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مختصری از لد کین نامه موف کتاب 
اشاره 


نام: محمد نام خانوادگی: امینی گلستانی ش ش 15 فرزند: حاج سردار 
مرحوم کشور: 


ارات اسان ارس 


فش هرد فایشت و فقه و اصول عس یه ای تیار خی لا 
(خارج فقه و اصول و فلسفه). استادان معروف (21 نفر). 


در سال 1329 شمسی از زادگاهش قربه گلستان در 30 کیلومتری اردبیل 
به مدرسه علمیه ملا ابراهیم اردبیل وارد و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
ی اد اه یم اه 


در سال 1 به حوزه علمیه قم وارد شده و نزد اساتید آنجا (آقایان شیح 
عبدالکریم ملائی و سید جواد خطیبی و میرزا احمد پایانی و مسلم ملکوتی 
و میرزا محسن دوزدوزانی وغیرهم) استفاده نموده است , و در نیمه دوم 
سال 14 به لحجف اشرف وارد شده و از اساتید انجا (ایات عظام سید 
ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و شیخ مجتبی لنکرانی و عارف بزرگ 
شبخ: مخمدغلی سرابی و آقای تسوجی وسید اسدالله مدتی آذرشهری و 
غیرهم دروس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر وغیره ). استفاده نموده 
است. و درتاریخ 1340 از نجف اشرف مراجعت نموده و در شهر توریستی 
ینز غین. آزدییل با ضببة. ات الله حاج شیخ علی عرفانی از شاگردان علامه 
محمدحسین نائینی و هم دوره آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید 
محسن حکیم ازدواج کرده و به مدت بازده سال در ان شهر که ان وقت 
یک روستای کوچی بیش نبود اقامت نموده است . در طول این مدت 
مشغول کارهای تبلیغی و علمی و فرهنگی شده و بناهای مفید و مجلل از 
خود به یادگار گذاشته. 


مانند. 
1 ( الاعظم امام زمان (عجل 


ی 


ص9۰ 


2- احداث چشمه های آب شرب چندین روستای اطراف سرعین. 


4 -تآسیس صندوق های خیریه بنام حضرت باب الحوائج ابوالفضل (علیه 
تاش که افل از 7 ضندوی‌شنزوع و فعلا پشت فتاطی اسان ارخیل را 
فراگرفته است. 


در سال 1351 شمسی از سرعین به اردبیل مهاجرت نموده و مقیم گشته 
و در خلال مدت 14 سال اقامت در اردبیل به کارهای روحانیت و تبلیغاتی 
اسلامی و 11 سال سرپرستی حجاج بیت الله الحرام را ادامه داده است. 


در سال 1357 شمسی از اردبیل به تهران مهاجرت کرده و در بحبوحه 


در سال 1359 به اردبیل برگشته مشغول کارهای روحانیت خود شده و به 
تدریس و تفسیر قرآن مجید اشتغال داشته است. تا اينکه در سال 1365 
دوباره به تهران بر گشته و در خانه خیابان دانشگاه جنگ ساکن گشته و 
مشغول تبلیغ و تفسیر وکارهای مربوط به روحانیت شده است. تا اين که 
در سال 1375 از تهران به قم هجرت نموده و در خانه پشت صدا و سیما 
ساکن شدند. 


در سال 1375 شمسی در اردبیل زلزله ویرانگر به وقوع پیوست که در اثر 
آن تعداد یک صد و بازده روستا را از 25 درصد تا صد در صد ویران و گروه 
زیادی را به کام مرگ فرستاد. 


در سال 1381 بنا به دعوت بزرگان سرعین جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان, 

به انجارفته و با دیدن وضع مسجد امام زمان (علیه السلام) که در اثر 
ها من حور از دست داده بود بازسازی و تقویت و توسعه داده و 
تعداد چهار باب مغازه برای هزینه مسجد. و ایجاد گنبد و مناره هاو 
کاشیکاربهای آنرا انجام داده است. 


در این سفر باز به کارهای امور خیر شروع و ادامه داده است از جمله. 


1 -مسجد مجلل باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه السلام به مساحت 
0 متر با متعلقات آن که در سال 1382 تا سال 1392 ادامه پیدا کرد, 
فان و ستاو رک امه دا فان مسا نو تم ور ی 


تاتتوو ‏ ی ات که ان خوژم مه راهان ععوهی »13 باب 
مغازه برای هزینه های مسجد را شروع 
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نمایند انشاءالله. 


2 -در زادگاهش روستای گلستان, که در اثر زلزله دو _مسجد آنجا خراب 
شده بود, مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) را بنا و تاسیس نموده و به 
پایان رساند. 


3 -در سال 1382 مسجد مجلل در روستای (جن قشلاقی) از دهستان های 
یورتچی احداث و در سال 1384 تقریبا به اتمام رسید و مورد استفاده 
قرار گرفت. 


4 -احداث غسال خانه های متعدد در روستاهای اطراف سرعین. 


5 -با حصارکشی قبرستان سرعین که در وسط شهر, زیر پای حیوانات و 
مورد تجاوز ساکنین دور و بر قبرستان بود, محافظت نمود. 


در دوران سکونت جدید قم مشغول تألیفات متعدد گشته که تعدادی از آنها 
فا لیغات خاب: نید از هو لف: 


1 -سرچشمه حیات -وزیری یک جلد 402 صفحه. 


در این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسفی و طبی, درباره اب ب و 
آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فن. که 
مورد استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که 
در .هد وتان هر تیه کاب شد و فعلا کمیاب: می .اند 


2 -سیمای جهان در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
دوجلد ضخیم وزیری 1283 صفحه در باره کیفیت کشورداری و مدیریت آن 
حضرت کشوری به وسعت کره زمین را از نظر فرهنگی و قضائی 
واقتصادی و نظامی و اجتماعی و هزاران مطالب نو و متنوع در ۳ مورد 
که امتیازش را به انتشارات مسجد مقدس جمعران, واگذار و ان را چاپ و 


خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 


مینه خانم در 
خترم ام شهر 
1 ضه دحبرم 
ز اخر رو 
6 در رو 
2 ماه صفر 
9 
در 
۳ 
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من صحبت کردم و برای خانمها مسائل گفته و موعظه کرده و درنهایت 
چون روز شهادت امام رضا علیه السلام بود. به امام رضاعلیه السلام 
توسل نمودم , چند روز بعد دخترم امینه گفت: بابا یک نفر سیده خانم 
هست به نام سکینه طباطبائی که آن روز در مجلس روضه حضور داشت 
باگریه شدید گفت : از مجلس شما که رفتم شب خوابیدم در خواب دیدم 
درمجلس روضه شما هستم , ناگهان یک نفر سید نورانی که من تا آن روز 
شخصیت چنانی با آن نورانیت ندیده بودم وارد شد و مستقیماً رفت پیش 
حاجی آقا روبرو نشست و حاجی آقا در دستش دو جلد کتاب بود و با زبان 
عربی باهم صحبت زیاد نمودند و من هم پشت سر آن آقا نشسته گریه می 
کردم و به من متوجه شده و فرمود: زیاد گریه نکن چشمهایت خراب می 
شود تو که هرهفته نزد من هستی , دوباره با حاجی آقا به صحبت ادامه 
دادند و می دانستم راجع به آن کتاب صحبت می کردند , حاجی آقا آن دو 
جلد کتاب را به آن آقا تحویل داد و ایشان هم تحویل گرفتند و چون آش 
شما را من تقسیم می کردم آن آقا به من فرمود: 


به هرکس که از آش می دهید هم نامش را بنوبسید و هم آن را مهر نموده 
به من دهید و ما هم به اين دستور عمل کردیم و تمامی آتها را لای کتاب 
جاح ها اما میالع وهای مهم ان 


البته آن دو جلد کتاب (سیمای جهان در عصر امام زمان علیه السلام ) 
است که در باره حالات و نحوه مدیریت و حکومت آن حضرت بعد از ظهور 
نوشته ام که انشاء اللّه مورد قبول آن آخرین امید قرار گرفته است و 
امتیاز آن را مسجد مقدس جمکران قم از من گرفت و خودشان چاپ 
کردند که خدا را شکر مورد قبول اقشارمختلف جامعه قرار گرفته است 
که 


در مدت یک سال دوبار با تیراژ بالا 16 هزار جلد چاپ شده است 
والحمدلله. 


- از مباهله تا عاشورا -در یک جلد وزیری 684 صفحه در باره مباهله 
0 
تسلیم آنها ق مقایتیته آن جریان بر جذلتتت پنج تن آل عبا: ق ‏ ته دم 
و شهید کردن آن ۱ تام امت کنات اوق 
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مطالب جالب و مفید فراوان می باشد. 


4 -والدین دو فرشته جهان آفرینش -در یک جلد وزبری در 320 صفحه در 
بارهم حقوق متقابل والدین و اولاد در برابر هم از نظر آیات و اخبار وگفتار 
بزرگان و مطالب فراوان در اين مورد. 


5 رات ازدواج و زندگی خانوادگی "وزیری 276 صفحه. کتابیست تحقیقی 
و تحلیلی درباره ازدواج جوانان عزیز و راهنمائی آنها در انتخاب همسر و 

کیقیت: زنا کی هادام العضر. از عتطر ابات و اخنار وی که دز .واقم مکقل 
کتاب والدین دو فر شته جمان افر نت فی اند 


نموده و اشکال می گیرند, دین اسلام چگونه می تواند تا دامنه قیامت, 
دنیای رو به ترقی روزانه را اداره مایت و اشاشا. رهبران این دین چه 
جایگاهی از علم و دانش داشتند که مدیریت جهان را تا آخر دنیا به دست 
کنزتن: در این کتاب قسمت مقهمی از پیشکونیهای بزر کان اسلام آورده تشنده 
است ماش فوایش آسرموتان علبه اسلا یم کل با کل سا 
هاها وه فک آسا مه لها رکه متا و فال مس نو 
هاهنا دا ره و ما هرت ی ی فنص سسان 
آریل. 


کش ال ی انیت اش کر یه ان زو رت 
400( سال پیش نه انگلیشی بود و نه از صنعت آنتن اثری این بیان را 
داش سول حداضلی له یه و اله مساه فود: سای رمان علن 
آشتی یپخربون قنات الاتتة بالبنادیق به زودی می آید زمانی بر امت من» قبه 
(و گنبد)های قبرهای امامان را با بندق ها (یعنی با نارنجک یا بمب) ویران 
سازند !!. دقت بفرمائید این کلام در زمانی گفته شده است که نه امامی 
شهید شده و نه در جائی مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها و اختراع بمب 
خبری بود که پس از قرنها در سامرا و قبلا نیز در بقیع اتفاق افتاد یا روایت 
در مورد ازدواج همجنسها یتزقج الرجال بالژجال و یتزقح النساء بالنساء و 
ال لین ی یال السا اتب سا 
بالژجال درباره تغییر جنسیت دهندگان و صدها امثال این روایتهاء در 688 
صفحه وزیری. 


ص:3 1 


پیشگوئی های انا و روایات, از فوو کان دین در باره پیشرفت علوم 
آیندگان و اوضاع حیرت انگیز جهان, این کتاب در نوع خود منحصر به فرد و 
خاوی مطالتب نو آور.زیاد می. باشد. 


7 - آغلار ساولان -سبلان گریان یا سبلان می گرید: رقعی 0 صفحه. با 
زبان آذری در باره زلزله سال 1375 استان اردبیل و تخریب 111 بخش و 
روستا از 25 در صد تا صد در صد که یکی از آنها روستای گلستان زادگاه 
موّلف و کشته شدن و زير اوار ماندن 77 نفر ا ز نزدیکان نسبی و سببی 


اس ار ایام زمان غل اه ای خرته اس 
-رقعی در 295 صفحه سوال و جواب های متنوع در طول سال های تبلیغی 
مولف در شهر توریستی و پیلاقی سرعین اردبیل و بیان مطالب نو . 


9 - فلسفه قیام و عدم قیام امامان -در 198 صفحه جیبی در باره این که 
چرا بعضی از آن بزرگواران قیام و اکثرشان قعود نمودند و اساسا قیامی 
از آنها وجود داشت یا برایشان تحمیل نمودند و مطالب متنوع و مفید دیگر. 


اسان سای ان ۱۲۵ ملس سس این هی دورن سار 
وزیری 1511 صفحه چکیده ای از تبلیغات متنوع موّلف. 


1 توریت. تشر ظ قیولی: اعمال در جلد او 
12 -شرح دعاهای روزانه ماه رمضان. 
کتاب های آماده چاپ و در دست تألیف 


- آیا و چرا -در زیر سوال بردن برادران اهل سنت و علمای آنان و آوردن 
دلایل فراوان از کتاب های معتبر خودشان در باره اهلبیت. خاضه 
امیرمق‌منان و فاطمه زهراء ع لیهم السلام و اینکه چرا آنها به اين دلیلها و 
اسناد خودشان عمل نمی کنند. 


سس سای معا ار یرای ۶ والاد 
مولف و بیان مطالب متنوع دینی و اسناد و روایات فراوان در هر مقوله, 
که سخنرانان مذهبی و منبری های محترم را از مراجعه به کتاب های 


متفرقه و جمع اوری مطالب برای 
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بیان در سخنرانی هایشان. بی نیاز می سازد در 12 جلد و در دست تنظیم 
و اماده سازیست و بخواست خدا؛ بتدریج به چاپ خواهد رسید. 


3 - رحمت واسعه -در باره رحمت عالمگیر و فراگیر خدای متعال و آوردن 
آیات و روایات متنوع و جریان های توبه کنند گان و شمول غفران الهی در 
باره آنها . این کتاب امید دهنده گناهکاران و دور ساختن انان از باس و 
نومیدی و جذب دور شدگان از خدا را به سوی پروردگار بخشنده و مهربان. 
4 - شب -کتابیست در باره برکات و فضایل و امتیازات شب و اینکه شب 
مردان خدا روز جهان افروز است و شب خود از مورد توجه بزرگان عالم و 
خلونگه داز فسات نان با معبودشان و مطالب فراوان در این موارد. 


5 - عتابات قرآن -در باره اين که چرا خداوند متعال بعضی از انبیاء علیهم 
دارد؟ مانند (عفا الله عنک لم اذنت لهم) يا مسئله چیز دیگر است. 


6 - خاطرات زندگی یا سرگذشت تلخ و شیر ین من -اين نوشته حاوی شرح 
خال. دهران زندنی از نده تولد تا آمروز 1393130 که به 400 صفحه 


رسیده است و هنوز هم خلاصه و امهات اوضاع و زوایای زندگی اش را می 


نویسند. 

دعای عرشیان برفرشیان -درباره استغفار فرشتگان و حاملان عرش 
3 پر اج ننی: آدض یه اشتتاد آیه 7 سوره غافر و سایر آیات نزدیی , به اتمام 
8 یشان هاتی: اد او +کتاپیشت‌ هر انم ابات بیان کنتده تشانه :های خطا 
9 - مرزهای زد کین -از دید آیات و روایات و سیره پیشوایان. 


1 - نوادر -روایات و سرگذشت ها و نوادر جریان های گوناگون به صورت 


۱ 
2 - شیطان: علت وجودی او و پرسش و پاسخهائی درباره وی. 


13 -مادران 14 معصوم علیهم السلام, هنگام ازدواج هیچکدام بیوه نبود. 


4 اد داشتهای انترنتی ام درسایت «امینی گلستانی» در دو جلد که 
وسیله 
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(موْسسه مرکز تحقیقات علوم اسلامی «نور» حوزه علمیه قم) پخش می 
شود و هنوزهم ادامه دارد . 


5 - متفرقات مطالب گلچینی شده از کتاب های فراوان گوناگون . 
6 - تحدی يا دعوت به مقابله به مثل در باره اعجاز قرآن . 


7 - نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن نبیره امام حسن مجتبی 
علیه السلام. 


8 - ولایت شرط قبولی آعمال جلد دوم. 
9 - اسلام دین صلح و گفتگو با ادیان وزیری در دو جلد ضخییم. 
0 تصشفات,متفین و فوستین از آیات:ه احادت 


1 -مجالس: در دو جلد وزیری. سخنرانی های ماه رمضان و محرم در 
شهر توریستی سرعین اردبیل و اطراف. 


بیشتر این کتابها با کتاب دو جلدی سیمای جهان که مسجد جمگران چاپ 
میکند و هم مسجد جمکران ان را داده, در پایگاه اندیشوران قم به سی 
دی ریخته شده که همه بتوانند از ان استفاده نمایند 


نتوین اتب وی اما مهو تست لیف مها له های ریاد 
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1 -در اوقات فراغت. برای اینکه حوصله ام تنگ نشود. کتاب های گوناگون 
راء مطالعه می کردم يا از انترنت استفاده می نمودم بعضی, از مطالب را 
نسخه برداری ویاد داشت می کردم. تا اينکه بصورت کتاب قطور و سنگین 
در آمد و حیفم آمد که آن را بلا استفاده رها سازم, لذا با مرور و کوچک 


ترین تنظیم, بصورت هفت جلد در آمده. 


1 تا رات و اصایم ‏ ساضا ید های تا خی + 


2 -بعنوان امانت دار, هیچگونه دخل و تصرف در مطالب يا محتوی نکرده, 
آنگونه که در کتابها موجود 0 و کوچکترین تغییری نداده ام که 
در نتیجه قسمتی از مطالب. تکرار با عشابه. هم در اهد. که از ایتجفت 
معذرت می خواهم. 


3 -اگر ضمن مطالعه به مطلب ناخوشایندی بر خورد کردید, لطفا ببینید از 
کجانقل کرده ام , ش رد مراجعه کنید من هیچگونه مسولیتی در این 
مورد ندارم. 


4 -بعلت هزینه سنگین چاپ و عدم امکان در دسترس قرار دادن این 
مجموعه را بصورت کتاب, فعلا ان را برای ثبت در سی دی, به این صورت 
تحویل دادم, تادر صورت تمایل: عزیز اند ازان انستفاده تمانتده اکر در ایتدم 
امکانات چاپ. پیش آید, چون مجلدانش زیاد است, انشاء الله, با تجدید 
نظر کلی و تقسیم بندی صحیح, آن را, به چاپ رسانده و در اختیار عزیزان 
قراردهم. 


5 -در مورد بعضی از قضایا بحث به طول کشیده مانند جریان ام کلثوم و 
غیره. هر گوشه ای از آن را خواستم حذف نمایم. دیدم آن قسمت, خود نیز 
قابل استفاده است بدینجهت نخواستم, دست بزنم و ترتییش را بهم بزنم. 
دِ پایان توفیق همه عزیزان و سروران را از ایزد مثان خواستارم موفق 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الخند لله رت. العا لمیرنم والطاوه مالطلام لیس دا سا و المر وین و 


خاتم 
این ابی القاسم ند ضای. اللة فلنه مالنه خ سم عفلی الم السن 


الطاآهرین‌ستا علی-خانم الافساء شته الله.فی الارضی ی ختته. علی 
عباده, روحی وآرواح العالمین که ۱ 


آلان الی قنام یوم التین. 
بخش خاندان رسالت 
باب بطلان عبادت بدون قبول ولایه امامان 


1 -محمد بن یعقوب , عن محمد بن یحیی ۰ عن محمد بن الحسین , عن 
صفوان بن یحیی , عن العلاء بن رزین , عن محمد بن مسلم , قال : سمعت 
اسف اه انس ال ۰ کل مان اللمر محل بسانم مضیه دیما 
نفسه , ولا امام له من الله , فسعیه غیرمقبول , وهو ضال متحیر , والله 
شا لافساله‌حالی آن فالعوان هات علی هد الخال مات مب کفر وان 
بعالم با معمد آن. انمه الجور دابا کم لمعرولون. کج تین اللهرفی ساوا 
واصاها بتاعهالمم النن همل‌ما کرشاد اشندت, یه الریعنی مه خاضی:: 
لایقدرون مما کسبوا علی شی ذلک هو الضلال البعید ۰ ( 298 ) محمد بن 
مسلم گوید: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام می گفت: هرکس نزدیک 
)تعیین شده( از سوی 
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خداپس کوشش او قبول نخواهد شد, و او گمراه وافت کردان است و خدا 
کفر و نفاق از دنا 


رفته, بدان ای محمد همانا پیشوایان ستمگر و پیروانان آنها کنار افتادگانند 
از دین 


خدا خود گمراه شدند و گمراه کردند: پس اعمالی که انجام میدهند مانند 


خاکتتريشت دز تتدبان- در درون طوفانی. که قادر تنستتد برانخه که. کستب 
کردند در 


دست: نگهندارتد اینشت. آن کفراهی دور )و دراز(. 


2 -وعن علی بن ابراهیم , عن آبیه , وعن عبد الله بن الصلت جمیعا عن 
هر عن حریز بن عبد الله , عن زراره , عن آبی جعفر علیه 
السلام -«فی حدیت -قال: ذروه الز خقض وسنامه . ومفتاحه وباب الأشیاء 
ورضی الرحمن , الطاعه للامام بعدمعر فته , آما لو آن رجلا قام لیله , وصام 
نهاره ,. وتصدق بجمیع ماله وحج جمیع دهره؛ ولم یعرف ولایه ولی الله 
فیوالیه , ویکون جمیع اعماله بدلالته الیه , ما کان له علی الله حق فی ثوابه 
, ولا کان من آهل الایمان روا لیر کهفی هاش ره له ن 
الصلت 1۳ ( 299 ) . ( 1 ) زراره از امام باقر علیه السلام )در 
حدیثی(فرمود: بلندی کار و بزرگواری و کلیدش و در هرچیز و رضای خدا, 
اطاعت )وفرمانبرداری( از امام بعداز معرفت اوست. آگاه باش )اگر 
کسی ( شدش را اتاصبح(عبادت کند و روزها روزه بدارد, و تمام اموالش را 
تصدق نماید و روزگارش را)مرتبا( به حج رود ولی نشناسد ولایت )و 
امامت( ولی )تعیین شدم( از طرف خداراتا او را دوست بدارد و همه 
اعمالش را با راهنمائی او انجام دهد, برای )چنین 


شخصی( در پاداش این عمل ها حقی نخواهد داشت و از جزو اهل ایمان 
نخواهدبود چون بدون رضایت و دستور اوء همه عمل ها را بجا اورده است 
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اين روایت را برقی در کتاب المحاسن ازعبدالله بن ابی الصلت هم 
باسلسله سند اورده است. 


3 -وعن عده من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن محمد بن سلیمان , عن 
آنیه شین آبی عید الله (علیه التلام) دفی جویت دقال: ؛ من لم-یات؛ اللد 
رویوم الاح بانیم لاه لم بل مه یت رولم شاوی هن 

۰ ( 300 ) - محمدبن سلیمان از پدرش از امام صادق علیه السلام 
0 حدیثی( فرمود: 
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هر کس به حضور خدا| در روز قیامت مانند شما )امام شناس ( نیاید, از او 
حلسنه ای پذیرفته تشه و گناهی بر او بخشیده نخواهد شند. 


4 -وعن علی بن ابراهیم , عن محمد بن عیسی بن عبید , عن پونس -فی 
ضویت حافال آیه فید اللم< له اسلا میاه بن کر ۶ الم آنها یل 
الله منک شا حتی-تفول قولا قدلا : ( 201 وین آفر خدیتی( از امام 
صادق علیه السلام به عبادبن کثیر فرمود: بدان خداوند از تو چیزی قبول 
نخواهد کرد تا گفته ای را با عدالت)آنگونه که خدا گفته و( با عدالت 


ی . 


وار تصم ‏ آحمد بر مت ور وم مرن آصحایها رن 
سهل بن زیاد , جمیعا , عن الحسن بن محبوب , عن هشام بن سالم 0 
عبد الحمید بن العلاء ,.عن ۳۷ عبد الله (علیه السلام) -فی حدیث -قال : 
والله لو آن ایلیس سجد لله بعدالمعصیه والتکبر عمر الدنیا ما نفعه ذلک , 
ولا قبله الله عز وجل ما لم یسجد لادم کما آمره الله عزوجل آن بسجد له , 
وکذلک هذه الاأمه العاصیه المفتونه ( ) بعد نبیها (صلی الله علیه وآله و 
سلم) , وبعد ترکهم الامام الذی نصبه نبیهم صلی الله علیه واله وسلم لهم , 
فلن یقبل الله لهم عملا , ولن یرفع لهم حسنه حتی یاتوا الله من حیت 
امرهم , ویتولوا الامام الذی امروا بولایته , ویدخلوا من الباب الذی فتحه 
الله ورسوله لهم . ( 302 ) عبدالحمیدبن علا ازامام صادق علیه السلام 
)درحدیتی ( فرمود: به خدا سو گند اگر شیطان بعد از نافرمانی و تکبرش 
آدر تنجده به ادم( خمام. عمر دنیاراء عنتجده )وعبادت( کند, به او نفعی 
نخواهد داشت و خدا از او قبول نخواهد کردمادام آنگونه که خدا امر کرده, 

به آدم سجده کند, و چنین است این امت عاصی و به فتنه گرفتار شده بعد 
از رحلت پیغمبرش و بعد از ترکشان امامی را که برای آنها نصب) و 
درغدیرخم تعیین ( کرد, پس خداوند برایشان تقصلی را نخواهد پذیرفت و 
حسنه ای برای آنها, بالانخواهد رفت, تا آنگونه که خدا به آنها دستور داده 
است به عمل آورند و احاخضه را که تاصور شده اند به ولایت ) ودوست 
داشتن او( دوست بدارند و از دتری که خدا ورسولش به روی آنها گشوده, 
وارد شوند. 


6 -وعنه عن آحمد بن محمد , عن ابن محبوب , عن عمرو بن آبی المقدام , 
عن جابر , عن آبی جعفر (علیه السلام) -حدیت -قال : من لا یعرف الله , 
وما یعرف 
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الامام منا آهل البیت , فانما یعرف ویعبد غیر الله , هکذا والله ضلالا . ( 
3 ) جابر از امام باقر علیه اسلام )درحدیث( فرمود: هرکس خدا| و امام 


عون .خسد نی راد غرم این ماه عم آخمدربن الکفيم ‏ عنم مها فته 
بن وهب , 


فرن. اسماعیل, بن تصیم ر.غن آبی. غبد الله (علیه السلام)دفی خویتدقال:: 


الناس سواد وآنتم الحاج , ( 304 ) اسماعیل بن نجیح از ابی عبدالله علیه 
السلام )درحدیثی( فرمود: مردم سیاهی اند و شما حاجی واقعی. 


اظهار ات سیخ کاشن ری باره قایم غگل الا فرخه الم بقت ۱۰ 


علامه مجلسی (قده) می فرماید: «باب نادر فیما آخبر به الکهنه وآضرابهم 
ما خفن لک مکتوبا فی اواج والضتکوو. 


روی البرسی فی مشارق الانوار عن کعب بن الحارث قال : |ن ذاجدن 
الملک آرسل الي السطیح لامرشک فیه فلما قدم علیه آراد آن یجرب علمه 
قبل حکمه فخباً له دینارا تحت قدمه ثم آذن له فدخل فقال له الملک : ما 
خبات لک یاسطیح ؟ فقال سطیح : حلفت بالبیت والحرم , والحجر الاصم , 

واللیل |ذا ظلم , والصبح |ذا تبسم , وبکل ۵ ۱ 
بین التعل والقدم , فقال الملک : من ین علمک هذا پاسطیح ! فقال : من 
۳ اخ لی حتی ینزل معی آنی نزلت . فقال الملک : آخبرنی عما یکون فی 
الدهور , فقال سطیح : اذا غارت الاخیار مقادت الاشرار ء مکذب, بالاقدار : 
وحمل المال 


ار م مخشعته لاه امن ان م عتطعت ارام ماوت 
الخاحام 


الفسای الخرام مق حرنه الاسلام ماطافت الکلمه مز‌شفرت: آ لام : 
وت الطرمه وی هو امعم الک کت ان رم آلفزت م ول شنه 
آلذتب: + فهناک. تنقطم الامطار ء وتجف: الانهان . وتخعلف: الاعصار : وتعله 
سار مب سس ار . 
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ثم تقبل البربر بالرایات الصفر , علی البراذین السبر , حتی ینزلوا مصر 


تح کش ولد ی مر دم نات افیا نی ره لمات بو 
شرک: الساخالتدایا معاعات مو‌هصسضاخت مت الک ففء بریسضا: ارشاق 
مکشوفه علی الطریق مردوفه , بها الخیل محفوفه , قتل زوجها , وکثر 
اافام نم ای عضیاس : دطیی خی ِ الختتتمی قفند 
الک سل اامتنمم مخبعه الطاهم فاص لیف نله آلقر وف فعتها 
ینکسف کسوف 2 , وصف الصفوف . 


فیذهب بخروجه 2 التتن 0 كِ مبا رگ زکیا , وهادیا 0 


الناش دا اتاهم .یمن الله الذی هداهم ,.فیکشف: یتوری الطلهاء :-ویظهر به 
الحق بعد 


القفاغس ی وال فی ناشن ال ای مت تست فلا نی 
الدماء , ویعیش الناس في البشر والهناءء ویغسل بماء عدله عین الدهر من 
القذاء ویرد الحق علی آهل القری , ویکثر فی الناس الضیافه والقری , 
خترفخ بعدله القوانة. مالعضیه کانه کان. غتان حانجلی. « قیملا الار ضعدلا 
وفسطا وال اما عم ام للساعه لاسرا 


این باب که درباره گفتارهای کاهنان و امثال آن ها و هم چنین نوشته جأتی 
که در 


لوح ها و سنگ نوشته ها, نم دنسنت: آمده است ؛ باب کیمیایی است. شیخ 
2 ۱۳ ت کرده از . کعب بن حارث که گفت: 
پادشاهی ابه نام( »ذاجدن<« امرنمود تا » سطیح «< )کاهن ( را بیاورند تا از او 
برای کاری که شک کرده بود, جویا شود. 


امتحان نماید. 


سطیح داخل شد. شاه به او گفت: برای تو چه پنهان کرده ام؟ ! 


گفت: قسم به بیت و حرم و حجر سخت )اسود( و به شب, وقتی که تاریک 
می شود و به صبح هنگامی که لبخند می زند, و سوگند به همه فصیحان و 
لالان, 


برای من دیناری میان نعلین و قدم پنهان کرده ای ! پادشاه گفت: چه کسی 
اين را به تو یاد داد ای سطیح؟ ! گفت: برادری که )همه جا( با من هست تا 
نزول کنم و بنشینم. 
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کردند )وفرو رفتند و مردندد( و بدان درمصدر کار شدند و قَدَر را تکذیب و 
مال را سرشار بردند, و چشم ها برای صاحبان وزر و وبال کوچک کردند و 
ارحام قطع شد و گردنکشان )حلال کنندگان حرام درحریم اسلام(اظهار 
وجود کردند و حرف ها مختلف و وعده ها دروغ از اب در امدو احترام کم 
گردید )و رخت بربست( و این کارها هنگام طلوع ستاره ای که عرب رابه 
ترس واداشت. ستاره ای که دنباله دار است. پس در ان حال است که 
باران کم و نهرها خشک و عصرها اختلاف می نماید و قیمت ها در همه 
جابالا می رود, سپس بربرها با پرچم های زرد بر زین های محکم پیش ایند 
تا به مصر فرود ایند. پس مردی از اولاد صخر )سفیانی( خروج می کند. 
پرچم های سیاه را به سرخ تبدیل کرده,حرام ها را مباح و زن ها را از 
پستان ها می اویزد. اوست غارت کننده کوفه. چه بساساق های سفید 
مکشوفه در راه ها پشت سر هم باشند و سواران آن ها را احاطه نموده و 
ازن های( شوهران کشته شده, عاجز و ناتوان مورد تجاوز قرار می گيرند. 


پس در این هنگام فرزند پیغمبر, مهدی ظهور می کند و این آن وقت پیش 
خواهد آمد که مظلومی در یثرب » مدینه « و پسر عمویش در حرم کشته 
شود و پنهان 


آشکار و با خال کوب شونده, موافقت کرد, در آن هنگام است که شخص 


شوم با دارو دسته ستمگرش می رسند, پس رومیان برای کشتن ضعیفان 
حمله برند, زمانی که لشکر آمد و صف ها بسته شد, در آن حال خورشید 


ففت کیرد 


تیشترم بادشاهی: از صتعاق یمن انماتی ( یرون آینوهسشفید رو ابتت: مانته یه 


نامش حسین يا حسن است. پس با خروج او فتنه ها فرو نشیند, و در آن 
1 م 
مبارک و پاک و »هادی« و مهدی و سیّد علوی ظهور نماید. پس می آید تا 
مردم را 
نجات دهد و با مت :شدای | ها را هدایت نماید. پس با نور او تاریکی ها 


بر طرف می شود و به سبب او حق پنهان شده. ظاهر می شود و مال ها 
را مساوی پخش 


می کند )و پس از ارام کردن دنیا( شمشیرش را از خون ریزی باز می دارد 
و غلاف 


می نماید. سپس مردم در خوشی و خژمی زندگی می کنند, با آب عدالت 
اور ریگ و خوار چشم روزگار شسته می شود و حو؟ را به حو* دار می 
رساند و مهمانی 
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و مهمان نوازی در میان مردم رواج پید | فی کند و با عدالت او کوری و 


گمراهی 


برداشته شود گویا گرد و غباری بود که فرو نشست )و از بین رفت( پس 
زمین را ازعدل و داد لبریز می کند و روزها به ارامی,؛ سیری می شود 
امدن او بلا شک نشانه 


فرا رسیدن» قیامت است.« 
یزدگرد سوم و امام قائم 


وروی ابن عیاش فی المقتضب , عن الحسین بن علی بن سفیان البزوفری 
تا و 
او و ان واه ی 
وظن ان رستم قد هلک والفرس جمیعا وجاء مبادر واخبره بیوم القادسیه 
واماتا تن خی ات فیل رین ید هار نی ات مه وت 
بیاب الایوان., فقال : السلام غلیک. آبها الایوان. ۲ ها آنادا متضرف عتک 
وراجع الیک 0 2 ولا آن انم 


قال سلیمان الدیلمی : فدخلت علی انی غیبه اللة غليه الساام فسألته عن 
ذلک وفلت له ها فوله :او رعل مم-ولدی) فقال : دلی»-ضاخبکم. القاتم 
بامر الله عزوجل السادس من ولدی قد ولده یزدجرد فهو ولده . 


حسن بوشجانی, از پدرش از محمد بن سلیمان. از پدرش از نوشجان, از 
تفذفردان. کشت مانی. کم فارهن. الشکر ابرانر ار فادشسته عمتب. نی 
کرد و اين خبر به یزدجرد 


بن شهریار رسید, گمان کرد رستم فرخ زاد سردار نامی ایران و ارتش 
فارس همگی کشته شده اند. قاصد آمد و قتل عام پنجاه هزار نفر را در 
جریان قادسیه و عقب نشینی ارنش از آن به شاه گزارش داد. یزدگرد 
) سوم, آخرین پادشاه ساسانی( با افرادخانواده اش آماده فرار شدنده 
سا ها سر کا ها مه تال دای مدا اس اسان اد او 
این جمرت زا بو زان زاندا »سای بز نو اد ای آنوان من هم کنون از نو 
رو بر می تابم )و می روم !؛ ولی به زودی یا( خودم بر می گردم, یا 
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مردی ازفرزندانم که هبوز زمان آمدنش نزدیک نشده و وقت ظهور او 
نرسیده است, به سوی تو بر می گردد.« 


سلیمان دیلمی گوید: من بر امام صادقعلیه السلام وارد شدم و مقصود 
زد گرد 


از اين گفتار »يا یکی از فرزندان خود« را سوال نمودم؟ ! فرمود: «او 


است که به فرمان خداوند در آخر الرمان ظهور می کند, او ششمین فرزند 
من و فرزنددختر یزدگرد است و یزدگرد نیز پدر او می باشد.« 


البئه روشن است که مادر امام سچاد علیه السلام »شاه زنان« پا 
» شهربانو« دختر 


یزد گرد بن شهریار آخرین پادشاه ساسانی است که واقعا از طرف مادر, 
پدر بزرگ 


اقام فانم روخی:ه رما العالفین لتر اب-مقدمه: القداء استت: 


تمغ عبر الله.نن القاشنه البلخی:« عت ایی یتلام الکعی ) عن( غیج 
الله بن مسلم , عن عبد الله بن عمیر , عن هرمز بن حوران , عن فراس , 
تین فالت ان یه الملتت یم خووان وان فعال با ابافرم ان 
موسی بن نصر العبدی کتب الی وکان عامله علی المغرب یقول : بلغنی 
آن مدینه من صفر کان ابتناها نبی الله سلیمان بن داود , آمر الجن آن 
پبنوها له فاجتمعت العفاریت من الجن علی بنائها وأنها من عین القطر التی 
الانها الله لسلیمان بن داود , وانها فی مفازه الاندلس , وان فیها من الکنوز 
التی استودعهاسلیمان وقد آردت آن آتعاطی الارتحال الیها فأعلمنی الغلام 
بهذا الطریق آنه صعب لایتمطی الا بالاستعداد من الظهور والازواد الکثیره 
مع بقاء بعد المسافه وصعوبتها و احدا لم یهتم بها الا قصر عن بلوغها الا 
دارا بن دارا , فلما قتله الاسکندر قال : والله لقد جئت الارض والاقالیم کلها 
ودان لین آهلها :وف آرضش الا وقد وطئتها الا هذه الارض من الاندلس , فقد 
ادرکها دارا بن دارا , وانی لجدیر بقصدها کی لا آقصر عن غایه بلغهادارا . 

فتجهز الاسکندر واستعد للخروج عاما کاملا فلما ظن انه قد استعد لذلک , 

وقد کان بعث رواده فأعلموا ان موانعا دونها . فکتب عبد الملک (لی موسی 
بن نصر دافره بالاستعداد والاستخلاف علی عمله فاستعد وخرج فرآها وذکر 


آحوالها فلما رجع کتب الی عبد الملک بحالها , وقال فی آخر الکتاب : فلما 
مضت للایام وفنیت الازواد , سرنانحو بحیره ذات شجر وسرت مع سور 
المدینه فصرت الی مکان من السور فیه کتاب بالعربیه فوقفت علی قراعته 
هأفر تا نتساخه فاد قوش 
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لیعلم المرء ذوالعز المنیع ومن یرجو الخلود وما هی بمخلود 

لو آن خلقا ینال الخلد فی مهل لنال ذاک سلیمان بن داود 
شالت له العطظر عین ااقطر ماه بالقطر تم عطاع غیر دوه 
فقال للجن ابنو الی به آثرا یبقی اٍلی الحشر لایبلی ولا یوّدی 
فصیروه صفاحا ثم هیل له الی السماء باحکام وتجوید 

وآفرغ القطر فوق السور منصلتا فصار آصلب من صماء صیخود 
وب فیه کنوز الارض قاطبه وسوف یظهر یوما غیر محدود 
وصار فی قعر بطن الارض مضطجعا مصمدا بطوابیق الجلامید 
لم یبق من بعده للملک سابقه حتی تضمن رمسا غیر اخدود 
هذا لیعلم آن الملک منقطع الا من الله ذی النعماء و الجود 
حتی |ذا ولدت عدنان صاحبها من هاشم کان منها خیر مولود 
وخصه الله بالایات منبعتا ٍلی الخلیقه منها البیض والسود 

له مقالید آهل الارض قاطبه والاوصیاء له هل المقالید 

هم الخلائف اثنا عشره حججا من بعدها الاوصیاء الساده الصید 
خی تقو باه الب فاتهن من الشما ادا ما اسده تووی 


فلما فر | عبه الفلی الکتات و آخشم ‌طالت ان فدر یو کان ره له الیه تیا 
عاین من 

ذلک , وعنده محمد بن شهاب الزهری قال : ما تری فی هذا الامر العجیب 
؟ فقال الزهری : آری وآظن آن جنا کانوا موکلین بما فی تلک المدینه حفظه 
لا بخیلون الی.هن ان ضعدها. ء فال عید الفلک ‏ فهل. عاعت .مین ام 


ا لاد من الا شا فالت ال فن هل اس المون لد 
العلی کی له وه آکیر افظاری تون ,باشد تا 


عندک رفن دلی ۶ شا نی ام تیراتی:: 


قفا تفن اش لین انمض تلا ار ام من 
وله 4ات 


تترسمولن الم لین الا عليه وال قفا عید الملی.: کفسها لا بالان 
تدحضان فی 

بولکما وتکذبان فی قولکما , ذلک رجل منا . قال الزهری آما آنا فرویته لک 
علی فیما علته لی: فان :یکی 


کاذبا فعلیه کذبه وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم , فقال عبد الملک 
: لا 
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حاجه لی اٍلی سوال بنی آبی تراب فخفض علیک یا زهری بعض هذا القول 
فلا نمی آخو فال از هر لی:علی دلگ 


در توضیحم روایت بالا به مطالب ذیل از کتاب سیمای جهان در عصر امام 
زمان 


اسامی مقدس مهدی موعود درکتب مذهبی پیشینیان 


طبق تحقیقی که در » کتب مقذس«< شده است تاکنون حداقل چهل نام و 
لقب در 


مورد موعود در این کتاب ها به جاأ مانده که بامعنا و القابی که معصومین 
پیرامون 


مهدی موعود فرموده اند, تفاوت چندانی ندارد و ما تعدادی از آن اسامی 
مبارک را 


ها تا مین که امه انسیا خر ماکان محترممی ترا ند 
و تعدادی 


را نیز در فصل اسماء و القاب آن حضرت می آوریم . 
1) صاحب در صحف ابراهیم 

2 قائم در زبور سیزدهم 

3) قیدمو در تورات با لغت ترکوم 

4) ماشیع )مهدی بزرگ( در تورات عبرانی. 
نید آخر کر اتحیل 

6 سروش آیزد در زمزم زرتشت 


7) بهرام درابستاق زند و پازند 


8) بنده یزدان در زند و پازند 

9 لند بطاوا در هزار نامه هندیان 

0 شماخیل در ارماطس 

1 خوراند در جاویدانا 

2) خجسته )احمد( در کندرال فرنگیان 
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3) خسرو در کتاب مجوس 

خی کی هه سس 

5) پرویز در کتاب برزین آذرفارسیان 

6 فردوس اکبر درکتاب فبروس رومیان 

7) کلم الحق در صحیفه آسمانی 

8 لسان صدق در صحیفه آسمانی 

9) صمصام الأکبر درکتاب کندرال 

0 بقته الله, در کتاب دوهرد 

21 قاام ور کات فنظرج 

۶2 منصور در کتاب دید براهمه 

3) ایستاده )قائم( در کتاب شاکمونی 

4 ویشنو در کتاب ریگ ودا 

5) فرخنده )محفد( در کتاب وشن جوک 

6 راهنما )هادی مهدی( در کتاب پاتیکل 

7) پسر انسان در عهد جدید )اناجیل و ملحقات آن( 

8 سوشیانس در کتاب زند و هومومن یسن, از کتب زرتشتیان 
9 خردشهر ایزد درکتاب «شابوهرگان و کتاب مقدّس »مانویه ترجمه 
»مولر 

0) فیروز )منصور( در کتاب اشعیای نبی. 


1 روح القدس 
2 حعمران جهان 
3) رییس جهان 
4) تسلی دهنده 
5 رها کننده 
6) روح راستی 
7) شیلوبه 
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8 فلی اوه 


0 استوت ارت 


علاوه بر اسامی فوق, در کتب مقذسه اهل ادیان, نام های دیگری نیز ذکر 


سده 
است. 


تام ها عبار کت صاحی هه فا فطع متصو رم یه للم ماتتی کنات هام 
مذهبی 


ما, در کتاب های ملل مختلف جهان نیز آمده است. به فصل های بعدی 
توجه 

الف) هندویان 

در کتات: »دیده< که آنزد.ضدهیان از کتب: اسمانین اشت*. این کوته. آمده 


از خرانن. ديا بادشاهی در آخر ال مان بیدا شود که بیشو‌اق خلايق باشة و 
نامش 


»منصور« , تماأم عالم را بگیرد و همه را به دین خود درآورد و همه کس را 
از مومن 


و کافر بشناسد و هر چه از خدا| خواهد, بر آید.« 


ِ » کاکلی, مظهر دهم وسیشنو«< در انقضای کت پا عصر آهن, سوار بر 
سبی 


سفید, در حالی که شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در 


د ات 


دارد, ظاهر می شود و تمام شریران را هلاک می سازد و خلقت را از نو 


خواهد کرد و پاکی را رجعت خواهد داد. 


در کتاب »باسک« چنین آمده است: دور دنیا تمام می شود و پادشاه عادلی 
در 
آخرالژمان پیشوای ملایکه و پریان و آدمیان می شود, حق و راستی با او 


آن چه در دریاها رمرم اه کوم ها بتهان پاش همه را بهذسیت فت ورد 
و از ان چه در اسمان ها و زمین باشد. خبر می دهد و از او بزرگ تر کسی 
به دنیا نیاید. 


پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلایق در دوجهان )کشن( تمام می 
شود و 


دهد و بر 


ابرها سوار می شود و فرشتگان کارکنان او باشند, جِن و انس در خدمت 
او باشند 


1 که زیر خط استواست تا سرزمین »تسعین« که زیر قطب 
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و ماورای بحار است را به تصاحب دز کف اه ند و دین خد| را زنده می 
گرداند و نام او»قائم ؛ ایستاده« و خداشناس است. 


در کتب »مهابهاراته« و »پورانه ها« گفته اند: به ناچار. روزی یک شخصیت 


بلند پایه که از مبداً وحی و الهام سرچشمه می گیرد. ظهور کرده و جهان 
شاه ما مات ما سس ات خهای داد 


در تعالیم هر دینی» در این مورد به صورت رمز» به حقایقی اشاره شده 
است که با 


معتقدات آیین های دیگر توافق و هماهنگی کامل دارد؛ مثلاً در کیش هندو 
در کتب»پورانا« شرح مفصلی درباره دوران »کالی« یعنی آخرین دوره قبل 
از ظهور دهمین»اواتای ویشنو: بیان شده است. 


ب) زرتشتیان 


در کتاب »جاماسب نامه« شاگرد زرتشت آمده است: «مردی از زمین 
»تازیان« 


بزرگ ساق واستوار بر دین جدٌ خویش باشد که با سپاه بسیار روی بر 
ایران هد ابادای ند 


و زمین را پر از داد کند و از داد وی باشد که کرک با میشن آب خوردن< 
در کتاب های 1 اوستا 2 زند 3 جاماسب نامه 4 داتصیتان دینیکت 5 
زرادشت نامه, مطالب زیادی درباره آخرالزمان و ظهور موعود آمده است. 


و9 شهرهای عمّان به دست سلطان تازیک خراب شود. پس او موعود 
اخرالزمان در اوستا »استوت ارت« يا »سوشیانت« نامیده می شود که در 


پهلوی 


»سوشیانس «< گویند, سوشیانس به معنای سود مند است و در »کات ها« به 
معنای 


رهاننده یا نجات دهنده ذکر شده است. 


در منابع ژرتشتی هر کجا »+سوشیانت« مطلق آمده آخرین موعود اراده 


ده 


است. نویدهای مربوط به موعود آخرالزمان, در متن اوستا موجود است و 
در میان منایع زرتشتی, در کتاب هفتم »> دینک د« بیش از همه, از ظهور 


»سوشیانت« بحث شده است. 
چاره و درمان جمیع دردها و رنج ها او است., رنج و بیماری و پیری و ظلم 
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اد پیی و سا وا ره کر ندز تماق تایا یس نانود سا تین هه ان 
ها را 


»سوشیانت« نجات دهنده بزرگ, دین را در جهان رواج دهد, فقر و 


تیا 


ريشه کن سازد. ایزدان را ازدست اهریمنان نجات داده. مردم جهان را هم 
فکر و هم گفتار و هم کردار سازد. 

در کتاب »زند« که از کتاب های زرتشتیان می باشد. آمده است: «آن گاه 
پیروزی 

بزرگ از طرف ایزدان صورت می گیرد و اهریمنان را منقرض می سازند و 
تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در اسمان راه ندارند, و بعد از 


پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان. عالم کیهان به سعادت اصلی 
خود رسیده است و بنی ادم بر تخت نیک بختی خواهند نشست. 


در کتاب »زند وهومن بسن ص 25( سخن جاماسب را از قول استادش 


رریست 


چنین نقل می کند: پیش از ظهور »سوشیانس« پیمان شکنی و دروغ و بی 


دینی در 


جهان رواج می یابد و مردم از خدا دوری جسته, ظلم و فساد و فرومایگی 
۳ 


فش کرزدفتو ایشا هستند که اوضاع جهان را دگرگون ساخته و زمینه را 
برای ظهور 


نجات دهنده, مساعد می گردانند. 


واقعه ای که مصادف با ظهور می شود, عبارت است از علامات شگفت 
انگیزی 


که در آسمان تیه میت ایند عدال نز آهنن رن شم انده مین باشد و 
فرشتگان از 


شرق و غرب به یاری او فرستاده می شوند و به همه دنیا پیام می فرستند, 
اما 


اشخاص شرور او را انکار کرده و کاذب می شمارند و نگهبانان پیروزگر 
اسمان ها 

و زمین ها, در برابر او سر فرود می آورند. 

هم چنین می گوید: وقتی که حا نت پادشاه وقت می پرسد که 
سوشیانس بعد از 

ظهور چگونه فرمانروایی می کند و جهان را چگونه اداره خواهد گرد ۳۰ 


جاماسب درپاسخ می گوید: «سوشیانس دین را به جهان رواج دهد و آز و 
نیاز را تباه کند 


و اهریمن را از دامان پروردگار, باز دارد و مردمان گیتی, هم هم منش و هم 
گفتار و هم کردار باشند.« در منابع زرتشتی گفتنی های زیاد گفته شده 
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ت) مانویان 


در کتاب »شابوهرگان« کتاب مقذس مانویه »خرد شهر ایزد« آمده است 
که مردی 


باید در اخزال فان ظهور کند و عدالت را بگستراند. هم چنین در تعالیم 
»مأنی <« از مرد بزر‌گواری بحث شده که دوازده جانشین دارد و به وسیله 
فان زد اه 


تا رت کف دارند به بهشت راه می يابند. 


در کتاب مقذس جین ها آمده است: به هنگامی که فساد و انحطاط و 
تباهی جهان 


را فراگیرد. شخص کاملی که او را »تیر تنگر« )نوید دهنده( گویند. ظهور 
کرده و 


تباهی را از بین می برد و پاکی و صافی را از نو برقرار می سازد. 
ج) برهمائیان 


در کتب مقدسه برهمائیان از ظهور » ویشنو << نویدهای فراوانی است. 
» ویشنو << در 


میان مردم ظاهر می گردد و از همه کس قوی تر و نیرومندتر است. 


در ویک آمده: اشی »و تسوا کر ریک ریت تم شراخ بل اماشه تا رخ 
دنباله دار 


و در دست دیگر, انگشتری درخشنده دارد, هنگام ظهور وی خورشید و ماه 


خ) چینیان 
در » مهابار ات « بک فصل تمام به » کریشنا« اختصاص داده شده است 


و »بهگورگیتا« شرح و بسط همان فصل است. در »مهابارات« پس از 
تقدیس فراوان از »کریشنا« چنین امده است »کریشنا ظهور کرده و جهان 


را نجات می دهد.« 
ح) بودائیان 


بودائیان نیز مسئله انتظار را مطرح کرده اند و شخص مورد انتظار آن ها, 
بودای 
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پنجم است. روشن است که این بشارات و اشارات و انظارها و موعود و 
متناسب با فر هنگ خود آن اقوام است؛ مثلا در دین زرتشتی »سوشیانت؛ 
پیروزگر« و در آیین هندوها »آواتارا« و در بودایی »بودای پنجم« گفته می 
شود. 

د( تورات 

در »تورات« نوید مصلحی را می دهد که در آخرالژمان ظهور کرده و جهان 
را پر از 

عدل و داد می کند. 

در »سفر تکوین« از دوازده امامی که از نسل »اسماعیل« پیامبر به وجود 
این گونه سخن گفته شده است »و در حق اسماعیل تو را شنیدم؛ اینگ او 
زا ام ای را ها را اه سوه 
دوازده سرور تولید خواهم نمود و او را ات عظیم خواهم نمود.« 

در تورات و دیگر کتاب های مندرج »عهد عتیق« در این باره سخن بسیار و 
فراوان 

آفتثه است که به نمونه کوتاه آن بسنده می کنیم. 

ما ترا ان او ی وم باه اه بت فا 


باقر علیهمالسلام فر مود: موسی بن عمران به سفر اول تورات( به آن 


خداوند به قائم آل محشد عجْل اللّه فرجه الشریف عطا خواهد نمود. 
نگریست و گفت:خدایا مرا »قائم آل محشد« قرار بده ! به او گفته شد: او 


از ذژیه »احمد« است. 


سپس به سفر دوم نگاه کرد ومانند. آنْ را دید خواهش خود را تکرار کرد, 
باز 
بار 


همان جواب را شنید؛ پس سفر سوم راء, باز همان دید و همان شنید. 

ذ) اشعیای نبی 

در کتاب این پیامبر می خوانیم »مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد, 
۳ 


بزه سکونت خواهد کرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و ...در تمامی کوه 
مقذس من. ضرر و فسادی نخواهد بود, چرا که جهان از معرفت خداوند پر 
خواهد شد. 
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ر) دانیال نبی 
در کتاب این پیغمبر نیز می خوانیم که خداوند خطاب به حضرت دانیال 


مض فرماید و در ان مان میحاتیلن. امین یمین که از بتران قوم نو 


خواهد برخاست و ... بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده اند, بیدار 
خواهند شد. بسیاری از انان که مردم را به راه عدالت رهبری می نمایند تا 
ابدالابد مانند 


شا کات هد ی اقا شدای نالا لا را مفی وان کات ما ان 


زمان مُهر 

کن, بسیاری به سرعت تردّد خواهند کرد... خوشا به حال آنان که انتظار 
ز) حبقوق نبی 

1 اف آفذه: است: #ا ترجه کاخیون مایوه اس تظرنین پاش یا که 


خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد...بلکه جمیع امّت ها را نزد خود جمع می 
کند 


و تمامی قوم ها را برای خود فراهم اورد. 
س) زبور 
در »مزامیر« حضرت داود نوشته شده است: «... واما خداوند صالحان را 


ماه ی کت صا انوا رت فین خه هن فد یآ همه تیا کر 
خواهند 


رید . << 


نک هت زنور :بو تفر آن شطع یی اقا رظان دامتم واوت رن 


خواهند 

شد, هان بعد ازاندک زمانی, شریری نخواهد بود. در مکانش تامل خواهی 
کرد 

و نخواهد بود؛ و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد..؛ زیرا که بازوان شریر 
3 ۱ ۳ 


خواهد شد., و اما خداوند صالحان را تایید می کند و روزهای کاملان را می 
داند 


رات آرها خواهی‌س تا ایطالا ناه 


و در جای دیگر می فرماید: «قوم ها را به انصاف, داوری خواهد کرد 
اسمان 
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شادی کند و زمین مسرور گردد, درا و پریان عرش نماید, صحرا و هرچه 
در ان 


است به وجد ۳ آن گاه تمام درختان جنگل, به حضور خداوند, ترنم 
خواهند 


کرد؛ زیرا وی برای داوری جهان می آید و ژیع مسکون را به انصاف. داوری 
خواهد نمود. 

ش) انجیل 

اسیی کات ام که وی ای ماه موی اوه ات سوه 


است : 


1 انجیل ق مادم باشید ! چون در شاعتین که حماق ندارید, پسر انسان 
می اید 


۵ضا ار رهز مات را آخدی رخ رشان تشر تین دا مر 
2 لوقا 

3 مرقس 

4 برنابا 

5 مکاشفات یوحن 


ی نویدهای 1 جیا , به تعبیر »پسر انسان« انم است که این تعبیر طبق 


رولسه 
مستر هاک سس« اخزیکانی بیش از هشتاد بار در انجیل و ملحقات آن )عهد 
جدید( 


تکرار شده ستت: که.سنی هورد آن :با حضظرت: عیسی. قابل. تصبیق انستت .و 
پنجا 
پیجاه 


مورد دیگر آن از نجات دهنده ای سخن می گوید که در آخرالژمان ظهور 


خواهد کرد, 

عیسینیز با او خواهد اند و او را جلال خواهد داد, و اینک چند مورد از 
اناجیل. 

1 او مردم را به اجرای عدالت ملزم می نماید. و زمین را از ظلم و ستمی 


فو رتور بای فا هر یی وان مورا فد است هر کاس ساره 


الهی 
انجام داده, و بنده واقعی خدا| و هدایت کننده به جمیع راستی هاست. 


2 هم چنان که برق از شمشیر ساطع شده است. به مغرب ظاهر می 
شود. ظهور 


»پسر انسان« نیز چنان خواهد شد... آن گاه علامت »پسر انسان« در 
اسمان 
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پدیدار گردد ود آن وقت, , جمیع طوایف زمین سینه زنی می کنند و »پسر 
انسان« را پبینند که بر ابرهای آسمان, با قوّت و جلال می آید. اما از آن 
حاضر باشید 1 در ساعتی که گمان نبرید # اوه ی و 


3 در آن وقت, فرشتگان خود را از جهات اربعه, از انتهای زمین تا به 
اقصای 


فلک, جمع خواهند شد... ولی از آن روز و ساعت, غیر از پدر, هیچ کس 
اطلاع 


ندارد, نه فرشتگان در آسمان و نه پسر. پس برحذر باشید و بیدار شوید و 


4 کمرهای خود را بسته, چراغ های خود را افروخته بدارید...خوشا به حال 
ان 


یات کت ای انشانسه اس فان وان و تشن شا ور 
مستعد باشید, زیرا| در ساعتی که گمان نبرید, »پسر انسان« می آید. 


دور آن مان مفهان»غشت و دار ان کم خه اند تون با ابر که تهج 


اند کی ان رها هم کی ار رت هه فرص مساو خوافیی ی ویک 
امید نجات از بین خواهد رفت, به گونه ای که از بسیاری فتنه و فساد که 
آن ها را احاطه خواهد کرد. گمان مي برند که خداوند دیگر یاری شان 
نخواهد نمود. تا این که خداوند پس ازیاس و نومیدی به وسیله شخصی از 
نسل پیغمبرشان احمد, از جایی که هیچ امیدی ندارند, ظاهر شده و آن ها 
را دریافته و نجاتشان می دهد و ناراحتی های گذشته ایشان را جبران کرده 
و درمی یابد که فرشتگان و آسمان ها و زمین و هرچه در آن است از 
چرندگان و پرندگان و خلایق بر او درود می فرستند. 


زمین؛ برکت و گنج ها و زینت های خود را در اختیار او قرار می دهد. بلایاو 
بیماری ها و گرفتاری ها برداشته می شود. امنت در همه جا بر قرار می 
شود زهر 


خرد سال با افعی ها بازی می کنند و شیران درنده و گرگ ها با هم می 
گردند و در میان گاوهاو گوسفندها شبانی می کنند؛ حق تعالی سبحانه, او 
را بر جمبع ادیان غالب می کند کلیدهای افالیمترا تا فنتهارحین دن وززفت 
گیرد ؛ در روی زمین کسی نمی ماند, مگرای ین که به دین حقی که خداوند از 
آدم تاخاتم خواسته است,: و 5 


ص :36 


6 حالا بدانید که محقد بدون نسل نیست و او است خاتم پیغمبران و وارت 
می میرد و 


ان که باقی می ماند و وارثت زمین است, فقط خداست؛ آن »پادشاه 
صالح< که بیان گردید, از ذزبه اوست و می دانید که او مالک شرق و غرب 
ال حور 


خداوند با دین » حنیفیه ابراهیمیه< که نفی شرک است. او را ؛ به تمامی 
ادیان غالب خواهد ساخت. 


این 


فکش ات کته ال از کر هش هیور سای ها 
از حجت خالی نمی ماند, حتی )اگر در روی زمین( دو نفر بمانند, باید یکی 
بر دیگری حجّت شود؛ ما هم پیش از این خیال می کردیم »محمد« همان 
»حت الهی« است و او این دین را برپا خواهد داشت؛ اما وقتی که خدا 
اولاد ذکور او را برد و عقیم کرد )برمایقین امد که( پیفمبری که ما 
انتظارش را می کشیدیم, او نیست؛ زیرا »محمّد« بدون نسل است و از 
بود و می دانیم که اسم آن پیغمبر از اسم »محمد« منشق شده و » احمد«< 
نام دارد و همان است که »مسیح« به ما خبر داده است؛ او پایان دهنده 
انبیا و بعد از او 6 ورن قاهرش« پادشاه عالم خواهد شد که همه جهانیان 
را به سوی دین حق سوق خواهد داد " بادست او این جریان ها انجام نخواهد 
یافت. بلکه از ذریّه و عقب او,کل روی زمین و هر چه در آن است از 
خشکی و دریا مالک آن خواهد شد. و به تمامی شهرها بدون معارضن 
مسلط خواهد شد و حال همه علمایی که تمامی انجیل را از حفظ بر این 
مذعا می دانند, شاهدند؛ ما هم از پیش, این سخنان را بر وجه کامل گفتیم 
مار ی فان ریم ای وه گران ا نمی ی 


8 حضرت آدم باز نظر کرد ون ای ان انوار, نوری را دید که مانند 
»ستاره 


صبح « بر جهانیان می درخشید, خداوند ابه آدم ( فرمود: به برکت این بنده 


سعادتمند خود در رحجمت خود را بر بندگان( می گشایم و به برکت او 


ستم ها و عقوبت ها را, از جهانیان بر می دارم و به سبب او زمین را بعد 
از ان که از 


خواهم کرد. 


ص: 37 


9 ... تا به »حضرت مهدی صاحب الأمر < رسید ! فرمود: این نور من است 
که به 


سیب او, رحمت خود را بر خلایق می گسترانم و با او دین خود را ظاهر 
می سازم 


و به وسیله او بندگانم را هدایت خواهم کرد, پس از آن که از فریاد رسی 

من مایوس خواهند شند. پس در آن حالت حضرت ابراهیم بر آن ها صلوات 
فرستاد و گفت: رب صلّ علی محشّد و آل محشد, پروردگارا ! بر محمّد وآل 
او درود فرست, چنان که آن ها را برگزیده و خالص گردانیده ای, خالص 


دانیدنی 1 


»قرآن« می فرماید: «ما در زبور بعد از »ذکر« نوشتیم, صالحان وارث 
زمین خواهند 

شد«خلاصه این که همه ادیان و مذاهب معتقدند که در پایان هر دوره ای 
از تاريخ,»بشر« از لحاظ معنوی و اخلاقی, رو به انحطاط می رود و چون 
طبعا و فطرتا در حال هبوط و دوری از مبدا و رو به پایین در حرکت است, 
نمی تواند به خودی خود. به این سیر نزولی و انحطاط معنوی و اخلاقی 
خاتمه دهد؛ پس ضرورت دارد که روزی یک مصلح و رهایی بخش و نجات 
دهنده جهانی. این جهان را از زیر ستم و جنایت و خیانت و... نجات دهد. 


که اوز دی 
ص سخنان کاهنان 


صحبت هایی در تاریخ درباره امام قائم پیش از تولد رسول خدادر 
میان» کاهنان« وپیشگویان, تبت شده است. برای نمونه, یکی از آن ها را 
قبلا از سطیح کاهن, نقل کردم و باز ز گفتار دیگر را از ؛ بحارالأأنوار, می آوریم 
تا مطلع شویم که به جز 


صاحبان ادیان و ملل مختلف جهان, فرقه های دیگری نیز بودند که جریان 
ظهور آن حضرت را, برای مریدان و پیروان خود تشریح نموده و نوید داده 


اند. 

امام قائم عجْل اللّه فرجه الشریف در باور سثیان 

زواباتی که راون تعضت جیایی حضرت نف الله ااعظم ارهاختا لقرات 
ص :38 


مقدمه الفداء در منایع معتبر اهل تسئن آمده است دست کمی از روایات 
شیعیان ندارد. و حتّی در »صحاح ششگانه« ای که صحیح ترین کتب اهل 
سئت است., در باب های مختلف, روایات مربوط به قائم عجّل الله فرجه 
الشریف اورده شده است. 


1 صحیح بخاری: کتاب الأحکام و باب نزول عیسی بن مریم . 

2 صحیح مسلم: باب الفتن, اشراط الساعه, و باب نزول عیسی بن مریم 
]ی | سس 

تت اهروت اف [سسیوه. 

5 سنن ترمذی باب ما جاء فی المهدی. 


در مسند احمد بن حنبل. پیشوای حنبلی ها و دیگر سنن و جوامع اهل 


روایات حضرت مهدی مشروحا آمده است. 
ال و انا تست ام اون وت 


در این جا اد آوری این نکته لازم است که در کتاب های اهل سئت به غیر 
از 
۳ 


این که روایات کل در خصوص »مهدی موعور« آوردهاند, به اوصاف 
و خصوصیات آن حضرت نیز پرداخته اند. 


تلا در تسین ویتخ کتاتف:از دانشفندان آنان تریح کردم اند. که ارت حضرت: 
فرزند 


بلافصل امام حسن عسکری می باشد. 


و ,در روایات متعدد. اوضصاف و نشانه های آن حضرت را آورده اند. برای 
اطلاع 


پیت ختذ حویت تبوی از کنات های آناند می آورنم: 

تشه الوا تفای | ارت حل مش اهام ره رای مه 
دنیا اس تفن و ووعا ار که« مرادن از اهل بیت من عرب را مالک شود و 
نام او 

مساوی نام من است. 


لو لم ربق من الدیا زا بوم لظلل اللمژلی الوم یی من اهل 


یواطیء اسمه اسمی؛ اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نمانده باشد, 
البئه 
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ای ارت هش ی که مرن اه مش ی کت اه 


است: 


رهبری( آن را به دست گیرد.« 
و لاف الصاعه مه بل سجن موی اه یی ای شمه رای 


قیاأمت به 


پا نمی شود تا مردی از اهل بیت من که نامش مساوی نام من است, به 
ولایت آن 


بر لنند . 


4 -لاتنقضی الأیّام ولایذهب الدهر حتّی یملک العرب, رجل من آهل بیتی 
یواطی ء 


اسمه اسمی؛ روزها 6 منقضی نمی شود و روز گار نمی گذرد تا مردی از اهل 


که همنام من است.؛ زهبری. آن رابة دستت: می کیرد:< 

5 -یخرج رجل من آهل بیتی یواطیء اسمه اسمی وخلقه خلقی فیملاٌها 
ور لا" مردی از اهل بیت من خروج می نماید که همنام من و اخلافش, 
اخلاق 

من است.؛ و زمین را پر از عدل و داد می کند.« 


6 لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد. لطوّل اللّه ذلک الیوم حثّی یبعث رجلا 


مه 


افیا هداس او یس اف ماخ وق آرسرا لاش 


می 


تا مردی را بر انگیزد که هم نام من است. 


7 -یلتفت المهدی وقد نزل عیسی بن مریم تما یقطر من شعره الماء 
فیقول 

المهد: تقدّم صلّ بالناس, فیقول: اّما آقیمت الصلوه لک, فیصلّی خلف 
رجل من 


ولذف مهد مافت: ینود که غعیسشی: ین طریم فزود آمنن: ات ها نتد 
این که از 
بل ۳ 


موهایش, آب می چکد. مهدی به او می گوید: جلو ایستاده برای مردم نماز 
بخوان. 
می گوید: بقینا نماز به خاطر تو اقامه شده است., پس پشت سر مردی از 


اولاد من.نماز می گذارد.« 


تا یه سای ی نی مضه اه از سا شتت: کی که شین 
مریم 

تتت ات نان تفا ز کی و اند 

لا نموم اسآ که دی سای عانعن احلستی. | اققتط ط تیه مین | تودام: 
ولو 

لم یبق الا بوم. لطوّل اللّه ذلک الیوم حتّی یفتحها؛ قیامت برپا نمی شود تا 
مردی از 

اهل بیت من بر »قسطنطنیه« و »کوه دیلم« غالب شود و اگر بیش از یک 
زور ار 


ص :40 


نماید.« 


0 ان خلفائی واوصیائی وحجح اللّه علی الخلق بعدی, الاثنا عشر اولهم 
علء+ 


من 


دوازده نفرند اولشان علی و آخر آن ها مهدی است.« 
1 -المهد؛ طاوس آهل الجله؛ مهدی طاوس اهل بهشت است.« 


2 -یکون من بعدی اثناعشر آمیراء کلْهم من قریش؛ بعد از من دوازده 


3 -المهدی منا یختم الدین کما فتح بنا؛ مهدی از ما است و دین را به پایان 
فمفرن آن کوته کهباها ااغان کردو( کشوه: 


14 سلمان فارسی گوید: بر رسول خدا| وارد شدم؛ دیدم حسین بن لش 
روی ران اوست, دو چشم او را می بوسد و به دهانش بوسه می زند و می 


و رت 


سید بن سید آخهه سید ارت امام ابن امام آخو امام, آنت حچّه آخو حجه 
ات ابو حجح تسعه, تاشعهم اق آتمهم رابت و فرزند آقا تراد افانی: 
تو امام و فرزند امام 


و برادر امامی, تو حجتی و برادر حجّت و پدر ته حجّت. و نهمی ان ها قائم 
آن هاست.« 


الجاربه 
0 


فی اللجج يمن من رکُبها ویغرق من ترکها, وان اللّه تبارک وتعالی آخذ 
میثاق من یحبناآوهم فی اصلا ند آت آتهه: فلایقدرون علی ترک ولایتنا لأْنْ 


طوفان ها(, هر کس به آن سوار 


شتود دز امان:اشت: و تری. کنندم آن‌.غری می شون خدای. تارف و تعالی 
پیمان 


دوستداران ما را آخذ کرده, در حالی که آنان در صلب های پدران خود 


بودند. 


پس قادر نیستند ولایت ما را ترک نمایند؛ زیرا خدای عر وجل محبّت ما را 
در فطرت ان ها قرار داده )و خمیره وجود آن ها را با ولایت ما عجین 
کرده( است...« 


6 شیخ حموینی در فرائد السمطین از سلیمان بن اعمش از امام علی بن 


حسین علیهما السلام فرمود: «... نحن آمان لأهل الأأرض کما آنْ النجوم 
امان لأهل 


ها ها شش انشا ان لت ال الا تیم سا تن الم 
الغیث 


ص:41 


وتنشر الرخمه وتخرخ بر کات الارض: ولولا ما علی الارض متا لساخت باهلها: 
ثم قال: 


ولم تخل الأرض منذ خلق اللّه آدم7 من حجّه اللّه فیها, اما ظاهر مشهور آو 
غائب مسیور» ولاتخلوالُرض الی ان تقوم الساعه منر حچه فیها, ولولا ذلک 
لس رقته میمصت ات سای اهل تم ان کته که سار ان 
ان ال اسان ساسا ها انا رم ره ره ی ود 
هر ار ها ی سا مان ان موس ی اس و 
برکات زمین را بیرون می آورد. 


اگر کسی از ما نبود , زمین اهلش را فرو می برد ! سپس فرمود: زمین از 


آدم از حجّت خالی نمانده است و حجّت؛ پا ظاهر و مشهور بوده و یا غایب 
و 


7 ماو ون و امه ار وا مایب خویتا ره آفربای یو 


ثم نحن وبنوعلی کثا یدا واحده حثّی قضی اللّه الأمر الیناء ضیْقنا علیهم 
قتلناهم آکثرمن قتل بنی آمیّه [یاهم. هیهات ! ائّه من یعمل مثقال ذتّه شا 
بره: هیهات ! ما لکم. الا 


السیف یأتیکم الحسینی الثائر, فیحصدکم حصدا ویحصد السفیانی المرغم 
الق انم المهدی. وعند ق الم المهدی تحفن دمائکم. ۰ سپس ما و فرزندان 
علی7 یک دست )ومتحد( بودیم تا قضای الهی سلطنت را به سوی ما 
کشاند, ما )زندگی دنیا تال که آنها کی کر فتصه تخس ای هه اسان 
را به قتل رساندیم. هیهات ! هرکس 


کوچک ترین عمل شری نماید جزایش را می بیند. 


هیهات ! برای شما نخواهد بود. مگر شمشیر تیه اقا نوت سم اند 


شمارا درو می کند درو کردنی و قائم مهدی, سفیانی را نیز درو می نماید 
و نزد او 


پوزه اش را به خای می ماند, خون شماها محفوظ می ماند...« 

از این نامه مأمون و سخنان جدّش منصور درباره قائم و اخبار زیادی از اين 
قبیل, معلوم می شود که مسأله حضرت مهدی موعود از مسایل جا افتاده 
و مسلّمات و مورد قبول آن زمان بوده است. 

8 ابن حجر در کتاب الصواعق المحرقه می گوید: «... لو لم یکن فی 


فت: تزییل -علت عفاظمه: لا آلامام الفهده لکفی اکن کی در ایتده از تس 
علی 


ص :42 


و فاطمه نبود؛, مگر امام مهدی, کفایت می کرد.« 
9 ابی سعید خدری گوید: رسول خدا بالای منبر فرمود: «ِنْ المهدی من 


عترتی من آهل بیتی یخرج فی آخرالزمان, تنزل له السماء قطرها وتخرج 
له الأرض بذرها, فیملاً الأرض عدلا وقسطا کما ملاأها القوم ظلما وجورا؛ 
مهدی از عترت من واز اهل بیتم است که در آخرالزمان خروج می کند. 
آشفان .قظر انش را به او فرو 


می ریزد و زمین تخم هایش را می روياند. پس زمین را از عدل و قسط 
درف عایدان خوته که ا رتم و بدا یندم ات < 


یوم ین آز ند آلله ین مهد کفتا سول خدا فرمود: حلاندفت 
الدنیا 


بل اتف رخ هن اهل ی تال له المعدوضا بایان تفی .با ند 


امور اقتم را مردی از اهل بیت من به دست گیرد که به او مهدی گفته می 
شود « 


چند سال قبل شخصی به نام ابومحمد از کشور »کنیا« سوالی درباره 
ظهور مهدی 


منتظر از »رابطه العالم الاسلامی« که از متنفذترین مراکز مذهبی حجاز و 
فکة است: کرد یر کل انطه مد صاله الف اردر پاسخی که براض او 
فرستاده است, ضمن تصریح بر این که »آبن تیمیه« موّسس مذهب 
»وهابی ها« نیز احادیث مربوط به ظهورمهدی را پذیرفته. متن رساله 
کوتاهی را که پنج تن از علمای معروف فعلی حجاز دراین زمینه تهیه کرده 
ان‌یرای اه انسال داشتة است: 


در این رساله پس از ذکر نام حضرت مهدی و محل ظهور او؛ یعنی مکه 


می خوانیم : ... به هنگام ظهور, فساد و کفر و ستم, جهان را فرا می گیرد., 
نا از عدل و داد می کند, همان گونه که از 


ظلم و ستم پرشده 

باشد. 

اق ا خی لها رات وان انم انست که بان خر ارته رای کی 
تا دم ان احار شوه مه انار ار تایه اش تنل 
کرو اند اف مه ان ین قفا بل من انس طالت: طلحه نت عیدالاه: 


ید اش ون وم یلص یعاس مان سر اه بدالام. بر 
مسعود, ابو 


ص:43 


عمربن حصین؛ و ام سلمه. این ها بیست نفر از کسانی هستند که روایات 
»مهدی« را نقل کرده اند و غیر از ایشان, افراد دیگری نیز وجود دارند. 


سخنان فراوانی نیز از خود صحابه نقل شده است که در آن بحث از ظهور 
مهد ی « شده که ان هارا نیز می توان در ردیف روایات پیامبر قرار داد؛ 
زیرا این 


فشاله از بمسایلی بیست. که همان سا اجتفا. جیتی یر افو ان کفتت: 
بنابراین ایشان نیز مطلب را از پیامبر شنیده اند. 


سپس اضافه می کند هم احادیث بالا که از پیامبر نقل شده و هم شهادت 


و گواهی صحابه در این جاأ در حکم حدیبت است, این احادیث در بسیاری از 
کتب معروف اسلامی, و متون اصلی, اعم از سنن و معاجم و مسانید امده 
است که ازجمله ان ها کتب ذیل میباشند: 


یعلی, بزار. صحیح حاکم و معاجم طبرانی. )کبیر و متوسطل, رویانی, دار 
۳ 


/ 


ابونعیم در »اخبار المهدی«, خطیب در تاریخ بغداد. ابن عساکر در تاریخ 
ات 


و 
سپس اضافه می کند که بعضی از دانشمندان در این زمینه کتاب های 


تألیف کرده اند از جمله, ابونعيم در »اخبارالمهدی«, ابن حجر هیثمی در 


»القول 


المختصر فی علامات المهدی المنتظر«, شوکانی در »التوضیح فی تواتر ما 
جاء فی المنتظر, والدجال, والمسیح«, اوس عراقی مغربی در »المهدی« 
ابوالعباس بن 


عبدالموّمن المغربی در »الوهم المکنون فی الردٌ علی ابن خلدون« و 
ارت کسید که نو این زمینه بحجت مشروحی تا رتفته: مدیر دانشگاه 
اسلامی مدینه است که در 


چندین شماره مجله دانشگاه مزبور در این مضمون» بحت نموده است. 


عذه ای از بزرگان دانشمندان قدیم و جدید اسلام نیز در نوشته های خود 


کرده اند که احادیث در زمینه »مهدی« در سر حد تواتر است )وبه هیچ 
وجه قابل 

انکار نمی باشدل( از جمله السشخاوی در »کتاب فتح المغیث«, محمّد بن 
احمد 


السناوینی در »شرح القصیده«, ابوالحسن الأبری در »مناقب الشافعی«, 
ابن تیمیه درکتاب »فتاوایش«. سیوطی در »الحاوی«. اوس عراقی در 
تالیفی در زمینه 
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» مهدی«, شو کانی در »التوضیح فی تواتر ماجاء فی المنتظر«. محمد جعفر 
کنانی در »نظم المتناثر«. ابوالعباس بن عبدالمومن در »الوهم 
المکنون...«. 


اساسش. و لین اند لاد لا اعیقیوید مدق زر سین یت 
مورد ایرادقرار د هد. 


البثه تزر کان پیشوایان و دانشمندان اسلام گفته اورا رد کرده اند, به 
خصوص 


»ابن عبدالمومن« در رد گفتار او کتاب ویژه ای نوشته است که از سی 


۲ ۳0 
شرق و غرب انتشار یافته است. 
حفاظ احادیث و دانشمندان بزرگ احادیث نیز تصریح کرده اند که احادیث 


مهدی مشتمل بر احادیث »صحیح« و »حسن« است و مجموع آن »متواتر« 


عقاید اهل سّت و جماعت محسوب می شود و جز افراد نادان و بی خبر یا 


به عقیده ما.؛ بحث فوق چنان روشن است که نیاز به هیچ گونه توضیح 
اضافی 


ای یی تک 
وارداتی است. در اشتباه بزرگی نیستند؟ ! 


در اين جا لازم می دانیم که چند گفتار دیگر از چند نفر از علمای معروف 
اهل 


سئت بر آن چه گذشت بیافزاییم. 


1 دا: هه معروف. شیخ منصور کین ارت نویسنده کتاب » الاح« و 
»الجامع 


الاصول« می نویسد: در میان علمای گذشته و حال مشهور است که 
سرانجام, 0 از اهل بیت پیامبر ظاهر می شود که برتمام کشورهای 
اسلامی مسلط می گردد 


و مسلمانان از او پیروی می کنند و در میان ایشان عدالت را اجرا می 
نماید و دین راتقویت می کند, احادیث » مهدی « را بسیاری از 0 
صحابه و محذئین نقل 


کرده اند و... کسی که هم چون ابن خلدون آن ها را ضعیف شمرده, خطا 
کرده است. 
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2 خود »ابن خلدون« هم که در مخالفت با احادیث مهدی معروف است. 


واه شهرت سارت مهدی را در میان همه دانشمندان اسلام انکار 
کند؛ ان جاکه می گوید: در میان مسلمانان در تمام اعصار و قرون این 


چنین مشهور بوده است که در آخرزمان, مردی از اهل بٍ بیت ظهور می کند 
که آشن اساا را تاد گنود 


۵ عدالتغ را اشکار .شین ساز ده مسلها نار از او پیروی می کنند. 


3 س شبلند دانرز زد معروف مصری در کتاب ررالا بضا 5 می 
نویسد. 


در اخبار متواتری از پیامبر آمده است که »مهدی« از خاندان او است او 
همه زمین را , پر از عدل خواهد کرد. 


4 شیخ محشد صبان در کتاب »اسعاف الرّاغبین« چنین می گوید: اخبا 
متواتری 

که از پیامبر اکرم نقل شده است که گواهی می دهد »مهدی« )سرانجام( 
قیام 


می کند و او از خاندان پیامبر است و زمین را, پر ازعدل و داد خواهد کرد. 


5 ابن حجر در کتاب »الصواعق المحرقه« از ابوالحسن آمری چنین نقل 
کند: 


می 


اخبار متواتر و فراوانی از پیامبر نقل شده که سرانجام »مهدی« ظهور می 
کند و از 
و از 


اهل بیت پیامبر است و... زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. 


6 نویسنده کتاب »التاج« پس از اشاره به کتاب )شوکانی( عالم معروف 
اهل سیه 


و آله نت که تمام آن پیرامون تواتر احادیث مربوط به »مهدی« و خروم 
دجال و باز گشت ملسیح است., بجت مشروحی در زمینه تواتر احادیث 
مربوط به » مهدی« داردکه می گوید: «هذا] یکفی لمن کان عنده ذزه من 


المات. مفنل. من ااتضافد آورچه که کفته شوه برای کشانی که بکرم 
اتحاتته کی اتضاق دارن کافی استه: 


دانشمند معاصر آقای علی دوانی در کتاب »دانشمندان عامّه ومهدی 
موعود« 


اتتباخی 100 عفر از بزر نان آهلست را نفل. کرده کر کاب ها شود 


به ولادت 


حضرت ولی عصر اعتراف کرده است و او را فرزند بلافصل امام حسن 
عسکری 


دانسته اند. 
اعتقاد به منجی در ادیان و مذاهب مختلف 
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یهودیان و مسیح موعود 
یهودیان معتقدند که عیسایی ظهور خواهد کرد که البته با عیسای مسیحیان 


متفاوت است 1 گونه که بررسیها نشان میدهد پیش از اسارت قوم بهود 
و 


نداشته است. 


تنها در سده دوم پیش از میلاد بود که ظهور نجات بخش قوم خدا در اذهان 
و افکار یهود توسعه یافت و دانیال نبی به دنبال رنج های پیاپی قوم بهود, 
پایان زجرها را نوید داد: «و در ایام این پادشاهان. يهوه خدای آسمان ها 
سلطنتی را که تا ابد جاوید میماند, بر پا خواهد نمود و اين سلطنت به 
قومی دیگر غیر از بنی اسرائیل منتقل نخواهد شد, بلکه تمامی آن سلطنت 
ها را خرد کرده, مغلوب خواهد ساخت وخودش برای همیشه پایدار و 
جاودان خواهد ماند, دانیال نبی, باب دوم, ایه 44). 


اشعیای پیامبر نیز در پیشگوییهای خود مزده آمدن مسیح را داد و را 
«برای ما 


ولدی و پسری بخشیده میشود که سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او 
عجیب و مشیر و خدای قادر و پدر سرمدی و سرور و سلامتی خوانده 
خواهد شد. 


ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر کشور وی پایانی 
ها هیارا یا او ان 
اشعیاء, باب 8 6 : 9) . 


البته شایان توجه است که قوم بهود به عنوان مردمی دیندار همواره به 


اینده 


خویش امیدوار بودند و این عبارت کتاب مقدس میان بهودیان رایج بود که: 
«اگر چه ابتدایت صعغير بود, عاقبت نو بسیار رفیع گردد, ایوب, باب 1 8( 


با این وجود انان پس از نخستین ویرانی شهر قدس, هميشه در انتظار 


رهبر الهی, قدرتمند و پیروزی افرین بودند تا اقتدار 1 شکوه »> قوم 
برگزیده« را احیا کند. یهودیان بر مبنای انچه درزبور داوود امده بود خود را 
وارثان به حق خداوند میبنداشتند. در زبور امده 


است: «زیرا که شریران منقطع خواهند گشت و متوکلان به خداوند وارث 
زمین 


خواهند شد. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود اما حکیمان 
)صالحان( 
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وارث زمین خواهند گشت و میراث آن ها خواهد بود تا ابد الاباد. زیرا 
متبرکان 


خداوند وارت زمین خواهند شد و ملعونان وی منقطع خواهند گشت ,زبور 
داوود,باب 37: نک به مجموع ایات 9, 18, 28, 29.) . 


این اندیشه وقتی با پیش گوییهای صریح اشعیا در هم امیخت. نیرو و امیدی 


تازه در ری های بهود جریان یافت. ایشان کلام اشعیا را در حافظه خود به 
خوبی 


حفظ کردند و آن را دستمایه عشق به آتلاج ای روشن و افتخارآمیز قرار 
دادند, آنجاکه میکوید: «نهالی از تنه. بسی, آیدر داوود( بیرون آمده: شاجخه 
ای از ريشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. 
یعنی روح حکمت و فهم وروح مشورت و روح معرفت و ترس از خداوند, 
خوشی او در ترس از خدا خواهدبود و موافق ریت چشم خود داوری 
نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش های خویش تنبیه نخواهد نمود, بلکه 
مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به 
راستی حکم خواهد نمود. جهان را به عصای دهان خویش زده.شریران را 
به نفخه لب های خود خواهد کشت. کمربند کمرش عدالت خواهد بود 
وکمربند میانش امانت.« 


سس اشعیا 9 گونه ای کنایه آمیز به صلح جهانی و ان دوران اشاره 
میکند و 


ادامه میدهد: «گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد 
خوابیدو گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آن ها را خواهد 
راند... طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز 
داشته شده, دست خود را برخانه افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه 
مقدس من, ضرر و فسادی نخواهد کرد,زیرا که جهان از معرفت خداوند پر 
خواهد بود, مثل اب هایی که دریا را مییوشانداشعیا, باب 9 1 111( .اما 
صفنیای پیامبر به نابودی رهبران دولت ها اشاره میکند وآن را مقدمه جهان 

شمولی دین یهود میداند. او میگوید: «به منظور گردآوری طوایف بشر بر 
یک دین حق؛ سلاطین دول مختلف را نابود کنیم. آن وفقت. بر کردانیم.نه قوم 

ها لب پاکیزه را برای خواندن همگی به نام خدای و عبادت کردن ایشان به 
ان ار ان ار 


دریجه ای مذهبی نکريسته. اتتظار را یک وظیفه ففدسن به شمار آوزده اند؛ 


تنها پس 
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7 ورودصهیونیسم دی به دنیای یهود بود که زاویه نگاه برخی بهودیان 
0 مسیحا« دانستند. 


هم اکنون صهیو بیست ها با سوء استفاده از تغییر نگرش به وجود آمده خود 


را به 


عنوان منتظران واقعی مسیحاأ معرفی کرده, در پایان مراسم سالگرد 
بنیانگذاری 


رزیم اسرائیل )پنجم ماه ایار عبری(, پس از دمیدن در شییور عبادت, این 
گونه دعامیکنند: «اراده خداوند. خدای ما چنین باد که به لطف او شاهد 


سپیده دم آزادی 


باشیم و نفخ صور مسیحا گوش ما را نوازش دهد« .بیگمان طرز تلقی 
صهیونیسم از مقوله انتظار و ظهور منجی, یکی از بینش های چالش افرین 
وبحران ساز فراروی 

معتقدان به آخرالزمان میباشد. چرا که تکیه بیش از اندازه بر نژاد و 


مکتب را دچار نوعی تمامیت خواهی غیر عادلانه نموده, ظرفیت های گفت 
و گو رااز آن گرفته است. 

یکی از 

باورهای جامعه مسیحیت را تشکیل مید هد. 


این شوق و انتظار در بخش های قدیمیتر عهد جدید مانند رساله اول و دوم 


پولس به تسالونیکیان به خوبی منعکس شده است, اما در رساله های 
بعدی مانتدر ساله های پولس به تیموتاو تیطس, همچنین رساله پطرس, به 
بعد اجتماعی مسیحیت توجه کنتننه است .این مشاه از ان جاأ ناشی میشد 


که با گذشت زمان پی بردند که بازگشت مسیح بر خلاف تصور آن ها 
نزدیک نیست. هر چند اقلیتی ات انان بر این عقیده باقی ماندند که عیسی 


به زودی خواهد آمد و حکومت هزار ساله خودرا تشکیل خواهد داد؛ 
حاکمیتی که به روز داوری پایان خواهد یافت. 


از همین رو ازدیر باز گروه های کوچکی به نام هزاره گرا در مسیحیت پدید 
امدند که تمام سعی وتلاش خود را صرف امادگی برای ظهور دوباره 
عیسی در آخر الزمان میکنند. 


اه وی ای نله این خلت رسد تارمن 
عدم 


تعیین وقت ظهور, آن را ناگهانی معرفی میکند. به عنوان مثال در انجیل 
مت 
۳ 
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زبان عیسی علیه السلام اين گونه نقل شده است که: شما نميتوانید زمان 
و موقع افو هرا بیدا نید ؛ زیرا اين فقط در ید قدرت خداست. هیچ بشری 
از آن لحظه »زمان ظهور«آگاهی ندارد؛ ۰ حتی فرشتگان,؛ تنها خدا| آگاه است 
فکاشفه: باب 14:17و 


باب‌16:19)با آن که در انجیل لوقا این چنین آمده است: «مسیح میگوید: 


یه مادم باصن ترا کههن مات .مین انم ها عماز رید لوها: 
باب 40:12..) 


.روشن نگه داشتن چراغ انتظار در لابه لای انجیل به چشم میخورد مثلا در 
انجیل امده است: «کمرهای خود را بسته و چراغ های خود را افروخته 
بدارید. باید مانندکسانی باشید که انتظار اقای خود را میکشند که چه وقت 
از عروسی مراجعت کند. 


تا هر وقت آید و در را بکوبد, بیدرنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن 
غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار يابد. پس شما نیز مستعد 
باشید, زیرا در ساعتی که شما گمان نمیبرید, ستر. اسان می. ایجلو‌ها 
باب40 35 : 12.) 


مسیحیت ضمن تأکید بر غیر منتظره بودن باز گشت عیسی, هدف از این 


ارزیا بی 


میکند.علاوه بر این ظهور مسیح را یگانه راه حل برای ادامه حیات و 
زند مان نیو 


میشمرد. عیسی را منجی انسان ها و پادشاه پادشاهان معرفی میکند. وی 
بر اساس سخنان دانیال نبی سیستم اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, تربیتی و 
مذهبی جهان تِِ و کر جهانی بر مبنای راه و روش خدا بنا 
ی روت بعد د از آن اشانن سخت؛, با ور تبیره و تار 
میگردد و ماه نور خود را از دست 


خواهد داد و ستارگان افول خواهند کرد و قدرت های آسمانی نیز به لرزه 
در خواهند امد و سپس اثار و علائم ظهور آن مر اسمانی اشکار خواهد 
شد و سپس تمامی قبائل زمین نگران و غمگین میگردند و آنگاه عیسی از 
ابرهای آسمان با جلال وشکوه و قدرت فرو خواهد امه این ها باب 10 
0 
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هندوئیسم و انديشه انتظار 
پیروان هندوئیسم مانند دیحو ادیان در اصل قیام نجات بخش انسان ها هیج 


تردیدی روا نمیدارند و در کتاب های گوناگون خود با صراحت از آن سخن 
به میان می اورند. در کتاب جوک یکی از کتب هندیان در رابطه با 


ویژگیهای مصلح چنین آمده است: «سر انجام دنیا به کسی کسی برمیگردد که 
خدا| را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته 
باشد. « و در جای دیگر »شاکمونی« پیامبر هندوها در کتاب خود نسبت 
متحی: را ید حلایی سب اند و تفر یاوق راقاطی ان میساند: 
«پادشاهی دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان کشن بزرگوار تمام شود. 


او کسی باشد که بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها 
سوار شود 


و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد. « يا آن که هدایت انسان ها 
را از 


ی کی حکومت وی دانسته و در کتاب »دداتک« اين گونه می آورد: «دست 
حق درآید و جانشین آخر ممتاطا ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد 
و همه جا 


کلام ات کی اما خالت اما اس هه اک هه 
تقوم اراءقرد کزاسیت کسیر آی احصاع مور اشت: اما بو« انطها قرام 


اخر الزمان. از واژه هایی همچون شمشیر, هلاکت شریران و... سود 
میبر د. هندوها رهبر آخرالزمان را با نام 


کلکی و یکی از جلوه های دهگانه خدای حفظ کننده )ویشنو ۷5000 
میدانند و وی ر این گونه تر سیم میکنند: «اين مظهر 0 در انقضای 
کلی. با کین اهر سوار براسبی سفید, در حالی که شمشیر برهنه 
درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در 


د ست دارد, ظاهر میشود و شریران را هلاک میسازد و خلقت را از نو 


تجدید و 


پاکی را رجعت میدهد. 


این مظهر دهم در انتهای عالم ظهور خواهد کرد. اوپانیشاد. ص37 7.) اما 
انچه 

مهم است آن است که هندوئیسم به همین میزان پیشگویی بسنده کرده, 
به هیچ 


عنوان در صدد مغلوب سازی انديشه های رقیب برنيامده, از هندوئیسم یک 
انديشه غالب و پیر وز : نمیسازد و ان را به صورت دیبی جهان شمول که 
طاقتِ بر 
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دوش کشیدن حکومت جهانی را دارد. معرفی نمیکند. در کتاب باسک از 
کتب مقدسه هندیان چنین امده: (دو دنیا تمام شود به پادشاهی عادلی در 
آخر زمان که پیشوای ملاتک و پریان و آدمیان باشد و حق و راستی با او 
باشد و آنچه در دریاها و زفین:.ها وا انتقانها مان با شد. همه را جدستت 
آورد و . در کتاب وشن حوک درباره عاقبت جهان میخوانیم: (سرانجام دنیا 
به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او 
فرخنده و خجسته باشد). در کتب دیگر هندیان از جمله دارتک دیده با تکیل 
شابو سرگان جلوه هایی از اين موعود جهانی را میبینیم 


ایرانیان باستان معتقد بودند که: «گرزا سیه« قهرمان تاریخی آنان زنده 
است و در 


» کابل« خوابیده. و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی که 
بیدار شود وقیام کند و جهان را اصلاح نماید. گروهی دیگر از ایرانیان می 


پنداشتند که 


اوه زین یم کین و آتشوار ساخین تقالیده فرتا وی 
دیهیم پادشاهی به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در انجا ارمیده تا 
روزی ظاهر شود واهریمنان را از گیتی براند. در هزاره گرایی زردشتیان 


زردشت مطرح است. این اصلاح طلبان یکی پس از دیگری جهان را پر 


داد 


خواهند کرد. هوشیدر. هزار سال پس از زردشت. هوشیدر ماه دو هزار 
سال پس ازوی و سوشیانس سه هزار سال پس از صاحب اوستا خواهد 
امد و با ظهور او جهان پایان خواهد یافت. 

جاماسب حکیم در کتاب جاماسب نامه, به نقل از زردشت جزئیات ظهور 
سوشیانس زاا هت آوود «مردی بیرون آید از زمین تازیان, بر آیین جد 


خویش با سپاه بسیار روی به ایران نهد دنت کند و زمین را پر از داد 
کند. سوشیانس »نجات 


دهنده بزرگ« دین را به جهان رواج دهد, فقر و گرسنگی را ريشه کن 
سازد, ایزدان رااز دست اهریمن نجات داده. مردم جهان را هم فکر. هم 
گفتار و هم کردار گرداند. «زرتشت در جای دیگر فرموده است: " 
هنگامیکه سزای این گناهکاران فرا 
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رسد پس آنگاه ای مزدا کشور ترا بهمن در پایان بریا کند خواستاریم از 
آنانی باشیم که زندگی تازه کنند آری آنگاه به کامیابی به کامیابی جهان 


دروغ را شکست از پیرسد. ۲ ) اوستابخش گاتها صفحه 34 نسخه ترجمه 
اقای پور داوود.( 


چنانچه از این پیشگویی تخت ما اد سرانجام جهان بدست فردی به نام 
بهمن , که در فرهنگ دینی زر زر ۳ نشتیان مظهر قدرت و توانایی خداوند ۱ ست- 
از 

آلودگی پاک خواهد شد. مجرمان به مجازات خود میرسند و دروع و 
نادر ستی 

شکست خورده رخت از جهان برمیبندد و خلاصه در یک کلام نظام الهی در 
زمین برپا میشود. در پایان نیز میبینیم که زرتشت نیز خود از خداوند 


9 حصوردر آن دوره نورانی را مینماید. این آینده درخشان در 


زرتشت با تکیه روی موضوع انتظار و نیز برپایی نظام الهی مورد تاکید 
قرار گرفته آنجاکه آمده است:(کی ای مزدا بامداد روز فراز آید جهان دین 


زاشنین فراخیرد کیانند آنان که من به بازپشان خواهد آمد:) مدز ی پیشین 
صفحه 98). 


در کتاب زند از کتب مقدسه زردشتیان درباره عاقبت جهان به این صورت 


بزرگ از آن 


برانداختن 
تبار اهریمنان عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده, بنی آدم بر تخت 


نیکبختی خواهند نشست ... *" در کتاب زند و هوهومن لیسن از ظهور 


نجات دهنده بزرگ جهان( خبر داده است: ۲ نشانه های شگفت انگیزی در 
آسمان پدید آید که به ظهور منجی دلالت میکند و فرشتگان از شرق و 
غرب به فرمان اوفرستاده میشوند و به همه دنیا پیام میفرستد. " اعتقاد به 
ظهور_ سوشیانس در میان ملت ایران باستان آن قدر ريشه دار است که 
ی ی او او رایس مس ی تج 
کاخ پرشکوه مدائن میکند و میگوید: " درود برتو باد. من اکنون از تو روی 
بر میتایم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور آن فرا 
نرسیده است بسوی تو باز گردم. " )جاماسب نامه صفحه 121 و 122). 


اهریمنان با 
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ایزدان دائم در روی خاکدان محاربه و کشمکش دارند و غالبا پیروزی با 
اهریمنان باشد. آن گاه پیروزی تک از طرف ایزدان میشود و اهریمنان 
را منقرض میسازندو بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبا تا عالم 
کیهان به سعادت اصلی خود رسیده. بنی ادم بر تخت نیک بختی خواهد 
نشست. « همان گونه که پیدانتتش ون ایب زردشت اگر چه سوشیانس را 
از تبار زردشت میداند, اما در حکایتی غیرمتعصبانه منجی را متدین به آیتن 
جد خویش دانسته, سرزمین اعراب را اغاز گاه قیام معرفیر میکند. در 
رویکرد پیروان اوستابه آخرالزمان نیز مانند هندوئیسم یک نگاه حکایت 
گرایانه به جشم میخورد. زردشتیان ضمن آن که بر نبرد خیرم تشد تا کید 
فیکنتد:. آها به‌نه‌شتن مر آن ها را مشخض تسا زد: 


اقوام و ملل دیگر نیز هرکدام معتقد به منجی و موعودی می باشند از 


نژاد اسلاو بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر برخیزد و تمام 
قبایل 


اتاارا سکیصا نوی اما را نا معط کر اند 


نژاد ژرمن معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نماید و 
»ژرمن« را بر 


دنیا حاکم گرداند. 
اهالی صربستان انتظار ظهور »ما رکو کرالیویج« را داشتند. 


برهمائیان از دیز زمانی تراین عفیده بودند که در اجر زمان:»ویشته« ظهور 
نماید و 


خواهد 
کشت, و تمام دنیا برهمن « گردد و به این سعادت برسد. 


باکیان ختای انلسان اش وین فون. شین ارزمفته هه مار نو که 
«ارتور « 


روزی از جزبری »اوالون« ظهور تفاید و نداد #ساعشون* را در ذنیا غالب 
گرداند و 


سعادت جهان نصیب آنها گردد. 


اسن ها معتقدند که پیشوایی در آخر الزمان ظهور کرده, دروازه های 


ملکوت 
آسمان را برای آدمیان خواهد گشود. 


ِِ- ها می گویند: پس از بروز اشوبهایی در جهان. »بوریان بور ویهیم« 
یام 


کرده, دنیا را به تصرف خود درخواهد آورد. 
اقوام اسکاندیناوی معتقدند که برای مردم دنیا بلاهایی می رسد, جنگهای 
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جهانی اقوام را نابود می سازد. آنگاه »اودین« با نیروی الهی ظهور کرده و 
بر همه 


چیره می شود. 
اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور »بوخص« می باشند. 


اقوام آمریکای مرکزی معتقدند که: «کوتزلکوتل« نجات بخش جهان. پس 
ز بروز 


حوادثی در جهان, پیروز خواهد شد. 


چینی ها معتقدند که »کرشنا« ظهور کرده. جهان را نجات می دهد. در 
کتاب 


شاکمونی از کتب معتبر و مقدس چینیان افدخ است- " پادشاهی و دولت 
دنیا به 


فرزند سید خلایق و در دو جهان کشن )در لغت هندی اسم پیامبر اسلام 
ی ی وت ان کت 
براند و فرمان کند و برابرها سوار شود و . 


قبایل »ای پوور« معتقدند که: روزی خواهد رسید که در دنیا دیگر نبردی 
بروز 


نکند و آن به سبب پادشاهی دادگر در پایان جهان است. 


گروهی از مصریان که در حدود 3000 سال پیش از میلاد. در شهر 
» ممفیس « 


داد که کر مهو نی کم لها تین ارام را یروا وی 
جهان 


مسلط می شود اختلاف طبقاتی را یه ود روص نا به اراس و 


گروهی دایکز. از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا| در آخر 
الزمان در 


کنار خانه خدا| پدیدار ۱1 جهان را تسخیر می کند. 

یونانیان می گویند: «کالویبررگ« نجات دهنده بزرگ, ظهور خواهد کرد, و 
جهان را 

نجات خواهد داد. 


که نماز می خوانددر معتقدات شیعه. از جمله مطالب جا افتاده و مورد 
نماز بخواند. طبق این عقیده برای»مهدی موعود « کدام معصوم به کارهای 
فوق اقدامدعی نماند؟! 

وتات فا للم ی مایت از اما صاوی موم اشفت: که اد 


ان جناب 


یعنی وقتی که مردم به حضور امام حسین اطمینان پید | کرده و آرام شدند( 
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فوت حضرت »قائم « فرا می رسد و امام حسین او را غسل می دهد و 


کفن می نماید 


و حنوط می دهد و در قبر می گذارد و کار وصی را تکقل ننماید مگر وصی. 


نمازش راهم ان-خضرت؛ ی خواند. 

2 امام صادق در تال آیه. انم رددنا لکم الکبه علیهم( فرمود: اشاره ببه 
خروج 

ام 0 ای ترا ی ها ای شوم ای ۱ 
مزارشان( 


است و به مردم چنین می گویند: این همان حسین است که خروج نموده, 
تا آنتکهقوضان ور اواشی: نکنند: 


3 )فاذا استفه عند المومن. آله الخسین لایشکون فیه. وبلغ غن. الحسین 


الحجه 
القائم بین آظهر الناس وصدقه المومنون بذلک جاءالحجّه الموت فیکون 
الذی یلی 

له و کفته محتاه: و ابلاحه فی خفرنه الخسنن ولا-یلن الوضی لا او 
)و زاد 

ابراهیم فی حدیثه)ئمْ یملکهم الحسین حتی یقع حاجباه علی عینیه؛ پس 
زمانی که 


نزد موّمن به یقین رسید که او )یعنی ان شخص حضور يافته( حسیناست. 
در ان 


شک نمی کنند و از )جانب( حسینرسید که او حجّت »قائم« است, در میان 
مردم 


و مومنان نیز این را تصدیق کردند. مرگ حجّت )بن الحسن( فرا رسد. . یس 
حسین متولی غسل و کفن و حنوط و گذارنده در قبر خواهد شد؛ ۰ چون به 


کارهای وصی اقدام نقمن. کنا: فحر وصی. 
ای وه و هه رت هر اد 


امور را )بعد از او( در دست گیرد و حکومت نماید تا )در اثر پیری( 
ابروهایش روی چشمانش بریزد.« 


4 تم ردنا لک الک عَلَْهِمْ خروج الحسین فی سبعین من آصحابه علیهم 


الببیض المذهبه لکل بیضه وجهان الموون الی الناس أنْ هذالحسین قد 
خرح حتّی لایشک الفوتفن فیه .عازن لیس ال و»شیطان«و الحجه 
القائم 7 بین اظهر کی فاذاستقژت المعرفه فی قلوب المومنین آثه الحسین 
جاءالحجّه الموت فیکون الذی یلی یغسله ویکفنه ویحثطه ویلحده فی 
حفرته الحسین )بن علی(و لا یلی الوصیث ال لوصوت؛ ۹ آنه .با ز کفدبه 
خروج حسین با70 تن از اصحابش که بر سر آن هاکلاه خود طلایی است و 
بر هر کلاهی دو روی )جلو و عقب( می شود و به مردم 
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علام می کنند که این حسیناست که خروج کرده است تا مقمنان به او شک 
که او دجال و شیطان است.؛ در حالی که حجّت در میان شماست. پس از 
یافتن شناسایی در دل های مومنان که او خود حسیناست. مرگ حجّت فرا 

می رسد. پس آن که عهده دار غسل و کفن و حنوط و دفنش می شود 


حسین بن علی خواهد بود )زیر ا( وصی را وصی غسل دهد و کفن و دفن 
می کند.« 


آضام ضادق فر موت؛ خسیر بن غلی ضی اید و #فاتمر« خایم را اشاند خانم 


سلیمان که جز ۶ مواریثت انبیا است ( به وی تسلیم می کند و امام حسیننیز 
عهده دارغسل و کفن و دفن و حنوط وی می باشد و ان حضرت را درون 
قبر می گذارد. 


6 چون آن حضرت وفات کند. امام حسین او را دفن خواهد کرد. 

محل شهادت 

درباره محل شهادت آن امام همام؛ یعنی حضرت »قائم« روحی لتراب 
مقد مه 


الفداء روایت صریحی مشاهده نشده است. آیا در پایتخت و مرکز حکومت 
خود» کوفه« واقع می شود که در ان صورت انتقال بدن مبارک از عراق به 
مدینه منوره 


صحیح به نظر تمی: آید و در اصل باید در ان جا دفن شود؛ چون مرقدهای 
مطهّر 


اجداد طاهرینش در عراق واقع شده است و بی اعتنایی به آن ها تلقی می 
شودء درحالی که روایت محل دفن را مدینه منذره ذکر نموده است, یا 
سفری به مدینه 


خواهد داشت که در آن جا از راهی که عبور می کند, هاون را پرتاب کرده 
و شهید 


می نمایند و در کنار جد بزر‌گوارش دقن خواهد شد؟ ! و پا این اتفاق در 
شام می افتدو بدن شریف به مدینه منتقل می شود. 


قرآشوتی شون این بان و اظمار تظرها ور جد اختمال است: 
محل دفن 


امیرالمومنین فرمود: «ثمٌ بموت ویدفن عند قبر جدّه رسول اللّه صلی ال 
علیه 
و9 


له" شیتنی هر کش قرا ورشند قردی کیان خاش سول غداضلی ال غلبم 
اله دفن 
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می شود.«شاید کلمه »یموت« اشاره به مرگ طبیعی بعد از رجعتش 
باشد. )خدا می داند.( 


1 عید اللْه بن سنان گوید که امام صادق از قول رسول اللّه صلی الله علیه 
و 


فرمود: «لقد آسری بی ربی عرّ وجل فأوحی لین من وراء حجاب ما آوحی 
وکلمنی بماکلم وکان ها کامتی: .با محفد»» علر:< آخر من آقبض روحه 
من الاأئمه: و هو الدابه التی تکلمهم؛ : مرا که به معراج بردند و از پشت 
حجاب به آن چه که لازم بود. وحی کردو با من سخن گفت با آن چه )لازم 
بود( سخن گوید از جمله گفتارها...فرمود: ای 


ل‌ 


محقد! »علی« آخرین نفر از امامان است که قبض روحش می کنم و 
اوست »دابه« 

کهبا آن:ها تفن گوید. « 

2 امام صادق فرمود:»لو کان الناس رجلین لکان آحدهما الاماموقال: ان 
اخر من 

یموت الامام لثلا یحتج آحد علی اللّه آنه ترکه بفیر حجه [ له ] علیه؛ اگر 
مردم دونفر باشد. یکی بر دیگری امام می شود و فرمود: اخرین کس که 
می میرد امام است,تا احدی به خدا احتجاج نکند که او را بدون حجّت خدا 
تری کرده است.« 

3 وشا کید از آمام رزضا سقال کردم آيا مین بدون امام میا مان ؟۱ 


فرمود: نه»: عرض کردم: به ما روایت رسبده است که زمین بدون امام 
تضی قاند: 


مگر آن که.خدای.بة بند کاتش خشم کند؟ ۱ 


فرمود: نمی ماند و هنگامی که زمین بی امام باشد, فرو می ریزد. 


که 


لیف برذاشته شد. قیامت. فرا می رسد بسن اشساخت. الاعض باهلما < 
زمین اهلاش را فرو می برد )نابود می سازدد(. 


پژوهشی درباره توقیع شریف امام زمان (علیه السلام) به اسحاق بن محمد شقیر 
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چکیده توقیع شریف امام زمان(علیه السلام) به اسحاق بن یعقوب در 
بردارنده فرمان ان 


حضرت مببی بر رجوع به راویان حدیبت در حوادت واقعه است. این توقیع 
که 


توسط شیخ کلینی نقل شده, در منایع معتبر روایی همچون کتاب »کمال 
الدین« شیخ صدوق و »الغیبه«شیخ طوسی ذکر گردیده است. کلینی هر 
چند به جهت تقیه این توقیع را مانند سایرتوقیعات امام زمان(علیه السلام) 
در کتاب کافی نقل نکرده است, ولی 


اهتمام او به روایت آن ازاسحاق بن یعقوب با توجه به ارتباط کلینی با 
توا ان تاج ۷ الساام ای اعهدامدعت اس هم 
است. مقصود از راویان حدیبت در این توقیع شریف, کسانی هستند که 
روایات را با فهم و درایت ت نقل می کنند کنند و اینان جز فقیهان نخواهند بود. 
ازسوی دیگر اطلاق فرمان ان حضرت مبنی بر رجوع به راویان حدبت در 
حوادت پیش آمده, نشانگر عمومیت ولایت فقیهان در عصر غیبت است. 


لازم است روایات سیاسی اسلام را مورد توجه ویژه قرار داد و آن را 
بازخوانی 


کرد, زیرا این روایات در درون خویش کخته زر کی دارد که پایان ناپذیر 


1 ت و 


طتو شام زوابای: ان کشف نشده است. علاوه بر اين. کار اجتهادی نیز 
اقتضا می کند که باقرائت ت این تصوض: فهم جدیدی از آن به دست آید تا 
پاسخگوی سوال هاواشکال های مطرح شده باشد. به همین دلیل در این 
نوشتار یکی از روایت های 


مشهوردر فقه شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم و در آن از روش 
اجتهادی که دربررسی نصوص دینی مورد استفاده قرار می گیرد بهره هی 
جوییم و به طور دقیق 


شرایط خاص زمانیر سیاسی و اجتماعی این حدیث را در بررسی دلالت و 


ند آن‌ددن رم کیینمه ترجه به این وه نش ایح نه تنها در فهم 
روایت., بلکه در 


بررسی سند ودر نبیجه در حجیت و یا عدم حجیت آن نیز تاثیر گذار است. 
ابتدا به معنای لغوی توقیع اشاره می کنیم, سپس به بحث سند و چگونگی 
دلالت آن خواهیم پرداخت: 


1 معنای لغوی توقیع براساس تعریف کتاب »العین«, توقیع در کتاب به 
معنای 


الحاق چیزی به أ است.همچنین اه شده که توقیع به معنای اثر پالان بر 


شتر است.(350) در کتاب »المعجم الوسیط « آمده است که توقیع عقد و 
مانند 
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آن به این معنا است که نویسنده عقد, اسمش را زیر آن بنویسد تا به 
شاه امصااه فان ان ساشی 1 واه نظرسی رسد توقیه اه صعنای هر 
ی ان 
به او منسوب است, دلالت دارد. 


2 تاریخچه توقیع اگر چه توقیع های زیادی از امام مهدی(عج) به افراد 
فراوانی 


نوشته شده است ولی توقیعی که به اسحاق بن یعقوب نوشته شده, به 
جهت این که به مسائل اساسی فقه مربوط می شود از ویژگی مهمی 
برخوردار است. 


تاریخچه این توقیع چنین است که اسحاق بن یعقوب در عصر غیبت صغری 
پرسش هایی رامکتوب کرد و ان را به محمد بن عنمان عمری) وکیل امام 
دی (علیه انسلام) در آن وهان داویا آنبرا به ایام( علیه السلام انوتبتاند: 
پس از مدتی جواب آنهاساسا احضای اضاقت کرک هی خسن یره 
توقیع شریف معروف شد. 

3. متن توقیع این توقیع در کتاب کمال الدین و تمام النعمه, 

تالیف شیخ صدوق)ره( و کتاب الغیبه, تالیف شیخ طوسی)ره( نقل شده 
است. 

ففعنیزن. .علما ومحدنان. اغصار. بعد نیز آن. .رانفل. کردم اند مانتد 
طبرسی )ره( در کتاب الاحتجاج وعلامه مجلسی در کتاب بحارالانوار. این 


کنات ها اک جهردر بقل برخی: از .عبازات این توفتم اخاف دارید لت 
بیلشتر فرازهای ان مورد اتفاق این منابع است : 


و دراه موی اک ای اس وی الوا تیم اس 
عمان العمری روز ای صصل لم یا فخسشالت مسرغن مسانل قد اشکلت 
علیم قورد التوفنع بخظ مولانا ضاحب آلرهان(علیه آلسلام ): 


اقا ال که اش که اه یی مود امن اکن مت احا شا 


وبنی 


عمنا:فاعلم انه لیس بین الله عزو جل وبین احد قرابه, ومن انکرنی فلیس 
منی وسبیله سبیل ابن نوح(علیه السلام). 


اما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل اخوه یوسف (علیه السلام). 
هه هه امه سا تفای 
خاما افوالکم فلاتقیلها الا تطیرو فمن ساع فلیضل وهن :شاخ ف لصا :۱2۵ 


اتانی | 
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خیرمما آتاکم. 
واما ظهور القرح فانه الی الله تعالی ذگره وکذب الوقاتون: 
واما قول من زعم آن الحسین(علیه السلام) لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال. 


واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا, فانهم حجتی علیکم. 
وان که اهوم 


آضا فعفه بش ان انعر ی ا هه مرن ار شم قیل قافن 
وکتابه 


کتاشهاها-شحتر یم ای مت کیان الا فسضاه له وله وخ 


ماهتا فلا فیون توا الک لها فان وا وی اه تاره 


السلام). 


فلا 


الم اه ماس فایی ی رس ای( عایه اسلا ماع 
قاضا تسش تن ساب انا فنن انستظلسیا شا قاکله: فانها اکن اتران: 
داها الکمی فد ادها | شم سل ال سفت هر آمفتا: 


ولادتهم ولا تخبت. 
اه تقوم ی یک قیاع تام ای ماس ایا را وی 
اقلتا مزر 

من 


تالا ماس خی له ال کین 


قیاق اوقم من اش فا ال و تفیل با ابا الا ها( 
تسالوا عن 


اشیاءان تبد لکم تسوءهم(«352). انه لم یکن لاحد من آبائی الا وقد وقعت 
فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه, وانی اخرج حین اخرج ولا بیعه لاحد من 
الطواغیت فی عنقی. 

واما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فعالانتفاع بالشمس آذا غیبتها عن الابصار 
السحاب, وانی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء. 


فاغلقوا ابواب السوال عما لا یعنیکم, ولا تتکلفوا علم ما قد کفیتم, واکثر وا 
الدعاء 


بتعجیل الفرج, فان ذلک فرجکم., والسلام علیکم یا اسحاق بن یعقوب وعلی 


من اتبع الهدی«, 
محمدبن (353) یعقوب کلینی)ره( از اسحاق بن یعقوب نقل می کند که 
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گفت: ازمحمد بن عثمان عمری خواستم نامه ام را ] به امام مهدی (علیه 
الفای رسای رن امه تال هایی زا که برامم هش آمدم و و 
بودم, پس از مدتی توقیعی باخط مولایمان صاحب الزمان(علیه السلام) به 
دستم رسید که در آن چنین نوشته شده بود: 

[ اسحاق بن یعقوب [ خداوند تو را هدایت کند و ] در راه حق [ ثابت بدارد, 


تو درباره کار برخی از خاندان و پسر عموهای ما که مرا انکار می کنند 
۱[ 


بدان که میان خداوند و کسی خویشاوندی وجود ندارد. هرکسی مرا انکار 
کند از من نیست و راهش همانند راه پسر نوح(علیه السلام) است. راه و 
روش عمویم جعفر و فرزندش مانند راه و روش برادران یوسف(علیه 
السااها اس 

بدان که نوشیدن آبچو حرام است ولی شلماب (354) اشکالی ندارد. 

مار اما نان را سم ی شتا این ای و ی هی که 
آن رابه ما [ برساند و هر که نخواست آن را جدا سازد. آن چه را خداوند به 
من داده بهتراز ان چیزی است که به شما داده است. 

مسئله ظهور فرح نیز با خدای متعال است و تعیین کنندگان وقت ظهور 


دروغگویند. اماسخن کی که مان می کند امام حسین (علیه السلام) 


کشته نشده, کفر و دروغ وگمراهی است.در خصوص حوادثی هم که پیش 
می آید به راویان حدیث ما رجوع کنید, که آنان حجت من بر شما هستند و 


من نیز حخت دا بر آناره: 

محمد بن عثمان عمری که خدا از او و از پدرش راضی باشد مورد اعتماد 
من 

1 ت و ی و نوش او تِ_ ونوشة من | "۳ 


هو ان فا الزم فلت شم ی پم فا وان را الا کنو 


شکش را ازبین ببرد. از آنچه برای ما فرستادی فقط بخش های پاکیزه آن 


را می 
پذیریم و بدان که مزد زن آوازه خوان حرام است. 


دی فا ردانب تیم ای شا نا ال تیه السلای اش رن 
اوالطات 


محمد بن اتف زیبتب اجدع ملعون است و یارانش نیز جزو لعنت شد گانند, 
پس در مجلس گفتگویشان منشین, من از آنان بیزارم و پدرانم(علیهم 
السلام) نیز از آنان 
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کسانی: که اموال فا را در اسان دارهد اکر خر از ان را خاال شهار بوده 
بخورند» 

هرآینه آتش خورده اند. 

آگاه باش که خمس برای شیعیان ما مباح شده است و تصرف در آن 
برایشان تا 

باشد و آلوده نگردد.ما کسانی را که در دین خدا شک نمایند هر چند اموالی 
را در اختیار ما نهاده اند, اگرطلب بخشش کنند می بخشیم و به صلح و 
هدیه شک کنندگان نیازی نیست. 


اما در باره علت وقوغ غیبت. خداوند می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا 
لاتسالوا 


عن اشیاءان تبدلکم تسوّکم«, ای کسانی که ایمان آوردید از چیزهایی 
سوال نکنید که اگر برایتان آشکار شود آزارتان دهد. همه پدرانم مجبور به 


ی اه 
ها بر گردنم نیست. 

بهره بردن از من هنگام غیبتم مانند بهره بردن از خورشید است., آن گاه که 

أ 

در 


آن راات دید نان تتهان کنند: فن اهان اهل: *میتم همان حوته کهسار کان 
امان اهل 

ازچیزهایی سوال نکنید که به کارتان 0 و در پی دانستن چیزی که از 
ان منع شده اید خودتان را به زحمت نیندازید. 


برای تعجیل فرح زیاد دعا کنید که این همانافرج شما است. 


4 سندهای توقیع 


لت . 


سند اول را شیح صدوق)ره( در کتاب کمال الدین و تمام النعمه این گونه 
اورده 


است: 


حدثنا محمدبن محمد بن عصام الکلینی)ره(, قال: حدثنا محمد بن یعقوب 
الکلینی عن اسحاق بن یعقوب, قال: ... . 
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سند دوم را شیخ طوسی)ره( در کتاب الغیبه نقل می کند: 


الزراری و 


غیره, عن محمد بن یعقوب الکلینی)ره(, عن اسحاق بن یعقوب....(355) 
چنانچه روشن است محل اختلاف این دو سند قبل از محمد بن یعقوب 


5. بررسی توقیع شریف 
الف -بررسی سندی:برای پژوهش پیرامون سند توقیع شریف باید به همه 
شرایط تاریخی زمان صدورحدیث و راویان آن و نیز قراین پیدا و پنهان 


توجچه کرد, تابتوان به دیدگاه صحیحی دست یافت که سیب اطمینان به 
صدور این حدیت شود. 


به تعبیر دیگر, تراکم این قراین هم از جهت کمی و هم از جهت نوع آن می 
تواند 

سبب وتوق و اعتماد به صدوراین حدبت از امام معصوم ( علیه السلام) 
گردد. این وثوق و 


اطمینان همچنان که می تواند به رجال و راویان این حدبت تعلق گیرد, می 
تواند به اصل صدور ان نیز مربوط شود به این معنا که مطمئن شویم 
روایتی با چنین مضمون و در چنین شرایطی از نظر عادی ممکن نیست از 
غیر معصوم(علیه السلام) صادر شود. البته وثوق از راه ملاحظه شرایط 
می شوند دست بافت. وبرای رسیدن به این هدف باید چند مقدمه را 


مطرح کرد: 


مقدمه اول: کلینی)ره( در نقل روایات اهل بیت(علیه السلام) بسیار دقت 
داشت به طوری 


که گفته شده وی در کتاب کافی احادیثی را آورده که بقین داشته از 


مقدمه دوم گمشده کلینی)ره( روایات اهل بیت(علیه السلام) بود و به 
همین دلیل 


سرزمین های زیادی را گشت و دهها سال در جستجوی روایت های اهل 
بیت (علیه السلام)زندگی خود راسیری کرد. 


مقدمه سوم ایشان از چند راه می توانست صحت انتساب توقیع به امام 
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نخست با بررسی خود توقیع, دوم به دلیل شناختی که نسبت به اسحاق بن 


یعقوب داشت و سوم این که از اسحاق بن یعقوب و دیگران چگونگی 
دست یابی به این توقیع را جویا شود. 


مقدمه چهارم: خود توقیع اقتضا می کند که مرحوم کلینی توجه ویژه ای به 
ان 


ات ها اس وف ون نز کدی فا نی ما لت یمن ات 
علاوه بر این که درزمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) صادر شده است. 


مقدمه پنجم: کلینی)ره( این روایت را نقل کرده و نسبت به آن تفت اعتتا 
نبوده 


است واگر ستد این توقیع ضعیف بوذ هرگز آن را نقل نمی کرد(356): 


از این مقدمات به دست می آید که کلینی)ره( به صحت صدور این توقیع 
اگاه 


بوده است و همین سبب اطمینان ما به صدور آن می شود, چون بسیار 
بعید است که بدون بررسی توقبع به نقل آن اقدام کرده باشد, 1 پس اگر در 


از سوی دیگر همان گونه که برخی از علما گفته اند توجه به متن توقیع به 
ما 

اظمینان. فی دهد که جدیتی. با چنین ترکیب و القاظ و.معانی که در آن 
وجود دارد 


فقط می توانداز معصوم ( علیه السلام) صادر شود. ره ال سید محمود 
حسینی شاهرودی(قده) در اين باره درکتاب حج می گوید: 


نباید به اعتبار سند این حدیبت اشکال کرد, زیرا خود توقیع بر جایگاه والای 


اسحاق دلالت می کند, البته بعد از آن که شواهد صحت صدور که در متن 
توقیع 


وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.(357) در نهایت اقدام علمای بزرگ در 
ین 


توقیع شریف در کتاب های روایی نیز سبب تقویت اعتبار آن أ ست هر چند 


دلیل 
افیا نم ان اه ی وی 
ب بررسی دلالی: 


فانهم 


خس اک بآ ناه لاس سس میت اش کی آشای مضه اه 
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حجت خویش بر مردم قرار داده است و این حجیت محدود به صدور فتوا 
۷ ‌ 


شود, زیرا از 
اطلاق حجیت وعدم تقیید آن استفاده می شود هر حجیتی که برای امام 


نسبت به 


خاص خارج 


مه وی اساسا فا ایا اراس 


او مربوط می شود. با کنارهم قرار دادن حجیت امام و حجیتی که برای 


است می فهمیم که این ححجیبت دایره و سیعی دارد, به ویژه اگر ظرف 
صد ور ص 


یعنی زمان غیبت را در نظر داشته باشیم. 


6 اشکال های مطرح شده پیرامون توقیع در باره اين توقیع شریف چند 
اشکال 


مطرح شده است که به دو دسته اشکال های سندی و اشکال های دلالی 
7۳ 
الف اشکال های سندی: 


فردی که هم در سلسله سند شیخ طوسی)ره( و هم در سند شیخ 
صدوق)ره( 


وجوددارد و باید از آن بحت کرد اسخاق. بن بعقوب: است: اگر چه دز 
سلسله سندشیخ صدوق)ره( بحثی در باره محمد بن محمد بن عصام 
کلینی)ره( نیز پرسش 


هایی وجوددارد ولی ما می توانیم از آنها صرف نظر کنیم, جون سلسله 
سند شیخ طوسی)ره( که به محمد بن یعقوب کلینی)ره( می رسد و خالی 
از آبن عصام کلینی می باشد معتبر است. پس بجت مهم سندی در باره 


اینک به برخی اشکال های سندی اشاره می کنیم: 


اشکال اول: ات ان جا که کلینی)ره( این توقیع را در کتاب کافی نیاورده می 


که این خدیت به نظر وی معتبر نبوده است. زیرا اگر هعتبر بود حتما آن زا 
در 


ص :606 


کتاب کافی که در آن, احادیث صحیح از صادقین(علیه السلام) و سننی را 
که مورد عمل است اورده نقل می کرد. این سخن که کلینی)ره( به خاطر 
تقیه آن را در کتابش نقل نکرده درست نیست. چون خیلی از توقیعات 
دربسیاری از کتاب ها نقل شده و این توقیع نیزدرکتاب های دیگر نقل 


گردیده است. 


پاسخ: 1. این که علت عدم نقل این حدیث توسط کلینی)ره( تقیه نبوده 


است 


چون این توقیع و غير آن در بقیه کتاب ها مانند »کمال الدین<« شیخ 
صدوق)ره( و 


»الغیبه«شیخ طوسی نقل شده است سخن درستی نیست., زیرا تقیه 
شخصی دیگر در زمانی 


دیگروجود نداشته باشد. پس مقایسه زمان کلینی)ره( با دوران صدوق)ره( 
و یا 


دوران شیخ طوسی)ره( درست نیست. 


مهدی(عج) 


ازطریق سفیرانش ممکن بود, اما دوران زندگی شیخ صدوق)ره( که هم 
عصر با 


فوت کرده بودند وحساسیت سیاسی که پیرامون امام مهدی(عج) وجود 
رش در ِ شیخ صدوق)ره( کم شده بود علاوه بر این که در عصر 
شیخ صدوق)ره()م 381 ۵. 


ق(اوضاع سیاسی اجتماعی تغییر یافته بود به طریق اولی در عصر شیخ 


طوسی)ره()م 0 . ق( حساسیت و خطر کمتری در باره اعتقاد به 
مهدویت و 


3. آوردن توقیع در کتاب کافی که زیاد در دسترس مردم بود سبب می شد 


به 


زودی به دست خلیفه عباسی برسد و او بفهمد که تنها راه دسترسی به 
ایام 


نقل توقیع در 

کات تاش که مر مساق فسع سایقم سای میا و رها فان 
داشت, چون در 

روایات فراوانی آمده که آن حضرت به جهت ترس از کشته شدن غایب 
شده است واگراشکال شود که این احتمال صحیح نیست, زیرا برای همه 


مردم در ان زمان معلوم بودکه سفیران تنها راه دسترسی به امام 
مهدی(علیه السلام) هستند, بنابراین توقیع تاثیری دراین زمینه نداشته 


اسست ,وم جوات فی تسف همم دنا با مرا 
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امام(علیه السلام)تنها در حدیک شایعه بین مردم بوده است و این فرق 
دارد با این که یک سند قطعی از ارتباط سفرا| با امام(علیه السلام) به 
دست خلیفه برسد. توقیع به روشنی این مطلب را اثبات می کرد که بین 
محمد بن عثمان بن سعید عمری و امام مهدی(علیه السلام) در باره قضیه 
اسحاق بن یعقوب دیداری صورت گرفته است و ما می دانیم که حکومت 
عباسی به شدت در یی یافتن امام(علیه السلام) بود چنان که شواهد 
تاریخی فراوانی بر این مطلب وجود دارد. پس اگر نزدحکومت عباسی 
ثابت می شد که فردی مانند محمد بن عثمان با امام(علیه السلام) دیدار 
می کند وجای او را می داند و آنها نیز ممکن بود از طریق اوبه امام(علیه 
السلام) 0 تمام تلاش خود را می کرد تا 
از این طریق به امام(علیه السلام) دست يابد. 


به همین دلیل کار محمد بن یعقوب کلینی)ره( عاقلانه بود که آن توقبع را 
در 


کتاب کافی نقل نکند, و یکی از نکاتی که این مطلب را تقویت می کند این 
است که اصلا هیچ توقیعی در کتاب کافی نیامده است و ظاهرا روش در 
کتاب کافی این چنین بوده که ازمطالب خلاف تقیه در باره امام مهدی (علیه 
السلام) خالی باشد. 


که 


کلینی)ره( آن توقبع را در هیچ یک از نوشته هایش نیاورده است. عدم نقل 
ان در 

کنات کافن دلیل »نی شود ک.ور کنات ری نیز ان را نیاورده باشد, 
شاید آن راد رکنات »رسانل الائمه‌« و با در کتاب:دیگری: آفرده باشتد, ببه 
ویژه آن که معمولا چنین نویسندگانی رساله ها و نامه های ائمه(علیه 
السلام) را در کتاب جداگانه ای تحت عنوان 


»رسائل ائمه« 3 مانتدان می آوردند.(358) همچتین می توان: گفت. که 
کتاب کافی بادیگر کتاب ها فرق داشت. کتاب کافی مانندرساله عملیه 3 


تا در دسترش همه مزدم قرار کیرد وتمن.شد ان را مخفی. کرد بنابر این 
ملاحظات مذکور را هم به 


همراه داشت ولی امکان داشت که کتاب رسائل ائمه را از دسترس عموم 
مردم دورنگه داشت. 


اشکال دوم : اسحاق بن یعقوب علاوه بر این که مورد توئیق قرار نگرفته, 
ثخبار 


زیادی را نیز روایت نکرده است. به همین دلیل نمی توان او را از راویان 
ر 

شهر ده ون کل,رواباتین که تقل کردم فقظ. شه»خیر است که یکی. از آنها 

ده ۰۰ 
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است و دو روایت دیگر فقهی به شمار نمی آید. 


جواب اشکال: اگر چه اسحاق بن یعقوب روایت های زیادی را نقل نکرده 
ای ای ی او ی امه 
مهدی(علیه السلام) 


۱ تن شویم و در پی آن به وثاقت اسحاق بن یعقوب نیز اطمینان پید| 


اول: دز آن رصان تتخیض درزشستی :با تاخوشتی ادغای. اسحاق ن عفوت 
اسان 


بود که آپا وی چنین نامه ای دریافت کرده و آیا نامه به خط امام(علیه 
السلام) بوده و ایا ان 


امض, امضای امام(علیه السلام) بوده است ؟ دوم: در آن زمان ممکن بود 
که درستی با 


نادرستی ادعای اسحاق بن یعقوب توسط محمد بن عثمان بن سعید با 
سفیر بعدی روشن شود و حتی اگر بپذيريم که اسحاق بن یعقوب قبل از 
رسیدن توقیع به دست کلینی)ره( و يا قبل از امدن کلینی)ره( به بغداد 
مرده بود, ولی در این نکته شکی نیست که کلینی)ره( مدت قابل توجهی 
باسفرای امام(علیه السلام) در بغداد زندگی کرد و به همین دلیل به 
بررسی صحت این توقیع بوده است و از طرف دیگر او به جهت مهارت 
علمی اش در بررسی روایت قادر به تشخیص درستی يا نادرستی ادعای 


یعقوب بود, علاوه بر این که اوضاع آن زمان نیزمساعد بود تا کلینی)ره( در 
باره خودراوی و روایتش تحقیق کند و يا از سفرای امام(علیه 
اه 


کتاب 


قاموس الرجال بیان کرده است که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ محمد 
بن یعقوب کلینی)ره(باشد, زیرا| اسم پدر هر دو یعقوب است و اسم حجد 
محمد بن یعقوب کلینی)ره( نیزاسحاق بوده و عادت بسیاری از مردم این 
گونه است که نام حجد را بر پسر بزرگترمی گذارند. بنابراین احتمال دارد 
اسحاق بن یعقوب همان برادر برژر ی محمد بن یعقوب کلینی)ره( باشد, 
همچنان که در نسخه کتاب عمال الدین شیخ صدوق)ره( که نزد علامه 
تستری)ره( بوده است در پایان توقیع چنین عبارتی وجوددارد: والسلام 
ع سا یت کل وان کوا رای است ک مرها راهان 
روستای کلین بوده اند. 
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چندین اشکال دلالی در باره این توقیع مطرح شده که ما رین ان ها را 
بیان 


اشکال اول: منظور از عبارت »رواه حدیثنا« محدئینی هستند که حدیثت 


می 


کنند نه این که منظور از آن فقیهان و مجتهدان بانشتر سا ترا ایا که 
است به کسی که فقط حدیث نقل می کند و آن را جمع و حفظ می کند و 
به کر آن کاری انجام نمی دهدولایت عامه داده شود؟ ! پاسخ: منظور از 
راوی حدیث کسی نیست که فقط آنهارا برای دیگران نقل کند, , حتی بدون 
آن کت ما رافیت ان یا ای لعوی رامی حدیف است که مر دار 
راوی حدیت معنای اصطلاحی ان است که در آن زمان از عبارت »راوی 
الحدیت« فهمیده می شد., یعنی کسی که روایتی را با فهم و درک به 
مضمون ان)فقه و درایت( نقل می کند و این شخص همان فقیه مصطلح 


اشکال دوم: الف ولام در عبارت »الحوادث الواقعه« برای عهد است نه 
بعنی منظور از آن حوادثی است که بین سوال کننده و جواب دهنده 


شناخته شده بوده است. بنابراین نمی توانیم از این سخن امام(علیه 
السلام) استفاده کنیم که به فقیهان درهمه زمینه ها)حوادث( و امور 


سیاسی و اجتماعی ولایت داده شده است, تنها 
چیزی که می توان پذیرفت این است که فقط در باره آن قضایای معهود نه 
بیلشتر ازان به فقیهان ولایت داده شده است. 


پاسخ: در جواب امام(علیه السلام) تعبیر »الحوادث الواقعه« به صورت 
مطلق بیان شده 


است وقیدی برای آن نیامده است. به ویژه آن که پاسخ امام(علیه السلام) 
به صورت کتبی 


نوده است وممکن بوذ به دشت افراد دیگری برشد. بدون آن که سوال 
های اسحاق بن یعقوب همراه آن باشد. بنابراین اگر امام(علیه السلام) 
حوادت معینی را در نظر داشتند. حکمت افتضامت که که نها «ابه 
صورت معین بیان کنند. علاوه بر این که آن دلیلی که برای رجوع به فقیهان 
در عصر غیبت صغرا در ان موارد معهود وجود 


دا ۳ ی ۳ ۹ کبری هم وجود دارد و آن عبارت است از وجود پاره 
ای ازمسائل سیاسی و اجتماعی که وجود یک مرجع برای مردم را در این 
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ضروری می سازد, و امام(علیه السلام) در این زمینه مردم را به راویان 
حدیت) فقیهان( ارجاع داده اند. 


اشکال سوم: برخی به عموم تعلیلی که در عبارت »فانهم حجتی علیکم و 
انا حجه الله.. .» آمده است, استدلال کرده اند تا عموم ولایت برای فقیه را 


اثبات کنند, در 


حالی که به جهت مناسبت حکم و موضوع. مقدار یقینی از ولایت فقیه بیان 
احکام شرعی, حوادت است و با وجود این قدر متیقن نه تنها نمی توان 
عموم ولایت برای فقیه رااثبات کرد, بلکه می توان گفت که این قدر 
متیقن, قرینه ای بر انصراف عموم ولایت برای فقیه به ولایت بر فتوا دادن 
است , پس در نتیجه این توقیع شریف برولایت عام دلالت ندارد. 


مت چنین مناسبتی بین حکم و موضوع وجود ندارد. زیرا چنین مناسبتی 
باید 


ازظاهر توقیع به دست آید در حالی که در توقبع قرینه ای وجود ندارد تا 


سبب 


دست برداشتن از عموم آن شود. چون توصیف این اشخاص به >»رواه 
الحدیث« به صورت تقییدی نیست تا مدلول حدیث, امر در رجوع به راویان 


در خصوص 


ات تاش با کف وی موصوعی امست ی اش به رجوغ به هر 

به این دلیل است که آنهاموضوع و محل رجوع هستند ولی این که در چه 
اه ارام ای یا ما 
استفاده از عبارت 


»الحوادث الواقعه« نمی توان گفت که مراجعه, به احکام شرعی محدود 
می شود,زیرا در اين توقبع در خصوص رجوع در باره احکام حوادث فرمان 
داده نشده, بلکه به رجوع به راویان در باره خودحوادت بدون هیچ قیدی امر 
شده است و از این بیان فهمیده می شود که ارجاع مطلق است. علاوه بر 
این می توان گفت که مراجعه به فقیهان برای فراگیری احکام شرعی در 
جامعه شیعی آن زمان از امور واضح بوده است. پس باید سوال اسحاق 
بن یعقوب از چیز دیگری باشد و در ابتدای توقیع گذشت که عبارتی وجود 


مشکل, سوال کند. 


بنابراین از آن جایی که قرینه ای بر تقیبد حجیت راویان حدیث) فقیهان( به 
مورد 


خاصی وجود ندارد, یس حجت بودن فقیهان عام است و بررسی حدبت و 
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گرفتن 

شترابظ دمان.ضدور توفنم: این.فطلب را اشعار .هن کند که مشک اساست 
در زمان 

غیبت خلا رهبری بوده است و لازم بود که امام مهدی(علیه السلام) با 
ارجاع دادن مردم به 


فقیهان در ظفه کارهایی که:خون آن حضرت متصدی آنها است این مشکل 
را 


برطرف کند و این مطلب قرینه ای است بر این که ارجاع دادن مردم به 
فقیهان به 


بعد از همه این مطالب باید گفت که اگر چه این توقیع شریف مورد اشکال 
های 


فراوان دلالی و سندی قرار گرفته است ولی پاسخ اشکال های دلالی این 
است که توقیع شریف بر ولایت عامه فقیه در امور سیاسی اجتماعی 
جامعه دلالت می کند و در باره سند آن نیز باید گفت که با در نظر گرفتن 
شرایط موجود ان زمان, اطمینان به صدوراین توقیع از امام مهدی(علیه 
سا ی وه 


لا زم به یادآوری است که بعضی از قسمتهای این توقیع, نیاز به مباحث 
اجتهادی 


و فقهی دارد و می بایست برای فهمیدن آن قسمتها, به صاحبان فن و کتب 


د ات 


آوریم. متأسفانه مقام گنجایش توضیح و تفسیر آنها را ندارد و علاقمندان 
باید خود تحقیق و تفحص بیشتری در انها بنمایند. 


به خاطر اهمیت این توقیع شریف. 

فراهم 

سازد. 

حدثنا محمد بن محمد بن عصام الکلنی رضی الله عنه قال: حدثنا محمد بن 
یعقوب 

الکلینی, عن اسحاق بن یعقوب_قال: «سألثٌ محمد بن عثمان العمری 
رضی الله عنه ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی 
فورد )ات فی( التوقیع بخط مولاناصاحب الزمان علیه السلام: «اما ما 
سالت عنه ارشدی الله و ثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی 
عمنا, فاعلم انه لیس بین الله عزوجل و بین احد قرابه, و من انکرنی فلیس 
اما سبیل عمی جعفر و ولده فسبیل آخوه یوسف علیه السلام. (1) . 
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اه سرا ملاس لها رو 
و اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا, فمن شاء فلیصل و من شاء فلیقطع 


فما آتانی 
الا تا اک 

اما ظهون الفرع فا الی الله تعالی کرمر و کدت الوقاتون روا 

و اما قول من زعم آن الحسین علیه السلام لم یقتل فکفر و تکذیب و 


ضلال. (4) . 

و ام ان افش ها سا فا زره مت ماس یی ی 
حجه الله علیهم. (د) . 

سا هم ی اسر ی زا ی سفن تا 
نقتی و 

کتابه کتابی. (6) . 

و ی ی تم 


ها اقا وان یا ال نما ایو ریش من اسف سر 
(7). 


و اما محمد بن شاذان بن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البیت. 


و اما ابو الخطاب محمد بن ابی زینب الاجدع فملعون و اصحابه ملعونون 
فلا 


تجالس اهل مقالتهم فانی منهم بری و آبائی علیهم السلام منهم براء. (8) . 


ق اه امین وال فعی سح یا شا فاعله انیا هل امران 
(9) . 


ها الم فد اه اشنا امه قخل آلی ععت ی ر ایا 
15 


ولادتهم ولا تخبت. (10) و اما ندامه قوم قد شکو| فی دین الله عزوجل 
کلب ها ساهانه ق اقا مش تال بر لعاجهفی صام الا کی 


و اما عله ما وقع من الفیبه فان الله عزوجل بقول: «یا ایها الذین آمنوا 
لاتسئلوا عن 


ایام ارو وه و[ اس له بک لا عون ابا عاشی اند 
بیعه لا حد من الطواغیت فی عنقی. (12) . 


و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس آذا غيبتها عن الابصار 


تا ای یا لاهن لت کا نالیم باه که هن اسان 
توا بات تالا ی ولا ام ما دک رها 
الا لا ای رای اه 
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بن یعقوب می گوید: «از محمد بن عثمان -رضی الله عنه -خواهش 


کردم نامه مرا که مشتمل بر پاره ای از مسائل مشکلی که برایم پیش 


امده بود, به 


زمان (علیه السلام)بدین قرار صادر شد: «خداوند تو را هدایت کند و بر 
اعتقاد حق ثابت و پایدار بدارد. 


این که سوال کردای بعضی از افراد خاندان ما و عمو زادگان ما منکر وجود 
من 

هستند. بدان که بین خداوند و هیچ کس قرابت و خویشی نیست و هر کس 
۳ 


وجود من باشد از من نیست؛ و راهی که او می رود راه پسر نوح است. و 
راهی که 


عمویم جعفر ) کذاب( و اولاد او نسبت به من پیش گرفته اند, راه برادران 


است. 


اما فقاع)اعور وین خرام اسشت: ولی توشیدن لمات (14) سانعی 
ندارد. 


اقا فان که ها اب وان هیر ای را تا انا توا ای 


شدن 


هر کس نمی خواهد قطع کند؛ انچه خدا به ما داده است. از انچه شما می 
دهید بهتر است. 


9 اما وقت ظهور من وابسته به اراده خداوند متعال است. کسانی که وقت 
ان را 


تعیین می کنند؛ دروغگو هلنتند . 


و اما حوادثی که برای شما پدید فه ند و حکم آن را نمی دانید( پس 
رجوع 


کنید به راویان حدیث ما؛ (15) زیرا آنها حجت من بر شما هستند, و من هم 
حجت خدا بر انها هستم. 


و اما محمد بن عثمان عمری که خداوند از وی و از پدرش خشنود باشد, 
مورد 


وئثوق من و نوشته او نوشته من است. 


و اما محمد بن ی بن مهزیار اهوازی, به زودی خداوند دل او را اصلاح 
می کند 


و شک و تردیدش را از وی بر طرف می سازد. 


و اما مالی را که برای ما فرستاده ای پذیرفته نمی شود, مگر این که از 
حرام پاک 


و پاکیزه گردد و پول زن آواز خوان هم » حرام است. 
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و اما محمد بن شاذان بن نعیم» 16 او مردی از دوستان ما اهل بیت 


است. 


۳ 


تو با آنها که عقیده اینان را دارند. رفت و آمد نکن ؛ زیر | من ازآنها بیزارم. و 
پدران من هم از آنها بیزار بودند. ای را را ۱ 
می دارند, اگر چیزی از آن را برای خود حلال بدانند و بخورنده مثل این 
است که آتش خورده اند. 


اما وا یاشفا نارای اسا ات سل کش 


است, 
تا به:واشظه ان ولاسان بای باشنده و بلید:ه آلودم: نگردند, 


و اما فردمن. که از فرشتادن ان اموالبه زد ما پشیمان تفنده: ابخردر دیق 
خدا شک 


و تردید تمودنده. اگر اموالی که.به ما. دادم اند. بخواهند به آنها پنن می 
دهیم, ما نیاز به بخشش کسانی که درباره وجود ما تردید دارند, نداریم. 


و اما علت غیبتی که به وقوع پیوسته است. خداوند می گوید: «ای کسانی 
که 


ایمان آورده اندمتفال تکنید ازج هایی که از ترا .شما اشکار کرد 
شما را آزرده کند. « هر یک از پدران من در زمان خود بیعت سلطان 
طاغوت زمان خود را به گردن گرفتند, ولی من زمانی قیام می کنم که 
نت هه یک ان طا مها با به گردن ندارم. 


انتفاع از 
0 


و نید استت: سنکامن که در پشت ابرها پنهان شود. من امان مردم روی 
زمین 


ی ای ی ی را ما ای 
سوالهایی که به شما سودی ندارد, پرسش نکنید و خود را به خاطر چیزی 
که نیازی به ان ندارید, به مشقت نیندازید.برای تعجیل در فرج و ظهور من 
زیاد دعا کنید که رهایی شما از قید و بندها در دعاء است. سلام بر تو ای 
اسحاق بن یعقوب و سلام بر کسانی که راه هدایت را پیش گرفته اند.« 
(19) . 
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پی نوشتها : 


ایا ان اه و اش موی اختام 


16 ۳ 2 امده است. 


70 


(واتفتان یر ص90 روایت ل اعام لسع ررض 220 
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(7 ات اهر بان وه و2 وایت از 22 
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(11) سوره مائده, آیه 102. 

(12) اختساخ الطیرنمی ‏ مر 1 217 

(13) ما این توقیع شریف را از »کمال الدین« نقل کردیم, لیکن این توقبع 
با سندهای مختلف در منابع دیگر نیز ذکر شده است: «الف« کمال الدین, 


0 خیرت ٩‏ از آلفیه 90 دی 2۸7 )2 احت ا 


(14) شلماب: نوعی نوشیدنی است که از »شیلم« یعنی دانه ای شبیه جو, 
درست می شود و در انسان یک نوع بیهوشی و خواب الودگی ایجاد می 


(15) والمراد برواه الحدیبث, الفقهاء الذین یفقهون الحدیث و یعلمون 
خاصه و عامه و محکمه و متشابهه, و یعرفون صحیحه من سقیمه, و حسنه 
من مختلفه, والذین لهم قوه التفکیک بر بین الصریح منه و الدخیل و تمییز 
الاصیل شین العسی امتول لا السش رفن الکنت رون و تون 
ظاهرا سو الفاظی ولا منمن وان ماه لمم مه الاسساطه ان را 
یفاحص ی ای ای 


(16) از اصحاب امام حسن عسکری (علیه السلام) بوده و بعد از وفات 
ایشان از وکلای حضرت مهدی(علیه السلام) از منطقه نیشابور به شمار 
می رفت )ر.ک کمال الدین. ج 2 ص.442 ح 16). به او شاذانی 
ونیشابوری نیز می گویند. 

(17) کشی و ابن الفضائری او را اجذع ثبت کرده اند. او یکی از اصحاب 
امام صادق (علیه السلام) بودو بعد از مدتی منحرف شد و برای خود 
مذهبی تاسیس نمود و امام صادق (علیه السلام) او را چند بارلعنت نموده 
است. 


)معجم رجال الحدیت, ج 14, ص 244). 


(18 مقصود از خمس. غنایم جنگی است که از جمله_ اماء سبیات بوده و 


در بازار به فروش می رفته, خرید اینها_ تجویز شده با آنکه خمس آن داده 
نشده است. این مطلب را فقهاء مفصلاً درباب من آورده اند و را نن:9 


شود. )حضرت ایه الله معرفت). 
(19) این توقیع با استفاده از کتاب »مهدی موعود« ترجمه شده است. 
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یکی از توقیعات با اهمیت, ! ! 


توقیعی است که توسط محمد بن عثمان ۶ پاسخ به مکتوب اسحاق بن 
یعقوب 


از قاعیه آمام تا (عایه السلام) صاوت حدم ازست: 


مختلف اجتماعی دز ان مطرح شده است . لذ | از اهمیت خاصی برخوردار 
می باشد بویژه این توقیع, متضمن تعیین وظیفه مردم در زمان غیبت 
کبری, و بیان علت غیبت و معرفی و مشخص نمودن هویت بعضی از افراد 


است . 


مندرح شده و هم به صورت کامل در بعضی زر عتب معتبر حدیثی نقل شده 


ات 
قاشعی‌اهم کروسانم اما را انمض کم 


لا زم به یادآوری است که بعضی از قسمتنهای این توقیع , نیاز به مباحث 
اجتهادی 


و فقهی دارد و می بایست برای فهمیدن آن قسمتها, به صاحبان فن و کتب 


د ات 


آوزنم: زورفا تم مقام ۹ گنجایش تو ضیع و تفنسیر آنها را ندارد و علاة قمندان 
باید خودتحقیق و تفحص بیشتری در انها بنمایند. 
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به خاطر اهمیت این توقیع شریف , متن عربی همراه با ترجمه آن را نقل 
تا زمینه مطالعه دقیق را فراهم سازد. 


حدثنا محمد بن محمد بن عصام الکلنی رضی الله عنه قال: حدثنا محمد بن 
یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقفوب قال: «سألث محمد بن, عثمان 
العمری رضی اللت غنه آن.یوضل لی کتابا قد سالت فیه‌عن مسائل. آشکات 
علی فورد )ت فی( التوقیع بخط 

مولانا صاحب الزمان علیه السلام: «اما ما سألت عنه آرشدک الله و ثبتک 
من امر 

التکرنن لی‌سن اقا ضا وی سای فاعم اند انش نس الم عر و 


بین احد 

قرابه, و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل اين نوح علیه السلام . 
اما سبیل عمی جعفر و ولده فسبیل آخوه پوسف علیه السلام . 

اما الفقاع فشربه حرام, ولاباس بالشلماب. 

سرانجام شهربانو همسر امام حسین(علیه السلام) در روز عاشورا چه شد؟ 


»سهل بن قاسم نوشجانی می گوید: امام رضا(علیه السلام) در خراسان به 
من فرمود: بین ما 
که 


عبدالله بن عامر بن کریز خراسان را فتح کرد دو دختر از دختران یزدگرد 
پادشاه ایران را پید | کرد و انان را نزد عثمان بن عفان فرستاد. عثمان نن 
ی با اه 
بخشید. این دو دختر پس از زایمان. وفات 


کردند. همسر امام حسین (علیه السلام) امام سجاد را زایید. پس از 


حسین؛ تکیت از کنیزان امام حسین (علیه السلام), امام سجاد را سریرستی 
کرد«. 


سید مهدی حسینی لاجوردی, چاپ 1377 هجری قمری, ناشر میرزا محمد 
رضاأ مهندی, چاپ اول (. 


تفا شا آس ای ها ام ی الا ( یه امد ات رد 


کرده و در کربلا حضور نداشته است. 


آقای دکتر سید جعفر شهیدی در »زندگانی علی بن الحسین(علیه السلام)« 
از طبقات نقل 
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می کند که پس از شهادت امام حسین(علیه السلام), خدمتگزار آن حضرت 
شهربانو را به 


همسری گرفت. نام این خدمتگزار زیید بود و از او پسری به دنبا آمد به نام 
عبدالله بن زیید)زندگانی علی بن الحسین(علیه السلام), چاپ پنجم. ص 
6 1373). 


انشا نکر ان قات ی کت اون شاه ای فرا ای رای 


غایب شدن او در کوه و ادن او به ایران به دستور امام حسین(علیه 
الس مر بارحم 


ار فا اه اسان شاه ات سس 

البته در کربلا بانویی به نام شهربانو بود و این شهربانو مادر آن طفلی 
است که از 

خیمه ها بیرون آمد و هانی بن ثبیت آن طفل را به شهادت رسانید. این 
شهربانو, 


مادر امام سجاد( علیه السلام) نبود و جزو اسیران کربلا بود قصه کربلا, ص‌ 
06). 


شیخ عباس قمی روایت عیون اخبار الرضا را نف میم نوم وید این 


حدیبت 


فخالفت: ان ریت :هایی است به: رون خر ند مره راب تمان مرن 


نسبت می دهند و این حدیث ها اشهر و اقوی است)منتهی الامال, ج 2 ص 
0,چاپ هجرت (. 


ولکن به نظر می رسد که روایت »عیون اخبار الرضا« از روایات دیگر قوی 
تر 


است و علامه مجلسی روایت »عیون اخبار الرضا« را می پسندد 
)بحارالانوار, ح 


6 ص 10). 

و بر این اساس. در زمان عثمان, دختر یزدگرد به مدینه برده شده نه در 
زمان عمر 

در اصول کافی آمده است که وقتی که دختر یزدگرد را به مدینه آوردند و 
نزد عمر 


بردند. وقتی که عمر خواست به چهره او نگاه کند, او چهره اش را گرفت و 
به زبان فارسی گفت: «اف بیروج بادا هرمز« عمر گفت: این دختر مرا 
فحش می دهد و 


خواست که آن دختر را بزند, علی(علیه السلام) گفت: تو حق نداری او را 
بزنی» او را ازاد 


تک اه کی ای یا شش ات که ها 
او فرمود: اسم شما چیست؟ گفت:جهان شاه. امام به او فرمود: نه اسم 
تو شهربانو است...)اصول کاف, عربی, چاپ اخوندی, ج 1 ص 466). 


ص :79 


ولی این روایت قابل اعتماد نیست چون در ند آن شخضی. به: تام غفر و 
بن 


من اضذه و او هم مورد اعتماد نیست. 


علامه حلی در خلاصه الاقوال فی مفرقه الرجال, در بخش دوم, در کلمه 
عمرو 

درباره اف فف. کویند: عمرو بن شمر بسیار ضعیف است. او روایاتی را به 
کات ای اصاقم رم است. موس روا ات ام اعصاد نمی کر ات 
1 باب 7). 


بر این اساس می توان گفت که مادر امام زین العابدین(علیه السلام) پس 
از تولد ان 


حضرت., وفات کرد و در کربلا هم حضور نداشت. 

پیشگوئی هائی در باره دشت کربلای . 

اشتارج 

پیشگویی هائی در مورد دشت کربلای امام حسین علیه السلام . 

شهادت مظلومانه ابوعبدالله الحسین علیه السّلام و افراد خاندان و یاران 


باوفای 

آن حضرت, برای تضمین بقاء اسلام و جلو گیری از اقدامات انحرافی و 

نابودی 

دشمنان اسلام , دژ محکم و سد قوی میباشد. از دورانهای بسیار دور. پیش 

از 

ولادت آن حضرت و قبل از بعثت جد بزر کوارشن: بلکه در اوائل خلقت و 
ِ 


جهان آفرینش که نور پنج تن صلوات الله علیهم آجمعین که در پیشانی 
عرش الهی قرار گرفت , نور آن حضرت به رنگ قرمز , جلوه گر بود بعدها 


از علت سرخی آن پرده برداشته شد که آن حضرت علیه | لسلام در دشتی 


به نام کربلا , به شهادت 


رسیده و به خون خود , آغشته خواهد شد . 


پس از گذشت قرنهای سرسام و توبت به وجود آمدن ناسوتی و مادی 
آن امام 


زر کوارنن ی ام هه تخد از سکونت حضرت آدم در بهشت و دیدن تمثال 
مادرش حضرت زهرا و یک رنگ نبودن رنگ گوشواره هایش و سوال از 
علت اختلاف رنگ ها ال 
چپ آن بانوی هردو عالم که تعبیر از حسین علیه السلام بود , حضرت آدم 


از شنیدن شهادت آن حضرت ,, بسیار گریست و ناله سر داد. 

از آن زمان در میان انبیاء سلف , جریان کربلا روشن بود و به همدیگر خبر 
می 

وا مان شاه اک ضلی لاه و له تلم وا امن 2 


ص:00 


فاطمه علیهماالسلام که آن حضرت متولد شند و جبرئیل شهادتش را به جد 
ی ای ما ای اش ای ۱ 
روشن و متداول گردید, )خلاصه روایات فراوان در این موردل. 


میر 


وارد شده 
است می اوریم. 


1 -اینجا محل شهادت عاشقان است . 


اظطراف 
زمین کربلا رسیدند حضرت. دز محلی. که به آن مقدفان گویند طواف کرده 
فرمود: 


اینجا دویست پیامبر و دویست سبط پیامبر شهید شده اند. 


و اینجا محل. کشته. شدن عاشفان شهیدی. است. که ته. پشتییان بر. آنفا 


سبقت 
گرفته اند.و ته ایند کان به.: آنها خو‌اهتد رسید. | اسلام قراتر از.زمان) بخش 
0 ص 493 از بحار: 41 / 295 از الخرائج و الجرایح. نفس المهموم. ص 


5 )و مصارع عشاق شهداء لایسبقهم من کان قلبهم و لایلحقهم من 
بعدهم>؟. 


و در روایت دیگری فرمود: خوشا به حال تو ای خاک که خونهای دوستان بر 
تو 


ريخته میشود. [ بحار. ج 44 ص258 از قرب الاسناد حمیری .] 


2 1 ۳ خاندان ابوسفیان از من چه میخواهند 


عبدالله بن عباس گوید: هنگامیکه در راه صفین امیرالمومنین علیه السلام 
به نینوأ 

رسید با صدای بلند مرا صدا زد و فرمود: ای نتر عیاش را این مکان را 
میشناسی؟ عرض کردم: نه, فرمود: اگر اين زمین را مثل من بشناسی از 
آن عبور نمیکنی مگراینکه مثل من گریان خواهی شد. انگاه حضرت مدتی 
طولانی به شدت گریست و به گونه ای که محاسن شریفش خیس شد و 
دانه های اشک بر سینه 


ص: 61 


عمق جان ناله میزد و می فرمود: اه اه خاندان ابوسفیان از من چه 


خطاب به فرزند خود امام حسین علیه السّلام نموده فرمود: ای ابا عبدالله 
صبر کن, که پدرت نیز تحمل میکند مثل انچه به تو میرسد. سپس حضرت 


وضو گرفته نماز خواند, دوباره سخنان خود را تذکر داده سیس چشمان 
مبارکش 


ای ابن عباس آبا آنچه را که الان در خواب دیدم به تو بگویم؟ عرض کردم: 


است پا امیر المومنین مقداری خوابیدید؟ فرمود:دیدم گوبا مردانی از 
اسمان فرودامدند با پرچمهای سفید و شمشیرهای براق که بر کمر 
داشتند. و اطراف این زمین را خط کشیدند. سپس دیدم کویا شاخه های 


این درختان بر زمین امد, زمین به لرزه افتاد و دریائی از خون نمایان شد. 


9 حسین من که فرزندم و پاره تن من و مغز من است در این 
دریای 


خون غرق است و یاری میطلبد ولی کسی به او جواب نميدهد. 


هیا ان موه شید که ان اسمان: فده دا فیرونی اي ا نان سامت 
ضصبر 


شماست. سپس آنها مرا تسلیت دادند و گفتند: ای اباالحسن بشارت باد تو 
را 


خداوند چشم تو را روشن گرداند آنگاه که مردم در مقابل پرنو ردان 
عالمیان 


برخیز ند و از خواب بیدار شدم. سپس حضرت افز ود: سو گند نة آنکه جانم 


به 


دست اوست. صادق مصدق ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
به من خبرداد که هنگام رفتن برای (سرکوبی) شورشیان به این سرزمین 
عبور خواهم کرد و 


اينکه این زمین کرب و بلا است.؛ در این زمین هفده نفر از اولاد من و 
فاطمه 
ی ی ای وی ای زمین در اسمانها به کرب و بلا معروف 
وت 


همچنان که مدینه و مکه و بیت المقدس شهرت دارد و یاد میشود. سپس 
فرمود: 


ص:02 


آثار آهوان و داستان عبور عیسی از کربلا 


ای پسر عباس اطراف این سرزمین جستجو کن پشکل آهوانی را پیدا کن, 


به خدا| 


قسم دروغ نگفتم و خبر دروغ هم به من نداده اند, ی زرد است مانند 
زعفران. 


این عباس گوید: به دنبال آنها گشتم, آنها را یافتم. صدا زدم یا امیرالممنین 
اس 


پیدا کردم همان گونه که فرمودید. حضرت فرمود: خدا و رسول او درست 
فرمودند وبه عجله آمد و آنها را برداشته بوئید و فرمود: همین است ای 
پسر عباس, آیا قصه این ها را میدانی؟ این پشکلها را عیسی بن مریم 
بوئیده است, عیسی در حالیکه حواریون با او بودند به اين سرزمین گذر 
کرد, آهوانی را دید که دور هم جمع شده گریه میکردند | عیسی و حواریون 
آنجا نشستند و گریه کردند و نمیدانستند چرا 


عیسی اینجا نشست و گریه نمود؟ عرض کردند يا روح الله چه شده است 
که 


کربانف ؟ فرمود: آپا میدانید این چه زمینی است؟ اینجا محل کشته شدن 


ارجمند پیامبر خدا محمذ صلی الله علیه و آله وسلم است: و آوست فرزند 
بانوی ازاده طاهره که به مادر من شبیه است و مدفون میشود در این 
زمین که خاک آن آزمشک خوشبوتر است زیرا| تربت پسر پیامبر است که 
شهید شده و همین گونه است طینت پیامبران و اولاد آنها. سپس عیسی 
غلبه السام آفژوه انن آهوان نا رشن هر ف»هیرنند و کته این زعین» را 
برای چریدن انتخاب کرده اند جون مشتاق تربت پسر پیامبر هستند؛, آنها 
معتقدند که در این زمین در امانند! عیسی ان پشکلها را بوئید و در ادامه 
عرضه داشت: خدایا اين ها را نگه دار تا آنکه پدر او بیاید و (به یاد سخنان 
عیسی و احترام او) تسلیت باشد برای وی. و اینک تا امروز باقی مانده و 
زردی آنها به خاطر گذر ایام طولانی است و این زمین کرب و بلاست آنگاه 
1 بلند گریه کرد و عرضه داشت: ای پروردگار عیسی بن 
مریم ب فاتاانو فک کار ان وه تا دار ان آن,فباری کر دار تن حصرت 


دوباره گریه نمود گریه ه ای طولانی, به گونه ای که حضرت از حال رفت؛ 
ما نیز گریه میکردیم. تا انکه بعد از 


ص:03 


هدن و لاتی: به :قوش اف و به من فرمود: ای پسر عباس زمانی که دیدی 
این پشکلها خون شده است و خون تازه از ان میجوشد بدان که اباعبدالله 
کشته شده و در این زمین دفن شده است. 


این اس کته اقا را رده و دا محافظت. کردم نا انکه یک ری 


دیدم 


خون تازه از آن می چکد, گریان شدم نشستم و گفتم: و | ورین کش 


شد؛ به 


خدا قسم علی هیچ به من دروغ نگفت و خبر نداد به چیزی مگر آنکه واقع 


شد 


چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به او خبرهائی میداد که از 
دیگران پنهان میداشت. ختوان دم هر اه ون امه هنگام طلوع 
فجر بود, به خدا سوگندهوای مدینه چنان تیره و تار شده بود که مثل دود 
بود و چشم جایی را نمیدید,خورشيد طلوع کرد. دیوارهای مدینه را دیدم که 
کهیا خفن بازه حن انفا نود با حالته حویان. نیت و کیره به خدا قسم 

حسین کشته شد, صدائی از طرف بیت (خانه خدا یا خانه پیامبر صلی الله 
9 وسلم) شنیدم میگفت: ای خاندان رسول صبر کنید, که فرزند 
بتول کشته شد., روح الامین به زمین آمد و با صدای بلند گریه کرد و آن 
وقت روز دهم محرم روز عاشورا بود, بعد از آنکه خبر رسید معلوم شد که 
ید وت نس ی 


تب تم اجه تو شنیدی و تدم اس شا نو عضو :ع یه 


سای ۳ 
ی او ات فاص سای ای 


علیه السّلام به صفین (برای جنگ با معاویه) میرفتیم. وقتی به زمین کربلا 
رسیدیم حضرت در انجا با ما نماز جماعت خواند بعد از سلام نماز با دست 
مبارک مقداری از خاک کربلا برداشت و بوئید. سپس فرمود: خوشا به حال 
تو ای خاک؛ البته که ازتو گروهی (روز قیامت) مص ار ویک ماب 
وارد بهشت میگردند. 


ص :04 


هرئمه وقتی به خانه برگشت به همسر خود به نام جرداء که از شیعیان 
3 


ند کفت: آبا تمیخهاهی و را از کار مولایت ابا لسن یه شگفت:. آورم؟ 
وقتی به 


سرزمین کربلا رسیدیم مقداری از خاک آن زمین برداشت و بوئید و گفت: 
که بیحساب 


وارد بهشت میگردند. او از کجا علم غیب دارد؟جرداء همسرش گفت: ای 
مرد ما را رها کن, امیرالمومنین جز حق نمیگوید. 


هرثمه گوید: (روزگار گذشت تا در زمان یزید) عبیدالله بن زیاد برای جنگ 
امام 


حسین علیه السلام مردم را بسیج میکرد. من در آن لشکر بودم. وقتی به 
تقو کار ما هت ار ام ها 
لمآ و نا که راو 
سخن را گفته بود شناختم. ازآمدن خود ناراحت شدم, اسب خود را به 
طرف اباعبدالله الحسین رانده نزدحضرت آمدم سلام کردم و حدیث ۳ 
بزرگوارش در اين امکان را نقل کردم. 


حضرت فرمود: به کمک ما آمدی یا بر علیه ما؟ گفتم: ای پسر پیامبر نه با 
شما و نه برعلیه شماء زن و فرزندم را رها کردم و از پسر زیاد بر ایشان 
نگرانم. حضرت فرمود: 


شوک فر رد ه تور وا کته دی ما زا سین سو کند چه. ایک عانن سین 
در دست اوست, هیچ کس امروز نیست که کشته شدن ما را ببیند و یاری 
نکند مگر اینکه داخل جهنم شود. هرثمه گوید: به سرعت از زمین کربلا 
قر ار کردم ۲ کته شدن آنمادا بینم: ] اسلام فراتر از زمان) بخش 10 ص 
5 , شرح نهج البلاغه : 1 / 494وقعه صفین, ص 140 بحار ج 41 ص 
38د. 


جویره بن مسهر عبدی گوید: در راه صفین وقتی امیرالمومنین به زمین 


کربلا 

رسید نگاهی به چپ و راست افکند و گریه کرد. 

سیس فرمود: به خدا| قسم اینجا فرود ی مردم سخن حضرت را 
نفهمیدند 


مگر هنگام شهادت اباعبدالله الحسین علیه الشلام. یکی از اصحاب گوید: 
من در 


ص: 05 


آنجا استخوان شتری را به عنوان نشانه همانجائی که حضرت اشاره کرده 
تود ان 


زمین نهادم. وقتی امام حسین علیه السلام کشته شد, دیدم استخوان 


(اسلام فراتر از زمان) بخش 10 ص 492 , بحارالانوار. 41/ 286 
الارشاد: 157-156 


5 -در خانه تو بز بچه ای است که فرزند پیامبر را میکشد 


امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای به مردم فرمود: از من بیرسید قبل 
از آنکه 


مرا نيابید, بخدا سوگند در مورد هیچ گروهی که صد نفر را گمراه یا هدایت 
کند نمی پرسید مگر اينکه شما را از منادی آنها و رهبر آنها تا قیامت آگاه 


میکنم. مردی 
برخاست و (از روی استهزاء) گفت: بگو در سر و ریش من چند تار مو 
٩‏ 
| از 
مرا ار 


وال تو آگاه کرده و همانا بر هر تار از موی سر تو فرشته ای است که تو 
را لعنت 
میکند و بر هر موی ریش تو شیطانی است که تو را تحریک میکند, همانا در 


خازه 


بت من 7 و ولی ار بر تو مشکل اه است ۳ ِ 
میتوانی عددی را که میگویم 


تصدیق کنی؟ اگر این مشکل نبود) من به سوال تو پاسخ میدادم ولی 
نشانه 


(راستگوئی من) همان خبری است که دادم یعنی لعنت فرشتگان بر بز بچه 
ملعون تو. 
راوی گوید: پسر این مرد در اين زمان طفلی بود که چهار دست و پا 


میرفت و در 


جریان سیدالشهداء علیه السلام عهده دار قتل حضرت شد و پیشگوئی 
حضرت به وقوع پیوست. (الارشاد. ص320 و اعلام الوری). 


و در برخی روایات آن مرد را سعد بن ابی وقاص, پدر عمر سعد ملعون 
معرفی 

کرده اند. (کامل الزیارات. ص74 و مناقب آل ابیطالب, جح 2 ص 269. 

و برخی او را سنان بن انس نخعی دانسته اند. (شرح ابن ابی الحدید, ج 1, 
ص253 منقول از هامش بحار, ج 44 ص 257). 


ص :66 


در شب بیست و یکم رمضان وقتی مولای متقیان در بستر شهادت افتاده و 


لحظات آخر عمر حضرت بود, فرزندش عباس را گرفته به سینه چسبانید و 
فرمود: 


فرزندم: زود باشد که چشمم به تو در قیامت روشن گردد, فرزندم چون 
روز 


7 -گریه هر موّمن و فضیلت گریه بر سیدالشهداء 

امام صادق علیه السلام فرمود که امیرالمومنین علیه السلام نگاهی به امام 
حسین علیه السلام نموده و فرمود: ای گریه هر مومن. حسین علیه السلام 
عرض 

کرد:ای پدر مرا میگوئی؟ فرمود: بله ای پسر من. (بحارالانوار). 

و در روایت دیگر فرمود: همأنا حسین علیه السلام کشته میشود کشته 
(فظلوخانه) و هن میتتاسم آن خاک را که بر آن کشته مب دد. آن فکان 
ار 


امام سجاد علیه السلام فرمود: هر مومنی که چشمهایش برای کشته شدن 


بن علی علیه السّلام اشکی بریزد به گونه ای که بر رخسارش روان شود 
خداوند به واسطه این اشک مدتهای طولانی او را در غرفه های بهشت 
جای دهد,و هر موّمنی که چشمهای او به خاطر ستمی که از دشمن ما در 
دتیا به: ها زسندم. انبنت: کریان: شودو: اشی او بر. کفنه ان نوان. نود 
خداوند او را در جایگاه صدق در بهشت جای دهد, و هر مومنی که به خاطر 


ما صدمه ای ببیند و چشم هایش اشک آلود شود واشکش بخاطر تلخی 
اذیتی که برای ما متحمل میشود بر گونه اش روان شود.,خداوند صدمات را 
از او در قیامت برطرف و او را از خشم خود و انش جهنم درامان خواهد 
داشت. (کامل الزیارات. ص 100. 


این مرد قاتل حسین است عبدالله بن شریک گوید: از اصحاب حضرت علی 
علیه السّلام می شنیدم که هرگاه عمر بن سعد از در مسجد داخل ميشد 
میدفند « هذا] قاتل الحسین ؛ این مردقاتل حسین است. > و این مطلب 
سالها قبل از کشته 


ص: 07 


شدن حضرت بود. ] بحار, ج 44 ص 263. 

8 خقل (وزته. ) آل محضد اینجا فرود می. آید.: 

عروه نازقی: اهنا پیش سعد بن وهب و سوال کرد ؟ حدیثی که به ما گفته 
دی از 

بو 9 


علی بن ابی طالب علیه السلام ؟ گفت: بلی مخنف بن سلیم گوید: علی 
علیه السْلام را در زمین کربلا دیدم که با دست خود اشاره میکرد و 


میفوخوو آینجا ایتجا مردی پرشته را امپرالغفین ایشا کشت ؟ ۱ 
قزفه آل قعمه صلی: الله علنه و لت وسلم انتها. فروه فی آیجه واق من شنم 
از نها وهای بر اقا اد تیا ۱ 


آن مرد گفت: اين سخن یعنی چه؟ فرمود: وای بر آنها از شما زیرا ایشان 
ر 


میکشید و وای بر شما از آنها زیرا خداوند شما را ؛ به خاطر کشتن آنها داخل 


در روایت دیگری آمده است: چون به حضرت گفتند اینجا کربلاست فرمود: 


(سرزمین) غم و غصه است, آنگاه با دست مبارک اشاره به مکانی نمود و 
فرمود: 


اینجا محل قرار گرفتن بارهای ایشان و مکان مرکبهای آنهاست. آنگاه به 
مکان 


دیگری اشاره نموده فرمود: اینجا خونهای ایشان ریخته میشود و سپس 
۳۷ 


حرکت نمود. (اسلام فراتر از زمان) بخش 10 ص 495 ۰ وقعه صفین. 
ص 141 وبحارالانوار: 41 / 339, شرح نهح البلاغه : 350/۱ 


9 -قبر سیدالشهداء زیارتگاه خواهد بود 


با سند های سه گانه از امام رضاأ از امیرالمومنین علیه ماالسلام (در یک 


دی 


۳۳0۳ 


قر تام اوه ات فرا شش کا رات کار وق وی فد 
که اش ون میم ها ما ماکان ای اف سر 
مردم به 


سوی آن جناب آمده و این مطلب. هنگام انقراض حکومت بای مروان 


است. ] 


ص :00 


اسلام فراتر از زمان) بخش 10 ص 493, از عیون الاخبار.: 2 | 48 ح 
0 اثبات الهداه 2۱ / 409 ح 25 , بحار : 41 / 287دح 9 الاحادیت الیبی 
2 173 ح 463,بیان الائمه: 1 / 301. 


0 -وقتی چنین شد مبادا جفا کنید 


امیرالمومنین علیه السلام در بیرون کوفه فرمود: پدر و مادرم فدای حسین 


باد, به خدا قسم گوبا میبینم انواع وحشیان (بیابان) را که گردنهای خود را 
بر قبر اودراز کرده بر او از شب تا صبح گریه و نوحه میکنند ! 

بسن خفن تهان به ات ره یادا که بر اه جفا کتیور کامل الا راته ی 
709 

(شاید منظور حضرت این باشد که وقتی جانوران درنده به مصائب حضرت 
گریه 

میکنند شما از نوحه و عزاداری دریغ مکنید.) 


امیرالمومنین علیه السلام در مسجد و اصحاب حضرت اطراف او نشسته 


بودند 


که حضرت حسین علیه السّلام وارد شده مقابل ایشان قرار گرفت. 
امیرالمومنین 

دست مبارک را بر فرزندش نهاده فرمود: ای پسرک من, خداوند گروهی را 
در قرآن سرزنش نموده و فرموده: «فما بکت علیهم السماء و الارض و ما 
کانه متظرین ‏ نی آسفان ۵ سین بر آنفا کرته نحرد فخفلت: به آنها داده 
نشد. (دخان: 29.) 

به خدا سوگند البته البته که تو را خواهند کشت و آنگاه زمین و آسمان بر 


خواهنه گرمست: (نخارر ج 4 ص209 وکام الزباراتء ی 05 
2 -پسر پیامبر را میکشند و تمام موجودات و اشیاء بر او خواهند گریست 
روز 


دهم محرم خواهند کشت و ان روز را روز برکت مینامند و این مطلب واقع 
خواهدشد و در علم خداوند ثبت است. سپس افزود: بدان که این خبر 
عهدی است که امیرالمومنین به من نموده و خبر داده است که در قتل او 


ص :09 


های بیابان و ماهیان دریا و مرغان آسمات و خورشید و ماه ستارگان و 
آسمان و زمین و مومنین از جن و انس و تمامی ملائکه آسمانها و زمین و 
رضوان (کلیددار بهشت)و مالک (نگهبان جهنم) و حاملان عرش گریه 
میکنند. و. از آشمان خون و خاکسترببارد اسیس افزود: لعنت خداوند بر 
ی ام وا مر ور 
مجوس و نصاری واجب شده است. جبله (راوی خبر از میثم) گوید: گفتم: 
ای میثم چگونه مردم آن روز را روز برکت میدانند؟ میثم گریست وگفت: 
می پندارید که توبه حضرت آدم در آن روز قبول شده است با آن که 
خدأوندتوبه او را در ذی الحجه پذیرفت, و می پندارند که توبه داود ذو ان 
روز پذیرفته شده با آن که آن نیز در ذی الحجه بوده است. می پندارند 
یونس در آن روز از شکم ماهی رهائی یافت با آنکه خداوند او را در ذی 
الحجه نجات داد. مییندارند کشتی نوح درآن روز بر (کوه) جودی آرام 
گرفت در حالی که استقرار آن در ذی الحجه بوده. می پندارند خداوند در 
او دسا ای سکاف الاک آن اسهم او[ 
بوده است. ای جبله بدان که حسین بن علی سرور شهیدان است و برای 
اصحاب او در قیامت درجه ای (بس عظیم) است. ای جبله وقتی خورشید 
را قرمزمانند خون تازه یافتی بدان که سیدالشهداء کشته شده است. جبله 
گوید: روزی ازمنزل که بیرون آمدم دیدم خورشید چون قطعه های سرخ 
گشته است ناله کردم وگریستم و گفتم: به خدا قسم سرور ما حسین بن 
فلت کف قوای م ‏ ی 202 ار علل رنه دون خوش ی 


3 این شخص کشته میشود و کسی او را یاری نمیکند 


اتوغدا له خدلی. وید کرد امیرالموهتن علی عانه. السلام. رفتم. دروم 
اباعبداللّه 


الحسین علیه السلام در کنار وی میباشد حضرت با دست مبارک بر کتف 
فرزند خودزده فرمود: 
این شخص کشته میگردد و کسی او را پاری نمیکند, عرض کردم: یا 


امیرالمومنین به خدا قسم آن زمان بسیار ناهموار و زشت است حضرت 
فرمود: 


اه ماک و ان ارام 1 


ص90۰ 


4- حسین الگوی بشریت در همه تاریخ 


امام صادق علیه السلام روایت کند که حضرت علی علیه السلام به فرزند 


برومندش حسین علیه مالسّلام عرض کرد: فدایت گردم, حال من چگونه 


است؟ 


فرمود: تو هید نی اند را دیگران به آن جاهلند زود باشد که عالم از دانش 
خود 


جانم به 


دست اوست بنی امیه خون تو را میریزند اما نمیتوانند تو را از دین منحرف 
کنند واز یاد پروردگارت به فراموشی اندازند. 


امام حسین علیه السلام پاسخ داد؛ قسم به انکه جانم به دست اوست 


که مرا به آنچه خدا فرو فرستاده اقرار کنم. من سخن پیامبر و پدرم را 
تصدیق میکنم. (کامل الزیارات. 


5 -پیشگوئی حضرت امیر در مورد مختار 
امیرالموّمنین علیه السْلام فرمود: همان گونه که گروهی از بنی اسرائیل 


فرمانبرداری کردند و محترم شدند و گروهی دیگر نافرمانی کرده و عذاب 


شدند, 


شما نیز چنین خواهد کرد. کسانی که این سخن را می شنیدند گفتند: یا 
و تا ها کت و ی ریا نز 
بیت را احترام کنند وحقوق ما را بزرگ شمارند اما خیانت کرده و نافرمانی 
نمودند و حق ما را انکار کردند و اولاد پیامبر را خواهند کشت. گفتند: یا 
ام ای را ی ار اک 
ميشود. و این دو پسر من و حسن و حسین را به زودی خواهند کشت. و 
زود است که ستم کنندگان در دنیا به شمشیرهای برخی ازمردم که خدا 


برای انتقام از آنها بخاطر نافرمانی شان برگزیده به پلیدی رسندهمچنان 
که بلدی اسرائیل رسیدند. 

پرسیدند: آن مرد کیست؟ فرمود که جوائی است از طایفه ثقیف بنام 
مختار بن نی عبیده. حضرت سجاد علیه السلام فرمود: وقتی حضرت این 
سخن را فرمود 

(مختار هنوز متولد نشده بود) پس از چندی متولد شد. در ادامه حدیت 


امده 


ص91۰ 


است. 


آوردن سر عبیدالله و شمر ملعون نزد حضرت سجاد 
اد اما شاد غلیه لام ال ی اي فرزند یاضر صلی الله علیه و له 
وسلم 


علی بن ابیطالب قیام مختار را ذکر نمود اما وقت قیام را مشخص ننمود, 
حضرت فرمود: میخواهید به شما خبر دهم؟ گفتند: آری, فرمود: سه سال 
بعد از این گفتارمن, سر عبیدالله بن زیاد و شمر را در فلان روز خواهند 
اورد و ما در مقابل ان دو سرغذا| خواهیم خورد. 


چون موعد معین فرا رسید حضرت با اصحاب خود بر سر سفره بودند به 
1 


فرمود: 

ای برادران خود را پاکیزه دارید. شما در حالی غذا میخورید که ستمکاران 
نی 

امیه نابود میشوند. پرسیدند: در کجا؟ حضرت ضمن معرفی آن جایگاه 
فرمود: 

به همین زودی در فلان روز دو سر را خواهند اورد. در روز مقرر حضرت 


بعد از نماز 


میخذاشت. غذا میل ماید. که دو.ستر را آوردتنی همین, جا که-خشمان 
مبارکش به آن دو سر ملعون افتاد به سجده رفت و گفت: سپاس 
مخصوص خداوندی است که مرازنده داشت تا این را به من نشان داد 
آنگاه به غذا خوردن پرداخت و گاهی به آن دو سر نظر مینمود. 


خدمتکاران با دیدن آن دو سر از پختن حلوا غافل شده بودند, یکی گفت: 
چرا 


حلوا آماده نکرده اید؟ حضرت فرمود: 


حلوائی شیرین تر از نگاه به اين دو سر نمی خواهیم سپس امام سجاد از 
قول 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: و آنچه برای کافرین و فاسقین (از 
عذاب) در نزدخداوند است سنئین تر و دائمی تر است. (بحار. ج 45, 


علیه السْلام بالاختصار). 
6 -فرزندم حسین کشته میشود ولی تو پاری نمیکنی 


شتا ین تساه کی اهر الم سره برآسن ای رو 
ص :92 


ای براء فرزندم حسین کشته میشود و تو زنده هستی ولی او را پاری نمی 


همین گونه شد که حضرت فرموده بود, سیدالشهداء و براء حضرت رایاری 
ِِ مور (با حالت تانفنی )هگ به خدا| قسم امیرالمومنین راست 


(اسلام فراتر از زمان) بخش 10 ص 494 , از بحارالانوار: 42 / 351 از 
صافت آل ایی طالته 27۱0/2 تشر اش این آلسدید. 


ده یی مرو ی ی ۲ امس هی ای اف وی که 
ابوایوب اعور (از سران سپاه معاویه و دشمنان حضرت علی علیه السلام 
که 


حضرت را ازاب منع نمود. 


سپاهیان حضرت از تشنگی شکایت کردند, امیرالمومنین عده ای را فرستاد 
زا 


آب را آزاد کنند اما نتوانستند, حضرت ناراحت شد. 


اباعبدالله الحسین عرض کرد: پدر اجازه میدهید من بروم و آب را آزاد 
کنم,؛ 

حضرت فرمود: . برو پسرم» امام حسین علیه السّلام بر آن سپاه حمله برد و 
آب را آزادکرد, و-بیر وزمندآنه ند پدر امد وخیر پیرهوزی را آور3: 


(اما مردم دیدند که) حضرت گریه کرد. گفتند: یا امیرالمومنین چه چیزی 
شما را 


میگریاند؟ با اينکه اين پیروزی از برکت حسین علیه السّلام است؟ حضرت 
فرمود: 


بههیاد اوردم که. او کشته -فیشنون در شنز مین کربلا با خال نشننن. منت او 
همهمه 


کنان میگریزد و میگوید: «الظلیمه الظلیمه لامه قتلت ابن بنت نبیها؛ یعنی: 
امان. امان, ازظلم امتی که پسر دختر پیامبرشان را میکشند.» (بحار, ج 
4 ص 66 2.) 

8 -امام زمان لحظات آخر زندگی سیدالشهداء را شرح میدهد 


شرت آفیز ید انامه ات اسنوز ات اخ مر مدا ادا 


آنگاه که از زین در اثر نیزه دشمن بر زمین افتاد اشاره نموده است. و در 
زیارت 


ص :3 9 


ناحیه که منسوب به امام زمان (عج) است میخوانیم: و اسرع فرسک 
شاردا الفه خيایکه فاضدا میضسا .بایا فلا براین. التها #عوادی فخریا ج 
نظرن سرجک علیه ملویا برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود 
لاطمات الوجوه سافرات و العویل 


داغناتن بعد انعر مدللات‌:ی ال ضرع میاورات ه ااشتر عالین علی 


صدرک؛ 
مولغ سیفه علی نحرک قابض علی شیبتک بیده ذابح لک بمنهده قد سکنت 


حواسن ج خفیت افاسنی و وفع علی القاه راسکه تفس المموهه 
ص232 


یعنلی. : اسب تو شتابان آمد به آهنگ سراپرده هاي تو شیهه زنان و گریان و 
چون زنان آن اسب را زبون دیدند و زین را بر آن واژگون, از پرده بیرون 
آمدند, موی بر روی ریخته و پریشان کرده و سیلی بر رخسار زنان و رویها 
گشوده شیون کنان پس از عزت خوارگشته سوی قتلگاه تو شتابان , شمر 
پر سینه تو نشسته و شمشیر بر گلوی تونهاده محاسن تو را به دست 
گرفته و با تیغ هندی..., (تو را ذیح میکند) حواس تو 


خاموش و دم فروبسته و سر مطهر تو را بالای نیزه زدند.» (ترجمه نفس 
المهموم به قلم دانشمند معظم جناب حاج میرز | ابوالحسن شعرانی قدس 
سره و ما این فراز رااز قلم ایشان نقل نمودیم تا یادی و تقدیری از ان 
9 -تو گوئی همی بینم اولاد خویش 

در دیوان اشعاری که منسوب به حضرت امیر علیه السلام است. خطاب به 
1 


گراهی خویش امام حسین علیه السلام میفرماید: پا حسین اذا کنت فی 
بلده غریبا 


فعاشر بادابها یعنی: ای حسین وقتی در شهری سفر کردی به آداب آنجا 
عمل کن. تا انکه درادامه میفرماید: 


کانی بنفسی و اعقابها و بالکربلاء و محرابها فتخضب منا اللحی بالدما 


العروس بائوابهایعنی: گویا خودم و نسل خودم و کربلا و محراب آن را 
میبینم که محاسنها باخون رنگین شود همچون رنگ (سرخ) لباس عروس. 
(بحار, ج 44 ص 266). 

ور تافام کی من 


ص :94 


سواری 


که با او حیله شده پر شتاب بدون آنکه حج را به پایان توف اند .و اهر 
خواهند 


کشت, مقصود حضرت امام حسین علیه السشلام بود. (مناقب آل ابیطالب, ج 
2 


ص 270). 
همان گونه نیز شد و حضرتش- به ظاهر- بر اثر دعوت دهها هزار نفر از 
مردم 


کوفه راه عراق را در پیش گرفت, و روز ترویه (هشتم ذی حجه) احساس 
نمود 

بنی امیه میخواهند حرمت خانه خدا را شکسته , به او حمله ور شوند, به 
جهت حح را ناتمام گذارد و با خاندان خود از مکه بطرف کوفه حرکت نمود. 


امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مردم کوفه فرمود: چگونه اید زمانی 
که 


فرزند پیامبر شما نزد شما آید و شما بطرف او هجوم برده او را بکشید؟ 
مردم کوفه گفتند: به خدا پناه میبریم» اگرخداوند آن روز را بما نشان دهد 
قطعا کاری میکنیم که معذور باشیم (یعنی حتما حضرت را یاری میکنیم) 
حضرت فر مود:هم اوردوه فی الغرور غر وا ارادوا نجاه لا نجاه و لاعذر | 
(بحار, جح 41 ص 314 یعنی: انها اورا به فریب انداختند, دنبال نجات بودند. 
نه نجاتی هست و نه عذری. 


وقتی با امیرمومنان علیه 
ا لاش مش میت رف سای یه و دا کر اس با له 
ذرص 


عبدالله 


کنار شط فرات , گفتم: جریان چیست ؟ پس شهادت حسین را بیان نمود. 


(اسلام فراتر از زمان) بخش 10 ص 494 از, بحارالانوار: 41 / 315 از 
سافت ال انب طالت): 


هو ام ان رواب ای ای الا وا مه )ای دام 
۳1 


تفای کرت کارت ام صاهاه ی ال ها رس 
عزیزان اگر روایات وارده در این مورد را جمع آوری نمایم , کتاب پرحجم 
وقطور می شود به همین اندازه کفایت می کنیم و از خدای متعال در 


ص95۰ 


نماییم در دنیا از زیارتش و در آخرت از شفاعتش مارا محروم نفرماید 
امین يا رب العالمین. 


تاریخ درج : 20/1/1394 موضوع : اخلاق و عرفان 
نام : محمد 

نام خانوادگی : امینی گلستانی 

کشور : ایران 

استان : اردبیل 

تخصص : فقه و اصول, تفسیر تبلیغ 

کاربر جاری آقای : امینی گلستانی ؛ محمد 

بمب گذاری روز عاشورا 


سردسته ستون پنجم, نوشتن اخبار و تاریخ را اکیدا ممنوع کرد و در این 
باره به 

خیلی از صحابه ها, تازیانه زد و تنبیه نمود و نگذاشت این جنایتها و درج آنها, 
از 

تاریخ معاصر خود فراتر رود تا به دست فراموشی سیرده شود و آیندگان از 
9 

بی خبر بمانند ولی غافل از اینکه (یرٍیدون انا تور اللّه بأفُواههم 5 اه 
مَتَم توره و لو کر الکافژون ) آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود 
خاموش سازند ؛ ولی خدا نور خود را کامل می کند هرچند کافران خوش 


بریدون آن یطفو| نورالله باقه هنم وم نی اللّه ( آن بتم نوره ولو کره 
ات ایک یه ۱ و یوس و رای ار 


این نمی خواهد که نورخود را کامل کند , هرچند کافران نا خوشنود باشند . 
با آنهمه شدت عملها و سختگیریها باز سینه ها و قلمهای خداجو و خداترس 
در 


بت ها و زیر زمینها و دشتها و بیابانها و کوهها و دره ها وو...به گونه ای 
تاریخ 


ص :96 


این مظلومیتها و حق کشی ها و حق بردن ها را حفظ کردند تا به دست 
آیندگان برسد و به وجدان سالم خود یه قضاوت بنشینند و 0 و 
اشکال تراشی نکنند که ) آخراین جریانها درچه تاریخی و چه روزی اتفاق 
افتاده که تاریخ آنها را به طور کامل 


فیط انکرده استت ۱ مکی رین رو فضار ۵ خهاهان: و پر‌هانان. آنها 
درطول تاریخ 


اجازه ثبت و ضبط آنها را می دادند . 


مک انباع اما توفند که تا درون شیعیان ترا فتل,عاممی دنو او اعاره 
ابراز 
برار 


عفیدم:به آنها کمن دادن وندم زین آنها مساوی,بود با اعدام ۲۲ 


مگر عزاداران بیگناه سرور شهیدان,؛ چه واه کرده بودند, در روز 


سال 1425 هجری قمری مطابق با 1382 12 / 12 هجری شمسی در 
کربلای معلی در مکانهای مختلف حرمین شریفین و حرم کاظمین 8 در 
چندین مورد بمب گذاری کرده و با پرتاب راکت های متعدد میان زوارهای 
میلیونی که در این دو شهر مشغول عزاداری بودند. گروه زیادی را به خاک 
و خون کشیدند و شهید و مجروح ساختند. 


کر شتون قق نوش است: که: .در با کساننن اففاستان کشانی تا غنوان) 


پاه 


صحابه ( و گروه )طالبان ( از وهابیون عربستان الهام گرفته . شیعیان و 
رادار ان ال اه کیاو من رید بسا های تانق اه 
زنان شیعه را در »مزار شریف«افغانستان نبریدند و با پولهای فراوان که, 
در اختیار اينها قرار می دهند املاک وسرزمینهای شیعیان را با پول گزاف 
خریداری کرده و انهارا جلای وطن نمی کنند ؟ ! 


همین حالا هم هیچگونه انعطافی از خود نشان نمی دهند, آحزاب گوناگون 
برای 


براندازی شیعیان قد علم کرده وبا دلارهای نجومی. شروع به شیعه زدائی 
می کنندو از هیچ گونه سرمایه گذاری علیه شیعه, فرو گذار نیستند . 


1۹ فان سر الخای ها را همان نف کم مین فیه دا درس نان 


بیت, باآرامش خاطر زندگی کنند . 
ص: 97 


در کتابهای تفسیر و تاریخ و سایر نوشتارهایشان هر وقت به مناسبتی 
اند ان تنهم سای ان آورتتم تک ها له ها رن کش ‌قازت 
ال حافضه لشیم الله.ه با عالت ال افص هم الله و امتال ان انا تا 
۳ 


تقوم او قوف حطوم ت0۳ 3 
بچه های 


شهدای راه دین, را نام برده و سر‌گذشت آنها را به رشته تحریر در آورده و 


هکر هر تشر مش آحا درا تمصع رکری ها احادرت مارد 
در 


منافت اهل یت و خطاعن دشضان. آنما یه دست: فرآموشی سپرده شود 
۱ 


همانطور که می دانید, این ممنوعیت تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز ) 
تقربا 


یکصد سال ( طول کشید , در اين مدت طولانی همه اصحاب و بیشتر 
تابعین از دنیارفته بودند و با از بین رفتن انها دیگر چه باقیمانده بود , 


مضه‌ضا ار تخر ان شاه او لین ها ی امه کمرم و انم اسلا ی ار آنز 
سکه 


های زژین, از روایتهای ساختگی فراوانی که , از حلقوم خود فروختگان و 
بیمار مردم کاشته بودند, چه مدرکی پیدامی شد تا به ان استناد شود . 


مگر خدایان زر و زور مهلت دادند تا دوستداران اهل بیت : ابراز عقیده 
نموده و 


سخنشان را به مردم برسانند وو... 


مگر کسانیکه بچه اش را علی مینامید , حقوقش را قطع کرده و اسمش را 
از دفتر 


دیوان حکومتی ( محو ونابود نمی کردند . 

دست جنایتکار باز فاجعه آفرید !! 

تخریب حرمین عسکریین در روزهائی که کتاب ) سیمای جهان در عصر 
امام زمان( اماده رفتن به زیر چاپ بود, جنایت هولناک و داهیه عظمائی به 


وقوع پیوست که خلاصه ان را دی فو اوریم : 


اک ها که ات یات ال اش اف شا ها هش 
اشغالگر 


ص :906 


قدس و اذنابشان برای ادامه اشغفال کشور عراق , مجوز قانونی بین 
المللی تا و رصم وا ما ان ای هر ۱ 
بجان هم انداخته و 


تضعیف نموده و از آب گل آلود ماهی بگيرند, و از سوی دیگر چون مردم 
عراق 
مرا رف تفیش ناساس ات اس یا مات مسا ارات 
۳ 


موققیّت کامل پشت سر گذاشته و می رفت دولت قانونی ان که 
تشکیل گردیده وکشور را به سوی آرامش و سازندگی بسیج نماید و در 
اين صورت بود که ماندن اشغال گران در سر زمین عراق, از نظر قوانین 

مرا میا و 
اجرای جنایت های مکژر و پشت سرآن رسانه های گروهی شان با بوق و 
کرناء؛ شروعز به تبلیغات دروغین کردند که کشورعراق در اتتانه جنگ 


داخلی فوار طرفتة اسشت وما ثمی: توانیم ایتها ربا این 


نک ها تشر تحص ود را ور ارورس موم و که اوه 
درد 

صورت قانونی بدهند, همزمان با کشت و کشتار خود. گاه فاجعه روز 
عاشورا در 

کربلا که سبب به شهادت رسیدن و زخمی شدن عده زیادی از زوار و 
اقشار مختلف گردید و گاهی کشتار حرم مطهر کاظمین و شکسته شدن 
نرده های جسر بغداد وغعرق شدن بیش از سیصد نفر در شط دجله منجر 


شد و اخیر| نیز با ویران ساختن حرم مطهر سامزا, و به شهادت رساندن 


بودن و زير پا گذاشتن قوانین بين المللی را, به 
جهانیان نشان دادند ! اما خدا را شعر تا به حال به هیچ یک از اهداف شوم 
خود 


نر سیده و جز رسوائی و زبونی بهره ای عایدشان نگردید . 


و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار 1384 
۸/12 


شمسی برابر با بیست و دوم ماه محژم الحرام یکهزار و چهار صد و بیست 
و هفت 1427 / 1,/ 22 قمری ساعت شش و نیم صبح گروهس جنایتکار 
باروی بسنه وراج با تسلیحات نظامی به حجرم مطهر و بارگاه ملکوتی 
عسکرپین امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام یورش برده و 
پس از دستگیری خذام و زوار موجود در حرم, باچند فروند بمب قوی , 
بارگاه با آن عظمت را در یک چشم بهم زدن به تلّی از خاک تبدیل نمودند و 
گنبد مطهّر فروریخت و دیوارها و سقفها و سایر 


ص :99 


ابنیه متعلقه ویران گردید!! 


پس از انعکاس این خبر و مخابره آن به سراسر جهان, در سرتاسر کره 
زمین در 

فا مان مات ار اقا صای نم را 
زیجبه ودست به تظاهرات و اعتراض زده و از دولت عراق خواستار 
دستگیری و مجازات 


از همان ساعات اولیه وقوع این جنایت. ستاد باز سازی عتبات عالیات در 
کشور 


اهل بیت : « ایران « برای نوسازی این مکان مقدس و ایجاد ساختمان 
باعظمت و باشکوه و دشمن شکن تر از قبل, شماره حساب بانکی اعلان 
نمود که عاشقان 


خاندان وهی و جان به کفان اهل بیت عصمت و طهارت برای واریز کردن 
اموال 


خود, به گونه ای به سوی بانکها هجوم بردند که در اثر صفهای فشرده و 
طولانی. به سختی نوبت اهداء نقود خود را به دست اورده و هزینه حرم 
مطهر را به بانکها واریزمی کنند انشاءالله به کوری دشمنان, هرچه زودتر 
0 

نایم الق فا ای موی ات یی نارای 
له علی ذالک للم العن العصابه التی اه 
ی ای او اش تاعاس 


دست جنایتکار 


در 


عراق ساعت 9 محلی عراق دو مناره حرمین شریفین عسکریین 8 و سقف 
سرداب مقدس محل غیبت حضرت امام زمان عجْل الله تعالی فرجه 


در مشروح خبر گفتند که تروریست ها وارد حرم و سرداب شده و شش 
ساعت مشغول نصب بمب ها در جاهای مخصوص یوده اند , بااینکه 


نشان نداده اند ؛ 
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ای ای ای وه هو ای تن 
جنایت بوده اند , فردای آن روز نوری مالکی نخست وزیر عراق از 
محل وقوع جنایت بازدید به عمل آورد و اظهار داشت خادمین 
حرمین شریفین نیز در این جنایت دست داشته اند ؛ 

البته این جنایت درست 16 ماه پس از تخریب گنبد مطهر به عمل 
آمد !!. 

این هم جنایت دیگر 

ته 0 اف وان ها هلاک ری توت تن 
سالروز شهادت حضرت زهراء3 در بغداد در کنار حرم محمدبن 
عثمان بن سعید عمروی سومین نایب خاص حضرت بقیّه اللّه الأعظم 
روحی و آرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء یک کامیون پر از مواد 
منجره کار گذاشته , هنگام خروح مردم ازنماز منفجر شده و 87 نفر 
کشته و 210 نفر مجروح به جای گداشت !!. 


این جنایت های زنجیره ای نشان می دهد که تروریست ها دقیقاجاهای 
مربوط به امام زمان 7 را هدف گیری کرده و می خواهند نورخدا را 
خاموش سازند اما این نور هیچ وقت خاموش نخواهد شد زیرادر طول 
تاریخ از این جنایت ها زیاد به وقوع پیوسته است متوکل هابیست سال 
تمام دست وپای زوار امام حسین را قطع نمود و کشت وبنی العباس ها و 


بنی امیه ها وو.. به هدف شوم خود نرسیدند و 


نخواهند رسید بلکه این نور پاک درخشان نر می شود و خواهد 


شد انشا ءالله . 


روایت جالب و خواندنی 


حضور امام صادق سخن از خلفای جور و وضع بدی که شیعیان در 
تفن انا دارند بهمتان امد و این سخن به خاطر آن پیش آمده بود که 


ضرف 1.0 


بود و از دیدن اينکه امام , سوار بر الاغعی در کنار منصور راه می رفت به 
شدت ناراحت شده بودند . امام صادق اصل جریان را این چنین نقل می 
کند : 

حون بهخا تم بر کشتم بکی: ار دوشتان مابه زر دمن آمذم کفت : فربایت 
الاغی سوار بودید و او بر اسبی سوار بود و از روی اسب با شما سخن 
پیش خود گفتم : این حجت خدا بر مردم , و رهبری است که باید به او 
پیامبر را می کشد و خونهای ناحق روی زمین می ریزد و با این حال او 

در موکب سلطنتی و در چنین شوکت است و تو بر الاغی سواری ؟ و 
زاین متظره اش انکیز یه فردید در دلم رام‌باقت فان این ین و 
عقیده ام نرسیدم . 

امام فرمود : به او گفتم اگر تو فرشتگانی را گرداگرد من و پیش رو و 
پشت سر و طرف راست و چپ من بودند » می دیدی او و بساط 
مدتی دارد ؟ گفت : چرا گفتم : آيا به تو سود بخشد اگر بدانی به سر آمدن 
دوران انها, هرگاه زمانش فرا رسد از چشم به هم زدن زودتر برسد اکر تو 
حال انان را در نزد خدای عزوجل می دانستی 


همه مردم روی زمین که آنان را از نظر گناه در وضعی سخت تر از 


وضعی که اکنون :در آن:هستند در آهزند تخواهتد توانشت بش -شیطان 
او رایع امس شرصوا امه مان ارس ون 
منافقان: تمی دانند ابا نمی دانی هرک چشم به رام دولت ها باشند ویر 
آزار و ترسی که می بینند صبر نماید فردای قیا)مترجم:در زمره ما 
محشور گردد 
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یی آحام این سح یفام که واه او 
مهدی فراگیر جامعه بشری می گردداشاره فرموده که گوئی این 
پیشگوئیها مربوط به همین قرن حاضر است 

مفاسدی که در آستانه انقلاب مهدی علیه السلام فراگیر جامعه 

می شود : 

اینک متن روایت با شمارش نوع مفاسدی که بعضی از آنها جنبه 
اعاعی مشساست و خی جسه اه ی ارو از ار که انندد کرام 
ی دق 

1 -فاذا ریت الحق قدمات و ذهب اهله . 

آنگاه که دیدی حق مرده و اهل حق از میان رفتند . 

2 -ورآیت الجور قد شمل البلاد .ودیدی که ستم همه جا را فرا گرفته 


بت . 
3 -ور آیت القرآن قد خلق و احدث فیه مالیس فیه و وجّه علی الاهواء . 


و دیدی که قرآن فرسوده شده , و بدعتهائی از روی هوا و هوس در مفاهیم 


آن آفده اشنت:: 

4 -ورآیت الدین قد انکفاً کما ینکفیء الاناء . 

وید که دین نی فختوا شدم.همانتن ار فی که آن را هار نون سار ند 
5 -ورآیت اهل الباطل قد استعلوا علی اهل الحق . 

و دیدی که اهل باطل بر اهل حق بزرگی جویند . 

6 عفر ایت آلشر ظاض | لایتهی فنه ود در اضتایه:, 


ودیدی که شر آشکار است و از آن نهی نمی شود و هرکه کار زشت 
انجام دهد معذورش دارند . 

7 هرز ایت الفتتق قد‌ظهر و اکتفی | رال بالزسال و الساعا اساع 
ودیدی که فنتق اشعار کردیده و هر دان به فردان و زنان به زنان اکتفا 
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مور ایت: المفمن ضاضا لایفیل فولوه وفندی. کم: تضض مومن. سکوت 
اختیار کرده و سخنش را نیذیرد . 


9 -و اذا ریت الفاسق یکذب و لایرد علیه کذبه و فریته . 

ودیدی که شخص فاسق دروغ گوید و کسی دروغ و افترایش را بر او 
باز نگرداند . 

0 -ورآیت الصغیر یستحقر بالکبیر . 

ودیدی که بچه کوچک مرد بزرگ را خوار شمارد . 

1 -ورآیت الارحام قدتقطعت . 

و دیدی که پیوند خویشاوندی بریده شده . 

2 -ورآیت من یمتدح بالفسق یضحک منه ولایرد علیه قوله . 

و دیدی هر که را به کار بد بستایند خوشحال گردد و سخن گوینده را به 
خودش باز نگرداند . 

3 -ورآیت الغلام یعطی ماتعطی المر آه . 

و دیدی که پسر بچه همان کند که زن کند . 

4 -ورآیت النساء یتزوجن النساء . 

و دیدی که زنان با زنان ازدواج نمایند . 

5 -ورآیت الثناء قد کنر . 


و دیدی که مداحی و چایلوسی فراوان شده . 


و ات ال حل شقم الما قی ید طاعه ال فلاعوی غته ال ند علن 


یدیه . 

و دیدی که مرد مال خود را در غیر راه طاعت خدا خرج کند وکسی از 
او جلوگیری نکند . 

7 تفر ای انار موه للم مار آمفین ففمن الاشتهاد: 

و دیدی که چون شخص موّمنی را ببیند از کوشش و تلاش او به خد 
ینام برد 

8 -ورآیت الجار یوذی جاره و لیس له مانع . 
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و دیدی که همسایه , همسایه خود را اذیت کند و مانعی برای او در 
این کار نباشد . 


9 -ورأیت الکافر فرحا لما یری فی المومن مرحا لما یری فی الارض من 
الفساد 


و دیدی که کافر خوشحال است از آنچه در موّمن می بیند و شاد است 
از اين که در روی زمین فساد و تباهی بیند . 

0 -ورآیت الخمور تشرب علانیه و تجتمع علیها من لایخاف الله عزوجل . 
یخی که شکار آ تشر اب سونیه ود یرای و یدنس . کر دهم ایند 

کسانی که از خدای عزوجل نمی ترسند . 

1 -الامر بالمعروف ذلیلا . و دیدی که امر به معروف کننده خوار است . 
2 -ورآیت الفاسق فیما لایحب الله قویا محمودا . 

و دیدی که فاسق در آنچه خدا دوست ندارد نیرومند و ستوده است . 

3 -ورآیت اصحاب الایات یحقرون و یحتقر من یحبهم . 

و دیدی که اهل قرآن و هرکه آنان را دوست دارد خوار است . 

4 -ورآیت سبیل الخیر منقطعا و سبیل الشر مسلوکا . 

و دیدی که راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرار گرفته است . 
5 ور ای بت الا تفه فطل ما خر کی 

و دیدی که خانه کعبه تعطیل شده و دستور به ترک آن داده می شود . 
6 -ورآیت الرجل یقول مالایفعله . 

و دیدی که مرد به زبان گوید آنچه را که عمل به آن نکند . 


7 -ورآیت الرجال بتمنون للرجال و النساء للنساء . 

و دیدی که که مردان خود را برای استفاده مردان فربه کنند و زنان برای 
زنان . 

8 -ورآیت الرجل معيشه من دبره و معيشه المرآه من فرجها . 

و دیدی که زندگی مرد | زیس او اداره گردد و زندگی زن از فرح او . 
9 -ورآیت النساء یتخذون المجالس کما بتخذها الرجال . 

و دیدی که زنان مانند مردان برای خود انجمنها ترتیب دهند . 
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لت در آيشه التانیت فی ولد ا لاس .فد یر 

و دیدی که در میان فرزندان عباس کارهای زنانگی آشکار گشته ) 
وخود را مانند زنان زینت می کنند همان طور که زن برای جلب نظر 
شوهرش خود را آرایش می کند (. 


1 -واعطوا الرجال الاموال علی فروجهم و تنوفس فی الرجل و تغایر 
علیه الرجال. 


ودیدی که به مردها پول می دهند که با آنها يا زنانشان عمل نامشروع 
انجام دهند . 

2 ان ی 

و دیدی که شخص متمول از شخص با ایمان عزیزتر است . 

و کان ال ظاهر الا 

و دیدی که رباخواری آشکار است و رباخوار مورد ملامت قرار 

تم و 

فان الزنا هعاشا 

یا یم ان فا ند 

5 -ورآیت المرأه تصانع زوجها علی نکاح الرجال . 

و دیدی که زن برای نکاج مردان با شوهر خود همکاری کند . 

6 عفر ایشت افتر الناش یرت من باه الساع علی فسممن 
و دیدی که بیشتر مردم و بهترین خانه ها آن باشد که به زنان در 


هرزگیشان کمک کند . 


7 -ورآیت الموّمن محزونا محتقرا ذلیلا. 
و دیدی که موّمن به خاطر ایمانش غمناک و پست و خوار گردد . 
8 -ورآیت البدع و الزنا قدظهر . 

وت که بدعت :وا اشار کروو: 

9 -ور آیت الناش یعندون بشاهد الزور.. 

۵ دنق که رم رنه ماوت ناف اعتعاد کسن: 
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0 -ور آیت الدین بالر آی و عطل الکتاب و احکامه . 

و دیدی که دستورات دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد . 

1 -ورآیت الحرام یحلل و رآیت الحلال بحرم . 

و دیدی که حلال تحریم می شود و حرام مجاز . 

تور ایت اللیل لایستکفی بعمن الک آه:علی اه 

و دیدی که مردم چنان در ارتکاب گناه جری شده اند که منتظر رسیدن 
3 -ورآیت المومنین لا یستطیع آن ینکر الا بقلبه . 

و دیدی که موّمن نتواند کار بد را نکوهش کند جز با قلب . 
مایت ااعظیم هن المال بفی فیط اللمغر وجل.. 

قنجی که مال کلان در زا عصت الفی خر شود 

5 -ورآیت الولاه بقربون آهل الکفر ویباعدون أهل الخیر . 

و دیدی که زمامداران به کافران نزدیک شوند و از نیکان دوری گزینند 
0 هر ایت: الولاه تشون فی. الحکش: 

و دیدی که والیان در داوری رشوه گیرند . 

7 -ورآیت الولاه قباله لمن زاد . 

کی که تسایس ان ود لنی هم راید حدارده وق 

8 ور ات قوات الارهام بنکهن ویکتفین س اد 

"و دیدی که مردم با محارم خود نزدیکی کنند . 


ای ال تفن اوه فان رات 

و دیدی که به تهمت و سوء ظن مرد به قتل می رسد . 

0 -ویتغایر علی الرجل الذکر فیبذل له نفسه و ماله . 

و دیدی که مرد به مرد پيشنهاد عمل زشت می کنند و خود و اموالش 
یک 

1 -ورآیت الرجل یعیر علی تیان النساء . 

و دیدی که مرد به خاطر آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار گیرد ) که 
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ابا فوتان امن نمی کف 


2و اس الرخان ال خن کست: اه رهق اس سم نی وه 


خدننی کف مود ان کشت ان هر کیرنان می خور ده آن وا میداید .و 
فان هی و 

3 -ورآیت المرآه تقهر زوجها , وتعمل ما لا یشتهی وتنفق علی زوجها . 
و دیدی که زن بر مرد خود مسلط شود و کاری را که مرد نمی خواهد 
انجام دهد و به شوهر خود خرجی می دهد . 


4 -ورآیت الرجل یکری امرأته وجاریته ویرضی بالدنی من الطعام 
والشراب و 


دیدی که مرد , زن و کنیزش را )برای زنا( کرایه می دهد و به خوراک و 
نوشیدنی پستی تن در می دهد . 

حوعور ایت الایسان بالله غز وج کنیفم علی الزهن : 

و دیدی که سوگندهای بناحق بنام خدا بسیار گردد . 

6 -ورآیت القمار قد ظهر . و دیدی که قمار آشکار شود . 

تور ایته الش ات سا اهر ایشن له بان 

و دیدی که شراب را بدون مانع علنا بفروشد . 

8 -ورآیت النساء یبذلن آنفسهن لاهل الکفر . 

نی کف وتان مسامان شمو وا فر اخقبار حاقران ی کدار ند 


9 تور ایت الملاهی قد ظهرت یمر بها ء لا یمنها اجد:, 


و دیدی که لهو و لعب آشکار گشت و کسی از کنار آن عبور می کند از 
آن جلوگیری نکند ) وکسی جرأت جلوگیری را ندارد (. 

0 -ورآیت الشریف بستذله الذی یخاف سلطانه . 

و دیدی که مردم شریف را خوار کند کسی که مردم از تسلط و قدرتش 
ترس دارند . 

1 تور ات قرب ناشن من الولاه مق بمتدح شتا اه« ابیت 

و دیدی که نزدیکترین مردم به فرمانروایان کسی است که به دشنام 
حوی :موادم سانت شود 
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2 -ورآیت من یحبنا یزور ولا تقبل شهادته . 

و دیدی که هرکس ما را دوست دارد دروغگویش دانند و شهاد او را 
ور و 

3 -ورآیت الزور من القول یتنافس فیه . 

و دیدی که برسرگفتن حرف زور و ناحق مردم با همدیگر رقابت کنند . 


تور یت القر ان فد نفل؟ علی الناشن. اسفاعه صفی, فلن: الباییرن استما غ 
الباطل . 


و دیدی که شنیدن قرآن بر مردم سنگین و گران آید و درعوض شنیدن 
سخنان باطل بر مردم آسان است . 

5 -ورآیت الجار یکرم الجار خوفا من لسانه . 

و دیدی که همسایه . همسایه را گرامی دارد از ترس زبانش . 

6 -ورآیت الحدود قد عطلت وعمل فیها بالاهواء . 

و دیذی که حدود دا تعظیل شده و در آن طبق دلخهام خود عمل 
3 

7 -ورآیت المساجد قد زخرفت . و دیدی که مساجد طلاکاری شده . 
8 -ورآیت أصدق الناس عند الناس المفتری الکذب . 

و دیدی که راستگوترین مردم پیش آنها مفتریان دروغگو می باشند . 
ور یت از فدطمز خالشتفی تفه 

و دیدی که شر و سخن چینی آشکار گشته . 

0 -ورآیت البفی قد فشا . و دیدی که ستمکاری شیوع یافته . 


و دیدی که غیبت را سخن نمکین شمارند و مردم همدیگر را بدان 
مزده دهند . 


2 ور آیت الحح والجهاد لغیر اللهو دیدی که برای غیر خدا به حج و جهاد 
روند 


3 -ور آیت السلطان یذل للکافر الموّمن . 

ودیدی که.شلطان به خاظر کافر فومن را خواز کند. 
4 -ورآیت الخراب قد آدیل من العمران . 

ص: 109 


هقی که خرایی هو اش از ان ها نی ات 
تور ایت الرخل عتتيته من خسن المکیال والفیز ان : 
و دیدی که زندگی مرد از کم فروشی اداره می شود . 


ور او فیک الا تسه ها و دص کم و ترش زر اسان 


7 مور ایت ال تطلی: ار ناه (غ ری الویا ویشفی مه کت اللسان 


فتتتد الب الامور .. 
و دیدی که مرد برای غرض دنیائی ریاست می طلبد و خودش را به 

در بای تون مت انوا ان افشرمتده کارها راسضآووا دار کنتوم 
هد ات الضاامفه اسف سا وه وی کم مان را کف ها وید 
9 -ورایت الرخل غنده المال الکتیر لم بز که متذ هلکه . 

دیف که رخا لن تسار جرد ولی اتهفتی که ان زا نیوا کردم کات 
ار تترداشته ازست : 

0 -ورآیت المیت ینبش من قبره ویومی وتباع أکفانه . 

و دیدی که قبر مردها را بشکافند و آنهار بیازارند و کفنهایشان را 
بفروشند . 

1 توز ایت امرخ قد کنن , قدندی که آشوت تیان آزتنت 


2و اه ال هی تس ان مضه شک ان ها ول انا تن 
فیه . 


و دیدی که مرد روز خود را به نشثه )شراب ( به شب برد و شب را به 


فتتن شیم کند بهتوضفعی که فر وم در آنتد آهفیت تذهد , 


93 هت البهائم تنکح . و دیدی که با حیوانات عمل زشت انجام می دهند 


4 ور ایت البهام مرن عضها عضا ب موی که تصیواناته سمدیکن سرا 


بدرند . 

5 -ورآیت الرجل یخرج اٍلی مصلاه ویرجع ولیس علیه شی من ثیابه . 
و دیدی که مرد به مصلی می رود ولی چون برمی گردد جامه در تن 
ندارد . 

6 -ورآیت قلوب الناس قد قست وجمدت آعینهم وثقل الذکر علیهم . 
و دیدی که دل مردم سخت و چشمانشان خشک شده و یاد خدا بر 
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آنان کی اب 

7 -ورآیت السحت قد ظهر بتنافس فیه . 

و دیدی که کسبهای حرام شیوع یافته و بر سر آن رقابت کنند . 
9و یت اعضای اما نی ابواو النایه. 

و دیدی که نمازخوان برای ریا و خودنمائی نماز می خواند . 

9 -ورآیت الفقیه یتفقه لغیر الدین , یطلب الدنیا والرئاسه . 

و دیدی که فقیه برای غیر دین فقه می آموزد و دنیا و ریاست طلب 
می کند . 


0 -ورآیت الناس مع من غلب.و دیدی که مردم دور کسی را گرفته اند که 


عدزت را 
1 -ورآیت الحلال یذم ویعیر وطالب الحرام یمدح وبعظم . 

و دیدی که هرکس روزی حلال می جوید مورد سرزنش قرار می گیرد و 
جوینده حرام مورد ستایش و تعظیم است . 

2 -ورأیت الحرمین یعمل فیهما بما لا یحب الله , لا یمنعهم مانع ولا یحول 
بینهم وبین العمل القبیح آحد . 

و دیدی که در مکه و مدینه کارهائی می کنند که خداوند دوست 

ندارند و کسی هم نیست که مانع شود و هیچ کس آنها را از اين اعمال 
زشت باز نمی دارد . 

93 -ورآیت المعازف ظاهره فی الحرمین . 

و دیدی که آلات لهو و لعب ) حتی ( در مکه و مدینه آشکار گردد . 


4 -ورآیت الرجل یتکلم بشی من الحق ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر 


و دیدی که مرد سخن حق گوید و امر به معروف نهی از منکر کند 
دیگران او را نصیحت کنند و بگویند : اين کار بر تو لازم نیست . 

5 -ورآیت الناس ینظر بعضهم الی بعض ویقتدون بأهل الشرور . 

و دندی که فردم به همدیگر تکام کنند وه مردم یذ کار اقنداع تمانند : 
6 -ورآیت مسلک الخیر وطریقه خالیا لا یسلکه آحد . 

۱ 


فد کر اه هی اه کلی خالی اسشه کش ار آن راصی نوی 
7 -ورآیت المیت یهز اً به فلا یفزع له آحد . 

و دیدی که مرده را مسخره گیرند و کسی برای مرگ او غمگین نشود . 
9عور بت کلعام بحدت:فیة من الحدفه ه الشر. اکتر مسا کان:: 

و دیدی که هرسال بدعت و شرارت بیشتر می شود . 

9 -ورآیت الخلق والمجالس لا بتابعون الا الاغنیاء . 

و دیدی که به فقیر چیزی بدهند در حالی که به و بخندند و برای 
غیرخدا به او ترحم نمایند . 

0 -ورآیت المحتاح یعطی علی الضحک به ویرحم لغیر وجه الله . 

و دیدی که تشاته ها اسمانین پدید نژ ولی کسی انا هراس نکند . 
1 مور ایت الابات فی الستماعا بفزع لها احد. 

و دیدی که نشانه های آسمانی پدید آن ولی کسی از آن هراس نکند . 


2 ور ات الناش بیسافدون کما تتسافد البهاتم لا بنکر آحذ مفتکر وف 
من 


الناس . 
و دیدی که مردم در حضور جمع , همانند بهائم مرتکب اعمال 


و یت ارف ان فقس اه کش الام تم الشییر قم هه 
الله 
و 


دیدی که مرد در غیر اطاعت خدا زیاد خرج کند ولی در مورد اطاعت 


خدا از کم هم دریغ ورزد . 


4 ور آیت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدین وکانا من آسوء الناس حالا 
عند 


الولد ویفرح بآن یفتری علیها . 

و دیدی که آزار به پدر و مادر آشکار گردد و مقام آنها را سبک شمارند 
و حال آنها در پیش فرزند از همه بدتر باشد و از اينکه به آنها افترا زده 
شود خوشحال شوند . 
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5 ور آیت النساء وقد غلبن علی الملک وغلبن علی کل آمر لا یودی الا ما 
لهن 

فیه هوی . و دیدی که زنها بر حکومت غالب گشته و پستهای حساس را 
کنند و کاری پیش نرود چز آنچه طبق دلخواه آنان باشند . 

6 ور آیت ابن الرجل یفتری علی آبیه ویدعو علی والدیه ویفرح بموتهما 


و دیدی که پسر به پدر خود افتراء زند و به پدرومادر ود نفرین کند و از 
مر؟ 3 ان خورز ال شود . 


7 ور آیت الرجل ا|ذا مر به یوم ولم یکسب فیه الذنب العظیم من فجور 
او بخس 


مکیال او مزاز . 

و دیدی که اگر روزی بر مردی بگذرد که در آن روز گناهی بزرگ 
مرتکب نشده مانند هرزگی یا کم فروشی يا انجام کار حرام یا 
میخوارگی آن روز گرفته و غمگین است و خیال می کند که روزش به 
هدر رفته و عمرش در آن روز بی خود تلف شده است . 

8 ور آیت السلطان یحتکر الطعام . 

مق که ولا ماد ان سا اکان کید 


9 ورأیت آموال ذوی القربی تقسم فی الزور ویتقامر بها ویشرب بها 
ره 


و دیدی که حق خویشاوندان پیامبر ) خمس ( بناحق تقسیم شود و بدان 
قمار بازی کنند و میخوارگی نمایند . 


110 -ور ایت الخمر یتداوی بها ویوصف للمریض ویستشفی بها ۰ 
و دیدی که با شراب مداوا کنند و برای بیمار نسخه نمایند و بدان 
بهبودی جویند . 


1 تور ایته آلنانن فد امتووافی ور کلام تا لمعروف والهن فن. الفنگکن 


و دیدی که مردم در مورد ترک امر به معروف و نهی از منکر و بی 
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2 ور آیت ریاح المنافقین وآهل النفاق قائمه وریاح آهل الحق لاتحرک . 
کندی گسافعان. و | هل تقاق رداچ و نتم اه بح ی سره 
صدا و خاموشند . 

3 ور آیت الاذان بالاجر والصلاه بالاجر . 

و دیدی که برای اذان گفتن و نماز خواندن مزد بگیرند . 


4 ورآیت المساجد محتشیه ممن لا یخاف الله , مجتمعون فیها للغیبه 
و 


لحوم آهل الحق ویتواصفون فیها شراب المسکر . 

و دیدی که مسجدها پر است از کسانی که ترس از خدا ندارند و برای 
غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد آیند و در مساجد از 
ات کتام تص اف کت 

کل دور ات الشسکر ان تصلی با ناس مهو لا عفن 

و دیدی که شخص مست که از خرد تهی گشته بر مردم پیشنمازی کند 
و به مستی او ایراد نگیرند و چون مست گردد گرامیش دارند . 

حور ایتفی اک آموال التافن یمد تضاااخه: 

و دیدی که هرکه مال یتیمان بخورد شایستگی او را بستایند . 

حور ات القضاه نون بخلاف‌ ها آمز الله: 

و دیدی که قضات به خلاف دستور خدا داوری کند . 

19 تور ایت الولاه باتمتون: | لخفته لاطمع:: 


و دیدی که زمامداران از روی طمع خیانتکاران را امین خود سازند ۰ 


یت لاف الم یلاله ام غی [ ۵ 
و دیدی که میرات ) یتیمان ( را فرمانروایان به دست افراد بدکار و بی 
باک نسبت به خدا داده اند از آنها حق و حساب بگیرند و جلوی آنها را 
رها سازند تا هرچه می خواهند انجام دهند . 

20 حور آیتف الا تم ایا بالتفمی ولا تعمل القاتان نیما با مد 

و دیدی که بر فراز منبرها مردم را به پرهیزگاری دستور دهند ولی خود 
گوینده به آن دستور عمل نکند . 
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11 ور آیت: الضلاه قد انتفیف: باو‌فانهاده دیخی که وق نما رها روا سیک 


122 ات الصدقه بالشفاعه لا یراد بها وجه الله ویعطی لطلب الناس . 
و دیدی که صدقه به وساطت دیگران ناهن ان دهند بخاطر رضای 
خدا ندهند بلکه روی درخواست مردم و اصرار آنها بپردازند. 


3 -ورأیت الناس همهم بطونهم وفروجهم , لا یبالون بما آکلوا وما نکحوا 


و دیدی که تمام هم و غم مردم شکم و عورتشان است باکی ندارند که 
چه بخورند و با چه آمیزش کنند . 

4و نت الینا فا ام 

و دیدی که دنیا به آنها روی آورده است . 

5 -ورآیت آعلام الحق قد درست . 

و دیدی که نشانه های حق مندرس گشته است . 

امام صادق پس از پیش بینی این حوادث , خطاب به راوی فرمود در 
چنین موقعی مواظب خود باش نجات خود را از خداوند بخواه 

فرج نزدیک است (و بدان که مردم با اين نافرمانیها مستحق عذابند . 
اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو درمیان آنها بودی باید بشتابی به سوی 
رحمت حق تا از کیفری که آنها به واسطه سرپیچی از فرمان خدا 

می بینند بیرون بیایی و بدان که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع 


2 11 ۷ ‌ِ 
نمی گرداند » و ان رَحمَة الله قریب من المَحخسنین « 


اقب آنها قشفتی ان ففاشد رنکاز نکن انشتت که به فر‌فوجه آمام ضادق 
علیه السلام در انتهای تاریخ دامنگیر بشریت خواهد شد و اگر درست 
دقت کنیم و جهان امروز را تماشا کنیم می بینیم که : 

اکثریت قریب به اتفاق این مفاسد بزرگ هم اکنون جوامع بشری را فرا 
گرفته است و انتظار می رود بقیه نیز در آینده جنبه عینی به خود بگیرد 
راستی این پیشگوئیها که در آن زمان صورت گرفته جنبه اعجاز دارد . 
ای اما هی یی وا 

۳ 


هشت روایت از حضرت امام رضا 


در اين بخش , هشت روایت از حضرت امام رضا علیه السلام درباره 
نقش نگین انگشتر و دعای آن نقل می کنیم : 

1) نقش نگین انگشتر پیامبران و ائمّه علیهم السلام 

حسین بن خالد صیرفی گوید : به حضرت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم : ... نقش نگین انگشتر حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
ی 

حضرت فرمود : 

چرا از کسانی که پیش از او بودند , نمی پرسی ؟ 

عرض کردم : اکنون از آن ها می پرسم . 

ایام نها تساای ف 

نقش نگین آدم »لا اله الا له , محقّد رسول اللّه« بود ؛ »معبودی جز 
خداوند نیست , محمّد فرستاده خدا است«, و با همان به زمین هبوط 
کرد و فرود آمد . 

نوح هنگامی که بر کشتی سوار شد خداوند عرٌ وجل به او وحی 
فرمود : ای نوح ؛ اگر از غرق شدن می ترسی هزار مرتبه بگو : «لا له الا 
ال سفن اس ات وا هراشا سا اد 
غرق شدن نجات دهم . 

چون نوح و همراهانش در کشتی قرار گرفتند و طناب کشتی را رها 


کردند , باد تندی بر آنان وزید , نوح خود را از غرق شدن ایمن نیافت 
تاد شنم ان ات ی وان هار مه سا وی ود 
زبان سریانی گفت : «هیلولیاً آلفا لفاً , يا ماریا ؛ یا ماریا ؛ اتقن« , آنگاه 
موج دریا آرام شد و کشتی قرار گرفت , و نوح با خود گفت : کلامی که 
به سبب آن خدا مرا از غرق شدن نجات داد, سزاوار است که هرگز از 
من جدا نگردد , لذا بر نگین انگشتریش نوشت : 

# هلا اللهه الوصا 
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معبودی جز خداوند نیست هزار مرتبه , پروردگارا ؛ مرا اصلاح کن . 
و این ترجمه همان کلام سریانی است( . 

ابراهیم هنگامی که در منجنیق قرار داده شد جبرئیل ناراحت شد , 
خداوند به او وحی فرمود : ای جبرئیل ؛ چه چیز تو را ناراحت ساخته 


است ؟ 


عرض کرد : پروردگار من ؛ ابراهیم , خلیل تو است و بر روی زمین 
کش که اه نمی ره مخت و دای رات ام مسا 
ساخته ای . 

خداوند به او وحی فرمود : ساکت باش , بنده ای مانند تو که می ترسد 
چیزی از دست او برود شتاب می کند , ولی من بنده ام در اختیارم 
می باشد هر زمان که بخواهم او را می گیرم . 

امام علیه السلام فرمود : پس از شنیدن کلام پروردگار جبرئیل قلب و 
تا را ی ره ات اه فد ی ی کت وا 
حالی که هستی حاجتی داری؟ فرمود : اما به تو هرگز حاجتی ندارم . 
خداوند در حال فرود آامدن ابتافنم عبر ول را نزد او روانه ساخت و 
انکتتتوی که بر آنشتشن کلسه تفش شده بود برانشن فرستاد .و آن 
کلمات چنین بود : 


1 


لاله الا اه مرول الم لز خول لفق ار بااله فش ار 


3 


الق لاس است ری ال ایازم 


معبودی جز خداوند نیست , محمد فرستاده خداوند است , هیچ 
توانائی و نیروتئّی جز به سبب خداوند نیست , کار خود را به خدا 
واگذار نمودم , پشت خود را به خدا محکم ساختم , خدا مرا بس 
است . 

خداوند به او وحی فرمود : این انگشتر را در انگشت خود کن و من 
شرا خی نت ده سامت فیح دانی: 

سپس حضرت امام رضا علیه السلام فرمود : 
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نقش نگین انگشتر موسی دو کلمه بود که آن را از تورات برگرفته بود : 
اصبرّ توجر , اصدق تنج . 

شکیبا باش تا اجر و پاداش داده شوی , راست بگو تا نجات یابی . 

و نقش نگین سلیمان چنین بود : 

سیحان فن: آلجم الجن بکلمانه:. 

پاک و منژه است خداوندی که جن را با کلمات خود لجام نهاد و مهار 
کرد . 

و نقش نگین عیسی دو کلمه بود که از انجیل برگرفته بود : 

طای ای للم الم و ان یی ]زا اک 

تا اش اس سار اه وی ای ی ون اس کز 
بخاطر او خدا فراموش شود . 

تقی کی ری نیسای ال مرا ول شاه 
محقد رسول له« بود . 

نقش نگین حضرت امیرالمومنین علیه السلام »الملک له« بود ؛ 

یعنی جهان و فرمانروائی جهان از آن خداوند است . 

نقش نگین حسن بن علی علیه السلام »العژه للّه« بود ؛ یعنی عرّت و 
و که تن 

نقش نگین حسین بن علی علیه السلام »ان له بالغ آمره« بود ؛ یعنی 


خداوند امر خود را به انجام خواهد رسانید : 


علیْ بن الحسین علیه السلام همان انگشتر پدر را در دست می کرد , 
امام باقر علیه السلام نیز همان انگشتر امام حسین علیه السلام را در 
دست می نمود . 

کی سر هش لاه رد 
خلقه« بود ؛ یعنی خدا سرپرست من و نگهدار من از آفریدگانش 

تفن زیر موس ایو عفر اعلیه الرفرلام ی بود ؛ یعنی خدا 
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مرا بس است . 

حسین بن خالد گوید : آن گاه حضرت امام رضا علیه السلام دست 
مبارک خود را گشود , انگشتر پدرش در انگشت مبارک او بود و نقشی 
که بش آن نود به: من نشان دادد, 

2 نقش نگین انگشتر حضرت امام رضا علیه السلام 

به روایت دیگر نقش انگشتر آن حضرت چنین بود : وی اللّه. 

3) نقش نگین انگشتر حضرت امام رضا علیه السلام به روایت دیگر 
یونس بن عبدالحمان گوید : از حضرت امام رضا علیه السلام در 
مورد نقش نگین انگشتر خودش و پدر بزرگوارش سئوال کردم , فرمود 
نقش نگین انگشتر من »ما ش آ اللُّ , لا قح ا باه« )آنچه خدا 
بخواهد همان می شود , هیچ نیروئی جز به سبب خداوند نیست( , و 
تقش کین ایک رهش اوه نامزاس ات ( ون 
آن را در انگشت میکردم.. 

4 نقش نگین انگشتر حضرت امام رضا علیه السلام نیز به روایت 
دیگر 

در کتاب »جثات الخلود« می نویسد : نقش نگین انگشتر حضرت امام 
رضا علیه السلام این است : 


1 


ما ش آ اللّْ , لا فوّة الا باه . 


نقش این جمله در نگین -خصوصاً اگر یمنی و زرد باشد -برای 

ها کف اسف ارتت مسض‌ضا ا خر رن ار و و هی 
کنده شده باشد . 

5) همراه داشتن انگشتر عقیق زرد و فیروزه در راه زیارت حضرت امام 
رضا علبه السلام 

قاسم بن علاء از خادم امام هادی علیه السلام روایت کرده است که 


رس 


گفت : از آن حضرت اجازه خواستم که برای زیارت حضرت امام رضا 
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علیه السلام به شهر طوس بروم , فرمود : 

باید همراه تو انگشتری باشد که نگین آن عقیق زرد رنگ باشد , و بر 
روی آن این جمله : «ما ش آ ال , لا وا باه , أَسَتَفنر اللّ« ؛ »آنچه 
خدا بخواهد , هیچگونه نیروئی جز به وسیله خداوند نیست , از خدا 

طلب آمرزش می کنم« , و بر طرف دیگرش نام زیبای »محمّد و علی« 
یفده باشتد تا قیرا که آن‌ه باکت ایستی ار دزدآن. کر دنه و ین رام 

و موجب سلامتی بیشتر و محفوظ ماندن دین تو است تا آنکه 

فرمود : - 

و باید با تو انگشتر دیگری از فیروزه باشد ؛ اگر در میان راه بین شهر 
طوس و نیشابور شیری با شما برخورد کند و مانع از رفتن قافله گردد , 
تو پیش برو و آن انگشتر را به او نشان بده و بگو : مولای من به تو 

می فرماید : از سر راه کنار برو . 

سیس فرمود : باید بر یک طرف آن این جمله : «اللّه الملکی« ؛ 

»خداوند صاحب ملک و پادشاه عالم است«, و بر طرف دیگرش : 
#اللی للم لواحو الققا نهد امش از ان خداوندی انفت کون 
وشکست نایدین استه کنده کارزی شته باشد که آن.: آنکشتر 
ام ها سا اس 

-و کلامش را ادامه داد تا آنکه فرمود : -و نگین آن فیروزه بوده است 


و آن باعث اتصتیه از درندگان و پیروزی در جنگ ها است تا آخر 


روایت . 

در این روایت , قاسم بن علاء دو معجزه امام علیه السلام را مشاهده 
کرده است 

قابل توجّه است که در آن زمان , راه طوس بسیار خطرناک بوده است . 
6 نقش نگین انگشتر فیروزه برای فرزنددار شدن 

علی بن محمّد نصیری گوید : با دختر جعفر بن محمود ازدواج کردم و 
او را بسیار دوست داشتم , ولیکن مدذتی گذشت از وی فرزندی نیامد 
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, خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رسیدم و موضوع را عرض 
کردم . 

حضرت تبسٌم کرد و فرمود : 

کر انکشتری که ین ان یر وه باشد وشن ۶ ارت لانذرنی قوداً وت 
یر الوارئین(6) ؛ (خداوندا ؛ مرا تنها وامگذار و تو بهترین وارثانی 

7 انگشتر عقیق و دعا بو ای خفظشدن ات ها اسمانن وهی 
از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمودند : 

هر کس شب را به روز آورد در حالی که انگشتری که نگین آن عقیق 
است در دست راست او باشد , قبل از اينکه احدی او را ببیند نگین 
انیت واه ظرف کف تست تیر دانت موم زا تاه را ار 
بخواند سپس بگوید : 

عثث بالله وَحْدة لا شریک لَ , و اعثث بسا ال فحقد وعلانتتهغ . 
خداوند در آن روز آه را خفظ مین کند از هر خه از آاشتمان فرود مین آند و 
از آنچه به آسمان بالا می رود و از آنچه در زمین داخل می شود و از 
آنچه از زمین خارج می شود , و تا شب کند در حرز خدا و رسول خدا 
زی له خیم | لس و اسکت 


8) دعا هنگام دست نمودن انگشتراین دعا از حضرت امام رضا علیه السلام 
نقل شده است : هنگامی که انگشتر به انگشت خود می کنی بگو : 


لا س 9 9 

للم نیشفا ء ااتهان توا لالخ وال ات ان 
اد 9 9 

خیر , نک ائت العزیژ الکریمٌ( 


ماجرای عنایت امام رضا(علیه السلام) به یک کانادایی 

او به زبان انگلیسی حرف میزد, آن هم با لهجه آمریکایی رایج در 
کشور کانادا, وقتی به همان زبان و با خوشرویی جوابش را دادم. نفس 
راحتی کشید و گفت: ببخشید, آقای علیین موسیالرضا کجاست؟ 
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میخواهم او را ببینم ! 

قافن ابا مت سس ا شا بای مات رات و امامت 
زمان و مکان نمیشناسد؛ میخواهد مسیحی, یهودی یا مسلمان 

اتکی یف تسوا که اه یزان شدایت ارس ارت هاش بای 
را به خوبی راهنمایی میکند, کافی است که از با عمق وجود او را 
صدا بزنید و او را بخوانید. 

آنچه که در ادامه می آید شرح حال یکی از این جوانان پاک ضمیر 


ات ک را افاه ری اس کابادا راهن سشیی الیضا علنه اسلاماسایه 
تا با 


محبوب خویش ملاقاتی داشته باشد. این کرامت عجیب از کتاب 
ادا اسر زان رک شا ای را ما اف اه 
مهدی انصاری نقل میشود: 

همه چیز از جشن میلاد شروع میشود 

در یک شب سرد زمستانی سال 1372 وارد صحن انقلاب شدم, 

شترها نا قمق ابیشخه آن:های انسان تقو هیکرن و کضتر کش در ان 
شرایط از خانه خود میزد بیرون. صحن هم به طرز کم سابقه ای 

خلوت بود, به دالانی که بین صحن انقلاب و صحن مسجد گوهرشاد 

وجود دارد وارد شدم, متوجه جوانی با حدود 32 سال سن شدم که 
چمدان مسافرتی نسبتا بزرگی در دست داشت و از یکی دو نفر 


خیری پرشید: ولن: انکار ان :ها تتوانسشتند جوایشن را بذهند یه سوی 


من آمد و گفت: شب بخیر آقا! 

به زبان انگلیسی حرف میزد, آنهم با لهجه آمریکایی رایج در کشور 
کانادا, وقتی به همان زبان و با خوشرویی جوابش را دادم, نفس 
راحتی کشید و گل از گلش شکفت. ادامه داد: 

ببخشید ! آقای علی بن موسیالرضا, کجا هستند؟ میخواهم ایشان 
را ببینم. 

راستش را بخواهید حسابی جا خوردم. پرسیدم: 
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معذرت میخواهم, ممکن است خودتان را معرفی کنید؟ 

هی وکا ینماان 
لبنانیام, ولی در کانادا متولد شده ام و دینم «مسیحیت» است. 

یعنی شما یک «مسیحی» هستید؟ 

بله, یک مسیحی کاتولیک. 

با تعجب پرسیدم: 

پس اینجا چه کار میکنید؟ ! 

دش فنوی اه که آقات عس یضار لا تاه شک 
و سرت 

خود ایشان. 

دیگر حسابی گیچ شده بودم, با وجود آن همه سابقه تبلیغ دینی در 

داخل و خارج کشور, تا کنون نشنیده بودم که حضرت علیبن 
موسیالرضا(علیه السلام) شخصا از کسی دعوت کرده باشد که به دیدارش 
بیاید, آن هم از یک جوان مسیحی کانادایی ! ادامه دادم: 

تفا ارتا نت رای ات 

بله سه يا چهار بار. 

این دیگر برایم باور کردنی نبود. از اين رو پرسیدم: 

یعنی شما با چشمان خودتان علیبن موسیالرضا(علیه السلام) را دیده اید؟ ! 
بله دیده ام, البته در عالم رویا. 


یعنی اگر الان او را ببینید میشناسید؟ 

بله, البته. 

ضوع ویک خیلین جالی دم بوور آز اه خواهنین کرژه ند 

دقیقه ای وقتش را به من بدهد و با هم در کناری بنشینیم و صحبت 
کنیم, او هم قبول کرد, کم کم داشت هیجان بر من غلبه میکرد, 
ضربان قلبم تندتر شده بود, پرسیدم: 


ممکن است نحوه آشنا شدنتان با آقای علیبن موسی الرضا(علیه السلام) 
| از 
ر! ار 
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اول و به طور کامل برای من بیان کنید؟ 

بله, البته. یک شب داشتم در یکی از خیابان های شهر تورنتو قدم 
میزدم که دیدم جمعیت زیادی در جایی تجمع کرده اند و رفت و آمد 
ژتادق نو آنخا ضورت میرم ان شاختمانین. را هم که هر دم نه انا 
وقت و امد میک رون کر آغانی کردم وتان آدین فته: نود تدای رفتم 
جلو و سوالاتی کردم. 

فعلوم:نشد انخا:مسخد مسلمانان ابرافی اسشت :هدر آن.بی شین 
مذهبی برپا است. 

وارد شدم ببینم چه خبر است, چند نفر از آن ها به احترام من از 
جایشان بلند شدند و پس از خوشامدگویی مرا در کنار خود نشاندند و 
بلافاصله با شربت و شیرینی و بستنی و شکلات از من پذیرایی 
کردند, فتیه ان هارا شت هه تیان الیش ان وه مسفم 
دقت به سخنانش گوش فرا میدادند, من هم محو گفته هایش شدم و 
برای اولین بار, به طور مستقیم و از زبان یک مرشد مسلمان با اسلام 
آشنا شدم. 

هنگام خروج از مسجد. به هر کس یک کتاب هدیه میکردند, یکی 

هم به من دادند, من هم خیلی خوشحال شدم و تشکر کردم. وقتی 
قدم زنان در پیاده رو خیابان به سوی خانه ام حرکت میکردم, همه 


قویتن و حواشم بخ حرف هایی ود کف از آن مرش مشاها ن ده 


بودم, به طوری که متوجه اطرافم نبودم و اصلاً نفهمیدم کی به منزلم 
رسیدم. 

وقتی لباس راحتی پوشیدم و به رختخواب رفتم, آن کتاب را هم 
برداشتم تانیک تکاهی به آن بیندازم چون فردایش فرصت این کار را 
دوست دارم بتوانم بیایم پیش شما! 

هر ورقی از آن کتاب را که میخواندم وسوسه میشدم ورق بعدی را 
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هم بخوانم ! نشان به این نشان که تا وقتی کتاب را تمام نکردم نتوانستم 
آن را زمین بگذارم ! آن کتاب درباره قدیس مسلمانی به نام «علیین 
موسیالرضا» بود. شخصیت و سخنان زیبا و روحانی آن قدیس 

آسمانی مرا مجذوب خود کرده و تمامی قلمرو اندیشه ام را تسخیر 
کرده بود, لحظه ای نمیتوانستم از فکر آن قدیس خارج شوم, در 
رختخواب خودم دراز کشیده بودم و با آنکه تا صبح چیزی نمانده بود 
نمیتوانستم بخوابم, بالاخره متوجه نشدم که کی خوابم برد زیرا با 

خواب هم وارد سرزمینی شدم که در آن کتاب ترسیم شده بود, 
سرزمینی روحانی, معنوی و آسمانی ! سرزمینی که هرگز همانند آن را 
حتی در فیلم های تخیلی هم ندیده بودم و همه کاره آن سرزمین؛ 

مردی نورانی و آسمانی بود که هرگز از تماشایش سیر نمیشدی, از او 
خواهش کردم که چند لحظه ای با من بنشیند, او هم قبول کرد وقتی 
نشست با خوشرویی پرسید: 

ان 

من هم با دستپاچگی و من و من کنان جواب دادم: 

شا باه اشفا من شها تشر خر 

مرا نشناختی؟ ! من «علی بن موسیالرضا» هستم. 

ق مارا ان اهاط ی ام 

من همان کسانی هستم که شما تا پایان شب کتاب مرا مطالعه کردید و 


در پایان, توی دلتان گفتید؛ «خدایا اگر چنین قدیسی وجود دارد 
دوست دارم او را ببینم». 

اين را که شنیدم. گل از گلم شکفت و پرسیدم: 

در حال حاضر, پیش تو و میهمان توام. 

دوست دارم بتوانم بیایم پیش شما. 

خب میتوانی میهمان من باشی. 

میهمان شما؟ اينکه عالی است. ولی جای شما کجا است؟ 
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ایران. 

کجای ایران؟ شهری به نام مشهد. 

چند لحظه رفتم توی فکر؛ من ایران را میشناختم, اما هرگز اسم 
مشهد را نشنیده بودم ! 

رفتن به چنین شهری برای من چندان آسان نبود. هم از نظر اقتصادی, 
هم از نظر ناآشنایی به منطقه و هم از جهات دیگر, اين بود که پرسیدم: 
آخر من چه طور میتوانم به دیدار شما بیایم ؟! 

۱ 

۷ 

بعدش هم آدرس و شماره تلفن یکی از نمایندگیهای فروش بلیت 
هواپیما را به من دادند به همراه یک نشانی و علامت و گفتند: 

به آنجا که رفتی, میروی سراغ شخصی که پشت میز شماره چهار 
هه ای سا هاش تست اس 
وقتی که از خواب بیدار شدم آن را جدی نگرفتم, ولی چند شب 

پیاپی دیگر هم ایشان را در خواب دیدم, آخرین شب به من گفت: 

چرا نرفتی بلیتت را بگیری؟ 

تا این جمله را گفت از خواب پریدم. خیس عرق بودم و قلبم به 
شدت میزد, دیگر خوابم نبرد و برای شروع ساعت اداری لحظه 


شماری میکردم. 


اول وقت به راه افتادم. همه نشانیها درست بود, وقتی نام و نشانی 
خود را به کارمندی که پشت میز شماره چهار نشسته بود گفتم. اظهار 
داشت: 

چند روز است که بلیت شما صادر شده است, چرا نیامده اید آن را 
دریافت کنید؟ ! تا زمان پرواز فرصت زیادی ندارید! 

خواستم از مبلغ هزینه بلیت بپرسم که کارمند هواپیمایی گفت: 

تمام هزینه بلیت شما قبلا پرداخت شده است. 
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ت شش تیه را دم ی که امس ای وم ها 
مسیرها:«تورنتو, لندن, تهران. مشهد, تهران, لندن, تورنتو». 

پس از شنیدن این حرف ها از یک جوان مسیحی کانادایی, دیگر بیش 
از حد هیجان زده شده بودم, رنگ چهره ام کاملاً عوض شد و ضربان 
قلبم شدیدتر گردید و تنم شروع کرد به لرزیدن گفتم. 

اهر ام هافر کی کف که سا شم 
منزل آقای علیبن موسیالرضاء او هم مرا آورد اینجا و پیاده کرد. حالا 
نمیدانم که چه طور میشود ایشان را ملاقات کرد؟ 

دیگر چنان هیجان زده شده بودم که جوان کانادایی هم متوجه لرزش 
تن و تغییر رنگ چهره ام شد و پرسید: 

آیا طوری شده است؟ ! چرا این جوری شده اید؟ ! نکند حالتان خوب 
نیست ؟ ... 

تقر لنش کافلا خوت اش فقط از ازتکه که فیسیتم ختما ورد 


توجه آقا علی بن موسی الرضا(علیه السلام) واقع شده اید خوشحال و 
خرسندم 


و کمی دچار هیجان گشته ام . 

آخر برای چه؟ 

هه اه ها سای است تست 
را در بین ما زمینیان قرار داده و هر کسی که او را میشناسد آرزو 
میکند بتواند مورد توجه او قرار گیرد, حتی برای لحظه ای کوتاه ... 


جوان کانادایی, انگار که دیگر تاب تحمل شلاق انتظار را نداشته 
باشد, ملتمسانه به من گفت: 

- ممکن است که از شما خواهش کنم هر چه زودتر مرا پیش این آقا 
ببرید؟ 

چمدان و کفش ها را به کفشداری مسجد گوهرشاد سپردیم و وارد 
شدیم. 
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هنوز از پله های تالار مقابل ضریح پایین نیامده بودیم که ازدحام 
جمعیت را دید: 

این جمعیت انبوه, در این وقت شب این جاً چه کار 

میکنند؟ ! 


۱ 


ها مه ند 

- اما من فکر میکردم ایشان تنها از من دعوت کرده اند که به دیدارشان 
بيایم. آن هم یک دیدار خصوصی ! حالا... حالا توی این شلوغی, چه 
طور میتوانیم از ایشان وقت ملاقات بگیریم؟ من دوست دارم ایشان 
ی لفات 

- مگر ایشان شما را دعوت نکرده؟ 

۳ 

- پس خودشان هم با تو ملاقات خواهند کرد. 

- حالا ما چه طور خودمان را به ایشان معرفی کنیم؟ 

- او نیازی به معرفی ندارد, همان طور که قبلاً به دیدار تو آمده, خود 
آع عا ات ها و کرد 

به خوبی میشد برق شگفتی و تعجب را در چشمان او دید, اما دیگر 
چیزی نپرسید و با هم از پله ها پایین رفتیم و به سمت ضریح حرکت 


1 
و با او ملاقات و گفتگو میکنند. 

- نه | 

- نکند این شخص, یک موجود خیالی است و وجود خارجی ندارد؟ 

فا کافلا وافعی استت:یک مو‌خون غبالی تمیتوا ند از و توت 

کند که از آن طرف دنیا به دیدارش بیایی, آدرس این جا را هم به تو 
ی مایت هیر کیت و و ی سر مر که 
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کم کم دیگر به ضریح نزدیک شده بودیم. 

پر سید. 

- چرا این مردم به اين صندوق چسبیده اند؟ ! 

- آخر, آقا علی بن موسیالرضا(علیه السلام) داخل آن هست. 
باتوی امه اد نات 

- چطور؟ 

هضان کون که‌ تدارا در رل میتی 

له درشت ارستت: 

- آیا تا به حال حضرت عیسی(علیه السلام) را دیده ای؟ 

- بله, بارها, اما در خواب. 

- آقای علی بن موسی الرضا هم همان طور برایت مجسم خواهد 

شد, زیرا او در بیش از هزار سال قبل به دست دشمنانش شهید شده 
است. 

- حالا ایشان چه گونه با ما ارتباط برقرار میکند؟ 

کر و نوم انشا طخ بانسشتن زا منداتی ؟ اضلا بو حور 
حضرت مریم(س) و حضرت عیسی(علیه السلام) ارتباط برقرار میکنی؟ 
کی رها نک خی یی خهان و داریم کدرا شمان وا نا وان 
درباره آن صحبت میکنند... 


رای اما انم ی رباص رو مت وتا از 


راه دور. درست است؟ 

- بله, همین طور است. 

پس از رد و بدل شدن این حرف ها, برای اينکه در میان ازدحام 
جمعیت. اذیت نشود. او را از سمت بالا سر حضرت به نزدیک 
ضریح هدایت کردم و گفتم: 

- تو در همین جا بایست تا خود آقا به دیدارت بیاید. 

بعد هم کتاب دعایی را باز کردم و در کنار وی مشغول خواندن 
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زیارت نامه شدم, اما راستش را بخواهید تمام هوش و حواسم متوجه 
جوان کانادایی بود و از خواندن زیارت نامه چیزی نفهمیدم. 

او هم به ضریح زل زده بود و انگار که رفته باشد توی یک عالم دیگر 
ناگهان به زبان آمد و گفت: 

ی 

ی آنکه ساامی. نکن اداحه: داد 

- شما مرا دعوت کردید, من هم آمدم و ... 
دعر رت 
اشکی به پهنای تمام صورتش ! من بعضی از حرف هایش را 

میفهمیدم و بعضی را نه, وقتی ملاقانش به پایان رسید به او گفتم: 

> کهان-تهیکر دم نها این :هعهر اه را بدا دیدن کی آهدم:باشیت و آن 
وقت با دیدنش این چنین گریه کنی ! 

صحبت هایی که امام رضا(علیه السلام) با این جوان کانادایی کرد 

- بله, خودم هم گمان نمیکردم, اما جذابیت فوق العاده ای این 

قدیین آسمانی, بیاختیار مرا به گریه وا میداشت. به خصوص لحظه 
پایانی دیدار که به من گفت: 

«شما دیگر خسته شده اید, بروید و استراحت کنید, فردا منتظر شما 
هستم». 


این جدایی و انفصال برایم خیلی سخت بود و اشک مرا بیشت 


دار ی 

کیان رارسا 
و 

در هتل تهران یک اتاق دو نفره برایش گرفتم تا بتوانم خودم هم در 
کنارش باشم و ماجرا را پی بگیرم. پس از صرف شام. پرسیدم: 

ا ا خی ی ین تال ضا (یی ا لاس و یت ارت وه 
- از ایشان سوال هایی کردم و ایشان هم جوابم را داد, سوال هایی 
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درباره دنیاء, آخرت: انسانیت, عاقبت انسان و آینده بشریت. بعد هم 
به من سفارش کردند که «اگر میخواهی درهای روشن زندگی و 
بهشت دنیا و آخرت را ببینی حتما به قرآن سری بزن» 

کفتم اس فان سا شتیدم امیعلی تال ان سر نوم اه 
آفا-هم فدتی بر ای .فن قران خواند. ان هم با لخی جذاب و-ملکونین ۲ 
چنان جذب آوای ملکوتی قراننشن شده بودم که یکسره و بیاختیار, 
اشک میریختم ! از همان جا حسابی شیفته قرآن شدم و اظهار داشتم: 
- امیدوارم من هم بتوانم قرآن بخوانم و از آن لذت برده و استفاده 
کنم. 

- گفت: به شرطی میتوانی از این کتاب بهره کامل ببری که اصل و 
ريشه آن را بپذیری. 

گفتم: اصل و ریشه این کتاب چیست؟ 

آن وقت برایم سلسله پیامبران الهی را توضیح داد که از خضرت 


آو(علیه السلام) آغاز فده و با/حضظرت. مجخمذ(رصلی: اللة»علیه و اله) بایان 
میپذیرد. حضرت 


۹ الله علیه و اله) هم جانشینانی دارد که آقای علی بن موسی 


هشتمین جانشین ایشان است و من باید همان گونه که حضرت 


عیسی(علیه السلام) را پذیرفتم. ساير پیامبران و جانشینان آخرین پیامبر را 


بیذیرم, در این صورت است که ایمانم کامل شده و میتوانم از قرآن, 


بیشترین بهره را ببرم... 

من که با حرص و ولع به سخنان جوان کانادایی گوش میدادم با 
کنجکاوی فراوان پرسیدم: 

- خب, آقا چیز دیگری هم برای تو فرمودند؟ 

اک را تا رایمه ما ناه 

- خب, آن پنج اصل چه بودند؟ 

کاغذی را که پس از مکاشفه بر روی آن چیزهایی را یادداشت کرده 
بود, از جیبش درآورد و از روی آن خواند: 
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«توحید, نبوت. عدل, امامت و معاد» 

بعد هم اعتقاد به قیامت را شرح داد و گفت: 

- من تاکنون این پنج اصل را در هیچ سبک و روش دینی نشنیده بودم ! 
- درباره اسم دین برای شما توضیحی نداد؟ 

- اتفاقا چرا! زیرا من پرسیدم؛ «دین شما چه دینی است؟» و ایشان 
پاسخ داد: 

«دین اسلام, و تا کسی مسلمان نباشد در دنیا و آخرت, خوشبخت 
نخواهد شد.» 

- خب تو چه کردی؟ 

- من هم به دست ایشان مسلمان شدم. 

با هیجان و شگفتی و با حالت ذوق زدگی سوال بعدیم را مطرح کردم: 
- چه گونه مسلمان شدی و چه کلماتی را بیان کردی؟ 

- من برای اولین بار اين کلمات را یاد گرفتم و با بیان آن ها مسلمان 
ی 

و آن گاه:به زبان غربی شکستته گفت" 

«اشهد ان لا اله الا الله, واشهد آن محمدا رسول الله. واشهد ان علیا ولی 
الله» 

من هم خیلی خسته اش نکردم و گذاشتم در حال خودش باشد. آن 


شب را آرام گرفتیم و استراحت کردیم. وقتی من طبق عادت, پیش از 


اذان صبح از خواب بیدار شدم تا به حرم امام رضاأ (علیه السلام) مشرف 


او هم بیدار شد و پرسید: 

- کجا میروی؟ 

- میروم به دیدار علی بن موسی الرضا(علیه السلام) 

- صبر کن ! من هم با تو می آیم. 

- تو که همین چند ساعت قبل با او صحبت کردی آن هم به مدت یک 
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- ولی من خیلی حرف های دیگر هم دارم که باید با او بزنم. 
حرف های من به این زودیها تمام نمیشود. 


وقتی دوباره در قسمت بالا سر حضرت (علیه السلام) ایستاد و به ضریع 
زل زد, 


ار ار ناماس بارخ الا مرا وم موی وی و 


صحبت 
کردن. حرف هایش که تمام شد, وضو گرفت و به نماز ایستاد و بی 
آنکه: کنستی قبلا بر آو.خهه و سره ه‌شاین کلمات عرنن :ما را ماد داده 
ها هیا اه کم 

گفت: 

در پایان دیدارم با آقای علی بن موسی الرضاء گفتم: 

- دلم میخواهد باز هم به دیدار شما بیایم. 

منبع: کتاب «کرامات امام رضا از زبان بزرگان» به نقل از حجت الاسلام 
والمسلمین مهدی انصاری --- 

پاسخ 

سلام بر امام هشتم علی بن موسی الرضا, ؟صابر 

پاسخ 

شنیده ام که مرام تو دل شکستن نیست 

به دل شکستگی خواهرت دلم مشکن یا ضامن اهو 


پاسخ 

آقا جان سلام 

سلام ای تنها بنده خدا که گوش شنوای درماندگيهايم بودی و هستی 
یه 

سلام ای یگانه شاه ملک پارس 

سلام ای همه زندگی ام 
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سلام ای درمان همه دردهام 

کی یا 

سلام ای یگانه عشق ام 

ای اس یه 

سلام ای امام و ولی و صاحبم 

دلم برات تنگ شده عزیزتر جانم 

کمک و الامان و الامان و ...آقاجانم 

آقا جان بدجور گم شدم بدجور دور شدم ازت جان جوادت رهام نکن 
که بدبخت و درمانده ام 

همه زندگیم از خودت و مادرته و همه زندگی و جانم به قربان خودت 
رت 

السلام علیک يا علی ابن موسی الرضا 

اسلام علیک يا سلطان يا ابالحسن يا علی ابن موسی الرضا 

السلام علیک يا غریب الغربا ....ناشناس 

پاسخ 

وقتی می خوای وارد حرم بشی تمام وسایلت را میگیرند وامانت نگه 
ما ای مایا ان سس سس 
شک و 


اون موقع هنوز مهدی یزدانی نامرد بمب نگذاشته بود تو حرم 


مردم راحت میرفتن و میومدن ناشناس 

داستان مربوط به سال 1372 می شه. اون زمان می شد وسایلت رو 
ببری داخل حرم. بعدها وقتی انفجار عاشورا توی حرم اتفاق افتاد این 
محدودیت ها ایجاد شد و دیگه اجازه نمی دن وسایلت رو ببری 

داخل حرم.ناشناس 

پاسخ 

حرم, در آن زمان ورود چمدان ممنوعیت نداشت.دوم اينکه کتاب 
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(ذره و آفتاب) که از سوی حرم چاپ شده است را می توانید مطالعه 
کنید تا بدانید در این عصر حاضر و برای بیداری ما که خیلی از چیزها 
را انکار می کنیم چه اتفاقاتی زیبایی رخ می دهد (برای اطلاع می 


تواتیددن ایتتوتت انم حانم مسعودف دا یضرا شوه کید وبا دک 


قبول کنید که باورش سخته 

ناشناس محترم شما قبول کنید که باورش سخت نیست . یک آدرس به 
شما میگم که هر سال روز تاسوعا شمال میدان هفت تير برو از اهالی 
اما ی ای ی ی مارا و هتسه 
تاک اه مس موی ات ات مه ار 
اقلیت مسیحی بپرس چرا برای امام حسین و حضرت عباس خیمه 
ی خی ای ی اس 
یا ها ات 
ها رال تالم سا مسا سای 
فوته رها مسر مها شا باه او اه 
میفرماید : سعدی 

اگر عاشقی کنی و جوانی / عشق محمد بس است و آل محمد . 


پس دهانت رو خوشبو کن و بر محمد و آل محمد صلوات بفرست 


.ناشناس 
پاسخ 

بگذارید ساده به قضیه نگاه کنیم منافق بدبخت زاثرکش که بمب 

کذانفت مقر ان اما رضا(علنه التتلام اجه مایت رسانجو متاففین 


جعدر 


بدبخت هستند. در کنار این موضوع دعوت امام رضا(علیه السلام) از کسی 
که 


شا مسلمان واقعی شدن را دارد ببنید که چقدر زیباست. محمد 
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و 

پاسخ عجیب است؟الان این شخص کجاست؟یعنی زندگی وی فقط 
ما کات اس 

هرک آن هام سای مها کف نساوم 

پاسخ 

فک سا نها سر سای رات نام 
با اه کید سار اه 

آنگاه توخه کنید که ما بایشتی اين چنین: ماخرای را بیکیری کنیم که 
1- محتوا کم است. رفتار فرد مجهول است 

2-هر چند برای عموم دلپسند است. 

3- فرد تا ورود به حرم حتی کسب اطلاع ازموقعیت امام نکرده است !؟ 
شآ میت اس اسف ارات تا نصا ی 
شود. 

ای سرا یل را اس در ان یه اه 
می کنم کرامات پر محتوا را در کتابها ببیند بعد پیگیری کنید...نوکر 
اعجازها 

ات ها 

علیه السلام نقل میکند: امام مجتبی علیه السلام در یکی از سفرها با 


مردی از فرزندان زبیر -که معتقد به امامت زبیر بود -همسفر شد. 


انانشتری رانن کر اية کرد بودنت نو مان تر امه ایکاهن رسد و 
جهت استراحت توقف نمودند و فرشی را برای نشستن امام مجتبی 
علیه السلام در زیر نخل خرمای خشک گستردند و آن مرد زبیری در 
زبر نخل دیگر پارچه ای را انداخت و نشست. وقتی چشم آن مرد 

زبیری به درخت خرمای خشک افتاد گفت: اگر خرمایی داشت از آن 
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میخوردیم. امام مجتبی علیه السلام خطاب به او فرمود: 

خدمت امام مجتبی علیه السلام رسیدم, در حالی که مردم نیز حضور 
ایکا شا مت نات آتاس 
داشتم, در اختیارش گذاشتم. انگشتر خود را بر روی یکی از سنگ ها 
کداشت تشن همانتد. مر و کل مان ده آبار انش بر آن‌ نی 
خرما میدهی؟ جواب داد: آری. حضرت دست به سوی آسمان بلند 

نمود و دعایی کرد, اين جا بود که درخت خرما سبز شد و برگ درآورد 
و خرمای بسیار مطبوعی داد. ساربان چون این صحنه را دید, گفت: 
این کار, چیزی جز سحر نیست ! امام مجتبی علیه السلام فرمود: «لیس 
هفا بستخن ولکن دعوم آملاه الا با تخاب این کار سر یست: 
بلکه دعای فرزندان پیامبران مستجاب است» در آن حال یکی از آنان 
از درخت خرما بالا رفت و آنچه خرما میل داشتند چید و همگی 

خوردند. 

دعای مستجاب 

اتخانتشه کویه امام سا ی زاف مامح ع یزیا 
ره ی هه 
کرده بود. بعضی از پاران آن حضرت گفتند: اگر بر مرکب سوار شوی, 


ورم پاهایت بهبود خواهد یافت. 


امام حسن مجتبی (علیه السلام) 

فرمود: هرگز راه خانه ی معشوق را سواره طی نخواهم کرد. سپس 
خطاب به آنان فرمود: در ایستگاه و منزل بعدی مردی سیاه چهره از ما 
ی 
آن, ورم پاهایم درمان خواهد شد. عرض کردند: ای فرزند رسول 
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خدا ادن من توویما اشتاه هستت: لیکن کست در آنزند کین 

تمیکند: رت فر مود عراء کستن .خر ان‌جاست::هر‌کاه آو را ینید 
روغن را بگیرید و پولش را پرداخت کنید. 

آنان وقتی به منزلگاه رسیدند, خواسته ی خود را با آن شخص مطرح 
کر و ای اه ی کت هی و 
برای حسن بن علی علیهماالسلام. مرد سیاه چهره به همراه غلامش 
خدفت خضزت امد اظهار ارات وصحیت نموه و کفت دیاین آزث 

۵ اه اقا انا هولای یدز و مدرم ‌فداق توباد همان من لام شا 
هستم و هرگ ز پول این دوا را نمیگیرم آن گاه گفت: ای فرزند پیامبر ! 
زنم حامله است, هنگامی که از خانه ام بیرون می آمدم, زنم از درد به 
خود میپیچید. از خداوند بخواه به ما پیسری عنایت کند و او از 

مان مار شا با 

اما خسن قاس للم فر وه سا ال شراک فان النشعا لیف 
وهب لک ولدا ذکرا سویا؛ بلند شو و به سوی منزل خود حرکت کن, 
خداوند پسری نیکو به تو عنایت کرده است.» شیخ کلینی (ره) اضافه 
میکند: «... و هو من شیعتنا .؛ آن فرزند از شیعیان ما خواهد بود.» 

آن مرد وقتی به منزل خود رسید, دعای امام را مستجاب یافت, 
بیدرنگ بازگشت و از امام مجتبی علیه السلام تشکر فراوان نمود و 


پاهایش بهبود یافت. 

ها اه اما ری هه 
که هفت مرتبه بجوشدوازظرفی به ظرف دیگربرگرددتب رازائل 

وقوت می دهدساق وقدم را. 


را رارصا ای یی تن 
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امظال (عایه ا تساه )و رخالی که غیت رات سره ]وت را دک 


سنجد بخورد. 


حضرت رضا (علیه السلام)فرمودند:شکری که به صورت نبات در آید, بلغم 
| از 
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بین می بر د. 


حضرت رضا (علیه السلام)می فرماید:انجیر بوی رابرطرف واستخوان را 


محکم 

وموی رابرویاند و بیماری را زائل می کندو با بودن آن محتاج به هیچ 
دارویی نیستید. 

ودرحدیث دیگری فرمودندکه انجیر شبیه ترین چیزها است به نباتات 


خصورت سا زیت السای قصمف امک (صلی لاه ای ال غاافم 


ذاشنتد که بالنی 

سبز وسیب سرخ نگاه نمایند. 

امام رضا(علیه السلام) فرمود ند:زرده تخم مرغ برای گوارابودن غذاسود 
منداست. 


در 


برگ چغندرشفا است ودرد بای در ان تیشت: و.به غررض خواف 


می کند. 


آما را ره تام ی در وتا رازه هر وا اه 
می 


جو بر 


نان گندم همانندفضیلت ما بر سایر مردم است,پس فرمود:جو وارد 
شکمی نمی شود, مگراین که دردآن رابیرون می برد. 


کی از »انم فه یی «خست: نصا نی الا ی 
فراخواندویرای 


غذاخوردن مرا نگه داشت.زمانی که سفره تااوند رام در سفره 
نبود.ءحضرت از غذا خوردن خودداری کرد وبه خدمتکار فرمود:مگر 
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تفیدانی کههین ان شنفره ای کهاتتزی و آن تاش دا کمن 
آوزد و روی سفره گذاشت آنگاه حضرت رضا(علیه السلام) شروع به 


غذاخوردن کردو از صحیفه حضرت رضا(علیه السلام)...از ی (علیه 
السلام):سه چیز 


خافظه باه ی ان ی سرت قرو ان سل و کنو 


1 السلام) فرمود: کاسنی شفای هزاربیمار است و هر بیماری 
‌ِ 


در درون باشد, رب پشه کن می کندو فرمودند: کا سنی تب رارٍ پشه کن 
کرده و سردرد را برطرف می نماید. 


از صحیفه الرضا(علیه السلام) :پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) 
فرمود: کدو در غذا بريزید که دل 


مین را شا میت کتدیکی. از« اضحاتب. اما رضارغایه: الشسلام اور 
مورد 


لکه های بدن سوال کرد, حضرت فرمودند:ماش را بپز و بخور و 

خوراک خود را قرار بده ,چنین کرد و شفا یافت 

خضرت رضا (غلیه الشلام)فرمودند:ماش تازه راد رفضلتش با بزک آن: یکوتب 
وآبش را بگیر و ناشتابخور و برلکه های بدن بگذار.راوی گوید:چنین 

کردم وخوب شدم . 


دزی ای اش تا تام ضرعت سای ایو تم راهن زو 
غذاطعام 


وبعد از غذامی خوردند.ودر حدیث صحیح هم از آن جناب منقول 

است که فرمود:نخود برای درد کمرنیکواست وقبل از طعام وبعداز 
طعام طلب می نمودند ومی خوردند. 

سگ 

تکی دیکر از فعخرات ان امام.بزر کوار این اشت کف همه نی شها 
می دانید که سگی بدون اینکه کسی بفهمد وارد حرم شده همه در این 
حیرتند که چگونه وارد شده .... و در کنار ضریح دراز کشیده و می 
گریست !!! 

واقعا برای همه سوال هست که سگی که یک حیوان است چگونه می 
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با توجه و 5 گزارز ؟ از 
به نقل از شاهدان عینی و فیلم و عکس تهیه شده توسط دوربینهای 


(علیه السلام) ناگهان با سگ سفیدی مواجه شدندکه تا چند متری ضریح 


پیش آمده بود و به صورت ویژه ای سرش را در درست مقابل پایین 
پای مبارک روی زمین گذاشته و با صداهای عجیب, گریه می کرد. 
بنابراین گزارش, پس از آنکه یکی از دربانها با سگی مواجه شد که 
بدون سر و صدا و سری پایین افتاده. قصد ورود به حرم رضوی را 
داشت, از ورود او به حرم جلوگیری می کند. 

خود دربان در این مورد به «انتخاب» می گوید: باورم نمی شد که این 
سگ چگونه به اینجا آمده و با هیچ مانعی رو به رو نشده است.سگ 
وقتی به طرف من آمد به شکل آرامی و فقط با کلمه "برو " سرش را 
برگرداند و بدون مقاومت از آنجا دور شد. 

سگ یاد شده اینبار با ورود به پارکینگ ویژه , وارد محوطه می شود و 
با فخفن کرد خون نو کناز یی کرش خامل‌شن ( انظور کمردن 
تضاویر دوزبین. مداز سنته دیدم شدم )۶ خون را به خن ازاذی مت 
رساند. 


این سگ با ورود به داخل صحن به هیچ وجه از روی فرشها عبور نمی 


کند و به شکلی هیچ کس متوجه نمی شود (آما ذفرنین ها آن را ضبط 
کرده اند) در حالی که به شکلی شگفت آور پشت به ضریح نمی کند, 
تا دو سه متری ضریح مطرح پیش می رود. 

این سگ در دو سه متری ضریح زانو زده و سرش را به سنگهای حرم 
چسبانده و با درآوردن صداهای عجیب , شروع به نوعی گریه می 
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کند, به طوریکه خدامی که در اطراف این سگ پس از ساعتی حلقه 
می زنند سر سگ یاد شده را خیس از اشک تعریف می کنند. 

پس از ساعتی یکی از زائرین سگ را مشاهده می کند و خدام را خبر 
می کند.خدام پارچه ای را روی گردن سگ انداخته و با پهن کردن 
پارچه برزنتی از سگ می خواهند که روی برزنت برود.سگ نیز به 
آرامی روی پارچه می نشیند و اجازه می دهد که خدام شگفت زده, او 
را به داخل صحن هدایت کنند. 

بنا بر گزارش خبرگزاری «انتخاب». سگ یاد شده به دستور مقامات 
ترا تکمداریربه مره وم استان قدتن رضوی تفا ,رسد 

یکی از معجزات در سال 1385 در حرم خود اقا رخ داد : 


خادم های امام رضا (علیه السلام) که مثل هميشه در حال عوض کردن گل 
های 


بالای )ضریح( حرم امام رضا(علیه السلام) بودند . ناگهان گلدان از دست 
خادم 


رها میشه و طرفی که بانوان در حال زیارت بودند می افته و روی سر 
دختری که در کنار نشسته بود می افته همه به طرف دختر می روند 
...سر دختر کاملا شکافته شده بود و خون همه جا رو فرا گرفته بود 
سریع اين دختر رو به بیمارستان می برند خادم هم که از ترس جرات 
حرکت نداشت در جای خود می لرزید تا اينکه تقریبا 4 ساعت بعد از 


حادثه پدر دختر به حرم اومد و سراغ اون خادمی که گلدون از دستش 


افتاده بود رو گرفت تا اينکه این خادم پدر دختر رو دید ترس همه ی 
وجودش رو فرا گرفته بود و با خود می گفت ( نکنه دختر فوت شده 
باشه نکنه .....) که پدر به این خادم رسید و در کمال نا باوری پدر 
خادم رو بغل و او را بوس می کرد و اشک در چشمان پدر پر شد خادم 
گفت من سر دختر شما رو شکستم و شما من رو بغل و می 
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پیت ایوس کف مان تهانی هه تیا امد ابا نومه 
مشهد اومده بود تا شفا بگیره زمانی که اون گلدون به سر دخترم 
خورده بود دکترا می گفتند که به طرز کاملا عجیبی چشمان دخترم بینا 


و باز شده بود که آقا امام رضا (علیه السلام) شفای او رو داد آنگاه پدر 
بلند صدا 


زد یا امام رضا(علیه السلام) قربونت برم. 

زنده شدن تصویرهای دو شیر وحشی 

در دربار مأمون ملعون و دریده شدن دشمن امام رضاعلیه السلام 
میگویند: مدتی در میان مردم گفتگو از عظمت و معجزات شگفت 
ساه تا ات اس مها اما ما 

خ موی تا آرکه یعصیی از ما نوی رو مامون رف مارا مامت 
۱ 
خاندان عباس به خاندان علی منتقل ساختی و هیچ کس با خود و 
اولاد خود این چنین نکند که تو کردی. علی بن موسی را طلبیدی و 
او را مشهور و معروف ساختی و حالا کار بجائی رسیده که جمیع 
رک ناما او مرت وک 

اعصا ی هام ماو نیتال که یساس ما اناوت 
تا کی مامت کارت یه 
من اجازه دهد در میان خلق با او مباحثه و مجادله میکنم و او را 
شکست میدهم و بر خلق ظاهر میسازم که او دارای علم و 


کمالی نیست.» 

مأمون گفت: «اگر میتوانی بکن که در نزد من چیزی از اين کار 
دوست داشتنیتر نیست.» 

پس مقرر شد که در روز معینی, علماء و فقهاء و اکابر و اهالی را 
جمع کنند و او با امام رضا علیه السلام حرف بزند. 

در روز موعود بعد از آنکه مجلس منعقد شد, مأمون کسی را به 
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طلب آن حضرت فرستاد و التماس تشریف فرمایی امام علیه السلام 
را نمود و پیغام فرستاد که: «مجلس عجیبی منعقد شده است و 
دوست میدارم که شما هم حاضر باشید.» 

چون امام رضا علیه السلام رسید مأمون برخواست و از آن حضرت 
تا ی اخاتضا غایه سای آحمه سای شین مار رفس 
حمید بن مهران از جای خود برخواست و شروع به هذیان و باطلیات 
کرد, گفت: «مردمان در مورد تو عقیده ی فاسدی پیدا کرده اند و 
امن ارآ را سا و تون ال که ارم آغافن ده 
است. بلکه هر چیز را که حق تعالی در وقتی مقرر نموده باشد. در 
آن وقت میشود. 

ای ار فعت:مغافی که بر اه تخود آمده: است از مامون استت: که 
پایه ی تو را بلند گردانیده است و الا تو دارای این حال و مرتبه 
نبوده ای.» 

چون کلام آن ملعون به اینجا رسید, امام رضا علیه السلام فرمود: 
«اگر خلق شکر تقمتهات. المین. کردم :با شتد که ایشان وابار ان دادم 
باشد برای من نیست که منع ایشان بکنم و اينکه میگوئی صاحب 

تو به من رفعت و مقام داده است., بدان که مرتبه ی و مقام را حق 
تعالی به من کرامت فرموده است نه اينکه مأمون به من منزلتی 
داومسا معا مامتها یی ها کم صصو ام 


خفید به مهران. کفت؟«آمدن باران:را تفیتوان کرافت:و اعجاز تام 
نهاد, بلکه اعجاز آن چیزی است که حق تعالی مرغانی را برای 
ابراهیم خلیل زنده کرد, حال اگر در آنچه ادعا میکنی راستگو 
میباشی به این عکس دو شیر که در این مسند میباشد زندگی 

عطا کن و به آنان دستور بده که مرا بخورند, و اگر نتوانی این کار را 
انجام دهی پس دروغگو هستی.» 
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سپس اشاره کرد به دو عکس شیری که در تکیه گاه ماموت بود و آن 
عکشها را از ابش و ریصمانتبر آن فد شقن کردم پودید: 

در این هنگام امام رضا علیه السلام غضبناک شده و خطاب به آن دو 
عکس شیر فرمود: «ای دو شیر ! این فاجر را بدرید و بخورید و 

درم ای از اوباقی :ند ازنده» تا کهانبه دنق غعالی آنندو شین 
جان پیدا کرده و به جانب حمید بن مهران حمله ور گردیدند و چنان 
او را دریدند و خوردند که نه ذره ای از او بجا ماند و نه قطره ای از 
خونش بر زمین چکید. 

همه ی افراد از دیدن این صحنه ی وحشتناک و اعجازانگیز متحیر و 
مبهوت مانذند و.خون شیران فارغ شدند روبه آن خحضرت کرذه 
کفتزد: «ای ولی خدا! دیگر چه امر دارید؟ آپا اجازه میفرمایید آنچه 
راکفا ان ای کرخم یا ای رد هم تکییه ٩‏ اشا رهب مامون 
کسام را از دی اب رن ی کردم و لت رتیه 

امام رضا علیه السلام به آن شیرها فرمود: «به حال خود باشید.» 
پس شیران همانجا ایستادند. 

امام رضا علیه السلام دستور فرمود که گلاب و بوی خوش آورده و با 
زحمت زیادی قافن را به حال خود آوردند. 

چون تون چشم باز کرد, شیران دوباره گفتند: «اجازه میدهید که 
او را به آن کسی که هلاکش ساختیم ملحق سازیم؟» 


حضرت فرمود: «اجازه نمیدهم چرا که حق تعالی در بودن او 

خکمت و تدبی‌تدارد و امباین باشد ان اضر زاامضا کند »وان 
خی امام رصاعلیه ااسلام اساره نود به ره حور اند مامون به ان 
حضرت. 

پس شیران گفتند: «ای ولی خدا! به ما چه خدمتی را امرمیفرمائی ؟» 
حضرت فرمود: «به جای خود برگردید چنانچه بودید.» 

پس شیران رفته و بهمان تکیه گاه چسبیدند چنانچه از اول بودند. 
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چون مأمون خاطر جمع شد. به امام رضا علیه السلام عرض 
کرد:«الحمد لله که حق تعالی شر حمید بن مهران را از من دور 
گرداند. ای فرزند رسول خدا! این امر از معجزات جد شما بود و حالا 
برای شماست. از شما تقاضامندم که در مقام خود بنشینی و بر من 
منت گذاری.» 

امامزضا عابه السملام فرموده ضاکر مزا قیل ان بفد.با شما در این 
مدت آن قدر مدارا نمیکردم. خدای تعالی جمیع مخلوقات خود را 
مطیع و منقاد من ساخته است چنانچه از اين دو شیر دیدی. حق 
تعالی به من امر نموده است که بر تو اعتراض نکنم و در تحت حکم 
تو باشم چنانچه یوسف علیه السلام با پادشاه مصر بود.» 

بعد از این واقعه همیشه مأمون در ترس و واهمه بود تا اينکه به 
امام رضا علیه السلام زهر خورانید و آن حضرت را شهید کرد. 

امام رضا علیه السلام و شفای یکی از شیعیان 

وقتی حضرت رضا علیه السلام وارد خراسان شد, شیعیان از همه 
طرف به آن امام رو آوردند. از جمله 

علی بن اسباظ اموالن هدیه های زیادیترا برداشت وه طظرف آمام 
جر کت کر ین دا دزدان یه فافله ارشن خماه کردتو آموال و 
هدایایتن را بردند و آنجان بر دهاتش کوبیدتد که دندان هاینش 


ریخت. 


علین: ین اشبا یه ریم اي کقبیر ان یکی ود رف وی وا 
استراحت کرد. در خواب حضرت امام رضاعلیه السلام را دید که 
فرمود:«غمگین و محزون مباش ! هدایا و اموال تو به ما رسید. برای 
بهبود دهان ودندان هایت نیز گیاه «سعد کوبیده» را در دهانت بریز.» 
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علی بن اسباط از خواب بیدار شد و دستور امام را عمل کرد. طولی 
نکشید که خداوند همه ی دندان هایش را برگرداند. 

وقتی علی به خراسان رسید و نزد امام رفت, امام به او فرمود:«دیدی 
آنچه گفتیم درست بود. اکنون داخل آن خزانه شو و نگاه کن.» 

علی بن اسباط وارد خزانه شد و تمام اموال و هدایایش را در آنجا 
دید. 

در یاد مایی 

تنگ دست بود و روز گارش به سختی می گذشت. یکی از طلبکارها 


السلام) را 


ببیند. می خواست خواهش کند وساطت کنند از او بخواهد که مدتی 
صبر کنند. زمانی که به خدمت امام رسید, مشفول صرف غذا بودند. 
حضرت او را هم دعوت کرد تا چندلقمه ای بخورد. بعد از غذا, از هر 
دری سخن به میان آمد و فراموش کرد به چه منظوری آمده بود. 


مدتیکه گذشت. حضرت رضا (علیه السلام) , اشاره کردند که گوشه سجاده 
ای 


را که در کنارش بود, بلند کند. زیرسجاده. سیصد و چهل دینار بود. 
نوشته ای هم کنار پول ها قرار داشت. یک روی آن نوشته بود: 
«لا اله الا الله, محمد رسول الله. علی ولی الله». 


کر ‌ظراف ذیکر آن هم این :خملات را خواند: ها نو را فراموتشن نکرده 


ایم. با اين پول قرضت را بپرداز ! 

خرید من خانه خیابان دانشگاه جنگ تهران را 

در این.سال قیمت خانه .ها بطور سرسام آوز بالا می رقت " من خانه 
اردبیل را فروخته بودم و می خواستم در تهران خانه بخرم , پیش از 
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| 
ظهر و اگر بعداز ظهر بود می گفت: فردا قولنامه می نوبسیم و در موعد 
مقرر چون قیمت بالا رفته بود: زیر قولش می زد و یا نمی آمد خلاصه 
مستأصل و بیچاره شدم و نتوانستم خانه بخرم و پولی که در دست 
داشتم با اين وضع نا بسامان مسکن , به هیچ دردی دوا نمی شد و من 
هم با 10 نفر عائله , کجا به ما جا می دادند وانگهی آخر تا کی باید 
آواره اين در و آن در شویم از اين رو آقا طاهر پسرکوچکم را برداشته با 
هوا پیما به مشهد مقدس برده و به امام هشتم امام رضا علیه السلام 
پناهنده شدم چون او بچه کوچک وطفل معصوم بود و من یک فرد 
گناهکار, به اویاد دادم به ضریح مقدس امام رضا 7 بچسبد, و فقط این 
خرف را بگوید که , آقا قن خانه فی خواهم و آن هم خاته وسیع 

باشد !؛ 

سه روز ماندیم و در این سه روز این بچه سر به ضریح مقدس گذاشته 

و از آن خضرت خاته می خواست !۱ 

بعد از سه روز به تهران برگشتیم از توجه آن حضرت در مدت سه روز 
خانه 250 متری میدان حرّ خیابان دانشگاه جنگ کوچه قادری پلاک 

29 رنه اشاتت :ویدار کر ده شته آنجا معل شدیم و راخ 

شدیم خدایا شکرت. 


روز سه شنبه 1386 / 2 / 24 در دفتر مرحوم آیت الله العظمی آقای 
سید محمد وحیدی شبستری با رفقا مشغول صحبت بودیم که یکی 

از حاضرین به نام آقای نصیری جریان ذیل را نقل نمود. 

در شهرستان »میانه« سیدی بود به نام آقای میرحبیب میانجی ) که 
رفقااورا می شناختند( می گفت: من روزی با معیت خانواده به زیارت 
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امام رضا7 مشرف شدیم که در روزهای آخر پولم بکلی تمام شد که 
دیناری هم نماند ! 

من هرچه فکر کردم برای برگشتن به شهر و دیار خودم, امکان نداشتم 
تا اینکه به حرم مشرف شده و سرم را به ضریح مقدس چسبانده و 
عرض کردم »آقا من امروز برایت یک روضه امام حسین علیه السلام 
می خوانم و شما به من پنجاه تومان پول روضه بده تا اهل و عیالم را به 
وطنم برگردانم !!؛ 

روضه را خواندم و گفتم : آقا تا از حرم بیرون نرفته ام پنجاه تومان پول 
روضه ام را بمن برسان , اين حرف راگفته و به سوی کفشداری حرکت 
کردم و تا به کفشداری رسیدم و از پنجاه تومان خبری نشد و رو به 
ضریح گرفته و گفتم: آقا نشد! که خواستم بیرون روم یک نفر از زوارها 
پنجاه تومان به دستم گذاشت من رو به ضریح کرده گفتم آقا شد !! آن 
شخص پرسید چه گفتی ؟ ! پس از اصرار زیاد ماجرا را شرح دادم مرا 
اه ات ات ۱ رای کی شش ی رت 
کجاست ؟ او را به منزل آوردم و همه ما را به بازار برد و برای همه ما 
لباس خرید و با پول آن زمان پنج هزار تومان هم پول نقد به من داد و 
گفت: اینها به شکرانه حواله آن حضرت از مال من است و از من 
آدرس گرفت و هرسال مبلغ بیست هزار تومان برای من می آورد. 


آقا مير حبیب گفت: وقتی که دیدم حضرت به من توجهی دارد به حرم 


تر کشنته: عرضه داشتم آفا خوزت فیدانی .هن ده تفر دختر نوم بت 
زشت رو دارم و پولی ندارم برای آنها جهازیه بدهم و کسی هم نیست 
به خواستگاری آنها بياید بالطف خودت آنها را به شوهر بده و خیال 

مرا آسوده ساز !۱ 

به شهر میانه برگشتم و مریدان و دوستان و آشنایان به دیدنم آمدند و 
تاستی از یت حدشست وا شمه «فنند واجتن تفر ماندنة 6 کفتند: ]فا 

می دانی ما برای چه نشسته ایم ؟ ! گفتم : نه , گفتند: به خاطر این 
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نشسته ایم که از دخترانت خواستگاری کنیم و هر دو را در این مجلس 
به عقد آن دوجوان در آوزی اامی گفت: در همان شب غقد هردو را 
جاری کره و به خانه بخت فرستادم و این هم عطای امام رضابود. 
سوگند دادن امام رضا به جان فاطمه 3 

دو برادر, یکی نیکوکار و دیگری بد رفتار بود که مردم از دست و زبان 
اراد نادند وم وراد دیحوت شکایت .من کردنن ۴ 
این که برادر نیکوکار قصد زیارت حضرت رضا (علیه السلام) به همراه 
جماعتی داشت . 

برادری هم که بد بود, همراه با زاثران حضرت علی بن موسی 
الرضا(علیه السلام) قصد رفتن به مشهد را کرد. ولی طبق عادت 
همیشگی اش زوار امام رضا(علیه السلام) را اذیت می کرد تا در یکی 
از منزلهای وسط راه مریض شد و از دنیا رفت برادر او را آورد و داخل 
حرم کرد وبه ضریح طواف داده و دفنش کردند. شب برادر اورا در 
خواب دید مقام والا و باغ مجلل در اختیارش است, پرسید چگونه به 
ایک ‌هفام رنسیدی ۱ کفت :هن که دم اش هر فا حرفت تا خر داخن 
حرم کردیدو آتش دور شد, 

وقتی که مرا دور ضریح می گردانیدید دیدم امام رضا علیه السلام هم 
داخل ضریح نشسته است. پیر مردی را دیدم به من گفت: به امام 


التماس کن تا تورا شفاعت کند, من هرچه التماس کردم حضرت به من 


توجهی نکرد. 

در دور دوم هم همینطور, در دور سوم پیرمرد گفت: وای برتو اگر از 
اين حرم ترا بیرون ببرند باز ه مان آتش فرامی گیرد گفت: حضرت به 
من توجه نمی کند, گفت: به ماذرش زهراء قسمش ده, من آن حضرت 
را به مادرش قسم دادم دیدم حضرت سرش را بلند کرد و فرمود: 
لاتکفمق: نا محما لاسشفا عم تاره تن ات کدرا ی اند 
بسن خضرت. دستور داد مرا به این:باغ آورزتد. 
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شفا یافتگان از متوسلین به امام رضا علیه السلام 

در شب چهارشنبه شانزدهم شوال 1371 ق سید عبدالله روضه 
خوان پسر سید حسین سیستانی الاصل که چهار سال مشلول بود 
شفاء یافت. و در «روزنامه خراسان» نوشته شد و نشر یافت. 

خود احقر کرارا او را در حال شلی در حرم مطهر دیده بودم و 
میشناختم و او چون مشلول بود و قوه ی حرکت نداشت روزها او را 
از خانه اش به پشت یکنفر داده يا به وسیله ی دیگر می آوردند در حرم 
شریف در رواق پشت سر مبارک که در گذشته آنجا را «توحید خانه» 
اللهم ضل علی.محفد و آل محشد وغل فرجهم 

شوق پرواز 

تاه مایا تام اه هلال سس تاه 
تاریخ شفا: نهم مهرماه 1373 

بیماری: فلج هر دو پا 

گفتم ویلچرم را نفروش, می خوام داشته باشمش. 

پدر نگاهش را به طرف من چرخاند, دستی به سرم کشید, آهی از دل 
کند و گفت روزهای سختی رو گذروندیم دخترم. من و تو مادرت. 
ای نم رات ی اس 


یک هفته است او را ندیده ام , اما وف سالهاست از او دورم. 


اگر می توانستم پرواز کنم این فاصله را طی می کردم. 

بال می کشیدم و خودم را به مادرم می رساندم این خبر شاد را به او 
می دادم و می گفتم: مادر دیگه نمی خواد دور از چشم من گریه کنی . 
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دیگه نمی خواد وقتی که خوابم, کنار بسترم بنشینی و پاهای 

خشکیده مو ببوسی , حالا شفا گرفتم مادر, حالا می تونم راه برم, 
بدوم, بازی کنم و شادباشم. 

شوق عجیبی داشتم. شوق یک پرواز, یک عروج. 

کم هی اما ها ابا یه تسا 

اعجاز امامت 

یه الا ای ماس ات ایو وی 
خورم و به چشمه آب گرم می روم . مرا هفت روز معاف دار و رسولان 
تو به من نيایند. ماءمون وی را اجازت داد. رضا علیه السلام به 
سرچشمه رفت و آنجا خیمه زد. ماءمون روز می شمرد. روز هشتم 
برنشست و به سر چشمه رفت . 

امام رضا علیه السلام آنجا بود. وی را پرسید و باز آمد. بسی بر نیامد 
که از مدینه پیکی رسید که رضا علیه السلام در فلان روز به اینجا رسید 
ها بش که و ها که عیشت کضا یه تساه 
ها توص و ان اس اه 
تعجب کرد. برخاست و پیش رضا علیه السلام رفت و گفت : از من 
درخواستی که دارو می خورم و به آب گرم می روم به مدینه و مکه 


شدی ؟ ! حق تعالی تو را علمی عظیم داده است , من برادر و پسر عم 


توام ؛ از آن حرفی به من آموز که بدان نفع گیرم . رضا علیه السلام گفت 
: آکز من خر بودمین بدان قادر نبودمی. ماءمون ملعون بخندید و 
گفت : به خدای که رفتی و باز آمدی و تو حجت خدایی و ولی این 
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امت. 

اعجاز عشق 

شفایافته: ناصر احمدی گل 

تاره شا زد مه کر و 

بیماری: لالی 

زبانش مثل چوب خشک شده بود. گامهای مهیب ترس را هم آواز با 
ضربان قلبش می شنید. چشمانش از حدقه بیرون زده و به کنار جاده 
خیره مانده بود. در عمق تاریکی , در کنار جاده,. شبحی سفید, چون 
گرگی نرم در هیبت انسان, برآیینه چشمان ناصر نقش بسته بود. در 
محل زندگی او, کمی پایین تر چنبره زده بود. او آروز می کرد می 
یت ین وتان انسیا ار زد 
و از این همه اضطراب رهایی یابد. 

صدای موتور سیکلت در دشت می پیچد و مرد را به شبح نزدیکتر 

می کرد. سکوت دشت ترس زنده می کرد و نفس در سینه ناصر حبس 
شده بود. به چندمتری شبح که رسید تعجب کرد! به او خیره شد. 
باورش نمی شد. تمام توانش را به کار گرفت تا بر سرعت 
موتورسیکلت بیفزاید, اما دیگر رمقی نداشت. پلک بر هم نهاد و بعد 
از چند لحظه پرده از دیدگان مشوشش برداشت. 


شاید خیالانی شده بود؛ قلبش بشدت می تیید و مثل گنجشکی که 


فی خواهد آزاد شود خود زا به ففسن سیتهصمی. کهنید: ر بر کردانید تا 
یقین پیدا کند که آنچه بر او گذشته کابوسی بیش نبوده است. نه امکان 
نداشت, احمد بر ترک موتورش سوار شده بود. ناصر ترسیده بود, 
خواست احمد را پیاده کند. اما دستش از میان بدن احمد عبور کرد 
گویی جسم او از مه تشکیل شده بود, ترس بیش از پیش بر او چیره 
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شد. 

کنترل موتورسیکلت از دستش خارح گردید و او را نقش بر زمین کرد. 
تابوت بر روی دستها به جلو می رفت همه سیاه پوش بودند, چه 

کسی مرده بود؟ چرا همسر و فرزندان ناصر زار میزدند؟ چرا برادرش 
تاه آورا با کربهدضدا مین زوا با ات ین آنها رفت طلانن کرد که 
برادر را در آغوش بکشد و آرام کند, اما وین جسم او همانند احمد از 
مه تشکیل شده بود. 

جنازه را برای شستشو به داخل غسالخانه انتقال دادند. 

آه ! ! اين خود اوست یعنی ... یعنی ... 

آبفزی را باز کردتدنموخ اب اه زا به‌ساجحل سید ارنی کشاند: تا 
سختی چشمانش را گشود, خود را روی تخت و در حصار سایه هایی 
یافت که او را احاطه کرده بودند. سایه ها پررنگتر شدند. ناصر تکانی 
به خود داد که برخیزد اما به سبب ضعف زیاد نتوانست. برادر ناصر با 
حالی پریشان دزن اتتانه در اتاق ظاهر شد, دوان دوان به سویش آمد و 
اف ان اغوشن کشید در خالی کهشفی داشنت بر اعصابش مسلط 
شود, گفت: حالت خوبه داداش جون؟ بعد رو به سوی مشهدی علی 
کرد و ادامه داد: خدا خیرت بده که ناصر رو رسوندی به بیمارستان, 
واقعا متشکرم. نگفتی حالت چطوره داداش؟ ناصر تلاش کرد که کلمه 


ای در پاسخ برادرش بگوید, اما هر چه کوشید نتوانست. پزشک. 


برادر ناصر را به بیرون از اتاق دعوت کرد. 

همسر ناصر که بر روی یکی از نیمکتهای کنار راهرو نشسته بود و می 
گریست, با دیدن پزشک و برادر همسرش, از جا برخاست و به طرف 
آنماترفت :و با فعض بشید افای کر ال اضر عازن ؟ 

پزشک که سعی در آرام نمودن آنها داشت, گفت: حالش رضایت 
تین ات توا مشکلی. که وجمد داوی این اشت: که شارسفانه آهای 
اخفن فدرک کلم را از فشت داد ات زار اضر اجب 
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پرسید: برای چه؟ دکتر گفت: علتش به درستی مشخص نیست, ولی 
اختمالا بایه تقبوکن به ایشون وازد شده باشه که در ان مود متاسهانه 
کاری از دست ما ساخته نیست. و شما می تونید فردا بیمار رو به منزل 
ببرید. 

با این که از آن حادثه چند هفته می گذشت, ناصر نتوانسته بود خواب 
راخ داشته بش هی کوشیه به آن حاونه کر تکندر کمن 
اه ها یی کارت ما کی اسآ سای 
نموده بود. 

ناصر با چشمانی کم فروغ و گونه هایی بی رنگ, در کنجی از اتاق 
تشسته و در سکوت فرو رفته بود. غم بیماری او را تا درگاه یس پیش 
روم رود 

احساس دلتنگی , قلبش را فشرد. زن سکوت حزن انگیز اتاق را 
شکست و گفت: میگم ناصر, ما که به خیلی از دکترا مراجعه کردیم و 
نتیجه نگرفتیم. برادرم با خانواده اش می خوان برن مشهد به منم گفتن 
که اگه مایل باشیم همراهشون بریم. 


مرد نگاه غمبارش را به تصویر بارگاه منور حضرت رضا(علیه السلام) که به 
دیوا 
اس 


نصب شده بود, انداج خت. درخشش گنبد و گلد سته ها, نور عشق و 


امید را در دل او روشن کرد, اشک در دیدگانش حلقه زد و عشة 


سا سرا هه ام اد ای مش اه بای خای 
خود را 


به شتیرهای :زر فان داده‌تنوتد آیزهای تبرم اسمان .را پوشانده وبا تندیق 
وزیدن گرفته بود. و سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد. 

در صحن حرم مطهر تعداد زیادی از زوار عاشق به چشم می خوردند 
که ذکرگویان داخل حرم می شدند. باقی مانده برف شب قبل بر روی 
گنبد طلا جلوه زیبایی خاصی داشت. ناصر به همراه چند بیمار دیگر 
در پشت پنجره به انتظار نشسته بود. باد بر صورتش شلاق می زد. 
کلاهش را تا روی ابروانش پایین کشید و در خویش فرو رفت. 
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2 چشمهایش مملو از اشک شده نگاه نیازمندش را به با پنجره گرده زد. 
ناصر در حریم عشق و در جمع حاجتمندان, کعبه دلش را به زیارت 


نشسته بود. بغضش گشوده شد و در دل به آئمه(علیه السلام) متوسل 
گردید. 


ای رم هو لت را هم ی 
فف خهاست هیا ات یدیل را قفا مت داد 

هنگامی که پلکها بر نگاهش پرده کشید. آقایی سبزپوش در هاله ای از 
تفر ند جالی کشا سید بر کمن داشت سومان امه هس 
شیرینترین لحن فرمود: برخیز ! طنین صدای آقا برتن خسته اش روحی 
تازه بخشید. ناصر هیجان زده از جا برخاست., گویی نسیم رحمت 
وزیدن گرفته و گرد و غبار اندوه را از زندگی او زدوده, و به جای آن 
شفا و شادی را به ارمغان آورده بود. 

جشن آب و آیینه و گل و ریحان بود. فرشتگان چه زیبا میزبانی می 
کردند و دامن دامن گل سرخ محمدی برسر و روی زاثران می ريختند. 
هه رت ما را تا ی ها ام کته ور 
گلستان جاویدان رضوی , با چشمانی پر ستاره, عنایت مولا را به 
نظاره نشستند. 

کات و کوک و ۵ هه و موه 
طبقه بندی موضوعی تاریخ بزرگان 


خلاصه پرسش 

لطفا رید دننامه محتضری آن مفشیین شرف را برآتسان کنید 
پرسش 

مختصری از تاریخچه زندگی موسی مبرقع و محل دفن ایشان را برایم 
بیان کنید. 

پاسخ اجمالی 

ص :16 


این وال پاشخ احمالی قدارد. کزیه‌یامتخ قضیلی را تیه 
پاسخ تفصیلی 
او ابو جعفر موسی مبرقع پسر محمد (امام جواد) بن علی (امام رضا) 


از دنیا 


رفت. (قدس سره رحمهم الله صلی الله علیه و آله قدس سره 
صاحب کتاب عمده الطالب درباره وی می گوید: موسی مبرقفع پسر 


امام جواد (علیه السلام) که مادرش کنیز بود در قم از دنیا رفت و در قم 
مدفون 


شد.به فرزندان وی رضویون می گویند که آنها نیز در قم بودند. مگر 
تدای کی از سا 

حسن بن علی قمی در کتاب تاریخچه قم به نقل از کتاب رضائیه 
تایه ین سس دصر ی توت | دلینه کسنی که ان تاد ات 
رضویه به شهر قم کوچ کرد. در سال 256 ۰ . ق ابو جعفر موسی بن 
محمد بن علی (موسی بن مبرقع) بود. او هميیشه پوشیه و نقاب بر 
چهره داشت. 

بزرگان عرب به او پیغام فرستادند که از شهر خارج شو, هنگامی که 
نقاب از چهره بزداشت کسی او را نشناخت. پس از آن موسی مبر قغ از 
قم به شهر کاشان مهاجرت کرد و در آن جا احمد بن عبدالعزیز بن 


دلف عجلی به او خوش آمد و خیر مقدم گفت. لباس های فاخر و 


گرانبها بر وی پوشانده اسب های خوب به او هدیه داد و برای او هر 
سال مستمری (حقوق) به مقدار هزار مثقال طلا تعیین کرد . 

بعد از خروج موسی مبرقع از قم حسین بن علی بن آدم و شخص 
دیگری از ریای عرب وارد قم شدند و مردم قم را به خاطر اخراج 
موسی مبرقع سرزنش کردند. در نتیجه بزرگان عرب را در طلب او به 
کاشان فرستادند و موسی مبرقع را به شهر قم باز گرداندند. از او عذر 
خواهی نمودند, اکرامش کردند. از مالشان برایش منزل خریداری 
نمودند, از قریه های هنبرد, اندریقان و کارچه برایش سهامی در نظر 
ص: 157 


گرفتند: ئ 5 هزار درهم به وی دادند و برایش زمین های فراوانی 
خریدند. پس این تاریخ خواهرانش زینب و ام محمد و میمونه 


کت از اشای و اه ری ارام اه هش ور ایکا وا 


رفتند در 

کنار حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر دفن شدند. 

اما موسی مبرقع تا هنگام مرگ یعنی شب چهارشنبه 22 ربیع الثانی 
و کم مایق 
منزل مسکونی خویش دفن شد که امروزه که یکی از زیارتگاه های 


معروف قم است.قدس سرهمقدس سره صلی الله علیه و آله وسلم 
قدس سره 


کر ری شاخ یر | سوه | وس 

مخفی نماند موسی مبرقع در زیارتگاه مشهور به چهل اختران در 
محله ای معروف به موسویان (موسویین) دفن است. در آنجا دو 
زیارتگاه کوچک و بزرگ است که فاصله بین آنها حدود 15 قدم است. 
در زیارتگاه کوچک صورت دو قبر وجود دارد که یکی از آنها مقبره 
موسی مبرقع و دیگری قبر احمد بن محمد بن احمد بن موسی مبرقع 
است. 

موسی مبرقع دارای دو فرزند به نام های محمد و احمد بود. 

زرکلی می گوید: موسی مبرقع ( متوفای ۰296 > 908م) پسر محمد 


(امام جواد) پسر امام رضاأ پسر موسی بن جعفر, از بزرگان شیعه بود. 


به فرزندان موسی مبرقع رضویون می گویند او در کوفه زندگی می کرد 
و در سال 256 ه. ق به قم مهاجرت نمود و در همان جا از دنیا رفت. 
برای میر ز | حسین لوری (محدثت نوری(کتابی است با نام (البدر 


المشعشع فی احوال ذریه موسی المبرقع) که زندگی نامه موسی مبرقع , 
هجرتش به قم و فرزندانش را به تفصیل بیان کرده است. 


فاطمه علیهاالسلام در محشر 
ص :8 5 1 


-بحار الأنوار -العلامه المجلسی ج 8 ص 53 : 

2 -فر : عن سلیمان بن محمد باسناده عن ابن عباس قال : سمعت آمیر 
المومنین علیه السلام یقول : دخل رسول الله صلی الله علیه وآله ذات 
یوم علی فاطمه وهی حزینه فقال لها : ما حزنک یا بنیه ؟ قالت : یا آبه 
ذکرت المحشر ووقوف الناس عراه یوم القیامه , فقال يا بنیه انه لیوم 
عظیم ولکن قد آخبرنی جبرئیل عن الله عزوجل آنه قال : آول من ینشق 
عنه الارض یوم القیامه آنا , ثم آبی ابراهیم ثم بعلک علی بن آبی طالب 
علیه السلام , ثم یبعث الله الیک جبرئیل فی سبعین آلف ملک فیضرب 
علی قبرک سبع قباب من نور , ثم یأتیک |سرافیل بثلاث حلل من نور 
قیقف عند رأسک فینادیک : يا فاطمه بنت محمد قومی |لی محشرک 
فتقومین آمنه روعتک , مستوره عورتک فیناولک اسرافیل الحلل 
فتلیسینها , وباتیک روفائیل بنجیبه من نور زمامها من لو ل رطب علیها 
محفه ( 2 ) من ذهب فترکبینها , ویقود روفائیل بزمامها , وبین یدیک 
سبعون آلف ملک بأیدیهم آلویه التسبیح , فاٍذا جد بک السیر استقبلتک 
سبعون آلف حوراء یستبشرون بالنظر الیک , بید کل واحده منهن 

مجمره من نور یسطع منها ریح العود من غیر نار , وعلیهن آکالیل 
الجوهر 

* (هامش) 


(1)نسبه الی تفلیس بفتح التاء وسکون الفاء وکسر اللام وسکون الیاء , هی 
اخر بلده من بلاد اذربیجان , لقب به شریف بن سابق , وکان اصله من 


الکوفه انتقل الیها . 

(2)بکسر المیم : مرکب للنساء کالهودج . 

/ صفحه 54 / مرصعه بالزبرجد الاخضر , فیسرعن عن یمینک , فلذا 

سرت من قبرک استقبلتک مریم بنت عمران فی مثل من معک من الحور 
فتسلم علیک وتسیر هی ومن معها عن یسارک , ثم تستقبلک امک 
خدیجه بنت خویلد آول المومنات بالله وبرسوله ومعها سبعون آلف 

فک بانویهه آلوبه التکتیر فادا فرست هن المع استی ایک تعواء فین 
ص:159 


سبعین آلف حوراء ومعها آسیه بنت مزاحم فتسیران هما ومن معهما 
معک , فاذا توسطت الجمع وذلک آن الله بجمع الخلائق فی صعید واحد 
فتستوی بهم الاقدام , ثم ینادی مناد من تحت العرش یسمع الخلائق : 
عضوا ابضاز کم نضتی تجوز فاطمه شت مجمد صلی اللهعلبه وال ومن 
معها , فلا ینظر الیک یومثذ الا ابراهیم خلیل الرحمن وعلی بن آبی طالب , 
فبطلت ادمخهاع فیر آها مه امک خذیعه آمامی نم نضت لک یی من 
تون فیه فم ماقم بیه آلضر‌فاه: الی الم فان ضقوف: | لملا تکه 4 با یدیم 
آلویه النور , ویصطف الحور العین عن یمین المنبر , وعن یساره , 

وآقرب النساء منک عن یسارک حواء وآسیه , فلذا صرت فی آعلی المنبر 
آتاک جبرئیل فیقول لک : يا فاطمه سلی حاجتک فتقولین : يا رب آرنی 
الحسن والحسین , فیأتیانک وآوداج الحسین تشخب دما وهو یقول : یا 

رب خذ لی الیوم حقی ممن ظلمنی , فیغضب عند ذلک الجلیل , ویغضب 
لغضبه جهنم والملائکه آجمعون , فتزفر جهنم عند ذلک زفره , ثم یخرج 
فوج من النار ویلتقط قتله الحسین وآبناء‌هم وآبناء آبناتهم , ویقولون : 

یا رب نا لم نحضر الحسین , فیقول الله لزبانیه جهنم : خذوهم 

بسیماهم بزرقه الاعین , وسواد الوجوه , خذوا بنواصیهم فألقوهم فی 
الخزک الاتغلهن النان‌فانهم کانها اشدعلی: ولا الخشین من آبانمه 
الذین حاربوا الحسین فقتلوه , فتسمعین آشهقتهم فی جهنم , ثم یقول 
جبرئیل : یا فاطمه سلی حاجتک : فتقولین یا رب شیعتی , فیقول الله : قد 


صرق هی بارب مه ولد یهن الاط ۶ فم خفرت مت 
فتقولین : یا رب شیعه شیعتی , فیقول الله : انطلقی فمن اعتصم بک فهو 
مفک فین الشتم + فعند دلک نود الخلاتف آهم کانوا فاظفیین:ر فقسیزین 
ومعک شیعتک وشیعه ولدک وشیعه آمیر الموّمنین آمنه روعاتهم , 
متورم: قور انم فد دهت عنم الشداندم ‏ ضفحه وه فلت لوم 
الموارد , یخاف الناس وهم لیخافون , ویظماً الناس وهم لا یظمون , 

فادا بلعت باب الجتهلفتی: تا عشر الق جهراء لم عافین اخدا فیلکم 
ص:60 1 


ولا یتلقین آحدا کان بعدک , بأیدیهم حراب من نور علی نجائب من نور , 
جلالها من الذهب الاصفر والیاقوت , آزمتها من لوَوُرطب , علی کل 
تجیت تفه ( 1 من سور فاد دخلیت العته فا ریک اهلها بو عم 
لشیعتک موائد من جوهر علی عمد ( 2 ) من نور فیأکلون منها والناس 


2 وه ما یت افش امن انیت :رن 171 


ای اوه گن ای باس عن ال ضلی: اه علیة وال فا[ : 
کانمه انظ. الن اشتی فاطمه وق اقیلت یوم القافه علن غیت من تور 
عن یمینها سبعون آلف ملک , وعن یسارها سبعون آلف ملک , وبین 
یدیها سبعون الف ملک , وخلفها وخلفها سبعون آلف ملک , تقود مومنات 
امتی الی الجنه 

3 -م : قوله تعالی : " و لکِنّ الب من آمن باللّه و الم الأخرٍ "قال : آمن 
بالیوم لا خر بوم القيامه التت افضل من بوافیما مخمدسید آلنین: 
وبعده علی آخوه و صفیه سید الوصیین , والتی لا پحضرها من شیعه 
محمد آحد الا آضاعت فیها آنواره فسار فیها ٍلی جنات النعیم هو و/خوانه 
از واه هخرياته والمحنتتون الیه وال آقعون فی الدنبا عنهر ولا 

یحضرها من آعداء محمد آحد الا غشبته ظلماتها فتسیر فیها الی العذاب 
الالیم هو وشرکاوه فی عقده ودینه ومذهبه , والمتقربون کانوا فی 

الدنیا ٍلیه لغیر تقیه لحقتهم منه , التی تنادی الجنان فیها : الینا أولیاء 
محمد وعلی صلوات الله علیهما وشیعتهما وعنا آعداء محمد وعلی 


علیهما السلام وآهل مخالفتهما , وتنادی النیران : عناعنا آولیاء محمد 
وعلی علیهما السلام وشیعتهما , والینا ٍلینا آعداء محمد وعلی 

وشیعتهما تقول الجنان : يا محمد ویا علی ان الله آمرنا بطاعتکما , وأن 
تابا فی الدشفل الیتا من رل تعفاملا ناکما ۶ هرصبا بمم :واه 
تما فقو التبران با شخمد وفلی ان الله‌عالی امزنا تساعیکها وان 
ص :161 


تخرق بنافن خامرانتا بعرقه ( 3 ) سا فاملانا باغداتکفا : 

4 -ع : آبی , عن آحمد بن |دریس , عن حنان قال : سمعت آبا جعفر علیه 
السلام یقول : لا تسآلوهم فتکلفونا قضاء حوائجهم یوم القیامه . "ص 

* 8 

5 -ویهذا الاسناد قال : قال آبو جعفر علیه السلام : لا تسألوهم 

الحوائج فتکونوا لهم الوسیله الی رسول الله صلی الله علیه وآله فی 
القیامه . "ص 188 " 

* (هامش) 

(1) یت النون *الوساده الصغیرم: 

(2) فی المصدر : علی 

اعمده . م 

(وفی تفن اتمه ونر متام انب خر هو 

صفحه 56 / 

6 -ع : باسناده عن آبی عبد الله علیه السلام : اذا کان یوم القيامه بعث 
الله العالم و العابد فلذا وقفا بین یدی الله عزوجل قیل للعابد : انطلق الی 
لهس وف لالم فش تاش بخ خادیی لفن : 

7-خدض : رفی ( 1 ) عن آبی غبد الله غلیه السلام قال :-قال سول اللهٌ 
لت الم عليه مالهت ماس آهل یت بدعان واحد متمم الخته. الا ذعلها 


اجمعین الجنه , قیل : وکیف ذلک ؟ قال : یشفع فیهم فیشفع حتی یبقی 


هه ری ی وکا ی اهر ها ی 
8 ما : ابن عبدون , عن ابن الزییر , عن علی بن الحسن بن فضال , عن 
العباس ابن عامر , عن آحمد بن رزق , عن محمد بن عبد الرحمن , عن آبی 
و زا تام فان ان را رای ارات این ازع 
تستخفوا بشیعه علی , فان الرجل منهم لیشفع لعدد ربیعه و مضر , " 

ص 63 " 

9 -فر : فرات بن ابراهیم الکوفی معنعنا , عن جعفر بن محمد , عن آبیه 
علیهما السلام قال : نزلت هذه الایه فینا وفی شیعتنا قوله تعالی : " 

ص: 162 


فمالنا من شافعین لا ضدیق حفیم ‏ ودلی آن اللهتعالی بقضانا 

ویفضل شیعتنا حتی |ٍنا لنشفع ویشفعون فاذا ری ذلک من لیس منهم 
قالوا < "قما لتا من شافعین ولا صدیق خميم ۳ص 108 ۶ 

0 -ا : محمد بن یحیی , عن ابن عیسی , عن ابن فضال , عن علی بن 
عفیه مغ عفر ین ابا ین غر غبد الجمید الواشتیغن آنی خعفر علیه 
السلام قال : قلت له : ان لنا جارا بنتهک المحارم کلها حتی انه لیترک 
الصلاه فضلا عن غیرها : فقال : سبحان الله و عظم ذلک ؟ آلا اخبرکم 
و که فاص تس م ی اما اه ایس هن 
غید بدکر عندة آهل البیت فیرق لذکرتا الا مسحت الملانکه ظهره مه عفر 
له ذنوبه کلها الا آن یجی بذنب یخرجه من الایمان , وان الشفاعه لمقبوله 
وما تقبل فی ناصب , وان المومن لیشفع لجاره وماله حسنه , فیقول : يا 
رب جاری کان یکف 

* (هامش) 

(1) رواه العیاشی فی تفسیره عن ابان بن تغلب . یاتی تحت رقم 

(2) ۰ 86 القر : البرد . ) * ( 

تفکه زو ی آلازی قشم فیه مر فیعول الل با زک تال انا ریک 
قانا خفن کافنغنک مشاه الخته وماله من حستته هن ادن 

ا تفن ها عه شیم انلانین. اشنا نا فعندودلی» تفول. اهل التا فما[ 


۱ 


علیه الستلا مناه.. 
1 -کا : العده , عن سهل عن ابن سنان , عن سعدان , عن سماعه قال : 
کنت قاعدا مع آبی الحسن الاول علیه السلام والناس فی الطواف فی 
جوف اللیل فقال : یا سماعه الینا ایاب هذا الخلق وعلینا حسابهم , فما 
کان لهم من ذنب بینهم وبین الله عزوجل حتمنا علی الله فی تر که لنا 
قاجایتا الق دلک ,هه کان هم ین الناسشن استه‌هتان مره اجایها 
(لی ذلک وعوضهم الله عزوجل . " الروضه ص 162 " 

2 -فر : محمد بن القاسم بن عبید معنعنا , عن بشر بن شریح 


ص :63 1 


البضصری قال : قلّت لمجمد بن علی علیهما السلام : آيه آیه فی کتاب الله 
آرجی ؟ قال : ما یقول فیها قومک ؟ قال : قلت : یقولون "یا عبادی الذین 


آسر فوا علی آنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله " قال : لکنا أهل البیت لا 
نقول 


ذلک , قال : قلت : فأی شی تقولون فیها ؟ قال : نقول " ولسوف یعطیک 
زک ری "فاعم ها للم الشفاعه والله الشعاعو ی و2 ۰ 
7 فا زصولن االه‌صلی الله لیم واله تاحوا موالجا عرص کم 
تا دا ود بسا رکه وایته انامه یمن ور وال 

خاخپوهها فوالدی بفت مجمدا تالخق یا لیتفعکم خبهها ء قالوا کیت 
ینفعنا حبهما ؟ قال انهما یأتیان یوم القیامه 

2 ععی: اعتقادتا فن الشفاعه نها لفن ارنضی دیته من اهل (لکباتن 
والضغاتر قاما العانیون من الذنوب فغیر مضاجین الی الشفاعه : وقال 
التتت:ضلی اه یه وا له من لم ین سعاعفین فلا اراله الاه‌شفاعنین 
۳05 

5 -وقال صلی الله علیه وآله : لا شفیع آنجح من التوبه . والشفاعه 
للانبیاء والاوصیاء و المومنین والملائکه , ( 3 ) وقی المقمنین من یشفع 
مثل ربیعه ومضر , وأقل المومنین شفاعه من یشفع لثلائین لثلائین الفا 
والشفاعه لا تکون لاهل الشک والشرک , ولا لاهل الکفر والجحود بل 
یکون للمومنین من آهل التوحید "ص 86 -85 " 

بیانات حضرت آیت الله مظاهری 


در زمان رجعت و حکومت اسلامی بعد از امام زمان»ارواحنافداه« که 
چندین هزار سال و بلکه میلیون ها سال. طول می کشد., قانون 
اساسی آن روز. مقصحف زهرا(س) است. 

آیت الله مظاهری طی سخنانی در درس اخلاق خویش به مناسبت 
ایام فاطمیه به شرحی بر معانی »ام ابیها« پرداخت و گفت: حضرت 
ر 3 16 


زهرا»سلام الله علیها« حجّت بر ائمه طاهرین»سلام الله علیهم« و 
فلکه عالم وود هستند و آین‌یسیکی از مات کته »ام اهاه ازست. 
تازان ره اییت. الله مظا خر 

به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الژحیم 

ارت( ای ری مت لی آترف ها ال عفوه ن لساتی ۱ 
قوّلی« 

فترخی کوناه بر معانی عا انیها< 

درباره اسماء و القاب حضرت زهرا»سلام الله علیها« از پیغمبر 
اکرم»صلی الله علیه وآله وسلّم« و ائمه طاهرین»‌سلام الله علیهم« 
روایات زیادی نقل شده است. از جمله کنیه هایی که مکثژرا در 
روایاتر بر اي حضرت زهر اسلام آلله غلیها« تقل شدم است/ کنیه #اظ 
ایتها< 1 نمی باشد*یعتی فاطفه‌نلام. اللة علبهاه ما در میعمتر 
اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم« است. 

این کنیه حضرت زهرا»سلام الله علیها< سه معنا دارد و هر سه معنا, 
فوق العاده مهم است که اگر به آن توجّه شود. علاوه بر اينکه اعتقاد ما 
راجع به حضرت زهرا»سلام الله علیها« زیاد می شود بهتر می توانیم 
ایشان را به عنوان اسوه و سرمشق در زندگی خود قرار دهیم. 
فاطمه» سلام الله علیها«, علّت غایی آفرینش 
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معنای اوّل 

این است که حضرت زهرا»سلام الله علیها«. علّت غائی برای پیغمبر 
اکرم»صلی الله علیه وآله وسلم« بودند. در روایت معروف (وّلاک لما 
حَلَفَنْ الأفلاک و لوّلا علیخ لما حَلَقتّکَ و لولا فاطِمَة لا حَلَفُْکما 2 که 
قسمت اوّل آن, یعنی عبارت »لولاک لما حَلَفَتْ الاأفْلاکَ) از جهت 

سند متواتر است و شیعه و سئی, گرچه با الفاظ مختلف, ولی همگی 
نقل کرده اند. 3 پروردگار عالم فرموده است: یا رسول الله. علت 
غائی عالم وجود, تو هستی و اگر تو نبودی, عالم را خلق نمی کردم. 
اذامه ژذانت: بعنن: قبارت ( و لوا عل لا علفی نم لول فاظحدة [ها 
علفیکها )را کرچه از جمت سید مانند قسخت ادل تیست: اظا از آشرار 
شیعه است و مضمون آن در روایات و زیارات زیاد آمده است. اگر 
امیرالمومنین علی»سلام الله علیه« نبودند, خداوند پیغمبر اکرم 

هی له لیف الم مس خی شم ور تن ما ها ره یمین 
اکرم»صلی الله علیه وآله وسلّم«: علی»سلام الله علیه« است. در ادامه 
روایت, خداوند خطاب به رسول اکرم»صلی الله علیه وآله وسلم« در 
معراح می فرماید: يا رسول الله ! علت غائیه عالم, تو هستی و علت 
خا وی اما مین ی یلام الاو اه ات وت زین 
امیرالمومنین»‌سلام الله علیه« و تو, زهراست. این معناء به اين امر 
برمی گردد که حضرت زهرا»سلام الله علیها«, علّت غائیه عالم وجود 


هستند و خداوند به خاطر حضرت زهرا»سلام الله علیها«, عالم 

وجود را خلق کرده است. به عبارت ساده تر, حضرت زهرا »سلام الله 
علیها«, نزد خداوند متعال به اندازه ای قدر و منزلت دارند که اگر به 
خاطر حضرت زهرا»سلام الله علیها« نبود, عالم هستی موجود نمی 
شد و همه عالم, به طفیل وجود ایشان پدیدار شده است. 

و شاید معنای اینکه پیامبراکرم ایشان را »ام ابیها« می خوانند, این 
باشد که پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم« به حضرت 
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ره اسلا الله. علواه انقاره‌فی کته که علت غا نیم برام من 
هستی و خداوند, به خاطر تو, مرا خلق کرده است. با این معنا, خواه 
ناخواه, حضرت زهرا»سلام الله علیها« علّت غائی دین پیغمبر 
اکرهصلی الله یه واه سره و خلت عاننه. امامت هفستنه. 

بزرگان و اهل دل بر روی این معنا پافشاری دارند و بر اين اساس, به 
روایات »لوّلاک لما حَلَفْث الأفلاک و لَوْلا علی لمّا حَلَقتّک و لولا فاطِمَة لا 
حَلَفْثُکما«, اهمیّت خاضّی می دهند. 

شخصیّت پیامبر»<« مرهون حضرت زهرا 

تلا الله علیما 

فعنای:دافی که از کته »ام ابیهاه پردانتت می توت این است. که 
شخصیّت پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم«, وابسته به 
زهراست. همان طور که شخص پیامبر گرامی»صلّی الله علیه وآله 
وسلّم« مرهون مادرشان می باشند و حضرت آمنه»‌سلام الله علیها« 
ترا شخ ان وجود مق سر سح عالعله هدر ساور خظرت 
زهرا»سلام الله علیها«, یعنی حضرت خدیجه»سلام الله علیها«, نیز 
چنین بودند. ایشان با تلاش و کوشش فراوان, توانست سیزده سال 
اشلاه زین رادر مکه‌باری کتد. اکر آموال حضزت خدیجه »لام االد 
علیها« و تلاش و کوشش ایشان نبود. پیفمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله 


وسلم« نمی توانست سیزده سال سخت را در مکه پشت سر بگذارد. 


اگر پیغمبر اکرم»صلی الله علیه وآله وسلم« توانستند سه سال با 
مشکلات و سختی های فراوانی در شعب آبی طالب به همراه چهل 
نفر استقامت کنند, در آثر تلاش و کوشش مادر حضرت زهرا»سلام 
الله علیها« و اموال ایشان بود. 

بحث حمایت های حضرت خدیجه»سلام الله علیها« از پیامبر 
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اکرم»صلی الله علیه وآله وسلّم« بسیار مفصّل است. امّا فقط نگاه به 
یک جمله کوتاه حضرت خدیجه»‌سلام الله علیها«, بیان گر جدیّت و 
کوشش فراوان اين بانوی بزرگ در راه اسلام عزیز است. 

حضرت خدیجه »سلام الله علیها« در شب اوّل ازدواج با پیامبر»صلّی 
الله علیه واله شمه تمام اشتاد و قبالههای دار آی‌شان را وز 
صندوقی نهادند و به آن حضرت تقدیم کرده و فرمودند: من کلفت و 
خندمت خذار شماهتتم ود این اموال فم از ان شتماسنت. ۸ 

سخن حضرت خدیجه»سلام الله علیها« در شب ازدواج. فقط یک 
تشعاراستشانستیا کر اف و ارف نوی بلکه در عمل: این کلام شود 

را به اثبات رسانیدند و چنان بر سخن و گفته خود صادق بودند که 
هنگام جان دادن, حتّی برای خود, یک کفن نداشتند و چون برای 

گفتن اين مطلب به پیامبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم« خجالت می 
کشیدند, بر اساس روایتی به دختر گرامی خود حضرت زهرا» سلام 

الله علیها« وصیّت کردند که به پدرت بگو: آن عبایی را که هنگام نزول 
وحی بر دوش می گرفتید, کفن من قرار دهید. اين درخواست., از دو 
جهت قابل توجه است: یکی اینکه عبای وحی است و متبژی می 

باشد و دم اینکه؛ جداً تمام اموالشان را در راه اسلام عزیز داده بودند 
و هیچ نداشتند. 


ص ها صلی | یه تسود زل ی میت عم 


نموده و همان عبا را کفن همسر گرامی شان قرار دادند. هنگام کفن 
کردن حضرت خدیجه»‌سلام الله عليها«, جبرئیل نازل شد و یک کفن 
بهشتی برای حضرت آورد. پیامبر اکرم»صلی الله علیه وآله وسلّم« نیز 
هم با عبای خود و هم با کفنی که جبرثئیل آورده بود, حضرت 
خدیجه»سلام الله علیها« را تکفین نموده و ایشان را دفن کردند. 5 
خود حضرت زهرا»سلام الله علیها« نیز در ده سال حضور در مدینه, با 
کمک آ رشن شاف للم تسه سا پم باس نی للم ره 
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واله وشلمه کفک کردنی: آخر انشان شوه رشان نو نود مت 
اکرم»صلّی الله علیه واله و نمی توانستند ده سال مشکلات 
حضور در مدینه را پشت سر بگذارند. 

فدک. حق و میراث حضرت زهرا «سلام الله علیها» 

پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم«, طی ده سال حضور در 
مدینه. هشتاد و چهار جنگ را پشت سر گذاشتند. کسی که به اقرار 
سئی و شیعه, توانست جنگ ها را فتح کند. حضرت علی»سلام الله 
علیه« بودند. و آنکه به امیرالمومنین»سلام الله علیه« کمک کرده, 
حضرت زهرا»سلام الله علیها« و درآمدهای فدک ایشان بوده است. 
اضل کرد که ملق یه رت خدیحه» متام الله» یاه پوده اندنت؛ 
طی سشت سا محارم مها بان در شعت ایی طالت مود ها ار 
با یک قیمت فوق العاده ارزان. تصرف کرده بودند. در حقیقت فدک, 
متعلق به حضرت خدیجه»‌سلام الله علیها« و میراث حضرت 
زهرا»‌سلام الله علیها« بود. پس از فتح خیبر, وقتی پیغمبر اکرم»صلّی 
الله علیه واله وسلم< فدی‌ را گرفتنه وبه عنوان > قی عه در اختبار و 
تحت مالکیّت ایشان قرار گرفت, این آیه شریفه نازل شد: 5 آت زا 
لفحم 

یا رسول الله ! فدک مال زهراست و آن را به زهرا بده. لذا به اقرار ستّی 
متفه تشم اکرص‌ضان الله لیم الف سمخ فد خر | شمان 


حضرت خدیجه»سلام الله علیها« بود, به حضرت زهرا»سلام الله 
علیها« تحویل دادند. 7 

حضرت زهرا»سلام الله علیها« در طول عمر مبارکشان, برای خود و 
شاتوانم اف اقا اوه سین دم اند اسف ای 
بنی هاشم و مهاجرین و انصار تقسیم می نمودند. 8 ایشان با یک 
زندگی فوق العاده ساده و در حدٌ ضرورت, روزگار می گذراندند تا 
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جایی که سوزه مار که »هل اتی‌ت نار لرشت ند حانی: حضرت زر #سلام 
للم ییاد شین مش کل بوده ات * اسان فت اند ار در امه 

فدک, یک زندگی رفاهی پیدا کنند. اما معتقد بودند فک باید فدای 

تاه من او هرا مه وک را خرف اش مین کروتی اس 
اين می توان گفت: همین طور که حضرت خدیجه»‌سلام الله علیها« در 
سیزده سال حضور پیامبر در مکه, اسلام عزیز را اداره کردند. حضرت 
زهرا»سلام الله علیها« نیز در ده سال دوران مدینه, آن هشتاد و چهار 
یه کات مذیته را اداره کوونه: 

خلاصه آنکه معنای دوم »ام ابیها«, این است که شخصیّت پیغمبر 
اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلم« و دین اسلام, متوقف بر زهراست. اگر 
ما بگوییم که از نظر تاريخ, اسلام در مکه, متوقف بر حضرت 

خدیجه» سلام الله علیها« و در مدینه متوقف بر حضرت زهرا»سلام 

الله علیها< است؛ مساما اشتبان تکرده ایم و قظفا اغراق:نگفته ایم: اکز 
پیفمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلم« احترام خاصّی دارند, به 

خاطر شخصیت ایشان, به خاطر اسلام و به خاطر دین و قرآن است و 
وجود این شحصیت, مرهون حضرت زهرا»سلام الله علیها« و 

مادرشان حضرت خدیجه»سلام الله علیها« است. 

احترام ویژه به حضرت زهرا «سلام الله علیها» 


قم که رای کنیه #اص ایماه وخه هد دا روما اند در ند نی از ان 
سرمشق بگیریم, احترام به حضرت زهراست. معنای سوّم »ام آبیها« 
آن است که احترام به حضرت زهرا»سلام الله علیها«, بصن 
الله علیه وآله وسلّم« و همه امه طاهرین»‌سلام الله علیهم« و عموم 
مردم, واجب و لازم است. 
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پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم« احترام فوق العاده ای برای 
حضرت زهرا»سلام الله علیها« قائل بودند. در روایات می خوانیم 
پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم«, هر روز سری به خانه 
حضرت زهرا»سلام الله علیها« می زدند. همین طور که مستحبٌ است 
که انح سور کت مان بخ ان مخصر آ کر صلی اه 
یه ال ها هی ود انا ور که سا یدنه آنونی سای دت 
حضرت زهرا»سلام الله علیها« و گاهی صورت و گاهی سینه ایشان را 
می بوسیدند و می فرمودند: «بوی بهشت را از زهرا استشمام می کنم« 
و با یک ادب خاضی در مقابل حضرت زهرا»سلام الله علیها« می 
نشستند. 9 اگر حضرت زهرا»سلام الله علیها« بر پیغمبر اکرم»صلّی 
اه هویم ها خی ی یی صای اه اه 
اه ابید می شفه انا سا ها موی سا هی 
در مقابل زهرا می نشستند و با هم گفتگو می کردند و اگر پیغمبر 
اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم« بر زهرا»سلام الله علیها« وارد می 
شدند, حضرت زهرا»سلام الله علیها« نیز این گونه احترام می 
گذاشتند. 10 من این جمله را ندیده ام: ولی یکی از بزرگان مورد 
اعتماد می فرمود: وقتی پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه واله وسلّم« می 
خواستند از خانه حضرت زهرا»سلام الله علیها« بیرون بروند, به 


صورت عقب عقب بیرون می رفتند که پشتشان به حضرت زهرا 


نباشد ! خلاصه آنکه پیغمبر اکرم»صلی الله علیه وآله وسلم« احترام 
خاصی برای حضرت زهرا»سلام الله علیها« قائل بودند. 

قضیه تسبیحات حضرت زهرا»سلام الله علیها« 

قضیه تسبیحات حضرت زهرا»سلام الله علیها« نیز بسیار عجیب 
است. حضرت فاطمه زهرا»سلام الله علیها«, برای کارهای سخت 
خانه, با وجود چهار فرزند پشت سر هم, نیاز به کمک کار داشتند, لذا 
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با اذن امیرالمومنین»‌سلام الله علیه« برای طرح مشکل و گرفتن یک 
همکار, نزد پیغمبر اکرم»صلی الله علیه وآله وسلم« رفتند. پیامبر نیز 
نمی خواستند به حضرت فاطمه»سلام الله علیها« »نه« بگویند. پس 

به جای »نه« فرمودند: 

»یا قاطِة أعطبک ما و یز آک من خادم و من الذیایقا فیقا« 11 

با فاطمه چیزی به تو عطا می کنم که برای تو, از خادم و دنیا و آنچه در 
دنیاست. بهتر است. 

سپس فرمودند: بعد از نماز, سی و چهار مرتبه »الله اکبر«, سی و سه 
مرتبه »الحمدالله« و سی و سه مرتبه »سبحان الله« بگو؛ این کار. نزد 
خداوند متعال, از دنیا و آنچه در دنیاست. ارزش بیشتری دارد. در 
ی وان ام ات ار ان سم اه هل الا 
الله« 12 و »استغفر الله« 13 نیز گفته شود, خوب است, ولی جزء 
تسبیحات نیست. اصلاح شود. 

امام صادق»سلام الله علیه« می فرمایند: «تسبیحات حضرت 
زهرا»سلام الله علیها« نزد من, از هزار رکعت نماز محبوب تر است«. 
4 فلت ای هت ان است که اه کات ر هس به خضرت 
زهرا»سلام الله علیها« است. پس از اين واقعه, زهرای مرضیه»‌سلام 
الله علیها« نزد امیرالمومنین»سلام الله علیه« آمدند و جریان را نقل 
کردند. پس از مدّت کوتاهی, پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلم« 


فضه خادمه را به نزد حضرت زهرا»سلام الله علیها« آوردند و به 
حضرت زهرا»سلام الله علیها« هدیه کردند. اما فرمودند: «دخترم ! این 
زن هم انسانی مثل توست و استراحت را دوست دارد و از کار کردن 
زیاد, رنجح می برد؛ لذا کارها را با او قسمت کن: یک روز کار خانه برای 
تو و یک روز برای او باشد.« د1 

پیغمبر اکرم»صلّی الله علیه وآله وسلّم« و امیرالمومنین»‌سلام الله 
علیه« در مقابل حضرت زهرا»سلام الله علیها« کلمه »نه« نداشتند و 
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و که یرب کفتای فان داشتند, آکسه طا هرن لام الله غاییر 
نیز برای حضرت زهرا»سلام الله علیها« احترام ویژه ای قائل بودند. 
معنای حجیّت حضرت زهرا»سلام الله علیها« 

دز زوانتی مقسوت, به اما خسن عسکری تسام الله لته ایشان 
فرمودند: «تَحن خُجَخْ اللّه علی حلقه و جدَتا قاطِمه خّه اللّه علینا« 16 
نا اماشانم نت بر مروم خحم ه فافع تس اش حامت: 

این روایت معنای عجیب و دقیقی دارد. به طور خلاصه باید گفت: 

وقتی دوران رجعت فرا می رسد, حکومت اسلامی اهل بیت»سلام 

الله علیهم« جهانی می شود و چندین میلیون سال. اهل بیت»سلام 

الله علیهم« روی کره زمین حکومت می کنند. در اين دوران, حجیّت 
حضرت زهرا»سلام الله علیها« نمایان و آشکار می شود. اینکه امام 
عسکری»سلام الله علیه« می فرمایند مادرم حضرت زهرا حجت 
برماست., به این معناست که در این زمان, ملکه عالم وجود. حضرت 
زهرا»سلام الله علیها« می شوند. البته در زمان پیفمبر اکرم»صلّی الله 
علیه وآله وسلم« و در زمان امیرالمومنین»‌سلام الله علیه« و دیگر امه 
نیز حضرت زهرآ»سلام الله علیها« حجت هستند, اما در دوران امام 
«سان: خضو‌ضا با دجود»سسف اههد این عظمتر خی فی 

شود. همچنین در دوران رجعت و حکومت جهانی اهل بیت»سلام 

ات مس تن اساسی ا الم مضحی رام اند 


البته در مورد اینکه حقیقت مصحف چیست., اطْلاعات ما بسیار 

تاقض انست: فقط می: دانیم که در مت اه یات خضرت 

فا یت ولاف لت وا دبع اد رحلت شمیر اک ضلی الله علیض 2 
وسلم«, جبرئیل بر ایشان نازل شده و مطالبی را نازل کرده است و 
امیرالمومنین علی»سلام الله علیه« نیز کاتب آن بودند. 17 این مطالب 
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در کتابی به نام »مصحف فاطمه« جمع آوری شد و احدی به جز ائمّه 
طاهرین به آن دسترسی ندارد و در زمان ماء نزد حضرت 
مهدی»ارواحنافداه« است. 18 اینکه حقیقت این مصحف چیست و 

در آن چه مطالبی وجود دارد که در قرآن نیست. نمی دانیم. اما آنچهة 
می شود گفت. این است که: در زمان رجعت و حکومت اسلامی بعد 
از امام زمان»ارواحنافداه« که چندین هزار سال و بلکه میلیون ها سال. 
طول می کشد, قانون اساسی آن روز, مصحف زهراست و حضرت 
زهرا»سلام الله علیها« نیز حجّت بر ائقثه طاهرین»سلام الله علیهم« و 
ملکه غالم وجود هشتند و این: معنای سم کنبه: »ام آبیها< است: 

پبی نوشت ها: 

(1) ر.ک: مقاتل الطالبین. ص 29؛ بحارالاأنوار, ج 43, ص 19 و ... 

(ه هاضت ‏ 4 همع رمک 12 


(3) بحارالانوار, ج 15, ص 28 ج 16, ص 406؛ بنابیع الموده, ج 1, ص 
4 کشف الخفاء ج 2 ص 164 


(4) الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 141-140 

(5) شجرم طوبی, ج 2 ص 234 

(6) اسراء / 26 

(7)بخار الانوان 1 دض 22 ال المتتو نج فرص 1 و 

(8) ر.ک: الکافی, ج 7, صص 49 -48؛ کشف المحجّه, ص 182و ... 


(9) بحارالاأنوار. ج 43 ص 25؛ المستدرک علی الصحیحين, ج 3, ص 154و 


(10) اعلام الوری, ص 150و ... 
(11) بحارالأنوار ج 82, ص 336 
(12) الکافی, جح 3, ص 343 
(13) ثواب الاعمال. ص 163 
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(14) الکافی, ج 3, ص 343 

(15) الخرائج و الجرائح, ج 2, 530 انديشه های ناب, ص 91 
(16) اطیب البیان, ج 13, ص 225 

(17) الکافی, ج 1, ص458 


(18) ر.ی: بصائر الدرجات؛ صص 8 -153؛ من لایحضره الفقیه, ۳ 4 ص‌ 
119 


آن حضرت در مورد علت نامگذاری حضرت صدیقه طاهره(س) به 
»فاطمه«, از رسول خدا)ص( نقل می کند: «دخترم فاطمه را بدان 
جهت فاطمه نامیدند که خداوند عزوجل او و دوستانش را از آتش 
جهنم به دور نگه می دارد.(«18) 

فاطمه(س) از نگاه امام حسن عسکری(علیه السلام) 


امام حسن عسعری(علیه السلام) از امام علی(علیه السلام), از رسول 
خدا)ص( نقل می 


کند که: «آن هنگام که خداوند آدم و حوا را افو ید آنان در بهشت به 
خود مباهات می کردند. آدم به حوا گفت: خداوند هیچ مخلوقی بهتر 

از ما نیافریده است. خداوند به جبرئیل فرمود: این دو بنده ام را به 
فردوس برین ببر ! زمانی که وارد فردوس شدند. چشمانشان به بانویی 
افتاد که جامه ای زیبا از جامه های بهشتی در برداشت و تاجی نورانی 
بر سرگذاشته و دو گوشواره درخشان به گوشش آویخته بود و بهشت 


از پرتو نور چهره اش درخشان بود. حضرت آدم به جبرئیل گفت: 


تسین 
ین با جهره اس بهست بورابی 
که ن خواهد امد. گفت: ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ِِ 
۰ بن ۳ ۱ 
د 
بت ۰ 


باس 
پان داد: رز 
یه السلام) است. ؟ 
ست. گفت: آید 
سم ین دو 
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که بر دو گوش او است چیست؟ پاسخ داد: دو فرزندش حسن و 
حسین می باشند. آدم گفت: حبیبم ! آپا اینان پیش از من آفریده شده 
اند؟ گفت: بلی, اینان در علم مکنون خداوند چهارهزار سال پیش از 
آن که تو آفریده شوی, وجود داشتند.(«19(19 بحارالانوار ج 53, ص 
190 

فاطمه(س) و آدم و حوا 

وقتی آدم و حوا داخل فردوس شدند نگاهشان بسوی خانمی افتاد 

که بر روی تختی از تختهای بهشت نشسته است و تاجی از نور 
برسرداشته و درگوشهای خود دو گوشواره از نور دارد که تمام بهشتها 
از نور روی او روشن گردیده است. 

آدم گفت: ای حبیب من جبرئیل ! این خانم کیست که تمام بهشت از 
نور روی او روشن گردیده است؟ 

جبرئیل گفت: این خانم. فاطمه(س) دختر محمد)ص( است و محمد 
پیغمبری از فرزندان تو است که در آخر الزمان ظاهر خواهد شد. 
آدم گفت: این تاجی که بر سردارد چیست؟ 

جبرئیل گفت: این تاج شوهر او علی(علیه السلام) است. 

آدم پرسید: این گوشواره ها چیست که در گوش اوست؟ 


جبرئیل گفت: دو فرزند او. حسن و حسین علیهما السلام هستند. 


آدم از پر‌ورد کازش علمانن را کرفت فر مود آدم.ه جوا نشنستته بودند: 

خیر تب به برد آن ده اند و ها را به فضرق که ار لا و تفر بوده بت 6 
این قصر مزین به زمرد سبز بود و در آن تختی از یاقوت سرخ وجود 
داشت. بر تخت قبه ای از نور بود. و بارگاه, از نور. صوربتی بود که 

بر سرش تاج داشت و در دو گوشش دو گوشواره از لووّو در گردنش 
گردنبندی از نور. آدم و حوا و جبرئیل از نور آن بار گاه تعجب کردند تاآن 
جاکه آدم, زیبایی خا را فراهوش کرد. ادم سنوال کرد این ضورت: جیرتت؟ 
جبرئیل گفت: صورت فاطمه 
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علیها السلام است و آن تاج. پدرش؛گردنبند. شوهرش؛ و دو گوشواره اش 


آدم سرش را به جانب بارگاه بلند کرد و پنج اسم نوشته شده از نور را 
مشاهده فرمود. من محمود و این محمد؛ من اعلی و این علی؛ من 
فاطر و این فاطمه؛ من محسن و این حسن. و احسان از من و این 
رف وی اه 

هار کق ای اما ات کیک تست 
پید | خواهی کرد. 

وقتی که آدم فرود آمد. سیصد سال گریه کرد. سپس خدا را به این 
اسماء خواند و عرض کرد: ای پروردگار ! به حق محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین؛ یا محمود, یا اعلی, يا فاطر, یا محسن, مرا 
ببخش و توبه ام را بپذیر. به آدم علیه السلام وحی شد: اگر آمرزش 
تا هه ان مه شوم وی نها با میم ی ۳ 


(1) قال جعفر الصادق علیه السلام فی قوله تعالی: قَتلَفی ادَمْ من رَبه 


ب‌ 


تم 
2 


کان آدم و حواء جالسین. فجاءهما جبرئیل و آتی بهما (لی قصر من ذهب و 


فقصضه , 


من نور فیه 
صوره علی راسها تاج. و فی آذنیها قرطان من لو و فی عنقها طوق من 
نور» 


قال: 
فاطمه و التاج آبوها و الطوق زوجها و القرطان الحسن و الحسین. فرفع 


الی القبه, فوجد خمسه اسماء مکتوبه من نور. انا المحمود و هذا محمد و 
انا الا 


علم هعیش نا تفای مه سا ایا المخشن ‏ تس 


مبلی 


الاحسان فا الختفن. ففال میا با اوه ۱ اف هم لاسما فای 
94 


الما قلضا هنط آدم.یکی تلاتمانه عام نم.دقا بهدم الاسفاء خفهال: با رن 
فخفد و فلی و فاطمه»و ا تخس الخشسین نا مجمود با اعلی یا -فاصان چا 
محسن ! 

اقفر لد اش اوه هبار او توسالی نی خیم رک 
لغفرت 

لهم ؛ 
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تاه ارم ریم از هلسلس وی 290 
طبع قاهره.. 

اد ها تشه بودند:و جبر تیل که ری آن .ده آمده نها را به قضری 
که از طلا و نقره بود, برد و 

این قصر مزین به زمرد سبز بود و در آن تختی از یاقوت سرخ وجود 
دای پر و تن 

بود. در آن بارگاه, از نور. صورتی بود که بر سرش تاج داشت و در دو 
گوشش دو گوشواره از ل وَوّ و در گردنش گردنبدی از نور سس 

در ادبیات اهل سنت در تفسیر فتلقی آدم من ربه کلمات)آدم از 
پروردگارش کلماتی را گرفت( در خصوص پذیرش توجه به حضرت 
امتته است نقل می کنند از حضرت صادق(علیه السلام) : 

ادم ۵ جوا نشنسته بودتن و عبر تیل فه ترد آن ذو امد آنهارا به قضری 
که از طلا و نقره بود. برد و اين قصر مزین به زمرد سبز بود و در آن 
تختی از یاقوت سرخ وجود داشت. بر تخت قبّه ای از نور بود. در آن 
بارگاه, از نور, صورتی بود که بر سرش تاج داشت و در دو گوشش دو 
گوشواره از لومومو در گردنش گردنبدی از نور. 

آدم و جوا و جبرئیل از نور آن بارگاه تعجب کردند تا آنجا که آدم زیباین 
حوا را فراموش کرد. حضرت آدم سئوال کرد : اين صورت 


صورت فاطمه(س) است و آن تاج, پدرش و گردنبند. شوهرش و دو 
گوشواره حسن و حسین(علیه السلام) هستند. 

آدم سرش را به جانب بارگاه بلند کرد و پنج اسم نوشته شده از نور را 
مشاهده فرمود. محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین,( 
را سا ی 
احتیاح پیدا خواهی کرد. وقتی که آدم فرود آمد. سیصد سال گریه 
کرد. سپس خداوند را به اين اسماء خواند و عرض کرد: ای پروردگار ! 
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به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین توبه ام را بیذیر. 
به آدم وحی شد :» اگر آمرزش تمام فرزندانت را از من خواسته بودی 


فان از #حضایل اهست ار ماع اعل سته محصدرضا ات اوه بقل 
از 
۳ 


قاهره.( 


عنایت امام کاظم علیه السلام به شطیطه نیشابوری 

شیعیان نیشابور جمع شدند و از بین خود محمد بن علی نیشابوری را 
برگزیدند. پس سی هزار دینار و پنجاه هزار درهم و دو هزار پارچه 
جامه به او دادند که برای امام موسی علیه السلام ببرد. شطیطه که زن 
مومنه ای بود, یک درهم صحیح و پاره ای از خامه که آن را به دست 
خود رشته بود و چهار درهم ارزش داشت., آورد و گفت: «و الله لا 
یستحیی من الحق«. 1 یعنی اینکه من میفرستم, اگر چه کم است.؛ 
لکن از فرستادن حق امام علیه السلام اگر کم باشد, نباید حیا کرد. 
پس آن خمافت آورتتد-جر وه آق که‌در آن سوملاتی نون و.فشتمل, بود 
بر هفتاد ورق, در هر ورقی یک سوال نوشته بودند و مابقی را سفید 
گذاشته بودند که جواب آن سوال در زیرش نوشته شود و هر دو ورقی 
را روی هم گذاشته بودند و مثل کمربند سه بند بر آن چسبانیده بودند 


و بر هر بندی مهری زده بودند که کسی ان را باز نکند و گفتند: این 


خزوم-زا شب»بدنبه آمامغليه السلام و فردای ان تب بکیر ان زادیشن 
هر گاه دیدی مهرها صحیح است, مهر از آنها بشکن و ملاحظه کن, هر 
کت هه ی ها ات نامه 
کی ال تشر ماه ان ما ها تا مار 
بر گردان.به ها آن,شخصرن مشرف: شهب مدیته ورد اخل-شد بر غبدااله 
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افطح و امتحان کرد او را و دریافت که او امام نیست. بیرون آمد در 
حالی که میگفت: پروردگارا. مرا هدایت کن به راه راست. 

گفت: در این بین که ایستاده بودم, ناگاه پسری را دیدم که میگفت: 
اجابت کن آن کس را که میخواهی. پس برد مرا به خانه موسی بن 
جعفر علیه السلام. پس چون حضرت مرا دید. فرمود: برای چه ناامید 
میشوی؟ آنگاه فرمود: من جواب دادم به مسائلی که در جزوه است 
به جمیع آنچه محتاج الیه توست در روز گذشته. پس بیاور آن را؛ و 
بیاور درهم شطیطه را که وزنش یک درهم و دو دانق است و در 
کیسه ای است که چهار درهم ارزش آن است. و بیاور پاره خامه او را 
که در پشتواره جامه دو برادری است که اهل بلخ اند. راوی گفت: از 
فرمایش آن حضرت عقلم پرید و آوردم آنچه را که امر فرموده بود, و 
گذاشتم پیش آن حضرت. پس برداشت درهم شطیطه را با پارچه اش 
و رو کرد به من, فرمود: «و الله لا یستحیی من الحق». ای ابوجعفر, 
برسان به شطیطه سلام مرا و بده به او اين همیان پول را. و آن چهل 
درهم بود, پس فرمود: بگو هدیه فرستادم برای تو شقه ای از کفنهای 
خودم را که پنبه اش از قریه خودمان قریه صیدا قریه فاطمه زهرا 
علیهاالسلام است و خواهرم حلیمه دختر حضرت صادق علیه السلام 
آن را رشته, و بگو به شطیطه که تو زنده میباشی نوزده روز از روز 


وصل ابوجعفر و وصول شقه و دراهم, پس شانزده درهم از ان همیان 


را خرج خودت میکنی و بیست و چهار درهم آن را قرار میدهی 

صدقه خودت و آنچه لازم میشود از جانب تو, و من نماز خواهم 

خواند بر تو. آنگاه فرمود: ای ابوجعفر, هر گاه مرا دیدی کتمان کن, 
زیر که ان بهتر تحام میدار تابن فرهود این غالها رانته ضاخانسشن 
بر کردان :و بان کن این مهر‌ها را که بر روم رکم‌شنده: استه و بیین که ایا 
جواب مسائل را داده ام يا نه. راوی گفت: نگاه کردم به مهرها, دیدم 
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صحیح و دست نخورده است. پس گشودم یکی از وسطهای آن را 
دیدم جوابهای حضرت را. . 2 پس از پایان اعمال حج به خراسان 
برگشتم. چون به نیشابور رسیدم, مردم از من استقبال کردند. از جمله 
هی هی او سا سر ی 
بن جعفر علیه السلام را به او رساندم و پارچه و پولی را که داده بودند, 
با پیام حضرت به او رساندم. نزدیک بود از فرط شادی روح از بدنش 
پرواز کند و هر کس که آنجا بود, به حال او غبطه میخورد و میگفت 

ای کاش ما به جای او بودیم. چون نوزده روز گذشت. آن زن صالحه از 
دنیا رفت. شیعیان ازدحام کردند و برای نماز بر جنازه او حاضر شدند. 
ناگاه دیدم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر اسبی رسید و پیاده 
ند هس از م,تطیطه تمار کراردمهانها این را وارد فبر کزدنن 
دیدم که حضرت قدری از تربت حضرت سیدالشهداء علیه السلام از 
جیب خود بیرون آورد و در قبر او گذاشت و چون قبرش را پوشیدند, 
آن حضرت رو به من کرده فرمود: به شیعیان ما سلام برسان و بگو هر 
کس از شما مانند اين زن باشد, یعنی نسبت به ما اهل بیت اخلاص 
داشته باشد و حقوق ما را برساند, به ناچار در هر شهری باشد. به نزد 
جنازه آنها حاضر میشویم. پس تقوی و پرهیزگاری به جای آورید تا 

ما در راه جات دادن شما از آتش دوزخ کمک کرده باشید؛ یعنی کاری 


کنید تا از شفاعت ما محروم نباشید. آنگاه حضرت سوار بر اسب خود 


شد و حرکت کرد. من به مردم اطلاع دادم که اين آقا حضرت موسی 
بن جعفر علیه السلام بود, اما وقتی گفتم که مردم آن حضرت را از دور 
میدیدند و دیگر دسترسی به او نداشتند. . 3 مومف گوید: در زمان 
نوشتن این کتاب قبر شطیطه در نیشابور محل زیارت ارادتمندان 

اهل بیت علیهم السلام است و من کنار قبر او رفته و آن را زیارت 
نموده آم. 
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پی نوشت ها: 

(1) احزاب / 53: )ولی خدا از گفتن حق شرم نمیدارد». 
(2 تیا حالص ص00 او 

(3) مدینه المعاجز به نقل از داستان زنان. ص 118. 


منبع: حدیت اهل بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ یدالله بهتاش؛ 
سبحان چاپ چهارم 1384. 


یک روایت شنیدنی 
در بارهم عحضرات امام خواد غلیه السلام زا بخوانید وبعد به مطالعه 

خالات: آن:خرت که دربی‌دفی ارک مطا [عد: 

در کنات فشا رو الانوار اشته )ها خاضله) یهد از شمادت حصرت روا 
علیه السلام حضرت جواد علیه السلام داخل شد به مسجد پیغمبر 

صلی اللّه علیه و آله و یک پلّه بالای منبر رفت و فرمود: 

آنا عجمد تن علی اضر آناالخوای انا العالم‌بانسايالان قی 

الاصلاب, آنااعلم بسراثرکم و ظواهرکم و ما آنتم سائرون الیه, علم 
منحنا من قبل خلق الخلق و بعد فناء السُماوات والارضین و لولا تظاهر 
آهل الباطل و دوله آهل الصّلال و وئوب آهل السک, لقلت قولا تعجّب منه 
الاولون و الاخرون, نم وضع یده الشریفه علی فیه و قال یا محمد 

آصمت کما صمت آبائک من قبل. منم محمد بن علی رضا منم 

جواد, منم عالم به انساب مردم در صلبها, من داناترم به اسرار و 
آشکارهای شما و به آنچه که, به سوی آن رهسپارید, علمی که به ما 


داده شده پیش از آفرینش جهان و پس از نابودی آسمانها و زمینها, و 
اگر نبود تظاهر اهل باطل و دولت اهل گمراهی و خیزش اهل شک )و 
تردیدل, البته چیزی می گفتم که از آن گفتار اولین و آخرین ها شگفت 
و تانق 

سپس دست شریفش را به دهان گذاشت و فرمود: ای محمد ساکت 
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پاش انگونه بدرانت اژییش ساکت: شدند. 

البته عزیزان توجه نمایند, این کلمات در هفت سالگی به امامت 
رسیدن آن حضرت است که طبق عقیده شیعه برای حجتهای الهی 
کوچک و بزرگ نیست و خداوند اینها را پیش از آفرینش ماسوی اللّه 
دردور عرش خود قرار داده بود و اينهایند علّت غائی آفرینش جهان 
آفرینش 

امام حسن عسکری علیه السلام در گرگان 

در روایات زیاد آمده است که اول ماخلق الله که نه زمینی و آسمانی . 
نه فلک بود و ملکی . نه بهشت بود و جهنمی .خلاصه غیر از خدا 

هیچ کس نبود خداوند انوار چهارده معصومین علیه السلام را آفرید و 
در دور عرش خود قرار داد و با حضور و اشراف آنها تمام ماسوی الله 
را آفرید . 

بدینجهت آنها از تمامی زمین و آسمان و از اوضاع آنه با اجازه خدای 
توانا اطلاع دارند و به آنها رسیدگی کرده و هنگام خواندن آنها جواب 
می دهن و به حاجاتشان رسیدگی می کنند ( من در کتاب سرچشمه 
حیات در این باره روایات و بحثهای زیادی را آورده ام و طالبین 
تفصیل به آن مراجعه نمایند). به ابعاد روایت ذیل توجه نمائید. 

استان گلستان فعلی 


که زر حزنقته: ماختهور. نها زاننه ان آیاه توق داد اعیک فا نینتا خه 


روشن و تاریخ پر فراز و نشیبی ست که در آن وقایع مهمی رخ داد, که 
از جمله آن می توان به طی الارض امام حسن عسکری به این سرزمین 
اشاره کرد. 
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بنا به گفته محدثین امام حسن عسکری آن زمان 23 سال سن داشتند. 
(روز جمعه سوم ربیع الثانی سال 255 هجری) 

اه ی ی دا ی مها ات ها و 
قطب الدین راوندی از محدئین قرن م بود که در کتاب ( الخرائج و 
الجرائج) آورده است . بعدها محدثین دیگر از جمله علامه مجلسی 
را ی ال ایور ۳ ی اف فلع 
,شیخ عباس قمی در منتهی الامال , محمد شریف رازی در کرامات 
۳۹ 

قطب راوندی به سند خود نقل کرده است که جعفر بن شریف 

جرجانی می گوید: 

سالی عازم حج شدم و در «سامرّا» نزد امام عسکری (علیه السلام) 
رسیدم. شیعیان, مال زیادی را توسط من برای آن حضرت فرستاده 
بودند. خواستم از حضرت بیرسم که آنها را به چه کسی بدهم؟ اما 

پیش از این که چیزی بگویم. فرمود: آنچه با خود آورده ای به مبارک, 
ی رنه 

من نیز چنان کردم. سپس گفتم: در گرگان شیعیانت به شما سلام می 
ی ام رت کر 

گفتم: آری. فرمود: تو بعد از صد و هفتاد روز, به گرگان می رسی. و در 


آعان زور حمعهم یه زوا کذزترزه از ماه ربیع الاخر, به آنجا وارد می 


شوی. به آنها بگو که من نیز پایان همان روز, آنجا می آیم. برو که 
رهیافته ای ! خدا تو را و آنچه با خود داری سالم نگه خواهد داشت. بر 
خانواده ات وارد می شوی و برای پسرت. شریف فرزندی به دنیا 
خواهد آمد, اسمش را صلت بن شریف بن جعفر بن شریف بگذار. و 
خداوند او را بزرگ می گرداند و از دوستان ما خواهد شد. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا! ابراهیم بن اسماعیل جرجانی از شیعیان 
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شما است و بین دوستانت بسیار کار خیر انجام داده و هر سال بیش از 
راز در هم اد تر وت وراه آنان می نهد 

هه و ای هم سا ی رف ی شاه 
ی 
کرد که حق را می گوید, به او بگو که حسن بن علی گفت: نام پسرت را 
«احمد» بگذار. 

آنگاه از پیش آن حضرت رفته و مناسک حج را انجام دادم. و خدا مرا 
سالم نگه داشت تا اينکه روز جمعه, از ماه ربیع الأخر, در ابتدای روز 
همچنان که امام (علیه السلام) فرموده بود. به گرگان رسیدم. دوستان 
و آشنایان برای تبریک به دیدارم آمدند. به آنها گفتم که امام حسن 
عسکری (علیه السلام) وعده داده است که تا پایان امروز اینجا بیاید, 
پس آماده شوید تا پرسش ها و حاجت های خود را از او بخواهید. 

هفتا کهتهان ظمی و هر را وا تدتم وه خانهفی. کرو مدنور تم وا 
که هفرص تسده ام ی ات 
ام ی هی ی 
سپس فرمود: من به جعفر بن شریف وعده داده بودم که آخر همین 
روز به اینجا بیایم. نماز ظهر و عصر را در سامژّا خواندم و به سوی 
شما آمدم تا تجدید عهد نمایم. و اکنون در میان شما هستم تا پرسش 
9( 


نخستین کسی که پرسش نمود, «نضر بن جابر» بود. او گفت: ای فرزند 
رسول خدا ! چند ماه است که چشمان پسرم آسیب دیده است. از 

هش اما ای را رواد 

حضرت فرمود: او را بیاور, پس دست مبارکش را به چشمان وی 

تا اس اه تن 
نیازهای خود را مطرح می کردند و حضرت نیز برای آنها دعا می نمود 
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و نیازهایشان را برآورده می ساخت. سپس حضرت. همان روز به 

ساما بر‌گشت. 

عزیزان کاری کنیم که این حضرات ما را در نظر داشته باشند و هنگام 
مرگ به ما سری بزنند و شب اول قبر در کنار ما باشند آمین رب 

العالمیرن. 

منبع 

منتهی الامال حاج شیخ عباس قمی ج 2 باب سیزده حالات آن حضرت از 
الخرآ توالت انه فطت راو نی رنه اللم قلییدا: 

و مفضوفة آلافام حسی عسکری علية السلام :1 رد رم 350 
توجه, 

مطالبی که در پی می آید, متأشفانه, مژلف بزرگوارش را حتی در 

انترنت هم گشتم, پیدا نکردم ولی ثواب آن به خودش می رسدانشاءالله. 
در باره امام یازدهم حسن عسکری علیه السلام 

خلاصه حالات یازدهمین معصوم , نهمین اختر امامت 

طلعت نور نهمین اختر ولایت ظهور نهمین نور ولایت معجزه شش ماهه در 
ناکت فی.خفاهم یک سار سعال, دل ارات را مادعا بزرک از کودفی 
5 ماهه 

تشخیص نامه های بی نشان و استخدام ساربان هنگام وداع پدر در مکه 


خبر از شهادت پدر در مدینه ورود از درب بسته و رفع جنازه خبر از بدهی 
پدر و پرداخت آن با ینجاه قدم , شام تا کعبه را پیمود آدم خوش گمان 


هرگز نمی هراسد 


ِِ بر مبنای نیت افراد ترس آز دازهره هدن بخشش امام و سومال 
خد 


شیفته خوشگل ها نشد و در دام شیاطین نیفتاد سه نوع استدلال بر اثبات 
امامت 
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در نوجوانی شفابخش و درمان امراض در یک شب اماکن متبر که از شام تا 
مکه 


رنگ مو و چهره , در رنگ های گوناگون در خواب و بیداری نجات شخصی 
درمانده آتب برای میهمان و آگاهی از درون هدایت افراد و توصیه خوردن 
غذا در صحرا| یامنزل مرگ ناگهانی و اهمیت صلوات تعیین جانشین در 
دومین سفر به بغداد 

شک در نسب و مکیدن آب دهان حضرت تاءثیر منت و معژفی شیعه تواضع 
پیرمرد و پاسخ سی هزار مسئله حجامتی معجزه آساآگاهی نسبت به 
پیامبران وساطت برای رفع مشکل اثر انگشت در سنگ و آب شدن سینی 
فلزی دو معجزه مهم دیگرسبز شدن درخت سدر خشکیده پیش بینی خطر 
و بستن دم حیوان 


نجات از ضربت شمشیر مستانه 

یکی از علت های شهادت 

در رئای نهمین ستاره ولایت 

پنج درس ارزشمند و آموزنده 

مدح و منقبت حضرت جوادالائمه علیه السلام 

به نام هستی بخش جهان آفرین 

شکر و سپاس بی منتها, خدای بزرگ راء که ما را از امّت مرحومه قرار 
داد؛ و به صراط مستقیم , ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 


السلام هدایت نمود. 


تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام , و بر اهل بیت 
عصوت و از صاو ان آلله ای ا خروم مهوضا مین 
خلیفه بر حقش حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام ؛ و 
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لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت 
دشتضان خدا ه فر ان هشستند: 

مود ند همین متا رم قرو نوم هف ای بشر :رات خدآ وتو 
برای هدایت بندگان , آن شخصیّت برگزیده و ممتازی که همچون 
حضرت عیسی مسیح و بعضی دیگر از انبیاء الهی علیهم السلام در 
سنین کودکی به مقام والای امامت و ولایت نائل آمد و در بین اهل 

بیت عصمت و طهارت به عنوان »جوادالا ثقه « معروف گردید. 

در جلالت و عظمت حضرت جواد الا مه علیه السلام -فرمود: او 

خلیفه برحق و وارث علوم می باشد. او معدن دانش ها و مخزن اسرار 
خواهد بود, او حجّت و راهنمای خلق است , هر که به او ایمان آورد 

و به امامت و ولایت او در عمل و گفتار معتقد باشد, بهشت برین 
جایگاهش خواهد بود. 

و جدٌ بزرگوارش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در معرژفی آن 
حضرت فرموده است : 

خداوند متعال نطفه او را پاک و مبارک و رضایت بخش قرار داد؛ و 
نامش را به عنوان محمّد بن علیْ علیه السلام برگزید, او شفیع شیعیان 
خواهد بود؛ و وارث تمام علوم می باشد. 

احادیت قدسیّه و روایات متعلده در منقبت و عظمت آن امام 


معصوم و والامقام ۰ با سندهای بسیار متعدد در کتاب های گوناگون . 


وارد شده است . 

و این مختصر ذژه ای از قطره اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل آن 
م ای رافم ی کی ی ات ار مها ان 
معتبر(1), در جهت های مختلف : عقیدتی , سیاسی , فرهنگی , 
اقا ایا وا که ار ی 
لذّت بخش , مورد استفاده و |فاده عموم خصوصا جوانان عزیز قرار 
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گیرد. 

و ذخیره ای باشد لیوم لا پنفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم 
یرو لوالذهت و لفن له غلی حق انشاغالله تعالی: صوای. 

غلاسی والانت: بانجوسیی تحص نمنیین آعتر اتانت 

در کناب فشارق الاتوار روانتی آوردم‌خلاضه انتن اینست: 

تقو از شماوت آای رصاساه سای ص رن وان یدانسا مد 
مسجد پیغمبر داخل شد 

آن حضرت طبق مشهور, شب جمعه , دهم ماه رجب , سال 195 
هجری قمری (2) در مدینه منوّره دیده به جهان گشود. 

تام عسحتد( 3 ) ضاوات اللت و سلا مه غایه : 

کنیه : ابوجعفر ثانی و ابوعلی . 

لقب : جواد, قانع , مرتضی , نجیب , تقیْ. منتخب , هادی القضاه , 
سیدالهداه , مصباح المتهجدین , جوادالا ثمّه و... . 

تفر اما علره چن میسی العضا: غفیت الیعم یال عار علهماا لسااه 
مادر: از خانواده ماریه قبطی بوده , و به چند نام و لقب معروف است : 
او تشتگهب رشان ءخوررآن و 
نفش انگشتر: »هم القاد اللَذْ . 


دربان : عمر بن فرات , عثمان بن سعید سمان را گفته اند. 


پس از آن که حضرت علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام توسط 
ماعمون عباسی مسموم و به شهادت رسید؛ مردم , مخصوصا سادات 
بنی الرُهراء نسبت به جنایات خلیفه آگاه شدند, ماءمون از خطرات 
احتمالی بیمناک شد. 

و بدین جهت , امام محمّد جواد علیه السلام را از مدینه احضار کرد و 
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در بغداد کنار دربار خود منزلی برایش تهیه نمود تا از هر جهت امام 
ای میات نبا زا رده 

و در ضمن نیز جلب توجّه عامّه مردم شود؛ چون در ظاهر امام علیه 
السلام را بسیار مورد احترام و تکریم قرار می داد. 

برهمین اساس . پس از گذشت مذتی , ماءمون جهت تداوم سیاست 
عوام فریبانه خود و نجات از خطرات احتمالی , دخترش , ام الفضل 
را به ازدواج آن حضرت در آورد, تا هم جلب توجّه افکار عموم را 
نموده باشد. 

و هم تمام موارد زندگی و حرکات آن حضرت را تحت کنترل خود در 
آورد. به طوری که هر لحظه چنانچه کوچک ترین افاقی رخ می داد 
بلافاصله ماءمون توسٌط ماءمورین و جاسوسان خود از آن آگاه می 
گشت , آن هم با تحربفات مختلف و جعلیات و به عبارت دیگر, یک 
کلاغ چهل کلاغ شدن -. 

و چندین مرحله نیز به جهت گزارشات کذب و بی مورد جاسوسان 
حکومتی و خصوصا همسر آن حضرت ام الفضل -, آن امام مظلوم 
مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفت . 

و طبق روایت علی بن ابراهیم , مردم از اقشار و طبقات مختلف به 
محضر مبارک و پر فیض حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام وارد می 


کردند؛ و جواب می گرفتند. 

ینور دوز آن متا لکی در یی هخسن رس هرز ار له از ان 
حضرت 

توا تشه تاه در همان فخلس: نیزر تقامت آن:فساتل.راببة طور کامل 
پاسخ فرمود. 

فیت: آمافت اند تور اضر و رو خمفه یا وونشتت: ۶ | خر 
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ار ما وت سا اه 
پدر بزرگوارش به منصب والای امامت و خلافت نائل آمد؛ و حدود 
ها را عم ات 
ی و ان اه ان 
حیات پدر بزرگوارش ؛ و پس از شهادت و رحلت پدر نیز حدود 

هیجده سال به عنوان رهبر و امام مسلمین , هدایت گری جامعه را 
عهده دار بود. 

ی نی وی ما رای و فا کم ار 
مشهور,. روز سه شنبه , پنجم ماه ذی الحجه , سال 4(220) در زمان 
حکومت معتصم و به دستور او در بغداد به وسیله زهر توشط 
همسرش -أم الفضل -مسموم شده و به شهادت رسید؛ و پیکر 
مطهّرش در قبرستان بنی هاشم کنار قبر مقس جذش , امام موسی 
کاظم علیه السلام دفن گردید. 

خلفاء هم عصر: امامت آن حضرت هم زمان با حکومت ماءمون 
عباسی و معتصم مصادف گردید. 

تعداد فرزندان : طبق آنچه موژخین آورده اند: حضرت دارای دو فرزند 
پسر و سه دختر بوده است . 

اه وان یه ای ار کت رت ره ار 


پس از قرائت سوره حمد, چهار مرتبه سوره توحید خوانده می شود؛ 


و پس از آخرین سلام نماز و ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهراء 
علیها السلام , صد مرتبه : «اللَهمٌ صلّ علی محشّد و آل محشد« گفته 
می شود.(5) 

و سپس نیازها و خواسته های مشروعه خویش را از درگاه خداوند 
فتعال فلت من مایت که انشا لیر آ رده و ادن 
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طلعت نور نهمین اختر ولایت 

زمان شادی یاران حق", جواد آمد خوشا دلی که ز شادی دوست شاد باشد 
بلی به عاشر شهر رجب به آمر خدای ولادت شه اقلیم دین . جواد آمد 
نهم امام , جوادالا تشه , کنز وجود برش خزائن عالم کم از رماد آمد 
محمد تقیث که تقوایش عنادت شه: سخادمان سیاد. آمد 

رجب که معنی آن ریزش مطر باشد ز ابر رحمت وی خلق را مراد آمد 
غرض بگاه سحر همچو آفتاب منیر جواد, مظهر احسان وجود و داد آمد 

به شهریار خراسان: زوا بود تبریک که تور دیده آن اخمدی نز اد افد(6) 

از شبستان ولایت , قمری پیدا شد از گلستان هدایت , ثمری پیدا شد 
بحر موّاج کرم , آمده در جوش و خروش که ز دریای عنایت گهری پیداشد 
شب میلاد جواد است , ندا زد جبریل کز پی شام مبارک ,. سحری پیدا شد 
از افق ماه درخشان رجب داد نوید که ز خورشید ولایت قمری پیدا شد 
نام نیکوش محقد., لقب اوست جواد در صفات ملکوتی , بشری پیدا شد(7) 
ظهور نهمین نور ولایت 

حکیمه -دختر حضرت موسی بن جعفر و عمّه امام محمد جواد 

علیهم السلام , حکایت کند: 

چون هنگام ولادت حضرت جواد الا مه علیه السلام نزدیک شد, 

حضرت ابوالحسن , امام رضا علیه السلام مرا به همراه همسرش ,؛ 
خیزران مادر حضرت جواد علیه السلام با یک نفر قابله )ماما( داخل 


تب 
وقتی نیمه شب فرا رسید. ناگهان چراغ خاموش شد و اتاق تاریک 
کشت " و ما تاراخت ه متحیر شدیم که در آن:اریکی , دن ختین 
موقعیتی حساس چه کنیم ؟ 
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در همین تشویش و اضطراب به سر می بردیم که ناگاه درد زایمان بر 
خیزران عارض شد؛ و اندکی بعد وجود مبارک و نورانی حضرت 

ا تفن موجه او عليه شاه او عازن توافت میا ار اوه 
نورش تمام اتاق روشن گشت . 

حکیمه گوید: به مادرش , خیزران گفتم : خداوند کریم به واسطه 

وجود مبارک و نورانی این نوزاد عزیز, تو را از روشنائی و نور چراغ بی 
نیاز گردانید. 

پس چون نوزاد بر زمین قرار گرفت , نشست و نور تشعشع انوار الهی , 
تمام اطراف بدنص را فزا کرفت نا آن که صیم شد ور ندز بزر کوارزشن 
حضرت ابوالحسن , علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام تشریف 

آورد؛ و با لبخندی نوزاد عزیز را در آغوش گرفت ؛ و پس از لحظه ای 

او را در گهواره نهاد و به من فرمود: ای حکیمه ! سعی کن که هميشه 
کنارش باشی . 

حکیمه در ادامه حکایت چنین گوید: چون روز سوّم مولود فرا رسید, 

آن نوزاد عزیز چشم های خود را به سوی آسمان بلند نمود و بعد از 

آن نگاهی به سمت راست و سمت چپ کرد و سپس با زبان صریح و 
مه 

اتقو ان لا ال الا اللم ده لافرک تیاعر دا یرم مر نت اه 


.» 


فش کاهی که ماوت بر بکانکی ‌خدا ون معفال ورشالت حخصریخ 
محقّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله بر زبان جاری کرد, بسیار 
تعجّب کردم و در حیرت قرار گرفته و با همان حالت از جای خود 
برخاستم و به حضور حضرت رضا علیه السلام آمدم و گفتم : صحنه 
ای بسیار عجیب و شگفت آوری را دیدم ! 

اماه یهافر ود وی را ششاهدی کروم ام که باعویت 
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در جواب حضرت گفتم : این نوزاد کوچک چنین و چنان گفت , و 

تمام جریان را برایش بازگو کردم . 

همین که امام رضا علیه السلام سخن مرا شنید, تبسٌمی نمود و سپس 
فرمود: چیزهای معجزه آسا و حیرت انگیز بیشتری را نیز مشاهده 
خخاهی کرو (8) 

معجزه شش ماهه در بینائی 

مرحوم راوندی و دیگر بزرگان رضوان اللّه تعالی عليهم به نقل از 
محمد بن میمون حکایت کنند: 

پیش آز آن که امام زضاغلیه السلام غازم دیار خراشان شود در مکه 
معظّمه حضور آن حضرت شرفیاب شدم و عرض کردم : 

یابن رسول اللّه ! آهنگ سفر به مدینه منوّره را دارم , چنانچه ممکن 
باشد نوشته ای برایم بنویس و مرا به فرزندت , حضرت محفد جواد 
علیه السلام معژفی بفرما. 

امام علیه الشلام تسم نموه برای ان که: فرزندش در آن. نام در 
سنین شش ماهگی بود. 

و چون حضرت نامه را نوشت و به دست من داد, به سوی مدینه 


منره حرکت کردم تا آن که بر سرای امام جواد علیه السلام رسیدم , 


فا اه حضرت اه سا اهر اش کم لا شا ما 


دیدن جمال دل آرایش , چشم خود را جلا بخشم و فیضی برگیرم . 
غلام وارد منزل رفت و پس از لحظاتی بیرون آمد؛ و آن اختر فرزانه 
اسشفان ولایت و آمافت را وی دشست هاش نمادم وشن و یی 
رفتم و سلام کردم . 

یت وم وا هسام و ات لام یا داد 
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فرمود: ای محمّد ! حال تو چگونه است ؟ 

اه من ات ار مار نوم انا کرت ام 

آن عزیز خردسال به من اشاره نمود و فرمود: نزدیک بیا, چون نزدیک 
امامت اه یه تسام وق هو شم اسا ضضا یه اش ایو 
غلام دادم و او نامه را گشود و حضرت آن را خواند؛ و سپس به من 
خطاب کرد و فرمود:نزدیک تر بیا؛ چون جلوتر رفتم , حضرت دست 
کوچک و مبارکش را بر چشم های من کشید؛ و من به برکت وجود 
مقدّس آن گوهر شش ماهه شفا یافتم و چشمم بینا شد و دیگر 
احساس درد و ناراحتی نکردم .(9) 

می خواهم یک بار جمال دل آرایت را ببینم 

صفوان بن یحیی و محمد بن سنان حکایت کنند: 

روزی در مکه معظقّه به محضر شریف امام رضا علیه السلام حضور 
یافتیم و اظهار داشتیم : یاابن رسول اه ! ما عازم مدینه منوّره هستیم , 
چنانچه ممکن است نامه ای برای فرزندت حضرت ابوجعفر محمد 
او ليم الم یسک انشا نله ها سا عم الط ۵ ارت شوه 
قرار دهد. 

ار بش ما یی سا فا ی ها تس 
و تحویل من داد هنگامی که نامه را گرفتیم به سمت مدینه حرکت 
کردیم . 


و چون به منزل حضرت جواد سلام اللّه علیه رسیدیم , خادم حضرت 
به نام موقق نزد ما آمد, در حالی که کودکی خردسال را -که حدود 
پانزده ماه داشت -در آغوش گرفته بود. 

و ما متوچه شدیم که آن کودک , حضرت ابوجعفر, امام محشد جواد 
نیع اش 

به موقق , خادم حضرت فهماندیم که ما نامه ای برای حضرت آورده 
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۱[ 
حضرت دست های کوچک خود را دراز نمود و نامه را از موقق گرفت 
اقا ی 

و چون نامه را گشود. حضرت مشغول خواندن نامه گردید و در ضمن 
خواندن , تبسٌم بر لب داشت . 

وقتی خواندن نامه پایان یافت , به ما فرمود: شما از سرورم تقاضا 
کردید تا برایتان نامه ای بنویسد که بتوانید با من ملاقات و صحبت 
نمائید؟ 

عرض کردیم : بلی , چنین است . 

سپس محقد بن سنان اظهار داشت : ای مولا و سرورم ! من از نعمت 
الهی -یعنی چشم -محروم و نابینا شده ام , اگر ممکن است بینائی 
چشم مرا برگردان , تا یک بار به جمال دل آرای شما نظر افکنم ؛ و دو 
مرتبه به حالت اوّل برگردم . 

و این لطف و کرامت را پدرت و نیز جدّت حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام بر من عنایت فرمودند. 

سپس حضرت دست مبارک خویش را دراز نمود و بر چشم من کشید؛ 
و در همان لحظه چشمم روشن و بینا گردید, به طوری که همه جا و 
همه چیز را به خوبی می دیدم , پس نگاهی به جمال دل آرا و مبارک 


حضرت افکندم . 


و لحظه ای بعد از آن , دست بر چشم من نهاد و دوباره همانند قبل 
نابینا شدم . 

پس از آن , من با صدای بلند اظهار داشتم : این جریان همچون 
حکایت فطرس ملک می باشد.(10) 

سپس حضرت جوادالا نمّه علیه السلام پاهای خویش را بر سینه 
خادم نهاد و کلماتی را بر زبان مبارکش جاری نمود.(11) 
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ااغاتی نژ نان کودکی 2 اه 

طبق آنچه محدّئین و موژخین ثبت کرده اند: 

حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام موهای سرش کوتاه و 
فر خورده شده و چهره مبارکش نمکین بود, که تقریبا از این جهت 
مقداری شبیه افراد سیاه پوست به نظر می رسید. 

به همین جهت , اشخاص منافق و فرصت طلب که هر لحظه دنبال 
سوژه ای هستند تا بتوانند ضربه خویش را وارد سازند. 

لذا در تشب حضرت خشکیی به: وجود آوردند و گفنند: این فرزند امام 
علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام نیست . 

اقفر نیقی یی پر زان ار امه و و 
شدند حضرت جواد علیه السلام را که بیش از حدود 25 ماه از عمر 
مبارکش د سپری نگشته بود, بردارند و نزد افراد قیافه شناس و نسب 
شناس آورند تا موضوع برای همگان روشن و ثابت شود که اين کودک 
هاگآ ات 

همین که آن کودک معصوم را نزد قیافه شناسان -که در جمع عذه ای 
از اشخاض :مخلف بووند -بر دنق تا کاه همی ان: تسب :شتا سان از 
عظمت و هیبت آن کودک به سجده افتادند؛ و چون سر از سجده 
برداشتند, اظهار داشتند: 


عرضه می دارید؟ ! 

به خدای بزرگ سوگند, این کودک پاک و منژه از هر نوع رجس و 
آلودگی است , او از خانواده ای پاک و تکامل یافته است . او در تمام 
مراحل انتقال در ارحام , نیز پاک و منژه قرار گرفته است . 
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نی کت سول اند ها رای هس 
و ما اش ات اه اس ای اهه 

بروید و به خداوند سبحان پناه ببرید؛ و از چنین افکار و دسیسه های 
تانهردا هه مه انیم وحن تاه و وه ی و ی دا ره 
امه سا ام ای اه اه ارس 
نای خداوند متعال را بر زبان جاری می نمود. 

پس از آن که سخن قیافه شناسان پایان یافت , حضرت لب به سخن 
یی ار ای نی هه ای 
بودند, به تعجّب و حیرت وا داشت -اظهار نمود: 

شکر و سپاس خدای را, که ما را از برگزیدگان نور خودش قرار داد؛ و 
ات ها ی و 
حساب آورد و حجّت و راهنمای بندگانش قرار داد و... . 

بعد از آن فرمود: ای جمعیّت حاضر ! همانا من محشد جواد. پسر علوثت 
رضاء, فرزند موسی کاظم , فرزند جعفر صادق , فرزند محمّد باقر, 
فرزند علی زین العابدین , فرزند حسین شهید, فرزند امیرالموممنین 
علی مرتضی و فاطمه زهراء دختر محمّد مصطفی صلی الله علیه و 
آله هستم . 


کا هه را اه فص اس قرشم سرت ۲ 


به خداوند یکتا سوگند. من نسبت به نسب های همه مردم از 
خودشان و از دیگران آشناترم , من به تمام اسرار درونی و علنی 
اشخاص کاملا آگاه هستم . 

مااتهم و بات ال سار مها رات سار 


دولت های کفر و افراد دنیایرست نمی بودند و بر علیه ما و دیگر مومنین 
شورش د نمی کردند, مطالبی را اظهار می نمودم که تمام 
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و سپس دست مبارک خود را بر دهان خویش نهاد و آخرین سخنش 
چنین بود. 

ای محقّد ! خاموش باش همچنان که پدرانت خاموش گشتند و صبر و 
شکیبائی را پیشه خود قرار بده ؛ و در اظهار حقایق همانند پیامبران 
اولوالعزم عجله منماء همانا که مخالفین جزای گفتار و اعمالشان را 
خواهند دید.(12) 

تشخیص نامه های بی نشان و استخدام ساربان 

یکی از اصحاب و شیعیان حضرت ابوجعفر, امام جواد محمد علیه 
شا هام تسا ار 

روزی به قصد زیارت و دیدار آن حضرت , رهسپار منزلش شدم , در 
بین راه سه نفر از دوستان , هر یک نامه ای به من دادند که به دست 
حضرت برسانم ؛ ولی چون نامه ها نشانی نداشت , من فراموش کردم 
رویز 

وقتی خدمت امام علیه السلام وارد شدم و نامه ها را جلوی آن 
حضرت نهادم , یکی از نامه ها را برداشت و بدون آن که نگاهی به آن 
نماید. فرمود: اين نامه زید بن شهاب است . 

ید افین تامهر | بن‌ذاشت هیدون نحام .ون آن زر مود این نامه 
محشد بن جعفر است ؛ و چوم سومین نامه را برداشت , نیز بدون نگاه 


وه ان اه هم ار هن هه تم ان کامس کاس ات 


نام و نسب معژفی نمود و آنچه نوشته بودند. مطرح فرمود. 

تدای ان حضرت حوات هر بی:از امه زوین توشته هایشان 
مرقوم داشت و امضاء کرد؛ و سپس تحویل من داد. 

وقتی برخاستم که از حضور مبارکش مرخص شوم و بروم , امام علیه 
السلام نگاهی محبّت آمیز به من نمود و تبسّمی کرد؛ و سپس مبلفی 
معادل سیصد دینار به عطا نمود و فرمود: این پول ها را تحویل علیث 
بن الحسین بن ابراهیم بده و بگو که تو را بر خرید اجناس راهنمائی 
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کند. 

پس هنگامی که نزد علیّ بن الحسین رفتم و پیام حضرت را رساندم , 
مرا راهنمائی کرد و اجناسی را خریداری کردم ؛ و سپس آن ها را به 
وسیله شتر برای امام علیه السلام آوردم . 

همین که به همراه صاحب شتر جلوی درب منزل حضرت رسیدیم , 
صاحب شتر از من تقاضا کرد که از حضرت بخواهم تا او را جزء افراد 
خدمت گذار خود قرار دهد. 

وقتی بر امام جواد علیه السلام وارد شدم و خواستم تقاضای صاحب 
شتر را مطرح کنم , دیدم حضرت کنار سفره طعام نشسته و به همراه 
و امه سل یلق ی اه 

و بدون آن که من حرفی زده باشم , فرمود: ای ابوهاشم ! بنشین و به 
که ده ی 
جلوی من نهاد؛ و چون از آن غذای لذیذ خوردم , حضرت به غلام 
و( 
جلوی منزل ایستاده است , بگو وارد شود و در کنار شما مشغول 
خدمت و انجام وظیفه گردد.(13) 

هنگام وداع پدر در مه 

امیه بن علیت حکایت می کند: 

هنگامی که ماءمورین حکومت بنی العبّاس خواستند امام علیْ بن 


قوش تايه الساس با ا ره به اسان تفا زارت 
حضرت جهت وداع با کعبه الهی به مک معظمه آمده بود و من نیز 
همراه حضرت بودم . 

وقتی حضرت طواف وداع را انجام داد, نماز طواف را کنار مقام 
حضرت ابراهیم علیه السلام به جای آورد. 
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در این میان , فرزند نوجوانش , حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد 
سلام اللّه علیه -که او نیز همراه پدر بزرگوارش بود -پس از آن که 
ها وا ارو کارا و و ان 
چون جلوس حضرت جواد علیه السلام به طول انجامید, موفق - 

خادم حضرت , که او نیز از همراهان بود -جلو آمد و گفت : فدایت 
گردم , برخیز تا حرکت کنیم و برویم . 

حضرت فرمود: مایل نیستم حرکت کنم ؛ و تا زمانی که خدا بخواهد, 
می خواهم همین جا بنشینم , و تمام وجود حضرت راغم و اندوه فرا 
گرفته بود. 

که قرو تشم اعاش را غاب الهلای ای مایا وا شنت قوایت 
گردم , فرزندت , حضرت ابوجعفر, محمّد جواد علیه السلام در ججر 
اسماعیل نشسته است و حرکت نمی کند تا برویم . 

امام رضا علیه السلام شخصا نزد فرزندش حضرت جواد آمد و فرمود: 
اءی عزیزم ! برخیز تا برویم . 

آن نور دیده اظهار داشت : من از جای خود بلند نمی شوم . 

پدر فرمود: عزیزم ! باید حرکت کنیم و از اين جا برویم . 

حضرت جواد علیه السلام اظهار نمود: ای پدر ! چگونه برخیزم ؟ !. 
ان ار وا ان وا دایمن مریم 


که گویا دیگر به آن باز نخواهی گشت . 

و در نهایت , امام رضا علیه السلام فرزند و نور دیده اش را بلند نمود؛ 
و حرکت کردند و رفتند.(14) 

خبر از شهادت پدر در مدینه 

"بسیاری از بزرگان شیعه و سثّی در کتاب های مختلف به نقل از 
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شخصی به نام , امیه بن علین حکایت کنند: 

در ناف که آماض رضا علیه انسیا مد شیم خر اسان‌نوده مه 
مدّت زمانی را در مدینه بودم و مرتئب به منزل حضرت ابوجعفر, امام 
محشّد جواد علیه السلام رفت و آمد داشتم . 

در طظیخ این مدت فشاهدم می کردم که هر روز خویشان و آشنایان به 
محضر مبارک امام جواد علیه السلام وارد می شدند و سلام و احترام 
می کردند. 

پس از گذشت مدّت ها از مسافرت امام رضا علیه السلام به خراسان و 
لف اطاانن شوم از آن حضرت , روزی حضرت جواد علیه السلام در 
جمع عذه ای از اصحاب خویش , یکی از کنیزان را صدا| زد و چون 

نزد حضرت حاضر شد, به وی فرمود: برو به تمام افراد اهل منزل بگو 
که برای سوگواری و عزاداری آماده شوند. 


همین که افراد از منزل حضرت خارج شدند با یکدیگر گفتند: چرا سوال 
نکردیم که سوگواری و عزاداری برای چه کسی است ؟ 


و چون فردای آن روز فرا رسید و عدّه ای از اصحاب نزد حضرت 

جهت ملاقات و دیدار آمدند, امام جواد علیه السلام همانند روز قبل 
هک شا ی ار اقا لس 
آماده عزاداری کووتد: 

در این شنام ۶ برخی ار اصضحات ای ان‌حصرت سومان کرونده 

یاابن رسول اللّه ! مگر عزای چه کسی است ؟ 


حضرت فرمود: عزای آن کسی که بهترین فرد از افراد روی زمین می 
باشد. 

و در همان روزها خبر شهادت پدرش , حضرت ابوالحسن , امام علی 
بن موسی الرضا علیهما السلام به اهالی شهر مدینه رسید و منتشر 
گردید.(15) 
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ورود از درب بسته و رفع جنازه 

مرحوم شیخ صدوق و طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت 
هروی حکایت نمایند: 

چون حضرت ابوالحسن , علی بن موسی الرضا علیهما السلام توشط 
ماءمون عبّاسی به وسیله انگور زهرآلود مسموم شده و به منزل 
مراجعت نمود, طبق دستور حضرت درب ها را بسته و قفل کردم و 
غمگین و گریان گوشه ای ایستادم . 

اش وی اه ای هش ام زا غیت سای شوه 
تر بود -وارد حیاط منزل شد, با حالت تعجّب و حیرت زده جلو رفتم 

و اظهار داشتم : چگونه وارد منزل شدی ؛ و حال آن که درب منزل 
بسته و قفل بود؟ 

جوان در پاسخ فرمود: آن کسی که مرا در یک لحظه از شهر مدینه به 
این جا آوردم است» ان درب شته پر داخل فی: ردان 

گفتم : شما کیستی و از کجا آمده ای ؟ 

فرمود: ای اباصلت ! من حجّت خدا و امام تو هستم , من محمّد فرزند 
مولایت , حضرت رضا علیه السلام می باشم . 

و سپس آن حضرت مرا رها نمود و به سوی پدرش رفت ؛ و نیز به من 
دستور داد که همراه او بروم , پس چون وارد اتاق شدیم و چشم امام 


تا یه الاام به قوش افای ار ار آعوشن کرفتته ودره زره 


خود چسبانید و پیشانیش را بوسید. 

تاه سرت ات کارت و مت ایور و تا ی 
علیه السلام او را در آغوش گرفت ؛ و سخنی را زمزمه نمود که من 
متوجّه آن نشدم . 

بعد از آن , کف سفیدی بر لب های امام رضا علیه السلام ظاهر گشت 
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و سپس فرزندش دست خود را درون پیراهن و سینه پدر کرد و ناگهان 
پرنده ای را شبیه نور بیرون آورد و آن را بلعید و حضرت رضا علیه 
السلام جان به جان آفرین تسلیم نمود. 

پس از آن , امام محشّد جواد علیه السلام مرا مخاطب قرار داد و 
فرمود: ای اباصلت ! بلند شو و برو از انباری پستو, صندوقخانه تختی 
را با مقداری آب بیاور. 

عرض کردم ۲ ان فولای من .ان" خا ین خی هانن, وخون تدا رد 
فرمود: به آنچه تو را دستور می دهم عمل کن . 

پس چون وارد آن انباری شدم , تختی را با مقداری آب که مهيّا شده 
بود برداشتم و خدمت حضرت جواد علیه السلام آوردم و خود را 

آماده کردم تا در غسل و کفن آن امام مظلوم کمک کنم . 

ناگاه امام جواد علیه السلام فرمود: کنار برو. چون دیگری کمک من 
می کند؛ و سیس افزود: وارد انباری شو و یک دستمال بسته که درون 
آن کفن و حنوط است , بیاور. 

ی مه اه هراشا ی 
بودم -یافتم و محضر امام جواد علیه السلام آوردم . 

شر از ان کت ی اتنوايم ]سا شین یفام ات فایمه را سل 
داد و کفن کرد و بر او نماز خواند, به من خطاب نمود و اظهار داشت : 
سوه 


عرضه داشتم : فدایت گردم , بروم نزد نجّار و بگویم تابوتی را برایمان 
بسازد. 

خضرت: فرهود نزو داخل همان انبارزی:: تابهتی:موجود اشت:, ان را 
بردار و بیاور. 

ی ها ی ی که و نوم یساش 
یافتم , پس آن را برداشتم و نزد حضرت آوردم ؛ و امام جواد علیه 


ص:204 


السلام پدر خود را درون آن نهاد. 

در همین لحظه , ناگهان تابوت به همراه جنازه از زمین بلند شد و 
سقف اتاق شکافته گردید و تابوت بالا رفت , به طوری که دیگر من آن 
را ندیدم . 

به آن حضرت عرضه داشتم : یاابن رسول اللّه ! اکنون ماءمون می آید, 
اگر جنازه را از من مطالبه نماید. چه بگویم ؟ 

فرمود: ساکت و منتظر باش , به همین زودی مراجعت می نماید. 

و سپس افزود: هر پیامبری , در هر کجای این عالم باشد, هنگامی که 
وصی و جانشین او فوت می نماید. خداوند متعال اجساد و ارواح آن 
۱( 

در بین همین فرمایشات بود. که دو مرتبه سقف شکافته شد و جنازه 
به همراه تابوت فرود آمد. 

امام جواد علیه السلام جنازه را از داخل تابوت بیرون آورد و روی 
| 

و درب منزل را باز کن . 

پس هنگامی که درب منزل را باز کردم , ماءمون به همراه عذه ای از 
ایا اما ی سای کات هس 
ای بر بالین جنازه نشست , دستور دفن حضرت را صادر کرد و تمام 


آنچه را که حضرت وصیّت کرده بود, یکی پس از دیگری انجام گرفت 


پس از پایان مراسم دفن , یکی از وزراء به ماعمون گفت : علیْ بن 
موسی الرْضا علیهما السلام با اين کار که آبی در قبر نمایان شد و سپس 
ماهی های ریزی آمدند و بعد از آن ماهی بزرگی ظاهر گشت و آن 
ماهیان کوچک را بلعید. خبر می دهد که حکومت شما نیز چنین 

اشته که شعصی ۱ آهازد رت ول دا صل ات الاهغلنه فی اردتو 
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شماها را نابود می گرداند. 

و ماءمون حرف او را تصدیق کرد. 

ششن از ان هاعفون دیون داد تا مرا تندانی کردند هنیک سال از 
زندان من گذشت , خیلی اندوهناک شدم و از خداوند متعال خواستم 
که برایم راه نجاتی پید | شود. 

پس از گذشت زمانی کوتاه , ناگهان امام محشّد جواد علیه السلام وارد 
نان دی دس مورا خرفت و وان رون ام تمه ار اوه 
من فرمود: ای اباصلت ! نجات یافتی , برو که دیگر تو را پیدا نخواهند 
کرد.(16) 

خبر از بدهی پدر و پرداخت آن 

مرحوم شیخ مفید, کلینی , راوندی و دیگر بزرگان به طور مستند به 
تقل یکی از اهالی دنه گرم آوزژم اند 

شخصی به نام مطرفی حکایت کند: 

هنگامی که حضرت ابوالحسن , علوخ موسی الضا علیهما السلام به 
شهادت رسید, مبلغ چهار هزار درهم از آن حضرت طلب داشتم و 
کسی دیگر, غیر از من و خود حضرت از اين موضوع اطْلاع نداشت . 
به همین جهت با خود گفتم : پول هایم از دستم رفت و دیگر قابل 
وصول نیست در این افکار بودم , که فرزندش حضرت ابوجعفر, 


جوادالا نمّه علیه السلام برایم پیامی فرستاد که فردای آن روز پیش 


حضرتش بروم و در ضمن پیام افزود: هنگام آمدن کیسه و یا 

خورجینی را نیز همراه بیاور. 

بت حون یروا انعر قرا سید در مر بای که اما سید و از 
علیه السلام شرفیاب شدم , حضرت مرا مورد خطاب قرار داد و 
فرمود: پدرم حضرت ابوالحسن , امام علی بن موسی الرٌضا علیهما 
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السلام رحلت نموده است ؛ و تو مقدار چهار هزار درهم از پدرم طلب 
کار هستی ؟ 

عرضه داشتم : بلی , پدر شما مبلغ چهار هزار درهم به من بدهکار می 
باشد. 

پس در همین لحظه متوجّه شدم که حضرت جواد علیه السلام گوشه 
ای از آن جانمازی را که روی آن نشسته بود, بلند کرد و مقداری دینار 
از زیر آن برداشت و تحویل من داد و فرمود: این مقدار دینارها بابت 
بدهی پدرم به تو می باشد, آن ها را تحویل بگیر. 

و من چون آن پول ها را از حضرت تحویل گرفتم , آن ها را محاسبه 
کردم , درست به مقدار همان چهار هزار درهمی بود که از امام رضا 
علیه السلام طلب داشتم .(17) 

با شخان شفی رشان لا کنیا نوت 

حافظ ابونعیم -یکی از علماء اهل سئّت -در کتاب خود به نام حلیه 
الا ولیاء آورده است : 

شخصی به نام ابويزید بسطامی حکایت قابل توجهی را از سرگذشت 
خود با کودکی خردسال نقل کرده است : 

روزی از شهر بسطام جهت زیارت خانه خدا حرکت کردم ؛ چون به 
یکی از روستاهای شهر دمشق رسیم , تیه خاکی را دیدم که کودکی 


حدودا| چهار ساله روی ان بازی می نمود. 


وقتی نزدیک او رسیدم , خواستم به او سلام کنم , با خود گفتم : این 
بچّه است و هنوز به تکلیف الهی نرسیده , اگر به او سلام کنم , جواب 
وا اه ی 

و بالاخره بر او سلام کردم و آن کودک نگاهی بر من انداخت و اظهار 
داشت : 
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قسم به آن کسی آسمان را برافراشت و زمین را گسترانید, چنانچه 
جواب سلام را واجب نگردانیده بود, جواب نف کفتم: 

چون که مرا به جهت کمی سن و سال نزد خود کوچک و حقیر دانستی 
#ولی کت دا شوه یک الا تیه اللی تایه 
تحیاته و رضوانه « . 

و سپس افزود: هر گاه تحفه و تحیْتی برایتان هدیه کردند. سعی نمائید 
که هبتر بر وخه آرن زا باشخ دهید, 

با شنیدن چنین سخنانی , فهمیدم که او شخصیتی والا و بلند مرتبه 
ات ای ی 

در همین لحظه , فرمود: ای ابویزید ! برای چه از دیار خود بسطام به 
شهر شام آمده ای ؟ 

گفتم : ای سرورم ! قصد زیارت کعبه الهی را دارم . 

پس آن کودک از جای خود برخاست و اظهار داشت : آیا وضو داری ؟ 
فرمود: همراه من بیاء ده قدم که راه رفتیم , به نهری بزرگ تر از فرات 
رسیدیم و او نشست و وضوئی با رعایت تمام آداب و مستحبّات 
گرفت و من نیز وضو گرفتم . 

در همین آثناءء قافله ای عبور می کرد از شخصی پرسیدم : این نهر 


گفت : رود جیحون است . 

بعد از آن , کودی فرمود: حرکت کن تا برویم , چون بیست قدم راه 
پیمودیم , به نهری بزرگ تر از نهر قبلی رسیدیم . 

و چون کنار آن نهر آمدیم , فرمود: بنشین , و من طبق دستور او نشستم 
و او رفت , از قافله اي که از آن محل عبور می کرد پرسیدم : این جا 
کجاست و این نهر چه نام دارد؟ 
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گفتند: رود نیل است و تا شهر مصر حدود یک فرسخ فاصله داری , 

آن ها رفتند و پس از ساعتی آن کودک باز آمد و اظهار داشت : برخیز 
حرکت کن تا برویم . 

پس حرکت کردیم و بیست قدم دیگر راه رفتیم , نزدیک غروب 
خورشید بود که نخلستانی نمایان گردید, کنار آن رفتیم و اندکی 
نشستیم ؛ و پس از استراحتی مختصر دوباره فرمود: حرکت کن تا 
برویم . 

فد ا رای کف که رای امیش مه عم رم سکن مارد 
مسجدالحرام شدیم , من از کلیددار کعبه سومال کردم که این کودک 
کیست ؟ 

گفت : او حضرت ابوجعفر, محمّد جواد, فرزند علی بن موسی الرْضا 
غیم اه میا 9 

آدم خوش گمان هرگز نمی هراسد 

روزی ماءمون -خلیفه عباسی -به همراه برخی از اطرافیان خود به 
قصد شکار عزیمت کرد. 

پیش از آن که آنان از شهر خارج شوند, در مسیر راه به چند کودک 
برخورد کردند که مشغول بازی بودند. 

همین که بچه ها چشمشان به خلیفه عباسی و همراهانش افتاد, 
همکت فر ار کزدند وه کش بافی نماند.فحر بی تفر از آنها که اراض ور 


کناری ایستاد. 

چون ماءمون چنین دید, بسیار تعجّب کرد از اين که تمامی بچه ها 
هراسان فرار کردند و فقط یک نفرشان آرام ایستاده است و هیچ ترس 
و وحشتی در او راه نیافت . 

رال ی وگ کی تاه رفک ده 
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کش ار سامتاه ۶ 

و چرا همانند دیگر بچّه ها فرار نکردی ؟ 

ار ۱ 
من چون ترسیدند, گریختند و کسی که خوش گمان باشد هرگز نمی 
هراسد. 

یبن آدامتسکن آفزووه اساسا کنسی که مرعکت: ضاا فی رده 
باشد, چرا بترسد و فرار کند؟ ! 

و ضمنا از جهتی دیگر, راه وسیع است و خلیفه با همراهانش نیز می 
توانند از کنار جاده عبور می نمایند؛ و من هیچ گونه مزاحمتی برای آن 
ها نخواهم داشت . 

خلیفه با شنیدن این سخنان با آن بیان شیرین و شیواء از آن کودک 
خوش سیما در شگفت قرار گرفت ؛ و چون نام او را پرسید؟ 

جواب داد: من محمد جواد, فرزند علی بن موسی الرُضا علیهما 
السلام هستم . 

ماعمون با شنیدن نام او بر پدرش درود و رحمت فرستاد و به راه خود 
اه هت 

و چون مقداری از شهر دور شدند, ماءمون کبکی را دید؛ پس باز 
تکار وه که هر اش هاش گرا کی را ار کند 


و بیاورد؛ و چون باز شکاری پرواز کرد و رفت بعد از لحظاتی باز گشت 


در حالتی که یک ماهی کوچکی را -که هنوز زنده بود -به منقار خود 
گرفته بود. 

با مشاهده این صحنه , خليفه و همراهانش بسیار در تعجّب و حیرت 
قرار گرفتند. 

و هنگامی که خلیفه , ماهی را از آن باز شکاری گرفت , از ادامه راه 
برای شکار منصرف گردید و به سمت منزل خود مراجعت کرد. 
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در بین راه , دوباره به همان کودکان برخورد کرد و حضرت جواد علیه 
السلام نیز در جمع دوستانش مشغول بازی بود, پس ماءمون جلو آمد 
و حضرت را صدا زد. 

اقام تسام الله یه اس اوه یی 

ماءمون از حضرت پرسید: اين چیست که من در دست گرفته ام ؟ 
حضرت جوادالائمقه علیه السلام به اذن و قدرت پروردگار متعال لب 
به سخن گشود و اظهار نمود: خداوند متعال به واسطه قدرت بی منتها 
و حکمت بی دریفش , آنچه را که در دریاها و زمین آفریده , نیز در 
آسمان و هوا قرار داده است . 

و این باز شکاری یکی از آن موجودات کوچک و ظریف را شکار کرده 
تا ی اه هعاشا ای ال 
آزمایش نماید و میزان اطلاعات و معلومات او را بسنجد. 

خلیفه پس از شنیدن چنین سخنانی , شیفته او گردید و گفت : حقیقتا 
که تو فرزند رضا و از ذژیه رسول خدا هستی ؛ و سپس آن حضرت را 
در آغوش خود گرفت و مورد دلجوئی و محبّت قرار داد.(20) 

برخورد بر مبنای نت افراد 

حسین بن محقّد اشعری به نقل از پیرمردی به نام عبداللّه زژین 


در مذتی که ساکن مدینه منقره بودم , هر روز نزدیک ظهر حضرت 


جوادالا مه علیه السلام را می دیدم که وارد مسجدالثبی می شد و 
مقداری در صحن مسجد می نشست ؛ و سپس قبر مطهر جذش , 
حضرت رسول و نیز قبر شریف مادرش , فاطمه زهرا علیها السلام را 
زیارت می نمود و نماز به جای می آورد. 

روزی به فکر افتادم که مقداری خاک از جای پای مبارک آن حضرت را 
جهت تبرژّک بردارم . 
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پس به همین منظور -بدون این که چیزی به کسی اظهار کنم -فردای 
آن روز در انتظار ورود حضرت نشستم ؛ ولی بر خلاف هر روز 
مشاهده کردم که اين بار سواره آمد تا جای پائی بر زمین نباشد و چون 
خواست از مرکب خویش فرود آید, بر سنگی که جلوی مسجد بود 

قدم نهاد. 

و چندین روز به همین منوال و کیفیّت گذشت و من به هدف خود 
نرسیدم , تا آن که با خود گفتم : هر کجا حضرت , کفش خود را 
درآورد, از زیر کفش وی چند ریگ یا مقداری خاک برمی دارم . 

فردای آن روز متوجّه شدم که امام علیه السلام با کفش وارد صحن 
مسجد شد؛ و مذتی نیز به همین منوال سیری شد. 

تاد ایو نش یی شاوی | اش سس سل 1 
می شود و ان»جاابه معض دز حور خواهم ر سید 

پس از سومال و جستجو از این که امام جواد علیه السلام به کدام حمام 
می رود؟ 

در جواب گفتند: حمامی در کنار قبرستان بقیع است , که مال یکی از 
فرزندان طلحه می باشد. 

لذا آن روزی که بنا بود حضرت به حمّام برود, من نیز رفتم و کنار 
صاحب حمام نشستم و با وی مشغفول صحبت شدم , در حالتی که 
منتظر قدوم مبارک حضرت جوادالا نقّه علیه السلام بودم . 


صاحب حمام گفت : چرا این جا نشسته ای ؟ 

اگر می خواهی حقّام بروی , بلند شو برو؛ چون اگر فرزند امام رضا 
علیه السلام بیاید. دیگر نمی توانی حقام بروی . 

در بین صحبت ها بودیم که ناگاه متوجه شدیم , حضرت وارد شد و 
سه نفر نیز همراه وی بودند. 
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چون خواست از الاغ و مرکب خویش پیاده شود, آن سه نفر قطعه 
حصیری زير قدوم مبارکش انداختند تا آن حضرت روی زمین قرار 
نگیرد. 

به حمقامی گفتم : چرا چنین کرد و حصیر زیر پایش انداختند؟ ! 

صاحب حمام گفت : به خدا قسم , تا به حال چنین ندیده بودم و این 
اوّلین روزی بود که برای حضرت حصیر پهن شد. 

در این هنگام , با خود گفتم : من موجب این همه زحمت برای 

حضرت شده ام ؛ و از تصمیم خود باز گشتم . 

پس چون نزدیک ظهر شد, دیدم امام علیه السلام همانند روزهای 

اوّل وارد صحن مسجد شد و پس از اندکی نشستن مرقد مطهّر جذش 
, رسول اکرم و مادرش , فاطمه زهراء علیها السلام را زیارت نمود؛ و 
سپس در جایگاه همیشگی نماز خود را به جای آورد و از مسجد 

خارج گردید.(21) 

ترس از دارو و مرگ 

موی رتسگ عفی هد و ان ازاس ال علض رفس نی 

روزی شخصی از حضرت جوادالا مه , امام محمّد تقی علیه السلام 
تتومال ده خرا اکن مرزدم از هو نمی رسد هر ار آن .هرا سا یمین 
باشند؟ 


امام جواد علیه السلام در پاسخ اظهار داشت : چون مردم نسبت به 


فر ردان هم از ان اظلاعی زد انیت وی مین کنند: 

و چنانچه انسان ها مرگ را می شناختند و خود را از بنده خداوند 
متعال و نیز از دوستان و پیروان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
اسلا فر از می داذنتر تست به آن شون تشن و.شادها نمی کته و 
می فهمیدند که سرای آخرت برای آنان از دنیا و سرای فانی , به 
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مراتب بهتر است . 

پس از آن فرمود: آبا می دانید که چرا کودکان و دیوانگان نسبت به 
بعضی از داروها و درمان ها بدبین هستند و خوششان نمی آید. با اين 
که تزا شا خی آن:ها مفیو هه نسوادمتدمی با شتد مدرد وا وان آن 
ها را برطرف می کند؟ 

چون آنان جاهل و نادان هستند و نمی دانند که دارو نجات بخش 
خواهد بود. 

1 
و آله را به حفانیت مبعوث نمود: کسی که هر لحظه خود را آماده مر گ 
بداند و نسبت به اعمال و رفتار خود بی تفاوت و بی توجه نباشد, 
مرگ برایش بهترین درمان و نجات خواهد بود. 

و نیز مرگ تاءمین کننده سعادت و خوش بختی او در جهان جاوید می 
باشد؛ و او دز ان سرای جاوید از انواع نعمت های وافر الهی , بهره 
مند و برخوردار خواهد بود.(22) 

بخشش امام و سوّال خدا 

مرحوم شیخ طوسی و کلینی , به نقل از علی بن ابراهیم قمّی و او به 
نقل از پدرش , ابراهیم بن هاشم حکایت نماید: 

روزی در محضر مباری امام محمّد جواد علیه السلام بودم , شخصی 
به نام صالح بن محمّد -که از طایفه واقفیه بود -وارد مجلس امام 


وی یا 
یابن رسول اللّه ! مبلغی به مقدار ده هزار دینار از وجوهات شرعیّه نزد 
من بوده است که موممنین , آن ها را در اختیار من قرار داده بودند تا 
تحویل شما دهم . 

ولیکن من آن ها را مصرف خود و دیگران کرده ام , اکنون تقاضامندم 
مرا حلال نمائید. 
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حضرت فرمود: حلال کردم . 

ابراهیم بن هاشم گوید: همین که آن شخص از مجلس حضرت جواد 
بلند شد و بیرون رفت , امام علیه السلام مرا مخاطب قرار داد و 
فرمود: ای ابوهاشم ! وقتی حقوق و اموال ما به دست یکی از این 
و | 
ذریّه رسول اللّه علیهم السلام ؛ و نیز ایتام و مساکین است -در هر 
راهی که خواستند مصرف می کنند؛ و سپس در مجلس ما حضور می 
آتفه اظا مها بان هل الله. اقاضا اس که ای ها نیک 
هاتاخلال کرا نت 

و حضرت سپس افزود: آن ها فکر می کنند که ما نمی گوئیم , حلال 


کردیم , ولی به خدا قسم , در روز قیامت تضافی اين افراد مورد مواخذه و 
بازخواست خداوند متعال قرار خواهند گرفت و در سومال و 


جواب سختی , واقع خواهند شد.(23) 

تواضع پیرمرد و پاسخ سی هزار مسئله 

مرحوم شیخ مفید رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از ابراهیم بن هاشم 
در آن زمانی که حضرت علی بن موسی الرُضا علیهما السلام به 
شهادت رسید, من عازم مکُه معظّمه شدم ؛ و در ضمن , به محضر 
شریف حضرت ابوجعفر, امام محقد جواد علیه السلام شرف حضور 


یافتم . 


همین که وارد منزل رفتم , جمع بسیاری از شیعیان را مشاهده کردم که 
از شهرها و مناطق مختلفی جهت زیارت و ملاقات امام جواد علیه 
السلام آمده بودند. 

تیه حدفتات نی عموی تحصرت یی رومیت که 
پیرمردی سالخورده بود -در حالتی که لباس های خشنی بر تن 
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داشت , وارد مجلس شد در گوشه ای نشست . 

سپس امام جواد علیه السلام در حالی که پیراهنی بلند پوشیده و 
عبائی بر دوش انداخته بود و کفش سفیدی در پای داشت , وارد 
مجلس گردید. 

تمام افراد به احترام آن حضرت از جای برخاستند. آن گاه عموی 
حضرت به طرف امام علیه السلام جلو آمد و پیشانی برادرزاده اش را 
بوسید؛ بعد از آن , حضرت در جایگاه خویش روی یک گرسی -که از 
قبل آماده شده بود -نشست . 

تمام حضٌار از عظمت و هیبت حضرت , در آن سنین کودکی , در 
تعجّب و حیرت قرار گرفته بودند. 

در همین اءثناء شخصی از برخاست و از عموی حضرت سومال کرد: 
نظر شما درباره کسی که با حیوانی نزدیکی کند, چیست ؟ 

عیذا لاه بات داوت دش ان فطع ی و یس ری وه 
جاری می گردد. 

ناگاه امام جواد علیه السلام سخت ناراحت و خشمگین شد و با 
نگاهی به عمویش فرمود: ای عمو! از خدا بترس و تقوا داشته باش , 
خیلی خطرنای است آن موقعی در پیشگاه با عظمت خداوند متعال 
بایستی و بگویند: چرا چیزی را که نمی دانستی , اظهار نظر کردی ؟! 


عبدالله عرضه داشت : مگر پدرت چنین نفرموده است ؟ 


حضرت فرمود: از پدرم درباره شخصی که قبر زنی را نبش نماید و 
پشتکافد:وننا آن مدوم تردیکی کته تتومال اش * کم پدره بر حوابت 
فرمود: باید دست راستش قطع شود و حدٌ زنا بر او جاری گردد, چون 
که معصیت نسبت به زنده و مرده یکسان است . 

دز یهام راهطا فمیین غراف ره کت اشتاه 
کردم , شما درست فرمودی , حو با جنابعالی است و من از درگاه 
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خداوند پوزش می طلبم . 

شم کار میا ها وه 
را ی هی شاه ای 
ای مولا و سرور ما ! چنانچه اجازه می فرمائی , ما سومال های خود را 
مطرح نمائیم و شما پاسخ آن ها را لطف فرمائید؟ 

امام جواد علیه السلام فرمود: بلی , آنچه می خواهید سومال مطرح 
کنید, تا جوابتان را بگویم . 

پس در همان مجلس , حدود سی هزار مسئله از حضرت سومال 
یه سم سس وال یه سای 
شیوا تمامی آن ها را پاسخ فرود.(48) 

حجامتی معجزه آسا 

ابن شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان آورده اند: 

سای یت ای میحرت انا تن از 
طبیبی را به منزل خویش دعوت کرد تا وی را حجامت نماید. 

همین که طبیب نزد امام محمّد جواد علیه السلام حضور یافت , 
حضرت به او فرمود: حجامت مرا روی رگ زاهر انجام بده . 

طبیب اظهار داشت : ای سرورم من ! تاکنون اسم چنین رگی را نشنیده 
0[ 


دست خود را به طبیب نشان داد؛ و سپس فرمود: این رگ زاهر است , 
آن را با تیغ بزن . 

موقعی که طبیب رگ را با تیغ بُرید, مقدار زیادی آب زرد رنگ از آن 
خارج شد و درون طشتی -که زیر دست حضرت نهاده شده بود - 
ریخت و طشت پر شد. 
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آن گاه‌حضرت به‌:یکی, از غلامان دستور داد تا روق رگ‌تراستتدنداو 
ی ره 

پس از آن که طشت را خالی کردند و آوردند. حضرت فرمود: روی رگ 
را باز کنید. 

وقتی روی آن را باز کردند, مقداری دیگر مثل همان آب های زردرنگ 
هآ ها اوه اراس به ات وه ]وه ین 
۱ 

و چون کار طبیب پایان یافت , دستور داد تا مقدار صد دینار به طبیب 
داده شود. 

طبیب مقدار صد دینار را گرفت و سپس نزد پزشکی معروف به نام 
بختیشوع رفت و جریان را به طور مشروح برای او تعریف کرد. 
بختیشوع با شنیدن این نوع حجامت , بسیار در تعجّب قرار گرفت و 
و وود و کرو موش وال وا ال اکن 
نشنیده و نیز در کتابی نخوانده ام . 

بعد از آن , هر دو نزد اسقف اءعظم رفتند و چون جریان را بازگو 
کردند. اسقف گفت : گمان می کنم که آن شخص يا پیغمبر است و یا 
آن که از ذرژّیه پیامبران خواهد بود.(49) 

آگاهی نسبت به پیامبران 


هروه قظف ال ات رصان الله یه اه ریت ید تا 


ی اش ال ماه 

روزی از روزها نامه ای برای امام محمّد جواد علیه السلام نوشتم و 
سومال کردم : حضرت ذوالکفل علیه السلام -که پیامبر الهی است - 
نامش چه می باشد؟ 

و آیا او از پیغمبران مرسل بوده است ؟ 
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امام علیه السلام در جواب نامه , چنین مرقوم فرمود: 

خداوند متعال صد و بیست و چهار هزار پیغمبر برای ارشاد و هدایت 
بند کاتش فرستاده است:. که سیضدة و.سیزده تفر از آن: ها تیامیران 
مرسل بودند. 

و حضرت ذوالکفل علیه السلام نیز یکی از پیامبران مرسل الهی بود, 
که بعد از حضرت سلیمان علیه السلام مبعوث شد و همانند حضرت 
داوود علیه السلام بدون بینه و برهان در بین مردم قضاوت و حکم 
فرمائی می کرد و هیچ گاه غضبناک نمی گشت مگر آن که در جهت 
رضای خداوند سبحان بوده باشد. 

سپس امام جواد علیه السلام در پایان نامه مرقوم فرمود: 

نام حضرت ذوالکفل علیه السلام , »عویدیا« بوده است , و او همان 
پیامبری است که نامش در ضمن آیه ای از آیات شریفه قرآن مطرح 
گردیده است : 

ودک اشماعیل والیسع و دالکملِ و کل من الا ثیار .(50) 

یعنی ؛ به یاد آور ای پیامبر ! پیامبرانی را همچون حضرت اسماعیل , 
یسع و ذوالکفل راء که هر یک از آن ها از خوبان و برگزیدگان می 
باشند.(51) 

م‌ 

وساطت برای رفع مشکل 


مرحوم شیخ طوسی , کلینی و دیگر بزرگان آورده اند: 

در اوایل خلافت معتصم عباسی , شخصی از اهالی سجستان به 
هفراه امام فختد وان غلیه لشیم و کین عوو ای رواک فک 
ففا ه وی 

تحص سا نی یت ویر امس آ وس ات مسا 
نشسته بودیم و سفره غذا پهن بود, ما با عدذه ای از افراد مختلف 
مشغول خوردن غذا گشتیم . 
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من به حضرت خطاب کردم و اظهار داشتم : یاابن رسول اللّه ! فدایت 
گردم , در شهر ما شخصی از دوستان و محبّان شماء از طرف حکومت 
, مسئول امور مردم می باشد. 

مالیات زیادی را بر من مقژر کرده است که بپردازم , در حالی که من 
تا مها ور ار رم فا هه او 
بنویسید تا ملاحظه حال مرا نماید و تخفیفی دهد؟ 

سای یس شیر موه بر ی زرا وب . 

عرض کردم : ای سرورم ! او از دوستان و علاقه مندان به شما اهل 
بیت عصمت و طهارت می باشد؛ و من مطمئْنْ هستم که نامه شما 
سودمند خواهد بود. 

و چون سخن و تقاضای من به اتمام رسید. حضرت قلم و کاغذی را 

در دست مبارک خود گرفت و این عبارات را نگاشت : 

به نام خداوند بخشاینده مهربان , حامل نامه از جنابعالی و نیز از 
عقیده ات تعریف و تمجید کرد. توجّه داشته باش که خوشبختی تو 

در گرو رفتار و کردارت می باشد؛ بنابر این , سعی کن نسبت به 
ار هت تا یی تلو ی رها نا تاه وان واه 
قیامت تو را در مقابل اعمال و کردارت موماخذه و مورد بازجوئی قرار 
می دهد. 


بعد اد آن نامه را امضاء نمود و تحویل من داد. 


پس از آن که وارد سجستان شدم و نامه حضرت را به والی -که به نام 
ییوس ید له شایو معووی مدا ترا امه را رشن 
بوسید و بر چشم خود نهاد و سپس آن را گشود و خواند و به من 
خطاب کرد و گفت : خواسته ات چیست ؟ 

گفتم : ماءمورین شما مالیات سنگینی بر من بسته اند و توان پرداخت 
را تدار هس دون داد مالیات »را ات من دار ند عون شنت 
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در مضیقه بودم نیز مبلغی را لطف کرد.(52) 

اثر انگشت در سنگ و آب شدن سینی فلزی 

مرحوم طبری , بحرانی , شیخ حرّ عاملی و دیگر بزرگان آورده اند که 
شخصی به نام عماره بن زید حکایت کند: 

روزی در مجلس حضرت ابوجعفر, امام محمّد بن علی علیهما السلام 
نشسته بودم , به حضرت عرض کردم : يااين رسول اللّه ! علائم و 
انم ها آ ماد توت 

حضرت فرمود: هرکس بتواند کاری را که هم اکنون من انجام می دهم 
ما مهو کی ان وهای با سار وی اش 

و سپس انگشتان دست مبارک خود را روی صخره ای -که در کنارش 
بود -نهاد. و هنگامی که دست خود را از روی آن سنگ برداشت , 

دیدم جای انگشتان دست حضرت روی آن سنگ به طور روشن و 
وا ار کدا ات رنف 

و نیز حضرت را مشاهده کردم که قطعه آهنی را با دست مبارک خود 
گرفته است و بدون آن که آن را در آتش نهاده باشند همانند قطعه ای 
کش و لاستیک یا فنر از دو سمت می کشد و پاره نمی شود.(53) 
همخنین آوزدم:نده 

ها لاه بو فتی که نکی ار اهتا یرت اوه درو 


روزی همراه عماره بن زید بودم , او ضمن صحبت هائی , حکایت 


تراسا که کرو اه نت ان عاس ازس ان 
را در حالی که یک سینی بزرگ گرد مَجْمَعه جلویش نهاده بود, دیدم ؛ 
پس از ساعتی به من خطاب کرد و فرمود: ای عمّاره ! آیا مایل هستی 
که به وسیله این سینی فلژی یک کار عجیب و حیرت انگیز را مشاهده 
کنی ؟ 
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لین سل مسا فا وم 

پس ناگهان حضرت دست مبارک خود را بر آن سینی نهاد و سینی به 
شکل مایع در آمد؛ سپس آن ها را جمع نمود و در طشت و قدحی که 
کنارش بود. ریخت ؛ و بعد از آن دست خود را روی آن مایع کشید و به 
صورت همان سینی اوّل در آمد. 

و امام علیه السلام در پایان فرمود: امام یک چنین قدرتی را دارد که در 
همه چیز می تواند با اراده الهی تصرف کند و تغییر و دگرگونی ایجاد 
نماید.(54) 

دو معجزه مهم دیگر 

همچنین مرحوم شیخ حرٌ عاملی , طبرسی , طبری و دیگر بزرگان 
آورده اند که شخصی به نام محشد بن عُمیر حکایت کند: 

روزی در مجلس و محضر شریف امام محمّد جواد علیه السلام 

حضور یافتم . 

پس از لحظاتی , مشاهده کردم که حضرت دست مبارک خود را روی 
چوب های یک چهارپایه چوبی کشید و آن چوب هائی که سال ها 
خشکیده بود, ناگهان سبز و شاداب گشت و برگ های سبز بر آن 
شاخه ها روئیده شد؛ و مورد تعجب افراد قرار گرفت 55(.۰) 

همچنین آورده اند: 


یکی از اصحاب حضرت به نام ابراهیم بن سعید حکایت کند: 


روزی در محضر شریف و مقذس امام جواد علیه السلام حضور 
داشتم , ناگهان متوجّه شدم که حضرت برگ درخت زیتون را در 
دست مبارک خود گرفت و بلافاصله آن برگ زیتون تبدیل به پول رایج 
پس از آن » مقداری از آن پول ها را گرفتم و از مجلس و خدمت امام 
جواد علیه السلام خداحافظی کردم و راهی بازار شدم . 
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چون وارد بازار گشتم , مقداری از همان ها را که توسط حضرت از 
برگ زیتون تبدیل به پول شده بود, تحویل یکی از بازاریان دادم تا 
مقداری جنس د برای منزل خریداری کنم . 

و سپس جریان امر و موضوع را برای او و برخی دیگر از تجّار و کسبه 
رکه پر انیت ها اه 
معمولی و موجود در بازار, هیچ فرقی ندارد.(56) 

سبز شدن درخت سدر خشکیده 

مرحوم شیخ حرّ عاملی , طبرسی و دیگر بزرگان آورده اند: 

پس از آن که ماءمون -خلیفه عباسی -جهت جبران جنایتی که در 

حق امام رضا علیه السلام انجام داده بود؛ و نیز جهت تداوم سیاستش 
| 

السلام و و او را بر حسب ظاهر مورد احترام شایان قرار می داد. 
حضرت ابوجعفر, امام محشّد جواد علیه السلام بعد از آن جریان , 
تصمیم گرفت که از حضور ماءمون و نیز از شهر خراسان به بغداد 
عزیمت فرماید. 

و به همین جهت حضرت , به همراه همسرش ام الفضل حرکت نمود 
و راهی مدینه منوّره گردید؛ و مردم در بین راه حضرت را مشایعت 
کردند. 

امام علیه السلام همچنان به راه خود ادامه داد تا به دروازه کوفه رسید 


و مردم کوفه به استقبال آن خضرت آمدند و نزذیک غروب افتاتب 
حضرت به خانه مسیب وارد شد؛ و چون امام علیه السلام مختصر 
استراحتی نمود, روانه مسجد گردید. 

در حیاط مسجد درخت سدری بود که از مذّت ها قبل خشک شده 
بود و میوه نمی داد. پس حضرت مقداری آب درخواست تهود و آن 
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گاه در کنار آن درخت خشکیده وضو گرفت و در همان جا نماز مغرب 
را به جماعت خواند. 

پشن هنکامی که" تنماز بابان,بافت ز-مردم متوحه شدند که ان درحخت 
خشکیده به بر کته اب وتو حض رت ۵ تسیر کر دیدن آنست وین از 
میوه می باشد. 

این حادثه مورد تعجّب و حیرت همگان قرار گرفت و تمام افراد از 
میوه های آن خوردند. 

دمم ود از هقف آن. که مبوخ ها ابر درخت رسدور سیر خلا فد یک 
سدرها, بدون هسته و بسیار شیرین و خوش مزه بود.(57) 

پیش بینی خطر و بستن دم حیوان 

در یکی از سال ها, ماعمون عباسی عازم مدینه طیبه شد, چون 
نزدیک شهر مدینه رسید, عذه ای از بزرگان به همراه امام محشد جواد 
علیه السلام جهت استقبال ماءمون آماده حرکت شدند. 

هوا بسیار گرم و سوزان و نیز بیابان ها خشک و بی آب و علف بود. 
وقتی خواستند سوار حیوانات شوند, امام جواد علیه السلام دستور 
داد تا دم حیوانش را گره بزنند, عدّه ای گفتند: حضرت جواد علیه 
السلام اشتتاتفت به حیوان سواری و بیابان گردی ندارد و نمی داند که 
در چه فصلی و در کجا باید دم قاطر, گره زده شود. 


و بالا خره تمامی افراد سوار شدند و برای استقبال ماءمون حرکت 


کردند, مقداری از راه را که پیمودند. مسیر جاده را اشتباه رفتند, در 
فحلی فاد کرفنید کهشهام ار کل دا بسانت بت رم 
خود را به اطراف حرکت می دادند؛ و تمام لباس و سر و صورت 
افرادی که سوار حیوان ها بودند کثیف و پر از گل شد. 

ولی حضرت کمترین آلودگی به لباس و بدنش اصابت نکرد و دیگران 
ص :24 2 


فهمیدند. پیش بینی حضرت صحیح بوده است 58(۰) 

نجات از ضربت شمشیر مستاأنه 

بسیاری از بزرگان به نقل از حکیمه دختر حضرت ابوالحسن , امام 
رضا علیه السلام روایت کرده اند, که فرمود: 

چون برادرم , حضرت جواد علیه السلام به شهادت رسید, روزی نزد 
همسرش . ام الفضل -دختر ماءمون -رفتم . 

ام الفضل ضمن صحبت هائی پیرامون فضائل و مکارم امام جواد 
علیه السلام + اظهار داشت : آیا مایل هنستی تورا در جریان موضوعین 
بسیار عجیب و حیرت انگیز قرار دهم که تاکنون کسی نشنیده است ؟ 
گفتم : چه موضوعی است ؟ آری , برایم بیان کن . 

گفت : شبی از شب ها در منزل حضرت بودم , ناگاه زنی وارد شد. 
پرسیدم تو کیستی ؟ 

پاسخ داد: من از خانواده عمار پاسر هستم و همسر ابوجعفر. محمد 
بن علی الرضا علیه السلام می باشم , با شنیدن این خبر. حساسیّت 
من برانگيخته گشت و بردباری خود را از دست دادم , و از جای 
برخاستم و به نزد پدرم ماءعمون رفتم . 

هنگامی که او را دیدم , متوجه شدم که شراب بسیار خورده و مست 
لایعقل است ؛ پس موضوع را برایش بیان کردم و نیز افزودم که 


شوهرم بسیار از من و تو بدگوئی می کند و به تمام افراد بنی العبّاس 


توهین می نماید. 

پدرم با شنیدن سخنان دروغین من خشمگین و عصبانی گشت و 

شمشیر خود را برگرفت و سوگند یاد کرد که امشب او را با اين شمشیر 
قطعه قطعه می کنم و روانه منزل حضرت گردید. 

من با دیدن چنین صحنه ای از گفتار خود پشیمان شدم و همراه پدرم 
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روانه گشتم تا ببینم چه می کند. 

چون ماءمون وارد منزل شد, دید حضرت جواد علیه السلام در بستر 
آزمیدم اس رین تا شیر سس آن حصرنه حماه ابر وه در نو 
بدن مبارک و مقذس او ضربات شمشیر وارد کرد که دیدم بدنش قطعه 
قطعه گردید. 

و به اين مقدار هم قانع نشد, بلکه شمشیر بر رگ های گردن او نهاد و 
رگ های گردنش را نیز قطع کرد. 

من با مشاهده این صحنه دلخراش بر سر و صورت خود زدم و روی 
زمین افتادم , پس از لحظاتی که از جای برخاستم روانه منزل پدرم 
گشتم ؛ و چون صبح شد و پدرم از حالت مستی بیرون آمد, به او گفتم 
: یا امیرالموممنین ! آیا متوجه شدی که دیشب چه کردی ؟ 

گفت : خیر, در جریان نیستم و خبر ندارم . 

وقتی جریان را برایش بازگو کردم , فریادی کشید و مرا تهدید کرد و 
گفت : رسوا شدیم , دیگر در جامعه جایگاهی نداریم . 

سپس یاسر خادم را احضار کرد و به او دستور داد تا به منزل حضرت 
جواد علیه السلام برود و گزارش وضعیّت حضرت را بیاورد. 

یاسر رفت و پس از لحظاتی بازگشت و چنین اظهار داشت : دیدم 
ابوجعفر, محمّد بن علی علیه السلام لباس های خود را پوشیده ؛ و بر 


سگاده و جانماز خویش نشسته است و مشغفول عبادت بود, در 


حیرت و تعجّب قرار گرفتم ؛ و سپس از حضرت تقاضا کردم تا 

پر هنن زا در آورد:م به.من هدب دهد 

و با این کار خواستم که ببینم آیا ضربات شمشیر بر بدنش اثر کرده , و 
آیا بدنش زخم و خون آلود است يا خیر؟ 

ره تسم تمهید ها اظهار واتتت: بر اهتی‌ سم ار ان را یه 
خواهم داد. 
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گفتم : خیر, من پیراهنی را که بر تن داری , می خواهم . 

پس چون پیراهن خود را از تن شریفش درآورد, کوچک ترین زخم و 
اثر شمشیر در جائی از بدنش نیافتم . 

و ماءمون با شنیدن این خبر مسرت آمیز, خوشحال شد و مبلغ هزار 
دینار به یاسر هدیه داد.(59) 

یکی از علّت های شهادت 

تاصی کی فا مرس کی اش لسن 

روزی ماءمورین دزدی را دست گیر کرده بودند و معتصم عبّاسی 
دستور مجازات او را صادر کرد و عده بسیاری از فقهاء و علماء جهت 
اجراء حکم سارق در مجلس خلیفه حضور یافتند و هر یک نظریه ای 
جهت قطع دست دزد بیان کرد. 

معتصم به حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام رو کرد و 
کي اس ول الم ار اوآ اوه سست ۱ 

امام علیه السلام فرمود: افراد, نظرات خود را دادند. کافی است . 
معتصم گفت : من کاری به نظرات آن ها ندارم , شما باید نظریه خود را 
ی ی وا سم ها اسان ای ماه 
معتصم حضرت را به خداوند سوگند داد و گفت : باید نظریه خود را 
برای ما بیان نمائی . 


حضرت فرمود: اکنون که چاره ای جز جواب ندارم , می گویم که 
تمامی افراد اشتباه کردند و بر خلاف سئّت اسلام سخن گفتند؛ چون 

که قطظاه تست زر سای اردخمار انکشتشاشه وه کف دست یه عال 

خود باقی‌تبماند "و فعتصم. ذر حضور تمامی افراد کفت: ابا دلیل. و 

صدر کیسر دای ؟ 

نات فلیه الشلاش فرن نف مایت پرامی کدا صلی نله غیت اه ارت 
7 22 


, که فرمود: سجده به وسیله هفت جای بدن -پیشانی , دو کف دست 
, دو سر زانو و دو انگشت پاها -انجام می گیرد. 

و چنانچه از مچ يا آرنج قطع شود, برای سجده جایگاهی باقی نمی 
ماند؛ و حال آن که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده : سجده گاه ها 
واه مش کش اضر آن ها مار کت تاو رای 
محفوظ ماندن حق خداوند دو کف دست نباید قطع شود. 

فا اش اون یر اه ار که رتش نا سا 
نظریه حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه السلام دست دزد, 

قطع و مجازات گردد. 

ابوداوود قاضی گوید: در یک چنان موقعیّتی من برای خود آرزوی 

مرگ کردم و پس از گذشت دو سه روز, نزد معتصم رفتم و گفتم : یا 
امیرالموممنین ! من بر خود لازم می دانم که مطالبی را به عنوان 
نصیحت به شما بگویم , هر چند که به وسیله این گفتار, خود را داخل 
آتش جهثم قرار می دهم . 

معتصم گفت : مطلب و پيشنهاد خود را مطرح کن . 

گفتم : هنگامی که امیرالموممنین و خلیفه مسلمین تمامی فقهاء و 
که ای ای هر کر 
نهایت در حضور تمامی وزراء و درباریان و بزرگان نظریه همه افراد را 
مطرود می سازد و به گفته کسی اهمیّت می دهد و عمل می کند که 


طائفه ای بر امامت و خلافت او معتقد هستند و طبق نظریه او حکم 
خهگ. | در آینده ای نزدیک چه خواهد شد؟ ! 

وقتی معتصم مطالب مرا شنید. رنگ چهره اش بر افروخته گشت و 
گفت : خداوند تو را جزای خیر دهد که مرا نصیحت و راهنمائی 
نمودی , و در روز چهارم به یکی از وزرايش دستور داد که حضرت 
جواد علیه السلام را به منزل خود دعوت کند تا کارش را بسازد. 
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هنگامی که وزیر دربار, حضرت را دعوت کرد, حضرت نپذیرفت و 
فرمون فی: دانید که.هن ه فخا لین قفا نمی آیم: 

وزیر اظهار داشت : شما را به صرف طعام دعوت می کنیم و خلیفه و 
برخی از وزراء, علاقه مند به حضور شما هستند؛ و در نهایت حضرت 
را مجبور کرد تا در مجلس و سفره شوم آن ها حاضر شود. 

همین که حضرت وارد مجلس گردید و چند لقمه از غذائی که 
جلویش نهاده بودند تناول نمود, اثرات زهر را در خود احساس نمود 
و خواست که از منزل خارج شود, میزبان گفت : همین جا بمانید؟ 
حضرت فرمود: در منزل شما نباشم , بهتر است . 

و با گذشت یک شبانه روز, کاملا زهر در بدن نازنین امام جواد علیه 
السلام اثر کرد و همچون دیگر ائمّه علیهم السلام مسموم و به فیض 
اه 00 

در رئای نهمین ستاره ولایت 

فغان از گردش چرخ ستمگر ستم ها کرده بر آل پیمبر 

تفه اش لسان تبیت را نموده و هدن ال عات زا 

یکی در طوس و بعضی را به بغداد نموده خون جگر از زهر بیداد 
جواد, آن میوه باغ رسالت ز کین مسموم شد, در شهر غربت 

فتاده در میان حجره بی یار نبودی مونس , او را و نه غمخوار 


لب تشنه , نه فرزندی کنارش نه ۶ غمخواری که باشد ء غمگسارش 


جهان از داغ او ماتم سرا شد جهانی زین مصیبت در نوا شد(61) 

الا سا وه تن ی ار ات کف آموار فان ات 
پروردگار امشب 

نهم شمع هدایت, پیشوای شیعیان, او دهد دور از وطن جان.بی معین و 
غمکسار آمشب 

برای کشتن سلطان دین, باز هر جان فرسا زنی مأمور شد., با امر خصمی 
نابکارامشب 

فروغ دیده زهرا(تقی) چون مجتبی جدٌش به دست همسر خود, گشت 
مسموم و فکار امشب 

ذر آغاز جوانی + از بی ارشاد مردم هید دین خی ,مانند اجداد کبار 
امشب 


گل گلزار احمد از جفای دشفر سا عون نهان گردد به خاک سرد و جاوید در 


مزار 
الا ای مظهر جود خدا, ما مستمندان را ز خوان عام خود. محروم از رحمت 
مدارامشب (62) 
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پذج درس ارزشمند و آموزنده 

1 در یکی از روزها که حضرت جوادالائمه علیه السلام وارد شهر 
مدینه منره گردید, هنگام غذا در حضور جمعی از دوستان سفره 
طعام پهن کردند. 

حضرت پس از آن که غذا را تناول نمود. دست های خود را شست و 
فیرشت های ودرا پیش از ان که با حوله,خشی: تمایته بر تتر :و 
صورت خویش کشید و این دعا را خواند: 

> الم و مِمن لا یرهق وَجِچْه قَتَر و لا زلود.(63) 

2 یکی از دوستان و اصحاب حضرت جوادالا نمّه علیه السلام به نام 
اتوالخشن ‏ مهترین خاا وخازت کرد 

روزی در خدمت آن حضرت بودم , به من فرمود: ای معقر ! بر اشتر 
خود سوار شو. 

عرض کردم : کجا برویم ؟ 

فرمود: پیشنهادی که داده شد انجام بده و سومال نکن , پس من سوار 
شدم ؛ و چون مقداری از راه را پیمودیم به بیابانی دنم که کنان ای 
یک دژه و تیه آی وجود داشت . 

حضرت فرمود: همین جا بایست و حرکت نکن تا من بازگردم و سپس 
حضرت رفت و پس از لحظاتی بازگشت . 


عرض کردم : فدایت شوم , کجا بودی ؟ 
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امام علیه السلام فرمود: هم اینک به خراسان رفتم و پدرم , حضرت 
علی بن موسی الرْضا علیهما السلام را که مسموم و شهید شده بود, 
دفن کردم و اکنون بازگشتم .(64) 

3 محمد بن حماد مروزی حکایت کند: 

روزی حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام در ضمن نامه ای به پدرم , 
احمد چنین مرقوم فرمود: 

هر موجود مخلوقی در این جهان , یک روزی وفات خواهد یافت ولی 
آا امد ی هت وه نت ید 
دنیا پراکنده خواهیم شد؛ و در شهرهای مختلف هجرت خواهیم 

نمود. 

و سپس در ادامه فرمایش خود افزود: هرکس عاشق و دلباخته هر که 
باشد, چنانچه در مسیر او قدم بردارد و با او همگام باشد, همانا در 
روز محشر با او محشور می گردد. 

و به راستی که قیامت منزل گاه اعبدی و همیشگی تمامی افراد خواهد 
بود.(65) 

4 عمران بن محمد اشعری قمّی حکایت کند: 

وه مس ریم ییامام مالسا ات 
شدم ؛ و پس از آن که مسائل خود را مطرح کردم و جواب گرفتم , 


عرضه داشتم : 


ای مولا و سرورم ! ام الحسن به شما سلام رساند و نیز درخواست 
یکی از پیراهن های تبزی شده شما را نموده است تا به جای کفن از 
آن استفاده نهاند؟ 

تاه ات یم الما موی او اس وه سا اش 
چون از نزد حضرت خارج شدم , متحیر بودم که معنای کلام امام علیه 
ات۳ 
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تا آن که پس از چند روزی متوجّه شدم , ام الحسن سیزده يا چهارده 
روز قبل از سخن امام علیه السلام فوت کرده است 66(۰) 

5 یکی از اصحاب امام محمد تقی علیه السلام گوید: 

روزی در خدمت آن حضرت بودم , که سفره غذا پهن کردند؛ و غذا 
خوردیم . 

پس از آن که سفره را جمع کردند, یکی از افراد مشغول جمع کردن 
غذاهای ریخته شده در اطراف سفره , گردید. 

امام جواد علیه السلام فرمود: چنانچه در بیابان سفره انداختید, آنچه 
غذا در اطراف سفره ریخته شود -به هر اندازه ای که باشد -رها کنید 

- تا مورد استفاده جانوران قرار گیرد -. 

ولی اگر در منزل , در اطراف ظرف غذا و يا در اطراف سفره , طعامی 
ريخته شود, تضاه انوا که که شده است , به هر مقداری که 
باشد, جمع نمائید -که مبادا زیر دست و پاء وی له آ رها ی 

احترامی شود -.(67) 

مدح و منقبت حضرت جوادالا نمّه علیه السلام 

ای آن که بر تمام خلایق تو رهبری بر ممکنات سید و سالار و سروری 
آن جا که آفتاب رخت جلوه گر شود خورشید, زهره می شود و ماه مشتری 
شاه نهم , امام نهم , حجّت نهم نور نهم , ز نور خداوند اکبری 


از کثرت لطافت جسم مجژدی با یک جهان شرافت روح مصوّری 


آمد تو را جواد لقب , زانکه جود تو از یاد برد حاتم و آن جود جعفری 


ازادم و خلیل, هم از یوسف و مسیح وز خلق و خلق , صورت و سیرت 
۳ 


(68) 
چهل حدیث گهربار منتخب از آن حضرت 


ص:232 


1 قال آلامام اغیوخعفرم مد الجهاد ضلوانت آلله و سلاته غار 
الَمُومین یَحْتاخْ الی لاب خصال: توفیق من الله عرَ و جَلّ, و واعظ من 
تقسو, وَقَبُول مِقَنْ ینضَحْه.(69)فرمود: موممن در هر حال نیازمند به سه 
خصلت است : 

توفیق از طرف خداوند متعال , واعظی از درون خود. قبول و پذیرش 
نصیحت کسی که او را نصیحت نماید. 

2 قال علیه السلام : مُلاقاة الا خوان تسْرَه. و تلقیخ لعف و ان کان تژرا 
قلیلا.(70)ترجمه : 

فرمود: ملاقات و دیدار با دوستان و برادران -خوب -, موجب 

صفای دل و نورانیّت آن می گردد و سبب شکوفائی عقل و درایت 

خر هن کت زر کرخه دو ات رما کسام ا نها برد 

3 فال غلیه اتشاام ۶ لباک و فصاخته الشرتزم فاد کالسری:المش اون 
یَحَسُنْ مَْظره و یِفیخْ اعتَرَه.(71)ترجمه : 

فرمود: مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور, چون که او 
همانند شمشیری زهرآلود. بژاق است که ظاهرش زیبا و اثراتش 

رت خط رتاک وا هو و 

4 قال علیه السلام : کیّف یُضَبَعْ من اللْهْ کافلة, وکیْف ینجُو من اللّه 
طالبْة, و من الْقَطع الی عَیْراللّه و له ال ایّهِ.(72)ترجمه : 


فرمود: چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسی که خداوند 


سرپرست و متکقل اوست . 

خا حات ی ای کیک ها توافت اه 

که اوقم امه کی تفر اما وود فد ایس اند 
همان شخص واگذار می کند. 

5 قالّ علیه السلام : مَن لغ رف الْموار5 اءعتدْ الْعصادژ.(73) 
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ترجمه : 

فرمود: هرکس موقعیت شناس نباشد جریانات , او را می رباید و 
هلاک خواهد شد. 

6 قال علیه السلام : مَنْ عَتَبِ من غیْرارتیاب اءعْتب من 
عیراستعتاب.(74) 

ترجمه : 

فرمود: سرزنش کردن دیگران بدون علت و دلیل سبب ناراحتی و 
خشم خواهد گشت , در حالی که رضایت آنان نیز کسب نخواهد کرد. 
7 قالّ علیه السلام : أَفَصَلْ العباده الا خلاص.(75) 

ترجمه : 

فرمود: با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است که خالص 
و بدون ریا باشد. 

8 قال علیه السلام : بَحُفی عَلی الّاس ولادئة, و یَغیبٌ عَلَهْمٌ سَحْضَُه, و 
تسْمییة. و هُوَ سَمّن سول اللّه صلی الله علیه و آله و 
کثیه.(76) ترجمه : 


+ وو و 12 ه 


فزه فوات زلی | ری ههلا سره تسش 
تک ماع اف ات فایت ات اس 
و حرام است که آن حضرت را نام ببرند؛ و او همنام و هم کنیه رسول 


خدا صلی الله علیه و آله است . 


م 


9 قال علیه السلام : عرٌّالَمُوممن غناه عن الثّاس.(77)ترجمه : 

فرمود: عرت و شخصیّت موممن در بی نیازی و طمع نداشتن به مال و 

زندگی دیگران است . 

0 قال علیه السلام : مَنْ آضغی الی ناطق ققَدٌ عَبَدَة قا نْ کان الناطِق 
عَن اللّه ققَذٌ عَبدالله, و ان کان الَاطِقْ ینطِق عَن لسان ابلیس قَقَذ عَبَد | 
بلیس.(8 7) 
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ترجمه : 
فرمود: هرکس به شخصی سخنران علاقمند و متمایل باشد, بنده 
اوست , پس چنانچه سخنور برای خدا و از احکام و معارف خدا 

سخن بگوید, بنده خداست , و اگر از زبان شیطان و هوی و هوس و 
مادیات سخن بگوید, بنده شیطان خواهد بود. 

1 قال علیه السلام : ایک سَخَط مَن رضاخ الَجَوَرُ. (79)ترجمه : 
فرمود: کسی که طالب رضایت خداوند متعال باشد, دشمنی 

ستمگران , او را زیان و ضرر نمی رساند. 

2 قالّ علیه السلام : من حطت لیم قرضیم دیتغ و آماتتة قرَوجُوة. | 
تفعلوة تک فلت فی الا ُْض و قساذ یی (80)ترجمه : 

فرمود: هر که به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدیّن و 
ادا یط ی ها اه ی ها وت 
فتنه و فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد. 

13 قال علیه السلام : لوسکت الجاهل مَاامتَلَفَ الناس.(81)ترجمه : 
فرمود: چنانچه افراد جاهل و بی تجربه ساکت باشند مردم دچار 
اختلافات و تشتجات نمی شوند. 

4 قالّ علیه السلام : من اشتجسَن قبیحا کان شریکا فیه.(82) ترجمه ؛ 
فرمود: هر که کار زشتی را تحسین و تاعیید کند, در عقاب آن شریک 


5 قال علیه السلام : من انقاد ی الطماءنیته قَبْل الجِیره قَقَدٌ عَررضَ 
تشه لاولکهعالخافته ا لته ( 9و رنه فرهوت هر کسن دون 
تقکر و اطمینان نسبت به جوانب )هر کاری , فرمانی , حرکتی و...( 
مطیع و پذیرای آن شود, خود را در معرض سقوط قرار داده ؛ و نتیجه 
اعتت خر و تسیا رت خو هد کر قفا 

6 قال علیه السلام : من استعنی باللّه افْتقررالئاسن للیّه. ومن ای ال 
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اعحَبَهٌ | 


لثاسن و اِنْ کرهوا.(84)ترجمه : فرمود: هر که خود را به وسیله 
خداوند بی نیاز بداند مردم محتاج او خواهند شد و هر که تقوای الهی 

را پيشه خود کند خواه ناخواه , مورد محبّت مردم قرار می گیرد گرچه 
مردم خودشان اهل تقوا نباشند. 

7 قال علیه السلام : عَلَم رَسُول اللّه صلّی اللّه عَلیّه و آله ‏ سَلَم عَلیا 
غایه لاه اعلق کاهفر کل کلقه جفه اعلف کلقه (5ه)ترخی: 

رم رو ای ی ام مان سمش 
علی علیه السلام تعلیم نمود که از هر کلمه ای هزار باب علم و مسا له 
فرعی باز می شود. 

8 قالّ علیه السلام : نعمَه لاشگز گستته لفق (86)ترجمه : فرمود: 
خدمت و نعمتی که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد همانند خطائی 
است که غیرقابل بخشش باشد. 

9 قالّ علیه السلام : مَوٍثْ الا سان بالدْئُوب اکن من مَوّته بالاً جَل, و 
با بای اعْنرٌ من حياه یلع (87)ترجمه : فرمود: فرارسیدن 
ای اه سوت ام دای سا ارو 
عادی , همچنین حیات و زندگی لذّت بخش به وسیله نیکی و | 

حسان به دیگران بیشتر و بهتر است از عمر بی نتیجه . 

0 قالّ علیه السلام : ن یَسْتکُمل العبّد حقيقة الا یمان حتّی بومیر ديتة 


۶ سَهْوّنه, وَلَنْ بهلک لا پومیر و 1 دینه.(88)تر< ۰ 


فرمود: بنده ای حقیقت ایمان را نمی یابد مگر آن که دین و احکام 

الهی را در همه جهات بر تمایلات و هواهای نفسانی خود مقذم دارد. 

و کسی هلاک و بدبخت نمی گردد مگر آن که هواها و خواسته های 
نفسانی خود را بر احکام الهی مقدم نماید. 

ال علیه السلام : عَلیکُمْ بطلب العلم. ان طلبَةُ قریضَة والبَحَتَ عَله 
نافلة. و هو ضِلة تن الا خوان: و دلیل علی الفژقم, و مخَقه فی المجالس: 
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و صاجب فی السَقر, و اء#لس فی الْفْرْبهٍ.(89)ترجمه : فرمود: بر شما 
باد به تحصیل علم و معرفت , چون فراگیری آن واجب و بحث 
پیرامون آن مستحت و پرفائده است . 

علم وسیله کمک به دوستان و برادران است , دلیل و نشانه مروت و 
جوانمردی است , هدیه و سرگرمی در مجالس است , همدم و رفیق 
انسان در مسافرت است ؛ و اءنیس و مونس انسان در تنهائی می 
باشد. 

2 قالّ علیه السلام : حَفَض الْجناح زیتة العلم, و خسن الا دب 

زیتة ال , وتسط الوَجّه زیتة الجلم.(90)ترجمه : فرمود: تواضع و 
فروتنی زینت بخش علم و دانش است , اءدب داشتن و اخلاق نیک 
تانق تشه افو ار وتو ریا آ راو ی بخ سلمز و 
شرق اد | زو 

3 قال علیه السلام : توَسَّد الطَبْر, واغتیق الَْفْر. وا[قض السْهوات, و 
خالف الهّوی , و اعلَمْ آنک تن تخل من عَيّن اللّه, قانظر کیت 

تکو 91 )تمه 

فرمود: در زندگی , صبر را تکیه گاه خود, فقر و تنگ دستی را همنشین 
خود قرار بده و با هواهای نفسانی مخالفت کن . 

و بدان که هیچگاه از دیدگاه خداوند پنهان و مخفی نخواهی ماند, 


پس مواظب باش که در خه حالتی-خواهی بود: 


‌ ‌ 


4 قال علیه السلام : مَن اءتَمّ رْکوعَة لمْ تدْخِلة وحشّه القبُر.(92) 
ترجمه : 

فرمود: هرکس رکوع نمازش را به طور کامل و صحیح انجام دهد, 
وحشت قبر بر او وارد نخواهد شد. 

5 قالّ علیه السلام : الَحُسونٌ زیتة الصّلاه, و تژک مالایکنی 

زیتة الوِرع. (93) 
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ترجمه : فرمود: خشوع و خضوع زینت بخش نماز خواهد بود, ترک و 

رها کردن آنچه )برای دین و دنیا و آخرت ( سودمند نباشد زینت 
ره اه 

6 قالّ علیه السلام : الا مَر بالْمَعژوف و التَهَنَ عَن الْمَنکَرِ حَلْفان من 
حلْق اللّه عرٌ و جَلَ, قَمّن تصرهما اءعَرَه اللْذ, وَمن حَدَلَهُما حَدَلَه ال عَرّ و 
جَلَّ.(94) ترجمه : 

فرمود: امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق الهی است , هر که آن 
ها را یاری و اجراء کند مورد نصرت و رحمت خدا قرار می گیرد و هر 
رد ای ات ار ی 

7 فان علیه انساامگن نله عر وتعل مارم وال القوفهن من واه 
اءنْفسَة لیا ءجرة علی ذلک.(95)ترجمه : فرمود: همانا خداوند متعال 
بهترین و عزیزترین ثروت و فرزند موممن را می گیرد )و هلاک و نابود 
ما کرد اند هودنا لفات او ار ات او فیاست 

پاداش عظیمی عطایش نماید. 

8 قالْ له رجل : ا۶وصنی بَوَصیّهٍ جامعو مُخْتَصَرَو؟ 

ققال علیه السلام : صُن تَفُسَک عَن عارالعاجله و نار ال آجله.(96) 

ترجمه : 

شخصی به حضرت عرض کرد: مرا موعظه و نصیحتی کامل و مختصر 
فا 


امام علیه السلام فرمود: اعضاء و جوارح ظاهری و باطنی خود را از 
ذلت و ننگ سریع و زودرس , همچنین از آتش و عذاب آخرت , در 
اعان اه سح بدا 

9 قال علیه السلام : قساذالاً خلاق بمعاشره السَفَهاء و صلاخ الا خلاق 
بغناقشه العقااع (97)برخمه :هرود معا توت و یتنا نی 
خرداره اقفر الا بالی‌ نیت فضاد هی اخلای خو هد تن و 
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معاشرت و رفاقت با خردمندان هوشیار, موجب رشد و کمال اخلاق 


0 قالّ علیه السلام : الا دب عئدالّاس النطْقَ یالَفستخسنات لاعبْر 


اصا 


ِ‌ 


هذا لابعْتَدٌ به مالغ بُوصَلّ بها الی رضااللّه سْْحاتَة, وَالْجتّه, ولا دب هو 
ادن السَریعه, قَتَاءَبُوا بها تکوئوا اءباء حفا.(98)ترجمه : فرمود: 
مفهوم و معنای ادب از نظر مردم , تنها خوب سخن گفتن است که 
رکیک و سبک نباشد, ولیکن این نظریه قابل توجّه نیست تا مادامی که 
انسان را به خداوند متعال و بهشت نزدیک نگرداند. 

بنابر این ادب یعنی رعایت احکام و مسائل دین , پس با عمل کردن به 
دستورات الهی و ائمّه اطهار علیهم السلام , ادب خود را آشکار 
سازید. 

1 قالّ علیه السلام : ثلاث خصال تَجْتلِبْ یه الَْحَّه: الا صاف فی 
المْعاسرو, و الَفُواساة فی السد. و الا تطواغ و الرجُوْ الی قَلب 
سّلیم.(99) ترجمه : فرمود: سه خصلت جلب محبت می کند: 

اتضاف در صعاشرت با فردم هدر دی مشکلات آن ها هفر اه و 
همدم شدن با معنویات . 

2 قال علیه السلام : اللَوبَة علی اءربع دعایم : تدم بالقلب, واستگفاژ 
یاللْسان, و عَمَلّ یالْجوارح, و عَرَمْ اعّ لاَعُود.(100)ترجمه : فرمود: 
شرایط پذیرش توبه چهار چیز است : پشیمانی قلبی , استغفار با زبان 


, جبران کردن گناه نسبت به همان گناه حقاللّه و پا حقالاس -, تصمیم 
جدّی بر اينکه دیگر مرتکب آن گناه نشود. 

3 قال علیه السلام : تلاثْ من عل الاأبرار: اقامة القرایْض , یناب 
المحارم , واختراس( من الْعفْلّه فی الدّین 101(۰) 

ترجمه : 

فرمود: سه چیز از کارهای نیکان است : انجام واجبات الهی , ترک و 
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در ای کتاها و یضار ان ام در 

4 قالّ علیه السلام : و حقيقة الا دب: اجْتّماغ خصال الخیّر, و تجافی 
خصال السّر. و بالاً دب تلع الَجْلّ العکارم الا خلاي فی الا و الاو 
لت العت(102) 

ترجمه : فرمود: حقیقت ادب و تربیت عبارت است از: دارا بودن 

خصلت های خوب , خالی بودن از صفات زشت و نایسند. 

انسان به وسیله اعدب -در دنیا و آخرت -به کمالات اخلاقی می 

رسد؛ و نیز با رعایت اعدب نیل به بهشت می یابد. 

5 قال علیه السلام : ان یی جَبلَیَ طوس قَبّضَه فیح من الجَتَ, من 
دحلها کان آمنا یوم 0۳۳ من الثار (103)ترجمه : فرمود: همانا بین 

دو سمت شهر طوس قطعه ای می باشد که از بهشت گرفته شده است 
, هر که داخل آن شود و با معرفت زیارت کند -, روز قیامت از آتش در 
اءمان خواهد بود. 

6 قالّ علیه السلام : مَن زار قبْر عَقّتی بِفم, قَلَهٌ الجَتَتنة. (104) ترجمه : 
فرمود: هرکس قبر عمّه ام حضرت معصومه سلام اللّه علیها را با علاقه 
و معرفت در قم زیارت کند, آهل بهشت خواهد بود. 

قالَ علیه السلام : مَنْ زار قَبْرَ اءخیه المَومن قجَلس علد ره وَاسْتَْبل 
امه و وضع یَدَهْ ی العَبر وقرء: «| ااءْرَلْناة فی لیِلّهٍ القَور« سَیْع 


ماش اعمن من الفرع لا و( 105 )ترجمه : فرفوده هر کس بش با لین قیر 


موممنی حضور یابد و رو به قبله بنشیند و دست خود را روی قبر 
بگذارد و هفت مرتبه سوره مبارکه »| تا اءنزلناه « را بخواند از شداید و 
سختیهای صحرای محشر در اءمان قزاز هن یره 

8 قال علیه السلام : تلا یبن بالْعبّد رصوان اللّه: کنر الا سَتغفار, 
و حَقض الْجْانب, و کنر الطَدقه.(106)ترجمه : فرمود: سه چیز, 

سبب رسیدن به رضوان خدای متعال می باشد: 
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دخشست به کاهان مها راو استا و ایا تست کون . 

2 -اهل تواضع کردن و فروتن بودن . 

3 -صدقه و کارهای خیر بسیار انجام دادن . 

9 قال علیه السلام : العامل بالظلّمٍ والَمْعین لَْ, والژاضی به 

شر کاء.(107) ترجمه : فرمود: انجام دهنده ظلم , کمک دهنده ظلم و 
کسی که راضی به ظلم باشد, هر سه شریک خواهند بود. 

0 قالّ علیه السلام : اللَواصْع زيتة الَحسَب, والْقَصاحَة زیتة الکلام, و 
لْعدل زيتة الا یمان. والسَكيتة زیتة العبادو, والحفظ 

زیثهة الروایه.(108)ترجمه : 

فرمود: تواضع و فروتنی زینت بخش حسب و شرف , فصاحت زینت 
بخ کلام مدالت فشت شش نما نو اعا اس عفر یاو 
زینت بخش اعمال و عبادات ؛ و دقت در ضبط و حفظ آن , زینت 
بخش نقل روایت و سخن می باشد. 

توطئه دشمن دوست نما و جعل نامه 

مرحوم راوندی و دیگر بزرگان حکایت کرده اند؛ 

روزی از روزها معتصم عباسی تعدادی از اطرافیان و وزیران خود را 
احضار کرد و در جمع آن ها اظهار داشت : 

باید امروز شهادت و گواهی دهید که ابوجعفر, محمّد بن علیْ بن 


موسی الزضا امام جواد علیه السلام تصمیم شورش و قیام علیه 


حکومت من را دارد؛ و در اين رابطه باید نامه هائی با مهر و امضاء 
پس از آن , دستور داد تا حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام را احضار 
نمایند, و چون حضرت وارد مجلس خلیفه گردید. معتصم آن 

دا مها ای را تاه کف وه ی امن با ان 
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حکوت من قیام و شورش کنی ؟ 

امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم , چنین کاری نکرده ام و قصد آن 
زا هم تذاشته ام 

معتصم گفت : خیر, بلکه فلانی و فلانی و فلانی بر اين کار شاهد و 
گواه هستند, و سپس آن افراد را در مجلس احضار کرد و آن ها -به 
درم تاد اون و کوت بلی زضتته آزست و ای خاش او 
شهادت می دهیم که محمّد جواد علیه السلام تصمیم چنین کاری را 
دا اس ههد اد امه ارس که از مت ی تا مرف 
_ِ" 

دید ار ایح توت ها ها وی ام نمی اما ات 
وی یواست دار از ها هرهم کش ی ار 
هلاک سانشان کردان.. 

در همین حال تمام افراد متوجه شدند که ناگهان دیوارها و سقف به 
لرزه در آمد؛ و هرکس که از جای خود حرکت می کرد بر زمین می 
افتاد. 

هی تا سین سا شنم" خطر کی ترا ده کف یا اون سول للم اه 
از آنچه انجام داده ام , پشیمان هستم و توبه می کنم , دعا کن خداوند 
این خطر را از ما برطرف گرداند. 

اه ای ماه ی تاه ایا ونهه ار انساشمان متمص ۳ 


نز آن ها شاکن و ارام کردان دابا تخود هت می‌دانن که آنان 
دشمن تو و دشمن من می باشند. 

پس ساختمان آرام گرفت و خطر برطرف شد.(24) 

طرح دو مسئله عجیب و حیرت انگیز 

بنابر آنچه که در تواریخ و روایات آمده است , ظلم و جنایات خلفاء 
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بنی العباس نسبت به اسلام و نیز اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام به مراتب بیشتر و خطرناکتر از ظلم و جنایات خلفاء بنی امیه 
بوده است . 

بنی امیّه به زور سرنیزه و شمشیر حکومت غاصبانه خود را نگه می 
داشتند و همگان متوجه خطر آن ها بودند. 

ولی بنی عبُاس با مکر و حیله و تزویر جلو می رفتند؛ و با پنبه سر می 
پربدند: و هه اف اد.متوخه خظر آن: ها نمی شواند, 

تک از ان‌ لفاغ ماعمون عیاسی سار ان که افام قلی ین 
موسی الرُضا علیهما السلام را مسموم و شهید کرد به علل و دلایل 
مختلف شیطانی دختر خود, ام الفضل را به ازدواج فرزند آن حضرت 
, امام محشّد جواد علیه السلام درآورد. 

و از سوئی دیگر هر لحظه به شیوه های گوناگون سعی در خورد کردن 
و تضعیف روحیّه آن امام مظلوم را داشت ؛ ولی قضیّه , معکوس در 
ی امد کهتارنه اند این هر ی ات هدر دیل نب فونه ای او ان 
شیوه ها اشاره می شود: 

روزی ماءمون عباسی عذه ای از علماء و حکما و قضات را جهت 
بحث با امام محشّد جواد علیه السلام -که در سنین 9 سالگی بود -به 
دربار خود دعوت کرد, که از جمله دعوت شدگان یحیی بن اکثم بود, 
که با توطثه ای از قبل تعیین شده خطاب به ماءمون کرد و گفت : 


تا اسر ااسمهی ای ارم هی ما ان ار ی او الن ۱ 
جویا شوم ؟ 


ماعمون گفت : از خود حضرت اجازه بگیر. 

یحیی بن اکثم . امام جواد علیه السلام را مخاطب قرار داد و عرضه 
داشت : ای سرورم ! آیا اجازه می فرمائی که سومال کنم ؟ 

حضرت جواد علیه السلام فرمود: آنچه می خواهی سومال کن . 
یحیی پرسید: نظر شما درباره شخصی که احرام حجّ بسته است و در 
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حین احرام حیوانی را شکار کند, چیست ؟ 

حضرت فرمود: منظورت چیست ؟ 

آیا حیوان را در داخل حرم و يا بیرون از آن شکار کرده است ؟ 

آیا عالم به مسئله بوده , یا جاهل ؟ 

ی ای و 

او وا اش ات۳ 

آیا دفعه اوّل شکار او بوده و يا آن که به طور مکژر در حرم شکار انجام 
دادم است و ابا شکار بزندم بوده »با ظیر برندم: ؟ 

آیا شکار از حیوانات کوچک بوده , يا از حیوانات بزرگ ؟ 

آیا در شب شکار کرده است , یا در روز؟ 

ی را ها که سا اسف ارو 

و آیا آن شخص از گناه خود پشیمان شده بود, یا خیر؟ 

با طرح چنین فرع هائی از مسائل , یحیی بن اکثم متحیر و سرافکنده 
شا نی کف سا ای زو 
شرمسار گردید. 

و چون جمعیت مجلس را ترک کردند و خلوت شد. امام علیه السلام 
به تقاضای ماءمون , جواب تمام فروع آن مسائل را به طور کامل بیان 
نمود. 


سپس ماءمون خطاب به حضرت جوادالا مه علیه السلام کرد و گفت 


: یا(بن رسول اللّه ! اکنون شما سومالی را برای یحیی بن اکثم مطرح نما 
تا را تیه 

حضرت پس از اجازه از یحیی , فرمود: بگو, جواب این مسئله چگونه 
است : 

شخصی در اوّل روز به زنی نگاه کرد؛ ولی نگاهش حرام بود. 

و چون مقداری آزوون کنشتم آن زن بر این شخص حلال گشت . 

وقتی ظهر شد زن حرام گردید؛ و نزدیک عصر نیز حلال شد. 
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هنگامی که خورشید غروب کرد زن دو مرتبه بر او حرام گشت . 
همین که مقداری از شب گذشت حلال گردید. 

و همچنین در نیمه شب آن زن بر او حرام گردید. 

و در هنگام طلوع سپیده صبح نیز بر آن شخص حلال گشت ؟ 

خی که رنه کی یه خر کار عوایم ماه ان یر[ تا دم 
چنانچه صلاح می دانی , خودتان بیان فرما؟ 

امام جواد علیه السلام فرمود: آن زن کنیز مردی بود, که نگاه کردن 
دیگران به او حرام بود, چون مقداری از روز سپری شد, شخصی آن 
کتیز را خرید ارق نمود,و بز. او خلال.شدء هنجام ظهر کتیر را ازاد کردع 
بر او حرام گردید. 

پس چون عصر فرا رسید آن کنیز را به ازدواج خود درآورد؛ و نیز بر او 
حلال شد., هنگام غروب خورشید زن را ظهار کرد و از جهت زناشوئی 
0 

پس از گذشت پاسی از شب با پرداخت کفاره ظهار آن کنیز را محرم 
خود ساخت : و در نیمه شب او را طلاق رجعی داد و باز بر او حرام 
گردید؛ و هنگام طلوع سپیده صبح نیز بدون جاری کردن صیغه عقد 

به او رجوع کرد و حلال گردید.(25) 

شیفته خوشگل ها نشد و در دام شیاطین نیفتاد 

مش ان کی ات اه یار ص آزفااه 


است -حکایت کند: 

ماءمون -خلیفه عباسی -در طیْ حکومت خویش , نیرنگ و حیله 

ها هار و ای کت ای اه تاه هش ساسا 
و موه هاش وخ وف 

ولیکن او هرگز به هدف شوم خود دست نیافت , به این جهت نیرنگ 
و حیله ای دیگر در پیش گرفت . 
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روزی به ماأءمورین خود دستور داد تا امام جواد علیه السلام را احضار 
نمایند؛ و از طرفی دیگر نیز دویست کنیز زیبا را دستور داد تا خود را 
آرایش د کردند و به دست هر یک ظرفی از جواهرات داد, که هنگام 
نشستن حضرت جوادالا ثقه علیه السلام در جایگاه مخصوص خود, 
بیایند و حضرت را متوجّه خود سازند. 

وفتی, مجلنن ممیا ده زن هابا آن شوه و-شکل خاص هارزد شید 
حضرت کوچک ترین توجهی به آن ها نکرد. 

چند روزی بعد از آن , ماعمون شخصی به نام مخارق -که نوازنده و 
خواننده و به عبارت دیگر دلقک بود و ریش بسیار بلندی داشت -را 

به حضور خود فرا خواند. 

هنگامی که مخارق نزد ماءمون قرار گرفت او را مخاطب قرار داد و 
گفت : ای خلیفه ! هر مشکلی را که در رابطه با مسائل دنیوی داشته 
باشی , حل خواهم کرد. 

و سپس آمد و در مقابل امام محشّد جواد علیه السلام نشست و ناگهان 
نعره ای کشید, که تمام اهل منزل اطراف او جمع شدند و او مشغول 
تواز ند نی اه سای و آواز رنه 

آن مجلس ساعتی به همین منوال سپری گشت ؛ و حضرت بدون کم 
ترین توجهی سر مبارک خویش را پائین انداخته بود و کوچک ترین 
نکامو اعتنانی به. آنها نی کرو 


بسن نگاهی عضبنای به آن دلقک نوازنده تمود و سپس با آوای بلند او 

را مخاطب قرار داد و فرمود: 

لها تون کر ان دا رشن موی الیی: ارات نا 
ناگهان وسیله موسیقی که در دست مخارق بود از دستش بر زمین افتاد 
و هر دو دستش نیز خشک شد؛ و دیگر قادر به حرکت دادن دست 
هایش د نبود. 

و با همین حالت شرمندگی از آن مجلس , و از حضور افراد خارج 
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رن ان هه ها فقس انا رها 

رسید و از دنیا رفت . 

و چون ماعمون علّت آن را از خود مخارق , جویا شد, که چگونه به 
چنین بلائی گرفتار شد؟ 

اوه یا ما کار ی سا 
علیه السلام فریادی بر من زد, ناگهان چنان لرزه ای بر اندام من افتاد که 
دیگر چیزی نفهمیدم ؛ و در همان لحظه , دست هایم از حرکت باز 
ایستاد؛ و در چنین حالتی قرار گرفتم .(26) 

سه نوع استدلال بر اثبات امامت در نوجوانی 

مرحوم کلینی , و عیّاشی و دیگر بزرگان آورده اند: 

ای ار کح اس اس ی صاخشا امه 
هی هه وا رایس سم 
1 

یاابن رسول اللّه ! مردم نسبت به مقام و موقعیّت شما که در عُنفوان 
۱ 

شبهه می کنند؟ ! 

رت وال تیه لام زب یکشم مات نو 
چرا مردم چنین مطالبی را بر علیه من ایراد می کنند؟ 

و سپس افزود: خداوند متعال بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و 


آله اين آیه شریفه قرآن را فرستاد: قل هذه سبیلی اءدعوا اٍلی اللّه علی 
بصیره اءنا و من ائبعنی(27).یعنی ؛ بگو: ای پیامبر ! اين روش من 

است که مردم را به سوی خدای یکتا دعوت می کنم با هر که از من 
تبعیت و پیروی کند. 

بعد از آن , امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا قسم , کسی غیر از 
قلفت برن این »ظالت: آن تیعفن دا ضلهات الله لها میت رو 
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در آن زمان 9 سال داشت و من نیز اکنون 9 ساله هستم .(28) 
همچنین مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان آورده اند: 

شخصی خدمت امام محمد جواد علیه السلام شرفیاب شد و اظهار 
داش اه ما الم ی هد تا تس و وی سا 
ایجاد شبهه می کنند؟ ! 

امام جواد علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: خداوند متعال به 
حضرت داوود علیه السلام وحی فرستاد که فرزندش , سلیمان را 
خلیفه و وصی خود قرار دهد, با اين که سلیمان کودکی خردسال بود 
و گوسفندچرانی می کرد. 

و اين موضوع را برخی از علماء و بزرگان بنی اسرائیل نپذیرفتند و در 
اعذهان مردم شک و شبهه ایجاد کردند. 

به همین جهت , خداوند سبحان به حضرت داوود علیه السلام وحی 
فرستاد که عصا و چوب دستی اعتراض کنندگان و از سلیمان هم بگیر 
و هر کدام را با علامتی مشخّص کن که از چه کسی است ؛ و سپس آن 
ای کم هرا وان نما 

فردای آن روز به همراه صاحبان آن ها بروید و چوب دستی ها را 
بردارید, با توجّه به این نکته , که چوب دستی هرکس سبز شده باشد 
همان شخص , جانشین و خلیفه و حجّت بر حقّ خدا خواهد بود. 


و همگی این پیشنهاد را پذیرفتند؛ و چون به مرحله اجراء زگ 


عصای سلیمان سبز و دارای برگ و ثمر شد. 

پس از آن , همه افراد قبول کردند و پذیرفتند که او حجّت و پیامبر خدا 
می باشد.(29) 

همچنین علیث بن آسباط حکایت کند: 

روزی به همراه حضرت ابوجعفر, امام محقد جواد علیه السلام از 
شهر کوفه خارج شدیم و حضرت سوار الاغ بود. 

دی امه له وه وی یر که یه ار ی 
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مانده بود و سر و صدا می کرد. 

امام علیه السلام توقف نمود و سپس به من دستور داد که چوپان را 
نزد حضرتش احضار نمایم , پس من رفتم و چوپان را خبر دادم ؛ و او 
ی مد 

هنگامی که چوپان نزد حضرت وارد شد. امام علیه السلام به او 
فرمود: این گوسفند ماه از تو گلایه و شکایت دارد؛ و مذعی است که 
تو تمام شیر آن را می دوشی , به طوری که وقتی نزد صاحبش بازمی 
گردد,. شیری در پستانش نیست . 

و می گوید: چنانچه از ظلمی که نسبت به آن انجام می دهی , دست 
برنداری و به خیانت خود ادامه بدهی , از خدا می خواهم تا عمر تو 

را کوتاه گرداند. 

خان راظیار دات ار شوم او نان 
خداوند متعال و رسالت خحضرت مجشند صلی الله علیه و آله می دهم 
و اين که تو وصی و جانشین او هستی . 

و سپس افزود: خواهشمندم بفرما علم و معرفت نسبت به سخن این 
بژه را از کجا و چگونه فرا گرفته ای ؟ 

حضرت فرمود: ما -اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - 

خزینه داران علوم و غیب ها و نیز حکمت های الهی هستیم , 


همچنین جانشینان پیامبران و وارثان آن ها می باشیم ؛ و خداوند 


متعال ما را بر دیگر بندگانش گرامی و مورد توجّه خاصٌ قرار داده 
از فصو رس هد یی سا آموکنی آشع رود 
شفابخش و درمان امراض 

رم هه اه 
اطهار و انبیاء عظام علیهم السلام در تمام علوم و کمالات نسبت به 
دیگر انسان ها برتر و والاتر بود. همچنین آن حضرت در تشخیص 
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مرض ها و چگونگی درمان آن ها به طور معجزه آسا و خارق العاده 
عمل می نمود. 

در این رابطه , مرحوم راوندی و دیگر بزرگان به نقل از شخصی به نام 
علیْ بن اعءبی بکر حکایت کرده اند: 

روزی به محضر مبارک امام محمّد جواد علیه السلام شرفیاب شدم و 
اظهار داشتم : یاابن رسول اللّه ! کنیزی دارم که ناراحتی درد پا دارد. 
خواهشمندم چنانچه ممکن است برای معالجه و درمان او مرا 
راهنمائی بفرما؟ 

حضرت فرمود: او را نزد من بیاور, هنگامی که کنیز را خدمت آن 
حضرت آوردم , از او سومال نمود: ناراحتی تو چیست ؟ 

کنیز در پاسخ گفت : ران پایم به شدّت درد می کند به طوری که توان 
حرکت ندارم . 

بعد از آن امام علیه السلام از روی لباس های کنیز, دستی روی پای او 
کشید و در همان لحظه , کنیز گفت : درد پایم خوب شد و ناراحتی که 
داشتم , برطرف گردید و بعد از آن هم هیچ موقع احساس درد و 
تاه ره( 92 

همچنین مرحوم بحرانی و ابن شهرآشوب و دیگران به نقل از شخصی 
1 رت ۳ 


مذت زمانی بود که سخت ناشنوا شده بودم و هیچ صدائی را نمی 


شنیدم تا آن که روزی خدمت حضرت ابوجعفر, امام جواد علیه 

السلام شرف حضور یافتم . 

همین که بر آن حضرت وارد شدم , متوجّه شد که من ناشنوا هستم , 
به همین جهت با اشاره به من خطاب کرد و فرمود: نزدیک بیا, وقتی 
نزدیک امام علیه السلام رفتم , حضرت دست مبارک خویش را بر سر 
و گوش من کشید؛ و فرمود: بشنو و خوب توجٌه و دقت کن . 
اعءبوسلمه افزود: سوگند به خداوند, بعد از آن تمام صداها و سخن ها 
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را خوب می شنیدم و هیچ گونه ناراحتی و مشکلی نداشتم و حتّی 
سخن ها و صداهای آهسته را که دیگران به سختی متوجه می شدند, 
من خیلی خوب و آسان می شنیدم و متوجّه می شدم .(32) 

قز نک شیب اکن عم که اد شام تا که 

علی بن خالد -که یکی از راویان حدیث و از شخصیت های معروف 
شهر بغداد است -حکایت کند: 

شنیدم مردی از اهالی شهر شام به ائهام آگاهی از علم غیب و غیب 
گوئی زندانی شده است , من به همین جهت وقت ملاقات با آن 
زندانی را گرفتم ؛ و چون با او ملاقات کردم و جریان ائهام و زندانی 
شدنش را از خودش سومال کردم , چنین اظهار داشت : 

من در شهر شام سکونت دارم و در آن مکان معروف ,که سر مقدّس 
امام حسین علیه السلام را دفن کرده اند, مرئثب عبادت می کردم و 
دعا می خواندم . 

در یکی از شب ها که مشغول عبادت و راز و نیاز بودم , ناگاه شخصی 
نزد من آمد و فرمود: برخیز و همراه من بیا. 

و من نیز همراه وی حرکت کردم , بعد از لحظه ای خود را در مسجد 
کوفه دیدم , پس با یکدیگر نماز خواندیم و زیارت کردیم و چون 
برخاستیم و چند قدم حرکت نمودیم , دیدم که در مسجدالثبی صلی 


الله غلنه و آله کان قر مظتر آن سرت شم مس سم کر 


زیارت خواندیم . 

و چون نماز زیارت را به جا آوردیم , قدمی برداشتیم که بیرون برویم , 
تاش وه توص کدی که معا مه ی ریم 

یا فان ها ای و یا ات هون ار ال 
زیارت کعبه الهی فارغ شدیم , دوباره خود را به همراه آن شخص در 
همان مکان معروف در شهر شام دیدم . 
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چون یک سال از اين قضیّه گذشت , باز همان شخص , نزد من آمد و 
ای تک ییافو یه امک مه کاس فا وش از 
۱ 

و هنگامی که او خواست از نزد من برود و جدا شود پرسیدم : شما 
کیستی ؟ 

۵ کفتم هیا کی آن کسین که چنین قتدر وتو ان را تف‌شمها عضا 
نموده است , قسم می دهم که مرا آگاه سازی ؟ 

آن شخص در جواب فرمود: من محمّد بن علیْ بن موسی بن جعفر 
علیهم السلام هستم . 

و چون این خبر در شام منتشر گردید؛ و نیز محمّد بن عبدالملک زیات 
این خبر را شنید. دستور داد تا مرا دست گیر کردند و دست و پایم را با 
زنجیر بستند و سپس به عراق روانه ام ساختند؛ و اکنون این چنین در 
زندان به سر می برم . 

علیٌ بن خالد گوید: با شنیدن این جریان عجیب و حیرت انگیز, نزد 
حاکم زمان رفتم و پی گیر قضیّه آن مرد شامی شدم . 

در جواب گفته شد: به او بگوئید: هر که او را از شهر شام به کوفه و 
مه فک پر دم استت مهم ای ان شخص بر سایجه افرا ان رندان 
نجات دهد. 


من خیلی ناراحت و افسرده شدم از این که نتوانستم کار مثبتی انجام 


دهم , پس از گذشت چند روزی , صبحگاهان سر و صدای بسیاری از 
مردم و نگهبانان و ماءمورین بلند شد؛ و چون علّت آن را جویا شدم ؟ 
کفتنی: ان مشاه همم به غیت و تن توووی تست کدزته: موقوو 
شده است و معلوم نیست به زمین فرو رفته , يا به آسمان عروج پیدا 
کرده است ؛ و هیچ اثری از او بر جای نمانده است .(33) 
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دستور درمان ارامش زلزله 

مرحوم شیخ صدوق رضوان اللّه تعالی علیه به طور مستند به نقل از 
علیٌ بن مهزیار اهوازی -که یکی از اصحاب و پاران باوفای امام 

خواه اهام هافی عاماه خسن قسکری علیهم ااشلام.می بانتند ج 
حکایت نماید: 

در یکی از روزها, نامه ای به محضر مبارک حضرت ابوجعفر, امام 
محمّد جواد علیه السلام بدین مضمون نوشتم : 

یاابن رسول اللّه ! در شهر اهواز و حوالی آن , زلزله بسیار رخ می دهد, 
آیا اجازه می فرمائی که از این جا کوچ کنیم و در محلّی با آمن و امان 
سکنی گزینیم ؟ 

و سپس نامه را برای حضرت ارسال کردم . 


امام علیه السلام پس از گذشت چند روزی , در جواب نامه چنین مرقوم 
فرمود: 


در آن محل بمانید و از آن جا کوج نکنید. بلکه روزهای چهارشنبه و 
پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرید. 

و چون روز جمعه فرا رسد, غسل جمعه نمائید؛ و سپس لباس تمیز 
بپوشید و تمام افراد در محلی مناسب تجقع کنید و در آن جا همه با 
هم با خداوند متعال راز ونیاز و مناجات نمائید و از درگاه با عظمتش 
بخواهید تا مشکل همگان را برطرف سازد. 


علی* بن مهزیار گوید: چون طبق دستور حضرت جوادالائمقه علیه 


السلام , همگی ما چنین کردیم , زلزله آرامش پیدا کرد؛ و پس از آن , 
عموم اهالی اهواز به برکت راهنمائی آن حضرت از خطر زمین لرزه در 
اءمان قرار گرفتند.(34) 

آگاهی از اسرار زنان و کناره گیری 

تک از ایح اوقم لیاف ام ادها شور 
داوخ قانفم عفر کات که 
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زمانی که امام محمد جواد علیه السلام در شهر بغداد ساکن بود, 

روزی به منزل ایشان وارد شدم و در مقابل حضرت نشستم , لحظه ای 
بعد از آن یاسر خادم آمد و حضرت به او خوش آمد گفت و او را در 
کنار خویش نشانید. 

بعد از آن یاسر خادم عرضه داشت : یاابن رسول اللّه ! بانو ام جعفر از 
شما اجازه می طلبد تا به حضور شما و همسرت , ام الفضل بیاید. 

و حضرت اجازه فرمود, در این لحظه با خود گفتم : اکنون که وقت 


ملاقات نیست , برای چه ام جعفر می خواهد به ملاقات حضرت جواد علیه 
السلام بیاید؟ ! 


در همین افکار غوطه ور بودم و خواستم که از محضر حضرت خارج 
شوم , که ناگاه امام علیه السلام به من فرمود: ای ابوهاشم ! بنشین تا 
قضیّه برایت روشن گردد و متوجّه شوی که ام جعفر برای چه به 
ملاقات ما می آید. 

وقتی ام جعفر نزد حضرت آمد, در کناری با هم خلوت کردند و من 
متوجه صحبت های آن ها نمی شدم ؛ تا آن که بعد از گذشت ساعتی , 
ای ار اف ام وم ام اف و سا ما 
همسرت , امالفضل کنار هم ببینم . 

حضرت فرمود: تو خود نزد او برو, من نیز خواهم آمد. 

پس از لحظه ای که ام جعفر رفت , نیز حضرت وارد اندرون شد و 


که تاو یماسا تا مسرصرآ ععت وی او 


آیه شریفه قرآن را تلاوت نمود: فلمّا راءینه اءکبرنه (35). 

یعنی ؛ چون زنان , یوسف را مشاهده کردند, او را بزرگ و با عظمت 
دانستند. 

آن گاه به دنبال حضرت , ام جعفر نیز خارج گردید و گفت : 

ای سرورم !چرا جلوس نفرمودی ؟! 

چه حادثه ای پیش آمد, که سریع بازگشتی ؟! 
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امام علیه السلام در پاسخ فرمود: جریانی اثفاق افتاد که صحیح نیست 
من آن را برایت بیان کنم . 

برگرد نزد امالفضل و از خودش سومال کن , او تو را در جریان قرار می 
دهد که هنگام ورود من به اطاق چه حادثه ای رخ داد؛ و چون از 
اسرار مخصوص د زنان است , باید خودش مطرح نماید. 

هنگامی که ام جعفر نزد امالفضل آمد و جویای وضعیت شد, 

امقالفضل در پاسخ گفت : من باید در حقّ پدرم نفرین کنم , که مرا به 
شخصی ساحر شوهر داده است . 

ام جعفر گوید: من امالفضل را موعظه و ارشاد کردم و او را از چنین 
افکار و سخنان بیهوده بر حذر داشتم ؛ و گفتم : حقیقت جریان را 
برایم بازگو کن , که واقعیّت اءمر چه بوده است ؟ 

اتا فان کت هاش کاس اه ی مان 
عادت زنانگی -حیض -بر من عارض شد؛ و در حال جمع و جور 

کردن خود شدم که شوهرم خارج گشت . 

ام جعفر دو مرتبه نزد حضرت جواد علیه السلام آمد و گفت : 

ای سرورم ! شما علم غیب می دانید؟ 

امام علیه السلام فرمود: خیر, ام جعفر گفت : پس چگونه دریافتی که 
اهر خیم راکرس مورا تاه سس ها 


شخص د امالفضل از این موضوع خبر نداشت ؟ ! 


حضرت فرمود: علوم ما از سرچشمه علم بی منتهای خداوند متعال 
می باشد؛ و اگر چیزی بدانیم از طرف خداوند می باشد. 

ام جففز گفت:: آیا بر شما وخی نازل می شود؟ 

حضرت فرمود: خیر, بلکه فضل و لطف خداوند متعال بیش از آنچه 

تو فکر می کنی , بر ما وارد می شود؛ و آنچه هم اینک مشاهده کردی , 
یکی از موارد جزئی و ناچیز است .(36) 
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رنگ مو و چهره , در رنگ های گوناگون 

یکی از اصحاب حضرت جوادالائقه علیه السلام , به نام عسکر 

روزی از روزها به محضر شریف امام محمّد جواد علیه السلام وارد 
شدم , حضرت در ایوانی -که مساحت آن جمعا پنج متر در پنج متر 
بود -نشسته بود. 

در مقابل حضرت ایستادم و مشغول تماشای چهره نورانی آن بزرگوار 
توه با شود کفتش شاه آلاه ! چقدر چهره حضرت نمکین و 
بدنش نورانی می باشد؟ ! 

در همین فکر و اندیشه بودم , که ناگهان دیدم جسم حضرت بسیار 
کف هو ی کم اس مساکه انوان تا فا کرت 

سپس رنگ چهره حضرت سیاه و تاریک گردید؛ و بعد از گذشت 
لحظه ای تبدیل به سییدی شد که از برف سفیدتر بود. 

و سپس بلافاصله همچون عقیق قرمز. سرخ و درخشان شد و بعد از 
اف دی یه موز یر نی رانا نمی امن 

در همین اعثناء که تعجّب و حیرت من بیشتر می شد, حال حضرت به 
همان حالت ال بازگشت ؛ و من که با دیدن چنین صحنه ای مبهوت 
و از خود بی اختیار شدم , به طور مدهوش روی زمین افتادم . 


ناگاه امام علیه السلام فریادی بر من زد و فرمود: ای عسکر ! شما 


فربارم ما خاهل ات عصمت »و طهارز تفت دشک می کنید ولی ها شیما 
را ثابت و پایدار قرار می دهیم , و دلهره پیدا می کنید و ما شما را 
تقویت می نمائیم . 

و سپس افزود: به خدا سوگند. کسی به حقیقت عظمت و معرفت ما 
تین وس هن آر کهد آ ونم تا رنه این استه مدا ده را 
هدایت او, دوست واقعی ما قرار گیرد. 
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در پایان , عسکر گوید: با مشاهده چنین صحنه حیرت انگیز و گفتار 
دلنشین حضرت , آنچه در درون خود شک و تردید داشتم پاک شد و 
به یقین کامل رسیدم .(37) 

در خواب و بیداری نجات شخصی درمانده 

تکد افای آمام مه ان غاتت الم یساس موس فاسه 
روزی در مکّه معظّمه با یکی از مخالفین آل رسول سلام اللّه علیهم , 
اش اشساغل رات عم فت امام تا عیه السی ها 
ماعمون نزاع داشتیم . 

اتفصاغ ند یر احام ماخ اما تا ی 
هدایت نکرد؟ 

و من چون جواب مناسب و قانع کننده ای برای آن نداشتم , سکوت 
کردم . 

تا آن که شب فرا رسید و در رختخواب خود خوابیدم , در عالم خواب 
مسر ان که لاسما رخ وس نو گروی زان 
منازعه خود با اسماعیل را مطرح نمودم . 

حضرت در پاسخ فرمود: امام افرادی را همانند تو و دوستانت را 
هدایت می نماید. 


بعد از آن که از خواب بیدار شدم , جواب حضرت را خوب به ذهن 


سپردم ؛ و سپس جهت طواف کعبه الهی به سمت مسجدالحرام 
حرکت کردم , در بین راه اسماعیل مرا دید؛ و من سخن امام جواد 
علیه السلام را برای او بازگو کردم و او دیگر حرفی نزد و خاموش شد. 
چون مذّتی از اين جریان گذشت , جهت زیارت و ملاقات حضرت 
جوادالا ثمّه علیه السلام راهی مدینه منوره شدم . 

هنگامی که به محضر مقدّس امام علیه السلام وارد شدم , مشغول 
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خواندن نماز بود, در گوشه ای نشستم ؛ زمانی که نماز حضرت پایان 
یافت , به من خطاب کرد و فرمود: 

ای موسی ! چندی پیش در مکه مکرژّمه با اسماعیل -درباره پدرم - 
پیرامون چه مسائلی بحث و منازعه داشتید؟ 

عرض کردم : ای سرورم ! شما خود در جریان امر هستی و می دانی . 
حضرت فرمود: در خواب چه کسی را دیدی ؟ و چه شنیدی ؟ 

مضه دا ال الله ارو ماس ودره وه 
موضوع را با شما مطرح کردم , فرمودی : امام افرادی چون تو و 
دوستانت را هدایت می نماید -که ظالم و دشمن اهل بیت رسالت 
نباشند تّ 

حضرت فرمود: آری چنین است , من به خواب تو آمدم و این سخن 

را گفتم ؛ و اکنون نیز همان مطلب را می گویم . 

عرض کردم : ای مولا و سرورم ! همانا این بهترین روش برای خاموش 
کردن مخالفین می باشد.(38) 

آب برای میهمان و آگاهی از درون 

علیْ بن محمّد هاشمی حکایت کند: 

در آن شبی که حضرت ابوجعفر, امام محشد تقی علیه السلام مراسم 
عروسی داشت , من مریض بودم , در بستر بیماری افتاده و مقداری 


دارو خورده بودم . 


چون صبح گشت , حالم بهتر شد و به دیدار و ملاقات آن حضرت 

رفتم و اوّل کسی بودم که صبح عروسی او به دیدارش شرف حضور 
پافتم . مقداری که نشستم -در اثر ناراحتی که داشتم -تشنگی بر من 
غلبه کرد؛ ولیکن از درخواست آب , خجالت کشیدم . 

فا توا ای بو رم وی ان کاد موم ات 
می کنم که تشنه هستی ؟ 
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تا مقداری اب بیاورد. 


من با خود گفتم : ممکن است آب زهرآلود و مسموم باشد و غمگین 
شدم . 

وقتی غلام آب را آورد. حضرت تبسٌمی نمود و آب را گرفت و 

فقذاری از آنسا اشامید باقن ماندم: ان را به من داده شا میدض بسن 
از گذشت لحظه ای , دومرتبه تشنه شدم و از درخواست آب حیبا 

کردم . 

امام علیه الشلام این بار نیزر نحاهی,:تر هن انداخت, و دستور داد‌تا ات 
بیاورند؛ و.جون آب را آوردند, خضرت همانند قبل مقداری از ان:را 
تناو تقود تاشی مه بوطرف رده مساق هانده ان رازه مرو دام 
من نوشیدم . 

در این لحظه و با خود گفتم : چه نشانه ای بهتر از این بر امامت 
خصرت ار کمنین آسرار درونی :من واقق و اه آتنت.. 

به محض این که چنین فکری در ذهنم خطور کرد. حضرت فرمود: به 
خدا سوگند, ما -اهل بیت رسالت علیهم السلام -همان کسانی 

هشستيم. که خداونومتعال .در فرآن-فرفودو استت:: ابا مردمان کمان"می 
کنند که ما به اسرار و حقایق درون آنان.بی اطلاغ هنستیم ؟۲ 

سپس من از جای خود برخاستم و به دوستانم گفتم : سه علامت از 
امامت را مشاهده کردم , و آن گاه از مجلس خارح شدم .(39) 


هدایت افراد و توصیه خوردن غذا در صحرا یامنزل 

شخصی به نام محمّد بن ولید گوید: 

من نسبت به امامت خضرت جواد علیه السلام در شک و-شبهه بودم : 

تا آن که روزی به منزل آن حضرت آمدم و جمعیّتی انبوه نیز در آن جا 
حضور داشتند. 

من در گوشه ای نشستم تا زوال ظهر شد؛ پس نماز ظهر و عصر و نافله 
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های آن ها را خواندم , پس از سلام نماز متوجّه شدم که شخصی 
پشت من حرکت می نماید, چون نگاه کردم , حضرت ابوجعفر -امام 
ان یه اهر اسر 

لذا به احترام آن حضرت از جای برخاستم و سلام کردم و دست 

مبارک آن بزرگوار را بوسیدم و روی پاهایش افتادم . 

پس از آن , حضرت نشست و فرمود: برای چه این جا آمده ای ؟ 
تقو از ااظاس ات شاه او مه مان ات ماما 
خود را تقویت کن . 

عرض کردم : ای سرورم ! من تسلیم شدم . 

حضرت اظهار نمود: وای بر توء و سپس با حالت تبسّم تکرار فرمود: 
0 
امام و خلیفه رسول اللّه علیهم السلام پذیرفتم و به یقین کامل رسیدم ؛ 
خداوند متعال آنچه از شک و تردید در قلبم بود, همه را نابود ساخت 

و از جهت ایمان و عقیده تقویت شدم . 

چون فردای آن روز فرا رسید. صبح زود به سمت منزل حضرت 

حرکت کردم و تنها آرزویم این بود که بتوانم دومرتبه به حضور آن 
بزرگوار شرفیاب شوم ؛ پس مدّتی جلوی منزل حضرت منتظر ماندم 
تااجائی که گرسنه شدم . 


ناگهان متوجه شدم که شخصی چند نوع غذا آورد و به همراه او 
شخصی دیگری با لگن و آفتابه آمد و آن ها را جلوی من نهادند و 
گفتند: مولایت دستور داده است که ال دست هایت را بشوی و 
سیس این غذا را تناول نما. 

راوی گوید: همین که دست هایم را شستم و مشغول خوردن غذا 
شدم , متوجّه شدم که حضرت جواد علیه السلام به طرف من می 
آمد. پس به احترام از جای برخاستم , فرمود: بنشین , و غذایت را 
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تناول نماء لذا نشستم و چون غذا را خوردم و سیر گشتم , حضرت به 
غلام خود دستور داد تا باقی مانده غذاها را بردارد. 

سپس آن امام همام , حضرت جوادالا مه علیه السلام به صورت 
نصیحت و موعظه , مرا مخاطب قرار داد و فرمود: 

ای محشّد ! هرگاه در صحرا و بیابان هستی , غذا را فقط از داخل ظرف 
غذا و سفره بخور و آنچه که اطراف آن ریخته می شود رها کن , گرچه 
ران گوسفندی باشد. 

ولی چنانچه در منزل خواستی غذا میل کنی , سعی نما غذاهائی که 
اطراف سفره و ظرف غذا ریخته می شود, جمع کن و بخور, که همان 
در آنترضانت و خو‌شنودی خداوند معال هی پاش و نید ستت 

تفه ر ری اف کردد با وه ین این که تفر آن یمان و شفاغ دروها 
خواهد بود. 

همچنین مجدّدا بعد از آن به من خطاب نمود و فرمود: اکنون آنچه می 
خواهی سومال کن ؟ 

عرضه داشتم : ای مولای من ! نظر شما در رابطه با مشک و عنبر 
حضرت در پاسخ فرمود: پدرم و سرورم , حضرت ابوالحسن , امام 
رضا علیه السلام از آن استفاده می نمود؛ و چون فضل بن سهل به 


موضوع اعتراض د کرد, به وی فرمود: 


حضرت یوسف علیه السلام از تمام تجمّلات و زیورآلات دنیوی 
استفاده می نمود؛ و از مقام والای نبت و معنویّت آن بزرگوار چیزی 
کاسته نگردید. 

همچنین حضرت سلیمان بن داوود علیهما السلام با آن تاج و تختی 
که داشت و نیز دارای آن همه امکانات و تجمّلات پادشاهی , پیامبر 
الهی بود و با اين که تمام حیوانات و جِنْ و انس و دیگر موجودات و 
امکانات در اختیارش بود و با اين حال نقصی و ضربه ای بر نبوّتش 
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زا مه 
و در ادامه فرمایش خود افزود: خداوند متعال در آیات شریفه قرآن 
خکیی فطان هرمن از کم صلی مان وه له کر‌مویم است س و 
من حلّم زینه اللّه التی اعخرج لعباده و الطیّبات من الرزق قل هی 
للذین آمنوا فی الحیاه الدنیا ....(40) 

یعنی ؛ ای پیامبر ! -به مردمان -بگو: چه کسی زینت های الهی را 

حرام گردانده است , بگو ای محمّد ا: چیزهای خوب را برای بندگان 
موممن و مخلص د خود قرار داده است تا در زندگی دنیا از آن ها 
استفاده نمایند و بهره مند شوند.(41) 

هر ها تعرس احض تاد ات 

مرحوم قطب الدّین راوندی رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از ابوهاشم 
جعفری حکایت نماید: 

روزی شخصی به محضر مبارک حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد 
هلاه ای موی اما رات ان رصول الای ودره که 
کر وی وی آشت توا انش وال عم ار اتسار ی ای کب 
ال ان ها اااع هو : 

اه اما اه ارب ی هه کاس کت ان ها 
عاجز و ناتوان می باشم . 


و سپس اظهار داشت : به هر حال من یکی از دوستان و علاقه مندان 


به شما هستم , تقاضامندم به فریاد من برسی و مرا از این مشکل 
نجات دهی . 

امام جواد علیه السلام در پاسخ به تقاضای او فرمود: پس ان آن که نماز 
عشای خود را خواندی , بر محمّد و اهل بیش علیهم السلام , 

صلوات بفرست . 

تین از آنه پوت را در الم غمات خواهی نید و آن کاه توا تسبت 
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به فاحل خر و آمفالتن.ا ام می مایت 

آن شخص به توصیه حضرت عمل کرد و چون پدر خود را در عالم 
خواب دید, به او گفت : پسرم ! من اموال خود را در فلان مکان و فلان 
محلّ پنهان کرده ام , آن ها را بردار و نزد فرزند رسول خدا, حضرت 
ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام برسان . 

هنگامی که آن شخص از خواب بیدار گشت , صبحگاهان به طرف 
محل مورد نظر حرکت کرد. 

و چون به آن جا رسید. پس از اندکی جستجو اموال را پیدا نمود و آن 
ها را برداشت و خدمت امام جواد علیه السلام آورد و جریان را برای 
حضرت بازگو کرد. 

و سپس گفت : شکر و سپاس خداوند متعال راء که شما آل محشد 
علیهم السلام را این چنین گرامی داشت ؛ و از شما را از بین خلایق 
برگزید, تا مردم را از مشکلات و گرفتاری ها نجات بخشید.(42) 
تعیین جانشین در دومین سفر به بغداد 

مرحوم شیخ مفید, کلینی و دیگر بزرگان به نقل از اسماعیل بن مهران 
روایت کرده اند: 

پس از آن که حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام را در اولين مرتبه , 
توسشط حکومت معتصم عباسی به بغداد احضار کردند, من برای 


حضرت احساس خطر کردم . 


به همین جهت , قبل از سفر, خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم : 
یابن رسول اللّه !در این مسافرت , من برای شما احساس خطر می 
کنم , چنانچه خدای نخواسته آسیبی بر شما وارد شود, چه شخصی 
قآ ها عقوم دار فلا ره ها ی اند 

همین که امام علیه السلام سخن مرا شنید, چهره و صورت نورانیش را 
به سمت من برگردانید و سپس اظهار نمود: ای اسماعیل ! نگران 
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مباش , آنچه را که فکر می کنی , امسال و در این سفر واقع نخواهد 
شند. 

اسماعیل گوید: حضرت پس از مدّتی , صحیح و سالم از بغداد به 
مدینه مراجعت کرد. 

و چون مرحله ای دیگر, ماءمورین حکومتی خواستند آن حضرت را 

به دستور معتصم عباسی به بغداد احضار کنند. من به حضور ایشان 
رسیدم و گفتم : 

پاابن رسول اللّه ! فدایت گردم , شما از مدینه به بغداد می روی و من 
برایتان احساس خطر می کنم , بعد از شما چه کسی جانشین خواهد 
بود؟ 

تاکام فت خه نوم که نام جواو غلیه السام کربه افناده فطرات اشی 
بر گونه ها و محاسن شریفش جاری گشت . 

و حضرت در همین حالت متوجّه من گردید و فرمود: 

اق اشتاان وی سیخ ی هرمن وا هه ند تن ای که 
جانشین بعد از من فرزندم , حضرت ابوالحسن , امام علیْ هادی علیه 
السلام می باشد.(43) 

شک در نسب و مکیدن آب دهان حضرت 

مرحوم کلینی رضوان اللّه تعالی علیه روایت کرده است : 


مر ام الم اه مه هرابکی زر 


نوه های امام سچاد علیه السلام صحبت می کرد. 

وی در ضمن سخنان خود اظهار داشت : خداوند متعال حضرت 
اءبوالحسن , امام رضا صلوات اللّه علیه را یاری نمود؛ ولی برادران و 
عموهایش بر او ظلم کردند. 

یکی از افراد حاضر پرسید: مگر چه شده است ؟ 

و آیا آنان در حق" او چه کرده اند؟ 
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در پاسخ گفت : روزی برادران و عموهایش در بین همدیگر اظهار 
داشتند: ما در بین ائمّه و خلفاء علیهم السلام شخصی سیاه چهره 
نداشته ایم . 

و آنان با یک چنین سخنان ناشایستی , نسبت به تسب حضرت جواد 
علیه السلام تشکیک کردند. 

ولین اما وضا یه السلام فخمود فربانه او یه رید ند ا تیه 
باشید؛ همانا او فرزند و خلیفه پس از من می باشد. 

خویشان حضرت گفتند: باید اين امر ثابت شود, به همین جهت دسته 
جمعی وارد باغی شدند؛ و امام رضا علیه السلام را لباس کشاورزی 
پوشاندند و بیلی هم روی شانه اش نهادند. 

و سیس حضرت جواد علیه السلام را -که کودکی خردسال بود - 
آورفتده کفتنده این نس راتر دورن تترند: 

عدّه ای از عموها و برادران که در آن جمع حاضر بودند, اظهار 
داشتند: پدرش این جا حضور ندارد. 

درد آنخمع شعضی ار نشب شتا مان که درهریان ان وضو ننوزند 
رید هداد یی بقر این فر ان کشا وین هه که سل 
روی شانه اش می باشد؛ چون قدم های او با قدم های این پسر 
مطابقت دارد. 


۳ 1 س‌ 
وقتی محاسبه و بررسی کردند. درست در امد و با این روش شک و 


تردیدشان از بین رفت ؛ و این بزرگ ترین ظلم و جنایتی بود که در حق 
شام تاش وا تیه 

علیْ بن جعفر در ادامه , گوید: پس از اين جریان من بلند شدم و لب 
های حضرت جواد علیه السلام را بوسیدم و آب دهان وی را مکیدم و 
خوردم ؛ و سپس آن بزرگوار را مخاطب قرار دادم و اظهار داشتم : 
ياابن رسول اللّه ! همانا تو امام و حجّت خدا هستی . 

ناگاه امام رضا علیه السلام گریست و فرمود: آیا سخن پدرم را نشنیدید 
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که از قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: پدرم فدای 
فرزند بهترین کنیزان باد, فرزندی که دهانش خوش بو خواهد بود و در 
رحمی پاک و پاکیزه پرورش می يابد. 

خداو‌ند لعنت کند ان هانیتزا که کتته بش یا نی کننده قی خواهند او :۱ 
مثهم نمایند. 

پس از آن , امام رضا علیه السلام فرمود: ای عمو! آیا چنین فرزندی از 
غیر من خواهد بود؟ ! 

و من اظهار داشتم : خیر, به راستی او فرزند شما و نیز خلیفه بر حق 
شما خواهد بود.(44) 

تاعثیر مثت و معژفی شیعه 

رنه مه اما مس ور اوه لا سارت 
فرماید: 

روزی شخصی به حضور امام محقد بن علی الرضا علیهما السلام 

وارد شد, در حالی که بسیار خوشحال به نظر می رسید. 

امام جواد علیه السلام علّت سرور و شادی او را سوال نمود؟ 
خزخعات اظیان واشته پاش سمل للم ات ماه رضا اه 
السلام شنیدم , که فرمود: شادی انسان آن روزی است که از اموال و 
شک ره وش یی مومس ماب عفد اد انس ارو 


احسان کرده باشد. 


امروز تعداد ده خانوار از خانواده های فقیر و تهی دست به من 
مراجعه کردند؛ و به هر یک از آن ها در حدٌ توان خود کمک نمودم و 
چون آن ها شاد گشتند. من هم خوشحال و مسرور می باشم . 

امام محقّد جواد علیه السلام به او فرمود: به جانم سوگند, تو بهترین 
کار کی اه ها ناماما ی ام ارت رن شا سا 
مسرور باشی , مشروط بر آن که اعمال نیک خود را ضایع و حبط 
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تخرد نی : 

آن: شتخض شتوفال. کرد با این که.هن از .شغیان ۵ دوستان عوافعین شها 
هستم , چگونه ممکن است که اعمال و عبادات خود را ضایع گردانم 
امام علیه السلام فرمود: مواظب گفتار و حرکات خود باش , چون هم 
اکنون اعمال و رفتار نیک خود را نسبت به آن برادرانت ضایع کرده و 
از بین بردی . 

ی از مس وا که 
کر سای اور 18 

خر رآ ان ترا ات وم ام ا آا الیه مت 
لا تطلما تذفایکم بالخرت وا خی (کفانعتی آی کسانتی که آجمان 
ماسقا هاش تیک ابا عت کار ماس ال 
و ضایع نگردانید. 

آن شخص گفت : یاابن رسول اللّه ! من بر کسی مثّت ننهاده ام ؛ بلکه 
بدون هیچ مثت و آزاری به یکایک آنان کمک و انفاق کردم ؛ و هیچ 
گونه توقعی هم از آن ها نداشته ام ! 

امام جواد علیه السلام در پاسخ , فرمود: خداوند متعال فرموده : 
کی 
بر کسانی که صدقه می دهید, منت ننهید؛ بلکه منظور هر نوع آزار و 


ات اش و را ان که هتفه 


اه 0 اف کی 
۷ 

مقرّب الهی و ماءمورین ثبت اعمال و حفظ نفوس ؟! 

آن شخص در پاسخ گفت : بلکه این مورد اءخیر مهمتر و حسٌاس تر؛ و 
گناهش نیز افزون خواهد بود. 

بعد از آن , حضرت فرمود: تو با این طرز برخورد و سخنی که این جا 
مطرح کردی , هم موجب آزار من و هم سبب ایذاء ملائکه شدی و با 
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این کار, صدقات و کارهای نیک خود را ضایع و باطل گرداندی , چرا 
باید چنین کنی ؟ ! 

و چگونه چنین ادعای مهمّی را کردی و گفتی : من از شیعیان خالص 
هستم ؟ ۱ 

انا مدای وهای شا له ها شم کسانی ت؟ 

ان شخص :داد خیو نمی دانم 

امام علیه السلام فرمود: شیعیان خالص آن افرادی هستند که همانند 
چزقیل نبیّ. موممن باشد که او با آن شیوه مخصوص در مقابل 
طاغوت و فرعون زمانش توریه کرد -؛ و نیز موممن آل فرعون , 
صاحب یسّ که خداوند درباره او فرموده است : و جاء من اءفَحی 
المدیته رَجُل یَسُعی "(46) 

یعنی ؛ مردی از آن سوی مدینه با سعی و کوشش آمد. 

همچنین سلمان , ابوذژ. مقداد و عمار یاسر, این افراد از شیعیان 
خالص ما هستند, آیا تو با اين افراد یکسان و مساوی هستی ؟! 
اکنون خودت قضاوت کن , آیا با ااعائی که کردی , موجب اذیّت و 
آزار ما و ملائکه الهی نشدی ؟! 

آن شخص عرضه داشت : یااین رسول اللّه ! من از گفتار خود پشیمان 
شدم و توبه می کنم , شما مرا عفو نموده و راهنمائی بفرما که چه 
بگویم ؟ 


حضرت فرمود: بگو که من از دوستان و از علاقه مندان شما هستم و با 
دشمنان شما دشمن خواهم بود؛ و با دوستان شما دوست می باشم . 

آن شخص اظهار داشت : یاابن رسول اللّه ! من نیز همین را می گویم و 
معتقد به آن هستم و از آنچه که قبلا گفتم , توبه می کنم و عذرخواهی 
می نمایم . 

آن کان در یانش اما خواخ‌علیه الشلام فرموهه هم ا یکره تتجدی 
ثواب صدقات و دیگر کارهای نیک خویش خواهی رسید.(47) 
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هی به ند کی :ریت نویه زین 

پدید آورنده : زهرا نسأاجی , صفحه 116 

سکینه, دختر امام حسین علیه السلام و مادرش رباب دختر امری 
عالخنس ات تامشن را امتم. امنبه و امته کر کرد اند و كفتب وعورا 
کیت نما دد اند که به معنی وقاز منکن است: 

سکینه همسر عبدالله اکبر, فرزند امام حسن و پسر عموی اوست که 
در روز عاشورا همراه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. از 
زمان ولادت حضرت سکینه علیها السلام اطلاع دقیقی در دست 
نیست؛ اما با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام خطاب به وی 
که فرمود: «تو بهترین بانوانی !« در می یابیم که وی در کربلا بانویی 
تیوه موم خر و نا روم سا لسن داشته استع(۱] آن حخرت 
حدود هفتاد سال عمر کرد و در سال 117 ق. در مدینه و بنابر قولی در 
راه حجْ عمره از دنیا رفت.(2) 

خواهر سکینه, فاطمه و برادرانش امام زین العابدین. حضرت علی 
اکبر و عبدالله (علی اصفر) علیهم السلام اند. 

رباب کیست؟ 

رباب همسر گرانقدر امام حسین علیه السلام. مادر عبدالله و سکینه و 


از زنان شایسته و نامدار تاریخ اسلام است. وی بانویی فاضله و 


محذثه بود که همراه امام حسین علیه السلام و فرزندانش در کربلا 
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حضور داشت. وی شاهد شهادت همسر و طفل شیرخواره اش بوده 

و رنج و مشقات سفر کربلا را تحمّل نموده است. او وظیفه سنگین 
خویش را آن طور که مورد رضایت خدا و فرزند پیامبر بود, انجام داد. 
وی پس از آن به عنوان اسیر همراه دیگر زنان و دختران کاروان 
حسینی به کوفه و شام برده شد و در نهایت, به مدینه آمد و در آنجا 
اقامت گزید. رباب که از بهترین زنان عصر خویش بود, نزد امام حسین 
اب ترشیت هم ماه و 
بود که حضرت فرمود: 

»من خانه ای را که سکینه و رباب در آن ساکنند, دوست دارم. علاقه 
مند به ایشان هستم و مال خود را برایشان خرج می کنم.(«3) 

در مقابل, رباب هم که افتخار همسری امام حسین علیه السلام را 
تا ماس ات اس اسان 

و ها راو ات ی نی و و 
»پس از فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم همسری بر نمی 
گزینم.(<4) 

او به تحقیق دریافته بود که هیچ کس نمی تواند همانند امام باشد و 
درس هایی را که او از مکتب انسان ساز حسینی فرا گرفته بود, دوباره 
برایش زمزمه کند. 


رباب به امام حلسین علیه السلام بسیار وفادار بود و در حماپت و 


تبعیت از آن حضرت. زندگی کرد و پس از شهادت جانگدازش همراه 
دخترش سکینه, خیمه عزا برپا نمود و به اقامه عزای آن امام همام 
ت ت ی وا یرومم 

»هنگامی که امام حسین علیه السلام شهید شد. همسر آن حضرت؛ 
رباب. برایش مجلس سوگواری برپا نمود و همراه زنان و 
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راهان که رو ای ها مس شین کرد ود 
عصو نوی فا اما یش ارات ال ما اف 
عاقدی را از دازون 

طلاه هامفای‌سسصات رای مان سا دا تا وم موی 
نویسد. 

»نسبت به روایت وی, نهایت اعتماد است.« 

یکی از موژخان معاصر می گوید: او یکی از شاعران عرب و از برترین 
و برگزیده ترین زنان عصر خویش بود.(6) 

ی وی ما ای تا هه کرو 3 
منقلب شد و بنابر درخواستش هنگامی که سر را به او دادند, در 
آغوش گرفت و بوسید, از داغ امام گریست و اشعاری را زمزمه کرد که 
ترجمه اش چنین است: 


آن امین فر که از دشس رفت و داش با ابو بر دلض فان ور کریلا کته 
ها به او 


هجوم آورده و تنش را به خاک و خون کشید. خداوند. جنایتکاران کربلا را 
سیراب نگرداند ا(7) 

مرثیه دیگر رباب در غم از دست دادن همسرش این گونه است: 

آنکه را که فروغ بخش عالمی بود, به خاک و خون افکندند و تن بی سر او 
را دفن 

کردند. خداوند, پاداش بسیار به تو عطا کند ای نواده رسول خدا! که با 
کرت و 


بلند 

افراشتی که در پناهت آرام بودم و الطافت نسبت به ما قطع نمی شد. 
اکنون که تو 

رفتی. پدر یتیمان چه کسی باشد؟ و دستگیر محرومان که خواهد بود...؟ 
(8 


ارات )رضوان الله لیوا( هت امرخ الفیتن زوجه الرمام 
الکونهغص السا) 

اسمها ونسبها : 
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الرباب بنت امری القیس بن عدی بن آوس بن جابر بن کعب بن حلیم بن 
خباب بن کلب الکلبیه . 

وهی زوجه سید الشهداء الامام الحسین (علیه السلام) . 

آخبارها : 

کانت الرباب هن غیار النساء جمالا وادبا وعقلا ,»و اشلم آنوها فی خلافه 
عُمر , وکان نصرانیاً من عرب الشام , قولأه عمر علی قومه من قضاعه . 
وما آمسی حتی خطب الیه الامام علی (علیه السلام) ابنته ] ابنه امری 
القیس [ الرباب لابنه الحسین (علیه السلام) فزوّجه ایاها . 

فولدت الرباب للحسین سْکينة (علیها السلام) عقیله قریش , وعبد الله 
علیه السلام ( الذی فْتّل یوم الطف وأجّه تنظر لیه . 

وأحت الحسین (علیه السلام) زوجته الرباب حباً شدیداً , وکان معجباً 

بها , وکان (علیه السلام) یقول فیها الشعر . 

فا قاله:فیها وف اه گر 

آعمرک نی لا دار تَجل پها شکینه والرتاثٌ 

احقتا و ابل خل قالن ولبتن للافتی فنما عتات 

وتیت آمم,وان عتوا قطیعا خیایی اه عف لاخ 

ولما استٌشهد الامام الحسین (علیه السلام) فی آرض کربلاء حزن علیه 
الزیات خرزبا شدیدا خی آها افافت:علی فیرخ سته کامله تر انضرفت 


وقیند گرم الخه اش : آنقا اخخت الواس الشری :موه مین حخر‌ها 


2 8 9] 

وقبلتة وقالت ۰ 
اخسینا قلا نسیث خسینا أفضَدنة أستَّهٌ الاعداء 
عَادَرُوة بکربلاء ضریعا لا سَقی اللة جَانِبی کربلاء 
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وقالت فی رثاء الحسین (علیه السلام) آیضاً : 

ان الذی گان نورا یُستضَاء په یگربلاء قتیل عیر قدفون 

سبط اللّبی جزاک اللة صالحة عَتّا وجْثبت حسرَان الموازین 

قد کنت لی جتلا صعبا ود به وکنت تَصحبْتا بارحم والذین 

من للیتامی ومن للسّاتلین بُغنِی ویومی ٍلیه کل هسکین 

والله لا آبتفی صهراً بصِهّ کم حتّی أعتت عَیّبٌ بین الرّمل والطین 

وکان قد خطبها بعد استشهاد الامام الحسین (علیه السلام) خلق 


الأشراف , فقالت : ما کنت لأتخذ حقواً بعد رسول الله (صلی | 
هلا متا هد آلسی اساسا سح 


بدا . 
وقال الشیخ المامقانی فی کتابه ) تنقیح المقال ( : یعتَمَذ روایتها 
غاية الاعتماد 


حضرت رباب مادر بزرگوار حضرت علی اصغر 

مرحوم محدث قمی »رحمه الله علیه« می نویسد: ... مادرش رباب 
دختر امرءالقیس بن عدی بوده که رئیس بکر بن وائل ونصرانی بوده 
ودرزمان عمر )....( مسلمان شد وهنوز نمازی نخوانده بود که 

عمر)....( ولایت ناحیه ای را به او داد وحضرت علی »علیه السلام« 
دخترش رباب را برای حسین »علیه السلام« خواستگاری نمود و او 

قبول کرد وعبد الله (علی اصفر) وسکینه از او متولد شد . هاشم کلبی 
گوید: «و کانتِ الرْبابٌ من خیارِ النساء وافصَلَهّن «» ] حضرت [ رباب از 


بهترین وفاضل ترین زنان بود « وامرءالقیس کلبی پدر ] حضرت [ رباب 
از اشراف واز خانواده های بزرگ عرب بود که نزد امام منزلتی به سزا 
ومکانتی لایق داشت. 

اه سار غوی قم ۳ 

ابن اثیر نقل می کند: ] بعد از شهادت امام حسین علیه السلام 
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حضرت [ رباب را همراه اسرا به شام بردند وچون به مدینه برگشت 

عده ای از اشراف قریش از او خواستگاری کردند او قبول نکرد 

وفرمو فا کنت لانعد غفها بعورصول الل)ض »ند از سول خدا 
صل الله علیه وآله وسلم پدرشوهری نگیرم « 000 رباب مدت 

بکسال بز تشر قبر آمام.عشین #علیه السلام«<: ماند پشن از: آن نه مدیته 
برگشت واز تاسف وغصه وفات نمود ) نفس المهموم ص 528 . کامل ابن 
اثیر 4ص 88 ) 

چون حضرت رباب به دیدن ارحام خود می رفت و حضرت سکینه 

دخترش را به دنبال خود می برد سید الشهدا »علیه السلام« از مفارقت 
اين دو با نو دلتنگ می شد واین شعر را میفرمود: 

کان اللیل مو صُول پلیل اذا زارت سَکينة والرّبابٌ 


گویا شب به شب متصل گردد , زمانی که سکینه ورباب به دیدن کسی 
بروند 


در 
عبدالله فرزند دیگر رباب و برادر سکینه علیها السلام است. امام 
ی اف اه اس ارت رم ها تاو 
دیگر امیدی به پاری کسی نداشت. بنابراین برای خداحافظی به 
جانب خیمه ها آمد و اهل و عیالش را به صبر دعوت نمود و از آنها 
خواست قضا و قدر الهی را بپذیرند و از اطاعت پروردگار دل خوش 


باشند. وی سپس طفل شیرخواره اش را طلبید تا برای آخرین بار او را 


ببیند. حضرت زینب علیها السلام عبدالله را نزد امام علیه السلام 

آورد. آن حضرت فرزندش را به آغوش گرفت و گونه هایش را بوسید. 
هنوز وداع امام به پایان نرسیده بود که ملعونی از لشکر دشمن, گلوی 
عبدالله را نشانه گرفت و با تیر جفا پیکرش را به خون آغشته کرد. امام 
که از جسارت دشمن و شهادت مظلومانه آن طفل دل آزرده شده بود, 
مشتش را از خون گلوی او پر نمود و به طرف آسمان پاشید و فرمود: 
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شا وید این میت ین هن اسان استر عون که ور هط ررض دیی نه 
است.(<9) 

امام حسین علیه السلام برای دفن عبدالله قبری حفر کرد و تن غرقه به 
خونش را به خاک سپرد. نگاه پرمهر و غمبار سکینه و مادرش در وداع 
با قربانی شش ماهه. عظمت این مصیبت را دو چندان نمود. 

امام زمان علیه السلام در »زیارت ناحیه مقذسه« می فرماید: 

سلام بر عبدالله شیرخوار که آو.را.هدف تیر قرار دادند:و در آغونش 
پدر به قتاش رساندند. خدا لعنت کند حرمله بن کاهلی را که تیر به 
سویش انداخت... 

گلستان فضایل 

سکینه از چشمه زلال دانش و معرفت امام حسین علیه السلام جرعه 
ها نوشید و به درجه ای از ایمان و باور دینی رسید که امام در 
توصیفش می فرماید: 

غالب )اوقات( بر سکینه چنین است که با تمام وجود محو جمال 

ازلی است. ایّامش غرق در عبادت و راز و نیاز با پروردگار سپری می 
گردد.(10) 

اين تعریف, بيانگر مقام برجسته دختر امام حسین علیه السلام در 
راستای یقین به پروردگار متعال و گسستن از مشغولیات و دلبستگی 


های دنیای فانی است. 


سکینه, گوهری مستور در صدف عفت و حیا و آراسته به اخلاق 
موی اه وم شا بش تا اسر از هاش گر ان و ماش الا 
از وصف دوستداران است؛ زیرا او در کنف حمایت بزرگانی چون پدر 
و برادر رشیدش امام زین العابدین و حضرت علی اکبر علیهم السلام 
قرار داشت و راه تعالی روح و مبارزه با نفس را از آنها فرا گرفته بود. 
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یکی از نویسندگان معاصر آورده است: «سکینه بانویی جلیل القدر, با 
نجابت و دارای مقام و منزلتی بلند است.(«<11) 

بانو بنت الشاطی می گوید: 

»به حق که خانم سکینه به سبب اصل و نسب عالی و شرافت و 
منزلت بالایش, صاحب عرّت بی پایان و آشکاری است.(«12) 

موژخ شهیر, غیاث الدّین میرخواند در کتاب حبیب الشیر می گوید: 
»حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلامرا به خاطر جمال 
ظاهری و کمال دختر امام حسین علیه السلام از شجاعتی قابل 
تحسین برخوردار بود. وی در برابر ظالمان سکوت نمی کرد و به 
انجام تکالیف الهی هت می گمارد. او از هیاهوی تبلیغاتی هراسی به 
دل راه نمی داد و با صلابت فاطمی دشمن را خوار و رسوا می نمود, 
با دلیل و منطق سخن می گفت و حقانیّت خویش را به اثبات می 
رساند. 

روزهای جمعه, خالد بن عبدالملک, بر بالای منبر می رفت و به 
بدگویی از علی علیه السلام می پرداخت؛ این خبر به حضرت سکینه 
غلیها. السلام رسید:.وهی همراه خدمتکز ا انش تزدخالد فی امد و دز 
مقابلش ایستاده و او را سب و لعن می کرد. 

تکمبانان:خالد قرات. ار ار رشاندن به منکیته را تداشتند؛ آها 


همراهانش را زیت فرنهزنو ات نمی رسانونه در مجلسی که مروان, 


امیرمومنان علیه السلام را سب نمود, با شهامت. او و اجدادش را 

لعنت کرد. دختر عنمان که در جلسه حاضر بود, رو به سکینه کرد و 
گفت: من دختر شهیدم ! سکینه علیها السلام سکوت کرد و آنگاه که 
فومن وا یه آدان لین کروی به غبا رنف« اههد آن مدا رشول الله< 
رسید, خطاب به دختر عثمان فرمود: این. پدر من است يا پدر تو؟ 

دختر عنمان شرمسار گشت و گفت: «لافخر علیکم ابداً؛ من دیگر هرگز 
به شما فخر نخواهم کرد.(«13) 
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عظمت مقام و فصاحت و بلاغت کلام حضرت سکینه, به کسی 

اجازه گستاخی و توهین نمی داد و همگان را سرجای خود می نشاند. 
همان طوری که سخن گفتن عمّه اش زینب علیها السلام بر دهان 
کوفیان بی غیرت و بی وفا مهر سکوت زد و آنان را به حیرت 
واداشت. 

راوی حدیت 

در منابع تاریخی آمده است که سکینه علیها السلام از پدرش امام 
حسین علیه السلام و عمّه اش ام کلثوم روایت نقل کرده و فائد مدنی 
مولی عبیدالله بن ابی رافع و فاطمه بنت الحسین از او حدیث نقل 
کرده اند. ابن عساکر به سند خود از فائد مدنی می گوید: سکینه دختر 
حسین بن علی از پدرش برای من این حدیث را گفت که پیامبر صلی 
ی یر 

حمله القرآن عرفاء اهل الجثّه؛ )روز قیامت( حاملان قرآن, شناخته 
شدگان اهل بهشتند. (<14) 

لا مه ای ره ید موه از نکر شحف ار ‌فاامه دعر ان 
بن موسی الرضا علیه السلام, و از فاطمه و زینب و ام کلثوم, دختران 
موسی بن جعفر علیه السلام و آنها از فاطمه دختر امام صادق علیه 
ماما ی اما اف ای را فانا یی بان 
سجاد علیه السلام, از فاطمه و سکینه دختران امام حسین علیه 


السلام و آنها از ام کلثوم دختر علی علیه السلام, از فاطمه دختر رسول 
ای یه واه تا الم ای 
وسلم روایت می کند که فرمود: 

در معراج که به آسمان رفتم, وارد بهشت شدم و به قصری از جواهر 
سفید رسیدم. اين قصر دری داشت که با در و یاقوت تزئین شده بود و 
بر آن در پرده ای آويخته بود که چون سرم را بلند کردم, دیدم نوشته 
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است: «خدایی جز الله نیست, محشد صلی الله علیه واله وسلم 

پیامبر خدا و علی, ولی و سرپرست مردم است.« بر پرده, این عبارت 
به چشم می خورد که: «خوشا به حال شیعیان علی !« وارد آن قضر 
شدم. پس در برابرم قصری دیگر دیدم از عقیق که دری از نقره و پرده 
ای قد ان قرار داشت. سرم را بلند کردم. این جمله را دیدم: «محمد. 
پیامبر خداست و علی. وصیْ مصطفی.« و همچنین نوشته بود: 
»شیعیان علی را به سرشت پای بشارت ده ا« پس وارد قصر شدم, که 
تا حاه مقانلم قضری ذیکر از پیرجو‌طا هن شد که او آن رجات نویدم 
بودم. بر آن قصر دری بود از یاقوت سرخ که بالای آن لومومبه چشم می 
خورد و روی در پرده ای قرار داشت. پرده را بالا زدم و این جمله را 
زو ان توشته نتم بافتم صشیعه علی همان ,شا آنند اه بمختر تین 
گفتم: این قصر از آن کیست؟ او گفت: 

ای محمّد ! متعلق به علی, وصی و پسر عمویت ! مردم در روز قیامت 
پابرهنه و عریان محشور می شوند, جز شیعیان علی؛ مردم در صحنه 
محشر به اسم مادرانشان خوانده می شوند, غیر از شیعیان علی که به 
نام پدرانشان خوانده می شوند؛ زیرا| آنها علی را دوست داشته اند و 
به این خاطر. سرشتشان پاک گردیده است.(15) 

سکینه محبوب دل پدر 


رشد نمود. تمسک به راه مستقیم الهی و تبعیت از احکام حیات بخش 
ال سین اه ی 
هاشم, زینب کبری علیها السلام از پیام آوران کربلا گردد؛ به طوری که 
دشمنان به شخصیت با صلابنش معترفند و دوستداران اهل بیت 

علیهم السلام به وجودش مفتخر. 

اخلاق نیک و خصال پسندیده این بانوی نمونه, وی را در نظر پدر که 
1 


مربی صالح و کاملی بود, عزیز نمود و چون ستاره ای فروزان در 
آسمان خاندان امام درخشید و همه را شیفته رفتار شایسته خود کرد. 
امام حسین علیه السلام که آگاه به ضمیر انسان ها و معیار سنجش 
اعمال است, سکینه را با زیباترین لقب, یعنی »خیره اللساء« خواند و 
با عنایتی خاص مقام و منزلت وی را در مواقف بسیار, بر دیگران 
آشکاز تهود. 

دلیتتحن و مقر اخاق نسنت به: سکيتة, در آخرین خداحافظی از -خرمنه 
ها, قابل توجّه و تأمّل است. وقتی آن حضرت نزدیک خیمه ها رسید, 
فرمود: 

»ای زینب ! ای ام کلثوم ! ای سکینه ! علیکن مثی السلام.« 

چون اهل بیت صدایش را شنیدند, برای وداع گرداگرد امام حلقه 

زدند. علاقه فراوان سکینه به پدر, عنان اختیار را از کفش ربود. دست 
هایش را بر سر فرود آورد و گفت: پدرجان ! آیا تن به مرگ داده ای که 
اين گونه خدا حافظی می کنی؟ ما, بعد از تو به چه کسی پناهنده 
شویم؟ 

سخنان عاطفه برانگیز دختر, بر قلب پدر, سنگین آمد و از بی تابی 
فرزندش گریست و فرمود: 

»ای نور دیده ام ! چگونه تسلیم مرگ نشود کسی که یار و یاوری 


ندارد؟< 


صحبت های امام برای سکینه که بوی فراق و تنهایی می داد, او را از 
جمع حاضر جدا کرد ود حالی که ارام ارام مین کربست: به گوشه 
خیمه رفت ! شاید قصدش این بود که قلب پدر را بیش از این غضه دار 
ی ابا ی لیاوا مات ات قرو اه 
و سکینه را نزد خویش خواند و او را به سینه چسباند و اشک هایش را 
پاک نمود و فرمود: 
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»ای سکینه ! بدان که بعد از من گریه زیادی در پیش خواهی داشت؛ 
اما تا هنگامی که جان در بدن دارم, با اين اشک جانگدازت, دلم را 
آتش نزن ! آن زمان که کشته شدم, تو که بهترین زنان هستی, 
سزاوارترین فرد به گریستن بر منی !« 

اقا عیاض یا ی اش ای کو مه عراز ای اس که 
دلیلی واضح بر بالابودن مقامشان وجود دارد, مانند حضرت زهرا 
غلییا السااشه خفت لها انا رن ی الهش 160 
سکینه در کاروان کربلا 

سکینه بلایای سنگین روز عاشورا را با دلی استوار و اراده ای پولادین 
ت سوه ان ا شرا هآ ار ای هه ام ارم اند 
ات وی ها کوش که ایام خی هسام ارم و 
فرموده: «دخترم, دائم محو جمال الهی است.« مطماً اگر امام 
بردباری او را محک نزده بود و به درجه ایمانش واقف نبود, او را 
رای و مک رها وه ی ی ۲ فا ای ان عواست 
دهشت بار روحش متزلزل شده و دینش دستخوش دگرگونی گردد. 
سکینه به مرتبه ای از یقین و رضای الهی رسیده بود که کشته شدن پدر 
خر افز‌ها هه غف‌ها را دییر آها لب بضشکایت :نود ان مضا نت را 
لطف الهی دانست. 


وی نظاره گر وقایع عاشورا| بود. او ندای عمک خواهی پدرش را که 


مظلومانه یار و یاور می طلبید. شنید و با تمام وجود, درد بی کسی 
مادر, خواهر, عمه ها و زنان را چشید و با اینکه در اوان جوانی بود, 
سرپرستی دختران کوچکتر از خود را به عهده گرفت و به دلداری آنها 
هی و وه ی 
مقاومت کرد و از بی آبی, شکوه ننمود. 
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او پس از شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام بالینش حاضر شد و 
با سوز دل, نوحه سرایی کرد و زمانی که پدرش عمود خیمه عباس 
علیه السلام را کشید, داغ سنگین این مصیبت را در خود مخفی نگه 
داشت تا دشمن خیال نکند فرزندان حسین علیه السلام مرعوب شده 
کی فا اس تست اک ات یه و ولمم ات ور 
بود و از راه مستقیم الهی خارج نشد. 

سکینه از اوّلین افرادی است که از شهادت امام مطلع گردید. وقتی 
اسب بی صاحب امام, با زین واژگون و شیهه زنان به سوی خیمه آمد. 
او به استقبالش رفت و با زبان حال, احوال پدر را جویا شد. او به این 
فکر می کرد که: آیا لحظه آخر به امام آب دادند یا خیر؟ بغفض 
فروخورده اش یکباره به خروش تبدیل شد و فریاد برآورد که: 
ییازان ای ار شاه 

زمانی که دشمن, او و دیگر زنان را به قتلگاه برد تا از کنار کشتگان عبور 
دهد, او ناگهان بر پیکر خونین پدر افتاد و او را به آغوش گرفت و 
طوری گریست که دوست و دشمن گریان شدند. عمر بن سعد فرمان 
داد با زور و تهدید دختر امام حسین علیه السلام را از بدن پدر جدا 
نموده و همراه بقیه مصیبت دیدگان به اسارت برند. سکینه می گوید: 
وقتی پیکر پدرم را در آغوش گرفتم. از حلقوم بریده اش این ندا را 
شنیدم که می گفت: 


فاندبونی 


ها کی ی 3 
شیعیان من ! هر زمان که آب گوارایی نوشیدید, مرا به یاد آورید و اگر 
سرگذشت غریب و شهیدی را شنيدید, بر من بگریید ! 

تبلیغ در اسارت 

حفظ ارزش های دینی, جزء اهداف مقدس رهبران الهی است. آنها 
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در نشر آیین محشدی به اقتضاء زمان و مکان کوشیده اند. فرزندان 
اهل بیت علیهم السلام نیز چون اجداد خویش با پیش گرفتن روش 
صحیح در میدان روبارویی حقّ و باطل, دشمن را رسوا نموده و با 
پاسداری از خون شهیدان. هدف مقذس آنها را زنده نگه داشته اند. 
دختر امام حسین علیه السلام می دانست پدر بزرگوارش به خاطر امر 
به معروف و نهی از منکر و مبارزه با بدعت ها و انحرافات دینی و 
اجتماعی قیام نموده, بنابراین دیدن سر بریده امام بر نیزه. او را نگران 
نساخت؛ اما وقتی چشم نامحرمان به ساحت مقدذس اهل حرم افتاد, 
کوشید از آن نگاه ها در امان بماند. 

پل اعد سا اانت سای ال ی 

- در چگونگی ورود اهل بیت علیهم السلام به شام می گوید: 

من قصد رفتن به بیت المقدذس را داشتم. چون نزدیک شام رسیدم, 
دیدم مردم, شهر را آذین بسته و به جشن و سرور پرداخته اند. سوال 
کردم: آیا برای شامیان عیدی هست که من اطلاع ندارم؟ پاسخ 
یدز ای یمرو ا از بیایان اضدی ۱ حفتم رفن شمان بت ساعندی. هتم 
و رسول خدا را دیده ام. گفتند: عجب است که آسمان, خون نمی بارد 
و زمین, اهلش را فرو نمی برد ! گفتم: مگر چه شده؟ گفتند: اين, سر 
حسین است که از عراق هدیه آورده اند ! جلوتر رفتم, پرچم هایی 


دیدم که در بین آنها سری بر نیزه است. او شبیه ترین افراد به پیامبر 


صلی الله علیه وآله وسلم بود و پشت سر آن, بانوانی بر شترانی بی 
پوشش سوار بودند. نزدیک تر رفتم. از نخستین زن پرسیدم: 

کیستی؟ گفت: من سکینه, دختر حسینم. گفتم: من سهل ساعدی از 
ات شا دوس ی الا اه سار 

حاجتی داری برآورم ! فرمود: به حامل سر بگو جلوتر رود تا مردم به 
تماشای آن بپردازند و چشمانشان به حرم پیامبر نیفتد ! سهل می 

گوید: من نزد آن نیزه دار رفتم و مبلغی به او دادم و گفتم: سر را جلوتر 
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از زنان ببر. و او پذیرفت.(نفس المهموم. ص 205). 

آری, همچنان که جده اش حضرت زهرا علیها السلام تا لحظه های 

آخر زندگی به پاسداری از فرامین الهی کوشید و در نظر هیچ نامحرمی 
ظاهر نشد, او نیز در بحرانی ترین لحظات حیات, تابع دستورات الهی 
بود؛ گرچه حوادث آن روزها کافی بود تا کوه را از هم بپاشد و زمین و 
اتفان زا دهم کوون: 

اسیران آل رسول را در حالی که به ریسمان بسته شده بودند و از میان 
جمعیت عبور می دادند, وارد مجلس یزید کردند. جفاکاران شام که از 
بژز کن,:شکوم و ابیت انها دز شکفت ماندم :بودتده پزسیدند: شما چه 
کسانی هستید؟ سکینه فرمود: ما اسیران, از خاندان محمّد صلی الله 
علیه وآله وسلم هستیم !. (نفس المهموم. ص 206). 

تبلیغ روشنگرانه, با بیان موجز و مختصر جهت بیداری خفتگان در 
غفلت, از رسالت های مهم بازماندگان واقعه عاشورا بود. دختر امام 
حسین علیه السلام با سخن کوتاه »ما اسیران آل محمدیم«, مردم 
مسخ شده از تبلیغات پوج و پرهیاهوی یزید را به تفکر واداشت که: 
اکن ایتها ال.متندتدن‌جوا استیز شنم اند سار این رید در و اقفت 
مختلف با اقدامات سنجیده و درست وابستگان امام علیه السلام 

رسوا می شد و جوانه های هوشیاری در دلها و افکار مردم شام 


روییدن اغاز می کرد. 


حضرت سکینه علاوه بر بیدارگری های غیر مستقیم, در برابر دید 
همگان مقابل ظالمان می ایستاد. وی وقتی سر بریده فرزند زهرا علیها 
اما هه هه اه میاه 
و شعر پیروزی می سراید. فریاد برآورد و گفت: 

به خدا, سخت دل تر از یزید ندیدم و کافر و مشرکی بدتر و جفاکارتر 
و ی ۱ 

آنگاه که یزید در مورد پدرش گفت: حسین, حق را منکر شد و قطع 
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رحم نمود و در ریاست و رهبری با من ستیز کرد. در پاسخش فرمود: 
ای یزید ! از کشتن پدرم خوشحال نباش ! او مطیع خدا و رسول بود و 
دعوت حق را اجابت کرد و به سعادتِ شهادت ناثئل آمد ! ولی روزی 
خواهد آهد که :تور | بازخواشت می کنندرخود را بزای:با سخکویی 
اصاده کن اتولی توخونه مف نی تاستع ده ۱ (متتخب/ 

ری ی 2 

دختر امام حسین علیه السلام دریافته بود که ستمگران یزیدی و 
ناسپاسان کوفی برای اسیران خرمتی قائل نیستند و یزید ظالم به جز 
انتقام گیری از امام و ذژیه اش هدفی ندارد. مصیبت دشت نینوا و 
شهادت پدر و برادرها عواطف وی را تحت ین قرار داد؛ به ویژه 
زمانی که یزید ملعون بر لب و دندان امام چوب زد و با آن ضربه ها, 
روح و روان ریحانه بتول را جریحه دار نمود. او به ناچار همراه 
خواهرش )فاطمه( به دامن عمّه شان زینب پناهنده شده و گفتند: 
»یا عفتاه ان یزیدا ینت ثنایا ابینا بقضیبه؛ عمّه جان ! یزید با 
چوبدستی دندان های پدرمان را می زند.« 

و این استمدادطلبی, حکایت از این دارد تا عقّه نگذارد او چنین کند! 
نفس فاطمی و علوی, دختر علی 7 آنها را به آرامش دعوت نمود و 
عیور انه و هفایل رید ایستاد و فرهووه ایا وت هی نی ۲ رونت 


بشکند ! این سر و صورت از چهره هایی است که سال های طولانی 


برای خدا سجده کرده است !(معالی الشبطین, ج 2 ص 156.) 
روّیای حضرت سکینه 

حضرت سکینه علیها السلام می گوید: 

در یکی از شب ها که در شام بودم, خوابی دیدم طولانی. در آخر آن 
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خواب. زنی را مشاهده کردم که دست بر سر نهاده و نالان است. 

ی یا ی وس لک 
مادر پدر تو است ! گفتم: به خدا: نزد او مین روم.و از آنچه با ما کردند: 
به وی شکایت می کنم. پس نزد او رفته, مقابلش ایستادم و گریستم و 
گفتم: مادرجان ! حق" ما را منکر شدند, جمع ما را از هم جدا کردند و 
رم ار ای ی 
پس آن بانو به من فرمود: 

سکینه جان ! دیگر سخن مگو که دلم را سخت لرزاندی و قلبم را پاره 
واه اس اون عمش 
ملاقات کنم !(. ریاحین الشریعه, ج 3. ص 278 -280؛ نفس 

ی 7 و 

بازگشت به کربلا و مدینه 

اا ان ااعی دص ای مسا سای امس 
علیهم السلام تغییر یافت؛ یزید سمبل جنایت و غاصب حق امام 

شناخته شد و مورد نکوهش و لعن مردم واقع گردید. ماندن اسیران در 
شام سبب سرنگونی حکومت ظالمانه یزید می شد و آبروی بنی 

امیه را بیش از پیش, از بین می برد؛ بنابراین یزید تصمیم گرفت هرچه 
زودتر مقذمات بازگشت خاندان امام علیه السلام را به مدینه فراهم 


کند. سکینه, همراه با دیگر اسیران به سوی مدینه رهسیار شد. وقتی 


کاروان اسیران به عراق رسیدند, از راهنما خواستند از کربلا برود تا 
آنها به زیارت عزیزانشان بپردازند. در مدّت سه شبانه روز که اهل بیت 
علیهم السلام در کربلا بودند. روز و شب به نوحه خوانی می گذشت 

و گریه و زاری می کردند و از کنار قبری به کنار قبری دیگر می 
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تققت ز یل اک یه الا ما ی 2 

هنگام ترک آن سرزمین. سکینه بسیار گریست و بانوان را به وداع با 
مرقد شریف امام فراخواند و چنین نوحه سرایی کرد: 

ای کربلا ! با تو در مورد پیکری وداع می کنیم که بدون غسل و کفن در 
او اما ها ال 
السلام) با تو وداع می کنیم, در مورد حسینی که روح پیامبر و روح 
وصیْ او حضرت علی علیه السلام بود.(معالی السبطین, ج 2, 

ص 198. 

ای کربلا ! با تو در مورد پیکری وداع می کنیم که بدون غسل و کفن در 
این مکان دفن شد! 

وقتی سکینه علیه السلام به مدینه رسید, همراه زنان بنی هاشم جامه 
سیاه پوشید و مجلس عزا برپا نمود و با نقل حادثه خونین کربلا از 
نهضت جاودانی امام حسین علیه السلام دفاع کرد. مجالس وعظ و 
یا فا 
ای اسان ها ما مایت ی ور ابام کی فان 
السلام همراه مادرش رباب, عمّه ها و دیگر بانوان. مورد توجّه مردم 
مدینه بود. مشکلات مردم به دست آنها حل می گردید و خوشه 

چینی از خرمن سبز تعالیم حسینی و مکتب رهایی بخش اسلام به 


وه آ نها اردص مه ی و رن و مها ام اسان ها 


خاطره سوزناک کربلا را از ذهن مسافران این سفر پربلا پاک نکرد. زنان 
هاشمی جلسات عزاداری را قطع نکردند و با حزن و اندوه, آن روزها 

را به یاد می آوردند. امام صادق علیه السلام فرمود: 

هیچ بانوی هاشمی, سرمه به چشم نکشید و خضاب نساخت و از 

خانه هیچ فرد بنی هاشم تا پنج سال دودی بلند نشد تا اينکه عبیدالله 

بن زیاد به هلاکت رسید.(بحارالانوار. ج 10, ص 293. 
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خانم سکینه علیها السلام در خانه امام سچجاد علیه السلام زندگی می 
کرد؛خانه ای که صاحب آن برای کریه بر سیدالشهدا< زوز و شب 
نمی شناخت. زمانی که از امام می خواستند کمتر بگرید تا چشمانش 
آ دیب نبیند, می فرمود: 

چگونه نگریم در حالی که دیدم خواهران و عمّه هایم در عصر 

عاشور | از این خیمه به ان خیمه می دوند؟۲ 

به این ترتیب. حضرت سکینه علیها السلام در مذت عمرش در شهر 
پیامبر و در منزل برادرش, امام سچاد علیه السلام زندگی کرد و به 
ترویج و نشر راه امام حسین علیه السلام پرداخت. 

آرامگاه 

سرانجام حضرت سکینه علیه السلام در پنجم ربیع الاول 117 ق. 

دنیا را وداع گفت و روح مطهّرش در بهشت برین سکنا گزید. 

آرامگاه آن بانوی گرامی در قبرستان بقیع )مدینه( است؛ وی هنگام 
انجام عمره, در مکّه رحلت کرده است. و گروهی نیز بر اين باورند که: 
آرامگاه او در مقبره باب الظغیر )دمشق( می باشد, که هم اکنون 
زیارتگاه شیعیان می باشد...(ریاحین الشریعه, ج 3, ص 280 و 

.2 81 

! حضرت رقیه و زندگینامه ایشان 


سه شنبه 88/9/24 :: ساعت 56:9 عصر 


درباره سنْ شریف حضرت رقیه (علیها السلام) در میان تاریخ نگاران 
اش ای ی ای سا هی اش ان 
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است که ایشان سه يا چهار بهار بیشتر به خود ندیده و در روزهای 
ی ی با ی وس وی ارت 

نم ای ها دش سا تحص رت 
1 
علیه السلام) بوده و پس از شهادت ایشان, به وصیت امام حسن 
رز سای یی الا رات امه 


فروشی 


الوری 


باعلام الهدی, بیروت؛ دار المعرفه, 1399 0 .ق" ص 51 2. 
دص هی ری ای ی کی سای ار اسان 
ق ات به گفته شیخ مفید در کتاب الارشاد, کنیه ایشان بنت طلحه 


است.( مفید, محمد بن محمد, الارشاد, تهران, انتشارات دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, 


عاب ارو وضو مر لام ]لور ررض اور 

نام مادر حضرت رقیه (علیها السلام) در بعضی کتاب ها, ام جعفر 
فص اسف ات وی ان ی در انا سرت سرت 
هر خی تونستدج مقالی شین ماد خضریت, رقیه (علیها الشلام) 
را شاه زنان؛ دختر یزدگرد سوم پادشاه ایرانی. معرفی میکند که در 


حمله مسلمانان به ایران اسیر شده بود. وی به ازدواج امام حسین 


اه اسط ی وا مها رام ‌حصرت افاعساه اساسا ۲ 


تیه یه تعارز میا ایض( خایری:, مد ضمکی: معالی. التطین. قمه میور ان 
الرضی, 1363 0 , لش؛ 


ی 


رقیه از »رقی« به معنی بالا رفتن و ترقی گرفته شده ست.[(آبن منظور, 


ص :288 


ص 293 


کا اس اه سوه مات ای اسان فا مه مه ارت هرا 
تج 


میخورد و به اذعان برخی منابع. احتمال این که ایشان همان فاطمه 


بنت الحسین (علیه السلام) باشد. وجود دارد.(نظری منفرد. علی, قصه 


در واقع. بعضی از 

فان اس هام ا مهف ار اه ای 
اسمی نیز در فرزندان ایشان وجود دارد. 

گذشته از اين, در تاریخ نیز دلایلی بر اثبات این مدعا وجود دارد. 
چنانچه در کتاب تاریخ آمده است: «در میان کودکان امام حسین 

علیه السلام) دختر کوچکی به نام فاطمه بود و چون امام حسین 

علیه السلام) مادر بزرگوارشان را بسیار دوست میداشتند, هر فرزند 
ری ک وا ها ما ها شب ات 

که تم نی ورن رای پا تاعاس فلی ره انار 


وی را عون مینامید«.(ر.ک: مجلسی. محمد باقر, بحار الانوار, بیروت؛ 
فا را 


گفتنی است سیره دیگر امامان نیز در نام گذاری فرزندانشان چنین بوده 


است. 

نویسنده: رضایی 

پا حیدر کرار علی ادرکنی صلوات الله علیه 

سلام بر شادکننده قلب مادرم زهرای اطهر حضرت فیروز ابولولو 
تا ]ره 

پژوهشی در هویت تاریخی حضرت رقیه (علیها السلام) 

پدید آورنده : ابوالفضل هادی منش ۰ صفحه 32 
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اشاره: 

در واپسین سال های عمر معاویه, روزگاری که زیاده خواهی های او 
سایه ای سنگین از فساد و تباهی بر جامعه مسلمین انداخته بود. تولد 
نوزادی دختر به نام رقیه (علیها السلام) شادی و شعف را به خانه گلین 
و فا هم 
نگاه های منتظر کرد و امام, آرامش کوتاه و زودگذری در سایه 
خرسندی از مولود خجسته خود پیدا کرد و لبخندی از سرور بر چهره 
ی اش اس تالم خی معا سای اه اک فان 
ار ای ات ی ان اه | رس 
علیه السلام) سکه رایج شده بود. تزویر و ریاکاری چنان در بافت 
جامعه نفوذ کرده بود که کسی به چشم های خود نیز اعتماد نداشت. 
این در حالی بود که سنگینی زخم تمام اين معضلات ريشه دار, بر 

قلب امام.وارد فی: آاهد: معاويه آماء با همه فریبکازی. و تیرزنکین که 
داشت, در برابر فرشته مرگ, بی چاره و ذلیل می نمود و آن گاه که 
مرگ گریبانش را گرفت, بی هیج مقاومتی تسلیم شد و پسر می گسار و 
شهوت پرست او بر اریکه ای که بیست سال, پدرش توا ن تن» و دنیا 
پرستان 19 رخ ساییده بودند, تکیه زد. 

در چنین روزگاری بود که صدای زنگ شتران از مقصد مدینه به سوی 


آینده ای روشن و تابناک به وسعت تاريخ, برخاست و در رهگذر 


حوادث و رویدادهای این سفر پردرد و رنج. رقیه (علیها السلام) به 
تماشا ایستاده و عروج خود را انتظار می کشید. 

اگر چه بسیاری از منابع تاریخی, نام او را در خاطره خود حفظ نکرده 
اند, اما 

دلایل گویایی بر اثبات وجود او در دست است که در جای خود بدان 
اشاره خواهد شد. 

نوشتار حاضر, رهاوردی است از چکیده آن چه تاریخ, به نام و خاطره 
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رقیه (علیها السلام) در خود ثبت کرده است و تلاش دارد تا دریچه ای 
به اقیانوس بی کران درد و رنج دخترک خورشید بگشاید و قطره ای از 
دریای معرفت و بینش او را در کام تشنگان زلال حقیقت بریزد اما 
گفتنی است به دلیل نبود منایع کافی و محدود بودن شرح حال اوء 
بکار‌نده پیشتر .به بیان آن جه -ذرباره: ایشانخکاشته اند همت :ور زنده 
است تا مخاطب به مطالبی که نقل شده, اشراف يابد. از اين رو بدون 
داوری در مورد اخبار نقل شده, به گرداوريق آن دست يازیده است. 
سای کم ان 

هوا گرم بود و سکوت. خیره خیره. پرده سیاه شب را تماشا می کرد. 
شهر در تاریکی فرو رفته بود. پنجره خانه ای در شهر, گرم انتظار و 
محو گفت و گوی شب با ستارگانش بود. نسیم, بر دیوارهای آفتاب 
خورده خانه می وزید. قلب شهر, از تنها پنجره باز و روشن خود می 
تپید و همه به انتظار نشسته بودند که ناگاه صدای گریه نوزادی 
خجسته, احساس شب را به بازی گرفت. اشک شوق بر گونه ها غلتید 
و لب ها, یک صدا, ترانه لبخند سرودند. 

غنچه ای دیگر, به باغ حسین (علیه السلام) روییده بود و همه بر 
گلبرگ رخش, غنچه های عاطفه نثار می کردند. رقیه (علیها السلام) در 
آن شب شکفت. و مادر تاریخ. کتاب کهن خویش را گشود و بر صفحه 


در کوران تاخت و تازهای روزگار, از دفتر گذار زمان جدا گشت و از 
حافظه آن ناپدید گردید. در کتابچه کوچک زندگانی رقیه 

(علیها السلام), لحظه روییدنش بدون هیچ سطری, سفید ماند و نام 
هیچ روزی به عنوان زادروزش ثبت نگردید. 

درباره سنْ شریف حضرت رقیه (علیها السلام) نیز در میان تاریخ 
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نگاران اختلاف نظر وجود دارد. اگر اصل تولد ایشان را بپذيریم, 
مشهور این است که ایشان سه يا چهار بهار بیشتر به خود ندیده و در 
۷ 

مادر حضرت رقیه (علیها السلام) ! 

ی ده ی یت یه 
(علیها السلام). ام اسحاق است که پیش تر همسر امام حسن مجتبی 
(علیه السلام) بوده و پس از شهادت ایشان, به وصیت امام حسن 
هش ایس ره ]شاه اسف سر 

مادر حضرت رقیه(علیها السلام) از بانوان بزرگ و با فضیلت اسلام به 
ی 1۱ 
طلحه است. 2 

نام مادر حضرت رقیه (علیها السلام) در بعضی کتاب ها, ام جعفر 
ی تفس وی انا و دوع 
هم چنین نویسنده معالی السبطین, مادر حضرت رقیه (علیها السلام) 
را شاه زنان؛ دختر یزدگرد سوم پادشاه ایرانی. معرفی می کند که در 
م ‏ ای م ‏ سااتو تا ار سس 
اه ام ماکان تا ماش فا معا زوا 
نف شتها ده مت اد د 


تیم فطل از نی تاره وان ما و خی تشه زیر انشا 


هنگام تولد امام سجاد (علبه السلام) از دنیا رفته و تاریخ درگذشت او 
زا مسا سض ار واقعه کربلای در سا رد هی دانسته ان از 
اینرودامکان‌شدارد آومادن کودکی ناد کم تر فاصاه هیا جهار سا 
شت ات خاونه: کر بلا ونیا آمخماشی این مسا لها ور یک مر رت 
قابل حل می باشد که بگوییم شاه زنان کسی غیر از شهربانو )مادر امام 
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تفای یه ال زین 
نام گذاری حضرت رقیه (علیها السلام) 

رقیه از »رقی« به معنی بالا رفتن و ترقی گرفته شده است.4 گویا این 
۱ 
رقیه در شمار دختران امام حسین (علیه السلام) کمتر به چشم می 
شا ال این ما اس 
الحسین (علیه السلام) باشد, وجود دارد.5 در واقع. بعضی از 

و ی ام ی ی تا ای اس نان شا 
اسمی نیز در فرزندان ایشان وجود دارد. 

گذشته از اين, در تاریخ نیز دلایلی بر اثبات این مدعا وجود دارد. 

چنانچه در کتاب تاریخ آمده است: «در میان کودکان امام حسین (علیه 
السلام) دختر کوچکی به نام فاطمه بود و چون امام حسین (علیه 
السلام) مادر بزرگوارشان را بسیار دوست می داشتند. هر فرزند 
ار یف امه ای ام اش | فان کشت شا 
هی ی اب ای ای 
وی را علی می نامید«.6 گفتنی است سیره دیگر امامان نیز در نام 
نی ی ون ان 

نام رقیه در تاریخ 


اين نام ویژه تاريخ اسلام نیست, بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی 


اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته 
است. به عنوان نمونه, نام تیه از دختران هاشم نیای دوم پیامبر 


ص:293 


(صلی الله علیه و آله) رقیه بود که عمه حضرت عبداللّه , پدر پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه و آله) به شمار می آید. 7 

نخستین فردی که در اسلام به اين اسم, نام گذاری گردید. دختر پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت خدیجه بود. پس از اين نام 
گذاری. نام رقیه به عنوان یکی از نام های خوب و زینت بخش 

تلم دود مه 

امیرالمومنین علی (علیه السلام) نیز یکی از دخترانش را به همین اسم 


نامید که این دختر بعدها به ازدواج حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) 
درامد. این روند ادامه یافت تا ان جا که برخی دختران امامان 


در مانند امام حسن مجنبی (علیه السلام), 8 امام حسین (علیه السلام) و 
دو تن از دختر ان امام کاظم (علیه السلام) نیز رقیه تامنده 


شدند. گفتنی است, برای جلوگیری از اشتباه, آن دو را رقیه و رقیه 
صغفری می نامیدند.٩‏ 

خاستگاه تربیتی 

حضرت رقیه (علیها السلام) در خانواده ای پرورش یافت که پدر, مادر 
و فرزندان آن. همگی به عالی ترین فضیلت های اخلاقی و پارسایی 


آراته نودند آفوون بر آنب‌ففای ول انکق شهر تام (ضان اللهغاه 
واه که رجف ام رسل‌ مها رضلی الاه اه اله: 


علی (علیه السلام) و فاطمه (علیه السلام) هنوز در آن چاری بود و 
مشام جان را نوازش می داد, در پرورش او نقشی بزرگ داشت. او در 


خانواده ای رشد یافت که همگی سیراب از زلال معرفت امام حسین 


(علیه السلام) بودند؛ خانواده ای که از بزرگ ترین اسطوره های علم و 
ادب و معرفت و ایثار مانند زینب کبری (علیها السلام), اباالفضل 
العباس (علیه السلام), علی بن الحسین (علیه السلام), علی اکبر 
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(علیه السلام) و... تشکیل شده بود. 

حضرت رقیه (علیها السلام) در مدت عمر کوتاه خود در دامان این 
بزرگواران, به ویژه پدر گرامی اش امام حسین (علیه السلام) پرورش 
یافت و با وجود همان سن کم. به عنوان یکی از زیباترین اسطوره های 
ایثار و مقاومت در تاریخ معرفی گردید. 

دیگر دختران امام حسین »« 

در مورد تعداد فرزندان دختر امام حسین (علیه السلام) در میان تاریخ 
نویسان, اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنان دو دختر به نام های 
سکینه و فاطمه برای حضرت ذکر کرده اند و برخی دیگر تعداد 
دختران حضرت را تا هشت نفر نیز برشمرده اند. در اين جا برخی از 
دیدگاه ها را بیان می کنیم. 

1 علامه ابن شهر آشوب و محمد بن جریر طبری که از تاریخ نویسان 
بزرگ اسلام هستند. از سه دختر به نام های سکینه. فاطمه و زینب نام 
برده اند.10 

طیررا کب الم کاشانی, از تشر ان خر را شود ان به تام 
های علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر, محمد, جعفر, قاسم, عبداللّه 
, محسن, ابراهیم, حمزه, عمر, زید و عمران دانسته است و تعداد 
دختران حضرت را هشت نفر می داند؛ به نام های فاطمه کبری, 


فاطمه صغفری, زبیده, زینب, سکینه, ام کلثوم, صفیه و دختری که در 


شام از دنیا می رود و نامی از او به میان نمی آورد. او بر اين باور است 
که این چند گانگی تنها کر انزتم ان‌ها توژه و تشر آنان در مسمی 
شریک اند؛ زیرا امام حسین (علیه السلام) در تاریخ به کمی فرزند 
معروف بوده آند. پس ممکن است بعضی از اولاد ایشان دو اسم 


داشته باشند یا حتی نام نوه های ایشان نیز در ردیف فرزندان شان قرار 
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گرفته باشد و يا به دلیل سرپرستی بعضی بتیمان بنی هاشم مانند 
فرزندان امام مجتبی (علیه السلام) به اشتباه, نام آنان نیز در شمار 
فرزندان ایشان دانسته شده باشد.11 

3 علی بن عیسی اربلی. نویسنده کتاب معروف کشف الفمّه فی 
معرفه الائمه. می نویسد: امام حسین (علیه السلام) شش پسر و چهار 
دختر داشت. با اين حال, او هنگام برشمردن دختران حضرت. نام 

سه نفر زینب» سکینه و فاطمه را می برد و از نفر چهارم سخنی به 
عیان نمی ورد 12 که اختمال زار دشهارمیی آن:هازخصضر نت ر فیه 

(علیها السلام) باشد. 

4 علامه حایری, در کتاب معالی السبطین. می نویسد: برخی مانند 
محمد بن طلحه شافعی )از عالمان اهل تسنن( می نویسند: امام 
حسین (علیه السلام) ده فرزند داشته که عبارت بوده اند از: شش پسر 
و چهار دختر. سپس می افزاید: دختران او عبارت اند از: سکینه, 
فاطمه صغری, فاطمه کبری, و رقیه (علیها السلام). آنگاه در مورد رقیه 
(علیها السلام) می نویسد: رقیه (علیها السلام) پنج یا هفت سال 

داشت و در شام در‌گذشت که مادرش, شاه زنان, دختر یزد گرد 

است.3 1 


به همین آندک بسنده می کنیم و تحقیق بیشتر در این زمینه را به فصل 
های اینده 


موکول می کنیم. 


پژوهشی در دیدگاه های تاریخی در مورد حضرت رقیه 

«4 

در بعضی کتاب های تاریخی, نام حضرت رقیه (علیها السلام) آمده, 
ولی:در سای آف آن‌تها نامی از آنشان رده نشده منت این استفال 
وجود دارد که تشابه اسمی میان فرزندان امام حسین (علیه السلام), 
سیت یش آمدن. این مشاله شدخ باشند همان که بعضی ان کناب ها 
تا ماش انار دارم ای تن اناوت رف 
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(علیها السلام) همان فاطمه صغری (علیها السلام) است. در چگونگی 
سا موه ی ره 
ناه خوا شیر داخت: 

طرح بحت 

برای روشن شدن این مطلب. بحث را با طرح یک پرسش بنیادین و 
بسیار مشهور آغاز می کنیم که: آیا نبودن نام حضرت رقیه 

(علیها السلام) در شمار فرزندان امام حسین (علیه السلام) در کتاب 
مه و مه ال کی ام وا 
الامامه, بر نبودن چنین شخصیتی در تاریخ دلالت دارد؟ 

با بیان چند مقدمه, پاسخ این پرسش به خوبی روشن می شود: 
و کی امد ایا اعش ام او تن اناد 
مسائلی مانند کمبود امکانات نگارشی. اختناق شدید حکمرانان 
اموی, کم توجهی به ثبت و ضبط جزئیات رویدادها, فشار حکومت 
بر سیره نویسان, جانب داری ها و... سبب بروز بعضی اختلافات در 
تن فطال تست ی هه ارت 

2 در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش ستیزی بعضی 
رانا مار اما ات ار ماه و ارب ی 
دلیل, این گمان تقویت می شود که چه بسا بسیاری از این اسناد و 


منابع معتبر» در جریان این درگیری ها, از بین رفته و به دست ما 


نرسیده است. 

3. تعدد فرزندان. تشابه اسمی و به ویژه سر ‌گذشت های شبیه در 
مورد شخصیت های گوناگون تاریخی و گاه وجود ابهام در گذشته ها و 
پیشینه زندگی افراد, امر را بر تاریخ نویسان مشتبه کرده است. همان 
گونه که این فشساأله در مورد دیگر شخصیت های تاریخی حتی در 
جریان قیام عاشورا نیز به چشم می خورد. 
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4 همان گونه که پیش تر گفته شد. امام حسین (علیه السلام) به دلیل 
شدت علاقه به پدر بزرگوار و مادر گرامی شان, نام همه فرزندان خود 
را فاطمه و علی می گذاشتند. اين امر خود منشاأً بسیاری از سهو قلم 
ها در نگاشتن شرح حال زندگانی فرزندان امام حسین (علیه السلام) 
گردیده است. قراین و شواهدی نیز در دست است که رقیه 

(علیها السلام) را فاطمه صغیره می خوانده اند. احتمال دارد همین 
موضوع سبب غفلت از نام اصلی ایشان شده باشد.14 

بنابراین, نیامدن نام حضرت رقیه (علیها السلام), در کتاب های 
تاریخی, اگر چه شک در وجود تاربخی او را بسیار تقویت می کند, اما 
هرگز دلیل بر نبودن چنین شخصیتی در تاريخ نیست. افزون بر آن, 

مهم ترین دلیل فراموشی یا کم رنگ شدن حضور این شخصیت, 
زندگانی کوتاه ایشان است که سبب شده رد کمتری از ایشان در تاریخ 
به چشم بخورد. در مورد حضرت علی اصغر (علیه السلام) نیز به 
جرأت می توان گفت: اگر شهادت او بحبوحه نبرد و وجود شاهدان 
بسیار بر این جریان نبود, نامی از حضرت علی اصغر (علیه السلام) 
نیز امروز در بین کتاب های معتبر شیعه به چشم نمی خورد؛ زیرا 

تاریخ نویسی فنی است که با جمع آوری اقوال سر و کار دارد که 
بسیاری از آن ها شاهد عینی نداشته و به صورت نقل قول گرد هم 


امده است. تنها موضوعی که در آن مورد بحث و بررسی قرار می 


گیرد, درستی و با پادزونتن آن: اد کیت وه بودن راوی است که البته 
این موضوع فقط در تاریخ اسلام وجود دارد. اما به عنوان نمونه, در 
بحث حدیث, معرفه ها و مشخصه های دیگری نیز برای سنجش 
درستی اخبار, موجود می باشد که خبر را با تعادل و نیز تراجیح, 

علاج معارضه و تزاحم, بررسی دلالت و عملیات های دیگر مورد 
بررسی قرار می دهند. 
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افزون بر مطالب بالاء دو شاهد قوی نیز بر اثبات وجود ایشان در تاریخ 
ذکر شده است. ابتدا گفتگویی که بین امام و اهل حرم در آخرین 
تحظا ری خصر متا تیدا (علیه السطاه هام موا کی 

شمر, رخ می دهد. امام رو به خیام کرده و فرمودند: «آلا یا زیتب, یا 
شکیته !یا ولدی ! من دا یَکونْ لکّم بعدی؟ الا یا رقبّه و یا ام وم ! انتم 
دیقف وی« انوم فد فوت المفده اضر اي کته آق فرنتدانم! 
چه کسی پس از من برای شما باقی می ماند؟ ای رقیه و ای ام کلثوم ! 
شما امانت های خدا بودید نزد من, اکنون لحظه میعاد من فرارسیده 
است. 15 

هم چنین در سخنی که امام برای آرام کردن خواهر, همسر و 
فون‌تدانس به آنان سب فرمایه فده است سا اختام باام انم ۶ اوه 
با زیتب و انتِ يا رقَیْه و انتِ يا فاطقه و انتِ یا ژباب ! انظرن اذا آتا فلت 
قلا تشققن عَلَیّ جیباً و لا تخمشن عَلَیَ وجهاً و لا تقلن عَلیَ هجرآ«؛ 
خواهرم ,ام کلثوم و تو ای زینب ! تو ای رقیه و فاطمه و رباب ! سخنم 
را در نظر دارید ] و به یاد داشته باشید [ هنگامی که من کشته شدم, 
برای من گریبان چاک نزنید و صورت نخراشید و سخنی ناروا 
مگویید.16 

و ور ای ای ره فا ات فا ی وت ی 
تسا نی اشایهعی کف ماه مان از اهالن کفشی رس 


»وقتی اهل بیت (علیهم السلام) را وارد کوفه کردند, نیزه داران, 
سرهای مقدس شهیدان را جلوی محمل زینب (علیها السلام) می 
زد خضرت با دیدن آن رها از شیت ار اختیر ترش راب حون 
محمل کوبید و با سوز و گداز شعری را با این مضامین سرود: 

ای هلال من که چون بدر کامل شدی و در خسوف فرورفتی ! ای پاره 
دلم ! گمان نمی کردم روزی مصیبت تو را ببینم. برادر ! با فاطمه 
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خردسال و صغیرت. سخن بگو که نزدیک است دلش از غصه آب 

شود. چرا این قدر با ما نامهربان شده ای؟ برادرجان ! چقدر برای این 
دختر کوچکت سخت است که پدرش را صدا بزند, ولی او جوابش را 
ندهد.( 17 

حضرت زینب (علیها السلام) در این شعر از رقیه (علیها السلام) به 
فاطیه صفیوم ادف کنو وراین مشاله وا رون ی کید که فاحامه 
صغیره که در بعضی از کتاب ها از او یاد شده, همان دختر خردسالی 
است که در خرابه شام جان داده است. 

دز ایشا رای رش شون شش فساله: فتاز کباف هام :ارشینو 
تید ام هاحی تمد ان انس مرا پررصصفی کر 

کامل بهائی 

قدیمی ترین کتابی که از حضرت رقیه (علیها السلام) به عنوان دختر 
امام حسین (علیه السلام) یاد کرده است و شهادت او را در خرابه شام 
فی: دنق همین نات است: ان کنات ان الم بر واه ند 
عطاذالین انس ون مه مد یی امامت است که امن 
وزیر بهاءالدین, حاکم اصفهان در روزگار سلطنت هلاکوخان, نوشته 
شنده است: یه طظاهرزنام کذارخ آنبه کامل بات ار آن ووشت. که 
امر بهاءالدین نگاشته شده است. 


این کتاب در سال 5 هجری قمری تألیف شده و به دلیل قدمت 


زیادی که دارد. از ارزش ویژه ای برخوردار است: زیرا به جهت 
نزدیک بودن تألیف یا رویدادهای نعازفشته شده به نسبت منابع 
موجود در این راستا حایز اهمیت است و منبعی ممتاز به شمار می 
رود و دستمایه تحقیقات بعدی بسیار در این زمینه قرار می گرفته 
است. شیخ عباس قمی در نفس المهموم و منتهی الامال, ماجرای 
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شهادت حضرت رقیه (علیها السلام) را از آن کتاب نقل می کند. هم 
چنین بسیاری از عالمان بزرگوار مطالب این کتاب را مورد تأیید, و به 
آن استناد کرده آند: این نکارنده. کتاب دیکری به:نام بشارن. المضطفی 
(صلی الله علیه و آله) لشیعه المرتضی (علیه السلام) دارد که در اين 
کتاب نیز به برخی رویدادهای پس از واقعه عاشورا اشاره شده است. 
اولین منبعی که در آن تصریح شده که اسیران کربلا در اربعین اول, بر 
پر فا ار داش کرام ات سین کات اه اهر یی 
هقی مت حا یر لت نصا فان من کید که اسان 
هم بر سر مزار اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و شهیدان کربلا 
حاضر شده, اولین زائرین قبر او در نخستین اربعین حسینی می گردند. 
اقا اه میا سا فا ار با امتوان را هی شش رن 
بر خلاف آنچه در برخی مقتل ها نگاشته شده, هیچ ملاقاتی در این 

روز بین او و اسیران کربلا صورت نمی گیرد.19 این موضوع نیز نقطه 
عطف دیگری در امتیاز و برتری این کتاب می باشد. 

اللهوف 

یکی دیگر از کتاب های کهن که در این زمینه مطالبی نقل نموده, کتاب 
الا فان وی موف اش اه فاص ار ی 
حدیثی و تاریخی اسلام و شیعه, ممتاز و چشم گیر است. وی می 


نویسد: «شب عاشورا که حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) اشعاری 


در بی وفایی دنیا می خواند, حضرت زینب (علیها السلام) سخنان 

ایشان را شنید و گریست. امام (علیه السلام) او را به صبر دعوت کرد و 
فرمود: «خواهرم, ام کلئوم و تو ای زینب ! تو ای رقیه و فاطمه و رباب ! 
سخنم را در نظر دارید ] و به یاد داشته باشید [ هنگامی که من کشته 
شدم, برای من گریبان چاک نزنید و صورت نخراشید و سخنی ناروا 
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مگویید ] و خویشتن دار باشید 20).] 
تانق تفا هام یه (قیو اقا نها پ زان انا 
حسین (علیه السلام) جاری شده است. این مطلب در مقتل 


ات کم ی اه تصاوت عی اصی (عا اساسا 


عم 


فریاد براورد: «ای ام کلثوم, ای سکینه, ای رقیه, ای عاتکه و 
لیا اف ارت بای ایو مش فش نان 
ییاشم تمه ی ی ار فاته 294 ی رش کات 

ینابیع الموده از مقتل ابومخنف نقل می کند.21 

المنتخب للطریحی 

اين کتاب را شیخ فخرالدین طریحی نجفی )وفات: 1085 ه .ق( نوشته 
شتا کات ی سای ی هی افو ات ان 


حاوی ده مجلس پیرامون سوگواری حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) و 
روایاتی شامل پاداش سوگواری بر ان امام و نیز مشتمل بر 


اخباری در گستره رویدادهای روز عاشورا و رویدادهای پس از آن می 
باشد. اگر چه نگارنده اين کتاب از متأخرین بوده و در عصر صفوی 
زیسته, اما روایات و موضوعات خوبی را در کتاب خود جمع آوری و 
تنظیم کرده است. وی سن حضرت رقیه (علیها السلام) را سه سال 
ان وم اش ها اه موز کر 
آثاری هم چون اسرار الشهاده و خزائن دارد مطالبی را از منتخب 
اتکی ای که نمتب سر ها نت کاحی: ملی خاش | [ سامت 


)وفات: 1334 ه .ق( در کتاب شریف الابقاد. مطالبی را از آن کتاب 
بیان کرده است.22 هم چنین علامه حایری )وفات 1384 ه .ق( نیز 
در کتاب معالی السبطین از کتاب منتخب طریحی بهره برده است. 
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الدروس البهیه 

سم ایا ی ی 
البهیه فی مجمل احوال الرسول و العتره النبویه می نویسد: 

یکی از دختران امام حسین (علیه السلام) به نام رقیه (علیها السلام), 
از اندوه بسیار و گرما و سرمای شدید و گرسنگی, در خرابه شام از دنیا 
رفت و در همان جا به خاک سپرده شد .قبرش در آن جا معروف و 
زیارت گاه است.23 

دیگر کتاب هایی که در این زمینه سخنی دارند, مستقیم با غیر مستقیم 
ها یا ری و ی 
ای یر اف سای 

دیدگاه آیت الله العظمی گلپایگانی )ره( 

ا آک اض ای وم شا ی ان اهر مور رت 
رقیه (علیها السلام) و مرقد ایشان در دمشق و هم چنین داستان تعمیر 
قبر حضرت که به دستور خود ایشان, به وسیله رویای صادقه ای 

انجام گرفت. پرسیدند. ایشان فرمود: 

این گونه مطالب که نقل شده است, هیچ گونه محال بودنی از نظر 
ی اس که اه ارام ای اس 
نیست.4 2 


م‌ 
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فروشی 


الوری 


باعلام الهدی, بیروت, دار المعرفه, 1399 ه .ق, ص251. 


(2) مفید, محمد بن محمد, الارشاد, تهران انتشارات دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, 


و 


ورس 214 


رت 


چاپ اول, 1416 ۰ . ق, ج5, ص‌293. 


پاورقی 


ص‌518. 


(6) ر.دک: مجلسی, محمد باقر, بحار الانوار, بیروت, مومسه الوفاءء 404( 
0۵ . ق, 


9 


رن اه 


بیروت؛ دار 


الاضواع تین تای ض 77 
(11) تذکره الشهداء میرزاحبیب اللّه کاشانی, ص‌193. 

(12) کشف الغمه, ج2, ص214. 

(13]فعالی السیطین: هلا مجمدمهدی عایری ماز ندر اتی: 2 .ض 214 


(14) محمدی اشتهاردی. محمد. سر‌گذشت جان سوز حضرت رقیه (علیها 


ری آتر هت کاخ وکا ایام المین یی الا 
قم, 


دا ارو ات او دمص ان 
زا ان ای تارباخم و هد نو اف یل 
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6 2 ابا اتدکی یر( 


ق ص 


2 بحارالانوار, ج 45, ص 115. 


(18 در گفتار برخی ذاکران و واعظان مشهور است که عطیه غلام جابربن 
عبدالله 


ارت وی ور کالم که ان مات وی ارت است ای وی ۶ 
رجال 


کف دار ات تساه اس ونم ی ام کار هد 


هنگام پ‌42:08 -29/09/88شماره: 8809281573 

پاسخ به شبهه وجود حضرت رقیه(س) 

رتش اه وک و ام مها ی سروس رس 
سالگی در خرابه شام به شهادت رسید)منتخب التواریخ ص 299) 

مادر حضرت رقیه مطابق اکثر نقل ها »ام اسحاق« نام دارد که فضایل و 
مناقب بسیاری را برای آن بانو بر میشمارند. )ترجمه ارشاد ج2 ص 197) 
حضرت رقیه در ماه شعبان چشم به جهان گشود, سن مبارک آن 

حضرت هنگام شهادت سه سال بود. 

عبدالوهاب بن احمد شافعی مصری مشهور به شعرانی )م 973 ق( 


در کتاب المنن باب دهم نقل میکند, نزدیک مسجد جامع دمشق 


بقعه و مرقدی وجود دارد که به مرقد حضرت رقیه(س). دختر امام 


حسین (علیه السلام) معروف است و بر روی تک واقع در درگاه آن 
مرقد 


توشته دم انست این خانههمکانین است که به: ور فدال فبامتر ان ربج 
دختر امام حسین(علیه السلام) حضرت رقیه شرافت یافته است. 
مورخ خبیر عمادالدین حسن بن علی بن محمد طبری, هم عصر 
خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب کامل بهایی مینویسد دخترک سه 
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شهار ساله. اي که خاندان اسان حسو له السلاض) در خرانه شام شب 
هنگام, 


خواب پدر را دید و بهانه پدر نمود پزید گفت: سر پدر را برایش ببرند, 
سر مقدس را آورده و در کنار دختر قرار دادند, آن دختر از غم پدر 
فریادی برآورد و جان داد. 

نام حضرت رقیه علاوه بر کتب مشهوری چون لهوف و... در قصیده 
سوزناک سیف بن عمیره, صحابی بزرگ امام صادق(علیه السلام) آمده و 
علمای بزرگی همچون شیخ طوسی, نجاشی, علامه حلی و... به آن 
تصریح کرده اند از استاره درخشان شام( 

بخشی از صحبت های حضرت رقیه(س) با سر پدر 

يا ابتاه من الذی خضبک بدمائک )پدر چه کسی محاسنت را با خونت 
خضاب کرد( 

يا ابتاه من الذی قطع وریدک )چه کسی رگ گردنت را برید( 

یا ابتاه لیتنی لک الفدا )ای پدر کاش من قربانت میشدم( 

یا ابتاه لیتنی توسدت التراب و لا اری شیبک مخضباً بدما )ای پدر کاش خاک 
مرا در آغوش میکشید تا محاسنت را به خون رنگی نمیدیدم 

) معالیالسبطین (. 

غسل و دفن حضرت رقیه 

ایک اد ون رس سا ناگ وت 

از غسل کشید و گفت: سرپرست این اسیران کیست؟ زینب(س) 


فرمود چه میخواهی زن غساله گفت: چرا بدن این طفل کبود است.؛ 
آیا به بیماری مبتلا بوده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: ای زن او 
بیمار نبود, اين کبودها آثار تازیانه و ضربه های دشمن است )الوقایع 
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والحوادث ج 5 ص81) 

نظرات مراجع عظام تقلید مکارم شیرازی و نوری همدانی در 
مورد حضرت رقیه(س) 

آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی نظر خود را در خصوص 


وجود مضجع شریف دختر سه ساله حضرت ابا عبدالله الحسین(علیه 
السلام) 


اعلام کرده اند. 
شکن نیست: که دختر کوچکی از امام عشنین(علیه التلام) در شام از دنیا 


رفت و 

در آنجا دفن شد و حرم فعلی منسوب به همان دختر است. اما این که 
نام آن ذختر رفیه بودم,یا نام دیگری داشته در بی داتشتندان اسلامی 
اختلاف نظر وجود دارد هر چند معروف این است که نامش رقیه 
است. 

به گزارش حوزه نیوز, پنجم صفر سالروز شهادت ریحانه امام 


خاندان 


پیامبر)اص( میباشد, عده ای از ارادتمندان به ساحت قدسی اهل 


بیت(علیه السلام) در پاسخ به شبهه ای که در برخی محافل مطرح شده 
نظر دو 


تن از مراجع عظام تقلید شیعه در این خصوص را با طرح 4 سوال 


جویا شده اند. 


1-صحت وجود دختری با مشخصاتی که ارباب مقاتل در مورد 
کیفیت شهادت آن بزرگوار نقل کرده اند )درخرابه شام( چیست؟ 


2 صحت انتساب چنین دختری به امام حسین ( علیه السلام) چگونه 


3-صحت انتساب حرم موجود در نزدیک دمشق به دختری به نام 
حضرت رقیه(س) چگونه است؟ 

4با توجه به موارد گفته شده و پاسخ های حضرت عالی انجام نذر و 
ام هیا 

متن کامل نظرات این دو مرجع تقلید تقدیم میگردد 

پاش ات له اافظم ما ی 
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بسمه تعالی 
تست وخ کی ارام کش ی ایا او ای 


رفت و 

در آنجا دفن شد و حرم فعلی منسوب به همان دختر است. اما اين که 
نام آن دختر رقیه بوده یا نام دیگری داشته در بین دانشمندان اسلامی 
اختلاف نظر وجود دارد هر چند معروف این است که نامش رقیه 
است. 

هميشه موفق باشید. 

تاش ات الله تیکسا 

بسمه تعالی 

در کتاب هایی چون کامل بهائی و نفس المهموم و کتاب های معتبر 
دیگر دختر خردسالی که برخی نام او را رقیه نامیده اند و در شام به 


شهادت میرسد, برای امام حسین(علیه السلام) ذکر کرده اند و اگر کسی 
برای 


آن حضرت نذر کند, باید آن را ادا نماید و مضجع موجود در دمشق 
متعلق به آن حضرت است. 

تنظیم :موسوی _ گروه دین و انديشه تبیان 

زندگینامه حضرت زینب (علیه السلام) و همسرش عبدالله جعفر طیار و 

اولادش 

در یکی از روزهای سال ششم هجری خانه ی پاک علی(علیه السلام) و 


فاطمه(س) با شادی و سرور به پیشواز نو رسیده ای می رفت.دختری 


که سومین فرزند خانواده و اولین دختر حضرت امیر المومنین(علیه السلام) 
و9 


بی بی فاطمه ی زهرا (س) بود. 

حضرت زینب (س) در روز پنجم جمادی الاول(1*) و در خانه ای 

چشم به این جهان گشود که سرپرستی آن را سه تن از پاک ترین بندگان 
خدا بر عهده داشتند, 
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رسول خدا)ص( ,امیر مومنان(علیه السلام) و سرور زنان جهان فاطمه ی 
زهرا 


(س) که درود خداوند بر همه ی آنها باد. 

البته این دیدگاه مشهور شیعه درباره ی تاریخ ولادت آن حضرت 

است و درباره ی روز و سال ولادت ایشان نظرات تاریخی دیگری نیز 
وجود دارد. (۴2). 

در همینجا سزاوار است که به یک جرم يا تحریف تاریخی اشاره کنیم 
که تاریخ نویسان اموی مرتکب آن شدند و به مذاق برخی از منحرفان 
وا تفای بان که رخا ری وا اشرا فان خر 
عقیدتی خود همگون می دیدند. 

عایشه بنت الشاطی نویسنده ی مصری در کتاب خود»بطله کربلا« یا 
»قهرمان کربلا« چنین می نویسد: 

» این زهرا است.,دختر پیامبر که چشم به راه نوزاد تازه ای است.پس 
از اینکه با زادن حسن و حسین چشمان پیامبر را روشن کرد و خدا 
برای سومین پسرش که محسن بن علی بود زندگی را تقدیر نکرده 
بود...«3*) 


در حالی که تردیدی نیست که محسن علیه السلام) فرزند حضرت 
علی(علیه السلام) 


تخفین فررند آن-خضرت آسسی نه شومین ‏ آو همان فرزندی اس 


که در ماجرای فشردن مادرش (س)میان در و دیوار و به سبب ضربات 


دردناک و مرگ آوری که به جسم مبارک مادرش(س) وارد آمده بود, 
پیش از تولد از دنیا رفت. 

اما این نویسنده ی مصری دست به مفالطه و فریب می زند و با تلاش 
در جهت باطل نمایاندن حق و حق جلوه دادن باطل, می 
گوید:»حضرت زینب پس از محسن بن علی به دنیا آمد...« 

کر ان ارام 

ی رما رم فرص کت سر کی ی متا ۱ 
مسائلی چون هجوم به خانه ی حضرت زهرا (س) برای بیرون آوردن 
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امه ویر ای ی 
دفاع 


حضرت زهرا(س) از همسرش و جلو گیری از ورود بیگانگان به خانه, 
فشردن ایشان بین در و دیوار و ضرب و جرح آن بانو(س) که به سقط 
شدن جنینی که در شکم داشت منجر گردید, جنینی که پیش از تولد و 


در زمان حیات رسول خدا)ص( توسط ایشان محسن (علیه السلام) نامیده 


شده 

بود. 

منبع. 

زینب کبری (س) از ولادت تا شهادت تالیف مرحوم علامه خطیب آیه الله 
سید محمد کاظم قزوینی)ره( به ترجمه ی کاظم حاتمی طبری 

پی نوشتها: 

(1)شیخ جعفر نقدی)ره(-زینب الکبری-باب 17 


(2)مراجعه شود به کتاب زینب الکبری تالیف شیخ جعفر نقدی صفحه 


(3)عايشه بنت الشاطی-بطله کربلا-1م 

حضرت زینب و لحظه وصال 

چشمانش را گشود و برای آخرین با به دورترین نقطه خیره شد. در 
این مدث حتی یک لحظه چهره برادر از نظرش دور نمانده بود. آتش 

اشتیاق بیش از پیش شعله کشید و یاد برادرٌ تمام وجودش را پر کرده 


بود. لحظه وصال نزدیک بود. دوباره خیمه های آتش زده و سرهای بر 


نیزه, چشمانش را به دریایی از غم مبدل ساخت. زینب علیهاالسلام 
پلک ها را روی هم گذاشت و زیر لب گفت: «السلام علیک یا اباعبدالله 
« و به برادر پیوست. 

تا مات 
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هی کدی تالا اس ات عای ماه 
علیهماالسلام چشم بر این جهان فانی گشود. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در سفر بود. صبر کردند تا پیامبر باز گردد و چون نام حسن 
وحسین, نام این کودک را نیز از ملکوت بیاورد. 

رسول خدا پس از مدتی از سفر بازگشت و به خانه نور چشم خود, 
فاطمه علیهاالسلام رفت. علی علیه السلام دختر را در آغوش مبارک 
پیامبر نهاد و منتظر نزول وحی شدند پس جبرئیل نازل شد و فرمود: 
»نامش را زینب بگذارید« و آن گاه از سرنوشت کودک خبر داد. 
پیامبر زینب علیهاالسلام را بوسید و صورت بر صورتش گذاشت و 
اشک از چشمان مبارکش جاری گردید. عرض کردند: «ای رسول 
خدا, سبب گریه شما چیست؟« فرمود: «اين دخت در مصیبت ها 
شریک حسین من است«. 

عشق خواهر به برادر 

عشق زینب به حسین علیه السلام به گونه ای بود که رور به پایان نمی 
رسید, مگر این که زینب علیهاالسلام به دیدار برادر رفته و آتش 
اشتیاق خود را با نگاه و کلام براد شعله ورتر می کرد. غنچه قلب 
زینب علیهاالسلام هر روز با دیدن برادر می شکفت و این نگاه برادر 
بود که هر رورٌ گل وجود زینب علیهاالسلام را آبیاری می کرد. 


کنیه و القاب حضرت زینب 


کنیه حضرت زینب علیهاالسلام , این بانوی مکرم ام المصائب, ام 
الرّزایا و ام النوائب بود. دلیل اين کنیه ها هم اين بود که وی در طول 
عمر خود انواع مصائب و بلایا را با چشم خود دیده و صبر پیشه کرده 
بود. هم چنین از القاب آن حضرت صدیقه صغری. عصمت صغری و 
عقیله بنی هاشم بود. عقیله, زنِ کریمه ای را گویند که در بین خانواده 
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و خویشان بسیار عزیز و محترم و در خاندان خود ارجمند باشد. 
همسر حضرت زینب 

عبدالله بن جعفر بن ابی طالب از چهره های درخشانی است که یاد و 
نامش در تاریخ ثبت گردیده است. عبدالله از دوران طفولیت, 
باشهادت پدر پا در صحنه های گوناگون اجتماعی و سیاسی گذاشت 

و با درک صحیح, بینش سیاسی و هوش و استعدادی که داشت., از 
جایگاه بسیارخوبی برخوردار شد.جود و بخشش, رابطه صمیمی با 
اهل بیت علیهم السلام. اطاعت از رهبری. همراهی باعلی علیه 
السلام در صحنه های مختلف زندگی و ده هانقطه مثبت دیگر, 
نشانگر روح بلند اوست. این نوشتار کوتاه به گوشه ای از افتخارات 
اومی پردازد. 

پدر و مادر 

عبدالله از نظر اصالت خانوادگی جایگاه بسیار ویژه ای دارد؛ پدرش 
جعفرین ابی طالب- پسر عموی پیامبرصلی الله علیه واله و برادر 
حضرت علی علیه السلام -در جنگ موته (1) به شهادت رسیدو 
مادرش اسماء بنت عمیس (2) می باشد؛مادر فداکاری که سالیان 
دراز در سرزمین حبشه برای رضای خدا و به دور از وطن, رنج فراوان 
کشید و با شهادت همسر خود در موته.نشان دیگری از صبر و 


استقامت برای خودکسب کرد. عبدالله بن جعفر در دامان این پدرو 


مادر پرورش یافت. 

ولایت و زادگاه 

و تفت شام مرها ای لیاتسا ماش ات مهس 
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سرزمین حبشه چشم به جهان گشود. (3) 
و( 
سای له یو او اه سا یرای ما و 
زد که وی در سال های نخستین هجرت پیامبرصلی الله علیه وآله به 
دنیا آمده است. 

درا لا مین اه ات وت ایا سا 
پیامبرصلی الله علیه وآله در حبشه متولدشد. (4) این نظر صحیح 
نیست؛ زیرا دعوت پیامبرصلی الله علیه وآله در سه سال اول بعد از 
بعئت, علنی نبود تا مقابله ای از طرف کفار قریش صورت گرفته و در 
نتیجه, هجرتی به حبشه رخ داده باشد. شاید مراد مرحوم اعلمی سه 
زن‌ اتوی ات ی ال خر اه اسر دی ات 
دراین صورت, نظر فوق تقریبا با سن عبدالله درموقع رحلت 
پیامبرصلی الله علیه وآله همخوانی دارد. درغیر این صورت, نظر 
مرحوم اعلمی باسن عبدالله در موقع رحلت پیامبرصلی الله علیه 
شم یا کی را اس شرس 
سال پنجم بعثت (5) , به دستورپیامبرصلی الله علیه وله به حبشه 
هجرت کرد. بنابراین اگرنظر مرحوم اعلمی را بپذیریم, باید عبدالله 
دوسال پیش از هجرت به حبشه به دنیا آمده باشد, که کسی چنین 


ویژگی ها 

1 -جایگاه رفیع 

عبدالله بن جعفر از آغاز جوانی به داشتن اخلاق نیک و ایمان شهرت 
یافته بود. به گونه ای که در بین مسلمانان از احترام خاصی برخوردار 
بود. مسلمانان به پاس خدمات شایسته ای که پدر اوتقدیم داشته 
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بود)هجرت به حبشه که چشیدن طعم سختی هاو تلخی های غربت 

و دوری از وطن را به همراه داشت., دفاع از اسلام و پیامبرصلی الله 
علیه وآله و شهادت در راه خدا(, وی را مورد اکرام قرار می 

ات ره و اما یفی یت | سای 
رام یه ای اه ما6 

در کات مهم ری نش اما ان لت عفر اه 
سای هو مات یه تا دس ماه 
روشن است که هرگز نیازی به توضیح ندارد؛ زیرا از جمله مواردی که 
اه را هه ار اساسا 
لام :تشه تاش می کرو تا از کشته‌شین عیواللهجلن کیرق کنو 
همان گونه که از حسنین علیهما السلام و محمدبن حنفیه محافظت 
می نمود. (7) 

2 -چهره محبوب 

۱ 

پیوسته مورد تفقد ودلجویی پیامبر خداصلی الله علیه وآله قرار 
گرفت. اسماءمی گوید: من در روز کشته شدن جعفر و یاران او, حدود 
چهل کیلو آرد خمیر کردم و خورشی درست کردم, پسرانم را شستشو 
دادم و روغن و بوی خوشی به آن ها زدم. ناگاه رسول خداصلی الله 


علیه وآله به خانه ام آهتد و فر مود: ای اسماء اپسران جعفر کجایند؟ من 


پسرها را حضوررسول خداصلی الله علیه وال آوردم. پیامبرصلی الله 
علیه وآله آن ها رابه سینه خود چسبانید و بوئید. سپس پیامبرصلی 
الله علیه وآله گریست. گفتم: ای رسول خدا! مثل این که خبری از 
عفر یه تفا زر میدن آ تفت با میرضلی الله یه و له ف‌مور ارت 
امروز کشته شد. (8) 
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عبدالله بن جعفر می گوید: به خاطر دارم که رسول خداصلی الله علیه 
وآله نزد من آمد و خبر مرگ پدرم را آورد. من به آن حضرت نگاه می 
کردم وایشان برسرمن و برادرم دست می کشید و ازچشمانش اشک 
سرازیر می شد و از محاسن مبارکش می چکید. سپس عرضه 
داشت:پروردگارا ! جعفر برای رسیدن به بهترین ثواب ها پیشگام شد. 
پروردگارا ! خودت بهترین جانشین برای فرزندان او باش؛ به بهترین 
نحوی که در مورد یکی از بندگان خوداعمال می فرمایی. 

سپس به مادرم فرمود: ای اسماء! به تومژده ای بدهم؟ گفت: آری, 
پدر و مادرم فدای توباد ! فرمود: خداوند -عزوجل -برای 

جعفردوبال قرار داده است که در بهشت پروازمی کند. مادرم گفت: 
پدر و مادرم فدای تو باد این مطالب را به مردم بگو. پیامبرصلی الله 
علیه واله بر خاست و دست مرا گرفت و درخالی که ذست به سرم می 
کشید و نوازش می فرمود, به منبر رفت و مرا بر پله پایین. جلوی خود 
نشاندو با چهره ای اندوهگین فرمود: مرد باداشتن برادر و پسرعمو 
احساس افزونی و قدرت می کند. همانا جعفر کشته شد و خداوند 
برای او دو بال قرار داده است که در بهشت پروازمی کند. رسول 
خداصلی الله علیه وأله از منبر فرود آمد و به خانه خود رفت و مرا 
همراه خود برد و دستورفرمود غذایی برای خانواده ما درست کنند. 


آن خضرت براذدرم را نیز نزد ما آورد و ما با رسول خداضلی الله.علیه 


وآله غذا خوردیم. غذایی بسیار خوب وفرخنده... سه روز با آن 

حضرت بودیم. آن حضرت به هریک از حجره های خود که می رفت. 

ما همراه او بودیم. سپس به خانه خود برگشتیم. (9) 

همچنین عبدالله می گوید: پیامبرصلی الله علیه وآله پس از گذشت 

سه روز از شهادت پدرم, به خانه ماآمد و فرمود: فرزندان برادرم را نزد 
ف بویت ها راد که کهدکانی تودنه وهای اوزدید در مان وق 
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فا دا تما فا را فا ره 
0( 
من است. سپس دست مراگرفت و بلند کرد و گفت: خدایا ! جانشین 
جعفردر اهل و عیالش باش و خرید و فروش عبدالله را نیز مبارک 
گردان. دراین هنگام مادرمان آمد و از یتیمی ما شکوه کرد. آن حضرت 
فرمود: از چه می ترسی؟ آیا از سرپرستی آن هاوحشت داری, در 
حالی که من در دنیا و آخرت ولی و سرپرست آن ها می باشم؟ (10) 
دام یر تسایند یی ان 

عبدالله بن جعفر از دوران کودکی سرشار ازاستعداد و خلاقیت بود. او 
۱ 
فروخت. همچنین به خرید و فروش گوسفند می پرداخت. 

روزی عبدالله مشغول ساختن وسائل بازی کودکان بود که پیامبرصلی 
لاه اف ال مره ها اما 

او پاسخ داد: آن ها را می فروشم. 

آن حضرت فرمود: با پولش چه می کنی؟ 

عبدالله گفت: رطب می خرم و می خورم. 

سای رای فا سوه اس اس ای عازن تساه 
می دهد, برکت ده ! 


براثر دعای پیامبرصلی الله علیه واله, عبدالله چیزی خرید و فروش 


نمی کرد مگر آن که سودمی برد. (11) 

عبدالله می گوید: روزی پیامبرصلی الله علیه واله نزد ماآمدء درحالی 
که من مشغول فروش گوسفندبرادرم بودم. پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمود: خدایا ! به خرید و فروش عبدالله برکت ده. 

عبدالله می گوید: پس از دعای خیرپیامبرصلی الله علیه وآله, هرچه 
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زا کهخرندم:با فروختم:خدآوند آن را بزایم قباری کودانید: (12) 

4 -بیعت با پیامبرصلی الله علیه وله در دوران کودکی 

چند نفر انگشت شمار در کودکی با پیامبراسلام صلی الله علیه وآله 
بیعت کردند, اولین کودکی که باپیامبرصلی الله علیه وله بیعت کرد 
حضرت علی علیه السلام بود.سپس امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام با پیامبرخدا بیعت کردند. چهارمین کودکی که باپیامبرصلی 
له او ای کر زامن ی فا اهر شم فاد 
فوق بیعت ها از طرف پیامبرصلی الله علیه وآله مورد قبول قرار می 
گرفت. این چندنمونه فقط در خاندان آل ابی طالب بود. 

امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام و عبدالله بن جعفردر کودکی با پیامبرصلی الله 
علیه وآله بیعت کردند. هیچ کودکی جز آن ها, با پیامبر بیعت نکرد. 
(13) 

هشال اش ماش ای ام ای له فا نی 
(14) بنابراین, بیعت او باپیامبرصلی الله علیه وآله در دوران کودکی 
محرز است. 

5 -یار پیامبر و پنج امام علیهم السلام 

ایا ات زرم ی ای ات ی ی اه 


تا رای الا وا له ره ان ای و وی اد انس که 


نامش را در شمارصحابه می آورد., می گوید:»له صحبته... وروی عن 
التبی:ضلن الله علیه وله احاویت‌ هه او ان اضحات هدیم روابانی از 
پیامبرصلی الله علیه وآله نقل کرده است. (15) 

شیخ طوسی علاوه بر اين که عبدالله را جزوباران پیامبرصلی الله علیه 
وآله (16) شمرده, او را در ردیف پاران حضرت علی علیه السلام 
(17) و امام حسن علیه السلام نیزشمرده است. (18) جای تعجب 
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افیف کم مس اس اه وا ان ناهام یی یت | زرا 
او یه انوا ماقم یواست 

علامه مامقانی دراین باره می نویسد: هنوزپی نبرده ام که چرا شیخ 
طوسی از آوردن نام عبدالله جزو یاران امام حسین, خودداری کرده 
ات تک ام ارات ما سین اه یا 
می رود. وی بافرستادن فرزندانش, عون و محمد -که درکربلا به 

شهادت رسیدند.- باامام حسین علیه السلام مواسات کرد, زیرا به 

خا و کشت و انش در لا کت تفن 

ال 0 یه 0 و سای سا 
در 84 يا 85 يا 90 ه.ق از دنیا رفته است. (21) بنابراین عبدالله 
فرص اه اف ی خاش یت ار رت 
رجال نام وی جزو یاران امام حسین, امام سجاد و امام باقرعلیهم 
الا ناس آرست: 

6 -راوی نور 

عبدالله با این که ده سال بیش تر نداشت.احادیثی را, اگرچه اندک از 
ی 

اوست. احمد, ازرومای مذاهب چهارگانه اهل سنت در مسند 

خودعلاوه برنقل ماجرای برخورد پیامبر با عبدالله پس از کشته شدن 
خا صویت اهامای مش ان ون یم 


ست. (22) 

محب طبری نیز درباره او می نویسد: وحفظ عن النبی صلی الله علیه 
واله و روی عنه (23) ؛ سخنان پیامبرصلی الله علیه وله را به خاطر 
سپرد و نقل کرد. 

ابن حجر عسقلانی علاوه براین که عبدالله را جزو راویان حدیث از 
پیامبرصلی الله علیه وآله و علی علیه السلام وبرخی از صحابه می 
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شمارد, نام کسانی که از اوروایت کرده اند. برشمرده و چنین می 
نویسد:وی از پیامبر و از مادرش, اسماء و عمویش علی بن ابی طالب, 
عثمان و عمار بن یاسرروایت کرده است. 

همچنین افراد زیر از او روایت کرده اند: 

اه وه هی رن 
تا ای تام ما اش اس سس فا یسم 
محمدبن آبی بکر وحسن بن حسن بن علی علیه السلام و فرزند وی, 
عبدالله بن حسن وعبدالله بن محمدبن عقیل و محمدبن علی بن 
الحسین علیه السلام و حسن سعد و خالد بن ساره مخزومی و سعدبن 
ابراهیم زهری و عبدالله بن ملیکه و عروه بن زیبر و عمر بن عبدالعزیز 
ومورق عجلی و... (24) 

7 -ازخاندان شهیدان 

را ی و هش و 

خانواده محترم شهدا نسبت دارد. 

وی فرزند شهید است. پدرش جعفر بن ابی طالب در جنگ موته به 
شهادت رسید. 

برادرش در کربلا به شهادت رسید. (25) وی پدر شهید است که سه 


نفر از آن ها, به نام های عون. محمد (26) و عبدالله (27) در کربلا به 


شهادت رسیدند و دو نفر دیگر, به نام های:ابوبکر و عون و اصغر در 


واقعه »حره «, در مدینه شهید شدند. (28) 

به گفته مورخان مادر عون بن عبدالله, حضرت. زینب علیها السلام 
است. (29) مادر محمد بن عبدالله خوصاء -دختر حفصه بن ثقیف 
- است. (30) 

8 -همسر حضرت زینب علیها السلام 
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عبدالله داماد عموی خود, حضرت علی علیه السلام است. عبدالله 
از عضو ازکا ان یه هخا شهن اس ای اش رتیه 
می کرد. و آرزو داشت با حضرت زینب علیها السلام دختر عموی 
خود ازدواج کند. اما شرم و حیا می کرد که خواسته خود راباعمویش 
مه ی کی فا ها و ات فص 

و ینت تایه ی لاله فروتا ند فا یه غرم 

سوه فا ان کیت هی وکا رام ای 
| 
خطاب به آنان فرمود: 

»بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا«؛ دختران ماءمتعلق به پسران ما و پسران 
اقب ور ارت ماشی ا فته 

پیشنهاد می کنم و شایسته خواهد بود که دختر گرامی خود, زینب 
علیها السلام را به ازدواج عبدالله, فرزند برادر خویش در آوری و 
میم دا شیاه و ها ما امه ایا | تسام فان‌وهن. 
حضرت علی علیه السلام هم که غیر ازجهت خویشاوندی واصالت 
خانوادگی, در وجودعبدالله اخلاق و فضیلت و ارزش های انسانی و 
معنوی زیادی سراغ داشت. خواستگاری راپذیرفت. و حضرت زینب 
علیها السلام, دختروالاگهرخویش را در حالی که سن او ده سال 


ازعبدالله کم تر بود, به ازدواج وی در آورد. (31) ثمره اين ازدواج 


سه پسر و یک دختر بود. (32) 

9 -همراه با علی علیه السلام 

ی ی فاص تیالیاه 
فک ی ما تا راک ی فا اس وی یت 
وکارآزموده میدان های نبرد و پشتیبانی محکم و قوی برای آن 
حضرت به شمار می آمد.حضرت امیرمومنان علیه السلام نیز به او 
عنایت ویژه ای داشت. 
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الق کارا کاز ات 

ی ی رس مرت ای اس ای یه 
کارگزاران آن حضرت بود. و ازطرف وی پست کتابت را پذیرفته بود. 
(33) ,همان گونه که حضرت علی علیه السلام در زمان رسول 
فتاضای له خی سس انیت ی تافو 

شغل کتابت بسیاری از موارد را شامل می شد, از جمله کتابت وحی 
که حضرت علی علیه السلام متصدی آن بود و پس از رحلت رسول 
ای یت اما یت ی و ایا اند وه 
تا زوا ی ی سا مس سس هی تا 
وخارجی و... بود, وجود داشت. 

ب -فرماندهی در جنگ جمل 

اه هی شک ای یه فش ام 
یاران رسول خداصلی الله علیه وآله به حمایت و پشتیبانی از 
امیرمومنان علی علیه السلام. برای خاموش ساختن فتنه و آشوب,در 
رکاب آن حضرت به بصره شتافت و به فرماندهی لشگر ده هزار نفری 
در جنگ جمل منصوب گردید. (35) 

ج -فرماندهی در جنگ صفین 

نان کی انش ای توکس هی آن ی 
شک وهای هه 


گفته, درجبهه نبرد حق علیه باطل شرکت جسته, به دفاع از آرمان 
های اسلام بپردازد. حضورعبدالله در جنگ صفین بسیار چشمگیر 
بود.وی از فرماندهان سپاه حضرت علی علیه السلام درجنگ صفین 
بود. (36) عبدالله فرمانده طایفه های قریش, اسد و کنانه بود. (37) 
عبدالله در جنگ صفین رشادت های فراوانی از خودنشان داد. (38) 
د -امضاکننده پیمان حکمین 

با خیانت آشکار معاویه و فریب خوردن سپاهیان حضرت علی علیه 
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السلام و فروکش کردن جنگ صفین, رای تحمیلی براین شد که یک 
نفر به نمایندگی از مردم عراق و یک نفر به نمایندگی از مردم شام 
راشاس کات مر مش لیاف ای سر ی 
خا روا نید 

پیمانی مشروح و مفصل نوشته شد و 27نفر از یاران حضرت علی 
وه اس الم الا سامتاه عم وه 

ه -موضع گیری در برابر خیانت حکمین 

پس از پایان گرفتن سرنوشت حکمیت وخیانت حکمین به اسلام و 
مسلمانان, یاران حضرت علی علیه السلام لب به اعتراض 

که هنک اه ار ای که ره ان هام ی این ام ۱ 
برای گفت و گو با عمروبن عاص فرستاده بود, ناراحت بودند. 

روزی امام علی علیه السلام بر فراز منبر از امام حسین علیه السلام 
خواست تا درباره حکمین سخن گوید. سپس از عبدالله بن عباس 
چنین درخواستی کرد. باردیگر, به عبدالله بن جعفردستور داد تا 
درباره حکمین سخن بگوید.عبدالله بن جعفر پس ازحمد و ثنای 

الهی, گفت: ای مردم ! اين امر چیزی بود که نظر خواهی اش با علی 
وپذیرفتنش ازدیگری بود. اما شما آمدید و عبدالله بن قیس 
اش ار ار را سا ری ی و یر ار ای وتات 


که ری سر هآ امه تس 
پیش يار خود می دانستیم. اين کار نه تباهی مردم عراق را در پی 
هک را ی اس ی ی ای لاس 
به پاداشتند و نه باطل معاویه را سرنگون ساختند. 

چنین نیست که حق به وسیله طلسم جادوگران و یا به دمیدن شیطان 
از بین برود.ما امروز بر همان نظری هستیم که دیروز از آن دفاع می 
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کردیم. (40) 

ار وا تسه مه ای که تن یاه 
ااه ااا ها شام اه ات 
خودشان بود. 

دو شرط ازدواج 

هنگامی که عبداللّه بن جعفر طیار به خواستگاری حضرت زینب 
اه ی مسا ی اس ای ایا ها 
مهریه زهرا, ولی با دو شرط پذیرفت: شرط اول آن که حضرت زنیب 
علیهاالسلام روزی یک بار به دیدار برادرش حسین علیه السلام برود و 
دیگر آن که هر گاه حسین علیه السلام خواست به سفر برود, عبداللّه 
اجازه دهد زینب هم با حسین همراه شود و مانع وی نگردد. عبداللّه 
پذیرفت و ریحانه علی علیه السلام , به عقد پسر عموی خود درآمد. 
پی نوشت : 

هقی خر 376 

توص 129 


(3) -الاصابه, 3 2 ص‌ 299 سیره ابن اسحاق. ص‌‌ 226 تذکره الخواص, 
۱ 


( یه زارف ات و زره ور 
(ص)فرارهایی ار ان پاش ا ام 129 


(6) -تذکره الخواص, ص‌ 1۳74 


(7) -معجم رجال الحدیث, ج 10, ص 143. 

(8) -مغازی, ج 2 ص 584 کامل, ج 2 ص <11. 
(9) -مغازی, ج 2 ص 584؛ تذکره الخواص, ص 173. 
(10) -سیراعلام النبلاءء جح 3 ص 458. 
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(11) -سفینه البحار. ج 2 ص 126. 

(12) -همان. 

(13) -العقد الفرید, جح 5 ص 133. 

(14) -تهذیب التهذیب, ج 5 ص 130. 

(15) -اسدالغابه, ح 3, ص <135. 

(16) -رجال شیخ طوسی, ص 23؛ معجم رجال الحدیث, ج 10, ص 142. 
(17) -رجال شیخ طوسی. ص 46. 

(18) -همان. ص 69. 

(19) -تنقیح المقال, ج 2 ص 173. 

(20) -تهذیب التهذیب, ج 5, ص 149. 

(21) -همان. 

(22) -مسنداحمد, ج 1, ص 205. 

(23) -ذخاثرالعقبی, ص 219؛ عقدالفرید, جح 2,ص 212. 
(24) -تهذیب التهذیب, ج 5, ص 149. 


(25) -پیامبر و یاران, ج 4 ص 137. عون بن جعفر ازکسانی بود که 
باحضرت از 


فتدیته خار نید هدر کریاا شوید کته ار کت دخیره الذار بش 69 1) 
(26)ضار اهر کز 
| فا ان رن رت 1173 


(2 )فا توس الرجا لدع دض 212 


اه و 

(30) -همان. ص 77. 

(31) -زینب قهرمان دختر علی(علیه السلام). ص 34. 

ی و ی وا 

فد ی 46 

(34) -همان. ص 243. 

ره تسا ی وا ی 202 
حلاص وی واه وا هم ترس و 
نا اقا در 0و4 نیت دیع فر سم 
وی[ ریس 3 

۱ ( 

و کر 8و 
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فرزندان حضرت زینب (س) 
پس از شهادت خاندان عقیل حضرت ام المصائب. عقیله بنی هاشم 


(علیه السلام) دو فرزندش عون و محمد را برای جانفشانی به محضر 
حضرت ابا 


عبدالله (علیه السلام) فرستاد. 

در تاريخ آضنه این ده بزر کوار فر:ندان غبدالله بن جففر بودند: این ده 
برادر به میدان آمده و هر یک جداگانه وفاداری خویش را ۳ مرز 
شهادت به امام زمانشان ابراز داشتند. 

ابتدا محمد در حالی که اینگونه رجز می خواند وارد میدان شد: 

مبه خدا شکایت می کنم از دشمنان قومی که از کوردلی به هلاکت 
افتادند. نشانه های قرآنی که محکم و مبیّن بود. عوض کردند و کفر و 
طغیان را آشکار کردند.م 

جمعی از سیاه کوفه به دست او کشته شدند و سر انجام عامر بن 
نهشل تمیمی, جناب محمد را به شهادت رساند. 

بعد از شهادت محمد. عون بن عبدالله بن جعفر وارد میدان شد و این 
گونه رجز خواند: 

ماگر مرا نمی شناسید. من پسر جعفر هستم که از روی صدق شهید 
شد و در بهشت نورانی با بالهای سبز پرواز می کند, این شرافت برای 
من در محشر کافی است.م 


نوشته اند تا بیست تن را به درک واصل کرد, آنگاه به دست عبدالله بن 


قطنه طائی به شهادت رسید. 
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منقول است حضرت زینب(س) زمانی که هر یک از بنی هاشم(علیه 
السلام اه 


شهادت می رسیدند, به کمک سید الشهدا (علیه السلام) برای تعزیت می 


امد, 

ولی هنگام شهادت این دو بزرگوار پرده خیام را انداخت و از خیمه 
گاه خارج نشد. 

شرح شمع صفحه 199 

وقتی حضرت زینب (س) به دنیا آمد و اين خبر را به گوش رسول خدا 
اص( رساندند,به منزل فاطمه(س) آمد و فرمود:»دخترم فرزندت را 
نزد من بیاور« 

وقتی او(س) را نزد پیامبر خدا )ص( آوردند. رسول خدا )ص( او 
(س)را به سینه ی مبارک خود چسباند و صورت بر صورت نوزاد نهاد 
و با صدای بلد به شدت گریست,چنانکه اشک از گونه های مبارکش 
سرازیر شد. 

ات ۵ مه رتست اش 

ای ۱ یلام یی تایه مات هتفه اه 
چشمانتان را گریان نکند,این گریه برای چیست؟« 

حضرت فرمود: 

»یا بنتاه,یا فاطمه ,آن هذه البنت ستبتلی ببلایا و ترد علیها مصائب 


شتی و رزایا ادهی-دخترم فاطمه جان 1 این دختر به بلاهایی گرفتار 


آم اامصت نا وضو مات ای واه ده ید 

یا بضعتی و قره عینی.ان من بکی علیها.و علی مصائبها یکون له ثوابه 
کثواب من بکی علی اخویها-ای پاره ی تن و ای نور چشمم. هر کس بر 
این دختر و مصیبتهای او بگرید پاداش او همانند پاداش کسی خواهد 
بود که بر دو برادر او گریه کند.« 

سپس رسول خدا)ص( نام نوزاد را زینب نهاد. 

مروری بر زندگانی حضرت زینب : 
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زندگی حضرت زینب(س) به همان اندازه که آکنده از 
قداست,پیراستگی,پا کدامنی,پرهیز گاری. شرافت و مجد 

است, آميخته با حوادت نا گوار , مصیبت ها و جریانات اندوهباری 

بود که از اوان کودکی تا پایان عمر بر آن بزرگوار وارد گردید. 

پنج سال بیش نداشت که با ضایعه ی دردناک فقدان جد اطهر خود 
رسول خدا)ص( روبه زو گردند ضایعه ای که وی با کمی سن و سال 
یز مق ایا رن کرره ون 

از همان روز , جریان زندگی در خانه ی او تغییر کرد و خیمه ی غم و 
اندوه بر خانواده ی او گسترده شد.مردان سقیفه برای بیرون آوردن 


تور رات اس انش عامه انساای اش رای کر هتسه ان 


خانه 

هجوم آورده و با آتش زدن در خانه که نزدیک بود به سوختن اهل آن 
منجز شود جرمت: آن خانه را شکستندو.:. 

همه ی این رویداد ها و فجایع در برابر چشمان حضرت زینب(س) 
انجام شده است.او فریاد مادر خود را از میان در و دیوار شنیده و 
چشمانش دشمنانی که مادرش را محاصره کرده و با تازیانه و غلاف 
شمشیر بر بدنش می زدند, و سایر جنایاتی را که به سقط جنین 


فرزندش محسن(علیه السلام) و شکستن پهلو و تورم بازوی او منجر 


شد, می 


دبد... 


چند ماه نگذشت که این دختر خردسال با فاجعه ی از دست دادن 

مادر مهربان خود مواجه گشت... 

حضرت زینب(س) از همان وقت همواره شاهد خانه نشینی پدرش 
رتیت ار الغو‌مشن ( علی لام اسوو کم هی امکانات از وق ی و 
حقش از وی غصب گردیده و همچنان در طول زمان بر این سختی ها 

تفا نوی کرو 
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بیست و پنج سال بعد پس از کشته شدن عثمان حضرت علی (علیه 
السلام) را 


مجبور کردند تا بیعت مردم را بپذیرد.مردم نیز با طوع و رغبت و بدون 
اسان اک متا شش هبات کات کیان 

حضرت بیعت کردند طلحه و زبیر بودند و همین دو نفر اولین کسانی 
بودند که بیعت ایشان را شکسته و پیمان خود را نقض نمودند, آنها به 
قیام کردند, آنان ناکثین را رهبری کرده به بصره رفته و با به راه انداختن 
نک مر وف سا کار هقی نم رای اف کر سا اه 

بیست و ینج هزار کند و 


دست 
عبدالرحمن بن ملجم به پایان رسید. 

پس از شهادت پدر, برادر حضرت زینب (س)حضرت امام حسن 
مجتبی(علیه السلام) عهده دار مسئولیت امامت گردید,گروهی از یاران آن 
حضرت در جنگ با معاویه به ایشان پشت کرده ,خیانت بزرگی از آنان 

به ظهور رسید که لکه ی ننگ آن تا کنون باقی است. بدین ترتیب 


حضرت امام مجتبی(علیه السلام) مجبور شد برای حفظ جان افراد باقی 
مانده 


از خاندان رسول خدا)ص(جنگ را متوقف نماید. 


با بیرون رفتن امام حسن(علیه السلام) از میدان مبارزه , عملا جوْ سیاسی 


جامعه 
برای فعالیت معاویه بن ابی سفیان و مزدورانش خالی شد و آنان نیز 


آراخاتسه اشکاراانهاع فصن ناسوت شا له من رغلیه اسلا 
از 
۳ 


خود بروز دادند , معاویه در سراسر ممالک تحت امر خود .لعن آن 
حضرت را بر منبر ها سنت قرار داد و دستور داد تا احادیثی در دم و 
بدگویی آن حضرت جعل کنند. 

بی بی زینب کبری (س) همه ی این امور و فجایع را به چشم خود می 
دید این سختی ها و فشار ده سال به طول انجامید و در نهایت به 
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مسموم شدن حضرت امام حسن (علیه السلام) با توطئّه معاویه و شهادت 
ان 


حضرت منتهی گردید. آنان به اين مقدار هم بسنده نکرد و جنازه ی 
مطهر آن حضرت را نیز تير باران کردند تا نگذارند در کنار قبر جدش 
رسول خدا )ص(دفن گردد. 

سال های ظلم و ستم بنی امیه همچنان ادامه داشت,ستمگری آنان به 
اوج خود رسیده و قساوت آنها از حد گذشته بود , " آنان هر کجا که 
شیعیان را می بافتند انواع بلاها را به گونه ای که در تاریخ اسلام 
مانندی برای آن نمی توان یافت بر سرشان می ریختند. دست و پای 
انا رام تاه اسان ۱ یل ی کید پوس ان با تشر 
ها مه ها وم شیر 
در سای کم رطس 

این سالهای سیاه که به مرگ معاویه و جانشینی پسرش پزید منتهی 
گردید,دوران امامت امام حسین (علیه السلام) بود. 

این چکیده ای از مصیبت های و فجایعی بود که بی بی حضرت 
زینب(س) در چهل و اندی سال از عمر شریف خود که پر از حوادت 
و مصائب بود با آنها روبه رو گردیده بود. 

اما بزرگترین فاجعه ای که در زندگی آن حضرت روی داد و شدت آن 
به حدی بود که سایر مصیبتها و فجایع زندگی آن حضرت را تحت 
شعاع قرار داده,تحمل مصیبتهای بعدی را نیز آسان کرد واقعه ی 


خونین کربلا بود... 

علت وفات حضرت زینب: 

علت وفات حضرت زینب(س) چه بوده است؟ یکی از علماء گفته 
است آیشان بر اثر حادثه ای کشته شده ظاهرا بر آثز خفکی در آب 
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فوت کردند؟ 

هک ی ای اه و سوه 
حضرت زینب کبری(س) در نهر آبی غرق شود. برخی از منابع و 

م آخذی که مورد مراجعه قرار گرفت از اين قرار است: 

اه ی ره ساب شاه 
چاپ بیروت -الاصابه فی تمییز الصحابه, ج 4, کتاب النساءء چاپ مصر - 
طبقات, ج 8, چاپ بیروت -الاعلام, زرکلی, ج 3, چاپ نهم بیروت -معجم 


4 


حوادث سال 40 هجری و حوادث سال 60 -بحارالانوار. ج 45, ج 28, ج 


التواریخ -تنقیح المقال, ج 3, فصل نساء -ریاحین الشریعه, ج 3 -زندگانی 
زینب کبری. شهید دستغیب -المجالس السنیه, سید محسن امین -منتهی 


ال یه ا لسن انش ای االعض سس یه کاای ق ی 
ضص 


036 و کتاب های دنک 
در هیچ کدام از این منابع مسلله غرق شدن مطرح تشده است. 


دشمنان اهل بیت(علیه السلام) اینگونه داستان ها را می سازند تا در بین 
مردم 


مورد احترام برای همه بود و همواره با او افرادی بودند و در خدمت 


او بودند. او تنها نبود تا در آب خفه شود. 

درباره چگونگی وفات حضرت زینب کبری باید گفت: براساس 

برخی از نوشته ها آن حضرت مریض شد و به طور طبیعی وفات کرد 
منتخب التواريخ. ص 67 

و این احتمال طبیعی تر به نظر می رسد چون آن حضرت آن همه 
سختی و مصیبت دید و در سایه آنها بیمار شد. براساس برخی از 
احتمالات حضرت زینب کبری توسط عوامل یزید مسموم شد و به 
شهادت رسید 

شا ی زا ی و 
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این احتمال هم دور نیست چون حضرت زینب همه وقایع کربلا را 

دیده و وجود او یادآور مصائب کربلا و یادآور فجایع حکومت یزید 

است و یزید نمی تواند او را تحمل کند. البته دشمن در انجام این 
کارها سند به دست کسی نمی دهد و در خفا و پنهانی دست به این 
اعمال می زنند. 

در تاریخ وفات آن حضرت هم اختلاف هست. مشهور این است که 

آن حضرت در 15 رجب سال 62 هجری روز یکشنبه وفات کرده 

است 

ار مت اس ای افرص ۱۳0۵ 

حضرت زینب(س) چگونه و در کجا چشم از جهان فرو بست؟ 

در مورد محل دفن حضرت زینب(س) سه قول هست: 

1 حضرت زینب )س ( به مدینه آمد و پس از ورود به مدینه پیوسته 
عزادار و گریان بود تا اين که پس از یک سال و نیم در همان مدینه از 
دنیا رفت و در همان جا دفن شد. اکنون از قبر آن بانوی محترمه , اثری 
در دست نیست . این قول را علامه سید محسن امین اختیار کرده و از 
اقوال دیگر معتبرتر می داند. 

2 حضرت زینب )س ( پس از ورود به مدینه , در مجالس و محافل 
سخن می گفت و مظالم و جنایات یزیدیان را بازگو می کرد. فرماندار 


هر شهری که می خواهد )غیر از مکه و مدینه ( برود. حضرت زینب 

به شام رفت و در آن جا اقامت کرد و پس از چندی در همان جا از دنیا 
ری ان فا نهر رو اه ری دی 
صغری )ام کلثوم ( است , نه قبر زینب کبری. 

3 زینب )س ( به علت افشاگری علیه دستگاه بنی امیه , مجبور شد 
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که مدینه را ترک کند. اداینن من یا اتحاب وه ی انا هن 
اقامت افکند و همان جا از دنیا رفت . سیده زینب در شهر قاهره هم 
اکنون زیارتگاه مجلل و با شکوهی است ۰.۰.9« 


ار.ک ۰ زندگانی حضرت فاطمه اس ) و ذختر آن حضرت , سید هاشم 
رسولی 


محلاتی (. 

بنابراین نمی توان به صورت یقینی گفت که قبر حضرت زینب(س) در 
نام اشت تاکز فسلم‌ساشد که نان ورام دفی فد آند دن انس 
صورت می توان پرسید که آپا آنان دوباره به شام بر گشته اند؟ در این 
مورد برخی از موژخان نوشته اند که حضرت زینب کبری(س) در اثر 
قحطی در مدینه و يا واقعه ی »حژه« به همراه شوهرش عبدالله به شام 
آمد و در آن جا وفات یافت و واقعه »حژه« این است که در سال 62 
هجری قمری مردم مدینه یزید را از حکومت خلع و حاکم اموی 

مدینه را عزل کردند. این خبر به يزید رسید. یزید. مسلم بن عقبه را با 
2 هزار نفر به سوی مدینه فرستاد. نیروهای مسلم بن عقبه در شرق 
مذیته,در مکانین به تام چاه مستقر. شدند. و از آن:جا به شهر جمله و 
اه ها بش رنه 


(تاریخ و اماکن سیاحتی و زیارتی سوریه. ص 63 و منتخب التواریخ, 
ص 66.) 


از بات ان وه ار مور توح واقم تفود این ات که 


دشمن همواره تلاش می کرد تا اقلیت شیعه را که پیرو امامان معصوم 
بودند, از بین ببرد و برای همین در کربلا همه را کشتند و در واقعه 
»حژه« بسیاری از علویان را کشتند و به اين کشتار در طول تاریخ ادامه 
دادند. با وجود این گونه دشمنان چطور می توان در باب ولادت, 

وفات, محل دفن و تاریخ زندگی این شخصیّت ها سخن قاطعانه 


گفت؟! 
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نکته دیگری که توجه به آن خوب است این است که آنچه مهم است 
انجام زیارت و ارتباط معنوی با اولیای خدا است لذا ما در. هر سه 
مورد حضرت زینت سلام الله علیها را زیارت می کنیم و هیج گونه 
مشکلی ندارد و در, هر صورت این بارگاهها مرکز عبادت و توسل به 
حضرات معصومین و زینب کبری است و دشمن شکن هم هست. 


حضرت زينب سلام الله علیها مگر بعد از اربعین به مدینه برنگشتند,چرا 
قبر ان حضرت در شام قرار دارد؟ 


پاسخ: از قدیم الایام سه مکان به عنوان قبر مطهر اين بانوی بزرگوار 
اه ار هه افو راو اس 

1- قبری که در شهرک زینبیه امروز در نزدیکی دمشق, پایتخت فعلی 
کشور سوریه وجود دارد. علمای قدیم از این مکان )شهرک زینبیه( به 
»غوطه« یا »راویه« تعبیر آورده اند. زاثران ایرانی که جهت زیارت به 
سوریه میروند, اين مکان را زیارت میکنند. 

2- محلی که در شهر قاهره پایتخت مصر به نام »زینبیه« مشهور است. 
3- شهر مدینه نیز به عنوان محل دفن حضرت زینب علیها السلام 
معرفی شده است., گرچه در مدینه النبی محلی به این نام مثل دمشق 
و قاهره وجود ندارد. 

ات سا و اه ای ارت 


تعدادی از عالمان مصری مثل قاضی شبراوی شافعی) الاتحاف بحب 


الاشرف, الشیخ عبدالله بن محمد الشبراوی. ص 93) . , شبلنجی و شیخ 
حسن 


هه تشر او تفر اش سای ون ا لفات الکرت مشاه 


تلخاقم لایر رای ی 2 شاوی الاتهارفی فقو امن لاغشا 
الشیخ 


حسن العدوی الخمراوی, قاهره, 1285 ه . ق.. ص 156,( و عده دیگری از 
علمای مصری که ظاهرا يا از عرفا و يا شافعی و از محبین و علاقمندان 
اهلبیت بوده اند معتقدند که حضرت زینب علیها السلام, در مصر 
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مدفون شده است. مرحوم شیخ جعفر نقدی مومف کتاب »زینب 

اتکی تا سوه سا لیم اما ای عم رش اش 
کااکان ات را شاه ی ی هو و 

(نیز این احتمال را تقویت کرده اند. در محافل علمی مانیز بعضی از 
بزرگان مثل مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی متمایل به مصر 
است. 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی به نقل از استاد خودش مرحوم محدت 
نوری 

) هدیه الزائرین و بهجه الناظرین, حاج شیخ عباس قمی. ص 353)» محمد 


حسن خان در خیرات حسان( خیرات حسان؛ محمد حسن خان. سنه 
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ج 2 ص 29( سید حسن صدر در نزهه اهل الحرمین) نزهه اهل الحرمین. 
السید 


هه فا ی ی یز وه 
و محقق و نویسنده بزرگ» محمد حسنین سابقی در کتاب مرقد 

العقیله زینب علیها السلام احتمال شام را تقویت کرده اند. محقق اخیر 

با وی تا تاه اخصان سه ی رم ماقرا ی هه یات 
کرده است که حضرت زینب کبری علیها السلام در شام دفن شده 

است. 


از میان کسانی که معتقدند این بانوی گرامی در مدینه مدفون است, 


میتوان مرحوم بیرجندی مومف کتاب کبریت الاحمر , عباسقلی خان سپهر 
ی کات اران اتسه نان ام هر گس 
»ناسخ 

التواریخ« بوده ویک جلد آن مربوط به حضرت زینب علیها السلام است و 


۱ 1 
مین 


اه هی 
برای هر یک از این سه احتمال دلائلی ذکرشده است که پس از بیان 
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الف: احتمال مصر 

برای این احتمال دلیل زیر بیان شده است: 

نسابه عبیدلی در کتاب »اخبار الزینبات« 6 روایت نقل کرده است که 
بر اساس مضمون آن ها باید حضرت زینب علیها السلام درمصر دفن 
نها اس اس ی ون کلام مات را 
اضر 

نقد و بررسی 

اين روایات از نظر سند و محتوا قابل اعتماد نیست. محمد حسنین 
سابقی نویسنده کتاب مرقد العقیله زینب علیها السلام اشکالاتی را 
اساسا ورن مات اساسا و 

بررسی روایات از نظر سند 

1- اکثر راویانی که عبیدلی اين روایات را از آنان نقل کرده است 
مجهول هستند و پس از بررسی و تتبع فراوان در کتب رجال وتراجم و 
نسب هیچ اثری از آنان به دست نیاوردیم. اینان عبارتند از: 

زهران بن مالک -عبدالله بن عبدالرحمن العتبی -علی بن احمد الباهلی - 
قاتیممی اش ی ها رام بای سر موه وا[ یفی از 


المعافری -عبدالملک بن سعید الانصاری -وهب بن سعید الاوسی ۳ 


اسماعیل بن محمد البصری -حمزه المکفوف . 


با آنکه سیوطی شرح حال تابعان و محدثان و راویان و مورخان قدیم 


و جدید مصر را نوشته است., اما شرح حال هیچکدام از اين چند نفر 
که یاد کردیم در کتاب وی نیامده است. و چون وضع اینان بر ما 
ای ان اهامای میا 
هت و ی ی اس هه ی ان 
افو در اوه که ان تالف و 
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سرسخت اهل بیت بوده و دشمنی این خانواده با علی علیه السلام و 


خاندان او در میان مورخان و دانشمندان ما مشهور و امر مسلمی 


است. بنابر این روایت چنین شخصی نمیتواند قابل اعتماد و استناد 
باشد. 


بررسی مفاد روایات 

ای ان اراس مس تال سا یرکسع ما 
روایت مصعب حاکی از اين است که عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد 
و مردم را به خونخواهی حسین علیه السلام دعوت نمود. در حالی که 
دعوت وی به خونخواهی حسین علیه السلام در هیچ یک از تواریخ 

ف ی سس نلک اس واه ات ای ات له مه 
مردم را به خلافت خود دعوت کرد. 

از طرف دیگر, پس از حادثه کربلا یزید در مدینه چندان نفوذ و قدرتی 
نداشت که بتواند حضرت زینب علیها السلام را مجبور به هجرت از 
اين شهر بکند, بلکه بر عکس پس از فاجعه کربلا و رسوا شدن 
حکومت پزید, وی از آزار و اذیت خاندان امام حسین علیه السلام 
پرهیز میکرد تا اسباب بدنامی بیشتری فراهم نشود .چنانکه در 

جریان شورش مردم مدینه علی بن الحسین علیهما السلام و خاندان 
علوی از تعرض مصون ماندند. 


علاوه بر اين ها چند تناقض دیگر نیز در این روایات به چشم میخورد 


که نشان میدهد احتمالا جعل و تحریف در این روایات وجود دارد از 
آن جمله: 

1 روایت اول حاکی است که حضرت زینب قسم یاد کرد مدینه را 
ترک نکند ولی روایات دیگر میگوید: او از مدینه هجرت کرد و به 
مصر رفت؛ یعنی سوگند خود را نقض کرد. آیا این معنی از حضرت 
زینب باور کردنی است؟ 
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2 روایت دوم حاکی است که حضرت زینب علیها السلام چند روز به 
آخر ذیحجه مانده وارد مصر شد و روایت پنجم میگوید: حضرت 

زینب علیها السلام پس از یازده ماه و پانزده روز اقامت در مصر 

کر کورت سر این تیوقت اوه او کر نوم سل 
ایو تشر حالت وتات شم عاکی اعت کات در 

رجب سال 62 وفات يافته است و با هم ساز کار نیستند. و چندین 
تناقض دیگر که به جهت اختصار بیان نمی شود. 

زینب مدفون در مصر کیست؟ 

اکنون این پرسش پیش می آید که اگر حضرت زینب علیها السلام 
دختر علی علیه السلام در مصر دفن نشده است پس قبری که در محله 
»قناطر السباع« قاهره است متعلق به کیست؟ در پاسخ به این پرسش 
باید یادآوری کنیم که از بررسی و تتبع در تاریخ روشن میگردد که 

زینبی که در مصر )قاهره( دفن شده است, زینب بنت یحیی المتوج بن 
الحسن الانور بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب است. ولی از 
آنجا که ذهن انسان با شنیدن نام مشترک بین چند نفر. متوجه 
مشهورترین آن ها میگردد, بسیاری از مردم تصور کرده اند که این 
همان زینب مشهور یعنی زینب دختر علی بن ابیطالب علیهما 

اسان است) ان عمج ۶ص | 


در حالی که این تصور کاملا بی اساس است. البته نسبت دادن افراد به 


جد بزرگ آنان معمول است. چنانکه امامان ما را پسر پیغمبر 
میخوانند. بنابراین اگر زینب بنت یحیی را زینب بنت علی علیهما 
ام هواس و ار ال تا ند داش 

ب: احتمال مدینه 

علامه فقید سید محسن امین معتقد است که حضرت زینب علیها 
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السلام در مدینه دفن شده است و برای این مطلب دلیل می آورد که: 
بازگشت حضرت زینب علیها السلام پس از فاجعه کربلا به مدینه, 
قاس ما ان ابا رو هام ای اش ات زیت 
ی هت اه ما ری ات 
گرچه تاریخ وفات و محل دفنش دقیقا روشن نباشد. 

این دلیل در واقع نوعی استصحاب است که مرحوم امین به آن استناد 
که 

نقد و بررسی 

اس اه ها ما فا ار ییا ماس 
اهل فضل و مطالعه پوشیده نیست اما برخی از صاحب نظران, نظریه 
معظم له را نمیپذیرند و معتقدند که: 

گرچه دفن حضرت زینب علیها السلام در مدینه )بقیع( یک امر ممکن 

و کاملا طبیعی است زیرا قبر برادرش امام حسن علیه السلام و 
بسیاری از بزرگان بنی هاشم در این قبرستان قراردارد که خصوصیات 
و تفصیل آن ها در کتب مربوط بیان شده است. اما باید توجه داشت 
که اگر او در اين قبرستان دفن شده بود. طبعا قبرش با توجه به 
شخصیت و عظمت مقامش مشخص ميشد. در حالی که در هیچ 

یک از کتب مربوط به تاریخ مدینه و مزارات این شهر نامی از محل قبر 


او به میان نیامده است. با این که نام زنانی همچون »ام البنین« که در 


بقیع دفن شده اند در کتاب هایی مانند وفاء الوفاء منعکس شده است. 
مسعودی در شرح حال امام حسن مجتبی علیه السلام مینویسد: 
»حسن بن علی در کنار قبر مادرش فاطمه علیها السلام به خاک سپرده 
شندو کر این فیرشتان خا. این زهان ستعی است که نام مادر رزوی ان 
| 

و این نشان میدهد که قبر آن بزرگواران در قرن چهارم یعنی تا زمان 
مسعودی مشخص بوده است. و اگر قبر حضرت زینب علیها السلام 
ص:338 


در اين قبرستان قرار داشت., نام او هم حداقل تا زمان مسعودی روی 
قبر نوشته ميشد. چنانکه قبر همسرش عبدالله بن جعفر در همان 
قبرستان مشخص است. بنابراین چگونه ممکن است قبر حضرت 
زینب در بقیع باشد, اما هیچ نشانی از آن نباشد, و در هیچ تاریخی یاد 
نشده باشد؟ 

از طرف دیگر موضوعات تاریخی جای اعمال استصحاب نیست که 
بگوییم: بازگشت حضرت زینب علیها السلام به مدینه قطعی است, 
اما خروج او از این شهر ثابت نشده است. پس در همان شهر و 
همانجا به خاک سیرده شده است. )مرقد العقیله زینب. محمد حسنین 
الا قیه ری 103 

ج: احتمال شام 

طرفداران این نظربه میگویند: در مدینه قحطی و دست تذگق 
شدیدی به وجود آمد. عبدالله جعفر تصمیم گرفت با همسر خود ؛ 
حضرت زینب علیها السلام به شام که مقداری زمین زراعتی 

داشت سفرکند. پس از مسافرت به شام حضرت زینب علیها السلام 
در همانجا در‌گذشت( خیرات حسان, محمد حسن خان. ص 29, هدیه 


ا تاه که اریخا تیا ی دا :هل 
۱ 1 
میس 


سید حسن صدر. ص 39). 


نقد و بررسی 


1- اینکه گفته شده است که عبدالله بن جعفر در حومه دمشق مزرعه 
و قریه داشته و همراه همسرش جهت سرکشی يا بهره برداری از آن ها 
رفته بوده و در این سفر حضرت زینب علیها السلام درگذشته است 
مطلب بیاساسی است. در هیچ یک از کتب تاریخی از چنین 
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مزرعه ای اسمی به میان نیامده و اصولا چون عبدالله فرد بخشنده ای 
بوده هرگز مال و ثروت در دست او دوام نمی آورده است, بنابراین 
چگونه ممکن است دارای چنین مزرعه و قریه ای بوده باشد؟ 

ره رای ی ی ی ی 
شخصا برای رسیدگی به وضع آن به شام برود و دیگر نیازی به بردن 
همسر و دیگر اعضای خانواده خود که مستلزم هزینه زیادی بود, 
نداشت. 

3- مدینه از شهرهای مهمی است که مثل بسیاری از شهرهای مهم 

دنیا برای آن تاریخ های متعددی نوشته اند. بعضی از این کتاب ها به 
حوادث مهمی که در مدینه اتفاق افتاده مثل زلزله, آتش گرفتن حرم 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله,. وزیدن باد سرخ و . .. پرداخته اند. اگر 
چنان قحطی و گرسنگی در آن سال در مدینه اتفاق افتاده بود, قطعا در 
اين کتاب های تاریخی درباره آن بحث ميشد, در حالی که چنین 

چیزی مطرح نشده است. 

پس از بررسی سه احتمال در مورد محل دفن حضرت زینب کبری 
علیها السلام میتوان چنین نتیجه گرفت که: 

احمال مضن اسکالات گرا وان دار امال مذه بتونتدلیل ازست: 

و احتمال شام مشهورتر از بقیه احتمالات است 


تفه کی اه کی سرت رت [ علبه السلاه) رتیه کرض اضلا که 


می 


تونستن؟ حضرت زینب چند سال بعد شهادت امام حسین(علیه السلام) 
فقوت 


و کنتد ؟ 
خر از پیت اسلا الله لها فرسال ده هر ید1 رت وفانت 
کرن.بنن از ابن که ان:حضرت به همراه اسیران به مدینه برگشت مردم 
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را بر ضد یزید به قیام دعوت کرد. فرماندار مدینه فعالیت های آن 
حضرت را به یزید گزارش کرد و یزید دستور داد او را از مدینه تبعید 
کردند. زینب بنت الامام امیرالمومنین, نوشته علی محمد علی دخیل. ص 
0 و ص 45 

و بنابر قولی دیگر ایشان در سال 62 هچرت در شب یکشنبه, 


چهاردهم رجب. یعنی 8 ماه پس از شهادت امام حسین ( علیه السلام) به 


برای توضیح بیشتر به این مطالب توجه بکنید: 

در مورد سفر و عزیمت ایشان اقوال متفاوت وجود دارد: 

بعضی مینویسند, علت این که حضرت زینب)سلام الله علیها( به 

مضر با شام آفد.و در آنجا ازدنيا رفت ,این بوده است که زینب )اسلام 
الله علیها( را به دستور یزید به مصر يا شام تبعید کرده اند, چرا که 
میدیدند اگر او در مدینه بماند سرزمین حجاز را بر ضد دستگاه یزید 
دس مر 
حکومت يزید بود و مردم را بر ضد او میشوراند و هدف شهیدان 

کربلا را بیان میکرد. از این رو, یزید برای فرماندار مدینه نوشت 
سکونت و ماندن زینب)سلام الله علیها( در مدینه و مکه ممنوع 

اشتت: .ول بعید نیز ان عضظرت راز اداهه‌راه با تداشت: وبا ابن که 
در مصر یا در شام تحت نظر بود پیام شهیدان را به مردم میرساند و بر 


ضد طاغوت سخن میگفت. تا اين که در سال 62 هجرت در شب 


یکشنبه, چهاردهم رجب., یعنی 18 ماه پس از شهادت امام 

کش لیم الفلاه یم لها الله پشست یر علی ای اساص از ز داد 
ای از بهشت)جامع تنرین تاریخ واقعه کربلا()ج2) / موسسه فرهنگی 
انتشاراتی نقش / چاپ اول ,1383 / ص 648 

تاش لت مگ سر یت وا اس او از مس 15 

رجب وفات کرد.)زینب بنت الامام امیرالمومنین, نوشته علی محمد علی 
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دخیل. ص 10 و ص 45) 

مصعب بن عبدالله گوید: حضرت زینب)سلام الله علیها( دختر 

علی(علیه السلام) در مدینه مردم را برای قیام و خونخواهی 

حسین(علیه السلام) گرد می آورد. چون عبدالله بن زبیر در مکه قیام 

کرد, و مردم را برای انتقام خون حسین(علیه السلام) و برکناری یزید 

از حکومت تهییج نمود, و خبر به اهل مدینه رسید, زینب)سلام الله 

علیها( برای مردم سخنرانی نمود و آنها را برای خونخواهی 

برانگیخت. چون خبر به عمرو بن سعید )والی مدینه( رسید, برای 

یزید نامه ای نوشت و او را مطلع کرد. یزید در جواب نامه نوشت که 

بین زینب و مردم جدایی بینداز, لذا دستور تبعید از مدینه و سکونت 

در هر جا که بخواهند صادر شد.و آن حضرت قصد سفر نمود و 
نشف رقم زا را دا ای ری وا شون 
حرکت کردند. و هنوز چند روزی از رجب باقی مانده بود.( علی 
نجاتی)سیرجانی( / قطعه ای از بهشت)جامع ترین تاریخ واقعه کربلا()ج2) 
/مفسشه فرهنگکن انتشاراتی نقش /جاپ اول ,1383 /ض 650 

محدث نوری گوید: علت مسافرت حضرت زینب)سلام الله علیها( از 

مدینه به شام, این بود که قحطی شدیدی در حجاز و مدینه پدید آمد. 
عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب)سلام الله علیها( تصمیم 

گرفت به شام سفر کند. و پس از نابودی قحطی, به حجاز بازگردد. او 


به سوی شام حرکت نمود, و زینب)سلام الله علیها(در اين سفر 


همراه شوهرش بود. آنها به شام آمدند, و در آنجا اقامت نمودند, و 

پس از مدتی حضرت زینب)سلام الله علیها( بیمار شد و بر اثر آن از 
یا سر ها کین 
مس 

شد. (علی نجاتی)سیرجانی( / قطعه ای از بهشت)جامع ترین تاریخ واقعه 
1 موسسه فرهنگی انتشاراتی نقش / چاپ اول ,1383 / ص 
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مرحوم سید حسن صدر در کتاب »نزهه اهل الحرمین« مینویسد: 

زینب کبری دختر امیرالمومنین(علیه السلام) که کنیه او ام کلثوم بود 

قبر شریفش در نزدیکی همسرش عبدالله بن جعفر خارج دمشق در 

سر وف اس هام انیم سای روص 

همسرش عبدالله در زمان عبدالملک ین مروان به سوی شام آمدند, 

چه این که برای عبدالله قریه ها و مزارع خارج شام بود. پس جناب 
زینب)سلام الله علیها( در آنجا از دنیا رفتند و در بعضی از قریه ها دفن 
شدند. و تحقیق در علت دفن آن مخدره در آنجا همین است, و 

مطالب دیگری که میگویند غلط و بیاصل میباشد. پس آن را 

غنیمت بشمار که جماعتی به اشتباه افتاده اند. (علی نجاتی)سیرجانی( / 
قطعه ای از بهشت)جامع ترین تاریخ واقعه کربلا(/ج2) / موسسه فرهنگی 
انتشاراتی نقش / چاپ اول :1383 /ص 651 

همانطور که می بینید در علت سفر قولی به دستور یزید مبنی بر تبعید 
ایشان دلالت دارد و قول دیگری علت سفر را قحطی ذکر می کند. 

البته گفته شده ماخذ قول باینکه ایشان در شام مدفون است از 

صاحب کامل بهائی است که حضرت زینب در شام وفات کرد و سبب 
ای ان کر ری سای تصش | 

بن جعفر که عادت به بذل و عطا کرده بود و چیزی دیگر در دست او 
هه سار ای سا ام دق هه ور ات 


اف یی اشامت رک فص آلله ملاع سا ال تس 
ترخمةر اتشمتها ناو ان شاداد الکیت الا سا مه رحا تجه 


۱ص 37 
این قول به ذهن نزدیکتر است الا آن که دلیل تاریخی ندارد و در کتب 


تاریخ و انساب و سیر و تراجم آثار صحیحی ندارد. ( شیخ ذبیح الله محلاتی 
/ ریاحین الشریعه در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه 


31) / ناشر: دارالکتب الاسلامیه /چاپ : ----|اص 37 
و در مورد علت رحلت گفته شده حضرت زینب)سلام الله علیها( 
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پس از ورود به شام گرفتار تب میگردد و هر لحظه مریضی او شدت 
پیدا میکند, تا اين که نیمه ظهر به همسر خویش عبدالله میگوید: 
بر خرای ات فان ارم اس ام در 
حیاط جای دادم که متوجه شدم چیزی را روی سینه خوبش نهاده و 
مدام زیر لب حرفی میزند. به او نزدیک شدم دیدم پیراهنی را که 
یادگار کربلاست., یعنی پیراهن حسین(علیه السلام) را, که خونین و 
پاره پاره است, بر روی سینه نهاده و مدام میگوید: «حسین» حسین؛ 
حسین ! ...« لحظاتی بعد او وارد بر حریم اهل بیت النبوه گشت و 


کارنامه عمرش به خیر و سعادت ختم گردید.(قطعه ای از بهشت)جامع 
ترین تاریخ واقعه کربلا( )2) , ص 651 


نویسنده : شهروز تهرانی 

للم کن ولیک الخْجّه تن الحسَن صلوائک لب وعلی آبایه فی هزه 
السَاعه وفی کل ساعه وا وحافظا وقایّدا وناصراً ودلیلاً وین ی 
کته رک طوعا وَْتّقة فیها طویلا 

نگاهی به زندگینامه حضرت زینب (س) 

پر رفت و آمدترین خانه »محله بنی هاشم« را آوای شادی و سرور در 
آغوش گرفته بود, موج شعف و لبخند همراه با انتظار. فضای خانه و 
محله را پر کرده بود. همه برای ولادت سومین نوه عزیز پیامبر 


لحظه شماری میکردند. و دل خوش میداشتند که »مولود فاطمه« را 


در پنجم جمادیالاولی سال پنجم هجرت, مطابق با ۵27 میلادی. 


کم ای ی لیصا خن 
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سومین فرزند خود را به دنیا اورد و پدر نیز خود را به زینت »زینب« 


رسم خانواده علی(علیه السلام) و زهرا(علیه السلام) این بود که نام 
گذاری نوزاد خود را 


به بزرگ خانواده واگذار میکردند. اما وقتی این نوزاد زهرا چشم 
به جهان گشود, بزرگ خانواده یعنی پیغمبر)اص( در مسافرت بود و 


ولاوت. وختر قاظیه یه السام) دا سیم فر این فزست. بو ایو 
فاطمه( علیه السلام) 


رفت, و نوزاد را طلب نمود و او را در آغوش خود فشرد و بوسه ها به 
گونه اش افکند. و نام کودک را زینب نهاد. 

کلمه »زینب« از دو بخش »زین« یعنی زینت و »آب« یعنی پدر ترکیب 
یافته است, و زینب یعنی زینت بابا. 

( 

در تاریخ وفات و مدفن حضرت زینب علیهاالسلام اختلاف است. 
یوار وت کات ی هه آشان ارت 
در هر حال به احتمال قوی آن حضرت در پانزدهم رجب سال 62 
هجری رحلت نمود و به نقل از کتاب " اخبارالزینبیات " در مصر خانه 
مسلمه بن مخلد الانصاری دفن گردید. و عده کثیری از مورخین این 


خبر را قبول دارند. 


و گروهی میگویند: زینب مدفون در شام زينب صغری است؛ 

چنانچه روی سنگ قبرش ترسیم شده است و زینب کبری در مصر از 
تیف 

بنابر اینکه ولادت زینب علیها السلام در سال ششم هجری باشد و 
تاریخ وفات پیامبر اکرم در سال یازدهم؛ زینب بیش از پنج سال با 
ای دی اش اس وتا تام رش کی ساسحا 
اه ای ما او کت سا ا ات 
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پیامبر اسلام را نوشته اند. نام زینب را زینت بخش کتاب خود 

ساخته اند. 

در دامان عطوفت 

اين پنج سال فرصتی بود که زینب علیها السلام از تابش نور وجود 

پیامبر بهره گیرد و پیامبر رحمت. او را در دامان مهر و عطوفت خود 
نوازش کند و از جرعه های معرفت سیراب سازد و حدیث صبر و 

استقامت در دفتر وجودش بنگارد. چرا که پیامبر بر مصیبت ها و 

ناگواری های مسیر زندگی زینب به خوبی واقب بود و می دانست که 

تاب تحمل این زنج ها و حوادث ناگوار را تنها روحی بلند و قلبی چون 

کوه و دلی سرشار از عشق به خدا خواهد داشت. گویا مصیبت وسختی, با 
سرنوشت زینب عجین گشته و خداوند صبر و پایداری رادر او جلوه گر 
ساخته است تا اسوه و الگویی برای همه پویندگان راه خدا باشد. 

رویایی دردناک 

زینب مسیر پرحادثه و دردناکی را که در پیش دارد. در همان زمان 

کودکی در آینه رویا می نگرد و برای جدش پیامبر اکرم بازگو میکند و 
پیامبر خدا حوادثی را که در انتظار اوست تعبیر میکند تا او که دست 
پرورده علی و بزرگ شده دامان زهراست, خود را برای رویارویی با 

این حوادث مهیا سازد. اين رویا را در تاریخ چنین میخوانیم: ارتحال 

پیامبر خدا نزدیک بود, زینب نزد پیامبر آمد و با زبان کودکانه به پیامبر 


چنین گفت: «ای رسول خدا! دیشب در خواب دیدم که باد سختی وزید که 
بر انر. ان دنیا در ظلمفت قزوترفت و فرم از شدت. آن باد.به این سه وان 


سو میافتادم ؛ تا این که به درخت بزرگی پناه بردم» ولی باد آن را ریشه کن 
کرد و من به زمین افتادم. 

دوباره به شاخه دیگری از آن درخت پناه بردم که آن هم دوام نیاورد. برای 
دیگری روی ح آن شاخه نیز از شدت باد در هم شکست. در آن هنگام 
به دو شاخه به هم پیوسته دیگر پناه بردم که ناگاه ان دو شاخه نیز شکست 
9 لت + 
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خواب بیدار شدم«. پیامبر با شنیدن خواب زینب, بسیار گریست و فرمود: 
«درختی که اولین بار به آن پناه بردی جذد توست که به زودی از دنیا میرود. 
و دو شاخه بعد مادر و پدر تو 


هستند که آن ها هم از دنا میروندو آن:ده شاخه به: هم پیوسته دو 
برادرت حسن و حسین هستند که در مصیبت آنان دنیا تاریک میگردد«. 
اولین واقعه 


و عطوفت پیامبر اکرم از سر زینب کبری و مسلمین رخت بربست و او 
اولین پناهش را از دست داد و این نخستین مصیبتی بودکه در کودکی روج 
۱[ 


که در پیش رو دارد. 


ولی این راست قامت هميشه تاریخ بشریت هرگز سر ذلت در 
برابرمصیبت ها و سختیهای زندگی و تاریخ خم نخواهد کرد او بااستواری 
زیبنی رسالت خویش را که حفظ جاودانگی اسلام است درمیان طوفان 
حوادث به انجام خواهد رساند. 

فاطمه بعد از پدر گرامی خویش چند ماهی بیش در این دنیا نماند. 

بنابراین زینب از محبتهای مادری چون صدیقه کبری بیش از چند 

ماهی بهره نجست. این دوران کوتاه چند ساله, پر است از فراز و 

نشیبها و خاطره های تلخ و شیرینی که زینب را برای ادامه حرکت و 
مجاهدت در راه خدا| و استقبال از مشکلات و مصائب ژد کی آماده 


مشاه رت مات ایا سود ات حاف ل ‏ سران 


و متبسم نمی دید. فاطمه در غم از دست دادن پدری چون رسول 
معروف تاریخ جون آدم, یعقوب, یوسف و امام سجاد آورده اند. 
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زینب در تمامی این دوران با مادر در کنار او بود و صحنه های 

مصیبت بار رحلت پیامبر خدا و اندوه بیکران مادر و ظلم و جنایت 
تا او کم ان ناه 
بر قلب کوچکش فرود می آمد و او برای خدا صبر میکرد و پایداری 
در راه خدا را پیشه خود میساخت., تا زمینه ای باشد برای تحمل 
مصیبتها و رنجهای بزرگتری که در انتظار او بود. 

دفاع از حق 

زینب در مجلس سخنرانی مادرش فاطمه در مسجد رسول خدا در 
دفاع از حقوق اهلبیت و فدک حاضر بود و خطبه و سخنان مادرش را 
در آن مجلس به یاد داشت؛ به طوری که خود یکی از راویان آن خطبه 
تشمارم ااا اص اشت عی مم تا عرص ان 
تا رسای وه اات را ا ات آه اه کی 
سخنان خود در بازار کوفه و کاخ ابن زیاد و یزید. ظلم و جنایت آنان را 
وا ام رت وه 

آخرین دیدار 

سرانجام زمان آخرین دیدار و وداع با مادر فرا میرسد و تکفین مادر 
پایان مییابد. به دعوت پدر, فرزندان زهرا با مادر خویش وداع 

میکنند و لحظاتی مادر را در آغوش میگيرند, چنان که فرشتگان از 


این صحنه دلخراش می تاد بیایید گوشه ای از این ماجرای 


غم افزا را از زبان امیرالمومنین بشنویم: 

»زمانی که خواستم کفن زهرا را گره بزنم, به ام کلثوم. زینب, حسن و 
حسینم گفتم: بیایید از مادرتان توشه ای بر گیر ند که این اغا جدایی 
است و دیدار بعدی در بهشت خواهد بود. حسن و حسین به طرف 
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مادز آمدند* یز ‌خالین که‌خنین میکنتند: آندهه: و حسرتی. که اد فقدان 
جذمان پیامبر و مادرمان فاطمه داریم هرگز خاموش نمیشود. ای 
سا نع اش ۱ 
ره اه تا ری 
علی فرمود: به خدا سوگند مشاهده کردم که زهرا با ناله و اندوه با دو 
دست فرزندانش را گرفت و مدتی به سینه چسباند که ناگاه هاتفی از 
و 
شنو‌کتد آین ده فر‌نده هلا نکه: اسمان ره کربه آنداخته دی سان 
زینب مادری مهربان. مونسی عطوف و پناهی آرام بخش را در سنین 
کودکی از دست میدهد که غم هجران او بر قلب کوچکش سنگینی 
میکند. ولی او که مسئله آموز مکتب پیامبر و فاطمه و علی است 
اه ام اهر اه ره وتا سارت کار 
شا باس نامسا ند 

بعد از مادر 

دیگر شمع وجود مادر روشنی بخش خانه علی نیست. لزوم 

نگهداری از فرزندان فاطمه ایجاب میکرد که شخصی عهده دار اين 
مهم شود. فاطمه این امر مهم را در آخرین روزهای زندگیش پیش بینی 
کرده بود و مادری مهربان برای فرزندانش و همسری برای علی در نظر 


گرفته و ازدواج با او را به علی توصیه نموده بود. اين افتخار نصیب 
و ازدواج با او ر نوصیه نموده بود. این ر نصیب 


بانوی بزرگواری به نام »امامه« شد که به فرموده فاطمه برای فرزندانش 
همانند خود او بود. زینب بعد از مادر در سایه تربیتهای پرمهر پدری 

چون علی و در کنار برادرانی چون حسن و حسین رشد مییابد و از 

همان دوران کودکی مشکلات فراوان و فشارهای روحی بیشماری را 
تجربه کرده.ه در برایز آن ها مقاوهت مبکند. و بدین گونه دوران کودکی 

را پشت سر میگذارد. 
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هر چند زینب کوچکتر از حسن و حسین است. ولی از آن جا که دخترفاطمه 
و دست پرورده اوست و عطر مهر مادری چون فاطمه از اوتراوش میکند. 
علاقه و پیوند روحی و عاطفیای که میان او دوبرادرش وجود دارد. وصف 
ناشدنی است. و این ارتباط روحی تاپایان عمر استمرار مییابد و زینب 
لحظه ای نمیتواند دوری و اندوه 


این جگرگوشگان فاطمه را تب بیاورد و چنانکه خواهیم دید تا 

آخرین لحظات, چون مادری مهربان به آنان عشق می ورزد و هر و 
محبت نثارشان میکند و چیزی نمیتواند مانع اين پیوند و بستگی 

کرد 

دک مشترک 

اینک زینب به سالهای تشکیل زندکین مشترک نزدیک شده است. او 
میداند که ازدواج برای هر زنی حق طبیعی و شرعی است و روی 
گردانی از این.سنت, خارج‌شدن از آتین بيامتر اسلام اشت: .ولین 
زینب با ازدواج که عمل به سنت پیامبر خداست. رسالت بزرگی را که 
بر دوش دارد فراموش نمیکند. او میداند که باید در تمام صحنه ها و 
لحظه ها در کنار برادرش باشد. او میداند که به ثمر نشستن قیام 
حسین و شهادت عزیزانش, نیازمند آزادگی در اسارت, صبر و 
پایداری, و پیام رسای او به گوش تاریخ بشریت است. 

از اين رو زینب در قرارداد ازدواجش شرط همراهی با برادرش حسین 
را قید میکند تا از وظیفه مهم خود باز نماند. از شخصیتی متعهد به 


اسلام و دوستدار اهلبیت, چون عبدالله بن جعفر که به خواستگاری 


دختر علی آمده است, انتظاری جز پذیرش این شرط نیست. به هر 
صورت مراسم خواستگاری پایان مییابد و عبدالله بن جعفر به 
افتخار همسری زینب کبری نائل میگردد. 

همسر زینب 
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عبدالله از فرزندان جعفر است و جعفر, فرزند ابوطالب و برادر علی و 
از جانبازان جبهه موته و شهیدان بزرگ اسلام است. شخصیت جعفر 
بن ابیطالب را که معروف به جعفر طیار است. میتوان از اظهار 

علاقه و سخنان پیامبر اکرم درباره او دریافت. هنگام فتح خیبر, زمانی 
که جعفر از حبشه مراجعت کرد پیابمر او را آغوش گرفت و میان 

دید گانش را بوسید و فرمود: نمیدانم به خاطر کدام یک خوشحال تر 
باشم, به خاطر ورود جعفر یا فتح خیبر؟ و رسول خدا او را در جوار 
مسجد منزل دادند. 

زمانی که جعفر در جبهه موته جنگید و دو دستش قطع شد و حاضر 
نشد پرچم را بر زمین بیفکند, پیامبر خدا فرمودند: خداوند به جای 

دو دست دو بال به جعفر عنایت کرد که در بهشت با آن ها پرواز کند و 
از همین روست که او به جعفر طیار معروف شد. 

عبدالله در حبشه متولد شد و این ولادت زمانی رخ داد, که جعفر به 
همراه همسرش و عده ای دیگر از مسلمانان بر اثر فشار دشمنان اسلام 
و به پيشنهاد پیامبر اکرماص( به حبشه هجرت کرده بود. عبدالله بعد 

از شهادت پدرش جعفر مورد محبت و علاقه پیامبر اکرم بود. در تاریخ 
آمده است: هنگامی که جعفر پدر عبدالله به شهادت رسید, پیامبر 
فرمود: فرزندان جعفر را نزد من بیاورید. حضرت آنان را در آغوش 
عطوفت خود گرفت., بوسید و چشمهایش پر از اشک شد. و اين گونه 


از عبدالله که کودکی بیش نبود تفقد و دلجویی فرمود. 
بعد از پیامبر اکرم تاریخ شاهد رشادتها و فداکاریهای عبدالله در کنار 
امیرالمومنین(علیه السلام) بوده و او در جنگ صفین از شجاعان صحنه نبرد 


به 
شتمار رفته اتبنت مخوو ناوت او نب در آن مان بات هه اشت: 
در محیط خانه 
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بدون شک در دورانهای مهم تربیت انسان و شکل گیری شخصیت او 
دورآن کمدکی اشت: تنیز ری انسان: آ«مخیط واطرافیان :حون ون 
این دوره, به مراتب بیشتر و عمیقتر از دوره های دیگر زندگی است. 
اعمال, رفتار, برخوردها و به طور کلی شیوه معاشرت پدر و مادر در 
خانه و کیفیت ارتباط آنان با یکدیگر و دیگر افراد, در روح و خلق و 
خوی فرزند اثری مستقیم خواهد گذاشت. روح حساس و لطیف 
فر توافت تانیر عفر ار عافد داد اضولا بفر ه ماد سخ‌ ات 
زشتی و زیبایی رفتار وسلوک خود را در آینه شفاف و زلال کودک خود 
بنگرند و حرکات, روحیات و خصلت های کودکشان را نمونه ای از 
روحیات و صفات خود بدانند. به خاطر این روح الگو خواهی و 

تربیت پذیری ,پیرامون تربیت کودکان و پرورش فکری, اعتقادی و 
اخلافی آنان ذر روایات توضیه های فراواتی: شذه است:تانیر این 


توت از مه وی رسک ی( غلیه اسلا از فیک کرو هر کر ورافت 
های | 
ی او 


را همانند زمین خالی و بدون کشتی میداند که هر بذری را پذیراست. 
بنابراین میتوان شخصیت و آینده کودک را مرهون تربیتها و 

پرورشهای عملی پدر و مادر دانست که فرزند به صورت الگو از آنان 
کت ی میمعت اس آه رسسی ت اخت ق تا ان 
ترین نمونه زندگی خانوادگی است و در طول تاریخ بشر خانواده ای به 


اين بزرگی و عظمت نیامده است و نخواهد امد. شخصیت زینب در 


خه آل ی ی انسا ارس سع ی شتا سس 
عونت وی سس | تم شا اه ور 
چون علی دارد و مادری چون فاطمه, پدر و مادر معصومی که 

تمایلات نفسانی و هوی و هوس در آنان راه نداشت و انگیزه حرکتها و 
فعاليتهایشان فقط انجام وظیفه الهی بود. آنان جز به رضای خدا به 
چیزی دیگر نمی اندیشیدند و جز برای پیشرفت اسلام و نجات 
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زینب در این محیط و تحت تربیت چنین پدر و مادری رشد مییابد و 
دتتیرر مذرشته ای معا فت: الیو ادات: اسلافی را فا میکیرد وه 
تربیت دینی و فضائل اخلاقی دست مییابد و به کمال میرسد. و 

بدین گونه مهم ترین و اساسیترین کلاس آموزش خانه داری, 

تشتوگر دار ترست فرونهه دام زند کی ۵ ه‌طور کلن اداب مها رت 
زینب, دورانی بود که در کنار مادرش حضور داشت و از رفتار و شیوه 
زندگی او الگو میگرفت تا زمانی او نیز همچون مادرش که زیباترین و 
خداییترین زندگی را گذراند در خانه شوهر انجام وظیفه کند.او شاهد 
بود که چگونه مادرش برای ایجاد کانونی آرام بخش و انباشته از صفا و 
صمیمیت و روح و معنویت تلاش میکرد. او این سخن پدرش را 

شاتنده توق که هیقر مه ند وفتی هخانه من افدم وب هرا نعام 
میکردم,تمام غم و غصه هایم برطرف ميشد و او هیچ گاه مرا 
خشمگین نکرد. زینب نمونه باشکوه صمیمیت: همدلی و همراهی را 
در کاتون جر مهو بخر ه مادر خویش مشا هنم کردخ نون و لد آن‌ وا از 
پاد نمی برد. او شاهد تلاشهای مادرش در خانه بود و دستهای تاول 
زده مادر و زحمتهای خانه داری را دیده بودو اجر و پاداش کار در خانه 
را باور داشت.او تعاون و همکاری در خانه را از پدر و مادرش آموخته 


تام و یدنق کهیدر هیر و ات خانه ر امه کرت ماد استا 


میکرد. خمیر می ساخت و نان می پخت. 

زینب, مهر و محبت مادر را نسبت به فرزندان از یاد نمی برد و 
عطوفت های مادر از شیرین ترین خاطره های او بود. او سخنرانی 
مادرش در مسجد در دفاع از کیان اسلام و ولایت را فراموش نمیکرد 
و از آن درس دینداری و حراست از دستاوردهای جدٌ بزرگوارش 
پیامبر اکرم را فرا میگرفت و حمایت از دین خدا را برای خود فرض و 
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لازم می دانست. و بالاخره شخصیت والایی چون زینب کبری که در 
کانون ولایت رشد يافته و در سایه اين تربیتها بزرگ شده است: 
دریایی است از معرفت و فضیلتهای انسانی و تجربه های اخلاقی و 
تربیتی که از پدر و مادرش فرا گرفته است. او اکنون به خانه شوهر 
میرود و کانون زندگی را تشکیل میدهد و به عنوان مربی بزرگ و 
نمونه ای در سنگر مقدس خانه انجام وظیفه میکند و برای اسلام 
فرزندان برومندی را تربیت میکند که نتایج درخشان آن را در آینده 
تاریخ زندگانی زینب ملاحظه خواهیم کرد. 

در مکتب پدر 

بانوی بزرگ اسلام زینب کبری حدود سی و پنج سال داشت که 
پدرش علی به شهادت رسید. او بدون تردید از دوران حیات پدر 
بزرگوارش آگاهیها و بهره های فکری و معنوی فراوانی گرفته است و 
خاطرات زیادی از دوران پدر دارد. خاطرات تلخ و شیرینی که هر 
کدام در شکل گیری شخصیت زینب و سازندگی او تأثیر عمیقی 
داشته است. 

صبر و بردباری 

او روزها و سالهای مظلومیت پدر را خوب به یاد داشت و شاهد بود 
که بعد از رحلت پیابمر اسلام, ولایت پدرش را که بزرگترین شخصیت 


جهان اسلام بعد از پیامبر بود, نادیده گرفتند و بر جایگاهی که پیامبر 


ِِ برای علی(علیه السلام) نعین کرده بود 5 کزارا آن را گوشزد 
یدرد و 


فسلمانان را به آن:توضته میفرمود عاضباته عکیه:زدند و خق آو.ز| 
ضایع ساختند. بر کرسی هوسها نشستند و خود را جانشین و خلیفه 
پیامبر خواندند. و امیرالمومنین که جز به حفظ اسلام و مصالح 
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مسلمین نمی اندیشید همچنان صبر پیشه کردو رضایت خدا را بر هر 
چیز مقدم داشت و بیست و پنج سال سکوت اختیار کرد. 

زینب در این دوران, حوادث را به دقت پیگیری میکرد و بر بینش و 
آگاهیهای خود می افزود. هواپرستی و دنیا طلبی بسیاری را میدید, 
دوست و دشمن را به خوبی از یکدیگر تمیز میداد و شاهد 

کینه توزیهای ابوسفیان ها و معاویه ها بود. دشمنان نقابداری که در 
ظاهر. لباس اسلام بر تن کرده بودند و سنگ اسلام به سینه میزدند و 
در باطن و حقیقت برای نابودی آن نقشه می کشیدند و حقایق را 
وارونه جلوه می دادند. 

زینب, همه این دشمنیها را میدید و عظمت صبر پدر را 

درمییافت. هم او که فرمود: «صبرت و فی العین قدیٌ و فی الحلق 
شجا« شکیبایی ورزیدم همچون کسی که خاشاک چشمش را پر کرده 
و استخوان راه گلویش را گرفته است. زینب از صبر او الهام میگرفت و 
درس فداکاری می آموخت. می آموخت که چگونه باید تمام 

مشکلات و رنجهای راه خدا را تحمل کرد, محرومیتها را پذیرا شد و 
مصالح فردی را فدای مصلحت اسلام کرد. 

عدالت گستری 

دوران بیست و پنج سال مظلومیت و سکوت سپری میشود؛ مردم به 


کار الهش هی ی ام ی رس لاه اد که اه آح ات 
ئ 


در او راه ندارد برای رهایی بخشیدن مردم از ظلمها, بیعدالتیها و 
انحرافاتی که بعد از پیامبر اکرم دامنگیر آنان شده بود, زمام حکومت 

را در دست میگیرد. پنج سال حکومت علی(علیه السلام) برای زینب بسیار 
آمه دنه و الهام بخش بود. عدالت گستری در آن دوران چنان اوج 

داشت که بسیاری از کسان که به هوس متاع دنیا, ریاست. پست و 

مقام و ثروت اندوزی به سوی علی روی آورده بودند از دشمنان 
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سرسخت و ستیزه جوی او شدند. آنان ظطاقت شنیدن سخنی چون: 
»به خدا قسم آن چه از عطایای عثمان, و آن چه بیهوده از بیت المال 
مسلمین به اين و آن بخشیده, بيابم به صاحبش برمیگردانم؛ گرچه 

زنانی را به آن کابین بسته یا کنیزانی را با آن خریده باشند.« را نداشتند. 
آنان دیدند که حضرت در برابر درخواست برادرش عقیل که به خاطر 
فقر چیزی از گندمهای بیت المال میطلبید. آهنی گداخته به بدن او 
نزدیک کرد و در مقابل ناله برادرش عقیل, فرمود: «زنان در سوگ تو 
یکریتد ا از آهن غفتیده آق. که اتسانی ان را به ضورت باز نخه, سر خ 
کرده:ناله فنکتی, | اما .مرا به سوق آتشی می. کشاتی که خداهند خبار با 
شعله خشم و غضبش برافروخته است ! تو از اين می نالی و من از آتش 
سوزان نالان نشوم؟«. قضاوت حضرت درباره دخترش که گردنبندی 

را از بیت المال به امانت گرفته بود که »اگر این امانت را از بیت المال به 
صورت عاریه ضمانتی نگرفته بودی نخستین زن هاشمی بودی که 
دستت را به خاطر دزدی قطع میکردم« ريشه های طمع را در آنان می 
سوزاند. 

منایع: 

سایت تبیان سایت مدرسه علمیه حضرت زینب(س) 

بحث مفصل در باره ام کلئوم و عدم صحت ازدواجش باعمر 


اشاره 


ای وه تفا هم خصرت: بلغا سار ۵0 1 1395 


بررسی شبهه ازدواج ام کلثوم با عمر (ویرایش جدید) 
بسم الله الرحمن الرحیم 

ازدواج ام کلثوم با عمر, شاهد دروغ بودن شهادت: 
92 


طرح شبهه: 


ات را میم که کب خام ی کال امه هرا تفن اراد 
مات ها نیمضت کی ری ال 
ری با یف انوا فان هی کی م اه یه 
عنها)دراورد و رابطه دوستانه با او برقرار نماید؟ 


نقد و بررسی: 


یکی از شبهاتی که اهل سنت : به ویژه در سال های اخیر به صورت 
گسترده مطرح کرده اند, ازدواج خليیفه دوم با ام کلثئوم دختر امیرمومنان و 
فاطمه زهرا علیهما السلام است. 


اهل سنت. استفاده های گوناگونی از اين ازدواج می کنند؛ از جمله می 
خواهند با اثبات این ازدواج, رابطه صمیمانه و دوستانه امیرمومنان با خلفا 
را ثابت و از سوی دیگر شهادت صدیقه شهیده سلام الله علیها, غصب 
خلافت و... را انکار نماید. 


از این روء این شبهه اهمیت فوق العاده و پیوند ناکشسنتتی. با اندیشه های 
شعیان -دازد مبانه بهصفرت: د فیق و ند پررفتی رود 


آنديشه وران شیعه پاسخ های گوناگونی از این مطلب داده اند که همگی 
ان ها صحیح و معقول به نظر می رسد؛ برخی همچون رضی الدین حلی. 
علامه مقژم, علامه باقر شریف القرشی و... اصل وجوددختری به نام ام 
کلثوم را برای حضرت زهرا سلام الله علیها منکرشده و دلیل های متقنی 
برای ان ارائه کرده اند. که ما نیز در این مقاله, 


در دفاع از این نظر. شواهد فراوان بیان کرده ایم. 
برخی دیگر, وقوع تعارض در روایات ازدواج را دلیلی واضح برای بطلان 
الله 
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تالم ای ور ده وال مضه تسش ‌های اسان العرشه ازساناد 


السرویه, و نیز سید ناصر حسین الهندی در کتاب افحام الأعداء والخصوم و 
ایت:ا له تلا نیو 


ما نیز در این مقاله, تعارض های گسترده در نقل این ماجرا را مطرح 
ومستندات ان را از کتاب های اهل سنت ذکر کرده آیم. 


و انديشه وران دیگری, همچون سید مرتضی پاسخ داده اند که این ازدواج 
با زورگویی و تهدید عمر بن خطاب بوده است. 


عده ای از دانشمندان شیعه و سنی با پذیرش اصل ازدواج, نکته دیگری را 
ماع کرده نی کف ام کامض مس صرح امسر قفومان غابه لاه 
نبود ؛ بلکه دختر ابوبکر بوده است ؛ از جمله یحیی بن شرف نووی, مهمترین 
شارح صحیح مسلم در کتاب تهذیب الاسماء؛ این مطلب را نقل کرده و 
آیت الله مرعشی نجفی از عالمان شیعه در شرح احقاق الحق به این 
مطلب تصریح کرده اند که در ادامه مدرک اصل سخن ایشان خواهد امد. 


گفبا ازشن باس ها موون پانسه آخبن کابل بر اشته جرا که اززطرفی 
تمام روایات موجود در کتاب های اهل سنت که ازدواج دخترامیر مقمنان 
علیه السلام را با خلیفه دوم ثابت صی: کتذء با اشکالات سندی مواجه و با 
تغارضش ها وتا فض هاق غسسر فایلخمعی که وا رتدغیر فانل اعفاه هسشد و 
از طرف دیگر در هیچ یک از روایات موجود در کتاب های شیعه, تصریح 
ققوه کف ار کلم دح اهر مومات ]خر زرا مها الط نا دی 
بلکه ازدواج دختری به نام ام کلئوم را که در خانه امیر مقمنان بوده ثابت 
می کنند. 


اعتراف اندیشمندی همچون نووی, برترین شارح صحیح مسلم که گسترده 
ترین و مهمترین کتاب فقهی شافعی نیز متعلق به او است, عامل مهم 
دیگری است که این دیدگاه را تقویت می کند. 


و نیز می گوییم که حتی در صورت اثبات چنین ازدواجی, نمی توان ازآن 
رابطه صمیمانه امير مقمنان را با خلفا اثبات کرد؛ زیرا اين ازدواج نه تنها 
برای خلیفه دوم فضیلت محسوب نمی شود؛ بلکه لکه سیاهی است که 
همانند تیرگی غصب خلافت. بر دامان او باقی مانده است؛ چرا که در 
ماجرای این ازدواج چیزهایی نقل 
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شده است که عرق شرم از پیشانی انسان غیرت مند جاری می شود. این 
مطلب را در محور چهارم بررسی کرده ایم. 


فهرست مطالب 

محور اول: دختری به نام ام کلثئوم وجود نداشته است 

کلام عالمان شیعه در تأیید این دیدگاه؛ 

کلام علمای اهل سنت در تایید این نظر: 

شواهد این دیدگاه؛ 

1 در هیچ روایت صحیح السندی بین نام ام کلئوم و زینب جمع نشده 


است: 


د 


ین امین عفر بااعه کسی روا کریه است: 

و یه دنام رک بش 

. عزاداری و نوحه خوانی ام کلثوم برای حضرت زهرا سلام الله علیها: 
. امیر موّمنان در شب ضربت خوردن, مهمان چه کسی بود؟ 

. ام کلثوم بهترین دختر امیر موّمنان علیه السلام: 

. معاویه, از دختر چه کسی خواستگاری کرد؟ 


را ط . . الا 0 ۰.1 ۰ 00 


. در شام چه کسی دفن شده است: 

9 چه کسانی از زنان اهل بیت, در کربلا اسیر شدند: 
0 میراث فاطمه. فقط به ام کلثوم رسید: 

1. ازدواج عمر با حضرت زینب (س) !!! 

2. ام کلثوم در کربلا حضور داشت: 


کاخ هر اه تشه اقا لیا ی اه رت 


9 دوم: ام کلثوم دختر ابوبکر, يا ام کلثوم دختر امیر موّمنان علیه 
۰ 
لسلام! 


تخیر اف موم توین شا رخ یه مشام + عم داهاد آنه یرتیل زوایت 
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جعلی رد خواستگاری عمر از دختر آبو بکر توسط عایشه: 
2 یک روایت از دو ام کلثوم: 

محور سوم: تعارض های موجود در نقل قضیه 

1 ام کلثوم پس از عمر با چه کسی ازدواج کرد؟ 


2 سن ام کلثوم هنگام ازدواج هنوز به حدی نرسیده بود که شهوت را 
برانگیزد: 


دختری کوچک و غیر بالغ که با دیگر دختران بازی می کرد:ده سال يا بیشتر 


داشت: 

3. مقدار مهریه ام کلثوم: 

الف: ده هزار دینار: 

ب: چهل هزار دینار: 

ج: چهل هزار درهم: 

4 آیا عمر از ام کلثوم فرزندی داشته است؟ 
فرزندی نداشت: 

یک فرزند داشت: 

دو فرزند داشت: 

سه فرزند داشت: 

زید برادر عمر بود يا پسر عمر؟ 

5 . زید اصغر بزرگتر از زید اکبر !!! 


6 . عمر, دخترش رقیه را به ازدواج ابراهیم بن نعیم اورد: 


7 تاریخ وفات ام کلثوم و زید: 

مرگ در زمان حکومت عبد الملک بن مروان (86 73ه): 
مرگ در زمان امارت سعید بن العاص (54 48ه): 

مرگ پس از واقعه کربلا: 

8 نحوه وفات ام کلثوم و زید: 
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مرگ بر اثر مریضی: 

مرگ بر اثر اصابت سنگ: 

مرگ بر اثر اصابت تیر: 

مرگ بر اثر خوردن سم: 

9 آپا زید. فرزند داشت؟ 

فرزندی نداشت: 

چندین فرزند داشت: 

0 سن زید هنگام وفات: 

خردسال بود: 

جوان بود: 

بزرگسال بود: 

1. چه کسی بر جنازه زید و ام کلثوم نماز خواند؟ 
عبد الله بن عمر 

سعید بن العاص: 

2 خضون أبق فتاده بدری ور ضف تماز حماعت: 
13. ازدواج عمر با ام کلثوم یا با حضرت زینب (س) 
4. چه کسی امام جماعت را مقدم کرد؟ 

امام حسن علیه السلام: 

امام حسین علیه السلام: 


وا ات ایمیک ۱ 

محور چهارم: اهانت به ناموس رسول خدا 

عمر ساق ام کلثوم را برهنه کرده به آن نگاه کرد: 

عمر ساق ام کلثوم را برهنه, لمس کرد! 

آرایش ام کلثوم توسط امیر مومنان پیش از ازدواج. و لمس ساق و 
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بوسیدن او توسط عمر! 

کشف ساق توسط عمر. مصدر تشریع برای پیروان او: 
توجیه این عمل توسط علمای اهل سنت: 

اه را ]دی ی ره 

دیدگاه علمای شیعه نسبت به این عمل: 

ام کلثوم, عمر را «امیر المومنین» می خواند !!! 

عمر در مقابل اهانت مغیره به ام کلثوم. سکوت کرد: 
محور پنجم: بررسی و تحلیل بهانه عمر برای ازدواج 
محور ششم: مخالفت با سنت رسول خدا 

رد خواستگاری آبو بکر و عمر توسط رسول خدا (صلی الله علیه و آله): 
احیاء سنت جاهلی توسط عمر: 

جمع بین دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است: 
م‌ 

محور هفتم: عمر با ام کلثوم «کفو» نبود 

غیر هاشمی, کفو هاشمی نیست: 

عدم کفائت سنی عمر با ام کلثوم: 

عدم صلاحیت اخلاقی عمر برای ازدواج با ام کلئوم: 

عدم کفائت دینی عمر با ام کلثوم: 


ار وتان یه ات او ی اف کی و وکا سار 
و... 


می داند؛ 
ار وا اش و ی تفه کدا هت 
بدعت گذار با دختر عفيفه, کفو نیست: 
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محور هشتم: ازدواج با تهدید و زورگویی 

در حال ضرورت. ازدواج با کافر نیز جایز است: 

اشحفاه آخیار رباع که 

اتدما های اخبار باخانتان اهل ست ایهم ولا 
ازدواج اجباری حجاج بن یوسف با دختر حضرت زینب (س): 
ازدواج اجباری مصعب بن زبیر با سکینه بنت الحسین علیهما السلام 
روایت جنیه در کتاب های سنی 

محور نهم: بررسی روایات اهل تسنن 

زهری, در خدمت گروه جعل حدیث بنی امیه: 

زهری, کثیر الادراج است: 

زهری از مدلسین بوده است: 

مکی :کمن آمامعلی اس لام آنضت: 


مجور اول: دختری به نام ام کلئوم وجود نداشته است: 


اشاره 


عده ای از اندیشه وران و محققان شیعی, معتقد هستند که امیر مومنان 
علیه السلام دختری به غير از حضرت زینب سلام الله علیها, به نام ام کلثوم 
از حضرت زهرا سلام الله علیها نداشته است و در حقیقت ام کلثوم. همان 
حضرت زینب سلام الله علیها است. 


ای که را ار سا اه ار مت ی امه 


ما رات اه اه ی ها اه اش مش اه ای 
ام کلئوم. به همین سبب نام هر دو 
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تا انوم اند؛ غافل از اين که ام کلئوم کنیه زینب کبری است ؛ چنانچه این 


کلام عالمان شیعه در تایید این دیدگاه؛ 


رضی الدین حلی از عالمان بزرگ شیعه در قرن هشتم هجری در باره 
فرزندان امیر مومنان علیه السلام می نویسد: 


کان له( له الشاام ) تسه متشون گرا واشی؟ المن ها خر 
تب الکیری العکاهبام کات من فا طامه تم رون اللهر اصلی له 
علیه واله. )... 

تعداد فرزندان علی علیه السلام از دختر و پسر بیست و هفت نفراست. 


حسن» , حسین و زینب کبری که کنیه وی ام کلئوم است, همگی از فرزندان 
صفت. کرافی زسول: دا ضلی الله‌علیه وال بوده آنه: 


اتکی ال سس مس اس فان 7و اه آزکده اتفیه 
لدفع المخاوف الیومیه, ص242, تحقیق: السید مهدی الرجائی, ناشر: 
شکسق اي الب لس کی ی الطتفه الا لو 110 

و آیت الله مرعشی در شرح احقاق الحق به نقل از فضل بن روزبهان 
ازعالمان قرن دهم هجری می نویسد: 


ِ العلامه فضل الله روزبهان الخنجی الأصفهانی المتوفی سنه 927 

" وسیله الخادم الی المخدوم ۳ در شرح صلوات چهارده معصوم علیهم 
۱ کر 0۳ ۱ نج 
وحضرت امیر المومنین علی را هفده فرزند بوده وبه روایتی بیست فرزند. 
امام حسن, دیگر امام حسین, دیگر محسن 


رای وفای کس موی ام کم ای هر اد اد فا عا و 
بوده اند. 


الختعشی الشفی اه الله الشیخ مات وی ها 09 زر 


شرح احقاق الحق وازهاق الباطل, جح 30 ص 172, ناشر: منشورات 
مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی قم. 
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باقر شریف القرشی, محقق معاصر و از مفاخر شیعه ساکن نجف در این 
باره می گوید: 


ینارهت ا لام بت یر اویش .۵ انیا سا با کلتوه 
کماذکرنا الیه بعض المحققین. و علی اي حال فائّي اذهب بغیر تردد اذا آن 
الصدیقه الطاهره الز هر |ء لیس عندها بنت تسمی بام کلنوم. 


صد بفه طاهره, دختری غیر از حضرت زینب نداشته | ست و همو کنیه اش ام 
کلنوم بودم استت؛ جتانچه برخین از محففین تبرتر این عقیفه هستند: اه هر 
حال من بدون تردید عقیده دارم که صد بقه طاهره دختری به نام ام کلئوم 


نداشته است. 
القرشی, باقر شریف (معاصر)؛ حیاه سیده النساء فاطمه الزهرا| سلام 


الله غلیهاء ان 219 
کلام علمای اهل سنت در تایید اين نظر: 


برخی از دانشمندان سنی نیز فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها 
رافقط چهار نفر و يا سه نفر ذکر و هیچ نامی از ام کلتوم نبرده اند. 
صالحی شامی در(سبل الهدی و الرشاد) می نویسد: 


اتف داوم ری لاش نی ی ای وله الخمی خی 
ال ره سای در اه سای ی وله آ واه من 
غیرها کثیرون. 


فرزندان علی رضی الله عنه از فاطمه زهرا؛ حسن. حسین. محسن وزینب 
کبری بود و از دیگر زنانش فرزندان زیادی داشت. 


الصالحی الشامی, محمد بن یوسف (متوفای ۵942), سبل الهدی والرشاد 


فی سیره خیر العباد. ج 11, ص 288, تحقیق: عادل احمد عبد الموجود 
وعلی محمد معوض, ناشر: دار الکتب العلمیه - 


تیروت: الطبعه: الاولی:: ۵1414 


هشمات. الدین قلمنی: تفا 9م0 هدر حاشه ای کم شرع علالن 
الخس محلن سر ها الطالیم دارم فشرندان امتر فان عاده السلام :را 


سه نفر ذکر کرده و از جلال الدین سیوطی نیز همین مطلب رانقل می 


کند: 


قوله: ( والاعتبار بالأب ) آی الا فی حقه (صلی الله علیه و آله) فان آولاد 


ص: 365 


والحسین وآولادهما من الذکور ینتسبون [لیه, ۰ وهم الأشراف, فی عرف مصر 
وان کان التوی. اصاله لا لین اهل الست. راما آولاد ریت شت 
فاطمه, وکذا اولاد بنات الحسن والحسین, وآولادهما من غیرهم, فانهم 
تتمتون آلی ابا یم ماکان سهالن للخمی آرا ی (صلی: اه نمی له 


وذریته. 


فائده: قال الجلال السیوطی رحمه الله لم بعقب من آولاده (صلی الله 
غلیه بو آله) الا فاطمة الز هرا فاا فلدت»من»غلی,رضی الله غبه الخسن 
والحسین وزینب» وتزوجت ژزینب هدذه بابن عمها عبد الله فولد له منها, وم 
وعون الاکبر وعباس ومحمد وأم کلئوم, وکل ذریه فاطمه یقال لهم و 
(ضلی الله علنه: و اله) تفگرته لکن. لا میت البه. فتقق الا الذکوو. من اولاه 
الخسن والخشین خاضهة لنصه علی دلک اه. 


این سخن که فرزند به پدر نسبت داده می شود, صحیح است؛ مگر درحق 
رسول خدا (ضلی الله. علیه و اله)#جون»فرزندان: قاطمه» جفتی, حسن و 
حسین وفرزندان پسر این دو اه ان حضرت نسبت داده می شود که در 
عرف فردم فضر.به: آنآن اشراف می گویند؛ اگر چه اشراف لقبی است 
برای هر یک از اهل بیت. 


و اما فرزندان زینب دختر فاطمه و همچنین فرزندان دختران حسن و 
حسین و اولاد این دو که از غیر اهل بیت هستند به پدرانشان نسبت داده 
می شوند " آگر چه به همه آنان ذربه و فرزندان»رسول خدذا (ضلت الله«علیه 
وله ین کفته می نود 


ال تیم مایت که امس سل وا سا ای ای ری 
غیر از فاطمه نداشت, وفاطمه پس از ادواج با علی فرزندانی به نام 
حسن, حسین و زینب به دنیا اورد, و زینب با پسر عمویش عبد الله ازدواج 
کرد که از وی فرزندی به نام علی, عون اکبر, عباس, محمد و ام کلثوم 
داشت. به تمام فرزندان فاطمه, فرزندان رسول خدا| (صلی الله علیه و 
آله) نیز می گویند؛ ولی فقط فرزندان پسر از اولاد حسن و حسین می 
کونند: به آن.حضرت: تست دادم مین شود ۰ چون خود پیامبر بر این موضوع 
تصریح فرموده است. 


العلیوبی: شهات الدین. احمد بن آخمد بن شلامه: (متوفای 61069), 
حاشیه قلیوبی علی شرح جلال الدین المحلی علی منهاج الطالبین, 


خ ض 6 رخف کیت الیخورت وال اسات با شرت دار الک 
ص:366 


بیروت. الطبعه: الأأولی, ۵1419 -1998م. 


و شیخ محمد خضری از دانشمندان اهل سنت مصر نیز فرزندان فاطمه 
رفاسم اللهغلی اه معط مه ری داد 

تفا علی امه :غلیعما السلاموفی فده ا لته نزو ع لیس ای طالب 
وعمره احدی وعشرون سنه بفاطمه بنت رسول الله. وسنهاخمس عشره 
ما ها عنت سول للم ای الله عه سل هه لسن 
والحسین وزینب. 

در سال دوم پس از هجرت. علی که بیست و یک سال داشت بافاطمه که 
پانزده سال داشت ازدواج کرد و فرزندان رسول خدا؛ یعنی حسن. حسین 


الخضری, الشیخ محمد (متوفای۵1298), نور الیقین فی سیره سید 
الفزاشع یا اتف آخید عم وعطظات: زا رززنه 
مکتبه الایمان -المنصوره / مصر. الطبعه: الاأولی, ۵1419 -1999م. 
شواهد این دیدگاه: 


شواهد بسیاری می توان بر اثبات این نظریه اقامه کرد که به چند 
شاهدبسنده می کنیم: 


1 در هیچ روایت صحیح السندی بین نام ام کلثوم و زینب جمع نشده 


است: 


در باره فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها و ماجراهایی که به ایشان 
مربوط می شود, نام زینب و ام کلثوم با هم نیامده؛ بلکه تنها یانام زینب 
امده است و یا نام ام کلئوم. 


و نیز در هیي روایت صحیم السندی از روایات شیعیان به این مطلب تصریح 
که اش کم هه وی سا وی فا مه هرا سم ال ی ارو اه کر 


اند. 


و تنها چیزی که به عنوان مدرک به آن استدلال شده است., اجتهادات و 
سخنان برخی از علما است که این هم نمی تواند برای دیگران حجت 
باشد. 


ص: 3067 


2 عبد الله بن جعفر با چه کسی ازدواج کرده است: 

اهل سنت با سندهای صحیح نقل کرده اند که عبد الله بن جعفر همزمان با 
فک از همسران امیر مقمنان و دختر آن حضرت ازدواج کرده است. در 
برخی از روایات, نام این دختر ام کلثوم و در برخی دیگر نام او زینب نقل 
شده است. 

محمد بن اسماعیل بخاری می نویسد. 

وجَمَع عبد ال بن جَعْمَرٍ بين اه ی امه ی 

البخاری الجعفی, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله (متوفای256ه), 

صحیح البخاری, ج 5, ص 1963, کتاب الاح باب ما بل من 

النساء وما یحرم, تحفیق د. مصطفی دیب البغا, ناشر: دار ابن کثیر, 

الیمامه -بیروت. الطبعه: الثالثه, 1407 -197. 


کرده اند: 
مک آالیم سوه مت لین وا اف ما امساه هس فسی ابات 
مق مهو زو آها یه آفمی رس 


عبد الله بن جعفر با یکی از همسران علی و دختر او ازدواج کرد. اماهمسر 
او لیلی بنت مسعود و دخترش زینب بود. 


العتفقلاتی الشافعیه احمدین علن یبن خر آبه الفضل 


الدین الخطیب, ناشر: دار المعرفه -بیروت ج ۰1379. 
عده ای نیز او را ام کلثوم معرفی کرده اند: 

حَدَتَتا سعید حَدَتّا جریر بن عبد الحمید عن قثم مولی آل العباس قال 

جمع عّبد الله بن جعفر بین لیلی بنت مسعود النهشلیه وکانت امرآه علی 
وبین آم کلثوم بنت علی لفاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم 
فکانتا امر آتیه. 


ص :368 


عبد الله بن جعفر بین لیلی دختر مسعود نهشلی که در زمانی همسرعلی 
بود و بین دخترش ام کلثوم فرزند فاطمه یادگار رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله)جمع کرد و هر دو در یک زمان همسران عبد الله بودند. 
الخراسانی» سعید بن منصور (متوفای ۵227), سنن سعید بن منصور, 

جح 1, ص 286, ح1011, تحقیق: حبیب الرحمن الأًعظمی, ناشر: 

الدار السلفیه -الهند, الطبعه: الأْولی, ۵1403 1982م . 


سند این روایت کاملا صحیح است. ابن حجر پس از نقل این روایت می 
ید. 


وقال بن سیرین لا باس به وصله سعید بن منصور عنه بسند صحیحم این 
حدیث ایرادی ندارد؛ چون سعید بن منصور ان را با سند صحیح نقل کرده 
است. 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 

10۹ فتح الباری شرح صحیح البخاری, ۳ 0 ص‌ 155 تحقیق: محب 

الدین الخطیب, ناشر: دار المعرفه -بیروت. 

و پسر احمد بن حنبل نیز این دختر را ام کلثوم می داند: 


کاخ یی | امین سفق اج کلم نت عای ایام بت منوا مر اه 


علی التهشلیه. 

ام کلنوم دختر علی و لیلی دختر مسعود نهشلی که زمانی همسر علی 
بوده است. همزمان در خانه عبد الله بن جعفر و همسران وی 

بوده اند. 

عبد الله بن آحمد بن حنبل (متوفای290 ه), مساثل آحمد بن حنبل 


المکتب الاسلامی -بیروت, الطبعه: الأأولی, ۵1401 1981م . 
و بیهقی نیز در دو کتاب خود نام همسر عبد الله بن جعفر را ام کلثوم 
آورده است : 


ص :369 


جمع عبد الله بن جعفر بین لیلی بنت مسعود والنهشلیه وکانت امرآه علی 
ونین آم کلتوم بنت علی. لفاظمه فکانتاً امر آتبه. 


کید الله بت خفن ین لیلی دحتن مشعوه هشن که تن از آن.همتتن-علی 
بود و بین دخترش ام کلثوم فرزند علی از فاطمه جمع کرد و هر دو در یک 
زمان همسران عبد الله بودند. 

التقفی/ آجفد بن الس‌نن علی ن موسن هیک (مته‌فای و ط4ه), 
موق لش فلا نار غن الاقام آبی عب ال مد نابدرن 

الکتب العلمیه بیروت. 

التشفیه امیس الخسین ت کی بن مخسی. ابو یک (متوفاه وه 
المکرمه. تحقیق: محمد عبد القادر عطاء 1414 -1994. 

پاسخ اهل سنت به این تعارض: 

در جمع بین این دو روایت عالمان اهل سنت چون می دانسته اند اگرزینب 
را همان ام کلثوم معرفی کنند, دچار مشکل می شوند توجیه شگفت اور و 
صد البته غیر قابل قبولی کرده اند. 


با این دو خواهر یکی پس از دیگری ازدواج کرده است : ابن حجر عسقلانی 


ولا تعارض بین الروایتین فی زینب وام کلثوم لانه تزوجهما واحده بعد 


منافاتی بین دو روایت نیست که در یکی زینب و در دیگری ام کلثوم 


آهده: اسنته؛ ویر | ید الله نن »خعفر با هر یک بسن از دیکری ازدواح کرد(نه 
اينکه در زمان واحد با دو خواهر ازدواج کرده باشد). 


العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
ص:70 3 


آلفن خی نار دای الر قه مروت 


این سخن دو احتمال بیشتر ندارد. يا در ابتدا با حضرت زینب سلام الله 
علیها ازدواج کرده است و پس از آن حضرت با ام کلثوم, و يا درابتدا با ام 
ی ای ۱ اه 
هایی است که در ادامه از اهل سنت نقل خواهدشد؛ اما تفسیر دوم. جدای 
2 تعارض با تصریح عالمان اهل سنت به معنی اول. اشکالات دیگری نیز 
دارد. 


طبق نظر مشهور اهل سنت, حضرت ام کلثوم, در زمان حیات امام حسن 
علیه السلام از دنیا رفته است و تا ان زمان به عنوان همسر عبدالله بن 
جعفر به شمار می امده است؛ بنابراین ازدواج عبد الله بن جعفر با حعضرت 
زینب, در زمان امیرمومنان ممکن نیست؛ زیرا جمع بین اختيین می شود؛ 
اما طبق روایات اهل سنت. عبد الله بن جعفر درزمان حیات ان حضرت. 
همسر حضرت زینب سلام الله علیها بوده است. 


انخیکز اخری یل تقل هاخر ای کته شدن این ملسم ی کون 
فعجّل علیه عبد الله بن جعفر وکانت زینب بنت علی تحته 


عبد الله ين جعفر که زینب در آن زمان همسر او بود. به قتل ابن ملجم 
اقدام کرد. 


الاجری, آبی بکر محمد بن الحسین (متوفای360ه, الشریعه, ج 4.ص 
الوطن -الریاض / السعودیه, الطبعه: الثانیه, 1420 و - 


9 م. 


این پاسة این خضر با شضان یر عالمان احل ستت که کفیه آند.غیدا له 
بن جعفر پس از طلاق دادن حضرت زینب يا از دنیا رفتن ایشان باام کلئوم 
ازدواج کرد, در تعارض است. 


زینب را طلاق داد و با ام کلثوم ازدواح کرد !!! 


توا نوی نی کی یهاش رن ان تا موی بای الم ار 
طلاق داد و سپس با ام کلثوم ازدواج کرد. 


ص:371 


وتزوج آم کلئوم بنت علی بن آبی طالب, بنت پنت رسول الله -صلی الله 
علیه وسلم -عمر بن الخطاب. ِِ له زیدا ام 0 
۱ 7۱۳۳ ۱ ایا ی ی 
جعفر ابن ان طالت: ات عمر با ام کلثوم دختر رسول 
خهاصلی ال هه تما رد که هه ار ی سای و 
رقیه بود. سپس پس از عمر عون بن جعفر بن ابوطالب با وی ازدواج کرد 
و پس از آن محمد بن جعفر بن ابوطالب وسرانجام عبد الله بن جعفر بن 
ابوطالب پس از طلاق دادن خواهرام کلثوم؛ یعنی زینب با وی ازدواج کرد. 


این حزم الظاهری, علی بن آحمد بن سعید آبو محمد(متوفای456ه), 
الطبعه: النالثه, 1424 ۰ 2003م 


تال که کیق رواب نمی تالا لسن دنه ورجنات 
امير مومنان با حضرت زینب ازدواج کرده است (یکی از این شواهد روایت 
ابوبکر آجری است که در قسمت پیش گذشت) و تا آخو هر تخر 
زینب, یعنی تا پس از شهادت امام حسین علیه السلام (سال 1 همسر 
عبد الله بوده است. 


البته شاید, ام کلثئوم دو باره زنده شده باشد و با عبد الله ازدواج کرده 
باشد !!!. 

قاها نت فتر وه غید الله ین عم اقمایت: عقوم زب ید اللهین عفر 
با او ازدواج کرد و تا زنده بود» همسر او بود. 

البیهقی, آبی بکر آحمد بن الحسین بن علی (متوفای458), دلائل النبوه, ج 


بن موسی ابو بکر (متوفای 


وا الباتمکه المکرمم تحفیق: مجفه عید القادن عظار 1412 ج 994[ 


انیا کر الخشیتیت الا ین انیم القانمم غلم‌ ین آلخشن اه هه لاه 
بن عبد الله ۰(متوفای571ه). سد تم مدینه 9 وذکر فضلها وتسمیه من 
غرامه 07 دار الفکر -بیروت -کوو1 


ص :372 


ات ار ان انا کم یی لور بت تم مت اس الله غانا: را 
طلاق داده و سیس با ام کلئوم ازدواج کرده است, صحیح نمی باشد. 


پس از وفات زینب با ام کلثوم ازدواج کرد !!! 
عینی در عمده القاری؛ مشکل را این گونه حل کرده است: 


ان ابن جعفر تزوج زینب بنت علی وتزوج معها امراته لیلی بنت مسعود, 
وقال ابن سعد: فلما توفیت زینب تزوج بعدها ام کلثوم بنت علی بنت 
فاطمه, رضی الله تعالی عنهم. عبد الله بن جعفر با زینب دختر علی و 
همسرش لیلی ازدواج کرد. ابن سعد می گوید: هنگامی که زینب از دنیا 
رفت با ام کلثوم دختر علی و فاطمه ازدواج کرد. 


العینی, بدر الدین محمود بن آأحمد (متوفای 855ه), عمده القاری 
شرح صحیح البخاری, ج 20, ص 101, ناشر: دار احیاء التراث 
العربی ج بیروت. 


در حالی که طبق روایات اهل سنت و طبق نظر کسانی که ام کلثوم راغیر 
از زینب می دانند, ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده. پیش از حضرت 
زینب و در زمان حیات امام حسن علیه السلام در مدینه و به همراه 
فرزندش زید از دنیا رفته است و امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
بر جنازه ان دو نماز خوانده اند. 


محمد بن حبیب بغدادی در المنمق و ابن عساکر دمشقی در تاریخ مدینه 
دمشق و صفدی در الوافی فی الوفیات می نویسند: 


۷ 
الله کامم رتست امن رس اسطالت عله مرا حم 
وثقلاً ونزل بهما وآن رجالاً مشوا بینهما لینظروا آیهما یموت قبل صاحبه 
فیرت ار وا فا فا ای ول مر شاه سر فل 

ارت 


تقضی آن اه علم کفته اند که اه ومادرش ام کلتوم چخش علی تن اس 
طالب (رحمه الله علیهم) توق که. در ارت مان همشن عید الله ین عفر نود 


هر دو مریبیض 
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شده و در یک زمان از دنیا رفتند. عده ای بین خانه آن دو در رفت و امد 
بودند تا ببینند که کدامیک پیش از دیگری می میرد, تا دیگری از او ارت 
ببرد؛ اما ان دو در یک زمان مردند و 

ندانستند که کدامیک زودتر مرده است و به همین سبب از هم ارث نبردند. 


محمد بن سعد در الطبقات الکبری, سه روایت در این باره نقل می کند: 


عن عامر عن بن عمر آنه صلی علی آم کلثوم بنت علی وابنها زیدوجعله 
مما یلیه وکبر علیهما آریعا آخبرنا وکیع بن الجراح عن زید بن حبیب عن 
الشعبی بمثله وزاد فیه وخلفه الحسن والحسین ابنا علی ومحمد بن 
الحنفیه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر. آخبرنا عبید الله بن موسی 
اقا ارات ی اه ار هن را کر ی 
عمر بن الخطاب اربعا وخلفه الحسن والحسین. 


عبد الله بن عمر بر ام کلثوم دختر علی و فرزندش زید نماز خواند و چهار 


تکبیر گفت و نیز روایت دیگری اضافه بر آن آمده است که حسن, 1 
نماز خواندند. 


آخبرنا عبید الله بن موسی آخبرنا (سرائیل عن السدی عن عبد الله البهی 
فا تین کنر صای علی, ام کف ورن رن الخطاب فسیل 
زیدا فیما یلی الامام وشهد ذلک حسن و حسین. 


عبد الله الهبی می گوید: من نماز خواند عبد الله بن عمر را , بر ام کلثوم 
وفرزندش زید دیدم و نیز حسن و حسین شاهد نماز خواندن وی بر آن دو 
نفر بودند. 


اازشر تمه ین ند بو منیع آیه عبوالله الیضری (مه‌فای 0 رها 
الطبقات الکبری, ج 8, ص 464, ناشر: دار صادر -بیروت. 

ذهبی در تاریخ الاسلام می نویسد که سعید بن عاص که در آن زمان 
امیر مدینه بود. بر جنازه ام کلثوم نماز خوانده است: 

وقال حماد بن سلمه, عن عمار بن آبی عمار, ان آم کلثوم وزید بن عمر 


فان فکفتان فضلی لها ففین بن الغاض‌وستی اد کان آمیر المدینه: 
و حماد بن سلمه از عمار بن ابی عمار روایت کرده است که ام کثوم و 
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زید هر دو مرده و با هم کفن شده و بر آن دو در زمان سعید بن عاص 
نماز خوانده شد, یعنی هنگامی که سعید بن عاص امیر مدینه بود. 

اا تس نونمم رن امد هار( تفای 2 ره 
تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, ج 4. ص 138, تحقیق د. 
عمر عبد السلام تدمری, ناشر: دار الکتاب العربی -لبنان/ بیروت. 
الطبعه: الأولی, ۵1407 -1987م. 

در حالی که سعید بن عاص در زمان معاویه امیر مدینه بوده و سال 
9 از دنیا رفته است. 

ذهبی در حوادت این سال می نویسد: 

حوادث سنه تسع وخمسین. فیها توفی: سعید بن العاص الأموی, 

علی الصحیح.بنا به نقل صحیح, سعید بن عاص اموی در سال 59ه از دنیا 


رفت. 
التصی:تشمس آلدین مسم بن آخمدین عشمان رز( تفای 0748 
تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, ج 4 ص 138, تحقیق د. 
عفر غید الشلام تذفرک تاو داد الکات العرسی بان از روت: 
الطبعه: الأولی, ۵1407 -1987م. 

بنابراین, ازدواج با ام کلثوم پس از رحلت حضرت زینب سلام الله 
علیها که در کربلا نیز حضور داشته است, به معنی زنده شدن دوباره 
ام کلثوم. پس از ماجرای کربلا است !!۱ 

3 دو خطبه با نام یک نفر: 


در باره خطبه حضرت زینب در کوفه و شام, در کتاب های تاریخی یک 
خطبه با دو عنوان ذکر شده است «خطبه ام کلثوم بنت علی» و «خطبه 
زینب بنت علی»؛ یعنی همان خطبه ای که برای حضرت زینب نقل 
شندهر اقیفا غین همان خطیه: بر ای ام کلتوم نید دک فده است: 

ابن طیفور از عالمان قرن چهارم در کتاب بلاغات النساء ابوسعد 

الأبی در نثر الدرر, و ابن حمدون در التذکره الحمدونیه, خطبه ام کلثوم 
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وا در کوفه این کته تفلمی کته 

ورآیت آم کلثوم علیها السلام ولم آر خفره والله آنطق منها کأنما تنطق 
وتفرغ علی لسان آمیر المومنین علیه السلام وقد آومأت الی الناس آن 
اسکتوا فلما سکنت الأنفاس وهدأت الأجراس قالت آبداً بحمد الله 
والصلاه والسلام علی جدی آما بعد يا آهل الکوفه با هل الختر 

والخذل الا فلا رفأت العبره ولا هد آت الرنه انما مثلکم کمثل النی 
تفت تفر لها متبعه فقو آنکانا. 

ام کلثوم را دیدم و دیگر همانند او سخنوری ندیدم؛ گویا از زبان علی 
خن ای کفنتم یه مردم افاهر کردغا سا کت شوند کون سا کت 
شدند و زنگ ها از حرت ایستاد. گفت: سخنم را با ستایش پروردگار و 
با دورود و سلام بر جدم رسول خدا آغاز می کنم, ای مردم کوفه و ای 
اهل نیرنگ و خدعه, اشک چشمانتان هميشه جاری باد, و 

تاله هایاندوه شما هیچ وقت پابان نیابد: متّل شماء فتّل کسی اشت 

که رشته خود را پس از محکم شدن از هم می گسست.... 

آبی الفضل بن آبی طاهر المعروف بابن طیفور (متوفای380 ه ), 
بلاغات انشا غر :2 ار ور ات مکتیت بصیر کی قم وه 11 
طبق برنامه الجامع الکبیر. 

لانی ابو فد توبن آلخوین (فتوفای 1 هتشر آلدز فیت 


دار الکتب العلمیه -بیروت /لبنان, الطبعه: الأولی, 01424 - 

4 تن مدومن تمد ین آلحسن ین مخمد بن:علی: (متوفای 09 6و ): 
التذکره الحمدونیه, ج 6, ص 265, تحقیق: احسان عباس, بکر 

فتاس هناش دا رم ضادر خییر هت نیع الاولیم 96 9 راو 

صفوت, حمد زکی, جمهره خطب العرب, ج 2, ص 134, ناشر: 

الفکه یه یت 
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در حالی که شیخ مفید و برخی دیگر از علماء همین خطبه را از زبان 
حضرت زینب سلام الله علیها نقل کرده اند: 

ورآیت زینب بنت علی علیهما السلام ولم آر خفره قط آنطق منها کأنها 
فرع عن اسان آفیر المومتین له اسلا فال فد آومات ال آلناسن 
آن اسکتوا, فارتدت الاأْنفاس وسکتت الأصوات فقالت: الحمد لله 
والصلاه؛غلی آبی سول الله, آما بعدیا اهل الکوفه, ویا آهل الختل 
والخذل, فلا رقأت العبره, ولا هد أت الرنه, فما مثلکم الا " کالتی 
تقضت کر آماسن فد فقو ایکا تشون یما نک وشان بکر 

زینب دختر علی را دیدم و همانند او سخنوری ندیدم... 

الفته المفین-مخمد چن معضد تن العمان این المعای این عید اه 
العکبری, البغدادی (متوفای413 ه), الأمالی, ص 322, تحقیق 

الخشین استاد ولن -غلی اکن العفارم تاش دار اند الط اعه 
واه وا لزع یروت الظیعه التا یر ۸اه و 99 1 مر 

همچنین در قضیه منع کودکان اهل بیت از خوردن صدقات کوفیان, 
برخی از علما آن را برای ام کلثوم و برخی برای حضرت زینب سلام 
الله علیها نقل کرده اند؛ چنانچه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه 
در این باره می نویسد: 

وقد اشتهر حکایه منع سیدتنا زینب آو آم کلثوم علیهما السلام للسبایا 
عن آخذ صدقات آهل الکوفه معللتین بکونها صدقه. 


داستان ممانعت اسیران از خوردن صدقه اهل کوفه توسط حضرت 
زینب یا ام کلثوم معروف و مشهور است که چون گرفتن صدقه بر اهل 
بیت حرام بود, منع می کردند. 

الاأنصاری, الشیخ مرتضی (متوفای1281 ه) کتاب الزکاه, ص 353, 
تحقیق: تحقیق: لجنه تحقیق تراث الشیخ الأاعظم, ناشر: الموممر 
العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأتصاری قم. 
الطبعه: الأولی, 1415 ه. 
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4 عزاداری و نوحه خوانی ام کلثوم برای حضرت زهرا سلام الله علیها: 
فتال نیشابوری در روضه الواعظین می نویسد: 

نم توفیت صلوات الله علیها وعلی آبیهاء وبعلها وبنیها فصاحت آهل 
المدینه صیحه واحده واجتمعت نساء بنی هاشم فی دارها, فصرخن 
صرخه واحده کادت المدینه ان تزعزع من صراخهن وهن یقلن: یا 
ماما رو و اف انس سل عری الق ای ان 
السلام " وهو جالس, والحسن والحسین علیهما السلام بين یدیه 

یبکیان فبکی الناس لبکائهما, وخرجت آم کلثوم وعلیها برقعه وتجر 
ذیلها, متجلله برداء علیها تسحبها وهی تقول: یا آبتاه یا رسول الله, 

الاان حقا فقدناک فقدا لالقاء بعده ابدا واجتمع الناس فجلسوا, وهم 
پرجون وینظرون ان تخرج الجنازه,. فیصلون علیها وخرج آبو ذر فقال: 
انصرفوا فان ابنه رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) قد آخر اخراجها فی 
هذه العشیه فقام الناس وانصر فوا. 

هنگامی که فاطمه از دنیا رفت, مردم مدینه یکپارچه صدای ناله سر 
دادن ریهاشم دی خانه ان .حصرت کر رامدته و ضداق شون 
آنان ذز همه جا بشید ان نان کم‌مدیته از فریان مباله انا یه لردم 
درآمد و می گفتند: ای سید و سرور ما و ای دختر رسول خدا صلی الله 
علیه واله. 


مرجم دسته .رتم بهننی کلن امد در حالین که نش وخسیرن در 


جلوی آنحضرت نشسته و گریه می کردند و مردم نیز از گریه آن دو 
گریان می شدند. 

ام کلئوم در حالی که روبند بر چهره داشت و چادر عربی برسرش 
افکنده بود, از خانه بیرون آمد و فریاد می زد: ای جد بزرگوار ! و ای 
رسول خدا! اکنون به حق تو را از دست دادم که هیچگاه دیگر تو را 
نخواهیم دید مردم مدینه همه جمع شده بودند و منتظر بودند تا 
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جنازه فاطمه را بیرون بیاورند تا بر وی نماز بخوانند, ابوذر از خانه 
بیرون آمد و گفت: همه برگردید و متفرق شوید؛ زیرا امشب بدن زهرا 
دفن نمی شود و به تخیر افتاد. مردم همه متفرق شدند. 

ار هش ال ها م0 سوه ال اش 
2 تیه مه مه | تسس ارس ان 

ناشر: منشورات الرضی قم ج ایران 

در این روایت چند نکته قابل توجه است: 

1 تنها نام حسن, حسین و ام کلثوم به عنوان فرزندان و داغدیدگان 
حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر شده و نامی از حضرت زینب سلام 
یا که هام ی ی اش کم مس شم ارت 
2. ام کلثوم در زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیهاء طبق نظر 
مدعیان وجود ام کلثوم که گفته اند در واپسین سال های عمر پیامبر به 
دنیا آمده, در خوش بینانه ترین حالت, دو سال داشته است. با توجه به 
این نکته چگونه می توانیم تفاصیل ذکر شده در روایت (از جمله نوحه 
سرائی و پوشیدن برقع و...) را بر ام کلئوم حمل نماییم. بنابراین 
تردیدی وجود ندارد که اين ام کلثوم همان حضرت زینب سلام الله 
غها ات 

5 امیر مومنان در شب ضربت خوردن, مهمان چه کسی بود؟ 


روایات متعددی وجود دارد که امیر مومنان علیه السلام در ماه 


رمضان, هر شب در خانه یکی از فرزندانش افطار می کردند. شبی در 
خانه امام حسن و شبی در خانه امام حسین و شبی در خانه عبد الله 

بن جعفر (شوهر حضرت زینب). و در شب شهادت نیز طبق تمام 

نقل ها در خانه ام کلثوم بوده است؛ ام کلثوم همسر کدامیک از افراد نام 
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برده شده است؟ 

شیخ مفید در کتاب شریف الارشاد می نویسد: 

نما تخل .مر سضان: کان ایو ااممش یه انسلام یی ایام ند 
الجسن ولیله عند الخسین ولیله«عند عبد الله بن جعفر, وکان لا پزژید 
علی ثلاث لقم. فقیل له فی لیله من تلک اللیالی فی ذلک, فقال: " 
باتلتت آمر الا خسضی انا هی یله ام ایلتا نت حاضرت عایه 
السلام فی آخر اللیل. 

و چون ماه مبارک رمضان فرارسید, امیر مومنان علیه السلام شبی را 
نزد حسن و شبی را نزد حسین و شبی هم خانه عبد الله بن جعفر 
(شوهر حضرت زینب سلام الله علیها) می گذراند و بیش از سه لقمه 
غذا نمی خورد, در یکی از شب های رمضان سوال شد که چرا غذا کم 
می خورید؟ فرمود: فرمان خدا (کنایه از مرگ و شهادت) مرادرخواهد 
یافت و دوست دارم با شکم گرسنه به ملاقات بروم, یک شب يا دو 
شب بیش باقی نمانده بود که در آخر شب فرقش را با شمشیر 
شکافتند. 

لشیم لین مخمه ین فحمه چن الشتان ام ااعفام اب غید له 
العکبری, البغدادی (متوفای413 ه), الارشاد فی معرفه حجج الله 
علی العباد, ج 1, ص 14, تحقیق: مومسه آل البیت علیهم السلام 
لتحقیق الترات, ناشر: دار المفید للطباعه والنشر والتوزیع -بیروت - 


لبنان, الطبعه: الثانیه, ۵1414 -1993 م. 
تفت الم وی ی یه 

وکا هه ها انس یواح لاه و ار ناه 
عند عبد الله ابن جعفر زوج زینب بنته لأجلها, لایزید علی ثلاث لقم, 
فقیل له فی ذلک, فقال: یأئینی آمر الله وآنا خمیص, انما هی لیله آو 
ایلتان قاضیت امن الیل وفن توجه الق المسه‌فن اللیله التن:ضریه 
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الشقی فی آخرها, فصاح الاوز فی وجهه, فطردهن الناس, فقال: 
دعوهن فانهن نوائح. 

وی بایان آن یی که فری علن غایه ]تسام شکاخته شته ان حصرت 
به طرف مسجد رفت, پرندگان مقابل وی سروصدا می کردند, مردم 
مرغابیها را دور کردند, فرمود: رهایشان کنید که آنان بر من نوحه گری 
که 

الراوندی, قطب الدین (متوفای0573), الخرائج والجرائح, ج 1 ص 
1 تحقیق ونشر مومسه الامام المهدی علیه السلام قم, الطبعه: 
الأْولی, 01409. 

عالمان اهل سنت نیز همین روایت را به این صورت نقل کرده اند: 
کان علی لما دخل رمضان یتعشی لیله عند الحسن ولیله عند الحسین 
ولیله عند آبی جعفر لا یزید علی ثلاث لقم یقول آأحب آن یأتینی مر 
الله وآنا خمیص/ 

ماه رمضان که فرا می رسید, علی یک شب را نزد حسن و شبی را نزد 
حسین و شبی هم نزد عبد الله بن جعفر.(همسر زینب) افطار می کرد 
و بیش از سه لقمه غذا نمی خورد و می گفت: دوست دارم با شکم 
گرسنه به دیدار معبودم بشتام. 

الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای630), آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 4, ص 128, 


تحقیق عادل آحمد الرفاعی, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت 

/ لبنان, الطبعه: الأولی, 1417 ه -1996 م؛ 

الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای۵630) الکامل فی التاريخ, ج 3, ص 254, تحقیق عبد الله 
القاضی, ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت: الطبعه الثانیه: 1415؛ 
الزمخشری الخوارزمی, آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد جار الله 
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(متوفای‌538ه) ربیع الأبرار, ج 1, ص 249؛ 

النویری, شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب (متوفای۵733), نهایه 

الأُرب فی فنون الادب, ج 3. ص 312, تحقیق مفید قمحیه وجماعه, 
ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت, الطبعه: الأأولی, ۵1424 -2004م. 

و از طرف دیگر, طبق عده ای از روایات, امیر مومنان علیه السلام در 
آخرین شب. مهمان ام کلثوم سلام الله علیها بوده است: 

قالت آم کلتوم نت امین المه‌صین صلو ات الله‌عليه: لما کانت لرله فیع 
عشره من شهر رمضان قدمت الیه عند افطاره طبقا فیه قرصان من خبز 
الشعیر وقصعه فیها لبن وملح جریش. 


ام کلئوم گوید: چون شب نوزدهم رمضان فرا رسید, هنگام افطار سفره 
ای پهن کردم 


که دو قرص نان جو و ظرفی شیر و مقدار نمک در آن بود. 
المجلسی, محمد باقر (متوفای ۵1111), بحار الأنوار, ج 42 ص 
0 قحفیق #فحمد آلبافن النهنودی تشر موفشه: لوفا ع دی و 
لبنان, الطبعه: الثانیه المصححه, 1403 -1983 م. 

المجلسی, محمد باقر (متوفای ۵1111), بحار الأنوار, ج 42 ص 
20 فحفیق «مخند الباکر البمبودی: تاش موخسه الوفاغ یروت 
لبنان, الطبعه: الثانیه المصححه, 1403 -1983 م. 

حال چگونه می توان بین این روایات جمع کرد؟ يا باید بگوییم برنامه 


امیرمومنان علی علیه السلام این بوده است که یک شب در خانه 


حسن و یک شب در خانه حسین و یک شب در خانه زینب و یک 
شب در خانه ام کلثوم سلام الله علیهم باشد, که منافات با نص روایت 
مذکور دارد؛ و يا باید خانه ام کلثوم را یکی از این سه خانه به حساب 
آوویمه که‌تتها می تواتد خاته نید الله تن عفر پاش ,بعتی: همسر یز 
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الله بن جعفر, زینب سلام الله علیها همان ام کلثوم است. 

و نکته دیگر این که اگر ام کلثومی وجود داشته است, چرا امیر موّمنان 
یی را به ایشان اختصاض نداده آنو؟ 

6 ام کلثئوم بهترین دختر امیر موّمنان علیه السلام: 

قاضی نعمان مغربی, از دانشمندان قرن چهارم شیعه در ضمن نقل 
روایتی از امیر مومنان علیه السلام, ام کلثوم را بهترین دختر آن حضرت 
معرفی می کند: 

قالت: قال علی علیه السلام یوما لابنته أم کلثوم وکانت خیر بناته : یا 
تنیة,ها ارانش لا آقل ها. آضخبک ۳ 

علی علیه السالم روزی به دخترش ام کلثوم که بهترین دخترانش بود, 
فرمود: دیدار من و تو خیلی کم است.... 

التمیمی المعریی: این حنیفه. التعمان بن محمن (متو‌فای 363 ه): 

شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار, ح 2 ص 452 تحقیق: السید 
مجمد الخسیتی الحلالی, تانفین: مومسته التشر الاسلامی قم. الظرخه: 
الثانیه, 1414 ه. 

در حالی که تردیدی وجود ندارد که زینب کبری, عقیله الهاشمیه, 
برترین دختر آن حضرت بوده است. 

7 معاویه, از دختر چه کسی خواستگاری کرد؟ 

طبق نظر اهل سنت, معاویه بن ابوسفیان, از دختر عبد الله بن جعفر 


السلام نقشه معاویه خنثی شد و امام حسین علیه السلام او را به 
ازدواج قاسم بن محمد بن جعفر درآورد. 

این که این دختر چه کسی است. به دو صورت نقل شده است: 1. 
ام کلثئوم دختر حضرت زینب دختر حضرت زهرا سلام الله علیها؛ 2. 
ی نی ام کاس نت سرت ریا شام للم عآیرا 
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بلاذری و حموی اعتقاد دارند که اين دختر, فرزند حضرت زینب 

سلام الله علیها از عبد الله بن جعفر بوده: 

کتب معاویه الی مروان وهو علی المدینه آن یخطب آم کلثوم بنت عبد 
الله بن جعفر, وآمها زینب بنت علی. وآمها فاطمه بنت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم, علی ابنه یزید. 

صعاوبهر دن تافه ای مضفوهان که ان ظراف اه فا تیوه بو شتا ان 
ام کلنوم دختر عبد الله بن جعفر که مادرش زینب دختر علی و مادرش 
فاطمه دختر رسول خدا است, برای پسرش یزید خواستگاری نماید. 
البلاذری, احمد ین بحیی ین جابر (متوفای۵279), انشاب الاشرافت؛ 
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و حموی می نویسد. 

وتحدث الزبیریون آن معاویه کتب |لی مروان بن الحکم وهو والی 
الفدته آما بعد‌فان امیز آلعغعنین قق. اعت: آن نرد ااافه وییل 
الشخیمه میضل الرجم فاذا مضل الیک. کناین فاخطظب الی عید الله تن 
جعفر ابنته آم کلثوم علی یزید ابن أمیر المومنین. 

زبیریها نقل کرده اند که معاویه به والی مدینه مروان بن حکم نوشت: 
دوست دارم کینه ها و دشمنیها تمام شود و صله رحم تقویت گردد, 
پس از خواندن نامه نزد عبد الله بن جعفر برو و از دخترش ام کلثوم 


برای فرزندم یزید خواستگاری کن. 


الحموی, آبو عبد الله یاقوت بن عبد الله (متوفای۵626), معجم 

البلدان, جح 1, ص 469, ناشر: دار الفکر ج بیروت. 

اضما بذخین دیکو از قالمان احل.ءسنت, آن را دختر: اب کلتوم ازعیه الله ین 
جعفر دانسته اند. 

آبو الفرج نهروانی از عالمان قرن چهارم می نویسد: 

عن آم بکر بنت المسور بن مخرمه قالت سمعت آبی یقول کتب معاویه 
الی مروان وهو علی المدینه آن یزوج ابنه یزید بن معاویه زینب بنت 
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عبد الله بن جعفر وآمها آم کلثوم بنت علی وأم أم کلثوم فاطمه بنت 
رسول الله. 

دختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل کرده است که گفت: معاویه به 
ان خاک مها ماه تاو یه الا موی دام 
زینب که مادرش ام کلثوم دختر علی و فاطمه دخت گرامی رسول خدا 
ات للم یه الیو وی تین 

الا ای افو زاف ی فا 0و تعاس رال 
والأنیس الناصح, جح 1, ص 66. 

ابن عساکر دمشقی نیز همین مطلب را نقل کرده است: 

انق ها کر اتف ال اققوی آنمالتا سم مالس هی اه 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
ها امن الا مانلس زور و2 تصقیفت فخت: الویی آیی نید 
و ای اموعهها خ دار ا شک سس و ووژ 

8 در شام چه کسی دفن شده است: 

شا ای اوه ری فا و رون شرگام سر اس سای 
زیارت قبر زینب بنت علی می گوید قبر ام کلثوم دختر علی در نزدیکی 
دمتتتق وه 

وبقریه قبلی البلد وعلی فرصخ منها مشهد آم کلئوم بنت علی بن آبی 
طالب من فاطمه علیهم السلام ویقال آن اسمها زینب وکناها النبی 


صلی الله علیه وسلم آم کلثوم لشبهها بخالتها آم کلئوم بنت الرسول.... 
در نزدیکی شهر و یک فرسخ مانده به آن, بارگاه ام کلثوم دختر علی بن 
ایت:طالت از فاطمه:غایهم السلام فران داروورخن حفته اند که اشم اد 
زینب بوده و چون شباهت به خاله آن حضرت داشته, رسول خدا 

(صلی الله علیه و آله) کنیه او را ام کلئوم نهاده است. 
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ابن بطوطه: محمد ین کید الله: بن مخمد اللواتی. آبه غبد:الله 
(متوفای779 ه), تحفه النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
(مشهور به رحله آبن بطوطه ), ج 1, ص 113, تحقیق: د. علی 
اضر الکتان اش مضه المسالم یرالیه ار ازع 
5« 

از سخن ابن بطوطه به این نتیجه می رسیم که این مدفن متعلق به 

ام کلئوم است و ام کلثوم همان حضرت زینب سلام الله علیها است که 
نو لخد این کنیه وا چم خاظر مامت به زدخرش به اودادم استو 
نمی تواند ام کلثوم دختر حضرت زهرا باشد؛ چرا که طبق نظر افرادی 
که ام کلثوم راغیر از حضرت زینب می دانند, ام کلثوم در مدینه دفن 
شده نه در شام. 

خ در ففخم یردان او ار مامتها وهای مش ی ها بو 
راویه بکسر الواو ویاء مثناه من تحت مفتوحه بلفظ راویه الماء قریه من 
غوطه دمشق بها قبر آم کلئوم.قبر ام کلثوم در راویه دمشق است. 
الحموی, آبو عبد الله یاقوت بن عبد الله (متوفای۵626), معجم 
الیلدانبع دض 20ر اش دار الفکر عبیروت: 

ابن جبیر اندلسی نیز در سفرنامه خود, آن را مدفن ام کلئوم می داند: 
ومن مشاهد آهل البیت رضی الله عنهم مشهد آم کلئوم ابنه علی بن 
آبی طالب رضی الله عنهما ویقال لها زینب الصفری وأم کلثوم کنیه 


اوقعها علیها النبی صلی الله علیه وسلم لشبهها بابنته آم کلثوم رضی 

الله عنها والله اعلم بذلک ومشهدها الکریم بقریه قبلی البلد تعرف 

براویه علی مقدار فرسخ وعلیه مسجدکبیر وخارجه مساکن وله اوقاف 
وأهل هذه الجهات یعرفونه بقبر الست آم کلثوم مشینا الیه وبتنا به 

وتبرکنا بروته نفعنا الله بذلک. 

از زیارتگاه های اهل بیت (علیه السلام) محل دفن ام کلئوم دختر علی علیه 
السالم است که بر او زینب صغری می گویند و ام کلثوم کنیه ای است 
ص386 


کهبر سول خدابه آوداده است اجون به ذخترش ام کلتوم با هت 
داشته است. این زیارتگاه در روستای یک فرسخی دمشق است که 
مسجدی بزرگ و موقوفاتی دارد. من آن جا را زیارت کرده و شبی آن 
جا ماندم. 

الکتانی الا تسف این ا هنن مهد ین اجنین :یر 
(متوفای۵614), رحله ابن جبیر, جح 1. ص 196, تحقیق: تقدیم / 

ال کتفر محمه فصطفی زیاوهه تاشر دار الکتاب الساتی دار آلکات 
العض رزخ دییروت / الماهده: 

و عبد الرزاق بیطار, از عالمان قرن چهاردهم, تصریح می کند که 

ام کلثوم همان حضرت زینب و این مدفن مربوط به آن حضرت است: 
راویه, وهی قریه من جهه الشرق الی القبله من الشام, بینها وبین الشام 
تج نلانه امبال, وفف‌دفن قی هنم القوبه الشیوه زینب ام کلتوم بت 
الامام علی بن آبی طالب, آمها فاطمه الزهراء بنت رسول الله. 

راویه, در سمت قبله و شرق شام روستای است که سه مایل با شام 
فاصله دارد. در اين روستا زينب دختر علی بن ابوطالب و فاطمه زهرا 
که کنیه این اد کلتوم استه دفن شون اسشت: 

البیطار, عبد الرزاق بن حسن بن ابراهیم (متوفای1335), حلیه البشر 
فی تاریخ القرن الثالث عشر, ج 2, ص 50. 


در تاریخ مدینه دمشق نیز وی را ام کلثوم می خواند؛ اما می گوید 


نمی دانم این دختر کدام ام کلثوم است؛ زیرا ام کلثوم دختر علی همسر 
عمر در مدینه مرده است: 

مسجد راویه مستجد علی قبر آم کلئوم وم کلئوم هذه لیست بنت 
ول الله:صلی الله علیه مشام التی کاس عند عمان لان علی, مایت 
فی حیاه النبی صلی الله علیه وسلم ودفنت بالمدینه ولا هی آم کلثوم 
بنت علی من فاطمه التی تزوجها عمر بن الخطاب رضی الله تعالی 

عنه لأنها ماتت هی وابنها زید بن عمر بالمدینه فی یوم واحد ودفنا 
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مسجد راویه, مسجدی است تازه تاسیس و تجدید بنا شده بر قبر 


کم ها ات کم تخت رل ها رای لاه علض ال مهن 
عثمان بوده 


نیست؛ چون او در زمانی زندگی پیامبر از دنیا رفت و در مدینه دفن 
شد, و نیز دختر علی از فاطمه که همسر عمر بود نیز نیست؛ زیرا او با 
فرزندش زید در یک روز از دنیا رفتند که در بقیع دفن شده اند. 

انن عساکر الدمشقی الشاقعی: ای الفاشم‌علی:ین الحشن این هبه اللة 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فن:خلها من الا ماتلء خ مر 09اور تحفیق شخب آلدین. انی تیه 
قضر بت فر امه العف سانش دار الفکن ورفت و199 

بهترین راه حل این است که ام کلئوم همان حضرت زینب باشد. 

9 چه کسانی از.زنان اهل یت .در کربلا اسیر دنو 

قاضی نعمان مغربی در شرح الأخبار, نام تمام اسیران کربلا را نقل 
قت کته اما در مان ان ها تاش از حضرت ریتت سلام اللم‌علیعا 

نمی برد: 

والذین آسروا منهم بعد من قتل منهم یومتذ: علی بن الحسین علیه 
الشلاقکان لیا دتفا مس التساع آم کلم بت لیم آس‌طالت: 
وأم الحسن بنت علی بن آبی طالب. وفاطمه. وسکینه ابنتا الحسین بن 
علی. 


اقرت رارصا ای و یاه ان ای 
حسین علیه السلام است که بیمار بود و از زنان ام کلثوم دختر علی بن 
آبی طالب است و ام حسن دختر علی بن ابوطالب و فاطمه و سکینه 

[ رس ای ی تم نی 
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التمیمی المغونن, این خنیقه النعمانبن مجمدز تفای 03و وا 
شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار, ج 3 ص 198, تحقیق: السید 
ند آلعستی ا تال تسه انش | این قمر الما وه 
الثانیه, 1414 ه . 

با توجه به کنیه حضرت زینب که ام کلثوم بوده, به احتمال زیاد, 
مقصود از ام کلثوم همان حضرت زینب باشد؛ چرا که به اتفاق همگان 
حضرت زینب در کربلا حضور داشته است و وجود ام کلثوم دختر 
دیگر امیر موّمنان علیه السلام جای تردید دارد. 

0 میراث فاطمه. فقط به ام کلثوم رسید: 

علامه مجلمی زضهان الاهع ایغ بت تقل اد عضباه ار نوی می-نوروررده 
غن آبی غید الله,عن ابائة قال: آن»فاطفه غلهها السلام لها اختضرت 
آوصت علیا علیه السلام فقالت: |ذا آنت مت فتول آنت غسلی, 
وجهزنی وصل علی وآنزلنی قبری, وآلحدنی وسو التراب علی 
واجلس عند رآسی قباله وجهی فاأکثر من تلاوه القرآن والدعاء فانها 
ساغه: باه المیت فیها الق انش الاخیاء وانا اسمدعی اللهمالین 
وآوصیک فی ولدی خیرا ثم ضمت الیها آم کلثوم فقالت له: |ذا بلغت 
فلها ما فی المنزل ثم الله لها. 

فاطمه سلام الله علیها در لحظه احتضار به علی علیه السلام فرمود: 


وقت از دنیا رفتم. خودت غسل مرا به عهده بگیر. کفن بر من بپوشان. 


بر پیکرم نماز بخوان مرا در قبر قرار ده, سنگ لحد را بگذار, خاک 
روی بدم بریز, بالای سرم بنشین و قرآن و دعا زیاد بخوان؛ چون در آن 
لحظه میت به همنشین زندگان بسیار محتاج است. و تو را ای علی به 
خدا می سپارم و سفارش می کنم که به فرزندانم خوبی کن. سپس 
فاطمه, ام کلثوم را به خودش چسپاند و فرمود: هنگامی که این دخترم 
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به سن رشد و بلوغ رسید, وسائل منزل مال او است و او را به خد 

می سپارم. 

المجلسی, محمد باقر (متوفای 1111ه), بحار الأنوار, جح 79 ص 27, 
تحقیق: محمد الباقر البهبودی, ناشر: مومسه الوفاء -بیروت -لبنان, 
الطبعه: الثانیه المصححه, 1403 -1983م. 

طبق متن روایت, وسائل خانه حضرت زهرا سلام الله علیها فقط به 

ام کلتوم زشتیده ازست*خال جدونه می‌ وان آنرا ظیق نطظر افرادی که 
ام کلئوم و زینب را دو نفر می دانند, توجیه کرد؛ با اين که طبق نظر آن ها 
حضرت زینب از ام کلثوم بزرگتر بوده است. 

1. ازدواج عمر با حضرت زینب (س) !!! 

برخی از عالمان اهل سنت تصریح کرده اند که خلیفه دوم با حضرت 
زینب سلام الله علیها ازدواج کرده است !!! 

عبد الحی کتانی می نویسد: 

ذکر الشیخ المختار الکنتی فی الاجوبه المهمه نقلا عن الحافظ 

الدمیری اعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر لما تزوج زینب بنت 

غلی فانه. اضذقها اربعین الف دیتار فقیل له فی,دلی فقال والله ما فی 
رغبه |لی النساء ولاکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول 
کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامه الا سببی ونسبی فأردت تاکید 


التش سین یه صل اه یه مسله ارت ان ان مخ اه کم 


روم اتقو یی اتفال اتفرتی ایا تتضافرتی انا صلی 
الله علیه وسلم. منها هذا مع کون عمر نهی عن المغالات فی المهر. 
مختار کنتی به نقل از دمیری می نویسد: بزرگترین مهریه ای که تاکنون 
شنیده ایم, مهریه ای بود که عمر برای ازدواج با زینب دختر علی قرار 
داد, مبلغ اين مهریه عبارت بود از چهل هزار دینار . وهنگامی که از 
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۱[ 
از رسول خدا شنیدم که فرمود: تمام نسب ها و سبب ها در قیامت قطع 
می شود؛ مگر سبب و نسبت داشتن با من؛ بنابراین دوست داشتم تا 
نسبت بین من و رسول خدا محکم و استوار بماند و لذا با دختر وی 
همانگونه که با دختر من ازدواج کرد ازدواج نمودم و این مهریه 

سنگین را هم به جهت دامادی رسول خدا به عهده گرفتم. 

الکتاتی: تم یه انح فاد هو ام انتظای ال مه اتید 
تم اف لاه ایض و اف اه الکای و 
بیروت. 

ی هی کی کش اه ار 
نفر بوده اند و با توجه به اين که می دانیم حضرت زینب سلام الله 
علیها با خلیفه دوم ازدواج نکرده است, نتیجه می گیریم که اصل 
اه و ام تیاه مایم از اه ام ی سوت 
2. ام کلثوم در کربلا حضور داشت: 

افرادی که ام کلثوم راغیر از حضرت زینب سلام الله علیها می دانند, 
معتقدند که ام کلثوم در زمان امام حسن علیه السلام در مدینه از دنیا 
ی وتا ی را و ی ای 
موجود در کتاب های اهل سنت. ام کلثوم در قضیه کربلا نیز حضور 


چنانچه از خطبه ام کلثوم در کوفه به نقل از بلاغات النساء آمده بود: 
قالت آبداً بحمد الله والصلاه والسلام علی جدی آما بعد يا آهل 
الکوفه... 

چنین گفت که: با ستایش خدا آغاز به سخن می کنم و درود و سلام بر 
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جد خویش می فرستم. ای اهل کوفه !... 

آبی الفضل.بن ابی ظاهر الغرو‌ق باین طیقور (فتوفای 380 ), 
بلاعات التهارص رو ار مت اس که یرف مر 
طبق برنامه الجامع الکبیر. 

و جمال الدین بغدادی از عالمان قرن ششم اهل سنت در بستان 
الخاعظین ی وه 

فظللن ورأس الحسین بینهن مصلوب تسع ساعات من النهار وان آم 
کلثوم رفعت رأسها فرأت رأس الحسین فبکت وقالت یا جداه ترید 
ضول الله-صلی الله غلیه سل هدار اش خی الخسین مصلوت: 
ینز ,مبار ی آمام سین غلیه الصلام را عنود: 9 شاعت کف براتر اشیران 
بالای نیزه قرار دادند, ام کلثوم به بالا نگاه کرد. سر پدر را در برابر 
آفتاب بالای نی مشاهده کرد عرضه داشت: ای جد بزرگوار و ای 


ان ار یلام ی ال ام ی وس اه از 
نی قرار 


دارد. 

البغدادی, جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن آبی الحسن علی بن 
محمد (متوفای۵597), بستان الواعظین وریاض السامعین, ج 1. ص 
04 و اش انیا شرت مه الکتب الما فیه وروت 


الطبعه: الثانیه, ۰19" 58م. 


در این روایات, ام کلثوم, رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را جد خویش 
معرفی 

می کند؛ و اگر قبول کنیم که طبق نظر مشهور اهل سنت, ام کلثوم در 
زمان حیات امام حسن و امام حسین علیهما السلام, از دنیا رفته 

است. این روایات هیچگونه توجیهی جز حمل ام کلثوم. بر حضرت 

زینب علیها السلام ندارد. 

با توجه به شواهدی که ذکر شد, دختری به نام ام کلئوم از حضرت 

زهرا سلام الله علیها, جای تردید دارد؛ بلکه می توان گفت که ام کلثوم 
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همان حضرت زینب سلام الله علیها است. هنگامی که ام کلثوم و 
حضرت زینب یک نفر شدند, اصل ازدواج با عمر منتفی می شود؛ 

زیرا همه می دانند که عبد الله بن جعفر همسر آن حضرت بوده است 
و نه کسی دیگر. 

فتکرین اتدواخ ون اهل بت به افرارغلهای هل شرزنت: 

از عبارت برخی از عالمان اهل سنت استفاده می شود که در میان اهل 
ادا ی تاش شوم اند که ای را مه ی اند 

ابن حجر هیثمی پس از نقل روایتی در باره ازدواج با سند ضعیف از 
اهاسنت ی السااه در الصواعق متفه تین ره 

وفی روایه آخرجها البیهقی والدارقطنی بسند رجاله من آکابر آهل 
البیت آن علیا عزل بناته لولد آخیه جعفر فلقیه عمر رضی الله تعالی 
عنهما فقال له یا آبا الحسن آنکحنی ابنتک آم کلثوم بنت فاطمه بنت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال قد حبستها لولد خی جعفر فقال 
عمر نه والله ما علی وجه الأرض من یرصد من حسن صحبتها ما 

آرصد فأنکحنی یا آبا الحسن فقال قد آنکحتکها فعاد عمر ٍلی مجلسه 
بالروضه مجلس المهاجرین والأُنصار فقال رفئونی قالوا بمن یا آمیر 
الغومتین فال ,یام کلم شت‌علی: هواک تخد آنم ننمم. سول الله 
صلی الله علیه وسلم یقول ( کل صهر آو سبب آو نسب ینقطع یوم 


القنامة الا ری وس وی .)و اند کان انح حاحیفت ان 


یکون لی معها سبب 

مدا [ لخد المصوی ی طظر بقه اهل ابیت بر دادعت من انکار 
جماعه من جهله هل البیت فی آزمنتنا تزویج عمر بأم کلثوم؛ لکن لا 
عجب لاأن آولتک لم یخالطوا العلماء ومع ذلک استولی علی عقولهم 
جهله الروافض فآدخلوا فیها ذلک فقلدوهم فیه وما دروا آنه عین 
الکذب ومکابره للحس اذ من مارس العلم وطالع کتب الأخبار والسنن 
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علم ضروره آن علیا زوجها له وآن انکار ذلک جهل وعناد ومکابره 

للحس وخبال فی العقل وفساد فی الدین. 

دز ژوایتی که آن وا عفن و دار فطنی با ستدی که‌سامیان ان آخبتر ان 
اهل بیت هستند, چنین آمده است که علی دختران خویش را برای 
ازدواج با فرزندان جعفر نگاه داشته بود؛ عمر او را در راه دیده و گفت: 


ای اباالحسن, دخترت ام کلثوم از فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه 
اه 


ازدواج من در آور؛ او فرمود: من دختران خود را برای ازدواج با 
فرزندان برادرم جعفر نگاه داشته ام ؛ عمر در پاسخ گفت: قسم به 
خداوند بر روی زمین کسی نیست که قصد داشته باشد مانند من با او 
به بهترین وجه زندگی کند؛ او را به ازدواج من در آور. 

علی گفت: او را به ازدواج تو در آوردم؛ عمر به مسجد پیامبر بازگشته 
و گفت: به من تبریک ازدواح بگویید؛ گفتند با چه کسی ازدواج کرده 
ای ؟ 

در پاسخ گفت: با ام کلثوم دختر علی و سپس چنین گفت که از پیامبر 


رل الله علیه و آله).نتیده استت؛ که فرمود اه سیب وس ور وود 


گردد, جز سبب و نسب من» و گفته بود که من از اصحاب پیامبر بودم, 


ای مات که ری اس تخل تین ازست عخت فا آنگاد 


ازدواج عمر با ام کلثوم توسط جماعتی از اهل بیت در زمان ما, بیشتر 
فی: نود اما خای عحین دار رز ان هابا علما معاشرت ند اسشته و 
نادانی رافضه بر عقل آن ها مستولی شده است و در عقل خویش 
نادانی را وارد کرده اند؛ و به همین سبب در این مورد از روافض تقلید 
نموده و نمی دانند که سخن روافض در این زمینه دروغ محض و انکار 
حسیات است !!! زیرا کسی که ممارست با علوم داشته و کتاب های 
اخبار و سنن را مطالعه کند, علم ضروری پیدا می کند که علی ام کلثوم 
را به ازدواج عمر در آورده است و انکار این مطلب نادانی , عناد , 
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انکار بدیهیات و نیز بیماری عقلی و فساد در دین است !!! 

الهیثمی, آبو العباس آحمد بن محمد بن علی ابن حجر 

(متوفای۰973, الصواعق المحرقه علی آهل الرفض والضلال 

والزندقه, ج 2 ص 456, تحقیق عبد الرحمن بن عبد الله الترکی - 
کامل فجمی الک اظر تاش مونسه الرسالهدلیتان: الطنعه؟ الاولی؛ 

7 -1997م. 

جالب اینجاست که با وجود ادعای ابن حجر, چنین روایت با چنین 
مضمونی را نه بیهقی و نه دارقطنی نقل نکرده اند !!! تنها روایتی که پیدا 
شد, روایتی است که در سیره ابن اسحاق با یک سند و در سنن 
دارقطنی با دو سند مرسل آمده (که یکی از آن ها را از سیره ابن اسحاق 
گرفته است) و آن نیز با اين متن اختلاف های فراوان دارد !!! 

1 3 اخبرنا آبه عبد الله الحافظ فنا. آلجسن بن بعقوب وابراهيم تن 
عضبمه قالا شا السر یبن یه تا فعلی ین اسد شا صفیت ین خالد 

عن جعفر بن محمد عن آبیه عن علی بن الحسین ح وآخبرنا آبو عبد 

الله الخافظ یا ایو ا عازن محمض ین تععوت: نا اخمد بر عیه العیا نا 
یونس بن بکیر عن بن اسحاق حدثنی آبو جعفر عن آبیه علی بن 

الحسین قال لما تزوج عمر بن الخطاب رضی الله عنه آم کلثوم بنت 
علی رضی الله عنهم آتی مجلسا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم بین القبر والمنبر للمهاجرین لم یکن یجلس فیه غیرهم فدعوا له 


بالبرکه فقال آما والله ما دعانی الی تزویجها الا آنی سمعت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یقول کل سبب ونسب منقطع پوم القیامه الا ما 

کان من سببی ونسبی لفظ حدیث بن اسحاق وهو مرسل حسن 

هنگامی که عمر بن خطاب با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرد به 

چلسه مهاجرین در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بین قبر و منبر 


آمده و 
آن ها برای او دعا به برکت کردند. 
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کی کف کم با امش را سا رها آمهایل گرم ی ایکه ان 


می شود مگر سبب و نسب من. 

این روایت متن روایت ابن اسحاق است و مرسلی نیکو است !!! 
البیهقی, آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر (متوفای 
تک ره فاص اهامای اد 
شکه الفگرمهه خحفرق * شخمه عید الفادن قظا 14 1992-12 

شگفت آور است که ابن حجر, مرسل بودن روایت را ندیده و تنها و 
ای ان اکن ی تسام ام ره ام تست 
گوید چرا اهل بیتی که منکر این ازدواج هستند, نظر اهل سنت را 
قبول نمی کنند !!! و ایشان را متهم به نادانی می کند. با اينکه قبول 
چنین روایتی عین نادانی است. 

ما نیز از اين همه توهین ابن حجر نسبت به منکرین ازدواج. تعجب 
نمی کنیم؛ چرا که او در مکتبی رشد یافته است که از اهل بیت علیهم 
السلام و آموزه های آن ها سودی نبرده اند. 

خود همین توهین ها نشان دهنده آن است که اصل ازدواج دروغ و 
کر هر کر ان ره تا کون 
مطمئن بود, هرگز به توهین و جسارت به طرف مقابل پناه نمی آورد و 
با دلیل و مدرک نظر مخالف را رد می کرد. 


آن چه از کلام او استفاده می شود, این است که در میان اهل بیت 
کسانی بوده اند که این ازدواج را قبول نداشته اند و همین برای ما مهم 
است. 

محور دوم: ام کلئوم دختر ابوبکر, يا ام کلثوم دختر امیر مومنان 

۳ 

علیه السلام ؟ 


بر خلاف ادعای اهل سنت که این دختر را فرزند امير مومنان از فاطمه 
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زهرا معرفی کرده اند. در هیچ روایتی از روایات شیعیان به این مطلب 
اش شهار داح ورد ام ان او قاطا تا را 
له ها و اه ام ای که ار ار کت متام 
ام کلثوم که در خانه امير مومنان زندگی می کرده, به ازدواج عمر (آنهم 
به زور) در آمده و امیر مومنان پس از مرگ عمر, او را به خانه خود 
برگردانده است. 

بنابراین می گوییم: ممکن است که این دختر فرزند امیر مومنان علیه 
الشلام باشد آها از ذیکر همسران ان حضرت: در تتیجه این توخیه 
خاش کم ی رتفا اه زا ری وه ره کار کر ستو ات 
شد. 

تا که ده اخسال موی غراف شر کات اهل ت ی ان عفر 
ربیبه آن حضرت و دختر ابوبکر باشد. 

1 اعتراف مهم ترین شارح صحیح مسلم: عمر داماد آبو بکر 

شتوه از الا تاه ی اف نوم بو سای کمن تفه 
ازدواج کرده, دختر ابوبکر بوده نه دختر امیر مومنان علیه السلام. 

محی الدین نووی, مهمترین شارح صحیح مسلم در کتاب تهذیب 

الاسماء می گوید عمر با ام کلثوم دختر ابوبکر ازدواج کرده است !!! 
اختا فانشه :ان اراحها آیی‌ کر الصفیه ی الله عقه بقواله 
لعائشه: |نما هما آخواک وأختاک, قالت: هذان آخوای, فمن آختای؟ 


فقال: دوب رت ها ر هر فاشی. آظتها تخاریه وک هده ااقصم‌فی باب 
الهبه من المهذب, وقد تقدم بیانهما فی آسماء الرجال فی النوع الرابع 
قی الاخوم ‌وهاتان الاختان هما: اسماعست ان سوام نوم وحن 
التی کانت حملاء وقد تقدم هناک ایضاح القصه, وأم کلثوم هذه 

تزوجها عمر بن الخطاب. رضی الله عنه. 

دو خواهر عائشه؛ همان دو نفری که مقصود ابوبکر صدیق ! از 
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سخنانش به عائشه بودند, که به او گفت «دو برادرت و دو خواهرت 
(از من ارث می برند)؛ عائشه گفت: این دو نفر برادران من هستند؛ اما 
دو خواهر من چه کسانی هستند (من که یک خواهر بیشتر ندارم): در 
پاسخ گفت: آن کسی که در شکم دختر خارجه است؛ من گمان دارم 
هقی اس یه سار اش اه سس رده 
است. 

و سخن در باره آن دو در اسماء الرجال در باب چهارم در خواهران 
گذشت؛ این دو خواهر, اسماء دختر ابوبکر و ام کلثوم دختر ابوبکر 
هستند؛ و او است که در شکم مادرش بود؛ و در آنجا توضیح ماجرا 
گذشت؛ و همین ام کلثوم است که عمر با او ازدواج کرده است. 
النووی, آبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف بن مری (متوفای676 
تهذیب الأسماء واللغات, ج 2, ص630, رقم: 1224 تحقیق: 
مت رورا تداعس | رل ای 
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با توجه به این اعتراف, بسیاری از حقایق روشن و ثابت می شود که 
تاه ترامسا سای متام مرن | فا اس شش وت 
این ازدواج با واقعیت های تاریخی نیز سازگارتر است؛ چرا که خلیفه 
اول دوم همپیمان و دوست قدیم یکدیگر بودند, با مرگ ابوبکر, 
ی یه و ای وت مت وه 


خانواده او را تحت تکفل خود دربیاورد و ازدواج با دختر ابوبکر 

بهترین راه بوده است. 

تحلیل روایت جعلی رد خواستگاری عمر از دختر آبو بکر توسط 

عایشه: 

البته برخی سعی کرده اند که بگویند عمر فقط از او خواستگاری کرده 
است و ازدواج اتفاق نیفتاده؛ اما ماجرای این خواستگاری را به 

صورتی نقل کرده اند که نه شیعه قبول دارد و نه سنی می تواند بپذیرد. 
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عالمان اهل سنت نقل کرده اند که عمر از دختر ابوبکر خواستگاری 
کرد؛ اما ام کلئوم و عائشه با اين خواستگاری, به خاطر اخلاق تند و 
خشونت ذاتی عمر مخالفت کردند. و سپس عايشه به عمرو عاص 
متوسل شد و عمرو عاص که دشمنی او با خاندان امیر مومنان علیه 
السلام روشن تر از خورشید است. دختر امیر مومنان علیه السلام را 
پشنهاد کرد. 

وخطب آم کلئوم بنت آبی بکر وهی صفیره وأرسل فیها (لی عائشه 
فقالت الاأمر الیک فقالت آم کلثوم لاحاجه لی فیه فقالت لها عائشه 
ترغبین عن آمیر المومنین قالت نعم اٍنه خشن العیش شدید علی 
النساء. 

فارسلت عائشه الی عمرو بن العاص فأخبرته فقال آکفیک فأتی عمر 
فقال یا آمیر المومنین بلغنی خبر آعیذک بالله منه قال وما هو قال 
قتی فا لاوا خه ولکنها عدفه ات کت کت ام این فن یره 
ورفق وفیک غلظه ونحن نهابک وما نقدر آن نردک عن خلق من 
آخلاقک فکیف بها ان خالفتک فی شیء فسطوت بها کنت قد خلفت 
آبا بکر فی ولده بغیر ما یحق علیک قال فکیف بعائشه وقد کلمتها قال 
انا تیمها وادلی علت خی .ها ام کلتوم‌نشت علی‌ و امن رطالب: 
عمر بن خطاب ابتدا به خواستگاری ام کلثوم دختر ابوبکر رفت, 


عایشه این پيشنهاد را با خواهرش مطرح کرد. در پاسخ گفت: مرا با او 
هه رش یت 

آری نمی خواهم, او در زندگی سخت و خشن و با زنان تندخو و بد 
تب 

عایشه کسی را نزد عمرو عاص فرستاد و ماجرا را برای او بازگو کرد. 
عمرو عاص گفت: من ماجرا را درست می کنم, آن گاه نزد عمر رفت و 
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گفت: ای امیر مومنان خبری شنیده ام که خدا کند درست نباشد, عمر 
و که هو اه راشقا کاس کون | 
گفت: بله, مرا برای او نمی پسندی یا او را برای من نمی پسندی؟ 
گفت: هیچکدام, ولی او نوسال است و در سایه ام المومنین عايشه با 
ملایمت و مدارا بزرگ شده و تو تندخویی و ما از تو می ترسیم و نمی 
توانیم هیچیک از عادات تو را بگردانیم... و من بهتر از او را به تو نشان 
می دهم: ام کلئوم دختر علی بن ابوطالب را... 

الطبری, آبی جعفر محمد بن جریر (متوفای310), تاریخ الطبری, ج 
وان اس اما رت 

الأندلسی, احمد بن محمد بن عبد ربه (متوفای ۵328), العقد الفرید, 
وا ای اس شش ای ای 
الثالثه, 01420 -1999م؛ 

الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 

(متوفاش ود وکام ی تا را یی یدز 
شالت ار ی ی اه تا تفن 

آیا اهل سنت این نکته را قبول می کنند که خواستگاری عمر از دختر 
ابوبکر آن قدر وحشتناک بوده است که عمرو عاص از آن به خدا پناه 
می برد ! اما همین شخص پشنهاد می کند که از دختر امیر مومنان 


خواستگاری کند. یعنی احترام ابوبکر واجب است و نباید دختر او 


آزرده خاطر شود؛ اما حضرت زهرا احترام ندارد و آزردن دختر او نیز 
اشکالی ندارد !!! 

آبا اهل‌ت هه تیه ای مساله رف شود که آررون سوع نک مر 
از آزردن روح حضرت زهرا سلام الله علیها است؛ با اين که طبق 
روایات صحیح السند موجود در کتاب های اهل سنت. آزردن فاطمه, 
ازوخن رنه لکد اشت اما نو باون آیویکن و رهایتی نبا مدق آززدت: 
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مگر اهل سنت از عمر نقل نمی کنند که گفت: بستگان رسول خدا از 
بستگان من برای من مهمتر هستند؟ 

آیا اهل سنت قبول می کنند که بگویند که عمر حرمت بستگان ابوبکر 
رات ای راما سا وا 
اد ره نوا ی نمی شا ابا وا 
اه تا شا ی ۱ 

ار انس اه تس ات هم ال ات 
از سا اور کی تفت 
ی اس ها و ار و ی ای و موف 
مردم شیوع داشت که عمر با دختر ابوبکر ازدواج کرده است و نه 
دختر علی؛ خواستند بگویند یک خواستگاری ساده صورت گرفته 

است و سپس در پی دختر علی رفته است !!! (همان دروغ هایی که در 
اه ی ها پر هه 
نداشته و تنها یک خواستگاری ساده بوده؛ اما مشخص می شود که زن 
داشته و...) 

نسب شناسان شیعه نیز همین کلام نووی را قبول داشته و ام کلثوم 
همسر عمر را از نسل امیرمومنان نمی دانند. 

الا هی تسام هر نامه ها و تاودا مس 


اختیار ایشان بود در حاشیه شرح احقاق الحق همین مطلب را اشاره 


کرده و آن را نظر شحف رفن دانند: 

هاجرت مع زوجها |لی الحبشه, ثم الی المدینه المنوره, تزوجها بعد 
جعفر آبو بکر, فتولدت له منها عده آولاد منهم آم کلثوم وهی التی 
رباها آمیر المومنین علیه السلام وتزوجها الثانی, فکانت ربیته علیه 
السلام وبمنزله احدی بناته, وکان علیه السلام یخاطب محمد بابنی 
وم کلثوم هذه بنتی. فمن ثم سری الوهم الی عده من المحدئین 
تالصومصین فک لمکم آ له من تین وتضا الا کنو الاستر اک فی 
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الاسم آو الوصف, ثم بعد موت آبی بکر تزوجها مولانا علی علیه 

السلام. 

همراه با شوهرش به حبشه هجرت کرده و سپس به مدینه آمد؛ پس از 
جعفر ابوبکر با او ازدواج کرده و چند فرزند برای او آورد که از جمله 
آن ها ام کلثوم است؛ که امیرمومنان علیه السلام او را بزرگ کرده و 
خلیفه دوم نیز با او ازدواج کرد؛ او دختر خوانده حضرت و مانند یکی 

از دختران ایشان بود؛ و آن حضرت محمد را پسر خویش و ام کلثوم را 
دختر خویش خطاب می کردند؛ و به همین سبب عده ای از محدئین 

و مورخین به توهم افتاده اند؛ و این اشتباه. مشابهات بسیار دارد که 
فنشا آن ها. اشترای در اسم با وضف بوده است؛ و بش از فردن ایوبکر: 
امیرمومنان با اسماء ازدواج کردند. 

الرضشی خی اما آزشه فان ال فا مس | 
شرح احقاق الحق وازهاق الباطل, ج 30 ص 315 ناشر: منشورات 
که اش آزام تعی ای اسف کر 

نی اس امس هواس ]ریت 
هنگامی که ابوبکر از دنیا رفت, بعضی همسران ابوبکر با امیرمومنان 
ازدواج کردند؛ و به همین سبب ایشان و تعدادی فرزندان ابوبکر در 
خانه حضرت بزرگ شده اند, مانند محمد بن ابی بکر؛ ام کلتوم هم 
یکی از ایشان. 


در مقابل این نظر تنها یک اشکال وجود دارد؛ برخی ادعا کرده اند که 
این دختر نمی تواند ربیبه امیر مومنان علیه السلام باشد؛ چرا که طبق 
روایات اهل سنت, مادر ام کلثوم حبیبه بن خارجه بوده و او نیز پس از 
فوون اتکر با بیتنین اساف تما کر جمی نم با مر فان کر 
پاسخ می گوییم که ازدواج مادر ام کلثوم با این شخص نیز از دروغ های 
جاعل این قصه است. تا تمام راه های کشف حقیقت را ببندد؛ زمانی 
پرده از دروغ بودن این قصه برداشته می شود که مشخص شود منابع 
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قدیم تاریخ نزد اهل سنت, خبیب بن آساف در جنگ یمامه و در زمان 
ابوبکر کشته شده است. 

ما یه اوق وی مه ری ی 

خبیب بن اساف قتل یوم الیمامه. 

خبیب بن اساف در روز یمامه (جنگ با مسیلمه کذاب) کشته شد. 
البغدادیز آبه عفن مجمد.ین حبیب بن امه (مته‌فای 45 2ه): 

له هن یی و نامه الخاسم: الک 

2 یک روایت از دو ام کلثوم: 

با مراجعه به منابع اهل سنت مشاهده می کنیم که گاهی یک روایت از 
یک راوی به دو صورت نقل شده است: در یک نقل آن را از ام کلثوم 
دختر ابوبکر و در نقل دیگر از ام کلثوم دختر امیر مومنان علیه السلام 
آورده اند و این نشان می دهد که دختری که مشهور به ام کلثوم بنت 
علی است, در حقیقت همان ام کلثوم دختر ابوبکر است. 

اين آبی شیبه, روایت ذیل را از ام کلثوم دختر ابوبکر نقل می کند: 
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه آخبرنا جبر بن حبیب عن آم کلثوم 
بت ای کر غن عانشه ان سول الله لین اآاه عايه ون لس علهها هرا 
الدغاع المع تین اسالک من الخیر کله عاخله: و اخله: ها غاست: یه زرا 
لم آعلم وأعوذ بک من الشر کله ما علمت منه وما لم آعلم اللهم انی 
ار لیف ی با سای ید یک ها وک ی ما او 


عبدک ونبیک اللهم نی آسألک الجنه وما قرب الیها من قول آو عمل 
وآعوذ بک من النار وما قرب الیها من قول آو عمل وآسألک آن تجعل 
کل قضاء تقضیه لی خیرا. 

عفان برای ما روایت کرد که حماد بن سلمه برای او روایت کرده است 
که جبر بن حبیب برای او روایت کرده است که ام کلثوم دختر ابوبکر از 
عائشه روایت کرده است که... 


اب ام شتیبه الکه قم ایو بکن ید الم ین معمد وهای وو مهار 
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الکتاب المصنف فی الأحادیث واللاثار, جح 6, ص 44, ح29345, 
تففیق: ‏ کمال بفمی الحوته بات که الوا ا زارت 
الأأولی, ۵1409؛ 

الشیباتی: اخفد ین یل ایه‌عبدالله (متوفای ۵211): مشتد آحمه ین 
حنبل, ج 6, ص 133, ناشر: مومسه قرطبه ج مصر؛ 

البخاری الجعفی, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله (متوفای256ه), 
الادب الفقر دض 222 خی ۶ عفد فوخد کید الیاقر نا شیر 
دار البشائر الاسلامیه -بیروت, الطبعه: الثالثه, 1409 ج 1989م. 

در حالی که اسحاق بن راهویه, همین روایت را از ام کلثوم دختر امیر 
مومنان علیه السلام به نقل از عائشه نقل کرده است: 

آخبرنا النضر نا شعبه نا جبر بن حبیب قال سمعت آم کلثوم بنت علی 
تخت عن شا شم ان رتسول االف‌ضلی الله-عایه وسام لیکلمه فی 
حاجه وعائشه تصلی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم يا عائشه 
علیک بالجوامع والکوامل قولی اللهم اٍنی آسألک من الخیر کله عاجله 
واجله .ها غعلت: مه :هه لخ اعلق و آغودبی‌ هن الشر کله عاجاه واجاه 
با فلت منه وما لم اعلم اللخم انی. اسالی الخته وها فرت ایا من 
قول آو عمل وآعوذ بک من النار وما قرب الیها من قول آو عمل اللهم 
ای اسالی هها سالک هنم مود عفد نک ها آ شعاد تم خی 
صلی الله علیه وسلم اللهم ما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبته لی 


رشدا| 

نضر برای ما روایت کرده است که شعبه برای او روایت کرده است که 
حبیب بن جبر برای او روایت کرده است که از ام کلثوم دختر علی 
شنیده است که... 

الحنظلی, اسحاق بن ابراهیم بن مخلد بن راهویه (متوفای۵238), 
مسند اسحاق بن راهویه, جح 2 ص 90:, ح1165, تحقیق: د. عبد 
الغفور بن عبد الحق البلوشی, ناشر: مکتبه الایمان -المدینه المنوره, 
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الطبعه: الأولی, 1412 ج 1991م. 

محور سوم: تعارض های موجود در نقل قضیه: 

تکت از دلایل افساته بفدن این اتجواعر این است که اخعلافت:های و 
تناقض های شدیدی در نقل ماجراهای آن دیده می شود. این 

نافقتض ها بهخدی است که مانع اطفینان اسان ته ضحت آن ها و 
سبب اطمینان به افسانه بودن آن می شود. 

شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در باره این اختلاف ها و تناقض ها 
می نویسد. 

فالدیت یه مک ام فا رمع ان امین امین له الیاام 
هت ایغ اش اوه و ان اش وی دای عم تاره 
نو آنم آم.بفع امد الا یف وه مر مقدیی لم ها ی 
وتاره یروی آنه کان عن اختیار وایثار. 

تم ان بصن الزهاه ید کر انعر اولدها ولد اسفاه: تیدا عضوم 
یقول: انه قتل قبل دخوله بها. وبعضهم یقول: آن لزید بن عمر عقبا. 
ومنهم من یقول: انه قتل ولا عقب له. ومنهم من یقول: انه وآمه قتلا. 
ومنهم من یقول: |ٍن مه بقیت بعده. ومنهم من یقول: ان عمر آمهر آم 
کلثوم آربعین آلف درهم. ومنهم من یقول: مهرها آربعه آلاف درهم. 
ومنهم من یقول: کان مهرها خمسمائه درهم. 

ونده هدا الاختلاف فیه ببظل الجدیت. فلا یکون له تأثیر علی؛خال: 


خود همین روایت اختلاف های بسیار دارد؛ گاهی روایت می شود که 
خود امیرمومنان عقد ام کلثوم را به عهده گرفت, و در بعضی روایات 
آمده است که عباس این کار را به عهده گرفت. در بعضی روایات آمده 
است که اين عقد صورت نگرفت. مگر پس از تهدید عمر و تهدید 
تردن ی ها شم هدر عصی دیکر آفنه استت که این خفدیه اختبار و 
از روی میل صورت گرفت. 

بعضی از راویان می گویند که عمر از او صاحب فرزندی به نام زید 
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شد؛ عده ای می گویند که او پیش از نزدیکی با ام کلثوم کشته شد, عده 
اق فی. حویند که از زید بن غعمره تسلی نز جای ماند؛ عدم آي.می. خویند 
که زید بن عمر کشته شد و فرزندی نداشت؛ عده ای می گویند که او و 
مادرش با هم کشته شدند. عده ای می گویند که مادرش پس از او باقی 
ماند؛ عده ای می گویند عمر مهر او را چهل هزار درهم قرار داد, عده 
ای می گویند چهار هزار درهم, و عده ای می گویند پانصد درهم. 

و همین اختلاف در حدیث. سبب بطلان آن می شود و بنابراین, اين 
روایت هیچ اثری ندارد. 

الشیع آلمفیدر مخمد:بن محمد ین التعمان این المعلم آبی عبد االه 
العکبری, البغدادی (متوفای413 ه), المسائل السرویه. ص 90, 

تحقیق: صائب عبد الحمید, ناشر: دار المفید للطباعه والنشر والتوزیع 

- بیروت, الطبعه: الثانیه, ۵1414 -1993م. 

از آن جایی که این اختلاف ها بسیار گسترده است و اين مقاله گنجایش 
نقل تمام آن ها را ندارد, فقط به چند مورد محدود اشاره و مدارک آن 
از کتاب های اهل سنت ارائه می شود. 

1 ام کلثوم پس از عمر با چه کسی ازدواج کرد؟ 

از آن جایی که اهل سنت می دانسته اند که ام کلثوم پس از عمر زنده 
مانده است., برای این که ثابت کنند ام کلثومی بوده. شوهران بسیاری 


برای وی تراشیده اند. 


تین کشت که از افل‌شست ات افساته تا دام وه مخمه ند 
زهری ( متوفای 230ه) در الطبقات الکبری است. بقیه عالمان اهل 
سنت نیز چشم بسته و بدون این که به تناقض های موجود در اين نقل 
ی ان وان ای ها دک کتک مد ار تشه 

می نویسد: 

ام کلئوم بنت علی بن آبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
عفن فضینتمامها فاطمه بت سل للم و آمعا خدیجهشت عو یلد 
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بن آسد بن عبد العزی بن قصی تزوجها عمر بن الخطاب وهی جاریه 
لم تبلغ فلم تزل عنده ٍلی آن قتل وولدت له زید بن عمر ورقیه بنت 
عمر ثم خلف علی آم کلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن آبی طالب بن 
عبد المطلب فتوفی عنها ثم خلف علیها آخوه محمد بن جعفر بن آبی 
طالب بن عبد المطلب فتوفی عنها فخلف علیها آخوه عبد الله بن 
جعفر بن آبی طالب بعد آختها زینب بنت علی بن آبی طالب. 

ام کلثوم, دختر علی بن آبی طالب... که مادرش فاطمه دختر رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم بود... عمر بن خطاب با او ازدواج کرد؛ 
در حالی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود ! تا زمانی که عمر کشته نشده 
بود در کنار او به سر می برد و زید بن عمر و رقیه را به دنیا آورد. پس از 
عمر, با عون بن جعفر بن آبی طالب و پس از آن با محمد بن جعفر 
ازدواج کرد. هنگامی که محمد بن جعفر از دنیا رفت با برادرش عبد 
الله بن جعفر پس از حضرت زینب ازدواج کرد... 

الزهری, فحمد بن سعد بن منیع آبه غبدالله البضری (معوفای 30 2ه)/ 
الظیقات الکهرع ررض د ماش دار ضانی تفت 

البلاذری, آحمد بن یحیی بن جابر (متوفای۵279), آنساب الأشراف, 
1 

دز این خذفت امدم: است: که ام کلتوم تن از به. کشته نیون عمر ین 


خطاب با پسر عمویش عون بن جعفر پس از عون با برادر او محمد و 


سپس با عبدالله بن جعفر برادر دیگر آن دو ازدواج کرد؛ در حالی که 
راوی فراموش کرده که عون و محمد هر دو در جنگ شوشتر سال 16 
یا 17 هجری در زمان خليفه دوم کشته شده اند؛ یعنی همسر دوم و 
سوم ام کلثوم پیش از همسر اول فوت کرده اند! 

اهر ون الایش شوا ‏ ره 

استشهد عون بن جعفر فی تستر وذلک فی خلافه عمر وما له عقب. 
عون بن جعفر در جنگ شوشتر در زمان عمر شهید شد و هیج 
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فرزندی از او بر جای نماند. 

العففقلانی الشافعی اخمدین علی ینخس ابه اافصل 
(متوفای۵852), الاصابه فی نمییز الصحابه, ج 4, ص 744, تحقیق: 
علی فخمد اتخاوی: تشرد دار الحیل یرمت: الطنعه: الاولی, 

.1992- 72 

و جالب این است که ابن حجر عسقلانی در جای دیگر از همین 
کتابش در ترجمه محمد بن جعفر می گوید: 

محمد بن جعفر بن آبی طالب بن عبد المطلب... آنه کان یکنی آبا 
القاسم وآنه تزوج آم کلثوم بنت علی بعد عمر قال واستشهد بتستر. 
فحمد بر هرفن ان طا لسن ید الملسی. کنبه آو اه الما منود 
و او پس از عمر, با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده و در تستر شهید 
شد! 

العسقلانی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل الشافعی, الاصابه فی 
تمییز الصحابه, ج 6, ص 7768 رقم: 7769, تحقیق: علی محمد 
البجاوی, ناشر: دار الجیل -بیروت., الطبعه: الأْولی, 1412 -1992. 

از قدیم گفته اند که دروغگو فراموش کار است. اگر محمد و عون در 
زمان عمر در جنگ تستر شهید شده اند, چگونه پس از عمر دوباره 
زنده شده و با ام کلثوم ازدواج کرده اند؟ !!! 


امکان پذیر نیست و مضمون روایت جمع بین دو خواهر می باشد؛ 
زیرا حضرت زینب تا پس از واقعه کربلا زنده و همسر عبد الله بن 
جعفر بوده است. 

و پس از حضرت زینب نیز نمی تواند با عبد الله بن جعفر ازدواج کند؛ 
زیرا طبق اعتقاد اهل سنت. ام کلئوم در زمان حیات امام حسن علیه 
السلام در مدینه از دنیا رفته است. مداری این مطلب را پیش از این 
بیان کردیم. 
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برخی دیگر از عالمان اهل سنت که متوجه دروغ بودن ازدواج ام کلئوم 
با عون و محمد, و عدم سازگاری آن با واقعیت های تاریخی بوده اند, 
ادعا کرده اند که ام کلنوم پس از عمر با عبد الله بن چعفر ازدواج کرده 
است. 

ثم هلک عمر عن آم کلثوم فتزوجها عبد الله بن جعفر فلم تلد منه. 

عمر از دنیا رفته و همسر او ام کلثوم با عبد الله بن جعفر ازدواج کرد اما 
از آو ضاخت: فر رن رنه 

الزبیر بن بکار بن عبد الله بن مصعب الزبیری آبو عبد الله 
(معوفای۵256), التشت من کناب ازهاغ التبی ضلن الله" علیه 

ور نیو کته السمایی تا مخسته. لر‌شاله 

- بیروت, الطبعه: الأولی, ۰1403. 

در حالی که این مطلب را هرگز نمی توان پذیرفت؛ چرا که به اتفاق 
شیعه و سنی, حضرت زینب سلام الله علیها در زمان امیر مومنان 

علیه السلام با عبد الله بن جعفر ازدواج کرده و تا آخر عمر همسر او 
توده ارت 

2 سن ام کلئوم هنگام ازدواج 

در اين که ام کلثوم در هنگام ازدواج با عمر چند سال داشته, 

اختلاف های شدیدی میان عالمان سنی وجود دارد. آن جایی که دفاع 

از آبروی خلیفه در میان است, او را آن قدر کوچک جلوه می دهند که 


بوسیدن, در بغل گرفتن و حتی برهنه کردن ساقش حرام نیست. 

هنوز به حدی نرسیده بود که شهوت را برانگیزد: 

ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقه می نویسد: 

وتقبیله وضمه لها علی جهه الاکرام لأنها لصغرها لم تبلغ حدا تشتهی 
حتی بحرم ذلی.... 

بوسیدن ام کلثوم و در آغوش گرفتن او, به خاطر اکرام بوده است؛ زیرا 
او به خاطر کوچک بودن به حدی نرسیده بود که سبب برانگیختن 
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شهوت شود تا این کار در باره او حرام باشد !!! 

الهیثمی, آبو العباس آحمد بن محمد بن علی ابن حجر 
(متوفای0973), الصواعق المحرقه علی آهل الرفض والضلال 
والزندقه, ج 2 ص 457, تحقیق عبد الرحمن بن عبد الله الترکی - 
کامل نخمن الضر اظء تاش مونسه الرساله علسان: الطیعة؛ الاولی؛ 
1997-7م. 

دختری کوچک و یر بالغ که با دیگر دختران بازی می کرد: 

عبد الرزاق صنعانی او را دختر خردسالی معرفی می کند که با کنیزکان 
بازی می کرد: 

تزوج عمر بن الخطاب آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وهی جاریه 
تلعب مع الجواری.... 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 
رصن 2194 تصفیق خبیب آلرخفن الاعطمی: تاشر: المکتت 

الاتماا من ییاز الط التانه: 1۸20 

محمد بن سعد زهری, او را دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده, 
معرفی می کند: 

تزوجها عمر بن الخطاب وهی جاریه لم تبلغ. 

عمر با ام کلثوم ازدواج کرد؛ در حالی که هنوز ام کلثوم به سن بلوغ 


نرسیده بود. 


الزهری, محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصری (متوفای0230), 
الات الک ی وت او ویو 

و در روایت دیگر او را «صبیه؛ کودک» می داند: 

لما خطب عمر بن الخطاب الی علی ابنته آم کلثوم قال يا آمیر المومنین 
|نها صبیه. 

زمانی که عمر. ام کلثوم را از علی (علیه السلام) خواستگاری کرد 
علی (علیه السلام) فرمود: ای امیر مومنان, او کودکی بیش نیست. 
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الزهزي: مجمد بن سعد بن متیع آبهغیدالله: البضری (متوفای 30 ۵2), 
الطبقات الکبری, ج 8, ص 464, ناشر: دار صادر ج بیروت. 

ابن عساکر و ابن جوزی نیز همین مطلب را نقل کرده اند. 

ان عستا که الدمسشمی الشافعی: ابی القاسمعلی‌ یبن الخسن این که اااه 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
ف لها من الاماتلنر ‏ 19ص و4 تحفیق "مخت الدین. آبی:شسند 
عفر فش غرامه ااعمر‌هساسش دار الفکر ره وه ۱9 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
ها الفتتظم قی, تارنه الملوی ولا من 27 تاشر :دای ضادر 
- بیروت, الطبعه: الأولی, 1358. 

بلاذری, ابن عبد البر, زمخشری و... گفته اند که او در هنگام ازدواج با 
عمر «صغیره» بوده است. 

خطب عمر بن الخطاب آم کلثوم بنت علی -رضی الله تعالی عنهم - 
فقال: |نها صغیره. 

عمر از ام کلثوم دختر علی خواستگاری کرده و علی به او گفت: او 
دختری کوچک است. 

البلاذری: اخمد:بن یخبی بن خابر (متوفای 79 62), انشات الاشر اف: 

ج 1, ص 296؛ 


القرطبی, یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (متوفای 463 0( 


الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1954, تحقیق: علی 

محمد البجاوی, ناشر: دار الجیل -بیروت, الطبعه: الأأولی, ۵1412؛ 
الزمخشری الخوارزمی, آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد جار الله 
(متوفای538ه) ربیع الأبرار, ج 1, ص 468. 

ابن جوزی می گوید, ای ازدواج در سال هفدهم اتفاق افتاده و در 
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زمانی که عمر با او ازدواج کرده, هنوز به سن بلوغ نرسیده بوده: 

وف هدق الشته و مین ری الله مت اه کانهم بت علی 
رضی الله عنه... فزوجها (یاه ولم تکن قد بلغت فدخل بها فی ذی 
القعده ثم ولدت له زیدا. 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
۵ الفتطم فن تاره موی وا مد هن تما سرد دار ضادر 
- بیروت, الطبعه: الأولی, 1358. 

ده سال با بیشتر داشت: 

و زمانی که نیاز دارند وجود فرزندی را برای ام کلثوم ثابت و از عدم 
تناسب سنی او با عمر پاسخ دهند, او را ده ساله و حتی بیشتر معرفی 
می کنند: 

ام کلمت غلی ین این ظالت الما شمه امه فاطمه بت رستول اللء 
صلی الله علیه وسلم ولدت فی آواخر عهد النبی صلی الله علیه 

وسلم وتزوجها عمر بن الخطاب ولها عشر سنین آو آکثر فولدت له 
زیدا وماتت هی وابنها زید فی یوم واحد 

ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب هاشمی, مادرش فاطمه دختر رسول 


ی و الم تم او افو ان اس لیالد یی زد 
به دنیا امده و عمر با او 


ازدواج کرد؛ وی در هنگام ازدواج ده سال یا بیشتر داشت و برای عمر 


زید را به دنیا اورد و او و فرزندش زید در یک روز از دنیا رفتند. 


الا اف خیم ای ی فالتا رها ی ره 
هعرق وان لسع ی ۱ 1 هقرج وه 
هقی تا الکت اخامم سرت ات ان 
1113 

ذهبی در یک کتابش اعتقاد دارد که او در سال ششم هجری به دنیا 
آمده است: 

آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمیه 
22 


شقیقه الحسن والحسین ولدت فی حدود سنه ست من الهجره ورأت 
النبی صلی الله علیه وسلم ولم ترو عنه شیا. خطبها عمر بن الخطاب 
وهی صغیره. 

ام کلئوم دختر علی بن ابوطالب, خواهر حسن و حسین, در حدود 

مر را تنعل 
نکرده است, عمر از او خواستگاری کرد؛ در حالی که هنوز خردسال 
بود. 

تشه وین مدب امد تا وهای ۵4۵ 

شیر اغلام البلاعج دض 500 تحقیق: شعیب الا ناوقطء مجمد 
ری یت ان ی 
1413 

و اگر ازدواج را مطابق نظر اهل سنت در سال هفدهم يا هجدهم 
الم اس 
با این حال ذهبی در کتاب دیگرش می گوید در حیات رسول خدا به 
دنیا آمد و زمانی که عمر با او ازدواج کرد. خردسال بود: 

آم کلتهم بت عيببن ابت.طالت: الما شمه فلت فی عیام ده 

صلی الله علیه وسلم, وتزوجها عمر وهی صغیره. 

ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب هاشمی, در زمان حیات پدر بزرگش 
به دنیا آمد و عمر در حالی که او کوچک بود, با او ازدواج کرد. 


الذهبی, شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان, (متوفای748ه), 

تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, ج 4 ص 137, تحقیق د. 

مر یو السلاق کر مره پاش وان الکتاب الهرس بیان یروت 

الطبعه: الأولی, ۵1407 -1987م. 

با توجه به آن چه که از ابن سعد گذشت که ام کلثوم «صبیه» بوده و یا به 
حد بلوغ نرسیده بوده, چگونه می توان پذیرفت که او در سال ششم 
هجری به دنیا آمده باشد !!. 

ص:413 


3. مقدار مهریه ام کلثوم: 

در مقدار مهریه ام کلثوم نیز اختلاف های چشمگیری وجود دارد, 
برخی ده هزار دینار و اکثر عالمان سنی آن را چهل هزار درهم ذکر 
کرده اند. 

تنم ار 

یعقوبی در تاریخ خود می نویسد: 

فتزوجها وآمهرها عشره آلاف دینار. 

عمر با او ازدواج کرده و ده هزار دینار برای او مهریه تعیین کرد. 
الیعقوبی, آحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 

اه 92 واه یی خی 0 روا شا در 
بیروت. 

ب: چهل هزار دینار: 

لما تزوج زینب بنت علی فانه آصدقها اربعین الف دینار. 

هنگامی که عمر با زینب دختر علی ازدواج کرد. به او چهل هزار دینار 
وود 

ها ها وه ان ار اما لته افو 
ال ای وگن تاش شلات فیس 
بیروت. 


ج: چهل هزار درهم: 


بسیاری از بزرگان اهل سنت با چندین سند نقل کرده اند که مهربه 
ام کلئوم, چهل هزار درهم بوده است: 

آن عمر تزوج آم کلثوم علی آربعین آلف درهم 

عمر با ام کلثوم دختر علی در مقابل چهل هزار درهم مهر ازدواج کرد. 
این این تنیبه الکوفی ابق بکر عبد الله بن مخمه (متوفای 235 ما 
الکتاب المصنف فی الاأحادیث والاًثار, ج 3, ص 494 تحقیق: کمال 
پوسف: الخوت, ناشن مکقبه الرشد حالرباض الطیعه؛ آلاولن: 
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اهر مهم سر تن بن متع آنه عبداللم الیضری تفای 0 رما 
الطبقات الکبری, ج 8. ص 463, ناشر: دار صادر -بیروت؛ 

این ید اکن موس بر عید اللبن فحنمد (معه‌فای 403ه): 

الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4 ص 1955, تحقیق علی 

فخمد العاو‌ی یار دار الخیل‌سدفت: الطیعه: الاولی: 2 121و 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 
(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 8. ص 293, تحقیق: 
غلن مد التجا وی تاش دار الیل عبیرفت: الظعه: الرولین: 

.1992- 2 

جدای از تناقض های موجود در مقدار مهریه, مشکل دیگر در زیاد 

بودن مهریه ام کلثوم است: با اینکه طبق روایات صحیح السندی که در 
کتاب های اهل سنت وجود دارد. خود خلیفه از تعیین مهریه کلان 
جلوگیری می کرده است. 

ابن ماجه قزوینی در سنن خود می نویسد: 

حدثنا آبو بَکرٍ بن آبی سَیْة ننا ید بن هاون عن بن عَوَنٍ ح وحدنئنا 
تضر بن عَلیٌ الجَهَصَمماٌ ثنا یرٍیذ بن رُرَبْع ثنا بن عَوّنِ عن مُحَمّدٍ بن 
سبرین عن آبی الْعمْقاء السْلَمیٌ قال قال ُمَرّ بن الْحطاب لا تقالوا 
صَداق الشّماء ها لو کانت مَکَرْمَه فی الکیا آو تقوی عِلد ال کان 


2 2 2 2 


ولا کم عأحمَكم بها مُحَمَذ صلی الله علیه وسلم ما أصْدق امَر اه من 
نِسَائّه ولا أضدقت اما من تایه کر من ات سره أوفَّة وا ال 
آیتقل صَدقه ار آنه جیی کون لها غفا ود افن یه #یمیال قد کات 
ال عَلّق الْفَرَبه آو عرق الْفرته وکن زجلا عریبا مَوّلدا ما آدذرٍی ما عَلَق 
الْقَرْبه آو عرق الْفرْبَه. 

عمر بن خطاب گفت: مهر زنان رابالا تکیرید؛ زیرا اکر بالا بودن مهر: 
سبب کرامت دینی شده و یا جزو تقوا به حساب می آمد. سزاوارترین 
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شتخض به. این کار: پيامتن (صلی الله: غليه و آله) بود که:بزای هی ژنی .از 


دخترانش بیش از دوازده اوقیه قرار نداده است. 

وه درشتی که: مر دامن که ممزیه ون ابا لا برد در دل شهتی: آو 
را پیدا کرده و می گوید من به خاطر تو مجبور به کارهای سخت شدم, 
با اینکه من مردی عرب بوده و نمی دانستم سختی کار چیست !!۱! 

ا لیخد ربق بزید. انه ند الله تفای ور 2و از ای ساحه: 
ج 1 ص 607 ح1887, باب صَرّب السَاء, تحقیق محمد فومد عبد 
التافی اش تاو الکو رو رت 

البانی این روایت را در صحیح ابن ماجه شماره 1532 تصحیح کرده 
ارت 

و ابوداوود در سنن خود می نویسد: 

۳ 

قونا شخ نا تا رین رشن آیوت عن معمو غن آنن 
الْعجْتَاء السلَمیهٌ قال حَطبتا ممَر مه الله فقال لا لا الوا بضدّق 
الشسمَاء قائها لو کانت مَکَرْمَة فی الا آو تقوی عِند ال تکان أَوَلکمْ بها 
ااشت ای ار ها اش سس ای اس سل 
ام أة من نسَایه ولا شدقث امرأه من تایه أَر من تن عَشة وق 
عمر بن»:خطاب: کفت: مهر. ژنان را بالا نکیرید؛ زیرا اکز بالا بودن مهر: 


سب کرامت دینی شده و یا جزو تقوا به حساب می ی سزاوارترین 


شتخضن به: آین, کار با میر رضلی. الله علیه و الم) نود که برای هخزتی. از 


دختراتتترنستن ای دوارده آوفیه ق راز نداده آزینت: 
السجستانی الازدی؛ سلیمان بن الاشفعت آبو داود (متوفای۵275), 
تن آبی ذاوده خ مراض وو م2106 تحقیق: مخمد مخبی آلدین 
عبد الحمید, ناشر: دار الفکر. 

البانی این روایت را در صحیح ابی داوود شماره 1852 تصحیح کرده 
است. 
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و ترمذی نیز همین روایت را نقل و آن را تصحیح می کند: 
حدثنا بن آبی عُمَرّ حدئنا سُمْیَانْ بن غیت غیته عن آیوب غن ین سیرین عن 
آبی الْعَجْقَاء السْلَموٌ قال قال عُمَر بن الحَطاب آلا لا الوا صَدْقة الشماء 
قاها لو کانت مَکْرْمَدَ فی انیا آو تقوی علذ ال ان أَولاکُم بها تب ال 
صلی الله علیه وسلم ما عَِمث رَشولٌ ال صلی الله علیه وسلم تک 
شیثا من نَایّه ولا کح شیئا من بَتاّه علی کر من یت عشته وت 
قال ان غیشتن هدا عذیت جرد ضعنخ وایه الععفاع الب لمیر ارعته 
هر والأْوَتَة عند هل العلم تون دژهضا وتا عشرة أوفتّة آربعمائه 
وتَمَانون دهم 

عمر بن خطاب گفت: مهر زنان را بالا نگیرید؛ زیرا اگر بالا بودن مهر, 
تیب کر امته دیتی شنده وبا خز و توا به حسات مین امضشتز آوار‌ترین 


شخض:به. این کار پیاهبر (صلی الله«علیه و آله) بود که برای هبح زتی از 


رم | تفت فآ ان اس 
و اوقیه نزد اهل علم چهل درهم است و دوازه اوقیه, چهارصد و 
هشتاد درهم. 

التوفنی السامی,م فخند بن یی آیه غینی (متوفای 9 مه تن 
هه ی ار اوه تشر 
وآخرون, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت. 


عن مسروق قال: رب عُمَر بن الحخطاب رضی اللَةٌ عَنهُ المثْبر تم قال: 
نها اس ما ارم فی صداق الننتاء و5 کال سول الاس ات2 
قاتا الضداق فتها تقم | ربفْمَائة دژهم قما دون دالک, لو کان اکتا 
فی ذایک تفوی علد اللّه و مَکُرْمَة لم تسْيفوهم لها ) ( ص, ع ). 


از مسروق روایت شده است که عمر از منبر رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) بالا رفته 


3 


و گفت: ای مردم, چه شده است که مهریه زنان خود را بالا می گیرید؟ 


کرو لا ری لا له الم نی ات آویا ره درمم تا 
کمتر از ان 
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تنامض اند 

اگر زیاد بودن مهر, جزو تقوا و يا خصال نیک بود, به طور قطع ایشان 
پیش از شما چنین می کردند. 

السیوطی, چلال الدین عبد الرحمن بن آبی بکر (متوفای911ه), 

جاینغ الاحادنت (الجافعم الضفیر وتوانده والحاهع الکیر): 14 ضرن 
1 33187. 

بنابراین. مقدار مهریه ام کلثوم در قدم نخست مخالف با سنت رسول 
کوا ازسخ ها کم یهن اراس که فصو وا مسرت یه 
ان مرا را دنق مداشته 

انیا خخالق یره وت غود عفر آست: ابا ال شنت هی بو اند 
چنین نسبتی را به عمر بدهند با اینکه این مطلب مصداق این آیه 
کریمه است که خداوند می فرماید: 

یا الذین ءَامَواً یم تفولون ما لا تفعلون. بر مَمت عند اللّه آن تفُولواً ما 
ور 

ای افرادی که ایمان آورده اید ! چرا سخنی می گویید که عمل 

نمی کنید؟ !. نزد خدا بسیار باعث خشم است که سخنی بگویید که 
عمل نمی کنید ! 

4 اباعصی ات ام مق یی دا شته ]روت ؟ 


یکی از چیزهایی اصل وقوع این ازدواج را زیر سوال می برد. فرزندانی 


ات کپوا شکور آشنده اند ری هرید یرای اد کلتوه کر 
نکرده اند, برخی فقط برای او یک فرزند به نام زید. برخی رقیه را نیز 
شاه کرو هی هی ار ای ها یه و فاساهه فول 
کرده اند. 

فرزندی نداشت: 

مسعودی شافعی در باره اولاد عمر می نویسد: 

وان وتان ناتدای یه الم تسه نوخ لت ضلی: اه 
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عیه فا معا مره یه اوه هن امرخ ارس 
وفاطمه, وبنات آخر, وعبد الرحمن الأصفر -وهو المحدود فی 
الشراب, وهو المعروف بأبی شحمه -من ام. 

فرزندان عمر: او فرزندانی به نام های ذیل داشت: عبد الله و حفصه 


و عبد 


الرحمن و فاطمه و دخترانی دیگر, و عبد الرحمن اصغر وهمو است 

که به خاطر شرابخواری حد خورده و معروف به ابی شحمه است.؛ 

این ها هم از یک مادر هستند. 

الخشغودی, ابو الحسن.علی.بن العسین ین علی (سو‌فای 46 ده 

مروج الذهب, ج 1, ص 299 

طبق این نقل خلیفه دوم فقط یک پسر به نام زید داشته که او هم برادر 
عاصم و عبید الله بود که مادر آن ها ام کلئوم بنت جرول است و هیچ 
نامی از فرزندان عمر از ام کلئوم در این نقل دیده نمی شود. 

یک فرزند داشت: 

تساه ار کان اه منت فص یفوص او مس فان کروی اوه 
بیهقی در سنن کبرای خود می نویسد: 

وآما آم کلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضی الله عنه فولدت له زید 
بن عمر ضرب لیالی قتال بن مطیع ضربا لم یزل ینهم له حتی توفی ثم 
خلف علی آم کلثوم بعد عمر عون بن جعفر فلم تلد له شیثا حتی 


مات. 

ام کلثوم, عمر با او ازدواج کرده و برای او زید بن عمر را به دنیا آورد که 
در شب درگیری ابن مطیع. ضربه ای به او وارد شده و تا زمان مردن, 

از این ضربه در رنج بود؛ سپس پس از عمر, عون بن جعفر با ام کلثوم 
ازدواج کرد اما از او صاحب فرزندی نشد تا از دنیا رفت. 

البیهقی, آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر (متوفای 

یل ه صی را تن سای رات 
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مکه المکرمه, تحقیق: محمد عبد القادر عطا, 1414 -1994. 

و نویری در نهایه الأرب می نویسد. 

وتزوج آم کلثوم عمر بن الخطاب فولدت له زید بن عمر, ثم خلف 
علیها بعده عون بن جعفر فلم تلد له حتی مات. 

ام کلثوم به ازدواج عمر بن خطاب در آمده و برای او زید بن عمر را به 
دنیا آورد؛ پس از عمر, عون بن جعفر با او ازدواج کرد اما فرزندی 
برای او نیاورد تا از دنیا رفت. 

النویری, شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب (متوفای۵733), نهایه 
الأرب فی فنون الأدب, ج 18, ص 142, تحقیق مفید قمحیه 
وجماعهه باشر داز الکنت ااعامیم یروت الظیفه الاولی. 21424 
- 2004م. 

و صفدی نیز, فقط یک فرزند برای ام کلثوم نقل می کند: 

وم کلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضی الله عنه فولدت له زیدا. 
و ام کلئوم, عمر با او ازدواج کرده و برای عمر, زید را به دنیا آورد. 
الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای۵764), الوافی 
بالوفیات, ج 1, ص 79 تحقیق آحمد الأُرناومط وترکی مصطفی, 
ناشر: دار احیاء الترات -بیروت -01420- 2000م. 

و ابن کثیر دمشقی سلفی نیز می نویسد: 


ذاها ام کلنوم فتروخها آمیر آلمومنین عفر بن الخظات فولدت له زیدا 


ومات عنها فتزوجت بعده ببنی عمها جعفر واحدا بعد واحد.... 

ام کلثوم, امیر المومنین عمر ! با او ازدواج کرده و او برای عمر, زید بن 
عمر را به دنیا آورد. عمر مرد و پس از عمر با فرزندان عمویش جعفر 
یکی پس از دیگری ازدواج کرد... 

القزشتی الذمشفی: اسماغیل:ین عضر ین کتیر ابو القذاء 

(معیفا 74 2۱۵7 آلیحایه والما یه رن 2 بترم 

معا رت یروت 
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دو فرزند داشت: 

اکن عاافان‌ستی: کفته اند کف یو فر تخداشته است؛ آن ها دک 
فرزندان عمر از ام کلثوم چنین گفته اند: 

وزید الأکبر لا بقیه له ورقیه وآمهما أم کلثوم بنت علی بن آبی طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم وآمها فاطمه بنت رسول الله. 

و زید اکبر,. فرزندی نداشت و رقیه؛ مادر اين دو ام کلئوم دختر علی بن 
ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم است و مادر او نیز فاطمه دختر 
زشتولبخد| (ضلی الله علیه و آلد) ارتت: 

الز هری, مجمد بن سعد بن منیع آبه عبدالله البضری (متوفای 30 ۵2), 
الطبقات الکبری, ج 3, ص 265, ناشر: دار صادر -بیروت؛ 

الزبیری, آبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (متوفای 
6 نسب قریش, ج 10, ص 349, تحقیق: لیفی بروفسال, 
القاهره, ناشر:دار المعارف؛ 

التغتمی, الیشتتیر حم و بر بان ین اخفد ارو سانم مت فای4 واه 
اتمات:ج مر 114 تحفیق السید شرف لخن اخمد: تاش دار 
الفکر, الطبعه: الأولی, 1395 ج 1975م؛ 

الطبری, آبی جعفر محمد بن جریر (متوفای310), تاریخ الطبری, ج 
فرص 64و ناشن دار الکتت: العامنه سییر وت ؛ 


لمیر الدیم وماا تدای لکش ی و یه 


(متوفای۵630) الکامل فی التاريخ, ج 2 ص 450 تحقیق عبد الله 
القاضی, ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت. الطبعه الثانیه, 01415. 
سه فرزند داشت: 

بلاذری در انساب الأشراف دختران ام کلثوم از عمر را دو نفر معرفی 
می کند که با زید سه فرزند می شوند: 


ص :421 


عبد الرحمن بن زید بن الخطاب: کانت تحته فاطمه بنت عمر, وأمها 

آم کلئوم, بنت علی بن آبی طالب, وجدتها فاطمه بنت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم. وآخوها لأبیها وآمها زید بن عمر بن الخطاب, 
فولدت لعبد الرحمن: عبد الله وابنهة. وابراهیم بن نعیم النحام بن عبد 
الله بن آسید بن عبد بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب, 
کانت غنده:ر فیمشت: عفر آخت حفضه اما وامفاه آم کلنومشت 
علی. 

عبد الرحمن بن زید بن خطاب. همسر او فاطمه دختر عمر بود که 
مادرش ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب و مادر بزرگش فاطمه دختر 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است. برادر پدری و مادری او زید بن 
عمر است و 


وا پر مر فصو ام و | لام تک ی با آ ورد 
ابراهیم بن نحام بن عبد الله بن اسید بن عبد بن عوف بن عبید بن 

عویج بن عدی بن کعب. همسر او رقیه دختر عمر بود, خواهر پدری 
حفصه؛ و مادرش ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب. 

البلاذری: احمد:بن بخبی بن:خابر (متوفای 79 62), آنسات الاشراف, 
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زید برادر عمر بود يا پسر عمر؟ 

ابن عساکر دمشقی, روایتی را نقل می کند که طبق آن, ام کلثوم همسر 


خطاب بوده, نه عمر بن الخطاب. 


وحدثنی عمر بن آبی بکر الموملی حدثنی سعید بن عبد الکبیر عن 
عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب وآمه آم کلثوم بنت 
علی بن آبی طالب وکان سبب ذلک آن حربا وقعت فیما بین عدی بن 
کعب. 

... از عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب که مادرش 

ی ای یت اماتت ات او هی ی 

رن »222 


این عساکر الومشتقی الشافعی, آبی القانسم غلی بن الخشتن این هبه الله 
بن عبد الله,(متوفای571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فن.خاهامن الامانلوع 9 ان 497 خحفیق: محتب الدیی ایس :هید 
هر خر امه ااعمریر ارت ان الکو سیرفت »995 1 

زید اصغر بزرگتر از زید اکبر !!! 

خدان آن این نکر ره مطلب ممفتری اشاره می کتض و آن کلما تم 
سخنانی است که عالمان اهل سنت در باره زید و خود ام کلثوم 

زده شاند: 

افل شنت رای عمر ین الخطا ده فرتند هام رید دک کنه انم 
یکی از ام کلثوم بنت جرول و یکی از ام کلثوم دختر امیر مومنان. 

ام کلئوم بنت جرول در جاهلیت زن عمر بود و با اسلام آوردن عمر از 
او جدا شد و سپس با شخص دیگری ازدواج کرد. 

وم عبید الله آم کلئوم: واسمها ملیکه بنت جرول الخزاعیه, وکانت 

علی شرکها حین نزلت «و لا ثُمَسکُوا بهضم الْکَوافر» فطلقها عمر 
ففروجها ابو فهمسن حذیفه صاحب الخمیضه وفد فام < کرمافی اون 
الکتاب. 

مادر عبید الله مشهور به ام کلثوم, نام او ملیکه دختر جرول خزاعی 
است 7و هکافی که آیه و لا تسوا بعضم الْکَوافر» نازل شد, او کافر 


باقی ماند؛ عمر او را طلاق داد و ابوفهم بم حذیفه, با او ازدواج کرد که 


در اول کتاب ذکر او گذشت. 

الااری امه همه ان کی نهر وف تایه 
(متوفای644ه) الجوهره فی نسب النبی وآصحابه العشره, ج 1. ص 
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و ابن حجر عسقلانی می نویسد: 

زید بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی شقیق عبد الله بن عمر 
المصفر آمهما آم کلئوم بنت جرول کانت تحت عمر ففرق بینهما 
ص:3 42 


الاسلام لما نزلت و لا ئُمَسکُوا بعضم الگوافر فتزوجها آبو الجهم بن 
حذیفه وکان زوجها قبله عمر ذکر ذلک الزبیر وغیره فهذا یدل علی آن 
زیدا ولد فی عهد النبی. 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی, برادر عبد الله بن عمر اصغر؛ 
مادر آن دو ام کلئوم دختر جرول است که همسر عمر بوده و هنگامی 
که آیه «و لا ثُمسکوا بعضم الْکوافرٍ» نازل شد, اسلام بین آن دو جدایی 
انداخت ؛ سپس ابوجهم بن حذیفه با او ازدواج کرد؛ و پیش از او عمر 
همسر او بود؛ زبیر و غير او اين مطلب را ذکر کرده اند و اين نشان می 
هم کی ای ری ام شتا اه ارت 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 

(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 2 ص 628, رقم: 
 201‏ علی مد الا رت رات ال سوت 

الطبعه: الأولی, 1412 -1992. 

نکته جالب توجه در این نقل این است که پسر ام کلثوم بنت جرول را 
که در زمان زشسول خدا به دتبا آمدهد #زید اضفر» ناهنده اند و زیدایسرز 
ام کلئوم دختر امیر مومنان را «زید اکبر». این مطلب اصل وجود 
فرزندی به نام زید از ام کلثوم دختر امیر مومنان علیه السلام زیر سوال 
می برد. چگونه می شود که پسر بزرگتر را «زید اصغر» نامید و پسر 


کوچکتر را «زید اکبر» !!! 


عالمان اهل سنت بدون توجه به این نکته, این چنین گفته اند؛ 

وزید الأکبر ورقیه وآمهم آم کلئوم بنت علی بن آبی طالب وآمها فاطمه 
شقت وال ال ای الله ع ای وتا رید الا ضفن تا نله اما 

آم کلئوم بنت جرول. وفرق الاسلام بین عمر وبین آم کلئوم بنت جرول 

و زید اکبر و رقیه, مادر آن دو ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب و مادر 


او فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است؛ و زید اصغر و 
عبید الله مادر 


۳1 دو ام کلئوم دختر جرول است ؛ و اسلام سبب جدایی عمر و 
ص :424 


ام کلثوم دختر جرول شد. 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
۵ المتتظم فی تازیخ الملوی والاممهء ج 4+ ض 131 ناشر: دار ضاذر 
- بیروت, الطبعه: الأولی, 1358. 

شایراین با کلام عالمان: هل شتا یتشد که اس کلتومتخیر آبونکر 
است و زید فرزند عمر هم از ام کلئوم بنت جرول بوده, نه از ام کلثوم 
دشتر آمن‌عهمتان یه الاو التبا اسفاده از همین تایه 
انتفت: این افسانه: را ساخته آند: 

البته برخی از عالمان سنی, همسر دیگری به نام ام کلثوم را نیز برای 
عمر ذکر کرده اند. عاصمی مکی در تعداد زنان عمر می نویسد: 
والرابع عاصم آمه آُم کلثوم جمیله بنت عاصم بن ثابت بن آبی الأفلح 
خی | 

چهارمین فرزند عمر, عاصم است؛: مادر او ام کلثوم جمیله دختر 
عاضم. تن ثابت: تن ان افلخ آارست.: 

العاصمی المکی, عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی 
(متوفای1111ه), سمط النجوم العوالی فی آنباء الأْوائل والتوالی, ج 
مض 09 کر تخفیی: عاول اجفه عید المو‌جود علی مجمد 

مور ات تدای الکتی :الم 


یعنی خلیفه دوم چهار زن به نام «ام کلئوم» داشته: 1. ام کلثوم دختر 


جرول؛ 2. ام کلثوم دختر ابوبکر؛ 3. ام کلثوم دختر عاصم بن ثابت؛ 4. 
ام کلثوم دختر امیر مومنان. !!! 

گویا عالمان اهل سنت با استفاده از اين تشابهات اسمی, ام کلثوم 
دختر امير مومنان علیه السلام را نیز اضافه کرده باشند. 

عمر, دخترش رقیه را به ازدواج ابراهیم بن نعیم آورد: 

یکی از شواهد دروغ بودن این قدعا آن است که بزخی از عالمان اهل 
سنت ادعا کرده اند که خود عمر بن الخطاب دخترش رقیه را که از 
ص :425 


ام کلثوم بوده به ازدواج شخصی به نام ابراهیم بن نعیم درآورده است. 
ابن قتیبه دینوری می گوید: 

ویقال |ن اسم بنت آم کلئوم من عمر رقیه وآن عمر زوجها ابراهیم بن 
نعیم النحام فماتت عنده ولم تترک ولدا. 

و گفته شده است که نام دختر ام کلثوم از عمر, رقیه بود که عمر او را به 
ازدواج ابراهیم بن نعیم نحام در آورده و او نیز نزد ابراهیم از دنیا رفته 
برای او فرزندی نیاورد. 

میتفر امد لسن متام ای فه (ن‌های ۵26 
المعارف, ج 1. ص 185, تحقیق: دکتور ثروت عکاشه, ناشر: دار 
الفعارف لها شمه 

و ابن اثیر جزری نیز می گوید: 

وقد ذکر الزبیر بن آبی بکر آن عمر بن الخطاب زوج ابنته رقیه من 
ابراهیم بن نعیم بن عبد الله النحام 

زبیر بن ابی بکر گفته است که عمر بن خطاب دختر خویش را به 
ازدواج ابراهیم بن نعیم بن عبد الله نحام در آورد. 

الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای630ه), آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 1. ص 71, تحقیق 
عادل آحمد الرفاعی, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت / لبنان, 
الطبعه: الأولی, 1417 ه -1996 م. 


ابن حجر عسقلانی در این باره می نویسد: 

وقال الزبیر زوج عمر بن الخطاب ابراهیم هذا ابنته قلت وعند 
البلاذری انه کانت:عندم ترفيه بنب مر من آم کلتوم بنت علی, 

زبیر گفته است که عمر بن خطاب, این دختر خویش را به ازدواج 
ابراهیم در آورد؛ بلاذری نیز گفته است که رقیه دختر عمر از ام کلثوم 
همسر او بوده است. 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 

ص :426 


(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 1, ص 178, تحقیق: 
لیف الحای ها ار السل تس وی الیعه از نی 

.1 992- ۸ 

با توجه به آن چه که در محور پیشین گفته شد, خلیفه دوم در سال 
هفدهم و یا هیجدهم هجرت با ام کلثوم ازدواج کرده است و در سال 
3 هجرت از دنیا رفته؛ یعنی حد اکثر شش سال با ام کلثوم زندگی 
گنه ات 

و نیز با توجه به این که زید بن عمر, فرزند دیگر ام کلثوم !!! از او بزرگتر 
بوده و زید در واپسین سال عمر پدرش به دنیا آمده. چگونه می توان 
پذیرفت که عمر بتواند رقیه را که با خوشبینانه ترین وضعیت فقط یک 
یا دو سال داشته, به ازدواج کسی دربیاورد؟ 

ابن حجر در باره تاریخ تولد زید می گوید: 

وکا وحم قی آخریام تیه وه با شوه رین 

تولد او در آخر عمر پدرش در سال بیست و سه بوده است. 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
هلاه فش الا اسر 0 زب یر یه 
سوت اسر تاز الکتیتااعاعیی یروت الطیعنه مایت 1 14 
شاید چون جناب خلیفه, با خود ام کلثوم در کودکی ازدواج کرده, 


دوست داشته که دختر او نیز در سن شیر خوارگی ازدواج کند !!!. 


5. تاریخ وفات ام کلنوم و زید: 

در باره تاریخ وفات ام کلثوم و زید نیز اختلاف های وجود دارد. برخی 
گفته اند که در زمان امام حسن علیه السلام از دنیا رفته اند و برخی 
گفته اند که به دست عبد الملک بن مروان مسموم شده اند. 

مرگ در زمان حکومت عبد الملک بن مروان (86 73ه): 

عبد الرزاق صنعانی, زمان مرگ آن دو را زمان حکومت عبد الملک بن 
ص: 427 


مروان ذکر کرده است. عبد الملک بن مروان سیزده سال حکومت کرد 
و در سال 86 هجری از دنیا رفت؛ یعنی ام کلثوم و زید حد اقل تا سال 
3 هجری زنده بوده آند: 

قال عیه الیراق وام کلتوم منت فاطمه شت:رسو ام الله صلی الله له 
وسلم ودخل علیها عمر وآولد منها غلاما یقال له زید فبلغنی آن عبد 
الملک بن مروان سمهما فماتا وصلی علیهما عبد الله بن عمر وذلک 
ات فیل لفید الملی هدا بت لین تشن فخاف‌علین: ماه فشجیدا: 
عبد الرزاق می گوید: و ام کلثوم فرزند فاطمه دختر رسول خدا (صلی 
اللف‌غلیه داله سم ات که عضر با اه اتجواخ رده هار ان اجب 
ی یه تاض زر بر شید او هشن بر ارستید. که عید الملی بن :مروان: ان 
درا سمدادمنه کشت اه غید الله:تن عمر .بر آن دو تماز خواندته 
علت اینکار این بود که به عبد الملک گفته شد که زید. پسر علی و پسر 
عمر است؛ و به همین سبب او بر خلافت خویش از زید ترسید و آن 
درا نم داد 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 
0 ی ون خی آلرخفن الا لمیر تاش المکتت 

الاسلامی -بیروت, الطبعه: الثانیه, ۰1403. 

مرگ در زمان امارت سعید بن العاص (54 48ه): 


روایات مور اها سنفت بات هی کنده که هی دون آن ها دنمان 


شتفید من العاض که ار سا 48ها کم آمیر مدیته بوده از وبا 
رفته اند. 

صفدی در الوافی بالوفیات می نویسد: 

وتوفی زید رحمه الله شابا فی حدود الخمسین للهجره. 

زید رحمه الله در جوانی در حدود سال پنجاه هجری از دنیا رفت. 
الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای764ه), الوافی 
بالوفیات, ج 15, ص 24, تحقیق آحمد الأُرناومط وترکی مصطفی, 
ص :428 


ناشر: دار احیاء التراث -بیروت -1420:- 2000م. 

و ابن حجر عسقلانی می گوید: 

زید بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی آمه آم کلثوم بنت علی بن آبی 
طالت مات جع آفه.فی نوم واخد وکان تولدهدفی آخر اخیاه: اببهسته 
ثلاث وعشرین ومات وهو شاب فی خلافه معاوبه فی ولایه سعید بن 
العاص علی المدینه 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی, مادر او ام کلثوم دختر علی بن 
ابی طالب است که به همراه مادرش در یک روز از دنیا رفتند. 

ولادت او در اواخر عمر پدرش در سال 23 بود و در جوانی در 

خلافت معاویه در زمان امارت سعید بن عاص بر مدینه از دنیا رفت. 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
الایثار بمعرفه رواه الاثار ج 1. ص 79 تحقیق: سید کسروی 
خر نار دار الکتب العلمته مس الصبعه: الاولی* د 141 

تین این:دو نقل پیش از پیست سال تفاوت هجو دارد۱۱۱۲. 

مرگ, پس از واقعه کربلا: 

و طبق خطبه ای که ابن طیفور از آن حضرت در کوفه نقل کرده, ثابت 
می کند که ام کلثوم تا پس از قضیه کربلا زنده بوده اند: 

قالت آبداً بحمد الله والصلاه والسلام علی جدی آما بعد يا آهل 
الکوفه... 


چنین گفت که: با ستایش خدا آغاز به سخن می کنم و درود و سلام بر 
جدٌ خوبش می فرستم. 

اما کی 

آبی الفضل بن آبی طاهر المعروف بابن طیفور (متوفای380 ه ), 
را ی را هه 
طبق برنامه الجامع الکبیر. 

6 نحوه وفات ام کلثوم و زید: 
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در باره نجوه وفات ام کلثوم و زید نیز اختلاف های وجود دارد. برخی 
گفته اند که هر دوی آن ها مریض و همین مریضی سبب مرگ همزمان 
هر دوی آن ها شد. 

مرگ بر اثر مریضی: 

محمد بن حبیب بفدادی در المنمق و آبن عساکر دمشقی در تاریخ 
مدینه دمشق و صفدی در الوافی فی الوفیات می نویسند: 

وقد ذکر بعض آهل العلم آنه وآمه آم کلئوم بنت علی بن آبی طالب 
تجمه للم غایمرو کات کی عید الله برعنبین امن الب اه 
مرضاً جمیعاً وثقلاً ونزل بهما وآن رجالاً مشوا بینهما لینظروا آیهما 
تصت» قیل ضاعیه فبرتتسته الا خر .هانهها فنضا فی ساعه واخده هام 
یدر آیهما قبض قبل صاحبه فلم یتوارا. 

بعضی از اهل علم گفته اند که او و مادرش ام کلئوم دختر علی بن ابی 
طالب (رحمه الله علیهم) بود که در آن زمان همسر عبد الله بن جعفر 
بود هر دو مریض شده و در یک زمان از دنیا رفتند. عده ای بین خانه 
آن دو در رفت و آمد بودند تا ببینند که کدامیک پیش از دیگری می 
میرد, تا دیگری از او ارث ببرد؛ اما آن دو در یک زمان مردند و 
ندانستند که کدامیک زودتر مرده است و به همین سبب از هم ارت 
نبردند. 


البغدادی, آبو جعفر محمد بن حبیب بن امه (متوفای ۵245), المنمق 


فی آخبار قریش, ج 1. ص 312, تحقیق: خورشید آحمد فارق, ناشر: 
عالم الکتب -بیروت, الطبعه: الأأولی, ۵1405 1985م؛ 

اینسعساکر الجمشفی الشافعی: این القاسه علین ین الخسن ان هه الله 
بن عبد الله,(متوفای571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 

فن حلها من الامائلته 19 رصض 497 تحفیق: ححب الدین ان شید 

عفر ین گرآمه العفری اشن دار الفکر بیرخت و199 

الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای764ه), الوافی 
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بالوفیات, ج 15, ص 24, تحقیق آحمد الأُرناومط وترکی مصطفی, 
ناشر: دار احیاء التراث -بیروت -01420- 2000م. 

مرگ بر اثر اصابت سنگ: 

برخی گفته اند که سنگی به سرش خورد و از دنیا رفت. 

ابن حبان می نویسد: 

فأما آم کلثوم فزوجها علی من عمر فولدت لعمر زیدا ورقیه وآما زید 
فتاه حجر فقتله. 

ام کلثوم را علی به ازدواج عمر در آورده و برای او زید و رقیه را به دنیا 
آوزد اما ژیدشتکیبه سر او اضابت کردمه آرا کتت !۱ 

ااتعیفی الشتی؛ عفن بان بو اخمد ابف‌خاتم (مقوفا 41 ود ها 
التقات, مرن 144 خحفیق السید شرف الدین. احمده‌نا شر دار 
الفکر, الطبعه: الأولی, 1395 ج 1975م. 

ابن قتیبه دینوری اعتقاد دارد که زید در جنگی که بین بنی عویج و بنی 
رزاح اتفاق افتاده, کشته شده است. 

وآأما زید بن عمر بن الخطاب فرمی بحجر فی حرب کانت بین بنی 
عویج وبین بنی رزاح فمات ولا عقب له ویقال آنه مات هو وأم کلثوم 
امه کین تزاعه ماتحون: فلم بر ها خی مها مت ها عیه: 

اما زید بن عمر, در درگیری بین بین عویج و بنی رزاح سنگی به سر او 


خورد و او را کشت., در حالی که او فرزندی نداشت. 


همچنین گفته شده است که او مادرش در یک ساعت از دنیا رفته و به 
همین علت از همدیگر ارث نبردند... 

الدیتورزعه آبق مخمد ید الله.بن سم این فتینه (مت‌فای 276ه), 
المعارف, ج 1. ص 188, تحقیق: دکتور ثروت عکاشه, ناشر: دار 
المعارف -القاهره. 
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و برخی دیگر از عالمان اهل سنت نوشته اند که زید در جنگی که بین 
قبیله بنی عدی اتفاق افتاده کشته شده است: 

وتوفیت آم کلثوم وابنها زید فی وقت واحد وقد کان زید آصیب فی 
حرب کانت بین بنی عدی لیلا کان قد خرج لیصلح بینهم فضربه رجل 
منهم فی الظلمه فشجه وصرعه فعاش آیاما ثم مات وهو وآمه فی وقت 
واحد وصلی علیهما ابن عمر... 

ام کلثوم و فرزندش زید در یک زمان از دنیا رفتند؛ زید در جنگی شبانه 
تین: نی دی یرای اشتی ندادن آن ها رفنه نود اما درا یکی یکی از 
آن ها ضربتی به سر او زده او را زخمی کرد. 

زید چند روز پس از اين ماجرا زنده بود, تا اینکه در یک زمان به همراه 
مادرش از دنیا رفتند؛ و ابن عمر بر آن دو نماز خواند.... 

ااعر یه هی رید لاصو محفو بن ید ای رمتوفای دمم 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1956, تحقیق: علی 

فجمد التخافیه ناشن دار الحیل تیرفت: الطیفه: الا ولی: 2 181ج؛ 
الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای۵630), آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 7, ص 425, 
تحقیق عادل أحمد الرفاعی, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت 

/ لبنان, الطبعه: الأولی, 1417 ه -1996 م 


فولدت له زید بن عمر وهو زید الأکبر ورقیه بنت عمر وکانت وفاتها 
قفا ارافی ناس واسیه ران ست تسه معا اضاه لاافت ارم 
وقعت بین عدی وبنی حذیفه 

ام کلثوم, از عمر صاحب فرزندی به نام زید شد-که زید اکبر همین 
فرزند است- و دختری به نام رقیه؛ و مردن ام کلئوم و فرزندش در یک 
زمان بود. 

علت مردن زید آن بود که در یک درگیری شبانه بین بنی عدی و بنی 
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حذیفه, تیری به او اصابت کرد. 

اتسهیلی عبد الرحمن بن-غید الله ابو القاسم (جقه‌فای 1 8 گه) 
الفرائض وشرح آیات الوصیه, ج 1, ص 138, تحقیق: د. محمد 

انداهیم البتاء خاشنر: المکنبه ااقیصابه عمکه المکر مه الظیعه: الانیة, 
145 

مرگ بر اثر خوردن سم: 

عبد الرزاق صنعانی, استاد بخاری می نویسد: 

قال عبد الرزاق وم کلثوم من فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه 
وسلم ودخل علیها عمر وآولد منها غلاما یقال له زید فبلغنی آن عبد 
الملک بن مروان سمهما فماتا وصلی علیهما عبد الله بن عمر وذلک 
ان قیل آعید الفلی هدا بن غلی وین .عم فخاق علین سلکه فرمهفا: 
عبد الرزاق می گوید: و ام کلثوم فرزند فاطمه دختر رسول خدا (صلی 
ال علیه.واله: وسلم) است که غمر با او اندواع کردم وات او ضاخت 
پسری به نام زید شد؛ و به من خبر رسید که عبد الملک بن مروان آن 
توا شنم دادموه کش و گید الله بت عفر بر ان دو مار خواند و 
علت اینکار اين بود که به عبد الملک گفته شد که زید. پسر علی و پسر 
عمر است؛ و به همین سبب او بر خلافت خویش از زید ترسید و آن 
درا شیم که 


الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 


هن 104 تصفیی جبیتب الرخمن الاعظفمی: تاشر : المکتت 
الاسلامی -بیروت. الطبعه: الثانیه, 01403. 

7 آپا زید. فرزند داشت؟ 

در باره این که زید بن عمر, فرزندی داشته يا نه, نیز دیدگاه های 
گوناگونی نقل شده. برخی ادعا کرده اند که دارای فرزندانی بوده و 
برخی با قاطعیت گفته اند که هیچ بچه ای نداشته است. 

ص :433 


فرزندی نداشت: 

وزید الأکبر لا بقیه له ورقیه وآمهما أم کلثوم بنت علی بن آبی طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم وآمها فاطمه بنت رسول الله. 

زید اکبر -فرزندی نداشت -و رقیه, مادر آن دو ام کلثوم دختر علی بن 
ابی طالب بن عبد المطلب بن هشام و مادر ام کلئوم, فاطمه دختر 
رسول خدا است. 

ا توق اضر اند هر نش تفای ۱۱۵262 ره ندیه 
المتفره ج ررض 4و تحفیق علی, مهد :دندل, وباسین شعد الدین 
بیان, ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت -1417:-1996م. 

چندین فرزند داشت: 

این فد امه میتی فعیه موی تایه اعفاووارن کف اه فر ردان 
داشته است: 

فان زید بن عمر هو ابن آم کلثوم بنت علی الذی صلی علیه معها وکان 
رجلا له آولاد کذلک. 

زید بن عمر که پسر ام کلثوم دختر علی است که نماز میت او با 
مادرش, با هم برگزار شد؛ او مردی بود که فرزندانی داشت. 
التقدسی: غید لین اخمد ین فدامه اب مجفه (متوفای620ه): 
الففتی فت فقه الامام احمد ین یل ایا تنج ص221 زورره 
دار الفکر -بیروت, الطبعه: الاولی, 01405. 


المقدسی, عبد الله بن آحمد بن قدامه آبو محمد (متوفای0620), 
الشرح الکبیر لابن قدامه, جح 2 ص 345. 

ابن عساکر دمشقی نیز می گوید: 

قال الزبیر وآأما زید بن عمر بن الخطاب فکان له ولد فانقرضوا 

زبیر گفته است که زید بن عمر بن خطاب, از او فرزندانی به جا ماند؛ 
اما اه ی ند 
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اک اتوم هی تافو اش نخان له الخسه انه ‏ ازام 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فن-خاها من الامانلوع 9ص 483 خحفیق: محتب الدیی ابی :شید 
عفر ی تام تشه رای فک تفت 095 1 

8 سن زید هنگام وفات: 

زید بن عمر, هنگامی از دنیا رفت, چند سال داشت؟ برخی او را 
«صغیر؛ خردسال». برخی دیگر «شاب؛ جوان» و برخی دیگر او را « 
کات فا تشر کال قرف کرو اند 

خردسال بود: 

آبی حاتم رازی در الجرح و التعدیل و ابن عساکر دمشقی در تاریخ 
مدینه دمشق, او را «صغیر» نامیده اند: 

زید بن عمر بن الخطاب من آم کلثوم بنت علی سمعت آبی یقول ذلک 
ویقول توفی هو وأمه آُم کلثوم فی ساعه واحده وهو صغیر لا یدری 
آیهما مات آول 

زید بن عمر بن خطاب, که مادرش ام کلثوم دختر علی بود: از پدرم 
شنیدم که این را می گفت و می افزود که او در حالی که کودک بود به 
همراه مادرش در یک زمان از دنیا رفتند و مشخص نشد که کدامیک 
زودتر مرده است. 


ارات ام اه سم هه الرعم نس ات ان شوه 


ادریس (متوفای۵327), الجرح والتعدیل, جح 3, ص 568, رقم: 
6 ناشن دار اخیاء الترات:العزنی یز وت: الطنعه: الاولی: 

1 1952م؛ 

ابتنعسا کر الذمشقی الشافعی: این القا شم علی بن الخسن. این هبه االه 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فی‌عاها من الامانلع 9 ری 92 4 تصقیق» صحب انیت اب اتید 
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عر ینغ آهه: العشر را شوت وان الفکن عبیووت »1995 

جوان بود: 

ذهبی و ابن حجر, او را «شاب؛ جوان» نامیده اند: 

زید بن عمر بن الخطاب, القرشی العدوی, وأمه آُم کلثوم بنت فاطمه 
الزهراء. قال عطاء الخراسانی: توفی شاباً ولم یعقب. 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی, مادر او ام کلثوم دختر فاطمه 
زهرا است. 

عضاع اسان که است که اون انیت از یا رفته متفر دی 
نداشت. 

الذهی: من آلذین عون اخمو ن مان (رمته‌فای 749 م): 
تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, ج 4 ص 58, تحقیق د. 

غضر غیو ااشلای مرخ تاشرع دار الخاب ااعرنی‌ ان رت 
الطبعه: الأولی, ۵1407 -1987م. 

و ابن حجر می گوید: 

ژتذنن عفر بن الخطات الفرشی العخوه آمه. آض کلتوم‌شت‌دعلی بن این 
ظالت نات مع امه قی وم واجه دکان فولدم فم. آخر عيان: ابجه بستته 
ثلاث وعشرین ومات وهو شاب فی خلافه معاوبه فی ولایه سعید بن 
العاص علی المدینه 


زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی؛ مادر او ام کلثوم دختر علی بن 


ات طالب: ابتت. که یه همر ام فاورش در یک سور از دا رفت: 
ولادت او در آخر عمر پدرش در سال 23 بود و در جوانی در زمان 
خلافت: معا مبه: ودحکومت شید بر العاض بر مذیته اردیا رفت: 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
هام الایار بمعزفه وان الا تاره رصن 9 تحفیی ۲ نید کرو 
خسن تاش دار الکت العامیه یرس الطیعه: الاولم 141۵ ۵ 
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بزرگسال بود: 

ده ام دنکن ازعالمان ا هل شنت کته انج‌صامی که تیه از دنا 
رفت, برای خودش مردی شده بود. خطیب بغداد می نویسد: 

فولدت له زید بن عمر بن الخطاب فعاش حتی کان رجلا ثم مات 

ام کلثوم, برای عمر, زید را به دنیا آورد و زید زنده ماند تا اينکه مردی 
شده و سپس از دنیا رفت. 

البغدادی, آحمد بن علی آبو بکر الخطیب (متوفای463ه), تاریخ 
تقدامع مض 92 تاشر ار الکشه العامه عبیروت: 

این شتا کر دمتعی,ذاشتان کنی: کاری زیدباسفر یبن ان ارظاه راد 
حضور معاویه نقل می کند. از این داستان استفاده می شود که زید 
بزرگسال باشد: 

حدثنی رجل من الأنصار عن آبیه قال وفاقا مع زید بن عمر بن الخطاب 
وأمه آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وآمها فاطمه بنت رسول الله ص 
الی معاویه بن آبی سفیان فأجلسه علی السریر وهو یومتذ من آجمل 
الناس وآشبههم فبینا هو جالس قال له بسر بن آرطاأه یا اين آبی تراب 
فقال له الیای ی لا آملک نی زا واه یه متی: هار کی اظنتف فما 
زال الکلام بینهما حتی نزل زید الیه فخنقه حتی صرعه وبرک علی 
صدره فنزل معاویه عن سریره فحجز بینهما وسقطت عمامه زید فقال 
تیه فالله یا معاوبه ماشکرت: خی دا حفطات ها کان تا لیگ 


جیتت«تساطظ علی عیویتی غاه فقال اوه آما قولیتا انن اخت. ادن 
لکفرت الحستی فوالله ما استعملنی آبوک الا من حاجه الی وآما ما 
ذکرت من الشکر فوالله لقد وصلنا آرحامکم وقضینا حقوقکم وانکم 
آفن: متا رلک فقال زید انا این الخلیسین والله لا ترانی ها آیدا عاندا 
الیک واٍنی لأعلم آن هذا لم یکن الا عن رآیک قال وخرج زید الینا وقد 
ارت ریما ما وی 
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یکی از انصار از پدرش روایت کرد که او به همراه زید بن عمر بن 
خطاب که مادرش ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب و دختر فاطمه 
زهرا است, به نزد معاویه بن ابی سفیان رفتند. 

فقاویه اه ز اسب ههرآم حور تخت شا ند دار آن‌شمان از 
زیباترین مردمان بود. 

در این هنگام که زید بر تخت بود. بسر به او گفت: ای پسر ابوتراب ! 
ید کفت* ابا فمقضود نو من .هتم ؟ اي بی مادر ؟ فسم به خدامن از بو 
بهتر و پاکیزه تر و برتر هستم. 

و آن قدر سخن تین ار دو رد و بدل شد, تا اینکه زید از تخت پایین 
آمده و بسر را به زمین زد و بر روی سینه او نشست ! 

معاویه از تخت خویش پایین آمده و بین آن دو واسطه شد و عمامه 
زید افتاد. 

زید گفت: ای معاویه, نیکی های ما را سزای خوبی ندادی؛ و الطافی 
را که از جانب ما به تو شده بود, به خوبی حفظ نکردی؛ و بنده ای از 
بنی عامر را بر من مسلط ساخته ای ! 

کر من ی ی وا ماه ی 
ندادی, بدان که پدرت من را به کار نگرفت مگر به خاطر اینکه او به 
من محتاج بود ! 

اما اينکه گفتی الطافی که از جانب شما به ما رسیده بود را به خوبی 


حفظ نکردیم, قسم به خدا که ما با بستگان شما وصلت ایجاد کرده و 
حفقوق شما را ادا کرده ایم و شما اکنون در همان جایگاه سابق هستید. 
زید گفت: من پسر دو خلیفه هستم ! قسم به خدا دیگر مرا نخواهی 
دید که به نزد تو آیم ! و می دانم که این سخن و برخورد بُسر, جز طبق 
نقشه تو نبوده است ! 

یش :زید در خالی: که .فه‌هاینشن آشفته و عمامه اشن افتاده بو به نرد 
ما آمد. 
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این عساکر الدهشقی الشافعی: آبی القاسم علن ین الخسن ابن هبه. الله 
بن عبد الله,(متوفای571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فن-خاهامن الامانلوع 9 ض 94 خحفیق: محتب الدیی ابی .هید 
عمز بن غرامه العمرر ار وان افو روت و99 1 

همین داستان را بلاذری در انساب الأشراف, زمخشری در ربیع 
آلایزاز ان حون جر اند کرم العمدونم. اس آنین‌فر الکاعل ف 
التاریخ و ذهبی در سیر اعلام النبلاء با اختصار و تفاوت های در متن 
نقل کرده اند: 

البلاذری, اخمد.ین بحیی ین جابر (متوفای6279): انشاب الاشر افت: 

ج 2 ص 86؛ 

الزمخشری الخوارزمی, آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد جار الله 
(متوفای538ه) ربیع الأبرار, ج 1, ص 469؛ 

ابن خمدون: فحمد بن الخسن بن محمد بن علی (متوفای ۵608 
التذکره الحمدونبه, ج 9, ص 309, تحقیق: احسان عباس, بکر 

عیاش تاشر :دار صادر -بیر وت الطیعه: الاولن, 1996م؛ 

الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای630ه) الکامل فی التاریخ, ج 3, ص 373, تحقیق عبد الله 
القاضی :ناشن دار الکتت العلمیه ی فتب الطیفه الا تیف 15 14 ه؛ 


الذهبی, شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان, (متوفای۵748), 


سیر آعلام النبلاء ح 3, ص 02, تحقیق: شعیب الأرناومط, محمد 
تیم اف تیا وه الما یروت | لعف الا سح 
1413 

آیا زید می تواند در کودکی و نوجوانی چنین سخنوری کرده و بسر را 
که فرمانده لشکر معاویه بود, اینچنین به زمین بزند؟ 

یز گذشت که اهل‌تنسشت ادغا کردم‌بودند زید در وایشین سال وفات 
عمر به دنیا آمده است؛ حال اگر مرگ او را در زمان سعید بن العاص 
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بدانیم. بیش از 28 سال و اگر توسط عبد الملک بن مروان مسموم 
شده باشد., بیش از 0< سال سن داشته است ! 

9 چه کسی بر جنازه زید و ام کلثوم نماز خواند؟ 

در باره این که چه کسی بر جنازه زید و مادرش نماز خوانده. نیز 
وفاای نکیل ری اش ری یه ند که لا ی و 
بوخی کفته.اندکه سعید.ین العاض بر جناره آن:دو تماز خواند: 

عبد الله بن عمر 

ابن حجر عسقلانی, می گوید در روایتی صحیح آمده است که عبد 
الله بن عمر بر زید و ام کلثوم نماز خواند: 

وأخرج بسند صحیح آن بن عمر صلی علی آم کلثوم وابنها زید فجعله 
مما یلیه وکبر آربعا 

با سند صحیح روایت شده است که ابن عمر بر ام کلثوم و فرزندش 
زید نماز خواند و زید را در جانب امام قرار داده و چهار تکبیر گفت. 
العسقلانی الشافعی:. احمد بن علی تن خجر آبه الفضل 
(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 8, ص 294, تحقیق: 
علت مخهه الیخا مر تا وان ا تخل مروت الظیعت: لاه لی: 
2 جح 1992. 

محمد بن حسن شیبانی از عالمان قرن دوم اهل سنت می نویسد: 
غر ار الشهت فا ل عصالی ای عم ری تفه علی ام نوم 


بنت علی رضی الله عنه وزید بن عمر رضی الله عنه ابنها, فجعل آم 
کلنوم تلقاء القبله, وجعل زیدا ممایلی الامام 

اد عامی ی وتات فده ارس کی ی ای عصر کف کانوم ور 
علی رضی الله عنه و زید بن عمر رضی الله عنه که پسر ام کلثوم بود 
نماز خواند؛ او ام کلئوم را در سمت قبله و زید را در سمت امام 
گذاشت. 
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الشیبانی, آبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد (متوفای189ه), 
الأثار لمحمد ابن الحسن, ج 1, ص 318. 

و محمد بن سعد و عبد الرزاق صنعانی می نویسد: 

عبد الرزاق عن الثوری عن آبی حصین واسماعیل عن الشعبی آن بن 
عمر صلی علی آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وزید بن عمر فجعل 
دا بلیه الم ام نام دای 

از شعبی روایت شده است که ابن عمر بر ام کلئوم دختر علی بن ابی 
طالب و زید بن عمر نماز خواند؛ او زید را نزدیک خویش و زن را در 
جهت دیگر گذاشت. 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای211ه), المصنف, ج 
3 ص 465 ح6336, تحقیق حبیب الرحمن الأًعظمی, ناشر: 

الفکتت لاسام یرت الظیفه انا نهر و 140و 

از هرن وشن برفتتم آیه عبدالله الضری رتفا 20 2ه): 
الطبقات الکبری, ج 8, ص 464, ناشر: دار صادر -بیروت. 

و بخاری در تاریخ الأْوسط می نویسد: 

9 حدننا محمد بن الصباح ثنا اسماعیل بن زکریا عن رزین البزاز 
حدثنی الشعبی قال توفی زید بن عمر وآم کلثوم فقدموا عبد الله بن 
عمر وخلفه الحسن والحسین ومحمد بن الحنفیه وعبد الله بن جعفر. 


از شعبی روایت شده است که گفت: زید بن عمر و ام کلثوم از دنیا 


رفتند؛ مردم عبد الله بن عمر را به عنوان امام جماعت جلو فرستادند؛ 
و در پشت او حسن و حسین و محمد حنفیه و عبد الله بن جعفر 
ایستادند. 

البخاری الجعفی, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله (متوفای256ه), 

ات هی هک اه ات ات بقارم اه ار بل 

7,7 1977م. 
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البته با توجه به این سعید بن العاص در آن زمان امیر مدینه بوده, نماز 
خواندن عبد الله بن عمر بر جنازه زید و ام کلثوم بعید به نظر می رسد. 
سعید بن العاص: 

روایات بسیاری نیز نقل شده است که سعید بن العاص که در آن زمان 
آمیز مذدیته بودهی تن جتازن آن‌.دو نماز خواندم. اسنت؛ 

ابن انیت شیبه می نویسد: 

حدثنا حَایَمٌ بن وَرْدَانَ عن یوس عن عَمّارٍ مولی بَنی هاشم قال 

شهدت أه کثوم ورد بن عَُر ماتا فی ساعه وَاجو فاخرجوهما 

قصلّی عللهقا سَعیذ بن الْعاص قجقل رَیّذا ما تلبه وجقل أمّ نوم 
بین ید رَد وفی الناس یَوْمَیْذِ تاسن من أَضْحاب النبی صلی الله علیه 
وسلم وَالْحَسَنْ وَالْحْسَیْنْ فی الجتاو. 

من در نزد بنی هاشم بودم و دیدم که ام کلثوم و زید بن عمر هر دو در 
یک زمان از دنیا رفتند؛ فردم آن دو-را شون اوه و سعید بن العاص 
بر آن دو نماز خواند؛ زید را در جانب خویش گذاشت و ام کلثوم را 
پس از زید. 


قر آر روت دز.ضیان مرت گروهی از اضعات»رسول خدا (ضلین الله علیم و 
۱۳ 


و حسین نیز بودند. 
ان آنی یه الکو قیم آیودیکن عید الله بر محمد (متوهای ود هم 


الکتاب المصنف فی الاأحادیث ولا ثار, ج 3, ص 8, ح11568, 


تحقیق؛ کمال یوسف الحوت, ناشر:؛ مکتبه الرشد -الریاض, الطبعه؛ 
الأْولی, 01409. 

و احمد بن حنبل. مومس مذهب حنبلی می نویسد: 

عن عمار مولی بنی هاشم قال شهدت وفاه آم کلثوم بنت علی وزید بن 
عمر قال فصلی علیهما سعید بن العاص وقدم آم کلثوم بین یدی زید 
بن عمر. 

از عمار غلام بنی هاشم روایت شده است که گفت: من در زمان مردن 


ص :442 


ام کلثوم دختر علی و زید بن عمر حاضر بودم. سعید بن العاص بر آن 
دو نماز خواند و محل قرار گرفتن جنازه ام کلثوم (در هنگام نماز) پس 
از زید بن عمر بود. 

الشتیناتی: اخفد ین بل ایو عیدالله:( مته‌فای211ه): العلل ومعرفه 
الوخال‌سع ص10 یی خی الله تن مخمو از رز 
الفکفت: الاسلامی: دار الخانی تسرفتم الزیاضرن الظیعه الاولی: 

.1988- 8 

محمد بن علی شوکانی که وهابیها برای سخن او ارزش زیادی قائل 
تون تن الا مارم تو یرت 

وعن السَعیم آن أ کنو یت عم وابتها رید بن مر توقیا جمیعا 
تا ارت ها فص ها مر زره ونم نوشیا 
وأرَجْهمَا حین صلی عَلیهمَا 

از شعبی روایت شده است که ام کلثئوم دختر علی و پسرش زید بن 
عمر, هر دو از دنیا رفته و جنازه هر دو را بیرون آوردند؛ در آن زمان 
امیر مدینه بر آن دو نماز خواند؛ سر و پای آن دو را در یک موازات 
قرار داده و بر آن دو نماز خواندند. 

التقته کانی: عتجمدین علی تن محمد: (متو‌فای 1255ه), بیل الاوظار 
فن. آحادیت‌شید الاخیار تشر شفی الاخیارمع ررض 0 را زرد 


ای تال از سرت هد 9 


نکته جالب در این روایت, این است که از قول شعبی نقل شده است 
که امیر مذیله بر ختاری آن و تصاه خواندم ات *در حالن کیش از 
اين روایاتی از او گذشت که عبد الله بن عمر نماز جنازه را خوانده 
است. و اين یعنی این که فقط از شعبی دو قول نقل شده است. 
نسائی در المجتبی که یکی از صحاح سته اهل سنت به حساب 

می آید, در این باره می نویسد: 
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ووضعث جتازة أمْ کلثُوم یکت علی؟ اشزآه عر بن الحطاب وین لها ال 
له رَد وضقا جمیعا ولمم یوْمیْز سَعیدٌ بن العاصٍ وفی الناس بن عُمَرَ 
وأبو هُرَیْرَة وأبو سَعید وأبو قتادة قضع العْامُ ممّا بلی الامام. 

جنازه ام کلثوم دختر علی همسر عمر بن خطاب و فرزند او را که نامش 
زید بود, با هم روی زمین نهادند. 

امام جماعت در آن روز سعید بن عاص بود, و در میان مردم عبد الله 

بن عمر, ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نیز بودند. جنازه جوان را در 
جانب امام جماعت نهادند. 

الاتنز آخمد تن شعیت. آبوقید الرعفنز آلمخیی من لسع ۸ 
حفيق ‏ فدا لا ایهومه تاش مکتت لفط اه 

الاسلامیه -حلب, الطبعه: الثانیه, 1406 -1986. 

مالک اسر بفقهسن هت مالک ور الموونه الیری نمی وود 
عن نافع عن بن عمر قال وضعت جنازه آم کلثوم بنت علی بن آبی 
طالت هه فا بت وتو لاله ضلی الله علیه مان هی اسر ام مر 
بن الخطاب وین لها یقال له زید فصفا جمیعا والامام یومئذ سعید بن 
العاص فوضع الغلام مما یلی الامام وفی الناس بن عباس وآبو هریره 
۵انه شنعید دای فتاده فقالوا هی الننه: 

از ابن عمر روایت شده است که گفت: جنازه ام کلثوم دختر علی بن 
اب طظالب از فاطمة. زهر | دختر رشول دا (رضلی الله:قلبه واله 


وسلم) را که همسر عمر بن خطاب بود, به همراه فرزند او که نامش 
زید بود, در کنار هم خواباندند؛ زید را در جانب امام جماعت گذاشته 
و امام در آن روز سعید بن عاص بود و در میان مردم ابن عباس و 
ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نیز بودند و گفتند مستحب است که 
اینگونه باشد. 

مالک بن آنس آبو عبدالله الأأصبحی (متوفای179ه), المدونه 
ی ی ام شوت 

عبد الرازق صنعانی نیز همین روایت را نقل می کند. 
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الضتغاتی: ابه بکر عبد الرزاقسن همام (متوفای 11 62)؛ العصتفر:خ 
درصض 465 تخقیق خبیت: الرخمن الاعظمی: تاشر: المکتت 

الاسلامی -بیروت, الطبعه: الثانیه, ۰1403. 

این فلفن اتضاری روانت مار خواندن سید بن العاض را صرح 

قفو داند: 

0 انز نید بن العاض انه صلی علی زید ین .عمر بن. الخطاتب. و امه 
آم کلثوم بنت علی فوضع الغلام بین یدیه والمره خلفه وفی القوم نحو 
فق ماس ماه اضعا آنیی یی ]الم ال اه وا فصویوخ 
وقالوا هو الستم,زواه التفعی میتجوه ابو داود والتانی باستان یس 
روایتی که می گوید سعید بن عاص بر زید بن عمر بن خطاب و 
مادرش ام کلثوم دختر علی نماز خوانده است و جوان را در کنار امام و 
زن را بعد از او نهادند و در میان مردم بیشتر از هشتاد نفر از اصحاب 
بات (صلی الم له الخ) عم هد این کار سا اند جروهرو کنو آینعتین 


مستحب 
است؛ این روایت را بیهقی نقل کرده و شبیه آن را ابوداوود و نسائی با 
سند صحیح آورده اند. 

ره یی ی بح لاهن وفا 04 لاش تیور 
ی ار اف نک و 
یی ای اا زا اه ای 
الطبعه: الأولی, 1410ه. 


0. حضور آبو قتاده بدری در صف نماز جماعت: 

یکی از تناقض های موجود در نقل وفات ام کلثوم, حضور ابوقتاده 
بدوه افت کر حالف کب اما سا ایا انا زفمه ارت 
ایک مت کاخ [ لش وال باس کال ام کرو 
است: 

وروینا فی کتاب الجنائز عن ابن جریج وأسامه بن زید عن نافع مولی 
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ابن عمر فی اجتماع الجنائز آن جنازه آم کلثوم بنت علی امرآه عمر بن 
الخطاب وابنها زید بن عمر وضعتا جمیعا والامام یومئذ سعید بن 

العاص وفی الناس یومئذ ابن عباس وآأبو هریره وآبو سعید وآبو قتاده 
فوضع الغلام مما یلی الامام ثم سئلوا فقالوا: هی السنه. 

وف دکرا ان اماره سفیه بق العاض اما کات هن ره مان خارهنن 
الی سته اربع: وخمسین وفی هذا الحدیت الضحیم شهاده تافع بشهود 
ابی:قعا دم هده الضازه التی .ضلی علها سفید:بن العاض فی امارته 
علی المدینه. 

قافن کل .رلک لاله غلی ظا رو همه سینت لش وف عفن 
ففت. ابیت فتادن فی‌ ها فه علین هیشه ان کون ره یه عاظ شن هت وق 
صا میم تمرم موه ال نی فاوه. 

ففتاومین العمان فدیم المعت: مهو الدی شمه تور فتممار الا ان 
الحاقدی دکر آنه:فات.فی خلافه من دضلی عایه عفر ور کر هذا 
ارام ان ایا فاد صلی اه غلی و اه مها متعور. 

در کتاب جنائز, روایتی از نافع غلام عمر در باره کنار هم نهادن جنازه 
ها نقل شده است به این صورت که جنازه ام کلثوم دختر علی همسر 
عمر و فرزندش زید را در کنار هم نهادند و امام آن روز سعید بن عاص 
بود و در میان مردم آبن عباس و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده بودند و 


جوان را در جانب امام نهاده و سپس از صحابه سوال شد؛ آن ها پاسخ 


دادند که این کار مستحب است و 

نوا فقو اه تست ی مارا ال ی و 
است؛ در این روایت صحیح آمده است که ابی قتاده در اين ماجرا که 
سعید بن عاص در زمان حکومت خویش در مدینه بر ان نماز خوانده 
است, حاضر بوده است. 

این روایت نشان می د هد که روایت موسی بن عبد الله و تأبعین او در 
باره مرگ ابوقتاده در زمان خلافت کل اشتباه است ؛ و احتمالا روایت 
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درست, قتاده بن نعمان یا دیگر کسانی است که پیش از ابوقتاده 
مرده اند. 

زیرا قتاده بن نعمان بسیار پیش از این زمان از دنیا رفته است؛ و اوست 
که در جنگ بدر شرکت داشته است. 

اما مشکل اینجا است که واقدی می گوید او در زمان خلافت عمر 
مرده است و عمر بر او نماز خوانده است؛ و اين راوی گفته است که 
علی بر ابوقتاده نماز خوانده است؛ و نمی توان بین این دو قول جمع 
کرد. 

البیهقی, آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر (متوفای458ه), 
هر فه الستتن وا نار عم الاصاش ایس تعید الم مد یی آدرنس: 
الشافعی, جح 1, ص 59:, تحقیق: سید کسروی حسن, ناشر: دار 
الکتب العلمیه -بیروت. 

یعنی در طبق روایات اهل سنت. ابوقتاده در زمان امیرمومنان از دنیا 
رفته و آن حضرت بر او نماز خوانده اند؛ اما طبق این روایت ابوقتاده 
در بین کسانی بوده است, که بر ام کلثوم نماز خوانده اند؛ بیهقی برای 
حل تعارض می گوید روایت نماز امیرمومنان بر ابوقتاده اشتباه است؛ 
و ما می گوییم که طبق قرائن, این روایت, یعنی نماز خواندن بر 

ام کلثوم و زید, اشتباه بوده و چنین مطالبی زاییده ذهن خیال پردازان 


است. 


ازدواج عمر با ام کلئوم يا با حضرت زینب (س) 

اف اف در ونان اه نت خی اروت که شا 
هقی تیصو با ک دا و ار مان اه لاه ارات که 
اش آلعین ای انوا شرا خصرت سا ال 
لها ادها کین ارت ۱۱۱ 

کر الم الفختار الکتین‌نفی الاخوه المففه فلا کین الحافظ 
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الدمیری اعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر لما تزوج زینب بنت 

علی فانه آصدقها اربعین الف دینار فقیل له فی ذلک فقال والله ما فی 
رغبه |لی النساء ولاکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول 
کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامه الا سببی ونسبی فأردت تاکید 
التنت ی لین الله قلیه وشام فانت‌ ان آنرمج استه کی 

زوج ابنتی وآعطیت هذا المال العریض اکراما لمصاهرتی ایاه صلی 
الله علیه وسلم ه منها هذا مع کون عمر نهی عن المغالات فی المهر. 
مختار کنتی به نقل از دمیری می نویسد: بزرگترین مهریه ای که تاکنون 
شنیده ایم, مهریه ای بود که عمر برای ازدواج با زینب دختر علی قرار 
داد, مبلغ اين مهریه عبارت بود از چهل هزار دینار . وهنگامی که از 

این مهربه شتگین آن وی :وال رشن کفت۱سن میلی مان تدارم وان 
از رسول خدا شنیدم که فرمود: تمام نسب ها و سبب ها در قیامت قطع 
می شود؛ مگر سبب و نسبت داشتن با من؛ بنابراین دوست داشتم تا 
نسبت بین من و رسول خدا محکم و استوار بماند و لذا با دختر وی 
همانگونه که با دختر من ازدواج کرد, ازدواج نمودم و این مهریه 

سنگین را هم به جهت دامادی رسول خدا به عهده گرفتم. 

الکتافی: الشیه ید ا لح( مقه‌های 362 هار تظام الکو مه النیه ید 
الفتتتنت ار ای الا داهج فرص وان ردان نکاس رن 


بیروت. 


2. چه کسی امام جماعت را مقدم کرد؟ 

اهل سنت برای این که به این افسانه آب و تاب بیشتری داده باشند, 
ادعا کرده اند که امام حسن و امام حسین علیه السلام نیز در تشییع 
جنازه حضور داشته اند؛ اما برای اين که نماز خواندن سعید بن العاص 

و یا عبد الله بن عمر را با وجود فرزندان رسول خدا که برادران ام کلثوم 
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و شراهوارتز بر تماز بودند. توجیه نمایند, ادغا کرده اند که خود آن ها 
عبد الله بن عمر و یا سعید بن العاص را مقدم کردند و خود پشت سر 
آن دو نماز خواندند !!! 

اما این که کدامیک از آن دو امام همام, چنین کاری را کردند, روایات 
گوناگون است. برخی گفته اند حسن بن علی و برخی گفته اند حسین 
بن علی علیهم السلام. 

امام حسن علیه السلام: 

ابن عبد البر در الاستیعاب می نویسد: 

وتوفیت آم کلثوم وابنها زید فی وقت واحد وقد کان زید آصیب فی 
حرب کانت بین بنی عدی لیلا کان قد خرح لیصلح بینهم فضربه رجل 
شتفم فین | لالیه قشم فصرعه فعانوم. آیاما تم مات وه و امه فنن:وفت 
واحد وصلی علیهما ابن عمر قدمه الحسن بن علی. 

ام کلثوم و فرزندش زید در یک زمان از دنیا رفتند؛ زید در جنگی شبانه 
بین بنی عدی ترا اشتتن: دادن آها دشن بود اما در تاریکی یکی از 
ها رنه نو اه زومآ را کف کوو 

زید چند روز پس از این ماجرا زنده بود, تا اینکه در یک زمان به همراه 
مادرش از دنیا رفتند؛ و ابن هی ناه اند و وغل اه 
را برای نماز جلو فرستاد ! 

القرطبی, یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (متوفای463 ه), 


الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1956, تحقیق: علی 

فجفد الیجاوی: تناشر؛ دار الخیل یروت الظیعه: الاولی: ۵1412 
محب الدین طبری می نویسد: 

وک ال هلاب ویر اه لش فت میا فندم. آومتتم غنوها قال ای 
عمر ماتت آم کلئوم وابنها زید فی وقت واحد وکان زید قد آصیب فی 
حرب بین بنی عدی لیلا فخرج لیصلح بینهم فضربه رجل منهم فی 
الظلمه فشجه وصرعه فعاش آیاما ثم مات هو وآأمه فی وقت واحد 
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وصلی علیهما ابن عمر قدمه الحسن بن علی فکانت فیهما سنتان فیما 
۱ 

دولابی و غیر او در باره مرگ ام کلثوم در کنار زید يا مرگ زید در کنار 
ام کلثوم دو روایت نقل کرده اند ! 

ابوعمر گفته است که ام کلثوم و پسرش زید در یک زمان از دنیا رفتند؛ 
زید در درگیری شبانه بین بنی عدی بیرون رفته بود تا بین آنان آشتی 
دهد؛ اما در تاریکی شخصی به سر او ضربتی وارد کرد و او را بیهوش 
ساخت. 

او چند روز زنده بود تا اینکه به همراه مادرش هر دو در یک زمان از 
دتیا رفتفد این عم بر اند تماز خهاند خسن علی: او را رای ما 
جلو فرستاد. 

الطبری, محب الدین آحمد بن عبد الله (متوفای۵694), ذخائر 
۱9 

المصریه ج مصر 

عاضتفیرمکین سین کون 

وکا شتا هی مه لدها من عفد الفنهضی ها از کین التل‌خطا بیه 
خالد بن اسلم مولی زوجها عمر رضی الله عنه فی وقت واحد وصلی 
علیهما ابن عمر قدمه الحسن بن علی 

مرگ ام کلثوم و پسرش از عمر که نام او زید اکیر بود و به دست خالد 


بن اسم, غلام عمر به اشتباه کشته شد, در یک زمان بود؛ ابن عمر بر 
آن دو نماز خواند و حسن بن علی ابن عمر را برای نماز جلو فرستاد! 
العاصمی المکی, عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی 
(متوفای1111ه), سمط النجوم العوالی فی آنباء الأوائل والتوالی, ج 
1 ضن 34 ور تخقیق: عادل احجفد عید المو‌جونه علی مجمد 

شق رم ناش تفای الکتت العلنیه: 

اقا هرن ی الا وه 
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در عده ای از روایات نیز تصریح شده است که حسین بن علی علیهما 
الشلام یو اللمن عم را دم کرت و اضاا نافی از امام سسنن اه 
السلام در روایت برده نشده است. 

محمد بن یوسف العبدری می نویسد: 

وقد قدم آلجشبین:عید الله ین .عمر الصلاه علی جناره. اخته ام کلنوم 
وابتها زندین عم قال این وشد: وهدا لا خجه. فیه اد یختمل: آنه: فده 
لسنه ولاقراره بفضله لا لأنه آحق 

حسین, عبد الله بن عمر را برای نماز بر جنازه خواهرش ام کلثوم و 
فرزندش زید بن عمر جلو فرستاد. ابن رشد گفته است که این کار 
حسین حجت نیست؛ زیرا شاید او ابن عمر را به خاطر امری مستحبی 
و يا به خاطر اعتراف به برتری او مقدم کرده است؛ زیرا ابن عمر 
سزاوارتر بود ! 

الفید دک ابید الله رنه بو وستسن ات ااقازسم 

(متوفای ۵897), التاج والاکلیل لمختصر خلیل, ج 2, ص 252, ناشر: 
دار الفکر -بیروت, الطبعه: الثانیه, 1398م. 

در بعضی از روایات اصلا نامی از حسن بن علی (علیهما السلام) و 
حضور ایشان در نماز بر ام کلئوم برده نشده است و تنها نام حسین بن 
علی برده شده است ! 


الشعبی قال: صَلّی ابن عمر علی زید بن عمر وأمه أُم کلثوم بنت علی, 
فجعل الرجل مما یلی الامام والمرآه من خلفه, فصلّی علیهما فکبر 
آربعاً وخلفه ابن الحنفیه, والحسین بن علی, وابن عباس. 

شعبی گفته است که ابن عمر, بر زید بن عمر و مادرش ام کلثوم دختر 
علی نماز خواند؛ او مرد را در جانب خویش و زن را بعد از جنازه مرد 
قرار داد و بر آن دو نماز خواند و چهار تکبیر گفت. 
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پشت سر او محمد حنفیه و حسین بن علی و آبن عباس نیز بودند. 
الاأعظمی, محمد ضیاء الرحمن (متوفای458ه), المنه الکبری شرح 
و 1۱ 
السعودیه/ الریاض, الطبعه: الأأولی, ۵1422 -2001م. 

از روایت بیهقی نیز استفاده می شود که امام حسن علیه السلام در 
تشیع جنازه و نماز حضور نداشته است: 

آخبرنا بو الحسین بن الفضل آنباً عبد الله بن جعفر ثنا یعقوب بن 
سفیان ثنا آبو نعیم ثنا رزین بیاع الرمان عن الشعبی قال صلی بن عمر 
علی زید بن عمر وآمه أم کلثوم بنت علی فجعل الرجل مما یلی الامام 
والمرأه من خلفه فصلی علیهما آربعا وخلفه بن الحنفیه والحسین بن 
علی وبن عباس رضی الله عنهما 

ابن عمر بر زید بن عمر و مادرش ام کلثوم دختر علی نماز خواند؛ او 
جنازه مرد را در جانب خویش و جنازه زن را بعد از آن قرار داد؛ و بر 
آن دو نماز خوانده و چهار تکبیر گفت. 

در پشت سر او محمد حنفیه و حسین علی و ابن عباس بودند. 
البیهقی, آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر (متوفای 
9 ی اهر ی ی وم 

ی که کی یی تسه هه را 994 
14«( 


و 
و بخاری در تاریخ الأوسط می نویسد: 

9 حدننا محمد بن الصباح ثنا (سماعیل بن زکریا عن رزین البزاز 
حدثنی الشعبی قال توفی زید بن عمر وأم کلثوم فقدموا عبد الله بن 
عمر وخلفه الحسن والحسین ومحمد بن الحنفیه وعبد الله بن جعفر. 
از شعبی روایت شده است که گفت: زید بن عمر و ام کلثوم از دنیا 
رفتند؛ مردم عبد الله بن عمر را به عنوان امام جماعت جلو فرستادند؛ 
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و در پشت او حسن و حسین و محمد حنفیه و عبد الله بن جعفر 
ایستادند 

محور سوم: تعارض های موجود در نقل قضیه: 

یکی از دلائل افسانه بودن این ازدواج» این است که اختلاف های و 
تناقض های شدیدی در نقل ماجراهای آن دیده می شود. این 

تناقض ها به حدی است که مانع اطمینان انسان به صحت آن ها و 
سبب اطمینان به افسانه بودن آن می شود. 

شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در باره این اختلاف ها و تناقض ها 
می نویسد. 

وا لخیتت شتسه مکتلفر قارم بروق ان آمیر. آاضومتین علية الساام 
تولف العقد له علی اش وتارن تفع ان الفیانس تولی تلک هی متارن 
پروی: آنه لم یقع العقد الا بعد وعید من عمر وتهدید لبنی هاشم. 
وتاره یروی آنه کان عن اختیار وایثار. 

تم ان بعش آلرواه بدکر آن.عمر اولدها ولدا اسماه زیدا. فبعضهم 
یقول: انه قتل قبل دخوله بها. وبعضهم یقول: |ن لزید بن عمر عقبا. 
ومنهم من یقول: انه قتل ولا عقب له. ومنهم من یقول: انه وآمه قتلا. 
ومنهم من یقول: |ٍن آمه بقیت بعده. ومنهم من یقول: ان عمر آمهر آم 
کلثوم آربعین آلف درهم. ومنهم من یقول: مهرها آربعه آلاف درهم. 


ومنهم من یقول: کان مهرها خمسمائه درهم. 


وبدو هذا الاختلاف فیه یبطل الحدیث, فلا یکون له تأثیر علی حال. 

خود همین روایت اختلاف های بسیار دارد؛ گاهی روایت می شود که 
خود امیرمومنان عقد ام کلثوم را به عهده گرفت, و در بعضی روایات 
آمده است که عباس این کار را به عهده گرفت. در بعضی روایات آمده 
است که اين عقد صورت نگرفت. مگر پس از تهدید عمر و تهدید 
شدز ی طاشم ۲و در تعضی دی آفدق آتیت: کم این ععد هه اخبیار و 


ص:3 45 


از روی میل صورت گرفت. 

بعضی از راویان می گویند که عمر از او صاحب فرزندی به نام زید 

ت عنم ای هی کته که هش از فیک بات کتوم کته شش ده 
ای می گویند که از زید بن عمر. نسلی بر جای ماند؛ عده ای می گویند 
که زید بن عمر کشته شد و فرزندی نداشت؛ عده ای می گویند که او و 
مادرش با هم کشته شدند. عده ای می گویند که مادرش پس از او باقی 
ماند؛ عده ای می گویند عمر مهر او را چهل هزار درهم قرار داد, عده 
ای می گویند چهار هزار درهم, و عده ای می گویند پانصد درهم. 

و همین اختلاف در حدیث, سبب بطلان آن می شود و بنابراین, اين 
روایت هیچ اثری ندارد. 

لته الیو مخمدن معمونن الشمان ام الصعای این عیه له 
القکترعه الهدادی فا هار الفسانل لس فعض 90ر 

تحقیق ضاعت ید الخمیه باشر :دای آلففید للطباعه دا لنشر مالتور 
دیرفت: الطنعه؟ التانیه: 99321414 

از آن جایی که اين اختلاف ها بسیار گسترده است و این مقاله گنجایش 
نقل تمام آن ها را ندارد, فقط به چند مورد محدود اشاره و مدارک آن 
از کتات:های اهلشت: اراد من شوه 

1 ام کلثوم پس از عمر با چه کسی ازدواج کرد؟ 


اد آنجایی که امل ات می: دانشته اند که ام کلتوم یس ار عفر نوخ 


ما اه ای وه یو هی 
برای وی تراشیده اند. 

ی اه ی اف اس وه وه 
ماه وب تفای الم اس سای ال 
سنت نیز چشم بسته و بدون این که به تناقض های موجود در اين نقل 
اک ی سس 


ص :454 


ام کلئوم بنت علی بن آبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
ابرم فختی‌تضامما فا مه وت روا ال وامما خوسسیتت وراه 
بن آسد بن عبد العزی بن قصی تزوجها عمر بن الخطاب وهی جاریه 
لم تبلغ فلم تزل عنده الی آن قتل وولدت له زید بن عمر ورقیه بنت 
عمر ثم خلف علی آم کلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن آبی طالب بن 
عبد المطلب فتوفی عنها ثم خلف علیها آخوه محمد بن جعفر بن آبی 
طالب بن عبد المطلب فتوفی عنها فخلف علیها آخوه عبد الله بن 
جعفر بن آبی طالب بعد آختها زینب بنت علی بن آبی طالب. 

ام کلثوم, دختر علی بن آبی طالب... که مادرش فاطمه دختر رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم بود... عمر بن خطاب با او ازدواج کرد؛ 
در حالی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود ! تا زمانی که عمر کشته نشده 
بود در کنار او به سر می برد و زید بن عمر و رقیه را به دنیا آورد. پس از 
عمر, با عون بن جعفر بن آبی طالب و پس از آن با محمد بن جعفر 
ازدواج کرد. هنگامی که محمد بن جعفر از دنیا رفت با برادرش عبد 
الله بن جعفر پس از حضرت زینب ازدواج کرد... 

الزهری, محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصری (متوفای230ه), 
الظیقات الکر ره ره دم رشان او وروت 

البلادزی, احمد ین بخیی ین ابر (متوفاق 2۵279 انسات الاشر افت: 


ضن 1 


دز این خذفت آمدم: است: که ام کلتوم تن از به. کشته نیون عمر رن 
خطاب با پسر عمویش عون بن جعفر پس از عون با برادر او محمد و 
سپس با عبدالله بن جعفر برادر دیگر آن دو ازدواج کرد؛ در حالی که 
راوی فراموش کرده که عون و محمد هر دو در جنگ شوشتر سال 16 
یا 17 هجری در زمان خليفه دوم کشته شده اند؛ یعنی همسر دوم و 
سوم ام کلثوم پیش از همسر اول فوت کرده اند! 

اس ال هش 
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استشهد عون بن جعفر فی تستر وذلک فی خلافه عمر وما له عقب. 
عون بن جعفر در جنگ شوشتر در زمان عمر شهید شد و هیچ 
فرزندی از او بر جای نماند. 

العتسقلانی الشاقعی, آخمدن علی بن.حجر ابو الفضلن 
(متوفای۵852), الاصابه فی نمییز الصحابه, ج 4, ص 744, تحقیق: 
علی: مجمد البجاوی؛ تاشره دار الخیل تبیروت: الطیعه: الاولی: 

.1992- 72 

و جالب این است که ابن حجر عسقلانی در جای دیگر از همین 
کتابش در ترجمه محمد بن جعفر می گوید: 

محمد بن جعفر بن آبی طالب بن عبد المطلب... آنه کان یکنی آبا 
القاسم وآنه تزوج آم کلثوم بنت علی بعد عمر قال واستشهد بتستر. 
ی و خر و ایس الب یو اامالست ی تشه اه اه ااقاشم نود 
و او پس از عمر با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده و در تستر شهید 
شد! 

العسقلانی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل الشافعی, الاصابه فی 
تمییز الصحابه, ج 6, ص 7768 رقم: 7769, تحقیق: علی محمد 
البجاوی, ناشر: دار الجیل -بیروت, الطبعه: الأْولی, 1412 -1992. 

از قدیم گفته اند که دروغگو فراموش کار است. اگر محمد و عون در 


زمان عمر در جنگ تستر شهید شده اند. چگونه پس از عمر دوباره 


زنده شده و با ام کلثوم ازدواج کرده اند؟ !!! 

افزون بر اين که ازدواج ام کلثوم با عبد الله جعفر شوهر حضرت زینب 
امکان پذیر نیست و مضمون روایت جمع بین دو خواهر می باشد؛ 

زیرا حضرت زینب تا پس از واقعه کربلا زنده و همسر عبد الله بن 
جعفر بوده است. 

و پس از حضرت زینب نیز نمی تواند با عبد الله بن جعفر ازدواج کند؛ 
مایم فا هن مت شور یشان آما سکن اه 
ص :456۰ 


السیلامززر مجیته از دیا رفته اش هبار ی این فطل رایس ات آن 
بیان کردیم. 

برخی دیگر از عالمان اهل سنت که متوجه دروغ بودن ازدواج ام کلئوم 
با عون و مخمد, و عدم سازگاری آن با واقعیت های تاریخی بوده آند, 
اذعا کرده اند که ام کلتوم بسن از مر با عبد الله.بن جعفر ازدواج کرده 
هت 

ثم هلک عمر عن آم کلثوم فتزوجها عبد الله بن جعفر فلم تلد منه. 

عمر از دنیا رفته و همسر او ام کلثوم با عبد الله بن جعفر ازدواج کرد اما 
از احتضاخت: فرشند ند 

الزبیر بن بکار بن عبد الله بن مصعب الزبیری آبو عبد الله 
(متوفای۵256), المنتخب من کتاب آزواج النبی صلی الله علیه 
فتایا ی او تفر کته الشما یی تاش مه الون ای 

- بیروت. الطبعه: الأأولی, 01403. 

در حالی که این مطلب را هرگز نمی توان پذیرفت؛ چرا که به اتفاق 
شیعه و سنی, حضرت زینب سلام الله علیها در زمان امیر مومنان 

علیه السلام با عبد الله بن جعفر ازدواج کرده و تا آخر عمر همسر او 
نوده است: 

2 سن ام کلئوم هنگام ازدواج 


در این که ام کلثوم در هنگام ازدواج با عمر چند سال داشته, 


اختلاف های شدیدی میان عالمان سنی وجود دارد. آن جایی که دفاع 
از آبروی خلیفه در میان است, او را آن قدر کوچک جلوه می دهند که 
بوسیدن, در بغل گرفتن و حتی برهنه کردن ساقش حرام نیست. 
هنوز به حدی نرسیده بود که شهوت را برانگیزد: 

ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقه می نویسد: 

وتقبیله وضمه لها علی جهه الاکرام لأنها لصفرها لم تبلغ حدا تشتهی 
حتی بحرم ذلک.... 

ص: 457 


بوسیدن ام کلثوم و در آغوش گرفتن او, به خاطر اکرام بوده است؛ زیرا 
او به خاطر کوچک بودن به حدی نرسیده بود که سبب برانگیختن 
شهوت شود تا این کار در باره او حرام باشد !!! 

الهیثمی, آبو العباس آحمد بن محمد بن علی ابن حجر 

(متوفای0973), الصواعق المحرقه علی آهل الرفض والضلال 
والزندقه, ج 2 ص 457, تحقیق عبد الرحمن بن عبد الله الترکی - 
کاهل مخمد الخ امه تاش مه لاله لیان, الظعته الاولی: 
7 -1997م. 

دختری کوچک و غير بالغ که با دیگر دختران بازی می کرد: 

م‌ 

غیه‌ال ای ای اف ادخ خرسالی معرفی می: کتق کهبا کر کان 
بازی می کرد: 

تزوج عمر بن الخطاب آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وهی جاریه 
تلعب مع الجواری.... 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 
مرن 164 خحقیق حبیب. الرخفن الاعطمی: تاشر: المکتبت 

الاسلامی -بیروت. الطبعه؛ الثانیه, ۰1403. 

محمد بن سعد زهری, او را دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده, 


معرفی می کند: 


تزوجها عمر بن الخطاب وهی جاریه لم تبلغ. 

عمر با ام کلثوم ازدواج کرد؛ در حالی که هنوز ام کلثوم به سن بلوغ 
نرسیده بود. 

اهر مهن مهن بن ممع: ای غبدالله الیضری (مته‌فای 230 
الا ی ور دما و اسان ز رورت 

و در روایت دیگر او را «صبیه؛ کودک» می داند: 

لما خطب عمر بن الخطاب الی علی ابنته آم کلثوم قال يا آمیر المومنین 
ص :458 


|نها صبیه. 

زمانی که عمر, ام کلثوم را از علی (علیه السلام) خواستگاری کرد 
علی (علیه السلام) فرمود: ای امیر مومنان, او کودکی بیش تیست. 
از شرع همین فد برد فتیع آیه عبداللم الیضری (مه‌فای 30 مها 
الطبقات الکبری, ج 8, ص 464, ناشر: دار صادر ج بیروت. 

ابن عساکر و ابن جوزی نیز همین مطلب را نقل کرده اند. 

ان عشتا کر الذشقی التافعی: اب القاسم علی بن لعشم این عبه اه 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
من حلها هن الامائل..:19.ض 485: تحفیق: مخت الدین آبی:سعید 
غهر چن غر آمة الم اش دان الک سیر وت و99 1 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
۵ الفتتظم فن تاه الصلوی,والاممه ج 4ص 7د هتشر دار صادر 
- بیروت. الطبعه: الأأولی, 1358. 

بلاذری, ابن عبد البر, زمخشری و... گفته اند که او در هنگام ازدواج با 
عمر «صغیره» بوده است. 

خطب عمر بن الخطاب آم کلثوم بنت علی -رضی الله تعالی عنهم - 
فقال: |نها صغیره. 

عمر از ام کلثوم دختر علی خواستگاری کرده و علی به او گفت: او 
دختری کوچک است. 


البلاذری, آحمد بن یحیی بن جابر (متوفای۵279), آنساب الأشراف, 

ج 1 ص 296؛ 

القرظبی. توف بر غید الله ین مجمدرنن عید الب (مته‌فای د نهر 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1954, تحقیق: علی 

محمد البجاوی, ناشر: دار الجیل -بیروت, الطبعه: الأولی, 1412ه؛ 
الزمخشری الخوارزمی, آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد جار الله 
(متوفای538ه) ربیع الأبرار ج 1, ص 468. 


ص :459 


ابن جوزی می گوید, ای ازدواج در سال هفدهم اتفاق افتاده و در 
زمانی که عمر با او ازدواج کرده, هنوز به سن بلوغ نرسیده بوده: 

وفن نم لس )رو غمن ری لاه یه اه وم بت عاین 
رضی الله عنه... فزوجها (یاه ولم تکن قد بلغت فدخل بها فی ذی 
القعده ثم ولدت له زیدا. 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
ها اامتتظم فن تارتخ الصلوی والاممرخ 4ص 7 مرا شر* دار ضادر 
- بیروت, الطبعه: الأولی, 1358. 

ده سال يا بیشتر داشت: 

و زمانی که نیاز دارند وجود فرزندی را برای ام کلثوم ثابت و از عدم 
تناسب سنی او با عمر پاسخ دهند, او را ده ساله و حتی بیشتر معرفی 
می کنند: 

آم کنو نت علی بن ایس طالب: الما شمجه آمها فا امه یت ,رتسول 1 
صلی الله علیه وسلم ولدت فی آواخر عهد النبی صلی الله علیه 

وسلم وتزوجها عمر بن الخطاب ولها عشر سنین آو آکثر فولدت له 
زیدا وماتت هی وابنها زید فی یوم واحد 

ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب هاشمی, مادرش فاطمه دختر رسول 


شزا ی الم ایو لت و اروت اش باس (صلی لشایتوی لب 
به دنیا امده و عمر با او 


ازدواج کرد؛ وی در هنگام ازدواج ده سال یا بیشتر داشت و برای عمر 


زید را به دنیا آورد و او و فرزندش زید در یک روز از دنیا رفتند. 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
الایثار بمعرفه رواه الاثار ج 1, ص 211, 328, تحقیق: سید 
کر ی ین سا سر توا الک اه یت الطعت الاولی: 
113 

ذهبی در یک کتابش اعتقاد دارد که او در سال ششم هجری به دنیا 
ص :460 


آمده است: 

آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمیه 
شقیقه الحسن والحسین ولدت فی حدود سنه ست من الهجره ورأت 
النبی صلی الله علیه وسلم ولم ترو عنه شیا. خطبها عمر بن الخطاب 
وهی صغیره. 

ام کلئوم دختر علی بن ابوطالب, خواهر حسن و حسین, در حدود 
اه ی ام اه ی ناساس از 
نکرده است, عمر از او خواستگاری کرد؛ در حالی که هنوز خردسال 
بود. 

الذهی من آلدین محمد بن اخمو بن مار (رمته‌های 749 م): 

شیر اعلام لایخ پر 00 کر تحفیی * شعیت آلارتا ومظر مجند 
هامرهم ی 
1413 

و اگر ازدواج را مطابق نظر اهل سنت در سال هفدهم يا هجدهم 
او ات نیو انس 
با این حال ذهبی در کتاب دیگرش می گوید در حیات رسول خدا به 
دنیا آمد و زمانی که عمر با او ازدواج کرد, خردسال بود: 

آم کلتوم بت علی بن آنی:ظالت: الما شفته. ولدت: قی عیام جوها 
صلی الله علیه وسلم, وتزوجها عمر وهی صغیره. 


ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب هاشمی, در زمان حیات پدر بزرگش 

به دنیا آمد و عمر در حالی که او کوچک بود, با او ازدواج کرد. 

اتف شین آلدین مد بن احمد بن عنمان»(می‌فای 48 رها 

تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, ج 4 ص 137, تحقیق د. 

عفر عید السلام بذمره وتا ردان الکتات العربی -لبنان یروت 

الطبعه: الأولی, ۵1407 -1987م. 

با توجه به آن چه که از ابن سعد گذشت که ام کلثوم «صبیه» بوده و یا به 


ص :461 


حد بلوغ نرسیده بوده, چگونه می توان پذیرفت که او در سال ششم 
هجری به دنیا آمده باشد !!. 

3. مقدار مهریه ام کلثوم: 

در مقدار مهریه ام کلثوم نیز اختلاف های چشمگیری وجود دارد, 
برخی ده هزار دینار و اکثر عالمان سنی آن را چهل هزار درهم ذکر 
کرده اند. 

ور 

یعقوبی در تاریخ خود می نویسد: 

فتزوجها وآمهرها عشره آلاف دینار. 

عمر با او ازدواج کرده و ده هزار دینار برای او مهریه تعیین کرد. 
الیعقوبی, آحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
ره ای هر ی( شاخ رت 
بیروت. 

ب: چهل هزار دینار: 

لما تزوج زینب بنت علی فانه آصدقها اربعین الف دینار. 

هنگامی که عمر با زینب دختر علی ازدواج کرد. به او چهل هزار دینار 
۱۵ 

ای اتف نی ها 2و اه نویه 
ای ال ات وا ی وق اش رالات السسج 


بیروت. 

ج: چهل هزار درهم: 

بسیاری از بزرگان اهل سنت با چندین سند نقل کرده اند که مهربه 
ام کلئوم, چهل هزار درهم بوده است: 

آن عمر تزوج آم کلثوم علی آربعین آلف درهم 

عمر با ام کلئوم دختر علی در مقابل چهل هزار درهم مهر ازدواج کرد. 
آبی امفشتیبه الکه قم ایو بکن ید الم ین محمد وهای وه مده): 
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الکتاب المصنف فی الأحادیث والاتار, ج 3, ص 494 تحقیق: کمال 
تیف اله تا مه لت الوا صالخ الا ان 
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از هر عم مین نع پوت منیع آبه عبوالله الیضری (مه‌فای 0 دما 
الطبقات الکبری, ج 8, ص 463, ناشر: دار صادر -بیروت؛ 

ان کید الیر پوس ین غیه اللهبن ممد (متوفا 3 46ه): 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1955, تحقیق علی 

مد الحافی پاش ار الخیل ,مروت الطیفه الاملن: 1412 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 
(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 8. ص 293, تحقیق: 
غلی محفد البجاوی: تاش دار الجیل یروت الطبعه: الاولی؛ 

.1992- 2 

جدای از تناقض های موجود در مقدار مهریه. مشکل دیگر در زیاد 
بودن مهریه ام کلثوم است؛ با اینکه طبق روایات صحیح السندی که در 
کتاب های اهل سنت وجود دارد, خود خلیفه از تعیین مهریه کلان 
جلوگیری می کرده است. 

ابن ماجه قزوینی در سنن خود می نویسد: 

حدثنا آبو بَکرٍ بن آبی سَیْة ننا ید بن هاژون عن بن عَوَنِ ح وحدنئنا 


۳ ت ِ م۳ اي | سا و و هه ۳ س 7 00 
نز بن علی الجَهَصَمیٌ ثنا یزٍيد بن ژزیع ثنا بن غَوّنِ عن مَحَمَّدٍ بن 


10 7 2 7 


سیرین عن آبی الَعجْقاء السلَمٌ قال قال عُمَرٌ بن الحَطاب لا عَالوا 
صداق اللساء قاعا لو کانت مَكْرْمَه فی الا آو وی علدّ ال کان 
الاک ۶ اوه یا ای الله عنم سل ها ای اف اه 
یسایّه ولا أضدقث امرخ من بتانه أَكتَر من لته عشره أوقیّة وانّ اللَجْل 
یتَمَلْ صَدقه امررأنه حنی یَکُون لها اوه فی تقسه ویَفُول قد کلفث 
اليي عَلَق الفَرَبه آو عرق الْقَزبه وکَنثْ رَجْلا ربا موّیدا ما آذری ما عَلَّقَ 
الْقرْبه آو عرق الْفرْبَه. 

ص :4063 


عمر بن خطاب گفت: مهر زنان را بالا نگیرید؛ زیرا اگر بالا بودن مهر, 
سیب کرامت دینی شده و یا جزو تقوا به حساب می آفذ سزاوارترین 


شخضن به. این کار بامیر (صلن الله علبه ه آله) بود که ,بران هبح زتی از 


دخترانش بیش از دوازده اوقیه قرار نداده است. 

و به درستی که:مزد هنخاهن. که.مهریه زن را بالا بترن دز دل دشمتی آو 
را پیدا کرده و می گوید من به خاطر تو مجبور به کارهای سخت شدم, 
با اینکه من مردی عرب بوده و نمی دانستم سختی کار چیست !!۱! 
العرژنتی: تمد ین زرید. آبو‌گیوالله (متوفای 7 62) شین این ماحه: 
ج 1 ص 607 ح1887, باب صَرّب الساء, تحقیق محمد فومد عبد 
التافن شود دار الک -ییروت: 

البانی این روایت را در صحیح ابن ماجه شماره 1532 تصحیح کرده 
آنتتت: 

و ابوداوود در سنن خود می نویسد: 

مهو رن ها اپ ار ی ات عن هن اب 
العجْمَاء السُلمیٌ قال حطبتا عم رَِمَة الله فقال آلا لا تقالُوا بضَدق 
الشسَاء قاتا لو کانت مَکَرْمَة فی الظْیا آو تقوی عِند ال تکان أَوَلاکمْ بها 
ات ای لاه اشفا عیسو ات رالات ای یا 
اه اش اه لا اف ات آ هساو آیس ع و 2۳ 


عمر بن خطاب گفت: مهر زنان را بالا نگیرید؛ زیرا اگر بالا بودن مهر, 


سیب کرامت دینی شده و یا جزو تقوا به حساب می تا سزاوارترین 


اتکی تنایص اد ای کی ای سس 


دخترانش بیش از دوازده اوقیه قرار نداده است. 

السجستانی الأزدی, سلیمان بن الأْشعت آبو داود (متوفای275ه), 
تر ات وه ار و مر و0 یو مت متخ 
عید الحمیده باشر*:داز الفکر. 


البانی این روایت را در صحیح ابی داوود شماره 1852 تصحیح کرده 
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0 
و ترمذی نیز همین روایت را نقل و آن را تصحیح می کند: 

حدثنا بن آبی عُمَرّ حدئنا سُفْیانْ بن عیْنَه عن یوب عن بن سبرین عن 
آبی الْعَعْقَاءٍ السْلَمٌ قال قال ُمَرْ بن الحَطاب لا لا الوا صَدْقة الساء 
قاتا لو کانت مَكَرْمَةَ فی الا آو تگوی علد ال ان أَوْلاُمْ بها تب ال 
صلی الله علیه وسلم ما عَِقّث رَسْولّ ال صلی الله علیه وسلم تک 
شیثا من نسایّه ولا کح شیثا من تایه علی کنر من تتتیه عشته أوقتّة. 
قال اه تین هد غفیت حشرت یت و آيج ااعتفاء الم مه هارمه 

هر والاوقتَه عند هل العلم آرتغون رها وتا عشره أَوقتّة آربعمائه 
وَتمَانُونَ درهما 

عمر بن خطاب گفت: مهر زنان را بالا نگیرید؛ زیر اخشتالا ود و 
نیت کر امتا ذینی: شوه و با خره تقوا ته یات می امه تشز اواز ترش 


شخص به این کار پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که برای هیچ زنی از 


هقی هار هت 
و اوقیه نزد اهل علم چهل درهم است و دوازه اوقیه, چهارصد و 
هشتاد درهم. 

رده اسان تمد نزن تیه ایو ی (متوفای 79 مها تن 
ای و ی و و تاه از وی خی ی 


و سیوطی در جامع الأحادیث می نویسد. 


عن مسروق قال: رکب عَمَر بخ الخطاب رَضی عَنْهّ لمیر نم قال: 


جو 
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ما لسن ما ارم فی صداق النساء و5 اه رالاس هخا 
ولَما الصداق فیما تم | ربعمَائة دژهم قما دون دالک, قلَوْ کان اکتا 
فی ذالک تَفوّی عند اللّه و مَکُرُمد لمْ تسْبقو هم الما ) ( ص, ع ). 


از مسروق روایت شده است که عمر از منبر رسول خدا (صلی الله علیه 
آله )الا ر فته 


و گفت: ای مردم. چه شده است که مهریه زنان خود را بالا می گیرید؟ 


ص: 465 


با که سول ها (حلی الا یو ور ماو اضعات ارت رهم هرا 
کمتر از ان 


۷ 

اگر زیاد بودن مهر, جزو تقوا و يا خصال نیک بود. به طور قطع ایشان 
پیش از شما چنین می کردند. 

الشت‌ظی؛ علال آلدین عید اترخمن بن انن,بکر (ش‌فای ۵911 

جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر), ج 14, ص 
1 33182. 

بنابراین. مقدار مهریه ام کلثوم در قدم نخست مخالف با سنت رسول 
خدا است؛ چرا که طبق روایاتی که گذشت. رسول خدا مهریه هیچ 
بان اه و اس با انس دنه 

انیا ال یرم میت خوو عم اشت: آبا اه شنت میم توانته 
چنین نسبتی را به عمر بدهند با اينکه این مطلب مصداق این آیه 
کریمه است که خداوند می فرماید: 

ییا الذین ءامواً یم تفولون ما لا تفْعلون. کبژ مَفتا عند اه آن تفولوا ما 
اون اتف و3 

ای افرادی که ایمان آورده اید ! چرا سخنی می گویید که عمل 

نمی کنید؟ !. نزد خدا بسیار باعث خشم است که سخنی بگویید که 
عمل نمی کنید ! 


4 آیا عمر از ام کلثوم فرزندی داشته است؟ 


یکی از چیزهایی اصل وقوع این ازدواح را زیر سوال می برد, فرزندانی 
است که برای ام کلثوم تراشیده اند. برخی فرزندی برای ام کلثوم ذکر 
نکرده اند, برخی فقط برای او یک فرزند به نام زید. برخی رقیه را نیز 
اضافه کرده و برخی سه فرزند به نام های: زید. رقیه و فاطمه نقل 
کرده اند. 

فرزندی نداشت: 

مسعودی شافعی در باره اولاد عمر می نویسد: 
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اولاه وه اي اه تال لین عیه اللی مضه رو الس‌ضلی اه 
علیه وسلم, وعاصم, وعبید اللّه, وزید. من أم, وعبد الرحمن, 
وفاطمه, وبنات آخر, وعبد الرحمن الأصفر -وهو المحدود فی 
الشراب, وهو المعروف بآبی شحمه -من ام. 

فرزندان عمر: او فرزندانی به نام های ذیل داشت: عبد الله و حفصه 


و عبد 


الرحمن و فاطمه و دخترانی دیگر, و عبد الرحمن اصغر وهمو است 

که به خاطر شرابخواری حد خورده و معروف به ابی شحمه است. 

این ها هم از یک مادر هستند. 

الختسغودی, آبو الحسن علی بن الحسین .ین علی, (متوفای 346ه), 

مروج الذطب: 1 ض 2899 

طبق این نقل خلیفه دوم فقط یک پسر به نام زید داشته که او هم برادر 
عاصم و عبید الله بود که مادر آن ها ام کلئوم بنت جرول است و هیچ 
نامی از فرزندان عمر از ام کلئوم در این نقل دیده نمی شود. 

یک فرزند داشت: 

قاری آت تشر کان هلت ففظ یی قرو را بر ای عفر تقلن کرخه ارد: 
بیهقی در سنن کبرای خود می نویسد: 

وآما آم کلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضی الله عنه فولدت له زید 
بن عمر ضرب لیالی قتال بن مطیع ضربا لم یزل ینهم له حتی توفی ثم 


خلف علی آم کلثوم بعد عمر عون بن جعفر فلم تلد له شیثئا حتی 

مات. 

ام کلئوم. عمر با او ازدواج کرده و برای او زید بن عمر را به دنیا آورد که 
در شب درگیری ابن مطیع. ضربه ای به او وارد شده و تا زمان مردن, 

از این ضربه در رنج بود؛ سپس پس از عمر, عون بن جعفر با ام کلثوم 
ازدواج کرد اما از او صاحب فرزندی نشد تا از دنیا رفت. 

البیهقی, آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر (متوفای 
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8 سنن البیهقی الکبری, ج 7, ص 70, ناشر: مکتبه دار الباز - 
مکه المکرمه, تحقیق: محمد عبد القادر عطاء 1414 -1994. 

و نویری در نهایه الأرب می نویسد: 

وتزوج آم کلثوم عمر بن الخطاب فولدت له زید بن عمر, ثم خلف 
علیها بعده عون بن جعفر فلم تلد له حتی مات. 

ام کلثوم به ازدواج عمر بن خطاب در آمده و برای او زید بن عمر را به 
دنیا آورد؛ پس از عمر, عون بن جعفر با او ازدواج کرد اما فرزندی 
برای او نیاورد تا از دنیا رفت. 

التویزی:.شهاب. الدین اجمد بن عبد الوهاب (متوفای 33 ۵7): نهایه 
الأرب فی فنون الأدب, ج 18, ص 142, تحقیق مفید قمحیه 
وجماغه, :ناش : دار الکتب العلمیه:<بیروت: الطبعه: الاولی, 1424و 
- 2004م. 

و صفدی نیز, فقط یک فرزند برای ام کلثوم نقل می کند: 

وم کلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضی الله عنه فولدت له زیدا. 
و ام کلثوم, عمر با او ازدواج کرده و برای عمر, زید را به دنیا آورد. 
الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای۵764), الوافی 
بالوفیات, ج 1, ص 79 تحقیق آحمد الأُرناومط وترکی مصطفی, 
ناشر: دار احیاء التراث -بیروت -1420:- 2000م. 


و آبن کثیر دمشقی سلفی نیز می نویسد: 


وآما آم کلثوم فتزوجها آمیر المومنین عمر بن الخطاب فولدت له زیدا 
ومات عنها فتزوجت بعده ببنی عمها جعفر واحدا بعد واحد.... 

ام کلئوم, امیر المومنین عمر ! با او ازدواج کرده و او برای عمر, زید بن 
عمر را به دنیا آورد. عمر مرد و پس از عمر با فرزندان عمویش جعفر 
یکی پس از دیگری ازدواج کرد... 

القز ی الدستفین اشماغیلین عصرنن کین ابوالقداه 
(متوفای۵774), البدایه والنهایه, ج 5, ص 293, ناشر؛ مکتبه 
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المعارف ج بیروت. 
دو فرزند داشت: 

اک مان یه تفه اند سوفن تخد اه اس ان هااور دک 
فرزندان عمر از ام کلثوم چنین گفته اند: 

وزید الأکبر لا بقیه له ورقیه وآمهما آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم وآمها فاطمه بنت رسول الله. 

و زید اکبر, فرزندی نداشت و رقیه؛ مادر اين دو ام کلئوم دختر علی بن 
ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم است و مادر او نیز فاطمه دختر 
زینو | (رضلی الله غلیه وله اش 

الز ری محفد نع بن ممع آه عیدالله النضری (فته‌های 30 2م): 
الطبقات الکبری, ج 3, ص 265, ناشر: دار صادر -بیروت؛ 

الزبیری, آبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (متوفای 
26 یت فرش 0ص 49 تصفتی : آیفی بنهقسا ل: 
القاهره, ناشر:دار المعارق؛ 

التمیفی الیستی: مجمد تن .بان ین احمد انه حاتم (متحفان4 و ه): 
التقات مرن 144 خجفیق السشید شرف الدین احمد:ا شیر دار 
الفکر, الطبعه: الأولی, 1395 ج 1975م؛ 

الطبری, آبی جعفر محمد بن جریر (متوفای310), تاریخ الطبری, ج 
2ص 04و ناشن نان الکتت لاه یروت 


الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای۵630) الکامل فی التاريخ, ج 2 ص 450 تحقیق عبد الله 
القاضی, ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت. الطبعه الثانیه, 01415. 
سه فرزند داشت: 

بلاذری در انساب الأشراف دختران ام کلثوم از عمر را دو نفر معرفی 
می کند که با زید سه فرزند می شوند: 
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عبد الرحمن بن زید بن الخطاب: کانت تحته فاطمه بنت عمر, وأمها 

آم کلئوم, بنت علی بن آبی طالب, وجدتها فاطمه بنت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم. وآخوها لأبیها وآمها زید بن عمر بن الخطاب, 
فولدت لعبد الرحمن: عبد الله وابنهة. وابراهیم بن نعیم النحام بن عبد 
الله بن آسید بن عبد بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب, 
کانت غنده:ر فیمشت: عفر آخت حفضه اما وامفاه آم کلنومشت 
علی. 

عبد الرحمن بن زید بن خطاب. همسر او فاطمه دختر عمر بود که 
مادرش ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب و مادر بزرگش فاطمه دختر 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است. برادر پدری و مادری او زید بن 
عمر است و 


وا پر مر فصو ام و | لام تک ی با آ ورد 
ابراهیم بن نحام بن عبد الله بن اسید بن عبد بن عوف بن عبید بن 

عویج بن عدی بن کعب. همسر او رقیه دختر عمر بود, خواهر پدری 
حفصه؛ و مادرش ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب. 

البلاذری: احمد:بن بخبی بن:خابر (متوفای 79 62), آنسات الاشراف, 
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زید برادر عمر بود يا پسر عمر؟ 

ابن عساکر دمشقی, روایتی را نقل می کند که طبق آن, ام کلثوم همسر 


خطاب بوده, نه عمر بن الخطاب. 


وحدثنی عمر بن آبی بکر الموملی حدثنی سعید بن عبد الکبیر عن 

عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب وآمه آم کلثوم بنت 

علی بن آبی طالب وکان سبب ذلک آن حربا وقعت فیما بین عدی بن 
کعب. 

... از عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب که مادرش 

ی ات اماتت ات وا شرت ی 
اک هت ایآ اس ی آنخشی اه از 
70 


بن عبد الله,(متوفای571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فن امن اما تل‌تض فاص 497 یی * فحب الزین. انب سید 
عم بن ظر امه العمری متا شوت دار الفکر حیرفت 1995 

زید اصغر بزرگتر از زید اکبر !!! 

خدام از انش تکرب قطالب ری نمی کتیم هو ان کلغات .۵۸ 
سخنانی است که عالمان اهل سنت در باره زید و خود ام کلثوم 

زده شاند: 

احل تت ی اه موی ا اوه فر ده اتید دید کروه: اند 
یکی از ام کلثوم بنت جرول و یکی از ام کلثوم دختر امیر مومنان. 

ام کلئوم بنت جرول در جاهلیت زن عمر بود و با اسلام آوردن عمر از 
او جدا شد و سپس با شخص دیگری ازدواج کرد. 

وأمٌ عبید الله آم کلثوم: واسمها ملیکه بنت جرول الخزاعیه, وکانت 
علی شرکها حین نزلت «و لا تمسکُوا بعضم الکَوافرٍ» فطلقها عمر 
فتزوخها آبی‌فهم ین هه صاعب | لختیضهه وقد تقوم و گرم قی. أول 
الکتاب. 


فا وه یه له مور تسا ان ماه تس ول ی 


است؛ و هنگامی که آیه «و لا مسیکوا بعضم الکوافر» نازل شد او کافر 


باقی ماند؛ عمر او را طلاق داد و ابوفهم بم حذیفه, با او ازدواج کرد که 
در اول کتاب ذکر او گذشت. 


الاتضاری الما نو مه اک المع قباس 
(متوفای644ه) الجوهره فی نسب النبی و آصحابه العشره. جح 1, ص 
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و ابن حجر عسقلانی می نویسد: 

زید بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی شقیق عبد الله بن عمر 
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المصغر آمهما آم کلئوم بنت جرول کانت تحت عمر ففرق بینهما 
الاسلام لما نزلت و لا ثُمُسِکُوا بعضم الکوافر فتزوجها بو الجهم بن 
حذیفه وکان زوجها قبله عمر ذکر ذلک الزبیر وغیره فهذا یدل علی آن 
زیدا ولد فی عهد النبی. 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی, برادر عبد الله بن عمر اصغر؛ 
مادر آن دو ام کلئوم دختر جرول است که همسر عمر بوده و هنگامی 
که آیه «و لا تسوا بعضم الْکَوافرٍ» نازل شد, اسلام بین آن دو جدایی 
انداخت ؛ سپس ابوجهم بن حذیفه با او ازدواج کرد؛ و پیش از او عمر 
همسر او بود؛ زبیر و غیر او اين مطلب را ذکر کرده اند و این نشان می 
ی ری یا ات اف و ات 

العشتقلانی الشافعی, اخهد بن علی بن خر ابه الفصّل 

(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 2 ص 628, رقم: 
7 ای ید انا مش تا سار الهرن سس مس 

الطبعه: الأأولی, 1412 -1992. 

نکته جالب توجه در این نقل این است که پسر ام کلئوم بنت جرول را 
که. در زهان سول خدا به دبا انده, «زید اضفر» نافیده اند.و زید بش 
ام کلئوم دختر امیر مومنان را «زید اکبر». این مطلب اصل وجود 
فرزندی به نام زید از ام کلثوم دختر امیر مومنان علیه السلام زیر سوال 


می برد. چگونه می شود که پسر بزرگتر را «زید اصغر» نامید و پسر 


کوچکتر را «زید اکبر» !!! 

عالمان اهل سنت بدون توجه به این نکته, این چنین گفته اند؛ 

وزید الأکبر ورقیه و أمهم آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وآمها فاطمه 
تت رتسول | للمصلی الله علیه ومتام ودیوا لا ضفی وعنجداللة مآمهما 

آم کلئوم بنت جرول. وفرق الاسلام بین عمر وبین آم کلثوم بنت جرول 

و زید اکبر و رقیه, مادر آن دو ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب و مادر 


او فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است؛ و زید اصغر و 
عبید الله مادر 
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آن دو ام کلثوم دختر جرول است؛ و اسلام سبب جدایی عمر و 

ام کلثوم دختر جرول شد. 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
فا لفط قی تاره الصلوی والا مرح 4رض 1 ناش دار ضادز 
- بیروت, الطبعه: الأولی, 1358. 

بتابر این با کلام عالمان اهل سنت ثابت.شد که ام کلتوم دختر ابوبکر 
است و زید فرزند عمر هم از ام کلئوم بنت جرول بوده, نه از ام کلثوم 
دختر امین مهمتانعلبه السلام ۵ احل شتت با انسشفاوه از همین شانه 
اشتفی: این آفشانه:را فتاخته اند. 

البته برخی از عالمان سنی, همسر دیگری به نام ام کلثوم را نیز برای 
عمر ذکر کرده اند. عاصمی مکی در تعداد زنان عمر می نویسد: 
والرابع عاصم آمه آُم کلثوم جمیله بنت عاصم بن ثابت بن آبی الأفلح 
خمین آلذرن 

چهارمین فرزند عمر, عاصم است: مادر او ام کلثوم جمیله دختر 
عاضم ین تابت ین انی افله است: 

العاصمی المکی. عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی 
(متوفای1111ه), سمط النجوم العوالی فی آنباء الأْوائل والتوالی, ج 
من 09 تصقیی عاول. امن عید الممتوه عای مه 


معوض, ناشر: دار الکتب العلمیه. 


یعنی خلیفه دوم چهار زن به نام «امّ کلثوم» داشته: 1. ام کلثوم دختر 
جرول؛ 2. ام کلثوم دختر ابوبکر؛ 3. ام کلثوم دختر عاصم بن ثابت؛ 4. 
کلقوم دختر ار موفانر ۱۱ 

گویا عالمان اهل سنت با استفاده از اين تشابهات اسمی, ام کلثوم 
اور ما یه ای اف گنوی ای 

عمر, دخترش رقیه را به ازدواج ابراهیم بن نعیم آورد: 

یکی از شواهد دروغ بودن این مدعا آن است که برخی از عالمان اهل 
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تت ایا کم این کش مر الصا که هرا ی 

ام کلئوم بوده به ازدواخ شخصی به نام ابراهیم بن تعیم درآورده است: 
ابن قتیبه دینوری می گوید: 

ویقال |ن اسم بنت آم کلئوم من عمر رقیه وآن عمر زوجها ابراهیم بن 
تیم و ی ما تشک و[ 

و گفته شده است که نام دختر ام کلثوم از عمر, رقیه بود که عمر او را به 
ازدواج ابراهیم بن نعیم نحام در آورده و او نیز نزد ابراهیم از دنیا رفته 
برای او فرزندی نیاورد. 

الختوزی ات فد غید اللهین فملم این فییبه (متوفای ۱۵276 
المعارف, ج 1 ص 185, تحقیق: دکتور ثروت ععاشه, ناشر: دار 
السخا با لقافیی: 

و ابن اثیر جزری نیز می گوید: 

وقد ذکر الزبیر بن آبی بکر آن عمر بن الخطاب زوج ابنته رقیه من 
(براهیم بن نعیم بن عبد الله النحام 


ابراهیم بن نعیم بن عبد الله نحام در اورد. 


الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای630ه), آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 1. ص 71, تحقیق 
عادل آحمد الرفاعی, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت / لبنان, 
الطبعه: الأولی, 1417 ه -1996 م. 


ابن حجر عسقلانی در این باره می نویسد: 

وقال الزبیر زوج عمر بن الخطاب ابراهیم هذا ابنته قلت وعند 
البلاذری انه کانت:عندم ترفيه بنب مر من آم کلتوم بنت علی, 

زبیر گفته است که عمر بن خطاب, این دختر خویش را به ازدواج 
ابراهیم در آورد؛ بلاذری نیز گفته است که رقیه دختر عمر از ام کلثوم 
همسر او بوده است. 
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العسقلانی الشافعی: آخمد بن علی: ین خجر آبه الفضل 
(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 1. ص 178, تحقیق: 
علش نهد البخامی اش دار العیل سرمت: ا ای الا وای: 

.1992- 2 

با توجه به آن چه که در محور پیشین گفته شد, خلیفه دوم در سال 
هفدهم و یا هیجدهم هجرت با ام کلثوم ازدواج کرده است و در سال 
3 هجرت از دنیا رفته؛ یعنی حد اکثر شش سال با ام کلثوم زندگی 
کرده است. 

و نیز با توجه به این که زید بن عمر, فرزند دیگر ام کلثوم !!! از او بزرگتر 
بوده و زید در واپسین سال عمر پدرش به دنیا آمده, چگونه می توان 
پذیرفت که عمر بتواند رقیه را که با خوشبینانه ترین وضعیت فقط یک 
یا دو سال داشته, به ازدواج کسی دربیاورد؟ 

ابن حجر در باره تاریخ تولد زید می گوید: 

وکان مولدی فی آخردعیان ابیه بتته لات :همخت رین 

تولد او در آخر عمر پدرش در سال بیست و سه بوده است. 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
۵ ار بمعرقه,رهواه الا نار هه ری 79 تحفیق : سید کشر وی 
خشر اش داد الکتت العلمیهجس وت الطیعه ااولی: 193 


شاید چون جناب خليفه, با خود ام کلثوم در کودکی ازدواج کرده, 


دوست داشته که دختر او نیز در سن شیر خوارگی ازدواج کند!!!. 

5. تاریخ وفات ام کلثوم و زید: 

در باره تاریخ وفات ام کلثوم و زید نیز اختلاف های وجود دارد. برخی 
گفته اند که در زمان امام حسن علیه السلام از دنیا رفته اند و برخی 
که ی کت ی وان موم وه ی 

مرگ در زمان حکومت عبد الملک بن مروان (86 73ه): 

عبد الرزاق صنعانی, زمان مرگ آن دو را زمان حکومت عبد الملک بن 
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مروان ذکر کرده است. عبد الملک بن مروان سیزده سال حکومت کرد 
و در سال 86 هجری از دنیا رفت؛ یعنی ام کلثوم و زید حد اقل تا سال 
3 هجری زنده بوده آند: 

قال عیه الیراق وام کلتوم منت فاطمه شت:رسو ام الله صلی الله له 
وسلم ودخل علیها عمر وآولد منها غلاما یقال له زید فبلغنی آن عبد 
الملک بن مروان سمهما فماتا وصلی علیهما عبد الله بن عمر وذلک 
ات فیل لفید الملی هدا بت لین تشن فخاف‌علین: ماه فشجیدا: 
عبد الرزاق می گوید: و ام کلثوم فرزند فاطمه دختر رسول خدا (صلی 
اللف‌غلیه داله سم ات که عضر با اه اتجواخ رده هار ان اجب 
ی یه تاض زر بر شید او هشن بر ارستید. که عید الملی بن :مروان: ان 
درا سمدادمنه کشت اه غید الله:تن عمر .بر آن دو تماز خواندته 
علت اینکار این بود که به عبد الملک گفته شد که زید. پسر علی و پسر 
عمر است؛ و به همین سبب او بر خلافت خویش از زید ترسید و آن 
درا نم داد 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 
0 ی ون خی آلرخفن الا لمیر تاش المکتت 

الاسلامی -بیروت, الطبعه: الثانیه, ۰1403. 

مرگ در زمان امارت سعید بن العاص (54 48ه): 


روایات مور اها سنفت بات هی کنده که هی دون آن ها دنمان 


شتفید بن العاض که ار سا 48ها کم امین مدیتم بوده از وا 
رفته اند. 

صفدی در الوافی بالوفیات می نویسد: 

وتوفی زید رحمه الله شابا فی حدود الخمسین للهجره. 

زید رحمه الله در جوانی در حدود سال پنجاه هجری از دنیا رفت. 
الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای764ه), الوافی 
بالوفیات, ج 15, ص 24, تحقیق آحمد الأُرناومط وترکی مصطفی, 
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ناشر: دار احیاء التراث -بیروت -1420:- 2000م. 

و ابن حجر عسقلانی می گوید: 

زید بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی آمه آم کلثوم بنت علی بن آبی 
طالت مات جع آفه.فی نوم واخد وکان تولدهدفی آخر اخیاه: اببهسته 
ثلاث وعشرین ومات وهو شاب فی خلافه معاوبه فی ولایه سعید بن 
العاص علی المدینه 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی, مادر او ام کلثوم دختر علی بن 
ابی طالب است که به همراه مادرش در یک روز از دنیا رفتند. 

ولادت او در اواخر عمر پدرش در سال 23 بود و در جوانی در 

خلافت معاویه در زمان امارت سعید بن عاص بر مدینه از دنیا رفت. 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
الایثار بمعرفه رواه الاثار ج 1. ص 79 تحقیق: سید کسروی 
خر نار دار الکتب العلمته مس الصبعه: الاولی* د 141 

تین این:دو نقل پیش از پیست سال تفاوت هجو دارد۱۱۱۲. 

مرگ, پس از واقعه کربلا: 

و طبق خطبه ای که ابن طیفور از آن حضرت در کوفه نقل کرده, ثابت 
می کند که ام کلثوم تا پس از قضیه کربلا زنده بوده اند: 

قالت آبداً بحمد الله والصلاه والسلام علی جدی آما بعد يا آهل 
الکوفه... 


چنین گفت که: با ستایش خدا آغاز به سخن می کنم و درود و سلام بر 
جدٌ خوبش می فرستم. 

ای اهل کوفه !... 

آبی الفضل بن آبی طاهر المعروف بابن طیفور (متوفای380 ه ), 
بااغات تیاضر مار و رات هکره یور ان اف وان 11 
طبق برنامه الجامع الکبیر. 
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6 نحوه وفات ام کلثوم و زید: 

در باره نجوه وفات ام کلثوم و زید نیز اختلاف های وجود دارد. برخی 
گفته اند که هر دوی آن ها مریض و همین مریضی سبب مرگ همزمان 
هر دوی آن ها شد. 

مرگ بر اثر مریضی: 

محمد بن حبیب بغدادی در المنمق و ابن عساکر دمشقی در تاریخ 
مدینه دمشق و صفدی در الوافی فی الوفیات می نویسند: 

وقد ذکر بعض آهل العلم آنه وآمه آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب 
رحمه الله علیهم .وکانت تست عبد الله برن جعفر بن ابی طالتب عاية 
مرضا جمیعاً وثقلاً ونزل بهما وآن رجالاً مشوا بینهما لینظروا آبهما 
تفت قیلن ضاخه فیدت مته ار واهما فیضاافی ساعه مادم ولج 
یدر آیهما قبض قبل صاحبه فلم یتوارا. 

بعضی از اهل علم گفته اند که او و مادرش ام کلثوم دختر علی بن ابی 
طالب (رحمه الله علیهم) بود که در آن زمان همسر عبد الله بن جعفر 
بود هر دو مریض شده و در یک زمان از دنیا رفتند. عده ای بین خانه 
آن دو در رفت و آمد بودند تا ببینند که کدامیک پیش از دیگری می 
میرد, تا دیگری از او ارث ببرد؛ اما آن دو در یک زمان مردند و 
ندانستند که کدامیک زودتر مرده است و به همین سبب از هم ارت 


نبردند. 


البغدادی, آبو جعفر محمد بن حبیب بن آمیه (متوفای ۵245), المنمق 

فی آخبار قریش, ج 1, ص 312, تحقیق: خورشید آحمد فارق, ناشر: 
عالم الکتب -بیروت, الطبعه: الأأولی, ۵1405 1985م؛ 

ابنعسا کر الدمشقی الشافعی. آبی القاسم .علی:بن الخسن این هبه االه 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 

هی لها من الامانل نج رم 497 عفیق مب الذین. این فد 
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کر نزن خر آهه انعر زا ردان الفکن عیو وت -995 1 

الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای764ه), الوافی 
بالوفیات, ج 15, ص 24, تحقیق آحمد الأُرناومط وترکی مصطفی, 
ناشر: دار احیاء التراث -بیروت -01420- 2000م. 

مرگ بر اثر اصابت سنگ: 

برخی گفته اند که سنگی به سرش خورد و از دنیا رفت. 

ابن حبان می نویسد: 

فأما آم کلثوم فزوجها علی من عمر فولدت لعمر زیدا ورقیه وآما زید 
فتاه حجر فقتله. 

ام کلثوم را علی به ازدواج عمر در آورده و برای او زید و رقیه را به دنیا 
آفزن آها سک منت ام اصانت کیفم و ام را کشت 

التمیفی سیر مهو رن بان ین اعد آه‌خايم تفای 4 وه 
التعات: ج ررض 114 تحفیق الشید شرف الدین اخمدرتاشن دار 
الفکر, الطبعه: الأولی, 1395 ج 1975م. 

ابن قتیبه دینوری اعتقاد دارد که زید در جنگی که بین بنی عویج و بنی 
رزاح اتفاق افتاده, کشته شده است. 

وآأما زید بن عمر بن الخطاب فرمی بحجر فی حرب کانت بین بنی 
عویج وبین بنی رزاح فمات ولا عقب له ویقال آنه مات هو وآم کلثوم 


امه فن تتاعف وآ ده فلم رت :اعد تما اس صاخ 


اما زید بن عمر, در درگیری بین بین عویج و بنی رزاح سنگی به سر او 
حرش و هرا کشت در ال که آه فردن تداشت: 

همچنین گفته شده است که او مادرش در یک ساعت از دنیا رفته و به 
همین علت از همدیگر ارث نبردند... 

الدینوزق, ابو مخمد عبد الله بن:مسلم ابن فتیبه. (متوفای 76 ۵2), 
المعارف, ج 1. ص 188, تحقیق: دکتور ثروت عکاشه, ناشر: دار 
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المعارف -القاهره. 

و برخی دیگر از عالمان اهل سنت نوشته اند که زید در جنگی که بین 
قبیله بنی عدی اتفاق افتاده کشته شده است: 

وتوفیت آم کلثوم وابنها زید فی وقت واحد وقد کان زید آصیب فی 
حرب کانت بین بنی عدی لیلا کان قد خرج لیصلح بینهم فضربه رجل 
منهم فی الظلمه فشجه وصرعه فعاش آیاما ثم مات وهو وآمه فی وقت 
واحد وصلی علیهما ابن عمر... 

ام کلئوم و فرزندش زید در یک زمان از دنیا رفتند؛ زید در جنگی شبانه 
بین بنی عدی تزای اشتتی دادن آن ها رفته بود اما در تاریکی یکی از 
آن ها ضربتی به سر او زده او را زخمی کرد. 

زید چند روز پس از این ماجرا زنده بود, تا اینکه در یک زمان به همراه 
مادرش از دنیا رفتند؛ و ابن عمر بر آن دو نماز خواند.... 

اافرظیس خسف ین غیه اللمن مهد بن عید لیر ( قفا ها 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1956, تحقیق: علی 

مد الشامی تا شیر وان الحیان مبیومت انظیعه ااولی:< ۵1812 
الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای۵630), آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 7, ص 425, 
تحقیق عادل آحمد الرفاعی, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت 

/ لبنان, الطبعه: الأولی, 1417 ه -1996 م 


مرگ بر اثر اصابت تیر: 

فولدت له زید بن عمر وهو زید الأکبر ورقیه بنت عمر وکانت وفاتها 
قهفاه ادف اه حدم د ان سیب عفته سهها اضاته با فی عاعرم 
وقعت بین عدی وبنی حذیفه 

ام کلثوم, از عمر صاحب فرزندی به نام زید شد-که زید اکبر همین 
فرزند است- و دختری به نام رقیه؛ و مردن ام کلثوم و فرزندش در یک 
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زمان بود. 

علت مردن زید آن بود که در یک درگیری شبانه بین بنی عدی و بنی 
حذیفه, تیری به او اصابت کرد. 

السهیلی؛ عبد الرخمن بن عبد الله آبه العاسم (مته‌فای1 قوه) 
الفراتض وشرح آیات الوصیه, ج 1, ص 138, تحقیق: د. محمد 

ابر اهیم البتاء ناشر؛ المکتبه الفیضلیه-مکه المکرمه: الظیعه؛ القانیه: 
145 

مرگ بر اثر خوردن سم: 

عبد الرزاق صنعانی, استاد بخاری می نویسد: 

قال غبد الرراق:وام کلنوم من فاطمه بثت رشول الله-ضلی الله علیه 
وسلم ودخل علیها عمر وآولد منها غلاما یقال له زید فبلغنی آن عبد 
الملک بن مروان سمهما فماتا وصلی علیهما عبد الله بن عمر وذلک 
امه قیل لعند الصلک هدا بر علی وی عس فعاف فلی ماکه معا 
عبد الرزاق می گوید: و ام کلثوم فرزند فاطمه دختر رسول خدا (صلی 
الله علیه وال ول است کمن با او اردواج مهار اوضات 
ری تیه نام ینش وابه من یی رید که عند الملک تن عروان ان 
دق را منم دادم و کشت و غبد اللهبن طفر بر ان خه ما خو ارد ام 
علت اینکار اين بود که به عبد الملک گفته شد که زید, پسر علی و پسر 


درا داد 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 
ور 04 زر تحفيق یت الرجفن ال عظمیه تاش المکت 
الاسلامی -بیروت, الطبعه: الثانیه, ۰1403. 

7 آپا زید. فرزند داشت؟ 
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در باره این که زید بن عمر, فرزندی داشته یا نه, نیز دیدگاه های 
کوتاخوتی تفلفدم بر خی ادعا کردم آند که‌ندار اه فرر نا ات :بوده:ه 
برخی با قاطعیت گفته اند که هیچ بچه ای نداشته است. 

فرزندی نداشت: 

وزید الأکبر لا بقیه له ورقیه وآمهما أم کلثوم بنت علی بن آبی طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم وآمها فاطمه بنت رسول الله. 

زید اکبر -فرزندی نداشت -و رقیه, مادر آن دو ام کلثوم دختر علی بن 
ابی طالب بن عبد المطلب بن هشام و مادر ام کلثوم. فاطمه دختر 
رسول خدا است. 

التیری ری ازیو عم بن شیه (قتوفای 2مم2ه از تاره لته 
ال زو ها در تحفیق غلی مد دیدن وبابین سعد الذین 
بیان, ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت -1996-01417م. 

چندین فرزند داشت: 

این قدامه عقدسی: ققیه متشمین بابله اعتفاد دارد که اه فر‌ژندانین 
داشته است: 

فان زید بن عمر هو ابن آم کلثوم بنت علی الذی صلی علیه معها وکان 
رجلا له آولاد کذلک. 

زید بن عمر که پسر ام کلثوم دختر علی است که نماز میت او با 


مادرش, با هم برگزار شد؛ او مردی بود که فرزندانی داشت. 


المقدسی, عبد الله بن آحمد بن قدامه آبو محمد (متوفای0620), 
الففنی.فی فقه الامام ادن سل (لشتانی نع ررض 2 مرا رز 
دار الفکز عبیروت, الطيعه: الاولی::1405ن: 

المقدسی: عید الله‌ین آجمدین:قداهه آبه-مجمد (متوفای620ه۵), 
الشرح الکبیر لابن قدامه, جح 2 ص 345. 

ابن عساکر دمشقی نیز می گوید: 

قال الزند اما زین بن.غمر بن الخطات فان له ولد فا هروا 
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زبیر گفته است که زید بن عمر بن خطاب, از او فرزندانی به جا ماند؛ 
اما نسل او منقرض شد. 

ای سا کی ا لش انس فع‌بای: العاسم ای العشم. هید االه 
بن عبد الله,(متوفای571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فن علها من الامایلز ع 9ار.ض دو 4 تجفیق* فجتب الفین. آبین شید 
عمر بن غرامه العمری, ناشر: دار الفکر -بیروت -1995. 

8 سن زید هنگام وفات: 

زید بن عمر, هنگامی از دنیا رفت, چند سال داشت؟ برخی او را 
«صغیر؛ خردسال», برخی دیگر «شاب؛ جوان» و برخی دیگر او را « 
کان رجلا؛ بزرگسال» معرفی کرده اند. 

خردسال بود: 

آبی حاتم رازی در الجرح و التعدیل و ابن عساکر دمشقی در تاریخ 
مدینه دمشق, او را «صغیر» نامیده اند: 

زید بن عمر بن الخطاب من آم کلثوم بنت علی سمعت آبی یقول ذلک 
ویقول توفی هو وأمه آم کلثوم فی ساعه واحده وهو صغیر لا یدری 
آیهما مات آول 

زید بن عمر بن خطاب, که مادرش ام کلثوم دختر علی بود: از پدرم 
شنیدم که این را می گفت و می افزود که او در حالی که کودک بود به 


همراه مادرش در یک زمان از دنیا رفتند و مشخص نشد که کدامیک 


زودتر مرده است. 

الرازی التمیمی, آبو محمد عبد الرحمن بن آبی حاتم محمد بن 
۱ 
۱ 
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1 1952م؛ 
اش عشا کر الدمشفی الشافعی: این القا شم علی:بن الخشن آبی هه 21 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
من‌خها من:الامانل ررض 494 حفیو مخت الدیزخ آبی‌ سید 
عمر بن غرامه العمری, ناشر: دار الفکر -بیتروت:-1995. 

جوان بود: 

ذهبی و ابن حجر, او را «شاب؛ جوان» نامیده اند: 

زید بن عمر بن الخطاب, القرشی العدوی, وأمه آم کلثوم بنت فاطمه 
الزهزاء قال عطاء الغر آسانی؛* توقی شابا ولم بعفتب. 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی, مادر او ام کلئوم دختر فاطمه 

زهرا است. 

عطاء خراسانی گفته است که او در جوانی از دنیا رفته و فرزندی 
نداشت. 

الذهیف: شمش آلدین مجمدین آخمدین عشمانر (نتو‌های 6748 

تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, ج 4, ص 58, تحقیق د. 

عم ری السلام دیعس شر دار الکتات العری بان روت 

الطبعه: الأولی, ۵1407 -1987م. 

و ابن حجر می گوید: 


طالب مات مع آمه فی یوم واحد وکان مولده فی آخر حیاه آبیه سنه 
ثلاث وعشرین ومات وهو شاب فی خلافه معاویه فی ولایه سعید بن 
ای 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی؛ مادر او ام کلثوم دختر علی بن 
اس ال اس یا و ره او او 
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ولادت او در آخر عمر پدرش در سال 23 بود و در جوانی در زمان 

خلا فست: ها وه و حکوفت سید من العاضر هه انوا رون 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
فان رف ماه تا هقی سید کر وی 
خسن تاش داد الکت العلمه یرت الظعه: الاولی: 3 141 
بزرگسال بود: 

غجم آی:دیکر از‌عالفان اهل مت کفنه اند هامی که رید از ذیا 
رفت. برای خودش مردی شده بود. خطیب بغداد می نویسد: 

فولدت له زید بن عمر بن الخطاب فعاش حتی کان رجلا ثم مات 

ام کلئوم, برای عمر, زید را به دنیا آورد و زید زنده ماند تا اینکه مردی 
شده و سپس از دنیا رفت. 

البغدادی, آحمد بن علی آبو بکر الخطیب (متوفای463ه), تاریخ 
تداع مر ی 2و کشرز :دار الکتت العلیه زیر وات: 

این-عصضا کر دمم داستان کنک کاری زید بااستر تن ای ارطام در 
حضور معاویه نقل می کند. از این داستان استفاده می شود که زید 
بزرگسال باشد: 

حدثنی رجل من الأنصار عن آبیه قال وفاقا مع زید بن عمر بن الخطاب 
وأمه آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وآمها فاطمه بنت رسول الله ص 
الی معاویه بن آبی سفیان فأجلسه علی السریر وهو یومئذ من آجمل 


الاش استممم فبها ففجالسن فال له شبن ارظاه‌عا این ایی رات 
فقال له آایای تعنی لا آم لک لک آنا والله خیر منک وأزکی وأطیب قما 
زال الکلام بینهما حتی نزل زید الیه فخنقه حتی صرعه وبرک علی 
صدره فنزل معاویه عن سریره فحجز بینهما وسقطت عمامه زید فقال 
ژند.والله با ععاویه ما شکرت الحستی: ولا خفطت ها کانهنا. آلیک 
خیت تیا علی ند شی عاس فعالن صعا مه اما فولی‌ یا آبن ای ات 
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لکفرت الحستی فوالله ما استعملتی آبوک الا من حاجه الی وآما ما 
ذکرت من الشکر فوالله لقد وصلنا آرحامکم وقضینا حقوقکم وانکم 
افیمتا لک ففال ید انا این الخلفین قالله لا ترانی.عدها اند عاندا 
الیک واٍنی لأعلم آن هذا لم یکن الا عن رآیک قال وخرج زید الینا وقد 
تفت ر اه خمتات: عمآمرزه 

یکی از انصار از پدرش روایت کرد که او به همراه زید بن عمر بن 
خطاب که مادرش ام کلثئوم دختر علی بن ابی طالب و دختر فاطمه 
زهرا است, به نزد معاویه بن آبی سفیان رفتند. 

معاویه او را به همراه خویش بر تخت نشاند. زید در آن زمان از 
زیباترین مردمان بود. 

کر این گام که زیم توس ای کفت ای سر انس ات 1 
ژید کفت: ابا فقضود و من هتم ای بی,ماخر ؟ قشم بهخدا هنت از نو 
بهتر و پاکیزه تر و برتر هستم. 

و آن قدر سخن تیق ان دو رد و بدل شد, تا ايینکه زید از تخت پایین 
آمده و بسر را به زمین زد و بر روی سینه او نشست ! 

معاویه از تخت خویش پایین آمده و بین آن دو واسطه شد و عمامه 
زید افتاد. 

زید گفت: ای معاویه. نیکی های ما را سزای خوبی ندادی؛ و الطافی 


مش ی سوواط وا شیب ۱ 

معاویه گفت: اما اينکه به من گفتی نیکی های ما را سزای خوبی 
ای ای کش تور ماه ای کم ار ات و 
من محتاج بود ! 

ها اتکی ی اف که مان ما شا سوه وی شحو 
حفظ نکردیم, قسم به خدا که ما با بستگان شما وصلت ایجاد کرده و 
حقوق شما را ادا کرده ایم و شما اکنون در همان جایگاه سابق هستید. 
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زید گفت: من پسر دو خلیفه هستم ! قسم به خدا دیگر مرا نخواهی 
دید که به نزد تو آیم ! و می دانم که این سخن و برخورد بُسر, جز طبق 
نقشه تو نبوده است ! 

شتیتین زید در-خالی که موهایش آشفته و عمامه اش افتاده بوده به نزو 
خادا مد 

این عساکر الدمشفی الشافعی: آبی القاسم علین,ین الحسن این هبه اللذ 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
فن-خلمامن الامانل: 2 1۱9ص 482 تحفیق : محتب الدین. ابش. شید 
عفر این غر امه العفری: تانشر :دار الفکر :یروت :1995 

همین داستان را بلاذری در انساب الأشراف, زمخشری در ربیع 

الا بر ارت این عفدون دن القد کون الحمدونیه اون ار که الکامل قین 

التاریخ و ذهبی در سیر اعلام النبلاء با اختصار و تفاوت های در متن 

نقل کرده اند: 


البلاذزی, احضد بن بحبی:ین جابز (متوفای۵279), نشاب الاشراف؛: 


0 از مکشری الخو‌ا سفن اه فا سم مجموو بن عفووسن امه 
جار الله 


(متوفای538ه) ربیع الأبرار, ج 1, ص 469؛ 

ابن حمدون, محمد بن الحسن بن محمد بن علی (متوفای ۵608)؛ 
التذکره الحمدونيه, ج 9, ص 309, تحقیق: احسان عباس, بکر 
عباس, ناشر:دار صادر -بیروت. الطبعه: الأأولی, 1996م؛ 


الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای630ه) الکامل فی التاریخ, ج 3, ص 373, تحقیق عبد الله 
العاضی: تشر دان الکتت العامته خبیرفت: الطیعه التانیه 61415 
الخهی سین آلدین عم یبن اه بخ اند (رش‌های 48 7ه): 
سیر اغلام ابلاغ ور ض 02۰ تحقیق ‏ شعیتب الارتا وفظ, مخهه 
تقی اا فرش ار موه الحتسا تایه زاره 
ص : 487 
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آیا زید می تواند در کودکی و نوجوانی چنین سخنوری کرده و بسر را 
که فرمانده لشکر معاویه بود, اینچنین به زمین بزند؟ 

تیه گذشت که اهل رستنت ادها کرنه وتو ریدادر ماشین تال عفارت 
عمر به دنیا آمده است؛ حال اگر مرگ او را در زمان سعید بن العاص 
بدانیم. بیش از 28 سال و اگر توسط عبد الملک بن مروان مسموم 
شده باشد., بیش از 30 سال سن داشته است ! 

9 چه کسی بر جنازه زید و ام کلثوم نماز خواند؟ 

در باره این که چه کسی بر جنازه زید و مادرش نماز خوانده. نیز 
ات که کل تن سس ی که اند که کید اللم بن صرق 
براخین کفته اند که یتهیدرنن العاض بر خازم ان دهنمان خواند: 

عبد الله بن عمر 

ابن حجر عسقلانی, می گوید در روایتی صحیح آمده است که عبد 
الله بن عمر بر زید و ام کلثوم نماز خواند: 

وأخرج بسند صحیح آن بن عمر صلی علی آم کلثوم وابنها زید فجعله 
مما یلیه وکبر آربعا 

با سند صحیح روایت شده است که ابن عمر بر ام کلئوم و فرزندش 
زید نماز خواند و زید را در جانب امام قرار داده و چهار تکبیر گفت. 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 


(متوفای852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 8, ص 294, تحقیق: 
علیخخنه الحاوی: تاشر وان الحیل تسوت الطیعه: الاملن؛ 
2 جح 1992. 

محمد بن حسن شیبانی از عالمان قرن دوم اهل سنت می نویسد: 
عش اه الشعنی فا صلی ینعم رضی الم عته علین ام کانوم 
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بنت علی رضی الله عنه وزید بن عمر رضی الله عنه ابنها, فجعل آم 
کلثوم تلقاء القبله, وجعل زیدا مما یلی الامام 

از غاهن‌شعین روانت شدم ات که کفت: این منت اد کانوم دختر 
علی رضی الله عنه و زید بن عمر رضی الله عنه که پسر ام کلثوم بود 
نماز خواند؛ او ام کلثوم را در سمت قبله و زید را در سمت امام 
گذاشت. 

الشیبانی, آبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد (متوفای189ه), 
الأثار لمحمد ابن الحسن, ج 1, ص 318. 

و محمد بن سعد و عبد الرزاق صنعانی می نویسد: 

عبد الرزاق عن الثوری عن آبی حصین واسماعیل عن الشعبی آن بن 
عمر صلی علی آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وزید بن عمر فجعل 
تقدابلیه فالمراه: اماض‌دلی: 

از شعبی روایت شده است که ابن عمر بر ام کلئوم دختر علی بن ابی 
طالب و زید بن عمر نماز خواند؛ او زید را نزدیک خویش و زن را در 
جهت دیگر گذاشت. 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای211ه), المصنف, ج 
3 ص 465 ح6336, تحقیق حبیب الرحمن الأًعظمی, ناشر: 

الشکتت الاسلامی:سرفتر الطعهه انا تیش و0 ۸614 


از هر مد بسن هن بر منم ابو غیدالله. الیضری (فته‌فای 20 رها 


لیات الک ی ما رتنیا ای خرور ون 
و بخاری در تاریخ الأوسط می نویسد: 

9 حدننا محمد بن الصباح ثنا (سماعیل بن زکریا عن رزین البزاز 
حدثنی الشعبی قال توفی زید بن عمر وم کلثوم فقدموا عبد الله بن 
عمر وخلفه الحسن والحسین ومحمد بن الحنفیه وعبد الله بن جعفر. 
از شعبی روایت شده است که گفت: زید بن عمر و ام کلثوم از دنیا 
رفتند؛ مردم عبد الله بن عمر را به عنوان امام جماعت جلو فرستادند؛ 
ص 4899۰ 


و در پشت او حسن و حسین و محمد حنفیه و عبد الله بن جعفر 
ایستادند. 

البخاری الجعفی, محمد بن |سماعیل آبو عبدالله (متوفای۵256), 
التاریخ الاوسط, ج 1 ص 102, تحقیق: محمود ابراهیم زاید, ناشر: 
خاش الوي که دار الق ان تناها هی تیه ال لیم 

7 1977م. 

التبا وه به ای سیخ بن العاضدر آن رهان امین مه نوده/ تما 
خواندن عبد الله بن عمر بر جنازه زید و ام کلثوم بعید به نظر می رسد. 
سعید بن العاص: 

روایات بسیاری نیز نقل شده است که سعید بن العاص که در آن زمان 
از وله ده رخا زمر آن ده مان خوا نوم است: 

ابن 7۳ شیبه می نویسد: 

حدثنا حَایَمٌ بن وَرْدَانَ عن یوس عن عَمّارٍ مولی بِنِی هاشم قال 

شهدت موم وید بن مر قاتا فی سَاعه واجدو فاخرجوهما 

قصلّی علهما سییذ بن العاص قجعل رید ما تلبه وجقل أم نوم 
بین یدح رَیّدٍ وفی الناس یَوْمَیْذٍ تاسن من ساب النبی صلی الله علیه 
وسلم وَالَحسَنْ وَالْحْسَیْنْ فی الجتاو. 

من در نزد بنی هاشم بودم و دیدم که ام کلثوم و زید بن عمر هر دو در 


یک زمان از دنیا رفتند؛ مردم ان دو را بیرون اورده و سعید بن العاص 


بر آن دو نماز خواند؛ زید را در جانب خویش گذاشت و ام کلثوم را 
پس از زید. 


فر آرقوت رصان فرح کروسی ان ات سول ها رصلین لاه عای و 
ان سر 


و حسین نیز بودند. 

ین آمت:سشنیبه الکو فد ابهیکر یه اللمین مه (متوفای و مرها 
الکتاب المصنف فی الاأحادیث ولا ثار, ج 3, ص 8, ح11568, 
تحفیق ‏ کمال‌شی المتر اش که اارشد تربار الطری: 
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الأْولی, 01409. 

و احمد بن حنبل. مومس مذهب حنبلی می نویسد: 

عن عمار مولی بنی هاشم قال شهدت وفاه آم کلثوم بنت علی وزید بن 
عمر قال فصلی علیهما سعید بن العاص وقدم آم کلثوم بین یدی زید 
بن عمر. 

از عمار غلام بنی هاشم روایت شده است که گفت: من در زمان مردن 
ام کلئوم دختر علی و زید بن عمر حاضر بودم. سعید بن العاص بر آن 
دو نماز خواند و محل قرار گرفتن جنازه ام کلثوم (در هنگام نماز) پس 
از زید بن عمر بود. 

الشیبانی, آحمد بن حنبل آبو عبدالله (متوفای0241), العلل ومعرفه 
الا 0 ی الا مت قاری 
الک اه ادا سرت شا سس اطع آا رای 

.1 988- 8 

محمد بن علی شوکانی که وهابیها برای سخن او ارزش زیادی قائل 
ها ای ی 

وعن السَعْیم أن کنو یكت غلم وتا رید بن نغقر تفا جمیعا 
تا ارت ها فصن ها ای وی یه هرمن موی 
وأرجْهمَا حین صلی علیهمَا 


از شعبی روایت شده است که ام کلثوم دختر علی و پسرش زید بن 


عمر, هر دو از دنیا رفته و جنازه هر دو را بیرون آوردند؛ در آن زمان 
امیر مدینه بر آن دو نماز خواند؛ سر و پای آن دو را در یک موازات 
قرار داده و بر آن دو نماز خواندند. 

الشوکانی, محمد بن علی بن محمد (متوفای ۵1255), نیل الأوطار 
من آحادیث سید الأخیار شرح منتقی الأخبار, ج 4 ص 1110, ناشر: 
دار الجیل, بیروت ج 1973. 

نکته جالب در این روایت, این است که از قول شعبی نقل شده است 
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که افیر مدیته بو‌خا وم ان و تما روا نوم است ده خالی کم یش از 
اين روایاتی از او گذشت که عبد الله بن عمر نماز جنازه را خوانده 
است. و این یعنی این که فقط از شعبی دو قول نقل شده است. 

نسائی در المجتبی که یکی از صحاح سته اهل سنت به حساب 

می آید, در اين باره می نویسد: 

ووصعت جتارة آ* نوم نّتِ عل امه غمر بن الْحَطّاب وبن لها یقَال 
له رید وْضقا جمیعا ولمم وی سَهیدٌ بن الْقاص وفی الناس بن عُمَرَ 
وأبو هَرَیْرَ وأبو سَعید وأبو قتادة قوْضِع العْامُ ممّا بَلی الاٍمام. 

جنازه ام کلثوم دختر علی همسر عمر بن خطاب و فرزند او را که نامش 
زید بود, با هم روی زمین نهادند. 

امام جماعت در آن روز سعید بن عاص بود, و در میان مردم عبد الله 

بن عمر, آبوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نیز بودند. جنازه جوان را در 
جانب امام جماعت نهادند. 

اتید اخفد تن شعیت: ابو غید الرجفر آلمخیی من المع ۸ 

.1 7: تحقیق ۰ عیدالفناع ابو غدم, تانشتر: مکتب المطبوعات 

الاسلامیه -حلب, الطبعه: الثانیه, 1406 -1986. 

فقالیتی ارم موه مد مالک ور المجونه الکیری قی تورسه: 
عن نافع عن بن عمر قال وضعت جنازه آم کلثوم بنت علی بن آبی 
طالبفن فاطنه بت رون الله صلی اه یه مسام وت ار آه عفر 


بن الخطاب وین لها یقال له زید فصفا جمیعا والامام یومئذ سعید بن 
العاص فوضع الغلام مما یلی الامام وفی الناس بن عباس وآبو هریره 
واه تشعیی و آبه فتادن فقالها هن البدند: 

از ابن عمر روایت شده است که گفت: جنازه ام کلثوم دختر علی بن 
اتف لت از فا ام هر ات روت وا ای له عم رالد 
وسلم) را که همسر عمر بن خطاب بود, به همراه فرزند او که نامش 
زید بود, در کنار هم خواباندند؛ زید را در جانب امام جماعت گذاشته 
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و امام در آن روز سعید بن عاص بود و در میان مردم ابن عباس و 
ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نیز بودند و گفتند مستحب است که 
اینگونه باشد. 

ماالک بن آنس آبو عبدالله الأصبحی (متوفای179ه), المدونه 

الکر روص هبار دار ان وروت 

عبد الرازق صنعانی نیز همین روایت را نقل می کند. 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 

3 ص 465, تحقیق حبیب الرحمن الأأعظمی, ناشر: المکتب 

الاسلامی -بیروت, الطبعه: الثانیه, ۰1403. 

انق‌هلفن اتضار روت فان خوا نون ید ین العاض را شخرد< 

ند 

0 نو میدن العاضی انم شلی علی زید بن عضر ین الخظات: و امه 
ام کلئوم بنت علی فوضع الفلام بین یدیه والمرآه خلفه وفی القوم نحو 
خمانین تسا من اضعاب لین ضلی الله‌عالی عایه فخشلم قصویوه 
فقالها هو السع‌فاه العف وشعفه آیو داود والسانن اسان سر 
روایتی که می گوید سعید بن عاص بر زید بن عمر بن خطاب و 
مادرش ام کلثئوم دختر علی نماز خوانده است و جوان را در کنار امام و 
زن را بعد از او نهادند و در میان مردم بیشتر از هشتاد نفر از اصحاب 
فاد (ضی الم عادو اس کار راید کوومی و این خشم 


ملسجب 


است؛ این روایت را بیهقی نقل کرده و شبیه آن را ابوداوود و نسائی با 
سند صحیح آورده اند. 

ال تاه ین لیب الما تفای 02 هر تاه لین 

العتیر اقی تخریه کنات الشرخ الکنیر را قفی خ 1ص وله 
خمدف ند الخنه تاغل السافی رتاش که ار شهار اش 
الطبعه: الأولی, 01410. 

0 تحضور آبه فتادع بدری تور صف نماد عیاعت: 
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یکی از تناقض های موجود در نقل وفات ام کلثوم. حضور ابوقتاده 
پدنی است ورعالی که اوشالفا ین از این واففه رها رفته آوتت: 
اکن ی در کات مرف یی وا اب انق اسکال اشایم که 
است: 

وروینا فی کتاب الجنائز عن ابن جریج وأسامه بن زید عن نافع مولی 
ابن عمر فی اجتماع الجنائز آن جنازه آم کلثوم بنت علی امرآه عمر بن 
الخطاب وابنها زید بن عمر وضعتا جمیعا والامام یومئذ سعید بن 

العاص وفی الناس یومئذ ابن عباس وآأبو هریره وآبو سعید وآبو قتاده 
قوشع. | لغلامتمما بلی:الامام نم ستلوا فقالوا: هی النته: 

فد گرا ان آمارم شید بن العاضن انم کانت هم ,سته مان آرعین 
الی تسه اربع»وعمسین وفی هد الخدیت لته شها دم تاقم مود 
آبی قتاده هذه الجنازه التی صلی علیها سعید بن العاص فی امارته 
علی المدینه. 

این کل راک ول له غلین قظا روا یه ی ی ید له میا عفن 
ففت اب قتادخ فی: حلاقه غلی, ويشته آن کون جوایه غلط من فتاده 
ا ها ارم مر تقوم موی آلی. ان تاو 

ففتاده‌ین التعمان فدیم الخمت وهه الوی شید بدرا متعفا.. الا آن 
الواقدی ذکر آنه مات فی خلافه عمر وصلی علیه عمر وذکر هذا 
اتافی انیا فنادهتضان ام لو همم تما سعدن 


در کتاب جنائز, روایتی از نافع غلام عمر در باره کنار هم نهادن جنازه 

ها نقل شده است به این صورت که جنازه ام کلثوم دختر علی همسر 
عمر و فرزندش زید را در کنار هم نهادند و امام آن روز سعید بن عاص 
بود و در میان مردم آبن عباس و ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده بودند و 
اما ی ماه 
دادند که این کار مستحب است و 
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وه گفتة ايم که خگومت نعید ین عاض از سال 248 تا سال 54 بودم 
اقبت تور ان حوایت تیه آمده است که این فتادم در این ماحرا که 
سعید بن عاص در زمان حکومت خویش در مدینه بر آن نماز خوانده 
است., حاضر بوده است. 

این روایت نشان می دهد که روایت موسی بن عبد الله و تابعین او در 
بارخم رک ابوفتادم در زمان خلافت غلی .شام است* و امالا زوایت 
درست, قتاده بن نعمان یا دیگر کسانی است که پیش از ابوقتاده 
مرده اند. 

زیرا قتاده بن نعمان بسیار پیش از این زمان از دنیا رفته است؛ و اوست 
که در جنگ بدر شرکت داشته است. 

اما مشکل اینجا است که واقدی می گوید او در زمان خلافت عمر 
مرده است و عمر بر او نماز خوانده است؛ و این راوی گفته است که 
علی بر اتفاون تضار خوانده ات نمی وان ین آیرنه فول خمم 
کرد. 

التشفی: احمد بخ الجسین تن لین موی ایهبکو (مت‌فای 6 45ه): 
متفه الششن فلا تارفن الاماض آبی بو الله سم ین آدرینن 
الشافعی, جح 1, ص 59<, تحقیق: سید کسروی حسن, ناشر: دار 
الکتب العلمیه -بیروت. 


یعنی در طبق روایات اهل سنت. ابوقتاده در زمان امیرمومنان از دنیا 


رفته و آن حضرت بر او نماز خوانده اند؛ اما طبق این روایت ابوقتاده 
در بین کسانی بوده است., که بر ام کلثوم نماز خوانده اند؛ بیهقی برای 
حل تعارض می گوید روایت نماز امیرمومنان بر ابوقتاده اشتباه است؛ 
و ما می گوییم که طبق قرائن, این روایت, یعنی نماز خواندن بر 

ام کلثوم و زید, اشتباه بوده و چنین مطالبی زاییده ذهن خیال پردازان 
است. 

ازدواج عمر با ام کلئوم یا با حضرت زینب (س) 
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اختلاف و تناقض در روایات اهل سنت به حدی است که خودشان 

قم. تفن دا ند عفر با کدام دعر امین وان علیه الساام ازخواخ رده 
اشته قیالع کنانی اعتفاه ‌داید که هو با حشرت تسام اااه 
علیها ازدواج کرده است !!!۱ 

ذکر الشیخ المختار الکنتی فی الاجوبه المهمه نقلا عن الحافظ 

الدمیری اعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر لما تزوج زینب بنت 

علی فانه آصدقها اربعین الف دینار فقیل له فی ذلک فقال والله ما فی 
رغبه الی النساء ولاکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول 
کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامه الا سببی ونسبی فأردت تاکید 
لت تیه خلی اه علیه سا فارنت ان. آنتمج رتیه کت 
تزوج ابنتی وأعطیت هذا المال العریض اکراما لمصاهرتی ایاه صلی 
الله علیه وسلم ه منها هذا مع کون عمر نهی عن المغالات فی المهر. 
مختار کنتی به نقل از دمیری می نویسد: بزرگترین مهریه ای که تاکنون 
شنیده ایم, مهریه ای بود که عمر برای ازدواج با زینب دختر علی قرار 
داد, مبلغ این مهریه عبارت بود از چهل هزار دینار . وهنگامی که از 
اشففربه اس کین آن بی صوان شت هه ری سا شارت ای 
از رسول خدا شنیدم که فرمود: تمام نسب ها و سبب ها در قيیامت قطع 
می شود؛ مگر سبب و نسبت داشتن با من؛ بنابراین دوست داشتم تا 


نسبت بین من و رسول خدا محکم و استوار بماند و لذا با دختر وی 


همانگونه که با دختر من ازدواج کرد ازدواج نمودم و این مهریه 
سنگین را هم به جهت دامادی رسول خدا به عهده گرفتم. 

الکاتن: اش ای ی اد هد ای از اوه 
اشمی ات ای اس و ی 0 شا ات شرت 
بیروت. 

کی تا اه | ره 
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اهل سنت برای این که به این افسانه آب و تاب بیشتری داده باشند, 
ادعا کرده اند که امام حسن و امام حسین علیه السلام نیز در تشییع 
جنازه حضور داشته اند؛ اما برای اين که نماز خواندن سعید بن العاص 

و یا عبد الله بن عمر را با وجود فرزندان رسول خدا که برادران ام کلثوم 
وم رآوارتژ بر تماز بودند, توجیه تهایتد, ادغا کرده اند که خود آن ها 

عبد الله بن عمر و یا سعید بن العاص را مقدم کردند و خود پشت سر 
آن دو نماز خواندند !!! 

اما این کف کدافیی از ان جه اما هماصر حنین کار را کر دنت روابات 


گوناگون است. برخی گفته اند حسن بن علی و برخی گفته اند حسین بن 
علی علیهم السلام.امام حسن علیه السلام : 


ابن عبد البر در الاستیعاب می نویسد: 

وتوفیت آم کلثوم وابنها زید فی وقت واحد وقد کان زید آصیب فی 

حرب کانت بین بنی عدی لیلا کان قد خرج لیصلح بینهم فضربه رجل 
هقی قی اتمه فتنحه مره مان راما تم مات وهه و هقی وقت 
واحد وصلی علیهما ابن عمر قدمه الحسن بن علی. 

ام کلثوم و فرزندش زید در یک زمان از دنیا رفتند؛ زید در جنگی شبانه 
بین بنی عدی برای آشتی دادن آن ها رفته بود اما در تاریکی یکی از 
آن ها وی یه سر آوحزنه اووا ری کر 

زید چند روز پس از این ماجرا زنده بود, تا اینکه در یک زمان به همراه 


مادرش از دنیا رفتند؛ و ابن عمر بر ان دو نماز خواند؛ حسن بن علی او 


را برای نماز جلو فرستاد ! 

القرطبی, یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (متوفای463 ه), 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1956, تحقیق: علی 
محمد البجاوی, ناشر: دار الجیل -بیروت, الطبعه: الأأولی, ۰1412. 
محب الدین طبری می نویسد: 
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وک اند لابی ویر العولین فی مها عندم. آممف فند‌ها اقا آبه 
عمر ماتت آم کلثوم وابنها زید فی وقت واحد وکان زید قد آصیب فی 
حرب بین بنی عدی لیلا فخرج لیصلح بینهم فضربه رجل منهم فی 
الظلمه فشجه وصرعه فعاش آیاما ثم مات هو وآمه فی وقت واحد 
وصلی علیهما ابن عمر قدمه الحسن بن علی فکانت فیهما سنتان فیما 
ذکروا لم یوزت آحدهما من الا خر. 

دولابی و غیر او در باره مرگ ام کلثوم در کنار زید يا مرگ زید در کنار 
ام کلثوم دو روایت نقل کرده اند ! 

ابوعمر گفته است که ام کلثوم و پسرش زید در یک زمان از دنیا رفتند؛ 
زید در درگیری شبانه بین بنی عدی بیرون رفته بود تا بين آنان آشتی 
دهد؛ اما در تاریکی شخصی به سر او ضربتی وارد کرد و او را بیهوش 
ساخت. 

او چند روز زنده بود تا اینکه به همراه مادرش هر دو در یک زمان از 
دتبا زفتند این عفر نز آن دوتماز-خواند خسن ین تغل هرا برای مار 
جلو فرستاد. 

الطبری, محب الدین آحمد بن عبد الله (متوفای۵694), ذخائر 

الققبی اف اقب وی الق‌نیر رصن ۶ رتاش وان الکتت 
المصریه ج مصر. 

و-عاضمی .عفن مین جوید: 


ه ها مم اسم ات ان ار 
خالد بن اسلم مولی زوجها عمر رضی الله عنه فی وقت واحد وصلی 
علیهما ابن عمر قدمه الحسن بن علی. 

مرگ ام کلثوم و پسرش از عمر که نام او زید اکبر بود و به دست خالد 
بن اسم, غلام عمر به اشتباه کشته شد, در یک زمان بود؛ اين عمر بر 
آن دو نماز خواند و حسن بن علی ابن عمر را برای نماز جلو فرستاد! 
العاصمی المکی. عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی 
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(متوفای1111ه), سمط النجوم العوالی فی آنباء الأواتل والتوالی, ج 
1سض 534 تحقیق: عادل احمذ عبد. الموجود علی مجمد 

توا تاو داز الکتب | لعلمتت. 

امام حسین علیه السلام: 

در عده ای از روایات نیز تصریح شده است که حسین بن علی علیهما 
الشلام کید الله‌بین سر را مقدم کزده اضاا نامی ان امامخسن عایه 
السلام در روایت برده نشده است. 

محمد بن یوسف العبدری می نویسد: 

وقذ قدم الحسین عبد الله بن عهر للصلام علی. جنازه اخته. آم کلنوم 
ها یدمص فا انش ‌هدا لا هدفه انیم ارم فومه 
لسنه ولاقراره بفضله لا لأنه آحق 

حسین, عبد الله بن عمر را برای نماز بر جنازه خواهرش ام کلثوم و 
فرزندش زید بن عمر جلو فرستاد. ابن رشد گفته است که این کار 
حسین حجت نیست: زیرا شاید او ابن عمر را به خاطر امری مستحبی 
و يا به خاطر اعتراف به برتری او مقدم کرده است؛ زیرا ابن عمر 
سزاوارتر بود ! 

العتدرعن اب کید آلله فحند بن وین ای القامتم 

(متوفای ۵897), التاج والاکلیل لمختصر خلیل, ج 2, ص 252, ناشر: 
دار الفکر -بیروت, الطبعه: الثانیه, 1398م. 


در بعضی از روایات اصلا نامی از حسن بن علی (علیهما السلام) و 
حضور ایشان در نماز بر ام کلئوم برده نشده است و تنها نام حسین بن 
علی برده شده است ! 

محمد ضیاء الأًعظمی می گوید: 

الشعبی قال: صَلّی ابن عمر علی زید بن عمر وأمه أم کلثوم بنت علی, 
فجعل الرجل مما یلی الامام والمره من خلفه, فصَلّی علیهما فکبر 
آربعاً وخلفه ابن الحنفیه, والحسین بن علی, وابن عباس. 
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شعبی گفته است که ابن عمر, بر زید بن عمر و مادرش ام کلثوم دختر 
علی نماز خواند؛ او مرد را در جانب خویش و زن را بعد از جنازه مرد 
قرار داد و بر آن دو نماز خواند و چهار تکبیر گفت. 

پشت سر او محمد حنفیه و حسین بن علی و آبن عباس نیز بودند. 
الاأعظمی, محمد ضیاء الرحمن (متوفای458ه), المنه الکبری شرح 
فتخريج آلستن الضفریه خ در من 92 تشر مکنبه الرشند > 
السعودیه/ الریاض, الطبعه: الأأولی, ۵1422 -2001م. 

از روایت بیهقی نیز استفاده می شود که امام حسن علیه السلام در 
تشیع جنازه و نماز حضور نداشته است: 

آخبرنا آبو الحسین بن الفضل آنباً عبد الله بن جعفر ثنا یعقوب بن 
سفیان ثنا بو نعیم ثنا رزین بیاع الرمان عن الشعبی قال صلی بن عمر 
علی زید بن عمر وآمه أم کلثوم بنت علی فجعل الرجل مما یلی الامام 
والمرأه من خلفه فصلی علیهما آربعا وخلفه بن الحنفیه والحسین بن 
علی وبن عباس رضی الله عنهما 

ابن عمر بر زید بن عمر و مادرش ام کلئوم دختر علی نماز خواند؛ او 
جنازه مرد را در جانب خویش و جنازه زن را بعد از آن قرار داد؛ و بر 
آن دو نماز خوانده و چهار تکبیر گفت. 

در پشت سر او محمد حنفیه و حسین علی و ابن عباس بودند. 


البیهقی, آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر (متوفای 


وش هقی نکر هر و 4 بارش که 
دار الباز -مکه المکرمه. تحقیق: محمد عبد القادر عطا, 1994 - 
114 

مردم امام جماعت را مقدم کردند! 

و بخاری در تاریخ الأوسط می نویسد: 

9 حدننا محمد بن الصباح ثنا ٍسماعیل بن زکریا عن رزین البزاز 
حدثنی الشعبی قال توفی زید بن عمر وأم کلثوم فقدموا عبد الله بن 
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عمر وخلفه الحسن والحسین ومحمد بن الحنفیه وعبد الله بن جعفر. 
از شعبی روایت شده است که گفت: زید بن عمر و ام کلثوم از دنیا 
رفتند؛ مردم عبد الله بن عمر را به عنوان امام جماعت جلو فرستادند؛ 
و در پشت او حسن و حسین و محمد حنفیه و عبد الله بن جعفر 
ایستادند. 

محور چهارم: اهانت به ناموس رسول خدا 

اهل سنت برای این که ازدواج عمر و ام کلئوم را ثابت کنند, روایات 
ساختکی فراواتین را تقل کردم اند که از شتیدن و خواندن: آن ها عرق 
شرم از پیشانی هر مسلمان با غیرتی جاری می شود. 

ما از اهل سنت می پرسیم: اثبات حسن روابط به چه قیمتی؟ آیا اين 
قدر ارزش دارد که چنین روایاتی جعل و چنین تعابیر زشت و زننده ای 
مر کر 

اهل سنت با مطرح کردن این روایات هم به رسول خدا و امیر مومنان 
تا اه ات روا ار ی و اه 
ازدواج ام کلثوم با عمر عوارضی دارد که کمترین عارضه آن خیانت به 
ناموس رسول خدا توسط خلیفه دوم است. آیا اهل سنت این 

عوارض را می پذیرند؟ 

عمر ساق ام کلثوم را برهنه کرده به آن نگاه کرد: 

ابن حجر عسقلانی که یکی از استوانه های علمی اهل سنت و حافظ 


قیاق ان ها اس رباع نخس و لصا مسا 
دیگر از بزرگان اهل سنت. این جملات توهین آمیز را نقل کرده اند؛ 
عن مُحمّد بن علیّ بن لته غعر حطت الی غلیْ اه أ کنو 
فذکر له صِقرقا فقال َبَْتْ بها لک قَاِنْ رضیت قهی امرأنک قرْسَل 
نها اآنه فکشف عسضاهها ففالت لوا اک ام امه آسککت 
ص :501 


َیْتک وَهدا کل علی من قال ای ا بر غیر الوَجّه والکََین. 

از محمد بن علی روایت شده است که عمر ام کلثئوم را از علی (علیه 
السلام) خواستگاری کرد, امام خردسال بودن او را یادآوری کرد. امام 

علی علیه السلام فرمود: من ام کلثوم را به نزد تو می فرستم, اگر 

خوشت آمد, او را به همسری خود انتخاب کن. امام علیه السلام 

ام کلئوم را نزد عمر فرستاد. عمر ساق پای ام کلثوم را برهنه کرد ! 

ام کلثوم فرمود: اگر خلیفه نبودی چشمت را کور می کردم ! 

الضتعانی, آبهیکر غبد الرزاق بن همام (متوفای1 21هم), المصنفت: 2 6 .هن 


13 ح10352, تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی, ناشر:المکتب الاسلامی 


الخراسانی. سعید بن منصور (متوفای ۵227 سنن سعید بن منصورءج 1؛ 
ص 173 ح1011, تحقیق: 


خفته اف با سیر اس تدای المافه شین افیت ای 
03 1982م . 


القرطییم نی ی یی ال بوسحم ی یه ای وتا 46 
الا ات ایا سوت ای 1 


الانصاری التلمسانی, محمد بن آبی بکر المعروف بالبری(متوفای644ه) 
الجوهره فی نسب النبی و اصحابه العشره, جح 1؛ ص260 ؛آبن قدامه 
المقدسی, ند الرحمن بن محمد (متوفای ۵682), الشرح 


الکبیر. ج 7. ص 343 العسقلانی الشافعی. آحمد بن علی بن خجر آبو 
الفضل(متوفای852ه) تلخیص الحبیر فی آحادیث الرافعی الکبیر, ج 3, 
ص 147 تحفیق السید عبدالله هاشم الیمانی المدنی, ناشر: ج المدینه 
المنوره 0 ۰3994" 0 4 ؛الاصابه فی نمییز الصحابه, ۳ 9 ص‌ 93 2, 
تحقیق: علی محمد 


الیجاوی, ناشر: دار الجیل -بیروت. الطبعه: الأولی. 1412 -1992؛ 
انش یش لا انیس تا خن ار رسفا تنل و9ه ارم 
الاحادیثت (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر), ۳ 4 ص 


5 الشوکانی, محمد بن, علی بن محمد (متوفای 55 نیل 
الاوطارمن آحادیث سید لاخیار شرح منتفی اأخبار. ج 6 ص 240, 


قفر تاق ام کلتوم را برشته: لمشن کرد 
ری خی تیک کرک ارات انض ای لت اه ی ور مسر لام 
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النبلاء و بسیار دیگر از بزرگان اهل سنت. این توهین را به صورت 
دیگری نقل کرده اند: 

قال عمر لعلی: زوجنیها با حسن, فانی أرضٌدٌ من کرامتها مالا یرصد 
آحد, قال: فآنا آبعثها الیک, فان رضیتها, فقد رَوجْنکهاء یعتل بصغرها, 
فلا ال و ها تاه فولی کی هو انس النی فلت اک 
۹ 
علی ساقها, فکشفها, فقالت: آتفعل هذا؟ لولا آنک آمیر المومنین, 
لکسرت آنفک, ثم مضت الی آبیها, فأخبرته وقالت: بعنتنی الی شیخ 
سوء ! 

عمر به علی ( علیه السلام ) گفت: ام کلثوم را به همسری من در بیاور, 
من می خواهم به وسیله اين ازدواج به کرامتی برسم که احدی نرسیده 
است. امام گفت: من او را نزد تو می فرستم, اگر رضایتش را جلب 
کردی, او را به عقدت درمی آورم گر چه ام کلئوم به خاطر خردسال 
بودن بهانه آورد امام (علیه السلام) ام کلثوم را به همراه پارچه ای نزد 
عمر فرستاد و به او گفت: از جانب من به عمر بگو, این پارچه ای 

است که به تو گفته بودم, ام کلثوم نیز سخن امام را به عمر رساند. عمر 
گفت: به پدرت از جانب من بگو, من راضی شدم خدا از تو راضی 
باشد. سپس عمر دستش را بر ساق ام کلثوم نهاد و آن را برهنه کرد. 
اش وه کش ایس کی 6 کر کته راخ 


می شکستم. سپس نزد پدرش رفت و او را از عمل عمر خبردار کرد و 
گفت: مرا به نزد پیر مرد بدی فرستادی. 

الزبتزمی آه‌ضالله اضعب بر عید اللهبن العصعت 

(متوفای0236), نسب قریش, ج 10, ص 349, ناشر: دار المعارف 
تحقیق ؛ لیفی بزهوقسال. الق هده: 

این عسا کر الدمشفی الشافعی: اب القاسم علی, بن. الخشن. انن هبه اه 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
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من حلها من الامائل:. 19ص 493 تحقيق: محب الدین, آبی:ستعید 
عفر بن غر امه العفری: تاش دار الفکر یر وفع 995 1 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
فا لفط قی تاره الصلوی وال مرح 4بض 27 ناش دار ضادز 
- بیروت, الطبعه: الأأولی, 1358 

این خمدون: مجمد تن السن بن مجمدین علی (متوفاخ 608ه): 
التذکره الحمدونیه, جح 9, ص 309, تحقیق: احسان عباس, بکر 
غبابتن: تشر دار ضادر خبیروت.: الظیعة: الاولی: 1996و 

الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای630), آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 7, ص 425, 
تحقیق عادل أحمد الرفاعی ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت 
/ لبنان, الطبعه: الأولی, 1417 ه -1996 م؛ 

الخی تفن آلدین مد نن اخفه پم همان( خوهای 49 رها 
تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام. ج 4, ص 138, تحقیق د. 
من دامع اش را ا لیات خی ینانز رش 
الطبعه: الأولی, ۵1407 -1987م؛ 

سیر اغلام البتلا غ خ گر ض 601 تخقیق ‏ شعیت الارتاوفط: مخمد 
عنم ال موی اسر مهتم الرسال یروت اه لا رت 
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الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای۵764), الوافی 
بالخفیاتر 4مرضش 272 تحفیق احقد لاد تاومظ ویرک مصطافن: 
ناشر: دار احیاء التراث -بیروت -۰1420- 2000م؛ 

العینی, بدر الدین محمود بن آحمد (متوفای 855ه), عمده القاری 
شرح صحیح البخاری, ج 14, ص 168, ناشر: دار احیاء التراث 
العربی ج بیروت؛ 

الصفوری, عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان 
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(متوفای894 ه), نزهه المجالس ومنتخب النفائس, ج 2 ص 438, 
تحقیق: عبد الرحیم ماردینی, ناشر: دار المحبه -دار آیه -بیروت - 
دمشق -2001 / 20002م. 

آرایش ام کلئوم توسط امیر مومنان پیش از ازدواج. و لمس ساق و 
بوسیدن او توسط عمر ! 

همچنین خطیب بفغدادی در کتاب تاریخ بغداد تعابیر بسیار زشت تر و 
زننده تری نقل کرده است: 

فقام علی فأمر باینته من فاطمه فزینت ثم بعث بها الی آمیر المومنین 
عمر فلما رآها قام الیها فأخذ بساقها وقال قولی لأبیک قد رضیت قد 
رضیت قد رضیت فلما جاءت الجاریه الی آبیها قال لها ما قال لک آمیر 
آله‌شنین قالت دفای ففلشی فلما قعت: اد سافی: وفال قوان 

لأبیک قد رضیت فأنکجها ایاه. 

علی (علیه السلام) دخترش را آرایش کرد و نزد عمر فرستاد, عمر 
هنگامی که او را دید, به سوی او آمد و ساق پای او را گرفت و به او 
گفت: به پدرت بگو, راضی شدم, راضی شدم, راضی شدم. و ام کلثوم 
نزد پدرش آمد, امام از او پرسید: عمر به تو چه گفت: ام کلثوم عرض 
کرد: مرا صدا زد. و بوسید / هنگامی که بلند شدم, ساق پایم را 

گرفت ! گفت: از جانب من به پدرت بگوء راضی شدم. 


البغدادی, اد بن علی ارف بکر الخطیب (متوفای۵463), تاریخ 


ی رز دا هار دز هلیم یا 
کشف ساق توسط عمر. مصدر تشریع برای پیروان او: 

اش ان جایی که خلفای سه گانه خود را خلیفه و جانشین مطلق رسول 
یه للم ی ال تنس تام متاما تن اعفا ای ان 
حضرت را نیز برای خود قائل بودند؛ از جمله اين که خود مصدر 
نشریع می دانستند. بدعت ها و انحراف های که از آن ها به صورت 
کت وه کات ها ار شم را تم رای ات 
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این مطلب است. 

خلفا دیده بودند که رسول خداء تعداد رکعات نماز, نحوه خواندن آن, 
فقداینز کات هیر رن ی کنت فکه کردند کهآ نها لت می توانتد 
تغییراتی را در احکام شرعی به وجود بیاورند. حذف «حی علی خیر 
العمل» و اضافه کردن «الصلاه خیر من النوم» در اذان, تغییرات 
گسترده در نماز, حج, زکات و... از یادگاریهای 25 ساله حکومت 
خلفای سه گانه است. 

با تبلیغاتی که آن ها انجام داده بودند, مردم نیز با همین دید به خلفا 
می نگریستند؛ تا جایی که سنت شیخین را در کنار کتاب خدا و سنت 
رسول خدا صلی الله علیه وآله معتبر و رعایت آن را برای همگان لازم 
می دانستند. 

از جمله کارهایی که اهل سنت آن را به عمر نسبت داده و پیروان او 
همین عمل را مصدر تشریع قرار داده و عین همان و حتی به مرأتب 
زشت تر از آن را مرتکب شدند. قضیه کشف ساق بود. 

طبق روایات اهل سنت. عبد الله, پسر خلیفه از کسانی بود که از 
همین عمل پدرش تقلید کرد و کشف ساق دختران و کنیزکان را پیش 
از محرمیت حق خود می دانست. 

عبد الرزاق صنعانی, در کتاب معتبر المصنف می نویسد: 


0 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ومعمر 


عن آیوب عن نافع عن بن عمر کان ذا اراد آن یشتری جاریه فراضاهم 
علی ثمن وضع یده علی عجزها وینظر الی ساقیها وقبلها یعنی بطنها. 

از ابن عمر روایت شده است که هر زمان می خواست کنیزی بخرد, 
فتکاسی کو تخت کر تایوتمت وا ای کت تام مین کون 

دست بر باسن کنیز گذاشته و به ساق و فرج او نگاه می کرد؛ مقصود از 
فرج در این روایت شکم است !!! 

فبل یشان غرسی معا مشحضی وان آها این که را در این روایت 
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«بطن» معنا شده است, باید ریشه آز را در تلعصب و جانبداری کور کورانه 


و در روایت دیگر می نویسد: 

2 عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دینار عن مجاهد قال مر 
بن عمر علی قوم یبتاعون جاریه فلما رآوه وهم یقلبونها آمسکوا عن 
ذلک فجاءهم بن عمر فکشف عن ساقها ثم دفع فی صدرها وقال 
اشتروا قال معمر وآخبرنی بن آبی نجیح عن مجاهد قال وضع بن عمر 
یده بین ثدییها ثم هزها. 

ار ی کی ی گام تن 
دیدند. دست از بررسی اعضای بدن کنیز برداشتند ! آبن عمر به نزد 
آن ها آمده و ساق او را برهنه کرده و سپس با دست به سینه او زده و 
گفت: او را بخرید. 

همچنین روایت شده است که ابن عمر دست خود را بین سینه های 
اش هت اه 

و در ادامه می نویسد: 

ید ال ی و هرن شاف ار عفن کار کف ی 
ظهرها وبطنها وساقها ویضع یده علی عجزها. 

از ابن عمر روایت شده است که او پشت و شکم و ساق کنیز را برهنه 
یس یت ۱ 


الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 


7«صن. 266 تحقیق جبیت: آلرخمن الاعظمی: تاشر : المکتت 

الاسلامی -بیروت. الطبعه: الثانیه, 01403. 

این عمل که اهل سنت به خلیفه نسبت دادند. پس از او به عنوان 
تین قابل اختر ام در امیان پیروانین در افده و اخرای ان را برای :شود 
لازم می دانستند. بُسر بن آبی ارطاه, جنایتکار مشهور تاریخ از کسانی 
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است که به دستور معاویه همین عمل را در حق زنان مسلمان تکرار 
کرد. 

ابن عبد البر در کتاب الاستیعاب می نویسد: 

ع ای اربات» تضاخت له انماشفا آبا در زضی الله غته دوه 
بتغوذ فی ضلام ضلاها اطال قیامها و کوغها وسجودها قال فشالناه::مم 
تعوذت وفیم دعوت فقال تعوذت بالله من یوم البلاء وبوم العوره فقلنا 
وما ذاک قال آما یوم البلاء فتلتقی فتیان من المسلمین فیقتل بعضهم 
وآما یوم العوره فان نساء من المسلمات لیسبین فیکشف عن سوقهن 
فأیتهن کانمت أُعظم ساقا اشتریت علی عظم ساقها فدعوت الله آلا 
پذرکتی هدا الزمان ولعلکها تدر کاته فال ففیل عشمان نم ارسل معا ویه 
ی تب ارام الق آلیمن فسین شا مسامات فافمن رف سوق 

از ابواریاب و دوست او روایت شده است که از ابوذر شنیدند که در 
دعا کرده و در نماز قیام و رکوع و سجود خویش را طولانی کرد و در آن 
به خدا پناه می برد ! 

از او پرسیدیم که از چه چیزی به خدا پناه می بری؟ پاسخ داد از روز 
بلا و روز عورت ! 

گفتیم این دو روز چه روزهایی است؟ در پاسخ گفت: روز بلاء روزی 


است که دو گروه از مسلمانان با یکدیگر جنگیده. بعضی از آنان 


بعضی دیگر را می کشند. 

و روز عورت روزی است که زنان مسلمان را اسیر کرده در بازار ساق 
های آتان را برهنه می کنند؛ و هر کدام را که ساق درشت تری داشت, 

ففخرته: از خدا خوامتم که آن زمان را نتم ها شاندشما ان کمان ترا 
چیزی نگذشت که عثمان کشته شد و معاویه بسر بن ارطاه را به یمن 

فرستاده و زنان مسلمان را اسیر کرده به بازار آوردند! 
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القرطیی, پوشف ین غید الله بن عفد ین ید البر (صوفای 463:ه), 
الاتتجعاب‌خفی مغر فه الاضحاب: خ ا.ض 1 10 هقی : علی: مخمد 
البهاهی: تاش ار الحیل یشترا لظیعه الاولی: 1412 

هنگامی که اهل سنت چنین روایتی را نقل می کنند که جانشین رسول 
خواه تفت تا وین توسهل خوا را سای یه سای او وا رفن 

ق راز یو اکن عم ییا بشو بت ات ار طام‌ که انار مسیون 
داشت !!!. به قول سعدی: 

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ 

عالمان اهل سنت. همین عمل را مصدر تشریع قرار داده و استحباب 

تام کرتن من رش آن آووواع را استفادن کردم اند 

محمد بن اسماعیل صنعانی در سبل السلام می نویسد: 

ولتت الاحادیت علی انهپندتب تقویم التظر. الی من برید نکاما هه 

قول جماهیر العلماء والنظر اٍلی الوجه والکفین لأنه یستدل بالوجه 

غلی العمال, او ندموا لکفین علین خضویه الیدن. اه مها 

وقال الأوزاعی ینظر الی مواضع اللحم. وقال داود ینظر الی جمیع 

بدنها. والحدیث مطلق فینظر (لی ما یحصل له المقصود بالنظر الیه 

فیدل غلیه فهم الضخابه لنذلی ما زفام ید الو را وسعید بن متضون: 

آن عمر کشف عن ساق آم کلثوم بنت علی. 

تفاباتت دلالت امین کند که-مستحت است جهردن کسن که امین ها هد 


با او ازدواج کند, نگاه کند! این نظر همه علما است. 

اما اين نگاه به صورت و دست و پا تا مج است؛ زیرا صورت علامت 
زیبایی و دست و پا تا مج نشان دهنده سلامت بدن يا عدم آن اضت: 
افزاعین ففته ابتت به هرخایین که کوش مت آمزندمی هان نام کر ۳5 
و داوود گفته است می توان به همه بدن نگاه کرد ! 

روایت مطلق است. پس می توان به هر جایی که مقصود او را از 
اتجواع براوردهنمی کندر بعاه کند۱ 
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دلیل بر این مطلب فهم صحابه است. و یکی از اين موارد. روایتی 
است که عبدالرزاق و سعید بن منصور روایت کرده اند که عمر ساق 
ام کلثوم دختر علی را برهنه کرد! 

الصنعانی الاأمیر, محمد بن اسماعیل (متوفای۵852), سبل السلام 
شرح بلوغ المرام من آدله الأحکام, ج 3 ص 113, تحقیق: محمد 

عبد العزیز الخولی, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت, الطبعه: 
الرابعه, ۰1379. 

توجیه این عمل توسط علمای اهل سنت: 

نش ذیگر اان خالمانشستی که.مید اکستة اند دست دراز ی خارفه ره 
ناموس رسول خدا صلی الله علیه وآله. عمل بسیار زشتی محسوب 
می شود, برای دفاع از آبروی خلیفه توجیهات خنده داری کرده اند. 

ابن حجر هیثمی می نویسد: 

وتقبیله وضمه لها علی جهه الاکرام لأنها لصغرها لم تبلغ حدا تشتهی 
حتی بحرم ذلی.... 

بوسیدن و در آغوش گرفتن ام کلثوم, به خاطر اکرام او بوده است؛ زیرا 
ام کلثوم به علت کمی سن, به حدی نرسیده بود که شهوت را برانگیزد 
تا اين کارها در باره او حرام باشد! 

الهیثمی, آبو العباس آحمد بن محمد بن علی ابن حجر 

(متوفای0973), الصواعق المحرقه علی آهل الرفض والضلال 


رصیق الرحی و ی الا ار کی 
کامل محمد الخراط, ناشر: مومسه الرساله -لبنان, الطبعه: الأولی, 
1997-7م. 

چگونه است که ام کلثوم. زشتی این عمل را درک می کند و می خواهد 
دماغ خلیفه را بشکند, يا چشم او را کور کند؛ اما به حدی نرسیده 

است که دست درازی به او حرام باشد؟ 

اگر بوسیدن ام کلثوم به خاطر احترامش بوده, برهنه کردن ساق او 
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برای چیست؟ آيا تا به حال دیده و یا شنیده اید که کسی با برهنه کردن 
ساق دختری, بخواهد او را مورد تکریم قرار دهد؟ 

جالب این است که همین دختر خردسالی که به قول ابن حجر به 

حدی نرسیده که شهوت خلیفه را برانگیزد؛ می تواند در مدت 

کته یه قزر نف به ونیا و۲ ۱1 

ترش این ونان از دید ناه مضه یه 

زشتی این عمل به حدی بوده که حتی صدای طرفداران را نیز 

درآورده و به قول معروف آش آن قدر شور شده که صدای آشپز هم در 
آمده است. 

سبط ابن الجوزی در اين باره می گوید: 

ذکر خدق:فت کنات نظم آن علیا بعنها لستظر‌ها وان: عفر کشت ساهما 
و لمسها بیده, هذا قبیح والله. لو کانت امه لما فعل بها هذا. ثم باجماع 
امین حون مس الاختییت: 

جد من در کتاب منتظم نقل کرده است که علی (علیه السلام) ام کلئوم 
را نزد عمر فرستاد تا او را بنگرد؛ اما عمر ساق پایش را برهنه کرد و با 
دستش آن را لمس کرد. به خدا قسم چنین چیزی قبیح است. حتی 

اکن آد کنین موه مرخ نز اش این کای را اتجام دهد را که به 
اجماع مسلمین دست زدن به زن نامحرم جایز نیست. 

سبط بن الجوزی الحنفی. شمس الدین آبوالمظفر یوسف بن فرغلی 


بن عبد الله البغدادی, تذکره الخواص, ص289 288, ناشر: مومسه 
آهل البیت بیروت, ۰1401 1981م. 

دیدگاه علمای شیعه نسبت به این عمل: 

شهید قاضی نور الله تستری در این باره می گوید: 

وانی لأقسم بالله علی آن آلف ضربه علی جسده علیه السلام وآضعافه 
علی جسد آولاده آهون علیه من آن پرسل ابنته الکریمه اٍلی رجل 
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آجنبی قبل عقدها یاه لیریها فیأخذها ذلک الرجل ویضمها |لیه 

ویقبلها ویکشف عن ساقها وهل یرضی بذلک من له آدنی غیره من 

آخاه الشضاستن: 

من به خدا قسم می خورم که هزار ضربه بر بدن امیرمومنان علیه 
السلام و بیشتر از آن بر بدن فرزندانش, برای آنان راحت تر است از 
اینکه وختر گرامی شراب از عقدیه نزو مردی ناجرم رتور 
اینکه او را ببیند و سپس او را در آغوش گرفته و ببوسد و ساق او را 
برهنه کند ! 

آیا کسی از مسلمانان هست که اندکی غیرت داشته باشد و به اين کار 
راضی شود؟ 

هقی لس یعس 200 

و سید ناصر حسین الهندی در اين باره می نویسد: 

ومن العجائب آن واضع هذ الخبر لقله حیائه قد افتری آن سیاقه المنکر 


آن عفر ین الخظاب معا آلله فد کشف: ساق شیدنا آم. کلتتم ,(غلیه 
السلام) وهذا] 


کذب عظیم, وبهتان جسیم, تقشعر منه الجلود, وتنفر عنه کل قلب 
ولو کان الجلمود, ولعمری ان هذا المفتری الکذاب قد فاق فی الفریه 
فا افضیحه و الخر آمو الخسا زخ,عان مخیاق السیای الشایی الدی آورده 
انت عید الیر: ولا بفینستوه:فان دلی الق المصجور قد دک فش 
سیاق المذکور وضع الید علی الساق.... 


ومن البین آن وضع الید علی الساق وان کان منکرا قبیحا جدا, ولکن 
هذا الخبیث الذی یقول: فکشف عن ساقها, یظهر خبثه صراحه... 

ومما یضحک الثکلی آن وضاع هذا السیاق السائثق الی الجحیم قد 

نسب الی سیدتنا آم کلثوم سلام الله علیها آنها لما آحست بقبح عمر بن 
الخطاب, آقسمت بالله وهددته بلطم عین امامه. 

از عجایب این است که جاعل این روایت, به خاطر بی حیاییاش: 

روایت را با متنی غیر قابل پذیرش به دروغ نقل کرده است که عمر بن 
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خطاب معاذ الله ساق ام کلثوم را برهنه کرده است ! و این دروغی بزرگ 
و تهمتی زشت است که بدن ها را می لرزاند و قلب ها را هر چند 
قسم به جان خودم, این دروغگو, در دروغگویی و بی حیایی و 

جرات و جسارت را از راوی روایت پیشین که ابن عبد البر آن را بدون 
سند نقل کرده بود, وارد تر است !!! زیرا آن دروغگو تنها دست نهادن 
بر ساق را آورده بود !! 

واضح است که دست نهادن بر روی ساق اگر چه قبیح است؛ اما اين 
پلید می گوید او ساق ام کلثوم را برهنه کرد ! و راوی دروغگو به 
صراحت خبت باطن خود را آشکار می کند. 

از مطالبی که حتی مادر جوان مرده را به خنده می آورد: آن است که 
جاعل این روایت, که مردم را به سوی جهنم فرا می خواند, گفته 

ات که تکوم کاسی که اساس کنو ی و ره 
قسم خورده و او را تهدید کرد که به چشم امامش, سیلی خواهد 

۱ 

الموسوی الهندی, السید ناصر حسین (معاصر), افحام الأعداء 
والخصوم بتکذیب ما افتروه علی سیدتنا ام کلثوم علیها سلام الحی 
القیوم, ج1, ص 169, تقدیم وتحقیق وتعلیق الدکتور محمد هادی 
الما دک او | زخوشه طا ی 


آیا سزاوار است که به امیرمومنان علیه السلام چنین نسبت های 
تاروات دانه شود ایاان خضرت توح پر ار اریواع و 
محرمیت به چنین دیدار شرم آوری می فرستد؟ 

فا نیز یه خعلی بودن. ان روایات: بفین دایم آفاء از آن خایی: که ترتزین 
دانشمندان سنی؛ از جمله شمس الدین ذهبی و ابن حجر عسقلانی با 
آتهتات فراهان این مطالب زا فظرم کردم اتقو ار آن ها مت بر شیم 
چگونه است که یک دختر خردسال زشتی چنین عملی را درک می 
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کند اما خلنته مصالمین انا در تفن کند؟ 

آیا سزاوار است که جانشین رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
چنین عمل زشتی را انجام دهد؟ 

اگر این عمل را نمی پسندید, چرا آن را در حق ناموس رسول خدا نقل 
می کنید؟ 

ام کلئوم. عمر را «امیر المومنین» می خواند !!! 

نکته شگفت آور و خنده دار در این افسانه این است که هنگامی که 
خلیفه دوم با وقاحت تمام. ساق ام کلثئوم را برهنه و صورتش را 

می بوسد, و ام کلثئوم با درک زشتی این عمل. می خواهد چشمان 
را کف کنو اند خن ال چم آی ات ای وا نوم زهه ۱۱۱ 
آبا امکان تاره که اه کنوم‌ختین فروم وان آمیر ۵ فرسانده افراوبا ایعان 
خطاب کند؟ ! 

سید ناصر حسین الهندی در کتاب افحام الأعداء والخصوم در اين باره 
می نویسد. 

ومما یدل علی قله حیاء هوماء الکذابین آنهم ینسبون الی سیدتنا آم 
کلئوم (ع ) آنها وصفت عمر بن الخطاب بأمیر المومنین ولا یشعرون 
ان السهه التی ولنت فی بت اوه ترر عت هن هر نومه الرشا لم 
کیف تخاطب رجلا وضع ندان علی.ساقها. آو کش سافاها: و استخن 
وه اکن انفه آمامام غینیه یهد الخظات: لحایا: 


ولعمری آن الواضع للسیاق الأْول آحق بالتعسیر والتندید, حیث آورد 
فن.سيافه فد ز گر التشوین والتفدیت آنها لها عاعت اباها اخبر ند 
الخبر, وقال: بعثتنی |لی شیخ سوء آفیکون هذا الشیخ الذی آسوآً 
المجسم مستحقا للوصف بأمره المومنین؟ حاشا وکلا ان هذا لاختلاق 
واضح والله لا بهدی کید الخائنین. 

االی کضبن‌ ای ار وان ای تسا نود ان آبت: که به 
بانوی ما ام کلثوم نسبت می دهند که او عمر را امیرمومنان خوانده 
ص :14 5 


است !!! ولی خبر ندارند که اين بانو, در خانه نبوت بزرگ شده و از 


سرچشمه نبوت سیراب شده است؛ چگونه ممکن است کسی را که 
دست بر ساق او نهاده يا آن را برهنه کرده است و به نظر او مستحق 
شکستن بینی و سیلی زدن به چشم است را اینگونه با این خطاب 
اخترام آمتزژه ضدا بزند ۱۱۱ 

کف آمیت که حا لیات ول تسس است کی و داب 
شود؛ زیرا در سخن خویش بعد از ذکر سخنان ام کلثئوم و تهدید عمر 
می گوید که او به نزد پدرش آمده و ماجرا را نقل کرده و می گوید: پدر ! 
من را به نزد پیرمردی پلید فرستادی ! 

آیا این پیرمرد که چنین کار زشتی کرده است, سزاوار است که با 
وصف امیرمومنان مورد خطاب قرار گیرد؟ 

به طور قطع چنین نیست و این دروغی واضح است و خداوند نیرنگ 
نیرنگ بازان را به انجام نمی رساند. 

الموسوی الهندی, السید ناصر حسین (معاصر), افحام الأعداء 
والخصوم بتکذیب ما افتروه علی سیدتنا ام کلثوم علیها سلام الحی 
القیوم, ج1, ص 169, تقدیم وتحقیق وتعلیق الدکتور محمد هادی 
اش که ی ال حد س ط اه 

عمر در مقابل اهانت مغیره به ام کلثوم. سکوت کرد: 

فلت اذعاافی کشه کس عم با اش وه اواج کردم ات کر 


چنین مطلبی صحت دارد, چرا هنگامی که مغیره بن شعبه به ام کلئوم 
توهین می کند, غیرتش به جوش نمی آید و از همسرش دفاع نمی کند. 
ابن خلکان در وفیات الأعیان می نویسد: 

ثم |ٍن آم جمیل وافقت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بالموسم 
والمغیره هناک فقال له عمر آتعرف هذه المرأه یا مفیره قال نعم هذه آم 
کلثوم بنت علی فقال له عمر آتتجاهل علی والله ما آظن آبا بکره کذب 
اوه دای الا غفت ان ارم ها رم.من اسساع 
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ام جفیل( کسی که هقی شهاوت:واوند شفیرم با اعفنا کرد اس و 
به خاطر امتناع شاهد چهارم از شهادت, از حد رهایی یافت) در حج, 

با عمر همراه شده و مغیره نیز در آن زمان در مکه بود. عمر به مغیره 
کفت: آبا این تن رام شاسی؟ 

مغیره در پاسخ گفت: آری اين ام کلثوم دختر علی است! 

کف کفت: ابا خودت وا نع یی خیری میتی ؟ افسم به خدا من مان 
می کنم که ابوبکره در باره تو دروغ نگفته است؛ و هر زمان که تو را می 
بینم می ترسم که از آسمان سنگی بر سر من فرود آید! 

ات ان ابو انس شفسن الدین آحمنین محمد بن ای نکر 
(متوفای681ه), وفیات الأعیان و انباء آبناء الزمان, ج6, ص 366, 

تفی اخسان اسر ر سا شخ دار اتقاقه علبنان: 

و ابوالفرج اصفهانی می نویسد: 

حذقنا این عمار والخه‌هزی قالا خدینا غمر بنشبه فال سا علی .ین 
مه کون یخی تن گرا عم تفاله عن آلفشستی فال کانت آم خسن 
بنت عمر التی رمی بها المغیره بن شعبه بالکوفه تختلف اٍلی المغیره 
فی حوائجها فیقضیها لها قال ووافقت عمر بالموسم والمفیره هناک 

فقال له عمر آتعرف هذه قال نعم هذه آم کلثوم بنت علی فقال له عمر 
آتتجاهل علی والله ما آظن آبا بکره کذب علیک وما رآیتک الا خفت 

آن: افیف تحار هن الشهاء 


ام جمیل همان کسی است که مغیره را به زنای با او متهم کردند و در 
کوفه به نزد مغیره رفته و کارهای او را انجام می داد ! این زن در زمان 
حج با مغیره و عمر همراه شد. عمر به مفیره گفت: آیا این زن را 

می شناسی؟ پاسخ داد: آری اين ام کلثوم دختر علی است ! 

عمر گفت؛: آبا در مقابل من خود را به بیخبری. می زنی؟ قسم بة خدا 
من گمان ندارم که ابوبکره در باره تو دروغ گفته باشد ! و تو را نمی بینم, 
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مگر آنکه می ترسم از آسمان سنگی بر سر من فرود آید! 

الأصبهانی, آبو الفرج (متوفای356ه), الأغانی, ج 16, ص 109, 

تحقیق: علی مهنا وسمیر جابر, ناشر: دار الفکر للطباعه والنشر -لبنان. 
زنا کردن مغیره با ام جمیل. مشهور و معروف و ام جمیل به بدکاره 
بودن شهره شهر و انگشت نمای عام و خاص بود. چرا هنگامی که 
مغیره بن شعبه, دختر رسول خدا بود, با چنین زنی زناکاری مقایسه 
اه کم درا ات ی 

اگر همسر او بود, باید غیرتش به جوش می آمد و از همسرش دفاع 
9 

محور پنجم: بررسی و تحلیل بهانه عمر برای ازدواج: 

اه ی ای تا همم بو کیش ی 

ام کلثوم رفت, امير مومنان علیه السلام خردسال بودن او را بهانه و از 
پذیرش ازدواج خودداری کرد؛ اما خلیفه دوم اصرار و دلیلی آورد که 
هو ۱۱ 

عبد الرزاق صنعانی می نویسد: 

تزوج عمر بن الخطاب آم کلثوم بنت علی بن آبی طالب وهی جاریه 
تلعب مع الجواری فجاء (لی آصحابه فدعوا له بالبرکه فقال نی لم 
آتزوج من نشاط بی ولکن سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم 


تقول ان کل.شسنیتب ونسب متعقطظع:بوم القیامه الا سبی, ونسیی فاخبیت 


آن یکون بینی وبین نبی الله صلی الله علیه وسلم سبب ونسب 

عمر بن خطاب با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب ازدواج کرد. 

ام کلئوم دختری کوچک بود که با دیگر دختران بازی می کرد ! عمر به 
نزد یاران خویش آمده و آن ها برای او طلب برکت کردند. 

عمر گفت: علت ازدواج من به خاطر شور و شوق جوانی نیست ! اما از 
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رتیه ل خدا (ضلی اللهغلیه و اله): شتنیده آم کهد.هی, فر مود هر سنت :و 
نسبی در روز 


قیامت قطع خواهد شد, مگر سبب و نسب من ! و من دوست داشتم 
که بین من و پیامبر سبب و نسبی باشد. 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 
ی 0 تتفیی تارتین امه تاره کت 

اشامن خر له لاه 15 

در حالی که به اتفاق شیعه و سنی. رسول خدا صلی الله علیه وآله با 
دختر عمر ازدواج کرده است و نسب عمر از اين طریق با رسول خدا 
متصل شده است؛ بنابراین چه دلیلی دارد که دو باره با ام کلثوم 
تقو اند 

فرقی نمی کند که شما داماد کسی باشی يا او داماد شما باشد, در هر 
حال خویشاوندی برقرار می شود و اگر خویشاوندی رسول خدا در 
فا را کی فانوه اه ایا ادوس مضه با رشان خر 
محقق شده است. 

بنابراین, بهانه خویشاوندی با رسول خدا از طریق ازدواج عمر با 

ام کلثوم دروغ است و این سبب می شود که اصل ازدواج نیز دروغ 
باشد. 

سید ناصر حسین لکنوی در این باره می گوید: 

وامااها دقع فی هد الکو المکدمت: ان خر فا لا ضحاتب : آن رصول 


الله ( ص ) قال: کل نسب وسبب منقطع یوم القيامه الا نسبی وسببی, 
وکنت قد صحبته فأحببت آن یکون هذا آیضا. 

فمردود لأن اتصال السبب من رسول الله ( ص ) لعمر بعد الصحبه کان 
حاضلا با یتفن اه آلسته من شهه ایییه خفضهه فانبا کات من 
آژواخ وسول الله رن اههد الاتضال یکفی له آن کان غمر بن 
الخطاب مومنا مصدقا لقوله, وان لم یکن مومنا مصدقا للرسول ( ص ) 
فما يزیده هذا الاتصال الذی طلبه من علی ( ع ) وهو محرم علیه 
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بوجوه عدیده غیر تقصیر وتخسیر کما لا بخفی علی من له حظ من 
الایمان. ونصیب. 

اما آنچه در این روایت دروغین آمده است, که عمر به پاران خویش 
گفت: به درستی که رسول خدا فرمودند: تمام سبب و نسب ها در روز 
قیامت جز سبب و نسب من قطع خواهد شد؛ و من از صحابه 

حضرت بودم و دوست داشتم که سبب و نسب هم داشته باشم ! 

اين به طور قطع باطل است؛ زیرا اتصال سببی بین عمر و رسول خدا 


(رصلی الله علیه و آله) پس از صحابی شدن اوء بدون هیچ شبهه ای نزد 


خدا (صلی الله علیه و آله) بوده است و همین یک اتصال. در صورتی که 
عمر به 


سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ایمان داشته باشد, برای ایجاد 
ارتباط با 


ها اش کرو 


مراک ان ول کدا سل الم لیم و ال اسان تداشته تکار 
ان اتضال 


برای او, با خواستگاری از دختر علی نیز فایده ای به او نمی رساند؛ 
جدای از اینکه ازدواح با این دختر از چند جهت برای عمر حرام بوده 
اه ی کی اه اما از یی ام اس < 
درک می کند (اشاره به بحث عدم کفائت که به صورت مفصل بحت 


خواهد شد) 

الموسوی الهندی, السید ناصر حسین (معاصر), افحام الأعداء 
والخصوم بتکذیب ما افتروه علی سیدتنا ام کلثوم علیها سلام الحی 
القیوم, ج1, ص 140, تقدیم وتحقیق وتعلیق الدکتور محمد هادی 
الافیتی: تاش مه هی الخذیه‌ظر ان 
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محور ششم: مخالفت با سنت رسول خدا: 


اشاره 


خداوند در قرآن کریم خطاب به همه مومنین فرموده است: 

لَقَذ کان لک فی رَشول ال موه حستذ یمن کان برجُوا له و ابو 
الاخر و دک ال کنیرا . الأحزاب / 21. 

مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود؛ برای 
آن:ها. که اند نه رضمت دا مجوز راخ دارند ه خوا را سار باز 
فن کنند: 

در اين آیه خداوند خطاب به مومنین می فرماید که پیامبر در همه جا 
برای شما اسوه است و مقصود از اسوه در باره رسول خدا ( صلی الله 
علیه وآله ) پیروی کردن از او است, و اگر تعبیر به « کم قی سول ال 
وه است ه تیار امتی رای ور کتته: نا آقادم سی کندر ترا این 
اک کم اشایی کنو این اه همصص ات آستم ‏ صسشه ایو ان 
حضرت الگوی شما باشد. و نیز معنای آیه این است که یکی از 

خیم ‌های مسالت رسسمل‌ضا اصلی الم لها ای اساسان 
آوردن به او, این است که به ایشان تأسی کنید, هم در گفتارش و هم در 
رفتارش. 

رد خواستگاری آبو بکر و عمر توسط رسول خدا (صلی الله علیه و آله): 
این مطلب نیز قطعی است که هنگامی که عمر و ابوبکر به 


عواتس ای خضرت :و هرا سلام الله غلیها آمفته سامیر اسلاخ دررت 

رد بر سینه آن ها زد و از آن دو روی گرداند. در حقیقت می خواست به 
آن و وید کشا لنافت این زا ندارید که با خانواده ونر 
رابطه خویشاوندی برقرار کنید, نه تناسب سنی با حضرت زهرا دارید 
و نه تناسب دینی ایمانی, و نه اخلاقی و نسبی و... 

این هن همین راب 11 از ضواعق محر که که انر ایض یه 
نوشته است, می گوید: 

هآخرح آبوداود الشخخانی. آن آبا بکر خظیها فاعرض عته صلی آلله 
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علیه وسلم ثم عمر فأعرض عنه فأتیا علیا فنبهاه الی خطبتها فجاء 

ابو داوود سجستانی نقل کرده است که ابوبکر از حضرت زهرا 
خواستگاری کرد. رسول گرامی اسلام از او روی گرداند. سپس عمر 
خواستگاری کرد و رسول خدا از او نیز رویگرداند... 

الهیثمی, آبو العباس آحمد بن محمد بن علی ابن حجر 

(متوفای۰973, الصواعق المحرقه علی آهل الرفض والضلال 

تاد ری یی یی الوخمم نله زد کوب 
کاس مخت اهر رنه مش لالم لا میظعت ال 
7 -1997م. 

ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می نویسند: 

آخبرنا لْحْسَیْنْ بن خَُیْبٍ قال حدثنا الق بن موی عن الْحْسَیّنِ بن 
واقد عن عبد اللّه بن بُریْده عن آبیه قال حَطت آبو بر وعمَ رضی الله 
غنهما قاطفه قفا رشول الام ی الله :یه وسام آنها ضفی فحعا 
عَلیٌ فَرّوّجَهّا منه. 

عبد الله بن بریده از پدرش نقل می کند که ابوبکر و عمر از فاطمه 
اسان دوه تیاسی اسلا لاله ايم وله ول به اراد 
فرشوفوه فاظعهش خشالن ارشت شش علی ات الا مهار ار 
نمود, پیامبر او را به ازدواج علی علیه السلام درآورد. 


التشسانی: امد بن تنعیت. ابو ید ا ترفن (متوفای و20 ه). حصاتاص 
امه الفو‌شین علي‌نین ابت طالت علض 90 یی اجفد 
فیزیرخ البلشیی, تاش *مکنه الفعلا دا لکویت الظیعه: آلاولی: 1806 
اتید آحمدمن شغیتب: ابو غیت الرجمن آلمختیی مرن الستن خ ور 
ص 62, تحقیق: عبدالفتاح آبو غده, ناشر: مکتب المطبوعات 
الاسلامیه -حلب, الطبعه: الثانیه, 1406 -1986؛ 
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التمیمی الشستی: مخمد ین عبان ین اجمد ابو خانم:(متهوفاق4 35 هار 
الارتومط, ناشر: مومسه الرساله -بیروت. الطبعه: الثانیه, 1414ه 


3 م؛الهیثمی, آبو الحسن علی بن آبی بکر (متوفای 807 ه), موارد 
الظم آن 


ال فاد اپسان خ رص 49و تعفرق امخمه عبه او آق اعمره: 
توا لک مه و 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 

(متوفای0852). النکت الظراف علی الأطراف (تحفه الأشراف), ج 

2 ص 83, تحقیق: عبد الصمد شرف الدین, زهیر الشاویش, ناشر: 
المکتت الاملامی: بیرخت / لبتان:. الظیعه: التانيه. 1403 :1983 
هلا علی القازخر غلی ن شاطان معمده هر فان المفا نت شوخ مشکام 
التضاییجر. 11.ص" 259, تحقیق: جمال عیتانی: ناشر : دار الکتب 
العلمیه -لبنان/ بیروت, الطبعه: الأولی, 1422 -2001م . 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می گوید: 

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

این حدیث. طبق شرائطی که بخاری و مسلم در صحت روایت قائثل 
تودند یج آما آن ده تقل کردم آند: 

النیسابوری, محمد بن عبدالله بو عبدالله الحاکم (متوفای 405 ه), 
الفستتدرک علین ااخمخین ح 2راض 1 و تعفیی ‏ مصطافی یه 


القادر عطاء, ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت, الطبعه: الأولی, 
990 

بنابراین, طبق آن چه گذشت, سنت رسول خدا صلی الله علیه واله 
ندادن دختری از اهل بیت به ابوبکر و عمر است و امکان ندارد که 
امیرمومنان علیه السلام با این سنت مخالفت کرده باشد. 

احیاء سنت جاهلی توسط عمر: 

ص:522 


یکی دیگر از عوارض اثبات ازدواج ام کلثوم با عمر, این است که ثابت 
مت کت عضر من الاب و ار تست سا از فت ی گرم 
اسلام و چندین سال خلافت بر مسلمین و جانشینی رسول خدا صلی 
الله علیه وآله وسلم, هنوز مبلّغ سنت های جاهلی بوده و نتوانسته 
سنت های زشت جاهلی را فراموش کند؛ با اين که رسول خدا صلی 
الق غلیه و اله-ضریعا اوه دی مشلماتان, زا ار همان شئت: جاملی 
منع کرده است. 

ابن سعد در الطبقات الکبری می نویسد: پس از آن که عمر ام کلثوم را از 
امام علی (علیه السلام) خواستگاری کرد به مهاجرین و انصاری که 
در کنار قبر پیامبر نشسته بودند گفت: 

رفئونی فرفومه وقالوا بمن يا آمیر المومنین قال بابنه علی بن آبی 
ظألب: 

به من تبریک بگویید, پس به او تبریک گفته و پرسیدند, در باره چه 
کسی تبریک بگوییم؟ عمر گفت: به خاطر ازدواج با دختر علی. 

الز هرز مه رن سید مه آبه عبدالله الیضری (مق‌فای 0 رها 
الطبقات الکبری, جح 8, ص 463, ناشر: دار صادر -بیروت؛ 

الخراسانی, سعید بن منصور (متوفای۵227), سنن سعید بن منصور, 
ج 1 ص 172, تحقیق: حبیب الرحمن الأًعظمی, ناشر: الدار السلفیه 
- الهند, الطبعه: الأأولی, ۵1403 1982م؛ 


القرطیی: توست ین عبه اللهسین معمد بر عید الب (متوفای 463 ه): 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4, ص 1955, تحقیق: علی 
محمد البجاوی, ناشر: دار الجیل -بیروت, الطبعه: الاولی, ۵1412؛ 
این هون مد ین الخسن بن: مجمد بن*علی: (مته‌فای 0608 ۵), 
التذکره الحمدونیه, ج 9, ص 309, تحقیق: احسان عباس, بکر 
عباس, ناشر: دار صادر -بیروت,, الطبعه: الأولی, 1996م؛ 
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الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 

(متوفای۵630), آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 7, ص 425, 

تحقیق عادل آحمد الرفاعی, ناشر: دار احیاء التراث العربی -بیروت 

/ لبنان, الطبعه: الأولی, 1417 ه -1996 م؛ 

الاتضار مسا نی من آسکر آلمعروت بالندی 
(متوفای644ه) الجوهره فی نسب النبی وآصحابه العشره, ج 1, ص 

9 الصفدی, صلاح الدین خلیل بن آیبک (متوفای0764), الوافی 
بالوفیات, ج 15, ص 23, تحقیق آحمد الأُرناومط وترکی مصطفی, 
ناشر: دار احیاء التراث -بیروت -۵1420- 2000م؛ 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 

(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, جح 8,. ص 294, تحقیق: 

علی معفد لها وه اسر دار الخیل مسیروت الظیفه الادلی: 

.1992- 72 

تبریک گفتن با عبارت « رفئونی» یا « بالرفاء والبنین » در زمان جاهلیت 
مرسوم بود؛ هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم 

مبعوث شدند, از اين عمل نهی کردند؛ چنانچه نووی تصریح می کند: 
وکانت ترفته الجاهلیه آن یقال ( بالرفاء والبنین ) ثم نهی النبی صلی الله 
علیه وسلم عنها. 

تبریک گفتن جاهلیت به این صورت بود که می گفتند: « بالرفاء والبنین 


», سپس پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم از آن نهی کرد. 
النووی, آبی زکریا محیی الدین (متوفای676 ه), المجموع, ج 16, 

ص 205, ناشر؛ دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع, التکمله الثانیه. 

و عینی, یکی دیگر از شارحین صحیح بخاری در کتاب عمده القاری 

می نویسد. 

قوله: ( بارک الله لک ) وهذه اللفظه ترد القول: بالرفاء والبنین, لأنه من 
آقوال الجاهلیه, والنیی صلی الله علیه وسلم کان یکره ذلک لموافقتهم 
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هه اد هی ی 
« بارک الله لک » سخنی است که گفتن « بالرفاء والبنین » را رد می کند؛ 
چرا که این جمله از سخنان عصر جاهلیت بوده است و پیامبر اسلام 

صلی الله علیه وآله وسلم از گفتن این کلمه بدش می آمد و دلیل نهی 
پیامبر هم به جهت مخالفت با سنن جاهلی بود. 

العیتی: بدر الدین معمود بن آحمد (متوفاق 5وم) عمده القاری 

اوح که الا من ی وه اش رای اقا انا 

العربی ج بیروت. 

جالب اینجاست که طبق روایات اهل سنت. عقیل بن ابی طالب, که 

در سال هشتم هجرت کرده و پس از آن به علت مریضی از بسیاری از 
حوادث و وقایع آن زمان دور ماند و بسیاری از سخنرانی های رسول 
و را ی اس سا ات | 

سنت عمر و اطرافیان او و مهاجرین نخستین, از این نهی خبر ندارند! 
خرج |لی رسول الله مهاجرا فی آول سنه ثمان فشهد غزوه موّته ثم 

رجع فعرض له مرض فلم یسمع له بذکر فی فتح مکه ولا الطاثف ولا 

خیبر ولا فی حنین 

او در ابتدای سال هشتم هجرت کرده و در جنگ موته حاضر بود؛ 

سپس بازگشت و مریض شد و به همین سبب دیگر نه در فتح مکه و 


طائف و خیبر و حنین هیچ خبری از او نیست ! 


الزهری, محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصری (متوفای0230), 
الظیعات الکسهی ری تا تافو دار ای مسبت 

احمد بن حنبل در مسند خود می نویسد: 

حدثنا عبد ال حدثنی آبی ثثا الَْکَمْ بن تافع حدثنا (سماعیل ان 

عیاش عن سالم بن عبد بن عبد ال عن عبد ال ين مَحَقّد بن عغقیل 
قال ترَوح عقیل بن آبی طالب قحرج عَلیْتا ققلْتا بالرّقاء والْبنین فقال مَة 
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لا تقولوا دی :فان ای صلن الم یه فسلم قویهانا گن دلی وقال 
فولوا یاک الله فیک وَتَارَک الله فیها 
فقیابن ایس طالب جوا رها بش ای یم شا لو فا مالشیت تسوا 


گفت: هان ! مبادا چنین بگویید؛ کف سای (صلی ال ای الا ها اه 


تختان دی کردم اشت » بجوییه خد هنن نس به ان بر کت دهد 
الشیبانی: احمد ین خنبل ابو عیداللة (متوفای۵241)::مشتد آحمد:ین 
حنبل, ج 1, ص 201, ح1738, ناشر: مومسه قرطبه ج مصر 

ابا راهن کشت فنول می کید که مر بر لاف نت ربلد ای 
الله مها له وله لاش ی کید کشت هاه عص ادلی رارده 
باره زنده کند؟ مگر پیامبر از اين عمل نهی نکرده بود؟ 

جالب این است که برخی از عالمان اهل سنت که از زشتی این کار به 
خوبی آگاه بوده و آن را مخالف سنت قطعی رسول خدا تشخیص 
ژاده انده‌برای دفاع ان آنره‌ی خلیفه دوضه توعیهات» شکفت آوره خنده 
دار کردمنه عفر بت از اضل کنام آفروه:اند: 

حلبی در سیره خود می نویسد: 

آن سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه جاء الی مجلس المهاجرین 
الاولین: قیال نضه فعال رفیونی فا لوا ها دابا آمیر الم‌متین فا 
تزوجت آم کلثوم بنت علی هذا کلامه ولعل النهی لم یبلغ هوماء 
الهعانه یت نوا قواه کما لیوا عفن رضی الم تعالی 


عنهم. 
سرور ما عمر بن خطاب به مجلس مهاجرین نخستین بین قبر شریف و 
محراب پیامبر آمده و گفت: به من بگویید «بالرفاء والبنین». 

آنان گفتند: ای امیرمومنان ! چه شده است؟ در پاسخ گفت: من با 

ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده ام. 

شاید نهی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به اين گروه از صحابه نرسیده 


است که به 


عمر اشکال نگرفته اند ! همانطور که به سرور ما عمر ! نیز نرسیده ست. 
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الحلبی, علی بن برهان الدین (متوفای۵1044), السیره الحلبیه فی 
شره الا میرن الما نج ور هر 2 تاتتوا ال ی میت 
1۷0 

این توجیه حلبی در حقیقت توهینی بدتر از اصل ماجرا است؛ چرا که 
ثابت می کند خلیفه دوم پس از چندین سال حکومت بر مسلمانان و 
ای تن دار هیر وا شام گام شیرتا 

ان ناکین کسی هی وان میتی لاف تیه مساسا نان | 
به صراط مستقیم الهی رهنمون سازد؟ 

و شگفت آورتر اين که ادعا شده «مهاجرین الأولین» نیز از اين حکم با 
هیر یووم یی ۲۱ 

آیا می توان پذیرفت صحابه ای که بیش از بیست سال با رسول خدا 
زندگی کرده اند, از اين حکم خداوند بی خبر باشند؟ 

آپا چنین کسانی می توانند مرجعیت دینی مسلمانان را پس از رسول 
خآ یم الم یی هی 

از کجا معلوم که دیگر احکام الهی نیز به همین سرنوشت دچار نشده 
باشد؟ 

جمع بین دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است: 

دا ان اهنت رات رنه ان آ رشان یه اس لاه 
تقلی کون اند کم ان رت ور ماس که فاطمه تسام له لیا شمش 


او بود, دختر ابوجهل را نیز خواستگاری کرد. این امر باعث شد که 
صدیقه طاهره ناراحت شده و شکایت خود را پیش پیامبر ببرد !! 

پیامبر اسلام شدای که از این قضیه با خبر شدند, با عصبانیت به 
مسجد آمد و فرمود: 

کر آن سشوء‌قاء وَاللّه لا تحْتمغ بلث 
زشول ال صلی الله علیه وسلم ویثث عَذوّ له علد رجُل واجد ". 


مت سل ۳ 
ن فاطِمَة بَصَعَه منی, و انی 
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فاطمه پاره تن من است. دوست ندارم چیزی ناراحتش کند. به خد 
سوگند ! دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یکجا جمع 

نمی شوند. پس از این بود که علی از خواستگاری دختر ابوجهل 
منصرف شد. 

البخاری الجعفی, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله (متوفای256ه), 
صحیح البخاری, ج 3, ص 1364 ح 3523, کتاب فضائل الصحابه, 

ب 16 باب دِکُرُ شهار ابید صلی الله علیه وسلم مهم بو العاص بُنْ 
الرَّبیع. تحقیق د. مصطفی دیب البغا, ناشر: دار ابن کثیر, الیمامه - 
بیروت, الطبعه: الثالثه, 1407 -1987. 

و در روایت دوم آمده است که آن حضرت فرمود: 

ِنّ بَنی شام بن الْمُفْیرَه استئوا فان توا ی له ی ار 
طالب فلا آدن تم الا آن رید بن آبی طالب آن بلق 
وم تفه را هه هن برس ها رامق ومفی جا 


اذاها. 
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فرزندان هشام بن مغیره اجازه گرفتند تا دخترشان را به همسری علی 
هگ اجازه ندادم, اجازه ندادم, اجازه ندادم, قی نکم عل. 
بخواهد دخترم را طلاق دهد و با دختر آنان ازدواج کند. فاطمه پاره 
راخ اس خر 


او را اذیت کند, مرا اذیت کرده است. 


البخاری الجعفی, محمد بن |اسماعیل آبو عبدالله (متوفای0256), 
صحیح البخاری, ج 5, ص 2004, 4932 کتاب النکاح, باب دَب 

اج عن ابتَیه فی الَیْره والأتصَاف, تحقیق د. مصطفی دیب البغا, 
تاشتر دان این کتیرر الیمامه‌تبیز وت الطعه: التالتم 1987:1407 

از آن جایی که بحث تنقیص مقام امیرمومنان علیه السلام در میان 
ات عالمان ال نت این قضه رانا اب وتات قوآوانی تفن رده و 
آن را دلیل بر غضب فاطمه سلام الله علیها بر امیرمومنان علیه السلام 
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دانسته اند. 

حال پرسش ما این است که اگر واقعا جمع بین دختر رسول خدا و 
دختر دشمن خدا حرام است و رسول خدا به همین خاطر امیرمومنان 

را از خواستگاری دختر ابوجهل بازداشته است, چرا خلیفه دوم اين 

قفل رارکت ده ارت 

فا یه ی لیم ری آز کصای ات هه ما اه زر سا 
هیجدهم هجری؛ یعنی در همان زمانی که ام کلثوم همسر او بوده, 
ازدواح کرته اسست: 

و ولید بن مغیره, از روسای کفار قریش, و از کسانی است که در جنگ 
بذر کشتهشده ودر ذم آو آيه «دراتی و قن خلفت وجیدآ» نازل شده 
است ! 

ابن سعد در الطبقات الکبری می نویسد: 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغیره بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم بن یقظه بن مره وأمه فاطمه بنت الولید بن المغیره بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم ویکنی عبد الرحمن آبا محمد وکان بن عشر سنین 
خی یر النبی صلی الم غلبه فسلم فا تایه الا رت ین هشام 

فی طاعون عمواس بالشام سنه ثمانی عشره فخلف عمر بن الخطاب 
ظلب آمراته فاطمعشت الوایود یبن مره هی ام یی آلرخهن خن 
الحارت 


عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغیره... مادر او فاطمه دختر ولید 
بن مغیره است؛ هنگامی که رسول خدا از دنیا رفت ده ساله بود؛ 
پدرش حارت بن هشام, در طاعون عمواس در سال 18 از دنیا رفت و 
عمر با همسر او فاطمه دختر ولید بن مغیره که مادر عبد الرحمن بود 
ازدواج کرد ! 

الز هر معمد بن فد بن.فتيع آبه غبدالله النضری. (متوفای230م), 
الطبقات الکبری, چ 5, ص 5, ناشر؛ دار صادر -بیروت. 
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ابن حجر عسقلانی نیز در ترجمه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
شبیه همین سخنان را تکرار می کند: 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 
(متوفای۵852), الاصابه فی تمییز الصحابه, ج 5 ص 29, رقم: 

4 رخف + خلی فحمد الحاهعم ناشن داز الیل روت 
الطبعه: الأأولی, 1412 -1992. 

اگر جمع بین دختر رسول خدا و دشمن خدا حرام است, چرا خلیفه 
دفم این کار رام را انحام دادم آززست؟ 

ولید بن مفیره و ابوجهل, از سرسخت ترین دشمنان رسول خدا 
بوده اند, پس اگر ازدواج با دختر ابوجهل برای امیرمومنان علیه 
السلام حرام بوده, ازدواج با دختر ولید بن مغیره نیز برای خلیفه دوم 
اد آرودت 

آیا اهل سنت می پذیرند که خلیفه دوم مرتکب این عمل حرام شده 


باشد؟ 


وا که اسان اه ام رات 
را اساسا ی ادلی مره 
السلام در نهج البلاغه, خطبه قاصعه می فرماید: 
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۳ س 
1 
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عَلما و یمرن بالافتداء 

من دنبال او می رفتم همان گونه که بچه شتر دنبال مادرش می رود, آن 
بزرگوار هر روز برای من پرچمی از اخلاق فاضله خود بر می افراشت 
و مرا به پیروی از آن دستور می داد. 

راز نصا اهر تافو 

در نتیجه قبول چنین ازدواجی از سوی امیرمومنان علیه السلام 
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مخالفت با سنت رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم محسوب 

می شود و امکان ندارد که امیرمومنان علیه السلام با سنت رسول خدا 
مخالفت کرده باشد. 

موی که تفر با نز کاقین کشیاه میت 

با بررسی شخصیت دینی, اخلاقی و نسبی خلیفه دوم و مقایسه آن با 
شخصیت ام کلثوم, به اين نتیجه می رسیم که این دو از هیچ نظر با 
تکدیر فخشنان تنوفه آند: 

ام کلثوم دختر رسول خدا بود در دامان صدیقه شهیده بزرگ شده بود؛ 
اما خلیفه دوم (بنا بر اعتراف اهل سنت) دو سوم عمرش را در بت 
پرستی گذرانده و در دامان زنی همچون حنتمه بزرگ شده است. 
اخلاق تند و خشونت ذاتی خلیفه دوم را عالمان بزرگ اهل سنت با 
صراحت نقل کرده اند؛ در حالی که ام کلئوم کودک خردسال و از 
خانواده ای است که رعایت اخلاق و آداب اسلامی برای همه 

جهانیان اسوه بوده است: 

ام کلثوم در خوشبینانه ترین حالت هفت يا هشت سال بیشتر نداشته؛ 
ولی خلیفه دوم حد اقل پنجاه و هفت ساله بوده.واقعاً چه تشابهی بین 
این دو وجود دارد؟ 

ما اين تشابهات را دسته بندی و دلیل عدم شأنیت خلیفه دوم را با 


غیر هاشمی, کفو هاشمی نیست: 

برخی از عالمان اهل سنت تصریح کرده اند که در ازدواج, تناسب 
دینی و حتی نسبی نیز ضرور است و غیر قریش نمی توانند با دختران 
قرشی و همچنین غیر بنی هاشم نمی توانند با دختران بنی هاشم 
او ا کنیدتر | کف نت هشیم بت خاط مجود سل دا هی له 
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علیه وآله قوم برتر هستند و هیچ قومی از نظر فضیلت با آن ها برابری 
نیت کند: 

به همین دلیل بود که امیرمومنان علیه السلام می فرمود: من دخترانم 
زابرای فرزندان جعفر کنار گذاشته ام وجر به آن ها به کی دیکر دختر 
نخواهم داد. 

نْ هر عطب ی علی تن آبی طالب رضت ال له ابنتة أکلْومٍ 
عمر بن خطاب, از علی بن ابی طالب دخترش ام کلثوم را خواستگاری 
کرد؛ علی در پاسخ گفت: من دختران خویش را برای ازدواج با پسران 
جعفر از ازدواج منع کرده ام. 

الخراسانی, سعید بن منصور (متوفای ۵227), سنن سعید بن منصور, 

ح 1, ص 172, ح520, تحقیق: حبیب الرحمن الأًعظمی, ناشر:الدار 
السلفیه -الهند, الطبعه: الأأولی, ۵1403 1982م. 

الزهری, محمد بن سعد بن منیع آبه غبدالله النضری (معوفای 30 2ه), 
الطبقات الکبری, ج 8, ص 463, ناشر: دار صادر -بیروت. 

بجیرمی شافعی, از دانشمندان متأغر اهل سنت (متوفای 1221ه) 
تصریح می کند که امتناع رسول خدا از دادن حضرت زهرا به خلیفه 

اول و دوم به خاطر اين بود که آن ها از نظر نسبی با خاندان رسول خدا 
همتا نبودند: 


وفی شرح الخصائص: وخْص آن آله لا یکافئهم فی النکاح آحد من 
الخلق وأما تزویج فاطمه لعلی, فقیل: انه لم یکن اٍذ ذاک کفوم لها 
خوافن کات لمتامر الله ما واه الظیراتی غن ات موه اتب لیا 
خطبها منه أبو بکر وعمر ردهما وقال: ( ان الله آمرنی آن روج فاطِمة 
من عَلیْ ) وزوجها له فی غیبته علی المختار ویمکن آنه وکل واحداً فی 
قبول نکاحه فلما جاء آخبره بأن الله تعالی آخبره بذلک فقال رضیت. 
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در شرح خصائص آمده است که «از خصوصیات پیامبر (صلی الله 

ای اس که کش ایا امه ادا ان 
نیست؛ اما در باره ازدواج علی با فاطمه, گفته شده است که فاطمه جز 
او همتایی نداشت و به خاطر امر الهی با او ازدواج کرد. زیرا طبرانی از 
هراشا مد 
خواستگاری کردند. رسول خدا آن دو را رد کرده و فرمود خداوند به 

من دستور داده است که فاطمه را به ازدواج علی در آوردم؛ و او را در 
غیاب علی که برگزیده خدا برای این ازدواج بود, به همسری او در 
آورد؛ و ممکن است که رسول خدا شخصی را وکیل در قبول ازدواج 

از جانب علی کرده باشد؛ و هنگامی که پیامبر به علی گفت که خداوند 
رتیت اب کار شین وی ارشت راضی وه 

الیخترضی الشافعی:«سلمان بن شخمدبین عفر (مت‌فای ۱01221 

تص ا رحس ی ره تیه ی ار رای 

العلمیه -بیروت/ لبنان -1417: 1996م, الطبعه: الأولی. 

و در حاشیه خود بر منهج الطلاب می نویسد: 

قالنست معتیه متیر بالاباء / ولا بتأانه, اون ال علیهتوملم ام 

ینْسَُونَ الیْه فا گام رهم ع ل ( فوه واصطقانی من بنی قاشم ) 
فیه دلالة علی بَعْض المْدعی وَفو قَوَلة ولا یر هاشمم وفطلیی کفُوما 


- 


ها 


نسب تنها از جانب پدران به حساب می آید؛ مگر در فرزندان دختر 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم. زیرا این دختران به رسول خدا 
منسوب بوده و به همین سبب غیر از ایشان کسی همتایشان نیست. 
کلام رسول خدا که فرموده اند «خداوند من را از بنی هاشم برگزید» 
دلالت بر مقداری از این مدعا دارد. یعنی غیر هاشمی کفو هاشمی و 
التخیرمی الشافعی, سلیمان بن محمد بن عفر (متوفاق01221), 
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از شا مه رای اش 
الاسلامیه -دیار بکر ج ترکیا. 

طبق سخن بجیرمی. رسول خدا به اين دلیل فاطمه زهرا سلام الله 
علیها را به آن دو نداد که از نظر قومی با بنی هاشم کفو نبودند؛ پس 
ندادن دختر هاشمی به غیر هاشمی سنت رسول خدا است. آیا 
امیرمومنان علیه السلام می تواند بر خلاف این سنت عمل نماید؟ 
مقدسی حنبلی به نقل از احمد بن حنبل می نویسد: 

وعنه ] احمد بن حنبل ] آن غیر قریش لا یکافتهم وغیر بنی هاشم لا 


تکاس لقیال ای ری ال هه ال ان الب اسامی اه نم واه 
اسماعیل 


از احمد بن حنبل نقل شده است که غير قریشی, کفو قریشی نیست : 


کید بنیهاشمی, کفو بنیهاشمی نیست؛ زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و 
( 


فرمودند: خداوند من را از کنانه از نسل اسماعیل برگزید؛ و از میان 
کنانه قربش را برگزید و از میان قریش بنی هاشم را برگزید و از میان 
بنی هاشم من را برگزید. 


الحفدسن: ید اه بن. احمدتن فتاه آبو‌مخمد (متوفای 0 62ها: 


الکافی فی فقه الامام المبجل آحمد بن حنبل, ج 3. ص 31, ناشر: 


هیا مر نس 
شهاب الدین قلیوبی نیز تصریح می کند که هیچ قومی با احرار بنی 
هاشم نمی توانند کفو باشند: 

قوله: ( وبنو هاشم اٍلخ ) نعم الأشراف الأحرار منهم لایکافثهم غیرهم, 
وخرج بالأحرار ما لو تزوج هاشمی برقیقه بشرطه, وولدت بنتا فهی 
مملوکه لسید الأمه وله تزویجها برقیق ودنیء النسب وان کانت 
هاشمیه لأن تزویجها بالملکیه, ولذلک لو زوجها السلطان بذلک لم 

ص :34 5 


ساداتی که آزاد باشند, هیچ کس کفو آنان نیست. قید آزاد, موردی را 
استثنا می کند که یک هاشمی, با یک کنیز ازدواج کند؛ اما مولا شرط 
کنن کف تیه لا آ ماش اک این ص یی نامرآ 
دختر, کنیز صاحب مادرش می شود؛ و مالک می تواند او را به برده و 
یا شخصی با نسب پایین تزویج کند. حتی اگر هاشمی باشد؛ زیرا او 
نردم است: و به شمین سبت تن آ کر سلطان مهد مرا یه عفد یر 
هاشخی هن آورد نمی نواند ا (زیرا حدم شلطان تیممت) 

العیونف هب شعات الدين اخمو بر اخمم‌بن سلامه (متوفای 1069 ۵): 
حاشیتان. قلیوبی: علی شرح جلال الدین, المحلی علی منهاج 
الطالبین, ج 3. ص 236 تحقیق: مکتب البحوث والدراسات, ناشر: 

دار الفکر -لبنان, الطبعه: الاأولی, ۵1419 -1998م. 

آیا می توان خانواده و نسب عمر را با نسب ام کلثوم مقایسه کرد؟ آیا 
صهاک با حضرت خدیجه, و حنتمه با حضرت زهرا که سیده زنان 

اهل بهشت است, می تواند یکسان باشد؟ آیا خطاب را می توان با 
رسول اکرم و امیرمومنان علیهما السلام برابر دانست؟ 

اگر ام کلئوم را دختر امیرمومنان بدانیم. به هیچ وجه نمی توان ادعا 
کرد که عمر با آن حضرت کفو بوده است !!! 

جالب این است که حتی خود خلیفه دوم نیز کفائت نسبی را شرط 


ازدواج می داند و از پیوند افرادی که از خانواده پست بودند با 


خانواده های. اضیلن تخل بوی.می کرنند: 

سرخسی حنفی از بزرگان اهل سنت در کتاب المبسوط می نویسد: 
ویاغتاعن مر سین للدعته انم فال امن الشاء فز وحن الافن 
الأکفاء.. وفیه دلیل آن الکفاءه فی النکاح معتبره. 

از عمر روایت شده که می گفت: من از ازدواج زنان جلوگیری می کنم؛ 
محر این کهبا سمتای او( هم کقو ها باشده این ول مر این افت که 
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در ازدواج همتا بودن معتبر است. 

ا تشترز نمی هشن الدین ایو بکر وین اب سمل ( وهای و ۵4 
المبسوط, ج 4, ص 196 ناشر: دار المعرفه ج بیروت. 

و عبد الرزاق صنعانی می نویسد: 

عن ابراهیم بن محمد بن طلحه قال قال عمر بن الخطاب لأمنعن فروج 
ذوات الأحساب الا من الاکفاء. 

از ار اهیم .نت محمن طلخه تقل شدن انیت که عفر می کفت :من ار 
اتدفاع اقر ای که,دارای شرفت خانتواد کین هد متع می کنم :مک با 
همتای او باشد. 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای211ه), المصنف, ج 
ور 2 خی ون حیت: الوجفن الاططفی رتاش المکتت 

الاسلامی -بیروت, الطبعه: الثانیه, 1403؛ 

البلادزک, احمدین بحیی: بن ابر (متوفای 79 62): انستاب الاشر افت؛ 

ج 3, ص 96 

المقدسی, عبد الله بن آحمد بن قدامه آبو محمد (متوفای۵620), 
اآشفتت‌فی فقه الامام احفدین یل الشیبانن ده رصن مر رده 
دار الفکر -بیروت, الطبعه: الأْولی, 01405. 

السیواسی, کمال الدین محمد بن عبد الواحد (متوفای681ه), شرح 
فتح القدیر, جح 3, ص 292, ناشر: دار الفکر -بیروت, الطبعه: الثانیه. 


این مه الخر انیم احقو کید الحليم ابو العیاس (مته‌فای و۵72 
کتب ورسائل وفتاوی شیخ الاسلام آبن تیمیه, ح 19, ص 28, تحقیق: 
کید الرسهرسنن مجمد ن فاسم الفاضنی اند ان مه این 
تیمیه, الطبعه: الثانیه. 

اما آیا خلیفه دوم نیز به اين مسأله پایبند بود؟ آیا بين خلیفه دوم و 
ام کلنهم سارست. قوفی ف کفافتزسبی رابت ده ارشت ؟ 

عدم کفائت سنی عمر با ام کلثوم: 
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رعایت تناسب سنی یکی از مسائلی است که باید در ازدواج رعایت 
شود. و اتفاقا خود خلیفه دوم با ازدواج پیرمردان با دختران جوان 
مخالف بوده است. 

سعید بن منصور در سنن خود می نویسد: 

آیی غُمَر بن الحَطّاب ضی ال علة یامه شابّو روجوها شَیحا ییا 
قعتلنة. ققال: أنا الّاسن الفوا الل, ولینکح الَجْل لت من النساء 
ولشگح المرأه لمَتها من الرجال بَغْنی شبعها 

زنی جوانی را که با پیرمردی ازدواج کرده بود و سپس شوهرش را 
کشته بود, نزد عمر آوردند, عمر گفت: ای مردم از خدا بترسید, هر 
مردی باید بازنی همسان خودش (هم کفو خودش ) ازدواج کند و هر 
زنی نیز باید با مردی ازدواج کند که همسان او هست. 

الخراسانی, سعید بن منصور (متوفای۵227), سنن سعید بن منصور, 
ج 1, ص 243, ح809, تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی, ناشر: الدار 
السلفیه -الهند, الطبعه: الأولی, ۵1403 1982م . 

السی‌ظی ال الدین عید الرخمتن آبییگر (رسه‌فایل 1 وه 
جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر), ج 14, ص 
263 

الهیثمی, آبو العباس آحمد بن محمد بن علی ابن حجر 


(متوفای0973), الافصاح عن آحادیث النکاح, ج 1. ص 32, تحقیق: 


مه شون آمرین الم دیش رها دار ها نار رون 
الطبعه: الأولی, 01406. 

اباتناسته ستی بیزه عفر و اض کلنوم رعایت: شوم است ؟ 

بنا به نقل اهل سنت این ازدواج در سال هفده هجری اتفاق افتاده 
است؛ چنانچه ابن آثیر جزری نیز می نویسد: 

وفیها آعنی سنه سبع عشره... تزوج عمر آم کلئوم بنت علی بن آبی 
طالب وهی ابته قاطمه شت رضول الله:ودخل فی .دی الفعده: 
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کر تال فقوهی ساب تام وش لین آنی ات که فد 


فاظمم دوخن سول خوا (صلی الله عله. و الق نود انوا کردم هر ها 
دی القعده با 


او عروسی کرد! 

الجزری, عز الدین بن الأثیر آبی الحسن علی بن محمد 
(متوفای630ه) الکامل فی التاريخ, ج 2, ص 382, تحقیق عبد الله 
القاضی: تاشز: :دار الکتب العلميه خبیروت.: الظیعه النانيم. 1415 
النفیزی.شهات الدین اجمد بن عبد الوهاب (متوفای د 3 7ه), تهایه 
الأرب فی فنون الأدب, ج 19, ص220 215, تحقیق مفید قمحیه 
وخقاعه: ناشنو دار الکتت العلمیه تبیروت: الطبعه: الاولن:.21424 
- 2004م. 

ابة القداء گفاد الذین اسماعیل بن علی (مته‌فای م9 7ه) المختصز 
قی اخباز البشزم.ج 1,.ض 111 

ابن الجوزی, آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفای 597 
وا العته فی تاننه الفله ک‌توالا ممم ج 4ص 7و مد ماش دا 
ضادر -بیرونتم الطیعه: الاولی, وود 1 . 

ام کلثوم نیز که در واپسین سال زندگی نبی مکرم به دنیا آمده است در 
زمان خواستگاری عمر هفت يا هشت سال بیشتر نداشته است. 
چنانچه ابن سعد در طبقات به اين حقیقت اشاره کرده و می نویسد: 


تزوجها عمر بن الخطاب وهی جاریه لم تبلغ. 


عمر با ام کلثوم ازدواج کرد؛ در حالی که هنوز ام کلثوم به سن بلوغ 
نرسیده بود. 

الزهری, مجمد بن سعد بن.متیع آبه:عبدالله البضری, (مته‌فای30 2ه): 
الطبقات الکبری, ج 8, ص 463, ناشر: دار صادر -بیروت. 

از طرف‌:دبکر غمربن الخطاب هنکامن که فن سال 2 هم کشته در 
شصت و سه سال داشته؛ پس در سال 17 ه, پنجاه و هفت ساله بوده؛ 
یعنی بین ام کلثوم و عمر بیش از 50 سال فاصله سنی وجود داشته 
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رت 
پرسش ما از اهل سنت این است که چه تناسبی بین ام کلثوم هفت 
نله و عفر ین خطاب بتهان و صفت ساله وود داشته. ارست؟ 

هنگامی که ابوبکر و عمر از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها 
خواستگاری کردند, پیامبر عدم تناسب سنی را دلیل بر رد 

خواستگاری آن ها دانست. 

ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می نویسند: 

آخبرنا لْحْسَیْنْ بن خُرَیْبٍ قال حدثنا الْقْل بن موی عن الْحْسَیّنِ بن 
واقد عن عبد اللّه بن بُریْده عن آبیه قال حَطت آبو بر وعمَ رضی الله 
عنهما قَاطِمقة فقال رسول اللّه صلی الله علیه وسلم آنها ضفیرة قَحَطبها 
عَلیٌ فَرّوّجَهّا منه. 

عبد الله بن بریده از پدرش نقل می کند که ابوبکر و عمر از فاطمه 
وا کار نها فیه اش خی لاه عم وال فا و نز 
فرمود: فاطمه خردسال است, سپس علی علیه السلام خواستگاری 
نمود, پیامبر او را به ازدواج علی علیه السلام درآورد. 

التمانیر اخمدین شفیت ابه‌کید الرجمم ( فاد 20 هارتضاص 
آمیز الموفنین :غلیین ات طالت ع: 1 اض 130 تحقیق:. آخهد 

میرین البلوشی, ناشر: مکتبه المعلا -الکویت الطبعه: الأْولی. 1406 
مالتسمانی: آخمین تشعیت: ابق غعیو آلرخفره الخخیی: من الستن رخ 


ص 62. تحقیق: عبدالفتاح آبو غده, ناشر: مکتب المطبوعات 
الاسلامیه -حلب, الطبعه: الثانیه, 1406 -1986 

آیا این تناسب سنی, پس از سال ها بین کوچکترین فرزند حضرت 
زهرا و شیخین به وجود آمده بود؟ 

امیرمومنان علیه السلام. چون موافق با اين ازدواج نبود. عین همان 
سخن پیامبر را که در هنگام خواستگاری از حضرت زهرا علیها السلام 
در پاسخ آن دو فرموه بود, بیان کرده و می گوید: «امّ کلثوم هنوز 
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خردسال است » 

ما از اين عالمان سنی می پرسیم. چه سنخیت و چه شباهتی بین عمر 
وا له وم یناف ارت 

ات کی اه یت ی ای ارت 
سنی را برای دیگران ضروری می دانند و از ازدواج پیرمردان با 
دختران جوان جلوگیری می کنند؛ اما خود به این قانون پایبند نیست و 
با دختری که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است, ازدواج می کند؟ 


7 9 ۳ ّ ۳ 3 1۹ 9 و 
تَأمژون التاس یالیة و تون َلفْسَكُم و شم تون الکتاب ا قل تون 
البقره /4 . 


ایا خر اه یکی وی هی ها ووتان اقا موی توا بنه: 
با این که تما کات ( اسحات) را می خوانید ! آیا نمی اندیشید؟ ! 

عدم صلاحیت اخلاقی عمر برای ازدواج با ام کلئوم: 

تا فا الق یا منت کب ها فلا شم از اه 
ها ی که کی اه وف نی اخل اه 
عبوس نخواهد داد. از طرف دیگر اخلاق تند عمر با مردم و به ویژه با 
خانواده اش, مشهور و روشن بوده است: به طوری که همین اخلاق 
خر اما اس اراس ایا ام کا ار 


جایت که: ما در فا هن رشتی آبه تمد رواد الله» به صورت مفصل 


هنن ما لت باه آیر اه محرارفه آن سا مارم و مها خن 
نمونه اشاره می کنیم: 

خودداری دختر عتبه از ازدواج با عمر به خاطر برخورد تند او: 

مطابق نقل بلاذری, طبری, ابن اثیر و ابن کثیر هنگامی که یزید بن 
ابوسفیان از دنیا رفت, عمر از همسرش ام ابان دختر عتبه 
خواستگاری کرد؛ وی نیذیرفت فلت ار را چنین بیان کرد: 

لأْئّه بدخل عابساء ویخرج عابساء یغلق آبوابه, ویقل خیره. 
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عمر بن خطاب عبوس و ترش رو وارد منزل می شود و عبوس و اخمو 
خارج می گردد؛ در خانه را می بندد. (و اجازه بیرون رفتن به همسرش 
نمی دهد) و خیرش (رسیدگی به همسرش) اندک است. 

البلاذری, آحمد بن یحیی بن جابر (متوفای۵279) نساب الأشراف: 

ج 3, ص 260؛ 

الدینوزی, آبو مخمد غبد الله بن مسلم ابن فتیبه (متوفای 76 2ه۵), 
عیون الأخبار ج 1, ص 379؛ 

الطبری, آبی جعفر محمد بن جریر (متوفای310ه), تاریخ الطبری, ج 
2ص 564 تاشز: دار الکتب العلمیه ج بیروت؛ 

التشانی اه آلحسن غلین یی الکره فصو تن مین یه 
الکریم (متوفای630ه), الکامل فی التاریخ. ج 2 ص 451 تحقیق 

غبد الله: القاضی ناشر: دار الکتت العلمیه «بیر وت الطیعه النانیه/ 
5( 

الفزشی الدعشتینز اسماغیل ین عمر ین کین ایو القداء 
(متوفای۵774) البدابه والنهايه: ۶ 7 ض 139 ناشز: مکنبه 

المعارف ج بیروت. 

امتناع دختر ابو بکر از ازدواج با عمر به خاطر اخلاق تند او: 

افراوی که اضرازدارنق خلیفه دوم با در امیر,قوفان علبه الشتلام 


اتوفاع کردم تا خر وین دلل آن را استاع مر ارو یکره 


خاطر اخلاق تند و خشونت ذاتی خلیفه دوم دانسته اند: 

مطابق نقل ابن عبدالبر, ام کلثوم دختر ابوبکر به خواهرش عايشه 
گفت: 

تو می خواهی من به ازدواج کسی درآیم که تندخویی و سخت گیری 
از در زقدکی مق‌.دانی ۱۲ 

سپس افزود: 

والله لن فعلتِ لأخرجنْ اٍلی قبر رسول الله ولأصیحنْ به 
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به خدا سوگند اگر مرا به اين کار وادار کنی, کنار قبر رسول خدا صلی 
الله علیه وآله وسلم می روم و آنجا (به عنوان اعتراض) فریاد خواهم 
ای ید التو وی تمه لاش سکت سوفات م4 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 4 ص 1807, تحقیق علی 
تفه یا اه لش پوت اتف ال یرت 
می بینیم که حتی دختر کم سنْ و سالی همانند ام کلئوم دختر ابوبکر, 
با آن که عمر, هم خلیفه مسلمین است و هم با پدرش ابوبکر بسیار 
دوست و همراه بود؛ ولی حاضر به ازدواج با وی نمی شود. 

حال چگونه امکان دارد که امیر مومنان علیه السلام این ویژگی 
اخلاقی عمر را نادیده بگیرد و دختر خردسالش به دست او بسپارد؟ 
عمر همسرش را کتک می زد: 

یکی از ویژگیهای اخلاقی خلیفه دوم اين بود که همواره زنانش را 
کتک می زد. آبن ماجه قزوینی در سنن خود که یکی از صحاح سته 
اهل سنت است می نویسد: 

از اشعث بن قیس نقل شده است که گفت: 

صقّث غمر یله فلما کان فی جوّف الیل قام الی ام رآیه رها 


برخاستم و او را از کتک زدن همسرش منع کردم. هنگامی که به 
فلما ی الی فراشه قال لی یا آَشُعَتْ امقظ عَّی شینا سَعلة عن 
ول اتف اللی یه ما ال الا فه رت اف 
ای اشعث ! جمله ای از رسول خدا شنیده ام, آن را به خاطرت بسپار 
(آن ماه این استت ): کشی خن ندارد از مر‌ختبتر سید که خر همتسترت 
را کتک می زنی. 
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الق وی مجمد بن رید آبه عبدالله (متففای و 2مار تن :این ماه 
ج 1, ص 639 ح1986, باب ضَرّب التسَاء تحقیق محمد فومد عبد 
التافی تاش وان اک یروت 

المقدسی لیر آنه بو الاه ممدین عبه الهاخدین احمه 
(متوفای۵643), الأحادیث المختاره, ج 1, ص 189 تحقیق عبد 

الملک بن عبد الله بن دهیش, ناشر: مکتبه النهضه الحدیثه -مکه 
المکرمه, الطبعه: الأولی, ۵1410؛ 

الفزی: بوست: ین الز کی غیدالرخمن. آبه الحجاح (متوفای ۵742 
تهذیب الکمال, جح 18, ص 31, تحقیق د. بشار عواد معروف, ناشر: 
مومسه الرساله -بیروت, الطبعه: الأولی, ۵1400 ج 1980م؛ 

القرشتف الدهتفن: اسماعیل من عموین کتیر ایو القداء 
(متوفای774ه), تفسیر القرآن العظیم, ج 1, ص 493 ناشر: دار الفکر 
بپرارو 01.۰ 1ح: 

شبیه همین روایت در مسند احمد بن حنبل: 

التشتباتی: اخفد تن جبیل: اجه عیوالله (یته‌فای 41 ۵2): مستد الامام 
آحمد بن حنبل, ج 1. ص 20 , ناشر: مومسه قرطبه ج مصر. 

ابا سیخ عافلی اضر فی شود دخترش ره کسی, ندهد کف واند اه 
دخترش را کتک خواهد زد؟ 

با این وضعیت اخلاقی عمر, چگونه ممکن است امیرمومنان علیه 


السلام دخترش را به چنین فرد خشن و بد اخلاق بدهد و با تن دادن 
به این ازدواج اسباب آزار و اذیت روح رسول خدا و حضرت زهرا 
ام وا کب کی 

عدم کفائت دینی عمر با ام کلثوم: 

طبق نظر اهل سنت, رعایت کفائت دینی نیز یکی از شرائط ازدواج 
است. 

آبو طالب مکی به نقل از سفیان ثوری می نویسد: 
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وکان النوری یقول: ادا تز#ح الرجل وقال: آق شیء للمر آه فاعلم آنه 
لصّ, فلا تزوجوه, ولا ینکح |لی مبتدع, ولا فاسق, ولا ظالم, ولا 

شارب خمر, ولا آکل الربا, فمن فعل ذلک فقد ثلم دینه, وقطع رحمه, 
ولنکشه الولابه لک ربنم لته تر کی الاخسا نی ملس ها اکفاء 
للحره المسلمه العفیفه. 

ثوری می گفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگوید که این 
زن چقدر مال دارد, بدانید که او دزد است ! و به او دختر ندهید! 
همچنین به بدعت گذار و به فاسق و ستمگر, و شارب خمر و رباخوار 
نباید دختر داد. 

اگر کسی چنین کند, دین خویش را نابود کرده و رحم خویش را قطع 
کرده و سرپرستی دختر خویش را به خوبی انجام نداده است؛ زیرا او 
نیکی به این دختر را ترک کرده است ! اينها همتای دختر آزاد مسلمان 
عفیف نیستند ! 

انق‌طالت امک رمهمدین علیسن عطنه تا رتی ت(متوفای 6266 
قوت القلوب فی معامله المحبوب ووصف طریق المرید الی مقام 
این خ مره 14 4 تحفییت د عاضم ابر اهیم الکبالی: تاش داز 
الکتب العلمیه -بیروت, الطبعه: الثانیه, 1426 -2005 م. 

ابن قدامه مقدسی, برترین فقیه حنابله تصریح می کند که «کفائت 


دینی» در ازدواج شرط است و فاسق نمی تواند با عفیفه ازدواج 


نماید. و سپس به نقل از احمد بن حنبل می نویسد که هیچ قومی با 
شین ها شنم کفه پیستتد و نمی تواستویا ان ها ازخما تمابنده 

فص که ارف الم فا کی ها ی که 
لأنه مردود الشهاده... وعنه [ احمد بن حنبل ] آن غیر قریش لا 


یکافثهم وغیر بنی هاشم لا یکافثهم لقول النبی (صلی الله علیه و آله) ان 
الله اصطفی 


کنانه من ولد اسماعیل واصطفی من کنانه قریشا واصطفی من قریش 
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همتا کسی است که دین دار و صاحب رتبه باشد؛ به همین سبب 
فاسق همتای زن عفیف نیست؛ زیرا شهادت فاسق مردود است... 
و از احمد بن حنبل نقل شده است که غیر قریشی, کفو قریشی 
نیست؛ و غیر بنیهاشمی, کفو بنیهاشمی نیست؛ زیرا رسول خدا 


یاه ی له رم توا هن زا که سا استا 
برگزید؛ و از 


میان کنانه قریش را برگزید و از میان قریش بنی هاشم را برگزید و از 
میان بنی هاشم من را برگزید. 

الحفدسن:» عید الاه‌بن. احمدنن فنامه آبو‌مخمد (مته‌فای 0 62ها: 
الکافی فی فقه الامام المبجل آحمد بن حنبل, ج 3. ص 31, ناشر: 
الفکتت: الاسلاسی: یروت 

روایت مورد استدلال ابن قدامه را مسلم نیشابوری در صحیحش از 
وال بن الأْسَْع از رسول خدا صلی الله علیه وآله, نقل کرده است. 
التیسابوری: مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشیری (مقوفای261ه), 
صحیح مسلم, ج 4, ص 1782 22767 کتاب الْقَصَائّل, باب قصْل 
تسب النبی صلی الله علیه وسلم, تحقیق: محمد فومد عبد الباقی, 
ناشر؛ دار احیاء التراث العربی -بیروت. 


امتر وان( از کل وم ما ار ی کی میخض تور فا شا 
و... 


می داند؛ 


طبق سخن ابن قدامه, خلیفه دوم به هیچ وجه نمی تواند با دختر امیر 
مومنان علیه السلام ازدواج کند؛ چرا که نه از بنی هاشم است و از نظر 
دینی شباهتی با ام کلثوم دارد. 

این که از بنی هاشم نیست., جای پرسش ندارد؛ اما دلیل این که از نظر 
دینی نیز با ام کلتوم همشآن نیست, روایات صحیح الستدی در 

کتاب های اهلن. شنت ان وا به انیات می,رساند هرخند که معکن است 
با وجود صحت سند. این مطالب را قبول نداشته باشند؛ اما این 

روایات در صحیح ترین کتاب های آن ها با سند صحیح نقل شده است 
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و اين اهل سنت هستند که باید جوابگوی این مطالب باشند. 

روایت اول (ظالم فاجر): 

عبد الرزاق صنعانی با سند صحیح از خود خلیفه دوم نقل کرده که 
خظات: به فنانن و اسر مومتان .یه الشلام کفت که‌شها متا خاجو 
می دانید: 

ثم ولیتها بعد آبی بکر سنتین من |مارتی فعملت فیها بما عمل رسول 
الله (ضلی: اه عليه و آله) واه یکت و انتها ترغمان انم فییا ‏ طالم فجن 
من بعد از ابوبکر دو سال حکومت کردم و روش رسول و ابوبکر را 
اذاهه داد اما تماادی تفر ها نکر و فاحر می:د آنسید 

این آینشیته الکه‌فین اب بکن عید اللمبن محمن (حتوفای ود ره 
الکتاب المصنف فی الأحادیث والاثار جح 5 ص 469, ح9772, 

تحقیق: کمال یوسف. الخوت, ناشر؛ مکنبه الرشد -الریاض, الطظبغه؛ 
الأأولی, 01409. 

روایت دوم (کاذبا آیمّا عَادرّا حَاینا): 

مسلم نیشابوری نیز به نقل از عمر بن الخطاب در صحیحش 

می نویسند که وی خطاب به امام علی علیه السلام و عمویش عباس 
گفت: 

تم وم أُو بر وا ولیْ سول اللّه -صلی الله علیه وسلم- وولو آیی 
بکرٍ قرآیمایی گادبا آنما عادزا ای 


پس از مرگ ابوبکر, من جانشین پیامبر و ابوبکر شدم. شما دو نفر مرا 
خائن, دروغگو حلیه گر و گناهکار خواندید. 

النیسابوری, مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشیری (متوفای261ه), 
صحیح مسلم, ج 3, ص 1378, ح 1757, کتاب الجهاد وَالسیْر, تاب 
خکُم الق ء تحقیق: محمد فومد عبد الباقی, ناشر: دار |حیاء التراث 
العربی -بیروت. 

اتس ها خی آ یمان ای الا تس ره اما سوم 
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تا روا ات انا ای و ار 
هم چنین تعدادی از اصحاب بزرگ که حضور داشتند همانند: عثمان 

بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام. سعد بن آبی وقاص 
هط ها اف 
عفر ات آرتاه ره اس و ی | 
زمان بر این عقیده پایبند بوده است. 

حال آیا امکان دارد که شخص عاقل دختر نازنینش را به فردی 

دروغگو, خائن, حیله گر و گناهکار بدهد؟ 

طبق روایتی که بخاری در صحیح ترین کتاب اهل سنت پس از قرآن, 
نقل کرده است, منافق چهار خصلت دارد: دروغگو, خائن, فریبکار و 
اک ات ما انش کات ان همخت کت شام 
این چهار خصلت در خلیفه دوم بوده و امیرمومنان علیه السلام آن ها 
را تابید کزده است: 

حدثنا سُلیْمَانْ آبو الرّییع قال حدئنا ٍسمَاعیل بن جَعْقَرٍ قال حدئنا افع 
بن مالک , بن آبی عامر آبو سُهَیّلِ عن آبیه عن آبی هُرَیْرَةَ عن النبی صلی 
الله علیه وسلم قال آَیَة لفق تلا |ذا حات کَدّت واذا وعد خلت 
ولذا آوممن حَانَ 

دنا قییخه:ین غقیه فال خدیتا شتیانعن لغش غن نید اللین 


ره _عن مَسژوق عن عبد اه بن عَقرو أنّ النیی (صلی الله علیه و آله) 
قال اربع من کنَ 


فیه کان مَتَاففٌا حالصا وَمَن کانت فیه حَصله منهّنَّ کانت فیه حَصْلَهٌ من 
التقاق حتی یَدعها |ذا آوممن خَان ولذا حَدّت کَذّبِ واذا عَاهَد عدَرَ 

واذا خاضم قَجَر تابَقة شُعْبَة عن الأْعمش. 

اه ی ره یس ارم شوایس ی زیمت ی 
علامت منافق سه چیز است؛ هنگامی که سخن بگوید, دروغ 

می گوید؛ و هنگامی که وعده بدهد. خلف وعده می کند؛ و هنگامی 
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که به آو اطمینان شودء خیانت مق کند! 
از ول دا (ضلی الله غلیه والم مشلم)رذایت فده است که 

فرمو وین هار طلامت: است: که آکر نان کسه باشتد آمتافق ها اضر 
اشتت ۲ وایر کشت ,یکی از آن‌ها رااذاشته باشده در آویکی اد ات 
های نفاق است مگر آنکه این خصوصیت را ترک کند؛ هنگامی که به 
او اطمینان می شود خیانت می کند؛ و هنگامی که سخن بگوید, دروغ 
می گوید؛ و هنگامی که پیمان ببندد. حیله می کند؛ و هنگامی که 
دشمنی کند, مرتکب فجور می شود! 

البخاری الجعفی, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله (مقوفای ۵256), 
صحیح البخاری, ج 1, ص 21, ح 33 و 34, کتاب الایقان, باب 

علامه لاف تجفیق و متصطفی دیب البفاء ناشرت‌دار انن کنر 
الیمامه -بیروت. الطبعه: الثالثه, 1407 -1987. 

پس طبق روایاتی که در کتاب های اهل سنت با سند صحیح نقل شده 
اسشت* غلیفه دوم این ,ویر کیها را داشته است.: بنایراین از آنها 

یر تیم کم آیامتافی می اند همفان ,ونر سول وا خی الا 
علیه وآله باشد؟ 

ظیق این زهایات که اهل ست آن بقل کرده‌ ان خلیقه دم مان 
ام کلئوم نیست و نمی تواند با او ازدواج کند. 


رت ور ایو ایا سا و که 


ری ای عالمان آدن تست یاون در به کی که تا زمر ارت 
جایز نیست شارب خمر نمی تواند با دختر مسلمان کفو باشد و کسی 
که این کار را انجام دهد, در حقیقت قطع رحم کرده است. 

گذشت که ابوطالب مکی به نقل از سفیان ثوری می نویسد: 

وکان الثوری یقول: اذا تزوج الرجل وقال: آی شیء للمر آه فاعلم آنه 
لص, فلا تزوجوه, ولا ینکح الی مبتدع, ولا فاسق, ولا ظالم, ولا 

شارب خمر, ولا آکل الربا, فمن فعل ذلک فقد ثلم دینه, وقطع رحمه, 
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وم بحشین:الولایه لکربعتهر لانهتری الاخسان ولیس: هومات اکفاء 
للحره المسلمه العفیفه. 

ثوری می گفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگوید که این 
زن چقدر مال دارد, بدانید که او دزد است ! و به او دختر ندهید! 
همچنین به بدعت گذار و به فاسق و ستمگر, و شارب خمر و رباخوار 
نباید دختر داد. 

اگر کسی چنین کند, دین خویش را نابود کرده و رحم خویش را قطع 
کرده و سرپرستی دختر خویش را به خوبی انجام نداده است؛ زیرا او 
نیکی به این دختر را ترک کرده است ! اينها همتای دختر آزاد مسلمان 
عفیف نیستند ! 

ابه‌طالت الفکی ب میس علض بن یه الحاریین ( تفای 60 رهز 
قوت القلوب فی معامله المحبوب ووصف طریق المرید الی مقام 
اتهیوم خ مرض 414 تقو درعاضم انز آهیم الکتالی بان دار 
الکتب العلمیه -بیروت, الطبعه: الثانیه, 1426 -2005 م. 

ید ان رای ات که افاه بتاوی متصوت مفی شوسین ااقصتتت 
می نویسد. 

حدثنا آبو بکر قال حدئنا بن مسهر عن الشیبانی عن حسان بن مخارق 
قال باغتی ان عفرز من القظات سای رخا قی فقو وکان ضاتما قلما 
آفطر آهوی الی قربه لعمر معلقه فیها نبیذ قد خضخضها البعیر فشرب 


منها فسکر فضربه عمر الحد فقال له انما شربت من قربتک فقال له 
عمر انما جلدناک لسکرک. 

عمر بن خطاب در سفر همراه مردی روزه دار بود؛ موقع افطار, مرد از 
مشک عمر که در آن شراب بود و شتر آن را تکان داده بود نوشید و 
مد | مر او را درد آن‌نمرند کفته هر از فشک ایو تیه ۱ 
عمر در پاسخ گفت: من تو را به خاطر مست شدن حد زدم ! 

الصنعانی, آبو بکر عبد الرزاق بن همام (متوفای۵211), المصنف, ج 
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5 ص 502, ح28401, تحقیق حبیب الرحمن الأًعظمی, ناشر: 
کی ای سس لاه اف دنا 

ابن عبد ربه در عقد الفرید می نویسد: 

وقال الشعبی شرب آعرابی من اداوه عمر فانتشی فحده عمر وانما 
لوگ لا تتضران 

شعبی گفته است که بیابانگردی, از مشک عمر نوشید و مست شد؛ و 
عمر او را حد زد؛ و حد زدن او به خاطر مست شدن بود و نه به خاطر 
نوشیدن شراب ! 

الأندلسی, احمد بن محمد بن عبد ربه (متوفای ۵328), العقد الفرید, 
پات وان سا رات زمر تصرف تاه 

الطبعه: الثالثه, ۰1420 -1999م. 

ار با از وهای اه شش ناتک ام دوه وت 
خمر نبوده. شراب در مشک او چه می کرده است؟ احتمالا چون این 
ت ای ایهم و | شا ای وی شا ی وا ره رفص آوست 

هار ام ماه ها ان ها تس اس ار یت 
کار ام لها آيی اه رش مر سا نمسای وه 
اتش ها ای 

بدعت گذار با دختر عفيفه, کفو نیست: 


طبق نظر عالمان اهل سنت., بدعت گذار در دين, با دختر مسلمان و 


عفیفه, کفو نیست و نمی تواند با او ازدواج کند. 

آبو طالب مکی به نقل از سفیان ثوری می نویسد: 

وکان الثوری یقول: |ذا تز8ج الرجل وقال: آی شیء للمر آه فاعلم آنه 
لص, فلا تزوجوه, ولا ینکح |لی مبتدع, ولا فاسق, ولا ظالم, ولا 

شارب خمر, ولا آکل الربا, فمن فعل ذلک فقد ثلم دینه, وقطع رحمه, 
ول تخسشن الولاید اکریمتهر لا تبتر نی الاحمان:ولشن هماع اقا 
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ااو ا ری سم ند 
ثوری می گفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگوید که این 
زن چقدر مال دارد, بدانید که او دزد است ! و به او دختر ندهید! 
همچنین به بدعت گذار و به فاسق و ستمگر, و شارب خمر و رباخوار 
نباید دختر داد. 

اگر کسی چنین کند, دین خویش را نابود کرده و رحم خویش را قطع 
کرده و سرپرستی دختر خویش را به خوبی انجام نداده است؛ زیرا او 
نیکی به این دختر را ترک کرده است ! اینها همتای دختر آزاد مسلمان 
عفیف نیستند ! 

آنق‌ظالت العکی( مد ین علی من عطیه الحارتی رصه‌فای 00 ره)ر 
قوت القلوب فی معامله المحبوب ووصف طریق المرید |ٍلی مقام 
مر ی ی تا خیم اسر اه ال اش رشان 
الکتب:الغلفیه حیرفت الطیعة: النانيه. 2005201426 جر 

از طرف دیگر, بدعت های خلیفه دوم در کتاب های اهل سنت و حتی 
در صحیح بخاری و مسلم که از صحیح ترین کتاب های اهل سنت پس 
از قرآن هستند, به صورت گسترده نقل شده است. 

محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود می نویسد: 

ون بن شهاب عن عُرَوَة بن ارب عن عبد الرحمن بن عَبّدٍ القاریء 
قال حَرجث مع عُمر بن الحَطّاب رضی الله عنه له فی رَمَضَان لی 


۳ ۳ ‌ 


المسْجد فاذا الناس َورَاع متقرزقون بُصَلی الرَجْل لِتَفسه ویصَلی الرَجْلَ 
۳ ‌ِ ۳ ‌ِ 3 ‌ِ ‌ِ 
قیْصلی بضلاته الرَهط فقال عُمَرّ |نی آری لو جَمَعَتْ هوملاء علی قار 


۱ ۳ 


واجد ان مت نم عم فَجَمَعَهمٌ علی یی بن کقب نم رمث معه 
لبلَة أَمری والتّاسن بُصَلون بصلاه قارئهخ قال عُمَر نم البةعَة هده 
والْیی بتامون عنها أقْصَلٌ من التی یَفُومُونَ رید آخت الیل وکان الناس 
یقُومون أوََه 

از عبد الرحمن بن عبدالقاری روایت شده است که گفت: همراه با 
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عمر در شبی از شب های ماه رمضان به مسجد رفتیم و مردم را دیدیم 
که به صورت پراکنده و گروهی به صورت فرادا و گروهی به صورت 
جماعت نماز مستحبی می خوانند ! 

عمر گفت: به نظر من باید اگر همه را پشت سر یک امام جمع کنیم 
شايشته: ابنت | سیشن همه را پشت سر آبی.ین کعب آوردتا جفاعت 
نماز بخوانند. 

شبی دیگر با او به مسجد رفتیم؛ مردم همگی پشت سر یک نفر نماز 
می خواندند. 

عمر گفت این کار خوب بدعتی است ! و عبادت در آخر شب, بهتر از 
این است که اول شب عبادت کرده و آخر شب بخوابند. 

البخاری الجعفی, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله (متوفای256ه), 
صحیح البخاری, ج 2 ص 707 ح1906, کتاب ضلاه النراویح. باب 
فصّلِ من قام رَمَضصَان, تحقیق د. مصطفی دیب البفا, ناشر: دار ابن کثیر, 
ا امه یرفت: الظیعه: الالن 1987-1807 

بدعت های که خلیفه دوم در اسلام بنیان گذار آن بوده, بیش از آن 
اتتقت کون ام عتص وه ال ات یانش 
والاجتهاد مراجعه کنند. مرحوم شرف الدین در اين کتاب موارد 

مکی از مخعیت ها یفاضا ال سل کرفه ارست: 


طبق آن چه گذشت, خلیفه دوم به هیچ وجه با ام کلثوم همتائی ندارد 
ه ساتات ان اس ساسا سا لوا تایه 
شرایط را در نظر نگرفته باشد و دخترش را به کسی بدهد که با هیچ 
معیاری کفو او نیست؛ و اگر از جانب امیرمومنان این ازدواج مورد 
ام کر اش ای اس ری اس ره تام 
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قبول ازدواج قوم گناهکارش, با دخترانش خواهد بود که علت 

ازدواج, خوب بودن رابطه لوط با قومش و یا محترم بودن قومش در 
نظر حضرت لوط نبود. 

محور هشتم: ازدواج با تهدید و زورگویی: 

در کتاب های شیعه نیز روایاتی در اين باب وجود دارد؛ اما با بررسی 

ک راو اش مد که ان توایات شا رواطا 

تایه ان ار مسا لاله اسر و قطان انس 

نمی کند؛ بلکه نشان دهنده روابط زورمدارانه و رسیدن به اهداف از راه 
توسل به زور می باشد. 


فرعم کل رصان اهصالی غانم در کات کای این راتس هل 


ضو: کند: 
1. مُحَمَذ بن آبی عميْرِ عن شام بُن سالم عَن آیی عبّد ال (علیه 


السلام) قال لا حَطّت یه قال له آمیژ المُومینین انها یذ قال قََت 
لاس ققال لَة ما لی آبی بأْسخ قال ما اک ال خطبث لب بّن آخیک 
قر5نی آما وال ورن هزم ولا آدغ لک مکَرمه الا هدفتها ولا 

له شاهدین بان سَرق ولافْطَعن بَمیتة قَأتاة لاس قأحْبرَه ۳ رن 

َجْعَلَ الأمر یه فَجعلَه یه 

هشامسن شالت ازاسام‌صادی عله الما فطل صی که که انز 


فرت اسان که تسین ااخات ار ام کاواس ار کر 


امیرمومنان به او فرمود: ام کلثوم خردسال است. امام صادق 

ی ای ای ات خر ماه ای از 
مشکلی دارم؟ عباس گفت: تو را چه شده است؟ عمر گفت: از برادر 
زاده ات دخترش را خواستگاری کردم. دست رد بر سینه ام زد, قسم به 
خدا چشمه زمزم را پر خواهم کرد, هیچ کرامتی را برای شما 
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نمی گذارم؛ مگر این که آن را از بين ببرم, دو شاهد بر می انگیزم که او 
سرقت کرده و دستش را قطع خواهم کرد. عباس به به نزد امیرمومنان 
قایف شاه امص ام سار شاخ وان او وروت کرو 

که تیم در آ‌ارم رز بش مد اف نفوه رت امس نی تساه 
تدارا به. مت ناشن گذاشت 

الکلیتی الرازید این خعفر فحمد بن بعقوت ین اشحاق (متوفای 328 
الأصول من الکافی, ج 5 ص 346, ناشر: اسلامیه, تهران, الطبعه 
الثانیه, 1362 ه.ش. 

2 مد ان ز یاو عن این تصعاعه عن فد تن ربا عن عیو الم ین 
ستانِ وفعاوه بن عَقّارٍ عن آبی عَبّد ال (علیه السلام) قالٌ سل عن 
الم آه الْفتومی عنها روجها أتَعتدٌ فی بینها و حبث شاعث قال بل 

َیّث شاعت لِق عَلاً (علیه السلام) ما وف غَُژ آتی أَم کلومٍ قالطلق 
بها (لی یه 

عبد الله بن سنان و معاویه بن عمار می گویند: از امام صادق علیه 


۱ 


۳۱ 


السلام در باره زنی که شوهرش مرد پرسیدم که در کجا عده نگه دارد؟ 
حضرت فرمود: هر جا که بخواهد می تواند عده اش را نگه دارد. سپس 
فرمود هنکافین: که:عمر فردن غلی قلیه. الشسلام به تزد ام کلتوم امذبه 

دست او را گرفت و به خانه خویش برد. 


الکلیتی الرازید این جعفر محمد بن تعقوبین اسجاق. (متوفای 8 32 


الأصول من الکافی, ج 6 ص 115, ناشر: اسلامیه, تهران, الطبعه 
الثانیه, 1362 ه.ش. 


بّن سَعید عَن الط بن سُوَید عن شام بُن سالم عَن سْلَیْمان بّن خالد 
۳ 3 را نن ۳ 3 ی ۳ 1 
قال سَألث با عَبْد الله (علیه السلام) عن امرآو توف رَوَجْها این تغتد 


۳ 


۱ تن ِِ ۳۳ ات > 1 ۳ ات ره یروت نن‌ 
هی یت روجها نت و حبث شاعت قال ی عبث شاعت نم قال ان 
- سس ۳-9 ۳3 ۳3 ۶و یت سم ۳۹ 11 

با (علیه السلام) لمّا مات غمز آنی أَمْ یوم قح بتدها قاطلّق بها 
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ای بَیْنه. 

یمان ین کال فش وید از احاصصاوی ای سا مارم ی وه 
شوهرش مرده پرسیدم که آیا در خانه شوهرش عده نگه دارد یا هر جا 
که وا خوافتت ؟ آمام قلیه الملام فر موم ها کرش 

هی وا هه شین مود ماع که عفر آسزها رفتداهاه غلن علیه 
السلام دست ام کلثوم را گرفت و به خانه اش آورد. 

الکلینی الرازی, آبی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق (متوفای328 
الأصول من الکافی, ج 6 ص 115, ناشر: اسلامیه, تهران, الطبعه 
الثانیه, 1362 ه.ش. 

4 عن ان آبی غمیر عن هشام بُن سالم و حمّاد عن زاره عن آبی عبّد 
له (علیه السلام) فی تژویج أمٌ نوم ال ان دک قَرَخ عصنتاه. 

از امام صادق علیه السلام در باره ازدواج ام کلثوم پرسیدند, حضرت 
فشفده ای تا موی است که آز.ها غضت کروم ات یو دی شیر 
طبق ترجمه دیگر, اصل ازدواج زیر سوال می رود؛ یعنی او زنی است 
که به بهانه او ما را تحت فشار قرار می دهند؛ نکته قابل توجه این 
اسنتت که خرات را وخود فصاخت فا متفر میدن اند زلکن ور 

غصب منا؛ بلکه خود را مغصوب معرفی کرده اند و فرموده اند 
غصبناه, و یا غصبنا علیه که در مصادر دیگر شیعه و مصادر سنی به 


نقل از شیعه این چنین آمده ات و معتی غضبنا:. آن است که ما 


مغصوب شدیم و نه آن فرج) 

الکلینی الرازی, آبی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق (متوفای328 
۵ اضول .هون الکافی: ع خرن 4 ور ناسر : اسلا میه تهزان: الطیعه 
الثانیه, 1362 ه.ش. 

اولا: همان طور که پیش از این گذشت. از اين روایات استفاده 

نمی شود که ام کلثوم اشاره شده در اين روایات و دیگر روایات 
شیعیان, همان ام کلثوم دختر امیر مومنان علیه السلام از حضرت زهرا 
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سلام الله علیها بوده یا ام کلثوم دختر ابوبکر و يا ام کلثوم از دیگر زنان 
امیر مومنان علیه السلام؛ بلکه هر سه احتمال وجود دارد. 

انیا ال یت هر کر ها ایا ات ال وا هی کرو یراس 
کنارهم قرار دادن اين روایات, حتی بر فرض وقوع این ازدواج» هیچ 
خدمتی به حسن روابط بین امام علی علیه السلام و عمر بن الخطاب 
تم که را که یم هایس ات که یحو رم کمراین 
بفاناتتانتمی کشدر آزخواعنا هدید وارغات آن هن با وختر 
خردسالی بوده است که نه خودش به این ازدواج راضی بوده و نه 
پدرش. 

آیا چنین ازدواجی می تواند برای عمر بن خطاب فضیلت محسوب 
شود و آیا می تواند دلالت بر صمیمیت و دوستی میان خلیفه دوم و 
امیرمومنان داشته باشد؟ 

سید مرتضی علم الهدی در اين باره می گوید: 

فما انکاحه علیه السلام ایاها, فقد ذکرنا فی کتابنا الشافی, الجواب 
عن هذا الباب مشروحا, وبینا انه علیه السلام ما آجاب عمر الی انکاج 
بنته الا بعد توعد وتهدد ومراجعه ومنازعه بعد کلام طویل مأًئور.... 
والذی یجب آن یعتمد فی نکاح آم کلثوم, آن هذا النکاح لم یکن عن 
اختیار ولا ٍیثار. ولکن بعد مراجعه ومدافعه کادت تفضی الی 


تناها هر 


وقد تبیح الضروره آکل المیته وشرب الخمر, فما العجب مما هو 
دونها؟ 

اما در باره به ازتواخ در آوزدن ام کلتوم: باق عمر ها در کناب :شافین 
پاسخ از این مطلب را به صورت مفصل آورده و بیان کرده ایم که آن 
حضرت, ازدواج عمر با دخترش را قبول ننمود, مگر پس از تهدید و 
تکرار این درخواست و درگیری. پس از سخنی طولانی که در روایات 
آمده است.... 
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آنچه که در ازدواج ام کلثوم مورد توجه باید قرار گیرد. اين است که این 
ازدواج از روی اختیار و میل نبوده و پس از تکرار درخواست و 
زورگویی که نزدیک بود به درگیری آشکارا بیانجامد صورت گرفت.... 
و ضرورت حتی خوردن مردار و نوشیدن شراب را جایز می کند؛ چه 
رسد به چیزی که کمتر از آن است. 

المرتضی علم الهدی, آبو القاسم علی بن الحسین بن موسی بن محمد 
بن موسی بن ابراهیم بن الامام موسی الکاظم علیه السلام 
(متوفای436ه), رسائل المرتضی, ج 3 ص 149, تحقیق: تقدیم: 

الشید احمد الحنشیتی 7 اعدا السید.شهدی الر جانی: تشرد دار القرآن 
الکریم ج قم, ۰1405. 

در حال ضرورت, ازدواج با کافر نیز جایز است: 

شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در اين باره می گوید: 

ثم انه لو صح لکان له وجهان لاینافیان مذهب الشیعه فی ضلال 
امین علی امیر المه‌متین له السشلام: اخدههاه آانءالتعاع انها دهد 
علی ظاهر الاسلام الذی هو: الشهادتان, والصلاه الی الکعبه, والاقرار 
بجمله الشریعه. وان کان الأْفْضل مناکحه من یعتقد الایمان, وترک 
مناکحه من ضم |لی ظاهر الاسلام ضلالا لا پخرجه عن الاسلام, الا آن 
الضروره متی قادت الی مناکحه الضال مع اظهاره کلمه الاسلام زالت 
الکراهه من ذلک, وساغ ما لم یکن بمستحب مع الاختیار. 


وآمیر المومنین علیه السلام کان محتاجا ٍلی التألیف وحقن الدماء 
هرا ام ان ام ماع غقفن قفا رغت فیه من ماکصه اه ان رلک 
الفساد فی الدین والدنياء وانه. ان اجاب الیه اعقت ضلاجا فی, الامزین: 
فاخانة الی ملتسته لما دکرتاه: 

والوجه الاخر: آن مناکحه الضال -کجحد الامامه, وادعائها لمن لا 
یستحقها -حرام, الا آن یخاف الانسان علی دینه ودمه, فیجوز له 

ذلک, کما یجوز له اظهار کلمه الکفر المضاد لکلمه الایمان, وکما یحل 
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له اکن وا لد وی اه و مه وهای بان کا و 
محرما مع الاختیار. 

ال یقت سای اش مارا ای ات اس هه 
بو دم کلم باه آمیر الشهميه له التطام له تسه وه 
فأجابه ٍلی ذلک ضروره کما قلنا ان الضروره تشرع اٍظهار کلمه الکفر, 
فال تعالی: (لا من أَحْرٍ و قلْ مین یمان . 

این ازدواج, اگر صحیح باشد, دو توجیه دارد که با مذهب شیعه در 

باره گمراهی افرادی که پیش از امیرمومنان بودند سازگار است: 

1 شرط ازدواج, اسلام ظاهری است که شهادتین و نماز به سوی قبله 
و اقرار کردن به مجموعه شرایع است؛ اگر چه سزاوارتر است که تنها 
با کسی که مومن است. وصلت صورت گیرد و با کسی که به ظاهر 
فا ای یی مت رت اش یو تاو 
وصلت ننمود؛ اما هر زمان که ضرورت اقتضا داشت که با چنین 
گمراهی, به شرط تظاهر به اسلام, ازدواجی صورت گیرد. کراهت از 
بین رفته و اين کار جایز می شود؛ و کاری که در زمان اختیار مستحب 
نبود. در زمان اضطرار, جایز می شود. 

توا ی اما اه اش رشان سا شا کی 
نزدیکی ایجاد کنند. و چنین دید که اگر همانند عمر, در خواسته ای که 
او مطرح کرده به این عنوان که با دختر علی ازدواج کند, پافشاری 


نماید (و دختر خویش را به او ندهد) این مطلب فساد دینی و دنیوی 
1۳ 
خواهد بود؛ به همین سبب بود که خواسته او را برآورده کرد. 

ها تا راو که آحات رگ ی ار اس 
کتتن می اند که خی آزن‌نیست ,خر ام است: اما خی ظیی این 
فرض نیز زمانی که انسان بر جان و دین خویش بیمناک باشد. می 
تواند این کار را انجام دهد؛ همانطور که در زمان تقیه می تواند سخن 
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شرک که منافات با توحید دارد, بر زبان آورد؛ و همانطور که خوردن 
مردار و گوشت خوک در زمان ضرورت جایز است؛ با اینکه در زمان 
اختیار حرام بوده است. 

امیرمومنان در این زمان مضطر به قبول ازدواج ام کلثوم با عمر شدند؛ 
زیرا او حضرت را تهدید کرده و به همین سبب امیرمومنان بر جان 
خویش و شیعیان بیمناک بودند؛ و به همین سبب از روی ضرورت؛ 
خواسته او را پذیرفتند؛ همانطور که ضرورت سبب جواز گفتن 
سخنان شرک آلود می شود. خداوند در قرآن فرموده است «مگر 
افرادی که (به خاطر ستم دیگران) مجبور به انجام کاری شده و قلب 
آن ها با ایمان,. محکم شده باشد » 

الشیه لین محفدسن معمدنن الشمان ام الصعای این عیه اه 
العکبری, البغدادی (متوفای413 ه), المسائل السرویه, ص 93 92, 
یقت صانت یی لفیا ردان الضفیه الا عط وال والتو رنه 
- بیروت, الطبعه: الثانیه, ۵1414 -1993م. 

و در کتاب المسائل العبکریه می نویسد: 

وبالجمله اِنْ مناکحه الصَال قد وجدت من الاأنبیاء علیهم السلام عملا 
کزضا ووغاعز وم مهن دالی ضلالمم ولا آرخت,:هوالام الا شاء 
لقم: ولا دل علی دلی: لا فری آن التبی ضلی الله عليه. واله قد انکه 


ابنتیه برجلین کافرین, وهما عُنبه بن آبی لهب وأبو العاص بن الژبیع, 


ولمض ول بضا لم لاله علیه واله :ولا هد اهاه هلا رت 

[لمتا کتهدبتها من برآعه مها فی. الفین: وفع فال اللتعالی. مخیرا غق 
لوط علیه السلام: « يا قَوّم هوملاء بناتی هُنّ أطْهَرُ لکّمٍ» فعرض بناته علی 
الکمار من فومعب فد ادن الله فی اما کمم وم یف دلک پولایته ام 
مه رن واه مر اف ال ذیرم: 

و قد ار رسول الله المنافقین علی نکاح المومنات, وأقٌ المومنین 

علت نکاه: الما فقات: ولم تم دلی من این الفرنفیت فن:آلدین. 
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ازدواج با گمراه,. توسط انبیا به صورت عملی با گمراه ازدواج کرده و 
عده ای (از مومنین) را به ازدواج گمراهان در آورده و گاهی نیز به این 
کار دعوت کرده اند؛ و گمراهی آنان سبب جلوگیری از اين ازدواج ها 
ند "ویر یت تحشت که.آنبیا آنان را ذوشت داشته باشند و ختین 
دلالت برد ای فطلت تر تفی کته آبا نمی بینید که پیامبر دو دختر 
خویش را به ازدواج دو کافر, یعنی عتبه بن آبی لهب و آبوالعاص بن 
ربیع دراه اما اين کار منجر به گمراهی پیامبر پا هدایت آن دو 
نگردید. و حتی ازدواج دو دختر پیامبر با آنها, سبب جلوگیری از 

بیزاری پیامبر از دین آن ها نگردید. 

خداوند نیز در قرآن از لوط علیه السلام خبر داده است که فرمود:« ای 
قوم ! اینان دختران من برای شما پاکیزه ترند »؛ او دختران خویش را در 
معرض ازدواج با کفار قوم خویش قرار داد ۳ زمانی که خداوند اذن 
ذر هلاک آن فوم‌داده نود آما ان کار شیب دوشتی بین لوط و قومتتن 
نشد, و سبب عدم دشمنی دینی قومش با او نگردید. 


وان وال لت هو لها ا رما امه رب ان و ساسا 


دانست؛ و 

ازدواج مومنین با زنان منافق را نیز جایز دانست؛ اما اين کار سبب 
جدایی دینی دو گروه نمی شود! 

آلشته المفین, محفد بن فحمه بن التعمان این الصعلم این غید اللة 
العکبری, البغدادی (متوفای413 ه), مصنفات الشیخ المفید, ج6 


[الشواکل الفنکرنه مش اتماتل الطا یه از 02 یو تفن آکتر 
ال شاسی اش ال مس نالف ای له 1 ی 
1413ه. 

ادها ااره عصر با ار 

ازدواج با ام کلتوم. نخستین ازدواج اجباری خلیفه نیست: بلکه پیش 
از آن یز اتفاق افتادم اشت که ازخواع با عانکه در نید از نوتد های 
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آن است: 

محمد بن سعد در الطبقات الکبری می نویسد: 

أَن عایکه یلت رید کاتث تخت عَبّد اللّه بن آبی بکُرٍ, قمات علها 
واشترط عَلُها لا ترَح بَعدة. قتبتلت وجعلت لا تروخ, وجعل الرجال 
تخطبوتها وجعلت تانی, ققال غهژ رصی ال له لولیها: اژْکرّیی لها 
قذکره لها قأبت علی غُمر آیضا ققال عمر: زوخنیها: فروجه ایّاها, 
قآناها غمژ قدحل لها قعارگها حتّی غلبها علی تقسیها قتکحها, قلمّا 


ع‌ ع‌ 
أُ أُ 


قرغ قال: آت أف أف. أفت بها نم خرج من علدها وترگها ا بنبها 
قَرست له مولاة لها آن تقال قانی سأتهتاً لک. 

علی بن زید می گوید: عاتکه دختر زید. همسر عبد الله بن ابوبکر بود, 
و ۷ 
مرگ عبد الله بدون شوهر مانده بود و هر کس از وی خواستگاری 

می کرد. نمی پذیرفت. عمر به کسی که ولایت بر عاتکه داشت گفت 
که برای من از او خواستگاری کن, آن زن عمر را نیز قبول نکرد. عمر به 
سرپرست او گفت: تو او را به همسری من دربیاور. مراسم ازدواج 
انجام شد, عمر بر او وارد و با وی درگیر شد تا سرانجام با زور با وی 
همبستر شد. هنگامی که کارش تمام شد, عمر با اظهار نفرت چندین 
فرنبه. کفتا اف اف سین عفر خارغ شند و رون بازنکشت تا آن 


الزهری, محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصری (متوفای0230), 
الطبقات الکبری, جح 8, ص 265, ناشر: دار صادر -بیروت. 

ازدواج های اجباری با خاندان اهل بیت علیهم السلام: 

البته در تاریخ نمونه های زیادی وجود دارد که زورمداران و 
سرخمداران با تاسی از عمزم رامین که هن هو اه ها بآ دهد 
بستگان رسول خدا را آزار و اذیت کنند, پشنهاد ازدواج با دختران و 
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نواده های پیامبر را مطرح می کردند و اگر آن ها موافق نبودند, با زور و 
تهدید این کار را عملی می کردند. نمونه بارز آن ازدواج زور مدارانه و 
ازدواج غاصبانه حجاج بن یوسف ثقفی با ام کلثوم دختر حضرت 

زینب سلام الله علیها از عبدالله بن جعفر است که به منظور توهین به 
خاندان رسول خدا مبادرت به غصب ناموس هاشمی کرد. 

ازدواج اجباری حجاج بن یوسف با دختر حضرت زینب (س): 

طبق نظر اهل سنت , حضرت زینب سلام الله علیها از عبد الله بن 
جعفر دختری داشت که حجاج بن یوسف سقفی با اکراه با وی ازدوج 
کرد. ابن حزم اندلسی می نویسد: 

وتزوجت زینب بنت علی من فاطمه بنت رسول الله -صلی الله علیه 
وسلم -عبد الله بن جعفر بن آبی طالب؛ فولدت له ابنه تزوجها 

الحجاج بن یوسف. 

زینب دختر علی از فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه وآله 
وسلم) با عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد؛ و از او صاحب 
دختری شد که حجاج بن یوسف با آن دختر ازدواج کرد! 

اين حزم الظاهری, علی بن آحمد بن سعید آبو محمد 

(متوفای456ه), جمهره آنساب العرب, ج 1, ص 38, ناشر: دار 

الکتت الغلمیه یروت رشان لقاال 424 دون ره 


ابن اب ظیفر ون بلاغات انشا الا گر تن ا رنه زمخشری در ربیع 


اایزای رخ دیکر اریز ان اهل ششت نف کرده اند: 

لما زفت ابنه عبد الله بن جعفر " وکانت هاشمیه جلیله " الی الحجاج 
بن یوسف ونظر الیها فی تلک اللیله وعبرتها تجول فی خدیها فقال لها 
بانیه آنت وامی:هفا کین فالت مر شرف ات ومن ضعه زتیر فت: 
هنگامی که دختر عبد الله جعفر را برای زفاف نزد حجاج بردند, 
هوک ار ای ور که بش ار 
او رام تا کار و 
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خوار و حقیر شد و از پستی که بزرگی یافت. 

ابن طیفور, آبو الفضل آحمد بن آبی طاهر (متوفای280), بلاغات 
النساء جح 1, ص 51؛ 

لا نیز ابه تقعد متصور ین آلکسین (فتوهای 1 هار الخ فی 
المحاضرات, ج 4, ص 39, تحقیق: خالد عبد الغنی محفوط, ناشر: 

دار الکتب العلمیه -بیروت /لبنان, الطبعه: الأولی, ۵1424 - 

2004 

الزمخشری الخوارزمی, آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد جار الله 
(متوفای538ه) ربیع الأبرار, ج 1, ص 92؛ 

ابن حمدون, محمد بن الحسن بن محمد بن علی (متوفای608ه), 
التذکره الحمدونیه, ج 2 ص 48, تحقیق: احسان عباس, بکر عباس. 
ناشر: دار صادر -بیروت» الطبعه: الأولی, 1996م. 

آیا پس از آن همه ستم و جنایتی که حجاج بن یوسف در باره خاندان 
پیامبر ( صلی الله علیه وآله وسلم ) و بنی هاشم انجام داد, می توان به 
استناد این ازدواج, تجاهل کرد که روابط حجاج بن یوسف با اهل بیت 
پیامبر ( صلی الله علیه وله وسلم ) دوستانه بوده و او مرتکب هیچ 
ستم و جنایتی نسبت به آن ها نشده است؟! 

ازدواج اجباری مصعب بن زبیر با سکینه بنت الحسین علیهما السلام 


سبط بن جوزی در تذکره الخواص در باره فرزندان امام حسین علیه 


السلام می نویسد: 

وآما سکینه: فتزوجها مصعب بن الزبیر فهلک عنها... وآول من تزوجها 
مصعب بن الزییر قهرأ... 

معصب بن زبیر با سکینه ازدواج کرد و در حالی که همسر او بود, از 
دنیا رفت. نخستین کسی که با سکینه ازدواج کرد,. معصب بود و این 
ازدواج با اجبار صورت گرفت. 

سبط بن الجوزی الحنفی. شمس الدین آبوالمظفر یوسف بن فرغلی 
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بن یه له لاحم ند گرم لها 0و2 249 را رورت و مش 
آهل البیت بیروت, ۰1401 1981م. 

روایت جنیه در کتاب های سنی: 

پیش از این با استناد به روایات صحیح السندی از کتاب های اهل 
سنت, ثابت کردیم که امیر مومنان علیه السلام, خليفه دوم را «فاجر, 
ستمگر, دروغگو, خیانتکار, گناهکار و پیمان شکن» می داند, و نیز 
ثابت کردیم که اخلاق تند و خشونت ذاتی خلیفه دوم. شراب 

خو اهر ندعت کداری اوتدلیل: ها معکمن تور کناب :های اهل ات 
و 

همچنین رفتار خلیفه دوم با فاطمه زهرا سلام الله علیها و به شهادت 
ر شتا تون با نو یو غالم فساله اف کات شوه اش و رها بات کید 
السندی در کتاب های اهل سنت دارد. 

بنابراین می گوییم حتی اگر چنین ازدواجی با تهدید و زورگوییهای 

عمر اتفاق افتاده باشد, امکان ندارد که امير مومنان اجازه داده باشد, 
دست خلیفه دوم به ناموس رسول خدا برسد. 

اهل سنت در قضیه زلیخا و عزیز مصر و آسیه و فرعون اعتقاد دارند از 
اتای که ای ار ات ی هنت و 
فرعون هیچگاه به آسیه نرسیده است؛ بلکه هر وقت که فرعون قصد 


اسیه را کرده, خداوند جنیه ای را به صورت اسیه فرستاده است. 


همچنین چون قرار بوده که زلیخا در آینده زن حضرت یوسف علیه 
السلام شود, هر وقت که عزیز مصر می خواست با زلیخا خلوت کند, 
خداوند جنیه ای را به صورت زلیخا می فرستاده است. 

عبد الرحمن صفوری در نزهه المجالس می نویسد: 

قیل کانت زلیخا من بنات الملوک وکان بينها وبین مصر نصف شهر 
فرآت فی منامها یوسف فتعلق حبه بقلبها فتغیر لونها فسألها آبوها عن 
دلک قالت رات صوروفی ماع الم اري آحس ها فعال آیوها لو 
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غرفت مکاته لطلیته لک تم انه فی العام النانی فعالت له بحق الذق 
ضورک: من انت فال آنا لک فلا تخاری غیری فام‌تیقظت وف تعیر 
عقلها فقیدها آبوها بالحدید ثم رآته فی العام التالث فقالت بحق الذی 
صورک آین آنت قال بمصر فاستیقظت وقد صح عقلها فأخبرت آباها 
بذلک قفک القید منها وأرسل |لی ملک مصر آن لی بنتا قد خطها 
الملوک وهی راغبه الیک فکتب الیه قد آردناها فجهزها آبوها بألف 
جاریه وآلف عبد وآلف بعیر وآلف بغله فلما دخلت مصر وتزوجها 
الملک بکت بکاء شدیدا وسترت وجهها وقالت للخادم لیس هو الذی 

و آنته خن الفنام فقالت الجاربه اضبری:قلها راها الملک افتن یه دعان 
اذا آراد النوم معها مثل الله له جنیه فی صورتها وحفظها لیوسف فلما 
اما فخدها بکیا کما خفض اییتیت بف س اخم وهی اس ها سره 
فرعون لأنها من زوجات النبی صلی الله علیه وسلم فی الجنه. 
کفتهشده است که رلیخا اندختران نادشاهان نود و بین معل سکووت 
او با مصر, پانزده روز راه بود؛ شبی در خواب یوسف را دیده و مهر او 
در دلش نشست؛ و به همین سبب رنگ رخسارش تغییر یافت. پدرش 
از او علت این تغییر رنگ را پرسید؛ او در پاسخ گفت: در خواب چهره 
ای را دیدم که از آن زیباتر را ندیده ام؛ پدرش گفت: اگر بدانم 
کجاست., در پی او خواهم رفت. 


سال بعد در خواب یوسف رادید و به او گفت: قسم به حق کسی که تو 


را آفرید, به من بگو که هستی؟ در پاسخ گفت: من همسر تو خواهم 
بود؛ مبادا غیر من را برگزینی ! 

در همین حال از خواب بیدار شده و عقل از سرش رفته بود؛ به همین 
سبب پدرش او را به بند کشید. 

در سال سوم او را در خواب دید و به او گفت: قسم به حق کسی که تو 
را آفرید, به من بگو در کجایی؟ در پاسخ گفت: من در مصر هستم. 
اس وال اسان و مر هس ای 
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به پدرش خبر داد؛ پدرش بند را از او باز کرده و نامه ای به پادشاه مصر 
هدفه وی اما ما ار رام ی یآ 

دل به تو بسته است. 

در پاسخ نوشت که ما نیز خواستار او هستیم؛ پدر زلیخا او را به همراه 
هزار کنیز و هزار برده و هزار شتر و هزار استر به مصر فرستاد؛ هنگامی 
که به مصر رسیده و پادشاه مصر با او ازدواج کرد, گریه بسیار کرده و 
صورت خویش را پنهان نمود؛ و به خادم خویش گفت: این آن کسی 
کم وا ان ی رها یی ۱ 

شکاشی که ام ار اب یت او اس 

می خواست با او بخوابد, خداوند جنیه ای را به صورت او در آورده و 
زلیخا را برای یوسف نگاه داشت و هنگامی که یوسف با زلیخا ازدواج 
که مت 

همانطور که آسیه بنت مزاحم را از فرعون حفظ نمود؛ زیرا او از 
همسران پیامبر در بهشت خواهد بود. 

الصفوری, عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان 
(متوفای 894 ه), نزهه المجالس ومنتخب النفائس, ج 2 ص 262 
تحقیق: عبد الرحیم ماردینی, ناشر:دار المحبه -دار آیه -بیروت - 

دمشق -2001 / 2002م. 


و طبق روایات اهل سنت. هر اتفاقی که در امت های پیشین صورت 


پذیرفته باشد, در این امت نیز اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین احتمال 
خداوند جنیه ای را به صورت ام کلثوم برای خلیفه فرستاده باشد؛ 
همان طور که به جای آسیه و زلیخا فرستاد !!! 

محور نهم: بررسی روایات اهل تسنن: 

روایات زیادی از طریق اهل سنت در باره اين ازدواج وارد شده است 
که از نظر سندی با مشکلاتی مواجه هستند و از طرف دیگر از نظر 
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مضمون آن قدر با هم تعارض دارند که به هیچ وجه قابل جمع نیستند. 
حضرت آیت الله میلانی در کتاب تزویج ام کلئوم من عمر, تمام این 
روایات را بررسی و رد کرده است. از آن جایی که هدف ما بر چکیده 
نویسی است., از بررسی باقی روایات خودادری می کنیم و فقط 

مهم ترین روایت را که بخاری در صحیحش نقل کرده. بررسی خواهیم 
کرد. 

بخاری می نویسد: 

را ای اعقوبا عیه اللمه آنترا مش عم این شاف | هه 

دا قال علیه نم آبی عالی ان خفه بن الخطاتب رصن له یه مس 
فوطا یت ها سا فد قفته فرط ای بذ فقال له بَعض من 
کتو نا امه اس اعط هرا ان سل و اه ها لد 
یی عندک. بُریژون أمْ کنو پلت علم. ققال غُمَر أٌ ملیط آحوه وا 
سلیط من نساء الأنْهَار, مقّن بَایع رَشول ال صلی الله علیه وسلم. 
قال عم قاتها کاتث تفر لنا الب بوم آخد. قال بو عَبد اللّه تژفژ 


عءِ 


< تخیط. 


هیر 


خر 


تعلبه بن مالک می گوید: عمر, لباس یا روسریهایی را بین زنان مدینه 
تقسیم می کرد یکی از لباس های ارزشمند باقی مانده بود, گفتند این 


شاه اهر ها وس که ارام مد دس ادا ارت 


زیرا او در روز احد مشک های پاره را وسله می زد و می دوخت. 
البخاری الجعفی, محمد بن اسماعیل آبو عبدالله (متوفای256ه), 
صحیح البخاری, جح 3, ص 1056, ح2725, کتاب الجهاد والسیر, ب 
6 باب حمل الّمَّاء الْقَرَتِ ی اللّاس فی الْقَرُو, تحقیق د. مصطفی 
دیت الیفا تاش داز این کتیر الیمامه«ییرفت, الطیعه: التالتهر 1987 
- 1407. 

اون نی انس مایت سس بت وه انلت یار وا که سا اه 
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رز کان اهل ششت ماه تمخمه تن آ سماعیل :اریز دی روابات ان 
ابن شهاب زهری دچار خطاهای زیادی شده و از زهری احادیث 

منکر نقل کرده است. 

مزی در تهذیب الکمال در ترجمه او می نویسد: 

وقال محمد بن عوف, عن آحمد بن حنبل: قال وکیع: ریت یونس بن 
یزید الایلی وکان سبی الحفظ. 

قال آبو غبد الله: یونس کثیر الخطاً عن الرْفرِو. وعقیل أقل خطاً منه. 
وقال آبو رُرْعّه الدمشقی: سمعت آبا عبد الله آحمد بن حنبل یقول: قی 
حدیث یونس بن یزید منکرات عن الرَهُرِ. 

وقال آبو الحسن المیمونی: سثل آحمد بن حنبل: من آثبت فی 
الرَْهَرِو؟ قال: معمر. قیل له: فیونس؟ قال: روی آحادیث منکره. 
قفا مد رن موه کانحای الحفسه کیررولشی بججه, رها حاء 
بالشی المنکر. 

4 که که ای وتو ی آرلی ار قنیس کی تفطر اه رس 
اتفعبه ال (زظاهرا اختون خفل ا هنشت که و تشز هر 
اشتباهات بسیار دارد و عقیل از او کمتر اشتباه کرده است. 

ار رکه خفشقی که آمکت از اتواالله اخمه سل تدم که 
می گفت: در روایات یونس بن یزید روایات منکر بسیاری از زهری 


وجود دارد. 


اتوالختین میصوتی نز کفه است از امد تین وال ند که 
کسی بهترین راوی از زهری است؟ گفت معمر؛ سوال شد: پس یونس 
چه؟ گفت روایات منکر نقل می کند! 

در تم یت مت آیفته که ام ماما رن تسا داریا 
حجت نیست؛ زیرا گاهی روایات منکر می آورد ! 

المزی, یوسف بن الزکی عبدالرحمن آبو الحجاج (متوفای ۵742), 
تهذیب الکمال, ج 32 ص 554, تحقیق: د. بشار عواد معروف. 
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ناشر: مومسه الرساله -بیروت., الطبعه: الأولی, 01400 ج 1980م 

و ابن حجر عسقلانی در ترجمه او می نویسد: 

یونس بن یزید بن آبی النجاد الأیلی بفتح الهمزه وسکون التحتانیه 
بعدها لام آبو يزید مولی آل آبی سفیان ثقه الا آن فی روایته عن الزهری 
وهما قلیلا وفی غیر الزهری خطاً. 

یونس بن يزید, ثقه است؛ اما روایات او از زهری اشتباهات کمی 
دارد؛ و از غیر زهری خطا دارد. 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 
(متوفای0852), تقریب التهذیب, ج 1, ص 7912 رقم: 7919 
تفیی ۶ محمه و آقه ربا شره داز الزشیه تربار الظیعه: الاولی: 
6 -1986.علی بن عابس. 

نان در سند این روایت محمد بن مسلم زهری وجود دارد که از 
دقتفنان احل پیت لیم الشلاه و عضه رون کل حدزت بنن امه 
بوده است. همچنین زهری «کثیر الاندراج» بوده؛ یعنی سخنان خود را 
وارد روایت می کرد. 

زهری. در خدمت گروه جعل حدیث بنی امیه: 

زهری از کسانی است که در دربار بنی امیه, عضو گروه جعل حدیث 
بوده است ؛ چنانچه ابن عساکر, از عالمان بزرگ اهل سنت در کتاب 


تاریخ مدینه دمشق می نویسد: 


نا جعفر بن ابراهیم الجعفری قال کنت عند الزهری آسمع منه فذا 
عضور فد زفشت علیه فقا لا سفقری لا تک فیه فانمال ان نت 
آمیه وأخذ جوائزهم فقلت من هذه قال آختی رقیه خرفت قالت 
خرفت آنت کتمت فضائل آل محمد. 

جعفر بن ابراهیم جعفری می گوید: در حال شنیدن حدیث از زهری 
بودم, ناگهان زن کهن سالی آمده و گفت: ای جعفری از زهری حدیث 
نقل نکن. چون به بنی امیّه گرایش یافته و جوائزشان را دریافت کرده 
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است ! گفتم: این زن کیست؟ زهری گفت: خواهر من است و خرفت 
دیوانه شده است. 

آن تن ور باه کته رف دیمان شوه اضرا که فضاتل ال 
فحص را کانه هان رف کت ۱ 

این عتشباکر الذمشفی الشافعی: آبی الفاسم علی بن الحشتن این هبه الله 
بن عبد الله,(متوفای۵571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
شت لها من الاهانل:ع 42 رصن 220 قیفوت فحت: آلدی. آیی سید 
عر بن کر آفه ااعمر یماس یار الفکن حپیووت :99 1 

ابن حجر در ترجمه اعمش می گوید: 

وحکی الحاکم عن ابن معین آنه قال آجود الأأسانید الأأعمش عن 

ابراهیم عن علقمه عن عبد الله فقال له انسان الأعمش مثل الزهری 
فقال برئت من الأعمش آن یکون مثل الزهری الزهری یری العرض 
والاجازه ویعمل لبنی آمیه والأعمش فقیر صبور مجانب للسلطان ورع 
عالم بالقرآن. 

حاکم ( نیشابوری) از ابن معین نقل کرده است که: بهترین سند این 
انتثت: که اقهتشن ای آبراحتفت از علفمه و او ان شید الله تفل کر شخضین 
از آرسیت ال رهری اشت ؟ ان معین کفت سر ارم از این که 
اعمش مثل زهری باشد؛ چرا که زهری دنبال مال دنیا و گرفتن جایزه 


بود و برای بنی امیه کار می کرد؛ اما اعمش فقیر و صبور بود و از 


فرمانروایان دوری می کرد اهل ورع و عالم به قرآن بود. 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل 
(متوفای0852), تهذیب التهذیب, ج 4, ص 196, ناشر: دار الفکر - 
بیروت. الطبعه: الأْولی, 1404 -1984 م. 

و همچنین ذهبی در سیر اعلام النبلاء می نویسد: 

کان رحمه الله محتشما جلیلا بزی الأجناد له صوره کبیره فی دوله بنی 
ارت 
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زهری, دارای مال و ثروت زیادی بود و در حکومت بنی امیه اسم و 
رسمی داشت. 

ااتهی سم آلدین محمو رن امد ار ( تفای ره 

شیر اعلام اقلا عرص 7 هقی( تعیب الا رتاهفط ید 
توت ییوس تانق مومسته اارساله یروت الصبعهد ااتارنعه: 
1413 

و ابن عساکر می نویسد: 

عن عمر بن ردیح قال کنت مع ابن شهاب الزهری نمشی فرآنی عمرو 
عبید قلفییی-نعد فقال,ها: لک" ولمتدیل الا فراع بعنی ان شهات 

از عمر بن ردیح روایت شده است که گفت روزی به همراه زهری می 
رفتم ؛ عمرو بن عبید من را دید؛ پس از آن روزی مرا دیده و گفت: با 
دستمال پادشاهان یعنی زهری چه می کردی؟ 

لین تعسا کر الدشتیفی. الشاففی, این القاشم علی :ین لکش این فنه لاه 
بن عبد الله,(متوفای571), تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه 
من لاهن الامانلب و و 7 رصیق عحب الحین. ایس شید 
غفو تن غر امه الع اشوخ دای الفکن یروت و99 1 

از طرفی عالمان اهل سنت؛ از جمله مزی و ذهبی از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: 

هام بن غیان فا سمعت عفر بن محمم عول :| لفعفماع: اما 


الرسل, فاذا رآیتم الفقهاء قد رکنوا الی السلاطین فاتهموهم. 

هشام بن عباد می گوید: از جعفر بن محمد (علیه السلام) شنیدم که 

قیفر مود قفا اها تفت واران سار ات شم هر اه آنان دز این که یه 
شلاطین تکیه کردند ( با ان ها ملازم شدند ) به.آن ها بدیین شوید: 
الذهبی؛ شمس الدین محمد بن: احمد بن عنمان, (متوفای 748 

شیر اعلام الم لته سشفیت: الا رتاو‌فاه: مد 

ی اه وی تا تشر موی رما سر وت رایع انا ترجه 
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1413 
با این حال, چگونه می شود به چنین شخصی که در دربار دشمنان 
اسان رصع یت ود اسان بودن است :ماو 
کرد؟ 

زهری, کثیر الادراج است: 

ثالثأً: از آن جایی که زهری کثیر الأندارج بوده, مدرجات و اضافات او 
حتی از دیدگاه بزرگان اهل سنت نیز هیچ اعتباری ندارد؛ یعنی زهری 
اه کمانی اشفت که الفاظی را آزسنش خی در اخادیت بیاعبر اضافه 
می کرده است و کلام خود را با کلام پیامبر خلط می کرده است و با 
توجه به متن روایت, ظاهرا جمله « بُریدون ام کلثوم بت علی » از 
اضافات زهری است و در اصل روایت نبوده است. 

خس بن شعاف: آرعالمان اهان سنت‌ در کنات تا فضات الباتی 

می نویسد. 

ثم |ٍن الزهری کان یدرج آلفاظا فی الأحادیث النبویه هی من فهمه آو 
تفتسیرم تیه :علی :دلی یعض الانعه کالیخا ری فربیعه شید لاقام 
مالک... وکم فی الفتح وغیره من جمل وکلمات وعبارات نبه علیها 
الحفاظ آنها من مدرجات وزیادات الزهری والله الهادی. 

زهری, الفاظی را در احادیث نبوی زیاد می کرد که آن الفاظ فهم و یا 


تفسیر خودش بوده است؛ چنانچه بعضی از ائمه؛ همانند بخاری, 


رخیعه نی و آمام مالک به آن انشاره کنده اند: 

چه بسیار است در فتح الباری و... جمله ها, کلمات و عباراتی که 
حافظان حدیث اشاره کرده اند که آن ها از زیادات زهری است. 
السقاف, حسن بن علی بن هاشم بن آحمد بن علوی (معاصر), 
تناقضات الاألبانی الواضحات فیما وقع له فی تصحیح الأحادیث 
وتضعیفها من آخطاء وغلطات, ج 3, ص 336, ناشر: دار الامام 
النووی, عمان ج الأأردن, الطبعه: الرابعه, ۵1412 1992 م. 
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ابن حجر در فتح الباری موارد متعددی در باره مدرجات زهری در 

کتاب صحیح بخاری آورده که ما به چند مورد اشاره می کنیم: 

1 تنبیه ) قوله «وبعض العوالی الخ» مدرج من کلام الزهری فی حدیت 
انس بینه عبد الرزاق عن معمر عن الزهری... فقال هو ما کلام البخاری 
اه انشن: اه الزهری. ماه اون 

عبارت «وبعض العوالی.. از ادراجات زهری است... اين مطلب يا کلام 
بخاری است, يا انس و یا زهری همانطور که عادت او است ! 
العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
فتح الباری شرح صحیح البخاری. ج 2. ص 29, تحقیق: محب 

الدین الخطیب, ناشر: دار المعرفه -بیروت. 

2 قال الخطابی هذه الزیاده یشبه آن تکون من کلام الزهری وکانت 
قاییه ان تصل تالعویت من کلامم‌ما بظفن لمفن قعی الشر ۶ والبیان: 
ظاهرا این مقدار زیاده از کلام زهری است ؛ عادت او این بود که سخن 
خویش را در میان روایت وارد می کرد تا معنی و شرح آن را مشخص 
کند اج 5, ص 38 

3 له وا بعلم احدادمن المهاخرات ار توت بعد ایها نها اهه کلام 
الزهری. 

عبارت «وما نعلم آحدا من المهاجرات ارتدت بعد ایمانها» اين از کلام 


زهری است اج 5, ص 352. 


4 ) قوله فهما علی ذلک الی الیوم ) هو کلام الزهری آی حین حدث 
بذلک. 

عبارت «فهما علی ذلک الی الیوم» این از سخنان زهری است. یعنی تا 
زمانی که اين روایت را می گفت !ج 6. ص 204. 

5 ) قوله وهی العوامر ) هو کلام الزهری آدرج فی الخبر 
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عبارت «وهی العوامر» اين از مدرجات کلام زهری است که در روایت 
وارد شده است ! 

ج6, ص 204. 

و نیز موارد بسیاری؛ از جمله: ج 6, ص 174 و ج 6 ص 249 وج 7 
ص 186 وج 8. ص 87 وج 9 ص 404 وج 10, ص 78 وج 10, 

ص 141 وج 11, ص 507 وج 12, ص 362 و... 

و همچنین نووی, یکی دیگر از بزرگان اهل سنت در باره دو روایتی که 
از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در باره جهر و یا 
اخفات قرائت نماز پشت سر امام جماعت وارده شده. می نویسد: 

( الشرح ) * هذان الحدیثان رواهما آبو داود والترمذی وغیرهما وقال 
الترمذی هما حدیثان حسنان وصحح البیهقی الحدیث الأول وضعف 
اتاتن کیت این یه فا رنه این هریم آنز: | کتمف ند 
الهمزه وفتح الکاف, وهو مجهول قال وقوله فانتهی الناس عن القراءه 
مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما جهر فیه هو من کلام الزهری 
وهو الراوی عن ابن آکیمه قاله محمد بن یحیی الذهلی والبخاری وآبو 
داود واستدلوا بروایه الاوزاعی حین میژه من الحدیث وجعله من قول 
الزهری. 

این دو حدیث را ابوداوود. ترمذی و دیگران نقل کرده اند. ترمذی 


گفته است که این دو حدیث حسن هستند. بیهقی, حدیث اول را 


تصحیح و حدیث دوم را که حدیث ابوهریره از آبی اکیمه است 

تضعیف کرده است؛ چرا که آبی اکیمه مجهول است. و نیز بیهقی گفته 
است که « فانتهی الناس عن القراءء مع رسول الله صلی الله علیه 
وسلم فیما جهر فیه » از کلام زهری است که زهری روایت را از آبی 
اکیمه نقل کرده است. این سخن را محمد بن یحیی الذهلی, بخاری؛ 
ابوداوود گفته اند. و به روایت اوزاعی استدلال کرده اند: هنگامی 

سخن زهری را از حدیث جدا کرده اند و آن را کلام زهری قرار داده اند. 
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اتف اسر کربا مخیی الدین (صوفای 670 هار موی دض 
1 ناشر؛ دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع, التکمله الثانیه. 

این نشان می دهد که « مدرجات » زهری از دیدگاه اهل سنت ارزشی 
ندارد و الا بیهقی یکی از دلیل های ضعف حدیت آبی هریره را اندارح 
زهری نمی دانست. 

زهری از مدلسین بوده است: 

رابعاً: زهری از مدلسین بوده است؛ چنانچه ابن حجر عسقلانی در 
کتاب « تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ». زهری 
را در مرتبه سوم از مدلسین قرار داده و در تعریف این مرتبه از مدلسین 
گفته است: 

التالته‌من. اکتر من الندلیس فلم بخنم الانمه من احادیتهم الا نچها 

صرحوا فیه بالسماع ومنهم من رد حدیثهم مطلقا 

اگرامی که تدلیش تشیار وانته اند امه هر وایات انار اخضاح 

تکیفه انعر موماباتی راگن آن ها تضرع به ماع کرده‌باشند: د 
تیاو زر اتفه روایات آنان: زا مظلقا رد کروم اند 

العسقلانی الشافعی, آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل (متوفای852 
تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس, ج 1 ص 

و فیی توق ور ام بن بو له القر نی اش مکنته المتار 
اردن, عمان, الطبعه الأولی. 


و در ترجمه زهری می نویسد. 

محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهری الفقیه المدنی نزیل 
شاه ی ما اه رل سس لاف 
ی 

محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب زهری فقه مدنی, که در شام 
زندگی کرده و مشهور به امامت و جلالت و از تابعین بود؛ شافعی و 
وی اه ها ی 2 


ص:575 


از طرف دیگر عالمان اهل سنت تدلیس و مدلسین تقبیح کرده و 
تدلیس را برادر کذب دانسته اند؛ چنانچه خطیب بغدادی در الکفایه 
فی علم الروایه از قول شعبه بن حجاج می نویسد: 

عن الشافعی, قال: «قال شعبه بن الحجاج: التدلیس آخو الکذب... 
وافال شتیر + تفت یه بعو لا لتدلیشن فی الجدیت فده الا 
ولان: اسقظ من الشفاء احت الی.فن ان ادلشن:ن المعافی تقو ل* 
سمعت شعبه یقول: ان آزنی آحب الی من آن آدلس. 

تدلیس, برادر دروغ است. غنذر می گوید: از شعبه شنیدم که می 
کقف تدلیتسر ده خدیت از زا مدفر اشت‌ومن: از شمان سقوظ کنم 
فرایخ بهتر از این انتعت که ند لنش کتم,معافی می کویده از شعبه تدم 
که می گفت: من زنا کنم, بهتر از اين است که تدلیس کنم. 

و در ادامه می نویسد: 

تخت الله بیعت آلمدلسینبها هم عندی: لا کدابون »ود اند انیس 
کذب » 

خذاوند: خراب کندخانه کدلیس. کیند کانراء. آن.ها در ترفن رز 

دروغ نیستند. تدلیس همان دروغ است. 

البغدادی, آحمد بن علی آبو بکر الخطیب (متوفای۵463), الکفایه 
فی,عاق راب خر 6و هقی ایو‌يدالله: السور قجت ار اهیم 
حمدی المدنی, ناشر: المکتبه العلمیه -المدینه المنوره. 


آیا بازهم می توان به روایت زهری اعتماد کرد؟ 

ز هریز دنه آماضعلن علیه البواام ازنررت: 

خاتباففزی تفت یه امین وتان علیه التطامند کوییسی کنه ارحت: 
این ای الخوید معتولین شا فخی در شرع تیه البلا عم مه رنه 

و ان الرهرِعٌ من الْفْتَحرِفِین عَْهْ علیه السلام 

و رزوی جریر بُنْ عَبّد الحمید عن محَمّد بُن سیب قال شهدث مَشچد 
العدیته لا الرّهرِعٌ و غروة بُنْ ال جالسان درا علباً قتالا مِلة 
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قبلع دک علبت بُن الخسیّن (علیه السلام) قجَاء حتّی وَقَفَ عَلبْهمَا 


تِ 


۶ 


و وی قاِنّ آبی حاکم ناک [لی اللّه قَحَکَم لأْبی علی آییک 
آئت يا مرو لو کلث بعکه لأربتک گزاعتک. 


ِ 
اًْ 


و اما 
زهری نیز از منحرفان نسبت به علی علیه السلام بود. از محمد بن 
شیبه روایت شده است که روزی در مسجد مدینه زهری و عروه بن 
زبیر نشسته بودند و از علی بدگوئی ها میکردند. اين خبر بعلی بن 
الحسین علیه السلام رسید پیش آن ها آمده و فرمود: اما تو عروه پدرم 
با پدرت پیش خدا حکومت بردند خدا به نفع پدرم حکومت کرد. و 

تو ای زهری ! اگر در مکه بودی نشان می دادم که چه شخصیتی داری. 
این ات هدید القدای الم لس ایو امد غر السن بن هه الم بح 
محمد بن محمد (متوفای 655 ), شرح نهج البلاغه, جح 4, ص 61, 
تحقیق محمد عبد الکریم النمری, ناشر: دار الکتب العلمیه -بیروت / 
لبنان, الطبعه: الأأولی, ۵1418 -1998م. 

آبا آدعای کیت را کمن تواضتب تهشمار هی دفیه و جه‌حهراه 
سرسخت ترین دشمنان آن حضرت همواره امیرمومنان علیه السلام را 
سب می کرده است می توان در باره اهل بیت علیهم السلام شنید و 
قبول کرد؟ 

و امام علی بن الحسین علیه السلام در نامه به زهری می نویسد: 


سِ 


9 ِ [ - ِ ۳ 3 3 


ی اعد ن نصا آجف ما امتملره ان اتره وحسه 


7 7 7 


الظالم و سَهّلت له طریق القی دنو مِلهٌ چین دتَوّت و اجابتک له 
۳ 3 تّ 3 0 3 
چین ذعیت قمَا أخوقیی آن تکون تبوء بائمک عدا مع الخوته و أن 


ص 


تساّن عقا آحَدت باعاتیک علی ظْلم له آک ادها پیت ای 


با آداژ یک رعی عطالمهخ و چشر ای ج عَلیک الی بلَاباهم و 
۳ ِ 4 س تلا 


ص: 5377 


وَرَرائهم و لا فُوی آ 
بدان که ساده ترین نمونه کتمان و سبک ترین باری که (در این راه) به 
دوش می کشی, این است که ترس و وحشتی را که ستمگر ( از عواقب 
بیدادگری و مردم آزاری در دل ) دارد تو با نزدیک شدن به او ( به 

عنوان یک مقام دینی ) و پذیرفتن دعوت گاه و بیگاهش تسکین 

می دهی, و راه ضلالت را برایش هموار می کنی. من چه بیمناکم که تو 
فردا با گناه خود همراه ستمگران وارد شوی, و از آن دست مزدها که 
برای همکاری با ستمگران دریافت کرده ای بازخواست شوی, تو 

ادا اک کر کی وه کی هه کر 

را رد نمی کند, و تو نیز با نزدیکی به او باطلی را بر نمی گردانی, با آن که 
به دشمنی خدا برخاسته طرح دوستی ریخته ای, مگر نه این است که 

با این دعوت ها می خواهند تو را چون قطب آسیا محور بیدادگری ها 

قرار دهند, و ستمکاری ها را گرد وجود تو بچرخانند؟ ترا پلی برای 

بلاها ( و مقاصد ) شان سازند, نردبان گمراهی ها و مبلغ 

کجرویهایشان باشی, و به همان راهی برندت که خود می روند؟ 

می خواهند با وجود تو عالمان راستین را در نظر مردم مشکوک 


سازند. و دلهای عوام را بسوی خود کشند. [ ای عالم دین فروخته ] 


کاری که به دست تو می کنند از عهده مخصوص ترین وزیران و 
نیرومندترین همکارانشان بر نمی آید, تو بر خرابکاریهای آنان سرپوش 
رابخا هدام تیار کاهتا نمی شا ی 

الخراتمه اب معمد الخفین ین غلی بن الکستن بز یه (ن ۵4 
تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم. ص‌276, تصحیح و 
تعلیق غلی آکبی العقاره تاشن موه التشر ا اسلا میقم تایه 
الثانیه, 01404. 

ص :5378 


از اين نیز که بگذریم. زهری از کسانی است که از عمر بن سعد روایت 
نقل کرده است و با این کار دشمنی خود را با اهل بیت علیهم السلام 
آشکار نموده است. عمر سعدی که جگر گوشه رسول خدا را با آن 
وضع فجیع به شهادت رساند و نوامیس رسول خدا را به اسارت 
گرفت. ذهبی می نویسد: 

عمر بن سعد بن آبی وقاص, عن آبیه. وعنه ابنه ابراهیم, وقتاده, 
والزهری. 

عمر بن سعد, از پدرش روایت نقل کرده و از او پسرش ابراهیم, قتاده 
و زهری روایت نقل کرده اند. 

الذهی من آلدین محصد بن اخمو ‏ مار (رمته‌های 749 ه): 
۱ 
8 تحقیق محمد عوامه, ناشر: دار القبله للثقافه الاسلامیه, 
مقسسه علو -جده, الطبعه: الأولی, ۵1413 -1992م. 

آیا چنین کسی می تواند مورد اعتماد باشد؟ آیا روایت چنین کسی 

می تواند منبع عقائد مسلمانان باشد؟ 

اولا: اصل وجود دختری به نام ام کلثوم از حضرت زهرا سلام الله 

علیها جای تردید دارد و عده ای از محققین شیعه و سنی صریحا منکر 


وجود دختری به نام ام کلثوم شده آند. 


نانیا: ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده, دختر ابوبکر بوده نه دختر امیر 
مومنان علیه السلام. 

ثالثأً: بر فرض این که چنین ازدواجی با دختر امیرمومنان صورت گرفته 
باشد, طبق روایات شیعیان با زورگویی و اجبار بوده است؛ بنابراین, 
هیچ خدمتی به حسن روابط بین اهل بیت و خلیفه دوم نمی کند. 

ص :5379 


کتاب های بسیاری در باره ازدواج ام کلثوم نوشته شده که محققین 
کزافین مین توا ند به آن ها مراجعه بفرمایند. ما به چند مورد اشاره 
می کنیم: 

المسائل القکبریه و المسائل السرویه, شیخ مفید رضوان الله تعالی 
علیه (متوفای 413ه) 

تزویج ام کلثوم لعمر. سید مرتضی علم الهدی (متوفای 436ه)؛ 
رساله فی تزویج عمر لام کلثوم بنت علی (ع ). الشیخ سلیمان بن عبد 
الله الماشیزی یفام 2121 

قول محتوم فی عقد ام کلثوم. سید کرامه علی الهندی, چاپ هند, 
11 

العجاله المفحمه فی ابطال روایه نکاح ام کلثوم (فارسی). سید 
هت ای ا تسه شرا وم وه ی و کل ار فیس 
(متوفای 1323ه)؛ 

کنز مکتوم فی حل عقد ام کلنوم. سید علی اظهر الهندی الکهجوی 
(متوفای 1352ه)؛ 

تزویج ام کلثئوم بنت امیرمومنان علیه السلام وانکار وقوعه, الشیخ 
ید الا بای فا و۱ 

زواج ام کلثوم, سید علی الشهرستانی (معاصر)؛ 


افحام الأعداء والخصوم بتکذیب ما افتروه علی سیدتنا ام کلثوم علیها 
سلام الحی القیوم, الموسوی الهندی, السید ناصر حسین (معاصر), 
فی خبر تزویج ام کلثوم من عمر و تزویج ام کلثوم من عمر. سید علی 
ای سا بو 

جعفر بن علی (کداب) 

اشاره 


ص :80 5 


صاخ تسه یه لام رام یی خی ات 

داشته است؟ 

اگر چنین است. پس چگونه او که فرزند امام هادی و تحت تربیت او 
بود, دچار انحراف گردید؟ 

در مورد اینکه امام هادی علیه السلام فرزندی به نام جعفر معروف به 
جعفر کذاب داشته اند, میان مورخین شیعی و حتی غیر شیعی 

ات نات که شیم اه ی اه ای ام 
جوانب مسائل تربیتی و رعایت دقیق آنها در مورد فرزندان خود, 
انسانهای صالحی را تحویل جامعه اسلامی دادند که در طول تاریخ 
جوامع اسلامی بهره های فراوانی از وجود اين افراد بردند و هر کدام 
فا خذمات»ربادی ود ند وختی آمروره تربار کاه وم قدشان محلن 
برای جذب قلوب بسوی دین و معنویت است. اما نکته مهم این 

است که تربیت صحیح به معنای سلب اختیار و جبر نیست. 

یعنی حتی برای کسی که در نهایت تربیت صحیح قرار گرفته, هر 
لحظه ممکن است در اثر عدم مراقبت و رعایت مسائل تربیتی و بروز 
عوامل انحراف. به سوی فساد کشیده شود. پس هر چند ائمه علیهم 
السلام و انبیاء الهی فرزندان خود را تربیت صحیح نموده اند. ولی 


ممکن است بعضی از فرزندان در اثر حسادت يا حب جاه و مقام و یا 


همنشینی با افراد ناباب, دچار انحراف گردند. 

البته نباید نقفش بعضی از مادران را از نظر دور داشت چون بر اساس 
قانون ورائت, انتقال بعضی از صفات مادر به فرزند, زمینه انحراف را 
در آنها افاده. تر می, کند: 

به همین دلایلی که بیان شد برخی از فرزندان انبیاء الهی نیز از مسیر 
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حق منحرف شدند و به راه تباهی رفتند. چنانکه خداوند در مورد 

قرزند نوح می قرماید: «قال با وخ لَذ لیس من أَهلِک لیذ عمَل عَیْر 
صالح قلا تن ما لیس لک به عِلْْ ی أعظک آن تکُونَ ین الجاهلین 1 
رال هت ای ال سا سیم 
تاه اه اش اه سضر ار ام شا ما 
به تو اندرز میدهم تا از جاهلان نباشی !» 

1- سوره هود, آیه 46 

تهیهنح.عسگری 

اثبات ادعای دروغ جعفر کذاب مبنی بر عقیم بودن امام حسن عسکری 
(علیه السلام) 

نویسنده : منتظر ظهور -ساعت م:06 ب. ظ روز م م م 9/4/9 

بشم اللّه الرَحَمنٍ الرّحیم 

اثبات ادعای دروغ جعفر کذاب مبنی بر عقیم بودن امام حسن 

عسکری (علیه السلام) : 

یکی از دلایلی که بسیاری به آن اکتفا میکنند وآن را سند مهم وموثقی 
اهامای ی کر یی الا اسر وود 
وفرزندی نداشته است که بخواهد امام زمان باشد جعفر کذاب 

شاه اما ات 


زیرا اوکه برادر امام حسن (علیه السلام) بودهمواره چه هنگام زنده بودن 


برادرش امام حسن وچه هنگام شهادت برادرش ادعا میکرد که امام 
حسن (علیه السلام) عقیم بوده وهیچ فرزندی نداشته است وخود را امام 
وجانشین ایشان معرفی میکرد وی از طرف برخی مردم امام فرض 
میشد(1) 

لازم به ذکر است که : شیعیان دوازده امامی, جعفر )برادر امام حسن 
عسکری (علیه السلام) و از مدعیان اصلی جانشینی او( را »جعفر کذاب« 
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مینامند. به عقیده شیعیان جعفر کذاب ویژگیهای امامت را 


تام ی کر اه از ور سا ار کی کش کر 
من 


نماز گزارد او جانشین من است ومیدانیم که امام بر پیکر امام نماز 

ی 

سئوالی که ما از این افراد داریم )خصوصا بعضی از سنی مذهبان ( 
آیا تاریخ را کامل خوانده اند وشناخت عمیق روی شخصیت مبتذل 
خعفر کدات دارند که ادغای او را مییذیرند ابا قتول ندارند که از 
خصوصیات مهم وشاخص امام معصومیت وعلم اوست در حالی که 
جعفر هیچ کدام را که نداشت هیچ , بلکه فردی عیاش وگناهکار بود 
وحتی احکام معمولی دین را هم نمیدانست !!؟ 

این نوشتار بر آن است گذری اجمالی بر زندگی و عملکرد جعفر برای 
رسیدن به جایگاهی که مستحق آن نبوده داشته و بر بررسی روایات و 
مطالب پیرامون وی و اقداماتش بیردازد. 

ما قضاوت را به خواننده گان گرامی میسپاریم 

بیوگرافی جعف رکذاب : 

هر چند در رابطه با تولد, نحوه زندگی و کلا بیوگرافی جعفر در منابع, 


مطالب چندانی ذکر نشده است ولی در مورد اقدامات وی پس از 


شهادت امام حسن عسکری(علیه السلام) و آغاز غیبت صغرای امام 
عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( به برخی مسائل هر چند کوتاه 
ای ی اه و انار 
هادی(علیه السلام), پنج فرزند ذکر نموده است که عبارتند از: امام 
حسن عسکری(علیه السلام), حسین, محمد, جعفر و عايشه و فخر 
رازی )م 0606.ق( به غیر از این پنج تن, علی, موسی, فاطمه و بریهه 
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را نیز بر فرزندان آن حضرت افزوده است و طبری )م 358( در ذکر 
فرزندان آن حضرت »لاله« را نیز از دختران امام هادی(علیه السلام) 
برشمرده است. 

ولی نسل آن حضرت فقط از دو فرزندش یعنی امام حسن 
عسکری(علیه السلام) و جعفر میباشددر برخی منابع گفته میشود که 
مادر جعفر کنیزی به نام »حدق« بوده است.وبرخی مادرش را سوسن 
میدانند منابع به تاریخ تولد جعفر اشاره ای ننموده اند, ولی با توجه به 
اشکهوی‌ر 45 سالک هدز سال ۶ 2منق وفات کردم مه ار که 
کرت کار و ون وود ال 226 هنیزه آنست. 

کد سایت 06732۴ کد بایگانی 2758 نمایه ادعای امامت جعفر کذاب 
طبقه بندی موضوعی تاریخ بزرگان سوء استفاده از مهدوبت 

اشتراک گذاری 

خلاصه پرسش 

سر ار فر علی زر فنات تادغای اساشه موه سا هو و وه 

و چه کسانی از او پیروی نمودند؟ 

پاسخ اجمالی 


جعفر بن علی معروف به جعفر کذاب. پسر حضرت امام هادی (علیه 
السلام) 


بود و در سال 226 ه ق به دنیا آمد. او مردی عیاش و نااهل و 


شرابخوار بود. حضرت امام هادی (علیه السلام)درباره او فرمود: « از 
فرزندم 


جعفر دوری کنید. نسبت او به من همچون نسبت کنعان به نوح 
(علیه السلام) است». جعفر پس از شهادت پدرش ادعای امامت کرد اما 


حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) اجازه هیچ گونه خودنمایی را به 
أ 
و9 


نداد. تا این که پس از شهادت امام حسن عسعری (علیه السلام) ه از 


صغرای امام مهدی, او بار دیگر فرصت یافت تا ادعای امامت کند و با 
درف جعفعی, را به کمراهت بکشاند و از این رو به جعفر کذاب شهرت 
پافت. مورخین درباره عاقبت کار جعفر بن علی دو نظر دارند. عده ای 
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بر این باورند که وی تا پایان زندگی بر دعوی دروغین خود پای فشرد 
و همچنان خود را امام میدانست, اما برخی دیگر میگویند که وی از 

دعوی خود دست کشید و توبه کرد, و شیعیان نیز نامش را از جعفر 

کذاب به جعفر تائب بر گرداندند. 

پاسخ تفصیلی 


جعفر بن علی معروف به جعفر کذاب. پسر حضرت امام هادی (علیه 
السلام) 


نود وددر سال :۵220 یه دنا آمد: او-فردی عیاش وتااهل و 


شرابخوار بود. حضرت امام هادی (علیه السلام) درباره او فرمود: «از 
فرزندم 


جعفر دوری کنید , نسبت آو به من همچون نسبت کنعان به نوح 


(علیه السلام)است « . 1 ابو الادیان, که یکی از یاران حضرت امام 
عسکری 


(علیه السلام)است ۰ درباره جعفر می گوید که او شراب خوار و قمارباز و 
اهل 


تار و طنبور بود . 2 

جعفر پس از شهادت پدرش ادعای امامت کرده و می گفت: " امام 
مردم من هستم نه برادرم ( امام عسکری (ع» ", و به همین منظور نزد 
خلیفه وقت رفت و گفت: " بیست هزار اشرفی برای تو می فرستم و از 


شما خواهش دارم که فرمان دهی تا بر مسند امامت بنشینم و این مقام 


از برادرم سلب گردد. 3 " ولی حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) 


اجازه 

هیچ گونه خودنمایی را به او نداد تا اين که پس از شهادت امام حسن 
عسکری (علیه السلام) و آغاز غیبت صغرای امام مهدی, او باردیگر فرصت 
ای نی هی ی ی ی که 

از این رو به جعفر کذاب شهرت یافت. 


حضرت امام سجاد (علیه السلام)درباره ملقب شدن امام ششم به 
«صادق» 


فرمود: «از نسل پنجم او مردی به نام جعفر متولد میشود که به دروغ 
اما ی ایا 
ششم, جعفر صادق لقب داده اند.<« 4 

تا میرن ای ما سوه 
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حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)می آمدم و نامه های آن جناب را 


به 
شهرها می بردم. پس روزی در بیماریی که در آن مرض به عالم بقاء 
رحلت فرمودند , مرا طلبیدند و نامه ای چند نوشتند به مداین و 
فرمودند که بعد از پانزده روز باز داخل سامره خواهی شد و صدای 
شیون از خانه من خواهی شنید و مرا در آن وقت غسل دهند؛ 

ان هام سا ی نع و ام انا 
کی هه و اه ی ابا 
است ؛ گفتم: دیگر علامتی بفرما, فرمود: هر که بر من نماز کند او 
جانشین من خواهد بود, گفتم: دیگر بفرما , فرمود: هر که بگوید که در 
همیان چه چیز است او امام شما است. ابوالادیان گفت : مهابت 

حضرت مانع شد که بپرسم کدام همیان. پس بیرون آمدم و نامه ها را 
به اهل مداین رسانیدم و جواب ها را گرفته, چنان چه فرموده بود 

روز پانزدهم داخل سامرا شدم صدای نوحه و شیون از منزل منور آن 
هه و اه اس ی ره 
کویه در خا بت تشست دود تیان بر کرد اه آمده آند ه اهر تغریت یه 
وفات برادر و تهنیت به امامت او می گویند. پس من در خاطر خود 
و( 


قمار بازی می کرد و طنبور می نواخت . پس پیش رفتم و تعزیت و 

تهنیت گفتم و هیچ سوال از من نکرد؛ در اين حال « عقید » خادم 

بیرون آمد و به جعفر کذاب خطاب کرد که برادر تو را کفن کرده اند بیا 

و بر او نماز کن. جعفر برخاست و شیعیان با او همراه شدند. چون به 
صحن خانه رسیدیم, دیدیم که حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)را 
کفن کرده و بر روی نعش (تابوت) گذاشته اند. پس جعفر پیش ایستاد 

که بر برادر اطهر خود نماز کند. چون خواست تکبیر بگوید طفلی 
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گندم گون, پیچیده موی و گشاده دندانی مانند پاره ماه بیرون آمد و 

ردای جعفر را کشید و گفت: ای عمو !پس بایست که من سزاوارترم به 
نماز بر پدر خود از تو . پس جعفر عقب ایستاد و رنگش متغیر شد. آن 
طفل پیش ایستاد و بر پدر بزرگوار خود نماز کرد. 

پس از شهادت امام حسن عسکری(علیه السلام), جعفر مآموران حکومت 
ستمگر عباسی را جهت تفتیش و تفحص از منزل امام و پیدا کردن 

امام زمان (علیه السلام)به سرای امام برد. 

ابوالادیان باز می گوید: روز بعد دیدم گروهی از اهل قم به قصد 


زیارت امام عسکری (علیه السلام) به سامرا آمده بودند. وقتی مطلع 


شدند که 
حضرت از دنیا رفته است ؛ پرسیدند: امروز امام و حجت خدا 
کیست؟ گروهی جعفر کذاب را نشان دادند؛ اهل قم نزد جعفر آمده و 


سلام کردند و گفتند ۲ پول زیادی که مخصوص امام (علیه السلام) است 
برای 


شما آورده ایم ؛ دستور داد پولها را بگیرند. گفتند: ما هر وقت خدمت 


امام عسکری (علیه السلام)می رسیدیم و پولی نقد می آوردیم نام صاحبان 
پول 


را حضرت می بردند و حدود مبلغ را از درهم و دینار می فرمود , شما 
هم اگر امام هستید و جانشین برادر خود می باشید مبلغ و عدد و اسم 
فاص ان سای فص عفر کت وروی از ماع 


خواهند. مگر برادرم علم غیب داشت؟ اهل قم گفتند: در این صورت 


ما پول را نخواهیم داد. همین که به بیرون شهر سامراء رسیدند, پیک 
امام دوازدهم (عج) با آنان دیدار کرد. بدین ترتیب, آنان به درک فیض 
فیدار انش وان موف دی 5 

مورخین درباره عاقبت کار جعفر بن علی دو نظر دارند. عده ای بر این 
باورند که وی تا پایان زندگی بر دعوی دروغین خود پای فشرد و 
همچنان خود را امام میدانست, اما برخی دیگر میگویند که وی از 
دعوی خود دست کشید و توبه کرد, و شیعیان نیز نامش را از جعفر 
کذاب به جعفر تاثب بر گرداندند. 
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در روایتی از محمد بن عثمان عمری, نائب خاص امام زمان (علیه السلام), 
و 

فرموده است که راه جعفر راه برادران یوسف است که سرانجام توبه 
کردند. 

جعفر عمر کوتاهی داشت و سرانجام در سال 271 قمری در سامراء 
درگذشت. 6 

پی نوشتها 

(1) محمدی اشتهاردی, محمد. حضرت مهدی فروغ تابان ولایت. فصل اول, 
ارات سوه هنن گرا ن رات و ۵ نی 

( ها ال الکن مهای ا ره ی ای هر ی 3۵ 


نا ات ان هه تا اس سم 2 


اس اما ی گر فا موس تفای زارف 
الفعایی ‏ دار ارف الشعه الما مفرح 7 


اه مها اه رام مهف کت رت 

شیخ صدوق در کمال الدین در روایتی از صالح بن عبدالله آورده که 
وی گوید: مادرم فاطمه دختر محمد بن هیثم معروف به ابن سیابه در 
روز تولد جعفر در خانه امام هادی(علیه السلام) بود و نقل میکرد: 


هنگام ولادت جعفر در خانه امام هادی (علیه السلام) بودم. همه اهل خانه, 


به 


جز خود امام (علیه السلام). خوشحال بودند. از ایشان سوال کردم: 
«مولای من ! 


چرا شما را خوشحال نمی بینم ؟« حضرت فرمود: « در آینده علت این 
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۹ 
کرد(«2) 

این فرمایش حضرت بنا به گفته مرحوم صدر بعدها آشکار شد چرا که 
جعفر در دوران جوانی از تعالیم اسلام روی برگردانید و به لهو و لعب 
پرداخت تا آن جا که امام هادی(علیه السلام) اصحاب خویش را از 
معاشرت با فرزندش منع مینمود. 

امام هادی(علیه السلام) به بسیاری از پارانش فرمودند : 

»اجتناب کنید از پسر من, جعفر, زیرا که او برای من, بمنزله 
نمرود)پسرنوح ( است نسبت به حضرت نوح که خداوند عزوجل 

فرمود در حق او: «نوح گفت پسر من از کسان منست ۰« سپس خداوند 
می فرماید: «ای نوح او از کسان تو نیست که آن عملی است غیر صالح 
(«3) , 

جعفر مردی عیاش و نااهل و شرابخوار و از مدعیان امامت 
بود.وهمواره در مجالس بزم وشرابخواری شرکت میکرد واغلب 

مست بود وبسیار باعث ناراحتی پدر وبرادرش امام حسن عسکری 
(علیه السلام) میشد 

کنیه جعفر ابوعبدالله و از القاب معروفش ابوالکراین )پدر فرزندتان 
بسیار(و »کذاب« بود و از آن جهت به او »کرین« لقب دادند که اولاد و 


احفاد بیشماری داشت تا آن جا که در برخی از منابع آنان را در حدود 


0 نفر ذکر نموده اند. بیشتر این افراد از شش پسر جعفر یعنی: 
اسماعیل, طاهر, یحیی, هارون, علی و ادریس بودند. فرزندان جعفر 
میت اسان اساسا ام با شا 
رضویون مینامیدند. 

از فرزندان معروف جعفر میتوان به ابو رضا محسن بن جعفر که در 
ایام المقتدر بالله عباسی در دمشق به سال 300ه خروح نمود و نیز به 
عیسی بن جعفر که فردی عالم و فاضل و استاد ابو محمد هارون بن 
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موسی تلعکبری بود اشاره کرد. تلعکبری در سال 325ه.ق در نزد او به 
آمدتن عم عذرت زر دآخه و سوق اسانم ووانت اخد نموده است؛ 

لقب دیگر وی که در تاریخ بیشتر به این لقب مشهور شده »کاب« 
است. 

دلیل ملقب شدن جعفر بن علی به جعفر کذاب : 

وی پس از شهادت پدرش امام هادی (علیه السلام) ادعای امامت کرد ولی 
حضرت امام حسن عسگری علیه السلام اجازه هیچگونه خودنمایی 
اه اک سار او سس ها اناد 
و آغاز غیبت صغری امام مهدی, او فرصت یافت دوباره ادعای 

امامت کند و با دروغ, جمعی را به گمراهی بکشاند و از اين رو به 

جعفر کذاب شهرت یافت. 

منشاً و علت چنین لقبی را شیخ صدوق در کمال الدین, راوندی در 
الخرائج و الجرائح, مرحوم علامه ابو منصور احمد بن علی طبرسی 

در الاحتجاج و امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی در اعلام الوری 
پاعلاه ال ای شاه کین ی ای ی ی زو 
تاه کی 

روزی بر مولایم علی بن حسین زین العابدین(علیه السلام) وارد شدم 

و عرض کردم یابن رسول الله مرا آگاه کن از کسانی که خداوند عزوجل 


طاعت و موذت آنها را واجب گردانیده است و واجب است بر بتدگان 


خدا که بعد از رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلم( به آنها اقتداء 
کنند. آن حضرت فرمود: «اولین کسی که خداوند امام قرار داده و 
اطاعتش را واجب نمود امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) 


الیلاش ان قیر ندان غلی بن امطالت (رعاه الا م‌امیس از آن‌داین ام 


به ضن رسیده است.« آن حضرت این را گفت وساکت شد. عرض 
کردم: ای سرور من از امیرالمومنین روایت شده است که زمین از 
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و تا ای تا سم هت سس شش 
کیست؟ فرمود: فرزندم محمد و اسم او در تورات باقر است و او علم 
را میشکافد شکافتنی, و او حجت و امام بعد از من است و پس از او 
فرزندش جعفر است که اسمش در نزد اهل آسمان ها صادق است. 
عرض کردم: چگونه اسم او صادق است در حالی که همه شماها 
صادق هستید. فرمود: پدرم از پدرش و او نیز از رسول اکرم)صلّی الله 
علیه و آله و سلّم( روایت کرد که آن حضرت فرمود: زمانی که فرزندم 
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فرزندان او متولد میشود که نام او نیز جعفر است و ادعای امامت 
میکند و بر خداوند دروغ میبندد و او نزد خداوند, جعفر کذاب 

است زیرا به خداوند افتراء میبندد و چیزی را ادعا میکند که اهل آن 
نیست در آن روزی که خداوند ولی خود را مستور گرداند, با پدرش 
مخالفت میکند و بر برادر خود حسادت میورزد. حضرت امام 
سجاد(علیه السلام) این را فرمود و گریه سختی نمود سپس فرمود: 
گویا جعفر کذاب را میبینم که طاغوت زمانش را برای تفتیش امر 
ولیالله وادار میکند. کسی که غائب و در پناه خداست و بر حرم 
پدرش وکیل میباشد. این در حالی است که جعفر به ولادت آن 
حضرت جاهل و ناآگاه است و اگر به او دست یابد به قتل او حریص 


است, و به میراث او چشم طمع دوخته تا آن که آنها را بدون حق 


بگیرد و تصاحب کند. ابو خالد گوید عرض کردم: یابن 

رسول الله)صلّی الله علیه و آله و سلّم( اين امر واقع میشود؟ فرمود: 
بله به خدا قسم این مکتوب است در صحیفه ای که در پیش ماست و 
در آن صحیفه هر چه از سختیها پس از رسول خدا)صلّی الله علیه و 
آله و سلّم( بر ما میرود مذکور است.(4) 

با توخهنبه این زوانت: خعفر بنا به افدافاتی کقیر راشای مخالفت: ۲ 
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برادر بزرگوارش و نیز برای گرفتن امامت پس از او و همراهی نمودنش 
با طاغوت زمان که در پترهه ای از زندگی خویش انجام میدهد در نزد 
خداوند »کذاب« شمرده شده و در صحیفه ائمه هدی(علیهم السلام) 

نیز این امر ثبت شده است. 

امام زمان(علیه السلام) نیز طی توقیع هایی او را دروغگو دانست به همین 
جهت در میان شیعیان به جعف رکذاب مشهور شد. (5) 

ملقب شدن او به کذاب از نشانه های نبوت وبهترین گواه راستگویی 
امامان معصوم است که سالها پیش از ولادت جعفر از پیامبر اکرم 


ان ک ای هد اس هل کته اند امش ای له شام 200 
تال 


پیش از ولادت جعفر از او خبر داده .از اسم ولقب او سخن گفته است 
ودوقرن بعد آنچنانکه فرموده تحقق یافته است 

آیا برای کسی که از مرکز وحی الهام نگرفته باشد چنین جرات 
وشهامت هست که بگوید بعد از دویست سال برای من چنین نواده 

ای به دنیا خواهد آمد ودارای چنین اوصافی خواهد بود !!! 

هنگامی که جعفر از وجود بقیه الله آگاه شد همان کاری را کرد که امام 


سجاد (علیه السلام) پیش بینی کرده بود ...تامل در این اوضاع ورفتار غیر 
انسانی 


جعفر برای اثبات حقأنیت رسول اکرم )ص ( وامامان معصوم (علیه السلام) 


جعفر کذاب که مدتی مدید در ایام پدر و برادر و برادرزاده اش عنان 
اختیار از کف داد و در طلب مقام و موقعیت چند روزه دل این 
بزرگواران را به درد آورد و در مواقعی, موقعیت آن حضرات را به 
مخاطره انداخت 

صاحب منتهی الامال می نویسد: «و اما جعفر, پس مثلش مثل فرزند 
حضرت نوح پیغمبر علیه السلام است و ملقب به کذاب است و ادعا 
کرد امامت را به غیر حق و گمراه کرد مردم را و فروخت زن حره مآزاد 
ی سار ما ور مت ایس و ی 6 
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جعفر در ایام پدر و برادر گرامیش 

الف : جعفر در ایام پدر بزرگوار خود : 

جعفر ایام کودکی و نوجوانی و جوانی خویش را در حیات پدرش امام 
هادی(علیه السلام) سپری نمود و در شهادت پدرش سال 254ه.ق 
ره و هت وان اس یت ی سای تور 
رابطه با وی در منابع متقدم ذکر شده جریان تولد وی و عدم سرور و 
خوشحالی امام هادی(علیه السلام) از این واقعه میباشد که شیخ 
صدوق در کمال الدین. شیخ طوسی در کتاب الغیبه و علامه مجلسی 
ال ار انا اند 

را سا وی ادا از 
از امام هادی(علیه السلام) ذکر میکند که آن حضرت فرمودند: از 
فرزندم جعفر دوری کنید چرا که متّل من و فرزندم مَتّل نوح و فرزندش 
حام میباشد آن جا که نوح عرض کرد: 

تیان ا هن دای 

و خداوند فرمود: 

»یا وخ اه لسن من هک اه عَمل عَيْرٌ صالح«. (7) 

این دو روایت که هر دو از امام هادی(علیه السلام) میباشند نشان از 
مه ات اس امد ار 


روایات دیگری که از امام حسن عسکری(علیه السلام) در رابطه با 


جعفر ذکر شده به نظر میرسد که جعفر در جوانی و در ایام حیات 
پدرش امام هادی(علیه السلام) نیز برخلاف سیره و روش پدر و 
اجداد طاهرینش عمل مینموده و باعث ناخشنودی آن حضرت 
احمد بن سعد کوفی می گوید: 
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»به همراه گروهی از شیعیان نزد امام هادی(علیه السلام) رسیدیم و از 
امامت 


بعد از ایشان سوال کردیم و گفتیم که برخی می گویند امام بعد از شما؛ 
جعفر است و نه حسن. 

امام فرمود: ] از این سخن [ بپرهيزید. همانا جعفر دشمن من است؛ 
اگرچه فرزند من است. همچنین او دشمن برادرش حسن است و 

حسن او امام بعد از من است...«. 


امام هادی (علیه السلام) در جایی دیگردرمورد جعفر می فرماید: او از 
تعالیم 


دین خارج. و زیر بار فرمان من نیست (8). 

شیخ طوسی, در ضمن حدیثی که نقل می کند واز شرابخواری 
ومستی جعفر حکایت می کند, می گوید: کارهای زشت وگفتارهای 
ناهنجاری که از وی روایت شده, به قدری زیاد است که نمی توان 
احصاء نمود... جعفر بن علی, چون از طرف دستگاه بنی عباس 
تقویت می شد و آن عنصر فاسد را عامل خود دانسته ودر مقابل امام 
حسن عسکری (علیه السلام) تقویت می کردند, 

ب : جعفر وامام حسن عسکری (علیه السلام): 

از بیانات امام حسن عسکری(علیه السلام) مشخص میشود که پس 
از شهادت امام هادی(علیه السلام), جعفر در مسأله امامت, طمع 


داشته و نسبت به برادر خود حسد میروزیده است. خصیبی در 


ضمن روایتن که در رابظهبا خعفر دکر فیکند, آورده اتبت که اماخ 
حسن عسکری(علیه السلام) فرمودند: در آینده از اعمال و کردار 
جعفر بر شما اموری آشکار میشود, به خدا قسم متّل من و او مثل 
هابیل و قابیل از فرزندان آدم است. آن جا که قابیل بر هابیل در آن چه 
خداوند بر او از فضلش بخشیده بود. حسد ورزید و او را به قتل 

تا تیه او سای عفر هم تمه ان اما وه اش اه فیلن مر ساند 
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ولکن خواست و امر خداوند چنین نیست که او موفق به این امر 
گردد.(9) 

از مواردی که در رابطه با اعمال سوء جعفر در حیات برادرش امام 
حسن عسکری(علیه السلام) میتوان برشمرد استفاده مفرط وی از 
مسکرات بود که بسیار باعث رنجش خاطر آن حضرت ميشد. 

شیح طوسی از سعد بن عبدالله و او از چند نفر از جمله ابوهاشم داود 
بن قاسم جعفری که به خاطر قتل عبدالله بن محمد عباسی در زندان 
به سر میبردند. نقل میکند که شبی در زندان بودیم که امام 
عسکری(علیه السلام) و برادرش را دستگیر و به زندان آوردند. ما پس 
از احوالیرسی از آن حضرت. او و برادرش را در صدر مجلس جای 
دادیم. در اين میان جعفر که در کنار برادرش نشسته بود با صدای بلند 
گفت: «واشطناه« یعتی نام کنیز خود را برد و این ذر حالی بوذ که آثاز 
مستی وجودش را فرا گرفته بود. امام(علیه السلام) بر او ناراحت شده 
فرمودند: ساکت باش و طولی نکشید که جعفر در آنجایی که نشسته 
یف ۱10 

ی رم هه ما و این ای شا اه 
شیخ مفید هم در ضمن بیان مناقب و معجزات امام حسن 
عسکری(علیه السلام) روایتی نقل میکند که در آن به شرب خمر و 


فسق و فجور جعفر اشاره شده است. شیخ صدوق نیز به هنگام نقل 


جریان ورود کاروان قمیها پس از شهادت امام حسن عسکری(علیه 
السلام) به سامراء اورده است که وقتی اهل کاروان از وارت ان 


حضرت سوال کردند, آنها را به جعفر بن علی ارجاع دادند و چون 
پرسیدند که جعفر کجاست؟ گفته شد که جعفر در کنار دجله همراه 
ما انا سس تشر یس ماش که ای مر ایقوابافت 
انصراف کاروان قمیها از رفتن به پیش جعفر شد. 


بااین حال امام حسن عسکری (علیه السلام) همواره به جعفر محبت 
میکردبه 
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ای ها اس یس ی که علی اسلا اد 
رهایی جعفر کذاب از زندان نام برد که : 

معتمد , امام را با برادرش, جعفر کذاب , به زندان انداخت و هر روز و 
هر لحظه سراغ امام را می گرفت. زندانبانان به او می گفتند روزها روزه 
است و شب ها مشغول نماز. تا اين که یک روز معتمد به علی بن 
جرین که مأمور مراقب امام بود, گفت:»نزد حسن عسگری برو و به او 
از طرف من سلام برسان و بگو به خانه اش برگردد.« 

علی بن جرین نزد امام رفت. دید امام در زندان نشسته و لباس و 
کفتشزشن آمادم. اشتت: علین بر خرن ام شید دا داد آعام برخاست :۵ 
سوار بر مرکب شد, اما حرکت نکرد. علی بن جرین گفت:»چرا 
ایستاده اید؟ ا« 


فرمود:» ایستاده ام که برادرم جعفر هم بیاید.« 

علی بن جرین عرض کرد:»اما خلیفه فقط دستور آزادی شما را داده 
است. « 

فرمود:»‌نزد خلیفه برگرد و بگو من و جعفر با هم از خانه خارج شده 
ایم و اگر من تنها برگردم برای او )خلیفه( خوب نیست.« 

علی بن جرین رفت و برگشت و عرض کرد خلیفه می گوید:»من جعفر 
ی را هه انس ار ]ی 


ولی اکنون به احترام در خواست شما آزادش میکنم.« 


آن گاه جعفر همراه امام حسن عسگری علیه السلام به خانه برگشت. 
(11) 

امام حسن عسکری(علیه السلام) برای اينکه امرامامت وجانشینی بر مردم 
اشتباه نشود و امامت امام مهدی (عج) را از کارشکنیهای جعفر 

حفظ کند, در آخرین لحظات عمرشان, یکی از اصحاب به نام 

" ابوالادیان " را به حضور طلبیدند ونشانه های جانشین خود را ذکر 
فرمودند ویکی از علامات امام پس خود را اینگونه بیان میکنند : 
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» امام کسی است که بر جنازه من نماز بخواند.« 

اقدامات جعفر پس از شهادت برادرش امام حسن عسکری (علیه السلام) 
ری اناوت ماش خسن کر سل افاتا نت 
فراوانی در راستای به دست آوردن مقام و منزلت برادر خویش نمود 
که با نگاهی اجمالی به این اقدامات وی, میتوان روحیه زیاده طلبی و 
حسادت و به تعبیری, خود باختگی او را تصور نمود. راوندی در باب 
بررسی معجزات پیامبر اسلام)صلّی الله علیه و آله و سلّم( و اهل بیت 
اطهار(عليهم السلام) با معجزات سایر پیامبران و اوصیاء در فصلی 
مینویسد. 

حضرت قائم)عجّل الله تعالی فرجه الشریف( به عمویش جعفر 

کذاب گرفتار بود ولکن خداوند شر او را از آن حضرت دفع نمود و او 
را »کلمه العلیا« قرار داد. 

1- درخواست خواندن نماز بر پیکر پاک امام عسکری (علیه السلام) 
کوش رش رن خی را رانا ی وف گنه 


وق بش" از «شهادت: احام. خسن عسکزی, (علیه. السلام): شش از .ان که 
مردم جنازه 


را از خاته بیرون ببرند. دم در ایستاده و تسلیت را نسبت به شهادت 
برادر وتبریک را نسبت به امامت خود, از مردم تحویل می گرفت . 
راوندی درباره اولین اقدام جعفر پس از شهادت امام حسن 
عسکری(علیه السلام) مینویسد: 


دفاتی که ان خرن یه موادت زر شید اصحاب برای برگزاری نماز 
بر آن حضرت در خانه اش جمع آمدند. جعفر برای خواندن نماز 
ایستاد در این هنگام کودکی آمد و ردای چعفر را گرفت و او را از بدن 
مطهر امام عسکری(علیه السلام) دور ساخت و خود بر او نماز گذارد. 
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مردم نیز با او به نماز ایستادند و جعفر مبهوت و متحیر مانده بود و 
چیزی نمیگفت. و چون آن کودک از نماز فارغ شد از بین مردم خارج 
شده و غایب گشت و معلوم نشد که او از چه طریقی از بین مردم 

اين روایت را شیخ صدوق نیز از ابوالادیان خادم امام حسن 
عسکری(علیه السلام) نقل میکند که گوید: 

چون کودک ردای جعفر را گرفت فرمود: ای عمو برگرد که من از تو به 
این امر آحق هستم و جعفر کنار کشید در حالی که رنگ صورتش تغییر 
کرده و سرخ شده بود(12) 

وا اس مها ها ی ها رن 


جعفر در شب شهادت امام عسکری (علیه السلام), عوض اینکه در سوگ 
از 
‌ِ 


دست دادن برادر باشدبرای تصاحب غیرمشروع اموال برادرش به 
خانه آن حضرت هجوم برد وزنها وخدمتگذاران دودمان امامت را به 
وحشت انداخت به سراغ خزینه های خانه رفت وبا خوشحالی آنها را 
مهر کرد و به منزل خود رفت. چون صبح شد به خانه آن حضرت آمد 
تا آنچه را که مهر بر آن زده بود,با خود ببرد. پس چون مهرها را باز کرد 
و نظر کرد, در خزائن و در خانه جز اندکی به جا نمانده بود. پس 
جفاعتی از خدمتکار ان.و کنیزان‌برا زد و آنها مین کفتند: سو کته 


خداوند که دیدیم این متاع ها و ذخیره ها را که برداشته می شد و بار 


می شد بر شترانی که در شارع بودند و ما قدرت حرکت و سخن گفتن 
ی اس ی سم کر 
بسته شد. پس جعفر به ولوله افتاد و سر خود را از حسرت آنچه از 
خانه برده شد. می کوفت. 

تفای اتس مصاشی اسا صای الاس فاه ای 
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در سال 259 ق. امام حسن عسکری (علیه السلام), مادرش سوسن و 
امام زمان 


را به سفر حج فرستاد. سوسن و نوه گرامیاش, به سفر مکه مشرف 
شتدانخ و شین یه مدیته ردفتتن: ذر آن جا ناحیر شد که قیر ند دلبتدنن یه 
شهادت رسیده است ؛ پس با عجله به طرف سامرا حرکت کرد. 

هنگامی که به سامرا رسید, متوجه شد جعفر کذاب ادعای ارث و 

وصایت حضرت امام حسن(علیه السلام) دارد و خود را وصی و وارث امام 
مقر قی من کندو برای این که‌فیرات تراد رنه تست ورد با مدای 
شده که آن حضرت فرزندی نداشته و پس از برادرش وارث اموال او 
سوسن نزد جعفر کذاب رفته و فرمود: «وصی امام حسن من هستم«. 
جعفر قبول نکردو برای اثبات مدعای خود. نزد »ابوالشوارب«, 

قاضی سامراء رفت و وصایت خود را به اثبات رساند. 

در چنین شرایطی جعفر با حضرت صاحب الزمان)عجّل الله تعالی 

فرجه الشریف( روبه رو میشود و آن حضرت میفرمایند: ای جعفر 

برای چه متعض حقوق من میشوی و سپس از دید جعفر غایب 

میشود و جعفر به دنبال آن حضرت میرود ولی او را نمیبیند. 

شایان توجه است که جعفر با اطلاع قطعی از وجود آن حجت الهی 

میرات آن حضرت راتقسیم. نمود تا وانمود کند که امام خسن (علیه السلام) 


فرزندی ندارد وبدین وسیله راه رابرای دعوی امامت خود هموار 


سازد ولی به زودی نقشه ها نقش بر اب شد ودروغگویی جعفر بر 
ی 


4- جلوگیری جعفر از دفن سوسن مادر بزرگ امام زمان (علیه السلام) در 
خانه امام حسن عسکری (علیه السلام) : 


در مرحله بعدی چون مادر امام حسن عسکری(علیه السلام) وفات 
میکند او را برای دفن در منزلش )بنابروصیت خود ایشان ( آماده 
میکنند خواستند به وصیتش عمل کنند , جعفر کذاب به بهانه اينکه 
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وارث برادر و مالک منزل حضرت است. از دفن کردن وی خودداری 
میکند ومیگوید: این خانه من است و نباید او را در این خانه دفن کنید. 


خطاب به 


عموی ناخلفش فرمود: «ای جعفر ! آیا اين خانه, خانه توست پا خانه 

فن اشت؟ اد از ها غایت کرویی: جعفر کمبه قتوت کت خاتسر 
قرار گرفته بود, خود را کنار کشید و به این ترتیب سوسن در کنار شوهر 
و فرزند معصومش به خاک سپرده شد(13). 

و پس از آن جعفر هرگز آن حضرت را نمیبیند. 

کش تداع اتف خر اما مهم سین ماع تلا 


مر ان او اس ی ی زمر نزو 
زمان 


خبر نداشت همه جریاناتی که ذکر شد باعث شد که وی به وجود امام 
عصر) عجّل الله تعالی فرجه الشریف( واقف شده و درهمه حال در 
درد امه رین به آن‌تخصرت ی آد و دن ان راستا ترو‌خا کمان 
عباسی رفته و خبر آن حضرت را به عباسیان رسانید وآنان نیز در چند 
مرحله به خانه امام عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( هجوم 
آوردند تا هر کجا که به حضرت دست یافتند او را به شهادت برسانند, 
ولی در هر مرحله آن حضرت با اعجاز الهی توانستند از شر مهاجمان 
در امان بمانند. 


در مورد امام زمان (عج) امام باقر (علیه السلام) در روایتی فرموده اند » 
اگراولاد 


فاطمه جایگاه او را بدانند ,بسیار حریص میشوند که او را قطعه قطعه 
کنند « 


این گفتار امام باقر(علیه السلام) در آغاز امر ,به دست جعفر کذاب تحقق 
یافت 


که با تمام نیرو تلاش میکرد جایگاه برادرزاده اش را بدست آورد واو 
را به دست طاغوت زمان بسپارد تا او را به شهادت رسانند او یکی از 
لاه ها ها ای که ی ره ها 
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بت بود در طول تاریخ بعد از شهادت امام حسن عسکری (علیه 
م‌ 


بسیاری بوده اند وهستند که اگر سر نخی از جایگاه حضرت بقیه الله 
عقب نضیت صاندند 


6 -تحریک حکومت برای دستگیری امام مهدی (عج) پس از شهادت امام 
حسن عسکری (علیه السلام) : 


هنگامی که امام زمان بر پیکر پدرش نماز خواند وثابت کرد که او 
جانشین پدرش است جعفر دید با اين وضع به هدف شوم خود نمی 
رسد, نزد معتمد عباسی خلیفه وقت رفت و گزارش داد که برادرم امام 
عسکری علیه السلام پسری دارد و او بر جنازه پدرش نماز خواندفورا 
ی 12 

شیخ صدوق در روایتی از ابوالحسین حسن بن وجناء نقل میکند که 
جدٌ پدرم زمان هجوم مأموران عباسی در خانه امام حسن 
عسکری(علیه السلام) حضور داشت و او نقل میکند که همراه 
مهاجمان, جعفر نیز وارد خانه شد و همه جا را برای یافتن حضرت 
ماع ای فیرش ی وتات 
بردند و من که سعی داشتم مولایم را ببینم با او رو در رو شدم و آن 
حضرت بدون آن که کسی متوجه شود از در خانه خارج شد. وغیبت 


در اثر فتنه انگیزی جعفر خلیفه دودمان امامت را محاصره 


کرده,اعضاء خانه امام حسن عسکری (علیه السلام) را به سیاه چالهای 
زندان 


منتقل کرد(15) 

یک بار دیگر هم خلیفه , سربازان را به فرماندهی شخصی بنام رشیق 
اه هو ی اه اوه میا مان 

1 

فق آنکه سا رم کرت مار ان رم 
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رشیق با مامورین به خانه امام عسکری علیه السلام آمدند و همه 
حجره ها را گشتند تا به آن حجره که در آن پرده سفید آویزان بود 
دندز بردم ایند کردتوتنریا نی آنجا دیدند کهدر وسظ ان 

کودکی سجاده انداخته و نماز می خواند. رشیق بیکی از سرباز انش 
دستور داد که برو, و آن کودک را بگیر. آن سرباز تا به سراغ کودک آمد 
در میان آب غرق شد. 

رشیق به دیگری دستور داد, دیگری وقتی خواست به طرف کودک 

رود در آب غرق شده با فریاد بلند تقاضای کمک کرد, او را نجات 
دادند. حضرت با کمال وقار نماز را تمام کرد و سپس در پیش روی 
ماموران از حجره بیرون آمد. ماموران گویا چوب خشکی شده بودند. 
اش کو خرن مه کوک ی یرت یت اس 
فا هیفاق ر مان و ازور 
بیان کرده اند 

تحریکات جعفر خلیفه را برآن داشت که همچون مراقب فرعون از 
تولد موسی ,دودمان امامت را همواره زیر نظر گرفته ,جاسوسهای 
فراوانی براهل منزل بگمارد حتی گروهی از کنیزان را به احتمال حامله 
بودن به زندان بردند 


درخواست جعف رکذاب از عبیدالله بن یحی بن خاقان برای رسمیت شناختن 


جعفر در اقدام بعدی نزد عبدالله بن خاقان. از بزرگان حکومتی 


میرود تا بلکه از طریق حکومت مقام و منزلت برادرش را بيابد ولی با 
ی سر 

ی لاد ها مس ی ای سس مت 

اه امه ال ما کت آ هی کت وه سود 
را بر من بده , در عوض , من سالی 20 هزار دینار برای تو می فرستم «. 
پدرم به او تندی کرد و با خشم و ناسزا گوئی به او گفت : 
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ههد ی هر ی ما مات اه 
ی کف ی ای ای راد 
نتوانست , بنابراین اگر آنها و شیعیان , امامت تو را قبول دارند, نیازی 
۳۳| 
وسیله ما هرگز نمی توانی به اين مقام برسی «. 

ار هه مه هه 
جعفر نزدش بیاید. 

کلینی و ابن شهرآشوب مازندرانی اين ماجرا رانقل کرده مینویسند: 
عبدالله بن خاقان در مقابل سخن جعفر که در قبال اعطای موقعیت 
برادرش هر ساله 20 هزار دینار به سلطان پيشنهاد میکند, به وی 
میگوید: ای احمق, سلطان شمشیرش را برای این از غلاف کشید که 
اور هس تا ما وه اه 
ولی موفق به این کار نشد. و حال اگر تو هم نزد شیعه پدر و برادرت, 
امام باشی حاجتی برای حمایت ما نداری. و اگر چنین نباشد و 

شیعیان تو را امام خود ندانند هرگز بدان دست نخواهی یافت.« 
درخواست جعفر از معتمد عباسی : 

شیخ صدوق در کمال الدین, جریان دیگری نقل میکند که در آن, 

جعفر کذاب برای کسب مقام برادرش به نزد خليفه عباسی »المعتمد«< 


میرود 0 جا نیز توفیقی نمییابد(17) . 


تلاش جعفر برای جلب حمایت شیعیان واثبات امامت خود : 

تلاش های جعفر برای به دست آوردن مقام و منزلت برادر خویش در 
هیچ مرحله ای به ثمر نرسید و وی در اقدام بعدی در صدد بر آمد با 
مکاتبه با شیعیان پدر و برادر خود اموالی که هر ساله به خدمت آن 
بزرگواران از طرف شیعیان میرسید به طرف خود جلب کند در اين 
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تام ای ها موی استا شم سوه نام اسان اناان 
قم را طلب میکند. احمد بن اسحاق پس از مشورت با مردم قم 

نامه ای که متضمن چندین سوال بود به نزد جعفر میفرستد و از او 
ات را واه هسام هه که او وی اس که 
گذشتکان ما نسبت به آباء و اجداد شما اعمال مینمودند و دز 

فان ما اه توا اه 
و تو نیز اگر جواب مسائل را بگویی ما اموال را به سوی شما؛ ارسال 
خواهیم نمود. پیک قمیها به سوی جعفر رهسپار میشود و مدتی نیز 

ها امامت ری اه نی هی و 

اين در حالی بود که جعفر قبل از اين نیز وقتی که کاروان قمیها پس از 
شهادت امام حسن عسکری(علیه السلام) وارد سرمن ری شده 

هار تا ماه اعمال یی ی که ها او لماع 
ها تا انا اس تسف وستوای 
گفته بود که از من میخواهید علم غیب بگویم در حالی که علم غیب 

را جز خدا کسی نمیداند و شما نسبت به برادرم در این گونه امور 
دروغ میگویید. پس از آن جعفر به نزد خلیفه میرود تا به این طریق 
اموال را تصاحب کند ولی موفق به آن نمیشود(18) جعفر در نامه 
دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده است که پس 


از برادرش قیوم و متولی امور است و علوم حلال و حرام و ان چه بدان 


نیاز است از تمامی علم ها نزد اوست. وقتی نامه به دست شخص 
مورد نظر می رسد, ناراحت شده و در مطالب آن مشکوک می شود . 
لذا نامه را برداشته پیش احمد بن اسحاق اشعری می رود که او از 
اصحاب خاص امام حسن عسکری )ع ) راز مقربین پیش آن حضرت 
بوده وجریان را به او می گوید 

احمد بن اسحاق قمی میگوید: پس از آن که این نامه را مشاهده 
نمودم نامه ای به خدمت صاحب الزمان)عجل الله تعالی فرجه 
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الشریف( نوشته و نامه جعفر را نیز بدان الحاق نمودم که پس از مدتی 
جواب آن نامه از طرف حضرتش بر من رسید. 

نامه بسیار تند و با عالی ترین برهان و دلیل و لحن بسیار شدید. 
امامت جعفر را رد فرموده است(19) ما قسمتی از آن نامه را از 
احتجاج نقل می کنیم: 

»... و این ادعاکننده باطل با ادعایش دروغ بر خداوند بسته و نمی دانم 
که به چه چیزی امید داشته که چنین ادعایی کرده است؟ آیا به آگاهی 
و فقاهتش در دین؟ ! به خدا سوگند که نمی تواند حلال را از حرام 
تشخیص دهد و اشتباه را از صحیح جدا سازد. يا به علم و دانشش؟ ! 
که حتی حقی را از باطل نمی شناسد و محکم را از متشابه تمیز نمی 
دهد اه آندازهبهاز هو اهفات ان را تفی‌داند تا تور و تس کار 
اش؟ ! خداوند گواه است که او به گمان یادگیری شعبده, چهل روز 
نماز واجب را ترک کرده و شاید خبرش هم به شما رسیده باشد, و آن 
ظرف های مشروباتی است که در )خانه اش( نهاده است و آثار 
نافرمانی و عصیان او نسبت به خداوند ظاهر و آشکار است. یا به 
دلیل ابه و انیا تن ان را شاهرته با خنی دار بش ان وا افافه 
کند و بپا دارد. و یا دلیل و برهانی دارد؟ پس آن را متذکر شود. 

خداوند متعال در کتاب خود فرموده است: )بنام خداوند بخشنده 


مهربان؛ حم ؛ فرستادن کتاب از سوی خداوند مقتدر و باحکمت 


است, ما آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست جز به راستی و حق 
و به مدت معین نيافریدیم و کسانی که کافرند از آنچه بیم داده شوند 
اعراض می کنند. بگو آبا دیده آید آنچه را که به جز خداوند می 

خوانید, به من نشان بدهید که آیا در زمین چیزی آفریده اند و برایشان 
شرکتی در خلقت آسمان ها است يا از کتب آسمانی پیشین و یا نشانی 
از علم و دانش بیاورید اگر راست می گویید. و کیست گمراه تر از آنکه 
ها اک ها کشا که ای فتاه اسان رن 
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آنان از دعای اینها غافلند و چون مردم محشور شوند دشمن اینها 

خواهتد :بون و غبادت و یر‌شتش انها را انکار تموده و نمی پذیر ند( 

پس بخواه خداوند تو را توفیق دهد از اين ستمکار آنچه که برای تو 

گفتم و او را آزمایش کن و از او بپرس تا یک آیه از قرآن را تفسیر کند و 
یا حدود و واجبات نماز را به تو بگوید تا حال او و قدر و منزلت او را 
بشناسی و کمبودها و زشتی هایش بر تو آشکار شود و خداوند 

حسابرس اوست. خداوند حق را بر اهلش نگه داشته ون را در 

جایگاه خود ثابت قرار داده است و از اینکه امامت و پیشوایی را در 


دو برادر جز امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) قرار 
دهد, خودداری 


نموده است و هرگاه که خداوند اجازه سخن گفتن به ما بدهد, حق 
آشکار شده و باطل نابود و از شما دور می گردد و من به خداوند در 
کفایت کردن و نیکو ساختن و سرپرستی روی آورده ام و او ما را 
کفایت کرده و خوب وکیلی است و درود خداوند بر محمد و 

یم ار اس ور اه 
با احوال جعفر به پایان میرساند که نشان از عدم رضایت حضرتش از 
عملکرد جعفر میباشد. و از این طریق است که عثمان بن سعید, 

خ کا ام ام 

جریان این نامه را به غیر از شیخ طوسی, علامه طبرسی و علامه 
مجلسی نیز ذکر کرده اند. 


در باره جعفر کذاب. 

جعفر در نامه دیگری به یکی از بزرگان شیعه پس از معرفی خود آورده 
است که پس از برادرش قیوم و متولی امور است و علوم حلال و حرام 
و ان خه. بندان نیاز است از تمامی علم ها نزد اوست. وقتی نامه به 
دست شخص مورد نظر می رسد ناراحت شده و در مطالب آن 
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منک ک یهن لد انامه را برذاشته تن امین اسان اقفر 
می رود که او از اصحاب خاص امام حسن عسکری )ع ) راز مقربین 
پیش آن حضرت بوده وجریان را به او می گوید 

لخد ین اسحاق قمی نویه نس از آن که ای امه را ماود 
تقودم نامه اي به خدفت: ضاحتب: التمان اععل الله عالی فرجه 
الشریف( نوشته و نامه جعفر را نیز بدان الحاق نمودم که پس از مدتی 
جواب آن نامه از طرف حضرتش بر من رسید. 

بای تقو ما ال ین زان نف یل لخن سا شید 

امامت جعفر را رد فرموده است) احتجاج طبرسی ج 2 ص 468 ,تاریخ 
با هر ار ج: 2 برض 253 اجضدین اسشخاق قمی.مبخویده بسن از آن که این 
نامه شا هه دنت دص مود .یه خدست: صاخت: الزمان ال االه 
تعالی فرجه الشریف( نوشته و نامه جعفر را نیز بدان الحاق نمودم که 
پس از مدتی جواب آن نامه از طرف حضرتش بر من رسید. 

ها فشتی از آن تام ارات اختجا بقل ام کر 

»... و این ادعاکننده باطل با ادعایش دروغ بر خداوند بسته و نمی دانم 
که به چه چیزی امید داشته که چنین ادعایی کرده است؟ آیا به آگاهی 
۵ قفا تین دنق اه دا مته کند کهنمی توانهحلال .را ا خر ام 
تشخرض وهی آشاه را اصحیه خدا ان تایه ای انش ۳ 


هه اندازم مار ف اوفات. ان را نمی داندیا یه ره بزهیز کار 
اش؟ ! خداوند گواه است که او به گمان یادگیری شعبده, چهل روز 
نماز واجب را ترک کرده و شاید خبرش هم به شما رسیده باشد, و آن 
ظرف های مشروباتی است که در )خانه اش( نهاده است و آثار 
نافرمانی و عصیان او نسبت به خداوند ظاهر و آشکار است. يا به 
ولیل یفده تشانی بش نامیا خحنی تحار شش آن یا اخامد 
کند و بپا دارد. و یا دلیل و برهانی دارد؟ پس آن را متذکر شود. 
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خداوند متعال در کتاب خود فرموده است: )بنام خداوند بخشنده 
مهربان, حم, فرستادن کتاب از سوی خداوند مقتدر و باحکمت 

اشت: ما اشمان ها ورین و انحه کهنشن انماست شد پم ر ان وق 
۵ نموت خفین: تباقر پدیم و کشاتن که اقند ان آنحه بیم؛ دادن شو‌ند 
اعراض می کنند. بگو آیا دیده اید آنچه را که به جز خداوند می 

خوانید, به من نشان بدهید که آیا در زمین چیزی آفریده اند و برایشان 
شتر کتی رذن خلفت اسهان:ها است با از کت آشانی‌ سین یا تشانی 
از علم و دانش بیاورید اگر راست می گویید. و کیست گمراه تر از آنکه 
به جز خدا را می خواند. کسی را که تا روز قیامت او را اجابت نکند و 
انا از دعای اینها غافلند و چون مردم محشور شوند دشمن اینها 

وا هید یتوافت وشتسش آنها راانکان تموژه نی ند پر خر 

پس بخواه خداوند تو را توفیق دهد از اين ستمکار آنچه که برای تو 
گفتم و او را آزمایش کن و از او بپرس تا یک آیه از قرآن را تفسیر کند و 
یا حدود و واجبات نماز را به تو بگوید تا حال او و قدر و منزلت او را 
بشناسی و کمبودها و زشتی هایش بر تو آشکار شود و خداوند 
حسابرس اوست. خداوند حق را بر اهلش نگه داشته و آن را در 

جایگاه خود ثابت قرار داده است و از اينکه امامت و پیشوایی را در 


دو برادر جز امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) قرار 
دهد, خودداری 


نموده است و هرگاه که خداوند اجازه سخن گفتن به ما بدهد, حق 


آشکار شده و باطل نابود و از شما دور می گردد و من به خداوند در 
کفایت کردن و نیکو ساختن و سرپرستی روی آورده ام و او ما را 
کفایت کرده و خوب وکیلی است و درود خداوند بر محمد و 

ام اساسا سای مه و۵6 
7 
پایان میرساند که نشان از عدم رضایت حضرتش از عملکرد جعفر 
ای ۵ ی ی تسه ان 
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رسوا می کند. 

جریان این نامه را به غیر از شیخ طوسی, علامه طبرسی و علامه 
مجلسی نیز ذکر کرده اند. 

حبس نمودن جاریه ها وکنیزان امام حسن عسکری (علیه السلام) : 
در ادامه اقدامات جعفر برای رسیدن به اموال و جایگاه برادرش 


میتوان به حبس نمودن جاریه ها و کنیزان امام حسن عسکری(علیه 
السلام) اشاره کرد, وی نه تنها بر ماترک امام دست برده و کنیزان ان 


حضرت را حبس نمود بلکه پا را فراتر گذاشته اقدام به فروش برخی از 
آنها نمود که در ضمن آنها دختر بچه ای از اولاد جعفر بن ابیطالب بود 
که تحت سرپرستی و پرورش خانه امام عسکری(علیه السلام) قرار 
داشت. یکی از علویون کسی را نزد خریدار فرستاد و او را از این 
موضوع مطلع ساخت, خریدار گفت: من آن را به دلخواه بر میگردانم 

و پولی که داده ام در برابر او کم نمیکنم او را با خود ببرید. آن علوی 
واه اط اه از یرف هویش ادن 
و او را ملزم نمودند که آن دختر را به صاحبش یعنی به سرپرست او از 
ای ی ازع 

چرا بعضی از مردم به جعفر وگفته هایش اعتماد کردند ؟ 

رفتارهای زشت جعفر باعث شد که جامعه شیعه آن روز از جعفر روی 
افزض نامب سای اش ی عایه تساه 
هر چند که خواص یاران امام عسکری(علیه السلام) از تولد و نیابت 


حضرت مهدی(علیه السلام) پس از پدر بزرگوارش مطلع بودند, ولی 
به علت پنهان کاری که از طرف امام عسکری(علیه السلام) نسبت به 
تولد و وجود حضرت مهدی)عجّل الله تعالی فرجه الشریف( که برای 
حفظ جان امام عصر)عجّل الله تعالی فرجه الشریف( صورت گرفته 
بود اکثریت مردم از اين واقعه بیخبر بودند و لذا برخی از آنها در ابتدا 
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پیرو جعفر بوده, و پس از شهادت امام عسکری(علیه السلام) به او 


توت کفته ور آمافتتنن زبی شگفتند آنها شیکن عفر میتی رز 


عقیم بودن امام حسن (علیه السلام) را پذیرفته بودند بسیاری از آنها با 
وجود 


اينکه امام زمان (علیه السلام) را در زمان شهادت پدرش مشاهده کردند 
کودکی 


وکم سن بودن ایشان را بهانه قرار داده و گفتند چگونه ممکن است 
کی ی اما سس هه و 

ی یم ی هه اد اراس ات ات 
منفی و پیدرپی جعفر از عقیده خود نسبت به وی بازگشتند. و به 
جستجوی امام پس از امام عسکری(علیه السلام) پرداختند. و در این 
برهه از تاریخ بود که امام عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( با 
تعیین وکلایی با جامعه شیعه ارتباط برقرار کرده و آنان را در مسیر 
ری ما فا ان ال هه ی اس ات 
خر ای اه ای را ها ات ار 
طول تاریخ منقرض شده و از بین رفتند. شیخ طوسی در رد اين افراد 
مینویسد. 

امام باید معصوم و آعلم مردم به احکام الهی باشد. جعفر نه معصوم 
تیا ال اس تافسف ات ار 


عضمت: آوزده عذم علم:ه اکاهین او نسبت به احکام الهی داشت. 


نوبختی در ضمن بیان فرقه هایی که پس از شهادت امام هادی(علیه 
السلام) به وجود امدند, مینویسد. 


قودم: ا ندرک از مردم نیز قائل به امامت جعفر بن علی شدند و معتقد 
بودند که پس از آن که محمد بن علی »برادر جعفر« از دنیا رفت پدرش 
وی را وصی قرار داد. 


نوبختی سپس در بیان فرقه های بعد از امام حسن عسکری(علیه السلام) 
خیا ف راسا حدم ال نها خاش نش از نام 


حسن عسکری(علیه السلام) بودند. 
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علامه تستری در قاموس الرجال خویش آورده است که سعد بن 


اما همواره ادعای او مبنی بر عقیم بودن امام حسن عسکری (علیه 
السلام) در 


طول تاریخ غیبت منجر به گمراهی بسیاری از افراد شده به نظر 
میرسد در زمان حال ادعاهای دروغین جعفر کذاب دوباره دست 

آویزی شده برای دشمنان اسلام تا اثبات کنند امام زمان وجود ندارد 
وآنقدر منطقی وماهرانه سخن میگویند که متاسفانه عده ای که 
تعدادشان اندک نیست این امر را پذیرفته اند که امام زمان وجود ندارد 


وامام حسن عسکری (علیه السلام) عقیم بوده وفرزندی نداشته است 
وامکان 


دارد که در آینده متولد شود 
فرمایش حکیمه خاتون واثبات بطلان ادعای جعفر کذاب : 
در بحار از محمدبن عبدالله مطهری روایت است که بعد از شهادت 


امام عسکری (علیه السلام), به خدمت حکیمه خاتون رفتم و سوال کردم 
از 
۳ 


حضرت حجه (علیه السلام) و خبر دادم او را از حیرتی که مردم را عارض 


شده 
است. پس فرمود: «ای محمد ! خداوند زمین را خالی نمی گذارد از 
حجتی که يا ناطق است و آشکارا دعوی امامت می کند و یا خاموش 


است و تقیه می کند؛ و بعد از امام حسن و امام حسین 


(علیهما السلام) امامت در دو برادر نمی باشد و این فضیلتی است که 


حق حسیر (علیه السلام) را بر سایر اتهة علیهم السلام داده است.«< این 


گوید این فرمایش آن خاتون, اشاره به بطلان دعوی امامت داشتن 
عر کی مار شاوی ام مرت ۱ ساسا 

۳ 

یکی بودن مادر جعفر کذاب و امام حسن عسکری (علیه السلام): 
یک شبهه : 
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آیا جعفر کذاب و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از یک 


مادر بوده اند؟ 


درکتب تاریخی ذکر شده که امام هادی (علیه السلام) تنها یک زن داشته 
وآنهم سوسن )حدیث ( بوده واز زنی دیگر نام برده نشده علامه محذاث 
سید تاج الدین علی بن احمد حسینی عاملی در کتاب التتمه فی تواریخ 
الائمه علیهم السلام نقل می کند که حضرت امام هادی(علیه السلام) تنها 
یک کنیز داشتند و لامحاله 5 يا 7 فرزند ایشان از ان یک 


زن بوده است(1 2) 


دربرخی منابع گفته شده که مادر جعفر کنیزی به نام »حدق« بوده است. که 
این جز نامهای سوسن نیست از طرفی وقتی با اقدامات قبیح جعفردر 
مقابل سوسن روبرو میشویم در اینکه مادر او سوسن است به شک می 


تیم اه 


برادر و پسر امام بودن جعفر کذاب و علت انحراف او با وجودتربیت امام 
هادی (علیه السلام) 


کزفرن؟ 
در مورد اینکه امام هادی علیه السلام فرزندی به نام جعفر معروف به 


جعفر کذاب داشته اند, میان مورخین شیعی و حتی غیر شیعی اختلافی 


اه ام عم اف ااشان شاه یات مسا ورین 
رعایت دقیق آنها در مورد فرزندان خود, انسانهای ۳ راتحویل جامعه 
اسلامی دادند که در طول تاریخ جوامع اسلامی بهره های فراوانی از وجود 
اين افراد بردند و هر کدام منشا خدمات زیادی بودند و حتی امروزه نیز 
بارگاه و مرقدشان قحای برای جذب قلوب بسوی دین و معنویت است. 


نیست. یعنی حتی برای کسی که درنهایت تربیت 
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صحیح قرار گرفته, هر لحظه ممکن است در اثر عدم مراقبت و رعایت 
مسائل تربیتی و بروز عوامل انحراف, به سوی فسادکشیده شود. پس هر 
چند ائمه علیهم السلام و انبیاء الهی فرزندان خود را تربیت صحیح نموده 
اند, ولی ممکن است بعضی از فرزندان در اثر حسادت يا حب جاه و مقام 
و یا همنشینی با افراد ناباب, دچارانحراف گردند. البته نباید نقش بعضی از 
مادران را از نظر دور داشت چون بر اساس قانون ورائت, انتقال بعضی از 
صفات مادر به فرزند,زمینه انحراف را در آنها آماده تر میکند. 


تذکر این نکته لازم است که به همین دلایلی که بیان شد برخی ازفرزندان 
5 چنانکه 
خداوند دز مورد کززید روج عیقرم او «قال نو و لیْس من لک له 
و اسآ 
است ] فرد ناشایسته ای است پس. آنچه را از آن 


آگاه نیستی, از من مخواه ! من به تو اندرز میدهم تا از جاهلان نباشی !۱ 
(<22) 


در بررسی زندگانی انبیاء امامان و بزرگان گاهی شاهد افرادی ازخاندان 
آن بژر کوازان هستیم که برخلاف روش و مشی آباء و اجدادخویش عمل 
نموده و اثرات نامطلوبی از این گونه اقدامات خود برجای گذاشته اند. 
برخی از اینان تا پایان عمر خود از عملکردشان روی برنتافته و تا آخرین 
لحظه از اقدامات سو ۶ خود دست بر نداشته اند وبرخی دیگر یس از سال 
ها عناد و کینه توزی نسبت به راه راستین 


اجداد خویش در نهایت متنیّه شده و حقیقت امر را دریافته اند. آن چه قابل 
تامل افست: ]رات اععال اش وت افراد انست که کسام قاتا ریم 


را لکه دار نموده و موجب تشویش اذهان گشته وثمرات جبران ناپذیری در 
جامعه بر جای گذاشته است. 


سرانجام جعفرکذاب : 


چون دست جعفر کذاب به اموال متعلق به امام (علیه السلام) نرسید, 
مشغول به 
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خوردن آنچه داشت, شد؛ به طوریکه می فروخت و ری تا ا نک 
و چند کنیز و خدم و حشم. پس فقر او به جایی رسید که سوسن جده 


ی مرکا ام سا اش 
گوشت و 


جو و کاه مجری دارند برای اولاد و مادران آنها و خدم و حشم غلامان 
او و مخارج ایشان. 


او را در کنار قبر پدرش در سامرا به خاک سیردند . 


عده ای از مورخین عنوان کرده اند که جعفر همچنان بر کفر وگناه خود 
ار ایا اه اه ها 
میدانند جعفر 

با آنهمه گناه وظلمش در حق امام زمان (عج) توفیق توبه یافته باشد 

اما آن چه از منابع دیگربه دست می آید این است که جعفر هر چند در 

ناه رسیدن بة مفاهن که‌شاسته آن تبوم تلاش فر آوانی موی وبا افعال 

و اعمال سوء خود موجبات رنجش خاطر پدر و برادر گرامیش و امام 
عصر)عجٍُل الله تعالی فرجه الشریف( را فراهم ساخت )و پس از آن 
بزرگواران. مدعی امامت و طالب ارث و میراث برادرش گردید و 

ای ری ای ات ام 

فروش دختر بچه از اولاد جعفر بن ابیطالب و... شد( ولی در نهایت 


از کرده خود پشیمان شده, توبه نمود و از توقیعی که از جانب حضرت 


ولیعصر)عجّل الله تعالی فرجه الشریف( صادر شده میتوان این 
مطالب را به طور مشخص استنباط نمود. شیخ طوسی در کتاب الغیبه 
خود در بخش توقیعات آورده است که اسحاق بن یعقوب توسط 

مهم اه مره ار ال امامت ای مدع استا 

ال ان ی ری سره کین ان الا و 
بود و از جمله سوالات راجع به جعفر و عاقبت وی میباشد. حضرت 
ضمن توقیعی که به خط مبارک خود مینویسند راجع به جعفر 
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آورده اند که: 


»از اهل بیت ما« مرا انکار کند از ما نیست و راه او راه فرزند نوح(علیه 
السلام) میباشد. و اما راه عمویم جعفر و فرزندانش, همانند راه 


برادران یوسف »علی نبینا و آله و علیه السلام« میباشد... .(24) 

اين که حضرت. منکرین خود را همانند فرزند نوح معرفی میکند از 

این روست که فرزند نوح از اطاعت پدر خویش برتافت و مطیع اوامر 
الهی نشد و با همان حال نیز از دنیا رفت. ولی در مورد عمویش جعفر 
از تعبیر برادران یوسف استفاده نمود و برادران یوسف با این که در 
ابتدا در حق پدر و برادر خویش جفا نمودند. ولی عاقبت از عملکرد 

بد خویش پشیمان شده به راه حق باز گشتند و استفاده از چنین 
عنوانی برای جعفر, نشان از بازگشت جعفر به راه حق و پذیرش 
امامت حضرت مهدی»« دارد و اين یعنی توبه از تمام آن چه که در 
انتدا مدعین آنوی وید ان هون ادا کر و ند تون شفتی 
ولایت و امامت حضرت ولیعصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف(.الله اعلم 
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17- الز ام الناصب ص‌ 1060 وارشاد مفید ص 220 و325 

19- .الزام الناصب ص‌ 1060 وارشاد مفید ص 320 و325 

0 اتعام: ی یی وه 2 ری 4266 

1-ایشان این مطلب را از مصباح کفعمی نقل کرده است. 

2- سوره هود, آبه 46 

3 - معارف و معاریف؛ م, ص م م م.وجلد 2 ,دایره المعارف نشیع ح 5 
قاموس الرجال ج 2؛ دایره المعارف الشیعه العامه, ج 7 24- این روایت در 
منابع بسیاری از جمله: غیبت شیخ طوسی ص 176 , بشاره الاسلام ص 
0 رالد ام الناضت:صن 129 و.الامام العمدیرضی 3و2 الاعلام الفر 
باعلام الهدی امین الاسلام طبرسی ص‌‌ 23 الاحتجاج علامه طبرسی, 
شیف مه سای خی 1 وب الیر اع ال اه را رانا 
فجلییی 1 ص 6و ادص 106 م4 الفحدی فی انسات 


الطالبین علی بن محمد علوی نسابه (از بزرگان قرن پنجم هجری( ینابیع 
الموده 


قندوزی حنفی و نیز علامه سید محمد صادق بحرالعلوم در تعلیقه ای که 
برای 


کتاب سر السلسله العلویه ابی نصر بخاری اج 31( زده, آضذن: اتنتت: 
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جعفرعموی امام زمان (عج) 

خلیفه در جواب گفت: عجب آدم احمقی هستی, اگر امامت در 
دست ما میبود, آن رابرای خود قرار میدادیم, اگر امام شناسان و 
شیعیان آنچه از برادرت و پدرت از معجزات و... دیدند از تو ببینند, تو 
را امام خود میدانند. دیگر نیازی به کمک ما نداری و گرنه هرگز به تو 
انفان تخو‌اهند آورد: 


کارشکنیهای او در عصر امامت برادرش امام حسن عسعری(علیه السلام) 


به 
جایی نرسید, ولی پس از شهادت برادرش دوباره شروع به ادعا کرد و 
اعلام داشت که امام بعد از برادرم من هستم. 


آخای جسن کرت له سای سای اک ان اس ند موم اشفا یه 
و9 


امامت امام مهدی (عج) را از کارشکنیهای جعفر حفظ کند, در 
آخرین لحظات عمرشان, یکی از اصحاب به نام " ابوالادیان " را به 


حضور طلبیدند و به او فرمودند: " چند نامه هست. اینها را به مدائن 
میبری و به فلان و فلان کس میرسانی و جواب نامه ها را میگیری, 
روز پانزدهم به سامراء می آیی. صدای گریه از خانه من خواهی شنید, 
مطلع میشوی که من از دنیا رفته ام. " 

ابوالادیان میگوید: عرض کردم: فدایت شوم معلوم است که سخن 


ولی سئوالی دارم و آن اينکه پس از شما امام کیست ؟ امام (علیه السلام) 
فرمودند: امام کسی است که جواب نامه ها را از تو مطالبه کند. 
ص: 617 


عرض کردم: علامت دیگر امام پس از شما چیست؟ امام (علیه السلام) 
فرمودند: امام کسی است که بر جنازه من نماز بخواند. 

عرض کردم: علامت دیگر چیست؟ امام (علیه السلام) فر مودند: امام 
کسی 


است که از میان همیانهای طلا خبر دهد. 
ابوالادیان میگوید: ابهت امام عسکری (علیه السلام) مرا گرفت. دیگر 


نپرسیدم 

که منظور چه همیانی است, برخاستم خداحافظی کردم, نامه را گرفتم 
و به سوی مدائن رهسپار شدم, نامه ها را به صاحبانشان دادم و جواب 
نامه ها را گرفتم وبه سامراء برگشتم, همین که وارد خانه امام حسن 


عسکری(علیه السلام) شدم صدای گریه شنیدم. فهمیدم که امام 
عسکری(علیه السلام) 


دار دنیا را وداع کرده اند. 

ولی دیدم گروهی دور جعفر را گرفته اند و به عنوان امام به او تهنیت 
دز این میان کنتنن آفد و به جعفر کفت: جنازه براذرت را غسلن 

داده اند, بفرمایید بر ان جنازه نماز بخوانید, دیدم جعفر برخاست و 
همراه گروهی برای انجام نماز رهسپار شد, با خود گفتم: عجبا ! اگر 
امام مردم بیدین بشود, معلوم میشود که همواره دین از اول سست 
بوده است, چون من من جعفر کذاب را میشناختم که همواره با ساز 


افتادم تا ببینم جریان به کجا منتهی میشود ! 


کنار جنازه امام عسکری (علیه السلام) رسیدیم, جعفر پیش ایستاده و 


پشت سرش,. با خود گفتم: دیگر کار از کار گذشت. 

ناگهان پرده سفیدی که در حجره آویزان بود بلند شد, دیدم کودکی 
نورانی پیدا شد, ردای جعفر را گرفت و فرمود: " ای عمو! پس برو, من 
سزاوارترم که بر جنازه پدرم نماز بخوانم, جعفر مانند نقش بر دیوار 
هیچ نتوانست بگوید و کنار رفت. 

آن کودک مشغول نماز شد و پس از نماز همین که خواست برود, به 
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من رسید و فرمود: جواب نامه ها را به من بده, نامه ها را به ایشان 
دادم, رفتند به حجره . 
با خود گفتم : حمد و سپاس خدا را که دو علامت از علاماتی که امام 


عسکری(علیه السلام) به من فرموده بودند, ظاهر شد, نزد جعفر آمدم و 


این طفل که بود؟ گفت: من اصلا چنین کودکی را ندیده ام و 
نمیشناسم !!۱! 

دستور دستگیری امام زمان(عج) 

جعفر دید با این وضع به هدف شوم خود نمیرسد, نزد معتمد 


عباسی خلیفه وقت رفت و گزارش داد که برادرم عسکری(علیه السلام) 
یسری 


دام ی ام سر ها تایه نام و کی ( یت ایا 


حف 
فرزندش حضرت حجت (عج) از دشمنان, تولد او را به کسی نفرموده 
بود.( خلیفه,. ضد مامور به فرماندهی شخصی به نام رشیق به خانه 

ااش س هی( ییامام رام وی دای کموع تخاس آباد 


کی [ ی ای هه ها مار کرت کت اهای 
بیرق 


وارد شو. 
رشیق با مامورین به آنجا رفتند و همه حجره ها را گشتند تا به آن حجر ه 


که در آن, پرده سفیدی اویزان بود رسیدند, پرده را بلند کردند دریایی 


آنجا دیدند که در وسط آن کودکی سجاده انداخته و نماز میخواند, 
رشیق به یکی از مامورانش دستور داد که برو و آن کودک را بگیر. آن 
مافوز تانه سرام کهدی ادن مان ابر فرشن: 

رشیق به دیگری دستور داد, آن شخص هم وقتی خواست به کودک 
نزدیک شود در آب غرق شد با فریاد بلند تقاضای کمک کرد او را 
نجات دادند. حضرت با کمال وقار نماز را تمام کردند و سپس در پیش 
روی ماموران از حجره بیرون آمدند. 

ماموران گویا چوب خشکی شده بودند, اصلا نتوانستند کوچکترین 
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آسیبی به کودک که حضرت حجت (عج) بودند برسانند. همین موقع 
بود که حضرت مهدی (عج) غایب شدند و غیبت صفغری به وقوع 
" التماس دعا * 


اقتباس ازجامع النورین صفحه 314, بحار جلد 51 صفحه 332 به بعد. در 
مورد 


غایب شدن آن حضرت در سرداب و جریان غرق شدن دشمنان. در مجالی 
السنیه جلد 5 صفحه 728 مطالبی آمده است. 

جعفر بن ابیطالب مشهور به جعفر طیار برادر امیرالمومنین 

زندگی نامه جعفر ابن ابطالب )جعفر طیار( 

جعفربن ابیطالب (علیه السلام) 

اشاره 

جعفر, کنیه او ابوعبدالله و مشهور به " جعفر طیار " پسرعموی پیغمبر و 
از شهدای بزرگ صدر اسلام ! پدرش ابی طالب و مادرش فاطمه بنت 
اسد و برادرش عقیل, طالب. و علی علیه السلام است. جعفرین 
ابیطالب 20 سال بعد از عام الفیل در مکه به دنیا آمد. آن زمان که 
خشکسالی مکه بود, جعفر به دلیل معیشت سخت و تنگ پدرش, در 
خانه عمویش عباس بزرگ شد و همچنان نزد او ماند تا در سال اول 
بت شم سار ات کب نهد از و ارتن علی اه سای مسا 


شد و اسلام آورد. 


سال 5 هجرت., بر اثر فشار زیاد و شکنجه کفار قریش و بنا بر توصیه 


پیغعمبر به مسلمانان برای مهاجرت از مکه به حبشه, جعفر با همسرش 
اسماء بنت عمیس, به حبشه رفت. پیغمبر نامه ای برای نجاشی 


پادشاه حبشه به دست جعفر داد و او را دعوت به اسلام کرد و از 
نجاشی خواست تا به اوضاع جعفر )امیر و سرپرست تمام مسلمانان 
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مهاجر( و همراهانش رسیدگی کند. از آنطرف کفار قریش هم, چند نفر 
ها ی ی ما اه 
برگرداند ولی سخنان جعفرین ابیطالب در دل نجاشی اثر کرد. 

او در جلسات مناظره ای که با کفار قریش داشت, به خوبی مواضع و 
دیدگاه اسلام را بیان کرد تا جایی که نجاشی و اسقف هایش را متقاعد 
کرد و کفار قریش, ناامید به مکه برگشتند. نقل است که نجاشی بعد از 
سخنان جعفر. مسلمان شد. جعفر در حبشه صاحب چند فرزند شد 

که از ان له عغيدالله.محهدر عون بوونوی اولین مولون مان ورن 
تیه تس نود کم ها هی افیا لیاتسا رم 
شوهر حضرت زینب سلام الله علیها شد. سال ششم هجرت, جعفر 

به دستور پیامبر مسلمانان را به مدینه برگرداند که در سال هفتم بعد از 
جنگ خیبر به مدینه رسيدند. وقتی پیغمبر جعفرین ابیطالب را دید, 

او را در برگرفت و میان دو چشمش را بوسید و با خوشحالی گفت: به 
خدا قسم نمی دانم از آمدن جعفر خوشحال شوم يا از فتح خیبر ! آنگاه 
پیغمبر, خانه ای در کنار مسجد به او اختصاص داد و از غنائم غزوه 

خیبر به او و مهاجران همراهش سهمی دادند. 

در سال هشتم هجرت., زمانی که فرستاده پیغمبر در مقابل پادشاه 
بصری در روستای »موته« کشته شد, پیغمبر بسیار ناراحت شد. سیاه 


سه هزار نفری بنام سیاه »امرا« تشکیل داد و فرماندهی آن را به 3 نفر از 


صحابه داد که اولین فرمانده آن, جعفر بود. این سپاه در مقابل سپاه 


دویست هزار نفری رومیان جنگید, جعفر در این نبرد, هر دو دستش قطع 
شد ولی نگذاشت که پرچم روی زمین بیفتد و خودش در همین 


جنگ »موته« شهید شد. از اين رو پیغمبر فرمود: خداوند به جعفر دو 
بال داده و او با فرشتگان در بهشت به هر جا که می خواهد پرواز می 
کند. به همین سبب او را »جعفر طیار« و »ذوالجناحین« می گویند. در 
همان روز شهادت جعفر, پیغمبر از طریق وحی آگاه و بسیار غمگین 
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شبذند آنحان هردم ,مدیته: رامع کرته و هاقفه موه و و نی 
شهادت سه سردار سپاه را برای آنها گفتند. سپس برای آنها آمرزش 
خواست و آنان را " شهید " خواند. 

عبدالله فرزند جعفر می گوید: من به یاد دارم که وقتی خبر شهادت 
پدرم جعفر به مدینه رسید پیامبر اکرم به خانه ما آمدند و تسلیت 
گفتند و دست مبارک بر سر من و برادرم کشیدند و بر روی ما بوسه 
زدند در حالی که اشک ایشان روان بود و فرمودند: که جعفر به بهترین 
ثواب رسید و تا سه روز هر روز به خانه ما می آمدند و ما را تسلی می 
دادند و به مادرم اسماء بنت عمیس فرمودند: غم مخور که من ولی 
شمایم در دنیا و آخرت. 

فضائل و مناقب جعفرین ابیطالب: 

او در عصر جاهلیت به داشتن چهار خصلت, متمایز بود. پرهیز از 
شرابخواری, دروغ, فحشاء و بت پرستی. جعفر خطیبی توانا و 

مردی شجاع, سخاوتمند, بردبار و متواضع و شخصیتی نافع داشت و 
دارای عقل و درایت و هوش زیاد و اراده قوی بود. این سردار 
برجسته, آگاه به مسائل دینی و آشنا به فنون و اصول جنگ بود و از 
سابقین در اسلام بود. درباره فضایل او روایاتی از پیامبر نقل شده که 
جعفر در ردیف بهترین مردم و با پیامبر از یک طینت و سرشت و از 


پیغمبر, او را از " ابوالمساکین " یعنی پدر بینوایان دادند. زیرا او بسیار به 
فقرا و مدا رید کت هیک و و افوالتش را هیان انشا سیم مود 
ارادت و علاقه اش به برادر خود, علی بن ابیطالب هم بسیار زیاد بود. 

او از پیامبر روایت نقل کرده و پسرش عبدالله, ابوموسی اشعری, 
عبدالله بن مسعود, عايشه. ام سلمه و دیگران هم از او نقل حدیث 
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کرده اند. 

شهادت جعفرین ابیطالب (علیه السلام) 

جعفر, کنیه او ابوعبدالله و مشهور به " جعفر طیار " پسرعموی پیغمبر و 
از شهدای بزرگ صدر اسلام ! پدرش ابی طالب و مادرش فاطمه بنت 
اسد و برادرش عقیل, طالب, و علی علیه السلام است. جعفربن 
ابیطالب 20 سال بعد از عام الفیل در مکه به دنیا آمد. آن زمان که 
خشکسالی مکه بود, جعفر به دلیل معیشت سخت و تنگ پدرش, در 
خانه عمویش عباس بزرگ شد و همچنان نزد او ماند تا در سال اول 
ب ترا ها ی اور ی یه سم سا 
شد و اسلام آورد. 

سال 5 هجرت., بر اثر فشار زیاد و شکنجه کفار قربش و بنا بر توصیه 
پیغمبر به مسلمانان برای مهاجرت از مکه به حبشه,جعفر با همسرش 
اسماء بنت عمیس, به حبشه رفت. پیغمبر نامه ای برای نجاشی 
پادشاه حبشه به دست جعفر داد و او را دعوت به اسلام کرد و از 
نجاشی خواست تا به اوضاع جعفر )امیر و سرپرست تمام مسلمانان 
مهاجر( و همراهانش رسیدگی کند. از آنطرف کفار قریش هم, چند نفر 
اما ینید تحاشی فرساهندا مشلاتان ماخ رات رد 
برگرداند ولی سخنان جعفرین ابیطالب در دل نجاشی اثر کرد. 


او در جلسات مناظره ای که با کفار قریش داشت, به خوبی مواضع و 


دیدگاه اسلام را بیان کرد تا جایی که نجاشی و اسقف هایش را متقاعد 
کرد و کفار قریش, ناامید به مکه برگشتند. نقل است که نجاشی بعد از 
سخنان جعفر. مسلمان شد. جعفر در حبشه صاحب چند فرزند شد 

که از ان خمله غبذالله: مجمن عون بودند و اولین مولود مسلمان: در 
ام ی که تدای ما اش امه ای ی ]زوا 
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شوهر حضرت زینب سلام الله علیها شد. سال ششم هجرت, جعفر 

به دستور پیامبر مسلمانان را به مدینه برگرداند که در سال هفتم بعد از 
جنگ خیبر به مدینه رسیدند. وقتی پیغمبر جعفرین ابیطالب را دید, 

او را در برگرفت و میان دو چشمش را بوسید و با خوشحالی گفت: به 
خدا قسم نمی دانم از آمدن جعفر خوشحال شوم يا از فتح خیبر ! آنگاه 
پیغمبر, خانه ای در کنار مسجد به او اختصاص داد و از غنائم غزوه 

خیبر به او و مهاجران همراهش سهمی دادند. 

در سال هشتم هجرت. زمانی که فرستاده پیغمبر در مقابل پادشاه 
بصری در روستای »موته« کشته شد, پیغمبر بسیار ناراحت شد., سپاه 
ننته: هزار تفری نام ستیام»» ام« شکیل داد و-فرماندهی آن:را به 3 نقر از 
صحابه داد که اولین فرمانده آن, جعفر بود. اين سپاه در مقابل سیاه 
دویست هزار نفری رومیان جنگید, جعفر در اين نبرد, هر دو دستش 
قطع شد ولی نگذاشت که پرچم روی زمین بیفتد و خودش در همین 
جنگ »موته« شهید شد. از این رو پیغمبر فرمود: خداوند به جعفر دو 
بال داده و او با فرشتگان در بهشت به هر جا که می خواهد پرواز می 
کند. به همین سبب او را »جعفر طیار« و »ذوالجناحین« می گویند. در 
همان روز شهادت جعفر, پیغمبر از طریق وحی آگاه و بسیار غمگین 
شدند, آنگاه مردم مدینه را جمع کرده و واقعه موته و چگونگی 


شهادت سه سردار سپاه را برای آنها گفتند, سیس برای آنها آمرزش 


خواشت: و انان‌تنا. هید ۳ حواند: 

عبدالله فرزند جعفر می گوید: من به یاد دارم که وقتی خبر شهادت 
پدرم جعفر به مدینه رسید پیامبز اکرم به‌خانه ما آمدند و تسلیت 
گفتند و دست مبارک بر سر من و برادرم کشیدند و بر روی ما بوسه 
زدند در حالی که اشک ایشان روان بود و فرمودند: که جعفر به بهترین 
توت یه ها ره و ی مه تخاب ها ی امد ماس سین ری 
دادند و به مادرم اسماء بنت عمیس فرمودند: غم مخور که من ولی 
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شمایم در دنیا و آخرت. 

ام و ان ی ار وه کم 

بنا بر قول مشهور, او در هنگام شهادت 41 سال داشت و در همان 
منطقه )موته( شهید شد و مزار او و سایر شهدای موته, در منطقه ای 
معروف به شهر مزار در اطراف موته )شهری در استان کرک اردن( قرار 
دارد. ظاهرا قبر آنها قبلا مخفی بود ولی امروزه شناخته شده و امروز 
زیارتگاه است. گفته می شود که " ظاهر بیترس اول " چهارمین سلطان 
مصر, مزار جعفر را تجدید بنا کرد و اوقاف بسیاری به آن اختصاص 

داد 


+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم دی 9سساعت 2:11 توسط 
محجمد 


رضا 

مشهور به جعفر طیار یکی از صحابه پیامبر اسلام بود. وی در سال 
پنجم بعثت که آزار و شکنجه هایی که کفار نسبت به مسلمانان روا 
میداشتند, به اوح خود رسیده و نان را به شتوه آورده:بودء سر کرده 
گروهی از مسلمانان بود که با اجازه رسول خدا به سرزمین حبشه 
هجرت کردند. چون مردم حبشه از اهل کتاب و به دین حضرت 
عیسی بودند و میتوان حدس زد که نسبت به یکتاپرستان مهربان 
خواهند بود. داستان دفاع جعفر ابن ابی طالب از اسلام و مسلمین در 


آن ها با هدایای بسیار به نزد پادشاه رفته و او را تحریک کرده بود( در 
نی ارس تس ین ایس ال اه سا سرد 
ها ره ی سرت ای اس انا ات 

وی در غزوه موته )سال هفت بعد از هجرت( رایت سپاه اسلام را 
داشتتر تا انخه دونستن را فکننده آویبا و تست ریدم سشعی دزن 
برپا نگاه داشتن رایت اسلام داشت. رسول اسلام در مورد وی فرمود: 
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»خداوند به جای آن دو دست دو بال عطا فرمود که بدانها در بهشت 
پرواز کند بهر جای که خواهد«. وی برادر امام اول شیعیان نیز هست. 
قبر وی در موته است. 

تعفن شسن آنی ال ری اش تست الما ای رتش اد 
سردسته مهاجرین به حبشه بود و به عنوان سخنگوی مسلمانان در 
نزد نجاشی برگزیده شد. او در سال م م م میلادی در غزوه موته کشته 
شد. فرزندان او عبدالله بن جعفر, محمّد بن جعفر و عون بن جعفر 
همگی در نبرد کربلا کشته شدند. 

بنا به قول دیگر فرزندان جعفر طیار در کربلا حضور نداشتند بلکه نوه 
های ایشان که فرزندان عبدالله بودند در عاشورا حاضر بوده و به 
شهادت رسیدند: محمد بن عبدالله بن جعفر طیار -عون بن عبداللّه 
بن جعفر طیّار -عبید اللّه بن عبد اللّه بن جعفر طیّار 

منابع ] ویرایش ] 


اين مقاله شامل بخش هایی به قلم محمد معین )درگذشته در م م تير م م 
م م( است. 


حقوق معنوی آن بخش ها برای محمد معین محفوظ است. 

جلد یکم منتهی الامال 

ویکیپدیای انگلیسی 

بامداد اسلام, عبدالحسین زژین کوب, تهران: امیرکبیر, م م م م 


اسلام شناسی )مشهد( علی شریعتی, تهران: چاپخش, م م م م 


)معین؛ جلد پنجم صفحه م م م) 
فضیلت نمازجعفرطیار 
مقد مه 
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تام اه ار ات ها ان ای یه 
زندگی را بر ما تیره کرده است و از سویی دعاها و خواهش هایی مادی 
و معنویی داریم که آرزومند برآورده شدن آنیم. میدانیم که بلاها و 
گرفتاریهای ماء, با توجه به سطح ایمان ماء گاهی برای ارتقاء درجه 
ایمانی, گاهی برای امتحان يا نتیجه و اثر لغزش ها و گناهان ما است و 
روایات زیادی به این مطلب تصریح میکند.1 همچنین کوتاهی های 

ما در بندگی حضرت حق باعث میشود استحقاق برآورده شدن 
اه که ی 
که هم برطرف کننده گناهان و آثار شوم آن ها باشد و هم بر استحقاق 
ما در درگاه الهی بیفزاید. تا آرزوهایمان برآورده شود. 

خداوند مهربان, از روی رحمت گسترده خود, انواع این وسایل را از 
ری ای الی ها نها اش کت اه ابا 
خوانده است2. یکی از مومرترین آن ها نماز آسمانی و گرانسنگ جعفر 
طیار 7 است ؛ نمازی که به دلیل غنای محتوایی آن باید در حال انجام 

آن اه ها راشف ویر ای داشه‌بانتی ق مد را سا تن فرهدق 
گدایی بر در سلطان, روی پا بایستی و سپس تعظیم کنی و به خاک 
ده ها ]ماو اه نی ره 
آرامش و تسبیح گفتن, باعث میشود غبار گناهان بزرگ از آیینه وجود 

ما پاک شود و ظرفیت و استحقاق ما در درگاه با عظمت الهی بیشتر 


گردد, و در نهایت؛ به خواسته خود -در صورت صلاحدید الهی- 

برسیم؛ از همین رو بزرگان و اولیای الهی که هم به مشکلات ما و 
ريشه های آن, واقف بوده اند و هم به درمان های متناسب با آن آگاهی 
داتبته خفن ای را توا ری تشه اما مره 

ها نی تفارش کرو اند مود نی نهر آن متم یووم آزد: 

مسیره و گفتار بزرگان در مورد نماز جعف ر7 
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تست اعضاه اتضا ری 1 
عباداتی که شیخ انصاری از سن بلوغ تا آخر عمر به آن ها مواظبت 
داشت -گذشته از فرائض و نوافل شبانه روز و ادعیه و تعقیبات- 
عبارت بوده است از قرائت یک جزء قرآن و نماز جعفر طیار و زیارت 
جامعه و عاشورا در هر روز.3 

فص آ شا لاش یت ایس ان هر سا یه 

مرحوم شیخ انصاری با اين که یک چشم داشت و شب نمی توانست 
مطالعه کند, در روز اين همه درس, تألیف و عبادت داشت, هر روز 
زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام, در بالاسر مرقد حضرت 

امیز تیم شاعت انشتاده. هی خوا ندمت تما خعفر: وبیخرء قوان را 
هم بش مه اتسام ده دای ارس ۳ 

مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی 

حضرت آیت الله بهجت که از شاگردان ایشان بود, درباره استاد خود 
چنین میفرمود: 

مرحوم آقا شیخ محمّد حسین, طوری بود که اگر کسی به فعالیت های 
علمی اش توجه می کرد تصوّر می کرد در شبانه روز هیچ کاری غیر از 
ماه وتف تداص نا کر کش از امه ها اد اسان اطلاع 
پیدا می کرد, فکر می کرد غيیر از عبادت به کاری نمی پردازد. در کنار 
ان ات هی لمیر ان وی تا ها عازن وت که 


هر کس این ها را می دید, فکر می کرد که اصلاً به هیچ چیز غیر از 
عبادت نمی رسد. هر روز زیارت عاشورا و هر روز نماز جعفر طیار از 
برنامه های عادی ایشان بود. روزهای پنج شنبه -طبق سئتی که 
علمای نجف دارند و معمولاً روز پنج شنبه يا جمعه یک روضه 

هفتگی دارند- ضمن توسل به اهل بیت: که زمینه ای بود برای دیدار 
دوستان و استادان و شاگردان با همدیگر, مرحوم آقا شیخ محمد 
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حسین در اين روضه شان مقید بود که خود پای سماور بنشیند, و خود 
او همه کفش ها را جفت کند, و در عين حال, زبانش مرئب در حال 
حرکت بود؛ خیلی تند تند یک چیزی را می خواندند. ما متوجه 

نمی شدیم که این چه ذکری است که ایشان این قدر در نشستن و 
برخاستن به گفتن آن مقید است. 5 

حاج شیخ عباس قمی 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی از این نماز به عنوان »اکسیر اعظم و 
کبریت احمر« یاد کرده و فرموده است: 

از جمله نمازها, نماز حضرت جعفر طیار است که اکسیر اعظم و 
کبریت احمر است و به سندهای معتبره با فضیلت بسیار که عمده, 
ار ها یه ار ناشن 

آیت الله سید محمد کاظم یزدی 

این عالم بزرگوار نیز فرموده است: 

قافن الخشتضات الا کنده مور ین آلها هو الخافه و الاخبار 
متواتره فیها؛ 

اين نماز, از مستحبات مورد تأکید و بين شیعه و سنی مشهور است و 
روایات درباره آن, در حد تواتر میباشد. 7 

آیت الله حاج شیخ محمد حسن نجفی )صاحب جواهر( 

این عالم کم نظیر, در اين باره میفرماید: 


مستحب بودن نماز جعفر طیار. اجماعی میباشد و بین شیعه و سنی 
قیفوت ای آختار ظ یه وا ات وا مش مه 
را میخوانده اند.8 

آیت الله بهجت ونماز جعفر 

یکی از خصوصیات بارز آیت الله بهجت, اصرار بر خواندن نماز جعفر 
طیار و نماز خواندن با توجه قلبی و چشم گریان بود.9 

خدمت حضرت آیت الله بهجت گاهی همین سوال میشد که: «در 
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فرصت های مناسب, چه عملی زودتر انسان را به آن توجهات 
میرساند؟« ایشان سفارش میکردند: «اين نماز جعفر طیار, تجربه 
ی که ها تاغل اد شا سوه 
میکند«. 10 

ایشان در خصوص حل مشکل ازدواج, به خواندن نماز جعفر طیار و 
فا که هسام مش ام از سا ریش فرمو ند 
از محضر آیت الله بهجت در مورد مشکل ازدواج دختری سوال شد. 
آن بزرگوار در جواب سوال اظهار داشت: 

نماز جعفر طیار بخواند و پس از آن, دعایی که در کتاب زادالمعاد 
فخلستی آهده که در این هنکام خوانده شود بخواند و در بی انز .یه 
سجده رود و تلاش کند که حتما گریه کند -گرچه به مقدار کم -و 
همین که چشمش را اشک گرفت., حاجتش را از خدا بخواهد. 
اه اس تفا اه 

این عالم فرزانه و بزرگوار در اين باره میفرماید: 

یکی از نمازهای مستحبی که اهل بیت:و بزرگان خیلی سفارش 
کرده اند -به خصوص برای حاجت های خیلی مهم- نماز جعفر طیار 
اقست آفها هر مق کمک ا رای مات عفر یار یا نو سا 
ال اه را ات من کی وا اس میس 11 


یکی از امور بسیار مهم که باید عنایت ویژه ای به آن داشته: بانیم 


توسل است. توسل خیلی اثر دارد. گدایی کردن از در خانه خدا و ائمه 
اطهار 7 تجارتی است که سرمایه نمیخواهد. یکی از توسلاتی که 

بزرگان به آن سفارش میکردند. نماز جعفر طیار است که گره های 
تیان ممم ایا ان متتهان بات کرد القه شر انظی اند که رغایت آن,ها: 
اثر گذاریاش را بیشتر میکند. بهترین وجهش این است که روز 
چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را انسان روزه بگیرد و در عصر جمعه 
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نماز جعفر طیار را بخواند و بعد هم مبلفی را هر چند اندک باشد, 
تسیا مفی سرت یی[ موه وه اش ات 
اه هس اه یکاخ 
در ماه مبارک رمضان موفق به خواندن نماز جعفر طیار میشوند؛ چون 
در این سه روز, روزه دارند و عموماً شرطش در ماه مبارک رمضان 
یم 

درباره نماز جعفر یکی از بزرگان اهل معنا میفرماید: 

اگر بخواهد معنوبت در زندگی ما تعریف شود, یک فداکاری و 
کرالاعض ارو افو وا مدا یام 

پیگیریهای معنوی و رشدمان باید بیش از این هزینه کنیم و وقت و 
نیرو صرف کنیم. یک عمل عبادی قوی را در طول شبانه روز باید 
ملتزم باشیم و یک جهت مراقبه ای قوی را باید ملتزم باشیم. مثلاً در 
اعمال عبادی بعضی مشغول به ذکر میشوند که پیچیدگی خاص 
نیا ره تال و اک و 
عجیبی در زندگی انسان میگذارد که بابش مفصل است. ولی منظور 
ما از ذکر, یک اشتغال است. نماز امام زمان7, نماز جعفر طیار, اين ها 
چیزهایی بوده که اعجاز میکرده است. مخصوصا اگر یک جنبشی 
میشد که انسان علاقه مند به این قضایا, مدتی را به نماز جعفر طیار 


میکنم منظور بعد از ماه هاست و برای انسان فتح باب میکند. گوپا 

اين عمل عبادی نماز جعفر طیار حکم کیمیا دارد. بعضی اهمال 

فیکتتد تلا تفر دور کت ه تد ه آوها زمر را هنیک بو 

این گونه, آثارش کم ميشود. نماز جعفر طیار در سلوک عملی, یک سر 
بودم استت: آقا علن ین موس الرضار از مدیته که ارم طوشن ندید 
فرت این قاز را مضع هون انوا این که‌خوسان امام فده 
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خودشان نماز دارند؛ اما نماز جعفر را ملتزم بوده اند. 

این نماز, آثار و برکاتی را در زندگی و در ارتقاء معنویت انسان 

میگذارد. مشکل و خطری که الان با آن مواجهیم این است که نکند 

آرام آرام سیره بزرگان حوزه فراموشمان بشود. و اشتغال به یک اموری 
پیدا کنیم که با سیره علما و بزرگان حوزه فاصله داشته باشد؛ این نماز 
جعفر از جمله سنت هایی است که از اهل بیت:به علمای اهل 

معنویت منتقل شده که دیگر واسطه نداشته است. این نماز جعفر 
طیار. مدتی التزام میخواهد. خیلی از این عبادت ها به گونه ای است 

که اگر انسان مدت زمانی ملتزم باشد. بهره اش را میگیرد؛ از جمله این 
نماز است. البته حداقل یک حول < [ سال ] کامل میخواهد, اگر 

کسی حاجتی را در نظر گرفت و حاجتش زودتر برآورده شد که چه 

بهتر. اين نماز, در بین علمای نجف مجرب بوده است. علمای اهل 
معنایی که بعضی از اعمال عبادی را به هیچ وجه ترک نمیکردند از 

جمله آن عبادات, نماز جعفر طیار بوده است. 

ی آز دوستان موی به ان مان تقو میتتونته و آبار قبر کانی 
یدنه که ها عفا شت او ات ری ان ار ترشیت بای 
فرزنددار شدن خا زان شده بودند مشغول به خواندن این نماز شدند 

و نتیجه گرفتند. البته اکابر و بزرگان, فقط برای حوائج مادی نماز جعفر 


افیم ار لکه صشفه ارم کشوم او اس وا 


معنوی قرار میدادند؛ ولی اگر نماز جعفر طیار در برنامه عبادی کسی 
قرار گیرد یک قدس و یک نور هميشه همراه او خواهد بود. یکباره 
ساختار روحی او تغییر میکند؛ یعنی یک بهاء و نور پیدا میکند. این 
ی اه ی ار ی 
ملتزم باشد و هرچه میخواهد از این نماز بخواهد. البته خوائج هم 
فتفاوت هشتتد و انسان باید بداند که کدام حاختجه مقدار ادامه 
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مکاص ان ی فد اساسا سل سا 
گاهی حد نصاب, بالا است؛ یک وقت یک نفر یک قضیه معنوی را که 
اک فان ال وه اما وا مه توا و 
نماز جعفر طیار بخواند و فکر میکند بعد از دو سه ماه هم باید به آن 
ند رای تا اس ری ای توا را رن 
کاهی ما شابن در ند یمان فست که الا رام معتوسترا بر .ها 
بسته است. این موارد, جای نماز جعفر طیار است که شخص؛ 
میخواند و راه برای او باز میشود. قدم به قدم پیش میرود و 

استمداد میکند از الطاف حق تعالی. به هرحال, نماز جعفر طیار در 
برهه هایی از طلب در زندگی مادی و معنوی, به داد انسان میرسد و 
انسان را رشد میدهد.14 

کیفیت خواندن نماز جعفرو برخی از احکام آن 

امام خمینی [1چنین میفرماید: 

یکی از نمازهای مستحبی که استحبابی مومد دارد و بین شیعه و سنی 
از نمازهای معروف است, نماز جعفر بن ابیطالب7است که رسول 
خداوآن را به وی هنگامی که از سفر حبشه بر می گشت., عطا کرد تا با 
اين وسیله, محبت و کرامت خود نسبت به او را اظهار بدارد.... و 
بهترین وقت انجام آن, هنگام بلند شدن آفتاب در صبح جمعه است و 


جائز است که مکلف, آن را جزء نافله های شب و يا روز خود حساب 


کند که در اين صورت هم به عنوان نماز جعفر و هم به حساب 

نافله های او محسوب میشود همان طور که در روایت آمده است. 15 
متا اکن فکلف خواست ان را ند ارتماز فعرتب یا وزورمی ده 
عنوان نافله مغرب نیت کند. 

این نماز, چهار رکعت با دو سلام است؛ یعنی دو نماز دو رکعتی است 
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که در هر رکعت حمد و سوره را میخواند و یس از تمام شدن سوره, 
یت سا الا لخی الفم لا ال للم کون 


آن گاه به رکوع می رود و این ذکر را در رکوع ده بار می گوید و پس از 
سر 


برداشتن از آن, ده بار می گوید و همچنین در سجده و بعد از 
سربرداشتن از سجده و همچنین در سجده دوم و بعد از سر برداشتن 
از سجده, ده بار همین ذکر را بگوید که در نتیجه, در یک رکعت. هفتاد 
و پنج بار و در چهار رکعت. سیصد بار این ذکر را گفته است. و ظاهراً 
می تواند در رکوع و سجود, به همین ذکر اکتفا نموده, ذکر خاص رکوع 
و سجود را نگوید؛ لکن نژذیک تر به احتباط: آن است که به گفتن آن 
اکتفا ننموده, ذکر رکوع و سجود را نیز بگوید. در اين نماز, سوره 
خاضی مفین نشندم: و هن سوه آق. میت اند بخو اند لیم تفت آن ابیت 
که در رکعت اول, سوره »|ذا زلزلت«, و در رکعت دوم, سوره 
»عادیات« و در رکعت سوم »[ذا جاء نصر الله« و در رکعت چهارم, 
سوره »قل هو الله آحد« را بخواند. 

متعاله ان ات ور ضورتی کم قجله داشته پاش تسیحات زا 
بعد از نماز بگوید. ] یعنی دو تا دو رکعت نماز بخواند مانند نماز صیح 
و بعداً 300 بار ذکر تسبیحات اربعه را بگوید [1 همچنان که جائز است 
در صورتی که حاجتی ضروری دارد. اصل نماز جعفر را دو قسمت 


تمودم یک دور کی و۱ بیاو زد هدور کت دعر وا هد ار ند افخن 


حاجتش بخواند. 

مسأله2. اگر بعضی از تسبیحات را در جای خودش فراموش کند, اگر 
در محل های دیگر به یادش آمد؛ در همان جا قضایش را به جا می آورد 
و تسبیحات همان محل را نیز می خواند.17 بنابراین اگر تسبیحات 
رکوع را فراموش کرد و بعد از سربرداشتن از آن, به یادش آمد, در 
همان جا ده تسبیح رکوع را قضا نموده, تسبیح خود آن محل را نیز 
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می خواند و همچنین در محل ها و در احوال دیگر نماز. و اگر بیادش 
نیامد, تا از نماز فارغ شد, بهتر و به احتیاط نزدیک تر, آن است که 
تسبیحات فراموش شده را به امید ثواب بیاورد.18 

یادآوری 

1- برای نماز جعفر, دعاهای بسیار زیبا و آدابی ذکر شده است که اگر 
با این دعاها و آداب به جا آورده شود, زودتر و بهتر نتیجه بخش 
خواهد بود. برای اطلاع از این دعاها به مفاتیح الجنان مراجعه کنید. 
2- درباره شیوه خواندن و احکام مربوط به این نماز, نظرهای متعدد 
وجود دارد که ما شیوه مشهور را از امام خمینی1نقل کردیم. 

ده با وجود آن که.فی توان انتدا نماز رابدون سبیخات‌خواند ه بعد: 
تتیحات آن را شوانی بای هم دا یت که این کارسانی رات تما را 
خواهد کاست. 

4اين نماز, بین مردم, به نمازی طولانی مشهور شده است تا جایی 
که ضرب المثل شده است؛ در صورتی که به طور معمول, این نماز 
بیشتر از نیم ساعت طول نمیکشد که اگر اندکی حضور قلب در آن 
بو شنت نیع ان باعت میشون کهازه هر کز ,طولاتی خلوم: نکن 

به نها که رش معلو ی :ویر آمزدهنشدن نباتهابتا نار کف ها اشتت: 
خواندن این نماز را سفارش کرده و از شما خواهشمندیم پس از 


خواندن این نماز, دوستان خود در نشریه خلق را از دعای خیر, 


نویسنده: هیئّت تحریربه 
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(1) میزان الحکمه, محمدی ری شهری, ج 2 ص 40, باب البلاء؛ عدل 


ی 


(2) اشاره به آیه شریفه: «یا یا الذین وا اَفُوا ال و ابتفُوا یه 
الوسفله ی 


سوره مائده: ط5د. 


139 


2 


ضص 


204 

(6) مفاتیح الجنان, نماز جعفر طیار. 

() ال ای شید له( مر ص و1 

()جهآهر الکلام فیوع تفر امع لارام 2 ررض 199 

(9) حجت الاسلام حسین دانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری 
رن 

(0 )ی واه اس موی ی شا لز سای 
سخنرانی )در جمع معتکفین مسجد المحمود خانه اصفهان واقع در شهر 


اصفهان(, 85/5/18. 


(11) متن سخنرانی آیتت الله ناصری, مسجد کمرزرین اصفهان؛ رمضان 
المبار ک: 


5 ش. 
(12) مجله جُلّقَ, شماره 8. 

(13) بحارالانوار جم م. صم م. 

(14) سخنرانی ایشان در جمع طلاب حوزه علمیه, قم, مومسه فرهنگی 
داز الهدی: 72 وق 

 (‏ یر رد 

(16) ر.ک: کافی, ج 3 ص 466. 

)یات ترورض ۵1 


(18) تحریر الوسیله, ج1, ص 243؛ و بنگرید: العروه الوثقی)للسید 
الیزدی(, ج 2 ض‌‌ 107 
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تهیه و تنظیم توسط موسسه فرهنگی , اخلاقی دارالهدی -قم 

برگرفته از سایت بنیاد فرهنگی آموزشی هاد 

(نماز جناب جعفر طیّار) آیابه دنبال کیمیاویانقشه گنج نیستید؟ 

سه شنبه, 16 اسفند 1390 ساعت 27:11 

بسم الله الرحمن الرحیم 

نماز جناب جعفر طیّار علیه السلام 

[ فاد عفر ار فده غه ول خدا ضاین. آاله غیت و اتب 
جناب جعفر بن آبی طالب علیه السلام 

مرحوم علامه مجلسی در ربیع الأسابیع می نویسد: بدان که اين نماز 
ارضاه وا ترات است فخاطه ماه ها سار رات 
کردم ان و لها نی این سار با خشته من اند ی در ان 
ایشان, امّا اکثر ایشان به اعتبار عداوت باطنی که با امیرالمومنین علیه 
السّلام و اقارب آن حضرت دارند, اين نماز را به عباس عموی پیغمبر 
ضلی الله خلیه عاله تست دادم انف: ۱۱ ۱ 

مرحوم علامه ع ی مجلسی در ادامه میع نویسد: 

به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام منقول است 
که چون جعفر طیّار, برادر امیرالمومنین علیه السلام. از هجرت حبشه 
مراجعت نمود, در روزی رسید که فتح خیبر بر دست امیرالمومنین 


غلبم الناام دم ی حصرت سول صلی الله غلیه : آله به قدر. 


ها ی تک سای امتال ‏ قر ی ور ورین 
جمال غذیم الشال آن حضرت افتاد, مشتاها تمسق ان ار حضرت 
دوید. حضرت او را در بر گرفت و دست در گردن اف اووت فشاختین ا 
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او سخن گفت. پس بر ناقه ع ی غضبا سوار شد و جعفر را ردیف خود 
ساخت., و چون ناقه به راه افتاد. حضرت فرمود که: ای جعفر, ای 
برادر, میع خواهی بخشش بزرگی کنم نسبت به تو؟ میع خواهی تو 

را عطیّه ع ی گران ع بهایی بدهم؟ میع خواهی تو را برگزینم؟ مردم 
گمان کردند که مال جزیل از غنایم خیبر 

به او عطا خواهد فرمود. جعفر گفت: بلی, پدر و مادرم فدای تو باد. 
پس حضرت نماز تسبیح را تعلیم نمود به او. [2] 

2- ثواب نماز جعفر طیّار) يا نماز تسبیح( 

مرحوم علامه ع ی مجلسی در ربیع الاسابیع میع نویسد: بعد از نوافل 
شبانه ع روزی , نمازی به حسب صجّت سند و کثرتِ ثواب به اين نماز 
نمیع رسد. [3] 

ابوحمزه ع ی ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام نقل میع کند که 
فیک لخد ای لاه انم و امه حتف یی ای الب مر مهو 
آیا نمیع خواهی به تو نمازی رایاد دهم که اگر بخوانی و مقدار گناهان 
تو به تعداد ریگ بیابان و کف دریا باشد آمرزیده شوی؟ عرض کرد: 

بله ای رسول خدا. [4] ابراهیم بن ابی البلاد نقل می کند که از امام رضا 
علیه السّلام ثواب نماز جعفر را پرسیدم. فرمود: اگر گناهان کسی که 
این نماز را میع خواند به تعداد شن ع های بیابان و به مقدار کف دریا 


باشد, خداوند وی را مت ره ۱ ابراهیم گفت: پر سیدم . این ان 


اتتصاض شمان رد قر مو اختصاض نم سا دار ۱ 
اسحاق بن عقّار از حضرت صادق علیه السّلام سوال نمود: اگر کسی 

تا فا بخوان ایا خدافیو ها نی کول شدا هن زد 

علیه وآله برای جعفر بیان نمود, برای این فرد نیز میع نویسد؟ فرمود: 
به خدا قسم بله ! 6 حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هرکس هر روز 
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تما خففر را تخ‌انده کار‌هاربد یر ام او تشه تمی تشون و بط آزای 

هر تسبیحی که در نماز بگوید, برای او حسنه ع ای نوشته میع شود, و 
درجه ع ی وی در بهشت بالا میع رود. 7 حضرت باقر علیه السّلام به 
ابوحمزه ع ی ثمالی فرمود: در هر رکعت نماز جعفر, 75 مرتبه 

تسبیحات خوانده میع شود که جمعاً میع شود 300 تسبیح در چهار 

رکعت. خداوند اين تسبیحات را مضاعف کرده, و به ازای آن, برای تو 
دوازده هزار حسنه میع نویسد که هر حسنه معادل کوه احد و 

ار ان ها ای ها سا من اش وا دسا 
جعفر طیار 

ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل میع کند که فرمود: در هر 
زمان از شب يا روز که خواستی, نماز جعفر را بخوان ... اگر خواستی 
نماز جعفر را در شب بخوان و آن را بخشی از نمازهای نافله ع ی شب 
خود قرار بده, و اگر خواستی این نماز را در روز بخوان و آن را بخشی 
از نمازهای نافله ع ی روز خود قرار بده. [9] احمد بن علی انصاری از 
زجاء‌ین ابی؛ضفغاک نقل میع کند که کفت* مآمون مرا فرستاد که علیغ 
بن موسی علیه السّلام را از مدینه به خراسان بیاورم. و سفارش نمود 
که من شخصاً مراقب و مواظب او باشم. هم ع چنین امر کرد که در طول 
شبانه روز از او جدا نشوم و محافظ او باشم تا ایشان را به نزد مأمون 


برسانم. لذا من پیوسته با حعضرت بودم و از ایشان جدا نمی شدم. به 


خدا قسم کسی را ندیدم که نسبت به خداوند متعال از او مثقی تر 
باشد, و یا بیش ع تر از او یاد خدا باشد, و يا خدا ترس ع تر از وی باشد. 
آن حضرت هر شب چهار رکعت نماز جعفر طیّار می خواند و آن را 
بخشی از نماز شب محسوب میع نمود. [10] حضرت صاحب للامر 

علیه السّلام در یکی از توقیعات صادره فرمود: بهترین زمان برای 
خواندن نماز جعفر, آغاز روز جمعه میع باشد, البته در هر زمانی که 
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خواستی و یا هر وقتی از شب و روز که خواستی, خواندن نماز جعفر 
جائز است. [11] حسن بن فصٌال گفت: از حضرت رضا علیه السّلام 
درباره ع ی شب نیمه ع ی شعبان پرسیدم و عرض کردم: آیا برای اين 
شب نمازی به غیر از نماز دیگر شب ع ها وجود دارد؟ حضرت فرمود: 
نماز واجبی برای این شب نیست. اما اگر دوست داری که در اين شب 
عمل مستحبی انجام دهی, تو را به نماز جناب جعفر بن ابی طالب 

علیه السلام توصیه میع کنم. [12[ زمان ع های توصیه شده برای 

تکرار نماز جعفر طیّار 

ابوحمزه ع ی ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام نقل میع کند که 

ده زیت ای اللم غلیه امه هی ایا نی هر مود 
هرگاه خواستی چهار رکعت نماز بخوان, اگر خواستی هر شب. اگر 
خواستی هر روز, اگر خواستی جمعه به جمعه, اگر خواستی ماه به 

فا اک اس له سا ]سول سا لت اه ماه تالم 
جناب جعفر فرمود: من به تو عملی را اعطا میع کنم که اگر آن را هر 
روز انجام دهی, برای تو از دنیا و آن ع چه در آن است بهتر است, و اگر 
یک ع روز در میان انجام دهی, گناه مابین آن دو روز آمرزیده خواهد 
شد, يا اگر در هر جمعه يا هر ماه یا هرسال انجام دهی, خداوند 
کناهان.مانین آن دو زا فیع آمرزون هرخند کناهان تسب تعدادستتار کان: 


به تعداد بز که درختان, و به تعداد ریگ ع های بیابان باشد. [14] 


حضرت صادق علیه السّلام از پدران گرامی خویش نقل میع کند که 
ام یه لام فوضوو رشان ها صلیم لام سید 
جعفر چنین فرمود: اگر توانستی, هر روز این نماز را بخوان. اگر 
نتوانستی هر روز بخوانی, در هر جمعه بخوان. اگر در هر جمعه 
تواشتی بخوانی در هر هام تصما نیا کن در هو صاه توا تسین بجهایی: 
در هر سال بخوان. اگر در هر سال نتوانستی بخوانی, یک بار در 
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عمرت بخوان. اگر چنین کنی, خداوند گناهان کبیره و صغیره. گناهان 
غیر عمد.و مرو کناهان قدیم و جدید تو زا هنم آهرندی. او 1] 

مکان ع های توصیه شده برای خواندن نماز جعفر طیار 

مرحوم علامه ع ی مجلسی در بحارالانوار میع نویسد: به خطٌ مرحوم 
شیخ حسین بن عبدالضٌمد عاملی؛ پدر شیخ بهایی دیدم که از شیخ 
ابوالطیّب رازی چنین نقل کرده است: 

هرکس حضرت رضا علیه السّلام یا یکی از ائْمّه علیهم السّلام را 
زیارت کند, و نزد او نماز جعفر بخواند, برای او به ازای هر رکعت 
نمازی که خوانده است. ثواب هزار حخْ, هزار عمره, آزاد ساختن 

هزار بنده, و هزار جهاد در راه خدا هم ع راه با پیامبر مُّرسل نوشته 
میع شود. هم ع چنین به ازای هر قدمی که برداشته است ع. واب صد 
حج. صد عمره, آزاد سازی صد بنده در راه خدا منظور میع شود. و 
برای او صد حسنه نوشته مبع شود و از او صد عمل بد, پاک 

میع شود. [16 ] 

6- طریقه ع ی خواندن نماز جعفر طیار 

رتخا دق علیه» تبتلام فر موه وس اعدا ضلی الله غلیهدی له 
جعفر بن آبی طالب علیه السّلام فرمود: چهار رکعت نماز 

میع خوانی)دو نماز دو رکعتی(؛ در هر رکعت بعد از قرائت یعنی 
خواندن حمد و سوره 15 بار میع گویی: «سبُحَانَّ الله , و الحَمَدٌ له , و 


- 
1 27 حم 


لا ال الا الله : و الله اکبر< تسیحات اربعه تعدبة ر کوغ میع روی:و 10 
بار تسبحات اربعه میع گویی. بعد از برخاستن از رکوع 10 بار 

تسبیحات اربعه میع گویی. در سجده ع ی اوّل 10 بار تسبیحات اربعه 
فیکوبی هه ار ان که یر از ومع اقا دای 10 با 

تسبیحات اربعه می گویی. در سجده ع ی دوم 10 بار تسبیحات اربعه 
میع گویی و سرانجام, بعد از آن که سر از سجده ع ی دوم برداشتی 10 
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بار تسبیحات اربعه می گویی. [17] 

در مورد خواندن سوره ع ای که در هر رکعت بعد از سوره ع ی حمد 
خوانده میع شود, روایات مختلفی نقل شده است که به هر یی از 

آن ع ها میع توان عمل کرد هرچند بزرگان فقها و محدّئین انجام دو 
هو ره 1 

حضرت رضا علیه السْلام فرمود: در رکعت اوّل نماز جعفر سوره ع ی 
زلزال, در رکعت دوم سوره ع ی عادیات؛ در رکعت سوم سوره ع ی 
نصر؛ و در رکعت چهارم سوره ع ی توحید خوانده شود. [19] 

ابراهیم بن آبی بلاد از حضرت کاظم علیه السٌُلام نقل میع کند که 
فرمود: در نمازجعفر, سوره ع های زلزال. نصر, قدر و توحید را 

0 مر افو ها هی ی هو 
در نماز جعفر علیه السّلام, دو سوره ع ی توحید و کافرون را بخوان. 
211 ارخضرت ضادن غلیه اسلا فرمی رسول خدا صلی له قلیه » 
آله به جعفر علیه السُلام فرمود: در هر رکعت این نماز, دو سوره ع ی 
توحید و کافرون را بخوان. [22] رسول خدا صلّی الله علیه وآله به 
جناب جعفر فرمود: در این نماز میع توانی در هر رکعت سوره ع ی 
توحید را بخوانی. [23] روایت شده است که در هر رکعت از نماز 
جعفر, میع توانی سوره ع ی حمد و سوره ع ی توحید را بخوانی. [24] 
طریقه ع ی مختصر کردن نماز جعفر طیّار با گفتن تسبیحات بعد از نماز 


ابان گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میع فرمود: 

هرکس عجله دارد, میع تواند نماز جناب جعفر را بدون تسبیحات 

و ای ماب کر شیر 

خود( میع رود بگوید! [25] حضرت صادق علیه السّلام به ابابصیر 
فرمود: اگر عجله داشتی, نماز جعفر را بدون تسبیحات بخوان و 

تا هداعا 2 موه ات الاب ی 
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موسوی اصفهانی)متوقی 1348 ه ق( در کتاب سراج القبور 

میع نویسد: اگر فردی کار تعجیلی دارد. جایز است که اصل نماز 
اجعفر( را بیع تسبیحات بخواند, و بعد از نماز تسبیحات را بخواند 

اگر چه در حال راه رفتن باشد . [27] 

مرجوم آیت الله میرزا مخشد باقر فقیه ایمانی)امتوفی 1370 ه ق( در 
کتاب فوز اکبر و پس از تأکید بر خواندن نماز جناب جعفر علیه السْلام 
در شب نیمه ع ی شعبان میع نویسد: یک قسم مختصر و آسان این 
نماز آن است که 4 رکعت به دو سلام خوانده شود, و بعد از چهار 


- 


۳7 9 ِ 
رکعت. سیع صد مرتبه بگویند: «سبحان الله , و الحَمَذ لله , و لا لح 


3 
ک 


کس 


اللغ , و ال َکبر«. [28] 
8- اذکار آخرین سجده ع ی هر رکعت از نماز جعفر طیار 


[29] مرحوم شیخ صدوق در " هدایه " مبع نویسد: در پایان هر رکعت 


[30] از 

نماز جعفر چنین بگو: "یا مَن لیس الْعِرٌ و الْوَقَارَ , یا من تقطف یالْمَجُد و 
کم تب اهنا ی شش ۱ تیا خن اخضی نع ۲ 
و و تا دی و 
بقاقد ار من عَزشک , و مُنتهی الرّحْمَه من کتایک , و باسمک الأعظم 
الأغلی و کیمایک الثّاقات , آن حلی علی معقد و آلٍ معقد , و آن تفعل 
بی کذّا و کَدّا)به جای کذا و کذا حاجتت را بگو( "۰ [31] 


0- اذکار آخرین سجده عء ی نماز جعفر طیار 


جعفر, در آخرین سجده بعد از گفتن تسبیحات چنین بگو: " سَبحَانَ 
5 ۳ 0 - 9 اش خر رف ۳ ۳ 9 رس 
مَنْ لیس العژ و الوقار , سٌبحان مَنْ تعطف بالمَجد و تکرّمّ به , سَبحان 

مت سّ تلا م 3 جر 4 [ 
من لا هی النسْبیخ الا لة , سْبِحان مَن اخضی کل شی ء عِلمَةٌ , سْبْحَانَ 
ها وهای و 
ذٍی المَن و النعم , سْبحان ذی القذره و الکرم , اللهَمّ نی 
سس ۳ ۳ زر 59 2 ط ۳ 
یر ین عزشک . و شهی الرَخته ین کتایک , و اشوک الأعطم , و گلعایک 


۳ 
اًُ 


ور 
سالک بمعاقد 


الّاّه ای تَقت صفقا و عَول, ضل" عَلی محقد و آَقل تیه , و افعقل بی 
کداه کداانه‌های کضا مه کها خاحفت را تور وه 

ابان از حضرت صادق علیه السلام نقل میع کند که فرمود: در آخرین 
رکعت نماز جعفر بن ابی طالب علیه السْلام چنین بگو: " سْبَحَان الله 
الواجد الاح , سَبْحَان الله الاح السَمَد , سْبّحَانَ الله الّذٍی لمْ لد و لم 
ول و لم یک له کُفوا أحَذ 
سْبَحان مَن لیس الْرّ و الوا , سَبّْحَان مَن تَعَظَم بالْمَجْد و تکَرَم به , 
شْبّحان عن آتضی کل" شم ء عِلْمة , شتّحان ذی الق و الطَوّلِ . شتّخان 
ذٍی امن" و اللقم , سُبْحَان ذی الْفدْرّه و الأمَرٍ , سُبْحَانَ دی الْمْلِّ و 

و و یر 9 و رن تا 7 

الملکوتِ , سبحان ذی العز و الجَبَرْوتِ , سْبحان العي الذی لا یَمَوث , 
17 


ان الله الق له کف اه و ولا 


۳ ۳ نن وش 
نها مان قشع له الط فن اوکارها ستعان قه 
ِ سم ۳ ِ 9 
سَبّح لَْ السبَاغْ فی آجامها , سبْحَان من سبح لة جیتا اب و 
واه , شبحان من لا بلبفی اللسبیخ لا لة , سبحان من آَمْصی ک" 


1 
الکَرّم 


سک یمقاقد الْرٌ من شک , و غلتهی الرَحْمَهٍ من کتایک , و یاشمک 
الأغطم الاغلی . و گیمایک اللاقات لها , آن ضلی علی مُحقد و آل معقد. 
و آن عفقل بی کدا و کذا ابهجاق کذااو کذا حاجنت را بگو( "۰ [33] 


0- ادعیه پس از نماز جعفر طیار 


|۱۳ 

نماز جعفر دستانش را بالا برد و چنین دعا کرد: یا رپ يا رب , و تا 
ره هش ارت اد کر 
رَجيم یا رَجيمٌّ و تا نفس داشت تکرار کرد. یا اللةٌ یا اللهٌ و تا نفس 
داشت تکرار کرد. یا حی پا حَیْ و تا نفس داشت تکرار کرد. یا رَجيمٌ یا 
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رَحيمّ و تا نفس داشت تکرار کرد. 


بسن هفت بار کفت: باغخهان با وعقان, شش هفت بار کفت:ا ااخم 


الرّاجمین. 
7 ۳ ۹ 3 ۲ 7 
سپس گفت: اللهَم ای أَفتَتح القَوَل بحمّدک , و أنطق بالتتاء علیک و 


مجدک؟! و آّی لحلیقیک که مقرقه مجٌدک؟! و آَن" من لَمْ تن مَمَدوحاً 
بقصْلک , مَوضوفاً یمجُدک , عوّادا عَی الَمُوممنین یجلمک؟ ! 
تعفخ‌شکان ایغ طاغیی م فکنت عامم عطوفا وی برعفادا 
یِقطلک , عَوّاداً بکروک , با لا له لا لت الْمتَانْ , دُو الْحَلالِ و الرکام. 
حضرت صادق علیه السلام به مفصل فرمود: ای مفصّل ! اگر حاجت 
مهمقّی داشتی, نماز جعفر را بخوان. سپس این دعا را بخوان و حاجت 
خود را درخواست کن. اگر چنین کنی, خداوند حاجتت را برآورده 

میع سازد. [34 ] 

ما وی سرا ها وق فا اس و 
فرمود: روز چهارشنبه, پنج شنبه و جمعه روزه بگیر و در آخر روز پنج 
شنبه به ده مسکین یک مد طعام [35 ] صدقه بده. روز جمعه غسل کن 
و به صحرا برو و نماز جناب جعفر بن آبی طالب علیه السْلام را 
بخوان. سپس دو زانوی خود را برهنه کن و روی زمین قرار بده و بگو: 


»یا من أَظُهر الجَمیلَ و ستر علی" القبیخ , و یا من لَم بُوماخدٌ بالجریره و لم 


‌ ‌ 


یهت الستر , با عظیم العفو , یا حسَن التَجَاوْز , یا واسع الَمَعْفره , یا 
تاسط این بالَحْمَه , یا ضَاجت کل" تجُوی و مُلتی کل" شَکُوی, با مُقِیل 
العترات , یا گریع الصَفْح , یا عظيق الْمَن" , یا مُبتناً الّقم قبّل 
استَحقاقها<. 

سپس هر یک از اذکار زیر را ده بار تکرار کن: 

یا ربْاة , يا ربّاة / یا ال , یا اللة / یا سَیداق , با سيداة / يا مَوْلاة , يا مَوْلاه / 
با رجایاة / يا غیاتاة | با عَابه رَغبتاة | با مان / با رَجیم / يا مُعَطیت 
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الحَبْرات. 

پس ده بار بگو: «ضَل عَلی محَمّدٍ و آل مُحقد کثیراً یا ] متاتکاً ] کَفْصَل 
و حاجت خود را درخواست کن. [36] 

حسن بن قاسم عبّاسی گفت: روز جمعه نزد حضرت کاظم علیه 

السّلام رفتم. دیدم وقتی روز بالا آمد. حضرت نماز جعفر علیه السّلام 

وا خاتاووس ازرسا یدسا کت زا ه توق تما بالا برد و چنین دعا 
کرد: "پا من لا بشقی عَلیه الْعاث , و لا تتسَابة یه الَصواث , و با َن 


ترا مور 


۳ 
5 
سح 
- 
۱ 3 
آ 


و کل" بوم فی شأن , با من لا یله شأن عن « 

َ ۰ ۲ ۰ ۳ ن 0 0 
ما۱۳ البطش 
الشّدید , یا ققَالا لا یرید , با رازق من بساء یر جساب , یا ررّاق 
اجنین و الط الطّغیر , و یا راجم السَیّخ الییرٍ , و با جابر الْعَظم 
الکسير , یا مذرک الهاریین . و یا عابه الطالیین : با من بَْلَمْ ما قی 
التفتر وه نکن الصروز بات اارتاب مش قفش السادات بو العال الیه 
, و چبار الجتایره , و ملک الظلیا و ال آخزه , و با مُجْرٍی الْمَاء فی الَبات , 
۰ را از آشالک باشمک الّذی اشَْقتة من عَطمیک , و 

من کترتایک , و أشالک یکتریَایک ای 

یوکس آساک وی لین من جُودک . 


9 پ 9ب 
0 7۳ ۳ س ثِ_ 9 پم 9پرو ۳ للای - 1 ‌ لاس - گ 9 مج 9و 
و اسالک بجودک الذی اشتقفتة من عزی , و اسالک بعزک الذی اشتقعتة 


ِ 
اًْ 








9 که 7 5 که 





9 3 8 تق ۵ رد و و هو 
خای ی و آشالک یجلیک ای اا وتو و نی 


لاخسانه و نعمه , و باه لِحکمته 

م تأنسن یانداعهخ لأجُلِ وخشم یتقزدک , و لم تشتین بقیرک علی 
ورین آدر سا وهای نویه وم قرو ٩‏ 
قاقتهم یک , آن تصلی علی مُحّد چیریک من حلهک , و هل تیه 


الطیین یه ال اشریمه ان تغل عندی الا لیل سین بوک من آهره 
قرجا و مَجْرجا, با سَبدٍی ضَل عَلی محَتّدٍ و آله ۹ ۲ 
الکیه لک ام بان یی ام عیوی الاشتر من تریک ریق 

ات دی ام ون ج بعمّله ای ور تن 
1 و یک رون را 
الیل قَه بی ان لَمّ تَرَحَمَی , پا سَیدی هذا مََامٌ الفتتحنن بعته نار 
عفَوبیک , ها مَقَامْ المشکین الَمْسَتکین , هدّا مقَام الَْقیرِ البَاّس الحقیر 
تاج |لی ملک کريم زجیم , با وتا ما یی عقّا بُراژ منّش, با سَّدٍی 
هدّا مََامْ الْمَدْنب الَمْستجیر بققوک من عْفوبَیک , ها مَقَامْ من ائقطعت 
ملک , ها مََامْ القانی الأسیر , هدا مََام 


اک 


جیل نةٌ , و خاب رجاومة 


الطرید 
الترن ادن فا انیا فقیل آلعه انس تا یی اعطین 
سوالی , سیٍّی ارَحم بَدیت الطعیف و لح الرّقیق الذی لا فوّه ة ی 
خی انار ابیز یه فاین؟ ری وان یی وان این 
۰ و فی قَبْصَیِک , لا طاق لِی یالْحْوج من شْلطایک , یی و کیت 
ی‌تالنجایو لا تضات لا لچیی و کیت لن بل کعریو لاتسات 


3 


ک 


اک 


من 


ص_ ع مت - 

عندک , يا ال الاثبیاء , و وّلی الائقیاء , و بدیع مزید الکرامه , الیک 

ِ ]مت مس . 1 ِِ - 
ترَلثٌ حاجتی . و الیک شَکوَث اسْرافی عَلی تفسی و یک 

۳ سب 9 

ّ + ۲ 9 4 1 1 2 ]07ص - اب 
سْتفیث , فاغتیی و آنقذّنی برَحمتک مقا اجترآث عَلیک , یا سَیدی , یا 
وو و ت [ ج ]۶۱ .و ره ۲ 9 _- تب و۸ ۳ 
هرّب مقن الحَلایّق کلهَمْ فی قَبصته , و الواصی کلها بیده , 

سَیدی منک هرَبّث الیک , و وَقَفث بیْن بدیک , مَتصَرعا الک , راجیا لمَا 
ی پیش - مرس اش ین ۳ ۳ ۳ 3 جوز نش یت 
لدیک, یا الهی و سَیدی , حاجتی حاجتی التی ان آغطیتنیها لمْ یَصَرّنی ما 


2 ِ 3 7 9 11 ۳ 
التارشیدی قد علفتع یقت بای لو الخلقمالزی لاعمت لدع زا 
م- ول از لا بر <ه وم- آم- نس - تس 
شریک له , با سَیدی و تا عبذک , مقر لک بوخدانیتک و بوَجُود رُبوبیتک 


۱ست 
ی 


هقییت شود نو اتف علی ی آخد ری با عم امه ]3 


ارایشتا وان تقو له عن فیکون:. ابا شن. اخاط نکل شیع لها بو 
اخصی 

۱ 1 هه ور ِِ ی ح ان ۳ لیر - 

کل شی ء عَددا , سالک آن تحَلی علی محَمّد عَبدک و رسولک و تبیک , و 


حَاصَیِکَ و حَاِصیِک , و ضَفیک و خِیرَیک من حَلْقَکَ , و مینک علّی 
ویک , و موضع سِرک , و شوک الذی أرسَلتَُ (لی عتادک , و جعلتة 
رَممَة _ و ور اسَتضَاء یه الْمُوممتُونَ , قََسَرّ بالْجزیل من 
۱۳ ای یل لیم یل قان یه 


تاو ود و تیا توریب ۳۹۳ 
9 5 
مس 


1 ب 3 ۳ 9 ۳ 
او وَجْهَهْ , و آغْطه الدرجَه و الوسیلة و الرَفعة و 
سِ 
, الم" رز ش ف فی القعاقه مق اهر عَظم ببیاته , و 
شعاعتة مسآ :و قطه سوال ,و او قَعَة فی الَْضِبله ای عَابتها 


2 تِ ‌ ‌ ِ 


للم صلٍ علی آهل یه أْمَّه الهْدی و قضاییح الدّجّی , و أمَتَایْک فی 
مک , و أَضَفیَایک من عتادک , و خُجَجک فی رک , و متارک فی بلادک 
مامت علی ای لاله رضای ما ی مع ناه 
فیک . و لا جاجدین عبادتک و أولیاءک , و سلائّل أولیایک , و خرّان علمک 
الذین جََلَهْمٌ مقاتیخ الهُدی , و تور مضاییح الدجی صَلوانک علَیهِمْ و 
تشک فا ی لیم ها خن که وال موی عای ای ی 
عتایک , الدّاعی یک بذک , الْقاْم یمرک , الْفُومدی عَن رشولک عَلَیّه و 
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تبی توب ال اوقت( ی نع تیک وا مَفْتولینَ 
رین فش وین خانفین عیه این : لغها فی‌جنیی آتعاء موضانک 
طاغیی الادق و اللکذیت م فص وا علیقا آضام یی با این بخلک 
+ مین لی فی‌عمن ها فرد هم وقا کرد لسع دالافی عل فرع 
فاتعفخ بافرف و اضر و اند شوت الوق و نز بوک توا 
امتکر له و بدل تقد تیک صلن الله علیه واه اللفم صل علخ 
این و المرسلین , الذین بَلَفُوا لک هی , و اعتَقدوا لک المَوَانی 
بالطاعه , له" صل" هم و ی أَرواجهم و أَمسَادهم , و السَلام عنهم 
و رَجْمَة الله و بَرکائة , الهْم صل" علی مُحقد و علی مَلایکیک الفْقبین , و 
آولی الْعَرم مق ایک الَْرَسَلین , و عتادک السالجین أَجَمَعين , و 
آفطتی سمالی قی او آخرتی :۷ ارخم الراخفین, اللفه علماداک 
یی لعاجل ادا و آجل ال آخره , قَأعطه جییع هی و اخوانی فیک , 
و جميع شیقه آل مُحَمّدٍ , المْسْتَصْعَفینَ فی أرَضِک بیْن عبادک , 

الحَائفین ملک , الذین صَبژوا ی الأدّی و اللکذیب فیک و فی رشولک و 
هل تیه لیم السَلام , فَْل ما بَأملُون , و اکهم ما مهم , با آزحم 
ارام انیم اکرهز عا جات الفیمره اعمم تا ود 

بهفیی ۲ ص ات۳ 


در دعایی دیگر: بخش ذیل نیز بیان شده است: 


تس 


۶ 


الَُم ی آسالک توفیق هل ای , و آغمال أَهلِ افو , و مُتاصحه 
هل التَوته , و عزم أهُلِ الطَبّرٍ , و حدر أَهل الْحَسْيه , و طلَب هل الرَعْبه , 
وروی بووین نو باب نمی 
عَن ققاصیک . و عّی أَعْمَل بطاغیک عَمَلا آشتجو" بو گريم امک . 

ی آتاصحک فی الَوبَه و خَوّفاً لک ات ان ید 

ص 649۰ 


لک , و علّی نوک علَیک ی الأْمُور کَُها یخن نی یک , سبْحان الق 
للونمشتان الم فیکفوهه اللفه صل علی خعقد و له ول علی 
في آقوری کهانیها لا بقلکه غیرک و لا بفف عیه یواک بو اشمغ نداین 
, و أجبٍ ذعَایی , و امْقلة من شیک , اب عَلک یسیر , و هو عندی عَظیمٌ 
,یا آ[خم الرّاجهین "۰ [37] 

برگرفته از کتاب " همراه با ماه شعبان "ص 291 : آقای مهندس امین 
اوحدی 

پی نوشتها 

تیم لاه 19110 

2 و سمل ارتها ل الاشیهع 

ربنم سای هی 1 19 

4( قاری الفقیه ررض 552 

ثواب الأعمال . ص 40 

۷ کافی ,ج3.ص 467 

7 ی کاواس 2 به نف اس قفی التضا 

او( من لابخضره الففیور :1 ررض دوه 

امن خر الققیهرج ار 554 

عیون آخبار الرضا علیه السلام, ج2, ص‌181-180 

)1 وسائل الشیعه ,ج8 , ص56 به نقل از احتجاج 


)1 بحارالاأنوار ,ج97,ص85-84 به نقل از امالی صدوق 
13( من لایحضره الفقیه, ۳ 1 ص552 
)14( وسائل الشیعه , ج 8 , ص‌3< به نقل از کتاب المقنع 


4 مستدرک الوسائل, ج6 , ص224 -223 بن نقل از جعفریات/روایت 
مشابه: مستدرک الوسائل, جَ6 . ص 227 -226 به نقل از نوادر راوندی 
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4 بحارالاأنوار. 100 .ص138-137/مستدرک الوسائل, ج6. ص32 2- 
233 


۲ کافی ,ج3,ص 466-465 

ربیع الاسابیع , ص‌193 

۲ کافی ,ج3.ص 465 

من لایحضره الفقیه, جح 1 ,ص554 -553 

من لایحضره الفقیه, ج 1 ,ص553 

)2 تهذیب الأحکام ,3 .ص 187 

۲ وسائل الشیعه, ج8. ص‌53 به نقل از کتاب مقنع 

من لایحضره الفقیه, ج 1, ص553 

وسائل الشیعه ,.ج 8 .ص 60 به نقل از کافی 

6 وسائل الشیعه ,ج 8 ,ص61 -60 

)7 سراج القبور , فصل 11 

فوز اکبر ص203 

۲ توجه: خواندن ادعیه واذکاری که در سجده ع ی دوم هر رکعت. يا در 
سجده آخر نماز, یا در بعد از نماز توصیه شده است, جهت بالابردن ثواب 
نماز جعفر طیار است و خواندن این ادعیه يا اذکار الزامی نیست. 


۲ احتمالا این ذکر در سجده ع ی دوم هر رکعت و بعد از گفتن 


خوانده میع شود. 


1 کافی ,ج3.ص 467 
او مر ور هر غاد اد تال ارس 


یک الوا ی ور موی فا از ما کی و 
جمال 


) 3( یک مد حدودا| 750 گرم گندم جو و ... است. 
ص: 651 


3 مصباح المتهّد. ص 331-330 
3 بحارالأنوار, ج 91 ,ص 199-195 به نقل از جمال الاسبوع 


برگرفته از کتاب " همراه با ماه شعبان " ص 291 : آقای مهندس امین 
اوحدی 


کلمات کلیدی: نماز جناب جعفر طیار علیه السلام کتاب همراه با ماه 
شعبان, دکتر 


امین اوحدی 

توچّه: هر گونه استفاده ی تجاری و رسانه ای جایز نمی باشد. 

»محمد بن جعفر بن آبی طالب« فرزند جعفر طیار, 

برادرزاده علی ابن آبی طالب است و همسرش ام کلثوم , دختر علی 
بود. 

وی در حبشه و در زمانی که گروهی از مسلمانان به دستور محمد 
عبدالله و به ریاست جعفر بن ابیطالب. هجرت کرده بودند, متولد 
شد؛ وقتی که در جنگ موته جعفر. پدر محمد کشته شد. محمد 
گفت: «خداوند به پاداش آن دو دوست بریده, دو بال سبز به جعفر 
عطا فرمود که در بهشت پرواز کند.« به این سبب بود که پدر محمد را 
جعفر طیار نامیدند. 

محمد بن عبدالله بعد از کشته شدن جعفر به اسماء بنت عمیس که 
فادر مجمد بوذ کفت: ضغم مخور که-من ولی ایشان. ذز دنیا و اخرت 


هستم << و گفت: «محمد شبیه عمویم, ابوطالب است.« 


محمد بن جعفر طیار, در صدر اسلام و به دستور علی همراه حسن 
پسر علی در تهاجم به ایران حاضر شد و در جنگ شوشتر زخم 
برداشت و بر اثر همان زخم در هفت کیلومتری شهرستان دزفول, 
کشته و به خاک سپرده شد. 

بنای این بقعه ظاهرا در عصر امیر تیمور گورکانی و پسرش شاهرخ 
ص 652۰ 


مزا ساخته ند و در ‌دوره وه ید آز آنعتدبان فخدید‌شا نید 

و در فهرست آثار میراث فرهنگی به ثبت رسید. 

هم اکنون بقعه دارای فضای سبز و تفریحی و امکانات بهداشتی و 
رفاهی بسیار مناسب برای زاثران است و سالانه میزبان جمع کثیری از 
علاقه مندان و ارادتمندان به او است. 


دزفول , 


در شهرکی به اين نام قرار دارد و یکی از زیارتگاه های مهم شهرستان 
دزفول به شمار می رود . صاحب بقعه فرزند جعفر طیار برادر امام 
علی علیه السلام و داماد امام علی علیه السلام )شوهر ام کلثوم( و 
راهان ای تام حدوه آاست؛ 

معماری بقعه : 

اه کش ات سا یش وان 
تزئین شده اند ,این گنبد با حاشیه بندی کاشی های ترک ها و نقش و 
نگار هندسی و حاشیه سیاه رنگ و لچکی سفید و نقوش منظم و قرینه 
سازی جلوه ویژه و زیبایی دارد. 

ورودی بقعه از سمت شمال است و دارای دو شبستان در طرفین 
مقبره است . ضریح مقبره در قدیم چوبی بوده است ولی در سال های 
اخیر ضریحی فلزی با نقش و نگارهای زیبا نصب شده است. 


بقعه در وسط باغ ترر کین احداث شده و در اطراف آن آرامگاه هایی از 


اشخاص و شخصیت های دزفول وجود دارد. در اطراف هر یک از 
ایوانهای اطراف بنا دو غرفه و پلکان وجود دارد . طاقهای غرفه ها و 
ورودی های پلکان با تکه کاشیهای سبزرنگ تزئین شده اند قرار گیری 
بقعه در میان درختان کهنسال و سرسبز کُنار جلوه و آراستگی خاصی 
دارد و از زیبایی و جلالی خاصی برخوردار است . دو درخت کنار 


ص:653 


روبروی بقعه وجود دارد که قدمتی یکی از آنها به م م م و دیگری به م م م 
سال می رسد. 

بقعه محمد بن جعفر یک ورودی قدیمی داشته که سر در ورودی با 
کاشیهای سیاه و سفید و فیروزه ای مربع شکل زینت داده شده و 

دارای بدنه آجری قدیمی است و در بالاای آن تاریخ کاشیکاری 


م م موم م م م به چشم می خورد و مربوط به اواخر دوره قاجاریه است . 
دو 


مناره گلدسته ازنوع مناره هایی که بر فراز طاق ورودیبنای بقعه ساخته 
اند بر روت شترده خیاظ نیز با کاشتهای اب رنی وجوددارتد :در کناز 
این ورودی مدرخت قدیمی کنار قرار دارد که به " چهار خواهر " 
معروفند و مردم اعتقاد خاصی به بستن دخیل و پارچه و نذر و نیاز به 
آنها دارند . در میدان جلوی دیوار قدیمی باغ تعدادی کنار 
سرسبزوکهنه بر زمینهای چمنی سایه انداخته اند که محل نشستن و 
تفرج مردم است . 

با طرح های توسعه محوطه بقعه مجمد بن جعفر ورودی قدیمی آن 
در وسط محوطه فعلی قرار گرفته است و از قدمت بنا حکایت می 
کند. در فضای باز حیاط جلوی بقعه حوض زیبا و بزرگی وجود دارد . 
حضور آب , سبزی درختان کنار )کنار به درختی معنوی و مقدس در 
فرهنگ قدیم مشهور است( و نمای زیبای بقعه , فضای معنوی زیبایی 


بت وجود آوزداه که فراضت: ففتتمی ابر اي هر خسته دلی ابخاد هی 


کنذ فا در خومعتوی ان ارآ کیرد 
تذکره الاخیار و مجمع الابرار مطالبی آورده شده و عبداللطیف خان 


شوشتری نیز در مورد محمد بن جعفر (علیه السلام) گفته است : در جنگ 


شوشتر , محمدبن جعفر طیار به سختی زخمی شده بود و در 
بازگشت به دزفول دعوت حق را لبیک گفته و در آنجا در خارج شهر 
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مدفون شد . 

در حال حاضر این بقعه یکی از جاذبه های گردشگری و زیارتی 

دزفول به شمار می رود و مردم زیادی از سراسر استان و شهرستان 
دزفول به خصوص در فصل بهار از اين مکان زیارتی ج سیاحتی 

بازدید می کنند. 

بقعه محمد بن جعفر علیه السلام در ایام محرم : 

در قسمتی از محوطه این بقعه نخلستانی قرار دارد و با توجه به ارادت 
مردم دزفول به صاحب این بقعه در روز اربعین کاروان بزرگی از 

غز ادازان جسیتین بای با دهدن مر کش ندز فول یه اسان متشر فده 
ای اهر ای مرا ان هراد ار سر 
مصیبت و تعزیه می پردازند. و در طول ایام محرم نیز اغلب مراسمات 


عزاداری شهرک محمد بن جعفر (علیه السلام) در این مکان پر زان ی 
شوند. 


از بررکت حضور بقعه محمد بن جعفر , اين شهرک با داشتن بیشترین 
را تاه ات شاه وا تور اه 
شهرک های منطقه را دارا می باشد. 

تهیه و تنظیم : محمد آذرکیش 

عکس : محمد آذرکیش , پاکرا 
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»محمد بن جعفر بن آبی طالب« فرزند جعفر طیار, 910 

آیا محمدبن جعفر طیار در کشتار مردم شوشتر دست داشته 

است؟ 

نمایش پیگرد در جایی خواندم که مقایسه ای شده بود بین قبر دکتر 
محفد مضدق دن آخمد بان مستوفقی که.نی‌ تام و تضشان ات ودفی 
محمدبن جعفر طیار در نزدیکی دزفول که دارای آرامگاه است. 

اد د کنر مصفق یه وان کسی کر تدم یه کف مار ازکلیی نا ید 
زانو درآورده است و محمد بن جعفر طیار را شریک در قتل بسیاری 
مردم در جنگ شوشتر معرفی کرده بود که در همان جنگ به دست 
ایرانیان زخمی شده و همانجا از دنیا میرود. 

من در اینترنت جستجو کردم و نامی از حاضرین در جنگ شوشتر بجز 


ابوموسی اشعری نیافتم. آیا محمد بن جعفر در این جنگ و در کشتان 


ای او آرامگاه 
1 ]زا 

شوشتر دست د 

مردم سو 
تج 

حاو ار 
0 از ارتباطتان با این ,مرک 
۱ گرامی با سلام و سپاس از ار 
پر 
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آنچه بیان داشتید که محمد بن جعفر بن ابی طاللب)طیار( در دزفول, 
یا صحیح تر در شوشتر در جنگ با ایرانیان کشته شد, گفته برخی از 
تایه کاران ازوت سکع خی ان 

زیرا اولا در این که وی در کجا به قتل رسید, چند دیدگاه وجود دارد: 
2 صفین 

3. طف ) کربلا( 

تباب تهب این که تور داوم ای خا نت آمدع است که مت نا ام 
کلئوم بعد از فوت عمر ازدواج نموده است, نمی توان پذیرفت وی در 
شوشتر و جنگ با ایرانیان کشته شده باشد؛ زیرا کشته شدن وی در 
جنگ با ایران, در دوران زندگی عمر است و ازدواج او با ام کلثوم, 
تن از "عصر ات و اب نا ن -دهندی ان انتیتت. که وخ.بین از خنی: یا 
ایران. زنده بوده است و در ماجرای مذکور, به شهادت نرسیده است. 
(1) 

اما این که پرسیدید چرا برای چنین شخصی که قبرش مشکوک است. 
آراهگان مناخته :اند باید کفتت‌فشا این عملکرن لا قهره محنن 
است که مردم به خاندان پیامبر دارند؛ به ویژه که محمد بن جعفر طیار 


ها مان آاهعلص غلی اسلا وی ات تین امه لک 


در 


بسیاری از نقاط کشورمان دیده می شود و در برخی موارد, اصلا 


افقاتشتان که مودق ان قبانه قتر آمام علین این اس:طالب (علیه المسلام) زا 
در آن جا 


می پندارند. 

نکته: چون بیش تر مردم ایران مذهبی هستند و علاقه مند به 
شخصیت های مذهیی می باشند, مقایسه عملکرد مردم در برخورد 
با شخصیت های ملی و آرامگاه شان, متفاوت با شخصیت های 
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مذهبی است. از این رو, به هزینه هایی در اين باره روی می آورند و به 
ور خووخوتشی بای بار کات شخصیت هاق غذهی. اامامان و آمام 
زادگان(, هدایا و نذوراتی را تقدیم می کنند. 

ضمن آن که مرحوم دکتر مصدق تلاش های بسیاری را در جهت ملی 
کردن صنعت نفت نمود و همان گونه گه گفتید, در برابر انگلیس 
ستاو آها با ات کته بد عمکردایفاق قوهاین اس که شاید متضا 
بی مهری قرار گرفتن از سوی مردم, همان نکات باشد. 

پی نوشت ها: 


لاس وا ماه مس کی 

واه و اس تا ال رازن ففدای سس ار 

اشاره 

گروه اهل سنت 

تفا کفنده ماد قتاتن 

پاسخ : 

یکی از فضیلت هایی که برای عثمان بن عفان نقل کرده اند , ازدواج با 
دو دختر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم به نام های رقیه و 
ام کلثوم است . در این باره نظریات مختلفی وجود دارد , اهل سنت با 
اهاراار ارص مس ی 7 


محفققین شیعه بر این اعتقاد هستند که همسران عثمان هب کدامشان 
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دختر پیامبر نبودند ؛ بلکه ربیبه آن حضرت و دختران خواهر حضرت 
خونخمه نود اند رای این افال دلایلی تب دکر کوده اند کف وا 
بدون هیچگونه اظهار نظر اين دلایل را به صورت مختصر نقل و 
قضامت هه موه خو‌انند کان رای واجن فذارنت. 

دوستان عزیزی که مایل به تحقیق بیشتر در این باره هستند میتوانند 
بفرایق کاب:ها خراجفه بفرمایته + آزهاه التت باتهم تالف ]شید 
نجاح الطائی و الصحیح من سیره النبی الأعظم نوشته سید جعفر 
مرتضی و... . 

اقا خی کر این فاره آدرده ده اس 

1 . عدم وجود رابطه صمیمانه بین پیامبر و دیگر دختران آن حضرت : 
با رجوع به سیره نبی مکرم اسلام و دقت در آن , در مییابیم که 
روایات بسیاری از رابطه بسیار صمیمانه نبی مکرم اسلام و دختر 
بزرگوارش صدیقه طاهره سلام الله علیها حکایت میکند ؛ تا جایی هر 
زمانی بیافیز اسلام.به سفر میرفت ؛ آخرین کسی که با اه خدا حاقظی 
میکرد , فاطمه زهرا بود و وقتی از سفر بر میگشت , قبل از هر کاری 
به دیدار فاطمه میرفت و در خانه او را میزد . روایات فراوانی در 
کتاب های شیعه و سنی این رابطه بسیار صمیمانه را ثابت میکند ؛ از 
جمله بسیاری از علمای شیعه و سنی یکی از القاب آن حضرت را «< ام 
آنیقا # نف کروة نف این خر فسفلاتی‌ ین نفئیت ۵ الاضانه» نوی 
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م‌ 
فاظمه الزهزاء. کانت تکنن. ام ابیما: 

الاصابه -ابن حجر -ج 8 ءص 262 و سبر آعلام النبلاء -الذهبی - 

ج 2 -ص 118 ج 119 و الکاشف فی معرفه من له روایه فی کتب 
السته -الذهبی -ج 2 -ض 514 و تهذیب الکمال -المزی -ج 35 

ض 247 و آستد الغابه این الاثیر عع دص 520 و الاستیعات + 

ابن عبد البر -ج 4 -ص 1899 . 

اما هیچ روایتی ؛ حتی یک روایت ضعیف نیز در کتاب های شیعه و 

سنی نقل نشده است که پیامبر اسلام حتی یکبار در خانه رقیه و ام 
کلثوم را زده باشد . چرا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم این 
رانظه سار میم ترا ما یکی خر آن شود نا اشته است: یمد 

هه ۵ و ی هک ۲ کر نهآنن که نضادغای فلت ارن نها از 
پادگار خدیجه بودند ؟ 

هر چند که فاطمه زهرا از هر نظر از تمامی زنان عالم متمایز بوده است 
#ولی اکن پیامیر-دختری غیز از فاطقفه داشت» شارسته نود که این 
تانظه ضفیمانه: پیز آزها تب وخود داشته: با شتخ:: 

و یا در زمانی که کفار قریش پیامبر اسلام را آزار و اذیت میکردند , 

تیک ور ان رش نوا کها پووند کم ان تور مایت ند سا ره 
مسلم در صحیحشان نوشته اند : 


خر ان عفن فال فا سول اللم‌ضلی الم عنم و ای هلیم اه 


سر 


لو 


ات 1 بو جَهْلِ وأضَحاب له جْلُوسْ وَقد تجرّت جَرورْ بالأْس ققال 
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۳ ۳ ه‌ 

3 ِ ۶و و ِ ۳ 1 ۰ ۳2 ی + و ۳ 

ابو جَهّل یم یِقومٌ الی سَلا جژور بیی قلان قَیاحْدهُْ قَيَصَعَهٌ فی کیَفَیَ 

2 لل ِ 1۱ ۹3 ۳ ۳ ۳ ِ ن ن 

مُحَمَّد ادا سَجد قائبعت آشقی القوم فَاحَده فَلَه و الله 
ن 

عَلیّه وسَا م وَصَعَة بین کت یه قال قاسَتضکوا و جل بَعصَهَم بر فتبل 


ِ- ۳۳ 


عَلی بَعَضٍ وآتا ۱ ی مَتَعةٌ طرَحْتَه عَن ظهّرِ سول 
صَلی الَدْ یه سل والبیهٌ صلّی ال عَلَیه وسَلم سَاجذ ما یوقم 1 
عتّی انْطلَق اتسَان قأحْبر قاطمه قجاعث وهی جُوَبربه قطرحثة عنه نم 


صحیح البخاری -البخاری -ج 1 -ص 65 و صحیح مسلم -مسلم 

ایا توت و 179 

از ای وه رات فده آسته که کفت هام که هیر اکرنم 
صلّی اللّه علیه و آله در برابر خانه کعبه نماز می گزارد , ابو جهل و 
متا تمرم در یکی اه وه رود ند نی و یا اه 
شتری نحر شده بود . ابو جهل به همدستان خود گفت : کدامیک از 
شما حاضر است برود و شکمبه آن شتر را بیاورد و هنگامی که محمد 
ی ال اتمه اه کر فده اش نها ازع اه اد سک ؟ 
بدترین آنها پیشقدم شد و دستور ابو جهل را عملی ساخت . در حالی 
کشرز | کرم فلت ال ین الش ون حون و ان شمه موم 
توا نم ری دا هلی الله له و اله آفکنی ایو لو 
همدستانش از مشاهده این منظره بسیار خندیدند به طوری که بعضی 


از آن ها از شدت خنده به روی دیگری می افتاد ! 

ابن مسعود می گوید : من در اين هنگام گوشه ای ایستاده بودم و جریان 
زا تا هنه ی کرو لیکن جرئت آن را نداشتم که شعمبه را از روی 
ره شرا ره موی | کرام تا علیه و آله همچنان در 
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حال سجده بود و سر از سجده برنمی داشت تا این که مردی به حضور 
حضرت زهرا علیها السْلام شتافت و جریان را به عرض رسانید . 
حضرت فاطمه علیها السلام در حالی که از شنیدن این سخن به شدت 
ناراحت شده بود , آمد و آن را از روی دوش حضرت رسول اکرم 

ضان الم عنم اله بر دافت و ار‌ هار مرن ها نت و هلا مت فرار 
داد . 

در تمامی گرفتاریهایی که برای نبی مکرم اسلام پیش می آمد , تنها 
کسی که می آمد پدر را دلداری میداد , زخم های او را مداوا میکرد : 
فاطمه:زهرا نود : آکر آن-هاانیز دختر رسول خدا بودند.: شایسته نود که 
آن ها نیز فاطمه را در دفاع از پدر یاری کنند . 

بعد از جنگ احد که صورت نبی مکرم زخمی شده بود , رقیه و ام 
کلئوم کجا بودند که همانند فاطمه بیایند و زخم های پدر را شستشو 
بدهند ؟ 

رنه ای کته فول آن ها ان رود ده ان امین هدیپس خر 


هیچ نوع رابطه ای بین پیامبر اسلام با دختران دیگرش نقل نشده است؟ 2 


کرد , چرا دیگر دختران خود را نبرد و از بین «نساء» خود فقط فاطمه را 


مسلم در صحیح خود مینویسد : 


س ِ 9 زر 0 


فقو فقال ها خفن 
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میتی یو او وی عون این 
َحثٌ لت من خر الّعم ... ولا ترلت هذه الب ققل تعالوا تم 
انا و أیناءکم دا سول اللّه صلّی اللّهْ عَلَبّه وسَلم عَل وقاطِمه 
وحستا وَخْسَیّت ققال الم قوملاء ی . 

صحیح مسلم , ج 5 , ص 23, کتاب فضائل الصحابه , باب من 
فضائل علی بن آبی طالب, ح 32 . 

عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش (سعد بن ابیوقاص) نقل کرده 
تک اه هش این ی و اه هت که 
ابوتراب (علی بن ابی طالب علیه السلام ) را دشنام دهی ؟ (سعد) 
گفت : من سه چیز (سه فضیلت) را از او در خاطر دارم , که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم درباره وی فرموده است , هرگز وی را 
دشنام نخواهم داد. چنانچه من یکی از این سه فضیلت را می داشتم 


از شتران سرخ مو برایم مجبوبتر بود ... وقتی این آیه نازل گردید : ( : 
قفْل تعالةا تَوغ آئناء‌نا و یناعم و نساء‌نا و نساءعکَم و ألفْسَنا و ألفْسَكم 


۰ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را فراخواند و فرمود : «خدایا, اینان اهل من هستند ». 
آیا «نساءنا » شامل دیگر دختران پیامبر نميشد , يا پیامبر دختر 
دیگری غیر از صدیقه طاهره نداشت ؟ 

3 . چرا هیچ کس از دیگر دختران پیامبر خواستگاری نکردند ؟ 


قضیه دیگری که بطلان اين قضیه را روشن میکند , این است که در 
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هیچ جایی از تاریخ ثبت نشده است که در مدینه , احدی از مهاجرین 
و يا انصار به خواستگاری ام کلثوم رفته باشد ؛ با اين که برای 
خواستگاری از فاطمه زهرا و رسیدن به افتخار دامادی پیامبر , بر 
یکدیگر پیش دستی میکردند و هر کس دوست داشت این افتخار 
نصیب او شود . آیا ام کلثوم دختر پیامبر نبود یا اصلاً چنین دختری 

وجود خارجی نداشت ؟ 

4 حرمت جمع بین دختران رسول خدا و دختران دشمن خدا: 

علما و محدئین اهل سنت برای خرده گیری از امیر المومنین علیه 
السلام نقل کرده اند که آن حضرت در زمانی که فاطمه سلام الله علیها 
همسر او بود , دختر ابو جهل را نیز خواستگاری کرد . اين امر باعث 
شد که صدیقه طاهره ناراحت شده و شکایت خود را پیش پیامبر ببرد 
! ! پیامبر اسلام وقتی از این قضیه با خبر شدند , با عصبانیت به مسجد 
من و فزجود:؛ 


3 


یه ۳ س س م 
وان قاطِقه تقه مثی وائی أکْرةْ آن یَشوعها والله لا تجْتمغ بلث رشول 


صحیح البخاری -ج 4 -ص 212 ج 213 
فاطمه پاره تن من است , من دوست ندارم کسی او را ناراحت کند , به 
خدا قسم نباید دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در نزد یک نفر 


هدن زوایت دیحری توشته آند که ان خضرت: فر حور ؛ 
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1 


الا آن رید اب آبی طالب آن بُطلق ابْتبی ویتکخ ابتتهم قاّما هت تطقه 
نی یُرییی ما رانا وُومذییی ما آذاها . 

صحیح البخاری ج 6, ص 158, ح 5230, کتاب النکاج, ب 109 - 

باب دب الرَجُلِ غَن ابْتّه, فی الْعَبّْه والاتْصاف و صحیح مسلم, ج 7. 

هر ‏ 4ص 20و کات انز تساه ری االه تال و زب 
5 باب قصایئّل قَاطِمَء بت الثبیْ عَلَِهّا الصّلاهْ والسّلام . 

علی (علیه السلام) اگر میخواهد دختر ابوجهل را بگیرد , باید دختر 

من را طلاق بدهد . فاطمه پارم تن من است , آن چه که موجب رنجش 
فا یه نود مر یرای 

از ای کت ی ها موی امین شاه | تسا مر ان 
ات علماق اه ست این فضیه را ات ات فراهانف تنل 

کرده اند ؛غافل از اين که عثمان بن عفان نیز عملاً بین دختران پیامبر و 
دختران دشمان خدا نه یکبار که چندین بار جمع کرده است . 

رمله بنت شیبه , یکی از همسران عثمان است که در مکه با او ازدواج 
کرد و از کسانی بود که همراه عثمان به مدینه مهاجرت کرد . ابن عبد 
البر در این زمینه مینویسد : 

رمله بنت شیبه بن ربیعه کانت من المهاجرات هاجرت مع زوجها 

عثمان بن عفان. 
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الاستیعاب , ج 4 , ص 1846 رقم 3345 . 

رمله , دختر شیبه از کسانی بود که همراه همسرش عشمان به مدینه 
مهاجرت کرد . 

ی هی اس سا اک ی سر مت 
رسیده است : چنانچه ابن حجر مینویسد : 

رمله بنت شیبه بن ربیعه بن عبد شمس العبشمیه قتل آبوها یوم بدر 
اف 

۰ 

م 

رمله , دختر شیبه ... پدرش در جنگ بدر کشته شد , در حالی که کافر 
بود . 

در حالی که نوشته اند در همان زمان رقیه دختر رسول خدا ! نیز همسر 
عثمان بوده است . ابن اثیر در اسد الغابه مینویسد : 

ولما أسلم عثمان زوجّه رسول الله صلی الله علیه وسلم بابنته رقیه 
وهاجرا کلاهما (لی آرض الحبشه الهجرتین ثم عاد ٍلی مکه وهاجر الی 
المدینه . 

آسد الغابه, ج 3, ص 376 . 

زمانی که عثمان اسلام آورد , رسول خدا دخترش رقیه را به همسری 
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او درآورد , هر دوی آن ها به سرزمین حبشه مهاجرت کردند , سپس 
وقتی از آن جا بازگشتند , به مدینه مهاجرت کردند . 

علافق سرانی مها نا اه ات ی و فا امه ایو یی ی 
شمس نیز ازدواج کرده است ؛ در حالی که پدر هر دوی آن ها نیز در آن 
زمان از دشمنان خدا بوده اند . 

اگر واقعاً جمع بین دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا , حرام بوده 
است , چرا عثمان این عمل حرام را بارها و بارها مرتکب شده است 
؟ و اگر حرام نبوده , چرا پیامبر اسلام به قول اهل سنت اجازه چنین 
کاری را به امیر المومنین نداد و نعوذ بالله میخواست حلال خدا را 
حرام کند ؟ پس معلوم میشود که یا قضیه خواستگاری از دختر 
ابوجهل از اختراعات بنی امیه و برای تنقیص مقام امیر المومنین 
است , يا پیامبر اسلام دختری غیر از صدیقه طاهره نداشته است ؟ 
۳ 

از دلایلی که دروغ بودن این قضیه را روشن میسازد , این است که 
بسیاری از علمای اهل سنت و از جمله ضیاء المقدسی گفته اند : 

عن قتاده , قال : ولدت خدیجه لرسول الله ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) : عبد مناف فی الجاهلیه , وولدت له فی الاسلام غلامین , 
ره ای الم شمیت کان بکس ابا الماس هام خی ی 


اه ی راهم افیا سوام کرو هت ور فیف وماحلیه 
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فتاه هی تم یه مه ماک ما 
عبد مناف را به دنیا آورد و بعد از اسلام , دو پسر و چهار دختر به نام 
های : قاسم به خاطر او کنیه پیامبر را «ابوالقاسم » گذاشتند , آن قدر 
زنده بود که میتواتست راه برود بعد از آن فوت کرد هو عبد الله که 
خردسال فوت کرد , و ام کلثوم , زینب , رقیه و فاطمه را به دنیا آورد . 
شهاب الدین قسطلانی بعد از نقل سخن مقدسی مینویسد : 

مقر لو ای فا الم ال ات عه اه ی ان 
ها اه ری اسف هملد فا نان نع |ارفت: 
اههص ی وق 

گفته اند که که خدیجه قبل از مبعث یک پسر برای او به دنیا آورد که به 
او عبد مناف میگفتند , غیر از عبد مناف بقیه فرزندان پیامبر بعد از 
مبعث متولد شده است . 

و ابن عبد البر در الاستیعاب مینویسد : 

وقال الزبیر ولد لرسول الله صلی الله علیه وسلم القاسم وهو آکبر ولده 
ثم زینب ثم عبد الله وکان یقال له الطیب ویقال له الطاهر ولد بعد 
النبوه ثم آم کلثوم ثم فاطمه ثم رقیه . 

ا لفات تا ی ند ی 
۷ 
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همه بزرگتر بود , پس او زینب , و پس از وی عبد الله که به وی طیب و 
یا طاهر نیز میگفتند بعد از نبوت متولد شد , پس از آن ام کلئوم , 

سپس فاطمه و پس از وی رقیه به دنیا آمدند . 

از طرف دیگر نوشته اند که رقیه , کوچکترین دختر رسول خدا و حتی 
از حضرت زهرا سلام الله علیها نیز کوچکتر بوده است . چنانچه ابن 
اک دلوم له الم وا شاه اقا روم یم ید اه نم ام 
کلثوم ثم فاطمه ثم رقیه .. 

بزرگترین فرزند , پیامبر صلی الله علیه وله وسلم قاسم , و پس از آن , 
ته الم اک یفام شهار انعم ون اس 

۵ ول رکه وا ای مس ام مت رد رن که 

با عتمان ازدواج کرده , بعد با او به حبشه مهاجرت نموده و حتی 1 


فرزندی از او سقط شده است !!!. با این که ميدانیم ,هجرت اول 


به حيشه:در سال نجم بعد آز بعنت بوذ آاست:: 
و همچنین بسیاری از علمای اهل سنت نوشته اند که ام کلثوم رقیه قبل 
اژاین کقبا ان ارو اه کون قح سر ان ام لت مود انم ی از 
آن که سوره تّت در حق آبی لهب نازل شد , وی به فرزندانش دستور 
داد که دختران رسول خدا را طلاق بدهند . ابن آثیر در اسد الغابه 
مینویسد . 
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قد زوج ابنته رقیه من عتبه بن آبی لهب وزوج آختها آم کلثوم عتیبه بن 
آبی لهب فلما نزلت سوره تبت قال لهما آبوهما بو لهب وأمهما آُم 
جمین ات تب آمیه عمالی لخظنی قارف ای مجمد ففار قاهها 


آسد الغابه -ابن الأثیر -ج 5 -ص 456 . 
رسول خدا , دخترش رقیه را به عتبه پسر آبی لهب و ام کلثوم را به 


عتیبه پسر دیگر ابولهب داد , وقتی سوره تبت نازل شد , ابولهب و 
همسرش ام جمیل که همان «حماله الحطب » باشد , به پسرانش 
دستور دادند که دختران محمد را طلاق دهند . پس ان ها را طلاق 
دادند .. 


در حالي که میدانیم , سوره تبت در زمانی نازل شده است که مسلمین در 
شعب آبی طالب در محاصره بودند . سیوطی در الدرالمنثور مینویسد .: 


واخراج ابو نعیم قی الدلاتل»غن انن,عیاسن قال ما کان آبو لهب الا من کفار 
قریش ما هو حتی خرج من الشعب حین تمالأت قریش حتی حصرونا فی 
الشعب وظاهرهم قلما خرح آبو لهب من الشعب لقی هندا بنت عتبه اين 
نعم فچزاک الله خیرا یا با عتبه قال |ن محمدا یعدنا أشیاء لا نراها کائنه 
پزعم آنها کائنه بعد الموت فما ذاک وصنع فی یدی ثم نفخ فی یدیه ثم قال 
تیا تکما ما اری. فیکها شتا همافول فحمد فترلت بت بدا آبی لت قال 
اب کیان فخضر با افی, الشعب تلات.«سنین وفظعوا غتا الفجره حتی. آن 
الرجل . 


او الم فان الدیته الستطای تج دض ون 4 


اضر در سعی ای ظالی فرشا ی یت وان رت 
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به حبشه بوده است . 

با این حال چگونه میتوان تصدیق کرد که همسر عثمان دختر پیامبر 

تیم ات ۳ 

. 0 

محمد بن اسماعیل بخاری مینویسد , شخصی پیش عبد الله بن 

عمر آمد و از او سوالاتی کرد ؛ از جمله نظر او را در باره عثمان و امام 
علی علیه السلام پرسید , وی در مقایسه بین عثمان و حضرت علی 


علیه السلام میگوید : 
یی یی وه یو ی نت ویس 
لقع رشول الله ضلی الله غانه وشلم وختند .: 


صحیح البخاری -البخاری -ج 5 -ص 157 . 

اما عثمان , خداوند از گناه او ( فرار عثمان در جنگ احد ) درگذشت ؛ 
ولی شما دوست ندارید که او را ببخشيد , اما علی علیه السلام پس او 
پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم و داماد او است . 
ملاحظه میفرمایید که دفاع عبد الله بن عمر از عثمان فقط در این 
مطلب خلاصه میشود که خداوند از گناه فرار وی در جنگ احد 
درگذشته است ؛ ولی صحابه ای که علیه او خروج کردند , او را 
نبخشیده و عثمان را کشتند ؛ ولی این که عثمان داماد پیامبر نیز باشد , 


متذکر نمیشود . اما نسبت به امیر المومنین علیه السلام استدلال 
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اگر عثمان داماد پیامبر بود , باید ابن عمر به آن استدلال میکرد ؛ زیرا 
وی تمام تلاش خود را میکند که در برابر هر نوع تهمتی را از عثمان 
دفع کند و معنا ندارد که وقتی دلیل قویتری همانند دامادی پیامبر 

وجود دارد , وی به دلیل سخیف و ضعیف استدلال کند ؛ زیرا عفو 
خداوند فقط شامل کسانی میشود که بعد از فهمیدن زنده بودن 

پیامبر از فرار دست کشیده و برگشتند و شامل عثمان که بعد از سه روز 
برگشت , نمیشود . حتی اگر فرض کنیم که عفو خداوند شامل عثمان 
نیز میشود . سبب نخواهد شد که خداوند تمامی گناهان او را که 

خفن هد ای آزن تن اتخام دادم تشه پاش اوح اک شام فاد 
او در همان جنگ میشود . 

بنابراین شایسته بود که اگر دامادی عتمان ضحت راشت ره ان 
نکر 

7. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از غصب فدک توسط ابوبکرژ 

با که آسمه یی وان اک ات سای او تس ای 
تانیرمت ور ی ها ام ان یه مس رای 

آنا فاطمه بنت محمد آقول عودا علی بدء , وما آقول ذلک سرفا ولا 
شططا... فان تعزوه تجدوه آبی دون نسائکم وآخا ابن عمی دون 
راکش اه تاه زاهک رس مرخ لش ی 
انیا اتحقم آخدا سا عظا یداع ال سل ره با لحکفه 


و لاه | شنز 


نا فت تشه ای طالت: رقنه لاه ما گزل فیه الفران:.: 
ی م) و نزل من القران فی علی 
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بکر احمدین مفسی: این فردفیه الاصغهانی دض 202 تیف 
که در ها 

اش فش اه شید مهن امه وم مد ات تشارم یا 
یک نواخت از سر صدق بوده و از غلط و نادرستی به دور است ... اگر 
تحقیق کنید (پیامبر اسلام ) پدر من بود نه پدر زنان شما , و در عقد 
اخّت پسر عموی من بود نه شما . 

اکیرنان ان تهتران پامتر فده مارد فا مه هرا لام لاه 
علیها که سرور زنان بهشت است , چنین سخنی بگوید و از طرف 


دیگر عثمان نیز میتوانست به این سخن حضرت اعتراض کند که زنان من 
نیز دختران پیامبر بودند . 


.9 

ی ای و 

ان ول اللهصلی الم عایه فسلم قال افلی: اوتیت انا ام یکمن 

آحد ولا آنا , آوتیت صهرا مثلی ولم آوت آنا مثلی , وآوتیت زوجه 

صدیقه مثل بنتی ولم آوت مثلها زوجه , وآوتیت الحسن والحسین من 

صلبک ولم آوت من صلبی مثلهما , ولکنکم منی وآنا منکم . 

0 


ص 209 و الریاض النضره ج 2 ص 202 . 
سول ها ان الله عنم .و الم هقی تاره ا لاه فسوی ۶یا ای 


خدای تعالی سه گونه موهبت به تو عنایت فرموده است که به من و 
هیچیک از مردم , عنایت نفرموده است : 
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1 پدر زنی مانند من به تو ارزانی داشته است که به من عنایت نکرده 
است ؛ 2. همسر پاکیزه گوهر راستگو و راست رو به تو مرحمت داشته 
که به من عنایت نفرموده است ؛ 3 . حسن و حسینی از پشت تو به 
وجود آورده است که چنان دو فرزندی از پشت من بوجود نیاورده 
است. ؛ اری. ! من از شمایم و شما از من می. باشد:. 

در این روایت پیامبر اسلام به صراحت میگوید که به احدی غیر از 
علی علیه السلام پدر زنی مثل من داده نشده است , معلوم میشود 
که پیامبر دختر دیگری نداشته است و گرنه چنین سخنی نمیفرمود . 
موفق باشید گروه پاسخ به شبهات 

موّسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) 

عنوان : 

بشار مکاری 


غلهای رجالر شرع ال ررض شوه ان آها نم طور مساه دصر 
اما 


میشده, و مورد لطف 


بوده. 


مرحوم مجلسی میگوید: در کتاب مزار بعضی از قدماء؛ و در کتاب مقتل 
بعض 


فاخرین فا زا ام همست دارم کف کنو این 2 زار ات که 


میشود: 


حدیث کردند جماعتی از شیخ مفید, ابی علی حسن بن علی طوسی, و از 
شریف ابی الفضل منتهی بن آبی زید بن کیابکی حسینی و از شیخ امین 
ابیعبدالله محمد بن شهریار خازن. و از شیخ جلیل ابن شهر اشوب, از 
مقری عبدالجبار رازی. و همگی نقل کردند از شیخ ابی جعفر محمد بن 
علی طوسی (ره) که فرمود: حدیث کرد برای ما شیخ ابوجعفر محمد بن 
حسن طوسی در نجف اشرف (که بر صاحب ان سرزمین درود باد) در ماه 
رمضان سال 458 هجری. گفت: حدیث کرد شیخ 
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ابوعبدالله حسین بن عبیدالله غضایری که گفت: حدیث کرد ما را ابوالفضل 
محمد بن عبدالله سلمی که گفتند: حدیث کرد برای ما شیخ مفید ابوعلی 


حسن بن محمد طوسی, و شیخ امین ابوعبدالله محمد بن احمد بن شهریار 
خازن که آنان گفتند: 


حدیث کرد برای ما شیخ آبومنصور محمد بن احمد بن عبدالعزیز عکبری در 
خانه اش در بغداد سال 467 هجری. 


گفت: حدیث کرد برای ما ابوالفضل محمد بن عدالله شیبانی که گفت: 
حدیث کردما را محمد بن یزید از ابی ازهر نحوی که گفت: حدیث کرد ما 
را ابوالصباح محمد 


بن عبدالله بن زید نهلی که گفت: خبر داد مرا پدرم و گفت که حدیث کرد 


شریف زید بن جعفر علوی که گفت: حدیت کرد ما را محمد بن وهبان 
هناتی, 


گفت: حدیت کرد ما را ابوعبدالله حسین بن لو بن سفیان بزوفری, 


حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد علوی که گفت: حدیث 
کرد برای مامحمد بن جمهور العمی, از هیثم بن عبدالله ناقد, از بشار 
مکاری که گفت: 


واردشدم بر حضرت صادق (علیه السلام), در شهر کوفه. دیدم در خدمت 
یر 


خرمای طبرزد بود و حضرت تناول میفرمود. پس به من فرمود: بشار! 
نزدیک بیا وبخور. گفتم: خدا بر تو گوارا کند و مرا قربان تو گرداند,مرا به 
واسطه چیزی که در 


تاخدندم ام یرت میفهر و دلم زا هرد آفر ده وتا ر اختی: ندید یه مر 
دست داده است. حضرت فرمود: قسم میدهم تو را به حق من که نزدیک 
بیایی و از این خرمابخوری. من نزدیک رفتم و از ان خرما خوردم. سپس 


فرمود: قضیه چه بوده! ؟ عرض کردم: دز زراه که‌فین امذم: دیدم پاسبانی بر 
سر زنی میزد و او را به سمت زندان 


میبرد. آن زن فریاد میکشید: از برای خدا| و رسول خدا, به فریاد من 
برسید. و 


کسی به داد او نرسید. امام صادق (علیه السلام) فرمود: به چه جهت با او 
چنین میکردند؟ 

عرض کردم: از مردم شنیدم که یه ۵ پای آن زن لغزیده و گفته خدا| 
لعنت کند 

هگا رتاش فا انش لا تس مت ام موی 


میکردند. چون حضرت این سخن را شنید. دست از خوردن کشید و چندان 
بگریست که ریش و سینه و دستمالش از اشک چشمش تر شد, تخد ان ان 


فرمود: ای بشار ! برخیز تا به 
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مسجد سهله رویم و دعا کنیم و خلاصی ان زن را از خدا بخواهیم. ان گاه 
یکی ازشیعیان را بر در خانه حاکم فرستاد و به او فرمود: در آن جا باش تا 
فرستاده من به سوی تو بیاید, و اگر مطلب تازه ای نسبت به آن زن واقع 
شد, فور| به ما خبر ده, در هر کجا که باشیم. پس به مسجد رفتیم و هر یک 
اما دو رکفت نماز گزارد. سپس حضرت صادق (علیه السلام) دست خود 
ها یط اسان بلید کرده ان دکا را خواید: 


ای له لخن ا لیخ ا شاه لا الا ایت سصه لح ود شم 
انت الله 


[ الم الا انت الق الکلی رارق و اف لها الق الا ان القانش 
التا ها لاله الا ات مه ار ماع موی اور ارت 
کارت ار وم ساسا بسک انس رون ام کون لح الم ه 
انش اقلا اند لا ان عالالسن فاخی ارای‌سامشسک الوی را «عیت بد 
اجبت و آذا سئّلت به اعطیت و اسئلک به اعطیت و استلک بحق محمد و 
ال توح ال اوه ی سس ان تصلی خی سید بر ال 
محمد و ان تقضی لی حاجتی الساعه الساعه يا سامع الدعاء یاسیداه با 
مولاه يا غیاثاه استئلک بکل اسم سمیت به نفسک او استاثرت به فی علم 
الغیب عندک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تعجل خلاص هذه 
الته اس امفلت العلمی و الا صان اس التعاع ۱1۱ 


شبن از انخشتر یه سخده خذاشت: ه:جر نفسن.از آوجیری شنیده تمیشتد: آن 
گاه سر 


برداشت و به من فرمود: برخیز که آن زن رها و ازاد شد. پس هر دو از 
مسجد بیرون امدیم. در راه بودیم که مامور ان حضرت به ما رسید: 
حضرت به او فرمود: 


چه خبراست؟ عرض کرد: آن زن را رها کردند. فرمود: کیفیت خلاصی او 
چگونه بود؟*عرض کرد: من سبب آن رانمی دانم؛ لیکن بر در خانه حاکم 
ایستاده بودم که حاجب بیرون آمد و زن را طلبید, و از او پرسید که چه 


گفتی؟ زن گفت: پایم لغزید. گفتم: 


ی تا سک یفام وتف توص امه ان که امه تا 
دویست درهم به آن زن داد و گفت: این پول را بگیر و امیر را حلال کن. 
زن از قبول پول خودداری کرد. حاجب نزد امیر رفت تا او را اگاه کند که 


زن از قبول پول امتناع میورزد وسپس برگشت و زن را مرخص کرد. و زن 
بس مرا ار کشت آمام اد (علیم اشنا ما 
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پرسید: زن از قبول پول خودداری کرد؟ عرض کرد: بلی؛ قسم به خدا که 
در آن هفت دینار 


بود., و فرمود: اين پول را به آن زن بده و سلام مرا به او برسان. 


تشان کفیت ههکی بم. خانه ار ین رقم و سلام ارت .را به او 
رساندیم. زن 


گفت: شما را به خدا قسم. جعفر بن محمد (علیه السلام) به من سلام 
رسانده؟ گفتم: خدا تو رار حمت کند, قسم به خدا که جعفر بن محمد (علیه 
السلام) به تو سلام رسانده. چون این 


سخن از من شنید, جامه خود درید و بيهوش بر زمین افتاد. ما صبر کردیم تا 


به 


هوش آمد و گفت: آن چه امام فرموده به من باز گو. من سلام حضرت را 
تکرار کردم. باز غش کرد و به زمین افتاد. تا سه نوبت این حالت به وی 


دست داد. پس به 


او گفتم: اين پول را بستان که آن حضرت برایت فرستاده و به آن خشنود 
باش. زن پول را گرفت و گفت: از حضرت بخواهید مرا ببخشد. بشار گوید: 
من ندیدم 


را که بیشتر از آن زن به آن جناب و پدران بزرگوارش توسل جوید. ما به 
حضور امام صادق (علیه السلام) باز گشتیم و تمام جریان را عرض کردیم. 
حضرت گریست و در حق آن زن دعا فرفود... ۰ 21 


(1 به نام خداوند بخشنده مهربان, تویی الله, که معبودی جز تو نیست, 
آغازنده خلق و برگرداننده انها و تویی الله, که معبودی جز تو نیست. 
افریننده خلق و روزی دهنده انها و تویی الله, که معبودی جز تو نیست. 
گیرنده و کشاینده و تویی الله, که معبودی جز تو نیست, تدبیر کننده امور و 
برانگيزنده ساکنان در گور, تویی وارث زمین و ساکنان آن. از تو میخواهم 
به حق نامت که در گنجینه و پنهان است.ای 


زنده پاینده. و تویی الله, که معبودی جز تو نیست. دانای نهان و نهان تر, از 
تو 

میخواهم به حق آن نامت که هرگاه تو را بدان خوانند اجابت کنی و چون به 
ان از تودرخواست شود عطا کنی. و از تو میخواهم به حق محمد و 
خاندانش و به حقی که از ایشان بر خود واجب کرده ای, که درود فرستی 
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من,ای فریاد رس من ! از تو میخواهم به حق هر نامی که خود را بدان 
نامیدی و یا 


تنها برای خود برگزیدی آن را در علم غیب نزد خودت, که درود فرستی بر 
محمد والش و در همین ساعت ازادی این زن را تعجیل فرمایی.ای 
گرداننده و زیر روکننده دلها و دیده ها.رای شنوای دعا. 

ره ار رو تالایا 00ص 2211 

اصطلاح تصادفی 

1 -مناظره امام باقر علیه السلام با نافع بن ازرق 

ما ار تام 

پاسخ روشن امام 

ارات اه اما یساسا 

سالی که هشام به حح آمده بود, نافع بن ازرق غلام عمربن خطاب همراه 
تاه موی که ی شص ادا ده ابر سای ناه اما 
در کنار کعبه نشسته بود و عذه ای گرداگرد ایشان بودند. 

نافع از هشام پرسید: « این شخص کیست ؟« 


هشام گفت: « امام اهل کوفه, »محمد بن علی بن الحسن بن علی بن 
ابیطالب« است.« 


نافع گفت: « اکنون از او سوّالاتی می پرسم که جز پیامبر و وصی او نمی 
توانند جواب دهند. <« 


هشام گفت: « برو و بیرس ! شاید بتوانی او را خجالت زده کنی. « 
ص:685 


تا فان آ تام 


نافع پیش آمد و گفت: » ای محمد بن علی ! من تورات و انجیل و زبور و 
فران ها وان ا اس ام‌ت الا کي کت عامسر نا وی اه ایا ۱۲ 
جواب نمی دهند. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: « بپرس !« 


نافع پرسید: « بین حضرت عیسی و رسول اکرم چند سال فاصله بوده 


است ؟« 

حضرت فرمود : «عقیده خودم را بگویم, یا عقیده تو را؟« 

گفت: « هر دو را بگو !« 

پاسخ روشن امام 

امام فرمود: « به قول من پانصد سال و به قول تو ششصد سال.« 


گفت: « پس این قول خداوند چه معنا دارد که می فرماید: « ای پیامبر ! از 
آنان که قبل از تو فرستاده ایم بپرس که آیا ما غیر از خدای رحمان برای 
آنها خدایانی قرار داده بودیم تا آنها را عبادت کنند؟< 


بین رسول اکرم و حضرت عیسی که پانصد سال فاصله بود ! » حضرت 
باقر علیه السلام این ایه را خواند: » پاک و منزه است خداپی که بنده اش 
محمد صلی والله علیه و اله و سلم را شبانه از مسجد الحرام به مسجد 
الاقصی برد ؛ آنجا که ما اطرافش را مبارک گردانده بودیم تا آیانش را به او 
نشان دهیم. ‏ )سوره اسراء آیه. 1( و سیس فرمود: » کی 09 
نشانه هایی که خداوند در شب معراج به پیامبر گرامیش نشان داد.این بود 
که جمیع پیامبران و مرسلین را محشور کرد و به جبرئیل امر فرمود اذان و 


اعاشه کید 


جبرئیل در اقامه خود گفت : «حی علی خیرالعمل« پس حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جلو ایستاد و همه پیامبران پشت سر او 
نماز گزاردند و سپس این آیه نازل شد که: « از ز پیامبران بپرسن. . .۰ 
رسول خدا هم از آنها پرسش کرد. 


همگی انبیاء الهی گفتند: « شهادت میدهیم که معبودی جز الله نیست و او 
شریکی ندارد و شهادت می دهیم که تو رسول خدایی و ما بر این شهادت 
پیمان 
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بسته آیم.« 
ات ها کت ارام 


نافع گفت: « ای ابوجعفر و ای فرزند رسول خدا! راست گفتی ! به خدا 
قسم شما وارثان رسول خدایید و شمایید خلفاء تورات و اسامی شما در 
اتخیل.ه. زنور. ۵ فران بت ور سما .: به امر خلافت و ولایت از دیگران 
سزاوارترید.« 


نافع سوالات دیگری در همین مجلس يا مجلس دیگر پرسیده و امام باقر 
علیه ۳ به ففکین پاسخ فرموده است. سیس امام به نافع فرمود: »2 
ای نافع! به این خوارج بگو چگونه جدا شدن از امیرالمومنین را جایز 


دانستید؟« 
خواهند گفت : «چون علی علیه السلام در دین خداء حکم قرار داد. « 


پس به آنها بگو اوْلا خداوند خودش خکم قرار داده و فرموده است: « در 
موافقت می دهد. « )سوره اعراف ایه 35) 

ثانی رسول خدا سعد بن معاذ را در جنگ با بهودیان بنی قریظه حکم قرار 
داد و خداوند هم حکمیت او را امضاء فر مود. مگر اینان نمی دانند که 
امیرالمومنین که حکم قرار داد, به معناي آن بود که به خکم قرآن. خکم 
کنند و شرط کرد که اگر بر خلاف قرآن خکم کردند. خکمشان مردود 
است؟ پس این خوارج به امیرالمومنین بهتان و افترا می زنند. « 


نافع گفت: « به خدا قسم این سخنی است که هرگز نشنیده بودم و به 
ذهنم خطور نکرده بود و این حرف حق است.« 


منایع: 

بحار الانوار جح 10, ص 161, ح 13. 
ارشاد شیخ مفید, ج 2 ص 162, ح 6. 
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2 -مناظره امام باقر علیه السلام با حروری 


مخالفین امیرالمومنین علی علیه السلام چندین گروهند که یکی از آنها 
خوارج نام دارند. ار خود به دسته های مختلفی تقسیم شده اند که 
عده ای از آنها به » حروریه« معرهو‌فند: یعتی کتنبانی که در متطقه خروراء 
در نزدیکی کوفه جمع شدند و تشکیل گروه دادند. 


امام باقرعلیه السلام با یکی از افراد این گروه در حضور تعدادی از فقهای 
آنها مناظره ای داشته است که قسمت هایی از آن در زیر آمده است: 


حروری ‏ به امام باقر علیه السلام عرض کرد:» ابوبکر به دلیل چهار 
ک سک روا ات مسبت انعت « 


امام فرمود:» چه خصوصیاتی ؟« 


حروری گفت:» اول این که او اولین صذیق است و وقتی می گویند 
»ابوبکر«, ما نمی دانیم مقصود, کدام ابوبکر است تا وقتی گفته شود 
ابوبکر صدیق. دوم این که او در غار ثور همنشین و همدم رسول خدا| بوده 
همراه خود برد. انها در راه به غاری پناه بردند تا از شلژ کفار در امان 
باشند.( سوم این که در روزی که بیماری رسول خدا شدت یافته بود, در 
رسول خدا| ارمیده است.« 


حضرت باقر علیه السلام فرمود؛» وای بر توا این خصوصیات که به طمان تو 
کفتی ابوبکر صدیق است, بگو چه کسی این اسم را بر او نهاده است ؟« 


حروری گفت:» خدا و رسولش.« 


امام فرمود:» از فقها بپرس ایا ابوبکر اولین مومن به رسول خدا بوده 


است ؟« 


فقها همه گفتند:» نه, به خدا قسم. علی بن ابیطالب اولین ایمان آورنده به 
رسول خداست.« 


امام باقرعلیه السلام فرمود:» ای حروری ! اگر ابوبکر به علت تصدیق 
رسول 
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امیرالمومنین سزاوار این نام بوده است.« 


حروری سکوت کرد. 


حروری گفت:» اگر این طور است که می گویید. علی بن ابیطالب هیج گاه 
و در هیچ زمانی شرک نورزید, پس اسم صدّیق برای او سزاوارتر است.« 


جماعت فقها گفتند:»بله, همین طور است. او هرگز مشرک نبوده و اسم 


۹4 ۲ 
صدیق زیبنده اوست.« 


سپس امام باقر علیه السلام فرمود :»اما اینکه تا ابوبکر همنشین 
رسول خدا در غار بوده است. این هم برای ابوبکر فضلیت نیست؛ به چند 
را ی ی وت 
همراهی اش با رسول خدا؛ | 
اشانی کایر باشده شاه ود فساید» فا له صاخبه . ضه 
یحاوره اکفرت بالذی خلقک« سوره کهف, آیه 37 ) شخصی که همراه 
اه بوده با او ضحیت من کر بفضه ان ببه‌خدایی که‌و را آفریده کافر شده 
ای ؟ ( پس » همراه رسول خدا| بودن« به تنهایی فضیلت ندارد؛ زیرا ابوبکر 
نه ظلمی را دفع کرد. نه با دشمن پیامبر جنگید. 


دوم آنکه خداوند می فرماید: ۳ لاتحزن ان الله معنا< _ سوره توبه, آیه 40 
_ )رسول خدا به ابوبکر فرمود: محزون مباش اخدا با ماست.( این آیه هم 
دلالت دارد ۳-9 اطمییان و اضطر اف: دز وی هس کرد ریسا بر انحه 
خداوند راجع به حفاظت و امنیت از رسول خدا| وعده داده بود, اطمینان 
نداشت و با اینکه جان پیغعمبر در خطر بود, ابوبکر حاضر به مساوات با او 
نشد. به همین دلیل پیامبر فرمود:» اين قدر محزون مباش !« اکنون من 
سوال می کنم: ایا حزن ابوبکر مورد رضای خداوند بود پا خشم خداوند؟ 
اک ی رضای کها د رامیت این ات کب 


چنین بیست : زیرا رسول خدا| هرک انخه را که مورد رضای خداست نهی 
نمی فرماید ؛ و اگر بگویی که مورد خشم خداوند بود, پس این برای او چه 
فضیلتی است؟ سوم آنکه همین کلام رسول خدا که فرمود: ۰ محزون 
نباش,: خدا| با ماست. به این معناست که ایشان دریافته بود که ابوبکر به 
همراهی خداوند و کمک او اعتقاد 
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حقیقی ندارد و اين هم برای ابوبکر فضیلت نیست و اگر اين را قبول نکنی, 
باید بدانی که » خدا با ماست« یک قاعده همیشگی است. خداوند هميشه 
با همه ی همراه است؛ چرا که در سوره مجادله, 1 7 می 
فرماند#ها تکون من تکوی لاله لا هو راعقم ولا حخشه (ا هو ساوعفم ۶ 
اآذنی من دلک و لا آکتر الا و مَعهم این ما کا و 
سخن پنهانی نمی گویند, مگر اینکه خداوند چهارمی آنهاست و نه پنج نفری 
که خداوند ششمین آنهاست و نه کمتر و نه بیشتر, مگر اینکه خداوند با 
آنهاست, هر جا که باشند.( پس خداوند هميشه با ماست و این فضیلتی 
برا ان و 


چهارم. آنکه ای قت ار آبه هم رسای فا الا کف عاییع 
۳ بجَنُود 1 تروها (سوره توبه آبه 40) خداوند اطمینان خود را بر او نازل 


کرد و به لشکریان نادیدنی تاییدش فرمود.( این خلت با ره 
نازل شده است؟ 


و 


امام فرمود:» آیا ابوبکر هم در اين نزول آرامش و اطمینان با پیغمبر اکرم 
شریک بود؟« 


حروری گفت:» بله.« 


امام فرمود:» دروغ گفتی؛ زیرا اگر چنین بود خداوند می فرمود »علیهما« 
یعنیٍ آن سکینه و آرامش خاطر بر هر دوی آنها نازل شد و اگر ویک در 
این آرامش قلبی شرکت داشت, خداوند او را هم شریک می کرد؛ کما 
اینکه وقتی در جنگ حنین خداوند اطمینان و آرامش خود را فرستاد, 
خرخف ۵ نم انرل لت کت علی ولو علی دون دب مور 
توبه؛ آیه 25 و 26 _ )پس خداوند ارام خود را بر و و به موّمنین 
ی و این دسته از مومنین که مشمول این ایه شدند, کسانی 
بودند که فرار 0 و آنان تنها 9 نفر بودند. علی علیه السلام, ابودجانه , 
ايمن و شش نفر دیگر از بنيی هاشم . پس, از این آیه هم معلوم می شود 
ابوبکر جزو گروهی که خدا آراهش خود را بر آنان نازل کرده نبوده , بلکه 
جز ۶ فراریان بوده است. « 


حروری که جواب های دندانشکن امام باقر علیه السلام, او را شکست داده 
بود 
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گفت: » ای جماعت ا! برخیزید که این سخن», محمد بن ۵ را از ایمان 
خارج کرد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: « اینها گفته های من نیست., بلکه کلام 


خداست«. 


جماعت همراه حروری گفتند:» ای حروری ! در بحت شکست خوردی و 
جواب نداری.« 


ایام تاق ان لاه هروه ها اش کی ارگ اسان او 
پاسخت را بشنو! ابوبکر, آن روز مأمور بود تحت فرمان و پرچم اسامه بن 
زید باشد و همه راویان؛ ۳ مثفق القول هستند که ابوبکر با اسامه چندین 
فرسخ از مدینه بیرون رفته بود. 


پس چگونه ممکن است رسول خدا به او امر کرده باشد با مردم نماز 
بخواند؟ رسول خدا : با اس وه خی که کسام یر رون غاد 
چندین بار فرموده بود:» لشکر اسامه را تقویت کنید ! خدا لعنت کند کسی 
را که از او سرپیچی کند.« ) یعنی افرادی که رسول خدا فرموده بود تا با 
اسامه باشند, اگر به مدینه بازمی گشتند, مورد لعن و نفرین حضرت قرار 
می گرفتند.( و تازه خود شما می گویید وقتی ابوبکر : به نماز ایستاد و تکبیر 
کت رشتل را که حاودانت مسشده هش توا ما ردو 
شتابان در حالی که بر علی علیه السلام و فضل بن عباس تکیه کرده بود و 
پاهای مبارکش روی زمین کشیده می شد, به مسجد وارد شد و ابوبکر 
هنوز به رکوع نرفته بود که رسول خدا جلو امد و ابوبکر را از محراب کنار 
زد و خودش نماز را از ابتدا شروع فرمود. همه ی اینها دلیل بر این است 
که ته ایویکر: بدون امر رسول ِ م 0 و روایات صحیحی موجود 
شعاد اضر نو امشر اه هن 7۱ 0 2 
فرمود.« 


حروری در اینجا نیز سکوت کرد. 


امام .باق علیه السلام. فرمود» اما خصلت جهارم که. کفتی:»» اودر کنار 
رسول الله دقن شده است«, بگو ببنیم قبر رسول الله کجاست ؟« 


حروری گفت:» در خانه اش.« 


اقاماقر عایه یلام قفوم کر خداوته رها ها الکین اها ناه 
/ 
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تدخلوا| بیوت النبی الا ان یوذن لکم _ سوره احزاب, یه 53 ای مومنین ! 
ِِ های پیامبر داخل وه کر به شما اجازه داده شود.( آیا رسول 
به ابوبکر اجازه چنین کاری را داده بود؟« 


حروری گفت:» بله.« 


امام باقر علیه السلام فرمود:» دروغ گفتی ! چون رسول خدا تمام درهای 
۱ و ام 
امیرالممنین علیه السلام را باز گذاشته بود. حتی در خانه عمر را هم 
بست . عمر به رسول خدا عرض کرد:» روزنه ای برای من قرار بده تا تو 
را ببینم.« 


پیامبر فرمود:» نه, به اندازه باریکی سر ناخن هم روزنه ای باز نمی کنم.« 


پس رسول خدا ابوبکر و عمر را از خانه ی خدا و مسجد بیرون کرده و 
درهای اسان همه دلیلی اوه کی ها احانم فده اه اش 
را داده باشد؟ !<« 


حروری گفت: « محل قبر ابوبکر و عمر, سهم الارث دختران آنها عايشه و 


حفصه است. > 


امام باقر علیه السلام فرمود:» چون رسول خدا در زمان رحلت. 9 همسر 
داشت. پس به تمام همسران, روی هم, یک هشتم از خانه می رسید. 
بنابراین به ان دو زن - عايشه و حفصه- دو قسمت از نه قسمت سهم زنان 
می رسید و این می شود دو قسمت از هفتاد و دو قسمت. که اگر درست 
حساب شود شاید سهم هر یک از این دو. یکی دو وجب بیشتر نبوده نباشد. 
پس ابوبکر و عمر در سهم دخترانشان دفن نشده اند بلکه در زمین غصبی 
اند. به علاوه. خود شما از ابوبکر نقل می کنید که رسول خدا فرمود:» ما 
انبیا ارثی نمی گذاریم ره از مدا نج فا وف مه ف مت است :۶ 
پس ارثی هم در کار نبوده است.« 


در اینجا شخص حروری دیگر کلامی نتوانست بگوید و ساکت ماند. 
منایع: 
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سنا رن اای باق کلیی المتلای را از 
» قتاده بن دعامه<« به حضور امام باقر علیه السلام رسید. 
امام به او فرمود:» فقیه اهل بصره تویی؟« 

عرض کرد:» بله, اين طور می گویند.« 

امام فرمود:» به من گفته اند که تو تفسیر قرآن می گویی.« 
عرض کرد:» بله,« 


امام فرمود:» تفسیر تو از روی علم است يا جهل؟ ! عرض کرد:» نه, از 
روی علم است.« 


امام فرمود:» خدای تعالي در سوره سبا می فرماید:» و قدرنا فیها السیر 
سیر وا فیها لیالی و ایٌاما آمنین« )یه 18) )و ما در آنها سیر و حرکت را 
مقذر کردیم؛ در امن و امان,. شب ها و روزها در آنها سیر کنید.( این آیه را 
برایم تفسیر کن.« 


قتاده گفت:» این آیه درباره کسی است که از خانه خود با زاد و توشه و 
مرکب حلال به سوی خانه کعبه حرکت می کند. خداوند می فرماید او در 
امن و امان است تا به خانه خود برگردد.« 

امام باقر علیه السلام فرمود:» آيا تا به حال پیش نیامده کسی با زاد و 
توشه ی حلال به زیارت خانه خدا برود ولی در راه. دزدان او را بگیرند و 
اموالش را ببرند و او را چنان بزنند که دیگر نتواند به راه خود ادامه دهد؟< 


قتاده گفت:» چرا.« 


امام فرمود:» وای بر تو ای قتاده, اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کنی !« 
ایعنی تو که گفتی هر کس به سوی خانه ی خدا برود, تا موقع برگشتن در 
امان است. پس این همه دزدی ها و غارت ها در راه و در داخل شهر مکه 


در این صورت هم خودت هلاک شده ای و هم دیگران را هلاک کرده ای. 
این ایه در مورد کسی است که از خانه خود با زاد و توشه ی حلال حرکت 


کم از اه ها پرا ید ی ها اف موی اه ساره 
قلبش ما را طلب کند و در 
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سرش هوای ما باشد. همان طور که خدای تعالی هم فرموده: قَاجْعَل أفْیدَه 
من الثاس تهوی ایهم (سوره ابراهیم, آیه 37) )خدایا محبت آنان را در 
قلب مردم بیفکن آ( در این آزد مقصود خداوند شوق خانه ی کعبه نیست و 
ی فرمود ۰ نهوی الیه« پس حضرت ابراهیم که از خدا خواست مردم به 
سوی آنها میل کنند, به خدا قسم مقصودش ما بودیمر هر کس به شوق ما 
بياید و حج کند. حخش مقبول درگاه ایزدی است 1۳ قبول نیست؛ و اگر 
چنین باشد, از عذاب جهنم در روز قیامت در امن و امان خواهد بود.« 


قتاده گفت:» به خدا قسم, دیگر این آیه را جز همان گونه که فرمودید, 
تفسیر نمی کنم.« 


سپس امام باقر علیه السلام به او فرمود:»ای قتاده ! قرآن را تنها و تنها 
کسی می فهمد که به او خطاب شده باشد. 


قرآن بر ما اهل بیت نازل شده و فقط ما قرآن و حقایق موجود در آن و 
تفر تاه دا نیم و هر ک اه فان سایتها هد باید از ما بگیرد.« 


قتاده مدتی ساکت شد و سپس گفت:» به خدا من تاکنون در حضور علمای 
بزرگی نشسته بودم ولی این گونه اضطرابی به من دست نداده بود !« 


امام فرمود:» می دانی کجا نشسته ای؟ در حضور کسانی نشسته ای که 
خداوند فرمود:» خانه هایی که خداوند اجازه فرموده تا در انها ذکر نامش 
شود. انان هر صبح و شام در انها تسبیح او می کنند ؛ مردانی که تجارت و 
خرید و فروش, از ذکر خدا و نماز و پرداخت زکات بازشان نمی دارد.« 
)سوره نوره اند 36 ماییم آن خانه هایی که خداوند در این ایه فرموده 
است. « 


قتاده پرسید:» آیا خوردن پنیر حلال است؟« 


امام باقر علیه السلام تبسمی کرد و فرمود؛» همه ی پرسش تو همین 


است ؟ !« 


قتاده گفت:» چهل مسأله آماده کرده بودم تا بیر سم ولی همه را فراموش 
کرده ام . « 


امام فرمود:» بله؛ خوردن پنیر جایز است.« 


قتاده گفت:» گاهی در آنها از پنیرمایه های مُردار استفاده می کنند.« 


امام فرمود؛» مایه ی پنیر» 1 و خون ندارد وتو ان استخوان نیست پس 
اشکال 
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رد مانند یت باتنه تم ضوع زان کمن رون اه ند 


- _ 
قتاده گفت :»نه. « 


امام فرمود:» چرا؟« 


گفت:» چون از مُردار است.« 


امام فرموو:4 اکر آن: تخم مزغ‌را ذبر مرغ دیخری گذاشتند و جوجه شدن ]با 
ان جوجه را می خوری؟« 


گفت :»بله. « 


امام فرمود:»چه چیزی تخم مرغ را حرام کرد و این جوجه را حلال؟ پنیر را 
از بازار مسلمین نمازخوان بخر و درباره ی پنیرمایه اش سوال نکن؛ مر 
کسی خودش به تو بگوید که فلان پنیر از مایه ی حرام درست شده.« 
منایع: 

4 -مناظره امام باقر علیه السلام با طاووس یمانی 


روزی امام باقر علیه السلام در مسجد الحرام با اصحابش نشسته بود که 
طاووس یمانی با عده ای از پیروانش جلو آمد و سلام کرد و گفت:» آیا به 
۱ 


امام فرمود:»بله, بپرس !« 

طاووس پرسید:»چه زمانی بود که یک سوم مردم دنیا هلاک شدند؟« 

امام فرمود :»اشتباه کردی ! باید می گفتی یک چهارم مردم و وقتی بود 
که قابیل برادرش هابیل را کشت. در آن زمان مردم دنیا فقط چهار نفر 
بودند: آدم و حوا و هابیل و قابیل. پس یک چهارم اهل دنیا هلاک شدند.« 


طاووس گفت:» بله. شما درست فرمودید. من اشتباه کردم.« 
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بعد پرسید:» کدامیک ازآن دو برادر, پدر جهانيانند که فرزندانشان تا امروز 


زیاد شده؟« 


آمام فر‌مود »هی یک مزدم جهان سل افرز ند بر خصرنت» آدم. بغنی* 
شیث« هستند.« 


طاووس پرسید:»چرا حضرت آدم, » آدم« نامیده شده؟« 


امام فرمود؛»چون گل او را از» ادیم « )پوسته ی رویی (زمین برداشته اند. 
» 


طاووس پرسید:»چرا به حضرت حوّا ,»حوا« گفته می شود؟« 


امام فرمود:»چون حوّا از پهلوی موجود »حیْ« خلق شد.« )یعنی پس از 
اینکه حضرت آدم, دارای روح شد, از کنا ر گل او حوا آفریده شد.« 


طاووس پرسید:»ابلیس به چه دلیلی, به این نام خوانده می شود؟« 


امام فرمود:»ابلیس به معنای ناامید است و چون شیطان از رجمت خدای 
کف تا او او اه ای جوا نید 


پرسید:»جن را چرا به این نامه می خوانند؟« 


فرمود:»جن یعنی پنهان؛ و چون جن ها از دیده ها پنهانند, به این نام خوانده 
می شوند. « 


پرسید:»چه کسی اوّلین دروغ را گفت؟« 


قرو *اولین: درو را » ابلین«< کفت: وفتن. که کفت: من. بهتر از ادم 


)سوره آغوافت ابه: 2« 
پرسید:» کدام گروهند که شهادت به حق داده اند, ولی دروغگویند؟« 


فرمود:»منافقینی که به رسول الله گفتند: « ما شهادت می دهیم که تو 
زینو دای مین ابه تال مد که: وقتی منافقین می آیند و می گویند 


ما شهادت می دهیم که تو رسول خدایی.... خداوند شهادت می دهد که 
آنان دروعغ می گویند. »2 )سوره منافقون, 1 ی 1( 


طاووس پرسید:» کدام پرنده بود که فقط یی بار پرواز کرد؟« 
فرمود:» آن پرنده, » کوه طور « بود که خداوند آن را با بال هایی از انواع 


قران چنین امده 
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است:» ما کوه زا تز نبتر آنها مانند. سایبانی بلند کردیم و آنها گمان کردند 
که روخ ناشن آنما خواهد افتاد. »2 )سوره اعراف؛ آنة 01( 


طاووس پرسید؛» فرستاده ی خدا که نه از جن است و نه از انس و نه از 
ملائکه کیست ؟« 


امام فرمود:» کلاغی است که خداوند آن را فرستاد تا به قابیل نشان دهد 
جنازه ی برادرش را چگونه در خاک پنهان کند؛ چرا که در قرآن چنین آمده 
است:» پس خداوند کلاغی را فرستاد تا زمین را کنار بزند و به او نشان 
دهد چگونه برادرش را به خاک بسیارد. » )سوره مائده, آبه 31) 


طاووس پرسید:» موجودی که به قوم خود هشدار داد ولی نه از جنس جن 
بود, نه انسان و نه ملائکه ؟<« 


امام فرمود: :۰ مورچه بود. خداوند در قر ارم فرها ند ۳۴ آن مورچه گفت: 
ای مورچگان, داخل خانه های خود شوید ۳ سلیمان و لشکریانش شما را 
لکد نکنتف خرا که آها تما رامین ند« آسووه‌خمل: آیه 18) 


پرسید:» کیست که به او دروغ بستند ولی از جنس جن و انس و ملک 


نیست ؟« 


حضرت باقر علیه السلام فرمود؛» کزکی است که برادران یوسف به او 
درو پستد و کفتند : کر ی آو را خورن: اشوزه بوشیت آبه. 7 1 


طاووس پرسید:» آن چیست که کمش حلال بود و زیادش حرام ؟« 


امام فرمود؛» آب نهر طالوت است که در قرآن چنین آمده؛ ۳ طالوت 


فرمود هر کس از این نهر بیاشامد از من نیست. , . مگر به اندازه یک کف 
دست ۰«)سوره بقره اند 249« 


پرسید.۰» کدام نماز واجب است که وضو ندارد و کدام روزه است که مانع 
خوردن و اشامیدن نمی شود؟« 


امام فرمود: ۳ ۳ نماز همان صلوات بر محمد و آل اوست (صلوه به معنای 
دعا است( ؛ و آن روزه همان روزه از سخن گفتن است که روزه ی حضرت 
مریم بود و خدا در قران می فرماید:» بگو من نذر کرده ام برای خدای 


مهربان که روزه باشم؛ پس امروز با هیچکس سخن نمی گویم.« )سوره 
مریم.ایه 26) 
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طاووس پرسید.» آن چیست که کم و زیاد می شود؟ و آن چیست که زیاد 
می شود ولی کم نمی شود؟ و آن چیست که کم می شود ولی زیاد نمی 
شود ؟« 


حضرت باقر علیه السلام فرمود:» آنچه کم و زیاد می شود, ماه آسمان 
ی ی ی ی 
د, عمر است.« 


منایع: 
5 -مناظره امام باقر علیه السلام با عبدالله معمر لیئی 


عبدالله بن معمر لیئی خدمت امام باقر علیه السلام رسید و گفت: «شنیده 
ایا او 


امام فرمود:» خداوند آن را در کتابش حلال کرده. رسول خدا سئت فرمود 
و اصحاب او هم عمل کردند. « 


عبدالله گفت: « اما عمر بن خطاب آن را حرام کرد.« 
امام فرمود:» ما به قول خدا و رسول هستیم و تو بر قول رفیقت باش.« 
عبدالله گفت:» آیا برای خود شما خوشایند است زنانتان متعه شوند؟« 


امام فرمود؛» این چه سوالی است. احمق؟ همان خدایی که متعه را در 
کتابش برای ند کانفتن میا ح دانسته, از تو و از آن کسی که بی دلیل آن را 
نهی کرده, غیرتمندتر است. مگر برای تو خوش ایند است که دخترانت به 
نکاحج یکی از بافنده های یثرب درآیند؟« 


؟ هت : « نه. « 


امام فرمود: « چرا حرام می دانی آنچه را که خداوند حلال فرمود؟ نکاح 
که دیگر حلال است !« 


که 0 هر آنتراخرآم نمی دانمه نلک مین کویم. یک بافندم هفشان دا 
نیست ؛ با شون اجتماعی ما تناسب ندارد.« 
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امام فرمود:» مگر بافنده چه اشکالی دارد؟ کسی را که خداوند از عماش 
راضی است و حوریان بهشتی را به همسری او در می اورد, تو حاضر نمی 
شوی او را بیذیری ؟« 


تو می پنداری !( 


عبدالله خندید و گفت:» راست گفتید. باید گفت سینه های شما محل 
پرورش درختان علم است. شما از میوه های انها استفاده می کنید و مردم 
۱ 

منایع: 


6 -مناظره امام باقر علیه السلام با حسن بصری 


حسن بصری نزد امام باقر علیه السلام رفت و عرض کرد:» آمده ام 
سوالاتی از شما بپرسم.« 


امام فرمود:» مگر تو فقیه اهالی بصره نیستی؟« 
گفت:» چنین می گویند.« 


امام فرمود؛» امر بر حتف را به عهده گرفته ای. شنیده ام که می کویفن 
خداوند مردم را به خودشان واگذار کرده است !« 


حسن بصری ساکت شد. امام فرمود:» اگر خداوند به کسی وعده ی امن 
و امان دهد, ایا او دیگر باید از چیزی بترسد؟« 


؟ فت ۰» نه « 


امام فرمود؛» من آیه ای می خوانم که نو آن را به اشتباه تفسیر کرده 
ای.« 


پرسید:» کدام آیه ؟« 


فرمود:»و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهره وقدرنافیها 
او یا 


فده ام کهزهای ام زا ۲ که تور کرو اه ید سا زره عه 
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که اموال اهالی آنجا به سرقت می رود و همواره عده ای کشته می 
شوند؟ !« 


تسس اما امن مه ال اه ها ری ها وی رو 
قریه های مبارک ماییم.« 


حسن بصری گفت:» فدایت شوم ! آیا در قرآن آیه ای هست که به انسان 
ها بگوید قریه ؟« 


امام فرمود:»بله, , آیه 8 سورو طلاق: و کاب من قَرْیه عتث عَن أمر رها و 
ژزسله فحاستناها حجسابا شدیدا و غذبناها عذابا تکرا (و چه بسیار قریه هایی 


که از امر پروردگار و پیامبر انش سرییجی کردند ,وماحسابسختی از آتارة 
کشیدیم و به عذاب بدی مجازاتشان کردیم.) 


بعد فرمود:» آیا سزپیچی کننده در و دیوار است. یا اتسان ها ؟« 
حسن بصری گفت:»بله؛ منظور همان انسان هاست.« 


اقام فرمود» دز ایخدي #-واشال الفريم التف کافیهاضه نوه نوت اه 
2 _ )از قریه ای که ما بودیم بپرس[ از قریه و دهستان سوال می شود 
یا از اشخاص؟ !« 


سپس فرمود:» قری یعنی علمای شیعیان ما و مقصود از سیر ِِِ 
یعنی هر کس به سوی ما آمد و حلال و حرام را از ما آموخت, دیگر از شک 

و گمراهی در امان است؛ زیرا احکام را از آنجا که باید بیاموزد, آموخته 
است؛ ۰ چون اهل بیت وارثان علم و فرزندان برگزیده اند و آن فرزندان ما 
هستیم. نه تو و امثال تو. و مبادا بگویی خداوند بندگان را به خودشان 
واگذاشته زیرا خداوند عزوجل, دچار سستی و ضعف نیست تا کاری را به 
مردم واگذار کند. آنها را هم به چیزی مجبور نمی کند که در این صورت به 
انها ظلم می شود؛ خدا با بندگانش نه با جبر رفتار می کند نه با تفویض؛ 
بلکه با امری بین آن دو رفتار می کند.« 


منایع: 


تسار تام طاقی عرلیب الستاه با ناد 
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ث سالم به حضور امام باقر علیه السلام رسید و گفت:»آمده ام درباره 
علی بن ابیطالب سوال ِ ۱ است: جنگ با 
اصحاب نهروان و صفین و . 


امام فرمود:»به روایاتی که در نظر تو کاملاً صحیح است, توجه کن. آیا این 
حدیث را شنیده ای؟ رسول خدا در جنگ خیبر , پرچم انصار را به دست 
سعدبن عباده داد, و او رفت ولی شکست خورد و برگشت. سپس رسول 
و ار ؛ او هم پس از مدتی 
هراسان برگشت. رسول خدا سه بار فرمود: ۳ آپا مهاجر و انصار باید این 
چنین باشند؟« بعد فرمود:» فردا پرچم را به دست مردی می دهم که 
همواره حمد خدا تفه حهند: هز کز فراز نفی کنده خدا و رسولش او را 
دوننت: کارتد و آو تخد و رسشولش را دوشت دارنه محر ان هرد 
امیرالمومنین ۳ بن ابیطالب نبود؟« 


سالم گفت:»بله؛ همه می گویند.« 


حضرت باقر علیه السلام فرمود:» ای سالم ! اگر بگویی خداوند علی علیه 
الشلام زا دوست. ذاشته: ولی.نمی: دانشته در آینده چه. اعمالی از آو ضادر 
می شود که در این صورت کافر هستی؛ چون نسبت دادن جهل به خداوند 
کفر است ؛و اک بحوین او را دوست داشته و می دانسته جه مین کند,؛ پس 
از کدام کار او می توانی اشکال بگیری, در حالی که خداوند او را با همان 
عملش دوشت داشته؟« 


سالم گفت:» دوباره استدلال خود را تکرار کنید.« 

حضرت باقر دو مرتبه آن را بیان کرد. 

سالم گفت:»هفتاد سال است که خدا را با گمراهی عبادت کرده ام.« 
منایع: 

ریت و ی 6 

(1 


8 -مناظره امام باقر در حضور امام سجاد علیهماالسلام 


امام سجاد علیه السلام روزی در مجلسی فرمود:»وقتی رسول خدا صلی 
۱ و وسلم مامور شد به طرف تبوی حرکت کند, دستور داد 
امیرالمومنین علی علیه السلام در مدینه بماند. علی علیه السلام عرض 
ک یا شون لاه امن تست دار ایا خوا اش سل شرا در 
اینجا مطلب مهمی فرمود که به» حدیث منزلت« معروف است: 


ای علی ! آپا راضی نیستی جایگاهت نسبت به من همان جایگاه هرون 
نسبت به موسی باشد؟ و همان گونه که هرون وصیْ موسی بود, تو هم 
وصو* من باشی؟ با اين تفاوت که بعد از من دیگر پیامبری نخواهد آمد. 


ای علی ! درمدینه بمان و همان اجری را که در بودن با رسول خدا هست.؛ 
بیر؛ بلکه خداوند معادل پاداش همه افرادی که با حال یقین و اطاعت 
همراه ایشان هستند, برای نو به تنهایی در نظر خواهد گرفت؛ و چون 
دوست داری در همه حال به چهره ی محمد بنگری, خداوند به جبرئیل امر 
فرموده که چشم تو را بینا گرداند تا محمد و اصحابش را ببینی, با آنان 
باشی و دیگر نیازی به نامه نگاری نداشته باشی.« 


یکی اد حضاز بزخاست.و از امام شنجاه. علیه. ااسلام پرسنیفت» ای فرزتد 
رسول خدا! چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که اين نوع تصرّفات و 
معجزات فقط برای پیامبران مقدور است., نه غیر آنها.« 


امام سجاد علیه السلام فرمود: « این معجزه رسول خدا بود؛ به دعای 


امام باقر علیه السلام که در مجلس حاضر بود, فرمود؛» ظلم این امت به 
ارات شم یی افطالت عرسا اس ان هر ۱ 
حتی انچه برای باقی اصحاب پیامبر قبول دارید. برای علی علیه السلام 
ول یه در اه اه مس اه اه دا تنایص 
دوست دارید و از دشمنانش بیزاری_ می جویید: ۰ همچنین دوستان عمر و 
عثمان را دوست دارید و از دشنمان آنان نیز بیرازی می جویید هر کس 
که باشد. اما به امیرالمومنین می رسید, می گویید دوستانش را دوست 
داریم ولی از دشمنانش بیزاری نداریم, بلکه آنها را 
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ا کا ‏ و سساس امتم مر عاان که رل دا سای 
الله علیه و اله وسلم در مورد او فرمود؛» اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه و انصرمن نصره واخذل من خذله« خداوندا ! هر کس عون را 
دوست دارد, او را دوست داشته باش و هر کس او را دشمن می دارد, 
دشمن بدار؛ هر کس او را یاری کند, یاربش کن و هر کس او را خوار کند, 
خوارش کن !۲ 


اشکال دیگرتان آن است که وقتی درباره فضیلتی درباره ی او سخنی گفته 
فت شود: آن.را انکار .هی کنين آضا وفتن: فصلیتی برای ناقی.صضحابه گفته 
می شود., قبول می کنید. چرا دست کم علی علیه السلام را در کنار صحابه 
دیگر قرار نمی دهید؟ چرا وقتی عمر بن خطاب در بین خطبه هایش 
گفت:» ای ساربه به طرف کوه برو !« از او پرسیدند:» یعنی چه؟« عمر 
گفت:»در موقع خطبه نگاه کردم و صحنه جنگ برادرانتان را در نهاوند 
دیدم ؛ خداوند پرده ها را از جلو چشم من برداشت. بعضی از کافران می 
خواستند از پشت به ساریه حمله کنند. من گفتم ای ساریه برو به طرف 
کوه تا آنجا پناه بگیری. سپس گفت:» این ساعت یادتان بماند تا خبرش به 
شما برسد. اه ۲ و۱ ۳ ۱20 چرا 
اين کلام را از عمر قبول می کنید ولی شبیه اين را از علی علیه السلام 
شوید بلکه خودخواهی و گردنکشی را پیشه خود ساخته اید.« 


یم اه ادلی تفای اهنا لاعف 


یکی از اهالی بصره به نام عثمان الاعمی به امام باقر علیه السلام عرض 
کرد:» حسن بصری می گوید کسی که علمش را پنهان کند. عذابش در 
قیامت آن قدر شدید است که از بوی گند شکمش, اهل جهنم به ستوه می 
آیند.« 


امام باقر علیه السلام فرمود:» پس موّمن آل فرعون باید اهل جهنم و جزو 
هلاک شدگان باشد؛ در حالی که خداوند او را مدح و ستایش فرموده؛ چون 
مومن ال فرعون, ایمان و علم خودش به حضرت موسی علیه السلام را 
کتمان کرد تا در موقع 
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مناسب بتواند به او کمک کند.)سوره غافر آیه 28( 


ای عثمان ! علم از زمان رسالت حضرت نوح همیشه پنهان و مکتوم بوده 
اشته زیر وهی اشت که ۲ ارت ان سا نشناستند و ان را جه قصد.عملن 
کون شا یر بایق فعفی سای را اسهم اطیای علمم لام ار از 
اصحاب سر خود, آن هم در حد ظرفیت و قدرت روحی انها پرده برداری 
می فر مودند. 

پابد مگر نزد ما؛ پس او از پیش خود سخن گفته و عقیده اش باطل است.« 
سپس امام باقر علیه السلام با حسرت فراوان فرمود :» مصیبت این مردم 
بر ما زیاد است. اگر آنها را دعوت کنیم,؛ نمی پذیرند و اگر رهایشان کنیم, 
به وسیله ی غير ما هدایت نمی يابند. هر طریقی غیر از طریق اهل بیت 
ضلالت است و گمراهی.« 


فظوم امش باه غیت انشا با امه 


امام باقر علیه السلام در مسجد رسول الله نشسته بود. ابوحنیفه وارد شد 
و گذ ت» می 0 رد رما ی ‌ُ 


امام فرمود:» تو مرد مشهوری هستی و من نمی خواهم نزد من بنشینی.« 
ابوحنیفه اعتنایی تنکرد و نشست و گفت: « آیا شما امام هستی؟« 


امام فرمود: « نه.« )شاید منظور امام این بوده که برای ابوحنیفه امام 


ابوحنیفه گفت:» گروهی در کوفه می پندارند که تو امامی.« 
حضرت فرمود:» با آنان چه کنم ؟« 
گفت:» نامه بنویس و به آنها خبر بده ا« 


امام فرمود:» آنها از من اطاعت نمی کنند. آنها که غایب هستند, مانند 
شمایند که اکنون اینجایید. 


مه تو گفتم اینجا ننشین, تو گوش نکردی. اگر به اهل کوفه هم بنویسم, 
فرمان 
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مرا نمی برند.« 


وتو رورا 
سخنان امام در جمع حاجیان در ایام حج 

امام در قصر هشام در شام 

تعجب هشام از تیراندازی حضرت و پاسخ امام 

سوالات هشام و پاسخ های امام باقر 

علم غیب ائمه علیهم السلام 

اطلاع همه مردم از شهادت علی علیه السلام در شب شهادت 
مناظره با مسیحیان: 

سئوالات عالم نصاری از امام و پاسخ حضرت 

کر رآضا کشت یه تام 

نفرین امام در حق مردم مدین 

سخنان امام در جمع حاجیان در ایام حج 

امام اون فد الا خی واه 


یک سال که من در خدمت پدرم امام باقر علیه السلام به حج رفته بودم, 


هشام بن عبدالملک هم به جع امده بود. 


یک روز در مکه در جمع مردم گفتم:» حمد مخصوص خدایی است 


مخمد صلی اللة غلیه .و اله و شلم را به راستی به پیفمرق پر 


را به امام گرامی گردانید. ما برگزیدگان خدا بر خلقش و بهترین بندگار 
و خلیفه های خداوند در زمین هستیم. سعادتمند کسی است که از 


پیروی کند و بدبخت کسی است که با ما دشمنی ورزد.« 
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امام در قصر هشام در شام 
اف شاه اور کب ها ات هنک وم وتف اش کیتیت 7 قاا هی ند 


رس 


نزد او به دمشق بفرستد. والی مدینه ما را به سوی دمشق روانه کرد. 


وقتی وارد شدیم, تا سه روز راهمان نداد. روز چهارم که در مجلس او وارد 
شدیم, هشام بر تخت پادشاهی خود نشسته بود و لشگریانش در دو صف با 
اسلحه جلوی او ایستاده بودند. در مقابلش هدفی گذاشته بودند که بزرگان 
قوم به سوی آن تیر می زدند. هشام رو کرد به پدرم و گفت:» با بزرگان 
قوم خود تیراندازی کن.« 


پدرم فرمود؛» من پیرشده ام . مرا معاف بدار !« 


هشام گفت:» به حق خدایی که ما را به دین خودش و به رسولش محمد 


صلی الله وعلیه و اله وسلم عزیز گردانیده تو را معاف نمی کنم. باید 
تیراندازی کنی.« 


سپس از یکی از حضار خواست تیير و کمان خود را , به ایشان بدهد. 


امام باقر علیه السلام کمان او را گرفت و تیری در چله کمان گذاشت و بر 
وسط هدف زد. فریاد آفرین در قلب ها اوج گرفت اما زبان ها بی صدا 
بود. بعد پدرم تیر دیگری گرفت و در زه کمان گذاشت و آن چنان بر هدف 
زد که چوبه تير اول را شکافت و بر میانه هدف نشست. 


سپس تیر سوم را بر وسط تير دوم زد و آن را نیز دو نیم کرد. تا اينکه 9 
تیر. یکی پس از دیگری بر وسط هدف اصلی کوبید. تیرها که گویی بر قلب 
هشام وارد می شد., اضطراب شدیدی در او ایجاد کرد. هشام از روی 
ناچاری گفت:» خوب تیرانداختی ای ابا جعفر ! تو ماهرترین تیرانداز عرب و 
عجم هستی ! مگر نگفتی دیگر از سن من گذشته و من پیر شده ام !<« 


تعجب هشام از تیراندازی حضرت و پاسخ امام 


هاش تک ات وی رشان شخ ی مهف اما ی اه 
الشتلام 
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گرفت. سر به زیر انداخت و هی نگفت. من و پدرم در مقابلش ایستاده 
بودیم: 


وفتن: ابیسادن ما .به طول. اتجاهید.. اناد غضب: در ضورت: با رک پدر ظاهر 
گردید. 


هشام با مشاهده چهره برافروخته پدرم. ترسید و گفت:» ای محمد به 
سوی ما بیا !« و برخاست و پدرم را در آغوش گرفت و در سمت راست 
خود نشاند و سپس مرا در آغونش گرفت و مرا در دست راست پدرم 
نشاند و به پدر گفت:» قبیله قریش هميشه باید بر عرب و عجم افتخار کند 
که کسی چون تو در میان ایشان هست. چه کسی این گونه تیراندازی را به 


تو تعلیم داده و در چه مدت آنرا یاد گرفته ای ؟« 


پدرم فرمود:» تو خودت می دانی که تیراندازی در میان اهل مدینه رایج 
است و من هم در جوانی گاهی تیراندازی می کردم ولی دیگر آنرا ترک 
کرده بودم. چون اصرار کردی, امروز کمان به دست گرفتم و چند تیری 
پرتاب کردم.« 


هشام گفت:» هرگز تا به حال چنین تیراندازی ندیده بودم و اصلا گمان نمی 
کردم که در روی زمین کسی باشد که این گونه ماهرانه بتواند تیرهای 
متعددی به هدف بزند! ایا فرزندت جعفر هم مانند تو می تواند تیراندازی 
کند ؟« 


پدرم فرمود:» ما کمال را از یکدیگر به ارث می بریم و هرگز زمین از یکی 
از ما اهل بیت خالی نیست.« 


سوالات هشام و پاسخ های امام باقر 


هشام چون این سخن را از پدرم شنید. رنگ چهره اش سرخ شد و سکوت 


کرد. 


بعد سر برداشت و گفت:» مگر همه ی ما فرزندان عبد مناف نیستیم؟ !« 


امام فرمود:» آری؛ ولی خدای متعال, ما را مخصوص گردانیده و از علم 
خاص خود به ما ارزانی داشته است.« 


هشام گفت:» مگر خدای متعال محمد صلی الله علیه وآله وسلم را از 
نسل عبد مناف به سوی همه مردم مبعوت نگردانید؟ پس این میراث از 
کجا مخصوص شما شد در حالی که رسول خدا برای همه مبعوت شد و 
خداوند هم می فرماید ۲ وله میراث السموات والارض 0 _ سوره ال 
عمران آیه, 190 ۳ )میراثت همه اسمانها و زمین مخصوص خداوند است.( 
چگونه فقط شما وارث این علم شدید, در حالی 
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که پیامبر هم نیستید؟ !« 


پدرم فرمود: « از آنجا که خداوند به پیامبرش فرمود: « " لاتحرک لسانک 
لتعجل به " اسوره قیامت ایه 16) ولی پیغمبر خود را امر کرد که ما را به 

آن خه به. دیکران تفی کوید: مخصوص گرداند. لذا رسول رن 
علی علیه السلام سخنانی می گفت که با هیچ یک از صحابه نمی گفت و 

اين آیه نازل شد: " وتعبها اذن واعیه "_ سوره الحاقه, آیه 12 _ )آنها 1 
گوش های ضبط کننده و نگاه دارنده حفظ می کند.( 


پس رسول خدا| در مقابل اصحابش فرمود: ۳ من از خداوند طلب کردم که 
آن گوش ضبط کننده را گوش تو قرار دهد. ای علی ! ایعنی آن گوش شنوا 
که در قرآن می گوید گوش های توست, ای علی !( و لذا امیرالمومنین 
هنگامی که در کوفه بود, فرمود:» رسول خدا به من هزار باب از علم 
آموخت که از هر باب, هزار باب گشود شد.« پس این رسول خدا است که 
اد اسان ود نت مواآه ی مخت فا ا کت اوه کم وف ات 
مخصوص اسرار خود قرارداد و اين اسرا ر از پدرمان به ما به ارث رسیده 
یر آن در آن.سهم قذار ندظ 


علم غیب ائمه علیهم السلام 


هشام گفت: « علی ادعای علم غیب می کرد, در حالی که خداوند کسی را 
بر علم غیب خود آگاه نکرده است !« 


امام باقر علیه السلام فرمود:» خداوند متعال بر پیامبر کتابی فرستاد که 
در آن هر چه بود و تا روز قیامت خواهد بود. نوشته شده است. زیرا می 
فرماید:» ونزلناعلیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدی و رحمه و بشری 
للمسلمین.« _ سوره نحل, ایه 99 ِ_ )و ما بر تو کانمن فرستادیم که 
روشنگر همه چیز است و برای مسلمانان هدایت و رحمت و بشارت است. 


) 


پا جای دیگر می فرماید:» و کل شی احصیناه فی امام مبین.« _ سوره 

, ایه 12 _ )و ما هر چیزی را در امام مبین با شماره و اندازه می 
و نیز فرمود:» ما فرطنا فی الکتاب من شی.« _ سوره انعام,ایه 
38 )ها در قزان هن ‌جیژی کم تگذاشته ایم( بسن عق عالی , به پیامبرش 
وحی کرد که از غیب و اسرار عملش 
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جبنی زا اقب نگ ارم مگر آنگه آن زا به آمیزالموفتی غلی, ین اتبطالب 
دا اد ار و ای ۱ 
جمع کند و متولی غسل و کفن و حنوط او باشد و به اصحابش فرمود بر 
اصحاب و اهل من حرام است که به بدن من نگاه کنند مگر برادرم علی, 
زیرا که او از من است و من از اویم. هر چه برای من بود, برای اوست و 
هر وظیفه ای که بر من واجب بوده ,بر او واجب است. 


اوست که قرض مرا ادا و وعده های مرا وفا مي کند.« سپس به اصحابش 
فرمفد» غلم.ین اشالب: بعق از من برای تاویل حقایق و اسرار 1 
ای ی یا ها ام 
ای هشام, که هیچ یک از اصحاب پیامبر تاویل کامل قرآن را نمی دانست 
اصحابش فرمود:» داناترین شما به علم قضاوت. علی بن ابیطالب است.« 
و عمر بن خطاب بارها می گفت:» اگر علی علیه السلام نبود. عمر هلاک 
می شد.« عمر به علم علی علیه السلام گواهی می داد. ولی عده ای 
هلیتند که آن:را انکار من کتند.« 


اطلاع همه مردم از شهادت علی علیه السلام در شب شهادت 


هشام گفت: « ای اباجعفر ! مساله ای از تو میپرسم.« پدرم امام باقر 
(علیه السلام) فرمود: « بپرس اگر بدانم جواب گویم و گرنه میگویم 
نمیدانم.« هشام پرسید: « شبی که امیرالمومنین علی (علیه السلام) شهید 
شد. مردمی که در شهر نبودند. بلکه در شهرهای دوردست بودند, از کجا 
فهمیدند؟ !« بدرم فرمود: « در آن شب هیچ سنگی را از روی زمین 
برنمیداشتند, مگر اینکه میدیدند در زیر ان خون تازه است. جریان خون 
تازه در زیر سنگها در شب وفات هارون برادر موسی و نیز شب کشته 
شدن یوشع بن نون و شب به آسمان رفتن حضرت عیسی بن مریم و 
بالاخره شب شهادت امام حسین » علیه السلام) هم اتفاق افتاده است. 


در این هنگام هشام که جوابهای دندان شکن امام باقر (علیه السلام) را 
شنیده بود سر خود را بزیر انداخت و مدتی طولانی به فکر فرو رفت. 
سپس سر بلند کرد و 
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گفت: « اگر حاجتی داری,از من طلب کن.« حضرت فرمود: « اهل و عیال 

من از خروجم از مدینه, در وحشت بودند.« هشام گفت: « خداوند وحشت 
را ها و 
برگردید. 7 


مناظره با مسیحیان: 


چون از آنجا خارج شدیم, جماعت کثیری نشسته بودند. امام باقر (علیه 
السلام) پرسیدند: « اینها چه کسانی هستند؟« حاجب هشام که همراه ما 
بود, گفت اینان قسیسان و رهبانان نصاری هستند. در این کوه عالمی دارند 
که از. همه غلمای انان: ذاناتر اشت..شالی:یی بارء تزد. اه جمع میشتوند و 
مسائل خود را از او می پرسند. 


پبدرم امام باقر (علیه السلام) سر خود را با کناره ردائش پوشاند و من هم 
چنان کردم و در بین انها نشستیم. خبر شرکت پدرم به هشام رسید. هشام 
دستور داد که بعضی از ز غلامانش بیایند تا ببینند چه میشود. در این هام آن 
عالم بزز ک نضاری, بیرون آفد. اوه بسیار بیز بوددانزه‌های خود زا با دنسمال 


حریر زرد بسته بود. 


دید, گفت: « تو از مایی يا از امّت مرحومه ای؟« حضرت فرمود: « از 
امّت مرحومه ام.<« پرسید: « از علماء انها هستی يا از جاهلین شان؟« 
حضرت فرمود: « از جاهلین انها نیستم.« 

سئوالات عالم نصاری از امام و پاسخ حضرت 

پس بسیار مضطرب شد و گفت: « من سوال کنم يا شما سوال میکنید؟« 
حضرت فرمود: « سوّال کن !« عالم بزرگ نصاری پرسید: « شما چگونه 


ادعا میکنید که اهل بهشت میخورند و می آ شامند ولی فضولات ندارند و 
شاهد بر آن چیست؟« امام باقر (علیه السلام) فرمود: 7 شاهد بر این 


مدذعا جنین است در شکم مادرش که میخورد, ولی فضولات ندارد.« 
آن عالم مضطرب شد و گفت؛ << مکر نگفتید من از علما آنها تیستم «٩۱‏ 
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فرمود: « من گفتم من از جهال آنها نیستم.« گفت: « مسأله ای دیگر 
بپپرسم؟« حضرت فرمود: « بپرس !« گفت: « چگونه اذعا میکنید که میوه 
بهشت همیشه تازه است و هیچگاه تمامی ندارد. شاهد بر آن چیست؟« 
حضرت فرمود: « مانند تورات و انجیل وزبور و قرآن که هر چه از آن 
توشه برمیگیرند, تمام نمیشود و هميشه تازه است يا مانند چراغی است 
که اگر صد هزار چراغ دیگر از آن بیفروزند. کم نمیشود.« گفت: « خبر بده 
از ساعتی که نه جزو روز است, نه جزو شب.« 


حضرت فرمود: « آن ساعت بین الطلوعین است. طلوع فجر و طلوع 
افتاب که در آن ساعت بیماران ارام میگیرند و انها که در شب بی خوابی 
کشیده اند, به خواب میروند و بيهوشان به هوش می ایند. خداوند ان 
ساعت را در دنیا باری رغبت کنندگان به سوی او قرار داده و برای توشه 
برداران برای آخرت, دلیل واضحی ساخته و برای انکار کنندگان متکبر که 
عملی در آن ساعت از طاعات و عبادات انجام نمیدهند, حجت رسا 


گرداینده است. 


در اين وقت عالم بزرگ نصاری فریادی کشید و گفت یک مسأله مانده به 
خدا قسم نخواهی توانست انرا جواب دهی ابدا.« 


حضرت باقر فرمود: « که قسم خود را میشکنی ! گفت خبر ده مرا از آن دو 
گر رین که در یی و و بخ تیا امد نی رون از تیا خفنند ولین: هر 
یکی پنجاه سال بود و عمر دیگری صد و پنجاه سال ؟ !« امام باقر (علیه 
السلام) فرمودند: « آنها عزیر و عزیره بودند که در یک روز متولد شدند. 
وقتی هر دو به سن بیست و پنج سالگی رسیدند,عزیر در حالی که بر 
دراز گوشی سوار بود, از قریه ای در انطاکیه گذر کرد و دید آن قریه زیر و 
رو شده و همه اهلش مرده اند. از روی تعجب گفت: 


«خداوند اینها را چگونه زنده میکند ؟« )سوره بقره آیه 059 خداوند او را 
ن جا میراند. 


صد سال طول کشید و سپس او را زندی کرد و دراز گوشش را هم جلوی 
او زنده کرد و او دو مرتبه به خانه اش بر ؟ 


اما برادرش عزیره که پیر شده بود, و 125 سال عمر داشت.؛ برادرش 
عزیر را 
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نشناخت. عزیر گفت: « مرا به مهمانی بپذیر !« عزیره قبول کرد. وقتی 
داخل خانه برادر آمد, پسرهاز و نوه های عزیره هم پیر شده بودند. عزیر 
جریان خودش را با برادرش گفت. آنها کم کم چیزهایی زا هامید و 
عزیره گفت: « عجب جوانی هستی ! من کسی را به این جوانی ندیده ام 
که جریانات جوانی من و برادرم را به این خوبی بداند. آیا تو اهل 
آسمانی با اهل زمینی؟ ا« در اینجا عزیر خود را معرفی کرد و گفت: « ای 
عزیره ! من برادرت عزیرم که خداوند مرا صد سال میرانده است و دوباره 
زنده کرده تا یقین من زیاد شود و خدا بر همه چیزی تواناست. 


این دو برادر عزیر 25 سال در کنار هم زندگی کردند و 25 سال گذشت و 
خداوند هر دوی آنها در یک روز میراند. 


تا ید اد هط وت یی و اس 
عصیایت گفت: «اشما کسی را که از من: غالفتر اشبت آورده اند تا مرا 
رسوا کنید. من دیگر با شما سخنی نمیگویم. «او را به.دیزش که در آن کوه 
بود بر گرداندند. 


و در روایت دیگری می فرماید: « آن عالم نصاری خدمت امام باقر علیه 
السلام رسید و نام ان حضرت و پدر و مادرشان را پر سید و توسط ان 
در راه باز؟ کش ی به شام 


امام صادق (علیه السلام) میفرماید با پدرم به محل سکونتمان در شام 
باز کفترنم: 


این خبر به هشام رسید. او برای پدرم هدایایی فرستاد و پیغام داد که فوراً 
بیرون برویم ؛ زیرا| سخنان پدرم مردم را مضطرب و منقلب کرده بود. 


با پدرم امام باقر (علیه السلام) از دمشق بطرف مدینه به راه افتادیم و 
هشام هم قبل از ما به والیان همه شهرهای بین راه خبر داده بود که دو نفر 
فرزندان ابو تراب امیرالمومنین علی علیه السلام) به طرف شما 
رهسپارند. بدانید آنها ساحرند و دروغگو و از دین اسلام برگشته به دین 
نصاری در آمده اند. 


شند و به 
آنها نفرو 
ره 1 
چیزی , 
مردم جر 
که 
کنید 
کت و لام کل 
با آنها 
هرگز ؛ 
1 


ضن* 712 


سلام نکنند. من میخواستم انها را بکشم ولی ملاحظه نزدیکی انها را به 
رسول خدا کردم. این خبر به همه شهرها رسید. وقتی نزدیک شهر مدین 
رسیدیم, پدرم امام باقر (علیه السلام) غلامان خود را فرستادند تا منزلی 
بگیرند و طعامی تهیه کنند و برای چارپایان علفی بخرند. اما 7 
هشام, دروازه شهر را بر ما بستند و ما را دشنام دادند و به امیرالمومنین 
غلی ین اسطالت: (علبه السلام )ناسر کسید 


پدرم به ملاطفت با آنها سخن گفت که از خدا بترسید و اینچنین سخت 


نگیرید ۰ 


ما آن چنان که به شما خبر داده اند نیستیم. بر فرض همانطور هم باشیم با 
ماه اه سا ود اساسا ی ماه 
طعام نمی فروشید؟« ۹ بدبختان غفلت زده که و طولانی از زمان 
معاویه به بعد, بغض امیرالمومنین را در دل پرورانده بودند, گفتند شما از 
یهود و نصاری و مجوس بدترید. ما به شما غذا نمیدهیم تا خودتان و 
چارپایانتان از گرسنگی جان دهید.« هر چه امام باقر (علیه السلام) آنها را 


نفرین امام در حق مردم مدین 


در اين حال امام باقر (علیه السلام) از مرکب خود پیاده شد و فرمود: « ای 

جعفر ! همین جا باش و جایی نرو!« و از کوهی که در کنار شهر مدین بود, 
و ری ات ی ۳۱ نگاه میکردند. وقتی حضرت به بالای 
کوه رسید, رو کرد به مردم و دست خود بر گوش گذاشت و با فریاد بلند 
آیات مربوط به شهر مدین و پیغمبرشان حضرت شعیب را خواند: « و ما 
شعیب را به سوی مدین فرستادیم. او گفت »ای قوم خدا را عبادت و 
بندگی کنید ! شما را جز الله خدایی نیست. 


ای مردم پیمانه و ترازو را کم نگذارید. کم فروشی نکنید! من شما را به 

خیر راهنمایی میکنم و بر شما میترسم از آن روزی که عذابش رن 
است. و ای قوم ! پیمانه و ترازو را به عدل بدهید و چیزی از مردم کم نکنید 
یا وا ی بقیه الله خبرلجم ان کم ,عومتت. . 


باه رنه امتفرم هود آبات 96 95 مر 
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امام باقر علیه السلام با صوت بلند فرمودند: « به خدا قسم, ما بقیه الله 
در زمین هستیم.« 


در این حال خداوند امر فرمود و بادی شدید وزیدن گرفت که هوا تبیره و 


مردم به بالای پشت بامها رفتند و در میان آنها پیرمردی بود که صدای پدرم 
اما باق (عانه ااشام را مت میس کریامرن ان اه هدن ار 
خدا| بنر سید این مرد در همانجا ایستاده است که پیغمبر شهر مدین حضرت 


شعیب آنجا ایستاد و بر قومش نفرین نمود. اگر درهای شهر را برایشان باز 
نکنید. عذاب خداوند خواهد آمد و شما را فرا خواهد گرفت. 


من شما را پند میدهم و دیگر عذری نخواهید داشت.« 

مردم از دیدن این منظره ترسیدند و درها را باز کردند و به امام باقر (علیه 
السلام) و همراهیانشان جا و طعام دادند. تمام این جریانات را برای هشام 
نوشتند و هشام دستور داد آن پیرمرد را به قتل رساندند و سیس هشام به 
عامل خود در مدینه دستور داد تا پدرم را به سَمّ کشنده که در طعام با 
نوشیدنی می ریزند به شهادت برساند. 


متا کلاب پیواسطظه ع با واشطاه 
«الف» 

1 -اضول کافین: 

2-اسعاف الراغبین. در حاشیه نورالابصار. 

3 -اعلام التساء. 

4ساقلام الوری باعلام آلهدی: الظیرسی: ایوغلی فضل بن الخسن: 
, بیروت. دار المعرفه, 1399 ه .ق, ص251. 

5 -الزام الناصب: 
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مختصری از لد کین نامه موف کتاب 
اشاره 


نام: محمد نام خانوادگی: امینی گلستانی ش ش 15 فرزند: حاج سردار 
مرحوم کشور: ایران. استان: اردبیل. 


ید فلشفم و فقم و اصول تم تبیغ تالیهات ( 42 جوا تحصیاات 
(خارج فقه و اصول و فلسفه). استادان معروف (21 نفر). 


در سال 1329 شمسی از زادگاهش قربه گلستان در 30 کیلومتری اردبیل 
به مدرسه علمیه ملا ابراهیم اردبیل وارد و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
ری ی ایا سا رم ارو 


در سال 1 به حوزه علمیه قم وارد شده و نزد اساتید آنجا (آقایان شیح 
عبدالکریم ملائی و سید جواد خطیبی و میرزا احمد پایانی و مسلم ملکوتی 
و میرزا محسن دوزدوزانی وغیرهم) استفاده نموده است, و در نیمه دوم 
سال 14 به نحجف اشرف وارد شده و از اساتید انجا (ایات عظام سید 
ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و شیخ مجتبی لنکرانی و عارف بزرگ 
شیخ محمدعلی سرابی و آقای تسوجی وسید اسدالله مدنی آذرشهری و 
غیرهم دروس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر وغیره), استفاده نموده 
است. و درتاریخ 1340 از نجف اشرف مراجعت نموده و در شهر توریستی 
نو گین. آزدبیل با ضبیه. ابنت الله حاجح شیخ علی عرفانی از شاگردان علامه 
محمدحسین نائینی و هم دوره انا عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید 
محسن حکیم ازدواج کرده و به مدت بازده سال در ان شهر که ان وقت 
یک روستای کوچی بیش نبود اقامت نموده است. در طول این مدت 
مشغول کارهای تبلیغی و علمی و فرهنگی شده و بناهای مفید و مجلل از 
خود به یادگار گذاشته. 


مانند. 


1 اک ِ امام زمان (عجل 0 
زنانه و سایر 
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متعلقات و فضای باز مسجد 1400 متر. 
2 - احداث چشمه های آب شرب چندین روستای اطراف سرعین. 


2 رن صندوق های خیربه بنام حضرت باب الحوائح ابوالفضل (علیه 
السلام) که اول.ار 17 ضندوق شوه فعلا شیر متاطی ایستان ارنیل را 
فراگرفته است. 


در سال 1351 شمسی از سرعین به اردبیل مهاجرت نموده و مقیم گشته 
و در خلال مدت 14 سال اقامت در اردبیل به کارهای روحانیت و تبلیغاتی 
اسلامی و 11 سال سرپرستی حجاج بیت الله الحرام را ادامه داده است. 


در سال 1357 شمسی از اردبیل به تهران مهاجرت کرده و در بحبوحه 
انقلاب اسلامی در نازی اباد ساکن شده و پس از پیروزی انقلاب. 


در سال 1359 به اردبیل برگشته مشغول کارهای روحانیت خود شده و به 
تدریس و تفسیر قرآن مجید اشتغال داشته است. تا اينکه در سال 1365 
دوباره به تهران بر گشته و در خانه خیابان دانشگاه جنگ ساکن گشته و 
مشغول تبلیغ و تفسیر وکارهای مربوط به روحانیت شده است. تا این که 
در سال 1375 از تهران به قم هجرت نموده و در خانه پشت صدا و سیما 
ساکن شدند. 


در سال 1375 شمسی در اردبیل زلزله ویرانگر به وقوع پیوست که در اثر 
آن تعداد یک صد و یازده روستا را ان 2 دود تااضد درد وبر ان و کرووخ 
زیادی را به کام مرگ فرستاد. 


در سال 1381 بنا به دعوت بزرگان سرعین جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان, 

به انجارفته و با دیدن وضع مسجد امام زمان (علیه السلام) که در اثر 
رلرله ماوت "ود زا از دست داده بود بازسازی و تقویت و توسعه داده و 
تعداد چهار باب مغازه برای هزینه مسجد. و ایجاد گنبد و مناره هاو 
کاشیکاریهای آنرا انجام داده است. 


در این سفر باز به کارهای امور خیر شروع و ادامه داده است از جمله. 


1 - مسجد مجلل باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه السلام به مساحت 
0 مر با ملقاتبان کمره سال. 82 و1 نا سال 1392 اداممیا کرد 


و الان مورد استفاده مردم محل و دهها هزار مسافر شهرتوریستی می 
باشد و در نظر است که تاسیس 
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حوزه علمیه و درمانگاه عمومی و 15 باب مغازه برای هزینه های مسجد را 
شروع نمایند انشاءالله. 


2 - در زادگاهش روستای گلستان, که در اثر زلزله دو مسجد آنجا خراب 


شده بود, مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) را بنا و تاسیس نموده و به 
پایان رساند. 


- در سال 1382 مسجد مجلل در روستای (جن قشلاقی) از دهستان 
۳ پورنجی احداث و در سال 1394 تقر‌ییا : به اتمام رسید و مورد استفاده 
قرار گرفت. 


4 - احداث غسال خانه های متعدد در روستاهای اطراف سرعین. 


5 - با حصارکشی قبرستان سرعین که در وسط شهر, زیر پای حیوانات و 
مورد تجاوز ساکنین دور و بر قبرستان بود, محافظت نمود. 


در دوران سکونت جدید قم مشغول خالیفا ت متعدد کشته که تعدادق از آنما 
تالفانساب شین اف 


1 - سرچشمه حیات - وزیری یک جلد 402 صفحه. 


در این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسفی و طبی, درباره اب ب و 
آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فن که 
مورد استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که 
۱ ۱ یت 2۳7 


2 - سیمای جهان در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
دوجلد ضخیم وزیری 1283 صفحه در باره کیفیت کشورداری و مدیریت آن 
حضرت کشوری به وسعت کره زمین را از نظر فرهنگی و قضائی 
واقتصادی و نظامی و اجتماعی و هزاران مطالب نو و متنوع در 1 مورد 
که امتیازش را به انتشارات مسجد مقدس جمعران, واگذار و ان را چاپ و 


خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 
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در 29 ماه ضفر سال 1396 ذر روز آخر روضه ذخترم امیته خانم در شهر 
قدس من صحبت کردم و برای خانمها مسائل گفته و موعظه کرده و 
درنهایت چون روز شهادت امام رضا علیه السلام بود, به امام رضاعلیه 
السلام توسل نمودم, چند روز بعد دخترم امینه گفت: بابا یک نفر سیده 
خانم هست به نام سکینه طباطبائی که آن روز در مجلس روضه حضور 
داشت باگریه شدید گفت: از مجلس شما که رفتم شب خوابیدم در خواب 
دیدم درمجلس روضه شما هستم, تاکهان مکا تن اه مرانی. کمجر ۳ آن 
روز شخصیت چنانی با آن تورائنت: ندنده :بودم وازد شند و مستقیما رفت 
پیش حاجی آقا روبرو نشست و حاجی آقا در دستش دو جلد کتاب بود و با 
زبان عربی باهم صحبت زیاد نمودند و من هم پشت سر آن آقا نشسته 
گریه می کردم و به من متوجه شده و فرمود: زیاد گریه نکن چشمهایت 
خراب می شود تو که هرهفته نزد من هستی, دوباره با حاجی آقا به صحبت 
ادامه دادند و می دانستم راجع به ان کقات ضحبت .من کردند, حاجی آقا آن 
دو جلد کتاب را به آن آقا تحویل داد و ایشان هم تحویل گرفتند و چون آش 
شمارا مر سس گرص ان فا هم نمی 


به هرکس که از آش می دهید هم نامش را بنویسید و هم آن را مهر نموده 
به من دهید و ما هم به این دستور عمل کردیم و تمامی آنها را لای کتاب 
جاخی آها کداشتته اور این حال .من به صدای. کربم خووم از 
خواب بیدار شدم. 


البته آن دو جلد کتاب (سیمای جهان در عصر امام زمان علیه السلام) است 
که در باره حالات و نحوه مدیریت و حکومت آن حضرت بعد از ظهور نوشته 
ام که انشاء اللّه مورد قبول آن آخرین امید قرار گرفته است و امتیاز آن را 
مسجد مقدس جمکران قم از من گرفت و خودشان چاپ کردند که خدا را 
شکر مورد قبول اقشارمختلف جامعه قرار گرفته است که 


در مدت یک سال دوبار با تیراژ بالا 16 هزار جلد چاپ شده است 
والحمدلله. 


3 - از مباهله تا عاشورا - در یک جلد وزیری 4 صفحه در باره مباهله 
رسول خدا 6 با نصارای نجران و سر انجام تسلیم آنها و مقایسه آن جریان 
باسر گذشت پنج تن آل عبا: و عدم تسلیم مسلمان نماهای دشت کربلا به 
اخاف‌حتین علیه السلام 
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فرزند آن حضرت و شهید کردن آن امام را با مظلومیت تمام. این کتاب 
حاوی مطالب جالب و مفید فراوان می باشد. 


4 - والدین دو فرشته چهان آفرینش - در یک جلد وزیری در 320 صفحه در 
باره حقوق متقابل والدین و اولاد در برابر هم از نظر آیات و اخبار وگفتار 
بزرگان و مطالب فراوان در اين مورد. 


5 5 آداب ازدواج و زد کین خانوادگی ‌ وزریری 276 صفحه. کتابیست 
تحقیقی و تحلیلی درباره ازدواج جوانان عزبز و راهنمائی آنها در انتخاب 
هش و کیفیت رئدگی مادام العمزه از مقظر آیات: و اخنار و که در واده 
مکقل کتاب والدین دوه فرشته جهان آفریئش می باشد. 


6 - کتاب مهم اسلام فرا تر از زمان - درباره پاسخ به کسانی است که ایراد 
نموده و اشکال می گیرند, دین اسلا سلام چگونه می تواند تا دامنه قیامت؛ 
دنیای رو به ترقی روزانه را اداره نماید و اساسا رهبران این دین چه 
چایگاهی از علم و دانش داشتند که مدیریت جهان را تا آخر دنیا به دست 
گيرند. در این کتاب قسمت. مهمی از پیشکو تیهای بتزر کان اسلام آوزده شدخ 
اس روا فا اسرو انا ای لا یل را 
هاها مک آشار سکم الا هیا فسضالا وفال یس 
هاهنا 1 
آریل. 


کلمه آریل لغت انگلیسی است که به گیرنده و آنتن آریال گویند. حضرت 
1400 سال پیش نه اتکی بود و نه از صنعت آنتن اثری این بیان را 
داشتند؛ رشول دا صلی الله غلیه و آلهبو سلم فونود: شتیانی؛ رهان غلی 
آشتی تور فان لاه تالتا دون هی ی ان مان ی آهته منم فیه 
(و گنبد) های قبرهای امامان را با بندق ها (یعتی با تارنجک یا بمب) ویران 
سازند !!. دقت بفرمائید این کلام در زمانی گفته شده است که نه امامی 
شهید شده و نه در جائی مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها و اختراع بمب 
خبری بود که پس از قرنها در سامرا و قبلا نیز در بقیع اتفاق افتاد یا روایت 
در مورد ازدواج همجنسها بترقج ارجا بالژجال و بتزقح النساء بالنساء و 
فوانت لعی ال المس تاموتا عال باسا رالات من التساء 
بالژجال درباره 
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تغییر جنسیت دهندگان و صدها امثال این روایتها, در 688 صفحه وزیری. 


پیشگوئی های آناني و روایات, از بزرکان دین در باره پیشرفت علوم 
آیندگان و اوضاع حیرت انگیز جهان, این کتاب در نوع خود منحصر به فرد و 
خاوق مطالب نو آهری زیاد.فی بانتدد. 


7 - آغلار ساولان - سبلان گریان یا سبلان می 1 رقعی 50 صفحه. با 
زبان اذری در باره زلزله سال 1375 استان اردبیل و تخریب 111 بخش و 
روستا از 25 در صد تا صد در صد که یکی از انها روستای گلستان زادگاه 


مولف و کشته شدن و زیر اوار ماندن 77 نفر از نزدیکان نسبی و سببی 


ست ای ار آمام زعان فصل للم سالی فحه ارت 
- رقعی در 295 صفحه سوال و جواب های متنوع در طول سال های 
تبلیغی مولف در شهر توریستی و ییلاقی سرعین اردبیل و بیان مطالب نو. 


9 - فلسفه قیام و عدم قیام امامان - در 198 صفحه جیبی در باره اين که 
چرا بعضی از آن بزرگواران قیام و اکثرشان قعود نمودند و اساسا قیامی 
از آنها وجود داشت یا برایشان تحمیل نمودند و مطالب متنوع و مفید دیگر. 


0 - گلستان سخنوران شامل 110 مجلس سخنرانی مذهبی در دو جلد 
وزیری 1 صفحه چکیده ای از تبلیغات متنوع مولف. 


1 ولانت شرط فبولین اعمان علد اول. 
14 - شرح دعاهای روزانه ماه رمضان. 
کتاب های آماده چاپ و در دست تال 


1 - ایا و چرا - در زیر سوال بردن برادران اهل سنت و علمای انان و 
اوردن دلایل فراوان از کتاب های معتبر خودشان در باره اهلبیت, خاضه 
امیرمغ‌منان و فاطمه ز هراغ علبهم. السلام و اینکه چرا آنها به این دلیلها و 
اسناد خودشان عمل نمی کنند. 


۸ سکس شک آنن.مذضی ور 12 جلد از شرهای ط ساله مهافت 
و بیان مطالب متنوع دینی و اسناد و روایات فراوان در هر مقوله, که 
سخنرانان مذهبی و 
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منبری های محترم را از مراجعه به کتاب های متفرقه و جمع آوری مطالب 
برای بیان در سخنرانی هایشان. بی نیاز می سازد در 12 جلد و در دست 
تنظیم و اماده سازیست و بخواست خدا, بتدریج به چاپ خواهد رسید. 


3 - رحمت واسعه - در باره رحجمت عالمگیر و فراگیر خدای متعال و آوردن 
ایات و روایات متنوع و جریان های توبه کنند کان و شمول غفران الهی در 
باره انها. 

این کتاب امید دهنده گناهکاران و دور ساختن آنان از بانتن: و لتومیدی و 
جذب دور شدگان از خدا رابه سوی پروردگار بخشنده و مهربان. 

4 - شب - کتابیست در باره برکات و فضایل و امتیازات شب و اینکه شب 
مردان خدا روز جهان افروز است و شب خود از مورد توجه بزرگان عالم و 
خلونگه راز و نیاز آنان با معبودشان و مطالب فراوان در این موارد. 


5 - عتابات قرآن - در باره اين که چرا خداوند متعال بعضی از انبیاء علیهم 
السلام راء مورد عتاب قرار داده و اپا این عتاب ها با عصمت انها منافات 
دارد؟ مانند (عفا الله عنک لم اذنت لهم) يا مسئله چیز دیگر است. 
تشترح-حال جوران زندکی: از بده قوله ۶ آمروز 1383/11/30 که بة 400 
صفحه رسیده است و ضوز هم خلاصه و امهات اوضاعء و زوایای زندگی اش 
را می نویسند. 

7 - دعای عرشیان برفرشیان - درباره استغفار فرشتگان و حاملان عرش 
خدا| برای بنی آدم به استناد آیه 7 سوره غافر و سایر آیات نزدیی , به اتمام. 


ی از کتاب ت در باره آبات بیان کننده نشانه های خدا 
شناسی و روایات پیرامون ان. 


9 - مرزهای زتد کف - از دید آیات و روایات و سیره پیشوایان. 
0 - مرزخوراکی ها و نوشیدنی ها - از منظر آیات و احادیث و پزشکی. 


1 - نوادر - روایات و سرگذشت ها و نوادر جریان های گوناگون به صورت 


کشکول در 7 جلد. 


2 - شیطان: علت وجودی او و پرسش و پاسخهائی درباره وی. 
13 - مادران 14 معصوم علیهم السلام, هنگام ازدواج هیچکدام بیوه نبود. 
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4 - یاد داشتهای انترنتی ام درسایت «امیتی. کلتاتی»* در دو جلد که 
وسیله (موّسسه مرکز تحقیقات علوم اسلامی «نور» حوزه علمیه قم) 
پخش می شود و هنوزهم ادامه دارد. 


5 - متفرقات مطالب گلچینی شده از کتاب های فراوان گوناگون. 
6 - تحدی يا دعوت به مقابله به مثل در باره اعجاز قرآن. 


7 - نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن نبیره امام حسن مجتبی 
علیه السلام. 


8 - ولایت شرط قبولی آعمال جلد دوم. 
9 - اسلام دین صلح و گفتگو با ادیان وزیری در دو جلد ضخییم. 
2 قافن هون ی آراتته آحاست: 


1 - مجالس: در دو جلد وزیری. سخنرانی های ماه رمضان و محرم در 
شهر توریستی سرعین اردبیل و اطراف. 


بیشتر این کتابها با کتاب دو جلدی سیمای جهان که مسجد جمگران چاپ 
میکند و هم مسجد جمکران ان را داده, در پایگاه اندیشوران قم به سی 
دی ریخته شده که همه بتوانند از ان استفاده نمایند 


۵قوین. کناب تیک نا ماه در دست یفده ها لضهای ریاد: 
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لطفاییتش از بر فطع بت مطالعه: کناب این هفدهه را تهاها مطااعه نما نید. 


- در اوقات فراغت, برای اینکه حوصله ام تنگ نشود, کتاب های گوناگون 
1 مطالعه می کردم يا از انترنت استفاده می نمودم بعضی, از مطالب را 
نسخه برداری ویاد داشت می کردم. تا اينکه بصورت کتاب قطور و سنگین 
در آمد و حیفم آمد که آن را بلا استفاده رها سازم, لذا با مرور و کوچک 
ترین تنظیم, بصورت هفت جلد در آمده. 


فا اس رسانت 22 اسان ۰ دحا سم ها ها یط 


2 - بعنوان امانت دار, هیچگونه دخل و تصرف در مطالب يا محتوی نکرده, 
آنگونه که در کتابها موجود ۰ و کوچکترین تغییری نداده ام که 
در نتیجه قسمتی از مطالب. تکرار با مشابة هم در امد که. از انتجهت 
معذرت می خواهم. 


3 - اگر ضمن مطالعه به مطلب ناخوشایندی بر خورد کردید, لطفا ببینید از 
کجانقل کرده ام , ی مراجعه کنید من هیچگونه مسولیتی در این 
مورد ندارم. 


4 - بعلت هزینه سنگین چاپ و عدم امکان در دسترس قرار دادن این 
مجموعه را بصورت کتاب, فعلا ان را برای ثبت در سی دی, به این صورت 
تحویل دادم, تادر صورت تمایل: عزیزان. ازان استفاده تمابنده اکر در ایتدم 
امکانات چاپ. پیش آید, چون مجلدانش زیاد است, انشاء الله, با تجدید 
نظر کلی و تقسیم بندی صحیح, آن را, به چاپ رسانده و در اختیار عزیزان 
قراردهم. 


5 - در مورد بعضی از قضایا بحث به طول کشیده مانند جریان ام کلثوم و 
غیره. هر گوشه ای از آن را خواستم حذف نمایم. دیدم آن قسمت, خود نیز 
قابل استفاده است بدینجهت نخواستم, دست بزنم و ترتییش را بهم بزنم. 
3 پایان توفیق همه عزیزان و سروران را از ایزد مثان خواستارم موفق 
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اشاره 
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سلمان فارسی 

تا 

سلمان پارسی, نام کامل روزبه, لقب سلمان فارسی, مکتب اسلام, 
زاو کامه ایز ارت دی لا رم خالغات خر عا نله ند کی 

زادگاه و کودکی, اندیشه سلمان, ایمان به مانی, ایمان به مسیحیت 
ایمان به اسلام, در جنگ خندق, منابع 

زندگی, زادگاه و کودکی 


سلمان فرزند یک زمین دار ایرانی بود. از شهرهای گوناگونی چون: 
کازرون فارس, اصفهان, دشت ارژن استان فارس و رامهرمزخوزستان به 
عنوان زادگاه سلمان فارسی یاد شده است. برخی ِِ محققان او را از 
خاندانی مزدکی می دانند و برخی معتقدند از طبقه برگزیدگان جامعه 
مانوی بوده است. 


: اندیشه سلمان 


حکمت وخرد در ایران از دیرباز وجود داشته و ایرانیان در پیشرفت اندیشه 
اقا ایا ار یک 
اا ‏ ص ور ای ی ار مه ام 
حسین نوری طبرسی مجدت نوری و اواخر جلد ششم و جلد هشتم کتاب 
بحارالانوار اثر علامه مجلسی به ند کی و انديشه سلمان پرداخته شده 
است. کسی که در پی حقیقت و کسب علم مرزها را در نوردید و با ادیان 
و انديشه های مختلف اشنا شد و در نهایت وقتی از اصحاب محمد شد. 
تبدیل , به صحابه ای خاص شده بود که تمایزش با دیگر صحابه در انديشه و 
خرد بود تا آنجا که محمد در حق او گفت:(«سَلْمانْ متا اقل البّت) سلمان 
از مااهل بیت است». و علی درباره او گفته است: «علم اولین و آخرین را 
فرا گرفت. او دریایی است که هرچند از آن استفاده شود کم نمی گردد, او 
از ما اهل بیت است». 
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سیس عقاید مانوی و بدینگونه با حکمت و خرد ایران باستان اشنا بود. به 
غرب رفت و با عقاید مسیحی آشنا شد و سالها در آنجا در خدمت کلیسا 
بود و در کنار آنجا با عقاید یهودی بیشتر اشنا شد. اين گونه با انديشه 
مسیحی کاملا آشنا بود. در یثرب محمد را دید و با عقاید او اسلام آشنا شد 
و بر هیچ تاریخ نویسی پوشیده نیست چه میزان با انديشه اسلامی اشنا 
بوده. انديشه سلمان ترکیب است از حکمت ایرانی و اسلامی که تجربه 
مطالعه و دریافت ادیان و حکمت های دیگر را داشته است و اکثر فلاسفه 
فرانسوی , اثار منسوب به سلمان را, چهار کتاب معرفی می کند, که از 
جمله انها «خبر جائلیق» است که 10 سند مکتوب را برای ذکر ان اورده 


است. 
ایمان به مانی 


سلمان فارسی از طبقه بز کزیدکان جامعه مانوی بوده است و چون دین 
مانی را بر دین زرتشتی ترجیح داده بود مجبور به فرار از ایران شد. 


ایمان به مسیحیت 


او در زمانی که پسری بیش نبود به مسیحیت روی اورد. او سپس برای 

یل دین به سوریه رفت. ابوریحان بیرونی در «الاثار الباقیه عن القرون 
الخالیه» می نویسد: «انجیل سبعین (بلامس) نام انجیلی است که سلام 
پسر عبدالله سلام از زبان سلمان فارسی نوشته است.» او پس از فوت 
استادش همراه با کاروانی رهسپار شبه جزیره عربستان شد. جون وعده 
ظهور پیامبری را شنیده بود. در راه کاروان مورد حمله قرار می گیرد و او 

به اسارت در آمد و مردی بهودی از مدینه او را به بردگی خرید و به یثرب 
و 


ایمان به اسلام 


روایت مستند و پذیر میان مورخان شیعه و غیر شیعه هست که سلمان 
جون 
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علائم پیامبر خاتم را شنیده بود روزی ظرفی خرما برای پیامبر آورد و گفت 
صدقه است محمد آن را تیذیرفت. روز دیگری ظرفی خرما ۳۰ 
پاسخ محمد گفت که صدقه نیست و هدیه است که محمد آن را پذیرفت. 
سلمان از اين رویداد (که نخوردن صدقه از سوی محمد را ثابت می کرد) 
و بررسی دیگر نشانه ها به پیامبری او ایمان آورد و با کمک وی آزاد شد و 
۱ 7 1 


در تاریخ گزیده حمداله مستوفی آمده است که روزبه (سلمان فارسی) 
پس از فرار از ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب به بردگی 
گرفته شد و به قبیله دیگری فروخته شد تا اینکه سرانجام در شمار بردگان 
محمد, پیامبر اسلام درآمد و محمد سلمان فارسی را از بردگی آزاد کرده 
و از مشاوران خود قرار داد. 


در سفینه البحار آمده است هنگامی که محمد به مدینه هجرت کرد با 
دعوت محمد با دین اسلام اشنا شد و مسلمان شد و محمد با مولای او 
قراردادی بست که سلمان کار کند و از درامدهای خود, خود را ازاد کند. 
پیامبر و مسلمانان مدینه به او کمک کردند که بهای خود را (به مبلغ چهل 
نهال خرما و چهل وقیه - هر وقیه معادل چهل درهم) به یهودی بپردازد و 
ازاد شود. 


در جنگ خندق 
در جنگ خندق, که در سال - هجری رخ داد و به پيشنهاد سلمان, پیرامون 


شهر خندق کندند. واژه خندق عربی شده واژه پارسی میانه کندگ و به 
مفنی کنده است. 


در زبان های کهن ایرانی چون اوستایی و فارسی باستان, ریشه «کن» به 
معنی «کندن» امروزی به کار می رفته است و «فرکنتن» یعبی آغاز به 
ساختن ساختمان پا شهر. هر گروهی می خواست سلمان با آنها باشد؛ 
خاک انم کید سلمان اوااس وا ضا رت که منت 


منابع 


طبرسی محدث نوری. 
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کتاب سلمان پاک نوشته: لویی ماسینیون. 

کتاب: سلمان فارسی استاندار مدائن. نوشته: احمد صادقی اردستانی. 
(6۵۵0۲۱۵, ۱۵۲۱۲۳۵۵ ۰:۳ 06۴06۵۲1 0۳6۵۲ ۱۳6۲ 2۳۳۲۳5 ا6ا, 2۳01۳09 0۵۱4 
۴ 6۲5۱۲۷ ۱۱۲۱۱۷ 296 0 ۸ ۰۳۱۱6۵۲۱۵۲۵0 


۲۱۵3۲۱۰۹50۵ او 0 6۲563۲۱/۵0 ۲۵55۰۲۱۲/۵ ۲۲۱۵۲۱6۵۲۱۵ 1 ۷۷۷۷۱۷۸/۰5 ] 
الاعلام زرکلی ج 3 ص 111 و الوفی بالوفیات ج 5 ص 98 


قبل از ظهور اسلام تاریخ ایران 

مانی و آیین او از: فرید شالیزاده و سایت روزنامک 

الاثار الباقیه عن القرون الخالیه دایره المعارف بز رگ اسلامی 

شناخت هویت ایرانی از زمان فردوسی تاکنون مرتضی اقب فر - 
سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در «همایش هویت و حاکمیت 
شین ایران «در بهمن؛ منتشره در ماهنامه ایران مهر به تاریخ اسفند 


سابقه تاریخی اسکان قبایل عرب در خوزستان دکتر امیرحسین خنجی - 
دوشنبه اسفند - ایران امروز 


تاریخ گزیده - حمداله مستوفی - ص 
سفینه البحار, 6 ص. 
پیوند به بیرون (ویرایش) 


سلمان فارسی 


تاریخ ما - سلمان فارسی 

داستان جالب سلمان فارسی 

رشد - سلمان فارسی 

ویکی پدیا عربی - سلمان الفارسی 
قه تانالعا شنت 

تفر ها رز ا دای 
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دانشنامه دین اسلام ِ سلمان فارسی 
تبیان - خبر جاثلیق کتاب سلمان فارسی 
ژقد کاتی فان فار نمی 


نویسنده: حسین نیک روان 


سلمان کیست؟ 


حدود دویست و شانزده پا سیصد و شانزده سال قبل از هجچرت», در 
روستای «جی» (از روستاهای اصفهان) فرزندی به دنیا امد. که نامش را 
«روزبه» گذاشتند و بعدها پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) او را 
«سلمان» نامید. 


پدر سلمان «بدخشان کاهن» (روحانی زرتشتی) بود و کار همیشگی اش 
هیزم نهادن بر شعله انش. با اينکه سلمان در میان خاندان و محیطی 
زرتشتی دیده به جهان گشود, ولی هرگز در برابر آتش سر فرود نیاورد و 
به خدای یکتا اعتقاد بافت. 


سلمان در دوران کودکی مادرش را از دست داد و عمه اش سرپرستی او 
را به عهده گرفت. 


سلمان. بعد از آتکه دریافت قرار است او را شش ماه با اعمال شاقه 
زندانی سازند و پس از آن اگر به ین نياکانش ایمان نیاورد اعدامش کنند, 
با همکاری عمه اش گریخت و روانه بیابان شد. در بیابان کاروانی دید که 
به سوی شام می رفت؛ پس به مسافران پیوست و رهسپار سرزمینهای 
ناشناخته گردید. 


برده یک بهودی بود, در محضر رسول خدا (صلی الله علیه و اله) مسلمان 


شند. 


آرآفی وتان گذاری مان 


پيامتر کر افن, اسلا (ضلی. اللةغلبه.و آله) سلمان.را به. فبلغ خهل تهال 
خرما و چهل وقیه (هر وقیه معادل چهل درهم), از مرد بهودی, خرید و 
ازادش ساخت و نام زیبای «سلمان» را بر او نهاد. این تغییر نام, بیانگر ان 


است که: 
»خی اشتامهای قصضر خا لیم مایسشته یک مسلمان شسست منوا 
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«سلمان» از سلامتی و تسلیم گرفته شده است. انتخاب این نام زیبا از 
سو تاختر یالتعا مالفا ای مسا ره اما 


است. 


فضیلتهای برجسته سلمان 


سلمان, الگوی مسلمان کمال جو, وارسته و خودساخته است و ارزشهای 
متعالی بسیاری دز خویسشن کرد آورده بود. بخشی از این فضایل عبارت است 
أ 

ز. 


1 - نزدیکی به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 


سلمان. پس از پذیرفتن اسلام, چنان در راه ایمان و معرفت اسلامی پیش 
رفت که نزد رسول خد | جایگاهی والا پافت و مورد ستایش معصومان 


خی ار شختان: ان بزرگان در باره سلمان چنین است: 


الف) در ماجرای جنگ خندق, که در سال پنجم هجری رخ داد و به پیشنهاد 
سلمان پیرامون شهر خندق کندند. هر گروهی می خواست سلمان با آنها 
باسه مواجتان هی کفنود شلعان از ما است: انضار میم کنتند. او ام ۱ 
استم خاعر ۰( ضلی الم شلبه ۵ ال فانصا ال اس 
انار از نت ما ارت 


عارف: مغر وف خی آلذین بن غربی:نا اینکه از علمای هل نستن: است: 
در شرح اين سخن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می گوید: پیوند 
سلقان به احل, نیت (علیهق السام دن این عباوت سا نکن کواهیه سول 
خوا اصلی الله یی آله) ههام قالی ار مسا متس سلعان 
است؛ زیرا منظور از اینکه تطعان از اهل بیت (علبهم السلام) اتب وه 


)ابر تقلفی کند که,وشول شرا رصلی الله: علیهور اله) فر مود 


«همانا اشتیاق بهشت به سلمان بیش از اشتیاق سلمان به بهشت است؛ و 
بهشت به دیدار سلمان عاشق تر از دیدار سلمان به بهشت است.» 


ج) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: 


«هر که می خواهد به مردی بنگرد که خداوند قلبش را به ایمان درخشان 
کرده, به سلمان بنگرد.» 


د) آن بزرگوار همچنین فرمود: 


«سلمان از من است. کسی که به او ستم کند به من ستم کرده است و 
کسی که او 
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را بیازارد ما رده است.» 
و) امام صادق (علیه السلام) فرمود: 
«سلمان علم الاسم الاعظم»؛ سلمان اسم اعظم را می دانست. 


این سخن بدان معناست که سلمان از نظر عرفان, به مقامی رسیده بود 
تدارا ای یا ی ار 


2 - علم سلمان 


پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «اگر دین در ثریا بود, 
سلمان به ان دسترسی پیدامی کرد.» 


وسعت و عمق آگاهیهای سلمان به حدی بود که برای هر کس قابل هضم 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و علی 
(علیه السلام) اسراری را که دیگران نت تصمل آن :را ۰( 


یکی از القاب نخان «محدت» است. 


سلمان دارای علم بلایا و منایا (حوادثت آنندة) بود و همچنین از متولمان 
(قیافه شناسان) و محدثان به شمار می رفت. جایگاه علمی سلمان چنان 
بود که امام صادق (علیه السلام) در باره اش فرمود: «در اسلام, مردی که 
فقیه تر از همه مردم باشد. همچون سلمان, افریده نشده است.» 


پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: «سلمان دریای علم است که 
نمی توان به عمق ان رسید.» 


البته دانش سلمان, به معارف فکری مجدود تثمی. تنند و: آگاهیهای فنی. او 
نیز در حد بالایی بود. در جنگ خندق, طرح کندن خندق را سلمان خدمت 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) پيشنهاد کرد و عملی شد. همچنین در جنگ 
طائثف, طرح ساختن «منجنیق» برای درهم کوبیدن قلعه های مشرکان از 
ابتعاراتی است که به سلمان نسبت داده شده است. 


بنا 0 ۷ 9 شس چبین بعبیر 
ب براین» ‌ِ 


. ۳ 
1 نس می کردم, می 
ااکرفن مارا از انجدمی ذانستم ماع گفتید 
ای مردم ! اگر من 
سلمان 
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دیوانه است, يا به کسی که سلمان را بکشد درود می فرستادید. 
3 - عبادت سلمان 


آنچه به عبادت سلمان ارزش بیشتری می دهد. علم و آگاهی اوست. چرا 
که عبادت اگاهانه و پرستش از روی بصیرت از عبادت سطحی و ظاهری 


ام و یه شاف و اس سای ری اه خن 
اله) به یاران خود فرمود: کدام یک از شما تمام روزها را روزه می دارد. 


ات هو وا هل > از 


عبادت می گذراند؟ 


ات که هی اسان رن 
رن 


کوج از حاضران که جوابهای سلمان را خودستایی و فخرفروشی می 
پنداشت, گفت: اکثر روزها دیده ام که سلمان روزه نیست, بیشتر شب را 
هم می خوابد و بیشتر روز را به سکوت می گذراند. پس چگونه هميشه 
بصن ی 


تاه (ضلی الله هه الم قرو شاکت پاش اه را با همان مان 
چه کار؟ اگر می خواهی چگونگی اش را از خودش بپرس تا خبر دهد. 


سلمان گفت: در ماه سه روز روزه می گیرم و خداوند فرمودم است: «هر 
کس عمل نیکی انجام دهد یادانتن ده برایر دارد. از طرف دیکر. روز آخر 
شعبان را روزه گرفته و آن را به روزه ماه رمضان متصل می کنم و هر که 
چنین کند, پاداش روزه همیشه را دارد. از رسول خدا| (صلی الله علیه و 
آله) شنیدم که فرمود: هر کس با طهارت بخوابد, در ثواب, چنان است که 
تمام شب را عبادت کرده باشد. اما ختم قران. رسول خدا (صلی الله علیه 


لها موه هن کم کیان ورف وال ارو اتفی اد اش یک 
سوم قران را دارد و هر که دو بار بخواند, دو ثلث قران را خوانده است و 
هر که سه بار بخواند. گویا قران را ختم کرده است. و نیز حضرت فرمود: 
یا علی, هر کس تو را با زبان 
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دوست بدارد یک سوم ایمانش کامل شده, هر که با دل و زبان وستت 
بدارد. دو ثلث ایمان او کامل شده؛ و هر که با دل و زبانش دوستت بدارد و 
با دست هم یاری ات کند., تمام ایمان را به دست اورده است.» 


4 - زهد سلمان 


آیات و روایات نشان می دهد که «زهد» به معنای حرام ساختن نعمتهای 
الهی بر خود نیست. زهد به معنای عدم دلبستگی به امور مادی است. نف 
از مواردی که در تمام زوایای زند کی سلمان, از آغاز تا پایان عمر, دیده 
می شود زهد, پارسایی و بی رغبتی او به دنیاست. 


تک رم ریمض یا 
السلام) بود, راه انان را پیش گرفت و حتی وقتی فرماندار مدائن بود, 
ساده زیستی را رها نکرد. زهد و وارستگی سلمان از ایمان عمیق او 
سرچشمه می گرفت ؛ زیرا هر کس ایمان قویتر داشته باشد, از جاذبه های 
دنیوی آزادتر است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: 


«ایمان ده درجه دارد, مقداد در درجه هشتم و ابوذر در درجه نهم و سلمان 
در درجه دهم یمان است.» 


سلمان, خانه نداشت و هرگز دل به خانه سازی نمی داد. شخصی از او 
خواست تا برایش خانه ای بسازد ولی سلمان راضی نشد. سرانجام به 
سبب اصرار شخص نیکوکار اجازه داد برایش خانه بسازد. ولی سفارش 
کرد خانه چنان باشد که هنگام ایستادن سر به سقف آن بخورد و هنگام 
خوابیدن پا به دیوار برسد. 


سلمان پارساء, حتی حقوق اندک سالانه خود را هم به نیازمندان می داد و 
بسیار اندک برای خود برمی داشت. 


5 - دفاع از حریم ولایت 


آنچه در زندگی سلمان. بسیار چشمگیر و جالب است عدم بی تفاوتی 
اوست. او با هوشیاری و جدیت کامل در صحنه های مختلف حضور داشت و 
در پیروی از امام حق لحظه ای تردید نکرد. او همواره. از هر فرصتی. 
برای گفتن حق بهره می برد و مسلمانان را به امامت حضرت علی (علیه 


مردم تکرار می کرد: 
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«همانا علی (علیه السلام) دری است که خداوند گشوده است. هر کس در 
ان وارد شود. مومن است و هر کس که از آن خارج گردد, کافر است.» - 
«بهترین فرد این امت. علی (علیه السلام) است.» 


بعد از رحلت جانسوز رسول خدا ای الله علیه و آله), غصب خلافت و 
مظلومیت حضرت علی (علیه السلام), سلمان در خطبه ای بسیار فصیح, 
که می توان آن را «کوبنده و افشاگرانه» خواند, چبیر چنین گفت: 


«ای مردم ! هر گاه فتنه ها و آشوبها را همچون پاره ظلمانی شب دیدید که 
برجستگان در آن به هلاکت می رسند, بر شما باد به آل محمد (صلی الله 
رصان اه 
السلام). ای مردم ! ولایت را در میان خود همانند سر قرار دهید.» 


هیآ رولیت ام عمش الم را ان مر مسا اسف 
نیستید و دین شما تک ندارد. 


به خدا| و رسول, چه چیز برتر است؟ سلمان پاسخ داد؛ پس از ایمان به 


خدا و پیامبر, هیچ چیز با ارزشتر و برتر از دوستی و ولایت علی بن ابی 
طالب (علیه السلام) و پیروری از او نیست. 


نقذش سلمان در تشیع ایرانیان 


کم ز کارهای بسیار مهم سلمان, که بخش اعظم زندگی او را فرا گرفته 
بود, تلاش پیگیر او در معرفی اسلام ناب و تشیع راستین بعد از رحلت 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است. او در این راستا در مدینه جهاد 
کرد و از هر فرصتی بهره برد. وقتی به مدائن امد, همین عقیده را دنبال 
کرد و نقذش بسیاری در تشیع ایرانیان داشت. 


ما که موی عصس اف یهت دوم وا و اسان تور سا 
اکتویت قاظع روم آتر ار شم حص رن لین رعله الساام) فسند؟ 


در پاسخ باید گفت: عوامل متعددی سبب این گرایش است. از نخستین 
عوامل این گرایش, وجود سلمان در مدائن و رفت و اد او به کوفه و 
حوالی آن و حتی اصفهان و.. بود. سلمان پیام آور اسلام ناب, منادی تشیع 
و نویدبخش مذهب اهل 
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بیت (علیهم السلام) بود و اکثر ایرانیان این ندا و نوید را شنیدند و 


وفات 


فان ساسا شین ار ی ان ایک اه ات ای 
در فال 5 مقر وفات افت: 


حضرت علی (علیه السلام) با طی الارض از مدینه در مدائن حضور یافت و 


پیکرش را سل داد کفن, کرد ویو آن تماز کزارد. همراه آن حضرت. جعفر 
بن آبی طالب و حضرت خضر, در حالی که با هر یک از آن دو هفتاد صف از 


فرشتگان بودند بر پیکر سلمان نماز گزاردند. بعضی از راویان چنین نقل 
کرده اند که حضرت علی (علیه السلام) بر کفن سلمان شعری نوشت. 


وقدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب الشّلیم 
وحمل الزاد آقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم 


«بر شخص کریم و بزر گواری وارد شندم؛ بت آنگه توشه نیک و قلب پاک 


داشته باشم؛ ولی بردن توشه نزد شخص کریم و بزرگوار. زشت ترین کار 
است. 


بعد دوباره با ظوت الارض .به. مدیته بر کشنت. آنهاتی که با خضرت: بودند 
ناگهان دیدن حضرت نیست بعد برگشت و پرسیدند یا علی یک دفعه غیبت 
زد؟ ! فرمود: 


سلمان در مدائن وفات یافت و برای غسل دادن و کفن و دفن و نمازش 
حضور یافته و انجام دادم بر گشتم. 


مرقد شریف حضرت سلمان (س) در مدائن, در پنج فرسخی بغداد, نزدیک 
تاق کسری قرار دارد. 


در اين دنیای پرتلاطم و پرزرق و برق که انسان را در گرداب گناه غرق می 
کند, هر کس الگویی می خواهد تا با سرمشق قرار دادن روش و کردارش 
کشتی وجودش را 0 به ساحل 1 0 و زندگی سلمان 


ژتدکاتی سلمان فار سین با بیان دیگر 
وه سک ردان مه 12۱/۵6 سافت 0397 هر 


"سلمان" اهل جندیشاپور بود. با پسر حاکم وقت رفاقت و دوستی محکم و 
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تا حسستتین داشت, روزی با هم برای صید به صحرا رفتند, , ناگاه چشم آنها 
به راهبی افتاد که به خواندن کتابی مشغول بود, از او راجع به کتاب مزبور 
سوالاتی کردند راهب در پاسخ آنها گفت: کتابی است که از جانب خدا نازل 
شده و در آن فرمان به اطاعت خدا داده و : نهی از معصیت و نافرمانی او 
کرده است, در این کتاب از زنا و گرفتن ۷ مردم به ناحق نهی شده 


گفتار راهب ورد انان انز کذاشت: و بیس از تحفیق. سشتر_بدنن. اه 
گرویدند به انها دستور داد که گوشت گوسفندانی که مردم این سرزمین 
ذیح می کنند حرام است از آن نخورند. 


سلمان و فرزند حاکم وقت روزها هم چنان از او مطالب مذهبی می 
آموختند روز عیدی پیش آمد حاکم, مجلس میهمانی ترتیب داد و از اشراف 
و بزرگان شهر دعوت کرد. در ضمن از پسرش نیز خواست که در این 
مهمانی شرکت کند, ولی او نپذیرفت. 


دز ای بازم به اهزناه اضرا مود اما بسن اقلام کرد که قدای انهاتر اه 
حرام است, پر سید ند این دستور را چه کسی به تو داده؟ راهب مزبور را 


ای ها ای سای تون اش اد سا را 


و کار بسیار بدی است تو را نمی کشیم ولی از محیط ما بیرون برو ! 
سلمان و دوستش در این موقع راهب را ملاقات کردند, وعده ملاقات در 1 
دیر موصل" " گذاشته شد, پس از حرکت راهب, سلمان چند روزی منتظر 


دوست با وفایش بود, ۳ آماده حرکت گردد, او هم همچنان سر گرم تهیه 
مقدمات سفر بود ولی سلمان بالاخره طاقت نیاورده تنها به راه افتاد. 


در دير موصل سلمان بسیار عبادت می کرد. راهب مذکور که سرپرست 
این دير بود او را از عبادت زیاد بر حذر داشت مبادا از کار بیفتد, ولی 
سلمان پرسید ایا عبادت فراوان فضیلتش بیشتر است يا کم عبادت کردن؟ 
در پاسخ گفت: 


" 
یه فصد بیت 
مد لمق 
د 
س‌‌ 
کرد 
و 
‌ را ۱ 
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همراه برد در آنجا به سلمان دستور داد که روزها در جلسه درس علمای 
نصاری که در ان مسجد منعقد می شد حضور يابد و کسب دانش کند. 


تمام خوبیها نصیب گذشتگان شده که در خدمت پیامبران خدا| بوده اند. 


عالم دیر به او بشارت داد که در همین ایام در میان ملت عرب پیامبری 
ظهور خواهد کرد که از تمام انبیاء برتر است. عالم مزبور اضافه کرد من 
پیر شده ام, خیال نمی کنم او را درک نمایم, ولی تو جوانی امیدوارم او را 
درک کنی ولی این را نیز بدان که این پیامبر نشانه هایی دارد از جمله 
نشانه خاصی بر شانه او است. او صدقه نمی گیرد, اما هدیه را قبول می 
کند. 


در بازگشت آنها به سوی فخفضل .کر اند خزیان تا واری کمن امد شلفان 
عالم دیر را در بیابان گم کرد. 


دو مرد عرب از قبیله بنی کلب رسیدند. سلمان را اسیر کرده و بر شتر 
سوار نموده به مدینه اوردند و او را به زنی از قبیله " جهینه "فروختند ! 
سلمان و غلام دیگر آن زن به نوبت روزها گله او را به چرا می بردند, 
سلمان در این مدت مبلفی پول جمع اوری کرد و انتظار بعثت پیامبر اسلام 
ص را می کشید. 


در یکی از روزها که مشغول چرانیدن گله بود رفیقش رسید و گفت: خبر 
داری امروز شخصی وارد مدینه شده و تصور می کند پیامبر و فرستاده 
تیان به رس که اساسا ای اسان 
وارد شهر شد. در جلسه پیامبر حضور پیدا کرد اطراف پیامبر اسلام می 
چرخید و منتظر بود پیراهن پیامبر کنار برود و نشانه مخصوص را در شانه 
او مشاهده کند. 


پیامبر ص متوجه خواسته او شد, لباس را کنار زد سلمان نشانه مزبور 
یعنی اولین نشانه را بافت. سپس به بازار رفت. گوسفند و مقداری نان 
خرید و خدمت پیامبر آورد, پیامبر فرمود چیست؟ سلمان پاسخ داد: صدقه 
است, پیامبر فرمود: من به آنها احتیاج ندارم به مسلمانان فقیر ده تا 


سلمان بار دیگر به بازار رفت مقداری گوشت و نان خرید و خدمت رسول 
اکرم اورد, پیامبر پرسید این چیست؟ سلمان پاسخ داد هدیه است.؛ پیامبر 


فرمود. 
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ب ۱ تنآهند. ۳ تمام حضار از آن هدیه خوردند» مطلب بر سلمان آشکار 
گشت زیرا هر سه نشانه خود را یافته بود. 


در این میان سلمان راجع به دوستان و رفیق و راهبان دیر موصل سخن به 
شرح داد. 


کسی از حاضران به سلمان گفت آنها اهل دوزخند! این سخن بر سلمان 
گران امد, زیرا او یقین داشت اکر انها پیامبر را درک میکردند از او پیروی 


انتحا جفه کید ال کیق آعا و اون هاژوا و التصاری و الضایئین من 
امن بالله و الوم الاخرِ و یل صالحاً فهُمْ أَْرْهم علند رهم و لا حوف 

عَلیِهمٌ و لا هم ۱ سوره البقره (2): 1 2 بر پیامبر نازل رنه و 
ا ات را اس سای ی اضر انا 


را درک نکرده اند دارای اجر و پاداش مومنان خواهند بود. تفسیر نمونه, ج 
1 ص: 288 ببعد. 


یی یا دزی از یا یه 
مجموعه: زندگینامه بزرگان دینی 


سلمان: سلمان فارنتی, زند کی نامه سلمان فارسی, دانستان اسلام آوردن 
سلمان 


حاکمی که تنها دارایی اش یک عبا بود/ توصیه هنگام 9 


» سلمان «آزاد شده رسول خاتم (صلی الله علیه و آله) است, کسی که 
افتخار شیعه به ویژه ایرانیان است. او همان کسی است که پیامبر و 
مولایش او را لایق نگهداری علم می دانستند و حاکمی که تنها دارایی اش 
یک عباً بود. 


در ششمین سده پس از میلاد مسیح. در حالی که سر تا سر جهان را 
تیرگی های جهل و ظلم فرا گرفته بود و مشعل های هدایتِ الهی در همه 


سرزمین ها به خاموش 
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ف کر استوت | اه مردی روشن ضمیر به نام سلمان در سرزمین اپران پا به 
عرصه هستی نهاد. نام اصلی او» روزبه «بود و رسول خدا صلی الله علیه 
و اله وسلم او را سلمان نامید. 


ای ی تسه اساسا که ادف ار تاره 
جی اصفهان و به قول دیگر از رامهرمز خراسان بوده است. سلمان اگر 
چه در دامن پدر و مادری غیر مسلمان و زرتشتی پرورش یافته بود اما ِ 
سیمای نورانی اش: آثار یکتا پرسنی کاملا آشکار بود و در جواب ب کسانی که 

از دودمانش می پرسیدند. می گفت: 


» من سلمان, فرزند اسلام هستم «. 
مورخان در مدذّت عمر او اختلاف کرده اند, بر اساس روایاتِ او عمری دراز 


داشته است. وفات او, در سال 35 يا 36 قمری اتفاق افتاده و قبر او در 
مدائن در نزدیکی بغداد است. 


هجرت و اسلام اوردن سلمان 


درباره اسلام آوزندت سلمان؛ سخن های بسیار گفته اند, اما آن چه پذیرفته 
شده همگان است که روح بزرگ سلمان, همواره از بت پرستی و عادت 
های جاهلانه رنج می برد و گم شده ای در ضمیر خود جست و جو می کرد 
که به ناچار برای یافتن آن از شهر و دیار خود هجرت کرد. او در مسافرت 
هایش با پیری روشن ضمیر آشنا شد که نشانه های حضرت محمّد صلی 
له ی له مسا را ترا ری تن 

بعد از جدا شدن از استاد. در شهر مدینه به بردگی گرفته شد. 

ی وت ی از حضرت حقّْ می خواست. تا آن 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از مکه به مدینه هجرت کرد و 


متلمان. تستانه ها ات را شن پیامیر -دیده به آو‌ایعان اوزد .هه اسلام را 1 


تسه ها ای اه ها اما سم کی رها 
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بدین گونه, سلمان به تنها آیین پذیرفته شده س ح خدا, دست یافت و پس 
از تشرف به اسلام. به دلیلِ 0 عقلی و گنجایش والایی که داشت. به 


شیح طوسی در امالی خود آورده است که به امام صادق علیه السلام 
که 


» شما سلمان فارسی را بسیار یاد می کنید «. امام فرمود: 


» مگو سلمان فارسی, بلکه بگو سلمان محقدی. و من او را دوست دارم, 
پزاخ تصش رکی آی که مل,وتواست اسان علیه الساش وا بر 
تهیدستان را دوست می داشت و هم دم نان بود و آنان را بر ثروت مندان 
برتری می داد؛ سوم آن که بنده نیکوکار و تسلیم پروردگار بود و مشرک 
نبود. 


سلمان در مان ایرانیان, یگانه ای بود که از اصحاب خاص پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم شد و پیوندی ژرف با او پیدا کرد. بزرگی روح و انسانیت 
پیامبر به گونه ای بود که سلمان وجودش را کاملاً در اختیار 0 
پیامبر که مأمور بود با هر کس برابر با فهمش سخن بگوید, به سلمان 
علومی را آموخت که شخصی از اصحاب, مگر او توان به دوش کشیدن آن 
زا تاش مار یس ‌صای لاه لو له وس با ادا 
انش وا لیا یی او ی ادها یواست 
در هر مجلسی که پیامبر می نشست. سلمان را در نزدیکی خود می 
نشاند. 


بنا بر نقل برخی از زنان پیامبر. سلمان ساعت هایی از شب را با پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم خلوت داشت. گویا محرم راز پیامبر شده بود. 


نامه پیامبر به خویشان سلمان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم, بنا بر درخواستِ سلمان, نامه ای 
به برادر 
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و فرزندان سلمان نوشت. نویسنده این نامه حضرت علی علیه السلام بود 
که در ماه رجب سال نهم هجری آن را نوشت و ابوذر, مقداد, عمار و بلال 
و عده ای دیگرر از معلمانان به. آن. شهادت: دادند. در فسهههایی. از این 
تاه مت با و مقام سلمان بیان می شود. آمده است: 


سلام خدا بر شما؛ خداوند جهان به من فرمان داده تا بگویم, هیچ معبودی 
نم کر له هبار کست. همه بخ وی حد رزیت به من وحی شده که 
بهشت بر سلمان مشتاق تر است از سلمان به بهشت, او امین و مورد 
اعتماد من و پرهیز گار و خیرخواه رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم و 
مومنان. است» سلمان از خانواده من است. ای مرذم!اگر از.شما کمک 
خواستند به ایشان کمک کنید, اگر بدی از آنان دیدید. ببخشاییدشان, اگر 
خد آنان. زا کسی, بای مال کر از حففان دفاع کتیخ اکر باه خواستد 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در پایان نامه برای کسانی که به 
مندرجات نامه عمل کنند دعا نمود. 


سلمان, فرمانروای مداین 


مداین از شهرهای سر سبز و خرژم و پایتخت ساسانیان در ایران بود که به 
دست مسلمانان فتح شد. خليفه دوم, بنا به توصیه حضرت علی علیه 
السلام. سلمان را به فرمان روایی مداین برگزید. شاید دلیل این انتخاب. 
هم زبانی سلمان با مردم مداین بود و مردم پارسی زبان آن شهر, با یک 
خاکم. ایزاتی الاصل و هم زبان بمشر می توا نشتند کار کنتد دلیل فیک انتغاب 
تسلمان ان بود که مداین مرکزی حساس بود و اداره آن به استانداری 
زیرک و کاردان و پرهیزگار نیاز داشت, تا اسلام آیین جدید را به شایستگی 
چای گزین انکار. و آداب پیشینیان نساز د. 


سلمان که پافته مکتب بوت و ولایت بود با تدبیر و کاردانی 
تهانست: دستگاه سکومتی خود را از مخود افر اد تالایق ه آلودم ‏ غارت کر 
پاک نماید و عدالت را برقرار سازد. 
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ابونعيیم و ذهبی نوشته اند که سلمان در حالی که بر حدود سی هزار نفر 
حکومت می کرد تنها با یک عبا که فرش و لباس او نیز بود, برای مردم 
خطبه می خواند, به همین جهت مورد سرزنش خلیفه وقت. عمر بن خطاب 
قرارگرفت, او در پاسخ خلیفه چنین نوشت: 


» گفته بودی که من حکومت خدا را ضعیف و سست کرده و خود را خوار 
ِِِ او مت ام به تخد که هالت مدائن نمی دانند که 
و بارهاق خود را بر دیش من می کذارن اه توش ود که ام ها ماع 
سستی سلطنت خدا می شود ! : پس بدان که ذلت در اطاعت الهی, دوست 
ی بای پا ۳3 و نافرمانی خدا و تو خود 
هی دای سول دا اصلی اللهغاه ال #9 ول ها مردم ی 
کرد و به ایشان نزدیکی می جست و مردم هم به سوی او تقرب می 
جستند... « 


به به این ترتیب وی, خلیفه وقت را به سنت های فراموش شده رسول خدا| 
رصلی الله لیم لها عذکر داد که مردفی عفم با ناه همجون ناد 
زندگی کردن, نه تنها مغایر با زمامداری نیست. بلکه لازمه حکومت الهی و 
مرذصی است و اه شفت: ها سول تا خلی اه غلیه ه الم ازوت: 


یشم هقی عاقه ام و تدای 


در طول مدتی که سلمان فرمان روای مداین بود. حضرت علی علیه 
السلام نامه های گوناگونی به سوی او نوشت؛ در یکی از نامه ها او را این 
گونه از دنیا و ظواهر مادی دور می کند: 


ای سلمان ! دنیا همانند ماری است که ظاهری بسیار زیبا و نرم دارد. ولی 
زهر کشنده ای دارد. بنابراین, از هر چیز که در دنیاست و دل تو را در می 
رباید, دوری کن؛ زیرا همان چیز به زودی از تو جدا می شود و زمانی کوتاه 
همراه تو خواهد بود, 
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غم و اندوه ان را از خود دور کن؛ زیرا| بی نردید جدایی ان را می بینی. 
هنگامی که انسان به شادی می رسد دنیا او را به سوی رنج ها می فرستد 
و هر زمان که به ان انس می گیرد, او را در وحشت قرار می دهد. 


سلمان. رویاروی تبعیض نژادی 


علی علیه السلام و جزو مشاوران عالي ان دو بود و در کارهای مهم با او 
مشورت می نمودند. 


همین اکرام و احترام پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و نزدیکی حضرت 
گردید. از این رو. همواره در صدد ازار و اذیت و اهانت به وی بودند و با 
حالتی طعنه آمیز از تسب او سوال می نمودند. سلمان جواب بسیار قانع 
کننده ای به آنان می داد و مغزهای جاهل و فاسد آنانبزا که هنور افکار 
چاهلیت در آن چا داشت. با منطق اسلامی خود می کوبید و آنان را شرم 
سار می کرد. 


لیر آن مان 


نسبش پرسید, سلمان گفت:» نام من سلمان و فرزند یکی از بندکان خدا 
هستم, گم راه بودم که خدا مرا به وسیله محمد صلی الله علیه و اله وسلم 
هدایت نمود. پریشان و فقیر بودم که بی نیازم کرد و برده ای بودم که به 
وسیله او ازاد لشندم؛ این است اصل و نسب من «. 


در اين هتگام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از راه رسید و سلمان آن 
چه را گذ شته بود, به عرض پیامبر رساند. حضرت در حالی که از مباهات 
نادرست اصحاب و رنجش سلمان ناراحت شده بود, زبان به نکوهش 
مخالفان سلمان گشود و از عقیده جاهلانه انان, انتقاد کرد و فر مود: 


ای گروه قربش ش ! همانا سب مرد, دین اوست و مردی او خلق و خوی 
اوست و اصل آدمی عقل اوست: حق تعالی فرمود :+ همانا شما را از مرد 
وزتی آفریديم و.شما زا شعبه: ها و قیبله قبیله قراز دادیم همانا کرامی 
ترین شما نزد خدا باتقواترین 7 »2 
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غلی اعلیه فتاه نز کار عازن ساره 


اصیغ بن بنابه که از یاران حضرت علی علیه السلام است, می گوید:» پس 
از ان که تنلهان از دنیا رفت؛ , هنوز ما جنازه او را در قبرستان نگذاشته 
بودیم که مردی غم گین, سوار بر مرکب به طرف ما آمد و به ما سلام 
نمود و فرمود:» در تجهیز جنازه سلمان شتاب کنید. «به او کمک نمودیم و 
او تمام وسیله ها را با خود داشت. آن گاه بعد از انجام آن مرحله ها, بر او 
نماز خواند و جنازه را دفن نمودیم. ان مرد. حضرت علی علیه السلام بود 
که برای شرکت در مراسم دفن سلمان خود را از مدینه به مداین رسانده 
بود. وقتی آن حضرت عبا را از روی صورت سلمان برداشت, در وداعی غم 
گنانه با سلمان, جملاتی جان سوز بیان فرمودند. 

توصیه سلمان هنگام مرگ 

مسعودی که از مورخان است. در کتاب خود مروج الذهب از زیان سعد 
وقاص آورده است که سلمان در حال احتضار بود که به او گفتم:» پا 
اباعبداللّه مرا وصیتی نما! «گفت:» درسه جا به یاد خدا باش: هرگاه 
خواستی در کاری تصمیم بگیری, هر گاه خواستی در امری داوری نمایی, 


٩009.1۲: منبع‎ 

ابوذر غفاری 

انار 

(جندب بن جناده) 

تاریخ شهادت: 32 ه. ق و محل شهادت: ربذه و مزار شهید: ربذه 

جندب فرزند جناده از افراد قبیله «بنی کنانه» در سرزمین یمن بود. او قبل 
از بعئت پیامبر (صلی الله علیه و اله) از پرستش بت قبیله خویش «فلس» 
امتناع جست و به خداوند یکت ایمان آوود. زمانی که خبر ظهور پیامبر 
(ضلی الله.غلیه. و اله) را در مکه شتید برادرش را به آنجا 
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فتاه نا اطلاعایی. بذشت آورد اما :از باز کشت برادز: برای 
اطمینان خاطر راه تسا وش کت مات شم ور اه ار 
تا اه انس مممان کت 


آنگاه در مورد نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) از امام علی (علیه السلام) 
سوالاتی پر سید و با راهنمایی امام (علیه السلام) به خانه ارقم رفت. ابوذر 
در شمار اولین نقرات ه. اسلام انمان آوره وبا وخودمتع پيامین رضلی الله 
غلیم. ال . هستی: نش اظهار. اشکار .یه اسطاه. در میا فریین .کیان 
مسجدالحرام فریاد زد: لااله الاالله. محمد رسول الله (صلی الله علیه و 
آله). وی تا زمان هجرت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به مدینه در 
زادگاهش ماند و بعد از تشکیل حکومت اسلامی به مدینه مهاجرت کرد 
ابوذر در جنگ های غابه, حنین, , کرز بن جابر فهری, فتح مکه و تبوک در 
رکاب رسول الله (صلی الله علیه و اله) و همراه مسلمین جنگید و پسرش 
را در نبرد غابه از دست داد. در زمان جنگ خیبر او به عنوان جانشین پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) در شهر ماند. بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) به جرگه یاران و شیعیان امیرمومنان (علیه السلام) پیو میت و هیچ گاه 
با خلفای سه گانه بیعت نکرد. در زمان خاک سپاری دختر گرامی پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه و آله), نیز او امام علی (علیه السلام) را یاری رساند 
و در مراسم تشییع حاضر شد. ابوذر در هنگام حکومت عثمان به علت 
مخالفت با او به شام تبعید شد, اما بعد از مدتی به اصرار معاویه و ترس 
از قیام و شورش مردم به مدینه بازگشت. عثمان که تحمل شنیدن سخنان 
ربذه تبعید کرد و مردم را از مشایعت او برحذر داشت. ولی امیرمومنان 
(علیه السلام) به همراه حسین (علیه السلام), عبدالله بن جعفر و عمار 
یاسر او را تا دروازه های شهر بدرقه کردند. ابوذر روایتگر راستگوی 
سخنان پیامبر (صلی الله علیه و اله) سرانجام در سال 32 ه. ق غریبانه در 
صحرای ربذه جان سپرد و مردانی با ایمان مانند حذیقه بن یمان و مالک 
اشتتر. که از اتخا.می حذشستد اه رایهحای‌سیردند: 


منابع: 

کتاب تاریخ یعقوبی جلد 1 
کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 
کتاب نهج البلاغه 


کتاب مروج الذهب جلد 1 
ص :40 


کتاب الجمل شیخ مفید 
به نقل از سایت صبح 
پاسخ تبیان: 


ابوذر غفاری» (جندب بن جناده با بیان دیگر) 


از قبیله غفار و از پیشگامان در اسلام بود. او را چهارمین یا پنجمین 
ام 


ابوذر از ساکنین شهر مکه نبود بلکه در اطراف آن شهر می زیست. وقتی 
خبر ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شنید به مکه 
شتافت و اسلام آورن سپس به میان قوم خود بازگشت و حتی در جنگ 
های بدر و احد و خندق نیز شرکت نکرد. او پس از جنگ خندق به مدینه 
هجرت کرد. 


پیامبر اسلام در مورد او فر مود: «خداوند ابوذر را مورد رحمت خویش قرار 
دهد. 


او تنها زندگی می کند, تنها می میرد و تنها محشور می شود.» 


و نیز درباره صراحت و صداقتش فر مود: «در زیر اسمان آبی و بر روی 


ابوذر پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طرفداران 
امیرمومنان علی علیه السلام شد و از جمله چند نفری بود که از بیعت با 
ابوبکر خودداری کرد. می گویند او در فتح بیزانس (روم شرقی) و قبرس 
در سال 23 قمری شرکت کرده و جزو سپاهیان مسلمانان بوده است. 


در دوره خلافت عثمان و حیف و میل و بذل و بخشش های حکومت به بنی 
امیه, ابوذر به انتقاد و افشاگری علیه حکومت روی آورد. به همین دلیل به 
شام و سپس به ربذه تبعید شد. امام علی و امام حسن و امام حسین 
علیهم السلام و عمار و عبدالله بن جعفر او را , به هنگام تبعید به ربذه 
مشایعت کردند. 


ابوذر در سال 31 پا 322 قمری در ربذه در حالی که غیر از همسرش کسی 
در آن بیابان در کنارش نبود وفات یافت و عبدالله بن مسعود که با چند تن 
از افرادش از 
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آنجا عبور می کرد, بر او نماز خواند و او را در همان جا به خاک سپرد. 
هه با ان ای ها ام و ی مان 
تلاش ابوذر برای رسیدن به لشگر اسلام در جنگ تبوک 

محبت ابوذر غفاری به امام علی علیه السلام 

مسجد ابوذر 

منایع: 


الاصابه ج 4, الاستیعاب ج 4, اسد الغابه جح 6, دایره المعارف بزرگ 
اسلامی ج 5, دایره المعارف تشیع ج 1 


ابوذر غفاری 

الکره هار ام ابایت ‏ بای اکیش ای للم یو ام تون که زو 
همان اوایل دعوت پیامبر صلی الله علیه واله به اسلام گروید و جزو 
نخستین مسلمانان به شمار می امد. [1 ] 

ا نام 

مشهور مورخان نام کامل او را چنین ذکر کرده اند؛ جندب بن جناده بن 
قیس بن عمرو بن ملیل بن صعیر بن حرام بن غفار که به ابوذر غفاری 
2 - نام مادر 


3- گرویدن به اسلام 


5 قبل 11 بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه وله نیز خداپرست بوده و در 
نتیجه آشنایی با پیامبر, به اسلام گروید. [4] 
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4 - محل سکونت 


ابوذر برخلاف دیگر مسلمانان.. بعد از اسلام آوردن, در مکه نماند و به 
قبیله خود بازگشت و حتی بعد از هجرت پیامبر به مدینه نیز به آنجا نرفت و 
در زمان جنگ هایی چون بدر, احد و خندق نیز در میان قبیله خود بود, تا اين 
که بقد از خنی خندق نزد بیامیر ضلی. الله. علیه .واله آمد و تا .زمان 
رحلتشان با ایشان بود. [5 ] 


ااران ‏ تا تاه ال رنه سر صسست ]۱ 
ویژگی های ابوذر 


ابوذر از جمله اصحابی بود که به صراحت لهجه و شجاعت معروف بوده و 
ختی گفته شنده که با پیامبر ضلی الله: علية. والةه عهد بسته بود که از 
سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نهراسد. [7 ]۲ 


5 - نمونه ای از یک روایت 


روایت مشهوری به این فیر کین ابوذر اشاره دارد:» اسضاة سایه نینداخته و 
زمین بر خود حمل نکرده گوینده ای راستگوتر و نیک تر از ابوذر «. [8 ] 


6 - طرح یک شبهه 

تعریف این روایت ت از شخصیت ایشان به حدی است که برای برخی شیعیان 
این شبهه ید برد آمده بود آپا ابوذر از اهل بٍ بیت علیهم السلام نیز برتر بوده 
است با یر ؟ 


7 - روایتی از امام صادق 


یکی از شیعیان این اشکال را با امام صادق علیه السلام اين گونه مطرح 
ساخت: 


آپا پیامبر خدا| صلی الله علیه وآله در حق ابوذر چنین با است که:» 
آسمان بر کسی سایه نیفکنده و زمین بر خود حمل نکرده, کسی را که 
زاستکو‌تر از انوذر باشد؟ «امام فرمود:» اری «. اه پزسید: پس بیامیر خدا 


علیهماالسلام در این میان چه خواهند 
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شد؟ ! امام در پاسخ فرمود:» دوره سال چند ماه است؟ «گفته شد: دوازده 
ماه, امام علیه السلام فرمود:» چند ماه از انها, ماه حرام شمرده شده 


است؟ «پاسخ داده شد: 


چهار ماه, امام ششم فرمود:» آیا ماه رمضان هم جزو آنهاست؟ «که پاسخ 
منفی داده شد, امام صادق علیه السلام فرمود:» یقینا در ماه رمضان شبی 
هست که برتر از هزار ماه است. و ما خاندانی هستیم که هیچ فردی با ما 


سنجیده نمی شود «. [9] 10 


ابوذر غفاری) ره (, صراحت لهجه و حقیقت گویی خود را تا آخر عمر داشت 
و شاید همین ویژگی سبب تبعید و در نهایت مرگ او شده باشد. 


شا هت تا اتامعان 


او از جمله افراد بسیار نزدیک به امام علی علیه السلام بوده است. بعد از 
ماجرای سقیفه او همراه تعداد معدودی از اصحاب. در کنار حضرت علی 
علیه السلام باقی ماند و از یاران نزدیک ایشان به شمار می امد. همین 
روش او سبب شد تا در روایات مختلفی ستایش از او به عمل آید. 


8 - روایتی از امام رضا 


امام رضاأ علیه السلام می فرماید:»... واجب است دوستی امیرالمومنین و 
کسانی که بر طریقه رسول خدا باقی ماندند و تغییر و تبدیل در دین او 
ندادند؛ مثل سلمان فارسی, ابوذر غفاری. مقداد بن اسود, عمار بن یاسر 
ین خداند اه آنها راضی است درخفت دام ده اغاشت هه ۱2۱۱۱ 


سفر به شام 
معنای وان اه از اسام سود اسان شهار ند ها مات تا اه 
عثمان. دستور بازگشت او را به مدینه داد. 
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علت فرمان عثمان به بازگشت ابوذر [ ویرایش ] 


علت این دستور چنین بود که ابوذر در انجا خاری در چشم معاویه بود و در 
مقابل بدعت های او ایستادگی می کرد و با همان صراحت لهجه خود, او را 
رسوا می ساخت. او از عمل کرد معاویه در شام گلابه داشت و همین 
سبب نامه نگاری معاویه به عثمان و شکوه و گلایه از ابوذر شد. [13 ] 


ارات آنوگر مان 


ابوذر بعد از برگشت از شام نیز ساکت نماند و اعتراضات شدیدی نسبت 
به عثمان کرد. او حتی گفت وگوی تندی با او در نزد اصحاب داشت. [14 ] 


تبعید به ربذه 


در نهایت؛ عنمان اورا به ریذه تبعید کرد و ابوذر در آنجا بود تا در سال 32 
از دنیا رفت و عبدالله بن مسعود نیز بر او نماز گذارد. [15] 


سخنان امام علی درباره ابوذر 


زمانی که او در حال عزیمت به ربذه بود؛ امام علی علیه السلام به بدرقه 
او رفته و او را چنین خطاب ساخت:» ای اباذر ! همانا تو برای خدا به خشم 
آمدی, پس امید به کسی داشته باش که به خاطر او غضبنای شدی. این 
مردم برای دنیای خود از تو ترسیدند, و تو بر دین خویش از انان ترسیدی, 
پس دنیایی را که به خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار, و با دین 
خود که بر آن ترسیدی از این مردم تگرنز: اين دنیاپرستان چه محتاح اند به 
آنجه که نو آنان را زان فدساندیر مهبم ببازی آز-انجه: انان ترا آزبان 
منع کردند. و به زودی خواهی یافت که چه کسی فردا سود می برد؟ و چه 
کسی بیشتر مورد غبطه واقع می شود؟ اگر آسمان و زمین درهای خود را 
بر روی بنده ای ببندند و او از خدا بترسد, خداوند راه نجاتی از میان ان دو 
برای او خواهد گشود. آرامش خود را تنها در حق جست وجو کن, و جز 
ال ی را 
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وحشت نیندازد. اگر نو دنیای این ۳ را می پذیرفتی, نو را دوست 
داشتند, ۳۹ سهمی از آن برمی گرفتی دست از نو برمی داشتند ». 
[6 1 ] 


این جمله ها از امیر المومنین علیه السلام, بیانگر شخصیت و صداقت ابوذر 
است وبه:توعن تصنمیم ابحاه ده دنر ورد تبعید ابودن ر ۲ به چالش می 


پانویس 


اپونفنم. اشمانی:. احمد نت یو هعرق | اضحایهر تحفیق خر انم 


هر اش تیدا لش خسف ین غیداللهه الاشتعات فی: معرفه الاضحان یی 
بجاوی, علی محمد» جع 4 ص‌ 057( دارالجیل, بیروت؛ چاپ اول, 14112 
ق. 


وتف اصییانی. ان مر لاه مهف اضعا مره ار 


این ار جر علن بن عجمد: اسند العانه قی معرقه الصحاره نج زر 


آنوفيم. مان امین عیواللهر. رقف الضدایهی تخود عوازی: 


9. قمی, ق ‏ بن ابراهیم. تفسیر قمی, تحفیق: موه وه 9 سید 
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0 ترجمه معانی الاخبار. مترجم: محمدی شاهرودی, عبدالعلی, ج 1 ص 


1 شیخ صدوق, عیون آخبار الرضا (علیه السلام), محقق و مصحح: 
لاجوردی, مهدی, ج 1 ص 4 


2 شیخ صدوق, عیون آخبار الرضا (علیه السلام), محقق و مصحح: 


2 ق. 


4 مجلسی, محمدباقر, بحار الأنوار, ج 22, ص 426 دار احیاء التراث 


2 ق. 


شرف الرضی مها لداعت حون خیم 0 1ص 292 
منیع پایگاه اسلام کوئست. 
حجر بن عدی 


اشاره 


چجر بن عّدی کندی از افراد سرشناس دوره آغازین شیعه بود. وی در جنگ 
صفین از سوی علی علیه السلام, پیشوای اول شیعه هاء فرمانده قبیله 
کنده بود و در جنگ نهروان فرماندهی پهلوی جب لشکر علی را بر عهده 
داشت. وی هم چنین از یاران حسن بن علی, دومین امام شیعیان بود. 


محتویات حجر بن عدی تابعی يا صحابه 


حجر بن عدی بعد از مر گ علی 
منایع 

حجر بن عدی تابعی يا صحابه 
ص :47 


صحابه کسانی هستند که شخصاً محمد پیامبر اسلام را دیده اند و در زمان 
حیات او اسلام آورده اند. اما تابعی کسی است که اصحاب محمد را دیده 
و نه خود محمد را. بسیاری از علما همچون محمد بن اسماعیل بخاری, ابی 
حاتم رازی, ابن حبان و ابن سعد و خلیفه بن خیاط و دیگر علما گفته اند: 
حجر بن عدی تأبعی بود و از صحابه نیست. ان چیزی هم که مسلم است 


حجر بن عدی بعد از مر گ علی 


وقتی حسن بن علی مجبور به صلح با معاویه گردید حجر بن عدی شدیدا از 
این کار عصبانی گردید و بی اختیار گفت: ای کاش ما همه از میان رفته 
بودیم و چنین روز شومی را ندیده بودیم که دشمنان دلشاد و کامکار باشند. 
تن از این واققه جر وبا زاین حاص چه مم با معاوه تسدته و اعام 
کردند که حکومت او را به رسمیت نمی شناسند. از ان پس انها را علویان 
یا طرفداران علی نامیدند. معاویه, زیاد بن ابیه را به عنوان والی و 
فرماندار کوفه مقرر کرد. بر اساس روایات در یکی از روزهای جمعه زیاد 
٩ 0‏ 

خطبه را طولانی کرد و بر علیه علی بن ابی طالب نیز حرف زد, آنگاه حجر 
و ای بلند.شند. و کفت: تهاز: کهار, زیاد به خظبه. اش ادامه داده انگام 
حجر بلند شد و سنگی کوچک به سوی او پرتاب کرد و پیروان حجر بلند 
شدند و نیز به سوی او سنگ انداختند. بعد از این حادثه زیاد به معاویه پیام 
فرستاد و او را از ماجرا آگاه کرد, آنگاه معاویه فرمان داد که حجر را پیش 
او بیاورند. سر انجام در سال هجری قمری زیاد بن ابیه او و تعدادی دیگر 
را به دمشق فرستاد و به دستور معاویه انها را در مرج عذراء دمشق کشته 
و همانجا به خاک سپردند. 


دیدگاه اهل سنت و اهل تشیع نسبت به حجر بن عدی 


اهل سنت به دلیل اینکه او تابعی است و نه از صحابه محمد نظر مثبتی به 
وی ندارند. ولی شیعیان به دلیل همراهی او با علی و مبارزه با معاویه 
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منایع 

بامداد اسلام. عبدالحسین زژین کوب. تهران: امیرکبیر, 
تاریخ خلفا, رسول جعفریان, تهران: قلم, 

زندگانی امام حسین نوشته زین العابدین رهنما 

سایت لفت نامه دهخدا 


رس 


رد کت از 86000 0896۵] 896۸۴96 996 8 896 0 
46 .99968676 896۸896 796 594733 
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او در عین رزم جوئی, مرد تقوی و نیایش و معنویت بود و به همین سبب او 
را حجر الخیر می نامیدند, در برابر حجر شر که از یاران معاویه بود. او 
نسبت به مادرش همواره نیکی می کرد و نماز و روزه فراوان انجام می 
داد. آشهرگر س وحو ی اد مه رن وضو می گرفت, نماز می 
خواند. دعای او در پیشگاه, پروردگار به هدف اجابت می رسید. 


حجر مرد هدف و عقیده بود. او به مردان حق و فضیلت عشق می ورزید., 
او هنگام مر 5 ابوذر" در ربذه همراه اشتر بر بالینی او حاضر شد, آری 
مردان خدا از همرزمان خود چنین یاد می کنند ! حجر شیفته حق و عدالت و 
تشنه فضیلت و اف دا زحوی و پیرو راستین اسلام بود و همه این ها را در 
وجود علی می دید. 


حجر در زمان علی 


و در میان یاران حضرت علی (علیه السلام) نمونه بود. او در مدت خلافت 
امیر موّمنان (علیه السلام) در هر سه جنگ صفین, نهروان و جمل در رکاب 
آنحضرت شمشیر می زد او پیش از شروع جنگ صفین, 0 پشتیبانی 
خود را از امیر مومنان (علیه السلام) چنین اعلام کرد "ما زاده جنگ و 
فرزندان شمشیریم می دانیم جنگ را از کجا باید شروع کرد و چگونه از آن 
تهرم بزدازی :نود ما با خی بر ن شدم ود ان ۳2 آزموده زود شناخیتم ما 
دارای یاران نیک خویشاوندان و عشیره فراوان ری آزموده و نیروی 
پسندیده ای هستیم اینک اختیار ما در دست توست. اگر به شرق يا غرب 
جهان بروی, در رکاب تو هستیم و هر چه دستور بدهی اطاعت می کنیم. 
امد مان اعلیم السای ار این دفاوار تال رنه مسوایی ای 
کود نک اف ارات ی انم اسهای کن ار فسانهات امدا شاه 


بود که در این نبرد پیروز شد. 
حجر در جنگ صفین از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام فرمانده قبیله 
کنده بود و در جنگ نهروان فرماندهی میسره ی لشگر امام را بر عهده 


داشت. 


تا و خص ‏ عای اه الس سس ات سس رای بر ا یاه 
حسن (علیه السلام) حاکمان شهر ها به دستور معاویه شروع به شکنجه و 
ازار شیعیان 
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حضرت علی (علیه السلام) کردند یکی از اين حاکمان مغیره بود که چون 
از محبوبیت عمومی و شایستگی و فضیلت حجر آگاه بود ناگزیر به آن 
اعتراف می کرد و می گفت نمی خواهم بهترین مردان شهر را بکشم تا 
آنان را در پیشگاه خدا سعادتمند گردند و من بدبخت و تبهکار ! او اضافه 
کرد با قتل حجر و یاران او معاویه در دنیا به عزت و آقائی می رسد ولی 
مغیره روز قیامت ذلیل و معذب می گردد. 


پس از شهادت امام مجتبی علیه السلام و رفت و آمد تزر کان تغراق. و 
اشراف حجاز با امام حسین علیه السلام دست نشاندگان معاویه به دستور 
او سختگیری بیشتری نسبت به شیعیان, به خصوص شیعیان کوفه می 
کردند و بعضی از چهره های سرشناس شیعه را به بهانه های پوچ و بی 
آسانین به فتل .خی وساندتد. یکی از آنان حخر ین عدی کندی بود. 


بیان حجر در رای علی 


حجر بن عدی فردای ضربت خوردن مولای متقیان چنین گفت: تاسف:ه 
اندوه من بخاطر سرور پرهیزگاران, پدر پاکان. و شیر مرد پاکیزه خوئی 

است که او را کافری پست کفزاو و دور از رحمت خدا| و گنهکاری 
مفسد و سنگدل کشت. لعنت خدا بر کسی باد که از شما خاندان دوری 
کند, زیرا شما از خاندان پیامبر راهنما و نقطه امید من در روز رستاخیز 


است. 


چشمان ناقذ و بصیر امیر مومنان (علیه السلام) به سوی حجر دوخته شد و 
او را مخاطب ساخته و فرمود: " چگونه خواهی بود هنگامی که تو را به 

هر | اه ای را ال ار ود 
پیوند دوستی ات را از من بگسلی؟ حجر پاسخ داد: به خدا سوگند, اگر با 
شمشیر بدنم را پاره پاره کنند و اگر خرمنی از آتش ۰ تا مرا در آن 
بیندازند, تمام اینها را قبول می کند ولی تبری از تو را, نه! حضرت علی 
(علیه السلام) شهادت حجر و یارانش را پیشگوئی کرد و فرمود: اهل 
کوفه ! هفت نفر از بهترین مردان شما در عذراء کشته خواهند شد و وضع 
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در سال 50 هجری دست مرگ طومار عمر مغیره بن شعبه را در هم 
نوردید و معاویه "زیاد بن ابیه " برادر خوانده بد نام و سفای خود را که 
حکمران بصره بود به حکمرانی کوفه نیز منصوب نمود. اما با چنان اعتراض 
سختي و مبارزه بی امانی از جانب حجر مواجه شد که بر فراز منبر رقت و 
چنین گفت اگر نتوانم اين قریه ناچیز (یعنی کوفه) را از شر تحریکات حجر 
کر ! من بلائی بر سر حجر بیاورم که برای آیندگان عبرت 
باشد ! اما با سرسختی حجر و یارانش مواجه شد و ناگزیر پس از تلاشهای 
بعد حجر مجبور شد در عوض دادن امان نامه از طرف زیاد خود را تسلیم 
کند چون همرزمان حجر بازداشت و سرکوب شدند زیاد برای ايینکه معاویه 

به کشتن حجر وا دارد شروع به جمع اوری شهادتهای دروغ و طوماری 
بی اساس بر ضد حجر و همرزمانش کرد. و سرانجام حجر و یازده تن از 
یارانش را به شام حرکت داد و در نتیجه هفت تن از همراهان حجر آزاد و 
باه سر موه تنورور: 


دو رکعت گراخ 


هنگامی که نوبت قتل حجر وفادار و بزرگوار رسید از دژخیم خود اجازه 
خواست دو رکعت نماز بخواند, او موافقت کرد, حجر به نماز ایستاد و نماز 
را طول داد پرسیدند آیا از ترس مرگ نماز را طول دادی گفت: "به خدا 
سوگند در عمرم هر وقت وضو گرفته ام, دو رکعت نماز خوانده ام و هرگز 
نمازی به اين کوتاهی نخوانده ام و برای اينکه خیال نکنید من از مرگ می 
:1 
و پایم باز نکنید و خون پیکرم را نیو بو با روز رستاخیز با 
همین وضع با معاویه روبرو شوم" اخبر شهادت جانگداز حجر دلیر و 

همرزمانش بازتاب وسیع داشت. من جمله اعتراض شدید امام ۳9 
(علیه السلام) به معاویه در این بین عايشه نیز معترض بود و شخصی را 
نزد معاویه فرستاده بود تا مانع کشتن حجر شود اما کار از کار گذشته بود 
اما عايشه به معاویه گفت: از پیامبر اسلام شنیدم که فرمود: بعد از من 
هفت کشته می شوند که خدا و اهل آسمان از قتل آنان خشمگین خواهند 
شد و چنین شد چه بسا هنگام مرگ 
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معاویه او دچار کابوس وحشتناکی شده بود و در حالی که به شدت دچار 
تشنج و درد بود تکرار می کرد: "ای حجر ! مواخذه و گرفتاری من به خاطر 


تو طولانی خواهد بود.. 
تاثیر شهادت حجر 
شهادت حجر ما بسیاری بر روحیه مردم گذاشت و موج نفرت از خاندان 
اموی سراسر جامعه اسلامی را فرا گرفت. به طوری که عايشه هنکامی 
که در مراسم حح با معاویه ملاقات کرد, به او گفت: «چرا| حجر و یاران او 
را کشتی و از خود شکیبایی نشان ندادی؟ از رسول خدا شنیدم که فرمود 
شدن آنها خشمگین خواهند شد.» 


معاویه برای این که عمل خود را توجیه کند گفت: «در آن زمان هیچ مرد 
عاقل و کاردانی نزد من نبود تا مرا از این کار باز دارد.» 


که ی که سر اف هگ 
شهادت عمروبن حمق 

شاج 

قصه کربلاء ص 43 

تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 230 

کال اش رو ور 0 

پایگاه اسلامی الشیعه 

عنوان: حجربن عدی کندی 


نویسنده: (تلیخص) هیئت تحریریه سایت پژوه 


کلمات کلیدی: حجر بن عدی, جنگ خجر بن عّدی کتّدی, جمل, جنگ صفین, 
عذراء 


خجرین عدی کندی با بیان دیگر 


شخرین کف کج از -ضخانه نامر آکرش اضلن, الله له وله اد 
اضحات 
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شاف ار امین لیب اظالب (علیه ا تسام نویه که در ال 51یا 
93 به دستور معاویه به شهادت رسید. 


زمان مرگ ابوذر در ربذه حاضر بود. در حوادث زمان خلافت امیرالمو‌منین 
(علیه السلام), نیز حجر بن عدی نقش فعالی داشت. وقتی "ابوموسی 
اشعری" نمی گذاشت مردم کوفه, در جنگ جمل, به یاری علی (علیه 
السلام) بروند» "حسن بن ۷ (علیه السلام) و "عمار یاسر " بة ملسجد 
رفتند و ابوموسی را بیرون کردند و با مردم سخن گفتند؛ سپس حجرین 
عدی کندی که از افاضل اهل کوفه بود برخاست و مردم را به یاری علی 
(علیه السلام) فرا خواند. 


زمانی که ربودن زیورهای یک زن مسلمان و یک زن ذمّی به وسیله سپاه 
معاویه را به امیرالمومنین (علیه السلام) گزارش دادند, سخت بر او دشوار 
آمد رات به نخیله رفت و خطبه مشهور «جهادیه» را ایراد 2 
سران کوفه همه ویس آمادگی کردند. ولی مردم بسیح نشدند. حجر بن 


«ما همگی آماده رفتن به جنگ هستیم. از هیچ چیز باک نداربم. اما شما هم 
مردم را به رفتن جنگ مجبور کنید, جر میان آنان- بان ذهیی کم هر کلیرزنه 
جنگ حاضر نشد کیفر خواهد دید؟»». 


حجربن عدی نخستین کسی بود, که پس از صلح امام حسن (علیه السلام) 
با معاویه. حضرت را به باز گشت به جنگ فرا خواند و گفت: 


«یابن رسول الله, ارزو می کردم که پیش از دیدن چنین روزی بمیرم, ما را 
از عدل یرون آفزدم به جور وارد کردی, حقی را که داشتیم پشت سر 
گذاشتیم, در باطلی درامدیم که از اتف کر رده و پستی را از خودمان 
به خود بخشیدیم, و فرومایگی را پذیرفتیم که سزاوار آن نبودیم». 


سخن حجر بر امام حسن (علیه السلام) سی گران [ و در پاسخ او 
فرمود. 
«من خواست اکثریت مردم را در صلح دیدم. دانستم که از جنگ اکراه 


دارند, دوست ندارم انان را به چیزی که اکراه دارند, مجبور کنم. به منظور 
حفظ شیعیان خود از کشته شدن, مصالحه کردم, و به نظرم رسید که این 


جنگ ها را برای روزی مناسب واگذارم, تبراخدا در هر زوری شانی دار 
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هنگامی که "زیادبن ابیه " والی کوفه شند؛ حجر را فرا خواند و گفت: «می 
دانی که من تو را می شناسم, من و تو هر دو چنان که می دانی یک عقیده 
داشتیم, و منظورش دوسنی علی (علیه السلام) بود, اکنون وضع عوض 
شده است, ترا به خدا سوگند می دهم مبادا کاری کنی که ناچار شوم خون 
ترا بریزم» زبانت را نگهدار و از خانه ات بیرون نیا, همه نیاز ها و خواسته 
هایت را براورده می کنم. و تو را از این مردم فرومایه پرهیز می دهم و 
برحذر می دارم. مبادا انديشه ات را سست کنند و به کاری وادارند که 
باعث خفت و خواریت در نزد من شود.» 


حجر گفت: حرفت را فهمیدم و به خانه رفت. 


روزی حجر به "عمرو بن حریت" جانشین زیاد, در یکی از خطبه های نماز 
جمعه, سنگ انداخت و او را از منبر پایین آهز: عمرو به زیاد نوشت: ۳۹ 
به کوفه نیاز داری شتاب کن. زیاد به سرعت خود را به کوفه رساند و از 
حجر خواست تا از او عذرخواهی کند. آن گاه مأموران خود را فرستاد که او 
را بیاورند. حجر با کسانی که در خانه اش بودند با آن مأموران جنگید. 
سپس آن افراد پراکنده شدند, مأموران او را گرفتند و به نزد زیاد بردند. 
زیاد گفت: وای بر تو ای حجر, این چه کاری است که می کنی؟ حجر گفت: 
من بر بیعت خود با معاویه هستم و آن را نشکسته ام. زیاد هفتاد نفر از 
بزرگان و سران کوفه را فرا خواند و از آنان خواست گواهی خود را علیه 
حجر و یارانش بنویسند. سپس حجر و یارانش را به نزد معاویه اعزام کرد. 
معاویه گفت: آنان را به مرج عذراء ببرید و در آنجا بکشید. چون بدان جا 
رسیدند حجر گفت: این روستا چه نام دارد؟ گفتند: عذراء گفت: الحمدلله, 
به خدا من نخستین مسلمانی هستم که سگ های این روستا در راه خدا به 
من پارس کردند, و امروز مرا با غل و زنجیر بدین جا اورند. 


هر نفر را, به یکی از مردم شام دادند که بکشد. حجر را به شخصی از حمیر 
دادند. 


حجر گفت: بگذار دو رکعت نماز بخوانم. به او اجازه داد. حجر وضو گرفت 
و دو رکعت نماز گزارد و آن را طولانی کرد. به او گفتند: از ترس مرگ 
نمازت را طولانی کردی؟ گفت: 


«هرگز وضو نگرفته ام, مگر این که با آن نماز به جای آورده ام, و هرگز 
نمازی بدین 
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سبکی و شتاب نخوانده ام و اگر هم بترسم بعید نیست,؛ زیرا شمشیری 
آخته و کفنی آماده و گوری کنده شده در برابر خود دیده ام.» 


منبع. 

دایره المعارف تشیع, زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران» قم, 
شهید سعید محبی؛ چاپ اول. 6 3( 

حجربن عدی و پسرش شهیدان راه علی علیه السلام 

خجربن عدی به قاتل خود گفت: اگر سر آن داری که فرزندم را بکشی او 
را پیش از من گردن بزن ! جللاد فرزند را گردن زد. 


به حجر گفتند: در داغ فرزندت شتاب کردی؟ ! گفت: بیم آن داشتم که چون 
برق شمشیر را بر گردن من ببیند. بهراسد و دست از ولایت علی علیه 
السلام بردارد و آن گاه میان من و او در اقامتگاه جاوید که خداوند صابران 
را وعده فرموده جدایی افتد. 


المجالس السنیه 86/3 
حجر بن عدی, قیام سرخ با شرح دیگر. 
پد ید اه دج غلا محسین صمیمی, صفحه 82 


بش از عزنانسقیقم وباری تن امترموتان: ( علنه التساام) از متارر ان 
در .سا یفیره تایه که به شمادت کهر الیی فاطمه قهرا (علیما السلام) و 
فرزند پاک وی محسن شش ماهه انجامید, می توان قیام حجربن کندی را 
تین خر کت نون تفه بم شهار امرگ 


تاریخ دقیق تولد حجربن عدی در دست نیست؛ ولی برخی از منابع تاریخی. 
از وی به عنوان صحابی کم سن و سالی که در کسب فضایل انسانی و 
ملکات نفسانی در ردیف قزر کان آتقا بود نام برده اند. 


پس اگر سن او را در اواخر حیات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هفده 
سال بدانیم, می توانیم سن وی را هنگام شهادت حد ود 59 سال , به شمار 
1 

و زیم . 
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اسلام حجر 


پس از غزوه بدر, آفتاب اسلام دو. اتجان: قدیته »ظاهر شد هدید کان 
0 را خیره ساخت. دیگر اسلام امری درونی باوری مخفی نبود؛ : سرود 
پیکارهای خونینی بود که در صفوف پولادین مردان سترگ تجلی می کرد و 
ایمان راسخ مومنان راسیتن را در صحنه جهاد به تصویرمی کشید. نوید 
پیروزی توحید که از تکبیر رعد اسای شیرخدا درنبرد احزاب ظاهر شد. 
پیکر حق جویان را نیرویی تازه بخشید. 


صدای دل انگیز اسلام در سراسر جزیره العرب پیچید و معارف زلالش 
سمت دلهای مشتاق سرازیر شد. سیل تشتگان. حقیفت. از تقاط مختلف 
جهان سوی مدینه شتافتند. برخی مانند سلمان فارسی, ابوذر غفاری و 
اوسقریی انفزاده وعصی بر گروفی بو سس کم (صلن ال اه 
و اله) رفته, در کمال ازادی اسلام را می پذیرفتند. در تاریخ اسلام. کسانی 
که به صورت گروهی به ملاقات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شتافته, 

بخ اتلام. آنمان می: اوردیت وف تامدخ می شون ای کره‌ها دوه 
ره ریم هر وه و 


1 - تزرکاتین که از اعتبار سیاسی پا قبیله ای بر خوردار بودند, در راس 
گروهی از طرفدارانشان به مدینه می آمدند و بسیاری ازانان نیز با شنیدن 
فان سول خوا ایا هم ال اسان مس رنه 


2 - کسانی که در پی کشف حقایق و خارج شدن از کجروی های عقیدتی؛ 
با یک هم فکری به حضور فرستاده خداوند شرفیاب شده, به دور 
از گرایشهای قومی و سیاسی به اسلام می پیوستند. 


حجر بن عدی نوجوانی حقجو بود و در شمار دسته دوم جای داشت. 

سال دقیق ایمان آهردنشن معلوم زر نیست ؛ ولی می توان ۹1 گفت: وی هم اه 
برادرش هانی بن عدی به مجلس پیغمبر اکرم رصلی الله علیه و اله) امد و 
به دست مبارک آن حضرت به دین اسلام مشرف شد. 


برخی از محدثان حجر را از تابعین. یعنی کسانی که با یاران رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) معاشرت نزدیی داشتند. شمرده اند؛ اما بیشتر 
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به کم سن بودنش, وی را از بزرگان صحابه پیامبراکرم دانسته اند. در 
حقیقت این نکته را می توان دلیل روشنی بر وسعت ابعاد علمی و عملی 
حجر دانست؛ " زیرا هیچ کس بدون این دو نمی تواند به مقام بلند اصحاب 
زر نی اکرم (رصلی الله علیه و اله)دست باید. آهتنن این رمیته اسجتان 
درجه ای بر خوردار بود که حتی مورخان اهل سنت نیز وی را نقه بعنی 
کسی که در گفتارو کردار مورداعتماد کامل است. شمرده اند. در فقه 
شیعه نیز ضمن اعتبار همین معنا راویی را , به این نام می خوانند که در 
فهم نقل روایت گرفتار خطا و فراموشی نشود. افزون بر این 2 
جوانی بار علمی و عملی سالخوردگان دانشمند را بر دوش گیرد. باید 
ازهوش و استعداد بالا؛ انگیزه نیرومند. اراده و کوشش عالی وت زکیه و 
سازی روحی نسبتا کاملی بر خور دار باشد. 


سیمای معنوی, اجتماعی و نظامی 


حجر بن عدی افزون بر فضیلتهای علمی, در بعد ایمان و بندگی پروردگار 
مخالفان تشیع, که در عدم انصاف شهره اند, کرامتهای روحی ان شیعه 
مخلاص را ۳ مرز مستجاب الدعوه بودن نگاشته اند. او در بعد اجتماعی نیز 
چهره ای شاخص داشت و نفوذمردمی اش در تمام مراحل قیامش به 
چشم می خورد. حمایت گسترده عمومی و استقامت پسندیده وی در برابر 
دو چهره فریبکار وخونریز تاریخ بشر. معاویه و فرزند ابیه نشان دهنده نفوذ 
والای حجربن عدی است. بسیاری از منابع تاریخی اهل سنت به معروف 
بودنش به «حجرالخیر» گواهی داده اند. هنگام نماز و دفن ابوذر, در ربذه 
همراه مالک اشتر بود. حضور وی در رده های بالای فرماندهی سپاه 
امیرمومنان (علیه السلام) و حکومتهای پیشین بخشی دیگر ازویژگیهای 
شایسته او را نمایان می سازد. در جنگ صفین, از سوی امام (علیه السلام) 
به فرماندهی قبیله بزرگ کنده پرگزیده شد و در حماسه نهروان. در سمت 
ریاست میسره ارتش نیرومند آن حضرت لشک گمراهان را به خاک مذلت 
افکند. حد ود شایستگیهای انسانی وی افزون بر گنجایش این گفتار است. 
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بنابراین, بدانچه گذشت بسنده می کنم و سخن را در باره قیام تاریخی 
حجر پی می گیریم. 


در سال 1 هجری مغیره بن شعبه از سوی معاویه حاکم کوفه شد. به 
شهادت تاریخ و حتی صاحب نظران غیر مسلمان, معاویه نخستین کسی 
تک ا ی اسان راهان ادا را 


1 - به کار بردن تازیانه بر مردم ضروری است. 


ِِ ناسزاگفتن , به امیرمومنان (علیه السلام) و تحقیر پیروانش خود داری 


3 - از شیعیان عیب جویی کرده, بر تکریم عثمان و هواخواهانش افزوده 
شود. 


اولین درسی که فرزند هند به کارگزاران خود داد, استفاده اززور و 
حاکمیت شلاق برای کوبیدن جسم و جان مردم بود و جالب اينکه او این 
عمل ظالمانه را از ویژگیهای سیاست و خردمندی می شمارد. 


خداوند حق را به آب روان و حیات بخش تشبیه کرده که سرسبزی طبیعت 
و شادابی مردم در گرو وجود او است. و برای باطل نیزکفهای سبک و بی 
ارزش را ال افرده. که. زو جربان اب.در .هیتتی .خبرم: کنتده طظافز افت 
شود و سرانجام با تمام ابهت کاذبش از میان می رود. معاویه که حق را 
شناخته و از باطل بودن خود به خوبی آگاه بود, تمام سعی خویش را در 
مبارزه با حق به کار برد تابتواند چند روزی به بقای ظاهری حکومتش ادامه 
دهد. مبارزه پیگیر معاویه با نام علی (علیه السلام) که تجسم همه نیکیها و 

تجلی تمام زیباییهای ِِ است ؛ ؛ گویای نهایت پ پیستی و پلیدی اوست. 


و دیگر هیچ اثری بر جامعه ننهد. بنا براین, جلوه دادن نام علی و از میان 
بردن عظمت یادش رادر راس برنامه های خود قرار داد. 


البته معاویه واقعا از قتل عثمان متاثر نبود. عبدالفتاح عبدالمقصود, که خود 
از محققان معاصر اهل سنت است. در جلد دوم کتاب علی (علیه السلام) 


می نویسد. «برای معاویه ژنذ کیت و خلافت عثمان مطرح پیست. او به 
حکومت خود می انديشد. 


زمانی که بقای ریاست خود رادر قوام خلافت عثمان بداند, از او دفاع می 
کند؛ 
و9 
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روزی هم که تشخیص دهد از بر افراشتن علم خونخواهی خلیفه به مقاصد 
خودبهتر می رسد. مقدماتش را فراهم می سازد. چنانکه وقتی استمداد 
ایراشتبو با آنکه تکصه هرار مرودجتکی: در ایا ذاشت: التفاتی کیک 
خواهی وی نکرد. چون خبر قتل عثمان به او رسید, او که منتظر چنان 
لحظه ای بود به تحریک مردم پرداخت؛ چه اینکه تحریک از انگیزه های 
نفسانی و تجارت معاویه سرسلسله امویان بود که این بار نیز غریزه 
تجارت پيشه اش وی را به تاخیر در کمک به عثمان و هدفهای وسیعتر و 
سودمندتری راهنمایی کرد. 


مغیره بن شعبه, که ابن آثیر در جلد دوم تاریخ معروف خود وی را در 
شمارچند مرد با هوش عرب قرار داده است. مردی فریبکار و نیرنگ 
باز بود. جرجی زیدان مسیحی می نویسد. «واما مغیره اگر شهر هفت 
دروازه ای باشد و از هب دروازه آن گنت بدون فریب و فسون بیرون 
آمدن تتواتدمفیوه :ار هام آن.هفت تفا زره تون ام ید 


اين بار عقل تجارت گر آن پیر تبهکار سود ظاهری اش را در پیروی 
ازتمایلات پسر ابوسفیان دید و فرمان حاکم شام را اطاعت کرد. حقوق 
پیروان مکتب علوی را به تاخیر می انداخت و گاه از اصل پرداخت آن نیز 
خود داری می ورزید. او,ء چون دیگر فرمانروایان دستگاه اموی, به مسجد و 
منبر به عنوان ابزار مصالح شخصی و حب و بفضهای فردی می نگریست. 
روزی در خطبه نماز جمعه به امیرمومنان (علیه السلام) و خاندان وهی 
ناسزاگفت. ناگاه صدای اعتراض حجر بن عدی کلامش را برید. 


هرچند جملات حجر کوتاه بو ولی بسیار پرمحتوا و شورانگیز می نمود. 
«تو حق نداری حقوق ما را به تاخیراندازی و در اموال مردم بدون اجازه 
انان تصرف کنی. تو نمی توانی به امیرمومنان (علیه السلام) یعنی به 
بهترین مخلوق خداونداهانت روا داری.» 

آنگاه بر روان غلی (علیه السلام) درود فرستاد و معاویه و حاکم نی 
شرمش را لعن و نفرین کرد. چون مغیره به مرکز فرمانروای اش رسید, 
هواخواهان بنی امیه ونیز فرومایگانی که هر روز در پی موقعیتهای ویژه به 


مدح قدرتهای تازه مشغولند. نزدش شتافتند؛ بر کشتن حجر و یارانش تاکید 
کردند و گفتند: «چنانچه حجر و شیعیان مخالف را تنبیه نکنی. سبب شورش 


دیگران می شوند. و امیر شام از تو دلگیر خواهدشد.» 
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مغیره در آخرین روزهای زندگی, مانند بیشتر جنایتکاران جهان که خود را 
در آخر خط مشاهده می کنند, حقایقی را به زبان آورد که عمری به خاطر 
سود جویی بیشتر به جنگ آنان رفته بود. ولی افسوس که حقایق پس از 
ناتوانی جنایتکاران اشکار می گردد. در حالی که سران قبایل گرد بسترش 
حلقه زده بودند, گفت: «اجل من فرا رسیده, نمی خواهم نیکان این شهر 
را بکشم تا آنها خوشبخت و من بدبخت باشم. معاویه در این دنیا عزیز و 
مغیره در آخرت ذلیل گردد. 


او, که به گفته مسعودی و طبری به دلیل شیوع بیماری طاعون ازآن شهر 
گریخته بود و سرانجام پس از بازگشت به سبب همان بلای عمومی از دنیا 
رفت. سیاست بازی ماهر بود که به هر چیز از دیدسود شخصی می 
نگریست و در اين راه از هیچ کردار پستی کوتاهی نمی کرد. 


بلال حبشی 


بلال بن ریاح حبشی, برده ای سیاه از دیار حبشه بود که به مکه آورده شد 
و به بردگی امیه ين خلف در آمد. پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم به دین اسلام گروید و از پیشگامان اسلام و از صحابه پیامبر به 


امیه, مولای بلال, که از دشمنان سرسخت پیامبر خدا بود, روزها بلال را بر 
ریگ های داغ مکه مي خواباند و با گذاشتن سنگ بزرگی بر سینه ی او به 
را تا تا ار 
لات و عزی را بپرستد. بلال از دستور او سرپیچی می نمود و از ايین اسلام 
دست نمی کشید. 


گشود 9 «به خدا سوگند, ِِِ 3 ی 9 شود, 
ی قبر او را زیارت کنم » 


بلال پس از ماه ها تحمل رنج و مشقت, به توصیه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و صام رای و اراد و سس از اراد وه عم معا نان 
پیوست و در هجچرت مسلمانان به مدینه با مهاجران همراه شد. در پیمان 
بزادر کب مبان. مماعر ان ه اضار شته شسلال با آهریجه انضاری صیفة 
ی برادری خواند. او در تضافی 
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غزوات ت پیامبر چون بدر, احد و خندق شرکت کرد و دوشادوش مسلمانان با 
قریش جنگید. در جنگ بدر» امیه بن خلف را که روزگاری شکنجه اش می 
کزد دید وب اتنازه او مصلمانانر امیه:ز| با شمشیر از بای در آوردند. 


بلال نخستین مسلمانی بود که مدینه اذان گفت. 


موقعیت و شهرت او میان مسلمانان نیز از روز گاری اغاز شد که وی به 


دستور رسول خدا به مقام موذنی مفتخر شد. بلال در روز فتح مکه بر 
بالای یام کعمورفت:هاران کت 


تم ااستات سول وا ری ارام و الوم ای اش اه 
اعتراض یه غصب خلافت, دیگر اذان نگفت, مگر دو بار: یک بار به 
درخواست حضرت فاطمه سلام الله علیها و بار دیگر به تقاضای حسین 
علیه السلام. هر دو بار, اذان او مدینه را متحول کرد و مردم را به شیون و 
گریه واداشت. 


بلال به دلیل عدم بیعت با ابویکر؛ ؛ ب ‏ رازه دملق سر و ول 
مدفن ۳ در باب ]اه دمشق زیاتگاه صا تلا است. 
منایع: 


ااسیفات»الکسه نات انس تفاس سم ار تاش اس اسان 
اعنان الشیعه 


مراجعه شود به: 

اذان گفتن بلال روز فتح مکه 

شنیدن آذان از جبرئیل و تعلیم دادن به بلال 

گریه فاطمه عليهاسلام و شنیدن صدای بلال 

مرقد بلال حبشی کشور: سوریه شهر: دمشق تاریخ: 


محل دفن: باب الصغیر دمشق قبرستان شام (محل دفن در نقشه)؟ 


«بلال» برده ای بی نام و نشان با چهره ای سیاه و بدنی دردآلود از تازیانه 
اشرافیت زورمند و زرآلود بود. فرزنر «رباح» و «حمامه» که به جرم 
بکتایزستی. .و ازادی خهاهی شکنجه مرکنار. امیه.تن: خلف. را تا غهق:خان 
احساس می کرد و تنها با یاد و نام خدای مهربان «احد». شکیبایی و 
بردباری می نمود. روزی که رایحه روح 
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برور خداباوری و یکتاپرستی با آزادی از سوی رسول خدا (صلی الله علیه 
له) به ژرفای وود او وزید, شوقی شگفت آور سیمای سیاه و سیرت 
نا ناگاه رو به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نمود و با 


«آزه بَرَة کنْكرَة کرا کری مِنْدرة»؛ 


آن هنگام که در دیا ات ی شوند ما تو را شاهد 
گفتار خود می آوریم !! 


عظمت مقام و ابهت کلام او موجب گردید که منصب ارجمند اذان گویی که 

شعار اسلامی و نماد ارزش دینی است و در ان شهان: فودن: تفایند کین 
رسمی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را در فراخوانی مردم به 
سوی نیایشگاه عهده دار بود به او واگذار شود. به گونه ای که ناتوانی او 
در ادای «شین» موجب بخشودگی وی و ادامه این مسوولیت تنها از سوی 
او گردد! شخصیت برجسته بلال به گونه ای بود که با فتح مکه به دستور 
وتا ها رصلی اه و ال پر ماه که دای وی و توا 
چون پاره ای از وارثان کبر و استکبار جاهلیت. زبان به نکوهش او و 
ستایش خود گشودند, فرشته وحی با پیام پرنوید الهی در آیه ای نورانی بر 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرود آمد تا معیار برتری از سرسپردن 
«قبیله» به دل سپردن به «قبله» و میزان تقوا و پرهیز گاری استوار شود. 


و در پی آن جبرئیل امین با نزول خود نخست سخن اشراف خودخواه را که 
شرافت خود را در حقارت دیگران دیده و از پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
خواستار دوری بردگان و پابرهنگان دیروزی بودند تا جایگاهی والا نزد 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) یابند مردود شمرد که با اين خبر سرور و 
شادی وجود بلال را فرا گرفت, روح او اطمینان و آرامش یافت و آنقدر به 
بیاهتر. (ضلی الله. علبه و اله) نزدیک. شد. که زانوانتشن در کتار باهاق آن 
حضرت دیده می شد. سپس خداوند رسول خود را دعوت به بردباری و 
همراهی افزون تر با موخدان پابرهنه و شیفتگان الهی نمود که: 


«و اصبر نفسک مع الذین یعون رهم بالقداه و القشی پریدون وَجْهَةٌ و لا 
تعذ عَیْناک عَنهْم ثریذ زبته الحیاه الدنیا آ» 


[ای رسول ما!] با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و [ 
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خشنودی او را می خواهند, شکیبایی پیشه کن و دو دیده ات را از آنان 
زر شا دا ری رد تسوا راهم اهاز انان عافل و۱۱ 


شناخت روشنگر بلال نسبت به معارف الهی و شایستگی های والای او به 
گونه ای بود که رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بهشت را مشتاق علی, 
سلمان. عقار و بلال دانست (۶) و گفتار وی را به هنگام اذان, یگانه حجت 
در خودداری از خوردن و آشامیدن به هنگام اج رمضان معرفی کرد. (۶) 
آن زمانی که قریشیان در برابر اسلام مقأومت می کردند, آن حضرت از 
بلال درخواست کرد پس از اذان از خداوند بخواهد تا او را بر ضد قربش 
پاری دهد. () و روزی که سخن از سرای فردوس و بهشت برین به میان 
امد, فرمود: 


«بلال در بهشت بر شتری سوار می شود و اذان می ,گوید. چون جملات 
«اشهد ان لا اله ۱ الله» و «اشهد ان محمدا رسول اللّه» را ادا می کند. 


لباش اماشته ای از لبانتهای مشتی مر اوه یی 


دفاع درس اضف ببا مت (صلین الله ليم نو آله) از بلال در عرصه های 

زینت بخش تاریخ است, به گونه ای که آن حضرت در ماجرایی از 
ابوبکر خواست ۳ از بلال و دوستان او عذرخواهی کند ! و فتحافی دیگر که 
از سس ی صورت بلال مطرح کرد رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) با عبارتی کوتاه, بزرگی تقصیر او را گوشزد کرده, فرمود: هنوز 
اندکی از کبر جاهلیت در تو وجود دارد؟ ! در این هنگام ابوذر صورت خود را 
بر خاک گذارد و به بلال گفت سر را از خاک برنمی دارد تا او پای خود را بر 
صورت او گذارد و بلال نیز چنین کرد. بلال همچون سلمان صحابی صالح و 
برجسته ای بود که به خانه فاطمه زهرا (س) رفت و امد داشته, در 
بسیاری از مواقع از سوی رسول خدا (صلی الله علیه و اله) برای انجام 
کاری ماموریت می یافت. روزی ان حضرت پولی به بلال داده, فرمود: «یا 
بلال ! ابتع بها طیبا لابنتی فاطمه»؛ ای بلال ! با این پول عطر و ماده 
خوشبویی برای [جهیزیه ]| فاطمه دخترم تهیه کن. 


هنگامی که در واپسین روزهای حیات. پیامبر (صلی الله علیه و آله) خبر از 
رحلت خود داد و از صاحبان حق درخواست قصاص در همین جهان را کرد 
پس از سخن یکی از حاضران, رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شلاق 
ریسا دوخهاست. کرد ونان آن‌میان شا از 
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بلال درخواست نمود و فرمود: «یا بلال ! قم الی منزل فاطمه آ»؛ ای بلال ! 
برخاسته به سوی منزل فاطمه برو و ا. 


گاهی که مشتاق دیدار فرزندان فاطمه (علیه السلام) می شد, رو به بلال 
کرده,. می فرمود: 


«یا بلال ! ایتنی بولدی الحسن و الحسین»؛ بلال ! فرزندانم حسن و حسین 
را برایم بیاور. 


۰ 1 ی 
هستم, سلمان پیشگام عجم. صهیب اولین موّمن از روم, بلال پیشقدم 
یه اه خرا شش اه اه 


فا که تک اما اف لاسما اما او مالسا 
کند, خاندان ما را دوست می داشت. او بنده شایسته ای بود و می گفت: 
سین از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه. و الم اذان تخواهم کفت و از 
ان روز جمله «حی علی خیر العمل» در اذان ترک شد. 


فاطمه زهر| (س)؛ بلال را شیعه ای هوشیار, آگاه به زمان؛ هوشمند در 
پیدیده های پیدا و پنهان . جامعه و دارای بینشی روشنگر می دانست. از این 
ولایت بر زبان جاری نکرد و هماره شیوه های حرکت و ستیز ارام او را با 


بلال به خوبی رد پای دشمن را در یکایک مواضع او شناسایی می کرد و با 
روشنی می دانست که تحریف سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و 
یا ساخت و پرداخت گفته هایی دروغین از سوی ان حضرت. گامهایی است 
هميشه, ضلالت و گمراهی نصیب انسانهای ناآگاه و ساده انگار خواهد بود. 
از این رو آگاهی و روشن بینی خود را هماره حفظ می کرد و با دیده ای 
زرف به عمق حوادث سیاسی می نگریست تا افزون بر دوری از روحیه بی 
تفاوتی, غفلت و فراموشی ارزشهای والاء هب گاه از پیشوایان معصوم 
(علیه السلام) که یگانه رهبران راستین هستند, جدا| نشود. 


او دورسازی انسانها از اسلام ناب ود اتانان های زرین آن؛ همراه با تیره 
ساختن جهره الگوهای معرفت اموز در هر زمان را شیوه رز شیطانی دشمن 
می دانست که در 
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من زنده ساختن آنات و رسوم جاهلیت. قبیله گرایی, دنیاخواهی و مقام 
طلبی پدیدار خواهد شد و سرگرمیهای پوچ و بی ارزش برای فراموشی 
شعارهای پویا و ارزشهای راستین جلوه گر می شود. آن هوشیاری و این 
بیداری سبب گردید که لحظه ای با غاصبان خلافت نرمش و یا سازش 
نشان ندهد و تنسبت به آنچه در توان داشت, مبارزه ای از سر تحلیل 
درست و شناخت عمیق شروع کند. 


روزی که خبر از پایان کار سقیفه و آغاز ریاست خلیفه به او رسید, در 
حالی که سرا پا اندوه و ماتم بود. در مسجد رسول خدا ( موی الله علیه و 
می اندیشید و ان را قضا و قدر الهی می شمرد. 


ناگاه خلیفه وارد شد و هنگام اذان فرا رسید. اطرافیان منتظر صدای بلال 
بودند تا همچون زمان رسول خدا (صلی الله علیه و اله) ندای توحید و 
نبوت با صدای خود سر دهد. اما او را ساکت در گوشه ای دیدند. به گمان 
وین بلال آفدم کین بلال ! اذان. 


اذان ! 


و او با شهامت و رشادت بسیار پاسخ داد: پس از این اذان نمی گویم. 
شخص دیگری را معین کنید. خليفه اول خود نزد بلال امد و گفت: برخیز 
اذان بکو ای بلال ! 


و او سری از بصیرت و بینایی تکان داد و گفت: نه 


و چون سخن ابوبکر را شنید که برای چه بلال؟ پاسخ داد: اگر مرا [با آزادی 
از دست اف ند کی خود گرفته ای, در اختیار تو هستم و اگر در راه 
خدا آزاد ساخته ای. پس مرا رها کن و به حال خود واگذار. 


و چون شنید که من تو را در راه خدا آزاد کرده ام, پاسخ داد: من پس از 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای احدی اذان نخواهم گفت. 


نگرش روشن و روشنگر بلال, افتد ان اصحاب و خرسند کننده فاطمه 
زهرا (علیه السلام) بود. به گونه ای که حضور هوشیارانه و دفاع مردانه او 
در عرصه های سیاسی موجب گردید که بلال در بین اندک یاران امیر 


مومنان (علیه السلام) و فاطمه زهرا (س) محسوب شود که از مسیر 
سعادت بخش ولایت کوچکترین باز گشت و انحرافی نداشتند. 


اما آنگاه که دخت رسول خدا| (صلی الله علیه و آله) به باد دوران پرعظمت 
و باشکوه اسلام و 
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نبوت پدر عزیز خود فرمود: «انّی اشتهی ان اسْمع صوت موَذن ابی (علیه 
السلام) بالاذان»؛ بسیار دوست دارم صدای اذان بلال, موّذن پدرم را 
بشنوم, اطاعت تمام عیار نمود و بار دیگر صدای خود راردر فضای مدینه 
طنین انداز "کر با عبارت «اشهد ان محمدا نیت ل اللّه» ؛ قلب دخت 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به لرزه در آمد. اشک او چون سیل از 
دیدگان جاری شد به گونه ای که نقل شده است فاطمه (علیه السلام) ناله 
ای زد, بر زمین افتاد و بی هوش گردید. ناگاه خبر به بلال رسید که آذان را 
رها کن. فاطمه (علیه السلام) غش کرده است و او چون هراسان و 
سراسیمه از بام فرود امد, خدمت پاک بانوی افرینش رسید تا از حال او 
جویا شود. زهرا (علیه السلام) به هوش امده فرمود: بلال ! اذان را تمام 
کن ! و او که از عشق بی کران دختر پیامبر (صلی الله علیه و اله) به پدر 
اکاخ: نون بانته دا دخیر وصوال خداا فرا.از این کار .منوت بدا زفرا بر 
جان شما هراسانم. می ترسم خویشتن را , به هلاکت رسانی. 


بلال از علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (س) و آرمانهای آنان حمایت بی 
دریغ می کرد. 


آنگاه که امام (علیه السلام) در بین مسلمانان حاضر می شد, احترام 
چشمگیری به او می نمود, به گونه ای که برخی زبانِ اعتراض به او می 
گشودند و می گفتند: ابوبکر تو را از امیه خرید و ازاد کرد, با این 
خص یت علی اه اسلا وا سر ار اه اترامصی کین 


بلال پاسخ داد: حق علی (علیه السلام) بر من, بیش از ابوبکر است. زیرا 
ابوبکر مرا از فیدبند کی و-شکنخه و آزازی که [در دنیا [می کردند, نجات 
داد, گرچه با صبر و بردباری لو شهادت ] به سوی بهشت جاودان رهسپار 
فی:شدم. آها علی. (علبه رااسلام) مزا از عداته ایدی و انس خی 
جهنم نجات بخشید. چون به خاطر دوستی و ولایت او و برتر دانستن وی بر 
دیک ان سزاوار بهشت برین و نعمتهای پایدار و ابدی آن خواهم بود ! 


امین که هواداران ابوبکر, مردم را بةه بیعت با وی دعوت می کردند, 
سراغ بلال امده [با اطمینان بسیار نسبت به پذیرش [ییشنهاد بیعت دادند. 


او با کمال خونسردی, به دور از هیجانات و جریانات زودگذر و از سر 
کیان اه کرت ما لین سکس این اس او و اس که ور 
ازاد ساخت ! 


ص67۰ 


بلال پاسخ داد: اگر ابوبکر مرا به خاطر خداوند آزاد کرده, برای خدا نیز مرا 

به اختیار خوذ واگذارد و اگر برای غیر خدا آزاد کرده. من در. اختیار او 
ار 
صالی اما اس ک است مت سم معا ام را ار وه 
قرار داده, پیرویش تا روز قیامت بر گردن ما است. 


عمر وقتی پاسخ راسخ و سخن صریح بلال را شنید, برآشفت و به او دشنام 
داده, گفت: «لا ابا لک آ» ؛ ای بی پدر دیگر در مدینه نباید بمانی. 


و این آغاز تبعید بلال از مدینه به شام به خاطر دفاع از امامت و ولایت بود. 


کنار دخت پیامبر (صلی الله علیه و اله) و امير مقمنان (علیه السلام) این 
اشعار را زمزمه می کرد: 


«باللّه لا ابابتکر نجوثْ و لولا اه نأمت عَلی اقصالی الصَیْعْ»؛ 


به وسیله خدا نجات یافتم نه به خاطر ابوبکر و اگر خدا نبود کفتار, رگهای 
مرا می درید. خداوند مرا در محل خوبی جای داد و مرا گرامی داشت.؛ 
همانا خیر نزد او یافت می شود. مرا پیرو بدعت گذاری نخواهید یافت و 
من مانند آنان بدعت گذار نیستم. 


بلال به شام رفت. ایامی چند در آن دیار زندگی کرد و سرانجام در بین 
سالهای 


هجری قمری در زمان خلافت عمر در اثر بیماری طاعون دیده از جهان 
خاکی فرو بست و به دیار افلاکی ٍ پر کشید. باب الصغیر دمشق قبرستان 
شام است که پیکر پاک بلال را در آغوش خود جای داده و همه روزه 
زیارتگاه ارادتمندان مسلمان است. 


پيامیر (ضلی الله»علبه و له با مشلمانان:درمستنجد بودنه و هنگام نماز بود, 
ولی بلال حبشی در مسجد دیده نمی شد تا اذان بگوید. همه در 
انتظارآمدن او بودند که سرانجام بلال با مقداری تاخیر به مسجد آمد. 


پیامبر رصلی الله علیه و | به او فر مود: : چر| دیرآمدی؟ 


بلال گفت: به سوی مسجد می آمدم. از ز کنار در خانه ی حضرت زهرا (س) 
عبور کردم و دیدم فاطمه زهرا (س) مشغول دستاس (آیتا کردن گندم پا 
جو) بود و فرزندش حسن گریه می کرد. به آن حضرت عرض کردم: یکی 
ازاین دوکار را به عهده ی من بگذار يا نگهداری کودک را و يا دستاس 
کردن را؟ 
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فرمود: من نسبت به پسرم, مهربانتر هستم. 


او به نگهداری کودک پرداخت و من به دستاس و آسیا کردن مشغول شدم, 
و همین باعث دیرامدن من به مسجد شد. 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای بلال دعا کرد و فرمود: خداوند به تو 
مفرناتی کند که تن قاطاهه ین اممراتی کرد 
مجموعه ورام ج 2 ص 230 


قصه ها و پندها, جلد 2, سیدناصرحسینی 


گروه کودک و نوجوان سایت تبیان 
رشیدهجری 


اشاره 
از اضخاب امام‌غلی (عل السلام) 


از اشات اس غیج اسالت نم سای مس سار سار 


شیخ طوسی در کتاب «رجال», او را از یاران علی (علیه السلام) و امام 
حسن ۳ حسین و حتی امام سجاد. صلوات الله علیهم. شمرده است. 
هرچند که بنا به گواهی تاريخ. نمی شود او در زمان امام سجاد علیه 
السلام, زنده باشد. 


رشید هجری اصالتا منسوب به «هجر» که از شهرهای بحرین, بلکه تمام 
منطقه بحرین بوده. و به نقلی «هجر», قریه ای در مدینه النبی که خرما و 
حصیر ان معروف و ازجمله جهیزیه حضرت زهرا (س) بوده است. حضرت 
علی (علیه السلام) او را «رشید 


البلای» نامیدند و به او علم «منایا و بلایا» آموخت (حضرت علی بن 
ابیطالب (علیه السلام) به عنوان امام معصوم که به فرمان خداوند از علوم 
کیت احاهی داشت قسمتی از این اخبار غیبی را بنام «ملاحم و مغیبات» به 
بعضی از یاران شایسته و ذی صلاح خود از جمله کمیل, میثم تمار و رشید 


هجری منتقل کرد) یعنی او سرنوشت بعضی افراد را می دانست و از 
سرنوشت دردنای خود در راه عشق علی بن ابیطالب (علیه السلام) 
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خبر داشت و از همین رو احوال و عاقبت دوستان خود, «میتم تمار و حبیب 
بن مظاهر اسدی» را به آنها گفته, و کشته شدن آن دو نفر را خبر داده بود 
و بسیار شده بود که به بعضی مردم می رسید و می گفت: تو چنین خواهی 
بود و چنین خواهی شد و آنچه می گفت واقع می شد. 

متاسفانه از جزئیات ژاند کف این راد مرد تاريخ, اطلاعی در دست نیست. 
فقطظ انعم که سل, شنم و عالمان ها ان ردیر قه آنفی‌سا مه الا وی 
عالات تسوحاتی و اراوت‌ خالض امه سای ستقیان. غلی (عایه الشلام) 


است. 


رشید, بعد از شهادت آنحضرت, س حکومت «زیاد بن ابیه », به مصائب 
سختی مبتلا شد و سرنوشت غم انگیزی پیدا کرد. البته امام علی (علیه 
اسام انا دای وکا هن کر روت 


روزی علی (علیه السلام) با عده ای از یارانش در بستان برنی, از باغ های 
کوفه زیر درخت نخلی نشسته بود, فزمود. از ان کلم:هقد ار ی خر ها جیدند 
و همگی و نید که در جمع بود عرض کرد یا امیرالمومنین, چه 


ای رشید, تو بر تنه این درخت به دار خواهی شد. رشید گفت: اه ار ند 
بعد, پیوسته صبح و شام نزد آن درخت می رفتم و آن را آب میدادم و 
زتتنند کی می کزدض نا آنزمانکه؛یکر ود کنان دفخت امه دیدم آن زا بنزیدم 
اند. فهمیدم اجل من نزدیک است. روایتی را شیح کشی از «ابوحیان 
بجلی», از دختر رشید «قنوا», نقل کرده است. 


از «قنوا» پرسیدم, آنچه درباره شهادت پدرت میدانی و از پدرت شنیده 
ایب هن. .جک .دشر کفت: از پدرم شنیدم که می گفت: خبر داد 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) که: ای رشید چگونه صبر می 
کنی زمانی که این حرامزاده که بنی امیه او را به خود ملحق کرده اند ترا 
لد و تما ماه مان راکرس کم با اسزرالممین: 
سرانجام ان بهشت است؟ فرمود: ای رشید, اری, تو در دنیا و اخرت با من 


در مدتی که «زیاد» پدر عبیدالله ملعون, حاکم کوفه بود دنبال رشید که 
پنهان بود. می گشت و در صدد تعذیب و قتل او بود. 
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روزی «ابو اراکه» تک از بزرگان شیعه در خانه اش با عده ای از یاران 
نشسته بود که ناگهان رشید بر او وارد گشت و داخل منزل او شد, خیلی 
تر سید برخاست و دنبال او رفت و گفت: ای وای بر تو رشید, از اینکار مرا 
به کشتن می دهی و بچه های مرا یتیم می کنی, رشید گفت: مگر چه شد؟ 
«ابو اراکه» گفت: زیاد بن ابیه, دنبال توست و اینان در جسنجوی تواند و نو 
در خانه من امدی و می خواهی پنهان شوی؟ تمام کسانی که نزد من بودند 
ترا دیدند. 


شهادت رشید به روایت دخترش: 


قنواء که بعضی نقل ها نام او را «امه الله» گفته اند, دختر رشید هجری 
چنین روایت می کند: روزی «زیاد بن ابیه» (بعضی مورخین» + کفته. اند که 


(آبن زیاد) بود ولی بنابر اکثر نقل ها, همان «زیاد پدر آبن زیاد» بوده است) 
یدرم را خواست و گفت: 


از امیرالمومنین علی (علیه السلام), بیزاری جو و از دروغ های مولای 
خودت برای ما بگو. 


پدرم امتناع کرد. زیاد گفت: صاحب تو یعنی (علی) به تو گفته است که 
چگونه کشته می شدی و ما با تو چه خواهیم کرد؟ 


گفت: آری, خلیل من فلین (علیه السلام), به من خبر داده که مرا می 
خوانی به بیزاری از او و من بیزاری نمی جویم؛ پس دستها و پاها و زبانم 19 
می برید. به خدا سوگند نه من دروغگويم و نه او !!! 


آن ملعون گفت: به خدا سوگند, حال که چنین است دروغ او را ثابت می 
کنم. 


دستور داد که دست و پای او را ببرید و بیرونش کنید. 


هنگامیکه پدرم را با حالتی زار بیرون آوردند. مردم به دورش جمع شدند و 
اظهار تاثر و ناراحتی می کردند. من به نزدش رفتم و پرسیدم. ای پدر, از 
این زخم ها, چقدر درد و سختی داری؟ گفت: دخترم, دردم فقط به اندازه 
درد کسی است که در میان ازدحام مردم. فشرده شود. همسایه و آشنایان 
بر مصیبت او ناراحتی و گریه مي کردند, پدرم گفت: گریه نکنید قلم و 
کاغذی بیاورید تا به شما خبر دهم انچه را که مولایم علی (علیه السلام), به 


من خبر داده و بعدا واقع می شود و برای شما بگویم آنچه را که تا روز 
قیامت واقع می شود و شروع کرد به نقل احادیثی از امیرالمومنین علی 
(علیه السلام) برای مردم. جاسوسان این خبر را برای «زیاد» بردند که 
رشید, وقایع اينده و امور 
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غریبه را برای مردم می گوید: نژدیک انت فننه شود. آن خبیت جاتی 
گفت: مولای او دروغ نمی گوید, بروید زبانش را ببرید. 

به دستور او, جلادش «حجام» زبان آن مخزن اسرار را برید و به نقلی, او 
را به دار کشیدند. و او در همان شب. به شهادت رسید. جسدش را در 
«باب النخیله» کوفه دفن کردند. شیخ مفید, این حکایت را از «زیاد بن نصر 
حارئی» نقل کرده که می گوید من در «دارالاماره» نزد «زیار بن ابیه». 
حاکم کوفه بودم که ناگاه رشید هجری را آوردند و حاکم گفتگویی با او 
اراد که ات ات کر رت 


بکم ط این -روانت ی ات 
(علیه السلام) 

نکته 2 - در بعضی تواریخ. این شهادت را در زمان «عبیدالله بن زیاد» ذکر 
کرده اند اما گوبا این یک سهو در نقل تاریخ است. زیاد پدر عبیدالله, قاتل 


او بوده است. 

منایع: 

1 - موسوعه الامام علی (علیه السلام) 

2 - منتهی الامال 

3 - دانشنامه امام علی (علیه السلام) - علی اکبر رشاد 
هار یه معا ها اسان الوا اغان تشخ 
5 - نفس المهموم 

6 - نقش ائمه در احیا دین (ج 4-1) علامه عسگری 

اصحاب 


ابوالاسود دوئلی 


ابوالطفیل کنانی (ابوطفیل کنانی) 
ابوالهیئم بن تیهان (ابوالهیتّم بن تیهان) 
ابورافع 

ابوطفیل کنانی 
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احنف بن قیس 

اصبغ بن نباته (اصبَغ بن بایه) 

اویس مرادی قرنی (اویس مرادی قرّنی) 

بلال حبشی 

| 

جاریه بن قدامه (جاریه بن قدامه) 

جعده بن هبیره 

حارث اعور همدانی 

حبیب ابن مظاهر 

شیخ طوسی به سند معتبر از ابوحسٌان عجلی روایت کرده است که گفت: 


فلاقات کرو امه ال دنر شید محر را کفس یر اوه ی از اه از وه 
بزرگوار خود شنیده ای. 


گفت: شنیدم که می گفت: که شنیدیم از حبیب خود حضرت امیرالمو منین 
علیه السلام که می گفت ای شید چگونه خواهد بود صبر تو در وقتی که 
طلب کند ولدالزنای بنوامیه و دستها و پاها و زبان ترا ببرد؟ 


فرمود که بلی و تو با من خواهی بود در دنیا و آخرت. 
پس دختر رشید گفت: به خدا یو کته ویو که ید نله ج شاد پدر مرا 


طلبید و گفت بیزاری بجوی از امیرالمو منین علیه السّلام. او قبول نکرد؛ 
ابن زیاد گفت که امام تو چگونه ترا خبر داده است که کشته خواهی شد؟ 


فکمه دادن اشته.مر ار یلم اهر المد متین. لیم النلام. کم هرا 
تکلیف خواهی نمود که از او بیزاری بجویم پس دستها و پاها و زبان مرا 


آن ملعون گفت: به خدا سوگند که امام ترا دروغگو می کنم, دستها و پاهای 
او را ببرید و زبان او را بگذارید, پس دستها و پاهای او را بریدند و به خانه 
ما اوردند, 


من به نزد او رفتم و گفتم: ای پدر ! این درد و الم چگونه بر تو می گذرد؟ 


گفت: ای دختر ! المی بر من نمی نماید مگر به قدر آنکه کسی در میان 
ازدحام 
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مردم باشد و فشاری به او برسد ؛ پس همسایگان و آشنایان او به دیدن او 
آهدند و اظمار دزد وم اندوه برای مضیت آوفی کردند ومی کریستتن: 


پدرم گفت: گربه را بگذارید و دواتی و کاغذی بیاورید تا خبر دهم شما را به 
آنچه مولایم امیرالمژ منین علیه السُلام مرا خبر داده است که بعد از 
واقع خواهد شد. پس 0 آینده را می گفت و ایشان می نوشتند. 


کون کی بودتی برای آن ولدا لا که بر شید خیرهای انتتم: زا نف فردم مق 
گوید و نزدیک است که فتنه بریا کند, 


گفت: مولای او دروغ نمی گوید بروید و زبان او را ببرید. پس زبان ان 


خر ام الم مسا الا ار ایا می نامید و علم منای 
و بلایا به او تعلیم کرده بود و بسیار بود که به مردم می رسید و می 
ته چنین خواهی بود و جچنین: کشته خواهی شد آتچه من کفت واقع می:شد: 


شیخ کشی روایت ت کرده است که روزی حضرت امیرالمو منین علیه السلام 
با اصحاب خود به خرما ستانی آمد و در زیر درخت خرمائی نشست و 
فرمود که از آن درخت» خرمائی به زیر آوردند و با اضحاب خود تناول 
فرمود, 


پس شید هچّری گفت: يا امیرالمو منین, چه نیکو رُطبی بود این رطب ! 
حضرت فرمود: يا رشید ! ترا بر چوب این درخت بر دار خواهند کشید؛ 


پس بعد از آن رُشید پیوسته به نزد آن درخت می آمد و آن درخت را آب 
می داد, روزی به نزد آن درخت آمد دید که آن را بریده اند گفت اجل من 
نزدیک شد؛ بعد از چند روز, ابن زیاد فرستاد و او را طلبید در راه دید که 
درحت را به دو حضه هو ده اند گفت: این را برای من بریده اند؛ ؛ پس بار 
دیگر ابن زیاد او را طلبید و گفت: از دروغهای امام خود چیزی نقل کن. 


رشید گفت: من دروغگو نیستم و امام من دروغگو نیست و مرا خبر داده 


ابن زیاد گفت پبرید او را و دستها و پاهای او را ببرید و زبان او را بگذارید 
تا دروع امام او ظاهر شود؛ چون دست و پای او را بریدند و او را به خانه 
بردند خبر به آن 
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زبانش را نیز بریدند و به روایتی امر کرد که او را نیز به دار کشیدند 


فد یی ان خف کسن. یه خل. للم آلفته و غرم التی و ان 
مخصوصین اصحاب امیرالمو منین علی علیه السلام بوده. 


تشز ؟ کفتی که این اراد خواست عا سش ی اسای خی زان 


رشید هجری از جمله شخصیتهای کم نظیر شیعه است که محضر چهار امام 
را درک کرد. 


او نخست از شیعیان مخلص علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود و پس 
از شهادت ان حضرت در زمره اصحاب حسن بن ۳۹ (علیه السلام) و 
سپس در شمار یاران و شیعیان امام سجاد (علیه السلام) قرار گرفت و در 
این دوره بود که به دست عبیدالله بن زیاد, به جرم شیعه بودن و تبری از 
خلفای جور, مظلومانه شهید شد. 


رشید از جمله کسانی بود که علی , بن ابی طالب (علیه السلام) خبر 
شهادت و چگونگی کشته شدنش را به وی خبر داده و از او آگاهانه در 


۳ شیع و عدژر ۰ به خاندان ولایت امامت؛ دار خویش را بر دوش می 
کشید و در انتظار نز تحقق وعده امامش بود. 


ابی حیان بجلی می گوید به قنواء دختر رشید هجری گفتم آنچه از پدرت 
می دانی و از او شنیده ای برایم باز گو ! 


دختر رشید گفت: از پدرم شنیدم که می گفت: امیر المو‌منین. علی (علیه 
السلام) به من فرمود: ای رشید ! چگونگی صبر و شکیبایی خواهی ورزید 
ان زمانی که عنصری پست از بنی امیه تو را نزد خود احضار کند و دستها و 


علی (علیه السلام) فرمود: آری ای رشید, تو در دنیا و آخرت با من خواهی 
بود. 


آن گاه قنواء - دختر رشید - چنین ادامه داد: به خدا سوگند! روزگاری 
سبری. تشد مگر این که عبیدالله بن زیاد آن عتضر پسنت و بپلید دستگاه 


اموی, ماء مورانی را برای دستگیری پدرم فرستاد. وقتی پدرم را به 
بیزاری کند ! اما پدرم از این کار امتناع ورزید. 
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ابن زیاد گفت: پیشگویی سرورت علی بن ابی طالب درباره کشته شدن تو 


چه بوده است ؟ 


رشید: مولا و دوستم به من خبر داده است که تو مرا به برائت ت از علی 
(علیه السلام) اجبار می کنی و من از مولا علی (علیه السلام) تبری نمی 
خویم آن گاه تو دستها, پاها و زبان مرا جدا می کنی ! 


السلام) تحقق نیابد و دروغ و باطل شود ! 


ابن زیاد دستور داد تا دستها و پاهای پدرم جدا شده بود از او پرسیدم: آیا 
دردی احساس می کنی؟ پدرم گفت: دخترم خيیره مثل این است که در 
ازدحام مردم قرا ر گفته باشم. 


پدرم را از قصر ابن زیاد بیرون اوردند. مردم برای مشاهده وضع او دورش 
د حلقه زدند. 

پدرم رو به ۳ کرد و گفت: کاغذ و قلمی بیاورید تا مسایل آینده را 
برایتان بازگویم ! 

سخنان,رشید افشاکری عليه. ابرم زیاد.و ذستگام اموی به شمار می امد از 
این رو آبن زیاد دستور داد تا زبان پدرم را نیز قطع کردند و پدرم در همان 
شب جان سپرد. 
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شیح طوسی متولد 100 هجری اصحاب امام سجاد (علیه السلام) را حدود 
175 نفر ذکر کرده است که به طور مفصل در انجا امده است. (1) 


شیخ مفید در کتاب اختصاص تنها نام پنج تن از تن از اصحاب امام سجاد 
(علیه السلام) را به این شرح یاد کرده است: ابو خالد الکابلی. یحیی بن ام 
الطویل, معطم (محمد بن جبیربن مطعم) سعید بن المسیب المخزومی, 


ی که مضه یا کر مه انشا ردان اما سای را 
السلام اکفا کرن اسشته ما ر دییات که فص تن ضاهات نا 


کرده است. او می 1 


در نخستین مراحل امامت امام علی بن الحسین (علیه السلام) اولین 
اصحاب ان حضرت تنها پنج نفر بودند: سعید بن جبیرء سعید بن المسیب., 
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یحیی بن ام طویل., ابو خالد الکابلی که نام او وردان و لقبش کنکر بوده 
است. (3) 


فرقی که عبارت مفید با عبارت روایت فضل بن شاذان مشهود می باشد 


این انست. که در عبارت مفید نه.جای. سعید بن جبیر نام حکیم بن نیز آمده 
است و البته هر دو از اصحاب امام سجاد (علیه السلام) بوده اند. 


آبن رنه در کتاب مناقب ضمن این که نام گروهی از اصحاب امام سجاد 
(علیه السلام) ترا بر -شمرده است: ضی. کهید؛ ان: دنتسه از کسانی که از 
شاگردان امام سجاد (علیه السلام) بوده و قبلا محضر رسول خدا (صلی 
الله علیه و اله) را درک کرده و از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) به 
شمار صفت رگ عبارتند از: جابربن عبدالله, عامربن واثله کنانی. سعید بن 
مسیب (ابن) حزن و سعید بن جهان الکنانی. (4) 


ممتازترین اصحاب امام سجاد (علیه السلام) 


مبرزترین و اشناترین چهره در میان اصحاب ان حضرت دانسته است. 
1 - ابو خالد الکابلی 2 - یحیی بن ام الطویل 3 - جبیر بن مطعم (5) 
از این روایت چنین 1 از شهادت حسین (علیه 
السلام) امر امامت علی بن الحسین بر بسیاری از شیعیان مخفی بوده و 
رای فکری نو انشان بمتولی که ات کون اه کوور رل 


نخست سه نفر پیشگام طریق معرفت امام بوده اند و به تدریج دیگران به 
آیبان تسه اند 


در روایتی دیگر از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) چنین نقل شده 


۰. 1 


هنگامی که قیامت بر پا شود. منادی یکایک اصحاب ائمه را فرا می خواند... 
تا انجا که ندا می دهد: کجایند پاران و اصحاب علی بن الحسین (علیه 
السلام). پس در پاسخ او جبیرین معطم. یحیی بن ام الطویل, ابو خالد 


)6( 


روایت فضل بن شاذان که در چند سطر قبل آن را یاد آور شدیم نیز 
پیشگام ترین چهره ها را در میان اصحاب امام, یدج نفر دانسته است. 
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ویژگیهایی از زندگی اصحاب امام سجاد (علیه السلام) 


یحیی بن ام الطویل 


وی فرزند دایه امام سجاد (علیه السلام) بوده است. این ارتباط نزدیک می 
معرفت امام پروریده است. 7( 


ساوسن سامت ی ام ام زار مان بر کف روم 
که ستبر ایستاده بود و فریاد می زد: ای دوستان خدا ! ما بیزاریم از انچه 
شما بدان گوش می دهید و در کنار گوش شما نجوا می کنند ! هر کس به 
علی (علیه السلام) دشنام دهد, لعنت خدا بر او باد. 


بخین با ضدابی. آهسته تر ادامه داد؛ هر کننن دوستان خدا را دشنام. می 
دهد با او ننشیند و هر کس در راه روش ما تردید دارد به او رو نیندازید و 
از وی مدد نجویید و بدانید که اگر یکی از برادران شما مورد بی توجهی 
شما قرار گیرد تا ناگزیر شود اظهار نیاز و فقر کند, به او خیانت کرده اید... 
8 


از متن روایت دانسته می شود که یحیی در شرایطی فریاد به حمایت از 
علی (علیه السلام) بلند کرده است که مروانیان بر پیکر اسلام و جامعه 
اشا مس اکی حص ام سای مات سا ی اتان. 


این چنین بوده است که امام باقر (علیه السلام) درباره شخصیت شجاء و 
ممتاز وی فرموده است: یحیی بن ام طویل شخصیتی هماره جوانمرد و بی 


تا ی ایا سین اه اس رجات فان و از 
علی ین ابی طالب (علیه السلام) و توهین آشکارش به سیاستمداران آموی 
و همگامان انان. سبب شد تا در شهر واسط به دست حجاج بن یوسف به 
شهادت رسد. (10) 


(علیه السلام) را لعن کند ولی او که هرگز تن به چنین کاری نمی داد مورد 
خشن حجاج قرار گرفت و 
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به دستور وی دستور وی دستها و پاهایش, قطع و به شهادت رسید. 


در تاریخ شهادت وی, زمان دقیقی یاد نشده است ولی از قرینه هایی می 
توان گفت که شهادت یحیی بن ام طویل در صیان سالهای 94 تا 95 بوده 
است ؛ زیرا با توجه به این شهادت وی در شهر واسط بوده و شهر واسط 
در سال 84 هجری ساخته شده (11) و از سوی دیگر مرگ حجاج در سال 
5 رخ داده است, به دست می آید که به هر حال یحیی بن ام طویل در 
سالهای میان 95-84 هجری به دست حجاج شهید گشته است. (12) 


سعید بن جبیر از جمله عاملان شیعی است به جرم پیروی از مکتب 
معرفتی اهل بیت و بیزاری از خلفای جور به دست حجاج به شهادت رسید. 
(13) 


در روایتی از امام صادق (علیه السلام) شخصیت و سر‌گذشت سعید بن 
جبیر چنین یاد شده است: سعید بن جبیر از پیروان دیر پای علی بن 
الحسین (علیه السلام) و مورد تمجید آن حضرت بود. شهادت او به دست 
حجاج, سببی جز پایبندی او به ولایت و امامت علی بن بن الحسین (علیه 
السلام) نداشت. او در طریق حق ره می پیمودند. 


حجاج پس از محاجه لفظی با سعید, به شدت ناراحت شده و او را با چهره 
بر زمین افکندند تا سرش را جدا کنند. در اين فاصله سعید به یگانگی خدا 
و حقانیت پیامبر و کفر حجاج شهادت داد و گفت: خدایا پس از من حجاج را 
بر هیچ کس مسلط مکن و به او فرصت مده تا پس از من کسی را بکشد. 
حجاج پس از شهادت سعید بن جبیر بیش از پانزده روز زنده نبود و به 
بیماری اکله خوره مبتلا گردید و مرد. 


پس از کشته شدن سعید, حجاج تحت فشارهای روانی قرار داشت و 
همواره می گفت: سعید بن جبیر با من چکار دارد که هر وقت می خواهم 


شهادت سعید به دست حجاج در سال 94 هجری رخ داد 39 
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اتخالی کا بای 
از امامت محمد حنفیه تا امام سجاد (علیه السلام) 


ابوخالد کابلی که او را کنکر یا وردان نیز یاد کرده اند از کسانی که نخست 
1 امام به وی اعتقاد 
داش با ان ری رو مد بر یه امق ه اف راد بو تصرفت. و مر ات 
تا ی ال اه ال ام ااحی له الا رای ۱ 
حقیقت را در امر امامت بر او روشن سازد. 


محمد بن حنفیه به ابو خالد گفت: سوگند بزرگی را در برابرم نهادی. بدان 
که امام و پیشوای من و تو و همه مسلمانان علی , بن الحسین (علیه 
الفظام است. 


یا ای ی و 
نزد ما نمی اروت چه اتفاقی افتاده که اینجا ۱ 


ابو خالد با شنیدن این سخن تواضع کرد و سجده شکر برای خداوند به جأ 
آورد و گفت: خدای را سیاس که نمردم و امامم را شناختی؟ 


ابوخالد گفت: از اين که شما مرا , به اسمی خواندید که مادرم بر من نهاده 
۵ کتیآ ادخ تداشته است !من در گذشته فاقد بصیرت و معرفت 
بودم و به این پندار که محمد بن حنفیه امام است ! ولی اکنون دانستم که 
شما امام بحق هستید و اطاعت شما بر من و هر مسلمانی ضروری است. 
(16) 


ابوخالد یس از این تاریخ, روز کاز. درازی را در خدمت علی بن الحسین 
(علیه السلام) باقی ماند و در زمره یاران ویزه آن ِِ_ِ ۳ تا آنجا 


السلام), در زندگی این شخصیت شیعی, نشانه هایی نیز از جو خفقانی که 
خلفا برای دوستان اهل بیت و معتقدان به مکتب امامت پدید اورده بودند, 
مشهود است؛ زیرا در همان دوره ای که یحیی بن ام الطویل به دست 


حجاج شهید گشت., کسانی چون ابو خالد نیز در معرض تعقیب و تعدید 
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خویش را مخفی داشت و از چنگال حجاج رهایی یافت. (18) 


چنان که قبلا نیز یاد گردید. سعید بن مسیب از شمار پنج حواری امام سجاد 
ره اه ار ایا سا ارات ای اش که مس 
امن امه ای اه رت ی 
خر وی میقم سای ار امه 1 

سعید بن مسیب در میان اصحاب امام سجاد (علیه السلام) از فقها به 
ار ها ی ی ام ی ات 
پدرم ۳۹ بن الحسین (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: سعید بن 
مسیب از همه مردم به مسایل گذشته اگاهتر است و شرایط زمانش را 
بهتر درک می کند. (20) 


علت این که امام سجاد (علیه السلام) او را آگاه به زمان دانسته اند, شاید 
این باشد که وی علاوه بر فقه امامیه, بر فقه اهل سنت نیز آگاهی داشت و 
برای اهل سنت براساس باورهای خودشان فتوای داد و اين نبود مگر به 
خاطر این تقیه و همین تقیه و همین بود که در نهایت شر حجاج را از دور 
داشت و مانع کشته شدن او گردید. (21) 


وی در سال 15 هجری تولد و در سال 95 وفات یافت. ابن حجر عسقلانی 
در کتاب تقریب التهذیب درباره شخصیت او می نویسد: 


سعید بن مسیب یکی از علما وفقهای گرانقدر است و همگان اتفاق نظر 
دارند که روایات مرسل او - روایاتی که بدون ذکر سلسله سند یاد کرده 
است - صحیح ترین روایات مرسل به حساب می آید. ابن مدینی درباره او 
گفته است: در میان تابعین شخصی را از نظر گستردگی دانش چون او 


پی نوشتها: 
1 - رجال الطوسی 81-120 
2 - الاخصاص 9. 
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3 - رجال کشی 76 

4 - مناقب 3/311؛ بحار النوار 46/133 اعیان الشعیه 11/637 

5 - اختیار معرفه الرجال 9 

6 - اختیار معرفه الرجال 9 

7- عیون المعجزات 73 

8 - اصولی کافی 4/89 

9 - اختیار معرفه الرجال 123؛ حدیث شماره 194/195 

0 - تاریخ الائمه ابی الثلج بغدادی 28؛ اعیان الشیعه؛ دلائل الامامه 80 

1 - واسط شهری است که به دست حجاج بنا شده است و از آنجا که اين 
شهر میان بصره و کوفه قرار گرفته و از طرف پنجاه فرسخ با این دو شهر 
فاصله دارد, واسط نامیده شده است. 

معجم البلدان 5/347 

2 - تاریخ یعقوبی 2/290 

3 - رجال الطوسی, پاورقی ص 90 

04 - مروج الذهب 3/164 

5 - اختیار معرفه الرجال 78-75 


6 - دلاتل. الامامه. 90 اختیار معرفه الرجال 120 حدیت 192 اثبات 
الهداه 5/251 


7 - همان مدرک 123 حدیث 194 ش تنقیح المقال 2/42 
8 - اختیار معرفه الرجال 123, حدیث 195؛ رجال ابن داود 281 
19 - اختیار معرفه الرجال 115 


0 - همان مدرک 119. 
1 - همان مدرک 124؛ تاریخ الشعیه 38. 

2 - طبقات ابن سعد 7/106؛ اختیار معرفه الرجال 126-125 
انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر: 13900917081 
رجعت کنندگان 
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روایاتی که رجعت کنندگان را معرفی فان -کنوم به دو دسته تقسیم شده 
اند؛ 


1 بعضی روایات به طور عموم دلالت می کند که تمام مومنان خالص (زن 
و مرد) و کفار و معاند (زن و مرد) که در طول تاریخ در روی زمین زندگی 
کرده اند, بر می گردند. امام صادق علیه السلام فرموده است: «همانا 
رجعت عمومی نیست . ؛ بلکه خصوصی است, بر.نفی: گردند فکز<ضوفتان 
خالص و کفار محض». (1) 


2 بعضی از روایات رجعت کنندگان را با اسم و مشخصات معرفی می 
کند. 


فا زا از تس تن 
زنانی هستند که خدا به برکت ظهور امام انان را زنده می کند و آن ها بار 
دیگر به دنیا رجعت می کنند. 


درا نم ی اراس ام وم رن میم ات کم بط فرکا مغ اما 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده خواهند شد و در لشکر امام به 
مداوای مجروحان کون و پرستاری بیماران خواهند پرداخت. در روایتی 
آمده است که امام صادق علیه السلام فر مود: «همراه مهدی سیزده زن 
خواهند بود». مفضل بن عمر از حضرت پرسید: «ان ها را برای چه کاری 
می خواهد؟» حضرت فرمود: 


«برای مداوای مجروحان و رسیدگی به مریض ها؛ همان گونه که وقتی 
همراه پیامبر بودند, چنین می کردند». مفضل پر سید. «نام ان ها را 
بفرمایید». حضرت فرمود: 


«قنواء دختر رشید هجری, ام ایمن؛ حبابه والبیه, سمیه مادر عمار بن یاسر, 
زبیده» ام خالد احمسیه, ام سعید حنفبه, صبانه ماشطه و ام خالد جهنیه ». 
(2 


هر چند در حدیث امام صادق علیه السلام فقط از نه نفر از آنان نام می 
برد, اما باید توجه داشت زنانی همچون «صیانه» که مادر چند شهید بود و 
خود نیز با وضعی جانسوز به شهادت رسید. سمیه که در راه دفاع از عقیده 
اسلامی خود, سخت ترین شکنجه ها را تحمل نمود و تا پای جان از عقیده 
خود دفاع کرد ام خالد که برای حفظ اسلا م جانباز شد و نیز دیگرانی 


همچون زبيده. کسانی بودند که زرق و برق دنیا هرگز آنان را از اسلام باز 
نداشت ؛ بلکه آن ها از ان امکانات در راه عقیده خود استفاده کرده و در 
مراسم حح که تیه از ارکان دین است, به کار بردند. 
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بعضی نیز افتخار دایگی رهبر امت را داشتند و خود نیز از معنویات زیادی 
برخوردار بودند و بعضی دیگر, از خانواده شهیدانی بودند که خود. پیکر نیمه 
جان فرزندان شان را حمل کردند. این افراد با داشتن چنین شرایطی ثابت 
کردند که می توانند گوشه ای از بار سنگین حکومت جهانی اسلام را 


بردوش گیرند. 
زنان موّمن 
سمیه, مادر عمار یاسر 


هفتمین فردی که به اسلام گروید و بدترین شکنجه ها را نیز تحمل کرد, 
سمیه بود. (3) او و شوهرش, یاسر در دام ابوجهل گرفتار شده بودند و او 
اک وا ای 1 


آن ها چنین کاری نکردند. 

با ام ی اه اه هیا کارا و مت رد 
ان ها را به صبر و مقاأومت سفارش می کرد و می فرمود: «ای خاندان 
یاسر صبر پيشه کنید که وعده گاه شما بهشت است». سرانجام ابوجهل با 
رش آما رابه‌سیاوت سای ۱۸ 


ام ایمن 


این زن که نامش "برکه" است, دختر "ثعلبه بن عمرو بن حصن بن مالک " و 
خدمت گزار "امنه" .مادر پیامبر و کنیز پیامبر صلی الله علیه و اله بود. ان 
گاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله مادر خود را از دست داده بود, وی 
پرستاری حضرت را برعهده گرفت و به اصطلاح, خدمت گزار رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله محسوب می شد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله درباره اش می فرمود: «او باقی مانده خاندان 
من است». (5) او از شیفتگان امامت بود که در ماجرای فدک. حضرت 


زهرا علیها السلام او را به عنوان شاهد معرفی کرد و پنج یا شش ماه پس 
ات تا ی هواس صان ات اسر ار نا ره 
(6) 


صیانه 


ص :04 


از دیگر زنان رجعت کننده در دوران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف که به یاری حضرت می پردازند, "صیانه" است. درباره او آمده 
می نویسند: «در دولت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, سیزده تن 
برای معالجه زخمیان زنده گشته و به دنیا باز می رد ی .ان 
"صیانه " است که همسر "حزقیل " و ارایشگر دختر فرعون پوده است. 
شوهرش "حزقیل " پسرعموی فرعون و گنجینه دار او بوده و به گفته او, 
مومن خاندان فرعون است که به پیامبر زمانش, موسی علیه السلام ایمان 


آورد». (7) 
نلسیبه؛ دختر کعب 


وی که همسر "زید بن عاصم" و از بانوان مجاهد و صحابی قداکار رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و راوی حدیث از آن حضرت بوده است. درباره او 
نوشته اند: « در بیعت عقبه که 62 مرد از قبیله خزرح شرکت داشتند و با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند, دو زن یعنی نسیبه و خواهر 
وی هم حضور داشتند و بدون اینکه به هنگام بیعت, دست رسول خدا صلی 
الم علیهو آلهبه دشت آن ها بخورد: با آن حضرت بیعت کردند و به 
اظاغت پیامبر ضلی الله-علية و آله افراز و قعهد تخودندن, (8) 


او که کنیه اش "ام عماره" است. در بیعت رضوان. جنگ احد و در جنگ 
یمامه که بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله با مسیلمه کذاب 
واقع شد. حضور داشته است. ایمان و اخلاص و فداکاری وی در جنگ احد, 
نه جایی سید کم سول خدا صلی الله علبه ور اله. فرهود: «وفاداری و 
مقاومت نسیبه, بهتر و بالاتر از بسیاری از مردها می باشد». (9) در جنگ 
"یمامه " نیز دوازده زخم برداشت و حتی یک دست وی هم قطع شد. 


ام خالد عبدی 


ام خالد عندی؛ بانویی است که استاندار عراق؛ یوسف بن عمرو به سبب 
عقیده شیعی و پیروی از زید بن علی , بن الحسین علیه السلام در کوفه, 


دست او را 


ص: 05 


کرد. وی در راه عقیده و عبادت خویش, استواری و پای بندی قاطعی 
داشت و در بیان معارف دین و ابراز عشق و ارادت به خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و اله برابر مخالفان» هیچ کوتاهی و مسامحه ای روا نمی داشت. 
(10) 


زبیده 


او, همسر هارون الرشید و از شیعیان بود. وقتی هارون از عقیده او آگاه 
شد. سوگند یاد کرد او را طلاق دهد. او به انجام کارهای نیک معروف بود. 
زمانی که یک مشک اب در شهر یک دینار طلا ارزش داشت. ی 
و شاید مردم مکه را سیراب کرد. او دستور داد با کندن کوه ها و احداث 
تونل ها, ات از خارج حرم مکه, به حرم امودنه وی صد کنیز داشت که 
همگی حافظ قرآن بودند و هر کدام موظف بود که یک دهم قرآن را 
بخواند؛ به گونه ای که از مثزل او صدای قرائت قرآن همانند زمزمه 
زنبورهای عسل بلند بود. (11) 


حبابه والبیه 


و کات همچون شیخ طوسی, شیخ کلینی, فیض کاشانی, مجدت بحرانی, 
طبرسی, راوندی و علامه مجلسی, او را محدث و راوی حدیث از هشت 

تن از امامان معصوم, از امام علی علیه السلام تا امام رضا علیه السلام 
۳0 اند. وی, راوی حدیث از امام علی علیه السلام بوده روز از 
امام زین العابدین علیه السلام. 113 سال از عمر او می گذشت. در سال 
3 شق که امام موسی بن جعفر علیه السلام شهید شده و امام رضا علیه 
السلام عهده دار امامت گردید, وی به حضور امام هشتم رسید؛ در حالی 
که عمر او در این روز گار. حداقل 235 بود. وقتی از دنیا رفت, امام رضا 
علیه السلام او را با پیراهن خود کفن کرده و به خاک سیرد. 


یک بار به معجزه امام سجاد علیه السلام و بار دوم به معجزه امام هشتم 
ند انامه 


نشت امام معصوم علیهم السلام با خاتم خود بر سنگی که او همراه 


داشت., نقش بستند. (12) 


ص :66 


قنواء, دختر رشید هجری 


دانشمندان رجالی و اهل فقه و حدبت, مانند شیح طوسی, برقی و 
مامقانی این بانوی بزرگوار را از بانوان یاور امام صادق علیه السلام و 
راوی حدیث از ان حضرت معرفی کرده اند. میزان پایداری در عقیده و پای 
بندی او به اسلام و تشیع و علاقه اش به امیرالمومنین علیه السلام, از 
جریانی که درباره شیوه اسارت و شهادت پدرش توسط ابن زیاد نقل می 
کند. مشخص می شود. (13) 


زنان غیرمومن 


در حدیثی از امام باقر علیه السلام, از زنی خبر داده شده است که حضرت 
زهر| علیها السلام را خیلی رنج می داد. این زن نیز از رجعت_ کت وان 
است که باز می گردد تا به سزای عفلش ذر این دتبا پرشد: <ا اه با شید 
اگر قائم ما قیام کند, حمیراء زنده می شود تا اینکه آن حضرت به او تازیانه 
بزند و تا اينکه از وی برای فاطمه دختر رسول خدا انتقام بگیرد. روای از 
حضرت پرسید. : «فدایت شوم ! چرا بر او تازیانه می زند؟» حضرت ت فرمود: 
یه سیب اقترا و تشمتی که آم ابراهیم ژد روای پرسید: «چرا خداوند, 
تا فان فاتم آن را به قاخیر انذداخت »۸ امام اقفر علبه السلام. فر نوو: <ید 


سبب اینکه خداوند, پیامبر را برای رحمتِ خلق مبعوث کرد. ولی مهدی را 
برای انتقام از دشمنان». (14) 

پی نوشت: 

1 حر عاملی, الایقاظ من الهجعه, باب 10, ص 360. 

2 طبری, دلائل الامه, ص 260. 


کسایست: یم آتدانی ارحکممت مینی ععل الععالی ساره 
مر 


اون الرحال زج 0ص ود 


ص: 07 


0. آیت الله خویی, معجم رجال الحدیث, ج 14, ص 23, 108, 176. 


ام تدای رتست ری فا الق تال هه ار ی 
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ها تا هه ها و 

3 شیخ عباس قمی, سفینه البحار, ج 1, ص 522؛ ریاحین الشریعه, ج د. 
4 وی غلزی اش اش اه از بدا 904 

منبع: تبیان 

منایع 


1 ناظم زاده قمی. سید اصفر. یاران امام ره صفحه 455. بوستان 


تاب. 
2 «رشید هجری (رشید هجّری)». وبگاه داشنامه طهور. بازبینی شده. 


علا مه مسیون رخیوه الله در (جلاء العیون) فر موده: شیخ کشی بةه لننند 
معتبر روا بت کرده است که روزی میثم تقار که از بزرگان اصحاب حضرت 
امیرالمو منین علیه السُلام و صاحب اسرار آن حضرت بود بر مجلس بنی 
اسد می گذشت ناگاه حبیب بن مظاهر که یکی از شهدا کربلا است به او 
رسید ایستادند و با یکدیگر سخنان بسیار گفتند. حبیب بن مظاهر گفت که 
گویا می بینم مرد پیری که پیش سر او مو نداشته باشد و شکم فربهی 
داشته باشد و خربزه و خرما فروشد او را بگیرند و برای محبت اهل بیت 
رسالت بردار کشند و بردار, شکمش را بدرند. و غرض او میثم بود. میثم 
: من نیز مردی را می شناسم سرخ رو که دو گیسو داشته باشد و 
برای نصرت فرزند پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم بیرون اید و او را به 
قتل رسانند و سرش را در دور کوفه بگردانند و غرض او حبیب بود, این 1 
گفتند و از هم جدا شدند. اهل مجلس چون سخنان ایشان را شنیدند گفتند 
ما از ایشان دروغگوتری ندیده بودیم. هنوز اهل مجلس برنخاسته بودند که 


رشید هجری که از محرمان اسرار حضرت امیرالمو منین علیه السلام بود 
بط .طلب. ان ده برر کواز اقد.وه. از اقل مجلسن. اخوال. ایشان: زا پرسید, 
انشان کفتند که ساعتین 0 توقف کردند 


ص :00 


و رفتند و چنین سخنان با یکدیگر گفتند؛ شید گفت: خدا رحمت کند میثم 
را آين را فراموش کرده بود که بگوید آن کسی که سر او را خواهد آورد 
جایزه او را صد درهم از دیگران زیاده خواهند داد. چون رشید رفت آن 
جماعت گفتند که این از آنها دروغگوتر است, پس بعد از اندی وقتی دیدند 


که میثم را بر در خانه عمرو بن حریث بر دار کشیده بودند و حبیب بن 
مظاهر با حضرت امام حسین علیه السّلام شهید شد و سر او را بر دور 
کوفه گردانيدند. 

شاگردان امام سجاد (علیه السلام) ؛ 


رشید هجری؛ کسی که محضر چهار امام شیعه را درک کرد 


یکی از اقدامات امام سجاد (علیه السلام) در دوران خفقان حجاج تربیت 


شا کرندآنی بودم انست که‌.یکی از آنها زشید.هجری بود که محضر چهار امام 
را درک کرد و امام علی (علیه السلام) نحوه شهادتش را به وی گفت. 


همان گونه که تعلیم و تزکیه دو وظیفه اصلی پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
بوده و خداوند فرموده است : 


بعتن خداوند پيامتز اکرم. زا برانگیخت: نا ایانت الهی را بر مردم تلاوت کند, 
اتشتان‌سران کیه تما بو رده دهد و کات کت ر اه انان امه رن 


امام سجاد (علیه السلام) در یکی از این دورانها دشوار, امامت امت را بر 
عهده داشت اما انبوه مشکلات و دشواریها و نابسامانیهای 0( 


اجتماعی که در فتنه عبدالله بن زبیر و سختگیریهای وی بر بنی هاشم و نیز 
هجوم مسلم بن عتبه به مدینه و... رخ داد, هیچ یک سبب نشد تا امام به 


ظور کلی از ترت و بعلیم شایردانارهاندمو روم شته مت را از 


امام در همان شرایط بحرانی شاگردانی را پرورید که با توجه به شرایط 
ان حضرت. شمارشان اندک نیست. 
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اشاره 


میثم تمار فرزند یحیی و اهل سرزمین «نهروان» _ منطقه ای میان عراق و 
ایران _ بود. بعضی او را ایرانی و از مردمان فارس دانسته اند. به او «أبو 
سالم» هم می گفتند. لقب «تمار» (خرما فروش) را هم ازآن جهت به او 
می ۱۹۹ که در کوفه خرمافروش بود. ابتدا, غلام زنی از طایفه «#بنی 
اسد» بود. علی پسر ابیطالب (امام اول شیعیان ) او را از آن زن خرید و 
آزادش کرد. که بعد از ان از یاران و شاگردان علی شد. همچنین وی از 
اصحاب پیامبر اسلام نه شمار ادخ است, میتم تمار شش پسر و نوه های 
بسیاری داشت. پسران وی عبارت بودند از: عمران. شعیب. صالح. محمد. 
حمزه و علی. میثم تمار, علاوه بر آن که خود, مسلمان و شیعه ای خالص 
بود, خاندانش نیز از رجال و بزرگان شیعه بودند. آنان هم بطور عمده 
هجون: فی. در رام آهل. بیت. پیامبز اسلام بودند و بیشتر نان در شمار 
راویان احادیت اهل بیت نام برده شده اند. امامان شیعه هم, به میئم و 
فرزندانش اظهار محبت و علاقه کرده و از انان تجلیل کرده اند. صالح از 
اصحاب باقر (امام پنجم شیعیان) و صادق (امام ششم شیعیان) و شعیب 
او اضحاب صادن من خی بافر یه صالح کفت» <«هن. جم..شها و ذران: 
علاقه بسیار دارم.». عمران هم, از اصحاب سجاد (امام چهارم شیعیان) و 
باقر و صادق بود. 


اولین برخورد حضوری و دیدار میثم با ان حضرت در دوران خلافت علی 
انجام گرفت. به دنبال همین برخورد و ملاقات بود که علی, تصمیم گرفت 
میثم را از صاحبش بخرد و سپس وی را آزاد کند. سرانجام با تصمیم آن 
وی, میثم به آزادی رسید. آشباتی تم بای شا اه فطیفی بر ی 
از اين رو به شاگردی در مکتب علی مشغول شد. علی هم با مشاهده 
استعداد روحی و زمینه مناسب وی دانش و آگاهیهای بسیاری را به به او 
آموخت. در آن اولین ملاقات علی (علیه السلام) با میثم, چنین گفتگویی 
شاه شرت قلی اعد سای مت ۶ یتست سای ۵ ]و 
رسول خدا شنیدم که پدرت نام تو را «میئم» گذاشته است., به همان نام 
و و کنیه ات را «ایو سالم» قرار بده. - خدا و رسول و امیرمومنان 


راست ؟ 


آشنایی میثم با مولایش علی - علیه السلام برای او توفیقی بزرگ و 
سعادتی ارزشمند بود. از اين رو به شاگردی در مکتب علی (علیه السلام) 


گردن نهاد و دریچه قلبش را به 


ص90۰ 


روی معارف علوی گشود و جان تشنه اش را از چشمه زلال علوم آن 
حضرت سیراب کرد ان حضرت هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه 
مناسب وی دانش و آگاهیهای بسیاری را : نه او اموخت هو میتم ,را با اسر اراه 
رازهای نهانی آشنا ساخت و از این رو میثم از علومی بهره مند و برخوردار 
بود که فرشتگان مقرب و رسولان الهی از آن آگاه بود 

میثم, علم تفسیر قرآن را نزد علی - علیه السلام فراگرفت و از معارفی 
که از ان حضرت اموخته بود کتابی تدوین کرد که کتابش را پسرش از او 
روایت وود به همین جهت, میثم یکی از مولفان شیعه به حساب می آید. 
صاحب سر امیرالمومنین بود و آن حضرت, وی را به طریق فهمیدن 
حوادثی کق.در آینده؛ اتفاق افتاد, آشنا کرده بود و میثم, , گاهی برخی 
از آنها را برای مردم, بازگو می کرد و مایه اعجاب دیگران می شد. این 
دانش و آگاهی از عاقبت افراد و 7( در اصطلاح به «علم اجل» یا 
«علم منابا و بلایا» معروف است., که امامان معصوم به کسانی که اهاد کش 
و استعداد ۰ و ظرافیت: و کشین آن را داشتنده می. آموختنه: امینم 
تمار, دست پرورده این مکتب بود. هرچند که اشخاص فرومایه و مغرض, یا 
جاهل و نادان. او را به دروغگویی منهم می کردند. 


روزی «ابو بصیر» به امام صادق - علیه السلام عرض کرد: شما چرا از باد 
دادن علم به من مضایقه می کنید؟ ! 


فرمود: چه علمی؟ علمی که امیرالمومنین - علیه السلام به میثم یاد داده 
بود. 


توف فیتی تیشستی .. آبا شده: اسستت ۲ جدعال فن:مطلیی یه هويم وین افش 


میثم, علم تفسیر قرآن را نزد علی فراگرفت و از معارفی که از آن 
حضرت اموخته بود کتابی تدوین کرد که کتابش راپسرش از او روا بت کرد. 
به همین جهت, , میثم یکی از مولفان شیعه به حساب می آید. 


سییر از موادت ای ان با کین وه و انیا از صولایین علی ۳ علیه 
السلام) شنیده بود. 


اين که میثم, از شهادت خویش, خبر داشت تاش ار را ان 
زبان مولایش شنیده بود, دلیل دیگری بر عظمت روح و ظرفیت بالا و 


قفوت اسان و 


ص91۰ 


بود. 


میثم, با این روحیه بالا و شهادت طلب. مدافعی بزرگ از حریم حق و خط 
ولایت بود. پس از شهادت امیرالممنین (علیه السلام) گاهی برای زیارت 
به مدینه می امد, و از امام حسن و امام حسین (علیه السلام) جدا می 
ماند. مردم کوفه و مدینه پذیرای سخنان میثم بودند و زبان حقگو و فضیلت 
گستر میثم, هار سا مس وا ای لب السام گر 
بود, ۳ کوشش دشمنان امام در پنهان ساختن فضیلتهای ی حضرت,؛ کمتر 
به نتیجه برسد. این, سفارش خود امام به میثم بود که فضایلش را نشر 
د هد. 


صالح - یکی از فرزندان میثم - نقل کرده است که: پدرم گفت: روزی در 
باتاز تونضه <اضبع بن خانه»*یکی از بارانعلی (علبه اللام) بر دهن امدو 
با حالتی شگفت زده گفت: ای وای... میثم ! از امیرمومنان سخنی دشوار و 


گفت: شنیدم که می فرمود: «حدیبت و سخن اهل بیت؛ بسیار سنگین و 
دا رات یر رات اص یت سا م‌صای رسالت ۱ 
بنده موّمنی که خداوند, دلش را برای ایمان ازموده است, توان تحملش را 
ندارد و به درک عمق آن نمی رسد.» 


فوری برخاسته, خدمت حضرت علی (علیه السلام) رفتم و از او نسبت به 
کرفی کهز< اع؟. شنیده بودم, توضیح خواستم. حضرت. تبسمی کرد و 
فرمود: بنشین ! ای میثم ! آیا هر صاحب دانشی می تواند هرعلمی را حمل 
| 
زمین, جانشینی قرار دهم فرشتگان گفتند: خدایا ابا کستی:» را در ان فرازن 
می دهی که فساد کند و خون بریزد؟ آن گاه با اشاره ای به داستان 
حضرت موسی و خضر و سوراخ کردن آن کشتی و کشتن آن غلام فرمود: 
پیامبر ما در روز غدیرخم دست مرا گرفت و فرمود: «خدایا ! هرکه را من 
مولایش_بودم, ی مولای اوست. ۳ ولی جز آنذ که که خداوند, 7 
داشت. آیا دیگران این کلام پیامبر را به دوش کشیدند و فهمیده و عمل 
کردند؟ پس بشارت باد بر شما! که با آنچه از گفته پیامبر حمل کردید و به 
آن متعهد ماندید, خداوند به شما امتیازی بخشید که به فرشتگان و رسولان 
نداد. پس بدون پروا و گناه 
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فضیلت ما ۵ کان زر و شان والای ما را به مردم بازگویی کنید 


هر همرت ی ی و السلام) جرم 
محسوب می شد و ممنوع بود میم رهنمود ارزنده ای از آن حضرت 
فراگرفته, کوشید تا پای جان به آن عمل کند. 


میئم, , با خبری که امام, به او داده بود. می دانست که پس از شهادت مولا 
او را گرفته و بر شاخه نخل به دار خواهند کشید ای آن زرا مت 


دانست. 


گاهی هنگام عیفر از کیان از درخت. علی (علیه السلام) به او می فرمود: 
با 

به چهار قسمت.؛ تقسیم کرده و تو را از قسمت چهارم به دار می 
تب از این روء میثم, خیلی وقتها پیش درخت امده اه دا کنارش نماز می 
خواند و می گفت: مبارکت باد ای نخل ! مرا برای تو آفریده اند و تو برای 
فرن و فبیژه ای و هفو ارم تفه ان تخل نحان‌ هت کرو 


روزی که ابن زیاد, حاکم کوفه شد, هنگام ورود به شهر, پرچمش به شاخه 
ای از آن درخت نخل, گیر کرد و پاره شد. ابن زیاد از اين پیش آمد, فال بد 
ژر و دستور داد که آن را ریبد 7 نجاری آن را خرید و به چهار قسمت 
درآورد. 0 صالح گفت: نام من و پدرم را بر چوب آن نخل, 
1 


صالح می گوید: نام یدرم را ان روز بر ان چوب, نو شتم. وقتی ابن زیاد, 
پدرم را به دار آوبخت, پس از چند روز» و دیدم» همان قسمتی از 
آن نخل بود که نام پدرم را بر آن نوشته بودم !. 


ی ند دار و 5 ی و ی و 


در بازار, میثم. رئیس صنف میوه فروشان بود. هرگاه قرار بود در جایی و 
نزد کسی و یا موقعیت مهمی, سخنی گفته شود از میثم تمار می خواستند 
که سخنگویشان باشد. گروهی از بازاریان نزد میثم رفتند تا باهم به عنوان 
شکایت از حاکم و عامل بازار, پیش «ابن زیاد» بروند که والی شهر کوفه 
بود. در این برخورد و دیدار با ابن زیاد میثم بود که به نمایندگی از دیگران 


3 

/ شاد ر- 0 
ث 

ی خن ؟ / 
با خود میتم د با ۱ دید 
ر بل یدا 
سخنها 
می 


گوید: 
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«ابن زیاد, با شنیدن گفتارم به شگفتی افتاد و در سکوت فرورفت.» 


همین بیان صریح و خقگویی آشکار باعت شد که از میثم کینه اي در دل ابن 
زیاد بماند. 


نو ایا خی ات وهی عفر آنان بات اسان انا ان ار هام 
خویش به تنانتتت فمم و اتعداد انان‌ نمی آموحتند: میثم تمار, یکی از این 
شاگردان والا مقام درمکتب تفسیری علی (علیه السلام) بود. میثم علم 
تاویل معانی قرآن را از آن حضرت فرا گرفت و:ذر قران شناسی, دانا و 
بصیر گردید. 


روزی میقم با «ابن عباس» - مفسر قرآن و شاگرد علی (علیه السلام) - در 
مدینه دیدار کرد و به او گفت: آنچه از تفسیر قرآن می خواهی, , بپرس ! من 
تهام قر ان راعرد کل (غلیة السلام) فر اگرفتم:ه آنحضرت تاهیل قر آن,ر۱ 
به من تعلیم فرمود. ابن عباس که مراتب فضل و علم و تقوای میثم را می 
دانست, کاغذ و دواتی طلبید تا کا مینم را در باره تفسیر ۳ 
وقتی که مرا مصلوب و به دار اويخته ببینی, نهمین نفری که چوبه دارش 
هم کوتاهتر از دیگران است؟.... 


ابن عباس گفت: کاهن هم که هستی؟ ! و خواست که کاغذ را پاره کند. 


ابن عباس از علم به آینده بی بهره بود, و چون چنین خبر و پیشگویی را از 
میثم شنید که از جزئیات شهادنش خبر می دهد, برایش غیر قابل هضم بود, 
از اين جهت. اين گونه برخورد کرد. اما میثم گفت: آرامتر ! .. آنچه را از من 
می شنوی بنویس و نگهدار! اگر آنچه می گویم راست بود, نگاهش دار و 
اگر باطل بود, ان گاه پاره اش کر و آبن عباس پذیرفت که چنان کند 


با ان استعداد خاص و موقعیت خوبی که مینم داشت, احادیثت زیادی از 
علی (علیه السلام) شنیده بود, و آن گونه که از گفته های پسرش بر می 
اید, حتی کتابی که مجموعه ای از احادیث بود تالیف کرده است. لیکن 
متاسفانه از نوشته های او چیزی باقی نماند و راویان دیگر هم به خاطر 
اری نکردن ضوفعیت: 4 اهمیت. آن«به نقل, از فی پیرداختند و پیشتر .آنها از 
دسترس دور ماند. فقط اندکی از روایات میثم در 
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یآ نع 0 


میثم را به دار آویختند. میثم مرگ را به چیزی نمی گرفت و چنان عادی و 
فراز دار با صدایی رسا مردم را برای شنیدن حقایق اسلام و احادیث سری 
هکنون و اززشمند علی(علیه السلام) را نشنود: بسن ار آن که کشمشوم 
شانده من نها با اوات ان فا بایان او کر من وهی عر 
و پیرامون اور جمع می شدند. میتم از فراز منبر «دار» برای انبوه 

, سخن می گفت. فضایل و شایستگیهای اهل بت پیامبر و دودمان 
علی ی( السلام) را بازگو می کرد و خیانتها و فسادهای بنی امیه را فاش 


بیان حقایق و افشاگریهای میثم, در آن آخرین لحظه های حیات و از بالای 
دار, چنان موثر و تکان دهنده بود که به «ابن زیاد» خبر دادند: این بنده, 
شما را رسوا کرد. 


گفت: به دهانش لجام بزنید. و میتم, اولین کسی بود که در راه اسلام بر 
دهانش لجام زده شد. 


پس از آن, زبان حقگوی او راء که به صراحت روز و به برندگی شمشیر 
بود» بربدند. آن کس که مامور بریدن زبانش بود, به میثم گفت: . هرچه می 
فرزند زن تبهکار - عبیدالله بن زیاد - خیال کرده است که می تواند من و 


و آن مزدوره زبان میئم را از کامش براورد 


میثم _به همان حالت بود, تا اين که فردایش, از بینی و دهان او خون غلیظ 
می آمد و بدین صورت, طبق آن پینشگویی: موی سفید صورتش با خون 
سرخ رنگین شد. 


روز سوم» مردی تک تفتم ژد و نیزه به او اشاره کرد و گفت: به خدا 
قسم می دانم که اهل عبادت بودی و شبها را ؛ به مناجات به سرمی بردی. 
آن گاه با نیزه, چنان ضربتی بر پهلو یا شکم میثم فرود آورد که پیکرش 


دریده شد و جان پاک آن اسوه صبر و مقاومت و رشادت به افلاک شتافت 
و میثم با روح بلندش معراجی 


ص95۰ 


را ای کوکشم اون هی ام ان موی ات ارو اش 
درودی که از سوی خداجویان پاکدل و وارسته, نثار آن شهید راه فضیلت 


ق رود مقام و رتبه اش در فردوس اعلا و نزد پروردگار, بالاتر می رود. 


میثم بن یحیی تقار, غلام زنی از بنی اسد و عجمی تبار بود. امیر مومنان 
کلن له السلام امزا خریوو اراز شاخت میم اه خواص اصحاب ار 
یاران سر علی علیه السلام به شمار می امد. 


او به مقدار قابلیت و ظرفیت خویش از محضر امام علی علیه السلام علم 
آموخت و حضرت او را بر برخی از اخبار غیبی و اسرار نهان آگاه 
ات با هانی که اساسا مضه اسان ی کرد 


نقل است که امیر مومنان علیه السلام چگونگی کشته شدن میثم را پیش 
گویی و به وی فرمود: تو را بعد از من دستگیر می کنند و به دار خواهند 
2 4 روز سوم #ِ« و دهان تو خون روان خواهد شد و محاسنت را 


اش کاخ امام درا کی انیم را نو دار‌کفا هه فد به او نشان داد 
و فرمود: تو در آخرت با من خواهی بود. پس از شهادت امیرالمومنین م علیه 
الستلام تنم پتونتته به ردان سرت می‌اقده تعاز اف کرارخ 


و کی و ی و و 
وا امه ی ار اه ی 

علیه السلام پرس و جو کرد. ام سلمه به وی گفت: 0 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم سفارش تو را به امیرالمومنین علی 
علیه السلام می فرمود. امام حسین علیه السلام نیز تو را بسیار یاد می 
کند. 


میثم به کوفه بازگشت و در همان سال. یعنی آخر سال 60 هجری, ده روز 
قبل از ورود امام حجسین علیه السلام به عراق؛ توسط عبیدالله بن زیاد 
دستگیر شد و به همان نحوی که امام علی علیه السلام خبر داده بود به دار 


آویخته شد و به شهادت رسید. 
او اولین مسلمانی بود که به هنگام قتل بر دهانش لگام زده شد. 
منایع: 
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اعیان الشیعه ج 10, معجم رجال الحدیث ج 19, تنقیح المقال ج 3, 
آبن حجر عسقلانی می نویسد: 


«میتم برده زنی از بنی اسد بود. علی (علیه السلام) او را خریداری کرد و 
۱ و 0 
عشق او. 


وی شیفته آن بود که از محضر امیر مومنان علی (علیه السلام) علم و 
حکمت بیاموزد. از اين رو دل و جان خود را دربست در اختیار معارف علوم 
کی دایص ها رو ماد وا 
دانش و حکمت های فراوانی به وی اموخت, حتی برخی اسرار را که به هر 
کس نمی توان گفت و اگاهی از حوادث اینده و بلاها و فتنه های زمانه را 
در اختیار او گذاشت. از اين رو میثم تقار را (صاحب سرّ) امیر المومنین 
می دانند. 3 


ابن حجر عسقلانی و شیخ مفید و عده ای دیگر از مورخان نوشته اند؛ 


«حضرت علی (علیه السْلام) روزی به میثم گفت: تو بعد از من دستگیر می 
شوی و به دار اویخته خواهی شد. روز سوم از بینی تو خون خواهد امد و 
محاسنت از آن خون خضاب خواهد شد. تو بر در خانه عمرو بن حریت, جزء 
آن ده نفری خواهی بود که به دار آویخته می شوند. خونه داز تو از شقه آنها 
کوتاه تر است. سپس حضرت آن نخله را به وی نشان داد و فرمود: تو را 
نز ار یه دان آوتخته خواهی شد. 


میثم همواره کنار آن نخل می آمد و نماز می خواند و با آن نخل سخن می 
گفت. و به عمرو بن حریث می گفت: من همسایه تو می شوم, برای من 


گفرو نه آد‌من. حفت: ابا هی" خواهن خانه. این مسعود یا خانه- این خکیم را 
بخری و نمی دانست که منظور میثم چیست. 4 


این روایات نشان دهنده مقام معنوی میثم تمار در نزد حضرت ۵ می 
باشد به گونه ای که حضرت اخبار دی و نفخ وی را برایش بیان می 
کند. 


گر رای ده ات دیش ان انح فیتم وا ترد انم ریاد آمرزنه ابنِ زیاد 
به او گفت: نو باید از لین (علیه السلام) برائّت بجویی و از او بد گویین 
کنی... و الا دست و پایت را قطع می کنم و تو را به دار می آویزم میثم 
می گوید: من گریه کردم. ابن زیاد از علت گریه من سوال کرد. گفتم: از 
قول و عمل تو گریه نمی کنم. از شکی که آن روز از 
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خبر مولایم بر من عارض شد گریه می کنم. ابن زیاد پرسید: مگر مولای تو 
چه گفته؟ سپس میثم جریان را نقل کرد, ابن زیاد گفت دست و پایت را 
قطع می کنم. اما زبانت را باقی می گذارم تا دروغ تو و مولایت را آشکار 
سازم. سپس دست و پای او را قطع کرد و او را بالاتر دار برد. او در بالای 
دار صدا می زد؛ ای مردم هر کسی می خواهد احادیث علی (علیه السلام) 
را بشنود جلو بیاید. مردم جمع شدند. عمرو بن حریث به عبیدالله بن زیاد 
با ۱۱ 19۳۲ بر علیه تو 
خروج کنند. عبیدالله دستور داد: برو زبانش را قطع کن سپس زبان او را 


قطع کردند و میثم به شهادت رسید». 5 
ابن حجر عسقلانی درباره میثم تمّار می نویسد. 


میثم در سال آخر عمرش به مگه مشرف شد و در مدینه خدمت ام سلمه 
خی تلا اه تا دی ی ها 
صورت گرفت. 


وقتی او به کوفه برگشت و دست گیر و زندانی شد., به مختار ثقفی که او 
نیز در زندان بود, این گونه می گوید: 


اک زضا هتفر تاترا بدم ۱ ین فتقتل هذا الک و آن پقتلک ؛ 6 


تو به زودی آزاد خواهی شد و از مرگ نجات می یابی و انتقام خون حسین 
علیه السلام را از کسانی که قصد جان تو را کرده اند خواهی گرفت. 


جایگاه والای میثم را در چشم اثمه از سخنان آنان نسبت به وی و نیز از 
برخوردشان با او در صحنه عمل, می توان دریافت. صفا و صمیمیتی که 
میان علی (علیه السلام) و میثم بود و میزان رابطه مودت آمیزشان را از 
انس و الفت این دو نسبت به هم می توان شناخت. حضرت., حتی به مغازه 
خرمافروشی میثم می رفت و در آن جا با او صحبت می کرد و قران و 
معارف دین را , به او می آموخت 


ی 1۹_۹7 ۱ السلام) فرا 
گرفت و در زمینه های 
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وا ناسا صویامی اه رود 
1 علم تفسیر و تأویل قرآن 


میثم یکی از بزرگترین مفسران جهان اسلام می باشد که اين علم را از 
علی (علیه السلام) آموخت, به حدی میثم در تنزیل, تفسیر و تأویل قرآن 
متبحر بود. که ابن عباس مفسر و شاگرد علی (علیه السلام) که تفسیرش 
اعجاب همگان را برمی انگیخت. , وقتی در پای خفن وونل کزان فیتم 
نشست, دستور داد قلم و کاغذ برایش بیاورند تا سخنان مینم را درباره 
قران بنویسد. 7 


2 راوی حدبت و مناقب 


مینم احادیث بسیار زیادی از حضرتٍ لو (علیه السلام) شنید و کتابی از 
شنیده های خود گردآوری نمود که متا شفا نم خر اندکن روایات:خیر ی از ان 
باقی نمانده است, بیشتر روایات میثم درباره فضائل امام علی (علیه 
السلام) می باشد. پس از او پسرانش نوشته های او رآ باز گو می کردند. 8 


میثم در این زمینه یکی از مولفان شیعه محسوب می گردد وبیشتر روایاتی 
که او نقل کرده درباره ی فضایل علی (علیه السلام) بود. 


3. معرفی امام علی (علیه السلام) 


او به معرفی امام علی (علیه السلام) بسیار مشتاق بود, او افکار عامه را 
متوجه حقانیت امام و عظمت امام می نمود و حتی مدتی که از چنگال ابن 
زیاد فراری بود. در هر فرصت مناسب. مناقب و فضائل علی (علیه 
السلام) را بیان می کرد. 


4 روشن بینی و علم غیب 


میثم دانای رازها بود, او از بسیاری حوادت آینده و فتنه ها آ آگاهی داشت و 
در صورت لزوم با تشخیص ظرفیت افراد, مردم را از ان اگاه:عی کنو از 
جمله: پس از شهادت مسلم, در کوفه, آبن زیاد حاکم کوفه, میثم, مختار و 
جمعی از شیعیان را دستگیر کرد. میثم به مختار گفت: تو از زندان رها می 
شوی و به خون خواهی حسین 
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خواهی کشت. ٩9‏ 


او شهادت خود و شهادت حبیب بن مظاهر را پیش گویی کرده بود و وقتی 
معاویه مرد میثم خبرش را در کوفه منتشر کرد. 10 


خطابه و سخنوری: 


میثم, بیانی رسا و نطقی گویا داشت و در بازار کوفه, رئیس صنف میوه 
فروشا وس وق آنان بو آو شام شکایت,بازاریان حوفه از انن:زراد: 
به عنوان نماینده آنان نزد والی کوفه رفت. 


دیدگاه علی (علیه السلام) و ائمه نسبت به میثم 


جایگاه والای میثم را در چشم ائثمه از سخنان آنان نسبت به وی و نیز از 
برخوردشان با او در صحنه عمل, می توان دریافت. صفا و صمیمیتی که 
میان علی (علیه السلام) و میثم بود و میزان رابطه مودت آهی شنان: را از 
انس و الفت این دو نسبت به هم می توان شناخت. حضرت. حتی به مغازه 
خرمافروشی میثم می رفت و در آن جا با او صحبت می کرد و قرآن و 
معارف دین را ,: به او می آموخت. 11 


علاوه براین, نزدیکی معنوی میثم با علی (علیه السلام) را در لحظه ها و 
موقعیتهای دیگر هم می توان دید, از جمله اين که میثم, پابه پای افراد زبده 
ای چون «کمیل» در مواقف نیایش و عبادت مولا حضور می یافت و انیس 
شبهای عرفانی آن حضرت و راز و نیازهای امام با پروردگار بود. 12 


میثم دانای رازها بود, او از بسیاری حوادت آینده و فتنه ها آگاهی داشت و 
در صورت لزوم با تشخیص ظرفیت افراد, مردم را از آن آگاه می کرد, از 
جمله: پس از شهادت مسلم, در کوفه, آبن زیاد حاکم کوفه, میثم, مختار و 
جمعی از شیعیان را دستگیر کرد. میثم به مختار گفت: تو از زندان رها می 
شوی و به خون خواهی حسین بن علی (علیه السلام) قیام می کنی و ابن 
زیاد را که ما را می کشد., خواهی کشت 
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مزار شهید 


هم اب لین موق ان آمدنم اما خسن( لته التاام اه را 
بوده ات 13 


مدتی پیکر پاک و مطهر میثم پس از شهادتش بر سر داربود. اين زیاد برای 
هانت بیشتر به میثم اجازه نداد که بدن مقدس او را فرود اورده و به خاک 
بسپارند؛ به علاوه می خواست با استمرار این صحنه, زهر چشم بیشتری از 
مردم بگیرد و به آنان بفهماند که سزای مدافعان و پیروان علی (علیه 
السلام) چنین است. ولی غافل از آن بود که شهید. حتی پس از شهادتش 
هم » راه نشان می دهد الهام می بخشد, امید می افریند و مایه ترس و 


تزلزل حکومتهای جور و ستم است. 


هفت تن از مسلمانان غیور و متعهد که از همکاران او و خرمافروش بودند, 
این صحنه را نتوانستند تحمل کنند که میثم شهید, همچنان بالای دار بماند؛ 
ای را 
غافل ساختن مامورانی که به مراقبت از جسد و دار مشغول بودند, تدبیری 
آنديشیدند و نقشه را به این صورت عملی ساختند که: شبانه در نزدیکیهای 
آن‌تضحل: انشتی افروختند و تعدادی از آنان سر سر ان اشتن انستادند, 


نگهبانان, برای گرم شدن به طرف آننشن آمدند, در حالی که چند نفر دیگر 
از دوستان شهید. برای نجات پیکر_ مقدس میتثم از اون دور شده بودند. 
طبیعتا, ماموران که در روشنایی آتش ایستاده بودند» چشمشان صحنه 
تاریک محل دار را نمی دید. آن خن تفر خود را به جسد رسانده و آن را از 
خوبه دار باز کردند.و آن. طر‌فتر در مخل بر که ابی که کشک شنده نود دفن 
نمودند. 


صبح شد. ماموران جنازه را بر دار ندیدند؛ خبر به ابن زیاد رسید. ابن زیاد 
میات که سوفن ام هرا هادارا ررعلف ( ناسا او وس ان 
اين رو جمع انبوهی را برای یافتن جنازم میثم, مامور تفتیش و جستجوی 
وم مه 2 ولی آنان هرچه گشتند, اثری از جنازه نیافتند و 


اینک مزار شهید یک مشهد است و به شهادت ایستاده است. مرقد میثم 
تمار در چند صد متری مسجد کوفه و در کنار خیابان اصلی کوفه - نجف 
قرار دارد. بر روی 
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قبر مطهر میثم ضریحی کوچک و بر بالای آن گنبدی آبی رنگ وجود دارد و 
گواه پیروزی حق و شاهد رسوایی و نابودی باطل است. در سرزمین عراق 
در محلی میان نجف اشرف و کوفه, بارگاهی است که مدفن میثم تمار 
است. بر سنگ مزارش نام میثم به عنوان یار و مصاحب علی - علیه السلام 


نوشته شده است. 


آفتاب روز محشر, بیشتر می سوزدش ** هر که اینجا درد و داغ عشق, 
و کر هن 


فرآوری: زهرا اجلال ج گروه دین و انديشه تبیان 
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جابر بن عبدالله بن عمرو انصاری 


اشاره 
جابر بن عبدالله انصاری 
نوجوان انصار 


در میان هفتاد نفر مسلمان که در یک شب تاریخی بثرب با پیامبر (صلی 
ار مت وش ی ای یی ار 
که همراه پدرش در ان بیعت تاریخی شرکت کرده بود, او کسی جز جابر 
بن عبدالله عمرو انصاری نبود عبدالله بن عمرو) پدر جابر (یکی از دوازده 
نفری بود که پیامبر اسلام انان را از میان هفتاد نفر بر گزید. 


یار قدیمی اسلام 


جابر نه تنها از روز نخست. پیمان دفاع از اسلام و جانبازی در راه خدا 
بست بلکه عملا نیز در راه پیشرفت اسلام از جانبازی و فداکاری فروگذار 
بکره به ور که در اغلت نما که.در ژمان.حباته بیامیی اسلام. ان 
الله قلیه ه آله رخ دار در رکاب اضق خضیت صر کت داشت. اه ته عها در 
میان جنگ و جهاد در راه خدا یک قهرمان و شخصیت بزرگی بود, بلکه در 
میدان علم و دانش و معارف اسلامی نیز چهره ممتازی به شمار می رفت. 
او از علوم و معارف خاندان رسالت؛ بهره ها اندوخته و دانشها آموخته بود 
و کنجته-های سرشارخ از علوم:ودانساندان پار (صلن الله علیه و 
آله) در .سیثة داشت. به. همین. دلیل بود که ختی اآمام. مخفد باقر (علیه 
السلام) در بعضی اوقات با استناد به جابر انصاری حدیتی را نقل می نمود. 
در میان خاندان پیامبر, جابر جزء گروه معدودی است که در میان شیعه 
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شهرت و محبوبیت خاصی دارند و در افکار عمومی, چهره شناخته شده ای 
خاندان به ثبوت رسانیده است. 


او بود که لوح آسمانی را که در آن بر امامت ائمه علیهم السلام تصریح 
شده, نزد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دید و از روی ان. نسخه ای 
برای خود نوشت. 


او در نوزده غزوه از غزوه های رسول خدا شرکت داشت. در جنگ صفین 
پاور امیرالمومنین علی علیه السلام بود و پیوسته مردم را به اطاعت و 
دوستتی ان امام دغوت. می نمود:. جابر :در حال عبون از کوجه های مدینه این 
سخن پیامبر را نقل می کرد که:» علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر «؛) 
علی بهترین مردم است. هر کس از ها و وق او رو بگرداند کافر 
است. (و همچنین می گفت:» ای ۳ ِِِِ خود را به دوستی با 


جایگاه جابر 


امام صادق (علیه السلام) ضمن حدیث مفصلی فرمود: جایز نسبت به ما 
خاندان ماسی اضلی اللهغیره له عفاز ان مکی ود خار شن ار 
وت اضر اصلی ات و ال مه در کار اداممزهات وود 
در جریان 0 0 
کتاز آن.حضرت فراز داشت و درک ضعین جرءباران علی (علیه السلام) 
بود. علاوه بر همه این ها, آمدن جابر به زیارت امام حسین (علیه السلام) 
در کربلا. شخصیت جاویدی به او بخشیده است که تا زمانی که نام سرور 
شهیدان حسین بن قلی (علیه السلام) زنده است نام جابر نیز در پرتو ان 
جلوه گر است. و همین امر باعث شده است که نام جابر در بسیاری از 
محافل و مجالس دینی؛ همراه نام امام حسین (علیه السلام) برده شود. 


ابو زییر می گوید: ۳ و لین انض رز 
از ی ی رنه آنتنت آنگاه می گفت: ای گروه اتضان ! فرزندان 
خود را با مهر علی تربیت کنید. 
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باز ابو زبیر می گوید: از جابر پرسیدم: علی چگونه تصرین بود؟ او 
ابروان خود را که روی چشمانش افتاده بود بالا کشید و گفت: علی بهترین 
افراد بشر در روی زمین بود, ماء در زمان رسول خدا, منافقان را از طریق 
عداوت با علی (علیه السلام) می شناختیم. از جابر در مورد چنگ و 

با 


رد-۳ 


مخالفت با علی (علیه السلام) پرسیدند وی پاسخ داد: در حرمت جنگ 
علی, جز کافران کسی شک نمی کند. 


جابر از نخستین کسانی بود که پس از رحلت پیامبر اسلام (صلی الله علیه 
و ۳ ای (علیه السلام) پیو ست و در پیمان خود با او وفادار و صمیمی 
ماندند. البته گرایش جابر به سوی امیر موّمنان (علیه السلام) بی جهت 
نبود زیرا خود یکی از راویان حدیث معروف دیر" و نیز حدیث مشهور 
"منزلت " است که در کتابهای مختلف سنی و شیعه از طرق مختلف نقل 


شده است. 


رح وی ماه نمی اا تاه ام اما (رضای از یم له اه 
علی (علیه السلام) فر مودند آیا نمی خواهی سبت به من به منزله ها رون 
نسبت به موسی باشی جز اینکه پیامبری بعد از من نخواهد بود؟ و دیگر 
انکه‌نیی: ان افشارات عاس ای اشفت. که خامل سا اسر املام متا 
امام باقر (علیه السلام) پیشوای پنجم شیعیان بود که سالها پس از رحلت 
پیامبر این سلام را به حضرت باقر (علیه السلام) ابلاغ نمود. 


اولین زاثر حسین 


اش آناش کس (غلی سای ایو یخی ار ما کشت 
حکومت یزید در هراس و ترس بودند تنی چند با شهامت و تن دردادن به 
همه خطرات از امام به نیکی یاد کردند و به قاتلان و دشمنان او لعن و 
نفرین می فرستادند تک از پیشتازان برجستنه این گروه جابر "یود که 
براستی سند زرینی در ابراز علاقه به خاندان رسالت از خود به جا گذاشت 
و هنوز چهل روز از شهادت حضرت سید الشهداء (علیه السلام) نگذشته 
بود که به زیارت تربت پاک او شتافت. زیارت جابر. یک زیارت عادی نبود, 
بلکه یک زیارت حماسی و توأم با اشک و آه و حسرت بود او با اين عمل 
خود درسی بزرگ در زمینه ولایت و ابراز ز علاقه به خاندان پیامبر به 
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آیندگان آموخت. او سه بار صد| زد. 


آنگاه گفت چگونه دوستی است که جواب دوست را نمی دهد؟ 


چگونه می توانی پاسخ بدهی در حالی که رگهای گردنت بریده شده, و 


گواهی می دهم که تو زاده بهترین پیامبران, فرزند سرور موّمنان فرزند 
همزاد تقوی, از نسل هدایت پنجمین عضوء اصحاب کساء فرزند سرور 
بر کزید کان الهی, و زاده فاطمه سرور زنان جهانی چگونه چنین نباشی در 
حالی که از دست سرور پیامبران غذا خورده, در دامن پرهیزکاران پرورش 
یافته ای, از پستان ایمان شیر خورده و با نور ایمان از شیر باز گرفته شده 
ای تو چه در زندگی و چه پس از مرگ پاک بوده ای, دلهای مقمنان از فراق 
تو آزرده گشته است ولی در زنده بودن تو شکی ندارند سلام و درود خدا 
بر تو باد. گواهی میدهم که در راه برادرت یحیی بن زکریا گام نهادی و مثل 
او به شهادت رسیدی. 


سپس جابر به اطراف قبر نگریست و چنین گفت: "درود بر شما روان های 
اه کنر سا ی اه اف زاسون نها 
گواهی می دهم که شما نماز را بر پای داشتید زکات را پرداختید, امر به 
معروف و : نهی از منکر نمودید با بیدینان به جهاد برخاسته خدا را پرستش 
ار اد ی و 
ال هه لاه پاممت سر ا ها تور باداش قتعا ورکیم 


وفات 


چابر که آخرین بازمانده کروه شکست کنند نان در بیمان غفبه بود بسن از 
عمری مجاهدت و کوشش در راه خدا در حالی که از مرز نود سالگی 
گذشته بود در سال 78 دیده از جهان فرو بسته و برای هميشه در خاک 
مدینه ارمید. درود به روان پاک 
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وی و هم پیمانانش که هرگز در مبارزه با کفر و شرک و ستم. لحظه ای از 
پای ننشستند. او بیش از 90 سال عمر کرد و بعد از ملاقات با امام باقر در 
مدینه وفات کرد. او اخرین نفر از اصحاب رسول خدا بود که در مدینه از 
دنیا رفت. 


منابع 

تحفه الاحباب. شماره 90, ص 66 

پایگاه اسلامی الشیعه 

زیارت جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین 


منبع . بشاره المصطفی عماد الدین طبری: ص‌‌ 7 بحار الاأنوار مجلسی: ۳ 
8 ص 130 ح 2؛ مقتل الحسین للخوارزمی: ج 2 ص 17 نحوه. 


عن عطیّه العوفی: حَرَجث مع جابر بن عبد اللّه الأنصاری زایزین قبر 
الحْسَین بن علمت بن آبس طالب علیه السلام. فلا ردنا گربلاء دنا جایژ ین 
شاطی القرات ب قَاعتسَل, تُمّ الرَرٍ بازار وارتدی ب آخر نم قح ره فیها 


1 


" قتترها علی بَدنه, 2 لم تَخط حُطوَة لا در الم تعالی" 


ی اذا دنا ن القبر قال؛ آلمسنبه قألعسئة 5 خر عَّی القبر مغ 
فرششت له شینا ین الماء لا آفاق قال: با خر و 
بخیت خبيیه. نم قال: 

وأی لک بالجواب وقد شحطت آوداجک کی آنباچک, وفرق ندنک 
ور سک قأشهْذ آآک ابنْ خاتم الَبیّین وَابنْ سید ان وَابنْ خلید 
اللقوی وسلیل القدی وخاهسن آصحاب الکساء _وابن سَیٍّ القباء وابن 
فاطِمَة سَیّدّه الساء وما تک لا تکون هگُذا وقد عَذتک کف 7 
وژئیت فی چجر الفتَبن و[ضعت من دی الایمان وقطمت الاسلام قطبت 
حبّا وطبت ما غیر أَنْ فَلوتِ المومنین غیرٌ طَّهٍ لفراقک ولا شاكُوٍ فی 
تس لک کعایی سلامدالام و رضواد واشید: الک مسبت علی ها عصی 


4 


علیه آخوک 
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یحیی بن رکریا. 


تم جال بتصره ول القبر وقال ل: السلام علیکم نها الا رواخ التی حَلّت بفناء 
الحَسَین وآناخت پرحله ۳ ذ آتکم اد تم لرّکام, و مریم 
بالقعروف وتهیثم عَن الشنگر و وجاهَدتمْ القلجدین وعَبَدتْمْ اللّه حثی ناکم 


بن 
الَفین. وَالّذی جَعت محقدا بالخو* تیا لقد شازکنا کم فیما له ِا 
عَطیْهْ: فلت له پا جا, ! کیف ولم تهبط وادیا ولم تعل جتلا ولم تنضرب 


بسیف و القَومٌ قد فُرّق بين روُوسهم وآبدانهم. واوتقت آولادْهم و آرقلت 
ردام افقال :له اشیعت عسی سول اللصضلی الله غلیه له 


03 


۷ 


كت 


: مر َحتٌّ قوما خُشر مَعَهّم و من أحبٌ عَمَلّ قوم اشرک فی تلهم 
والذی بعت محمّدا بالحق تبیا ان نیتی ونية اصحابی غلی ما مضی علیه 
الحسَینْ علیه السلام وأَصحابه جُذوا بی تحو آبیاتِ کوفان. 


ما صرنا فی بتعض الطریق قال: پا عَطِتَة ! هل اوصیک وما أَظَردٌ آنني بَعة 
هذو السُفَره ملاقیک؟ آحیب مُجبّ آل مُحمّد دٍ صلی الله علیه و آله ما أحَتَهُ 
وأبفض مبفض آل مَحَمد ما ار قصَهّم وان کان ضواما قوّاما. وارقق بمَجب 
مخ مُحتّد وال محقد. قاله ان ترل له دم بتره نویه بتت له اخری بعتتنهم, 
قاِنّ مُحبهُم یعود ای الجَتّه. ومبفصَهّم یَعود ای الثار. 

ترجمه: به نقل از عطیّه عوفی: قضرآم اند نیم که الله انا رسای 
زیارت قبر حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام حرکت کردیم. 
ای مت کر رم اه ترا ات ای ی سل رد 
باه فرداس ی کرد وت رها کف مایا شا 
و هیچ گامی برنداشت جز آن که ذکر خدای متعال گفت تا اين که به قبر 
نزدیک شد و [به من ] گفت: دست مرا بر قبر بگذار 


1 او کف ابش و 


آن گاه گفت: دوست پاسخ دوست را نمی دهد؟ ! 
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سپس گفت: چگونه پاسخ دهی در حالی که خون رگ هایت را بر میان شانه 
ها و پشتت ریختند و میان سر و پیکرت جدایی انداختند؟ ! گواهی می دهم 
که تو فرزند خاتم پیامبران و فرزند سرور مومنان و فرزند هم پیمان تقوا و 
چکیده هدایت و پنجمین فرد از اصحاب کسایی و فرزند سالار نقیبان و 
فرزند فاطمه شرور زنانی؟! و چگونه چنین نباشی در حالی که از دست 
سرور پیامبران غذا خورده ای و در دامان تقواپیشگان پرورش پافته ای و 
از سینه ایمان شیر نوشیده اي و با اسلام تو را از شیر گرفته اند. 


پاک زیستی و پاک رفتی ؛ اما دل های مومنان در فراق تو خوش نیست بی 
آن که در اين تردیدی رود که همه اینها به خیر تو بود. سلام و رضوان خدا 
بر تو باد ! و گواهی می دهم که تو بر همان روشی رفتی که برادرت یحیی 
بن زکریا رفت. 


آن گاه جابر دیده خود را گرد قبر چرخاند و گفت: سلام بر شما ای روح 
هایی که گرداگرد حسین فرود آمده. همراهش شدید ! گواهی می دهم که 
نماز را به پا داشتید و زکات دادید و به نیکی فرمان دادید و از زشتی باز 
داشتید و با ملحدان جنگیدید و خدا را پرستیدید تا به شهادت رسیدید. 
سوگند ؛ و ی ی 


که اینان سرهایشان از پیکر جدا شد و فرزندانشان یتیم و زنانشان بیوه 


شدند؟ ! 

جابر گفت: ای عطیه ! شنیدم که حبیبم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می 
فرماید:» هر کس گروهی را دوست داشته باشد, با انان محشور می شود 
و هر کس کا ر کسانی را دوست داشته باشد, در کارشان شریی می شود 
«و سوگند به آن که 
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محمّد را به حق به پیامبری بر انگیخت نیت من و همراهانم همان است که 
حسین علیه السلام و پارانش بر آن رفته اند. مرا به سوی خانه های کوفه 


هنگامی که بخشی از راه را رفتیم گفت: ای عطیّه ! آیا سفارشی به تو بکنم 
که دیگر گمان ندارم پس از اين سفر تو را ببینم؟ دوستدار خاندان محمد 
با ای ار و مار رت با اه 
را تا زمانی که با آنان دشمن است دشمن بدار هر چند روزه گیر و شب 
زنده دار باشد, و با دوستدار محمرٍ و خاندان محقّد رفاقت کن که اگر یک 
گامش از فراواني گناهش بلغزد گام دیگرش به محبّت آنان استوار می 
ماتد #حرا که مدا انان بة .مت از فی. کر ده و دشمن آنان به» نوی 
آتش [ دوزخ ] می رود. 


جابرین عبدلله 


این بار نیز چشم دل به سیمای یک اسوه متعالی و الگوی ایمان و جهاد و 
علم و معنویت می دوزیم تا از او معرفت و بصیرت بیاموزیم و از هدایت 
هایش چراغی فرارویمان و فرا راهمان بر افروزیم؛ یعنی» جابر بن عبدالله 
انصاری «, از اصحاب بزرگوار پیامبر و یاوران نستوه خاندان عصمت و 


طهارت. 


تبار و دودمان 


» جابر «, فرزند عبدالله بن عمرو بن حرام و نام مادرش نسیبه بنت عقبه 


پدرش اهل پثرب و از مسلمانان اولیه ای تون که ار دیف فکه. ام و 


همراه هفتاد نفر دیگر از انصار و مردم مدینه, در» عقبه «با رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) بیعت کرد و در جنگ بدر و احد نیز شرکت داشت. 


وف نخستین نفر از شهدای جنگ احد بود که ینس از مقاومتی دلیرانه در 
تنگه احد و تپه تیراندازان. به شهادت رسید و همان جا به خاک سپرده شد. 


جابر بن عبدالله, تنها فرزند این خانواده بود و پس از ایمان به رسول خد | 
(صلی الله علیه و اله) و 
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پذیرش اسلام, در دفاع از دین خدا| و مبارزه با مشرکان: در میدان های 
برد حضویا کت نود اوتقل من کت ما سر خدا (صلی الله خلیه و اله )تور 
1 نبرد. شخصاً حضور داشت و من در 19 تای آنها حضور داشتم و تنها 
یر کت روی حنت و کار رسول خذا رصم الم غانه الم تیم 
نشد. (2) 


در رکاب پیامبر 


چابر بن عبدالله, کودک بود که همراه پدرش به مکه آمد و در پیمان عقبه 
دوم همراه هفتاد نفر از انصار حضور داشت و با پیامبر بیعت کرد (3) و بر 
ایمان خود وفادار بود. وی پس از هجرت رسول خدا (صلی الله علیه و اله) 
به مدینه در کنار پیامبر و در رکاب او به عنوان یک جوان مسلمان و با 
ایمان حضور داشت. در نقل های تاریخی, حضور او در جنگ احد و غزوه 
حمراء الاسد) که پس از نبرد احد پیش آمد (و جنگ ذاث الرقاع در سال 
چهارم هجری, جنگ احزاب, بنی قریظه, صلح حدیبیه, بیعت رضوان, جنگ 
خیبر, نبرد موته, فتح مکه, حجه الوداع و صحنه های مختلف از حوادث تاریخ 


اساام و خدانسه اپرب ها لیا ان تنل شوه ات این سانه یمان 
دا شخا تفر یاوه سار کزی مد رایس عفاع ار حق ارت 


انس و الفت جابر بن عبدالله با پیامبر خدا و محبت و عنایت آن حضرت به 
این صحابی والا قدر, از حکایت های مختلفی که با پیامبر داشته و احادیث 
فراوانی که از رسول خدا نقل کرده, به خوبی اشکار است. حضرت محمد 
(ضلی الط علبه و الم) سخیان وه حکفت های خاضی به آوفی آموکت.: که 
به کمتر مسلمانی یاد می داد. ایمان و خلوص و صفا و قرب وی به پیامبر 
(صلی الله علیه و آله), از .همین .سختان و آمونه هابة ذشت: فی. آید: 


اه ای انش شا ای تاه و رس ال یت 
آن حضرت. به خصوص امیرالمومنین (علیه السلام) ارادت و محبت ویژه 
ایداشت ویو هر ماس فصایل آن اماراا وی ردو بات وا که 
درباره حضرت علی (علیه السلام) نازل شده بود یاداور 


(1 


می شد. شیب خام آنوژیین مکی مین کید جابر بن عبدالله را دیدم که 
عصا زنان در کوچه ها و محله های انصار می چرخید و می گفت:» یا معشر 
ایا ها اول کم لیوحت لیس اه ای کر اضا. اسر رنداتان 
ات علی مالسا رس ره 


او فاد ابا ی اف ون کی ای عم وی ال که 
ابروهای او روی چشم هایش افتاده بود وقتی ِ او درباره له (علیه 
السلام) پرسیدند. با دستانش ابروها را بالا زد و گفت: علی. بهترین انسان 
ار ۱0 و 9 
(5) 


در دوران امیرمومنان (علیه السلام) 


جابر بن عبدالله, با عشق به خاندان رسالت و با عفقیده به امامت و ولایت 
افترموضان اغلیه اسلا قوران شامای سد کاته .را اند و متظر 
فرصتی بود که ایمان و صدق خود را در دفاع از حق به ظهور برساند. سال 
ها گذشت و حضرت علی (علیه السلام) : به خلافت رسید. با شروع فتنه 
گری های بدخواهان و ریاست طلبان؛ وقتی» جنگ جمل «پیش آمد, جابر 
در رکاب امیر مقمنان با آن پیمان شکنان جنگید. برخی از خطبه های 
حضرت علی (علیه السلام) در جنگ جمل و پس از ان, در کتاب های حدیث 
از قول جابر, ثبت و نقل شده است. (6) 


وقتی جنگ با طغیان گران شام تن اد او ین از ابا یافتن جنگ 
طولانی صفین,: فتنه خوارج نهروان رح داد. جابر بن عبدالله در این دو جنگ 
تیز دور کات مولابشن و به فز مان آوجا.انان عنکید. 


مواضع جابر در حمایت از امام طلی (علیه السلام) برای همه روشن بود. 
حتی در سال چهلم هجری قبل از شهادت علی (علیه السلام) که مهاجمان 
سپاه شام به سرکردگی بسر بن 
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ارطاه به شهرهای مختلف هجوم آهر ند از جمله وقتی به مدینه یورش 
بردند» در پی جابر بن عبدالله می گشتند. )7( 


در خدمت امامان حق 


جایز بن عبالله: آیی, عشتعان موالی آحل تشن از شواخت. اماق خلی 
(علیه السلام) و قضایای پیش آمده میان امام حسن مجتبی (علیه السلام) 
و معاویه و تسلط یافتن کامل معاویه بر همه جا و همه چیز, هم چنان به 
حاندان رشسالت ففادار هانت.ا آن که سن او تالا ونر اها برای کسنن 
(غلیهما السلام) که باد کارا عصرت وسول دتم ارام خاضی فانل بود. 
به نقل تاریخ» در سال پنجاه هجری در برخوردی که جابر با امام حسن و 
امام حسین (علیه السلام) در کوچه های مدینه داشت. جابر از روی علاقه و 
محبت, به دست و پای آن دو امام افتاد و , نز انها جونسته زر د. یکی از مروانیان 
که شاهد این صحنه بود, جابر را ملامت کرد که تو از اصحاب قدیمی پیامبر 
و از جنگ آوران بدری و با اين سنْ و سالی که داری, این گونه رفتار می 
کنی؟ جابر با معرفت و بصیرتی که داشت, به او گفت: دور شو, اگر تو 
قدر و فضیلت و جایگاه والای آن دو را می دانستی, خاک زیر پای آنان را 
ی رت و وا اس تنل اسر ال له هه اه زر 
فضیلت خاندان وحی و سبط پیامبر نقل کرد؛ به این مضمون که مهدی 
آخرالرهان: از سل خمتن بنق علی (علیة. السلام) خواهد بود و شوهاب 
حال آن که این دو نواده والاقدر و پدر و مادرشان را دوست بدارد. (8) 


جابر بن عبدالله, در نظر امام حسین (علیه السلام) هم جایگاه خاصی 


داشت. روز عاشورا هنگام نصیحت سپاه کوفه و نکوهش آنان که به جنگ 
فرزند پیاضیر آمدة بودتد فرموده هنور بزر ان از صحابه همچون جابر بن 
عبدالله انصاری, ابو سعید خدری و سهل ساعدی و... زنده اند, از آنان 
پترننید که خواهنة حفقت: پیآمتر (ضای اللهعلبه ه ال فرجوده 

حسن و حسین. سرور جوانان بهشت اند. (9) 
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عشق و ارادت جابر بن عبدالله انصاری به سیدالشهدا, از زیارت اربعین او 
به خوبی اشکان آززدزت: هنگام واقعه عاشورا, جابر پیرمردی نابینا و ساکن 


مد بنه بود. 


وقتی خبر شهادت حسین بن علی (علیه السلام) را شنید. علی رغم 
خظرهای کص و ام ار راصایت عای ا هلت حود وا نتسه 
همراه عطیه عوفی به قصد زیارت قبر مطهر ابا عبدالله (علیه السلام) 
عازم کربلا شد و در چهلم آن جضرت» جود را به آن سرزمین رساند و پس 
آن‌عسل ور فرای: یا ات ترامسا ام ها کی در ال کهانی 
از دیدگان فرو می ریخت و دستش در دست عطیه بود, بر سر تربت امام 
حسین حضور یافت. ان گفت و گوها و اظهار ارادت های عاشقانه و از حال 
رفتن, سپس به هوش امدن و خواندن زیارت نامه بر سر تربت امام 
عاشقان که در کتاب های تاریخ و مقتل و حدیت نقل شده, همه حاکی از 


جابر در دوران امام سجاد و امام باقر (علیهما السلام) نیز با اين دو امام 
بزرگوار رابطه صمیمی داشت و از علوم آنان بهره می گرفت و فضایل و 
مناقب آنان را در میان مردم منتشر می ساخت. روزکر حضرت رسول 
(صلی الله علیهة و آله) به جابر فرمود: ای جابر ! بر تو روز گاری خواهد آمد 
که مردی از فرزندان مرا درک خواهی کرد که هم نام من است و شمایل 
او شبیه من است و دانش را می شکافد. اگر او را دیدی سلامم را به وی 


اکتا پر اس ها ایا ای اس ی ی کی 
و ندا می داد: ای باقر العلوم. ای باقر العلم ! و آرزوی دیدار او را داشت. 
در مسجد پیامبر می نشست. عمامه ای سیاه بر سر می نهاد و پیوسته پا 
باقر العلم می گفت. مردم مدینه می پنداشتند که جابر هذیان می گوید و 
یا ار مت دادم ات دش اف کفت دا مه عم را 
کف نداده ام , از پیامبر چنین شنیده ام . این است که پیو سته او را توا اضف 
دهم, باشد که روزی به دیدارش برسم. 
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یک زیی کر صنسته: غود .هی کرهر کودکان از محتب: بر .فی, تن دی کنار. 
انان امام باقر (علیه السلام) را شناخت که نوجوانی کوچک بود و شروع 
کرد به بوسه زدن بر سر مبارک آن حضرت و فرمود: پدر و مادرم فدایت, 
پدرت رسول خدا (صلی الله علیه و اله) تو را سلام رسانده است. 


از آن پس جابر بن عبدالله در خانه امام باقر (علیه السلام) صبح و عصر به 
دیدار حضرت می شتافت و با او به گفت و گو می نشست. با آن کهخایز 
آشرین خر از اخعات یبود کفا آنهان نوم شا رده من ایک ده 
احترام حضرت رسول به دیدار این نواده نورانی و شکافنده علوم می رفت 
و با او انس می گرفت و در برخی روایات است که جابر نزد آن حضرت 
می رفت و از وی علم می آموخت. (11) 


افزون بر بعد اتضاتی و ولایی و جهاد و مبارزه جابر بن عبدالله انصاری, 
شخصیت علمی او بسیار ممتاز و درخشان است. در بعد تفسیر و حدیث, 
نام او , بسیار مطرح است و یکی از مفسران عالی قدر شیعه به شمار می 
آید. (12) احادیث فراوانی از او در کتاب های روایت ت نقل شده و مجموعه 
ندوین یافته ای از حدبت نیز داشته است. نقل شده که وی برای شنیدن 
احادیثی که برخی از پیامبر نقل می کردند. ولی او خودش از زبان رسول 
خدا نشنیده بود, گاهی بار سفر می بست و به شهری دیگر می گرفت تا 
خوذش انز بشنود و این,. عشق وافر او را به احادیث پیامبر و اهل بیت 
می رساند. از سخنان خود اوست: 


علم بیاموزید. سپس حلم و بردباری فرا گیرید, علم بیاموزید. سپس عمل 
به علم را بیاموزید؛ پس از ان شما را بشارت باد. 


در حدیئی هم که در روز اربعین سیدالشهدا پس از زیارت قبر حسین بن 
علی (علیه السلام) 
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به هم سفر و همراهش عطیّه عوفی گفت. آمده است: 


» ای عطیّه ! دوست دار آل محمد را دوست بدار. دشمن آل محمد را هم 
دشمن بدار. هر چند اهل روزه و نماز شب باشند. با دوست داران 1 
محمد هم رفق و مدارا کن؛ چرا که اگر یک گامشان به سبب گناه بلغزد, 
گام دیگرشان به سب محجبت اهل نیت ؛ ثابت می ماند. سرانجام دوست 
دارشان. بهشت است و سرنوشت دشمنشان, دوزخ. («13) 


پایان عمر 


بیشتر موژخان, درگذشت جابر بن عبدالله انصاری را در سال 78 هجری 
در مدینه گفته اند. در حالی که سنْ او بیش از 90 سال بود. در برخی منابع 
نیز عمر او را هنگام وفاأت؛ 94 سال دانسته اند. (14 


مدفن این صحابی پاک و جلیل القدر, در جنوب غربی مد بنه در محله بلنی 
( (15) برخی هم قبر او را در بقیع دانسته 
ند. 

به هر حال, هر کجا مدفن او باشد., جای او در دل اهل معرفت است انا 
ات ها ام یر ال را تا 


است. 


نمونه هایی از گهرهای جابری 


جابر بن عبدالله. در حفظ و نقل و نشر احادیت نبوی سهمی عظیم د 
و سخنان بسیاری را از ان حضرت نقل کرده است. 


برای تکمیل فایده و بهره وری بیشتر از حیات الگویی این صحابه والا قدر, 


به 
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1 منشینید مگر نزد عالمی که شما را از پنج چیز به پنج چیز دعوت کند: از 
شک به یقین, از ریا به اخلاص, از رغبت به زهد و پارسایی, از تکبر به 
فروتنی و از نیرنگ به خیرخواهی. 


شراب و فروشنده ان و استفاده کننده از قیمت ان را. 


۳ احترام به پیر مرد مسلمان؛ ِِ« داشت جلال خداوند است. 


است؟ فرمود: کسی که مرا نان از دست 1 2 ص 


5. خداوند, حضرت ابراهیم را از آن جهت دوست خود قرار داد که به 
دیگران طعام می داد و هنگامی که مردم خواب بودند. به نماز شب می 
ایستاد. 


6 هر کس به قیمت غضب و خشم خدا, حاکمی را راضی و خشنود کند, از 
دین خدا| بیرون رفته است. 


7 بدترین مردم در قیامت کسانی اند که مردم از روی ترس و برای ایهتی 
از شر انان. احترامشان کنند. 


ال نها انم مین مر اس ات که آن یی سایم زر 
بگذرد که روزی پنج نوبت در آن شست و شو کند. هم چنان که با این 
شست و شوی پیاپی» اثری از چرک و آلودگی نمی ماند. گناهان هم با 
پیو سته نماز خواندن از بین می روند 
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و چیزی باقی نمی ماند. 

پی نوشت ها: 

1 نام مادرش را انیسه بنت عنمه هم نقل کرده اند. 

2) مکارم الاخلاق,. ص 55؛ بحارالانوار, جح 16, ص 233. 

و ادا لفات ار زوا 

4) بحارالانوار. ج 38 ص 7. 

5) شیخ مفید, الامالی, ص 39؛ بحارالاتوار ج 39, ص 265. 
6) تحف العقول. ص 186. 

7) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2, ص 10. 

ها رالات اری ور ی 10 و ررض 12 

9) شیخ مفید, الارشاد, ج 2 ص 97. 

0) بحارالانوار, ج 98, ص 196 و 330؛ مصباح الزائر, ص 286. 
1) کافی, ج 1. ص 469 اختصاص, ص 62. 

2) اعیان الشیعه, ج 4, ص 46. 

3) بحارالانوار, جح 98, ص 196 و بشاره المصطفی, ص 5 7. 


دیگر 


5 تاریخ مدینه و دمشق, ج 11, ص 237. 


16( احادیث به ترتیب شماره از این منایع است: بحارالانوار, ۳ 77 ص‌ 
58 مستدرک الوسائل, ج 13 ص ۰68 جامع الاخبار, ص 242؛ 


۳ نت 
جابرین عبداللّه انضاری: صحابی و از مُکیرین حدیث بود. 
فهرست مندرجات 
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1 - نسب جابر 

2 - زندگی جابر 

3 - حضور جابر در جنگ ها 

4 - ازدواج جابر 

5 - رابطه جابر و پیامبر 

6 - شمار غزوه ها و سریه های جابر 

7 - جابر و خلیفه اول 

8 - جابر و خلیفه دوم 

9 - جابر و خلیفه سوم 

اتف سای خی فا سا 
ده سا فا ای لاه انم مب فد موه 
1 - سفر جابر به شام و مصر 

2 - جابر و امویان 

| 

4 - فرزندان جابر 

4 - شخصیت علمی جابر 

ان و ی او 

2 - حلقه درس جابر 

وا اه 


۵4 - جابر مفتی متوسط صحابه 

5 - جابر و تفسیر قرآن 

او یو الله وی مایم امه 

5 - جابر و حب علی علیه السلام 

1 - جابر و قضیه عاشورا 

2 - ملاقات جابر با امام باقر علیه السلام 
6 - جابر و نقل روایات مشهور 
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- آثار چابر 
8 - کتابنامه 
9 - پانویس 
1 - منبع 
نسب جابر [ ویرایش ] 


جد وی, عغمرو بن حرام بن کعب بن عنم بود و نسبتش به خَررَح می رسید. 
[۶ ] [#] پدر جابر پیش از هجرت پیامبر اکرم به یثرب. مسلمان شد و در 
بیعت عقّبه دوم با رسول خدا| پیمان بست و جزو دوازده نقیبی شد که 


پیامبر آنان را نف اتقانند وی قبایلشان بر گزید. وی در غزوه بدر حضور 
داتقمت در ری ان نزاوت ند 


[ 2 ] [ 2 1 کنیه جابر, بت سیب نام فرزندانش, در منایع به صورتهای 
گوناگون آمده, اما از میان آنها کنیه ابوعبدالله صحیحم تر دانسته شده است. 
[*] [] 


ند کی جابر [ ویرایش ] 


اولین آگاهی ما اند کی جابر, حضور او با پدرش در بیعت عقبه دوم در 
سال سیزدهم بعئت است. وی کم سال ترین ناظر بیعت اوسیان و 
خزرجیان با پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم بود. [۶] [7] باتوجه به سال 
هر هنت عموس ۱1 اقلا خوران زهان حدمد شان دم سا واشتنه 


است. 
+ حضور جابر در جنگ ها 


پس از هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه, جابر از جوانانی بود که در 
بیشتر غزوه ها و سریه ها حضور داشت و فقط در غزوه بدر و احد غایب 
بود. [] از سوی دیگر 22 گزارشهایی, او را بدری گفته اند و از خود او نقل 
شده که در غزوه بدر آب رسان بوده است. [] واقدی حضور جابر در جنگ 
بدر را رد کرده و گزارشهای آن را خطای راویان عراقی دانسته است. [] 


سرپرست خانواده پرجمعیت خود کرده بود. 
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[] غزوه حمراءالاسد, که در سال چهارم هجرت 5 احد رخ داد, 
اولین تجربه جنگی جابر بود. به فرموده پیامبر اکرم, فقط شرکت کنندگان 
در غزوه احد اجازه همراهی با آن حضرت را در این همه رت نظامی 
داشتند, اما جابر تنها کسی بود که به رغم غایب بودن در غزوه احد, در این 
جنگ شرکت کرد زیرا رسول اکرم عذر وی را پذیرفت. * 


1] [] ازدواج جابر 


در سال سوم هجرت و پیش از غزوه ذاث الرقاع, جابر با بیوه ای به نام 
شهّیمه, دختر مسعود بن بن آوس, ازدواج س تا وان پس از شهادت پدرش, 
مالی دست به مان بود و از پدر خود متفه داشست: چندی بعد در 
راه بازگشت از غزوه ذات الرقاع) سال چهارم هجرت (پیامبر اکرم جویای 
حال جابر شد و ابرومندانه مشکل مالی او را برطرف و برای وی استغفار 
کرد. ۶ 


[] رابطه جابر و پیامبر 


بنا بر بعضی گزارشها, پیوند میان پیامبر و جابر محبت آمیز و دوستانه بود. 
یک بار که جابر در بستر بیماری افتاده بود, پیامبر به عیادت او رفت و جابر 
که گویا امیدی به بهبود نداشت از حکم تقسیم ماترک خود میان خواهرانش 
از پیامبر سوّال کرد. پیامبر به او امید بخشید و بشارت عمر دراز داد و در 
پاسخ بة تسوال جابرء ابه ای نازل.شد که به آية کلاله [] شهرت داردر ۶ 


[] [1] شمار غزوه ها و سریه های جابر 


با مرور تاریخ مغازی رسول خدا, معلوم می شود که جابر سهم چشمگیر و 
برجسته ای در آنها نداشته است. وی جوان مومنی بود که همراه دیگر 
مجاهدان در برخی غزوه ها به همراه پیامبر می جنگید و بعدها گزارشگر 


شمار غزوه هاینی که جابر در آنها خضور داشت. به اختلاف ذکر شده است: 


به 
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گزارش خود او, از غزوه پیامبر در نوزده غزوه شرکت داشته است. [] جابر 
در برخی از سریه ها نیز حضور داشته و در باره انها گزارش داده است. ۶ 


[] جابر و خلیفه اول 


از موضع جابر در باره خلیفه اول سخنی در منابع نیامده است. احتمالا او 
اتیاسا اضر محر ان در رام وه اما مس از حت ما استاه 
به منایع شیعی, به طرفداران حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام 


پیوسته است. [] 


در دوره خلفای راشدین؛ جابر بیشتر به فعالیتهای شلهوع و تعلیمی می 
پرداخت و از امور سیاسی و نظامی دوری می جست. وی فقط در یک 
مأموریت جنگی شرکت کرد و آن نیز در آغاز فتوحات مسلمانان در دوره 
خلیفه اول بود. جابر در گزارشی, از حضور خود در سپاه خالد بن ولید, که 
برای محاصره دمشق به کمک سپاه شام رفته بو سخن گفته است [] [] 
ولی معلوم نیست که ایا جابر در فتح عراق نیز همراه سیاه خالد بوده يا در 


منطقه دیگر به سیاه پیوسته است. 

* جابر و خلیفه دوم 

جابر در زمان خلافت عمرین خطاب, عریف بود. [] عریف فردی از قبیله 
بود که خلیفه وی را به ریاست قبیله يا طایفه منصوب می کرد و او رابط 
خلیفه و افراد قبیله به شمار می امد. 

؛ جابر و خلیفه سوم 


از فعالیتهای جابر در دوران خلیفه سوم, اطلاع چندانی در دست نیست, تنها 
می دانیم در آخرین روزهای خلافت عثمان. که معترضان مصری راهی 
مدینه شدند. وی به فرمان خلیفه همراه پنجاه تن از انصار ماموریت یافت 
تا با معترضان گفتگو کند و آنان را به دیار خود باز گرداند. 2 


[] [] [] جابر در دوران خلافت امام علی علیه السلام 
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در دوره کوتاه خلافت حضرت علی علیه السلام, ظاهرا جابر بدون دخالت 
در حوادث سیاسی, در مدینه به سر می برده است. اشاره هایی که در 
برخی گزارشها در باره شرکت جابر در جنگهای جمل. صقین و نهروان 
وجود دارد. چندان موثق نیست. [] [] در اواخر خلافت حضرت علی, 
سپاهیان معاوبه به غارت شهرها می پرداختند و از مردم به زور بیعت می 
گرفتند. مدینه نیز از این غارتها در امان نماند. بُسر بن اطاه در سال بر 
مدینه تاخت و از مردم مدینه, از جمله قبیله بنی سَلمه) قبیله جابر (, نیز 
بیعت خواست. جابر که بیعت با بسر را گمراهی می دانست, به خانه ام 
سلمه, همسر رسول خدا, پناه برد و سرانجام مجبور شد به توصیه ام 
سلمه, برای پرهیز از خونریزی, با بسر بیعت کند. * 


[] [] منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و قصد معاویه 


پس اش رانک معاویه به حکومت رسید تصمیم گرفت منبر رسول خدا| را از 
سا رد ال تا اک که 


[] سفر جابر به شام و مصر 


جابر در دهه به مصر سفر کرد. گروهی از مصریان از او روایت کرده اند. 
[] در این ایام مسلمه بن مَخلد انصاری, هم قبیله اي جابر, والی مصر بود 
و کار يب ی ار رای ماه به شام و مصر رفت. [] به 
گزارش منایع حدیثی, جابر برای شنیدن یک حدیث در باره قصاص از 
عبدالله بن اتیس. به شام سفر کرد [] که تاریخ آن معلوم نیست. در زمان 
۰ جابر که از 
رفتار معاویه ناخرسند بود راه مدینه را در پیش گرفت و ششصد دینار 
اهدایی معاویه را نپذیرفت. [] برخورد معاویه را با جابر می توان نشانی از 
موضع امویان در تحقیر مردم مدینه, به سبب قتل خلیفه سوم, دانست. 


1 جابر و امویان 
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جابر که دوره پیامبر را درک کرده و آگاه به قرآن و سئت بود از بدعتها و 
زشتکاریهای امویان ازرده بود و ارزو می کرد که ناشنوا شود تا اخبار 
بدعتها و تغییر ارزشهای دینی را نشنود. [] [] گستاخیهای حجاج بن یوسف 
در سال , که ولایت مدینه را داشت. 9 است. او تا تواننست مردم 
مدینه را تحقیر کرد و اصحاب رسول خدا, از جمله جابر, را همچون بردگان 
داغ زد. [] [] با این همه جابر واکنشی جز تغییر رفتار خود با حجاج نشان 
نداد [] و وصیت کرد که حجاج بر جنازه اش نماز نگزارد. [] 


تاریخ وفات جابر 


جابر در پایان قمر خودء یک سال در جوار خانته:خدا در مکه زیست. در آن 
مدت. بزرگانی از تابعین. مانند عطاءبن ابی رباح و عمروبن دینار, با وی 
دیدار کردند. جابر در اواخر عمر نابینا شد. وی در مدینه درگذشت. [] [] 
زوایتهابی ذر باره ال وفات:خابر آوزده است. که هریک تازيخ فتفاوتی:ز۱, 
بین سالهای تا , ذکر کرده اند و در یک خبر, به نقل از جمعی از مورخان و 
محذثان. از وفات جابر در سال و در سالگی سخن گفته و اشاره کرده 
است که ابان بن عثمان. والی مدینه. بر وی نماز گزارد. ۶ 


[] فرزندان جابر 


فان سا ان عیدالرعمانم مد عفن غبدالله آا مغفل ۱ 
یاد شده است. از وجود افرادی منتسب به جابر در افریقیه [] [] و , بخارا [] 
گزارشهایی در دست است. در ایران نیز عده ای از نسل او هستند که 
مشهورترین ایشان شیخ مرتضی انصاری, فقیه و اصولی بزرگ شیعه در 
دوران معاصر, بود. [] [] 


شخصیت علمی جابر [ ویرایش ] 
جابر از ان گروه صحابه ای است که احادیث فراوانی از پیامبر اکرم نقل 


د 
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است؛ 
از این رو او را حافظ سنت نبوی و مکثر در حدیت خوانده اند. [] [] در 
منایع روایی و سیره و تاریخ, به روایات جابر استناد بسیار شده و روایات 
وی مورد توجه مذاهب اسلامی بوده است. جابر در حوزه احکام فقهی 


صاحب رای بوده و فتوا می داده [] [] و از این رو, ذهبی [] او را مجتهد و 
فقیه خوانده است. 


جابر افزون بر روایتهایی که از پیامبر اکرم نقل کرده. از صحابه و گاه از 
تابعین نیز روا بت کرده است. علی بن آبی طالب, طلحه بن عبیدالله, عغمار 
پا ا صل داحتا و کر چا ان را 
مات وم اس :۱۱| خارصا ریا اف سای وس وه کسراد 
شنیدن بی واسطه حدیت پیامبر از یکی از صحابه, به شام سفر کرد. [] [] 
این شوق, جابر را در پایان عمر بر ان داشت که چندی مجاور خانه خدا 
شود تا احادیئی بشنود. [] او در کار حدیت, ناقدی بصیر بور و در نقل اخبار 
و روایات از رقابتها و تعصبات قبیله ای پرهیز می کرد. مثلاء, با آانکه خررعی 
بود, اعتراف می کرد که چگونه راویان خزرجی سخن پیامبر را در ستایش 
از دافری سعدین ففاد. در بارخ بتی. فربظهر از آن: زوین که سعد ریش 
اوسیان بود. تحریف کردند. ۶ 


[] حلقه درس جابر 


جا بر در مسجد نبوی حلقه درس داشت و حدیت املا می کرد و شماری از 
تابعین از وی علم می اموختند و حدیث او را می نوشتند. [] [] [] 


از جابر افراد فراوانی حدیبت نقل کرده اند. از مشهور ترین راویان حدیت از 
جابر, سعیدبن و حسن بن محمدین حنفیه, عطاءبن ای رباح, 
مجاهدبن جبر, عمروبن دینارمکی, عامربن شراحیل شعبی, و حسن بصری 
بودند. ۶ 
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از امامان شیعه, امام باقر, و نیز امام صادق و امام کاظم به نقل از امام 
باقر, چند حدیث نبوی از جابربن عبدالله نقل کرده اند. * 


11 1 [] 11 [] ۲1 [1] [] [] [] [] جابر مفتی متوسط صحابه 


قاری ای ی انم ی اتاای اس سار کنر اخمعارب 
مفتی و مقتدا «یا» اهل العلم و الفتوا «قرار نگرفته اما ذهبی [] از او با 
عنوان» مفتی مدینه «یاد کرده است. باتوجه به آرای فقهی و فتواهای 
جابر, دیدگاه آبن حزم که وی را از مفتیان متوسط صحابه دانسته است, 
موچه به نظر می رسد. [] موسی بن علی بن محمد امیر, گزارش کاملی 
از ارای فقهی جابر را از منابع گوناگون روایی استخراح و با عنوان جابربن 
عبدالله و فقهه به چاپ رسانده است) بیروت (. روایات فقهی جابر که در 
کتابهای چهار گانه شیعه امد اندی است. [] شیح طوسی در کتاب الخلاف. 
در مواردی ارای فقهی جابر را نقل کرده است. ۶ 


[] [] جابر و تفسیر قرآن 


در تفسیر قرآن کریم, از جابر روایات بسیا ری نقل شده که در منابع 
تفسیری به آنها استناد گردیده است. [] [] [] [] [] [] آرای تفسیری جابر 
در باره برخی آیات قرآن. همسو با دیدگاه تفسیری شیعه است. 2 


[] [] جابربن عبدالله در منابع امامیه 


شب یت او انم تعالی امامه غتوم م نید ده اس وی از 
اصحاب ائمه, از امام علی تا امام باقر علیهم السلام. دانسته شده است. 
[] [] اما باید توجه داشت که جابر در زمان امامت امام سجاد از دنیا رفت 
و امام باقر هنگام مرگ جابر, در دوره کودکی يا نوجوانی به سر می برد از 
این رو نمی توان جابر را از اصحاب امام باقر دانست. [*] [؛] در برخی 
منابع رجالی امده است که جابر, به دلیل شهرت روایات در مدحش, نیازی 
به توثیق ندارد. [+] [۶] گر 
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چه جابر در ماجرای سقیفه از پاران حضرت علی نبود. چندی بعد به ایشان 
تا ها ار ی لاصو ی 
اختیار معرفه الرجال, [7] جایر را از اعضای گروهی دانسته است که 
فدایی حضرت علی و همواره گوش به فرمان آن حضرت بودند. این گروه 
به > شرطه الخمیس « شهرت داشتند. [۶ ] 


در نگاه جابر. حضرت علی چنان مقامی داشت که در زمان حیات پیامبر 
شناختند. [۶] [۶] جابر از کوچه های مدینه می گذشت و در مجالس انصار 
شرکت می جست و به ایشان نصیحت می کرد که فرزندان خود را با 
ذونتی علی. غلبه الصلای بیش ند فرع کفت.: اآن: کنین. که. لین را 
بهترین خلق خدا نداند, ناسیاسی کرده است. 


[؟] سخن معروف جابر در باره حضرت علی)» علی خیرالبشر («, الهام 
بخش مولف شیعی به نام 2 جعفربن احمد قمی شد تا در کتابش به نام نوادر 
الاتر فی علت خی الشی نات ررایات مرا ادها خفل کند. ۶ 


[4] جابر و قضیه عاشورا 


در واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام. جابرین عبداللّه از 
پیرمردان مدینه, و نگران ذریه رسول خدا بود. امام حسین در مقام احتجاح 
با لشکریان عبیدالله بن زیاد. جابر را از جمله شاهدان سخن خود معرفی 
کرده است. [۶ ] [۶ ] در اربعین شهادت امام حسین؛ , جایر اولین زائثر قبر 
امام بود. [۶] [۶] در آغاز امامت امام سجاد یاران وی انگشت شمار بودند 


و جابر نیز از اندک یاران آن امام بود و به سبب سالخوردگی از تعقیب 
حجاج بن یوسف در امان مانده بود. 


2 
7 سلاقات ان با نام باقن غله ااسلام 
7 12 


ماخرای :هلا مات عاپرین عودالله. با اسام تباقر تفن مان کر ارف تدم انیت 
[۶] جابر از پیامبر اکرم شنیده بود که تو چندان عمر می کنی که فرزندی 
از ذریه من و همنام من را ملاقات وه 1 او شکافنده علم) یبقژالعلم 
تفر (است. پس سلام مرا به او برسان. [ ۶ ] [۶ ] [+] جابر پیوسته در یی 
بافنن. انن.فرزند نود جا حاس که. دن مفنجد مدیط ضدا می: کردن» با 
باقرالعلم «, سرانجام روزی محمد بن علی را یافت و سخن پیامبر را 
پادآور شد, کودک را بو لننید و سلام پیامبر را , به او رساند. 


1 ] [ ] [] 
جابر و نقل روایات مشهور [ ویرایش ] 


نام جابر در نقل احادیث مشهور شیعی آمده است, از جمله در نقل» حدیث 
غدیر «, [*] حدیث ثقلین) محمدبن حسن صفار قمی, بصاثئر الدرجات فی 
فضائل آل محمد» ص «, ص < (, حدیث» انامدینه العلم و علوخ بابها «, [] 
حدیث منزلت «, [۶] حدیث رد شمس « [] و» حدیث سدالابواب «. 


[#] همچنین وی راوی احادیثی بودم که در آن رسول خدا امامان پس از 
خود را نام برده [۶] [۶] و نیز ویژگیهای حضرت مهدی عجل له تع تعالی 
فرجه الشریف را شناسانده است. [؟] 


جات اهر از مه اعادت ون اس مان ار ارات کرو 
تاهات دوازنم آماشتانشن ارچ آن امه ات ۱۰۱۱۰۱ 


اناد" جابر [ ویرایش ] 


احادیث مسند جابر, که از طریق منابع روایی اهل سئت نقل شده است. به 
۶ حدیث می رسد که بخاری و مسلم در نقل حدیث آن اتفاق دارند. [؟] 
احمدبن حنبل روایات جابر را در مسند خود [۶] گرد آورده, است. نسخه 
خطی مسند جابربن عبدالله. به روایت ابوعبدالرحمان عبدالله بن احمدبن 
محمدین حنبل, در خزانه الرباط) در مغرب (موجود است [3] که احتمالا 
جابر را از منابع روایی 
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ی اسر اه کنو ور ات مور سین وا .انار هرن 
مسنده, به چاپ رسانده است. 


مهم ترین اثری که از جابر در منابع یاد شده. صحیفه اوست. این صحیفه 
راء که هو ای از کهن ترین صورتهای ندوینر حدیث است, سلیمان بن 
قیس یشکری گردآوری کرده اما به سبب درگذشت زودهنگام سلیمان, 
راویان دیگر بدون قرائت و سماع از متن صحیفه نقل کرده اند. [۶] [۶] 
[#] نسخه ای از این صحیفه در مجموعه شهید علی پاشا در کتابخانه 
سلیمانیه استانبول موجود است. [*] 


کتابنامه [ ویرایش ] 


شم این یه اسذالغابه فی »رقم الختابه جاب‌تعاول اخمه رفاعت ی بیروت 
3 


سیف اکن ی ار 


ان ات وف یاس ان رای وف و ی 
تینوی الحدیثه,) بی تا. (؛ 


ث ابن بابوبه, عیون اخبارالرضاء چاپ حسین اعلمی, بیروت / ؛ 

ث همو, کتاب من لایحضره الفقیه, چاپ علی اکبر غفاری, قم 

ث همو, کمال الدین و تمام النعمه, چاپ علی اکبر غفاری, قم ش؛ 
ث همو, معانی الاخبار, چاپ علی اکبر غفاری, قم ش؛ 


ث ابن حبان. مشاهیر علماء الامصار و اعلام فقهاء الاقطار. چاپ مرزوق 


ت‌ ابن حجر عسقلانی, الاصابه فی تمییز الصحابه, چاپ قلین محمد بجاوی, 
بیروت ‏ ؛ 


اهر الاگام قب اصوال الاام ات اخمه شا که اه شا 


ث‌ آبن حنبل, ملسند الامام احمدبن حنبل, بیروت . دارصادر) بی تأ. 3 
ث ابن سعد. الطبقات الکبری) لیدن (؛ 
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ی کات اس المهالمم اعان اسف فا 
فهیم محمد شلتوت,) جده ( /, چاپ افست قم ش؛ 


ث ابن شهر آشوب, مناقب آل ابی طالب, چاپ هاشم رسولی محلاتی, قم) 


ت‌ ابن عبدالبر, الاستیعاب فی معرفه الاصحاب. چاپ علی محمد بجاوی, 


ث همو, جامع بیان العلم و فضله و ماینبغی فی روایته و حمله, قاهره / ؛ 
ث آبن قتیبه, المعارف؛ چاپ ثروت عکاشه, قاهره ؛ 


ث اين قیّم جوزیه, اعلام الموقعین عن رب العالمین, چاپ طه عبدالرژف 


سعد, بیروت : 

ث ابن کثیر, البدایه و النهایه, چاپ علی شیری, بیروت /؛ 

بدا لکسین ات آآغدین فی الکتابه السته و ديفم ؛ 
ث احمدبن محمد برقی, کتاب الرجال, تهران ؛ 


ث احمدبن یحیی بلاذری» انساب الاشراف, چاپ محمود فردوس العظم. 
5 ۰ ۴ 


ن ۳ ۰ ک 


ش؛ 
ث‌ احمدبن فلمه خطیب بغدادی, تقیید العلم, چاپ یوسف عش,) بیروت ) , 


هه الکمايه فن .عم الزوایه زاف اند کم ات روت 7 
ص30۰ 1 


ث نجم عبدالرحمان خلف, استدراکات علی تاریخ التراث العربی لفوّاد 
سزگین فی علم الحدیت, بیروت /؛ 


ث ذهبی: 


کر را ازع ی و ارس ره 
محمود فهمی حجازی, ریاض /؛ 


ث محمدبن حسن صفار قمی. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد» ص 


«, چاپ محسن کوچه باغی تبریزی, قم ؛ 


ریاض / ؛ 


ث همو, رجال الطوسی, چاپ جواد قیومی اصفهانی, قم ؛ 
ث همو مصباح المتهجد. بیروت / ؛ 
ث محمدبن ابوالقاسم عمادالدین طبری. بشاره المصطفی لشیعه 


المرتضی, نجف / ؛ 


ث محمدبن احمد قرطبی, الجامع لاحکام القرآن, بیروت / ؛ 


بت غبانی کمی:ععقه الاحابفی تقادر انار الاضخات تهرآن : 


ث محمدبن عمر کشی, اختیار معرفه الرجال.) تلخیص (محمدبن حسن 
طوسی, چاپ حسن مصطفوی. مشهد ش ؛ 


ث محمدبن یعقوب کلینی؛ 


ص:131 


ث محمدبن اسماعیل مازندرانی حائری. منتهی المقال فی احوال الرجال, 
قم .۰ 


رای ی ی ان من تا زان سای 
بشار عواد معروف, بیروت /: 


ثمسعودی, مروج) بیروت (؛ 

دی مکی فقو | لا شاقن مرف تس ]لام علی الا دی وی ۶ 
و 

ث 16106۲0 -. 

۸۵2 0۱6۱ 15 2۲20 وع 0 666۱۱0۲۱۲6 6701۳3 ]و ۳ 
پانویس [ ویرایش ۶ 

رم کی ان هی اب ی 2 

. # ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق, ج , ص ۶ 

۶ احمدبن یحیی بلاذری, انساب الاشراف, ج #۶ . ص *. 

۶ ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص + , « . 


*. * قس ابن حبان. مشاهیر علماء الامصار و اعلام فقهاء الاقطار. ص که 
از حضور عبدالله و فرزندش جابر در بیعت عقبه اول و دوم سخن گفته 


ست . 


1 


7 ذهبی, ج #۶ ص ۶ . 

. # رجوع کنید به ادامه مقاله. 
آبن قتیبه, المعارف, ص +۶ . 
۰ # رجوع کنید به آبن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص ۶ ۶ . 
. + ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص * . 
۰ # ذهبی, ج ۶ ص ۶. 


ص:132 


۰ # رجوع کنید به ابن سعد., الطبقات الکبری, ج ۶ , قسم *, ص . 

. 7 احمدبن یحیی بلاذری, انساب الاشراف, ج ۶ , ص . 

. #رجوع کنید به آبن سعد, الطبقات الکبری, جح *, ص * . 

۰ ۶ ابن کثیر. البدایه و النهایه. ج *., ص *. 

۰ # ابن سعد., الطبقات الکبری, ج ۶ , قسم *, ص . 

1 تفا ورن ۶ اب ۶ 

. # رجوع کنید به طبری, جامع طبری. 

۰ محمدین حسن طوسی. التبیان فی تفسیرالقرآن, التبیان, ذیل آیه. 


۰ ما شا کر تاره درم دی ری ۶ مس کشن ‏ ۶ کین آ رنه 
شرکت جابر در شانزده غزوه اشاره کرده است. 


۰ مثلاً برای سریه خَبَّط رجوع کنید به طبری, تاریخ طبری, ج *, ص . 
, # رجوع کنید به محمدبن عمر کشی, اختیار معرفه الرجال. ص . 

۰ رجوع کنید به آبن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص *. 

و 0 

1 


نموت کات ره لته اشس ا اسمیت اوه س ۳ 
4 ضص ۰ 


. # ابن سعد, الطبقات الکبری, جح ۶ , قسم ۶ , ص . 
ی ان اف اک سر و 


۰ # رجوع کنید به آابن شبه نمیری, ج ۶ , ص . 


۰ .این بابویه, کتاب من لایحضره الفقیه, , ج ۶*, ص *۶. 
 .‏ ابراهیم بن محمد ثقفی, الفغارات, ج *. ص . 

۰ ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق, ج , ص *. 

۰ رجوع کنید به طبری, تاریخ طبری, ج *, ص *. 

۰ . رجوع کنید به ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص . 
۰ . رجوع کنید به ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص . 
. #رجوع کنید به بن حنبل, مسند الامام احمدبن حنبل, جح *, ص * . 
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. # مسعودی, مروج آلذهب., ج + ص 
۰ ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص ۶ 
.۰ # ذهبی, ج ۶ ص ۶. 
۶ رجوع کنید به احمدبن یحیی بلاذری, انساب الاشراف, ج ۶ , ص *. 
 .‏ طبری, تاریخ طبری, ج *. ص * 
. . رجوع کنید به آبن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص ۶ 
۰ ۶ آبن حجر عسقلانی, الاصابه فی تمییز الصحابه, ج *, ص * . 
. # ذهبی, سیر ج #. ص 


شین ردان منت کال قی تساه لس رم 
ص . 


۰ #رجوع کنید به آبن حزم, جمهره انساب العرب. ص * 


+ رجوع کنید به یوسف بن عبدالرحمان مزی. تهذیب العمال فی 
شا را ص ۶ . 


 .‏ تونس آمروزی. 

. # رجوع کنید به آبن حزم, جمهره انساب العرب. ص ۶ 
و 

رو ایا ی طازی قیی تقو لانیف اور نات ازاسای ره 


ی ار ار هو 


. # رجوع کنید به اين قیم جوزیه, اعلام الموقعین عن رب العالمین» ج * , 


ص‌‌ که از او در زمره صحابیانی که تعداد متوسطی فتو| از انها نقل شده, 
نام برده است. 


. + نیز ادامه مقاله. 

ی 2 

۰ . رجوع کنید به ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص . 
1 


شیف نالعا شاه کیت الکتان کی اشماها لالب ۶ 
2 
ضص 0 


. : احمدبن علی خطیب بغدادی, الرحله فی طلب الحدیث, , ص + « . 


ی اس یزار فصاه و ماش ی رس ما و 


۰ ۶ رجوع کنید به ذهبی, ج ۶ ص +۶ . 
۰ #رجوع کنید به ابن اثیر, اسدالفابه فی معرفه الصحابه, , ج + , ص + . 
۰ رجوع کنید به آبن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص ۶ . 
۰ ؟ احمدبن علی خطیب بفغدادی, تقیید العلم, , ص * . 
۰ ابن حجر عسقلانی, الاصابه فی تمییز الصحابه, ج ۲ , ص + . 
۰ برای آگاهی از فهرشست کامل راویان خدیث از جابر رجوع کنید به 
و بن عبدالرحمان مزژی, تهذیب الکمال فی اسماءالرجال, جح ۶ , ص * 
. * برای آگاهی از فهرست کامل راویان حدیت از جابر رجوع کنید به 
حسین واثقی, جابربن عبدالله الانصاری. ص + + . 
۰ : ابن اشعت کوفی, الاشعئیات) الجعفریات (. ص . 


. ابن اشعت کوفی, الاشعئیات) الجعفریات ( ص‎  . 
9 برای نمونه رجوع کنید به ابن اشعت کوفی, الاشعنیات) الجعفریات‎ * . 
۰. ص‎ 


۰ #. محمدبن یعقوب کلینی, الاصول من الکافی, جح #۶ ص + « . 
۰ محمدبن یعقوب کلینی, الاصول من الکافی, جح *, ص * . 
۰ 7 محمدین یعقوب کلینی, الاصول من الکافی, ج *, ص . 

۰ ابن بابویه, عیون اخبارالرضا, , ج #۶ , ص . 

۰ ابن بابویه, عیون اخبارالرضا, , ج #۶ , ص . 

۰ #ذهبی, ج ۶ ص ۶. 

. ۶ رجوع کنید به ابن حزم, الاحکام فی اصول الاحکام. ج # , ص * . 
یدای اکاهی از موازد ان زو کنید به خوی حرط 


ص: 35 1 


. ۶ . برای نمونه رجوع کنید به محمدبن حسن طوسی, کتاب الخلاف, ج + , 
2 
ضص ۰ .۰ 


۰ رجوع کنید به محمدبن حسن طوسی, کتاب الخلاف, ج ۰*۶ ص 
#گبدالرزای ین مام ضتعاتی: تفشیر القر آن: 2 رصن 

دال زان هام ضتعا نوم تسیا لفر ا زار ۱ رصن ۲ 
مقر هماه تا نیقی الق ار ۱ 

2 میدالرای تن هساف صعا نی سیر قارع( ری 2 
ندالرزای موم‌همام ضتعا تیه تفسیر الق آن رخ ۲ هر 2 


2 
ضص * ۸ ۰ ۰ 


۰ مثلاً رجوع کنید به طْبرسی, ذیل احزاب: 
تا نوزم ۶ آبط: 
7 رجوع کنید به احمدین محمد برقی, کتاب الرجال. ص 7 
۰ 7 محمدبن حسن طوسی, رجال الطوسی, ص , , , ۶ , + . 
۶ رجوع کنید به خوئی, ج *, ص 
ری بصن 72 2 


#۶ رجوع کنید به محمدبن اسماعیل مازندرانی حاثری. منتهی المقال فی 
اخوال الرجال, جح #, ص *. 


*. # خوتی, ج ۶ ص .. 
۶ رجوع کنید به محمدبن عمر کشی, اختیار معرفه الرجال, ص . 


۶ رجوع کنید به احمدبن محمد برقی, کتاب الرجال, ص * . 

۶ محمدبن عمر کشی, اختیار معرفه الرجال. ص . 

۶ .نیز رجوع کنید به ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج , ص ۶ . 
۶ . ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق, ج , ص * . 

و 9 


. ؛ رجوع کنید به محمدبن محمد مفید, الارشاد فی معرفه حجح اللّه علی 
لعباد, ج ۶ , ص . 


ص36۰ 1 


*. * محمدبن حسن طوسی, مصباح المتهجد. ص * . 


وگ نیز رجوع کنید به محجمدبن ابوالقاسم عمادالدین طبری, بشاره 


ای همم ره 2 


۶ . رجوع کنید به محمدبن یعقوب کلینی, الاصول من الکافی, ج *. ص 
2 


۰ 


۶ . ۶ . رجوع کنید به محمدبن یعقوب کلینی, الاصول من الکافی, ج *. ص 


۶ . : محمدبن محمد مفید, الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد, ج 
2 
ضص ۰ .۰ 


۶ . ؟ نیز رجوع کنید به محمدبن یعقوب کلینی, الاصول من الکافی, ج ۶ , 
ص. 


ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق, ج , ص . 


کی ]اسر ای ارف نی زاس ی زاس 
2 
0 ؛ , ص . 


7 ۰ رجوع کنید به: آبن شهر اشوب, مصناقب ال ابن طالب, ج ۶ ض.: 
۶ * رجوع کنید به آبن بابویه, معانی الاخبار. ش, ص . 


* . * رجوع کنید به محمدبن محمد مفید, الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی 
العباد, ج ۶ , ص . 


7۶ 2 زجوغ کنید به این شنهر اشوب: مناقب ال انن طالب»:ج ۶ «اض:: 


۶ آابن شهر آشوب, مناقب آل ابی طالب, ج ۶, ص <. 


۴ 


۶ رجوع کنید به محمدبن یعقوب کلینی, الاصول من الکافی, ج ۶ , ص * 


۶ ابن بابویه, کمال الدین و تمام النعمه, ش, ج *, ص . 
. # ذهبی, ج #, ص *. 

7 ( مسنداحمدین حنبل, ج ۶ ص ۶ ۶ . 

*. * خیرالدین زرکلی, الاعلام, ج *, ص *. 


7 کی یم او ی ای هو اکتا ی ای نها یم 
2 
ضص ۰ .۰ 


ص:137 


۶ سزگین, ج ۰۶ ص 
. # ترجمه عربی, ج # , جزء ۶ ص ۶ ۶ . 


العربی لفوّاد سزگین فی علم الحدیث. ص 


هن نامع ی اسلا تاد اه سارت ابا 
برگرفته از مقاله» جابر بن عبدالله انصاری «, شماره 


تحار نو التع ال ار 


لقد آقبل جابر علی الجهاد من آول فرصه للجهاد. لقد منعه آبوه عبد الله 
من الخروج الی بدر واحد, واستأثر بذلک الخروج ,لنفسه, وترک جابرّا 
الشاب لاخواته الست. ولما استشهد ابوه فی غزوه احد بادر الی الخروج 
الی الجهاد لا تفوته غزوه مع رسول الله. 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه, 
صحابی جلیل من الأنصار, یکنی آبا عبد الله, وقیل: ابو عبد ال والأول 
آصح, شید الععبه الناتيم قع ای وه ضبی: وقد کان اصغر من شهد العقبه 
التانبه:تهفال بعصهم: شود بخوای فقیل: لم بشموهارب رلک غزون: احت وتان 

من المکثرین فی الحدیت, الحافظین للسنن. روی عنه محمد بن علی بن 
ان وعمرو بن دینار, وآبو الزبیر المکی, وعطاء. ومجاهد, وغیرهم. (1) 


کا روم جنر نی یه لها کا غن ای ره له عله وم وفن 
عمر وعلی وآبی بکر وآبی عبیده ومعاذ بن جبل والزبیر وطائفه, وکان مفتی 
المدینه فی زمانه, شهد لیله العقبه مع والده» , وکان والده من النقباء 


البدریین, استشهد بوم آحد, وکان جابر قد اطاع ناه بوم آحد, وقعد لأجل 
آخواته. (2) 


حیاته وجهاده ووفاته 
ص :38 1 


قاتل جا؛ بر بزی عید ال مع الرسول فی سبع عشره غزوه, قال جابر: غزوت 
مع سول ال صلی ال علیه وسلم سبع عشره غزوه, لم آشهد بدرا ولا 
آحدا, منعنی آبی, فلما قتل یوم آحد, لم آتخلف عن رسول اللّه صلی ال 
علیه وسلم في غزوه قط. وقال الکلبی: شهد جابر احدا, وقیل: شهد مع 
النبی صلی اللَهْ علیه وسلم ثمانی عشره غزوه. وشهد صفین مع علی بن 
طالب (علیه السلام), عم قت آخر عمره: وکان یحفی شاربه. وکان 
یخضب بالصفره, وتوفی فی سنه 78 ه وهو آبن اربع وتسعین سنه, وکان 
قد ذهب بصرو, وصلی علیه آبان بن عثمان قمم دای الحففه تسد رد 


وقد اتف الم ول فسات زین آی شین اللخضای الا 

ع سای بای السر خی امرس یی سرا لاب او اه رام 
مرس سای وی اس وا ی ای اه 
وکان فی غزوه لهم, وتوفی جابر سنه اربع وسبعین, وقیل: سنه سبع 
وسبعین, وصلی علیه ابان بن عثمان. وکان امیر المدینه, وکان عمر جابر 
اربعا وتسعین سنه. (5) 


من آقواله 
عن آنی:شفیان قال: تافو تال تم یا اه یکرت آشهر, فسأله 


رجل: هل کنتم تسمون آحدا من أهل القبله کافرّا؟ فقال: معاذ اللّه ! قال: 
فهل تسمونه مشرکاً؟ قال: 


لا. (6) 
بعض الاأحادیث التی رواها 


ره ای خن و ال غر از ات کی فان مش شید رهام 
الحدیث الشریف, وکان المسلمون یرجعون الیه للحصول علی الحدیث 
وتدوینه, فعن عبد ال بن محهد بن عقیل قال:» ُثْ أَدمَبْ آتا بو جَفقر 
ای جابر بن عَبْد ال وَمعتا لوا صعقاژ ینب فیها الحدیت «. (7) وعن 
عطاء قال: "کنا نکون عند جابر بن , عبد اللّه فیحدئنا, فاذا خرجنا من عنده 


تذاگرتا جدیتمء فال: فکان ابو الزیر اخفظتا للخدتث 8(7) 
ص :39 1 


عجار ین عیه الله فا فا رو هن هخا اوق 
فقال لا <. 


و عنه قال: آشهد علی رسول اللّهِ صلي اللة علیه وسلم آنه قال:) یر 
آقایل ناس حتّی یَفْولوا: لا له لا له قادّا قالوقا عَضَموا منّی ۰ 
مواقم الا یحقها وحسابهُم علی ال 7۶ وجل" (. 


وعنه آن النبی صلی الله علیه وسلم کان یأمر بتعلیم هولاء الکلمات کما 
یأمر بتعلیم السوره من القرآن: ۰ اه" نی غود یک من عذاب جمَم ۰ من 
عذاب الْقَبْر, ون فلته العسیح الدَجّال. وَفته الْمَْیا, وفتته الْمَمَاتِ «. (9) 


فعته ایض آن‌ سول الب صلن الا هصایه وسلی طلغ موت الشاشی ففال 
"ضلوا علن. آخ لکم ات تقیر تلادکم" مال: فضلی غلیه سول اللم (صلی 
ال علیه:و آله‌,و سلم) وصفدا صفوفا قال حانن: قکنت:فی الصف النانی آو 
التالت فال: وکان اسم التجاشی: اصخمت: (10) 


عن جا پرین عبد اللّه, قال: قال رسول ال صلی اللة علیه وسلم:» لا 
تص | للم 9 بو ِ وَتْمَاروا به السّفَهَاء ویر وا به الْمَجالس,. 
قمَن فعل دلک قالتَاٌ «. (11) 


خر یت | سا 


لقد آقبل جابر علی الجهاد من آول فرصه للجهاد. لقد منعه آبوه عبد الله 
من الخروج الی بدر واحد, واستاثر بذلک الخروج ,لنفسه, وترک جابرّا 
الشاب لاخواته الست. ولما استشهد ابوه فی غزوه احد بادر الی الخروج 
الی الخهاد لا تیه غروم مج هل الاه ۲« تصرم لدین الله واعلاء لکلمنه. 
قال جابر: غزا رسول الله احدی وعشرین غزوه. غزوت معه تسع,عشره 
غزوه. ولم آشهد بدا ولا اخدان .عتی ایمم عتی: ادا فتل. آنمرنوم احتق لم 
اتخلف عن هه ها ۲ 


بعض مواقف جابر بن عبد الله مع الرسول: 

غرم شا شن غیو اللهفال :لها قیل ای‌ععلت آکشفت: لته غرن معمه انکین 
وینهونی عنه. والنبی لا ینهانی. فجعلت عمتی فاطمه تبکی, فقال النبی: 
یکین آو لایر مازالت الفلاککه له باجننها حتی:ر فعتخون ۷ 


ص: 140 


وروی البخاری بسنده عن جابر قال: جاء رسول الله یعودنی وآنا مریض لا 
اعقل. فته‌ضا واصرت ‏ علی" من وضوئه فعقلت, فقلت: یا رسول الله, لمن 
الوا نها پیت کلاله فیر لت آبه القر ان 


تعض فواقف: جا بر تن کید الله معا لضحارب 
فی البخاری بسنده عن جابر قال: او خی اه دعانی آش رفن ار 
فقال: "ما آرانی الا مقتولاً فی آول من یقتل من آصحاب النبی, وانی لا 
آتری تقد آعر علی نیع مین رشول ال فان‌علت دنا افش 
واستوص بأخواتک خیرّا" قاجا فکان اول قتیل. , ودفن معمٍ اخر فی قبر, 
نم لم تطب نفسی آن آترکه مع الأخر, فاستخرجته بعد سته آشهر, فذا هو 
کم هه هر ار نم 


معا یک ره 


عن جابر بن عبد الله الأنصاری - رضی الله عنهما - آنه قال: دخلت علی 
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال لی: "یا جابر, لو قد جاعنا 
مال لحثیت لک ثم حثیت لک" .قال: فقبض رسول الله قبل آن ینجز لی تلک 
العده, فاتیت آبا بکر فحدثته فقال آبو یکر: ونجن لو قد جاءنا شیء لحثیت 
قال: ی ی وا قال: فوزنتها فکانت فا 
فخضیتما ند 


شع: عبد الل ین این 


عن جابر بن عبد الله قال: بلغنی حدیث عن رجل من آصحاب النبی سمعه 
من النبی لم آسمعه منه, فسرت شهرا الیه حتی قدمت الشام فاذا هو عبد 
الله بن آنیس, فآرسلت الیه آن جابرّا علی الباب. فرجع الی " الرسول 
فقال: که 


نقم. فرح لت فاغنعتی واعتشفته: فال* فلت عدیت بلفنی: آنک: تتفعته 
من رسول 
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الله لم آسمعه منه فی المظالم ؛ فخشیت آن آموت آو تموت. قال: سمعت 
النبی یقول: "یحشر الناس - آو العباد - عراه غرلاً بهما, فینادیهم بصوت 
پسمعه من بعد کما یسمعه من قرب: آنا الملک آنا الدیان لا ینبغی لأحد من 
آهل الجنه آن یدخل الجنه و آحد من آهل النار یطلبه بمظلمه, ولا ینبغی لأحد 

من آهل النار یدخل النار وأحد من آهل الجنه یطلبه بمظلمه حتی یقتصه منه 
حفین. اللظفه" ..قال؟: وکیف نانی غزام غولا -قال: بالخرتات 
وا لمات 


مع جابر بن عمیر: 


عن عطاء آنه رآی جابر بن عبد الله وجابر بن عمیر الاأْنصاریین - رضی الله 
عنهما - پرتمیان فمل" آحدهما فجلس. فقال له صاحبه: کسلت؟ قال: : نعم. 
فعال آجدهها للاغر انا مسبعت رتیول الله قول: کل اشی۶ لیس من: دک 
ال قفی آفتتی لا ان کر اوه ملاعته. الرحل اهر آه-صاوت ال 
فرسه, ومشی الرجل بین الغرضین, وتعلم الرجل السباحه" 


مع سعید بن الحارث: 


قال سعید بن الحارث: دخلنا علی جابر بن عبد الله وهو یصلی فی وب 
واحد ملتحفا به» ورداقه قریب لو تناوله, بلغه, فلما سلم سألناه عن ذلک, 
فقال: "نما آفعل هذا لیرانی الحمقی آمثالکم, فیفشوا علی جابر رخصه 
رخصها رسول الله " .ثم قال جابر: "خرجت مع رسول الله فی بعض 
اسفارخ: فجننه لیله وهو تص 2 فی توب واحد وعلی" توب واحد فاشتملت 
نمه نم قمت آلی جنیه, قال-۰ با چاه ما هدا الاشصال؟ |ذامضلبت وعلک 
وب واحد فان کان واسعا فالتحف به, وان کان ضیفا فاتزر به . 

بعض الاأحادیث التی رواها جابر بن عبد الله عن النبی: 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله:" آعطیت خمستّا لم یعطهن آحد 
قبلی: 
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کان کل نبی ببعت الی قومه خاصه وبعتتٍ الی کل آخهز. وانندنخ وآحلت اش 
الغنائتم ولم تحل لأْحد قبلی, وجعلت لی الأأرض طیبه طهورّا ومسجذا, فأیما 
رجل از کتط الصلاه صلی حیث کان. ونصرت بالرعب بین یدی مسیره شهر, 
مایت اسر 


فن: بت الفتیره عن عایر بن. ند الله الاتضاری فال:سععت رسول. لاه 
قل شتا ایام ول لصو آحدکم از سس ان اه 


راق کنه. آحادیت: انم آکتر من ماه وخشرین. من الشحانم. والتانمیه 
فممن روی عنه من الصحابه: انشن. نزن خالک, 1 بن ثعلبه, ومحمود 


بن لبید, وماعز التمیمی, ومحمود بن عبد الرحمن ی وغیرهم. وممن 
روی عنه من التابعین: 


واسع بن حبان بن قرمز, ومعاذ بن رفاعه بن رافع, ویزید بن صهیب, 
والحارث بن رافع. وغیرهم الکثیر. 


وکان یعلم غیره وینشر ما تعلمه من رسول الله,,روکان آحد المفتین بعد 
رسول الله , وکانت له حلقه فی المسجد النبوی, یعلم فیها الناس ویفقههم. 


من کلمات جابر بن عبد الله: 


قال جابر بن عبد الله:" ما منا آُحد الا مالت به الدنیا ومال بهاء ما خلا عمر 
وابنه عبد الله ".وقال عندما سمع بموت ابن ۳ وصفق باحدی بدبه ۳۹ 
الأخری: 


"مات اعلم. آلنانن: عاخلم الناس: فلقد اصییت به. .هد الامت.مضینه. لا 
ترتق ". 
وفاه جابر بن عبد الله: 


توفی خانز بسن فید: الله سته. ریم .ونتعین: وهو آبن ازبع. وین نتم 
فصای یه ابا ورین مان 


المصادر: 


1 2 آنسته الغابه فی معرفه الصحابه. 
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2 .سیر اعلام الثبلاء 

3- آبو الفرج بن الجوزی کتاب: المنتظم فی تاریخ الملوک والأمم 

4 - آسد الغابه فی معرفه الصحابه. 

5 - آسد الغابه فی معرفه الصحابه. 

6 - کتاب الایمان للقاسم بن سلام. 

7 - المحدث الفاصل بین الراوی والواعی للرامهرمزی. 

8 - الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع للخطیب البغدادی. 

9 - المحدث الفاصل بین الراوی والواعی للرامهرمزی. 

0 - الأسماء المبهمه فی الأأسماء المحکمه. 

1 - الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع للخطیب البغدادی. 

حذیفه را بهتر بشناسیم 

اشاره 

تبار 

حذیفه بن یمان * مکی به ایو عبدالله الَسی, از اصحاب پیامبرخدا (صلی 
الله علیه و اله) و یاران امام علی (علیه السلام) است. سیره نویسان او را 
به بزرگی یاد می کنند و با القابی چون:» صاحب سار رسول الله «,» من 
کبار اصحاب رسول الله «, » اعلم الناس بالمنافقین «او را ستوده اند. 
حذیفه دارای فضیلتهای زیادی است. وی از جمله هفت نفری است که بر 
جنازه حضرت فاطمه علیها السلام) نماز خواندند و همچنین به امر 
امیرالمومنین (علیه السلام). شهربانو را برای امام حسین (علیه السلام) 
عقد کرد. 

خاندان شهادت 


1 پدر حذیفه حسیل بن جابر, که در جنگ احد به شهادت رسید. 
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جریان شهادتش چنین بود که: ی حذیفه در رکاب رسول 
الله شمشیر می زد. در اثنای جنگ, حسیل بن جابر, پدر حذیفه برای یاری 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) اد میدان کارزار شد. حسیل هنکامی قدم 
به میدان جنگ گذاشت که جبهه اسلام به علت خیانت عده ای از سربازان, 
از دو سوی مورد هجوم بود, لذ| تشخیص مسلمان از کافر مشکل می 
نمود. عده ای از مسلمانان به خیال اینکه حسیل از مشرکین است, به او 
حمله کرده و او را محاصره کرده و کشتند, ناگهان حذیفه پدر را شناخت و 
با صدای بلند فریاد زد: دست نگه دارید. او پدر من است. ولی کار از کار 
گذشته و پدرش زير ضربات شمشیر, به شهادت رسیده بود. 


ماموریت ویژه 


در جریان جنگ خندق, که مسلمانان در محاصره دشمن قرار داشتند, 


حذیفه می گوید: 


ی ی ی بو ی اس 
له) پاسی از شب را نماز خواند و پس از نماز رو به اصحاب کرد و گفت: 
1 بایا سک العمم له رم ی ال به علت ماه 
طوفان شدید» هی کس امر رسول الله را اجابت نکرد, من برخاستم و 
گفتم: لبیک. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: میان قوم) دشمن (برو و 
انم شیر شاویهها ها کت اقوا مت اتسام تسام وا احایت 
کرده, مخفیانه به میان لشکر دشمن رفتم. در این هنگام شنیدم ابوسفیان 
بت خی رضلی اه اه ال مها ها سا بای اسان 
بیشتر, هر کس نام کناری خود را بپرسد. من پیشدستی کرده و زودتر نام 
کناری خودم را پر سیدم تا مرا نشناسند. در این هنگام ابوسفیان از شدت 
سرما و طوفان, دستور داد برگردند. ابوسفیان در تير رس من بود, تیر در 
کمان گذاشتم تا آرا پرتمه تکاره یه باد سک‌میامتن افتادم ورصرق تخر 

کردم. پس از انجام ماموریت, به مدینه 
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بزگشتم و نود پباهیر (صلی الله علیم و آلبرفتم. آن عضرت, در حالنماز 
بود تا مرا دید اشاره کرد به زیر عبایش بروم) تا گرم شوم (. و سپس 
کز ارنتن کار را به ایشان دادم. »2 


رن ها 


1 جوانمردی 


حذیفه در خن بدره قفحاضوه که دید پدرش توسط مسلمانان به شهادت 
رسید. برای مسلمانان طلب مغفرت کرد. خبر شهادت حسیل به پیامبر 
(ضلی الله علنه و آله) رسد عضرت تمتور داد چیه آه را از بیت: الصال ند 


پسرش حذیفه دادند. 
حذیفه آن را گرفت و میان مسلمانان تقسیم کرد. 


حذیفه به غیر از جنگ بدر, در تمام جنگ های پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
حضور داشت. پس از فوت پیامبر (صلی الله علیه و اله) نیز جزو سیاه 
اسلام بود. 


شرکت داشت. 


همچنین در فتح ری در کنار ابو موسی اشعری بود. نیز در فتح نهاوند پس 
از شهادت » نعمان بن مقرن «پرچم دار سیاه اسلام شد و با تدبیر او 


نهاوند فتح گردید. 
ححافظ رامیر 


حذیفه همراه سعد بن عباده, از پیامبر محافظت می کرد تا اینکه این آیه 
فران نار لد و اللهصتی مو الانن. : آنباشتر آنها را عرخضی کرد و 
فرمود:» خدا مرا از خطر مردم حفظ می کند. « 


فکاهن که سپاه اسلام از جنگ تبوک بر می گشت, گروهی از منافقان, 
طرح ترور پیامبر را ریختند. جبرئیل توطئه انان را به پیامبر خبر داد. 
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0 
متفه کزرهود. به صورت مر کبهای | نان بزن. . حذیفه بر صورتهای آنها کوبید 


به به این صورت نقشه آنان خنثی شد و نتوانستند کاری انجام دهند. بعد از 
اين واقعه, پیامبر به حذیفه فرمود: آیا آنان را شناختی؟ حذیفه جواب داد: 
نه. پیامبر اسامی آنان را به | و گفت. پس از این قضیه, حذیفه به عنوان 
را ۳ 
معلوم نبود و حذیفه بر پیکرش نماز نمی خواند. خلیفه وقت جرات نمی 
کرد, نماز بخواند. 


حذیفه همجون اصحاب خاص امام علی (علیه السلام)) سلمان, عمار, 
رشید هجری و.. . (گاهی از آینده خبر می داد, که با گذشت زمان به وقوع 
می پیوست. دو مورد از پیشگویی های وی عبارت است از 


الف هنگامی که امام علی (علیه ار به جلافت رسید, حذیفه در مسجد 


و تن 


» او) امام (را همراهی کنید, برای او جنگهای زیادی رخ خواهد داد و عده 
ای از مردم در ان هلای خواهند شد. بکوشید در رکاب او شهید شوید. به 


صفوان و سعد به سخن پدر گوش داده و در جنگ صفین شرکت کردند و به 
شهادت رسیدند. 

2 حبّه عرنی می گوید: حذیفه یک سال قبل از قتل عثمان به من گفت:» 
گویا می بینم مادرتان. حمیرا بر شتری سوار شده و شما ذُم و پاهای ان را 


وا ند بر هه اتصار اراس ایا موی ها اهاشان 


را قطع کند. « 
حبّه عرنی نقل می کند, روز جنگ جمل حضور داشتم. به علّت دفاع یاران 
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عایشه توسط سپر, منادی امام علی. (علیه السلام) گفت: پاهایشان را قطع 


در این هنگام به باد سخن حذیفه افتادم که دعایش مستجاب شد و در 
عمرم روزی را ندیدم که مثل آن روز پاهای فراوان قطع شود. 


روزی پیامبرخدا (صلی الله علیه و آله) با حذیفه ملاقات کرد و دستش را 
دراز کرد تا با حذیفه مصافحه کند. حذیفه دستش را کشید. رسول الله 
(صلی الله علیه و آله) فرمود: ای حذیفه دستم را به سوی تو دراز می کنم 
و تو دستت را می کشی؟ حذیفه در جواب ب گفت: من دوست دارم ولی چه 
کنم که جنب هستم. پیامبر فرمود: 


» آها تلم آنَ المْسْلمیّن ادا القیا قتصاقحا تحاّت دنهژها کها تخات وق 
الشچر «. 


» آیا نمی دانی وقتی دو مسلمان ملاقات و مصافحه کنند, همانگونه که 
برگ درخت می ریزد. گناهان آن دو می ریزد. ۰ 


حذبفه از دیدگاه امام (علیه السلام) 


اقا باق ان آلسای صر رارصا ار هام ان 
(علیه السام) هل هن کند که فرجهد: 


» ضاقت الأرض بسبعه, بهم ترزقون و بهم تنصرون و بهم تمطرون منهم 
شمان الفارسی و المعداد و او در وف عمار وحیعه) رحممم لد (و کان 
غلی ‏ علنه المتا ی تقول و انا اسافعض هر ان ضاها علی فاماعه ( مایا 
السلام) «. 


» زمین برای هفت نفر کوچک و تنگ است, به وسیله آنها روزی داده می 
ی ی ی باران: بة بر کت:آنان: بر 
شما می ریزد, از آن جمله اند: سلمان, مقداد, ابوذر. عمار و حذیفه, من 
پیشوای انها هستم و انان کسانی هستند که بر فاطمه (علیها السلام) نماز 
گزاردند. « 


4 ها لاش وی فان یه حوانعی اما سا « 
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شخصی به نام» ابن الکو|ء «بلند شد و سوالات زیادی از حضرت پرسید؛ از 
جمله گفت: نظرت درباره حذیفه چیست؟ حضرت در جواب گفت: 


اک مر علم استفاع الصاففن ان سالوم:عرن خدود اللهتجومو‌ نها غالا 


.» 


» او مردی است که نام منافقان را می داند. اگر از او در باره حدود الهی 
پر سش کنید, خواهید دید که بدان اگاه است. « 


فرماندار مدائن 


عمر بن خطاب, حذیفه را به فرمانداری مداین منصوب کرد و در این باره 
نامه ای به مردم مدائن نوشت. . در این نامه آمده است :» به حرفش گوش 
کنید و از او اطاعت کنید و هر چه خواست به او بدهید. « 


حذیفه همراه با نامه خلیفه, به طرف مدائن حرکت کرد. خبر ورود 
فرماندار جدید به مردم مدائن رسید. انان برای استقبال. به دروازه شهر 
امدند, دیدند شخصی سوار بر الاغ در حالی که نان جو می خورد. به طرف 


هه و سس و ام و سا 
کردند: 
بود. 


ساده زیستی حذیفه در جایی که روزگاری پایتخت ایران بزرگ بوده؛ اثر 
تبلیغی عمیقی بر مردم آن منطقه گذاشت. 


پس از استقرار در مدائن, مردم نزد جذیفه آمدنذ و گفتتد: چه می. خواهی ؟ 
حذیفه در جواب انان گفت:» تا در میان شما هستم, طعامی که بخورم و 
علفی که به الاغم بدهم. « 


پس از مدتی حذیفه از کار برکنار و سلمان فارسی به جای او فرماندار 
شد و پس از مرگ سلمان, دوباره با حکم عمر, حذیفه به فرماندری مدائن 


هنگامی که عثمان کشته شد و امام علی (علیه السلام) به خلافت رسید, 
خبر به حذیفه رسید. از این خبر خوشحال شده و گفت:» اگر تیرهایی در 
کمان داشتم همه را بر شکم عثمان می زدم, او در حالی که فاجر بود مرد. 
»2 


آنگاه دستور داد, مردم در مسجد تجمع کنند. حذیفه با وجود مریصضی سختی 
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داشت با کمک یاران و فرزندانش در جمع مردم حضور یافت و پس از حمد 
دا ما سا و لا سا کت 


» الحمد لله الّذ آکیا الحقّ و آمات الباطل, و جاء بالعدل و آدحض الجور و 
کت الطالفین: ابا اللاش . الما ول کم الله و تولف عم آمیز الخقمین 
جثا حقا و خیر من تعلمه بعد نیب محمد رسول ال و آولی الناس بالناس و 


[0 


آنگاه دست راست را در دست چپش قرار داد و گفت: این بیعت با امیر 
المومنین (علیه السلام) است. 


فرماندار امام علی (علیه السلام) 


امام علی (علیه السلام) هنگامی که به خلافت رسید, حذیفه بن یمان را به 
عنوان فرضاتدار مدائن ابقا کرد. 


راوی حدیت 


حذیفه روایات زیادی از پیامبر رصلی الله علیه و آله) نقل کرده است ؛ به 
طوری که صحیح مسلم و بخاری, 23 حدیبت به واسطه او از پیامبر نقل 
کرده اند. 


دو روایت از وی که از پیامبر نقل می کند: 


1 روی حذیفه قال النبی (صلی الله علیه و آله):» ضَبة علم بَوَمّ الحَندق. 
افْضل من آغمال امّتی الی یوم الْقَیامه «. 


2 روی حذیفه قال النی (صلی الله علیه و آله):» آتا مَدیته الْعلّم و عَلی 
بانها و لائوتی الیو ال من لَبوایها «. 


وفات 


شند. 


دستور داده. برانش کفن بخرند. پارچه. ای از خله به قیفت 300 درهم 
برایش تهیه کردند. حذیفه قبول نکرد و گفت: نمی خواهم, فقط دو لباس 
سفید برایم بخرید و 
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سرانجام با همان مرض در سال (36 ه. ق. (و 40 روز پس از خلافت امام 
غلی (علیه الفلام ان مدای از نا نف اه با ای یر سامان دف 
کردند. 

یکی از اجداد حذیفه به نام» جروه «در قبیله اش مرتکب قتلی شد و به 
مدینه گریخت. آنجا با قبیله» بنی عبد الاشهل «که یمنی بودند. پیمان 
برادری بست, از آن به. بعد؛ این خاندان به تصانف معروف شدند.) 


شخصیتهای اسلامی شیعه, ج 2, ص 237) 

منبع: ره توشه عتبات عالیات؛ جمعی از نویسندگان 

حسین بن روج نوبکتی 

وفات حذیفه بن یمان/فردی که جسدش پس از سیزده قرن سالم بود 


امروز بیست و هشتم محرم. مصادف با سالروز وفات حذیفه از بزرگان 
اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و اله) و از خواص اصحاب امیرالمومنین 
(علیه السلام) است. 


۷ 5۳۷۱۸۵ شیعه نیوز: 


به گزارش» شیعه نیوز «به نقل ازحج. حذیفه یکی از هفت نفری بود که بر 
صیفییه طا هش اه و ار ها اه ان وا اه 
را می شناخت. یعنی به اذن خداوند متعال قدرتی یافته بود که ای 
تواننست منافقین را تشخیص دهد. منافقینی که پس از غدیر توطثه قتل 
تام ری یی لس خی و می وا ور بای ترا در 
خم در راه, شتر حضرت را بترسانند تا حضرت به دره سقوط کند و به قتل 
برسد. که جبرئیل حضرت را از حیله انها با خبر نمود. 


۷ 
همه را به خاطر سپرد. به همین دلیل بود که غاصبین خلافت بعد از ان 
واقعه از حذیفه می ترسیدند که مبادا آنان را به مردم معرفی کند, لذا 

حذیفه بر نماز هر کس حاضر 
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نمی شد دیگران می فهمیدند که میت منافق بوده است. این بزرگوار چهل 
روز پس از خلافت امیرالمومنین (علیه السلام) در مدائن از دنیا 7 
نمود. او قبل از رحلت به دو فرزندش صفوان و سعید وصیت کرد که 
هميشه ملازم امیرالممنین (علیه السلام) باشند, آنها هم به وصیت پدر 
عمل نمودند تا در جنگ صفین به شهادت رسیدند. 


هادی الجبوری تولیت مقبره سلمان فارسی در ؟ گفت و گو با شفقنا گفت: 
همان طور که در تاریخ نوشته شده است., حذیفه یکی از بزرگان اصحاب 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) از جانب عمر بن خطاب سال ها والی مدائن 
بود که پس از مدتی او را بر کنار و سلمان محمدی يا فارسی را به ولایت 
این شهر منصوب کرد و هنگامی که سلمان رحلت کرد دوباره حذیفه والی 
مدائن شد و ولایت حذیفه در مدائن باقی بود تا نوبت به ولایت حضرت 
علی (علیه السلام) رسید. 


الجبوری افزود: هنگامی که حذیفه وفات کرد در مکانی در نزدیکی سلمان 
فارسی که حدود 2 کیلومتر از آن فاصله دارد, دفن شد که بر رودخانه 
دجله مشرف بود و در کنار عبدالله بن جابر انصاری قرار داشت. 


در سال 1931 میلادی که آب رودخانه دجله به قبر حذیفه و عبدالله بن 
جابر انصاری تزدیک بونه به.همین دلیل. آیت. الله شید انهالخسن. اضفانی 
مرجع تقلید ان زمان نجف اشرف صلاح دید که جسد این دو نفر به نزدیک 
سلمان فارسی انتقال داده شود که فورا این انتقال به صورت رسمی و در 
زمان فیصل اول و با حضور وزیران معروف آن زمان در دولت عراق از 
قبیل سید محمد الصدر رییس مجلس اعیان عراق. شیخ جعفر ابوالتمن. 
شیح محمد رضاأ الشبیبی وزیر معارف؛ سید عبد المهدی و دکتر عادل 
عبدالمهدی معاون رییس جمهور سابق عراق صورت گرفت. 


تولیت مقبره سلمان فارسی ادامه داد: در آن زمان و در هنگام انتقال 


حلنند این دو 
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صحابی بزرگ, معجزه بزرگی رخ داد که جسدها کاملا سالم و تازه بود و 
گویا چند لحظه پیش به شهادت رسیده بودند که در کتاب» علما به عنوان 
الگو و اسوه «نوشته سید محمد شیرازی ذکر شده است. 


انتهای پیام/ ز. ح 

عدم نماز خواندن حذیفه بر جسد ابی بکر 

پاسخ عدم نماز خواندن حذیفه بر جسد ابی بکر 
بسم رب الحسین علیه السلام 


سلام بر شما 

خداوند متعال در قرآن کریم) توبه 84) در مورد منافقان چنین می فرماید: 
"و لا ْصل علی أحد مهم مات بدا و لا تقغ علی قنّره لَُمْ وا باللّه و 
رسوله و مائوا و هم فاسعون 

۱ و هرگز بر هیچ مرده ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست, چرا 
که انان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مُردند" 

اين آیات در مورد عدم نماز خواندن بر منافقین نازل شده است. 


حف سا ات نس اس ار صلی و او ی 
و نام منافقین را می دانست. 


امیرالمومنین (علیه السلام) در مورد حذیفه می فرماید: 
" علم المنافقین. و سال عن المعضلات. فان تسالوه تجدوه بها عالما " 


" او منافقان را می شناسد. در مورد مشکلات از وی سوال نمایید زیرا اگر 
از وی 
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بپرسید, وی را عالم بر آنها خواهید یافت" 

) سیر اعلام النبلاء ج 2 ص 363) 

حاکم نیشابوری در" المستدرک "ج 3 ص 381 نیز از قول امیرالمومنین 
(علیه السلام) در مورد حذیفه می گوید: 

"کان اعله الا بلاق ۲ 


وی داناترین مردم به) نامهای (منافقین بود 
در تاریخ آمده است که عمر بن خطاب بر روی جسدی که حذیفه بژ ان 
نماز نمی خواند, هرگز نماز نمی خواند. 

ابن اثیر در" اسد الغابه "ج 1 ص 391 چنین می گوید: 

"وکان غهر آذا مات ال عن خذیفه فان خر الضلاه علجه خی :عاود 
عمر, وان لم یحضر حذیفه الصلاه علیه لم یحضر عمر " 


کرد. 


پس اگر حذیفه بر آن میّت نماز می خواند, عمر بن خطاب هم بر وی نماز 
99 و اکر خذنفه: بر ستر خنانه ان شخض حاضر تفی: شید ۰ عمر بن 
خطاب نیز بر وی نماز نمی خواند و بر سر جنازه اش حاضر نمی شد" 


مشابه این مطالب را عینی در" عمده القاری ۳ 2 ص‌ 12 و آبن عبدالبر 
در الاستساتب اج دود و سزسان کرد اند 


پس معلوم می شود که نماز نخواندن جناب حذیفه بن یمان بر جنازه 
کسی, یعنی آن شخص از منافقان بوده است. 
عمر بن خطاب نیز به تبعیت از وی, بر ان شخص نماز نمی خواند و ان 


بنابر وصیت ابی بکر, عمر بن خطاب بعنوان جانشین وی انتخاب شد) البته 
به صورت شخصی و بنابر نوشتار عثمان بن عفان ( 
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بعد از مرگ ابی بکر, عاقلانه به نظر می رسد که عمر بن خطاب, که 


جانشین ابی بکر بود, بر جنازه ابی بکر نماز 9 
د هد... 


ول کته خالت در این ات که ات حصیقهین یهان) مدافق شستاسن عصر 
تساه ات رشان تحوانوه ازست ۱۱۱ 

ام ال ی ای هر 2 ی مر و 

" ولم یقطع حذیفه ولا غیره علی باطن امرهم فتورع عن الصلاه علیهم " 
وش وی کر ها شم مرت آیتان فساظي ها ام بکن ع ع تا 


( یقین نداشتند و لذا از نماز خواندن بر انان امتناع ورزیدند. 


۱ تا ی یا ۳ 


حذیفه بن یمان ( 

ابن سعد در " الطبقات الکبری بخ 3 ص 206) ذکر وصیه ابی بکر - روایه 
شبابه بن سوا ر (چنین می گوید: 

"ضلین عفر علی این بکر قکیر علیه اربعا * 

" عمرو بن عاص بر ابی بکر نماز خواند و 4 تکبیر بر وی گفت" 

آبن منظور در" " مختصر تاریخ ابن عساکر 6 ص 253) تاریخ آبن عساکر 
6 ی ی و 


"اوعن یفده قال» فرسیی من ین الخظاب و آنا عالس دق السعه فعال 
لی: با خديفه ان فلابا قدنمات فاشهنم فال" نم:مصت.حنی. ادا کاد آن 
یخرج من المسجد التفت الی فرآنی وأنا جالس فعرف. فرجع الیْ فقال: با 
حذیفه, آنشدک الله آمن القوم آنا؟ قال: قلت: اللهم لا, ولن آبری آحداً 
بعدک. قال: فرآیت عینی عمر جاءنا." 


حذیفه می گوید: عمر به نزد من آمد, در حالی که من در مسجد بود. 


پس به من گفت: فلانی) ! (مرده است. بر جنازه وی حاضر شو! 


حذیفه می گوید: فک زارت تا اینکه عمر خواست از مسجد خارج شود 
که مرا دید در حالیکه هنوز نشسته بودم. پس فهمید) که برای نماز خواندن 


بر میت 
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نرفته ام (. 


به سوی من آمد و گفت: ای حذیفه ! تو را به خدا قسم می دهم که آیا من 
از آن قوم) منافقین (هستم؟ 


حذیفه می گوید: گفتم: به خدا نه ! و بعد از تو نیز هرگز کسی را مطلع 
نخواهم کرد. 

: محفق بواز کو ار دکتر نجاح طابی, معتقد است که منظور از * فلانی "در 
اين روایت همان ابی بکر است و این روایت در تایید کلام این حزم می 


باشد. 


مشابه این جریان را نیز از قول ام المومنین, ام سلمه (علیها السلام), نیز 


بیان شده است. 

) تاریخ ابن عساکر ج 44 ص 307) 

اين همه نگرانی عمر بن خطاب برای چه بوده است؟؟؟؟ 

آیا وی از خود مطمئن نبوده است که منافق است با خیر ؟؟ !!!!! 
یا علی ع 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 

من مات و لیس فی عنقه بیعه, مات میته جاهلیه 

یا اهل السنه: 

من هو امام الفاطمه الزهرا) سلام الله علیها 

(غمرو بن حمق خزاعی کعبی) 


اشاره 


پس از شهادت حجر بن عدی در سال 51 هجری. معاویه در صدد دستگیری 
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عمرو بن حمق که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و از یاران 
خاص علی علیه السلام و دوست حجر بن عدی بود برامد و سرانجام او را 
در اطراف موصل به قتل رساند. سرش را بریدند و به نیزه زدند و برای 
زهرچشم گرفتن 7 مردم در معابر عمومی گرداندند؛ سپس به شام بردند 
و آن را در داهن همشترش که زندانی فعاوبه نود انداختند. 


همسر شجاع و وفادارش برای معاویه پیام فرستاد که: «جنایتی بس بزرگ 


شهادت این صحابی درگ نیز تواننست افکار عمومی را که با شهادت 
حجرین عدی کاملاً تحریک شده بود, خوش بین کند. 


عمرو بن حمق خزاعی بعد از غزوه ی حدیبیه و به روایتی در حجه الوداع 
نزد رسول خدا| آمد و اسلام اور از اصحاب او شد و احادیئی را از پیامبر 
فرا گرفت, سپس در زمره ی شیعیان علی علیه السلام درآمد. او در کوفه 
زندگی می کرد و در جنگ های جمل و صفین و نهروان در رکاب امام علی 
شمشیر زد. 


می کرد پیوست و یس از شهادت حجر» در موصل در غاری ساکن شد. به 
فرمان معاویه او را دستگیر کردند سر از بدنش جدا ساخته و شهر به شهر 
گرداندند تا به نزد معاویه بردند و در اسلام. این اولین سری بود که از 
3 ی به لز سس ۱ لئند . 


منایع: 

قصه کربلاء ص 44 - تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 232 

الاستیعاب. ج 3, ص 173 

عمرو بن حمق خزاعی کعبی از اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) 
اف اسان رل وا ای اه ی رای اس ای 


اببطالب و امام مجتبی علیهم السلام ! بزرگمردی که ایمان و عقیده اش: 
یت ان باس رصان ای له اه صلایت و۱ 


پدرش: حمق بن کاهل ] کاهن [ ... خزاعی 
15 


ده را عضو که دسا سس ای مالفا هه اف 
حدیبیه» سال ششم هجری و به نقلی, در سال پنجم هجری, مسلمان شده 


و به مدینه امد. 
فروغ اسلام ! 


پیقضبر اکرم (صلی الله علیه و آله) عده ای را برای سریه ای فرستاد و 
فرمود: در فلان شب. به فلان مکان می رسید و راه را گم می کنید و نمی 
دانید نه. کدام رنه بوویدد ای ان موقع, به سمت شمال رفته و پس از 
مدتی با مردی, برخورد نموده و راه را از او می پرسید, او می گوید به 
شرطی او را به شما نشان می دهم که پیاده شده تا با گوسفندی که ذبح 
می کنم شما را اطعام کنم و بعد خودش می آید و شما را راهنمایی می 
کند. فانصا نیا مرمت ۱ به او برسانید و بگویید: که من در مدینه ظهور 
کرده ام , خاخرا شم هت که پیش رفت:و. آن مرد, , پس از اطعام 
سربازان اسلام, راه را نشان داد. آن عزم: فلا باسح لاه و 
آله)ز ۱ به او رساندند و از ظهورش در مدینه او را مطلع کردند, ان مد 
کسی نبود جز «عمروبن حمق », که اینگونه پیغمبر خدا؛ نسبت به او 
۰ کردند. عمرو, سپس جانشینی برای خود در بین قومش قرار داد 

به طرف مدینه رهسپار شد و به حضور پیعغمبر رسید و اسلام اورد ! 
۹ 0 برگرد و در بین قبیله ات باش و آنجا بمان, تا زمانی 
که ۳۹ بن اببطالب (علیه السلام), وارد کوفه شود. در آن هنگام به او 
ملحق شو ! «قاموس الرجال» 


کر نی اسان رشن امین کفاه مار کا رفن رخا الا لد 
و اله) و مصاحب ایشان بود و در ضبط احادبث اهتمام داشت و مورد لطف 
و عنایت خاص ان حضرت؛ واقع می شند. 


برايش دعا نمود و فرمود: خدایا ! او را از جوانیش بهره مند گردان. پس 
هشتاد سال عمر کرد و یک موی سفید, در سر و صورتش پیدا نشد. 


حکایت دیگری از او درباره عنایت پیغعمبر نقل است که: 


روزی در مسجد الحرام با پیامبر خدا نشسته بودم, آن حضرت فرمود: ای 


گفتم: پدر و مادرم فدایت ! آری, آنها را به من نشان ده. مدتی نشستیم تا 
علی بن ابی طالب وارد 
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شد, سلام کرد و نشست رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: ای 
۳ نشانه های اهل بهشت هستند. مدتی گذشت و 
بعد «معاویه بن ابوسفیان» وارد شد؛ جلو تک و سلام کرد, پیغعمبر (صلی 
الله علیه و اله) فر مود: این مرد و قومش, نشانه های اهل دوزج می 


باشند. 


زمانی که کشور مصر, بدست مسلمین فتح شد, مدتی آنجا ِ و در دوران 
خلافت «عثمان». عمروء به شدت مخالفت می کرد و هیچگاه دل به او 
نداشت و به عنوان یکی از سران گروه 000 نفری در ۳۳ به عثمان, 
با مصریان و علیه اوء در محاصره اش همراه با شورشیان بود و آنگاه که 
به بار گاه عثمان وارد شد؛ با شهامت؛ انحرافش را روبرو کرد و امتیازات 
ضداسلامی را که او به امویان بخشیده بود, یادآور شد؛ عثمان نیز از 
دشمنان او بود و در نامه ای سری به استاندار خود در مصر دستور داده بود 
که او و عبدالرحمن بن عریس را شلاق زده و سر و ریش آنها را بتراشند. 
(سیمای کار گزاران) 


بار پرافتخار علی (علیه السلاع)؛ 


از دوستدازان باسین علی ( علیه اتسلام او بانمرن در رام آو وخکیش از 
خصوصیات ویژه او بود و در زمان حکومت آن حضرت. در کوفه ساکن شده 
و در تمام جنگهای «جمل, نهروان. صفین» در رکاب علی (علیه السلام) 
شمشیر زد و در همین جنگ صفین, آنحضرت, او راء فرمانده و پرچمدار 
قبیله «خزاعه» نمود و چون آنحضرت برای رفتن به جنگ از دوستان و 

یارانش, نظرخواهی نمود عمر وه خطاب به امام علی علیه السلام, کرد و 

گفت: به خدا سوگند, ی 
دوستی و خویشاوندی و طمع به زر و سیم دنیا و نه به خاطر کسب مقام و 

ای رگ را ار ان ار ما مر 
آستان پرشکوه تو گذاشتم, اینکه پسرعمو و جانشین پیغعمبر خدائی. و اینکه 
فی انم نو فا مهو بجر کربه و سل سول الله رصلف الم علیهو 
اله) که در میان ما بر جای مانده اند هستی, و معتقدم که تو اولین کسی 
هستی که اسلام اورد و در میان مهاجران و انصار, در پاسداری از حریم 
اسلام, بیشترین سهم را دارایی. 
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علی (علیه السلام), درباره اش دعا نمود و فرمود: خدایا دل او را به نور 
تقوا نورانی, و به راه راست خود, او را هدایت کن. ای کاش در سیاه من 
صدنفر مانند تو, بودند! در حدیثی نقل شده که: مقام و منزلت او در 
پیشگاه علی بن ابیطالب (علیه السلام), مانند منزلت سلمان فارسی بود 
نسبت به رسول خدا (صلی الله علیه و اله). 


هه او ره 
تند و چالاک راه می رفت.؛ فرمود: ای مرد, سن تو بالا رفته, گفت در 
اطایت ها رها له الستی 


فرمود: هنوز تند و چالاک هستی, گفت: بر ضد دشمنان تو ای امیرمومنان 
اعلبه السلام] 


فرمود: هنوز در تو رمقی می بینم. گفت: آن هم در اختیار و خدمت تو, ای 
امیرمومنان. و بعد عرض کرد: به خدا سوگند, اگر مرا تکلیف کنی که 
کوههای گران را از ز جای بر کنم و اب انبوه دریاها را بکشم و تا جان در بدن 
دارم. شمشیری بدست گیرم تا دشمنانت را پراکنده سازم و دوستانت را 
پاری کنم, باز هم امید ندارم که توانسته باشم, حق تو را آنگونه که باید, 
بگزارم. (اختصاص/ 11, در کتاب علی بن ابیطالب «رحمانی همدانی» ص 


بعد از شهادت علی (علیه السلام) در مدتی که «مغیره بن شعبه» حاکم 
کوفه بود (یعنی تا اول دهه پنجاه) به عنوان ازادی نسبی, در مسجد نسبت 
نامام غلی | علبه السامای کمن آوی «حو یج کی 4 کم ره 
شیعیان بودند به شدت به او اعتراض می کردند. وی در زمان امامت. امام 
حسن مجتبی علیه السلام, از پاران خاص انحضرت بود و همراه با «حجر 
بن عدی» سرسختانه, از حریم ولایت دفاع کرد و چون آن زمان, با حکومت 
«معاویه» مقارن بود, از این رو معاویه برخوردهای سخت و سنگینی با آنها 
می کرد و با بی رحمی خاصی و مواضع تند و بی حساب و کتاب. می 
خواست چهره این عنصر پاک را مخدوش نموده و تا مرز کشتن او و دیگر 
شیعیان علی (علیه السلام) پیش رود. او نیز, از دشمنی و نفرت با معاویه 
چم پوشی تکوه چون از ماهر (صلت ال علیه واله) هم فده نود که 
(معاویه, نشانه و مظهر اهل جهنم است). و در راه مبارزه حق علیه باطل, 
نایستاد و هرگز یار و مددکار باطل نشد. 


شهادت مرد خدا 
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پس از شهادت حضرت علی (علیه السلام) و امام مجتبی (علیه السلام), 
معاویه دستور داد که یاران و شیعیان خاص آن بزرگواران را تعقیب کنند. 
از این رو, «زیاد بن آبیه» که حاکم کوفه بود, بیشتر از هر کس, به دنبال 
«عمروین حمق» و پعضی از برادران مجاهدش, فرستاد. درگیری های 
مختصری بین آنها و ماموران «زیاد» رخ داد ولی عمرو, توانست با «رفاعه 
بن شداد». یکی دیگر از یارانش, بطرف مدائن و بعد از آن به کوههای 
شهر «ف‌ضل ‏ فرار کند,» اتحاابة غارزی باه پرم‌طاهرار در ان غارن بر آترن 
نیش ماری مجروح شد. (در برخی منابع آمده, او را در غار, بر اثر نیش 
ماری, مرده یافتند و بعد سرش را جدا کردند. اما عده ای معتقدند که این 
مطلب. گویا برای پاک کردن جنایت صحابه کشی از دامن معاویه باشد.) 


حاکم منطقه, مامورینی در پی انها فرستاد, رفاعه گریخت ولی عمر وه 
دستگیر شد و به نزد «عبدالرحمان بن عبدالله بن عثمان ثقفی». حاکم 
موصل, برده شد. او از «روسایش» کسب تکلیف کرد و معاویه, طی نامه 
ار اد 


تا رسیدن جواب نامه معاویه, عمرو در زندان بود و شدیدترین شکنجه ها 
را تحمل می کرد. عبدالرحمن. بیشتر اوقات او را از زندان بیرون می اورد 
و در حالی که بند و زنجیر, بدن او را ازرده کرده بود, می خواست تا او 
علی (علیه السلام) را دشنام داده و از پیروان او, بیزاری جوید و از دوستی 
و محبت معاویه گوید. ولی تنها پاسخ عمرو, مسخره کردن معاویه و زیاد و 
بیزاری از این فرماندهان ظالم بود و لذا, دائما با دستور عبدالرحمان, او به 
شدت با شلاق و تازیانه و سوزاندن بدنش, مواجه و با وضع خونین به 
زندان بر کردانده می فتد: 


تا اینکه نامه چنین رسید: در مورد عمروبن حمق خزاعی. روی گردان 
طاعت امویان و دوستدار ابوتراب: او را ؛ به گزینش یکی از این دوه امر 
افیا خی ره سای سا سس اه تام ی دوبان 
ای کر و ات رک ان را و اه ری سر 


عمر وه با تمام صلابت و شکوه, ثبات عقیده اش را ابراز کرده و جواب داد؛ 


پندارهایتان تباه شد و آرزوهایتان نابود گشت که من از علی بیزاری جویم؟ 
آن هم‌در حالی که‌بهی دانم امن خف است وضع دبهیر باطلن: 
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نه, هرگز! و در مورد قتل من, آماده و پذیرای مرگ هستم و فردا در 
هنگامه محشر, در پیشگاه خدا| و رسولش خواهم ایستاد و کل (علیه 
الفتلام ام قصاص هرا حواهد کرد 


سیس مهلت 2 رکعت نماز خواست. ولی ان بی خبران از خدا, مهلت 
ندادند و جلاد معاویه, حکم را در موردش اجرا کرد و با خنجر او را به 
شهادت رساند (سال 50 يا 51 هجری قمری) عبدالرحمن بن ام الحکم 
ملعون, از تخت پایین آمد و خودش, سر او را از بدن جدا کرد و برای 
«زیاد» فرستاد. به نقلی سر او را در بازار گرداندند. و بعد «زیاد» سرش 
را به شام, نزد معاویه فرستاد. اين اولین سری بود که از شهری به شهر 
دیگر منتقل شد و علی (علیه السلام) از عاقبت امر او خبر داده بود. 
بدنش, در همان شهر (موصل), توسط «زاهر بن عمرو کندی» که از هم 
پیمانان و هم سنگران او و از انقلابیونی که از ترس معاویه و کارگزارانش 
به سمت منطقه «جزیره» فرار نموده و تا موقع شهادت عمرو, او را یاری 
کرد, به خاک سپرده شد. (زاهر در سال 61 ه. ق در کربلاء در رکاب امام 
حسین (علیه السلام) شهید شد) قبرش هم اکنون در بیرون شهر 
واقع شده و سیف الدوله سال 60 م. ق, گنبد تیار کاهی مخلل. بر ان نا 
کرد که هميشه زیارتگاه پاکان و شیعیان می 


سخن حسین بن علی (علیه السلام) درباره او: 


امام حسین علیه السلام, در زمان امامت خود, در جواب. در نامه ای 
اعتراض آمیز به معاویه ضمن بیان حقایق زیادی از جنایات معاویه در حق 
شیعیان امام علی علیه السلام به او, چنین نوشت. (ایا تو قاتل «عمروبن 
حمق خزاغعی» تینستی؟ آو که از اضحاب تیاضیر (صلی الله علیه.و آله) بود و 
عبادت؛ او را ضعیف کرده و چهره او را تغییر داده و جسم او را لاغر کرده 
بود؟ با آن که به او امان داده و چنان با قسم های شدید, عهد و پیمان 
بسته بودی که اگر به پرنده ای می دادند, از فراز ابرها نی ماخ . لو 
او را کشتی و بر خدا بی پروا شدی و عهد و پیمان او را سبک شمردی. ای 
عمرو, خدایت رحمت کند. انچه در راه عقیده ات بر عهده تو بود, ادا کردی 
و از آن پاسداری نمودی.) 
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معاویه, در آخرین لحظات حیات ننگین خود, دائما نگرانی خودش را از 


منایع: 

1 - تاریخ خلفا رسول جعفریان 

2 - امام علی بن ابیطالب احمد رحمانی همدانی 
3- منتهی الامال 

4 - اصحاب امیرالمومنین سید محمد بحرالعلوم 


و مازعا اش ی نف ات رحال شته یر الشتای ‏ ارفعد 
الغدیر ۰.۰.9 


مات اش وج 
7 - زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام) 
8 - سیمای کارگزاران علی (علیه السلام) 

9 - فروغ ولایت 

0 - قاموس الرجال 


1 - عن رفاعه قال: حدثنی آخی, عمروبن حمق قال سمعت رسول الله 
صلی الله علیه واله یقول: «مامن رجل امن رجلا علی دمه فقتله فانابریی 
ء من القاتل و ان کان المقتول کافرا» (1)؛ رفاعه گفت: برادرم., عمروبن 
حمق برایم از زبان مبارک پیغمبرصلی الله علیه وآله چنین گفت: «از 
مردانگی به دور است که فردی, مردی را درپناه خود گیرد (به او امان 

دهد.) و ژنده بودنش را تعهد کند. آن گاه او را بکشد. ۵ 
ای بیزارم, هرچند مقتول کافر باشد.» 


رفاعه بن شداد, راوی دوم حدیت. پرورش یافته مکتب امیرالمومنین صلی 
الله علیه واله است و ازعمروبن حمق استفاده همم فراوانی برده 
وتاوایسین لحظات عمر همراه او بوده است. 


2 - حدثنا ابویوسف عن عبدالرحمن بن شریح المعافری عن عمیره بن 
عبدالله المعافری یقول: حدثنی ابی انه سمع عن عمروبن الحمق انه قال: 
قال رسول الله صلی 
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الله ید الم نکن فتنم استم الاس خیوا فان خیزاتانن قیما آلسند 
یا ا ه ۱اص نت ای ی و 
شریح معافری و او ازپسرعموی خود عمیره بن عبدالله معافری و اواز 
قول پدرش نقل کرد: شنیدم که عمروبن حمق خزاعی گفت: رسول 
قاضای اه فاص واه ری فد ای تاقوا مهف مره 
یابهترین آنان در آن فتنه. سپاه عرب هستند.» عمروگفت: 


بر اف هففز گر موم خضرا بت بو که هی نود تما آمذم. 


عمروبن حمق درعصر «ممنوعیت حدیت» می زیست ولی همواره احادیث 
فا سای اه ات اه 7 ی و ها ای 
زندگی آن حضرت آشنا می کرد. او از صحابه ای است که امیرالمومنین 
یی 


)4( 
قمروین خمق در نگاه معصومین علیهم السلام 


عمروبن حمق از آغاز پذیرش اسلام. لحظه ای قرار نداشت. قلبش 
مالامال از عشق به خدا بود. نام خدا زبانش را به خود مشغول می داشت. 
چون زبانش از ذکر باز می ایستاد, ندای حق روحش را بر می انگیخت و 
تسبیح الله از سینه اش به گوش می رسید. سعادت رادر پیروی از پیامبر و 
اهل بیت او می دید. هوش و تلاش او باعت گشت تا به سرعت درردیف 
بزرگ ترین صحابه رسول خداعلیه السلام قرارگیرد و از دعای مخصوص 
تمس ماه اه مس سم سل دای الا اه 
درحضوریاران خویش, عمرو را این دعا فرمود: «اللهم امتعه بشبابه» ؛ 
خداوندا ! به جوانی اش برکت ده ! دراثر همین دعای آن حضرت بودکه 
عمروبن حمق در هشتادسالگی هیچ موی سفیدی در سر و صورتش یافت 
نمی شد. (5) 


حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین درباره اش فر مود:«اللهم نور قلبه 
روشن کن و ما 
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را به راه راست هدایت فرما. ای عمرو! کاش صدنفر مانند تو در لشگر 
من بود. (6) 


امام حسین علیه السلام از شهادت عمروبن حمق خزاعی بة دست معاویه, 
بسیار ناراحت گردید. آن حضرت نامه ای به معاویه نوشت و او رابدین 
گونه سرزنش کرد:«اولست قاتل عمروبن حمق صاحب رسول الله صلی 
الله علیه واله العبدالصالح الذی ابلته العباده فنحل جسمه واصفر طائرا 
ال لک هن پراش احلت مرول عراه کل شک انا بذالی 
العهد:»: ایا نو: .فان .عفروین حفف نی آن: بندم شایسته. اق. کمردر 
عبادت خداوندپیکرش لاغر و ناتوان و چهره اش زرد و رنجورشده بود. تو او 
را کشتی, در حالی که به او امان داده بودی, آن چنان امانی که اگر به 
مرغان آسمان داده بودی, ازکوهستان ها به بتوبت می افدتد آنگاه 
ناجوانمردانه خونش راریختی. تو بر پروردگارت گستاخ شده ای وپیمانش 
را درهم شکسته ای» (7) 


سخن امام حسین علیه السلام اشاره به امانی است که معاویه در صلح با 
امام حسن علیه السلام به شیعیان داده بود. 


پیامد شهادت عمروبن حمق 


شهادت عمروبن حمق, یاروفادار حضرت محمدصلی الله علیه واله از 
رخدادهای دردناک جهان اسلام بود. مقمنان آگاه از شنیدن آن به سوگ 
نشستند و برعربت اسلام اشک ریختند. موج اعتراضات بالا گرفت. سخنان 
انتقاد آمیز مسلمانان. به ویژه صحابه پیامبرصلی الله علیه واله به 
درباردمشق رسید و خیال معاویه را پریشان نمود. او که تا آن لحظه 
ازکشتن عمروبن حمق باافتخار سخن می گفت و مردم را از هرسو به 
تماشای سربریده وی فرا می خواند؛ ناگهان تغییر روش داد و مرگ 
عمروبن حمق را بر اثر «مارگزیدگی» اعلام کرد. 


معاویه پیروی کرده اند و نوشته اند؛ «دخل غارافنهشته حیه فقتله. فبعت 
الی الغار فی طلبه فوجد میتا» ؛ عمرو داخل غاری شد. ماری وی راگزید و 
از دنیا رفت. خون:برآی دشتکیری. اش آهدنده افدرا مر دم جافنند: 
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از میان مورخان مسلمان, تنها آبن قتیبه وابن عبدالبرقرطبی به دام چنین 
ترفندی نیفتاده اند. پیامد شهادت عمروین حمق برای فرزند هند چنان 
شننکین: نهد کضدرآنشین. اخظطات زند کی برخود می پیچید و از انجام آن می 
نالید. ابن اعثم کوفی می نویسد. : «معاویه دربستر مرک با ردج و اندوه می 
گفت: مرا باتو چه افتاده بود ای حجربن عدی ونیز چه افتاده بودمرا با تو 
ای عمروبن حمق خزاعی. چرا با توخلاف کردم, ای پسرابوطالب ! و چندان 
بی قراری کرد تا ازهوش رفت.» (8) 


زن عمرو در زندان 


امنه زن عمروبن حمق تسین زنی بود که در اسلام به جچرم مبارزات 
وهررف تدای افتاف ای قشای .و وهای کی داتکمل کرد درماه 
ها در یک اتاق تاریک به سربرد. پیکرش براثر رنج های فراوان و کمی اب و 
غذا بسیار نحیف شده بود. سرانجام دریکی از روزها چند مامور با شتاب و 
پرخانریه شوی ام ادنوه خسم تیا سییر امس بر نا کروند. 
نخست از شدت تعجب چیزی نفهمید. اما پس از چندی که به دقت 
نگریست., سر شوهر را در دامن دید. زن مدت کوتاهی خاموش بود و با 
حیرت به چهره خون الود شوهرنگاه کرد. آمنه چهره خود راخراشید و در 
برا, بر ماموران معاویه گفت: «ای وای از مظلومیت تو در این دنیای پست و 
این تنگنای دردناکی که ستمگران برایت فراهم آورده اند! درود و سلام 
برهمسری که مراهميشه دوست می داشت و امروز هم به دیدارمن آمده 
است, تا هرگز از بادش نبرم 4 (9) 


مقبره عمرو 


به دستور معاویه. سرازتن عمروین حمق جداکردند و پیکرش را در کنار 
شهر موصل, بربالای تیه ای گذاردند. کسی جرات دفن کردن پیکر او را 
نداشت. سرانجام پس از چندروز که غلام عمروبن حمق از شهادت اربایش 
آگاه شد, بدن پاک آن شهید راه امامت را به خاک سپرد. معزالدوله دیلمی 
در فرن پنجم هجری برای عمروبن حمق مقبره ای ساخت وخادمی نیز 
برآن گماشت. هم اکنون مزارعمروین 


ص :66۰ 1 


حمق در غرب شهر موصل, زیارتگاه شیعیان و مورد احترام سایر 
1 است. 


(10) 
غلام عمروبن حمق 


زاهر, غلام عمروبن حمق خزاعی نیز ازشیفتگان خاندان رسول خداصلی 
الله علیه واله بود. محمدبن سنان زاهری, محدث معروف شیعی از نسل 
وامام حسین علیه السلام را ملاقات کرد و از عزم ان حضرت برای سفر به 
سوی عراق اگاه گردید. اوکه شوق جهاد و عشق به شهادت در راه معبود 
را از دوران بسیار دور در مکتب سرخج علوی از ارباب فداکار خود, 
هد و موس ای هه کی اوه مور ری دزی به کاروان امام حسین 
علیه السلام پیوست. 


قرار داشت., در نبردی دلاورانه. در اولین هجوم سیاه يزید به شهادت 


رلسید. 


حضرت مهدی علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه می فرماید: السلام 
علی زاهر مولاعمروین حمق خزاعی. (11) سلام بر زاهر! همو که غلام 
ازاده شده عمروبن حمق خزاعی است. 


پی نوشتها: 
1 - التهذیب الکمال فی اسماء الرجال, ج 2, ص 486. 
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4 - الفدیر, جح 7 ص 8<. 


ج 8 ص 2 البدابه والنهایه, ج 8, ص 32. 


6 - الفتوح ص 498؟ سفینه البحار, ج 2. ص 360. 

7 - تعلیقات, ص 246. 

8 - الفتوح, ص 809. 

ار یه ی و الا نحص ور 
ص:167 


اش نوات ری 2 یی ال فا رد وا 


امترالهسی بای اراس عصات هار فیس و ابا آ. تا ات 


عمرو بن حهق بن کاهن خُزاعی از یاران بزرگ پیامبر خدا [1] و از 
هراهان افنها تام لت اه الاو 2 مار وفادای تن ع 
ما شاه ای ۱ 


اما رت نام ای ۳ دا راهن اه 
ار ای ات ور کار ی علی اه ار ای او 
خیزش مسلمانان علیه عثمان. شرکت کرد و فریاد حق را علیه دگرسانی 


او در نبردهای علی علیه السلام بشکوه و سختکوش و استوار, شرکت کرد. 
[7] این همراهی, آن اندازه ارجمند بود که علی علیه السلام به او فرمود: 


«ای کاش در میان پیروان من, صد تن چونان تو می بود». [9 ] 


باری ! : عمر وه رهیافته و ژرف نگر بود و بصیرتش بدان گونه بود که خود را 
فانی در علی علیه السلام می دانست و هوشمندانه و مومنانه می گفت: 


چون تو فرمان دهی, ما را ۳" نخواهد بود. 


عمرو, یار همگام و همراه خر بن دی و هم فریاد او علیه ستم بنی امیّه 
بود [9] و بدین سان, معاویه اهنگ قتل او کرد و در سال 50 هجری - 

از ان که همسر ارجمندش را برای دست یافتن به او زندانی کرده بودند - 
توسط عمال معاویه به شهادت رسید. [10] 


پس از به شهادت رساندن عمرو, سر وی را به سوی معاویه گسیل داشتند 
[11 ] و این. اولین سّری بود که در اسلام از دیاری به دیاری دیگر فرستاده 
شد. [12 ] 
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آبا عبد الله الحسین علیه السلام در نامه پرشکوه و کوبنده اش به معاویه, 
از آن بزرگوار با عنوان «بنده صالح خدا» و «سختکوش در عبادث» یاد 
نمود و معاویه را به خاطر قتل او نکوهش کرد. [13 ] 
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[1] الطبقات الکبری: 25:60, تهذیب العمال: 4353:597:21, المعارف: 
91 2. 


[2] رجال الطوسی: 644:70. 
[3] رجال الطوسی: 940:95, مناقب آل آبی طالب: 40:4. 


[4] الاستیعاب: 1931:258:3, اسد الغابه: 3912:205:4, تهذیب الکمال: 
1 المعارف: 291. در دو منبع اخیر امده است: «در حجه 
الوداع, بیعت کرد و پس از ان. همراه پیامبرصلی الله علیه واله بود». 


[5 ] الاختصاص: 7, رجال الکشی: 78:186:1. 

[6] الطبقات الکبری: 25:6, آنساب الأشراف: 219:6, تاریخ الطبری: 
4 رر دو منبع اخیر امده است: «او یکی از چهار نفری بود که به خانه 
عثمان, داخل شدند». 


[7] الطبقات الکبری: 25:6, تهذیب العمال: 4353:597:21, المعارف: 
91 2. 


[8 ] وقعه صفّین: 104, الاختصاص: 15. 


[9] المعارف: 291, للاستیعاب: 1931:258:35, اسد الغابه: 
4 بر دو منبع آخیر امده است: «حجر بن عدی را یاری داد». 


[10 ] تاریخ الیعقوبی: 232:2, اسد الغابه: 3912:206:4. 


[11] تهذیب العمال: 4353:597:21, المعارف: 292, الاستیعاب: 
1931:2533 


[12] الطبقات الکبری: 25:6, اتشاته الأشراف: 5 تاریخ الاسلام: 
99:4 


[13] رجال الکشی: 99:253:1, الاحتجاج: 164:90:2, آنساب الأشراف: 
1295 


نوشته شده توسط گروه اصحاب و یاران در روز چهارشنبه 1390/3/25 
ساعت 8:45 


عمروبن جموح 

اراستات یکی هه ایا 

عمروبن جموح بن حرام انصاری از قبیله خزرج بود, و در احد شهید شد و با 
عبدالله بن حرام پدر جابربن عبدالله در یک قبر دفن شدند. در حالات وی 
گفته اند؛ 
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جوانان مدینه و بت عمرو بن جموح 


ابن هشام می نویسد: کسانی که در عقبه با رسول خداصلی الله علیه و 
اله بیعت کرده بودند عموما از جوانهای مدینه بودند. و پیرمردان قبائل 
بیشتر در همان حالت بت پرستی وشرک بسر می بردند. در میان 
سالمندان قبیله بنی سلمه پیرمردی بود بنام «عمرو بن جموح» که مانند 
شیوخ دیگر قبائل با بت مخصوصی برای خود تهیه کرده بود به نام «مناه» و 
او را درخانه خود در جایگاه مخصوصی گذارده بود. 


در میان جوانان تازه مسلمان همانگونه که قبلا ذکر شدیکی هم «معاذ» 


پسر همین عمرو بن جموح بود که تازه از سفرمکه و بیعت با رسول خدا 
صلی الله علیه و اله باز گشته بود. 


معاذ با رفقای دیگر مسلمان خود که از جوانان همان قبیله بنی سلمه بودند 
قرار گذاردند که چون شب شد بدستیاری وکمک او «مناه» - یعنی بت 
مخصوص پدرش - را بدزدند و در مزبله های مدینه بیاندازند, و به اینکار 
موفق هم شده و چند شب پی در پی «مناه» را بمیان مزبله های مدینه که 

پر از نجاست بودمیانداختند و عمرو بن جموح هر روز صبح بجستجوی بت 
کس وم خود به اینطرف و آنطرف میرفت و چون آنرا پید | میکردشستشو 
میداد و بجای خود باز گردانده میگفت: 


- بخدا اگر میدانستم چه کسی نسبت بتو اینگونه جسارت وبی ادبی کرده 
او را بسختی تنبیه میکردم ! 


و چون اين عمل تکرار شد شبی عمرو بن جموح شمشیری بگردن بت 
آویخت و گفت: من که نمیدانم چه شخصی نسبت بتو این جسارت ها و بی 
0 ۱ 0 1 
شیر وا رونت در توهست: هو کشن: سرا بو مت آید بونسله ان از 
خودت دفاع کنی ! 


آن شب جوانان بنی سلمه «مناه» را بردند و شمشیر را ازگردنش باز 
کرده و بجای ان توله سگ مرده ای را بگردنش بستند و با همان حال در 
مزبله دیگری انداختند. 


عمرو بن جموح طبق معمول هر روز بدنبال بت آمد و چون او را پیدا کرد 
کمی بدو خیره شد و بفکر فرو رفت. جوانان بنی سلمه نیز که در همان 


حوالی قدم میزدند تا ببینند عمرو بن جموح بالاخره چه خواهد کرد و چه 
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آمده و فطرتش بیدار میشود وفتت: ان حال را در او مشاهده کردند نزدیک 
امده شروع به سرزنش بت و بت پرستان کردند وکم کم عمرو بن جموح 
را به ترک بت پرستی و ایمان به خدا و اسلام دعوت کردند, سخنان ایشان 
با آن سابقه قبلی در دل عمرو بن جموح موّثر افتاد و مسلمان شد و در 
قذامت: ان نت: ۵ شک انه: این نعفت: بر ری که تشد ود اشعار. در 
را سرود: 


و الله لو کنت الها لم تکن انت و کلب وسط بثئر فی قرن 

ها کارا من ی 

هیا اه ان ات از 

قای را عون ی اسف سس 

باحمد المهدی النبی المرتهن. 

ترجمه: به خدا اگر معبود به حق بودی هرگز در وسط چاه با سگی مرده 
هم آغوش نبودی. 


سپاس خدای بزرگ را که دارای نعمت هایی است. او است بخشنده. رازق 
و پاداش ده او است که مرا نجات: داد پیش از انکه-دز کرو تاریکی قبر 
باشم. 


سپاس خدای بزرگ و بخشنده را که بوسیله پیفمبر راهنمای خویش مرا 
نجات بخشید. 


ردنت موم آز ردان منظره به خود آمد و مستبصر شده و گفت: به 
خدا قسم اگر تو معبود بودی به این حالت نمی افتادی. 


مسلمانان قومش قبلا مقداری با او درباره اسلام صحبت کرده بودند, این 
شخص به سرعت در اسلام پیشرفت کرده و از معروفین گردید, انگاه که 
رسول الله صلی الله علیه و آله مردم را به جهاد بدر خواند, خواست در آن 
شرکت کندر تشر | تیا به دش خصرت ری اما هی کرد پای 
تو بشدت لنگ است و جهاد بر تو واجب نیست, 


زان تا تم ات شون ان هم ان آسامصادق یه الا مش وود 
است زیرا حضرت در ضمن روایتی می فرماید: حضرت (یعنی رسول خدا| 
ضلی الله غنهه ال هسام ازور ردو 


مگذارید ابوجهل بدر رود پس عمرو بن جموح ابوحهل را دید و ضربتی بر 
رانش زد و آن ملعون ضربتی بر عمرو زد که دستش از بازو جداشد و 
آویخت , پس عمرو دست بریده را به زير پا گذاشت و قوت کرد و دست را 
جدا کرد و انداخت (که از جنگ 
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کردن او, مانع نشود) و باز مشغول جنگ شد.)(1) 


چون جریان احد پیش امد به پسرانش گفت: در بدر از رفتن من مانع 
شدید ولی این دفعه مانع نشوید زک خداوند تو را معذور فرموده است, 
اگر , او ۱ ۱۳ 
پسرانم به بهشت بروند و من نزد شما بنشینم؟! 


آنگاه محضر حضرت آمده عرض کرد: يا رسول الله صلی الله علیه و آله 
وسلم (پسرانم) قوم من از رفتن من مانع می شوند. به خدا قسم من امید 
آن دارم که با این بای لنگ در بهشت قدم بزنم. نی نا 9 
معذور کرده بر تو جهادی نیست و به پسرانش فرمود: مانع : نشوید شاید 
خدا شهادت روزیش فرماید 


عمرو آنگاه که سلاح برداشت و عازم شد گفت: خدایا مرا به پیش خانواده 
ام برمگردان و بر من شهادت روزی فرما: «اللهم لاتردنی الی اهلی و 
ارزقنی الشهاده», و چون او و یکی از پسرانش به نام خلاد به شهادت 
رسیدند زنش هند (خواهر عبدالله و عمه جابر) او را با پسرش خلاد و 
برادرش عبدالله بر شتری حمل کرد و خواست به مدینه آورد, چون سنگلاخ 
احد تمام شد, شتر خوابید. هند چون او را به طرف مدینه می کرد. می 
اند هجو ار اه مر ره و و ۳ لذا محضر 
رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و جریان را باز گفت. حضرت فرمود: 
این شتر ماءموریتی دارد آیا شوهرت چیزی گفته است؟ گفت: آری به 
وقت بیرون رفتن ازخانه گفت: خدایا مرا به خانواده ام برمگردان و 
شهادت روزی ام فرما. 


حضرت فرمود: اين است که شتر به مدینه نمی رود بعد افزود: ای جماعت 
انصار. از شما کسانی هستند که اگر به خدا قسم بدهد, خدا قسم او را 
اجابت کند, عمروین جموح از آنهاست. يا هند ملائکه از وقت مقتول شدن 
برادرت بر او سایه انداخته اند نگاه می کنند کجا دفن خواهد شد, آنگاه 
حضرت مقداری بالای قبرشان ایستاد و فرمود: ای هند. شوهرت و پسرت 
و برادرت در بهشت رفیق هم هستند, گفت: دعا کنید خدا مرا هم با آنها 
گرداند. عبدالله بن حرام, پدر جابر و برادر هند 
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1- (1) - حیوه القلوب مجلسی چاپ قدیم ح 2 ص‌‌ 214 سطر 31 از 
تفسیر قمی (علی بن ابراهیم. 


گوید: چند روز قبل از احد عبدالمنذر را که یکی از شهدای بدر است. در 
خواب دیدم, به من گفت: تو در چند روز آینده بنتن ما خواهی امد کفتم: 
تو درکجایی؟ گفت: در بهشت هستیم هرکجا خواستیم سیاحت می کنیم, 
گفتم: مگر تو در بدر کشته نشده بودی؟ گفت: آری ولی بعد زنده شدم, 
خابر خواب بدزش را برای رسول الله ضلی. الله غلیه. ع اله. نقل. کرد, 
حضرت فرمود: این شهادت است يا جابر. یعنی: شهید زنده است. 


به هر حال عمروین جموح و عبدالله پدر جابر در یک قبر دفن شدند, بعد از 
چهل و شش سال در احد سیل امد, قبر آن دو را شکست جنازه ها ظاهر 
شدند., عبدالله زخمی را در صورت بود و دست خود را روی ان گذاشته 
بود دستش را از روی زخم کنار کردند, خون زخم سرازیر شد, دستش را 
روی آن دا خون قطع گردید. 


واقدی از جابر نقل کرده گوید: پدرم را در قبرش دیدم گویی خفته بود اصلا 
تغییری در وی دیده نمی شد. گفتند: کفنش چطور؟ گفت: او را در پوستی 
پیچیده و بر پاهایش علف اسپند ریخته بودند و هیچ یک تغییر نکرده بود, با 
آن که از شهادتش چهل و شش سال می گذشت جابر خواست قبل از دفن 
با عطر مشک او را معطر کند, اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله 
گفتند: چیزی در آن ها بوجود نیاورید.(1) 


عمرو بن حمق (1) مردی از قبیله خزاعه با بیان دیگر 


یکی از صحابه راستین پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) که هم در دوران 
حضرت رسول و هم در دوران پس از ایشان رشادت های فراوانی از خود 
نشان داد «عمرو بن حمق بن کامل خزاعی» است. یکی از نعمت های 
بزرگ انسان برخورداری از قبیله و نسب شریف است که می تواند نقش 
بسزایی در سرنوشت ادمی داشته باشد. عمرو از 
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[- (1) حیوه القلوب مجلسی چاپ قدیم 2 ص‌‌ 236 سطر 1 از ابن نی 
الحدید. (مقداری از حدبت در اسدالغابه نیز انده است). 


این موهبت برخوردار بود. او از قبیله خزاعه و در شمار اعراب جنوبی 
عربستان است. اعراب جنوبی را قحطانی, یمنی, حمیری, عاربه و اصیل 
می خوانند و در مقابل. اعراب شمالی را عدنانی, مضری», مدحری, 
مستعربه و ناخالص می نامند. 


اعراب جنوبی از پیشینه فرهنگی بارزی برخوردارند و تمدن به جای مانده 
از آنان نزد صاحب نظران قابل بررسی است. قبیله خزاعه از دیرینه ترین 
مهاجران جنوب است که به مکه آمد و حدود سیصد سال برآن فرمان راند. 
قبیله خزاعه در پیشبرد اسلام نقش فراوان داشت و به گفته مورخان 
فان مار اسر ال الا ی ام ار اس ار 
احد. قریش تصمیم به بازگشت دوباره و یکسره کردن کار مسلمانان را در 
سر می پروراند که با سخنان مردی از قبیله خزاعه از انديشه خود می 
گردد و راه مکه پیش می گیرد. در صلح حدیبیه نیز رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) از یاری خزاعه بسیار بهره برد و از تصمیم گیری قریش با 
همکاری آنان خبر یافت. وابستگان بدین ِِ پس از پیغمبر (صلی الله 
علیه و آله ), 73 پاری امیرمومنان (علیه السلام) چنان پیش رفتند که معاویه 
به سپاهش گفت: بنی خزاعه دشمن ما است. اخز زان شان ی مین 
توانستند. چون مردان شان با ما به ستیز برمی خاستند و می جنگیدند. 


تولد و خردسالی 


در تاريخ نامی از تولد عمرو بن حمق نیست؛ ولی از آنجا که مورخان 
عسلمان نه اقان: مات ام را ال .ها 0و و 51 سکاشته اند سال 
تولدش را نیز می توان در حدود سی سال پیش از هجرت دانست. دا 
قبایل سرزمین خشک حجاز, «پرورش» در کار شبانه روزی و زندگی 
دشوار معنا می یافت. از این رو شخصیت افراد همواره بادلیری و پایداری 
به رشد می رسید. دوران کودکی او نیز چون همسالانش با سختی و تلاش 
گذاشت: در هفده سالگی شاهد بعئت, این شگرف ترین پیشامد تاریخ, بود. 
روشن نیست که چه هنگام عمروین حمق از وجود پیغمبر (صلی الله علیه و 
آله) و دعوتش آگاه شده و او که در آن روززگار در گروه جوانان نورس 
قبیله خزاعه جای داشت تاچه اندازه در انتخاب مسیر زندگی اش آزاد بوده 
است. به هرحال آنچه کی تفر تاره هی تایه دوستی و همکاری عمروبن 
حمق و دیگر مردان خزاعه با 
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تا( لاه مرو ان اس رها هسام کر موه 


است. 
س پیوند با اسلام 


جان پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به شوق خانه دوست قرار نداشت. به 
تدریج ذی قعده سال ششم هجرت فرا رسید و همه چیز برای یک حرکت 
بزرگ مهیا شد. رسول خدا (صلی الله علیه و اله) همراه هزار و ششصد 
تن از پارانش به سوی مکه حرکت کرد. در سرزمین حدیبیه با قربش پیمان 
صلح ده ساله بست. همزمان با این رخداد, عمروین حمق با بسیاری از 
جنگجویان خزاعه به دین اسلام داخل شد. هرچند در گذشته نیز عمروین 
حمق و دیگر مردان خزاعه در پیشبرد اسلام نقش زیادی داشتند؛ اما در 
این تاریخ آن را در فکر و عمل به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی 


عمرو پس از صلح حدیبیه به مدینه آمد و یار و همراه پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) شد, او حدود پنج سال در مدینه همراه پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) -بود. در خن هایی که. از آن: بسن رخ داده شرکت:جستت: پیوشته نزد 
حضرت می رسید و عاشقانه از چشمه زلال و بی پایان فضلش فیض می 

برد. بووی در چهره تست (صلی ال کل و ال ار فوگی دربن رگ 
که فبری ورد وه دلب شرگن رگد از داد رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) شیر را نوشید و تشنگی اش فرو نشست. ادب و دوستی عمرو 
نزن خمق دی نوس که امد دارم اش ین قغا کرد« اللهم آمتعه 
بشبابه»؛ خدایا به جوانی اش برکت ده. در پرتو این دعا,ء حتی پس از 
هشتاد سالگی نیز هیچ موی سفیدی در سر و چهره عمرو دیده نمی شد. 


یشم اللّه الَرحَمنِ الرّحيم 


جابر بن عبدالله انصاری گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سریه ای 
را (به منطقه ای) گسیل داشت و به آن ها فرمود: در فلان ساعت از شب 
به زمینی می رسید که حرکت شما در آن سرزمین به طول نمی انجامد. 
پس وقتی که بدانجا رسید. به سمت چپ بروید و در آن جا (در ساقیه) به 


مرد فاضل نیکوکاری برخورد می کند و از او می خواهید که راه را به شما 
نشان دهد و او از راهنمایی کردن شما قبل از اين که 
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از طعامش بخورید. سرباز می زند. گوسفندی را برای شما ذیح می کند و 
به شما طعام می دهد و سپس برخاسته و راه را به شما نشان می دهد 
پس از قول من به او سلام پرسانید و به او بگویید که من در مدینه ظهور 
کرده ام. آنها رفتند و هنگامی که در همان وقت معین به آن محل رسیدند, 
رامترا عم کزفنن یکی از انها کته ایا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به 

شما نفرمود که به سمت چپ بروید؟ ۷ ۱ 
کردند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وصف نموده بود از او راه را 


پر سید ند. 
مرد گفت: راه را , به شما نشان نمی دهم, مگر این که از غذای من بخورید. 


سپس برای آنها گوسفندی ذیح نمود و انها از طعامش خوردند و او 
برخاست و راه را به آنها نشان داد و گفت: 9 
و آله) در مدینه ور کون است؟ گفتند: بلی و سلام رسول خدا (صلی 
اللة علیه و.اله) را به اه رشاندفد, آن شخص, قیمی برای کارهای خود قرار 
داد وب موی زسول دا (ضلی: الله علیه و آله) رذفت: او عمرو بن حمق 
خزاعی ... بود. مدتی نزد آن جناب ماند و رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) ی ی ی ی 
کردی تا زمانی که برادرم امیرالمو منین (علیه السلام) به کوفه نزول 
اجلال فرماید و آن جا را دار هجرتش قرار دهد, آن گاه خدمت او (امیرالمة 
مین رد الما 


عمرو بن حمق به دنبال کار خود رفت تا اين که امیرالمو منین (علیه 
السلام یم کوفه تتریف آورد وان نزه احیرالمه سشی له السای امد 
بان حضرت در گنه افامت نت 


روزی امیرالموٌ منین (علیه السلام) نشسته بود و عمرو در مقابلش. 
حضرت به او فرمود: ای عمرو ایا خانه داری؟ 


فرمود: آن را بفروش و پولش را صرف ازدیان (قبیله ازد) کن. در آینده 
اگر من از دنیا بر وم » به دنبال تومی کردند و آزذیان ات دض ا تفا 
این که از کوفه به طرف موصل خارج شوی. در مسیرت به مرد نصرانی 
فلجی برخورد می کنی و نزدش می نشینی و از او آب می طلبی و او تو را 
سیراب می کند. از وضعت می پرسد و تو به او خبر می دهی. پس او را به 


اسلام دعوت کن و او احتمالا اسلام می آورد: وقتی اسلام اور دستت را 
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بازیافته و مسلمان شده؛ از جا برمی خیزد و از تو پیروی می کند. در ادامه 
واویبه فردی تابی که در که ی و 
و ۳۵۳ ۱۳ 
برای خدا در دینت, به د: نبال توست تا تو را به قتل برساند و مثله کند. پس 
او را به اسلام دعوت کن که حتما اسلام می آورد. پس دستت را بر 
حقتمان اوسکش که اون خد | نابینا می گردد. 


پس آن دو به دنبال تو می آیند و با تو خواهند بود و آن دو نفر, جسدت را 
در زمین دفن خواهند کرد. سپس به دیری در کنار نهری که به آن دجله 

1 می شود می روی . در آن جا صدیقی است که پاره ای از علوم مسیح 
(علیه الساام وا هی دنق اور با یام نو تسه ررض تایه 
خداونه اضرا اعانتفه‌هدایت کند وفتی لشکربان ایف ام الحکم کم اه 
خلیفه معاویه در جزیره است و ساکن در موصل می باشد, تو را بیابد نزد 
همان صدیق که در دیر واقع در بلندی های موصل است برو و او را صدا 
بزن. او امتناع می کند, 1 پس آسم اعظم خدای تعالی را که به تو یاد دادم 

که در ات ین انیا در بای اش حی ات اس کر 
بالای آن می رسی و هنگامی که آن راهب صدیق تو را ببیند. به شاگردی 
که همراه اوست می گوید: 


اکنون زمان حضرت مسیح نیست. محمد (صلی الله علیه و آله) هم که 
رحلت فرموده و وصی اش هم در کوفه به شهادت رسیده. پس این 


سپس راهب با خشوع و فروتنی به نزد تو می آید و می گوید: ای شخص د 
ار له مزا در منزلتی قرار دادی که استحقاق آن را ندارم. اکنون مرا 
به چه امر می کنی؟ و به او می گویی این دو شاگرد مراء نزد خودت پنهان 
کن و از فراز دیر, نظر کن که چه می بینی. وقتی که به تو بکوید: همان 
اسب سواران بسیاری را می بینم که به جانب ما می ایند, شاگردانت را 
نزد او بگذار و از دير پایین بیا و اسبت را سوار شو و به طرف غاری در 
کنار ساحل دجله برو و پنهان شو. آن غار تو را پنهان می دارد در حالی که 
دز میان آن خن :و اس.های قاسفی» هنن هنگامی که در آن جا پنهان 
شدی, یکی از جن های فاسق و سرکش, تو را می شناسد و به صورت 
ماهی 
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سیاهی در نزد تو ظاهر می شود و تو را می گزد که باعث ضعف شدید تو 
می شود و اسب تو قرار می کند و آن لشکریان به طرف تو مي شتابند و 
می گویند: این اسب عمرو است و به دنبال رد پای اسب می ایند. وقتی 
که آنها را در پایین غار مشاهده کردی, به طرف آنها بیرون بیا و در حالی 
ی رای اه و ای ی منتظر آنها 
بایست. همانا خدای تعالی, آن جا را قبر و حرم م تو قرار تاذ خسن ,با 


ی که مرگ تو فرا رسد. 


وقتی که بر تو غلبه نمایند, سرت را بریده و بر نیزه می کنند. به نزد 
معاویه می برند و سر تو, اولین سری است در اسلام که از این شهر به ان 
شهر برده می شود. 


سپس امیرالمو منین (علیه السلام) گریه کرد و فرمود: جانم فدای ریحانه 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) 


و میوه دل و نور چشم آن حضرت, فرزندم حسین (صلی الله علیه و آله). 
به درستی که بعد از تو ای عمرو, او را همراه فرزندانش می بینم که از 
کربلا, در کنار فرات. به طرف یزید بن معاویه علیهما لعنه الله حرکت می 
کنند (منظور سرهای شهدای کربلا است که به طرف شام برده می شود). 
سیس در همراه تو (که قبلا) نابینا و فلج بودند, از دير پایین امده و جسد تو 
را در محلی که کشته شدی, دفن می کنند و فاصله مقبره تو با دیر و 
موصل, صد و پنجاه قدم است. که ی نم 
السلام) از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرد و این یکی از 
دلایل امامت ان جناب است. 


:205 اخبار, غیبی؛ امام, عن شهادت؛ عمر وه بن» حمق 
مقداد بن اسود 


ابوسعید مقداد بن عمرو بن ثعلبه بن مالک بن ربیعه بن عامر بن مطرود 
البهرائّی الکندی (زاده پ. م.) که سیس تر وی را مقداد بن اسود هم 
خواندند, از صحابه محمد پیامبر اسلام بود. او با محمد از مکه به مدینه 
هجرت کرد و در نبردهای محقّد در سپاه اسلام می جنگید. 


در یکی از جنگ های دوران جاهلیت پای مردی از قبیله کنده را مجروح 
ساخت و به مکه گریخت و الاسود بن عبد یغوت الژهری وی را به 


پسرخواندگی پذیرفت و 
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وی حلیف (هم پیمان) قبیله بنو زهره شد. او ازجمله هفت نفر نخستی 
است که با میل خود اسلام اورد. وی به همراه دیگر مسلمانان به به حبشه 
هجرت کرد. در همه غزوه های محمد شرکت داشت و گاه از تیراندازن 
بود. در غزوه بدر از معد ود سواره هاء هدن احد به همراه حمزه بن 
عبدالمطلب از فرماندهان و در غزوه غابه فرمانده سوارکاران بود. پس از 
مرگ وی را به مدینه بردند. ّ 


با رحلت محمد., مقداد پسر اسود, به پیروی از علی بن ابی طالب از بیعت 
با ابوبکر سرباز زد اما پس از بیعت کردن علی با ابوبکر, او نیز بیعت نمود. 
او در نزد شیعیان و اهل سنت از احترام برخوردار است. مقداد, در میان 
اهل سنت با لقب «حارس رسول الله» به معنی نگهیان فرستاده خدا, 
فور ات انس و کت اس عامم اسشت. 


مقداد از مردم حضرموت بود. محمد پیامبر اسلام دختر عموی خود (ضباعه) 


دختر زبیر بن عبدالمطلب را به ازدواج او دراورد. مقداد پسری داشت به 
نام معبد که در جنگ جمل در سیاه عايشه بود و کشته شد. 


پانویس 
۰ نا , ۳ظ۲ نان۲ا۳۱- ۰۵۸ ۸۸۱۱۴8 


منابع ] ویرایش ۱5۱۵۳۲ 0۲ ۴۳۵/۵0۵56012 ۲۳۵ ۰۱۱ ۰۷۵ 7, ۱۵2 
۵۱ از , ۰۵۰۳۱۰۸۵ ۳ ناناا-ا. ۸۸۳۸۸ 
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ال اسراب خرن اس اس الا 
- مقداد بن اسود 
زندگی صحابه, محهمود طریقی؛ مشهد, 


للامام الحافظ آبی حاتم, محمد, بن بان البشتی تاریخ الضحابه دار الکتب 
العلمیه, بیروت, لبنان. چا پ سوم میلادی. (به عربی) 


ی سا ی و 
یزدگرد پسر شهریار پسر کسری از آن جا به حلوان و پس از جنگ جلولاء 


بنیاد شده است » 


ص:179 


مسعودی الثنیه و الاشراف, ترجمه ابوالقاسم پاینده. ص 340. 


بعد از آن که سعد کوفه را بنیاد نهاد, طوایف بسیاری از داخل شبه جزیره 
عرینتان به کوفه مهاجرت کرده ودو آن جا ساکن شدند. کوفه همیشه و 
شا ها وا ی ای مر وا ی ی ار 
و انان به خاطر سوابقی که در تشکیل حکومت در یمن داشتند, مفهوم 
امامت را بهتر درک می کردند و به همین خاطر هنکام تشکیل حکومت 
رت یه شا اه اس تج اون 


تحلیل مذکور هرچند خوشایند افراد بسیاری است. اما با سیر تاریخ اسلام 
مطابقت نمی کند. چراکه بعد از جنگ صفین عده زیادی از همین اعراب 
قحطانی بودند که از همراهی حضرت علی (علیه السلام) سرپیچی کرده. 
به خوارج پیوستند و اکثریت این فرقه را تشکیل دادند و به اصل بی دولتی 
پافشاری کردند و شعار «اسلام منهای حکومت» را سر زبان ها انداختند. 


نام اصلی ام سلمه «هند بنت ابی امه حذیفه» 


می باشد و عده ای عقیده دارند که نامش هند و دختر «مغیره بن عبدالله 
بن عمروبن مخزوم» بوده است. 


ایشان پس از قبول اسلام مورد آزار و اذیت مشرکین قرار گرفتند و از اين 
رو مجبور شدندر همراه همسر و سایر مسلمانان به حبشه مهاجرت نمایند. 
بعد از واقعه جنگ خندق بود که از حبشه بازگشته وارد مدینه شدند و بعد 
از مرک همستر, به همسزی بیامتر (صلی الله علیه و اله) در آمدند:. 


در زمان خلفای ثلاثه که هر یک از همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
به اقتضای منافعشان, به کین از گروه های سیاسی کمک می نمود ند ام 
سلمه (رحمه الله علیها), با چشم پوشی از منافع دنیوی, به تبلیغ و تروبج 
احادیثی پرداخت که از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله) در فضیلت 
حضرت بقلم (علیه السلام) و خاندان وهی نقل شده بود 


[2 ] صفحه 41 


زبیربن عوام بن خویلد اسدی 


ص:90 1 


که بیست وهشت سال قبل از هجرت به دنیا آمده بود, از یاران رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) به شمار می رفت و پسرعمه آن حضرت بود. 
سرانجام فراعت حقل کر بت 6 ۵. ق. به دست «برموز» تا 
در وادی سباع هنگامی که از جنگ جمل برمی گشت کشته شد. (طبقات 
ابن سعد, ج 3, صص 100 تا 110). حضرت علی (علیه السلام) در مورد او 


فرمودند: زبیر پیوسته با ما بود تا این که فرزندش عبدالله بن زبیر بزر 
شد اعیان الشیعه, ج 7, ص 44. 
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مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیه بن عبدشمس بن عبدمناف, در سال 
دوم هجری به دنیا امد و بعد از مدتی به همراه پدرش که از مخالفین 
حضرت پیامبر (صلی الله علیه و اله) بود. به شهر طائف تبعید شد و در 
خلافت عثمان به مدینه بازگردانده شد. وزیر و مشاور خلیفه گشت و بعد 
از بیعت مردم با حضرت علی (علیه السلام). به هواداری از عايشه, با 
حضرت علی (علیه السلام) جنگید. در سال 64 هجری به جانشینی یزیدبن 
معاویه برگزیده شد و بعد از ده ماه حکومت., در سال 65 ه. ق. وفات کرد. 
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بیست وهشت سال پیش از هجرت به دنیا آمده بود. بعد از اسلام, از پاران 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بود و در جریان انتخاب خلیفه. جزو 
شورای شش نفره ای بود که غمربن خطاب برای تعیین جانشین خود 
انتخاب کرده بود. 


صحنه جنگ کناره گیری کرد, او هم چنان در عرصه باقی ماند و در اواخر 
جنگ, هنگامی که لشکریان بصره شکست خوردند. قصد فرار داشت که 
1د. 
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کوفه. یکی از شهرهای مهم اسلامی بود که بعد از اسلام و در جریان جنگ 
های اعراب با ایرانیان, بنیان نهاده شد. مسعودی, این شهر را از هفت 
شهر مهمی می داند که بعد از اسلام ساخته شده است و در این مورد می 
نویسد. 


ص:181 


«درباره بنیاد 1 به وسیله سعدبن ابیوقاص اختلاف است؛ تقو ۸29 اند 
آن نیز به سال هفدهم بود و واقدی و دیگران بر اين رفته اند "مین تیکر. 
ِِ بنیاد آن هشال پانزدهم بوده و عبدالمسیح بن بقیله غسانی. سعد 

به محل آن رهنمون شده و گفت: جایی را به تو نشان می دهم که از 
۳۹ بالاتر و از فلات پایین تر باشد. 


و ات ی توا ام وت 
نز کرد سر شغریار نسر. کسری. ار آن جا به حلوان و پس از جنگ جلولاء 
بنیاد شده است» مسعودی التنیه و الاشراف, نرجمه ابوالقاسم پاینده, ص‌ 
340 


بعد از آن که سعد کوفه را بنیاد نهاد, طوایف بسیاری از داخل شبه جزیره 
عس نج هه احرت کر سور آن عا سای دنه وله مره و 
فتوضا در رصان انم( له انساع مر کر ققل و وم اه 
و انان به خاطر سوابقی که در تشکیل حکومت در یمن داشتند, مفهوم 
امامت را بهتر درک می کردند و به همین خاطر هنکام تشکیل حکومت 
رت ی ها ها تخت و رازه 


تحلیل مذکور هرچند خوشایند افراد بسیاری است. اما با سیر تاریخ اسلام 
مطابقت نمی کند, چراکه بعد از جنگ صفین عده زیادی از همین اعراب 
قحطانی بودند که از همراهی حضرت علی (علیه السلام) سرپیچی کرده. 
به خوارج پیوستند و اکثریت این فرقه را تشکیل دادند و به اصل بی دولتی 
پافشاری کردند و شعار «اسلام منهای حکومت» را سر زبان ها انداختند. 


[6 | صفحه 7 


معاویه بن اب سفیان اموی 


(20 ق. ه. 60 ه. ق.) مووشس خلافت بنی امیّه است. وی در سال هشتم 
هجری, روز فتح مکه, اسلام پذیرفت و بعد از جریان سقیفه بنی ساعده و 
قشقرق های ابوسفیان, ابوبکر به پیشنهاد عمر, برادر ارشد معاویه را 
سردار یکی از قشون های اعزامی به شام نمود که بعد از فتح دمشق, به 
حکومت آن شهر منصوب شد. 


درسدر 1 
9 
عمر معاویه را که قبلا 
رد ۱ 
را به 


ص:182 


وی در سال 41 ه. ق. بعد از صلحی که بین او و امام حسن مجتبی علیه 
رجوع شود به تاریخ طبری, ج 6, ص 80. 
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برای روشن شدن مطلب و آگاهی دو جریان مذکور, 

زندگی نامه افراد هر دو جریان با اندکی تفصیل بیان می شود. 
9[ 


پدرش «عمروبهرانی» است و چون اسودین عبدیفوث او را به فرزندی 
پذیرفت. معروف به مقدادبن اسود شد. 


در سال 33 ه. ق. در منطقه ای به نام «جرف» که در یک فرسخی مدینه 
است. وفات نمود و در قبرستان بقیع به خاک سیرده شد. 


پا (ضای لاه له و الب ور موه اسان فرنووم اتی ا لس تاه 
ال اه عی مان ار مالس اه سا ا مت مفای مار 
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هلاه مان نمیا مخفده اه مور موه ها رفولین 
ناحیه «جی؟ اصفهان بوده است و عدذه ای بر این رفته اند که وی از اهالی 


سلمان بعد از آن که شهر خود را ترک کرد, در «حمص» شکنی گزید. 
سپس برای دیدار پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سوی فکه :رهسیار 
گردید. چون او می دانست که پیامبری در این شهر مبعوث خواهد شد؛ اما 
بین رام او را به عنوان برده به یک. نفر بهودی. فروختند. سلمان در تزد آن 
بهودی بود تا این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به مدینه مهاجرت کردند 
و سلمان را از ان بهودی خریده ازاد ساختند. 


انس بن مالک از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که حضرت 
فرمودند: «آنا سابق ولد ادم 
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و سَلّمان سابق 
جندب بن جناده (ابوذر) 


۱ ۳ 2 
خود بازگشت. او در جنگ های بدر, اخد و خندق حضور نداشت و بعد از 
جنگ خندق بود که به مدینه وارد شد. در زمان خلافت عمر به شام رفت و 
تا زمان عثمان در آن منظقه ماند تا اين که معاوبه از او به عثمان شکایت 
کرده و نوشت: اگر چند صباحی در این منطقه باقی بماند مردم را از تو 

روی گردان می کند. 


در مدینه را نداشت. پس او را به صحرای بی اب و علف «ربذه» تبعید 


کرد 


ابوذر در ربذه ماند تازمانی که همسرش براثر تشنگی و گرسنگی وفات 
پافت و خود او نیز بعد از مدتنی در آن صحرا| ا و توسط افراد 
قافله عراق به سرکردگی مالک اشتر که در میان آن قافله بود غسل و 
الامال, ج 1, ص 222. 


عماریاسرعنسی حلیف ابن مخزوم, 


که با کنیه ابی یقطان شناخته می شد. پدرش اهل یمن بود و قبل از 
هجرت. توسط مشرکین به شهادت رسید. مادرش سمیّه کنیز ابوخذیفه 
مغفیره مخذومی بود و او نیز قبل از هجرت و بعد از تحمل شکنجه های 
فراوان توسط ابوجهل به شهادت رسید. 


عمار در سال 37 ه. ق. در سنْ نود سالگی در جنگ صفین شهید شد. پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله) به او وعده داده بودند که به دست قوم ظالم 


شهید خواهد شند؛ به همین خاطر هنگامی که به شهادت رسید, عده کثیری 
از لشکریان شام توبه کرده به سپاه 


ص :184 


علی (علیه السلام) پیوستند. 
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عباس بن عبدالمطلب, کنیه اش «ابوالفضل» و عموی پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) می باشد. در زمان جاهلیت و اسلام اسان قریش بود. در 
جنگ بدرء, در میان لشکر قریش حضور داشت و به دست مسلمانان مدینه 
اسیر شد. یکی از اشخاص مهمی بود که طرفدار حضرت علی (علیه 
السلام) بود و در سال 32 ه. ق. وفات یافت. در مدینه مدفون است. 


[12 ]| صفحه 50 


جعفربن ابیطالب بود که بعد از شهادت ایشان در جنگ با رومیان به ازدواج 
ابوبکر درامده و در سفر حجه الوداع محمد را به دنیا اورد. 


بعد اضر ی ابوبکر, اسماء بنت عمیس به همسری علی (علیه السلام) 
ذراضتر و مخمند ده خانه آن خطرانت: بر ی شند؛ 


محمدبن ابی بکر در جنگ های جمل و صقین در لشکر حضرت علی (علیه 
السلام) حضور فعالی داشت و بعد از جنگ صفین, از سوی حضرت علی 
(علیه السلام) به حکومت مصر فرستاده شد؛ تا اين که در مصر در جنگ با 
عمروبن عاص به دست معاویه بن خدیجء در سال 8 0. ق. به شهادت 


رلسید. 


حضرت علی علیه السلام وی را در نامه ای که خطاب به ابن عباس نوشته, 
سنوده و بنابرقولی در مورد ایشان فرموده «اثّه کان لی ژبیباً و کنت له 
والدا اعذه ولدا» (هرچند او فرزند شخص دیگری بود, ولی من بدا او پدر 
بودم و او را فرزند خود می شمردم) منتهی للامال, ج 1, ص 398. 
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اصبغ بن تباته بن حارثت بن عمرو از زک یاران حضرت قلی: (علیه 
السلام) بود و در صفین همراه ایشان با لشکر شام جنگیده است. 


ص: 95 1 


عهدنامه مالک اشتر و وصیت حضرت علی (علیه السلام) به فرزندش 
محمدحنفیه را همو نقل کرده و بعد از شهادت حضرت علی (علیه السلام) 


در کتاب «کشی» از ابوجارود نقل شده که از او پرسیدم چرا حضرت 
امیرالمومنین (علیه السلام) تو را «شرطه الخمیس» نام نهاد؟ اصبغ در 
جواب گفت: به این خاطر که ما با ایشان شرط کرده بودیم تا در راه او 


مجاهده کنیم يا پیروز و يا کشته شویم و او شرط کرد که به پاداش ان 
مجاهده بهشت را برای ما ضمانت کند. 


خا و الا ای ما 


از یاران حضرت علی (علیه السلام) می باشد. در دیوان منسوب به 
امترالت تن امش حطات سس ارت آمده که رت موم ند 


یا حارت همدانی من مت برنی من مَوّمن او مُنا فقا 


یعنی: ای حارث همّدانی هرکس چه موّمن, چه منافق هنگام مرگ مرا 
خواهد دید. 


بنابرقول مشهور, در سال 65 ه. ق. در کوفه وفات یافت و عبدالله بن یزید 
انصاری که از سوی عبدالله بن زبیر حاکم کوفه بود, بر او نماز خواند اعیان 
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عمروین حمق خزاعی از یاران پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بود و در 
جنگ های جمل. صفین و نهروان. در لشکر حضرت علی (علیه السلام) 
حضور داشت. بعد از شهادت امیرالموّمنین, در جریان دستگیری خجربن 
غدی, به موصل گریخت و در غاری پنهان شد و در همان غار ماری او را 
کرمخ زار ان ریاد که ال اه آهده بودنه اور هرد بافتند. 


سر او را بریدند و برای معاویه فرستادند منتهی الامال, ج 1, ص 392. 


امام حسین (علیه السلام) در نامه ای خطاب به معاویه می نویسد. 


الخمق صاحب رسول الل له الله یو الم العیه الضاله الق ابلیه 
البادمی ی یا تقایل مرو مق کواعی کار اضتات سول 
خدا (حلی ال علع و وی صال دا فد هار ] فرط ا غادت رام 
اوء لاغر و ضعیف اه بود, نیستی؟ نهج الشهاده, ص‌‌ 2498 
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بود 0 ۹ 0 حضرت 1 # ان 
می رفت. وی سلحشوری های زیادی در جنگ های فتح شام و قسمتی از 
جنگ های ایران از خود نشان داد. 


به عنوان یکی از فرماندهان بزرگ سپاه اسلام شناخته می شود. 


در دوره عثمان در شهر کوفه سکنی گزید و به مخالفت با امرای ظالم 
عثمان پرداخت, عثمان وی را به همراه عده ای به شام تبعید کرد تا معاویه 
با قدرتی که داشت, آن ها را سرکوپ کند. اما معاویه نیز از پس انا 
تافو ری انا را به موصل فرستاد و آن ها, دوباره در سال 8 ۵. ق. به 
کوفه بازگشتند. امیرالمومنین او را به عنوان والی, به مصر فرستاد. ولی 
قبل از این که به مصر برسد. در شهر قلزم در بین راه به دست ایادی 
معاویه در راه مصر به شهادت رسید. 


هنگامی که خبر شهادت ایشان را به حضرت علی (علیه السلام) دادند, 
حضرت به منبر رفته و خطبه ای ایراد فرمودند که در نهح البلاغه به طور 
مفصل نقل شده است. 


از حضرت نقل شده که در مورد مالک اشتر فرمودند «اشتر برای من چنان 
بود که من برای رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بودم». 


آبن ان الحدید نیز در مورد مالک اشتر می گوید: «اگر کسی قسم بخورد 
که در عرب و عجم شجاع تر از اشتر نیست مگر استادش امیرالمومنین 
مالسا ان هی کم کی مس اه یی ااعال 2 
1 ص 369. 


1[ | صفحه 50 


ق, 
بن 
سعد بر 
ز بزرگا ۳ 
۱ ۱ ده خر 
سم ۱ حمررجی 1 
یکترین با 
1 راز 
‌ ۰ 
علی ( 
علیه | 
لسلا 
م) بود. 


حکومت مصر منصوب کرد و در جریان جنگ صفین به فرمان ایشان از 
مصر برگشت. وی مردی شجاع و قوی بود و هميشه می گفت: «لولا 
سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول: المکر و الخدیعه فی النار 
لکنت من امکر هذه الامه» (اگر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نمی 
اک ی ار را ار این 
ات بودم). 


قیس در دوستداری حضرت علی (علیه السلام) چنان پایدار و ثابت قدم بود 
که هنگامی که از پدرش در مورد حقّ امیرالمومنین (علیه السلام) سخنی 
شنید, به او گفت: «تو از رسول خدا (صلی الله علیه و اله) این سخن را 
که در مورد حضرت علی (علیه السلام) گفته بود. شنیدی و باز ادعای 
خلافت کردی؟...» موژخان و تذکره نویسان وفات او را سال 0 ۵. ق. 
ذکر کرده اند. 


اعیان الشیعه, ج 8, ص 453. 

[18 ] صفحه 50 

میثم بن یحیی تقار 

بنده ] غلام ] یکی از زنان «بنی اسد» بود, حضرت علی (علیه السلام) او 
را از ان زن خریده و ازاد نمود. ام سلمه (ره) نقل می کرده که در نیمه 


قلعت آ ریسکا ری اه عنم و له سس کم اد 
خطرت خی له انشا )تا ریا هی کر 


میتم ده روز قبل از ورود امام حسین (علیه السلام) , به عراق,؛ در شهر 
کوفه توسط آبن زیاد به دار آویخته شد. اعیان الشیعه: 0 ۷ ص‌ 199 


[19 ] صفحه 50 


حجربن عدی؛ 


یکی از زهاد عرب و از بزرگ یاران حضرت علی (علیه السلام) بود که در 
جنگ صفین, رت اقرار و 


دمشق نزد معاویه فرستاد و معاویه در منطقه ای به نام «عذراء» واقع در 
ص 369. 

امام حسین (علیه السلام) در نامه ای که خطاب به معاویه نوشت. پس از 
سرزنش او می 


ص :98 1 


نویسد: : «آیا تو قاتل حجربن عدی کندی و یاران : تهاز کزان و عبادت پیشه او 
نیستی؟ آری ! تو قاتل مردانی هستی که بدعت ها را کب 
امر به معروف و نهی از منکر می کردند و در راه خداوند از ملامت 
ملامتگران نمی هراسیدند.» نهج الشهاده. ص 248. 


[20 ] صفحه 50 


عبدالله بن جعفر طیار, 


برادرزاده حضرت ط (علیه السلام) و همسر حضرت زینب (س) می 
باشد. در جریان کربلا دو نفر از پسرانش به شهادت رسیدند و بعد از 
فاد ان اسنات است کر سا ما 


ق. قیام کرد و بعد از پیروزی های اولیه. از سپاهیان بنی امیه شکست 
خورد. به خراسان رفت و به دست ابومسلم به شهادت رسید. 


زیدبن ارقم بن زید: 


شیخ طوسی وی را جزو یاران رسول خدا (صلی الله علیه و اله), حضرت 
خر نت ال را اما و اه ی ی ی که 
است. از او روایات بسیاری ان مناقب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم 
السلام نقل شده است. در جنگ صفین حضور داشته و حضرت را یاری می 
نموده و بعد از حضرت علی (علیه السلام), در خدمت امام حسن (علیه 
اللا او ماه کی ا عم الا ای کم رال و ون 
شید کوف فا بافت ایا ایح رش 37 


پسرعموی رسول الله (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) 
بود و حضرت علی (علیه السلام) را در جنگ های اسلام پاری می کرد. 


علاوه بر این اک از بزرگترین شاگردان امیرالمومنین به شمار می رود. 
«عطاء» در مورد او گفته است: «مجلسی زیباتر از 


ص :99 1 


مجلس آبن عباس ندیدم» زیرا| مفسرین؛ شعر |ء و فقیهان سوالات خود را 
از او می پرسیدند و ابن عباس به همه ان ها پاسخ می داد.» اعیان 


او نیز پسرعموی پیامبر و حضرت و (علیه السلام) بود. در ماجرای 
«سقیفه بنی ساعده» به طرفداری از امیرالمومنین (علیه السلام) پرداخت 
و در جنگ صفین نیز حضور داشت و در جواب نامه ای که عمروعاص به 
عبدالله بن عباس نوشته, شعری سروده قبل از فرستادن به عمروعاص آن 
0( حضرت فرمودند: تق مار رین 
شاعر قریش هستی اعیان الشیعه, ج 8, ص 404. 


[24] صفحه 69 


اویس قرنی, 

از ز یاران حضرت علی (علیه السلام) بوده که در جنگ صفین همراه ایشان 
چیه زاین کر تال 37ج ق. به شهادت رسید و در همان جا 
مدفون گشت. دستگاه خلافت اموی به اقتضای سیاستش, , مدفن دیگری را 
برای او معرفی کرده است. 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد «اویس» فرموده اند: «یفوح روائح 
ااخیه مصفی الق ردو اشفا ال با امن مهافت از 
جانب قرن میوزد. چقدر به تو شوق و علاقه دارم ای اویس قرن) اعیان 


[25 ] صفحه 69 


برادر عبدالله بن زبیر بود. هنگامی که عبدالله بن زبیر بر علیه یزید شورید 
و بعد از هلاکت یزید, به شبه جزیره عربستان مسلط شد. مصعب را به 
جنگ مختار فرستاد و مصعب هم به یاری اشراف کوفه, بر مختار غلبه کرد 


و او را به شهادت رساند. عاقبت خود مصعب نیز به دست لشکریان 


[26 ] صفحه 71 
بنابر نقل شیخ مفید (ره) حضرت امام حسین علیه السلام) شش فرزند 
داشته که چهار نفر از ایشان پسر و دو نفرشان دختر بودند. یکی از دختران 


ص :90 1 


نام اصلی ایشان «آمنه» و يا «امیمه» بوده و مادر ایشان «رباب بنت 
امر ءالقیس» بوده و همو بود که لقب سکینه را به ایشان داد. حضرت 
سکینه در سال 117 ه. ق. در شهر مدینه وفات پافت. منتهی الاامال, ج 1, 
ص 954. 


[27 ] صفحه 75 


زیدبن موسی بن جعفر 


ملقب به زیدالثار, فرزند امام موسی کاظم (علیه السلام) و برادر امام 
زضا (علیه السا ما ها شک هعموص سا بخ وی ان ای خی ال 
محمد» و عمل به کتاب و سئت دعوت می کرد. 


مسئول امور جنگی ابن طباطبا, «ابوالسرایا» بود که بعد از پیروزی شان 

بر «زهیربن مسیب العبنی» ابن طباطبا را مسموم و محجمدبن محجمدبن 
زیدبن طلی بن حجسین (علیه السلام) را جانشین ابن طباطبا نمود. 
الا رای یر ابا فا کات وان توت کرک و 
موسی بن جعفر «زیدالثار» را به حکومت اهواز منصوب کرد. 


زیدالنار علاوه بر حکومت اهواز, تضره. را : نیز از عباس بن محمد که از 
اه 


بعد از شکست و کشته شدن ابوالسریا, «زیدالنار» هم دستگیر شد. بنابر 
گفته ابن اثیر, چون زید هنگام ورود به بصره خانه های زیادی از بنی عباس 
و تابعین آن ها را به آتش کشیده بود, به او لقب «الثار» داده بودند الکامل, 
ج 5, ص 173. شرح وقایع سال 199 . ق 


[28 ] صفحه 76 


زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) در سال 78 ه. 


مادر ایشان کنیزی به نام «حوریه» بوده که توسط مختاربن ۰ آبی عبیده 
ثقفی به امام سجاد (علیه السلام) اهداء شده بود. 


[29 ] صفحه 78 


بعد از شهادت زید, فرزندش بحیی 

از کوفه به مداین رفت و از ان جا به ری و از ری نیز به خراسان رفت و 
در شهر بلخ نزد «حریش بن عمروبن داود» اقامت گزید تا این که در سال 
5 . ق. توسط 


ص:191 


عمال حکومتی دستگیر شد و این زمانی بود که هشام مرده و ولیدبن یزید, 
جانشین او شده بود, به حاکم خراسان نامه نوشت که یحیی را آزاد کنید. او 


یره تخیی وا اوه کرد مه اه حفت؛ به سوی دمشق راهی شود. 


یحیی به سرخس رفت. اما حاکم شهر او را بیرون کرد. بعد به سوی بیهق 
رفت و از بیهق به سوی نیشابور روانه شد و مدتی نیز در هرات بود. این 
حرکت. ها .همر اه :نود با نی .و کریزهاین: که بحیی نن دید دز آن.ها روز 
می شد تأ این که در «جورجان» به دست افراد «نصربن سیار» شهید شد. 


جنازه او را همانند جنازه پدرش به صلیب کشیدند. هم چنان بر صلیب بود تا 


این که توسط ابومسلم پایین اورده شد و به خاک سیرده شد ابن اثیر, 


[(30 ]| صفحه 91 


محجمد و ابراهیم, 


هستند. 


بعد از شهادت یحیی بن زید, محمدبن عبدالله زمینه قیام دیگری را اماده 


کرد. 


پدرش عبدالله بن حسن بن حسن بن لو (علیه السلام) درباره او تبلیغات 
فراوانی انجام داد و در نتیجه, بسیاری او را به عنوان «مهدی اهل بیت 
(علیه السلام)» شناختند. 


بنی عباس نیز گرد او جمع شدند, حتی منصور عباسی با او بیعت کرد, در 
حالی که مبلغ های آن ها در خراسان به نفع انان تبلیغ می کردند. اما وقتی 
کار بنی عباس قوت گرفت؛ او را رها کردند, تا اين که در سال 5 م. ق. 
در عهد منصور عباسی, محمد در مدینه و ابراهیم در بصره قیام کردند. 


منصور عباسی هم عیسی بن موسی را به جنگ محمدبن عبدالله فرستاد و 
نی مهد و دی اما کشت سوه ور ارف ی یه 
مشهور است. 


ابراهیم نیز در جنگ با لشکریان منصور عباسی کشته شد. الکامل. جح 5. ص 
4 


[31 | صفحه 809 


سعیدبن جبیربن هشام اسدی, از بزرگان صحابه امام زین العابدین (علیه 
السلام) بوده است. فضل بن شاذان در این مورد گفته است که «لم یکن 
فی زمن علی بن الحسین 


ص:192 


علیهماالسلام فی اول امره الا خمسه انفس: سعیدبن جبیر و سعیدبن 
المسیب و محمدین جبیربن مطعم و یحیی بن ام الطویل و ابوخالد 
الکابلی»: (زمان علی بن حسین (علیه السلام) در آغاز کار به غیر از پنج 

نفر, یعنی سعیدبن جبیر. سعیدین مسیب, محمدین جبیرین مطعم, یحیی بن 


ام طویل و ابوخالد کابلی. شخص دیگری نبود). 


ید الماک بن 1 ۳ کرد, زره ورن 0 بود ۳ 
عبدالرحمن بن محمدبن اشعت کشته شد و یارانش پراکنده شدند. 
فد یر مگ رت ال ماهس وا دون انا 
دستگیر کرده نزد حجاح بن یوسف ثقفی فرستاد و حجاج او را در شعبان 
سال 95 ه. ق. به قتل رسانید اعیان الشیعه, ج 1, صص 234 و 235. 


ابولبختری 

نام او سعیدبن عمران و بنابر قولی سعیدبن فیروز می باشد. شیخ طوسی 
در کتاب رجال, او را از صحابه حضرت علی (علیه السلام) شمرده است. 
او هنگام قیام عبدالرحمن بن محمدبن اشعث او را یاری کرده است و در 
سال 183 ه. ق. وفات یافته است اعیان الشیعه, ج 7, صص 226 و 242. 

[33] صفحه 809 


شعبی؛, 


اسمش عامربن شرحبیل است و یکی از منابع تفسیر مجمع البیان می 
باشد. 


جبله بن زحر 


بن محمدبن اشعث و حجاج اتفاق افتاد کشته شد. او یکی از بزرگان لشکر 


ید او مر موی ات ی کال فاد ار له ی شا 
به جنگ با سپاه حجاج 


ص:193 


[35 ] صفحه 103 


ابومسلم خود را پسر «عمیربن بطین عجلی» می دانست که مادرش کنیز 
او بوده و هنگام بارداري او را به معقل و ادریس عجلی فروخته و ابومسلم 
در خانه آن دو به دنیا آمده و تربیت یافته است و چون معقل و ادریس از 
طرفداران محمدبن علی بن عبدالله بن عباس بوده اند, ابومسلم با داعیان 
محمدبن علی یعنی «سلیمان بن کثیر», «مالی بن هیثم» و «لاهزین قرط » 
ارتباط برقرار می کند و در این زمان معقل و ادریس او را ازاد می کنند. 


آنو تمه مخمدین ری ی ایور هدن علی آب تا اسان شود و 
داعیانش در خراسان می کند و ابومسلم بوده که خبر مرگ محمدبن علی و 
جانشینی ابراهیم را به عراق و خراسان می برد اخبار الطوال. ص 379. 


اين اثیر زندگی ابومسلم را , به گوثه اي دیگر بیان کرده و در آغاز ز کلام می 
گوید: 


مردم در نسب او اختلاف دارند و زندگینامه او را به چند گونه بیان می 
دارد. الکامل. 0 4 ض 252 


[36 ] صفحه 177 


شند. 


همین احساس نیاز سبب شد که احبار بهود و علمای مسیحی در میان 
مسلمانان صاحب نظر و عقیده باشند. 


اولین کسی که از طرف خلفا برای اين امر پشتیبانی و حمایت شد, تمیم 
بن اوس داری بود. گوبا او کیش مسیحی داشته و در زمان پیامبر اکرم 
ات الا هه او ی ال هرت دید آخد مه ایا اسلا م 
کرده بوده است. 


در صفحه 281 از جلد اول کتاب «کنزالعمال» آمده است که 


«تمیم بن اوس» 


اولین کسی بوده که در میان مسلمانان به قصه گویی پرداخته و از عمربن 
خطاب خواست تا به وی اجازه دهد تا ایستاده به مردم قصه بگوید و عمر 
هم به او اجازه داد. عمربن خطاب در حالی که نقل حدیث و نوشتن و 
کتابت حدیتثت را هم ممنوع 


ص:194 


کرده بود و این عمل خود را چنین توجیه می کرد که اگر : به این کار اجازه 
داده شود و حدیت به صورت مکتوب درآید: با آیات قرآن مخلوط و موجب 
اشتباه می شود, به فردی که مسیحی بوده و تنها در سال آخر حیات پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه و اله) ایمان اورده بوده, اجازه داد تا قصه گویی کند 
و در کانون مملکت اسلامی, خرافه های ادیان دیگر را به عنوان توجیه 
دینی برای مسلمانان بازگو_ کند. در آن ایام که مسلمانان از اطراف و 
اکناف به شهر هجوم می آوزدتد و اهالی شهر را پیروان و شاگردان 
راستین مکتب رسول اکرم می دانستند. افسانه پردازی یک مسیحی نو 
مسلمان. به جای تبیین های اعتقادی. ذهن و اندیشه انان را پر می کرد و 
همه این افسانه های منسوخ و يا ساخته و پرداخته ذهن یک مسیحی, 
سخنان پیامبر اکرم قلمداد می شد. 


پس از عمرین خطاب, عثمان رویه او را پی گرفت و کعب الاحبار را به 
عنوان همنشین و مفتی اعظم انتخاب کرد. 


دهبی در مورد 


«کعب الاحبار» 


می نویسد: دانشمند یهودی بود که بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و 
آله), اسلام آورد و در زمان خلافت عمربن خطاب از یمن به مدینه آمد. بعد 
از ورود, همنشین اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود و برای آنان از 
کتاب های اسرائیلی سخن می گفت و نکات عجیب را حفظ می کرد. 


قدر و منزلت او به حدی بود که عثمان بن عفان هميشه از وی حمایت می 
کرد و به خاطر او با ابوذر غفاری بدرفتاری می کرد. 


سومین فرد ] قصه گو ] , وهب بن منبه بود که در اواخر خلافت عنمان به 
دنیا امد. او از کتاب های یهود سخن بسیار نقل کرده و عاقبت در سال 
4 ق. وفات کرد میزان الاعتدال. ج 4 ص 352. 


مناستفاته احادیتی که از این افراد در کناب های تفسیر و سایر کتاب های 
شیعی و بالخصوص سی نقل شده فراوان است و گویا تفکیک این روایات 
از حدیث های ائمه و پیامبر (صلی الله علیه و اله) کاری بسیار سخت و 
محتاج زمان می باشد. دانشمند محترم. جناب آقای جعفر سبحانی در کتاب 
«ملل و نحل» به تفصیل در این مورد سخن گفته 
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اند ایشان در مورد قرقه قرقه شدن امت اسلاهی چندین دلیل آورده اند 
که چهارمین دلیل ایشان به بررسی نقش احبار بهودی و راهبان مسیحی در 
ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی. اختصاص افته است جعفر سبحانی. 
ملل و نحل, ج 1 صص ۰77 104. 


[37 ] صفحه 179 


که نامش احمدبن جعفر متوکل بوده, در رجب سال 256 ه. ق. به خلافت 
رسید و در رجب سال 9 . ق. مر د. 


مسعودی می گوید: عده ای گفته اند در پنجاه سالگی وفات کرده و عده 
ای بر این عقیده اند که او در 48 سالگی فوت کرده است التنبیهوالاشراف. 


[38 ] صفحه 272 


هر دو «ام ولد» بعتی. کتیز بودند.و آنان را از شمال خراسان به اسارت 
آورده بودند و گرنه کنیز نمی شدند. مادر مأمون کنیزی به نام «مراجل» از 
اهالی بادغیس بود و مادر معتصم کنیزی به نام «مارده» بود 
التنبیهوالاشراف. 


ان هت ند ماد ‌ساففن آنتانی توص تور اختاهنه سا مه سکره 
درست تر درصدد جعل واقعیات هستند, چرا که در زمان عباسیان. همه 
هم اهل کتاب شناخته می شدند و هیچ کس در فلات ایران قابل اسارت و 
برده کردن نبود. 


عرب ها حدود فلات ایران و زبان و نژاد مردم را در نظر نمی گرفتند. انان 
هر چه در مشرق پیش می رفتند. به همان میزان لفظ خراسان را نیز پیش 
می بردند. به حدی که سمرفند و بخارا را نیز جزو خراسان بل قلب 
خراسان حساب می کردند ق.صی: کفتتد: مادر مامون و معتصم, خراسانی 
بوده است. 


نخستین گروهی که هجرت کردند 
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نخستین دسته ای که به منظور حفظ جان و عفیده خود مکه را ترک گفتند 
و تن به غربت دادند این عده بودند که بعضی از انها زن و فرزند خود را نیز 
همراه داشتند. 


1 - ابو حذیفه پس عتبه بن ربیعه, از قبیله بنی عبد الشمس وی همسر خود 
«سهله» دختر سهیل بن عمرو از قبله بنی عامر را نیز همراه داشت. ۰ پسر 


او محمد بن ابی حذیفه در حبشه متولد گردید. 


2 - زبیر بن عوام, زبیر از جانب پبدر برادرزاده حضرت خد بجه از قبیله 
بنیاسد بن عبدالعزی, و از طرف مادر عمه زاده پیغمبر از فامیل بنی هاشم 
بود. زیرا مادر وی «صفیه» دختر عبدالمطلب بود. 


نجات داد و همراه سایر مسلمانان به حبشه هجرت کرد. مصعب در ان 
هنگام جوانی نوخاسته بود. 
4 - عثمان بن عفان, از قبیله بنیامیه. عثمان همسر جوان خود «رقیه» دختر 


5 - عبدالرحمان بن عوف. از قبیله بنی زهره که از مال داران بزرگ عرب 
به شمار می رفت. 


6 - ابو سلمه عبدالله بن عبدالاسد مخزومی. زن او هند معروف به «ام 
شبلمه» که بعدها سن از فر ی ابوتملمه به-همسری .یعیبر درآمدتیر بازهوی 
بود. 


ابوسلمه و همسرش هر دو از قبیله بنی مخزوم بودند. دختر ابوسلمه زینب 
نیز در حبشه متوله گردید. 

7 - عثمان بن مظعون, از قبیله بنی جمح. این مرد از نیاکان مسلمانان 
نخستین بود, و بعدها برادر خوانده پیغمبر شد, و چون در مدینه بدرود حیات 
گفت پیغمبر در مرگش سخت اندوهگین گردید. 

8 - عامربن ربیعه», از قبیله بنیعدی. که با خاندان خطاب هم پیمان بود. 
عامر همسرش «لیلی» دخترابو حثمه بن غانم را همراه داشت. 


9 - ابو سبره بن رهم, از قبیله بنی عامر. بعضی گفته اند: وی ابوحاطب بن 
عمرو 
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بود و نخستین کسی است که تن به هجرت داد. 
0 - صهیب بن وهب بن ربیعه, از قبله بنی حارث. 


اين ده نفر نخستین افراد مسلمانی بودند که به حبشه مهاجرت کردند. 
سرکرده اینان «عثمان بن مظعون» بود. (سیره ابن هشام - جلد 1 صفحه 
213) 


این عده پس از چند ماه که در حبشه ماندند شنیدند که بسیاری از قریش 

و کسان آنها مسلمان شده اند. این خبر بی اصل موجب گردید که عده ای 
از آنها به مکه با زگردند, و چون متوجه شدند خبر دروغ بوده عده ای ناگزیر 
ور خد ارت رجال قریشقرار گرفتند ت درامام بمانند, و دسته دیگر از پناه 
رده قاتا ور مدید و فتاه نیز با کف ند کم‌بار ند مسما ان 
زجر بیشتر ببرند. سرانجام اکثر مسلمانان تن به مهاجرت دادند که جمعا 
3 يا 82 مرد, غیر از زن و فرزندان خود بودند. 


دومین گروه مهاجرین 


پس از حرکت ده نفر نامبرده که شایدبیش از دیگران تحت فشار و تعقیب 
و سرزنش کسان و بستگان خود بودند. دسته دیگری به سر کردگی جعفر 
بن ابیطالب برادر بزرگ امیر مومنان علی علیه السلام و عموزاده پیغمبر 
اسلام ازمکه خارج شدند و روز به حبشه نهادند. همچنین افراد دیگری به 
دنبال آنها به طور آشکار یا دور از چشم قریش مکه را ترک گفتند و به 
حبشه رفتند و اینان: 


1 - جعفر بن ابیطالب از قبیله بنی هاشم که در آن موقع 24 سال داشت. 
همسرش «اسماء» دختر عمیس از قبیله خثعم که از زنان با فضیلت به 


شمار می رفت نیز همراه او بود. فرزند آنها عبدالله بن جعفر بن جعفر نیز 
دز شمیرخ شنقر احسنه در آن سر هی متهلد کردید: 


2 - عمرو بن سعید بن عاص.: از قبیله بلی امیه. وی زژزن خود «فاطمه» 
دختر صفوان بن امیه را نیز همراه داشت. 


3 - خالد بن سعید بن عاص برادر عمرو بن سعید. نامبرده به اتفاق 
همسرش «امینه» يا «همینه» دختر خلف بن اسعد از قبیله خزاعه بود. 


پسر و دختر خالد به 
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نامهای «خالر» و «آمنه» نیز درحبشه متولد شد ند. آمنه بعدها شوهر کرد 


به زبیر بن عوام و از وی دو پسر اورد به اسامی «عمرو بن زبیر» و «خالد 
بن زبیر) 14 - عبدالله بن جحش, از قبیله بنی اسد. که با برادرش عبیدالله 


و دو تن بعدی هم پیمان قریش بودند. 


5 - عبیدالله بن جحش, برادر عبدالله نامبرده است. وی یکی از چند 


جوان زیبا و برازنده و خوش ترکیب قریش بود که خواهیم گفت همین 
اسلام شد. وی همسرش «ام حبیبه» دختر ابوسفیان اموی را نیز همراه 


6 - قیس بن عبدالله, ازقبیله بنی اسد بن خزیمه. همسر او «برکه» دختر 
یسار کنیز ابوسفیان اموی نیزبا وی بود. 


ان موی ات دامن فآ تساه یقن تست کم 
خاندان عتبه بن ربیعه هم پیمان بود. 


9 - عتبه بن غزوان, از قبیله نوفل. 
0 - اسود بن نوفل بن خویلد. از قبیله بنی اسد بن عبدالعزی. 


1 - یزید بن ربیعه بن اسود بن مطلب, از قبیله بنی اسد مذکور. پیشتر 
گفتیم که جد وی «اسود بن مطلب» از کسانی بود که پیغمبر و مسلمانان 
را ریشخند می کرد و به نفرین پیغمبر نابینا شد. و گفتیم که پسر وی زمعه 
نیز کشرک بود و در جنگ بدر به قتل رسید ولی می بینید که «یزید» پسر 
انها مسلمان شده و تن به هجرت داده است. 


5 - جهم بن قیس بن شرحبیل, از همین قبیله, که همسرش «ام حرمله» 
دختر عبدالاسد پسر حذیمه بن اقیش خزاعی را نیز همراه داشت. 


6 - عمرو بن جهم, پسر جهم نامبرده. 
7 - خزیمه بن جهم, پسر دیگر جهم. 
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8 - ابوالروم بن عمیر, از همان قبیله بنی عبدالدار. 


۳ یکی 2 0 پیغعمبر بود ِ نراد 0 و و 
سرسخت پیغمبر و اسلام به شمار می رفت. ولی پسرش از دل باختگان 


0 - عامر بن ابنی و قاص ار قبیله بنی زهره که همسرش «رمله» دختر 
ابو عوف سهمی از فبیله بنی سهم با وی بود بود عبدالله بن مطلب پسر او 
در جبشه متواد گردید. 


4و هدالق بن مود ار فبیله.سنی. هقی مهم بیما نان فیس کید ال له 
مسعود که بعد ها اورا| بیشتر خواهیم شناخت از مردان نامی اسلام بود و 
یکی ار مبلغان زبر دست و قاری مشهور به شمار می رفت. 


5 - غتبه بن مسعود برادر عبدالله مسعود. 
6 - مقداد بن عمرو از قبیله بهراء. مقداد که بعدها از مردان کم نظیر 


اسلام به شمار آمد جون پدر ۳ اسود بن عبد یغعوت بود در جاهلیت به 
وی مقدادبن اسود می 


7 - حارتث بن خالد از قبیله تمیم که همسرش «ریطه» دختر حارث بن 
جبله بن عامر از همان قبیله تمیم رانیز همراه داشت پسروی موسی بن 
حارث و دخترانش «عایشه» و «زینب» و «فاطمه» در حبشه متولد 


گردیدند. 


9 - عثمان بن عثمان بن شرید شماس از قبیله بنی مخزوم. شماس 
مبالغفه در شمس یعنی خورشید است. نطر به زیبایی وی او را بدین لغب 
خواندند. زیرا وقتی در زمان جاهلیت وارد مکه شد مردم از ریبایی وی 
دچار شگفتی شدند عتبه بن ربیعه که داعی او بود گفت من زیبا تر از 
شماس (خورشید پنهان) , 1 
خواندند. 


1 - عبدالله بن سفیان. نیز از قبیله بنی مخزوم. 
2 - هشام بن ابی حزیفه نیز از قبیله بنی مخزوم. 
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3 - سلمه بن هشام بن مغیره نیز از قبیله بنی مخزوم. 
4 - عیاش بن ابی ربیعه بن مغیره نیز از قبیله بنی مخزوم. 


5 - سائب بن مظعون. پسر عثمان بن مظعون, سابق الذکر از قبیله بنی 
جمح. 


6 - معتب بن عوفبن عامر, از قبیله خزاعه. هم پیمان قریش. 
7 - قدامه بن مظعون برادر عثمان بن مظعون. 
8 - عبدالله بن مظعون برادر دبک عثمان 


«فاطمه» دختر مجلل بن عباده بن قیس, بنی عامر را نیز همراه داشت. 


2 - حطاب بن حارت., برادر حاطب, نامبرده به اتفاق همسرش «فکیهه» 
دختر یسار. 


3 - سفیان بن معمر بن حبیب, نیز از بنی جمح به اتفاق همسرش 


«حلسله »> . 
4 - حابر بن سفیان پسر سفیان. 
5 ِ جناده بن سفیان پیسر ایکون او. 


همان «حسنه» بوده است. 


7 - عثمان بن ربیعه. از همان قبیله بنی جمح که با عقمان بن مظعون 
جمعا 11 مرد بودند. 


9 - عبدالله بن حارثت بن قیس, برادر زاده خنیس. 

تا هام و فاص و وا اش سوه فلا خیم که عاض تم وان 
از دشمنان سرسخت تقتر لام بود و درباره سخنان ناهنجار او بود که 
سوره کوثر نازل شد؛ ولی اینک می بینیم که پسر او دلداده اسلام و پیغمبر 


است. 
1 - قیس بن حذافه بن قیس. برادر خنیس بن حذافه نام برده. 
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3 - معمر بن عبدالله بن نضله بن عبد العزی از قبیله بنی عدی. 
4 - عروه بن عبدالعزی بن حرثان. 
5 - عدی بن نضله نب عبدالعزی. 


66 - نعمان بن عدی پیسر عدی نامبرده. چنانکه می بینید این چهار تن از 
یک فامیل بودند. 


ما ی ی هر 
ابوحذیفه نب عتبه و ابوسبره بن آبی رهم بود هم در این هجرت شرکت 


ماجرای این عبدالله در بازگشت از حبشه با پدرش سهیل بن عمرو 
فداکاری وی در راه اسلام را ضمن وقایع بعدی در جلد دوم خواهیم دید. 


9 - شمس بن عبدود از همان قبیله. 
0 - سلیط بن عمرو بن عبدشمس بن عبدود از همان قبیله. 


1 7 - سکران بن عمرو بن عبدشمس برادر سلیط که همسرش «سوده» 
دختر عمویش زمعه بن فیس؛ همراه او بود. 


72- مالک بن زمعه بن قیس: برادر «سوده؟» به اتفاق همسرش «عمره»؟ 
دختر سعدی بن وقدان بن عبد شمس 


6 - سهیل بن بیضاء از همان قبیله. بیضاء لقب مادر او «دعد» بوده است. 
که گوبا به ملاحظه سفیدی اش بدین نام موسوم شده است. پدر سهیل, 
وهب بن ربیعه بوده, ولی بیشتر به نام مادرش خوانده شده است. 


7 - عمرو بن ابی سرح بن ربیعه از همان قبیله. 

8 - عیاض بن زهیر بن ابی شداد. 

9 - عمرو بن حارث بن زهیر, برادرزاده «عیاض» نام برده. 
0 - عثمان بن عبد غنم بن زهیر, پسر عموی «عمرو» نامبرده. 
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1 - سعد بن عبد قیس بن لقیط از همان قبیله. 
2 - حارثبن عبد قیس بن لقیط برادر «سعد» نامبرده. 


ایران برد و به دست خسرو پرویز داد و ابلاغ رسالت کرد. 


4 - حارث بن عیس از قبیله بنی سهم. 
5 - معمر بن حارث بن قیس از قبیله بنی سهم. 
6 - بشر بن حارث بن قیس از قبیله بنی سهم. 


7 - سعید بن عمرو برادر مادری او. مادر وی از قبیله بنی تمیم بوده 
است. 


8 - سعید بن حارث بن قیس از قبیله بنی تمیم. 

9 - سائب بن حارث بن قیس از قبیله بنی تمیم. 

0 - عمیر بن رئاب بن حذیفه از قبیله بنی تمیم. 

1 - محمیه بنت جزء از بنی زیید هم پیمان بنی سهم. 

مهاجران حبشه به گفته ابن هشام گذشته از زنان و فرزندان خود که 
همراه داشتند. و فرزندانی که در حبشه متولد شدند, جمعا (83 نفر) بودند. 


هیجده نفر از مهاجرین همسر داشتند و چهار تن دارای هفت اولاد ذکور 
بودند. 


زنان بعضی از انها نیز در حبشه چهار پسر و پنج دختر زائيدند. 


زنان مهاجرین 


در این جاأ مناسب می دانیم برای ادای_ حق زنان مسلمانی که همراه 
شوهران داپرست خویش تن به هجرت و آن سفر پرخطر دادند و برخی از 
آنها در حبشه و باز ز گشت به مدینه نقشی سازنده و سرنوشتی گوناگون 
دا ان انامه سا ماد نا هرس مس رسارس ها 


1 - اسماء دختر عمیس همسر جعفر بن ابیطالب برادر بزرگتر علی علیه 
السلام و 
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سردار معروف. 

فنی وک مفع رای لا اس دوعس تا ون فان 
3 - فاطمه, دختر صفوان بن امیه همسر عمرو بن سعید بن عاص. 
صسن اس ای سر له نس سین اص. 
5 - ام حبیبه, دختر ابوسفیان عمسر عبیدالله بن جحش. 

6 - برکه, دختر یسار همسر قیس بن عبدالله. 

7 - ام حرمله, دختر عبدالاسود بن حذیمه همسر جهم بن قیس. 

8 - رمله, دختر ابوعوف بن خبیره. همسر مطلب بن ازهر. 

9 - ریطه, دختر حارثبن جبله, همسر حارث بن خالد. 


110 - ام سلمه, دختر ابوامیه بن مغیره, همسر عبدالله بن عمرو بن 
مخزوم. 


ی تس اه سس این حارت. 
در سا مظان هن سار 

3 - حسنه. همسر سفیان بن معمر. 

4 - ام کلئوم, دختر سهیل بن عمرو, همسر ابوسبره بن ابی رهم. 

5 - سوده, دختر زمعه بن قیس, همسر سکران بن عمرو. 

6 - عمره, دختر سعدی بن وقدان. همسر مالک بن زمعه. 

7 - لیلی, دختر ابو حثمه بن غانم. همسر عامر بن ربیعه. 

8 - سهله, دختر سهیل بن عمرو, همسر ابو حذیفه بن عتبه بن ربیعه. 


فرزندان مهاجرین که همراه آنها بودند 


چهار نفر از مهاجرین فرزندان خردسال خود را نیز همراه داشتند. فرزندان 
مهاجرین 7 نفر بوده اند. بعضی از اینان با ماردان خود بوده اند, و فقط 
یکی با پدر بوده است. معلوم نیست که ایا مادر او در گذشته بود يا چون 
مانند شوهر مسلمان نبوده. کسان او از هجرت وی با شوهر و فرزند 
مسلمانش امتناع ورزیده اند؟ يا اينکه مادر او هم بوده است ولی تاریخ 


ثبت نکرده است. 


اینک اسامی اینان نیز حداگانه برای ثبت در ترایخ نگارش می پابد؛ چه ابنان 
در 
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از انها باد می شود و اینان: 


1 - عمرو بن جهم بن قیس. 

2 - خزیمه بن جهم برادر وی. 

3 - سائب بن عثمان بن مظعون, از مادر او ذکری نشده است. 
4 - محمد بن حاطب بن حارث. 

5 - حارث بن حاطب, برادر وی. 

6 - جابر بن سفیان بن معمر. 

7 - جناده بن سفیان, برادر او. 

آنها که درخییته فقو لد شید 


در خلال مطالب گذشته از فرزندان برخی از مهاجران که درحبشه متولد 
شدند یاد کردیم و اسامی انها را برشمردیم. 

ولی چون بعضی از اینان پس از بازگشت به مدینه نقشی مهم در تاریخ 
اسلام داشته اند, و همه آنها در موارد گوناگون نام برده می شود, خوب 
است که جداگانه نیز نام انها مسطور گردد, تا بهنر در خاطره ها بماند, و 
اینان: 


1 - عبدالله بن جعفر بن ابیطالب. (به گفته یعقوبی فرزندان جعفر همگی 


در حبشه متولد شدند.) 

2 - سعید بن خالد بن سعید. 
3- امه دختر خالد بن سعید. 
4 - عبدالله بن مطلب بن ازهر. 


6 - عايشه دختر حارث نامبرده. 

7 - زینب خواهر وی. 

8 - فاطمه خواهر دیگر او. 

9 - زینب دختر ابوسلمه بن عبدالاسد. (از 83 نفر مهاجران حبشه 8 مرد: 


عبیدالله جحجشن؛ حاطب و حطاب و عبدالله فرزندان حارث؛ عروه بن 
عبدالعزی و 
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عدی بن نضله, مطلب بن ازهر و عمرو بن امیه و سه زن: ام حرمله, 
۱ ۱ 0 ۱ وفات یافتند.) 


اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و 
المستشهدین بین بدیه 


آشنایی ختصر علاوه بر جریان های گذشته با اصحاب پیامبر 


اشاره 
سلمان فارسی 


«سلمان فارسی از مردم ایران بود که سیصد سال عمر نمود ودر سالهای 
ابتدای بعثت. توانست رسولخدا (صلی الله علیه و اله) را زیارت کند 
ومسلمان شودودر کمالات به درجه ای برسد که پیامبر خداء, اورا سلمان 
محمدی بنامد. دراواخر عمر, از طرف عمر حاکم مدائن بود ودر همانجا از 
دنیارف ودر آن شم دفرن کرخید: 


در باب زهد او آمده است که: سلمان هرسال پنج هزار درهم از بیت المال 
می گرفت که همه را صدقه می داد واز تلاش خود مبلغی بدست آورده وبا 
آن زندکتن فی. کرد. اه خانه. ای تذاشت وروزها در سایه درختان ودیوارها 
استراحت می نمود. روزی شخصی به او گفت: می خواهی خانه ای برایت 
بشاز ۵ شتلمان کفت: .هر بهخانه تیار ندارمااصا ان" مردخیلی اضر از کرد: 
سلمان به او گفت: تو می دانی من چه خانه ای نیازدارم؟ مرد گفت: خانه 
ای می خواهی که وقتی می ایستی؛ ب سرت به سقف می رسد ! واگر پاهای 
خود زا دراز کتی: به دیوار برسند! سلمان گفت: راست: کفتی ! وان سرد 
چنین خانه ای برای سلمان ساخت. 


علی (علیه السلام) فرمود: سلمان را پر از علم وحکمت کرده اند.» 
ابوذر غفاری: 
«ابوذر نامش جندب بن جناده از قبیله غفار بوده است. 
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اس برزمین راه نرفته واسمان سایه نیانداخته برکسیکه 
از ابوذر راستگوتر 


بعد از رحلت رسولخدا| رصلی الله علیه و آله), ابوذر در خط ولایت بود ودر 
زمان عثمان. با زراندوزان مخصوصا معاویه مبارزه نمود تا اینکه بدستور 
خلیفه سوم, به ربذه (در نزدیکی مدینه) تبعید شد ودر همانجا از دنیا 
رفت.» 


«او از اولین مسلمانان بود که کفار فربش. پدر ومادرش را در راه اسلام, 
شهید کردند وخود اورا بارها شکنجه نمودند. 


بعد از رحلت پیامبر, در خط ولایت بود ودر زمان عثمان, به مفاسدومظالم 
او اعتراض می نمود تا اینکه روزی عثمان اورا احضار کرد وخودبا غلامش, 
انقدر اورا زدند که مجروح وبیهوش شد! 


بالاخره او در جنگ صفیين, در رکاب مولای متقیان علی (علیه السلام) در 
سنین نودسالگی به شهادت رسید.» 

مقدادبن اسود کندی: 

«در میان اصحاب پیامبر, بعد از سلمان وابوذر, کسی به مقام مقدادنمی 


رلسد. 


ی تم از مس سا ( یی اه ای ان است اد 
پیامبر مرتدشدند به غیر از سلمان. ابوذر, مقداد وعمار ! 


اه نفد از خلت تشولخها (رضلی الله کلیه-ق اله اه -هضواره در کار لین 
(علیه السلام) بود تا اینکه درسال 33 هجری در سن هفتادسالگی رحلت 
نمود واورا در قبرستان بقیع دفن نمودند.» 


ابوایوب انصاری: 


پیامبر در هنگام هجرت به مدینه به خانه او وارد شد. او از اصحاب 
پیامبر بوده است که بعد از رحلت پیغمبر در کنار 1 (علیه السلام) 


درجنگهای جمل وصفین ونهروان 
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حضور داشت. در جنگ صفین, او روزی بطرف لشگرمعاویه رفت وهماورد 
خواست وچون کسی حاضرنشد به صفوف دشمن حمله کرد وسینه للنز 

را شکافت وبه چادر فرماندهی معاوبه رسید. معاویه فرار کرد وشامیان 
باو در‌گیرشدند واو به سلامت به لشگرعلی (علیه السلام) برگشت. معاویه 
پاران خودرا سرزنش کرد وگفت: یکی از یاران علی (علیه السلام) تا اینجا 
آمدمنهم به لشگر علی (علیه السلام) نفوذ می نمایم وتاچادر (علیه السلام) 
علی می روم. امّا وقتی به لشگرعلی (علیه السلام) حمله کرد. ابوایوب 
راه بر اوبست واورا طی جنگی به هلاکت افکند ! 


بلال بن ریاح 


او از پیشگامان در اسلام است که جزو غلامان طایفه بنی جمح بود. وقتی 


مسلمان شد, ابوجهل اورا خوابانده و سنگهای سنگین برپیشتش می 
گذاشت ودر آفتاب 7 بطوریکه از حرارت 


پشتش می سوخت. در حالی که ابوجهل اصرار داشت تا بلال کافر شود 
ولی او فقط کلمه «احدآاحد» را بر زبان جاری می کرد. 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود اگر پولی داشتم بلال را از 
صاحبش می خریدم. ابوبکر این را شنید وبلال را خرید واورا ازاد نمود. با 
اينکه ابوبکر او را ازاد نموده بود ولی به علی بن ابیطالب (علیه السلام) 
بیشتر از ابوبکراحترام می کرد. وقتی علت را پرسیدند گفت: حق علی بر 
من زیادتر ازحق ابوبکر بر مین است زیرا ابوبکر مرا از شکنجه وزنجیر 
تجات.دان در حال کار بر از نیو فی که بر فلت هی »رف ولی 
2 (علیه السلام) مرا ازعذاب ابدی وجهنم نجات داده و بواسطه دوستی 


ات یزاس 
ودستور می داد تا آهنی را گداخته وبر روی سرش قراردهند. روزی خباب 
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ارباشن به رسنول خدا (ضلی اللة. علیه و اله) شکایت کرد.-حضرت: بر ایشن 
دعا نمود. اتفاقا آن زن سردرد شدیدی پیدا کردبطوری که از شدت درد 
زوزه می کشید. به او گفتند اگر بخواهی خوب شوی باید سرت را با آهن 
دام نریم کتندا اسهم اتف کت نا اه کداخه مسر دار 


پسر خباب از شیعیان علی بن ابیطالب (علیه السلام) بود. روزی عده ای 
ازخوارج راه بر او گرفتند وبا او درباره علی بن ابیطالب (علیه السلام) 
نزاع کردندوچون استقامت او را 9 ولایت که بن اببطالب (علیه السلام) 
دیدند, اورا درحالی که قرآنی به کزدن آويخته بود کنار نهر بردند وسر 
بریدند. سیس شک زنش را که حامله بود پاره کردند وکودکش را کشتند 
وچند زن دیگراکشتند. 


افتیر شتجاع اسلام 


عبدالله بن حذاقه از مسلمانان پیشتاز بوده که به حبشه هم مهاجرت نمود. 
در جنگی اسیر رومیان شد. ابتدا به او پيشنهاد مسیحی شدن دادند. ولی او 
قبول ننمود. دیگ بزرگی از روغن زیتون را به جوش آورده ویکی از اسیران 
رز آورده و گفتند پا مسیحی شو يا کشته می شودی. اوقبول ننمود. اورا در 
دیگ انداختند. چیزی نگذشت که استخوانهایش برروی روغن نمودارشد. 


خواستند عبدالله را در دیگ بياندازند ناگاه شروع به گریه کرد. فرمادنه 
شان گفت از ترس می گرید. او را برگردانید. عتذاللت کت ها رخا 
کردیداز ترس می گریم. نه من از این ناراحتم که چرا فقط یک جان دارم تا 
در راه اسلام تقدیم کنم. ای کاش به تعداد موهای بدنم جان داشتم تا به 


فرمانده گفت بیا سر مرا نتونتن تا تزا اراد کتم. عبدالله قبول ننمود. گفت 
بیا مسیحی شو تا دخترم را بتو داده وتورا فرمانده نمایم. عبدالله قبول 
عبدالله گفت اینک که بواسطه بوسیدن من اینها آزادمی شوند حاضرم « او 
پیش رفت وسر فرمانده را بوسید وباتفا هشتاد نفرآزاد شد. وقتی به مدینه 
برگشت, عمر پیش رفته وسر او را بوسید. 


کافری رابوسیدی 
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خداهم در مقابل هشتاد نفر از مسلمین را آزاد فرمود. 
دلاوری عبدالله بن رواحه 


او یکی از فرماندهان جنگ موته بود. بعد از شهادت جعفر بن ابیطالب و 
زیدبن حارثه او درحالی که سه روز به گرسنگی بسر برده بود 


پرچم را به دست گرفت. پس عمویش مقداری گوشت به او داد. همینکه 
به دهان گذاشت به یاد شهادت جعفر افتاد, گوشت را بیرون انداخت 
وگفت: ای نفس ! بعد از جعفر هنوز زنده هستی؟ سپس مشغول جهادشد. 
در گیرو دار جنگ ضربتی بر یک انگشتش وارد شد. از اسب پیاده شد و 
انگشت را زیر پا نهاده تا جدا گردید. سپس به خود گفت: ای نفس ! زن را 
طلا دادم. غلامان را آزاد کردم باغ وبوستان را به رسول خدا| (صلی الله 
علیه و اله) بخشیدم. اینک در این جهان چیزی نداری پس چرا از شهادت 
کربزاتی؟۱ دل بر شهادت: نهادویا قلفی اکنده از ایمان به کفار حمله نمود. 
بالاخره از اسب پیاده شد و شروع به نبرد کرد و آتقدر دلاوری نمود تا شهید 


شند. 


ار کاس رو مان ی سول عها (صلی الم خلض ی الق بعد ‏ 
شهادت وی فر مود: خدا| رحمت کند فرزند رواحه را که هر کجا وقت نماز 
می شد به نماز می ایستاد. همچنین از همسر او نقل شده که عبدالله 
هنگام بیرون رفتن از خانه دورکعت نماز می خواند و وقتی بر می گشت 
دورکعت, می خواند وهرگز این سنت را ترک نکرد. 

گویند عبدالله با دوستانش در مجلسی بودند که چنین گفتند: اگرمی 
دانستیم کدام عمل نزد خدا محبوبتر و پسندیده تر است تا اخر عمرانجام 
می دادیم. 

چندی بعد آیه شریفه «انْ الله یحتٍ الذین یْفاتلون فی سبیله صفاً کائهم 
بنیان مرصوص» وآیات قبلش نازل شد واهمیت محبوب بودن جهاد در ۷ 
خدا 1 0 است. عبدالله گفت: حال خودرا وقف راه خدا می 
او به عهد خود وفا کرد و در جنگ موته شربت شهادت را نوشید. 


خزیمه بن ثابت: 
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او ملقب به «ذوشهادتین» از اصحاب پیغمبر واز یاران علی (علیه السلام) 
بود که درجنگ صفین بشهادت رسید. 


حذیفه بن یمان: 


۳ 2 ی تست 
و ی 
زیدبن حارثه: 

او غلام خدیجه بود که به پیامبر تخشیده: شید وخطرت: او را ازاد کرد 
شوفیر تفری استت. که ابفان آهردتودر خی موه ترجه شنهادت‌تر سید 
جابربن عبداللّه انصاری: 


ات اما سای ای سا اما ایا ارس ما 
رحلت او سا ام 


هی کفت: وضدارفی زو 
علی:قید الیشر قعن آبی فقدگفر 
یعنی: علی بهترین انسان است وکسیکه این را قبول نکند کافراست. ! 


او توصیه می کرد: ای اصحاب پیامبر ! فرزندان خود و 
(علیه السلام) تربیت کنید وهر که دشمن لو (علیه السلام) باشد, , باید 
بررسی کند که مادرش چه می کرده است ! 


اودرجمگ صفین باعلی (علیه السلام) بود. عاقبت درسن 78 سالگی در 
زمان امام باقر (علیه السلام) درمدینه وفات نمود. 
عبدالله بن مسعود 


او ششمین شخصی بود که مسلمان شد و یکی از مسلمانان ثابت قدم 
ودانشمنر گردید. عبدالله نزد پیامبر قرآن را می آموخت و وک 
ازنویسندگان وحی بود. 
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روزی عده ای از مسلمانان دور هم جمع شده بودند که صحبت از این 
بمیان آمد که تابحال غیر از پیامبر 6, کسی جرعت تلاوت قرآن باصدای 
بلند در بین مشرکین را پیدا نکرده است. خجدالله :غلام احاد کی کرد شا این 
کار را انجام دهد ! مسلمانان به او گفتند: تو عشیره ای نداری تااز تو دفاع 
کنند. بیکداز کیت این کار زا بکند که در صورت جضظر از اوحمایت شود. 
عبداللّه گفت: من می روم و پشتیبان من خداست ! 


فرداف. ارهز فرسالن که شران سر کون فد کبا کفیه تودته عبداللّه 
آمدو در کنار مقام ابراهیم و در مقابل مشرکین, با صدای, بلنج 9 
تلاوت ایات قران شد ! «بسْم الله الرّعمن الرّجیم آلکهن علم الفزان.. 
هر کبرن. باء شنندن: ابات. قران: از. ایتکه جوانی. مانند :عبذالاه این چنین 
جرعت پیدا کرده. خشمگین شدند و بطرف او هجوم آوردنه و او تا که 
همچنان, و بدون برس؛ مشغفول تلاوت بود, زیر ضربات خود گرفتند ! 
نماعبدالل که جوانی لاغر و کوتاه اندام بود. دست برنداشت و بقدر لازم 
قرآن خواند. سیس خود را نجات داد 9 نزد مسلمانان باز گشت. و 
مسلمانان او را با صورتی مجروح دیدند, گفتند: ما از همین می ترسیدیم ! 
عخاللن وت نه, چیز مهمی نیست ! اگر بخواهید فر دا نیزبرای تلاوت می 
روم ! مسلمانان گنف بدا کافین.است. آنجه انماتفی خواسته را کوش 
آنان رساندی ! 


بعدها او به حبشه رفت. سپس به مدینه آمد و در چنگها در کنار پیامبربود. 
او بود که سر دشمن بزرگ اسلام یعنی ابوجهل را جدا کرد و برای پیامبر 
برد و پیامبر 6 مژده بهشت را , به او داد. 


ترآ قعا کرادت شون و طولی نکشید که جنگ خُنین پیش آمد. 
ناچار باید رسول اکرم و سربازانش از مکه خارج شوند و به جبهه جنگ 
بروند. از طرفی لازم بود برای تنظیم امور اداری آن شهر که بتازگی از 
دست مشرکین خارح شده, ی و 
شایستگی بکارهای مردم رسیدگی کند و بعلاوه از بی نظمی هائی که 
ممکن است دشمنان بوجود آورند. جلوگیری نماید. 
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پیشوای اسلام از بین تمام مسلمین, جوان بیست و یک ساله ای را بنام 
«عتاب بن اسید» برای آن مقام بزرگ برگزید و بنام وی فرمان صادر کرد. 
و به او دستور داد که امامت جماعت مردم را بعهده بگیرد. حضرت به 
اوفرمود: آیا میدانی تو را به چه مقامی برگزیده ام؟ تو را حاکم و امیر اهل 
حرم خدا و ساکنین مکه کرده ام. و اگر بین مسلمین کسی از تو برای این 
مقام شایسته تر بود, او را انتخاب می نمودم. او اولین کسی بود که بعد 
ازفتح مکه در ان شهر نماز جماعت اقامه نمود. 


عده ای زبان به شکایت گشودند و گفتند: رسول اکرم 6 دوست دارد ما 
حقیر و پست باشیم ! به همین جهت جوان نورسی را برمشایخ عرب و 
بزرگان حرم, امیر و فرمانروا کرده است ! 


ی ای وا اب اه ی ی کت وم 
اسیداشاره نمود و تأکید کرد که همه مردم موظفند از اوامر وی اطاعت 
کنند ودستورهای او را بکار بندند. در آخر نامه این جملمٍ, بسیار زیبا را 
نوشت:« لا تج مُحتَخْ میکم فی مُخْ ‏ القَتّه بصقرٍ سثه ! ج الا برقع 

الافْصَل بل الْضَلْ هو الأبر*» یعنی: کسی کوچکی سن او را دلیل تاد 


آمدیودنش شا هرد کي بر کور بزتن تست نلکه بریر بزن کتر است۲ 


عتاب تا آخر عمر پیغمبر اکرم 6 فرماندار مکه بود و خدمات درخشانی را 
اتجام داد 


خ 17 


فا ی ی مقی و شل یا (صاف ال اه هلف ی او 
تشکیل دادواز اصحاب در مورد اینکه در خارج از شهر با دشمن مواجه 
شوند ویادر مدینه بمانند واز طریق برج وباروی شهر دفاع کنند, , مشورت 
خواست. هرکه حرفی زد از جمله پیرمردی به نام خثیمه گفت: . من وپسرم 
برای شرکت در جنگ قبلی قرعه کشی کردیم واسم او درآمد و در 
بدرشرکت کرد وشهید شد. حال خیلی علاقه دارم که در اين جنگ شرکت 
کرده ومن هم به شهادت برسم. 
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عمروبن جموج 


عمرو با چهار فرزند رشیدش در جنگ اخد شرکت کرد. او که ازناحیه پا لنگ 
بود. وقتی به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گفت که قصد شرکت 
درجنگ را دارد. حضرت فرمود خدا| تورا| معذور شمرده وتکلیفی منوجه نو 
نیست. اما او اصرار والتماس نمودتا عاقبت رسول خدا| اجازه شرکت به او 
داد. عمرو موقفع بیرون آمدن چنین گفت: خدابا توفیق نده در راه 0 
شوم و بسوی خانه ام باز نگردم. 


وقتی جنگ اخد شروع شد او با پای لنگ خود حمله می کرد ومی گفت: 


ارزوی بهشت را دارم. یکی از پسرانش با او همراه بود ومی جنگید. 
عاقبت این پدر وپسر به شهادت رسیدند. 


وقتی عمرو شهید شد, بعد از جنگ همسرش جسد او را بر شتری بست 
وخواست به مدینه ببرد ولی شتر بطرف مدینه نمی رفت ولی وقتی سر 
شتر را بطرف محل جنگ بر می گرداند شتر حرکت می نمود. اوعلت این 
مسئله را از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پرسید. حضرت فرمود که 
وقتی ره نطو امد از خدا چه خواست؟ زن گفت شوهرم از 
خواخواست که ماو رای ول خرا ررض لها 
فرمود دعای شوهرت مستجاب شد وخدا نمی خواهد این جنازه به خانه 
برگردد. اووپسرت وبرادر شوهرت را در همین جا بخاک بسیار وبدان که 
این سه درسرای باقی نیز باهم خواهند بود. زر بت رید افتاد واز رسول 
حوا ری الم له الم خاست که وا ده ها ار 


حنظله غسیل الملائکه با اینکه پدر حنظله, مشرک بوده ودر جنگ اخْد علیه 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) شرکت کرده بود ولی خود حنظله 
مسلمان پاکی بود که درجنگ اجّد با اينکه تازه داماد بود, در حالی که هنوز 
فرصت غسل جنابت را پیدا نکرده بود, شرکت نمود وبه شهادت رسید. 
رشول ادا . (ضلی الله عليه ه آله):فرمود.فرشتکان. را دیقم که خنظله.ر] 
غسل می دادند. لذا به نام «غسیل الملائکه» معروف شد. همچنین همسر 
حنظله, که زن پاکدامن ومومنی بود, دختر رئیس منافقان. عبدالله بن ان 
سلول بود ! پسر حنظله بنام عبدالله رهبری مردم را در مخالفت با یزید به 
عهده داشت وعاقبت به شهادت رسید. 


ص:214 


قبل از آغاز جنگ امد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شمشیری در دست 
گرفت وفر مود: کیست این شمشیر را بد ست بگیرد و حق آن را دا کند؟ 
عده ای پرخاستند ولی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از دادن شمشیر 


به آنان امتناع کرد. سیس ابودجانه برخاست وگفت: حق این شمشیر 
ریت ۱ رسول خدا (صلی الله علیه و اله) آن 1 قدر با آن 


ابودجانه گفت من حاضرم حق آن را ادا کنم. سپس دستمال سرخ رنگی که 
آن را <«حختتمال مر ن».می کفت : به سر بست و شمشیر گرفت. هرموقفع 
اه‌نخاته: انن ما زاب عی عصت: شانه آن نود که باهان وین 


دارد نبرد خواهد نمود. 


شش کی که و اه اکن وا رصاعم ی ره 
من ندادناراحت شدم و تصمیم گرفتم تا ابودجانه را تعقیب کنم وشجاعتش 
راببینم. من خود دیدم که او با هی قهرمانی از مشرکین روبرو نمی شد 
مگراینکه او را از پای در اضین. آخراد. او در زمان ابوبکر در جنگ با مسیلمه 
کذاب شرکت کرد وبه شهادت رسید. 


سعد ر بیع 


سعد ربیع از یاران با وفای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در حالی که 

دوازده زخم بر بدن داشت در میدان جنگ اخْد افتاده بود. مردی از کنارش 

رد شدوگفت رسول خدا (صلی الله علیه و اله) کشته شده است. سعد 

گفت اگر محمد (صلی الله علیه و آله) کشته شده ولی خدای او که زنده 

است و ما در راه نشر آئین خدا| جهادمی کنیم واز حریم توحید دفاع می 
تیم 


تقو ای ول دا رصلی الاه کی له خی وا شامفن کرد زا 
خبری از سعدبیاورد. زیدین ثابت رفت واو را در میان کشتگان یافت ودید 
هنوز زنده است. زید به سعد گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مرا 
مأمور کرده تا خبری از توبرایش ببرم. سعد گفت سلام مرا به رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) برسان وبگو چندلحظه بیشتر از زندگی سعد باقی 
نمانده است وخداوند بو ای پیامبربهترین پاداش به پیامبر را بدهد. 


وسلام مرا به انصار ویاران رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برسان وبگو 
هام ند اضر استیت بر سد وشما زنده باشید هرگز در پیشگاه خداوند 
معذورنخواهید بود. هنوز فرستاده 
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پیامبر از کنار سعد دور نشده بود که سعد به شهادت رسید. 
زیدین دثنه وخبیب بن عدی 


دونفر از مبلغین اسلام بنامهای زید و خبیب به دست مشرکین اسیرشدند 
وبدستور ابوسفیان آنها زا اگذاض نمودند. ابتدا زند را برای دارتدن آوودند: 
ابوسفیان به او گفت که دوست داری که محمد به جای : تو کشته شود وتو 
آزاد به خانه ات برگردی؟ 


زید با کمال شجاعت گفت «من هرگز راضی نمی شوم که خاری درپای 
و اه اه ی فد او 
تمام شود.» 


ابوسفیان تعجب کرده وگفت در تمام عمرم یارانی مثل یاران محمد (صلی 
الله علیه و آله) ندیده ام که اینقدر فداکارباشند. سیس زید را به دار زدند. 


بعد از چند روز نوبت به اعدام خبیب رسید. او قبل از نماز دورکعت 
نمازخواند وگفت اگر نبود که خیال می کردید من ترس و واهمه دارم 
بیشتر ازاین نماز می خواندم ورکوع وسجود را طول می دادم. سپس رو 
به آسمان کرد و گفت؛ خداوندا| ۱ ! ما به مأموریتی که از جانب پیامبر داشتیم 
عمل کردیم. در این موقع طناب دار را نز کزان خبیب آو‌بختند واو را به 
شهادت رساندند. سپس مدتها نعش او را بر دار قرار دادند تا اینکه 
دونفراز طرف رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شافهر رت پیدا کردند تا 
نعش او را شبانه پایین آورده ودفن کنند. 


«پیامبر در یکی از شبها سوره مبارکه «القارعه» را در نماز مغرب تلاوت 
فر مود. یکی از | صحاب حضرت بعد از اين نماز مریض شد ودربستر بیماری 
افتاد. حضرت به عیادت او رفتند وعلت مریضی او را جویاشدند. او گفت: 
من وقتی سوره القارعه را شنیدم؛ شدم و گفتم: خدایا ! من طاقت 
عذاب آخرت را ندارم. اگر من گناهکار هستم ومی خواهی مرا عذاب کنی. 
مرا در همین دنیا عذاب کن ! بعد از این دعا بیمار شدم. 


حضرت فر مود: درست نگفتی ! بلکه باید می گفتی: ربنا آتنا فی الدنیاحسنه 
وقی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بعلی خدایا ! هم در دنیا وهم در اخرت 
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ومارا از عذاب جهنم دور نما! 


آنگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای او دعا کرد وسلامتی اورا از خدا 
خواست. اوهم سلامتی خود را بدست آورد.» سفینه البحار ج 1 ص 


جعفر طیار 


جعفر که برادر امير موّمنان (علیه السلام) بود به دستور رسولخدا با جمعی 
به حیشه مهاجرت کرد وب سخنان شیوا| وبلیغ وبر معنای خود 0 
فی کید ارف رکشت ود کار سول ی الله عله ونم 
بود. لذا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود نمی دانم به کدام پیروزی 
خوشحال باشم؟ به آمدن جعفر يا پیروزی در جنگ خند؟ سپس به جعفر 
و بتوگنجی را بدهم. در اين موقع حضرت نماز جعفر طیار 
به او تعلیم کردوفرمود هرکه اين را بخواند تو در ثوابش شریک هستی. 


جعفر فرماندهی لشکر اسلام در جنگ موته را به عهده گرفت. وقتی لشگر 
سه هزارنفره مسلمین با لشگر صدهزار نفره روم مواجه شد؛ اوهمراه با 
رجزهایی که می خواند. حملات جانانه ای به دشمن می نمودوفرماندهی 
جنگ را به عهده داشت. 


بعد از مدتی دشمن اورا محاصره کرد. جعفر برای اینکه دشمن از اسبش 
استفاده کند. ضربتی بر اسبش وارد کرد سپس به دفاع پرداخت. دشمن 
دست راست اورا قطع کرد. او پرچم فرماندهی را به دست چپ گرفت اما 
دست چپش را نیز قطع کردند او با بازوان قطع شده پرچم را گرفت 
تااینکه اورا شهید نمودند. 


ول کدا (ضلی الله غلیه ب لها فرمند در عق رای فطع شوم 
جعفر, خداوندبه او بالهایی در بهشت عطا می کند که به هر کجا بخواهد 
پرواز کند. پس جعفر به جعفر طیار یعنی جعفر پرواز کننده معروف شد. 


مصعب بن عمیر ! 


است. او بسیار زیبا و عفیف, بلند همت و جوانمرد بود و پدر ومادرش او را 
دوست 


حرف 2 


می داشتند. مصعب در مک مورد تکریم و احترام عموم مردم بود. بهترین 
لباسها را می پوشید و در بهترین شرائط کمال ورفاه و آسایش زندگی می 
اه ولو نام ممح تب رای ما ان رت و 
اثر شرفیابی مکژر و شنیدن آیات قرآن, آئّین اسلام را صمیمانه پذیرفت و 
یه رگ ما زی‌سانلن امد 


در محیط ملسموم و خطرناک آن روز و پین بت پرستان خودسر وجنایتکار 
مکه, پیروی از رسول اکرم و پذیرفتن آئین اسلام بزرگترین جرم شناخته 
می شد. کشسانن. که نه بیعفیر آیمان میت آوردنذ وه تعالیم عالیه اسلام را در 
کمال صفا و صمیمیت می پذیر فتند, جرئت اظهار نداشتند وحتی المقدور 
ایمان خود را از دیگران حتّی از کسان و بستگان خویش پنهان می داشتند. 
بهمین جهت مصعب. مسلمانی خود را به کسی نگفت و فرائض دینی 
شرا تا آنها که صفین موه خفا اسام میداد 


روزی عثمان بن طلحه او را در حال نماز دید و فهمید که او مسلمان شده 


است. 


این خبر را به مادر مصعب داد و طولی نکشید که خبر به گوش دیگران 
رسید و همه جا صحبت از مسلمان شدن مصعب به میان می امد. مادر 
مصعب وبقیه بستگان او وارد عمل شدند و او را در خانه زندانی نمودند, تا 
شاید او د ست از اسلام و پیغعمبر بردارد. ولی اومقاومت کرد و بنابر قولی 
ق نام تدای تن نات سادی ار فران راضمطا موی در 1 نهد 
مدتی از زندان نجات بافت و جزء یاران نزدیک حضرت شد. 


روزی دو نفر از محترمین مدینه و از قبیله خزرج بنامهای اسعد بن زراره و 
ذکوان بن عبد قیس نزد پیغمبر آمدند و بعد از مسلمان شدن, تقاضاکردند 
که حضرت شخصی را به نمایندگی از خود به مدینه بفرستد تا قرآن را به 
مردم آموخته و آنان را ۳ دعوت نماید. 


این اولین بار بود که شهر بزرگ و پراختلافی مثل مدینه در خواست نماینده 
کرده بودند. و اولین بار است که حضرت می خواهد شخصی رابه نمایندگی 
از طرف خود به شهری بفرستد. پیشوای اسلام از میان همه مسلمانان 
سالخورده و جوان و از بين تمام اصحاب و پاران خود. مصعب بن عمیر 
جوان را به نمایندگی خود برگزید و او 
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زاتبران اصام آن:مامفزیت میم به مدرته فرست ان 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم .در هنگام اعزام مصعب جوان به مدینه 
فرمود: 


مصعب به مدینه رفت و با نیروی ایمان و شور و شو جوانی کار خود راآغاز 
کرد و او با تلاوت آیات قران و گفتار آنفتین: در سخنرانیها و اخلااسلامی 
0 عده زیادی را مسلمان کند. او اولین شخصی است که در مدینه 


او مسلمان شدند. 


مصعب در جنگ بدر همراه رسولخدا| بود و عاقبت و اخنی احدبشرف 


شهادت نائل امد. 
مالک اشتر: 


علی (علیه السلام) درباره مالک اشتر فرمود: او شمشیر خدا بود که بیزی 
ان کندنمی شد وضربتش بی آثر نبود. 


تال تراغ کی افو فلس ای ای ی اه هر دام ادا اه 
امیرمومنان بدست عمال معاویه بشهادت رسید. 


کمیل بن زیاد: 


او از اصحاب خاص علی (علیه السلام) بود وامام بعضی از اسرار معنوی 
والهی رابه او اموخت. دعای کمیل توسط او از علی (علیه السلام) نقل 
شده است. عاقبت در راه ولایت بدست حجاج خونخوار بشهادت رسید. 
میثم تمار: 


او از شاگردان خاص علی (علیه السلام) بود که گاهی از غیب سخن می 
گفت: واز اینده. خبر می داد, اوبدشنت. انن زیاد دز راه علین (علیه السلام) 
بشهادت رسید. 


محمدبن ابوبکر: 
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مادر محمدبن ابوبکر, اسماء بود که بعد از رحلت ابوبکر بازدواج 
امیرمومنان در امد ومحمد درخانه علی (علیه السلام) تربیت شدواز یاران 
حضرت بود. او در هنگام استانداری مصراز طرف امیرمومنان (علیه 
السلام), بدست عمروعاص بشهادت رسید. 


تفر ایکا ی اه اه هی ی سای تا ره 


روزی حجاج خونخوار به اطرافیانش گفت: امروز دوبتی دارم که یکی 
ازشیعیان ابوتراب را بیاورم وخونش را قربه الی الله ! بریزم ! به او گفتند: 
غیراز قنبر کسی را سراغ دایم ! بدستور حجاج, قنبر را آوردند. حجاج به 
اوگفت: از علی بیزاری بجو! قنبر امتناع کرد. حجاج اورا درنحوه تِ_ 
مخیر کرد. قنبر گفت : مولایم بمن خبرداد که من مظلومانه ذیح می شوم | 
حجاج دستور داد سر اورا بریدند. 


عدی بن حاتم: 


او پیسر حاتم طائی معروف است. درجنگ جمل خود ویسرانش دررکاب 
امیرمومنان بودند. او درجنگ کور شد ودویسرش بشهادت رسیدند. 


اوبعد از ندب علی (علیه السلام) ِِ به نزد معاویه رفت. معاویه به 
اوگفت: پسرانت گفت: در ِ ب علی (علیه السلام) شهید 
سالمند ولی 0 تورا بکشتن داد ! عدی گفت: من با او به انصاف 
رفتارنکردم که علی (علیه السلام) بشهادت رسید ولی من هنوز زنده ام ! 


رشید هجری: 


اما یه ارت ی ی ی شین 
تو به فلان مرض ویا فلان بلا از دنیا می روی ! 


یکروز علی (علیه السلام) وچندنفر از یارانش در نخلستانی زیر نخلی 
نشسته ِِ برای حضرت مقداری خرما آوردند. رشید گفت: ای 
امیرمومنان ! چه خرمای خوبی است؟ امام فرمود: بدانکه تورا به همین 
نخل بدار می کشند ! ای رشید ! ان زمانیکه 
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زنازاده بلدی امیه (ابن زیاد) دست وپاوزبان تورا| قطع می کند, ی 


داری؟ رشید گفت: آپا عاقبتم آهر رش وبهشت است ؟ فرمود: اری ا! : لو در 
دنیا واخزت با من خواهن بود. 


بعد از این سخن امیرمومنان. رشید روزها پای ان درخت می رفت وبه ان 
اب می داد ! یکروز دید که شاخه های انرا بریده اند. باخودگفت: اجل من 
نزدیک شده است. طولی نکشید که ابن زیاد. رشید را احضار کردوگفت: از 
علی بیزاری بچو ! رشید امتناع کرد. ابن زیاد گفت: از دروغهای مولایت 
برایم بگو! آپا مولایت گفته که چگونه کشته می شوی؟ رشید گفت: واللّه 
که من دروغ نمی گویم ومولایم هم دروغ نگفته است. او بمن خبر دادکه 
تومرا احضار می کنی وامر می کنی که از علی بیزاری بجویم. ولی من 
قبول نمی کنم وتو دست وپا وزبان مرا قطع می نمائی ! این زیاد گفت: 
برای اینکه حرف مولایت راست درنیاید. من دستور می دهم که دست 
وپایت راببرند ولی زبانت را نبرند! بدستور ابن زیاد, دست وپای رشید را 
بریدند. او را به بازار بردند تامردم اور ببینند. اودرانحال صد | می ای 
فردم ! قلم وکاعد بیاورید تا یفن اخبار ایتده تاقيامت راب ایتان بخویم | وفتی 
اين سخن را برای ابن زیاد نقل کردندوگفتند: رشید دربازار مشغول 
سخنرانی است !, دستور داد تا زبان اورا هم بریدند! 


صعصعه بن صوحان: 


امام صاد (علیه السلام) درباره او فرمود: در میان یاران علی (علیه 
السلام), هیچ کس مثل صعصعه آنطور باید وشاید, قدر علی (علیه السلام) 
را بجا نیاورد. 


یکروز معاویه اورا زر ودستور دادتا بالای منبر رفته وعلی (علیه 
السلام) رالعن نماید ! صعصعه بالای منبر رفت وبعد از صلوات بر پیامبر 
گفت: ای گروه حاضران ااقزران تشه کسی ف اي که شت هو را مخدم 
وخیر خودرامة‌خر قرار داده است ! اومرا دستور دادتا علی را 9 اورا 
(معاویه) را لعنت کنید وخداهم اورا لعنت کند! همه اهل مجلس گفتند امین. 
صعصعه پایین آمد ونزد معاویه رفت وماوقع را به او خبر داد. معاویه گفت: 
قبول نیست وباید بروی واورا صریح لعن کنی! صعصعه بالای منبر رفت 
وگفت: معاویه دستور داده تا علی را لعن کنم. ولی من انکس را لعن می 
کنم که 
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غلی زا له مایت شمه کفتند آ وید معاویه وقتی مطلب را شنید, دستور 


ابو الاسود دئلی: 


اورا پدر علم نحو می خوانند. روزی معاویه برای بدست اوردن دل او 
برایش هدایای از جمله مقداری شیرینی فرستاد. دختر ابوالاسودمقداری از 
شیریی را دردهان گذاشت. پدرش وقتی اورا مشغول خوردن دید گفت: 
دخترم ! معاوبه اینهار | فرستاده تا ما از محبت ۳۹ (علیه السلام) دست 
بکشیم ! دختر گفت: خدا روی معاویه را سیاه کند. او نیرتگ زده و هلاک 
شود کسی را که این شیرینی را فرستاد ! وهلاک شود کسیکه آنرابخورد. 
سپس دست درگلوی خود فروکرد وآنچه خوردبودبالا آورد ! 


حجربن عدی 


او سا رازن و رام اشحاب می ها ری لاه 
علیه و اله) نام داشت. با سن کمی که داشت از شخصیت های برجسته 
اصحاب پیامبر محسوب می شد. حجر مستجاب الدعوه و شخص 
مورداعتمادی بوده و به صفات خوب مشهور بود. نوشته اند که حجر به 
خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رسید, از عباد و زهاد روز گار 
بشمار می رفت ونسبت به مادرش خیلی مهربان و پیوسته روزه دار و 
بسیار نمازخوان بود. او عابدی بود که هرگاه وضویش باطل می شد تجدید 
وضو می کرد وبعد از هر وضو نمازی می خواند. او در جنگهای صدر اسلام 
شرکت داشت. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از شهادت او خبر داد وفرمود در عذراء 
و آسمانها از کشته شدن آنها 


در دوران معاویه او ویارانش دستگیر شدند وچون از اهانت به علی (علیه 
السلام) وبیزاری از حضرت خودداری نمودند در حالی که غل وزنجیربر تن 
داشتند به شهادت رسیدند. 


در نامه ای که امام حسین (علیه السلام) , به معاویه نوشت فرمود: آپا نو 
کشنده حجر ویارانش نبودی آنانکه پیو سته عبادت می کردند و از بدعتها 
تنفرداشتند و امر بمعروف و نهی 
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از منکر می کردند. آنقا را انزون طلم تم کستتتی با اسکه:بهآنها آمان 
دادی؟ اری جرات بر خدا دا کرد شا ها سک ری ۱ 


عبدالله ذوالبجادین ۷*۴ 


عبدالعزی " پسر یتیمی بود که از نظر ثروت دنیا بطور کلی چیزی نداشت 
وتحت تکفل عمویش زندگی می کرد. تا اینکه بزرگ شد وباکمک عمویش 
صاحب کنیز وغلام وگوسفند وشتر شد وثروتمند گردید. مدتها عبدالعژی 
بود که در فکر اسلام آوردن بود ولی از ترس عمویش جرعت نمی کرد. تا 
اینکه وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از جنگ حنین برمی گشت 
عبدالعزی " نزد عموی خود رفت ومدتها بود که دوست داشتم مسلمان 
شوم ومنتظر بودم تا شما در این کار پیشقدم بشوید ولی اینطورنشد لذا 
من می خواهم مسلمان شوم. عمویش گفت اگر چنین کنی هرچه اری از 
تو می گیرم حتی لباست را! عبدالعژی " گفت اسلام آوردن را : بر تمام 
ثروت دنیا ترجیح می دهم. عمویش ثروتش را گرفت واورا نیمه عریان 
بیرون نمود. عبدالعژی " نزد مادرش رفت واز مادرش لباسی خواست. 
مادرش چون لباسی نداشت. گلیم خود را به او داد. عبدالعزی " گلیم را 
دوقسمت کرد وبا بیمی ان ان بالاتنه و با نیم دیگر پائین نله خودر | پوشاند 
وروانه مدینه شد. هنگام سحر به مدینه رسید. داخل مسجدشد و نزد 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رفت. حضرت فرمود تو کیستی؟ گفت 
من عبدالعژی " هستم و از فلان قبیله ام. حضرت فرمود من تورا عبدالله 
ذوالبجادتین نام می گذارم. مهمان من باش. عبدالله مهمان حضرت شدوبه 
تعلیم قران مشغول شد. 

موقع اعزام مسلمانان به جنگ تبوک, عبدالله از رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) خواست دعا کند تا شهید شود. حضرت بازوبندی بر بازویش 
بست وفرمود خدایا ! خون عبدالله را بر کافران حرام کن. عبدالله گفت من 
مایلم جزو جانبازان وشهدای دین شوم. فرمود هرکه جزو مجاهدین باشد 
ولی در راه مریض شده وبمیرد شهید است. 

عبدالله در رکاب آن چناب عازم تبوک شد. چون سپاهیان اسلام درآنجا 


منزل گرفتند او مریض گردید وتب کرد و بعد از چند روز از دنیارفت. مو 
ی ی و ای ی 
اش ی انا اما ای یر 
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تفر آ رای ای تاش للم من عم وی انوس شاه کت 


عمیربن حمام 


که رگ و رل وا ریا یت و له شاف 
برخيزید وبسوی بهشتی که هم پهنای اسمانها وزمین است. پیش روید. 


عمیرننتخفام کفت: پهشتی که.هم.بعبای اشمانها وزمین است ؟ به به. 
فرمود: چرا می گوئی به به؟ 


گفت به امید اينکه شایسته همچو بهشتی باشم. فرمود: تو شایسته این 


عمیر زاد وتوشه ای را که همراه آورده 9 از دست بگذاشت و درحالی که 
اين سرود رزمی را می خواند به میدان جنگ قدم گذاشت: 


زکضا الی الله بغیرزاد الا التقی:و عمل المعان 

والصبر فی الله علی الجهاد وکل زاد عرضه النفاد 

ع اتف و الیم و الوفاه 

یعنی دلشاد سوی خدا دوانم بی زادجز پاکی و تقوی " و بجز زاد معاد 

پا در ره حق همی فشارم بجهادهر توشه که هست هست در معرض باد 


جز پاکی و جز خیررسانی و رشاداو چندان نبرد کرد تا به افتخار و سعادت 
شهادت نائل امد. 


عرب بیابان نشین 


شدادین هادی گوید: عرب بیابان نشینی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) آمد وبه پیامبری حضرتش ایمان آورد وگفت من همراه شما مهاجرت 
می کنم. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) او را پذیرفت وسفارش او را 
به چند تن ازیارانش نمود. بعد جنگها پیش آضدوکتانفی بط دزشت 


پرسید: این چیست؟ حضرت فرمود: سهم توست. گفت من برای اين پیرو 
تو نشدم بلکه با این نیت پیرو تو شدم که تیری به اینجا - در این موقع 
اشاره به گلوی 
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خود کرد - اصابت کند ویمیرم وبه بهشت بروم. حضرت فرمود اگر در 
پیمان خود با خدا راست باشی خدا هم با توراست خواهد بود. 


چندی نگذشت که جنگی در گرفت وآن مرد هم در جهاد شرکت نمود. بعد 
از جنگ جسد او را دیدند ونزد حضرت آوردند در حالی که تیری به گلویش 
که خود اشاره کرده بود رسیده بود. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود این همان شخص است؟ گفتند 
اری. 


فرمود: چون با خدا راستی نمود خدا هم با او راستی نمود. سپس به 
دستور رسول خدا (صلی الله علیه و اله) او را در لباس حضرت قرار دادند 
خر اهاز امه ای دا را کرد ایا این بنده تست کار 
راه تو هجرت کرد وشهید شد و من بر این مطلب شاهدم. 


ابوحذیفه از مسلمانان پسر عتبته بن ربیع از سران کفار ! بود. در جنگ بدر 
عتبه کشته شد. ابوحذیفه سراغ جسد پدرش رفت. در این هنگام حضرت او 
را دید که غمگین وناراحت است. فرمود: ای ابوحذیفه ! شایداز سرنوشت 
پدرت تغییر حال پیدا کردی؟ گفت نه بخدا ای رسول خدا! بخاطر پدرم پا 
وضعش به تریدی نیافتاده ام. بلکه در پدرم خردمندی ومتانتی سراغ داشتم 
که امیدوار بودم اسلام بیاورد. اما حالاکه می بینم با کفر مرد ناراحت شدم. 


عبدالله پسر رئیس منافقین مدینه «عبدالله بن ابی» بود. پدرش مرتب در 
حال توطئه علیه اسلام وپیأمبر ومسلمین بود. مخصوصا در جنگ ببی 
الفضاه ماس با سس موی اساد کف وان که 
بود که: اگر به مدینه رفتیم فرد قدرتمند - یعنی خودش - فردضعیف - یعنی 
پیامبر - را از مدینه بیرون می کند ! 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرزندش عبدالله را که چوانی دیندار 
وغیر تمند بودخواست وفرمود می دانی پدرت چه می گوید؟ 
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پرسید چه می گوید؟ 


فرمود: می گوید اگر به مدینه برگشتیم مقتدرترین فرد. ضعیف ترین فرد 
رااز مدینه بیرون می نماید ! 


عبدالله گفت بخدا| راست گفته است زیرا| تو مقتدرترین فرد هستی واو 
بیچاره ترین فرد! اگر به مدینه رفتیم با اينکه اهل مدینه می دانند که من 


با پبدرم خوشرفتار هستم ولی اگر خدا ورسول اجازه دهند سرش را 
بریده و برای شما می آورم؟ 


حضرت فرمود: نه. 
پدرش وارد خانه شود وگفت توئی که گفته ای اگر به مدینه برسیم 
مقتدرترین فرد. ضعیف ترین فرد را بیرون می کند؟ هان ! اینک می فهمی 


که عزت واقتدار از آن توست يا از آن پیامبر خدا! بخدا قسم تاپیامبر خدا 
اجازه ندهد نمی گذارم وارد خانه شوی ! 

پدر فریاد زد وعشیره خود را به کمک طلبید. مردم جمع شدند وباعبدالله 
صحبت کردند تا اجازه دهد پدرش وارد خانه شود ولی عبداللهاجازه نمی 
داد ومی گفت تا رسول خدا نگوید نمی گذارم وارد خانه شود ! ناچار خدمت 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رسیدند وداستان را گفتند. حضرت 
فرمود اجازه دهد پدرش وارد خانه شود. عبدالله هم اجازه داد. 


ازبانوان 

صفیه, عمه و دختر خاله پیامبر. دختر عبدالمطلب. برادر حمزه و مادرزبیر 
از زنان بسیار پر صلابت و شجاع بوده که در مکه مسلمان شد و درراه 
«او در جنگ احد نیزه ای بدست داشت ومانع فرار مسلمانان می شدوآنها 
را 
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برتنها گذاشتن پیامبر سرزش می نمود., در این جنگ دشمن؛ حمزه را 
شهید وبدنش را مَثله نمود. پیامبر 6 کنار بدن حمزه نشسته بود که دید 
صفیه .به. آن:طرف .هی آید: به زبیر فرمود: برو و جلو مادرت رابگیر که این 


صحنه را نبیند ! 


زبیر نزد صفیه رفت و خواست او را برگرداند. ولی صفیه گفت: چرا مرا 
ازدیدن برادرم حمزه مانع می شوید؟ درست است که اعضای بدن او 
راقطع کرده اند ولی این حادثه در راه خدا, کوچک است و ما به آنچه رخ 


داده خوشنودیم و آن رابه حساب خدا| می گذاریم و صبر می کنیم. حضرت 
فرمود: پس بگذارید تا بیاید». 


«در جنگ خند, او با جمعی از زنان در قلعه قارع حضور داشت ناگاه متوجه 
شدند که یک نفر از بهودیان مشغول جاسوسی می باشد. صفیه چادرش را 
به. کفر سشت: و خوبی: بدست. گرفت: و به: آن. شتخض خمله کرد اه را به 
هلاکت رساند». 


عاقبت, این زن شجاع در سن 73 سالگی در سال 20 هجری از دنیارفت. 
سمیه مادر عمار 


او دختر خباط و ابتدا کنیز ابو حذیفه بن مغیره بود. وقتی با یاسر عبسی که 
هم پیمان ابو حذیفه بود, ازدواج کرد و عمار بدنیا امد, او از ی ازاد 


شند. 


موقعی که ندای اسلام از مکه بلند شد. این دو در سنین کهولت بودند. 
باشنیدن ندای توحید. سمیه و یاسر و پسرشان» عمار 


مسلمان شد ند. 


طولی نکشید که آزار و اذیت و شکنجه مسلمین توسط کفار شروع شد. 
خاندان مغیره بسراغ این خانواده سه نفره امدند و می خواستند با فشار 
وتهدید و شکنجه آنان را نب کفر بر کردانتد..افا آنان مقاوفت کردند: روزی 
پیاهتر نان وا در خال شکنخه دید و فرمود: 


«ای آل یاسر ! صبر پیشه کنید که خداوند در عوض: بهشت را بشمامی 
دهد.> 


عاقبت سمیه توسط ابوجهل شهید شد و یاسر توسط شخص دیگری 
بشهادت رسید و عمار بعد از تحمل شکنجه های فراوان نجات پیدا کرد. 
این چنین شد که سمیه اولین شهید راه اسلام گردید. 
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در جنگ بدر وقتی ابوجهل به هلاکت رسید. پیغمبر 6 به عمارفرمود: دیدی 
که چگونه قاتل مادرت گرفتار انتقام الهی شد؟ 


نریتنفه «أم عماره» 


او از زنانی بود که در هنگام بیعت عقبه با پیامبر بیعت کرد. او در جنگ أحد 

در دفاع از حضرت؛ 13 زخم برداشت. پسرش در جنگ احد و پسردیگرش 

در جنگ با مسیلمه کاب بشهادت رسید. دست نسیبه درجنگ یمامه قطع 

گردید. او از زنانی است که در هنگام ظهور امام عصر (عحج), بدنیا برمی 
دد. 

گر 


او در جنگ احد ابتدا سقایی می کرد ولی وقتی دید که کفار بر شخص 
تسوا دا رل االه یه و الیسسام کرده انستی انداخت وود را 
ی رل ها( صلی اه یمه ال یار او وه کم ترداشت. 
یکی از خر احات سا عفن تحص که با یی سا دار ی آن را معالحه 
می کرد. نلسیبه سیر یکی ازفراریان را برداشته ودر برابر رسول خدا| 
رضلی الله علیه و آله) مردانه مبارزه می کرد. کافری به او نزدیک شد 
مه تخاشت استه آورا ازای در ورد سول کدا رصلی الله له و 
آله) پسر نسیبه را به کمک مادرش فراخواند. عبدالله به کمک مادر آمده 
وهر دو آن کافر را کشتند. در این موقع عبدالله ۳ کافری زخم 
برداشت. مادر زخم اورا بست وگفت برخیز ودر جهاد تأخیرمکن. . خودش 
به آن کافر حمله کرد وزخمی بر پای او زد واورا از پای درآورد. رسول خدا 
(خنان الله علیه و اله) چنان خندان شد که داندانهای عقب دهان مبارکش 
اشکار شد. وفرمود: قصاص خود را کردی. خدا را شکر که تو بردشمن 
پیروز شدی. «بارک الله علیکم من اهل بیتی لمقامک خیرمن مقام فلان 
وفلان» خدا شما را اط رف اهل بین من خیر دهد که کارشما در جهاد بهتر 
بود از فلان وفلان 
که حضرت نام دونفر از فراریان را ذکر نمود. نسیبه گفت از خدا بخواه تا 
مارا در بهشت همراه شما قرار دهد. حضرت فرمود: «اللهم اجعلهم 
دففاتی فالخ ایا اما راد منت ری هن قرار فد 
نسیبه من در جنگ با مسیلمه که در زمان ابوبکر یود حاضر بودم که دراین 


جنگ دستم قطع گردید ولی به خدا سو گند ! من برنگشتم. بعد از لحظه 
آن مرد ضارب را 
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سجده شکر بجا اوردم وبه مداوای جراحات خود پرداختم. 


در زمان عفر بارجه فیفتی ال و خلنقه آوردند تسخضیفت: این پارحه را ره 
عروست صفیه بده. عمر گفت این پارچه را به ژنی می دهم که ازتمام 
زنان شایست تر است وان را برای نسیبه فرستاد. 


ام ایمن 


اش ای که ام اه سک سوه اه اه همان عیشت ارام 
است که پیامبراکرم 6 در باره او فرمود: ام ايمن زنی از اهل بهشت 
ات اف ار همصر ان مر دس ان ضرف رای مت تاش 
اسلام بود. 


س‌ 


فضه 


فصّه نام کنیزی است که رسولخدا درسالهای آخر عمرش به زهرا 3 بخشید 
تا در امور خانه کمک کار او باشد و نام فصه (نقره) را پیامبر بر اونهاد. او 
در خانه فاطمه اطهر تربیت شد, چنان که از زنان بزرگ اسلام گردید و 


راوی می گوید در راه حح» ژزنی را دیدم که تنها سفر می کرد از او 
پرسیدم توکیستی؟ گفت:«و قَل سلامٌ قسَوف موز ار بگو سلام 
تقدذصی قا: من به او سلام کردم و گفتم: اینجا چه می کنی؟ گفت:«من 
بهدی الله فلا مضل له» یعنی هرکه را خدا هدایت کند, گمراه نمی شود. 
گفتم: آدمی یا جتّی؟ گفت:«یا بی دم خْذدُوا زیتتکمٌ» یعنی ای فرزندان 
ادم | خود زا زینت دهیده کفتم: 


از کجا آمده ای؟ گفت:«ینادَونَ من مکان بَهیدٍ» یعنی از راه دور صدا می 


گفتم: به کجا می روی؟ گفت:«و للّه عَلی النّاس جِ الببّتِ» یعنی خدا حخٌ 
را بر مردم واجب کرده است. ,گفتم: جه وقت از قافله_ عقب ماندی؟ 
گفت:«و لقَدٌ حلَفتا السَماواتِ و الأرَضَ و ما بیتهُما فی سل آیام» . یعنی ما 
آسمانها و زمین را در شش روز خلق کردیم. گفتم: غذا میل داری؟ 


ِ- ۰ 
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گفت:«و ما جقلْناهَم جسدا لا یَأکلونَ الطْعام» یعنی: ما انسان را جسمی 
بدون نیاز به غذا قرار ندادیم. غذا| به او دادم و گفتم: تندتر بیا | گفس- 
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«لا یُلْفْ ال تسا لا وس » یعنی خدا تکلیفی فو طاقت انسان, نمي 
کند. گفتم پشت سر من سوار شو! گفت:«لو کانّ فیهما هه الا ال 
لَفَسَدتا» یعنی: اگر در آسمانها و زمینهاخدایانی غیر از آخدای واحد بود, 
آسمان و زمین از بین می رفتند. 


پیاده شدم تا او سوار شود, وقتی سوار شد گفت:«سْبْحان الذٍی سَحْرَ نا 
هذا» بعنی منژه است خدایی که این را به تسخیر ما در اورد. وقتی به 
قافله ,ر سیدبم, گفتم: در این کاروان قوم و خویشی داری, گفت :یا داقد 
نا جعلناک حليقة فی الأارْض» «و ما مُحَقَدٌ الا سُول» «یا ٍ تیی حُذ الکتات 
بِقَوّو» ها خی ان آت اللْذْ» من صدا زدم: آی داود ! 9 محمد! ای 

بحیی ! ای موسی ! ناگاه چهار چوان از, قافله بطرف ما آمدند. از آن زن 
ی : اینها کشت کف «« الما و زیتة الحیاه الْیا» یعنی: ال 
و فوزند زینتٍ زتد کی دنها هستند. وقتيٍ آنها رز یدنه یانما صحفت :ریا ات 
استاجژه ان حَیر من استأجرّت الْقووةٌ الأْمین» بعنلی ای پدر اين را اجیر کن 
که قوی و امین است. آنها مقداری بمن پول دادند. باز گفت:«و اللهٌ 
بضاعی. له :بسا یی خدا یه هر که بخواهن مصضاغن می. ذهد: انما 
مقدار دیگری پول دادند. 


به آنها گفتم: اين زن کیست؟ گفتند: این مادر ما فصّه. کنیز حضرت فاطمه 
علیهالسلام است که بیست سال است جز با قران حرف نمی زند.» 


س 2 
سیده بفیسه 


در سال 145 هجری در مکه متولد شد. وی در 15 سالگی با جناب اسحا 
پسر امام جعفر صاد 7 ازدواج کرد در سال 193 با شویش وارد مصر شد. 
زنی بسیار عابده, عالمه و پرهیزکار که 190 بار قرآن را درقبری که در 
خانه اش حفر نموده بود, ختم نمود و در هنگام تلاوت؛ گریه می کرد. اکثر 
روزها روزه بود. همه شبها را به عبادت می گذراند و در شب و روز بیش 
اکتا دا می‌ سور 


علما برای شنیدن حدیث به خانه او می رفتند. از جمله احمد بن حنبل, 
ذوالنون مصری و شافعی خدمت این بانو مشرف می شدند. 


نفیسه طواف دهند و این بانو بر او نماز گذارد! 


این بانوی بزرگوار. سی بار به ححج مشرف شد. و در هنگام رحلت روزه دار 
بود. 
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بعد از رحلتش, چون شوهرش خواست که بدنش را به مدینه منتقل کند, 
مزذم آن دیار خواهش کردند که او را در مصر دفن نماید تا باعث برکت 
اهل منطقه گردد. 


رسولخدا 6 در خواب به اوفرمود که خواسته مردم را اجابت کند که خداوند 
قبر او را باعث برکت برای مردم قرار می دهد. اسحا هم بدن این زن 
صاحب فضیلت را درمصر دفن نمود. اکنون هم آرامگاه او زیارتگاه 


حاجتمندان می باشد. 
مشخصات نویسنده 


درباره: شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ 
کی ی هت و ها یت کی نم 


(حبّاب بن ارت) 
اشاره 


اضخات ایس ارت کات بت ات 300 


اه اصتات شتا الله ی له هه رداص ساب عای من 
ابیطالب (علیه السلام) ! 


کتیه آف 3 آبه‌غیداازه 


پسرش: عبدالله که در «جنگ نهروان» به جرم هواداری از علی (علیه 


ای تا سا اه ار 
اسلام) بود که در مکه فروخته شد و برده و غلام زنی بنام «ام انمار», از 
قبیله «خزاعه» و هم پیمان با 


«بنی زهره» بود که این زن: بعدا او را آزاد کرد. کار این جوان, آهنگری بود 
و شمشیر می ساخت و انرا اصلاح می کرد و درامد خوبی داشت و از 
همین جهت با رسول خدا؛ انس و الفت و رفت و امد داشت و به دلیل 
بای ان سای ار ان وال یت سس هایس لین اه 
علیهو اله)« به آن-خضرت ایمان آورد ۵ مسلمان نشد ۱۱ 


گویند که اوء ششمین مردی بود که ایمان آورد و در این راه بسیار محکم و 
با استقامت و از هر گونه ازار و شکنجه ای که می دید. دست از ایمانش 


ار ار را یا ی 
(سابقین) و از مستضعفین و 
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شکنجه شدگان در راه خدا می دانند که اسلام خود را آشکار نمود و در این 
راه ردج های فراوان دید. در جنگ بدره شرکت داشت. 


مشرکان مکه او را می گرفتند و زره آهنین بر تنش می کردند و در آفتاب 
داغ» روی ریگهای بیابان مکه می نشاندند تا شاید از شدت حرارت هوا و 
آهن و ریگ ها, به ستوه آمده و دست از دین اسلام بردارد. 


مقداری هیزم جمع کرده و انش می زدند و چون انها می سوخت و به 
صورت انش سرخ درمی امد, بدن او را برهنه می کردند و از پشت روی 


خباب می گوید: در این موقع, مردی از قریش آمد و پایش را روی سینه 
من گذاشت و آنقدر نگهداشت تا چربی ندن نت شد و گوشت بدن من»؛ 
ات زر خاموش کرد. فا ات مزر جای سوختگی از در پشت بدنش؛ 


«ام انمار», زنی که مولایش بود, وقتی متوجه شد که او مسلمان شده؛ 
آهن گداخته از کوره بیرون می آورد و روی سر او می گذاشت و از او می 
خواست تا از انس با پیغمبر اسلام و پذیرش ی اوء خودداری کند. اگرچه 
خباب, به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شکایت کرد و آنحضرت درباره 
اش دعا نمود و گفت: «اللهم انصر خبابا, خدایا خباب را یاری کن». بعد از 
این دعا, آن زن به سردرد شدیدی آنقدر مبتلا شد که فقط فریاد مي زد و 
در آخر, کارش به جایی رسید که به او گفتند: برای درمان آن باید آهن را 
داغ کرده و بر سرت بگذاری و از آن به بعد, خباب آهن داغ می کرد و بر 
سر او می گذاشت. 


ابر متتر کان: غبز از شکنجه ها نیدنی: آهترا ازار مالی هم می تا دندهیکیان 
برای مطالبه پولش از «عاص بن وائل» به او مراجعه و حق خود را 
خواست. عاص به او گفت: طلب تو را نمی دهم مگر اينکه دست از دین 
محمد (صلی الله علیه و آله) برداری و به او کافر شوی " ولی خباب به او 
گفت: من هرگز به او کافر نمی شوم تا هنگامی که تو بمیری و در روز 
فا شش ورن ور عاص که از مشرکین بود گفت: تشن باشه نا آن :موف 
که محشور شدم و به مال و فرزندی رسیدم. طلب ترا می دهم. بدنبال 


ای کات بای اه رن مس دار اه یی ارات در 
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تلا طاقن الب ار اه 


ترجمه. : آيا دیدی آن کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت: مال و فرزند 
بسیاری به من خواهند داد. مگر او از غیب خبر یافته و يا از خدا پیمانی 
گرفته؟ هرگز چنین نخواهد بود. ما آنچه را گوید ثبت و عذاب او را افزون 
می کنیم و آنچه را گوید به او می دهیم ولی نزد ما نه: تفای خو هد آمتده 
رورت مرس سای 7 )اجه هو عم دس این ع این اشاام 
برنداشت و چون کوه, مقاوم در برابر همه مشرکین و یاوه گودان ایستاد و 
حاضر نشد از ایمان به خدایتعالی دست بردارد. 


زمانی که همراه «مقداد بن عمرو» به مدینه. هجرت کرد, به خانه «کلئوم 
بنر هدم» وارد شده و تا قبل از خروح پیامبر برای جنگ بدر که «کلثوم» 
درگذشت. آنجا بوده و بعد به منزل سعد بن عباده رفته و تا موقع فتح 
سرزمین های «بنی قریظه» همانجا ماندند. 


در تمام جنگ های پیامبر شرکت کرد. (بدر, احد, خندق و دیگر جنگها) 


در زمان خلافت علی بن ابیطالب (علیه السلام). به کوفه هجرت نمود و از 
اشات «اصو ان رت و ار امضا کش کان خ سفق در سعانصله 
(تحمیلی) در گروه یاران علی علیه السلام بود. بعضی از مورخین گفته اند 
که او در جنگ های «صفین و نهروان». شر کت داشته ولی برخی دیگر 
معتقدند که او به علت بیماری نتوانست در جنگ صفین شرکت کند و در 
سال 37 ه. ق, قبل از «فتنه نهروان». به سبب مرضی در کوفه. در سن 
3 سالگی از دنیا رحلت نمود و وصیت کرد که او را در خارج شهر کوفه, 
دفن کنند (او اولین نفری بود که اینگونه دفن شد, زیرا تا آن روز, هر یک از 
مسلمانان در کوفه از دنیا می رفت در خانه خود یا در کنار کوچه, او را به 

خاک می کردند؛ و آن به نفم:خسلما بان به جیعیت: ار او مردگان خود را 
در خارج شهر می بردند). وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام, از جنگ 
صفین برمی گشت, نرسیده به شهر کوفه, کنار محله «بنی عوف» در 
سمت راست جاده, در نقطه بلندی, 7 يا 8 قبر مشاهده و از صاحبان آن 
سئوال نمود. «قدامه بن عجلان» پاسخ داد: خباب بن ارت. بعد از رفتن 
شما به صفين, از دنیا رفت و سفارش کرد که او را در ظهر کوفه, در نقطه 
بلندی به خاک سپارند. دفن او در این نقطه سبب شد که دیگران نیز, 
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خود را در اطراف قبر او دفن کردند. علی (علیه السلام) بعد از طلب 
رحمت برایش, درباره اش فرمود: وی از صمیم دل و به دلخواه خود, 
اسلام آورد و با میل و رغبت هجرت کرد و عمری را جهاد. و به مجاهدت 
درباره خدا سیری نمود و با شکنجه های زیاد در بدنش و تحمل ان, ناتوان 
شد و خداوند اجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی سازد. 


جمعی از محدثان از جمله: مسروق بن الاجرع. قیس بن حازم و... از او 
حدیث روایت کرده اند. 


وقال (علیه السلام) فی ذکر حنا ین الارتْ: یرَحمْ اللة حَبَابِ ابّنّ الارَتُ 
قلقَدٌ سم راغبا, وهاجز طاعا و راکنا وَرضی عَن الله, وعاش 
فخاهد ا,‌طویی افن زیر القفاد: و للجساب, وقنع بالکفاف, وََضی عن 
الله 


ترجمه: و (امام علی (علیه السلام)) فرمود: خدا خباب بن ارت را رحجمت 
کند که با رغبت مسلمان شد و فرمانبردار. هجرت کرد و به (اندازه) 
کمانت قناعت: کدن .و ارد خدا زاضی. بود, و مخاهد رندیی کرد خوشا ند 
(حال) کسی که به یاد معاد باشد, و برای حساب (ان روز) کار کند و به 
(قذر) کفانت قناعت کنم ه آن (غظای) دا رای بانتد: 

مفهوم 

قو این کت علین: (علیه الشلام) بانباه کزون: از تک ان ات باوفاش 
ام (صایم ال لو له کی انش نا ان ور گر کی کین 
از انسانهای نمونه و اوصاف پسندیده او می پردازد. امام با این روش 
افراد دیگر جامعه زاعجه ضر کته نوی راه درست وی و رسیدن به 
سعادت و کمال انسانی تشویق و ترغیب می کند. در واقع امام علی (علیه 
السلام) در اینجا از یکی از موثرترین شیوه های تربینی استفاده می کند و 
به جای توصیه مستقفیم, یکی از یارانش را به عنوان الگو به پیروانش 


معرفی می کند و برایش رحمت الهی را می طلبد تا به طور غیر مستقیم 
ضرورت ویژگیهای انسانی و الهی را 
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به آنان گوشزد کند. 


اش از کی ارت ات اسان اس مس ار حقط با که 
هجرت کند. در استفاده از مادیات به حداقل ان اکتفا کند. به سرنوشت 
الهی خود راضی باشد, در همه حال اماده جهاد و جانفشانی و راه خدا| 
هه و تا اس و 
نشود, او پیرو حقیقی امامان معصوم است و خداوند از او خشنود و 
مشمول رحمت واسعه الهی است. 


خبّاب در زمان جاهلیت برده ای بود که با بعئت پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
فا ای متا ا راهان مت اس مه سا ره 
این در زمانی بود که هیچ یک از مسلمانان امنیت مالی و جانی نداشتند و 
تسیاری از آنان ضوزد آزار و شکنجه های سخت مشرکان ی 
خیاب از جمله کسانی بود که او را به پشت در آتش می افکندند و شکنجه 
می کردند, ولی این سختیها نه تنها ذره ای در اراده و استقامت و صلابت 
آنان ابر قضی گذاسته با کسقا ست اساام و شامس را تداع آناض اشکارد 
می ساخت. خباب بن ارت باوجود فقر شدید کم توقع و قانع بود و به 
عنوان یار وفادار و فداکار در کنار پیامبر حضور داشت و به همراه او به 
مدینه هجرت کرد و در جنگهای گوناگون از ز جمله در جنگ بدر با مشرکان به 
ها رو راعش از رحلت سا اضای الله مه ان رت ام 
صفین و نهروان در رکاب امام علی (علیه السلام) شمشیر زد و از حقانیت 
آن حضرت دفاع کرد. او سرانجام در 73 سالگی در کوفه درگذشت. این 
یار وفادار امام ی (علیه السلام) فرزندی به نام عبدالله داشت که 
خوارج. او و همسر باردارش را به جرم حمایت از آن حضرت به طرز 
فجیعی به شهادت رساندند. 
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کر اک از ار اساه خی غالا ار یی ارس شا کر 
گرویدن به اسلام بر دیگر مسلمانان پیشی گرفتند: اولین نفر در میان 
عرب من هستم, اولین مسلمان از میان فارس سلمان, از حبشیها بلال, از 
رومیان صهیب و از میان نبطیها خباب بن ارت است. 


رغبت یکی از مقامات و حالات سالکان الهی است و حالتی است که باعت 
می شود انسان از روی شوق و نه بااکراه عبادت کند. برای رسیدن به این 
تقلاب به او شد. اگر انسان بداند که خداوند, زیباترین و بهترین محبوب 
عالم است. به سراغ کس دیگری نمی رود. امام سجاد (علیه السلام) در 
نیایش خود این گونه به خداوند عرض می کند: « ولا تحجْبٌ مُشتاقیک عَن 
النظر الی جمیل رَوْبتک؛ (الهی) شیفتگانت را از نظر انداختن به جمال و 
زیبایی دیدارت محجوب نکن». خداوند هم به پیامبرش خطاب می فرماید: 


(قاذا قرغت اجب و الی تبک قاوغث ؛ «و چون فراغت یافتی, به عبادت 
بیرداز و به سوی پروردگارت رغبت داشته باش». شبها زمان بهنری برای 
خلوت؛ عبادت و نزدیک شدن یه خداوند است و در میان شبهای سال. یک 
شب به نام «لیله الرغائب (شب رغبت)» نامگذاری شده و آز: شب جمعه 
اول ماه رجب است. شاید علت این نامگذاری این بااشد که در آن شب, 
میل و کشش بنده به سوی خدا بیشتر و امید به جلب رحمت و عنایات او 
«طوبی» در لغت به معنای «خوشا به حال...» می باشد که نوعی حالت 


مه حور هم سعادت و خوشبختی است. در کتب تفسیر, آمده 
است که «طوبی» نام درختی در بهشت است. 


به کار بردن تعبیر «طوبی» از سوی امام (علیه السلام) مخاطب را به 
یاداوری روز قیامت و لحظه حساب و کتاب وا می دارد و در نلیجه در او 
اتخاد انگیر ۵ می کقذ با تونفته آخ: 
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برای آخرت خود برگیرد و اندیشه خود را به نیازهای غیر ضروری دنیوی و 
زودگذر مشغول نسازد. البته چنین کسی به قضا و قدر الهی راضی خواهد 
بود و دنیا را سرای فنایذیری می داند که مشعلات ان. پلی برای بهشت بی 


بدیل است. 


بين ویژگیهایی که امام در وصف يار وفادار خود ذکر کرد, چه ارتباطی 


اوامر خداوند شود باید خود را چون بنده ای مطیع در اختیار او قرار دهد و 
در هر مسیری که او می خواهد, حرکت کند؛ مانند جهاد در راه خدا. 
مهاخرت برای قرارتار کنامر لیم وین جوا تحصیل خلم مور این سید 
چه بسا مشکلات مالی و جانی بسیاری بسانت نی این چنین شخصی 
چون مهر بندگی و تسلیم بر پیشانی خود زده است و در راه خدا حرکت 
وم رل باید به اندازه کفایت قناعت کند و از افزودن باز.زند کین مادی به 
دور ماند؛ چون برای هجرت کننده, دارایی بیش از حجد کفایت, جز مشکل و 
سختی نتیجه ای ندارد. او باید گله ای از خداوند نداشته و به آنچه او مقدّر 


کرده و به داده ها و نداده هایش راضی باشد و بدین گونه انسان موّمن, 
رحمت خدا را شامل حال خود می سازد. 


اما ارتباط جمله «طوبی لمن...» با ابتدای این کلام این است که امام 
وقتی یارانش را با خبناب مقایسه می کند, به حال او غبطه می خورد و با 


این سخنانش, مردم را تشویق و ترغیب می کند تا به روش و منش او 
عمل کنند و او را الگو قرار دهند. 


بنابراین آن حضرت در قسمت دوم سخنان خود این مفهوم را بیان می 
فرماید: خوشا به حال انان که به یاد معاد باشند, اما این به تنهایی کافی 
نیست ؛ بلکه یاد اخرت با انجام عمل صالح سودمند است. پس چنین کسانی 
به زیاده طلبیهای دنیوی پاسخ نمی دهند و از مقدرات خداوند برایشان 
راضی هستند. 


دو نکته 


نت از موثرترین شیوه های تربیتی, روش اسوه سازی است. اگر مربی 
در پاره ای از موارد به جای توصیه مستقیم. مقاصد تربیتی خود را در یک 


فرد بیابد و او را به عنوان الگو نشان دهد, به طور غیر مستقیم بر افکار و 
رفتارهای انان تاثیر 
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خواهد گذاشت. در این روش انسان تشویق می شود شخصی را به عنوان 
نمونه ای مطلوب و ازهانی در نظر بگیرد و به همانندسازی و تقلید از 
رفتارش دست بزند. او تلاش می کند تا قدم در جای پای فرد مورد نظر و 
آرخانی خود.بحذ ار و 


2 ایمان زمانی کامل می شود که علاوه بر داشتن جایگاه اعتقادی و نیز 
بیان در رفتار و گفتار, در احساسات و عواطف فرد نیز ۳ بگذارد و 
سادی: عم ترس بشیهاتی: لدت بردن ومانند. ان زا دز او .ایخاد کند: 


در این حکمت, امام علی (علیه السلام) به ایمان خباب در این سه بعد 
اشاره مي کند و آن را می ستاید: کافه فارشام # قاری اه یفک 
ایمان و نایید اعتقادات اوست. 


کلماتی چون: «هاجر, قَتَعّ. عاش مٌجاهدا و عَمل» به بُعد رفتاری ایمان 
را رنه اس 


مقام مجاهد در راه خدا| 


وهب بن وهب از امام صادق (علیه السلام) آن حضرت از رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) نقل می کند: 


چبرئیل مرا به چیزی خبر داد که چشمم به آن روشن و دلم شادمان شد. 
گفت: ای محمد ۱ هر کس از امت تو در راه خدا جهاد کند, هیچ قطره 
بارانی به او نمی رسد و سختی ای نمی بیند, مگر اینکه روز قیامت برای 
او به این کار گواهی می دهند. 


شهید چمران الگویی دیگر برای پیروان امام (علیه السلام) 


شهید عارف؛ دکتر مصطفی چمران؛ سالها دور از وطن خود, به مجاهدت و 
مبارزه در راه خداوند پرداخت. او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با 
هجرتی طولانی از وطن و تن دادن به اوارکی: در مصر و لبنان با دشمنان 
اسلام ستیز کرد و به محرومان آن سرزمینها یاری رساند. شهید چمران در 
یکی از مناجاتهایش با خداوند می گوید: «خدایا ! سالها دربه در بودم و به 
خاطر مستضعفان دنیا مبارزه می کردم. از همه چیز چشم پوشیده بودم و 


آرزو می کردم که روزی به ایران عزیز برگردم و از همه استعدادهای خود 
استفاده کنم...». 
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نتیجه صبر و رضا در کلام امام سجاد (علیه السلام) 
امام سجّاد (علیه السلام) رضایت از خداوند و صبر در راه او را اين گونه 


توصیف می کند: 


«صبر و رضا راس همه طاعات است و هر که صبر کند و از مقدرات 
خداوند, راضی شود خدا| برای او مقدر نمی کند, مگر انچه خیر اوست». 


افراد بسیاری هستند که هر چند اهل عبادتهای طولانی؛ کار خیر و دوری از 
گناهان هستند, اما همچنان دلهای آنها نه دشا؛ علافه: متد است.. انان. نبه 
رستگاری کامل دست نمی يابند, مگر اینکه محبت به کالای ناچیز دنیا را از 
جان خود بیرون کنند و ۳ این علاقه و دلبستگی در قلوب انها وجود دارد, 
درهای آسمان به رویشان باز نمی شود شیرینی ایمان را نمی چشند. 


قرآن در اين باره می فرماید:(و لو أَوْ أهْلّ الفُری امَئوا و اقا لََتْنا 
هم بَرَکاتِ من السّماء و الرْض) ؛ «و اگرٍ اهل 1 ایمان 
می آوردند و تقوا پیشه می کردند, برکات اسمان و زمین را , ق آ نها مش 
گشودیم». 


امام صادق (علیه السلام) نیز درباره اعراض قلبی از دنیا, و پاک کردن خانه 
دل و دوری از هر نوع دلدادگی به دنیا مي فرماید: «حرامٌ غعلی قْلْوبكم أنْ 
تعرف خلاجة الأعیمان خی تزهد فی الا بر دل شما حرام است که 
حلاوت ایمان را بچشد تا اینکه زاهد به دنیا بشوید». 
منایع: 

- الاصابه اسدالغابه: در دائره المعارف تشیع. 
2 - معارف و معاریف 
ی سم ای از یس الب سای ای 
4 - فروغ ولایت جعفر سبحانی 


5 - رجال شیخ طوسی 


6 - نهج البلاغه فیض الاسلام. حکمت 41 
سیهان ان سوت 3۳125 
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خباب پسر ارت نجدی تمیمی از اصحاب محمد., پیغمبر اسلام و از مهاجرین 
است. خباب دهمین مردی بود که اسلام اورد. او معلم قران فاطمه دختر 
خطاب و شوهرش سعید بود و او عمر بن خطاب را به خانه ارقم بن آبی 
پا ای و تا 2 خباب در جنگ بدر, 
احد, خندق و تبوک در سپاه اسلام می جنگیده است. او در زمان خلافت 
علی بن ابی طالب در مدینه مرد و علی بر پیکر او نماز گزارد. 


منابع 
ویکی پدیای انگلیسی 


زندگی صحابه, محجمود طریقی؛ مشهد, 
نفرین امیرالموّ منین به بسر بن ارطات 


پننیه خففا یی هرا تفر را کشت :و وهی زاف انش سور ایدم اعتم االه 
علیه !| حضرت امیر (علیه السلام) در حق بسر نفرین کرد و فرمود: 


اللهم ان بسرا باع دینه بالگنیا و انتهک محارمک: و کانت طاعه مخلوق فاجر 
آثر عنده ما عندک. اللیت فلا خمته خعی له ع داد و لاتوجب له رحمتک و 
لاساعه من نهار اللْهم العن بسرا و معاویه و لیحل علیهم غضبک و لتنزل 
و 


بار خدایا ! بسر دین خود را به دنیا فروخته و محارم تو را هتک کرده است و 
کا ر او اطاعت از مخلوق فاجر بود که برگزید آنچه نزد او بود, بر آنچه نزد 
توست. بار خدایا ! او را مرسان تا اين که عقلش را بگیری و او را مشمول 
رحمت خود منما حتی اندک از روز. بار خدایا ! بسر, عمرو و معاویه را لعن 
فرما و غضبت را بر انان روا دار و نقمت خود را بر انان نازل فرما و به 
انان سختی (عذاب) خود را برسان و آن عذابی را که از قوم مجرمین 
برنمی داری, بر آنان نازل فرما. 
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رت الم یی ای که ار ای شیو زا ان انا نم سس یره 
فرمود. 


بعد از نفرین علی (علیه السلام) مدتی نگذشت که بسر دچار وسواس شد 
و عقلاش د را از دست داد. ی 
مرا بدهید تا بکشم. او اين گونه عمل می کرد تا اين که برايش شمشیری 
از چوب ساختند و در کنار او متکا می گذاشتند. وی آنقدر تا شمشیر چوبی 
به متکا می زد که بی هوش می شد و همین گونه زندگی کرد تا اين که 
مر د. 


ابن ابی الحدید گوید: همان نقشی که مسلم بن عقبه در حمله به مدینه و 
واقعه «حرژه» برای یزید داشت. همان نقش را بسر برای معاویه در حمله 
به حجاز و یمن بازی کرد و من اشبه اباه فما ظلم ؛ یعنی که شبیه پدرش د 
باشد, ظلمی نکرده است. 


)320( 


تفرق و اختلاف مردم کوفه فوم اظافعت انشا امرالهه مت هه 
یورش برد و عده زیادی ۳ به قتل رساند و عده ای را در انش بسوزاند و 
این؛ درس رو کی برای ما تما نان است که باید هميشه تنوجچه داشته, از 
فرمان رهبر بحق خود پیروی نماییم. 


شیخ طوسی - علیه الرحمه - در کتاب آمالی خود آورده است که روزی 
بسربنر ارطات و عبیدالله بن عباس نزد معاویه بودند. معاویه به عبیدالله 
گفت: ان را موی کت آری او پیری است که دو 
کودک را کشته است. بسر گفت: بله من آنها را کشته ام پس چه؟! 
عبیدالله گفت: اگر شمشیری داشتم؟ ! بسر اشاره به شمشیر خود کرد و 
گفت: این شمشیر. معاویه رو به بسر کرد و 
خواهی شمشیرت را و او را کشته ای؟ تو 1 
قلبهای بنی هاشم رقف ارت اگر ,شمشیرت زا به او بدهی ۳ 
خودت را خواهد کشد و سپس مرا. ات بن ای کم به خدا قسم 
اول تو را می کشتم و بعد بسر را. (321) 


گفتگوی عبیدالله بن عباس بعد از شهادت امیر الم منین (علیه السلام) با 
مردم کوفه 


فد اد که اصرالیه شین (علیه السلاها بمادتترسه فا لاهن 
عبّاسس از منزل 
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خارج شد و به طرف مردم رفت و گفت: اميرالموٍ منین از دنیا رفته است. 
او جانشینی به یادگار گذاشته است؛ اگر می خواهید, خارج شوید و اگر 
کراهت دارید, کسی را نمی بینم چنین شایستگی را داشته باشد. مردم 
گریستند و گفتند: نزد ما بيایید. امام حسن (علیه السلام) بیرون آمد و برای 
مردم سخنرانی کرد و فرمود: 


اهل بیتی هستیم که خداوند درباره ما فرموده است: انما برید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یطه ررکم تطهیرا؛ (322) 


خداوند اراده کرده است که رحس و نایاکی را از شما خاندان دور بدارد. 
مردم با ان حضرت بیعت کردند؛ در حالی که امام مجتبی با لباس سیاه از 
منزل خارج شده بود. (323) 


خبافتنیدالله به امامکس (علیه السلای 


فضل بن شاذان در بعضی از کتبش نوشته است که بعد از شهادت 
اميرالمة منین (علیه السلام), امام مجتبی در ماه شوال از کوفه به قصد 
خنگ با معاویه حرکت کرد. دو گروه (گروه امام مجتبی و معاویه) در 
«مسکن» به هم رسیدند و حدود شش ماه باهم جنگیدند. امام حسن 
عبیدالله , بن عباس. پسرعموی خود را بر مقدمه لشکر گمارده بود. معاویه 
صدهزار دوش برای او فرستاد (324) 


بدین صورت که شبانه فردی را نزد عبید ال روانه کرد که امام حسن 
درباره صلح با من مکاتبه دارد و به من نامه نوشته است و این امري 
مسلم برای من است. حال اگر الان پیش من بیایی, پیروی خواهد شد و الا 
تا یندم ند حالی. که ده باشی:ر از جن اظاعت حماهی وی ای باسید 
مثبت بدهی, تو را هزارهزار درهم خواهم داد؛ نصفش را الان و نصفش د 
را زمانی که وارد کوفه شوم. عبیدالله به طمع پول؛ شبانه داخل اردوگاه 
کر معا یه بجد مععاونه‌ضر فد وغون خوق وفا کرر. 


صبح روز بعد مردم منتظر بودند که عبید ال برای آنها نماز جماعت بخواند 
اما هر چه منتظر ماندند. بی فایده بود. در جستجو برامدند, ولی او را 
ندیدند. لذا قیس بن سعد با مردم نماز خواند و برای انها سخنرانی کرد و 
آنان را توصیه به پایداری و حرکت و قیام علیه دشمن نمود. مردم به 
خواست قیس جواب مثبت داده, گفتند به 
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نام خدا ما را به جانب دشمن حرکت داده و او چنین کرد. (325) 
سخنرانی قیس بن سعدبن معاذه 


فیین در کتخترانن خود چتین: کفت: انچه این .مرد ترسه اتجام دادشما و 
به ترس و وحشت نیندازد و برای شما بزرگ جلوه نکند؛ زیرا او پدرش و 
برادرش, هیچ روزی, کار خیر انجام نداده اند. پدرش عموی رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) بود. اما در چنگ بدر شرکت کرده. با پیامبر چتگید و 
او را ابویسر, کعب بن عمرو انصاری اسیر کرد و نزد رسول خدا برد. 
ها | بین مسلمانان 
تقسیم کرد. برادرش را علی, امیرالمو منین (علیه السلام), حاکم بصره 
نمود, اما او مال خدا و مسلمین را به سرقت برد و با آن کنیز براي خود 
خرید و تصور و گمان می کرد که اين کار برای او حلال است و این آقا را 
علی (علیه السلام) بر یمن گماشت, اما او از ترس بسربن ارطات فرار 
کرد و فرزندان خود را گذاشت تا اینکه کشته شدند و حالا هم انجام داد و 
آنچه انجام داد و شما از آن مطلع هستید. (326) 


اک اس تفای صفوالایا سرت ی لیاتسا مر 
فلنهما اسلا بو 


او مردی ترسو و کم جراءعت بود که به آسانی تسلیم توطئه های دشمن 
گردید و قدرت و توان رویارویی و درگیری با حوادث و مشکلات را نداشت. 


مرگ عبیداللّه بن عباس 


نوشته اند که حضرت امیر (علیه السلام) در حق فرزندان عباس نفرین 
نموده لذا دیده نشده است که قبرهای برادرانی همچون فرزندان عباس 
دور از هم باشند؛ زیرا قبر عبدالله در طائثف, قبر عبیدالله در مدینه, قثم در 
سمرقند, عبدالرحمن در شام و معبد در افریقاست. (327) 


عنیدالله. در سال فشتادویتجم با هشتادوهفتم. هجری در دهران خلافت 
ولیدبن عبدالملک و به قول واقدی در ایام خلافت یزیدبن معاویه در مدینه 
از دنیا رفت . (328) 


فصل پنجم: کار گزاران نهروان. فرات و بهرسیر 


1 - عبدالله بن خبّاب بن ارت. کارگزار نهروان 
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نهروان: ناحیه ای بین واسط و بغداد بوده است که جنگ با خوارج در آن 
اتفاق افتاده است و سبب ان کشته شدن عبدالله به دست خوارج بود. 


معمولا وقتی که سخن از جنگ راهان ی رد تنها ماشاره ای به 
فا فا ی تس ماع کاس ای که الا نس اه 
کارگزار حضرت در نهروان بوده است. اشاره کنده آند 


کب تفت ی ارتفت ای اروت ها و یه للس نم ات ارت را 
که کارگزار حضرت بر نهروان بود, به شهادت رساندند. (329) 


ون تیه لیا ی یت یر للم و ات ات۱ اضعانی سرت 
امترالمو فنین (علیه السلام)ب کار کرارد-حضرت بر تورفان نوده است که ود 
دست خوارج کشته شد و شکم همسرش را که ابستن بود پاره کردند و 
همین گونه در مروج الذهب آمده است. (330) 


3 - شیخ طوسی می نویسد: حضرت علی (علیه السلام) عبدالله بن خباب 
را به عنوان کارگزار نهروان که خوارج ذن آن بودند» فرستاد اما ۳ او را 
کشتند. (331) 


چگونگی شهادت عبدالله بن خبّاب 


حضرت علی, امیرالمو منین (علیه السلام), تصمیم گرفته بود که به جنگ 
شامیان برود, اما جنگ با خوارج, حضرت را از این امر بازداشت. 


خوارج از کوفه حرکت کردند و به نزدیی نهروان رسیدند. آنها مردی را 
دیدند که زنی را بر الاغی نشانده, پیش می راند به او گفتند؛ تو کیستی؟ 
گفت: من مردی موّ من می باشم. گفتند: نظرت درباره علی بن ابیطالب 
چیست؟ ! گفت: من می گویم که او امیرالموّ منین اولین کسی است که به 
اس اسان درد رد3 


1 اخای 9 0 8 نفد 0 گفنند: نیم 

نداشته باش ! حدیثی از قول پدرت که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
شتیده, باشد: »برام»-فا بو که ما را آن-خدیت تفر مند سازی: حفت: 
«ستون فتنه بعدی یموت فیها قلب الرجل کما یموت بدنه یمسی مو منا و 


یصبح کافرآ»؛ بزودی فتنه ای خواهد ان که در اثنای آن دل مرد چنانکه 
بدنش می میرد. خواهد مرد. شبانگاه مو من است و صیح کافر». 
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ی همین حدیث, مورد نظر ما بود که از تو پرسیدیم. تو درباره ابوبکر و 
عمر چه می گویی؟! وی ان دو را ستود. گفتند: در مورد آغاز و انجام 
خلافت عثمان چه می گویی؟ ! گفت: در آغاز و انجام آن بر حق بود. گفتند 
درباره علی (علیه السلام) پیش از داستان حکمیت و پس از آن چه می 
گویی؟ گفت: می گویم که او خدا را بهتر از شما می شناسد و در کار 
دینش محتاطتر و بصیرتش بیشتر است. گفتند: تو از هوی و هوس خود 
پیروی می اکتا و اشخاص را به واسطه نامهای دوست داری نه 
کردارشان و به خدا سوگند تو را چنان بکشم که هیچ کس را چنان نکشته 
باشیم 


آنگاه: آقرشا کر فتند و شانههاستن را تستتن و طضر آم مر تشن که انم و 
زایمانش نزدیک بود - زیر درخت خرمای پرباری بردند. اثفاقا خرمایی از 
درخت فرو افتاد. 


یکی از خوارج آن را برداشت و در دهان گذاشت. دیگری به او گفت: به 
ناروا و بدون پرداخت بها ان را خوردی؟ و ان شخص خرما را از دهان 


آنحة خوکی اهلی که به شخصی از اهل ذمه تعلّقٍ داشت دیدند. یکی از 
خوارج:- متیر بو آن زفنه آن وا کشت دیگری گفت: این کار, فساد و 
تباهی در زمین بود. 


لذا آن مرد به دیدار صاحب خوک رفت و رضایت وی رنه تست آ ورد 
عبدالله. ین حیاب. که. این ز فتان ابشان. ۱ دید کفت: اکر در آنجهدر تشما 
دیدم از 7 باشید, من از شما بیمی ندارم که مسلمانم و بدعتی در 
اسلام نیاورده ام . وانگهن مرا امان داده اید و گفته اید نترس : ولی آنان وی 
را خواباندند و در کنار نهر سر بریدند و به طرف همسر وی رفتند. انان 
بعدا سه زن دیگر را که از جمله انان افُسنان صیداوی بود - که پیامبر را 
دیده بود - کشتند و شقاوت خود را نشان دادند. 


جون این خبر به علی (علیه السلام) رسید» حارثت بن مزه عبدی را نزد 
ایشان روانه فرمود که برود و کار انان را ببیند و نتیجه را برای امیر الم 
منین (علیه السلام) بنویسد. ولی حارثت چون نزدیک شد که بپر سد, او را 


چون این خبر به علی (علیه السلام) رسید, مردم به او گفتند: ای امیرالم 
منین ! چرا اين اشخاص را بر پشت سر پگذاریم که بر اموال. زن و 
فرزندانمان مسلط شوند نخست ما را به جنگ ایشان ببر و پس از اين که 
او این اوه اراک ساص انس لش عله السلای ‏ 
هم ها ایس ی مس ایحا جر کت کر (333) 
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رویارویی امیرالموّ منین (علیه السلام) با خوارج 


حضرت علي (علیه السلام) وقتی که در مقابل خوارج قرار گرفت: درباره 
قتل عبداللّه بن خیّاب از آنها سو ال کرد. آنها به قتل اقرار و اعتراف 
کردند. حضرت و از گردانها و گروههای آنها به طور جداگانه سو ال 
کنیه (شاید افزادی باشتد که ار این فتل, بیرارند). سنذ ال کر دتذ :ی همه آنها 
اقرار کردند. حضرت فرمود: چه کسی این خبّاب را کشته است؟ آنها 
7 تو را می کشیم همانگونه که او را کشتیم يا گفتند: همگی ما او را 
کشتیم. حضرت فرمود: و اللّه لو اف اهل الدْنیا کلهم بقتله هکذا و اعنا اقدر 
علی تلهم به لفلتهم به خوا. عسم اک تمام اهل دبا این گوته :یم فتل 
عفرالله اف ار که و مق انا باشمیر کشت ما سار اور مارا هام 
کشت. (334) 


پند و اندرز داد؛ (335) 


سا ابا شیم وتو وبا باران علی یانما میت که 
اماده جنگ شوید و به دیدار خدا| به سوی بهشت بشتابید. 


آنگاه خوارج به سوی پل حرکت کردند. یاران امیرالمو منین (علیه السلام) 
گفتند: خوارح از پل عبور کردند. حضرت علی (علیه السلام) فرمود: هرگز 
ازیل:تقی دزن 


پس گروهی را برای تحفیق فرستادند. انان هم امدند و گفتند: خوارج از 
رودخانه گذشتند. میا خوارج و سپاه علی (علیه السلام) شاخه ای از 
رودخانه فاصله بود و آن گروه از توسن مقدمه سپاه خوارج نزدیک نشد ند و 
برگشتند و بدون تحقیق گفتند: آنان از رودخانه کنر علی (علیه السلام) 


فرمود: بة خدا سوکند آنها از رودخانة غبور تکردن اند. 


کشتارگاه آنان این سوی پل است و به خدا سوگند از شما ده نفر هم کشته 
نمی شود و از ایشان ده نفر هم سالم باقی نمی ماند. علی (علیه السلام) 
پیش رفت و دید که خوارح کنار پل هستند و از رودخانه عبور نکرده اند 
مردم در ابتدا در صحت گفتار علی (علیه السلام) شک کرده بودند. ولی 
0 خوارج از رودخانه نگذشته اند, تکبیر گفتند و وضعیت آنان 

به علی (علیه السلام) گزارش د دادند. حضرت فرمود: به خدا سوگند 


دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته نشده است. آنگاه دو گروه صف آرایی 


دند. 
پر چم امان 
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طلمه (علیه السلام) , به ابوایوب برجم امانی سیرده بود و ابوایوب بانگ 
برداشت و گفت: 


هر کس از شما خوارج که زیر ای برخم آندد .شیر وظا بت ان که نی ۶ 
نکشته و راه نبسته باشد, در امان خواهد بود. کر کن قعرنه کف مداین 
برگردد و از اين گروه خود را کنار بکشد. او هم در امان است. اما پس از 
اين که قاتلان برادران خویش را بکشیم, نیازی به ریختن خون شما نداریم. 


درگیری دو نیرو 


خوارج در ابتدا چهارهزار نفر بودند که تنها همراه عبدالله بن وهب 
هزاروهشتصد نفر باقی مانده بود (و بقیه دست از جنگ برداشتند) که به 
سوی سپاه علی (علیه السلام) حمله آوردند. آن حضرت به یاران خود گفته 
بود که شما دست بدارید, تا آنان جنگ را شروع کنند. خوارج بانگ 
برداشتند: پیش به سوی بهشت و حمله کردند. سواران سیاه علی (علیه 
السلام) به دو گروه تقسیم شدند ؛ گروهی به سمت راست و گروهی به 
سمت چپ رفتند. تیراندازان شروع به تیراندازی کردند و سواران هم از دو 
سو حمله کردند. پیادگان نیز با شمشیر و نیزه حمله بردند و چیزی نگذشت 
که آنان را از پای درآوردند قز کر ازساعتی آنان را کشتند . کویی, زد 
آنان گفته شده بود و آنان مردند. 


قی ‏ هلواام آتهو انوی ای تک هک کرو بای مس ایا 
را که در جنگ به کار رفته بود. میان مسلمانان تقسیم کرد و دیگر کالاها و 
رای کار بر صاحبانشان رد فرمود. 


عدی بن حاتم کشتگان خود را که در میان خوارج بودند, دفن کرد. چون این 
خبر به ان حضرت رسید. فرمود: می کشیدشان و دفن می کنید؛ حرکت 
کنید و مردم حرکت کردند و از یاران علی (علیه السلام) فقط هفت نفر 
کشته شدند که از جمله ایشان یزید بن نویره بود که از اصحاب پیامبر 
(صلی الله علیه و اله) و دارای سابقه بود. (336) 


این خوارج همان کسانی هستند که در در کتابها حدیثی از پیامبر درباره آنها 
نقل شده است که فرمود: «یخرج قوم... یمرقون من الدین کما یمرق 
السهم من الرمیه فاقتلوهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم یوم القیامه»: 
گروهی از دین بیرون می روند, مانند بیرون رفتن تير از کمان. انها را 
تکید شترا کش آنها باراشن سرا 
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و پیامبر فرمود: گروهی خروج می کنند که از دین بیرون می روند همچنان 
که تیر از کمان بیرون می رود و نشانه ان مردی است که دست او ناقص 
است (339) 


لذا علی (علیه السلام) در میان کشتگان به جستجوی وی برامد و آن مرد 
را پید | کرد. بالاای بازوی او گوشتی همجون پستان ژزن بود که اطرافش 
موهای شیاه بو عون انا فف: کشیدید بهآنداز ۵ دست: دیحر وراز مت 
شد و چون رهایش می کردند, به طرف شانه اش جمع می شد علی (علیه 
السلام) پیش از واقعه خوارج این موضوع را مکژرا به مردم گفته بود. نام 
اين مرد حرقوص بود. 


جنگ با خوارج نهروان در سال سی وهشتم صورت گرفته است. (339) 
شورشهای دیگر خوارج 


از تاریخ استفاده می شود که حرکت و ضدیت خوارج. تنها منحصر به 
خوارج نهروان نبود, بلکه گروههای دیگری نیز بر ضدٌ خلافت علی (علیه 
السلام) قیام کردند. 


ابن اثیر گوید: چون خوارج نهروان کشته شدند, اشرس بن عوف شیبانی بر 
علی (علیه السلام) خروج کرد و نخست با دویست نفر در «دسکره» 
(340) 


بود و سپس به سوی انبار حرکت کرد. 


علی (علیه السلام) اشرس بن حسان را همراه سیصد نفر به مقابله با او 
فرستاد. ولی اشرس در ماه ربیع الااخر سال سی وهشتم کشته شد. 


خروج کرد و به «ماسبذان» امد. علی (علیه السلام) معقل بن قیس ریاحی 
را به مقابله وی فرستاد. او موقق شد که هلال و اصحابش را - که دویست 
نفر بودند - بکشد و کشته شدن انان در جمادی الاولی سال سی وهشتم 
بود. 


بود همراه یکصدوهشتاد نفر خروج کرد و به نبردگاه هلال بن علقمه آمد و 
بر جنازه ها نماز گزارد و هر کس را توانست دفن کرد. علی (علیه السلام) 
جاریه بن قدامه سعدی يا حجربن عدی را به مقابله او فرستاد و دو گروه 
در «جرجرایا» که در سرزمین «جوخی» است رویاروی شدند و اشهب و 
پاران وی در جمادی الاخر سال سی وهشتم 
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شدند. 


میت تتتیدینه قصا نمی که اد قیله خیم ا له بت عییشت ون سای سین 
در «بند نیجین» همراه دویست نفر خروج کرد و به شهر «درزیجان» که در 
دو فرسنگی مداین است. امد. مجیعدبن مسعود نم مفا نله با انان رفت و 
دردشتان مام‌انای را نود که 


بعد ابومریم سعدی تیمی خروج کرد و به شهر «زور» آمد. بیشتر همراهان 
او از بردگان بودند و گفته شده است همراه او از عربها پنج یا سه نفر 
بودند دویست يا چهارصد مرد با او همراه شدند و به پنج فرسنگی کوفه 
آمد و در آنجا اردو زد علی (علیه السلام) کسی را نزد او فرستاد و از او 
خواست بیعت کند و به کوفه آید. وی نپذیرفت و گفت: میان ما جز < 

هفتصد نفر به سوی 7 روانه فرمود. خوارج بر شریج حمله کردند و 
همراهان شریح گریختند و شریج با دویست نفر باقی مانده, در کنار دهکده 
ای پناه گرفت. برخی از همراهان گریخته اش برگشتند و دیگران به کوفه 
رفتند. علی (علیه السلام) خود بیرون آمد و جاریه بن قدامه سعدی را 
پیشاپیش فرستاد. و آنها را به اطاعت کرد و از کشته شدن برحذر داشت. 
اما نیذیرفتند. علی (علید الصلام شثر نان راصعی مت کردم یر فد 


چون جنگ درگرفت. یاران علی (علیه السلام) آنان را کشتند غیر از پنجاه 
نفر که امان خواستند و به انان امان داده شد و چهل نفر که زخمی بودند و 
امیرالموٍ منین دستور فرمود آنها را به به کوفه آوردند و معالجه کردند تا بهبود 
پافتند این جنگ در ماه رمضان سال سی وهشتم اتفاق افتاد و این گروه, از 
شجاعترین خوارج بودند, چون جراءعت کردند به نزدیک کوفه بیایند. (341) 


از جمله حرکتهای مخالف حضرت علی (علیه السلام) خروج خریت بن 
اه تحص هی تایه وی که سیگ حال ار در من نیع انیت 
مصقله بن هبیره شیبانی ذکر شده است. بنابراین ن علی (علیه السلام) علاوه 
بر سه جنگ معروف و دفع یورشهای را معاویه, شش درگیری با 
خوارج داشته است. 

اعتقادات خوارج 


ریشه اصلی خارجیگری را چند چیز تشکیل می داد 
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1 *«تکفین غلن (علیه السلام-عتمان. معاميه. اضحاب: جمل, و اضحاب 
تحکیم - کسانی که به حکمیت رضا دهند - عموما مگر آنکه به حکمیت راءی 
داده و سپس توبه کرده باشند. 


2 - تکفیر کسانی که مایل به کفر علی (علیه السلام), عثمان و دیگران - 
که یاداور شدیم - نباشد. 


ایمان است اسان امه صر کت ار اعفا وغل ات 


4 - وجوب بلاشرط شورش بر والی و امام ستمگر می گفتند: امر به 
باید این دستورات انجام گیرد. اینها به واسطه این عقاید, تمام مردم روی 
زمین را کافر, مهدورالدم و مخلد در اتش می دانستند. 


استاد شهید مطهری ممیزات خوارج را چهار چیز ذکر کرده است: 


1 + آنها روحیه ای مبارزه کرو فداکار داشتند و در راه و ایده»-خوینش:د 
سرسختانه می کوشیدند. 


2 - آنها مردمی عبادت پیشه و متنشک بودند؛ شبها را به عبادت می 
گذراندند؛ به دنیا و زخارف ان بی میل بودند. 


3 - خوارج مردمی جاهل و نادان بودند و در اثر جهالت و نادانی. حقایق را 
نمی فهمیدند و بد تفسیر می کردند. این کج فهمیها به صورت یک مذهب 
ذرافد کنر کترین قدا کا رها ترا در وام‌شبیت‌ ان از خونشند برون دازند. 


ِ آنان مردمی نظر و کوته بین و : اسلام را در انديشه های 


محدود خود محصور کرده بودند و افراد دیگر را جهثمی می دانستند. 
(342) 


2 - عبیده سلمانی, کارگزار فرات 


تاه و وه کار کار مسرت اس لیر ا شام اس فراز و 


احتمالا مراد از فرات, «فرات بادقلا» است که از نواحی کوفه بوده است. 
ای کته ارت هو از ناس نیو موی هت ان ارفا 
و سالحین و 
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نهر یوسف و حیره که در سه میلی کوفه و در منطقه نجف واقع است 
(344) 


و فرات بادقلا جزو بهقباذ اسفل بود - به شرح حال قرظه مراجعه شود 
یاقوت حموی شهری را به نام فرات بصره ذکر می کند که به دست 
مسلمانان فتح گردید (345) 


اما این که محل ماءموریت قنیده آنجا بود, بعید است. طبق نقل تاریخ 
گزیده. عبیده مذتی کارگزار قزوین بوده است. (346) 


شرح حال عبیده سلمانی 


عبیده (به فتح عین) فرزند عمرو و گفته شده فرزند قیس بن سلمانی 
است و سلمانی به سلمان بن یشکرین مراد منسوب می باشد. ذهبی 
گوید: عبیده بن عمرو سلمانی مرادی کوفی فقیه و عالمی است که انتظار 
می رفت جزو صحابه باشد. او در سال فتح مکه در یمن ایمان آورد و علوم 
یا ای له السام وان ممصو هرا کرفت ۱347 


لذا به او جاهلی اسلامی گفته اند چون دو سال قبل از تا زا عون 


کنیه او ابومسلم و بنابه قولی ابوعمرو بود. او از بزرگان فقها و یاران ابن 
ید یره از اران لیب سامت خی اش ۱32 


اشرا آز ققهای دوزانعفاوبه ید الغای ذکر کریه ان 919 


ابن سعد گوید: یاران عبداللّه بن مسعود پنج تن بودند که عذه ای عبیده را 
بر بقیّه مقدّم می دارند و گروهی علقمه (بن قیس نخعی) را و همه 
اختلاف ندارند که کمترین آنها در علم و دانش, شریح قاضی ات و آن یتح 


ارت وی 


ات اه رات هر ی فا کرو مه 
باشد - از دشمنان علی (علیه السلام) معزفی کرده است. (351) 


عبیده از آبن مسعود و کلف (علیه السلام) روایت می کند و محجمدبن 
سیرین, ابواسحاق سبیعی, ابراهیم نخعی و دیگران از او روایت نقل می 
کنند. ابن نمیر می گوید؛ وقتی که مساعله ای بر شریح مشکل می شد به 
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کرد. (352) 


از آنچه نقل کردیم بخوبي استفاده می شود که عبیده از بزرگان تابعین می 
باشد و جزو یاران عبدالله بن مسعود بوده است و از حضرت امیر (علیه 
الفاه زیر رات لسع کته اد نظر عاخی پر اه وه دی 
همردیفانش بوده است. ی است و قرائت را از آبن 
مسعود اموخته است. اقوال علمای شیعه را درباره او بعدا نقل خواهیم 


کزن 


بعد از اینکه حضرت علی (علیه السلام) برای جنگ صفین آماده شد, بیشتر 
مردم دعوت حضرت را پذیرفتند. و تنها یاران غیدالله نن هنود آمدند و 
دعوت حضرت را نپذیر فتند. انتخاه. انا عبیده سلمانی بود که همراه با 
شویم بلکه برای خود اردوگاه جداگانه ای برپا می کنیم تا فرجام کار شما و 
شامیان را نظاره گر باشیم. پس هر که را ببینیم کار حرام انجام می دهد و 
یا ستم را پیشه خود ساخته, بر او می شوریم. 


وی ی مرحبا و اهلا هذا هو الفقه فی الين 
بان له برس ج آکای ب کت اس 0 
نباشد. ستمگر خائن است. (353) 


این گروه از قاریان همراه با قاریان شام, قبل از شروع جنگ صفین, خارج 
شدند و با سی هزار نفر در منطقه صفین اردو زدند. علی (علیه السلام) بر 
کتار ات اردو زد و معاویه بالای آن. 


قاریان بین علی و معاویه رفت ۵ آهته .مین کرفنی نز فنان. آنهاء فده 
ی فدالله بوم یه نو عام رش عبدالقیس از اردوگاه 
علی (علیه السلام) خارج و به حضور معاویه رسیدند و گفتند: ای معاویه 
چه می خواهی؟ گفت: در پی خونخواهی عثمان هستم. 7 از که می 
طلبی ؟ کفت: از علی. (علیه السلام) کفتند: ایا علی. او را کشت؟ گفت" 
آری او عثمان را کشت و به قاتلانش ناه داد. 


قاریان از نزد معاویه خارج شدند و به حضور علی (علیه السلام) رسیدند و 
گفتند: معاویه تو را در خون عثمان شریک می داند. علی (علیه السلام) 


فرمود: او دروغ می گوید. من او را نکشته ام. آنها دوباره نزد معاویه رفتند 
و او را به مفاد مذاکره با علقن اگاه ساختند. 
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معاویه گفت: اگر او مستقیما عثمان را نکشته, حداقل , به این کار اشاره 
کرده است. 


ند قلی اعی ون من چنین کاری نکرده_ ام . معاویه گفت: اگر راست 
می گوید قاتلان عثمان را به ما بسیارد " زیر | و 
و جزو سپاهیان و دوستانش قرار دارند. آنها بار دیگر نزد علی (علیه 
الما که مارا را ای کدف 


علی فرمود: ی کب ی رد ی 
را در اوج قدرتش مقتول ساختند و بر آنها تقاطی بیست این کوته علی 
۳ ۳1 0 


معاویه گفت: حال که چنین است علی را نشاید بدون مشورت ما زمام 
خلافت را در دست گیرد. علی (علیه السلام) فرمود: 


کقا ناس نع الوا کزین الا ان وهی قوی اتسان قب البلاه ع 
ولایتهم و ام دینهم فرضوا و بایعونی و لست استحل ان ادع ضرت معاویه 
یحکم علی الامه و یرکبهم و يشق عصاهم. 


مردم تابع مهاجرین و انصار هستند. آنها گواهان مسلمانان در دین و امر 
خلافت هستند. انان از روی رضایت با من بیعت کردند. نشاید که فردی 
چون معاویه بر مردم حکومت براند و با ات مسلمان مخالفت ورزد. 


قاریان به سوی معاویه بازگشتند و او را آگاه کردند. وی گفت: چنین بیست 
که او می گوید. چه شده است که بعضی از مهاجرین او انصار با او بیعت 


نکرده اند. 


آنها نزد علی رفتند و سخنان معاویه را به او گفتند. علی (علیه السلام) 


فرمود دوای بر نشما هام حتجویان دیص ها موسعت کردنه و با این که 
بدین کار رضایت داشتند. مبادا که معاویه شما را در دین مفتون سازد. 


سه ماه ربیع الاخر و دو جمادی (اول و ثانی) بین علی و معاویه به نامه 
نگاری سپری شد و جنگی رخ نداد و قراء نیز مانع درگیری می شدند. 
(354) 


عبیده جزو قاریانی بود که در این وساطت شرکت کرد و باعث جلوگیری از 
خونریزی شد و با این که خوارج را اکثرا قراء تشکیل می دادند. عبیده جز 
که در جنگ نهروان او همراه لیم (علیه السلام) بوده است. 
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ابن سیرین از عبیده سلمانی نقل می کند که او گفت: بعد از اين که علی 
(علیه السلام) اهل نهروان را کشت, فرمود: نگاه کنید ببینید آیا فردی را که 
دست او ناقص است. می یابید؟ آنها گشتند, امّا او را پیدا نکردند تا اين که 
بعد از بررسی زیاد. او را در گودالی پیدا کردند. اه زا نتومن آ ورن دندز 
در بازویش, گوشتن اضافی فخود زارد مت سینم رنن. عصرته علی بعد: ده 
پیدا کردن این مرد (که حرقوص نام داشت) فرمود: 


خدا| و رسول اوء راست فرمودند. اگر این نبود که شما در درک مسائل 
ناتوانید, به شما خبر می دام به آنچه خداند بر زبان پیامبرش وعده داده 
است که چه کسی این گروه را خواهد کشت عبیده سلمانی که آنجا بود با 
تقجب: کفت: آبا تو این را از رتتول خدا شنیدی ۱ ۱ ارق به پروزد کار کعبة 
(355) 


اف راهان ی تما مر انم ومع کرو ارت 
(356) 


آنچه از این نقل به دست مین اند این است که عبیده همراه علی (علیه 
السلام) در جنگ نهروان حضور داشته است و دیگر این که در ان زمان 
اطلاع کافی نسبت به مقام علی (علیه السلام) نداشته است و به نظر می 
رسید شک و تردید او در ابتدای جنگ صفین نیز به خاطر اطلاع کم و اندک 
او از مقام علی (علیه السلام) بوده است و استاد اوء عبداللّه بن مسعود, 
شاگردانش را تنها به قرآن آشنا ساخته و از بینش سیاسی آنها غفلت 
از بوده که البئه به پيشنهاد خود عبدالله اين عزل حاصل شد 
3 نتوانست در مقابل وا نت های نامشروع عثمان ساکت بماند و کلید 
بیت المال را , به او داد. عبیده در گیرودار جنگ صفین و نهروان فضای 
نس جدیدی که به وجود آضده بود» توانست با علی (علیه السلام) آشنا 
شده, از محضر او استفاده کند. مخصوصا چنین استنباط می شود که ٩‏ 
مردی سو ول و طالب علم و دانش بوده است. لذا از عجلی نقل شده که 
آنحه محبدین رین ان عبیدم رها بت کرده به جز نظر او (آنچه خود اظهار 
نظر کرده و یا نظرش در مورد خلافت) همه را از ای (علیه السلام) 
گرفته است (357) 


و عجلی گوید عبیده یکی از باران: الا ند عون نود که ره مرو 
قرائت یاد می دادند و فتوای خود را به آنها می آموختند. (358) 


تفسیر نهج البلاغه پیام امام امیرالمومنین (علیه السلام) جلد 12 نکته: 
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بود؟ 


مجاهدی وارسته 


«خباب بن ارت» که کنیه او ابو عبدالله يا ابو محمد یا ابو یحیی بود از 
سابقین در اسلام و بزرگان صحابه. او از طایفه بدی تمیم بود. در زمان 
جاهلیت او را اسیر کردند و به مکه آورند و فروختند و سپس آزاد شد. در 
عصر جاهلیت کا رای آهنکی ارم مین بو 


بعضین هی گویند: ششمین نفری است که اسلام را پذیرفت و بعضی 
معتقدند پس از چند نفری به افتخار اسلام درآمد و همان گونه که قبلا" 
اشاره کردیم او شکنجه های سختی از مشرکان مکه دید. در بعضی از 
تواریخ امده است که خلیفه دوم در ایام خلافتش از او سوال کرد: 
مشرکان مکه با تو چه کردند؟ پشت خودش را نشان داد و گفت: نگاه کن. 
هنگامی که خلیفه آثار آتشی را که بر پشت او افروخته بودند مشاهده کرد 
که پس از سال ها باقی بود گفت: تا امروز پشت کسی را اين چنین ندیده 
تودم بو همان کونة که دن تالا اسارهءسد آیص‌عنگ. بدر و تمام غزوات 
اسلامی بعد از آن شرکت داشت. در اواخر عمرش به کوفه رفت و در 
سال 37 و بعضی گفته اند 39 هجری چشم از جهان بربست. 


بعضی گفته اند در جنگ صفین و نهروان در لشکر علی (علیه السلام) بود 
در حالی که از بعضی از روایات استفاده می شود هنگامی که امیر موّمنان 
از صفین بازگشت قبری را در بیرون دروازه کوفه دید. از صاخب آن پرسید 
عرض کردند: قبر خباب است. 


او فرزندی داشت, که در زمان پیغمبر اکرم رصلی الله علیه واله) متولد 
شده و حضرت نام «عبدالله» را بر او نهاد. به این ترتیب او هم جزء صحابه 
محسوب می شد. و و از شیعیان مخاص علی (علیه السلام) 
بود که خوارج وی و همسرش را به طرز بسیار بی رحمانه ای کشتند ِ 
ذیح و شکم همسرش را که باردار بود پاره کردند. امیر مومنان هنگامی که 
حون اه دایشست :۱۱۱ 


(1).. استیعاب و. آسند. الغابه در شرح حال «خباب بن الارت» و شتر تهج 
البلاغه ابن ابی 
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صهیب بن سنان 


صهیب بن سنان رومی؛ عراقی تبار و از ساکنان دجله (نزدیک موصل 
عراق) بود. مادرش سلمی, دختر قعیده خزاعی و پدرش سنان بن مالک 
ربعی نمری, کارگزار کسری در منطقه «ابله» بود. 


صهیب در کودکی در یکی از جنگ های روم و ایران به اسارت رومیان 
دراهد ودر روم نزریشد: به همین جهت در سخن گفتن , به عربی چندان 
نبود. 


تکی. از افراه قبیله کلب او را از رصان کریه ویر مکه یه ید اللة بر 
حتفای فرعست. عخالله تست را آزادصساخت: 


صهیب در سال نخست بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حدود 
0 سال داشت. همانند سایر جوانان مکه مجذوب اسلام شد و در هنگام 
اقامت رسول خدا در خانه ارقم. به نزد پیامبر رفت و مسلمان شد. از این 
رو شکنجه زیادی را توسط مشرکین قریش تحمل کرد. 


وی از آخرین مسلمانانی بود که به مدینه هجرت کرد. در هنگام برقراری 
عقد اخوت اسلامی, پیامبر بین او و حارث بن حمسه انصاری پیمان برادری 
بست. وی پس از آن در جنگ بدر, احد, خندق و ساير جنگ های دیگر در 
کنار پیامبر شرکت کرد؛ اما پس از رحلت پیامبر از مسیر حق منحرف 
گشت و از بیعت با امیرالمومنین علی علیه السلام سر باز زد. نقل است 
که عمر سخت به وی علاقمند بود و پیش از مرگش وصیت کرد که صهیب 
با مردم نماز بگزارد. او نیز به عمر علاقمند بود و بعد از درگذشت عمر به 


شدت گریست. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «بلال بنده ی صالح و صهیب بنده ی بدی 
بود.» 
نیز فرمود: «خداوند بلال را رحجمت کند که ما اهل بیت را دوست می 


داشت و صهیب را لعنت کند که با ما خاندان رسالت دشمنی می ورزید.» 
روایات دیگری نیز در مذمت وی در تاریخ ثبت شده است. 
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سرانجام. صهیب در ماه شوال سال 38 قمری در هفتاد سالگی درگذشت. 
منایع: 


ص‌‌ 7 سفینه البحار. ج ار ص‌ 0 7 معجم رجال الحدبتث, ۳ 9 ص‌‌ 
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9 و ۳۷ 0 با در ِِ 0 بقی از از 
اشراف جاهلیت است. کسری او را بر ابله بصره ولایت داد. منازل کسان 
او در سرزمین موصل بر شط فرات (از جانب جزیره و موصل) بود. و 
صهیب بسال 36 قبل از هجچرت. بدانجا متولدشد. رومیان بر آنها غارت 
بردند و صهیب را اسیر گرفتند. یکی از بنی کلب وی را اسیر گرفت و بمکه 
اورد. عبدالله جدعان تیمی او را خرید, سپس آزاد کرد و او در مکه بتجارت 
پرداخت و چون اسلام ظاهر گشت, وی مسلمانی گرفت و سی و چندمین 
تن بود که اسلام آورد. چون مسلمانان عازم هجرت حبشه شدند, صهیب 
مالی فراوان بدست آورده بود. مشرکان از مهاجرت او ممانعت کردند و 
گفتند تو گدائی پست بودی و اکنون که مالی فراوان یافته ای اراده رفتن 
داری ! گفت: اکر مال. خویش زا بدهم مرا در -رفتن ازاد میدارید؟ گفتند: 
آری. وی همه مال خود بدانها داد. چون این خبر به پیفمبر رسید, گفت: ریح 
صهیب ربح صهیب ؛ یعنی صهیب سود برد. صهیب در چنگ بدر و احد و دیگر 
غزوات ت حاضر بود ون صسصن 07 حدبت از او آمده است. وی بسال 
2 وه " 9 در مدینه درگذشت. (الاعلام زرکلی ص 436). صهیب بخاطر 
زهد و پارسائی و مقام شامخی که در متقدمین دارد بین مسلمانان شهرتی 
وافر داشته ودر ادب فارسی نام او فراوان دیده میشود: 


پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب. این چو عود آن چون شکر در 
عود سوزان امده. 


اه ار هت نس وتا 
للأستاذ بعد الموجود عبد الحافظ 
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قال سول الاه ضلی ام له و ترررآم 


خالشسناق اربعهد را بناج الغرین و ضفیت: سايق. روم و لا ای 
الحبشه و سلمان سابق الفرس». 


تی: أح السیعه لول الذین آظهر وا الاسلام استجابه لدعوه الرسول 
ای و ات |۵۱ 1۳ الایذاء و هذا اب الا تمسکا 
الاسلام و اخلاصا له. قال خالد بن الولید: دکنت. شابا آخت آن امتع ناظری 
رآیت صهیبا و نوم یعذبونه بالنار و بنوشونه پالرماح و یلهیون جسمه 
من الأذی. و ریما اشتد علیه الق ات فعقد تساه عن القول ۳ یه 
جبینه عرقا «ثم لا یلبث آن تثوب الیه نفسه فیعود الی التحدث الی معذبیه 
فی بعض آر ط کاند لم بنالوه بمکروه, فیستمرون فی تعذیبهم له 
بالحدید و النار و السیاط, و یستمر هو یعذبهم بهدوثه و ثباته و تحدثه الیهم 
فی. آیشر آمفرهي. حتت. زا جروا وملوا ضاعقوا له ال اب و عرخوا عن 
اظوار نف فینال صهیبا شی ۶ الذهول, نم باخده شی ۶ بشبه السکر, فیمضی 
فی حدبثه و لکنه حدیت یجانبه الصواب, عند ذلک یعلم معذبوه انم قد 


پقول خالد: و آشهد آنی قد آتیت لأمنع نظری فانصرفت و آنا کاره لبعض 
اش هوّلاء 0 


ولد صهیب علی الضفه الغربیه لنهر دجله بالموصل بالعراق لأبوین عربیین 
فآبوه سنان بن مالک من آحرار العرب اذ 


به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق. جناب حبیب ابن مظاهر (ره) هم 
ات وا ات که ای سا خایالا وا مر 
بزند و هم این شرف را کسب کرده بود که درکنار امیرالمومنین علی ابن 
الب علبة السلام) حیاد کند. 
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سالگی در حالی که پیرمردی سال خورده بود با شنیدن صدای هل من ناصر 
امام حسین (علیه السلام) وارد کربلا شد و مزد سالیان محبت و ارادتش را 
از معبود خویش گرفت و در کربلا به همراه امام زمان خویش وارد بهشت 


شد. 


سال بعد انگار که تاریخ تکرار شد و این بار فرزندی از تبار اهل بیت, امام 
روح الله مردانی را به جهاد در راه خدا فراخواند. در جنگ تحمیلی مردانی 
بسیار حضور داشتند که از جناب حبیب ابن مظاهر آموخته بودند که باید 
تفس هه رما اسامتسان مره میدان رت ده ی کی اسان اسلا 
به پا خیزند. 


آن چه مشاهده خواهید کرد تصاویری است از پیرمردانی که چهره هایشان 
انسان را به باد حبیب آبن مظاهر می اندازد. 


بي مظاهر (مظهر اسدی (به عربی: خبیب, ین فظهر ( آو مظاهر) بن 
با ی الکنئدی, 7 نم الفقعسی) از یاران محمد و ۹7 و حسین است. 
وی در جنگ های جمل, صفین و نهروان با علی همراه بود و در کربلا نیز در 


وی چهارده سال پیش از هجرت محمد در خاندان بنی اسد در یمن بدنیا 
امد. 


سال نهم هجری با خانواده اش به مدینه آمد و در آنجا ساکن شد. حبیب از 
کسانی بود که برای حسین نامه نوشت و هنکامی که مسلم بن عقیل 
نماینده حسین به کوفه وارد شد, در منزل مختار به حمایت از او سخن 
گفت آنها پس از خیانت کوفیان به سمت کربلا رفته و با او همراه گشتند 
وی در ظهر عاشورا و در سن سالگی کشته شد. ] وی در بسیاری از علوم 
از جمله فقه, تفسیر, قرائت. حدیت., ادبیات. جدل و مناظره تبحر داشت و 
حافظ کل قرآن بود. ] 7 [ 


شیر وی ور کنان نسترز غباشن ین لین ور علی اکتر سر سین در ارامگام‌یات 
الصغیر در سوریه بخاک سپرده شد و بدن او را در چند متری مدفن حسین 


بن علی دفن کرده اند و همکنون نیز مقبره او با ضریح نقره ای در حرم 
حسین بن علی قرار دارد. 
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حبیب ابن مظاهر (مظیّر) اسدی 
پیر میدان دار عشق حبیب بن مظاهر 
6 تاریخ: حبیب ابن مظاهر (مظیّر) اسّدی 


«حبیب» فرزند «مظهر بن رئاب بن اشتر بن جخوان» است. (1) برخی به 
جای «مظاهر» او را «مظهّر» خوانده اند. ایشان از اشراف و چهره های 
سرشناس,: مورد احترام و اعتماد کوفه و از قبیله «بنی اسد» بوده است. 
)2 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و حبیب 

به گزارش کلبی «حبیب» صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و 
ماهر اکرم‌صای‌ ال هه له را در ی کرچه است:: ]شمه اش کاران 
کارا اه تا ام ات امعم دنه نی اس 


امام علی علیه السلام و حبیب 


اشاره 


تاریخ نگاران گفته اند که حبیب در دوران امام علی علیه السلام در کوفه 
سکونت کرد و او را هميشه همراهی کرده است. (4) او از یاران امام علی 
علیه السلام بود و در تمام جنگ ها در خدمت حضرت مولی شمشیر می 
زده است. «حبیب» چنان به امام خود نزدیک بود که از اصحاب سر 
امیرالمومنین و از حاملان علوم آن بزر گوار به شمار آمده است. (5) 


حبیب. حامل اسرار الهی 


جناب کشی که بزرگ رجالی شیعه است از فضیل بن زبیر (6) گزارش 
کرده است. 


«میتم تمار در حالی که بر اسب خود سوار بود, در حال عبور بود که حبیب 
نن. فظاهر اسوی در حالی کذ در ملس ی اند نود آم را اسشان مرو: 


سپس حبیب گفت: گویا می بینم شیخی را که جلوی سرش مو ندارد و 
شکمین مزر فبدارد و تزدیی «دار الرزق» کدو می فروشد؛ "او را به سبب 
فخبت: :بة. اهل. بیت: بیافیر نتن: به. ضلیب وندار. آويخته آند: همانگونه که بر 
چوبه دار است.؛ شکمش را پاره می کنند. . پس میتم 


ص260 


گفت: و البته من خود بهتر می دانم مردی سرخ و سفید را که دو لگام به 
دهان او زده می شود. او برای پاری فرزند دختر پیامبر خارج می شود, پس 
ی اس سپس هر دو از یکدیگر 
جدا شدند. اهل آن مجلس گفتند 


تابهحالن درون آز این دو9 مهرد ندیده ایم. فضیل گفت: هنوز جلسه به 
هم نریخته بود که «رشید هجری» سر رسید و سراغ میثم و حبیب را 
گرفت. مردم گفتند: آن دو از هم جدا شدند و ما شنیدیم که آنها چنین و 
نان .خن دهیتز: رشید گفت: خداوند میثم را رحمت کند. ۱ 
فراموش کرد و خود افزود که برای کسی که سر او را بیاورد صد درهم 
پرداخت خواهد شد. سپس پشت کرد و رفت. آن: کروه کفتند: به خدا قسم 
اين از همه آنها دروغگوتر است. گزارشگر گفت: دورانی بیش از گذر شب 
و روز نگذشت که خود دیدم میثم را در باب «عمرو بن حریث» به دار 
آویختند و سر حبیب که با حسین علیه السلام کشته شده بود آورده شد و 
خود دیدم که هر چه گفتند همان شد.» (7) 


حبیب و کوفه 


پس از مرگ معاویه به اهل کوفه خبر رسید که امام حسین علیه السلام از 
مدینه خارج شده و از بیعت با یزید سر باز زده است. حرکت امام به سوی 
مکه بسیار معنا دار بود. شیعیان حضرت در منزل «سلیمان بن صرد 
خزاعی» جمع شدند. بنا شد که نامه هایی به سوی امام نوشته شود و 
همگی حضرت را به کوفه دعوت کنند. خطبا هم در نماز جمعه ها مردم را 

نش آین می و و وت هید از جمله کسانی که به امام نامه نوشت و 
خر 2 به کوفه دعوت کردند, حبیب بن 1 
ار ی . بودند. (8) اینگونه گفته اند: هنگامی که مسلم بن عقیل 
ار ی ۱ 
شروع کردند. (9) در برابر او برخی از سخنوران چون عابس بن ابی شبیب 


پس از وی حبیب از جای برخاست و عابس را مدح بلیغی کرد و گفت: خدا 
رحمتت. ند البته آنچه در باطن داشتی در قالب. جیلایش کوتاه بر. زان 
راهی هستیم که تو بر 
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آن استوار گشته ای.» (10) 


ورود حبیب به کربلا 


حبیب بن مظاهر و دوست بزرگوارش مسلم بن عوسجه پیش از ماجرای 
کربلا در کوفه, برای یاری امام حسین علیه السلام از مردم بیعت می 
گرفتند. هنگامی که ابن زیاد به کوفه آمد و بر مردم سخت گرفت: , مردم 
هم مسلم را تنها نهادند و بیعت شکستند. قبیله بنی اسد حبیب و مسلم بن 
عوسجه را نزد خود پنهان کردند تا به آنها آسیبی نرسد, و هنگامی که امام 
به کربلا امد, این دو دوست صمیمی به سوی حضرت رهسپار شدند. در آن 
اختناق, روزها از چشم جاسوسان و ماموران ابن زیاد پنهان می شدند و 
شب ها طی طریق می کردند تا به اردوی امام ملحق شدند. (11) 


حبیب در روز تاسوعا 


پس از آن که حبیب. یاران کم امام و زیادی دشمنان را مشاهده کرد. از 
ایشان اجازه خواست تا قبیله «بنی اسد» را که در نزدیکی کربلا سکونت 
داشتند به پاری امام دعوت کند و امام به او اجازه داد. او به میان قبیله 
خود آمد و از آنها درخواست کرد که پسر دختر پیامبر خدا را یاری کنند تا 
شرف دنیا و آخرت برای آنها باشد. او را نود مرد اجابت کردند. شخصی که 
از قبیله «خی» بود به عمر بن سعد خبر داد که گروهی به سوی امام 
رهسپار شدم اند. ابن سعد چهارصد مرد جنگی را به سیاه «ازرق» ملحق 
ساخت. این حروه.با آن مردان خق در بین رام دز کر شندند.و در این نزاع و 
جدال, جماعتی از «بنی اسد» کشته شدند. هر کسی که زنده مانده بود, 
شبانه گریخت و خود را به قبیله «حی» رسانید. آری حبیب به سوی امام 
حسین علیه السلام بازگشت و آن حضرت را از آن چه اتفاق افتاده بود. با 
خبر کرد. امام فرمود: نخواستید مگر آن چه خداوند خواست., در حالی که 
هیچ قدرت و قوه ای جز خدای بزرگ نیست. (12) 


دعوت حبیب در روز تأاسوعا 
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طبری گزارش کرده: ابن سعد, «کثیر بن عبدالله شعبی »> را به سوی امام 
حسین علیه السلام فرستاد. هنگامی که آمد ابوئمامه او را شناخت و 
باز گرداند. پس ار .ان ابن سعد «قره بن قیس حنظلی» را به سوی امام 
فرستاد. وقتی امام حسین علیه السلام او را دید که به سویش می آید., 
یمود ابا اه زا فی.شاستن ۱ یف در پاسخ گفت: آزخر ان فرنی. از 
قبیله تمیم از حنظله است و او پسر خواهر ماست. آری, من او را به خوش 
رایی می شناسم. آنگونه که باور دارم این است که در مقام, شهادت 
خود را قرار خواهد داد. 


طبری گوید: پس قره آمد تا به امام حسین علیه السلام سلام کرد. و نامه 
عمر بن سعد را به دست آن حخضرت رشسانید. امام او را پاسخ داد. سپس 
حبیب به او روی کرد و فرمود: وای بر تو ای قره ! آیا به سوی قوم ستمگر 
باز می گردی؟ این مرد را پاری کن تا به توسط پدرانش خداوند تو را به 

کرامت یاری فرماید و ما نیز با تو هستیم. قره گفت: ۲ 
خودم باز می گردم تا جواب نامه اش را برسانم و بیندیشم خود چه باید 


بکنم. (13) 

دزن کدی وان درف از این ماخ | و نفته به دست ی ید 

1 حبیب از محرمان درگاه امام حسین علیه السلام بود و امام درباره 
دیگران با او مشورت می کرده اند؛ 

2 حبیب در خیرخواهی برای بندگان خدا و مقام امامت هميشه تلاش می 
کرد و قره را در اخرین روز هم به سوی امام دعوت کرد؛ 


قره و سپس پاسخ منفی او را درک و می پذیرد. 


عباس علیه السلام و حبیب 


روز نهم محرم به لشکر عمر سعد دستور دادند تا به لشکر امام حسین 
علیه السلام حمله کنند. حضرت عباس علیه السلام به امام خبر داد: ای 
برادر, قوم به سوی شما می ایند. امام فرمود: عباس ! جانم فدایت بر 
اسب سوار شو و به نزد آنها برو و به آنها بگو شما را چه شده؟ و چه چیز 
باعث شده به این سمت حرکت کنید. 
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حضرت عباس علیه السلام با بیست نفر از یاران. چون حبیب و زهیر 
رهسپار میدان شدند تا خبر بیاورند. دشمن گفت: امير امر کرده که تحت 
فرمانش در آیید يا آماده جنگ شوید. عباس علیه السلام فرمود: عجله نکنید 
تا به اباعبدالله خبر دهم, سپس شما را ملاقات کنم. (14) حضرت عباس 
علیه السلام به سوی برادر بازگشت و از ز یاران خواست که این 2 
زهیر گفت: توییش از اسر شروع کرده ای, پس با آنها سخن بگو. 


حبیب فرمود: «ای مردم ! به خدا قسم نزد خدای تعالی در روز قیامت بد 
گروهی اند کسانی که به استقبال فرزند پیامبر و خاندان اهل بیت او و 
بد کانی از اهالی این شهر آفده انوا آنهاراته فتل رساتته دز حالن که 
آنها ند عاتین عبادت پیشه. شب زنده دار, ۲ به باد خدایند. 


«عزره بن قیس» در پاسخ گفت: هر چه می توانی خودستایی کن. (15) 


سحرخیزی و فراوانی یاد خداوند و بندگی انها دانسته است. ایا افتخار 
دیگری برای انسان های کامل می توان سراغ داشت؟ 


حبیب در شب عاشورا 


در شب عاشورا, حبیب چون «بریر» شادمان و خرسند بود. به گونه ای که 
«یزید بن حصین» به او خرده گرفت: ای برادر ! این ساعت زمان شوخی 
نیست. «حبیب»؟ در پاسخ گفت: کجا از این جا سزاوارتر برای سرور خواهد 
بود در‌عالی توا فا صله ها با ورالعین ماه این قوم بر ماست: نا که 
شیر هرا از تام بر کشتته, (16) 


قدری از شب عاشورا گذشت., «نافع» می گوید: امام وارد خیمه 
خواهرشان زینب (سلام الله علیها) شدند. من در برابر خیمه به انتظار امام 
بودم که شنیدم حضرت زینب (سلام الله علیها) به امام عرض کرد: آیا شما 
نیات یارانتان را امتحان کرده اید؟ من نگران آنم که آنان نیز به ما پشت 
کنند و در هنگامه درگیری شما را 
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تسلیم دشمن کنند. امام در پاسخ فرمودند: به خدا سوگند اینهز را امتحان 
کرده ام؛ : پس آنها را مردانی یافتم که سینه سپر کرده اند, به گونه ای که 
نه. مرگ زیرجشمی.می. نگرند و به: هرک در رام .من چنان شیر خواره به 
سینه مادرش انس دارند. (17 


نافع می گوید: چون این گفتار امام را شنیدم؛, گریه ام گرفت و نزد حبیب 
بن مظاهر رفتم و داستان گفت و گوی امام و خواهرش را بازگو کردم. 
(18) حبیب گفت: به خدا سوگند, اگر انتظار امر امام نبود در ههین نتب ب 
این شمشیرم به آنها حمله ور می شدم. نافع می گوید: به حبیب گفتم: من 

نزد خواهرشان بوده ام ؛ گمان می کنم باید زن ها را تسکین خاطری داد. 71 
می توانی پارانت را جمع کنی تا نزد انها رفته خاطرشان را اسوده کنیم؟ 


«حبیب >> از جای برخاست و فرمود: ای یاران مردانگی ! ای شیران ! : چون 
شیران وحشی از آشیانه های خود به در آیید. سپس به بنی هاشم گفت: به 
خیمه های خویش بازگردید (امیدوارم که) چشمانتان بیدار مباد. بعد از آن 
به اصحاب خود نظر کرد و آن چه خود دیده بود یا از نافع شنیده بود بازگو 
کرد و همگی گفتند: به آن خدایین که بر ما منت نهاد که در این جایگاه قرار 
بگیریم, اکر اتظار فرهان- سین نود اکنونتبا شتات بر آنان: حملم نی 
کردیم تا که نفس خویش را پاک و چشم را روشن سازیم. حبیب از خداوند 
بر آنان طلب خیر کرد و گفت همراه من بيایید تا که نزد زن های حرم رویم 
۵-خاظرشان زرا اسنودن ساديمء آو-خود بغ راه افتاد-وتیاران» اووا همزاهت 
کردند. حبیب به نزدیک حرم اهل بیت رسیده و فریاد زد: ای حریم رسول 
رفت تا اين که گردن بدخواه شما را بزند. این نیزه های پسران شماست. 
سوگند یاد کرده اند که تنها بر سینه جدا شده از دعوتتان فرو روند. در این 
هنگام زن های حرم از خیمه ها به گریه خارج شدند و گفتند: ای پاکان ! از 
فقتران» رو الله و اموش ام مومتان حمایت کنی» و ان حال هه 
منقلب و گریان شده بودند, گویا زمین هم با آنها زار می گریست. (19) 


حبیب در روز عاشورا 


حبیب. فرماندهی طرف چپ سیاه امام حسین علیه السلام را به عهده 
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چنان که زهیر فرمانده طرف راست بود. اگر کسی حبیب را به مبارزه 
دعوت می کرد او با شتاب پاسخ می داد. «سالم» غلام زیاد ی غلام 
عبیدالله بن زیاد وارد میدان شدند و مبارز طلبیدند. اين در حالی بود که 
بقاو لور ایدم وجوو شاش صالم فرار داشت حی»و سره 
یر عته یم شمت: آنازن تام ؛ ولی امام حسین علیه السلام آن دو را به 

جای خود نشانید. 0 از ۱۳ 


درسی که می توان گرفت: طبری و یزان درباره وضعیت حبیب چلین 
بیان داشته اند؛: هرگاه حبیب را مبارزی به جنگ دعوت می کرد. او به 
سادگی اجابت می کرد. (21 این روحبه, بیانگر شجاعت و نیز از 
خودگذشتگی آن مجاهد بزرگ در راه احیای دین خداست. 


هنگامی که «ابوثمامه» وقت نماز را به امام یادآوری کرد. حضرت در حق 
او دعای خیر کرد و فرمود: به اآنها بگویید از جنگ دست بردارند تا نماز 
بگزاریم. در این حال, یکی از افراد سپاه ابن سعد به نام «حصین بن تمیم» 
فریاد برآورد که نماز او (حسین علیه السلام) پذیرفته نخواهد بود. حبیب از 
این گفتار برآشفت و گفت: 


پنداشته ای که نماز از ال رسول قبول نمی شود., ولی از تو - ای الاغ - 
پذیرفته می شود؟ حصین که تأاب شنیدن این حقیقت را از حبیب نداشت. 
بر او حمله ور شد و حبیب نیز دست به شمشیر برد و با ضربه ای به 
صورت اسب او کوبید, که اسب با شتاب به زمین خورد و بر روی او افتاد. 
خویشان و اطرافیان حصین برای نجات او به سویش شتافتند و با حبیب 
درگیر شدند تا او را نجات دهند. (22) در این درگیری که حبیب با شمشیر 
درو کانمن مین ختکید: این اشعار را ترنم می کرد: 


«أَقسم لو کنا کم اعدائاً و شطرکم ول آلا اکتادا 
یا شَرّ قوم حسباً و آدا.» (23) 

رجز حبیب در میدان رزم, هنگام حمله, اين بود: 
انا حبیب و ابی مظاهر فارس هیجاء و حرب تسعر 
6 انقم اند الهدید اکن وحن اعلی عحه و اوه 


و انتم عند الوفاء اغدر و نحن اوفی منکم و اصبر 


ص :266 


من حبیبم و پدرم مظاهر, پهلوان میدان نبرد و کارزار شعله ور؛ 


داریم : 


و اگرچه شما خائن به عهد خود هستید, ولی ما وفادارتر از شما و 


)24( 


«حبیب» آن شیرمرد دلاور, به رغم کهولت سن, در آن در گیرزی شضت و دو 
تفر .اه انها ,۱ به خای انداخت. او این سرود حماسی را پیوسته به زبان 
داشت تا این ۳۹ «بدیل» به او حمله ور شد. 


شهادت حبیب 


فردی از «بنی تمیم» (25) به نام «بْدَیل بن صُّریم» با شمشیر خود ضربه 
ای به حبیب زد و دیگری از همان قبیله (تمیم) با نیزه اش به او ضربه زد. 
جای برخیزد «حصین بن تمیم» با شمشیر بر فرق او زد. مرد «تمیمی» از 
اسب پایین پرید و سر حبیب را از بدن او جدا کرد. حصین به او گفت: . من 
در کشتن او شریک تو هستم. پس دیگری گفت: به خدا قسم, او را کسی 
جز من نکشت. حصین گفت: سر را به من بده تا که به گردن اسبم بیندازم 
تا مردم ببینند و بدانند که من در قتل او شریک تو هستم, سیس سر را تو 
اب ی 3 
نفر داوری کردند. 


او سر حبیب را به حصین داد و حصین در بین لشکر به جولان پرداخت, در 
حالی که سر را به گردن اسب آویخته بود. سپس سر را بازگردانید و 
میمی, ار را کرقت مه اشت ند آسران کر ان کرو اس راوشد 
ار این هام ود که اما شین یه الساای فد را جی بات یت 
رسانید و فرمود: «خودم و اصحاب وفادارم را نزد خدا احتساب می کنم.» 
(27) پس از آن, امام مکرر اين آیه را تلاوت می فرمود:« لا له و لا یه 


راجعون ؛ ما از آن خداییم و به سوی افتباز هی کر ذیض 7 (28) در تدای از 


در یک شب قران را ختم می کردی. (29) 
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در زیارت ناحیه مقدسه آمده: السلام علی حبیب بن مظاهر الاسدی؛ درود 
بر تو ای حبیب بن مظاهر اسدی. (30) 


1 آنبام نیب را فاظل ی دا 

2 او هر شب. کل قرآن را تلاوت می کرد؛ 

د عر قت اوه آمام کزان اشاه داش 

اما آیا انحراف دشمن امام حسین علیه السلام توجیه پذیر است؟ آیا 
ریاکاری و مقام طلبی حصین و شمشیر به مزد بودن آن تمیمی شایان 
عبرت نیست؟ 

پی نوشت ها: 

تنامض 100 

2سن الخسین سقرم ی 2 

الصا فاص 10 

4 یضار العننرض 101 

5 - همان. 


6 - شیخ طوسی فضیل بن زبیر را از یاران و اصحاب امام باقر و امام 
صا وا اه ما ی ی 
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8 ایضارالعن ری 25 شاه خرس ۳۵7 الکافل فی التاریش جر 
ص 533. 


وت ااوف‌ره و 20 ۶ الا شا ری 2۸ الکاهل فت الا در ورص 
5 الاخبارالطوال, ص 341 


0 نصا روص 102 
ار اه یط 


3 - تاریخ الامم و الملوک, جح 5 ص 510-511. 
4 - تاریخ الامم و الملوک, ج 5 ص 416. 
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15 - تاریخ الامم و الملوک؛ ۹ 0 ص‌ 416-7 / مقتل الحسین مقرم. ص 
6 106 - مقتل الحسین مقرم. ص 603 2. 


7 لهس ر مر دود 

قاری مق من 246 

9 دمفن ا لسن مقومنن 260 

0 - تاریخ الامم و الملوک, ج 5, ص 429 / الارشاد, ج 2, ص 95. 
انار اه 102 


2 الم الاک ور و وه ازکامن یه زارد هزم 
567 


ار الم تین و 10 


ای 


6 - الکامل فی التاریخ, ج 2 ص 567. 

اعبان الشعه: خ ررض 206 | عفد الطف ررض 222 ممتشنوقه کلمات 
الاماه الس اه الط سح 210 

29- بفر6: ایة 6 / مقتل الحسین مقرم. ص 1)د. 

یت و کلمات هام آله هم ها ی ار 


0 - اقبال الاعمال, ج 3. ص 78 و 343. 


منبع. 

با شدای مین خلی اما سای اساد مر نی فا هرانت. 
مسلم بن عوسجه 

اشاره 


و شهادت در کربلا 
ص :69 2 


آنجه. به. ایتجا موند. رازن شمارشمهدایی: کهاو. تیزد ها بر هه خرن به 
شهادت رسیدند حمله همه جانبه سیاه عمر سعد وداع با پدر در روز 
عاشورا بشارت امام حسین علیه السلام به یاران خود جاسوس ابن زیاد و 
یافتن مخفیگاه مسلم نامه امام حسین به حبیب بن مظاهر اعلام حمایت 
مسلم بن عوسجه از امام حسین علیه السلام حبیب بن مظاهر مسئولیت 
کیت .ام اام-ست ان ایا کسید عله السا یا اخساه ارات 
شهیدش تارانت که ختا ند پیامبر بودند زنان اسیر از غیر بنی هاشم در 
کزیلا آغا: ز حمله سیاه عمر سعد به سپاه امام حسین علیه السلام گ. یاران 


«مسلم بن عوسجه بن سعد اسدی» از مردان شریف, عابد و زاهد بود, از 
اصحاب رسول خدا , به شمار می رفت و از پیامبر حدیث روا بت کرده بود. 
سوار کار شجاعی بود و نامش در جنگ ها و فتوحات اسلامی زبانزد 
مسلمانان. مسلم در کوفه می زیست و از کسانی بود که از کوفه برای 
امام حسین علیه السلام نامه نوشت و به عهد و پیمانش وفادار ماند. 


او با ورود مسلم بن عقیل به کوفه, برای امام علیه السلام بیعت گرفت و 
در محاصره قصر عبیدالله بن زیاد نقش حساس و کلیدی ایفا کرد. 


مسلم وکیل مسلم بن عفر عقیل در کوفه بود و مسولیت جمع اوری اموال و 
خرید سلاح و گرفتن بیعت از مردم را بر عهده داشت. 


پس پس از دستگیری مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و شهادت آن دو 
بو وا و مدتی مخفیانه زیست, آن و اش از کوفه فرار کرد, به 
حسین علیه السلام پیوست و جان خویش را فدای امام خود ساخت. 


در روز عاشورا هنگامی که فرمان حمله ی همه جانبه سیاه عمر سعد 
صادر شد, مسلم بن عوسجه در جانب چب سپاه امام حسین علیه السلام 
منوت لاور ارمنهرد یه فصملم یت رد 


او 3 حالی که شمشیرش در دست راستش بود چنین رجز می خواند: 
«اگر می خواهید مرا بشناسید. بدانید که من دلاوری از برگزیدگان بنی 
اسدم. کسی که بر من ستم کند از راه سعادت جدا شده و به دین خدای 
جبار و بی نیاز کافر گردیده است.» 
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و پیوسته شمشیر بر دشمن فقوت میت ان تا این که «مسلم بن عبدالله 
ضبابی» و «عبدالرحمن بن آبی خشکاره الیجلی» به وی حمله بردند و از 
شدت جنگ غبار غلیظی میدان نبرد را فرا گرفت. 


هنگامی که غبار از صحنه جنگ فرو نشست, مشاهده کردند که مسلم بن 
عوسجه بر روی زمین افتاده است. در اخرین لحظات حیات مسلم امام 
کمتی غایه اتسلام بر ال هی ار ند 


امام علیه السلام به او فر مود: «ای مسلم بن عوسجه ! خداوند تو را 
رحمت کند.» 


۵ ان یه را تلا وی: قزر وود «بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او 
شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی 
در عهد و پیمان خود ندادند.» (سوره احزاب, آیه 23) 


آن گاه حبیب بن مظاهر به بالینش رفت و گفت: «ای مسلم بن عوسچه, 
شهادت تو سخت بر من گران است. تو را به بهشت بشارت می دهم.» 


مسلم بن عوسجه با صدای ضعیفی گفت: «خداوند تو را هم مزده خير 
بدهد » 


حبیب بن مظاهر گفت: «اگر یقین نداشتم که به زودی به تو ملحق می 
شوم, دوست داشتم هر چه می خواهی به من وصیت کنی تا چنان که 
شتايسته ی انی به انعم کنم» 


مسلم بن عوسجه گفت: «تو را به این مرد سفارش می کنم که جان خود 
را قدای اه که اش کید فاصم له الساام آسا ی کر 


حبیب پاسخ داد: «قسم به خدای کعبه چنین خواهم کرد.» 
منایع: 

ابصار العین, ص 59 و 61 و 63. 

مراجعه شود به . 


شمارشهدایی که در نبرد های تن به تن به شهادت رسیدند 
یارانی که صحابه پیامبر بودند 
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اساسا هر ومع نامام سس تسام 
اه اه سا یر هه 

منابع 

منتهی الامال شیخ عباس قمی 


مسلم بن عغوسچه اسدی با بیان دیگر 


وی؛ ابوحجل, مسلم بن عوسجه بن سعد بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن 
خزیمه و شخصیتی بزر گوار, برجسته, نیایش گر و زاهد بوده است. 


ابن سعد در طبقات خود اورده است: 


مسلم بن عوسجه از جمله اصحابی بوده که رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله و سلم) را مشاهده نموده و شعبی از او روایت ت نقل کرده است. 


فک دلاورمردی شحاغ به شفار من آمدم که در نبردها و فتوحات اسلامی از 
او یاد شده است و سخن شبت در این زمینه خواهد امد. 


به گفته سیره نگاران: مسلم بن عوسجه از جمله افرادی بود که به حسین 
(غلیه السلام کامته فشت و بدان فا کرد و ان ان که مشنام. یه خقل 
وارد کوفه شد, برای اباعبدالله (علیه السلام) از مردم بیعت گرفت. 


مورخان گفته اند؛ هنگامی که عبیدالله بن زیاد وارد کوفه شد و مسلم بن 
او ریا ام ساصا رها سا تس اه و ار ار 
پرچمی را برای «مسلم بن عوسجه» بست و او را بر تیره های مذحج و 
اسد و «ابوثمامه» را بر تیره های تمیم و همدان و «عبدالله بن عمرو عزیز 
کندی» را بر تیره های کنده و ربیعه و «عباس بن جعده جدلی» را بر تیره 
مدینه گماشت و به سوی عبیدالله زیاد به حرکت در آمده و او را در 
دارالاماره به محاصره نز آوزدند. عبیدالله دست به پراکنده کردن مردم زد 
تا از یاری مسلم دست بردارند. مسلم از خانه مختار که در آن اقامت 
داشت خارج شد و همانگونه که قبلا یاد آور شدیم به خانه هانی بن عروه 
که شریی , بن اور در آن حضور داشنت: رفت. 


غبید اللهسعی :داشت. از مخل افامت مسلم اظااع حاضل کته از این ری 
۲ 
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غلام خویش را با سه هزار درهم ماءموریت داد تا به وسیله آن ها محل 
اقامت مسلم را بيیابد. معقل وارد مسجد شد و نزد مسلم بن عوسجه 
رفت. دید در گوشه ای از مسجد مشغول نماز است., منتظر ماند تا وی از 
نمازش د فراغت یافت. بر او سلام کرد و سپس گفت: ای بنده خدا! من 
مردي شاف وان ری ۱ اه و ون با هو دوستی: آين 
خانواده ۱ اهل بیت (علیهم السلام) [ و علاقه مندی به دوستان آن ها بر من 

مت ادخ ات اک این سته ص رقم را اار درا هی که هم 
با مردی از این خانواده که شنیده ام وارد کوفه شده تا برای پسر رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بیعت بگیرد. دیدار کرده و اين پول ها را 
به وی تقدیم کنم,؛ ولی هیچ کس مرا به محل اقامت وی را هنمایی نکرده, 
لحظاتی قبل در مسجد نشسته وه کم از چند تن شنیدم می گویند: این 
مرد از وضعیت این خانواده اطلاع دارد. از اين رو. خدمت شما رسیدم تا 
این پول ها را از من بستانی و مرا به آقای خود راهنمایی کنی تا با او بیعت 
کنم و اگر دوست داشته باشی می توانی قبل از دیدار با او از من برایش 


مسلم بن عوسجه گفت: خدا را بر دیدار شما با خود سپاس می گویم و این 
دیدار مرا شادمان ساخت که تو به آن چه دوست داری. دست یابی و 
خداوند به واسطه تو اهل بیت پیامبرش را پاری فرماید. ولی از این که قبل 
از انتشار این خبر به ارتباط من با این قضیه پی بردی, به جهت بیم از این 
ستمکار و قدرتش, برایم نگران کننده است و آن گاه قبل از جدا شدن وی, 
از او بیعت گرفت و بدو سوگندهای بزرگی داد که خیرخواهانه عمل کند و 
ماجرا را پوشیده نگاه دارد تا آن چه را دوست دارد به وی ارائه کند و 
سپس د به آن مرد گفت: حققهر ری دمن آمفر هد نوا تا برایت اجازه 
ورود بگیرم, مرد نیز چنین کرد و مسلم بن عوسجه برایش 9 1 
گرفت و داخل شد و بدین گونه, عبیدالله را به محل اقامت مسلم بن 

زا شمان وه ان اه سس اه لت کی بن اعور» رخ داد. 


تقل کرد انددیشن از آن که مسلم بن عقیل و هانی دستگیر شده و به 
شهادت رسیدند, مسلم ی و 
۱ ۱ و ۲ به امام حسین (علیه 
السلام) رساند و جان خویش را 
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نثار مقدمش کرد. 


ابومخنف از ضحاک بن عبدالله همدانی مشرقی روا یت کرده: حسین (علیه 
السلام) برای یاران خویش به ایراد سخن پرداخت و در خطابه خود فرمود: 


ان القوم یطلبونتی و لو اصابونی لذهلوا عن طلب غیری و هذا اللیل قد 
غشیکم فاتخذوه جمل ‏ ثم لیا ءخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی. 


«دشمن در پی من است و اگر به من دست یابد, به دیگران کاری ندارد و 
اکنون تاریکی شب شما را فرا گرفته, از سیاهی شب استفاده کنید و هر 
یک از مردان شما دست مردی از خاندان مرا بگیرد و به دیار خویش د 


با زگردد». 


اهل بیت او و قبل از همه قمر بنی هاشم (علیه السلام) سخن گفت و 
عرضه داشت: چرا چنین کاری کنیم ؟ برای این که بعد از شما زنده 
بمانیم ؟ ! هر گز, خداوند چنین روزی را نصیب ما نگرداند. 


سپس مسلم بن عوسجه به پا خاست و عرضه کرد: آیا دست از یاری تو 
برداریم و در ادای حقی که بر ما داری در پیشگاه خدا عذری نداشته 
باشیم؟ ! نه به خدا سوگند! از تو دور نخواهم شد تا نیزه ام را در سینه 
دشمن بشکنم و تا قبضه شمشیر در دستم باقی است بر سر آن ها بکوبم 
و از تو جدا نگردم و اگر سلاحی در دست نداشته باشم در راه دفاع از تو 
آن ها را آماج سنگ قرار خواهم داد, تا در راهت جان دهم. ساید پاران ان 
حضرت نیز به همین شیوه سخن گفتند. 


شیخ مفید می گوید: زمانی که امام حسین (علیه السلام) نی های خشک 
داخل خندقی را که پشت خیمه ها حفر نموده بود. به اتش کشید, شمر بر 
ان جا عبور کرد و صدا زد: حسین از قبل از قیامت. برای ورود به آتش 
شتاب کردی؟ ! 


ام یه شاه در اس و وه ینف ]تفر ات ایس 
فلا 


«ای فرزند زن بزچران ! تو برای سوختن اتش سزاوارتری». 


مسلم بن عوسجه خواست او را هدف نیر قرار دهد ولی امام حسین 
(علیه السلام) او را از اين کار باز داشت. مسلم به حضرت عرض کرد: این 
ضا فران دادم اس | اخارم دهد اوهراسا و 
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امام (علیه السلام) فرمود: لا ترمه فاو نی اءکره اعبداءهم فی القتال. 


«به او تیراندازی مکن؛ زیرا| من دوست ندارم در جنگ با آنان پیشدستی 


کنم.» 


به گفته ابومخنف: آن گاه که جنگ در گرفت, جناح راست سیاه ابن سعد به 
فرماندهی عمرو بن حجاج زبیدی, بر جناح چپ لشکریان امام به فرماندهی 
زهیر بن قین یورش برد, حمله آنان از ناحیه فرات صورت گرفت و ساعتی 
درگیر بودند. 


مسلم بن عوسجه که در سمت چپ سیاه امام حضور داشت به گونه ای 
جانانه جنگید که کسی مانندش را سراغ نداشت. وی در حالی که شمشی 
خود را به دست داشت بر دشمن پورش می برد و این رجز را می خواند: 


ان تسا ء لوا عنی فانی دو ۳ و ان بیتی قی ذری بنی اسد 


یعنی: اگر از من بپرسید چه کاره ام. دارای شجاعت شیرم و در نسب از 
قبیله بنی اسدم. کسی که بر من ستم روا دارد, از حق, منصرف و به 
خدای بی نیاز. کفر ورزیده است. 


وی همچنان شمشیر میان آن ها گذاشته بود تا این که مسلم بن عبدالله 
ضبابی و عبدالرحمان بن ابوخشکاره بجلی, وی را در میان گرفتند ود 
کشتن او با یکدیگر همدست شدند, در اثر درگیری شدید. گرد و 
غلیظی ایجاد شد. پس از فرو نشستن غبار میدان, ۳9 
بر زمین شده است. امام حسین (علیه السلام) به سمت او رفت.؛ هنوز 
رمقی در بدن داشت. حضرت بدو فرمود: 


ک ۳ 
رحمک الله يا مسلم:«قَمنَهَمٌ مَنْ قضی حَحبةٌ و مِنْهَمّ من ینتظر و بدلو| 
تبدیلا». 


«مسلم ! خداوند تو را مشمول رحمت خویش گردند: برخی از آنان به فیض 
د شهادت نایل امدند و بعضی در انتظار انند و در عهد و پیمان خود تغییر و 
تبدیلی ندادند». 


سپس نزدیک مسلم آمد و آن گاه حبیب با او سخن گفت که قبلا در حالات 
وی بدان اشاره کردیم. 


راوی می گوید: دیری نیایید که روج مسلم به اتتشات ها پر کشید, صدای 
کنیز کی از او به : و سیداه ! یابن عوسجتاه ! وای سرورم ! وای ابن عوسجه 
ام ۱ بلند شد و هواداران عمر سعد, از این ماجرا| شادمانی می کردند. 
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شبت بن ربعی خطاب به آنان گفت: مادرانتان به عزایتان بنشیند. کسان 
خود را با دست خویش می کشید و خود را در برابر دیگران خوار و ذلیل 
می سازید, ایا شادمانید که مسلم بن عوسجه را به شهادت رسانده اید؟ به 
خدایی که تسلیم دستورات او گشته ام. من چه فداکاری های ارزنده ای از 
این مرد میان مسلمانان مشاهده کرده ام, وی در پهن دشت اذربایجان قبل 
از سازمان یافتن نیروی سواره نظام مسلمانان. شش تن از مشرکان را به 
هلاکت رساند, ایا چنین شخصیتی از شما کشته می شود و شما شادی می 
کنید؟ ا! 


کمیت بن زید اسدی درباره مسلم بن عوسجه می گوید: ابوحجل (مسلم) 
شهیدی است که به خاک و خون افتاده است. 


مردی که فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پیاده به محل 
شهادنش می رود فردی بی نظیر است. 


به حبیب سفارش کرد به جهت شدت عشق و علاقه. در راه حسین (علیه 
سا 


حبیب گفت: ای فرزند عوسجه ! چقدر بر ما دشوار است که تو در صحنه 


با شمشیر و نیزه هایشان دست به گریبان شدی و سپس نقش بر زمین 
بر تو می گریم ولی از آن جا که قلبم را غم و اندوه فرا گرفته. گریه ام 
سودی ندارد. 

وان وه سار یفاضا اه 
ی اس اسان 

امضای محت الزهراء 

قیس بن سعد بن عباده 


اشاره 


آنچه به اینجا پیوند دارد... امام حسن علیه السلام در دوران خلافت پدر 
بسیج نمودن مردم کوفه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام عوامل 
پیروزی سپاه امام عت علیه السلام در صفین نصب فرمانداران و تجهیز 
لشگر در اغاز حکومت 
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اقدامات ت امام حسن مجتبی علیه السلام پس از بیعت مردم گ. شخصیت 
ها بسیح نمودن مردم کوفهم عبیدالله بن عباس سعد بن عباده ۱ های 
دست معا کارا ارگ رونبانگ رس اموتی معا 
السلام امام علی علبه السلام و فرمانذهی لشیر بزای حماه: به معا ورد 


نام او قیس و کنیه اش ابو عبدالله بود. پدرش سعد بن عباده رئیس قبیله 
خزرج بود و مادرش فکهیه نام داشت. قیس در سال اغازین اسلام و یا 
اندکف ین از ان دود مدنته هیا اهر آورصر همان رودهای. توجوانی. یه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم علاقه مند شد و در شمار صحابه آن 
حضرت درآمد. پس از حضور در غزوه بنی المصطلق در همه جنگ های 
ان و ی ی ها ما 


قیس بن سعد در واقعه غدیر خم حاضر بود و با توجه به آن چه از رسول 
خدا شنیده بود (حدیث غدیر) یکی از دوازده نفری بود که تصمیم به 
رویارویی با ابوبکر گرفتند؛ ولی حضرت علی علیه السلام آن ها را به 
ارامش دعوت کرد و انان به اعتراض لفظی بسند کردند. 


قیس در سال 19 در فتح مصر شرکت کرد و سپس ساکن همان جا شد تا 
این که در ماجرای اعتراض به عثمان, به مدینه امد و پس از به حکومت 
رسیدن حضرت علی علیه السلام, از سوی امام حاکم مصر شد؛ ولی 
توطئه های معاویه. حضرت علی را وادار به احضار قیس کرد. 


قیس بن سعد در نبردهای جمل و صفین و نهروان حضوری چشمگیر داشت 
و به جانبازی رسید. وی در دوران حکومت امام علی علیه السلام فرمانده 
شرظه الخمنن ( توهی ار باران‌ ان نان خض رتعلی علنه السلا ها باه 


از سوی حضرت علی علیه السلام قیس بن سعد مدتی فرماندار آذربایجان 


شد. 

وی پس از شهادت امام علی علیه السلام در کنار امام حسن مجتبی علیه 
السلام قرار گرفت و از فرماندهان و پیشقراولان_ سپاه آن حضرت شد و 
پس از امام حسن علیه السلام نیز از یاران وفادار آن حضرت به شمار می 


امد. 


گفته شده که وی بسیار بلندقد بود و مردی سخاوتمند و شجاع شناخته می 


شد و 
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در سال 59 يا 60 هجری دار فانی را وداع گفت. 
1934 

آشنایی با قیس بن سعد 

نویسنده: مریم اسماعیلی (آرام) 


جزو یاران بزرگ و نام آور پیامبر و علی بن ابی طالب است, ولی گمنام در 
اریم الم سیم ه حامر بعش ساسی ماع آش .ان گرربارآن 
امیرمومنان, علی (علیه السلام) متمایز بود. معاوبه هم به بزرگ مردی اش 
معترف بود و او را با صدهزار نفر از پاران خود برابر می دانست. 


تمام مورخان و سیبره نویسان, او را یکی از یدج سیاست مدار عرب در 
عضر ببامیر. (ضلی الله‌فلیضه اله) وعلی(علیه الشاام )من ات 


مادرش فکهیه, دختر عبیدبن دلیم بن حارثه بود. (1) 


از اصیل ترین و شریف ترین خاندان های انصار است که در اسلام و ایمان 
سوابق درخشانی داشتند. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم به مناسبت های مختلف علاقه خاص 
خود را , قه آ نها انتازفی کر (2) 


مانند پدرش بلند قامت و کشیده بود و وقتی بر اسب تنومندی می 


باهوش ترین و مشهورترین فرزند پدرش بود. در محضر سه آفتاب عالم 
تاب. رسول خدا (صلی الله علیه و آله), علی بن ابی طالب (علیه السلام) 
و امام حسن مجتبی (علیه السلام) روزگار گذراند. فرزند رئیس قبیله بود, 
ولی پدرش او را برای خدمتگزاری نزد پیامبر خدا فرستاد. (4) 


علی (علیه السلام) بود و معتقدی راستین به محبت و ولایت ایشان که در 
همه جنگ ها در رکاب حضرتش جنگید. (5) 


ص:278 


همواره در کنار علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود و با وجود فشارها و 
دورنگی های جامعه حاضر نشد مولایش را ترک کند. به ولایت آن حضرت؛ 
معتقد بود و با همین عقیده نیز جهان را بدرود گفت. (6) 


دشمنان علی (علیه السلام) را با سخنان زیرکانه اش بر زمین می کوبید. 
حلبی در کتاب سیره خود می نویسد: «هر کس بر آنچه میان قیس و 
فعاوبهة ندشت | کاهی ایدم آنعقهر کفل و زیر کی معر دی شکفتی :قرو قت 
رود.» 


در کمال آرامش و دقت نماز می خواند. ماری آرام آرام به سوی سجده 
گاهش آمد قتفن. آنجا ارفیدر تفیش به رکفت ماواین هتخود داد ول 
گویا قصد حرکت نداشت. قیس پا سر خود. ما را کنار زد و در پهلوی وی به 
سجده رفت. مار هم در کنارش آرام گرفته بود. قیس غرقر در نمازش بود. 
مار از دوشش بالا رفت و به گردنش بیچید, ولی قیس گوبا وجود او را 
حس نمی کرد. آن قدر محو معبودش بود که جز او هیچ را نمی دید. از 
سجده برخاست و سلام نماز را داد. مار را از گردنش جدا کرد و به طرفی 
افکند. (7) 


می توانست برود. می توانست چشم ببندد و دنبال دنیایی برود که بارها به 
او رو کرده بود و آوبه آن بشتت: کم پیشنهادی نبود. هار هار رهم ان 
هم از طرف معاویه که در کتار او حتما حکمراتی های عظیمی هم عایدش 

۱۳ دی بزرگوارش شمشیر زده 
توق اک که فده روز از شهادت مولایش علی (علیه السلام) می گذشت 
و دست بیعت فرزندش, حسن را فشرده بود. پیشنهاد معاویه بپذیرد؟ ! 


امام حسن (علیه السلام) به او اعتماد کرده بود که وی را به همراه عبدالله 
بن عباس با دوازده هزار 9 به جنگ معاویه فرستاده بود. حالا چطور 
می توانست به اعتماد مولایش پشت پا بزند؟ 


پس به معاویه پیغام داد: مرا از طریق دینم فریب می دهی و با مال گمراه 
ضفت. حتوت ۳۹ 


۳ جنگ با معاویه ماند, ولی عبدالله بن عباس با هشت هزار سرباز و 
هزار 


ص:279 


هزار درهم, جبهه حسن بن علی را , به معاویه فروخت. (8) 


معاویه با سه توطثه بزرگ, کوشید سد محکم قیس را بشکند. ایمان و 
پذیرش ولایت ال علی (علیه السلام) سدی در برابر دنیای ال امیهم بود. اما 
این توطئه هم جواب نداد. معاویه بار دیگر فهمید که مردان خدا گرچه در 
فشا ر سخت حوادث؛ احساس تنهایی و غربت کنند, با تهدید نیز نمی توان 
ات از راه بازداشت. (9) 


قیس به همراه مولایش, امام علی (عانه السلام) به قصد تعقیب پیمان 
شکنان. وطن اجدادش, مدینه را با هزار خاطره ترک کرد و پس از شرکت 
در جنگ جمل وارد کوفه شد. امام در همان آغازین لحظات حضور در کوفه, 
قیس را به فرمانداری مصر منصوب کرد. (10) 


با خانواده اش به سمت مصر حرکت کرد؛ تنها, راهی پر از خطر و دشمن,. 
سپاه را برای امام باقی گذاشت تا در صورت نیاز از آنها استفاده کند. 


مومنی مخلاص بود و به هدفش ایمان داشت که چنین آرام و ثابت قدم در 
راه اجرای فرمان مولايش گام بر می داشت. تمام دارایی اش. هفت نفر 
بود و یک دعوت نامه, برای فراخواندن مردم به بیعت با علی بن ابی طالب 
(علیه السلام.) (11) 


با هوش و تدبیری که در زمامداری مصر به کار برده بود, آن سرزمین پر 
راز و رمز را در کنترل کامل خود دراورده و امامش را از بابت تسلط 
معاویه و عمربن عاص اسوده خاطر کرده بود, و معاویه را پریشان. (12) 


چاره ای انديشید و پیامی برای قیس فرستاد: «از معاویه بن ابی سفیان به 
قیس بن سعد. سلام بر تو! اما بعد... آگر می توانی از خواستاران انتقام 
خون عثمان باشی, حتی کرو آن وستون عا پیروی کن. اگر من پیروز شوم 
تا زنده ام عراقین (کوفه و بصره) را به تو می دهم و تا هنگامی که قدرت 
دا ان راد هر کار ساموت ای 2 دار ی رز 
اين نیز هر چه دوست داری از من بخواه که تو هر چه از من بخواهی, 
دریافت می کنی.» 


مب 


ص:260 


اسلامی, می توانست با پذیرفتن راه شرعی که معاویه پیش رویش قرار 
داده بود (خون خواهی عثمان) این همه دارایی داشته باشد و حتی بیش از 
وا ای کرت 1 


دانست که قیس پیشنهادش را رد کند. زمامداری نصف تصرفات مسلمانان 


چشم معاویه به دروازه مصر بود ۳ پاسخ قیس آمد؛ 


«شگفتا از فریبی که درباره من خورده ای و طمعی که در من بسته ای. از 
من می خواهی از فرمان کسی رخ برتابم که شایسته ترین شخص برای 
امیری, حق گوترین و راه یافته ترین مردم, و از همه کس به پیغمبر خدا 
نزدیک تر است؛ و به من دستور می دهی سر به فرمان تو نهم که از همه 
مردم برای این کار نالایق تر, دروغ گوتر و گمراه تر و از رسول خدا (صلی 
الله علیه و اله) دورتری و طاغوتی از طاغوت های ابلیس هستی ۱؟» 


پسر سعد با پیغامش, معاویه را مانند ماری زخمی به خود پیچاند. (14 


پس از شهادت امام علی (علیه السلام) وقتی مردم در جواب امام مجتبی 
(علیه السلام) که از آنان خواسته بود به اردوگاه جنگ بروند کندی می 


کردند, در خطبه ای غرا مردم را ن تتطدات ار ور وه ا ماد چاو و 


7 


۳ 


.900 


نو ا تین لین ات الک ید لها شرس ی 2 
تفت اما 2ص 62 


ای ای لس ی لصف 
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8 ابن واضع یعقوبی, تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 141. 
9 الفارات. صص 103-106. 

0. همان. ص 99. 

1 همان. 

2. الغارات, ص 102. 

3 همان ص 103. 

4 همان. صص 103-105. 

5 همان ص 538. 

منبع: گلبر گ 120 

آُذین بَظتُون هم قلاقوا رهم و هم یه راچشون 


همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او 
باز خواهند ؟ 0 


«البقره/ 46) 

فرستادن قیس بن سعد به عنوان والی مصر 

منابع مقاله: 

سیره معصومان, ج 3, امین, سید محسن؛ 

در واقع می بایست این بخش پیش از آغاز جنگ صفین نقل می شد اما ما 


به این دلیل آن را در اینجا ذکر می کنیم تا اخبار مربوط به والیان مصر پی 
دریی از سال 36 تا 38 ه, نقل شود. 


در ماه صفر سال 36 ه, امیر مومنان (علیه السلام) قیس بن سعد بن 
عباده را به عنوان والی مصر از مدینه بدان دیار گسیل داشت. قیس مردی 
صاحب نظر و مقتدر و زیرک و از پیروان و دوستان علی (علیه السلام) 
بود. آبن اثیر و ابراهیم بن سعد بن هلال ثقفی در کتاب الفارات, بنابر 
روایتی که ابن ابی الحدید از انان نقل کرده است. گفته اند: امير مقمنان 
(علیه السلام) به قیس فرمود: با سپاه مصر برو. زیرا این کار دشمن را 
بیشتر می ترساند و مولایت را عزیزتر می دارد. به نیکو کردار نکوبی کن و 
بر شکاک سخت بگیر و با 
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عامه مردم ملاطفت کن که ملاطفت خود برکت است. قیس گفت: سیاه را 
برای تو وا می نهم, اما آنچه درباره ملاطفت و احسان به مردم به من 
سفارش کردی. از خداوند تعالی در این مورد کمک خواهم گرفت. 


قیس با هفت تن از خانواده اش قدم به مصر نهاد. این خود نشانه ای بر 
زیرکی و اعتماد به نفس وی است., آن گاه بر فراز منبر بر آمد و نامه امیر 
المومنین (علیه السلام) را خواست و آن را برای مصریان خواند و سپس 
ایشان را به بیعت و مساعدت خود دعوت کرد. آن گاه برخاست و سخنانی 
کوتاه بر زبان راند. وی گفت: سپاس خدایی راست که حق را آورد و باطل 
را میرانید و ظالمان را نگونسار کرد. ای مردم ! ما با بهترین کس پس از 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) دست بیعت دادیم. پس شما نیز برخيزید و بر 
مبنای کتاب خدا و سنت رسولش بیعت کنید. اگر ما بر اساس کتاب خدا و 
یاجب اصلی الله یه واه کار تحردی شنت ها بو کین سا 
نیست. مردم همگی با او دست بیعت دادند مگر ساکنان قریه ای به نام 
خرشان که ظرقدار ان مان تودند آها فش با آنان: اد در صله.ی اشتن 
داخل شد. وی از مردم خراج گرفت و هیچ کس با او ستیزه نکرد. 


امير مومنان (علیه السلام) برای جنگ جمل خارج شد و قیس به جای خود 
باز گشت. وی سرسخت ترین مردم در برا, بر معاویه بود. معاویه می ترسید 
از اینکه در میان حکومت عراق که به وسیله علی (علیه السلام), و 
حکومت مصر که به وسیله قیس اداره می شد قرار بگیرد. از این رو نامه 
ای خطاب به قیس نوشت و او را به خونخواهی عثمان و پیروی از خود 
فراخواند و حکومت عراق را به قیس و حکومت حجاز را به یکی از بستگان 
قیس که خود د بگوید, وعده داد. قیس در پاسخ به خه اه معاویه از راه 
حیله وارد شد و گفت: باید درباره اين کار فکر کند. معاویه برای بار دوم به 
صراحت قضیه را مطرح کرد و گفت: او نمی تواند کسی چون مرا با این 
نیرنگها بفریبد. قیس هم متقابلا پاسخ معاویه را به صراحت داد و او را نیز 
تهدید کرد. معاویه از جانب قیس ناامید شد و ترفندی دیگر به کار برد. 1 
به اهل شام گفت که قیس جزو دوستان وی است و او را در گرفتن انتقام 
خون عثمان یاری می دهد. همچنین نامه ای از قول قیس جعل کرد و ان را 
برای شامیان خواند. خبر این ماجرا توسط یکی از جاسوسان علی (علیه 
ی 
‌ 
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حضرت رسید. علی (علیه السلام), قیس را به بزرگی یاد کرد و فرمود: به 
خدای سوگند این نامه از جانب او نوشته نشده و کذب است. 


عبد الله بن جعفر پيشنهاد عزل قیس را به علی (علیه السلام) ارائه داد. 
نامه قیس نیز که متضمن شرح حال مردم خربتا و خودداری وی از جنگ با 
ایشان بود به دست علی (علیه السلام) رسید. عبد الله بن جعفر گفت: می 
ترسم قیس با آنان همدست باشد. به قیس فرمان بده تا با مردم خربتا 
بجنگد». علی (علیه السلام) به قیس فرمان داد که به جنگ اهالی خربتا 
برود. قیس به آن حضرت پاسخ داد؛ از این فرمان تو در شگفتم. اینان 
قومی اند که دست از یاری تو کشیده اند و آهنگ دشمن تو را دارند و 
هر کاه: بز آنان خشتم کیریم انان با ذشمن خود بر ضدت. همهدشت می شوند. 
پس ای آمیر مقمنان نظر مرا بپذیر و از ايشان دست بازدار. بهترین کار 
رها کردن ایشان است. ابن جعفر گفت: ای امیر مقمنان ! : محجمد بن ابو بکر 
را بر ولایت مصر بگمار و قیس را از آن منصب بر کنارٍ کن. یه من حبر 
داده اند که قیس می گوید: خکدصت زاشت دز ست اند مدا کشتن 
مسلمه بن مخلد. ابن جعفر از جانب مادر. برادر محمد بن ابو بکر بود و 
عادو ان اما ی ای ای اه سای مس را ار 
حکومت برکنار و محمد بن ابو بکر را جای وی به آن دیار روانه کرد. قیس 
از اين عمل خشمگین شد و به مدینه رفت. حسان بن ثابت که هواخواه 
عثمان بود, با دیدن قیس وی را ملامت و توبیخ کرد و به او گفت: تو عثمان 
را کشتی و حال آنکه علی تو را از ولایت مصر برکنار کرد و خون عثمان 
همچنان بر گردن تو باقی ماند و او از رنجهای تو به خوبی سپاسگزاری 
نکرد. قیس به او پاسخ داد: ای کور دیده و دل ! به خدا قسم اگر میان قوم 
من و قوم تو جنگی برپا می شد گردنت را به شمشیر می زدم. گم شو. 
سپس قیس و سهل بن حنیف به جانب علی (علیه السلام) رفتند و در 
داب وت ره وان ی معا اه سا 
همراه محمد بن ابو بکر, نامه ای برای مصریان نوشت و در ان محمد و نیز 
مصریان را مورد خطاب قرار داد. اين نامه, نوشته ای است طولانی و 
تا اه ار ی کار 
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می نویسد. : محمد بن ابو بکر همواره در اين نامه می نگریست و به آداب 
ان متادب می شد. چون عمرو بن عاص, محمد را به قتل رساند آن نامه را 
به نزد معاویه فرستاد معاویه در آن نامه می نگریست و در شگفت می 
شد. ولید بن عقبه به او گفت: فرمان بده تا این سخنان را بسوزانند. 
معاوبه گفت: هر کز *چنین نمی: کنم: ولید گفت: آیا این درست است که 
مردم بدانند سخنان علی (علیه السلام) نزد تو باقی مانده و تو آنها را می 
آموزی؟ ! معاوبه گفت: وای بر : توا آيا داتشی انتخین زا ان گنشوه به 
خدای سوگند دانشی جامع تر و حکیمانه تر از این نشنیده آم. ولید به وی 
گفت: اگر تو از دانش و داوری ۵ (علیه السلام) در شگفت می شوی 
پس از چه رو با وی به جنگ برمی خیزی؟ سپس به حاضران در مجلس 
گفت: ما نمی گوییم که اين نامه از علی بن ابیطالب است بلکه می گوییم 
آز: از جمله توشته های آنو :یک ات که در رد فرر ندش بافی کدا رده 


این نامه همواره در خزائن بنی امیه موجود بود تا زمانی که عمر بن عبد 
العزیز متولی حکومت شد و هم او بود که اعلام کرد این نوشته از سخنان و 
احادیث علی بن ابیطالب (علیه السلام) است. 


محمد بن ابو بکر به معتزلان (کناره گیران) پیغام داد که به اطاعت ما 
درآیید و يا آنکه از قلمرو ما بیرون روید. آنان پاسخ دادند: ما چنین نکنیم و 
خواستار مهلت شدند. محمد بن ابو بکر از دادن مهلت به ایشان خودداری 
کرد انان نیز از پذیرش پيشنهاد محمد امتناع ورزیدند. چون واقعه صفین 
رخ داد انان از محمد می گریختند و وقتی علی (علیه السلام) از جنگ با 
معاویه بازگشت و کار جنگ به حکمیت واگذار شد آنان در فریفتن محمد 
طمع کردند. نی محمد برنحا رت جعفی رابت قوی انشان فتسستاد 
محمد بن حارت با ایشان نبرد کرد. انار تا به رها روت وی درآمدند و او 
۳ از پای درآوردند. پس از کشته شدن محمد بن حارث: فرد. دیگری 7 


چون خبر از هم گسیختگی حکومت مصر بر محمد بن ابو بکر به گوش علی 
(علیه السلام) 
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رسید» ان حضرت فر مود: برای ولایت مصر کسی جز اشتر با قیس 
صلاحیت ندارد. اشتر, ی ی ۳ 
باز گشته بود. علی (علیه السلام) به قیس فرمود: تا وقتی کار حکمیت به 
اتمام رسید تو رئیس شرطگی مرا به عهده گیر و پس از آن به آذربایجان 
رواثة شنو. آنخضرت. در بی اشتر که در تضییین بود.فرستاد و او را طلبید 
و ولایت مصر را بر عهده او نهاد و عهدنامه مشهوری را که در نهج البلاغه 
نیز امده است, برای وی نوشت. در این عهدنامه مسائل مختلفی از هر 
باب مانند. شیاسنت: آداب حکام و والیان, گفته آمده که در حکم گنجینه 
گرانقدری محسوب است. محمد با آمدن اشتر از برکناری خود آگاهی 
یافت و ناراحت شد. علی (علیه ی خبر دلگیریت از 
فرستادن اشتر به جای تو به من رسید. من این کار را برای ایجاد کندی در 
سعی و کوشش و یا زیادی در تلاشت نکردم و اگر آنچه را که در دست تو 
بود از تو گرفتم تو را به ولایت جایی می گمارم که اداره آن برای تو آسان 
تر و خوش آیندتر باشد. پس معاویه به مقدم اهل خراج منطقه قلزم پیغام 
داد تا اشتر را مسموم سازد و در عوض قول داد. در صورت انجام این کار 
از آنان هرگز خراج نستاند. وی نیز با تهیه شربتی از عسل مالک را, که 
روزه دار هم بود. مسموم ساخت. معاویه پیوسته به اهل شام می گفت که 
کی اهامای ار دا سار صصر سامت اش را 
کنید. مردم نیز هر روز بر اشتر نفرین می کردند. چون معاویه از مسموم 
شدن اشتر آگاهی یافت برای شامیان سخترانی کرد و گفت: خداوند دعای 
شما را استجابت کرد. وی همچنین گفت: علی, دو بازو داشت. تکف.از آنها: 
عمار بن یاسر بود که در صفین قطع شد و دیگری مالک اشتر بود که امروز 
آنهم قطع تنیده آزسته همجین.معاوبه کفت: جداوند لشکرهایی ار سل 
دار آضا وین تسین عالید غلی (علبه سای رس 
و با «انا لله و انا الیه راجعون». مالک و تو چه می دانی مالک 
چیست؟ و آیا موجودی مثل او خواهد بود؟ اگر او آهن بود از آهن استوارتر 
و اگر سنگ بود از سنگ سخت تر بود و زنان مویه کننده باید بر مرگ چنین 
کسی فریاد ضجه سر دهند. 


فتح مصر توسط عمرو بن عاص و کشته شدن محمد بن ابو بکر 
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سپس عمرو بن عاص به همراه شش هزار تن روانه مصر شد. محمد بن 
ابو بکر نامه ای به امیر مومنان نگاشت و از او درخواست کمک کرد. مردم 
برای یاری وی جمع آمدند اما با این همه پس از گذشت یک ماه و با وجود 
مالی:بن کغعب شعداد. آنان از ده هزار تن افزون نشد. آنان پنج شب مقابله 
و بازگشتند. چون محمد بن ابو بکر 
کشته شد, جنازه او را در پوست خری جای داده آن را آتش زدند و زشتی 
پیروزی خود را بدین گونه به نمایش گزاردند. جاسوس امیر ممنان (علیه 
السلام) در شام, خبر شادکامی اهل شام را از کشته شدن محمد به آگاهی 
آن حضرت رسانید. علی (علیه السلام) فرمود: اندوه ما در از دست دادن 
محضد به آندازخ‌صادماش انان ع بلکه بیشتر از آن است. ما نزد خداوند از 
آنان حساب خواهیم کشید. به خدا سوگند محمد جزو کسانی بود که انتظار 
قضای الهی را می کشید و برای پاداش الهی عمل می کرد. او هیئت فاجر 
را دشمن و هدایت مقمن را دوست می داشت. این واقعه در سال 38 ه 
به وقوع پیوست. علی (علیه السلام) نامه ای به ابن عباس, که ولایت بصره 
و موه دا پوت و اورزا اتکی مغر و دشن محعد بل ایو بکر 
دا اه که اف ی سل (غلیه آلساام) شنه کت 
زیرا محمد سر اسهای نت میس کار مسران علی: رعلیه لام 
بود. ان حضرت, اسماء را پس از وفات همسرش ابو بکر به ازدواج خود 
دراورد. اسماء پیش از ابو بکر همسر جعفر بن ابیطالب بود و خود نیز 
همچون فرزندش محمد از بهترین شیعیان امیر موّمنان (علیه السلام) به 
حساب می امد. 


فرمود: ۱ اه 
بازد و. کار مب تو ک اکا ان آن را به حساب ضعف 
تدتشز آن‌حضرت .هی خذارزد: از.جملة ضالهای انان :در این بازه ههین قضیه 
ای است که برای 1( آمد. آبن آففن الحدید در این باره می 
نویسد: از جمله خرده گیریهایی که بر علی (علیه السلام) کرده اند دادن 
۵لایت.مصتر. بم. فحند بن: ابو بکر .ی برکتان ذاشتن کین یبن فد آز. ان 
منصب بود تا جایی که محمد به قتل رسید و معاویه حکومت مصر را به 
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پاسخ از اين ایراد آن است که: نمی توان گفت: محمد شایستگی حکومت 
بر مصر را نداشت زرا او مردی زاهد, دانشمند و درست تدبیر بوده و در 
مراتب خیر خواهیش نمی توان شک و تردید کرد. علاوه بر این او پسر 
همسر علی و دوست او بود. مردم مصر نیز بی نهایت او را دوست می 
داشتند و از ولایت او بر مصر. استقبال کردند. چون مصریان عثمان را 
محاصره کردند از او درخواست عزل عبد الله بن سعد بن ابی سرح, از 
ولایت مصر, ی << <<« ث«ظح«ظ۱_ِ 
ارم ۱ نف ان اب زرح تتیتلیم: کنو با 
توجه به این مطالب, جز تولیت محمد بن ابو بکر بر مصر, هیچ رآی و 
مصریان به او علاقه داشتند و او را بر گزیده بودند و از طرف دیگر هم 
محمد با داشتن اخلاقی پسندیده, استحقاق برخورداری از اين منصب را 
داشت. با این مقدمات, گمان قوی می رفت که مردم از وی اطاعت و او 
را پاری کنند و بر محبت و دوستی او جمع ایند. اما عاقبت کار او همان شد 
که دیدیم. ولی این امور را نمی توان عیب و منقصتی برای امیر مومنان 
(علیه السلام) قرار داد. زیرا امام بنابر مصالحی که خود در نظر دارد به 
رتق و فتق امور می پردازد و کسی هم جز خداوند از امور پنهان آگاهی 
ندارد. در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هم آن حضرت, جعفر و 
زید و عبد الله بن رواحه را قو روز یی موته به میدان فرستاد. اما آنان 
همگی کشته شدند و سپاهشان نیز درهم شکست و عده ای از آنان نیز با 
حالی زار و نزار به مدینه بازگشتند. حال با این وجود کسی می تواند پیامبر 
(صلی الله علیه و اله) را بدین خاطر مورد ایراد قرار دهد و تدبیر و فکر او 
را زیر سوال ببرد؟ ! 


فرستادن عبد الله بن حضرمی از سوی معاویه به بصره جهت ایجاد فتنه 


ابن اثیر گوید: در سال 38 ه پس از کشته شدن محمد بن ابی بکر, معاویه 
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می دانست که اکثر اهالی بصره. هواخواه عثمان اند و به خاطر ضربه ای 
که در جنگ جمل خورده اند. هنوز خشمگین و عصبانی اند. از طرفی ابن 
اس بان ور مس جیت ص رف عسایت ب علی له اهاط 
کشته شدن محمد بن ابو بکر, رها بر کته کوقا رف ما هنن 
ابیه را به جانشینی خود گمارده بود. ابن حضرمی در میان بنی تمیم منزل 
کراد: هواداران عثمان ود تقیکران به. ترذ او آماند بوء وی مرا ایشان 
سخنرانی کرد و آنان را به خونخواهی عثمان فراخواند. پس ضحاک بن 
قیس هلالی, رئیس شرطه ابن عباس, برخاست و گفت: خدا تو را رسوا 
کند. به خدا برای ما همان چیزی را آوردی که طلحه و زبیر برای ما آورده 
بودند. ما با علی دست بیعت دادیم و کارهایمان سر و سامان گرفت اما آن 
دو ما را به سوی تفرقه سوق دادند. اکنون ما دوباره با او بیعت کردیم و او 
از لغزش ما درگذشت و گنهکاران را مور کفو قرار حال 9 از ما می 
تایه ام سا نشود: اه 
از معاویه و آل اوست. عبد الله بن حازم سلمی سخنان وی را رد کرد و به 
2 خرف تن اه معاوبه را دار 
آبن حضرمی نامه معاویه را خواند. وی در ان نامه مردم بصره را به 
خونخواهی عثمان فراخوانده بود و به آنان وعده داده 0 
به آنان اموال ببخشاید. احنف گفت: من در این کار دخالتی نمی کنم و از 
آنان گوشه گرفت. عمرو بن مرجوم عبدی برخاست و درباره التزام به 
بیعت امیر المومنین (علیه السلام) و عدم پیمان شکنی سخن گفت. اما 
عباس بن صحار عبدی, که از مخالفان علی (علیه السلام) بود با سخنان او 
ستیزه کرد و به آبن حضرمی قول یاری داد. مثنی بن مخرمه عبدی نیز قول 
عباس را رد کرد. زیاد بیمناک شد و به حضین بن منذر و مالک بن مسمع 
پناهنده شد. حضین به او جواب مثبت داد و مالک که به بنی امیه گرایش 
داشت گفت بگذار تا در این کار مشورت و انديشه کنم. چون زیاد از 
سر گرانی مالک خبردار شد ترسید که قبیله ربیعه بر او اختلاف کنند. پس 
به صبره بن شیمان حدانی پناهنده شد و او بیت المال را به خانه او انتقال 
داد رباهنامه اق ته‌تامین الموسیی (غلیه السلام) توشت و آنچه را کفتوافم 
شده بود, برای آن حضرت بیان کرد. علی (علیه السلام) اعین بن ضبیعه 
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تمیمی را فرستاد تا قبیله اش را از حول ابن حضرمی پراکنده سازد و اگر 
آنان از این امر سرتافتند با کسانی که پیرو اویند به جنگ نافرمانان برود. 
اعین به نزد قبیله اش آمد و به سوی ابن حضرمی رفت و آنان را فراخواند 
اما ایشان به وی ناسزا گفتند و آن روز را در مقابل وی پایداری کردند 
سپس اعین برگشت. گروهی, که گفته اند از خوارج بوده اند و نیز گفته 
شده آنان را ان حضرمی برای کشتن اعین فرستاده بود, به او حمله بردند 
و در یک شبیخون از پای درآوردند. یاه ایته خبر رااعه احاهن علی (علیه 
السلام) زفتتا نید ان حضرت نیز جاریه بن قدامه سعدی را به فرماندهی 
گروهی به بصره گسیل کرد. جاریه نامه آن حضرت را بر بصریان خواند 
آنان را توبیخ کرد و از ملحق شدن به ابن حضرمی و برپایی جنگی مانند 
را 


جاریه در پی ابن حضرمی که با ازدیان گزوهاین از قومش همراه بود؛ 
دا مد آنان ساعتی با هم پیکار کردند. سیس ابن حضرمی گریخت و در 
کاخی پناهنده شد. چاریه هم آن کاخ را با هر که در آن بود به آتش کشید و 
در نتیجه, آبن حضرمی و هفتاد تن از مردانش نابود شدند. 


حمله ضحاک بن قیس فهری بر حاجیان و غارت اموال و کشتن بی گناهان 
به فرمان معاویه پس از جریان حکمین و پیش از وقوع جنگ نهروان 


در شرح نهج البلاغه (2) به نقل از ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال 
قفی در کتاب غارات روایت شده است: حمله ضحاک بن قیس پس از 
جریان حکمین و پیش از جنگ نهروان رخ داده است. جریان از این قرار بود 
که وقتی معاویه دانست علی (علیه السلام) پس از واقعه حکمین در صدد 
حمله بر اوست. ترسید. پس لشکری از دمشق بیرون اورد و نامه ای به 
نواحی شام فرستاد. آن نامه را بر مردم خواندند. در ان مکتوب امده بود. 
ما میان خود و علی قراری نوشتیم و در آن شروطی را ذکر کردیم و دو تن 
را به عنوان حکم برگماردیم تا بر ما به فرمان کتاب خدا حکم برانند و از 
آن جاور تکنتد ماعمد وشمان الم را بر کسی فران دادیم که انن. تیمان 
را بشکند و نظر حکم را اجرا نکند. حکمی که من او را تعیین کرده بودم, 
مرا تثبیت کرد و حکمی که علی تعیین کرده بود, او را از خلافت خلع کرد. 
اکنون علی به سوی شما هجوم آورده و آن کس که پیمان شکنی کند, بر 
خود پیمان شکسته است. پس ای مردم با آمادگی و 
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۱ ۱ و ۰ 
شادمان دارد. مردم اطراف معاویه گرد امدند و وی ؛ با انها به رایزنی 
پرداخت و گفت: علی از کوفه بیرون آمده و از نخیله گذشته است. حبیب 
بن مسلمه پيشنهاد داد که همگی به سوی صفین حرکت کنند. عمرو بن 
عاص نیز گفت که: در جزیره نفوذ کنند. پس دو یا سه روز درنگ کردند و به 
فتتورت. پرداخنید. تا. انکه:جاسوسان آنها. خبر- دادند. کم. کروهی: از باران 
علی. دست از همراهی با وی کشیده و مسئله حکمیت را رد کرده اند. 
علی نیز بدین سبب از آمدن به سوی شما منصرف شده و به سوی آنان 
رفته أست. مردم تکبیر گفتند و شادمانیها کردند. ی 
به جنگ با خوارج مشغول است و می خواهد پس از یکسره کردن کا و نها 
به جنگ شما بشتابد اما اصحاب وی از او مهلت خواسته اند. یاران معاویه 
از شنیدن این خبر خوشحال شدند. 


طبری گوید: عماره بن عقبه بن ابی معیط پس از قتل عثمان. در کوفه 
تاکن بو مشلی لیر انسام ان رام وه و یرسک هه 
را مورد آزار فزار تم داد اما ۳ مرد به طور مخفیانه با معاویه مکاتبه 
داشت و خبرهای محرمانه را برای وی می نوشت. ابن اسحاق روا یت کرده 
است: نامه عمار به معاویه رسید و در آن آمده بود که عده ای از قاریان و 
عابدان سپاه علی بر او شوریده اند و علی با آنان جنگیده است. ابنان سپاه 
علی را دچار اشوب کرده اند. پس معاویه, ضحاک بن قیس فهری را طلبید 
و سه هزار تا پنج هزار تن را نیز تحت فرمان او قرار داد و گفت: حرکت 
ی ای 2 
ای ی وا ایا ار 
باشند. پس ضحاک یورش برد و اموال را غارت کرد و هر کس از اعراب 
(بادیه نشینان) را که می دید می کشت تا انکه به منطقه ثعلبیه رسید. پس 
به حاجیان حمله برد و کالاهای آنان را گرفت. آن گاه با عمرو بن عمیس بن 
ی یه جاور که له منود ای روت اسر رصای الم 
علیه و اله) روبه رو شد و او را نیز در راه حح در منطقه قطقطانه به 
همراه گروهی از یارانش به قتل رسانید. و البته تمام اینها از روی اجتهادی 
است که حتما به صاحب ان نیز پاداش داده می شود !! پس امیر المومنین 
هسام ارات رم تس رای استای ان ۱ 
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توبیخ کرد و به بسیج برای جنگ با دشمن تشویقشان کرد. آنان نیز به 
دعوت آن حضرت., پاسخی ضعیف دادند. علی (علیه السلام) متوجه عجز و 
سستی مردم شد پس پایین امد و از انجا بیرون رفت تا به غریین رسید. 
ان گاه حجر بن عدی را فراخواند و چهار هزار تن را تحت امر او قرار داد. 
حجر حرکت کرد تا به سماوه, دیار قبیله کلب, رسید و در انجا با امروٌ 
القیس بن عدی کلبی از خویشان امام حسین (علیه السلام) دیدار کرد. 
ژیرا آن حضرت. با رباب ذختر همین امزو القیس, پیوند همسری داشت. 
کلبیان راهنمایی سپاه حجر را بر عهده گرفتند و آنان را بر راهها و 
آبشخورها راهنمایی کردند. کر و 
کودنن با آنکه در متا قه تدمر با او روبه رو شدند. هر دو گروه ساعتی به 
پیکار پرداختند. از یاران ضحاک نوزده تن به خاک و خون در غلتيدند و از 
یاران حجر نیز دو تن از پای درامدند. با امدن شب دو سپاه دست از نبرد 
کشیدن و چون صبح فرا رسید از ضحاک و یارانش هیچ اثری برجای نمانده 
بود. 


ایرد متا تعلی لیاتسا رای فا 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (3) می نویسد: عقیل در هیچ یک از 
اه اش ای سا مر رات اه رت 
نکرد. 

او خود و فرزندانش را برای- جنی. به. علی. علیه السلام تسایم کرد اما آن 
و ارو را سا و 
گوید: مردم درباره عقیل اختلاف کرده اند که ایا در زمان حیات امیرمومنان 
علیه السلام به جانب معاویه پیوست يا خیر؟ گروهی پاسخ مثبت به این 
سوال داده و روایت کرده اند: روزی معاویه در حالی که عقیل هم در نزد 
وی حضور داشت. گفت: این ابويزید است. اگر نمی دانست من بهتر از 
برادرش هستم اینجا پیش ما نمی ماند و برادرش را ترک نمی کرد. 


عقیل پاسخ داد: برادرم برایم در دین بهتر است و تو در دنیایم. و من دنیا را 
برگزیدم و از خدا خواهانم که عاقبتم را به خیر کند. 


همچنین ابن ابی الحدید در جای دیگری از شرح نهج البلاغه (4) 
رز 


می نویسد. : روایت شده که عقیل بر امیر المومنین (علیه السلام) وارد شد 
و دید آن:حضرت: در اطجن-مسجد کوفه تشسته: است. گفت: ای امیر 
مومنان السلام علیک و رحمه الله و بر کاته. عقیل:ذدر آن: هنحام بیتابی خود 
را از دست داده بود. علی (علیه السلام) پاسخ داد: السلام علیک ای ابو 
۳ آن گاه به پسرش ِِ (علیه السلام) نگریست و به او ی 
سپس قصد کرد که علی (علیه السلام) فرمود: برو و برای 
عمویت پیراهن و ردا و ازار و کفش نو بخر. حسن (علیه السلام) برای 
خرید این وسایل روانه بازار شد. فردا عقیل با لباسهای نو بر علی (علیه 
الفلام) وارودشد و کفته ااسلام علیی .یا ار یلعای 
السلام) پاسخ داد: و علیک السلام ای ابو یزید. عقیل پر سید: ای امیر 
موّمنان ! چه می بینم؟ تو صاحب خلافتی ولی من خود را از انچه تو خویش 
وا بدا راضی تایه آی شور نمی شیم علی ره الساا ها ای 
ای ابو یزید ! من سهم خود را از بیت المال به تو بخشیدم. چون عقیل از 
نزد علی (علیه السلام) بیرون شد به درگاه معاویهو رفت. معاویه دستور داد 

نف اه ضتق هر آن هم دهنیق عفقیلن. هم آن له را حرفتءسشسن بعد ار ای 
واقعه و پس از وفات امیر مومنان (علیه السلام) و صلح امام حسن (علیه 
السلام) با معاویه, باز عقیل به نزد وی رفت. 


سپس آبن ابی الحدید در تتمه گفتار قبل می گوید: عده ای نیز گویند عقیل 
پس از وفات علی (علیه السلام) به نزد معاویه روانه شد. انان برای این 
سخن خود استدلال کرده اند به نامه ای که عقیل در اخرین روزهای خلافت 
امیر مقمنان (علیه السلام) , به آن حضرت 0 
عقیل داد. این ابی الحدید خود گوید که قول دوم در نظر من صحیح 

است. آن گاه اين ابی الحدید, نامه عقیل و پاسخ علی (علیه لسلام) ۳ 
بنابر آنچه ابن اسحاق در کتاب غارات روایت کرده: نقل کرده و گفته 
است: عقیل بن ابیطالب به برادرش علی بن ابیطالب (علیه السلام), در 
پی هجوم ضحاک بن. قیش و آنچه درباره خذلان کوفیان و دست شستن 
آنان از مقابله با ضحای شتیدم بوده نامه ای توشت. که ذر زیر آن.را نقل 
می کنیم. 


به بنده خد | قلی امیر مقمنان از عقیل بن ابیطالب. سلام بر تو. سپاس 
خدای یکانه را سزد. (اما بعد) خداوند تو را از هر بدی و سختی مصون و 
محفوظ بدارد. به 
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هر حال من برای حج عمره به سوی مکه روانه شدم. در میان راه با عبد 
الله بن سعد بن ابی سرح که حدود چهل تن از فرزندان جوان طلقا را نیز 
به همراه داشت., مواجه شدم. من زشتی و تباهکاری را در چهره ایشان به 
وضوح مش از انان تدم آق فرزندان دشمنان به کجا می روید؟ 
آبا به مغاوبه:.فی. بيونديد. به. خدای. سو کند این کیته ای. ایست دیرینه ِ 
جانب شما که می خواهیدنور آالهی را فرو نشانید و امر او را دگر؟ 
سازید. ن فوم سخنانی به من گفتند و من نیز چیزهیی بدیشان گفتم. پس 
چون به مکه رسیدم شنیدم مردم آنجا می گویند. ضحاک بن قیس بر مردم 
حیر حیره حمله کرده و هر چه خواسته است برده سیس بدون آنکه زخمی 
بردارد به سلامت بازگشته است. پس اف بر زندگی باد در روزگاری که 
کی ی تلو و اس ی ی 
م, گمان کردم شیعیان و پیروان نو, از یاریت دست کشیده اند. پس 
اس اه برایم بنویس اگر اراده مرگ داری من با فرزندان برادرت و 
فرزندان پدرت به سوی تو حرکت می کنیم. ما با تو زندگی می کنیم و 
چون بمیری ما نیز با تو می میریم. به خدای سوگند دوست ندارم پس از تو 
در دنیا بمانم. و به خدای عزوجل سوگند یاد می کنم زندگی پس از تو نه 
خوش است و نه گوارا و السلام علیک و رحمه الله و برکاته (5) امیر 
مقمنان (علیه السلام) در پاسخ نامه عقیل چنین نوشت: از بنده خدا, علی 
امیر مومنان. به عقیل بن ابیطالب سلام علیک. سپاس خداوند یکتا را اما 
بعد خداوند ما و تو را در پناه خود گیرد. حفظ کردن کسی که در نهان از 
خداوند می ترسد و خدا| ستوده و بزرگوار است. نامه تو به وسیله عبد 
الرحمن بن عبید ازدی به دستم رسید که در ان نوشته بودی با عبد الله بن 
ابی سرح روبه رو شدی که به همراه چهل تن از سواران, فرزندان طلقاء 
به جانب غرب روانه بودند. پسر ابی سرح همواره در پی حیله با خدا و 
رسول او و قرآن و بستن راه خدا و ایجاد کجی در آن بوده است. پس او و 
قریش را واگذار. ایشان را در دویدن در گمراهی خود و گردش در 
نفاقشان آزاد بگذارد. بلی امروز عرب بر جنگ برادر تو اتفاق کرده اند. 
خی ی رای را رارصا ال ابا 
دست اتحاد داده بودند. انان صبح کردند در حالی که نسبت به حق او 
نادانی ورزیدند و فضل او را مورد انکار قرار دادند و در کینه ورزی به او 
سبقت گرفته اند و بر ضد او 
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جنگ بر پا کردند و تمام نیرو و قوای خویش را در این جهت گرد اف 9 
سپاه احزاب را به رویارویی او روانه کردند. خداوندا از جانب من به قریش 
جزا ده. آنان پیوند خویشی مرا بریدند و علیه من شوریدند و مرا از رسیدن 
بخ خفم با زداشتتد و حکوفت پسر مادرم را امن کر فتتد و ان وا به کسی 
ستزدن. که دز قرایت باس‌شول اسلا مانند. من ویو :سابعه مرا جر انسلام 
نداشت مگر آنکه کسی ادعا بکند که ما اينها را نمی دانستیم و من فکر 
می کنم چنین کسی خدا را نمی شناسد. و در هر حال سپاس و ستایش 
خداوند راست. اما آنچه درباره هجوم ضحاک بر مردم حیره گفتی باید 
بدانی که اين قضیه بسی کم ارزش تر و خوارتر از آن است که بدان اعتنا 
شود اما او با سواران جنگی گزیده خود راه سماوه در پیش گرفت تا به 
واقصه و شراف و قطقطانه و شهرهای نزدیک ان رسید. من نیز برای 
رویارویی با آنان؛ لشکر انبوهی از مسلمانان را روانه کردم. چون او از 
آمدن این لشکر آگاهی یافت. راه خریز دز پیش گرفت. سیاه ما او را 
تعقیب کردند و بالاخره در راه به او رسیدند. ان تن زماید وی که کم زورید 
داشت غروب می کرد. آنان آتدکنبا هم.بیکار کردند. اما این انی: سیر تاب 
جنگ نداشت و دوباره فرار کرد. بیش از ده تن از همراهان او کشته شدند 
و با اندوهی پزر ن:در. کلف زهایی یافت بشن از آنکه از او جز نیمه جانی 
باقی نمانده بود پس با تحمل رنج و سختی بسیاری نجات پیدا کرد. اما 
درباره انکه از من خواسته بودی تا نظرم را درباره قضیه ای که بدان دچار 
وحشتم نمی افزاید. زیرا حق به جانب من است و خداوند نیز با محقان 
است و به خدای سوگند از مرگ در راه حق ناخشنود نیستم. و برای محقان 
خیر مطلق پس از مرگ است. و درباره پيشنهاد خود مبنی بر آوردن پسران 
و پسترآن بدرت‌بم نز دمن بابدنداتی. که.من تبازق به کفی آنان تدارم: و نو 
هم راشد و محمود برخیز. به خدا قسم دوست ندارم شما با من 
شوید. گمان به پسر مادرت. اگر مردم از او روی گردانندر خوار و فروتن 
شود و به زاری افتد بلکه او چنان است که برادر بنی سلیم گفته است: 
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اگر از من بیررسی چطوری؟ باید بدانی که من بر سختی زور نان نت 
با و توانایم. 


گران است که غم و اندوهی بر من دیده شود تا بدگویی شاد و یا دشمنی 


غمگین شود. 


ابن ابی الحدید در شرح 9 (6) از زبیر بن بکار حکایت کرده که او 
در کتاب موفقیات به سند خود نة نقل کرده است: وقتی عثمان به محاصره 
قراخ مروان دو پیک را به شام و یمن روانه کرد و دو نامه هم به آنان 
داد. بکق از این نامه ها خطان به بعای تن مه در نس و دز کری حطات یه 
معاویه در شام بود. مروان در این دو نامه از انان طلب رهنمود کرده بود. 
سپس نامه مروان درباره قتل عثمان به معاویه رسید. معاویه به جماعتی 
از بنی امیه و غير ایشان نامه نوشت و آنان را به خونخواهی عثمان به 
معاویه بر انگیخت. تمام انها طی نامه هایی که به معاویه نوشتند, وی را بر 
تصمیم خود استوار داشتند و تنها سعد بن عاص بود که ضمن نوشتن نامه 
ای به معاویه او را از این مقصود نهی کرد 


ابن ابی الحدید گوید: در خبری مشهور روایت شده است که معاویه. سعید 
بن عاص را ب خن اکو دز امن ۸۱ ۶ صفین را کرده بو سور بش 
کرد. هید هآ کت : اگر مرا فرا می خواندی به سرعت می آمدم. ولی 
من در مجلس عقیل و گروهی از بنی هاشم حضور داشتم و اگر ما می 
امدیم انان نیز می امدند. 


را ید 
اتفاق دارند اين است که وی تنها پس از وفات آمیر مقمنان (علیه السلام) 
به نزن معاونه. امد آها آهندر مدته تاکن نود و:در جنکهای خمل و ضقن 
التقسه اخا م علی لین لام که کر و ار ماهس 
عقیل نامه ای به علی (علیه السلام) نوشت و از آن حضرت اجازه گرفت تا 
با فرزندان و خانواده اش به کوفه بیاید و در آنجا سکنی گزیند. 


در یکی از خطبه های نهج البلاغه آمده است: عقیل بر درخواست خود پای 
فشاری و سخن خود را پیوسته تکرار می کرد. پس من به گفتارش گوش 
سپردم. او گمان کرد که من دین خود را به او فروخته و از روش خویش 

دی تاش اک الا ی سم امن ارم اش رای اف سس 


کردم... 


انشا دام سای ی ها ما مس ی ما ی لین 
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کرد. 


اول, چنان که سخن سعید بن عاص گواهی می داد, عقیل با فرزندانش در 
مدینه باقی مانده بود. همچنین نامه عقیل به علی (علیه السلام) نشانگر آن 
بود که وی با فرزندانش, دی هام له متهای کدی ارجریان حه 
رخ داد, در حجاز ز ساکن بوده و امیر مقمنان (علیه السلام) به او فرمان می 
دهد که در فمانجا با فررندانش بماندوبه منمت عراق حرکت نکند. 


توف ففیان دی رشان ات علی (قلیه السلام اه طرف بعاوبه تفت بلکه 
تفو او ات ان حضوس فسه حیرفت و دلیل ما بر این سخن 
نامه و جواب و نیز سخن سعید بن عاص است که پیش از اين ذکر شد. 
سخن سعید نمایانگر آن است که عقیل در هنگام بر پایی جنگ صفین در 
حجاز حضور داشته و آن نامه و جواب نامه تب .دا ات بر آنکه آیرخ. قضیه 
پس از ماجرای حکمین و در ان مدت رخ داده که این ماجرا هم به روزهای 
که کمم اهعصی رما ات کل رعلیه اس ام و ها مه وم 
رفیت عفل سا شوه از فات علی (علیه الفلام امانشاها فیل ۳ جات مه 
ذکر کرده اند. 


سوم آیا عقیل در زمان خلافت برادرش به کوفه آمده است؟ می توان 
گفت: آری. علی (علیه السلام) به پسرش حسن دستور داد تا عقیل را در 
نزد او بنشاند و برایش لباس و کفش نو بخرد. حسن نیز اوامر علی (علیه 
ان 3 با« 0 
درباره خود 0 در بخفیش و عطایا. به "1 گذارده خشنود 
نیست و او می خواهد به خاطر آنکه برادر خلیفه است, تفاوتی با دیگر 
مردم داشته باشد. پس 1 دیگری کرد. اما امیر مومنان 
(علیه السلام) برای خود خط عدل و مسا ت میان مردم را پیش گرفته و 
در این کار از خود و دو فرزندش 0 بودم ان حضرت هانند. یک 
مسلمانان از عطایای بیت المال بهره مند می شد و با فرزندانش نیز چنین 
رفتار می کرد و وقتی برادرش عقیل به نزد او در امد ان حضرت در اکرام 
او غایت تلاش خویش را کرد و او را در نزد فرزندانش به منزله میهمان 
قرار داد و لباسهای نو در بر او کرد و چون عقیل خواستار عطایای زیاد شد 
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فرمود: اینها سهم من بود که انها را به تو دادم و اين تمام چیزی بود که در 
وسع آن حضرت بود و نهایت جود و کرم و رافت و شفقت ان حضرت بر 
عقیل را نشان می داد. امیر المومنین (علیه السلام) در پی ذخیره کردن 
مال نبود و نفقه خود و خانواده اش تنها از حقوق بیت المال تامین می شد 
که آن را هم به عقیل بخشید. این تمام چیزی بود که علی (علیه السلام) 
مالک آن بود و خود را مهیا کرد تا بدون حقوق زندگی کند و حقوق دوم خود 
را از بیت المال نیز به وام به او داد. بنابر اين, این سخن ما که گفتیم این 
عمل علی (علیه السلام) نشانه غایت جود و شفقت آن حضرت بر عقیل 
بود, اصلا به عنوان مبالغه تهتتمار نمی ایی مادنا این همه قعیل, ز اضن :و 
انش وتو سفن کرفس سم تن ان شت المان: پای فشاری می 
کرد و سخن خود را تأکید می کرد و مانند کوری که به بدهکار خود در 
آویخته, آن حضرت را رها نمی کرد تا آنکه علی (علیه السلام) را در تنگنا 
قرار داد و آن حضرت راهی جز سرخ کردن پاره آهن و نزدیک کردن آن به 
بدن عقیل نیافت تا مگر او بدین وسیله عبرت گیرد. زیرا قانع کردن عقیل 
تنها از این طریق میسور بود و از اینجا دانسته می شود که علی (علیه 
السلام) در اکرام و نیکویی در حق عقیل. ۳ انجا که در توان داشت. 
کوتاهی نکرد. کاری که علی (علیه السلام) با عقیل کرد. هیچ نشانی از 
سنگدلی و بی مهری در آن نیست, چنان که شاید در نگاه اول چنین به نظر 
آند: و ظاهرا عقیل وقتی به کوفه می آید فرزندان خود را نیز همراه می 
آورد تا موجبات دلرحمی علی (علیه السلام) را بیشتر فراهم آورد و سپس 
به همراه آنان به مدینه نان .فی. کندز و لابد وقتی امیر مقمنان (علیه 
السلام) حقوق خود را از بیت المال جدا کرد به همراه سهم عقیل. برای 
وی فرستاد. زیرا او در وعده و قولی که داده بود, خلاف نمی کرد. 


پی نوشتها: 

۰ 1ج 2 ص. 575 

۰ 2 (1) ص 153 154 
3 ج 3 ص. 82 

4 ج 1 ص. 1537 


دستگاه معاویه 
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0 ج 2 ص. 579 
7 ج 2 ص. 2375 


سعد بن عباده 


سعد بن عباده بن دلیم از اصحاب محمد پیغمبر اسلام و از انصار بود. او 
پیش از ورود محفد به پثرب. رییس طایفه خزرج بود. او در پیمان عقبه 
اوّل با محمّد بیعت کرد. وی توسط هشام بن عمرو دستگیر شد و تحت 
شکنجه قرار گرفت اما با وساطت مطعم بن عدی و حارث بن حرب آزاد 
شد. ] 7 [ پس از مرگ محشد. سعد پسر عباده از مدعیان خلافت بود و 
بسیاری از انصار در سقیفه بنی ساعده طرفدار او بودند. اما پس از خطبه 
ابوبکر در سقیفه. بیشتر صحابه با ابوبکر بیعت کردند. سعد پسر عباده از 
بیعت با ابوبکر سرباز زد. او حتی در زمان عمر نیز بر موضع خود پای 
فشرد. او در زمان خلافت عمر راهی یکسری از زمین هايش در شام شد 
اما در بیابان های اطراف مدینه کشته شد. از عبدالعزیز نوه او نقل شد که 
جنیان از درون جاهی به. عبدالعزیز گفته آند که انها سعد زا کشته اند. به 
هر حال هرکس سعد بن عباده را کشته بود. پسر او از یاران وفادار علی 
باقی ماند. ] ؛ [ 


منابع 
ژد کی صحابه, محمود طریقی, مشهد, 


6 ۰.4 7 ۳۵06۱۱9 ۰۷۷۱۱۲6۲۵0 ۰ ۱۷۱۵۸۳۱۵۲۱۳۸۵۵ ۲0 
6 ]۱0۱۵ ۵1 ۴۶۵۲۱۷ ۲۳۵ 0۲ 50۷ ۵ ععع۳۳ ۰ 10۳۱۱۷6۲5۱6۷ 
60 لاه 


سعد بن عباده, دانشنامه رشد. 


برگرفته از 2896۵996]۲896۵/۸8960]28960/۸796]28960/۸۴۳960]09968701010] 
0 ۵ 8۵۸8۵۲97۵86 57۵ 64181 9/۵5 
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72 2۲ 9۷ ۲۱۵ با5 


برخورد عمر با سعد بن عباده 
کتابخانه سب و لعن 
شنبه, 16 خرداد 1388 ساعت 05:13 


خلیفه دوم رخدادهای پس از رحلت رسول خدا را چنین شرح می دهد: 
«وقتی که پیامبر خدا درگذشت., علی و زبیر و کسانی که با آنان بودند در 
خانه فاطمه جمع شدند, انصار نیز با ما مخالفت کردند. مهاجران پیش 
ابوبکر گرد آمدند. من به ابوبکر گفتم نزد برادران انصار خود برویم, به 
قضته انان زر فتیموره زر ین واخن-ده» مرن مازشیاد را که ار درون تودنده دیدن 
گفتند: ای گروه مهاجران کجا می روید؟ 

گفتیم: پیش برادران انصار خویش می روبم, 


گفتند: برگردید و کارتان را میان خودتان تمام کنید. 
کفتيم تیه خدا پیش آنها من زوین 


وی در ادامه می گوید: پیش انصار رفتیم در حالی که در سفیعفه بلی 
ساعده جمع شده بودند و مردی که خود را به جامه پیچیده بود در ان میان 


بود. 

گفتم: این کیست؟ 

گفتند: سعد بن عباده. 

گفتم: چرا چنین است؟ 

گفتند: بیمار است. 
ار 


بعد؛ ما انصاریم و گروه مسلمانان و شما قریشیان جماعت پیامبرید و ما 
از قوم شما بلا دیده ایم. 


سپس می گوید: دیدیم که می خواهند ما را کنار بزنند و کار را از ما 
بگیرند. در ذهن خودم گفتاری فراهم کرده بودم, اما ابوبکر مانع شد و خود 
سخن گفت.... و چون ابوبکر سخن خویش به سر برد, یکی از انصار 
برخاست و گفت: ارف و گرم 9 اي رفس ای 
گروه قریشیان یک امیر از ما و یکی از 


ص :300 


صداها برخاست, به گونه ای که کسی سخن دیگری را نمی شنید. ِ 
اختلاف ترسیدم و به ابوبکر گفتم: دنت تفن آر نا با نی بیفت: کنم. و 
دست پیش آوزه و با او بیعت کردم. مهاجران نیز با وی 0 
انصاریان نیز بیعت کردند و چنان شد که سعد بن عباده زیر دست و پای ما 
ماند. یکی گفت: سعد بن عباده را کشتید, گفتم: خدا سعد بن عباده را 
بکشد. [1 ] 


بعد از بیعت عمومی, ابوبکر از سعد بن عباده خواست که با او بیعت کند. 
سعد جواب داد: نه به خدا قسم من بیعت نخواهم کرد تا وقتی که آخرین 
تیر خود را از تیردان به سوی تو پرتاب نکرده باشم. و همواره مردم و قبیله 
ام که از من پیروی می کنند با تو خواهیم جنگید. بشیر بن سعد ابوبکر را 
نصیحت کرد که بر بیعت او سعد بن عباده اصرار نکند چرا که تمامی خزرج 
و اوس با او اظهار همبستگی خواهند کرد. [2] 


وقتی که عمر خليیفه شد به طور اتفاقی با سعد بن عباده ملاقات کرد و از 
او پرسید که ایا هنوز هم بر مواضع قبلی خود پافشاری می کند؟ جواب داد: 
بلی چنین است. چون که خلافت هذاالامر به تو واگذار شده است. به خدا 
رفیق تو در نظر ما بر تو ترجیح داشت. من حتی از مجاورت تو هم نفرت 
دارم. عمر از او خواست مدینه را ترک کند, سعد به شام رفت و در حوران 
در سال 15 درگذشت. نوه او عبدالعزیز بن سعد بن سعد بن عباده نقل 
می کند که خنیان. از چاهی خبر دادند که آنها سنید خررخ:را در آن کشتند. 
31 ] 


طبری می نویسد: در جریان بیعت با ابوبکر در سقیفه هرج هرج و مرح یدید 
آمد, به گونه ای که نزدیک بود سعد بن عباده را لگدمال نمایند. عده ای از 
یاران او گفتند: به هوش باشید, لگدمالش نکنید. عمر گفت: او را بکشید, 
خداونر او را بکشد! سپس بالای سر سعد ایستاد و گفت: می خواستم 
چنان لگدمالت کنم که اعضایت جدا شود, سعد ریش عمر را گرفت, عمر 

به ان کفت:نه دا کر نی هودان. آننکتی: بتهخانه: ات بزفی رفي.نی ان که 


و در دهانت باشد. [1 ] 


[4] . طبقات الکبری, ج 3. ص 6016 (... قال قائل منهم: قتلتم شعو 
ف فا ی قتل الله سعد ...»> 
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21 هفان: هی فعال (شعد) لا مالله لا ابایغ‌ختی ار آمیکم تصا.فی کناتین :و 
اقاتلکم بمن تبعنی...» 


[3] ۰ همان. ص 616 617. 


[4] . تاریخ طبری, ج 2, ص 459. (... فأخذ سعد بلحیه عمر فقال و الله لو 
حصصت منه شعره ما رجعت و فی فیک واضحه...». 


سعدبن عباده 363 


ابوثابت, پا ابوقیس, سعدبن عباده, صحابه مهم رسول خدا| و از تزرکان 
انصار ! از معد ود صحابه پیغعمبر بود که از آن حضرت؛ اجازه کتابت حدیبت 
گرفت و از نقبای 12 گانه انصار سعد. رئیس قبیله خزرج و از بزرگان 
عرب در مدینه در زمان جاهلیت و اسلام بود. او در خانواده شریف و 
بزرگوار پرورش یافت. مادرش عمره, دختر مسعودبن قیس از زنهایی بود 
که با رسول خدا بیعت کرد و در سال 5 هجری وفات یافت. و پیغمبر بنا به 
درخواست سعد. بر او نماز خواند. پدرش عباده. جدش دلیم (دلهم) و 
پسرش قیس, همگی کم و میهمان نواز بودند, همه روزه اطراف مکان 
آنهاددععفت موی رای تفت عذا. ار هردم مدشن کمن اند که در هرد 
یک از خاندان عرب. سابقه نداشته که میهمانداری عمومی در چهارنسل به 


سعد برای پیغمبر همه روزه ظرفی از غذا می فرستاد و گاهی هم حضرت 
امین خی اه لام رایه انش یت چی کنوه رت 
حدود یآ ات ی 2 خانه می برد و پذیرایی می کرد. در 
حالی که بقیه انصار, یکی دو نفر را همراه می بردند. پیامبر بارها برای او و 
خانواده اش دعا کردند. روزی بعد از افطار در منزل اوء اینگونه دعا 0 
که غذایتان را همواره نیکان خورند و فرشتگان بر شما درود فرستند و 
روزه داران نزد شما افطا ر کنند (الفیر, ج 95/2). 


سعدبن عباده در عقبه (منی) به همراه عده ای از انصار با پیغعمبر اسلام 
بیعت کرد و این اولین بیعت در اسلام بود. اگر چه که قریش او را بعد از 
این بیعت دستگیر و اسیر کردند. او در بیشتر جنگهای پیغعمبر» همراه 
حصوت وا خمله جی اد 
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جنگ خندق و... فقط در جنگ بدر. بر اثر عارضه ای, نتوانست شرکت کند. 
از پرچمداران سپاه اسلام است چنانکه گویند دز تمام غزوات؛ پرچم 
مهاجرین به دست امیرالهومتین علي (علیه السلام) و پرچم انصار به دست 
سفندر .دادم مین شد: بعد از وفات. پيامیر. سنفد در آزمایشی. سخت قرار 
گرفت. انصار در سقیفه بنی ساعده. جمع شدند, سعد درباره برتری انصار 
بر مهاجرین صحبت کرد و خود و بعضی از پسرهایش, حدیث غدیر و ساير 
احادیث فضیلت و برتری علی علیه السلام را نقل کردند و در اثر امر 
خلافت ابوبکر و عمر, سخن گفت و خزرجیان می خواستند با او بیعت کنند, 
اما با ورود ابوبکر و عمر که اختلاف دیرینه میان دو قبیله (اوس و خزرج) 
زا پاذافری. کردند: ورق برگشت و هیچکس با سعد بیعت نکرد. اگر چه 
سعد نیز حاضر نبود که کسی با او بیعت کند و می گفت که من دینم را به 

دنیا نفروشم و با خدا و رسولش, دشمنی نمی کنم. 


از اين رو, مردم با ابوبکر بیعت کردند, ولی سعد با ابوبکر بیعت نکرد و 
قوم او هم بیعت نکردند و در زمان حکومت عمر هم از عمر تبعیت نکرد و 
به (حوران) یکی از نواحی شام سفر کرد و در همانجا هم درسال 14 يا 15 
مه ق وفات کرد. 

برای کشتن سعد, از مدینه به حوران فرستاد و سعد به امر عمر, به قتل 
رسید. انوقت از اهل سنت گویند: او را جنیان برای خاطر عمر کشتند. پسر 
اوء قیس بن سعد, از یاوران مخلاص حضرت علین و امام حسن مجنبی 


ی 
زندگانی حضرت محمد (سیدهاشم رسولی محلاتی صفحات 240 به بعد) 
تداع یقن اه اسسات اسالاس انم بت العیتها 
تاریخ تحول دو 

بقعتین ات ساره 


اشاره 


کنیه سعد بن معاذ, ابوعمرو بود و پدرش معاذ و مادرش کبشه نام داشتند. 
سعد حدود 32 سال قبل از هجرت., در طایفه «بنی عبد الاشهل» از قبیله 
اوس در شهر 
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مندینه: در خانواده اق:بزر ی به: دنیا افدء پدرش قبل. از اسلام از دنیا رفت 
ولی مادرش تا زمان نبوت پیامبر اسلام زنده ماند و مسلمان شد. 


او دارای سه خواهر و پنج برادر به نام های عمر وه اوس.: زید و حارت بود. 


برادران وی در جنگ های اسلامی در سپاه پیامبر حضور داشتند و ِِ از 
انها, اوس بن معاذ, درحادثه بثر معونه به شهادت رسید. 


سعد مردی مدبر و شجاع و شخصیتی بانفوذ در میان قبیله خود بود. از این 
رو در همان دوران جوانی به مقام ریاست قبیله اوس برگزیده شد. سعد 
بن معاذ با هند, دختر سماک, ازدواج کرد و صاحب دو پسر به نام های 
عمرو و عبدالله شد. پس از پیمان اول عقبه و ماموریت مصعب بن عمیر 
به مدینه, رییس طایفه بنی عبدالاشهل, توسط مصعب مسلمان شد. 


مسلمان شدن سعد تاثیر شگرفی در گسترش انیم پیامبر در مدینه داشت؛ 
به گونه ای که با تدبیر وی در یک روز تمامی مردم بنی الاشهل مسلمان 
شدند. او از آن هنگام تا زمان شهادت در راه گسترش و ترویج اسلام 
لحظه ای از پا ننشست. تردیدی به دل راه نداد و در تمامی صحنه 


در هنگام مراسم عقد اخوت اسلامی, پیامبر اکرم بین او و سعد بن اف 
وقاص: پیمان برادری بست. در غزوه بواط در سال دوم هجرت؛ حکومت 
مدینه از سوی پیغمبر به وی سپرده شد. در جنگ بدر به همراه برادرش؛ 
عمرو و فرزند برادرش,؛ حارثت بن اوس: حضور یافت و در آن نبرد 
فرماندهی گروه محافظان پیامبر را بر عهده داشت. 


در جنگ بدر هنگامی که پیامبر اسلام درباره آضاد کش مسلمانان برای نبرد 


نظر خواهی و مشورت نمود, سعد انصاری چنین اعلام نظر کرد: «ای 
اختیار تو است... اگر فرمان دهی که خود را به دریا زنیم. می زنیم». 


پس از نبرد بدره در جنگ بدر» غزوه بلدی قينقاع, سریه قنل ععب بن 


اخرین صحنه رزم وی, میدان جنگ خندق در بوم الاحزاب بود که بازویش 
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آسیب دید و به مقام جانبازی نایل آمد. 


مورخان نوشته اند که در جنگ خندق تیری نیز به رگ اکحل (رگ حیاتی) 
سعد اصابت کرد و او از شدت خونریزی بی حال شد و بر زمین افتاد. یس 
از پراکنده شدن لشگر احزاب. پیامبر خدا به فرمان خداوند, بهودیان بنی 
قریظه را که عهد شکسته و با مشرکان مکه در جنگ احزاب همکاری کرده 
بودند. محاصره نمود. انان مدتی بعد به قضاوت و حکم سعد بن معاذ تن 
دادند. 


سعد که در بستر بیماری بود, خود را به آنجا رساند و درباره بنی قریظه 
چنین داوری کرد: «مردان بالغ آنان کشته شوند, زنانشان اسیر و اموالشان 
میان مهاجران فقیر مدینه تقسیم گردند.» حکم سعد مورد تائید پیامبر اکرم 
قرار گرفت و اجرا شد. 


سعد بن معاذ پس از این داوری بر اثر جراحت همان تیره در سال ینجم 
هچرت در مدینه دار فانی را وداع گفت. پیامبر در مراسم غسل و کفن و 
تشییع جنازه وی شرکت کرد و تجلیل فراوانی از. او به: هل اور وی در 
هنگام شهادت حدود 37 سال داشت. 


«مسلمان شدن سعد بن معاذ» 


اسعد بن زراره همراه مصعب بن عميیر به قبیله ی بنی عبدالاشهل و بنی 
ظفر (دو قبیله مهم مدینه) رفتند تا سعد بن معاذ انصاری (پسرخاله اسعد 
بن زراره) و اسید بن حضیر را که از اشراف این دو قبیله بودند به اسلام 
دعوت کنند 


شعد بن معاذ که از آمدنشان آگاه شد؛ به اسید بن حضیر گفت: «می داتی 
که اسعد بن زراره پسر خاله من است و نمی توانم با او دشمنی کنم. این 
دو برای گمراه کردن افراد سست قبایل ما آمده اند. تخود نز آنان بر و 
آنها را از نزدیک شدن به خانه های ما باز دار » 


اسید سلاح خود را ترذاشت: و همین که به. آنان رسید به دشنام و ناسزا| 


مصعب به او گفت: «بنشین تا با تو سخن بگویم. اگر دعوتم را پسندیدی 
بپذیر و اگر ناخوشایند داشتی در بازداشتن ما کوتاهی نکن.» 
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اسید گفت: «چه با انصاف سخن گفتی.» 


و نشست. مصعب بن عمرو ایاتی از قران برای او خواند. 
۱ : رجا ۱ شد و پر بد: «برای مسلمان شدن چه باید انجام داد؟»> 


آنگاه با راهنمایی مصعب : برخاست و غسل کرد و جامه هایش را پاکیزه کرد 
وشهادت. (اشعد ان لا اله. لا الله,و انققد ان خحقدا «فول الله)به ژبان 
راند و دو رکعت نماز خواند. 


سپس به آنها گفت: «اگر سعد بن معاذ مسلمان شود, دیگر کسی از قبیله 
ی دابا مها اس ما 


اکنون او را نزد شما می فرستم.» 


سعد بن معاذ هم به همین ترتیب, با شنیدن آیاتی از قرآن مسلمان شد. آن 
گاه همراه اسید نزد قبیله خویش باز گشت و به آنان گفت: «ای ببی 
عبدالاشهل ! مرا در میان خود چگونه می دانید؟» 


کفن : «تو سرور ای و از فا باتدبیرتر و نیک سر رز 9 ت ین 


گفت: «حال که چنین است سخن گفتن با مردان و زنان شما بر من حرام 
ای مها ها ات او 


چنین روایت شده انست. که ان شنیب ختی. یی نفد آز.مزدان و زان یاه 
بنی عبدالاشهل نامسلمان باقی نماند و همگی مسلمان شدند. 


وفات سعد بن معاذ 


چون غایله بنی قریظه پایان یافت و مسلمانان به شهر بازگشتند, ناگهان 
زخمی که در دست سعد بود سرباز کرد و آن قدر خونریزی کرد که منجر 
به مرگ و شهادت او گردید این زخم در جنگ خندق با تیری از ناحیه مردی 
از قریش ایجاد شده بود رسول خدا در مراسم تشییع و دفن سعد حاضر 
شد و مرگ او مسلمانان را سخت متأثر و غمگین ساخت و عموما در مرگ 
اه گزریستنده و خود بیغمبر نیز هی. گریست و در مرانسم دقن او خود آن 
حضرت شرکت کرد. زیرا سعد در پیشرفت اسلام و 
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پتستیبانی از :سول خدا. (صلی الله قلیه.و الم) بن :دزن قداعاری فی کرد و 
با موقعیتی که از نظر اجتماعی داشت و ریاست قبیله اوس با او بود 
خدمات موتری به نفع مسلمین در مدینه انجام داده بود. رسول خدا| درباره 
مرگ او فرمود: عرش خدای رحمان در مرگ سعد لرزید. و فرشتگان 
یکدیگر را به صعود روح سعد به آسمان بشارت می دادند. 

خواندن سوره توحید (سعد بن معاذ) 

پیامبر بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود: «نود هزار فرشته که در 
میانشان جبرییل حاضر بود در نماز او شرکت جستند. از جبرییل پرسیدم : 


گفت: او سوره قل هو الله را دایم, چه ایستاده و چه نشسته و چه پیاده و 
چه سواره و در حال رفتن و امدن می خواند.» 


منایع: 

الاستیعاب, ج 2 ص 27 

وی ار و1 

هه ی رو 

ی 

قاموس الرجال. ص 65؛ 

اقا و هر ند و 

که خی ای تور هر ور و 


ند کات حضرت محمد (صلی الله علیه و آله), رسولی محلاتی, سید 
هاشم؛ 


۱ 


مراجعه شود به: 


ان ور انباه 


در مقابل اين گروه, کسانی هم بودند که با عقل و وجدان و فطرت پیامبر 
را 
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می دیدند و کلامش را می شنیدند و بدون این که حتی معجزه ای طلب 
کنند به او ایمان می اوردند. 


شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری از علی بن ابراهیم قمی نقل می کند 
ار آسعد 
بن زراره برای جلب حمایت قبیله قریش به منزل دوست خود عتبه بن 
ربیعه به مکه رفت. اما عتبه به او پاسخ داد: 


«لنا شغل لا تنفرغ معه لشی رخ فا رحل, تین انم رصول الم هه 
ال ٩‏ و فرق جماعتنا... ضع فی اذنیک 
القطن. مر 


بپردازیم. 


چندی است مردی در میان ما پیدا شده که ادعا می کند فرستاده خداست. 
او با سخنانش خرد ما را سفاهت خوانده, به خدایان ما توهین کرده, جوانان 
ما را فاسد کرده, و جماعتمان را پراکنده ساخته است... 


برای همین, تو نیز (وقتی برای طواف می روی) پنبه در گوش هایت فرو 


کن... 


اه ی یا ای یک توا آمسا ات ۳ 


وقتی اسعد برای طواف رفت., پیامبر را دید که که با گروهی از بنی هاشم 
در کنار حجر نشسته است. نگاهی به ایشان کرد و همان طور که پنبه در 
گوش از کنارشان گذشت. اما و ای ها ار 
کارش پشیمان شد ِ خود گفت: «ما آجد آجهل منی ؟*» از من نادان تر 


می روم و از او می پرسم حرفش چیست و مردم را به چه چیز دعوت می 
کند. اگر حرف هایش منطقی بود, قبول. هی کتم- و گر ته: شخنش. را اتفی 
پذیرم. لذا, پنبه ها را از گوش درآورد و نیز پیامبر اکرم رفت. پیامبر نیز او 
را به پرستش خدای یگانه و پذیرش مفاد آیات 51 1 -152 سور ه شا کر 
انعام دعوت کرد که در حقیقت داروی دردهای مردم مدینه بود: 


ِِِ آتل ما حرّم ریکم علیکم: آن لا تشرکوا به شیثا و بالوالدین 
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تقتلو| آولاد کم هن املاق نحن نرزقکم و یاه و لا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها انا لوا انلس ال عم آلزه لا بالحت دلکم.وضاکم به 
0 


بیایید تا آنچه زا که پروردگارتان بر شما خرام کرده بخوانم : این که چیزی 
را شریک او قرار مدهید, و به پدر و مادر نیکی کنید, 
ترس تنگدستی فکبين. ها شضا و آنان را روزی می دهیم» , و به کارهای 
زشت. چه. آشکار و چه بنهانش تزدیک نشوید, و انسانی را که خدا مجنرم 
شمرده جز به حق نکشید. خدا این گونه به شماأ سفارش کرده تأ بینديشید. 


«و لا تقربوا مال الیتیم لا بالتی هی أحسن حئّی ببلغ اشتده و امقها الکیل. ۵ 
المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا 
قربی و بعهد اللّه آوفوا. 

ذلکم وضّاکم به لعلکم تذگُرون». 

و به مال تیم جز به روشی که نیکوتر است نزدیک نشوید تا به حد بلوغ 
تمام و کمال بدهید. هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم. و 


هنگامی که سخن گویید عدالت ورزید. هرچند درباره خویشان باشد, و به 
پیمان خدا وفا کنید. خدا این گونه به شما سفارش کرده تا پند گیرید. 


یک نفر با من همراه کنید [17] تا پیام خدا را به مردم مدینه برساند. ما به 
مدینه می رویم تا زمینه را برای امدن شما اماده کنیم. شما هم بیش از 
این پیش این مردم نادان نمانید و به شهر ما تشریف بیاورید. آن گاه رفت 
و واقعا هم مدینه را برای هجرت پیغمبر آماده کرد. پایگاه عرفان 


وه کیان سالک اقفر 


اشاره 


مالک بن یغوت نخعی معروف به مالک اشتر از شاخه ی نخع و از قبیله 
مذحح و اهالی یمن "و از فرماندهان نظامی و بزرگ و از دلاوران شجاع و 
از یاران خاص امیر 
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المومنین (علیه السلام) بود. مالک قبل از بعثت رسول اکرم متولد شده 
بود, ولی از زندگی وی قبل از ورود نمایندگان پیامبر به یمن اطلاعی در 
دست نیست. وی در سالهای پایانی حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
اسلام اورد و در عهد خلافت راشدین به شام مهاجرت نمود. وی در 
فتوحات اسلامی عهد شیخین؛ مخصوصا 9 ر از پای در آوردن هماوردان 
نقذش مهمی داشت. او ظاهرا پس از نبرد او در کات کر 


مالک که از بزرگان یمانی کوفه محسوب می گردید. در دوره خلافت 
عثمان به مقابله با زیاده خواهی های حکام اموی برخاست و از حقوق 
جهادگران دفاع می نمود. او مردی بسیار فوی و از رهبران و بزرگان شیعه 
است و بسیار عالم و زاهد بود و با فقر زندگی میکرد 


بر قوم خود ریاست داشت وبا جماعت کوفی برای مطالبه ی حقوق 
خودشان به نزد خلیفه ی سوم (عثمان) رفت." سعید بن عاص "والی 
عثمان در کوفه به دستور عثمان ودر ادامه سیاست تبعیدی که عثمان ان 
را دنبال میکرد" مالک رابه همراه ؟ 


نفر دیگر به شام تبعید و بعد به کوفه برگرداند و مجددا به حمص تبعید 


کرد. 
مالک مردم را برای بیعت با حضرت علی (علیه السلام) رهبری کرد. 


در جنگ جمل صفین و نهروان امام را همراهی کرد. رشادتها وجان فشانی 
های او در این جنگها در تاریخ ثبت است. در صفین اهل شام را در هم 
کوبید تا انکه جنگ را به سمت معاویه رساند و قبل از انکه سپاهیان وفریب 


قران بر سر نیزه کردن را بخورند و امام (علیه السلام) مجبور به پذیرش 
حکمیت شود و پیروزی را نزدیک کرده بود. 


وی در جنگها با کفار شرکت میکرد و در واقعه ی پرموک حاضر بود 
وچشمش در این واقعه پاره شد. وبه 
همین علت او را اشتر (کسی که پلک چشمش برگشته) می گفتند. مالک 


متمردین واز اصحاب معاویه به فرماندهی ضحاک در شمال رهبری کرد. 


پیش از انکه به مصر برودامام (علیه السلام) برای اهل مصرنامه ای 
نوشت که بعضی ازمفاد ان چنین است: بنده ای از بندگان خدا رابه سوی 
شما فرستادم که درزمان ترس چشمش خواب ندارد ودرهنگام خطر 
ازدشمن نمی تر سد. اومالک پسرحارت 
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ازطایفه ی مذحج است. پس گفته های او رابشنوید وبه فرمان اوکه 


اکنون با همه ی نیازی که به او دارم و او را نزد شما می فرستم که 
خیرخواه شماست. 


با چه.تقل تاش وخون این شیر بت معافت رسد ام دبای یکی از 
مالکان روستاهای بين راه مصر که مالک اشتر را مسموم کن تا من خراج 


وقتی .مالک به: انضا -رسية ود هقان که. فیفیده نود اوعسل را ریاد دوست 
دارد ۵ عسل مسموم برای مالک هدیه اورد و قدری هم از او 
اوصاف و فوائد عسل حرف زد. وی شربتی از ان عسل زهر الود را خورد 
که هنوز از گلویش پایین نرفته بود در همان بین راه و از دنیا رحلت نمود. 
بعضی گفته اند که شهادتش در قلزم واقع شده و نافع و غلام عثمان او را 
مسموم کرد. 


بخش هایی از سخنان امام علی (علیه السلام) درباره ی مالک: 
مالک برای من چنان بود که من برای پیامبر بودم. 
ای کاش در میان شما دو نفر و بلکه یک نفر مثل او داشتم. 


وقتی خبر شهادت مالک به حضرت علی (علیه السلام) رسید و 
بسیارمحزون و متاسف شد و خطاب به مالک گفت که مرگ تو جهانی را 
محزون و و جهانی را خوشحال کرد. 


مالک اشتر از زبان پیامبر: 


نقل است که از او نزد پیغمبر. ذکری شد. آن حضرت فرمود: او حقیقتا 
مومن است. همچنین پیغعمبر در مسیر خود در تبعیدگاه ابوذر, به هنگام 
تجهیز و دفن ابوذر فرمود: یکی از شما در بیابانی می میرد و گروهی از 
مومنان , بر او حاضر می شوند. از اين رو پیغمبر بر ایمان او گواهی داد. 


عهدنامه مالک اشتر 


امام ات (علیه السلام) : ما در این فرمان؛ پیش از همه چیز» پسر حارثت 
را به پرهیز گاری و 
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اطا اوه اش من کش اد اه اتاته کاس مر ای 
اوامر الهی دقیقه ای فروگذار نکند. 


ما به او خاطرنشان می کنیم که سعادت هر دو جهان در گرو رضای خداوند 
است., انچنانکه بی خشنودی خدا هیچ طاعت. پسندیده و مقبول نخواهد 
افتاد. 


فرماندار مصر موظف است که از احکام مقدس اسلام با همه وسایلی که 
در دست دارد طرفداری کند, تا در مقابل به یاری و نصرت ایزد متعال 
امیدوار باشد. 


فرماندار مصر باید دیو هوس و مشتهیات خود را همجون پارسایان. پیو سته 
به زنجیر زهد و عبادت مقهور و محبوس دارد. زیرا عفریت نفس, ات 
است خاموش نشدنی و فروزان, که اگر دمی انسان را غفلت زده بیند؛ 
ناگهان دوزخ آسا شعله ور گردد و خرمن سعادت و حیات او را خاکستر 


شد. 


آی مالک ! برای روز گار سختی چه ذخیره ای بهتر از نیکوکاری می توانی 
گذارد؟ ایا کدام پس انداز از عدل و داد برای ملوی و حکمرانها بهادارتر 
تواند بود؟ 


خویش پای گذارد و در داوری کاملا بی طرف و میانه رو باشد. 


محبت ِ 0 ای ۰ شبانی, کر کی ۱ 
باشی و در لابلای پنجه های لطیف, چنگالهای دلخراش و جانفرسا پنهان 
داری ! 


الا ای فرمانفرما! فرمانبران تو از دو صنف بیرون نیستند. يا مسلمانند که 
با تو یک کیش و یک دین دارند, و يا پیرو مذاهب بیگانه که با تو همنوع و هم 
جنسند. ای بشر, انها هم بشرند. 


ای مالک ! تو بر مصر حکومت می کنی و امیرالمومنین بر تو, ولی پروردگار 


هرگز مگو که من مامورم و معذور, هرگز مگو که به من دستور داده اند و 


فرمان خواهی اورد. و سیاه بیکران اسلام را در صحرای وسیع افریقا سان 
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مالکی و پدرت حارت نام داشته است. او بدرود جهان گفته و تو نیز امروز 
و فردا بدرود جهان خواهی گفت, و به کاروان مرموز ارواح متصل خواهی 
شد. < - 


مالکا! انصاف و عدل. سرلوحه برنامه حکومت است. دادگاه, خانه ملت 
است و قانون حق عموم. در مقابل "فرارن " خویشاوندی و علاقه خصوصی 
هرگز موقعیت و احترام نخواهد داشت. 


ای مالک ! مبادا در حکومت تو خادم و خائن یکسان باشد. 


الا ای پسر حارت ! بدان که در هیچ کشور, مردم یکسان نتوانند بود. هم 
اکنون سازمان رعیت ان دیار را برای تو تشریح می کنم: 


گروهی سرباز و سپاهیند, عده ای حکام و امرا؛ جمعی قضات. و طبقه ای 
بازرگان و پیشه ور و پائین تر از همه این دسته ها.؛ مستمندان و تهدستان 
جای دارند که بلا می کشند و محنت می بینند. همواره شکسته دل و خسته 
پیکرند. 


- < اين طبقات مختلف را که می نگری, دمی هم به اعضای پیکر خویش 
بنگر ! همانطور که دست غیر از پاست, و چشم از گوش جدا و بدور است, 
و در عین حال وظائف ند کی را , به کمک و معاضدت یکدیگر ایفا میکنند, 
دسته های متعدد ملت نیز در عین ۳ سوی مقصدی واحد پیش 
می روند, و به پشتیبانی یکدیگر یک هدف را تعقیب فان کننت: خداوند 
مهربان در قران مجید برای همه طبقات, حدود و مقرراتی وضع فرمود و 
همگان را از برکت قانون و مساوات برخوردار کرد. < - 


احکام پروردگار هميشه در حکومت ما محترم. و رفتار پسندیده پیشوای 
عظیم الشان ما حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه واله وسلم تا به 
دامنه محشر سرمشق امت اسلام است. ما نمی توانیم از آن اسلوب 
مقدس, کوچکترین اغماض و تخطی روا داریم. 


افسر من ! تو سربازی و بیش از همه به 2 عظمت مقام سربازی اشنائی 
داری, و به حرارت خونی که در زیر حلقه های زره و کاسه کله خود جوش 
می زند, پی می بری. 


تو خوب می دانی که سپاهی را از چه ساخته اند, و قلب گرم و شجاعی که 


5 ر ۰ 
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پیراهن سربازی کار می کند چقدر حساس و غیور است. سرباز دژ محکم و 
حصار پولادینی است که همچون سلسله جبال, حیات و ناموس محیط 
خویش را در پناه گرفته است و با قدرتی بهت آور, از پناهندگان خود دفاع 
می ده 


سرباز, زینت کشور و دژ مستحکم خلق است. 
سرباز, نگهبان دین و پاسدار شرف و حرمت قانون است. 
سرباز, مدار امنیت راهها و حافظ کاروانیان شب پیماست... 


اما دل شکستگان تهیدست و مستمندان تیره بخت. همانهائی که پسر 
ابوطالب پیوسته به یاد ایشان است و همواره شمان آنانتدسی:» یود و غم آنان 
می خورد, آنها مرغان بی بال و پری هستند که در عین ناتوانی, شراره آه 
را می توانند تا دامن سرادق الوهیت شعله ور سازند. 


آنها شب زنده داران پارسا و سحرخیزان پرهیزگارند. که در محضر مردم 
ضعیفند ولی در پیشگاه خدا. مقامی محترم و بزرگ دارند. آنها را خداوند به 
دست تو ای فرماندار سیرده... 


اکنون که دولت ما دست دورباش بر سینه اراذل و نانجیبان زد, و از 
عظمت و غرورشان به حضیض تیره بختی فروکشید, نکند که بار دیگر چنگ 
توسل به دامن عدالت زنند و قضات را به وعده پا وعید از احقاق حق 
منحرف سازند... 


ای مالک ! اکنون درباره حکام و عمال تو که در مصر انجام وظیفه می کنند 
سخن می گویم: 


همچنانکه در سازمان ارتش و دادگستری تو را مکرر به انتخاب مردم 
آزموده و شریف سفارش کردم, راجع به فرمانداران آن کشور نیز پیش از 
همه چیز همان سفارش را تجدید می کنم. یعنی می گویم که حکام و 
نمایندگان تو در شهرستانها و ایالات سرزمین کهنسال مصر, باید از نظر 
پرورش يافته باشند. 


الا ای مالک ! هرگز از جریان امور کشور و طرز سلوک حکام با رعیت, 
لحظه ای غافل مباش ! به جزئیات امور شخصا رسیدئگی کن و گزارشهای 
کشور را تا اخرین کلمه با دقت بشنو ! این عمل چنان فرمانداران تو را در 
ایفای تکلیف, محتاط و دقیق 
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خواهد کرد که از بیم بازرسان پنهان, در غایب و حضور به هیچ حرکت 
محالمه ات اک مومس انار اس آمو عفن کم که قل از قد ام 
در استفاده از مالیات کشور, به عمران و ابادی بیردازند. 


ای فرماندار ! از بار گران ملت؛ لختی بردار ! و بگذار که پرتگاه حوادث و 
منزل رساند. 


در بین کارمندان حکومت مصر, گروهی را که بر امانت و دیانتشان خاطر 
استوارداری برگزین, و آن گروه را به ویژه جهت رسیدگی به عرایض 
فبیده نان برگمار: 8 خود در کوی و برزن به جستجوی ارف 
از همه ِ هنگام تشکیل دادگاه بر همه مقدم دار ! 


انا مالک اسان را می ان 


کودکان خردسالی که در حساسترین سنین عمر, پرستار را از دست می 
دهند و همچون نونهالی که در اغاز رستن بی باغبان ماند پژمرده می شوند., 
در هر کشور که باشند, پدری جز حکومت وقت ندارند. 


وصیتهای من بر مقام محترم حکومت بس گران می آید ولی چه باید کرد! 
اجرای اوامر پروردگار و ایفای تکالیف انسانیت. مشکل است. 


مالکا ! با همه سفارشهای که در اين فرمان به منظور حکمرانان و قضات 
ایراد شده, بازهم مطمئن نتوانم بود. مگر در موقعی که در برنامه شخصی 
خود هر ماهه یک روز بارعام دهی و عموم مردم را یکجای ملاقات کنی, و 
مخصوصا حاجتمندان و دادخواهان را به نام پیش خوانی و به اصرار از 
تظلم و عرایض آنها تحقیق کنی؟ 


الا ای پسر حارث ! حکومتهای کسری و قیصر از مردم روی همی 
پوشانیدند. و از مجامع عمومی و غمکده های مستمندان گریزان همی 
بودند. اما تو ای حاکم مسلمانان, نباید از ملت خود محجوب و پنهان باشی. 


الا ای پسر حارت ! در اجرای اوامر الهی بين خویش و بیگانه فرق مگذار ! ۰ و 
پسر خود را بر سیاهان صحرای مصر رجحان مده | حق سنگین است و 
برداشتن و 
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شما ای حکومتها چه گمان می کنید؟ آن شمشیر که بر کمرتان بستیم و آن 
کرسی که به افتخار شما گذاشتیم, برای ان نیست که خون مردم بریزید, 
یا دسترنج ییچارگان بخورید. 

مالکا ! بکوش که مضامین این فرمان را به دقت انجام دهی ! من و تو هر دو 
سربازیم و سزاوار است به نام عزیزترین ارزوهای خود, از مقام الوهیت 
درخواست کنیم که عمر ما را در خاک و خون میدان پیکار به پایان رساند و 
اس وت تا در آن جهان گلگون کفن و سپید روی از 
خاک برخیزیم... 


مالک اشتر 


محتویاأت 

دوران جوانی 

دوران خلافت عثمان 

دوران خلافت علی 

بعد از جنگ صفین و ماجرای حکمیت 
مشخصات ظاهری مالک 

پانویس 


منابع 


دوران جوانی 


تقعتنی. .ور لته 9 فراتر از منطقه درب در سرزمین 
دشمن پیش روی نمود. ] * [ 


دوران خلافت عثمان 


او یکی از سرسخت ترین شورش کران بر ضد عثمان بود و مخالف شیوه 
های 
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حکومت داری عثمان بود و مدعی بود که جنگاوران نیز باید از اموال فی ۶ 
بهره مند گردند. بعد از یک در گیری در حضور حاکم کوفه سعید بن عاص در 
سال 


هجری/ ۶ - ۶ میلادی, مالک به همراه ده تن دیگر که شورش کرده بودند به 
شام تبعید شد. معاویه انان را پس از مدتی دوباره به عراق فرستاد اما 
سعید بن عاص آنان را سوی حاکم حمص در جزیزه فرستاد. با بالا گرفتن 
شورش ها در کوفه. وی بلافاصله به کوفه باز گشته و در تحریک توده های 
مردم کوفه نقش موثری داشت. او در راس شورش گرانی بود که مانع از 
بازگشت سعید بن عاص به کوفه شدند و ابوموسی اشعری را امیر خود 
می دانستند. ۲ ۶ [ 


مالک در هنگامی که بر علیه عثمان شورش کرده بود, عروه بن زید خیل را 
مسئول نگهداری از مدائن ِِِ مالک بس از آن, بِ 1 3 یزید بن 


در هنگام ورود شورشیان به مدینه و محاصره خانه عثمان در سال 


هجری/ + میلادی, مالک + نفر را از کوفه به همراه خود به مدینه آورد و 
جزو محاصره کنندگان خانه عثمان بود. برخی نیز بر اين باورند که او در 
میان قاتلین عثمان بوده است. ] + [ 


دوران خلافت علی 


مالک که رهبر کوفیانی بود که در زمان محاصره عثمان به مدینه آمده 
بودند, به نظر می رسد که نقش اصلی را در تامین امنیت برای خلیفه 
شدن علی داشته است. + [ ] ویلفرد مادلونگ می نویسد پس از کشته 
شدن عثمان. وقتی علی به سمت بازار رفت, با اصرار مردم مبنی بر 
پذیرش خلافت مواجه شد و وقتی به کنار خانه عمر بن محصن انصاری 
رسید, اولین بیعت ها را دریافت کرد. روایات کوفی حاکی از این هستند که 
از بیعت با علی تمرد کرده بودند, با خشونت مجبور به بیعت با علی می 
کرن: ] ؛ [ بر طبق روایتی از شعبی, مالک, طلحه را به زور برای بیعت 


7 آ وفتن عبدالله: فن عفر بزایشغعت. با علن اوردهشتد: وی تیر کفت. که 
قبل از اجماع مردم بر علی, با وی بیعت 
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نمی کند. علی از وی ضامنی خواست تا عبدالله پس از بیعت مردم, فرار 
نکند و عبدالله درخواست علی را رد کرد. مالک اشتر به علی گفت که 
عبدالله از شلاق و شمشیر تو در امان است. او را به من واگذار. علی به 
مالک گفت که رهايش کن که من ضامن او هستم. ] : [ لارا وسیا وگلییری 
بر این باور است که مالک علی رغم اینکه خود را هوادار علی می نامید, 
همواره تمایل داشت که عقایدش را بر علی تحمیل کند. ] ؛ [ 


علی به خاطر دیدگاه سرسخت خود در مخالفت با رویکرد قوم و خویش 


بوده است. ] ‌ ۱ 
درجنگ جمل 


در هنگام لشکر کشی علی بر ضد طلحه و زبیر و عايشه, مالک به همراه 
تنی چند از یاران 1 به کوفه فرستاده شد تا مردم کوفه را به 


او موفق به انجام این کار شد. و سیاهی. تغویتی. بز ای غلی. آوزد. مالک دز 
جنگ جمل ( هجری/ + میلادی) حضور داشت و در منابع در اين جنگ نبردی 
تن به تن بین وی و عبدالله بن زبیر و شجاعت های دیگری از مالک ذکر 
شده است. ] 7 [ پس از جنگ. مردم بصره با علی بیعت کردند. علی. ابن 
عباس را والی بصره نمود و زیاد بن ابیه را به دستیاری ابن عباس گماشت. 
والی بصره. یکی والی مکه و دیگری والی یمن شده بودند. ] + [ 


درجنگ صفین 


مالک که طلایه دار سیاه علی در جنگ صفین بود, اهالی رقه را واداشت که 
پلی بر فراز رود فرات ت بسازند تا لشعریان علی بتوانند از روی آن عبور 
کنند. در جنگ صفین فرماندهی بال راست سپاه علی با وی بود و شجاعت 
زیادی در این جنگ از خود نشان داد. ]| ۶ [ 


در هنگام بروز مساله حکمیت, علی می خواست مالک را به عنوان حکم 
اهالی عراق انتخاب کند, اما سپاه علی مخالفت کردند چرا که معتقد بودند 
کهد این انخات 
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یعنی همان ادامه ختیک. وقتی مالک خبر وانهادن جنگ را شنید, دست از 
جنگ نکشید و می خواست به جنگ ادامه دهد چرا که پیروزی را نزدیک می 
دید و کل سخنانی که مالک در اين مقطع بیان کرده به ما رسیده است. او 
سعی کرد که توافق نامه متارکه جنگ را امضا نکند. ] + [ 


بعد از جنگ صفین و ماجرای حکمیت 


۳ 


تایذیر فالک با معاويه: علی که می خهاست از ذدستش آسوده کردد آبتدا 
وی را به امارت موصل و سپس به امارت مصر گماشت. مالک به جای 
محمد بن ابوبکر (که به خاطر جوانی, در امور جنگ و سیاست تجربه 


علی وی را در هنگامی که می خواست دومین حمله خود به شام را سامان 


دهد, به سوی مصر فرستاد و این مهم نشانگر اهمیت مساله مصر برای 
علی بود. 


اما مالک وقتی با مقاومت ضحاک بن قیس فهری, عامل معاویه روبرو شد, 
ان 
شد. علی و معاویه وقتی خبر مرگ اشتر را شنیدند جملاتی گفتند که بعدها 
مشهور شد. علی گفت: للیدین و الفم (یعنی از جانب دستان و صورت بر 
زمین افتاد) و معاویه گفت که خداوند سربازانی از زنبور عسل دارد. 
معاویه را عامل مسموم شدن اشتر دانسته اند و معاویه گفته بود که علی 
دو بازو دارد, یکی مالک اشتر و دیگری عمار بن یاسر. ] + [ 


ویلفرد مادلونگ می نویسد مالک گرچه هميشه تسلیم محض علی نبود, اما 
به عنوان وفادارترین و لایق ترین یار علی مطرح بود. مرگ وی, علی را 
بسیار ناراحت کرد و علی این ناراحتی را ابراز کرد و در دیدار خود با شیوخ 


فرستادن اشتر به حکومت 
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مصر» ناراحت شده بود, نامه ای نوشت ی به خاطر کم 
طاقتی در جنگ با دشمنان يا عدم جدیت برکنار نکرده, بلکه وی را به 
حکومت جایی خواهد فرستاد که برایش اداره آن آسان تر باشد. وی در 
نامه خود به مالک اشاره کرد و گفت که وی پاری مخلص برای علی. سخت 
سر در جنگ با دشمنان بود و در رکابم کشته شد و من از او رضایت دارم و 
خدا نیز از او راضی باشد و پاداشش را دو چندان کند. 
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مالک اشتر 


مالک اشتر نخعی 


تعریف و توصیف مالک خارج از آنست که در این چند سطر نوشته است 
اشاره مینمائیم. میفرماید یکی از بندگان خدا را بسوی شما (برای 
حکومت) روا نه کردم که در روزهای خوفناک نمیخوابد و در ساعات وحشت 

و اضطراب از برابر دشمن بر نمیگردد و بیمناک نشود و بر بدکاران از 
۱0 آتش سخت تر است و او مالک بن حارث از قبیله مذحج است 
پس سخذش را بشنوید و فرمانش را در آنچه با حق مطابقت دارد اطاعت 
کند کانه سک من سبوی الم زبرا آو شش آن همتی‌های دا اروت 
که تیزی آن کند نشود و ضربتش بی اثر نباشد (1). 


آری مالک سیف الله المسلول بود که با شمشیر آتشبار خود خرمن هستی 
فتادفین را حاکتظر فیموه و تام هاسسی.- استه که غلی: عاند. ااسلام 
درباره اش فرمود: لقد کان لی کما کنت لرسول الله یعنی مالک برای من 
چنان بود که من نسبت برسول خدا| بودم اگر باین کلام امام تنوجچه دقیق 
شور آتوفقت میز ان عطفت ورعله فقر لت مالک رز وشن ضیکر دق 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه میگوید اگر کسی سوگند یاد کند که 
خدای تعالی در میان عرب و عجم کسی را مانند مالک خلق نکرده است 
مگر استادش علی بن ابیطالب را گمان نمیکنم که در سوگند خود گناهی 
کرده باشد زندگی مالک اهل شام و مرگ وی اهل عراق را پریشان نمود. 


رشادتهای مالک در جنگ صفین غیر قابل توصیف است و معاویه او را دست 
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راست علی مینامید, ینس از مراجعت از صفین علی علیه السلام او را 
بفرمانداری مصر اعزام نمود و بطوریکه قبلا شرح داده شد در قلزم 
بوسیله نافع مسموم گردید. 


خبر شهادت وی علی علیه السلام را بیاندازه ۱ آن شجاع 
بی نظیر بسیار گریه نمود و فرمود خدا رحمت کند مالک را و سپس فرمود 
مالک اگر کوه بود کوهی عظیم بود و اگر سنگ بود سنگی صلب و سخت 
بود مرگ او اهل شام را عزیز و اهل عراق را ذلیل نمود پس از اين دیگر 
مثل مالک را نخواهم دید. 


(1) نهج البلاغه از نامه 38 
علی کیست؟ صفحه 405 
فضل الله کمپانی 


پنجشنبه سیزدهم مرداد 1390 
تحقیقی در زندگینامه مالک اشتر 


اشاره 
نویسنده: محمود. م 


زسانی کیفن الط رسعا اک رصع رصلی الله غاصی لا اراه شوه 
جاهلیت را از میان برداشت, عده ای که تشنه این حقیقت بودند» اسلام را 
قبول کردند که در پیشاپیش آنان علی (علیه السلام) بود. او دست پیامبر را 
ی وه ص ار سس سای ها ی 
و خلافت پیدا کرد و قدم جای رسول خدا گذاشت و بعد از او شاگردان 
لایق و پرهیزگاری را تربیت کرد. 


مردانی چون میثم تمار, اویس قرنی, کمیل بن زیاد. مالک اشتر و... که 
همگی صاحب علوم و به دور از هر گونه نایاکی بودند ولی بدون تردید مالک 


اشتر در میان آنها امتیاز خاصی داشت چون هم استادی لایق داشت و هم 
شاگردی اماده بود تا اینکه رفته رفته نمونه استادش شد. 
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هنگامی که شهید شد, توام با حوادتث بود زیرا مرام بی طرفی و سست 
عنصری از وجود مالک دور بود. از این رو همواره دست به گریبان حوادث 
می شند. او در این حوادت لحظه ای غفلت نکرد و همواره وفادار و گوش 
به فرمان علی (علیه السلام) بود. امام شناسی و معرفت شناسی او به 
حضرت علی (علیه السلام) کامل بود و چون پروانه به دور چراغ انسانیت 
می گشت و در اين میدان های خطیر حوادث یکه تاز بود و-در آزمایش های 
مرموز و فراز و نشیب های زندگی پایش نلغزید و شعارش این بود که 
علی برحق است و حق با علی است و باید در راه حق جان فدا کرد. 


نسب : 


آتتا و تفه ا‌اش ام الیو عالی ات میدن سامت اه 
اختلاف کرده اند. بیشتر مورخان و ترجمه نویسان معتبر. سلسله نسب او 
را به این ترتیب یاداور شده اند: مالک بن حارثت بن عبدیفوش ابن مسلمه 


مردی ۳ نام ۳ , چسر بود. او از قوم خود 
دور شد و عرب به کسی که از قوم خود دور می شود. می گویند "انتخع 
من قومه" به این حساب وی را نخع خواندند. اين دودمان به نام, که در 
یمن از شریف ترین قبایل به شمار می امدند, به خاندان نخعی و مذححج 
معروف بودند و تاریخ درخشان این طایفه در اسلام بسیار مورد توجه است 
و اصالت این خانواده و برومندی و تزازتدکی این دودمان به حدی است که 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) فرمودند: اکثر القبائل فی الجنه مذحح 
(نخع.) مالک اشتر نیز در یکی از اشعار رجزی خود به نسبت خویشاوندی 
خویش افتخار می کند و می گوید: من از دودمان ربیعه و مضر نیستم بلکه 
من از خاندان شریف و برجسته مذحح هستم. 


خاندان بزرگ نخع قبل از اسلام یعنی در زمان جاهلیت در فریه ری 
معروفی آنروز یمن به نام بیشه و برخی از آنها در قریه دیگری به نام 


دشینه سکونت داشتند. 


یت ور آترو فرنه ای آباد و پر درخت بود و بخصوص درخت های خرما 
زیاد داشت و افرادی با شخصیت از انجا به پا خاستند. این خانواده اصیل 


عرب, پس از 
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اسلام به کوفه آمده و در آنجا ساکن شدند. رفته رفته طوایفی عظیم به 
نام بنومالک و بنو ابراهیم و.. در کربلا و نجف اشرف و ساير بلاد مسکن 
گزیدند و هم اکنون در عراق خانواده های شریفی چون خاندان ال کاشف 
الغطاء و ال شیخ راضی و غیره به مالک اشتر منتسب هستند. 


تولد: 


نه اتفاق. سیره نویشان: مالک اشتر در عضر جاهلیت متولد کشت ولی روز 
تولد وی معلوم نیست زیرا واضح است که در زمان جاهلیت به موضوع 
تاریخ نویسی و نگارش واقعه اهتمام نداشتند و این موضوع به خوبی 
روشن نیست که آیا مالک اشترر پیش از بعثت پیامبر متولد شده يا بعد از 
بعتت آن حضرت دیده به چهان گشوده است. مثلا در کتاب تهذیب التهذیب 
در شرح حال مالک اشتر نوشته شده درک الجاهلیه " و در کتاب اصاله 
نوشته شده "لم ادرک و کان رئیس قومه ۳ بعنی او اول زمان بعتئت پیامبر 
را درک کرده و در خاندان خود رئیس بوده است و بیش از این توضیح نداده 
اند. 


بنابراین مالک اشتر پس از تولد در زادگاه خود در میان قوم خود نشو و نما 
کرد و پس از رشد و بلوغ در زمان رسول اکرم صلی الله مسلمان شد و 
در زمان خلافت ابوبکر به شام آمد و در جنگ قادسیه به عراق آمد و 
تا ارم کید که نم دم در انا بانیم دسا نع ش.ه آرخا را 
وطن خویش قرار داد. 


همسر و فرزندان: 


در مورد همسر مالک تا جایی که بنده تحقیق کردم, چیزی را نیافتم و در 
مورد فرزندان وی که او دو فرزند داشت؛ اسحق یکی از فرزندان برومند 
و رشید مالک است. او همانند پدرش مردی با اخلاص و رشید و مجاهد بود 
و در کربلا از یاران امام حسین (علیه السلام) به شمار می رفت و پس از 
آنکه حبیب بن مظاهر به میدان رفت و شهید شد. صدای مبارک امام 
حسین (علیه السلام) بلند شد" من یبرزالی هولاء الملعونین "کیست که به 
جنگ این ملعون ها 


طرف میدان رفت. شجاعت عجیبی از خود نشان داد و پس از مجاهدت و 
جانبازی های 
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پسر دیگر او ابراهیم بود که به درستی پا جای پای پدر گذاشت و در تمام 
جهات به خصوص در شجاعت و دلیری نمونه کاملی از پدرش بود. وقتی که 
به حد رشد رسید, در جنگ صفین با اینکه نورس بود, دوش به دوش پدر 
هو نکب . او در قیام مختار نقش بسزایی داشت و ابن زیاد به دست او 
کشته شد و مختار با کمک ابراهیم بر دشمنان پیروز گشت. ابراهیم دو 
فرزند داشت یکی به نام نعمان و دیگری خولان که هر یک از آنها نیز 
مردانی با شخصیت و با ایمان بودند. ابراهیم در سال 72 هجری. هنگامی 
که با سپاه عبدالملک می جنگید کشته شد و بنابر نقلی جسد مبارک وی را 
نهذ کید العلی آوردند: قلام آه هیرمی یه کرد و آن. را اش وو: 


بزرگوار مشهور و معروف می باشد و خود او نیز در اشعاری که به عنوان 
رجز در میدان های نبرد گفته است.؛ گاهی از این دو لقب اسم می برد؛ 
نک اشعر صرق کش هرازه اشکه او رات کنبه انوانوا هه خواندند 
زیرا| فرزند برومند او ابراهیم اسم داشت از اين رو او را با 
ابراهیم) گفتند, اما علت اينکه به او اشتر گفتند این بود که در یکی از جنگ 

ها بر اثر ضرباتی که از ناحیه دشمن به او رسید. پلک های چشم او شکافته 
شد و کسی که چشم های او اینگونه صدمه ببیند. به زبان عربی گفته می 
شود " شتر عیته عینه ۱۲ ز این رو به او اشتر گفتند. 


اما علت اینکه به او کبش العراق می گفتند, از اين رو بود که کیش عبارت 


است از قوچ شاخدار که معمولا" گله "گوسفند دنباله روی قوچ هستند و او 
جلودار انهاست. 


این لقب برای مالک, کنایه و اشاره به آن است که وی جلودار و سپهسالار 
لشکریان علی (علیه السلام) در عراق بوده است و او پس از نشان دادن 
دلاوری و شجاعت عجیب در نبرد صفین به این لقب نایل شد. 


بنابراین مالک اشتر از خاندان بزرگ و معروف یمن که در سراسر حجاز و 
جزیره العرب به نام بودند, به نام قوم مذحح و خاندان نخع برخاست و پس 
ات انکه با حروهت از اقداد طایعة اس بف: تبرد با روفیان: رفتتدر سر اتحام 


کوفه را به عنوان مسکن 
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انتخاب نمودند. مالک با آن ظرفیت و لیاقت و کمال و پاکی ای که داشت. 
رئیس و سریرست طایفه خود گردید و این دودمان اصیل در کوفه و عراق 
نیز مشهور و معروف به خوبی و شجاعت بود. 


منایع: 
[ اقفر غیه لماع مالک هت 


2 ارس رعلن آکرر سهات کا کار ان غلن. (عله السلام: اتشا رات 
ار 


3 - شیخ صدوق, الخصال. تحقیق علی اکبر غفاری صفت. دفتر انتشارات 
اسلامی قم. 


بیروت. 


مالک اشتر نخعی 


تعریف و توصیف مالک خارج از آنست که در این چند سطر نوشته است 
اشاره مینمائیم. میفرماید یکی از بندگان خدا را بسوی شما (برای 
حکومت) روانه کردم که در روزهای خوفناک نمیخوابد و در ساعات وحشت 

و اضطراب از برابر دشمن بر نمیگردد و بیمناک نشود و بر بدکاران از 
۱ آتش سخت تر است و او مالک بن حارث از قبیله مذحج است 
پس سخنش را , بشنوید و فرمانش را در آنچه با حق مطابقت دارد اطاعت 
کنیهفانه دمن سیوف؛ الله ترا او شمتیری ار شمضیرهای دا اشت 
که تیزی آن کند نشود و ضربتش بی اثر نباشد (1). 


آری مالک سیف الله المسلول بود که با شمشیر آتشبار خود خرمن هستی 
خانفین را ساکستر مد ماه فاعکی داعت که علی.علبم. اشلام 
درباره اش فرمود: لقد کان لی کما کنت لرسول الله یعنی مالک برای من 
چنان بود که من نسبت برسول خدا| بودم اگر باین کلام امام تنوجچه دقیق 
شنود آنوفت میر ان عظفت: و.علو هت لت:مالی روشن مییر ود 


ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه میگوید اکز ‏ کنفت سوگند یاد کند که 
خدای تعالی در میان عرب و عجم کسی را مانند مالک خلق نکرده است 


مگر استادش علی بن ابیطالب را گمان نمیکنم که در سوگند خود گناهی 
کرده باشد زندگی مالک اهل شام و مرگ وی اهل عراق را پریشان نمود. 


رشادتهای مالک در جنگ صفین غیر قابل توصیف است و معاویه او را دست 
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راست علی مینامید, ینس از مراجعت از صفین علی علیه السلام او را 
بفرمانداری مصر اعزام نمود و بطوریکه قبلا شرح داده شد در قلزم 
بوسیله نافع مسموم گردید. 


خبر شهادت وی علی علیه السلام را بی اندازه متاثر نمود و برای ان شجاع 
بی نظیر بسیار گریه نمود و فرمود خدا رحمت کند مالک را و سپس فرمود 
مالک اگر کوه بود کوهی عظیم بود و اگر سنگ بود سنگی صلب و سخت 
بود مرگ او اهل شام را عزیز و اهل عراق را ذلیل نمود پس از اين دیگر 
مثل مالک را نخواهم دید. 


(1) نهج البلاغه از نامه 38 
علی کیست؟ صفحه 405 
فضل الله کمپانی 


فرستادن اشتر به مصر و کشته شدن او 


چون خبر از هم گسیختگی حکومت مصر بر محمد بن ابو بکر به گوش علی 
(علیه السلام) رسید» آن حضرت فر مود: برای ولایت فص تم کر ات 
یا قیس صلاحیت ندارد. اشتر, پس از جنگ صفین به محل کار دولتی خود 
در حجزبره باز گشته بود. #لف. ( ارت السلام) به قیس فرمود: ۳ وقتی کار 
حکمیت به اتمام رسید تو رئیس شرطگی مرا به عهده گیر و پس از آن به 
آساشان مات شم ان صرت فورنی ار هدر تست ود مراد واه 
را طلبید و ولایت مصر را بر عهده او نهاد و عهدنامه مشهوری را که در نهج 
البلاغه نیز آمده است, برای وی نوشت. . در این عهدنامه مسائل مختلفی از 
هر باب مانند سیاست. آداب حکام و والیان, گفته آمده که در حکم گنجینه 
گرانقدری محسوب است. محمد با آمدن اشتر از برکناری خود آگاهی 
بافت.ه تاراخت سند, علی: (علیه السلام ‏ غیو یه اه تشن خر دلعفریت از 
فرستادن اشتر به جای تو به من رسید. من اين کار را برای ایجاد کندی در 
سعی و کوشش و يا زیادی در تلاشت نکردم و اگر آنچه را که در دست تو 
بود از تو گرفتم تو را به ولایت جایی می گمارم که اداره آن برای تو آسان 
تر و خوش آیندتر باشد. پس معاویه به مقدم اهل خراج منطقه قلزم پیغام 
داد تا اشتر را مسموم سازد و در عوض قول داد, در صورت انجام این کار 


از انانخ هر کر خر اج تسایند وی بر با نمجه. شربی: از سل عالی :را که 
روزه دار هم 
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بود. مسموم ساخت. معاویه پیوسته به اهل شام می گفت که علی (علیه 
السلام) اشتر را به دیار مصر گسیل داشته است بر او نفرین کنید. مردم 
ن هر روز بر اشتر نفرین می کردند. چون معاوبه از مسموم شدن اشتر 
آگاهی یافت برای شامیان سخنرانی کرد و گفت: خداوند دعای شما را 
استجابت کرد. وی همچنین گفت: علمر ات تکف.از انفا عمار 
بن یاسر بود که در صفین قطع شد و دیگری مالک اشتر بود که امروز آن 
هم قطع شده است. همچنین معاویه گفت: خداوند لشکرهایی از عسل 
دارد. اما وقتی خبر کشته شدن مالک به علی (علیه السلام) رسید, ان 
حضرت فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون». مالک و تو چه می دانی مالک 
چیست؟ و آیا موجودی مثل او خواهد بود؟ اگر او آهن بود از آهن استوارتر 
و اگر سنگ بود از سنگ سخت تر بود و زنان مویه کننده باید بر مرگ چنین 
کسی فریاد ضجه سر دهند. 


عاقبت ابراهیم مالک اشتر چه شد؟ 


متن زیر رونوشت از وبلاگ "این روزها " جناب آقای دکتر ناطقی است. (در 
قسمت پيوندها امکان دسترسی به وبلاگ ایشان وجود دارد (( 


یا من هو بل کل شی یا من هُو بعد کل شی ء 
مختار را هم شهید کردند 
قشیفت. آخر حضار نامة ختتن عحیب و غرنبی بزایم به یاد کار. کذ اشت 


حسی که توصیفش سخته چون حسی است همراه با غرور و در عین حال 
اميخته با حسرت شاید بعضی ها دلشون به حال مختار سوخته باشه شاید 
هم از اینکه شهید شد خوشحال شدند اما من دلم به حال پاران خائن مختار 
سوخت ! نمیدونم چی باید بگم راجع به حسم. کاش موقع دیدن فیلم خونه 
خودمون بودم و مهمان نبودم تا شاید کمی گریه میکردم. من یکی قطعا به 
حال مختار غبطه خوردم. 


قریب به 1300 سال پیش کسی اینقدر با بصیرت باشه و اینطور به 
شهادت برسه واقعا جای قبطه خوردن داره. مختار ثقفی کسی بود که 
برای به پا کردن حکومت اسلامی قیام کرد و در نامه ای که به محمدبن 
حنفیه (علیه الرحمه) مینویسد به این نکته اشاره میکند. هدف اصلی مختار 
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خون قاتلان امام حسین (علیه السلام) یک هدف فرعی بود بر اين هدف 
اصلی. و این یعنی بصیرت و من به این ویژگی مختار غبطه میخورم. 


به جز قبطه خوردن حس دیگری هم داشتم و آن ترس بود, ترسی عمیق از 
دچار شدن به سرنوشت اسماعیل و دیگر یاران مختار. ان هفت هزار نفری 
که کشته شدند در حالی که خیانت کردند و کشته شدند در حالی که شقی 
تربن و کثیف ترین مردمان آنها رز همانند گوسفندان دیح کردند و ترس من 
از اين بود که نکند ما هم به روزگار اینان مبتلا شویم. گاهی ادم با خودش 
میگوید که من در مسیر حقم, خدا را شکر. فرض کنید در مسیر حق باشیم 
اما آیا تضمینی است که تا انتها در این مسیر بمانیم؟ آیا ایمان و بصیرت ما 
از اسماعیل و دیگر یاران مختار بیشتر است؟ یارانی که سالها در رکاب 
مختار جنگیدند و زن و فرزندان خود را در خطر انداختند تا عملا با جان و 
مال و ناموس خود به دفاع از دین خدا بشتابند. وقتی اینها اینطور خسر 
الدنیا والاخره میشوند من و امثال من باید بتر سند پا نه؟ | 


الا انا فیداش عافیت: راهم مالک ای خیین خه نش آیراهم از 
دلاوران و یلان زمان خود به حساب میامد و کسی بود که حتی در نوجوانی 
با ایک ی ات در و کات رت ان (لیه انشا در ی من 
رشادتهایی مثال زدنی از خود نشان داد و چنان در سپهسالاری زبانزد و 

رم فک با سامت سرا رفری کر بات گر فاد وم 
هزار نفری عبیدالله بن زیاد را شکست دهد و در جنگ تن به تن آبن مرجانه 
را به هلاکت برساند. او فردی بود که پار و همراه حضرت عباس (علیه 
السلام) بود. آیا میدانید عقوبت سرکشی از ولایت مختار برای او چقدر 


بعد از شهادت مختار. مصعب بن زبیر از یک سو و عبدالملک مروان از 
سوی دیگر در او طمع بستند تا ابراهیم را که مردی پر نفوذ و مدیر بود, را 
با خود همراه سازند؛ از این رو مصعب نامه ای به ابراهیم نوشته به او 
وعده داد که در صورتی که حکومت ابن زبیر را بیذیرد. امارت مناطق 
شمالی عراق را به او می سیارد. نامه ی مشابهی نیز از سوی عبدالملک 
مروان - خلیفه اموی شام - به دست ابراهیم رسید. 


اه اه امس رت ات و تاد 
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گرفت با مصعب بن زبیر همراه شود, پس نامه ای به مصعب نوشت و با 
گروهی از یاران خود از موصل يا نصیبین - مقر حکومت خود - حرکت کرد و 
به کوفه امد و با مصعب ملاقات کرد. 


سرانجام ابراهیم در سال 72 هجری در پی شکست لشعکر عراق از 
سپاهیان عبدالملک مروان که برای تصرف عراق به جنگ مصعب بن زیر 
فرستاده شده بودند, در 13 جمادی الاولی در سن چهل سالگی کشته شد. 


نخعی در حالی کشته شد که در سیاه حق نبود بلکه در سیاه باطل علیه 


صادق. 


رای هن غیت اس که سا آبرن وال وا موی بتارم زا 
میخوانیم اما دریغ از یک جو معرفت برای درس عبرت گرفتن. 


نمیفهمیم و دوزاریمان نمی افتد که شیطان و یارانش هميشه برای مقابله 
با حق دست به ترور میزنند و اگر دیدند با ترور فیزیکی از پس حریف 
تتزتفیف: اف( اقدام به ترور شخصیت میکنند تا سخن حریف دیگر خریداری 
اه ام را ک ای ایا با خوشیا ار اهد یت 
منطقی و منصفانه شوند بواسطه حق بودن و درستکار بودن حریف قطعا 
شکست خواهند خورد فلذاست که فرزند رسول خدا را خارجی (کسی که 
از دین خروح کرده) و فردی مثل مختار را کذاب میخوانند. و ما اینها را 
فذا بان صل کفوگان کم مضه ار 0 ال مان فرب رن 
ترفندهای باستانی را میخوریم و در انتها مدعی روشنفکر بودن هم هستیم. 


نمیفهمیم که يار امام بودن و فرزند فلان شهید معروف بودن نه چیزی را 
اثبات میکند و نه گارانتی ! نميفهمیم که امتحان شدن تا لحظه خفتن در گور 
سنت الهی است و هیچ بنی بشری جز معصومین (علیهم الصلاه و السلام) 
نیست که به واسطه سابقه و اسم و رسم پدر و خانواده اش از انحراف و 
سقوط مصون باشد. اینها را ميبينيم و میخوانیم و میدانیم ولی باز عربده 
چرا؟ میگوييم چون پسرش مثل ما با دروغگو 
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بودن فلانی موافق است !۱۱۱ آنوقت است که باید منصفی باشد تا بگوید 
آخر دختر و پسر فلان شهید بزرگوار که از خودشان چیزی ندارند! 
پدرانشان هم که هرچقدر والا مقام باشند به مالک اشتر که نمیرسند. از 
طرفی ابراهیم مالک اشتر (فارغ از اصل و نسبش) به خودی خود مسلمان 
با تقوی و دلاوری بود که همه مورخین بر این مهم صحه میگذارند و باز 
ی و انحراف میشود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این 


امیدوارم زمانی برسد که همه مردم فهم و درایت عبرت گرفتن از تاریخ را 
کسب کنند و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که ما را لحظه ای و کمتر 
از لحظه ای به خودمان وامگذارد و به زور هم که شده گوشمان را بگیرد و 
نگذارد از راه حق خارج شویم که اگر به خودمان واگذار شویم میتر سم نه 
به سرنوشت اسماعیل و هفت هزار یار مختار بلکه به سرنوشت کوفیانی 
که در مقابل امام حسین (علیه السلام) صف کشیدند مبتلا شویم. به خدا 


میترسم. 
خصنة بخ نی کر 

ازج 

محتویات ] نهفتن [ 

1 تولد و نسب 

2 دوران خلافت عثمان 
3 دوران خلافت علی 
4 پانویس 


اه 


تولد و نسب 


مادرش اسما بنت عمیس از قبیله خثعم وی را زیر درختی که محمد پیامبر 
اسلام در هنگام احرام حجه الوداع به آنجا رفته بود. به دنیا آورد و این 
موضوع را بعدها به محمد گفت. محمد از قبیله قریشی تیم بن مره بود. 
محمد از طرف مادرش اسما که قبلا با جعفر و بعد از مرگ ابوبکر (زمانی 
که محمد احتمالا + ساله بود) با علی 
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ازدواج کرد. به خاندان ابوطالب متصل می شد و محمد در دامان علی 


محمد پسری به نام فقیه القاسم بن محمد داشت و به این خاطر هم کنیه و 
هم اسم محمد پیامبر اسلام گردید. ] ؛ [ 


محمد از اولین مخالفان عثمان بود و به اتفاق محمد بن آبی حذیفه از 
دستور عبدالله بن آبی سرح مبنی بر حضور در لشکرکشی, سر باز زده و 
لیستی از «جرایم» عثمان را تهیه کرد. وقتی که شورشیان مصر در سال 
هجری/ + میلادی به مدینه آمدند, محمد از آنان حمایت کرد (برخی روایات 
حاکی از آنانند که وی همراه آنان به مدینه آمد و برخی نیز می گویند وی از 
فبلی نز قویته. نون ات دانشنامه: اسلام بر. این بافر اشت: که او انقدر در 
جریان مخالفت با عثمان نقشی اساسی داشت که گاهی به عنوان باعث و 
بانی اصلی کشته شدن عثمان تلقی می گردد. البته گرچه وی با عثمان در 
این اثنا برخورد فیزیکی داشته. اما هررگز ضربتی به وی وارد ننموده است. 
۳ 


اه سا ی وید را مش وی سا اه انیت 
محمد با عثمان چه بوده, اما می توان این مخالفت را به دلیل گرایشات 
محمد به علی دانست. برخی روایات می گویند که در هنگامی که 
شورشیان خانه عثمان را محاصره کرده بودند. وی در کنار علی بود. روایتی 
بیان می کند که خاله محمد وی را از مخالفت با عثمان برحذر می دارد اما 
فق هی کهند: که نمی گواند انجه که تما تثر سر وا آوزدم وا فراموش 
کند. وقتی خاله اش در این مورد توضیحی بیشتر از او می خواهد, وی 
جوابی نمی دهد. روایتی دیگر معتقد است که انگیزه ی وی «تعصب و 
حسادت» بوده است.  ]‏ [ 


بعد از قتل عثمان,. محمد از حامیان علی شد و برای جلب حمایت مردم 
کوفه به آن جا رفت. وی در جنگ جمل شرکت کرد و بعد از دستگیری 
عایشه (خواهر ناتنی 
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محمد), از کسانی بود که وی را به بصره بردند. ] + [ 


دوران پایانی ید کی مجمد؛, دوران تصدی گری امارت مصر از طرف ون 


است. 


این مساله بعد از جنگ جمل و قبل از تصرف مصر توسط معاویه و عمرو 
عاض در .ال یی ۰ ضلاوی انست. اما ترعت وفاهاشی.و اتقافات 
این برهه تاریخی در منابع به صورت ضد و نقیض بیان شده است. ولهاوزن 
شرق. شناس الماتی در کتاب: امیراطورق غرب. و شقوط آن از متایعین که 
در این زمینه داشته استفاده کرده و فرد بول مطالب ولهازون را به طور 
خلاصه در مقاله محمد بن ابی بکر فر داستاحه املام ند کار نردم آنسست: در 
میان مطالب اشاره نشده در این زمینه توسط این دوه می توان به روایات 
کتاب «ولاه مصر» 1 ثر کندی اشاره نمود. ولهازون معتقد است که در این 
ها 
ایخ نی باعت: دم اغار کلی,ووایات این رهم ار ار هی شید که 
دانشنامه اشلام این طر را متطتی من داند: ۱ 17 


محمد بن ابی بکر وارد مصر شد و با گروهی به سرکردگی معاویه بن 
حدیچ سکونی که تا به حال در مساله عثمان بی طرف مانده بوند و در حال 
حاضر از حامیان عثمان بود, وارد جنگ شد. معاویه بن حدیج تا به حال 
همکاری با معاویه بن ابوسفیان و عمرو عاص را رد کرده بود اما سرانجام 
به ان دو پیوست و سپاهیان عمروعاص به کمک معاویه بن حدیح, محمد را 
در مکانی به نام مسنات شکست دادند. محمد در حالی که در حال فرار بود 
توسط معاویه بن حدیچ کشته شد و جنازه اش را در شکم خر مرده ای 
کو تمه انش دقن عايشه با شنیدن این خبر, تا. اخو عفر از خهردن کوشتت 
رصن کرد 11 


شهادت محمدبن ابی بکر 


"محمدین آبی بکر" در 25 ذیقعده سال 10 هجری. زمانی که پیامبر اسلام, 
قصد انجام آخرین حج‌ن زا کی خوبیش را داشتند, متولد شد (1 و "عایشه " 
,خواهر وی کنیه او را "اباالقاسم " گذاشت. (2) 
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"اسماء بنت عمیس " ,مادر محمدبن آبی یک از زنان پاک روز گار خود بود. 
این بانو, نخست, همسر "جعفربن ابی طالب " بود. پس از شهادت جعفر در 
جنگ موته, به عقد "ابویکر بن ایی قحافه" درآمد. حاصل این ازدواج, 
ره الا درا ان ات ی یم ایس طالی 
بود. )4( 


ان کف محمد در خانه امیرالمومنین علی (علیه السلام) 


محمدین ابی بکر, از همان سنین کودکی, با حضرت علی (علیه السلام) 
اشنا شد, بعد از مرگ ابوبکر. و ازدواج اسماء با حضرت علی (علیه 
السلام), محمد در خانه آن حضرت پرورش یافت و از نزدیک با شیوه 
ی 
شد که محمد علاقه وافری به حضرت پیدا کند. حضرت علی (علیه السلام) 
یه هتفای مخم را دوم میا یت هی 8 و 


«مجمد از صلب ابوبکر و فرزند من است.» (5) 


محمد کم کم در خانه امیرالممنین رشد کرد و معارف دین را بی واسطه 
از آن حضرت فرا می گرفت و از مردان قزر اک زور کار خود به حسا هی 
امد 


بنجین از مهم نرین حوادت دوران ی محمدبن ابی بکر, واقعه "یوم 
الدار" يا همان جریان کشته شدن عنمان است که روایات ضد و نقیضی در 
این باره نقل شده است. 


دز کنات "استیغاتب ان عفن الین اتدلسی وین روایت امدم که.ححمدین 
ابی بکر را به عنوان قاتل عثمان معرفی می کند, ۳ استیعاب, 
در پایان با عنوان صحیح ترین روایت, این روایت را اورده که: «اسدبن 
موسی از محمدبن طلحه روایت می کند: 


در کتاب "البدایه و النهایه " آورده که محمدبن بکر, عثمان را نکشته, 
بلکه از کسانی بوده که فقط وارد خانه عثمان شد. بلکه عثمان را مورد 
عتاب قرار داده که چرا دین خدا را منحرف کردی و سنت رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) را نایود کردی: فلیتنشن از فشاحرانت که‌سن ان دو 
صورت گرفت. بیرون رفت و عده ای از اهل مصر عثمان را کشتند. 
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شخصی به اسم کنانه گفت: من در یوم الدار. در زمان کشته شدن عثمان 
حضور داشتم و شهادت می دهم که محمدبن ابی بکر, عثمان را نکشت. 
بلکه وارد خانه عثمان شد و عثمان به او گفت: لست بصاحبی "من ری 
تر تو نبودم) و با محمد صحبت کرد, بعد از آن محمد از پیش عثمان بیرون 
آمد, بدون این که به عثمان آسیب برساند, محمد به طلحه : پس چه 
کسی او را کشت؟ گفت: مردی از اهل مصر که به او "حیله بن الایهم " 
گفته می شود.» (6) 


همچنین در کتاب "البدایه و النهایه " آورده که محمدبن ابی بکر, عثمان را 
بخ پلکهار ات سم که عقظ وا ات ان شواک نا را 
مورد عتاب قرار داده که چرا دین خدا را منحرف کردی و سنت رسول خدا 
(ضلی الله علیه و اله) زا نانود کردق, ولی پش از مشاجراتی کهبتن آن دو 
صورت گرفت: بیرون رفت و عده ای از اهل مصر عثمان را کشتند. 7( 


تقم خصییت ات ریم السلاه ار ها نم نویه مه ایام 
حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمودند: که خانه عثمان را مورد 
محافظت قرار دهند, هم چنین طلحه و زبیر با دیدن این جریان؛ فرزندان 
خودا را به این کان مارد ندندر این انا مردم. کب سوه آهدم بودندر جمله 
کردند و به سوی خانه عثمان یورش بردند و قصد از بین بردن او را 
داشتند, در این حین». سر مبارک امام حسن (علیه السلام) شکسته شد, به 
طوری که خون بر سر و صورت حضرت جاری شد و وضع بدی پیدا کرد, 
عده ای از مصریان به همراه محمدبن ابی بکر, از پشت خانه عثمان وارد 
نشندند و کسی متوجه آنها تشد (8) و انیبان حای سوال است که حور 
مردان و غلامان عثمان؛ متوجه ورود انها نشدند؟ 


به هر صورت, عثمان به چنگ مصریان افتاد. محمدین ابی بکر. عثمان را 
گرفت و به زمین زد و از او پرسید. چرا معاویه به کمک تو نیامد؟ چرا 
اطرافیانت, تو را یاری نکردند؟ چرا دین خدا را منحرف کردی؟ عثمان به 
محمد گفت: اگر پدر تو, مرا در این حالت می دید, بر من می گریست. 
مخفه با آیت خن عمان.را ها کرد از خانه فان رون آاقده ولی 
عده ای از مصریان بیرون 0 را کشتند. که قاتل عثمان. 
مردی از مصریان, به نام "سودان بن حمران مرادی" بود. (9) 
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اشنا شد, بعد از مرگ ابوبکر. و ازدواج اسماء با حضرت علی (علیه 
السلام), محمد در خانه آن حضرت پرورش یافت و از نزدیک با شیوه 
ی ۰ 
شد که مجمد علاقه وافری به حضرت پیدا کند, حضرت علی (علیه السلام) 
نیز متقابلا محمد را دوست می داشت و می فرمود: 


«محمد از صلب ابوبکر و فرزند من است.» 
ولایت مصر 


به دستور حضرت علی (علیه السلام). محمدین ابی بکر بعد از عزل "قیس 
بن سعد" ,در سال 36 هجری, به جای او به ولایت مصر منصوب شد. (10) 
محمد وقتی وارد مصر شد در میان مردم حاضر شد و نامه علی (علیه 
السلام) را برای آنان قرائت کرد. حضرت در آن نامه فرمودند: 


ورود محمد بن آبی بکر به مصر 


در این روز در سال 327 0 جناب مجمد ابن ابی بکر , به عنوان استاندار از 
اه سم ای ما مار هرن سد ی سس 
الجارم و هن د 21 لوفایم و الخوادت ‏ 1 ی 190 یت الکمال: ج 
4 ص 542. الاصابه : ج 6 ص 194. 


+ نوشته شده در جمعه بیست و هشتم مرداد 1390 ساعت 19:11 
تیا انعر 


«ای محمد, تقوا پیشه کن و از خداوند اطاعت نما و در نهان و آشکار, از 
خداوند بترس و ظاهر و باطن خود را یکی کن....» (11) 


حضرت علی (علیه السلام) در نامه ای دیگر برای محمدین ابی بکر و مردم 
مصر نوشت و به آنان این چنین فرمود: 


«ای مردم. شما را به تقوا وصیت می کنم و از انجام اعمالی که فردا از 
ان مورد سوال قرار خواهید گرفت کوتاهی نکنید. شما در کرو اعمال خود 
هستید و با انها 
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حرکت فی: کنیه و زفزی ید آنها خواهید رسید... (12)؛ ؛ ای بندگان خدا از 
سک روت ماسات فرشا 6 امه رای انش ناه ض اف 
شما راء به جاهای سختی می کشاند و حوادث بزرگی در پی دارد. ۰ (14) 


محمد بن ابی بکر. یک ماه در مصر توقف کرد و بعد برای کسانی که از 
بیعت با علی (علیه السلام), خودداری کرده بودند, نامه فرستاد که با بيایید 
و بیعت کنید و یا از شهر ما خارج شوید. اما اين گروه از بیعت امتناع کردند 
9 از وی خواستند که به آنان مهلت ند هد ولی محمدبن ابی بکر, پیشنهاد 
آنان.زا قبول نکزد: در هفین نا جریان جنگ صفین پیش آفشده. انتن: رون 
متمرد وقتی شنیدند که جریان جنگ صفین, به پایان رسید و شامیان به 
شام و عراقیان به عراق برگشتند, بر محمدبن آبی بکر شورش بردند, اما 
شورش های آتان با شکست مواجه شد, در اين میان شخصی به نام 
"معاویه بن خدیج" به خونخواهی عثمان, قیام کرد. 


حضرت علی (علیه السلام) در نامه ای دیگر برای محمدبن ابی بکر و مردم 
مخضر توشتت: ۵ به: آنان این چنین فرمود: «ای مردم, شما را به تقوا وصیته 
می کنم و از انجام اعمالی که فردا از ان مورد سوال قرار خواهید گرفت 
کوتاهی نکنید, شما در گرو اعمال خود هستید و با آنها حرکت می کنید و 
روزق به آنما خواهید,رنتید.. ۰ ای بندگان خدا از مرگ بترسید و اسباب و 
وسائل و زاد و توشه برای آن تهیه تمابد مرگ شما را, به جاهای سختی 
می کشاند و حوادث بزرگی در پی دارد... 


حضرت علی (علیه السلام) وقتی از حوادت مضر آگاه. شد: مالک اشتر ,زا 
دسیسه ای مالک را در منطقه ی "قلزم مصر " مسموم و به شهادت رساند. 


ما و سا شا وا او 
می کرد تا مصر را تصرف کند. معاویه به کمک عمروعاص و عده ای از 
بزرگان قریش طرحی ریختند که با استفاده از آن اوضاعء داخلی مصر را 
۱ 1۳ 


معاویه گفت: برای موافقین و مخالفین خود نامه می نویسم» پیروان خود را 
به پایداری فرمان دهیم و انها را منتظر ورودمان به مصر سازیم و دشمن 
خود را به 
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صلح و سازش دعوت کرده و آنان را از نبرد خود بترسانیم, از اه دمن 
خواهیم, , یعنی تصرقفر مصر» بدونر نبرد انجام گیرد؛ این همان چیزی است 
که مادفشت ریم ه نو نف خنی با آنان‌سرا ور نین موه کیر بر 


عمروعاص گفت: هر چه خواهی عمل کن اما عاقبت کار جنگ است. (14) 
۵ عابتا همین ننجد: معاویه لشکری به رهبری عمروعاص به جنگ محمدین 
ابی بکر فرستاد که در این نبرد عمروعاص با کمک نیروهای داخل مصر, 
محمد را محاصره کرد و بعد "معاویه بن خدیج" " او را دستگیر کرده و او را 
گردن زد و بدن مبارکش را در شکم یک الاغ مرده گذاشت و سوزاند. 
(15) 

محمد بن آبی بکر اين یار مخلص امام علی (علیه السلام)؛ تنها در جنگ 
جمل توانست به یاری مولا و امام خویش بشتابد و نهایتا توسط دشمن خود 
معاویه به شهادت رسید و دعوت حق را لبیک گفت و در بیست و 
بهار زندگی خود در سال 38 هجری به دیدار معبود شتافت. (16) 


رساندند و را به شدت محزون و بی تاب گشتند. وقتی ری در آن 


چرا از مرگ او اندوهگین نباشم, او تربیت شده من بود و در خانه ام رشد 
پافت. او برای فرزندانم, برادر به حساب می امد. من پدر او بودم و او را 
فرزند خود می دانستم. (17) 


ای هیا ای ای هت ی 


2- اسدالغابه, ۳ 4 ص‌ 6 مولف ابن اثیر (م 30), بیروت دارالفکر 
4 5 اسدالغابه, 0 4 ض‌‌ 396.. 


ترجمه عزیز آ... 


عطاردی, انتشارات عطارد, 132 
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6 اتیغابه و ض 1376 


7 - البدایه والنهایه؛ ج 7 ص 1865, مولف ابن کثیر دمشقی (م 7/4 
بیروت. دارالفکر. 


8 - مروج الذهب, ج 1 ص 700 تا 703, مولف مسعودی (م 346), ترجمه 
ابوالقاسم پاینده, تهران انتشارات لین و فرهنگی: چاپ ینجم 134 


9 - همان. 


0 یره مر 2۸92 صولی. میوش ری یر (ص 910 
رنه ایا لما میم بایته‌ها ارات اساظینه سال: 02 1 


1 - همان. 
2 - نهج البلاغه, نامه 27. 
3 - همان. 


اد 


5 - الفارات. ص 131. 

6 - الکامل, ج 3, ص 352. 

7 - الفارات. ص 158. 

"یدالله حاجی زاده" 

گروه دین و اندیشه تبیان. هدهدی 

سلمان فارسی 4 

: اندیشه سلمان (ویرایش) د 

انديشه و خرد بود تا آنجا که محمد در حق او ؟ کفت تب( مان متا اخل :5 


‌ 


الییت) سنلمان. از مااهل. نیت: است»:. و علی, درباره او کفته است: «#غام 
اولین و 5 


اویس قرنی 

اشاره 

اویس قرّنی (درگذشته قمری/ * میلادی) با عنوان کامل ابو عمرو اوَیس 
مقبره او در بایکان از استان 
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زاند کی 


قرنی در دوران زندگی محمد. پیامیر اسلام. مسلمان شد ولی هرگز او را 
ندید نقل می کنند وقتی برای دیدار محمد به مدینه آمد او در جنگ بود و 
او را ندید. ] نقل دقیق شود ! [ پس از درگذشت پیامبر دین اسلام در سال 
میلادی علی - علیه السلام - را ملاقات کرد. 


وی پس از این ملاقات قرن را به مقصد کوفه در عراق امروزی ترک کرد 
و در سال ۶ در جنگ صفین در حالی که در سپاه علی علیه السلام در برابر 
معاویه می جنگید به شهادت رسید. اویس زمان پیامبر اسلام را درک کرد و 
مسلمان شد., اهر خاطر سریرستی و خدمت به مادرش, از دیدار محمد 
صل الله علیه و اله و سلم بازماند. 


محمد صل الله علیه و اله و سلم در باره او چنين گفته است: «همانا از 
سوی قرن, رایحه # رحمان می شنوم.» 
آرمگاه اویس قرنی در نزدیگی شهر کرمانشاه برفراز کوهستان قرار دارد 


(اين مطلب درست نیست چون او در جنگ صفین شهید و باشهدای آن جنگ 
۳ به. کرمانشاه آمد. بعضی تر کیه را مدفن آو می دانتد آن هم 


ادبیات ] ویرایش [ 


مسلمان شدن اویس در یمن و موفق نشدن او به دیدار با محمد یکی از 
موضوعاتی است که در عرفان و ادبیات فارسی به ان پرداخته شده. 
رباعی زیر از ابوسعید ابوالخیر یکی از معروف ترین نمونه ها است که 
رابطه اویس و محمد صل الله علیه و اله و سلم را یک رابطه عرفانی 
معرفی می کند: 

گر در یمنی چو با منی پیش منی گر پیش منی چو بی منی در یمنی 


من با تو چنانم ای نگار یمنی خود در غلطم که من توام یا تو منی 


در تذکره الاولیا عطار نیشابوری در ذکر شماره 2 در مورد ایس قرنی 


امده است : 
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«آن قبله تابعین؛ آن قدوه اربعین؛ آن آفتاب پنهان. آن تفس رحمان؛ آن 
سهیل یمنی, اویس قرّنی - رضی الله عنه. > ]5[ 


پانویس 

ری 6 و کت و قرف 
تذکره الاولیاء ص 81 

9 


شرح حال اصحاب حضرت امیرالمومنین علیه السلام - اویس بن عامر 
معروف به اویس قرنی 


یدید آورنده: لیلا تفقدی, صفحه 39 


اویس.: میرات دار ارزش ها 


افش ین شامی تیا ماسابان ناهد او تن اسلا مات هه وف 
التابعین» و از اصحاب و حواریون حصیر ت ف علیه السلام بود. وی در 
قرزن؛ از ۳ یمن دیده به جهان گشود و زمانی که خبر رسالت پیامبر 
ال لاه ای و الیه آمزشص مان ادیی تسم دای رشاو 

از مادر پیر و ناتوانش, موفق به زیارت ظاهری پیامبر اسلام نشد, ولی 
پیامبر او را «تَقس الرحمان» نامید و فرمود: «من از سوی یمن, بوی خدا 
می شنوم». او سرانجام در جنگ صفین, به یاری حضرت قلخ علیه السلام 
شتافت و در نبردی سخت با سپاهیان معاویه, به درجه والای شهادت نایل 


امد. 


تشر ایشا تسام آ لیا اس زد 


مادر اویس, پیرزنی ناتوان, بیمار و نابینا بود. اویس به حکم فطرت و هم 
ای با اه هد هه هی ی 
مراقب مادر بود. 


بود, بر خویش واجب دانست با اجازه مادر, برای دیدار پیامبر به مدینه 


سفر کند. مادر که کسی جز اویس نداشت و نیا زمند پرستاری بود, گفت: 
اگر پیامبر در مدینه نبود, 
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توقف نکن و زود بازگرد. 


اویس با شور و شوق دیدار پیامبر به مدینه سفر کرد. وقتی به مدینه 
رسید, با خبر شد که پیامبر به سفر رفته است. او که مي دانست پیامبر 
ی و ار ای ما ی وا یج 

خانه گلین پیامبر دوخت و با سختی از شهر پیامبر خارج شد. فتحاضت. که 

پیامبر به مدینه بازگشت., به او عرض کردند: شتر چرانی از یمن به نام 
اویس به اين جا آمد و به شما سلام رسانید و بازگشت. پیامبر فرمود: 
«آری, این نور اویس است که در خانه ما هدبه گذاشته و خود رفته است». 


اویس در آغوش اسلام 


خاندان اویس قرنی در سرزمین یمن می زیستند. در سال دهم هجرت. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله حضرت علی علیه السلام را به قصد تبلیغ 
اسلام به سوی یمن فرستاد. آن حضرت., مردم یمن را به اسلام دعوت کرد 
و مردم, گروه گروه دعوت حق را پذیرفتند و اویس قرنی هم که مشتاق 
نور معرفت و هدایت بود و تاریکی جهل و نادانی برای او آزار دهنده می 
نمود, با شور و اشتیاق بسیار به اسلام گروید و خالصانه ندا برآورد: اشهذ 
ان لااله الا اللّه و اشهَدٌ ان محتّد | زنتتول الله: 


لبیک يا محمد ! اینک من باتمام وجود, وارد وادی اسلام می شوم. لبیک با 
محمد! با تو پیمان می بندم که تا بند بند وجودم از هم نپاشد, وفادار تو 
باشم. لبیک يا محمد ! هیج گاه تو را ندیده ام , ولی پیام دل نشین و کلام 
نورانی تو را با گوش جان شنیده ام. 


این گونه بود که اویس به آغوش اسلام پناه آورد و به سرمنزل کمال. 
تصففن تسف ار مت حبافا ن اسلام بردند. 


ای جر عطاقت تن ال یی ند 


اوپس قرنی, یکی از سپیدرویان تاریخ است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله ند کرافت داشت او سخن ها گفته است. أن حضرت در حدیتی؛ 
اویس را دوست و يار خود و یکی از بهترین و نیکوکارترین تابعین معرفی 


یا تا ماه اسام ین خی میت فتاه ای یار 
اشتیاق می کرد و می فرمود: «هر کس او را 
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ببیند, سلام مرا , به او برساند». ایشان گاه رو به جانب یمن می کرد و می 
گفت: «من نسیم خدابی را از سوی یمن می بویم>». سلمان فارسی 
پرسید: ای رسول خدا, این شخصی که بوی خوش او را از یمن می بوبی, 
کیست ؟ پیامبر فر مود: «در یمن شخصی است به نام اویس قرنی که در 
روز قیامت محشور می شود و جمعیت بسیاری را به تعداد افراد و قبیله 
پرجمعیت ربیعه و مَضژ. شفاعت می کند». 


تشت اما قراخ ی کلام اس احرم یلعای 2 


تا هی ال ی را ان ی ای و که 
شما اویس قرنی را ملاقات کرد. سلام مرا , به او برساند و از او درخواست 
استغفار کند. 


اضتخات او مره سول للم آوشن: فرنی کت یا ند 
های وی را این گونه بیان کرد: «اویس چشمان سیاه مایل به کبودی دارد و 
بین دو کتف او, اثر ماه گرفتگی است. گندم گون بوده و چانه اش کشیده و 
قامتش معتدل است.. قرآن تلاوت می کند 3 اشکش همواره از خوف 
خدا جاری است. دو ان کهنه دارد. در زمین گمنام است. ولی آسمانیان 
او را می شناسند. اگر به خدا قسم خورد. سوگندش پذیرفته است. روز 
رتاک به دیگر مردمان گفته می شود وارد بهشت شوید, ولی به اویس 
می گویند بمان و شفاعت کن. خواوتدبه قداد وه له ره وس 
شفاعت او را می پذیرد». 


اویس قرنی, مانند گنج گران بهایی که در اعماق زمین قرار گیرد, در 
محیط زندگی خود ناشناخته بود, ولی از آن جا که هر گنجی روزی کشف 
مق نود آوینشن غین حفستظ بیاهین .اکرض کل الله. علبهة ود اله یه همه 
منتنلمانان. معزفی شد. بار‌ها پیامبر .صضلی الله علیه: و آله به دیدار آویتشن 
اظهار اشتیاق می کرد و می فرمود: «هر کس او را ببیند. سلام مرا به او 
برساند». گفتند: يا رسول اللّه, اویس قرنی کیست که این گونه از او 
یادمی کنی؟ ! پیامبر پاسخ داد: «او با وجود عظمت و شخصیتی که دارد, در 
نظر شما فردی عادی است. اگر از میان شما غایب گردد. هرگز سراغ او 
را نمی گیرید و 
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اگر در انجمن شما حاضر شود به او اهمیت نمی دهید. او در پیشگاه الهی 
مقامی بزرگ دارد, به طوری که در روز رستاخیز, در سایه شفاعت او دو 
قبیله به بهشت می روند. او مرا نمی بیند ولی به آیین من ایمان می آورد 
و سرانجام در رکاب علی در جنگ صفین کشته می شود». 


اویس از حواریون حضرت علی علیه السلام در قیامت 


اویس قرنی آن قدر لیاقت و عظمت داشت که حضرت علی علیه السلام 
در جنگ صفین به انتظارش نشسته, از او ستایش می کند. او تنها یکی از 
پاران معمولی علی. علیه السلام نبود: بلکه از خواربون آن حضرت به.شمار 
می رفت. پیشوای هفتم, , حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: 
«روز رستاخیز منادی الهی ندا می دهد که حواریون محمّد که از پیروی او 
دست نکشیدند و بر سر پیمان خود باقی ماندند, کجا هستند؟ ! در این 
هنگام, چهره های درخشانی مانند سلمان. ابوذر و (مقداد) از جا برمی 
خیزند و خود را معرفی می نمایند. بار دیگر منادی ندا می دهد: 


حواریون علی کجا هستند؟! در اين هنگام. گروهی از یاران برجسته 
قرنی برخاسته و از دیگران مشخص می گردند». 


اویس قرنی, زاهدی گوشه گیر و دور از اجتماع نبود؛ بلکه زهد او, در 
عشق به خدا و وارستگی از دل بستگی های ماذی و دل سوزی به حال 
محرومان اجتماع جلوه گر می شد. او خود را در برابر خدا و اجتماع 
مسئول و متعهد می دانست و در دفاع از حق و رسیدگی به حال 
نیازمندان. از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید. اویس در پاسخ شخصی که از 
حال او پرسید. گفت: سوگند به خدا, مرگ و اندوه و رنج های آن, و بیم از 
روز رستاخیز, برای فرد با ایمان. جای خوشحالی باقی نگذاشته. پرداخت 
حقوق الهی برای ما, درهم و دیناری, نیندوخته و طرفداری از حق و 
حقیقت. یک نفر دوست در میان مردم برای ما به جای نگذاشته است ؛ زیرا 
وقتی 
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آن ها را به یکی ها دعوت نموده و از بدی ها نهی می کنیم, از ما می 
روش هار تاو گام منم قف ند عده ای مردم بی ایمان هم در 
این کار با ان ها همکاری می کنند. ولی هر گز اینان نمی توانند مانع مبارزه 
ما برای احقاق حق و نابودی باطل گردند». 


اویس و ساده زیستی " 


اویس قرنی در زندگی خویش, عارفی زهد پیشه بود. او به تلاش برای 
ها ی که اراد ی کرصت و با مت تنبلی و تن پروری 
مبارزه می کرد. او گاه شتربان بود و زمانی هسته های خُرما را جمع می 
کرد و شب هنگام آن را می فروخت و از دسترنج خویش, زندگی ساده ای 
را برای خود و مادر ناتوانش فراهم می آورد و باقی مانده دستمزدش را 
نیز در راه خدا انفاق می کرد. افبین دیگران رای ود بزح مق داد و اه 
تسس اه رایس ید بای اتره صلی اه غیت و اد 
درباره ایثار اویس می فرماید: «در میان امّت من. کسانی هستند که به 
دلیل نداشتن لباس نمی توانند در مسجد حاضر شوند و ایمانشان به آن ها 
اجازه نمی دهد که از مردم تقاضا کنند؛ از شمار آن ها, اویس قرنی و 
فرات بن حیان هستند». 


اویس قرنی دربارم اثراتِ هم نشینی با قرآن می گوید: «هیچ کس با قرآن 
همدم نمی شود, کر ان. که وقتیت برخاست, بر کمالش افزوده گردید یا از 
کوردلی و انحرافش کاسته شد. قرآن, مایه شفا و رحمت مقمنان است. 
ولی 9 ستمگران, چیزی جز زیان و خسارت نیست». از دیدگاه اویس: 
کران بناه تحص ال ردو ففته کفال ات یرای شا ران: 
زمینه ساز ضعف و تباهی و شکست می شود. اویس, بهترین همدم و 
مونس خویش را قران کریم قرار داده بود و ان گاه که رسول اکرم صلی 


«اویس قرآن می خواند و بر خویش می گرید». 
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تقسیم بندی مردم به سه گروه 


روزی اویس قرنی در مجلسی که جمعی حضور داشتند, آن ها را موعظه 
می کرد و می گفت: «کسانی که در این مجلس هستند, سه گروه اند؛ 


مومن آگاه, موّمن ناآگاه و منافق. 


مقمن آگاه همانند بارانی است که بر درخت با نشاط میوه دار می بارد و 
باعث زیبایی و طراوت آن می شود. موّمن ناآگاه مانند بارانی است که 
بردرخت بی میوه می بارد و موجب افرایش طراوت و زیبایی آن و 
سرسبزی شاخ و برگش می گردد. 


منافق هم مانند بارانی است که برگیاه خشک و شکسته می بارد و باعث 
خُرد شدن و متلاشی شدن زاف حور 


دنیای ناپایدار در کلام اویس 


اویس قرنی در سخنی خطاب به «هرم بن حیان» ی را پدیده ای 
همگانی معرفی می کند: شا هزم رن حیان: میتی که آنشان .ها یکین 
پس از دیگری از دنیا می روند. پیامبر که اشرف مخلوقات است. از این 
جهان سُست بنیاد رفت. پدرت ادم نیز مرد. مادرت. حوّا هم مرد. نوح, 
پیامبر خدا| نیز مرد. ابراهیم, خلیل الله هم مرد. حضرت موسی و داوود 
خلیفه الرحمن نیز از این جهان رخت بربستند. من و تو هم فردا جزء 
مردگانیم. فریفته دنیا مشو. خود را دریاب و اماده مرگ باش و برای این 
سفر دور, مرکب راه تهیه کن که سفری بس دراز در پیش داری. تو نیز 
مردم را از عذاب الهی بترسان؛ مبادا از دين خارج شوی». بعد در ادامه 
گفت: «ای هرم» ۱ گاه که می خوابی, هرگ را بالش خویش گردان و 
هنگامی که برمی خیزی, مرگ را پیش روی خود قرار ده». 


نصایح اوپیس 


مردی از اویس قرنی درخواست موعظه و نصیحت کرد. اویس به او گفت: 
«تو را به کتاب خدا قرآن, و به سنّت رسولان و به صالح موّمنان, علی علیه 
ال فا کی سر او ستاو م ی را فراموش نکنی و به اندازه 
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از یاد خدا غافل نگذاری. خیرخواه امت باش و از جدایی از گروه مسلمانان 
شوم جدایی از دین اگاهی نداری و در اثر این جدایی, وارد دوزج می 


گردی». 
در جستجوی فضیلت 


اویس قرنی؛ سخنی حکمت امیز برای رسیدن به فضیلت دارد. او می 
گوید: 


ره تیکوشنت: انفان: که ان را علم ببار ای وه تیکوسته علم. که ان. .زا 
راید میج تیکوست فیل که آن راخ راب وچ تکونت جلم > 
صبر که به علم اميخته گردد». اری از دیدگاه اویس,: امیختن علم و ایمان 
علم و عمل, عمل و حلم و در نهایت حلم و علم به ادمی فضیلت می 


بجلنند 
اویس در کلام سید حیدر افلی 


سیّد حیدر آملی, از غرفای قرن هشتم هجری, درباره مقام عرفانی اویس 
قرنی می نویسد: «به دلیل قدر و منزلت اویس قرنی رحمه الله و هم 
خیم آکاهی میتی ار آترار له است که رسول ها سل 
الله غل واه شام کما ها ها ار مار هراد 
های شریف اویس را استشمام می کرد, چنین می فرمود: من نسیم و 
رایحه رحمانی را از طرف یمن می بویم». 


اویس در کلام سنایی غزنوی 


سنایی غزنوی, شاعر و عارف معروف قرن ششم هجری, با طبعی لطیف. 
اشعاری ظریف درباره اویس قرنی سروده است: 


برگ بی برگی نداری, لاف درویشی مَرّن رخ چو عیاران نداری, جان چون 


ک 


یا برو هم چون زنان, رنگی و بویی پیش گیر يا چو مردان اندر آی و گوی در 


میدان فکن 


سال :ها ناب کم تا یک ستی اضلن.ز افتات لعل رود در بدخشان. با عفیق 


اندر 
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رها ید که با ان شت ادف ام اند انم اساسا انش ار 


اویس در کلام مولوی 


مولانا جلال الدین محمدبلخی, عارف و شاعر مشهور قرن هفتم» به این 
کلام نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله که «من نفس الهی را از 
طرف یمن استشمام می کنم» اشارتی دارد: 


که مجمد گفته بر ذدست ضبا از یفن.فی ایدم بوی خدا 

بوی رامین می رسد از جان ویس بوی یزدان می رسد هم از اویس 
از اویس و از قَرّن بوی عَجّب مرنبی را مست کرد و پرطرّب 

چون اویس از خویش فانی گشته بود آن زمینی ۱۳ گشته بود 
ات کشت که وه کلیتزر کشت ای ای و دی مت 
اویس قرنی و چاووش علوی 


روزی اویس قرنی در کنار آب فُرات وضو می گرفت, آواز طبلی به گوش 
وی رسید. پرسید: این چه صدایی است؟ گفتند: ام ی رتیت و 

ویه می رود, چاووش است که مردم را به صحنه نبرد دعوت می کند و 
صداء صدای طبل سپاه علی است. اویس گفت: هیچ عبادتی نزد من برتر 
از یاری و پیروی حضرت علی علیه السلام نیست. آن گاه برای یاری و 
همراهی مولایش به سوی سپاه امیرالمومنین حرکت کرد به امید ملاقات 
مولا علی علیه السلام در قله جهاد و شهادت. و برای چشیدن طعم لبخند 
علوی. 


سیاه حضرت علی علیه السلام برای جنگ با معاویه. از کوفه به سوی شام 
حرکت کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در راه رفتن به صفین, به منطقه 
ای به نام 
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ذی قار رسید و در آن جا توقف کرد و فرمود: امروز از سوی کوفه. هزار 
نفر بدون کم و زیاد به سوی من می ایند و تا پای جان با من بیعت می 
کنند. عبداللّه 0 پسرعموی از حضرت, می گوید: من شروع به 
تا وا که برای بیعت می آمدند, کردم. تعداد به 999 نفر رسید 
و کس دیگری نبود. گفتم: للم .۳ الیه راجعون, چه باعث شد که 
حضرت چنین گوید؟ ! ناگاه مردی پشمینه پوش و سلاح به دوش دیدم که از 
سمت کوفه می اید. او به حضور امیرموّمنان رفت و عرض کرد: 


دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. علی فرمود: با من بر چه چیزی بیعت 
فا کن ۱۹ کفت: بیعت بر شنیدن سخنانت و پیروی از دستوراتت و 
جنگیدن در رکابت تا مرگم فرا رسد يا این که خداوند پیروزی نصیبت 
گرداند. علی فرمود: نامت چیست؟ او گفت: اویس قرنی. علی فرمود: 
قآ سول دا من خر اه که موی ار اس رالات ی 
کنم که به او اویس قرنی گفته می شود. او از حزب خدا و رسول خداست. 
مرکشن شهادت است و.در آخرت, به تغداد دو قبیله زنیعه و مض؟ "شفاعت 
می کند». 


پیوستن یکی از سپاهیان شام به سپاه عراق به خاطر اویس 


پیوستن اویس قرنی به سپاه امیرمومنان علی علیه السلام در جنگ صفین, 
باعث شادمانی علی علیه السلام و یارانش شد. ورود اویس به جبهه حق 
پر ال بح ور وان اه ی بات کات ها کو در 
نخستین روز نبرد. یکی از جنگجویان سپاه معاویه از سپاهیان امام علی 
علیه السلام پرسید: ایا اویس قرنی در لشکر شماست؟ ! جواب داده شد: 
ار ای 
کرنی آن بهترین تانفین»یمنی فماماناق بعد از اصحاب پیاخیر امتت: آين را 
گفت و بی درنگ وارد سیاه حضرت علی علیه السلام شد. 


شهادت اویس در جنگ صفین 

در جنگ صفین؛ اویس قرنی؛ این پیر مرد شیردل, قهرمان میدان عرفان و 
ما سا ار ند ه ای لاهسا ۵ 
در جهاد اکبر پیروز 
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و سربلند بود و حال به میدان جهاد اصغر آمده است. اویس در نیایش به 
درگاه الهی, کیت وعا ری وروه «خدایا, شهادتی ارزانی ام کن که برایم 


بهشت را به ارمغان آورد». وی در رکاب حضرت ی علیه السلام جرعه 
جرعه شربت شهادت نوشید و عارفانه و خالصانه به معراج عشق رفت. 
حضرت علی علیه السلام بر جنازه آاویس نماز خواند و او را دفن کرد و 


روی تربتش نشست و به باد اویس گریست». 
مرقد و مزار اویس 


مرقد اویس قرنی, در سمت چپ قبر عمار یاسر, در شهر رقه سوریه قرار 
دارد. 


مزار شریف اوء دارای گنبد و بارگاه و حرم کوچک و صحن است و در روی 
سنگی که نصف روی قبر را گرفته و در ناحیه سر روی قبر قرار دارد, 0 
خط کوفی نام اویس نوشته شده است. کسانی که از شهر رقه به شام 
می روند و کنار مرقد مطهر اویس می ايستند, به یاد زند ی بی آلایش او 
و زهد راستینش, و به یاد خاطره جانبازی او در رکاب مولایش علی علیه 


سلام و درود بر توای اویس قرنی؛ ای شهید جانباز خدا, ای مجاهد مخلاص, 
و ای بنده پاک حریم کبریایی. 


نویسنده: لیلاتفقدی صفحه 391390/5/16 


چگونه اویس قرنی در جنگ صفین به سپاه امام علی (علیه السلام) 


با سلام 


جریان پیوستن اویس قرنی به نیروهای امیرمومنان (علیه السلام) در جنگ 
صفین؛ جالب و شنیدنی است, این جریان نشانه دیگری, بر عظمت و 
فضیلت «اویس» و میزان جانبازی و فداکاری اوء در راه پشتیبانی از 
امیرمومنان (علیه السلام), محسوب ميشود. 
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استاد رک شیعه, مرحوم شیخح «مفید» در این باره چنین مینویسد: 
امیرمومنان (علیه السلام) در مسیر خود به سوی صفین, در نقطهای بنام 
«زی قادر» (نزدیکی بصره) دستور استراحت داد و شروع به به گرفتن بیعت 
از مسلمانان نمود و به یاران خود فرمود: 


«هزار نفر از طریق کوفه خواهند رسید و همگی با من پیمان مرگ بسته, 
امادگی خود را برای کشتن و کشته شدن در رکاب من اعلام خواهند کرد.» 


طولی نکشید که گروهی از راه رسیدند و دست بیعت در دست 


شماره این عده از نهصد و نود و نه نفر تجاوز نمیکرد. و کسی از انها در 
راه نبود تا بتوان به حساب اورد. 


«آبن عباس» که پسر عمو و از یاران خاص امیرمومنان (علیه السلام) بود, 
و در نیروهای علی (علیه السلام) شرکت داشت., میگوید: 

«در این هنگام, من سخت در تعجب فرو رفتم و دستخوش اضطراب و 
دلهره واقع شدم که چرا شماره آنها به هزار نفر نرسید, زیرا بیم آن داشتم 
که اگر اين پیشگوتی تحقق نیابد. ممکن است مخالفان آن را دستاویز قرار 
داده خرده بگيرند. 


ناگهان مرد مسلح و پشمینه پوشی از راه رسید و به حضور امیرمومنان 
(علیه السلام) شرفیاب شد و گفت: 


دستت را بده تا با تو بیعت کنم. 


براساس پیروی از فرمان تو و مبارزه و فداکاری در رکاب نو تا تدای 
که جان بسپارم يا اینکه پیروزی نصیب شما گردد. 


اسم نو چیست؟ 


اوپیس 


اویس قرنی؟ ! 
بلی 


الله اکبر ؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) به من خبر داده که من شخصی از 
ات اما ملافای 
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میکنم که نام او اویس قرنی است او از اعضای حزب خدا و پیامبر (صلی 


الله علیه و آله) است, او در راه خدا| به شهادت خواهد رسید, و روز 
رستاخیز در سایه شفاعت او قبائلی مانند «ربیعه» و «مضر» وارد بهشت 


(ارشاد مفید چاپ تهران / 149) 
حسن خژاز گفت: از امام رضاأ (علیه السلام) شنیدم که فرمود: 


شیعیان ما از دجال بیشتر است. 


شین کفت» عرص کردم ای سس توا خدا (صای الله علفرو وش 


به چه 


فرمود: به خاطر دوستی شان با دشمنان ما و دشمنی شان با دوستان ما. 
۵ . گام خنیت. شوورخو و باطل. به. هم در هرد و امر مشتبه گردد و 
مومن از هتافی بان تشاخته بشود. 


(صفات الشیعه ص 8) 

اویس تنها یکی از یاران معمولی امیرمومنان (علیه السلام) نبود. بلکه از 
خهاربون آن»-خضرت. به شتمار .میرفت: 

آری او آن قدر لیاقت و عظمت داشت که توانست مورد اعتماد شخصیت 
بزرگی مانند امیرمو‌منان واقع شده. رازدار آن حضرت گردد. 

پیشوای هفتم, حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمود: 


«روز رستاخیز. منادی الهی ندا میدهد که حواریون حضرت «محمد (صلی 
الله علیه و آله)» که از پیروی او دست نکشیدند و بر سرپیمان خود باقی 
ماندند, کجا هستند؟ در این هنگام چهرههای درخشانی مانند «سلمان» 


«ابوذر», و «مقداد», از جا برمیخیزند و خود را معرفی مینمایند. 


بار دیگر منادی ندا میکند: حواریون علی (علیه السلام)» کجا هستند؟. 


خزاعی», «محمد بن ابیبکر». «میثم تمار». و «اویس قرنی» برخاسته از 


دیگران مشخص میگردندا 
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(تنقیح المقال / 1561/157) 


اویس در جنگ صفین؛ جزء۶ نیروهای پیاده نظام امیرمومنان (علیه السلام) 
بود او با کمال رشادت ۵ ولا هر یه جنی با شمان اسلام مییرداخت و از 
کشتن و کشته شدن بیمی بخود راه نمیداد. 


سرانجام در جبهه جنگ و در رکاب امیرمومنان (علیه السلام) شربت 
شهادت نوشید (رجال کشی / 93), و آخرین برگ حیات خود را با سبطور 
خونین نوشت که شهادت برای نیکان و پاکان پروازی به ابدیت است !. 


ناگفته پیدا است که بیعت شخصی مانند اویس با امیرمومنان (علیه 
السلام), شرکت او در سپاه عراق: و شهادت وی در رکاب کین (علیه 
السلام) سند زنده دبکری بر حقانیت امیرمومنان محسوب میشود و 
موضوعی است که در بررسی مزایا و مناقب امیرمومنان (علیه السلام) 
نمیتوان آن را انکار نمود. 

ولی این مسئله, برای برخی از مورخان گذشته کوان آمده, خواستهاند با 
جعل افسانه هائی مشابه ان, درباره یکی از خلفاء (خلیفه دوم) از اهمیت 
مطلب بکاهند, از آن جمله «ابو نعیم اصفهانی» در کتاب خود, داستانهائی 
در اين باره آورده, ملاقات عمر را با اویس, به صورتهای گوناگونی نة 


نموده است 

(حلیه الاولیاء / 822/86) 

ولی ساختگی بودن آن به قدری واضح است که نیازی به رد آن احساس 
نمیشود و اثار جعل و تحریف کاملا در آن به چشم میخورد. 

دروعغ پردازان تاریخ, برای آنکه شهادت اویس را در جنگ صفین انکار کنند, 
تاریخ مرگ او را چند سال جلوتر کشیده, ادعا نمودهاند که وی در زمان 


خلافت عمر, در بازگشت ای ادوبابحان: بیمار شد و با همان بیماری از 
دنیا رفت؛ و وقتی او را , به خاک سیردند. اثری از قبر و صاحب قبر نیافتند !. 


(حلیه الاولیا / 2/83) 


پرداخته مورخان مزدور و دروعغ پرداز است که خواسته اند از این رهگذر, 


به اربابان خود خدمت نموده, از روی تعصب و غرضورزی, پرده بروی 
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«ابن جوزی» که روابط خوبی با شیعیان نداشته در کتاب خود به نام 
«تذکره الموضوعات» (که کتابی است پیرامون روایات جعلی و ساختگی 
که اه نامر (ضلی للهعلبه و الما تقل شده) داستان فلاقات خلیفه خوم را 
با اویس (که در برابر نییعت اویس با امیرمومنان؛ و ِِ وی در صفین 
ساخته و پرداخته شده). بی اساس شمرده و از روایا ت جعلی معرفی 
مینماید !. 


(قاموس الرجال / 2/133) 
اویس قرنی همان زرتشت ایرانیان نزد یمنی ها بوده است 


این نگاره توشظ جواد کهلان مفرد در تاریخ م آبان: و در دسته "دسته بندی 
نشدم" ارسال شده است 


نویسنده: جواد کهلان مفرد 


نام اویس قرنی لابد بعد از آمدن سپاه ایرانی وهریز (ابنای احرار) در عهد 
انوشیروان به یمن و بیرون راندن حبشی ها از انجا از روی ترجمه نام و 
نشان زرتشت و اوستا پدید امده است چه نام اویس به صور عویص قرنی 
و اویس قرنی معانی 3 مختلفی میدهد که جملگی با معانی اوستا و زرتشت 
سازگاری دارند: عویص در لفت عرب به معنی کار سخت و مشکل و سخن 
غامض و پیچیده و سخن نامانوس و عجیب و غریب است. و قرّن در لغت 
عرب به معانی پیوند دادن دوچیز و نیز در حالت اسمی به معنی شتری 
است که ان را با شتر دیگر به هم بسته باشند. 


در مقابل در نزد ایرانیان افسمن به معنی یک بسته بیت آنديشه است و 
استا اقم سا انس عفتای باس تا همع ار ری 
ستایش می باشد. یعنی شعر در دین زرتشتی به معنی یک بسته آنديشه 
موزون بوده است. از این رو قرن ترجمه عربی کلمه اوستایی اوس 
(افس, بعنی بسته بیت) بوده است با ترجه نام زرتشت (زرتوشترا) که در 

ساسانی به معنی دارنده شتر زرین گرفته میشده است. ولی با توجه 
به این القاب مختلف زرتشت زریادر و زریر (دارنده زرین نت و شاهزاده 
ابراهیم ادهم بلخی (پدر بور امتهای فراوان) زرتشت (زرتو - اثشت) يا 
زرتوشترا (زرتو - اثشت - ره) در اصل دارنده تن زرین معنی می داده 
است. یعنی عویص قرنی در مجموع حاوی نامهای زرتشت و اوستای وی 
بوده است و بعد 
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بدین تِ یدید آمده بوده ت لذ| ۷ ی ۳ به. صورت تا 
قرنی در اصل به معنی شاعر و پدید آورنده اشعار شگرف ( < اوستا) 
معنی می داده است. از سوی دیکز نام اویس به صورت اویس در اوستا به 
معنی مرد مجرد و بی زن و بچه است که این مفهوم نیز در مورد اویس 
قرنی مد نظر قرار گرفته است. پیداست ریشه نام اویس از سوی دیگر 
نشانگر جزء اول نام اوستا (اوس - ستا) و ترجمه آن می باشد. از اینجا در 
مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که خود نام قرآن نیز با کلمه قرن 
(بسته شعر, بیت) پیوند دارد و جمع مکسر عربی آن است. با توجه به کلمه 
مرکب اوستایی گائو - رئو - آن یعنی ابیات دینی باشکوه و سرودهای کهن 
کزدان نعتن. کوراتی. معلوم میکردد که.نر سفن برای. نام :قرآن: وه رلتیه 
اوستایی و عربی مرتبط وجود داشته است و محمد نام کتاب خود را از 
همین زوح نام یمنی و ایرانی استخراج کرده بوده است. نام عویص قرنی 
از سوی دیگر می توانست به معنی دارنده شتری که حادثه بسیار سخت و 
ناگوار برایش رخ داده در نظر گرفته شود. از اینجاست که نام اویس قرنی 
- زرتشت را در قران به صورت صالح (مرد نیکوکار و صلح دوست) در می 
ياییم که قومش به خاطر پی کردن شتر مقدس وی با صیحه بلند آسمانی 
(به یونانی یعنی مگافونی) به غضب الهی گرفتار میگردد. در اصل منظور از 
است که داریوش اول در کودتای خود علیه خانواده کوروش (پسران کورش 
یعنی کمبوجیه و وهیزداته بردیه و پسرخوانده و داماد کورش یعنی گائوماته 
بردیه) مسب واقعه ماگوفونی یعنی مغ کشی شند. در واقع گائوماته بردیه 
به نیابت از کمبوجیه و بردیه سنگین وزن در غیاب کمبوجیه در سفر جنگی 
وی به آمور امپراطوری هخامنشی را اداره می نمود. چون شایعه خبر مرگ 
کمبوجیه در مصر به ایران رسید وی بعد از مشورت با وه یزداته بردیه در 
جنوب فارس حکومت خود به نیابت از وه یزداته بردیه رسمی اعلام کرد. 
گائوماته بردیه پیشتر در عهد کورش در بلخ حاکم بود و از آنجا بر امور 
هندوستان نظارت می نمود. وی در بلخ و هندوستان بیشتر تحت لقب 
گوتمه بودا (سرود دان منور) و لقمان (به افغانی لوک مان < یعنی مرد 
درشت اندام) و گوتمه مهاویرا (سرود 
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دانی که قهرمان تقو و است) معروف بود و در زادگاهش آذربایجان نبحت 
القاب زریادر و زریر و زرتشت؛ و در فارس بحت القاب گائوماته بردیه 
(سرود دان تنومند) و پاتیزیت (نگهبان سرودهای دینی) معروف بوده است. 
وی با اعلام اصلاحات عجیب و خارق العاده خویش از جمله بخشیدن سه 
سال مالیات رعایای ی هخامنشی محبوب ملل امیراطوری 
هخامنشی شده بود. اسم اصلی کائوماته بردیه یا همان زرتشت سییتمان 
را کتسیاس به صورت سیپیتاک پسر سپیتمه ذکر کرده است. وی در عهد 
پدرش سیینمه حاکم ولایات جنوب قفقاز بعنی اران و ارمنستان و 
آذربایجان بوده است. بعد از به قتل رسیدن پدرش سپیتمه ۳۳ و ولیعهد 
استیاگ) توسط کوروش سوم, محل ساتراپی وی از سوی کورش بلخ و 
شحال غری هت وان تفین. در فرشسفاد باس ان ستاس معروف. آلمانن 
نخستین کسی است که زرتشت اساطیری را در وجود سییتاک پسر سپیتمه 


مطالب مرتبط: 
زبان آذری همان ترکی ارانی بوده است 


پشوتن اساطیری همان پیسوتن ساتراپ لیدیه در عهد اردشیر اول و 
داریوش دوم بوده است 


تیگران اول ارمنستان همان ویشتاسپ کیانی بوده است 
اد ال ه ای سا نصا سای وی مه ور من 


آنلا تشن همان فواصل بین شبه جزیره اسکاندیناوی و شبه جزیره ژوتلند 
دانمارک بوده است 


اویس قرنی با بیان دیگر 


اویس قرّنی با عنوان کامل ابو عمرو اوَیس بن عاهر بن جَرْء بن مالک, 
مسلمانت اکن فر رن بفه هر که در زهان محفد می. ز بت ولی: ودرا 
ملاقات نکرد و از تابعین محسوب می شود. مقبره او در الولک از استان 
قزوین ایران است. ] ؛ [ 
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۶ دک 
+ ادبیات + 


پانویس 
* منابع 
زد که 


قرنی کر قفزان ند کف حضرت محمد. پیامبر اسلام, مسلمان شد ولی 
هرگز او را ندید. نقل می کنند وقتی برای دیدار محمد به مدینه آمد, او در 
جنگ بود و او را ندید. ] نقل دقیق شود ! [ پس از درگذشت پیامبر اسلام در 
سال * میلادی علی بن ابی طالب را ملاقات کرد. 


آیا اویس قرنی در جنگ صفین امیر المومنین علیه السلام را یاری کرد؟ 
گروه عقائد شیعه 

سوال کننده: فرهاد. ف 

پاسخ: 


اویس قرنی, یکی از با وفا ترین و برترین یاران امیر المومنین علیه السلام 
ود ات که کر یف حور و اه من هم ری بش نم شم ات 
رسیده است . روایات فراوانی از طریق شیعه و سنی در این باره وارد 
شده است که من فقط , به یک روایت ت از طریق شیعه بسنده می کنم. 


مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب شریف الارشاد می نویسد: 


و ال (علبه السلام) بدي قار و هو جاسن لخد الْبْعه بَأیکمٌ ن قتل الکو 
لف رقل تون رخ و لاف ی ی ی[ 
أ1 


۳۳ 


یس ار علیّتا و لَْ رد َهْموماً دابی اخضاء الوم حتّی ورد او 


۱ 1 
۳ 
7 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
اصا 
۱ 
2 
۱ 
اما 
9 
۳ 
۱ 
2 
23 
۳ 
ما 
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لا هو راجل عَلیه قباء ضوف مَعَه سِبَفْهٌ رْسْهٌ و دَاوثْه فَقَرّبِ من 
لین (علیه السلام) ان امه بدک آنایعک هد ۱ ۱ 
(علیه السلام) و علام ثبایعنی قال عَلی السَه و الطاعه و القتال بین,یدیک 


خی أَمُوت ی اه مراشیت ق 
القَیی قال عم قال, اللة 1 أخبرنی خییبی, رَسٌول الله (صلی الله علیه 


1 فی ره تِِ الله علی العباد, جح 1 ص: : 316 و ارشاد القلوب 


5 و اعلام الوری ت له و هل ات ار 
200 


فگامی که ] حضرت علی علیه السلام [ در منزل ذی قار (نزدیکی بصره) 
برای بیعت کردن نشسته بود فرمود: 


از سمت کوفه هزار مرد بدون کم و زیاد می آیند و بشرط جان با من 
بیعت کنند (که تا دم مرگ دست از یاری من بر ندارند) 


ابن عباس گوید: من از این سخن بیتاب شدم و ترسیدم مبادا این مردم که 
ازر کت ی فا ای سای کی با یا سا نو ایکا کار تا 
تباه گردد (و مردم بگویند علی علیه السّلام دروغ گفت) و همچنان در 
شماره آنان اندوهنای بودم تا این که جلوداران ایشان رسیدند و من می 
شمردم و چون نهصد و نود و نه نفر تمام شمردم دنباله ایشان برید و دیگر 
کسی نیامد. من 1 


0 - نم _ 
«[تا له و نا یه راجقون» چه چیز علی را وادار کرد بر آنچه گفت؟ 


همین طور که من در این انديشه بودم ناگهان شخصی را دیدم که می یذ 
تا اين که نزدیک شد دیدم مردی است که جامه پشمین در بر دارد و 
شمشیر و سپر و افتابه همراه او است. پس نزدیک امیر الموّمنین علیه 
السّلام رفته و عرض کرد: دست خود را دراز کن تا با تو بیعت کنم, امیر 
المومنین علیه السّلام فرمود: 


بر چه چیز با من بیعت کنی؟ 


عرض کرد: بر شنیدن (سخنانت) و پیروی (دستوراتت) و جنگیدن در رکاب 
تو تا مرگم فرا رسد يا این که خداوند فتح و پیروزی نصیبت گرداند. 
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حضرت به او فر مود: نامت چیست؟ عرض کرد: اویس,: فرمود: تو اویس 
قرنی هستی؟ عرض کرد: اری, فرمود: «الله اکبر» حبیب من رسول خدا 
(صلی الله علیه واله وسلم) به من خبر داد که مردی از امت او را (خواهم 
دید و) درک خواهم نمود و او را اویس قرنی می گویند, و او از حزب خدا و 
رسول او است مرگش به شهادت (در راه دین) خواهد بود. و (گروه 
بسیاری) مانند (بسیاری گروه دو قبیله) ربیعه و مضر در شفاعت او (در 


روز رستاخیز) در ایند, (و به وسیله شفاعتش از اتش دوزخ رهائی یابند). 
موفق باشید 

گروه پاسخ به شبهات 

موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) 


زیارتگاه اویس قرنی 


آرامگاه حضرت اویس قرنی که از صحایه بزرگ پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) است و بسیار مورد احترام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده در 
مسیر جاده کرمانشاه و روانسر در فاصله 35 کیلومتری شمال غربی 
کرمانشاه واقع است و هر سال زائران بسیاری را از شهرهای دور و 
نزدیک به سوی خویش جذب می نماید که در بارگاه ویس به ذکر و مراسم 
عبادی خاص خویش می پردازند. بارگاه ویس به شکل بناهای دوره 
سلجوقی و بر ارتفاعات کوهی به نام (بيشه کوه) در محدوده روانسر قرار 
گرفته است. در مورد احدات بنای مقبره ویس اطلاع دقیقی در دست 
نیست گویا عمر بنای آرامگاه از آغاز حکومت سلجوقیان است. هر چند که 
پیش از آن نیز قبرستانی در آن محل وجود داشته است. البته در کتب تاریخ 
اصحاب و تابعین بیاضیر (ضلی الله علیه و آله): روایاتی چند مبنی بر فوت 
اویس در هنگام جهاد در منطقه ای از کردستان آمده است. 


ختطالی بن. یی عاهر 


اشاره 


الاوسی, 
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فنق شین مره ین عوفت: ضحابه رسول الله. اسلافه» اسلم.مه قومه الا تضار 
لها فذم الب ضلی. الله::عليه وسلم المدت: (شد. فی: الطیفه النانته 
للصحابه). 


تسه عمیام بت فد اللهت اون سال خیم دای کان امن آنم‌قایر 
الراهب واسمه عمرو, 09 عبد عمرو یعرف بالراهب فی الجاهلیه. وکان 
یذکر البعث ودین الحنیفیه, ویسال عن ظهور رسول الله, ویستوصف صفته 
الاحبار, فلما بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم حسده. ولما هاجر الی 
المدینه فارقها الی مکه, وقدم مع قریش فی غزوه احد محاربا, فسماه 
اارسول ضی امه مور اه اهر ات ی 


استشهد حنظله یوم آحد قتله شداد بن الأسود مع آبو سفیان اشترکا فی 
قتله, لحق بأحد ضصبیحه عرسه فاستشهد وغسلته الملائکه بتص الحدیت, 
ولما علم رسول الله صلي اللت علنت. خفسلم تحقاه. فال: نی رابت 
الملائکه تغسل حنظله بت ایی عافر پیز الشهاء ار بماء المزن فی 
صحاف الفضه» قال ۳ آسید الساعدی: فذهبنا فنظرنا الیه فاذا رآسه 
یقطر ماء. ولما سئلت زوجته عن ذلک قالت: قر موف اش انا سس 
الهیعه (منادی الجهاد), فقال صلی الله علیه وسلم: «لذلک غسلته الملائکه» 
فلقب من یومها ب «غسیل الملائکه» وقد افتخرت به الأأوس علی الخزرج 
کما جاء فی الخبر الذی رواه قتاده عن انس قال: افتخرت الأوس والخزرج 
فقالت الأوس: منا غسیل الملائکه أ الخ. ولد لحنظله عبد الله, فکان بنوه 
یقال لهم: بنو غسیل الملائکه. 


ری نله باسنم ملاعلا که ملد الم دای هه این زوم یه 
الا وا ار اس ها ات مقر آلترم ادن دی 
یزید بقیاده مسلم بن عقبه الذی غز| المدینه المنوره واستباحها. 


ات تاه انم این ای 


یکی از کسانی که در جنگ احد شرکت کرده و ماجرای شهادتش قابل ذکر 
ات تاه انی انس اف انم کم که اه سس سا رارصا اه 
علیه و آله) ملقب به ابوعامر فاسق و پدر حنظله بود خود به همراه تنی 
چند از پارانش در لشکر ابوسفیان و در برابر 
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مسلمین قرار داشت) است. 


حنظله از جوانان خالصی بود که در غزوه احد. در برابر کفار قریش حاضر 
شده و تا آخزین لحظه در رکاب زسول خدا (صلی الله علیه و آله) جنگیده 
99 شهادت رسید. انچه درباره حنظله مورد توجه بوده و در بسیاری از 
کتاب سیره امده است مصادف شدن شب ازدواج او با حرکت رسول خدا| 
(ضلی الله علیه و آله) + به احد می باشد که امتحان سختی را برای او بوجود 
او امتحانی در وادی تصمیم ؛ ۰ تصمیم به رفتن پا ماندن. 


نزول ایه 62 از سوره نور: 


درست شبی که بنا بود حنظله همسر خود «جمیله دختر عبدالله آبن ابی 
سلول» را به خانه ببرد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به همراه یاران 
خود به سوی احد حرکت کردند. 


حنظله از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اجازه خواست تا آن شب را 
کر فذفتم و نزو خمتش تترن تما ندر .یه تیان در حوامتت اهر این ابید نازل شد: 
«بدرستیکه مومنان کسانی هستند که به خداوند و رسول او گرویده و 
هنگامیکه برای امر مهمی به همراه او ( < رسول خدا (صس» - حاضر می 
شوند, از نزد وی - نمی روند مگر اجازه بگیرند. (ای پیامبر !) کسانی که از 
تو (در چنین اموری) اجازه می گيرند, به راستی به خدا و پیامبرش ایمان 
آورده اند. در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای (مهم) خود از تو اجازه 
ی نور» ابه 02( 


پس حضرت به موجب اين آیه به حنظله اجازه داد تا در مدینه بماند. شب 
که شد همسر حنظله را به؛خاته آوردند و افیا وی هفیستر ند وفتی: تن 
تب خی زرا ۱ برداشت تا به میدان جنگ برود اما «جمیله» از 
او خواست تا کمی صبر کند. آنگاه چهار نفر از مردم مدینه را حاضر کرد و 
از اسان تواییت تا فاد ناش کی له سب کشا وی هسیر 
شده و اگر فرزندی از جمیله به هم رسید از آن حنظله بوده و او کار منافی 
شرعی انجام نداده. افراد مذکور شهادت داده و حنظله پس از آن به جنگ 
رفت. 


بعد از رفتن او از جمیله پرسید ند. «چر| این کار را کردی؟» گفت: «شب 
هنگام ج 
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خواب - دیدم آسمان شکافته شد و حنظله از آن بالا رفت و سپس شکاف - 
آسمان - به حال اولیه اش بازگشت, - از این خواب - دانستم که حنظله 
شهید خواهد شد - فلذا خواستم اگر پس از او فرزندی از من بدنیا آمد 
کسی در پدر او شک نکند -. 


رسیدن حنظله به صحنه جنگ: 


حنظله وقتی به احد رسید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در 
حال مرتب نمودن صفوف سربازان خود بود. پس او نیز به سپاه اسلام 


با شروع جنگ و بالا گرفتن درگیری مشرکان تاب مقاومت را از دست داده 
و توان ایستادگی در خود ندیدند, لذا هر یک از طرفی شروع به فرار 
کردند, در این هنگام حنظله نیز مانند دیگر مسلمانان به تعقیب مشرکین 
پرداخته و در این آثنا چشمش به ابوسفیان افتاد. فرصت شمرده به دنبال 
او افتاد تا شاید مسلمین را از شر او خلاص کند حنظله به هر ترتیبی که بود 
خود را به ابوسفیان رسانده و با ضربتی پاهای اسب ابوسفیان را مورد 
اصابت قرار داد, در اثر این ضر به اسب تعاد لش را از دست داده و 
ابوسفیان را مین زد؛ حنظله جهید تا کار ابوسفیان را یکسره کند اما او با 
۱ و ات و او 1 ! من 
بود که ناگهان فردی از مشرکان با نیزه ای حنظله را مورد اصابت قرار داد 
و او را به شدت زخمی کرد. اما حنظله در نهایت استقامت برخاسته و به 
دنبال مهاجم مذکور دویده. به او حمله کرد و او را کشت., لحظاتی بعد 
حنظله نیز توان خود را از دست داده و در همانجایی که حمزه, عمرو ابن 
جموح و جمعی از انصار به خای افتاده بودند به شهادت ر سید. 

بسن از بایان خنی آبوغاهر بر سر جتازه فرزندش جنظله آمده: و گفت: «من 
تو را از متابعت این مرد ( < یعنی رسول خدا (ص» بر حذر می کردم - اما 


تف. کوش اقا ندادید به حضدا قسم در زندیی. بم‌ندرت: تیکو کار تم ادف 
شریف الخلق بوده مرگت 
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نیز در کنان بزز ان و اشراف است. اگر خدا به حمزه يا یکی از یاران 
یا وا اس مر و 
دهد». سپس با صدای بلند گفت: «- ای مردم ! این جنازه حنظله - است. 
آن را پاره پاره (و مثله) نکنید هرچند با من و شما مخالفت کرد.» 


ملائکه حنظله را غسل می دهند: 


ظاهرا حنظله به هنگام خروج از منزلش - برای حضور در احد - نتوانسته 
بود غسل کند و با همان حال به میدان امده بود؛ نقل است پس از شهادت 
وی» رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره فرمود: «من 
ملائکه را دیدم که میان آسمان و زمین حنظله را با آب باران در کاسه 
هایی از طلا غسل می دادند.» و به همین سبب بود که او را غسیل الملائکه 
(یعنی غسل داده شده بدست ملائکه) نامیدند. 


فرشتگان آب بریزید! 


حفظله نم اس اهر 


حنظله جوانی بود از انصار مدینه و پدرش ابو عامر در سلک دشمنان اسلام 
رها رس و ان و تم ال وراه وا وا 
جچون مسلمانان برای جنگ احد بسیج شدند و می خواستند حرکت کنند 
مصادف شده بود با شب زفاف و عروسی او و از این رو به نزد رسول خدا 
ات سا اما ور و را وا 
ما ار رت وا کی فا ۵ 
و آله) , بش اد اخا مداد ان ی وانرمسم ماد مگروسی کید 


ختظله آن شب را در مذیته ماند و مراسم عروسی انجام. گرفت. و فردا 
صبح زود. روی ایمان و عشقی که به جهاد در راه دین و دفاع از رهبر عالی 
فآ ها ات اه ای و 


سوی احد گردید. 


کل بن ابراهیم (ره) نقل کرده: هنگامی که حنظله خواست روانه میدان 
۱ 


سم 


حرفت وه زد چهار تن از مردان انصار فرستاد و چون آنان حاضر شدند 


اتتان مات خی که وش انعر وهآ هل نوی آنجاه 
شد و حنظله گواهی داد. 


حنظله پا سرعت یه میدان جنگ آمد و با شجاعت و شهامتی که در گیر و 
دار جنگ از خود نشان داد خود را به ابو سفیان سرکرده لشکر قریش 
شاه مات ام ای کرد رت ها دم نون کف ام زاره قتل برساند, 
ولی 


و چون حنظله به راه افتاد, از آن زن پرسیدند: برای چه این کار را کردی؟ 
گفت: دوش در خواب دیدم که گویا آسمان شکافته شد و حنظله وارد 
آسمان گردید و سپس بسته شد و من از این خواب دانستم که حنظله در 
این جنگ به شهادت خواهد رسید. خواستم تا شما بدانید او با من عروسی 
کرده که آکز خاماه شدم معلوم باشد فرزند حنظله است (و مورد تهمت 
قرار نگیرم). 


و به هر ترتیب حنظله با سرعت به میدان جنگ آمد و با شجاعت و شهامتی 
که در گیر و دار جنگ از خود نشان داد خود را به ابو سفیان سرکرده لشکر 
ی اند «اشی آممای ره رت ایدم نود که یار به قتل 
برساند, ولی ابو سفیان در حالی که پیاده از ترایز شفشیر حنظاله می 
گریخت مشرکان را به کمک طلبید و سرانجام یکی از آنها به نام شداد بن 
اوس سر راه بر حنظله گرفت و پس از زد و خوردی که با هم کردند حنظله 
را به قتل رسانید و ابو سفیان در مدح او اشعاری سرود و تا زنده بود 
یا هر ره اس ات 


فچون جنگ یه پابان رسیه زپول خدا (صلت للهعلیه و آله و سلم) کار 
او فرمود: حنظله را فرشتگان غسل دادند و هنگامی که وضع حال او را از 
همسرش پرسیدند؟ گفت: حنظله وقتی ازخانه بیرون رفت جنب بود و با 
همان حال جنابت به جنگ رفته بود و از آن پس در تاریخ به «حنظله غسیل 
الملائکه» معروف گردید. 

تهیه و تنظیم برای تبیان: رضا سلطانی 

ی 


2 - الصحیح من سيیره النبی الاعظم ج 6 


نز 3 


اشاره 


کمیل شخصیتی جلیل القدر و از پاران خاص امیرالمة منین ( علیه السلام) 
است. و در اوقات مخصوصی که نصیب همه نمی شده است:, مورد عنایت 
خاص ان حضرت قرار می گرفته است. 


دانشمندان علم رجال و درایه درباره کمیل چنین گفته اند: 


اس در کانرعال فد سل با آر اضحان ام الم عنم دانام 
یم میا لس ردنر روم ات 


ابن ابی الحدید که از علماء ور کی اهل سنت است توباره کشیل مت کوید: 
(کان من شیعه علی و خاصته کمیل از شیعیان خاص امیرالمو منین بود). و 
حجاج بن یوسف او را با کسانی که با او در پیروی از امیرالمو منین شریک 
بودند به جرم شیعه بودن به قتل رسانید. او می گوید: کمیل عامل و 
فرماندار امیرالموٍ منین بود در شهری به اسم ) هیت (که گویا در کنار 
فرات بود, ولی کمیل در اداره کردن حوزه ماءموریتش تسلط کافی 
نداشته بطوری که لشکر معاویه بعضی از ابادیها و روستاهای او را مورد 
حمله قرار داد و کمیل نتوانست از انها دفاع بکند و اين برای او نقطه 
ضعفی بود و برای جبران کردن ان به بعضی از قرائی که تحت تصرف 
معاویه بود حمله نمود. امیرالمو منین به او اعتراض کرد و این جمله ارزنده 
را فرمود: 

) ان من العجر الحاضر آن یهمل الوالی ما ولیه و یتکلف مالیس من تکلیفه 
یکی از دلائل ضعف یک مسو ول این است که موارد وظیفه خود را انجام 
ندهد و چیزی که وظیفه او نیست ان را انجام دهد (. 

ذهبی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت است درباره کمیل چنین می 
گوید:) کان شربفا مطاعا ثقه عابدا علی الشیعه قلیل الحدیث قتله الحجاج 
کمیل مردی شریف و در میان قومش مورد احترام بود و دستورات او را 


اطاعت می کردند. مردی مورد اطمینان و در پیروی امیر الم منین و 
اطاعت خدا می کوشید و کم سخن. می گفت 
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قاتل او حجاج بن یوسف بود (. 


علامه معاصر صاحب قاموس الرجال در توثیق کمیل می گوید: سید بن 
طاووس که از علمای بزرگ است در کتاب) کشف المحجه (که آن را برای 
فرزندش نوشته و وصایای خود را باو می نماید می گوید: بعد از جنگ 
نهروان مردم از امیرالموّ منین راجع به خلفاء سوٌّ ال نمودند, حضرت به 
عبدالله بن عباس فرمود که ده نفر از اشخاص مورد اطمینان را برای 
وی یکی از نها کمیل بود که حضرت او را مورد اطمینان 
فرار داد. 


امیر الم منین را به سه.. دلسته : حواریین؛ یاران؛ و خواص اصحاب ان 
حضرت تقسیم می نماید. 


حواریین ۱ چهار نفر: عمر و بن حمق خزاعی, میثم تمار, 
محمد بن ابی بکر و اویس قرنی ذکر کرده. و خواص 
بسیارند, اژ-حظه انا کمیل.بن زیاد زا دک نموده. سستتن.می کوید: کمین 

از بزرگان تابعین بود که حجاج بن پوسف در سال هشتاد و سه هجری در 
سن نود سالگی او را به قتل رسانید. 


شیخ مفید که از بزرگان شیعی متوفی 413 و مورد توجه ولی عصر بوده 
است, در کتاب ارزنده اش الارشاد می گوید: هنگامی که حجاج فرماندار 
کوفه شد کمیل بن زیاد را طلبید, جناب کمیل چون خون آشامی حجاج را 
می دانست مدتی متواری شد. حجاج حقوق و مزایای طائفه و قوم کمیل 
را قطع کرد. وقتی کمیل فهمید با خود انديشید که من در سنین پیری 
هستم و شایسته نیست که خویشاوندانم به واسطه من در مضیقه و 
ناراحتی قرار گیرند. لذا خود را به ماعموران حجاج معرفی نمود. وقتی 
چشم حجاج به کمیل افتاد گفت من خیلی دوست داشتم که به تو دست 
یابم. کمیل گفت: از عمر من چیزی باقی نمانده لیکن موعد خدای تعالی 
است و بعد از قتل نیز حسابی است و مولایم امیرالمو منین) سلام الله 
ی که تو قاتل منی. حجاج گفت: آری, تو در کشتن 
عثمان شرکت داشته ای. 


سپس حجاج ملعون امر کرد گردن این پیر مرد صحابی را با شمشیر زدند. 
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صدوق (علیه الرحمه) که از بزرگان علمای شیعی و در حدود دویست کتاب 
و تاءلیف از او به جای مانده در کتاب امالی خود گوید: امیرالمو منین دست 
کمیل را گرفت: وه صحرا برد و آهی کشید و فرمود: 


) الناس ثلثه عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاه و همچ رعاع اتباع کل 
ای سل رت سا وراه ایا ی رس کم 
العلم خیر من المال العلم یحرسک و انت تحرس المال و المال تنقصه 
النقیه و العلم جر پالاهای با کمل عم چین بان به پکست الاسان 
الطاعه فی حیاته و جمیل الا حدوته بعد وفاته و العلم حاکم و المال محکوم 
علیه با کمیل هلک خزان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون ما بقی الدهر 
اعيانهم مفقوده و امثالهم موجوده . 


) مردم سه دسته آند: گروهی عالم ربانیند) در معارف حقه و علم مبداء و 
معاد دانا هستند (و گروهی متعلم اند, و دسته سوم مردم فرومایه اند که 
مانند مگسان بهر طرف باد وزیدن گیرد به آن طرف حرکت می کنند از 
روشنایی علم بهره نیافته اند و متکی به یک تکیه گاه محکم نیستند. کمیل ! 
علم بهنر از مال است, زیرا تو مال را نگهداری می کنی در صورتی که علم 
تو را نگهداری می نماید, مال به واسطه بخشش کم می شود اما علم 


ای کمیل ! علم برنامه ای است که انسان به آن عمل می کند, به وسیله 
علم به دین است که انسان در حال حیات می تواند خدا را اطاعت کند و 
بعد ان ضر ی ان خی او باقن بماند جح ای کمیل ! علم حاکم است و مال 
محکوم علیه است. ای کمیل ! خزانه داران مال و ثروت هلاک شدند و 
خزانه داران علم و دانشها زنده اند و علماء و دانشمندان تا روزگار باقی 
است جاودانند. بدنهای آنها از نظر پنهاست اما نشانه های آنها در دنیا 
طریحی صاحب کتاب معروف) مجمع البحرین (می گوید: کمیل از بزرگان 
اصحاب امیرالمة منین و صاحب سر ان حضرت. بعد از ان در ماده) نفس 
(می گوید: کمیل از امیرالمو منین سو ال کرد از شما تقاضا دارم که نفس 
عرض کرد مگر انسان بیش از یک نفس دارد. حضرت مفصلا بیان کرد که 
انسان دارای چهار نفس است: 1 نامیه 
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نباتی 2 حسیه حیوانی 3 ناطقه قدسی 4 کلیه الهی. و هر یک از اینها دارای 
پنج قوه و نیرو و دو خاصیت هستند. 


) نامیه نباتی (دارای بنج نیرو است: 


1 ج ماسکه 2ج جاذبه 3 جح هاضمه 4 ج دافعه < ج مربیه؛ یعنی نیروی نظم 
دهنده در اعضاء. 


اما دو خاصیت, کم و زیاد شدن آنها ۳ و منشاء این نیروها کبد می 
باشد و این دو خاصیت نزدیک به حیوانیت ت است. 


) حسیه حیوانی (نیز دارای پنج نیرو است: 


۷ 1 
آنها قلب است و این دو صفت شبیه به درندگانست. 


ناطقه قدسی (نیز دارای پنج نیرو است: 


1 ج فکر 2 ج ذکر 3 ج علم 4 ج حلم 5 ج آگاهی, و اینها منشاء جسمی 
ندارند بلکه انسان از این بعد شبیه ترین مخلوقات به ملائکه است. و دو 


خاصیت این نفس , پاکیزه بودن و حکمت است. 
) کلیه الهی (دارای بنج نیرو است : 


1 جح بقاء درفنا 2 ج نعمت در سختی و شقاء 3 جح عزت در لت 4 ج فقر در 
غنا 5 جح صبر در بلاء. و این نفس دارای دو خاصیت است: 1 ج حلم و 


0 ات نت است که مبداء آن 


) و نفخت فیه من روحی ۵ گشت آن به سوی خدای تعالی است چنانچه 
می فرماید:) ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ( 


کس هر چه بگوید یا قضاوت کند از روی قیاس و میزان معقول باشد. 


بعد از بیان این مطالب صاحب روضات الجنان گوید: این جریان کمیل با 
امترالی ه ا ها ات و رن ای مس ای ار ده 


می شود و خود دلالت دارد که کمیل دارای معرفتی کامل و منزلتی بزرگ و 
در معنویات 


ص: 3067 


دارای مقامی رفیع و قدری منیع بوده است. 


نیشابوری در رجال خود گوید که: کمیل از خواص اصحاب امیرالمو منین 
۱ ت که حضرت او را ردیف خود بر شتر سوار کرد سیس کمیل از 
امیرالموْ منین سو ال کرد: 


یا امیرالمو منین) ما الحقیقه فقال مالک و الحقیقه فقال اولست صاحب 
سرک قال بلی ولکن پرشح علیک ما بطفح منی فقال او مثلک تخیب ساثئلا 
فقال الحقیقه کشف سبحات الجلال من غیر اشاره فقال زدنی بیانا قال 
(علیه السلام) محو الموهوم و صحو المعلوم فقال زدنی بیانا قال هتک 
الشز نله انس ال ردبی با قال تور شرس صیم ار ل فان 
هیا کل التوحید اثاره فقال زدنی بیانا فقال اطف السراج فقد طلع الصبح (. 


از امیرالمو منین سو ال می کند که حقیقت چیست؟ ج ظاهرا مقصود 
کمیل 


سوال از حقیقت ذات مقدس است لذا امیرالمو منین به او می فرماید) تو 
کجاء, حقیقت ذات کجا؟ (به قول شاعر 


اگر رسد خس به قعر دربا 


تو صاحب سر من هستی ولی رشحه هایی که از اسرار درونی من سرریز 
می کند به تو می رسد. 


عرض می کند ایا شخصی مثل شما سائل را ماءیوس می کند؟ با این 
سبحات جلال است بدون اشاره, یعنی حقیقت ذات را جز از طریق کشف 
نمی شود درک کرد. يا اين که حقیقت ذات را جز از طریق تنزیه نمی شود 
شناخت ج یعنی ذات مقدس را منزه دانستن از تمام چیزهایی که ما ان را 
تصور می کنیم. عرض کرد بیش از این بیان فرمایید. فرمود: انسان باید 
بداند که خدا در وهم او نیاید. همان طوری که در جایی دیگر امیرالمو منین 
فرمود) کلمامیز تموهم باوها مکم فی ادق نظر فهو مخلوق مثلکم مردود 
الیکم (یعنی انچه در شما در وهمهایتان تمییز می دهید خدا نیست و مخلوق 


شتما ابشت و خودتان سرمی کروی اوح المعاوش تن صلم با آخاکی.ا 
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بیانی است برای جمله اول که) محوالموهوم (باشد. 


یعنی هنگامی که انسان از عالم موهومات رها شد و علم خالصی پیدا کرد 
که در او هیچ گونه وهمی نباشد آنجاست که علم کشف حقیقت می کند. 
ی ی اس وی ی و و ان ی ی ی 
( 


عرض کرد بیشتر بیان فرمایید. حضرت فرمود پاره نمودن حجاب به 
واسطه غلبه سر. بعد کمیل عرض کرد بیشتر بیان فرمایید. حضرت فرمود: 
ات ها ی سا ارس اه 
پرتو می افکند. عرض کرد بیشتر بیان فرمایید. فرمود چراغ را خاموش کن 
که صبح طالع گردید. 


این جملات. ان فرمایشات: آمیرا له مین (غلیه السلام) خر ماه تهاق 
ففیق ویو شا یه هرا بان مسا مات ماس رها ۶ داوخ آنما خن 
بت ه سم کردم انم انز آن له توف ازخی لا عیوالر دای( 


هیجی صاحب شوارق در تحقیق این فرمایشات گوید: 


چون کمیل از اصحاب دل بوده و در خواست مقام ولایت که مقام فناء در 
ذات است می نمود و حال او اقتضای سو ال از حقیقت نمود, لذا حضرت 
یعنی امیرالمو منین به دیگری این طور مطالب را نفرمود. اولا او را ترغیب 
می کند به سیر و سلوک لایق به اهل حال, کمیل عرض می کند ایا من 
صاحب سر تو نیستم حضرت فرمود بلی تو صاحب سر من هستی ولی 
دی هم کون اج نها اه سب ی کید یه نه می و رید 
مفلاصراه هت کید و موی کد شخص کرشن. فا تشما تسانل بر 
مأیوس می کند؟! حضرت فرمود) الحقیقه کشف سبحات الجلال من غیر 
اشاره (یعنی حقیقت آنست که کثرتها که وجود موهوم دارند در هنگام 


روشن شدن چراغ علم محو و متلاشی شوند و غیر حق چیزی باقی نماند و 
تجلی نکند. 


قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس الموّ منین می گوید: شیخ کامل 
مکمل: 
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کمیل بن زیاد نخعی) قدس سره (ت کمیل کننده موحدین پار و همدم 
امیرالمة منین علی (علیه السلام) است. آن حضرت را رسم بودی که چون 
علوم و اسرار در باطنش موج زدی و خواستی که گوهر عرفانی بیرون 
اندازند کمیل را پیش خواندی و بر او جواهر اسرار افشاندی. سپس د 
یا اه ال هرا کم 


اعثم کوفی در تاریخ خود گوید: عثمان در زمان خلافتش دستور داد که 
مالک اشتر و دوستان وی را از کوفه به شام نزد معاویه ببرند وقتی به نزد 
معاویه رسیدند سلام کردند و نشستند. معاویه جواب سلاه داد و ایشان را 
احترام کرد و گفت: ای قوم, از خدا بترسید چ لا تکوئوا کالذین تقتقوا 5 
اختلفوا من بَعْد ما جاءهم الَیَسات نباشید از کسانی که ایجاد ِ و 
اختلاف نمودند بعد از ان دلائل حق برایشان روشن شده بود (یعنی 
معاویه سو ۶ استفاده از ایه کرد. کمیل که از همراهان مالک اشتر بود 
فوری به معاویه جواب داد: ای معاویه !) فهدی الله الذین امنوا بما اختلفوا 
فیه من الحق باذنه خدای تعالی راه راست را نشان قومی داد که 
درباره پیدا کردن حق اختلاف کردند (والله ای معاویه ما آنها هستیم. 


معاویه گفت: ای کمیل چنین نیست که تو می گویی. این آیه درشاءن 
کساعتی اش رشان اطاعت خدا ورد وداولن الا واشمی ند و 
کارهای نیکویی که اولی الامر نموده مخفی نکردند و معائب او را اشکار 
ننمودند. و مقصودش از این حرفها خودش بود. کمیل گفت اگر عثمان بر تو 
اعتماد نداشت تو را نگاهبان نمی کرد و ما را نزد تو نمی فرستاد. مالک 
گفت ای کمیل بگذار تا بزرگتر از تو سخن بگوید. چون اشتر از او بزرگتر 
بوف کحیلت. > موی ند ی ابقر رو ری سخن گفتن نمود و گفت: ای 
معاویه ! تو نیکو می دانی که خدای تعالی این 9 ۷ رسالت 
پیغمبر اسلام گرامی داشت و همچنین به سبب او اين امت را بر دیگران 
برگزید. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به اندازه ای که مقدر بود در 
میان مردم زندگی کرد و چون اجل حتمی او فرار رسید به جوار رحمت 
الهی انتقال پافت. بعد از وفات او جماعتی مردمان صالح مدنی بر کتاب 
خدا و سنت رسول الله عمل کردند خدا به ایشان جزای خیر بدهد بعد از 
ایشان چیزهایی حادث شد که نه بر 
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قانون خدا بودند و نه مق متین آن را بسندیدند بلکه آنها را انکار نمودند و 
امروز اگر چنانچه حکومتهای ما به راه حق بروند از ایشان خشنودیم اگر بر 
خلاف حق بروند خدای تعالی از اعمال ایشان خبر داده که می فرماید: 


و ید له مثاق لت وتو 0 یه لاس و لا توت تة فَبدُوة 


ایا وا ای ار 
انداخته وب تذل کمی. انز خریداری کردند. هان ای فعاوبه.ما آنها تنستتیم. 


گفتگوی مالک و معاویه طولانی است ما به قدر حاجت که مربوط به کمیل 
بود از ان نقل کردیم. 


صوفیه کمیل را یکی از چهار ولی می دانند که از چهار امام خرقه گرفته 


اند. 
صاحب طرائثق الحقائق چنین می گوید: 


مرحوم میرزا محمد تقی ملقب به مظفر علی شاه کرمانی در کتاب) بحر 
الاسرار ( می گوید: طریقه حقه از چهار امام به وساطت چهار ولی از 


_‌ 


شیعیان خاص اهل بیت جاری و در میان مردم منتشر گردیده. 


1 از مولایا آميرالفة متین: اسدالله القالي: علی. ین ات طالب. (عایه 
السلام) به واسطه کمیل بن زیاد. 


2 ج از سید الساجدین به واسطه ابراهیم ادهم. 

3ج ار مولینا جعفر بن محمد صادق به واسطه با پزید بسطامی. 
4 ج از حضرت رضا (علیه السلام) به واسطه معروف کوفی. 
اختصاصی سایت رهبران شیعه 


اخبار از کیفیت شهادت کمیل ! 


روایات وارده در باره حجت های الهی. می گوید: خدای متعال علم اولین و 
آخرین را در اختیار آنها قرار داده و زوایای مختلف دنیا و علوم مربوط به 


آن: فانتد :ظشتن است. که.در خلوی:حتشنم انان جلوه فی کند و از تمامن 
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پیشامد ها تا انقراض عالم. اطلاع دارند. 


آزین حهت است که امامان بژرگوار بة بعضی از علوم آینذه بتانات رکفت 
اوری دارند که بعد از چهارده قرن مصداق پیدا کرده و می کنند. مانند 
اخبار از شبیه سازی و تغییر جنسیت و میکروب ها و رادیو و تلویزیون و 
اخبار از هوا پیماهای بمب افکن و اتم و انگشت نگاری و انتقال هورمون و 
زندکن در کرات دیگر و هزاران مسایل دیکر) که من در این مورد کتابی 
بنام اسلام فراتر از زمان در 1 صفحه ۹ ام اوزت تفصیل , به آن 


در مورد بمب افکن ها فرمود: و الحدید یجری علی ظهر الهوی و تمطر 
علیهم تارا و یموت من اهل الارض من السبعه خمس... آهن در هوا) 
اسمان (جریان پیدا میکند و از ان اتش می بارد بطوری که از مردم زمین 
از 7 نفر 5 نفرشان از بین می رود و در مورد تلفون های نشان دهنده 
عکس و تلویزیون فرمود:... و اهل المغرب یسمعون صوت اهل المشرق و 
اه العتتر ی سیون وت اه لس عم ال فت ی سوت 
صدای اهل مشرق را و اهل مشرق می شنوند صدای اهل مغرب را.. 


امام صادق علیه السلام فرمود: تاری 7 ۳ الناس زمان بری و یسمع من 
یعیش فی المشرق صورت و صوت من فی المغرب و کل قوم یسمعون 
بلغتهم..) می اید زمانی بر مردم می بیند و می شنود انکس که در مشرق 
زندگی می کند صدا و صورت مغربيها را و هرقومی با زبان خود می شنوند 
(اسلام فراتر از زمان بخش 14) وامثال این روایتهای فراوان که از علم 
اولیای الهی , آبنده: پرده برمی دارد 


همچنین برای بعضی از اصحاب و اشخاص. از سرگذشت و کیفیت 
شهادت تعدادی از شهادت اصحاب خود مانند میثم و حجر بن عدی ورشید 
هجری و حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و عمروین حمق و غیرهم و 
آماده ساختن آنها برای پیشواز از مرگ. 


از آمتوهذفتانبعله السلام روایت شیم ات اد ی فی هار الکو وه 
معه کمیل بن زیاد حتّی وصل الی موضع فوقف فیه و قال: یاکمیل بن زیاد ! 
هاهنا موضع قبرک ثم 
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اشاز بیده المبا رکه یمین و.شهالا و قال. ستینی من هاهنا و هاهنا دوز و 
ی ی ی ات 
درخارج کوفه راه می رفت و کمیل فرزند زیاد نخعی هم با او بود تا اين که 
به محلی رسیدند: حضرت در آن محل ایستاد و فرمود: ای کمیل پسر زیاد ! 
اینجا موضع قبر تواست سپس با دست مبارکش به راست و چپ اشاره 
نمود و فرمود: به زودی از اینجا تا اینجا خانه ها و قصرهائی ساخته می 
شود که «خانه ای بیست در آن ژهان-قر آبن. که در آن شیطان ال 
خواهد بود» من این روایت را می نوشتم معنای لفت اریل را پید | نکردم 
و ی ای ها ۱ 
امینی کلشانتین که استاد زبان اتحاستی: در حوزه بود شب چهارشنبه 
71 صحبت می کردم اين روایت را مطرح کردم ایشان با تعجب 
زیاد پر سید بابا واقعا حضرت این گونه فرموده است؟ !!! گفتم: این روایت 

خودت ببین. گفت: بایا اریل) اریال (در انگلیسی به دستگاه گیرنده و 
ماهواره می گوید آخر آن زمان نه انگلیس بود و نه از اين اختراعات خبری. 
حضرت چگونه با لغت امروزی پس از گذشت چهارده قرن خبر داده است. 


در زمان تحصیل ما درنجف اشرف سال 1334 شمسی ببعد مابین نجف و 
کوفه بیابان بود الان ببین چه خبر است نجف بکوفه متصل شده و چه 
قصرها و خانه های مجلل که بالای همه آنخا آنتن های ماهواره و غیره نصب 
شده است که مولای آزادگان در آن زمان با چشم امامت می دید. عزیزان 
براي شناختن این بزرگواران کمی بر رسی و زحمت بکشید و اخبار وارده 
در آن زمان را با دقت مطالعه بفرمائید تا ببینید ما پیروی چه شخصیت ها و 
بزرگانی هستیم. 


مولای متقیان هنگام بازگشت از جنگ صفین در شمال موصل برابر آبشاری 
ایستاد و فرمود: به زودی از این اب عراق روشن می شود که الان بران 
سد آب زده و تولید برق می کنند. و در شمال حجاز سرزمین احساء روی 
نگاه می کرد بعضی از اصحاب 
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1- (1) - بیان الائشه: 205/1 از مجموعه خطی شیخ محمدعلی قاضی 


گفتند يا امیرالمومنین چیزی گم کرده ای فرمود نه ولکن در این سرزمین 
مایعیست که شایسته اداره عرب هارا| دارد. گفت: زیتونست؟ ! فرمود: آن 
ات کت هام ای الا ی رات وا ارآ 
ازدواج همجنس در چند کشور اروپایی و امریکا رسمیت یافته و قانونی 


شده است. 


سدارک ایت کفتان‌ها رادن کاب( اعلام:فراتر ازنزمان) بش 14 مفضل 
اورده ام . 


در این موارد به احادیث و اخبار فراوانی که در اختیار ماست مراجعه نمائید 
که به علوم گوناگون پیغمبر و امامان خود پی برده و آتان را خوب بشناسیم 
بیش ازین وقت پر بهایتان را اشغفال نمی کنم خدای توانا را قسم می دهیم 

به احترام این پسندیدگان و سنجیده های خودش. دستان ما را تا دم مرگ 
از دامان اين بزرگواران کوتاه نکند و در روز قیامت از شفاعتشان محروم 
نفرماید انشائالله. 


جریر از مغیره روایت می کند وقتی که حجاج به امارت رسید کمیل بن 
زیاد را طلبید و او هم فرار نمود تا اين که حجاج طایفه او را از عطایش (و 
الا روم کر ون که کل این راد کت مر 
کهنسال هستم و عمرم به اخر رسیده است: سزاوار نیست قوم (و قبیله) 
خودم را از عطایای آنها محروم نمایم؛ 


از (مخفی گاهش) نیزوز: | مد و دستش را در دست حجاح گذاشت: هنکامی 
که او را دید گفت: من دوست داشتم به تو دست یابم !؛ 


کمیل به او فرمود:«لاتصرف علی آنیابک و لا تهدم علی فو اللّه مابقی من 
عمری اامل ماس الغبار فاقض ما آنت قاض, فان الموعد اللّه و بعد 
العتل, الخساتة ی لقد عبر امیرالفممتتهد ان فایلی رای .هن 
دندانهایت را به هم نزن و به روی سرم خراب نشو (و مرا تهدید نکن) پس 
به خدا سوگند, باقی نمانده از عفر من کر فا نند پراکندگی های غبار (و 
گرد و خاک), پس هرچه می خواهی بکن, همانا وعده من و تو (پیشگاه) 
۱ رین 21 
دادم افیزم‌هان طلیه الشام ور وه فا تین رما و مت کسی ۱ 
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حجاج به او گفت: پس حجت برتو تمام است: کمیل گفت: درست است 
اگرتو حکم کنی: گفت بلی تو از کسانی هستی که در قتل عثمان بودند: 
کزدش زا نید وه کردتن را زدند ۱ 


کمیل بن زیاد نخعی 


کمیل بن زیاد از اصحاب خاص امام ۳۹ (علیه السلام) است. او مردی 
شجاع و سلحشور و زاهدی عابد بود. کمیل را یکی از هشت عابد معروف 
کوفه شمرده اند 


ولادت و نسب 


از زمان دقیق تولد کمیل, اطلاعی در دست نیست؛ ولی با توجه به این که 
وی در سال 83 هجری) زمان شهادت (90 بها ر از عمرش می گذشته, می 
توان تولد او را 7 سال قبل از هجرت پیامبر صلی آلله علیه و آله و سلم؛ 
یعنی سال پنجم بعثت دانست. بنابراین, کمیل در سال هجرت. هفت سال 
داشته است. کمیل پسر زیاد بن نهیک بن هیتثم بن سعد بن مالک بن حارت 
بن صهبان بن سعد بن مالک بن نخع از قبیله مذحج می باشد. [1] وی از 
اصحاب معروف علی (علیه السلام) و مرد شریف و با نفوذی در بین 
قومش و از عباد کوفه بود [2] و از عمر, عنمان, علی (علیه السلام) و 
عبدالله بن مسعود و جماعت بسیاری از تابعین حدیث نقل کرده است. [3 ] 
کمیل صحابی يا تابعی؟ 


بیشتر رجال شناسان. کمیل را» تابعی « [4] معرفی نموده و صحابه 
نگاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز نامی از وی به میان 
نیاورده اند؛ ولی از آن جا که او بخشی از دوران جوانی خود را در حیات 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم گذرانده, صحابی بودن وی با گمان قوی 
همراه است؛ چرا که طبق انچه براورد نمودیم, در زمان رحلت ان حضرت. 
کمیل 18 سال داشته است. از این رو, ابن حجر عسقلانی 
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1- (1) - الارشاد: 172؛ کشف الغمه: 278/1؛ المحجه البیضاء: 198/4 
بحارالأنوار: 148/42 ح 12 الأصابه: 318/3 


ی کر اون کف آدری سین الصیاه اه ای 
ورس زوا کل 1 تال از عم‌تامیر صلی‌ لاه اه و اه مسا 
را درک نموده است. تحقیق و جمع بین سخنان مختلف؛ آن است که 
اه را یا اس سای امه اه وال ۱ 
درک کرده يا دیده باشد, در حالی که مشلمان بودهه. کمیل جزء اضخات: آن 
حضرت تشتمار هی رود ؛ ولی اگر» صحابی «را کسی بدانیم که از ایشان 
بدون واسطه روایت هم نقل کرده باشد, او را نمی توان جز۶ اصحاب 
محسوب نمود چرا که کمیل روایتی را از حضر رش بدون واسطه نقل 


نکرده است. 


آها. معض‌هان دیکری. که کفیل در خدفت: انان تفه عبارفند از آمام 
اه امام حسن؛ امام حسین و امام سجاد علیهم السلام ؛ بلکه به گواهی 
دانشمندان رجال, او از خواص ان بزرگواران محسوب می شود. 


کل در ناتسا شغای ااسلام 


امام علی علیه السلام در خطبه 118 نهح البلاغه به نام برخی از یاران 
مورد اعتماد خود. اشاره می نماید [6] و کمیل را می توان یکی از مصادیق 


روزی آن حضرت به کاتب خود, عبدالله بن ابی رافع فرمان داد تا ده نفر از 
معتمدان ایشان را حاضر نماید. عبدالله عرض کرد: ای امیرمومنان ! انان 


رن آن‌ستاد کارا تم را کت وا تا گاه 
ویژه کمیل نزد امام علی علیه السلام است. 


نمونه دوم را خود کمیل نقل می کند: با علی علیه السلام در مسجد کوفه 
بودم . 


نماز عشاء را به جای می آوردیم که حضرت دست مرا گرفت و از مسجد 
خارج شدیم. او راه را ۱ این که به بیرون شهر رسیدیم. در 
این مدت؛ حض رش هیچ سخنی با من نگفت. چون به بیابان رسیدیم» 
حضرت نفسی تازه کرد و فرمود: ای کمیل ! لين قلب ها ظروفی هستند و 
بهترینشان با ظرفیت ترین آن هاست. آن چه را می گویم به خاطر بسپار ! 
مردم بر سه قسمند: عالم هه مَتَعَلمْ علی سبیل تجاو و همَخٌ رعاع؛ 


دانشمندان هدایت بافته از جانب خداوند, فراگیرندگان دانش که راه نجات 
را در پیش گرفته اند و افراد نادانی که به هر سو متمایل و هر 
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بانگی رل پیروی می نمایند. آن هاء هم جهت بادند و هرگز به فروغ علم, 
توا سب و مسا هورق اعماوی. مو فان تروق اند 


یا کمیل ! العلم خیژٌ من المال؛ ای کمیل ! علم از مال بهتر است؛ چرا که 
دانش, تو را حفظ می کند؛ اما تو نگهبان ثروت هستی. مال با پرداخت, 
کاسته می گردد؛ ولی علم با انفاق؛ افزون می شود.. . آن گام اشاره به 
سینه مبارک خود کرد و فرمود: هاق, هاه ان" هقْنا تعلماً جفّا؛ آه ! آه ! در این 
سا اه فرامانيم اس لیم خاملی بات ارات ایس تاک اسر 
هست) یکی از سه گروه اند؛ (تیزهوشانی که دین را تفص کوست ور 
قرار داده و بر بندگان خدا فخر می فروشند. متدینانی نادان که با اولین 
ور وا ان مت کرد ها تسس ان سل رای ده 
کاری به دین نداشته و به چهارپایان شبیه ترند و این چنین است که علم با 
مرگ حاملانش می میرد.. . [8] گمان می رود سخنان آن حضرت در جو 
خفقان غصب خلافت شا رنه باشد یز ان.صحامن: که انش خمل یی 
تفاوتی, شهوت پرستی و تروت اندوزی, ارکان اصلی جامعه اسلامی را 
فرای هه بو علی عله الساه ای برایسان ی از ای 
جز امثال کمیل نمی یافت ! 


آخژین سکن در مهرد فازداری کمیل این که نس علی. علیه: | لسستلا مر وه 
همراه کمیل از مسجد کوفه عازم منزل بودند؛ در میان راه به در خانه 
مردی رسیدند که در آن وقت از شب با صدایی زیبز و محزون این آیات 
قرآن را تلاوت می کرد: من هُو فا آناء اللْلِ ساجدا و قایما ؛ در الاخره 
و برّجوا , رخمع ره فْلّ هل یشتوی الذین بَْلَمُوَ و الذین لا یَعْلَمُونَ اما 
جنک اولوا الالباب . [9] کمیل بدون آن. که. سختی. بخوند: صدا و حالت 
قوتفرن ان رنه پتسا ناوت را تحت تأثیر قرار داده بود؛ در این هنگام, علی 
علیه السلام رو به کمیل کرد و فرمود:» لائعجیک طَنْطتَهٌ اللرَجُل اه من اهل 
الثّار؛ صدای این مرد تو را متعجب نسازد را تاه ان ات تست سس 
دز ابندم جع را آگاه خواهم نمود ! «. کمیل که هم از اطلاع حضرت از باطن 
خود ود .هم -دواخی:بودن آن هزدد بسیار شنکفت رده که بودندن فک 
فرورفت و ساکت ماند. 


مدت زیادی گذشت تا آن که ماجرای» نهروان «پیش آمد و خوارج که 
بسیاری حافظ قران بودند, به جنگ امیرمومنان علیه السلام پرداختند و این 
داستان با 
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پیروزی حضرت خاتمه یافت. پس از پایان نبرد, کمیل همراه علی علیه 
السلام در میان کشتگان خوارج قدم می زدند ۳ آن که حضرت,؛ نوک 
شمشپر را روی سر یکی از آنها گذاشت و فرمود:» يا کمیل ! امن هو قانثٌ 
آناء انلیل ساحدا و فانما این همان تحص است که آنسب با جنان 
حالتی مشغول تلاوت قرآن بود و تو را به تحسین واداشت. «در این هنگام, 
کمیل بر قدم های حضرت افتاد و پاهای مبارکش را بوسید و از خداوند 
طلب مغفرت نمود. 10 این ماجرا, رازداری کمیل را به طور کامل واضح 
می سازد؛ ؛ چرا که پرده برداری از چهره شوم خ ار در زمانی که آنان 
چهره های متدین و موجه جامعه شناخته می شدند, در تحمل همگان نبود. 


کمیل بن زیاد یکی از مدافعان سرسخت ولایت بوده است. او از اولین 
کسانی است که برای خلع عثمان دعا کرد و با علی (علیه السلام) بیعت 
کرد. [11] کمیل و عمرو بن زراره فرزند قیس نخعی مردم را دور خود 
جمع کرده و در جمع آنها به سخنرانی پرداخته و گفتند:» ای مردم, عنمان 
در حالی که حق و باطل را به خوبی از هم تشخیص می دهد., عمدا ان را 
پشت سر انداخته و نادیده گرفته است. اشخاص پست و ناشایست را بر 
خان ,رغال باعان وصاهاعر سا مسلط رداص روت 
داده است.... « [12] شب ها تا دیر وقت اشراف کوفه و سرداران قاد سیه 
که از آن افراد کمیل بن زیاد و مالک اشتر بود نزد سعید بن العاص می 
نشستند و درباره وقایع گذشته, جنگ ها, انساب و اخبار مردم گفتگو می 
کردند. گاهی کار به دشنام گویی و کشتار می کشید. در این حال نگهبانان 
سعید بن العاص آن ها را ملامت می کردند یا بیرون می راندند. روزی که 
مالک اشتر با سعید درباره سرزمین سواد به گفتگو نشسته بودند 
گفتگویشان به مشاجره کشید و سعید از آن پس مجلس شبانه خود را 
تعظیل کرد واین عدم خواض در جای ذیگری گرد.آمده و از سعید و غتمان 
به بدی یاد می کردند. [13] کمیل بن زیاد به همراه مالک اشتر و چند تن از 
اضخاب: دیکر به نزه عتمان آمدند. و-عزل سید ین عاض: حاکم کوفه را 
خواستند؛ ولی عثمان از عزل او خودداری کرد. [14] کمیل در تبعید: در 
زمان حاکمیت عشمان. برخی از شیعیان امام علی علیه السلام مانند: 
صعصعه و کمیل نزد معاویه رفته و از او با لحنی شدید درخواست نمودند 
از مقام خود کناره گیری نماید ! معاویه که از انان به 
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9 آمده بود, ایشان را نزد عثمان فرستاد و عنمان نیز آن ها را به شهر» 
جمص « تبعید نمود. [15 ] 


حضور کمیل بن زیاد در جنگ ها: کمیل در جنگ صفین حضور داشت [16] و 
هم چنین در جنگ دیرالجماجم که بین ابن اشعث و حجاج واقع شد در لشکر 
ابن اشعتث حضور داشت. حجاج 199 خود را به مقابله کمیل بن زیاد 
فرستاد. وی مردی بود که در نبرد معتبر و دلیر و در نزد افراد مورد 
اطمینان و معتمد بود. دسته سواره نظام وی دسته سوار قاریان نام داشت 
که از حمله حریفان از جا نمی رفتند و زمانی که حمله می کردند با تمام 
توان خود می جنگیدند و به این ترتیب مشهور بودند. [17] کمیل در جنگ 
نهروان نیز حضور داشت. اما در نبرد جمل) سال 36), ابن اثیر (630-555 
ق (می گوید: به علي علیه السلام گزارش داده شد که عايشه و طلحه و 
زبیر همدست شده, آهنگ خروج بر علیه حکومت وی را دارند. آن حضرت؛ 
مردم مدینه را در جریان قرار داده, از ایشان برای مقابله با دشمن دعوت 
هل را هروا ولی آنان. سنتی به خرخ دادند. آن گاه علی علیه السلام 
کمیل نخعی را نزد عبدالله بن غمر فرستاد و از او درخواست یاری نمود, 
که او نیز همکاری خود را مشروط به همراهی مردم مدینه نمود. [8 1 ] 


کوضات دار امام غلی ی[ 


از افتخارات کمیل آن است که فرماندار علی علیه السلام در شهر» هبث 
« [19 ] بود. از چگونگی و مدت این حاکمیت. مدرکی در دست نیست به 
جز نامه آن حضرت به کمیل پیرامون آن چه در زمان این فرماندار اتفاق 
افتاد. داستان چنین بود. 


معاویه در سال 39 هجری لشکری متشکل از 6 هزار نفر, به فرماندهی 
شفیان بن.غوف: شازماندهی. کرد وربه آنان ماهور رت داد از شهر هیت 
بگذرند و سپس به انبار و مداین رفته, اين دو شهر را غارت کنند. این سپاه 
در هیت با مقاومتی روبرو نشد و در شهر انبار, پادگانی که می بایست 
ِِ- سرباز در آن وجود داشته نفر در آن مستقر بود. علت 
داشت. او مطلع شده بود که عده ای از هواداران معاویه در شهر» قرقیسا 
« [20] 
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تصمیم به حمله و غارت هیت گرفته اند و کمیل بدون هماهنگی با علی 
علیه السلام جمعی از سربازان را با خود برداشته, به سوی قرقیسا حرکت 
نموده بود. [1 2 ]۲ 


این امر سبب خشم امیرمومنان علی علیه السلام گردید و حضرت نامه ای 
بدین مصمون خطاب به کمیل نوشت:» ضایع ساختن انسان؛ مسئولیتی را 
که به او واگذار شده؛ و رنج بردن در کاری که بر عهده دیگران است. 
ناتوانی اشکار و رآی فاسد است. حمله تو بر اهل قرقیسا و رهاکردن 
پادگانی که نو را فرمانده آن قرار دادیم بدون که مدافعی در آن وجود 
اه اه انصه ای صعی امرس و یاه ات دش 
گشته ای. نه قوتی از خود نشان دادی و نه ترسی در دل دشمن ایجاد 
کردی, نه شوکت خصم را شکستی, نه مردم شهر را بی نیاز ساختی و نه 
کفاستبات ار داش ۱221 


برخت اس ارجام هم لبلاغه: هون ابید اف الخوید روم گم هی زاین 
نامه را نشان ضعف درونی کمیل دانسته و اذعان نموده اند؛ پیو سته 
اش رازه ستاویه بر فلمره یل حفله ی کردید ول ام ای رهام 
نداشت. و سپس افزوده اند؛ کمیل برای جبران این ضعف و سر پوش 
نهادن بر عجز خود, به شهرهای تحت سیطره معاویه, مانند قرقیسا حمله 
می کرد. [23] فساد این سخن, بر کسی که تاریخ را مورد مطالعه قرار 
دهد, پوشیده نیست : زیرا همان طور که قبلا : نیز آوردیم, اين نامه تنها و تنها 
به خاطر یک اقدام ناهماهنگ کمیل بوده آشنک: ۷ او در میدان های نبرد, 
مبارزی شجاع و جنگجویی توانا بوده است. 


شاهد مدعای ما, حوادت مقطعی از تاریخ است که آن نیز در سال 39 
هجری واقع شده است. معاویه, لشکری را به فرماندهی» عبدالرحمان بن 
قباث «برای غارت شهرهای جزیره [24] رهسپار کرد. از قضا» شبیب بن 
عامر «) یار مخلص علی علیه السلام (در شهر» نصیبین «که در همین 
محد وده واقع شده است, می زیست . ۳ ماجرای ورود سپاه معاویه را در 
ضمن نامه ای به کمیل, که در هیت بود, گزارش داد. کمیل,. لشکری 
متشکل از 600 نفر سواره ترتیب داده, به آن منطقه گسیل کرد. 


دو لشکر در منطقه ای به نام» کقرتوئا «به یکدیگر برخورد نمودند و جنگ 
درگرفت؛ اما کمیل توانست سیاه شام را درهم شکسته, افراد زیادی از 
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دستور داد نه به تعقیب فراری بپردازند و نه به مصدومان آسیب رسانند. 
در این جنگ تنها دو نفر از یاران کمیل به شهادت رسیدند. پس از این 
واقعه, کمیل نامه اي به امام علی علیه السلام نوشته و پیروزی خود را به 
ایشان گزارش داد. ۳ ۱ 
ای همراه با ابراز رضایت از وی ارسال نمود. [25] بنابراین. مسئله 
نارضایتی امام از کمیل, توهمی بیش نیست. 


کف ای ها اما و اما سین عاشها ا تاه 


پس از شهادت حضرت امير در ماه رمضان 40 هجری, مردم کوفه با امام 
حضرت امیر را در فرزندش امام حسن علیه السلام متجلی می دید با 
حضرتش بیعت کرد و جزء سربازان و فدائیان حضرتش گردید. مرحوم 
مجلسی به نقل از ابن شهر آشوب, کمیل بن زیاد را از اصحاب امام حسن 
علیه السلام می شمارد. در زمان امام حسین علیه السلام مردانی چون: 
کمیل و قنبر غلام حضرت علی علیه السلام به دستور معاویه و یزید و به 
جرم دلدادگی و طرف داری از اهل بیت علیهم السلام به زندان افتادند و 
درزشت. یک روز بعد از واقعه غاشورا از زندان آزاد شندند: 


کمیل در زمان حضرت سجاد علیه السلام 


هنگامی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و امر امامت به 
حضرت سجاد علیه السلام رسید, جناب کمیل سر سپردگی خود را به 
خاندان امامت ادامه داد و در شمار شیعیان او قرار گرفت. 


رادمردی راسخ پدید اورده بود که تحت هیچ شرایطی حاضر نبود از خاندان 
ااهت بت راید اک کی وت ارت پوت سا بی بو 
تقفی روبه رو شود ؛چرا که بخوبی می داند که رستگاری در تمسک به اهل 
بیت علیهم السلام است و گمراهی در اثر جدا| شدن از آنان ان فاز 
من تمسک بکم و ضل من فارقکم «شهادت 
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ای افتکازانین که تضت کمرا ‏ اوت ای وزیا کی یم تام اب 
بن یوسف است. این افتخار در 90 سالگی کمیل و در سال 83 هجری 
اتفاق افتاد. 


خالب. اننتت. که«علی غليه: السلام ا۶ شهادت. کمیل و کیفیت آن»-خبر داده 
بود. 


علامه مجلسی می گوید: وکذلک اخبر علیه السلام بقتل جماعه منهم حجر 
بن عدی و رشید الهجری و کمیل بن زیاد و... [26] شیخ مفید, ماجرای 
شهادت کمیل را چنین آورده است: چون حجاح فرماندار کوفه شد, در پی 
اد کمیل گریخت و پنهان شد. حجاج که این خبر را شنید. حقوق 
فامیل و قبیله کمیل را از بیت المال قطع نمود. وقتی کمیل از جریان 
مطلع شد, با خود گفت: من پیری سالخورده هستم و عمرم بسر آمده 
است؛ روا نیست که به خاطر من حقوق قبیله ام قطع گردد. پس, از 
مخفیگاه خود بیرون امده, وارد کوفه شد و خود را تسلیم حجاج نمود. 


هنگامی که حجاج او را دید, گفت: بسیار دوست داشتم تو را بیابم ! کمیل 


آوازت را بر من درشت نکن و مرا به مرگ تهدید منما ! به خدا سوگند که 
از عمرم چیزی باقی نمانده جز مانند باقی مانده غبار. هر چه می خواهی 
درباره من انجام بده؛ فان الموعدلله؛ زیر| وعدگاه ما نزد خداست و بعد از 
کشتن؛ حساب در کار است. 


و همان امیرمومنان علیه السلام به من خبر داده که تو قاتل من هستی ! 
حجاج گفت: 


پس حجت بر تو تمام است ! کمیل گفت: این در صورتی است که قضا و 
ی تن آری, به دست من است. نو در زمره 
قاتلان ِ بن عفان هستی ! سپس به مامور آنتشر: اشاره کرد: بز نید 
رد رآ 


شیخ مفید در پایان این ماجرا می نویسد: اين روایتی است که راویان عامه 
از راستگویان خود نقل کرده اند و شیعیان نیز در نقل با آن ها شریکند, که 
مضمون آن از معجزات علی علیه السلام و جزء براهین و بینات دانش های 
کی لت لاسام اس ۱27 


کمیل بن زیاد در نگاه دیگران 


جایگاه والای» کمیل بن زیاد «نزد دانشمندان شیعه بر کسی پوشیده 
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محدثان. مورخان و اهل رجال؛ او را در زمره مقربان حضرت علی علیه 
السلام ثبت نموده اند و به قول حافظ:» منم که شهره شهرم به عشق 
ورزیدن » او به خلوص در , بارگاه امه اطهار علیهم السلام معروف است. 


آیت الله سید ابوالقاسم خویی قدس سره می فرماید: شیخ طوسی, کمیل 
را از اصحاب امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام شمرده و 
شت خقیتیر کات اتصاص مهار سای مرف هی یدانسا 
معرفی نموده و ابن داود نیز کمیل را از خواص اصحاب این دو امام 
2 
اقیل لاله کل چ اصاض و اس ای کلم الما ی اسان 
ای لته رس 20 عطمته و قوب یلد ود علی. علیه السسلام از 
فاشکا ود ات کشک ان ها ست 


اکثر دانشمندان اهل سنت نیز کمیل را به نیکی و عظمت یاد نموده اند. 
ابن سعد زهری) متوفی 230 ق (می گوید: کان شریفاً مطاعا فی قومه, 
9 جح کمیل, مردی شریف و در خاندان و قبیله خود فرمانروا بود. حافظ 
ابوحجاج یوسف المزی (742-654 ق ( می نویسد: کان شریفا مطاعاً فی 
قومه و کان ثقه 31 ج کمیل. مردی شریف و در خاندانش مورد اعتماد بود. 


البته برخی از عالمان اهل سنت چون: ابن حبان) متوفی 354 ق (زبان به 
مذمت کمیل کشوده و اشکالاتی نسبت به او ایراد نموده اند؛ مانند: 
رافضی بودن, افراط در حبْ علی علیه السلام و نقل معجزات علی علیه 
السلام و بدین سبب برخی از آنان در مورد کمیل گفته اند؛ وکان بلاء من 
البلاء. [32 ] اما بر هوشمندان آگاه به مقام ائمه اطهار علیهم السلام مخفی 
تست که آن .جه: را ایشان به عنوان نقص ذکر نموده اند, عین فضیلت و 
نشان معرفت است. 


دعای کمیل 


مبحث دیگری که در بررسی زندگینامه کمیل شایان توجه است,» دعای 
کمیل « است. این دعا یکی از ادعیه معروف است. علامه مجلسی ان را 
از بهترین دعاها می داند و آن دعای حضرت خضر علیه السلام است. 
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السلام ان را , به کمیل که از خواص اصحاب آن حضرت است. تعلیم داد. 
کمیل و روایت حدیت 


اهل سنت. کمیل را به» قلیل الحدیث «بودن» متصف نموده اند [33] و 
اين. مربوط به جوامع حدیثی اهل سنت است؛ چرا که در جوامع و منابع 
اب ای ان ی اک 
حبان توثیق کرده اند. [35] از کمیل هم افراد بسیار چون عبدالرحمن بن 
جندب و ابوحمزه تمالی؛ عبدالرحمن بن عابس, ابواسحاق السبیعی, 
الاعمش و دیگران روایت نقل کرده اند. 


[36 ] چند حدیث به روایت کمیل: 


سر اف ات 
الم اه مها یعس مار ها فیل یا ات اسر که 
در کسب اخلاق کریمانه. سرعت ورزند و به رفع حاجت نیازمندی که در 
ات ره 


2 امام رضا علیه السلام فرمود: از جمله فرمایشات علی علیه السلام به 
کمیل این بود که يا کمیل اخوک دینک فاحتط لدینک بما شنت 38 ج دین تو 
برادرت است پس تا می توانی در مورد دینت احتیاط نما! 


3. امام علی علیه السلام در مورد آداب غذاخوردن به کمیل فرمود: هرگاه 
غذا می خوری, آز اقدفیل که تا دیگران که هم غذای تو هستند نیز بهره مند 
شوند و هنگامی که بر سر سفره قرار می گیری, با صدای بلند حمد خدا 
کن تا دیگران نیز حمد خدا نمایند و بدین سبب برای تو اجر خواهد بود. 
معده خود را مملو از غذا قرار نده. بلکه بخشی را برای اب و بخشی را 
برای هوا) نفس (قرار ده. 


]49 کمیل می گوید: از امام علی علیه السلام سوال کردم ارکان اسلام 
کدام است؟ حضرت فرمود: هفت چیز: 1. عقل که اساس صبر است؛ 2. 
دوست داشتن و دشمن داشتن در راه خدا؛ 5. شناخت حق ال محمد و 
معرفت به ایشان:؛ 6. به جا اوردن حق برادران دینی و حمایت از ایشان؛ 
7 با مردم رفتار نیک داشتن. ]]د. 
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و ی ی وس و ی هه او 
فان علیه السام خای آن [40] 


پانویس 

این شتخهه اتظیفات الکیری» مش ار الکتت العلسم 0 11 قرع 6 
ص 217 و ان "الانسات: حید راد تن دایرن الععارت ال اند 
دارالکتب العلیيه, 1403 ق, ص 415 


زو ار ای ۱ هیارا 171 
ق؛ 0 5 ض‌ 96 


3 ب این حجر؛: پیشین» ت ط ص‌ 96 و الذهبی؛ الاسلام, بیروت؛ 


کی کشا سار ارت ها و ان ای 


ایهم تخیر الصتا ی امه اه اعلین ار لها بر و 
سا لکنت لسوت 


6س انم الاتضار علی العو والاخوانفی اتمه کته وق البان: واتنظانه 
دون الاننءیکم اضرت المدیره و ارجو طاعة العفیل:ی) نمچ البلاکه. صبعین 
صالخ 1 1 


7 - وسایل الشیعه, شیخ حر عاملی, ج 30, ص <23, موّسسه آل البیت. 


جال ال خی ام ی و ری 0 و یه ]تفن 
در 
ِِ از جوامع روایی شیعه نقل گردیده, 9 تب و بسط ان 


9 - سوره زمر/ 9:) آیا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و 
در حال سجده و قیام, از عذاب آخرت می ترشتد و یه راخفت بر ورد کاه خود 
امیدوار است) با ارزش تر است یا کسانی که کفر نعمت می ورزند...؟! 
(بگو ایا عالمان و جاهلان یکسانند؟ ! تنها خردمندان متذکر می گردند «. 
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10 - ارشادالقلوب, حسن بن محمد الدیلمی, ۳ 2 ص‌ 6 2, نشر رضی.) 
دانشورآن, ایسه اه داح عاشار عست هام علی لت السلام بت تدم 
ند (. 
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12 - نقش عابشه در تاریخ اسلام, علامه سید مرتضی عسکری, ۳ 21 ص‌ 
173 


13 5 الطبقات. پیشین»؛ 0 ط ض‌ 24 و ابن کثیر؛ البدابه و النهایه, بیروت؛ 
دارالفکر, 1407 ق, ج 7. ص 165. 
5 - الکامل فی التاريخ, ج 3, ص 144. 


ی مس وتات ار روت ای ات تا 
لاه فا ززا ربص 5و2 


19 -) هیت «, شهری در کنار فرات و نزدیک بغداد, دارای نخل های زیاد و 
آبادانی های فراوان است. در وجه نامگذاری آن, گفته شده: 1: از عبارت 
هقَض من الارض؛ ؛ به معنی شکاف پا سراشیبی زمین. مشتق شده. 

2 به نام بانی از شهر ؛ یعنی هیت بن ستبئدی نامگذاری گردیده است.) 
معجم البلدان, ج 5 ص 420). 


0 -) قرقیسیاء «نیز گفته شده, که شهری در نزدیکی هیت است.) معجم 


1 الکامل فی التارنضر این ائتره 2 .ضی 425 .دار اخاءالترات الغریی: 
58 ق. 


2 یلاع خی صالخ و فی لاسام 6 


23 - شرح نهج البلاغه, آبن ابی الحدید, ۳ 5 ص‌ 09 موسسه الاعلمی, 
ری 1 1۸ 8 


24 -> جزیره *«, محدوده شمال بین النهرین) دجله و فرات (را گویند که 


5 - الکامل فی التاريخ, ج 2, ص 428. 


6 رال اتیاهن خجاسیر ‏ رب 16و وا اخیاع ترا 
ات 


العلم. 
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9 - الطبقات الکبیر, ج 8 ص 299 
0 - تهذیب الکمالج 24 219 


تاه ات تفای تون ییاشم ی دس ات 


دراه ای و1 هد ی 34 


ای 2 
ی در 


234 


6 - بحارالانوار, ج 1, ص 223. 

را 

8 - همان, ج 66, ص 424. 

9 - همان, ج 68, ص 381. 

مان رصن 262 

منایع 

ی ای یه ور تا نما وه مان 8 مر اشادات 
قدمی, کمیل بن زیاد سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) تاریخ 
بازیایسی رون ها ۱392 ,مجمد کاطم نو 


تاریخ درج: 1393/12/11 موضوع: اخلاق و عرفان 
نام: محمد 

نام خانوادگی: امینی گلستانی 

کشور: ایران 

استان: اردبیل 
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تخصص: فقه و اصول, تفسیر تبلیغ 
کاربر جاری آقای: امیتی گلشتاتی؛ محمد 
زندگی نامه امام موسی بن جعفرالکاظم (علیه السلام) 


اشاره 


علی بن یقطین؛ کارگزار امام در دربار هارون 
مقد مه 


تاریخ پرفراز و نشیب شیعه به ویژه در عصر حضور ائمه اطهار علیهم 
السلام شاهد تحولات و دگرگونی های فراوانی بوده است. در تمام آن 
دوران اعم از دوران اموی و عباسی شیعیان از آزادی کامل محروم بوده و 
همواره مورد شکنجه رازآ رفخی و جسمی قرار داشتند. تا آنها کت 
خود ائمه اطهار علیهم السلام نیز از این ی توت نبودند و 
زندانی شدن طولانی مدت امام کاظم علیه السلام نمونه ای از این 


مدعاست. 


در این میان در عصر امامت امام کاظم علیه السلام و در یک مدت کوتاه, 
7 از حمایت های نسبی برخوردار شدند و چنین آمری ناشی از حضور 
علی بن یقطین در قفتن ام خلافت عباسیان بود. 


آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم»؛ اتتتایف با ی فردی واجتماعی 


جلین بط ی تیاه وی و ان :در موب مصورتی؛ رارسیگاع 


ولادت و رشد و نمو علی بن یقطین در سال 124 هجری در کوفه متولد 
شد. [1] تولد وی همزمان با اغاز شورش های مردمی علیه حکومت و 
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امویان مبارزه می کرد, از این رو تحت تعقیب ماموران حکومت قرار 
گرفت و مخفی شد. 

همسر و دو فرزندش علی و عبید برای مصون ماندن از دستگیری و آزار و 
اذیت مروانیان از کوفه فرار کرده و به مدینه پنهان بردند [2] تا انکه 
مروان به قتل رسید و دولت عباسیان ظهور کرد. آنگاه یقطین خود را ظاهر 
کرد و با همسر و پسرانش به وطن خود کوفه باز گشتند. [3] 

پدر علی بن یقطین تا قبل از دوران عباسی حضور سیاسی آشکاری 
نداشته است بلکه جزء کسبه ادویه فروش بوده است و علی نیز با سکونت 
در بغداد شغل پدر یعنی ادویه فروشی را ادامه داد. با اغاز حکومت 


عباسیان, یقطین به یکی از شخصیت های سیاسی آن دولت تبدیل شد و در 
دستگاه سیاسی سفاح و منصور به خدمت مشغول شد. 


جایگاه و منزلت علی بن یقطین را می توان از دیدگاه ائمه اطهار علیهم 
السلام و نیز اندیشمندان مسلمان بررسی کرد. 


الف) کل بن یقطین در نگاه امامان شیعه 


علی بن یقطین در عصر دو امام معصوم زندگی می کرد که مورد تأیید و 
عنایت هر دو امام قرار داشت: 


دوران کودکی و نوجوانی «علی بن یقطین» هم زمان با دوران امامت امام 
صادق (علیه السلام) بوده است که مدت این دوره به 24 سال می رسد. 


او در این مدت چند بار خدمت امام و مقتدای خود رسیده, و بهره ها برده و 
مورد دعای خیر آن حضرت نیز واقع شده است. .(4[(4] غلامحسینی, 


/ 


غلییه ی کار کوا حصرت‌اماه عاظم ( غلبم اسلا 
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کشی در رجال خود از قول محمد بن عیسی چنین روایت می کند: 


از بزرگمان شنیدم که می گفتند: علی و عبید دو فرزند یقطین بر ابی 
عبدالله امام صادق (علیه السلام) وارد شدند آن حضرت فرمود: صاحب 
گیسوان را نزد من آورید علی در آن وقت گیسوانی بر سر داشت پس 
نزدیک آن حضرت ۰ آن حضرت او را در برگرفت و برای او دعای خیر 
کرد. ادا الممی:سهان المامعایء ان 


امام کاظم علیه السلام و علی بن یقطین 


یقطین در دل داشت و در بعضی از موارد ان را ابراز می کرد: 


1 - عبدالله بن یحیی کاهلی گوید: خدمت امام کاظم (علیه السلام) بودم, 
در آن هنگام علی بن یقطین از دور نمایان شد. امام فرمود: هر کس با 
دیدن مردی از اضصحاب زسول خدا (صلی الله علیه و آلذ) خوشحال می 
شود به این مرد علی بن پقطین که دارد می اید بنگرد. کف از حاضران رو 
به آمام (علیه السلام) کرد و گفت: آیا وی اهل بهشت است؟ امام فرمود: 
اری من گواهی می دهم که وی اهل بهشت است. 61۰ ]61 ] الطوسی 
فحمد خسس : اختبار مغر فت الرحال: 


2 مه دا لخن ححاع کفند نکی: آث ال «ا عازم سر تدم ۲ اقعال 
زیادی را به امام کاظم (علیه السلام) برسانم, علی بن یقطین نامه ای به 
من سیرد ۳1 در آن از امام خود خواسته بود تا برایش دعا کند. عبدالرحمن 
گوید: وقتی کارم تمام شد و اموال را تحویل امام دادم. عرض کردم: یابن 
رسول الله؛ "ی بن.یعطین از من, خواسی با جدعت لبم گر کنم که 
برایش در پیشگاه خدا| دا کنین: امام فرمود: برای اخرت است. گفتم: بله. 
1۰ ] اخنیار معرفت الرجال, همان, ح 808. 


جهنم به او نرسد. .[8[]8] العلیاری التبریزی. علی, بهجه الامال فی شرح 
نون الفقال:. (قم بنیاد. کی اشلامی. نی چا وید قرش : نفل. از 
رجال کیش ص 38د. 
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3 - داود رقی می گوید: روز عید قربان خدمت موسی بن جعفر (علیه 
السلام) رسیدم. آن حضرت فرمود: وقتی که در موقف بودم هیچ کس در 
دلم نگذشت مگر علی بن یقطین که وی همواره با من بود و از نظرم 
نرفت تا اینکه از آنجا رفتم. 9[]9[۰] العلیاری التبریزی, علی, بهچه الامال 
فیس تم الالم اس سای فره اسااعی با 
نقل از رجال کیش, ص 357د. 


4 - یونس بن عبدالرحمن می گوید: امام کاظم (علیه السلام) فرمود: از 
کردم و به یادش بودم. 


۰[ ][0]]اختیار معرفت الرجال, همان ح 816. 


5 - اسماعیل بن موسی, که در مکه توفیق زیارت امام موسی بن جعفر 
(علیه السلام) پافته, به برادرزاده اش محمد بن قاسم گفت: بنده نیکوکار 
پروردگار, حضرت کاظم (علیه السلام), را در صفا دیدم که پروردگارش را 
خر ی وا و ای اعاو: علیین اعفز له تن شین میرورو کارا ار 
اعلی این یمن یا ار ۱ و مان 240 


پروردگارم خواستم علی بن یقطین را به من ببخشد. او نیز بخشید. همان 
بن یقطین دارایی و دوستی اش را در راه ما نهاد پس برای چنین 
امری شایستگی داشت. .[12[]12 ] خوئی. همان. ص 246. 


تون کی اما کاظم ز(غلیم اتسلام) اجان یم لیب لین ایا 
داشت که فرزندش امام رضا (علیه السلام) را هم عنوان امام بعد از خود 
به وی معرفی کرده بود. چنانکه حسین بن نعیم نقل می کند که: من 
وهشام ین الحکم و علی بن یقطین در بغداد گرد هم آمده بودیم: علی ین 
یقطین گفت: خدمت بنده نیک پروردگار موسی بن جعفر نشسته بودم که 
فرزندش رضا وارد شد. امام (علیه السلام) فرمود: ای علی ! اين سرور 
فرزندانم است.؛ آگاه باش !من کنیه ام را به وی بخشیدم. 


هشام بن حکم دست بر پیشانی اش کوفت و پرسید: وای بر تو, امام 
چگونه فرمود؟ هم بن یقطین پاسخ داد: به خدا سوگند ! همانگونه که از 
سرورم شنیدم. برایت بازگفتم. هشام گفت: به پروردگار سوگند! تو را از 
امام پس از خویش آگاه 
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گفتار علماء درباره علی بن یقطین 


اندیشمندان علم رجال شیعه به بزرگی و عظمت از علی بن یقطین یاد 
راجع به وی می نویسند: 


علی بن یقطین ثقه. مورد اعتماد, جلیل القدر و در پیشگاه ابی الحسن 
موسی بن جعفر از جایگاه عظیم و والایی برخوردار بود. و جایگاه عظیمی 
نزد طایفه شیعه دارد. [14 ] 


کرده اند و هیچ کس طعن و نقصی راجع به او گزارش نکرده است. [ظ 1 ] 


اين شهر آشوب نیز او را از خواص یاران امام کاظم ع به شمار آورده 
است. [16 ] 


علی بن یقطین در زمان خلفای عباسی 
علی بن یقطین دست کم با چهار خلیفه از خلفای عباسی به نام های 
منصور. مهدی, هادی و هارون هم عصر بوده است. 


گزارش های زیادی از علی بن یقطین در دوران منصور در دست نداریم؛ 
ولی این مطلب مسلم هست که وی در زمان منصور از افراد موثر نظام 
بوده است. و انچه از نصوص تاریخی و نوشته های مورخین بدست می اید 
این است که منصب سیاسی رسمی وزارت علی بن یقطین از زمان 
خلافت مهدی عباسی شروع شده است. 


طبری در تاریخ خود در حوادث سال 168 هجری می نویسد: 


«در این سال مهدی عباسی, علی بن یقطین را به جای عمر بن بزیع به 
سمت دیوان امور برگزید» 71 1 ۱ 


راجع به آن دوران در تاریخ نقل شده است که مهدی عیاسی: ملسجد 
ای سا سس سس ها ارم ی ات ان اه ۰ 


صاحبانش از آن دل نمی کندند. مهدی در اين باره از فقیهان نظر خواست. 
آنان ؟ کفن روا [ 1 71 7 ت و دی صاحبش ۳ الحرام 
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هه ی کی تن ور اه 
لاه نامه ایس انوا من این تارف اهجاف مت کنر 

هو رانا و ها ای اه ات 
در میان نهد. 


فرماندار ت ییون ات اش ری له ال شاه پرشتن 


امام فرمود: آیا باید پاسخ دهم؟ 

فرماندار عرض کرد: ناگزیرید, راه دیگری ندارید. 
امام فرمود: بنویس. 

به نام خداوند بخشنده مهربان 


اگر نخست مردم در مکه می زیستند و کعبه, با وجود آنهاء ساخته شده. بی 
بردید مردم به زمین های پیرامون آن سترآوار ترنق .ی ار ند آغان کفته بد ید 
آمد ۳ 9 اند, پس کعبه به زمین های اطرافش 


چون این پاسخ به مهدی رسید., نامه را بوسید. فرمان داد خانه را نابود 


صاحبان خانه نزد امام موسی بن جعفر (علیه السلام) شتافتند و از وی 
خواستند ضمن نامه ای مهدی را به پرداخت بهای خانه فراخواند. امام 
ای اه ای تا 0 


اعتبار علی بن یقطین در زمان هادی عباسی چنان بود که وی هب 
مهر خلافت را به دست علی بن یقطین سپرده بود. [19] بطور کلی , علی 
بن یقطین در طول وزارت و مسئولیتش در دستگاه خلافت. سعی کرد به 
طور مستقیم و غیر مستقیم, مطابق مقتضیات و شرایط موجود, امام 
کاظم (علیه السلام) و نظریات ایشان را در سطح وسیعی مطرح و فضیلت 
ود اعایت اسام(علبه الصلام)ز ترا بادامن کرد لته این کان راتر مان 


شده است. [20 ] 


یکی از کارهای اساسی و مهمی که علی بن یقطین در طول وزارت خود 
در دستگاه هادی عباسی به نفع شیعیان و امام موسی کاظم (علیه السلام) 
انجام داد. این بود که اخبار و تصمیم های دستگاه حکومت غاصب را به 
اطلاع امام (علیه السلام) می رساند و مخصوصا هنگامی که نقشه های 
دشتیگان خکومت تاضت رس ده آمام (علیه السلام) در وی 
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لین شزيم: افام (علیه السلام) ربا خیر مین تعاخت: طارون: قر مت ترین 
خلیفه ی عباسی, در اوج شکوفایی اجتماعی اقتصادی جامعه اسلامی ان 
روز که وسیع ترین قلمرو حکومتی را نیز در اختیار داشت به خلافت رسید 
و زمام دستگاه خلافت را به عنوان یک امیراطور بلامنازع در اختیار گرفت. 
در چنین وضعیت و شرایطی, علی بن یقطین سخت ترین اما پربارترین 
دوران عمر خود را بر اساس رهنمودهای امام کاظم (علیه السلام) در 
دستگاه حکومت هارون گذراند. 


و همانگونه که امام فرمود وجود این ولی خدا| در کنار هارون باعث حفظ 
حقوق اولیاء خدا| و سنگری برای دفاع از آنان بود که ات فتنه و سعایت 
دشمنان را خاموش می ساخت. 


ورود علی بن یقطین به دستگاه عباسی با اجازه و راهنمایی امام کاظم 
(علیه السلام) بود, چنانکه خود نقل می کند: 


0 تا به خدمت انا ِ و در ِ که گزندی به آیینم : نمی 
رساند, تلاش کنم. 


حضرت پاسخ داد: نه, حتی اندازه ای که نقطه ای بر کاغذهایشان نهی 


سپس فرمود: بی تردید باید کارهایتان براوردن نیاز برادران و نیکی بدان 
ها در حد امکان انجامد وگرنه هیچ کرداری از شما پذیرفته نمی شود. بر 


برادرانتان مهر ورزید و رحم اورید تا به ما بپيوندید. [21] 


۴ عاع< 


پیوسته بر یک خوی استوار باش, تا سه چیز را برایت ضمانت کنم ! علی 
گفت: فدایت شوم ! بر کدامین خوی باید پایدار بمانم و سه چیزی که شما 
تضمین می کنید, چیست؟ امام (علیه السلام) فرمود: تضمین می کنم 
هرگز گرمای آهن تو را در نیابد و کشته نشوی, سقف زندان هیچ گاه بر 
فراز پیکرت قرار نگیرد و ناداری و تنگدستی هرگز سراغت نیاید. 


]22[ 


در روایتی فیک علین بن یقطین از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) 
نز ان : درباره کردار آنان گرفتن اموال مردم چه می گویید؟ امام فرمود: 
از تا خی ند انا سوه ار 
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۰ این 0 من ثروت 5 ۳ ۳ پیت ان 
السلام) را آشکارا| می ستاندم, ولی پنهان و دور از چجشم قاصهدان خلیفه 
بدان ها برمی 2 [23] 


۴< عا< 


گاه علی بن یقطین از بودن در دستگاه ی به ستوه می آمد و خطاب 

به امام (علیه السلام) می گفت: از کارگزار خلیفه بودن دلگیرم. تررقز کاو: 
مرا فدایت سازد, اگر اجازه دهی, می گریزم. پاسخ امام (علیه السلام) 
کوتاه و روشن بود. اجازه نمی دهم از دستگاه آنان برون روی» پروای 
الاهی پيشه ساز. 


در روایتی دیگر علی بن یقطین به حضرت امام کاظم عرض کرد: آ 
روزگار و شرایط دشوارم را نمی نگری؟ حضرت موسی بن جعفر ( 
السلام) که بر گستره ای بسیار فران تر از عراق چشم دوخته بود, وی را به 
پایداری فراخوانده, فرمود: ای آگاه باش ! خداوند در کنار پیشوایان 
ستمگر دوستانی دارد تا بة بازی انها از تیکان.دین باور دفاع کند تو در 
شمار این گروه جای داری. .[24[]24] الکلینی, همان. جح 5 ص 110, ح 2. 


موسی بن جعفر علیه السلام در امر خودسازی و تهذیب و نیز در حفظ و 
حراست از جان او نیز کوشا بود و ما به چند قضیه در این باره اشاره می 


کنیم: 


1 - ابراهیم جمال که از شیعیان خوب است قصد زیارت موسی بن جعفر 
را کرد و به بغداد آمد تا علی بن بقطین را ملاقات کند؛ ولی نتوانست او را 
ببیند, پس به مدینه بازگشت. موسی بن جعفر (علیه السلام) سراغ علی 
بن یقطین را از او گرفت. ابراهیم قضیه ی خود را نقل کرد. همان سال 
علی بن یقطین مشرف شد تا خدمت موسی بن جعفر برسد و نصف شب 
به خانه ی موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد. اما حضرت او را نمی 
پذیرفت. شب دوم و شب سوم هم پذیرفته نشد تا اينکه به گریه و التماس 
افتاد و می گفت نمی دانم تقصیرم چیست. حضرت او را پذیرفت و فرمود: 
تا ابراهیم شتربان از دستت راضی نشود از تو راضی نیستم. بالاخره بطور 
خرق عادت او را روانه ی کوفه کرد و او نصف شب در خانه ی ابراهیم را 
زد چون ایراهیم را دید. گریه کرد التماس کرد که از من راضی باش حتی 
او را جبرا واداشت که پایش را روی 


ص: 395 


صورت علی بن یقطین ِ ول له قت باز گشت. حضرت فرمودند از 
37 1 ۳ 


2 - هارون الرشید یک پارچه ی قیمتی به علی بن بقطین جایزه داد علی بن 
یقطین جامه را خدمت موسی بن جعفر (علیه السلام) فرستاد. حضرت 
پارچه را برگردانید و فرمود: «پارچه را معطر کن و در جای محفوظی از 
آن نگهداری نما.» سعایت کاران قضیه را به هارون اطلاع دادند. روزی 
هارون پرسید: کجا است جامه ای را که به تو جایزه دادم چرا نمی پوشی؟ 
علی بن یقطین گفت: چون هدیه شما بود آن را معطر کردم و در جای 
محفوظی نگهداری می کنم؛ و غلام خود را فرستاد تا پارچه را آورد. 


هارون قسم خورد که از آن پس حرف دیگران را درباره او نیذیرد. 


3 - امام موسی بن جعفر (علیه السلام) دستور داده بود که علی بن یقطین 
در جاهای خلوت و دور از اغیار طبق روش اهل سنت وضو بگیرد. 9۹ هارون 
گفته بودند که علی بن یقطین شیعه است و دلیل آن طرز وضو گرفتن 
است. روزی فا را 
ببیند. مخفیانه تماشاگر وضوی او شد و دید که او بر اساس روش اهل 
سنت وضو می گیرد و کسی هم نزد او نیست. از این جهت یقین پیدا کرد 
که علی بن یقطین شیعه_نیست., و باز قسم خورد که حرف دیگران را 
درباره ی او باور نکند. بعداً موسی بن جعفر علیه السلام به او گفت از اين 
به بعد به روش شیعه وضو بگیرد. 1۰ 2[ 2 ] الکلینی, همان, ۳ 5 ص 
0 ح 2. 


وکالت علی بن یقطین 


گرچه بزرگانی همچون شیخ طوسی نسبت به وکالت علی بن یقطین بیان 
صریحی ندارند, ولی وجود برخی نقل ها حاکی از فعالیت های وی به عنوان 
ای ان ات سا اما اه ات 
از «اسماعیل بن سلام» و «ابن حمید» است. این دو نقل کرده اند که علی 

ترس باحصا کر کس و کب سردم و ار اه 
آهديم تاه دیسا الاثه» رسیدم. در آن جا از مرکیمان فرود 1 و آنها را 
به گوشه ای بسته و برایشان علف نهادیم و خود نیز 
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مشغفول خوردن غذا شدیم که ناگاه, سواری را که به همراهش خدمت 
کاری در حرکت بود. مشاهده کردیم. هنگامی که به ما نزدیک شدند. دیدیم 
که اسام آب‌العشن سنسته رعلیه لام است اس ان چا تاه هر 
ایشان سلام کرده, و اموال و نامه هایی که به همراه داشتیم, تقدیم 
نمودیم ان جناب یز از آستین, نامه هایی لاو رده و فرمود: آنها جواب 
نامه های شما است ! عرض کردیم: زاد و توشه ما تمام شده, اگر اجاه 
تهیه زاد و توشه نماییم؛ فرمود: انچه از زاد و توشه دارید پیش بیاورید ! 
پس زاد و توشه را بیرون اورده وبه حضرت دادیم؛ ان جناب. دستی در ان 
حواییی فرضود ان شا را بعه گنه می راید ه اها وتو الاه 
(ضلت الله علیو آله افو ها افسا رباوت کر دید جرا که مار جر 
را با آنان (پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اجداد معصومین حضرت) 
گزاردم, و اکنون قصد دارم نماز ظهر را نیز با آنان به جای آورم ! : بروید به 
امان خدا. [26] 


انن روانت: آزر آن :رو دلالت بن وکالت غلی ین یقطین دارد که در آرنم:خیر از 
ارسال اموال و نامه ها به نزد حضرت و گرفتن پاسخ انها داده شده است ! 
0 ۱ ۱ 6 ۱7 
است در این جا, چنین شبهه ای طرح شود که اموال مزبور, چه بسا بعضی 
از اموال حکومتی بوده که علی بن یقطین به طور پنهان, برای امام ارسال 
می داشته, و نامه ها نیز سوالات شخصی وی بوده است ا! بنابراین, نقل 


0 ام و رای ار ای یی سا نار یه اه 
تا مین شیاین رای ام ام ره ان مس ره 
خفقان اور ان عصر دارا بود؛ و این نقش از شوّون مهم وکلای اتمه (علیه 
السلام) بوده است. 


اعا جلاک 


افزون بر آن. همانطوری که گفتیم, وی به امر امام (علیه السلام) و علی 
رغم میل باطنی خود, به فعالیت در دستگاه خلافت عباسی ادامه می داد ! 
امام (علیه السلام) در پاسخ وی, که به سبب همکاری با خلیفه عباسی, 
اظهار ناراحتی و دل تنگی می کرد, فرمود: 


آققلی همان خذاق را اولباین است در کتار اولیای طالمانه که به وله 
آنان از 
ده ار 
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اولیای خودش رفع بلا کند؛ و تو ان ای علی. 


بدین ترتیب, جلوه دیگری از فعالیت وکلای رخ می نماید که همان نفوذ در 
ور ی ی 


علی بن یقطین با وجود این که در طول دوران زندگی پربار خود کارهای 
حساس دولتی و فعالیت های گسترده سیاسی داشته و در دولت باطل. 
وزیری شیعه و پایگاه مطمئنی برای ابلاغ انديشه های امامت و ولایت بوده, 
با وجود این. نقش به ِِ در علم حدیث هم داشته است. نجاشی در 
کتاب خود می گوید: علی بن یقطین از ابی عبدالله (علیه السلام) یک 
حدیث را روایت کرد. اما روایات زیادی را از امام موسی علیه السلام) 
نقل کرده است و کتابی بنام مسائله هم دارد. [28] 


شیخ طوسی نیز در کتاب فهرست کتاب هایی را علی بن یقطین ذکر می 
کند مانند «ماسئل عنه الصادق (علیه السلام) من الملاحم», کتاب «الشاک 
بحضرته (علیه السلام)» و «مسائل از ابی الحسن موسی بن جعفر». [29] 


خدمات علی علی بن یقطین , به امام و شیعیان در دستگاه عباسی 


علی بن یقطین کمک های مالی فراوانی به امام و شیعیان داشت. تا آنجا 
کاظم علیه السلام_به چیزی از احتیاجات دنیوی نیاز پیدا می کرد به پدرم 
علی می گفت تا آن را براورده سازد. . [30 ][30] شیخ طوسی, اختیار 


3 درهم به رسم هدیه. به حضور ِِ (علیه 7 
فرستاد. و آن حضرت درهم ها را, 1 
قسمت می نمود. 311۰ ][31] ر. ک: روایت در اختیار معرفت الرجال, ۳ 
920 


از دیگر جلوه های خدمت علی بن یقطین به شیعه فرستادن شیعیان به 
مراسم 
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جح بود. خج و فراأستم و ساسک. أنْ از نظر اسلام اهمیت بسزایی دارد و 
همین آاهمیت ویژه باعث شده که مسلمان ها در طول تاریخ 9 
برای آن قائل شده و نسبت به انجام آن توجه داشته و تلاش نمایند 


سرنوشت ساز آن واقف و آگاه بود؛ همواره 9 می کرد حضور خود راء 
و را باصن مقوای ‏ رب تتافی‌ار صاه ‏ 
ارمانهای بلند تشیع دفاع نماید. 


او هر ساله طرح جالب و بسیار موثری در این راستا اجرا می کرد. 


کاروانی متشکل از دویست و پنجاه الی سیصد نفر از شیعیان زبده راء 
تجهیز می کرد تا از طرف او حح مستحبی انجام دهند. 


این عمل بن یقطین پیامدهای مهمی داشت : 


اولا حضور شیعیان را که در آن زمان تحت فشار دستگاه خلافت و در حال 
مبارزه و تعقیب و گریز بودند و امکان فراهم آوردن زاد و توشه برای سفر 
حج نداشتند, تضمین می کرد. 

تانیاً با آجرتین که به آنها پرذداخت می نمود, بنبه فالی و افتضادی شععیان: را 


وفات علی بن یقطین 


سرانجام علی بن یقطین پس از عمری تلاش و مبارزه و صبر و مقاومت در 
برابر حوادت ناگوار, در سال 192 هجری قمری و در سن 57 سالکگی در 
بغداد. در حالی که امام کاظم (علیه السلام) در زندان هارون به سر می 


السلام) را کسب نماید, تا انجایی که امام (علیه السلام) بهشت را برای او 
تضمین کرد, و درباره او فرمود: 
0 
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برای تو ان چیزی را دوست دارم که برای خودم دوست می دارم.» 
نتایج حاصل از این نوشتار عبارتند از: 


1 علی بن یقطین و پدرش از افراد دارای نفوذ در دستگاه خلافت عباسی 


بودند؛ 

خی وی کی یوت ی اراد اما ای لام 
بود که همواره مورد عنایت ان حضرت قرار داشت؛ 

3 ورود علی بن یقطین به دستگاه خلافت خطرهای فراوانی را به دنبال 


داشت., اما وی به توصیه امام منصب وزارت هارون الرشید شد ؛ 


4 علی بن یقطین در طول مدت وزارت خود., خدمات شایان توجهی را به 
امام و نیز شیعیان انجام داد. 
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+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم خرداد 1390 ساعت 3:40 توسط 
خادمین اهلبیت | 


سب 9 ئ 
السّلامْ علیک يا ولِیّ الله وَابن وَلیه, 

سلام بر تو ای نماینده خدا و فرزند نماینده اش 
مک ی ات 2 

الا ی با هزم ان و 

سلام بر تو ای حجت خدا و فرزند حجت او سلام 
که ی رات 9 ۳ 

السّلام علیک یا ضَفی الله وَابن ضفیه, 

بر تو ای برگزیده خداوند و فرزند برگزیده اش 
۳۹۳ تج نَ 

السْلام عَلیک یا امین الله وَابن امینه, 

دب ن‌ وو ۰90 

ألسّلامٌ عَلَیک یا تور الله فی ظلمات الاْض, 
سلام بر تو ای نور خدا در تاریکیهای زمین 

یت 2 [ 

السلام یک با اماق الَهُدی. 

سلام بر تو ای پیشوای هدایت 

مه و۳ س ِ 

لام غلی با غله الوین ای 

سلام بر تو ای پرچم دین و تقوی 


آلسّلام عَلَیک یا خازن علّم لین 


سلام بر تو ای خزینه دار علم و دانش پیمبران 
آلسّلام عَلیکَ یا خازن علّم المْرْسَلین 

سلام بر تو ای خزینه دار علم و دانش رسولان 
آلسّلام عَلَیِکَ يا ن آیْب الأْوٍصی آء السّایفین, 
سلام بر تو ای نایب اوصیاء پیشین 
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آلسّلامٌ علَیِکَ یا مَفدن الْوعّي الَْبن. 
سلام بر تو ای معدن وحی آشکار 
آلسّلام عَلَیکَ با صاجت الْعلّم الْیِقين, 
سلام بر تو ای دارنده دانش یقینی 
آَلسّلام عَلیِک یا عَیِبَه علّم الْمْرسَلین 
سلام بر تو ای کته دانش پیمبران 
آلسّلام یک ایا لْمامْ الصَالعٌ مرسل 
سلام بر تو ای امام شایسته 

آلسّلام عَلیک امهّا الأْمامْ الاهذ 

تا رشن ای امام نارتتا 


0 


آلسّلام علیک ایا الأُمامْ العایف 

تفلام یز که ای اما عاید 

آلسّلامٌ عَلَیَک ایا المامْ السَیْد الّشید, 

سلام بر تو ای امام بزرگ و رشید 

أَلسّلام عَلَیک ایا الْمَفْئُول السْهيد, 

سلام بر تو ای کشته شهید راه حق 

آلسلام عَلَیْک با بُن سول اللّه وابن وصته, 

سلام بر تو ای فرزند رسول خدا و فرزند وصی آن حضرت 


۳4 1 
السْلامٌ علیک يا مَوّلای موسی بن جَعفر, وَرَحمَة الله وَبرکانة 


سلام بر تو ای سرور من ای موسی بن جعفر و رحمت خدا و برکاتش 
نویسندگان 

خادمین اهل بیت 

ذوالفقار 

کارگزار حضرت کاظم (علیه السلام) 

پدید ]ین مصطفی غلامحسینی, صفحه 82 
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اشیحات تا وان اه وین اساسا کف ری 
دز اف اقا ار هزمانات ات تدخیان اسلام داشته اند 


اگر این حاملان آثار امامت و ناقل آن اخبار ولایت نبودند, آثار گرانبهای اهل 
بیت علیهم السلام از بین می رفت ارو حانان حدیبت و واضعان مکتب 
جهل, میدان را برای عرضه متاع بی ارزش غرور خود, بلامانع احساس 
کرده و بازار دین سازی را, رونق می بخشیدند. 


در میان اصحاب ائمه معصومین (علیهم السلام) کسانی هستند که در 
میادین مختلفی به پاسداری از حریم تشیع و حفظ اثار امامان پرداخته. و 
5 کسترش فرهنگ امامت راوظیفه خود می دانستند. 


«علی بن یقطین» یکی از نمونه های بارز این مردان سختکوش است او 
برای رسیدن به رشد و تعالی و رضوان الهی مرارتها و سختیها کشیده, از 
هیچ مانعی نهراسیده, و در دامان ولایت پرورش يافته است. 


او عنصری بود که در دستگاه خلافت به استخدام آنها و اهدافشان در نیامد 
وابزاری برای اجرای مقاصد آنها نبود, بلکه؛ امکانات و ابزار دستگاه خلافت 
را به استخدام خود در آورد و اهداف مقدس امامت و اندیشه های پربار 
امام کاظم علیه السلام راء در حوزه مسئولیت خود, بارور ساخت و کمکهای 
راه آنان برداشت. لذا بر مالازم است زندگی علی بن یقطین خادم اهل 
بیت علیهم السلام, را مورد مطالعه قرارداده تا از آن درس بگیریم. 


زندگی علی بن یقطین با بیان دیگر 


بر اساس آنچه در کتاب های رجال و تاریخ آمفه است یقطین بن موسی 
دارای چهار فرزند پسر, به نامهای علی, عبید, یعقوب و خزیمه بود که علی 
اولین فرزند وی محسوب می شده است و همه فرزندان یقطین بن 
| اند اس احا 


ص: 405 


علی کوفی. فرزند یقطین بن موسی در سال 124 هجری قمری در کوفه 
خلافت بنی امیه و بنی مروان بود. 


پدرش از جمله شخصیتهای انقلابی بود که علیه خلافت امویان مبارزه می 


نت وه فر تس الیو غیت رای عضو هاندن اد شیر یه اراره 
اذیت مروانیان, از کوفه فرار کرده و به مدینه پناه بردند. پس از انقراض 
خلافت بنی امیه و تاسیس خلافت عباسیان, یقطین ظاهر شد؛ و همراه 


علی بن یقطین در دوران امام صادق (علیه السلام) 


دوران کودکی ونوجوانی «علی بن یقطین» همزمان با دوران امامت امام 
صادق علیه السلام بوده است؛ که مدت این دوره به 24 سال می رسد. 
چرا که تولد وی همان طور که گذشت سال 124 هجری بوده. و شهادت 
امام صادق علیه السلام در 25 شوال سال 148 هجری اتفاق افتاده است. 


او در این مدت چند بار خدمت امام و مقتدای خود رسیده, وبهره ها برده و 
مورد دعای خیر ان حضرت واقع شده است. 


«علی بن یقطین» با وجوداین که در طول دوران زندگی پربار خود کارهای 
حساس دولتی و فعالیتهای گسترده سیاسی, داشته و در دولت باطل, 
وزیری شیعه, و پایگاه مطمئنی برای ابلاغ انديشه های امامت و ولایت 
بوده؛ فقیه و مورخ و محدث نیز بوده است. 


روایتی را شیخ کلینی از زبان علی بن یقطین نقل نموده, که شایان توجه 
است اثرکافی و وافی را بگذارد. 


«الکلینی باسناده عن ی بن یقطین عمن رواه عن ابی عبدالله ‌ علیه 
الشتلای فا احق الم کول ال موسی شاه الفااس ای اه 
اصطفیتک بکلامی 
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دون خلقی؟ قال: پا رب و لم ذای؟ 


ال قایعی الله ایو ال الیه آن با همست ان قلعت غباوی ایا 
ار و تا ی اه ات 
وضعت خر ک علت اسراب اقا + ملی رش 


انام صانی رعه السای شید 


خداوند به موسای کلیم وحی کرد: آیا می دانی چرا تو را از میان خلق برای 
7 برگزیدم؟ موسی علیه السلام گفت: پروردگارا نمی 
دانم 


خداوند به موسی علیه السلام وحی فرستاد: ای موسی ! من تمام بندگانم 
را زیر و روکردم و در میان انها از تو ذلیل تر و متواضع تر در برابر خود 
ندیدم؛ ای موسی: 


توهر گاه نماز می گزاری, گونه هایت را بر خاک يا زمین می سایی. 
علی بن یقطین در زمان امام موسی کاظم (علیه السلام) 


«علی بن یقطین» از اصحاب برجسته امام کاظم علیه السلام و مورد 
اعتمادو از شیعیان پرهی ز کار بود. و از کسانی است که حدیت امامت امام 
را عليه الساایرارار تخود اهام کاظمع یه الا زو ات زوم است: 


وی, ارتباط محکمی با امام کاظم علیه السلام داشت. و با راهنمایی 
وارشاد آن حضرت به فریاد مظلومین می رسید. او در عین حال که وزیر 
هارون. شخص دوم ممکلت بود, اما در حقیقت, مطیع محض امام کاظم 
علیه السلام و شیعه آن حضرت بود. امام کاظم علیه السلام توانست با 
نفوذ دادن علی بن یقطین. در هیات حاکمه خلافت عباسی. تشکیلات 
منسجم خود را, تا قلب سنگرهای دشمن, گسترش داده وامید و تلاش و 
تحرک را در میان اصحاب و یاران خود. بیفزاید و در بالاترین رده اداره 
حکومت.؛ پناهگاه و فریاد رسی برای شیعیان مستضعف خود, ترتیب دهد. 


شخصیت والای علی بن یقطین از نظر امام کاظم (علیه السلام) 


امام کاظم علیه السلام خالص ترین دوستی و مجبت را نسبت به «علی بن 
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ورد دا شنت فرص فصن از ممازد انوا یرارف کنو 

1 عبدالله فرزند یحیی کاهلی گوید: 

خدمت امام کاظم علیه السلام بودم. در آن هنگام «علی بن پقطین» از دور 
نمایان شد. امام علیه السلام_ فرمود هر کس با دیدن مردی از اصحاب 
رستفل ار (ضلی الله: غلیه و له حوشحال من لته یه این هید علی ون 


یقطین که دارد می آید, تنکود: یکی از حاضران روبه اه 
و گفت: آپا وی اهل بهشت است؟ امام علیه السلام فرمود: 


آری, من گواهی می دهم که وی اهل بهشت است. 


2 - «علی بن یقطین» به حضورامام کاظم علیه السلام رسید و از آن 
حضرت اجازه خواست تامنصب خود را, ترک کند. 

این کار را نکن. زیرا ما به تو انس داریم و برادران دینی ات به وسیله تو 
درعزت می باشند. امید است که خداوندبه وسیله تو. صدمه دیده ای را؛ 
جبران کرده وبهبود بخشد. و يا انش خشم مخالفان را از اولیای خود فرو 
نشاند. 

یا علی ! کفاره اعمال شما.؛ احسان و نیکی به برادرانتان می باشد. تو برای 
من یک چیز را ضمانت کن, من برای تو سه چیز را ضامن می شوم تو 
قبول کاه که کشی ماما را ی من ان ما .هرا شاو ره 
مورد احترام قرار دهی؛ . ومن برای تو ضمانت می کنم که سقف زندانی, 
هرگز بر تو سایه نیفکند, تست اس 
تین وارد خانه نو نشود.. 

یا علی ! هر کس مومنی را خوشحال کند, در درجه اول خدا را خشنود کرده 
و بعدپیامبر راء و سپس ما را. 


قبول ولایت از ناحیه ظالم 


این قحت از مسائلی است که در فقه, مورد بررسی قرار گرفته, و فقها و 
اندیشمندان شیعه پیرامون ان تحقیقات شایانی انجام داده اند, فقهای 


نامدار شیعه موارد وجوب قبول ولایت و مسولیت؛ از ناحیه دستگاه خلافت 
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و همین موارد کین ان مهد دن تاه انان: زار به وی استتلالین. بباره 
کرده اند. 


شیخ انصاری (ره) ابتدا روایات این باب راء بررسی کرده, و می گوید: 
قطع نظر از ترتیب گناه ومعصیت به خودی خود حرام است؛ علاوه بر این 
که ولایت و حکومت از طرف جاثر جدای ازمعصیت نیست. 


شهن ی اقا نها کم از رای اف بای که ول ولامت: ند 
طرف ولی جاثررا, مباح و جایز می سازد؛ قیام به مصالح مردم است.... و 
برای این مطلب سه دلیل اقامه شده است: اول: 


اجماع, دوم: سنت, سوم: قرآن. آنجا که خداوند از قول یوسف علیه السلام 
می فرماید: 


قطان خی کرایت لاهن افیا ماب وی تیور کت ور 
به خزینه داری مملکت منصوب کن؛ که من در حفظ دارایی و مصارف ان 


لذا شیخ انصاری (ره) فرموده: اگر دو واجب: امر به معروف و نهی از 
منکر, متوقف بر ورود به شام ظلم و حکومت غاصب باشد, ورود به 
دستگاه ظلم واجب خواهد بود. 


مقدمه واجب, واجب است. بخاطر همین است که امام کاظم علیه السلام 


خدمات علی بن بقطین 


ات طور کلی, علی بن یقطین در طول دوران وزارت ومسوولیتش در 
را مخفیانه. مطابق مقتضیات و 
شرایطموجود, نظریات امام کاظم علیه السلام را یادآوری کند. 


2 - اخبار و تصمیم های دستگاه حکومت غاصب راء به اطلاع امام علیه 
السلام می رساند. مخصوصا هنگامی که نقشه های دستگاه حکومت 
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علیه السلام بود, وی خیلی سریع, امام علیه السلام را با خبر می ساخت. 


ارسالن: کمگهای‌مالی. یرای اما کاظم غلیهه اسلا انوگفن کشی 
روایت ت کرده است چه بسا علی بن یقطین صدهزار درهم تا سیصد هزار 
درهم به رسم هدبه» به حضور امام کاظم علیه السلام می فرستاد. آن 
حضرت درهم ها را, در بین فقرای شیعه و اهل وعیال خود قسمت می 
نمود. 


تقوی و تواضع علی بن یقطین 


ابراهیم جمال که یکی از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام بود. روزی 


چون ابراهیم ساربان بود و علی بن یقطین وزیر. به حسب ظاهر. شان 
ابراهیم نبود که ؛ وارد شود لذا علی بن یقطین او را راه نداد. 


اتفاقا در همان سال علی بن بقطین به ححج مشرف شد. در مدینه خواست 

خدمت امام کاظم علیه السلام شرفیاب شود. حضرت او را راه نداد. روز 

دوم, در بیرون خانه. حضرت را ملاقات نمود. و عرضه داشت؛ که ای سید 
من, تقصير من چه بود که مرا راه ندادید؟ ! 


مه ی تا ری کش مر اس چیی از خن 
حضور نپذیرفتی, من نیز از ورود تو مانع شدم؛ و خداوند عمل تو را قبول 
تخواهد کرد و.فر‌مود مگر آن که ابر اهیم خمال تور | ببخشه: 


تاجانم خون اسام یه الا لین مشیم فو را هدر نید 
ابراهیم رسانید و گفت: اگر تو مرا عفو نکنی. و مرا نبخشی, سرورم 
موسی بن جعفرعلیه السلام مرا قبول نکرده و به حضور نخواهد پذیرفت. 


رس 


خدا تو را ببخشد و بیامرزد. 
سیس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی 


خواست که ابراهیم پای خود را روی صورت او بگذارد ! در این هنگام 
پیوسته می گفت: «خدایاشاهد باش». 
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به او اجازه ورود داده و او را به حضور پذیرفت ! 


دستور امام کاظم (علیه السلام) به تقیه 


امام موسی بن جعفر علیه السلام دستور داده بود که علی بن یقطین در 
جاهای خلوت و دور از اغیار. طبق روش اهل سنت وضو بسازد. به هارون 
خبر داده بودند که علی بن یقطین شیعه است و دلیل آن طرز وضو گرفتن 
است. روزی هارون تصمیم گرفت که طرز وضو گرفتن علی بن یقطین را 
ببیند. مخفیانه تماشاگر وضوی او شد و دید که او به روش اهل سنت 


وضومی گیرد و کسی هم نزد او نیست. 


حرف دیگران را درباره او باور نکند. 


وضو بگیرد. - 
علی بن یقطین و حج 


جح و مراسم و مناسک آن از نظر اسلام اهمیت بسزایی دارد. وهمین 
اهمیت وه باعت:شده که مسلمانها در-طول تازبه احترام خاضی:برای آن 
قائل شده و نسبت به انجام ان توجه داشته و تلاش نمایند 


علی بن یقطین که به عظمت حج و اجتماع عظیم زاثران و نقش تبلیفی و 
سرنوشت سازان واقف و اگاه بود, همواره سعی می کرد حضور خود را, 
دراین مراسم باشکوه حفظکند و در این سنگر رت الهی از اهداف و 
ارمانهای بلند تشیع دفاع نماید. 


او هر ساله طرح جالب و بسیار موثری در اين راستا اجرا می کرد. 
کاروانی متشکل از دویست و پنجاه الی سیصد نفر از شیعیان زبده را؛ 
تجهیز می کرد تا از طرف اوحج مستحبی انجام دهند. 
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اولا حضور شیعیان را که در آن زمان تحت فشار دستگاه خلافت و در حال 
مبارزه وتعقیب و گریز بودند وامکان فراهم آفردن زاد و توشه برای سفر 
حح نداشتندتضمین می کرد. 

تاجن که اس تم شمه شه مالی ب افتضاین تسایر 


بطور خلاصه این یار فداکار امام موسی بن جعفر علیه السلام در هر زمینه 
ای, اگرکاری از دستش برمی آمد. که به نفع شیعیان بود. انجام می داد. به 
خاطر همین بودکه امام علیه السلام او را مورد لطف خود قرار می داد, و 
او را جزء اولیاء الهی می دانست. و می فرمود: 


«خدایا ! علی بن یقطین را نو اعلی غلیین مود اهر نش ود قرار ده» 
وفات علی بن یقطین 


سرانجام علی بن یقطین پس از عمری تلاش و مبارزه و صبر و مقاومت 
دربرابر حوادثت ناگوار, در سن 59 سالکی, در سال 192 هجری قمری, در 
بغداد, در حالی که امام کاظم علیه السلام در زندان هارون به سر می برد؛ 


وفات کرد. 

وی در طول حیات طیب و طاهر خود, توانست رضایت امام کاظم علیه 
السلام را کسب نماید, تاانجایی که امام علیه السلام بهشت را برای او 
تضمین کرد, و درباره او فرمود: 

«انی احب لک ما احب لنفسی» یعنی: برای تو آن را دوست دارم که برای 
خوددوست می دارم. 

خواهددرخشید. چرا که خاتم پیامبران محمد مصطفی (صلی الله علیه و 
اله) فرمود: 


«الا و من مات علی حب آل محمد مات شهید|» 


هر کس حب ما خاندان را در دل داشته باشد و بمیرد. شهید مرده 


112: 


(درود خدا و رسول بر علی بن یقطین) 
کلیه حقوق برای پایگاه حوزه محفوظ است 
غزوات و جنگهای اسلام 


جنگ خندق (احزاب) 
جنگ احزاب (خندق) هفده شوال سالروز جنگ خندق (احزاب) 


کارشکنی های منافقان. بهودیان و قبایل مختلف قریش و بت پرستان امده 
که همه دست به دست هم داده بودند, تا اسلام و مسلمین را نابود کنند. 
سرانجام امدادهای غیبی, تدابیر شجاعانه پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
قهرمانی های حضرت علی علیه السلام در جنگ خندق, موجب شکست 
مفتضحانه دشمنان شد, و پس از جنگ خندق, همه یهودیان عنود, به فرمان 
پیامبر صلّی الله علیه و آله در سرزمین حجاز, قلع و قمع شدند. اين حادثه 
بزرگترین و سخت ترین امتحان و آزمون برای مسلمانان بود. (چنان که آیه 
یازده احزاب بیانگر اين مطلب است) سرانچام مسلمانان با پیروزی 
چشمگیری, در اين امتحان, رو سفید شدند, و لک دلّت و رو سیاهی را تا 
ابد برای مشرکان و منافقان کار شکن باقی گذاشتند. 


در دو آیه 9 و 10 سوره احزاب از اين پیروزی و امدادهای غیبی چنان یاد 
شده است: 


ش ی لذی َو | کرو نقمع ال کم جاعکُم جُنود سنا علنهم 
رِیحا و جُنودا لم تروها کان له با نقعلون ترا از جوم من قوفکت و 


#۳ مبْکُم و از زاعّت الصا و بلقت لوب الکتاجت و تطظتون .با 
الظوتا ؛ احزاب: با آنرده یدصت حراسرا یر موجه 


یاد آورید در آن هنگام که 


93 
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لشکرهایی (عظیم) به سراغ شما امدند؛ ولی ما باد و طوفان سختی بر 
انان فرستادیم و لشکریانی که انها را نمی دیدید (و به اين وسیله انها را در 
هم شکستیم) ؛ و خداوند هميشه به انچه انجام می دهید بینا بوده است. ِ 
(به خاطر بیاورید) زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین (شهر) بر شما 

وارد شدند (و مدینه را ِ کردند) و زمانی را که چشمها از شدت 
وحشت خیره شده و جانها به ۱ لب رسیده بود و گمانهای گوناگون دی به 
خدا| می بردید. 


علت غزوه خندق 


روایت کرده اند که چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله «بنونضیر» را 
از مدینه بیرون کرد. جمعی از ایشان به «خیبر» رفتند. رئیس ایشان «حی 
بن اجْطب» به مکه رفت و به ابوسفیان و رسای قریش گفت: محمد 
بسیاری از ما و شما را کشت و عداوتش با ما و شما محکم شده است و 
ما را از خانه های خود بیرون کرد و اموال و مزارع ما را تصرف کرد و پسر 
عمان (عموزادگان) ما رل نیز از دیار خود جلای وطن (و دور) نمود پس 
بگردید در زمین و هم سوگندان خود را و غیر ایشان را از قبایل رب جمع 
کنید تابرویم بر سر او و از قوم من هفتصد نفر هستند. همه, مردان جنگند 
و میان ایشان و محمد (صلی الله علیه و اله) عهد و پیمانی هست و من 
ایشان را راضی می کنم که پیمان را بشکنند و بر دفع ان حضرت ما را 
یاری کنند و شما از جانب بالای مدینه بيایید و ایشان از جانب پایین مدینه و 
محمد (صلی الله علیه و اله و) اصحابش را از میان برداریم. 


تانفرات دشمن به بیش از ده هزار نفر رسید با تجهیزات بسیار, ولی 
نفرات ت مسلمانان سه هزار نفر با تجهیزات ت اندک بودند. کندن خندق که با 


پیشنهاد سلمان و تایید خداوند, با عرض و طول و عمق بسیار, 0 
برای مسلمانان طاقت فرسا بود و در عین حال مسلمانان , با کمال 


سربلندی پیروز شدند, 
جنگ خندق, و قهرمانی های بی نظیر علی علیه السلام 
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بزرگترین حادثه سال پنجم هچرت. 


ماجرای جنگ خندق (بنا به اختلاف روایات) در ماه رمضان يا 17 شوال, 
بود. مردان اطلاعاتی پیامبر ک و ار تن دادند که بیش از «ده هزار نفر» که از 
قبیله های مختلف تشکیل شده اند, از مکه برای براندازی اسلام و 
مسلمین به سوی مدینه حرکت کرده اند. پیامبر بی درنگ با سران اسلام 
به مشورت پرداخت. رسید و برای مقابله با اين لشکر جژار در فکر فرو 
رفتند. چاره ای جز آنکه در مدینه بمانند و حالت دفاعی به خود گیرند 
ندیدند, اما باز هم برای حفظ شهر از حمله دشمن تدبیری لازم بود. 


از این جهت پیغعمبر اسلام با اصحاب جود در این باره مشورت کرد و 
سلمان فارسی که در آن وقت از قید بردکی آزاد شده بودء پیشنهاد 0 
خندق (سنگری عظیم در سراسر راههای ورودی مدینه) نمود, 


وگفت: خندقی می کنیم بر دور خود که حجابی باشد میان تو و ایشان که 
انشان آن هر خانب تشر سر ها اجه وی ار یک حامب باشدو ما در باه 
عجم وقتی که لشکر گرانی (بزرگ و مجهٌْز) متوجه ی ما می شد, چنین می 
کردیم که جنگ از موضع معینی واقع شود. پس جبرییل بر حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت: رای سلمان ثواب است و به آن 
عمل می باید کرد. 


اين پيشنهاد پذیرفته شد. و طبق فرمان پیامبر. مسلمانان گروه گروه به 
کندن خندق پرداختند. مسلمانان سه هزار نفر بودند. خندق که طولی در 
حدود شش هزار متر و عرضی به وسعت مقداری که سواران دشمن 
نتوانند از آن سوی آن به این سو بپرند, قرار شد که بدان عمل کنند. 
شسلمان گفت: ان قسمت از شهر مدپنه را که سر راه دشمن می باشد 
خفن خر کت رتسول خدا (صلی. الله یه وال ان تظریه را مش ده 
قرار شد قسمت زیادی از شمال و بخصوص شمال غربی مدینه را به 
صورت هلالی خندق بکنند. قسمتی را که پیغمبر دستور حفر خندق در آن 
قسمت داد. قسمت شمالی مدینه بود که شامل ناحیه احد می شد و تا 
نقطه ای به نام رائج را می گرفت, چون در قسمت جنوب غربی و جنوب, 
محله قبا و باغستانهای انجا 
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بود و در ناحیه شرقی نیز یهود بنی قریظه. سکونت داشتند و لشکر دشمن 
ناچار بود از همان ناحیه شمال و قسمتی از شمال غربی به مدینه بتازد, از 


با امی فاویت که افزان.) ِ با ٍِِ 9۹ 0 "۳ 
دارند از این وحشت داشتند که آپا بتوانند به خوبی از عهده آرها ‏ بر آیند 
پا نه؟ و افراد سست عقیده و منافق از سرنوشت خود و زن و بچه و 
اموال 7 حشت داشتند. 


کار حفر خندق بطور سریع. به پایان رسید و علت عمده این سرعت عمل 
عقحولی کار ی کرد مب اعانان که مق ,وهای خورهای زر 
ان همه گرفتاری و مشکلات کلنگ می زند و سنگ و خاک به دوش می 
کشد, به فعالیت و کار تشویق می شدند و موجب سرعت عمل انها می 
گردید, بطوری که سه روز قبل از رسیدن دشمن, کار خندق به اتمام 


رلسید. 


عمر بن عوف گوید: : سهم من, سلمان, حذیفه, نعمان و شش تن دیگر از 
انصار چهل ذراع شده بود و مشغول کندن آن قسمت بودیم که ناگهان 
سنگ سختی بیرون آمد که کلنگ در آن کارگر نبود و چند کلنگ را هم 
شکست:. ولی .خود ان شیک رش کته تنید: ما که چنان دیدیم به سلمان 
گفتیم: «پیش رسول خدا برو و ماجرای این سنگ را به آن حضرت بگو تا 
اک اجاژه هی دهد ان کت سک صقر تبهوم و یی را که کسم» 


در کتاب های تاریخی و تفسیری آشتم است: 


سلمان خود را در مسجد فتح به آن حضرت رسانده دید حضرت از شدت 
گرسنگی, ردای خود را زیر سر گذاشته و سنگی بر شکم بسته و به پشت 
خوابیده است. جریان را معروض داشت. پیغمبر از جا برخاست و در حالی 
که همه آن ثه نفر کنار خندق ایستاده بودند تا سلمان دستوری بیاورد پیش 
آنها آمد و کلنگ سلمان را گرفت و وارد خندق شد و با دست خود کلنگی 

نه. ان سنی: رده و قشفتی, از آن. سشی شکسته شید. ور ترفی: خبره: کتوم 
جستن کرد که شعاع زیادی را روشن نمود, 
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همچون چراغی که در دل شب فضای مدینه را روشن سازد. پیغمبر بانگ به 


(الله اکبر) بلند کرد و مسلمانان دیگر نیز بانگ الله اکبر برداشتند, سپس 
رسول ی هه و 
سنگ شکسته شد و مانند بار اول 7 و دوباره پیغمبر 
تکبیر گفت و مسلمانان نیز تکبیر ؟ گفتند و برای سومین با ز کلنی زد و اشنگ 
خورد شد. نیز برق جستن نمود و همگی : گفتند. 


سلمان ماجرای آن برقهای زیاد و خیره کننده و تکبیر آن حضرت را به دنبال 
انها پرسید؟, پیغمبر در حالی که دیگران نیز می شنیدند فرمود: 


«کلنگ نخست را که زدم و آن برق جهید, در آن برق قصرهای حیره و 
مداین را که همچون دندانهای نیش سکان می نمود مشاهده کردم و 
جبرئیل به من خبر داد که امت من ان کاخها را فتح خواهند کرد. در دومین 
برق کاخهای سرخ سرزمین روم برایم اشکار شد و جبرئیل به من خبر داد 
که امت من بر آنها چیره می شوند و در سومین برق قصرهای صنعا را 
دیدم و جبرئیل مرا خبر داد که امتم آن قصرها را می کشایتد,: بش بشارت 
باد شما را » 


ابوبکر و عمر با شنیدن این اظهارات حضرت., گفتند: از ترس نمی توانیم به 
قضای حاجت (و دستشوتی) برویم» دارد وعده ملک پادشاهان عجم و روم 
را بما می دهد.(1) 


از جریان های شگفت انگیز جنگ خندق. 


یکی اش این بود علی بن ابراهیم روایت ت کرده است جابر گوید, چون آن 
را رد ری هد 
خظرت که آست کسعه ام نها رصای الب عم ریس 
است در خانه من چاشت (غذا) میل فرمائی؟ فرمود: چه داری ای جابر؟ ! 
گفتم بزغاله و یک صاع (یک من) جو دارم فرمود: برو آنچه داری درست 
کن تا .ها بباتیم. 
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1- (1) - حیوه القلوب مجلسی چاپ قدیم رحلی ص 244, بتاریخ روز 
دوشنبه 2 ذی القعده 1319 قمری از منابع گوناگون. 


به خانه رفتم و زنم را از جریان آگاه ساختم وگفتم: جورا آرد کرد و من هم 
بزغاله سر‌بریدم و پوست آن را کندم و زن نان پخت و بزغاله را بریان 
نمود و چون فارغ شد به خدمت حضرت آمدم ی پدر و مادرم فدای 
توباد پا رسول الله غذا آماده است. 


(در روایت دیگر جز روایت بالا چنین آمده است) جابر دوپسر کوچک داشت 
برادر بزرگ به کوچکش گفت: برادر پدر بزغاله را سربرید گفت: چگونه؟ 
تسا سوایم داداش کوچک خوابید و بزرگه سر اورا برید, وقتی دید 


برادزش بی حر کت ماند این طرزف. آن طرف دوید و از تزسشن رفت. بشنت 
بام و هنگام دویدن, او هم از پشت بام افتاد و مرد. 


زن جابر 


از قضیه که اطلاع یافت. برای اینکه حضرت ناراحت نشود و غذا گوارای 
وجودمبارکش باشد. هردو بچه را به گلیمی پیچید و در انباری پنهان نمود) 
(1) 


(ادامه روایت علی بن ابراهیم) ازاین طرف رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله کنار خندق ایستاد و فرمود, ای گروه مهاجر و انصار اجابت کنید دعوت 
جابر را و در خندق هفتصد نفر مرد کار می کردند. 


جابر گوید: جون ندای حضرت را شنیدند. همه دست از کار کشیدند و به 
خانه من روان گشتند و در راه حضرت به هرکه می رسید از مهاجر و انصار 
می فرمود: 


اجابت کنید جابر را !!! من پیشتر رفتم و جریان را به زنم گفتم, که حضرت 
آمدا کروهت کی ف کس رای ام با مت 


زن پرسید آیا تو به حضرت خبر دادی جه داریم؟ گفت آری, گفت: کار 
نداشته باش خود بهتر می داند (که چگونه از عهده انها براید) حضرت داخل 
شد در دیک نظر کرد و فرمود: کمچه بزن و بیرون آور و قدری در تهش 
بگذار, و در تنور نظر کرد و فرمود: نان بیرون آر و قدری در تنور بگذار 
همه را بیرون نیار و کاسه طلبید و با دست بابرکت خود در کاسه ترید کرد 
و کمچه زد و مرق (آب گوشت) روی آن ریخت و 
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1- (1) - در اینجا قضیه طفلان از منیع دیگر نقل شده و جزء روایت علی 


فرمود ده نفر را تیاده اون و خواستند بخورند 


ای از اه ی له ام شا فف اي همست 
می فرماید: تا بچه های جابر سر سفره حاضر نشوند کسی حق ندارد 
طعام بخورد. 


جابر از زنش پرسید بچه ها کجایند؟ گفت: خانه نیسند, جابر گفت: ای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بچه ها خانه نیستند باز خواستند 
دست بهغذآنیرند دویاره خبرئیل نارلن.شد ای سول دا صلی. الله» علبه 
وال :خدا هت فرماند نا بجه .ها تبایندخفق غدا جهردن قداریده باز این از 
زنش سراغ بچه ها را گرفت, خانه نبودند در مرتبه سوم باز مسئله تکرار 
شد, جابر به زنش فشار آورد که بچه ها را حاضر کن رسول خدا صلی الله 
علیه واله اصرار دارد انها سر سفره حاضر شوند. 

این بار زن فهمید مسئله ای هست, رفت بچه های به گلیم پیچیده را آورد 
و گذاشت کنار سفره, حضرت که از ماجرا باخبر شد از صبر و ایمان و 
تحمل و علاقه اونسبت به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله تعجب کرد و 
دانست که دار میاه رن خایر تهحاطی رصول را صلی ال 12 
وآله در فراق بچه هایش گرفتار شود. 

دست به دعا برداشت و برگشت روح آن دو را از خدای توانا در خواست 
نمود. فی الحال هردو بلند شده و درکنار رسول خذا ضلن ازاء علیه وله 
سر سفره نشستند که همگی از این جریان شگفت زده شدند). 


(بقیه روایت علی بن ابراهیم) 


-خورنند: تشر شندند بترن.-فرمود یک: ارت رغال را بنآهوه: آور دم و 
خوردند و سیر شدند و بقیه هم به این منوال از ذراع بزغاله سیر شدند. 


هن: غرض کرادم ای سول دا صلی ال یه وال تابه:خال اه تراغ 
اه ام اه فوورا سین نزاری ۲۱۲ 


خوردند. 


جابر ؟: گفت: همچنین ده نفر ده نفر تا همه خوردند و سیر شدند ۳ قدر 
طعام برای ما ماند که تاچند روز دیکر خوردیم. (1) 
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1- (1) - حیوه القلوب مجلسی ص 244, چاپ قدیم رحلی بتاریخ روز 
ما ها اه 


از جریان های پر برکت جنگ خندق., برداشته شدن سختی روزه داری 
است. 


کلینی و علی بن ابراهیم بسند صحیح از حضرت امام جعفرصادق علیه 
السلام روایت ۳ اند که در اول اسلام مقرر بود هرکه در شب ماه 
مبارک رمضان بخواب می رفت, خوردن و اشامیدن بر او حرام می شد و 
جبیر انصاری برادر عبدالله بن جبیر که در احد شهید شد. در خندق کار می 
حاضر داری که افطار کنم؟ گفتند: نه. نخواب الان غذا مهیا می کنم چون 
تکیه کرد بی اختیار بخواب رفت و بیدار شد. دیگر نمی توانست غذا بخورد, 
فردا باشکم گرسنه به خندق رفت و مشغول کار شد و در اثنای کار غخش 
کرد جون حضرت از ما جرا باخبر شد و خداوند به خاطر او بر مسلمانان 
منت گذاشت و آیه مبارکه کلوا واشربو حث یتبیّن لکم الخیط الابیض من 
الخیط الاسود من الفجربخورید و بیاشامید تا ظاهر شود برای شما ریسمان 
سفید صبح از ریسمان تاریک شب. 


سر انجام لشکر عظیم دشمن و سیپاه انبوه قریش و سایر احزاب 
۱ کت 
دامنه کوه احد اردو زدند و چون به لشکر مسلمانان برنخوردند به سوی 
مدنة جر کت: کردم تا کبار ضدق: تسشن آمندنده و-خندی را دن برایر. خود 
دیدند. حدود یک ماه پشت خندق زمین گیر شدند و نتوانستند وارد مدینه 
شوند, به ناچار در همان سوی خندق اردو زدند. 


در این میان خبر پیمان شکنی بهود بنی قریظه نیز به رسول خدا ( علیه 
السلام) رسید و فکر آن حضرت را نگران ساخت. راستی هم کار سختی 
بود, زیرا با این ترتیب دشمن از هر طرف مسلمانان را محاصره کرده بود 
و این خطری بود که بنی قریظه در حالی که مردان مسلمانان رو به روی 
لشکر ارات »در کار خندق ,ماع گرفم اند اما ار فوصت استفاده کردم 
به داخل شهر حمله کنند و زنان و کودکان و خانه های مردم را مورد هجوم 
و دستبرد قرار دهند. 
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اين خبر پنهان نماند و تدریجا همه مسلمانان از پیمان شکنی بنی قریظه 
مطلع شدند و بر ترس و اضطرابشان افزوده شد. پنج نفر از قهرمانان 
دشمن از نقطه باریکی عبور کردند, و در بین خندق و کوه سَلع (مرکز سپاه 
اسلام) به میدان تاختند و مبارز طلبیدند, این پنج نفر عبارت بودند از: 1. 
عمرو بن عبّدود 2. عکرمه بن ابی جهل 3. هبیره بن وهب 4. نوفل بن 
عسااه را تن کطا ین 


هی یک از آنان در شجاعت, شهرت عمرو بن عبدود را نداشت و 
سالخورده تر و با تجربه تر از وی در جنگها نبود, و بلکه : به گفته اهل تاریخ 
در آن روزگار هیچ شجاعی در میان عرب شهرت عمرو بن عبدود را 
نداشت. او را «فارس یلیل» می نامیدند و با هزار سوار او را برایر می 
دانستند. از این رو مسلمانان نیز تنها از جنگ با او واهمه داشتند وگرنه 
همراهان او چندان ابهتی برای آنها نداشتند. 


ها ی وا ایازم ات اه 
صف کشیده و خود را سپر انسانی قرار داده بودندر از ترس جان به پشت 
سر حضرت رفته و حضرت را , به جلو انداخته و رنگ از رخ همگان پریده 
بود. 


البته برای پهلوانان و سلحشورانی مانند عمرو بن عبدود و عکرمه بن انیت 
جهل که به همراه این سپاه گران به مدینه امده بودند تا انتقام کشتگان بدر 
و احد را از سربازان جانباز اسلام نگیرند. بسیار دشوار و ننگین بود که 
بدون هیچ گونه زد و خورد و کشت و کشتار و کارزاری به مکه بازگردند. 


عمرو بن عبدود که توانسته بود خود را به اين سوي خندق برساند و آرزوی 

خود را که جنگ در میدان با مسلمانان باشد برآورده سازد, با نخوت و 

غروری خاصر اسب خود را به جولان درآورده و با نعره های پیایی مبارز می 
و می 


۱۱ یتقو قل ین امارز و فجن لقاع 
دموقشه الیطالن ا مرا 


صدایم از فریاد کشیدن, گرفت و خسته شدم, آیا کسی هست که به نبرد با 
من به میدان اپد؟ و ایستاده ام درجائی که شجاع می رسد و من در مقام 


پهلوان جنگجو ایستاده ام». 


لین (علیه السلام) اجازه خواست به جنگ او برود. پیغعمبر فرمود: «او 
عمرو است ؟». 
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علی (علیه السلام) عرض کرد: «اگر او عمرو است منهم علی بن ابی 
طالبم »(1) 


السلام با شنیدن صداهای پیاپی «عمرو»» مکرر به پیامبر التماس می کرد 
تا اجازه رفتن به میدان را , به او بدهد. 


محر اتخام شامن. صلی: اه علیه ه الم به علی لیم الساام آعان دای و 
فرمود: برو از فاطمه عقامه زرد رنگ مرا گرفته بیاور, فاطمه از خواستن 
عمامه زرد ناراحت شد چون ان را در مواقع حساس و خطرناک به سر می 
بست, و پرسید پسر عمو چه مشکلی پیش آمده است؟ حضرت جریان را 
ایا اس یت هی اه انم تا ای موی 
سر او مت وا ی 
و هنگام بدرقه, در حقّ علی علیه السلام چنین دعا کرد: «خدایا ! در جنگ 
بدر, «عبیده بن حارت» (پسر عمویم) را از من گرفتی, و در جنگ احد, 
حمزه (عمویم) را از من گرفتی, اینک این علی بن ابیطالب برادر من است 
پروردکارا مرا تنها نگذار,» 


یی فرسووه ‏ اسان کلهالی الشعی له تسام اینان در برایر تیاه 
شرک قرار گرفت.»(2) 


حضرت علی علیه السلام شتابان به میدان رفت و جواب رجز خوانی عمرو 
را چنین داد و فرمود: 

اتفعان لقد نان فخیب صویک غیر عاهر ۴ زونه مضیزه: وا لصیر. نکن 
کل فائز 

اتف لارضی القوم ان. افیم علیی نافحه الخبانز ۳۳۴ مضربه تاه تبعی ذ کرها 
غتدالمر اهر 

عجله نکن آمد به سویت کسی که به صدایت جواب دهد بدون عجز **+* 


صاحب نیت و بصیرت خوب, و صبر نجات دهنده همه به رستگاری 
رسیدگان است. 


من بهترین فرد گروهم که زنان نوحه گر را به کنار جنازه ات بکشانم *** با 
یک ضربت شمشیر شکافنده که باد ۱ ار 
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ار 20 1 و 


رون با تن اعفاتن برستد من انت آیها السات : فرجود: 

آناالد نی ای سوم وراه | حام و لت فسورخ 

تم آن کش که فادنض مرا شید هیده ۳۳۴ شیر *ختخلها وبیشه زارهاو شیر 
هجوم برنده به دشمن. 

منم علی بن ابی طالب گفت: پسر برادرم من با پدرت دوست بودم برگرد 
کس دیگر , نه خن هرن آبدر فر مهو و دوستی جاهلیت را اسلام از هم گسسته 


است. 


و فرمود: «ای عمرو ! تو در عصر جاهلیت می گفتی سوگند به لات و عَرُی, 
هر کس مرا به یکی از سه چیز بخواند همه سه تقاضای او, يا یکی از انها 
را می پذیرم.» 


عفر ارهتخنین است: 


لین علیه السلام فرمود: مر به نو پیشنهاد دارم و آن گواهی دادن به 
یکتایی خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و اله می باشد. 


عمرو: از این تقاضا بگذر. 
علن؛ بیا و از .راهن که امده: اق بر کرد 


عمرو: نه, این کار ننگ است و ثقل مجالس زنان قریش خواهد شد, هرگز 
این ننگ را به زبان زنان نمی افکنم. 

علی علیه السلام: تقاضای دیگری دارم و آن این که: از اسب پیاده شو و با 
عمرو, خندید و گفت: «گمان نمی کردم مردی از عرب. چنین پیشنهادی 


به 
من کند. من دوست ندارم مرد بزرگواری چون تو را ِ با این که با 
پدرت در زمان جاهلیت دوست بودم.»> 


علی علیه السلام فرمود: ولی من دوست دارم نو را بکشم, اک می 
خواهی پیاده شو ! 


عفره آن ان خرن بر اشتفت: از اسب پیاده شد و اسب را پی کرده به علی 
حمله کرد, و شمشیری به جانب سر ان حضرت حواله نمود که علی (علیه 
السلام) سپر کشید و آن ضریت را رد کرد. با اين حال شمشیر عمرو سپر 
را شافت معلوی شردکلی که الشبام راد تمداز کرو اما کات 
(خابة الشلام) در همان جال مملتتن نداده 


12 


گردنش را قطع نمود و او را بر زمین انداخت. 


عمرو کرد و هر دو پای او را از بیخ قطع نمود 


در نقل دیگری است که جابر گوید: «من در آن وقت به همراه علی علیه 
السلام رفتم تا جنگ و کارزار آن دو را تماشا کنم و چون به یکدیگر حمله 
کردند غباری بلند شد که دیگر کسی آن دو را نمی دید و در میان آن غبار 
ناگاه صدا تکبیر علی (علیه السلام) بلند شد و همه دانستند که عمرو به 
دست علی (علیه السلام) , به قتل رسیده و کشته شده است.» 


یاران عمرو با اسب. خود را به خندق افکندند, از سوی دیگر مسلمانان با 
شنیدن صدای تکبیر علی علیه السلام, کنار خندق آمدند, دیدند «نوفل» با 
اسبش در میان خندق افتاده, و آن اتب نمی تواند او زا از ان ها یرون 
برد. او را سنگباران کردند. نوفل گفت: «چنین نکنید مرا با این ذلت نکشید 
بلکه مردی از شما بياید و با من بجنگد.» در اين هنگام علی علیه السلام به 
نوفل حمله کرد و او را نیز کشت سیس به قهرمان سوم دشمن «هبیره» 
حمله کرد, او نیز بر خاک هلاکت افتاد, و دو قهرمان دیگر (عکرمه و ضرار) 
گريختند. 


هلاکت این قهرمانان به دست علی علیه السلام از یک سو, و طوفان و 
شدت سرما و کمبود علوفه دشمن از سوی دیگر, و کمک های اسمانی از 
سوی سوم, موجب شد که سپاه ده هزار نفری دشمن با کمال خواری, 
جبهه را ترک کرده و به سوی مکه عقب نشینی نماید.(1) 


شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند, مشرکان فرستادند بدن نوقل را 
به ده هزار درهم بخرند حضرت فر مود: ما قیمت مردگان را نمی خوریم 
جیفه اورا به هرجامی خواهید ببرید. (2) 
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6 و منابع گوناگون دیگر. 
2- (2) - حیوه القلوب: چاپ قدیم ص‌ 9 2. 


حضرت علی علیه السلام خواست سر عمرو را بردارد گفت: من از تو 
خواهشی دارم بعد از کشتن من تمام اسلحه های جنگی پرقیمت مرا 
ار وه سس روم تاآنات ماخ سا فسله. آمرا کر 
کرده ام امالباس مرا نبر و بدن مرا ی تا 
تماشای جسد من خواهند آمدء اگر بدن مزا لخت ببیشد هم برای تو خوب 
نیست و هم برای من آبرو ریزیست. 


امام فرمود: نگران نباش من حتی اسلحه های پر قیمت تراهم نمی برم 


سپس سر از بدن «عمرو» جدا تضود.ه آن را نزد بیافند آوزد: ۵ رن ر پیش 
مه تسار ای ات ما ناکت ای رن سر بت ام 
و سر مبارکی علی علیه السلام را بوسیدند.(1) 


علی علیه السلام هیچ یک از ابزار جنگی عمرو. شمشیر نیزه و لباس رزم و 
سپر و سایر را با اين که از نظر اسلام مال خاص او بود, باخود نبرد و 
بزرگواری خود را ؛ به اثبات رسانید. 


عمر گفت: یاعلی چرا زره اورا نکندی زرهی که در میان عرب نکوتر از آن 
نیست؟ فرمود: نخواستم که اورا برهنه بگذارم و چون خواهر عمرو دید که 
اورا برهنه نکرده اند و زره اورا نکنده اند گفت: کفو کریمی اورا کشته 
است و چون شنید امیرمومنان علیه السلام اورا کشته است, راضی شد و 
کت اک عبر از علی عممو را کته هو با اضر اند کرتههی کم 2۱ 
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1- (1) - ترجمه ارشاد مفید, ح 1 ص 93. 

2 (2) - حیوه القلوب: چاپ قدیم ص 249. احتمال دارد منظور از این 
لشکریان نامرئی, فرشتگان باشند که در جنگ بدر نیز به کمک مسلمانان 
شتافتند, يا منظور تقویت روحیه مومنان از طرف خدا است. بحار, ج 20, 
ص 215. ترجمه ارشاد مفید, ج 1, ص 89 و 90؛ تاریخ الخمیس., ج 1. ص 
6 ترجمه ارشاد مفید, جح 1 ص 93. 4 حاکم؛ ج 5 ص 2و 
احقاق الحق, جح 6, ص 54 و 5د. بحار, ح 20, ص 216. مجمع البیان, ح 0؛ 
ص 252. 


ات ریس ای یی ا دام 


هنگامی که حضرت علی با پیروزی به حضور پیامبر آمد. پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و اله درباره ارزش ضربت و پیروزی علی علیه السلام فرمود: 


«صَربةٌ علی یوم الحندق افصَل من عباده این ؛ : ارزش ضربتی که علی 
در جنگ خندق بر دشمن فرود آوزد: از ارزش عبادت جن و انس برتر 
است.»(1) 


و در عبارت دیگر آمده که فرمود: 


«لو ورن الیوَمْ ملک یعمل جمي امه مَُقد لرجة ملک علی عملهم . 
اگر ارو ارزش عمل تو با ارزش عمل همه امت من سنجیده شود, 
ارزش عمل تو بر ارزش عمل همه امت, برتری می یابد.» 


سپس افزود: «زیر| با کشته شدن عمرو بن عبدود, به همه خانه های 
مشرکان, ذلت و خواری وارد گردید, 1 های مسلمانان. عزت و 
شکوه, وارد شد.» «لمبارزه علی بن ابی طالب لعمرو بن عبدود یوم 
الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه» البته مبارزه علی بن ابی 
و با عمروبن عبدود روز خندق. افضل است از اعمال امت من تاروز 
قیامت.(2) 


البته فلسفه این سخن روشن است: دز آن روز اسلام و قرآن در صحنه 
پیمود و کسی که با 
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- (2) - المستدرک علی الصحیحین؛ تحقیق و اعداد: عبد الرحمن 


فداکاری بی نظیر خود اسلام را از خطر نجات داد و تداوم آن را تا روز 
قیامت تضمین نمود و اسلام از برکت فداکاری او ريشه گرفت, علوم #لنه 
السلام بود, بنا بر این عبادت همگان مرهون فداکاری اوست. 


شرح کوتاه این که: 


اگر علی علیه السلام به میدان نرفته بود. هیچ یک از مسلمانان چنین 
جرئتی را نداشتند, و ارتش ده هزار نفری دشمن وارد مدینه شده و سیاه 
اسلام را تار و مار می کرد, با کشته شدن «عمرو» و قهرمانان دشمن به 
دست علی علیه السلام. حلقه محاصره دشمن شکسته شد, و کمر دشمن 
خم گردید و داغ جانکاهی بر دل دشمن نهاده شد, که موجب عقب نشینی 
آنان گردید. 


اکر کلن غلبه لام فمرمانان تیار دشن راعی کشت. یور سیاه 
دشمن از خط دفاعی خندق, قطعی بود, و در چنین صورت نه تاک می ماند 
و نه تاک نشان, بر همین اساس و محاسبات نظامی, و ارزیابی دقیق است 
که با هر ضلی الم قلیم و الم اروش ضرت.عی,عليه الا را روا 
ارزش اعمال جن و انس دانست. 


جنگ خندق با تمام مشکلاتی که برای مسلمانان ایجاد کرده بود و فشار 

دشواری که برای انها داشت با نصرت الهی به سود مسلمانان پایان یافت 
و احزاب به سرعت به سوی مکه کوج کردند. تن اثاثیه و خیمه و 

| برداشته و پبروزمندانه به شهر باز؟ 

ی تاه ی شا 

دشمنان زیاد که از احزاب مختلف تشکیل شده بودند, مدینه را در محاصره 

شدید قرار داده بودند, و این محاصره حدود یک ماه طول کشید. مسلمانان 

در فشار سخت کمبود غذا قرار گرفتند, تا آن جا که طبق بعضی از روایات 

تباهیز .صلی: الله غلیهه اله. بم.متتفول کندن ند فده فه زور کرفتته 

ماند. و حضرت زهرا علیهاالسلام قطعه 
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اندکی از تان.خشی برای آن خضرت. برد:(1) 


در این ماجرا, حوادت گوناگونی رخ داد که مهم ترین فا 


1 - جنگ خندق, 2 - کشته شدن عمروین عبدود 3 - شکستن صخره داخل 
خندق وسیله رسول خدا 4 - حریان نهار دادن جابر به کار کنان خندق 5 - 
زنده شدن بچه های جابر با اعجاز رسول خدا 6 - ماجرای امداد غیبی 7 - 
امدن طوفان, 8 - قلع و قمع یهودیان کارشکن و عهد شکن. 9 - در نهایت 
برداشته شدن شرایط سخت روزه داری. بود که بطور اختصار به عرض 
عزیزان و شنوندگان رساندم.(2) 


در تاریخ آمده است که خواهر عمرو کشته شدن برادرش را شنید با زنان 
قبیله اش دسته جمعی حرکت کرده خود را به مدینه رساندند, وقتی که با 
شیون و ناله قصکاتی: بالاای سر برادر رسید. به جنازه نگاه کرد و دید 
هیچکدام از اسلحه ولباس رزم پر قیمت او را نیرده اند, به همراهانش صدا 
زد هیچکدام از شماها به برادر من گریه نکند , خودش نیز آاشک چشمش را 
باک کرد 


پرسیدند خانم این چه دستور است برادر با اين بزرگی و بزرگ قبیله مان 
را از دست دادیم گریه نکنیم؟ ! گفت: نه, زیرا برادر من کسی نبود که کنار 
زن وبچه اش بمیرد او مرد کارزار و جنگاور بود و باید در میدان جنگ می 
مبر د من از این ترس داشتم که برادرم در دست شخص پست و کمتر از 
۱ ولی می بینم برادر من در دست شخصیت بزرگوار کشته 
شده که اين همه تسلیحات پر بهای جنگی اورا نبرده و دست نزده است. 


پر سید قاتل برادرم کیست؟ گفتند: علی بن آبی طالب. گفت: پسر ابی 
طالب بزرگ قریش و مکه؟ گفتند: تین فک من افتخار می کنم برادرم 
در دست شخص بزر کتز از خودش به قتل رسیده است نه کمتر از 
خودش !!. 
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(1) مه الیان: 9 252 


2 (2) - جریان جنگ خندق کلااز منابع مورد اعتماد. تلخیص و تنظیم و نقل 
کر 


و مبلغ سنگینی پیشنهاد کرد تا جنازه برادر را برد رسول خدا ص فرمود: 
مابه مرده پول نمی گیریم هرجا می خواهد ببرد. 

جان عالم به قربانت ای عزیز زهراء در وداع آخر پیراهن بی ارزشی را از 
فضه گرفته و زیر لباست پوشیدی که آن اشقیای بی ارزش اقلا آن را نبرند 
که بدن شریفت عریان نماند ولی آن را هم بردند مولای متقیان علیه 
السلام زره پر قیمت عمرو را نبرد که بدنش در دید مردم لخت و عریان 
نماند اما پست فطرتان کوفه پیراهن کهنه را هم از بدن جگر گوشه زهراء 
و پاره تن رسول خدا ص کندند و بردند!!!. 


بدین جهت بود که خواهر بالای سر برادر, گریه کنان می گفت: نز آذر ان 
پیرهن چه شد؟ ! این ارذل ها آن را هم از بدنت کندند. 


در میان عرب رسم بر اين بود پس از پایان جنگ, اسیرانی را که گرفته 
بودند اگر از خانواده محترم و با شخصیت بود, به کمرش شال پا کمربند 
ابریشم می بستند که از هرجا عبور کردند, مردم بفهمند این اسیر از 
خانواده یا قبیله بزرگوار است که اورا اذیت نکنند اما اگر از قبیله پست و 


خانواده گمنام بود, ریسمان قرمز به بازوانش می بلسند که در مسیر راه 
هرچه بتوانند اذیتش کنند 


و زب به کمر اسیران آل 

لله کمر بند ابریشم ببندند که در راه مورد آزاز و اذیت قرار نگیرند ولی 
بمیرم الهی وقتی. دی ریسمان سرخ.به: بازوان آنها .می بندند دیکر کاب 
نیاورد و گریه سر داد که خدایا با اين رفتار در مسیر شهرها و روستاها, با 
اينها چه رفتار و برخوردهائی خواهد شد. 


آلالعنه اللّه علی القوم الظالمین. 
منایع: 

مغازی واقدی, ج 2, ص 440 
سیر این فتاه در 22۸ 


عوامل شکست کفار فك غزوه احزاب 


مهم ترین عوامل شکست سپاه دشمن در غزوه احزاب چنین بود: 
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مسلمانان, طمع به محصولات خیبر بود که یهودیان انجا به انان وعده داده 
بودند. 


کر را ای 
که یک سوم میوه های مدینه برای آنان باشد. به شرطی که با دشمنان 
همکاری نکنند. همین پیمان باعث شد که انان از همکاری با دشمنان اسلام 
خودداری کنند و از تعداد دشمنان اسلام کاسته شود. 


2 - کشته شدن عمرو بن عبدود و فرار دیگر مدعیان مبارزه, از میدان 
نبرد. 


تا ماهوریته و رن ون که تارم تما مود دن کت اه 
شماست؛ اگر دشمنان پیامبر بر او پیروز شوند. به هدف خود رسیده اند 
ولی اگر شکست بخورند فورا به مناطق خود برمی گردند. ولی شما در 
صورت شکست. همه چیز خود. از جمله تمام ثروت و دارایی خود را از 
دست می دهید. او با نقشه ای دیگر قریش را نسبت به بنی قریظه بدبین 
کرد و باعث شد همکاری بین انان ادامه پیدا نکند. 


4 - امداد غیبی و طوفانی شدن هوا هم که همه چیز را در اردوگاه دشمن 


منایع: 


]289/6۵ ۸۵ 7 9۵۲976۵ ۸۵:۲۱9۵ ۲289۵ 5 216 ]287۵ ۸79۵۲87۵۸۵8 550۲۳6 
02۳-۳۵0 

09۵+ ۲2896۵۲۸۵96۵ ]۲896۵ ۳ 27/601۲996۵ 760] 770 ۳ 1 
٩/6+ ۲۱2۸96۵ ۸۵99/6۵ ۲99/6۵ 8 196 ]۲289/6۵ ۸۰79۵۲۵896۵ 17۵+ 9 
٩/6] 896۵ ۴ 39۵ ۲87۵ ۸۸۵۷۵+- 2۵ ۱ 
9/099 
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تقفذت: با ارات ازدهاه کیوم.ه از نشیانی از ادات: آنما خانین پدیرفته 
بودند. بت تظر .می:» ای که قبایل بهودی (که اقلیتی از جمعیت مدینه را 
تشکیل می دادند) در کشاورزی پیشتاز بوده اند و در دورانی نیز از نظر 
شیاشتی غالت نود انجه ولی فدوت سای انما بعتها رمرنة افول. کر ازده 


بود. 


حدود صد سال قبل از هجرت محمد از مکه به مدینه بین قبایل مختلف 
مدینه درگیری درگرفته و به تدریج تمامی اهالی مدينه وارد آن شده بودند. 
در اين میان قبایل یهودی گهگاه در جبهه های مخالف هم می جنگیدند. 


پس از رسیدن آنانه نف متضایه. یه یبهود بنی قریظه به ایشان پیوست, 
البته اینان از ابتدا در پیمان صلح با پیامبر بودند و این ما شکنی آنان 
پیشامد خطرناکی برای مسلمانان بود. آنان با پیمان شکنی خود, به 
جعیت رو کیک دشمن افزودند بناچار مسلمانان ترا شدند تا به خطوط 
دفاعی خود, خط دفاعی جدیدی بیفزایند. میان مسلمانان تعدادی از 
منافقان بودند که خبرهای ناگواری به آنها می دادند و در دل آنان رفته رفته 
ایجاد خوف می کردند. مسلمانان را ترسی شدید فرا گرفته بود و بجز 
کسانی که خدا آنان را حفظ کرده بود - که البته زیاد نبودند - بقیه از ترس 
جانهایشان به لب رسیده بود. قرآن از حالات روانی که مسلمانان در آن 
برهه از زمان به سر می بردند نقل می کند: 


«هنگامی که دشمنان از بالای سر و از پایین پای شما به طرف شما آمدند 
و هنگامی که چشمها نگران و دلها به حنجره ها رسیده بود و به خدا گمان 
بد می بردید, ان جا بود که مقمنان ازمايیش شدند و بشدت به خود 
لرزيدند. ی اه 
می گفتند: خدا و پیامبرش جز وعده فریبکارانه به ما ندادند. و هنگامی که 
گروهی از آتان می گفتند: ای مردم مدینه ! دیگر جای اقامت برای شما 
نیست پس باز گردید ! و جمعی از آنان اجازه می خواستند از پیامبر ] تا 
برگردند [ و می گفتند: خانه های ما ناامن است, در حالی که ناامن نبود, 
آنان قصدی جزفرار از جنگ نداشتند. 


بر خلاف آنان وضع روحی مشرکان بالا بود و پیروزی را در دسترس خود 
مشاهده می کردند انان مدینه را محاصره کرده اند و کسی از اهل مدینه 
جرات بیرون 
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شدن از آن را ندارد. بخصوص موقعی اطمینانشان به پیروزی زیاد شد و 
روحیه شان بالا رفت که بنی قریظه تا حدی با انها همدست شدند و مکیان 
را از حالت محاصره کردن خارج کردند و در وضع تهاجم رو در رو قرار 


دادند. 


دزتواره کم بای ها رای ری ای هم سا ان انار سانت 
و احزاب به سرعت به سوی مکه کوچ کردند. وت اثاثیه و خیمه و 
0[ برداشته و پبروزمندانه به شهر باز؟ 


پیغمبر خدا برای شستشوی سر و بدن و رفع خستگی به خانه آمد و به 
درون خیمه ای که دخترش فاطمه (علیه السلام) به همین منظور در خانه 
۳ بود درامد. پس از اينکه بدن را شستشو داده و بیرون امد جبرئیل بر 
نازل شد و دستور حرکت به سوی قلعه های بنی قریظه را داده و 
ی وق بت بدون توقف به جنگ بنی قریظه برود. 


بتغفیر خدا تماز ظهر را تن دنه خواند ونی:ذرنی لباسن خی پوشید وه 


بلال دستور داد در مدینه جار زند که هر کس فرمانبر و مطیع خدا و رسول 
اوست باید نماز عصر را در محله بنی قریظه بخواند. 


بنی قریظه که از ماجرا مطلع شدند, وارد قلعه های خود شده و به 
استحکام برج و باروی | نها پرداختند و چون علی (علیه السلام) و همراهان 
او به پای قلعه های ایشان رسیدند انان بالای دیوار امده و شروع به دشنام 
دادن به آن حضرت و رسول خدا ( ص) کردند. 


محاصره یهود بنی قریظه شروع شد و تا روزی که تسلیم شدند و به وسیله 
مسلمانان از پای درامدند بیست و پنج روز طول کشید. 


بهود بنی قریظه که از محاصره نف ناوید و حاضر به پذیرفتن اسلام و 
جزیه هم نشدند چاره ای جز تسلیم نداشتند. اما از سرنوشت خود بیمناک 
بودند. از این رو برای سران قبیله اوس که همییمانان آنها بودند پیغام دادند 
رها خی ای ر تفه تا را سای ها کت هروا شجید 
موه کید تا رنه ارفای کنو با این نام ترس ار افراد یاه 
مزبور به نزد رسول خدا (صلی الله علیه و اله) رفته و 


ص :432 


در این باره با آن حضرت مذاکره کردند پیغمبر فرمود: «آیا حاضرید 
حکمیت آنها را به یک نفر از شما واگذار کنم؟» گفتند: «آری.» 


فرمود: «سعد بن معاذ درباره ایشان حکم کند.» آنها پذیرفتند و سعدین 
معاذ را به خاطر زخمی که داشت و نمی توانست به پای خود راه برود بر 
الاغی سوار کرده و بالشی برای او ترتیب دادند و به سوی قلعه های بنی 
قريیظه حرکت دادند. 


سعد گفت: «حکم من آن است که مردانشان کشته شوند و اموالشان 
قسمت شود و زنان و کودکانشان به اسارت درایند.» و مسلمانان نیز به 


دستور رسول خدا ( ص) بر طبق حکم او عمل کردند. 

گفتار برخی تواریخ 

در برخی تواریخ چنین آمده: 

«قبیله اوس که با بنی قریظه پیمان داشتند به پیغمبر گفتند: بنی قَریّظه 
هم پیمان های ما هستند و از کاری که کردند پشیمان . ..ِِ_ِ 
های ما هم مثل هم پیمان های خزرج (بنی قیثقاع) رفتار کن ] [ . 


داوری اسیران بنی قریظه را به سعد بن معاذ (رئیس قبیله اوس) ِِ 
کرد. بتی فر بظة نیز رضاأ دادند. 


در نهایت سعد رأی به اين داد که مردان آنان کشته و زنان و فرزندان آنان 
اسیر گردند. 

د‌. هنگام ظهور اسلام. سه قبیله یهودی (بنی قینقاع, بنی نضیر» بنی 
قربظه) در مدیته سکونت داشتند و علاوه بر آنان گروه هایی از جمله در 
خیبر و فدک (شمال مدینه) می زیستند. پیشرفت آئین جدید: کار را به نزاع 
و درگیری کشید و روابط محمد با یهودیان تیره شد و ادامه کشمکش ها به 
تبعید یهودیان انجامید. 


دایره الفعارف مضاخب (غزوه ق.بتی فریظه) 


سید جعفر شهیدی, تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان, تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی, صفحه 


سید جعفر شهیدی, تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان, تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی, صفحه 


نوشته ابن اسحاق, و نقل عین آن در تاریخ طبری 
ص:3 43 


پیامبز آن دسته از استران بهود را به عبدالله ابن ابی که هم بیمان آنان بود 
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وقابع دیگرسال چهارم هجرت 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در این سال به منظور سرپرستی از 
زنان بیوه 7 مسلمان و مهاجرینی که شوهران مهاجر خود را در جنگها از 
دست داده و در شهر مدینه ج دور از وطن و قوم و خویشان خود ج در 
وضع اندوهباری زندگی می کردند دو زن دیگر را به عقد خود درآورد. یکی 
ینب دختر خزیمه و دیگری آ نامه دختر ات امیه مخزومی بود و نام ام 
سلمه هند بود. بدین ترتیب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آن دو را نیز 

جزء همسران خود قرار داده و صمر سریرستی از آنها, آن: دو. را 09 
اندوه و غربت و نداری و عوارض دیگری که شهادت شوهرانشان به دنبال 


داشت نجات بخشید. 


ام سلمه از زنان بزرگی است که صرفنظر از افتخار همسری با رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله) در ایمان به خدا و روز جزا و پیروی از 
دستورهای پیغمبر بزرگوار اسلام به مرتبه # 


والایی زسید و پس از خدیجه + کبری (س) در میان همسران پیغمبر از 
همگان گوی سبقت را در فضل و کمال ربود. پس از رحلت آن حضرت نیز 
با آنکت مرف طولانی کودنو آخرین,هفسن ,رشول عدا اصلی, ال علیة.و 
اله) بود که از دنیا رفت. تا تا نگاه داشته و 
کاری که مخالف شأن بانوی بزرگی چون او بود از وی دیده نشد و به حق 
ام الموّمنین بود. 


در ماه شعبان سال چهارم مطابق قول مشهور خدای تعالی مولود جدیدی 
از فاطمه * زهرا (س) به رسول خدا (صلی الله علیه و اله) و علی ابی 
طالب ۲ علیه السلام) فتاه مرهوو و ام اه خسن کذاردند. 


در همین سال فاطمه 3 پنت اسد مادر امپرالمومنین علی (علیه السلام) از 
دنیا رفت, اه رتول دا نی در فر کهآ مان نان 


و غمگین شد. 
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جنگ خندق و جنگ اخیر (کانال سوئز) 


براستی که عبور پسر عبدود از خندق در روز جنگ احزاب شبیه عبور 
اسرائیلیها بود از کانال سوئز در منطقه دریاچه های تلخ در جنگ تشرین 
اول سال 1973؛ اگر عمرو و یارانش در محکم کردن جای پاهاشان در 
طرف داخلی خندق موفق می شدند - همان طوری که اسرائیلیها در محکم 
کردن رد پایشان روی قسمت غربی کانال موفق شدند - تمام ارتش بت 
پرستان به جانب مدینه عبور کرده بودند و خطر ناشی از عبور عمرو از 
خطر گذر اسرائیلیها از کانال سوئز مهمتر بود. مسلمانان در جنگ احزاب, 
از کمکها و همپیمانهای عرب و غیر عرب که در اختیار مصریها بود بی بهره 
بودند. 


با این تشابه بین دو جنگ قدیم و جدید, در می یابیم که میان آن دو فرقهای 
مهمی وجود دارد. زیرا که رفع خطر بت پرستان در جنگ احزاب تنها نتیجه 
دلاوری یک فرد و سرعت و حضور ذهن او بود. با اين که رفع خطر اسرائیل 
نتیجه کوشش مصریها از حکومت, لشکر, توده مردم و شماری از عوامل 
ی ای انا و ها ما ره ار یت وه 
دادند (6). 


و آنچه در جنگ احزاب روی داد, این توق که ان هسته اسلامی بی مانند در 


جهان به واسطه عمرو با خطری سهمگین روبرو شد. آن خطر را علی با 
دلاوری فوق العاده خود و حضور ذهن و سرعت عملش دفع کرد. 


پی نوشتها: 

1 - سوره احزاب, آیه 10-13. 

2 - سوره احزاب آیه 23. 

3 - سیره ابن هشام جح 2 ص 224. 
4 - سیره ابن هشام ج 2. 

5 - مستدرک ج 3 - ص 32. 


آری اگر آن روز (زمان جمال عبد الناصر) با فداکاری و جانبازی مسلمانان 
اسرائیلیها از در بیرون رانده شدند بعدها به وسیله حاکمانی خائن چون 
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پی نوشت ها: 
احزاب: 8-14. 


واقدی رعب شدید مسلمانان را با اين جمله مجسم می کند: «کان علی 
رو سهم الطیر»: کون :بر اتتترتتا ن پرنده نشسته بود. (محمد بن عمر بن 
واقدی, المغازی, تصحیح . : مارسدنس جونز. بیروت؛ موسسه الاعلمی, (بی 
تا) ج 2 ص 470). 


ازع ی ما اس سس ات 
اول, قاهره, دار احیاء الکتب العربیه, 58 ه. ق, ج 13, ص 248. 


هوهق با الا اساسا رس ات 
20 ص‌ 15 (به نقل از کراجکی). 


موسسه الاعلمی, وف تا 3 2 ص‌ 71 


جریان پیکار سرنوشت ساز علی علیه السلام با عمرو بن عبدود, علاوه بر 
منابع پیشین, با اندکی تفاوت, در کتابهای یاد شده در زیر نیز نقل شده 
است: - بحار الانوار. تهران, دارالکتب الاسلامیه (بی تا) ج ۸20 ص 206- 
3 - الخصال. تصحیح: علی اکبر غفاری. قم. جامعه المدرسین فی 
الحوزه العلمیه قم, 1403 ه. ق, ص 60ظ. - السیره النبویه, تحقیق: 
مصطفی السقا, ابراهیم الابیاری, و عبد الحفیظ شلبی, قاهره. مکتبه 
مصطفی البابی الحلبی, (افست مکتبه الصدر تهران) 1355 ه. ق, ج 3. ص 
6 - الکامل فی التاريخ. بیروت., دار صادر, 1399 ه. ق, ج 2 ص 181. 
- الارشاد, قم, مکتبه بصیرتی (بی تا) ص 4<. 


خر شا ای الا ای ان الکت ماس ری انم 
0 ص 216. 


ی ی میا ترس اه رعات 
اول, بیروت؛ دار المعرفه, 6 ([ 0 ق, 0 3 ض‌ 32. 


منابع مقاله: 


سیره پیشوایان. پیشوایی. مهدی 


* ناخ اسلاهه دکتر»علی اکتر قیاض عخسبته. اشفارات: دانشگان: تهران: 
سال 1378 


* تاریخ تحلیلی اسلام. سید جعف شهیدی, مرکز نشر دانشگاه تهران,: 
1302 
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الأحزاب 11:33. 
الأحزاب 9:33 و 10. 


جنود " اشاره به احزاب مختلف جاهلی مانند: قربش, عظفان, بنی سلیم, 
قی اه ی قران شین هه ره و طایفه ی یهود داخل مدینه 


دارد؛ : و منظور از جنود لم تروه که به یاری مسلمانان آهدتد: همکن آبنت 
همان فرشتگانی باشد که یاری آن ها نسبت به موّمنان در غزوه ی بدر نیز 


صریحا در قرآن مجیبد آمده است ؛ یا منظور تقویت روحیه ی مقمنان از 
طرف خداوند است. تفسیر نمونه, ج 17, ص 19 2. 


تخارالاتوان اف رو 1 .این خدیت راز کراحکی تنعل مین کند: 
ابن اثیر, تاریخ کامل, ج 2, ص 184, به نقل از تفسیر نمونه. 
الأحزاب 13:33. 

الأحزاب 14:33. 

الأحزاب 15:33. 

تفسیر قرطبی و تفسیر فی ظلال, ذیل آیات مورد بحث. 

آلوسی در روح البیان, ذیل آیات مورد بحث این قول را نقل کرده است. 
الأحزاب 16:33. 

الاحزاب 17:33. 

ترجمه ی ارشاد مفید, ج 1, ص 89 و 90. 

الأحزاب 25:33. 

بحارالأنوار, ج 39, ص 1. 


بحارالأنوار, ج 20, ص 216. 

مجمع البیان, ج 9, ص 252. 

ابن انیر,»تاریخ کامل: ج:2.ض 120 و بجارالانواز ج 20 اضن 208. 
الأحزاب 9:33. 

مجمع البیان, جح 4 ص 552. 

الأنفال 56:8. 
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مولوی در دفتر اول مثنوی معنوی خود, ابیات 3721 تا 3810, به تفصیل, 
جریان نبرد امام علی علیه السلام و عمروبن عبتود را آورنه است: در 
اینجا, فققط به.خند پیت از آن شغر بلند آشاره می کنیم: 


از علی آموز اخلاص عمل شیرحق را دان مُنژه از دغل 

در غزا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری برآورد و شتافت 

او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی 

در زمان انداخت شمشیر آن علی کرد او اندر غزایش کاهلی 
گشت حیران آن مبارز زین عمل وز نمودن عفو و رحمت, بی محل 
گفت برمن تیغ تیزافراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی 

گفت من تیغ از پی حق می زنم بنده حقم نه مأمور تنم 

شیر حقّم, نیستم شیر هوا فعل من بر دین من باشد گوا 

که نیم, کوهم ز حلم و صبر و داد کوه را کی در رباید تند باد 

تیغ حلمم گردن خشمم زده است خشم حق بر من چو رحمت آمده است 
پدیدآورنده: سوری, محمود 

زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مدینه 


بتافیر آکرمضلی الله‌کلمه الم بقد از ری کردن افاقات معا در 
بین راه, در روز دوازدهم ربیع الاول به یثرب رسید. بعد از ورود پیامبر به 
پثرب این شهر به مدینه النبی مشهور شد. بسیاری از بزرگان شهر در 
محله ای به نام قبا که خارج از مدینه بود به پیشواز رفته بودند و استقبال 
کترعف او بنافتر (صلت الله علله و اله۱ کروتوه اسر (صلی الله یه و الد) 
سه روز در قبا اقامت کرد. در آنجا مسجدی را بنا کرد که به مسجد قبا 
معروف , است (برخی بر این عفیده یی ی نت 
لَعَسجذ آشن علی القوی من اوّلِ یوم أَحو"ٌ آن تقوم فیه فیه رجال یُحبو 
۱ زوا و ال ُجب الغطفرین (توبد 108» در مورد همين مسجد نازل 


س 


شده). و منتظر ماند تا علی (علیه السلام) از مکه به ایشان برسد. علی 
(علیه السلام) بعد از اينکه امانت های پیامبر را به صاحبانش بازگرداند, به 


همراه خانواده 
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پیامبر سه روز پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) از مکه حرکت کرد و 
در قبا به پیامبر رسید. اد ات سا اه سل اه 
علیه.و اله) 


پیامبر در روز جمعه به سمت مدینه حرکت کرد در بین راه در میان قبیله 
بنی سالم بن عوف اولین نماز جمعه را به جا آورد. تمام بزرگان شهر و 
رشان قبایل ام خواستند. که پيامتر. افشان میربانی. خودنی زرا جه آنها 
بدهد, پیامبر با تدبیری مناسب و برای اینکه تبعیض قائل نشود فرمود: هر 
کجا که شترم بنشیند همانجا اتراق می کنم. شتر در محله بنی النجار (که با 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) از طرف مادر خویشاوند بودند) و بر در خان 
خانه خودش برد. در مقابل خانه قطعه زمین بایری بود که به دو برادر یتیم 
و خردسال تعلق داشت. پیامبر ان زمین را از ولی انها خریداری کرد و در 
انجا مسجد بنا کرد و هم اکنون نیز بنای مسجدالثبی در همان منطقه است. 
پیامبر به همراه اصحاب و پاران در ان زمین شروع به ساختن مسجد 
کردند. مسجد سقف نداشت اما گوشه ای از مسجد را سرپوشیده ساختند 
تا یاران و اصحاب فقیر و مستمند در آن زندگی کنند. یاران و اصحابی که 
در این مکان زندگی می کردند به «اصحاب ضفْه» مشهور شدند. پس از 
پایان کار مسجد دو خانه برای سوده و عاپشه (همسران پیامبر) ساختند. 


مدتی پس از ساخت مسجد اذان مقرر شد و بلال موذن مخصوص پیامبر و 


اولین عهدنامه مسلمین 


زمانی که پیامبر وارد مدینه شد. معادلات قدرت در مدینه شکل تازه ای به 
خود گرفت اکثریت مردم مسلمان شده بودند و مهاجرین و انصار در کنار 
یکدیگر با مسالمت و دوستی زندگی می کردند. از یو دیگر افرادی 
بودندکه با ورود پیامبر از قدرت آنها کاسته شد بنابراین میانه خوبی با 
پامیر ات ی اون اراد از موه رت رل اوعاهرمفروی ه 
عامر و گروهی دیگر در مدینه ماندند و وجهه ای ِِ گونه_ به خود 
۱ ان ۱۱ 0۳0 
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مدینه بساط او برچیده شد. عبدالله بن ابی به ظاهر اسلام آورد اما در خفا 
با بهودیان برای براندازی دین جدید لحظه شماری می کرد قرآن کریم در 
ابا بسیاری پرده از نیات و اعمال سوء منافقین برداشته و در آیه ای می 
فرماید: آذا جاءعک المنافیُون قالوا تشهد الک لرسول اللّه و اللهٌ یِعلمٌ انک 
۳ ج ال یشقَد ان المنافقین لکاذبنون 


هنگامی که منافقان نزد تو اراد می گویند. «ما شهادت می دهیم, که بقینا 
دهدکه منافقان دروغ می گویند (منافقون 1) 


گروه تنکز در مدینه یهودیان مدینه بودند که سابقه دیرینه در این شهر 


یهودیان اهل کتاب بودند و قبلا گفتیم که آنها منتظر ظهور پیامبری در 
آخرالژمان بوده اند. با اینکه دو تن از علمای و احبار بهود به نامهای خوّیریق 
و عبدالله بن سلام اسلام آوردند و در تمام مجادلات بر علیه بهود و به نفع 
پیامبر می دادند اما اکثریت بهودیان به خاطر از دست ندادن منافع 
خود پیامبر را انکار کردند و چنانکه خواهیم خواند سعی در براندازی اسلام 


پیامبر با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی مدینه اولین کاری که 
کرد همان پیمان اخوت میان مهاجرین و انصار بود و به این ترتیب بذر اتحاد 
و انسجام را در حکومت نوپای اسلامی پخش کرد. دومین حرکت مدبرانه 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) نوشتن عهد نامه با یهود بود تا وظایف و 
حقوق هر گروه را مشخص کند. 


اما متن عهدنامه: 


«اين نوشته ای است از محمد پیغمبر بین مومنان و مسلمانان از قریش و 
پثرب و هرکه پیرو آنان باشد و بدان ها بییوندد و با ایشان جهاد کند. اینان 
یک امتند جدا از دیگر مردم. مهاجران از قریش به رسمی که داشتند خون 
بها را میان خود قسمت فی: کنند: وقدیه اسیران خویش را به عدالت و 
رسمی که میان مومنان است می پردازند. 


می پردازد. بلی 
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ساعده, بنی خرث, بنی جشم, بنی النجار. بنی عمرو بن عوف, بنی نبیت؛ 
بنی اوس, هر طایفه ای دین های پیشین و فدیه اسیران را به عرف و 
عدالت بین مومنان تقسیم می کنند. مومنان, عیالوار گران وام را نف آن 
کین ایا اه مار ات ترا 


هیچ مومنی با مولای مومنی پیمان نمی بندد مگر با رخصت او. مومنان 
پرهی زگار علیه کسی از آنان که ستم کند يا خواهان ستم با گناه یا فسادی 
بین مسلمانان باشد. همدست خواهند بود. هرچنر که این ستمکار يا متجاوز 
فرزند یکی از ایشان باشد. هیچ مومنی مومن دیگر را به خون کافری نباید 
بکشد. و کافری را علیه مومنی نباید یاری کند. عهدی که برای خدا بسته 
اه ی ار ای ای 
همه آن را می پذیرند. مومنان جدا از دیگر مردم ولیث یکدیگرند. هر که از 
بهودیان پیرو ما باشد بی آن که بدو ستمی رود یا کسی علیه او یاری شود 
از مواسات و یاری ما برخوردار خواهد بود. ای مها نون آنتجت (ریکن 
که آشتی کرد همه آن را می پذیرند) و هنگام جنگ در راه خدا نمی شود با 
یکی از مومنین آشتی کرد و بادیگری نه, بلکه باید آستتی, سر نان عدالت 
بین همه رعایت شود. جنگجویانی که همراه ما جنگ کنند هر دسته از آنان 
جانشین دسته دیگر خواهد شد. مومنان در خونهایی که از آنان در راه خدا 
ریخته می شود بعضی دیگری زا بازمی دازد یکی خای..ذبکرین تراسهی 
گیرد). مومنان پرهیزگار بر راست ترین و استوارترین راه قرار 
خواهندداشت. هیچ مشرکی مالی يا انسانی ازان قریش را در پناه خود 
نخواهد گرفت ومیان او ومومنی حائل نخواهد شد. هر که مومنی را بدون 
گناهی بکشد و این قتل ثابت گردد باید در مقابل کشتن او قصاص شود, 
خواهند بود و جز قیام علیه بر آنان روا نیست. هرمومنی که بدین پیمان 
نامه کردن نهد و به خدا و روز بازیسین ایمان داشته باشدنباید کسی را که 
بدعتی پدید اورده (مرتکب کاری زشت شدم) یاری کند. يا او را پناه دهد. 
کسی که چنین کسی را پاریکند يا اورا پناه دهد لعنت خدا و غضب او تا روز 
قیامت بر وی باد! از چنین کسی در مقابل کردار زشتی که مرتکب شده 
مالی و يا معادلی گرفته نخواهد شد 
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(بلکه باید کیفری را که مستحق آن است بیند). شما مسلمانان هرگاه در 
چیزی اختلاف پیدا کردید بازگشت آن به خدا و داوری محمد است. به 
بهودیان که با مسلمانان در کارزار شرکت کنند انفاق خواهد شد. بهودیان 
بنی عوف امتی هستند متحد با مومنان بهود پیرو دین خود و مسلمانان 
پیرو دین خود خواهند بود. خود می دانند و بندگانشان. مگر کسی که ستم 
کند يا مرتکب گناهی شود که در اين صورت. خود و کسان خود را هلاک 
کرده است. یهود بنی النجار (در حقوق اجتماعی) مانند بهود بنی عوف 
خواهند بود. یهودیان بنی حرت و بنی ساعده و یهودیان بنی جشّم و بهودیان 
بنی اوس و یهودیان بنی تَعلبه ماننديهودیان بنی عوفند مگر کسی که ستم 
کند و مرتکب گناهی شود که در این صورت جزوخود اهل خود را هلاک 
نکرده است. .. _جَفته تيره ای است از بنی تعلبه و در حقوق مانند آن 
هاست. بنی شطیبّه در حقوق اجتماعی مانند بهودیان بنی عوفند و وفای به 
عهد مانع از پیمان شکنی خواهد بود. موالی ثعلبه مانند خود آنان هستند 
کسان یهود نیز مانندانان هستند (از حقوق این پیمان بهره مند 9۳ بود) 
و جز با اجازت محمد (صلی الله علیه و اله) کسی از انان را نباید از این 
پیمان بیرون کرد. هیچ کس را به کیفر جراحت وارد کردن نبا ید بازداشت 
کرد. کسی که بتاگاه دیکری, را بکشن خود.ق کسان خود راب کشتن داده 
است, مگر آنکه ستمدیده ای باشد. خدا با کسی است که وفای به عهد 
کند. نفقه بهودیان بر بهودیان ونفقه مسلمانان بر مسلمانان است. 


آنان باید با کسی که با امضا کنندگان این پیمان می جنگد بجنگند و به آنان 
که بدان گردن نهاده اند خیرخواه و پاور باشند. وفای به عهد مانع پیمان 
کشنی است. کسی که جانب هم سوگند را رعایت نکند گناهی تگز دم کر 
آن که آن هم سوگند مظلوم باشد. به یهودیان مدام که همراه مسلمانان 
بادشمن بجنگند انفاق خواهد شد. درون یثرب برای امضا کنندگان این 
پیمان, حرم شمرده می شود (کسی نمی تواند در ان جا به کسی اسیب 
برساند). حق همسایه ای که زیانی نرساند يا گناهی نداشته باشد مانند 
خود انسان است. 


به پردگی (حرم) کسی پناه داده نمی شود مگر با اجازه آن کس. هر گونه 
خلاف که بین حاضران در اين پیمان باشد و بیم آن برود که به فسادی 


گراید داوری آن به 
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خدا| و پیغمبر واگذار می شود خدا با آنچه در این پیمان نامه به پرهیز گاری 
و تقوی نزدیکتر است خواهد بود. اک قربش را پاری کنند 
پناه داده نخواهد شد. با کسانی که ناگهان به یثرب بتازند باند -تجتنکند و اگر 
آشتی خواهند با آنان آشتی خواهد شد. اگر چنین کاری کردند پذیرفتن 
آشتی بر ذمه مومنان است. مگر با کسی که با دین به پیکار برخیزد. هر 
کس از حاضران در یان پیمان نامه از جانب قوم خود نیز نسبت به پیمان 
تعهد دارد. یهودیان اوس و موالی آنان از حقوقی که در این پیمان است 
برخوردار خواهند بود. با کسی که بدین پیمان وفادار باشد به نیکویی رفتار 
ایا ی اس سس سای ما ای ایس نس و 
نامه از ستمکار و گناهکار پشتیبانی نمی کند هر کس از پثرب بیرون رود و 
اور اه راما اسر ان کم رارصا تاه 
نیکوکار و پرهیزگار است و محمد رسول الله» 


مکه, قبله جدید مسلمین 


قبله مسلمانان بیت المقدس بود و به آن سمت نماز می خواندند. بهودیها 
ی 
محمد تا کنون قبله نداشت و ما قبله را به او نشان دادیم. این امر خاطر 
تاعت را در رتم ده رل کت ساشت که کم ام مساسنه 
باشد. در یک از ماه شعبان در سال دوم هجری (هفده ماه پس از هجرت). 
پیامبر در مسجد بنی سَلمّه مشغول نماز ظهر بود که در وسط نماز دستور 
ری قبیه نم تتض تا یم نازل شد:اقَد تری تَقلبِ وَجُهکَ فی السّماء 
فلتولینک قبلة تژضاها قول وجهک, شطر المَشچد الحرام و خی ما کم 
فوّلوا وِحُوهکمٌ شَطرة ان الذین آوتها الکتات ایعلففن. ارة اجه" من زبهم 
و مَا ال بغافل عما َمَلُوَ) (بقره 144) 


تغییر قبله برای بهود و منافقین گران تمام شد. و آنها این بار می گفتند که 
چرا تاکنون به سمت بیت المقدس نماز می خواندید و اين آی 7 شریفه 
نازل شد. 
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سِیَفولّ السَفَهاء ین الّاس ما ولمْ عَن له ای کائو اعَلیّها قْلْ له 
العشر و العترت یهٌدی من بشاء الی صراط مُسَتقیم (142) 


به زودی بی خردان مردم می گویند چه چیز برگرداند ایشان را از قبله 
نقنان که.یر ار نودند: بگو شرق و غرب از آن خداست, هر که را می خواهد 
به راه راست هدایت می کند (بقره 142) 


مدتی پس از تغییر قبله روز 7 ماه رمضان واجب شد و پیامبر در آخر 
رمضان زکوه عید فطر را معین کرد و در اولین روز شوال اولین عید فطر 
مسلمین را به نماز عید ایستاد. 


جنگ با کفارقریش 


در سال دوم هجرت جنگ های مسلمانان با مشرکان قریش آغاز شد. 
مسلمین با حمله به کاروانهای تجاری قریش سعی در ناامن کردن تجارت 
و راه بازرگانی ۳ آنها می کردند. جنگ هایی که پیامبر در آن حضور 
پیدا می کرد «غزوه» نام داشت و به جنگ هایی که پیامبر در آنها حضور 
نداشت «سریه» می گفتند. هرگاه پیامبر برای جنگ از مدینه خارج می شد 
یکی از اصحاب خود را جانشین خود در مدینه می کرد. 


ادلی ور ومد غومم اهاع یفن هب آان روو یت هه ی توت و بعد از آن 
غزوه بواط بود که در هر دو عزوه سپاه اسلام به دنبال کاروان قربش 
رفتند اما بدون درگیری باز گشتند. در اين گیر و دار شخصی به نام عامربن 
کریز به اطراف مدینه حمله کرد و گله های مردم را غارت کرد. پیامبر او 
را تا سرزمین بدر دنبال کرد و او را نیافت. به همین مناسبت به این غزوه, 
غزوه بدر اولی می گویند. 


در ماه جمادی الاول سال دوم هجرت. خبر دادند که کاروان قریش به 
سرکردگی ابوسفیان از مکه به شام می رود. پیامبر با دویست نفر و سی 
شتر به دنبال کاروان تا ذات العشیره رفت اما کاروان از ان محل گذشته 
بود. پیامبر در آنجا با دوقبیله بنی مَدلِج و بنی مره پیمان یاری بست. و 
این اولین پیمان مسلمین در خارج از مدینه بود. 


در اواخر ماه جمادی الثانی همان سال پیامبر عبدالله بن چحش اسدی را با 
هشت يا دوازده نفر از مهاجرین به تخله در نزدیکی مکه فرستاد تا درباره 


قریش اطلاعات کسب کند. گروه مسلمین در نخله کمین کردند و با 
کاروانی از قریش روبرو 
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ان ی 
از ماههای حرام بود. 


قریش و بهود اين کار مسلمین را نکوهش می کردند و حتی مسلمین نیز با 
اين کار عبدالله بن جحش و یارانش مخالفت کردند و او را سرزنش کردند. 
تا اينکه آیه نازل شد و بر درست بودن عبدالله پن جحش و پارانش صحّه 
گذاشت ز(بشتلوتک عن اهر الحرام قتال فیه فل قتال فیه یی و صد عن 
سبیل اه و کقژ به و المشْجد الخرام و اکراغ اه من مه ابر ند اللّه و 
لته ابر من اف و لا یزالون یُایلوتکمْ نی یَرَدوکُمْ عَنْ دینک ان 
اشتطاغوا و من تژتی؟ متکثر عن چییه بقث و هو کافز قاولتک خبط 
أَعْمالَهمْ فی الظّیا الأخحتو و آولنک أَصحاتٍ الثار هم فیها خالدُون) (217) 


از تاره رون عم خرامو وان انس کنو 
«جنگ در آنا): (گناهی) زک است ؟ » ولی جلوگیری از راه ر 
گرایش مردم به آیین حق) و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد 
الخرام»و اخراخ نان ند دام معفن از ان اننت ۵0 ایتاد فیند. آع 
(و محیط نامساعد, که مردم را به کفر, تشویق و از ایمان بازمی دارد) 
حتی از قتل بالاتر است اینها پیوسته با شما پیکار مي کنند تا اگر بتوانند 
شما را از دینتان برگردانند. + (بقره 7( 


جنگ بدر 


در همان سال دوم هجرت به پیامبر خبر دادند که ابوسفیان با کاروان 
تجاری از شام به مکه بازمی گردد. نقل است که کاروان قریش هزار شتر 
و حدود پنجاه هزار دینار به همراه داشت. پیامبر به همراه سیصد و سیزده 
تن از پارانش به دنبال کاروان رفتند و در منطقه بدر, کمین کردند. 
ابوسفیان از این قضیه خبردار شد و از مسیر دیگری راه مکه را پیش 
گرفت و پیکی را زودتر به مکه فرستاد تا خبر دهد که کاروان قریش در 
خطر است (اکثر قبایل مکه در اين کاروان سهم داشتند). وقتی خبر به مکه 
رسید ابوجهل به همراه نهصد سوار به سرعت به سمت بدر حرکت کرد. 


یاه 
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قریش وقتی به بدر رسید خبردار شد که کاروان تجاری به سلامت به مکه 
با زگ 


اما ابوجهل که یکی از روسای قریش بود قبل عمرو بن حضرمی را بهانه 
کرد و از قلت سپاه اسلام و شوکت سپاه قریش سخن به میان اورد. به 
ناچار دو طرف در مقابل هم اردو زدند. مسلمین زودتر از مشر کین چاه اب 
را به تصرف خود درآوردند و مشرکین تشنه ماندند. لذا در مقابل سیپاه 
اسلام صف کشیدند. و جنگ آغاز شد. 


پيامبر در زیر سایبانی جنگ را نظاره می کرد و عده ای از اصحاب محافظ 
او بودند و بقیه در میدان به جنگ مشغول بودند. پس از مدتی سپاه قریش 
با اینکه از حیتث عدد و تجهیزات از مسلمین برتر بودند با اين حال شکست 
سختی خوردند. هفتاد تن از بزرگان قریش از جمله ابوجهل که یکی از 
سرسخت ترین دشمنان پیامبر بود در اين جنگ کشته شد. هفتاد نفر از 
قریش هم اسیر شدند که از آن جمله می توان از عموی پیامبر عباس نام 
برد. از سیاه اسلام تنها چهارده نفر شهید شدند. 


در جنگ بدر رشادت و پهلوانی دو نفر کاملا متمایز بود. کل (علیه السلام) 
که بسیاری از ابطال عرب را در این جنگ به هلاکت رساند و پیروزی اسلام 
ها یی کر ری ح وی ما کی ارات اه های سپاه 
اسلام بود. 


کشتگان را در چاهی انداختند. و با اسرا و غنائم بسیار به طرف مدینه به 
راه افتادند. در میان سیاه اسلام بر سر غنائم اختلاف شد و کسانی که در 
میدان جنگیده بودند می خواستند از کساني که محافظ پیامبر بودند بیشتر 
سهم ببرند که آیه نازل شد: مشتلوتک عن الائغال فل الاتفال له و الرَسُول 
فا مُوا ال 5 أَلخوا ذات نکم 5 آطیغوا ال ج و سول ان کم مومنین (1) 


از تو درباره انفال (غنایم, و هرگونه مال بدون مالک مشخص) سوال 
کنندگان می کنند؛ بکو: «انفال مخصوص خدا و پیامبر است؛ پس, از 
مخالفت فرمان خدا بیرهیزید ! و خصومتهایی را که در بین شماست. اشتی 
دهید ! و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید ! (انفال 1) 


بنابراین پیامبر غنائم را به طور مساوی تقسیم کرد و به مدینه بازگشت. 
اين اولین پیروزی مسلم اسلام بر کفار بود و لذا روحیه مسلمین را تقویت 
کرد. قریش را تضعیف کرد و نظر دیگر قبایل را درباره اسلام تغییر داد. 
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جنگ با یهود 


سابقا اشاره کردیم که یهودیان از نفوذ و قدرت گرفتن اسلام راضی نبودند 
و منافع خود را در خطر می دیدند. پیامبر در ابتدای ورود به مدینه با انها با 
ملاطفت رفتار کرد اما هر چه می گذشت خبائت ها و خیانت های بهودیان 
از ۱ ۱ ۳ 
نیز با آنها تغییر کند. قرآن کریم در آیات بسیاری از سوره بقره تاریخ سیاه 
و پرفراز و نشیب این قوم را به تصویر می کشد و از پیامبرکشی ها و 
شرک ورزیدن آنها به خداوند متعال پرده بر می دارد. 


هنوز چند هفته از پیروزی دلنشین جنگ بدر نگذشته بود که بهودیان بنی 
قیثقاع عهدنامه را نقض کردند. بنی قینقاع در بیرون شهر مدینه. درون یک 
قلع زندگی می کردند و بازاری در مدینه به نام آنها بود. روزی یکی از زنها 
مسلمان در بازار یهودیان نشسته بود. یکی از یهودیان دامن او را به پشت 
وا کزم زر وقتی رن بلید شوه دافسش الا رفت و تقوذیان بط آه حنویدند و 
او را مسخره کردند. زن به استغاثه از مسلمین و اعراب ب کمک خواست. 
یکی از اعراب مرد بهودی را کشت و نزاع بالا گرفت. وقتی پیامبر از اين 
ماجرا آگاه شد به بنی قینقاع گفت شما پیمان را شکسته اید و اگر بخواهید 
اتتجا تمانید باید تسلیم شوید. آنها به جزشتی جوات: دادند و کفته .ها فرش 
ی کار شا ی یواح کی ی بر 
شکست. تخواهی دای باشن (صلی الله علنهه و. الما قاعه آنها را بة 
محاصره در اورد و بعد از پانزده روز بنی قینقاع به ناچار تسلیم شدند. در 
ایتصا لین ات با اصرار فان کم سا یل کر 
و یهود بنی قینقاع را , به شام تبعید شدند. 


این جنگ در ماه شوال سال دوم هجرت رخ داد. 

در آخر ذی الحجه همان سال ابوسفیان به سبب ندذری که کرده بود با 
دویست تن به نخلستان های مدینه حمله کرد و قسمتی از نخلستان ها را 
به آنش کشید. پیامبر و گروهی از یارانش به دنبال او شتافتند اما 
ابوسفیان به سرعت فرار کرد. اين غزوه به غزوه سَویق مشهور شد. 


بعد از جنگ بدر و در اواخر سال دوم و اوائل سال سوم هجری سه غزوه یا 
سریه به ,وقوع پیوست که فقط , نف کفرت اه آنها سنفنم امی. کنی روم 
قرقره الکدر و ذی اقر 
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و سریه قردّه که در سریه قرده غنیمت زیادی به مسلمین رسید و فقط 
خمس آن که سهم رسول بود بیست هزار درهم بود. همچنین از وقایع سال 
دوم هجچرت می توان به ازدواج کی (علیه السلام) و فاطمه (س) اشاره 
کید که فضل این باففه دام مات فقو سای تحص اه ام 


جنگ احد 


پس از شکست سنگین قریش در جنگ بدر, ابوسفیان رئیس و همه کاره 
مکه و قریش شد چراکه ابوجهل در چنگ بدر کشته شد و چند روز پس از 
جنگ ابولهب نیز مُرد. و ابوسفیان بزرگ قریش شد. تمام فکر و ذکر قریش 
این بود که انتقام شکست بدر را بگیرند حتی نوشته اند که بعد از جنگ بدر, 
مردم مکه از گریه کردن و عزاداری منع شدند تا عقده و غضب خود را در 
جنگ بعدی تخلیه کنند. 


ابوسفیان توانست به کمک هم پیمانانش هزار مرد و دویست سوار و هزار 
شتر جمع آوری کند. و به طرف مدینه به راه افتاد. عباس بن عبدالمطلب 
عموی پیامبر که در یس از اسارت در جنگ بدر ازاد شده بود نامه ای به 
پیامبر نوشت و او را از تصمیم قریش آگاه ساخت. کفار قریش در عرض 
ده روز به ذوالخلیفه رسیدند و از آنجا به سمت شمال مدینه حرکت کردند 
و در دامنه کوه احد فرود آمدند. پیامبر (صلی الله علیه و آله), اصحاب را 
مسجد جمع کرد و از انها مشورت کرد پیامبر در اين شورا عبدالله بن ابیث 
را نیز فراخواند. اکثر بزرگان مدینه و از جمله عبدالله بن ابیث بر این عقیده 
بودند که از شهر خارج نشوند و دشمن را به شهر بکشانند و پیامبر نیز با 
اين نظر موافق بود. 


اما جوانان که پر شور و هیجان تر بودند جنگ در صحرا را مناسب مید 


انستند و چون اکثریت با آنها بود پیامبر نظر آنها را قبول کرد. و برای رفتن 
به صحرا| اماده شد. 


پیامبر با هزار مرد از مدینه خارج شد در بین راه عبدالله بن ابی با سیصد 
تن از یارانش به نشانه اعتراض از لشگر خارج شد و به مدینه باز گشت. 
عبدالله بن ابی می گفت پیامبر نظر بچه ها را بر نظر من ترجیح داده است 
قافن اجه در حق او نازل شد: 
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1 بقلم الذیت ناققو و قیل هم تعالوا قایلو فی سَییل اللّه آو اقغوا قالوا 
لو تَعلمٌ قتالا لائبَعناکمٌ هم هم للکفرِ : ومَیْرٍ أَفْرت نهه حتفم للزیمان یفولون بافواههمٌ 
ما یس فی يم و ال ال یما تون 


«بیایید در راه خدا نبرد کنید يا (حداقل) از حریم خود. دفاع نمایید !» گفتند: 
«اگر می دانستیم جنگی روی خواهد داد, از شما پیروی می کردیم. اما می 
دانیم جنگی نمی شود. آنها در آن هنگام, به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان؛ 
به زبان خود چیزی می گویند که در دل آنها نیست و خداوند از آن چه 
کتهان مین کردید اخاهت اشت: (ال:عمران 167) 


۱ 


بنابراین سیاه اسلام هفتصد نفر بود که فقط دو اسب داشت و صدنفر زره 
پوشیده بودند. در روز نبرر پیامبر عبدالله بن جبّیر را به همراه پنجاه نفر 
تیرانداز بر دامنه کوه احد نگاه داشت و به او گفت: مواظب باش که سوار 
نظام دشمن از پشت به ما حمله نکند و جنگ به سود يا به زیان ما باشد تو 
و یارانت از اینجا حرکت نکن. 


جنگ آغاز شد و پس از مدتی نشانه های رز شکست قربش آشکار شد. 
تفزاتا زان کم تیان کوم بوونده به‌خیال ایکشخی با یرورم تهام اننعدم 
است به میدان رفتند تا از قافله تقسیم غنائم عقب نمانند. از ان سو وقتی 
خالدبن الولید کوه را از نگهبان خالی دید با سواران خودش از پشت 
مسلمین را دور زد و دیگر افراد قریش هم از جلو حمله کردند و کار بر 
مسلمین دشوار شد و صفحه جنگ به نفع قریش بر گشت. 


مسلمین فرار کردند و جز عده کمی باقی نماندند. قریش به سمت مقر 
پیامبر پورش برد و پیامبر زخمی شده و در گودالی افتاد. قریش به گمان 
اننکه محمد (صلی الله علیه و اله) را کشته اند به شاد برداختند و شایه 
کردند که محمد کشته شد. مسلمانان بیش از پیش نا امید شدند و به 
کوههای اطراف فرار کردند از ز جمله افراد نامداری که در این جنگ گریختند 
می توان از عمر بن الخطاب و عثمان بن عّان نام برد. علی (علیه السلام) 
و گزوهی از اصحاب وفادار دور پیامبر (صلی الله علیه و آله) را گرفتند و 
هر چه قریش سعی کردند که به محمد دست پابند, نتوانستند. ابوسفیان از 
پیروزی ناگهانی سرمست بود, دائم فریاد می زد «أَعل هُبل» یعنی زنده باد 
هبل (هبل اسم یکی از چهار بت بزرگ عرب بود) ابوسفیان به مسلمانان 


کفته عون اه شفار شا آشدم‌ وه بو ی الجماه با کسام انسازم 
پراکنده شده بود اما ابوسفیان به مد ینه حمله نکرد. بسیاری از 
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مورخین علت آن راء, ترسی و وحشتی می دانند که خدا در دل او افکنده 
را در این جنگ 4 نفر ذکر کرده اندو از کفار 20 نفر مردند. از شهدای 
معروف و نامدار جنگ احد, حمزه عموی پیامبر بود که توسط غلام حبشی 
به نام چبیربن مٌطعم به شهادت رسید. فردای آن روز پیامبر تمام سپاه را 
الاسد رهسیار شدند تا به دشمن بفهمانند که سیاه اسلام هنوز به قوت خود 
باقی است و در ضمن خبالشان از عقب رفتن دشمن آسوده باشد. 


در همین سال یعنی سال سوم هجری امام حسن مجتبی (علیه السلام) به 
دنیا امد. 


وی اس 
اف رت یه 

ب - 7 رمضان سال سوم هجری 

ت۳0 

د - 

ه - دره احد سرراه مدینه و مکه واقع در عربستان 


و - رهبر سپاه اسلام: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رهبر سپاه کفر: 


و زنده نگه داشتن کینه کشته شدگان بدر و بدست آوردن اعتبار از دست 
9 اسلامی 


کلید واژه: تاریخ صدر اسلام ِ تاریخ اسلام رز < ابوسفیان چ احد ۳ 
هندجکر خوار - حمزه - کت 


(علیه السلام) - محمد (صلی الله علیه و آله). 


غزوه احد در 7 رمضان سال سوم هچری رخ داد و از این واقعه بیش از 
40( سال می گذرد. این واقعه در دره احد واقع که در سرراه مکه و 
مدینه قرار داشت رخ 
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داد. 


تهر شیاه املام سای اسلاض رصلی ال علیه و آله) یفده ق رهد تیاه 
کفر ابوسفیان بود. علت این جنگ که از جانب کفار آغاز شده بود ناشی از 
شکست سنگین و حقارت بار بدر بود وهمچنین تبلیغات ابوسفیان و کفار 
قریش برای انتقام گرفتن از مسلمانان به خاطر کشتگان بدر بود وهمچنین 
تازه نگه داشتن کینه قریش نسبت به مسلمانان و همچنین به دست آوردن 
اغتیای وت د او ازدست رفته و آازهمه مهمتر سرکوب مسلمانان و 
پناخیتر اساام (صلی له علیه رالد نوی اون اخعه دا هد ی 


باشد. 


تاریخ صدر اسلام آکنده از فراز و نشیب های فراوانی است از اين فراز و 
نشیب های فراوان می توان به غزوات و سریات صدر اسلام نام برد که 
حضرت رسول در زمان حیات خود با کفار انجام دادند تعداد غزوات ایشان 
6 يا 27 غزوه است یکی از غزوات محمد غزوه احد است که توانست 
تاثیری شکرف برحکومت اسلامی تازه تاسیس اسلامی بگذارد. 


قرش لکه دار شد و از یک سیاه کوچکی سیصد نفری شکست مفتضحانه 
ای خورده بودند و ابوجهل فرمانده سپاه کشته شده بود و ابولهب از شدت 
بان دق فر بشنده کمار تصمیم گرفتید که اتقام یی از مسامین بگیرند: 


در نبرد بدر هریک از کفار قریش یکی از کسان خود را ازدست داده بودند 
بودند. 


کسی حق ندارد برای کشتگان بدر اشکی بریزد تا داغ ازدست رفتگان تازه 
بماند و انش کینه و انتقام روشن بماند. 


به تمام قبایل عربستان بشناساند و نشان داد چگونه یک نیروی کوچک و 
بدون امکانات 300 نفری به یک لشکر هزار نفری با تجهیزات ت فراوان چیره 
شد این امر باعث تبلیغات زیادی برای مسلمانان شند و آنان را نزد قبایل 
دیگر عرب به عنوان یک نیروی قدرتمند که درآینده حرفهای زیادی برای 
گفتن دارد نشان داد و از سوی دیگر قریش و مکیان ازنظر سیاسی وجهه 
خود را ازدست داده بودند و از نظر 
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اقتصادی هم زندگی و خان و مان خود را برای بازرگانی در خطر می دیدند 
و نمی خواستند مسلمانان به عنوان نیروی برتر مانع کاربازرگانی آنها 
شوند و مهمترین مسئله دیگر که کینه قریش را بیشتر می کردمسئله 
مذهبی و ایدئولوژیک بود که پیامبر بتهای آنها را رد می کرد و اين امر برای 
آتفاا سار حران بو و ترضتن سوت طراخه: پیشیر فسلمانان,. آمدید: 
بالاخره درسال سوم هچری قربش برای انتقام کشیدن از مسلمانان سپاه 
گراتی تهیه کزد وهمراه 0 سراز راهی مدینه شدند و در بین آنها 
زوجه ابوسفیان (هندجگرخوار) نیز همراه با 15 زن دیگر دف کوبان شعار 
خون خواهی بدر را می دادند وجود داشتند. 


خبر حمله ارتش مکه به مدینه رسید و آنها هم تکاپو افتادند و با رای صحابه 
پیامبر تصمیم گرفتند که بیرون از مدینه با کفار بجنگند و در دره احد سرراه 
مکه و مدینه سنگر گرفتند دراین ن میان یکی از فرماندهان که نفاق در 
سکنات 4 مشهود بود راه لا پیش گرفت و سپاه اسلام جدا| شد و 
طرفدار ما ندن در مدینه بود. و شمار سربازان اسلام که تاآن زمان 1000 
تن بودند به 700 تن تقلیل یافت. 


پیروزی با مسلمانان بود اما عده ای به قصد جمع کردن غنایم سنگرهای 
خود را رها کردند و دشمن توانست طی یی یورش نها را غافلگیر کند و 
پیامبر زخمی شد و حضرت ۳۵ (علیه السلام) زخمهای زیادی برداشت 
حمزه (علیه السلام) دراین نبرد شهید شد وتوسط هند جگرخوار مسئله شد 
+ قلی انم اسان شید و از امیس اب ال اایا. روا 
جست. حتی شایع شد که پیامبر کشته شده است. 


تعداد شهدای سیاه اسلام دراین نبرد 74 نفر بودند که چهارتن از مهاجران 
بودند و بقیه از انصار بودند و تلفات دشمن هم 20 نفر بود. اگر مسلمانان 
برای کسب غنائثم سنگرهای خود را ترک نمی کردند چنین شکستی نمی 
خوردند واگر به دستورات پیامبر عمل کرده بودند گرفتار چنین مصیبتی 
نبودند. 


در مورد احد از دید مورخان درمتن به تفصیل سخن گفته شده است. 


در مورد خبردریافت شده درمورد اینکه قریش قصد حمله به مدینه را دارد 
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عباس عموی پیامبر این خبررا به ایشان داد. 


درمورد کسانی همچون عبدالله ابن ابی, حضرت علی (علیه السلام) حمزه 
(علیه السلام) و زخمهای پیامبر و کسانی که دراین جنگ سرنوشت ساز 
ی ۰ 

شهادت ایشان و سرنوشت قانل حطالنی آمنه ات فر مو صتا اففم 
و نتیجه گیری هم سطوری چند نوشته شده است. 


چنانکه می دانیم, ماجرای احد به صورت غم انگیزی برای مسلمانان پایان 
یافت. هفتاد نفر از مسلمین و از ان جمله جناب حمزه, عموی پیغمبر شهید 
شدند, مسلمین در ابتدا پیروز شدند و بعد در اثر بی انضباطی گروهی که 
از طرف رسول خدا (صلی الله علیه و اله) برروی یک 


حمزه سیدالشهداء 


ناد با چفای رشول ,دا (رضلی الله یه وراه عیی اخظرت: سای 
حمزه سیدالشهداء دوسال پیش از تولد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
بدنیا آض: و دوران کودکی و نوجوانی وی با زد کون آنحضرت قرین گشت 


واز کرامات وفضائل سرشار او درسها اموخت و آن وجود مبارک را 
سرمشق والگوی خویش قرار داد. 


او قوی اندام و چالاک بود و به سوارکاری وتیراندازی و مقابله بامبارزان و 
پهلوانان عصر خویش می پرداخت و زندگی خود را وقف 7 
اسلام نمود. 


تخت اتوجی. راز بر رل خدا (رصلی الله غلیه و آلذ) بست وآن 
حضرت را اذیت نمود. وقتی حمزه از این کار با خبر شد, بسیار 

گردید و بسوی ابوجهل رفته وچنان با کمان بر سرش زد که فرقش 
شکافت و خون چهره اش را فرا گرفت. سپس او را بر زمین انداخت و پا 
بر گلویش گذاشت تا او را نکتقدولی با ضبا تخیر مردم» ابوجهل نجات 


یافت. 


حمزه در جنگ بدر فراندهی سپاه را بر عهده داشت و نخستین سرداری 
بود که 


پرچم از دست پر افتخار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گرفت و عازم 
نبرد با مشرکین شد. با حمله او چنان ترسی بر مشرکین چیره شد که 
باعث تحسین مسلمانان گردید. انطور 
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که علی (علیه السلام) درباره فداکاری وشجاعت حمزه چنین فرمود: «در 
حال تعقیب مشرکی بودم که دیدم مسلمانی بدست مشرکی شهید شد. ان 
مشرک وقتی مرا دید نعره زدکه: ای پسر ابیطالب ! به میدان من بیا! 
سپس با شمشیر به من حمله نمود. بین من واو درگیری ایجاد شد ومن 
ضربتی بر گردنش وارد کردم که زره محکمش مانع شد ولی ناگاه صدای 
کرم: واشتنایی. بلند: اشد که" فرصت 
شمشیر سر از تن مشرک جدا گردید ! وقتی پشت سر خود را نگاه کردم 
جناب حمزه را چون کوه استوار مشاهده کردم. 


در جنگ چنان یورش می برد که شخصی از او پرسید: تو هنگامی که جوان 
وقوی بودی این چنین خود را به خطر نمی انداختی؟ چگونه است که در 
حال پیری اینقدر بییاک شده ای؟ حمزه جواب داد: در جوانی ازحوادث و 
خطرات دوری می کردم چون سفر از اين دنیا زاهر ک.-می. انکاشتم: که 
البته همگان از مرگ پرهیز می کنند. ولی اکنون از برکت نور محمّد (صلی 
الله علیه و آله) این سفر را مرگ نمی دانم و اعتنائی به اين جهان فانی 
ندارم. و خدا را سپاسگزارم که مرا از خواب بیدار نمود تا با بصیرت به دنیا 
بنگرم. من مرگ را ناتبودی نمی دانم و به همین خاطر به دشمن تاختن و 
جهاد شجاعانه را هلاکت نمی پندارم. البته هر که مردن راهلاکت 0 
مرگ برایش بد وناگوار است. امام کسی که مردن را دری به روی زندگی 
حقیقی و راستین بداند زره دارد کههر خه زودتر به بهشت خداوند وارد 
شود. 


عاقبت او در جنگ احد به شهادت رسید ورسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
او راسیدالشهداء نامید و در عظمت مقامش فرمود: «روز قيیامت چهار 
پرچم به من داده می شود: پرچم حمد را خود بدست می گیرم. پرچم لاله 
لااللهرا به علی می دهم و پرچم الله اکبر را به حمزه و پرچم سبحان الله 
را به جعفر طیار می سپارم. انا دز راید ات خود فزار می کترم تا 2 
آنان شفاعت کنم. 


امام صاد (علیه السلام) در تفسیر آیه «من المقمنین رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله علیه فمنهم من قضی ۰ نحبه و منهم من ینتظر ومابذلوا 
تبدیلا» فرمود: آنانکه به عهد خود وفا کردند وشهیدشدنده, حمزه وجعفر 
بودند وآنکه یه انتظار شهادت مقأاومت کرد, جدم امیرالمومنین (علیه 
السلام) بود. 
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«تل» کضانشتد شدند مورد شبیخون دشمن واقع شدند. حرفقن کشته و 
کروهق با کی دنه گروم کمی در سول گرم ری الم عم و 2 
باقی ماندند. اخر کار همان گروه اندک, بار دیگر نیروها را جمع کردند و 
کشته شد بیشتر سبب پراکنده شدن مسلمین گشت. اما همین که 
فهمیدند. رسول اکرم زنده است نیروی روحی خویش را بازيافتند. 

منایع: 

1 - از ژرفای فتنه ها - درنگی در تاریخ اسلام و مسلمانان - سعید ایوب 

2 - اعیان اکشعیه - ج اول 

2 - تاریخ اسلام - تالیف علی اکبر فیاض 

3 - تاریخ طبری - ج 2 

4 - تحلیل از تاریخ اسلام - تالیف جعفر شهیدی 

6 - تاریخ ادیان و ضد اه تافو اساداتی 

7 - تاریخ صدر اسلام - تالیف اصغر منتظر القائم 

اس از ارت اسام اتف ی اک رو 

9 - دایره المعارف زرین - تالیف غلامرضا طباطبایی مجد 

0 - مغازی - ج 


زندگینامه حضرت حمزه سید الشهداء (علیه السلام) 


حمزه بن عبدالمطلب, عموی پیامبر گرامی اسلام بود, دو سال پیش از 
ولادت رسول خدا (صلی الله علیه واله) دیده به جهان گشود. 


در میان جوانان قریش در دلاوری و بزرگواری برجسته و در ازاداندیشی, 
ازادمنشی وستم ستیزی سرامد بود. 


سلحشوری و توان رزمی وی همر مان با اغاز دوره جوانی نمودار شد. 
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آن 3 حنی پیش از پذیرش اسلام, از رسول خدا| در برابر آزارهای 
مشرکان حمایت می کرد گرویدن وی به اسلام موجب 7 دین خدا 
شد ؛ زیر| یس از آن مسلمانان از 


انزوا بیرون آمدند و قریش با درک پشتیبانی توانا و استوار حمزه ازپیامبر 
اکره اصلت ال له والت او رها ود کاسند ما رشان با سول 


حمزه (علیه السلام) همراه دیگر مسلمانان به مدینه هجرت کرد و خدمات 
ارزنده ای بویژه درامور نظامی ارائه داد. 


پیامیر اکرم (صضلی. الله. :علیه واله) به مسائل دفاعی حکومت نوبنیاد خود 
اهتمام خاصی داشتند. ایشان با تشکیل گروه های رزمی درصدد برآمدند 
امنیت مد ینه را تامین کرده, مسلمانان 


رابرای رویارویی با دشمنان آماده سازند. بر این اساس هفت ماه پس از 
هجرت, نخستین گروه گشتی رزمی را به فرماندهی حضرت حمزه (علیه 
السلام), اعزام نمودند. گرچه اين رویارویی 


بدون درگیری پایان بافت ولی نشانه ای از اقتدار سپاه اندک اسلام دربرابر 
کاروان بزرگ مشرکان بود. 
کر اه ری ال ما سین ی ی 


دید و درجمادی الاولی غزوه "ذات العشیره" را به قصد تعقیب کاروان 


در این دو غزوه نیز پرچمدار سپاه اسلام, حضرت حمزه بود. 


آن رزمنده نستوه در جنگ بدر حضوری درخشنده داشت. این نبرد با 
امدادهای الهی ودلاوری های بی مانند امیرمومنان علی (علیه السلام) و 
سلحشوری حمزه, با پیروزی قاطع سپاه 


اسلام به پایان رسید. در این پیکار تلی چند از سران کفر به دست توانای 
حمره به هلاکت رسیده یا به اسارت درامدند. طعیمه بن عدی و ابوقیس 
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ودنک وه سود بن: غامد ۲ نف دشست ام ه: اسارت: راهن شتا لشندا 
حمزه بن عبدالمطلب در غزوه "بنی قینقاع " پرچمدار سپاه اسلام بود. 


یهودیان بلی قینقاع نخستین گروه بهود بودند که 


با اسلام اعلام جنگ نمودند. سپاه اسلام قلعه آنها رامحاصره کرد. آنگاه 
وین لصو رضلین الله لیم والم) نارای یه ید سوویی امه ان 
رامصادره کرد. 


یک سال پس از جنگ بدر, غزوه احد با هدف مقابله با مشرکانی که برای 
انتقام گیری از مسلمانان و جبران شکست بدر به سمت مدینه آمدة بودند 
آغاز گردید. 


حمزه و برخی دیگر از مسلمانان سلحشور, معتقد به جنگ برون شهری 
بودند, حمزه به رسول خدا عرض کرد: 


"سوگند بش ان کف هر ان ارت فرستتاد اهزور تست یه دا تخه اهوم برد 
هرا کت ور ات با شم وه ری وف راد 


حضرت حمزه (علیه السلام) از معدود قهرمانانی بود که در جنگ, نشان بر 
خود می نهاد و بدین وسیله خود را به دوست و دشمن معرفی می کرد. او 
نمونه ای از شجاعت و دلیری در میدان نبرد 


بود. خود را به اعماق صفوف دشمن می رساند و با دشمن درگیر می شد. 
از قدرت بازوی برجسته ای بهره مند بود. دراحد با دو شمشیر پیش رسول 
خدا می جنگید و می گفت: "من شیر خدا هستم !" 


شهادت 


دراحد. به هنگام تهاجم دشمن, , وفادار و ثابت قدم از رسول خدا دفاع می 
کرد و توانست سی مشرک جنگجو را به هلاکت برساند. یکی از مشرکان 
به نام " وحشی وی در کمن ان ان 


دلاور تشته بوک مره آورا نید هاهی آو کر یکی از شمان وان زا بر 
او بست., حمزه به او حمله کرد و وی را به قتل رساند. سپس با شتاب به 
سوی وحشی خیز برداشت ولی پایش در 


گل مور مب( 1 ) ملندی تب( 1 سو 
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و بدین ترتیب آن بزرگوار پس از عمری جهاد در راه خداو یاری پیامبر 


حرافی به ملکوت اعلی پیوست 


و آن سردار رشید, شهید شاهد بار گاه الهی شد. رسول خد| (اضلین الله 
علیه واله) در منزلت او فر مود: 
"سالار شهیدان در روز قیامت نزد خداوند حمزه است . 


زان ان یردان شفیه و دیحرسنهیدان: احد هموارم زبا نام عاشها نو 
عارفان الهی و الهام بخش جهاد و شهادت به مبارزان بوده است. 


"السلام علیک یا عم رسول الله السلام علیک یا خیر الشهداء السلام علیک 
تااتهالام هروه 


از اين رو عمرو عاص وچند نفر دیگر مامور شدند که قبایل کنانه وثقیف را 
با خود همراه سازند واز آنان برای جنگ با مسلمانان کمک بگيرند. آنان 
تواشتند یه هر از ماد خی بدای ضابله با مصلمانان فر اه اور ند 


دستگاه اطلاعاتی اسلام, پیامبر را از تصمیم قریش وحرکت آنان برای جنگ 
با مسلمانان آگاه ساخت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای 
مقابله با دشمن شورای نظامی تشکیل داد واکثریت اعضا نظر دادند که 
ارتش اسلام از مدینه خارج شود ودر بیرون شهر با دشمن بجنگد. پیامبر 
پس از ادای نماز جمعه با لشکری بالغ بر هزار نفر مدینه را به قصد دامنه 
کوه احد ترک گفت. 


صف آرایی دو لشکر در بامداد روز هفتم شوال سال سوم هجرت آغاز شد. 


وحافظ طبیعی یعنی کوه احد محدود می شد. ولی در وسط کوه بریدگی 
خاصی بود که احتمال می رفت دشمن,؛ کوه را دور زند واز وسط ان 
بریدگی در پشت اردوگاه مسلمانان ظاهر شود. پیامبر برای رفع این خطر 
عبد الله جبیر را با پنجاه تير انداز بر روی تیه ای مستقر ساخت که از نفوذ 
دشمن از این راه جلوگیری کنند وفرمان داد که هیچگاه از اين نقطه دور 
نشوند, حتی اگر مسلمانان پیروز شوند ودشمن پا به فرار بگذارد. 


قبیله بنی عبد الدار بود وپرجمدار قریش نیز از این قبیله بود. 
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جنگ آغاز شد, وبراثر دلاوریهای مسلمانان ارنش قریش با دادن تلفات زیاد 
پا به فرار گذارد. تیراندازان بالاای تیه » تور کرنذند: که ذیکر به استقرار 
آنان بر روق تیه نبازی نیست, زاین رو پرجلاف ستوز یار ضلی آنله 
علیه و آله و سلم, برای جمع آوری غنایم مقر نگهبانی را ترک کردند. خالد 
بن ولید که جنگاوری شجاع بود از آغاز نبرد میر دانست که دهانه این تیه 
کی وه تخس ار ام وی ساسا نت مه را 
نفود کند ولی با تیراندازی نگهبانان روبرو شده, به عقب بازگشته بود. این 
بار که خالد مقر نگهبانی را خلوت دید با یک حمله توام با غافلگیری, در 
پشت سر مسلمانان ظاهر شد ومسلمانان غیر مسلح وغفلت زده را از 
پشت سر مورد حمله قرار داد. هرج ومرح عجیبی در میان مسلمانان پدید 
آضد وارتش فراری قریش, از این راه مجددا وارد میدان نبرد شد. دور این 
میان مصعب بن عمیر پرچمدار اسلام به وسیله یکی از سربازان دشمن 
کشته شد وجون صورت مصعب پوشیده بود قاتل او خیال کرد که وی 
پیامبر اسلام است., لذا فریاد کشید: «الا قد قتل محمد». (هان ای مردم, 
آگاه باشید که محمد کشته شد). خبر مرگ پیامبر در میان مسلمانان انتشار 
یافت واکثریت قریب به اتفاق آنان پا به فرار گذاردند. به طوری که در 
میان میدان جز چند نفر انگشت شمار باقی نماندند. 


ابن هشام, سیره نویس بزرگ اسلام, چنین می نویسد. 


انس بن نضر عموی انس بن مالک می گوید: موقعی که ارتش اسلام تحت 
فشار قرار گرفت وخبر مرگ پیامبر منتشر شد, بیشتر مسلمانان به فکر 
نجات جان خود افتادند وهر کس به گوشه ای پناه برد. وی می گوید: دیدم 
که دسته ای از مهاجر وانصار, ۷ درس نان عمر خطاب وطلحه کر 
الله بودند, در گوشه ای نشسته اند ودر فکر نجات خود هستند. ۰ من با 
اعتراض آمیزی به آنان گفتم: چرا اینجا نشسته اید؟ در جواب رد پیامبر 
کشته شده است ودیگر نبرد فایده ندارد. من به آنها گفتم: اک بنافیر کته 
شده دیگر زندگی سودی ندارد بر خر حور آن راهن که او کسته شوه نها 
هم شهید شوید؛ واگر محمد کشته شد خدای او زنده است. وی می افزاید 
که .من دندم سخنانم. در آنها تانیر ندازد؛ خوددشست به سلاح-بردم ومشغول 
نبرد شدم. (1) 
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ابن هشام می گوید: انس در این نبرد هفتاد زخم برداشت ونعش او را جز 
خواهر او کسی دیگر نشناخت. گروهی از مسلمانان به قدری افسرده 
بودند که برای نجات خود نقشه می کشیدندکه چگونه به عبد الله بن ابی 
منافق متوسل شوند تا از ابوسفیان برای انها امان بگیرد! گروهی نیز به 
کوه پناه بردند. (2) 


شخصی در بغداد در سال 608 ه. ق. کتاب مغازی واقدی را نزد دانشمند 
بزرگ محمد بن معد علوی درس می گرفت ومن نیز یک روز در آن مجلس 
درس شرکت کردم. فتاه که مات به اینجا رسید که محمد بن مسلمه, 
که" صریحا نقل می. کند که در ,روز احدبا خشمهای:خوددیده است. که 
مسلمانان از کوه بالا می رفتند فبیافن بان را به نامهایشان صدا می زد 
ومی فرمود ای با فلا الب با طلان دس مق با ای فلان) ولی هه 
کس به ندای رسول خدا جواب مثبت نمی داد, استاد به من گفت که 
منظور از فلان همان کسانی هستند که پس از پیامبر مقام ومنصب به 


دست آوردند وراوی, از ترس. از تصریح به نامهای آنان خودداری کرده 
است وصریحا نخواسته است اسم آنان را بیاورد. (3) 


فداکاری نشانه ایمان به هدف 


جانبازی وفداکاری نشانه ایمان به هدف است وپیوسته می توان با میزان 
فداکاری ِِ ایمان واعتقاد انسان را به هدف تعیین کرد. درحقیقت 
عالیترین محک وصحیحترین مقیاس برای شناسایی میزان اعتقاد یک فرد, 
میزان گذشت او در راه هدف است. قرآن این حقیقت را در یکی از آیات 
خود به این صورت بیان کرده است. 


انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و 
انفسهم فی سبیل الله اولتی هم الصادقون. (حجرات: 15) 

افراذبا ایمان کشانی هشتند کته خدا ورسول او ایمان آوردند ود ایمان 
خود شک وتردید نداشتند ودر راه خدا با اموال وجانهای خود جهاد کردند. 
حقا که انان در ادعای خود راستگويانند. 


جنگ احد بهترین محک برای شناختن موّمن از غیر مومن وعالیترین مقیاس 
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برای تعیین میزان ایمان بسیاری از مدعیان ایمان بود. فرار گروهی 
ازمسلمانان در اين جنگ چنان تاثر انگیز بود که زنان مسلمان. که در یی 
فرزندان خود به صخنه جچنگ آمده بودند. و گاهی: مجروحان, را پرشتارزق می 
کردند وتشنگان با امن دون مجبور شدند که از وجود پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم دفاع کنند. هنگامی که زنی به نام نسیبه فرار مدعیان 
ایمان را مشاهده کرد شمشیری به دست گرفت واز رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم دفاع کرد. وقتی پیامبر جانبازی این زن را در برابر فرار 
دیگران مشاهده کرد جمله تاربخی خود را در باره این زن فداکار بیان کرد 
وفر مود: «مقام نسیه بت کعب خیر حخیر من مقام فلان و فلان» (مقام نسیبه 
دختر کعب از مقام فلان وفلان بالاتر است) ابن رخ الحدید می گوید: راوی 
به: پیافین خیانت: کردم نام افرادی را که پیامدر ضریحا فرموده, شاورده 
است. (4) 


در برابر این افراد, تاریخ به ایثار افسری اعتراف می کند که در تمام تاریخ 
اسلام نمونه فداکاری است وپیروزی مجدد مسلمانان در نبرد احد معلول 
جانبازی اوست. 


این افتشز ارتفتدر این قداکار واقعیء مولای تقیان وامین مفسان سین عانه 
السلام است. علت فرار قریش در آغاز نبرد اين بود که پرچمداران نه گانه 
آنان یکی ینس از دیگری به وسیله حضرت علی علیه السلام از پای در 
امدند وبالنتیجه رعب شدیدی در دل قریش افتاد که تاب وتوقف 
واتتفامت را از آنان.صنلت تممی (5) 


شرح فداکاری امام علیه السلام 


نویسندگان معاصر مصری که وقایع اسلام را تحلیل کرده اند حق حضرت 
علی علیه السلام را چنانکه شایسته مقام اوست ویا لااقل به نحوی که در 
تواریخ ضبط شده است ادا نکرده اند وفداکاری امیر مومنان را در ردیف 
دیگران قرار داده اند. ازاین رو لازم می دانیم اجمالی از فداکاریهای آن 
حضرت را از منابع خودشان در اینجا منعکس سازیم. 


تاش رصای لله علشی الوم از هی رف مور هو کرت دای از 
لشکر قریش قرار گرفت. هر دسته ای که به آن حضرت حمله می آوردند 


حضرت علی علیه السلام به فرمان پیامبر به آنها حمله می برد وبا کشتن 
بعضی از انها موجبات تفرقشان 
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را فراهم می کرد واین جریان چند بار در احد تکرار شد. به پاس این 
فداکاری. امین وحی نازل شد وایثار حضرت علی را نزد پیامبر ستود 
وگفت: این نهایت فداکاری است که او از خود نشان می دهد. رسول خدا 
امین وحی را تصدیق کرد وگفت: «من از علی واو از من است» سپس 
تدای مدا تدم شیور کم مطمفون ان نیز رود 


«لاسیف الا ذوالفقار, ولا فتی الا علی». 
شمشیری چون ذوالفقار وجوانمردی همجون علی نیست. 


ابن ابی الحدید جریان را تا حدی مشروحتر نقل کرده. می گوید: 


اوردند پنجاه نفر بودند وعلی علیه السلام در حالی که پیاده بود انها را 


سپس جریان نزول جبرئیل را نقل کرده. می گوید: 


علاوه بر این مطلب که از نظر تاریخ مسلم است, من در برخی از نسخه 
های کتاب «غزوات» محمد بن اسحاق جریان آمدن جبرئیل را دیده ام. 
حتی روزی از استاد خود عبد الوهاب سکینه از صحت آن پرسیدم. وی گفت 
صحیح است. من به او گفتم چرا این خبر صحیح را مولفان صحاح ششگانه 
ننوشته اند؟ وی در پاسخ گفت: خیلی از روایات صحیح داریم که 
نویسندگان صحاح از درج آن غفلت ورزیده اند ! (7) 


2 در سخنرانی مشروحی که امیر مقمنان برای «راس الیهود» در محضر 
گروهی از اصحاب خود ایراد فرمود به فداکاری خود چنین اشاره می 
فرماید: 


هنگامی که ارتش قریش سیل آسا بر ما حمله کرد انصار ومهاجرین راه 
خانه خود گرفتند. وا ای و 


سپس آن حضرت قبا را به کنار زد ودست روی مواضع زخم, که نشانه های 
آنها باقی بود, کشید. حتی به نقل «خصال» صدوق, حضرت علی علیه 
الط ی فا ار عجوی صاخ ای ال نو لاهن در 
پافشاری وفداکاری کرد که شمشیر او شکست ویپیامبر شمشیر خود را که 


ذوالفقار بود به وی مرحمت نمود تا به وسیله آن به جهاد خود در راه خدا| 
ادامه دهد. (8) 
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هنگامی که غالب پاران پیامبر پا به فرار نهادند فشار حمله دشمن به سوی 
آن حضرت بالا گرفت. دسته ای از قبیله بنی کنانه وگروهی از قبیله بنی 
عبد مناف که در میان آنان چهار قهرمان نامور بود به سوی پیامبر هجوم 
آوردند. در این هنگام حضرت علی پروانه وار گرد وجود پیامبر می گشت 
واز نزدیک شدن دشمن به او جلوگیری می کرد. گروهی که تعداد آنان از 
پنجاه نفر تجاوز می کرد قصد جان پیامبر کردند وتنها حملات آتشین حضرت 
علی بود که آنان را متفرق می کرد. اما آنان باز در نقطه ای گرد می آمدند 
وحمله خود را از سر می گرفتند. در این حملات؛ آن چهار قهرمان وده نفر 
دیکر که امامی آنان,را تارب هفشخض نکرده آشتت کشته: ننندند. 


جیرئیل این فداکاری حضرت علی:غلیه السلام را به پیامیر صلی الله علیه 
و آله و سلم تبریک گفت وپیامبر فرمود: «علی از من و من از او هستم». 


4 - در صحنه جنگهای گذشته پرچمدار از موقعیت بسیار بزرگی برخوردار 
بوده وپیو سته یرجم به دست افراد دلیر وتوانا واگذار می شده است. 
پایداری پرچمدار موجب دلگرمی جنگجویان دیگر بود وبرای جلوگیری از 
ضربه روحی به سربازان چند نفر به عنوان پرچمدار تعیین می شد تا اگر 
یکی کشته شود دیگری پرچم را به دست بگیرد. 


فرش از .جات لاور مشاها بان در تشد ندز احام نود ان اب زور 
تعداد زیادی از دلاوران خود را به عنوان حامل پرچم معین کرده بود. 
نخستین کسی که مسئولیت پرچمداری قریش را به عهده داشت طلحه بن 
طلیحه بود. وی نخستین کسی بود که با ضربات حضرت علی علیه السلام 
از پای در امد. پس از قتل او پرچم قریش را افراد زير به نویت به دست 
گرفتند وهمگی با ضربات حضرت علی علیه السلام از پای در امدند: سعید 
عثمان, عبد الله بن جمیله, ارطاه بن شراحبیل, صواب. 


با کشته شدن این افراد. سپاه قربش پا به فرار گذارد واز اين راه نخستین 
پیروزی مسلمانان با فداکاری حضرت علی علیه السلام به دست امد. (9) 


مرحوم مفید در ارشاد از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
پرچمداران قریش نه نفر بودند وهمگی. یکی پس از دیگری. به دست 
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السلام از پای در آمدند. 


آبن هشام در سیره خود علاوه بر این افراد از افراد دیگری نام می برد که 
ور اه ی ار( 
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سالروز شهادت حضرت حمزه سید الشهداء (علیه السلام), در جنگ احد (3 

قمری) 

حمزه بن ابوالمطلب, عموی پیامبر گرامی اسلام بود, دو سال پیش از 
ولادت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دیده به جهان گشود. در میان 


جوانان قریش در دلاوری و بزرگواری برجسنه وذن از آدآتذبتتی: از آذمئشتن 
۵ سگم نیزا در ام بود. 


سلحشوری و توان رزمی وی هم مان با اغاز دوره جوانی نمودار شد. 


ان اتاوش نت خن تم 2 پذیرش اتلام از رستول:خدا در بزاتر ازارهای 
مشرکان حمایت می کرد, گرویدن وی به اسلام موجب ۱ 
شد . " زیر| پس از آن مسلمانان از انز وا بیرون آمدند و قریش با درک 
پشتیبانی تخانا.ی انبتتهار خفر مر آن سامت اکتم. (ضلی الله علیه.و الق از 
آزارهای خود کاستند و رفتا رشان با رسول خدا و مسلمانان ملایمتر شد. 
حمزه (علیه السلام) همراه دیگر مسلمانان به مدینه هجرت کرد و خدمات 
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ارزنده ای بویژه درامور نظامی ارائه داد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله) به مسائل دفاعی حکومت نوبنیاد خود اهتمام خاصی داشتند. ایشان با 
تشکیل گروههای رزمی درصدد برآمدند امنیت مدینه را تامین کرده, 
مسلمانان را برای رویارویی با ذشمنان آماده ساز ند 


بر این اساس هفت ماه پس از هجرت؛ نخستین گروه گشتی رزمی را به 
فرماندهی حضرت حمزه (علیه السلام), اعزام نمودند. گرچه این رویارویی 
بدون درگیری پایان یافت ولی نشانه ای از اقتدار سپاه اندک اسلام در 
برابر کاروان بزرگ مشرکان بود. رسول گرامی اسلام در ربیع الاول سال 
دوم هجرت غزوه «ابواء» را تدارک دید و درجمادی الاولی غزوه «ذات 
العشیره» را به قصد تعقیب کاروان قریش سازماندهی کرد. در این دو 
غزوه نیز پرچمدار سیاه اسلام. حضرت حمزه بود. 


آن رزمنده نستوه در جنگ بدر حضوری درخشنده داشت. این نبرد با 
امدادهای الهی و دلاوری های بی مانند امیرمومنان علی (علیه السلام) و 
سلحشوری حمزه, با پیروزی قاطع سپاه اسلام به پایان رسید. در اين پیکار 
تنی چند از سران کفر به دست توانای حضرت حمزه به هلاکت رسیده يا به 
اسارت درآمدند. سیدالشهدا حمزه بن عبدالمطلب در غزوه «بنی قینقاع» 
پرچمدار سپاه اسلام بود. یهودیان بدی قینقاع نخستین گروه بهود بودند که 
با اسلام اعلام جنگ نمودند. سپاه اسلام قلعه آنها را محاصره کرد. آنگاه 
مدا رصلی الا یوم الصا ان معحیت ص ههد مه امه‌الشان 
را مصادره کرد. 


یک سال پس از جنگ بدر, غزوه احد با هدف مقابله با مشرکاني که برای 
انتقام گیری از مسلمانان و جبران شکست بدر به سمت مدینه آمده بودند 
آغاز گردید. حمزه و برخی دیگر از مسلمانان سلحشور. معتقد به جنگ 
برون شهری بودند, حمزه به رسول خدا عرض کرد: «سوگند به آن که 
قرآن را بر تو فرستاد امروز دست به غذا نخواهم برد را بیرون 
مدینه با شمشیر خود بر دشمن بتازم » حضرت حمزه از معدود قهرمانانی 
بود که در جنگ, نشان بر خود می نهاد و بدین وسیله خود را به دوست و 
دشمن معرفی می کرد. او نمونه ای از شجاعت و دلیری در میدان نبرد 
بود, خود را به اعماق صفوف دشمن می رساند و با دشمن درگیر 
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می شد., از قدرت بازوی برجسته ای بهره مند بود. در احد با دو شمشیر 
پیش رسول خدا می جنگید و می گفت: «من شیر خدا هستم » 


شهادت: 


در احد. به هنگام تهاجم دشمن, وفادار و ثابت قدم از رسول خدا دفاع می 
کرد و توانست سی مشرک جنگجو را به هلاکت برساند. ولی کینه دیرینه 
هند همسر ابوسفیان که ی مت اس کون را در جنگ بدر بدست جنگجوی 
حمزه بن عبدالمطلب از دست داده بود, او را واداشت که غلام حبشی 
خود. «وحشی» را در صورت به شهادت رساندن حمزه, وعده آزادی و 
زهانی از برد جی دهد و بدینگونه حین جنگ حضرت حمزه بن عبدالمطلب با 
ژزوبین غلام که در کمین آن سردار دلاور بود, مورد نشان قرار گرفته شد و 
آن بزرگوار پس از عمری جهاد در راه خدا و پاری پیامبر گرامی به ملکوت 
اعلی پیوست و آن سردار رشید. شهید شاهد بارگاه الهی شد. رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) در منزلت او فرمود: «سالار شهیدان در روز قیامت 
نزد خداوند حمزه است» قبر مطهر حمزه سید الشهدا در قبرستان احد 
(محل واقعه جنگ احد) در مدینه منوره واقخ شنده و موار ان نبردار شهند 
و دیگر شهیدان احد همواره زیارتگاه عاشقان و عارفان الهی و الهام بخش 
جهاد و شهادت به مبارزان بوده است. «السلام علیک يا عم رسول الله 
السلام علیک يا خیر الشهداء السلام علیک يا اسد الله و رسوله» 


منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی 
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علی اکبر لطیفیان 

برای اوح نوشتند بال وا شده را نزول نیست, به معراج آشنا شده را 
توحمزه ی اخد و حمزه ی احد هستی چگونه شرح دهم جلوه ی دو تا شده 
را 

قسم به حرمت جعفر تو نیز طیاری قفس چگونه بگیرد تن رها شده را 
خودی شکستی و آوازه ات فراتر رفت خدا بلند کند خاک مصطفی شده را 
تو ایستاده ای و ایستاده می مانی شکست نیست., به دست نبی بنا شده را 


به بازویت "اسد 1 ۳۹ وصل است سپاه بیست جلودار مرتضی شده 
را 


به روی خاکی و پیغمبر خدا مانده است چگونه جمع کند این جدا جدا شده 
را 

کفن که بر تن تو کرد, گریه کرد و نشست کنار پیکر تو دید بوریا شده را 
ی هک راتسا اتکی 
حمزه که جان عالم و آدم فدای او لب باز می کنم که بگویم رای او 
مردی که در شجاعت و هیبت نمونه بود در غیرت و شکوه و شهامت نمونه 
بود 

شیر خدا و شیر نبی فارس العرب در انتهای جاده ی مردانگی, ادب 

هم یکه تاز عرصه ی جنگ و نبردها هم آشنای بی کسی اهل دردها 

هنگام رزم و حادثه مردی دلیر بود خورشید آسمانی و روشن ضمیر بود 


او صاحب تمام صفات حمیده بود دل را به نور حضرت حق پروریده بود 
الگوی اهل سر و یقین بود طاعتش یعنی زبانزد همه می شد عبادتش 

در آسمان مکه ی دلها ستاره بود بر قلبهای خسته امیدی دوباره بود 

بالا گرفت روز احد تا که کارزار شد آسمان روشن آن روز تار تار 
آتشفشان شده احد از بس گدازه ریخت از آسمان و خاک زمین خون تازه 
ربخت 

حمزه در آن میانه که گرم قتال شد کم کم برای حمله ی دشمن مجال شد 
آنقدر روبهان به شکارش کمین زدند تا نیزه ای به سینه ی آن نازنین زدند 


حمزه که رفت قلب رسول خدا شکست خورشید چشمهای رئوفش ی 
خون 


لبریز زخم بود و جراحت دل نبی از دست رفته بود همه حاصل نبی 
میدان خروش ناله ی واویلتا گرفت عالم برای غربت حمزه عزا گرفت 
جانم فدای پیکر پاک و مطهرش جانم فدای زخم فراوان پیکرش 

اما هنوز غربت آن روز مانده بود داغی عظیم بر دل عالم نشانده بود 
خواهر کنار جسم برادر رسید و بعد آهی ز داغ لاله ی پرپر کشید و بعد 


ی ام و ی 
رفت 


آری دلم گرفته ز‌ اندوه دیگری دارم دوباره ماتم مظلومه خواهری 
زینب غروب واقعه را غرق خون که دید از خیمه تا حوالی گودال می دوید 
ناگاه دید در دل گودال قتلگاه درخون تپیده پیکر سردار بی سپاه 


"پس با زبان پر گله آن بضعه ی بتول رو کرد بر مدینه که یا آیها الرسول 


این کشته ی فتاده به هامون حسین تنوست این صید دست و پا زده در خون 


حسین توست" 
یوسف رحهمیمی 
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پاسخ: عاقبت وحشی قاتل حمزه سیدالشهدا چه شد؟؟؟ 


وحشی غلام غول پیکر یکی از سران شرک به نام (مطعم) بود و عموی 
جببیر به نام (طعیمه) در جنگ بدر بدست حمزه سیدالشهدا کشته شده بود 


هند زن ننگین شرک و کفر, همسر ابوسفیان؛ که پدر و برادر و فرزندش در 
جنگ بدر کشته شده بودند تشنه ی خون افرادی همچون پیامبر (صلی الله 
علیه و الذ) و علن (علیه السلام) و حمزه (علیه السلام) بودند. او نقشه ی 
قتل این سه نفر را می کشید تا انتقام خود را گرفته باشد. 


در این جستجو (وحشی) را برای این کار, مناسب دانست. او را نزد خود 
آوزق و باق کقت اکن کیان این سم تفر (محمه (صلن الله. علیه و آلها: 
که مایم یه الساه سا یاس ام را ار 
مولایت خریداری کرده و ازادت می سازم؛ انچه که بخواهی به تو خواهم 
داد و مولایت (جبیرین مطعم) نیز حتما با تو همکاری خواهد کرد زیرا 
عمویش به دست حمزه کشته شده است. 


وحشی گول دنیا را خورد, و پيشنهاد هند را در مورد قتل حمزه راپذیرفت و 
گفت: قتل محمد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) از عهده ی 


هنگامی که جنگ احد در دامنه ی کوه احد, نزدیک مدینه بین مشرکان و 
مسلمین در گرفت وحشی نیزه ی کوچکی به نام (زوبین) را که در جنگ 
های قدیم به طرف مقابل پرتاب می کردند تهیه کرده و درکمین حضرت 
حمزه (علیه السلام) نلشسته بود تا اینکه حضرت حمزه در حالی که سر 
گرم جنگ با دشمن بود و از هر سو جلوی دشمن را می گرفت از فرصت 
استفاده کرد و نیزه را به طرف حضرت حمزه پرتاب کرد این ضربه به 
قذری سفت: بود که رفتن یه قسفت: ناف حضرت, جهزه خورد از بتتنت 
حضرت حمزه بیرون آمد حمزه با آن حال چون شیری آشفته به سوی 
وحشی تاخت. اما وحشی گریخت و حضرت حمزه در حالی که وحشی را 
تعقیب می کرد بر اثر خونریزی زیاد از پای در امد و به زمین افتاد و به 


شهادت رسید 
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لذا بعد از فتح مکه وحشی جزء فراریانی بود که حکم غیابی اعدام او از 
طرف حکومت اسلامی صادر شده بود 


ولی وحشی از جنایت خود پیشمان گردیده و در عین حال امیدوار بود که 
فرصتی بدست آورد و توبه کند تا مورد بخشش پیامبر قرار بگیرد ات 
که مکه در سال هشتم هجرت فتح گردید وحشی به صورت فراری در 
طائف به سر می برد 


وقتی که ایه ی 53 سوره ی زمر به گوشش رسید امیدوار به عفو و 
بخشش خداوند شد 


«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید؛ از رحمت خدا 
نومید نشوید که خدا همه ی گناهان را می آمرزد و او آمرزنده ی مهربان 
است» وحشی پس از فتح مکه با امید عفو همراه خاندان خود به مکه 
رفت و به حضور پیامبر رسید و خود را معرفی کرد و قبول اسلام نمود و 
گواهی به یکتایی خدا و رسالت محمد (صلی الله علیه و اله) داد 


پیامبر فرمود: تو وحشی هستی؟ 
او عرض کرد: اری 


پیامبر فرمود عمویم حمزه را چگونه کشتی؟ او جریان کشتن حضرت حمزه 
بر تا ام فر ار ماس سفت رد ره فطرات تا 
سیمای نورانیش سرازیر شد در عین حال وحشی مشمول عفو پیامبر قرار 
گرفت آزاد شد, اما پیامبر به او فرمود: صورتت را از من پنهان کن (برو به 
جای دیگر من طاقت ندارم قاتل عموی عزیزم را بنگرم) 


به اين ترتیب وحشی با آن جنایت بزرگ بخشیده شد و از آن پس, از 
حامیان اسلام گردید وحتی بعدها به همراه ابودجانه ی انصاری. مسیلمه ی 
کذاب را که ادعای پیامبری می کرد (در زمان ابوبکر و در جنگ یمامه) 
ی 


و پس از این ماجرا وحشی می گفت: «من بهترین انسانها (حمزه) و 
بدترین انسانها (مسیلمه) را کشتم 


و در بعضی از احادیث آمده است: «حمزه و قاتلش (وحشی) اهل بهشد 
هستند» 1 
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به این ترتیب می بینیم پیامبر (صلی الله علیه و آله) در فتح مکه, حتی 
انتگوازه آفراد .را کة قبول اسلام. کردم بودند بر اساس دستور قران: ورد 
عفو قرار داد 


وادی یابس 


بای سایا نعش ی بی اه عاف این تام تور خاش اقاره 
به سرزمینی واقع در منطقه حوران؛ نزدیک اذرعات (درعا) در مرز سوربه 
و رین دارد دض فتطعه فتاعی. است؛ که آر شنی ها شاه سین 
آسیاب می سازند. ( ( ) نام این سرزمین بارها در روایات مربوط به 
حوادثت آخرالزمان, به ویژه موضوع خروح سفیانی افده است. 


سفیانی همان طور که از نامش پیداست از نوادگان ابوسفیان و فرزند 
هندجگرخوار است. او شورش کرده و مدّت + ماه جنگ و خون ریزی 
ای ود ی ارت تا اش رای ان آله) در وهای 
از جمله روایت زیر تمامی جنیش سفیانی را : به طور خلاصه شرح می دهد 
و محلٌ خروج او را نیز «وادی یابس» بیان می کنند. 


که ات ی است سار میاه لس واه اب نس ای که 
بین مشرق و مغرب واقع خواهد شد یاد نمود و فرمود, در حالی که آنها 
گرفتار فتنه هستند. ناگهان سفياني از وادی یابس (بیابان خشک) بر آنها 
خروخ کند, تا آانکه فر دمشق فرود اید. انگاه:دو: لشکر را به موی مشرق و 
مدینه روانه کند تا به زمین بابل از شهر نفرین شده (بغداد) برسد. او بیش 
از سه هزار نفر را بکشد و باللغ بر یکصد زن را بت رو تصاحب کند و 
سیصد نفر از اولاد فلان عباس را به هلااکت رساند, انگاه به کوفه هجوم 
آورده, اطراف آن را ویران سازد. سیس از آنجا خارح شده به سوی شام 
حرکت کند. در اين هنگام لشکری با پرچم هدایت از آن منطقه به پا خیزد و 
با لشکر سفیانی رو در رو گردد و آنها را چنان تار و مار کند که یک نفر هم 
که خبرٍ مرگ بقیه را پبرد باقی نماند و آنچه از اسیرها و غنیمت ها در 
دست آنهاست باز نس کبرتد. 


همچنین در نسخه خطی ابن حماد از امام کاظم (علیه السلام) نقل شده 
که فرمودند: سفیانی از فرزندان خالد. پسر ابوسفیان مردی با سر درشت 
و چهره ای 
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آبله گون. در چشمش نقطه ای سفید پیداست. او از سمت دمشق که 
«دره خشک» نامیده می شود, با هفت نفر که یکی از آنها درفشی آماده 
اهتزاز با خود دارد. خروج می کند 

اما لشکر روم وارد مدینه شده و سه شبانه روز به غارت و چیاول آنجا 
پردازند, آنگاه به سوی مکه روانه گردند تا به بیابان رسند. خداوند در این 
هنگام جبرئیل را به سوی آنها فرستد و فرماید: «ای جبرئیل برو آنها را 


نابود کن», پس جبرئیل ضر به اه نف ان زمین زند که آنها را در خود فرو 
برد. هیچ یک از آنها نجات نیابد مگر دو نفر از قبیله جهینه». ( 7 ) 


همچنین در نسخه خطی ابن حماد از امام کاظم (علیه السلام) نقل شده 
که فرمودند: «سفیانی از فرزندان خالد, پسر ابوسفیان مردی با سر 
درشت و چهره ای آبله گون, در چشمش نقطه ای سفید پیداست., او از 
سمت دمشق که «دره خشک» نامیده می شود, با هفت نفر که یکی از آنها 
درفشی اماده اهتزاز با خود دارد. خروج می کند». ( ۶ ) 


پی نوشت ها: 

1 - تونه ای, مجتبی, موعودنامه: فرهنگ الفبایی مهدویت. ص 

2 - بحارالانوار, چ , ص 7 

ارسال کننده مطلب: مسلم مهکی 

در اول محرم سال چهارم هجری به پیامبر خبر رسید که که طایف ؟ بنی 
اسد قصد حمله به مدینه را دارد. پیامبر ابوسلمه مخزومی را به همراه 
صد و پنجاه نفر به آن سمت فرستاد. ابوسلمه دستور داشت که روزها 
انصراحت کت شیها رای سیخاید با کسی از وخوو آنها ملع تشد با به 
اج فا رسد انا ظایت. اس اسو را کروه نوی د انومساخه , 
مقداری غنایم بازگشت. 


در پنجم محرم سال چهارم هجری پیامبر مطلع شد که سفیان بن خالد 
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رئیس قبیله هذیل لشگری را برای حمله به مدینه تداری می بیند. پیامبر 
عبذالله من اش را سض راخ اه فرشتاد و غدالله اورا کشت مت حدنته 
بازگشت " 


کشتار رجیع و بتثر معونه 


روزی گروهی از قبیل + عصّل و قازه نز .پیامتر آمدتدو کفتند دسته ای از 
مردم ما مسلمان شده اند. شما چند نفر را برای تبلیغ دین اسلام به همراه 


در رجیع آنها به شش نفر صحابی حمله کردند و چهار نفر از آنها را کشتند و 
دو نفر دیگر را که تسلیم شده بودند به قریش تحویل دادند وقریش به 
انتقام کشتکان بدر آنها را , به شهادت رساند. 


حادثه غم انگیز دیگر حادثه بر معونه بود. ماجرا از این قرار بود که گروهی 
ونم نی ام امس مدیدن فتند ار می نو سداوی اب اصحاب 
شما را با خود به نجد ببریم که امید می رود مردم نجد مسلمان شوند. 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود من از مردم نجد بر مسلمین 
مشرمنم آما تشن انا ما ای سا ۳ زا فخت‌ مایت 
خود دانست. پیامبر اکرم چهل تن و به روایتی هفتاد تن از اصحاب خود را با 
آتها زوانه کرد. همین که به بتثّر معونه رسیدند. به مسلمین حمله بردند. 
مسلمانان چون چاره ای جز جنگ ندیدند با مردانگی جنگیدند و همگی 
کشته شدند به جز یک نفر به نام عمرو بن امیه ضمری که بر پیشانی او 
داغ گذاشتند و او را رها کردند. عمرو ین آمیه در بين راه پر دو نقر از بل 
بتیکامر دفنت بافت و آن ده تفر را کشت و به قدیته باز ؟ 


غزوه بنی النضیر 


بنی عامر از پیامبر طلب خون بها کردند. و پیامبر بر اساس عهدی که با آنها 
داشت باید خون بها را پرداخت می کرد. 


ص :2 47 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سیاستی اندیشید و از یهودیان بنی 
النضیر خواست که در پرداخت خون بها به مسلمین کمک کنند چرا که بنی 
النتضیر هم با بنی عامر پیمان بسته بود. پیامبر از ز کار خود یک هدف داشت 
و آن اينکه پرده از نیت واقعی یهودیان بلی نضیر بردارد. چون یهودیان و 
بنی نضیر بعد از جنگ احد و به خصوص بعد از کشتار رجیع و بثر معونه 
زبان از طعنه و تمسخر و شبه افکنی, نمی بستند و دائما سعی در 
مغشوش کردن آذهان عمومی مسلمین داشتند. و می گفتند پیغمبری که از 
طرف خداوند مبعوث شده بااشد این چنین شکست نمی خورد. 


افیا یی از اصا له روتنس نی رفتر انا اما 
مذاکره کند . بنی نضیر در ظاهر موافق بودند اما در خفا تصمیم گرفتند که 
کار پیأمبر را همین جا یکسره کنند آنها قصد داشتند تا سنگي را از بالای بام 
پر شاه ماو حوربل امن بامسیدا از ان د هگا کرد پرسو 
اکرم به سرعت به مدینه برگشت و اصحاب را از این قضیه آگاه کرد و 
تصمیم خود را مبنی بر اخراج این قوم از مدینه اعلام کرد. ماهر 11 
بني نضیر شش روز به طول انجامید و سرانجام یهودیان تسلیم شدند و هم 
۶ انها به حوالی شام در منطقه ای به نام اذژعات تبعید شدند. به غیر از دو 
نفر که مسلمان شدند. 


دوز ما رد مامین برای خنگتبا: قبایل بتن. قارب وربتن کعلیه: آن.قبایل 
عطفان, روان ۶ نجد شد. در سپاه در ذات الرقاع به یکدیگر رسیدند اما 
جنگ در نگرفت و هر دو سیاه باز گشتند. در این جنگ برای اولین بار نماز 
خوف خوانده شد. 


در ماه شعبان سال چهارم پیامبر, برای جنگ با قریش به منطقه بدر رفت 
تا به وعد * خودش با ابوسفیان عمل کند. ابو سفیان هم با سپاه خود از 
مکه خارج شد اما بعد پشیمان شد و برگشت. در سال چهارم هجری امام 
حسین (علیه السلام) بدنیا امد و فاطمه بنت اسد مادر علی (علیه السلام) 
دار فانی را وداع گفت شخصی که پیامبر از او به نام مادر خود یاد کرد. و 
هم در این سال پیامبر اکرم با ام سلمه ازدواج کرد. 


در اوائل سال پنجم پیامبر مطلع شد که گروهی در مه[ لد ادن تخد 
مرز شام به دنبال حمله به مدینه هستند پیامبر با سپاه خود تا دومه الجندل 
لشگر کر نید ۰ 


از دومه الجندل تا دمشق بیش از پنج روز فاصله نیست. بعد از طی 
مسافت طولانی 
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و طاقت فرسا وقتی به آنجا رسیدند خبری از دشمن نبود و همگی فرار 
کرده بودند و لشگر اسلام با مقداری غنیمت به مدینه بازگشت. 


غزوه بنی المصطلق 


در سال پنجم غزوه بنی المصطلق واقع شد. قبیله خزاعه که یکی از 
پاوران مسلمین بودند اکنون برضد اسلام به جمع آوری لشگر مشغول 
بودند. لشگر اسلام به پیشواز رفت و در نزدیک دریای سرخ و در کنار آبی 
به نام مَرَیسیع دو سپاه به هم رسیدند که سرانجام با پیروزی مسلمین 
پایان یافت. 


در خلال جنگ بنی المصطلق چند مهم رخ داد. اول انکه بین یکی از موالی 
عمر بن الخطاب و یکی از بستگان خزرج اختلاف بالا گرفت. و مهاجرین در 
حمایت از یک شخص, و انصار برای کمک به شخص دیگر جمع شدند و 
نزدیک بود نزاع در بگیرد. در این بین عبدالله بن آبی که از خزرجیها بود به 
خشم آمد و در حضور خزرجیها از اسلام و مسلمانان بد گویی کرد. اين خبر 
را زید بن ارقم به گوش پیامبر رساند. عمر گفت که باید او را کشت و 
انصار نیز به شفاعت آخندتد در اين گیر و دار عبدالله بن ابی خود نزد پیامبر 
آمد و سخن زید بن ارقم ر | تکذیب کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
ترسید که بین دو گروه انصار و مهاجرین اختلاف در بگیرد. لذا دستور داد 
که اردوگاه را جمع کنند واز آن منطقه عبور کنند در راه بازگشت به مدینه 
باشیر. صلی الله علیم هم الما یره کر سارت رشن یله بنو 
لمصطلی را که سهم یکی از مسلمین بود. خرید و با و ازدواع کرد 
فا سار ه ص ایا اسیراز ی 9 را آزاد کردند. 


ماجرای افک (تهمت به عایشه): پیامبر به حکم قرعه یکی از زنان خود را با 
خود به سفر می برد و در این سفر نوبت به عايشه رسید. در آن زمان 
رسم بر این بود که زن را سوار هودج زنانه می کردند و پرده های هودج را 
می کشیدند که زن راحت باشد و بعد از رسیدن به مقصد پرده را می 
کشیدند و زن را از شتر پیاده می کردند. 


بعد از چنگ بنی المصطلق وقتی به مدینه رسیدند. خواستند عايشه را از 
شتر پیاده کنند که متوجه شدند که عايشه در هودج نیست. مدتی بعد 
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یک شتر از راه رسید در حالی که افسار شتر در دست یکی از صحابی به 
نام صفوان قرار داشت. شایعه عجیبی در مدینه رواج یافت و همه از 
ناپاکی عايشه سخن می گفتند حتی خود مسلمانان نیز زبان به ملامت 
عايشه گشودند. پیامبر از اين ماجرا اندوهناک بودو مدتی از عايشه کناره 
گرفت. خود عايشه قضیه را چنین تعریف می کرد که: «وقتی لشگر در 
ذات الجیش (نزدیک مدینه) توقف کرد برای قضای حاجت رفته بودم که 
گردنبندم گم شد و در پی یافتن آن معطل شدم و از کاروان جا ماندم و 

صفوان که برای کاری از کاروان عقب مانده بود را وا ره 

به دنه رشاند »نا آینک اند بر قزی ۶ عایشه رل شد چرتهمت ریدگان 


را محکوم کرد و پیغمبر به عايشه مژده داد و چهار نفر از تهمت زنندگان را 
حد زد. 


در سال ششم هجرت جنگها و سریه های متعددی بوقوع پیوست. که اکثر 
آنها با موفقیت مسلمانان همراه بود. پس از جنگ احزاب و بنی قریظه و 

جنگ ها و درگیری های جزئی با دزدان و قبایل یاغی قدرت اسلام در شمال 
شبه جزیره تقریبا تثبیت شد و قبایل مختلف اگر هم اسلام نیاورده بودند اما 
از اسلام حساب می بردند. از پایگاه های مهم کفا ر که هنوز دارای قدرت و 
شوکت بودند مکه و همچنین طائف بود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) 
در سال ششم هجرت نهال فتح مکه مهمترین پایگاه کفار در شمال شبه 
جزیره را کاشت. نهالی که دو سال بعد به ثمر رسید در ذی القعده سال 
ششم هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به مناسبتی خوابی که دیده بود 
(خواب دیده بود که وارد مکه شده ۳ از وجود بت ها پاک کرده). به 

مسلمانان اعلام کرد امسال برای ادای حج عمره به مکه می رویم. 
مسلمانان که چندین سال از زیارت خان + خدا محروم مانده بودند بی 
صبرانه منتظر چنین روزی بودند به خصوص مهاجرین که دوست داشتند 
دوباره به وطن باز گردند. پیامبر اکرم با هزار و پانصد تن از اصحاب و بیش 
از صد شتر برای قربانی. به سمت مکه به راه افتاد و عبدالله بن مکتوم را 
به جانشینی خود در مدینه قرار داد. قریش به تب و تاب افتاد و سپاه به 
راه انداختند. سرانجام مسلمین در حدیبیه که ابتدای محدود + حرم است. 
اتراق 
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کردند و هد فرنشن. خبز. دادن که.سا فقطظ برای ربازت امده. ایم. ایتذا 
قریش نپذیرفت اما بعد نمایندگانی را به صورت متوالی و پشت سر هم به 
کاروان.مسلمین فی .فرستاد تا از وضعیت انها اطلاع بیدا کنند..کار قریتشن 
به دو ۱ واختلاف کشید. 


پیامبر عثمان بن عفان را که در نزد قریش دارای وجه ۲ خاصی بود, نزد 
انان فرستاد باز گشت عثمان به درازا کشید و شایعه شد که عثمان را 
کشتند. کار ی کی ار و 
این بیعت به بیعت شجره معروف شد. کون بيامننه در زین درضت: بر کی 
نشسته بود و مسلمین با او تجدید بیعت می کردند. 


عثمان به همراه نماینده قربش سهیل بن عمرو برگشت و قرار شد دو 
طرف عهدنامه ای را به امضا برسانند. مبنی بر اینکه: تا ده سال هی 
جنگی بین دو طرف صورت نگیرد. اگر کسی از مردم مکه به مدینه بیاید, 
مسلمین وظیفه دارند او را به قریش برگردانند. اما اگر کسی از اسلام به 
سمت قریش برود الزامی در باز گرداندن او نیست. قریش و مسلمین می 
توانند با قبیله ای که بخواهند هم پیمان شوند. امسال مسلمین نمی توانند 
به مکه بیاپیند اما از سال بعد فقط سه روز حق دارند در مکه به زیارت 
بیردازند و بعد از سه روز باید خارج شوند. 


ظاهرا اين عهد نامه به نفع قریش بود و همین امر بعضی از مسلمین را 
مانند عمر بن خطاب نسبت به پیامبرجسور کرده بود. اما در واقع این 
قطعنامه کلید فتح مکه بود که پیامبر با هوشمندی ان را بدست اورده بود. 
چراکه قرش مجبور شد مسلمانان را به عنوان یک گروه قدرتمند به 
رسمیت بشناسد و از طرف دیگر خیال پیامبر از ازارهای قریش راحت 
شده بود و می توانست میزان نفوذ خود را در سطح جزیره العرب بیشتر 
کند. در این دو سال که این قطعنامه اجرا شد, مردم عربستان بیشتر از 
تمام سال های گذشته مسلمان شده بودند. و از طرف دیگر قانون یک 
طرف + تبادل افراد کاملا به ضرر قریش ی شد. مثلا بعد از اینکه 
مسلمین به مدینه بازگشتند تازه مسلمانی به نام ابو بصیر از مکه فرارکرد 
و به مدینه پناه برد قریش طبق مفاد قطعنامه برگرداندن او را خواستار 
شد. و مسلمین مجبور شدند او را به قریش تحویل دهند اما در بین راه 
ابوصیر فرستادگان قریش را کشت و از آنجا 
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به ساحل دریا و در مکانی به نام عمیص وارد شد. عده دیگری از مسلمین 
هم به انجا فرار کردند و این گروه کاروان های تجاری قریش را مورد اذیت 


کود وان امن واست تا آنها را ند موه سر بر 


پیامبر دستور داد که مردم به رسم ادای عمره همانجا سرهای خود را 
ای بسیاری از مسلمانان که وعد 
+ زیارت کعبه را شنیده بودند ناراحت بودند و تا قبل از اينکه پیامبر خود 
اقدام به این کار کند, از این دستور سرپیچی می کردند. اما مرور زمان 
نشان داد که صلح حدیبیه کلید یکی از بزرگترین و تاربخی ترین فتوح صدر 
اسلام است. 


ارسال نامه به پادشاهان تفرگ 


در سال هفتم و به روایتی در سال ششم هجری پیامبر برای پادشاهان 
بز ک جهان نامه نوشت و آنها را به دین اسلام دعوت کرد. متکلمین 
اسلامی از این موضوع بر جهان شمول بودن اسلام استدلال می کنند. 
سول است: که تس باساه خاهه تست که جهار بادشاه. از اهعیت 
بیشتری برخوردار بودند. 


پیامبر نامه ای به امیراتور روم شرقی نوشت و او را ,: به اسلام فراخواند. 
بعضی از مورخین معتقدند که هرقل پادشاه روم این مشق را پا راهبان 
کاس رصان ات سول ام را ها یواست 
اما به علت مخالفت شدید راهبان و امرای حکومتی جرئت اظهار این 


نام ۶ دوم را برای پادشاه ایران خسرو پرویز فرستاد و خسروپرویز نامه را 


نامه سوم را به پادشاه مصر فرستاد. پادشاه مصر اسلام نیاورد اما قاصد 
نامه را با احترام بدرقه کرد و هدایایی از جمله دو کنیز به پیامبر هدیه داد. 
یکی ماری 7 قبطی که پیامبر با ازدواج کرد و دیگری شیرین که او را به 
حسان بن ثابت شاعر معروف. بخشید 
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نامه ای هم به نجاشی پادشاه حبشه فرستاد. منقول است که نجاشی 
مسلمان شد. و پسزتتن را به هفراه کروهی به مدیته فرستاد. آما. آنها دز 
دریا غرق شدند. 


تال و ری مامی] ان فصو ریب مک فا خی یر 
منطقه ای بهودی نشین بود که نخلستان ها و اموال احشام فراوانی ب 
آنجا داشتند اه اه ی ها و و 
برای کسب غنیمت خواستار حضور در جنگ بودند. اجازه داده نشد. 


بعد از چند روز قلعه های خیبر یکی پس از دیگری به دست مسلمین 
سقوط کرد. در اين جنگ داستان مبارز + علی (علیه السلام) با مرحب و 
کندن درب خیبر, زبانزد خاص و عام است. سرانجام بهودیان خیبر تسلیم 
شدند. و قرار شد مردم خیبر بر سر زمین های سابق خود کار کنند و نصف 
محصول را به مدینه بفرستند و پیامبر هر وقت بخواهد می تواند بهودیان را 
از آنجا اخراج کند. در جنگ خیبر غنائم بسیار زیادی به مسلمین رسید. 
یهودیان فدک وقتی شاهد وضعیت اهالی خیبر بودند با پیامبر صلح کردند که 
مانند اهالی خیبر با آنها رفتار شود. فدک چون بدون جنگ بدست آمده بود. 
ای مه یر وا هه 
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بعد از پیروزی در جنگ خیبر, پیامبر طبق قرار عازم زیارت خانه شد و دو 
ی واه کین ی دار 
مکه شد در حالی که بر شتر قصواء سوار بود و عبدالله بن رواحه در حالی 
که فان شرا دوس رات این اعار را فی‌عوای 


خلوا نی الکقارعن سبیله حَلْوا فک الخیر فی رسوله 
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وقتی مسلمین: وازد. مسج الحرام شدند بسیاری از کفاز از آنجا.خارج 
شدند و حتی برخی از انها به کوه های اطرف رفتند تا اين ذلت را به چشم 
نبینند. پیغمبر سه روز در مکه ماند و در اين ایام با مقیمونه بنت حارت بن 
عبدالمطلب ازدواج کرد. در این سفر شکوه و قدرت اسلام بیش از پیش 
تثبیت شد و موجب خواری و ذلت کفار شد تا جایی که بعضی از بزرگان 
قریش مثل خالدبن الولید و عمروبن عاص به مدینه رفتند و مسلمان 


شدند. 


قرآن بار : این حج عمره می فرماید: 


فد صَدق, الله رَسَولَهة الوْیا بالکه" لتَدخْلنَ السَجد الحرام ان شاء ال 
آمنین مُحلقین روْسَکم و مفَصرِینَ لا تخافون قَعَلِم ما لَمْ تعْلَمُوا قجَعَل من 
دون ذلک فتحاً قریباً (فتح 27) 

جنگ موته 

در سال هشتم پیامبر قاصدی نزد پادشاه ری نی وخ عسانی 


فرستاد اما 79 عسانی. فاد ,۱ در موته کشت. پیامبر سپاهی را 
متشکل از سه هزار نفر به آن سمت فرستاد نکته ای در اين جنگ اهمیت 
داشت این بود که مسلمین به مرزهای امپراتوری روم لشگر کشیده بودند. 
پیامبر زید بن حارثه را به فرماندهی برگزید و گفت اگر زید شهید شد, 
جعفرین ابی طالب که به تا زگی از حبشه بر گشته بود فرمانده باشد. واگر 


او هم شهید شد عبدالله بن رواحه فرمانده شود. در منطق ۶ 

معان مسلمین فهمیدند که لشگر عظیمی از رومیان و اعراب در بلقاء جمع 
شده اند و برخی عدد لشگریان را صد هزار نفر نوشته اند. 

مسلمین با یکدیگر به مشورت پرداختند که آیا منتظر دستور بعدی پیامبر 
بمانند یا با رومیان و غسانی ها بچنگند. عبدالله بن رواحه مردم را به جهاد 
تشویق کرد و گفت چه کشته شویم و چه پیروز شویم, در هر صورت 
کامياب شوه ای جنگ 
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بسیار سختی بین دو طرف در گرفت و هر سه فرمانده سیاه اسلام کشته 
شدند مسلمین خالد بن ولید را به فرماندهی بر گزيدند. خالد با تدبیر و 
ی او از سا ها اد 
مدینه باز گرداند. 


فتح مکه 


طرف می توانند برای خود هم پیمان بگیرند و در اين کار ازادند. قبیله 
خزاعه هم پیمان مسلمین بود و طایف * بنوبکر هم پیمان قریش. در سال 
هشتم بین این دو قبیله جنگ در گرفت و قریش در جنگ به بنوبکر کمک 
کرد. و در نتیجه پیمان را شکست. 


رفت تا دوباره عهدنامه را استوار کند اما با مهری مسلمین مواجه شد و به 


پیامبر موقعیت را مناسب دید و تمام قبایل تازه مسلمان شده و همچنین 
مهاجرین و انصار را جمع کرد. و با سپاه ده هزار نفری عازم مکه شد. 
پیغمبر طوری حرکت کرد که قریش متوجه نشوند. تا لشگر به یک منزلی 
مکه (مژالظهران) رسید. 


پیامبر فرمود گروهای کوچک آتش های بزرگ روشن کنند تا جمعیت سیاه 
در نظر قریش زیاد به نظر برسد. همان شب ابوسفیان برای تفحص از 
مکه خارج شده بود که با عباس عموی پیامبر مواجه شند. عباس ابوسفیان 
را از خشم پیامبر ترساند و او را نزد پیامبر برد و ابوسفیان در آنجا اسلام 
آورد. پيامتر به. ابو شستفیان دشتور داد که مکه باز کردد و به مردم اعلام. کند 
که هرکس در خانه خود بماند پا به خانه ابوسفیان پا مسجدالحرام برود در 
امان است. فتح مکه مکرمه - نقشه های تاریخ اسلام 


لشگر اسلام در گروههای مختلف و از چند مسیر وارد مکه شدند. هیج 
مقاومتی دیده نشد فقط عده ای در مسیر خالد بن ولید به مسلمین 
یدانق که مت دعر آز آ ماه هافر امساسین کشته دنه 


پیغمبر با اسب وارد مسجد الحرام شد و هفت بار طواف کردو فرمود: 


لا اله الا الله وِحدَخ لا شریک آه ضَدّق وَعدخ و تضر عبدَةْ وهتَم الاحزات 
وحده. 
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پیامبر بتهای کعبه را شکست و بنابر روایت شیعه علی (علیه السلام) بر 
وپیامبر مردم را نصیحت کرد. 


و در حالی که می توانست تمام مردم مکه را به اسارت بگیرد هم + آنها را 
آزاد کرد مر دم که که :۲ شا عه مشهور شدند ی آزآدشد حان. 


پیغمبر گروه هایی را برای شکستن بت ها و ویران کردن بت خانه به 
اطراف فرستاد. خالدبن ولید را به طرف قبیل * بنی جذیمه فرستاد با 
اينکه آنها تسلیم شدندو اسلام آوروند اما خالد به خاطر عداوتی که در 
جاهلیت با آنها داشت دستور داد هم 7 آنها را گردن بزنند و فقط گروهی از 
مهاجرین وانصار از این دستور سرپیچی کردند. خبر به پیامبر رید و 
رسول اکرم از این موضوع بسیار ناراحت شد و چندین بار گفت: اللهم ای 
ابزء ممّا صتَع خالد و علی (علیه السلام) را دستور داد که دی + کشته 
شدگان را بازماندگان بیردازد. 


پیامبر دو هفته در مکه و بعد از آن جنگ حنین پیش آمد. قبایل هوازن با بنی 
ثقیف در طائف با یکدیگر متحد شدند تا به جنگ مسلمین بروند. پیغمبر با 
دوازدم هزار نفر که دو هزار نفر آنها از مکی های تازه مسلمان بودندبه 
طرف آنها حرکت کرد . مسلمین بر کثرت عدد خود مغرور بود و پیروزی در 


جنگ را حتمی می دانستند. 


اما وقتی سپاه اسلام به حنین رسید و باید از دره ای عبور می کرد. 
هوازنیها بر فراز کوه ها کمین کرده بودند و با تیر و سنگ ونیزه به مسلمین 
حمله ور شدند. سپاه اسلام از هم پاشید و مسلمین پا به فرار گذاشتند 
فقطی ز کی از میحر ها صار مصصصص علی اه اسا او اس 
اطراف پیامبر ایستادند و سپاه اسلام را به صحن ‌ 


جنگ بازگرداندند سرانجام هوازن شکست خورد. قرآن کریم به غرور 
مسلمین در این جنگ اشاره می کند و می فرماید: 


َقَذ تضرَکُم اه فی قواطا گنه و تفع خن 2 افجتلکم کترنکم قلم لقن 
که شتا ضاقث عَلَیْکم الا ض‌ بما رَحبَت نَمّ وَلینْمْ مَدبرینَ 
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خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید)؛ و در 
روز حنین (نیز یاری نمود)؛ در آن هنگام که فزونی جمعیت شما را مغرور 
ساخت» ولی (اين فزونی جمعیت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همواره) 
وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت (به دشمن) کرده. فرار نمودید! 
(25 توبه) 


در این جنگ چون هوازن زنها و فرزندان خودرا به جنگ آورده بود غنائم 
بسیار زیادی به مسلمین رسید. بیست و چهار هزار شتر, چهل هزار 
گوسفندویز, چهارهزار ظروف نقره و شش هزار اسیر از جمله غنائم این 
جنگ بود. در هنگام تقسیم غناثم گروه زیادی از مسلمین دور پیامبر ازدحام 
کردند و می گفتند زودتر شترها را تقسیم کنند و آنچنان دور پیغمبر شلوغ 
شد که رداء پیامبر از دوشش افناد. 


پیامبر مردم را به آرامش دعوت کرد و قرمود؛ اکر به: آندازه درختان تهامه 
شتر داشته باشم بین شما تقسیم می کنم و غنائم را تقسیم کرد. و به 
برخی از بزرگان و سران قبائل تا صد شتر سهم رسید و علت این کار 
جذب قلوب آنها به اسلام بود. در اين تقسیم غنائم به انصار سهمی نرسید 
و انصار از این کار سامتر آنده‌هجن شدند. پیامبر انصار را جمع کرد و به 
آنها فرفود: ابا به این راضی تیمسید که دیکر مردم کوسفند نستتر را به 

غنیمت بردند و شما پیامبر خدا را به همراه بردید. ۳ 
می روم و اگر هم + مردم به یک راه بروند و انصار به راه دیگر ِِِ 
با انصار همراه خواهم شد سپس برای انصار و نسل آنها دعا کرد. انصار 

ی تا و ی از 


شند. 

چنگ تبوک 

در سال نهم هجری گروهی از بازرگانان که از شام به مدینه آمده بودند 
خبر دادند که روم در حال جمع کردن سپاه بزرگی برای حمله به مدینه 


است. پیامبر دستور جمع کردن سپاه را داد. هوای گرم تابستان و فصل 
مردهی درختان بود گروهی بهانه کردند و ایه دربار ۶ انها نازل شد: 
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۳ هد ِ الله 1 جَهَنم معا لو 
کائوا یَفقَهُون 


تعداد سیاهیان اسلام به سی هزار تن رسید و لشگری به اين عظمت تا 
کنون در جزیره العرب سابقه نداشت. مسلمانان تا تبوک رفتند اما خبری از 
سپاه روم نبود و بدون نتیجه بازگشتند. یس از بازگشت ماجرای ملسحجد 
ضرار پیش آمد. وهی از منافقان مدینه مسجدی را ساخته بودند که از 
آن استفاده های سیاسی کنند پیامبر دستور مسجد را خراب ب کردند. قرآن 
کریم از این مسجد اینگونه پاد می کند: 


و الذین ۴ و2 0 تفریقا ین |[ مین و ااصادا ِن 
و لفق ان آرونا الا الخسْنی و اللغ بشع 
هم لکاذبون 


(گروهی دیگر از آنها؛ کسانی هستند که مسجدی ساختند؛ برای زیان (به 
مسلمانان), و (تقویت) کفر, و تفرقه افکنی می گفت: موّمنان, و کم 
فروشان ! برای کسی که از پیشاپیش با خدا و پیامبرشان مبارزه کرده بود؛ 
آنها سوگندها یاد می کردند, که: «جز نیکی (و خدمت), نظری نداشته اند, 
اما) خداوند گواهی می داد, که آنها دروغگوست هستند ! (107 توبه) 


در سال نهم هجرت قبایل مختلف از گوشه و کنار عربستان به مدینه می 


آهدند. و اسلا .می: آوردند از. خمله فبیل. ۱ نفتت. از طاتف که اسلامق:: 
پذیر فتند لذا سال نهم هجرت به سنه الوفود معروف است. 


کیان کی هر ور ات تا اس (رضای | زرف رو 
اه اک رای ام کر راهان رکش که فرشا نید ار 
او علی (علیه السلام) را فراخواند و او را بر شتر مخصوص خود سوار کرد 
و علی (علیه السلام) را مامور کرد که نامه را از ابوبکر بگیرد و خود این 
کار را انجام دهد. البته برخی از علمای اهل سنت معتقدند که سور * 


هد کت ارم تست عم این فد 


علی ای حال. علی در ایام حج به مکه رفت و چهل ای + اول سور * توبه 
را برای مردم قرائت کرد. مفاد ایات این بود که خدا ورسول از مشرکان 
دار که هنوز از مدت ان 
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باقی است. چهار ماه به مشرکین اجازه داده می شود که به خانه های خود 
باز گردند و از آن بش هر جا که مش رکی. دید شود کشته خواهد شد. از 
سال بعد مشرکین حق زیارت کعبه را ندارند و طواف کعبه به صورت 


همچنین در سال نهم هجری ام کلثوم دختر پیامبر و همسر عثمان بن عفان 
دار فانی را وداع گفت. 


ظهور پیامبران دروغین 


فر اماکر شم یی رصولن ا خیم ری له هن الما ات ظخیی در 
عربستان رخ داد. 


همین که کار اسلام بالا گرفت و برای اولین بار در طول تاریخ عربستان, 
اعراب توانستند به برکت اسلام در زیر یک پرجم متحد شوند. برخی 
موقعیت را برای ریاست طلبی و مال اندوزی و کسب موقعیت مناسب 
دیدند لذا خود را به عنوان پیامبر معرفی کردند و افرادی را دور خود جمع 
کردند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) تمام عزم خود را برای 
خشکانیدن ریش + این پدید * شوم جزم کرد. از پیامبران دروغین سه نفر 
آزهمه مهمتر بودند یکی مسیلمه در قبیل 7 بنی حنیفه در یمامه دیگری 

در بتی اشد در تجد و.دیگری اسود عنشبی در یمن که البته کار آنها 
بعد از وفات پیامبر خاتمه یافت. 


حجه الوداع 


ار زهان هدوت با تال با زدهی طجری بامین به جع رنه نود .ی فعط در 
سال هفتم و هشتم هجری به ادای عمره پرداخت. بعد از اعلام برائت از 
مشرکان پیامبر در سال دهم برای ادای حج عازم مکه شد. و تمام خانوا 3 
تا ی ار وا رای ما ای ری راد 
خود در نظر گرفته شده بود را زیریا گذاشت. از جمله آنکه عرب خیال می 
کرد باید با لباس پاک کعبه را طواف کند و تنها لباسی پاک است که از 
قریش خریداری شود و اگر لباس پاک نداشت, برهنه به طواف می 
پرداخت و همچنین امتیازات دیگری که پیامبر هم + آنها را از بین برد. 


بعد از ادای حج به سمت مدینه به راه افتادند و در محل تلاقی راه مصر» 
عراق و 


ص :484 


حجاز در محلی به نام «غدیر خم» به امر خدا دستور داد تا تمام مسلمین و 
معرفی کند. 


پیامبر علی را نزد خود فراخواند و در حضور بیش از صدهزار مسلمان, 
فرمود: من کنث مولاه فهذا علیٌ مولاه و با اين اوصاف علی (علیه السلام) 
جانشین و وصی بعد از رسول شد. و مسلمین گروه گروه با او بیعت 
هر آز اسان ای ماو یا ین تس 
راحتی گذشتند. 


باقن تساستز ای اه له و آلد) 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) لشگری را برای جنگ با روم, جمع آوری کرد 
و فرماند + لشگر را اسامه بن زید بن حارثه قرار داد. اسامه در آن ِِ 
نوزده یا بیست سال بیشتر تداشت. پیامبر (صلی الله علیه و آله) به 

صحابه به غیر از علی (علیه السلام) دستور داد که تحت فرمان ۰ 
«مونه» (مرز روم) ۳ بعضی از اصحاب از فرمان سرپیچی می کردند. 
و از اردوگاه لشگر خارج می شدند. بعضی وخامت حال پیامبر را بهانه می 
کردند. و بعضی به اینکه از یک جوان کم سن و سال کسب دستور کنند, 
بالاخره پیامبراکرم با وجود تب شدید و حال تامساعد بةه مسجد رفت و 
تاکید کرد که هرچه زودتر لشگر اسامه به طرف «موته» حرکت کند حتی 


در بعضی از روایات نقل شده است که پیامبر لعن و نفرین کرد کسی را 
که از سیاه اسامه خارج شود, 


پیامبر در بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجرت جان به جان آفرین 


بعد از اینکه خبر فوت پیامبر به اصحاب رسید. عمر فریاد برآورد که پیامبر 
نمرده است بلکه غایب شده. و هر کس بگوید پیامبر (رصلی الله علیه و اله) 
مرده, او را خواهم کشت. 


اتویکر از دام رید و این غانله را خاموتنن کردره ابة اک میث و اَهْم 
(زمر 30) را تلاوت کرد. وت اه توت 


آن از دست کسی بود که زندگی دنیا و آخرت را برای آنها تضمین کرده بود 
و صلی الله علیه و علی اله الطاهرین. 
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منطقه خندق درمدینه هفت مسجدداشت که به مساجد سبعه مشهوربود 
مساجد سبعه مدینه منوره بسته شد 


بنا بر تصمیم دولت عربستان. مساجد سبعه واقع در دامنه کوه سلع در 


مدینه منوره بسته می شود. 


و برای ترمیم و نگهداری. به عنوان آثار باستانی, تحویل وزارت امور 
شهرداری ها و دهداری های عربستان خواهد شد. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حح: روزنامه عکاظ, چاپ عربستان به نقل 
از هر دار دنه منوره اعلام کرد در جلسه میم ری در این خصوص. 
علاوه بر شهردار مدینه» نمایندگان وزارت کشور, وزارت امور اسلامی, 
وزارت شهرداری و سازمان گردشگری نیز حضور داشتند. 

شایان دک ات که شور اي عالف ند بابه عریستان فیاا تیشتفاد اخدات 
مسجد دز کت را در منطقه مساجد سبعه به وزارت اوقاف عربستان داده 
بود؛ تا جایگزین این مساجد شود. مسجد مزبور که اخیرا افتتاح شده است؛ 
با هزینه ای بالغ بر 26 میلیون ریال سعودی احداث شده, دارای 3 طبقه و 


ظرفیت 1500 تا ی رن و مرد می باشد و نام مسجد خندق وان 
اطلاق شده است. 


مسلمانان بر این اعتقاد اند که مساجد لسبعه, یادگاری از زمان رسول الله 
می باشد؛ ولیکن بعضی از علمای سعودی, عقیده دارند که این مساجد, در 
دوران های متاخر احداث شده اند. 


6 باب از مساجد سبعه در اطراف کوه سلع قرار دارد و .هفتمین آنها 


ی 
1 - مسجد قبلتین 


2 - مسجد فتح, واقع بر تیه ای در دامنه غربی کوه سلع 


3 - مسجد سلمان فارسی, واقع در 20 متری پای کوه سلع 
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4 - مسجد ابوبکر, واقع در 15 متری جنوب غربی مسجد سلمان 


6 - مسجد علی بن ابی طالب (علیه السلام), واقع بر تپه ای مرتفع و 
مستطیل شکل (به طول 5/8 و عرض 5/6 متر) 


7 - مسجد فاطمه زهرا (علیها سلام) که کوچک ترین مساجد مزبور به 
شمار می رود و مساحت ان, از 12 متر مربع تجاوز نمی کند 
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جنگ روانی در صدر اسلام 


آبا نی وواتین با: خنی: ترم بر ضد اسلام و مسلمانان, در صدر اسلام هم 
وجود داشته است و می توان نمونه هایی از آن را از زمان پیامبر ذکر کرد 
و در این گونه موارد, واکنتتن فران و نیز رقتار بیاهیر باخه ضورزتی بوده 
است ۲ 


تاریخ خی رفاتی. از خاریخ خیات. بشر جدا تجست: آها همیضه با این. عتوان 
به کار گرفته نشده است و مانند سایر مفاهیم, در بستر تاریخ و همراه با 
مقتضیات زمان و مکان؛ متحول بوده و سیر تطور خود را تا امروز, پیموده 
است ؛ به گونه ای که در عصر حاضر, با استفاده از فن اور بر بیجید کین 


افزوده شده است. 


در قرآن کریم, آیات زیادی وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به جنگ های 
صدر اسلام, در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می باشد. بخشی از 
این آیات, در مقام پاسخ گویی به جنگ روانی دشمن و خنثی کردن توطئه 
های آنان فی باشند و بخ دیکری از اياته. که خنبه تغرضی: دارنده مس 
خواهند روحیه طرف مقابل را تحت تاثیر قرار داده, او را به تسلیم وادارند 
و بخشی, ویک از ابات نیز در زمانی که مصلفانان. احساشن صعی. :و 
شکست می کنند, درصدد تقویت روحیه آنان است. با مطالعه سنت نیز می 
توان روایات متعددی را در این زمینه ذکر کرد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله با نقشی همه جانبه که در جنگ ها به کار 
گرفته 
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بود. دگرگونی بزرگی در آیین نبردهای جدید به وجود آورد. وی جنگ را به 
تمام جبهه ها کشاند و از هر سلاحی که در اختیارش بود. بهره گرفت و 
همان طور که نبرد همه جانبه در تمام جبهه ها جریان داشت. «جنگ 
روانی» نیز با شدت مورد استفاده قرار می گرفت. جنگ های مسلحانه, 
نتیجه عوامل نظامی, اقتصادی و روانی بوده است و به همین دلیل, به 
«نبرد همه جانبه» تعبیر می شود. 1 


با تنوجچه به گستره بجت «جنگ روانی در قرآن و سیره نبوی»؟, از میان 
ابزارها و روش های جنگ روانی, در این نوشتار, فقط موضوع «شایعه» 
مورد بررسی قرار می گیرد. 


در تاریخ اسلام نیز آن جاأ که ابهام و اهمیت رخدادی قطعی بود, شایعات, 
رواج و قوت می گرفتند. تاریخ غزوات پیامبرصلی الله علیه وأله آکنده از 
این گونه شایعات است که غالبا به وسیله گروه های سست عنصر حزب 
نفاق, به ویژه «مرجئون». در سطح صفوف رزم. انتشار می یافتند و تخم 


باس و ترس را در دل ها می پراکندند. در ذیل. نمونه هایی از این شایعات 
را ملاحظه می کنید: 


۷ جنگ بدر 


«منافقان و آنان که در دل بیماری دارند. گفتند: اینان را دینشان فریفته 
است». 2 «آنها که در دل مرضی دارند, می بینی که به دوستی با آنان ] 
یهود و نصارا [ , شتاب می کنند و می گویند: می ترسیم که مبادا در گردش 
زور کار تق ها خی ند 3 


2 جنگ احد 


پیش از جنگ احد, عباس, عموی پیامبر صلی الله علیه وآله, , خبر تجهیز 
سپاه قریش را بی درنگ به اطلاع پیامبر صلی الله علیه وآله رساند و پیک 
او در قباء نامه را به فاسوضای الله علیه وله داد. هنوز پیامبرصلی الله 
علیه واله به مدینه نیامده بود که یهودیان و منافقان در مدینه شایع کردند 
که خبر خوشی برای پیامبرصلی الله علیه واله نرسیده است؛ «انان که از 
جنگ باز ایستادند و درباره برادران خود گفتند که اگر سخن ما را شنیده 


بودند, کشته نمی شدند», 4 «می گفتند: اگر یقین دا شتیم که جنگی در می 
گنود با شما می امدیم». 5 
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3. جنگ احزاب 


«خد| و پیامبرش جز فریب به ما وعده ای نداده اند». 6 و کروفت از آنان 
گفتند؛ 


ای مردم یثرب ! اين جا, جای ماندنتان نیست؛ بازگردید و گروهی از آنان از 
شاصر‌صی الله عله رالد روصت مدای دنو ی کی حاق‌های ما.ها 
حفاظی :تست خانه:ها شا نی حفا ظ شود مین خواشسته سگربزنده. 7 


سلمان فارسی می گوید: در جنگ احزاب, آن گاه که مشغول حفر خندق 
آر عا ناگهان با سنگی روبه رو شدم که کار را بر من دشوار کرد و کلنگ در 
کارگر نبود. 


رسول خداصلی الله علیه وآله که در آن نزدیکی بود. پیش آمد و کلنگ را 
گرفت و به سنگ زد و برقی زد. از ضربه دوم و سوم نیز برقی جست و 
سپس سنگ شکست. 


سلمان پرسید: يا رسول الله ! این برق ها چه بود؟ فرمود: «تو هم دیدی»؟ 


گفتم: 


آری. فرمود: «جرقه اول. کلید فتح یمن بود. جرقه دوم, کلید فتح شام و 
مغرب زمین و جرقه سوم, کلید فتح مشرق و ایران زمین بود که خدا به 
من عنایت نمود. ای سلمان ! اينها نشانه فتوحاتی است که پس از من. 
خداوند برای شما خواهد گشود؛ شام فتح خواهد شد... و هیچ کس را 
یارای ستیز با شما نخواهد بود. یمن نیز برای شما فتح خواهد شد و خاور 
هم برای شما گشوده خواهد گشت و خسرو پرویز پس از فتح کشورش. 
کشته خواهد شد». سلمان می گوید: همه اينها را دیدم. 0 سخنان 


است. 
4 جنگ تبوک 


«و اگر به تو مصیبتی رسد. می گویند: ما چاره کار خویش پیش از این 
اندیشیده ایم». 8 «و بعضی از ایشان, پیامبر ] صلی الله علیه واله [ را 


می ازارند و می گویند: 


او به سخن هر کس گوش می دهد ] او گوش است [ ». 9 «گفتند: در 
هوای گرم. به جنگ نروید». 10 


عبدالله بن ابی, که به همراه گروهی از منافقان از حرکت خودداری کرد 
ِ ۰ 

محمد می خواهد با این سختی و در هوای گرم و سرزمین دور با رومیان 
نبرد کند اه با منیاهی: که خاکنون کسی مانندتن ر ندید است. گویی 


محمد جنگ با رومیان را ساده پنداشته است. به خدا ! گویا می بینم که فردا 
اضات مکفده هقی 
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به بند اسارت درایند. 


منافقان نیز به پیروی از سرکرده خویش, همین شیوه را در پیش گرفتند و 
۳ 


می پندارند جنگ با رومیان. مثل جنگ با دیگران است ! به خدا قسم ! فردا 
شما را به ریسمان. بسته خواهیم دید. ودیعه بن ثابت هم گفت: نمی دانم 
جرا قران خوانان ها از همه شکم باره گر وبه‌هکام جنی:, ترسوترند ! 


در دیتسه میت پامرصلی الله علیه. له .مایت کاتی بع‌سهی 
قربش فرستاد؛ تا هدف آن حضرت را که زیارت خانه خدا بود. بی پرده به 
را و ی ای اس سس مرس کاب رت اه 
دلایل و بهانه هایی, از اين کار امتناع ورزید و پیشنهاد کرد که عثمان بن 
عفان این کار را بر عهده گیرد. 


عثمان. راهی مکه شد و وارد شهر گردید. قریشیان به عثمان, اجازه 
طواف کعبه دادند؛ اما از بازگشت عثمان جلوگیری کردند؛ تا شاید در این 
مدت. راه حلی پیدا کنند. بر اثر تاخیر نماینده پیامبر صلی الله علیه واله, 
هیجان و اضطراب عجیبی در میان مسلمانان پدید امد و شایعه قتل عثمان 
به شدت در میان طرفین در منطقه., رواج یافت و منجر به موضع گیری 
نظامی پیامبر صلی الله علیه واله شد. از اين رو شرایط مساعدی پدید 
امد و شایعه مزبور» قوت گرفت. 


در آغاز جنگ حنین که مسلمانان غافلگیر شدند و به هزیمت رفتند و ظاهرا 
کار به زیان آنها می نمود, منافقان, کفر و کینه درونی خود را آشکار 
ساختند. ابوسفیان گفت: اینان تا کرانه دریا عقب خواهند نشست. کلده بن 
حنبل به او گفت: دهانت را ببند. سروری قریش برای من, از ریاست بر 
«هوازن» بهتر است. سهیل بن عمرو گفت: محمد و پارانش, این شکست 
را چگونه جبران خواهند کرد؟ 


اهداف شایعات 


تمایت: 
می 9 جنگ 71 
/, نو سس بعیین ای مت 7 
رد ند بو کننده 
خنگ, 
بعات 
رٍ 
4 
در 
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می راد ۳ آن حضرت در 0 خط مشی 0 و ج و 
و در پرتو حفظ موجودیت نظام و امنیت ره اساسا جنگ قاشان کاز ا متا 
ار اساسا ال ی رت داش اي را ان ات خ 
ایا ایک اه ات ام فا 
مشرکان مکه, قبایل غطفان و فزاره - را در جنگ خندق, متلاشی ساخت و 
به موقعیت تهدید کننده و بحرانی خاتمه بخشید, انتشار شایعاتی بود که با 
یت تام سل ال له دانم س یت این مود به 
اجرا درآمد. 


نعیم می گوید: به پیامبرصلی الله علیه واله عرض کردم: ای رسول خدا! 
هر فرمانی که می خواهی بده, تا من بدان اقدام کنم ؛ زیرا نه قوم من و نه 
هیچ کس دیگری, از اسلام من اطلاع ندارند. پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمود: «تا آن جا که بتوانی, میان نیروهای دشمن؛ , اختلاف و پراکندگی 
بینداز ». نعیم که سابقه دوشتی: با بنی. قریظه ذاشت, نزد آنها آمد و :مورد 
استقبال قرار گرفت و به دنبال ماموریت موفقیت آمیز نعیم بن مسعود و 
ازهم کین صفوف دص قدد الفی: نیز فرود امد هوا یکباره دگرگون 
شد و باد و توفانی شدید, همراه با سرمای سخت وزیدن گرفت ؛ دیگ های 
غذا را برانداخت؛ خیمه ها را از جا کند و آتشی برجا نگذاشت. 


اخز اتب ستتتوه اخدتم واتفی: توا نستند تشحوض دهند که به کداش ظر فت باید 
بروند و سرانجام, شتابان پا به ریز نهادند. 


پخش شایعات, گاهی چنان موّثر است که به فروپاشی کامل نیروهای 
مقابل می انجامد؛ تا جایی که حتی حاضر می شوند به عنوان ستون پنجم 
دشمن عمل کرده, ِ ارنش را مختل سازند. این اقدامات. می توانند 
سیر تحول جنگ را به کلی دگرگون سازند. معاویه پس از رویارویی نظامی 
با سپاه امام حسنعلیه السلام, این سیاست را اتخاذ کرد. او با سران سپاه 
امام علی علیه السلام مکاتبه و آنان را تطمیع کرد ۵ اقب آنان توشنت: 
حسن بن علی, با من صلح می کند. او کال چگ وان نیز دستور داد 
تا این شایعه را در همه جا پخش کنند و چون نیروهای امام به 
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فرمان دهی عبیدالله بن عباس در منطقه مسکن. در برابر سیاه معاویه 
قرار گرفتند, معاویه, ۹ برای عبیدالله پیام فرستاد و گفت: حسن؛ , با 
من درباره صلح مکاتبه کرده و اختیار را به من سپرده است و بدین گونه, 
او را تطمیع کرد و به جانب خود متمایل ساخت. 

پس از عبیدالله, قیس بن سعد, زمام فرمان دهی را به دست گرفت و 
آنان را به صبر و ثبات فرا خواند. در این هنگام, بسر بن ارطاه از طرف 
معاویه به سوی لشکر امام ند و گفت: وای بر شما ! این فرمانده 
تساست که ست سعت ند سا دانمی اما ما نس نیز یفاضا کرد 
است؛ پس برای چه, خود را به کشتن می دهید؟ سرانجام, چنان نیروهای 
امام حسن علیه السلام تضعیف شدند که بعضی از سران سپاه فرار کرده, 
به معاویه پیوستند و حتی گروهی اعلام آمادگی کردند که امام مجتبی علیه 
السلام را تحویل معاویه دهند و در این موقعیت بحرانی, امام مجتبی علیه 
السلام مجبور شد از در صله درانند: 


7 مصطفی طلاس,: پیامبر 8 نبرد, ترجمه حسن اکبری مرزناک؛: 
موسسه انتشارات بعثت. ص 15< و 516 


2 انفال, آبه 49. 

3 مائده, آیه 52. 

آل کفران» ابة 19 
. همان, آیه 167. 
تاخران اه را 
صا زرف یه 1 


...لا اه لب 00 


. تلوبه, آبه 50 
9 همان, آیه 61. 
0 همان, آیه 91. 


پدیدآورنده: حسن فراهانی 
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تبدیل مسجد فاطمه (س) در مدینه به پارک 


به گزارش شیعه آنلاین, شهرداری مدینه در عملی کاملا خلاف شرع, عقل, 
تاریخ و عرف, با تخریب و الحاق مسجد حضرت فاطمه (س) به پارک, گام 
حجدی دیگری در زاف مهو انار الاح و به. فر آهو تیه سبردن نام اهل بیت 
عصمت و طهارت (س) برداشته است. 


محوطه ای که سابقا "مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) " در آن وجود 
داشت و به عنوان یکی از مساجد سبعه, از اماکن مقدس و مورد زیارت 
حجاج و زائثران در شهر مدینه منوره بود, توسط شهرداری مدینه به پارکی 
که برای تفریج و تفرج مردم ساخته و به نام "حدیقه الفتح (پارک فتح)" 
نامگذاری شده است ملحق گردید! 


عجیب اينکه یک سایت وابسته به صدا و سیما. با انتشار خبر و عکس 
بازگشایی این بخش از پارک.: از اين واقعه با خوشحالی باد کرده و بدون 
توجه به عمق این فاجعه فرهنگی و مذهبی نوشته است: «پس از سال ها 
حسرت زایران حرم پیامبر مبنی بر حضور در مسجد حضرت زهرا سلام 
الله علیها در مساجد سبعه, و وجود محدودیت هایی که هر ساله نسبت به 
سال قبل تشدید می شد, درب محوطه ورودی مسجد حضرت زهرا (س) 


اگرچه ابراز خشنودی خبرنگار این سایت, از روی اخلاص و علاقه بوده 
است, اما صرف نظر از اشکالات شرعی این تصرف و الحاق توجه به لایه 
های زیرین این عمل وهابیون, و نیز سابقه آنان در محو و تخریب آثار 
اشلافی و اهل بیتی: بروشتی از نیت بلید آنان برده بر می دارد. 


زائران و شیعیان غریبانه در کنار مسجد عبادت می کردند ولی اکنون دیگر 
تاریخچه مساجد سبعه به صدر اسلام بازمی رده در شمال غربی شهر 


مد بنه؛ رشته کوهی به نام «سلع» قرار دارد که در سال پنجم هجری شاهد 
جنگ خندق بود. 


2-9 ۵ اکر ) 
در اطر ۱ 9 أ ۳7 ۱ ( 71 3 ۰ ن؟ 1 ۸ 
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و ۰ 909 زمینی 
هموار بود و در غرب مدینه قرار دارد, آغاز: هی شد و نة: ضورتت تیم دایرح 
با عبور از کنار کوه سلع تا نزدیکی مسجد "اجابه" که اکنون "بنو معاویه " 


نامیده می شود, امتداد داشت. 


بخشی از مدینه که پوشیده از نخلستان ها بود. از نظر نظامی قابل 
استفاده برای نبرد نبود و بخشی هم در محاصره خندق قرار داشت. کوه 
های " سلع "هم که خود مانعی طبیعی به شمار می رفت. محل استقرار 
سپاه اسلام بود و منطقه نبرد در مقابل 1 قرار داشت. پیامبر (صلی الله 
علیه و اله) و اصحاب, از بالای رشته کوه سلع, نظاره گر سپاه کفار بوده و 
نمازهای خود را در همانجا به جای اورده اند. بعدها در محل نماز آنان 
مساجدی ساخته شده تا یاد و نام انان حفظ شود. 


تعداد این مساجد که از مساحت کمی برخوردار بودند و به دلیل موقعیت 
کوهستانی. شکل پلکانی داشته و دارای پستی و بلندی بودند به شش عدد 
می رسد که با مسجد ذوقبلتین. هفت عدد می شود: 1. مسجد فتح, 2. 
مسجد سلمان, 3 مسجد علی (س)؛ 4. مسجد فاطمه (س)؛ 5. مسجد 
ابوبکر, 0. مسجد عمر, 7 مسجد ذوقبلتین. 


مساجد سبعه در دوران وهابیت 


پس از به قدرت رسیدن وهابیون در حجاز آنها تلاش زیادی برای مجو آثار 
اسلامی و اهل بیتی نمودند. ا ام ار 
متروکه شدن پیش بردند و سرانجام در سال 1419 قمری (12 سال 
پیش) درب ورودی مسجد حضرت فاطمه (س) را با سیمان مسدود کردند. 
در نتیجه این مسجد به مخروبه تبدیل و سپس نابود شد. 


کسانی که در سال های اخیر به مدینه منوره مشرژف شده و به زبارت 
مساجد سبعه (معروف به زیارت دوره) رفته اند دیده اند که در محوطه 
مذکور, دیگر اثری از مسجد حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما 
ی ی ی ی ی لذ| 
۳ ۱ آشنا بودند در این مکان #۷ ان نماز ‏ 
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اینک شهرداری مدینه در عملی کاملا خلاف شرع. عرف. عقل, عدل و 
تاریخ. با تخریب و الحاق_ مسجد حضرت فاطمه (س) به پارک فتح, , قدم 
جدی دیگری در راه محو آثار اسلامی و به فراموشی سپردن نام اهل بیت 
عصمت و طهارت (س) برداشته است. 


شایان ذکر است که قبل از بسته شدن مسجد به وسیله بتون و سیمان, 
بوته ها و درختان زیادی در اطراف مسجد به طور غیر عادی کاشته شده 
بود تا جایی که مسجد از فواصل نسبتا نزدیک هم دیده نمی شد ! بعد از این 
اقدام و رشد درختان در اطراف مسجد بود که سعودی ها اقدام به مسدود 


نمودن درب ان نمودند. 


مسجدی که به دلیل عدم تعمیر و مرمت و براثر فرسایش در معرض 
تخریب قرار داشت رفته رفته مقدار زیادی از ان تخریب شد و سپس با 
ساخته شدن پارک در اطراف ان, به مرور زمان به تلی از خاک تبدیل شد 
و وهابیان به بهانه حفظ فضای پارک؛: در زمین این خانه خدا و یادگار دخت 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) تصرف کردند و یک اثر دیگر از آثار باقیمانده 


۱۷۷۷۱۷۸۸۰۷ ۵ ]86]-2[۰.60۳0۱/۲۵/0۵ 20 6۰0 ۲۱۵ ۶ 0۵۲۱۲ ۳۱۵02۲10 ۸۵ 


به گزارش خبرگزاری اهل بیت (علیه السلام) ابنا محوطه ای که سابقا" 
مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) "در آن وجود داشت و به عنوان یکی از 
مساجد سبعه, از اماکن مقدس و مورد زیارت حجاج و زائران در شهر 
مدینه منوره بود, توسط شهرداری مدینه به پارکی که برای تفریج و تفرح 
مردم ساخته و به نام " حدبقه الفتح (پارک فیح) " نامگذاری شده است 
ملحق گردید ! 


نماهایی از پارک فتح که با هدف محو آثار اهل بیتی ساخته شد و اینک با 
دربرگرفتن محل مسجد حضرت فاطمه (س) بازگشایی شده است؛ 
اقدامی خلاف شرع عقل, تاریخ و قانون.. 


هشدار او الله العظمی سبحانی به سعودی ها, در پی تخریب مسجد 
و رون 
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فاطمه (س) در مدینه منوره 
بیانیه مهم آیت الله سبحانی و توضیحات یک مسوول 


درلینکهای زیر ببینید 
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کاش مادر مرا نمیزاد 


قال رسول الله لما نزلت هذه الایه علی النبی صلی الله علیه وآله " وان 
جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم " بکی 
النبی صلی الله علیه وآله بکاء شدیدا وبکت صحابته لبکائه, ولم یدروا ما 
نزل به جبرئیل علیه السلام ولم یستطع آحد من صحابته آن یکلمه, وکان 
النبی صلی الله علیه وآله لذا ری فاطمه علیها السلام فرح بها, فانطلق 
بعض اضحایة الی باب بیتها فوجد بین 
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یدیها شعیرا وهی تطحنه وتقول:" وما عند الله خیر و آبقی " فسلم علیها 
دازا مضز این ضلی: الله علیه واله کات یت مااشت له لیا 
خلقه قد خیطت آثنا عشر مکانا بسعف النخل, فلما خرجت نظر سلمان 
الفارشی: الن الشماه فنحی عقال؛ واحزناه آن قنضر و کسری, لفق ادن 
والحریر, وابنه محمد صلی الله علیه واله علیها شمله صوف خلقه قد 
خیطت فی آثنی عشر مکاناء. فلما دخلت فاطمه علی النبی صلی الله علیه 
واله قالت پارسول الله ان سلمان بسن لیاسی: فوالزی بعی بالعق 
مالی:توافلی مخحممن تن الا مشک (1) کیش ععاق عایها بالتهار بعیرا 
فذا کان اللیل افترشناه, وان مرفقتنا لمن ادم حشوها لیف (2) فقال النبی 
صلی الله علیه وآله: يا سلمان |ن ابنتی لفی الخیل السوابق. ثم قالت: با 
اب فخیتی ها الفغ ایکای! حدکر لما.ها تزل. به خبریل: .من الا شین 
الستقدمتین فال: فسقطت فاظنه علیها السلام. علی. وجها وهی قول: 
الویل نم الویل لفن, دخل النار, فسمع سلمان فقال ۲ بالتتی: کنت: کیشا 
لاهلی فأکلوا لحمی ومزقوا جلدی ولم آسمع بذکر النار, وقال آبو ذر: یالیت 
امی کانت عاقرا ولم تلدنی ول آسمع"ندگر النار. وقال عمار: بالعتی کنت 
ظایرافت القفار لم یکت یکسا ار ععات» وم اشسضید کر التار: مفان 
علی علیه السلام: یالیت السباع مزقت لحمی ولیت امی لم تلدنی ولم 
اسف بد کر النارن ثم وضع علی علیه السلام یده علی رأسه وجعل ییکی 
ویقول: وابعد سفراه ! واقله زاداه ! (! قفی سفر القيامه یذدهبون؛ وقی النار 
پنرددون» 


* (هامش) * [ 1 ] المسک: بفتح المیم: الجلد. [ 2 ] الادم جمع الادیم: 


اللیف: قشر النخل وما شاکله. ( * ) 

گروهی از زنان امت درعذاب های گوناگون 

- بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 8 ص 308: / صفحه 309 / 

5 - ن: الوراق, عن الاسدی, عن سهل, عن عبد العظیم الحسنی, 
محمد بن علی, ۳۹ عن آبائه, مه 
علیهم آجمعین قال: 

خلت آنا وفاطیه علی زصول الله‌ضلی الله یه والفر فوجونه سکی.بکاء 


شدیدا,ء 
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فقلت: فداک آبی وامی يا رسول الله ما الذی آبکاک؟ فقال: یا علي لیله 
آشری شالت الساه وت سا مق اس کاب یو قانگرت 
شأنهن فبکیت لما رآیت من شده هس ور ایت آفز اد معلقه بشعر‌ها 
تعلی دما رها ور یت اهوم ععلعه بسا نها والخميم نت من حاعها, 
ور ای ام رآه معلقه بندیهاء, ور آینت امر آه تأکل لحم جسدها والنار توقد من 
تحتهاء, ور ای امرآه قد شد رجلاها الی یدیها وقد سلط علیها الحیات و 
والعقارب, ار انش امر اه صماء عمیاء خرساء فی تابوت من نار یخرح دماغ 
ات من منخرها, وبدنها متقطع من الجذام والبرص, ورایت اف معلقه 
برجلیها فی تنور من نار, ورآیت امرأه تقطع لحم جسدها من مقدمها 
وموخرها بمقاریض من نار, ور آیت امرآه یحرق وجهها ویداها وهی تأکل 
اتعاعها,فرایت امراه راسمار لین تریره یاس الحمایز و لها ات 
الق لفت من العداب: ورایت اهوام علی ضوره الکلیه والناد دحل قی 
دبرها وتخرج من فیها, والملائکه یضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار. 


فقالت فاطمه علیها السلام: حبیبی وقره عینی ار و ماکان عملهن 
وسیرتهن حتی وضع الله علیهن هذا العذاب؟ فقال: پا بنتی آما المعلقه 
بشعرها فانها کانت لا تغطی شعرها من الرجال, ۳ المعلقه بلسانها فانها 
کانت توّذی زوجها؛ ۳۳ المعلقه بندیها فانها کانت نمننع من فراش, زوجها؛ 
اما المعلقه برجلیها فانها کانت تخرح من بیتها بغیر اذن زوجها؛ اما النف 
کانت تأکل لحم جسدها فانها کانت نزین بدنها للناس, ناه التن شدت پداها 
الی رجلیها وسلط علیها الحیات والعقارب فانها کانت قذره الوضوء قذره 
الثیاب. وکانت لا تغتسل من الجنابه والحیض, ولا تتنظف. وکانت تستهین 
بالصلاه, وآما العمیاء الصماء الخرساء فانها کانت تلد من الزناء فتعلقه فی 
عنق زوجها, وآما التی تقرض لحمها بالمقاریض فانها 7 تعرض نفسها علی 
الرجال, واما التی کانت تحرق وجهها وبدنها وهی تأکل آمعاءها فانها کانت 
قواده, / صفحه 30 / وآما التی کان آنتنم راس خنزیر وبدنها بدن الحمار 
فانها کانت نمامه کذابه, وتا التی کانت علی صوره الکلب والنار تدخل فی 
دبرها وتخرج من فیها فانها کانت قینه نواحه حاسده. ثم قال علیه السلام: 
ویل لامراه اقضبت زوجها, وطوبی لامراه رضی عنها زوجها. " ص 184- 
5 بیان: کانت قینه ای مغنیه. 


وادی سقر 
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- بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 8 ص 310: 


9 لد این الولتد: غن الضفار: عن عنادن اور غن مهد سن 


اصفته 311 7 طویل. تقو فیه؛ با انحاق ان عی الار, لواویا قال ل 
رام ی هد ی الت وا ال تا هس اس ور 
فخیط لاختری ها علی فخه الارض: وان آهل.الار لتعورون من حردلک 
الوادی ونتنه وقذره وما آعد الله فیه لاهله , وان فی ذلک الوادي لجبلا یتعوذ 

خمتع آهل دلی: آلوادی من حر «لک الحیل وته وقوره وما اعد اللهفبه 
اه فان و ی ال لس وت ال تک ال عن جر 
الشعب ونتنه وقذره وما آعد الله فیه لاهله, وان فی ذلک الشعب لقلیبا (1) 
یتعوذ جمیع آهل ذلک الجبل من حر ذلک القلیب ونتنه وقذره وما آعد الله 
فا وان من رت لت اه و اب مت 
تلک لته وتا وقض‌ها ما اعد الله کی آناما من السم لاهلما: وان کر 
ی ان 
مق ال علت: خلت خواک عم الخمشته جصن الاتان؟ عال: هام 
الخسه فقایل الدی فلهایل. ونمرودرالنی خا ابراهیم فی ریم فقال: 
ابا ای دامیت. دفوعووه الق عال: آا ویکم. ااعلیه .ویهود الذی :هو 
الیهود , وبولس الذی, نصر النصاری, ومن هذه الامه اعرابیان. ٍ ج 2 ص‌ 
4 بیان: الاعرابیان ابو بکر وعمر, وانما سماهما بذلک لانهما لم یوّمنا قط. 


آسیاب جهئم 
- بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 8 ص 311: 


79 - ل: آبی,_عن الحمیری, عن هارون بن مسلم, عن مسعده بن زیاد. عن 
الضایق. عن, آبانه- علمهم الشسلام .ان علا علیه السلام کال ان نی جنم 
رحی نطحن تما ا ایا ما و ار 
۳ اقا ار ماس اس سای احا 
والوزراء » والقرفاء الکدیم وان فی الار لجذته بقال لا الحشته, 
سای ایا ی سا اس اس تا فا ام 
الناکئین. "ج 2 ص 142 " 


ص :499 


9 - م: آلا وان الراضین بقتل الحسین علیه السلام شرکاء قتله, آلا وان 
قتلته وآعوانهم وآشیاعهم والمقتدین بهم برآء من دین الله, وان الله لیام 
ملائکته المقربین آن بتلقوا (3) * (هامش) * [ 1 ] القلیب: البثر. [ 2 ] فی 
المصدر: لسبعه صنادیق. م [ 3 ]فی نسخه: انباعوا. ( *)/ 


مه 3 موی اعد تن العسین ال الگان فی التتان: 
فیمزجونها بماء الحیوان فتزید عذوبتها, ویلقونها فی الهاویه, ویمزجونها 
بحمیمها وصدیدها وغساقها وغسلینها فتزید فی شده حرارتها وعظیم عذابها 
لت ماه یلته لماس اه الس نع مد 


تا وتات هن نان هصاسلن. من ان واعلال من ار الحویت ای ۱۳۰19 
کوه سکران 
- بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 8 ص 312: 


امامت ی ات اس ان ی ی اس خی 
الله هرآ نی سای هی غلیه لیام فازعفال ر ییحی 
حبیبی جبرئیل علیه السلام عن الله عزوجل آن فی جهنم جبلا یقال له 
ال ی فا ار ها ها ی 
وتعالی, فی ذلک الوادی جب قامته ماثه عام. فی ذلک الجب توابیت من 
نار فی تلک التوابیت صنادیق من نار. وثیاب من نار, وسلاسل من نار 
وآغلال من نار, لح وت ۱ ضص 19 " 


1 - ع: آبی, عن محمد العطار, عن محمد بن آحمد, عن سهل, عن محمد 
بن سلیمان عن رجل, عن آبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: اصلی 
فی, قنفنوه شسو‌داع؟ فال: لا تضل. فیها قانها لباس اهل البار. " ض 122 


آقول: سیتی کثیر من الاخبار فی ذلک فی آبواب الصلاه وآبواب اللباس. 


2 - فر: محمد بن آحمد معنعنا عن آمیر المومنین علیه السلام قال: قال 
رسول الله صلی الله علیه وآله ذات یوم: یا علی ان جبرئیل علیه السلام 
اخبرنی آن امتی یغدر بک من بعدی. فویل ثم ویل ثم ویل لهم (1) - 

مرات - قلت: یارسول الله وماویل؟ قال: واد فی جهنم اکثر اهله معادوک؛ 


ص :00 5 


کم صاویی تم خامبی * تلات .مات لفی اخبک. | 2)فوالای» فلت با وضو 
الله وما طوبی؟ قال: شجره فی دارک فی الجنه, لیس دار من دور شیعتک 
فی الجنه الا وفیها غصن من تلک الشجره, تهدل علیهم بکل ما یشتهون. " 
ص‌ 78 ۱۱ 


* (هامش) * [ 1 ] فی المصدر: فویل ثم الویل لهم, قلت: اه د. م [2 ] فی 
المصدر: فطوبی ثم طوبی لمن احبک اه د. م ( * ) 


/ صفحه 313 / بیان: قال الجوهری: هدلت الشی آهدله هدلا: |ٍذا آرخیته 
وارشلته ال اسفل::-عیقال ۶ تهدلت غضان الشحزد؛ ادا غرلت. 


منابع بیواسطه یابا واسطه کتاب 
قرآن کریم 

نهج البلاغه 

«الف» 

لایر الناقیه عت الفرونالخالیه دایز العغارف بر نت اسلافی 
6 - الاختصاص: شیخ مفید. 

7 - امام علی بن ابیطالب احمد رحمانی همدانی 

8 - اصحاب امیرالمومنین سید محمد بحرالعلوم 

9 - آسد الغابه فی معرفه الصحابه. 

0 + المشظم فی باریخ الملوک ولمم آبه الفرح بن الخودی: 
1 - کتاب الایمان للقاسم بن سلام. 

2 - الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع للخطیب البغدادی. 
3 - الأسماء المبهمه فی الأسماء المحکمه. 

4 - الاعلام زرکلی:. 


5 - الواقی بالوفیات:. 
ص:501 


6 - الاصابه: ابن حجر. 
7 - الجمل شیخ مفید 


وس ای هی مه اسان ای ال هه ین زد 


9 - المجالس السنیه:. 
0 الایقاظ من الخجعه حر غاملی, 
1 الامالف شیم مفید: 

2 - الکامل فی التاريخ, ابن اثیربیروت: 


دا تا ( الوا نی ات کف ان شک تفر تن که 
نینوی الحدیثه 


4 - التهذیب الکمال فی اسماء الرجال, ج 2, ص 486. 

5 - المعرفه و التاريخ. ج 1, ص 330. 

6 - الصحیح فی سیره النبی, ج 2, ص 218. 

7 - الفدیر, ج 1, ص 58. 

8 - التهذیب و التهذیب, ج 8, ص 22؛ 

9 - البدایه والنهایه؛: ملف ابن کثیر دمشقی (م 774), بیروت, دارالفکر. 
0 - الفتوح. ص 498 

1 - النبی الاکرم ج 1 

2 - الصحیح من سیره النبی الاعظم ج 6 

3 - از هجرت تا رحلت 


4 انب اف شم الصحانهر اکن عسعلای ساب علی مت 
تخاوهی ان الاحکام فی در اصولن الاکاسر ان ساب امد سا کر 
قاهره) بی تا. 


6 - الطبقات الکبری ابن سعد, لیدن (؛ 


8 - الجامع لاحکام القرآن. محمدبن احمد قرطبی, بیروت. 

9 - البدایه و النهایه, ابن کثیر, چاپ علی شیری, بیروت. 

0 - الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب. عبدالحسین امینی, قم. 
ص :502 


1 - الرجال, احمدبن محمد برقی, تهران 


3 - الکفایه فی علم الروایه. احمدبن علی خطیب بغدادی. چاپ احمد 
عمر هاشم, بیروت. 


۵ - الاحله فی طلب الحدیت, احمدبن علی خطیب بفدادی. چاپ 
نورالدین عتر, بیروت 


5 - الخلاف. محمدبن حسن طوسی, قم. 


6 - اعلام الموقعین عن رب العالمین, ابن قیم جوزیه, چاپ طه عبدالرفف 


سعد, بیروت. 


7 - الغارات. ابراهیم بن محمد ثقفی, چاپ جلال الدین محدتث ارموی, 


تهران 

9 تای فی هرق ها للن عای لخاد مور سید سود وم 
9 نله فی طلت. الخدیت. اخمدته علن خطیت: نغد ا دی: 

0 - الاحکام فی اصول الاحکام, ابن حزم. 

لاو الحامم لاعکام الفرآن مجمدین اخمد فرظطیی: 


2 - الرجال, احمدبن محمد برقی. 


دیا کف ها رش ارات العریی او ک فن غل تون 


پیز وت 


4 - انساب الاشراف, احمدبن یحیی بلاذری. چاپ محمود فردوس العظم. 
ی 


کد <. آسند. الغایه قی سغرفه. الصحابه, ابن آنیر -جزریه علی: بن: مجمد 


6 - اختیار معرفه الرجال, محمدبن عمر کشی) تلخیص (محمدبن حسن 
طوسی, چاپ حسن مصطفوی, مشهد. 


7 - اقبال الاعمال:. 

8 - الدرجات الرفیعه: سید علی خان کبیر, 
9 - المغازی: واقدی 

0 - المعارف: 

1 - الاختصاص:. 

2 - ابصارالعین: 

3 - الارشاد: 

4 - الکامل فی التاریخ: ابن اثیر. 

5 - اللهوف: 

ص:503 


6 - الاخبارالطوال: 
7 - الاعلام: 


8 ه. ق 


یا پر سا الم او هس سا 
النشر الاسلامی, 1412 ق؛ 


1 - المستدرک علی الصحیحین: تحقیق و اعداد: عبد الرحمن المرعشی. 
چاپ اول 


2۵ - الفتوح: 

3 - اعیان الشیعه؛ 

4 - اصول کافی: 

5 - اثبات الهداه: 

6 - اختیار معرفه الرجال: شیخ طوسی محمد بن حسن 

7 - اخبار المدینه النبویه: یوسف بن 

8 - اسدالغابه: ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد., 

9 - الفارات: ابراهیم بن محمدثقفی, 

0 - از ژرفای فتنه ها - درنگی در تاریخ اسلام و مسلمانان - سعید ایوب 


«ب» 


94 5 بصائر الدرجات: فی فضائل آل محمد > محمدبن حجسن صفار قمی,, 


چاپ محسن کوچه باغی تبریزی, قم. 


5 - بشاره المصطفی لشیعه المرتضی: محجمدبن ابوالقاسم عمادالدین 
طبری,, نجف 


6 - بهجه الامال فی شرح زبده المقال: علیاری تبریزی, علی, قم. بنیاد 
فرهنگ اسلامی, 1365 ه. ش 


«ب» 


ص :504 


97 - پیوند به بیرون. 
شا ای اسااه کیت 
0 - پایگاه اسلامی الشیعه: 


0 - تباشتر .و ار نبرد. مصطفی طلاس,: ترجمه حسن اکبری مرزناک؛: 


«ت» 
1 - تاریخ مدینه دمشق: ابن عساکر 

2 - تاریخ یعقوبی:. 

3 - تاریخ ادیان و مذاهب: مبلفی آبادانی 


ری ص ایقا ‏ اای ااسعم متا انم اه شلیان رس 
جعفریان, تهران: قلم, 


5 - تاریخ گزیده: حمداله مستوفقی. 

6 - تاریخ ما: سلمان فارسی 

7 - ترجمه معانی الاخبار: مترجم: محمدی شاهرودی, عبدالعلی, ج 1. ص 
8 - تاریخ الائمه: ابی الثلج بغدادی؛ 

9 - تاریخ الشیعه:. 

0 - تنقیح المقال: مامقامی, 


1- تاریخ تحلیلی اسلام :, سید جعفر شهیدی, مرکز نشر دانشگاه تهران 
1392 


ار مایت اما رما ایا اسان 0 ۱ 
103 رنه اسلامه الب غلی اک فا 


4 - تازیخ ادیان و فداهب: مبلفی آبادانی 

5 - تاریخ صدر اسلام: تالیف اصغر منتظر القائم 
6 - تاریخ الاسلام:. 

7 تاره ری | ببروت:(: 


8 تا لته ای آعنار العونه. الس ای ففیی شک 
شلتوت) جذه (چاپ افست قم. 


9 - تحفه الاحباب»: شماره 90 ص 66 
0 - تحف العقول: 
ص:505 


تقو و سل ۷ 


3 - تفسیر قمی: قمی, علی بن ابراهیم, تحقیق: موسوی جزایری. سید 


4 - تقیید العلم: احمدبن علی خطیب بغدادی. چاپ یوسف عش) 
بیروت ( 


اس ار مقر ام بت کیوم مق نیع رون کت 
حجازی, ریاض. 


6 - تفسیرالقرآن: عبدالرزاق بن همام صنعانی, چاپ مصطفی مسلم 


محجمد؛ ریاض. 
7 تفه الاضات اف وان آناد آلاستا نت وتو مت | 


119 - تهذیب الکمال فی اسماءالرجال: یوسف بن عبدالرحمان مزی, چاپ 
بشار عواد معروف, بیروت. 


سار نمی امه اس ی نیت الکمال فی 
اتتعاالرخال: 


0 - تعلیقات:. 

1 - تهذیب الاسماء: نووی. 
2 - تذکره الاولیاء: 

3 - تهذیب الکمال:. 

4 - ترجمه ارشاد مفید: 


۳ ۳ 


5 - جامع الاخبار: 
مه | انعر جات ید | تساه مه هار فاشره 

7 بامع بیان ااعام و فصله و ماتفی قی ات وله ارت هی | 
کر ای واه الا اه ها ری ود ریت و نمی زو 

*»« 

9 - چشم اندازی از حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه 

«‌چ* 


0 هی الا تا یی شرفت نارای لغش اات ‏ 
العوز بعدط: 2 1112 و) 


ص :06 5 


«رر >> 
1 - دایره المعارف تراک اسلامی:, 


2 دایره المعارف تشیع: زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و 


3 - دایره المعارف مصاحب: (غزوه ی بنی قریّظه) 
4 - دانشنامه امام علی (علیه السلام): علی اکبر رشاد. 
5 - دلائل الامامه: طبری, 


6 - دانشنامه جهان اسلام: بنیاد دائره المعارف اسلامی, برگرفته از 
مقاله» جابر بن عبدالله انصاری. 


7 - درسهایی از تاریخ اسلام: تالیف علی اکبر غروی 

8 - دایره المعارف زرین: تالیف غلامرضا طباطبایی مجد 
«ر» 

9 - رجال الطوسی: چاپ جواد قیومی اصفهانی, قم. 
0 - ره توشه عتبات عالیات: جمعی از نویسندگان 

1 - حسین بن روح توبختی: 

2 - رجال النجاشی: احمد بن علی نجاشی. 

3 - ریاحین الشریعه: 

4 -«رشید هجری: ([شید هجری)». 

5 - رجال کشی: 


عم 


ساسا فت زیت 


«ز» 
7 - زندگانی امام حسین: نوشته زین العابدین رهنما 

8 - زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام) 

9 - زندگانی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله): رسولی محلاتی 
«س» 

0 - سازمان وکالت و نقفش آن در عصر ائمه (علیه السلام): جباری, 
محمد رضاء قم, انتشارات موسسه اموزش و پژوهشی امام خمینی (علیه 
السلام),. 1372 

ص :507 


1 - سیری در سیره ی ائمه اطهار: مطهری. مرتضی, قم. انتشارات 


ها اسان قی ی سکیا ی ای فص رنه 
ولی عصر 8 - 


3 - سلمان پاک نوشته: لویی ماسینیون. 
4 - سلمان فارسی استاندار مدائن: نوشته احمد صادقی اردستانی. 


5 - سابقه تاریخی اسکان قبایل عرب در خوزستان: دکتر امیرحسین 
خنجی - دوشنبه اسفند - ایران امروز: 


6 شفیته آلبحار شیع عباس اف 
7 - سلمان فارسی: رشد - 

8 - سلمان الفارسی: ویکی پدیا عربی - 
9و عفلمارن القا ری قضه 

0 - سیرت سلمان الفارسی: 

1و مان کار تا مس وه ارات 
2 - سلمان فارسی تبیان: خبر جاثلیق. 
ایا امتح شاه ات 

4 - سره ابن هشام,: 

ده یه الا بش یاس قمین: 

6 - سیر آعلام النبلاء:. 


7 تفای کار ای یعس الساا اه ار لت آ کیره 
اتتشاز ات اسلامین قم 


«ش» 


169 - شناخت هویت ایرانی از زمان فردوسی تاکنون مرتضی: اقب فر - 
سخنرانی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در «همایش هویت و حاکمیت 
ملی ایران: در بهمن؛ , منتشره در ماهنامه ایران مهر به تاریخ اسفند 


9 - شرح حال اصحاب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام 
0 شوه سا شمان ارو 

رس هم ال اوه ان لسن 

«ط »> 

ص :508 


۷ 

«ع» 

له اه 

4 - علل الشرایع: صدوق. 

5 - عیون اخبارالرضا: ابن بابویه, چاپ حسین اعلمی, بیروت: 


ی ی اه کار کار مر اوه ام زا ی 
غلامحسینی, مصطفی, مجله کوثر, شماره د1 خرداد 137 


7 - علی بن یقطین عبیری: عباس, آفتاب تقیه (قم, انتشارات 
دارالحدیت, چاپ اول, 375( 


««ق » 


9 .- .فرهنگ کوتر* بشید جقفر ربانی: شمارم-61:« هار 1394 .مزیم 
السادات قدمی, 


0 - فروغ ابدیت: 

1 - فرهنگ الفبایی مهدویت: 

«ق» 

2 - قبل از ظهور اسلام تاریخ ایران 

3 - قصه کربلا:. 

4 - قاموس الرجال: محمدتقی شوشتری, 

5 - قرب الاسناد: الحمیری القمی, (بی جا, بی نا, بی جاء بی تا) 
«ی» 


و کفال الفین متام لمات علی: انس غارس فد 


7 - کمیل بن زیاد: سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) تاریخ 
بازیابی: 5 دی ماه 1392. محمد کاظم پور. 


«گ» 

8 - گروه کودک و نوجوان: سایت تبیان 
9 - گلبرگ 120 

«ل» 

ص :509 


0 - لغت نامه دهخدا: دهخدا, علی اکبر,. تهران, انتشارات دانشگاه 
تهران, 1341 ه ق 


«م > 


حِِِ - مروح هن , مولف مسعودی م 6 ترجمه ابوالقاسم پاینده. 


193 - میزان الاعتدال فی نقدالرجال: احمد بن احمد بن عثمان الذهبی) 
متوفی 748 ق (دارالمعرفه, بیروت. 


4 - مجالس المومنین: شوشتری. قاضی نورالله, تهران. انتشارات 


5 *مفتل الکسین؛ خوارزفی: 

6 و سوغت کلمات الامام الکسین علبه: لام 

7 - موعودنامه: تونه ای, مجتبی, 

8 -مانی و آیین او: از قرید شالیزاده: و شسایت زوزتامک 
ور وه الدفت موی یروت 


0 هی الففا لد فی. احوال. تال محفدین: اشماعیل ها ت‌تدرارشن 
حاثری, نجم 
1 معرفه. الضعانه؟. انق شیم اضماني: ام ینعی آلاهی دورن 


2 - معانی الاخبار: شیخ صدوق, محقق و مصحح: غفاری, علی اکبر. ص 


203 مقرفه الضتایه: آپونفیم ایوانین امد فن ید الله خفن هر ارنی؛ 
عادل .تن توس داراله‌طیه ریا حاب اول*9 1 12 


4 - مجموعه ورام:. 

5 - مجمع الرجال: قهپائی. علی, اصفهان, بی ناء چاپ 3, 1384 ه 
6 - مجمع البیان:. 

7 - موسوعه الامام علی (علیه السلام) 

8 - مصباح المتهجد: محمدین حسن طوسی, بیروت. 
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9 - مشاهیر علماء الامصار و اعلام فقهاء الاقطار: قس ابن حتّان, که از 
خضم رز عبدالله. ه فز: تفر 210 - چابر در بیعتِ عقبه اول و دوم سخن گفته 


است. 

11 - مراقدالمعارف:. 

72 - مغازی: واقدی, 

13 - منتهی الامال: شیخ عباس قمی. 
4 - معارف و معاریف: 

5 - معجم البلدان: 

6 - مروج الذهب: 

7 - معجم رجال الحدیت: آیت الله خویی. 
و هی مار 

9ب متاقت آل این طالتب: 

 20‏ فتل | تحرین مروت 

1 - مکارم الاخلاق: 

72 -مصیاخ آلزايز: 

3 - مستدرک الوسائل:, 


4 - مناقب آل ابی طالب: ابن شهر آشوب, چاپ هاشم رسولی محلاتی, 


کر سم سره اش ان لین ار ار 


توص ای ماع رصان افلای قیاع اقا اسان ان 
مرزوق علی ابراهیم. بیروت. 


8 - مسند: الامام احمدبن حنبل ابن حنبل, بیروت: دارصادر,) بی تا. (؛ 
«ن» 
9 - ناسخ التواریخ: 


طبرسی محدث نوری. 


1 - نفس المهموم: 
2 - نقش ائمه در احیا دین: علامه عسگری. 
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4 - نسخه خطی ابن حماد:. 
«و>»> 
5 - وقعه صفین: 


6 - وسایل الشیعه: شیخ حر عاملی, ج 30. ص 235: موسسه آل 
البیت. 


«ی» 
ار ان اما سا مادم یم تیه اسر شا کات 


38 _- یاران شیدای حسین بن علی علیهماالسلام: استاد مرتضی آقا 
تهرانی. 
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جلد 3 


سرشناسه:امینی گلستانی, محمد, 1317 - 

عنوان و نام پدیدآور: کشکول گلستانی/ محمدامینی گلستانی. 
مشخصات نشر:قم: انتشارات محمد امینی گلستانی 
مشخصات ظاهری: 7 ج. 

وضعیت فهرست نویسی:فیپا 

موضوع:امینی گلستانی, محمد, 1317 - -- وعظ 
موضوع:اسلام -- مطالب گونه گون 

موضوع:تاریخ 
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2 
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مختصری از لد کین نامه موف کتاب 
اشاره 


نام: محمد نام خانوادگی: امینی گلستانی ش ش 15 فرزند: حاج سردار 
مرحوم کشور: ایران. استان: اردبیل. 


ید فلشفم و فقم و اصول تم تبیغ تالیهات ( 42 جوا تحصیاات 
(خارج فقه و اصول و فلسفه). استادان معروف (21 نفر). 


در سال 1329 شمسی از زادگاهش قربه گلستان در 30 کیلومتری اردبیل 
به مدرسه علمیه ملا ابراهیم اردبیل وارد و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
ری ی ایا سا رم ارو 


در سال 1 به حوزه علمیه قم وارد شده و نزد اساتید آنجا (آقایان شیح 
عبدالکریم ملائی و سید جواد خطیبی و میرزا احمد پایانی و مسلم ملکوتی 
و میرزا محسن دوزدوزانی وغیرهم) استفاده نموده است, و در نیمه دوم 
سال 14 به نحجف اشرف وارد شده و از اساتید انجا (ایات عظام سید 
ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و شیخ مجتبی لنکرانی و عارف بزرگ 
شیخ محمدعلی سرابی و آقای تسوجی وسید اسدالله مدنی آذرشهری و 
غیرهم دروس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر وغیره), استفاده نموده 
است. و درتاریخ 1340 از نجف اشرف مراجعت نموده و در شهر توریستی 
نو کین آازدبیل با ضبیه. ابنت الله حاجح شیخ علی عرفانی از شاگردان علامه 
محمدحسین نائینی و هم دوره انا عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید 
محسن حکیم ازدواج کرده و به مدت بازده سال در ان شهر که ان وقت 
یک روستای کوچی بیش نبود اقامت نموده است. در طول این مدت 
مشغول کارهای تبلیغی و علمی و فرهنگی شده و بناهای مفید و مجلل از 
خود به یادگار گذاشته است. مانند. 


1 - مسجد مجلل و بزرگ حضرت بقیه الله الأعظم امام زمان (عجل الله 
تعالی 


ص:6 1 


ی ات ی 


2 - احداث چشمه های آب شرب چندین روستای اطراف سرعین. 


4 - تسیس صندوق های خیریه بنام حضرت باب الحوائج ابوالفضل (علیه 
الشلام) که اول ار 17 ضنذوق شووع وفع میتیر فناطی اسان اردبیل را 
فراگرفته است. 


در سال 1351 شمسی از سرعین به اردبیل مهاجرت نموده و مقیم گشته 
و در خلال مدت 14 سال اقامت در اردبیل به کارهای روحانیت و تبلیغاتی 
اسلامی و 11 سال سرپرستی حجاج بیت الله الحرام را ادامه داده است. 


در سال 1357 شمسی از اردبیل به تهران مهاجرت کرده و در بحبوحه 
انقلاب اسلامی در نازی اباد ساکن شده و پس از پیروزی انقلاب. 


در سال 1359 به اردبیل برگشته مشغول کارهای روحانیت خود شده و به 
تدریس و تفسیر قرآن مجید اشتغال داشته است. تا اينکه در سال 1365 
دوباره به تهران بر گشته و در خانه خیابان دانشگاه جنگ ساکن گشته و 
مشغول تبلیغ و تفسیر وکارهای مربوط به روحانیت شده است. تا اين که 
در سال 1375 از تهران به قم هجرت نموده و در خانه پشت صدا و سیما 
ساکن شدند. 


در سال 1375 شمسی در اردبیل زلزله ویرانگر به وقوع پیوست که در اثر 
آن تعداد یک صد و یازده روستا را از 2 درضد نا صد.در:ضد ویران. و کروه 
زیادی را به کام مرگ فرستاد. 


در سال 1381 بنا به دعوت بزرگان سرعین جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان, 

به انجارفته و با دیدن وضع مسجد امام زمان (علیه السلام) که در اثر 
دلزله معادمت جود .زا از دست داده بود بازسازی و تقویت و توسعه داده و 
تعداد چهار باب مغازه برای هزینه مسجد. و ایجاد گنبد و مناره هاو 
کاشیکاریهای آنرا انجام داده است. 


در این سفر باز به کارهای امور خیر شروع و ادامه داده است از جمله. 


1 - مسجد مجلل باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه السلام به مساحت 
0 مر نا متعلقات آن که درشال 1382 اسال 1392 واه دا کر 


و الان 


ص: 17 


مورد استفاده مردم محل و دهها هزار مسافر شهرتوریستی می باشد و در 
نظر است که تاسیس حوزه علمیه و درمانگاه عمومی و 15 باب مغازه 
برای هزینه های مسجد را شروع نمایند انشاءالله. 


2 - در زادگاهش روستای گلستان, که در اثر زلزله دو مسجد آنجا خراب 
شده بود, مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) را بنا و تاسیس نموده و به 
پایان رساند. 


- در سال 1382 مسجد مجلل در روستای (جن قشلاقی) از دهستان 
۳ پورنجی احداث و در سال 1394 تظر تیا : به اتمام رسید و مورد استفاده 
قرار گرفت. 


4 - احداث غسال خانه های متعدد در روستاهای اطراف سرعین. 


5 - با حصارکشی قبرستان سرعین که در وسط شهر, زير پای حیوانات و 
مورد تجاوز ساکنین دور و بر قبرستان بود. محافظت نمود. 


در دوران سکونت جدید قم مشغول تألیفات متعدد گشته که تعدادی از آنها 
تالیغانف جاب شیم از ماف: 


1 - سرچشمه حیات - وزیری یک جلد 402 صفحه. 


در این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسفی و طبی, درباره اب ب و 
آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فوم که 
مورد استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که 
در عذت کفتام 4 مرتبة جاب شتددو فعلا کفیاب من باشد: 


2 - سیمای جهان در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
دوجلد ضخیم وزیری 3 صفحه در باره کیفیت کشورداری و مدیریت آن 


حضرت کشوری به وسعت کره زمین را از نظر فرهنگی و قضائی 
واقتصادی و نظامی و اجتماعی و هزاران مطالب نو و متنوع در 1 مورد 
که امتیازش را به انتشارات مسجد مقدس جمعران, واگذار و ان را چاپ و 


خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 
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در 29 ماه ضفر سال 1396 ذر روز آخر روضه ذخترم امیته خانم در شهر 
قدس من صحبت کردم و برای خانمها مسائل گفته و موعظه کرده و 
درنهایت چون روز شهادت امام رضا علیه السلام بود, به امام رضاعلیه 
السلام توسل نمودم, چند روز بعد دخترم امینه گفت: بابا یک نفر سیده 
خانم هست به نام سکینه طباطبائی که آن روز در مجلس روضه حضور 
داشت باگریه شدید گفت: از مجلس شما که رفتم شب خوابیدم در خواب 
دیدم درمجلس روضه شما هستم, تاکهان مکا تن اه مرانی. کمجر ۳ آن 
روز شخصیت چنانی با آن تورائنت: ندنده :بودم وازد شند و مستقیما رفت 
پیش حاجی آقا روبرو نشست و حاجی آقا در دستش دو جلد کتاب بود و با 
زبان عربی باهم صحبت زیاد نمودند و من هم پشت سر آن آقا نشسته 
گریه می کردم و به من متوجه شده و فرمود: زیاد گریه نکن چشمهایت 
خراب می شود تو که هرهفته نزد من هستی, دوباره با حاجی آقا به صحبت 
ادامه دادند و می دانستم راجع به ان کقات ضحبت .من کردند, حاجی آقا آن 
دو جلد کتاب را به آن آقا تحویل داد و ایشان هم تحویل گرفتند و چون آش 
شمارا مر سس گرص ان فا هم نمی 


به هرکس که از آش می دهید هم نامش را بنویسید و هم آن را مهر نموده 
به من دهید و ما هم به این دستور عمل کردیم و تمامی آنها را لای کتاب 
جاخی آها کداشتته اور این حال .من به صدای. کربم خووم از 
خواب بیدار شدم. 


البته آن دو جلد کتاب (سیمای جهان در عصرر امام زمان علیه السلام) است 
که در باره حالات و نحوه مدیریت و حکومت آن حضرت بعد از ظهور نوشته 
ام که انشاء اللّه مورد قبول آن آخرین امید قرار گرفته است و امتیاز آن را 
مسجد مقدس جمکران قم از من گرفت و خودشان چاپ کردند که خدا را 
شکر مورد قبول اقشارمختلف جامعه قرار گرفته است که در مدت یک 
شال دوار با تبرش الا 16 هر ارات شده اشت تم الخفداله 


3 - از مباهله تا عاشورا - در یک جلد وزیری 4 صفحه در باره مباهله 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با نصارای نجران و سر انجام تسلیم آنها و 
مقایسه ان وان باسر گذشت بنجنن: [ عبا: و عدم تسلیم مسلمان 
نماهای دشت کربلا به امام 
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حسین علیه السلام فرزند آن حضرت و شهید کردن آن امام را با مظلومیت 
تمام. این کتاب حاوی مطالب جالب و مفید فراوان می باشد. 


4 - والدین دو فرشته جهان آفرینش - در یک جلد وزیری در 320 صفحه در 
باره حقوق متقابل والدین و اولاد در برابر هم از نظر آیات و اخبار وگفتار 
بزرگان و مطالب فراوان در اين مورد. 


5 5 آداب ازدواج و زد کین خانوادگی ‌ وزریری 276 صفحه. کتابیست 
تحقیقی و تحلیلی درباره ازدواج جوانان عزبز و راهنمائی آنها در انتخاب 
هش و کیفیت رئدگی مادام العمزه از مقظر آیات: و اخنار و که در واده 
مکقل کتاب والدین دوه فرشته جهان آفریئش می باشد. 


6 - کتاب مهم اسلام فراتر از زمان - درباره پاسخ به کسانی است که ایراد 
نموده و اشکال می گیيرند, دین | سلام چگونه می تواند تا دامنه قیامت؛ 
دنبای وف رنه ترفی:,زفزانه را ادارت نماید و اساسا زهران این وین ده 
جایگاهی از علم و دانش داشتند که مدیریت جهان رآ تا آخر دنبا به درست 
گيرند. در این کتاب قسمت مهمی از پیشگوئیهای ترزکان اسلام آورده شده 
است ( مانین فرهاین امترشصسان 7 یه کمیل: 


با انب تناها ها مضص فیک انار ود الا دنم شتا و شمالاً و 
قال ستبنی من هاهنا مایا در و ما و 
فیه شتنطانا اریل: 


کی انز ات انس اس مه رمق ان اران کی سرت 
1400 سال پیش نه انگلیسی بود و نه از صنعت آنتن اثری این بیان را 
خاش رسول دا صلی ال علیت و اله رسای رحان علی ای 
پخربون قباب الا بالبنادیق به زودی می آید زمانی بر امت من؛ قبه (و 
گنبد) های قبرهای امامان را با بندق ها (یعنی با نارنجک یا بمب) ویران 
سازند !. دقت بفرمائید اين کلام در زمانی گفته شده است که نه امامی 
شهید شده و نه در جائی مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها و اختراع بمب 
خبری بود که پس از قرنها در سامرا و قبلا نیز در بقیع اتفاق افتاد يا روایت 
در مورد ازدواج همجنسها: بتزقح الرّجال بالْجال و بتزقح النساء باللساء و 
روایت لعن اللّه المتشتهین من الرْجال بالتساء و المتشتهات من التساء 
بالژجال درباره تغییر جنسیت ۷ کل 7 
صفحه وزیری. پیشگوئی 
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های آیات و روایات, از بزرگان دین در باره پیشرفت علوم آیندگان و اوضاع 
حیرت انگیز جهان, اين کتاب در نوع خود منحصر به فرد و حاوی مطالب نو 
اوری زیاد می باشد. 

7 - آغلار ساولان - سبلان گریان یا سبلان می گرید: رقعی 50 صفحه. با 
زبان آذری در باره زلزله سال 1375 استان اردبیل و تخریب 111 بخش و 
روستا از 25 در صد تا صد در صد که یکی از آنها روستای گلستان زادگاه 
موّلف و کشته شدن و زير اوار ماندن 77 نفر ا ز نزدیکان نسبی و سببی 


رقعی در 295 صفحه سوال و جواب های متنوع در طول سال های تبلیغی 
مولف در شهر توریستی و ییلاقی سرعین اردبیل و بیان مطالب نو. 


9 - فلسفه قیام و عدم قیام امامان - در 198 صفحه جیبی در باره اين که 
چرا بعضی از آن بزرگواران قیام و اکثرشان قعود نمودند و اساسا قیامی 
از آنها وجود داشت یا برایشان تحمیل نمودند و مطالب متنوع و مفید دیگر. 


سا یرام ایا ماس سرام یی و ار 
وزیری 1511 صفحه چکیده ای از تبلیغات متنوع موّلف. 


ولایت قرط فیولن اعمال خلد او[ 
12 - شرح دعاهای روزانه ماه رمضان. 
کتاب های آماده چاپ و در دست تالیش 


+ با جرا صراون یر سدال بردن براذران احل شبت و علهای نان و 
آوریل دایل قراوان از کاب های. مسر خود آان:کن باره آنیرموشان و 
فاطمه زهراء علیهماالسلام و به زیر سوال بردن آنها در عمل نکردن به این 
دلیلها و اسناد خودشان. 


0 نخس سر ان مخضی بر 12 خلد از مشرهای و ساله علی. و 
بیان مطالب متنوع دینی و اسناد و روایات فراوان در هر مقوله, که 
سخنرانان مذهبی و 
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منبری های محترم را از مراجعه به کتاب های متفرقه و جمع آوری مطالب 
برای بیان در سخنرانی هایشان. بی نیاز می سازد در 12 جلد و در دست 
تنظیم و اماده سازیست و بخواست خدا, بتدریج به چاپ خواهد رسید. 


3 - رحمت واسعه - در باره رحجمت عالمگیر و فراگیر خدای متعال و آوردن 
ایات و روایات متنوع و جریان های توبه کنند گان و شمول غفران الهی در 
باره انها. 

این کتاب امید دهنده گناهکاران و دور ساختن آنان از بانتن: و لتومیدی و 
جذب دور شدگان از خدا را به سوی پروردگار بخشنده و مهربان. 


4 - شب - کتابیست در باره برکات و فضایل و امتیازات شب و اینکه شب 
مردان خدا روز جهان افروز است و شب خود از مورد توجه بزرگان عالم و 
خلونگه راز و نیاز آنان با معبودشان و مطالب فراوان در این موارد. 


5 - عتابات قرآن - در باره اين که چرا خداوند متعال بعضی از انبیاء علیهم 
السلام راء مورد عتاب قرار داده و اپا این عتاب ها با عصمت انها منافات 
دارد؟ مانند (عفا الله عنک لم اذنت لهم) يا مسئله چیز دیگر است. 

هت ال حور ات یهار سم وله ار 1993/11/۵0 که نف 00 2 
صفحه رسیده است و ضوز هم خلاصه و امهات اوضاعء و زوایای زندگی اش 
را می نویسند. 

7 - دعای عرشیان برفرشیان - درباره استغفار فرشتگان و حاملان عرش 
خدا| برای بنی ادم به استناد یه 7 سوره غافر و سوره شوری و سایر ایات؛ 
نزدیک به اتمام. 

8 شا عهاتی از اف کشت تفر باری آیات بیان کنیده شاه های دا 


9 - مرزهای ند کین 3 از دید بات و روایات و سیره پیشوایان. 


0 - مرزخوراکی ها و نوشیدنی ها - از منت ]رازه و احادیث و پزشکی. 


1 - نوادر - روایات و سرگذشت ها و نوادر جریان های گوناگون به صورت 


۱ 
2 - شیطان: علت وجودی او و پرسش و پاسخهائی درباره وی. 
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13 - مادران 14 معصوم علیهم السلام, هنگام ازدواج هیچکدام بیوه نبود. 


4 - یاد داشتهای انترنتی ام درسایت دافتتی سای 4 در دو جلد که 
وسیله (موّسسه مرکز تحقیقات علوم اسلامی «نور» حوزه علمیه قم) 
پخش می شود و هنوزهم ادامه دارد. 


5 - متفرقات مطالب گلچینی شده از کتاب های فراوان گوناگون. 
6 - تحدی يا دعوت به مقابله به مثل در باره اعجاز قرآن. 


7 - نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن نبیره امام حسن مجتبی 
علیه السلام. 


8 - ولایت شرط قبولی آعمال جلد دوم. 
9 - اسلام دین صلح و گفتگو با ادیان وزیری در دو جلد ضخیم. 
20 +رصفات ضشفین اه موفیین از آیات ف احادیت. 


1 - مجالس: در دو جلد وزیری. سخنرانی های ماه رمضان و محرم در 
شهر توریستی سرعین اردبیل و اطراف. 


تین کار مهوت تاره مها نها ی واه 
2 - اد داشتهای انترنتی من در دو جلد. 


بیشتر این کتابها با کتاب دو جلدی سیمای جهان که مسجد جمگران چاپ 
میکند و هم مسجد جمکران ان را داده, در پایگاه اندیشوران قم به سی 
دی ریخته شده که همه بتوانند از ان استفاده نمایند 


و سقوین کتاف دی تا ماش فش دست تالیی و مقا له ها تزیاو: 
ص:3 2 


لطفاییتش از بر فطع بت مطالعه: کناب این هفدهه را تهاها مطااعه نما نید. 


- در اوقات فراغت, برای اینکه حوصله ام تنگ نشود, کتاب های گوناگون 
1 مطالعه می کردم يا از انترنت استفاده می نمودم بعضی, از مطالب را 
نسخه برداری ویاد داشت می کردم. تا اينکه بصورت کتاب قطور و سنگین 
در آمد و حیفم آمد که آن را بلا استفاده رها سازم, لذا با مرور و کوچک 
ترین تنظیم, بصورت هفت جلد در آمده. 


فا اس رسانت 22 اسان ۰ دحا سم ها ها یط 


2 - بعنوان امانت دار, هیچگونه دخل و تصرف در مطالب يا محتوی نکرده, 
آنگونه که در کتابها موجود ۰ و کوچکترین تغییری نداده ام که 
در نتیجه قسمتی از مطالب. تکرار با مشابة هم در امد که. از انتجهت 
معذرت می خواهم. 


3 - اگر ضمن مطالعه به مطلب ناخوشایندی بر خورد کردید, لطفا ببینید از 
کجانقل کرده ام , ی مراجعه کنید من هیچگونه مسولیتی در این 
مورد ندارم. 


4 - بعلت هزینه سنگین چاپ و عدم امکان در دسترس قرار دادن این 
مجموعه را بصورت کتاب, فعلا ان را برای ثبت در سی دی, به این صورت 
تحویل دادم, تادر صورت تمایل: عزیزان. ازان استفاده تمابنده اکر در ایتدم 
امکانات چاپ. پیش آید, چون مجلدانش زیاد است, انشاء الله, با تجدید 
نظر کلی و تقسیم بندی صحیح, آن را, به چاپ رسانده و در اختیار عزیزان 
قراردهم. 


5 - در مورد بعضی از قضایا بحث به طول کشیده مانند جریان ام کلثوم و 
غیره. هر گوشه ای از آن را خواستم حذف نمایم. دیدم آن قسمت, خود نیز 
قابل استفاده است بدینجهت نخواستم, دست بزنم و ترتییش را بهم بزنم. 
3 پایان توفیق همه عزیزان و سروران را از ایزد مثان خواستارم موفق 
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بخش علما 
از کارشناسان استفاده کنید 


پر واضح است که در همه کارها, اگر خود خبره نباشیم. برای سالم ماندن 
از اشتباه و جلوگیری از ضرر و زیان و مغبون نشدن, باید از خبره های آن 
کا ریا فن؛ استفاده کنیم. 


مثلا اگر بخواهیم ساختمان بسازیم باید از مهندس و معمار اگر طلائی نیاز 
داریم, باید از طلافروش و يا فرشی می خریم از فرش فروش و. و. 
بیر سیم و استفاده کنیم تا کلاه سرمان نرود. 


و همچنین اگر بخواهیم از مسائل دینی و شریعتی, بهره مند شویم, یا باید 
خود خبره باشیم و يا از وجود خبرگان, بهره ببریم. 


این خبرگان را مراجع تقلید یامجتهد و یا کارشناس يا این بهره برداری, را 
تقلید يا تبعیت و پا با هر نامی بنامیم. باید استفاده نمائیم یعنی اگر خود 
خبره نباشیم و از کارشناسان دینی استفاده نکنیم, دچار اشتباه شده و 


حال به تعدادی از آیات مربوطه گوش فرا دهیم 
1 - قستلوا أفْلَّ الدْْرٍ ان کم لا تقْلَمُونَ نحل: 43 و پیش از تو, جز 


مردانی که به آنها وهی می کردیم, نفرستادیم ! اگر نمی دانید, از آگاهان 
بیرسید (تا تعجب نکنید از اینکه پیامبر اسلام از میان همین مردان 
برانگیخته شده است) ! 


2 - و ما تلم َأوبلة الا ال و الزاسخون فی العلم تقولون آفنا به کل من 
عند ربا و ما بَدَکرّ لا او یات ار را ای هار 
جز خدا و راسخان در علم, تب (آنها که به دنبال فهم و درک اسرار 
همه: آبات قرآن در پرتو علم و دانش القف ا.فی: هید «ما به همه آن 
انمان افردیم همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان عقل, متذکر 
تصفع ند( و این خفیفت,ر | در ی تفی, کنند): 


3 - شهد ال أَهُ لا اله الا هُوَ و الْمَلایْکَة و أولوا العلم قایما بالشط لا الة ال 
ص25 


هو العزیژ اکن آل عمران: 18 خداوند. (با ایجاد نظام واحد جهان 
1 ؛ و فرشتگان و صاحبان 
دانش, (هر کدام به گونه ای بر این مطلب) گواهی می دهند؛ در حالی که 
(خداوند در تمام عالم) قیام به عدالت دارد؛ معبودی جز او نیست. که هم 


انا و هم حکنم است. 


4 - فُل هل یستوی الذِین بعلَمُونَ و الَذِین لا بَقلَمون اّما یتک أولوا اباب 
سرت ان کی ۲ آررسن اس ابا کی مورا ات ی مه 
عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام, از عذاب آخرت می ترسد و 
به رحجمت تخود کازتش امیدوار است؟ ! بگو؛ «آپا کسانی که می دانند با 
کسانی که نمی دانند یکسانند؟ ! تنها خردمندان فد کر هی شوند ۷ 


دا: تب« ان و دانایان, در هر رشته ای باشد, تبعیت نموده و استفاده نماییم. 


و نیز روایات فراوان به دست ما رسیده است و ما را وادار و الزام می 
کند, باید از وجود فقهاء و مراجع دینی؛ استفاده کرده و از خبرویت و 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: ۳ من الفقهاء من کان صائنا 
لنفسه, حافظا لدینه مخالفا لهواه, مطیعاً لامر مولاه فللعوام آن بقلدوه(1) 
و اما از فقهاء هر کدام نگهدارنده نفس خود از خواسته آن باشد, نگهبان 
دین خود, مخالف هوا و هوس و فرمان بردار دستور مولایش باشد, پس 
برای عوام (واجب) است به او تقلید کرده (و از او تبعیت نمایند). 


در این روایت دستور صریح داده است که هرکس دارای آن صفات باشد, 
باید از تشخیض و تحقیق آو, فتابعث نمایند. 

درست است رسیدن به این مقام و متصف شدن با این صفات. خیلی 
عفت مب خواهد ینود حقدن ارمیلن و عرالماوم کی موی 
انصاری و امثال این ها که واقعاً هرکدام این بزرگوان در زمان خود تالی 
تلو معصوم بودند وبس. 
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ان حضرت. 


اقسام دانشمندان 
- بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 8 ص 310: 


6 - ل: ماجیلویه, عن محمد العطار. عن محمد بن آحمد, عن الخشاب, 
عن اسماعیل بن مهران, وعلی بن آمتاط فیما یعلم. عن بعض رجالهما 
قال*فال آبو‌عید الله غلیه اللام: آن تن العلفاع مه بخ ان خرن غود 
ولا يوْخذ عنه فذاک فی الدرک الاسفل من النار, ومن العلماء من |ذا وعظ 
آنف و|ذا وعظ عنف قذاک فی الدرک الثانی من النار. ومن العلماء من بری 
ان:یضه العلم تن دوخ الترمه (1) ولابوی. له فی الفشنا کیت (2) قدای ف 
الدرک الثالث من النار, ومن العلماء من یذهب فی علمه مذهب الجبابره 
والسلاطین؛ فان رد علیه شی من قوله او فص فن شی من امره غضب 
فذاک فی الدرک الر کف لاه دمم العلفاء من طات احانست نیمه 
والنصاری لیغزر به علمه ویکثر به حدیته فذاک فء فی الدرک الخامس من 
النارد.ومن الفلماء فشیضع نسته الا متعول تسه نی دلعله لا جضیب رها 
هاخدا دالله لا بخت اتکی فذای فی الدری. السادس‌من. الا من 
ااعاهاه مرت و هه وه وعفاا فدای فا درک لها هن الار عم 2 
ص‌ 7" 


بیان: من |ذا وعظ - علی بناء المجهول - آنف آأی استنکف لترفعه عن آن 
بعظه غیره, ولٍذا وعظ - علی بناء المعلوم - عنف بضم النون وفتحها من 
العنف ضد الرفق, #1 قافن تفع این واالمم 


(هامش) او المصدر: ذوی الثروه والشرف. م‌ [2] فی المصدر: عند 


محمد بن یعقوب کلینی رازی ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف. 


وی از بزرگان شیعه در زمان غیبت صغرا است و در نیمه دوم قرن سوم و 
نیمه اول قرن چهارم هجری از بزرگ ترین محدثین شیعه به شمار می 
رفت. او در عهد امامت امام یازدهم در دهی به نام کلین, در 35 کیلومتری 
شهر ری, و در خانه ای سرشار از عشق , به اهل بیت - علیهم السلام - 
چشم به جهان گشود. وی برای 
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فراگیری حدیبت راهی قم 9 شد. ورود کلینی به قم,؛ مقارن با حاکمیت 
سیاسی و دینی مردان 7 فضیلت و با تقوایی بود که از حدبت گویان 
مشهور زمان خود به شمار می رفتند. در قله این هرم, احمد بن محمد بن 
عیسی و علی بن ابراهیم قمی قرار داشتند که تقواء فضل و عشق نها به 
اهل بیت - علیهم السلام - بر کسی پوشیده نیست. کلینی برای یافتن 
روایات و احادیث ناشنیده, قم را به قصد دیار دیگر, تری کرد. او روستاها و 
شهرهای بی شماری را پشت سر نهاد و هر جا محدث با راوی حدیثی می 
یافت که حدیثی از اهل بیت را نزد خویش داشت. در مقابلش زانوی ادب 
می زد و پس از مدتی, باز کوله بار عشق و صفایش را بردوش می گرفت 
و راهی دیار دیگر می شد. کلینی پس از کسب فیض از دهها استاد و 
محدث در شهرها و مناطق مختلف. سرانجام به بغداد رسید. مدت 
مسافرت کلینی به درستی معلوم نیست. 


این از کیب لصو مدیت اری اس به و مد نان مورد ات رز 9 


کلینی نام آوز تر بان تکیت عص خود بود که اوج تلاش محدثان و عالمان 
و و ی ی اه تانتساص ایام مان سل اال ال ورد 
الشریف - بوده است., در اين عصر به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت های 
اجتماعی این بزرگان مسئولیت فرهنگی و علمی تشیع بر دوش کلینی بوده 


است. 


عظمت و بزرگی کلینی در میان اهل سنت یه قدری است که ابن اثیر 
ضمن نقل این روایت د از پیامبر که» خداوند در اغاز هر قرن شخصی را 
برمی انگیزد که دین او را زنده نگه دارد «, می گوید:» احیا کننده مذهب 
شیعه, در اغاز قرن اول محمد بن علی امام باقر - علیه السلام -ء در ابتدای 
قرن دوم علی بن موسی امام رضا - علیه السلام - و در ابتدای قرن سوم 
ابو جعفر محمد بن یعقوب رازی بوده است «. [۶ | به جر اتف توان کفت 
کلینی‌ ناه آفر‌توین و تلند اوازه ترین اتدستنمته عضر خود ود 

مرحوم کلینی پس از هفتاد سال زندگی از اين جهان عروح کرد و سرانجام 
در ماه شعبان سال 09 . ق با رفتش نه تنها شیعیان بلکه پیروان 
مذاهب اسلامی دیکن | در ماتم خود فرو برد و پیکر پاکش در بغداد به 
خاک سپرده شد. 
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فهرست مندرجات 

1 - استادان 

2 - شاگردان 

3- تألیفات 

4 - پانویس 

5 - منبع 

استادان 

ابو الحسن علی بن ابراهیم قمی 
ابوالحسن محمد بن اسدی کوفی 
احمد بن محمد بن عیسی اشعری 
احمد بن ادریس قمی 

عبدالله بن جعفر حمیری 
شاگردان 

ابن ابو رافع 

احمد بن احمد کاتب کوفی 

احمد بن علی بن سعید کوفی 
ابو غالب احمد بن محمد رازی 
محمد بن قولویه قمی 


هارون بن موسی رز تلعکبر ی 


محمد بن احمد صفوانی 
محمد بن ابراهیم نعمانی 
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تألیفات 

کتاب کافی 

کتاب الرجال 

کتاب رد بر قرامطه 

رسائل ائمه 

تعبیر الروّیا 

مجموعه شعر. 

پانویس 

1 مفضوعه ظیعات الفقیاغ ج شرس ور 4 
منیع 

سایت اندیشه قم 

گذری بر زندگی و آثار شیخ کُلینی (ره) 
سکس تسایس ا ایس سم ماس تسده 
اوه در اس ات ۱992 


این ار از لعای بتری فلت داش از سامیز (صات لاه علیه و 
آله) مبنی بر» ظهور یک شخصیت ممتاز دینی در هر صر سال «اشاره می 
کند و می گوید:» محمد بن یعقوب کُلینی «رأس بزرگان در قرن سوّم 


هجری است. نوزدهم اردیبهشت ماه سالروز بزرگداشت شیخ کلینی است. 
این نوشتار به همین مناسبت تهیه شده است. 


عالم و دانشمند بزرگ شیعه و صاحب اولین مجموعه گسترده و منظم 
شیعه. ثقه الاسلام شیخ ابو جعفر, محمد بن یعقوب کلینی در روستای کُلین 
از توابع ری به دنیا آمده است. کلتت از ر شدوی 29 کلومیر مه رف 


جنوب غعربی فاصله دارد تیک تن آباد) در مسیر قم - تهران (واقع 


شده است. 
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ازار ماوت کیت اظلا عدقیفی رن وت تست اولی: عضی ها خزیی | 
در سال 259 هجری قمری) 29 شمسی (و در عصر امامت امام حسن 
عسکری (علیه السلام) دانسته اند. دوران زندگی شیخ کلینی با زندگی 
چهار نائب خاص امام زمان) عج ( معاصر بوده است. شیخ کلینی به طور 
طبیعی امکان ارتباط با امام عصر) 1 (را در این سال ها داشته است. 
اگر چه دلیل قطعی بر این ارتباط, وجود ندارد اما احتمال ارتباط 1 با 
نوات عاض, آن حصرت :یار فقو است: همین احمال این که تالیف 
کتاب» کافی «به اشاره و راهنمایی امام زمان) عح (بوده باشد. 


تاریخ وفات شیخ را بیشتر سال 329 هجری قمری ثبت کرده اند که درماه 
شعبان این سال از دنیا رفته است. وبعضی نیز وفاتش را در سال 328 
قمری برابر با 319 خورشیدی که مصادف با مبدا غیبت کبرای امام زمان 
است در سن 70 سالگی در بغداد ذکر کرده اند. پس از وفات, ابو قیراط 
محمد بن جعفر حسنی یکی از بزرگان علمای بغداد بر پیکرش نماز خواند. 
هنوز پس از گذشت هزار سال از درگذشت او, ارامگاهش در باب الکوفه 
در شهر بغداد آمروزین در ناحیه شرق رود دجله کنار پل قدیم بغداد, 
زیارتگاه مسلمانان به ویژه شیعیان است. 


آنچه از احوالات خانواده و حتی مادرش به دست می آید, اين است که 
خانواده او از خاندان علم و حدیت و روایت بوده اند. پدرش, یعقوب بن 
اسحاق از راویان سرشناس شیعه بوده که اکنون هم در» کلین «مرقد 
ایشان محل زیارت, عموم مردم است. دایی ایشان هم از علمای پر جسته 
بوده: کذ.به. علان: کلینی شهرت: داشتته: است: محمد, بن یعقوب گلینی از 
دایی خود نیز نقل حدبت می کند. در احوالات علأن کلینی, دایی شیح 
کم آمده است که پدر او نیز از علمای راو ار و3 بوده است. 


بنا بر این شیخ کلینی در دامان مادری تربیت یافت که در محیط خانواده ای 
علم دوست و عالم پرور, رشد یافته و بالیده بود. هم چنان که پدر و برادر 
ایشان از علمای زمان خود در خطه ری بوده اند. لذا کلینی در خاندانی 
دانش دوست و حدیث شناس به دنیا آمده و بزرگ شده است. به هر حال 


از همزمان شدن تاریخ وفات شیخ کلینی و همچنین تاریخ پایان غیبت صغرا 
که سال 328 است به دست 
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فی ابید که دور ان تولد, آموزش و رشد شیخ کلینی در غیبت صغرا گذشته 
و سپری شده است به گونه ای که اگر فرض کنیم شیخ کلینی حدود 70 
سال عمر کرده است, تقریباً به اندا ز + طول همان دور + غیبت صغرا| خواهد 
تی اه ان نی ات سا ان ضالی کف مینست رها 
از طرف امام زمان) عحج (به» علی بن محمد سمری «رسید وحضرت به 
ایشان فرمودند که شما دیگر برای خودت جانشین معرفی نکن و تو از دنیا 
بش کیت ور هم ها ال اسان اقا ارم 


از روایات نقل شده در کافی, چنین استنباط می شود که کلینی یک مدت 
از عمرش را در همان روستای کلین شهر ری و در خود ری یعنی اوایل 
زندگی اش را در انجا گذرانده است, لذا از پدر و دایی اش و دیگر عالمان 
و محدثان ری و قم و دیگر رجال ایرانی استفاده برده و روایاتی را از انها 


اخذ کرده است. 


شاید بتوان استظهار کرد که کلینی در کلین ری مقدمات علوم را آموخته 


است. 


هم چنان که از روایات بسیار فراوانی که کلینی از علی بن ابراهیم قمی در 
کتاب کافی اورده است چنین بر می اید که شیخ کلینی مدتی از عمرش را 
در قم سپری کرده است. زیرا علی بن ابراهیم از مشایخ و اجلاء قم بوده و 
از پدرش نقل حدیت می کرده است. علی بن ابراهیم قمی مانند پدرش در 
شهر قم یکی از چهره های شاخص حدیتث شیعه بوده است. برای همین 
است که در شرح حال پدر علی بن ابراهیم که جناب ابراهیم بن هاشم 
است می گویند که» اول من نشر حدیث الکوفیین بقم « یعنی او اولین 
کسی بود که روایات روایان کوفی را در قم منتشر کرد. 


در اين که پس از ری و قم شیخ کلینی در چه سالی وارد بغداد شد باز هم 
تاریخ دقیقی در دست: تحت :ان چه مشخص است این که ایشان می 
تواند به این جهت به بغداد رفته باشد که بغداد در آن تاریخ یکی از 
شهرهایی بود که دران عصر محل تردد علما و محدئین بود وحوز * حدیث 
بسیار فوی داشت و مرکه فرهنکی.جهان اسلام دز فوران شکوفاییمدن 
مسلمانان ح سنی و شیعه - محل زندگی نواب خاص امام زمان نیز بود. 


کلینی مورد توجه بزرگان و عالمان اهل سنت نیز بوده است و نزد انان از 
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شخصیت علمی بسیار ممتازی برخوردار است.» ابن اثیر «که از علما و 
نویسندگان نز گ اهل سنت است 0 کتاب» جامع الاصول «خود وقتی از 
کلینی یاد می کند, می گوید:» کلینی رازی. پیشوای مذهب اهل بیت بود. او 
دانشمندی بزرگ و فاضلی مداد بوده است «. 


ابن آثیر پس از نقل این سخن, روایتی را از رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) ذکر می کند که آن حضرت فرموده اند» در هر سده ای یک شخصیت 
بسیار ممتاز ظهور می کند که در مورد دین خدمات بزرگی را انجام می 
دهد و شخصیت بسیار والا مقامی می شود « آن گاه آبن ۱ 
شمردن می کند و در راس سد؛+ اول محمد بن علی الباقر (علیه السلام) 
که منظور امام باقر (علیه السلام) است و در راس سده دوم امام رضاأ 
(علیه السلام) را بر می شمرد و در راس سده سوم محمد بن یعقوب 
کلینی را نام می برد و تا این اندازه برای شیخ کلینی اهمیت قائل می 
شود. این سخنان به خوبی نشان می دهد کلینی شخصیتی ممتاز بوده و 
مورد توجه دانشمندان اهل سنت واقع شده است. 


کیت دازا لیف های هجو نوده استه تجاشی در رح ون ی و اناز 
شیخ کلینی و هم چنین شیخ طوسی در کتاب الفهرست, برای کلینی چندین 
کتاب را یاد می کند. از جمله کتابی در» علم رجال «که به شناخت 
شخصیت های روات ت از نگاه کلی مذهب, عقیده و وثاقت؛ اطمینان و حفظ 
مربوط می شود. برخی کتاب دیگری را در علم تعبیر خواب هم به وی 
تسبت ذاذه آند که بنا به دلایل پژوهشی این نسبت اشنباه است: و آن کتاب 
از تالیقات کلینی نیست. 


کتاب دیگر کلینی, عنوان» الرد علی القرامطه «دارد که کتابی کلامی بوده 
است و چنان که از نام آن پیداست در رد انديشه های باطل نوشته شده 
است. گروه های چندی را که عقاید باطل و مخالف اسلام داشته اند در 
تاریخ اسلام. قرامطه می نامیدند. نکت ؛ حائز اهمیت این که شیخ کلینی در 
رد آنها و عقاید شان کتاب_ نوشته است. مسئل ۶ که نشان می دهد او 
همانند. دیکر عالفان رید ان عضر از دانن کلامن- و شباخت. غفایدی-و 
شم معارفی والایی بر خوردار بوده است. 


نکی نیز کنات#:ها اقیل فی, الائمه (علی الستلام امن الشعن «اشت: که ور 
ان اشعان شاغرآن:تررک را که شورد انفه (علیة السلام) کفتد شنده نوده 
است, حجمع اوری و مدون کرده است. 
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تک نکر کنات: سا نمی که شام تفا امه ها اه ( له سای 
بوده است. بدین ترتیب نتیجه گیری می شود کرد که شیخ کلینی به چهار 
حوز ؟؛ تاریخ, ادب, انديشه, و حدبت شیعه اهمیت می داده و در ای حوزه 


ها تالیف هایی را سامان داده و تدوین کرده است. 


در این میانه اما شهرت و آوا ز؛ کلینی به واسطه 9 لحافی و 
برای نوشتن ن کتاب» الکافی « سال و ۷ خود ۲ "ِ کرد. کلزتن 
در این مدت به جستجو و جمع اوری روایات شیعه پرداخته است. 


کلینی کتاب کافی را به سه بخش تقسیم کرد و هر بخش را جداگانه نام 
نهاد.؛ ( » اصول کافی «که عربی آن دو جلد است و ترجم ان به چندین 
مجلد می رسد. 


مباحت: این بخش مربوط به اعتقادات با مباحث مرتبط با آن مثل دعا و 
ایمان وا انیت که تطریا هم ؟ ابواب ب گوناگون اصول عقاید از توحید, نبوت و 
امافت: و آیمان را هر ین فی. کیرند: 


اولین بخش در اصول کافی» کتاب عقل و جهل «است که در ابواب و 


7 (» فروع کافی «که در چاپ قدیم آن از جلد سوم تا جلد هفتم کتاب را 
شامل می شود. این مجلدات به مباحث فقه شیعه از طهارت تا دیات می 
پردازد. 


۶ (» روضه کافی «یا گلستان کافی بخش پایانی این مجموع + حدیث شیعه 
است که شیح کات مباحث مختلف وروایات منعدد و نوادر احادیث را در 
آن جمع آورده است. 


کلینی سلسله اسناد راویان را بسیار دقیق مراعات می کند. کتاب کافی 
آتقفر فش هیا آرژش بوده که تا کنون دهها شرح برای آن نوشته اند و دهها 
حواشی کوچک و بزرگ بر آن نگاشته اند. از شرح فیلسوفانی چون 
میرداماد و ملاصدرا گرفته تا شرح دانشمندانی چون علامه مجلسی. ملا 
صالخ .ماو ندراتن: فلا -محسن فیض کاشانی هادیخران. تا کنون ترخمه های 
متعددی از اين کتاب شده است و استقبال محافل 
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علمی - مذهبی را به دنبال داشته است که همه ناشی از عظمت اثر کلینی 


است. 


» کافی «مهم ترین کتاب حدیثی و مهم ترین جامع حدیثی شیعه را تشکیل 
می دهد. 


به هر حال کلینی به تشخیص نافذ و ژرف خود بخش عظیمی از روایاتی را 
که برای آیند+ تشیع و هدایت و راهبرد اندیش ۶ آنان لازم بوده در منلی 
منسجم و موضوع بندی شده گرد آورده است. شیخ کلینی خصوصیاتی دارد 
که مجموع این خصوصیات يا در دیگر محدثان و عالمان شیعه یافت نمی 
شود و يا به این قوت نیست. از جمل + خصوصیات این است که او به 
درستی, , میراث دار مکتب اهل بیت (علیه السلام) در عصر غیبت صغرای 
امام عصر) عح (است. بانه رن فوا ری که اه جامعین یرای انقشته وا 
و عقاید و فقه شیعه است و هنوز به تنهایی مکتب تشیع را در چارچوب 
اصلی اش تا ورن کرد. 


نیا ا ‏ ا 1 تألیف این کتاب 
از سویی باتتخی به تفکر کلاتی معتزله در بغداد و از سوی دیگر واکنشی 
مناسب در برابر شیوع تصوف و غرفان وتاب در آن وان بود. ات زک 
شیخ کلینی در دوران پسین نیز هموراه خطی برای بات و پایداری تفکر 
شیعی را شکل داده است. 


ویژگی دیگر شیخ کلینی این است که او اولین کسی است که اخبار 


6 حدیث می باشد. 


شیخ مفید در باره کتاب کافی می گوید: کافی در ردیف جلیل ترین کتب 
شیعه و سودمندترین انها است. 
محمد بن مکی عاملی. شهید اول می گوید: کتاب کافی در علم حدیت 


شیخ زین الدین, شهید تانی می گوید: به جان خودم سوگند هیچ نویسنده 
ای کتابی همانند کافی را به رشته تالیف در نیاورده است. قدر و منزلت 


ملا محسن فیض کاشانی می گوید: کافی شریفترین و کاملترین و 
جامعترین کتاب 
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انست یا که زر ان اما ال اضول تال ترس فصو اس 


نجاشی می گوید: او در زمان خود, شیح و پیشوای شیعه بود. او در ری 
حدیث را از همه بیشتر ضبط کرده و بیشتر از همه مورد اعتماد است. 


آن طافتن حلن می فتت سم مان کی موه فان همان است. 


ابن حجر عسقلانی می گوید: کلینی از روساء فاضلان شیعه در ایام مقتدر 


منابع مورد استفاده: 

سایت مشرق نیوز, مقاله حجت الاسلام محمد مسعودی. 
سایتبانگاه اطات زستانی ونم 

خدمات متقابل اسلام و ایران. شهید مطهری ص 480 
عقمه ا ول ان سح وان مساو 

کی کت نخانن نامه ر: 

کتاب مفاخر اسلام جلد سوم ص 119-140-3 

لیف کت الا سلام وا مسامین ای خوای: 

شیخ صدوق, زندگینانه ابوجعفر محمد بن علی این بابویه قمی 

اشاره 

تولد و دوران کودکی 

اساتید شیخ صدوق 

شاگردان شیخ صدوق 


آثار شیخ صدوق 


اشکار ات عم 
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هجچرت به ری 
زندگی 


ابوجعفر محمد بن علی این بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق از پیشتازان 
علم حدیت و از مردان نامی جهان اسلام در سال 305 ه. ق چون ستاره 
ای در اسمان روایت و فقاهت در شهر مقدس قم طلوع کرد. ولادت این 
عالم فقیه با اغاز نیابت حسین بن روح سومین نائب خاص امام زمان) عجل 
الله تعالی فرجه (هم زمان بوده است. 


پدر بزرگوار شیخ صدوق علی بن الحسین بن بابویه قمی, از فقهای بزرگ 
اسلام و در زمان امام حسن ۷ (علیه السلام) و امام زمان) عجل 
الله تعالی فرجه ۳ 4 و مورد احترام ان امامان بوده است. در نامه 
ای که امام حسن عسگری (علیه السلام) به علی بن بابویه نوشته وی را با 
کلماتی چون: شیخ معتمد و فقیه من خطاب کرده است. پدر شیخ صدوق 
ذر قم ندنبا امد و زندعی. را آنجا گذارند و در همان شهر نیز وفات کرده 
است. پدر شیخ صدوق در ایام زندگی پر برکت خویش نزدیک دویست جلد 
کتابتالیف کرنه اشسنت. 


دعای ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه): 


عمر با برکت علی بن باویه پدر شیخ صدوق از پنجاه می گذشت و هنوز 
فرزندی نداشت و بسیار دوست می داشت که خداوند به او فرزند صالحی 
ا ‏ تای ی تلا انم توس 
شده طی نامه ای به وسیله حسین بن روح که یکی از نمایندگان خاص امام 
زمان بود تقاضای دعا کرد تا آن حضرت از خداوند, فرزند صالحی برای او 
بخواهد. ولی عصر) عح (دعا کرده و برای ابن بابویه نوشتند:» برای تو از 
خداوند خواستیم دو پسر روزیت شود که اهل خیر و برکت باشند. «پس از 
دعای امام زمان بود که ابن بابویه صاحب فرزندی شد 
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که: تامشن را فجمد نامید و بعدها عالمی, بزری و فقیه ای نام. آور شند: او 


دوران کودکی: 


محمد بن علی بن بابویه در حدود سال 306 ق. در شهر» قم «متولد شد. 
شیخ صدوق دوران کودکی ود اغاز جوانی را در دامان علم و فضیلت و 
تقوای پدر بزرگوارش علی بن بابویه سپری کرد. صدوق در محضر پدر 
علوم و معارف را همراه با تربیت های عملی و اخلاقی فرا گرفت. پدری 
که در اوج علم و فقاهت و شهرت. زندگی خود و فرزندانش را از راه 
مغازه ای کوچک در بازار قم و در نهایت زهد و قناعت می گذرانید. شیخ 
صدوق بیش از بیست سال از دوران پر برکت حیات پدر را درک کرد و در 
سن 22 يا 23 سالگی بود که دست روزگار دامان پر مهر محبت پدر را از 


او گرفت ! 
دیدار اعضاء تبیان با شاگرد شیخ صدوق 


نبوغ ذاتی: 


نی اس و هش و تام و 
و وارسته از یک سو, و نیزهوشی, ذکاوت. حافظه فوق العاده قوی و 
استعداد ذاتی او از سوی دیگر موجب گردید در مدتی کوتاه به قله های 
بلندی از کمالات انسانی دست یابد و در کمتر از بیست سالگی هزاران 
حدیث و روایت با راویان آن ها را به حافظه بسپارد. استاد صدوق محمد 
بن علی الاسود درباره حافظه و اشتیاق وافز تیم ضدوق به آموختن. اف 
فرمود: :۰ این میل و اشتیاق به علم و دانش که در صدوق وجود دارد مایه 
شگفتی نیست زیرا او به دعای امام زمان متولد شده است. «خود شیخ 
صدوق بارها می فرمود:» من به دعای صاحب الامر متولد شده ام «. 


استادان شیخ صدوق 
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شاید بتوان گفت نیت از عوامل موثر در موفقیت صدوقر استادان بسیار 
زیادی است که دیده و از خرمن علوم آن ها خوشه ها برگرفته است. او 
ابتدا از محضر پدر خود علی بن بابویه درس آموخت و افزون پر ان در 
مجالس و محافل درسی بزرگان علم و ادب حاضر می شد, به گونه ای که 
بعضی از علما گفته اند: تعداد استادان صدوق از دویست نفر متجاوز 
است. از جمله بزرگانی که صدوق ان مخضر آنها بهره برده می توان به 
ابوجعفر محمد بن یعقوب کلیتین نویسنده متاب گرانمایه اصول کافی 
اشاره کرد. 


کلینی و صدوق 


پس از مرحوم کلینی نویسنده کتاب ارزشمند اصول کافی, صدوق از 
ی ان ی سار اک ای بط 
حدیث, در علوم دیگر نیز تبحر داشته و تألیفات بسیاری از خود به جای 
گذاشته است. صدوق سالها از محضر کلینی استفاده نموده و به شنیدن و 
جمع آوری احادیث ائمه (علیه السلام) مشغول بوده است ؛ اما بر خلاف 
شخضیت؛ علفی کلیتی که‌تبیشتر. از خهت:جمع. آوری:تبررشی و نفل حایث 
مشهور است, شیخ صدوق در سه زمینه روایت, مباحث کلام و فقه 
برحسته و ممتاز بوده است. 


شاگردان شیخ صدوق 


صدوق, به خوبی دریافته بود که بهترین شیوه برای حفظ و حراست از 
سخنان پیشوایان دین که در هر زمان ممکن است مورد تعرض و دستیرد 
قرار گیرد, انتقال به سینه دلسوختگان مکتب اهل بیت می باشد؛ * از همین 
رو با پرورش شاگردان و طالبان دانش, به نگهداری و صیانت از این میراث 

گران بها پرداخت. از میان مهم ترین شاگردان وی می تواند به دانشمند 
بلند آوازه. محمد ین عمان معروف به شیخ مفید نام برد که خدمات 
بسیاری به جهان اسلام ارائه کرد, و آثار به جای مانده از وی حکایت از 
وسعت معلومات او دارد. به تعدادی از شاگردان شیخ اشاره می کنیم: 
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7 حسین بن علی بن ود قمی 


۰ برادر زاده اش شیخ ثقه الدین حسن بن حسین بن علی بن موسی 


محمد بن علی خزاز, ابو زکریا, محمد بن سلیمان حمرانی 

آثار شیخ صدوق 

شیخ صدوق این عالم پزر که محدت کزان قدر عالیفات: با ارشن بسیاری 
از خود به جا گذاشت. شیخ طوسی در این باره می نویسد:» او سیصد 
کاسه تا کرده است «کتاب های شیخ صدوق همه در نهایت نیکویی و 
استحکام و در زمینه های متنوعی نوشته شده اند. که این خود نشانگر 


قدرت علمی و اشنایی گسترده او با علوم اسلامی است. برخی از 
مهمترین آثار ایشان عبارتند از: 


1 - من لا بحضره الفقیه) دومین کتاب از کتب اربعه ( 


3 - کمال الدین و تمام النعمه) درباره اثبات وجود امام زمان و غیبت 
طولانی ان حضرت از نظر عقلی و نقلی ( 


4 - کتاب التوحید 
باحصا 

- الامالی 
7 - عیون الاخبار الرضا 


ات ان 
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1 - کتاب معرفت 

ان مه ازدتم 

13 ۳ کتاب مفنع در فقه 

کناب معاتن الاشتار 

کات و ال ور حون 

مشهورترین و بزرگترین کتاب صدوق - پس از مدینه العلم - همین کتاب 
مختلف فقهی تدوین شده است. سبب نگارش این کتاب حکایتی زیبا و 
شنیدنی دارد که وی خود ان حعایت را در مقدمه کتاب اورده است. 

ایشان در آنجا ضمن دک ان حکایت چنین نوشته: 

من نخواستم مانند سایر مصنفان روایاتی را که در هر موضوع رسیده است 
مک نز ان ای رای را ارام زاناس آن توا 
دهم و آنها را صحیح می دانم و معتقد به صحت آنها می باشم و میان من و 
پروردگار حجت است ۰ 


مرحوم مامقانی به نقل از علامه طباطبایی) بحر العلوم (می نویسد: 


) برخی از اصحاب روایات کتاب) الفقیه (را بر سایر کتب اربعه به چند 
دلیل ترجیح می دادند: 


باشد. 


متاءخر بودن کتاب) من لایحضره الفقیه (از کافی. 

ضدوق. ضحت آنچه بر آو در این کتاب آورده خود ضمانت کرده است 
هدفش تنها نقل روایت نبوده بلکه به اظهار خود مطابق انچه نقل کرده 
فتوا داده است. 
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من نخواستم مانند سایر مصنفان روایاتی را که در هر موضوع رسیده است 
ثبت کم ماه قز ان کات رواباتی را اور اه هیر اشا ان توا من 

اه اراس ای وس ی وا ان و 
پروردگار حجت است . 


کفال الدیی هسام اه 


طرف فرقه اسماعیلیه که نفوذ بسیار داشتند و از سوی فرقه زیدیه و 
طرفداران جعفر کذاب و پیروان زیادی از اهل تسنن ایرادهایی به فرقه 
امامیه وارد می شد و انان بدین وسیله اذهان مردم را مشوب می کردند. 
از این نظر شیخ صدوق - رضوان الله علیه - کتاب) کمال الدین (را تالیف 
کرد. او در اول این کتاب اشکالات مخالفین را نقل می کند و به انها پاسخ 
می دهد و به خوبی از عقیده امامیه دفاع کرده به طور تفضیل درباره قائم 
ال محمد) عج (بحث می کند. 


9 
چندانی از اين مساءله نگذشته بود, عده ای از اهل کفر و نفاق نسبت به 
ماجرای غیبت تردید کرده بر شیعیان خرده می گرفتند. همچنانچه خود شیخ 

صدوق نیز بارها به این نکته اشاره کرده است. 


معانی الاخبار 


کف از ایا ارزشمند صدوق کتاب معانی الاخبار حاوی روایاتی است که 
موارد ابهام و مشکل احادیثت و آیات قرآن را توضیح داده است. 


عیون اخبار الرضا 

عیون اخبار الرضا علبه السلام 

این کتاب را برای صاحب بن عباد, وریر دانشمند و دین پرور آل بویه 
نگاشته و به وی اهدا کرده است 2 روایاتی که از امام هشتم علیه 
السلام نقل شده گرد آمده است. 
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خصال 
این کتاب که در بردارنده نکات اخلاقی - علمی, تاریخی و فقهی و پندهای 


درس اف هی باشد بر اساس سلسله اعداد ترتیب یافته که این ندوین و 


نیز بر زیبایی و شیوایی و ارزش کار وی در اين اثر افزوده است. او 
در رات مایا که فا همان عدد بویا مظن اور نوا بر آوزدخ 


است. 
امالی) مجالس ( 


مجموعه درسها و سخنرانیهای شیخ صدوق در اين اثر گرد آمده است 
مطالب آن را شاگردان او تحریر کرده اند. 


غال آ ات 
اش کات مسا یک ار تاه مداست ساره علما. ففتوی ا گام رم 


باشد, موّ لف تمام احادیئی که به علل و فلسفه احکام اشاره شده, در یک 


باشد. 


گوهر کمتتدجح یا مدینه العلم 


مهمترین کتاب شیخ صدوق که خود نیز از آن یاد کرده و تا زمان پدر شیخ 
بهایی مورد استفاده عالمان مورد استفاده عالمان دینی بوده کتاب) کتاب 
العلم (است که مفقود گشته است و با کمال تاءسف به دست کار نرسیده 


است. 

فاننه تفه ان سر آشمت ین کناشه اند ااعلا نان ید شتا اما نود 
جلدی و من لا یحضره الفقیه چهار جلدی است و از این نوشته معلوم می 
شود که مدینه العلوم بیش از دو برابر من لا یحضره الفقیه بوده است. 


مهمنترین دون باد اند ِِِِ را دین ۳ 


مدینه العلوم روایت کرده اند. 
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شیخ صدوق در اول کتاب کمال الدین و تمام النعمه اشکالات مخالفین را 
و ی 
به طور تفضیل درباره قائم آل محمد) عج (بحث می 


صاحب روضات الجنات می نویسد. 


بعد از زمان علامه و شهیدین, دیگر هیچ آثری از کتاب مدینه العلم دیده و 
شنیده نشده است ولی بنا به نوشته رو معتقدند این کتاب تا عصر 


پدر شیح بهایی نیز موجود بوده و ایشان نسخه ای از آن را داشته است. 


درایه اش نوشته است : پایه ها و اصول معتبر حدیت ما پنج کتاب است : 
کار مالعا ی لا سره ای یت دیهان 


علامه مجلسی و پس از وی سید محمد باقر جیلانی) سید شفتی [(تلاشها و 
اموال زیادی صرف یافتن این کتاب کردند ولی اثری از ان به دست 
نیاوردند. 


فقها و بزرکان مسلمان,. شیح صدوق را بیشتر با لقب رئیس المحدئین 
ناکم اند راداو هر ستاخت اخادیت آاه ور خفیظ مایم و خفه آوزی 
آن ها تلاش فراوان می کرده است. شیح صدوق احادبث را به تناسب 
موضوعات مختلف دسته بندی و برای هر موضوع, باب جداگانه ای باز می 
کرد, مانند کتاب من لایحضره الفقیه با عیون اخبار الرضا یا کتاب های دیگر 
های جداگانه ای گشوده است. 


چهار کتاب معتبر شیعه: 


تزاق آشایییا اسلام کات مخفوی (صلی اللچ‌عليه و الما وستاخت عایق 
قرآن ناگزیر به شناخت سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اخبار و 
احادیث امامان خعص ۴ هستیم »؛ از سویی نیز وجود وسجویان و حدیت 
سازان و درهم آمتختکیت احادیث صحیح و جعلی, , اين شناخت دقیق را برای 
مردم مشکل می سازد؛ از این رو سه تن از بزرگان شیعه, کمر همت 


نلنننهة کردند. 
۳ ۰ 
شتن ارزشمند 
ایی 
کتاب رواد 
نو 
آوری و 
اور 
جمع 
ده 7 
و 
اين 


ص :44 


کتاب ها معروف به» کتب اربعه «و مولفان آن ها را» محمد بن ثلاث «می 
نامند؛ زیرا اسامی هر سه محمد و کنیه هر سه ابو جعفر بوده است. 


1 اصول کافی, تألیف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی, دارای 16199 


0 
حجدببت . 


2 من لاتحضرن الففیه خالیف آپوخففر مخمد بن علی جم اوه قمی, قفاب 
به شیخ صدوق شامل 5963 حدیث؛ 


3 تهذیب, تألیف ابوجعفر محمد بن الحسن معروف به شیخ طوسی دارای 
1 حدیثت دارد. 


هجرت به شهر ری 


شیح صدوق از کسانی است که برای جمع آوری احادیث امامان معصوم 
استادان بزرگی استفاده کرده و خود نیز به تدریس و بحت می پرداخته 
است. صدوق برخی از کتاب های خود را در این سفرها تالیف کرده است. 
از جمله سفرهای شیخ صدوق سفر به شهرهای بخارا, نیشابور. طوس, 
اصفهان و بغداد بوده است. 


صدوق سرانجام به دعوت صاحب بن عباد نخست وزیر دولت آل بویه در 
زمان رکن الدوله دیلمی و مردم شهر ری به به ان شهر امده, تشکیل حوزه 
و کلاس درس داد و به ندریس فقه و احادیث اهل بیت (علیه السلام) 
مشغول گردید. 


وفات شیخ صدوق 


سرانجام شیخ صدوق این عالم بزرگوار پس از گذشت هفتاد و چند سال از 
عمر شریف و پر برکتش در سال 381 ه. ق دعوت حق را لبیی گفت و در 
شهر ری دیده از جهان فرو بست. پیکر پاکش در میان غم و اندوه مردمان 
در نزدیکی مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم مدفون گردید. 


امروزه ارامگاهش به نام این بابویه در شهر ری مشهور و قبر منورش 
زیارتگاه مسلمانان و محل استجابت دعای مقمنان است. 


ص45۰ 


کرامتی از شیخ صدوق پس از نهصد سال: 


در عهد حکومت فتحعلی شاه قاجار در حدود سال 1238 ه. مرقد شریف 
صدوق که در اراضی ری قرار دارد به دلیل بارندگی های زیاد خراب شده و 
سردابی که مدفن شیخ صدوق بود برخورد می کنند ناگهان بدن شریف 
صدوق را کاملا سالم انچنان که گویا تازه از حمام امده باشد مشاهده می 
کنند و اثر خضاب را در انگشتان شریفش می بینند. 20 نفر از بزرگانی که 
خود شاهد این کرامت بوده اند می توان به میرزا ابوالحسن جلوه, حضرت 
ات الله ملا محمد رستم آبادی و مرحوم والد حضرت آنشت الله مرعشی 
نجفی حاج سید محمود مرعشی نام برد. 


آری این چنین است سرانجام عاشقان و دلدادگان کوی حضرت دوست که 
که مس وجود خود را با کیمیای محبت او به طلا مبدل ساختند. 


روش شاد 
ابن بابویه, معروف به «شیخ صدوق» را بیشتر بشناسیم 


شیخ صدوق «, محدث و متکلم و فقیه شیعی. 


زندگی ابن بابوَیه) حدود 305-381 ق ( 


در مورد زمان دقیق و محل تولد او چندان نمی دانیم, اما با توجه به اين که 
پدرش مرجع مردم قم و اطراف آن بوده شکی نیست که در اين شهر 
زر ی شده است. به نوشته نجاشی و دیگر معاصرانش, پدر اوء که از 
داشتن فرزند ناامید شده بود, در نامه ای به امام زمان او را واسطه قرار 
داد تا در اين باره دعا کند. استجابت این دعا بود که او را صاحب فرزندی 
کرد که محمد نام گرفت. آبن بابویه خود به این مطلب افتخار می کرده 
است) دانشنامه ایران و اسلام, 0 3 ص‌‌ 431). 


آبن بایونه از کود کی در فمه نود محخدان. آن-شنهر اعان به استماع ویاد کیری 
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حدیث کرد. از مهم ترین استادان او در اين دوره می توان پدرش و محمد 
بن حسن بن احمد بن ولید و محمد بن علی ماجیلویه و احمد بن علی بن 


پس از آن بود که به ری مهاجرت کرد. تاریخ اين مهاجرت مشخص نیست.) 


در 352 ق, برای دیدار با محدثان شهرهای گوناگون فر. آغا. کرد وه 
شهرهای نیشابور و توس و مکه و مدینه و از آن جا به عراق سفر کرد و در 
هر شهر که محدثی می یافت به محضرش می شتافت و از او حدیث می 
شنید و اجازه نقل حدیث می گرفت. مدتی در کوفه و بغداد ماند و هم از 
محدثان این شهرها حدیث شنید و هم خود حدیث نقل کرد. از کسانی که در 
این دوره از آبن بابویه حدیبت شنیدند می توان شیخ مفید را نام برد) 
پاکتچی, ج 3. ص 63؛ ولایتی و دیگران, ج 1. ص 307-308). 


در 354 ق, از عراق خارج شد و پس از مدتی اقامت در همدان به ری 
باز؟ ی 


ان به ماوراءالنهر رفت و در شهرهای سرخس و مرو و مرورود و بلخ و 
سمرقند و فرغانه و نیز روستاهایی همچون اخسیکت و جبل بوتک به نقل و 


دریافت حدیث پرداخت. 


او در پایان عمر به ری بازگشت و در همان شهر وفات یافت) ابن بابویه, 
الخصال, ص 198). 


اتفتته‌ها خ هگا 


ابن بابویه از نظر فکری پیرو مکتب اخباریان متقدم قم است که در تعربف 
مفاهیم و اثبات قضایای کلامی فقط بر روایات تکیه می کنند. این قر کین 
هم فر انان قفهی ی هه تذن ]نا ر کلامی او دیده می شود. او در آغاز,» من لا 
پیحضره الفقیه «را نوشته است که آنچه در این کتاب آورده فتوای فقهی 
اوست که با آوردن متن روایات با حذف سند آن ها بیان شده 


است. او در همه ایا خویش به متن روایت اکتفا می کند و از آهرگونه 
اظهارنظر و استنباط خودداری می ورزد 1 9 آنچه در 


روایات آمده است به رد برخی احادیث می پردازد. برای رفع تعارض میان 
روایات 
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نیز او روش های خاصی دارد) همو, لایحضره الفقیه, جح 1, ص 234-235 
همو, الاعتقادات. ص 47). 


جایگاه 


آبن بابویه از دو نظر بسیار اهمیت دارد؛ یکی ان که اه ان یراک ترین 
محدثان شیعه در عصر غیبتِ کبراست و از 250 محدث روایت نقل کرده و 
حدود 450 کتاب و رساله دارد که مبنای همه آن ها روایت است. همچنین 
او یکی از کتب اربعه شیعه راء به نام مدین؛ العلم, نوشته است. ابن 
بابویه, هم زمان با کلینی و پیش از شیخ طوسی, جمع آوری و تنظیم و 
دسته بندی روایات شیعه را آغاز. کرو بت ترتيی. مانغ براکندمی .و از 
دست رفتن آن ها شد) شیخ طوسی, ص 1<37). 


اهمیت دیگر ابن بابویه در تبیین عقاید شیعی و طرح ریزی نظام عقیدتی و 
کلامی شیعه در پرتو روایات امامان شیعه است. در سفرهای بسیار خود 
فاد عه را ای هر مت دی کرد وه کاه ورای را کید بز مطلت: کتابی 
می نوشت. بسیاری از کتاب های او در این سفرها ام این 
شهرها يا در پاسخ به پرسش های ایشان نوشته شده است. او در پی ریزی 
مرزهای عقیدتی میان شیعیان امامی با شیعیان زیدی و اسماعیلی, که در 
آن زوزگا بسیار فعال بودند. نقش بسیار مهمی داشت. همچنین در تثبیت 
مسئله اعتقاد به امام غایب و وضعیت شیعیان در عصر غیبت آثاری نوشت 
که از همه آن ها مهم تر کتاب کمال الدین و تمام النعم7 است؛" ۰ به همین 
علت او در رس دیگر علمای اخباری قم مبارزه ای بی امان با عقاید 
انحزاقی .و غلوامیز در مفزد. اضامان: شیغه: را رهبری کرد. این تلاش به 
تکفیر و شکست مقطعی مفوضه, که خود را نمایندگان جریان اصیل مکتب 
تشیع معرفی می کردند. در آن دوران انجامید. ابن بابویه تلاش کرد میانه 
روی در اعتقاد به امامان را نشان دهد؛ راهی که نه غلو و زیاده روی در 
ای ای ی سا تاش هی 
در بغداد. مولفه های عقلانی معتزلی در کلام و عقاید شیعی راه یافت و به 
جریان مسلط در کلام شیعی تبدیل شد و کلام روایت محور ابن بابویه از 
رونق افتاد) پا کتچی, همان ص 64-65؛ ابن بابویه, من لایحضره الفقیه, جح 
1 ص 
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235-4). 
آثار 


مهم ترین آثار او می توان بدین موارد اشاره کرد: 


لایحضره الفقیه داشته است. این کتاب تا اوایل عصر صفوی در دسترس 
بوده است., اما علام؛ مجلسی با صرف اموال بسیار هم نتوانسته بدان 
دست یابد. با از میان رفتن این کتاب. منابع حدیث شیعه چهار کتاب شدند 


من اضر یه 


مشهورترین و بزرگ ترین کتاب ابن بابویه. پس از مدینه العلم, که از کتب 
اربعه حدیث شیعه است. در این کتاب حدود 6 هزار حدیث نقل شده و بر 
اساس ابواب فقهی تدوین شده است. در این کتاب: بر خلاف روش کلننی: 
در سند روایت ت فقط نام نخستین کسی که روایت را از امام شنیده ذکر 
شده است. در عوض؛ ابن بابویه در بخشی الحاقی, که به» مشیخه 
۳۵ سلسله سند خود به هر یک از آن راویان را بیان می کند. 
ابن بابویه در شهر ایلاق, در نزدیکی تاشکند 9۳ نوشته است ) ولایتی؛ 
نقفش شیعه. ص 343 دانشنامه ایران و اسلام, همان ص 432). 


3. عیون اخبار الرضا,؛ درباره ژد کی و احادیث روایت شده از امام رضاأ 
(علیه السلام) که به درخواست صاحب بن عباد, وزیر ۳۳ نوشته شده 


است. 


4 معانی الاخبار, در این کتاب. حدیث هایی که ابهامات آیات و روایات را 
توضیح داده اند جمع اوری شده است. 


5 امالی, مجموعه درس ها و سخنرانی های ابن بابویه است که 
شاگردانش آن را تحریر کرده اند. 
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6 علل الشرایع, در آن احادیثی که فلسفه و علل احکام را توضیح می دهند 
جمع اوری شده است. 


7 کمال الدین و تمام النعمه, درباره امام زمان و غیبت او و وظیفه مردم 
در زمان غیبت است. ابن بابویه در مقدمه این کتاب نوشته که امام زمان 
در خوابی به او فرمان داده است که این کتاب را بنویسد. این کتاب در 
نیشابور نوشته شده است) آقابزرگ طهرانی, ۹ 21 ص‌ 97 


8 الاعتقادات, در این کتاب آنچه را هر شیعی باید بدان اعتقاد داشته باشد 
برشمرده است. شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد حاشیه ای بر این کتاب 
نوشته و در مواردی آن را نقد و رد کرده است. این کتاب به خوبی شیوه 
های متفاوت مکتب اخباری قم و مکتب عقلانی بغداد در کلام را و نتایج 
مترتب بر این شیوه های متفاوت را نشان می دهد) دانشنامه ایران و 
اسلام, همان جا (. 


برای خواندن متن کامل این مطلب. می توانید به کتاب» منتخب زندگینامه 
یکصد و ده چهره از افرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران» بارقه 


های آفتاب «, جلد اول, چاپ سوم 1390, انتشارات امیر کبیر «مراجعه 
نمایید. 


منایع: 


58 ق. 


2 ش. 


همو ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. به کوشش محمدمهدی حسن 
خرسان, تحف, 1392 1972/8 


الاسلامی, بی تأ. 


پاکتچی, احمد.» ابن بابویه «, دائره المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر 
۳ بچنوردی, تهران مرکز دائره المعارف زر اسلامی, ۳ 3 
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دانشنامه ایران و اسلام, » آبن بابویه زیر نظر احسان یارشاطر, تهران 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ج 3, 1355 ش. 


شیخ طوسی, الفهرست. صححه و علق علیه سید محمدصادق آل 
بحرالعلوم, نجف, المکتبه المرتضویه, بی تا. 


ولایتی و دیگران, تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران, تهران, 


9 ش. 


نویسنده: دکتر علی اکبر ولایتی 


مردم تهران الاان آبن بابویه را فقط به قبرستانی که به نام ایشان است 
می شناسند و کمتر کسی از هویت تاریخی این شخصیت بزرگ باخبر 


است. 


کب 


شیخ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی, معروف به شیخ 
الطائفه. شیخ اعظم و شیخ طوسی در ماه مبارک رمضان سال 385 قمری 
در جوار مرقد حضرت امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در طوس 
به-ذنبا. آهت. دهران کوذ کی و جوانتی و تحصیلات. مقدماتی را در زادهام خود 
یعنی طوس سپری کرد. 


هجرت به بغداد 


شیخ طوسی در بیست و سه سالگی به منظور استفاده از محضر استادان 
بزرگ آن دوره همانند شیخ مفید و سید مرتضی, طوس را به مقصد بغداد 
ترک کرد. او در مدت پنج سالی که افتخار شاگردی شیخ را داشت. مورد 
توجه استاد قرار گرفت. 


پس از رحلت شیخ مفید, در سال 413 قمری, شیخ طوسی در محضر 
درس برجسته ترین شاگرد شیخ مفید, یعنی سید مرتضی که ریاست علمی 


و زعامت دینی شیعه به وی منتقل شده بود, حاضر گردید. وی از آن زمان 
تأ سال 436 قمری 
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یعنی حدود 23 سال, از دانش بیکران سید مرتضی, در علومی چون کلام 
تفسیر, لفغت و علوم ادبی, فقه, اصول فقه و... بهره برد. 


با توجه به نبوغ فکری و استعداد شگفت مرحوم شیخ طوسی و تلاش و 
کوشش فراوان ایشان توانست مدارج علمی عصر خود را یکی پس از 
دیگری پشت سر نهاده و در دوران جوانی به درجه اجتهاد برسد. او در 
اندک زمان, به یکی از ارکان حوزه درسی شهر بغداد تبدیل شد و بعد از 
اساتید به نام خود, یعنی شیخ مفید و سیدمرتضی, یکه تاز میدان علم و 
عمل گردید. عظمت و مقام علمی کم نظیر شیخ طوسی باعث شد تا مدت 
طولانی, فقهای شیعه را تحت دیدگاه های خود قرار دهد. آنان تا یکصد 
سال بعد از وفات شیخ, مقلد ایشان بودند و بر اساس نظرات او فتوا می 


دادند. 


هجرت به نجف 


در نیمه اول قرن پنجم قمری, طغرل بیک سلجوقی که سنی متعصبی بود, 

تصمیم گرفت بغداد را اشغال و خاندان آل بویه را منقرض سازد. طغرل 
این اک و و و 9 
علمی شیعه در بغداد از هم بیاشد و این مساله سبب هجرت شیخ به نجف 
اشرف گردید. 


( بود که عده ای از زوار حرم مطهر 
علوی در آن چا ژزندکی .من کردند. ورود شیخ به نجف, زمینه ساز هجرت 
شاگردان وی و علمای اسلام به اين شهر گردید. وی پایان عمر شریف خود 
در نجف. زندگی کرد و آثار علمی گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. 


اساتید و شاگردان 


اساتید شیخ طوسی بسیارند. و برخی تا سی و هفت نفر ذکر کرده اند که 
مهمترین اساتید ایشان عبارتند از: 


اف الخاشنر ات دمن اهنت زیاس القضا کر شحف مه 
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اقا تا رانا اه شرت جیاتن که یحو زا نها 


ذکر می کنیم: 


شهید شیخ محمد ابن فتال نیشابوری, شیخ حسن بن حسین بن بابویه قمی, 
شیخ حسین بن فتح واعظ جرجانی, شیخ حسن بن مظفر حمدانی, شیخ 
حسن بن مهدی سلیقی. سید ناصر بن رضا حسینی. شیخ ابو فتح محمد 
کراجکی, شیخ محقد بن علی طبری, شیخ منصور بن حسن آبی, شیخ بو 
خیر برکه اسدی. شیخ سعدالدین ابن براج و.... 


آثار 


اصول, تفسیر و...؛ که فقط به برخی از کتب ایشان اشاره ای خواهیم 


داشت: 
- تهذیب الأحکام) در احادیث فقهی که از کتب اربعه شیعه است. (؛ 


- الاستبصار فیما اختلف من الأخبار) در احادیث فقهی که از کتب اربعه 
محسوب می شود. (؛ 


- کتاب الأمالی) که مطالب جلسات روایی اوست. (؛ 
ِ الأبواب؛ معروف به» رجال شیخ طوسی «؛ 
الفهرست؛ 


فاد هرق الرعال که بش بخ وی آشت ماس اضلاج اضل کتان 4 
رجال کشی «اقدام کرد. (؛ 


- التبیان فی تفسیر القرآن؛ 

- المسائل الدمشقی< فی تقسیر القرآن؛ 
شا نز رکه قی تفس آنه‌فن الفرای؛ 
التمایه فین مرو الفقم و الفتمی: 


| امه طقف اد 
و شوه ی زاو رت 


- الخلاف فی الأحکام) شیخ در این کتاب آراء علمای شیعه و مذاهب 
۳ 
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اهل.ستت را در هر مساله کرداوزی کردم است(: 

- الایجاز فی الفراتض؛ 

کمزاشک: الخع فی مره ااعما؛ 

- المسائل الحلبی ۶ فی الفقه؛ 

- المسائل الجنبلائی ۶ فی الفقه؛ 

- المسائل الحائری ۶ فی الفقه؛ 

فص الم فی مخوت الختی ۶ غلی اليهووت آلختفین ال | ساره 

- مسأل + فی تحریم الفقاع؛ 

- العده فی الأصول؛ 

- مسأل 7 فی العمل بخبر الواحد و بیان حجیه الخبار؛ 

- تلخیص الشافعی فی الاأم <؛ 

- تمهید الأصول؛ 

- الاقتصاد الهادی |لی طریق الرشاد؛ 

- المقصح فی الامام ۶ 

ها بعلل وما لانعال؛ 

- الغیبه) با توجه به نزدیکی زمان تولد مرحوم شیخ طوسی به زمان غیبت 
صفرای حضرت ولی عصر) عج (, ایشان درباره شخصیت حضرت و شبهه 
شا وانفهر ان کابترا کاشته ات اس کات بکی.ار کم رس و 
استدلالی ترین کتاب های شیعه درباره مسئله غیبت شمرده می شود. (؛ 

- مصباح المتهج دد و سلاح المتعب دد؛ 


+ انمن الو‌خند؛ 


- هدای + المسترشد و بصیره المتعبد فی الأدعیه و العبادات؛ 
- النهای ۶) رساله عملیه اوست. # 
- عد + الاصول) در اصول فقه (؛ 


» الشافی «تالیف سید مرتضی است. (. 
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از ناه نزر کان 
علامه ۳ 


> شیح طوسی, پیشوای دانشمندان شیعه و رئیس طایفه امامیه است. او 
در علوم حدیبت, رجال, فقه, اصول و کلام صاحب نظر بود و تمام فضیلت 
ها به وی منسوب است «. 


ی 


ائمه معصومان و تکیه گاه شیعیان در تمام موضوعاتی است که به غمذهب 


و دین تعلق دارد «. 


» ابوجعفر طوسی, بزرگی از اصحاب ماء ثقه. از شاگردان استاد ما مفید 
است, و دیگری الاستبصار و ....9‏ 


هه یو ییحی 


» شب ها را بیدار می ماند و سرگرم مطالعه بود. کتاب های زیادی در کنار 
خود می گذاشت و هنگامی که از مطالعه یک نوع از آن خسته می شد, به 
مطالعه نوع دیگر می پرداخت. او ظرف آبی در کنار خود قرار می داد تا به 
وسیله آن خواب را از چشمان خود دور کند تا بیشتر مطالعه نماید. هنگام 
گفت: کجایند پادشاهان و فرزندان آنها, تا اين لذت را ببینند." 


امام خمینی: 


» شیخ طوسی در 52 سالگی نیز درس می رفته است, در صورتی که در 
سن بیست و سه سالگی برخی از کتابهای خود را نگاشته است. کتاب 
تهذیب الاحکام را گویا در همین سن نوشته. او در سن 2 سالگی در حوزه 
درس مرحوم سید مرتضی حاضر شده است که به آن مقام والا دست پیدا 
کرده است «. 
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سرانجام شیخ الطائفه. در هفتاد و شش سالگی در شب 22 محرم سال 
0 قمری در نجف اشرف از دنیا رفت. بدن پاک ایشان بنا به وصیت 
خودش در خانه مسکونی اش دفن شد و سپس ان مکان به مسجد تبدیل 
گشت که هم اینک در سمت شمال بقعه علوی. به نام مسجد طوسی 
معروف است. 

ی عبدالرحیم ؛ فقهای ِِ_ِ شیعه, قم: کتابخانه عمومی 


- خوانساری. میر محمدباقر؛ روضات الجنات. ترجمه شیخ محمدباقر 
ساعدی, تهران: نشر اسلامیه. 


- مدرس خیابانی تبریزی. محمدعلی؛ ریحانه الادب. تهران: انتشارات 


- گلبرگ, شماره هفتاد و دوم. 
مسا تاه شدای ی 
- یاس شماره چهاردهم. 


شیح مفید که نام کاماش «محمد بن محمد بن نعمان» است در سال 336 
هجری در حوالی بغداد دیده به جهان گشود. 


وی در یک خانواده پرسابقه و اصیل در تشیع و از سلاله نیکان و پاکان به 
دنیا امد. سراسر وجود خاندان او مالامال از عشق به اهل بیت رسالت 
علیهم السلام بود. 


شیخ مفید از چهره های بسیار درخشان شیعه در جهان اسلام است. ابن 
ندیم در فن دوم از مقاله پنجم «الفهرست» که درباره متکلمان شیعه بحت 


می کند, از او به عنوان «ابن المعلم» یاد کرده و او را ستایش می کند. 
شیخ مفید از شاگردان ابن ابی عقیل است. 
شیخ مفید بیشتر شب را بیدار بود و به مطالعه و عبادت سیری می کرد 
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ابو یعلی جعفری که داماد مفید بوده است. می گوید: 


«شیخ مفید شب ها مختصری می خوابید و بقیه شب را ؛ به نماز يا مطالعه 
با تدریشن با تلاوت قران مجید.هی گذرانید» 


نظر بزرگان درباره شیخ مفید 


شیخ مفید از دیدگاه دانشمندان شیعه و سنی دارای جایگاه رفیعی است 
که به کلماتی از بزرگان اشاره می کنیم: 


نجاشی, شاگرد نامدار و مورد اعتماد شیخ مفید درباره او می گوید: 


«محمد بن محمد بن نعمان... شیح و استاد ما است - که رضوان خدا| بر او 
باد - و فضل او در فقه و حدیبت و نقه بودن او مشهور تر از ان ۱ ست که 
وصف شود. او تالیفات متعددی دارد.» 


شیخ طوسی, شاگرد ارزنده مکتب او, درباره استاد خود شیخ مفید در 


«فهرست» می نویسد. 


«محمد بن محمد بن نعمان. معروف به ابن المعلم, از متکلمان امامیه 
است. در عصر خویش ریاست و مرجعیت شیعه به او منتهی شد. در فقه و 
کلام بر هر کس دیگر مقدم بود. حافظه خوب و ذهنی دقیق داشت و در 
پاسخ به سوالات, حاضر جواب بود. او بیش از 200 جلد کتاب کوچک و 
بزرگ دارد.» 


ابن حجر عسقلانی از علمای اهل سنت درباره شیخ مفید می گوید: «او 
بسیار عابد و زاهد و اهل خشوع و تهجد بود و مداومت بر علم و دانش 
داشت. جماعت بسیاری از محضر او بهره بردند. او بر تمام شیعیان حق 
دارد. پدرش در «واسط» ند ای کرد هه اور کازی: شقن تفدا کت و رن 
«عکبری» کشته شد. گفته می شود که عضد الدوله به ملاقات او می 
شتافت و هنگام مریضی به عیادت او می رفت.» 


عماد جنیلی:.یکین دیگر از دانشمندان اهل سنت درباره او می گوید: 


«او بزرگی از بزرکان امامیه و رئیس بخش فقه و کلام و مباحثه بود. او با 
پیروان هر عقیده به مباحثه و مناظره می پرداخت. موقعیت شایان توجهی 


در تشکیلات دولت آل بویه داشت. او صدقه فراوان می داد. بسیار اهل 
خشوع و تهجد و اهل نماز و 
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روزه و خوش لباس بود. 


او مورد زیارت و ملاقات عضد الدوله قرار می گرفت. نزدیک 76 سال 
عمر کرد و بیش از 200 جلد تالیف دارد. نشییع جنازه او شهرت دارد. در 
تشییع او بیش از 80 هزار نفر از شیعیان شر کت جستند و در گذشت او در 
ماه رمضان بود. رحمت خدا بر او باد.. تّ 


جهان اسلام در عصر شیخ مفید 


اه فطل زنل اللم ی الم ای اه وین 0 الم موش ور 
این مدت امامان و شیعیان تحت فشار بنی امیه و در خفقان خشن بنی 
عباس بسر می بردند. شکنجه های روحی و جسمی و اذیت و ازار خلفا و 
حعمرانان همچنان ادامه داشت تا اینکه در اواسط قرن چهارم هجری 
محدودیت, شیعیان به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافت. 


خلفای فاطمی - که شیعه اسماعیلی بودند - در مصر دولت نیرومندی 
تشکیل و با اين دولت از ابهت و جلال دربار بغداد کاسته شد و از طرفی 
سیف الدوله حمدانی و امرای ان خاندان در شام حکومت می کردند که 


در کنار این دو غوریان ضفاربان و طاهریان و از همه.مهمتر:دولت ال بویه 
که از شیعیان مخلص و فرزانه اهل بیت علیهم السلام بودند در قسمت 
هایی از ایران و عراق قدرت یافتند. 


دو سال پیش از ولادت شیخ مفید, احمد معزالدوله - در سال 334 - با 
ورود خود به بغداد و تاسیس شاخه ای از حکومت ال بویه در این شهر 
صفحه نوینی در تاریخ بغداد گشود. فرصتی فراهم شد و شیعیان در پناه ال 
بویه از ازادی موجود بهره برده و عقاید خویش را نشر دادند. 


سال 352 اولین عزاداری علنی شیعیان در عاشورا بر پا شد و در پی آن 
جشن عید غدیر روحی تازه در کالبد شیفتگان شیعی دمید. 


عزالدوله در سال 27 هجری به امارت رسید و در سال 27 با ریاست 


د ات 


ص :8 5 


آورد. 


شیخ مفید در این عصر می زیست و با توجه به اوضاع, از مقام و منزلتی 
بسیار برخوردار بود. به طوری که عضدالدوله به هنگام بیماری شیح به 
دیدار او رفت و از وی عیادت کرد. شفاعت مفید در حق دیگران پذیرفته 
می شد و رهنمودهایش مورد قبول قرار می گرفت و این در حالی بود که 
تسه ای سای فسای اف الم این یه اک سیف اه شک سید 


دفتر زندگی شیخ مفید. صفحات نورانی دارد که د ر آنهاء نامه های مفصل و 

مبارک امام زمان حضرت بقیه الله الاعظم عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف. 
به چشم می خورد حتی تعداد آنها را تا 30 عدد هم گفته اند و نمونه ای از 
ان ها را به عرض می رسانم. 


دانشمند بزرگوار, احمد بن علی طبرسی در اواخر کتاب «احتجاج» برخی 
از توقیع های (نامه) حضرت «ولی عصر عجْل الله تعالی فرجه الشریف» 
را که به شیخ مفید صادر کرده, اورده است. 

کر این تاه ها خضرت خفت (عل الله عالی فرچه السرش:] شخ فد 
را مشمول عنایات خاص و الطاف مخصوص حور قرار داده است. به عنوان 
نمونه امام زمان (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف.) در خطاب هایش به 
شیخ مفید چنین می فرماید: 

1. للاءخ السدید و الول الاشید الشیخ المفید آدام اللّه اعزازه؛ به برادر با 
ایمان و دوست رشید. شیخ مفید خدا عزنش را دئمی کند.... 


ترجمه برخی از فرازهای این نامه چنین است: 
«لٍین نامه ای است به برادر با ایمان و دوست رشید, شیخ مفید ابو عبد 
الله محمّد بن محمد بن نعمان که از جمله پیمان هایی است که به ودیعت 


نهاده شده و از بندگان خدا اخذ گردیده است. 
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و ۱ 
اعتقاد به ما با علم و یقین امتیاز داری. 


ما شکر وجود تو رابه پیشگاه ی نج جز او خدائی نیست برده و از 
ذات بی زوالش مسالت می نمائیم که رحمت پیاپی خود را بر آقا و مولی و 
پیغمبر ما محمّد و اولاد طاهرین او فرو فرستد, و به تو - که پروردگار 
توفیقات را برای یاری حق مستدام بدارد و پاداش تو را با سخنانی که از 
جانب ما می گوثی با صداقت افزون گرداند - اعلام می دارم که: به ما 
اجازه داده شده که تو را به شرافت مکاتبه مفتخر سازیم و موظف بداریم 
که انچه به تو می نویسیم به دوستان ما که نزد تو هستند برسانی... 


هر چند ما در جایی, منزل کرده ایم. که از محل سکونت ستمگران دور 
است و این هم به علتی است که خداوند صلاح ما و شیعیان با ایمان ما را 
تا زمانی که دولت دئیا از آن فاسقان است در این دیده است. ولی در عین 
حال از اخبار و اوضاع شما کاملا آگاهیم و چیزی از آن بر ما پوشیده نمی 
ماند. 


ما از لغزش هایی که از برخی شیعیان سر می زند از وقتی که بسیاری از 
آنان میل به بعضی از کارهای ناشایسته ای نموده اند که نیکان گذشته از 
انا احتراز می نمودند و پیمانی که از آنان برای توجّه به خداوند و دوری 
از زشتی ها گرفته شده و آن را پشت سر انداخته اند اظلاع ارت کون 
آنان نمی دانند که ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از 
خاطر نبرده ایم, و اگر جز اين بود از هر سو گرفتاری به شما رو می آورد 
و دشمنانتان. ۳ را از میان می بردند. تقوا پیشه سازید و به ما اعتماد 
کنید و چاره این فتنه و امتحان را که به شما رو اورده است از ما 
بخواهید....» 

2 امه اخیکر آمده اس این امه ام ات از ماه نو ای‌سیرادن و 
ای ولیث؛ و ای مخلاص در محبت ما؛ و ای پاک و پاور وفادار... 

3. در تاریخ پنجشنبه بیست و سوم ذو الحجه سال چهار صد و دوازده نامه 
دیگری از امام زمان به او رسید: سم آااد الژ[حمن الژحیم, سلام خدا بر تو 
باد ! ای پاری کننده حقْ, ای خواننده به سوی او با کلمه صدق و راستی... 
فتوای نادرست شیخ مفید و اصلاح آن توسط امام زمان (عجُل اللّه تعالی 
ره 
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الشریف.) 


شیخ مفید سوالی را به طور غیر عمد و به اشتباه جواب داد ولی حضرت 
و راتفر ای نا ام ان را اصلاح فرمود. 
پس از مدتی که مرحوم مفید آگاه شد و در پی آن از دادن فتوا منصرف 
شد, آن حضرت طی نامه ای خطاب به شیخ فرمود: «بر شماست که فنتوا 
بدهید و بر ماست که شما را استوار کرده و نگذاریم در خطا بیفتید.» 


رویای عجیب شیخ مفید درباره درس گفتن , به امام حسن (علیه السلام) و 
امام حسین (علیه السلام) 


شبی شیخ مفید در خواب دید که در مسجد کرخ از مساجد بغداد نشسته 
است و فاطمه زهرا سلام الله علیها دست امام حسن (علیه السلام) و 
امام حسین (علیه السلام) را گرفته بود و به نزد شیخ مفید آمد و فرمود: 
«یا شیخ ا لها اه مه دوء فقه تعلیم بده». 


شیخ از خواب بیدار شده و در حیرت افتاد که این چه خوابی بود و من کی 
هستم که به دو امام فقه تعلیم دهم؟ از سوی دیگر خواب دیدن امامان 
معصوم (علیه السلام) خواب شیطانی نیست. 


وقتی صبح شد, شیخ به مسجدی که در خواب دیده بود رفت و در آنجا 
نشست ؛ ناگهان دید که زنی جلیل و محترم که دست دو پسر را در دست 
دارد وارد مسجد شد. وی به نزد شیخ آمد و گفت: «یا شیخ علمهما الفقه». 
شیخ تعبیر خواب را فهمید و به تعلیم و تربیت آنان همت گماشت و بسیار 
به آن دو بزرگوار احترام می نمود. 


آن دو پسر, «سید رضی» (کسی که بعدا نهج البلاغه را گردآوری کرد) و 
«سید مرتضی» معروف به علم الهدی بودند. 


در مساله ای فقهی بین شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی اختلاف نظر 
شد و با بحث و ارائه دلیل مشکل حل نشد. 


و با شون سف اف آمام ات الهش غلی عایه تاش ند نف فا 
۱ 
بر 
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کاغذی نوشته و بالای ضریح مقدس حضرت گذاشتند. صبح روز بعد که کاغذ 
را برداشتند دستخطی مزین به چنین نوشته ای دیدند که: «انت شیخی و 
معتمدی و الحق مع ولدی علم الهدی» (ای شیخ) تو مورد اطمینان من 
هستی و حق با فرزندم علم الهدی است. 


استادان شیخ مفید 

برخی از استادان شیخ مفید عبارنند از: 

زراری <5 - ابن جنید اسکافی 6 - ابو علی صولی بصری 7 - ابو عبد الله 
شاگردان شیخ مفید 

برخی از شاگردانش عبارتند از: 


ام اه ری ای ار 


شخ مفین بالع بر 200 عفوان کاب خالیف نخوده: است :اد خوراه؛ 

1 - المقنعه 2 - الفرائض الشرعیه 3 - آحکام النساء 4 - الکلام فی دلائل 
الفرآن 5 - وجوه اعجاز القرآن 6 - النصره فی فضل القرآن 7 - آوائل 
المقالات 8 - نقض فضیله المعتزله 9 - الافصاح 10 - الایضاح و... 
شیخ مفید در سال 413 هجری, در بغداد و پس از 75 سال تلاش و خدمت 
ارزنده درگذشت و مورد تجلیل فراوان مردم و قدردانی علما و فضلا قرار 


گرفت. 


شیح طوسی, که خود در تشییع جنازه او حضور داشته است, می گوید: روز 
وفات او از کثرت دوست و دشمن برای ادای نماز و گریستن بر او, همانند 


و نظیر ِ است. هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشییع کردند و سید 
ی 
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الهدی بر او نماز گزارد و در حرم مطهر امام جواد علیه السلام. پایین پای 
ان حضرت., نزدیک قبر استادش ابن قولویه. مدفون شد. 


سید مرتضی که سالیانی از علم و دانش شیخ مفید خوشه چینی کرده بود 
زبان سوگ کشود و قصیده ای با این مطلع سرود: 


من علی هذه الدیار اقاما / اوضفا ملبس علیه و داما 


در اين دیار چه کسی ساکن شده است., جامه جاودانگی پوشیده و هميشه 
باقی مانده است. 


در گذشتت شیم مفید: مضییت: بزر ک. یراق آل: بیآمیز 


اه راو ایا ایا یر کلب حصرت شب ال 
عجل الله فرجه الشریف. بود. از غیب, بر قبر شیخ مفید نوشته شد: 


لاضوت آلتا کی فقو انس وم کل ال اترعن عارر 
ان کنت قد غیبت فی جدث الثری / فالعدل و التوحید فیک مقیم 
و القائم المهدی یفرح کلما / تلیت علیک من الدروس علوم 


وت آنکه خبر مرگ تو را تِِِ 1 نرسد که مردن نو روزی 


اگر در زیر خاک پنهان شده ای حقیقت عدل و توحید و خدایرستی در تو 
اقامت گزیده است. 


فاقم سید (عکل الله تعالی ره ار ش ال ی یه هر گاید 
از انواع علوم تدریس می کردی. 


بلی بنا به فرموده بزرگان و رهبران دین, روزی دنیا از وجود همچون 
شخصیت هاء خالی خواهد شد و جایش را نا پرهیزان و دور افتادگان از 
فا فلیر خخاهد کرت 


سید مرتضی علم الهدی (ره) 


اشاره 


ابوالقاسم علی بن الحسین معروف به سید مرتضی و علم الهدی, در رجب 
سال 
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5 هجری قمری در شهر بغداد دیده به جهان گشود پدرش حسین 
موسوی بود که منصب رسیدگی به کار و زندگی سادات دودمان ابوطالب 
و مسوّولیت نظارت بر دیوان مظالم و سرپرستی زاثران خانه خدا را که از 
منصب های مهم آن روز بود به عهده داشت. پدربزرگش نیز ابراهیم مجاب 
از نوادگان حضرت امام کاظم (علیه السلام) بود. برادر بزر‌گوارش نیز لننید 


رضی) ره (می باشد. 
ففام ی 


ی( 
باشد که بنا بر انچه نقل شده. شیخ مفید بعد از خوابی که دید و دو فرزند 
حضرت فاطمه (علیها السلام) را به فرزندی قبول کرده بود, سیدمرتضی و 
سیدرضی را به شاگردی قبول کرد و تا آخر عمر به بارور کردن علم و 
عمل این دو برادر کوشید. 


تلعکبری. شیخ محمد صدوق, حسین بن علی بابویه برادر شیخ صدوق, 
احمد بن علی بن سعیدکوفی, ابوالحسن علی بن محمد کاتب و بسیاری 
علمای اعلام دیگر. 


خداوند متعال به سید مرتضی استعدادی وافر داده بود و او نیز از این 
نعمت بزرگ الهی به خوبی بهره برداری کرد و در نتیجه تلاش و کوشش در 
مدتی نه چندان طولانی کتب زیادی تالیف کرد. مرحوم علامه امینی در 
الغدیر نام 86 اثر او را بیان کرده یکی از کتاب های وی دیوان معروف او 
با بیست هزار بیت است. مرحوم علامه افتید در الغدیر نام 96 اثر او را 
بیان کرده یکی از کتاب های وی دیوان معروف او با بیست هزار بیت 
است. 


سید مرتضی علم الهدی) ره (علاوه بر مقام نموه و اجتهاد دارای ذوق 
شعر و ادب بود و در زمان ایشان, غیير از برادرش سید رضی شاعری 
همانندش نبود. کتاب دیگر او امالی است که در موضوع فقه و تفسیر و 
حدیت و شعر و فنون ادب است. 


کتاب دیگر ایشان شافی است که هر چه علمای کنونی درباره امامت 
نوشتند, کمتر از آن است که در شافی سیدمرتضی تحقیق کرده است. 


دیگر کتاب های ایشان عبارتند از مسائل ناصربه, مسائل طرابلسیه, 
متفانان فوضایه. 
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در باب تدریس مرحوم سیدمرتضی باید گفت ایشان علوم زیادی را تدریس 
می کرد. یکی از ویژگی های درس او این بود که بزرگان بسیاری در آن 
شرکت می کردند. حتی گاهی استاد عالی قدرش شیخ مفید نیز در درس 
او حضور می یافت. 


اه شا گر داش خصرت اناد ادا سره 


شیخ طوسی, ابویعلی سلار دیلمی, ابوالصلاح حلبی, قاضی ابن براج 
طرابلسی, شریف ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری؛ ابو الصمصام 
مروزی, سید نجیب الدین کراجکی, شیخ ابوالحسن سلیمان صهرشی, 
جعفر بن محمد دوریستی, ثابت بن عبدالله نباتی. شیخ احمد خزاعی. شیخ 
مفید ثانی. شیخ ابوالمعالی احمد بن قدامه,. شیخ ابوعبدالله محمد فرزند 
علی صلواتی و ابوزید فرزند کیابکی حسینی و بسیاری از علمای دیگر. 


سید مرتضی علم الهدی (ره) در کلام دیگران 


علامه حلی این عالم گرانمایه درباره سیدمرتضی می گوید: "علم الهدی در 
علوم بسیاری یداه بود. دانشمندان ما به وفور فضل و دانش او اتفاق نظر 
دارند. در دانش هایی مانند علم کلام و فقه و ادب. از قبیل شعر و لفت و 
جز این ها بر همگان مقدم بود... شیعه از زمان وی تا عصر ما که در سال 
6093 کفری: انست: از کتاب های او استفاده کرده اند. او رکن طائفه شیعه 
و معلم ان هاست. " 


علامه بحرالعلوم نیز می فرماید: "علی بن حسین ابوالقاسم مرتضی علم 
الهدی, ذوالمجدین و صاحب الفخرین و الریاستین. مروج دین جدش, سرور 
نقلین در قرن چهارم. به روش پیشوایان برگزیده, او سرور علمای اسلام و 
پس از ائمه اطهار از همه کس برتر است. او دانش هایی ورد آورد که 
تنصیب هیچ کس نشد و از فضایلی برخوردار گردید که او را از همه کس 
ممتاز گردانید. دانشمندان مخالف و موافق درباره فزونی فضلش اتفاق 
نظر دارند و به تقدمش بر تمامی دانشمندان پیشین و پسین معترف می 


ابو العلاء معری در ضمن شعر عربی, در پاسخ افرادی که از سید مرتضی 
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پزشیدتدر کفته. انستت: ای کسی که آمده اقا برباره سید مرنصضی از من 
بیرسی, بدان که او از هر نقص و عیبی پیراسته | ست. اگر او را ببینی, 
خواهی فهمید که وجود همه مردم در مردی جمع, و روزگار در یی ساعت 
متمرکز گشته و جهان در یک خانه قرار گرفته است" 


او علاوه بر مقام مه و اجتهاد دارای ذدوق شعر و ادب بود و در زمان 


فعالیت های اجتماعی 


بعد از سیدرضی برادر بزرگوارش امارت حج و نظارت بر دیوان مظالم به 
عهده سید مرتضی افتاد. از زمان خلفای بنی امیه تا زمان معتضد عباسی, 
فرزندان علی بن ابیطالب هميشه تحت تعقیب و مراقبت خلفا 1 
بودند و معمولا در جنگ جنگ و گریزها به شهادت می رسیدند. هنگامی که 
حکومت و خلافت در سال 279 ق. به معتضد عباسی واگذار شد موضوع 
احترام به علوبان و تعیین سرپرست مطرح شد و در هر شهری یکی از 
بزرگان سادات يا علمای علوی نقابت یعنی سرپرستی سادات آن شهر یا 
متفه اه ره روت 


سید مرتضی علاوه بر نظارت بر نسب و دفاع از حقوق و حفظ شرافت 
آنان موظف بود در میان آنان قضاوت کند, سرپرستی اموال و دارایی 
بتیمان: را بر عهده. کیرد احکام الهی را در صورت ارتکاب گناه درباره آنان 
جاری کند, دختران و زنان بی سرپرست را شوهر دهد و از بی سرپرستان 
مراقبت کند. 


را به عهده داشت و معمولا شخص خلیفه آن را به عهده داشت. ولی گاهی 
می کرد. نظارت بر دیوان که در آن به اعمال ظالمانه حکام و امرا و رجال 
بزرگ دولت زير نظر شخص خلیفه رسیدگی می شد, نیز یکی از مسئولیت 
ها ار اما عم ره 
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سید مرتضی علم الهدی (ره), زندگینامه سید مرتضی علم الهدی (ره) 
نید موی غاشی تعارز 


سید مرتضی در وصیت نامه زیبایی راجع به نمازش می گوید: "تمام 
نمازهای واجب مرا که در طول عمرم خوانده ام به نیابت از من دوباره 
بخوانید. " دوستانش پرسیدند چرا؟ ! شما که فردی وارسته بودید و اهمیت 
فوق العاده ای به نماز می دادید, علاقه مند و عاشق نماز بودید و هميشه 
قبل از فرارسیدن وقت نماز وضو گرفته, آفاده مین ندیه ۳ وقت نماز فرا 
رسد حال چه شد که اینگونه وصیت می کنید؟ ! 


وصیت می کنم که تمام نمازهای مرا دوباره بخوانید زیرا تصور من این 
بلکه درصدی از انها به خاطر لذت روحی و معنوی خودم به انجام رسیده 
باشد ! پس همه را قضا کنید چون اگر یک درصد از نماز هم برای غیر خدا 
انجام گرفته باشد شایسته درگاه الهی نیست و می ترسم به همین سبب 
اعمال و راز و نیازهای من مورد پذیرش خدای منان قرار نگیرد !" 


سید در پاسخ فرمود: " آری من علاقه مند به نماز بلکه عاشق نماز و راز و 
نیاز با خالق خود بودم و از راز و نیاز هم لذت فراوان می بردم, از اين رو 
هميشه قبل از فرا رسیدن وقت نماز لحظه شماری می کردم تا وقت نماز 
برسد و این تکلیف الهی را انجام دهم و به دلیل همین علاقه شدید و لذت 
از نماز, وصیت می کنم که تمام نمازهای مرا دوباره بخوانید زیرا تصور من 
این است که شاید نمازهای من صد در صد خالص برای خدا انجام نگرفته 
از انها به خاطر لذت روحی و معنوی خودم به انجام 
رسیده باشد اپس همه را قضا کنید چون اگر یک درصد از نماز هم برای 
غیر خدا انجام گرفته باشد شایسته درگاه الهی نیست و می ترسم به همین 
سبب اعمال و راز و نیازهای من مورد پذیرش خدای منان قرار نگیرد !" 
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سید مرتضی سرانجام پس از عمری پربار و انجام کارهایی بزرگ و ارزنده 
در حدود هشتاد سالگی در 25 ربیع الاول 436 هجری قمری در شهر بغداد 
به جوار حق شتافت و به دست ابوالحسین نجاشی و کر شاگردانش د 
غسل داده شد و سپس فرزندش سید محمد بر او نماز خواند و در خانه 
اش د واقع در محله کرخ به خاک سپرده شد. پس از مدتی پیکر مطهر او 
به کربلا منتقل شد و در جوار جد بزرگوارش حضرت سید الشهدا در کنار 
قبر برادرش سید رضی در مقبره ابراهیم حجاب دفن گردید. 


برگرفته از منابع 

ریحانه الادب. محمد علی مدرس تبریزی, تهران, چاپخانه شفق 

ترجمه روضات الجنات. محمد باقر ساعدی, تهران, کتاب فروشی اسلامیه 
منبع ۲۱۵۷۷5۰۱۲ 12۵1۳00 : 

علاضه خن 


اشاره 


جمال الدین حسن,؛ فقیه بزرگ شیعه و از مفاخر علما در اصول, کلام 
حدیت. تفسیره منطق؛ فلسفه, ادبیات عرب؛, ریاضی, رجال و در تمام این 
علوم صاحب تالیفات است. در حدود یکصد کتاب از آثار او شناسایی شده 
که بعضی مانند تذکره الفقهاء کافی است که نبوغ او را نشان دهد. علامه 
کتب زیادی دارد که غالب آنها در زمان های بعد, از طرف فقهاء شرح داده 


شده است. 


پدرش سدید الدین یوسف ابن مطهر حلی, از دانشمندان و فقهای بزرگ و 
بسیار شجاع و با تدبیر. مادرش زنی فاضله و بلند مرتبه از خاندان بنی 
تشعندر بر آذزش وضی. الویش ضاخت. «اعددانمه لدفم الصاون اوعد 
که سیزده سال از علامه بزرگتر بود. خواهرش همسر مجدالدین 
ابوالفوارس که دو فرزند او از شاگردان علامه بودند. لقب او آیت الله, و 
جمال الدین فاضل بود و کنیه اش" ابومنصور "و" آبن مطهر "در سخنان 
بترکان ار آهبا آمتب" امه اه علامه هر ام برده شده است: 


ص :60 


علامه حلی در 29 رمضان سال 648 ه. ق, در شهر حله در حله سیفیه 
(فخلی بین:بغداد و نجف) بة دنیا امد: از همان کودکی در محضر پدر, علوم 
تفسیر, حدیث و صرف و نحو را یاد گرفت. آنگاه در خدمت دایی خود " نجم 
الدین حلی "معروف به محقق حلی به تحصیل علم پرداخت. او آنقدر هوش 
و استعداد سرشار و حدیت در کار و علاقه به تعلیم علوم مختلف نزد 
اساتید بزرگ از خود نشان داد که خیلی زود تمام مدارج علمی را طی کرد 
و انطور که نقل کرده اند: هنوز به سن بلوغ نرسیده بود که به درجه اجتهاد 
رسید و در جوانی به تالیفات پرداخت. در سن 26 سالگی به نگارش فقه و 
اصول مشغول شد بطوری که اثارش امروزه جزء مهمترین کتب شیعه و 
مورد استفاده دانشمندان است. علامه حلی یکی از پرکارترین و موفق 
ای دار ی از سر ها ی ایس ار 
که از تالیفات او به عمل اورده اند با تقسیم به روزهای عمر او, به هزار 
سطر در هر روز عمر او رسیده است. 


آنچه که باعث شد شهرت علامه. بیشتر شود. فتوائی بود که این دانشمند 
درباره بطلان طلاقی که الجایتو (سلطان محمد خدابنده, از پادشاهان 
مغول) همسر محبوبش را داده بود, خلاصه ماجرا اینست که" الجایتو 
"روزی از همسرش عصبانی می شود و او را در یک مجلس. سه طلاقه 
ای ای و بر 
بنابر مذهب اهل تسنن فقهای اهل سنت گفتند هیچ راهی نیست. بالاخره 
بعضی او را از وجود فقیهی از حله با خبر کردند که او اینگونه طلاق را اصلا 
باطل می داند. سلطان با اینکه با اعتراض درباریان مواجه شد ولی به 
دنبال علامه حلی فرستاد. روزی که علامه را به کاخ سلطنت خواند, تمام 
علمای چهار مذهب اهل تسنن راهم. دعوت کر در حضور سلطان با او 
بحث کنند, آنها هم تباتی کردند مخلسن را طودی:تنی. نهانند. و هنحام: وود 
او, برای نشستن جا نداشته باشد و سبک شود. 


علامه وقتی که وارد قصر شد نعلین (دمیائی بی ارزش) خود را برداشت و 
به بغاش زد. وارد مجلس شد سلام کرد, دید جائی برای نشستنش نیست 


علمای مجلس به شاه گفتند: اعلیحضرت نگفتیم این را دعوت نکن حالا 
ببین نه 
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ادب دارد و نه معرفت, به شماادای احترام نکرد و به خاک نیفتاد و کفش 
بی قیمتش را باخود اورد و کنار شما نشست., شاه خودش هم ناراحت شد 
ولی میهمانی بود که خود دعوت کرده قبل از صحبت: علت این کارهایش 


علامه فرمود: آیا شما افضلید یا رسول خداصلی الله علیه و آله؟! گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ پرسید آیا اصحاب و غیر اصحاب او: موقع 
شرفیابی به خاک می افتادند؟ ! نه سلام می کردند منهم سلام کردم, اما 
شیب تین در کبار شنما خداونه در قران: کربم. فرفوده: بااقا الذین 
امنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل 
انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات و 
الله بما تعملون خبیرمجادله: 11 ای کسانی که ایمان اورده اید ! هنگامی 
که به شما گفته شود: «مجلس را وی دی اوه باره واز3ه ۲۴۰ 
دهید)», وسعت بخشید. خداوند (بهشت را) برای شما وسعت می بخشد؛ و 
هنگامی که گفته شود: «برخیزید». برخيزید ؛ اگر چنین کنید, خداوند کسانی 
زام که اتمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات 

یمی می بخشد تسوا دنه رات اتخاه می: دهد آگاه است ! منهم دیدم 
اينها به قرآن عمل نکردند و به من جا ندادند, کنار شما جابود اینجا نشستم 
و اما دمپائی را بغل زدم ترسیدم علمای مالکی آن را بدزدند آنگونه که 
مالک نعلین رسول خداصلی الله علیه و اله را دزدید !! علمای مالکی فریاد 
کشیدند خجالت بکش کی مالک امام ما پیغمبر را دید تا کفشش را بدزدد, 
گفت: ببخشید اشتباه کردم احمد حنبل دزدید, حنبلی ها داد زدند حیا کن کی 
امام ما رسول خداصلی الله علیه و آله را درک کرد. کم مکث نمود و 
گفت: ابوحنیفه دزدید, حنفي ها جیغ کشیدند خجالت نمی کشی کی امام ما 
پیغمبر را دیده؛ گفت حتماً محمدبن ادریس شافعی بود آنها هم صداشان 
بلند شد این شیخ هیچ چیز بلد نیست, شاه او را دعوت کرده است. 


علامه گفت: شاه شنیدند که هیچکدام از اتمه اینها زمان رسول خداصلی 
الله له و الس رای روم اما امامس سرت علی. عابه: لام زره 
برنده پرچم اسلام و داماد او و شب وروزء در خدمت او بود, و در مذهب ما 
(شیعه) سه طلاقه کردن در یک مجلس مردود است و این طلاق باطل 
است و دلایل حکم خود و 
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حقانیت مذهب شیعه را اثبات کرد. الجایتو (سلطان محمد خدابنده) در اين 
موقع بود که به مذهب شیعه کر وید و دستور داد که بنام امامان دوازده 
گانه خطبه خواندند و سکه زدند. علامه و پسرش مدتی در مراغه اقامت 
دنه وس اطاقی کم کوش سار اه یل اان ود 
حرف می زد که بر تمام رقیبان پیروز می شد. 


هد ای ها مغ اش یت دی تا نی امه حای که 
اف تعلید تماینه: 


در آثر مورد توجچه بودنش که بهرجا می رفت از او استقبال نموده و ادای 
احترام می کردند, روزی به خادمش فرمود: من می خواهم بطور خصوصی 
به کربلا مشرف شوم نباید کسی متوجه شود و به کسی هم نگو. 


از حله که نام. قدیمی. ان بان .می: باشد و ازشهرهای کاریه دان :و 
باسابقه عراق است وروزگاری هم پایتخت بخت النّصر که هزار و پانصد و 
پانزده‌تسال غمر کرد در آنرشتر. عجایب. هفنکانه را آقزید: بود و فعلا تین 
یک از اسان ها شور عرای.می پاش یرون امد و به نوی -کزبلا 
حرکت نمود وچون تنها مسیر را طی می کرد. حوصله اش تنگ شد, یک 
وقت دید یک کشاورز بیل بر دوش گذاشته از میان نخلستان, بیرون آمد و 


به علامه سلام کرد و درکنار او راه می رفت. 


علامه فرصت را غنیمت شمرد که اقلا چند مسئله سبک و آسان از این 
کشاورز بپرسم و مقداری سرگرم شوم. مسئله را مطرح نمود دید بارک 
اللّه اخاالعرب پاسخ صحیح داد. مسئله دیگر باز,. جواب داد مسئله هرچه 
یرم نو تقو جواتب نید کار سیر یه حاتی. که خووش دز ففه آن را اد 
روی قاعده حل کرده بود, دید برادر عرب برخلاف نظر ایشان, فتوا داد, 
علامه گفت: برادر ! در این مورد از ائمه علیهم السلام که روایت نداریم و 


اش اف ها ای واه یی اس شارت مان دادس ها 
روایت نداریم فگر در کتاب «تهذیب الاحکام» که دارید, در فلان صفحه و 


فلان سطر, در این مورد روایت نداریم. 
علامه در اینجا به فکر فرورفت؛ این عرب از کجا فیت داند کمن ان کنات 
را دارم 


ص :71 


و با کدام خط نوشته شده است و در کدام صفحه و سطر است., خواست 
مودبانه به شناختن این شخصیت, پی ببرد و سوال کرد آقا یک مسئله دیگر, 
در میان علماء مورد بجت است., آپا در زمان غیبت امام زمان عخل ال 
تعالی فرجه الشریف, می شود آن حضرت را دید یانه؟ ! اين را گفت اما از 
بس خود را باخته بود. دستهایش می لرزید و تازیانه اش از دستش افنتاد. 


دید اخالعرب خم شد و تازيانه را دو دستی جلوی علامه. آورد و فرمود؛ 
چگونه نمی شود دید در حالی که در رکاب تو پیاده می رود !! 


چشم علامه به سیاهی رفته و سرش گیج رفت به حال عادی که برگشت. 
دید نه اخالعرب هست و نه ازهمراه خبری. 


بلی عزیزان اینهایند حکومت کنندگان بر هوای نفس و مهار کنندگان 
خواسته های ان و این هایند مصداق کامل فرمایش امام صادق علیه 
السلام و دستور خود حضرت ولی عصر و امام زمان عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف در جواب اسحاق بن یعقوب کلینی فرمود: و اما الحوادت الواقعه 
وا ا فی۲ وا اه ۱ 
اما در حوادت پیش امده, به راویان احادیث ما رجوع کنید. انها حجت من 
برشما و من حجت خدایم. (یعنی در نتیجه انها حجت خدا هستند برشما). 


شرحی کوتاه تن ند کی مرحوم مقدس اردبیلی 
شیخ جلیل: عالم ربانی احمد بن محمد اردبیلی مشهور به مقدس اردبیلی 
از مادری سیده و از پدری روحانی در روستایی به نام) نیار (از توابع شهر 


اردبیل دیده به جهان گشود و در دامان خانواده ی پاک و متدین پرورش 


تاریخ دقیق ولادت او وعلوم نیست ولی در تاریخ 993 0 ق‌ دیده از جهان 
فرو 
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ار 


شعت دی کوار آخیز اتهین یه اتساا رها کم روف و 
ازدواح والدین مقدس اردبیلی 


تتخضی: کنان وی ای تشه واه خی یی نز تروق آب-هی این استت :یر 
و سیب را برداشت و خورد. بعد از خوردن سیب به فکر افتاد که این سیبی 
که خوردم از کجا بود؟ از کدام باغ بود؟ رفت تا به باغی که سیب از ان باغ 
بود. رسید. وقتی صاحب باغ را پیدا کرد از او سئوال کرد: من سیبی از 
روی آب برداشتم و خوردم و بعد فهمیدم که سیب از باغ شما بوده است. 
نزد شما آمده ام که مرا حلال کنید يا آنکه قیمتش را بپردازم. صاحب باغ 
در جواب گفت: این باغ فقط از من نیست. ما چهار برادریم و من سهم 
خودم را به شما بخشیدم. گفت: بسیار خوب, آن سه برادر کجا هستند, 
جواب و دو تا فیک اد برادرانم در ایران هستند و یکی در خارج از ایران 


نزد آن دو برادر رفت و حلالیت طلبید و سپس بار سفر بست و به خارج از 
ایران رفت) گوبا برادر دیگر در شوروی بوده است (و خود را به در خانه ی 
آن برادر رسانید و قصه را بیان کرد. آن برادر چهارم تعجب کرد که این 
فرد کیست که برای یک چهارم سیب این همه راه را طی کرده و به اینجا 
آمده تا حلالیت بطلبد. گفت: 


من سهم خودم را به شما بخشیدم ولی به یک شرط. و آن شرط این 
است: دختری دارم از چشم, کور و از زبان, لال و از گوش, کر است اگر 


جوان قدری تامل کرد و پذیرفت 


۳ سیب شما *فتند 


دخترتان کور و کر و 
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لال است. گفت: آری, من دروغ نگفتم, گفتم: کور است چون تا به حال 
چشمش به نامحرم نیفتاده, و اينکه گفتم: کر است.؛ گوش او صدای نامحرم 
و صدای شاز و آواز و غنا نشنیده, و گفتم: لال است, زبانش به دروغ و 
غیبت و ناسزا و تکلم با نامحرم باز نشده است. مدتها از درگا حضرت حق 
درخواست می کردم که خدایا داماد خوبی که هم کفو این دختر باشد به من 
مرحمت کن. خدا دعای مرا مستجاب کرد و دامادی متقی چون تو که این 
همه مسافت راه را پیمودی, برای این که یک چهارم سیبی را که خوردی 


از این ازدواج خداوند فرزندی صالح و بی نظیر, عالمی ربانی افقه الفقهاء 
زمان شیخ احمد مقدس اردبیلی را عنایت فرمود 


یکی از کسانی که خدمت حضرت امام زمان ارواحنافداه شرفیاب شده 
مقدس اردبیلی) ره (است. یکی از شاگردان خاص مقدس اردبیلی میگوید: 
یکی از شبها در صحن مطهر امیر مومنان علی علیه السّلام در حالی که 
شب از نیمه گذشته بود, خسته از مطالعات غلمی قدم میزدم. ناگهان در 
آن فضای نورانی, شیخ جلیل القدری را دیدم که به سوی حرم حضرت 
امیرالمومنین روان است. در حالی که تمام درهای حرم مطهر قفل بود. با 
کنجکاوی او را تعقیب کردم. دیدم او چون به در حرم نزدیک شد. قفلها باز 
و در حرم گشوده شد. او به هر دری که دست می گذاشت باز می شد تا 
اینکه با کمال وقار و سنگینی کنار حرم مطهر حضرت امیرمو‌منان ایستاد 
وسلام کرد ومن جواب سلام او را شنیدم, سپس با همان صاحب صدا 
بر رم یت کر ود ها 
خارج شد. من نیز او را تعقیب کردم تا اينکه از شهر بیرون رفت و به سوی 
مسجد کوفه سرازیر شد. من از روی کنجکاوی او را دنبال کردم تا تا به 
مسجد رسید و داخل محراب شد. سپس با کسی به گفتگو نشست. 
سخنانش که به اتمام رسید از مسجد خارج وبه سوی شهر سرازیز شد. 
نزدیک دروازه نجف که رسید تازه سپیده صبح دمیده بود و خفتگان آرام 
ارآ شیر ار رت هی دا یت وآماده نیایش صبحگاهی می شدند. ناگهان 
در طول راه عطسه ای به من دست داد که نتوانستم جلوی آن را بگیرم. 
ان»فرد فتوخه: هر زو به دنت عون به خیم انس رتسم قیدم ات وم 
مقدس اردبیلی 
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است. پس از سلام و اظهار ادب, به استادم عرض کردم که من از لحظه 
ورود به حرم امير مقمنان تاکنون همراه شما بودم. لطفا بفرمائید که در 
حرم مطهر ودر محراب مسجد کوفه با چه کسی سخن می گفتید؟ مقدس 
رل ارم نها امن قدل کرت که اشرا اا مان که اما در 
قید حیات است فاش نکنم, سیس مقدس اردبیلی فرمود: فرزندم > کاهن 
حل مسائل برای من دشوار می شود و از حل آن عاجز می شوم, خدمت 
عل شالت ات هه ایا ای رم ای 
خضرت اسان له التاام سرا تون حطرت صات الامر) عح ( 
راهنمایی کرد و فرمود: مقدس اردبیلی فرزندم مهدی) عج (در مسجد 
که ات بر آمسوع ما رارار اه فرار سم سار ان سرت 
داخلی مسجد کوفه شدم و از حضرت سوال کردم. 


کف فزهنکن 7 وون ینب آندشه 0949 ۰ 92/01/18 نیما ره 
1-98( 


نسخه چاپی ارسال به دوستان 
ی تا که مس کاع 6 
ری اروسای ال تون ی با باعل( اسان 


علامه مجلسی) ره (نویسنده کتاب بحار الانوا ر که یک قرن پس از» مقدس 
اردبیلی «زیسته است.؛ درباره اومی حهید در قداست نفس و تقوا و زهد 
و فضل , به ففامر مایت رید ود خیای عالهان عوژم و ساخو شحض ره 
بزرگی چون او را سراغ ندارم. 


خبرگزاری فارس:» مقدس اردبیلی «, عالمی که در قرن دهم با امام علی 
را اه کم اش 


مفاخر و بزرگان شیعه, در این شماره به معرفی» مقدس اردبیلی «می 
پردازیم. 


در شماره های پیشین» ابن فهد حلی «,» سیدبن طاووس «,» سید 
بحرالعلوم «, » شیخ مفید «,» شیخ صدوق «,» شیخ کلینی «,» علامه حلی 


«,» سید مرتضی «,» سید رضی «,» شیخ طوسی «,» امین الاسلام 
طبرسی «,» خواجه نصیرالدین طوسی , 
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» قطب الدین راوندی «,» محقق حلی «,» شهید اول «,» شهید تانی «و» 
شیح بهایی »2 معرفی شدند. 


احمد بن محمد اردبیلی, معروف به > مقدس اردبیلی و 
» محقق اردبیلی 


اشاره 


» از علمای بزرگ اسلام و شیعه در قرن دهم هجری است که در ادامه به 


ولادت و رز تحصیلات 


وی در عصر صفویه و در شهر اردبیل دیده به جهان گشود. پس از کسب 
تحصیلات ابتدایی, به قصد تحصیلات عالیه, به نجف اشرف مهاجرت کرد و 
با بهره گیری از فضای علمی و معنوی نجف اشرف مجاورت 0 
اقدس را پذیرفت. 


وی همواره در جستجوی دانش بود و در طول عمر پربرکت خود از هیچ 
کوششی برای اموختن غفلت نمی کرد. هر جا که از وجود دانشمند و 
عالمی نشانی می یافت به خدمتش می شتافت و از علم و معرفت وی 
بهره می گرفت. به همین دلیل زمانی نیز برای استفاده از محضر فیلسوف 
و عالم وارسته جمال الدین محمود ) از شاگردان فیلسوف نامی جمال 
الدین اسد دوانی (به شیراز مهاجرت کرد و مدتی نزد وی به تحصیل علوم 
عقلی مشغول گردید. 


احمد بن محمد اردبیلی در بین توده مردم به مقدس ی و در میان 
خواص و فقها به محقق و مدقق اردبیلی شهرت دارد و عامل این شهرت؛ 


وجود آن آثار وتالیفات و تحقیقات گرانقدری است که در زمینه فقه, کلام و 
عقاید از او به یادگار مانده است. 


مقدس اردبیلی پس از شهید انی مرجعیت و ریاست تامه شیعه را در 
نجف بر عهده داشت. 
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وی با وجود شهرتی که در میان توده های مردم داشت., ولی با کمال تاسف 
منابع شناخت این فقیه عالیقدر در میان کتاب ها و منابع تراجم و رجال 
بسیار محجد ود است. 


مقدس اردبیلی در گفتار بو ان 


ف از امه عاهایی اسعت که ردیل فرایان شلما و ققیا تراد 


سید مصطفی تفرشی از معاصران محقق اردبیلی می نویسد:» امرش د 
در حلالت»و اطمیتان و رآمانت مشهورتی از آن اس کفدد کر نوج و بالاس آز 
آن. اننت که گبازتی. تواند. انا وضقف کند کند. او متکلمی فقیه و عظیم 
الشان و جلیل القدر و بلند منزلت و باورع ترین شخص زمانش و عابدترین 
و با تقواترین آنها بود. « 


شیخ حر عاملی که خود از چهره ها و بزرگان دین و دانش است می 


نویسد. 


» احمد بن محمد اردبیلی عالمی فاضل, محققی عابد. مورد اطمینان و 
پارسا, عظیم الشان و جلیل القدر و معاصر شیخ بهایی بود « 


و فضل , به مقام نهایی رسید و در میان عالمان متقدم و متاخر شخصیت 
بزرگی چون او را سراغ ندارم... کتب او دارای بالاترین مراتب دقت نظر و 
تحفیق است. « 


شیخ عباس قمی می نویسد:» شیخ اجل عالم ربانی فقیه محقق صمدانی 
معروف به محقق اردبیلی... در مراتب علم و فضل و عبادت و زهد و 
کرامت و وثاقت و تقوا و ورع و جلالت به درجه ای رسید که توصیف نشود 
و در قدس و تقوا به مرتبه ای رسید که به او مثل زده شود و به راستی 
اس ی ای ار ای 


دبده پوشیده بیست « 


شهید استاد مطهری می نویسد:» احمد بن محمد اردبیلی, معروف به 
فقرا زفررسه ارت 


محقق اردبیلی در نجف سکنی گزید. معاصر صفویه است. گویند شاه 
عباس اصرار 
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داشت که به اصفهان بیاید, حاضر نشد. شاه عباس خیلی مایل بود که 
موش لیخ هشیمه ام ایتا فا که انتای آضان که خی یه 
نزد شاه عباس شفاعت کند. 


مقدس نامه ای به شاه عباس نوشت به این مضمون:» بانی ملک عاریت 
عباس بداند؛ 


اگرچه این مرد اول ظالم بود. اکنون مظلوم می نماید. چنانچه از تقصیر او 
بگذری » شاید «که حق سبحانه از» پاره ای «تقصیرات تو بگذرد. بنده شاه 


ولایت؛ احمد اردبیلی. » 


شاه عباس نوشت:» به عرض می رساند: عباس خدماتی که فرموده بودید 
به جان منت داشته, به تقدیم رسانید. امید که این محب را از دعای خیر 


کلت انتشان علی. عباس. « 


امتناع مقدس اردبیلی از آمدن به اصفهان سبب شد که حوزه نجف به 
عنوان مرکزی درک در مقابل حوزه اصفهان احیا شود همچنانکه امتناع 
شهید ثانی و پسرش شیخ حسن صاحب معالم و دخترزاده اش سید محمد 
صاحب مدارک از مهاجرت از جبل عامل به ایران سبب شد که حوزه شام 
و جبل عامل همچنان ادامه یابد و منقرض نگردد. صاحب معالم و صاحب 
مدارک برای اين که دچار محظور و رودربایستی برای توقف در ایران 
نشوند, از زیارت حضرت رضا علیه السلام که فوق العاده مشتاق ان بودند 
صرف نظر کردند. 


ره قفا ی ها فد که دی رای مه ما ی که کر 


پسر شهید ثانی) صاحب معالم (و نواده دختری اش) صاحب مدارک (در 
نجف شاگرد او بودند. در کتاب پزندگی جلال الدین دوانی هی نویسد که:» 
فلا اخمو آردشلی ولا یداه و صری ولا نا ید للم شییی خواحه 
افضل النین زر که مترالین صاکیر شاه اسحمی ارس ما 


میرزا جان و میرفتح شیرازی شاگردان خواجه جمال الدین محمود بوده اند 
و او شاگرد محقق جلال الدین دوانی بوده است. « 


وتظاهر | تحضیل مقدسن ارجبیلی تور خواخم ما دی شموو در رتیه 
های 
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معقول بوده نه منقول. « 
شاگردان مقدس اردبیلی 
شاگردان برجسته وی را چنین برشمرده اند؛ 


1 شیخ حسن) متوفی 1011 ق. (فرزند شهید ثانی) مولف کتاب های 
معالم الاصول و المنتقی ( 


2 سید محمد) متوفی 1009) نوه دختری شهید ثانی, معروف به صاحب 
مدارک 


3. مير فیض الله تفرشی 

4 عنایت الله کوهپایه ای, ترتیب دهنده برخی از کتاب های رجالی 

5 ملا عبدالله شوشتری) متوفی 1012) 

تالیفات مقدس اردبیلی 

فقیه بزرگوار محقق اردبیلی علاوه بر تدریس, کتابهای پرارجی نیز در 
را هر ها ام 
کرد که از برخی ازانها اثری در دست نیست. 

آثار و تالیفات مقدس اردبیلی 

1 - حاشیه به شرح تجرید قوشجی 

2 - حاشیه شرح مختصر الاصول عضدی 

3 - استنباس المعنویه به زبان عربی در علم کلام 

4 - اثبات واجب و اصول الدین به زبان فازسی 

5 - زبده البیان فی ایات احکام 

]کی خی 


7 بحر المناقب 

8 مقاله فی الامر بالشی) در علم اصول ( 
9 مناسک حج) فارسی ( 
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0. مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان 


اين کتاب یکی از مشهورترین و عمیق ترین دایره المعارفهای فقه 
استدلالی و یکی از مصادر و منابع گران سنیگ فقه جعفری است که 
همواره مورد توجه مجتهدان بوده است. 


نادرستی انتساب کتاب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی 


برخی معتقدند که کتاب» حدیقه الشیعه «نوشته مقدس اردبیلی است اما 


کتاب حدیقه الشیعه. سال ها پس از مقدس اردبیلی تنظیم شده و با توجه 
به نگارش کتاب کاشف الحق, در سال 1058 در هند و سخنان محقق 
سبزواری) م 1090) و مبارزه جدی با صوفیه در 1060 به بعد توسط 
علما, نتیجه می گیریم که این کتاب در فاصله سالهای 1070 تا 1090 
تنظیم شده و با تکثیر نسخه, به نام محقق اردبیلی شهرت یافته است.) 
بعنی کتاب حدیقه الشیعه, همان کاشف الحق اردستانی است که مطالبی 
به ان افزوده و در موارد اندکی از آن کاسته اند. ) 


ان سین ای را ان رنه هکت رت 
اس و ی هآ ۱ 


به هر حال, با توجه به ناسا زگاری هایی که در» حدیقه الشیعه «وجود دارد, 

اشکالات و اشتباهاتی که در عبارات است و روایات ضعیف ان. نسبت 

دادن اين کتاب به مقدس اردبیلی, نه تنها فضیلت برای ان عالم فرزانه 
نیست. بلکه ظلم به ایشان است. 


سیره مقدس اردبیلی 


مقدس اردبیلی بسیار متواضع بود و در مقابل شاگردانش خود را فوق 
ِِ کوچک می شمرد و انان را مورد تکریم و احترام فراوان قرار می 
داد. 


اخلاص در کار تعلیم و تدریس نیز از خصلتهای بارز مقدس اردبیلی بوده 


است. 
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ملا عبدالله شوشتری از شاگردان مقدس اردبیلی در مجلسی مساله ای را 
از استاد خویش پرسید. مقدس سوال او را پاسخ گفت. اما شاگرد به این 
پاسخ قانع نشد و بحث ادامه یافت. ناگهان مقدس سکوت کرد و پس از 
لحظه ای فرمود: این بپحث بماند برای بعد, باید به کتاب مراجعه کنم ! 
سپس از مجلس برخاست و به شاگرد فرمود تا همراه او به جایی دیکز 
بروند. پس از خروج از آن مجلس محقق اردبیلی پاسخی بسیار دقیق و 
عمیق بیان کرد به طوری که شاگرد قانع شد و شبهه ای برایش باقی 
نماند. شاگرد پرسید: اقاء چرا پاسخی به این نیکویی می دانستید و در 
همان مجلس بیان نفرمودید؟ 


محقق فرمود: انجا چون در مجلس و در حضور جمعی از مردم بودیم 
احتمال داشت که قصدمان جدل و فخرفروشی و اظهار فضل بر یکدیگر 
باشد ولی اینجا این شبهه نیست زرا تنها خدای متعال ناظر بحت و 
گفتگوی ماست. 


کمک به محرومان نیز از خصوصیات پسندیده مقدس اردبیلی بوده است. 
در یکی از سالها قحطی و گرانی به اوج خود رسیده بود و فقر و گرسنگی 
بیداد می کرد محقق اردبیلی اندک آذوقه ای داشت که فقط کفاف قوت 
خانواده اش را می کرد اما او راضی نشد که خانواده اش غذا داشته باشند 
در حالی که افراد زیادی در جامعه محتاح و گرفتارند از این رو آن طعام را 
بین بیچارگان تقسیم کرد. ی لت ای و 
چنین سال قحطی آنچه طعام داشتیم به فقرا کمک کردی, اکنون باید 
فرزندان من دست گدایی به سوی دیگران دراز کنند؟ 


محقق پاسخی نداد و از منزل خارح شده, راه مسجد کوفه را در پیش 
گرفت. او تصمیم گرفته بود چند روزی را در مسجد اعتکاف کرده, به 
عبادت و راز و نیاز بپردازد. در دومین روز حضور او در مسجد مرد عربی 
مقداری گندم و آرد بر چارپایی بار کرده, به خانه محقق اردبیلی برد و به 
همسرش تحویل داد و گفت: 


صاحبخانه در مسجد اعتکاف کرده و این گندم و آرد را برای شما فرستاده 


است. 


چند روزی گذشت تا اینکه مقدس اردبیلی , به خانه بازگشت. همسرش به 
اه کفت: 


از و گندمی که فرستاده بودید خیلی مرغوب بود. محقق, بی خبر از همه 
ی اس ی ات ای فا وه ار 


بوده است و خداوند 


ص: 61 


را بر این بنده نوازی ستایش کرد. 
کرامتی از مقدس اردبیلی 


یکی از شاگردان و نزدیکان مقدس اردبیلی که فردی دانشمند و پارسا بود) 
مير فیض الله (می گوید: 


من در مدرسه ای که حجره های آن در صحن مطهر امیرالمومنین علی 
علیه السلام قرار داشت. سکونت کرده به فرا گرفتن علم اشتغال داشتیم. 


در یکی از شب های تاریک یس از آنکه از مطالعه فارغ شدم از حجره 
بیرون آمدم و به اطراف نگاه می کردم که ناگهان دیدم مردی با سرعت به 
طرف قبه مبارک می رود. با خود گفتم شاید این مرد دزدی است که می 
خواهد به حرم دستبرد بزند و قندیل های حرم مطهر را به یغما ببرد ! به 
ناچار - طوری که او متوجه نشود - تعقیبش کردم دیدم به طرف در حرم 
مبارک رفت و اندکی توقف کرد. بلافاصله قفل در گشوده شد و بر زمین 
افتاد و در باز شد و او وارد گردید و بعد در دوم و سوم نیز به همان صورت 


دیدمآ هرد به. کنار مر فد مطهر مرف شنده: سلام عرض کرد و از جانب 
قبر مطهر پاسخ داده شد. متوجه شدم با امام علیه السلام درباره یکی از 
مسائل علمی گفتگو می کند. سپس از حرم خارج و به جانب مسجد کوفه 
رهسپار شد. 


من هم پشت سر او به طوری که متوجه من نبود حرکت کردم) تا از اسرار 
او سر در اورم (وقتی به مسجد رسید به محراب مسجد نزدیک شد و باز 
پاسخ خود را شنید از انجا بیرون امد. من هم در تعقیب او حرکت کردم. 
وقتی به دروازه شهر رسید. هوا روشن شده بود. پیش از انکه از دروازه 
خارج شود با صدای بلند او را مورد خطاب قرار داده, گفتم: ای اقای ما 
تاد رباص ی 
آنها ذربارم خفنانل.علمی ضحیت خی کودید که سای بودید؟ 


که تا موقع حیاتش به کسی اطلاع ندهم, فرمود: ای فرزند من ! بسیاری از 
ات عم زر 


ص :02 


مختلفی برای من گنگ و مبهم می ماند. پس در هنگام شب به مرقد مطهر 
امیرالمومنین علیه السلام می روم و مساله را برای حضرت مطرح و 
جوابش را دریافت می کنم. امشب نیز بر طبق معمول به حضور انور 
رات شوم ۵ حضست: مرا به ضاعف النمان علبه لام خماله کرد 
فرمود: فرزندم مهدی)_ وه (در مسجد کوفه است؛ به حضورش برس و 
پاسخ مسائل خود را از آن حضرت استدعا کن آن مردی که در مسجد کوفه 
دیدی حضرت مهدی) عح (بود. 


مقدس اردبیلی و حضرت موسی (علیه السلام) 


مقدس اردبیلی شبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در خواب دید که 
حضرت موسی علیه السلام در خدمت آن بزرگوار نشسته است و مقدس 
نیز در آنجا حضور دارد. حضرت موسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
سوال کرد: اين مرد کیست؟ پیامبر فرمود: از خودش سوال کن. حضرت 
موسی علیه السلام از مقدس پرسید: تو کیستی؟ مقدس جواب داد: من 
احمد پسر محمد از اهل اردبیل هستم و در فلان کوچه, فلان خانه منزل 
من است ! 


حضرت موسی علیه السلام تعجب کرد و گفت: من از اسم تو سوال کردم 
این همه تفصیل برای چه بود؟ مقدس در 0 گفت: خداوند عالم وقتی 
از شما تتوال, کرد که آنت حشتت که در دست قفا اشت؛ جرا آن: قدر دز 
پاسخ تفصیل دادید؟ ! 


) اشاره به اين دو آیه است:» و قا یلک بتمینک یه یموسی - قال هی عضای 
َتِکوْا علیقا و مش بها علی عَتمی و لي فیها مَارِبٌ أحْرّی «) طه/ 17 و 
و ۱اه سرت و کف این عصای من 
است., بر آن تکیه می کنم و پا آن برای گوسفندانم برگ می تکانم, و 
تباتهای دیکر ی هم بر ای فن در ان هنت( 


گفتی که علمای امت من همانند انبیاء بنی اسرائیل هستند. 
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وفات مقدس اردبیلی 


سرانجام ماه رجب سال 993 قمری فرا رسید. در این سال جسم آفتاب 
فقاهت که از شهر اردبیل درخشیده بود و در سراسر جهان تشیع پرتو 
افشانی نموده بود پس از عمری تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در راه 
دين و شریعت جاودانی اسلام در نجف اشرف غروب کرد و روح مقدسش 
با اثار ارزشمندش همچنان پرتو افشان اسلام و تشیع است. 


پیکر مطهر مقدس اردبیلی را شیعیان و دوستانش در حرم مطهر مولای 
متقیان حضرت علی علیه السلام به خاک سپردند تا همان گونه که در دنیا 
عاشق اهل بیت علیه السلام بود, در اخرت نیز همنشین انها باشد. 


اشاره 
از ویکی پدیاء؛ دانشنامه آزاد 


ابوالحسن محمد بن الحسین بن موسی, معروف به سید رضی و يا شریف 
رضی, . از علمای قرن ۶) قمری (شیعه و گردآورنده نبهج البلاغه است. او 
نهج البلاغه را حدوداً چهارصد سال پس از زندگی علی بن ابی طالب 


گردآوری و تدوین کرده است. 
کب 


در سال 359 در شهر بغداد به:.دثیا امند. بذر و مادر نید رضی. هر دو از 
سادات علوی و از نوادگان حسین بن علی بودند. نسب وی از جانب پدر با 
پنج واسطه به موسی کاظم, امام هفتم شیعیان, می رسد. [۶ ] از این رو 
ی ات ی 1[ 


ص :04 


شیخ مفید کتاب» کتاب النساء «را برای مادر سید رضی نوشته و در 
مقدمه کتاب از او به بانویی محترم و فاطمه یاد کرده است. 21 ] 


اساتید 

ابواسحاق, ابراهیم بن احمد طبری) 
ابوعلی فارسی) 

ابوسعید سیرافی) 

عبدالرحیم بن نباته 

ابومحمد عبدالله بن محمد اسدی اکفانی) 
ابوالفتح عثمان بن جنی) 

ابوالحسن علی بن عیسی) 

ابوحفص عمر بن ابراهیم بن احمد الکنانی, 


مرزبانی) 


ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی) 
ابومحمد هارون تلعکبری) 


ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید) متوفی 413 ) 
قمری <«, 


شاگردان 
سید عبد الله جرجانی. مشهور به ابوزید کیابکی 


ابوالحسن هاشمی 

مفید نیشابوری 

ابوبکر نیشابوری خزاعی 
قاضی ابوبکری عکبری) 
ص: 05 


مهیار دیلمی. 

آتار 

1 - تلخیص البیان عن مجازات القرآن 

2 - حقایق التاویل فی متشابه التنزیل 

یف 

ی اه 

5 - الزیادات فی شعر ابی تمام 

ای 

7 - کتاب المجازات النبویه 

8 - تعلیقه بر ایضاح ابی علی 

و زاس اسان 

0 برگزیده اشعار حسین حجاج شاعر شیعی مشهور قرن چهارم هجری؛ 
ای اس رای اس 
الصابی 

1 - کتاب» ما دار بینه و بین ابی اسحق من الرسائل « 

ی ار ۸ 


13 + نهع البلاغه) خطبه ها و کلمات. غلی ین این ظالب (۰.14- دیوان 
شعری مشهور به الحجازیات 


سید رضی از دیدگاه اهل سنت 


سید رضی نه تنها در میان شیعیان بلکه اهل تسنن هم دارای شهرت علمی 


عبدالملک ثعالبی, شاعر معاصر سید رضی در کتاب تحقیقی و آدبی خوبش 

» یتیمه الدهر «در وصف سید می نویسد:» تازه وارد ده سالگی شده بود 
که به سرودن شعر پرداخت. او امروز تسین | هد شعرای عصر ما و نجچیب 
ترین سروران عراق و دارای شرافت نسب و افتخار حسب, و ادبی ظاهر 
و فضلی باهر و خود دارای همه خوبی هاست. [5۱ ] 


ص:66 


خطیب بغدادی در کتابش موسوم به» تاریخ بغداد «می گوید:»... رضی 
کتابهایی در معانی قرآن نگاشته است که مانند آن کمتر یافته می شود. 
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جمال الدین ابی المحاسن یوسف بن تغری بردی اتابکی در کتاب» النجوم 
الزاهره فی ملوکی مصر و القاهره «می نویسد: 


» سید رضی موسوی, عارف به لغت و احکام و فقه و نحو و شاعری فصیح 
بود. 


او و پدرش و برادرش پیشوای شیعیان بودند. [7 ] 

درگذشت 

سید رضی در سن 47 سالگی و در سال 406) قمری (در شهر بغداد 
درگذشت و در کاظمين, در کنار قبر امام موسی کاظم (علیه السلام) و 
ام ها ها ی 

پانویس ها 

ایا سم سس ی ای خی 9 

2 همان 

یمیمص 0 

4 رجال النجاشی, احمد بن علی نجاشی, ص 283 

مه آلوهیع نگ ی 131 

اراد ادن فلی خی عورش 226 

7 تیم زاره عرص 200 

سید رضی 


کلید واژه: نهج البلاغه, سید رضی؛ مادر سید رضی؛ آثار سید رضی 


محتویات ] نهفتن [ 

1 سید رضی کیست؟ 

2 نبوغ سید رضی 

3 مقام سید رضی در ادبیات عرب 4 ملکات فاضله سید رضی 


ص: 07 


5 تحصیلات سید رضی 

ان اعوسات ند ری 
7 نهج البلاغه و سید رضی 

8 شاگردان سید رضی 

9 وفات سید رضی 


پانویس 
سید رضی کیست ؟ 


سید رضی که نامش محمد است, و کنیه اش ابوالحسن و ملقب به »> 
شریف رضی «و» ذوالحسبین «و... بوده و ما در زبان فارسی او را به نام» 
سید رضی «می شناسیم در سال 359 هجری قمری, رد یک خانواده 
مشهور دینی و بگلهغه در شهر تاریخی بغداد دیده به دنیا گشود. 


پدرش» حسین بن احمد «معروف به طاهر ذوالمناقب شخصیتی بزرگ 
داشت و مردی بلند اوازه بود. او به عنوان نامی ترین شخصیت علوی عصر 
بارها به. منصب. ‏ > نقابت «یعنی سرپرستی علویان و سادات دودمان 
ابوطالب و امارت حاج یعنی رسیدگی به امور زائران خانه خدا که مناصبی 
بس بزرگ بود رسید. همین خلقای ای سح ال وه ماه 
سوریه و... از وجود او که دارای عقل و تدبیری قابل تحسین و نفوذ کلامی 
زایدالوصف بود, برای میانجی گری استفاده کرده. و پیوسته برای تامین 
این منظور از جانب آن ها به سفارت می رفت. 


به گفته ابن ابی الحدید معتزلی دانشمند نامی عامه در مقدمه شرح نهج 
البلاغه ضمن شرح حال سید رضی» مشکل نبود که در این میانجی گری ها 
به سرپنجه تدبیر و اندیشه او حل و فصل نگردد «. 


ما در سید رضی»؟ فاطمه «دختر بافضیلت حسین بن احمد علوی معروف 
به > داعی صفغیر «است. که از دانشمندان عصر بوده است. به گفته بعضی 
از دانشمندان, شیخ مفید مرجع جع اعلم عصر و پیشوای شیعیان آن روز 


کتاب» احکام النساء «را به خاطر آن بانوی دانشمند بافضیلت نوشته و در 
اغاز ان اشاره به شخصیت ممتاز وی نموده است. 


ص :00 


فاطمه مادر سید رضی و همسر طاهر ذوالمناقب و دختر داعی صغیر, نوره 
ی حسن بن علی معروف به» ناصر حق «و» ناصر کبیر «است که از 
شخصیت های بزرگ علمی عصر و از قهرمانان خاندان پیغمبر بوده» و 
بیشتر مردم مازندارن و گیلان و دیلم و نواحی اطراف قزوین تا گیلان را به 
دین اسلام و مذهب پاک تشیع مشرف ساخت. و در حقیقت. اسلام و تشیع 
مردم مازندران و گیلان و رودبار یادگار جد مادری سید رضی است که مرد 
علم و شمشیر بوده, و با قیام خود مزدوران بنی عباس را که سیاه جامگان 
خوانده می شوند از آن جا بیرون کرد و سال ها با سامانیان که وابستگان 
به دربار خلافت ال عباس بودند» پیکارها نمود. 


سید رضی از جانب پدر با چهار واسطه به حضرت موسی بن جعفر امام 
9 علیه ی می پیوندد. و از تِ مادر نیز با ین واسطع به 
نیاکان پدری و مانری ۳ تا 2 معصوم هگ از اعلام دین و 
مذهب و شخصیت های سرشناس شیعه و مردان دلیر و نامور و 
خدمتگذاران صمیمی اسلام بوده اند, به شرحی که در کتاب مفصل خود 
اورده ایم. 


سید رضی با این نسبت کوتاه به اثمه ی طاهرین که از هر دو سوی نیز به 
سای ان آناه نس علیه السلام .موی ترا افاری رید 
زائد بر افتخاراتنش برخوردار می باشد. این معلی را ابوالعلای معری شاعر 
نابغه دانشمند معروف در شعری یاداور شده است. 


سید رضی برادر کوچکتر سید مرتضی است که نامش» علی «و چهار سال 
از. آو بززر کتر بوده و در سال 335 ه. در بغداد متولد گشته است. سید 
مرتضی برادر بزرگ سید رضی که دوران تصحیل خود را با برادرش رضی 
بسر آورد, و اغلب هر دو با هم نزد استادان مشترکی تحصیل می کردند. از 
توا سای میم عالهی عم و تسه اند اما مات 


او پس از استادش شیخ مفید اعلم علمای شیعه بلکه بزرگترین و 
مشهورترین دانشمند اسلام در نیمه اول قرن پنجم هجری بود و در بغداد 
مرکز دانش جهان اسلام مانند ستاره زهره در میان انبوه ستارگان پرفروغ 
اسمان علم و معرفت می 


ص :09 


درخشید. سید مرتضی دانشمندی فقیه, نویسنده. شاعر, متفکر و در 
تمامی علوم متداول عصر یکانه زمان بود, و در کلیه علوم و فنون اسلامی 
نیز کتاب نوشته, و کتابهایش از بهترین کتب مشابه خود می باشد. کتابهای: 


سید مرتضی از جمله مدرسه ای تاسیس کرده بود, و به تربیت و پرورش 
شاگردان همت می گماشت. یکی از شاگردان نامی و پرافتخار او محمد 
بن حسن طوسی معروف به» شیخ طوسی «است که مانند خود او و سید 
رضی نخست شاگرد شیخ مفید بود, و پس از رحلت مفید, شاگرد برازنده 
ی نید فرتضی: تشفار. .می: ورفت/ر و بسن آز. شید ترآمد ققهای تشیعه: :و 


نبوغ سید رضی 


سید رضی از همان زمانی که تازه به محضر استاد راه یافت موجب اعجاب 
استاد و شاگردان او قرار گرفت و هر چه از نردبان بزرگی بالا می رفت 
بیشتر در مورد تحسین دانشمندان و حسادت دشمنان که نمی توانستند 
نبوغ او را ببیند واقع می شد. 


داستان پاسخی که او در سن نه سالگی به پرسش استادش> سیرافی 
«نحوی معروف داد و حاضران مجلس را از نیز هوشی. خود به-شگفت. آوزد 
مشهور است. 


وی در خردسالی همراه برادرش سید مرتضی به استفاده فقه و دیگر علوم 
دین از محضر شیخ مفید پرداخت. و شرح اصول خمسه و کتاب» العمده 
«را نزد قاضی عبدالجبار معتزلی که از متکلمین و اصولیان اهل سنت بود 
اموخت همچنین علم حدیث را از محمد بن عمران مرزبانی و ابوموسی 
تلعکبری و ابوابی از فقه را از محمد بن خوارزمی و علم قرائت را با همه 
روایات آن از ابوحفض عمر بن ابراهیم کنانی فراگرفت و هم مختصر 
طحاوی را نزد خوارزمی خواند. 


و نیز مختصر ابوالحسن کرخی را نزد ابومحمد اسد اکفانی و نحو علوم 
عربیت را از علی بن عیسی رمانی فراگرفت و علم عروض را از 
ابواسحاق زجاج که از مبتکرین 
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رای است خواند و هم پاره ای از علوم عربیت را نزد ابن جنی نحوی 
معروف و قسمتی از فنون بلاغت و ادبیات را از ابن نباته خطیب, اموخت. 


سید رضی علوم یاد شده را پیش از بلوغ نزد نامبردگان که همه از اساتید 
مسلم فن و مبتکرین علوم عربیت بودند تحصیل نمود | در ده سالگی شروع 
به گفتن شعر کرد, قصائدی که در آن سن سروده هم اکنون در دیوانش 
موجود و به تنهائی نماینده فکر مواج و قریحه سیال و ذوق خداداد اوست. 


در هفده سالگی اقدام به تدریس و تالیف و تصنیف نمود ها در 
بیست سالگی از تمام علوم متداول آن عصر فراغت حاصل کرد ! سید 
رضی در فراگرفتن علوم بسیار حریص بود از هر کسی که می توانست 
بهره مند گردد, خودداری نمی کرد و در اين خصوص میان شیعه و سنی و 
مسلمان و کافر فرق نمی گذاشت !۱ 


مقام سید رضی در ادبیات عرب 


سید رضی گذشته از مقام فقاهت و تبحری که در تفسیر قرآن و ساير 
علوم دینی داشته, پیش از آن که بیسنمین بهار عمر را پشت سر بگذارد 
استاد مسلم عصر در ادبیات عرب بود, و در نظم نطو اه خصا نید 


تعالبی و خطیب بغدادی که از دانشمندان معاصر او می باشند او را نت آ من 
شعرای دودمان ابوطالب دانسته اند, با این که در میان ان ها ادبای نامی و 
شعرای سخن سنج و نکته پرداز بسیار بوده اند. با این که بر اثر تشویق 
پادشاهان آل بویه ادباء شعراء دانشمندان بسیاری در 1 عصر می 
زیستند معهذا هیچ کس را توانای برابری, با نظم و نثر سید رضی نبود ! 


صاحب بن عباد وزیر دانشمند و سخن گستر آل بویه که بارها بر اشعار 
متنبی شاعر زبردست عرب خورده می گرفت چنان شیعته اشعار سید 
رضی مقام بلند ادبی او بود, که شخصی را به بغداد فرستاد تا اشعار او را 
استنساخ نموده برای او ببرد, در آن موقع سید رضی فقط بیست و شش 
سال داشت ! 


در بیست و نه سالگی قصیده ای در مرثیه ابوطاهر ناصرالدوله ساخت که 
از بس دارای الفاظ زیبا و معانی بلند بود استادش ابن جنی کتاب نفیسی 


ص91۰ 


نوشت و بدین گونه نبوعغ و استعداد شاگرد نابفه اش را مورد تفقد و 
ستایش قرار داد ! نظیر این اقدام را از کمتر استادی نسبت به شاگردش 


دیده ایم. 


سید رضی در عزت نفس؛ وفاداری, سخاوت؛ و سایر ملکات فاضله در 
عصر خود, مانند نداشت. نسبت به امور دینی و رعایت جهات شرعی 
سخت پابند بود و از تملق و چایلوسی بی نهایت احتراز می جست. 


در قصائدی که در مدح خلفای عباسی و سلاطین آل بویه و وزرای آن ها و 
سایر دانشمندان می سر ود برخلاف عادت شعر|ء هیچ گاه از مرز حقیقت 
تجاوز نمی کرد, صله و جوائز و بخشش را از هیچ کس نمی پذیرفت. چند 
بار بخشش بهاءالدوله دیلمی را رد کرد. حتی وقتی که پدرش به پاس 
قصیده نغزی که سروده بود صله ای بوی داد, گفت چون به عنوان صله ی 
شعر و بخشش است نمی پذیرم ! ولی در عوض, خود بسیار نظر بلند و 
دست و دل باز بود. 


با همه گرفتاری که داشت مدرسه ای تاسیس کرد و به تعلیم و تربیت اهل 
فضل همت گماشت و تمام هزینه مدرسه و دانشوریان آن را از کیسه 
فتوت خود می پرداخت. یکی از دوستان سید رضی که سال ها ابواب 
مکاتبات در نظم و نثر میانشان برقرار بود ابواسحاق صابی بود که از 
ادبای نامور عصر خود بود و کیش صابثیان داشت. انا قوس که ابواسحاق در 
گذشت سید رضی او را مرثیه گفت و چون حسودان بر وی خرده گرفتند 
گفت تاسف من بر علوم و فضائل ابواسحاق است نه بر بدن او ! [2] 


سید رضی از همان اوان کودکی با برادرش سید مرتضی به اصحیل علوم 
مقدماتی پردات. هر دو برادر از ذوق شعری سرشاری برخوردار بودند. 
دیوان هر کدام چندین جلد است, و شعر هر دو نیز در ردیف بهترین و 
گرانبهاترین و زیباترین اشعار نغز عربی است., با این فرق که شعر سید 
رضی را از سید مرتضی لطیف تر و 
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جالب تر دانسته اند. 


سید رضی نزد دانشمندان مشهور عصر که در بغداد می زیستند در علوم 
مختلف و متداول مانند صرف؛ نجو, لفغت عربیت؛ بلاغت. تفسیر, حدبت, 
فقه, اصول, کلام, قرائت ت قرآن مجید) که در ان زمان دارای اهمیت بسیار 
بود (به تحصیل پرداخت. و از هر کدام بهره ی لازم را گرفت, و بدین گونه 
معلومات خویش را در علوم و فنون معمول عصر تکمیل نمود. 

سپس در همان سنین جوانی به تدریس آن ها و تالیف و تصنیف همت 
گماشت.؛ و شاگردانی برازنده و آثاری ارزنده از خود به بادگا ر گذارد, که از 
له هه لاه استه به شرحی که دا هتخت 


استادان سید رضی 


کر این خالازش اس فقظر یه زک اسای اشادان او اکها کف فص 
هر کدام و اين که سید رضی کدام رشته علمی را نزد هر یک از آنان 
آموخته است, به کتاب > سید رضی مولف تهج البلاغه «آمده است. 


لازم به ذکر است که اساتید او از علمای شیعه و سنی بوده اند. کر ان 
زمان ها دانشمندان اسلامی بدون در نظر گرفتن مذهب به اه تشن از 


یکدیگر می پرداختند, و همین نیز موجب گسترش علوم و فنون اسلامی 
گردید, و اینک اساتید سید رضی به طور فهرست: 


ابوسعید سیرافی, دانشمند نحوی, یعنی استاد ادبیات عربی. 

ابوعلی فارسی. 

ابوالفتح ابن جنی 

ابوعبدالله مرزبانی, دانشمند محدتث و مورخ و ادب دان مشهور. 

شیخ مفید فقیه متکلم) دانشمند عقاید و مذاهب (و مرجع بزر گ شیعه. 


هارون بن موسی تلعکبری. فقیه و محدث نامی شیعه که از مشایخ عالیقدر 
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ام هس ای 3 


سید رضی همچون برادرش دارای نبوغ خارق العاده ای بود و با این که از 
شین کدی 10 ای ی مسر وه فا بر اما 
قریش هم شاعرتر می دانند, و با این که بیش از 47 سال عمر نکرده و 
یس از 17 سالگی در امور سیاسی و اجتماعی و قافله داری و ریاست.؛ 
وقتِ زیادی را گذرانده, علیرغم تمام اين امور, او را به حق می توان یکی 
از علماء برجست؛ ؛ زمان خود دانست. و گرچه از نظر علمی در درجه ای 
پائین تر از سید مرتضی بود, ولی نبوغ و هوش سرشار, توانست از او 


سید رضی با گردآوری سخنان و خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار 
امیرالمومنین علیه السلام خدمتی بزرگ به عالم انسانیت نموده, و این خود 
کافی است که او را در جمل, پاسداران اسلام بشماريم ولی این تنها 
خدمت او نیست, بلکه او دارای اثار و کتاب هائی ارزنده و مفید است, که 
هر چند بسیاری از آن ها از بین رفته و بدست ما نرسیده, اما همین مقدار 
که الاآن در دسترس است. دلیلی بر گستردگی افق علمی سید رضی رحمه 


نهج البلاغه: اين کتاب شریف بی نیاز از تعریف است. و کمتر مسلمانی را 
می توان دید که پس از قران, از اين کتاب استفاده نکند. سید رضی بر 
اساس ذوق ادبی خود, گفتارها و نوشته های بی نهایت بلیغ و فصیح حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام را که سرشار از لطائف ادبی و الفاظ زیبا و 
محسنات لفظی است جمع اوری کرده. و بعضی از واژه های دشوار را 
بفهمد. تاکنون تفسیرها و شرح های بی شماری بر نهج البلاغه شده است. 


حقائق التاویل فی متشابه التنزیل: این کتاب دلیلی زنده و گویا بر توانائی 
علمی و گستردگی سطح معلومات او می باشد. این اثر علمی همچنان که 
از نامش پیدا 
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است, تفسیر متشابهات قرآن است. متأسفانه به جز جلد پنجم اين کتاب از 
جلدهای دیگرش اثری نیست, و ای کاش سایر جلدهایش نیز موجود بود, تا 
این که بیشتر این بزرگوار را می شناختیم و از محضر درسش بالاترین 
استفاده را می نمودیم. 


اين کتاب در سه جلد به چاپ رسیده الست. 
دیوان شعر. 

مجازات الا ثار النبویه. 

تلخیص البیان عن مجازات القرآن. 
الزیادات فی شعرآبی تمام. 

تعلیق خلاف الفقهاء. 

اخبار قضاه بغداد. 

الخصائص. [4] 


نهج البلاغه و سید رضی 


به طوری که گفتیم سید رضی تمام علوم متداول آن روز را از استادان 
طراز اول عصر و مبتعران 1 فراگرفت و از سن هفده سالگی در آن 
علمم کات:ها نوست: 


تألیفات او 


در شمار عالی تب ان دی و اف نهد ست و در کمال نفاست و 


مشهورترین آثار جاویدان او کتاب بزرگ» نهج البلاغه «است که شهرت 
جهانی دارد و از همان زمان تالیفش تاکنون مورد توجه و تحسین 


دانشمندان و ادبای عالم واقع گردیده است و خود بهترین معرف نبوع و 
شخصیت مولف تزرکوا آن,» سید رضی «است. 


یج ری کطايه هی لاش سای لا ان ای فا عم 
آلسامرا که هد ار فران سح عالی رین تون اعمل کف وست 
توجه مردم به مبدا و 
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ففاد آتبت از لابلای. کت ور ان ثیر ون آوردم:وبا شکی :دلیدیر که جاکین 
از حسن سلیقه و ذوق سرشار اوست در چهار بخش مرتب نمود و بعلاوه 
مقدمه ای فصیح و بلیغ که بر آن نوشت در هر مورد نکات برجسته و 
اشارات لطیفه سخنان 1 توضیح داده و بالنتیجه بزرگترین اثر 
جاویدان را که از مغز نورانی و رای دومین شخصیت عالم انسانیت 
تراوش نموده است به صورت کتابی جامع و کامل در اختیار جهانیان گذارد 
و از این راه خدمتی بزرگ به مذهب تشیع نمود که تا جهان پایدار است بی 
شک اثر فنانایذیر او نیز باقی خواهد ماند. 


از زمان تألیف نه البلاغه که قرن چهارم هجری است تاکنون بیش از 
شصت کتاب بزرگ در شرح و ترجمه آن نوشته شده است ! که معروفترین 


آن ها: شرح ابن ابی الحدید معتزلی شرح ابن میثم بحرانی. شرح شیخ 
محمد عبده و شرح میرزا حبیب الله خوئی است که اخیرا تجدید چاپ شده 


و دو جلد آن نیز طبع درآمده است. 


شاگردان سید رضی 


از تعداد کامل شاگردان سید رضی اطلاعی نداریم. چنان که خواهیم گفت 
او به واسطه مناصبی که داشت کمتر در عمر کوتاه خود فرصت یافته 
است به پرورش شاگردان و تدریس علومی که اندوخته بود همت گمارد. 


با این وصف علامه امینی مولف کتاب گرانقدر» الغدیر «به پیروی از 
محدث بزرگوار حاج میراز حسین نوری در خاتمه کتاب» مستدرک الوسائل 
«اين عده را نام می برد که شاگرد سید رضی بوده اند يا از وی روایت 
کرده اند. اینان همگی از علمای نامی می باشند: 

دانشمند فقیه عالیقدر شیخ جعفر بن محمد دوریستی. 

شیخ ابوعبدالله محمد بن علی حلوانی. 

قاضی ابوالمعالی احمد بن علی بن قدامه. 

ابو زید سید عبدالله بن علی کیابکی. 


ابوبکر احمد بن حسین بن احمد نیشابوری خزاعی. 
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قاضتی یه ان لسن لین واه 


با این همه باید گفت: خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود! زیرا این 
بزرگمرد که مجموعه ی فضائل و کمالات بود در سن 47 سالگی که در اوج 
داشتند در سال 406 چشم از جهان بپوشید و روح بلند پروازش که قفس 
دنیا را برای طیران خود کوچک می دید. به ملکوت اعلی پرواز نمود. [6 ] 
پانویس 

1 تکاهین کوتاه به ند کاتی پرافتخار سید رضی؛ لو دوانی؛ ص‌ ۳ 

2 در پیرامون نهج البلاغه شهرستانی, هبه الدین, ص 12. 

3 تکاهن کوتاه به ژتدکانی پرافتخار سید رضی؛ عقلف دوانی؛ ص‌ 2-4. 

4 پاسدار اسلام. شماره: 6, خرداد 1361 سال اول. 

5 نگاهی کوتاه به زندگانی پرافتخار سید رضی؛ لین دوانی؛ ص‌ 5. 


6 درس هایی از مکتب اسلام. شماره مسلسل <5, شماره 5, فروردین 
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اشاره 
مقد مه 


محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی در 
تاریخ 15 جمادی الاول 598 هجری قمری در طوس ولادت یافته است. او 


به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران کودکی جوانی در علوم 
رباضی و نجوم و 
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حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید. طوسی یکی 
از سرشناس ترین و با نفوذترین چهره های تاریخ فکری اسلامی است. 
علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی را 
نزد خالویش بابا افضل ایوبی کاشانی اموخت. تحصیلاتش را در نیشابور به 
اتمام رسانید و در انجا به عنوان دانشمندی برجسته شهرت یافت. خواجه 
نصیرالدین طوسی را دسته ای از دانشوران خاتم فلاسفه ای و گروهی او 
را عقل حادی عشر) یازدهم (نام نهاده اند. 


کو احه ناوت هیآ نمسای 


علامه حلی که یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی می باشد. 

د و از علوم عقیله و نقلیه مصنفات بسیار داشت., او اشراف کسانی 
است که ما انها را درک کرده ایم, خدا نورانی کند ضریح او را. در خدمت 
او الهیات, شفای ابن سینا و تذکره ای در هیات را که از تالیفات خود ان 
بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل مختوم دریافت و خدای روح او 
را مقدس کناد. 


ایجاد رصد خانه مراغه 


وقتی که هولاکو به فرمانروایی اسماعیلیان در سال 635 هجری قمری 
پایان داد طوسی را در خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که 
رصدخانه بزرگی در مراغه ایجاد کند. که شروع آن از سال 638 هجری 
قمری بود. برای کمک به رصدخانه علاوه بر کمکهای مالی دولت اوقاف 
سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذاره شده بود که از عشر) یگ دهم 
(آن جهت امر رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آلات و کتب استفاده می 
نمود. در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بزرگی ساخته شده بود که حدود 
0 جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان و فضلا قرارداده بود 
که از بغداد و شام و بیروت و الجزیره بدست آورده بودند. در جوار 

رصدخانه یک سرای عالی برای خواجه و جماعت منجمین ساخته بودند و 
مدرسه علمیه ای جهت استفاده طلاب دانشجو. این کارها مدت 13 سال 
به ول امد با ان هرا سفول دوسال 66 هد دعر 
در گذشت. 
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دهد و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود. 


تألیفا ت‌ 


خواجه نصیرالدین طوسی زمانی پیش از سال 611 هجری قمری در مقال 
پیشروی مغولان به یکی از قلعه های ناصرالدین محتشم فرمانروای 
اسماعیلی پناه برد اینکار به وی امکان داد که برخی از اثار مهم اخلاقی, 
منطقی, فلسفی و ریاضی خود از جمله مشهورترین کتابش اخلاق ناصری 
را به رشته تحریر دراورد. 


قسمت اعظم 150 رساله و نامه های طوسی به زبان عربی نوشته شده 


است. 


پزشک بهتری بود و طوسی ریاضیدان برتری. از <ظ کتابی که در زمینه 
منطق نوشته شده است اساس الاقتباس از همه مهمتر است. 


در ریاضیات تحریرهایی بر اثار اوتولوکوس. ارستارخوس, اقلیدس, 
اپولونیوس. ارشمیدس, هوپسیکلس, تتودوسیوس منلائوس و بطلمیوس 


از جمله مهمترین آیان اصیل اصیل وی در حساب. هندسه و مثلثات جوامع 
الحساب بالتخت و التراب. رساله الشافیه و اثر معروفش کتاب شکل 
القطاء است کم به نوشته های و اثر گذارده است. 
معروفترین آثار نجومی وی زیج ایلخانی که در سال 650 هجری قمری 
نوشته شده می باشد و همجنین تذکره فی علم الهیئه است, کتاب تنسوق 
نامه و کتابهایی در زمینه اختر بینی نیز نوشته است. 


اخخا لا اجه رین کاز طوسی در ساصیات در مه نات موه است: 


کر کی لضاف اپ ارشکل القطا هه وی تن کب کت تاه 
را بدون توسل به قضیه منلائوس يا نجوم توسعه بخشید و هم او بود که 
برای نخستین بار قضیه جیوب را که رویداد برجسته ای در تاریخ ریاضیات 
است به روشنی بیان کرد. در نجوم تذکره فی علم الهیثه وی شاید 
کاملترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطی و معرف تنها الگوی 


ریاضی جدید حرکت سیارات است که در نجوم قرون وسطی نوشته شده 
است. این کتاب به احتمال زیاد از راه نوشته های منجمان 
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1 متضمن تمام تازه های نجوم کوپرنیکی است, به استثنای فرضیه خورشید 
مرکزی ان. 


خواجه نصیرالدین با اینکه سر و کارش بیشتر در سیاست و اجتماء بوده, 
روشنترین راه را که برای رسیدن به جهان جاودانی نشان می دهد دیانت 
است. اگر چه در تمام نوشته های خود دم از استقلال و معرفت می زند 
اما آشکارا می گوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل می شود و حقیقت 
دانش را دین می داند که تسلی بخش جانها و روان بخش کالبدهای 
افسرده است. طوسی بیشتر به عنوان منجم معروف است و رصدخانه وی 
یک موّسسه علمی در تاریخ علم به شمار می رود. 


کتاب تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با مشابهش یعنی 
کتاب بیرونی [ کتاب الجماهر فی معرفت الجوهر (در درجه دوم اهمیت 
کارا ای کت از مسر سای یات عادات 
مشایی ابن سینا را پس از آنکه در طول دو سده در محاق کلام قرار گرفته 
بودند احیاء کرد. او مظهر نخستین مرحله ترکیب ندریجی مکتبهای مشایی 
و اشراقی است. اخلاق ناصری وی رایجترین کتاب اخلاقی بین مسلمانان 
هند و ایران بوده است. 


تحرید العفایی اه در کلام. سای السات اضولی شعه دوازده آشامی اشت: 


طوسی احتمالا بیش از هر فرد دیگر مایه احیای علوم اسلامی بوده است. 
گروهی خواجه را برهم زننده وحدت دو ملت عربی و اسلامی می پندارند و 
می گویند بدست اور فاخدنت: گربی در آأن زمان پاشیده شد. در حقیقت 
خواجه در این باب گناهی نداشت و اگر لیاقت خواجه پس از آن همه 
7 به داد مسلمانان نرسیده بود جهان اسلامی امروز چه وضعیبتی 
داشت؟ 


وداع با دنیا 


در سال 672 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان 


بازگرداند. 


اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در 
کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. خواجه نصیرالدین طوسی 
ستاره درخشانی بود 
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که در افق تاریک مقول درخشید و در هر شهری که پا گذارد آنجا را به لور 
حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین 


دانشمندان 

زندگینامه خواجه نصیرالدین طوسی 
تهیه کننده: ناصر مکاری 
منبع: راسخون 


محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیر الدین طوسی در 
تاریخ 15 جمادی الاول سال 598 هجری قمری در طوس ولادت یافته 
است. او به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم 
رباضی و نجوم و حکمت سرامد شد و از دانشمندان معروف زمان خود 
گردید. طوسی یکی از سرشناس ترین و با نفوذترین چهره های تاریخ 


علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت را نزد 
خالویش بابا افضل ایوبی کاشانی اموخت. تحصیلاتش را در نیشابور به 
اتمام رسانید و در انجا به عنوان دانشمندی برجسته شهرت یافت. خواجه 
نصير الدین طوسی را دسته ای از دانشوران خاتم فلاسفه و گروهی او را 
عقل حادی عشر) یازدهم (نام نهاده اند. 


علامه حلی که یکی از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی می باشد 
بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشرف کسانی است 
که ما انها را دری کرده ایم. خدا نورانی کند ضریح او را. 

در خدمت او الهیات, شفای ابن سینا و تذکره ای در هیثت را که از تألیفات 
خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل مختوم دریافت و خدای 
روح او را مقدس کناد. نصیرالدین زمانی پیش از سال 611 در مقابل 
پیشروی مغولان به یکی 
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برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید. 


ص: 


برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید. 


ص: 


گناهی نداشت و اگر لیاقت خواجه پس از آن همه وقایع و خونریزی به داد 
مسلمانان نرسیده بود جهان اسلامی امروز چه وضعیتی داشت؟ در سال 
2 هجری قمری نصير الدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد 
رفت که بقایای کتابهای تاراج رفته را جمع آوری و به مراغه بازگرداند اما 
اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در 
کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. نصیر الدین طوسی ستاره 
درخشانی بود که در افق تاریک مغول درخشید و در هر شهری که پاگذارد 
آنجا زا به نور حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت و در آن دوره تاریک 
وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب و اعجاز بود. 


اساتید 


خواجه نصیر الدین از محضر اساتیدی که از محضرشان بهره مند گردیده 
است عبارتند از 


2 از محضر ریاضی دان معروف آن زمان) محمد حاسب (کسب فیض 
نموده است. 


3 آخزین استادی که خواجه در طوس پیش او تلمذ نمود) عبدالله بن حمزه 
( دایی پدرش بوده است. 


نمود. 


5 فرید الذین دایاه سشایوری دانشمند بزرک آن تقضت یود کم خواخه در 
حور ان شاد اشایات انا را صصخت 


6 کتاب قانون ابن سینا را از قطب الدین فرا گرفته و در نهایت از محضر 
عارف نامور شیخ عطار نیشابوری بهره مند گردید. 


7 ابو السادات اسعد بن عبد القادر. 


8 _ خواجه نصیر علم فقه را از محضر) معین الدین سالم (فرا گرفته 


است. 
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شاگردان 

شاگردان بسیاری از محضر خواجه کسب علم نموده اند که معروف ترین 
انان را می توان: علامه حلی و ابن فوطی یکی از شاگردان حنبلی مذهب 
را نام برد. 

گفتار بزرگان 


علامه حلی از شاگردان بر جسته خواجه که از بزرگترین علمای مذهب 
تشیع است در باره خصوصیات اخلاقی استادش می گوید: خواجه بزرگوار 
در علوم عقلی و نقلی تصنیفات بسیار دارد و در علوم اسلامی بر طریقه 
مذهب شیعه کتابها نوشت او شریف ترین دانشمندی بود که من در عمرم 
دیدم.) ابن فوطی (یکی از شاگردان حنبلی مذهب خواجه نصیر در خصوص 
اخلاق استادش می نویسد: خواجه مردی فاضل و کریم الاخلاق و نیکو 
سیرت و فروتن بود و هیچگاه از درخواست کسی دل تنگ نمی شد و 
حاجتمندی را رد نمی کرد و برخورد او با همه با خوش رویی بود. 


این قا کر (یکن ذیکر از قورغان اهل بیت اشت که احلای خواخه را سره 
توصیف می کند: خواجه بسیار نیکو صورت, خوش رو, کریم, سخی, بردبار, 
خوش معاشرت. زیرک و با فراست بود و یکی از سیاستمداران روزگار به 
شمار می رفت. 


) جرجی زیدان (درباره خواجه چنین می نویسد: 


علم و حکمت به دست این ایرانی در دورترین نقطه های بلاد مغول رفت 
تو گویی نور تابان بود در تیره شامی. 


و 


در کتاب تحفه الاحباب محدث قمی. صاحب مفاتیح الجنان. در مورد خواجه 
نصير می نویسد: نصير المله و الدین. سلطان الحعماء و المتعلمین, فخر 
الشیعه و حجه الفرقه الناجیه استاد البشر و العقل الحادی عشر. 


خواجه را نمی توان یک دانشمند محصور در قلم و کتاب به شمار آورد او 
هرگز 
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زان کف خویش را در مفاهیم و واژه ها خلاصه نکرد آنجا که پای اخلاق و 
انسانیت به میان می ات او ارزشهای الهی و اسلامی را بر همه چیز 
ِِ ص داز خواجه از زندان نفس و خود خواهی رها گشته بود زندانی 

ام هسانش ان از ان سرمن آمد.بلکه هایس آن آن آنهان ند 
متعال و تقوا و عمل صالح لازم دارد با وجود اینکه بیش از هفت 
قرن از عصر خواجه می گذرد ولی هنوز سخن اوء رفتار او و دانش او, 
سس حالس اف اهل عم وداننن می اه 


چندی از فتح بغداد نگذشته بود, که هلاکو خواجه را به ساختن رصد خانه 
تتهیقم کرد هلا که کلبه ممقیفات زا بو کاحة واگذار کنوها 110 آمایرا نف 
مصرف رصد خانه برساند. خواجه به امر هلاکو, مشاهیر, حعما و منجمان 
را به مراغه احضار کرد رصد خانه مراغه در سال 656 ه. ق, آغاز و در 
سال 672 ه. ق, به اتمام رسید در این رصد خانه از ابزار نجومی که از 
قلعه الموت و بغداد آورده بودند استفاده گردید خواجه توانست کتابخانه 
۱ ۰۳ ۱۳ 


دوران بازگشت به وطن 


خواجه در بین راه بازگشت به وطن از شهرهای مختلف عبور کرد و به 
نیشابور رسید, نیشابور در آن زمان چند بار مورد هجوم قرار گرفته بود و 
شهر در دست مغولان بود. خواجه بعد از نیشابور به طرف طوس زادگاه 
خویش ادامه مسیر داد و از انحا خود را به قاين رساند تا بعد از سالها به 
دیدار مادر و خواهرش موفق شود مدتی در قاین اقامت کرده و به تقاضای 
اهل شهر امام جماعت مسجد شهر را قبول و به مسائل دینی مردم 
رسیدگی کرد و اطلاعاتی نیز درباره قوم مغول به دست آورد. 


خواجه در سال 8 .۰ ق, در شهر قاین با دختر فخر الدین نقاش پیمان 
زناشويي بست و به این ترتیب دوره ای دیگر از زندگی پر فراز و نشیب 
خواجه آغاز گردید. 


بعد از چند ماه سکونت در شهر قاین از طرف محتشم قهستان به نام ناصر 
الدین که مردی فاضل و کریم و دوست دار فلاسفه بود دعوت به قلعه شد 


او به اتفاق 
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همسرش به قلعه اسماعیلیان رهسپار گردید. قلعه های اسماعیلیه بهترین 
و محکم ترین مکان در برابر حمله مغولها بود. در این مدت که خواجه نصیر 
در قلعه قهستان بود بسیار مورد احترام و تکریم قرار می گرفت و آزادانه 
نب یهن فاین.رفت و آهد. داستمتیبه. آمون صردم. رسیدکی هی نقود در 
همین زمان بود که به در خواست میزبان کتاب) طهاره الاعراق (آبن 
مسکویه را از عربی به فارسی ترجمه کرد و نام ان را اخلاق ناصری) به 
نام میزبان خود (نهاد. 


خواجه نصیر حدود 26 سال در قلعه های اسماعیلیه به سر برد و در اين 
مدت دست به تالیف و تحریر کتابهای متعددی زد از جمله شرح اشارات 
ابن سیناء, اخلاق ناصری. رساله معینیه, مطلوب المومنین؛ روضه ۱ 
رساله تولی و تبری و... خواجه در این دوره از زندگانی پر ماجرای خویش 

از ز کتابخانه های غنی اسماعیلیان بهره ها برد و به علت نبوغ فکری و دانش 
و تن معروف و سرشناس گشت. مغول بیشتر ممالک اسلامی را به 
اطاعت خوددر آورده بود.ولی اسماعیلية و نتی عیاس هنوز در قدرت بودند 
در حالی که سران مغول در فکر پورش به بغداد. مقر بنی عباس, بودند 
اسماعیلیه ظلم و ستم را از حد گذرانده و فساد آنقدر شدت پیدا کرده بود 
مورد اعتماد مردم قزوین ت از ستم فزون از حد اتتا 2 به) قا آن 
(نوه چنگیز خان شکایت برده و طلب کمک نمود تا اینکه) قا آن (برادر 
کوچک خود هلاکو خان را مامور سر کوبی قلعه های اسماعیلیه کرد. هلاکو 
خان در سال 651 ه ق, با 12000 نفر روانه قهستان شد نماینده ای پیش) 
ناصر الدین (گسیل داشته و او را به قبول اطاعت از خود فرمان داد ناصر 
الدین که در این زمان پیر و ناتوان شده بود به نزد هلاکو رفت و تسلیم 
گردید هلاکو هم او را محترم شمرد و به حکومت شهر تون) فردوس کنونی 
(فرستاد با تسلیم شدن ناصر الدین عملا شکستی در جبهه اسماعلیه رخ 
داد و مغولان قلعه ها را یکی پس از دیگری تسخیر کردند. 

خواجه نصیر با اطلاع از این جریان دانست که هلاکو مرد خونریزی نیست 
چون که ناصر الدین را دولت دیگر بخشیده سپس هلاکو دو نماینده نزد) 
خورشاه ( فرستاد و او را , به تسلیم شدن خواند, خورشاه با مشورت و 
صلاح دید خواجه 
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خاسر مه قنول اطاغت ید خواخه مها گرا با خلاک داشت و من 
کفته باوشام فاید از فافه ها نران اند وک رال وان ان 
شم ند که روت اسااه مورا معط اس سس ست صاخ 
درست بود روز شنبه اول ذدیقعده سال 605۹4 ه ق؛ با تسلیم شدن خورشاه 
نقطه پایان بر حکومت اسماعیلیان در ایران گذاشته شد و از آن پس جز 
بافق. از اسفاغیان خر عارن بافی عانه خان عقول خوابه را که در 
جلوگیری از خونریزی و تسلیم شدن خورشاه نقش بسزایی داشت با 
احترام پذیرفت و از او تجلیل فراوانی نمود. 


آثار فراوانی 

از خواجه به یادگار مانده که به برخی از آنها اشاره می گردد؛ 
1 تجریدالعقاید 
و 

3. قواعد العقاید 

4 اخلاق ناصری يا اخلاق طوسی 
5 آغاز و انجام 

6 تحریر مجسطی 

7 تحریر اقلیدس 

8. تجریدالمنطق 

اس ان 

0. ذیج ایلخانی 

1. آداب البحث 

هل آدات المشامیره 


3 روضه القلوب 
4. اثبات بقاء نفس 
5. تجرید الهندسه 
6. اثبات جوهر 
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اخات 

8. اثبات عقل 

9. جام گیتی نما 

0 ات خاخت وه 

1 الجبر و الاختیار 

2 استخراج تقویم 

3. خلافت نامه 

4 اشتازات تجوم 

ال کات شاب 

6 ایام و لیالی 

7 علم المثلث 

8 الاعتقادات 

9 شرح اصول کافی 

0. کتاب الکل 

روزگار خواجه نصير 

سده هفتم هجری بدون شک سخت ترین ایام تاریخ ایران است. چه این 
مصادف با ترکتازی و حمله قوم خونخوار و بی رحم مغول بر بلاد اسلامی, 


به نی آنران است. ای عم این حمله را ها بر کارا اه 


خوانده اید و چون اینجا مقصود نگارش تاریخ نیست از ذکر وقایع و 


ما ارتباط دارد, ذکر می کنیم. 


خنکین اخان هنکافی: ده یال شک کی به آبران افاد که مظان مه 
خوارزمشاه) در گذشته 616 ه بابرا حکومت می کرد. این پادشاه 
البته پادشاهی لشکرکش و جنگ آزمودم بود, در تحمل سختها بسیار طاقت 
داشت و چندان فریفته عیاشی و خوشگذرانی هم نبود, بلکه بیشتر ایامش 
به مجالست اهل علم و مناظره با فقیهان می گذشت., تا حدودی به اصلاح 
حال مردم و وضع مملکت هم بی اعتنا نبود. 
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اما امیرانی که در بلاد داشت غالبا نالایق و خودسر و نافرمان بودند از قبیل 
حاکم اترار یا فاراب که همه سفیران چنگیز را کشت و اموالشان را به 
عت رات یی ار لس ی و ی ی را نایم 


آورد: 


قاتیا. ماد ای سلطا کهرکان اون ام ‌کاشعت در ماع کار‌های کنندور 
دخالتِ مستفیم می کرد و حتی در انتخاب وليعهد هم اجازه به سلطان 
فخند میناد یر ارام ار موس متفه وه‌حانیون اتکاً تمام 
داشت. 


ثالثا: هم سلطان محمد و هم مادرش بی رحم و ستمکار بودند و وقتی 
ممالک عظیمی را تسخیر می کردند. به جای حسن سلوک و دلجویی و 
مهربانی و خوشرفتاری, با مردم سخت می گرفتند و بیش از بیش شعله 
های عصیان و نافرمانی را در دلهای آن بیچارگان برمی افروختند. 


رابعا؛ بین امیران و رئیسان قشون سلطان محمد خوارزمشاه همواره نزاع 
و ستیزه و دشمنی حکمفرما بود و غالبا همدیگر را به بددینی و بستگی به 
اسماعیلیان منهم می کردند, برخی از این گروه با خود خوارزمشاه هم 
میانه خوبی نداشتند و چند بار هم درصدد کشتن او برآمدند و چند تنشان 
خدمت خوارزمشاه را ترک گفتند و به اردوی چنگیز پیوستند. 


خا شا پس از نبرد که سپاهیان خوارزمشاه در حدود سال 012 با 


لشکریان پسر چنگیز) جوجی (کردند و اول بار بود که با مغول روبرو 
شدند, چنان مرعوب شجاعت و دل اوری سیپاه دشمن شدند که پس از 


مراجعت از سمرقند پیو سته از انها یاد می کردند. 


در هر حال مغولان به ایران آمدند و کارهایی کردند که حمله تازیان را در 
اواخر ساسانیان از یاد برد و خرابکاریها و قتل و نهب و غارت را به نهایت 
رسانيدند. تنها قسمتی از ایران که در این ایام پایکوب سمند جور و غارت 
و چیاول مغولان خونخوار نشد, جنوب ایران است که در دست اتابکان 
فارس قرار داشت. سعدی اشاره به همین مطلب کرده انجا که در مدح 
اتابک ابوبکر بن سعد گوید: 


سکندر به دیوار رویین و سنگ/بکرد از جهان راه یأجوج تنگ 


مرا سیخ ناجو کفر زر است یه ریس خه یوار اسکدر ات2۳ 
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با همه این اوصاف. شگفت است اگر بگوییم که همین سده هفتم. یکی از 
بهترین ایامی است که نوابغ و بزرگان علم و حکمت و تاریخ و نقاشی و 
شعر ایران در آن به عرصه هستی رسیده آند, مولوی بلخی و شیخ سعدی 
و خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و عطاملک جوینی و حمدالله 
مستوفی و خواجه حافظ شیرازی و دیگران در همین روزگار تار و ظلمانی 
به وجود آمذم اند وتو( نی بر رن رین نماینده حکمت و ریاضی و اخلاق 
در 0 سده, و ِِ" نصیرالدین محمدبن محمدبن حسن طوسی 


خواجه در سال 597 هجری و 1201 میلادی در طوس خراسان زاده شد و 
در 672 هجری و 1274 میلادی در بغدا مرد و در مشهد کاظمین پای قبر 
امام موسی الکاظم (علیه السلام) دقن شد؛ قاضی نورالله شوشتری و 
برخی دیگر از همان گروه نقل کرده اند که: وقتی دید بیماری دیگر علاج 
ندارد, درباره دفن و کفن خویش با یاران و نزدیکانش مذاکره کرد, گفتند: 
مناسب آن است که در جوار حضرت علی دفنش کنند. او گفت مرا شرم 
آید که در جوار اين امام بمیرم:و از آستان او به جای دیگر برده شوم. بش 
از مرگ بر وصیت او رفتند و در کاظمین دفنش کردند و در جلوی لوح 
فزارنتن این اية را تفش کزدند که و کلبهم بانعظ دراغیه بالوضید 
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و هندسه و جبر را تعلیم گرفت. برای تکمیل معلومات در اوایل جوانی 
رهسپار نیشابور شد. نیشابور تا روزگار خواجه با وجودی که چندین بار 
مورد تهاجم و تاخت و تاز قرارگرفته بود به ویژه در حمله غزان خرابی 
بسیار بدان راه یافته بود, باز هم از مهم ترین مراکز علم و حکمت به 
شمار می رفت. خواجه تازه کسب علم و دانش در نیشابور اغاز کرده بود 
که مغولان بسان بلایی اسمانی سررسیدند و مدتی شهر در محاصره 
مغولان ماند و اهالی نیشابور مقاومت کردند و در اين واقعه داماد چنگیز 
تغاجار نویان در آثر تير یکی از محصوران به قتل رسید. سرانجام در دهم 
صفر 618 هجری مغولان نیشابور را فتح کردند و وارد آن شهر شدند. دختر 
چنگیز که زن همین تغاجار بود از فرط خشم دستور داد هر کس که در آن 
شهر بازمانده بکشند و نیز حکم شد آن شهر را چنان ویران کنند که در آنجا 
بتوان زراعت کرد و حتی سگ و گربه آن شهر را هم زنده نگذارند, مغول 
چنین کردند و هفت شبانه روز بر نیشابور ویران آب بستند و در سراسر آن 
جو کاشتند و کار بدانجا رسید که به تعبیر تا از دانایان < دیواری از ان 
شهر برپای نماند «. 


علی بن موسی الرضا) درگذشته ی 203 ه .ق (و هارون الرشید) در 
گذشته 193 ۰۰".ق ( مورد توجه مسلمانان بود به باد غارت و انهدام دادند. 


در نیشابور خواجه به محضر فریدالدین داماد نیشابوری رسید و کتاب 
اشارات آابن سینا را از او استماع کرد. این فریدالدین شاگرد صدرالدین 
سرخسی است و او از شاگردان افضل الدین غیلانی و او شاگرد ابوالعباس 
لوکری صاحب کتاب بیان الحق است و همو بود که علوم حکمی را در 
خراسان انتشار داد, اين لوکری هم از شاگردان تتمتیار هرریان آدر‌ناشانی 
بوده که از شاگردان برجسنه ابن سینا بوده انتتت: بدین ترتیب خواجه به 
پنج واسطه شاگرد ابن سینا می شود. 


چون نیشابور مورد تاخت و تاز و نهب و غارت قرار گرفت, هر کس که می 
توانست به فکر چاره برامد و از انجا کوچ کرد و خود و زن و فرزند را از 
ورطه بلا 
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خلاص کرد. خواجه نیز در این میان حیرت زده و سرگردان و مبهوت پی 
مامتی ی کسشت: افضا ر آامختم ففسان ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی 
منصور اسماعیلی او را , به قهستان دعوت کرد و در اکرام و احترام او 
بسیار کوشید. به ۱ ناصرالدین محتشم قهستان بود که خواجه 
کتاب الطهاره آبن مسکویه رازی) در گذشته 1 ا.ق (را از عربی به 
فارسی ترجمه کرد و به نام همو» اخلاق ناصری « نامید. 


خواجه در اثناً اقامت خویش در قهستان قصیده ای در مدح مستعصم خلیفه 
عباسی ساخت و با ۰ به بغداد فرستاد, ابن العلقمی) وفات 6 ۵" 
.3 (وزیر مستعصم که اوازه فضل و کمال خواجه را شنیده بود و نزدیکی 
او را به خلیفه به صلاح خود نمی دانست, صورت این حال را به ناصرالدین 
محتشم اطلاع داد و او از این معنی بدگمان شد و خواجه را : به قلعه الموت 
قزوین نزد. خداوند علا الذین محمدبن حسن (653-618) برد و به حکم همو 
خواجه در آنجا ماند و پس از آن در قلعه) میمون دژ (از قلاع رودبار الموت 
می زیست و پیش رکن الدین خورشاه اخرین پادشاه اسماعیلی اقامت 
انیت تا اکه لاکو خان سفول در سال وم فلاع اسعاعرای ره کرد 
و خورشاه تسلیم او شد. 

خواجه در قلاع اسماعبلیان همچون زندانی سیاسی نگاهداری می شده در 


اس اه رها سا درم کاب ارات ای شا اه 
در مقدمه این کتاب می گوید: 


» بیشتر این کتاب را در حال سختی نوشتم که سخت تر از آن ممکن نباشد 
و اغلب ان را در روزگاری پریشانی فکر نگاشتم چنان که پریشان نو ان ار 
پید | نشود, بلکه در روزگاری که هر جزء آن ظرفی برای غصه و عذاب 
دراک دام و حلسرت بود» زمانی نگذشت که دیدگانم اشک نریزد و 


دم پر ات اند زا یبرم مد ام دراهایی افزون ردو کنمایم <و 
چندان نشود و شاعر فارسی چه نیکو گفته است: 


بگردا گرد خود چندانکه بینم بلا انگشتری و من نگینم ا... « 


برخی از اصحاب تاریخ گفته اند:» فتح قلاع اسماعیلیه به دلالت خواجه 
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بود که وزیر مطلق صاحب دعوت ملاحده بود و مکانت او پیش ملاحده به 
متاأبتی بود که اگر او را دستور کاینات گفتندی, میسر گشتی. » 


"کار نف سید رآ تا سین فان 


هولاکو شهرت خواجه را در حکمت و ریاضی شنیده بود و مهارت خواجه در 
بستن زب و رصد حبی ۳ اقاصي مغولستان_ نیز رسیده بود چنان که» 
منگوقاآن «از برادرش هولاکو خواست تا در آنجا رصدخانه ای ایجاد کند 
ولی به سب برخی پیش آمدها هولاکو خواجه را در ایران نگاه داشت و 
جچون خود او به نجوم و احکام آن بسیار اعتقاد داشت و در هر کار با 
منجمان رای می زد و به احکام انها به کارها اقدام می کرد. بر آن شد که 
در ایران رصدخانه ای دایر کند. در سال 657 خواجه را به اين مهم نامزد 
کرد و دستور داد در مراغه رصدی انشا کند و در این راه تمام اوقاف 
ممالک ایلخانی را تحت اختیار خواجه قرار داد و خواجه دوبار - یکی در 
سال 662 و دیگری کمی پیش از فوت خویش - به بغداد رفت تا امور 
اوقاف را تحت نظر بگیرد و پس از وضع مخارج و مستمریات مازاد آن را 
برای انجام عمل رصد ضبط کند و در ضمن این سفرها آنچه کتاب و آلات 
رصدی برای کار خود لازم می دانست از اطراف جمع کند و هولاکو و پس 
از او اباقا نیز در تهیه اسباب این امر و جلب دانشمندان می کوشیدند تا 
زیج مراغه به انجام رسید و خواجه خلاصه اعمال و رصدهای خود و یارانش 
را در کتاب» زیج ایلخانی «مدون کرد. 


برخی از مورخان گفته اند که بستن ) خانستنن (رصد مراغه به فکر خود 
خواجه بود و سالها پیش از انکه به خدمت هولاکو برسد در این انديشه بود 
که هر وقت اقتضا کند و زمان یابد و وسایل فراهم شود به این کار اقدام 
کند, نهایت آنکه جون در روزگار هولاکو اين ارزو ممکن الحصول دید او 
بان ایا کت بت واه کت ام ان کر چست ۱ 
وا سس ها 
کواکپ می توان از آنها جلوگیری کرد؟ خواجه گقت جواب را با متلی اد 
وا ات ار ره 
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تزذیی ان مکان _بود برآید و از آنجا یک طشت مسین بزرک فرواندازد به 
نحوی که مردم ان را ندانند, هولاکو اين کار را انجام داد. کسی را مامور 
کرد که بر پشت بام رود و آن طشت را بیندازد, از افتادن طشت آوازی 
سخت ترسناک و هول انگیز پدیدار گشت و مردم به هم برآمدند و وحشت 
همه جا را فراگرفت و جمعی بی هوش گشتند. اما خواجه و هلاکو که از 
تیب آن اهر آخاه نود ند, نهر آنسید ند پس خواجه گفت: اگر علم نجوم را هیچ 
فایده نیست این فایده را دارد که اگر کسی از اوضاع و احوال فلکی آگاه 
باشد, زمان ظهور حوادث ترسی که در مردمان غافل و نادان به وجود می 
اید, در او پدید نمی اید. هولاکو چون این طور دید خواجه را به بستن رصد 
امر داد و فرمود که ساختمان ان را اغاز کند. (3) 


خواچه در این عمل مددکار و دستیاران چند داشت که مهم ترین آنها 
فخرالذین مراغی. فغرالدین. اخلاطی.. نجم الدین دبیزان و مفیداندین 
عرضی بودند که خواجه خود از آنها نام برده است. غیر از این عده که 
برشمردیم وه هت از دانشمندان و منجمان هم در این کار با خواجه 
تا کت ذاشیه اند کمتام مین اررایسان راکو کرفم ان که اهم آنها 
عبارتند از: رکن الدین استرابادی. محیی الدین مغربی. قطب الدین 
شیر ارف تین آلختن وان کسال ال آنجیفحم الدین اسطر نی 
قومنجی ] تومه جی [چینی؛ ملقب به سینی سینی؛ که خواجه رشیدالدین ان 
را به ارف رنه کرد ات ند بر یگ )4( 


بنای رصد در سالی تمام شد که خواجه در آن سال وفات یافت (672). 
بنابراین بنای اين رصدخانه 15 سال وقت خواجه را گرفت. 


مدای این کار را سفن کرد دانشور و معرفت خواعهدیو دانممیدان 
اشکار و معلوم بوده و هست. بلکه در آن است که با چه مهارت و استادی 
و متانت و سخنان حکیمانه در عقل هولاکو رسوخ کرد و آن خون اشام 
دکیداه نا ماداشت که حای خرایکاری + کشا ساق خدا جع اضاع آهوو 
احعاعی هر دوهی یسرداد هه از کی که عطاهی مد را 
خراب می کرد شخصی بسازد که کاخ تمدن را برافرازد و در پیشبرد و 
ترقی دادن علم سر از پا نشناسد. 
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خواجه سرانجام کار را به جایی رسانید که هولاکو را برانگیخت تا شخصی 
به بلاد عربی تفرستد و دانشتندانی را که از ترس مغول و حمله 
خرابکارانه آنها فرار کرده بودند و به اربل و موصل و جزیره و شام رفته 
بودند, تشهيق. کندسو انها زا یف ایزان از کردانده نار داشفندان: ان بلاو 
گروهی را 0 بیاورد. هولاکو برای این کار» فخرالدین لقمان بن 
عبدالله مراغی «را نامزد کرد و این مرد. شخصی هوشمند و زیرک بود و با 
حسن تدبیر توانست مبلفی خلق را که به بلاد عربی رفته بودند به شهرهای 
خودشان بازگرداند و بدین وسیله کار خود را نیک انجام دهد و برگردن 
دانش و معرفت حقی داشته باشد. (5) 


هولاکو مانند سایر شاهزادگان مغول شتابکار بود و می خواست که کار 
رصد به زودی پایان یابد و از این جهت به خواجه و همکارانش فرمان داد 
که کار خود را زود انجام دهند. «از اين رو, کار آن چنان که خواجه می 
خواست نشد. خود خواجه در مقدمه» زیج ایلخانی «به این مطلب اشاره 
کرده و می گوید,» رصد به کمتر از سی سال که دور اين هفت ستاره تمام 
شود نتوان ساخت و اگر بیشتر از سی سال ,: به آن کار مشغول باشند بهتر 
و درست تر باشد. ولیکن ناذشاه ما کف شاد تفت اعان فرموده: فرمون که 
جهد کنیا مور تصام کید و فرنمود که که به دمآنده سالن ساخیه شود 


ما بندگان گفتیم: جهد کنیم اگر روزگار وفا کند. («6) 
" کتابخانه مراغه با 4000 هزار کتاب 


از کارهای بزرگ دیگر خواجه این است که در محل رصد مراغه کتابخانه 
بزرگی احداث کرد و بنا به فرمان هولاکو کتابهای نفیس و سودمند بسیاری 
که از بغداد و دمشق و موصل و خراسان غارت شده بود و در کار رصد 
خواخه همق لارم بقدبه آن: کتابخانه. آوندمشن شود خماجه. مامورانی: به 
اطراف بلاد می فرستاد که هر جا کتب علمی بيابند خریداری کنند و برای 
او بفرستند و خود هر کجا به کتاب مفید و نفیسی برمی خورد و در 
مسافرتها به نظرش می رسید همه را می خرید و در اين کار چنان کوشش 
داشت که به عقیده برخی از مورخان چهارصد هزار 
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کذشته از احترام و عزتی که خواجه در دستگاه ایلخانی داشت, به نظر 
برخی از مورخان خواجه وزارت هولاکو را نیز به عهده داشته است. 
خوانساری در روضات الجنات و آبن شاکر «در فوات ت الوفیات به این امر 
تصریح کرده اند سبکی نیز در طبقات الشافیه همین قول را اورده است. 
ولیکن همه وزارت او را مطلق نمی دانند بلکه می گویند: خواجه, وزارت 
هواک | داست سس که ماهر اموال تکر ای خبار فان ام 
ربوده بود و بر او مسلط شده که هولاکو سوار نمی شد و مسافرت نمی 
کرد و دست به کاری نمی زد مگر وقتی که خواجه تعیین می کرد... («8) و 
این قول به نظر درست تر می اید چه به انکه خواجه در پیش هولاکو 
مقرب تر از همه بوده و عظمت و احترام فوق العاده داشته از هیچ ماخذی 
به صراحت برنمی آید که او وزارت هولاکو را به آن معنی که در خرج و 
دخل وگزل:و نصب تما دستی داشت باس پذیر قعه با شهب که اکر در 
اتورگ ار اه عورش مت خاسته احم‌موافه ساحته وم ماه مب 
داشت و با فراست و کیاستی که داشت در حل و فصل امور هولاکو را 
پاری می کرد و بیشتر اوقات خویش را به کار ترجمه و تألیف و تصنیف 
کتب و افاده طالبان می گذرانید. 


برخی از مورخان که وزارت خواجه را مطلق و مسلم پنداشته اند, شاید از 
این راه بودم که دیده اند, ایلخان_ ققول تما اوفاف: مالک مهتا ود اشااه را 
در اختیار او گذارده بود تا ده یک آن را صرف مخارج و لوازم رصد و ساختن 
رصدخانه کند. به هر حال اگر خواجه در دربار ایلخان مذکور سمت رسمی 
وزارت نداشته در عمل از همه وزیران اقتدار و سیطره و جبروت بیشتر 


داشته است. 
" مذهب خواجه و دشمنان او 


دانشمندان و اصحاب تاریخ شک ندارند در اینکه خواجه شیعی مذهب بوده 
است و بیشتر براین اند که دوازده امامی بوده است و در اغلب کتابهای 
کلامی خود به دوازده امام و وجوب عصمت نها اشارت داد. (9) 


ما ها را امه سای رح واه اه 
الاک سای را ال ال اه کم فاص اه اس 
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در شرح حال او دیدیم که او فقه را نزد چند تن از فقیهان شیعه خواند که 
معین الدین مصری) در گذشته 9 .«۰ ق (و کمال الدین میثم بحرانی) در 
گذشته 648 م" .ق (از آن جمله اند. نیز چون به بغداد می خواست رفتن؛ 
در مجلس رئیس فقهای شیعه یعنی, نجم الدین معروف به محقق حلی) در 
که 0 ۵ صاخ کاب ساخ لاسام اس ده اه را ام 
تاش وه ور مت تسایر که چی‌چان عنله اهل کزان آستها امس رگ و 


خواجه تنها از نظر اعتقاد شیعی نبود, بلکه در عمل هم به روح تشیع پای 
بند بود و در ضمن اشعاری که از او نقل شده. شعری به چشم می خورد 


» اگر کسی تمام صالحات را انجام دهد و همه پیامبران مرسل و اولیاً را 
دوست بدارد, هموارهم بدون ملامت روزه بگیرد و شبها را به قصد عبادت 
نخوابد و به هیچکس ۷ نرساند و تمام یتیمان را لباس دیبا بپوشاند و 
آنان را نان و عسل بدهد و در میان مردم به نیکی به سر برد و از گناه و 
لغزش برکنار بماند. روز حشر به هیچ روی سودی نبرد, اگر دوستدار علی 
نباشد. <« 


روی این اصل, کزوهو از عالمان اهل سنت و برخی مورخان بر این رفته 
اند که چون خواجه شیعی متعصب بوده و خلفای عباسی را غاصب خلافت 


آل علی می دانسته از اين رو, ایلخان مغول را بگرفتن بغداد و کشتن 
خلیفه برانگیخته است و برخی اد غلها ی , به ویژه حنبلیان, در ید کویی 
از خواجه کار را به وقاحت و بی ادبی رسانده اند. ابن تیمیه حنبلی) در 
گذشته 728 ۲0.ق (رساله ای در رد نصیریه که - فرقه ای از غلاه شیعه و 
از پیروان» محمدبن نصیر تمیری «هستند - نوشته, می گوید:»... قوم 
مغول وارد بلاد اسلام شدند و خلیفه را کشتند ار ار 
معاونت این گروه صورت نگرفت, زیرا مرجع و مقتدای آنها نصیرالدین 
طوسی بود که در الموت وزارت ملاحده را داشت و همو بود که هولاکو را 
به کشتن خلیفه اسلام واداشت. ظاهر مذهب این گروه رفض و باطنش 
کفر صریح است. « 


" خواجه نصیر ؛ ملحد ملاحده ! 


ابن قیم) در گذشته 751 ه ؛ق (که شاگرد ابن تیمیه بود, دشمنی و عناد با 
خواجه 
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را به مرز وقاحت رسانیده و درباره آن بزرگوار از هیچ افترایی پروا نکرده 
که 


می گوید: 


»... چون نوبت به یاور شرک و کفر و وزیر ملحد ملاحده نصير طوسی 
رسید که وزارت هولاکو یافته بود, خویش را از پیروی رسول و اهل دین او 
بر کنار داشت و آنان را عرضه تیغ گردانید ۳ از ملحدان اسماعیلی خلاص 
گشت و همو بود که خلیفه و قضاه و فقیهان و محدثان را به قتل رسانید و 
فیلسوفان را زنده نگاه داشت که برادران او بودند وین و طبیعت 
شناسان و جاودان را گرامی داشت و اوقاف و مدارس و مساجد و اسلام 
و مواجب انها را فسخ کرد و مخصوص خود و پارانش کرد. او در کتابهای 
خود قدم عالم و بطلان معاد و انکار صفات پروردگار جهانیان راء از علم و 
قدرت و حیات و سمع و بصر.. . نصرت کرد و گفت: خدا نه در داخل عالم 
است و نه در خارج آن و بالای عرش پروردگاری نیست که پرستیده شود.. 
برای ملاحده مدارس ساخت و خواست تا» اشارات «امام ملحدان 
سین را جای قران قرار دهد ! ولیکن نتواننست و گفت: این قران خواص 
ار وم ی 

بازگرداند. ولیکن این کار را هم نتوانست؛ در آخر کار جادویی 
4 و خود ساحر شد و بتان را عبادت می کرد.... شهرستانی در 
کتاب المصارعه با ابن سینا گلاویز شد و قول او را راجع به قدم عالم و 
انکار معاد جسمانی و نفی علم پروردگار و قدرت او و برخی مسائل دیگر 
انظال ک ص ارشض لخاد شهار این کشت و کاب سای را 
تقض کرد.و کنانی برداخت»به تام مصارعه. المضازعهها هر دی کنات وا 
دیدیم» 0 در آنجا این اصل را تأیید می کرد که خدا| آسمانها و 
زمین را در شش روز نیافربد و اور چیزی نمی داند به قدرت و اختیار 
خویش کاری نمی دهد و مردگان از گور برنمی خیزند.. 


گوید: 


» به هولاکو گفته شد که اگر خون این خلیفه ریخته شود جهان به شیون و 
زاری برخیزند و سبب خراب دیار تو می شود, چه پسر عموی رسول و 

2 خدا| از زمین است. یس شیطان مبین نصیرالدین طوسی 
برخاست و گفت: کشته 
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ترین مردم بر مسلمانان بود! پس خلیفه را در نمد پیچیدند و لکدمالش 
کردند تا جان داد. « 


" سرزنشهای شیخ مرتضی انصاری 
ه‌ .ق (است که در کتاب مکاسب ضمن بحث فقهی داستانی از یک 
اسیابان و خواجه نقل می کند و در پایان از زبان خواجه نقل می کند که وی 


چون جهل خویش را دریافت کتاب خود را ورق ورق به اب شست ! و اینکه 
خلاصه ان داستان: 


» وقتی خواجه از شهری به شهری سفر می کرد و یکی دو کتاب از آن خود 
و دیگران را که در نجوم و هیئت و ریاضی نوشته اند. با اسطرلاب خود 


وقتی غروب به آسیابی رسید. فصل بهار بود و هوا خوش و ملایم. کیسه ای 
را که همراه داشت در کنار آسیا بر زمین نهاد و جایی پهن کرد تا بخوابد. در 
همین حال آسیایان سالخورده ای آز آسیا ره سفن واه را 
پس از سلام رو به خواجه کرد و ؟ 


کیسه و باروبنه خود به درون اسیا بکشی و شب ایمن بخسبی. 


خواجه ات اسبابان سپاسگزاری کرد و گفت: هوای بیرون دلکش است و با 
این حال, خوابیدن در اسیا و شنیدن صدای یکنواخت ان روا نیست. من 
همین بیرون می خوابم. 


پیر مرد دوباره گفت؛ 


خواهی شد و چون من در را استوار بسته ام و گوشم نیز سنگین است. تو 


خواجه به پشت ره دانش خود, اسطرلاب بیرون کشید و در اختران 
خیره شد و تقویم را دید و دریافت که هیچ کدام دلالت ندارد بر اینکه ان 


9 بیاید. از پیرمرد عذر خواست و پیر هم دیگر اصراری نکرد و به 
سیا رفت و در را استوار ببست. 
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پاسی از شب نگذشته بود که آسمان دگرگون شد و ابرها ندید آمد وه 
بارانی سخت تند باریدن گرفت. خواجه بی درنگ خود را , به آسیا رسانید و 
هر چه به در زر جوابی نشنید. تا پگاه زیر باران و سرما ۳۳ صبحگاهان 
ور ورن ور انشا بگشاد و بیرون امد و خواجه را باران زده دید خندید و 
گفت: ای جوان, به سخن من گوش فراندادی و اینک پاداش خود را 
دریافتی ! 


هی اس ی ساسا و ا ناش کاق ف 
بردم که بارانی نمی اید. اما اکنون پرسشی دارم و این است که: تو از کجا 
فهمیدی که باران خواهد آمد؟ پیرمرد گفت: من سگی دارم که هر وقت 
ژوزه کنان فاد انشیا شود بسن از آن.بازان بیاید.:: 


با همه این تفاصیل و اتهامات, اينکه خلیفه به تحریک خواجه کشته شده 
باشد, اصلا معلوم نیست. وانگهی سخنان ابن قیم و دیگران به ویژه در 
مورد فلسفه خواجه و عقاید او بسیار دور از واقع و کودکانه بل جاهلانه 


است. 


آری خواجه در ترویح مذهب شیعه اهتمامی تمام داشت و در بزرگداشت 
غالهان شهی سیم هام له ان الق الخدد اون گذشته دوم و( 
برادرش و نیز بسیاری از دانشمندان با دل و جان می کوشید ولیکن 
فرسنگها از تعصبات خشک 0 
تمام مذاهب به مهربانی و محبت رفتار می کرد و ین اگر به تهمت و 
اقترا امن تفت اس متا نتم هر از باوا نب ِ« ِ 0[ 
به فرمان هولاکو از ناحیه او بدانیم. از انصاف دور شده ایم. 


تاش شا شم سس ال امه حلی 


خواچه مردی حکیم و سیاستمدار بوده و از خواص این دو حالت بیشتر آن 
است که شخص انسانی شکیبا و بردبار می شود و به هر بادی از جای نمی 
جنرد: 


است که ما تا حال دیده ایم... «و ابن شاکر درباره او گوید» خواجه سخت 
نیک منظر و خوش رو و کریم و سخی و حلیم و خوش معاشرت و زیرک و 
هشیار بود و بکتن از داهیان زمان به شمار می رفت و اورده اند که 
شخصی به خدمت خواجه آمد و 
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نوشته ای از آن دیگری به خواجه داد که در آن به خواجه بسیار ناسزا گفته 
و دشنام داده بود و او را کلب بن کلب خطاب کرده بود. خواجه به زبانی 
2 او نوشت: و اما اینها که نوشته ای درست 
تست هه اتید ور شری ها رانا ات و هه ش کد.م ست آ 
پوشیده از پشم است و ناخنی دراز دارد و این صفتها در من نیست و به 
خلاف او قامت من راست و تنم بی موی و ناخنم پهن است. من گویا و 

تا مت اس اس رال تا رای ۲ 
سگ دارد و آنچه در من است در او نیست و تمام عیوبی را که صاحب نامه 
ذکر کرده بود, بدین سان جواب گفت بدون آنکه کلمه ای درشت و زشت 


بنویسد و یا بگوید... « 


و همو گوید» خواجه با تقرب و مکانتی که پیش هولاکو داشت. از منافع 
مسلمانان به ویژه شیعیان و علویان و حکمت دانان _ و غیر ایشان نگاهبانی 
مف کزه وه نها اخسانه نکن می کر در آنها انما در شعلشان کوتا 
ی و اس موی ری و دس 
همه اینها, شخصی متواضع و فروتن و گشاده رو و نیکو معاشرت بود. 
ی خی و رس ی ی 
فته اند. 


خواجه شخصی با تسامح و با وسعت مشرب بود و دانشمندان و عالمان را 
ها ما ٩‏ و فش و۱ ما 
تصوف و صوفیان راستین توجه مخصوص داشت و با توجه به کتابهایی که 
نوشته معلوم می شود که خود او نیز در این ره قدمی راسخ داشته است. 
در نمط نهم» شرح اشارات «, یعنی » مقامات العارفین «و رساله نفیس» 
اوصاف الاشراف «چنان سخنان صوفیان را بیان می کند که گویی خود او 
سالک راه طریقت بوده است. او در این کتاب دوم برخی اتهامات ناروا و 
۵ص ۱ ۱9 ۱ ۱ ۹ 2۳۱۱۵ ۱ 
سخنان لطیف می گوید و دعاوی منصور حلاج و برخی دیگر از صوفیان را 
به روشی درست تفسیر می کند. ولیکن به صوفی نمایان و قلندران بیکاره 
اعتقادی نداشته و انان را سربار جامعه می دانسته است.» گویند وقتی در 
برابر سلطان ] 


ص:122 


هولاکو [گروهی از فقیران قلندریه پیدا شدند. سلطان از خواجه پرسید: 
اینها چه کسانند؟ خواجه جواب گفت: گروهی زاید و بیهوده اند, بر فور 
سلطان دستور داد که همه را تانود کردند. کسی را خواجه پرسید مقصود 
تو از اين بیان چه بود؟ گفت: 


مردم چهار طبقه بیش نیستند: جمعی امیر و وزیر و کسان سلطانند از 
لشکری و کشوری, دو دیگر بازرگانان و تجارند, سه دیگر پیشه وران و 
صنعتگران اند و آخرین گروه نز کران و دهقانانند و ان کسن که از زقره 
این چهار گروه نباشد سربار مردم و در جهان زیاده است. « 


خواجه در بیشتر دانشهای متداول روز گار خویش به ویژه فقه و حکمت و 
کلام و منطق و ریاضیات و فلک و نجوم و اخلاق و برخی دیگر مهارت 
شایان داشت و در اغلب این رشته ها تألیفات ارزنده نفیس دارد. 


فهرست آثار مهم خواجه در» فوات الوفیات «ابن شاکر کتبی) در گذشته 
2« «ص. .3 (و روضات الجنات خوانساری و از همه دقیق تر در 


آثار مهم خواجه 


را که به نحوی از انحاً مورد دقت و نظر اهل فن بوده نام می بریم و 
دوتایط آنها شحه عفن کون 


- 1 تجریدالاعتقاد. در علم کلام و آن کتاب در این موضوع از کتابهای دقیق 
و استوار است و مورد عنایت بسیاری از دانشمندان بوده و بر آن شرح 
کرده اند با تعلق زده اند. مهم ترین شرحهای اين کتاب از ان علامه حلی؛ 
حکيم قمشجی د.عحافادر اشحی اشت, این شرجها الب سا اضل چا 
شده است و شرح علامه به سال 1353 هجری در صیدا در مکتبه عرفان 
است به مقاصد خواجه طوسی که علامه حلی نوشته است. 


2۰ رخ اشارات: انن سا مر لته آنن شری نا شرع قگر زار بر 
سلیمان دنیا 
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کرد. 


خواجه در اين کتاب بسیاری ها هضراع سای مات را 

شیخ الرئیس جواب گفته ولیکن به هیچ روی از طریق ادب بیرون نرفته و 
9 عنوان شارح فاضل اد کرده است. برای شرح بییشتر در این باره 
به ترجمه امام فخر رازی نگاه کنید. 


- 3 التذکره فی علم الهیاه, و آن کتاب مختصری است که جامع مسائل این 
فن است و شامل چهار باب است. این کتاب مایه اعجاب دانشضندان. کته 
هیر ان هه اند ان را سدع کنند من ان ان ند از شارحان این 
کتاب چند تن نام می بریم: 


1 نظام الدین نیشابوری معروف به نظام اعرج. که شرح او توضیح 
او فا 


2) شرح سیدالشریف علی بن محمدالجرجانی) در گذشته 816 ه +ق ( 


3) شرح شمس الدین محمدبن احمد خفری) وفات 960 ۰" .ق (که از 
شاگردان صردرالدین محمد دشتعی است., این شرح التعمه فی شرح 
التذکره نام دارد, که در سال 832 پایان یافته است. 


4 قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی) در گذشته 710 ۰ .ق (شاگرد 
بزرگوار خواجه, که شرح او التحفه الشاهیه نام دارد. 


اسماعیلیان است, که خواجه زمانی که در قرب آنها بود. تألیف کرد و از 
حماه نایم وی که از اسماعیای ره شه فوعطا ماک خوتی مد آن 


این کتاب در جشن یادبود خواجه در دانشگاه تهران چاپ شید و ار چند 
شرح نوشته اند که از مهم ترین آنها شرح دو تن معروف تر است: 


1 شرح نظام الدین تن یات الله الحسینی, که آن را به زبان فارسی در 
سال 873 هجری به پایان اورد. 


2) شرح شیخ عبدالعلی بن محمد بن حسن البیرجندی) در گذشته 934 و" 
.ق ( که آن را به سال 893 تالیف کرد. 
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طریو افلیدسه تساضول هندسه ه حسان اجه از خالیف این کناب 
در 22 شعبان سال 646 فراغ پافت. این کتاب, از کتابهای پرارج خواجه 
است و متجاوز از یازده شرح بر آن نوشته اند که مهم ترین انها شرح سید 
شریف جرجانی و قاضی زاده رومی است, خواجه در آغاز این کتاب 
گوید»... تحریر این کتاب را پس از تحربر مجسطی آغاز کردم «. 


فا لام سا شوه تست ها له سس تا و 
ها و 


خخاحه ارسالیی اس کات در 21 شهان‌ سا دما رخ هه آفست 


- 7 تحریر المجسطی, اصل کتاب از آن بطلمیوس است که در هیئت و علم 
فلک و حرکات نجوم پرداخته و خواجه این کتاب را برای حسام الدین حسن 
بن محمد سیواسی تحریر کرده است و در 5 شوال سال 644 هجری تمام 
کرده است. این کتاب را هم گروهی از دانشمندان شرح کرده اند ازجمله 
ِ الدین محمد سمرقندی و نظام الدین اعرج نیشابوری را می توان 
بر 139 


- 8 زیج ایلخانی, فارسی است و این همان زیجی است که حاصل رصد 
مراغه به دستور هولاکو بنا شده بود در آن آوزده است و پیش از این 
دزبازخ ان ضخیت کرویه. خواجه در مقدمه این کتاب گوید:»... هولاکو خان 
همدان را قهر کرد و بغداد بگرفت و خلیفه را برداشت., تا حدود مصر 
بگرفت و کسانی که یاغی بودند نیست کرد و هنرمندان را در همه انواع 
بنواخت و بفرمود تا هنرهای خویش و رسمهای نیکو نهادند و من بنده نصير 
را که از طوسم و به ولایت همدان افتاده بودم, از انتجا یرون ورد و زضد 
ستارگان فرمود و حکما را که فن رصد می دانستند چون: 


و فخر خلاصي که به تفلیس بود و نجم الدین دبیران که به قزوین بود, 
بفرمود تا از ان ولايتها بطلبند و زمین مراغه رصد را اختیار کردند 3 
تا کتابها از بغداد و شام و موصل و خراسان بیاوردند, رت کرد که 
فنکوی از .عیان برخاست» هداز ان رصد سار کان شام«شد.. 


این کتاب چهار مقاله دارد: 
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- 1 در تواریخ؛ - 2 در سیر کواکب؛ - 3 در اوقات طالع؛ - 4 در باقی اعمال 
نجوم. 


02 زیج چند شرح معتبر نوشته شده است که بهتر از همه شرح این چند 


- 1 زیج شاهي (11) که آن را علیشاه بن محمد بن القاسم خوارزمی 
معروف به علاالمنجم نوشته که به فارسی و مختصر است. مولف این 
کتاب را) عمده الایلخانیه (نام داده و ان را برای محمد بن احمد التبریزی 
وزیر تالیف کرده است. 


- 2 شرح حسن بن محمد نیشابوری قمی معروف به نظام اعرج و آن 
شرحی فارسی است که کشف الحقایق نام دارد. (12) 


- 3 شرح غیاث الدین جمشید بن مسعود کاشانی بنام زیچ خاقانی. شارح 
گوید: 


این کباب وااون تکفیل زیم ابلخانی بر اف و همه انیا کسان اعفال 
منجمان استنبا ط کرده بودم و در هیج زب دیگر نیامده, با براهین در ان گرد 
آوردم. (13) 


- 9 اخلاق ناصری, خواجه این کتاب را به امیر قهستان, ناصرالدین 
عتالدعی مد ال کم سار ار و احة خواست ۲ کنایه التلماره 
ابن مسکویه را به پارسی ترجمه کند و چون اين کتاب فاقد دو قسم و 
تدبیر منزل بود خواجه این دو باب را خود بر ان افزود. خواجه این کتاب را 
به دو پادشاه تقدیم کرده است ؛ نخست همان ناصرالدین محتشم که نام او 
را در مقدمه آورده و او را ملک الملوک العرب و العجم خسرو جهان و 
مارا واه اس هس ار مس اند باه ار توا 
با خليفه, او را مغضوب داشته و به دژ اسماعیلیان تبعید نموده بود 0۳ پس 
از آنکه محتشم و گرفتار خان مغول گشته (, خواجه آن مقدمه را بدل 
نموده و برای آن مقدمه ای دیگر پرداخته به هر حال درک عمیق تر ريشه 
های تصمیمات خواجه نصیر,. خود نیازمند پژوهشهای جامع تری است که 


ره ال او کات اخاق ارم از افو فا رس ات کمر در 
علض احلا فد کته علمن تیه ندم در ین مسا آم ب مظالت: انم خام 


سیاست مدن در تالیفات خویش نوشته اند خواجه در این کتاب جمع کرده و 
در قسمت مبادی این 
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کتاب هم آنچه از مسائل فلسفه شرقی برای فهم مطالب لا زم بوده با 
بهترین اسلوب و نیکوترین طرزی نگاشته است. 


- 10 اوصاف الاشراف؛ رساله کوچکی است از خواجه در سیر و سلوک و 
اخلاق صوفیان که پس از اخلاق ناصری تالنت کرده است. خواجه این کتاب 


را به خواهش شمس الدین محمد جوینی هزیر پزداخته: ور ان را بر شش 
۱[ 


این کتاب را» رکن الدین؛ محمد بن علی الجرجانی «به تازی درآورده 
است. این کتاب مکرر چاپ شده است. 


- 11 الادب الوجیز للولدالصفیر, اصل این کتاب از عبدالله بن المقفع) 
کشته 142 ه .ق‌ (است و خواجه این رساله را به دستور مخدوم نخستین 
خود ناصرالدین محتشم قهستان به فارسی دراورده است. خواجه این 
رساله را مطابق روش اوه ی ك قتی دز رسمه یلم و دهیه و 


ات مزین 7 است 0 مذکور برای 
آنکه نگاشته خود را به زبان ادبی انشا کتتمطالت اصل کتاب را گرفته و 


آن را با زوایدی از ادانة در قالب فارسی ريخته است. 


- 12 جواهرالفرایض, که برخی آن را الفرایض النصیریه علی مذهب اهل 
الفته خوانتن انم ساله سره ای اسده او اه فر اه 
است. در این کتاب خواجه از کتاب تحریر استاد خویش معین الدین سالم 
بن بردران مصری نقل می کند. 


- 13 اساس الاقتباس, این کتاب در فن منطق است و پس از منطق شفای 
شتا بر تس همم ری کات اش که در این عاه تایه شنم 
است. کتاب مذکور نه مقاله دارد و هر مقاله, خود به چند فن و هر فن و به 


چند فصل منقسم می شود بدین قرار: 

مقاله اولی - در مدخل منطق که آن را به یونانی ایساغوجی گویند. 
مقاله دوم - در مقولات عشر و آن را به یونانی قاطیغوریاس نامند. 
مقاله سوم - در اقوال جازمه که آن را به یونانی باری ارمیناس گویند. 


خقا له ارت بر قلی قاس کارا وا لاوز وه 
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مقاله پنجم - در برهان که آن را به یونانی آنالوطیقای دوم نامند. 
مقاله ششم - در جدل که آن را به یونانی طوبیقا خوانند. 

مقاله هفتم - در مغالطه که آن را به یونانی سوفسطیقا نامند. 
مقالة هشتم- در خطابه که آن را بة بونانی ربطور یقا خوانند. 
فقاله: تهم در شتعر و ان را به‌بونانی توظیقا نافند: 


این کتاب را خواجه به سال 642 تألیف کرد و آقای مدرس رضوی آن را در 
سال 1996 در جزو انتشارات دانشگاه تهران چاپ کرده است. 1 
استه که بر کی داد انار اه رای کنای مصالیه 165 غود ین 
رسانده اند. 


کاری که خواجه در استوار کردن مناتی. فلستقه: شا کرد از همه کارهای او 


بهتر بود, به ویژه برای گروهی که ارسطو را استاد مسلم و حقایق عالم را 
با فلسفه او بیان شده می پنداشتند. 


خکیتانم اسلا ایا افیال ای اطلاطون را اند اضلن کیت یی 
کردند. گفتار ابونصر فارابی در مقدمه الجمع بین الرایین و دفاع سخت ابن 
یا اهامای هار اف کیت سوه تصوص کان تا مدا 


دیگران نیز عقیده ای نزدیک بدین دو تن داشتند تا بدانجا که برای متأخران, 
حقی در اصابت واقع و یافتن مطلبی اضافه بن آنخه حکیمان یونان گفته 


بودند, قائل نمی شدند. 


در این میان اشخاصی از قبیل ابوبکر محمدبن زکریای رازی) در گذشته 
313-0 ه" .ق (و ابوریحان محمدین احمد بیرونی) در گذشته 440 ه .ق 
(هم گاهی پدید می آمدند که خود دارای افکعار تازه بودند و به دیگران نیز 
حقفی :رازن که ارا بایان را ال ند ین آن کته اعسزی اند 


مناظرات رازی با ابوحاتم محمدبن حمدان رازی) در گذشته 322 ۲۰ .ق 


پس از اه نتشار 1 عتب ابن سینا و شهرت و آوازه ۳ شگ ف‌ او در سده پنجم» 
حکیمان 
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اسلام با نوعی از تعصب, کتب او را دزن می دنه و زاستتی آنکة: فلشنفه 
به جای تحقیق در اسرار افرینش نزد بسیاری از حکمت پژوهان, عبارت 
شده بود از بحجت در اقوال آبن سین و تدریس کتب او. چنان که حمعی به 
دفاع از ابن سینا می پرداختند و بعضی نیز سخنان وی را رد می کردند. 
ابوحامد غزالی در مقدمه تهافت الفلاسفه گفته است که: هرگاه ما بطلان 
نظر فارابی رآ و ابن سینا را ثابت کنیم, در نتیجه, بطلان اصول فیلسوفان 
مقرر خواهد گشت. عمر خیام از هواخواهان ابن سین بود و در این باره 
اصرار می ورزید. 


فخرالدین محمد بن عمر رازی) در گذشته 606 ه !.ق (مشهور به فخر 
یت و 
گستاخ بود که پس از نقل حدیث و روایت از قت | رسول اکرم می 
گفت: محمد تازی چنین گفت و محمد رازی چنین می گوید, بر گفته های 
پیشینیان خاصه, این سینا اعتراضات و شکوک گوناگون وارد ساخت. 
شاگردان و پروردگان مکتب وی از قبیل: شمس الدین عبدالحمیدبن خسرو 
شاهی) در گذشته شوال 6052 و .3 (و شمس الدین احمدبن الخلیل 
الخویی) در گذشته ۰37 .۰ .ق (و افضل الدین محمد بن ناماور خونجی) در 
گذشته 646 ۰" .ق (و تاج الدین محمد بن الحسین الارقوی) در ِ 
4 ه .ق (و اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری) در گذشته 660-3 ۵" . 

(در بلاد روم و سوریه و عراق پراگنده شدند و تعلیمات استاد خود 1 
۰ و بیش از پیش در سست کردن عقاید مشائیان به ویژه 
شیخ رئیس کوشیدند. تا اینکه خواجه نصیر محمدبن حسن طوسی) در 
ِِ 2 .۰« .ق‌ (به دفاع از ابن سین برخاست و شکوک و ایرادهای 
فخرالدین رازی و شاگردان او را با دلیلهای استوار و تقریری ان رد 
کرد چندان که طریقه آبن سینا بار دیگر سمت قبول یافت و بر جای محکم 


خود نشست. 
از اين مقدمه کلی چند مطلب مهم می توان فهمید: 

نخست اینکه: سیر فلسفه ابن سینا تا زمان خواجه چه بوده است. 

دوم اینکه: خواجه با تمام قوی در تشیید بنیان حکمت ابن سینا کوشیده 


۱ ت‌. 


ختن کاهن اند متا ان وه ه کی آدقات: شخان. انوال کات 


بغدادی 
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) در گذشته 547 ۰" .ق (صاحب المعتبر و شیخ اشراق) در گذشته 587 ه 
.ق (را بر ارا شیخ رئیس ترجیح داده و بهتر دانسته است. 


۱ شماری از عقاید خواجه 


کفتنین است که افکار تازه و عقاید اصلی خواجه بیشتر در کتاب نجرید 
العقاید به چشم می خورد و خود در آغاز اين کتاب می گوید:».. من این 


کتاب را بر بهترین روش ترتیب و تنظیم کردم و آنچه را که با دلیل ۱ 
ثابت گشته و معتقد خود قرارش داده ام در این کتاب گنجانیده ام... 


- 1 گروهی از متکلمان و حکیمان وجود و عدم را تعریف به حد و رسم 


متکلمان گویند: موجود چیزی است که ثابت العین باشد و معدوم آن است 
که منفی العین باشد. حکیمان گویند: موجود آن است که بتوان از او خبری 
تاد همم آن اشت که وان از اه شردام تاه وی اس ریا 
همه فاسد است و نادرست چه شامل دور می شوند زیرا» ثابت 
«مترادف» موجود «و» منفی «مترادف » معدوم «است سپس گوید که: 
وه 
دیگر که روشن تر و واضح تر از اولی است و اين از آن روست که چیزی 
شناخته تر و عام تر از وجود نیست تا بتوان آن را وسیله تحدید و تعریف 
وجود دانست و نظیر این قول است سخن حاجی سبزواری در اول منظومه 


معرف الوجود شرح الاسم/ولیس بالحد ولا بالرسم 


و شیخ رئیس در کتاب نجاه گوید:» وجود جز به شرح اسم قابل تعریف 
نیست, چه او ۳-۹ و پایه همه شرحهاست.؛ ینس شرحی نتواند داشت. 
ولیکن صورت آن - بدون آنکه واسطه ای داشته باشد - در ذهن هست. « 


- 2 خواجه در شرح اشارات, نمط هفتم, درباره علم خدا با شیحخ رئیس 
مخالفت. کرده .و می. کوید: اکن کر این‌نبند که و آغاو. ایق کنات با 
خویشتن شرط کردم که هر جا عقیده خود را با نظر شیخ مخالف دیدم آن 


را ذکر نکنم راه گریز از اين مضایق و تنگیها و غیر آن را بیان می کردم. 
ولیکن باید به شرط وفا کرد. با وجود اين از دل 


ص :30 1 


رو در اینجا اشارتی کوتاه می کنم. برای کسی که طالب آن است. آینک 
گوییم: اگر گفتار شیخ را در اين باب که گوید:» علم باری تعالی به حصول 
ضور در ذات او حاصل می گردد «, پذیرفتن اشکالات زیر لازم می آید: 


بخست اینکه: ذات واحد بسیط, فاعلی و قابل آن صورتها می شود این 
امز مستتلزم پدید آفدن تر کیب" در دات خدا می کردد؛ 


دوم اینکه: ذات واجب محل به صفات زاید غیراضافی و غیرسلبی متصف 
کرد در حالی که بطلان صفات حقیقی برای ذات واجب ثابت است. 


سوم اینکه: ذات واجب محل معلومات ممکن و متکثر می شود. 


و بالاتر از همه در این صورت., باید معلول اول ذات باری» مباین خود او 
نباشد, بلکه قائم به ذات او باشد و باری تعالی چیزی مباین ذات خوبیش 
نیافریده باشد چه بر این تقدیر معلول اول تصورات ذهنی يا صور علمیه 
خواهد بود نه موجودات و اعیان خارجی. در حالی که عدم تباین معلول 
نخستین با ذات باری خلاف آن چیزی است که حکیمان و فیلسوفان پیشین 
بدان رفته و مقرر کرده اند. سپس قول افلاطون را آورده که گوید: صور 
معقول قائم به ذات باری هستند و گویی در این را عقیده شیخ اشراق را 
که» علم خدا را حضوری می داند. «پسندیده است ولیکن از او در » شرح 
اشارات «نامی نمی برد. 


- 3 به نظر خواجه اتصاف ذات باری به علیت در حق او نقص است., زیرا 
این امر موجب می شود که او سبب موجب باشد نه سبب مختار و نیز 
خصوصیت يا حیثیتی که در زمان ایجاد معلول همراه اوست, در قدمت., با 
او انباز باشد و این صورتی از شرک است. 


ان ان ره‌ماجه» علیت را ضفتی #۱ امر «خدا که در فران امه قرار 
می دهد؛» و ما امرناالاواحد کلمح البصر «و نیز:» انما امره اذا ارادشیتا آن 
یقول له کن فیکون. «و از این راه است که خواجه به توحید صرف و تنزیه 
مجض می رسد. 


4 اجه در عفیفت: فا اتید با یه اختلاف: انم صر اخر اه را ننستدیده 
است. می دانید که افلاطون و بیشتر اشراقیان گویند: مکان, بعد مساوی با 


بعد 
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متمکن است و مراد از متمکن چیزی است که در مکان جای می گیرد. 


حاوی است که با سطح ظاهر جسم محوی مماس باشد. 


خواجه در کتاب صراحةٌ می گوید: ۳ معقول آن است که مکان بعد مساوی 
با بعد متمکن است و امارت و دلایل با آن سازگارتر است. (14) (و دلیل 

بر این قول آن است که معقول از مکان. بعد داشتن است زیرا| هر گاه 
و ای تهی از آب فرض کنیم تصور ابعادی می کنیم که جرم کوزه را 
حاطه کند, به نجوی که اگر پر از آب شود آب تمام آن ایعاد را فراگیرد - و 
اختیار کرده و روش ۱ روش است (15). 


و کم اند اون ار اک امین اف ار ی 
تا حال ان را جایی ندیده و نفهمیده ام, چه نه در شرح اشارت و نه شرح 


- 6 می دانید که درباره حقیقت جسم دو نظر مهم ابراز شده است. 
نخست آنکه: 


جسم را مرکب از هیولی و صورت پنداشته اند و اين نظر ارسطو و 
مشائیان است و شیخ رئیس نیز همین مذهب دارد, دلیل عمده این گروه 
ان امیت: کسود خسن کم‌کایل اصالد اسان ات ایجهانمای ثایت 


دوم آنکه: گویند جسم از ذرات کوچک سختی درست شده که از غایت 
خردی و سختی قسمت پذیر نیست و این عقیده» ذیمقراطیس (16) (و 
ات به 1 می باشد, عقیده متکلمان نیز در باب جسم نزدیک به 


یک عقیده سوم هم سهروردی مقتول ابراز داشته و آن این است که:» 
ماده المواد جسم, مطلق است. جزء آن نیست (17) و به دلایل متعدد قول 
مشائیان را در باب صورت و هیولی رد کرده است. 


بش شا را خر اب یلاها وید انا شولی ۲ 
درست ندانسته و نامعقول شمرده است و گوید:» اينکه جسم قبول اتصال 


پدید آید اقتضاً ندارد (18).) 
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مقصود آن است که جسم بسیط را جزئی نیست و قبول انقسام اقتضای 
تفای ای یر کارا ی ی تست رها 
بر وحدت خویش باقی بماند بلکه برای هر جزء آن ماده ای جداگانه حاصل 
می شود. پس اگر ماده هر جزئی بعد از قسمت حادث شود تسلسل لازم 
قع ره زیرا در نزد مشائیان هر حادثی ناچار ماده ای دارد و اگر این ماده 
قیل از قسمت هم. موجود باشند لاز م.فی, اب که-فرضش وجود مواد.تی نهانتی 
در ماده جسم از روی امکان پذیرش انقسامات غیرمتناهی. ممکن باشد 
(19). 


پانوشتها 


1 زیدان, جرجی, آداب اللفه العربیه, 3/234)... فزها العلم فی بلاد 
المغول غلف ید هذا| الفارسی, کانه قبس منیر فی ظلمه مدلهمه. ۰ 


2 شمس قیس رازی, المعجم فی معاییر اشعار العجم. د. مقدمه چاپ 
علامه مرحوم محمد قزوینی. 


وک ای شا کر قوات الوقات/ 1۸860 2 تا مضرم 129 ۵ 


ماو انار ماه تسیر اویش و شیب یی سوم مور هه گم 
29 


ی ی ی و اک ای ار تا تن 
شماره 4 ض 330 و زیدان؛ جرجی؛ , تاریخ التمدن الاسلامی, 14 این 
عین عبارت کتبی».. ۰ وابتنی نصیرالدین الطوسی بمراغه قبه و رصداً 
عطیها رارف دک دراه فقسه ارجا و ملاها ناکت ای مت 
ی ی سا اه ها 
. 


الوتان لماک مت دا اب ی وال ما ای ان ی 


اتف لاثر کت: و اسافر الا فی دفت بامر ورس 


9 برای اطلاع رجوع کنید به کتاب: کشف المرادفی شرح تجرید الاعتقاد, 
چاپ قم) مکتبه المصطفوی, بی. تا (. 
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1 حاجی خلیفه, کشف الظنون, 2/16. باید دانست که این غیر از آن) 
زیحج شاهی (است که خود خواجه نوشته و نجم الدین لبودی ان را شرح 
کرده و( زب زاهی (نام داده است, خواجه این کتاب را به نام رکن الدین 
خورشاه اسماعیلی پرداخته است. 


۷ نعمه, شیح عبدالله, فلاسفه الشیعه, 497 و حاجی خلیف, کشف 
الظنون, 2/318. 


4 والمعقول من الاول البعد) ای البعد المساوی بالبعد المتمکن (فان 
الامارات تساعد علیه... « 


۰ 06416-023 ( وباز26۳۱0۲] ق. م (بنیانگذار مذهب ذره) ذره انگاری 
۲۱ )6 


ی دک ای فقو ااختش نان و الصا وت موادم ری 
الخشتم لاستحاله وخود مالاتافت ‏ « 


9. حلی, علامه, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتماد. 110 چاپ مکنبه 
ای تفش | ار وال سیم قلم ماع قوس ی و0 


منایع: 
خواجه نصیرالدین طوسی ۰.۱6 ۲۱۲6۲۱۵۲0 ۷۷۷۷۷/.۵6//: ۱۲10 
خواجه نصیرالدین طوسی که بود؟ چه کرد؟ ۲۲۵۰۱۲ ۷۷۷۷۷/۰۱۵//: ۱۲۵ 


زندگینامه خواجه نصیرالدین طوسی - 30 6۱۵ 0//: ۱۲۸۵ 
0 1۱۰0 60 25 ۷ 


خواجه نصیر طوسی 601.0۲9 ۲۵۰.۷۷/۱۱۱۵//: ۲۱۲۵ 


سید محمد مهدی بحرالعلوم 
اشاره 
علامه بحرالعلوم و بحرالعلوم هم شناخته می شود کف از علمای دینی و 


فقیهان شیعه در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری بود. وی اشعاری به زبان 
عربی هم دارد. 


سید محمدمهدی فرزند سید مرتضی فرزند سید محمد بروجردی از سادات 


بروجردی است. پدر وی به همراه خانواده به عتبات مهاجرت کرد و سید 
مهدی در 
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سال 1113 قهری در کربلا به دنیا آمد. دز همین تبهر کودکین و توجواتی 
خود را گذراند و در حوزه دینی کربلا, مقدمات نحو و صرف و ادبیات و 
منطق و فقه و اصول را از پدر خود و سایر مدرسان آنجا فرا گرفت. در 
سنین نوجوانی دروس حوزوی را 1 پدر خود و همچنین محمدباقر 
وحیدبهبهانی و شیخ یوسف بحرانی گذراند و به درچه اجتهاد 1 
دارد. ۱ 
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1- (1) - آثار بحرالعلوم دارای تالیفات ارزنده ای در علوم مختلفه می باشد 
که چند نمونه ذکر می شود: مصابیح, کتابی ارزنده در فقه (در عبادات و 
معاملات) ؛ الدره النجفیه, منظومه ای در فقه, ِِ بر دو هزار بیت 
شعر که چندین بار تفسیر و شرح شده است. مشکاه الهدایه, شاگردش 
مرحوم شیخ جعفر کاشف الفطا,ء به امر استاد بر ان شرحی نوشته است. 
الفه‌اند الاصولبة حاشبه علی طمازم سر انع الفعفمن الحلی: القواند الرحالجه 
پیرامون علم شامخ رجال؛ رساله فی الفرق والملل؛ تحفه الکلام فی تاریخ 
مکم وت اللة الحر ای شر عسات الحضعه مالمعار* فاقه احام: شک ی: 
الدره البهیه فی نظم بعض المسائل الاصولیه؛ دیوان شعری که دارای بیش 
اد نک هر اد بت میاشسد کنات صلوم سا ایارات قوانه اضوانه ا رح 
رساله ای منسوب به ایشان در سیر و سلوک دیوان اشعار]7 [ شاگردان 
فهرست برخی از شاگردان علامه: جعفر کاشف الفطا (شیخ جعفر نجفی) 
سید جواد عاملی شیخ اسداله شوشتری ملا احمد نراقی سید یعقوب کوه 


در جوانی به نجف رفت و در آنجا به دلیل انجام کارهای عمومی و عام 
المنفعه از شهرت و نفوذ اجتماعی زیادی برخوردارشد. وی سپس به ایران 
مهاجرت کرد و خندشسالی: در فشهد نود وشن آن آن. مجددا به. عراق 
بازگشت. وی در 24 ذی الحجه سال 1212 قمری در نجف درگذشت و 
همانجا دفن شد. 


کاشف قبر «مختار» که بود/ سیدمهدی چگونه «بحرالعلوم» شد 


سیدمهدی طباطبایی بروجردی ملقب به «بحرالعلوم» کسی است که امام 
زمان (عجُل اللّه تعالی فرجه السشریف.) را ملاقات و به لطف عنایات 
حضرت, مقام ایشان در مسجد سهله را تعیین کرد. همچنین محل قبور 
مختار. حضرت صالح و هود را مشخص کرد. 


پدر بحرالعلوم. سید مرتضی طباطبایی از علمای بزرگ کربلا و نجف بود که 
علامه بحرالعلوم دروس حوزوی را از مقدمات تا خارج فقه در محضر پدر 
بزرگوارش فرا گرفت. , همچنین اساتید بزرگوار ایشان که همگی از فقهای 
طراز اول بودند شامل آیت الله بهبهانی, شعبه حزانی (استاد فقه و 
اصول), آقا میرزا ابوالقاسم مدرس (فلسفه) و استاد میرزا وحید اصفهانی 
در مشهد است. 


سیدمهدی به مقامات بلند فقه, اصول, فلسفه, کلام تفسیر و عقاید رسیده 
بود به گونه ای که استادش وحید بهیهانی که مرجع کل آن زمان به شمار 
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امام جمعه مکه در سن 80 سالگی توسط سید بحرالعلوم شیعه شد 


عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: علامه بحرالعلوم 
در سال 6 قمری به قصد زیارت. عازم مشهد مقدس شد و به مجض 
اینکه باعلمای انجا دیدار کرد به مدت 6 سال در مشهد اقامت کرد با توجه 
به اینکه در آن زمان علامه بحرالعلوم در زمره مجتهدان بزرگ قرار داشت 
اما فلسفه, عقاید و کلام را از استاد میرزا مهدی اصفهانی آموخت. 


وی درباره لقب «بحرالعلوم» گفت: وقتی میرزا مهدی اصفهانی دریافت 
زند او را برای نخستین مرتبه, بحرالعلوم خطاب کرد و گفت: «أنت یا اخی 
بحرالعلوم » نو ای برادر, دریایی از دانش ها هسنی و از این رو 
«سیدمهدی طباطبایی بروجردی» بعدها به بحرالعلوم ملقب شد. 


علامه بحرالعلوم در سال 1193 قمری راهی حجاز شد و مدت 2 سال کنار 
خانه خدا ماند و «جار الله» شد در طی این دو سال چنان تسلطی به اهل 
سنت داشت که شاگردان مذاهب چهار گانه اهل سنت پیش او می امدند و 
علامه براساس هر یک از مذاهب بر انها تدریس می کرد و در واقع. در 
تمام این مدت علامه بحرالعلوم در تقیه بود. 


زمانی که علامه قصد داشت از حجاز خارج شود مذهب تشیع خویش را به 
اهل تسنن اعلام کرد. وقتی علما و بزرگان اهل تسنن از این موضوع با خبر 
شدند مقابل او ایستادند اما علامه بحرالعلوم در بسیاری از مباحث., انها را 
محکوم کرد و نکته جالب اینکه امام جمعه مکه در سن 80 سالگی به دست 
این عالم بزرگوار شیعه شد. 


تعیین جایگاه امام زمان علیه السلام در مسجد سهله برای نخستین مرتبه 


عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه مدتی که 
علامه بحرالعلوم در مکه بود کارهای عظیمی انجام داد,. تصریح کرد: این 
سید جلیل القدر. مواقیت حج و جایگاه انجام برخی مناسک حج را مشخص 
و سنگفرش های حرم را به گونه ای تعویض کرد که بنابر فقه شیعه, سجده 
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شاگردان طراز اول علامه بحرالعلوم نیز نشان از جایگاه سترگ او در 
حوزه علمیه دارد که از ان جمله می توان به شیخ جعفر نجفی معروف به 
کاشف الفطاء محمد جواد املی صاحب مفتاح الکرامه, ملا احمد نراقی 
صاحب معراج السعاده, سید عبدالله شبر از مفسران بزرگ و سید محمد 
مجاهد اشاره کرد. 


رستم نژاد اظهار داشت: «کاشف الفطاء» شاگرد بزرگ علامه بحرالعلوم 


در وصف شخصیت استاد ارجمند خویش می گوید: 
جمعت من الاخلاق کل جمیله *** فلا فضل الا عن جنابک صادر؛ 


تو در اخلاق, تمام فضیلت ها را در خود جمع کرده ای, هیچ فضلی نیست 
مگر اينکه از جانب تو صادر شده و می شود. 


این عالم گرانقدر, اقدامات اجتماعی بسیار خوبی را به ویژه در عراق از 
خود بر چای گذاشت که از آن جمله می توان به؛ ؛ تعیین جایگاه امام زمان 
عْل اللّه تعالی فرجه الشریف. در مسجد سهله برای نخستین مرتبه, 
تعمیر مسجد شیخ طوسی که هم اکنون حدود 1000 سال از قدمت آن 
می گذرد, تاسیس کتابخانه خطی در نجف با عنوان مکتبه بحرالعلوم, بالا 
اوردن سطح مسجد کوفه از رودهای اطرافش, مشخص کردن قبر مختار, 
حضرت صالح و هود برای نخستین بار اشاره کرد. 


شام سیف که ای ما ال لاه تایه ایکا اد را اش فد 


این بزرگوار در کوچه پس کوچه های شب های تاریک نجف به دنبال حمایت 
از محرومان و فقیران بود, تصریح کرد: علامه بحرالعلوم در فضایل اخلاقی 
انقدر والا بود که پدری مهربان برای طلاب محسوب می شد و صاحب نفوذ 
فراوانی میان مردم بود, همچلین همواره طلاب را به خواندن نماز شب 
ترغیب می کرد به طوری که حتی یک بار, کلاس درس خویش را به ِِ 
ترک نماز شب از سوی طلاب تعطیل کرد و خطاب به آنها گفت چرا من 
تاد یا ها ار وا 
اموری که .زد که این سید زر کوار تقل.هی شود ملاقات های علامه 
پر ال لنش ایام عصر فل اه سای فرحه ترش است که 
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شیح عباس قمی ان را در منلهی الا مال آورده و در فواید الرضویه نیز به 
آن اشاره شده است, وقتی علامه بحرالعلوم در جلسات درس آیت الله 
وحید بهبهانی شرکت می کرد. میرزای قمی نویسنده کتاب «قوانین 
الاصول» می گوید: من با علامه بحرالعلوم با هم در درس استاد وحید 
بهبهانی شرکت می کردیم و در مباحثاتی که من با ایشان داشتم اغلب من 
تقریر کرده و درس را توضیح می دادم تا اینکه من به ایران امدم و سید 
بحرالعلوم در نجف ماند. میرزای قمی سپس ادامه داد: بعدها وقتی 
شهرت علمی سیدبحرالعلوم به من رسید تعجب می کردم که این نباید تا 
این حد از حبت لصفم قوی شده بااشد ۳ اینکه من برای زیارت عتبات 
عالیات وارد نجف اشرف شده و سید را ملاقات کردم. با اينکه میرزای 
قمی:. خود .ان خر نان به. ستهان من رفت: ی وید امن حدم بسن 
بحرالعلوم همانند دریای مواج و عمیقی از دانش هاست سپس از او 
پرسیدم: ما در یک درجه ای از علم بودیم لذا شما در این حد نبودی و 
چطور شد که به اين معارف دست یافتی؟ سید رو به من کرد و گفت: 


زنده هستم به کسی ۳ علامه بحرالعلوم ادامه داد؛ چگونه این طور 
تاش در خالی کسام مش لسن (سماالسه ارم مار 
مسجد کوفه به سینه مبارک خود چسباند ! 


ارتفاع مسجد کوفه آنقدر کوتاه بود که [ ۳ فرات وقتی بالا می آمد دیگر 
قسمت هایی از مسجد کوفه قابل استفاده نبود و علامه بحرالعلوم چندین 
موز نیا سا کریری فروس ای این تیه کسانی: کم با مود کوفه آشنایی 
دارند ان قسمتی که به کشتی نوج منسوب است علامه بحرالعلوم یک 
خاه در انا ماه ادا دانته که مار ار و وم از اس 
است لذ| کل مسجد کوفه به در تخر | اعاوم خاک ریزی شد. 


سید بحرالعلوم در اواخر عمر با برکت خویش بیمار شد و در مدتی که 
توان تدریس نداشت در خانه می ماند و به مطالعه و لیف کتاب مشغول 
بود تا اینکه در سال 1212 هجری قمری بنابر نقل برخی از افراد در 24 
ذی الحجه و به قول دیگری در 24 رجب از دنیا رفت. پیکر پاک این عالم 
وارسته به صورت باشکوهی تشییع 
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شد و در کنار مرقد شیخ طوسی و پشت حرم امیرالمومنین () به خاک 
سیرده شد. 


تلی رت فد الله الاعطم روحی و ارماغ القالمیت لترات: مفدهه آلشدا۶ 
سید بحرالعلوم را به سینه می چسباند و اورا به مقامات و درجات علمی و 
عملی, بالا می برد و انگشت نما می کند امام به کربلاء که می رسد, سر 
به قبر شش گوشه سالار شهیدان ابا غبذآلاد الحسین 7 می گذارد و به 
مصائب بی شمارش اشک می ریزد و عرض می کند یاجداه اگرچه زمان 
مرا به ناخیر انداخت و در کر بلاء حاضر نشدم اما لأندبتک فی کل حال 
یاجداه درهرحال برای تو و مصائب وارده ات ندبه و ناله می کنم و اشک 
می ریزم اگر اشکم تمام شود برایت خون می گریم. 


یکی از علماء به این مطلب ایراد می کرد که حجت الهی مقامش بالاتر از 
انست که این جمله را بگوید,. شبی حضرت ر در خواب دید و عرض کرد 
هو هون عطلیی: زا 7 ۱ ۲ و بلی 
هر کف وی کت دید و اشک آلوت مه هرد فرمود: 
بعمّتی زینب بعمتی زینب بعمتی زینب به عمه ام زینب آن قدر می گریم 

اگر اشکم به پایان برسد برایش خون می ریزم. 


آلالعنه اللّه علی القوم الظالمین. 
هت 1391 

مذهبی زندگینامه بزرگان دینی زندگانی شیخ مرتضی انصاری 
زندگاتی شیخ مرتضی انصاری 

اشاره 


شیخ انصاری) و نیز شیخ مرتضی انصاری () زاده 1214 دزفول و درگذشته 
1 نجف (با نام کامل شیخ مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی از 
علمای شیعه قرن 13 قمری است. 


ولادت 
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او در 18 ذیحجه سال 1314, در روز غدیر, در دزفول به دنیا آمد. والدینش 
به مناسبت روز تولد, او را مرتضی نامیدند. از دوران کودکی قران و 
معارف اسلامی را فراگرفت. پس از خواندن قران و ادبیات عرب به 
خواندن فقه و اصول پرداخت و در این دو رشته. در جوانی به درجه اجتهاد 
رلسید. 


نسب شیخ انصاری و والدین ایشان 


نسب شیخ مرتضی انصاری به جابر بن عبدالله انصاری, از صحابه حضرت 
محمد (صلی الله علیه و اله), پیامبر اسلام می رسد. شیخ مرتضی فرزند 
محمد امیر بن شمس الدین بن احمد بن نورالدین بن محمد صادق 
شوشتری است. پدرش شیخ محمد امین ) متوفی 1248 (از مبلغین اسلام 
و مادرش) متوفی 1279 (دختر یکی از علمای عصر خود بوده اند. مادر 
مرتضی انصاری قبل از تولد وی». شبی امام جعفر صادق (علیه السلام) را 
در عالم رویا می بیند که قرانی طلاکاری شده به او داد. معبرین خوابش را 
و عطای قران را به فرزندی صالح و بلندمرتبه تعبیر کردند. 


شیحخ محمد امین سه پسر داشته که به ترتیب سن: مر نتضی و منصور و 
محمد صادق نام داشته اند و هر کدام از برادر بزرگتر خود, ده سال 
کوچکتر بوده آند. 


مادر شیح انصاری بانویی درس خوانده و موّمنه و منعیبده و از خاندان 
انصاریهای دزفول بوده است, گویند سعی داشته که هنگام شیر دادن به 
فرزندان بزرگ خود مرتضی با وضو باشد. 


کودکی 


مرتضی از کودکی چنان شوق تحصیل داشته و با کوشش بسیار به درس و 
مطالعه مشغول بوده که کمتر به بازیهای بچگانه می پرادخته است, چنانکه 
در دهسالگی کوچه های نزدیک به خانه خود را نمی شناخته, گویند روزی 
پدرش خواست او را به جایی بفرستد که تا خانه آنها راه چندانی نبود, به 
پدرش گفت: که سا که ای سس نمی ونم ارت 


در حالی که در همان زمان روزی جمعی از طلاب مشایخ انصار که به سن 
از | 
زر او 
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بسیار بزرگتر بودند, در اطاق شیخون درباره معنای کلمه اسنی بحجت می 
کنند,. مرتضای دهساله , نف نها هی کونده تین تفتی روشتتر و خوخة آنما ر۱ 
به شعر نصاب الصیبان: ضیاء نور و سنی روشنی افق چه کران... جلب کرد 
ه بم اه و فیل و فال آما خامم‌ژاه 


شیخ مرتضی به روزگار نوجوانی طلبه ای پرکار و خوشفکر و خداترس بود, 
غالبا "تا نيمه شب به مطالعه و نوشتن درسهای خود مشغفول بود اول شب 
شام نمی خورد تا خوابش نیاید و یس از رسیدگی به دروس خود شام می 
خورد. 


مرتضی ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول گذراند و 
فقه و اصول و دوره سطح را نزد شیخ حسین انصاری) عموزاده اش 
(اموخت. او در سال 1232 به همراه پدرش به عتبات) کربلا و نجف (برای 
تکمیل دروس سفر کرد. شیخ مرتضی چهار سال از درس سید مجاهد و 
شریف العلماء استفاده کرد. در سال چهارم. شیخ به زادگاهش دزفول 
بازگشت. اما پس از یک سال در سال 1237 بار دیگر به عتبات بازگشت. 


شیخ محمد امین به سال 1232 ه ق. برای زیارت کربلا و نجف اشرف به 
عراق رفت و فرزند هیجده ساله اش را با خود برد تا در آنجا که از مراکز 
بزرگ علمی شیعه بود, دوره عالی فقه و اصول راببیند و تحصیلات خود را 
کامل کند. 


شیخ محمد امین در کربلا به خدمت سید محمد مجاهد که از فقهای بزرگ 
شیعه در آن زمان بود و ریاست حوزه کربلا را داشت,: رسید و به ایشان 
عرضه داشت: 


اخر مجلس نشسته بود, اشاره کرد. 


و ای و کت ای 
بزاق از مایتتن 
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معلوفات: فقهی, طلبه. خوان مساله: پیش آهرددو کت شنیده آم بزادرم 
شیخ حسین در دزفول نماز جمعه می خواند در حالی که بسیاری از فقهای 


در این موقع شیخ مرتضی دلایلی در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت 
رک 


ی جنجم امینارو کرد و کف و به صاحب 


شیخ مرتضی چهار سال از محضر دو فقیه بزرگ یعنی سید مجاهد و شریف 
العلما استفاده کرد.. بعد از ان برای ملاقات با پدر به دزفول مراجعت کرد. 


شیخ انصاری چون شوق تحصیل علم در نهادش غلیان می کرد و 
علمی فقهای کربلا و نجف را درک نموده بود, بیش از یکسال نتوانست در 
دزفول بماند و سال 1-37 ق. برای بار دوم به عتبات رفت و یکسال از 
مجلس درس شیح موسی فرزند جعفر کاشف الغطا مستفیض گردید و 
پس از دو سال به دزفول بازگشت. 


ظاهر |" توقف کوتاه شیح انصاری در سفر دوم, سببش أ بوده که خودش 
را از درس و بحث علما بی نیاز دانسته و محاصره کربلا توسط داود پاشا 
حاکم دولت عثمانی دربغداد, که به سال 1239 ق. بوده او را نگران ساخته 


است. 


در این زمان که شیخ انصاری 25 سال داشت با دختر شیخ حسین استاد 
نخستین خود ازدواج کرد. 


شیخ در سال 1241 ق. عازم مسافرت به شهرهای معروف ایران که 
حوزه علمیه داشتند گردید و به خویشاوندان خود گفت که از فقهای مشهور 
عراق کربلا و نجف استفاده لا زم را برده ام اکنون می خواهم به شهرهای 
بزرگ ایران بروم و از محضر علمای آنجا مستفیض شوم. 

رأی و فکر شیخ نشان مي دهد که وی بسیار علم دوست و محقق و 
متواضع بوده است, زیرا| با انکه استادانی فقیه و مشهور به او گفته بودند 
که مجتهدی هستید و 
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احتیاج به استاد ندارید؛ به گفته آنان قناعت نمی کند و تصمیم یر 3 از 
علمای معروف ایران نیز دیدن کند. 


شیخ به برادرش شیخ منصور می گوید: آیاء کفایت مین کند که خفن ففیه 
عالم‌ ها خجمددانو و ها بحفته آنان مرو نب ؟ 


آیا بهتر نیست علم خود را به رجال و بزرگان این فن در ایران عرضه 
بداریم و در صورت لزوم از انها استفاده کنیم؟ 


مازن‌شیع با مسافرت او محالفت هی کند و می کویه طافت دوزی تور 


ندارم ! شیخ انصاری با اينکه مادرش را فوق العاده احترام می کرد, در 
رفتن به مسافرت, اصرار بسیار می کند, لذا بنابر استخاره با قرآن 


گذاشتند, ایه هفتم سوره قصص آمد؛ 


و أَوحَینا الی 11 موسی أنْ ۷ فاذا خفت عَلیّه قألقیه فی الب و 
تخافی و لا تخْرّبی او ال و جاعِلْوة من الْمْرْسَلِین 


» به مادر موسی وحی کردیم که به فرزندت شیر بده, و اگر بر او می 
رانا ار ی را 
از آینده اش نگران مباش و غم مخور که او را به تو بازگردانیم و او را به 


مادر شیخ که زنی باسواد و با معرفت بود, با دیدن آیه به مسافرت شیخ 


راضی شند. 


شیخ مرتضی به سفر علمی رفت و برادرش شیخ منصور را که جوانی 
ساله بود, با خود برد؛ از دزفول به بروجرد و بعد از ان به کاشان رفتند تا از 
محضر ملا احمد نراقی که در فقه و اصول و شعر و ادربیات فارسی 
استادی کامل بود استفاده کند. 


بدون شک ملا احمد پس از شرکت در جهاد قفقاز و ملاقات با فقهایی که 
از عراق و شهرهای دبک انران به یمه آفده بودند» درمیان علمای شیعه 
شهرت پیدا کرده و شیخ نیز از شهرت و علم وی اطلاع داشته که مستقیما 
از بروجرد راهی کاشان شده است. 


سیج مرصی د خدمت ملا حمد / قی سه سال به تدریس و مباحثه و 
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مشغول گردید و ات تا کردان مره درحه او آن: قفیه ادیب در حوزه 
علمیه کاشان گردید. ملا احمد فوق العاده به شیخ احترام می گذاشت. 


از احترامات ملا احمد نسبت به شیخ همین بس که به طلاب خود بود: 


پیداست که شیخ با آنکه جوان بوده و سی سال بیشتر نداشته, به اندازه 
ای در فقه و اصول مسلط بوده که یک شخصیت علمی همچون ملا احمد 
او را جانشین خود در تدریس این دو علم مهم دانسته است. 


جناب نراقی اجازه روایت ت مفصلی که تصدیق اجتهاد نیز هست به شیخ داد. 


سپس شیح انصاری از کاشان به تهران رفت و از آنجا به مشهد مشرف 
گردید و قریب شش ماه به زیارت ثامن الائمه علیه السلام و استفاده 


معنوی از حضور در بار گاه قدسی آن حضرت مشغفول بود. 
ایشنان از مشنهد به. تهران:و از انجا به اضفهان آهد: 


سید (شفتی که ریاست حوزه طلخیفت اصفهان را داشت, رفت و در اخر 


دوم بیان کرد, و منتظر جوابی از طرف فضلای پای منبر شد. 


شیخ انصاری جواب اشکال حجه الاسلام شفتی را به یکی از طلاب نزدیک 
خود گفت و خود از جلسه درس بیرون رفت, آن لش کم عواف ۱ 
شنیده و یاد گرفته بود, موقع را مغتنم شمرد و جواب را بیان کرد. 


سید به وی گفت؛ 
اين پاسخ از تو نیست, يا ولی عصر حجه بن الحسن علیه السلام به تو 
تلقین کرده و یا شیخ مرتضی به تو یاد داده است ! 


طلبه گفت: شخص عالمی که او را نمی شناختم, جواب اشکال را به من 
گفت و از مجلس بیرون رفت. 


حجه الاسلام شفتی دانست که شیخ انصاری به اصفهان آمده است و چند 
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عون یگ مان و علی رم اضرا ر سته نی اقامت در اصقیان را بیرف 
و از انجا به دزفول مراجعت کرد. 


مسافرت علمی شیخ انصاری که نزدیی به پنج سال طول کشید, برای او 
استفاده شایانی از نظر شهرت و استفاضه از محضر فقیه ادیب شاعری 
همچون ملا احمد نراقی داشت و او را از هر جهت پخته و ورزیده ساخت. 


شیخ در شهر خودش مورد توجه علما و طلاب قرار گرفت و مجلس درسی 
تشکیل داد و از سال 1245 تا 1248 ق. در دزفول بماند. پدرش به سال 
ق. به تیمار که وبا که جر ان« موفع به ضورت همه کبر .دز آیزان تقنیوع 
داشت, وفات کرد, یکسال پس از فوت پدرش به عتبات برای سکونت 
رفت و تا اخر عمر در نجف اقامت نمود. 


مهاجرت به عتبات و مرجعیت 


علت مهم و اساسی داشته است: 


اول: علاقه و توجه شیخ به مراکز و حوزه های بزرگ علمی نجف و کربلا 
دوم: ناخشنودی شیخ از نفوذ ملاکان و خوانین و وضع اخلاقی تربیتی آنها 


شیخ بسال 1249 ق. به قصد توطن در عتبات به کربلا رفت و زمانی وارد 
آن شهر مقدس گردید که چند سال از فوت شریف العلما متوفای 1245 
ق. گذشته بود و فقیه برجسته ای در آن شهر نبود, و تدربش حوزه علمیه 
نجف را دو نفر از فقهای بزرگ و مشهور به نامهای شیخ علی فرزند شیخ 
جعفر کاشف الفطا و شیخ محمد حسن صاحب جواهر به عهده داشتند. 


شیخ انصاری در کربلا سکونت گزید و برای استفاده از شیخ علی کاشف 
شرکت می کرد و با اينکه استادش صریحا" می گفت که شیخ مرتضی به 
استاد نیاز ندارد و خودش مجتهد مطلق و صاحب فتواست. اما شیخ 
انصاری به احترام خاندان بزرگ و مشهور کاشف الغطا, تا سال مرگ شیخ 
علی یعنی 1254 ق. در مجلس درس وی حاضر می 
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شند. 


شیخ انصاری پس از وفات کاشف الغطاء مجلس درسی در کربلا تشکیا 


داد. 


ارشال 2و2 وحضشت امهض ایت الهش محسنستون صاعی حد اهر 
منتقل شد. در سال 1266 او در لحظات آخر حیاتش در جمع بزرگان شیعه 
خطاب به شیخ انصاری گفت: 


» هذا مرجعکم من بعدی: این مرجع شما بعد از من است «و پس از 
درگذشتش, شیخ مرتضی مرجعیت عام شیعه را یافت. 


شیخ انصاری پس از شیخ علی کاشف الفغطا, برادرش شیخ حسن کاشف 
الغطا و همچنین شیخ محمدحسن صاحب جواهر ریاست و اداره حوزه 
علمتة نحف را از سال ۲۱266 1291 به فدت 5 سال.به عفدم» اشت و 
شیعیان جهان از وی تقلید می کردند. 


مرحوم شیخ منصور می فرمود: 


شیخ انصاری از دزفول به قصد سکونت در عتبات به کربلا رفته و پیش از 
حمله نجیب پاشا به کربلا, از ان شهر به نجف هجرت کرده است. 


ملا نصرالله تراب - از شاگردان شیخ - در لمعات البیان می نویسد: 


شیح روزگاری طولانی قریب شش سال در نحخف اشرف.؛ در خدمت شیح 
علی کاشف الغطا نیز گذرانید ۳ بکائه روزگار شد و مرجع اهل زمانه 
گشت. 


زمانی که شیخ در نجف بتدریس و تألیف اشتغال داشت و هنوز به زعامت 
نرسیده بود شخصی به نام میر ز | زکی که همزمان با اقامت شیح در 
دزفول, با شیخ آشنا گشته و به ایشان ارادت پیدا کرده بود, به خدمت شیخ 
رسید و گفت مایلم که در خدمتتان با هم برای انجام فریضه حج به مکه 
مشرف شویم, شیخ پيشنهاد او را نپذیرفت. 


میرزا زکی اصرار کرد و گفت من مخارج سفر شما را می پردازم و هزینه 
خانه و خانواده جنابعالی را می دهم. وی می خواست با اين بخشش شیخ 
را به زیارت 
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خانه خدا مجبور کند و حج تمتع را بر وی واجب گرداند. 


شیخ بر پول میرزا زکی ایراد گرفت. وی شیخ را مطمئن ساخت که آنها را 
از راه حلال بدست اورده است ؛ شیخ به او گفت احتیاطا "هزینه سفر را که 
عا ار رای هه سم ام مت ال انم علیه السام ی 
خی ی ما وا راب ام سا یر مت وان اس 
مود ارو نا رت با قاقه سای هواس اسر را اطاعت 


کرد. 


از شاگردان فاضل و ادیب خود به نام ملا نصرالله تراب دزفولی و یکی از 
خویشان فاضلاش» شیخ محمد کاظم انصاری که چند بار به مکه مشرف 
شده بود و راه و چاه را بخوبی می شناخت به مکه مکرمه برای انجام 
فریضه ححج مشرف شدند. 


شیخ انصاری در مکه مورد احترام و تکریم شریف مکه قرار گرفت و شیخ 
تا ی ی 
شرکت داشتند برای شریف مکه ترتیب داد. 


ملا نصرالله تراب در لمعات البیان نوشته است: 


در سفر مکه که خدمت شیخ استاد بودم, یکروز از چادری که برای شیخ 
افر اشته بودند, صدایی شنیدم؛ با خود گفتم شاید یکی از اعراب صحراگرد 
می خواهد دستبردی به اثاثیه بزند, وارد چادر شدم. 


شیخ را دیدم در گوشه ای از چادر نشسته بخوردن چیزی مشغول است؛ 
خوب که دقت کردم. دیدم در کیسه ای مقداری قاووت مخلوطی است از 
ارد نخود و قهوه و قند کوبیده در پیش دارد و از انها می خورد. عرض کردم 
میرزا زکی میزبان ماست و با اشپزها و نوکرهایش غذاهای خوب تهیه می 
کند چرا با این نوع خوراکی قناعت می کنید؟ ! 


شیخ فرمود: دوست ندارم با غذاهای چرب و لذیذ معده خود را پر کنم. هر 
چند پولهای میرزا زکی تصفیه شده است؛ اما پول مشتبه اثر وضعی خود را 
صال راهم نداد 


ص:48 1 


زعامت حوزه نجف تا وفات 


اداره حوزه علمیه نجف در سال 1262 ق. به شیخ محمد حسن معروف به 
صاحب جواهر رسید وی از فقهای بزرگ شیعه و موّلف کتاب معروف 
جواهر در فقه است, این کتاب بسیار مفصل, مرجع فقها در فروع مسائل 


شیخ محمد حسن در روزهای آخر عمرش به تشکیل مجلسی امر نمود و 

سفارش کرد که فقهای مشهور نجف در آن حاضر شوند, چون جلسه 

فرآهم اخده ضاخت واه شید اخاری را جر ام سجلس تیافت: 

فرفو وا تم را ند در آن فخلس اضر در شیخ را در حرم امیرالموّنین 

ی یافتند در حالی که برای سلامت صاحب جواهر دعا می کرد؛ او 
به به آن مجلس آوردند. صاحب جواهر شیخ را نزد خود طلبید و دست او را 

0 

اکنون بر من گوارا شد. 


سپس روی به فقهای حاضر در مجلس نمود و گفت: مرجع و رئیس علمی 
شما پس از من ایشان هستند؛ 


است ک اسکا آن ای 3 و سای نهاده ۱ 


معروف بود که شیخ انصاری در فتواهایش احتایاط بسیار می کند. 


رسید. محققا "کثرت علم و شهرت و تقوای شیخ نزد صاحب جواهر مسلم 
بود که ریاست حوزه علمیه نجف را به او تفویض نموده است والا رسم 


پس از وفات صاحب جواهر. شیخ انصاری بوسیله نامه ای جریان را به 
دوست و همدرس قدیمی خود, سعید العلماء مازندرانی بنوشت و چنین 


یادآور شد: زمانی که هر دو در کربلا از محضر درس مرحوم شریف العلماء 
استفاده می کردیم, شما از 
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حیث درس و معلومات بر من مقدم بودی, حال شایسته است. به نجف 
امده ریاست حوزه را عهده دار شوید. 


سعید العلماء در جواب شیخ نوشت: چون مدتی است به امور درسی 
احراز این مقام سزاوارترید. 


شیح انصاری تا رسیدن جواب سعید العلماء؛ ریاست حوزه را به عهده 
نگرفت و پس از دریافت جواب سعید العلماء به منبر رفت و برای عده 
کثیری از فقها و طلاب و فضلا حتی مردمان عادی که پای منبر او گرد آمده 
بودند, در آثبات تقلید اعلم, دلایلی علمی بیان داشت که همه دلیلها, 
شیخ چنان متقن و قوی بود که مخالفین وی نیز به زعامت او اذعان کردند. 


شیخ پس از ایراد سخنرانی از منبر به زیر امد و به حرم امیرالممنین علیه 
السلام مشرف شد و از حضرت خواست تا او را لفزشهای مختلف در این 
امر خطیر ریاست عامه شیعیان مصون دارد و در مشکلات زعامت وی را 
یاری فرماید. 


شیخ انصاری از سال 1266 ق. تا هنگام وفات 17 جمادی الثانی سال 
1 ق. 


ریاست علمیه فقهای شیعه را داشت و مورد تکریم و احترام فوق العاده 
فقها و دانشمندان و رسای کشورهای اسلامی قرار گرفت و نخستین 
فقیهی بود که یگانه مرجع شیعیان جهان گردید. 


اساتید 


شیخ از محضر اساتید متعددی بهره جسته است که نام چند تن از آنان 
عموش, شیخ حسین انصاری دزفولی) شاگرد صاحب ریاض, تا سن 17 
سالگی (. 


که مسا فانصا وان ات نیع سای زامن مت 1۳ 
سالگی, دو سال تمام از محضر او بهره جسنه است. 
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ملا احمد نراقی) صاحب» مستند الشیعه («, به مدت 4 سال تمام در 
کاشان. 


میات ازتطانیه میا سا 
ایکا یش تفای نف موه ی 

هو اه هی مه ۳ 

شاگردان 

نزد او شاگردان زیادی که شمار آنها را از 500 نفر تا 3000 نفر در کتب 
رجالی و تاریخی ثبت کرده اند, تربیت یافتند. در میان انان شخصیتهای 
ام بدحست ای فرارداشته کوداز آن تحمله ان 

میرزا محمدحسن شیرازی. صاحب فتوای تحریم تنباکو. 


میرزا حبیب الله رشتی؛ صاحب بدائع الافکار, و رساله اجاره و عصب. 


سید حسین کوه کمره ای تبریزی, ضاخت: نان تین فر اهان و استاد حوزه 


شیخ محمدحسن مامقانی. صاحب کتاب ذرایع الاحکام فی شرح شرائع 
الانسلام:و: کید یکره 


شیخ محمدکاظم خراسانی, صاحب کفایه الاصول. 


ملا حسینقلی همدانی, شاگرد شیخ و صاحب منظومه حاج ملا هادی 


شربیانی, مجتهد معروف آدوبایعانی: 


سید جمال الدین اسدآبادی, بنیان گذار وحدت مسلمین و مبارزه علیه 
استعمار خارجی. 


ها بت ی وا 
سید محمدابراهیم بهبهانی. 
آخوند ملا قربان علی زنجانی. 
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علامه شیخ مرتضی ریزی. 
میرزا ابوطالب زنجانی. 


جاج اقا نضا مدای صاعت کات سا اه اد تام 12۳6 
هجری درگذشته در سامراء 1322 هجری 


آثار 

کتاب رسائل) در علم اصول فقه (معروف به فرائد الاصول 
کتاب المکاسب) در خصوص مسائل کسب و تجارت ( 
کتاب الصلاه) در مورد مسائل نماز ( 

کتاب الطهاره 

رساله ای در تقیه 

رساله ای در رضاع و نشر حرمت آن 

رساله ای در قضا میت 

رساله ای در مواسعه و مضایقه 

رساله ای در عدالت 

رساله ای در مصاهره 

رساله ای در ملک اقرار 

رساله ای در تبیین قاعده لاضرر و لاضرار 


رساله ای در خمس 


رساله ای در زکات 

رساله ای در خلل صلوه 
رساله ای در ارت 

رساله ای در تیمم 

رساله ای در قاعده تسامح 
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رساله ای در باب حجیت اخبار 
رساله ای در قرعه 

رساله ای در متعه 

رساله ای در تقلید 
رساله ای در قطع و جزم 

رساله ای در ظن 

رساله ای در اصاله البرائه 

رساله ای در مناسک حح 

حاشیه ای بر مبحث استصحاب 

اش آ شام الفتای ]وله له( 

کتابی در علم رجال) از وجیزه علامه مجلسی بزرگتر است ( 
تالیفی در اصول الفقه 

حواشی بر عوائد نراقی 

حاشیه ای بر بغیه الطالب 

اثبات التسامح فی ادله السنن 

التعادل و التراجیح 

رساله ای در تقیه 


تفا اه خر ای اسلا 


رساله ای در خمس 


شیخ مرتضی انصاری از ن< نخستین فقیهانی ست که به بحث در مورد ولایت 
فقیه می پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و 
منصب فقیه جامع الشرایط را در سه منصب افتاء قضا و سیاست شرح می 
دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می پذیرد ولی دز کر نن. از ند 
حوزه امور سیاسی تردید جدی 
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دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس, جز آن چه 
از اخبار وارده در شان علما تخیل می شود, به عموم ثابت نشده است.» و 
«اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز ان چه با دلیل خاص 
خارج می شود, خار در خرمن کوبیدن است» 


در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به 
آن عمل می شود. [نیازمند منبع ] از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده 
چهارم قمری. [ نیازمند منبع] بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت, 
صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند. [نیازمند منبع ] 


به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت 
توسعه یافته است, نخست اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که 
مرتضی انصاری مهمترین نماینده انان است و رهبران مذهبی مشروطه به 
ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تایید شرعی 
سیاسی فقیه که کاشف الغطاء و به ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی 
شاخص ترین چهره های آن هستند. روح الله خمینی و پیروان ان او نیز هر 
چند همچون دسته ۶ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می پذیرند اما ساختار 
کاملا متفاوتی ر | برای آن پيشنهاد می دهند که موجب می شود ولایت 
فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون 
صاحب جواهر و نراقی داشته باشد. 


ولایت در روایات 


روایاتی که از معصومان به ما رسیده واژه «ولایت» در همین معنا بسیار به 
کار رفته است., در این جا برای 


تون نی ات تام تست اسان اه یاه 
در عبارت های مختلفی از نهح البلاغه. واژه ولایت را به همین معنای 
سرپرستی به کار برده است ؛ 
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مثلا: الف - دا خطبه دوم بهج البلاغه بعد از اين که درباره اهل بیت می 
فرماید: «هم 


موضع سره و لجاء امره و عیبه علمه و موئثل حکمه و کهوف کنبه و جبال 
دینه بهم اقام انحنا ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه» آن گاه می 9( به 
فتتبیله ال امن - که اساس دین هستند - بسیاری از مسائل حل می شود. 
«و لهم خصاثص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه», اختصاصات ولایت 
قال ای ات 


خفرت اس ال اه مالس اه نها ان 
این که دارای خصاثص ولایت هستند؛ باد می ِِ نه ولایت تکوینی, جچون 
ولایت تکوینی یک مقام عینی است که نه در غدیر نصب شده است نه در 
سقیفه غعصب. و اساسا قابل نصب و غصب نیست, آن فیض خاص الهی 
است که نمی توان از کسی گرفت؛ ؛ مثلا مقام «سلونی قبل ان تفقدونی 
فلایا رو الما اعاه من ی الاح | سور یدصت 


نشد. 


کر یه ها که اس هی رل سل مورا با و ازت ا لسن 
معرفی می کند, این تعبیرات فراوان است که من حق ولایت بر عهده شم 
دارم و شما مولی علیه من هستید. این سخن بدین معنا نیست که من قیم 
شما هستم. و شما محجورید. بلکه به معنای سرپرستی و حکومت و اداره 
شتون مردم است. 


ب - در خطبه 216, که در صفین ایراد کردند. فرمود: «اما بعد فقد جعل 
الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم». در همان خطبه در بندهای شش 
و هفت آمده ت: «و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی 
علی الرعیه لا تصح الرعیه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه 
سرپرستی جامعه می باشد. 


السلام) می خواست به طرف دشمنان حرکت کند نامه ای به «عمر بن 
ابی سلمه مخذومی. والی بحرین نوشت و او را به مرکز طلبید و دیگری را 
به جایش فرستاد. وقتی که امد به او فرمود: 


اين که تو را از بحرین آوردم و دیگری را به جایت فرستادم برای این 
نیست که تو در آن جا بد کار کردی بلکه اکنون من در سفر مهمی هستم 
بودی حق ولایت را خوب ادا کردی و 
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کاملا هم آن قسمت را اداره کردی:«فاقبل غير ظنین و لا ملوم و لا متهم و 
لا ماثوم فلقد اردت المسیر الی ظلمه اهل الشام و احببت ان تشهد معی 
فانک محه آمشای نی حیاه العنو وا ها عه لد ان شا ال 


در عهدنامه مالک اشتر, مکر را واژه ولایت را در معنای سرپرستی به کار 


برده است : 


به ان جا 


گسیل شدی و والی مردم هستی, باید مواظب آن ها باشی و کسی که 
والی توست و تو را به این 


سمت منصوب کرده است, ناظر به کارهای توست و خداوند هم ناظر به 


2 صفان: قب ناشن وا الحالن امن رها لا تکشفن سا غات 
عنک 


منها» مردم اگر نقطه ضعف هایی دارند. شایسته ترین افرادی که باید آن 
ها رابیوشانند و علنی نکنند, والی ها هستند. 


ات 3:«ولا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم ۳7 ولاه الامور و قله استثقال 
دولهم». 


یس اکو کستتته بگوید ولایت, فقط به معنای قیم محجور بودن است, درست 
بیست, چون در قران و روایات؛ ولایت در معنای خلافت و اداره امور 
جامعه هم به کار رفته است. 


3 ات نود سارک اتاش فد ارطلیه الساا ااشت ک ییارس 
خمس: الصلاه و الزکاه و الحح و الصوم و الولایه» [36 ] این ولایت سه 
مسئله دارد, دو تای آن فقهی است که در ردیف حج و صوم قرار ضی کیرن: 

و اخری کلامی است که در ردیف اینها نیست. اگر ولایت را وجود مبارک 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله) از طرف ذات اقدس اله برای امیرالمومنین 
(علیه السلام) مقرر کرد و او را نصب نمود. چون خدا فرمود که بگو «من 
کنت مولاه» مسئله ای کلام است, حال که پیغمبر بر | 64 أ اساس «یا 


هه س‌ ع‌ِ 


ها الرّسْول بلغ ما آئزل الیْک» [37] آن را ابلاغ کرده است, عمل به این 
حکم واجب است چه بر پیغمبر, چه بر امیرالمومنین, چه بر اصحاب, چه بر 
افراد دیگر. مگر پیغمبر 

میب واه ی اه اتسیا ات تفت نود اوه سای اوه 
و بر او هم واجب 
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ات ها لش با ار ۵۵ که غلی‌بن یالب ۱ 
ی( 0 و در مسئله فقهی تفاوتی 
بین نبی و غیر نبی و امام و ماموم نیست. 


پس دو جهت آن فقهی است: یکی آن که بر خود امیرالمومنین (علیه 
السلام) هم واجب است که این سمت را قبول کند, فیک ان کهربن مودم 
واجب است که 7 (علیه السلام) را به عنوان والی بیذیرند, چون موضوع 
اينگوتة مسانل:-فعل مکلف است. آفادچون دات,اقدین اله به بیغمیر (خلی 
الله علیه و آله) دستور داد که خلافت حضرت علی (علیه السلام) را ابلاغ 
کن, از ان جهت که موضوعش فعل الله است., کلامی است. 


4 - روایت دوم این است که حریز از زراره از امام باقر (علیه السلام) نقل 


خی الاتلام علن تیه ااشاع: علی. الضلام مار کام العع و لصوم 
الا 


قال زراره فقلته: و ای شیء من ذلک افضل؟ قال: الولایه افضل» [39] 
برخی برای این که از حکومت و سرپرستی آن فاصله بگیرند. می پندارند 
که ولایت بعنی اعتقاد به امامت ائمه و محبت این خاندان که «ما اسئلکم 
عله احراال نموه مب الفرس اما زار وال مت کید 


کدام ی از نها افطل ات سوت اعام باق (غلیف التتلام فرموده 
ولایت. زیرا «لانها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن». یعنی سخن از والی 
است. والی یعنی چه؟ یعنی حاکم. 


پس معلوم می شود ولایت به معنای سرپرستی است؛ ان هم سرپرستی 
فرزانگان نه دیوانگان. اگر کسی به درستی تحلیل کند خواهد فهمید که 
والف: یک».شخضیت: حفیعن. دارد کم مکلف یه احکام. فقهی, است. و ,یک 
شخصیت حقوقی دارد که منصوب اه وت خداست؛ و آن شخصیت 
حقیقی زیر مجموعه ولای این شخصیت حقوقی است., در این صورت. هبچ 
امتیازی برای والی نخواهد بود. کدام کار بود که بر پیغمبر و امام واجب 
بر ان ها حرام نیست؟ کدام فتواست که بر امت واجب است و بر ان ها 
واجب نیست؟ کدام قضاست که نقض آن بر امت حرام است و بر آن ها 


و بر 
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آن ها حرام نیست؟ آن ها همچون یکی از مکلفین اند. غرض آنکه 


ولایت در موارد یاد شده یک مطلب تشریعی و به معنای سرپرستی جامعه 
خردمند انسانی است و در قبال ولایت تشریعی, معصومین: دارای ولایت 
تکوینی اند مانند انچه مرحوم کلینی (ره) نقل می کند که: حضرت امام 
حسن مجتبی (علیه السلام) از مکه پیاده به مدینه می رفتند. زیر درخت 
خرمای خشکی بار انداز کردند. کسی که در خدمت آن حضرت بود عرض 
کرد: اگر شما دعا می کردید و این درخت, میوه می داد و ما استفاده می 
کردیم, خوب بود. آن حضرت دعا کرد و درخت سبز شد و میوه داد, 
ساریانی که کنار ایستاده بود. گفت: پسر پیغمبر سحر کرد. حضرت امام 
حسن؛ فرمود: سچر بیست بلکه دعای مستجاب پسر پیغمبر است. [(40 ] 
اين کرامت و ظهور ولایت تکوینی در همان وقتی بود 


و۱ ۱۵ 


اشاره 


عصردنا - سید ابوالحسن حسینی نیک: شکی نیست که در جای جای کشور 
عزیز و پهناورمان. بزرگان و مشاهیر زیادی وجود دارد و خواهند داشت که 
منطقه ما از اين امر مستثنی نیست. از اين رو نگارنده هميشه این سوال 
را به همرا خود دارد که چرا وقتی دیگران از ما میخواهند که چند تا از 
مشاهیر استنانتان را نام ببرید هميشه در جواب این سوال با تردید مواجهه 


آیا به راستی سرزمین ما از فقدان مشاهیر و روبروست که 
فا گوته کم در با اسارت شدعساما ایگونه بیست: حال بد ظر,‌هیره 


که جواب را باید در کم کاری و بی توجهی ار فرهنگی 
استان دانست يا اگر اقداماتی صورت گرفته بیشتر در رابطه با حاشیه متن 


بوده نه خود منن. 


البته در چند دهه اخیر تعدادی از پژوهشگران از منظر باستان شناسی, 
خففیت: شتا یی ۵ مردم تاسن. مطالغاتی در .مورد کهکیلوبه: و ایلات. آن 


اتجام داده و هفچتین برخی. از افراد منطقه در فورد تاریخ. آن تالیفاتی 


داشته اند. 
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اين اقدامات. اگر چه بدون کاستی نبوده اند, و بعضا دارای ایرادهای 
اساسی هستند, اما با این حال؛ چون در مجموع به روشن شدن وقایع کمک 
می کنند در خور تقدیرند. 


بنابراین وقتی تاریخ این منطقه را ورق میزنم در لابلای تاریخ این استان کم 
نیستند کسانی که وقتی با اسم آنها برخورد میکنیم درسته در جغرافیای 
دیگری متولد و بزرگ شده ولی اصالت و نسب آن به اين دیار بر میگردد 
که از جمله آن مرحوم آیت سید ابوالحسن اصفهانی که اصالتا از سادات 


محمودی روستای درب کلات شهرستان دنا نام برد. 


به هر حال میتوان گفت اگر کشورهای منطقه بزرگان کشور عزیزمان را 
به اسم خود مصادره و ثبت میکنند. بزرگان استان کهگیلویه و بویراحمد را 
هد استان های همسایه به اسم خود مصادره میکنند. 


لذ| نگارنده در این نوشتار بر خود لا زم دید که برای روشنگری به زندگینامه, 
تا ام ها مرها وس او سس ار وه 
ذکر است چه خوب بود که مسولین استان و همچنین حوزه علمیه استان 
برای شناخت پیشتر تسبت.یة اين عالم جلیل قدر بزگذاشتی ببرگزاز وزیا 
شهرک و خیابانی را به نام وی نام گذاری میکردند. 


شرح حال 
کر دک 


سید ابوالحسن موسوی اصفهانی, فقیه امامی و مرجع تقلید شیعیان جهان, 
در سال 1294 در روستای مد بسه از توابع لنجان اصفهان دیده به جهان 
گشود. 


وی از اولاد و احفاد امامزاده محمود طیار) مدفن در روستای درب کلات 
شهرستان دنا در ات کهگیلویه و بویراحمد (میباشد که نسبش) با 32 
رسانند. 


جد ایشان مرحوم سید عبدالحمید و مدفون در قریه سورک - از علمای 
از کیا 
زکیا و 
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ازشاگردان شیخ محمد حسن صاحب جواهر و شیخ موسی کاشف الفغطا 
بوده و علاوه بر تألیف و گردآوری تقریرات فقهی استادش شیخ موسی, 
ی شرب ار ام الاا مد امه ی به خط سید عبدالحمید نزد آیت 
الله اصفهانی موجود بوده است. 0 پس از اتمام تحصیل به 
اصفهان بازگشت و تا پایان عمربه کار تدریس و امور شرعی اشتغال 


ولی سید محمد پدر اصفهانی که در ایام اقامت پدرش) سید عبدالحمید (در 
کربلا متولد شد اهل علم نبود و در شهر خوانسار وفات یافت. درمورد 
طلبگی اصفهانی نقل شده که سید محمد پدر او بواسطه سختیهای 
فراوانی که در انزمان منوجه اهل علم بود, ضیق معاش و جدایی از 
خانواده, با طلبه شدن فرزندش مخالف بوده اما بعد از پافشاری واصرار 

وافر سید ابوالحسن بالأخره پدر به اين امر رضایت داده. 


بدین ترتیب سید ابوالحسن تحصیلات مقدماتی را در قریه مدیسه به انجام 
رسانید و در اغاز جوانی به حوزه علمیه اصفهان رفت. 


در اصفهان, در مدرسه»> نیماورد «آن شهر تحصیلات خود را ادامه و با 
استفاده از محضر استادان ان حوزه به تکمیل دانش در علوم نقلی و عقلی 
پرداخت. وی پس از گذراندن سطوح فقه و اصول, به محافل درس خارج 
استادان این حوزه راه یافت. 


از میان همه استادانش در حوزه اصفهان تنها ثر< شخصیتی که اصفهانی به نام 
و نشان از اویاد کرده, اخوند ملا محمد کاشانی است که از مدرسان علوم 


از قیحو استادان او در اصفهان سید مهدی نحوی, سید محمد باقر درچه ای, 
هام خارسو نف سای کلام زیر خاش خش مات را 
بر شمرده اند. 


کاشف الفطا تألیف جد ِ_ نوشته ات 3 ِِِ را ی ی ور 
3 ربیع الاول سال 1308 ق ترک کرد و در 11 جمادی الاول همان سال 
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نجف در زمانی که اصفهانی وارد آن شد در قله شکوه و مزین به وجود 
مدرسان بزرگ بود. مشهورترین ایشان میرزا حسن شیرزای) صاحب 
فتوای تحریم تنباکو (, اخوند ملا محمد کاظم خراسانی, حاج سید محمد 
کاظم طباطبایی یزدی, میرزا محمد تقی حائثری شیرازی, شیخ فتح الله 
شریعت اصفهانی بودند که همه مرجع تقلید و از شاگردان شیخ محمد 


ار می رفن : 


وجود این مدرسان اه مقام و محیط روحانی نجف سبب شد که آیت الله 
اصفهانی عصا و انبان سفر رآ همانجا بر زمین گذارد و تا پایان عمر از نجف 
به جایی دیگر منتقل نشود. انجا در مدرسه» صدر « که از مراکز برجسته 
حوزه نجف بود ساکن شد و به استفاده از بزرگترین استادان فقه و اصول 
توفیق یافت. از میان همه این استادان, اصفهانی بیش از همه از درس 
اخوند خراسانی استفاده کرد. 


چه او بیشتر از سه سال و اندی درس میرزاحبیب الله رشتی را درک نکرد 
و پس از ان. یعنی حدود 17 سال به شیوه ای ممتد و مستمر از درس 
اخوند خراسانی بهره مند شد چنانکه از نزدیکترین و بهترین شاگردان و 
اصحاب این استاد بشمار می رفت. وی همزمان با حضور در درس خارج 
آخوند خراسانی, خود به تدریس رسائل و کفایه اشتغال داشت. بعد از این 
دیگر نیازی به درس نداشت و خود به تدریس فقه و اصول پرداخت. 


مرجعیت عامه پس از آخوند خراسانی به سید محمد کاظم یزدی و میرزا 
محمد تقی شیرازی منتقل شد و شیرازی. نخستین مرجعی بود که 
احتیاطات خود را به اصفهانی ارجاع داد همچنین نوشته اند که شیرازی, 
مرجعیّت معرفی کرده بود. 


بعد از وفات شیرازی در سال 1338 ق وشریعت اصفهانی در 1339 ق, 
ات ال اصمهانی و ایت اه ام امس ای کر در غلموسصاست 
جانشین به حق وی بودند به مقام صرجفیت: تفلید نان آمدند. هر دو 
ای و 
مشروطه خواه و در سیاست ایران همفکر بودند اما شهرت و تعداد 
تقلران ات اه اصفهانی در بین مردم بیشتر از 
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میرزا نایینی بود شاید مداخله حاد نایینی در سیاست ایران و عراق و 
اک و آیدا ان شام ور ال وس اعوان قاط 


پس از وفات میرزای نایینی و حاثری یزدی در سال 1355 ق/ 1314 ش 
مقام مرجقیت تقلید شیعیان در بخش عمده جهان تشیع در شخص 
اصفهانی منحصر شد. بدین ترتیب مقام مرجعیت در وجود او انحصار یافت 
و تا ده سال بعد که ژندکی را بدرود گفت بر مسند ریاست حوزه علمیه 
نجف تکیه داشت این تمرکز مرجعیت و قبول شیعیان جهان در وجود هیچ 
مرجعی قبل اصفهانی) بعد از مشروطیت (دیده نشده بود. 


علاوه بر مرجعیت و ریاست حوزه علمیه نجف از دیگر اهم زندحی: او ایض 
شرح می باشد؛ ؛ قرار گرفتن در هثیت منتخب خمسه مجتهدین طراز اول 
بمنظور احراز انطباق مصوبات مجلس شورای ۳ با احکام فقه شیعه 
(1328 8/ 1289 ش (. که ازشرکت در این هیئت اعتذار جست, 
متا کت :درفی‌ای خصریق اشخایات عرای سیر اه یه ابر ان رای 
شدود یکشال. (1341 76 .1301 تن ( صذور فتواق مبارزه: با یزو‌های 
انکلشی در نتیجه تضر ف .یضر 6 (60 13 7/8 1320 تن ( 


اصفهانی شمار بسیاری از مجتهدان بزرگ و محققان برجسته فقه و اصول 
را در دوران تدریس ممتد و مستمر خود در حوزه نجف تربیت کرد که از 
جمله انها میتوان از این شخصیتها نام برد. میرزا حسن بجنوردی. سید 
محمود شاهرودی, سید محسن حکیم, سید هادی میلانی. سید محمد حسین 
طباطبایی, محمد حسین خیابانی) پدر آیت الله جعفر سبحانی ‏ میرز | 
هام اس هی املس ال لس کی کی رما 
شیخ محمدعلی العمری) از بزرگان شیعه عربستان (و ت_ 


افزون بر موضع گیری های اصفهانی در دوره حیات, درگذشت او نیز در 
عمل صورت حرکت سیاسی به خود گرفت. به گواهی برخی از منابع حضور 
وسیع مردم در مراسم عزاداری اصفهانی در ابان 1325 ش/ذیحجه 1365 
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دمکرات کش ادربانهان موّثر بود و برانگیخته شدن احساسات مدهبی مردم 
در جریان تشییع اصفهانی در جهت مبارزه با فرقه مزبور در مرثیه ای که 
خوشدل تهرانی در سوک اصفهانی پرداخته. نیز منعکس است. 


شرایط سیاسی اجتماعی 


دوران زندگی سید ابوالحسن اصفهانی مقارن با یکی از پر فراز و نشیب 
ترین مقاطع از تاریخ معاصر ایران است. او در طی 81 سال از زندگی 
خود حضور این شاهان را درک کرد؛ ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه 
محمد علی شاه, احمد شاه از سلسله قاجار و دوران کامل حکومت رضا 
شاه) پهلوی اوّل (و پنج سال اغازین حکومت محمد رضا شاه) پهلوی دوم (. 
این برهه حساس از تاریخ سیاسی معاصر ایران. مقارن باحیات اصفهانی 
شاهد تحوّلات سیاسی و اجتماعی عظیمی در ایران و جهان اسلام است. 


از جمله؛ ۰ جندش تجحریم تنباً کو, انقلاب مشروطه, استبداد صعغيیر و به توب 
بستن مجلس توسط محمد علی شاه, انعقاد قرارداد 7 م بین روسیه 

و انگلیس در نتیجه تقسیم و اشغال ایران وقوع جنگ جهانی اوّل و ادامه 
از ایران, کودتای 1299 ش و برآمدن رضا شاه, انقراض سلطنت 
قاجار و استقرار پهلوی اوّل, انقلاب 1920 عراق, اصلاحات رضا شاه 
حادثه مسجد گوهر شاد و اعلام زینتهی فرمان کشف حجاب., اشغال ایران 
توسط متفقین در نتيجه وقوع جنگ جهانی دوم, آغاز پهلوی دوّم. رشد 
احزاب بویژه حزب توده, اشغال آذربایجان ایران و پایان جدایی طلبی فرقه 
دموکرات اذربایجان. 


از این رهگذر شناسایی ابعاد مختلف شخصیّت این مرجع و بویژه تعامل او 


با قدرتهای وقت در ایران و عراق و سیره عملی او و موضعگیری های او 
در قبال این رویدادها قابل اهمیت است. 
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آثار 
آثار علفی باومانده از اضقهاتی را هی غوان به در دسته تفتییم تمو دا 


1 نخست و مهمتر از همه تقریرات فقهی و اصولی اوست که بوسیله 
جمعی از شاگردان او در دروس خارج فقه و اصول. ضبط و تحریر شده 
است. یک دوره کامل از تقریرات او بدست میرز | حسن سیادتی سبزواری 
در فاصله سالهای 1338 - 1345 ق در شش مجلد دستنویس و بعدها 
وان وسله الوضول الی‌سفایق ااصول «در یک معلد از طریق خایعه 
مدرسین قم چاپ شد. 


نسخه ای دیگر از تقریرات او توسط شیخ محمد رضا طبسی جمع اوری 
شده است از این میان منتخباتی از تقریرات اصفهانی در علم اصول نشان 
دهنده مکانت علمی و تمره استفاده ممتد او از محضر اخوند خراسانی 
است و شاید مهمترین نمونه انهاء تقریرات استصحاب اصفهانی به تحریر 
شیخ محمد تقی آملی 1304-1391 ق از شاگردان او که نام دیگر اثر او 
مرتبط با اصفهانی کتاب» منتهی الوصول الی غوامض کفایه الاصول من 
افادات سیدنا «نام دارد. 


2 دسته دوم تجحربر فقهی ۳1 اصولی استادان اصفهانی است که وی به 
رسم معهود آنها را ضبط ای کرده است. مهم نترین این آثار» شرع 
کفابه الاصول آخوند خراسانی «است) که به احتمال قوی باید تقریرات 
اصول آخوند بوده باشد. ( 


ك دسته سوم از آناز او رساله های عملیه و فتوایی اوست که مهمنترین 
انها بعنوان» وسیله النجاه «شامل یک دوره کامل فقه از طهارت تا ارث به 
یووم یتست مد اما رای زو نت 


تتستکه کامل این آثر‌در سال کوو 1 اق به‌خاب رسیده و که های خلاصد 
شوه آن که ال تال ملد مین در ات مات ند 10 بان در 


6 هزار نسخه چاپ شده است. 


این کتایب؟ تا ای ی ی ی از 
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به زبان فارسی به نام» ذخیره الصالحین «در حیات او سه بار به چاپ 
رسیده. نیز متنی فتوایی با عنوان» مناسک حح «از او به فارسی در سال 
2 ق در نجف انتشار یافته و همچنین گزیده ای از رساله های عملیه او 
بنام» منتخب الرسائل «42 بار چاپ شده است. 


4 دسته چهارم از آثار اصفهانی حواشی او بر تألیفات دیگران مانند» 
حاشیه بر تبصره علامه حلی «که بارها در ,نجف. ایران و هند چاپ شده 
آتسته.همجتين * حاشیه بر عروه القفین :ملیف شید ,مجمد کاظم بزدی ,4 
حاشیه بر نجاه العباد »2 صاحب جواهر,» حاشیه بر ذخیره العباد فاضل 
شریبانی «و» حاشیه بر مناسک الحج «شیخ مرتضی انصاری. 


5. دسته پنجم از آثار اصفهانی مجموعه ای از فتاوی اوست که به قلم خود 
انیس المقلدین « که ان را سیدابوالقاسم صفوی موسوی اصفهانی جمع و 
تالیف کرده, همچنین با حواشی میرزا فتاح شهیدی تبریزی,» تحفه العوام 
«که گزیده ای ازفتاوی اصفهانی تالیف خواجه فیاض حسن هندی به زبان 
اردوست. رساله ای نیز دراحکام عبادات به زبان ترکی که در میان شیعیان 
کرکوک در عراق متداول بوده است و از محل وتاریخ چاپ آن اطلاع در 


دست لیست. 


بنظر چنین می رسد که اگر اصفهانی را در مقام مقایسه با هم عصران 
خود همچون اخوند خراسانی, میرزای نایینی, حاج نورالله اصفهانی و 
قرار دهیم, در تالیفات ایشان با اثری که دارای وجه و بعد سیاسی بطور 
خاص باشد روبه رو نمی شویم و همین امر ما را بران می دارد تا با رجوع 
به شرایط و زمانه زندگی او که از پر متلاطم ترین روزگاران تاریخ معاصر 
می باشد از قیام تنباکو تا غائله آذربایجان در ایران, با توجه به موضع گیری 
ها و فعالیت های او به پرذاتفی ان اتدیته و ارا او شیم -خانکه: یکین 
از و زندگینامه وی چنین بیان می دارد: 


4 ایت: الط نید انوا تشن اصقمانی فر فد دن قعه ساش تالف ون 
موضوعی از خود بر جا نگذاشت, لیکن در سیره عملی خویش از مجریان 
اصول اساسی فقه سیاسی اسلام و از رهبران خردمند جهان نشیع 
محسوب می شد. وی با 
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برخورداری از علوم الهی و احاطه بر فقه و احکام اسلامی بسان اساتید 
فرزانه اش فقه سیاسی را جزئی جدا نایذیر از تمامی فقه اسلامی می 
دانست و خود در اجرای احکام الهی سیاسی اسلام و جهاد با کفار و 
مشرکان و استعمار گران نقش فعال داشت. « 


پس با رجوع به سیره عملی او می توان به اندیشه سیاسی اش با توجه به 
فقدان لفات سیاسی اش پی برد. در مورد عدم تألیفات خاصر سیاسی پا 
پربارتر از ایشان این نقل قول از سید محسن امین نیز شاید رهگشا باشد: 


» من او را در سفرم به عراق به سال 1352 ق از نزدیک دیده و سنجیدم. 
او را مردی یافتم که..... علاوه بر مکانت علمی, فقهی و اجتهادیش, 
سیاستمداری بزرگ بود و ریاست عامه که به او رسیده از روی شایستگی 
و استحقاق بود اما اين که از او تألیف دیگری جز رسائل عملیّه اش باقی 
نمانده است به دلیل استغراق او در ندریس» , پاسخگویی به استفتاء ها و 
اداره ی حوزه علمیّه بود که همه اين خدمات را شخصاً مباشرت می کرد و 
لذ| فراغتی برای ان حتی یک سطر تالیف نداشت. ‌» 


وک 


سر انجام وی در شب نهم ذی الحجه سال 1365 ق/ 13 آبان 1325 ش 
در سن 81 سالگی در کاظمین وفات یافت. پیکرش را به نجف حمل کردند 
و بعد از تشیع در جوار استادش, اخوند خراسانی به خاک سیردند. 


منایع: 


1 دایره المعارف بزرگ اسلامی؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی, تهران: 
تا را ها ی وا رای مس دار 


2 دایره المعارف تشیع. زیر نظراحمد صدر حاج سید جوادی, تهران: نشر 
شهید سعید محبی, 1380, جلد دوم, ص 220. 


وه رش ار 5ص 25 
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: دایره المعارف تشیع. پیشین» ص 220 


لیا .لا 


۰ همان, ضص 13 2. 
1 دایره المعارف تشیع. پیشین ص 220 
2ص 20 


1 سید حسن امین مرجعیت وسیاست. ماهنامه حافظ شماره 30, تیر 
5 ص 16. 


آیت الله معظم., پیشوای شیخ وشاب :۰ :: حجت الاسلام اعظم, 
مقتدای مرد وزن 


نی همین تیا راکش توص دین را افتجار یت کر مهافنن خقطظا شید آز 
کید ناپاکان وطن 


همچنین این نقل قول از شیخ عباس قمی در کتاب» مشاهیر و دانشمندان 
جهان اسلام «که به اهمیت مراسم وی اشاره دارد» انقلاب و شوریکه در 


فقدان او رخ داد در فوت هیچ یک از مراجع پژز ی که درک کرده ام واقع 
نشده است «---- مشاهیرو دانیزٌ نشمندان جهان اسلام, ترجمه ور تکمیل شیح 
عباس قمی, تهران: 1351 ش, ص 375. 

تا آشتاین ناخ کات اس تکیت اسان 


ر. ک: ناصر باقری بیدهندی, نجوم افقت, قم: نور علم, 1367. 

ر. ک: مصلح الدین مهدوی, تذکره القبور يا دانشمندان اصفهان. اصفهان: 
گلدسته, چاپ دوم. جلد اول, 1385؛ صص 91-94 و 

سید محسن امین, اعیان الشیعه, جلد دوم, 1983 م/ 1403 ق. 


ایشان به علت جامع و دقیق بودن به این منبع رجوع شده است. 
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2 محمداصفری نژاد. شکوه مرجعیت., تهران: سازمان تبلیغات اسلامی, 
53 صص 3د9. 


ابوالحسن حسینی نیک 


شیخ جعفر مجتهدی سیدابوالحسن اصفهانی امام زمان (عج) را 
نشان داد 


داستان بدون واسطه هم از مرحوم آیه الله آسیدابوالحسن اصفهانی نقل 
کنم. در زمان مرجعیت مرحوم اسید ابوالحسن اصفهانی یکی از علمای 
عامی بغداد, شانزده بیت در مذمت شیعه سروده بود و در انها اعتقادات 
شیعیان به امام زمان را مورد استهزا قرار داده بود. 


او نوشته بود که شیعیان انتظار دارند که مهدی از سرداب بیرون بياید. این 
محمدحسین کاشف الفطاء فرستاده بود. 


مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در جواب ان شانزده بیت, صد و 
شصت بیت بر همان وزن سر‌وده بود .در آنها اسامی علمای سنی که 
قائل به امامت و مهدویت هستند و اسامی کتابهاشان را ذکر کرده بود و 
فق ان آشعار زا داوس ایزه.عالم نت ان سا نردم سنکه را ۹ ۳ 
علما فرستاده بود. 


روزی که در منزل مر جوم آسیدابوالحسن اصفهانی نشسته بودیم, بسیاری 
از آقایان دیگر هم بودند. آسیدابوالقاسم اصفهانی مترجم عروه الوثقی, 
شیخ محمدکاظم شیرازی, خلخالی برزگ, سیدمحمد پیغمبر, دامادهای 
مرحوم سیدابوالحسن) سیدمیربادکوبه ای و اسیدجواداشکوری (نیز حضور 
داشتند. 


در آن هنگام یک پستچی متا و یک پاکت نامه به دست مرحوم 


ادا اس را 
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ایشان نامه را باز کردند و در داخل 1 دو ورقه بود, یک ورفه اشعار همان 
شخص سنی بود که برای صاحب نامه فرستاده بود و ورقه دیگر نامه ای 
بود که نویسنده ان درباره اعتقاد شیعه به مهدی (علیه السلام) از مرحوم 
سید دلیل و استدلال خواسته بود. 


مرحوم سید نامه را خواندند و خندیدند. سیس آن نامه را با صدای بلند 
خواندند. نامه از طرف بحرالعلوم یمنی بود که از سادات حسنی و از 
علمای تریدیه بود. در این نامه بحرالعلوم یمنی دلیلی برای وجود امام 
زمان درخواست کرده بود. 


مرحوم آسیدابوالحسن همان وقت جواب نامه را نوشتند و در ضمن 
نولز ۰ 


»> شما به نجف مشرف شوید تا من امام زمان (علیه السلام) را به شماأ 
نشان بدهم ! « 


نامه را مهر کردند و به"داماذشان آسیدجواد اشکوری دادند و فرفودند؛ 
دو.ماه از این قضیه گذشت. شبی بعد از اینکه. مرحوم. اسیدابوالخشن در 
نام شیخ عبدالصاحب امد و به ایشان گفت: 


» بحرالعلوم یمنی به نجف آمده است و در محله وشراق در فلان جا منزل 
کرده است « 


مرحوم اسیدابوالحسن فر مودند: 
» باید همین حالا به دیدنش برویم «. 
ایشان همراه با عده ای از علما برای دیدن بحرالعلوم حرکت کردند. 


دافاد‌هایشان ویسترشان روم اسیدعلین هم مر اهشان: بود ند اسفندر هم 
داخل میوه هایشان 


ما هم رفتیم ! | 


بالاخره وقتی رسیدیم و تعارف به عمل [ 9 بحرالعلوم یمنی شروع به 
صحبت در ان زمینه کرد. مرحوم سیدابوالحسن فر مود: 


الان وقت بو" کرزدن ّ " چون من مسته ج| هستم و کار دارم. فر دا 
شب برای شام به منزل ما بیاید تا آنجا با هم صحبت کنیم. 


سپس مرحوم سید برخاستند و همه با هم به منزل با گشتیم. 
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امدند. 
پس از صرف شام مرحوم سید خادمشان را صدا| زدند و فرمودند: 


مشهدی حسین ! چراغ را روشن کن میخواهیم بیرون برویم.) در آن زمان 
برق نبود و باید با چراغ فانوس بیرون می رفتند (. 


مشهدی حسین چراغ را روشن کرد و اورد. در اين هنگام مرحوم 
بیرون رفتن شدند. ما هم می خواستیم همراهشان برویم اما مرحوم سید 
فرمود: 

» نه هیچکدامتان نیایید «. 


هر چهار نفر آنها بیرون رفتند و چون تا برگشتن آنها زمان زیاد گذشت. ما 
آن شب نفهميدیم که کجا رفتند. 


فردا صبح از سیدابراهیم پسر بحرالعلوم یمنی سئوال کردیم: 
دیشب کجا رفتید؟ 

سیدابراهیم خندید و با خوشحالی گفت: 

که امس هرن 

ما به برکت امام سیدابوالحسن شیعه شدیم. 

گفتیم: کجا رفتید؟ 

گفت:» رحنا بالوادی مقام الحجه « 


در وادی السلام به >> مقام ححجت (علیه السلام) رفتیم. وقتی به حصار مقام 
رسیدیم سیدابوالحسن چراغ را از خادمشان گرفتند و گفتند؛ 


وارد مقام شدیم «. 


وقتی در فضای مقام داخل شدیم, سید چراغ را زمین گذاشتند و کنار چاه 
رفتند و وضو گرفتند و داخل مقام شدند و ما در بیرون مقام قدم می زدیم. 


پدرم چون معتقد به مذهب شیعه نبود لبخند می زد و می خندبد. 
ناگهان صدای صحبت کردن بلند شد., پدرم با تعجب به من گفت: 
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کسی اینجا نبوده است ! آقا با چه کسی صحبت می کند؟ ! 


دو سه دقیقه صدای صحبتها را می شنیدیم اما تشخیص نمی دادیم که 
صحبت درباره چیست. 


هیچ یک از مطالب مشخص نبود. 
ناگهان سید صدا زد: 
» بحرالعلوم ! داخل شو « 


پدرم داخل شد. من هم خواستم به داخل مقام بروم اما سید فرمود:» نه تو 
نیا ! « باز به قدر چهار پنج دقیقه صدای صحبت می شنیدم اما صحبتها را 
تشخیص نمی دادم. ناگهان یک نوری که از آفتاب روشن تر بود در» مقام 
حجت «تابش کرد و صیحه پدرم به صدای عجیبی بلند شد. 


یک صیحه زد و صدایش خاموش شد. 
سیس سیدابوالحسن صدا| زد. 


پب ابراهیم ! نا پدرت حالش بهم خورده است, آب به صورثش برن و 
شانه هایش را بمال تا به حال بیاید. 


آب به صورت پدرم زدم و شانه هایش را مالیدم پدرم چشمهایش را باز 
کرد و بنا کرد با صدای بلند گریه کردن و بی اختیار از جا بلند شد و روی 
قدمهای سیدابوالحسن افتاد و پاهای سید را می بوسید و دور سید طواف 
می کرد و میگفت : 


» یابن رسول الله ! یابن رسول الله ! یابن رسول الله ! التوبه ! التوبه التوبه ! 


2» 


طربقه مذهب شیعه را به من تعلیم بده من توبه کردم. سیس 
سیدابوالحسن مذهب شیعه را به او تعلیم دادند و او شیعه شد و من هم 


به هرحال این قضیه گذشت و بحرالعلوم هم به یمن بازگشت. چهارماه بعد 
زوار یمنی به تجف امدند و پولهای زیادی برای اسیدابوالحسن اوردند و 


بحرالعلوم نامه ای نیز توسط زوار به حضور سید فرستاده بود و از سید 
تشکر و قدردانی کرده بود و نوشته بود: 


شیعه دوازده امامی شده اند. « 
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نویسنده یا انتخاب متن: فریدون کدخدایی 


+ نوشته شده در دوشنبه چهارم تير 1386 ساعت 10:50 قبل از ظهر 
توسط فریدون کدخدایی 


جمعی از فضلا واعضای دفتر 


با ایشان دیدار نموده وبه رهنمودهای روشنگرانه آن سر دار گوش جان 


انشتان ضفره بیانات خفه این ماجر ای خرس امور وایاداور شدند* در یکی از 
اس ایا را ار 
امده است: شخصی به نام شیخ محمد کوفی در نجف زندگی می کرد که 
پس از مدتی ساکن کوفه شد. او در مسجد کوفه حجره ای گرفت ودر 
همان جا سکونت اختیار کرد وگهگاه برای زیارت به مسجد سهله مشرف 


در آن زمان مرجعیت شیعیان با مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بود. 
ایشان ماهی یک دینار می دادند وعلاوه بر آن. طلاب مقدار یک ماه نان 
مصرفی شان را , به حساب سید ابوالحسن از نانوایی ها دریافت می کردند. 


شیخ محمد کوفی نیز هفته ای یک بار به نجف می رفت وبه اندازه یک 
هفته خود پنیر وماست ونان می خرید وان ها را می خشکاند تا در طول 
هفته استفاده کند. گاهی هم که خادم مسجد غذایی اضافه می آورد به شیخ 
فی داد 


نقل است روزی شیخ محمد کوفی نزد سید ابوالحسن اصفهانی رفت 
وشروع به به گریه شدید کرد. پس از اين که آرام شد سید علت گریه اش را 
اه ای ره وا وا 
نشناختم ووقتی ایشان را شناختم رفته بودند. 


سید ماجرا را پرسید وشیخ محمد کوفی گفت: مسیر میان مسجد کوفه 
ومسجد سهله را طی می کردم که ناگاه احساس کردم شخصی پشت سر 


از یک دینار شهریه سید 
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«رخص نفسک, اجلس فی الدهلیز واقض حوائج الناس نحن ننصرک؛ خود را 
به. رایان در اخیان حراجعه کنند کان ومففنان. قزار نو اوشوه راز آنان 
پنهان مکن] ودر دهلیز خانه بنشین وحوانج مردمان را برآور, ما تو را یاری 
می کنیم». سید ابوالحسن این را که شنید به سرعت برگه ای برداشت 
وفرمایش حضرت را نوشت. 


از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بارها نقل شده که می فرمود: وقتی 
کارهای روزانه و مسئولیت ها به من فشار می اورد وخسته می شوم ان 
برگه حاوی فرمایش حضرت را می خوانم. اين کار را که انجام می دهم 
خستگی ام برطرف می شود وروحیه تازه ای می گیرم. 


اه ی وا اد اه اور وی وه 
ابوالحسن اصفهانی امروز درمیان سم نیست ولی فرمایش حضرت ولی 
مبادا نسبت به برآوردن حوائج مردم در وجودمان سنگینی ورفعت ۳ 
خا و 


باید از تعابیری چون «کار من نیست». «در شأن من نیست». «وقتم 
ارزش دارد» و... بپرهیزیم؛ چون که خود حضرات ائمه اطهار علیهم السلام 
هميشه در پی قضاء حوائج مردم بودند ووقت خود را صرف حل مشکلات 
وارزشمندتر نیست. 


مرجع عالی قدر در پایان فرمودند: در روایت آمده است که حضرت 
سیدالشهدا علیه السلام فرمودند: ان الله ۳ ازتعهنفی ارتففته آخفی 
ولیْه فی عباده فلا تستصغرنٌ عیدا من عبیذاللة فربما کون ولیه وانت لا 
تعلَمٌ ؛ خدای متعال چهارچیز را در چهارچیز پنهان داشته است... یکی از آن 
چهارچیز اولیای خدا هستند که در میان بندگان پنهانند. بنابراین مبادا هیچ 
یک از بندگان خدا را خُرد وکم ارج بشمارید؛ زیرا چه بسا که از اولیای الهی 
باشد وشما ندانید». بنابراین چه بسا شما برای شخصی که ظاهرا انسانی 
کاملا عادی است وقت ضرف کنید:وتیات‌های او را برآورده 0 
اولیای خود یا بزرگان وشخصیت های الهی بوده ویا قرار می گیرد. بنا براین 
در برآوردن حاجات مقمنان حریص باشید. 


و[ 


سای الشیعه ( ال لت الضر العاحلی ض 1 خی 111 
علامه طباطبایی 


زارت 
برای دریافت تصوير با کیفیت روی عکس کلیک نمایید 


هیارا اه سس 


مجتهد بود و به علوم غریب) رمل و جفر و.. . (نیز احاطه داشت اما از 
نعمت داشتن فرزند محروم بود. روزی هنگام تلاوت قرآن به اين آیه رسید: 


» و یوب اذ نادی ربه: انیْ مسنی الضر و انت ارحم الزاحمین « 


همان هنگام چنین ادراک می کند که اگر حاجت خود را از خداوند بخواهد, 
روا خواهد شد. دعا می کند و خداوند هم پس از عمری دراز. فرزند 
صالحی , به او عنایت می فرماید. آن: تنتیز: پدر مرحوم علامه طباطبائی می 
شود. پدر علامه نیز پس از تولد او, نام پدر خود) یعنی جذ علامه (را بر وی 
می نهد. 


ولادت: 


علامه طباطبایی در آخرین روز ماه ذیحجه سال 1321 ه. ق در شاد آباد 


تبریز متولد شد و 81 سال عمر پربرکت کرد و در صبح یکشنبه 18 محرم 
الحرام سال 1402 ه. ق سه ساعت به ظهر مانده رحلت کردند. 


اجداد علامه طباطبایی از طرف پدر از اولاد حضرت امام حسن مجتبی 
غلیه السلام‌وار املاه ایراهم بن اشسماعل, دساع هشتد.ه از طرف سادز 
اولاد حضرت امام حسین علیه السلام می باشند. در سن بذج سالگی 
مادرشان و در سن نه سالگی پدرشان بدرود حیات می گویند و از آنها 


اولادی جز ایشان و برادر کوچکتر از ایشان بنام سید محمد حسن کسی 
دیگر باقی نمانده بود. 
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تحصیلات واسانید: 


سید محمد حسین به مدت شش سال (1290 تا 1296 ه. ش (پس از 
آموزش قرآن که در روش درسی آن روزها قبل از هر چیز تدریس می شد 
آثاری چون گلستان, بوستان و.. ۰ رز فراگرفت. علاوه تر آموختن ادبیات. زیر 
نظر میرزا علینقی خطاط به یادگیری فنون خوشنویسی پرداخت. چون 
تحصیلات ابتدایی نتوانست به ذوق سرشار و علاقه وافر ایشان پاسخ گوید 
از این جهت به مدرسه طالییه تبریز وارد شد و به فراگیری ادبیات عرب و 
علوم نقلی و فقه و اصول پرداخت و از سال 1297 تا 1304 ه. ش 
مشغول فراگیری 9( مختلف اسلامی گردید. علامه طباطبایی بعد از 
تحصیل در مدرسه طالبیه تبریز همراه برادرشان به نجف اشرف مشرف 
می شوند و ده سال تمام در نجف اشرف به تحصیل علوم دینی و کمالات 


علامه ظباظایی علوم رسای را در فخف. ارف خن آقا شید آبوالفانجم 
خوانساری که از ریاضی دانان مشهور آن زمان بود فراگرفت. ایشان 
دروس فقه و اصول را نزد استادان برجسته ای جون مرحوم آیت الله 
نائینی) ره (و مرحوم آیت الله اصفهانی) ره (خواندند و مدت درسهای فقه 
و اصول ایشان مجموعا ده سال بود. 


استاد ایشان در فلسفه حکیم متأله, مرحوم آقا سید حسین باد کوبه ای بود 
سید محمد حسن طباطبایی الهی نزد او به درس و بحث مشغول بودند. 

و اما معارف الهیه و اخلاق و فقه الحدیث را نزد عارف عالیقدر و کم نظیر 
مرحوم ایت الله سید علی اقا قاضی طباطبائی) ره (اموختند و در سیر و 
سلوک و مجاهدات نفسانیه و ریاضات شرعیه تحت نظر و تعلیم و تربیت 
آن استاد کامل بودند. استاد امجد نقل می کند که» حال مرحوم علامه, با 
شنیدن نام آیت الله قاضی دگرگون می شد. « 
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حجت الاسلام سید احمد قاضی از قول علامه نقل می کند که: پس از 


ورودم به تجف اشرف به بار گاه امیرالمومنین علیه السلام رو کرده و از 
ایشان استمداد کردم. 


در پی آن اقای قاضی نزدم امد و فرمود: 


»> شما به حضرت قلین علیه السلام عرض حال کردید و ایشان مرا 
فرستاده اند. از این پس, هفته ای دو جلسه با هم خواهیم داشت. « 


ره شا یفن ی و 


» اخلاصت را بیشتر کن و برای خدا| درس بخوان. زبانت را هم بیشت 
مراقبت نما. « 


فعالیت و کسب دج" 


مرحوم علامه در مدتی که در نجف مشغول تحصیل بودند به علت تنگی 
یذ ت و نرسیدن مقرری که از ملک زراعیشان در تبریز بدست می امد 
مجبور به مراجعت به ایران می شود و مدت ده سال در قریه شاداباد تبریز 


به زراعت و کشاورزی مشغول می شوند. فرزند ایشان مهندس سید 
عتدالباقن طباظناتی مین کونده 


خوب به یاد دارم که, مرحوم پدرم دائما و در تمام طول سال مشغفول 
فعالیت بود و کارکردن ایشان در فصل سرما 3 حین ریزش باران و 
برفهای موسمی در حالی که, چتر به دست گرفته با پوستین بدوش داشتند 
امری عادی تلقی می گردید, در مدت ده سال بعد از مراجعت علامه از 
ی رسای هداد تال لها سم ان ایا ارو 
باغهای مخروبه تجدید خاک و اصلاح درخت شده و در عین حال چند باغ 
جدید احداث گردید و یک ساختمان بیلاقی هم در داخل روستا جهت 
سکونت تابستانی خانواده ساخته شد و در محل زیرزمین خانه حمامی به 
سبک امروزی بنا نمود. 
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مهارتهای علامه: 
فرزند علامه می افزاید: 


پدرم از نظر فردی, هم تیرانداز بسیار ماهری بود و هم اسب سواری 
تیزتک و به راستی در شهر خودمان, تبریز بی رقیب بود, هم خطاطی 
برجسته بود, هم نقاش و طراحی ورزیده,. هم دستی به قلم داشت و هم 
را مارا ار ی 


اما از نظر شخصیت علمی و اجتماعی هم استاد صرف و نحو عربی بود هم 
معانی و بیان هم در اصول و کلام کم نظیر بود و هم در فقه و فلسفه, هم 
از ریاضی) حساب و هندسه و جبر (حظی وافر داشت و هم از اخلاق 
اسلامی, هم در ستاره شناسی) نجوم (تبحر داشت هم در حدیث و روایت 
و خبر و... 


شاید باور نکنید که پدربزرگوار من» حنی در مسائل کشاورزی و معماری 
هم صاحب نظر و بصیر بود و سالها شخصا در املاک پدری در تبریز به 
زراعت اشتغال داشت و در ساختمان مسجد حجت در قم عملا طراح و 
معمارخ. اضلی را فده دار نود و تاره اتها کوشه ای از فضایل آن شاد 
روان بود وگرنه شما می دانید که بی جهت به هر کس لقب علامه نمی 
دهند و همگان بخصوص بزرگان و افراد خبیر و بصیر هیچکس را علامه نمی 

خوانند مگر , به عمق اطلاعات یک شخص در تمام علوم و فنون عصر ایمان 


آوزده باشتند... 
هجرت : 


به هر حال علامه طباطبایی بعد از مدتی اقامت در تبریز تصمیم می گیرد 
تا به قم عزیمت نماید و بالاخره این تصمیم خود را در سال 1325 ۰ ش 


فرزند علامه طباطبایی در این مورد می گوید: 


همز‌هانسا اغاد سبال د مر مرن اند شفر. قح یمق آیتدا به متوال 
یکی از بستگان که ساکن قم و مشغفول تحصیل علوم دینی بود وارد شدیم 
ولی به زودی در کوچه یخچال قاضی در منزل یکی از روحانیان که هنوز هم 
در قید حیات است اتاق 
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دو قسمتی که با نصب پرده قابل تفکیک بود اجاره کردیم. این دو اتاق 
قریب بیست متر مربع بود. 


طبقه زیر اين اطاقها انبار آب شرب منزل بود که در صورت لزوم بایستی 
اشیزخانه بود پخت و پز هم در داخل اطاق انجام می گرفت در حالی که 
و ی 
کرده بود که در میهمانیهای بزر از انفابهراختی استفاده می کرد. پدر ما 
در شهر قم چند آشنای انگشت شمار داشت که یکی از آنها مرحوم آیت 
الله حجت بود. اولین رفت و آمد مرحوم علامه به منزل آقای حجت بود و 
که متا اطراضان اسان ووسشی سس ار صرفت و امه آعاو به 


لا زم به ذکر است که علامه طباطبایی در ابتدای ورودشان به قم به قاضی 
معروف بودند. چون از سلسه سادات طباطبایی هم بودند خود ایشان 
تبرجیح دادند که به طباطبایی معروف شوند. ایشان عمامه ای بسیار کوچک 
از کرباس ۳۳۹ رنگ و دگمه های باز قبا و بدون جوراب با لباس کمتر از 
معمول در کوچه های قم تردد داشت و در ضمن خانه بسیار محقر و ساده 


ای داشت. 
رحلت: 
مهندس عبدالباقی, نقل می کند: 


هفت, هشت روز مانده به رحلت علامه, ایشان هیچ جوابی به هیچ کس 
نمی داد و سخن نمی گفت فقط زير لب زمزمه می کرد» لا اله الا الله ! « 


حالات مرحوم علامه در اواخر عمر دگرگون شده و مراقبه ایشان شدید 
این بیت حافظ را می خواندند و یک ساعت می گریستند. 
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کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 


بودند. 


مقام تکلم 
سائل ادامه داد: با چه کسی؟ فرموده بودند: با حق 


» یک ماه به رحلتشان مانده بود که برای عیادتشان به بیمارستان رفتم. 
گوبا آن روز کسی به دیدارشان نیامده بود. مدبی در اتاق ایستادم که 
ناگهان ینس از چند روز چشمانشان را گشودند و نظری به من انداختند. 


به مزاح ] از آن جا که ایشان خیلی با دیوان حافظ دمخور بودند [عرض 
کردم: اقا از اشعار حافظ چیزی در نظر دارید؟ فرمودند: 


صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ بقیه اش را بخوان ! 
گفتم: ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا 


علامه تکرار کردند: تا به کجا! و باز چشم خود را بستند و دیگر سختی به 
میان نیامد 


آخرین باری که حالشان بد شد و راهی بیمارستان شده بودند, به همسر 
خود گفتند: من دیگر بر نمی گردم 


»> شب وفات علامه طباطبائی در خواب دیدم که حضرت امام رضا علیه 
السلام در گذشته اند و ایشان را تشییع جنازه می کنند. صبح. خواب خود را 
چبین تعبیر کردم که یکی از بزرگان] و عالمان [از دنیا خواهد رفت : . و در 
مارا هآ للم ایا ات < 


ایشان در روز سوم ماه شعبان 1401 ه. ق به محضر ثامن الحجح علیه 
السلام 
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مشرف شدند و 22 روز در آنجا اقامت نمودند, و بعد به هس مناسب 


تبودن: خالشان آه را به تهران آوردهو بستری کردند. ولی. دیحر شندت 
کسالت طوری بود, که درمان بیمارستانی نیز نتیجه ای نداشت. 


تا بالاخره به شهر مقدس قم که محل سکونت ایشان بود برگشتند و در 
منزلشان بستری شدند وغیر از خواص, از شاگردان کسی را به ملاقات 
نیذیرفتند. حال ایشان روز به روز سخت تر می شد. تا اينکه ایشان را در 
قم, به بیمارستان انتقال دادند. 


قریب یک هفته در بیمارستان بستری می شوند و دو روز اخر کاملا ببهوش 
بودند تا در صبح یکشنبه 18 ماه محرم الحرام 1402 ه. ق سه ساعت به 
ظهر مانده به سرای ابدی انتقال و لباس کهنه تن را خلع و به حیات 
جاودانی مخلع می گردند و برای اطلاع و شرکت بر ان از سایر 
شهرستانها, مراسم تدفین به روز بعد موکول می شود و جنازه ایشان را 
در 19 محرم الحرام دو ساعت به ظهر مانده از مسجد حضرت امام حسن 
مجنبی علیه السلام تا صحن مطهر حضرت معصومه علیها السلام تشییع 
مت هآ اس سا ای ی رات را ری 


کارت و در بال ند فیصوت موه لها لام دنن مت که 


علامه طباطبایی 


اثر پر کاه بر نظم عالم 

با مي دانستید کوچکترین تفبیر در این عالم به تمام نظام آن اثر مب 
گذارد؟ حتی افتادن یک برگ از درخت ! ایا می دانستید یکی از چیزهایی که 
موجب تغییرهای مضر در نظم عالم می شود همین کارهایی است که از 
نظر شرعی گناه محسوب می شود؟ آیا می دانستید که هر گناهی اث 


تاسه ات ای ات الات حماوی 


فوق بودند اظهار می دارند: علامه طباطبایی) قدس سره (نامه ای برایم 
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بوییدم و بوسیدم و بر مردمک دیده نهادم 
طباطبایی ؛ فیلسوف آزاد اندیش) قسمت سوم ( 


مظهر کاملش را در وجود اقای طباطبایی می دید. درکتاب. حکمت را می 
خواند؛ ولی تجسم‌ش را در چهره اقای طباطبایی می دید. 


طباطبایی ؛ فیلسوف آزاد اندیش) قسمت دوم ( 


علامه طباطبایی فقیه, اصولی. ادیب, مفسر و عارف و زاهد بود. همه اینها 
بود و همه اینها مهم هم هست؛ اما آن چیزی که برای من اهمیت داشت., 
این بود که علامه طباطبایی فیلسوفی ازاداندیش است. 


ظباظیانی * فتلسوق آر ان آندسش- کشکو با دکتر وخانی ): قسمت اف ( 


من تأاکنون که در سن پیری ام. انسانی را به حریت فکری علامه طباطبایی 
ریت نکرده ام, علی الاطلاق ! 


سفارش علامه طباطبایی به حجاج 


به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد, اگر خدا به یاد انسان بود, از جهل 
رهایی می یابد و ۳ در کاری مانده است. خداوند نمی گذارد عاجز شود و 
اگر در مشکل اخلاقی گیر کرد. خدایی که دارای اسماء حسنی است و 
متصف به صفات عالیه, البته به یاد انسان خواهد بود 


قلامه جر | قمتیر السانرا فتاه گتافیت؟ 


کرد 0 ۳3 شنده: آتتدت 9 ۱ ملگ 
تفسیر قرار می گرفت. تقریباً ده جزء قرآن را با این روش تفسیر می کنند 
هنیس آن :را کناد من کذارند و 


چگونگی آشنایی هانری کرین با علامه طباطبایی 


هانری کوربن در دانشگاه تهران کرسی فلسفه داشت و هر سال پائیز به 
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می آمد و سه ماه در دانشگاه تهران ندریس داشت. آقای مطهری و بعضی 
آقایان که ارتباطات دانشگاهی داشتند, ایشان را می شناختند و به او گفته 
بودند که بهترین کسی که می تواند. تحقیقات متخصصانه و پر بالهایم را 
بگشا 


شاید. 
علامه طباطبایی دور همسرش 2 


علامه طباطبایی تا سه چهار سال پس از فوت ان مرحوم, هر روز سر 
قبرش می رفتند و بعد از ان هم که فرصت کمتری داشتند, به طور مرتب 
دو روز در هفته, یعنی دوشنبه ها و پنج شنبه ها, بر سر مزارش حاضر می 
شدند و امکان نداشت این برنامه را ترک کنند, و هی گفتند:» بشده ی آن 
مزد استعاتی 


سرانجام موحد و مسلمان گردید. 


۳ ان هذا و ۳ 
هی أَفُوَمٌ (1) راه این است و جز این نیست. و دقیقا بدین جهت؛ رفتا ر او, 
گفتا ر او, سکوت اوء قلم او و مطلقا انار وجودی اوء ح 


انسان و اختیار 

به حسب_ تعلیم اهل بیت که با ظاهر تعلیم قرآن مطابقت دارد, انسان در 
فعل خود است ولي مستقل نیست, ِِ خدای متعال از راه اختیار: 
0 1۳ کشکی ار اما ارات بر ابر انساماست. 

معنای صفات خداوند 


روي هر صفت عمالی هم که در موردش د اثبات می شود. معنای 
محدودیت را نخواهد 
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داشت... 
یکی بود یکی نبود (وحدانیت خدا) 


امام علی: اینکه گفته می شود خدا یکی است, چهار قسم است. دو معنا از 
آنِ چهار معنا درست نیست و دو معنا درست است, اما آن دو معنا که 
درست نیست یکی این استِ_ که کسی گوید خدا یکی است و عدد را در 
نظر گیرد. این درست نیست ؛ زیراآنکه دوم ندارد داخل عدد نمی شود., 


آیا می توان گفت این جهان پهناور هستی که سرتاسر اجزای آن جدا جدا و 
در حال وحدت و اتصال با استحکام و اتفاق حیرت انگیز خود از یک علم و 
قدرتِ نامتناهی حکایت می کند, آفزند کار تذاشته و-بی جهت: و نی تیب 
به وجود آمده است؟ 


آپا حضرت آدم دین داشت؟ 


السلام دارای دین و شریعت بود؟ ایشان فرمودند: خیر, دین و شریعت از 
زمان حضرت نوح_ علیه السلام شروع شده است. چنانکه ایه 13 سوره 


عکس جمال جان فزا (آلبوم تصاویر علامه طباطبایی) 


عکس تسار و نو خشنم .من آفتاد ار شنصع افر خی را رو به شبستان 
باید 


افظاه با مه (علامه یا ظیایی ور بادها ب خاظیی دا 


علامه طباطبایی در ماه رمضان, روزه خود را با بوسه بر ضریع مقدس 
حضرت فاطمه معصو مه افقطار می کرد یعنی هنگام غروب, پیاده به حرم 
مطهر مشرف می شد و پس از بوسیدن ضریح, به خانه می رفت و افطار 
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شاگردان شیخ ولی تراش 
ا ۱ ۳ ۱ 


تراش, چون همه ی شاگردانش از عرفای نامدار می شدند و معروق بود 
که شیخ حتی از چوب خشک هم می توانسته ولی خدا بتراشد... 


آقاجون مهربان بود) داستانواره ی زندگی علامه طباطبایی ( 


یک روز یکی از دوستان قدیم که آمده بود. دیدننشن:. پزسید؛ آفا از اشعار 
حافظ, چیزی در نظر دارید؟ او نگاهش کرد. چشم هایش که توی این 
صورت رنگ پریده. آبی تر شده بودند. برق زدند. خواند: صلاح کار کجا و 
من خراب کجا؟ بعد, سرش را توی بالش فشار داد و چشم هایش را 


تفسیر المیزان: داثئره المعارفی از معارف و در بردارنده بحثهای اعتقادی, 
تاریخی, فلسفی, اجتماعی و... با تکیه بر قران کریم. این کتاب ثمره ای 
کم نظیر از بیست سال تلاش شبانه روزی علامه است. وی سبک این 
تفسیر را از مرحوم قاضی آموخت و در قم عملی ساخت... 


ارتصالن علامه نید سخمت خشین ایایایی 


4 بان 1360 علامة. نید مخمد حسین طباظیایی دز پنست دق الحجه 
الحرام 11 قمریر مطابق با 121 شمسی؛, , در تبریز در خاندان علم و 
تقوی دیده به جهان گشود. ی و ات که پدر و 
مادر خود را از دست داده بود. شرو.. 


ص :184 


خبرگزاری فارس 

گروه فرهنگی / حوزه آئین و انديشه 

معرفی مفاخر و بزرگان شیعه/ 

مشکلات معیشتی و حالات اماخر عمر علامه طیاطیاییت (رها) 


خبرگزاری فارس: مشکلات معیشتی و حالات اواخر عمر علامه طباطبایی) 
9 


حالات علامه در چند سال آخر عمر بسیار عجیب بود, پیوسته متفکر و در 
هم رفته به نظر می رسید؛ تقریباً در سال آخر عمر غالباً حالت خواب و 
خلسه غلبه داشت, و چون از خواب برمی خاستند, قورا وضو می: گر فتند. و 
رو به قبله چشم به هم گذارده. می نشستند. 


مفاخر و بزرگان شیعه, در این شماره به معرفی» علامه سید محمدحسین 
طباطبایی « می پردازیم. 


ولادت 


علامه سید محمدحسین قاضی طباطبایی تبریزی, فقبه, فیلسوف, عارف و 
مفسر بزرگ شیعه و اسلام دور آخزین روز ماه دی الحجه (209 دی الحجه 
(سال 1321 ه. ق برابر با اسفند سال 1282 ه. ش در تبریز متولد شد. 


(غلیه الشلام وا ِ از ولد ور اما ی السلام) 


هستند. 


علامه در سنْ پنج سالگی مادر را و در سن ثه سالگی پدر را از دست می 
دهد و از آن دو اولادی جز ایشان و برادر کوچکترشان به نام سید محمد 
حسن, کس دیگری باقی نمی ماند. 
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تحصیلات و اساتید غلا منت 


علامه پس از خواندن قرآن که در روش درسی آن روزها قبل از هر چیز 
تذربنننهی شند آنازی جون»* کلنستان. «:» بوستان «ی»* نضات: الصیبیان <ر» 


اخلاق ناصری «,» انوار سهیلی «,» تاریخ عجم «,» منش آت امیر ۳ 
«و» ارشاد الحساب «را نزد ادیبی لایق, به نام شیخ محمد علی سرائی 
آموخت و همه ایتها را در مدت شش سال) از سال 1290 ه. ش, تا سال 
6 م. . ش (فرا گرفت و علاوه بر. آموختن ادبیات, زیر نظر میرز| علی 
نقی خطاط به یادگیری فنون خوشنویسی پرداخت. 


علامه, در سال 1297 0 لش؛ وارد مدر سه طالبیه تبریز شد. ایشان پس از 
مرحله ای کوتاه که توفیق چندانی در علم اندوزی نداشت, مشمول عنایت 
ویژه الهی شد و شور و شوقی دیگر در وجود خویش احساس کرد و ادبیات 
1 منطقر فقه, ین کلام و حکمت را نزد اساتید گران قدر آن دیار 
علامه در رساله مختصر و کوتاهی که به قلم خودشان درباره ند کان 
خویش نگاشته اند, و در مقذمه مجموعه مقالات و رسائل ایشان به نام» 
بررسی های اسلامی «منتشر شده است,؛ درباره این ایام از تحصیل خود 
چنین می فرماید: 


۳ سال 1207 وارد رشته های علوم دینیه و عربیه شدم و تا سال 1304 به 
قرائت متون سرگرم بودم. 


در ظرف همین هفت سال. در علم صرف, کتاب» امثله «و» صرف میر «و 
» تصریف «و در نحو, کتاب» عوامل «و» انموذج «و» صمدیه «و» سیوطی 
«و» جامی « و» مغنی «و در بیان, کتاب» مطول «و در فقه کتاب» شرح 
لمعه «و» مکاسب «و در 
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اصول, کتاب» معالم «و» قوانین «و» رسائل «و» کفایه «و در منطق,» 
کبری «و» حاشیه « و» شرح شمسیه «و در فلسفه. کتاب» شرح اشارات 
«و در کلام, کتاب» کشف المراد « را خواندم و به همین ترتیب دروس 
متن) در غیر فلسفه و عرفان (خاتمه یافت «. 


نجف آاشرف مشرف شدند و در نجف اشرف به ادامه تحصیل علوم دینی و 


استاد ایشان در فلسفه, حکیم سید حسین باد کوبه ای بود و علامه سالیان 
درازی در نجف اشرف در معیت برادرشان مرحوم ایت الله حاج سید 
محمد حسن الهی طباطبایی نزد حکیم بادکوبه ای به کسب فلسفه مشغفول 
بودند. 


ایشان دروس فقه و اصول ر س استادان 0 ای چون مرحوم 
ار بل زا ۱ با 


همچنین علوم ریاضی را در نجف اشرف نزد آقا سید ابوالقاسم خوانساری 
که از ریاضی دانان تمه را زمان بود خواند. 


علامه در رساله یاد شده, درباره تحصیل خود در نجف اشرف می فرماید: ِ« 
سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه نجف گردیدم و به 
مجلس درس مرحوم آیت اللّه آقای شیخ محمد حسین اصفهانی حاضر 
شده, یک دوره خارج اصول که تقریبا شش سال طول کشید و چهار سال 
نیز خارج فقه معظم له درک نمودم و هم چنین هشت سال در خارج فقه 
مرحوم آیت اللّه نائینی و یک دوره خارج اصول معظم له حضور یافتم و 
کمی نیز به خارج فقه مرحوم آیت اللّه آقاي سیدابوالحسن اصفهانی رفتم. 
کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم آیت اللّه حجت 
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کوه کمری رفتم. 


در فلسفه نیز به درس حکیم و فیلسوف معروف وقت.؛ مرحوم آقا سید 
می کردم, منظومه سبزواری و اسفار و مشاعر ملاصد | و دوره شفای 
بوعلی و کتاب اثولوجیا و تمهید ابن ترکه و اخلاق ابن مسکویه را خواندم. 

مرحوم بادکوبی از فرط عنایتی که به تعلیم و تربیت نویسنده داشت, برای 
این که مرا به طرز تفکر برهانی اشنا ساخته. به ذوق فلسفی تقویت 
در امتثال امر معظم له به درس مرجوم آقا سید ابوالقاسم خوانساری که 


ریاضی دان زبردستی بود حاضر شدم و یک دوره حساب استدلالی و یک 
دوره هندسه مسطحه و فضایی و جبر استدلالی از معظم له فراگرفتم «. 

مرحوم علامه طباطبایی, معارف الهیه, اخلاق و عرفان را نزد عارف 
عالیی ر رد کم نی سرحوم. ایت الله سید علی اقاق عاصتی»ظا نان ۶ 


اموخت و در سیر و سلوک و مجاهدات نفسانیه و ریاضات شرعیه تحت 
نظر و تعلیم و تربیت آن استاد کامل بود. 


اساتید نقل می کنند که مرحوم علاأمه طباطبایی هر وقت عنوان استاد را 


به طور اطلاق به کار می بردند. مرادشان مرحوم قاضی بود؛ گویا در چشم 
داشتند, در برابر مرحوم قاضی کوچک جلوه می کردند. 


دز فحالسس عجصوفن: اکن نکن ات اشانید ابشان به میا ندفت اهر اد فرظ 
احترام, نام 


ص :989 1 


» قاضی «را نمی بردند و او را همردیف ساثئر اساتید نمی شمردند. چنانکه 
نمی خورد. 


علامه, در سال 4 لش؛ به دلیل مشکلات معیشتی, به زادگاه خود, تنبریز 
بازگشت و به مدت ده سال در آنجا اقامت نمود. 


علامه در همان رساله می بویسند: ۳ سال 1314 بر اثر اختلال وضع معاش,؛ 
ناگزیر به مراجعت شده؛ به زادگاه اصلی خود) تبریز (بر‌گشتم 9 سال و 
خرده اي در آن شامان نبه شتر بردم که خقا باید این دوره را در زندگی خود 
دوره خسارت روعی بشمارم, زیرا بر اثر گرفتاری ضروری به معاشرت 
عمومی وسیله تامین معاش) که از 9 فلاحت بود (از ندریس و تفکر 
علمی) جز مقداری بسیار ناچیز (باز مانده بودم و پیوسته با یک شکنجه 
درونی به سر می بردم «. 


معاش خویش, از اقامت در تبریز روی برتافت و راهی قم شد و خدمات 
فراوانی در تفسیر قران کریم, فلسفه, عرفان و.... انجام داد. 

علامه طباطبایی در ابتدای ورودشان به قم به» قاضی «معروف بود, ولی 
چون از سلسه سادات طباطبایی هم بود خود ایشان ترجیح داد که به» 


طباطبایی «معروف شود و شاید کون از علل این امر این بود که نمی 


مشکلات معیشتی علامه طباطبایی 


علامه در همان رساله. درباره سختی معیشت و زندگی و نحوه تحصیلات 
1 و ز نز ۰ و 
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زیباهایی دیده و خاطره هایی دارد. من نیز به نوبه خود و خاصه از این نظر 
که بیشتر دوره زندگانی خود را با یتیمی يا غربت یا مفارقت دوستان یا 
انقطاع وسایل و تهیدستی و گرفتاری های دیگر گذرانیده ام, در مسیر 
زندگی با فراز و نشیب های گوناگون رو به رو شده, در محیطهای رنگارنگ 
قرار گرفته ام . ولی پیو سته حس می کردم که دست ناپیدایی مرا از هر 
0 
کشیده, به سوی مقصد هدایت می کند. 


در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم. علاقه زیادی به ادامه 
تحصیل نداشتم و از این روی هر چه می خواندم نمی فهمیدم و چهار سال 
را به همین نحو گذرانیدم. پس از رت یک باره عنایت خدایی دامن گیرم 
شده, عوضم کرد و در خود یک نوع شیفتگی و بی تابی نسبت به تحصیل 
کمال حس نمودم. به طوری که از همان روز تا پایان ایام تحصیل که تقریباً 
هفده سال طول کشید, هرگز از تعلیم و تفکر, احساس خستگی و دلسردی 
نکردم وناب و 1 جهان ر کرامون نموده و ی و شیرین 9 را 


در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به حداقل ضروری قناعت نموده, 
باقی را به مطالعه می پرداختم. بسیار می شد) و به ویژه در بهار و 
تاشستان:(که-شب:تزا تا طلوع آفناب با مظالعه ضی گذرانیدق و فميشه درنین 
خودکشی بود حل می نمودم و وقتی به درس حضور می یافتم از آنچه 
استاد می گفت قبلا روشن بودم و هر گز اشکال و اشتباه درس پیش استاد 
نبردم «. 


اخلاق و تواضع علامه طباطبائی 


عا مه اش انیم ان ین کتیت تعلا مغ را ا زیت خهانی از عصامت و یا 
مانند 
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یک بچه طلبه در کنار صحن مدرسه روی زمین می نشست و نزدیک به 
عروب در مدرسه فیضیه می امد, و چون نماز بر پا می شد مانند ساثئر 
طلاب نماز را به جماعت مرحوم ایت الله اقای حاج سید محمد تقی 
خونساری می خواند. 


آنقدر متواضع و موَدّب. و در حفظ آداب سعی بلیغ داشت که من کراراً 
خدمتشان عرض کردم: اخر این درجه از ادب شما و ملاحظات شما ما را 
بی ادب می کند ! شما را به خدا فکری به حال ما کنید! 


از قریب چهل سال پیش تا به حال دیده نشد که ایشان در مجلس به مثکا 
و بالش تکیه زنند» بلکه پیوسته در مقابل واردین؛ مقذب, قدری جلوتر از 
دیوار می نشستند؛ 


من شاگرد ایشان بودم و بسیار به منزل ایشان می رفتم, و به مراعات 
ادب می خواستم پائین تر از ایشان بنشینم؛ ابدا ممکن نبود. 


ایشان بر می خاستند, و می فرمودند: بنابراین ما باید در درگاه, و يا خارج 
از اطاق بنشینیم ! 


در چندین سال قبل در مشهد مقدذس که وارد شده بودم, برای دیدنشان به 
منزل ایشان رفتم. دیدم در اطاق روی تشکی نشسته اند) به علت کسالت 
قلب طبیب دستور داده بود روی زمین سخت ننشینند (. ایشان از روی 
تشک برخاستند و مرا به نشستن روی ان تعارف کردند. من از نشستن 
خودداری کردم. من و ایشان مذتی هر دو ایستاده بودیم, تا بالاخره 
فرمودند: بنشینید, تا من باید جمله ای را عرض کنم ! 


من ادب نموده و اطاعت کرده و نشستم. و ایشان نیز روی زمین نشستند, 
و بعد فرمودند: جمله ای را که می خواستم عرض کنم. اینست که:» انجا 
نرم تر است. « ! 
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موم علا مه اطبا ظاییه اند بود دارای عدالت, تقواء, تواضع, ادب, 
زهد» احسان. قناعت, صفا. صمیمیت, رافت و دیگر فضایل قرآنی_ و 
انسانی, زیرا وی عمری در خدمت قرآن کریم زندگی کرد و درباره قرآن 
سخن گفت, نوشت و نشر داد و معارف قرآن در جانش مستقر شده بود و 
آناز فر ان مخید در سیره آموز نده اه مشهود ,بود. 


معنوی بود و» ترک اولی «کمتر در ایشان اتفاق می افتاد. 


خیر و سعادت همگان را ارزو داشت. 


آنازء و لفات 


آثار و تالیفات مهم و ارزنده ای از ایشان به یادگار مانده است که مهمترین 


کتاب های علامه به زبان عربی 
المینآن قی تفشتیر القر ان 
2 رساله در توحید 

در ضالهوز اشفا الله 
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ما له ندز افعال اه 
. الانسان قبل الدنیا 
+ آلانشان قین آلذنیا 
. الانسان بعد الدنیا 


...لا اه لب 00 


. رساله الولایه 

9 رساله النبوه و الامامه 

0. بدایه الحکمه 

1 نهایه الحکمه 

2. سنن النبی (صلی الله علیه و آله) 
3. علی و الفلسفه الالهیه 

4 حاشیه بر کفایه 

کتاب های علامه به زبان فارسی 

5 اصول فلسفه و روش رئالیسم 
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6. شیعه در اسلام 

7. قرآن در اسلام 

8. وحی يا شعور مرموز 

و اه اش سا 

نت 

1 مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن 
و... 

شاگردان معروف علامه طباطبایی 


ها ایا وان از تست که که متیآ اما انشا ری 
شود: 


1 شهید آیت الله مرتضی مطهری 

2 شهید محمد جواد باهنر 

3. شهید آیت الله سید محمد حسینی بهشتی 
4 شهید دکتر محمد مفتح 
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5. شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی 
شد سای فش 

7 آیت الله سید علی خامنه ای مقام معظم رهبری 
8 علامه حسن حسن زاده آملی 

و ات اه ها تام ای ان 

0. آیت الله محمدتقی مصباح یزدی 
1. آیت الله جعفر سبحانی 
قاس ار اشعی وتان 
3. آیت الله محمد محمدی گیلانی 
4. آیت الله محمد صادقی تهرانی 
5. علامه سید جلال الدین آشتیانی 
ول این الله ای اهیم امیتت 

7. آیت الله عزالدین حسینی زنجانی 
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19 
19 
20 


21 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
لات. 


ایت الله یحیی انصاری شیرازی 
ایت الله سید عبدالکريم موسوی اردبیلی 


امام موسی صدر 

آیت الله ناصر مکارم شیرازی 

ابت الله سین تور قشمد ات 

آیت الله سید محمد خامنه ای 

رت الله حسین مظاهری 

آیت الله علی سعادت پرور) پهلوانی ( 
آیت الله عزیز خوشوقت 

آیت الله مسلم ملکوتی 

آیت الله علی احمدی میانجی 
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1. آیت الله عبدالله جعفری تهرانی 
2. آبت الله مجتبی تهرانی 

33. آایت الله محمدرضا نکونام 

4. حجت الاسلام دکتر احمد احمدی 


5. دکتر سید حسین نصر 
6 و... 


حالات پایانی و وفات علامه طباطبایی 


فرخوام علامه‌ اهر انی تقل فین ند کم‌رحالات امضاد علر ممستر شتوس. بسا ل 
آخر عمر بسیار عجیب بوده است., پیوسته متفکر و درهم رفته و جمع شده 
به نظر می رسید؛ و مراقبه ایشان شدید بود و کمتر تنازل می نمودند و 
تقریباً در سال آخر عمر غالبا حالت خواب و لسه غلبه داشت, و چون از 
خواب بر می خاستند فورا وضو می گرفتند و رو به قبله چشم بهم گذازده 


می نشستند. 


ایشان در روز سوم ماه شعبان 1401 ه. ق به محضر ثامن الحجحج حضرت 
امام رضا (علیه السلام) مشرف شدند و 22 روز در آنجا اقامت نمودند. و 
سپس به جهت مناسب نبودن حالشان ایشان را به تهران اورده و بستری 
کردند. ولی دیگر شدت کسالت طوری بود که درمان نیز نتیجه ای نداشت 
تا بالاخره به شهر مقدس قم که محل سکونت ایشان بود برگشتند و در 
منزلشان بستری شدند و غير از خواص از شاگردان کسی را به ملاقات 
نپذیرفتند. حال ایشان روز به روز سخت تر می شد, تا اينکه ایشان 
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را در قم, به بیمارستان انتقال دادند و در وقت خروح از منزل به زوجه 
مکلامه خود می فرمایند:» من دیگر بر نمی گردم «! 


قریب یک هفته در بیمارستان بستری می شوند, و در دو روز آخر, بیهوش 
بودند تا در صبح یکشنبه هجدهم محژم الحرام 1402 هجری قمری) برابر 
با 24 آبان 10 ه. ش (سه ساعت به ظهر مانده به سرای ابدی انتقال و 
باتش کته را له حاعت رات‌ها مدای عضا عت کرفند. 

برای اطلاع و شرکت بزرگان از ساير شهرستان هاء مراسم تدفین به روز 
بعد موکول می شود و جنازه ایشان را در 19 محرم الحرام دو ساعت به 
ظهر مانده از مسجد حضرت امام حسن (علیه السلام) تا صحن مطهر 
مطهر حضرت معصومه (علیه السلام) دفن می کنند. 

انتهای پیام/ 

۷۷۱۵6۵ 0 

۱۳۱۷ 

(۱ 

+ 0000 

۱۹۲20 20 ۲ 

۴2۳۳۵۱ 

۱۹ ۲ 

خبرگزاری پارس 

گروه فرهنگی / حوزه آئین و انديشه 


معرفی مفاخر و بزرگان شیعه/ 28 
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«علامه سید علی آقا قاضی» و ماجرای رحلت عارفانه اش + تصاویر 


اشاره 


خبرگزاری فارس:» علامه سید علی آقا قاضی «و ماجرای رحلت عارفانه 
اش + تصاویر 


عمط اس ای وان اند یه ید انا فاص رای کوید سعیو 
ایشان در حال عادی ده بیست روزی در دسترس بودند. و رفقا می امدند و 
می رفتند و مذاکراتی داشتند, و صحبت هایی می شد و ان وقت یکباره 
ایشان ناپدید می شدند. 


مفاخر و بزرگان شیعه, در این شماره به معرفی» علامه سید علی اقا 
قاضی «می پردازیم. 


ولادت 


کم تطاین زر کته 2 وف 13 دق ججه را 2 با 1285 
قمری در تبریز به دنیا افد. پدرش آیت الله سید حسین قاضی طباطبایی از 
علمای معروف و همواره پناهگاه مردم و عاشقان اهل بیت بود. 


پدرش, او را به مکتب خانه سپرد تا با آموختن قرآن مراحل رشد و ترقی 
را به خوبی یضایر سید علی که از هوشی سرشار برخوردار بود. گوی 
سبقت را از دیگر هم کلاسی هایش می رباید و دروس مکتب خانه را به 
سازد. 


شین عای سس از کیرانون ماع ند حمت:سد اب کردن رصم عوه 


به 
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حوزه علمیه تبریز روی می اورد و از محضر اساتید ان حوزه بهره ها می 
بر د. 


استادان سید علی قاضی در تبریز 


1 میرزا موسی تبریزی؛ وی از شاگردان شیخ انصاری و سید حسین کوه 
کمره ای بوده و کتاب اوثق الوسائل که حاشیه بر رسائل شیخ انصاری 
است را به نگارش در آورده است. 


2 میرز| محمد علی قراچه داغی؛ وی در فقه و اصول تبحر داشته و در 
تفسیر تبحر داشت؛ چنان چه سید علی اقا خود می گوید: تفسیر» کشاف 


«را در خدمت پدرش خوانده است. 


4 میرزا محمد تقی تبریزی, معروف به» حجه الاسلام «و متخلص به» نیر 
«؛ سید علی آقا ادبیات عرب و فارسی را پیش این شاعر نامدار یاد گرفته 
و اشعار زیادی از ایشان نقل کرده است. 


هجرت به نجف و استمداد از شاه نجف 


روح سید علی که از دانش حوزه علمیه تبریز سیراب نشده بود به جانب 
حوزه کهن نجف اشرف تمایل پیدا می کند و وی با گروهی از اهالی تبریز 
به نجف اشرف مشرّف می شود. 


تهانن. که شتد. عغلی: اقا فاضی به. شهر شحق: می: .رد بخ رام اطلوی 
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و از آن حضرت برای رشد و شکوفایی کمک می خواهد و خود را : به آن 
امام همام می سیارد تا راهی را که رضایت خداوند در 1 است, به وی 
نشان دهد و هميشه در تمام مراحل زندگی همراهی اش نماید. 


این درخواست.؛ مورد قبول امیر المومنین علیه السلام واقع شده و آن 
حضرت؛ راه سعادت و خوشبختی را به وی نشان می دهد؛ به گونه ای که 
از اساتید بزرگواری استفاده نموده و به درجات بالای علمی و معنوی نائل 
می شود. 

وی در نجف اشرف از محضر اساتید مبارز و زبده ای بهره مند شد؛ همانند 
آیات عظام: 

فختد: کاظم غراشانی ) اخونه غ راشای( توشتندم کفابه. الاضولن: 


2 میرزا فتح الله شریعت اصفهانی) شیخ الشریعه ( ؛ اين فقیه نام آور بعد 
از رحلت میرزای شیرازی» رهبری نهضت ضد انگلیسی را به عهده گرفت. 


3. میرزا حسین تهرانی؛ وی از علمای عارف بوده و در بین الطلوعین 
جمعه هنگامی که در مسجد سهله مشغول عبادت بود, به رحمت ایزدی 


4. شیخ محمد حسن مامقانی؛ ایشان از اساتید برجسته و متبحر علم 


5 سید محمد کاظم یزدی: یکی از نات گرانبهای وی کتاب فقهی» عروه 
الوثقی « است. 
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6 فاضل شربیانی؛ وی در مکارم اخلاق و صفات پسندیده و دلسوزی به 
بینوایان, زبانزد مردم کربلا و نجف بود. 


7 شیخ محمد بهاری؛ معظم له از اوتاد شاگردان عارف نامدار, ملا 
حسینقلی همدانی محسوب می شود. 


8 سید احمد کربلایی؛ وی نیز از شاگردان ممتاز ملا حسینقلی همدانی به 
شمار می اید که در تهذیب نفس و عرفان از کمالات والایی برخوردار بود. 


بیشترین استفاده عرفانی مرحوم قاضی, از این عارف بزرگ بوده است. 
شاگردان علامه سید علی آقا قاضی 


علامه قاضی شاگردان بسیار برجسته ای در عرفان و معنویت تربیت کرد 
که از جمله شاگردان وی عبارتند از: 

ان بود 9 کی 27 1 ۳ 9 1 
گمشده خود را در وجود سید علی قاضی طباطبایی یافتم. « 


و آیت الله قاضی در خصوص وی می فرمود؛» ایشان از جمله کسانی 
هستند که شرف دیدار با امام زمان علیه السلام را داشته است. 


2 علامه سید محمد حسین طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان؛ 
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شاید بتوان ادعا کرد. مهمترین و زبده ترین شاگرد مرحوم قاضی, علامه 


علاهه خسن تر اوق آملیمی: تسده وی ند خحضر .سارک ابت له خاخ 
شیخ محمد تقی املی در تهران مشرف شدم و ایشان فرمودند:» در میان 
تا و تا بت سا ای و 
سید احمد کربلائی کشمیری از همه بهتر بودند «) در ادامه علامه حسن 
زاده املی می نویسد: این بنده به حضور استاد املی عرض کرده است: اقا 
آپا این سید احمد کربلائی کشمیری همان سید احمد کربلائی معروف 
است؟ فرمود ایشان غیر از آن آقا بود. آن آقای سید احمد کربلائی را اصلا 
ما ندیده ایم, که از شاگردان مرحوم ملا حسینقلی همدانی. و از اساتید 
حاج سید علی قاضی بوده اضا این اقا نید اخمد کر‌بلاتن. کشمیری است: و 
از شاگردان مرحوم قاضی بود و جوان مرگ شده است. ( 


مه ای یرای ی ای 
4 محمد تقی بهجت؛ 

5 سید یوسف حکیم؛ 

6 سید محمد حسینی همدانی؛ 

7 شهید محراب. سید عبدالحسین دستغیب شیرازی؛ 

. شیخ حسینعلی نجابت شیرازی؛ 

. سید محمد هادی میلانی. 
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0 یه وا فا 

یه ید ال غلین روا ره 

2. میرزا علی غروی علیاری: 

3 سید شهاب الدین مرعشی نجفی؛ 
الم مس ی 

دحا تالف ی تور ار 
ی انس | سا ره 
7. شیخ محمد ابراهیم شریفی زابلی؛ 
8. شیخ عباس قوچانی؛ 

9 شیخ علی اکبر مرندی؛ 

10 سید حسن مسقطی؛ 

1 سید هاشم حداد؛ 

2 سید عبدالکريم کشمیری؛ 
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و... 
اجتهاد در 27 سالگی 


سید علی قاضی در فقه و اصول نیز مجتهد مسلم و برجسته بود و در سن 
7 سالگی به درجه اجتهاد رسیده بود. 


تسلط بر لغت و شعر عرب 


وی در لغت عرب نیز کم نظیر بود؛ به طوری که چهل هزار لغت عرب را از 
عاجز می ماندند و نمی فهمیدند که شعر, از یک شاعر عجم است. 


ق. ات قدر در لغت و شعر عرب تسلط دارم که اگر شخص غیر عرب, 


بتعز *رتی بگوید, تتتخیض هی دهم" کرجه آن. شعر خر .اعلی درجحه 


بغ خوانتون: کرد وکن بین آن ند مت از اشعار خوو را اضانه و سسن از 
ایت الله مامقانی پرسید: کدام یک از این ها را غیر عرب سروده است؟ و 


نظر زر کان درباره علامه قاضی 


بزرگان بسیاری درباره شخصیت علامه قاضی مطالبی گفته و نوشته اند که 
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تبرک, به چند مورد اکتفا می کنیم. 


حضرت امام خمینی) ره (درباره علامه قاضی فرموده بود. قاضی, کوهی 


علامه طباطبائی می فرمود: ما هر چه داریم. از مرحوم قاضی داریم. چه 
آنچه را که در حیاتش از او تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده کردیم, چه 
طریقی که خودمان داریم, از مرحوم قاضی گرفته ایم. 


می نویسد. استاد ما نسبت به استاد خود مرحوم قاضی علاقه و شیفتگی 
فراوانی داشت. و حقا در مقابل او خود را کوچک می دید؛ و در چهره 
مرحوم قاضی یک دنیا عظمت و ابهت و اسرار و توحید و ملکات و مقامات 


می حجلست . 


من یک روز به ایشان عطر تعارف کردم, ایشان عطر را بدست گرفته, و 
تال کود نو مه دو سال است که استاد ما مرحوم رد 
اند؛ و من تا بحال عطر نزده ام. 


و تا همین زمان اخیر نیز هر وقت بنده به ایشان عطری داده ام ؛ در آنرا 
می بستند و در جیبشان می گذاردند. 


و من ندیدم که ایشان استعمال عطر کنند, با اینکه از زمان رحلت 
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و شش سال است که می گذرد. 


از علامه طباطبائی نقل می کردند که: کتابهای معقول را خواندم ولی 
وقتی خدمت سید علی اقا قاضی رسیدم فهمیدم که یک کلمه هم نفهمیدم ! 


همچنین آیت الله حسن رمضانی می گفت: این خاطره درباره مرحوم 
ی را او و 
بیان می کنم. 


شان یی رخ 


از قول استاد خود مرحوم علامه طباطبایی چنین نقل فرمودند: زمانی که 
ما اسفار می خواندیم, در تلقی درس کوشش فراوانی داشتیم و در موقع 
تقریر مباحث نیز زحمت بسیاری می کشیيدیم. به سبب وجود این تلاش ها 
به تدریج این توهم پدید آمد که اگر اخوند) ملاصدرا (زنده شود و بخواهد 
و آیز تر تفن هه عرش خی : کل بنویسد, بقیناً تخواهد 


این توهم به قوت خود باقی بود ۳ این که مقدمات تشرفمان به محضر 
سید ی آقا قاضی طباطبایی) ره (فراهم ۳ و توفیق بهره بردن و 
استفاده از محضر ایشان را یافتیم. 


ایشان با این که تخصص اصلی اش عرفان بود و در فلسفه به اندازه 
عرفان تخصص نداشت. وقتی که بجت از وجود و ماهیت و اخالنت وجود و 
اه میا ای ای اک 
زمان آن ها را از کسی نشنیده بودیم. آن زمان بود که فهمیدم از اسفار 
یک حرف را هم نفهمیده آم. 


سید هاشم حداد 


ص:207 


از صدر اسلام تا به حال, عارفی به جامعیت مرحوم قاضی نیامده است. 
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای 


مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت 
علامه قاضی, فرمایشاتی داشتند از جمله: 


۳ ۳۰ اه 


همین سلسله مرحوم آقای قاضی - مجموعه این بزرگواران که از مرحوم 


شاگردهای زیادی هم تربیت کردند. از لحاظ معانی سلوک و عرفان و مانند 
اینها هم از افرادی است که عرض کردم حداقل این است که بگوییم کم 
نظیر) است (, یعنی واقعا شخصیت ایشان برجسته است. 


علاقه استاد شهید مطهری به مرحوم قاضی 


علامه سید محمد حسین طهرانی می نویسد: یک روز که به منزل شهید 
مطهری رفته بودم ملاحظه کردم که سه تصویر در اتاق خود نصب کرده 
اند؛ تصویر والدشان اقای شیخ محمد حسین مطهری. تمثال حاج میرزا 
علی اقا شیرازی. و عکس ایت الله حاج میرزا سید علی اقا قاضی 
طباطبایی. 
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علامه حسن زاده ال 


یکی آن اشانیه نز کناب استان علامه ظاظاتن-مدظاه العالی: آیم الاه 
العظمی عارف عظیم الشأن فقیه عالیمقام صاحب مکاشفات و کرامات 
مرحوم حاج سید میرزا علی اقای قاضی تبریزی در نجف بود.... قاضی 
مذکور از اعجوبه های دهر بود. 


آیت الله حسن رمضانی از آیت الله علامه حسن زاده آملی نقل می کند که 
فرزند مرحوم آیت الله علامه سید علی آقا قاضی, , یعنی مرحوم سید مهدی 
قاضی, نقل می کرد: مرحوم علامه قاضی می فرمود: اگر من قبل ها می 
شنیدم که در بین آحاد رعیت بعد از مقام عصمت کسی به پایه محی الدین 
بن عربی نمی رسد الان دارم این امر را مشاهده کرده و می بینم. 


همچنین حضرت علامه حسن زاده اهلت در یکی از کتابهای خود می 


نویسند. 


تنی چند از اساتید بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیهم که در نجف اشرف 
از شاگردان نامدار دوه ده آیه الله العظمی, 0 عظیم الشان, 
۱ ۳ ۳ 
طبقات اعلام الشیعه تالیف علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی فی الجمله مذکور 
است. این اساتید برای ما از مرحوم قاضی حکایت می کردند که آن جناب 
می فرمود: بعد از مقام عصمت و امامت., در میان رعیت احدی در معارف 
عرفانی و حقائق نفسانی در حد محیی الدین عربی نیست و کسی به او 
نمی رسد. و نیز فرمود که ملاصدرا هر چه دارد از محیی الدین دارد و در 
کنار سفره او نشسته است. 
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همچنین حجت الاسلام والمسلمین یه بهجت می گفت: من آقایی را دیدم 


آیت الله قاضی هميشه نماز مغرب و عشاء را, در حرمین شرفین امام 
خیش ای لمحت مالسا عایم سس هام اور عون 
خر حصوی ایا یل له ااشاام عت رش سا ون آندسد. کم 
به حال در مدت این چهل سال هیچ چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده, هر 
چه دارم به عنایت خدا و به برکت ثبات است. 


در راه سیّد ترک زبانی که دیوانه است, به طرف او می دود و می گوید؛ 
سید سید ۳۹ امروز مرجع اولیاء در تمام دنیا حضرت ابوالفضل 
علیه السلام هستند, قتاو آن فدر سر درد کربان. است که موه نمی شوه 
ان تمه هط ده رم حصوت آب‌ال نله السلام هی دی ان 
دخول و زیارت و نماز زیارت می خواند و می خواهد که مشغول نماز 
مغرب شود. 

آیت الله نجابت می گوید: تکبیره الاحرام را که می گوید. می بیند که وضع 
در اطراف حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام به طور کلی عوض می 
شنوده آن: کوته. که"نهجشضی سا بهحال ,دیده و ند کوشتی اتید وانه: به. فلت 


بشری خطور کرده است. 


قرائت را کمی نگه می دارد تا وضع تخفیف یابد و بعد دوباره نماز را ادامه 
می دهد, مستحبات را کم می کند و نماز را سریع تر از هميشه به پایان 
می رساند. 


به حرم امام حسین علیه السلام نمی رود و به دنبال جایی خلوت به خانه 


رفته و 


ضر 20۳ 


می کشد و دوباره ان حال می اید و بیشتر می ماند. تا اهل منزل سینی 
چای را می اورد, ان حال می رود. 


نماز عشاء را می خواند و دوباره آن وضع بر می گردد ؛ چیزی که تا به حال 
حتی به گفته خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حالا که دیده نه می 
تواند در بدن بماند و نه می تواند بیرون بیاید. دوباره که شام را می 

آوردند, آن حال فطع ضی نود او تیمه شب دوبارم بر می. کردد ۹ 


آری و بالاخره درهای آسمان برایشر گشوده 9 فتح باب می شود. می 
گوید: ۳۴ آن چه را می خواستم, تماما بدست آوردم و امام حسین علیه 
السلام در ۳ به رویم گشود. ابن فارض یک قصیده تائیه برای استادش 
3 من هم یک قصیده تائیه برای امام حسین علیه السلام گفته ام نمره 
ی ها ایا 


ناپدید شدن مرحوم قاضی 


علامه طباطبایی در این مورد می گوید: معمولا ایشان در حال عادی یک ده 
بیست روزی در دسترس بودند. و رفقا می امدند و می رفتند و مذاکراتی 
داشتند, و صحبت هایی می شد و آن وقت یکباره ایشان ناپدید می شدند و 
چند روزی اصلا خبری نبود؛ نه در خانه, نه در مدرسه, نه مسجد, نه کوفه, 
و نه در سهله از ایشان خبری نبود. 


رفقا در اين روزها به هر جا که احتمال می دادند. سر می زدند ولی پیدا 
نمی کردند. چند روز بعد, دوباره پید | می شد؛ و درس و جلسه های 
خصوصی را در منزل و مدرسه دائثر می کردند و همین جور حالات غریب و 


2 11: 


علامه طهرانی می گوید: چندین نفر از رفقا و دوستان نجفی ما, از یکی از 
بزرگان و مدرسین نجف اشرف نقل می کردند که می گفت: من درباره 
استاد میرز | ۹19 قاضی طباطبایی و مطالبی که از ایشان شنیده بودم و 
احوالاتی که به گوشم رسیده بود, در شک بودم. 


با خود می گفتم: آیا این مطالب که نقل شده. درست است یا نه؟ تا این 
که روزی برای نماز به مسجد کوفه می رفتم و مرحوم قاضی زیاد به 
ی در بیرون مسجد با ایشان برخورد 
کردم ۱ با هم مقداری صحبت کردیم و در طرف قبله مسجد برای رفع 
خستگی نشستیم. گرم صحبت بودیم که در این زمان مار بزرگی از سوراخ 
بیرون آمد و در جلوی ما خزیده, به موازات دیوار مسجد حرکت کرد. در آن 
نواحی مار بسیار است و غالبا به مردم اسیبی نمی رساند. 


همین که مار به مقابل ما رسید و من وحشتی کردم. استاد اشاره ای به 
مار کرد و فرمود:» مت باذن الله؛ به اذن خدا بمیر. ع «مار فورا در جای 
خود خشک شد. 


قاضی بدون این که اعتنایی کند. شروع به دنبال صحبت کرد. سپس به 
مسجد رفتیم و من در مسجد وسوسه شدم که ایا اين کار واقعی بود و مار 
مرد يا این که چشم بندی بود؟ اعمال را تمام کرده و بیرون امدم و دیدم 
مار خشک شده و به روی زمین افتاده است ؛ پا زدم, دیدم حرکتی ندارد. 


شرمنده به مسجد بازگشته و چند رکعتی دیگر نماز خواندم, موقع بیرون 
د از مسجد برای نجف؛ باز هم با یکدیگر برخورد کردیم, آن مرحوم 
لبخندی زده و فرمود: خوب آقا جان ! امتحان هم کردی ! امتحان هم کردی. 
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علامه سید علی آقا قاضی سفارش های اکیدی بر شاگردان خود داشت که 
برای تحصیل مشرف شدم به خاطر قرابت و خویشاوندی به محضر قاضی 
رفتم, روزی کنار در مدرسه ای ایستاده بودم که قاضی از ان جا عبور می 
کرد؛ چون به من رسید. دست خود را بر روی شانه من گذاشته و فرمود:» 
ای فرزند ! دنیا می خواهی, نماز شب بخوان و اخرت می خواهی, نماز 
شب بخوان « 


مواظبت از عدم مزاحمت به خانواده 


مرحوم قاضی که اهل تهجد و نماز شب بود آن قدر مواظب اعمال و رفتار 
خود بود که حتی حاضر نبود عبادت و نمازش برای دیگران و حتی خانواده و 
فرزندانش ذره ای مزاحمت ایجاد کند. به همین جهت, در مدرسه قوام 
حجره ای برای این کار گرفته بود. 


آیت الله سید محمد حسینی همدانی گوید: در سال 1347 قمری که من 
در مدرسه قوام نجف اشرف بودم, روزی سید علی آقا به مدرسه آمد و از 
متصدی آن حجره ای درخواست کرد, و وی نیز با کمال احترام پذیرفته و 
حجره ای کوچک در طبقه فوقانی در اختیارش گذاشت بعد معلوم شد که 
قاضی حجره را به عنوان مکان خلوتی برای تهجد و عبادت می خواستند. 
چون تصور می کردند تهجد ایشان شب هنگام در خانه, باعث مزاحمت بچه 
ها می شد. به همین خاطر, شب ها حدود ساعت دوازده که معمولا طلبه 
ها برای آمادگی جهت درس های فردا ؛ به استراحت می پرداختند شب زنده 
ذاری قاضی اغاز مت نند: 


تفکر و مکاشفه در وادی السلام نجف 


وادی 


1 


السلام می رفت و ساعت های طولانی به تفکر و مکاشفه می پرداخت تا 
هر چه بهتر بتواند دل از دنیا کنده و به مشاهده دوست نائل شود. 


موی ای لاد هی ایا ای ی راهن 
مدت ها می دیدم که مرحوم قاضی دو سه ساعت در وادی السلام می 
نشینند, با خود می گفتم:» انسان باید زیارت کند و برگردد و به قرائت 
فاتحه ای روح مردگان را شاد کند, ۱ ۷ 77 
ها پرداخت ! «اين اشکال در دل من بود اما به احدی ابراز نکردم. حتی به 
صمیمی ترین رفیق خود از شاگردان استاد. 


رفتم, تا ان که از نجف اشرف بر مراجعت به ایران عازم شدم ولیکن در 
مصلحت بودن این سفر, تردید داشتم. 


این نیت هم در ذهن من بود و کسی از آن مطلع نبود. شبی بود می 
خواستم بخوابم؛ در ان اتاقی که بودم, در تاقچه پائین پای من کتاب بود؛ 
کتاب های علمی و دینی. ی 
کشیده می شد. با خود ؟ 


برخیزم و جای خواب را تغییر دهم یا لزومی ندارد, چون کتاب ها درست 
بالاخره بنا بر آن گذاشتم که هتک حرمت نیست و خوابیدم. 


صبح که به محضر استاد, مرحوم قاضی رفتم و سلام کردم: فرمود؛» 
کتاب ها هم هتک احترام است. «بی اختیار هول زده گفتم:» آقا! شما از 
کجا فهمیده اید؟ «فرمود:» از وادی السلام فهمیده ام. « 

تواضع علامه قاضی 
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روزی آیت الله قاضی با ایتت الله سید محسن حکیم) مرجع مشهور تقلید 
(در صحن شریف حیدری) در نجف اشرف (به صورت غیر اختیاری با هم 

قات نمودند. در اين وقت, در صحن جنازه ای را تشییع می کردند, 
صاحبان میت از مرحوم قاضی درخواست اقامه نماز بر ان میت کرده 
بودند. مرحوم قاضی, ایت الله حکیم را مامور به خواندن نماز نموده بود, 
ولی مرحوم حکیم امتناع نموده و اصرار به مقدم نمودن مرحوم قاضی 
کرده بود. مرحوم قاضی فرموده بود:» چون شما بین مردم مشهورتر از 
من هستید, اگر شما اقامه نماز بکنید, مردم زیادی جمع می شوند و این 
سبب ثواب زیادی برای میت می شود. «از این رو, مرحوم ایت الله حکیم 
بر جنازه نماز خوانده بود. 


رسیدگی به محرومین 
غلامه طظهرآنی.فی نمی یکی آز رکقای تجفی فا که فعلا ار اغلام تن 


است برای من گفت: من یک روز به دکان سبزی فروشی رفته بودم, دیدم 
مرحوم قاضی خم شده و مشغول سوا کردن کاهو است, ولی به عکس 
معهود. کاهوهای پلاسیده و انهایی را که دارای برگ های خشن و بزرگ 
هستند؛ بر می دارد. 


من کاملا متوجه بودم» تا مرحوم قاضی کاهوها را به صاحب دکان داد و 
ترازو کرد. مرحوم قاضی آن را در زیر عبا گرفت و روانه شد. من که در 
ان وقت طلبه جوانی بودم و مرحوم قاضی مرد مسن و پیرمردی بود, به 
دنبالش رفتم و علت ماجرا را جویا شدم. فرمود: من این مرد فروشنده را 
می شناسم ؛ فرد بی بضاعت و فقیری است. من گاه گاهی به او مساعت 
می کنم,؛ و نمی خواهم چیزی به او بلا عوض داده باشم, تا اولا آن عزت و 
شتراف: و آبرو از خین بروده وتانیا خدای تاخهاشته غادت کند مجانی گر فترد, 
و در کسب هم ضعیف نشود. و برای ما فرقی ندارد کاهوهای لطیف و 
نازی بخوریم يا از اين کاهوها. و من می دانستم که این ها 
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بالاخره خریداری ندارد, و ظهر که دکان خود را می بندد, به بیرون خواهد 


فرزند علامه قاضی یعنی آقا سید محمد علی می گوید: ایشان خودش را 
برای این روز بزرگ آماده می کرد و آن روز بهنرین لباس هایش را می 
پوشید. ولیمه, شیرینی و میوه تهیه می کرد, و از آشنایان, دوستان, 1 و 
خویش دعوت به عمل هی آوزد و از یکی از آنها مین خواست تا خطبه 
رسول عظم صلی الله علیه و له وسلم را که در روز عید غدیر خم 
فرموده, با صدای بلند و گیرا قرائت نماید و این خطبه یکی از برجسته 
ترین و بهترین خطبه هاست... نکته های گوناگون و دلنشین و شیرین بسیار 
ایراد می فرمود و ادخال سرور شادی بر دلهای حاضرین در مجلس عنایت 
می فرموده چه بسا نکته های کمیاب که از شعر و نثر که در حفظ داشت. 
بیان می کرد. 


کشایش نم بر کت انام علی (غایه السلام) 


علامه با ان که خود در علوم متبحر و یگانه بود اما گاهی مشکلاتی برایش 
پیش می آمد که با محاسبات دنیوی نمی توانست حل نماید. در این گونه 
موارد. به با رگاه حضرت امیرالمومتین علیه السلام ناه می برد و از ایشان 
ات ای سا بات سه ایس ما ان سا 
خواستند فتح باب بر ایشان حاصل نمی شد. از هر دری وارد می شدند, 
نتیجه نمی گرفتند, تا این که برای برآورده شدن آن خواسته, قصیده بلند و 
بسیار عالن در مدع امیر المومنین علیه السلام انشاء فر مودند و به تمام 
قعبا در آن: مطلب خاض که می خهو‌استند, فتح باب بر انشان: رخ داد. 
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امام زمان هنگام ظهور به اصحاب خاص خود چه می فرماید؟ 


علامه طباطبایی می فرمود: مرحوم استاد ما قاضی می فرمودند که:») 
حضرت در موقع ظهور (به اصحابش مطلبی می گویند که همه آنها در 
اقطار عالم متفرق و منتشر می گردند. و چون همه آن ها دارای طی 
اس هی ام ام را عص ی ون مه کر ارآ 
حضرت. کسی دارای مقام ولایت مطلقه الهی و مامور به ظهور و قیام و 
ای اس ای ار و 


در این حال؛ همه به مکه مراجعت می کنند و به آن حضرت تسلیم می 
شوند و بیعت می نمایند. مرحوم قاضی می فرمود: من می دانم آن کلمه 
ای را که حضرت به آن ها می فرماید و همه از دور آن حضرت متفرق می 
شوند, چیست « 


زنده ماندن فرزند علامه طباطبایی با سفارش علامه قاضی 


علامه طباطبایی می فرمود: من و همسرم از خویشاوندان نزدیک مرحوم 
ام مبزر | علی افای:قاضی ,ندیم * آوددر تخت بر اي صله: روحم و قعمه ار 
خال هاء بة. فتزل ما مف. اهد. ها کرارا ضاجب فرزند. شدخ بودنم. ول 
همگی در همان دوران کوچکی فوت کرده بودند, روزی مرحوم قاضی به 
منزل ما آمد در حالی که همسرم حامله بود و من از وضع او آگاه نبودم؛ 
ماند, ها اش و ایو اه او » عبدالباقی 
0 


من از سخن مرحوم قاضی خوشحال شدم ؛ خدا| به ما پسری لطف کرد و بر 
خلاف کودکان قبلی, باقی کاند ‏ اس نت ان نرسید و نام او را» 
عبدالباقی « گذاردیم. 


سفارش علامه قاضی به امام خمینی) ره ( 


1 


ار ای و وی ات ای ساب 
داشتیم و غالبا افراد با هماهنگی وارد جلسه می شدند و همدیگر را هم می 
شناختیم. در یک جلسه, ناگهان سید جوانی وارد شد. استاد بحث را قطع 
کرده و احترام زیادی به سید جوان نمودند و به او گفتند آقا سید رو الله ! 
در مقابل سلطان جور و دولت ظالم باید ات باید مقاومت کرد. باید با 
جهل مبارزه کرد. 


این در حالی بود که از انقلاب خبری نبود. ما خیلی تعجب کردیم؛ ولی بعد 
از سالهای زیاد و پس از انقلاب فهمیدیم که قاضی در آن روز از چه جهت 
ان حرفها را زد و نسبت به امام احترام کرد. 


علامه قاضی, بیشتر عمر شریفش را صرف تربیت و رشد خود و شاگردان 
قرار داد اما از مرحوم قاضي ایا مکتوبی نیز وجود داشت. ایشان بخشی 
از فرآن را تفسیر نموده و تألیفاتی نیز در فقه و اصول داشته که اکثز آن 
ها از بین رفته است و آن چه باقی مانده, تعلیقه ای بر کتاب ارشاد مفید 


است. وی این کتاب را در 21 سالگی تصحیح کرده و در 17 ربیع المولود 
ِِ آماده چاپ شده است. استاد در این تعلیقه. شرح حال شیخ مفید را 


از دنکز ابا بر جای مانده وی؛ اشعاری است که به مناسبت های مختلف 
سروده است؛ مثل غدیریه. شعر در مدح وادی السلام. و شعری در مورد 
نجف اشرف. 

نافهة:ها وزستهز العمل,های غرفاتی تیز از دیکر انار استتاد انست که مرخوم 
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برخی توصیه ها و دستورالعمل ها از علامه قاضی 


1 مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت از ایشان نقل می کنند که 
می فرمود: 


اک کی اه ایا ال وم ای ما ای وت سا 
اعر کت 
2 اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزی برای موّمنین از آن نیست, و 


تفای شت قیاق نمی کت و ها تشتیدیی که اخوی و اننه ان مقامات دست 
یابد مگر به وسیله نماز شب. 


همچنین به علامه طباطبایی فرموده بود:» ای فرزند! دنیا می خواهی, نماز 
شب بخوان و اخرت می خواهی, نماز شب بخوان « 
9 محال است انسانی به جز از راه سیدالشهدا| علیه السلام به مقام توحید 


بر لنند . 


یر زب کروت بای جر ات جر مین یو ید ای له الت م ابیت و 
السای اس 


5. آقای قاضی به همه توصیه می کردند که اگر قبری از امام زادگان پا 
علما و بزرگان در اطرافتان با شهرتان است حتماً بروید. 


6 علامه قاضی می فرماید: اگر کسی که طالب راه و سلوک طریق خدا 
باشد برای پیدا کردن استاد این راه. نصف عمر خود را در جست و جو و 
تفحضن بخدر اند تا آن اناد دا بیدا کندد. ارزش دارد.ع کسی: که ند انتتاد 
کامل رسید. نصف راه را طی کرده 
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است. 
وصیت نامه مرحوم قاضخی 


مرحوم قاضی در وصیت نامه خودشان که در دوازده صفر 1365 نوشته 
است ی اشتازه مود که .یی فصل ان در آموز دنا و خرن در 


قسمتی از وصیت نامه را به عنوان تبرک می اوریم: 


و فصل دوم در امور آخرت و عمده آن هاء, توحید است. خدای تعالی می 
فرماید: 


» ان الله لا یغفر آن یشرک و یغفر مادون ذلک لمن یشاء «همانا خداوند 
شرک به خود را نمی بخشد و جز ان را برای هر که بخواهد می بخشد. و 
این مطلب حقیقتش به سهولت به دست نمی آید و از اولادهای بنده کسی 


اما وصیت های دیگر. عمده آن ها نماز است. نماز را بازاری نکنید؛ اول 
وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع ! اگر نماز را تحفظ کردید, همه 
چیزتان محفو ظ فی: صانده و تسبیحه صدیفه کبری علیهاالسلام و ابه 
و در مستحبات نعزیه داری و زیارت حضرت لننید الشهدا| علیه السلام 
مسامحه ننمایید. و روضه هفتگی ولو دو سه نفر باشد, اسباب گشایش 
امور است و اگر از اول عمر تا آخرش در خدمات آن بزرگوار از تعریت و 
ِِ و غیر هما به جا بیاورید, هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی شود و اگر 
هی مهکن در هه اول مخرق کر کنو 
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یی آیکه: گرچه این حرفها آهن سرد کوبیدن است, ولی بنده لا زم است 
بگویم؛ اطاعت والدین؛ حسن خلق, ملازمت صدق, موافقت ظاهر با باطن؛ 
ترک خدعه و حیله, تقدم ی ی نآ تن هر 
خایی ای کردن اش ها را ره ال انصظ با 


الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید. 

تا تواتی.دلی به ذدست. اور دل شکسترن هتر تمی, باشد: 

رحلت و وصال 

اسلامی و تربیت شاگردان الهی, در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع المولود 
سال 1366 مطابق هفتم بهمن ماه 1325 در نجف اشرف وفات کرد و در 


وادی السلام نزد پدر خود دفن شد. مدت عمر شریف ایشان هشتاد و سه 
سال و دو ماه و بیست و یک روز بوده است. 


ایشان در سال های آخرٍ عمر عطش و بی تابی, جسم و روحش را با هم 
عفن سور اند ۸ اه هرتتفب اب ضی خوآهد وم جوید؟» قر نسته آم ات اتشخت 
ساکت نمی شود « 

و دائم با خود تکرار می کند: 

کفت من متتسقی آم. آیم کشد کر خه می:داتم که هم آبم کشتة 

شس 2216 


لحظات احتضار سخت ترین لحظات برای زمین و زیباترین لحظات برای 
عارف است. 


آیت الله کشمیری می فرمودند: هنگام احتضار, خودش با اشاره به بدن 
خود می فرمود:» این دارد می رود « 


و هنگام غسل مشاهده شد که صورتش باز و لبانش خندان بود. 


است. فهمیدم خیلی مقام والایی دارد « 


ماجرای خواندی شب رخلت علامه سید غلی آقا قاضی 


سید عبدالحسین قاضی نوه ایشان جریان شب رحلت آقای قاضی را این 
طور بیان می کند:» ایشان مدتی بیمار بودند. یک شب به پدرم که در ان 
زمان 20 ساله بودند می گویند که امشب نخواب و بیدار باش. 


پدرم هم متوجه نمی شود که جریان چیست. ایشان نقل می کند که 
ساعتی از نیمه شب اقای قاضی او را صدا می زنند و رو به قبله دراز می 
کشند و می گویند من در حال مرگ هستم و به او سفارش می کنند که 
همسر و بچه های دیگرشان را بیدار نکند و تا صبح بالای سرشان بنشیند و 
قران بخواند. 


پدرم می گوید علی رغم این که اگر کسی بداند که پدش در حال مرگ 
است و هیچ نگوید, سخت است, اما من این موضوع را با کمال ارامش 
پذیرفتم و به کسی هیچ نگفتم و پیش او نشستم. آقای قاضی به من 
فرمودند که دارم راحت می شوم و 
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سپس فرمودند فقط قلبم درد می کند بعد فرمودند که رویم را بپوشان. 
من هم روی صورتشان را پوشاندم و ایشان از دنیا رفتند. 


من بدون هی دعدعه و اضطراب تا صبح صبح پیش ایشان نشستم و قرآن 
خواندم ۳ آن که هنگام اذان صبح شد و خانواده آمدند و پرسیدند که جریان 


چیست و من هم گفتم که پدر فوت شده است و فریاد و سر و صدا از اهل 
خانه بلند شد و در آن لحظه تازه متوجه تصرف او شدم و فهمیدم چه 
اتفاقی افتاده است اف ی پدرم تتیبار تا تر. شندم. »» 


او که عمری با عشق و سر سپردگی به مولایش امام حسین علیه السلام 
سر کرده, غریب نیست اگر حضرتش, کریمانه, خود کسی را سراغعش 
ره کار ها فش ایا سای آها ش رو فا قاس ها 
سی: شاه وی از طرق آمام. سین عله اسلام در حالت خوانت با 
انشان را انا مهد 


آیت الله بهجت می فرمودند:» شب قبل از وفات آقای قاضی, کسی 
خواب دیده بود که تابوتی را می برند که رویش نوشته شده بود» ی 
ولیث الله «فردا دیدند اقای قاضی وفات کرده است. « 

انتهای پیام/ 

۱ 

+ 0000 

1۱۹۲20 20 ۲ 

۴2۳۳۵ 


۱۳۹ ۲ 
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در شماره های پیشین 1.) ابن فهد حلی «, 2.) سیدبن طاووس «, 3.) سید 
بحرالعلوم «, 4.) شیخ مفید «, 5.) شیخ صدوق «, 6.) شیخ کلینی «, 7.) 
| 
آ ا اسا ‏ ی را فا ی 1 
قطب الدین راوندی «, 14. 


) محقق حلی «, 15.) شهید اول «, 16.) شهید ثانی «, 17.) شیخ بهایی «, 
8 مقدس اردبیلی «, 19.) شهید ثالث «, 20.) ملاصدرا «, 21.) فیض 
کاشانی «, 22.) علامه مجلسی «, 3 2.) آنوخ: الله نجفی. صاحب جواهر 
«) شیخ مرتضی انصاری «, 25. 

) ملا هادی سبزواری «26.) ملا حسینقلی همدانی «<27.) میرزا جواد ملکی 
تبریزی « 28.) علامه سید علی آقا قاضی «2. آیت الله شاه آبادی «. 
0 آیت الله شیخ عبدالکريم حاثری «و 32.) آیت الله نخودکی اصفهانی 
«معرفی شید ند. 


تکافن کترا به نکن نامه سراسر پر برکت حضرت آیت الله بهجت 


اشاره 


۱ کت ۱ ی و عراز 2 
گفت. 


یکی از مسئولان بیمارستان حضرت ولیعصر قم دقایقی پیش اعلام کرد:» 
ایشان به محض سکته مغزی به این بیمارستان منتقل و در بخش لا 


بستری شدند اما قبل از بستری دارفانی را وداع گفته بودند «. 


آیت الله العظمی محمد بهجت فومنی در اواخر سال 1334 ه. ق. در 
خانواده ای 
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جهان گشود. هنوز 16 ماه از عمرش نگذشته بود که مادرش را از دست 
داد و از اوان کودکی طعم تلخ یتیمی را چشید. 


درباره نام آیت الله بهجت خاطره ای شیرین از یکی از نزدیکانشان نقل 
شده است که ذکر آن در اینجا جالب می نماید, و آن اینکه؛» پدر آیت الله 
بهجت در سن 16-17 سالگی بر اثر بیماری وبا در بستر بیماری می افتد و 
اند من وید و ای که اد بو ماندن آوار ات هض ووه ود 


قی کفت؟ ورن ال عاکیان ضندایی. سوم که کفت با اشان. کارت 


کربلایی محمود بهجت؛, پدر آیت الله بهجت از مردان مورد اعتماد شهر 
فومن بود و درضمن اشتغال به کسب و کار به رتق و فتق امور مردم می 
ات و اسان هه الم ها به گواهی ایشان می رسید. وی اهل ادب و 
از ذوق سرشاری برخوردار بوده و مشتاقانه در مرائی اهل بیت علیهم 
السلام به ویژه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شعر می سرود, 
مرثبه های جانگدازی که اکنون یس از نیم قرن هنوز زبانزد مداحان آن 
سامان است. 


آیت الله بهجت در کودکی تحت تربیت پدری چنین که دلسوخته اهل بیت 
علیهم السلام به ویژه سیدالشهدء علیه السلام بود, و نیز با شرکت 
درمجالس حسینی و بهره مندی از انوار آن بارآمد. ازهمان کودکی از 
بازیهای کودکانه پرهیز می کرد و آثار نبوغ و انوار ایمان در چهره اش 
خابان بود, و عشق فوق العاده به کسب علم و دانش در رفتارش جلوه 


تحصیلات: 


شهر به تحصیل علوم دینی پرداخت. به هرحال, روح کمال جو و جان تشنه 
او تاب نیاورد و پس از طی دوران مقدماتی تحصیلات دینی در شهر فومن: 
او ای ار بر ار مر 
گذشت به عراق مشلاف شد و در 
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کوبلاخ فعلی افانت. کدند. 


وی از ایت اللهفخت عفو ان سا در کراای لیف ما وه از 
فیوضات سید الشهداء علیه السلام استفاده نموده و به تهذیب نفس می 
پردازد و در طی این مدت بخش معظمی از کتابهای فقه و اصول را در 
محضر استادان بزرگ ان دیار مطهر می خواند. 


در سال 2 هم . ق. برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مشدّف می گردد 


و قسمتهای پایانی سطح را در محضر آیات عظام از آن جمله مرحوم آیت 
الله آاها شیم خر تضی ‌:طالقا تن به بایان خی رسا ند با این همه, همت او تنها 


مصروف علوم دینی نبوده. بلکه عشق به کمالات والای انسانی هماره جان 
ناارام او را به جستجوی مردان الهی و اولیاء برجسته وا می داشته است. 


یکت از شا ردان ابت ‌الله نعخت: .مین وید در سالفای فاد که وی 
درس ایشان شرکت می جویم هرگز نشنیده ام که جز در موارد نادر درباره 
خود مطلبی فرموده باشد. از جمله سخنانی که از زبان مبارکش درباره 
خود فرمود. این است که در ضمن سخنی به مناسبت تجلیل از مقام 
معنوی استاد خود حضرت ایت الله نائینی) ره (فرمود: "من در ایام 
نوجوانی در نماز جماعت ایشان شرکت می نمودم, و از حالات ایشان 
چیزهایی را درک می کردم" «. 


استادان بر جسته فقه و اصول 


آیت الله بهجت پس از اتمام دوره سطح, و درک محضر استادان ی و 
چون آیات عظام:» آقا سید ابوالحسن اصفهانی) ره ( آقا ضیاء عراقی) ره 
(, و میرزای نائینی) ره (, به حوزه گرانقدر و پر محتوای آیتِ حو حاج شیخ 
محمد حسین غروی اصفهانی) ره (. معروف به کمپانی 0 
محضر ان علامه کبیر , به تکمیل نظریات فقهی و اصولی خویش پرداخت. و 
به یاری استعداد در ان ایند ارت الهی از تفکرات عمیق و ظریف و 
دقیق مرحوم علامه کمپانی, که دارای فکری سریع و جوال و متحرک و 
همراه با تیز بینی بوده, بهره ها برد «. 
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آیت الله محمد تقی مصباح درباره استفاده آیت الله بهجت از استادان خود 
می گوید:» در فقه بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد کاظم شیرازی - که 
شاگردان مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی و از استادان بسیار برجسته 
نجف اشرف بود - استفاده کرده, و در اصول از مرحوم اقای نائینی, و 
سیس بیشتر از مرحوم اقا شیخ محمد حسین کمیانی اصفهانی فایده برده 
بودنده هم مدذّت استفاده شان از مرحوم اصفهانی بیشتر بود و هم استفاده 
های جنبی دیگر «. 


سیر و سلوک وعرفان 


ایت الله بهجت؛ در ضمن تحصیل و پیش از دوران بلوغ, به تهذیب نفس و 
استکمال معنوی همّت گمارده, و در کربلا در تفخص استاد و مربی اخلاقی 
بر آمده و به وجود آقای قاضی که در نجف بوده پی می برد. و پس از 
مشرف شدن به نجف اشرف از استاد برجسته خویش آیت الله شیخ 
محمد حسین اصفهانی کمیانی استفاده های اخلاقی می نماید. 


آیت الله مصباح در اين باره می گوید:» پیدا بود که از نظر رفتار هم خیلی 
تحت ۳ مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی بودند. چون گاهی 
مطالبی را از ایشان با اعجابی خاص نقل می کردند, و بعد نمونه هایش را 
ما در رفتار خود ایشان می دیدیم. پیدا بود که این استاد در شکل گرفتن 
شخصیت معنوی ایشان تاثیر تخر ای داشته است «. 


همچنین در درسهای اخلاقی آقا سید عبدالغفار در نجف اشرف شرکت 
جسته و از آن استفاده می نموده, تا اینکه در سلک شاگردان حضرت آیت 
الله سید علی قاضی) ره (در آمده و در صدد کسب معرفت از ایشان بر 


۹۳ و در سن 18 سالگی به محضر پر فیض عارف کامل حضرت آیت 
ان ای ری او ار هن 


سپری می کند که غبطه دیگران را بر می انگیزد. 


به هر حال, بزرگانی که تقید به جهات عبادی و معنوی داشتند در آن عصرها 
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زیاد بودند. متأسفانه در عصر ما کمتر این نمونه ها را مشاهده می کنیم. 
البته علم غیب نداریم, شاید ات کشانی. که پیشتر در حرمها این عبادتها را 
انجام می دادند حالا در خانه هایشان انجام می دهند؛ ولی می شود 
اطمینان پیدا کرد که تقید به اعمال عبادی و معنوی سیر نزولی داشته و 
این بسیار جای تاسف است. 


ُ‌ 


ات لد کت ات اس نصا اتار سس رواد سس ات 


مرجعیت 


با اينکه ایشان فقیهی شناخته شده اند و بیش از سی سال است که 
سرباز زده اند. 


آقای مصباح درباره علت پذیرش مرجعیت از سوی ایشان و نیز پیرامون 
عدم تغییر وضعیت آیت الله بهجت بعد از مرجعیت می گوید:» بعد از 
مرجعیت منزل آیت الله بهجت هیچ تغییری نکرده است, ملاقات و پذیرایی 
از بازدید کنندگان در منزل امکان ندارد لذ| در اعیاد و ایام سوگواری, در 
مسجد فاطمیه از ملاقات کنندگان پذیرایی می شود. اصولا قبول مرجعیت 
ایشان به نظر من یکی از کرامات ایشان است., یعنی شرایط زندگی 
ایشان آن هم در سن هشتاد سالگی به هیچ وجه ایجاب نمی کرد که زیر بار 
چنین مسولیتی برود. و کسانی که با ایشان آشنایی داشتند هیچ وقت حدس 
نمی زدند که امکان داشته باشد اقا یک وقتی حاضر بشوند پرچم مرجعیت 
را به دوش بکشند و مسولیتش را قبول بکنند. و بدون شک جز احساس یک 
وظیفه متعین چیزی باعت نشد که ایشان این مسولیت را بپذیرند. و باید 
گفت کم زفتان ایشان در این ومانبا این وارسنگی و پارسای:حچت را بز 
دیگران تمام می کند که می شود در عین مرجعیت با سادگی زندگی کرد, 
بدون اینکه تغییری در 
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لباس, خوراک, مسکن, خانه و شرایط زندگی پیش بیاید «. 


تا اینکه بعد از فوت مرحوم اقای سید احمد خوانساری) ره (جلد اول و دوم 
کتاب» ذخیره العباد «) جامع المسائل کنونی (را به قلم خود تصحیح و در 
اختیار خواص گذاشتند, و پیش از فوت مرجع عالنفذر حضرت آبه الله 
العظمی اراکی) ره ) اجازه نشر رساله عملیه خویش را دادند, سرانجام 
وقتی جامعه مدرسین با انتشار اطلاعیه ای هفت نفر از آن جمله حضرت 
آیه الله العظمی بهجت را به عنوان مرجع تقلید معرفی کرد و عده ای از 
علمای دیگر از جمله آیت الله مشکینی و آیت الله جوادی آملی و 
مرجعیت ایشان را اعلام کردند, به دنبال در خواستهای مصرانه و مکرْرٌ 
راضی شدند تا رساله عملیه ایشان در تیراژ وسیع به چاپ برسد. با این 
حال از نوشتن نام خویش بر روی جلد کتاب دربغ ورزیدند. 


ایشان بعد از تکمیل دروس, در سال 1303 ۵. ق. موافق با 1324 ه. . لش. 

به اپران مراجعت کرده و چند ماهی در موطن خود فومن اقامت گزید و 
بقد در حالی که آماده بازگشت به حوزه علمیه نجف اشرف بود. قصد 
زباریت کرم هط حرف مقصوفه .غلها. الساام ه اطلاع یافتن از وضعیت 
حوزه قم را کرد, ولی در طول چند ماهی که در قم توقف کرده بود, خبر 
رحلت استادان بزرگ نجف. یکی پس از دیگری شنیده می شد. لذا ایشان 


تصمیم گرفت که در شهر مقدس قم اقامت کند. 
تألیفات 


حضرت آیت الله بهجت دارای تألیغات متعددی در فقه و اصول هستند که 
خود برای چاپ اکثر آنها اقدام نکرده اند, و گاه به کسانی که می خواهند 
آنها را حتی با غیر وجوه شرعیه چاپ کنند. اجازه نمی دهند و می فرمایند: تک 
هنوز بسیاری از کتابهای علمای بزرگ سالهاست که به گونه خطی مانده 
است., آنها را چاپ کنید نوبت اینها دير نشده است «. 
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فهرست عمده تألیفات ایشان که برخی نیز با اصرار و پشتکاری برخی از 
شاگردانشان به چاپ رسیده, عبارتند از: 


الف) کتابهای چاپ شده: 
وال توت السسانل )فا نید ری( 

2 مناسک حه 

دو کتاب فوق توسط برخی از فضلا بر اساس فتاوی ایشان تألیف و پس از 


تأیید آقا , به چاپ ر سبده است. 
ای فتاه 


این کان در سنا شیم راب عففی شاوی اکن آبواته فقه شتا کم ور 
متن وسیله النجاه آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی) ره (گنجانده 
شدم ه تهایتا جاد تخشت آربا خایید. انشان"به‌جابپ رده است: 


سا اتمفتایل 


این 2 مجموعه جواشی ایشان کتاب؟ ذخیره الجاد «استادش آیت 
باشد, که قسمتهایی از آن ابتدا با نام» دح العباد «با حروفچینی نه 
چندان زیبا و در تعداد نسخه اندک در اختیار برخی از شاگردان و خواص 
ایشان قرار گرفت. و بعداً جلد اول از اين مجموعه که قرار است در پنج 
مجلد به چاپ برسد, به خاطر کثرت فروع فقهی که توسط حضرت آیت 
الله بهجت بر اصل کتاب افزوده شده و جامعیت ان » جامع المسائل «نام 
گرفته و به همت برخی از شاگردان ایشان به چاپ رسید. 


ب(( تألیفات آماده چاپ و نشر: 


آیت الله بهجت در این کتاب با سبکی ویژه و تلخیص مطالب به ترتیب 
مباحث 


| هر لکلا میت سا فان یی کار تیش اه ان 


رد رازن اضول 
ص:30 2 


اين کتاب تقریبا "به ترتیب» کفایه الاصول «نگارش یافته است. و بارها 
توسط ایشان مورد مدافه و تجدید نظر قرار گرفته. و نظریاتی نو در 
بسیاری از مباحث اصول را در بردارد. 


3 تعلیقه بر مناسک شیخ انصاری 

این کنات در پردارنده ظرای ایشان ساره ماک تاه 
ج (تألیفاتی که هنوز اقدام به چاپ آنها نشده است: 

تفه فا ات دونن اصول 

2 حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری 


که به ترتیب مکاسب شیخ انصاری) ره (از اول تا انجام. و پس از اتمام آن 
ادامه مباحثی که در مکاسب مطرح نشده بر اساس متن» شرائع الاسلام 
«نگارش يافته است, ایشان در این دوره از مباحث فقهی نظرات جدیدی 
را ارائه داده اند. 


3 دوره طهارت 


در این کتاب نز ابت الله بهجت بسان دوره» کتاب الصلوه «به ترتیب 
مباحث» جواهر الکلام «با تلخیص و نو اوری نظرات خویش را مطرح 
نموده اند. 

سم ارات روشن کات لاخ 


فمختين. آیشان در تالیش تشفیته الیجای با عرخوم‌هاع یی اس قمی او 
( همکاری داشته اند, و قسمت زیادی از سفینه البحار خطی. به خط ایشان 


نوشته شده است. 
راز سنگ قبر آیت الله بهجت 


به این ترتیب در وسعتی از سادگی و خلوتی سنگ. اصالت و هویتی 
برجسته, رخ می نماید:» العبد محمد تقی بهجت بن محمود «.» العبد «در 
قطعه ای میناکاری نقش می گیرد و در هنری زیبا و کاری بسیار بدیع. روی 


تون یه هنیآ وی کی ات لنوت د تا مار 
ایشان در حرم مطهر حضرت معصومه (س) تا حدود دو ماه نشان خاص و 
ثابتی روی مزار ایشان موجود نبود و پس از آن هم یک صندوق چوبی با 
پوششی سیاه و پارچه ای 
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روی قبر این عالم دینی قرار گرفت. بعد از مدتی نیز ان پارچه, با بنری که 
نقش محراب داشت و متنی توصیفی و عربی روی ان نوشته شده بود 
جایگزین شد. 


اما سرانجام از طرف بیت آیت الله بهجت سنگی به ابعاد *7 پيشنهاد می 
شود اما در بازار سنگ این نوع سنگ بسیار کمیاب بود و نیاز به پیگیری 
های مداوم داشت؛ از سوی دیگر برداشت از وجوهات شرعی, برای تهیه 
سنگ مزار به هیچ عنوان مورد نظر بیت معظم له نبود و برخی دوستداران 
و شاگردان آیت الله بهجت, داوطلب پرداختی به میزان توانایی خود و چند 
نفری نیز داوطلب پرداخت کل وجه شدند. 


۳ 1 
را توصیف و معرفی کند تا اینکه هنرمندی متعهد و از ارادتمندان خود آیت 
الله بهجت پيشنهاد می کند:» رساترین کلام در تعریف آقا امضای ایشان 

بود؛ العبد «. این پيشنهاد مورد تأیید قرار می گیرد. 


با پیگیری و همراهی آنتانهٌ مقدسه حضرت معصومه (س)؛ کارگاهی در 
اطراف تهران که سنگی با ابعاد مورد نظر را دارد معرفی می شود. اما 
بدلیل عدم آماده بودن وجه خرید سنگ. مدتی طول می کشد تا سرانجام 


بانی سنگ مشخص و سنگ خریداری می شود. 


برای خطاطی و حجاری هنرمندانی از قم و اصفهان و تهران معرفی می 
شوند و تقسیم کار صورت می گیرد که در این میان سهم ستاد بازسازی 
عتبات اصفهان قابل توجه بود؛ هنرمندانی صدیق و متدین که بی وضو 
دست به کار نبردند. 


به این ترتیب در وسعتی از سادگی و خلوتی سنگ. اصالت و هویتی 
برجسته, رخ می نماید:» العبد محمد تقی بهجت بن محمود «.» العبد «در 
قطعه ای میناکاری نقش می گیرد و در هنری زیبا و کاری بسیار بدیع. روی 


سید محعمد حجت کوه کمره ای 


اشاره 
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سید محمد حجت کوه کمری؛ فقیه, اصولی. محدت, رجالی, مجتهد و مرجع 
تقلید, در سال 131 در آبادی کوه کمر واقع در غربی ترین نقطه محال 
آذربایجان ات گفته می شود تبار وی 


محتویات 

ی 

وان ات تحت ی کم 
کش لت عامی ات لمحت که سس 
۱( 

5 شتابان به سوی حق 

ان مس کی کی 

7 پانویس 

8 منابع 

ولادت کوه کمره ای 


سید محمد در ماه شعبان 1310 هجری قمری در تبریز متولد شد و در 
دامان پرمهر مادر رشد کرد و بزرگ شد. پدران سید محمد همه از سادات 
اصیل و شریف روستای کوه کمره بوده اند. کوه کمر در قسمت شمال 
آذربایجان شرقی در منطقه ارس باران واقع شده است و سادات ان 
منتسب به سادات حسینی و از شرافت و بزرگواری بسیار زیادی 
و تا ی و 
سادات حسینی آن. که ابیت الله حجت از آن هاست... به صحت نسب و 
شرافت حسب و رعایت شدت و در هر عصری مورد توجه عامه و خاصه 
مردم بوده اند. [1 ] 


دوران تحصیلات محمد حجت کوه کمره ای 


پدر سید محمد حجت آقا سید علی که خود اهل فضل و دانش و کمالات 
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معروف عصر خویش بود از دوران کودکی تربیت فرزندش را به عهده 
گرفت. در واقع نخستین مکتب درسی و محفل تربیتی سید محمد حجت 
محضر پر از صفا و معنویت پدر بود او در زادگاه خویش به جهت ذکاوت و 
هوش سرشار توانست در اندک زمان علاوه بر ادبیات معمول و مقدمات 
فقه و اصول با علوم عقلی و ریاضیات نیز اشنا شود. اقا سید محمد علاوه 

بر این علوم, در علم طب که معروف به طب قدیم بود وارد شد و آن را 
کرت همچنین وی با علم فیزیک و شیمی نیز در همان دوران جوانی 
آشنا گردید. 


چنانچه از گفته های خود آقای حجت برمی آید وی برای فراگیری برخی از 
کتب حوزه نزد استاد حاضر نشده است بلکه با مطالعه خویش توانسته 
ختی. آن .را تدریس کند. آقای رازی از زبان وی می گوید: به حقیر فرمودند 
همه شرح کبیر موسوم ریاض سید علی را در نزد پدر خود در تبریز خواندم 
هی ‏ ح ام را اه ای و ای کر اه 
باشم دو دوره در تبریز درس گرفتم و پس از تکمیل سطوح به نجف 


هجرت به نجف 


وی در سال 0 هجری قمری در 20 سالگی بود که راهی جوزه علمیه 
تخفت گرفید و در آن دیار نیز آن چه که در توان داشت برای رسیدن به 
منزلت عالی علمی و معنوی بکار گرفت اسافدن. کم ارت الله حجت در 
تخف در محفل درسشن آن .ها حاضر کشت عبارتند ار 


آیت الله سید محمدکاظم یزدی صاحب عروت که در نزد وی تحصیل فقه 
نمود. آرتت الله آقا سید ابوتراب خوانساری از علمای معروف, حدیت و 
حال را قرا گرفت و آیت لاه ش نییعت اشعوای نیز فان ان جماه 
اسانید. وق بشمار فیبرفت آبت الله ححت ,همچنان: دز درس اقا شیح:ع لین 
گنابادی و میرزا حسین نائینی و ایت الله سید جلیل فیروز آبادی و آیت الله 
آقا سید ضیاء الدین عراقی حاضر گشته و سال های خوشه چین دانش از 
این بزرگان دانش و معارف بود. [3] مدت اقامت وی در حوزه علمیه نجف 
تما ول کشیدی آفیت: 
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وی در این مدت هم دوره های تحصیل را در علوم مختلف به پایان رسانده 
و هم به منزلت بزرگ علمی نائل می شود و در اواخر در حوزه نجف 
مسجد شیخ انصاری و مقبره میرزای شیرازی شاهد درس باشکوه ایشان 
بوده است. ایت الله حجت در سال 1349 هجری قمری به جهت بیماری و 


منزلت علمی آیت الله حجت کوه کمره ای 


آیت الله حجت در حوزه علمیه نجف سال ها خوشه چین دانش و معارف 
محضر بزرگان گردید و به مقام اجتهاد نائل گشت ایشان از بزرگانی چون 
اقایان بزرگوار شیخ الشریعه اصفهانی, حاج میرزا حسن نائینی. سید 
ابوالحسن اصفهانی, سید محمد فیروزابادی, حاجح شیخ عبدالکريم حائثری و 
شیح ضیا ء الدین عراقی اجازه اجتهاد و اجازه نقل روایتی نیز داشتند. [4] 
وی در زمینه های گوناگون نیز کتاب هایی نگاشته اند و آثاری که از ایشان 
به جای مانده است فراوان است. هر چند مجموعه آثار ایشان در دسترس 
نیست و نوشته های ایشان در موضوعات مختلف عبارتند از: 


مات سای بر ام( 
کاس در قعد 

جامع الاحادیث و اصول در حدیث و رجال 

حاشیه بر کفایه الاصول 

کتاب الصلوه 

لوامع الاثار الضروریه در بررسی روایات نبویه در فروع و اصول 


فنشدر ک المستدر کات در آستدرای. ان هه که از صاحب مدرک به. آن 


کتاب الوقف و ده ها اثر و یادداشت های دیگر در زمینه های مختلف 


اقامت در قم 
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در سال 1349 قمری آیت الله سید محمد حجت در قم اقامت گزید [د ] و 
تدریس در اين حوزه را آغاز نمود در آن روزگار حوزه علمیه قم در سرآغاز 
شکوفایی خود قرار داشت و این حوزه علمیه انسان بسیار بزرگ 
و عالم اندیشمند چون آیت الله شیخ عبدالکريم قرار گرفته و اين حوزه در 
سایه توجه و تلاش های ایشان می رفت که از غربت عزلت در فراموشی 
بار دیگر در جهان اسلام مطرح شود و نامش شهره عالم گردد. 


یت الله حائثری که از سال 1340 هجری قمری مشغول سامان دادن این 
حوزه بود تا زمان ورود ایت الله حجت کوه کمره ای که نه سال از این 
اقامت سپری می شد توانسته بود کارهای بسیار اساسی را انجام دهد و 
در واقع بنیان آن حوزه بزرگی که می رفت تا مهد پرورش و تربیت انسان 
های بزرگی چون امام خمینی و چندین مراجع بسیار عالی قدر گردد 
گذاشته شده بود. 


لیکن این برای آیت الله حاثری به معنای پایان یافتن مسئولیت نبود بلکه 
برای ایشان که هنوز به عظمت حوزه علمیه قم می اندیشید حضور 
اساتیدی چون ایت الله حجت که تجربه تدریس و تربیت سال های متمادی 
حوزه علمیه نجف را داشت بسیار مبارک و مغتنم بود فلذا ایت الله حائری 
از همان ابتدای اقامت آیت الله حجت در قم با ایشان نسبت بسیار نزدیکی 
را برقرار می سازد و آیت الله حجحجت در عین بدرزبن در حوزه» کف از 
ملازمین و مشاورین آیت الله حائری نیز قرار می گیرد. 


دوره زعامت 


الله حاثری در سال 1355 هجری قمری به دیار ابدی پیوست لیکن 
ث گرانقدر او که همان حوزه علمیه نز کت قم بود باشکوه و عظمت 
۳1 ان ی اس ات اه ی ی سومان او عادیه 
اس ات اه اس را مت مه اس اس 

ها وصیت و سفارش کرده بود. [6] 


چنانچه در کتاب علمای معاصرین آمده است حاج شیخ عبدالکريم آقا یزدی 
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حاثری) پیش از آن که (بدرود جهان گفته باشد) آیت الله حجت (را به 
خواندن در جای خود در مسجد حضرت تعیین و به وصایت و نیابت او در 
انجام کلیه امور مذهبی چند ماه پیش از وفات خود تنصیص فر مودند. 7 


همچنین پس از رحلت آیت الله حائری مرجعیت آیت الله حجت نیز برطرف 
گردید وی به لحاظ این که در زمان حیات آپت الله حائثری مورد توجه 
ایشان بود مرحوم آیت الله حاثری احتیاطات خود را به ایشان ارجاع می 
دادند. کم کم دارای مقلد شده تا فوت مرحوم حاج شیخ و پس از ایشان 
جمع کثیری از مقلدین حاج شیخ به ایشان گرویدند. 8 تا این که با رحلت 
آیت الله اصفهانی و آیت الله قمی مومنین از سراسر جهان اسلام به 
ایشان متوجه می شوند. وی پس از آیت الله بروجردی اولین مرجع عالم 
تشیع بود و میلیون ها نفوس شیعه از ایشان تقلید می کردند. [9] دوره 
جدید دوره پس از رحلت ایت الله حائثری دارای ویژگی های بخصوص عصر 
ایشان نبوده است. 


نیم جان ان روح تازه دمید عصر مشکلات و سخت ترین روزهای علمای 
اسلام و حوزه های علمیه است چرا که در این دوره جوزر ٩‏ مستقیما در 
معرض حملات ناجوانمردانه حاکم وقت رضاخان پهلوی قرار گرفته بود و او 
هر چه می توانست برای جلوگیری از سامان یافتن حوزه انجام می داد. اما 
در دوره پس از رحلت آیت الله حاثری هر چند همچنان فشارها وجود 
داشت لیکن حوزه علمیه در جهان مختلف دارای استحکام و ثبات بود. و 
حکومت پهلوی نیز که این بار پسرش محمدرضا در راس امور بود اندکی 
محتاطانه با علماء و حوزه برخورد می کرد. 


علماء در این دوره توانسته اند علاوه بر استحکام پایه های حوزه علمیه به 
گسترش آن در قم و سایر شهرهای ایران نیز بپردازند. 


آیت الله حجت در این دوره توانسته است چندین کار مهم و اساسی در 
حوزه علمیه قم انجام دهد. وی پس از قرار گرفتن در رأس حوزه در کنار 
سامان دادن به وضع معیشتی طلاب که آن روزها طلاب به سختی زندگی 
خود را می گذراندند در جهت اسکان و فراهم ساختن زمینه ای رشد و 
تحصیل, آنان نیرز تلانتن کرد. مذرسه 
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حجتیه ایشان که به وسعت 13 هزار مترمریع با 126 حجره و با مدرس و 
مسجد ساخته شد در همین راستا بود. آیت الله حجت در کنار این مدرسه 
کتابخانه اف تبز خارشین, کردند که 1000 جلد کتاب در زمینه های مختلف 
3 آن وجود دِ و امروزه معل مطالده طلاب و محققین است از دیگر 
از نوشته فا علماء 9 ۳ بود که تن ذخایری بسیار گرانسنگ از 
گذشته است. [10 ] 


شتابان به سوی حق 


نویسنده آثار الحجه که خود از نزدیک حالات و ویژگی های معنوی و روحی 
ایشان را ملاحظه کرده است از حال و هوای روحی و معنوی ایشان حکایت 
ها و داستان ها زیادی را اورده است و در صفحات زیادی در خصوص 
معنویت آیت الله حجت قلم فرسایی کرده است, ما چون بنای اختصار 
داریم فرصت پرداخت حتی به گوشه هایی از این گونه احوالات ایشان را 
که در کتاب های دیخر و با خاطره علهای بزرن آمدم است: نداریم و در آین 
جا تنها به یک مورد از ارتباط به رحلت ایشان دارد اشاره می کنیم: می 
گویند ایشان در آخرین کسالتی که متوجه ایشان شد و با آن نیز دارفانی را 
وداع گفت همه خانواده و وکیل خود را احضار کرد و پس از حاضر شدن 
وصی خود آقای حاج سید احمد زنجانی و بعضی فضلاء و دیگر فرمودند مهر 
مرا بشکن آقایان گفتند برای چه؟ 


فرمودند: برای این که بعد از من کسی از این مهر سوء استفاده نکند. 
عرض کردند, حالا چرا؟ فرمودند: از این کسالت خوب نخواهم شد و اصرار 
وتان ان به نیک نگرفتند و انکار کردند تا ایشان قرآن خواسته 
و استخاره برای این او وت همه منتظر بودند که آیه وعده بهبودی 
ایشان بدهد ؛ دیدند تا آقا قرآن را گشود و به اول صفحه آن نگاه کرد و با 
وجد و نشاط فراوان گفت له دعوه الحق [11] و قرآن را به دست داد 
دیدند [12] آیت الله حجت همان طور که خود گفته بود از این کسالت دیگر 
بهبود نمی یابد و او پس از بیست و سه سال اقامت در کنار بارگاه 
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تبرویج احکام الهی در روز دوشنبه سوم جمادی الاول 1372 هجری قمری 
جان به جان افرین تسلیم می کند و مقبره وی در جلو مسجد مدرسه 


حجتیه واقع شده است. 


شاگردان محمد حجت کوه کمره ای 


آیت الله حجت چه در قم و چه در حوزه علمیه نجف مورد توجه دوستداران 

علم و فضیلت بود و کسانی که از کیاست و هوش و استعداد برخوردار 

بودند از درک محضر ایشان غافل نمی شدند. اثار الحجه با تحلیل موقعیت 

علمی آیت الله حجت در حوزه علمیه قم می نویسد: پس از مرحوم آیت 

الله حاتری) موسس (در میان زعماء گذشته حوزه علمیه قم مرحوم ارت 

الله حجت هم از کسانی است که از حوزه ندرپس فضلای برجسته و 

دانشمندان بزرگ و علمای عالی مقام و مجتهدین عظام بیرون آمده و در 

شهرستان قم و حوزه علمیه و سایر شهرستان های دور و نزدیک ایران 

۳ مشغول به تدریس و تصنیف و تالیف و خدمات دینی می باشند. وی 136 
تن ان شا حردان ایشان را که هر یک از علمای خدمتگذار و اساتید معروف 

بوده اند نام می برد. ما این تم من زا اسامی چند تن از انان 

زینت می بخشیم, یاه اسانید بن وان 

حاج سید یونس اردبیلی 

آقا مهدی حائثری 

حاح سید مهدی انگجی 

حاج سید مرتضی ایروانی 

حاجح شیخ مرتضی حائثری 

آقا سید محسن حجت) فرزند ایشان ( 

آقا حجت مهدی اراکی 

اقاصی ۶ انتخمدعلی تا این 
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سید محمدحسین طباطبایی.) صاحب المیزان ( 
حاجح شیخ قربانعلی اعتمادی تبریزی 

میرزا محمد بنایی 

آقا سید محمد داماد 

حاج شیخ عبدالحسن غروی تبریزی 

حاج سید صادق لواسانی 

آقا سید حسین بدلا 

شتخرایت الله کا شا نی 

شیخ احمد عراقی 

شیخ ابوطالب تجلیل 


حاج شیخ محمدباقر عرفانی بیهودی. بسیاری از این بزرگان دارفانی را 
وداع گفته و به سوی پروردگار شتافته اند. 13 ] 


پانویس 

1 آثار الحجه, رازی, ج 1, ص 93. 

2 همان. 

رخا الا سس سم 22 

4 علماء معاصرین, خیابانی. ص 215. 

5 علماء معاصرین, خیابانی. ص 14 2. 

6 آبینه دانشوارن, ریحان یزدی, ص 53. 

7 علماء معاصرین, ملا علی خیابانی, ص 15 2. 


8 آثار الحجه, جلد 1, ص 113 با اندکی تغییر و تصرف. 
9 همان. 


این ۳ در کتابخانه خصوصی فرزند ایشان, حجه الاسلام حاج سید حسن 
حجت است و فهرستی از آن نیز منتشر شده است. 
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0 سوره رعد, آیه 14. 

2 آثار الحجه, محمد رازی, ج 1, ص 124. 
3 آثار الحجه, محمد رازی, جح 1, ص 194. 
منایع 

سعید عباس زاده. ستارگان حرم, جلد 1. 
جامعه مدرسین. مجله نور علم, شماره 10. 


رده ها: علمای قرن چهاردهم | مجتهدین | مراجع تقلید | فقیهان | راویان 


حدبث 
ندای حق 

به وب سایت» ندای حق «خوش آمدید 

نت اه نت معصت شت وه سره 

موضوع:) ( | تاریخ ارسال: پنجشنبه دهم اسفند 1391 


آیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری. جانیشین موّسس حوزه 
علمیه قم و موسس مدرسه علمیه حجتیه, در سال 1310 هجری قمری در 
کوه کمر یکی از توابع تبریز به دنیا آمد. پدر گرامی ش آقا سیدعلی بود که 
خود از عالمان و معاریف دیار خود بود. 


عقام من 


مرحوم حجت (13721301 ق (در دوران کودکی و نوجوانی در شهر خود 
مشغفول تحصیل شد و برخی از علوم مانند ادبیات و مقدمات فقه و اصول 
و ریاضیات را با مطالعه بدون نشستن در محضر استاد, فراگرفت. 


ان زمان استفاده های کامل را ببرد. بعد از مدتی ایشان به درجه اجتهاد 
نائثل امدند و در نجف اشرف از مدرسین مبرز محسوب شدند. 


بر ایشان عارض شد, د سال 9 
لله ۳ 134 
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تدریس مشغول شدند. و در ضمن از ملازمین و مشاورین عالی مرحوم 
ایت الله العظمی حائری نیز بودند. 


در دورانی که مرحوم حجت مشغول تحصیل علوم دینی و عقلی بودند از 
اساتید فراوان و نامداری استفاده کردند که برخی ات ان کفا رازن عبارتد 
از: مرحوم پدر زر کوازشان:. ایت: اللم. پزدینر. آیت الله :سید ابة ترابت 
خوانساری, آیت الله شریعت اصفهانی, میرزا حسین نائینی. سید محمد 
فیروز آبادی. شیخ ضیاء الدین عراقی آقای شیخ عبد الله مامقانی. سید 
حسن صدر, شیخ محمد باقر بیرجندی و بسیاری از علمای دیگر. 


اما مرخوم ایت الله حجت کوه کمری الیفات و اثار کرانمايه ای نیز از خود 
به جای گذارده است که این کتب ارزشمند عبارتند از: الاستصحاب, البیع, 
خنفیع:. القطالت: النممه فی.عمل الضهی المحسته:» عامع الاحادیت. و 
الاصول,, حاشیه الکفایه فی الاصول, الوقف, الصلوه, لوامع الانوار الفردیه 
فی. مزطلات: الا نان النمیه. فستدر ی المشتد رک افی آسد راق‌سا.عات عره 
ضاخت آلفتدرک. 


اساتید و شاگردان 


آیت الله حجت در نجف اشرف و قم مقدسه دارای شاگردان بسیاری بوده 
اند که همگی از اکابر زمان خود محسوب می شدند. در اینجا به برخی از 
این عزیزان اشاره ای خواهیم داشت: سید محمد حسین طباطبائی. شیخ 
مرتضی حائری, دکتر مهدی حائری, سید محمد داماد شیخ ابراهیم مراغه 
ای, سید ابراهیم علوی مقبره ای, احمد قمی, شیخ اسحق قفقازی. شیخ 
اسداللّه کاشانی, سید اسدالله ده خرقانی, شیخ محمد تقی تهرانی. شیخ 
محمد تقی گیلانی. سید محمد حسن مدرس, شیخ محمد حسن مازندرانی, 
سید محمد حسین ال طه, سید محمد رضا ال محمد, شیخ محمد رضای 
فقیهی و بسیاری از فضلاء دیگر که برخی تا یکصد و چهل نفر از اين علماء 
را ذکر کرده اند. 
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جانشینی مرحوم موسس 


زمانی که آیت الله حاثری در سال 1355 هجری قمری از دنیا رفت, آیت 
الله حجت کوه کمره ای از ز کسانی بود که آیت الله حاثری امور اداره حوزه 
علمیه قم را برای آنها وصیت کرده بود. حتی در زمان حیات آیت الله 
حاثری نیز خواندن نماز در حرم حضرت معصومه (س) را به ایشان واگذار 
کرده بودند. 


البته بعد از رحلت آیت الله حاثری مرجعیت آیت الله حجت نیز فراگیرتر 
شد تا جایی که با رحلت ایت الله اصفهانی و ایت الله قمی مومنین از 
از ایت الله بروجردی اولین مرجع عالم تشیع بود. 

از جمله کارهایی که آیت الله حجت در زمان تصدی و ریاست حوزه علمیه 
قم انجام داده است. سامان دادن به وضع معیشتی طلاب که آن روزها 
طلاب به سختی زندگی خود را می گذراندند و همچنین ساخت مدرسه 
حجتیه بود که ایشان با کمک خیرین در وسعتی بیش از 13 هزار متر مریع 
به پایان رساند و در همین مدرسه کتابخانه باشکوهی نیز برپا کردند. 


خصوصیات مرحوم حجت 

اشاره 

آیت الله العظمی حجت دارای حافظه قوی و ذهن سرشاری بود, به طوری 
که خود ایشان می فرموده است: "اگر 20 سال پیش حدیتی را در بحار 


الانوار دیده باشم با فضل الهی هم اکنون می توانم بگویم عین روایت چه 
بوده و در کدام صفحه ان قرار داشته است. " 


مرحوم حجت از تظاهر و چاپلوسی و تعریف دیگران هميشه گریزان بودند 


ومد به اطرافیان خود گوشزد می کردند که: "راضی نیستم نام مرا بر 
منابر ببرید. " 


همچنین آیت الله حجت دارای اراده قوی و عزمی راسخ بودند, که این عزم 
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راسخ در مورد ترک سیگارشان معروف است. چنانچه از مرحوم ایت الله 
مطهری نقل شده است که تا قبل از بیماری ریه ایت الله العظمی حجت.؛ 
ابشان به طور مستمر سیگار می کشیدند ولی به یکباره و با دستور 
طبیبشان, با یک تصمیم و با یک کلمه, برای هميشه سیگار را ترک کردند. 


وفات 


مرحوم ایت الله حجت کوه کمری سرانجام بعد از یک عمر تدریس و تعلیم 
شاگردان و خدمت به اسلام و مردم مسلمان, در سوم جمادي الاولی سال 
2 خرن قفری ور سن 62 سالکی در شمر فعدش کم از ونیا رفقت: 
و بعد از یک تشییع به یاد ماندنی, در مدرسه حجتیه ای که خود تاسیس 
کرده بود, به خاک سیرده شد. 


منابع 

ریحانه الادب. محمدعلی مدرس تبریزی, چایخانه شفق, تهران. 
آیینه دانشوران, سید علیرضا ریحان یزدی, نشر کتاب. تهران. 
ار الخته هو زاره کانشرفکی انا مه سر ان: 

نور علم, شماره یکصد و چهلم. 

نویسنده پست: سید علی بنی هاشمی کوه کمر 

فد گینامه آیت الله التمی تیه وه که سره آق 


اشاره 


آخت الله العظمی سیدمحمد حجت کوه کمره ای مرجعی بود که مقلدان 
بسیاری از آذری زبان ها گرد او جمع شدند و طلاب آذری وقتی به قم می 
آمدند به مدرسه آیت الله ج مدرسه حجتیه ج می رفتند. وی اصالتا اهل 


روستای کوه کمره بود؛ کوه 
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کمر در قسمت شمال آذربایجان شرقی در منطقه ارسباران. سید محمد 
حجت در سال 1310 قمری در تبریز متولد شد. وی فرزند سید علی 
برادرزاده سیدحسین کوه کمره ای تبریزی است که از مراجع معروف 
نجف بود. محمد تحصیلات خود را از تحصیل نزد پدر آغاز کرد. در سال 
8 به کربلا رفت و 4 سال در آنجا تحصیل سپس به نجف نقل مکان 
کرد. محمد جوان ات کی تن اشانید سر ساسی عفن آخو نز خراسانی, 
علامه یزدی, آقا شریعت اصفهانی. سید ابوتراب خوانساری, آیت الله 
تاه( علامه کشمیری, یت الله فیروزآبادی و مرحوم آقا ضیا ء عراقی 
استفاده کرد. وی در مدرسه شیخ انصاری و مقبره میرزای شیرازی با 
مجمعی از فضلا تدریس خارج فقه و اصول داشت. از جمله سرشناس 
ترین شاگردان وی در نجف اشرف می توان از آیت الله سیستانی مرجع 
ال بیان در نها ام برد 


آیت الله مدنی نیز دیگر شاگرد وی بود که در محراب شهید شد. حجت که 
باز علهی خود. را در کرنلای تجحفت: بسته بود.بة. قم. آهده آو قرایت: زیادش. با 
مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی, موسس حوزه قم داشت و در 
اداره حوزه همراه شیخ بود. قرابت مرحوم حجت و حاج شیخ عبدالکریم 
حائثری باعث شد تا شیح دختر حجت را برای پسرش شیح مرتنضی 
خواستگاری کند. پس از شیخ عبدالکریم, مرحوم حجت در کنار دو تن دیگر 
از آیات عظام قم یعنی آیت الله خوانساری و آیت الله سید صدرالدین 
صدر به عنوان» مراجع ثلاث «مطرح بودند. 


این سه مرجع سعی در ایجاد اصلاحاتی در نظام حوزه داشتند. در همین 
زمان بود که شهریه طلاب یعنی همان کمک هزینه تحصیلی که مراجع به 
طلبه ها پرداخت می کردند در یک صندوق جمع و به صورت یکجا به طلاب 
پرداخته می شد. این طرح با کارشکنی سنتی های حوزه مواجه شد و در 
نتیجه ناکام ماند و با کناره گیری آیات عظام صدر و خوانساری از دریافت 
وجوهات و پرداخت شهریه, این مسوولیت , نه کزدن ایت الله حجت افتاد. 


پس از حدود یک دهه, مرحوم آیت الله بروجردی بنا به درخواست فضلای 
علمیه قم در قم ساکن شد. برپا شدن کرسی درس بروجردی در قم 
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الله بروجردی, آیت الله حجت اما باز هم مرجع آذری زبانان بود و در حوزه 
قم به عنوان یکی از اساتید برجسته فقه و اصول شناخته می شد. 


مرحوم حجت شاگردان شناخته شده بسیاری داشت. شاگردانی همچون 
حضرات ایات سیدمحمد محقق داماد. علامه طباطبایی, میرزا هاشم 
اد سم ات سل ناه سصویی عر ای 
منتظری, محمد مفتح, اشرفی اصفهانی, قاضی طباطبایی, سد موسی 
صدر. صادق خلخالی. سیدمحمود طالقانی. شیخ مرتضی مطهری. شیخ 
حسین غفاری, سیدعزالدین حسینی زنجانی, سیدمحمد بهشتی, شیخ 
مرتضی حائری. مهدی حائری, حاج سید صادق لواسانی و سید حسین بدلا 
بود. 


آیت الله حجت تنها در فقه و اصول شناخته شده نبود. وی را می توان یکی 
از اساتید اخلاقی قم دانست. نویسنده کتاب» اثار الحجه «که خود از 
نزدیک حالات و ویژگی های معنوی و روحي ایشان را ملاحظه کرده است, 
چنین آورده است :هی کویند ایشان در آخزین کسالتی که متوجه ایشان 
شد و با آن نیز دار فانی را وداع گفت همه خانواده و وکیل خود را احضار 
را ق ی یا 

فضلا و دیگران فرمودند مهر مرا بشکن آقایان گفتند برای چه؟ فرمودند: 
برای اينکه بعد از من کسی از این مهر سوء استفاده نکند. عرض کردند, 
حالا چرا؟ فرمودند: از اين کسالت خوب نخواهم شد و اصرار کردند و 
حاضران تفال به نیک نگرفتند و انکار کردند تا ایشان قرآن خواسته و 
استخاره برای این کار کردند همه منتظر بودند که آیه وعده بهبودی ایشان 
بدهد ؛ دیدند تا آقا قرآن را گشود و به اول صفحه آن نگاه کرد و با وجد و 
نشاط فراوان گفت له دعوه الحق. 


آیت الله حجت همان طور که خود گفته بود از اين کسالت دیگر بهبود نمی 
يابد و او پس از 23 سال اقامت در کنار بارگاه حضرت معصومه در قم و 
تلاش خستگی ناپذیر در راه ترویج احکام الهی در روز تِ سوم جمادی 
الاولی 1372 هجری قمری جان به جان آفرین تسلیم می کند و مقبره وی 
در جلو مسجد مدرسه حجتیه واقع شده است.» ایت الله حجت مدرسه ای 
را در نزدیکی حرم حضرت معصومه بنا نهاد. این مدرسه تاریخی به نام» 
حجتیه «معروف است. این مدرسه کتابخانه ای 
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تیصو ان تفه سار میس 
رود که در سال 1333 شمسی تاسیس شد. ساختمان این کتابخانه همان 
خر سس انس لاه مت تک ایکا اس ۰ 
در سال 1364 قمری توسط او خریداری شده بود. 


مراسم بزرگداشت آیت الله سیدمحمدحجت کوه کمره ای در سالن 
اجتماعات مدرسه علمیه حجتیه برگزار شد. 

حجت الاسلام کاظم صدیقی در این مراسم با گرامیداشت مقام آیت الله 
کوه کمره ای, به بیان ویژگی های اخلاقی و علمی این عالم پرداخت و 
گفت: «ایت الله کوه کمره ای در راه تاسیس این حوزه علمیه تلاش های 
فرامانی فتصمل فد و تست به ام مهم کست ناه اسان عالم یه 
عامل بود. عالم عامل تنها خدا را در کارهای خود محور می داند و بر همان 


آیت الله کوه کمره ای تنها برای خدا قدم بر می داشت و در این راه و 
برای معرفی خود هرگز تبلیغی نکرد. « 


منبع: روزنامه اعتماد ملی - شماره 909-13/2/88 - صفحه 15) حوزه ( 
تشه اه لاه الخامی رف 

فهرست عناوین 

زندگینامه 

حجت الاسلام احمدی بروجردی 

مدرسه علمیه خان 
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مساجد 

ها 
جلوه های ماندگار 

قر آینتة اندیشه ها 
استفتائات 

پات ار ورن 
رساله توضیح المسائل 
مناسک حح 
هه 

آیت الله بروجردی و انیشتین 
بسم الله الرحمن الرحیم 


زندگینامه حضرت آرزت ع الله العظمی حاج آقا حسین احمدی طباطبائتی 
بروجردی) ره ( 


۳ نس س‌ سم ‌ س 3 0 0 
) یقع اللةٌ الذین آمَنوا مِنْکمٌ و الذین آوئوا العلم دَرَجات ( 


) خداوند کسانی را که ایمان آورده ع اند و کسانی را که به آنان علم داده 
شده است. درجات عظیمی می ع بخشد (1 


فصل اول: 
1 سِ ولادت 


دز اخزین روزهای ماه صفر سال 1292 ه. ق, در خانه ع ای از خاندان 
طباطبایی, در شهر تاریخی بروجرد, کودکی چشم به جهان گشود که او را 


حسین نامیدند. او از همان ایام کودکی, مورد مهر و علاقه سرشار پدرش» 
سید علی قرار گرفت و در سایه توجهات او تعلیم, تربیت و رشد یافت. 


2 - والدین 


طباطبایی, عالمی جلیل القدر. موصوف به علم و تقواء مرجع حوائج مردم, 
ساعی 
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در اعلای کلمه دین و عارف به نسب بیت شریف خویش بود. 2 


مادرش سیده آغابیگم. دخت ارجمند مرحوم سید محمدعلی طباطبائی) 
رجمه الله (است که بانویی مندبنه, زاهده, عابده, متحفظ بر انجام 


تخبات و تر ک.مکر فهات ه:عالجه ه با خدامن بوذ. 
3 - نسب 


نسب ایشان, با سی و دو واسطه به حضرت امام حسن مجتبی (علیه 
السلام) می ع رسد. گذشته از شخصیت علمی و دینی و موقعیت بسیار 
ممتاز ایشان؛ از جانب پدران؛ نیاکان مادری, وارت مرجعیت و ریاست 
دینی می ع باشد. 3 


شجره نامه آیت ع الله العظمی بروجردی) ره (4 


» هو السید حسین بن السید علی بن السید احمد بن السید علی نقی بن 
السید محمد جواد بن السید مرتضی بن السید محمد الطباطباتی بن السید 
عبدالکریم بن السید مراد بن الشاه اسدالله بن جلال الدین ع امیر بن 
۱ 5 
بن تا را ی ای 


فصل دوم : 


ایشان در هفت سالگی وارد مکتب خانه شد و کتاب» جامع المقدمات «را 
به خوبی آموخت و در میان شاگردان از امتیاز مخصوصی بر خورد دار 
شدند, به طوری که ذکاوت و تیزهوشی و متانت وی زبانزد خاص و عام 


۳۳ 


پدرش جون پیشر فتش را دید او را به حوزه علمیه نوربخش بروجرد برد و 
از معلم خواست تا بقیه علوم مقدماتی را به پسرش بیاموزد. بدین گونه 


صرف و نجوه معانی بیان بدیع و منطق, فقه و اصول را در بروچرد 


هجرت به اصفهان 


ای ی نیاز علمی او را پاسخ گو نبود. به توصیه 
بزرنان 


ص:249 


و صلاحدید پدر, در سال هزار و سیصد و ده قمری به اصفهان مهاجرت 
کرد. 


اساتید ایشان در اصفهان 


ایشان. پس از ورود به اصفهان, در درس مرحوم حاج سیدمحمدباقر درچه 
ای شرکت کرد 


آنن اسان گرا انس ریت ابش لها لایر وود سا رد اما 
ی این مت کی جرب ات الله: العس بر حرده ارم را آخرن 
لحطات یا نت اه اشاه ارس مسا راون کرد 


ی عرش سای مزال سین ,سای 
سیدمحمدتقی مدرس 5 شرکت می کردند. علاوه بر فقه و اصول و رجال, 
در درس فلسفه دو فحل این فن؛ بعلی آخوند کاشی و جهانگیرخان 
قشقایی, حاضر شد. 


باز گشت به بروجرد 


ایشان بعد از چهار سال تحصیل در اصفهان, در ربیع الاول سال 1319 ه. 
ق, نامه ع ای از طرف پدر در یافت نمود که از او خواسته بود که به 
بروجرد بر گردد. ایشان گمان می کرد پدرش می خواهد او را برای ادامه 
تحصیل به نجف اشرف بفرستد, ولی بر خلاف تصورشان» پس از دیدار پدر 
و سکاب مشاهده هی کند کم‌سقدمات اروواخ ادا شراهم کوده آند. 


فصل سوم: 

ازدواج 

آیت الله تروجردی در هت زند کی بر بارشان سه باز ازدواخ کردنده 
ازهمسر نخست شان. دو پسر و سه دختر داشتندکه همه در کودکی وفات 
کردند. به جز یکی از دختران, به نام اغا نازنین که پس از دو سال ازدواج با 


عم ام ده نام فیخوم آفا اه المن طاطا یر هام شاسان: وفات 
یافت. 


این بانوی مجلله پس از گذشت مدتی, به دلیل بچه دار نشدنش رت 
الله بروجردی پيشنهاد کردند که شما باید صاحب اولاد باشید, لذا اجازه 
دهید که برای شما همسر دوم اختیار نمایم. با اجازه ایت الله این کار انجام 
شد. ایشان با دختر حاج محمد جعفر روغنی اصفهانی) از تجار متدین 
بروجرد (ازدواج کرد که نتیجه 
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این ازدواج دو دختر و دو پسر می باشد. 


همسر اول ایشان در سال 1996 شمسی در قم بدرود حیات گفت و در 
انقان اننه حضرت معصو مه (س) , به خاک سیرده شد. 


بانوی دوم ایشان هم در بروجرد در سال 1364 شمسی وفات یافت و در 
همان جا مدفون گردید. 


همسر سوم آیت الله بروجردی نیز دختر مرحوم سید عبدالواحد طباطبایی 
عموزاده ایشان است که پس از وفات در صحن حضرت معصومه (س) 
درمقبره ع پروین اعتصامی به خاک سیرده شد. 6 


فرزندان 


همان کهته که قبلا متدکرشدیم؛ آز-همستر دوم ابیت الله بر وخردی: دو بر 
و دو دختر باقی ماند. 


حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن طباطبائی بروجردی در سال 
6 ه. ق (1304 ش. (در بروجرد متولد شد.» او از همان روزهای اول 
زند کین تحت توجه مستقیم والد ماجد خود پرورش یافته, و ادبیات عرب و 
سطح را در محضر پدر اموخت. سپس در حوزه درس خارج ایشان حاضر 
توت کر اه اسایای اه لمیر هط در ده 
ایشان بود. وی در سال 1327 ش. 


با یکی از بنی اعمام خود ازدواج نموده و صاحب چهار فرزند گردید. 


آیت الله زاده گرامی, جواني موّدب, متین, محجوب و مورد علاقه پدر و 
علما و فضلای حوزه بودند. اقای سید محمد حسن در صورت و سیرت و 
طرز برخورد و رفتار و مخصوصا وقار و گفتار شباهت فوق العاده ای به 
پدر بزرگوارشان داشت. (7 سید محمد حسن احمدی طباطبایی صاحب 
سه فرزند پسر به نام سید محمدصادق و سید محمدباقر و سید محمدرضا 
و دو فرزند دختر می باشند. 


او در سال 6 ش. در شهر مقدس قم دار فانی را وداع گفت و در 
ایوان آیینه حرم مطهر فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد. 


حجت ع الاسلام والمسلمین سید احمد طباطبائی بروجردی) ره (در سال 
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6 ش. در بروجرد متولد شد. ایشان نیز جواني موّدب, متین. محجوب و 
مورد علاقه پبدر و اقوام و علمای زرف بود معاشفاته در سن جوأنی در 
سال 2 ش. 9 و در مقبره میرزای قمی در گلزار شیخان قم 
به خاک سپرده شد. 


سیداحمد احمدی طباطبایی, صاحب چهار فرزند پسر به نام سید مجید و 
سید مهدی و سیدحسین و سید رضا و یک فرزند دختر می باشند. 


حجت ‏ الاسلام و المسلمین سید محمدرضا) مجید (احمدی) دام عزه (از 
فضلای محترم حوزه علمیه قم می باشد. 


حاجیه خانم, آغا فاطمه احمدی طباطبایی, دختر بزرگ ایشان و همسر 
مرحوم ایت الله سید جعفر احمدی) ره (, صاحب دو فرزند پسر به نام سید 
محمد جواد و سید محمدرضا) معروف به دکتر محمد باقر (و دو فرزند 
دختر می باشند. او در سال 1372 شمسی و در 80 سالگی در قم دار 
فانی را وداع گفته و در مقبره آیت الله شهید حاج شیخ فضل الله نوری به 
خاک سیپرده شد. 


حاجیه خانم؛ آغا سکینه احمدی, دختر دوم ایشان است. سال 1312 به دنیا 


امد. 


او در سال 1328 شمسی به عقد آقای سید محمد حسین علوی طباطبایی 
بروجردی درآمد و در سال 1330 در شب میلاد حضرت جواد الائمه صاحب 
اولین فرزند خود شد و او را سید محمد جواد نامیدند. ایشان, بعد از اخذ 
دیپلم در رشته طبیعی) زمین شناسی (. در هجده سالگی) سال 1348) 
وارد حوزه علمیه قم شد و در سال 1350 با دختر دایی خودش,) دختر 
مرحوم آقا سید محمد حسن, پسر بزرگ آقای بروجردی (, ازدواج نمود.. 
نمره این ازدواج دو پسر و یک دختر بود که پسر اولشان سید محمود, بر 
اثر تصادف دار فانی را وداع گفت. حضرت آیت الله حاج سید محمد جواد 
علوی بروجردی پس از طی مدارج عالیه امروز یکی از امیدهای حوزه 
علمیه قم به شمار می روند. 


ایشان غیر از سید محمد جواد, صاحب دو پسر به نام سید محمد رضا و 
سید محمد تقی و چهار دختر دیگر هم شد. 
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اين بانوی پارسا بعد از فوت پدر, همراه همسرش راهی تهران شد و هم 
اکنون در قید حیات می باشد. 


فصل چهارم: 
هجرت به نجف 


زمانی که آیت الله بروجردی در اصفهان مشغول به تحصیل بودند, بار دیگر 
نامه ای ازطرف پدر به دستش رسید که از وی خواسته بود به نجف 
عزیمت کند, لذا در بیست و هفت سالگی به همراه برادر کوچکش سید 
اسماعیل, روانه نجف شدند. 


زندگی و درس 


ایت الله بروجردی پس از ورود به نجف اشرف, به حوزه درس مرحوم ایت 
الله العظمی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی وارد شده و نه سال از 
محضر پر فیض آن فقیه بزرگ و علمای دیگری چون: آیت الله العظمی آقا 
ار ها ره ره 
ار وا ی وه 


ایشان در ایام تحصیل در نجف اشرف, بعد از اتمام درس مرحوم آخوند, 
بحث همان روز را برای جمع کثیری تقریر می فرمودند. 


اجازات آیت ۳ الله بروجردی 


ا۶ له رامع ات ساخت. سفام والات. طلفی. ایت: ۶ الله الغطتی 
بروجردی, اجازات مشایخ بزرگوار ایشان است که عبارنند از: 


توصیف آخوند خراسانی) م‌ 1399 ق. (درباره این شاگرد برازنده ع اش: 
بالاتزین کواهی یی آنیضاد در باره شا کرد خود بم شمار می. اید: 


ب (اجازه نامه آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی) پیوست 1-2-3-4-5-6) 


مرحوم آیت ع الله العظمی ملا فتح ع الله نمازی شیرازی ملقب به شیخ 
الشریعه اصفهانی, در اجازه نامه خود خطاب به ایشان. مراتب فضل و 
استعداد ایت ع الله العظمی بروجردی را ستوده است 


جح (اجازه 3 نامه سید ابوالقاسم دهکردی) پیوست 1-2 
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ان ای ای اند ایت اللسش ون ان رشن اس اما با ا کاب 
از مراتب دانش و فضیلت ایشان, در سال (1320 ق. (که آیت ع الله 
العظمی بروجردی از اصفهان قصد مهاجرت به دارالعلم علوی نجف 
اشرف را داشت. ایشان را مفتخر به صدور اجازه ع ای از سوی خود می ع 
کند. 


او ها را ال را 


1 ات له التظمی وا ش ‏ کی سا سم 

2 - آیت الله شیخ فتح ع الله نمازی شیرازی) معروف به شریعت 
اصفهانی (. 

اه هت اصتانت اه مت آخا نی( 

ات اه ره فتاه 

5- مرحوم علامه شیخ آقابزرگ تهرانی. 

6 - مرحوم علم ع الهدی ملایری. 

بازگشت از نجف به بروجرد و مرگ پدر و استاد 


انشان‌نوی اواغر ال 1328 قه به اضرار ۵ باکید پر انح رفن 
وطن خویش مراجعت و در میان استقبال پر شور علما و عموم اهالی 
بروجرد وارد این شهر شدند. شش ماه بعد از ورود ایشان, پدرش از دنیا 
رفنت.. چند ماه بعده) سال .1329) ابت الله آخوند خراشانی هم داز فانی را 
وداع کت 


آیت الله بروجردی حدود سی و سه سال در بروچرد اقامت داشتند. و در 
تمام این مدت به طور مستمر مشغفول به تحصیل, تالیف, تدریس فقه 
واصول بودند. اکثر ایا مکتوب و ابتکارات علهی ایشان در فقه مانند 
حاشیه بر عروه الوثقی, اصول. حدیث و رجال, حاصل تلاش این دوره 
اقامت در بروجرد است. 


اعتراض به رژیم پهلوی 

در سال 1345 ق. رئیس اداره ثبت احوال بروجرد, شخصی بهایی را به 
معاونت خود منصوب کرد. همچنین مراسمی با حضور زنان برهنه و 
ایت الله بروجردی رسید, ایشان به 
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ای ان این اسان ایا رتسا مه ات اس ی 
نمودند. 


فرماندار بروجرد و دیگر مسئولین شهر, مسئول اداره ثبت احوال و 
معاونش را برکنار و تنبیه نمودند و حضرت آیت الله بروجردی را به شهر 
پز کرداندتد..ولی ایت: الله ففید بغد از چند ماه:. بر اثر دلتنکی. .و اعفال 
خلاف شرع مسئولین کشوری, به طرف عتبات رفته و در نجف اشرف 
ساکن گردید 


شش ماه بعد مردم اصفهان به رهبری آیت الله حاح آقا نور الله اصفهانی و 
برادرشان حاج اقا جمال الدین, به عنوان اعتراض به اعمال رضاخان به قم 
مهاجرت می کنند. با هجرت حاج اقا نورالله بسیاری از علمای بلاد نیز 
هجرت نموده و به انها می پيوندند. 


توجه عمده علما و متحصنین قم به نجف اشرف و پشتیبانی آیات عظام و 


مراجغ عالی قدر عیات: آیت: اللة سید ایوالکسن اصفهانی, ایت اللغ متررا 
مح سم سس ات لاه سر ای انا سر انم وه ایعت: 


مرحوم آیت الله بروجردی به علت آگاهی_ و اطلاع کاملی که از اوضاع 
کشور و وضعیت حوزه های علمی, خصوصا قم و مشهد و شرایط خاص 


علمای نجف با دریافت تلگراف علمای متحصن در قم به حمایت از آنان 
برخاسته و تصمیم گرفتند اعتراض خود را به گوش رضاخان برسانند, 
بنابراین آیت الله بروجردی و شیخ احمد شاهرودی را به نمایندگی از طرف 
خود انتخاب نمودند تا با علمای قم دیدار کنند و به تهران رفته و خواسته 
های علما و مهاجرین را به گوش مقامات حکومتی برسانند. 


بازداشت آیت الله بروجردی 


همزمان با اوج گیری اعتراض های مردم علیه رضاخان و هجرت اعتراض 
اضف روحانیان کشور به قم, آیت الله بروجردی به مرز ایران گام نهاد. 
مزدوران دربار, که از پیوستن او به مهاجران و رساندن پیام مراجع نجف به 
معترضان هراس داشتند, در قصر شیرین وی را دستگیر کردند و به پایتخت 
بردند. 
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با روحانیت و عمل به دستورات الهی دعوت می کند و چون می دانست 
اجازه سفر به قم و بروجرد را , به او نمی دهند, فرمود بر انم به مشهد 
سفر کنم 


اندکی پس از خروح رضاخان؛ تیمور تاش پنجاه هزار تومان نزد آن مرجع 
وارسته آورد. آیت الله العظمی بروجردی از پذیرش هد به دربار خودداری 


کرد. 
سفر به مشهد مقدس 


ایشان پس از این ماجرا فتتفیما ان تهران به سوی مشهد مقدس حرکت 
کردند و مدت هشت ماه در مشهد اقامت داشتند. 


ورود ایشان به مشهد مقدس با استقبال بسیار گرم بزرگان حوزه علمیه 
مشهد و فضلا و مدرسین مواجه شد. 


به درخواست علمای بزرگ مشهد از جمله مرحوم آیت الله حاج آقا محمد 
کفاتی:) مغزوف: نه آقازادم (و مرحوم آیت الله آقای حاح آقا حسین 
طباطبایی قمی, شبها در مسجد گوهرشاد, اقامه جماعت نمودند. آقایان 
امه جماعات مسجد گوهر شاد و بسیاری از مساجد دیگر, نماز خود را 
تعطیل و به جماعت ایشان حاضر شدند. از جمله مرحوم ایت ع الله 
اقازاده با ان وجاهت و شخصیت عظیم علمی و 


گروهی دیگر, از ملتزمین جماعت ایشان بودند. مرحوم آیت ع الله قمی نیز 
گه ع گاه در این جماعت شرکت می ع کردند. 


پس از گذشت مدت حدوداً هشت ماه) به قولی سیزده ماه (, ایشان 
تصمیم به ترک مشهد و بازگشت به بروجرد می گیرد. در بازگشت از 
مشهد, در قم توقف نمودند و به گرمی از سوی حوزه قم مورد استقبال 
قاس رح ی ات اه ی نمض از اسان سا 
اقامت در قم و شروع تدریس را می نمایند. 


مات شا اشفا فا یواسم فیرحت ار له 
حاثری نیز, طلاب و فضلا را به شرکت در درس ایشان ترغیب می کنند. 


بازگشت به بروجرد 


اصرا ر طبقات مختلف بروجرد و درخواست ع های مکرر از معظم له برای 
باز گشت به بروجرد, باعث شد ایشان تصمیم به باز گشت بگیرند. 
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در باز گشت به بروجرد, بیش از سابق مورد استقبال و توجه مردم مسلمان 
وافه فت شعنده کفی هد از صراحعت ار سفر وله مايه انارن بة 
فارسی چاپ شده و بدین وسیله روز به روز بر تعداد مقلدین و ارادتمندان 
ایشان افزوده می شود. 


دوران مصیبت بار 


یکی از مشکل ترین ایام اقامت ایشان در بروجرد سال ع های 1350 تا 
0 هجری قمری (1310 تا 1320 شمسی (و دوران فشار و اختناق 
رضاخان است. 


این دوران مصادف بود با تلاش حکومت برای برداشتن عمامه, تعطیلی 
حوزه های علمیه, کشف حجاب و تعطیلی مجالس دینی و مذهبی. نف: گفه 
خود مرحوم آیت الله بروجردی, این دوران یکی از مصیبت بار ترین ایام 
زندگانی ایشان بوده است. 


مرحوم آیت الله بروجردی با درک شرایط خاص زمان, ابتدا سعی می کرد 
با نصبیحت رسای محلی, امتحان دادن طلاب برای گرفتن جواز عمامه و 
اضال ان ۱ شوت فا ها احص هت هی آشاسی اسان در آین 
ایام, حفظ شخصیت های روحانی, طلاب و مردم متدین بود. 


کسالت و بیماری 


آیت الله العظمی بروجردی در سال 1364 ه. ق برای معالجه از بروجرد 
ِِ» تهران آماند و در بیمارستان فیروز آبادی مورد عمل جراحی قرار 
گرفت. علمای اعلام از قم, تهران و... به عیادت ایشان شتا فتند. در این 
هنگام چند نفر از فقهای سرشناس حوزه علمیه قم خصوصا امام خمینی) 
ره (فرصت را مغتنم شمرده از ایت ع الله بروجردی جهت اقامت در قم و 
قبول مرجعیت جهان تشیع و رهبری و مدیریت حوزه علمیه قم دعوت 
کردند. 9 این موضوع با اصرار اقایان و استخاره به قران مجید, مورد قبول 
واقع شد. ایت ع الله بروجردی پس از تشرف به مشهد مقدس, عصر پنج 


شنبه 26 صفر 1364 ق. در میان استقبال بی نظیر مراجع, علما و مردم 
قم, وارد این شهر مقدس شد. 


تجلیل علمای عالیقدر قم 
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ی ِ آقا 0 بر نشان دادن ان 
دروس ایشان و تشویق فضلا به حضور درآن دروس» همراه با شاگردان 
خود در مجالس درس ایشان حضور می ع يافتند. 10 


آیت ع الله سید صدرالدین صدر) از مراجع تقلید (که در صحن بزرگ 
حضرت معصومه (علیها السلام) اقامه جماعت می ع کرد, جایگاه نماز خود 


تاه ات ماه وم وا ان کر 


مرحوم آنفت ع الله سید محمد حجت) یکی دیگر از مراجع وقت (, جایگاه 
تدریس خود را در اختیار ایشان قرار داد. 


مرحوم آیت ع الله سید محمدع تقی خوانساری با رغبت و نشاط به عنوان 


ایشان در این زمان یک بار دیکر؛ راهی مشهد مقدس شدند و به تقاضای 
مردم مشهد, , ماه رمضان آن سال در جوار حرم ملکوتی حضرت امام رضا 
(علیه السلام) ماندند و در شبستان بزرگ مسجد گوهرشاد به جای مرحوم 


حاج شیخ علی ع اکبر نهاوندی اقامه جماعت فرمودند. 


(علیه السلام) را فهرست نگاری نموده و به نسخه اصلی خطی کتاب رجال 
شیخ طوسی دست پیدا کردند و بعد از سه ماه توقف, به قم مراجعت کرد. 
اين آخرین مسافرت ایشان به خارج از قم بود. 


و ای 
ویژگی های منحصر به فرد 

بت الله بروجچردی از هوش و ذکاوتی سرشار, بهره مند بود و دارای 
استعداد قوی و فوق العاده ع ای بود به طوری که در حل اکثر مسائل 


سیاسی و اجتماعی بصيیر و توانا بود و همواره از امور مملکت مطلع بود. 
بسیار دوراندیش, مدیر و مدبر بود. 


ویژگی ع های اخلاقی 
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شناخت ویژگی ع های اخلاقی آیت ع الله العظمی بروجردی, چراغی پر نور 
فراوفت کساست است که موی در هشن ولا له را نها ادا و 
سعادت خود می دانند: 


آیت الله العظمی بروجردی خدا را با تمام وجود باور کرده بود. هر وقت 
سخن از خدمات ایشان به میان می امد می ع فرمودند: اخلاص العمل فان 


2 اشتیاق به دانش و معرفت: 


اه ام ی ای او ای کت ام مت 
برنداشت. در سال ع های پایانی عمر. چون دوران جوانی, شب ع های 
بسیاری تا صبح غرق در مطالعه بود. ایشان فرموده بود که:» من از 
مطالعات علمی خسته نمی ع شوم. بلکه هر گاه از کارهای دیگر خسته می 
ع شوم, با مطالعات علمی خستگی خود را رفع می ع کنم. (14 


3 روح سماحت و بزرگواری: 


رت غلی: (علیه الشام) وروت ریم مغ تفر این الم الر‌باسته 
سعه الصد ر؛ 15 ابزار ریاست ومدیریت سعهء صدر ] ودوری از تنگ نظری 


[است. 


از مطالبی که در زندگی ایشان بسیار قابل توجه است. روح سماحت و 
بزرگواری آن زعیم بزرگوار است. او در عین قدرت و توانایی, تملک نفس 
نشان داده, بی مهری ع های مخالفان خود را با شرح صدر شگفت ع 
انگیزی نادیده می گرفت و از لغزش ع های آنان صرف نظر می کرد و اين 
خود یکی از عوامل بسیار مهم و شدید التاثیر در سازمان یافتن ریاست 


4. عزت نفس: 


آیت ع الله بروجردی خود را وقف عزّت اسلام و مسلمین کرده بود و در 
این راه از هیچ امری دریغ نکرد. او در تمام عمر عزت نفس خود را حفظ 


کرد و هیچ گاه دست کمک و یاری به سوی کسی دراز نکرد و تنها پناه 
گاهش خدا بود. 


5 اهتمام به شوکت اسلام: 
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در آخرین روزهای عمرشان وقتی خبر دادند پرفسور موریس متخصص 
قلب. از پاریس برای معالجه ایشان به قم آمده است. ایشان را به حضور 
نیذیرفتند و از همراهان خواستند اتاق را مرتب کنند و شانه ع ای به ایشان 
بدهند تا محاسن خود را مرتب کند و وقتی به ایشان عرض کردند. اشکالی 
ندارد, چون حال شما خیلی خوب نیست !! فرمود:» من امروز پیشوای 
ممش ممی شاد پر ها یلک امه ایو جال تام 17 


6 مبارزه با عوام زد گی: 


در مسائل مربوط به عزاداری امام حسین (علیه السلام) که گاه آلوده با 
کارهای خلاف می ع شد و بعضی حاضر نیستند تذکر لازم را به این افراد 
بدهند, آن مرد بزرگ, وظیفه خود را اتساه مد دای و از هه جر بان 
نداشت. 18 


. 7 ایمان قوی به رابطه دین و سیاست: 


آیت ع الله بروجردی گر چه به خاطر حوادت دردناک مشروطیت که 
سیاست ع بازان عامل دست اجانب. سر رشته کار را از دست روحانیت 
خارج ساختند و بر کیان مسلمین ایران ضربه زدند, نسبت به بسیاری از 
حرکت ع های سیاسی بدبین بود, ولی این امر در نگرش کلی او نسبت به 
مسائل سیاسی و حکومت اسلامی تاأثیری نداشت به همین جهت با 
استفاده از مقام ولایت فقیه, کارهایی انجام می ع داد که گاه در نظرافراد 
عادی عجیب به نظر می ع رسید ! 19 


8 کظم غیظ: 


آیت الله بروجردی وقتی مصلحت اسلام و دین به میان فش غ اف اگر 
خطایی می ع دید به شدت عصبانی می ع شد. ما اس 
عهد کرده بود, اگر عصبانی شود یک سال تمام روزه بگیرد و یک بار که 
۱ ۱ ۴ ی ۱ کپ ۱00 20 


9. آرزوی شهادت: 
آن آیت الهی تا دقایق پایانی عمر در اشتیاق شهادت بود. مرحوم یز 3 
الق العظمی کلبانکای) عمه اه ری مرمووی: 


۳ 0 آیت ع الله بروجردی ان اظهار تاتفت می ع کردند, به سبب 
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فراهم شدن زمینه شهادت این فیض بزرگ را درک نکردند و به مقام 
شهادت نایل نشدند. (21 


0. اتصال به غیب: 


مرحوم آیت ع الله بروجردی در عرفان وعمل و سلوک الی الله و تهذیب 
نفس و... سابقه درخشانی داشته ع اند. 


تالا تا ی شوت سوه ری ایا تام اک ری اه لش ون 
سلم) است. منزل ایشان در بروجرد مرکز اقامه عزا و سوگواری حضرت 
سید الشهداء (علیه السلام) بود و دسته ع های سینه ع زن و زنجیرزن در 
ان بیت شریف به عزاداری پر شور می ع پرداختند. 


ایت الله مفتح) ره (از قول مرحوم ایت الله کمالوند نقل می کند: یی بار 
چشم ایشان بسیار درد می کرد. به طوری که نیاز به عینک پیدا کردند. از 
قضا آن ایام متقارن با ایام محرم بود و دسته های سینه زنی و زنجیرزنی 
آغشته به گل به منزل ابشان:می آمدند: انشان نود دادند که قددی از 
گلی را که عزاداران حسین به سر خود می مالند, برای ایشان بیاورند. 
ایشان تیمنا مقداری از آن گل ها را برداشتند و به چشم خود مالیدند. 
چشمان ایشان شفا پیدا کرد, به وی که تا آخن عمر‌ ری ار اد عینک 
بودند و کتاب های خط ریز را هم به خوبی مطالعه می کردند. 22 


در دوران اقامتشان در شهر مقدس قم نیز همواره توسل به خاندان 
عصمت و طهارت) (علیهم السلام) را ادامه می ع دادند. به زیارت مرقد 
مطهر فاطمه معصومه, (علیها السلام), اهتمامی شدید داشتند و در تفخیم 
و تعظیم شأن والای آن بانوی معظمه. بسیار کوشا و جدی بودند. 23 


روزی جمعی به دیدار ایشان آسخج بودند؛ بکت تا تدای ند کمت: برای 
سلامتی آمام زمان) ک‌ّ‌ (و ایت ع الله بروجردی صلوات. ایشان ناراحت 
شدند و گفتند:» این شخص را از اینجا بیرون کنید ! چرا اسم مرا در کنار 
نام مبارک امام زمان ) عج (قرار می ع دهد؟ 24 
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مان رای ان یه ترا انوم ود نی اسان ایام 
ایشان درخواست ملاقات کرده بود. ایت الله بروجردی این پیشنهاد 
نپذیرفتند و در جواب اطرافیان گفته بودند:» این شخص اگر به قم بیاید و 
به زیارت حضرت معصومه (س) نرود, توهین به آن حضرت خواهد شد و 
من چنین امری را به هیچ وجه تحمل نمی کنم. 25 


3 دقت در صرف بیت المال: 


آیت ع الله سید مرتضی مبرقعی در این باره می ع گوید: 


آیت ع الله بروجردی, به تمام معنا آقا بود. طبع بسیار بلندی داشت و بزرگ 
مش بود.:. نسبتا به. آقایان احتیاط را دز جانب:نیازمند و محتاج,.مراغات 
می ع کرد . با این حال, در اداره ژد کین و مصارف شخصی , از صرف بیت 
امال رس تب فا اروت ال در سر سای رای 
یک چای می ع دادند... 


متفکر شهید, استاد مطهری در این باره می ع نویسد:» یکی از مزایای 
برجسته معظم ع له که نماینده طرز تفکر روشن وی بود, علاقه ع مندی 
وی به تاسیس دبستان ع ها و دبیرستان ع های جدید تحت نظر سرپرستان 
متدین بود که دانش اموزان را هم علم بیاموزند و هم دین. معظم ع له 
دیانت مردم را در بی ع خبری و بی ع اطلاعی و بی ع سوادی جستجو نمی 
ی رب بو و 

به آنها تعلیم گردد, هم دانا خواهند شد و هم متدین. آن مقداری که 
۰ دارم مبالغ زیادی از وجوه و سهم امام را اجازه داد که صرف 
ناس بعضی از دمرستان ع ها شود 26 


5. ادب ویژه و برجسته: 


از ابا زک اسان او اشست که ان غوامل شعادت و موففیت یه 
شمار می رود. حضرت ایت الله بروجردی در این زمینه نیز سرامد بود. 


ادب اشتا نی ند مین بر اففخان از کوای انز اشتابان و رعاش ان بو 
شاگردان اوست. 27 
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6 تنفر از تملق گویی: 


از خطرات عظیمی که حاکمان و زعما و رهبران دینی را تهدید می کند, 
وا ای و را ار رو 


کرد. 

9 ۱ فشته ؛ 

و کی های .لیف 

درس ایشان؛ ویژگی ع های منحصر به فردی داشت که حتی بسیاری از 
علمای بزرگوار با اشتیاق در درس ع های خارج فقه واصول ایشان حاضر 
می عء شدند وهرگز فرصت بهره ع گیری از نعمت وجود او را از دست 
نمی ع دادند. 

مواردی از ویژگی ع های منحصر به فرد دروس ایشان: 

1 - اهمیت به درس 

الف (مداومت: شهید مطهری می ع نویسد: 


» مرحوم آیت ع الله بروجردی به درس خیلی اهمیت می ع داد, حتی تا یک 
هفته پیش از رحلت. درس ایشان ادامه داشت. (28 


ب (کیفیت: ایت ع الله سید جواد علوی بروجردی به نقل از برخی 
شاگردان ایشان می ع نویسد:» بعضی از فضلا که به منظور شرکت در 
درس ایشان از قم به بروجرد رفته ع اند, نقل می ع کردند: که مرحوم 
آیت ع الله بروجردی, هیچ گاه به خاطر بی توجهی شاگرد و یا عدم دقت 
کافی و يا قلت تعداد آنان. سطح درس رز تنزل نمی ع دادند. به نحوی 
درس می ع گفتند که گویی شرکت کنندگان درس ایشان . همه سید 
مرتضی, شیخ مفید و شیخ طوسی هستند. (29 


2 - برخورداری از الطاف الهی 


شهید مطهری می ع گوید:» روزی بعد از طرح درس فرمود: من توجهی به 
روایات این مسئله نداشتم, اما همین امروز صبح قبل از شروع درس 
یادداشت ع ها را مطالعه می ع کردم که) ناخواسته (یادداشت ع های این 
بحث امد جلوی دستم و روایات را خواندم و چه قدر روایات جالبی بود؛ من 
این را از الطاف الهی می ع دانم؛ 
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خرا که اتنع الله العظمی برد صرنی اه اول فص نی ففاهت یرای خدا 
متعال را داشت. (300 


3 - سبک ابتکاری: حاجح شیخ مجتبی عراقی) رحمه الله (می ع گوید:» 
افزون بر بعد معنوی و حالات ملکوتی آن مرحوم. سبک ابتکاری در تدریس 
واستاط راداشت ک لاب را یدیع کرد اشا نهر ری اه 
مبدا ان بر می ع گرداند. (31 


فصل نهم: 
مکتب های علمی 
مکتب اصولی: 


روش ایشان در تدربس علم اصول, ساده ع گویی وکوتاه کردن مطالب 
را مطرح می کرد سپس درباره ان به تفصیل بحث می کرد. 


کتب فقهی: 


ایشان همچون علمای سلف مثل شیخ مفید. سید مرتضی, شیخ طوسی, 
شیخ طبرسی وعلامه بحرالعلوم. در علوم اسلامی دارای جامعیت بود. در 
فقه شیوه ع ای استنباطی را به کار برد. علاوه بر این به تتبع و جستجو در 
اقوال پیشینیان و نظریات قدما در فقه) چه شیعه و چه سنی (می ع 


پرداختند. 


است: 
الف (اهمیت آگاهی از فتاوای قدما 


ایشان در تدریس فقه, دارای ابتکارات فراوانی بود. به آرای قدمای شیعه 
و شهرت فتوایی انان اهمیتی فوق العاده می ع داد. ایشان در مسائل مورد 
بحت, ابتدا به اقوال علمای اهل سنت توجه می ع کرد. سپس اقوال 
علمای شیعه را از کتب انان ) بدون واسطه (نقل کرده و مورد بحث قرار 


می ع دادند. 


ایشان مسائل فقهی را به دو دسته تقسیم می کرد: یک دسته, مسائل 


اند. این تقسیم بندی, غیر از تقسیم فقه به فقه منصوص وفقه تفریعی 
است. 
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نب( ات ای امامت را ففا ناس 


ایشان معتقد بود. با مراجعه به روایات وفتاوای رایج علمای اهل سنت 
معاصر با ائمه) (علیهم السلام), بهتر می توان روایات و اقوال ائمه) 
(علیهم السلام) را فهمید و می فرمود:» فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل 
سننت. است: «* زیر در آن. عضر, بتا.به دلایل یا ستی: فناوای. مورد. قهل 
فتاوی انان از امه سوال می کردند, وائمه هم با توجه به انها پاسخ می 
گفتند. 


ح (تکیه بر روایات و روش بیان آنها در درس 


می داد. 


ایشان در فن درایه الحدیث وشناخت راویان ورجال حدیبت. رز تحقیقات و 
تسلط عجیب داشت. 


و تا 3 و و ی ای و 
مذهبی, بیان می کرد. 


مکتب رجالی 


حضرت ایت الله العظمی بروجردی) ره (در علم رجال. سرامد و بی ع 
نظیر بود. ایشان در این علم. روشی منحصر به فرد و ابتکاری داشت. 
سندهای احادیث کتاب کافی, تهذیب, استبصار و... را از متون انها جدا 
کرده وبا دقت مطالعه می کرد و این کار دست اوردهای ارزشمندی نصیب 
محققان می کرد. 


آنتت الله واعظ زاده خراسانی می ع نویسد فوت از فضلای حوزه برای من 
نقل می کرد: 


حاج شیخ؛ تکیه کرده بود, فرمود؛» به قبر. پشت نکنید. برای اسلام زحمت 
کشیده اند ! «. 
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فصل دهم: 
تالتفات-حضرت آیت الله العظمی بر وخردی 32 


مرجع روشن بین شیعه در کنار تدریس و کارهای روزآنه, به تحقیق مي 

پرداخت و نتایج پژوهش های خویش را ثبت مي کرد. آن بزرگوار در پاسخ 
علاقه مندانی که در پی بهره گیری از نوشته ع های ایشان بودند فرمود: 
زیاد چیز نوشته ام... بعضی از آنها بر اثر نقل و انتقال از بروجرد به قم 
مفقود شده است. اثار علمی ان مرجع وارسته نشانه تلاش فراوان وی در 


تموزه غ ای ان ان انار" 
الف: کتب عربی: 


1 ج ترتیب اسانید من لایحضره الفقیه. 2 ج ترتیب رجال اسانید من 
لایحضره الفقیه. 3 ج ترتیب اسانید امالی الصدوق. 4 ج ترتیب اسانید 
الخصال. 5 ح ترتیب اسانید علل الشرایع. 6 ج ترتیب اسانید تهذیب 
الاحکام. 7 ج ترتیب 1 اسانید التهذیب. 8 ج ترتیب اسانید واب الاعمال 

و عقاب الاعمال. ج ترتیب اسانید عده کتب. 10ج ترفری رجال 
۳ 1 جح ترتیب اسانید رجال الکشی. 12 ج ترتیب اسانید رجال 
النجاشی. 13 ج ترتیب رجال الفهرستین. 14 ج بیوت الشیعه. 


5 جح حاشیه علی رجال النجاشی. 16 ج حاشیه علی عمده الطالب فی 
انساب ال ابی طالب) از ابن عنبه (. 17 ج حاشیه علی منهج المقال. 18 ج 
ترتیب فهرست منتجب الدین. 19 ج رساله فی ترجمه بعض اعاظم اسرته 
و اجداده. 20 ج طبقات الرواه. 21 ج حاشیه علی رجال الشیخ طوسی. 22 
جح رساله حول سند الصحیفه السجادیه. 23 ج حاشیه علی فرائد الاصول 
للشیخ انصاری. 24 ج حاشیه علی کفایه الاصول. 25 ج الاحادیث المقلوبه 
و جواباتها. 26 ج حاشیه علی وسائل الشیعه. 27 ج جامع احادیث الشیعه 
(31 جلد (28 ج حاشیه علی مبسوط الشیخ الطوسی. 29 ج حاشیه علی 
خلاف الشیخ الطوسی 30 جح حاشیه علی عروه الوثقی . 31 ج الفقه 
الاستدلالی 32 ج رساله فی المواسعه و المضایقه 33 ج رساله فی 
منجزات المریض 34 جح رساله فی المهور 35 ج حاشیه علی نهایه الشیخ 
الطوسی 36 ج رساله فی المنطق 37 ح تعلیقه علی الاسفار لملاصدر| 
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حاشیه علی منهح الرشاد 39 جح المهدی, علیه السلام, فی کتب اهل السنه 
0 جح الاثار المنظومه 41 ج حاشیه علی مجمع المسائل 42 ج حاشیه علی 
وسیله النجاه 43 ح الاعتقادات 44 ج حاشیه علی منتخب الرسائل 45 جح 
صراط النجاه 46 ج مجمع الفروع 7 ح حاشیه علی تبصره المتعلمین 48 
ج انیس المقلدین 


ب: کتب فارسی: 
1 ج توضیح المناسک 2 ج توضیح المسائل 3 جح مناسک حح 


ان بزز کواز در سال ع های اقامت در بروجرد, همواره در انديشه نگارش 
مجموعه ای بود که فقیهان را در استنباط احکام یاری دهد و آنها را از 
مراجعه به کتاب ع های روایی متعدد بی نیاز سازد. وقتی به قم آمدند. و 
شاگردان خبره ع ای تربیت کرد, این انديشه را با آنها در میان گذاشت و به 
پاری گروهی از آنان در مدت هشت سال, اثر 31 جلدی» جامع احادیث 
الشیعه «را آماده چاپ کرد. 33 


فصل یازدهم: 
شاگردان 


خضرت آیت: ال العظنی نزوجردی) رم رن طول یات علمی,غ: این 
قا اس ی یر ها ان ها اس ات 
فزاوانی برای جوزه ع.های علمته کشون اسلامی ایران وجمان امتلام 
شدند. برخی از شاگردان ایشان از مراجع طراز اول و برجسته جهان تشیع 
سا رای ات اما ی او را ما 


گلپایگانی, فاضل لنکرانی. مکارم شیرازی» شبیری زنجانی و.... 

فصل دوازدهم: 

معاصران آیت الله بروجردی 

بعضی از معاصران آیت الله بروجردی, فقهای نامی و مجتهدین بزرگ و 
مراجع تقلید شیعیان بودند. بزرگانی همانند: حاج شیخ عبدالکريم حائری, 


آقاً ضیاء عراقی مرتوم یا اه خی فقس اس اه 


فصل سیزدهم: 
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نامه های آخوند خراسانی به والد ات الله بروجردی) پیوست 1-2 


او آعاز اک که تکرش مو نامه ار آخننهد هرا سای به نله اسان 

در اسناد تاریخی موجود است که مرحوم آخوند خراسانی, بر مراتب فضل 
۳۹0 یت ات ار ار ری اس ای اس 

۳9 اتب علم ودانش فرزندش را به مردم اعلام کند. 34 


مرخ کون خراسشامسه امه او با ای کم ایت الاه ر عنم در 
نجف در حال تحصیل بودند, به عنوان توصیه و سفارش برای والد ایشان 
نوشته است. نامه دوم را هنگام مراجعت آیت الله به ایران و به درخواست 


والدش و توصیه وی بر ترویج مراتب علمی فرزندش به مردم. مرقوم 
داشته است. 


فصل چهاردهم: 


مرجعیت 


الف (مرجعیت خاصه: غرب کشور با مرکزیت بروجرد 


گر چه بسیاری از مردم و عده ع ای از بزرگان, در مدتی که آیت ع الله 
العظمی بروجردی در بروجرد بودند. ایشان را به عنوان مرجع تقلید خویش 
قرار داده بودند , اما به طور رسمی, با انتشار رساله عملیه. دوره نخست 
از مرجعیت ایشان آغاز شد. مراجغ محلی. که با ایشان آشنایی داشتند, 
مقلدین خود را به ایشان ارجاع می دادند. 


ب (مرجعیت عامه 


ی ار اقات او ی و وا ال مر 
یم ام لا ی ی اه ار ون 
ایشان به ایت ع الله بروجردی رجوع کردند. اکثر وکلای مرحوم اقا سید 
ابوالحسن اصفهانی بعد از کسب اجازه از ایت ع الله بروجردی به عنوان 
وکلای ایشان به کار خود ادامه دادند. 


بعد از رحلت ناگهانی آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی قمی, 
ات ع. الله. العظامیه جر فخردی: فعیم علی. ااطلاق حمان کسشیم. ندیه 
مرجعی که شیعه تا کنون مانند او را کمتر به خود دیده است. 


فصل پانزدهم: 
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اقدامات آیت الله بروجردی در بروجرد 
الف (حمایت از نیازمندان 


در سال ع های آخر حضور ایشان در بروجرد به علت جنگ دوم جهانی, 
قیمت آذوقه و مواد غذایی, افزایش سرسام آوری پیدا کرده‌بود و فزدم. ذر 
تنگنا قرار گرفته بودند» از اين رو همه بزرگان شهر را به خانه خود دعوت و 
تشویق کرد به بیچارگان کمک کنند و بیشترین کمک توسط شخص ایشان و 
اتها سای پوری امین کرد 


ب (تجدید حیات حوزه علمیه بروجرد 


شهر کهن بروجرد از دیر باز محل اقامت و سکونت عالمان و مجتهدان 
بزر کین بوده است, به گونه ع ای که به شهادت تاریخ, در برهه ع ای از 
زمان. بیش از هفتاد نفر مجتهد مسلم همزمان در این شهر می ع زیستند؛ 
اما به علل مختلف, این رونق و شکوه در حال از میان رفتن بود, از این رو 
بازگشت ایت ع الله العظمی بروجردی به بروجرد. فرصت مغتنمی برای 
احیای مجدد این حوزه به شمار می ع رفت. 


در زمان حضور ایشان. شهر بروجرد از نعمت برق محروم بود. با درایت و 
مدیریت ایشان و نیز پیگیری و حمایت برخی از خیرین متدین. این شهر, 
دارای کارخانه برق شد که در روذکان خود, يکي از مجهزترین و بهترین 
کارخانه های برق در غرب کشور به شمار می ع امد. 


فصل شانزدهم: 
اقدامات آیت الله بروجردی در قم 
الف (انسجام واداره حوزه علمیه قم وگسترش کمی وکیفی آن 


با مدیریت واحد و ع مدبرانه آیت ع الله العظمی بروجردی, تحولات 
عظیمی از نظر سیاسی, اجتماعی در زمینه تالیف, تصنیف وع ترجمه, چاپ 
۳۳ 


و همین طور در اداره حوزه ع های علمیه و سازماندهی ان تفن امد آز 
همه مهم ع تر نوعی وحدت و انسجام چشم ع گیری در میان حوزه, 
روحانیت واقشار مختلف مردم به وجود اورد. 


ب (سرپرستی حوزه نجف و رسیدگی به امور آن 
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ایشان برای حوزه علمیه نجف, ارزش و قداست خاصی قائل بود و به 
دنبال مجد و عظمت این میراث کهن و ارزشمند شیعه بود. لذا برای تجدید 
حیات این حوزه مقدسه, از هیچ تلاشی دریغ نمی ع کرد. حتی شخصیتی 
ماه ات الله العطمی افاسند لها و ای را فان اسان اد 
شهریه ای که آیت ع الله العظمی بروجچردی به صورت نان به طلاب نجف 
پرداخت می ع کرد. می ع گرفتند. 


وقتی برخی از افراد به اين کار اعتراض کردند فرمودند: بگذارید نان آقای 
بروجردی در سفره ما هم باشد. 


ج (اعزام مبلغان توانا 


1 ۳ تبلیغ داخل کشور؛ زیم روشن ضمیبر. برای پایداری دین اسلام, 
مبلغان را به میان مردم می فرستادند, تا اولا تلاشتی کم:دد. آن زمان برای 
به انزوا کشیدن روحانیت؛ صورت می ع گرفت: , خنتی شود, تانب روحانیون 
همچون گذشته در بین توده ع های مردم حضور داشته باشند و به نیازهای 
دینی و اعتقادی مردم جامعه خود, آشنا باشند. 


2 - تبلیغ خارج از کشور؛ ایشان علاوه بر تبلیغ در داخل کشور. به نشر 
معارف بلند و تابناک شیعه در خارج از کشور نیز اهمیتی فوق ع العاده می 
ع داد و نمایندگانی را به اقصی نقاط دنیا روانه می ع کرد. 


از جمله: آقای محققی در هامبورگ آلمان, آقای صدر بلاغی در انگلستان, 
اقای حاج شیخ مهدی حاثری در امریکا, اقای شریعت در پاکستان. اقای 
صدر در لبنان و اقای فقیهی در مدینه و.... 35 

د (تربیت و تشویق محققان و نویسندگان حوزوی 

ات رای فان انوانم مایت ان مهم 
پژوهش در نسل ع های نوخاسته حوزه, اهمیتی بسیار قائل بود. در حوزه 
بحت رعامت انشا ده پاک که رها که ساعیه ورسحت هم کوی: 
مدارج عالی علم و کمال را کسب کردند. 


وکا هام ی الا وه 


۰ زد ۳ ۱ زش 
ای ترویج افکار توحیدی مکتب تشیع, ارز 
و 


270: 


اعتباری عظیم قائل بود به همین منظور, هر تلاشی که در این جهت 
مقدس, قرار داشت. حمایت می کرد. نخستین نشریات علمی حوزوی از 
جمله نشریه وزین مکتب اسلام که توسط جمعی از فضلای خوشفکر و 


و (ایجاد روابط حسنه بین مذاهب اسلامی 


در زمانی که استعمار گران به چپاول ملل اسلامی چشم داشتند و اختلاف 
بین فرق مختلف اسلامی, گسترش می ع پافت. وحدت میان مذاهب 
مختلف اسلامی آرزوی دیرین تمام مصلحان مسلمان بود. تلاش ح‌ های 
مختلفی نیز برای رسیدن به این هدف بزرگ صورت می گرفت. تأسیس 
بود. 


آیت الله بروجردی به عنوان پناهگاه مسلمانان جهان, به خصوص شیعیان 
به همراه بزرگانی چون شیخ محمود شلتوت. شیخ عبد المجید سلیم 
ومحمد عبده از ایجاد تفرقه جلو گیری می ع کردند. ایشان معتقد بودند که 
در فرآن: نت پیاهتن آکر هر سیره اهل بیت و مشی علمای سلف می توان 


موارد بسیار زیادی را پافت که در آنها به نقش تقریب مذاهب وجلوگیری 
از تفرقه تاکید شده است. 


راه های دستیابی به وحدت از دیدگاه ایشان پیوند علمای اسلام. احیای 
شخصیت ۰ اسلامی مسلمانان. وجود دشمن تب برای مسلمانان و 


علاوه بر اين ها آیت ع الله بروجردی تقریب مذاهب اسلامی را فرصتی 
برای معرفی شیعه و ارائه معارف شیعه به جهان تسنن می ع دانست. 


(ایخاد اشیه غن ک‌ مذهی شش کایشا نها بر کرهن ابران د 


جهان 
مهم ع ترین آنها عبارتند از: 


1 مسجد اعظم قم. 2 مدرسه نجف. د. مدرسه کر بلا. 4 مسجد بغداد. 
5. 


بیمارستان نجف. 6 حسینیه و حمام سامرا. 7 مدرسه بقعه کربلا. 8. 
مدرسه کرمانشاه. 9. مسجد بزرگ ایرانشهر. 10 مسجد بزرگ و زیبای 


طرابلس لبنان. 11. 


ِِ« و مسجد درود. 2 مسجد صحنه کرمانشاه. 13 مسجد شاهرود. 
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مسجد سید بروجرد. 17. قبرستان وادی السلام قم. 18. مدرسه ایت ع 
الله بروجردی در قم. 19. بیمارستان نکویی قم. 20. مسجد و مرکز 
اسلامی هامبورگ المان. 21. 


کاتخانه رمتخضت ارم ع الله فقید. 22. کتابخانه مسجد اعظم. 23. کتابخانه 
مدرسه نجف. 24. کتابخانه مدرسه کرمانشاه. 25. کتابخانه مدرسه جدید 
الاحداث قم. 

فصل هفدهم: 

انديشه سیاسی ابیت الله بروجردی 


حضرت آیت الله بروجردی) ره (سیاست را از اسلام جدا| نمی ع دانست و 
هتتاتل: سباشی را با -فکری باز نون «تبال مع‌یع نمود, ملاقات مها و 
خمایت: غ.هاق ایشان از ابیت الله سید ابوالماتتم کاشاتی که:ور آن-عصر: 
رادمرد بزرگ سیاسی دینی و سمبل سیاست اسلامی بود, نیز دلیل روشنی 
بر مشروعیت و لزوم کارهای سیاسی و دخالت در سیاست برای دفاع از 
دین است. 360 


ایام مرجعید: آینت ع الله العظمی بروجردی مصادف با هجمه ع های 
وت اجتماعی و فرهنگی به ساحت دین مقدس اسلام بود. 


1 فوازدی. که خاکمیت. سیاتی کتتور به«ضنورت. اشعار و بتهان .دن. ان 


دست داشت همانند: 

ایجاد محدودیت برای بزرگان و علما ی دینی. 

نفوذ فرقه گمراه بهائیت در ارکان سیاسی و اقتصادی کشور. 
تلاش برای محو و قطع ارتباط با فرهنگ اسلامی. 


نفی و انکار دین و آموزه ع های آن, خصوصاً حمله به مذهب حقه جعفری. 


ترویج و ؟ کسترش منکر اتی نظیر : شرب خمره زنا و... برای نشان دادن بی 
اعتنایی مردم به دین و... 

2 مارد که فرار از بررهای داخلی کشمن بوو مانتده مساله فاطیرن, 

موضع آیت الله العظمی بروجردی درقبال اشفال قدس شریف و سرزمین 


فلسطین؛ توسط متجاوزان صهیو نیست. موضعی غیرتمندانه بود. ایشان در 
سال 
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7 ش. بیانیه پر محتوایی را در محکومیت صهیونیسم بین ع الملل و 
غاصبان فلسطین صادر فرمود و در آن از مجاهدان فلسطینی با احترام یاد 
کرده و برای پیروزی انها دعا می ع کرد. 37 


دفاع ات الله العظمی بروجردی از ساحت دین 


ایشان با تمام امکانات و توان, از ساحت دین دفاع می ع کرد و به هیچ 
عنوان در مسائل مربوط به دین» اهل مماشات و مسامحه نبود. 38 


منایع موجود نشان مي دهد که آن پیر فرزانه در کمک به انقلابیون موّمن؛ 
سیاستی بسیار دقیق داشت, و زمان را برای ره مستقیم با دربار 
مناسب نمي دید. از سوی دیگر رها کردن شاه و راندن کامل وی موجب 
فرو غلتیدن فزونتر او در دامان بیگانگان مي شد. پس گاه با وی مدارا مي 
0 
بیگانگان پناه نبرد. 39 


هخوم ارسوع الم خاصل اتگرانی ون ای بای ی 


» به نظر من آیت ع الله بروجردی و تلاش ع های آن بزرگوار. زمینه 
سازانقلاب اسلامی بود, زیرا ایت ع الله بروجردی به حوزه قم رشد و 
شخصیت داد. مبارزات حضرت امام در پرتو این شخصیت حوزه بود که به 
مر نشست. اگر این هویت و عظمت حوزه که آیت ع الله بروجردی بدان 
بخشیذه. بود. وجود-نداشت: مسلما انقلاب و خرکتی شازنده با نمی. ع 
گرفت. « 


رهبران بهائی در دوره نخستین ایجاد ايین دروغین خویش با جعل شریعتی 
ساده که در عین حال دارای مشکلات اساسی حقوقی و متضاد با تعالیم 
ادعایی انان است. به ارائه احکامی مانند: نماز, روزه, حح و... سایر اداب 
اسلامی پرداخته تا با این شبیه سازی کودکانه کارهای خود را دین معرفی 
کند. انشان.با آخاهی کامل از تعالیم تحمیق کننده بهائیت و انگیزه ع های 
شیطانی بیگانگان در حمایت از این نحله ساختگی, خطر بهائیت را بسیار 
جدی دانسته و اهمال و کوتاهی در جلوگیری از خطر آنان را جایز نمی ع 


دا: ۹ 


فقاع از زسم ااشط فارسن 
3 2 


رسم الخط کنونی ری امن صوعی برق ار ط مات ۳و سل ۱33 
شده است 7 اه یت ره ما درم 
این سرزمین است. با تحریک بیگانگان و به بهانه اين که رسم ۳ 
فارسی اشکالات فراوانی دارد مدعی شدند که تنها راه حل, جایگزینی 

کنونی با رسم الخط لاتين است. رهبر فرهمند و شریعتمدار 9 
بیداری و آگاهی, نقشته: بلید. شیاطین را شتاخته.و با شجاعت: در براتر آن 
موضع گرفت و فرمود: 


» هدف اینان از تغییر خط, دور کردن جامعه ما از فرهنگ اسلامی است. 
ع خواهد منتهی شود.... (40 


الزامی کردن درس تعلیمات دینی 


در یی اعلام دولت؛ برای اجرای لایحه تعلیمات اجباری در دوره ابتدایی, 
دوره شد و نماینده خود, اقای فلسفی را مامور مذاکره با دولت کردند. با 
تلاش ایشان درس تعلیمات دینی برای دانش ع اموزان این دوره. لازم 
الاجرا گردید. 41 


رژیم پهلوی به منظور اجرای دستورات حامیان بیگانه خود و بیزاری از 
شریعت اسلام, با سوء۶ استفاده از برخی رسوم باقی ع مانده از قبل از 
اسلام. نظیر: چهارشنبه سوری, تلاش می کرد توجه مردم را به ایین 
زردشت جلب کند. 42 ایت الله العظمی بروجردی این بار نیز اگاهانه در 
برایزانان ایستای بهونم.هایین. از این مقانله: 


الف (: فرماندهان لشکرآذربایجان, تحت عنوان چهارشنبه سوری قصد 
داشتند بر فراز دو کوه مقابل هم, آتتزن اف وخته متیر وهایشان .را به احترام 
تفن ابه ررخاه وادارند, آیت ع الله العظمی پروجروی با اعراه هنن از 
روحانیون و ارسال نامه ع ای خطاب به شاه او را از این کار بر حذر 
داشت., ایشان نوشته بودند: 


ما باخشا کش سای سک ات سا ماه شام اه رش 
پرسنی تکرانن همان مبارزه ای که در صدر اول اسلام با آتش پرستان 
انجام گرفت اکنون نیز 
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شروع خواهد شد. (43 


ب (: بنا به مناسبتی قرار بود جشن بزرگ تجلیل از آتش با حضور رجال 
لشکری و کشوری, از جمله شخص شاه در تهران ترکزاه جرد آیت ع الله 
بروجردی, توسط صدرع الاشراف رئیس مجلس سنا؛ در پیامی شاه را 
مجبور به لغو این برنامه کرد. 44 

ج (: مراسم ویژه روشن کردن مشعل در آغاز مسابقات ورزشی, توسط 
پرگران کت کان انا مک سوت ده انس مالقا کت 
اهل ع بیت) (علیهم السلام), تبلیغ می ع کردند که اتشی را که پیامبر 
رص المع ال هرا یار ساپس ره ار انا کر 
بود, دوباره در ایران روشن می شود. 


آیت الله بروجردی, آقای فلسفی را نزد شاه فرستاد تا مانع این کار شود. 
فصل هجدهم: 


شوال 1380 ق. فرا رسید و بیماری بر پیکر مرجع جهان اسلام, پنجه 
افکند. در چنین روزهایی گروهی از ارادتمندان به عیادتش شتافتند. استاد, 


که بسیار اندوه گین مي نمود, سربلند کرد و گفت: عمر ما گذشت. ما 
رفتیم و نتوانستیم چیزی برای خود از پیش بفرستیم و عمل با ارزشی 
انجام دهیم. !۱ 

یکی از حاضران گفت: آقاء شما دیگر چرا؟ بحمدالله اين همه آثار نیک از 


خود بر جای نهاده اید؛ شاگردان پرهیزگار, کتابهای پرارزش. مسجدها و 


فقیه پارسای شیعه فرمود؛ خلص العمل قال الناقة بصیر بصیر. 45 


سرانجام در سیزدهم شوال 1380 ه. ق برابر با دهم فروردین 1340 ه. 
لش؛ برای هميشه چشم از جهان فرو بست. حاضرانی که در کنار بالین آن 
حضرت نشسته بودند می ع گویند: آن مرد بزرگ خطاب به پزشکان و 
اطرافیان که مشغول تلاش بودند, چنین فرمودند: 


هرگ اش هر کی وا هم الا لا ال یش امه 
مرتبه تکرار, این جمله, دیدگان پر فروغ و حق بینش آهسته به روی هم 


قرار گرفت, لب ها بسته شد, قلب آرام گرفت. پیکر عزیز و شریفش بی 
حرکت گردید, دفتر حیات عاریت بسته شد و خورشید درخشان عمر, 
غروب کرد روح پاک او, با فراغت بال 
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و سرشا ی تا ان 
اه ید و اش را 


برگ گل در دست نسیم 


پیکر مطهر ایشان بعد از خروج از منزل بر روی دست مردم قرار گرفت و 
چون برگ گلی در دست نسیم, به این سوی و آن سوی حرکت می ع کرد. 
بیشتر مردم سیاه پوش بودند, بعضی به سر و صورت خود گل مالیده و 
عده ای به سر خود و دیگران کاه می ع ريختند, تابوت که با پارچه سیاه و 
روپوش سبزی پوشیده شده و عمامه آیت الله در جلوی عماری بر روی آن 
قرار داده شده بود. به روی دستان مردم در حرکت بود. با نظر ایت ع الله 
بهبهانی, حجت الاسلام اقا محمد حسن طباطبائی بر پیکر مطهر پدر ارجمند 
خویش, نماز خواندند. 

چهل روز در سوگ آفتاب 

پیکر فقیه سترگ در میان اندوه هزاران نفر و با تشییع و تجلیلی که تا ان 
روز کمتر سابقه داشت, در بالاسر حرم حضرت معصومه (س) جنب در 


ورودی مسجد اعظم به خاک سیرده شد. به همین مناسبت تمام شهرهای 
ایران تعطیل شدند. 


سفرا| و نمایندگان کشورهای اسلامی ابراز همدردی کردند, ۲ 
شوروی, آمربکا و انگلیس مجبور شدند برجم های سفارتخانه ها و کنسول 
از ۱ ۱ 0 5000۳ 46 


فصل نوزدهم: 

آیت الله العظمی بروجردی در انظار بزرگان: 
الف (از دیدگاه علمای شیعه 

1[ ایت الله. بره‌خردی اد فتظر آماه خمیتن 


علاقه زاید الوصف امام به آیت ع الله بروجردی, بسیار کم نظیر و شاید 
منحصر به فرد بود. آیت ع الله مسعودی خمینی می ع گوید: امام خمینی 


می فرمودند: به جدم قسم, هنوز سراغ ندارم کلتتی: «صنلن من آقای 
بروجردی را دوست داشته باشد . 47 
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» امام خمینی می فرمود: من در حال مطالعهء آقای بروجردی هستم و جز 
حقیقت چیز دیگری در اين آقا نمی بینم (48 


2 آیت الله العظمی بروجردی در نگاه رهبر معظم انقلاب 


جای خوش وقتی بسیار است که همت و پشتکار مسسین این مجمع و 
شما حضار محترم ان مصروف تجدید باد و اعلاء ذکر فقیه عظیم القدر و 

نظیری شده است که برکات و اثار حیات پربار او به زمان خود او و به 
عرصه فقاهت. منحصر نماند و او چون خورشیدی درخشان بر تعدادی از 
علوم اسلامی بلکه بر روش ها و شیوه های تحقیق در انها و نیز بر فضای 
عام حیات مسلمین در زمان خود و پس از ان پرتو افشانی کرد و هنوز 
علمای اسلام و جهان اسلام از تاثیرات مبارک آن عمر پرثمر و ریاست و 
مرجعیت تامه پانزده ساله او متمتع اند. 


این شخصیت عالی قدر و کم نظیر مرجع عام شیعه در زمان خود و استاد 
فقیهان و مراجع معاصر. حضرت ایت الله العظمی مرحوم حاج اقا حسین 
بروجردی است., اعلی الله مقامه و رفع الله اعلامه. 


علم و تقوی و اخلاص و روشن بینی و بزرگ منشی و کیاست و نو آوری و 
جامع نگری و خستگی ناپذیری و بسی خصلت های کمیاب و نفیس دیگر از 
این مرد بزرگ و ذخیره الهی, چنان شخصیت ذو ابعاد و عظیمی فراهم 
و را ات ی ار 
ندرت می توان یافت. 


او ره 5 ۳ بوه ای جدید و در رجال و حدبت؛ صاحب سبک بود و 
در تدریس و تربیت شاگرد و تعلیم کار دسته جمعی بر زمان خود سبقت 


بینش وسیع او از مرزهای حوزه قم و حوزه های علمیه و چارچوب کشور 
جمهوری اسلامی ایران و جهان تشیع فراتر می رفت و بر جهان اسلام و 
همه مذاهب مسلمین پرتو می افکند. زعامت او نه تنهاأً به اداره امور 
درسی و معیشتی حوزه ها که به مسائل سیاسی و اخلاقی ان و نه تنها به 
امور حوزه, که به امور دینی و شعائر اسلامی در سراسر کشور و در سطح 
بین المللی شمول می یافت. 


حوزه علمیه تحت زعامت او پرورشگاه و خاستگاه افکار نو و گوهرهای 
27 


درخشانی شد که به برکت آن در سالهای بعد نهضت روحانیت پی ربخته 
شد و حرکتی که در اوج آن انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی به رهبری 
مجدد بزرگ اسلام حضرت امام خمینی, , قدس الله نفسه الز کیه, , بود, سر 


برا ورد. 


با این همه در مجموع شخصیت آن پقر ح ری ان پر امه 
درخشنده و چشم گیر بود, اخلاص و تقوایی بود که وی در همه امور خود از 
آرشیه ی حافت: 


اتف که ریا کنسشست صال ار سحات هروه ات انلیا تایه 
بروجردی, قدس سره, به برکت نظام جمهوری اسلامی یاد و تجلیل می 
شود, شایسته است که حوزه های علمیه و زعمای علمی آن به اين تکریم 
اکتفا نکرده, راشای غلمی. و تعقیفن: آن بزرگوار را نیز که همچنان از 
تازگی برخوردار است., تعقیب و تکمیل کنند و گردونه فقاهت اسلام را به 
پیش برند. 


از خداوند متعال علو درجات 1 عالم جلیل القدر و توفیقات آقایان مجنرم 
را ظل توجهات حضرت بقیه الله - روحی فداه - مسالت می نمایم. 49 


و السلام علیکم و رحمه الله 

سیدعلی خامنه ای 

"۰0 

3 مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی: 
۷ 


بود تا من بازر نان 0 و ان 
رفتیم فرمود: به حاج اقا خن ام با برسانید و بگویید: اگر بنا بود 
سید جمال مقلد باشد از شما تقلید می کرد. 

ای ری ا ریا کل ای 


۳ آیت الله کریمی جهرمی می نویسد. 


آیت الله العظمی گلپایگانی از آغاز ورود آن بزرگوار به قم تا پایان زندگی 
اوتذر اغراز و اجلال آن بززگ مرد کوش داشتند و تز مراعات: اخترام 
ایشان چنان بودند که حتی از این که لفظ» ایت ع الله «روی رساله عملیه 
عشان در زمان ان تغیم زر ک 
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نوشته شود ابا و امتناع ورزیدند. 

5 آیت الله العظمی حاح سید احمد خوانساری 

ایشان با وجود این که شخصیت علمی و عملی ع اش محرز بود و مقبول 
خواص و توده ع های مردمر بود, ولی در برابر مرحوم آیت ع الله العظمی 
بروجردی متواضع بود, به گونه ع ای که وقتی مقطظح له از ایشان) سید 


احمد خوانساری (درخواست کردند که به تهران برود و امامت مسجد سید 


1 

ب (از دیدگاه علمای سنی 

1 شیخ عبدالمجید سلیم 

علامه محمدتقی قمی می گوید: 

» هرگاه نامه آیت الله بروچردی را برای شیخ عبدالمجید سلیم.) رئیس 


جامع الازهر (می بردم, ایشان بلند می شدند و نامه را می گرفتند و می 
بوسیدند, آن کاه‌هت تنتنشتنن. < 


2 شیخ محمود شلتوت 


مسلمانان و وحدت کلمه انان باشد. خداوند عمر شما را طولانی و پیروزی 


3. شیخ حسین باقوری 


ایشان در قم با آیت ع الله العظمی بروجردی دیدار کرد و در بازگشت به 


طول عمرم دیده ام . » 


4 و.. 


ج (از دیدگاه غیر مسلمانان 
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دکتر آرشه تونک, رئیس انجمن بین ع المللی مبارزه با مشروبات الکلی با 
وجود آن که به نقاط مختلف جهان سفر کرده و با رهبران بزرگ سیاسی و 
مدهبی بسیاری ملاقات کرده بود, بعد از ملاقات با ایشان گفته بود: 


» من تأ به امروز هیچگاه این چنین تحت تاثیر روحانیت کسی قرار نگرفته 
مس ی 


آیت ع الله سید محمد حسین علوی می ع نویسد: 


» هنگامی که وی به حضور آیت ع الله فقید رسید. آنچنان قيافه جذاب و 
روحانیت و معنویت ایت ع الله فقید او را به خود متوجه ساخت که حدود 
یک ساعتی را که در محضر این مرد بود و در اطراف موضوع تحریم الکل 
از ایت ع الله فقید سئوالاتی می ع نمود علاوه بر این که طرز نشستن به 
همان نجوه بود که در برابر مجسمه حضرت مسیح و در کلیساها و هنگام 
عبادت به آن کیفیت جلوس می ع کنند , در همه این مدت چشم از صورت 
ایشان برنمی ع داشت و کوچک ع ترین توجهی به اطرافش نداشت. (51 


2 پروفسور موریس 


پروفسور موریس در اولین ملاقات. چنان تحت اد روحانیت و عظمت 
آیت ع الله فقید قرار گرفت که خودش به اين مطلب در همان جلسه اول 
اعتراف کرد. وی هنگام ترک ایران خطاب به خبر نگاران گفت: 


» جاذبه روحانیت حضرت ات ع الله مرا تحت ۳ قرار داد و خیلی مابل 
بودم به من اجازه می فرمودند چند دقیقه ای در یکی از مساجد برای 
سلامت و بهبود کامل ایشان دعا کنم. »2 


3 جرج جرداق: 


جرج جرداق نویسنده و دانشمند مسیحی لبنانی, مولف کتاب ارزشمند و 
خواندنی الامام علی صوت العداله الانسانیه, این کتاب را به مرحوم آیت ع 
الله العظمی بروچردی اهدا کرد و در نامه ع ای برای آن بزرگوار نوشته: 


»... من شما را شایسته ع ترین شخصیتی یافتم که این کتاب را به او هدیه 
نمایم, لذا ان را به شما اهدا می ع کنم. « 
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ج (تجلیل اقلیت های مذهبی از آیت ع الله العظمی بروجردی 

شرکت اقلیت های مذهبی در مراسم سوگواری ارت ع الله العظمی 
بروجردی و همدردی با شیعیان در این مصیبت و برگزاری مجالس عزاداری 
در کلیساهای مسیحی و کنائس بهودی, حاکی از عظمت روح و جلالت قدر 
ان امام همام بود. 


به همین مناسبت در همه کلیساهای ایران و نمازخانه های کاتولیی, 
نمودند. 


براستی او جلوه ع ای از فیض الهی بر بندگان خدا بود, به گفته مرحوم آیت 
الله سید مصطفی خوانساری: 52 


آیت الله العظمی بروجردی, خوابی بود که مردم دیدند و دیگر نخواهند دید ! 
پادش رفیع به بلندای عشق باد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
پاورقیها 

1. سوره مجادله, آیه 11. 


2 ایشان در سال 1252 ۰. ق در بروجرد متولد و در سال 9 ق 
وفات یافت و در مقبره جد گرامیش, مرحوم سید محمد دفن گردید. 


4 علوی, سیدجواد, مقاله خاندان ونسب آیت الله بروجردی, مجله حوزه, 
شماره 43 و 44, ص 


5 تمری محمد رضاء شکوه شیعه, ص 20. 

6 دوانی علی, مفاخر اسلام, ج 12, ص 538, با اندکی تغییر. 
7 دوانی علی, مفاخر اسلام, ج 12, ص 442. 

8 دوانی, علی, مفاخر اسلام, ج 12, ص 177. 


9. واعظع زاده خراسانی, محمد, زندگی آیت ع الله بروجردی. نشر مجمع 


0. علی عم آبادی, محمد, الگوی زعامت, انتشارات هنارس ص 44 و نیز 
ر. ک. مجله حوزه, اش 3 2 ص‌ 2 


1 علوی, سید محمدحسين, خاطرات زندگانی آیت ع الله بروجردی, 
انتشارات اطلاعات تهران. 


ص:281 


خرداد 1341, صص 119 و 120. 


12 این عبارت. بخشی از حدیت قدسی است که تحت عنوان سوره 25 
تورات آمده است. پا بن آدم ! اکثر من الزاد فان الطریق تن 3 
الی القبر و فخرک الی المیزان و الشهوتک الی الجنه و 3 الی 
الاخره...) کلمه الله, تالیف سید حسن شیرازی ص‌ 1 

3. ایشان در تمام مدت نسبتا طولانی که درقم بودند, در تابستان گرم 
وزمستانهای سرد و در حین ریزش برف و باران با همه اشتغالاتی که 
داشتند تدریس درس بخصوص فقه را ترک نکردند و در مدتی که در قم 
بودند کتابهای زیر را به ترتیب در فقه درس گفتند؛ کتاب اجاره, غصب, 
وصیت,؛ ارت الزوجه, صلات جمعه, صلات مسافر, بقیه مباحث صلات که نه 
سال به طول انجامید. منجزات مریض, خلل حج. خمس. طهارت. قضاء 


وشهادت که آخرین کتابی بود که ایشان درس گفتند. 
هه او ی وم 
افو نامک 176 

مگ 


7 علوی, سید محمدحسين, خاطرات زندگانی آیت الله بروجردی, 
انتشارات اطلاعات. خرداد 1341, ص 36. 


19 مجله حوزه, شماره 43 و 44, ص‌ 7 2. 


وبژه تاه آییث ع الله العظمی بروجردی, مجله حوزه؛ شماره 43 و 4 
صص 268 و 19..600 


همان.. 20 

کم قفا ها 21 
وم مر هت مت 19 
3 شکوه فقاهت, ص 20. 


4 مصاحبه با آیت ع الله العظمی مکارم شیرازی. مجله جوزه. شماره 
3 و 44 ص 117. 


انتشارات صدرا, تهران 1380 ص263 


7 شکوه فقاهت ‏ 22 
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8 یادنامه مرحوم آیت ع الله العظمی بروجردی. شکوه فقاهت, دفتر 
تبیلغات اسلامی حوزه علمیه قم. ص 08د. 


تن آیت ع الله بروجردی در بروجرد. چشم و چراغ مرجعیت. ص 


0 شکوه فقاهت, ص 508.) با اندکی تصرف. ( 


1 مصاحبه با آ یت ع الله حاج شیخ مجتبی عراقی. چشم و چراغ 
مرجعیت. ص 170 


کتاب» فهرست نسخه های خطی کتابخانه حضرت ایت الله العظمی 
بروجردی) ره (, نگارش سیداحمدحسینی اشکوری «اقتباس گردیده است. 
3. مجله نور علم, شماره دوازده, آبا 1364 ص 8987. 

4. یت الله واعظع زاده خراسانی, زندگی آیت الله العظمی بروجردی, 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی, چاپ اول تهران 1379 صص 189 تا 
0 با اندکی تصرف و تلخیص ( 


5. خاطرات زندگی آیت الله العظمی آقای بروجردی, علوی طباطبایی, 
انتشارات اطلاعات. 1341 ص 120. 


و کر آعشار اتنفم صاعات آتلامی و عاسه قم‌شگوه قفا فت: 
246 


7 جهت اطلاع از متن بیانیه به کتاب مفاخر الاسلام, جح 12 ص 362 نوشته 
علی دوانی مراجعه شود . 


39 والبته دلایل آن بیشتر است که این جزوه مختصر, گنجایش ذکر همه 
انها را ندارد. 


9 ورزر ان هم .1 رصح مهو مهد 280 


9 از مرحوم آیت ع الله فاضل لنکرانی. چشم و چراغ مرجعیت. 
ص‌ 3 


1 دوانی. علی, خاطرات و مبارزات حجت ‏ الاسلام فلسفی, مرکز 
شاه ا تلا اهامای سار صض 159-191 


2 رزیم پهلوی با این امور قصد داشت تا با استفاده ابزاری از نمادهای 
دینی قبل از اسلام, توجه مردم را از اسلام به ادیان منسوخه جلب کند و از 
ترویح انديشه ع های ظلم ستیز اسلامی ممانعت کند. 

43 مجله حوزه, شماره 43 ۳ 4 ص‌ 100 


4 الگوی زعامت؛ ص‌ 8 به نقل از آنت الله سید موسی شبیری 
زنجانی. 


45 مجله نور علم, ص 9998. 
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6 دوانی؛ علو:ر مفاخر اسلام, 0 12 ضص‌ 32 


7 امامی, جواد, خاطرات آیت ع الله مسعودی خمینی, مرکز استاد 
اتقلاب اشلامی: سن 225 


9 شکوه فقاهت, ص‌ 09 
9 مجله حوزه, شماره 3 ج 44, صص 3 ج 4 ج ك. 
لا ماه حمم مره 43 مار ال ۶0ص 1 


1 علوی, محمد حسين, خاطرات زندگانی آیت عم الله بروجردی, 
انتشارات اطلاعات تهران, خرداد 1341, ص 122. 


2 چشم و چراغ مرجعیت. ص 6۵6. 


ماجرای عجیب غسل دادن پیکر آیت الله العظمی بروجردی 


شرح زندگانی و آثار علمی و اساتید و شاگردان و آثار بنائی و. و. بیرون از 
اس تن ای ایس ای ال سم ما مات ها وا 
رسانه های عمومی مراجعه نمایند ولی بطور اختصار به مندرجات ذیل 
توجه فرمائید. 


خبرگزاری فارس: من و یکی از دوستانم وارد حمام خانه آقا شدیم, آقا را 
خواستیم غسل بدهیم و هنوز آبی نریخته بودم و غسل را شروع نکرده 
بودیفر دیدم شم آفا این طظرف وه آن طراف.را تکام مین کقد.ه خشم هایشن 
مر ام کرد 


خبرگزاری فارس: ماجرای عجیب غسل دادن پیکر آیت الله العظمی 
بروجردی 


باطبایی بروجردی در سال 1254 شمسی در بروجرد به دنیا امد. نسب 
وی با 32 واسطه به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می رسد. 


سیدحسین پس از 0 سال تحصیل در اصفهان به سفارش پدر به حوزه 
علمیه نجف رفت و در حالی که فقط 28 سال داشت به درجه اجتهاد 
رسید. ایت الله بروجردی در نجف فقه و اصول تدریس می کردند. در 
درس فقه و اصول ایشان بالغ بر دویست نفر از فضلای حوزه علمیه نجف 
شرکت می کردند که در نوع خود بی نظیر است. 
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سال 1350 هجری قمری که با آغاز دوران مرجعیت آیت الله بروجردی 
مصادف بود تا یک دهه بعد با دوران فشار و اختناق رضاخان همراه بود. 
ایت الله بروجردی, این دوران را یکی از مصیبت بارترین ایام زندگانی خود 
توصیف می 

این مرجع عالیقدر و خستگی ناپذیر شیعه. پس از هفتاد سال تلاش علمی و 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی صبح روز پنج شنبه 13 شوال 1380 
هجری قمری برابر با دهم فروردین 1340 شمسی در حالی که 88 بهار از 
زندگی را پشت سر گذاشته بود. چشم از جهان فرو بست. 


در ادامه به ماجرای عجیب تغسیل و تدفین تزر کا رن مرجع تقلید شیعیان 
جهان اشاره می شود. 


در کتاب» الگوی زعامت؛ سرگذشت های ویژه حضرت آیت الله العظمی 
بروجردی « از قول آیت الله عبدالصاحب مرتضوی لنگرودی آمده است: 
یکی از اقایان محترم و خیلی مورد اطمینان) که چون احتمال می دهم 
ایشان راضی نباشد که اسمشان را ببرم؛ از بردن اسم ایشان خود داری 

می کنم, ددرت مورد وئوق و اعتماد است و به قدری متدین است که 


من از مقلدین حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی بودم. وقتی که 
کر رو ناه یی انا هس سمل ان ی را ارت 
داده باشم خیلی ناراحت شدم, تصمیم گرفتم غسل و تکفین آقا را خودم به 
عهده بگیرم, لذ| وقتی برای مراسم به بیت آقا رسیدم به اشخاص مربوط 
مراجعه کردم و گفتم: من مي خواهم آقا را غسل بدهم و آقا را تکفین کنم 
و این توفیق نصیب من شود. آنها نیز قبول کردند. 
انشان. کف من هیکت از دوسانم وارد:خیام خانه اقا شجی آفا را 
خواستیم غسل بدهیم و هنوز آبی نریخته بودم و غسل را شروع نکرده 
تو دیع دنرم ینتم آفا ار طرف و آن ظرفت رامین کند و عشم هایش 
حرکت می کنند. 
به خودم گفتم: آیا چشم های من اشتباه می بیند؟ ! یا اينکه آقا زنده است؟ 


و در ضمن گاهی می دیدم که تبسم می کردند و لبخند می زدند,. همین 
طور مات و مبهوت بودم. 
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خلاصه ! پیش خود گفتم حتما من اشتباه می بینم و حتما به چشم من 
آیتکنین می ابدبه هر عال به رهم کورم: اتف زد اه اتدصت رت ون 
غسل می دادم. 

بعد از اينکه غسل آقا تمام شد, آقا را حرکت دادیم و جایی دیگر برای 
تکفین بردیم باز همین طور می دیدم که چشمهای آقا اطراف حمام را نگاه 


می کند و گاهی تبسم می فرمایند. در حالت بهت و حیرت بودم که رفیقم 
به من گفت: چه شده است؟ 


گفت: چشم های ایشان و تبسم ایشان را می گویید؟ گفتم: بله ! پس من 
اشتباه نمی بینم و شما هم همین را می بینید. 


شخصی که روح در بدن ندارد, چشم هایش حرکت کند و تبسم نماید؟ ! 


کفم اقا خدا مت خواشته ته: ما تشان بدهد که اب عالم ریات فد 


بزرگوار است و چشم برزخی شما را باز کرده است و آن عالم برزخ 
ایشان بوده است., نه عالم ظاهر ایشان و شما چشم و لبخند زدن برزخی 


ایشان را می دیده اید, زیرا انسان به مجرد اینکه روح از بدنش خارج می 
شود, در قالب مثالی می رود و در واقع زنده است. 


چرا امام در تشیبع جنازه آیت الله بروجردی شرکت نکرد؟ 


صفحه اصلی فقه و حقوق چرا امام در تشییع جنازه آیت الله بروجردی 
شرکت نکرد؟ 


چرا امام در تشییع جنازه آیت الله بروجردی شرکت نکرد؟ 


کد خبر: 22619 | تاريخ خبر: 10/06/1391 نسخه چاپی | ارسال به 
دوستان 


پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران 


سیزدهم شوال 0 هجری قمری آیت الله العظمی بروجردی دار فانی 
را وداع گفت. اما امام خمینی با اینکه از شاگردان و نزدیکان این مرجع 


نزو ک عالم تشیع محسوب می شد, بنا به دلایلی در تشییع پیکر استادش 


سید حسین طباطبایی بروجردی, در سال 1252 خورشیدی) 1292 هجری 
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قمری (در بروجرد متولد شد و در 10 فروردین سال 0 شمسی (13 
شوال 1380 هجری قمری (در سن هشتاد و شش سالگی به علت بیماری 
قلبی, در قم وفات یافت. 


ان الله العظمی بروجچردی, پس از گذراندن مقدمات علوم در سن هجده 
سالک وا دای العله اصیوان دواد انم السالمش مدرنس: ابیت ناه 
سید محمدباقر درچه ای سطوح فقه و اصول و ادبیات عرب را آموخت. 


وی سال ها در نجف از آخوند خراسانی, سید محمد کاظم یزدی. مرتضی 
طالقانی, اقا شریعت اصفهانی در رشته * خارج فقه و اصول تحصیل کرد و 
خمو در علوض ای هتفای نم ی فاد و استاه اسفاء تفت ی ی 
ایت الله بروجردی بعد از ده سال اقامت در عتبات در سال 1328 از 
عراق وارد بروجرد شد و مدت سی سال در زادگاه خود به ترویج تدریس 
و تالیف مشغول گشت و چند سفر به حوزه قم امدوشد نمود که در برهه 
دادن له هدرن حور کم ترار در ودیری دش که ببس از 
قمت ات الم خاش رها اش اد نورد فس رای کت 


تا 1322 که ات ای خر و ناه عارضه سالت: 
از بروجرد به قصد معالجه به تهران عزیمت کرد و سپس برای ادای نذر 
خود به قم وارد شد, مراجع تلات) ایات خوانساری, حجت و صدر (حوزه 
علمیه قم را اداره کردند تا اینکه پس از ماندگار شدن ایت الله بروجردی 
در قم. مرجع مطلق جهان نشیع و رییس حوزه علمیه قم شد و بدان رونق 
فوق العاده, بخشید. 


وی از اساتید برجسته امام خمینی (س) بود و امام خمینی در دوران 
زعامت ایشان بر حوزه علمیه قم از مشاوران ان مرحوم به شمار می 


امدند. با این حال امام خمینی (س) در روز تشییع جنازه ان مرحوم حضور 
نیافت. 


پس از رحلت آیت الله حائری موسس جوزه علمیه قم در سال 1315 
هچری شمسی, حضرات آیات سیدمحمد حجّت. سید محمدتقی خوانساری 
و سید صدرالدین صدر, مسئولیت اداره حوزه علمیه قم را به عهده گرفتند. 
در این زمان 
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امام خمینی با کم تر از 40 سال سن از چهره های سرشناس و مدژسان 
به نام حوزه علمیه قم بود. 


این سه شخصیت پزدی دینی که به فقهای ثلاثه شهرت داشتند, تا سال 
4 که ایت الله العظمی بروجردی به واسطه عارضه کسالت. از 
بروجرد به قصد معالجه به تهران عزیمت کرد و سیس برای ادای نذر خود 
به قم وارد شد, حوزه علمیه قم را اداره کردند تا اینکه پس از ماندگار 
شدن ایت الله بروجردی در قم, مرجع مطلق جهان تشیع شد و حوزه 
علمیه رونق فوق العادای یافت [1 ] 


علیرضا متولی در کتاب» شهاب سبز «چنین می نویسد: حاج آقا روح الله با 
این که خودش فقه و اصول تدریس می نمودند و فقیه برجسته ای بودند, 
برای تقویت موقعیت و کلاس های ایت الله بروجردی, در کلاس های 
ایشان شرکت می کردند. 


آیت الله بروجردی هم برای حاح آقا روح الله احترام ویژه ای قائل بودند و 
در اکثر مجالس, ایشان را نزد خود جای می دادند. [2] 


اما با وجود اين رابطه صمیمی و پیوند قلبی عمیق, امام خمینی (س) در 
تشییع پیکر استادش در روز سیزدهم شوال 1380 هجری قمری) دهم 
فروردین سال 1340 (شرکت نکرد, چرا که آینده نگری و هوشمندی 
ایشان افق های پیش رو را می دید. 


حجت الاسلام حاج شیخ محمدرضا توسلی رئیس دفتر حضرت امام (س) 
ماجرا را این گونه نقل می کند:» بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی 
دزصدد ندیم که در یه حنازم فا تر‌وخرنی از امام خمیتی. رخمه: الاه 
تجلیل کنیم و به اين طریق در عمل بفهمانيم که عده کثیری از طلاب حوزه 
علمیه طرف دار مرجعیت امام هستند. شاگردان مترصد بودند که امام در 
تشییع جنازه هر جا باشند, اطراف ایشان را بگیرند و سلام و صلوات راه 
بیندازند و به این طریق ارادت قلبی خودشان را به ایشان ابراز کنند و 
ایشان را هم به مردم معرفی کنند. متأسفانه هرچه در تشییع جنازه گشتیم, 
ایشان را پیدا نکردیم. بعد از چند روز معلوم شد که اصلا امام به تشییع 
خناژه تیاده توا متیر از خند رو یکت.ز اقابان ون مخضر امام ان بکیء ان 
دوستان امام شکایت کرد که ایشان به عنوان تجلیل از شما به من توهین 
کرده است. 
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امام پاسخ فرمود:» من راضی نیستم کسانی که به من علاقه دارند, علاقه 
شان, از قلبشان, تجاوز کند و آن را ابزاز تمایتده هرکسن, که به من علافه 
دارد. بگذارد در همان محدوده قلبش بماند. کسی برای ریاست من. حتی 
یک وجب هم قدم برندارد. «بعد این جمله را فرمود:» من که به تشییع 
جنازه آقای بروجردی رحمه الله نیامدم, برای این نبود که کسالتم آن قدر 
شدید بود که نمی توانستم به تشییع بیایم. 


نیامدنم برای این بود که دیدم تشییع جنازه تبعاتی دارد, آنجا مسائلی مطرح 
خواهد شد و من برای خاطر انکه از ان مسائل دور بمانم و کنار باشم, از 
تشییع جنازه صرف نظر کردم «. 


ناگفته نماند که ایشان به آیت الله بروجردی رحمه الله خیلی معتقد بود. در 
همان روزهای فوت ایشان بود که دیدم در یکی از نوشته ها امام از ایشان 
به عنوان آیت الله العظمی نام برده بود و هميشه می فرمود؛» آقای 
بروجردی رحمه الله برای عالم اسلام و جامعه مدرسین دیوار بلندی بود که 
فرو ریخت. «و خیلی به ایشان علاقه مند بود. با وجود این, به تشییع جنازه 
ایشان حاضر نشد که ۳ برای مرجعیت ایشان اقدامی شود « ]3 [ 


مظن 5 1ص 14 و 15 


2 علیرضا مکولی: شهاب: سبز) حکایت زندکن. اما روع. الله. موسوق 
کفتتی رسای افل:عهران: کاهای فاص :379 1ص 36.55 


3 میرستار مهدی زاده, داستان های مبارزه با نفس, چاپ اول 1388, قم. 
سیما. انتهای پیام/ ۴ 


شرح زندگانی و آثار علمی و اساتید و شاگردان و آثار بنائی و. و. این 
سای ای ی ار اس اس ای ی سل 
در کتابها و انترنت ها و 
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ذیل توجه فرمائید. 


انديشه > دین - همشهری آنلاین: 


سید ابوالقاسم خویی فرزند سید علی اکبر بن میرهاشم موسوی خویی در 
سال در شب نیمه رجب 1317 ه ق برابر با 28 ابانماه 1278 شمسی در 
خانواده علم و تقوا در شهر خوی به دنیا امد و در هشتم صفر 1413 ق 
مطابق با 1371/5/17 شمسی در کوفه دار فانی را وداع گفت. رحمه الله 
و رضوانه علیه و علی ابیه. 


وی از مفاخر بزرگ جهان تشیع و از مشاهیر فقه و اصول و از مدرسان 
پراوازه حوزه علمیه نجف اشرف و از مفسران و قران پژوهان عالیقدر 
اسلام است. 


پدرش؛ ایت. الله..خاح سدعلی. اعبر فرزند. سیدهاشم موسوی خویی: از 
شخصیت های برجسته خوی بود. 


او بدنبال اختلاف علما در جریان نهضت مشروطیت به نجف اشرف 
مهاجرت کرد و در آنجا رحل اقامت گزید. 


سیدابوالقاسم, دوران کودکی و نوجوانی را زیر نظر پدر ۱ و مقدمات 
علوم عربی و صرف و نحو و قران را از وی اموخت. 


در سال 130 قمری به همراه برادرش سید عبدالله خویی, رهسیار نجف 


اشرف شد و به پدرش پیوست. او جوانی باهوش بود و استعدادش مابه 
شگفتی و اعجاب استادان حوزه علمیه نجف گردید. 


قی ‏ اتاخایت وی الم ما ات ی وه 
الله شریعت اصفهانی) م‌ 909 .۰ (؛ حاج شیح مهدی مازندرانی) م‌ 192 
0 (: میرزا حسین نائینی) م 2 ۰« (؛ شیخ محمدجواد بلاغی) م 2 ۰« 
(؛ میرزا علی اقا شیرازی فرزند میرزای شیرازی) م 1355 ه (؛ سیدحسین 
اه ها ها ها ای اه 
محمدحسین غروی اصفهانی. 


تحصیل آیت الله خویی بیشتر در محضر درس میرزای نائینی و کمپانی بوده 
است و همواره در جلسات درس آن دو شرکت می جست و آنگاه که شنید 
خلنمات درم یرداق ای اغاز .شور سفری سا که ایران: دانست: 
ناتمام گذاشت و دوباره به 
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تفن باز؟ ثیت. 


وی پس از 20 سال تحصیل در نجف اشرف.؛ به درجه اجتهاد رسید و 
جمعی از علمای بزرگ به اجتهادش شهادت دادند. 


حوزه درسش تا پایان عمر ادامه داشت و چنان شهره یافت که در دو دهه 


آخر عمرش, در حوزه های علمیه عراق, بلکه جهان اسلام بی نظیر بود و 
صدها نفر از جویندگان علوم و معارف اسلامی در درسش حضور می 
یافتند. 


بسیاری از فقها و فضلای امروز. خوشه چین دانش بیکران این استاد 
والامقام می باشند. برخی از شاگردانش عبارتند اه ات لله میرزا جواد 
آیت الا 0 فسوی ای له افن آیرها شرست محموا ی کر 


آیت الله خویی آثار ارزشمند و کم نظیری به جهان اسلام ارائه داده که در 
زمینه خاستین مراکز فرهنگی و تبلیغی و خدمات اجتماعی, موارد زیر قابل 
ذکر است: 


مدرسه و کتابخانه حضرت آیت الله خویی در مشهد؛ 
مدینه العلم حضرت ارت الله خویی در قم : 


همچنین در بمبتی؛ بانکوک, داکا, پاکستان مالزی, بیروت؛ نیویورک؛ لندن, 
اندونزی, فرانسه, لوس آنجلس و دیگر نقاط جهان, مراکز فرهنگی و 
پژوهشی مشابهی خاستیین کرده که در تبلیغ مذهب تشیع در جهان بسیار 
موثر و کارامد بوده اند. 


شیاه اه ان الا اه کی 


» معجم رجال حدیت «؛ در بیست ودو جلد که فرهنگ بزرگی در زمینه 
شناخت بیش از 15670 نفر از رجال و راویان احادیث است؛ 


» فقه الشیعه «, در 5 جلد, در فقه؛ 


4ص الاعت یفن 2 وی اصول ال 


۳ اجود التقریرات » در تقریرات دروس مرحوم میرزای نائینی, در 2 جلد؛ 
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قصیده در مدح امیرالمومنین (علیه السلام) در 900 بیت ؛ 

اضاء القلوب) خطی (؛ 

آثار العقول 3 

آیت الله العظمی خویی که عمر ارزشمند خویش را در راه نشر معارف 
اسلام و قرآن گذراندند. سرانجام در پی یک بیماری قلبی, در روز شنبه 17 


مرداد 1 ) مطابق با 8 صفر 1413 قمری (در کوفه دارفانی را وداع 
گفت و به دیار باقی شتافت. 


انا هید ارزشمند این مرد بزرگ به دهها جلد کتاب در فقه و اصول و 
تفسیر و رجال منحصر نمی شود. هزاران تربیت یافته در حوزه دروس غنی 
و سرشار او هم اکنون در همه بلاد اسلامی پراکنده اند. 


این بزرگوار, یکی از نخستین کسانی بود که پس از شروع نهضت اسلامی 
به رهبری امام خمینی) رض (حوزه علمیه نجف را به اهمیت حوادت ایران 
موه سا و نشعی ‏ و کر | هت ی نی باکر کت ای 
روحانیت و مردم در ایران؛ مبذول داشت. 


در نهضت خونین مردم عراق در رمضان سال 14112 قمری قطب اصلی 
نهضت و مرکز صدور حکم قیامت اسلامی بود و به همین دلیل پس از 
سرکوپ این نهضت به واسطه رژیم خونخوار بعثی, این کهن مرد دانشمند, 
مورد ۳ و شکنجه و اهانت مأموران سنگدل بعثی قرار گرفت و در 
ما م۱ از خطر, نجات 


یافت تا مدت ها زیر نظر ماموران بعثی در شرایط سخت قرار داشت. 


تال ااعطتین وی رومیت غلوض هر آن متشه ای اروت 
ی کرده اند که عبارتند از: 


نفحات الاعجاز فی رد خسن الایجاز 
البیان فی تفسیر القرآن 
فقه القرآن علی المذاهب الخمس 
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ولادت: 


آیه الله العظمی خاح: نید ابوالقاسع خوتی: در شب نیمه رجب. 1317 ق 
مطابق با 28 آبانماه 1278 شمسی درشهرستان خوی از توابع آذربایجان 
غربی, در یک خانواده علمی و مذهبی دیده به جهان گشود والد بزرگوار اوء 
مرحوم آیه اللّه سید علی اکبر خوئی. از شاگردان مبرزآیه الله شیخ 
عبدالله مامقانی بود که پس از فراغت از تحصیل به زادگاه خود مراجعت 
نموده و به وظایف روحانی خود اشتغال می ورزید پس از مطرح شدن 
مشروطیت درایران و موضع گیریهایی که دو طرف موافق و مخالف 
داشتند, او در سال 1328 ه ق شهرستان خوی را به قصد سکونت در نجف 
اشرف ترک گفت ,سید ابوالقاسم جوان نیز در سن و شصالکت: همراه 
برادرش سید عبدالله خوتئی در سال 1330 به پدر خودپیوستند و در نجف 
شروع به فراگرفتن ادبیات عرب. منطق و سطوح عالیه نمودند درحدود 21 
شالحی تنود. که شاینستکی: آن را پیدا نمود تا,در درس خارج بزرگترین 
مدرس حوزه علمیه نجف, یعنی مرحوم آمة: اه العظمی شیخ الشریعه 
اصفهانی حاضر شود و خوشه چین علوم و معارف او گردد البته جز آن 
استاد بزرگ, اساتیددیگری هم در رشته های مختلف و در مقاطع تحصیلی 
متفاوت داشته است که خودان مرحوم در کتاب معجم رجال الحدیث به 
اشامی:بزخی از ان اعاظم تصریخ دازد: 


اساتید: 
زیربوده اند: 


1 آیه اللّه العظمی شیخ الشریعه اصفهانی (1289 1361 ه ق (. 
2 ایفالله العظمی مود مار وان ترفن 42 1 ور( 
3 آیه اللّه العظمی شیخ ضیا الدین عراقی (1289 1361 ه ق (. 


4 ابة الله اتعظمی تیم فحفه حسین اضفهانی کسشانی (96 12 1261 6 
" 


5 آیه اللّه العظمی شیخ مجمد حسین نائینی (1273 1355 ه ق (. 
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خود آن مرحوم تصریح دارد که: من از دو استاد اخیر الذکر) آیه اللّه نائینی 
وآیه الله کمپانی (بیشترین بهره را برده ام و نزد هر کدام از بزرگان فوق 
2 دوزه کاملی از اصول و خارج فقه, با کتابهای متعددی از فقه را 
محضر او بودم و از آه آخانم 9 گرفته ام من 7 داد که کتب 
اربعه را از ایشان روایت کنم و ایشان نیز از شیخ و استادخود محدث نوری 
(1254 1320 عاق (ماواه استادخوده شید حر تضی. آنخاری) ۸ :1281 ج 
ق (روایت می نمود و طریقه شیخ انصاری نیز تا ائمه اطهار (علیه السلام), 
بسیار روشن و واضح است. 


آثار و تالیفات: 


معظم له شاید یکی از موفق ترین مراجع عصر اخیر از نظر تالیف و 
تصنیف وتقریر بوده باشند, چون علاوه بر تالیفات گران سنگ و پرمحتوایی 
که خود انجام داده اند, به همان مقدار با بیشتر از آن شاگردان و فارغ 
التحصیلان مکتب فقهی, اصولی و تفسیری او تقریرات ت او را نگاشته و نشر 


داده اند در دو جدول زیر ستون تالیفات وتقریرات او با استفاده از منبع 
نیئنین اخماا-مشکص می کزورا 

1 البیان فی تفسیر القرآن 1 ج) تفسیر (. 

2 نفحات الاعجاز در دفاع از کرامت و عظمت قرآن 1 ج) علوم قرآن (. 
3 اخود التفریزات 22 اصول ( 

وله متاخ الضا لین 1 حا فیه:(: 

5 فباتی تکمله ماه الصالحون رح اففه( 

6 تهذیب و تتمیم منهاج الصالحین 2 ج) فقه (. 

7 الاعل الشخبه 1 ع) فقه( 

متصیات: لمسانل .۱ مه( 

9 تعلیقه علی العروه الوثقی 1 ج) فقه (. 


0 رشاله فی اللناش الشکیی هم ففه [ 
کت آلسایل )تفه 7 
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2 تععلیقه علی المسائل الفقهیه 1 ج) فقه (. 

3 منتخب توضیح المسائل 1 ج) فقه (. 

4 تعلیقه علی توضیح المسائل 1 ج) فقه (. 

5 تلخیص المنتخب 1 ج) فقه (. 

6 مناسک الحح) عربی (1 ج) فقه (. 

8 تعلیقه المنهج لاحکام الحح 1 ج) فقه (. 

9 معجم رجال الحدیث 23 ج) رجال (. 

به این ترتیب مجموع آثار چاپ شده ایشان 43 جلد می باشد البته جز این 
اثارمطبوع, اثار مخطوط و چاپ نشده و نوارهای پیاده نشده بسیاری دارند 
که هنوز به مرحله استفاده همگانی نرسیده است. 

آبة الله العظمن کویی نزد مشایج اف اسانید تلف علص و دا نش فرا کر فنه 
است اساتید او را در فقه و اصول در آغاز مقاله از خود او شنیدیم. اکنون 
به برخی از اساتیداو در علوم دیگر اشاره می کنیم: 


1 آیه اللّه شیخ محمد جواد بلاغی (1282 1352) وی استاد کلام و عقائد و 
تفسیرعصر خود در نجف اشرف بود مبارزات قلمی او با مسیحیان و 
یهودیان و مادیون ,مشهور و آثار او در اين باره برای اهل تحقیق روشن 
اشت مرحوم. آیه الله العظمی خوتی کلام و تفشیز را نزد او فرا گرفته و از 
ان اریز یاد می کند. 


2 اه ات که سا مه رخالی عصر موس فخف. انشورقم اه اه 
خوئی رجال و درایه را نزد او فرا گرفته و او حق عظیمی بر غالب رجالیون 
یس از خود دارد. 


شوه انم اه میم تراسا یدانق مه خضورت ارف اه 
خی تاضات قاتا ند اضرا کرفته است. 


4 سید حسین بادکوبه ای: استاد بلامنازع فلسفه و عرفان (1293 1358) 
ف اه که اه لاه خه سفن ات 
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وعرفان پرورش داده و مترجم ما مدتها در مکتب او به سیر و سلوک 


کانی سین خخضی آیم عالش یل ال ریت کوی فر ای 
انددسیر ات مه کنها اتفای ار و تا که دار ید 


1 علاقه به ندریس. ۳ مرد نز ک از دوران جوانی به ندریس و بجعت 
وگفتگوهای علمی علاقه فراوانی داشت با اینکه بار مرجعیت در سنین آخیر 
بر دوش او سنگینی می کرد, ولی از تدریس و تحقیق و نگارش دست 
برنداشت حتی درسفرهای خود به مشاهد مشرفه, کار علمی را تری نمی 
کرد و کارهای موقتی که یک محقق می تواند در سفر انجام دهد, جز 
برنامه خود قرار می داد و چه بسا در مجلسی که گروهی به دیدن او می 
آمدند, او از از مقابله و غیره استفاده می کرد در علاقه ما 
وتو اتساس خسن نف کر 


در شیوه اموزشی, راه سقراط را می پیمود و با طرح سوالها و شنیدن 
جوابها ازطرف, چه بسا او را نسبت به رای و اندیشه خود قانع می ساخت, 
همچنان که سقراط نیز به این روش معروف بود و می گفت: معلم بیش از 
آن که آموزنده باشد, پرورش دهنده فکر است. 


2 تواضع و فروتنی فزون از حد: او از دوران جوانی تا سنین بالا که 
مرجعیت عظیمی پیدا کرد. به یک حالت زیست و زندگی طلبکی را از 
دست نداد و پیوسته باکمال آبهت و عظمت مانند یک دانشجوی دینی سخن 
می گفت و سخن می شنید و ازدوستان و بزرگان و کوچکان پذیرایی می 
کرد عجب و خودبینی در او راه نداشت. ولی در عین حال از ارا و انديشه 
های خود تا حد توان دفاع می کرد. 


3 احترام به بزرگان: او بزرگان را بیش از حد تکریم می کرد به خاطر 
دارم روزی که در مسجدی دزتتن هی کفتء حضرت. اب له حکیم پس از 
درس او در همان جایگاه تدریس می کرد, استاد پس از فراغت از تدریس 
بع خاطر مذاکره تلامیذ, حصتوع درجایگاه ندرپس باقی ماند که ناگهان ات 
له حکیم وارد مسجد شد وقتی چشم آیه اللّه خوئی به وی افتاد. با یک 
دستیاچگی خاصی کفش و لوازم دیگر خود 
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را برداشت ودست به سینه ایستاد و معذرت خواست. 


حفیفتا نمی توان شاگردان و خوشه چینان حوزه درسی این فقید بزرگوار 
وبزرگ مدرس حوزه علمیه نجف را به شمار اورد چون در طول شصت و 
هفت سال ندریس؛ , آنبوهی از علما و فضلا از محضر درس ایشان بهره 
گرفته اند و همانندستارگان درخشان در افق آسمان جهان اسلام پراکنده و 
منتشر گشته اند فقط می توان به اسامی برخی از برجستگان و اصحاب 
فتوای ایشان اشاره نمود. 


ان ی ده ففظه اش وی اهای اما ی ای نو 
دور نخستین: 

3 یه هخاش یو اد که اه 

2 اه الله تشد سید مخمد اف در 

9 یلاها مخ حخیی لنگر انن: 

اه اه مرا وان اه رف 

5 آیه اللّه حاج میرزا کاظم تبریزی. 

6ص لها وزو خی موی 


دور دوم . که پس از اخراج ایرانیان از حوزه علمیه نجف؛ ترکیب هیات 
فتوی به هم خورد و این حضرات به عنوان اعضای شورای فتوای ایشان 
تست 


8 آبة الله:عا تشد غلی بخشتی 


9 آیه اللّه حاج شیخ محمود فیاض. 


0 آیه اللّه حاح شیخ مرتضی خلخالی. 

1 آیه اللّه حاج شیخ علی اصغر احمدی شاهرودی. 

2 ان هاش وف بان 

دیگر شاگردان: 

3 آیه اللّه حاج میرزا علی غروی تبریزی, مّلف التنقیح. 


4 ای للم تیه مر پر و هلف تیه الفروه القتفی ار بات 


ام( 
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کل اه ال دض خاخالن: مغر حعمد الغرواه لوف 


6 آیه اللّه سید محمد تقی خوئی, مولف مستند العروه الوثقی) نکاح 2 
جلد (. 


7 ای الله نید منت خلقا لین مولف ققه الشعه ) اختماد و قلیه کاجلن ( 


8 آیه اللّه شیخ محمد اسحاق فیاض, مولف محاضرات فی اصول الفقه 
روج [ 


19 ان الله سید سرور بهسودی, مولف مصباح الاصول (2 . 
0 یه الله تیه ابا لقا منم کوکنی یره ملق ضانی اشاها ( ۳۵( 
اش امه فلا الویه ر آعس ای مضانتی لاصو ( 1 خر( 


2 :این غلی افو ملق در اسات:فی: الا ضول الفعایه (1 2 
. 


3 آیه ال شیخ محمد علی توحیدی تبریزی, مولف مصباح الفقاهه (7 جح (. 
به عنوان اعضا شورای فتوای ایشان برگزیده شدند. 


24 یه الله تا مه خی فا الم وا مت حی القا ر 2۸ 
و 


5 الشیخ اسد حیدر, مولف الامام الصادق و المذاهب الاربعه. 
6 الشیخ عبداللّه الخنیزی, موّلف ابوطالب موّمن قریش: 

7 السید عبدالرزاق المقرم. ملف الصدیقه الزهرا, مقتل الحسین. 

8 الشیخ محمد جواد مغنیه, موّلف الفقه علی مذاهب الخمسه و الکاشف. 
9 الشیخ محمد باقر شریف القرشی, مولف النظام التربوی فی الاسلام. 
0 السید محمد تقی الحکیم, ملف الاصول العامه للفقه المقارن. 


زد لشیم هید فی آلهوا هنم معلی غاب المامو ل,فم کلم الا 
2 الشیخ عبدالله نعمه, ملف دلیل القضا الجعفری. 

3 الیه ممنی: عقلف دراسات فی فاد الافه الغرنیه (2 ع( 

4 الشیخ عبدالهادی الفضلی, مولف فی علم العروض, نقد اقتراح. 
5 الشیخ محمد الخاقانی, ملف نقد المذهب التجربی. 

6 الشیه معفود الفاشنی:مولف تعارض الادلم الزیر فیط 


7 اه شزير الحکتی:, مولی یی خر که ره له 
مورا را 


8 الشیخ محمد علی البهاولی, موّلف فی ضلال الصحیفه السجادیه. 
9 الشیخ محمد امین زین الدین, مولف الاسلام ینابیعه, غایاته, اهدافه. 
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ات مه سح ی ای غالی قی الاشها الستاشی 
الاتلامین. 


1 السید هاشم معروف الحسنی, مولف المبادی العامه للفقه الجعفری. 


ی یی موه لصو مولظم لاله حول ریق 
الاسلام. 


3 آیه اللّه شیخ قربانعلی کابلی, مولف تحریر العروه الوثقی. 

ای له یی محمی کف تس الب ها مر ال ی اه 
افو و: 

5 ای الله شخ عل شا هرمذیه مالف. فحاض ان رف القعه: التعفری (د 
ج (. 


6 اف الا تشه تا این فولیت اند ااخفالی فمن فیوع: | اخام 
الاخمالن: 


7 هید این خرن سیم اف سوه یا لففی موی و 
بلفه الطالب فی شرح المکاسب (2 جلد (. 


8 آیه ال سید محمد تقی طباطبائی, مولف شرح الناسک فی شرح 
المناسک و مبانی منهاج الصالحین. 


9 ار رتیه تقن سع عم وا ارم امری ار همه 
. 


0 آیه اللّه غلامرضا عرفانیان, مولف الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید. 
خدمات اجتماعی و انار باقیه و جاودانی: 


شادروان ایه الله العظمی خوتی) ره (در سلسله نور و رحمت فقاهت. 
فردشاخص و چهره بسیار ممتازی بود که دهها اثر ماندنی و بنای خیر 
جاودان از او به یادگکار مانده است علاقه ایشان به کسترش اسلام در 
سطح جهان, انگیزه ای شده بودکه دهها مرکز مهم اسلامی و تبلیغی در 
نقاط مختلف جهان به وجود اورند این مقسسات مراکز نشر اسلام و 


معاهد نشر مکتب تشیع هستند این مراکز در شهرهای مذهبی قم و مشهد 
مقدس, اصفهان و دیگر شهرهای ایران به وجود آمده اند, آنچنان که در 
کشورهای هندوستان, پاکستان. عراق؛ لبنان و مخصوصا در 9 
آمریکادو مز کر بیان با شوه و ابر‌ومندق. نع وحود. آورده اند و حبلغانی که 
آشنا به زبانهای زنده جهان بوده اند, به مناطق مختلف اعزام نموده اند 
اینک فهرست اجمالی برخی ازخدمات اجتماعی و اسلامی ان فقیه فقید 
نامور در اینجا به ثبت می رسد:. 
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1 مدینه العلم حوزه علمیه قم, با امعانات وسیع و خانه ها و منازل 
مسکونی طلا ب, و کتابخانه جهت طلا ب علوم دینی, به صورت شهرک 
علم و دانش. 


2 مدرسه علوم دینی در 7 طبقه و کتابخانه معظم مشهد جهت طلاب 
ومحصلین علوم اسلامی. 


3 دارالعلم اصفهان جهت طلاب و عاشقان معارف اسلامی. 
4 مجتمع امام زمان) که (در اصفهان. 


5 مرکز تبلیغی و آموزشی لندن ساختمان کامل و مجهزی که تمام 
نیازمندیهای مسلمانان را در نظر دارد. 


ای ار ی وان 
7 لاش تن 

را تشر قرو 

9 مدارس دینی بانکوک) تایلند (و داکار) بنگلادش (. 


0 مکتبه الثقافه و النشر للطباعه و الترجمه و التوزیع) انتشاراتی پاکستان 
. 


1 که الامام الخوتن الاسلا من ویو که آمریکا: 

2 مرکز الامام الخوئی) سوانزی (. 

3 مدرسه دارالعلم بانکوک) تایلند (. 

4 مکنبه الامام الخوئی) کتابخانه بزرگ نجف اشرف عراق (. 
5 مدرسه الامام الصادق) پسرانه (لندن انگلستان. 

6 مدرسه الزهرا) دخترانه (لندن انگلستان. 


17 مرکز اسلامی امام خوئی در فرانسه. 
98 مسجد و مرکز اسلامی دز نهر آفنین اتحلشن آمریکا: 
9 مسجد و مرکز اسلامی در شهر دیترویت ایالت میشیگان آمریکا. 


ِ دهها بنای خیر و مرکز تعلیم و تربیت در کشورهای عربی حوزه خلیج 
رسن. 


وفات: 
آیه اللة الفظمی خوتی ,در مذت دام خوو با فضاکتب و مشکلات. فرآوانف 
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روبرو شد, زیرا پس از تسلط عبدالکريم قاسم بر عراق و کودتاهای مکرر, 
وضع روحانیت و مردم نجف؛ دچار مشکل شد. 


کمونیستهای وطنی از یک سو و بعثیهای بی رحم از طرف دیگر, عرصه را 
برروحانیت ی کردند خصوصا از سال 1999 که بعنیها روی کار آمدند: 
مصائب فراوانی آفریده و آیه اللّه حکیم و پس از وی آیه اللّه خوئی را با 
مشکلات انبوهی روبرو نمودند در شهامت و استقامت این مرد بزرگ همین 
بس که از دوران تسلطبعثیها تا به امروز که ریع قرن از آن می گذرد, آنان 
نتوانستند از اين مرجع بزرگ, برگی به نفع خود دریافت کنند, یا در جنگ 
تخملممعابه ایران: دست خطی ار اهیکیر وان زوسته نا حفط مرحیت 
و حوزه علمیه نجف, کوچکترین باجی به انان نداد و درعین حال ناملایمات 
تا سمل می» کاتسا تاه ا رتسا است که وهی اس ری 
ترین یاران او به جرم خدمت و دیانت به زندان افتاده اند و از سرنوشت 
آنات ری فست: یکی ار خروتدارساه نی اقا ی یی ان ام وی 
به وسیله بعثیان ربوده شده و هیچ نوع نام و نشانی از او در دست نیست. 


او به خاطر ناملایمات از یک طرف و کبر سن از طرف دیگر, دچار بیماری 
سختی شد و هر چه علاقمندان و بزرگان تلاش کردند که برای او پزشکی 
از خارج بیاورند, يا او را به خارج ببرند, حزب بعث با آن موافقت نکرد و 
اه مارا اد وا 
مرخص کردند و هیچ روشن نیست که چگونه و به چه علتی از جهان رفت و 
در تاریخ مرجعیت شیعه این مساله به تجربه ثابت شده است هر مرجعی 
که به بیمارستان بغداد منتقل گشت., مرموزانه در‌گذشت و شما می توانید 
این مساله را در تاریخ زندگی حاح شیخ احمدکاشف الغطا) م 1344) و 
حاج آقا حسین قمی) م‌ 6 () و [۳ ال حکیم) م‌ 390( وغیره به 
روشنی بیابید. 


سرانجام اين مرد بزرگ پس از یک عمر بابرکت. طرف عصر روز هشتم 
ماه صفر 1413 قمری مطابق با 7 9( شمسی در کوفه, جان به 
جان افرین سیرد و خبر درگذشت او ساعتها مکتوم ماند وسرانجام رادیو 
بغداد مجبور به بازگویی آن. نقند اتتشار خبر در گذشت: او موخی ازاندوه دز 
میان شیعیان پدید آورد شیعیان 
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مظلوم عراق که در خوف و رعب عظیمی به سر می برند, خود را اماده 
تشییع نمودند, ولی متاسفانه حکومت بعث, حتی در خودنجف اجازه تشییع 
نداد و ان مرحوم در یک حکومت نظامی محلی در نیمه شب درصحن 
شریف در مدخل مسجد الخضرا که جایگاه تدریس او بود به خاک سپرده 
شدو در تشییع او جز چند نفر از شاگردان او و فرزند عزیزش سید محمد 
تقی خوئی کسی حضور نداشت. 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به مرکز مطالعات و 


تلفن: 71273773-025 نمابر 0600۱۷۲۱۵9۲۲ 
33-۰ 3127377 
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زندگی نامه آیت الله خویی 

اشاره 

آیت الله خویی 


سید ابوالقاسم از دوران کودکی و نوجوانی, در میان دوستان و 
خویشاوندان به ذکاوت و استعداد سرشار معروف بود و در اندک زمانی, 
گوی سبقت را از همگان ربود. 


شب پانزدهم ماه رجب سال 1317 ق, شب مبارک و فرخنده ای برای 
جهان اسلام بود. در آن شب, آیت اللّه حاج سید علی اکبر خویی, از علمای 
بزتر که امن شهرستان خوی, صاحب فرزندی شد که سالیان بعذ ده ها 
سال بر کرسی تدریس در مهم ترین حوزه علمی آن زمان تکیه زد و با 
پرورش صدها عالم و مجتهد و تالیف ده ها کتاب و تاسیس مراکز علمی و 
فرهنگی متعدد, در راس مرجعیت قرار گرفت. ۱ 
جز آیت الله سید ابوالقاسم خویی که یکی از پ + م داران موقفق علوم 
اسلامی در زمان معاصر گردید. 


رت ولادت 


ِ ۱ ماه بود که ۱ 
لله 
07 
پی ِ اند 
لردنن( نتظاأ ف 
۰ 
ِ 
می 
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روزی هنگام ندریس در حوزه عملیه خوی, ناگهان آقاسلمان, یکی از 
شاگردانش سراسیمه وارد کلاس درس شد و به استاد گفت: خوابی دیده 
ام که پیامی برای شما دارد. دیشب در عالم رویا حضرت علی علیه السلام 
را دیدم که فرمود: به سید علی اکبر بگو» حمل عیالش پسر است. اسم او 
را ابوالقاسم گذاشتم و برای او مقام و منزلت بلندی خواهد بود «, 
سرانجام در 15 رجب 1317 ق, نوزادی که همه منتظرش بودندٌ چشم به 
جهان گشود و پدرش بنا بر آن رویا, نام او را ابوالقاسم نهاد. 


سیدابوالقاسم دوران کودکی را در دامان پرمهر و محبت پدر و مادر, در 
فضایی آکنده از معنویت پشت سرنهاد. او علوم مقدماتی را تا 13 سالگی 
3 زادگاه خویش و نزد پدر بزرگوارش آیت له سید علی اکبر خویی 
فراگرفت. او در سال 1330 ق, همراه ترادز زر تن عفن سید -عتوالاه 
نه. تفت عزیفت کرد ور مشغول تحصیل. در جوزم علمیه ان جا شد. 
سیدابوالقاسم به دلیل هوش و حافظه قوی, در مدت کوتاهی تواننست 
ادبیات عرب. منطق و درس های مقدماتی فقه و اصول را فراگیرد و در 
1 سالگی, در درس خارج آیت اللّه شیخ فتح اللّه شریعت اصفهانی, 
به شیخ الشریعه حضور یابد و خوشه چین علوم و معارف دینی 
دد. 


هوش و ذکاوت 


سید ابوالقاسم از دوران کودکی و نوجوانی, در میان دوستان و 
خویشاوندان به ذکاوت و استعداد سرشار معروف بود و در اندک زمانی, 
گوی سبقت را از همگان ربود. استاد اوسید عبدالعزیز طباطبایی نقل می 
کند:» زمانی ایشان در حالی که 1 سال بیش تر نداشت. در صحن 
مقدس آمیرالخوفتیه بق خصوی ار اللّه سید محمد کاظم یزدی رسید و از 
فساله ای پرسش نمود. مرحوم سید پاسخی داد, اما آقای خویی قانع نشد 
و گفت:» شما در کتاب عُروه خلاف این را می فرمایید «. مرحوم سید پس 
از رجوع به کتاب. صحبت آقای خویی را تصدیق نموده. به پدرشان 
فرمود:» قدر این بچه ات را بدان؛ او اینده درخشانی خواهد داشت «. 


اساتید آیت اللّه خویی 


گوید:» من 
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درس خارج را در محضر تعدادی از استادان بزرگ آن تفا موم ولن 
در میان انان از پنج نفر نام می برم که خداوند روح ان ها را قرین رحجمت 
فرماید: 


آیت اللّه شیخ فتح اللّه معروف به شیخ الشریعه, آیت اللّه شیخ مهدی 
مازندرانی, ایت الله شیخ ضیاء الدین عراقي, ات اللت سم مکمه رن 
اصفهانی معروف به کمپانی و بالاخره ایت الله شیخ محمد حسین نائینی «. 
ایشان در ادامه می فرمایند:» من از دو استاد اخیر بیش تر بهره بردم و 
یک دوره کامل از اصول را نزد انا فراگرفتم. مرحوم نائینی آخرین استاد 
بزرگوار من بود که تا آخر عمرّ ملازم محضر گهربار او بودم «. 


اتصا نفد اخلاق انت. [ 1اه قوش 


آیت الله خویی در کنار تحصیل علم, به تهذیب نفس و خودسازی می 


فرزانه خوی عرفان را از آقاشيخ مرتضی طالقانی, آقاسید عبدالغفار 
مازندرانی و عارف بي بدیل آیت اللّه العظمی سید علی آقا قاضی 
طباطبایی فراگرفت و آنانْ در سیر و سلوک معنوی و شکل گیری شخصیت 
های عرفانی آیت اللّه خویی فش و نادی داشتند. ایشا دراوم ان جوران 
می فرماید ۰ من در ایامی که در نجف اشرف مشغول تحصیل علوم دینیه 
بودم» بیش تر مقید. به آداب و سنن و اوراد و اذکار بودم و در مجلس پر 
فیض مرحوم آیت اللهعلی فان شرکت می کردم و از انفاس قدسیه آن 
بزرگوار بهره می بردم «. 


علاقه به تدریس 


ان الله خویی, از دوران جوانی به تدریس و بجعت و گفت و گوهای علمی 
علاقه فرأواتی داشت. 


ایشان با اين که عهده دار مرجعیت دینی بود, ولی از تدریس و تحقیق و 
نگارش حتی در سفر دست برنداشته و در این سنگر مهم به انجام وظیفه 
می پرداخت. 


در علاقه آیت اللّه خویی به بحث و مباحثه علمی همین بس که چه بسا 
ساعاتی با طرف مقابل به بحث و گفت و گو می پرداخت و ذلژه ای 


شیوه مناظره 
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رون ات ال یی دزشست وقاطره وی همان روش سقراط بود که 
در برابر طرفٍ بحث و ؟ گفت و گوی خودٌ به ظاهر تسلیم گردیده, گفتار و 
رای وی را می پذیرفت و سپس مانند یک نفر شاگرد که در مقام دانش 
پژوهی است. اشکالات را به عنوان سوال علمی پیش می کشید و طرف 
او نیز بدون توجه و از روی سادگی, به سوالات وی پاسخ می داد و حقایقی 
را به زبان می آورد که گفتار سابق جود را نقض می کرد و بدین روش, در 
تناقض گویی و ین بست قرار می گرفت و راهی جز اعتراف یه اشتباه و 


روش تدریس 


روش گفتار و بیان آیت اللّه خویی, واقعا اعجاب انگیز بود. چون ایشان به 
نکات و دقایق ادبی زبان عربی کاملا احاطه داشت. درس وی فشرده ای 
از ارا و مبانی اقاضیاءالدین عراقی, میرزای نائینی. مرحوم کمپانی و 
تظرات خود انشان ور 


ایشان درس خود را با بحث و استدلال بر ردٌ و قبول مبانی دیگران و بیان 
جذاب و تحلیلی عجین می کرد و به حقّ در حقایق و مبانی اصولی که در 
طول ادوار مختلف بر آن ها اتفاق شده بود و خدشه ناپذیر می نمود, 
اتقلات هدر وت ندید هی آورد: 


در لابلای درس ایشان نظریات حجد ید ابتکار در فان خروح از آرای 
پیی ی ی ی 


صصِ الله:خوتن 


حقیقتا نمی توان شاگردانٍ و خوشه چینان حوزه درس آیت الله خویی, این 
عالم بزرگوار و این بزرگ مدس حوزه علمیه نجف را به شمار آورد. در 
طول قریب به هفتاد سال تدریس, انبوهی از فضلا ها اضر درسن 
ایشان بهره گر فته اند و همانند ستارگان درخشانی, در افق آسمان جهان 
اسلام پراکنده گشته اند. 


ات ات انس وان او ابات عظام و مجتهدان چون مقام معظم رهبری, 
شهید سید محمد باقر صدر» میرز | جواداقا تبریزی, سید علی سیستانی, 


محمد تقی بهجت. محمد تقی جعفری. سید موسی شبیری زنجانی. حسین 
وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی یاد کرد. 
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آثار 


شاید یکی از موفق ترین مراجع عصر اخیر از نظر تألیف و تصنیف و تقریر, 
ایت الله خویی باشد ؛ زیر| علاوه بر کتاب های گران مایه و پرمحتوایی که 
خود ایشان به رشته تخیر ثار آ زر به همان مقدار و بلکه بیش تر, فارغ 
التحصیلان مکتب فقهی و اصولی و تفسیری ایشان کتاب هایی نگاشته اند 


و نشر داده اند. 


از جمله تألیغات ارزشمند ایشان می توان در زمینه اصول از کتاب تعلیقه 
علی اافروه. الم ون سر ار المان موف شین الفر ایم. و در وال آن 
کنات کم نظیز. حعجه الرخال, الحویت تام بو 


یت اللهخفیی از ناه رهیر معظم اتقلاب 


مقام معظم رهبری, حضرت آیت الله خامنه ای, درباره شخصیت علمی و 
معنوی ایت الله خوبی می فرمایند:» ما به ایشان نه از دید یک مرجع. بلکه 
از دید یک محقق, مو اف سر نگاهفی کید اگر شما به زندگی این 
بزرگوار نگاه کنید, می بینید که حداقل در سه رشته علمی و درسي مهم 
دارای فرآورده های تحقیقی هستند که یکی فقه, دیگری اصول و سومی 
رجال است. اين همه کتاب فقهی و اصولی که شاگردان ایشان نوشته آند, 
همه از کلمات ایشان است., علاوه بر ان چه از قلم خود ایشان مستقیما 


صادر شده است «. 


قیاق عالی فک و مراجم بزر کوان شر کذام با توحه به دامنه نقود و افتدار 
احترام خوبش, در جامعمٍ به ایجاد آنار ماندگار خدمات مختلف اجتماعی 
قمت. کمانتیته اند. ایت الله خویی نیز در سلسله نور و رحمت فقاهث فرد 
شاخص و چهره بسیار ممتازی است که ده ها اثر ماندگار و بنای خیر و 
جاودان از او به پادگار مانده است. 


احداث کتاب خانه, مدرسه, ملسجد؛ بیمارستان موسسه خیریه و دارالایتام 
در ايران و نقاط مختلف جهان, از جمله کشورهای عراق, لبنان, هندوستان 
فالتا و آمزنها: از خدمات آن مرجع بزرگ جهان اسلام است. 


1 ۲ اش اج : 1 3 ی 
ِ الله حویی در کنار تحصیل و ندریس» هر گز از اهمیت عبادت؛ زیارت؛ 
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و ذکر غافل نبود و سال های پربرکت عمر خویش را با انس به همین ادعیه 
و زیارات گذراند. با وجود این که ایشان از برجسته ترین مدژسان حوزه 

یه نجف بود و بیش تر اوقات خویش را صرف مطالعه و تحصیل و 
تدریس می کرد, ولی عشق و علاقه به پرودرگار متعال, شب های 
چهارشنبه او را به مسجد سهله ده کیلومتری نجف می کشانید و چنان از 
شمیم عطر عبادت سر مست می شد که چهل شب چهارشنبه پشت 
سرهم در آن مسجد بیتوته کرده تا صبح با مولا و خالق خویش راز و نیاز 
می کرد. جذبه ولایت اباعبداللّه الحسین علیه السلام او را چنان شیدای 
خویش می کرد که گاه چهل شب جمعه به کربلا می رفت. آیت الله خویی 
هر روز پیش از درس به حرم مطهر حضرت علی علیه السلام مشرف می 
شد و همین ارتباط با پروردکار و ائمه اطهار علیهم السلام را رمز پیشرفت 
و موفقیت خویش می دانست. 


ساده زیستی 


ات الله وین این فتخع زد رده شید میسن آلایشن ه سادم بو و رد 
تجمّل و رفاه دوری می کرد و سفره هایش راغذایی ساده تشکیل می داد. 
او در صرف وجوهات شرعی, کاملا احتیاط و تا حدامکان از استفاده وجه 
شرعی در مصارف شخصی, خوددای می کرد. ایشان از جوانی تا سنین بالا 
که مرجعیت والا و عظیمی پید| کرد, زک طلبگی و ژندگین ساده و بی پیر یه 


خود را از دست نداد. 
دستگیری از ضعیفان 


از ویژگی های اخلاقی آیت اللّه خویی, اين بود که هر جا احساس می کرد 
گده ای بله: کهی. ور رسد کی.. مان دارنه ندهن فرنی: سم بازی انان. دفی 
شتافت و مقید این مطلب موسسات جیزبه ایشان در ایران و کشورهای 
مختلف جهان است. اهتمام ایشان به زندگی فقیران و یتیمانْ به ویژه در 
و ی و ات الله کوتی با وحود نیام 
مشکلات. س * رستی بسیاری از خانواده های اسراء مفقودان و شهیدان 
جریانات ِ را به عهده گرفته بود. 


وقت تنتاسی 


تالایا شمه یت از می‌سانه ما غراف کرهش کمن 
خوابیده و پس از ان یک ساعت و نیم به اذان صبح مانده بیدار می شد و 


به تهجّد و 
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قرائت قرآن می پرداخت. ایشان اوقات شبانه روز خود را به تدریس» 
مطالعه, عبادت. جواب به استفتاءات, تألیف کتاب و نمازجماعت تقسیم 


کرده بود و از کم ترین زمان بیش ترین بهره ها را می برد. 
تجلیل از علم 


ایت الله خویی به علم و دانش عشق می ورزید. او از کودکی و نوجوانی, 
با علم و دانش خو گرفته بود و از اين رو, برای علم و عالم احترام فراوانی 
قائل بود. گاه در مناسبت های مختلفٌ از شاگردان فاصل خود مانند شهید 
صدر و علاأمه محمد تقی جعفری نام برده و مقام فضل و دانش آنان را می 
سنود. ۱ خویی به استاد خود مرحوم میرزای نائینی بسیار علاقه مند 
بوده. احترام خاصی برای ایشان قائل می شد. هنگامی که علما به نجف 
امه ند ایشان خود به دیدار آن ها می شتافت. 


مبارزات سیاسی 


ایت الله خویی در طول سال های پربار عمر خویش, همواره با حکومت 
های ظلم و ستم در حال مبارزه و پیکار بود. ایستادگی ایشان در برابر 
مکتب های ماژی گری و الحاد. بر هیچ یک از صاحبان خرد پوشیده نیست؛ 
از آن جمله, فتوای تاریخی ایشان در مبارزه با مکتب خانه سرخ کمونیستی 
را می توان نام برد. ابت الله‌خویی آن‌ حمام عالمان مدای بوو کتدر. 
شکل گیری و آگاهی مردم در انقلاب اسلامی و دفاع از پرچم دار انقلاب. 
امام خمینی رحمه الله نقش عمده ای ایفا نمود. او بارها با صراحث 
مخالفت خود را با اسرائیل غاصب بیان داشته. از حق مسلم فلسطینیان 
مظلوم دفاع می کرد. 


جنگ ایران و عراق 


آیت الله خویی در زمان جنگ تحمیلی و سختی ها و کمبودهای حاصل از 
این تجاوز نابرابر. به جواز صرف وجوهات شرعی در خوراک و پوشاک 
رزمندگان اسلام فتوا داد. البته در این راستا؛ , رزیم بعث عراق نیز با تبعید, 
اسارت و به شهادت رسانیدن اطرافیان و نزدیکان ایشان, این عالم نتراک 
را تحت فشار قرار می داد که از ان جمله. به شهادت رساندن برجسته 
ترین شاگردش سید محمدباقر صدر را می 
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توان نام برد, ولی آیت اللّه خوییٌ استوار و با تمام شجاعث در برابر اين 
مصیبت ها و سختی ها ایستادگی می کرد. 


استقبال از امام خمینی رحمه الله 


زمانی که رزیم شاهنشاهی دیگر نتواننست وجود بابرکت و با نفوذ رهبر 
که ییامام سیخ هرا و یل ی ار 
را به نجف اشرف تبعید کرد. "هنگام ورود سرسلسله دار قیام مردمی ایران 
بر ضتذ شام بة تخفت: آوت آلله-خوی: تعدادی از فضلا و علما را به دیدار 
امام فرستاد و خود نیز همان روز اول و پس از اتمام درس, به دیدار امام 
شتافت. آیت اللّه خویی در پاسخ افرادی که از انگیزه این همه عزت و 
احترام به شخصیت امام خمینی رحمه الله می پرسیدند, فرمود:» ایشان با 
دیگران فرق می کند, لذا دیدن او هم با دیگران باید فرق داشته باشد «. 


تیان ایب اللهخهیی در اقلاتب اسلامت ابر ان 


مقام معظم رهبری, حضرت آیت اللّه خامنه ای درباره آگاهی و همراهی 
فونر ات له خویا اقا ساامیهی ماید » اسان‌یکی ار سین 
کسانی بود که پس از شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی رحمه 
الله, حوزه علمیه نجف را به اهمیت حوادت ایران متوجه ساخت و سعی و 
کوششی ارجمند در همراهی با حرکت عظیم روحانیت و مردم ایران 
مبذول داشتند. [ ایشان ] در نهضت خونین عراق در رمضان 1411 ق. 
قطب اصلی نهضت و مرکز صدور حکم قیام اسلامی بود «. 


غروب خورشید فقاهت 


ات الله عونیم این مره فرفانمم پس از 9سا ون کی شا سا بسا 
نهادن خدمات تروا ی دینی و ده ها اثر جاویدان, با تحمل فشارها و دردها؛ 
در هشتم صفر 1413 ق مطابق با 1371/5/17 شنسی, به دیدار معبود 
شتافت. او که هم چون جدذش موسی بن جعفر علیه السلام به طاغوت 
زمان گرفتار شده بود, پس از وفاث همانند مادر مظلومه اش فاطمه زهر| 
علیهاالسلام, غریبانه به خاک سپرده شد. رژیم بعت عراق. حتی در نجف 
اشرف هم اجازه تشییع جنازه نداد و آن مرجع بزرگ, در 
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نیمه های شب و با حضور مأموران اصتتی رزیم بعث و تعداد بسیار اندکی 
از شاگردان و خانواده اش: پس از اقامه نماز توسط ارت اللّه لننید مه 


سیسنانی, باه و مطلومانم در طبحن شریف مولی الهوحدین علی.ن 
ان طالب علیه السلام در مسجد خضراء که جایگاه درسش بود, به خاک 


سیر ده شد. 


پس از ارتحال مرجع جهان اسلام, حضرت ایت الله خویی. شخصیت های 
علمی و سیاسی کشوهای مختلف جهان از جمله ایران, با پیام های تسلیت 
و اعلام عزای عمومی, در غم و فراق این عالم عامل به سوگ نشستند. 
مقام معظم رهبری در بخشی از پيام تسلیت خود اين گونه می فرماید:» 
سرشار از آزمایش های الهی و نمایشگر سعی و تلاش یک انسان موّمن و 
پرهیز کار است «. روحش شاد. 


آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟ (4) 
جواد حجت: 

انديشه ی سیاسی آیت الله خویی 

آ انس آیی !ال وین ون کت فوزی 


در ادامه ی بحث اندیشه ی سیاسي آیت الله خویی) ره (, و بعد از بررسي 
شنم عهلی انشانر به تردست اراغو‌آندشبه سای قمفمی امعم برری 
در کتب فقهی می پردازيم. 


آنچه از آراء و نظرات فقهي آیت الله خوبی بر می آید این است که ایشان 
روایات وارد شده در آثبات ولایت فقیه) در حوزه ی حاکمیت جامعه (را) که 
اغلب فقها مثل حضرت امام خمینی) ره (به این روایات به عنوان دلایل 
روایی در اثبات ولایت 
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فقیه استناد می کنند (دارای دلالت کافی برای اثبات ولایت فقیه نمی دانند. 
را اف یو اه و ون انا ی که 


در واقع آیت الله خویی با استناد به قاعده ی قدرمتیقن و از باب حلسبه 
لافت شرا اشانت فی کته 


ال واقع در دیدگاه حضرت آیتخ الله خویی) ره ( امور حسبه دامنه ای 
گسترده دارد, بطوری که اجرای حدود و اقامه ی حکومت را هم شامل می 
شود. 


برای درک بهتر مطلب به کتاب ولایت فقیه عالم بزرگ مرحوم حضرت آیت 
الله معرفت) ره (رجوع کرده و از بیان شیوا و گویای آن مرحوم در این 
مورد بهره مند می شویم : (11) ,11 کتاب» ولایت فقیه « ؛ آپت الله 
محمدهادی معرفت, انتشارات موّسسه فرهنگی تمهید. ص 50 تا 53 


اققهاین کط بط غنوانمخااق هن الم ی ولایت: ففیه تصرع نون آند: 
مانند شیخ اعظم محقق انصاری) ره (در کتاب شریف " مکاسب *کتاب 
البیع. یا حضرت آیت الله خویی) طاب ثراه ( منکر مطالب یاد شده در کلام 
صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند. بلکه مدعی آن هستند که اثبات 
نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب, از راه دلائل یاد شده 


۵ فا فتبارن ان مسشاله که خضری آففه اهر سم ون رای یا ارای 
احکام انتظامی اشلام فر عضر کیبت. وظیعه ی فمیه چام الشرانط و 
مبسوطالید است. مخالفتی ندارند, بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع 
می دانند. 

توضیح اين که تصدّی امور حسبیه مانند ایجاد نظم و حفاضت از مصالح 
فضا نع از ضروریاتی است که شرع مقذس. اهمال درباره ی ان را اجازه 
نمی دهد و قدر متیقن و حداقل, وظیفه فقهای شایسته است که آن را 
عهده دار شوند. 


منتهی طبق این 1 تصدی در این امور, یک و مانند 


دارند عهده دار شوند. از دیگران ساقط می شود. و گرنه همگی مسئولند و 
مورد مواخذه قرار می گیرند. 


ولی طبق برداشت دیگر فقها؛ ای ستضت ازشت که ان خایت ‏ مه 
انان 
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واگذار شده, بنابراین در عمل, هر دو دیدگاه در این که فقها باید عهده دار 
این وظیفه ی خطیر گردند. یکسان هستند ؛ چه آن که یک وظیفه ی صرف 
بااشد پا ملصبی واگذار شده از جانب ائمه هدی علیهم السلام ؛ آری در 
برخی از فروع مسئلة تفاوت هشست که خواهیم آورد... 5 


توضیح اين که مقصود از امور حسبیه اموری است که انجام آن را شارء 
مقدس حتماً خواستار است و اجازه ی اهمال آن را هرگز نمی دهد. و نمی 
فان رها شاکت تا مت مایو: 


آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟ (4) 


تصویری از ورودی مقبره آیت الله خویی) ره (در مجاورت حرم 


ادامه ی بحث از کتاب ولایت فقیه آیت الله معرفت) ره (: 


استاد نزر کفاز: آیت الله خویی درباره ی اجرای حدود شرعی) احکام 
انتظامی اسلام (که بر عهده ی حاکم شرع) فقیه جامع الشرایط (است, 
می فرماید: 


"این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولاء اجرای حدود ج که در برنامه 
را اسلام آمده ۳ همأنا در جهت مصلحت ختکا نو و سلامت جامعه 
تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و 
تجاوز نابود و ريشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی 
باشد که معصوم حضور دارد, زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین 
مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است. مدخلیتی ندارد. 


و مقتضای حکمت آلهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار 
داده, آن است که این گونه تشریعات, همگانی و برای هميشه باشد. 


تانبا اخله وارنه در کتات‌نوهفشت: کهضرورت: اخرای. اخکام: اتظامن, را 
ایجاب می کند, اصطلاحا اطلاق دارد, و برحسب حجیت» ظواهر الفاظ «, 
به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام, 
مساله را بررسی کنیم, يا از جهت اطلاق دلیل, هر دو جهت ناظر به تداوم 
اخکام انتظامی اسلام ات و 
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در نتیجه, این گونه احکام, تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای 
ان در دوران غیبت نیز دستورشارع است. بلی در این که اجرای ان بر 
عهده چه کسانی است., بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل 
ضروری می نماید که مسوول اجرایی این گونه احکام, احاد مردم نیستند» 
تا ان که هر کس در هر رتبه ومقام. و در هر سطحی از معلومات باشد, 
بتواند متصدی اجرای حد ود شرعی گردد زیرا این خود, اختلال در نظام 
است., و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. 


علاوه آن که در» توقیع شریف «آمده:» و اما الحوادث الواقعه فارجعوا 
ال ها اش ی ص اا ماه دس اس 
به راویان حدیث ما) کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند (رجوع 
کنید, زیرا آنان حجت ما : بر شمایند, و ما حجت خدائیم. تعتی نت :| بارخ ره 
خدا منتهی می گردد. 


و در روایت حقص آمده:» اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر 
و فتوی و حکم را دارا باشند «. 

از ان فقها می داند. به خوبی روشن می سازد که اقامه ی حدود و اجرای 
احکام انتظامی در عصر غیبت, حق و وظیفه فقهاء می باشد. ور " (12 


(12) برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: کتاب تنقیح؛ اجتهاد و تقلید ص 
9 تا 425 و کتاب مبانی تکمله المنهاج جح 1 ص 224 تا 226 از ایت الله 
خویی) ره ( 


آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟ (4) 
ادامه بحث از کتاب ولایت فقیه مرحوم آیت الله معرفت) ره (: 


"ملاحظه می شود استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آهندم: عینا همان 
است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بترک آمده استت: 


۵ کین ۱ به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت, حق تصذی در» امور 
حسبیه « ج از جمله رسیدگی به و سریپرستی و ضمانت اجرایی احکام 


اتظا و اش رات اما لس ای ات ات ها و اه 
الشرانط وا کار شده انست: 
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خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد, یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه 
یاد می 9 9 صورت. حقْ تصدّی این گونه امور با فقهای 


همان طور که در بیان مرحوم حضرت آیت الله معرفت) ره (ذکر شد, آیت 
الله خویی) ره (ولایت فقیه را قبول داشته ولی شیوه ی اثبات متفاوتی 
دا شستند. 


اغلب فقها به ولایت فقیه به عنوان منصبی می نگرند که در زمان غیبت از 
ی ی هه اه ها واه 


است. 


شا راخ رهم صاحت دا هه یعاس که ات زد 
خویی روایات مطرح شده در باب واگذاری این منصب به فقهای جامع 
الشرائط را دارای دلالت کافی ندانسته اند, فقط در مواردی که قطعيتِ 
واگذاري مسئولیت آن موارد, از طرف ائمه علیهم السلام به فقهای جامع 
الشرانط) ذن روایات (از نظرشان تابت شده باشد عنوان ولایته راربة کار 
می برند) مثل مرجعیت و قضاوت (و دخالت فقیه جامع الشر اثط را در آن 
موارد از باب ولایت او) , به عنوان جانشین امام معصوم علیه السلام ای( 
پذيرند. 


اما در دیگر موارد) مثل اجرای حدود و تعزیرات. مسئولیت بیت المال. 
جهاد, حاکمیت و... (دخالتِ فقیه را به عنوان یک وظیفه) واجب کفایی (که 
بر اساس لزوم تنصدی امور حسبیه, بر فقها واجب شده است, واجب می 
دانند. 


در حقیقت روش اثبات ولایت فقیه در دیدگاه فقهی ح تفتانتی . ایت ااا لد 
رسد و ایت الله خویی هم ولایت فقیه را در حوزه ی اجرای حدود و 
بخش هایی از کتب فقهی آیت الله خویی) ره (: 


التنقیح فی شرح العروه الوثقی ص 423 تا 426: 


فان الأْئمه - ع - منعوا عن الرجوع الی القضاه. و ایقاف تلک الأمور 
تاخیرها کش مک ره تفویت مال الصغار آو الغانب آو 
عرضهم. و معه لا مناص من آنِ ترجع ۳ الی الفقیه الجامع للشرائط, 
لأنه القدر المتیقن ممن یحتمل آن یکون له 


ص :314 


الولایه فی تلک الأْمور, لعدم احتمال آن یرخص الشارع فیها لغیر الفقیه کما 
اس هیا انیا لا من انش فی شاه کم امه الفنهه 
لا یحتمل الرجوع فیها الی الغیر. 


نعم اذا لم یمکن الرجوع الیه فی مورد تثبت الولایه لعدول الموّمنین. و 
المتحصل ان الفقیه له الولانه المطلقه فی عصر الغیبه, لاأنه 0 
کما عرفت. 


و الجواب عن ذلک: 


آن الأْمور المذکوره و |ن کانت حتمیه التحقق فی الخارج و هی المعبر عنها 
بالأمور الحسبیه, لأنها بمعنی الأمور القربیه التی لا مناص من تحققها خارجاء 
ان ام ای کر اه ی 
لش او یه الخطافه فیعض افیف ال لاه تایه پیت ضوع وا تمه 
علیهم السلام 


بخشی دیگر از کتاب التنقیح: 


فذلکه الکلام: آن الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و انما هی 


بل الثابت حسب ما تستفاد من الروایات آمران: نفوذ قضائه و حجیه فتواه, 
و لیس له التصرف فی مال القصر آو غیره مما هو من شئون الولایه الا فی 
الأمر الحسبی فان الفقیه له الولایه فی ذلک لا بالمعنی المدعی. 


بل بمعنی نفوذ تصرفاته بنفسه آو بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من 
بات الاخد بالفدر العفن لقدم سم 1 آحد الا بلذنه, کما آن 
ااصل عم خی بعه تال اتصر ارالفیت او وس تفی حی السفیر اه 
الصغیره, الا اته لصا کانمن الامور الخشسیه:ه لم بکن بوفن وقوعها فی 
الخارج کشف ذلک کشفا قطعیا عن رضی المالک الحقیقی و هو الله - جلت 
مه .ی آنة جفل دلک التضرف ناهد | جفیقه. 


و القدر المتیقن ممن رضی بتصرفاته المالک الحقیقی هو الفقیه الجامع 
للشرائط فالتابت للفقیه جواز التصرف دون الولایه. 


همان طور که در متون بالا هم مشخص است. ایت الله: خویی: تضرنم: دار ند 
) خصوصاً در بند زیر: "و المتحصل آن الفقیه له الولایه المطلقه فی عصر 
الفیيه: لانه العدر المفن کما عرفت رکه مه یر از-متاضیی. فتل افتاع.ه 
قضاء بقیه ی اختیارات و 
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وظایف فقیه جامع الشرایط را از باب امور حسبه و قاعده ی قدر متیقن 
هو فاشتد: 
و این بدین معنی نیست که ولایت فقیه در حوزه ی حاکمیت را قبول ندارند 


یا در مقابل ولایت مطلقه, به ولایت مقیده معتقدند ! بلکه شیوه ی اثبات 
معظم له با اغلب فقها متفاوت است. 


آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟ (4) 


امور را از باب حسبه می دانند, 


نمی تواند دلیل بر این باشد که ایشان ولایت فقیه درحوزه ی حاکمیت و 
امور مربوط به انرا می پذیرند. چرا که امور حسبه مشتمل بر اموری 
محدود) مثل سرپرستی اطفال بی سرپرست و.. . (است و نمی تواند 


مشتمل بر امور حکومتی شود ! 


در پاسخ به اين شبهه باید گفت آیت الله خویی) ره (دایره ی امور حسبه را 
گسترده دانسته " بطوری که امور حکومتی را هم شامل می شود. 


برای ارائه ی مثال در این زمینه به بحث جهاد ابتدایی اشاره می کنم. جهاد 
ابتدایی از جمله بحث های حکومتی است که درباره ی اينکه جهاد ابتدایی 
از اختیارات فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت هست يا نه, بین فقها 
اختلاف فتوا وجود دارد. 


حضرت امام خمینی) ره (در تحریرالوسیله, جهاد ابتدایی را از اختیارات 
فقیه جامع الشراتط استثناء کرده و اختیار ان را مخثص به امام معصوم 


دانسته اند. 


ابا اب للم کویی و کاب ها اتصالمن یاه اشتایی را ار اتانات 
فاص ار اما و 


فعظم لشفن کای .تفا الا لح تج ار مد مین ار 


ص :316 


ان نان او پم ال | تتوامکی رن الق قیلعت 
فا اه انا سا را شا مت صاص ال ان ی 
سره (اعتباره بدعوی عموم ولایته بمثل ذلک فی زمن الغیبه. 


و هذا الکلام ء غیر بعید بالتقریب لاتی: و هه ان علی الفقیه آن یشاور فی 
هد آلامر المشه 1 الره و الیره:من العشلن ختی بظمتن نان دق 
المسلمین هن العده,و العدد ما یکفی للعلبه علی الکثار الحزیین وبما آن 
عملیه هذا اس ای ار ها 
ی اضرم۵ همه فلا محاله یتعین ذلک فی الفقیه الجامع للشرائط, فانه 
پتضری لتنفید هدا-آلافه العقم من باب آلجشیة علی آساس آنْ تصذی غیره 
لذلک یوجب الهرج و المرج و یودذی الی عدم تنفیده بشکل مطلوب و 
کاما* 


پس با توجه به اینکه: 


اولا واضح_است که حضرت امام خمینی) ره (ولایت مطلقه فقیه را قبول 
دارند؛ ثانیً امام راحل جهاد ابتدایی را از اختیارات فقیه جامع الشرائط 
استثناء کرده اند؛ و ثالثاً آیت الله خویی جهاد ابتدایی را جزء اختیارات فقیه 
خا. الر ان میات ست نان ی کرفت که ات اه نی 
ات فطافه ی اختا را کم وه آعرای وی رای خی ای 
الشرائط ثابت دانسته اند و حتی در برخی موارد اختیارات بیشتری را) 
نسبت به دیدگاه امام راحل (برای فقیه قائل اند ! 


ولایت مقیده را ثابت می کند! (13) (13) برای اطلاع از دیدگاه های معظم 
له درباره ی جهاد به کتاب منهاج الصالحین, ج 1 ص 363 تا 366 مراجعه 


آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟ (4) 

جمع بندی بحث: 

آنچه در مجموع از نظرات و دیدگاه های فقهي ایت.الله خفن )زو (ترنهی 
آید این است که ایشان جایگاه فقیه جامع الشرائط را در اداره ی جامعه و 


تصدی مسئولیت های مهم , جایگاه ویژه و برجسنه ای می دانند و هر چند 
روایات وارد شده 
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در این بحت را دارای دلالت کافی برای اثبات ولایت فقیه در حوزه ی 
دانسته اند. 


آیت الله خویی ولایت مطلقه ی فقیه را در حد اختیارات پیغمبر اکرم صلی 
مردم هم ولایت داشتند (نمی پذیرند؛ اما در امور اجتماعی و حکومتی, 
تصذی بسیاری از امور را از شئون فقیه می دانند که نمونه ی بارز ان جهاد 
ابتدایی بود) که حتی از دیدگاه امام راحل برای فقیه قابل تصدی نیست (. 


در پایان و برای جمع بندی بخشی از کتاب اندیشه سیاسی آیت الله خویی, 
1 تا 113 


ایت الله خویی به طور شفاف مطرح شده است:, تکلیف و سرنوشت 


ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم»> حسبه «تصدّی فقیه را بر امور 
نظاشی لش گر ها فرهاتدهی. کل قما رات مت کی( هام الصالستن: 
ص 366 


و سیس می گوید: 


جهاد با کفار با تمام وسایل ممکنه جنگي موجود. در هر عصر جایز است 
رسفا الصالدو هن 371 


اکنون , با توجه به اینکه تجهیز سپاه اسلام که بتواند برتری خود را بر سپاه 
کفر حفظ کند, نیازمند بهره گرفتن از تسلیحات مدرن زمینی, و و 
دریایی می باشد. پس روشن می شود که چنین امری در فقدان حکومت 
تحقق پیدا نمی کند. 


آیت الله خویی زمانی اين رهبری نيروي نظامی را : به فقها مربوط دانسته 
که از شر ایط دفاعی جهان معاصر کاملا" آگاه بوده است. 


همچنین او در امور قضا و اجرای حدود که بخش حقوقی, امنیتی و اجرایی 
دولت را تشکیل می دهند, انجام آن را از باب حسبه و حفظ نظام صرفاً به 


فقیه مربوط دانسته است. 


ایشان بی تردید مسئله اجرای حدود. تعزیرات. صدور حعم و ایجاد زندان 
برای 


ص :316 


مجرمان را از شئّون فقیه بر شمرده است (17) (17) مبانی ِِ 
الما کر هر ره وت اس ام آشارن کردم که 
برای اجرای حدود و اداره ی امور انتظامی اسلام, به یروهای دائمی و 
آیا یت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟ (4) 


حکومت را داخل در شتون اختیارات فقیه و از قلمرو اختصاصی منصب او 
شمرده است. 


مخالفت آیت الله خویی با نظریه» ولایت مطلقه فقیه «ريشه در تفکر عدم 
جواز فعالیت سیاسی برای فقها ندارد و گرنه او هرگز جمهوری اسلامی 
ایران تحت رهبری حضرت امام خمینی را به رسمیت نمی شناخت., بلکه 
مخالفت او ناشی از تعریفی است که او برای» ولایت مطلقه «ارائه داده و 
آن عبارت است از: 


سلطنت فقیه بر جمیع امور و شتون مردم حتی اموال و انفس آنان (19) 
(19) مضیاء الففاهه جح صرض 34 و 21 


ایشان ولایت به این گستردگی را مخصوص ائمه دانسته, اما ریاست فقیه 
در امور عمومی جامعه را کاملا" مورد تأیید قرار داده است. 


برخی از مهم ترین وظایفی را که آیت الله خویی) ره ( 
برای فقیه ثابت دانسته, به شرح ذیل است: 

1 - تصدذی امور انتظامی) اجرای حدود, احکام و تعزیرات (؛ 
2 - تصدی امر قضا؛ 

3 - مسئولیت امور افتا و صدور رأی شرعی) مرجعیت (؛ 

4 - مسئولیت بیت المال 


5 - مسئولیت جمع اوری زکات و خمس و شیوه ی مصرف ان؛ 
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7ص ام راشای ی سر وت 

8 - رهبری جهاد و دفاع به منظور گسترش اسلام در سرزمین های کفر؛ 
- امضای قرارداد صلح و متارکه ی جنگی؛ 

0 توس محرافت سر اسان تایه 

1 - مدیریت زمین های خراجیه؛ 

2 - نظارت بر اموال دولتی و نهادها و موسسات مربوط به آن 

3 - نظارت بر معاملات بانکی) بانک های دولتی (؛ 

4 - ریاست اوقاف؛ 


5 - آموزش و پرورش) تعلیم و تربیت (. (20) (20) کتاب» اندیشه 
ناسین ایت اللهشوسی هر با الا ۳1 


در پایان این مجموعه امیداوارم خداوند متعال روح آن مرجع بزرگ را 
غریق رحمت کرده و با ائمه ی اطهار محشور کند و به ما توفیق شناخت 
عمیق تر و پیروی گفلی از مسیر ولایت فقیه) که ادامه ولایت اتمه (علیه 
السلام) است ( 


را عنایت فرماید؛ 
ان شاء الله... 
علامه امینی کیست؟ 


اشاره 


سخن گفتن پیرامون وجوه گوناگون شخصیت علامه امینی و شاهکار 
جاودانه اش الغدیر؛ کاری بس دشوار می نماید و در اين مجال محدود و 
اندک نیز غیر ممکن به نظر می رسد. لکن مقاله حاضر بر آن است تا به 
قضداق » آب فرنا را اکن قوان کشید همه قدر کی باه جفنده ما را 


/ با زندگی خصوصیات و ویژگی های اخلاقی ؛ آرمان ها و ساحت های پنهان 
۵ کتن کفتف دم ند کی آن بر حضرد 1 


1 - خاندان و تحصیلات 
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آیت الله حاج شیح غبدالحسین تبریزی نجفی معروف به» علامه امینی « 
نویسنده کتاب گرانسنگ» الغدیر «سال 1390 در خانواده علم و تقوا در 
تبریز متولد شد. مادرش می گوید: شیر دادن من به فرزندم عبدالحسین با 
شیر دادن به دیگر فرزندانم فرق داشت زیرا هرگاه می خواستم به وی 
شیر ده مگوئی نیروئی مرا وا می داشت که وضو سازم و با وضو سینه در 
دهانش بگذارم ! 


عبدالحسین تحصیلات ابتدائی و متوسطه علوم دینی را در تبریز و نزد 
پبدر بزرگوارشان ) میرز| احمد نجفی (فراگرفت و سپس برای تکمیل 
مراتب علمی به نجف اشرف رفت و در محضر علمای بزرگ ان شهر؛ 
میرزای نائینی؛ سید ابوالحسن اصفهانی؛ شیخ محمد حسن آل کاشف 
الغطاء و شیخ محمد حسین غروی اصفهانی) کمپانی ( بهره فراوان گرفت 
و خیلی زود به مقام عالی فقاهت نایل امد. 


حضور ذهن بسیار؛ انس شدید به مطالعه؛ علاقه وافر به پژوهش و تحقیق 
زد که خوشبختانه حاصل آن به صورت آثار گرانسنگی چون شهداءالفضیله 
و الغدیر در اختیار ماست. 


اغاز کرد که در ان زمان تنها کتابخانه عمومی نجف شمرده می شد و 
هزاران کتاب چایی و خطی داشت. روزها به طور مستمر به کتابخانه 
عطش سیری ناپذیر وی برای پژوهش و تحقیق را فرو نمی نشاند. 


کتابدار کتابخانه را راضی کرد که هنگام رفتن در به روی وی ببندد و او را با 
قفل میکرد و او در میان کتابها غوطه میخورد و غرق در مطالعه می شد. 


شادروان حاج سید کاظم حکیم زاده کتابدار کتابخانه امینی در نجف اشرف 
نقل میکرد: ساعاتی که من در کتابخانه ۱ علیه السلام بیکار 
از راه رسید و گفت: هان ! چه میخوانی؟ گفتم: جلد ششم کتاب شما؛ 
الغدیر است. گفت:» بخوان که خدا می 
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داند چقدر زحمت کشیده ام تا مطالب این کتاب ها را در آوردم ام <«! و 

زا ۲ و 1 
شرایط سخت من هر روز برای مطالعه به حسینیه شوشتری ها می رفتم 
که تعدادی کتب ارزشمند کهن در آن یافت می شد. زمانی که کتابخانه 
تعطیل می شد به کتابدار میگفتم: مطالعه من تمام نشده است؛ نو 
میخواهی بروی برو ولی اجازه بده من بمانم و مطالعه ام را ادامه بدهم. 
او درب حسینیه را می بست و می رفت و مرا در کتابخانه تنها می گذاشت 
و من ساعتهای دراز روی کتابها می افتادم و مطالعه می کردم و یادداشت 
بر میداشتم. غعرق شدن در مطالعه مرا بکلی از گذشت زمان غافل می 
ساخت وعنها. زمانیه به. خود می. افدم. که مین دید قالیی. که ری آن 
نشسته آم) ازریزش مداوم عرق (کاملا خیس شده و بدنم) همچون بیمار 
تب ازده (از. کرمای شدید. فضای بته. کتابخانه. یک پارچه انش هی نماید .: 


» 


از ویژگیهای بارز امینی سفرهای پربارش یه شهرها و بلاد اسلامی است که 
با اهداف علمی - فرهنگی - اصلاحی زير انجام می گرفت: تحقیق و 
پژوهش در کتابخانه ها و یادداشت برداری و استنساخ از کتب شیعه و 
سنی) بویژه م اخذ خطی کهن (برای الغدیر و ساير اثار خویش برخورد و 
ملاقات با استادان حوزه و دانشگاه؛ اصلاح و ارشاد مردم؛ تربیت ال علم و 
تاثیر در آنان و گاه نیز اقامه جماعت و ایراد سخنرانی برای توده مردم و 
فلسفه حکومت در اسلام و ابلاغ پیام» غدیر «. 


شهر هائی که علامه با خصوصیات یاد شده به آنها سفرکرده است. گذشته 
از شهرهای عراق از قرار زیر است: 


حیدر ایا دکن 0 بمبئی ؛ لکهنو؛ کانیور پنته ‏ رامپور: جلالی) درهند (؛ 
مدینه . ۳۹ ۳ ۰ معره مصرین. ؛ نبل؛ خلت و کف ای از این 
سفرها انتشار یافته است. وی در این سفرها» ها مورد تجلیل عالمان 
مذاهب قرار می گرفت. استادان دانشگاه ها به استقبال او می شتافتند. 
دانشمندان و مدیران کتابخانه ها از سنی و شیعه از سر 
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می گرفتند. شاعران در گرامیداشت او خطابه ها می سر‌ودند. متصدبان 


میکردند «. 


به عنوان یکی از مهم ترین و پربارترین سفرهای امینی) ازحیت تبلیغی 
(باید از سفر مشهور وی به اصفهان یاد کرد که با منبرهای پرشور او در 
مهم اهل سنت (و رد شبهات و تحریفات دشمنان آن حضرت در این زمینه 
همراه بود. ابت الله حاج سید حسن فقیه امامی دام ظله نقل می کند: 
ایشان یک ماه اصفهان ماندند و منبر رفتند؛ ده شب هم در مسجد جامع 
آقایان علما به خاطر شدت علاقه شان به این مرد همگی مساجدشان را 
تعطیل کردند و در مسجد جامع نماز جماعتی به امامت علامه امینی 
تشکیل شد که تا الان به یاد ندارم نماز جماعتی به ان شکوه در اصفهان 


برگزارشده باشد. 


تصور کنید از محراب مسجد جامع تا بیرون مقبره علامه مجلسی قدس 
سره جمعیت بود ! و پس از نماز هم منبر می رفتند.... 


4 - پرورش محققان توانمند 


مرحوم حکیم زاده در میان فضائل علامه امینی بر کادر سازی و محقق 
پروری ایشان تاکید می کرد و می گفت: امینی در حق محققانی که به 
کتابخانه می آمدند پیوسته به من سفارش می کرد که هرچه می خواهند در 
اختیارشان بگذار و من نیز از خدمت دریخ نداشتم. یکی از آن محققان 
همین جناب محمدباقر محمودی است که محقق کوشا و شهیر معاصر و 
مصحح کتابهای) بحارالانوار (جلد مربوط به معاویه» تاریخ ابن عساکر «جلد 
مربوط به امام مجتبی علیه السلام و آثار ماندگار دیگر است. آقای 
محمودی به کتابخانه می امد و برزمین می نشست و در میان انبوه کتاب 
هایی که درخواست میکرد و برایش می بردیم غوطه میخورد و یادداشت بر 
میداشت و بخشی عظیم از مایه ای اندوخته و یادداشتهایی که برداشته از 


ص:3 32 


حکیم زاده می افزود: علامه اسد حیدر) محقق بزرگ شیعه در نجف و 
مولف کتاب ارزشمند» الامام الصادق و المذهب الاربعه «در 6 جزء آن 
زمان که هنوز کار تالیف این کتاب را آغاز نکرده بود. برای نگارش مقاله 
ای من راجع: به امام.ششم به. کتابخانه. اه و از امینی: در.خواست 
رهنمود کرد. 


امینی با لحنی دردمندانه از وی پرسید:» درباره پیشوای مذهب تشیع چه 
چیزی می خواهی بنویسی؟ «و افزود:» اگر می خواهی همچون برخی 
کسان چند کتاب زیر و رو کنی و با رونویسی از انها و افزود و کاستهایی از 
خویش کتاب يا مقاله ای سر هم آفری و به خامه چاپ سیاری؟ بهتر است 
اين کار را واتهی و به کار دیگری بردازی که هم تکرار مکررات ت است و هم 
و زندگی پربار آن امام همام فرو روی و برای دستیابی به حقایق مکتوم 
حیات علمی و سياسي وی به همه جا سرکشی و همه متون و م آخذ کهن 
را ببینی و بکاوی اهلاً و سهلاأء کاری نیکو و بجاست و من نیز به قدر وسع 
خویش در خدمت تو خواهم بود !... « 


این سخن امینی فکر و ذهن اسد حیدر جوان را سخت تکان داد و از همانجا 
انديشه نگارش کتاب چند جلدی و مهم >»* الامام الصادق و المذهب الار بعه 
ود تین روی ان جات خود وی بعدها میگفت که امینی مرا به اين راه 


5 - عشق به قرآن و عترت پیامبر 


نوشته اند که امینی به خواندن قرآن و ادعیه و نمازهای مستحبی علاقه ای 
در حد ولع داشت. رسم هر روزژه وی چنین بود. زمانی که سیپیده نزدیک می 
شد برای ادای نماز شب از جای بر میخواست و تهجد شبانه را , 7 
فریضه صبح در لحظات آغازین سییده دم پیوند می زد. آنگاه به قرائت 
قرآن پیوند میزد. 


آنگاه به قرائت ت قرآن می پرداخت و یک جزء کامل از آن را بر میخواند. 
خواندن قرآن نیز با تدبر و تامل در مفهوم آیات و توشه گیری از دلایل و 
براهین ان همراه بود. 


در فرجام صبحانه می خورد و عازم کتبخانه خاص خود می شد و به مطالعه 


می 
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پرداخت: تا انکه. شا کردانشن نزد وق می: آمدند تا از بیان شیرین نظریات 
صائب و آراء آزاد منشانه اش بهره گيرند. این چنین مستمرآ به تدریس و 
بحث اشتغال داشت تا بانگ اذان ظهر مأذنه ها برمیخاست در این هنگام 
مهیای انجام فریضه می شد؛ سپس ناهار می خورد و ساعتی می غنود و 
مجدداً تلاش علمی در کتابخانه را ی 


داد ! 


امینی وصیت پیامبر اکرم در حدیت مشهور» ثقلین «مبنی بر لزوم تمسک 
همزمان امت به قرآن و اهل بیت را پیو سته در گوش داشت و براستی 
دلباخته خاندان عصمت بود. به گفته مرحوم حکیم زاده: ۳ امینی دائم الوضو 


بود و صبحهها هرروز به حرم حضرت امیر مشرف می شد و سپس به 
کتابخانه می امد. 


افزون براین هر زمان نیز که حاجتی داشت) دنبال مطلبی در کتابی می 
گشت و پیدا نمیکرد با درحستخوی کنایین به این شوه وان سیو پر نمی زد 
و نمی یافت و برای یافتن مقصود خود به مولا علیه السلام متوسل می شد 
(و از رهگذر لطف مولا مقصودش برآورده می شد یا مطلبی را کشف می 
نمود فوراً عبا بر دوش می افکند و به قول خود» برای تشکر از مولا «به 
حرم می رفت و مواردی که من خود شاهد بودم «. 


امینی به نقطه کمال عشق و فنای عاشق در یاد و نام معشوق رسیده بود 
و در برابر محبوب قدسی برای خود هیچ چیز نمی خواست. 


حسان می گوید:» با عده ای از ارادتمندان به پیشواز امینی رفتیم. در 
سرام ساره توت ی نو با مه ای او راو رده و باده 
شدند. من اشعاری که در مدح ایشان سروده بودم قرادت کردم. طبق 
معمول ایشان باز هم مثل همیشه انتظار داشتم که تشویق کنند ولی 
برخلاف گذشته بعد از رو بوسی علامه امینی یک نگاه تندی به من کردند و 
محکم و جدی فرمودند:» حسان, اگر به جای مدح من یک شعر در مدح 
امام زمان علیه السلام گفته بودی یقین سود معنوی تو بیشتر بود «. 


با آن عشق و ارادت که اميني به آل الله علیهم السلام داشت شگفت انگیز 
نیست اگر ببینیم که عنایت ار بزرگواران چونان خورشید بز .متیر ز ند کی 
او می تابید و شدت این تابش گاه به حدی بود که گوئثی می خواستند به 
همان فمعانند کمها 
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امینی را دکشعا زیر نگاه پر مهر خوبش داریم. در 9 باره داستانهای 
شکفتی واخود بارد کهتیر ان فر یی دبک ی 


6 - آثار و تالیفات 
تالیفات امینی نشان از دقت نظر و نیز ؟ گستردگی حوزه دانش یا به 
ات کات او ارو ی از ای ارم جات هن 


1 شهداء الفضیله) چاپ نجف 1355 ق. قم 1390 ق / 1353 ش. دمشق 
6 ق ( 


2 تحقیق و تعلیق بر» کامل الزیارات «) نجف 1356 ق ( 
3 ادب الزاثر لمن یمم الحاثئر) نجف 1362 ق ( 
4 سیرتنا و سنتنا سیره نبینا و سنته) نجف 1384 ق / تهران 1386 ق ( 


5 تفسیر فاتحه الکتاب. ترجمه قدرت الله حسینی شاهمرادی) تهران 
4 ق ( 


6 دوره 11 جلدی الغدیر) دارالکتب الاسلامیه. تهران 1372 ق ؛ دارالکتاب 


7 الغذیر شاهکاز خاویدان 


انا مکتوب امینی همه ارجمند و خواندنی است ؛ اما در آن میان» الغدیر 
«کتابی دیگر است و این دائره المعارف سترگ را) که معرفی ان موضوع 
اصلی این مقاله است (باید» شاهکار «او بلکه شاهکار بزرگ شیعه در 
عصر حاضر شمرد. نگارش دا الغدیر «تقریباً حدود 40 سال از عمر امینی 
تایه مه ارام ماع ار ال ان کتاترا کمسضا بازم 
بر چندین مجلد می شده (از بای بسم الله تا ای تمت خوانده و به 100 
هزار کتاب مراجعات مکرر داشته است. 


العدیر بدا استی فراین از که کتات :نود متفه زد کی وه رخ کشان 
وی را تشویق میکردند نب سنت معمول فقیهان به جای نگارش الغدیر به 


نوشتن رساله 
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علمیه) توضیح المسائل (بیردازد و او) با توجه به تامین کامل این نیاز 
توسط فقهای بزرگ عصر (می فرمودند: رساله من توضیح المسائل من و 


از یکی از نزدیکان علامه مرحوم حاج ابوالحسن ابراهیمی) تاجر فرش در 
خیابان ولی عصر تهران (نیز شنیدم که میگفت: زمانی نیز که رساله علمیه 
مرحوم آینت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی. مرجع دل آگاه و 
فرهنگبان معاصر از طبع درآمد ۵ اه کوتشن امینی رسید, به به ایشان 
پیغام داد نگارش رساله و پرداختن به شئون معمول مرجعیت از ذبکز 
فقیهان نیز برمی آید. بجا بود این سنخ کارها وا میگذاشتید و یکسره به 
اموری همچون نگارش ملحقات» احقاق الحق «یا احیای متون و م آثر کهن 
ی فف داد که انجام ارتها ار اصال خصرت ماه ات 


علامه برای تالیف الغدیر منابع مورد نیاز موجود در کتابخانه های عمومی و 
خصوصی نجف اشرف را به دقت بررسی کرد و سپس برای تکمیل 
تحقیقات خویش به ایران و هند و سوریه و ترکیه سفر کرد و با تلاشی 
تحسین برانگیز و در عین حال حیرت آور مصادر مربوط به ماجرای غدیر و 
مناقپ آل الله علیهم السلام را در کتابخانه های مهم آن کشورها مطالعه و 
احیانا استنساخ نمود. 


وقتی به نگارش کتاب اشتغال داشت به حدی در تفکر و مطالعه مستغرق 
می شد که ساعتها می گذشت و هیچ گونه احساس گرسنگی و تشنگی 
نمی کرد. به گفته آیت الله خزعلی: زمانی که از سفرعلمی و تحقیقی چند 
ماهه اش به هندوستان باز گشت از وی پر سیدند. : هنگام اقامتتان در هند با 
گرمای آن کشور چه می کردید؟ ! لختی تامل میکرد و سپس گفت: عجب, 
اصلا متوجه گرمای آنجا نشدم !۱ 


فرزند ایشان نیز میگوید: شبها حدود ساعت 9 و 10 که می شد بچه ها 
گرسنه شا شان می شد و احتیاج به غذا داشتند, مرحوم علامه دستور فرموده 
بودند که ناهار و شام را به موقع بدهید و منتظر حضور من بر سرسفره 
سا ها مارم امه هار ای اد ها متا مه انس 
مطالعه صرف کنند. ولی صبح که ما می رفتیم می دیدیم غذا , به همان 
حالت روی چراغ مانده و از بین رفته است. اواخر 
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عمر ایشان به بیمارری سرطان ستون فقرات مبتلا شدند... 


با این که مرض بر بدین ایشان کاملا مسلط شده بود من ندیدم شکوه و 
که اما ی کت وان اک یاقا را میک 


در سفر سوریه روزی 8 ساعت کار میکرد و مطلب می نوشت. معمولا 
افراد درتابستان برای استراحت به سفر می روند و کمتر کار میکنند اما او 
در سفر و حضر کار می کرد. در سوریه کلید کتابخانه طاهربه) المکتبه 
الطاهریه (را به او داده بودند. 


صبحها به انجا می رفت و تا غروب یکسره کار می کرد. در آن کشور 
گذشته از عکسبرداری بیش از 50 کتاب خطی کتاب خطی منحصر به 
فردی را شخصا در طول سه ماه به خط خود استنتاخ کرد که هم اکنون در 


8 - سیاست وجه » پنهان و ناشناخته « 
زند حون آفیتن 


علامه امینی عمدتا) وگاه تنها (به وجه» علمی و تحقیقی «و احیانا» تبلیغی 
« خویش شناخته شده و کمتر کسی با وجه» سیاسی و ضد استعماری «او 
آشناست. و این در جالی.استت. که به. قول. استاد محمدزضا. حکیمن" افیتین 
از پیشوای فقید انقلاب اسلامی ایران امام خمینی با عنوان دخیره الهی در 
بین شیعیان) ذخیره الله فی الشیعه (یاد می کرد و در گزارش ماموران 
ساواک از تلگراف های نس امینی در حمایت از شخص امام) هنگام تبعید 
ایشان به عراق (و جلب توجه مراجع بین المللی به اين امر سخن رفته 


است. 


در همین راستا می توان به نقش | مینی در تحربض شهید نواب صفوی به 
منسوبان نزدیک خلیل طهماسبی (نقل هعن کند که در مقدمه چاپ دوم »> 
برنامه کار فدائیان اسلام «نوشته است:» در یکی از روزها عده ای از 
علماء در منزل مرحوم ایت الله امینی جمع شدند و راجع به کسروی 
صحبت کردند و نظریه انان ارتداد چنین کسی بود. شهید 
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نواب صفوی می فرمود که من در آنجا بودم و سخنان علماء را استماع می 


9 - پایانی که خود؛ آغاز بود ! 


علامه در وایسین سالهای حیات از فرط مطالعات بی وقفه و پیگیر خویش 
اسیر بستر بیماری گردید و روز جمعه 28 رییع الثانی 1390 هجری قمری) 
ای اد ۱ مش و۱ شم اش ان ام ی ان دار انیت ۱ 
بدرود گفت. ی و 
رفت. زبانش به این کلمات مترنم بود 


#اللهان هده‌شگر ات القوت قوخلک فا قیل الق توجمک الکریم < 


ام هافر مسا خی اس وس ی زا رس 
روحش به اسمان پرواز کرد. 


جنازه شریف علامه از تهران به نجف اشرف انتقال یافت و با تشییعی با 
شکوه در سرداب مخصوص جنب کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین که 
خود براورده بود به خاکسپرده شد. 


در پی رحلت امینی در نجف و شهرها و اماکن مختلف ایران و دیگر 
کشورهای اسلامی چنانکه شایسته او بود از سوی علماء و مراجع بزرگوار) 


همجون امام خمینی (مجالس ترحیم و تکریم برپاگشت و شیفتگان ولایت 
در:ماتمر اف غمیفا بة شوی تشستند, 


ات الله سید محمدتقی ۲ بحرالعلوم نقل می کند: پس از وفات امینی 
پیوسته در این فکر بودم که علامه امینی عمرش را قربانی و فدای مولا 


مولا در آن عالم با وی چه خواهد کرد؟ 


این فکر مدتها در ذهنم بود تا اينکه شبی در عالم رویا دیدم گوئی قیامت 
برپاشده و عالم حشر است و بیابانی سرشار از حمعیت ولی رفن6۶ همه 
متوجه یک ساختمانی هستند. پرسیدم. آنجا چه خبر است؟ 7 آنجا 


پدید اورده و متلاطم است. 
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وجود مقدس علی بن ابیطالب علیهما السلام کنار حوض ایستاده اند و 
لیوان های بلوری را پر ساخته و به افرادی که خود می شناسند؛ : می دهند 
در اين اثنا همهمه ای ار پر سیدم . : چه خبر است؟ گفتند: امینی آمد؟ 
به خود گفتم بایستم و رفتار علی علیه السلام با امینی را به چشم ببینم که 
چگونه خواهد بود؟ 10-12 قدم مانده بود که امینی به حوض برسد. دیدم 
که حضرت لیوان ها را به جای خود گذاشتند و دو مشت خود را از آب کوثر 
پر ساختند و چون ۱ به ایشان رسید به روی امینی پاشیدند و فرمودند: 
خدا روی تورا سفید کند که روی مارا سفید کردی ! 


اهاز ان تسه کم ی ای الا وال |[ رای 


مرحوم امینی داده است. 


پی نوشتها 


پادنامه علامه امینی؛ ضمیمه روزنامه رسالت؛ 2 یر 67 ص؛ اظهارات 
دکتر محمد هادی امینی * 2. 


همان صص 4-3؛ پادنامه علامه امینی به اهتمام دکتر شهیدی و محمدرضا 
حکیمی تحت عنوان» علامه امینی «. ص ن. زده * 3. برای دستخط این 
بزرگان در تصدیق اجتهاد امینی, ر. ک. مقدمه شهداءالفضیله ) نجف, 
5 ق (. * قطره ای از دریا؛ گردآوری محمد حسین صفاخواه 5 *. 16- 
1 الفغدیر فی الثرات الاسلامی؛ سید عبدالعزیز طباطبائی. صص 6 * . 
9و ک* حماشه غدیر: کرد آورق و تحارشن؟ مفخمدرضا ۳ 
ختص 1 ۰3 ۳ ۰ 321 -43د. همان ص 8 * ۳ ربع قرن مع 
زیارت های مکرر و عاشقانه علامه امینی از حرم علوی وی و رضوی 
(علیه السلام) از زبان دوست و دست پرورده اش ؛ حسین شاکری در کتاب 
» ربع قرن مع العلامه الامینی «. صص 32-31 و 0 *. 280. پادنامه 


ص 22, خاطرات حسان. * 11. همان ص 5, اظهارات دکتر محمدهادی 
امینی. * 12. سیری در الفدیر. محمد امینی. صص 26-25, به نقل از خود 
علامه. * 13. یادنامه علامه امینی همان ص‌ د. اظهارات ۴ 14. سیری در 
الغدیر صص. 15 * . 8-7. یادنامه علامه امینی همان اظهارات دکتر محمد 
هادی امینی. * 16. ر. ک يادنامه علامه امینی. همان ص 5., اظهارات دکتر 
محمد هادی امینی. * 17. همان صص 19-18, اظهارات حاج شیخ علی 


آخوندی داماد علامه. * 18. شیخ حسین لنگرانی به روایت اسناد ساواک 
ص 19 
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* . 322. نهضت روحانیون ایران, چاپ 2, مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 
تهران 7( ص‌ 36 ایام در بخش» نهان خانه «شماره حاضر. نکات و 
اسناد جالبی درباره اقدامات سیاسی علامه و روابط وی با مبارزان عصر 
پهلوی آمده است. * 20. سیری در الغدی. ص 21 * . 8. یادنامه علامه 
امینی, ص د5, اظهارات دکتر محمدهادی امینی. * ۰.22 همان ص 23 * . 
5 حماسه غدیر. ص 24 * . 345. یادنامه علامه امینی,. ضمیمه روزنامه 
راسلت. ص 6۵. 


«الغدیر» از نگاه اندیشمندان اهل سنت 
دوری از تعصب 


محمدعیدالفنی حسن) مصری (: دانشمند بزرگوار» اضتتی «از زلال محبت 
پیشوا ) علی علیه السلام (و پیروان او سیراب گشته... در عین این که 
مت سرشار و شیفتگی سراسر وجود او را فراگرفته؛ از عصبیت و 
هواهای نفسانی دور است... از خداوند مسالت می کنم که برکه اب رلال 
شما را آکنانة اد ظدین .دی ظریی به معنای, بز که. اب اشت | سبت: صام .و 
صفا میان دو برادر شیعه وسنی قرار دهد که دست به دست هم داده بنای 
امت اسلامی را بسازد. 


نزدیک شدن شیعه و سنی 


عادل غضبان مدیر مجله مصری الکتاب: این کتاب منطق شیعه را روشن 
می کند و اهل سنت می توانند به وسیله این کتاب شیعه را به طور صحیح 
بشناسند. تاوا ص ی ی ی ی رو ی 


یکدیگر نزدیک شود. 
مسیه] نون واحدی تشکیل دهند 
راهی به سوی عقاید شیعه 


دکتر محمدغلاب, استاد فلسفه در دانشکده اصول دین جامع الا زهر: مابه 
شب موه کصخواناي اراس اه عصر از ایس کناب الیو ۱ 
استفاده خواهند نمود... علاقه مندم که راهی به سوی عقاید واقعی و 


س_ 


یح شیعه امامیه به رویم گشوده شود که با بینش و تدبر کافی دران 


بررسی و اظهار عقیده کنم تا دربرابر این فرقه جلیله دچار لغزش و 
سقوط نشوم ! 
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دکتر عبدالرحمن کبالی: کتاب الغدیر و محتویاأت غنی آن چیزی است که 
سزاوار است هر مسلمانی از آن احایت یابد تا دانسته شود. چگونه 
مورخان کوتاهی کرده اند و حقیفقت کجاست؟ ما به این وسیله باید کذشته 
را یزان کم وا کشت ور رام اهاه مسلمین به اجر ماب تنل کدی 


برطرف کننده اوهام 


شیخ محمد سعید دحدوح از علمای برجسته سوریه:» الغدیر «.... اوهامی 
را بر طرف نمود و حقایقی را ثابت کرد که ما به انها وقوفی نداشتیم و 
نمی دانستیم و سخنانی را و مطالبی را ابطال کرد که قرنها برمبنای آن 
طالب نکوهش ها می شدو ماچنین می پنداشتیم که آن مطالب مطابق 
واقع است ! ونمی دانستیم که از کجا آمده و در اسرار آن نمی 
اندیشیدیم !... و این امر برای هر سخندان و اهل بحث و تحقیق اکنون از 
ضروریات است که به این دقایق پی ببرند, ولی نه به منظور برانگیختن 
بلکه برای اشکار ساختن و بیان اینکه حق کدام است؟ پیروان مرتضی علی 
کیانند؟ 


دریای آکنده از مروارید 


عبدالفتاح عبدالمقصود مصری نویسنده دوره 4 جلدی» امام علی (علیه 
السلام) ». : درحالی که نمی توانستم دیدگانم را از سطرهای این کتب و 
کلمه های آن برگیرم, چیزی نمانده بود که خرد و فرزانگی ام در جهانی 
پهناور از معرفت و بینش سردرگم شود.. آیا این عدیر است ؟ نه, دریایی 
آکنده از مروارید است. ایا کر 
شمردن آن خیر ان ناتوان می شود. 


مردی که خود امتی است 


علاءالدین خروفه: من کضان نمی کردم در این عصر که مادیات ترا غلبه 
کرده است و به شتابزدگی در کار تالیف و سطحی بودن بحت و تحقیق 
معروف است. 


مانند انرا جمعیتی هماهنگ از دانشمندان عمیق در علم نتوانند به دست داد 
پد ید اورد. 
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بولس سلامه بیروتنی از محققان مسیحی: دلایل پزرکی: بر شخصیت 
امیرالمومنین بلکه امیر تمام عرب؛ هرایته نو از ان اه 
درآید و آکس که بخواهد دلایل مزبور را به شماره درآورد به مانند کسی 
اشت که بخواهد اشعه خوزشیه را بهچنگ آورد! و من در اين نامه اکتفا 
می کنم به ذکر یکی از دلایل و آن این است که دومرد برمبنای دوستی 
خاندان پیغمبر با یکدیگر تلاقی می نمایند. یکی از ان دومرد شیعه بزر وی 
است که 15 سال است قلم خود را در راه خدمت به حق وقف نموده و 

هم اکنون نیز به این خدمت ادامه می دهدو او تو هستیو دومین .نا تاره 
هرد مسحی وان اشت. کارا ایران مطالعم العدیر اه انم فده 
درآمده است... 


پانوشتها 


1 الفدیر, جلد 1, ترجمه محمد تقی واحدی, مقدمه چاپ دوم. * 2. یادنامه 
علامه امینی, به کوش دکتر سید جعفر شهیدی. محمدرضا حکیمی. ص 
8 241 هزار روز تاریخ ایران و جهان, ضمیمه روزنامه اطلاعات. 
ص 4 * . 353. یادنامه علامه امینی, همان؛ ص 5 * . 242. شیخ 
عبدالحسین امینی نجفی, ترجمه محمدتقی واحدی, تهران, کتابخانه بزرگ 
اسلامی, 1368, ص 6 * . 14. محمدرضا حکیمی, حماسه غدیر, انتشار, 
ص 7 * .۰ 370. همان ص 288 *. 406 هزار روز تاریخ ایران و جهان. 
همان ص‌ 4دد. 


سید محمد حسینی شیرازی 


اشاره 


حضرت آیه الله العظمی حاج سید محمد شیرازی» قدس سره «در سال 
7 هم. 


ق. در شهر نجف اشرف متولد شدند. در حالی که تنها 9 سال داشتند 
همراه با پدر بزر گوارشان مرحوم آیت الله العظمی سید مهدی شیرازی به 
کربلای مقدس هجرت 
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نمودند. 
فهرست مندرجات 

1 - اساتید 

2 - خروح از عراق 

3 - مرجعیت 

2 - اعلمیت 

1 - آشنایی بیشتر با قواعد فقهی و مدارک احکام 
2 - اطلاع و آگاهی بر نظایر فروع فقهی 

3 - اطلاع افزونتر بر اخبار و روایات 

کشت ی ان آاد 

5 - آثار 

6 - موسسات 

7 - تربیت طلاب دینی 

8 - اندیشه پویا 

9 - سجایای اخلاقی 

0 - جهاد و تلاش مستمر 

1 - منبع 

اساتید 


حضرت آیه الله العظمی شیرازی - قدس سره -, دروس مقدماتی و عالیه 
حوزه را در محضر جمعی از اساتید بزرگ تلمذ نموند. مانند: 


پدر بزرگوارشان مرحوم آیه اللّه العظمی سید میرزا مهدی شیرازی 
مرحوم آبه اللّه العظمی سید هادی میلانی 

سیم آبع الم ااطفت تست عحیهوضا تفای 

شوم اش الله شش زین اون 


ص :334 


مرحوم ایه الله شیخ جعفر رشتی 
خروج از عراق 


قم مهاجرت فرمودند. 


نسبت به مقام علمی و فقهی ایشان بسیاری از بزرگان, از جمله: مرحوم 
علامه افتنتت: و شیح آغا 0 تهرانی صاحب کتاب» الذریعه «اشاره داشته 
اند, و علاوه بر اجازه اجتهاد از مرحوم آنتت الله العظمی سید میرز| مهدی 
ی فو سص ع سیم اف اد ای سر علی ها 
رامهرمزی - قدس سره -, بسیاری از فقهاء و مجتهدین برجسته حوزه های 
علمیه به مقام اجتهاد حضرت ایه الله العظمی شیرازی و بعضی بر» 
اعلمیت خاسان خر داش موش زا در امر ید بیمعطظم له ایام 
داده اند که از ان جمله اند: 


آیه هه فاطمی ابهری - آیه ای سید ع ام شبستری - آپه 
الاتی اختر عایی تجفییت یه آلله شنم رین ی شمی ام اه 


شیخ حسین برقی - علما و اساتید حوزه علمیه زینبیه در سوریه - آیه الله 
شیخ جعفر رشتی - ایه الله شیب شیخ محمد کلباسی - ایه الله شیخ محمد 
هحویت ارم االه ق ‏ ی 


موسوی اصفهانی, ِ آیه اللّه شیح محمود دانش - آیه ال شیح ابراهیم 
میتی اس وی مرنصی: ایو کانی . اف لاه متوزا علت غروی 
علیاری - آیه اللّه سید رضی الدین شیرازی - آیه اللّه شیخ حسن سعید - آیه 
اللّه سید علی رئیسی گرگانی - آیه الله سید حسین علوی خر اسانی - آیه 
الله نصرالله شبستری- آیه الله شیخ محمد حسین لنکرانی < آیه الله شیخ 
هاشم صالحي - آیه اللّه شیخ مهدی حائری تهرانی - آیه ال شیخ یحیی 
نوری - آیه الله 
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یت مد کاظم هدرسی- یه الله یه اخند قالی > آیه الم یه موی 
فقیه ایمانی - ایه الله سید محمد علی عالمی بلخابی - یه الله شیخ 
مرتضی انصاري - ۳1 ال شیخ ابوالقاسم روحانی - آیه اللّه سید حمید 
الحسن - ایه الله شیخ احمد پایانی - علامه شیخ باقری - علامه تقدسی - 
علامه آخوندی - علامه سید سعید واعظی - علامه سید محمد تهرانی - 


علامه شیخ عبدالحسین اخوند - علامه شیخ محمود انصاری - علامه سید 
محجمد سبزواری 9... 


متفه لاه العظی متفه مرو فدیی شوه دی کاب غرم وتف 
قیفر ای الم کسی استم که درا این صفات: با رو 


1 انیت بیشتر با قواعد فقهی و مدارک احکام 


قشم لاک وی کا# ا یه لیف حصوط ای الا ری اه 
قدس سره - دلالت , بر ارف بودن معظم له به قواعد و مدارک احکام 
دارد, و نیز دلالتی روشن بر احاطه کم نظیر ایشان بر کتب اخبار و روایات 
دارد, زیرا انچه که در این دوره ملاحظه می شود: 


است, و معظم له در کتاب - القواعد الفقهیه - به قواعدی اشاره کرده اند 
که دیگر فقهاء در کتب فقهیه, اشاره ای به آن نداشته اند. 


فد کت ان ادن ای که- یف انیا اای ,هو شوو وزی استا ده 
تسیانق از ایات درا یور انشا ط کم وی با استناط مسا یل دنه 
و مستحدتی که سایر فقهاء عظام, اشاره ای به آن ننموده اند. 


چهارم: کثرت اشکال و جواب در اقوال محققین. 
پنجم: تسلط گسترده بر فقه مقارن. 
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2 اطلاع و آگاهی بر نظایر فروع فقهی 


آگاهی و اطلاع معظم له بر اشباه و نظایر فروع فقهی و بر دو صفت 
گذشته, با توجه به این دو نکته بیشتر نمایان می شود: 


الف: تکمیل دوره کامل فقه, و شمول و بیط آنْ به مباحث و علوم جدبده 
و تفصیل و توضیح مباحث مذکوره و بیان بسیاری از اشباه و نظایر. 


ب: ممارست بر فقه از آغاز تحصیل علم تا کنون, با مباحثه و تدریس و 
مراجعه از ال کادیة. خر ققه از کناب یره کرفته: با درو تدریسن 
خارج فقه, در بیش از چهل سال. 


3 اطلاع افزونتر بر اخبار و روایات 


این آگاهی که خود در استنادات فقهی بکار می آید, با توجه به اموری 
روشن می شود: 


اول: در دوره فقه معظم له, به روایاتی اشاره شده که عادتا در کتب فقهی 
دیگر به چشم نمی خورد. 


دوم : مباحثه دوره کامل کتاب - بحارالانوار - 
سوم: مباحثه دوره کتاب - وسائل الشیعه -. 
هار ملیف توره: ای سا الوسا تن ومستدر کانها و حمل علد: 


پنجم: مطالعه کتابهای تاریخی بسیاری که حاوی نکات قابل استفاده و 
استناد در مباحث فقهی می باشد. 


ششم . مطالعه و مراجعه به بسیاری از کتب روایی مختلف. 
4 درک و برداشت بهتر از اخبار 
این صفت بیشتر بر اثر تماس زیاد با عرف, تطبیق احکام بر فهم عرفی و 


استفاده از عرف در استنباط احکام شرعی به دست می اید که در این 
زمینه نیز لازم است بدانیم: 
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اول: قوت فهم عرفی و ارتباط شدید معظم له با عرف به حدی است که 
این خود یکی ار امشارات اسان بر شعرده مین شود 


دوم: کثرت ممارست و مزاوله ایشان در ادبیات عرب - نحو و صرف -. 


سوم: مراجعه زیاد به علوم معانی, بیان و بدیع و حفظ کردن متن مطول و 
تالیق کتابهایی در این علوم. 


چهارم: حفظ نمودن بسیاری از نصوص و متون دینی, از جمله: قران کربم. 
روایات و ادعیه و بسیاری از اشعار و کلمات معروف عرب. 


چنانکه عمق علمی, دقت : ظر, بینش و استیعاب دقیق بر تمامی جوانب 
له شوعیه ار لفات سم له مایند< اافعه کاب الهت بر < جلد: 
و - الفقه: 


المکاسب المحرمه - در 2 جلد, و - الفقه: الخیارات - در 2 جلد. و - الفقه: 
التجاره - و همچنین در کتاب - الاصول - در 8 جزء, به وضوح متجلی است. 


اضافه 0 علمی که در تدریس خارج فقه و اصول از ایشان دیده می 
ار و و 

اخبار, اشباه و نظایر فقهی, و فهم و درک مطلوب از روایات و 
یا ای ای سا سا ای ام سل بر 


.سم 


حین تدریس. باتوی به همه آنها بود. 


و همچنین در محاورات و نلاز نشستهای علض و فقهی معظم له, مقومات 
بودن مختلف فروع فقهی و ادله ان و رفعت ذوق عرفی ایشان, بر اهل فن 
نمایان است. 


این خلاقیت کلف در کنار قدرت اداره امور و شتون مربوط به جامعه 
تشیع و حوزه های علمیه, از همان سنین جوانی در معظم له نجودار گشته 
و به دلیل وجود همین امتیازات و لیاقت بود که مرحوم ایه الله العظمی 
حکیم - قدس سره - و مرحوم ایه الله العظمی سید عبدالهادی شیرازی - 
قدس سره - و مرحوم ایه الله العظمی سید احمد خوانساری - قدس سره 


میرزا مهدی شیرازی - قدس سره - به 
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نمایندگی خود در اداره حوزه علمیه کربلاء تعیین نمودند, در حالیکه معظم 
له در آن هنگام تنها 30 سال از عمر شریفشان می گذشت. 


آثار 
حضرت آیت الله العظمی شیرازی - قدس سره - نویسندگی را از سالهای 
جوانی اغاز نموده و تا پایان عمر پربرکتشان از نوشتن دست برنداشتند. 
تألیفات معظم له در زمینه های مختلف علوم به شرح زير می باشد: 


1. دائره المعارف فقهی: که یکصدو پنجاه جلد را شامل شده و گویای 
احاطه علمی و گستردگی اندیشه و تسلط ایشان بر اصول و قواعد فقهی 


2 الأصول: اين کتاب گویای عمق علمی و دقت فوق العاده ایشان در علم 
اصول است و در حوزه های علمیه تدریس می شود و در هشت جلد تدوین 


شده. 

3. ایصال الطالب الی المکاسب: 16 جلد 
4 الوصول الی کفایه الأصول 5 جلد 

5. الوصائل الی الرسائل 16 جلد 

6 شرح منظومه سبزواری 

7 القول السدید فی شرح التجرید و البلاغه. 


ایشان کتابهای حقوق و قانون و جامعه شناسی و سپاست و اقتصاد را 
برای دانش پژوهان و دانشگاهیان به رشته تخر در آهرون و کتاب هائی 
نیز بنام, 


8 راهی به سوی نهضتهای اسلامی 
9 دگرگونی 
10 رسیدن به حکومت اسلامی 


رام تحات 
2. آزادی در اسلام 
3. شورا در اسلام 
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را برای طبقه روشن فکر به رشته تحریر در آورده اند. و کتابهائی مانند 
ی و اس رش ی 

و ات اسان 

6. حجاب 

7 عدل زیربنای حکومت 

را برای عموم مردم نوشتند و کتابهای 

8. عقاید اسلامی 

9 داستان پیامبران 


0. از نماز چه می دانید؟ 


و سری کتابهای فروع دین را نیز برای کودکان و نوجوانان نوشته اند. 
مّسسات 


ایشان دهها مسجد و و مدرسه و کتابخانه و انتشارات و صندوق 
قرض الحسنه و درمانگاه تانشتتیر نمودند ضمن اینکه نمایندگان و مقلدین و 
دوستان معظم له به تشویق و راهنمائی و حمایت ایشان موسسات زیادی 
در مناطق مختلف جهان از جمله در مصر و سودان و بریتانیا و کانادا و 
امریکا و هند و پاکستان و استرالیا و کشورهای حوزه خلیج و ایران و عراق 
بوجود اوردند. 


حضرت آیت الله العظمی شیرازی - قدس سره - در بوخود آوردن حوزه 
های علمیه در ایران عراق؛ کویت؛ سوریه و غیره نیز همت گماشتند و 
دهها مدرسه دینی ایجاد نموده و حوزه های مختلف علمیه را تحت پوشش 
و حمایت خود قرار دادند و برای طلاب و علماء دین در ایران. سوریه, هند, 
پاکستان. افغانستان و تعدادی از طلاب خلیج شهریه قرار دادند و همچنین 
از ابتدای تاشتتند حوزه علمیه حضرت زینب) سلام الله علیها (که توسط 
برادر شهیدشان تاشنیمن تزنن: -- این حوزه را نیز لحت حمایت و رعایت 
خویش قرار دادند. 
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تربیت طلاب دینی 


خضرت ای االق ای سر زرم قوزی رم ور مد ریات وا انش رن 
دینی و مذهبی جهان تشیع, نمونه ای بارز در عصر حاضر بشمار می روند. 
چرا که علی الدوام به تربیت افراد مختلف. جهت ادای مسئولیت های 
شرعی و دینی مشغول می باشند و تا کنون صدها تن از علماء و مجتهدین, 
گویندگان, نویسندگان, مبلغان و مجاهدانی که پرورش یافتگان مکتب آن 
مرجع عظیم الشأن هستند, در کشورهای مختلف؛ , در شرق و غرب جهان 
مشغول خدمت به دین و دفاع از حریم تشیع می باشند. 


همچنین هزاران انسان مومنی که در خدمت دین» خانتتیتن: مراکز دینی و 
فعالیت در شئون مختلف اجتماعی و موسسات خیریه انجام وظیفه می 
نمایند. 


نیز بسیاری از شاگردان دیگر ایشان که تنها در عراق و کویت بالغ بر هزار 
تن هستند, خود محور مهم در امور دینی و فرهنگی در سرتاسر جهان 
اسلام بشمار می ایند. 


معظم له لخست به ندرپس دروس سطح پرداخته, و هنگامی به ندرپس 
کتاب کفایه الأصول - آخرین کتاب سطح - مشغول شدند که بیش از 30 
سال از عمرشان نگذشته بود. 


قر تس کف ال اولین کات ییالال وی با تالف «تمذنی هه 
زمانی که به تدریس خارج فقه پرداختند. تنها 30 سال از عمر شریفشان 
رای و در طول چندین سال, بین 6 تا 8 جلسه, دزن مین کفتتد: 


حضرت آیه ال امین افو هط وان ی رن هدام 
بر تقویت و گسترش هرچه بیشتر حوزه های علمیه در نقاط مختلف جهان 
تاکید و اصرار داشتند. و خود عملا به توسعه حوزه های علمیه و تاسیس 
خر دینی مبادرت ورزیده اند. و در این راستا تا کنون با تشویق و 
ارشادات معظم له, بالغ بر سه هزار نفر به تحصیل علوم دینیه روی اوردند, 
و بیش از دو هزار و پانصد نفر از فضلاء و طلاب علوم دینی به دست با 
برکت ایشان معمم گردیده اند. 
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اندیشه پویا 


از امتیازات رفیع فکری معظم له, همان ره اوردهای نوین و جدیدی است 
که در تمام زمینه ها به شکلی پیوسته و جاری است. همچون تمسک به 
اصالت دینی و مذهبی که خود نشان دهنده ریشه دار بودن و قوت ان در 
وجود شان می باشد, چنانکه در خلال استدلال های علمی و فراگیر معظم 
له رات تفه دق ان که ی ناف هو موم - علیهم السلام - این امر 
تعانان: انست: 


تفگ ات دا ها مشیوه:ها ی نو خصوا رم در الیغاتزو کقا رها معا [ه 


وق و که یی وان آفکای فدیم که عصسا کار ای تا ار دز 
را در این زمان از دست داده مردود دانسته, لزوم بررسی و تبلور مفاهیم 
اسلامی و برداشتهای عمیق و ريشه ای مستفاد از قواعد و ادله شرعیه در 
حل مشکلات و گرفتاریهای روزمره امت اسلامی در عصر حاضر را امری 
لازم و ضروری می دانند. 


وجود روح خوش بینی و امید به آینده ای درخشان. از دیگر ویژگیهای معظم 
له می باشد, که این روهیه در لابلاای تألیفات و در نظریات ایشان, نیز 
نمایان است., و از اين رو معظم له حل مشکلات را با تنگ نظری و توأم با 


بدبینی و باسن مردود می دانند. 


درست در زمانی که معظم له کتابهای علمی و استدلالی بسیار عمیق پرای 
استفاده پژوهندگان. اندیشمندان و دانشوران در رشته های مختلف تألیف 
می نمودند, در همان هنگام برای عموم مردم نیز مسایل لازم را به گونه 
ای ساده و در سطح فهم همگان مطرح می ساختند, خ در خالیقار خود در 
طرح مسایل برای طبقات مختلف و در تمامی زمینه ها همواره توجه به 
تیان ساده..صطالب: و در عین.حال.حفظ. غمق. علمی. آن داشتند و از 
هر گونه عبارت پردازی و پیچیدگی در مطالب ۱ 0 
اصطلاح ادبی, آن را روش» سهل و ممتنع «می نامند. 
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سجایای اخلاقی 


مکازم اخلامق و صفات: حون حضرزت: ای الله: العطمن: راز رشن 
سره - همواره زبانزد خاص و عام بوده و می باشد: 


تقوی و پرهیزکاری. تواضع, گذشت از اسائه بیخردان, سعه صدر, مدارا با 
مردم», احساس مسئولیت نسبت به مسایل اجتماعی, دستگیری از فقراء و 
محرومین و برآوردن حوایج آنهاء , روح برآبری و مساوات با سایرین, احترام 
به مخالفین؛ احترام و اعتماد به مردم. مشورت با دیگران و شنیدن آراء و 
نظرات موافق و مخالف؛ , زهد و دوری از تشریفات و تجملات؛ تقد کی در 
خاته اي بتتنیار شانه.و ی الایش برخورداری از رف بلند و بسندیدم/ محمل 
مشکلات و سختیها در راه خدا, صبر و بردباری در برابر حوادث, استقامت 
در راه ادای وظایف شر عبه, تلاش و کوشش پیگیر و حسن مدیریت در 
تا ای و ای وا 
آنها و تسلیم نشدن, توکل بر خدا در تمام امور و توسل به اهل بیت 
عصمت و طهارت» علیهم السلام «همگی از خصوصیات بازر اين بزرگ 
مرجع عالیقدر تقلید می باشد. و در حقیقت همین صفات پیسندیده و 
سجایای اخلاقی است که خود ترسیم کننده شخصیت والا و نمایانگر 
عاست شعاد آورفی کرد 

جهاد و تلاش مستمر 

جهاد و استقامت دو علامت مشخصه حضرت آیه اللّه العظمی شیرازی - 
قدس سره - در مختلف صحنه های زندگی و در مبارزه با جباران بوده که 
همواره مجاهدان راه اسلام در چند دهه اخیر در راه تداوم مبارزات پیگیر 
خود جهت اعلای کلمه حق, به عنوان یک تجربه بزرگ و گرانقدر, اتبان 


الهام گرفته اند, که این تجربه در مبارزات معظم له در طول نیم قرن 
رویارویی با مختلف حکومتهای 
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نشیب ها به دست امده است, و تحقیقا این جهاد و استقامت که خود منبع 
سرشاری از نور امید و نوید دهنده دستیابی به اهداف دینی و مذهبی است 
همچون مدرسه ای فراگیر و متکامل برای ما و نسلهای آینده بوده و خواهد 
بود. 


معظم له همواره در برابر حکومتهای استبدادی که با سلاح گلوله و زندان, 
فریادهای ازادیخواهی ملت را خاموش کرده اند, با سیاست» عدم خشونت 


«و با استفاده از روشهای مختلف دینی به مقابله می پرداختند. 


و البته شخصیتی که برگ برگ تاریخ زندگانیش مالامال از جهاد و استقامت 
در راه خدا و بیداری و آگاهی مردم می باشد, تحت فشارهای فزاینده 
بدخواهان بودن و تلاش در جهت نابود کردن و ترور افکار. نظرات و 
شخصیت او از سوی بیگانگان و استعمارگرانی که همواره مورد هجوم آن 
معظم له و خاندان مجاهد او بودند» امری طبیعی است. 


او همانگونه که در مکتب اهل بیت علیهم السلام و در سرزمین خونین کربلا 
درس جهاد را فرا گرفته, ب پایداری و استقامت در برابر تصا ی 
ار اک ۱ 


منبع [ ویرایش ] 
پایگاه اطلاع رسانی آیه الله حسینی شیرازی 
زندگی نامه قاضی نورالله شوشتری معروف به شهید ثالث 


اشاره 


کرداوزی: پایگاه ایتترنتی رات 
مقد مه 
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این کلمه را بسیار شنیده ایم و آیا تا کنون زر حنی به اندازه اندک 
لحظه ای تاملی نموده اید؟ ! 


به راستی هم اکنون که این کلمه را می شنوید» شهید «, چه کلماتی به 
بگذارید تا شما فکر می ک: کنید من کلماتی را که به ذهنم رسیده بیان کنم: 
ایثار. شجاعت. پایداری. خواو ند و خداوند وخداوند و دیگر هیج.... 


ایثار: 


زبان از بیان کنه معنای این لفت در عالم خارج قاصر است. فقط به اندازه 
ای که می توانم بگویم ایثار یعنی برای رضای خدا و به خاطر دیگری و از 
شدت محبت از خود گذشتن و فداکاری کردن ! 


چه؟ شجاعت شلد بعنب هرگر از حطرانی که در ره آقمه حق وجود دزد 


پایداری: 


پایداری؛ پایمردی. وفاداری, ایستادن بر پیمانی که داری, پیمانی که با خدا 
داری, با خدا... 


و خداوند: 


خداوند. معروفی کاملا آشنا. شهید با خدا معاهده ایثار دارد و همه چیز در 
شهادت در این نکته خلاصه می شود. شهید همه آنچه می تواند ایثار کند) 
جان خویش (را با شجاعتی مثال زدنی و پایداری بی نظیری در راه خداوند 


اينها همه را گفتم تا از بزرگ مردی نام برم که از شهدای والا مقام عالم 
تشیع و از خاکساران استان ائمه معصومین علیهم السلام است. 


پر اه یه حالت لفت, داوم نو ار سکن ان فا و ناه 
شور ات کار راخ اما قح لاه اهل سس سامت ااسام 
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ولادت 


سید ضیاءالدین نورالله حسینی مرعشی شوشتری که نسب شریفش به 
وجود مبارک حضرت امام سجاد علیه السلام می رسد در سال 956 قمری 
مصادف با 1549 میلادی در شهر شوشتر از توابع خوزستان دیده به جهان 


گشود. 


ایشان در دامان مادری مومنه که او هم از سادات مرعشی, از ذریه امام 
سجاد علیه السلام است., پرورش یافته است. 


مقدمات علوم اعم از عقلی و نقلی و فقه و اصول و کلام و ریاضیات را 
نزد پدر بزرگوارش سید شرف الدین شوشتری آموخت. 


سپس در سال 979 قمری برای کسب فیض بیشتر از اساتید متبحر به 


نمود. همچنین از محضر محمد ادیب قاری تستری, ادبیات عرب و تجوید 
فراگرفت و در نهایت از بزر گانی اجازه روایت دریافت نمود. مانند جناب 
عبد الرشید شوشتری, عبد الوحید تستری. 

پس از مدتی در سال 993 قمری به هند مهاجرت نمود و در آنجا نیز به 


تحقیق و مجاهدت در تحصیل علوم پرداخت تا جایی که در علم و فقه تمام 
فرق اسلامی شهره خاص و عام شد. 


در حالی که بسیاری از مقام صلصی او آگاه بودند» او مذهب حقه شیعه اثنی 


عشریه که بر آن صراط حرکت می نمود را از دیگران پنهان می نمود و 
کین از اس مطلت | وام یو 
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خصوصیات فردی 
یکی از علمای اهل سنت به نام عبدالقادر بدوانی می گوید:» اگر چه 
حلم و جودت فهم و حدت طبع و صفای قریحه و ذکاء مشهور است... « 


در ذکر فضیلت بزرگ مردی همچون مرحوم قاضی نورالله همین بس که 
فردی از تبار دشمنان او البته با عینک انصاف چنین لب به ستایش او می 


اساتید 


از اساتید معروف او در مشهد» عبدالواحد بن علی «استاد سلطان حیدر 


فقه اصول, کلام و ریاضیات را نزد پرد اموخت و طب را نزد حکیم عماد 


الدین فرا گرفت. 


مشهور ترین استادان او در مشهد عبارت بودند از: عبد الوحید که در زمینه 
فقه, اصول, کلام, حدیبت. تفسیر از او کسب فیض نمود. همچنین از محضر 
محمد ادیب قاری تستری, ادبیات عرب و تجوید فراگرفت و در نهایت از 
بزرگانی اجازه روایت دریافت نمود. مانند جناب عبد الرشید شوشتری, عبد 
الوحید شستری. 


شاگردان 


به علت حضو مرحوم شهید در فضای اختناق شدید و نیز تقیه فراوان 
کپ ی ۱ ار 
اهر سم مد وی خ رسای امه ما میت خی 
کشمیری و سید جمال الدین عبدالله مشهدی. « 
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از ؛ 
ر‌ِ 
احقاق الحق در تأیید و اثبات مطالب نهج الحق علامه حلی در ذیل داستان 
علامه اشاره شده این کتاب به طریقی منطقی و مستدل مانند الغدیر راه 


مجالس المومنین در شرح حال رجال بزرگ شیعه و دانشمندان اسلامی 
عارفان و شاعران و پادشاهان و غیره. عقاید امامیه انس الوحید در تفسیر, 
حاشیه تهذیب طوسی, تحفه العقول, تذهیب الاکمام. شرح اثبات واجب 
الوجود علامه دوانی. شرح دعای صباح. شرح جواهر,. شرح حدوث عالم. 
نهایت الاقدام, مصائب النواصب, تفسیر للایات مشتمل بر تفسیر ایات 
قرانی چندین حاشیه بر کتب علما و چندین رساله در اصول و فروع و 


غیره.... 


از دیگر آثار وی, تفاسیر و علوم قرآن, از جمله, تفسیر آیه تطهیر, کشف 
العوارفی؛ تفسیر ایه الغار, تفسیر ايه ای درباره رویت خدا. پانزده اثر در 
علم کلام و ابطال مکتب تسنن, دو حاشیه بر انوار التنزیل و اسرار التاویل) 
بیضاوی (, شرحی بر تحریر اقلیدس, دو کتاب مهم در زمینه اصول فقه و 
چندین حاشیه که در مجموع غیر از رسالاتی که در مسائلی مثل نماز جمعه, 
لباسهای ابریشمی. حرمت مسکرات. حدود 80 اثر از ایشان ذکر شده 


است. 

را هی ی اش اس 
احقاق الحق و ازهاق الباطل. 

مجالس المومنین به زبان فارسی 

الصواعق المحرقه, به زبان عربی 

۱ 

تحفه العقول 


حلْ العقول 
امرالعصمه 
دافعه الشقاق 
سحاب المطر 
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سبعه سیاره 
الانفعالیه 
آجوبه مسائل السید حسن الغزنوی. 


الزام النواصب فی الرد طل میرزا مخدوم الشریفی» این کتاب توسط 
استاد میرز| محمد علی چهاردهی گیلانی ترجمه شده و نوه دانشمند او به 
نام,عرتضی آمدر ی آن:ترارخاته کردم انست ۰ 


۳ القام الحجر «در رد ابن حجر. 


بحر الغزیر فی تقدیر الماء الکثیر» قاضی در این کتاب در مورد وزن و 


شحز الغفیر فین ات خهانزخفیت القدین دا مرها ودرلالن: 

» تفسیر القرآن «در چند جلد که در نوع خود بی نظیر است. 
کتابی در تفسیر آیه روّیا. 

حاشیه بر» شرح الکافیه «جامی در علم نحو. 

حاشیه بر» حاشیه چلپی «بر شرح التجرید اصفهانی. 

حاشیه بر» مطول «تفتازانی. 

حاشیه بر» رجال کشی «که مطالب مفیدی در زمینه علم رجال در بر دارد. 
حاشیه بر» تهذیب الاحکام «شیخ طوسی) که ناتمام مانده است (. 
حاشیه بر» کنز العرفان «فاضل مقداد در آیات الاحکام. 

حاشیه بر حاشیه» تهذیب المنطق «دوانی. 

حاشیه بر مبحت» عذاب القبر «از شرح» قواعد العقاید «. 


حاشیه بر» شرح مواقف «در علم کلام. 


حاشیه بر» رساله الاجوبه الفاخره «. 

حاشیه بر» شرح تهذیب الاصول «. 

حاشیه بر» مبحث الجواهر «از شرح تجرید علامه. 
حاشیه بر» تفسیر بیضاوی «. 


حاشیه بر» الهیات «شرح تجرید. 
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قاضی 


ساخته 


بر» حاشیه القدیمیه «. 

بر» حاشیه الخطایی «در علم فصاحت و بلاغت. 
دیگری بر» تفسیر بیضاوی «. 

بر» شرح الهدایه «در حکمت. 

بر» شرح الشمسیه «از قطب الدین رازی در منطق. 
بر» قواعد «علامه در فقه. 

بر» تهذیب «از شیخ الطائفه شیخ طوسی. 

بر» خطبه الشرایع «محقق حلی. 

بر» هدایه «در فقه حنفی. 

بر» شرح الوقایه «در فقه حنفی. 

بر شرح» رساله آداب المطالعه «. 

بر شرح» تلخیص المفتاح «معروف به مختصر تفتازانی. 
بر» شرح چغمینی در هیئت «. 

بر» مختلف علامه حلی «در فقه. 

بر» اثبات الواجب الجدید «از علامه دوانی. 


بر» تحریر اقلیدس «در هندسه. 


نورالله در سال 1019 ه. ق در حالی که حدود هفتاد سال عمر 
به وسیله شاگردی نفوذی که با ظاهرسازی رویه ی شیعه را پيشه 
بود نزد پادشاه جور زمان خود لو رفت و در زیر شلاق و چوب 


خاردار ان چنان ضربه خورد که بدنش قطعه قطعه شد. خدایش رحمت 
کند که در شهادت نیز به اولیای خدا اقتدا نمود. 


محدث قمی نحوه قتل و مرگ او را چنین می آورد: 


»... قاضی نورالله مشغول به قضاوت و همچنین نویسندگی در خفاء بود تا 
اینکه 
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سلطان اکبر از دنیا رفت و جهانگیر شاه بر تخت نشست. علمای دربار و 
مقرب درصدد فتنه و برانگیختن شاه علیه قاضی برآمدند و نزد او به 
سعایت پرداختند. که قاضی شیعه است و خود را ملزم به مذاهب ار بعه 
نمی داند و فتوایش با فتوای مذهب امامیه تطبیق می کند. جهانگیر شاه 
بیان آنان را برای اثبات تشیع قاضی کامل ندانست و گفت: این دلیل کامل 
نیست چرا که او از اول قضاوت را به شرط اجتهاد خود پذیرفته است. 
آنان به حیله ديگري دست زدند. شخصی را وا داشتند تا به عنوان شاگرد 
نزد قاضی رفت وآمد کند و خود را شیعه معرفی کند. وی پس از رفت 
وآمد بسیار و جلب اطمینان قاضی, به نوشته های وی از جمله» مجالس 
المومنین «پی برد و درخواست آن نمود. وی کتاب را از قاضی گرفت و از 
آن نسخه ای برداشت و نزد علمای دربار فزدن. آنان» نیت این کات را به 
عنوان سند تشیع قاضی نورالله اک فان عرص کر و یساطان 
گفتند که او در کتابش چنین و چنان گفته است و استحقاق اجرای حد دارد. 
جهانگیر شاه گفت: حدش چیست؟ آنان گفتند؛ . ضربه زدن با شلاق.. . شاه 
کار را بر آنان واگذار کرد و آنان بلافاصله حد را اجرا کردند. ات 21 
در سال 1019 ق. در حالی که حدود هفتاد سال عمر داشت در زیر شلاق 
کشته شد. می گویند بر بدن قاضی نورالله با چوب خاردار آنچنان زدند که 
بدتش قطعه قطعه شد «. [۶ ] 


امروز مزار او در آگره هندوستان زیارتگاه مسلمانان علاقه مند شبه قاره 


شهادت قاضی نورالله شوشتری فارسی نسخه موبایل 834 نمایش | 


سید ضیاء الدین نورالله بن سید شریف الدین حسینی مرعشی شوشتری 
(1019 6و9 ق یرال ه کزارم رن کی ومع ور کتا ای سنوی امه 
است. از جمله حاج شیح عباس قمی, , در کتاب» فوائد الرضویه « که در 
تفر حتحال عالمات قعه ات ساره ک ان عالم واعه سحت کم و 
شهید رک دین و عقیده چنین می گوید:» قاضی فاضل کامل #9 
محدث متکلم عالم داناء سید سعید جلیل. و شمشیر بران حق و ایمان. وی 
کتابهای چندی در یاری مذهب و رد مخالفان نگاشته است, مانند کتاب» 

مجالس المومنون «,» احقاق الحق «و... قاضی نورالله معاصر شیخ بهائی 
(1030 -3 95 ق‌ (بود. و در هند به تالیف کتاب» احقاق 
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الحق «شهید شد. 


ی ۱۱۱ ۱ ۱0 قوس ات اش یی است که اور 
خلاصه می اوریم: 


» قاضی نورالله مذهب خویش را پنهان می داشت. او بر مسائل فقهی بر 
طبق چهار مذهب اهل سنت مهارت داشت. از این رو اکبر شاه هندی و 
۰ از مردم او را اهل سنت میدانستند. چون اکبر شاه مقام علمی و 
تب فضل و شایستگی وی را بدانست او را قاضی القضاه کرد. سید به 
1 شرط پذیرفت که در موارد و مسائل ِ طبق یکی از چهار مذهب., اما 
به اجتهاد خویش فتوی دهد و قضاوت کند. به اکبر شاه گفت: من دارای 
قوه ی اجتهادم. بنابراین به یک مذهب بخصوص مقید نخواهم گشت. اما از 
چهارچوبه ی چهار مذهب بیرون نخواهم رفت. اکبر شاه شرط او را 
پذیرفت. اینچنین بود. و چون امری پیش آمد, قاضی نورالله موضوع را بر 
طبق مذهب حق و فقاهت صحیح) فقه ال محمد (فیصله می داد. ار 
موردی بر او اعتراض می کردند. نظر خوبش را بر طبق یکی از مذاهب 
رگانه ی سنی توجیه می کرد. قاضی نورالله روز گار خود را اینچنین می 
گذرانید و در نهان به نوشتن ام را 
از دنیا رفت و پسر او جهانگیر شاه به جای پدر نشست. و سید کار را بر 
همان روال پی می گرفت. 


روزی یکی از عالمان اهل سنت که نزد جهانگیر نیز مقرب بود, به 
هوشیاری دریافت که قاضی شیعی مذهب است. نزد سلطان سعایت کرد. 

ت او شیعی مذهب است و به هیچیک از چهار مذهب سنی پایبند نیست 
و هر گاه فتوا دهد, به نظر یکی از چهار مذهب که در آن مورد با فتوای 
علمای شیعه موافق است., فتوا می دهد. جهانگیر نپذیرفت و گفت: به این 
اندازه تشیع او ثابت نمی شود زیرا او خود در آغاز پذیرفتن منصب 
قضاوت شرط کرده است به یکی به خصوص از چهار مذهب مقید نباشد و 
در هر مورد به هر کدام اجتهاد او اقتضا کرد, عمل کند و فتوی دهد. 


اینجا بود که دشمنان وی به چاره اندیشی افتادند تا تشیع او را ثابت کنند و 
حکم قتل او را از سلطان بگیرند [ آن ژوز کاز زان اینچنین بود [ 
ند آنخات کسی ۱ 
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تطمیع کردند و واداشتند تا نزد او رود و به عنوان شاگرد خدمت او کند تا 
به راز ز او پی برد و از تألیفات او آگاه گردد و عقیده ی او را بر ملا سازد. آن 
کس رفت و روزگاری نزد قاضی ماند و اظهار شیعه بودن کرد, تا آنجا که 
قاضی به او اطمینان یافت. آن مرد کتاب» مجالس المومنین «قاضی را 
بدید و پس از اصرار بسیار نسخه ی آن را بگرفت و از روی آن بنوشت. ۰ و 
آن نسخه را نزد آن عالمان جبار آورد. آنان همان کتاب را وسیله ی اثبات 
تشیع او ساختند. و به جهانگیر و( 
ته اس اک اش رام سارت کروق سیان کت 


کیفر او چیست؟ گفتند: باید به فلان تعداد بر او تازیانه زنند. گفت: خود 


دانید. 


آنکاه آن.شتمکر ان بشتافتند و قاضی نورالله را زير تازیانه افکندند. قاضی 
جان سیرد و شهید شد. رحمت خدا بر او باد. شهادت او در اکبراباد هند 


علامه ی امینی نیز در کتاب خونین نگاره ی خود,» شهداء الفضیله «که در 
شرح حال عالمان شهید شیعه است. به ذکر قاضی نورالله شوشتری می 
رسد, و شهادتنامه ی شهدای علمای شیعه را در سده یازدهم هجری, با 
امتقاضن ضیاء الدین تور اللهد< از می کته مساو دکر فستف. فرحیده 
ی او که با 25 واسطه به امام چهارم حضرت زین العابدین و سیدالساجدین 
کل ان الکسن اعاص ام متسد کف وود و کعبه ی دین بود و 
مشعل دیانت, و دریای موج خیز دانش و فروغ فروزنده ی تشیع, 0 
دفاعگر مذهب حق, و درفش افراشته و زبان گویای حقیقت و یک : نن از 
انار که خداوند ایشان را برای یاری حق و نشر هدایت می انگیزد. 9 
نورالله همواره در راه خدایی خویشتن بچان کوشید, ۳ سرانجام شربت 
شهادت نوشید. خون پاک او را خداوند هیچگاه فراموش نخواهد کرد. قاضی 
نورالله به هندوستان رفت. در انجا مردمان را به دین حق دعوت می کرد, 
احکام خدای را بر پای می داشت و با پرتو تابنده ی دانش خویش 
سیاهیهای نادانی و جهالت را می زدود... « 
ای ای تفش رغال فان یر للس را تفص میا رز و 
را ما ی 
سا 
ی ین 
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شعب معارف اسلامی, نام می برد, آنگاه به ذکر شهادت او می پردازد. و 
نمونه ای از اشعار فارسی او را می اورد, از جمله: 


عشق تو نهالی است که خواری تمر اوست من خاری از آن بادیه ام کاین 


بر مائده ی عشق اگر روزه تارف هشدار که صد گونه بلا ماحضر اوست 
و 


ای در سر زلف تو, صد فتنه به خواب اندر در عشق تو خواب من, نقشی 


منابع 

محمدرضا حکیمی - میرحامد حسین - صفحه 106-110 
کلید واژه ها 

زندگینامه 


قاضی نورالله شوشتری فرزند سید شریف الدین بسال 965 در شهر 
شوشتر واقع در استان خوزستان کشور ایران به دنیا امد. از اتا مشهور 
او» مجالس المومنین « است که حاوی موضوعاتی در جغرافیای اماکن و 
تاریخ شیعی است. او در این کتاب آورده که نجم الدین محمود حسینی 
مرعشی آملی از اجداد اوست که در قرن ژهشتم قمری از آمل به شوشتر 
هجرت کرده و در آن دیار) خوزستان (که معتزلی بودند تشیع را گسترش 
داده است. وی چندین کتاب فقهی را از پدر آموخت سیس در سال 9 هم . 
ق. راهی شهر مشهد شد. و در درس علامه محقق مولا عبدالواحد 
شوشتری جاضر ق وي در سال 992 يا 993 ق روانه هند گشت و آهنگ 
شهر »> آگره «نمود. در ان زمان - حکمرانی اکبرشاه - هندوستان روزگاری 
را داشت. اکبر شاه از نسل تیمور پسر همایون شاه دارای لیاقت و 
درایت بیکرانی بود و با تصرفاتش سلطنتی بزرگ تشکیل داد و علاقه 
زیادی به عمران و آبادی داشت و عنایت خاصی به مسائل فلسفی داشت 
اما عقیده چندان محکمی نسبت به دین خاصی نداشت. همین نگرش او 
موجب گشته بود که به فکر ارائه دینی مشترک از کل ادیان بیفتدو سپس 


هندوستان محل زندگی ملحدین گردد. قاضی نورالله شوشتری به هنگام 
ورود به اگره, نزد ابوالفتح مسیح الدین گیلانی طبیب حادق 
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ایرانی و شاعر بزرگ - از مقربان اکبرشاه - رفت. قاضی نور الله در 
دستگاه اکبرشاه - گویا در شهر لاهور - به منصب قضا دست یافت و 
همزمان 140 اثر از جمله سه اثر مشهور» احقاق الحق «و» صواعق 
المحرقمر وه لام الناضت را توشت.. انار اه جنته علمی اففهی و. آذبی 
داشت. گفته شده قاضی نورالله شوشتری اولین کسی است که فرهنگ 
شیعی را در هند رواج داده بود. 


تولد و تحمیل قاضی نورالله شوشتری 

سید قاضی نورالله در سال 956 ق (1549 م (در شوشتر چشم به جهان 
گشود. 

هاورت انشا .یه تام اه که از خاندان صلیل هب ادا 
مرعشی بود. 


چنانچه گفته شد, پدرش سید شریف الدین از علمای یزرگ و متبحر در 
علوم تخل وین مدارای انار علفی»منعدد هی با رزند. 


فقه اصول, کلام و ریاضیات را نزد پرد اموخت و طب را نزد حکیم عماد 


الدین فراگدفت. 


ارت اما رضا مالسا ارات یل ای کت رن ال 
رمضان 1576) 979 م (به مشهد رسید. 


نمود. همچنین از محضر محمد ادیب قاری تستری؛ ادبیات عرب و تجوید 
فراگرفت و در نهایت از بزر گانی اجازه روایت دریافت نمود. مانند جناب 
عبد الرشید شوشتری؛ عبد الوحید شستری. 


قاضی نورالله شوشتری و مهاجرت به هند. 


مرحوم شهید قاضی نورالله در سال 1584) 993 م (از مشهد مقدس به 
قصد 
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شهر» آگره «روانه هند گشت و از آنجا به هند مهاجرت نمود. 


ظاهرا علت مهاجرت ایشان, او ضاع سیاسی و شور شها در مشهد بود. که 
شاه عباس صفوی هنوز رسما بر تخت سلطنت ننشسه بود و عدم ثبات 


از سوی دیگر زمانی که او به دیار هند گام نهاد. هندوستان آرام تبرین روز 
گار خود 


را در تاریخ سپری می کرد و.شایذ این ارافخشبه روخبه اکبر شاه بازفی 
کی می کرد. 


قاضی نورالله شوشتری به هنگام ورود به» آگره «نزد ابو الفتح مسیح 
الدین گیلانی, طبیب حاذق ایرانی و شاعر بزرگ رفت. مسیح الدین گیلانی 
بعد از فراگیری علوم و فنون در سال (983 ق (وارد هند شده بود و به 
جهت قابلیت و استعداد خویش در زمره مقربان اکبر شاه امده بود. 


حکیم ابو الفتح گیلانی او را به اکبر شاه معرفی کرد. یک سال پیش از این 
قاضی نورالله کتابی در مورد حضرت امیر (علیه السلام) در 9 فصل تالیف 
نموده نود که آنزم کنات اه آهید آنور اهدا کودو آن‌ترا جلالبه نامید که 
به گنفت اه امه ارام ال الدسن هر زو هر چند اکبر شاه به 
قاضی نوالله و کتابش بسیار علاقه مند شد اما در دربار مقامی به اونداد. 


ورود به قضاوت 


برادر اکبر شاه میراز محمد حکیم از دنیا رفت. گرچه مير از قبلا در سال 
(1580 م (شورشی را در پنجاب رهبری کرده بود تااکبر شاه را سرنگون 
کت اما اک 


او را بخشید و دوباره فرماندار نمود. مرگ او حضرت اکبر شاه را در 
پنجاب ضروری ساخت. از این روز اکبر در سال (1585 م (به سوی پنجاب 
رفت و ظاهرا مرحوم قاضی نورالله نیز به همراه اکبر شاه به پنجاب 
عزیمت نمود. درحالی که اکبر با آرامی حرکت می کرد تا به سران 
شورشی ان جا و مناطق افغانی نشین فرصت دهد تا به صورت مسالمت 
اس شام شوت بر افرل وم ار اه اه رسد 


فرتوت 
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شده بود. از این رو اکبر شاه از سر ترحم دستور بازنشستگی او را صادر 
کرد و مرحوم علامه شهید قاضی نورالله شوشتری رابه جای وی منصوب 
د. 


شیخ معین قاضی لاهور مرد بسیار با تقوا و مهربانی بود ملا بدایونی در این 
زمینه می گوید. 


شیخ معین قاضی لاهور فرشته ای در چهره انسان بود او برای مدتی از 


می گویند هیچ گاه برای قضیه ای حکم صادر نکرد هر گاه شاکی و مدعی, 
به وی اصرار می کردند که حکمی رابر دعوایی صادر نماید با پافشاری زیاد 

و اظهار تاسف و ادعای عدم شاتسیی اش: می گفت برای رضای خدا| 
ال را میان خودتان مصالحه کنید. تامن نباشم و در پیشگاه خدا نادم و 
شرمگین نشوم. 


او همچنین می کفت: 


شماهر دو می دانید که واقعیت این نزاع جیست و بدبختی مال من است 
که هیچ نمی دانم و باید میان شما دو تن که همه چیز را درباز نزاع خود, 
می دانید قضاوت کنم. بنابر این باعث نشوید که من در داد گاه الهی 
شرمگین شوم. 


اگر زنی به جهت غایب شدن شوهرش تقاضای ی او وسائل 
زندگی زن را در حد توان خود فراهم می ساخت و می ؟ 


اين پول را بگیر و برای زند گیت خرج کن و در انتظار بازگشت همسرت 
مرخوم شتخ مغین: کمک: هزسه خوو را به کابانی. اختضاضن می:داد: که آنها 
را برای استنساخ کتابهای ارزشمند., استخدام می کرد. عادت داشت که 
کتابهای استنساخ شده را با نسخه اصلی انها مقابله کند و سیس نها را 
صحافی می کرد و به طلاب هدیه می داد. 


دوش داشت. زیرا متصدی پیش از وی؛ جناب شیحخ معین؛ انسان بزرگی 


بود. 


ظاهرا قاضین, تورالله: پیش از اینکه قاضی الفضاه شود به اکبر شاه کفته 
تقو کم ام شا خن سای اساس ماه اضلی انا ار ای 5 


ص: 357 


بیست که همواره از کی از مذاهب فقهی پیروی کند. در عین حال در 
اجتهاد خود از حد ود فقه سنتی فراتر نخواهد رفت و بر اساس تحو از 
با ای اه ی ای را 


داد. 


اشاره 
اشاره 


1 الله سید جعفر مرتضی عاملی در 25 صفر سال 4 ق در روستای 
عیتا الجبل. در 110 کیلومتری شهر بیروت ؛ واقع در جنوب لبنان به دنیا امد. 
نسب خاندان پدری اش به» الحسین ذوالدمعه «, فرزند زید. فرزند امام 
سجاد علیه السلام می رسد. 


وی تحصیلات خود را به صورت غیررسمی نزد پدرش که معلم بود اغاز کرد 
و در 1382 ق برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف سفر کرد. در انجا 
مدرسه ایه الله بروجردی 6 و» جامعه النجف الدینیه «را برای اقامت 
برگزید و به تحصیل علوم دینی مشغول شد. در سال 1388 ق به شهر 
مقدس قم مهاجرت نمود. در حوزه علمیه قم, ابتدا باقیمانده دروس سطح 
را نزد ایه الله میرمحمدی اموخت و سپس در درس حضرات ایات زنجانی, 
فانی؛ حائثری و آفلی حاضر شد و همزمان به پژوهش درباره مسائل 
تاریخی و عقیدتی شیعه همت گماشت. 


از فعالیت های مهم علامه جعفر مرتضی عاملی در سال های اقامت در قم 
می توان به پژوهش در زمینه های مختلف تاریخ و عقاید شیعه, راه 
اندازی» منتدا «یا » مدرسه علمیه جبل عاملی ها «و تدریس برای 
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد. وی 
در همین سال ها از تدریس, ارائه مشاوره های تحقیقاتی و نامین شرایط 
مناسب برای تحصیل طلاب لبنانی نیز غافل نبود. 


اه سا اد مس ار 2 صال اکاعت مر تس موی کم 
ِِ موطن خود رهسپار شد و تلاش های علمی, پژوهشی و تربیتی خود 
را در جنوب 
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لنان: که ان زمان در اشغال اسرائیل بود ادامه داد. وی در این سال ها 
علاوه بر پژوهش در زمینه تاريخ و عقاید شیعه و تأسیس مرکزی تحقیقاتی 
در بیروت. به برگزاری جلسات مختلف برای جوانان شیعه لبنانی همت 
گماشت و از این راه, نسلی از فعالان مذهبی در میان شیعیان لبنان به 


وجود آورد, مین از مهمنترین اقدامات ت نهادی ایشان در مسیر امه تن مبانی 
اعتقادی, خاستین حوزه علمیه ای در سال 137 ش در شهر بیروت است. 


دفاع پرشور از حریم امامت و ولایت و تلاش مستمر در پاسخگویی به 
شتمات مبنایی اتفادعه از اقدامات درخشان سال-های افامت علامة شید 


خففی ی عا خلت انار اه 

محا اوانت باتش من مه رل اس ای 0 
تفت ارات اسلا مس بت متا در سا فاد ای 
یافت. این کتاب یک بار نیز حائز عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 


شند. 


پژوهش های استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی خوشبختانه هنوز هم 
ادامه دارد. در گفتگوی پیش رو از وی درباره پیشینه و محتوای پژوهش 
هایش در حوزه امامت و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و نیز بایسته 
برخی از آثار استاد عبارتند از: 

1 ابوذر لا اشتراکیه... ولا مزدکیه...؛ 

احبوا ات 

زر 

6اه تساه تاهام ات زا 

7 الحیاه السیاسیه للامام الحسن علیه السلام؛ 


8 الحیاه السیاسه للامام الرضا علیه السلام ؛ 
9 الزواج الموقت فی الاسلام» المتعه «) دراسه وتحلیل (؛ 
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0 الشهاده النالثه فی الأذان والاقامه) شبهات و ردود (؛ 
1 الضخیع من یرم آلامام علت:غلیه السلاو؛ 

2 الضه من شوه التش الاعضام خلی: الم عابه وال میاه 
کالم ار ما ار 

4 الولایه التشریعیه؛ 

5 اهل البیت فی آیه التطهیر) دراسه وتحلیل (؛ 

6 حدیث الافک؛ 

الشهفی لت علیه الوا 

8 ظلامه آبی.طالب علیه السلام) تاریخ و تقد (؛ 

9 ظلامه آم کلثوم) تحقیق و دراسه (؛ 

0 علی علیه السلام والخوارج) تاریخ و دراسه (؛ 

21 القذیر والسغارضفن: اه عماضقف علی اف لغریر 

2 کربلا فوق الشبهات) حدیث عن التشکیک والمشککین (؛ 
3 لست بفوق ان اخطی من کلام علی علیه السلام؛ 

4 ماشاه الوفرا علیها: السلام) ات و روت( 

5 هختظر واففید) استلفه آخوبه.فی. آلدین و العفیده (: 
6 مراسم عاشوراء) شبهات و ردود (؛ 

7 فوقف عفن الحذیریت: 


8 میزان الحق. 


+ رکفت از : جعفریان. رسول,» استاد سید جعفر مرتضی / 1 
« رویکرد» الصحیح «به سیره رسول خدا صلی الله علیه واله 
و 


13 کار سا ۳ نیست ؛ به 0 ۳3 از فده 0 


ات مهم ترین آثار خود در موضوع امامت را اجمالا معرفی 
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لا زم است به عنوان مقدمه نکته ای را متذکر شوم : . در دین اسلام امام و 
پیامبر شخصیت هایی منزوی از مردم و زندگی آنان نیستند " طوری که از 
مردم خواسته شده باشد که فقط تقدیس شان کنند و به آنان تبرک جویند. 
امام و پیامبر این گونه نیستند که در جایگاه مقذسی قرار داشته باشند و 
مردم فقط امر و نهی هایشان را دریافت کنند ؛ جایگاهی که نزدیک شدن به 
آن برای مردم ممنوع باشد؛ : مگر اینکه بخواهند اظهار کوچکی و خشوع 
نمایند پا از اشراقات فر شته گونه ایشان که فرصت کوتاهی برای نگاه 
کردن ارادتمندانه ایجاد می کند بهره ببرند و خیلی زود دوباره به پشت 
پرده های خفا باز گردند و در پوششی راز گونه مخفی شوند. این گونه 
نیست که پرده هایی از ابهام و معما در اطراف امام و پیامبر وجود داشته 
باشند. آن ها خود را در جنگل های تودرتوی توهم و خیال پنهان نکرده اند؛ 
بلکه امام و پیامبر مردان تلاش و کوشش هستند با هدر ند کی هی کته 
برای مردم زندگی مهف کنند: بین آن ها به سر می برند و حتی می توان 
۳ ۳0 1۳ فردم: ان ها ام 
بش و متا دون هم اس ای باانسان ال من کند مره ریز 
و درشتی را از آن ها فرا می گیرند و تمام حرکات و سکناتشان را به دقت 
از نظر.ضی کذرانند: هن وان کفت همین دلیل افنت که خداوید آنان ها 
اسوه و پیشوا قرار داده است و چون از هر عیب و نقصی که موجب 
خجالتشان شود مبژا هستند, چیزی را از مردم مخفی نمی کنند؛ مکر انچه 
را خداوند مخفی کردن آن را بر او و بر سایر مردم واجب فرموده باشد که 
البته اين پنهان کردن هم از سر تعبّد و دیانت است و با هدف حفظ 
مصونیت و سلامتِ عمومی جامعه صورت می گیرد. 


این حضور تدانفی و شاف آمام با پاش مه ماموریت ایشا ن .وراه 


شاموریشت سیم وان از انا این عا ی ناه کرد 


هدایت امت؛ اصلاح و رتق و فتق امور جامعه؛ : راهنمایی مردم به خیره 
صلاح. موفقیت و رستگاری؛ زمینه - سازی برای جلوگیری از تجاوز اشرار 

و اوباش ؛ تربیت شخصیت مردم به گونه ای که بتوانند رفتار خود را کنترل 
بسن و مسا ود دار ان ی از شهوات و 
غرایزشان جلوگیری کنند و آن ها را در مسیر 
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خیر و صلاح به کار گیرند؛ : ایجاد امکانات و مقدماتی که فرده ون سابه: ان 
بتوانند آینده ای درخشان و پربار را پایه ریزی کنند؛ آینده ای که خیرات و 
برکات در آن جوشان و فراوان تخت و برترین و ارزشمندترین اهداف در 
ان محقق می شوند؛ اینده ای که شیرین ترین و روشن ترین ارزوها در آن 


اگر انبیا و اوصیای ایشان از عالمی دیگر آمده بودند یا اینکه خود را از 
۱ ۱ امر به الگوپذیری و تبعیت بیهوده بود و معنای 
واقعی تأسٌی 9 9 تأثیر آن نیز از بین می رفت ؛ زیرا این احتمال 
پیش می آمد که شاید آن ها هم با فراز و نشیب زندگی کرده اند و در 
بخش هایی از زتدکی آنان-قم:معاییت پیش آمده بااشد ؛ پا اینکه در مسائلی 
دچار لغزش شده باشند و امکان اطلاع از آن برای مردم فراهم نبوده 
است. اما حضور همیشگی و همراهی انا یا من خی قزر وی نورد 
جزئیات زندگیشان مانعی است در برابر تهمت هایی که هیچ توجیهی ندارند 
و در نهایت تهمت زنندگان را رسوا می کند. 


همچنین از آنجا که بنا بوده است انبیا و اوصیا با تکبر مستکبرین و طغیان 
هوس های مردم و نیز شکستن حصار شرع مقابله کنند. ] طبیعی است که 
[ دشمنانشان زیاد می شوند و با شیاطینی روبه رو می گردند که از درون 
هر انسانی را به تمژد, مقاومت و دشمنی با انبیا فرا می خوانند. از سوی 
دیگر تهمت زنندگان و کارشکنان هم فراوان می شوند و به همین خاطر 
نسبت به هرچه از جانب انبیا رسیده باشد ایراد فراوان گرفته خواهد شد و 
اهل باطل هرچه را در توان داشته باشند برای مقابله با انبیا به کار می 
گیرند؛ : از هیچ دروغی که بشود منتشر کرد يا حادثه ای که بشود 0 
جلون داد یا آيه و زوایتی که بشود مغنا با اساس ان را تحریف کرد: 
فروگذار نکرده اند. 


] می توان گفت ] هرجا که انسان و هوس هایش, سرکشی های سیاسی و 
مالی اش و زورگویی ها و ظلم و ستم هایش حضور دارند, پیامبر یا امام 
هم خضور درد با مقایل آن-ها بایسته و اسان را دن تین صحیح زیر کین 
قرار دهد. این حضور موّثر و قاطع باعث شده است که مباحث امامت. 
شئون امامتی و حتی شخصیت و زندگی امام و پیامبر هميشه هدف حیله ها 
و حمله های دشمنان باشد. به همین دلیل لازم 
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است هر محقق مسئولی, با اشکال مختلف تحریف, تقلب و تهمت مقابله 
کند. 


علت اینکه می بینید تألیفات علمای شیعه پر است از بحث هایی که به 


در جای جای نوشته های من هم مباحث زیادی در پاسخ به این حملات به 
چشم می خورند. 


اما در پاسخ به این سوال که پرسیدید: 


مشخصاً در موضوع امامت چه کتاب هایی نوشته ام , می شود از کتاب های 
اه ات فی اه اتمه القمیر ء المعارضین آست سوق ان اخمل. 
التلانه هه فتاه رن 


بخشی از آثار حضرتعالی مانند: الحیاه السیاسیه للامام الرضا علیه السلام, 
ماسیاه: الزهرا علها التساص اه مه اس انش ای اه ال 
اضر ایچدین لا شترا کيه و ار که الولیه انعم کشا شون 
العتبمات وه 


با انگیزه پاسخ به یک شبهه, یک توهین و يا یک هجمه به کیان تشیع تألیف 
شده اند ؛ لطفا در مورد این انگیزه برای امامت پژوهان و مخاطبان خاص 
این مجله توضیح بفرمایید. 


علامه سید جعفر مرتضی: شاید جوابی که به سوال قبل دادم برای پاسخ 
به این سخال-فر کافی باشند اه مشود آیر کته را رهم اضافه کرد که 
شبهه, در حقیقت همان باطلی است که به ظاهر و زیور حق اراسته و 
علامات و ظواهر حق به آن داده شده است؛ به طوری که برای بسیاری از 
مردم تشخیص ان دشوار است و این امر, مهارت متقلبان_ را نشان می 
دهد. شبهه مانند درهم و دینا ر تقلبی است که جنس واقعی آن پست و بی 
ارزش است؛ ؛ اما به گونه ای رنگ شده که آن را شبیه فلزات ت گران قیمتی 
خورن لا مقرم کروه ازفت: 


چنین تقلب هایی فعقولا .تفت ها و مسائلی ضنورات هی کیزاند: که 
مورد توجه و رقابت هستنند و در رشد, تکامل و پیشرفت نقش حیانی 


دارند. زمینه های اعتقادی و ایمانی هم که در موضع گیری ها, اخلاقیات. 
زندگی و اهداف بشر تأثیر به سزایی دارند. از جمله مواضعی است که 
طمع کاران و هواپرستان تلاش دارند تا 
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تور ان دست به تقلب و فریبکاری بزنند؛ چون زمینه های اعتقادی بسیار 
ما ای ایا هد ها ی ار 
کار دارد. همین اهمیت فوق العاده, دست اندرکاران و آگاهان را و می 
دارد که هتم اقرامات تایه امل- باطل درا علیی وی ال خی زیر 
ایا فا ایا ها مر را 


می دهد. 


باید با تمام تلاش هایی که در زمینه خراب کاری, تحریف, هتک حرمت, 
کوچک کردن و بی یر ون مقدذسات رن مردم ضتور هقی کرو 
مقابله نمود؛ ۰ چون فرصت دادن به دشمن در این زمینه به معنای اجازه 
دادن به او برای نابود کردن آثار خیر و صلاحی است که مایه حفظ مرزهای 
دین و تشیع از تجاوز دشمن است. همین موضوع اهل فکر و قلم را وادار 
می کند تا با هوشیاری در مقابل این خطر بایستند و برای دفع ان تلاش 
کنند. اهل فکر و قلم مدافعان, رهبران, حامیان و مرزبانان فکری و ایمانی 
این امت اند و هوشیار نبودن آن ها به معنای کوتاهی در حق کیان اسلام 
است و این یعنی نابودی دین و تشیع. 


بيشتر آثار شما ناظر به ضرورت و نیاز جامعه هستند ؛ اگر امروز بخواهید با 
همین نگاه تالیف کتابی را شروع کنید, کدام موضوع و زمینه را ضرورت و 


نیاز جامعه می دانید؟ 


مشکلی که از آن رنج می بریم این است که وقتی می خواهیم برای مردم 
1 انجام دهیم يا در زمینه تربیتی و اخلاقی تلاشی صورت دهیم, 
نهایتاً کاٍری ساخته و پرداخته فکر خودمان ارائه می کنیم و به ناحق صراحتاً 
يا تلویحاً آن را به دین نسبت می دهیم. در صورتیکه آنچه باید منتشر شود, 
تعالیم اسلام و عقاید و دستورات آن است ؛ بعنی همان مضامین آیات قرآن 
و فرمایشات معصومین ) که توسط متخصصان دین استخراج می شوند. 
در واقم انن تعالیم که با شغنای فداست آمنخته اند روخ عنود بت نایم و 
ارامش را در مردم تثبیت می کنند. 


در مقابل؛ انجة ساخته و پرداخته ذهن ماست ارزشی ندارد؛ چون هیچ 
عبودیت و قداستی را در بر ندارد و به همین دلیل ارامش بخش نیست و 


ما را به مقام تسلیم 
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دینی هم بشوند. 


خلاصه اینکه ما باید از طریق آیات محکم قرآن و روایات تفسیری 
معصومین علیهم السلام و نیز از راه ارائه روش ند کت آن حضرات و 
زییایی های کلام ایشان؛ مردم را با اسلام آشنا کنیم؛ چون این روش 
برگرفته از خود آن حضرات است ؛ فرموده اند؛ اگر مردم زیبایی های 
کلامشان را بشناسند از نان یز امین کنند: 


این نکته هم قابل توجه است که همان طور که لازم است بین مردم و 
الگوهای عملی شان که معصومین علیهم السلام هستند رابطه قلبی ایجاد 
کنیم, لا زم ات بین فردم و قران) مضامین, معانی, لطایف و اهداف آن 
(نیز رابطه ای قلبی ایجاد کنیم. 


از آنجا که اسلام به تمام شتون زندگی انسان نظر دارد و حتی در جزئیات 
امور هم همراه مردم است؛ این به معنای ضرورت تحقیقات فراوان در 
اسلام و دقت نظر در ان است. 


در اینجا اصلی است که باید تمام فروع به آن منتهی شود و دریایی است 
که تمام نهرها باید به ان بریزند: اصل» امامت «. 


اضل, امامت یا همان پیشوایی و چشمه مرافت ها ماو اه سای 
ایشان تحقق می یابد؛ همان کسانی که راهنمای حق و دین هستند و تنها 
ایشان "راه مستقیم, درست و اصلی اند. این همان جچیزی است که باید 
فص کشت هه ری چا ان سای کرد تعرس آن ها با ان اصا: 
ارتباط برقرار کرد جون اما جشمه رلالن. است کم‌سیزانشان .من کند و 
با امام همان کسی است که ان ها را از 

شتی ها با زارد ه را اه آن ها ری ند انشم غلهم الشلاش نام 
وا و ار 


البته در معرفی امام به مردم باید توجه داشت که امامت. صرف تصورات 
مجرد و مفاهیم ذهنیه نیست؛ ؛ بلکه مسئله ای واقعی و خارجی است که در 
تمام جزئیات زندگی همراه انسان است و در او کانبر ی بداری. امامت 
راه زندگی و روش زیستن است. امامت همه جا با انسان حضور دارد؛ ۰ حلی 
زمان خوردن و آشامیدن؛ خرید و 
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فروش؛ حضور در کنار همسر يا فرزندان؛ بیداری و خواب؛ شب و روز؛ 
سیا ست. اقتصاد و تربیت :؛ جنگ و صلح و خلاصه در تمام شون : چه شتئون 
مهم و حیاتی و چه شئون کوچک و کم تاثیر. پس موضوع امامت باید در 
تمام بحعثت ها, سخنرانی ها و کتاب ها وجود داشته باشد؛ چون مردم همان 
طور که به اب غذا| و هوا نیا زمندند, به معنا و مفهوم امامت هم نیا زمندند. 


از جمله مبانی شما در تحلیل تاریخ اسلام که در بخش مدخل لدراسه 
السیره و التاریخ به آن اشاره فرموده اید, این است که پژوهشگر تاریخ 
باید به برخی علوم دیگر نب نیز اشراف کافی داشته باشد؛ ۰ در رابطه با این 
مبنا توضیح بفرمایید. 


وقتی پژوهشگر تاریخ اسلام با گزارشاتی سر و کار دارد که دلالت های 
مشخص دارند و او می بایست صحت و سقم آن را معین کند, نیاز به 
ابزاری دارد که به او چنین امکانی را بدهد. متلا فرض کنید او با گزارشی 
سر و کار دارد که با سند متصل نقل شده و متضمن ادعای شأن نزول 
خاصی پزای: ابه آتست و از نطوقی نیت دروغ: کفر: دزدی يا فراموشی 
در نماز به پیامبر یا وصی پیامبری هم می دهد و نیز می گوید فلان شخص 
از مردم عادی به او اعتراض کرد و تمام این ماجرا هم در فلان سرزمین 
اتفاق افتاده 2 است. این محقق 
تاره تایه دی مور تیش ار معا یی کته اولا باند ون مور فد 
تحقیق کند : شاید در سلسله سند, شخص مجهولی باشد يا کسی پاشد که 
به دروغ گویی نهر رازن دزن رکه بعت باجدحن ابة ای که شأن نزول 
خاضی برای.ان ادعا شده, دقیق شود؛ شاید در سورم ای باشد که مثلا پنج 
تال فیل با جعد از ان تارنخ نازل شده اشت, بش از ان باند.در زوایتی: که 
به پیامبر یا وصی ایشان نسبت داده شده توجه کند و چون با دلیل قطعی. 
عصمت پیامبران برایش ثابت شده و می داند که شیطان بر پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم مسلط نمی شود و هیچ سهو و اشتباهی از او صادر 
نمی شود در نتيجه ضعف و سستی این روایت بیشتر می شود. 0 
وقتی پراش فساه‌شند که شخصی: کهادغاق اعتراض او در این روایت 
آمده است. قبل از آن تاریخ-قوت کرده یا اینکه در آن تاریخ هنوژ متولد 
نشده بوده پا اصلا پیامبر 


ص :366 


صلی الله علیه وآله وسلم را در طول زندگی اش ندیده است, باز ضعف 
روایت بیشتر برایش روشن می شود "با لا اکن برآتش نایت شدای که 
مایت از ان خن می میج که استر نم هد وبا فارسن بعنی‌شعان مصل 


وقوع ِ ِِ است پس از همه این امور باید این روایت را رد 


با این توضیحات معلوم شد که پژوهشگر در مثل چنین روایتی نیازمند علم 
رجال, علوم قرانی, علم کلام و جغرافیا و سایر علوم است؛ در حالی که 
۱ 
مثلا به علم پزشکی مرتبط باشد و ادعا کند که نوشیدن آب موجب درمان 
جذام است يا به علم انساب مرتبط باشد و بگوید معاویه پسر عبدالملک 
مروان است. همچنین است ارتباط روایت به سایر علوم مانند عروض, 
هه ور 


در نتیجه پژو هشگ بایر سعه علمی داشته باشد؛ به طوری که علمش 
شامل علومی که احیانا در روایات هست هم بشود تا در صورت نیاز با 
اشراف بر ان علوم بتواند حقایق را کشف کند. 


تا شوخ ای سای یا ای ار ات 
چگونه و کدامیک را پیش نیاز دیگری می دانید؟ 


علامه سید جعفر مرتضی: ضمن پاسخ به سوّال اول به اين سوال هم پاسخ 
دادم 


در یکی از مصاحبه ها فرموده اید:»... در تاریخ اسلام نیاز به کاری در حد 
اجتهاد هست... «؛ در مورد این جمله کمی توضیح بفرمایید. 


علامه سید جعفر مرتضی: روش تعامل با روایات تاریخی فرقی با روش 
تعامل با سایر روایات) مانند: روایات فقهی, اعتقادی. تفسیری و... (ندارد. 
محقق در روایت فقهی نیاز به بحث سندی و دلالی دارد؛ نیازمند ترجیح بین 
روایات پا حجمع روایات به ظاهر معارض است و باید روایت را بر قران پا 
بر مسلمات فقهی, اعتقادی, پزشکی و سایر علوم عرضه کند. در مورد 
ردایات تایه هم کسواقمه ای رال هی کنیا مساله اعسرا سار 
امام‌ا شالف تفت هی هد نیو تساه بت هن 
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شکل است؛ وقتی قرآن به واقعه ای اشاره می کند, محقق تاریخ باید 
زمان و مکان نزول سوره يا ایه را مشخص کند. او نیازمند جستجو در 
گاهی نیاز به جستجوهای فراوان و عمیق دارد تا به اهداف ایات و اشارات 
و خصوصیات زیادی که در ان ها نهفته است دست يیابد. چه بسا احادیثت 
نقل شده در کتاب های حدیثی حاکی از رویدادی باشند که قرقیط به تاریخ 
یک شخص با کروه باشتد با اینکه در آن ها اشاره نف مشاه ا ی اصولی. 
فقهی, اعتقادی و يا غير آن باشد. بسیاری از اتفاقات متضمن حکمی 
شرعی است که شاید معارض با ادله فقهی باشد يا اصلاً در تناقض با آن 
اشوی موانی باسالت اه آیاشه سای ار ادها ی 
نکته ای از نکات اعتقادی اشاره دارند يا مرتبط با یک رفتار اخلاقی. 
سیاسی اقتصادی پا تربینی هستند. چه بسا تصدیق یک واقعه تاریخی 
نبازمند شناخت حق و باطل, در پرتو یک مشاأله اضولی يا فقهي نقل شده 
در روایات باشد و پا اینکه نیاز به مراجعه به ادله آن مسأله و اجتهاد باشد 
تا بتوان نظر درست را از نادرست و نقل سالم و محکم را از ساختگی و 
تحریف شده تشخیص داد. خلاصه اینکه ممارست محققانه در روایات 
مشخص می کند که در بسیاری از موارد پژوهشگر باید در تحقیقاتش از 
ابزار اجتهاد برای یافتن حق و حقیقت استفاده کند. 


کتاب حقاثق هامّه حول القرآن الکریم 


و کتاب های تفسیری ای که به رشته تحریر ذرآورده اید, گواه مطالعات 
قرانی حضرتعالی است؛ به نظر شما ایا تفسیر صحیح قران نیازمند 
اطلاعات دقیق تاریخی است ؟ با بالعکس, با داشتن فهم صحیح از قران 
است که می توانیم تاریخ را بهتر بفهمیم؟ کدام یک را ترازوی سنجش 
صحت و سقم دیگری می دانید؟ 


علامه سید خففر امرضی ؟ فران کابارتم تست بلکه» سراف ین تعامی 
کتاب ها و متونی است که به ما رسیده است؛ خواه این متون تاریخی 
باشند یا فقهی یا اعتقادی و يا سایر موضوعات. قرآن بر تمام افکار, 
رفتارها, موضع گیری ها, ارزش ها, عقاید. روش ها و خلاصه بر همه چیز 
هیمنه و برتری دارد. قران است که بر ان ها حکم می راند و معیار صحت 
و سقم آن هاست و بدون شک هرچه در تعارض با 
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قرآن باشد دروغ و باطل است. البته آنچه به صراحت در قرآن مطرح 
نشده و در ساير متون نقل شده است. اگر با ملاک های قرآنی سازگاری 
داشته باشد و از نظر قرآن شرایط قبول و پذیرش را دارا باشد. مورد 
اعتفاد فان می کی ان وشته از وی ده خی انظی وا رات 
نیستند به دو دسته تقسیم می شوند: 


دسته اول: آ بخش از روایات تاریخی که با اصول و ضوابط قرآنی 
تعارض و تناقض دارند تما ارت هوارد از اصول قر انیت هرت عصمت انبیا 
علیهم السلام؛ طهارت مطلق اهل بیت نبوت ) از هر پلیدی و عیب و نقص؛ 
عدم جواز نسبت دادن ظلم و جهل به خداوند؛ هیچ چشمی خداوند را درک 
نمی کند, اما او چشم ها را دری می کند؛ خداوند غفور, رحیم, عادل و 
حکیم است و... حال اگر روایتی کاری را به انبیا ننست دهد که با عصمت 
ایشان منافات دارد پا چیزی را که منافی طهارت اهل بیت ] است به 
ایشان نسبت دهد پا بگوید که خداوند در دنیا یا آخرت دیده می شود و... د 
ساختگی و دروغ بودنش شکی نیست ؛ چون با ضوابط قرانی تعارض دارد. 


دسته دوم: روایاتی که مضمون آن ها با محکمات قرآن تناقض ندارد و با 
هیچ یک از اصول, ضوابط و قوانینی که خداوند وضع فرموده در تعارض 
نیستند؛ چنین روایاتی محکوم به بطلان نیستند؛ بلکه در محدوده احتمالات 
باقی می مانند و طبق روال طبیعی در مورد ان ها تحقیق می شود و 
مطابق روش عقلا در چنین مواردی, قرائنی بر نفی يا اثبات مضمون ان 
ارائه می شود. 


به بحث های قرانی تا چه حد در پیشرفت کسانی که در زمینه موضوعات 
امامتی فعالیت می کنند موثر است؟ 


علامه سید جعفر مرتضی: شکی نیست که قران کریم اصول و ستون هایی 
را که بنای عظیم امامت بر آن ها استوار می شود را بنیان نهاده است و 
اگر مردم در آیات قرآن دقت می کردند و به دور از تعصب و با انصاف به 
أ می پرداختند, قطعاً هر شکی از بین می رفت و راه هدایت از راه 
گمراهی برای همه آشکار می شد و در اين صورت بود که همه به ربسمان 
محکم الهی که جدایی و انقطاعی ندارد چنگ می 
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زدند که خداوند شنوا و داناست. 


این مسلم است که خداوند تبارک و تعالی درهای هدایت را از جهات 
گوناگون بر روی مردم گشوده است. کسی که نمی تواند به راحتی از شر 
شبهه های امامتی که هواپرستان, کمراهان و لشکریان شیطان ایجاد می 
کنند خلاص شود خداوند برای او درهای مختلفی گشوده است که بتواند از 
یک يا چند در, از ان شبهه خارج شود؛ درهایی که هرکدام او را به مفهوم 
صحیح امامت و چشمه معرفت حقیقی می رسانند. مثلا ممکن است برای 
کنتی.شننمه: انجاد شود که پیامیر صلی الله: علیه واله: وسلم: | میرالموشین 
علیه السلام را وصی خود قرار ندادند؛ زیرا زمان رحلت شان اجازه 
نفرمودند چیزی به این مضمون نوشته شود ! برای چنین شخصی, حدیث 
غدیر و بیعتی که مردم در حضور پیامبر صلی الله علیه واله وسلم با 
امیرالمومنین علیه السلام نمودند, دری است که می تواند به واسطه ان از 
این شبهه به سلامت خارج شود. اگر شبهات دیگری مانع خروج او از این در 
شوند. می تواند از در حدیث» ثقلین «خارج شود و اگر باز نتوانست. از در 
آیه» خاتم بخشي امیرالمومنین علیه السلام در رکوع «خارج می شود و 
دهای دیزی که بمسشمار نف ایند 


نسبت به بسیاری از شبهات و مشکلاتی که انسان با آن ها مواجه می 
شود می توان همین نکته را گفت که هر انسانی می تواند آنچه را که با 
طرز فکر, حالات. شرایط و فرهنگش تناسب دارد پیدا کند. 


نکته قابل اشاره در اینجا این است که خداوند تبارک و تعالی در تدبیر آمور 
بند گانش رحیم. مهربان. حکیم و علیم است و در صدد این نیست که درهای 
رحمتش را ببندد و مردم را بین بهشت و جهنم مخیر فرماید؛ عده ای را به 


بهشت ببرد و آبایی نداشته باشد و عده ای را هم به جهنم بریزد و باکی 
نداشته باشد. 


خداوند تبارک و تعالی با مردم با مدارا, رحمت و صبر برخورد فت. کنده 
حالات آن ها را از قوّت به ضعف, از مرض به عافیت. از راحتی به سختی, 
از نیازمندی به بی نیازی و از تنگنا به گشایش تغییر می دهد؛ به آن ها 
زمان و فرصت بیشتری می دهد. 


مردم در اثنای عمر طولانی خود جمع می شوند و پراکنده می شوند؛ می 
شنوند و می بینند. رامیت رون بحث و گفتگو می کنند؛ دوستی و 
دشمنی می کنند؛ می 
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جنگند و صلح می کنند؛ به این امید که شاید دلهایشان برگردد و سختی 
شان به نرمی بدل شود. 


وان سکس وا رس ام اس هر 

علیه السلام تس وان باشد؛ چون اگر ذکر شده بود و مردم او و امامتش را 

انکار می کردند, از دین خارج می شدند. شاید همین نکته علت تقدیم آیه» 

اکمال «بر آیه» تبلیغ »2 باشد؛ ۰جون اراده الهی به این اعد است که 

۳ , مانع پراکندگي امت و نقطه وصل همه گروه ها و فرفه 
شد 


خلاصه مطلب اينکه قرآن_ اهمیت بسیاری در هدایت مردم به سوی حق 
دارد و آنان را فک نف دن اعا نت ترغیب فرموده است ؛ * نان که دز نهایت 
روانی؛ تاه کت و استواری هستند. قرآن مردم را به تدبر در معانی اش نیز نیز 
ترغیب فر موده است ؛ معانی ای که در نهایت دقت و لطافت آند. لازمه این 
کار, داشتن قلب صاف. مذاق برتر و نفس پاک و طاهر, تدبر نمرین و 
ق سس ریات ایس که یه ان هر ی هروه تکوم و 
بحث های قرانی است. تدبر در قران و انس با آن, به پژوهشگر توان 
تا عون 7 1 السلام, اهداف ایشان و نکات 
دقیق آن کلمات می دهد و به وی قدرتی می بخشد که هر انچه در 
چهارچوب موضوع امامت و شئون ان, در کلام و رفتار معصومین می یابد 
بهتر بفهمد. 


با توجه به اینکه حضرتعالی در تألیف کتب تفسیری هم ورود پیدا کرده اید. 
روش تفسیری خود را معرفی بفرمایید. 


رسیده, در واقع درس هایی برای جوانان بوده که به صورت کتاب درامده 
اند؛ نه انکه به صورت تخصصی وارد تالیف کتب تفسیری شده باشم. در 
این کتاب ها سعی کرده ام به ظاهر ایات توجه کنم و با مراجعه به 
استعمال عرب در اشعار و متون و توجه به تفاوت بین الفاظ مترادف به 
نکات و لطایفی در آیات دست پیدا کنم 


علاوه بر این سعی کرده ام روایات را هم از دست ندهم. تن وا موضوع 


ص:371 


آدم علیه السلام قرآن می فرماید: صلی الله علیه وآله وسلم فعصی آدم 
ربه فغوی؛ روایات هم فرموده اند که ایشان از درخت حسد تناول کرد. من 
اینجا سعی کرده ام مقصود از آیه قرآن را در کنار آن روایت بفهمم. 1 
سوال این است که حسادت حضرت آدم علیه السلام به چه کسی و به چه 
چیزی بوده است؟ پس از دقت در روایات می یابیم که افراد مورد نظر, 
پیامبر و اهل بیتِ آن حضرت علیه السلام هستند و موضوع مورد نظر هم, 
مقامات اختصاصی ان حضرات است. سوال بعدی این است که با توجه به 
ق و هجو بت ی حسادت چه معنایی دارد؟ پاسخ ات 
وا انش هی ات که طالت هه بالات باشد و از و 
مقامات کمالیه محمد و آل محمد علیهم السلام اتنتت. ابشان ارزم. کرنونه 
که ای کاش در رتبه محمد و آل محمد علیهم السلام می بودند و اين تما 
در واقع کمالی است برای حضرت آدم علیه السلام ؛ اما از آنجا که مقامات 
محمد و آل محمد علیهم السلام ویژه آن حضرات که است, ارنوی دنت بای 

به آن, به نوعی سلب مقام تفرد و اختصاص آن حضرات ت است و به همین 
رآ هرچند که حضرت آدم علیه السلام به هیچ 
وجه تقاضای سلب چنین مقامی را از اهل بیت علیهم السلام نفرمود؛ ؛ اما 
لا زمه قهری درخواست آن حضرت در وافد مان نتیجه حسسد است ؛ اما 
خود فعل ایشان درخواست کمال است؛ نه حسد؛ به عبارت دیگر به دلیل 
اشتر ای در تتبجه, از آن به.خسد تغبیر شده. است. 


بنابر این می فهمیم که روایات؛ مطابق قرآن و در جهت فهم آیات آن 
سخن گفته اند. با اين توضیح احساس می کنم من در تفسیر قرآن کار 
جدیدی انجام نداده ام؛ بلکه از ظاهر آیات, استعمال عرب, لغت و روایات 
در فهم آنات کمک گرفته: ام 


از جمله سوالاتی که نسبت به حضرتعالی در اذهان اهل پژوهش وجود دارد 
این است که علت عدم ورود جدی شما به موضوع وهابیت و حملاتی که 
علیه شیعه صورت می دهند؛ چیست؟ 


علامه سید جعفر مرتضی: من به شبهات وهابیت ورود جدی داشته ام ! 
گواه آن هم کتاب میزان الحق است که در چهار جلد نوشته ام و موضوع 
آن هم فقط پاسخ به 
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شبهات وهابیت است. به عقیده خود من تمام کتاب هایی که نوشته ام حتی 
الصه من ترا الصا الله. خلبه عاله ,مسا ی قافع ره رات 


نادرست وهابیون است و این یعنی ورود جدی ً 


در مقایسه بین موضوعات امامتی و بجت های فزانن کدام را پیش نیاز 
فهم دیگری می دانید؟ 


علامه سید جعفر مرتضی: شما در سرزمین دانش و نور زندگی می کنید؛ 


در واقع شهر قم مثل خورشیدی به سایر کشورها می تابد و با علوم قرآنی 
و حدیئی نور افشانی می کند. می دانید که قرآن وارد تمام جزئیات نشده 

و تنها اصول را پایه گذاری نموده است. قرآن برای ما ملاک ها و 
ار را وضع نموده است که ما باید بر اساس ان ها, روایات و 
گزارشات تاریخی را و و و در موردشان قضاوت کنیجر ر تحقیقات 
۷ 


وسلم اِنْ الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم ۵0. این یک 
ملاک قرانی است ؛ یعنی تعادل و تناسب در جسم, روحیات. صفات. ملکات 
و عادات نفسانی و داشتن علم از مشخصات یک پیشواست که باید این 
معیارها را بر امام و بحث های امامتی منطبق کنیم. بنابر این معیار, اگر 
نقصی در ویژگی های علمی, اخلاقی, جسمی و يا سایر شئّون امام دیده 
شنوی: درم بانیم که ان شحض صااحیت: اصاعت را. نذارد: قرآن چنین ملاک 


ات له یفنانلی کف امامت ها راهان باه ان تو سم سا 
اختلافی ات و مچکن است پرداختن + به این مسائل به 9 نقض وحدت 


شده اند ۰ در این و توضیح رسد 


علامه سید جعفر مرتضی: مر ون باتتخ که ان وال .از فرزان: کمک هی 


گیرم. 


خداوند می فرماید: صلی الله علیه وله وسلم ولن ترضی عنه الیهود ولا 
النصاری حتی تتبع ملتهم شما نمی توانید رضایت دیگران را به دست آورید؛ 
فک آنکه از 
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روش ان ها پیروی کنید. ایرادهایی که گرفته می شود گاهی به شخص 
بنده و امثال بنده است؛ : یعنی اشکال متوجه طریقه مطرح کردن حقیقت 
است؛ ؛ ولی گاهی موضوع فراتر زان ات و فا وی ری رده 
تم ان ال ای ور سا سک ؛ همان طور که 
با ان ا خر صلی اللف یه واله وسلم بر همین فشک وا خاشتنه و را 
اينکه آن حضرت حقایق را به بهترین شکل بیان می فرمودند, اما با ایشان 
سر جنگ داشتند و پیامبر خدا را به بیان اباطیل و اساطیرالاولین متهم می 
کردند و یا نسبت ساحر و شاعر به ایشان می دادند و می گفتند که وحدت 
آن ها را بر هم زده است ! عمرو عاص در سفر به حبشه به همین نکته 
اشاره کرده است. 


در مجموع من خودم را مبرا از اشکال و نقص نمی دانم و اگر ایراد به 
شخص بنده باشد استقبال می کنم؛ اما نسبت به طرح حقایق, باید بگویم 
این وظیفه ماست و باید مطرح کنیم و انتظار هم نداریم که همه راضی و 
خشنود باشند؛ هرچند که ما به بهترین و زیباترین روش ممکن هم بیان می 
کنیم. قطعا ما از نظر روش ارائه حق, بهتر از پیامبر و ائمه طاهرین علیهم 
السلام نیستیم؛ در عین حال می بینیم که هیچ وقت همه از ان ها راضی 


نشدند. 


ماما این اشت کس اس این تساه طلست یم 
ا ضیوعت وا شطرع: سم ه ال ای با هم دانم که 
هميشه عده ای هستند که می گویند: ما اشتباه می کنیم. ما فراموش می 
کنیم, ما خرابکاريم. ما موت تفر قه ایم؛ ما مخالف وحدئتیم و. ابر 
مساله هميشه بوده و هست 0 بر ای 
نات هق نا وفتی با ان ها هم امنشهيم و کوتان فاییضه دست برذار نخستند: 


باشد. 


یقین داشته ی ۰ و 22 


کنید. بله حق این چنین است و در واقع این غربت حق ات امیرالمومنین 
علیه السلام فرموده اند؛ 


را ال مها ایا ارخمان کی وی کم یر ان ای اه 
السلام حق را 
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بیان کند؟! به واقع کسی نبود که بهتر از آن حضرت و پیامبر > حق را 
بگوید؛ ولی در عین حال ان حضرات هم متهم شدند. پس نباید دست از کار 
بکشیم ؛ ؛ بلکه باید سخت تلاش کنیم. نباید انتظار داشته باشیم همه از ما 
راضی باشند؛ ؛ باید بدانیم که عده بسیاری, از بیان حق و حقیقت زیان می 


بینند و در نتیجه ما را متهم به بطلان و گمراهی می کنند. 


زا اه رای اه وا ان اه ماد مه الا 
تهاجماتی جهان نشیع را تهدید می کند و از بین این تهاجمات کدام هجمه را 
فطرا کر میا 


علامه سید جعفر مرتضی: ما شیعیان از جهات مختلف مورد هجوم و حمله 
هستیم؛ از طرفی مذاهب فکری و طرفداران ان مذاهب با ما دشمنی 
دارند. علت این دشمنی این است که توان مقابله فکری و علمی با ما را 
تدار ند بهه فمتم حلیل ه مت نون زوم آوو ند وبا فص تکفیر, جنگ 
تبلیغاتی و تحریک احساسات, جوانان خود را از ما دور می کنند؛ بعنی با 
تعضب و ایجاد تشنج از ما فاصله می گیرند؛ نه با گفتگوی علمی و دلیل. 


از طرف دیگر دشمنان همتشنکین شیعه, حکام, ثروتمندان و هوسرانان 
دنیاطلب جامعه هستند ؛ چون فرهنگ شیعه رفتار و افکار آن ها را نادرست 
,دای اند ها هه را این ده سس وام‌حمه ضی دانیه نف بخ بو ایند 
وجود شیعه را تحمل کنند؛ به همین دلیل به شکل های مختلف و با تمام 
توان با شیعه می جنگند: جنگ تبلیغاتی, محاصره اقتصادی, تحریم, منزوی 
ساختن؛ زندانی کردن؛ جنگ نظامی. کشتن؛ آوارده کردن؛ دور کردن از 
فمخاهعغلفین .خهانی) سنا ان عجامع را در مسشیر اهداف خود به. کار. کیر ند 
(و.... 


بنابراین نه حاکمان, نه ارباب مذاهب و نه دنیاطلبان_ هیچ یک ما را تحمل 
تفی کننه هون ها با کسی. اف مدارا- تیم هتاه ای حاکمی. کت 
عملی خلاف شریعت شود بر خود واجب می دانیم او را نهی از منکر کنیم: 
در حالی که غیر شیعه چنین روشی ندارند و معتقدند ما در هر صورت پیرو 


دستورات حاکمیم؛ اگر 
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حاکم نسبت به مسأله ای راضی باشد ما هم راضی هستیم و اگر غضب 
کند ما هم غضبناکیم. آن ها می گویند: همراه حاکم باش هرچند تازیانه بر 
پشتت زند يا اموالت را غصب کند! حاکم در دیدگاه غیرشیعه سایه خدا بر 
روی زمین است ؛ خدا| حاکم را سرکار آورده. اما شیعه چنین نیست و به 
همین دلیل حاکمان, شیعه را برای خود خطر می دانند و ما هميشه مورد 


اعتقاد من این است که باید تحمل کنیم و به راه خود ادامه دهیم. اگر 
بخواهیم مسلمان واقعی باشیم نباید ارام بگیریم؛ بلکه باید این رنج. سختی 


مطالعه کتاب طریق الحق حضرتعالی, انسان را به یاد کتاب المراجعات 
مرحوم سید شرف الدین و زیبایی های اخلاقی ایشان در بحث و مناظره 
می اندازد. در مورد اخلاق اصیل شیعی در مناظره نکاتی بفرمایید. 


علامه سید جعفر مرتضی: من روش جدیدی را به کار نگرفته ام ؛ این روش 
دیرین علمای شیعه بوده است. ها تون شید شرف الدین در مناظره با 
شیح سلیم بشری را ببینید ؛ پا بحث های علامه با ابن تیمیه و دیگران را. در 
طول تاریخ این روش ما بوده است و حتی در مناظرات اصحاب ائمه علیهم 
السلام نیز همین روش دیده می شود. نکته عجیبی که در تاریخ به ان 
برخوردم و در کتاب خوارج به ان اشاره کرده ام این است که گاهی بین 
دشمن ترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام و ثابت قدم 7 
ایشان دوستی های عجیبی دیده می شود که این حاکی از عقلانیت 2 
اخلاق مترقی شیعه است؛ دوستی هایی که موجب می شد سال ها با 
نرمی و آرامش در کنار هم زندگی کنند. این رابطه را چگونه می شود 
تفسیر کرد؟ ! این عقلانیت به خاطر محاسنی است که در فرهنگ شیعی 
بافت: ی تووو ان ها شش یی ند رنه اين ابی الحدید هم که 
سنی متعصبی است چنین نظری دارد وک دز خن تب من کوید: ای 
علیه السلام خودش مردی خوش خلق, نرم خو و... بود و این خصوصیت او 
در شیعیانش هم تا امروز باقی مانده است؛ یعنی قرن هفتم ولی عمر 
درشت خو, بداخلاق و... بود و همین خصوصیات در 
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پیروانش نیز تا امروز باقی مانده است. البته این ارتباط و دوستی به این 
معنا نیست که شیعه دست از عقیده اش برمی داشته؛ بلکه به معنای 
مدارا| در تعامل با دشمن است که موجب جذب دشمن و سیطره بر سوء 
خلق او می شود. لازم است در مورد این نوع رابطه و نمونه های ان 


بنابراین, روش علما ونر کان شیعه از ابتدا ۳ امروز مبتنی بر حکمت.؛ 
موعظه حسنه و خوش خلقی بوده است و در حقیقت من کار تازه ای در 
انن شمه اتخام واه اف 


جنابعالی در پایان کتاب لست بفوق ان اخطی من کلام علی علیه السلام 
پس از پاسخ کامل به این شبهه, از اصل ارجاع این کلام امام به محکمات 
روایات نیز کمک گرفته اید؛ در مورد این روش در پاسخ گویی به شبهات 
توضیح بفرمایید. 


علامه سید جعفر مرتضی: در پاسخ به این سوال به نکته ای بسیار زیبا از 
تانتخ تاره مق کنم ژواباتی داویض که در آن فان اعتقادات و دین خود 
را به امه علیهم السلام عرضه می کردند؛ : یعنی به امام مراجعه و عرض 
می کردند: سیدی و مولای ! من معتقدم که چنین و چنان؛ بفرمایید ایا 
صحیح است يا خیر؟ در یکی از این روایات کسی خدمت امام رسید و 
عقایدش را نسبت به توحید, نبوت, امامت و ساير موارد عرضه کرد. کسی 
انجا حضور داشت که جزئیات عقاید را نمی دانست؛ به امام عرض کرد: 
سیدی و مولای ! من این جزئیات را نمی دانم و نمی توانم بیان کنم؛ ولی به 
انچه علی بن ابی طالب علیه السلام به ان معتقد بود اعتقاد دارم. امام 
فرمودند: همین کفایت می کند. 


ما نیز باید از همین روش ساده و بسیط کمک بگیریم. ائمه علیهم السلام و 
قوان برات فاص مضاای ا و سم کرم اد کوا انیا بکیه عه ان 

اصول و ضوابط مقابل شبهات بایستیم. معنای ارجاع متشابه به ۰ 
هی است کصصا پراش سا رصان اللهعلنه وال نف سم رت 
اما پاشخ تیه ابندای سوزه تخریم چیست ۶ سوالی است که.باید با تحقیق 


کاس لین الا اه اس ان ی ی یراس 
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ما باید اين روش را به مردم بیاموزیم تا هر وقت با شبهه هایی روبه رو 
شدند. ایمان خود را حفظ کنند. باید به خودمان فرصت بدهیم تا جواب را 
بیابیم. خداوند هم این فرصت را به ما داده است. باید بر اصول, ثابت قدم 
پمانیم و در عين حال برای یافتن جواپ شبهه اقدام کنیم. اگر این روش را 
اموزش ندهیم, دشمن؛ افراد غافل و بی توجه را شکار کرده و به عقیده و 
دین خود نزدیک خواهد کرد. 


قبلاً فرموده بودید که کتاب ارزشمندی را در موضوع اسرائیلیات در دست 
تألیف دارید ؛ ما و خوانندگان مایلیم اخبار خوشی در مورد این کتاب و سایر 
آیاه در دست تألیف و آماده چاپ شما داشته بااشیم. 


علامه سید جعفر مرتضی: در طول این مدت مشغول تکمیل الصحیح من 
سیره الامام علی علیه السلام بوده ام ؛ تا جلد پنجاهم ان را به پایان رسانده 
ام که با فهرست هایش شاید تا 54 يا 55 جلد هم برسد. در مورد 
اسراثیلیات هم باید بگویم تصجه. آن :تحفقات: فارسفا ند س حملات اسرائیل 


از بین رفت و من در واقع 6 سال قبل دوباره متولد شدم ! 

منبع: فصلنامه امامت پژوهی شماره 6 

ملاحظه: علامه تشیر الی آن الکتاب جاهز للقراء» والتحمیل 
مکتبه سماحه آیه الله السید جعفر مرتضی العاملی 

آیات سوره الاسراء جدید 

مختصر مفید جزء 15 جدید 

مختصر مفید جزء 160 جدید 

آين الانجیل جدید 

الصحیح من سیره النبی الأعظم صلی الله علیه وآله (35 ۸ | 1) 


الصحیح من سیره الامام علی علیه السلام) المرتضی من سیره المرتضی ( 
(1/50) 


میزان الحق - شبهات وردود (4 / | 1( 
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طریق الحق) حوار مع عالم جلیل من آهل السنه والجماعه ( 
خلفیات کتاب مأساه الزهراء علیها السلام (1/5) 

مأساه الزهراء علیها السلام (1/2) 

لماذا کتاب مأساه الزهراء علیها السلام 

مختصر مفید) آأسئله وأجوبه فی الدین والعقیده ((1/15) 
آبوذر لا اشتراکیه.. ولا مزدکیه 

آحیوا آمرنا 

اداره الحرمین الشریفین فی القرآن الکریم 

الاسلام ومبدا المقابله بالفتل 

الامام علی والنبی پوشع علیهما السلام 

آفلا تذکرون» حوارات فی الدین والعقیده « 

آکذوبتان حول الشریف الرضی 

آهل البیت فی آیه التطهیر 

بحث حول الشفاعه 

براءه آدم علیه السلام حقیقه قرآنیه 

البنات ربائب.. قل: هاتوا برهانکم 

بنات النبی صلی الله علیه وآله م ربائبه 

بیان الأْنئمه وخطبه البیان فی المیزان 

تخطیط المدن فی الاسلام 


تفسیر سوره الفاتحه 

تفسیر سوره الکوثر 

تفسیر سوره الماعون 

تفسیر سوره الناس 

تفسیر سوره هل آتی (1/2) 

توضیح الواضحات من آشکل المشکلات 
حقائق هامه حول القرآن الکریم 

ص :379 


حقوق الحیوان فی الاسلام 

الحیاه السیاسیه للامام الجواد علیه السلام 

الحیاه السیاسیه للامام الحسن علیه السلام 

الحیاه السیاسیه للامام الرضا علیه السلام 

الا داب الطبیه فی الاسلام 

این :عبانس و آموال البضره 

قراننته قی علا مات لضامون 

ربائب الرسول صلی الله علیه وآله» شبهات وردود « 
رد الشمس لعلی علیه السلام 

الزواج الموقت فی الاسلام) المتعه ((1/3) 

سلمان الفارسی فی مواجهه التحدی 

سنابل المجد) قصیده مهداه ٍلی روح الامام الخمینی والی الشهداء الأبرار ( 
السوق فی ظل الدوله الاسلامیه 

سیاسه الحرب فی دعاء أهل الثغور 

شبهات یهودی 

الحاخام المهزوم - هکذا یحاور الیهود 

الشهاده الثالثه فی الاأّذان والاقامه 

صراع الحریه فی عصر الشیخ المفید 


ظاهرم: اقار ویش هت این وال از ؟ ۲ 


لام ایس ال لت ارام 

ظلامه آم کلثوم 

ای ات تاه یاه شا 
عل ی لام ی اسر ارم ( ۱2 

الغدیر والمعارضون 

القول الصائب فی آثبات الربائب 

کربلاء فوق الشبهات 
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لست بفوق آن آخطیء من کلام علی علیه السلام 
ابن عربی سنیْ متعصب 

ماذا عن الجزیره الخضراء ومثلاث برمودا؟ ! 
مراسم عاشوراء) شبهات وردود ( 

المسجد الأقصی آین؟! 

مقالات ودراسات 

منطلقات البحت العلمی فی السیره النبویه 
المواسم والمراسم 

موقع ولایه الفقیه من نظریه الحکم فی الاسلام 
موقف علی علیه السلام فی الحدیبیه 

نقش الخواتیم لدی الائمه علیهم السلام 

الولایه التشریعیه 

ولایه الفقیه فی صحیحه عمر بن حنظله 

آبو ذر مسلم آم شیوعی) بالفارسیه (؟! 
خساثئر الحرب وتعویضاتها 

فصل الخطاب فی المیزان 

العوده |لی الرئیسیه العوده الی موقع الم 

شیخ بهائی - عالمی فقیه در جوار امام مهریانیها ! 


پسندیدم 


ارسال به وبلاگ تبیان 
ارسال برای دوستان 
چاپ 

تاریخ: شنبه 1395/11/2 
ص :381 


شیح بهایی مردی بود که از تظاهر و فخر فروشی نفرت داشت او بسیار 
متواضع و فروتن بود و پیوسته با ریاضتهای فراوان با هواهای نفس خو می 


قراوریت آفته اسفتدیار یخن اخلاقو غرفان»اسلامن بیان 


این نوشتار با نام و یاد بزرگ مردی از قبیله عالمان اسلام و ایران, زینت 
یافته است. علامه ذوالفنون و دانشمند شهیر شیعه, عالم ربانی و فقیه 
صمدانی. شیخ محمد بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهائی. بهاءالدین 
محمدبن حسین عاملی, معروف به شیخ بهایی (1030-953 ه ق (از 
عالمان بزرگ شیعی در سده دهم و یازدهم هجری است. او از جمله نوادر 
روزگار است که در عراصه های گوناگون علمی, سیاسی و هنری شهرت 
جهانی دارد. عده ای از نگاه فن ریاضی و هنر معماری به دنبال معرفی او 
به عنوان مهندسی نوآوز بوده اند. و برخی دیگر از نظر گاه سیاسی, 
عملکرد و دیدگاه های سیاسی او را مورد کاوش قرار داده اند. 


ما در اینجا به بیان برخی نکات اخلاقیه سیره ی این بزرگوار می پردازیم: 


شوه کویتکه نش بهابین تصمیم نم ریات کرفت )وتات به ین قفا کم 
هواهای نفس مخالفت کند (و در این باره رنج های زیادی کشید روزی 
مشاهده کرد بقال کوچه خربزه تازمو آورده است. به خوردن خربزه متمایل 
شد و همین که تضمیم به خرید آن گرفت یک بار با خود گفت: مگر نباید با 
خواسته نفس مخالفت کنی؟ از خرید خربزه دست کشید. چند قدم از آنجا 
دور شد اما نفس فشار آورد و گفت خربزه نعمت خدا است و به نعمت 
خدا پشت پا زدن کمال بی ادبی است. شیخ بهایی باز گشته قیمت خربزه 
را از صاحب مغازه پر سید. همین که خواست پولش را بپردازد باز به خود 
۳۳ ؛ نهیبی بر نفس زد و راه خود را در پیش گرفت ؛ اما نفس 
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دوباره وسوسه خود را شروع کرد. 


شیخ بهایی عارف بزرگ و دانشمند شیعه ای است که در جوار حرم 
هشتمین امام شیعیان به خاک سپرده شده, از فضائل اخلاقی او بسیار 
گفته اند, اما ویژگی بارز این عالم بزرگوار التر تون کی از سفن و29 
قرار دهیم ۰ بتوان گفت درسی بزرگ از یک عالم شیعه را فراروی 
زندگی خود قرار داده ایم. 


شیخ مجبور شد به خاطر فرار از وسواس نفس و عمل به تهدات خود با 
پیرمردی که کوله باری بر دوش داشت و زبانش به ذکر خدا مترنم بود, یک 
اختلاف صوری راه بیندازد؛ بلکه با اين سرگرمی از اين گرداب رهایی یابد. 
ناگاه کلوخی به جانب او انداخت. پیر مرد سربرداشت و آهسته گفت: شیح 
میل خوردن خربزه کرده است, چرا با من سر جنگ دارد. مرحوم شیخ از 
اين برخورد و از اين که دید خارکنی ن به کمال رسیده پیش رویش قرار 

گرفته است متاثر و بیش از پیش متنبه گردید. 


مجلسی اوّل در روضه المتقین از استادش شیخ بهایی به عظمت یاد می 
کند و می گوید: زمانی که من در درس شیخ بهایي شرکت می کردم. یک 
روز درباره روایات ثواب الاعمال اشکال کرد که اکر مثلا فلان عمل ثواب 

هزار حح داشته باشد, ۳ خود حج قدر و منزلتی نمی ماند. من از ان 
روایات دفاع کردم و شیخ بهایی در آن مجلس هیچ پاسخی نداد, بلکه تا آخر 

عمر هم راجع به اشتباه و نظائر این روایات مطلبی نگفت. با اینکه من در 
آن موقع از کوچکترین شاگردان شیخ بهایی بودم و ظاهرا به بلوغ هم 
نرسیده بودم و در مجلس درس شیخ غالب فضلای عصر حاضر بودند و 
شیخ چون به 3 علوم احاطه داشت. به راحتی می تواننست مرا به 

سکوت وادار کند ولی حرف مرا پذیرفت. 5 
که در اخلاق نظیر نداشت.) عبارت مجلسی اوّل در روضه المتقین ج , ص 
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)405-4 


شیخ بهائی در یکی از سفرهای خود, با یکی از علمای اهل تسئن ملاقات 
نمود, و خود را در مقابل او, در ظاهر شافعی وانمود کرد. ان دانشمند اهل 
سئت که از علمای شافعی بود. وقتی که دانست شیخ بهائی. شافعی 
است. و از مرکز تشیع ) ایران (آمده به او گفت: آیا شیعه برای اثبات 
مطلوب و ادعای خود. شاهد و دلیل دارد؟ شیخ بهائی گفت: من گاهی در 
ایران با انها روبرو شده ام می بینم انها برای ادعای خود شواهد محکمی 
دارند. 


دانشمند شافعی گفت: اگر ممکن است یکی از آنها را نقل کنید. شیخ 
بهائی گفت مثلا می گویند: در صحیح بخاری) که از کتب معتبر اهل سنت 
اس ات بای رل اه لو ال خی اه ی سین 
داهافت یرای وی وا شید اغسیی اه ام ال ها با 
تن من است, کسی که او را را ۵ مرا آزار داده و کسی که او را 
خشمگین نماید مرا خشمگین نموده است و در چهار ورق دیگر در همان 
کتاب است: و خرجت فاطمه من الدنیا و هی عاضبه علیهما: و فاطمه 
وفات کرد در حالی که نسبت به ابوبکر و عمر, خشمگین بود. جمع این دو 
ام اس سا سا ی ای اف ات 


شیخ بهایی) ره (از جمله نوادر روزگار است که در عرصه های گوناگون 
علمی, سیاسی و هنری شهرت جهانی دارد. عده ای از ناه فن ریاضی و 
هنر معماری به دنبال معرفی او به عنوان مهندسی نواور بوده اند و برخی 
دیگر از نظر گاه سیاسی, عملکرد و دیدگاه های سیاسی او را مورد کاوش 
قرار داده اند. 

دانشمند شافعی در فکر فرو رفت) که با توجه به این دو روایت, نتیجه این 
است که ان دو نفر, عادل نبودند پس لایق مقام رهبری نیستند (پس از 
ساعتی تامل گفت: 


ص :364 


گاهی شیعیان دروعغ می گویند, ممکن است این هم از دروغهای آنها باشد, 
به من مهلت بده امشب به کتاب صحیح بخاری مراجعه کنم و صدق و کذب 
دو روایت فوق را دريابم و در صورت صدق, پاسخی برای سوال فوق پیدا 


شیخ بهائی می گوید: فردای آن روز, آن دانشمند شافعی را دیدم و گفتم, 
مطالعه و بررسی تو به کجا رسید؟ او گفت: همان گونه که گفتم؛ شیعه 
دروغ می گویند. زیرا من صحیح بخاری را دیدم هر دو روایت فوق در آن 
مذکور است, ولی بین نقل این دو روایت؛ بیش از یدج ورقه فاصله است, 
در حالی که شیعه فقوت گفتند: چهار ورق فاصله است !! براستی عجب 
پاسخی؟ و شگفت مغلطه ای, منظور وجود این دو روایت در ض کتاب 
است, و دو روایت پنج ورق فاصله باشد با پنجاه ورق»؛ چه 
قاری ی 

شیخ بهایی عارف بزرگ و دانشمند شیعه ای است که در جوار حرم 
هشتمین امام شیعیان به خاک سپرده شده. از فضائل اخلاقی او بسیار 
گفته اند, که البته ما در اين نوشتار به برخی از آنها به اجمال اشاره کردیم 
اما ویژگی بارز اين عالم بزرگوار اين بود که از تظاهر و فخر فروشی 
نفرت داشت. و اگر ما همین یک فضیلت او را سرلوح ۶ زندگی خود قرار 
دهیم شاید بتوان گفت درسی بزرگ از یک عالم شیعه را فراروی زندگی 
خود قرار داده ایم. 


منایع: 

داستان دوستان/محمد محمدی اشتهاردی 

قباتی اخلاق اتسلافین میدن : ابه الله.مختار امیتیان 
ص: 385 


سایت آیه الله شبیری زنجانی دام ظله 

سایت اندیشه قم 

یت ال غو سار سر عفی که تسار لت باران ال مقر قوه دا 
اشاره 

پسندیدم 

ارسال به وبلاگ تبیان 

ارسال برای دوستان 

چاپ 

تاریخ: سه شنبه 1395/10/21 تعداد بازدید: 436 


این باران چنان گسترده و بی امان بود که تا آن وقت چنین بارشی را کسی 
سراغ نداشت. بی سیم های پادگان خاکفرج به کار افتاد و خبر اين حادثه 
شگفت به جهان فا ی خر یی او از ره آن از طرف 
شقام های وسعی دی ه اما ار رن اوه اسان حوانی‌سافت. 


فرآوری: آمنه اسفندیاری بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان 

محمدتقی خوانساری 

محمدتقی خوانساری فرزند سید اسدالله و با چند واسطه از نوادگان 
موسی بن جعفر است. او فقیه و مرجع تقلید شیعی قرن چهاردهم هجری 
ما و دک الا رس اه ی ی ام ۱ 
انجام دادند و در این بین مجاهدت های بی شماری را هم انجام دادند که 
فندتی از زتد یشان هم در زتدان.ها حذر آتده بودند, 

این عالم بزرگوار. از مراجع بزرگ حوزه علمیه قم بود که سال 1371 
قمری در قم 
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از دنیا رفت و قبر شریفش در قسمت شمال جنوبی مرقد خضرت 
معصو مه (علیها السلام) در مسجد بالا سر قم قرار گرفته است. این مرد 
نز ک در ابعاد مختلف علهی و اخلاقی, نندیسی از تقوا و اخلاص د و 


دو نکته اخلاقی از پاکمردی وارسته 


ای وی تک خفن زا مکی آرد اساه تشه خیرم له قم ان اشان 
نقل کرده که در اینجا می اوردیم: 


خوانساری برسیم. نزدیک منزل ایشان که رسیدیم. دیدیم ایشان از جائی 
دارند به طرف خود می ایند, به در منزل رسیدند سائلی به سر رسید و به 
ایشان عرض کرد که من پیراهن ندارم. آقا وارد اطاق شد, ما هم پشت 
سر ایشان وارد اطاق شدیم, دیدیم قبای خود را از تن بیرون آوردند و بعد 
پیراهن را از تن بیرون اوردند و به ان سائل دادند. و سپس قبای خود را 


2 در جریان نماز باران خواندن آیت اللّه العظمی خوانساری, و باریدن 
باران به برکت نماز او از قراری که در آن هنگام شفیده: شت آست: االه 
العظمی سید محمد حچّت و آیت اللّه العظمی صدر, به ایشان پیام دادند 
که ما هم حاضریم در نماز باران شرکت کنیم. ایشان در پاسخ ان پیام 
فرمودند: شما شرکت نکنید من نماز باران را می خواندم, اگر خداوند 
دعای ما را مستجاب کرد و باران آمد مردم آن را به حساب همه روحانیت 
می گذارند و موجب عرّت و عظمت روحانیّت می شود. و آکر تيامنده هردم 
این را به حساب من می گذارند, اما موقعیت شما محفوظ می ماند, 
بگذارید اگر لطمه ای به وجهه کسی وارد شد, آن من باشم و وجهه و 
موقعیت شما) برای اسلام (محفوظ باشد. 
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این باران چنان گسترده و بی امان بود که تا آن وقت چنین بارشی را کسی 
سراغ نداشت. بی سیم های پادگان خاکفرج به کار افتاد و خبر اين حادثه 
شگفت به جهان مخایری فک ورد فدتی وتا وین آزد ان آن از طرف 
مها نی لین ماما سوت مود اعکانی وان اف 


سخن آخر اینکه: 


آن چیزی که شان آدمی را در درگاه الهی بالا می برد و باعث عاقبت 
بخیری او می شود, علم و ایمان است و هر یک از آنها بدون دیگری سودی 
ندارد. در دین اسلام مقام علما آن اندازه بلندمرتبه است که فقط انبیا و 
اوصیا به لحاظ رتبه بر انها برتری دارند. در واقع علما کسانی هستند که به 
به مرتبه بالایی از فهم و بصیرت و خودشناسی رسیده باشند. قلب آنها 
کات ای اس وا ام ها ها 


عظیم دارند 


یکی از این انسانهای فرهیخته آیت آلله محمدتقی خوانساری) ره (بود که 
در این نوشتار به اجمال دربار ۶ ایشان سخن گفتیم. 


برماست که از سیره این بزرگواران درس بیاموزیم و نکات اخلاقی ون کون 
آنان را سرلوحه ی زندگی خود قرار دهیم. 


منایع: 

داستان دوستان/محمد محمدی اشتهاردی 
سایت اندیشه قم 
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ویکی پدیا 
سایت حوزه 
آیت الل یه با لک پم موی ارمییای خااع ‏ خالنی بف گیا 


اشاره 

پسندیدم 

ارسال به وبلاگ تبیان 

ارسال برای دوستان 

چاپ 

تاریخ: چهارشنبه 1395/9/3 تعداد بازدید: 909 


در کودکی بسیار مشتاق زیارت امام زمان علیه السلام بودم و از اين رو 
تمامی اعمالی را که در کتاب ها جهت ملاقات ولی عصر علیه السلام ذکر 
شده بود, انجام می دادم و سعی می کردم که حتی مستحبات را نیز ترک 
نکنم ؛ تا اینکه شبی آن حضرت را در خواب دیدم و مانند کودکی که خود را 
به پدرش می چسباند. دامن ایشان را گرفتم و خود را به پاهای مبارک آن 
حضرت انداختم و از آن بزرگوار خواستم چیزی به من عطا فرمایند. آن 
حضرت نیز انگشتری فیروزه ای را از انگشت مبارکشان خارج فرموده و 
در انگشت من کردند. 


آسته اففتونایی کش اخلاق و فان لام مان 
ای اه موی سای 
ات نمی همست ارس 


سحرگاه سیزدهم رجب 1344 ه ق, مقارن با سالروز میلاد امیرالمومنین 
علیه السلام و برابر با 8 بهمن 1304 ه ش در شهر اردبیل, در خانواده ای 


روحانی و تهی دست متولد شدند. پدر ایشان روحانی بزرگوار مرحوم سید 
عبدالرحیم و مادرشان, 
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زنی پارسا مرحومه سیده خدیجه نفد که بیش از ان صاخب هت فر وید 
دختر شده بودند. ایشان که آخرین و تنها فرزند ذکور خانواده بودند, در 
سال 1346 ه ق. در دو سالگی مادر خود را در اثر بیماری حصبه از دست 
داده و تحت مراقبت خواهرانشان قرار گرفتند. 


یک خاطره از دوران کودکی 


یکی از خاطرات انشان از دوران. کودکی, مربوط به خوابی است که در آن 
سنین دیده بودند. خود ایشان در این باره می فرمایند:» در کودکی بسیار 
فان ات امام زان له الم مس وا اب ری مامت اعمالی« 
که در کتاب ها جهت ملاقات ولی عصر علیه السلام ذکر شده بود, انجام 
می دادم و سعی می کردم که حتی مستحبات را نیز ترک نکنم؛ ؛ تا اینکه 
شبی آن حضرت را در خواب دیدم و مانند کودکی که خود را به پدرش می 
چسباند. دامن ایشان را گرفتم و خود را به پاهای مبارک آن حضرت 
انداختم و از آن بزرگوار خواستم چیزی به من عطا فرمایند. آن حضرت نیز 
انگشتری فیروزه ای را از انگشت مبارکشان خارج فرموده و در انگشت 
من کردند. وقتی این خواب را برای پدرم تعریف کردم, به من گفتند که از 
این پس برای تو هیچ نگرانی ندارم چون زیر سایه الطاف امام زمان علیه 
السلام خواهی بود «. 


آغاز طلبگی 

حضرت اف الله العظمی دصو می و اردبیلی تحصیلات خود را در اوان 
کودکی و در سن شش سالگی با ورود به مکتب خانه آغاز کردند و قرآن 
کریم را فرا گرفته آنگاه کتاب های فراوانی را نزد معلمان خود آموختند. در 
شال 1318 :۵ ش فراکیری درون .غربی, زا آغاز کزده وردذدر .سال 1919 ه 


ش به قصد ادامه تحصیل در دروس حوزوی» وارد مدرسه علمیه ملاابراهیم 
در شهرستان اردبیل شدند. 


آیت الله العظمی خوئی رحمه الله در مورد حضور ایشان در نجف اشرف 
فرمودند:» ای کاش در نجف مانده و به قم باز نمی گشتند « 
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هجرت به قم 


حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در رمضان المبارک 1322 ه ش 
تصمیم گرفتند به شهر مقدس قم مهاجرت نموده تحصیلات عالیه را در آن 
شهر مقدس ادامه دهند و در آخر همان ماه از اردبیل خارج و در نهم شوال 
وارد شهر مقدس قم شدند و در یکی از حجرات فیضیه رحل اقامت 
افکندند. مدت اقامت ایشان در شهر مقدس قم. سه سال و اندی به طول 
انجامید. 


افزون بر درس خواندن, معظم له هیچگاه از تبرویج معارف دین غفلت 
نکرده در ایام تبلیغ در مناطق مختلف ایران مجالس وعظ و خطابه تشکیل 
داده با سخنرانی های مذهبی خویش, شور و نشاط معنوی به جامعه تزریق 


می کردند. 


حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی موفق شدند در سال 1324 ه 
ش وارد مدرسه سید در نجف اشرف شوند. معظم له دوران اقامت 
خویش در نجف اشرف را بهترین ایام تحصیل خود می دانند که محیطی 
امن و ارام برای طلاب حاصل شده بود و محصلین غير از تحصیل و ندرپس 
و تحقفیق, , فعالیت دیگری نداشتند. ایشان نیز با شور و شوق زائد الوصفی, 
در دروس اساتید بزرک-جوزه دز آن روز کار حاضر شده ضمن خوشه خیتی 
از خرمن آن بزرگان, با علاقه مفرطی به تحقیق و تفحص پیرامون مسائل 
علمی مطرح در دروس جوزوق. پزداخته و قسمتی از دزوس ان اساتید زا 
نیز به رشته تحریر درأوردند. 


مدت اقامت معظم له در نجف اشرف هر چند نستبا کوتاه بود و تنها قریب 
دو سال و اندی به طول انجامید, اما همین مدت کوتاه به دلیل اینکه اساتید 
آن روزگار حوزه نجف از اعاظم فقه و اصول قرون اخیر شیعه بوده آند, از 

برای ایشان بسیار پرثمر و ارزشمند 1 
موشکافی های آن بزرگان در حوزه های فقه, اصول و فلسفه, تاثیرات 
شگرفی در شخصیت علمی معظم له گذاشت. 


مورد 
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حضور ایشان در نجف اشرف نقل کنیم. ایشان از حضور کوتاه مدت سه 
طلبه که از قم به نجف اشرف رفته و پس از مدت کوتاهی بازگشته بودند 
ابراز ات نموده و فرمودند: ۳ ای کاش اینها در نجف مانده و به قم باز 
ی تکی زار اش یه بر حص بت یت . العظمی موسوی 
اردبیلی بود. 


اوضاع نابسامان عراق و نگرانی ناشی از بیماری پدر موجب گردید معظم 
له, علیرغم میل باطنی ناچار به ترک عراق و عزیمت به ایران شوند. 


حضرت آنت: .. ۰ العظمی موسوی اردبیلی پس از باگشت از عراق. در 
سال ار رن مات یآ 
مشغول تدریس و تحصیل شدند. 


اشتغالات و حوادثت مدت اقامت در قم ایشان شامل: ادامه تحصیل, ادامه 
و... بود. 


کثرت فعالیت های علمی, تبلیغی, فرهنگی و سیاسی باعث گردید که در 
معظم له توصیه گردید و در پی ان ناگزیر در سال ۰9« ش به منظور 
۱ ۱ ۱ 


قالش ال دای اسان تساه ات ای ای واه 
اقتصادی, فعالیتهای سیاسی, تالیف کتاب جمال ابهی, و... بود. 


افزون بر درس خواندن, معظم له هبچگاه از تبرویج معارف دین غفلت 
نکرده در ایام تبلیغ در مناطق مختلف ایران مجالس وعظ و خطابه تشکیل 


می کردند. 


مهاجرت از اردبیل به تهران 


کنترل و 
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نظارت دستگاه های امنیتی رژیم بسیار شدید شود تا جایی که بر اثر هجوم 
مکرر صاضو زان ساواک به منزل ایشان. هر گونه اسان و 3 خبوه در 
منزل نیز از معظم له سلب گردید. در ننلیجه ایشان ناچار گردیدند نظر 
مشورتی حضرت امام رحمه الله را در مورد مهاجرت از اردبیل جویا شوند. 


امام نیز در پاسخ فرمودند:» ما صلاح نمی دانیم که آقایان شهرها را ترک 
کنند و به تهران پا قم بروند, ولی گویا وضع شما به گونه ای است که 
ناچارید مسافرت کنید 


در عین حال خودتان بهتر می دانید و می توانید تصمیم مناسبتری بگیرید «. 


پس از دریاقت نظر امام که اتخاذ تصمیم مناسب را به شخص ایشان 
واگذار نموده بودند. معظم له تصمیم گرفتند که از اردبیل هجرت کنند, , و به 
خان ر ا یت صص رت ای ام امه ی رایس وان 
اسف وهای اب ال اوه تدم اک 
سمت تهران حرکت کنند. 

از مهمترین فعالیت های ایشان در تهران شامل: فعالیت های علمی و 


رس 


هجرت مجدد به قم 
چهار دهم خرداد 1368 ه ۲ ش حضرت امام خمینی رحمه الله رحلت 
فر مودند. 


ایو اسر انا ای اس نی اراس کی جات 
حیات حضرت امام رحمه الله بارها تقاضای کناره گیری از مسئولیت ها و 
پرداختن به اشتغالات علضین را از ایشان نموده و پاسخ منفی شنیده بودند» 
در شهریور همان سال به قم هجرت نمودند و دو فعالیت مهم در آن مدت 
داشتند: تدریس و بحث و تحقیق و تا و اداره دانشگاه) دارالعلم 
(مفید. 


فهرست تألیفات: 
1 - فقه القضاء جلد 1 - جلد 2 


تفه | وود وا آ هساو او و سل ۸ 
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3 - فقه الدیات 

4 - فقه القصاص 

5 - فقه الشر که والتأمین 

6 - فقه المضاربه 

7 - فقه الشهادات) تحت طبع ( 

8 - حاشیه بر خیارات مکاسب) مخطوط ( 
9 - یک دوره کامل اصول فقه) مخطوط ( 


10 - تقریرات دروس آیات عظام حکیم و خوتی «در فقه و اصول) مخطوط 
) 


1 - الرسائل الفقهیه) مشتمل بر بحث های: رباء؛ تلقیح مصنوعی, ذبیحه 
اه کان بت مرها 


2 - مفالاتن .در تفسیر قران 

و تخر تسام مفیی راهظا 

4 - چهار جلد اقتصاد) مخطوط ( 

تک وهای باس بر آساس کاس منت استطوسا ز 
6 - جمال ابهی) در رد بهائیت ( 

7 - رساله عملیه 

و 

9 - نهج الرشاد) رساله عملیه به زبان عربی ( 

0 - مناسک الحخ - عربی 


1 - استفتاآت 

آیت الله سید تقی طباطبائی قمی در گذشت ! 
پسندیدم 

ارسال به وبلاگ تبیان 

ارسال برای دوستان 

چاپ 
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تاریخ: شنبه 1395/8/8 ساعت 13:30 تعداد بازدید: 472 


بر طبق اسناد موجود آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی در زمان 
حیات و با وجود داشتن شاگران زیاد, تنها برای سه نفر از شاگردانشان 
اجازه کتبی اجتهاد صادر کردند. نخستین اجازه به میرزا علی فلسفی در ذی 
القعده 1380 هجری قمری اختصاص داشت. دومین اجازه کتبی در ذی 
الحجه همان سال به سید علی سیستانی داده شد و اجازه سوم نیز برای 
آیت الله تقی قمی نوشته شد. 


بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان 
ایات الل: با طنا نی ین 


سال 1301 در شهر مشهد به دنیا امد. پدر او سید حسین طباطبایی قمی 
کارا ها ار 
حجاب اجباری زنان در سال 1314 خورشیدی (1936 میلادی (ناچار به 


برادر وی سید حسن طباطبایی قمی نیز از مراجع مطرح تقلید و منتقد 
نظریه ولایت فقیه بود که در سال 1386 درگذشت. 


دور ن تحصیل 


وی مقدمات را نزد پدر خود فرا گرفت و سپس به همراه پدر به کربلا و 
نجف رفت. وی چندین سال از محضر ایات عظامی چون سید محمدهادی 
ضیلا نی سید عبدالهادی شیرازی, حسین حلی, محمد کاظم شیرازی, 
کامل نمود و به درجه اعلای علم, فقاهت. حکمت. فلسفه و رجال دست 


ندرپس 


پس از رسیدن به درجات عالی اجتهاد, وی شروع به ندریس در منون فقه 
و9 
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اصول در نجف پرداخت و سپس در مسجد هندی در حوزه علمیه نجف 
اجتهاد 


بر طبق اسناد موجود آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی در زمان 
حیات و با وجود داشتن شاگران زیاد, تنها برای سه نفر از شاگردانشان 
اجازه کتبی اجتهاد صادر کردند. نخستین اجازه به میرزا علی فلسفی در ذی 
القعده 1380 هجری قمری اختصاص داشت. دومین اجازه کتبی در ذی 
الحجه همان سال به سید علی سیستانی داده شد و اجازه سوم نیز برای 
ایت الله تقی قمی نوشته شد. 


دیگری از سوی پدرش اجازه اجتهاد دریافت نکرده است. 


در پی اخراج تعداد کثیری از روحانیان بزرگ توسط رژیم بعث عراق از 
نجف, وی نیز به ناچار در سال در سال 1359 مجبور به ترکی نجف شد. وی 


سپس به شهر قم رفت و مشغول به تدریس فقه و اصول در حوزه علمیه 
قم شد. از ان تاریخ تا زمان مرگ همچنان در شهر قم سکونت داشت. 


تالیفات 


وی تالیفات متعددی بر جای گذاشته است که عمدتا به زبان عربی نوشته 
شده و تعدادی از آنها به زبانهای فارسی و انگلیسی هم برگردانده شده که 
در این قسمت عناوین تعدادی از ز کتابهای وی آمده است: 


آراونا فی آصول الفقه) دوره 3 جلدی ( 
الاتفان الفته فی. القواقد الففیه 

الدرر و اللتالی فی فروع العلم الاجمالی 
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الدلایل فی شرح منتخب المسایل) دوره 5 جلدی ( 

العروه الوثقی) دوره 2 جلدی ( 

الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی - کتاب الاجاره 
اعص هی لته ات ازفها رن 
الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی) کتاب الاجتهاد و التقلید | 
الغایه القصوی فی تعلیق علی العروه الوثقی - کتاب الخمس جلد 
الغایه القصوی فی تعلیق علی العروه الوثقی - کتاب الصوم جلد 
الگوی زن اصیل و آزاد 

آمیر المومنین (علیه السلام) 

هه یر 

درا مالفا کر 

شهید کربلا از قبل از ولادت تا بعد از شهادت 

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب) دوره 4 جلدی ( 
۳۹| 

مبانی منهاج الصالحین) دوره 10 جلدی ( 

ی ها سر سل 

شدانه الاعلای الی دارگ راغ لاه 

تا تفه ای تاه 


در سال 1363 و به همت عباس حاجیانی دشتی, مجموعه گفتارهای سید 


این کتاب تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. 

دیدگاه های سیاسی 

وی در زمره مراجع مستقل محسوب می شد, که علاقه چندانی به دخالت 
در امور سیاسی نداشت. این یکی از دلایل عمده است که نام وی کمتر در 
رسانه ها 


ص: 397 


دیدگاه های شخصی و فقهی 
وی با وجود داشتن. مفعلدان زيام. غلافد اه به: خاسیسن میسانت قتخضی 


دینی در پایگاه خبری ردود عقائدیه امده است. 


پیام تسلیت برای رحلت این عالم بزرگ 


ای اه اه ات اه میم سس ی ای 21۳ 


شد. 
منبع: ویکی پدیا 56۲۱۱۵۲۲6 

علامه جعفری در زمینه علمی و فلسفی جلوتر از زمان خود بود 

پسندیدم 

ارسال به وبلاگ تبیان 

ارسال برای دوستان 

چاپ 

تاریخ: سه شنبه 1395/8/25 ساعت 15:00 تعداد بازدید: 708 


رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف از مرحوم علامه جعفری 
به عنوان فیلسوفی یاد کرد که از نظر علمی و فلسفی از زمان خود جلوتر 


بود. 


بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان 


علامه 
بدلر بکشنبه شب در مراسم بزرگدا شت مقام عم و معنوی علامه محمد تقی 
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جعفری در بنیاد ملی نخبگان استان تهران گفت: علامه جعفری مسائلی را 
درباره علم و فلسفه مطرح می کرد که در هیچ مرکز علمی مطرح نبود و 


عضو پیو سته فرهنگستان علوم در ابتدا به بیان مسائلی پیرامون تاریخچه 
رابطه علم و دین از نگاه اندیشمندان غربی در دوره بو 
نکته تاکید کرد که در اقایل فرن نسم تسام فیزیکدانان بر سا هداب 
تکیه می کردند و اعتقادی به متافیزیک نداشتند. 


گلشنی افزود: در نیمه دوم قرن بیستم تزلزل هایی بر اين انديشه ایجاد 
شد و برخی از دانشمندان قبول کردند که در برخی از کارها اصول 


مولف اثر قرآن و علوم طبیعت ادامه داد: در سال 1966 مجله تایم 
تصویری را چاپ کرد که حکایت از کفر داشت ولی در سال 1980 تیتری با 
عنوان» خدا برمی گردد «در این مجله نقش بست و استدلال مجله این بود 
عضو تشکیل شد و یکی از مهمترین تحولات دهه 810 همین مساله بود. 


برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد فلع نخبگان افز ود: پوپر فیلسوف 
آلمانی معتقد بود که سواألاتی وجود دارد که علم نمی تواند پاسخ دهد و آن 
را سوالات بنیادی انسان نام گذاری کرد و برخی از دانشمندان تاکید کردند 
که باید به سراغ دین و فلسفه رفت. 


گلشنی به تحولات اخیر در دانشگاه های غرب استناد کرد که بسیاری از 
مراکز علمی در جهان برای جمع بندی ابعاد فلسفی فیزیک و سایر علوم به 
ویژه کیهان شناسی گروه هایی را آ بسیاری رخ داد 


این فیزیکدان. برپایی کنفرانس های فیزیکدانان. زیست شناسان. 
فیلسوفان و کشیشان را در اين راستا دانست که طی شش ماه 2 کارگاه 
مس اوه کر اش مه کمن ار (ز انمن و آن ۲ 


دیدند. 
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گلشنی نحوه آشنایی خود با علامه جعفری را مطالعه کتاب سه جلدی 
ارتباط انسان و جهان دانست و با ذکر ویژگی های علمی این کتاب گفت: 
علامه در دهه 30 گفت که هیچ دینی از انسان نمی خواهد که طبیعت را 
نادیده بگیرد و درپی کشف عناصر نکوشد و اگر علم و فلسفه در خدمت 
دین قرار بگیرد, به حیات معقول دست خواهیم یافت. 


چهره ماندگار ملی افزود: علامه جعفری معتقد بود علم تجربی نمی تواند 
مه ستوا ات ور هه و ری 199۳ 


فی اون افلشت از سرامدان عاقعی عم تن شمان .ها معفتفدند بای یی 
دیدگاه در مورد علم و اخلاق و دین حاکم باشد ولی علامه جعفری معتقد 
بود اصولی بر علوم حاکم است و اکنون این سخنان بر زبان دانشمندان 


کی اف تیگ امه مر ان وه با کی رآ ما متا 
کرد که وه از اصول و عسایای ای بی ار ستد وهعیهسال 
هی ان و کات ارساط انشای تیان ماه کر 


عبدالله نصری عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی 


دانشگاه علامه طباطبایی از افق دید علامه جعفری درباره ملاصدرا سخن 
گفت و تأکید کرد: 


باید جایگاه وسیعی را برای علامه در نظر بگیریم. 


وی افزود: اگرچه در دهه 40 اندیشه های برتدراندراسل در ایران رواج 
داشت ولی برخی از اتار اصیل فلسفی وی همچون کتاب قلمرو علم کمتر 
ترجمه شده بود و همان زمان بود که علامه جعفری در مواجهه ای علمی و 
با نامه نگاری انديشه های راسل را نقد می کرد. 


وی افزود: تکیت از اساتید دانٌ نشگاه می گ گفت نامه نگاری ۱ همیتی نداشت. 
جون 
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یک منشی هم می تواننست نامه نگاری کند در حالی که مواجهه علامه با 
راسل مبتنی بر مسائل عمیق فلسفی بود که به عنوان نمونه علامه 20 
و ای و 
نوشتن چنین نامه هایی را داشته باشد باید همان منشی را در پایه علامه 
جعفری دانست. 


این استاد دانشگاه افزود: مرحوم علامه جعفری اختلافات زیادی از نظر 
علمی با راسل داشت ولی یک دانشمندی بود که منصفانه و عالمانه 
قضاوت می کرد و در بیان مطالب خود هیچ نقدی که دارای کنایه و اسائه 
ادبی باشد, وجود نداشت و فقط مباحث علمی مطرح می شد و حتی از او 


نصری همچنین گفت: علامه در مواجهه علمی خود اینگونه نبود که فقط نقد 
کند و همانند برخی از دانشمندان بگوید که غربی ها حرفی برای گفتن 
ِِ و لذا ج وه چنین ذهنیتی نداشت و از دهه 30 تا پایان عمر خود 


علامه 
مبنای انسان شناسی در شرح متنوی 


ام و ی ی و ی وی اس 
شناسی یاد کرد و گفت: از علامه پرسیدم چرا شرح مثنوی مورد توجه 
دانشکده های ادبیات قرار نگرفته و او گفت چون آبن عربی در تاریخ ما 
تسلط داشته است و چون نگاه ها بر اساس ابن عربی بوده کتاب علامه 
جایگاه مناسبی در گروه های ادبیات دانشگاه ها نداشت. 


وی افزود: علامه جعفری معتقد بود اگرچه 250 شرح برای مثنوی مولوی 
بر اساس عرفان ابن عربی تالیف شده و او نمی خواسته همان حرف ها را 
تکرار کند و بگوید تجلی اول و تجلی دوم بلکه می خواسته دیدگاه های 


جدیدی را ارائه کند. 


نصری با بیان تبحر علامه در رشته های مختلف فلسفه گفت: علامه 
جعفری در 


ص :401 


دهه 50 بحث فلسفه و هدف زندگی را مطرح کرد و من درس های 
بسیاری را در محضر استاد اموختم و لذا معتقدم باید علامه را در مواجهه با 
فلاسفه غربی قرار دهیم تا ارزش وی مشخص شود. 


وی افزود: موضوع فلسفه تاریخ برای علامه به طور جدی مطرح بود که 
قسمت هایی از این موضوع را نوشت و از طرف دیگر فلسفه هنر را 
مطرح کرد و برخی از فیلسوفان معاصر معتقدند که فقط علامه جعفری 
در این زمینه کار کرده است. 


به گفته نصری, کتاب علامه در فلسفه موسیقی ناتمام ماند و پس از 
نت و وا ی در اي وی مور به دک ور 
زمینه فلسفه فرهنگ. هنر, تاریخ و تمدن مطالب ابتکاری و ابداعی داشته 
است. البته هر فیلسوفی از ز جمله علامه جعفری را می توان نقد کرد و خود 
او به ما یاد داد که هیچگاه نگوییم خاتم العرفاء و خاتم الفقهاء. 


اين استاد دانشگاه افزود: نوآوری های علامه جفعری بسیار مهم است و 
متاسفانه برخی از اهل علم ما بدون مبنا کم حرف نمی زنند ولی می 
توانند مطالعه کنند و بگویند علامه بلد بوده یا بلد نبوده و خوشبختانه ذهنیت 
امروز این افراد نسبت به علامه بهتر شده و اگر از بیان مطالب تکراری 
خودداری شود نگاه ما به فیلسوفان نگاه دیگری خواهد بود. 


حجت الاسلام داود فیرحی عضو هیات علمی دانشعده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران در این مراسم ضمن بیان خاطره ای از تدریس 
علامه جعفری در دانشگاه تهران و سفارش استاد شهید مرتضی مطهری 
برای ؟ گسترش مسائل دینی در جهان غرب گفت: شجاعت و سدشکنی های 
جفعری هنوز تازگی دارد. 

وی افزود: علامه علاوه بر طرح نظریاتی جالب و جدید در فلسفه, مباحثی 


نو در سیاست و اخلاق داشت که واژه» شیئیت انسان ها «یا» چیز شدن 
انسان ها «از ان واژه های جالب است. 
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فیرحی گفت: از زمانی که ادبیات مدرن در نیمه دوم قرن 19 و مساله 
سرمایه داری رشد پید | کرد, انسان ها به ندریج به ماشینی متحرک و 
شبی «تبدیل شدند و شیء شدگی يا الیناسیون یکی از مباحث کلیدی بود 
که از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شد و رابطه کارگر و سرمایه دار به 
طور جدی طرح شد. 


وی افزود: علامه جعفری از زاویه جالبی این موضوع را دنبال کرد و در 
کتاب حیات معقول به کاربرد سیاست برای تبدیل دوباره اشیاء به انسان 
سخن گفت و تاکید کرد که اگر چنین تبدیلی ممکن باشد, مهمترین عامل 
نّ دولت و سیاست است. 


این پژوهشگر مذهبی همچنین گفت: علامه جعفری با کارکردی مثبت و 
منفی به نهاد سیاست نگاه می کرد و از دید این فیلسوف. دولتی خوب 
است که بتواند چرخه انحطاط انسان را برگرداند و چیزها را به انسان 
تبدیل کند. 


وی به مساله آزادی از نگاه علامه جعفری اشاره کرد و گفت: علامه از حق 
حیات سخن می گفت و تاکید داشت که کسانی که انسان ها را» شبی 
«کردند, در حقیقت حق حیأت را از آن ها گرفته اند و به اعتقاد وی حیات؛ 
یک حق تیست که حکم است اسان باید ز نما فده یکی ار قرابظط 
حیات معقول را زنده بودن می دانست. 


دیدگاه علامه به تمدن: اشلامی 


قاسم حسن پور عضو هیات لو دانشگاه علامه طباطبایی به دیدگاه 
علامه جعفری در حوزه تمدن اسلامی اشاره کرد و 


گفت: دیدگاه علامه درباره تمدن معطوف به 50 سال آینده است و اگر 
بنیاد ملی نخبگان بتواند تمام فعالیت های علمی را ناظر به 50 سال آینده 
ها را وا ی کت یا 
خواهد شد. 


وی افزود: در باب تمدن اسالمی نظریه خطی غالب داریم که در دیدگاه 
شامل انباشت؟ ۱ 
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این استاد دانشگاه با بیان این که برخی از مراکز آیتقه پژوهی به 
موسساتی برای تفریح ذهن تبدیل شده اند. از سه جریان انديشه ای در 
باب تمدن اسلامی شامل جریان سنت گراء نوگرایان و روشنفکران دینی 
سخن گفت و افزود: هر سه دیدگاه یک نگاه ایدئولوژیکی به تمدن دارد که 
از نگاه غلهین بازمی ماند. 


وی افزود: اگر بخواهیم دیدگاه علامه جعفری را درباره تمدن کنونی غرب 
ترونتی. کفیم بایحقر آبار وی به فستر فد تمذار اتة غرب تکام کتیی: 


در این مراسم ارج نامه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان در وصف مقام علمی و معنوی علامه 
محمدتقی جعفری قرائت شد و از برخی شاگردان آن علامه و فیلسوفان 
معاصر همچون مهدی گلشنی, عبدالله نصری؛ قاسم حسن پور و حجت 
الاتشلام- قیر خی فخلیل, رفن 


همچنین از دانشجویان و پژوهشگرانی که با ارائه مقاله و رساله در حوزه 
ارا و انديشه های علامه جعفری تلاش کرده بودند, با اهدای لوح تجلیل شد 
که می توان به محققانی چون زهر| امی در مقطع دکتری و لعیا مرادی, 
حمزه نادعلی زاده و حسن فقیهی در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد. 
بازدید از کتابخانه و منزل علامه 

همزمان با آغاز هفته کتاب در این مراسم نیز اعلام شد که بنیاد نخبگان 
استان تهران برای اشنایی بیشتر با مقام و جایگاه علمی علامه جعفری 
برنامه ای برای بازدید از کتابخانه و منزل این فیلسوف آندیشمند تدارک 
برگزار خواهد شد. می توانند در سامانه ۷۱51]]2۲1۱2۵1۱۱۰0۲۳۳۰۱۲ ثبت نام 
کنند. منبع: ایرنا. 


ای اللد نک مجیوعلی, قث یی ان الب تعالی رنه 


اشاره 


اا یا اسان ار ای مت اس ای ور 
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این شخصیت بزرگوار علاوه بر تخصص در فقه و اصول, از اوتاد زمان 


در زمان تحصیلات من سالهای 1334 تا 1340 شمسی زمان تحصیلاتم در 
نجف اشرف, در طبقه دوم مدرسه سید. سکونت داشت و تا سن ظ5< سال 
سالگی, قدرت ازدواج نداشت حتی ما شاگردانش که فقیرترین اشخاص 
بودیم, جمع شده, به او عبائی خریدیم (البته این گفته ها درایت است نه 
روایت دقت کنید). 


تا اين که پس از برگشت من از نجف اشرف. یکی از علماء. دختر خود را 
به او تزویج نف .. ال "7 جائی برای سکونت خانواده اش نداشته و 
نتوانسته, منزلی اجاره 1 


تا اينکه یک نفر از خیرین که در داخل شهر. مقبره خانوادگی داشته, در 
اختیار ایشان می گذارد که در قسمت جلوی مقبره ساکن شوند و بعضی 
اوقات؛ به دقن شدگان قسمت عقب مقبره (یس) پا (قرآنی) بخواند. 


بعضی از اوقات از ایشان نامه ای برای من به اردبیل می آمد و با کمال 
تواضع و فروتنی از من ناچیز التماس دعا می نمود و مرا شرمنده می کرد. 


رت 


تا اینکه روزی به من خبر دادند که استادت در نجف اشرف دار فانی را 


عم از احضاه اش سا شوم فد در همان یره که ساکن سود 
یک دختر هم بود وفات نموده و اتفاقا در روز وفات ایشان طوفان و 
گرد و خاک, نجف را فرا گرفته و مردم گفته اند بخاطر از دنیا رفتن, این 
اه و احشره مع 
انسته الاطر اریمخنه و الب الاخیارا: 


عزیزان در چند سطر فوق که یکهزارم سر‌گذشت این شخصیت بزرگ و 
عالم سرفراز نیست. دقت کرده و وضع سالکان راه حق و حقیقت را 
بخاطر بسپاریم و خود را در برابر این بزرگان, به کفه ترازو بگذاریم و 
0 


ص: 405 


خدایا به احترام محمد و آل محمد ما را به انجام اوامر و دوری از نواهی 
خود, موفق فرما و عاقبت بخیر بگردان آمین یا ربالعالمین. 


علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء 

وتان ور کار ام ای 
پسندیدم 

ارسال به وبلاگ تبیان 

وال مرا سای 

چاپ 

تاریخ: شنبه 1395/2/11 تعداد بازدید: 926 


علامه کاشف الفطا با شجاعت کامل و عزمی استوار در تمام دوران 
زندگی خود نسبت به تبلیغ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و نشر 
فرهنگ اهل بٍ بیت علیهم السلام و آگاه ساختن مردم سر از پا نمی شناخت. 


آمنه اسفندیاری - بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان 
کاشف الفطاء 


شیخ المشایخ, از بزرگترین علما و مراجع برجسته شیعه عراق در قرن 
دوازدهم و سیزدهم هجری بوده است. نسب وی به ابراهیم) فرمانده سپاه 
فتار اسر سای ات تیا رم تسام امام خی مس رسمه 


وی شاگرد وحید بهبهانی و شاگرد سید مهدی بحرالعلوم بوده است کتاب 
معروف او در فقه به نام کشف الغطا است در نجف می زیسته و 
شاگردان بسیاری تربیت کرده است سید جواد صاحب مفتاح الکرامه و 
شیخ محمد حسن صاحب جواهر الکلام از جمله شاگردان اویند او چهار 
پسر داشته که هر چهار تن از فقها بوده اند کاشف الغطاء معاصر فتحعلی 
شاه است و در مقدمه کشف الفطا او را مدح کرده است و در سال 
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اخلاق کاشف الغطا 


کاشف العظای دای اطلای. ای وا اه تور ها مه و 
متواضع, مجاهد و با مستمندان از هر راهی که می تواننست برای فقرا پول 
خمم امرخ هل کرت ور آنان انفاق.می تقود ختی تهرززته اند که گاهی خود 
به پول جمع کردن می پرداخت و در عبای خود پول جمع اوری و در همان 
مجلس بر فقرا و بیچارگان تقسیم می نمود. 


روزی شیخ جعفر برای نماز ظهر تاخیر کرد و به مسجد نیامد مردم که از 
آمدن شیخ ناامید شدند. شروع کردند نماز را فرادی خواندند خیزی نگذشته 
بود که شیخ وارد مسجد شد و با ناراحتی مردم را سرزنش کرد که چرا 
نماز را فرادی می خوانید؟ مگر یک نفر عادل بین شما نیست که به او 
اقتدا کنید؟ 


میرزای نوری) ره (در مستدرک می نویسد. سید مرتضی نجفی که مرد 
عادل و باتقوی و فرد مورد اعتمادی است و در اوایل عمرش شیخ جعفر را 
درک کرده بود, به من گفت: آروزی شیخ جعفر برای نماز ظهر تاخیر کرد و 
به. مخسجد نباهد. فردم. که از آمدن: شیخ تاامید شدنده شروع کردند ۳ 
فرادی خواندند چیزی نگذشته بود که شیخ وارد مسجد شد و با ناراحتی 
مردم را سرزنش کرد که چرا نماز را فرادی می خوانید؟ مگر یک نفر 
عادل بین شما نیست که به او اقتدا کنید؟ 


سپس مومنی را دید که تا اندازه ای امکانات مالی نیز داشت. و نماز می 
خواند فورا , به او اقتدا کرده و به نماز ایستاد مردم که شیخ را دیدند به آن 
مومن اقتدا کرده, همه پشت سر او ایستادند و اقتدا کردند آن مومن به 
قدری شرمنده شد که نمی دانست چگونه نماز را تمام کند پس از ادای 
نماز ظهر کنار رفته و به شیخ عرض کرد: 

باید نماز عصر را خود جناب عالی امامت کنید شیخ خودداری کرد او اصرار 
خی که ای سس ال که اد یی ار ات یی 
مرد پذیرفت و دوبست شامی 
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) که پول رایج آن زمان بود (به شیخ پرداخت و شیخ جعفر قبل از شروع به 
نماز عصر, دستور داد فقرا را جمع کنند و همانطور پولها را , بز.آها نفنمیم 
نمود سپس به نماز ایستاد. 


دعای پدر بزرگش در کنار کعبه 


در کتاب» قصص العلما «تنکابنی و» عبقات العنبریه لطبقات الجعفریه 
«شیخ محمد حسین کاشف الغطاء و» روضات الجنات «خوانساری آمده 
است: شیخ جعفر کاشف الفطاء در زیارت بیت الله الحرام از خدا 
درخواست عجیبی را مطرح کرد. 


همراهان ایشان, مرحوم سید مهدی بحرالعلوم و سید محمدجواد عاملی ) 
ضاحت: ماخ الراهه (نفلمی کید کشت جعفر داح بت له الحرام 
شد و چنین دعا کرد:» خدایاء خاندان و ذریه ام را بی فقیه مگذار ! «, سید 
بحرالعلوم به او گفت:» ای شیخ: خدا دعایت را مستجاب خواهد کرد. « 


اکنون و با گذشت بیش از دو قرن از این موضوع خاندان کاشف الغطاء 
فعالیت های علمی دینی خود ادامه می دهد و اکنون دو دهه ای است 
موسسه» کاشف الفطاء العامه «با هدف احیای یادگارهای اهل بیت) 


(علیهم السلام) در شهر مقدس نجف تاسیس شده است. 


ولایت فقیه 
این آدم برای مبلغ بسیار اندک و کم ارزش دنیا) آن هم محتمل (در اين 
وقت شب از خواب و آسایشن خود دست برداشت و افدة در این گوشه 


نشسته و دست تذلل به سوی مردم دراز کرده است ! آبا نو به اندازه این 
شخص, به وعده های خدا درباره شب خیزان و متهجدان اعتماد نداری 


بود که 
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نباید احکام اسلام در تنگنای سلیقه مجتهد قرار بکترزن: زیرا فرجام چنین 
کار این اشت کراعام اساشی رت کی ی بو راید 


کاشف الفطا در مورد اختیارات ولایت فقیه نظرات بسیار بلندی دارد. امام 
خمینی) ره (می فرماید: 


هلاشی که رای تیاهن ضای الله علیهده آلد و آمامان اس رام فقیه نیز 
ثابت است. موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما اورده بااشیم. 
بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است... به طوری که نقل کرده 
"اند, مرحوم کاشف الفطا نیز بسیاری از مطالب را فرموده اند. 


او درباره حد ود اختیارات ولی فقیه می نویسد: ولایت فقیه همه مواردی را 


که به مصلحت اسلام و مسلمانان است, در برمی گیرد. 
یک داستان آموزنده از شیخ جعفر کاشف الغطاء 


مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشف الفطاء در یکی از شب ها که برای تهجد 
برخاست., فرزند جوانش را از خواب بیدار کرده و فرمود: برخیز به حرم 
خواب در ان ساعت شب برایش دشوار بود, در مقام اعتذار برامد و گفت: 
من فعلا مهیا نیستم شما منتظر من نشوید؛ بعدا مشرف می شوم. فرمود: 
نه. من این جا ایستاده ام؛ برخیز, مهیا شو که با هم برویم. 


آقازاده, به ناچار از ز جا برخاست و وضو ساخت و با هم راه افتادند, کنار در 
صحن مطهر که رسیدند, آن جا مرد فقیری را دیدند که نشسته و دست نیاز 
به طرف مردم دراز کرده است. آن عالم بزرگوار ایستاد و به فرزندش 
فرمود: این شخص در این وقت شب برای چه این جا نشسته است؟ گفت: 
برای تکدی از مردم. فرمود: چه مقدار ممکن است از رهگذران. عاید او 
گردد؟ گفت: اسر بت ور به پول ان زمان (مرحوم کاشف الفطاء 
فرمود: فرزندم ! : درست فکر کن و ببین این آدم برای مبلغ بسیار اندک و 
کم ارزش دنیا) آن هم محتمل (در اين وقت شب از خواب و آسایش خود 
دست برداشت و آمده در این گوشه نشسته و دست تذلل به سوی 
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مردم دراز کرده است ! آیا تو به اندازه این شخص, به وعده های خدا| 
درباره ِ خیزان و متهجدان اعتماد نداری که فرموده است: «قلا تَعَلَمٌ 
نع ها اخقی عم من فرن اغیت» «هیچ کس نمی داند چه پاداش های 
مهمی که مایه روشنی چشمهاست برای آنها نهفته شده؟ ».) سوره سجده 
ایه 17) 

گفته اند آن فرزند جوان از شنیدن این گفتار پدر خود چنان تکان خورد و 
تنبه یافت که تا اخر عمر از شرف و سعادت بیداری اخر شب برخوردار بود 
و نماز شبش ترک نشد. 

منایع: 

فرهنگ نیوز 

سایت عقیق 

ملا حسینقلی همدانی 


اشاره 

عناوین این بخش 

ماخذ: کتاب فرزانه قبیله عشق و 
چلچراغ سالکان 

مقدمه 

تولد 

خانواده, پدر و مادر 

استادان 


در مخضر اناد عارف ها سید علی شو‌شتری 


عنایت استاد 

استقامت در راه کمال 

تشرف به خدمت حضرت ولی عصر - عج 
سیره و روش مرحوم آخوند 

برخی از شاگردان 
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تأثیر نفس قدسی آخوند 

نوشته های اهل غفلت 

فیوضات امیرالمومنین علی علیه السلام به ارواح وادی السلام 
باطن آلوده قهوه 

مراقب پیدا و پنهان 

تاتیی اسان ساز 

امیر جند جهنم 

وفات 

مقدمه 


در دویست سال گذشته در عرفان شیعی کمتر شخصیتی به عظمت و 
استواری عارفت: بر کوار هو مان ایت. الله العظمی. آخعند ملاکستقای 
همدانی رسیده است و عرصه معارف اسلامی چنین شخصیتی را میان 
استادان سیر و سلوک الی الله کمتر به خود دیده است. 


شخصیت بزرگواری که عارفان پس از او تا کنون تحت تأثیر عمیق انديشه 
های بلند و اسمانی ان جناب بوده و هستند و همه کسانی که پس از او 
امده اند در عرفان اسلامی خود را وامدار او دانسته اند. مطالب ذیل 
عمدتا از کتاب فرزانه قبیله عشق تالیف جناب محمد جواد نورمحمدی نقل 


شده است. 

تولد 

آیت الله جناب آخوند ملاحسینقلی همدانی در جزینی به سال 1239 ق در 
روستای» شوند «از توابع همدان دیده به جهان گشود. 


پدرش رمضانعلی نام داشت و پيیشه چوپانی برگزیده بود. وی علاقه 
فراوانی داشت که فرزندانش به تحصیل علم بپردازند و در زمره عالمان 
درایند. به همین 
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خانواده. پدر و مادر 


از خانواده ایشان اطلاعات فراوانی در دسترس نیست ما این را میدانیم 
که خاندان مرحوم رمضانعلی شوندی که پدر ایشان می باشد از اعقاب 
جابربن عبدالله انصاری صحابی معروف رسول خدا بوده اند که قرن ها در 
این روستا ند یی کرزخ اند و پیراهنی را که حضرت طلی علیه السلام 
به جابر بن عبدالله انصاری عطا کرده بود از او به یادگار داشتند. 


استادان 


ایشان در تهران در مدرسه مروی از حوزه درس فقیه مشهور شیخ 
عبدالحسین تهرانی معروف به شیخ العراقین استفاده نمود و سپس 
رهسپار سبزوار شد و از محضر حکیم حاج ملا هادی سبزواری جرعه های 
جانبخشی نوش کرد و از فیض دروس حکمت و اخلاق وی بهره مند شد. 


پس از استفاده از محضر حاج ملا هادی سبزواری بار خود را به سوی نجف 
اشرف بست و در پیشگاه امام همام مولی الموحدین مشغول به تحصیل 
شد و به درس خاتم فقیهان شیخ مرتضی انصاری حاضر شد. 

حالات و مشاهدات و کرامات بود اما خداوند برای او چنین رقم زده بود که 
به محضر صاحب کمالی, راه عبودیت حق را پیماید و چنین شد که به 
محضر سید شوشتری راه یافت. 


اش اش ناکرا ات ال نواعت هتفای ازع المنی 
1 


نقل کرده و ایشان از آخوند ملاحسینقلی شنیده است که آخوند فرمود: 

در مخضظر استاه عارف: ها سید علین شوشتری 

روزگاری در نجف به درس شیخ انصاري می رفتم تا اینکه دریافتم که شیخ 
اتسات رش یاه هاپس سا ا ماس غلی ی که 
در ظاهر از شاگردان درس شیخ انصاری بود می رود. 


روزی به بهانه استخاره به منزل آقا سید علی شوشتری رفته و در زدم 

وچون خادم آمد در را باز کرد گفتم: استخاره می خواهم. 

آقا سید علی فرمود: بگویید بیاید داخل, چون داخل شدم دیدم که شیخ به 

گونه شاگردان نشسته و آقا سید علی بسان استادان نشسته و مطالبی 

ی ی ی ی و ای و و ی آن روز چون 
تمام شد و بزخاستم سید به من قرمود: شیخ سرش شلوغ | و 


81 بيایید. 


بدنیسان فرزانه ای را که آخوند ملاحسینقلی به دنبالش بود یافت. 
عنایت استاد 


حکایتی را که آقا بزرگ تهرانی نقل کرده گویای اين عنایت ویژه سید به 


اخوند است: 


آخوند ملاحسینقلی در ایام تحصیل در نجف اشرف در مدرسه سلیمیه 
حجره داشت و در همان ایام سخت بیمار شد و در بستر بیماری خوابید. 


اتفاقاً پزشکی از ارادتمندان سید علی شوشتری به خدمت ایشان رسید. 
سید از دکتر درخوا ست می کند که فورا به مدرسه سلیمیه برود و اخوند 
همدانی را معالجه کند. 


دکتر پس ان تعاینه. اخونخ خدمت سید استاد می رسد و اعلام می کند که 
مریضی وی صعب العلاج است و هزینه سنگین نیازمند است. 


سید می گویند اگر چه معالجه او صد تومان بااشد او را درمان کن. 
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این در حالی. است: که. افا :بزرک نقل: فی.. کند. که در آن مان" کمتز 
ثروتمندی درنجف صد تومان دارایی داشت و مبلغ زیادی بود. 


استقامت در راه کمال 


آن طور که در زندگی جناب ملاحسینقلی همدانی نقل شده است ایشان 
برای رسیدن به کمال زحمات زیادی کشیده اند و در اوایل کار پس از 


آیت الله حسن زاده آملی در همایش بزرگداشت مقام شیخ عارفان آخوند 
ملاحسینقلی همدانی فرمودند: 
حضرت آیه الله ملاحسینقلی همدانی پس از بیست و دو سال نتیجه گرفت 


و کسانی که در نتیجه می گيرند, پخته تر, قویتر و بهتر نتیجه میگیرند؛ . چون 
آماد کته اند ادشان سستو مین نهد 


قضیه هم از این قرار بود که آخوند در نجف در ایوانی نشسته بود, چشمش 
به تکه نان خشکی افتاد که کبوتری برای خوردن ان پر کشید و امد ولی 
رفت و بار دیگر باز گشت. چند بار رفت وآمد تا اين که بالاخره تکه نان را 
خرد کرد و خورد و دلش آرام گرفت و رفت. جناب آخوند از این واقعه 
الهام گرفت که باید صبوری کرد. 

به خاطر همین مقام روحی بو که آخوند سیصد تن از اولیاء الله را تربیت 


کرد و آنها را سته-رسته کردم بودیک. دسنته رمرها به.متحصرنن می. آمدند: 
یک دسته شبها بعد از نماز مغرب و عشا و یک دسته هم سحرها. 


تشرف به خدمت حضرت ولی عصر - عح 
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روزی از جناب عارف آخوند فلاختیتفلی اف برستد آیا شما خدمت حضرت 


ایشان می فرمایند متاسفانه نه اما در یی زمانی به من القا شد که حضرت 
ولی عصر عجل ا... تعالی فرجه الشریف در مسجد سهله در حجره سید 
علی شوشتری هستند. من خود را به سرعت به مسجد سهله رساندم و 
چون خواستم به حجره سید علی شوشتری وارد شوم جناب سید علی 
را ها بات ی ی انا ایور اما 
بدهند. 


من از بیرون صدای همهمه دو نفر را که با هم صحبت می کردند می 


_ 


شنیدم اما سخنان انان را نمی فهمیدم که با هم چه می گویند. 


پس از مدتی سید علی اذن ورود دادند من نیز وارد شدم اما کسی جز 
سید علی شوشتری را آنجا نیافتم. آن ,روز .هن خضرات ولی عصر را ندیدم 
اما سید علی شوشتری به ما وعده ها داد. 


سیره و روش مرحوم آخوند 
ات الله نید یمد در ۶ تکمله " امل و الاامل " می فرمایند: 


سیره و روش او در قول و عمل و حتی در فتوی ندادن و قبول نکردن 
ریاست رعیه همانند سیره سید بن طاووس بود به گونه ای که حتی نماز 
جماعت را به صورت اشکار اقامه نمی کردند. ایشان فقه و اصول را از 
کتاب تقریرات بحث استادش شیخ انصاری که خود نوشته بود تدریس می 
فرمود و همچنین نماز جماعت را در خانه اش با عده ای از خواصش 
برگزار می کرد. 

آنان که خود در تربیتشان کوشیده بود و آنان را از ظلمت های جهل به نور 
معرفت هدایت کرده و با ریاضتهای شرعی و مجاهدتهای عملی از هر 
آلودگی پاک کرده بود تا اينکه از بندگان صالح خدا شدند. 
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مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که از شاگردان برگزیده مرحوم آخوند 
بود می فرماید: 


شیخ و پیشوای من در علوم حقه, برایم حکایت نمود که از طالبان آخرت 
احدی به مقامی از مقامات دینی نرسید مگر انان که اهل تهجد و شب 
زنده داری بودند. 

1 - شیخ محمد بهاری) وصی ایشان پس از مرگ ( 

3 - سید حسن صدر 

4 - سید عبدالغفار مازندارنی 

6- میرزا جواد آقا ملکی تبزیزی 

7 - سید جمال الدین اسد آبادی 

فاتر نفس قدسی آخو ند 

نقل است مرحوم آخوند در یکی از سفرهای خود با جمعی از شاگردانش 
به عتبات عالیات می رفت در بین راه به قهوه خانه ای رسیدند که جمعی 
از دنیا پرستان میخواندند و پایکوبی می کردند. 


اخویت مدای شا خروازنن قرف سکب ترطف نان سا نف از کر کرو 
بعضی از شاگردان گفتند اينها به نهی از منکر توجه نخواند کرد. 


ایشان فرمود: من خودم می روم. وقتی که نزدیک شد به رییسشان گفت: 
اجازه می فرمایید من هم بخوانم شم بنوازید؟ ! 


رییس گفت: مگر شما بلدی بخوانی؟ 


فرمود: بلی, گفت: بخوان. 


کردند: 
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لا اله الا الله حقا حقا صدقاً صدقا 
ار ۱۲۷ 


آن عده وقتی این اشعار را شنید ند به گریه ون آندزد و به دست ایشان 
توبه کردند. یکی از شاگردان آخوند نقل کرده: وقتی ما از آنجا دور می 
شدیم هنوز صدای گریه شان به گوش می رسید. 


نوشته های اهل غفلت 
ات الله هیر | خواد افاافلکی ری مین فرحا ند 


شیخ ما را اصحاب و یارانی از اهل تقوا بود که از جمله آنها سیدی از 
تزرکان شهر همدان بود که جوانی نیکو سیرت و مراقب و مجاهدی با 
استقامت بود. 


حمعی از همدان به خدمت شیح رسیده بودند. و از کف از برادان سید 


شیح, سید را فرمود که در نامه ای به برادرش بنویسد و او نامه ای نوشت 
و خدمت شیح اورد. 


شیخ نامه را گشود دید سید در نامه برادرش را به خاطر بد رفتاری با مردم 
موردملامت فرارددادم: وتوشقه این کونه.رفتارهم اعتیار او را نزد مردم 
از بین می برد و هم در آخرت موجب زیان و ضرر خواهدبود. 


چون شیخ دید که سید ضرر دنیوی را بر ضرر آخروی مقدم داشته. فرمود 
که این نوشته شبیه نوشته های اهل غفلت است. کسی که مراقب اعمال 
و رفتار خود باشد, هیچ گاه ذکر دنیا را ؛ نز اخرت مقدم نخی: دارد. 
فیوضات امیر‌المومنین علی علیه السلام به ارواح وادی السلام 


آترت الله سید عبدالحسین لاری از خواص شاگردان جناب در وصف 
حالات 
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ایشان فرمودند: 

از جناب آخوند ملاحسینقلی همدانی شنیدم که می فرمودند: 

بعضی اشخاص در نجف هستند که فیوضاتی که هر روز از بقعه نورانی 
حضرت امیر علیه السلام متصاعد می شود و به اموات وادی السلام افاضه 


می شود با چشم ظاهری مشاهده می کنند, مانند خطوط نور که متصل به 
قبورایشان است. 


ما فی دا شنت که ان شخص خود ایشان | ست اما به ملاحظاتی بروز نمی 
دادند و این گونه کرامات و مکاشفات مکرر از ان بزرگوار مشاهده شده 
سٍِِِ 

مقبره حضرت هود و صالح در قبرستان وادی السلام - نجف 

باطن آلوده قهوه 

مرحوم آخوند ملاعلی همدانی قدس سره فرمودند: 

مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی رسم و عادتش این بود که بعد از بحجت 
و درس اقایان طلاب. یک فنجان قهوه میل می کردند. 

یک روز که برای تدریس تشریف آورده بودند فرمودند: امروز بعد از 
مباحثه, مجلس ترحیمی هست که باید برویم. قهوه در انجا صرف می شود. 
آقایان برای درست کردن قهوه زحمت نکشند. 

مباحثه تصام شده بود. آن عالم ربانن. با جمعی از طلاب برای. شر کت:در 


مجلس ترحیم حرکت کردند. وقتی که ایشان وارد شدند برایشان قهوه 
اوردند. معظم له اشاره کردند که قهوه را ببرند. 

شاگردان ایشان که مراقب اعمال استاد بودند - اطلاع داشتند که 
ملاحسینقلی خودشان فرموده بودند درمجلس ترحیم, قهوه صرف می 
شود, در صددد بر می ایند تا موضوع را بررسی نمایند. 


اول از صاحب مجلس سوال می کنند پولی را که خرج این مجلس صرف 
کرده 
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است خمسش را داده پا نه. 


معلوم می شود از طرف پول ایرادی نبوده است. بعداً روشن می شود 
کسی که متصدی درست کردن قهوه بوده, در هنگام درست کردن قهوه یک 
قطره خون از دماغش میان قهوه افتاده است و برای این که مبادا صاحب 
مجلس به او بگوید به ما ضرر زدی به صاحبخانه اطلاع نداده است. 


آرامگاه شیخ محمد بهاری - ره - بهار همدان 
مراقب پیدا و پنهان 
شیخ محمد بهاری فرموده است: 


روزی در صفه حجره برای پخش ناهار برنج پاک می کردم. در بین, متذکر و 
حدانیت باریتعالی شدم؛ ناگهان استاد برای من وحدت عددی را توضیح داد. 


برخاستم و از استاد پرسیدم که چگونه بر اسرار من آگاه شدید, فرمود 
خداوند قلب موّمن را ایینه جهان نمام قرار داده. اکنون نیاز تو در قلب من 
منعکس شد. 


تانیز اتشان منان 
از علامه قاضی به سند معتبر نقل شده است که فرمودند: 


چون بنده به نجف آاشرف مشرف شدم یکی از پسر عموهایم در نجف بود. 
یکی از روزها همانطور که در کوچه می رفتم ایشان را دیدم و با ایشان 
مشغول صحبت شدیم. 


در همان حال تین از اهل علم را دیدم که امد رد شوند در حالی که 
خیلی حالشان پریشان بود و در فکر فرو رفته بود و معلوم بود حالشان 


عادی نیست.. 


به پسر عمویم عرض کردم: شما ایشان را می شناسید؟ چرا ایشان 


کی را فا مسا اه علاط اعاست کسکض 
در اینجا 
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پید | شده است بنام آخوند ملاحسینقلی همدانی که هر کس پیش ایشان 
می رود. مجلس او و موعظه او چنین او را منقلب می کند و در وی تاثیر 
مه 


امیر جند جهنم 
آیت الله موسی زنجانی فرمودند: 


در کتاب» حاح علی محمد نجف آبادی «که شرح احوالات آخوند 
فلا خسینقلی: فمدانی: وا آوردتد داستانی وا تتدن.‌شتیدم ام که دیدم دز ان 
نوشته نیست خوب است که به آن نوشته اضافه شود. 


در یکی از ایام در منزل آیت الله بنی صدر همدانی بودیم آیت الله حاج 
سید علی خلخالی فرمودند از جناب حاج شیخ جواد جواهری نتیجه صاحب 
جواهر شنیدم که فرمود: 

عموی من که نوه صاحب جواهر می شدند از نظر معیشت سخت در فشار 
بودند و به لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسبی داشتند. بنده به نظرم رسید 
که به: خدفت: علما .پر وم و از نها ناه :هانی بکیرم. کدرا بزای. و کلای 
خودشاندر ایران پا اشخاصی که از نظر مالی توانایی دارند و از وجود علما 
و بزرگان به حساب می آیند, بنویسند که به عموی ما مساعدتی بکنند تا از 
این وضعیت بیرون 1 


با این انگیزه خدمت علما رسیدم و نامه هایی برای عمویم گرفتم. 


بعد سوال کردم در همدان چه کسی هست که بتواند به ایشان کمک کند 
گفتند امیرافخم. سوال کردم در نجف چه کسی او را می شناسد؟ 


گفتند: شاید اک آخوند ملاحسینقلی همدانی برای ایشان چیزی بنویسد از 
ان جهت که ایشان هم همدانی است شاید ترتیب اثر بدهند. 

لدا رفتم خدمت. آخوند. .ملاحسیتقلی همدانی و مطلب. را گفتم.: ایشا 
فرمودند: 


ایشان امیر هستند و برای خودش خدم و حشم دارد به حرف من که در 


عذر اوردند. 
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من نیز اصرار کردم و به خدمت ایشان عرض کردم حالا اگر شما نامه ای 
بنویسید اگر نفعی نداشته باشد ضرری هم ندارد, نهایتا ترتیب ب آثر نمی 
دهد. 


ایشان نیز کاغذ ته سیگار خود را باز کردند و چیزی روی آن نوشته و آن را 
لوله کرده و به من دادند. 


من از اینکه ایشان این درخواست را روی چنین کاغذی نوشتند و حاجت مرا 
0 ناراحت شدم و می خواستم به ایشان چیزی بگوم اما 
مقتضر ف شیدهی خیرای. نکمم و رون »مرخ 


به هر حال نامه ها را جمع کردم و آمدم خدمت عمویمو نامه ها را به 
ایشان دادم و یادم به نامه آخوند همدانی آمد وآن را هم داده و گفتم 0 


عموی بنده از ایننامه ناراحت شد ند و گفتد آخر اگر من این نامه لوله شده 
را بدهم به امیر افخم نمی گوید عرب ها جقدر نادانند و این هم نشانه 
حقافت انیا 


بگوید به اخوند می گوید نه به تو. 


اين نامه را پیش خودت نگه دار شاید به دردت بخورد. 


ایشان بعداً برایم تعریف کرد که چون به همدان رسیدم دیدم نام امیرافخم 
بر سر زبانهاست چونر از منزلش پرسیدم گفتند در فلان محله همدان 
بارگاهی دارد چون به آنجا رفتم دیدم ساختمانی مجلل به همراه خدم و 
حشم دارد. پیش رفته و گفتم حامل نامه ای از آخوند ملاحسینقلی همدانی 
برای جناب امیرافخم هستم. 


ملازمان ایشان پیغام مرا برای وی بردند هش آ هون که ا قطان نها نمض تا 
ایشان بيایند. 


به انتظار اپیشان ماندم. پس از مدتی دیم همه به احترام ایستادند و از 
راهروی که از دور پیدا بود و این راهرو از میان اتاقهای تو در تو می 
گذشت دیدم که از دور پیر 
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مردی قد خمیده و عصا بدست می آید تا رسید به من و من نامه جناب 
آخوند را به ایشان دادم. 


اشان فیز فیل ار آسکه امد راساز کندم فان انا فر طول بشانن 
بالاای ابروهايش کشیده و صلوات فرستاد و این کار سه بار تکرار کرد و 

سپس نامه را باز کرد و خواند. با خواندن نامه شروع ی 
شدت گریست و آطرافیان متأثر و منقلب شدند و من نیز تحت تأثیر قرار 


گرفته بودم. 
آخوند ملاحسینقلی همدانی به ایشان نوشته بود: 


۷ آفین. خند هنم "بر ای خلاضی, آز غدات. الفی: آهرنده ناه خناب تیه .را 
مساعدت فرمایید. ملاحسینقلی همدانی « 


پس از آن به من گفت به همراه من بیا و با هم رفتیم تا به اندرونی منزل 
ایشان رسیدیم و به اتاق شخصی خودش رفتیم. 


به من گفت هزینه خرید یک باب منزل در نجف چقدر می شود؟ 


من گفتم فلان دینار. گفت چقدر قرض دارید؟ گفتم: فلان دینار. بعد یک 
کسیه زر به من داد و گفت: اين مقدار کفایت می کند؟ 


بعد گفت از آنجا که شما قصد ارض اقدس را دارید من مزاحم و مانع شما 
نمی شوم. لذا دو اسب اماده کرده و یک نفر به همراه من فرستاد که در 


ات 


۱ 
که زاثر حضرتش بود به دیار باقی شتافت و در چهارمین حجره صحن 
سیر ده شد. 


نقل مطالب سایت. فقط با اجازه از ناشرین کتابهای منبع 
و ذکر کامل لینک سایت صالحین امکان پذیر می باشد. 
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زندگینامه صالحین حعایات صالحین تشرفات دفتریادبود عکسها 
1382-7 هجری شمسی 
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6 12۳2۳ : ۴5۴۷ ۳05۲ 6۱۱۲۱۰6۵۲۲ اوه 
حاج میرزا اقا جواد ملکی تبریزی 


اشاره 


امام خمینی) ره (خطاب به استاد مطهری فرموده بود: در قبرستان قم یک 
تا ها ی وا ۱ 
جواد ارادت داشت که پس از بازگشت از فرانسه به زیارت قبر ایشان 
و و 


به گزارش خبرنگار آنیزن. و آندیشتهة خبر گزاری فارس, در ادامه معرفی 
مفاخر و بزرگان شیعه, در این شماره به معرفی» میرز | جواد ملکی 
تبریزی «می پردازیم. 


ولادت 


ات الله میرز | جواد آقا ملکی تبریزی؛ " عارف, حکیم, استاد اخلاق و فقیه 


نز ی تفه و اسلام در تنویز به دنیا امد تاریخ تولدش به طور دقیق معلوم 
نیست ولی از کتابی در» فقه «که یکی از فضلای معاصر به آن دست بافته 


و از مولفات ایشان و در پایان آن نوشته شده معلوم می شود که به سال 
2 ق مقلف در عنفوان جوانی بوده است. 


وی فرزند» حاج میرزا شفیع «بود و به دلیل نسبتش با خانواده ملک التجار 
تبریزی به ملکی معروف شد. 
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مقدّماتی دیگر را در تبریز فرا گرفت و پس از مدّتی» سطح «را به پایان 
رساند و برای استفاده بیشتر به نجف آاشرف مشرف شد. 


در نجف اشرف از درس محدّث 8 محعق؛ میر ز | حسین نوری؛ فقیه وارسته 
ات سا انا رضا مدا ای او ای سا 


کرد. 


اقا ممفترین. استادیت: عارف نالله. اخوند مولین حسشفلی: مدای نود که 
میرزا جواد ملکی را از ملک به ملکوت رساند. مرحوم ملکی تبریزی مدت 
4 سال ملازم اخوند همدانی بود. 


وی درباره استادش در کتاب اسرار الصلاه می نویسد: حکیم عارف و معلم 
خبیر و طبیب کاملی بسان او ندیدم... 


در جای وک از ان کتاب می نویسد. مرا شیخی بود جلیل القدر, عارف؛ 
ای ی ای ی ی اه ۱ 


ندیدم.... 


میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از شدت علاقه به استادش) آخوند ملا 


آیت. الله میرزا خواد آفا ملکی. تبربدی. در سال :1321 فهری. 1270.7 


للنمللدی به 
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ایران بازگشت و به زادگاهش تبریز رفت. 


جاذبه معنوی او روشن ضمیران پاک را بسان پروانه هایی عاشق 


گرداگردش یه پرواز درآورد و آز متخصتر: ای فیض وی آنان را سیراب 


در این سالها بود که واقعه مشروطه یدید 1 و ارتش رو سیه بخشی از 
آرانجامسرا اعان در مره بت شا ان خطه سای کون کشتوه 
شد ند و شهر تبریز محاصره شند. 


راهی غير از ترک دیار باقی نماند. از اين رو حاح میرز| جواد آقا به دور از 
چشم متجاوزان رو به سوی تهران گذارد و ان آنجا به. زیازت حضرت 
عبدالعظیم علیه السلام شتافت. ی ۳ ۱۲ و این شهر را 
وطن خویش قرار داد. 


ارمغان ارزشمند دوران تحصیل و ندریس حاج میرز | جواد اقاء, زرف نگری 
و آندیشمندی بسیار نسبت به اوضاع جهان بود. 


وی صاحب سیرنی سیاسی شده بود و هماره حوادت را با دیده بصیرت و 
بیش می نگریست. حکومت زمان خود را مردود می دانست و صاحب 
منصبان را افرادی ناپاک و غاصب ميی شمرد. فده کاه رف خوشن به: آنان 
نشان نمي داد و با زبان دعا,ء ناخرسندی خویش را نسبت به اوضاء ابراز 


مي کرد. 


افرادی که برای مشورت به حضورش می شتافتند از قبول کارهای دولتی 
منصرف مي ساخت و سردمداران حکومت را همچون ستمگران بنی امیه 
و بنی عباس قلمداد مي کرد. 


تدریس و تهذیب در قم 
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سال 1329 ق. قم پذیرای وجود حاج میرزا جواد آقا شد. در آن ایام این 
شهر از حداقل امکانات محروم بود, جمعیتی اندک داشت و هنوز حوزه 
علمیه کنونی تاسیس نشده بود. 


اتف ار کر 


درس» فقه «که متن آن مفاتیح فیض کاشانی بود و در پی آن درس» اخلاق 
و عرفان «برای عموم مردم که در مدرسه فیضیه تشکیل مي شد. 


درس دیگری برای بعضی از خواص در منزل حاج میرزا برقرار مي شد که 
اخلاق و عرفان بود. 


علاوه بر این نماز جماعت در مسجد بالا سر حرم مطهر حضرت معصومه 
علبواالشلام نیر.از موی اشان: اقا مه قی شید که آهام خمتنت ق ید الله 
نهاء‌الدیشن ۱ جمله افوادی هدند که در تفار خام میز را جواد افا ملک 


تبریزی شرکت می کردند. 
برخی از حالات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 


آتان که با حالات ملکوتی و عبادی این فرزانه عارف آشنا بودند ایشان را از 
بکاتون مي شمردند. عالمی که از خوف و شوق خداوند بسیار گریه می 
کرد و از , بسیار گریه کنندگان عصر بود. 


سه ماه رجب,» شعبان و رمضان را یی در یی روزه مي گرفت و در قنوت 
تفا هاش ماه این نیت جامط وا میرم وان 
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ما راز جام باده گلگون خراب کن / زان پیشتر که عالم فانی شود خراب 
استادان آیت الله ملکی تبریزی 

مهمترین استادان مرحوم ملکی تبریزی عبارت بودند از: 

1. آخوند ملا حسینقلی همدانی 

2 حاح آقا رضا همدانی 

3. آخوند خراسانی 

4 میرزا حسین نوری 

شاگردان درس اخلاق 

برخی از شاگردان مرحوم ملکی) ره (عبارتند از: 


1 امام خمینی - قدس سره الشریف - 


امام راحل) ره (در کتاب» معراج السالکین « چون سخن از عرفان می 
شود, استاد خود را» شیخ جلیل القدر «لقب داده و» عارف بالله «مي 
خواند و علاقه مندان به تهذیب و وارستگی را , به مطالعه کتابهای ایشان 


راهنمایی می کند. 


و در کتاب» چهل حدیت , بیدار دلان را به» رساله لقاء الله «آن بزرگوار 


رهنمون مي شود. 


آن فرزانه کبیر, در جای دیگر که از قم و قبرستان شیخان سخن به میان 
مي آید خطاب به استاد شهید مطهری مي فرماید:» در قبرستان قم یک 


مرد خوابیده است و او حاح میرزا جواد آقا تبریزی است. » 


12 7۳ 


امام خمینی آن چنان به مرحوم ملکی تبریزی ارادت می ورزید که هنگام 
بازگشت از پاریس به ایران, در قم به قبرستان شیخان رفته و با کمال 
تواضع با تحت الحنک عمامه خویش با ان که هميشه دستمال همراه داشت 
غبار سنگ قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و تلاوت قران پرداخت. 


دانشمندی الهی و پر مهر که سالیان بسیار خوشه چین گستره دانش استاد 
خود بود و تدریس اخلاق و تربیت نفوس بسیاری را به عهده داشت. 


3. آخوند ملا علی همدانی 

عالم ربانی و فرزانه ای شایسته که از همدان به قم هجرت کرد و طوبای 
ناثیری جاودان در روح خود ایجاد کرد. 

4 حاج شیخ عباس تهرانی 

5 سید محمود مدژسی 

6 حجه الاسلام سید محمود یزدی 

7 محمود مجتهدی 

8 شیخ اسماعیل بن حسین» تائب « 

9 حاج میرزا عبدالله شالچی 

تالیفات آیت الله ملکی تبریزی 

بیان تالیفات مرحوم ملکی تبریزی را با کلام امام خمینی شروع می کنیم 
که فرمود:»... از علمای معاصر کتب شیخ جلیل القدر, عارف بالله حاج 
میرزا جواد اقا ملکی تبریزی را مطالعه کن «. 

1 اسرار الصلاه « 
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کتابی که حاوی هزار نکته از اسرار نماز است و بسان استاد اخلاق برای 
انسانهای آماده خودسازی محسوب می شود. برخی از اسرار طهارت و 
عبرت و تفکُر را گوشزد مي کند و به معانی وسوسه و الهام مي پردازد. با 
بحث از گناهان کبیره اشاره ای به توبه نموده و حضور قلب و حالات 
ملکوتی آدمی را توضیح مي دهد. 


2 المراقبات «یا» اعمال السته « 


در این اثر پربهاء مقدذمه ای کوتاه پیرامون دعا و راز و نیاز به چشم می 
خورد و سپس با قلمی زیبا و گویاء؛ اعمال ماههای مختلف؛ آثار و برکات 
روحی و معنوی آنها توضیح داده شده است. 


عمظ ای صاخ مر الم رای سر ات کای بوننن ات 


کت نز اذاضه مت آاند: 

3.) رساله لقاء الله « 

کتابی لبریز از نورانیت و معنویت که رو پویان راه تهذیب و وارستگی را به 
4 و طهارت روح مي رساند. معنای» لقاء الله «و آیات ۳۳ 


بق ان را توضیح داده, از اسم | راه موفقیت 


4 کتابی در فقه 

5 رساله ای در حج 

6 حاشیه فارسی بر» غایه القصوی « 
آیت الله ملکی تبریزی در بیان بزرگان 

امام خمینی) ره ( 
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ارات اما کف رورت شا دنل کوویم. 
علامه طباطبایی 


مرحوم علامه طباطبائی صاحب کتاب المیزان. بر کتاب المراقبات آیت الله 
ملکی تبریزی تقریظی نوشته اند که بخشی از آن چنین است: 


.. چند سطری درباره کتاب اعمال سال, تألیف پیشوای طایفم, حجت 
| 
بستایم, زیرا این کتاب دریای لبریزی است که در سنگ و پیمانه نگنجد و 
مولف آن پیشوای والار مقامی است که بلندای زیاد شخصیت او با هی 
مقیاسی قابل اندازه گیری نیست؛ و ناتوانی, عدری موچه, 6 نتم از 
رسیدن به مقصد. برای استراحت کافی است. بلکه با هدف تذکر به 
برادران و دوستان و سروران صادق و با صفا که تذکر برای مومنین 
سود مند است... 


کتابی که پیش رو دارید از بهترین کتابهایی می باشد که در این زمینه 
تکارتشن باقته اسشت, تفر ان کناب لطانفن که اهل ولاست دا ان آن فدافیت 
نموده و نکات ظریفی که در دل سر گشتگان محبت خدا| خطور نموده و 
تمام مطالبی که مربیان درباره عبادت خدا فهمیده اند, وجود دارد. خداوند 
مرقد ملف بزرگ آن را نورانی, از بارانهای رحمت و بخشش خود بر آن 
سیراب و او را, بط ار فال بای اصهاحه ‏ مایه: و 


مقام معظم رهبری 
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ایشان می فرماید:» ما قله های تهذیب داریم. در همین قم. مرحوم حاج 
میرزا جواد آقای ملکی. مرحوم علامه طباطبائی, مرحوم آقای بهجت؛ 
مرحوم آقای بهاءالدینی) رضوان اللّه تعالی علیهم (قله های تهذیب در 
حوزه بودند. رفتار اينها, شناخت زندگی اینها, حرفهای اينها, , خودش یکی از 
شفابخش ترین چیزهائی است که می تواند انسان را آرام کند؛ 
آراهتن بدهد, روشنائی بدهد, دلها را نورانی در نجف بزرگانی بودند؛ 
دیگران ۳9 ؛ اینها ۰ ِ» 


در جای ویک ی رما بو بر مر خواق اقا یر روف کم ان 
بزرگان اولیا و عرفا و مردان صاحب دل زمان خودش بوده است... « 


علامه حسن زاده این 


ال اس را واه افات مق ریره) رحیان لاه تعالی اه 
ام لیات الس عص ای وی مارا یه ما صول و اقلا ی 
و حکمت و عرفان بوده است. 


آیت الله شهید مرتضی مطهری 


استاد شهید می گوید: مرحوم حاح میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از بزرگان 
اهل رف نان ما تاه محمسال یش اوا رنه است: : فیر اه 
در قم است و من هر وقت به قم مشرّف می شوم ارزو دارم قبر اين مرد 
بزرگ را زیارت کنم - در یکی از نوشته هاشان درباره استاد بزرگوارشان 
نویسد که یک آقایی ۳ پیش مرحوم آخوند و آخوند اس توبه داد. 
چهل و هشت ساعت بعد وقتی آمد, ما او را 


ص :431 


نشناختیم. آنچنان از نظر چهره و قيافه عوض شده بود که ما باور نمی 
کردیم که این همان ادم چهل و هشت ساعت پیش است. 


آیت الله حاج سید حسین فاطمی 

وی می گوید:» او خودش دستورالعمل اخلاقی بود. شب که مي شد در 
صحن خانه دیوانه وار قدم مي زد و مترنم بود که: 

گر بشکافند سراپای من / جز تو نیابند در اعضای من 

آخرین حرفش در بیماریش این بود که گفت» الله اکبر «و جان تسلیم کرد. 


» 


وق می گوید: ایشان ماههای 7 و شعبان را روژه بودند و در مدرسه 
فیضیه درس اخلاق عمومی مي گفتند. اکتون. که سی سال از رخلت آن 
عالم ربانی مي گذرد, در و دیوار مدرس و فضای مدرسه., صدای حزین و 
گریان و ناله های شوق و سوزان او را به گوش هوش مي رساند که مي 
کید لام ِ التجافی فن ار القدفی هلان نید الی. ار الخله 
والاستعداد للموت 1 قبل الفوت ». 


ااوی اسشیت هه اراس و سا 
ورع فراوان بود. مراقبتی بسیار به نوافل و حضور و توجه دایمی فراوان 
ها ها و ی نم 


خاج فا تا لاه هن 
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ی امین وید مرحوم: استادفه ابت. الله-علکی: اجتهاد فکریر و-دزوتن 


در برداشتهای درونی قوی بود. ایشان دستورهایی در خوردن. خوابیدن و 
اعمال و رفتار ارائه مي دادند که بسیار موّثر بود و شخصی را پاک و 
پیراسته کرده, به سوی الله رهنمون می نمود. 


. آلان نیز مرقد ایشان - در قبرستان شیخان قم - محل حوایج است. من 
هر وقت حاجتی داشته باشم بر سر قبر ایشان می روم. « 


یکی از شاگردان آیت الله ملکی تبریزی می گوید:» آن جناب اجازه نمی 
فرمود که از او عکس بگیرند و بعضی از دوستان و ارادتمندانش این نقشه 
را طرح کردند که در حال نماز از او عکس بگیرند که نتواند مانع بشود و در 
حالی که از عکس گرفتنش بی خبر بود از او عکس در حال قنوت نماز 
گرفتند. « 


ماجرای عنایت آیت الله ملکی تبریزی به علامه حسن زاده آملی 


علامه حسن زاده آملی می نویسد: راقم سطور پس از آنکه از مرحوم حاج 
میرزا جواد آقای ملکی آگاهی یافت. تا مذت مدیدی می پنداشت که قبر 
آن جناب در نجف اشرف است. تا آزتکه در یی ان یه دوم رجب هزار و 
سیصد و هشتاد و هشت هجری قمری در حدود سه ساعت از شب رفته, با 
جناب آیه الله آقا سید حسین قاضی طباطبائی تبریزی برادر زاده مرحوم 
آقای حاج سید علی آقای قاضی, در کنار خیابان ملاقات اتفاق افتاد. با 
جناب ایشان در اثنای راه از مرحوم حاح میرزا جواد آقای ملکی سخن به 
میان اوردم و سوّال از تربتشان کردم. فرمودند: قبر ایشان همین شیخان 
قم نزدیکی قبر مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین است و لوح قبر دارد. 
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من به محض شنیدن اینکه لوح قبر دارد از ایشان نپرسیدم که در کدام 
سمت قبر میرزای قمی و چون با جناب آقای آسید حسین قاضی 
خداحافظی کردم شتابان به سوی شیخان قم رفتم که مبادا در را ببند ند 
رفتم به شیخان و بسیاری از الواح قبور را نگاه کردم که بعضی را تا حدی 
تشخیص دادم و بعضی را چون شب بود و برق های آنجا هم بسیار ضعیف 
بود تشخیص دادن بسیار دشوار بود؛ با خود گفتم حالا که شب است و 
تاریک است بااشد ۳ فردا, داشتم از شیخان به در می آمدم ولی آهتتنته 
آهسته که باز هم نظرم به الواح قبور بود که دیدم شخصی ناشناس از درب 
شرقی شیخان وارد قبرستان شده است و مستقیم به سوی من می آید تا 
به من زشتده کفت: فا فبر آمیژزا خواد اقا ملکی را غی‌خواهند ؟ هرا 
در کنار قبر آن مرحوم برد و از من جدا شد و به سرعت به سوی درب 
غربی شیخان ار دز قبرستان بدر رود. من بی اختیار تکانی 
خوردم و مضطرب شدم و ایشان را بدین عبارت صدا زدم و گفتم اقا من 
که قبر ایشان را می خواستم اما شما از کجا می دانستید؟ ان شخص در 
همان حال که به سرعت به سوی درب غربی شیخان می رفت. صورت 
خود را برگردانید و نیم رخ به سوی من نموده گفت: ما مشتری های خود را 
می شناسیم ! 


علامه حسن زاده ۳ می نویسد. حکایت کرد برای ما جناب حججت 
الاسلام حاج سید جعفر شاهرودی که از علمای عصر حاضر طهران است 
دو مکاشفه را که مفصّل است مجمل آن را برای یافتن مقام و منزلت 
صاحب ترجمه می نگارم: 


فرمود شبی در شاهرود خواب دیدم که در صحرائی حضرت صاحب للامر ) 
عجل الله تعالی له الفرج (با جماعتی تشریف دارند و گویا به نماز جماعت 
ایستاده اند, جلو رفتم که جمالش را زیارت و دستش را بوسه دهم, چون 
نزدیک 
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شدم شیخ بزرگواری را دیدم که متصل به آن حضرت ایستاده و آثار جمال 
و وقار و بزرگواری از سیمایش مدا روت : جچون بیدار شدم در اطراف آن 

شیخ فکر کردم که کیست تا اين حدٌ تزدیک و مربوط به مولای ما امام 
2 است. از پی یافتن او به مشهد رفتم نیافتم. در طهران آمدم ندیدم, 
به قم مشرف شدم او را در حجره ای از حجرات مدرسه فیضیه مشغول 
به تدریس دیدم, پرسیدم کیست؟ گفتند عالم ربانی آقای حاج میرزا جواد 
آقای تبریزی است؛ خدمتش مشرف شدم تفقد زیادی کردند و فرمودند: 
کف اقدق کوبا مرا دیدی وساخته از قصیه. آحاهند. نس صلا ر‌فیشن را اختبان 
نمودم و چنان یافتم او را دیده بودم و می خواستم. 


تا شبی که نزدیک سحر در بین خواب و بیداری دیدم درهای آسمان به روی 
فن مرو حخاب ها شرمع که با رس کرت یم آلمی زاافی تم 
پس مرحوم استاد حاح میرزا جواد آقا را دیدم که ایستاده و دست به قنوت 
گرفته و مشغول تضرع و مناجات است به او می نگریستم و تعجب از 
مقام او می نمودم که صدای کوبیدن در خانه را شنیده و متنبه زر 
برخاستم در خانه رفتم, و تکفا از ملازمین ایشان را دیدم که گفت بیا منزل 
آقا گفتم چه خبر است گفت سرت سلامت خدا صبرت دهد آقا از دنیا 
رفت. 


تن کف ارت الماک کرت 


استاد فاطمی نیا: در مورد جمال السالکين, آیه الله آقا میرزا جواد آقای 
تبریزی می نویسند که وقتی در مجلسی می نشست می فرمود: ای 
مردم ! یکی از نام های خدا » غفار «است ! همین را که می گفت. چند نفر 
غش می کردند و انان را از مجلس بیرون می بردند! 

آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی هم فرمودند: میرزا جواد آقا تبریزی در 
مدرسه فیضیه درس اخلاق داشت و آن چنان تاثیر آتشین بر دل ها می 
گذاشت که در 
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درسش از آثر صحبت ایشان, غعش می کردند و بی هوش می شدند. 


روزی به میرز| جواد آقا و کروید کار یت نها عران است که 


فرموده بودند: این که چیزی نیست مولایشان امیرالمومنین هميشه از 


خبر از وفات خود/ خواب های متعدد درباره وفات آیت الله ملکی تبریزی 


مثل من بیافتد و بمیرد دیگر کسی پیدا نمی شود بگوید, هی منتظر شوی 
که رادیو خواهد گفت, يا تلویزیون. دیگر تمام شد! 


... آقا شیخ محمد حسین بهاری خودش به من فرمود که آقا میرزا جواد آقا 
تبریزی رضوان الله علیه روی منبر نشسته بود و من پای درس ایشان 
بودم . 

شیخ محمد حسین تا سه چهار سال پیش زنده بود خیلی مرد بزرگی بود 
منتهی دیگر چون 2 شدیدی داشت آن. .هه در یک. کوشه شهرستان ! 
ایشان مجهول القدر ما نده بود.. 


ایشان می فرمود جوان بودم میرزا جواد آقا روی منبر درس می گفت, می 
گوید یک دفعه دیدم این دو چشم های نورانی را متوجه ما کرد گفت: اهل 


تا گفتم اهل بهار, به پُری صورتش اشک ریخت ! 
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سپس گفت: شیخ محمد بهاری) آیت الله شیخ محمد بهاری از شاگردان 
اخوند ملا حسینقلی همدانی (, قبرش زیارتگاه شده يا نه؟ قبر شیخ محمد 


بعد گفت: ان.شاء الله من ,در بتخشنتبه: هفته. ایتدم مهمان ابشان هشتتم ! با 
گفت: به او ملحق می شوم این حرفی که می زد مثل اینکه پنجشنبه بوده 


ور پنجشنبه آینده ! 


یک شاگردی داشت آن شاگرد بی قرار شد, گریه کرد, آمد خودش دست 


گفت: والله ! من اين آقا را می شناسم اینکه گفت: من پنجشنبه آینده 
مهمان شیخ محمد بهاری هستم, دیگر تمام شد ! 


» حالا امام نیست, پیامبر نیست که حرفش را این قدر زود باور می 


الا که افاست اه اما سر ال است. 


به هر حال, گفت: پنجشنبه اتف جنازه آقا میرزا جواد آقا تبریزی تشییع 


شند. 


مهم اين است که ایشان می گفت: طلبه های دارالشفاءء فیضیه و جاهای 
دیگرء ببینید اينها مهم است؛ قریب به دویست و پنجاه طلبه, قریب به 
دویست و پنجاه طلبه ! - از حوزه علمیه خواب دیده بودند صبح که پا شده 
بودند برای نماز, به همدیگر می گفتند: خواب دیدیدم ! یک الف این خواب 
ها با هم فرقی نداشت. 


خیلی حرف است ! 250 نفر خواب ببینند یک الف هم با هم فرق نداشته 


باشد ! 
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خلاصه ؛ که در شب پنجشنبه خواب دیده بودند که جنازه آقا میرز | جواد آقا 
رد وی ات ی ار وت اه ان اه 
و سلم جلوی جنازه حرکت می کند ! 


سرانجام خورشید عرفان و مناجات. روز یازدهم ذی حجه سال 1343 


چگونگی حضور آن عارف فر هیخته را در ملکوت از زبان فرزانه وارسته, 
ای ی ی 


ای وت صبح؛ , مسجد جمکران رفتم و قبل از ظهر به 
مبرل بر 


چون وارد شدم خبر دادند که حاج میرزا جواد آقا جویای احوال شما شده 
اند. 


چون از کسالت وی اطلاع داشتم بدون هیچ معطلی به خدمتشان رفتم. 


ایشان به حمام رفته. خضاب بسته و پاک و مطهر در بستر نشسته بودند. 
در ظای فقط اجه ایا افار شش ار این مدا بو ون یر فرا 
رسید در بستر شروع به اذان و اقامه کردند. با گفتن هر جمله ای بهجت 
بیشتر و ارامش فراوانِ تری سراغ او مي امد. 


پس از اذان, دعای تکبیرات افتتاحیه را ترنم کردند. . سپس دو دست را بالا 
بزده. تا عکبیره الاخرام بکویتد که کویی در‌های انسمان برای وزود او کشودج 
شد لبهایش 
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حرکت کرد و دستها به لرزش افتاد و با آخرین کلام اولین دیدار حاصل 
شد» الله اکبر « 


مرغ روحش از بدن پاکش به سوی عالم قدس پرواز کرد و به سوی یار و 
محبوب دیرینه خویش, پر کشید. 


مردمان وارسته و رادمردان عرصه تهذیب و اخلاص. پیکر معطر وی را 
تنشییعی باشکوه نمودند و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصو مه 
علیهاالسلام در قبرستان شیخان به خاک سیردند. 


تب ایتک نها شا ات که مر فد ان اقفر انم و در اگوی 
قبرستان شیخان قم, محل زیارت مشتاقان معارف الهی است. 


فیضی از شاگرد به استاد 

پسندیدم 

ارسال به وبلاگ تبیان 

اه تا 

چاپ 

تاریخ: شنبه 1389/12/21 تعداد بازدید: 6255 
حاج میرزا اقا جواد ملکی تبریزی 


عالمان ربانی که از خود رسته و به حق پیوسته اند ستون های زمین و 
اقطاب زمانند. اینان دنیا و لذت های این سرای زودگذر و سراسر سراب 
را سه طلاقه کرده اند و به دیدار دلدار دل سپرده اند. خوشا به سعادت 
اين عرش پیمایان که عالم ملکوت و ملکوت عالم را با دیده دل و پای 


سلوک دبده اند و ره پیموده اند. 
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از زمره این اوتاد زمین» ب حاج میرز | جواد آقا فلکن خیرنای است که در 
شماره گذشته, خاطره ای از مقام معظم رهبری درباره وی نقل کردیم. در 
نوشتار حاضر پرده های دیگری از کرامات و مراتب بت سلوکی وی کنار می 


زنیم. 


یکی از شاگردان حاح میرزا جواد آقا, جناب حجت الاسلام حاج سید جعفر 
شاهرودی, چنین نقل می کند:» شبی, در شاهرود, در خواب دیدم که گویا 
حضرت صاحب الامر علیه السلام با جماعتی در صحرا , به نماز جماعت 
ایستاده است. 


یک رفک 0 تاد تخضویت له لام زا باس کت ریز ات 
مبارکش بوسه زنم. چون جلو رفتم شیخ بزرگواری را دیدم که در کنار ان 


وقتی بیدار شدم درباره آن شیخ فکر کرده, از خود پرسیدم : او کیست که 
تا این اندازه به امام عصر - ارواح من سواه فداه - نزدیک است ؟ برای 
یافتنش به مشهد و تهران رفتم. ولی او را ندیدم. سرانجام به قم مشرف 
شدم, ناگاه او را 1 تین از حجره های مدرسه فیضیه مشغول ندریس 
یافتم. ان بزر گوار , با من بسیار ملاطفت کرد و فرمود: کی آمدی؟ ! گویا مرا 
تشا وهای فصته اما اگام نود 


می دیدم که دیده بودم و می خواستم «<1 


یکی از کسانی که خود. میرزا جواد ملکی را زیارت کرده, از روح بلند و 
الهی اه بهره برده اشت: می گوید:».حاج میززا جواد آفا روزی پس از بایان 
درس, عازم حجره یکی ازطلبه های مدرسه دارالشفاء_شد. من نیز 
خدمتش بودم. به حجره آن طلبه وارد شد و پس از به جای اوردن مراسم 
احترام و اندکی جلوس برخاست و حجره را ترک گفت. 
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در بین راه علت این دیدار آن هم از سوی ایشان و رفتن به حجره یکی از 
طلبه ها را پر سیدم» در پاسخ فر مودند: شب گذشته هنگام سحر, فیوضاتی 


بر من افاضه شد که فهمیدم از ناحیه خودم نیست و چون توجه کردم, دیدم 
ات ان ای اس اس سس اط را سا ات 
دیدارش رفتم «. 2 


اری اینان از ان رادمردان خدایی هستند که پرده ها را برداشته, از اسرار 


اطلاع دارند. 

شنید 3 

فرآوری؛ شکوری. کرو دین تبیان..1. کنخیته داتشمندان: ج 1ص 232 و 
233 


2 رساله لقاءالله. مقدمه, ص ه. 3. حافظ, دیوان. 
گروه فرهنگی / حوزه آئین و انديشه 

معرفی مفاخر و بزرگان شیعه/ 1 

ابن فهد حلی «عالمی که بیل در دستش مار شد 


تاه 

خبرگزاری فارس:» ابن فهد حلی «عالمی که بیل در دستش مار شد 

خبر گزاری فارس:» ابن فهد «روزی در باغ بود که شخصی بهودی وارد شد 
و گفت: پیغمبرتان گفته عالمان امت من از انبیای بنی اسرائیل برتر 


هستند؟ پاسخ داد: 


آری ! یهودی گفت: نشانه این ادعا چیست؟ موسای کلیم عصا را اژدها می 
کرد. شما هم می توانید؟ 


فهد اسدی حلی معروف به »> آبن فهد حلی «, فقیه, محدت و عارف کامل 


قرن نهم هجری در سال 757 هجری قمری به دنیا آمد. 
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او یکی از بزرگان علمای امامیه در قرن هشتم و نهم هجری به شمار می 
رفت و جامع کمالات ظاهری, باطنی, علم,؛ عمل و دربردارنده معارف 
عقلی و نقلی بود. 

جعفر بن حسن حلی (است و نباید با این دو عالم بزرگوار اشتباه گرفته 
شود. 

بهترین معرف مقامات باطنی اوء آثار و تألیفات باقی مانده از اوست که 
خکایا میهف ان عالم را تن میک 

گر چه» ابن فهد «در علوم مختلف از ز جمله فقه و تاریخ و کلام و غیر این ها 
تالرعا نت دارد, اما نام او تداعی کننده عرفان و سیر و سلوی و زهد و 
تقواست و بیشتر به این صفات شهرت دارد. 


کلام بزرگان درباره» ابن فهد حلی « 
ارت الله سید محمدباقر خوانساری 


آیت الله خوانساری صاحب روضات الجنات می نویسد:» عالم عارف پر از 
انشا کات سرا ایا الا اهلاس اشفا 
محمد بن فهد اسدی حلی, در آثر شهرت و اعتبار, بی نیاز از توصیف و 
تعریف است. وی جامع معقول و منقول, فروع و اصول ظاهری و باطنی و 
علم و عمل است. او از شاگردان شهید اول و فخر المحققین است... « 


علامه میرز | علی آقا قاضی - استاد عرفان علامه طباطبائتی و بسیاری دیکر 
از بزرگان ج درباره اش چنین فرموده است: سه نفر در طول تاریخ 
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» تمکن در توحید «رسیده اند: سید بن طاووس, احمد بن فهد حلی و سید 
مهدی بحرالعلوم. 


یمیمص اما سس ها تس هروش یه 
حسین طباطبائی, مرحوم سید بحر العلوم و ابن فهد صاحب عده الداعی و 
شیی اس ات ال اه تست من ری ات 
کامل بودند. 


علامه حسن زاده آملی 


همچنین علامه حسن زاده آملی درباره کتاب های دعا و اذکار اهل بیت 
علیهم السلام. ترتیب درسی و کلاسیک برای حوزه های علمیه اراثئه داده 
است که یکی از آنها کتاب ابن فهد حلی است. 


ابت. الله خفن رادم آفلی و ان نایم مق سید اد انیضم در هرمن .ها 
علمیه, صحف ادعیه و اذکار که از ائمه اطهار ما صادر شده است و بیانگر 
مقامات و مدارج و معارج انسان است از متون کتب درسی قرار گیرند, و 
در محضر کسانی که زبان فهم و اهل دعا و سیر و سلوکند و راه یافته اند 
و راه نمایند. درس خوانده شوند. مثلا به ترتیب اول» مفتاح الفلاح شیخ 
بهائی «, و پس از آان» عده الداعی ابن فهد «, و بعد از آن» قوت القلوب 
ابو طالب فک «, و سیس» اقبال سید بن طاوس «: و در اخر انجیل اهل 
بیت و زبور آل محمد (صلی الله علیه و آله)» صحیفه سجادیه «, در عداد 


میرزا حسین نوری 
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میرز | حسین نوری درباره ابن فهد می نویسد. صاحب مقامات عالی در 
میدان علم و عمل و دارنده خصال روحی و باطنی ای که در کمتر انسانی 


محقق تستری درباره اش فرموده است: شیخ با افتخار جلیل, یگانه کامل. 
نیک بختی که روشنایی مسلمین و راهنمایی مومنین بود. عالمی که پیشوای 
به وحدت رسیدگان و دلیر عرصه های مناظره با مخالفین و دشمنان بود. 
الگوی عابدان و نادره عارفان و زاهدان. پدر فضایل و نیکی ها, جمال 
الدین احمد بن محمد بن فهد حلی قدس الله روحه... 


آیت الله جوادی آملی 


آیت الله جوادی ال می نویسد: بعد از ائمه (علیه السلام) وقتی علما را 
بررسی می کنند خیلی فاصله دارد تا نوبت به صاحب جواهر و شیخ 
مرتضی انصاری ها برسد انچه که در صف مقدم دیده می شود سید 
بحرالعلوم است. ابن طاوس است. ابن فهد حلی است. اینها کسانی 
هستند که مدعی اند ما شب قدر را شناخته ایم. اینها کسانی اند که 
بزرگان فقهای ما روی عظمت اینها صحه گذاشته اند. وقتی شیخ مرتضی 
انصاری اعلی الله مقامه الشریف درباره عظمت های اینگونه از علما صحه 
می گذارند آنگاه نوبت به دیگران که می رسد یقینا باید با خضوع بیشتری 


این چند نفر جزو ستاره های صدر اول آسمان فقاهتند: سید بحرالعلوم, ابن 
طاه ان تسد اش ساسا این ادلی تفن ارماحنا مداه دامن 
به حضور حضرت مشرف می شوند سخنان حضرت را می شنوند, پیام 
حضرت را 
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برای مردم نقل می کنند آنها یک راه های خاص دارند... 
1۷ 


۳ آبن فهد «در مناظره و بجّت, تبجر و توانایی ویزه داشت و با برخی از 
اهل سنت به ویژه درباره مسئله امامت و رهبری گفت وگوها و مناظراتی 
انجام داد و بر بسیاری از علمای مذاهب اهل سنت غلبه یافت. 


» آبن فهد «در مناظره ای که با حضور حاکم عراق و دانشمندان هم مذهب 
او تشکیلشده نود کمامی ادله آنان را رد کرته و حقانیت تشیع زابه اتبات 
رساند. 


حاکم عراق هم که تحت تأثیر براهین محکم» ابن فهد «قرار گرفته بود 
مذهب خویش را تغییر داد و به جمع دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیهم اجمعین پیوست و خطبه خویش را به نام امیرالموّمنین علی علیه 
السلام و اولاد پاک و معصومش انشاء کرد و در زمره شیعیان مولا امیر 
المومنین علی علیه السلام درامد. 


این واقعه را چنین گفته اند: 


گتشه توق اد .ظر ین حطفر فان سرا اشنم بر امساطرن.ا عاهاه 


اهل سنت به بغداد دعوت شد. 


اسپند میرزا پسر قرایوسف از امرای سلطان محمد جلایر بود. او و پدرش 
دوازده سال بر بغداد و اطراف ان حکومت کردند. اسیند میرزا در سال 
ایام زمامداری اش گذشته بود. 


سب ی و رای و سوت 
اهل سنت در طرف دیگر به بحث نشستند. این مناظره ها به پایان رفت و 
ابن فهد حلی توانست حقانیت تشیع را, به اثبات برساند. بدین ترتیب اسپند 
قی فا خاک هرا وس فت 
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شیعه را اختیار کرده, سکه به نام دوازه امام زد و مذهب شیعه را مذهب 
رسمی حوزه حکمرانی اش قرار داد. 


کراماتی از ابن فهد حلی 


» آبن فهد «روزی در باغ بود که شخصی یهودی وارد شد و گفت: شما می 
گویید پیغمبرتان گفته عالمان امت من از انبیای بنی اسرائیل برترند؟ احمد 
بن فهد جواب داد. آری ! بهودی گفت: نشانه اين ادعا چیست؟ موسای 
کلیم. عصا را اژدها می کرد. 


در این حال» ابن فهد < تن بیلی هدر دلوت داشت به زمین انداخت و بی 
درنگ ماری مهیب شد! ا سیس ان زا گرفتد 7 
بهودی گفت: شما از این نظر در رتبه آنان هستید) نه پرتر از آنان: ( ابن 
فهد گفت: برای موسی چنین خطاب آمد:» لاتخف «یعنی نترس ! ولی ما 
نترسیده, آن را می گیریم. 


نقل کرده اند که یکی از علما در خواب چنان دید که مجلسی با شکوه بر 
پاشده و همه عالمان شیعه در آن جمع اند ولی» ابن فهد «حضور ندارد. در 
عالم خواب می پرسد پس ابن فهد کجاست؟ می گویند او در مجلس انبیا 
مقام گزیده است ! 


آن عالم ی ابن فهد «خوابش را برای وی 
تعریف می کند. آنگاه می پرسد: شما چه کرده اید که خلوت نشین 
انس گشته و در مجلس پیامبران جای گرفته اید؟» ابن فهد «می وت 
آنچه مرا بدان مقام رهنمون شد این بود که فقیر بودم و پولی نداشتم تا به 
آن صدقه داده, نیازمندی را دست گیرم. از همین رو مقام و آبرویم را 
صدفه دادم و از موقعیت خویش نیازمند را دستگیری کردم. 


استادان» ابن فهد « 
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احمد بن فهد, سال ها در مکتب استادان خود علم و معرفت اندوخت و خود 
را به زیور صلاح و ادب اراست. استادان او در این مدت عبارت بودند از 


1 علی بن محمد بن خازن حایری 


شاعر بوده است. 


استادان آبن فهد شمرده اند. وی شاعر و عالمی عامل و صاحب مقامات 
معنوی و کرامات بوده است. 


6 سید جمال الدین بن اعرج حسینی 
7 فاضل مقداد که از متعلمان بزرگ شیعه ست. 
9. جلال الدین عبدالله بن شرف شاه 


9 حسن بن ابی الحسن دیلمی که عارفی بلند مرتبه و از محدثان والا 
مقام امامیه بوده است و مشهورترین اثر او» ارشاد القلوب «است. گفته 
اند او در فقه و حدیث و عرفان و سیره نگاری نیز از مردان سرشناس 
شیعه بوده است. 
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شاگردان» ابن فهد « 


» ابن فهد «از بزرگان حوزه حله به شمار می آمد و در مدرسه» زعیه 
«حلقه ندریس داشته و شاگردانی تربیت کرده است. از جمله: 


1 ابن طی مولف کتاب» مسائل ابن طی «که از شرح حال او چنین به 
دست می اید که وی بیشتر به موجب فزونی معرفت ان بزرگ» شیفته و 
در خدمت ابن فهد بوده است. 


2 ابن عشره: فقیهی وارسته بوده که از حالات روحی او بسیار نوشته اند. 
او در پایان عمر برای خود قبری فراهم اورد و پس از فوت در همان قبر 
دفن شد. 

3 احمد بن محمد بحرانی 

4 آبن راشد قطیفی 

5 شیخ شمس الدین محمد حولانی عاملی 

6 ظهیر الدین بن علی عینائی عاملی 

7 شیخ عبدالسمیع بن فیاض اسدی 

8 علی بن هلال جزاثری که از بزرگترین استادان محقق ثانی بوده است. 
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9 علی بن فضل بن هیکل 

0. سید محمد بن فلاح موسوی حویزی 

1 سید محمد نوربخش 

2. شیخ مفلح بن حسن صیمری 

ح ی او ما مس هدن 
لو الما قاس تسم 
تألیفات» ابن فهد « 

1 آداب الداعی 


2 استخراج الحوادث و بعض الوقایع المستقبله من کلام آمیر المومنین 
علیه السلام فیما انشاه فی صفین بعد شهاده عمار بن یاسر. 


» ان فهد «در اين کتاب, برخی از اسرار علوم غریبه مانند خروج چنگیز و 
پدید امدن اسماعیل صفوی از کلمات معجزه امیز امام علی علیه السلام 
استنبا ط و استخراج شده است. 
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رایخ امه ینم اتتبلام 


6 التحصین فی صفات العارفین من العزله و الخمول بالأأسانید المتلقاه عن 
ال الرسول علیهم السلام 


ماوت وی از ای اقوازه افان هم ایشا 


9 عده الداعی و نجاح الساعی؛ این کتاب. از کتاب های معروف است که 
درباره مباحث ان, سخن خواهیم گفت. 


0 مصباح المبتدی و هدایه المهتدی 

1. المقتصر فی شرح ارشاد الأذهان 

2. الموجز الهادی 

3. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع 

4. الموجز الحاوی.... و کتب و رساله های دیگر. 

کتاب معروف» عده الداعی «از چه مطالبی بحث می کند 
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» ابن فهد «کتاب» عده الداعی «خود را این چنین تقسیم کرده: 


1 مقدهه: دارم تعریت:ذعا ه.ترعیب به. آن: اشت: فقدمه که: مختضر 
است بیشتر عنایت به ذکرر اخبار» من بلغ «دارد که هر کس حدیتی در 
استحباب چیزی بشنود و به آن عمل کند ثواب انا هی سر اج کم ببا مت 
ضایه الله له ور الم ان را کته با رده 


2 باب اول, درباره ترغیب بر دعا است از راه عقل و نقل: در این باب 
ابتدا دلیلی عقلی بر لزوم دعا کردن بنده اورده. پس از ان روایات پیامبر 
صی لاه کیت وال مس آنمه همه السلام زا کر کروه اس 
همچنین آیات قرآن را آورده و بر آتها استدلال نموده است. 


مولف در بین مطالب. اشکالات متعددی که ممکن است به ذهن انسان 
خطور کند را مطرح کرده و به انها جواب های کاملی داده است. 


3 باب دوم درباره اسباب اجابت دعاست:» ابن فهد «در این قسمت.؛ 
هفت عامل اساسی را مطرح کرده از جمله خود دعاء وقت دعاأ و... سپس 
پیرامون هر یک, روایات مربوطه را ذکر کرده است. 


4 باب سوم. درباره دعا کننده است: این باب در دو بخش مرتب شده: 
اول, انها که دعایشان مستجاب می شود. دوم, انها که دعایشان مستجاب 
نمی شود. 

5 باب چهارم, درباره کیفیت دعاست. شامل: مقدمات دعاء مانند طهارت 
و استقبال قبله و... و آداپ مقارن دعا مانند تکرار و مخفی کردن دعا و 
حروهن: دعا: کرخن میت وه اداب بعق از دفا‌ اند همیشکن, بفدن: .دغا .و 
۱[ 
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همچنین به عنوان خاتمه, بحثی در ریا و عجب با استفاده از روایات 
معصومین علیهم السلام در پایان این باب امده که بسیار سودمند است و 
شامل معنای انها, خطرات؛ راه علاح 9... می شود. 


6 باب پنجم, درباره ذکر است: ابن فهد می فرماید: حال که فضل و 
احضت دعا بیان نش بتی»درآمون در میت آوریم یکره تمام قواند 
دعا را دارد و قائم مقام ان می شود و همان طور که دعا رفع بلا و جلب 
نفع می کند, ذکر نیز همین خصوصیات را دارا است. 


در این باب » ابن فهد «شرایط و آداب ذکر و انواع آن را بیان کرده و 
ادعیه مخصوص به اوقات خاص را اورده است. 


7 باب ششم؛ درباره تلاوت قرآن است :» ابن فهد «می فرماید: تلاوت 
قران قائم مقام دعا و ذکر است و تمام فواید انها را دارد و علاوه بر انهاء 
چندین مطلب به عنوان برتری قرآن بر دعا و ذکر, بیان کرده است. در 
بایان این نات تا ار ابا مر گرا در سس ات 


8 خاتمه, ابن فهد حلی, در خاتمه, اسماء الله الحسنی را با ذکر روایتی از 
پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرده, پس از آن هر یک از 99 اسم الهی 
را نوضیع مختصری داده و در پایان نکته ظریفی در مراد تحتر اشنهاء الیت 
و بحاتة بودن خداوند و وجه حجمع این دو بیان نموده است. 


2 « ۳ بند کی « ابیت 
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وفات ابن فهد حلی 

ابن فهد حلی - قدس سره - پس از یک عمر پر برکت و سرشار از تلاش 
خستگی ناپذیر در راه معشوق و معبود و سیر و سیاحت روحی, در سال 
1 هجری قمری, در حدود سن 84 سالگی در کربلای معلی, به دیدار 
معشوق شتافت. قبر شریفش کنار خیمه گاه واقع شده و کراماتی هم از 
آرامگاه آن مرد تاه از همان ابتدا مورد توجه مقمنان و عالمان بود. نقل 
کرده اند آقا سید علی طباطبایی از بزرگان علمای شیعه - مولف کتاب 
خاص به زیارت آن مرقد شریف می روند. 
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۲ ۱۱۹ 
سیّد بن طاووس 
اشاره 
خبرگزاری پارس 


گروه فرهنگی / حوزه آئین و انديشه 


معرفی مفاخر و بزرگان شیعه/ 2 
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خبرگزاری فارس: چرا به پیشوای اهل مراقبه» پسر طاووس «می گفتند 


خبرگزاری فارس: یت الله ملکی تبریزی می نویسد: سید بزرگ» ابن 
طاووس 0۳ سزه «همان کسی که استادم) 1 سر (می گفت: غیر 


گزارش های معرفی مفاخر و بزرگان شیعه و با توجه به سخن ارزشمند 
مقام» تمکن در توحید «رسیده اند: احمد بن فهد حلی, سید بن طاووس و 
سید مهدی بحرالعلوم. «در اين گزارش به معرفی سید بن طاووس می 
پردازیم. 


شهر ۳ حله و نقش أَنْ دز 3 کست ش‌‌ معارف شیعی 


شهر حله یکی از شهرهای بزرگ جهان تشیع محسوب می شود و زمانی از 
مهم ترین حوزه ها و مراکز علمی, فقهی و ادبی شیعه به شمار می رفت 
که از آن علما و دانشمندان قزر کی مانند» ابن ادریس حلی, محقق حلی, 
علامه حلی, ابن نما حلی و اين فهد حلی «به صحنه آمدند که نقش مهمی 
در گسترش و رشد علوم شیعه داشتند و تحول بزرگی در علوم اسلامی 
ایجاد کردند. 


یکی دیگر از بزرگان حله.» سید بن طاووس «فقیه, ادیب. شاعر. محدث و 


او در روز 15 محرم سال 589 هجری در شهر حله به دنیا آمد. نام کاملش 
سید رضی الدین؛ عقلی بن موسی بن جعفر بن طاووس است.,: و از نوادگان 
امام حسن 
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مجتبی و امام حسین علیهماالسلام محسوب می شود. از این رو ایشان 
را» سید ذی الحسنین «نامیده اند. 


پیش بینی جالب امام غلی (علیة الشلام) درباره حله و علمای آن 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از ظهور چنین علما و بزرگانی در 
ان خطه خبر داده اند.» ابوحمزه ثمالی «از» اصبغ بن نباته «نقل می کند 
که حضرت امیرالمومنین علیه السلام, در مسیر حرکت از کوفه به طرف 
صفین بر تیه های بابل رسیدند, بر روی تلی ایستادند و به بیشه و نیزاری 
که بین بابل و همان تل بود, اشاره کردند و فرمودند: شهری است و چه 
شهر شگفتی ! 


اصبغ بن تباته که از یاران نزدیک آن حضرت بود عرض می کند: ای امیر 
مقمنان ! می بینم از وجود شهری در اینجا سخن می گویید, آپا در اینجا 
شهری بوده که اکنون انا انا تسه ارت ؟ ‏ 


فرمودند: نه ! ولی در اینجا شهری به وجود می آید که آن را» حله سیفیه 
«گویند و مردی از تیره بنی اسد آن را بنا خواهد کرد و از اين شهر, مردان 
پاک سنترشت: و مطهر یدید مفی. آیند. که در پیشگام: خداوند» مقرب: <«و» 
شنت ها الدعوه «می شوند. 


چرا به سید پسر طاووس می گفتند؟ 


یکی از اجداد ایشان یعنی محمد بن اسحاق از سادات بزر گوار مدینه بود و 
به خاطر زیبایی و ملاحنش به > 99 «مشهور شده بود و فرزندانش را 
آل طاووس و ابن طاووس می 


پدر و مادر» سید بن طاووس « 
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پدر سید تقلم یعنی موسی بن جعفر, از روات روک حدبیت است که 
روایات خود را در اوراقی نوشته بود و بعد از او فرزندش یعنی» سید بن 
طاووس «انها را جمع اوری نمود و با نام» فرقه الناظر و بهجه الخاطر مما 
رواه والدی موسی بن جعفر «منتشر نمود. 


مادر او دختر» ورام بن نم فراس - صاحب کتاب مجموعه ورام از 
بزرگان علمای امامیه بود. مادر پدرش نیز نوه شیخ طوسی بود و به همین 
خاطر» سید بن طاووس «گاهی می گوید: ۰ جدی ورام بن آبی فراس و 


کات .فی گوید:» جدی الشیخ الطوسی «. 
برادرها و برادرزاده ها و فرزندان او نیز از علمای بزرگوار شیعه بوده آند. 


» سید بن طاووس «در کلام بزرگان 


علامه حلی 


علامه حلی در کتاب منهاج الصلاح می نویسد: السید السند رضی الدین 
علی بن موی بخ همین و کان اعند مق رآفاه عم اهل : مانه. بعتی 
سید بن طاووس عابدترین افراد زمان خود بود که دیدیم. 


میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 
عارف فرزانه میرز | جواد ملکی تبریزی از سید بن طاووس تعبیر به» سید 
المراقبین «نموده است و می فرماید: سید بزرگ» آبن طاووس قذس 


سره «همان کسی که استادم) قذس سره (می گفت: غیر از معصومین 
تلهم تام متفر ام 
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مراقبت مانند او نیامده است. 


ظاهرا مراد آیت الله ملکی تبریزی از» استادم «, مرحوم آخوند ملا 


همچنین مي گوید: سرور ما اسوه اهل علم و عمل, طاووس اهل مراقبت 
و آموزگار آنان و مروج این علم و عمل کننده به آن, در کتاب اقبال. اصول 


است. 


علامه میر ز| علی آقا قاضی - استاد عرفان علامه طباطبائی و بسیاری دیگر 
از بزرگان ج درباره وی چنین فرموده است: سه نفر در طول تاریخ عارفان 
به مقام ۳ تمکن در توحید «رسیده اند: سید بن طاووس. احمد بن فهد 


حلی و سید مهدی بحرالعلوم. 
حضرت امام خمینی 
همه علما مسلمند پیروی کن؛ مثل جناب عارف بالله و مجاهد فی سبیل 


سالک الی الله. شیخ جلیل بهائی قدس سره... 


آیت الله شیخ جعفر شوشتری 


ایشان درباره سید آبن طاووس. می فرماید: و بدان که در نقل مرائی. از 
ان جناب. 
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معتبرتری نداریم. در جلالت قدر, مثل ایشان کم است. 


علامه سید محمد حسین طهرانی می نویسد: مرحوم استاد) یعنی علامه 
طباطبایی (به دو نفر از علماء اسلام بسیار ارچ می نهادند و مقام و منزلت 
آنان رابت عمت ادف رون ال سید اخل غلی پر ‌طاوس: اعلی 
اللهٌ تعالي مقامّه الشریف: و به کتاب» اقبال «او اهشتت می دادند و او 
اتید احل المرافنه مین خواندند: 


دوم: سید مهدی بحرالعلوم آعلی اللهٌ تعالی مقامه, و از کیفیّت زندگی و 
ی و تشژف او 
و سید ابن طاووس را به خدمت حضرت امام زمان آرواحنا فداه کرارا و 
مرارا نقل می نمودند. و نسبت به نداشتن هوای نفس؛ 2[ 
راه وصول به مقصود, و کیفیت زندگی و سعی و اهتمام در تحصیل مرضات 
خدای تعالی, مُعجب بوده و با دیده ابّهت و تجلیل و تکریم می نگریستند. 


علامه حسن زاده اقلت هم نوشته اند: علامه طباطبائی. مرحوم سید بجر 
اعش ور ای مجح صاحبت هم الحاعی شید ایو صان شش صاحته امبال | 


علامه حسن زاده آملی 
علامه حسن زاده 0 می نویسد. شایسته است سخنی از سید بن 
طاوس که به فرموده بعضی از مشایخ ما از کمّل بوده است به عرض 


برسانم: ان جناب در کتاب شریف اقبال فرموده است:» من بدون استهلال 
و رجوع به جدول تقویم از اوّل ماه و 
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تحصیلات. هوش و استعداد قوی» سید بن طاووس « 


ابتدای تحصیلات سید آبن طاووس در شهر حله بود که از محضر پدر و جد 
خود,» ورام بن ابی فراس «علوم مقدماتی را اموخت. 


سید با درکی قوی و هوشی سرشار, قدم در راه علم نهاد و در اندک زمانی 
از تمام هم شاگردی های خود سبقت گرفت. وعر در» کشف المحجه «می 
کی > همیخ کاس شم اه را دای در طول جت سا 
آموخته بودند. در یک سال آموختم و از آنان پیشی گرفتم. « 


آهف‌فدت دو سال .و تیم به تحضیل قعه پرداخت ون از ان -خود را از اسان 
بی نیاز دید و بقیه کتب فقهی عصر خویبش را , به تنهایی مطالعه نمود. 


جشن تکلیف از ابتکارات سید بن طاووس 


ایشان است. وقتی پانزده سالش تمام شد و وارد سال شانزدهم شد., 
گفت باید شاکر باشم که تا دیروز لایق محضر الهی نبودم که خدا با من 
سخن بگوید؛ لایق نبودم جزو خطاب» پا ایا الذین منوا «باشم. خداوند 
چیزی از من بخواهد, به من فرمان بدهد و من اطاعت کنم اما از امروز به 
حدذی رسیدم که خدای سبحان به من دستور می دهد. با من حرف می زند. 
مرا مخاطب قرار می دهد و این روز عید من است. 


مشرف شدم نه 
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کلف "ون کلفتی ]) شختی ( نیست: شتر اقت آزست: 
شخصیت اجتماعی» سید بن طاووس « 


سید بن طاووس در بین علما و مردم زمان خویش از احترام خاصی 
برخوردار بود. او علاوه بر اينکه فقیهی نام آوق بود ادیبی گرانقدر و 
شاعری توانا شمرده می شد., گرچه شهرت اصلی او در زهد و تقوی و 
عرفان آوست و اکتر تالیفات او در موضوع ادعیه و زیارات است. 


سید, کتابخانه بزرگ و بی نظیری داشت که از جدش به ارث برده بود و او 
به گفته خودش تمام آن کتابها را مطالعه کرده يا درس گرفته بود. 


سفرهای علمی» سید بن طاووس » 


سید بن طاووس که از محضر اساتید حله استفاده کافی و لازم را برده بود 
برای استفاده از علمای دیگر شهرها, عزم سفر نمود. 
او ابتدا به کاظمین رفت. پس از مدتی ازدواج نمود و ساکن بغداد شد. 


مدت 15 سال در شهر بغداد به تربیت شاگردان و تدریس علوم مختلف 
پرداخت. ورود سید به بغداد سال 625 هجری بوده است. 


سید که تحت فشار دولت عباسی برای پذیرش پستهای حکومتی قرار 
گرفته بود از بغداد به حله, زادگاه خویش, مراجعت کرد. 


وی مدت سه سال نیز در جوار امام هشتم علیه السلام به سر برد. سپس 
به نجف و کربلا هجرت کرده و در هر کدام حدود 3 سال مقیم شد. در این 
زمان علاوه بر 
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سلوک و کسب معنویات قرار داد. 


در زمان اقامت در کربلا کتاب شریف» کشف المحجه «را به عنوان 
وصیتی برای فرزندانش که در آن زمان کودک بودند نوشت. 


آخرین سفر ابن طاووس در سال 652 هجری به بغداد بود. وی در بغداد 
منصب نقابت را پذیرفت و تا پایان عمر خویش در همانجا سکنی گزید. 
زمانی که مغولها به بغداد حمله کرده و آن را اشغال نمودند. سید نیز در 


بغداد بود. 
سید بن طاووس. مورد احترام امام زمان (عج) بود 


در کمالات سید بن طاووس آمده است که از نزدیکان امام عصر عجل الله 
فرجه بود. امام عصر علیه السلام عزت و احترام خاصی برای وی قابل بود 
و هم چنین گفته اند که وی» اسم اعظم «را می دانست و» مستجاب 
الدعوه «بود. 


شنیدن دعای امام زمان) عج (توسط سید بن طاووس 


از سید بن طاووس نقل است که سحر‌گاهی, در سرداب مطهر, از حضرت 
صاحب الامر) عج (اين مناجات را شنیدم که می فرمود:» خدایا شیعیان ما 
را از شعاع نور ما و طینت ما خلق کرده ای. آنها گناهان زیادی به اتکا بر 
محبت و ولایت ما کرده اند. اگر گناهان آنها گناهانی است که در ارتباط با 
توست. از آنها در گذر, که ما را راضی کرده ای و آن چه از گناهان آنها در 
ارتباط با خودشان و مردم است. خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی 
که به حق ماست. به آنها بده تا راضی شوند و آن ها را از آتش جهنم نجات 
بده و انها را با دشمنان ما در سخط خود جمع نفرما «. 
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سید بن طاووس می فرمود: برای سلامتی امام زمان) عحج (صدقه بدهید 


کون از اعمالن که سید بن طاووس به آن بسیار اهمیت می داد صدقه 
برای حفظ وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه - بود. 


مومنی که صدقه می دهد فایده و غرضی در نظر دارد؛ يا برای حفظ نفس 
خود و يا محبوب و عزیزی که بسیار نزد او گرامی است و چه محبوبی 
بالاتر از امام زمان [ مه (که اصلاح بسیاری از امور دینی و آخرتمان 
بستگی به وجود و سلامتی آن حضرت دارد و هیچ شخصی عزیزتر و گرامی 

تر از وجود مقدس امام زمان) عج ( نیست. لذا سید بن طاووس, به فرزند 
خود سفارش می فرماید که: ابتدا کن به صدقه دادن برای آن حضرت قبل 
از اینکه برای خود و عزیزانت صدقه بدهی. 


سید, منصب های پیشنهادی خلیفه عباسی را رد کرد 


در دوران اقامت سید ابن طاووس در بفغداد از سوی خلیفه عباسی. 
المستنصر, پیشنهادهایی مانند وزارت سفارت و... به او شد؛ اما سید هیچ 
یک را نپذیرفت و استدلالش برای خلیفه چنین بود:» اگر من طبق مصلحت 
شما عمل کنم رابطه خویش را با خداوند قطع می نمایم و اگر طبق اوامر 
الهی و عدل و انصاف حرکت کنم خاندان تو و بقیه وزرا و سفرا و 
فرماندهان تو آن را تحمل نخواهند کرد و چنین خواهند گفت که علی بن 
طاووس با این رویه می خواهد بگوید اگر حکومت به ما برسد اینچنین عمل 
می کنیم و این روشی است بر خلاف سیره حکمرانان قبل از تو و مردود 


دانستن ۳ آنهاست. « 


فرمانروای مفول در دهم صفر 656 سید را فرا خوانده. امان نامه ای 
برای او و یارانش صادر کرد. سید که در پی راهی برای بیرون بردن 
مومنان از پایتخت بود, هزار تن را گرد اورده, با حمایت سربازان هلاکوخان 
انان را به حله رساند و در 
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نخستین فرصت به پایتخت بازگشت تا شاید مومنی را از دردی برهاند با 
بی گناهی را از کیفر رهایی بخشد. 


در این روزگار هلاکو از وی خواست مقام نقابت علویان را بپذیرد. سید بن 
طاووس که در اغاز. این پیشنهاد را رد کرده بود با شنیدن پیامدهای رد 
درخواست هلاکوخان از زبان خواجه نصیر الدین طوسی, ناگزیر این مقام 
را پذیرفت و برای بیعت علویان مراسم ویژه ای برگزار کرد. 


سید در سال 661 هجری نقابت علویان را پذیرفت. نقیب بزرگترین 
شخصیت علمی و دینی سادات بود که کلیه امور مربوط به سادات را عهده 
دار می شد. این وظایف شامل قضاوت مشاجرات؛ ز نید کف به مساکین و 


مستمندان, سرپرستی ایتام 9... می شد. 


البته ایشان تأکید دارد که تنها به خاطر حفظ جان دوستان و شیعیانی که در 


دوری از مجلس فرمانروایان جور 


دانشمند عارف حله از همنشینی با فرمانروایان ظالم می گریخت و در این 
باره هرگز پند دوستان ناآگاه را نمی شنید. روزی یکی از فقیهان روزگار به 
او گفت: امامان ما در محفل خلفا شرکت جسته, با آنها رفت و آمد 
داشتند. پس ورود ما به مجلس انان نیز نمی تواند نکوهیده و زیان اور 
باشد. 


سید پاسخ داد: پیشوایان ما در محفل آنان حضور می یافتند در حالی که 
قلبشان از شهوترانان حاکم رویگردان بود ولی تو آیا خود را چنین می 
دانی؟ به ویژه هنگامی که نیازت را ترا تردن میت سا نو و و زا از نزدیکان 
خویش قرار می دهند و نیکی 
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درباره ات روا می دارند, آپا می توانی دل از دوسنی آنان تهی کنی؟ فقبه 
گفت: نه, درست می گویی, حضور ناتوانان نزد توانگران هرگز مانند حضور 
اهل کمال نیست. 


در حله یکی از فرمانروایان ضمن نامه ای از سید خواست در خانه به 
ملاقاتش شتابد. سید در پاسخ چنین نوشت: : آپا در کاخی که ژاند کون می 
ی چیزی از آن برای خدا| ساخته شده است تا در آنجا حضور یابم؛ بر آن 


نشینم پا بدان نگرم؟ آگاه باش ! آنچه مرا در روزهای آغازین عمر به 
ملاقات فرمانروانان می کشاند: اعتماد بز اشکاره بود ولی آینک‌نه فحل 


الهی از رازهایی آگاه شده؛ می دانم که استخاره در چنین مهار ده دور از 
حق و صواب است. 


فرمانروای کافر عادل, از مسلمان ظالم برتر است 
هلاکوخان مفول فرمان داد دانشوران شهر در مدرسه آلمستنصریه حاضر 
شوند و درباره این پرسش که» آپا فرمانروای کافر عادل برتر است با 


مسلمان ستمگر «حکم دهند. 


سید بن طاووس. برتر بودن فرمانروای کافر عادل را تأیید کرد. در پی او 


دیگر فقیهان نیز به تایید حکم پرداختند. 


استادان» سید بن طاووس « 


سید در محضر بزرگان عصر خویش به کسب علم و ادب و معنویت 
پرداخت. از جمله اساتید وی 


1 پدر بزرگوارش موسی بن جعفر 
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2 جدش ورام بن آبی فراس 

تا امن 

4 فخار بن معد موسوی 

شاگردان» سید بن طاووس « 

پرورش یافتگان مکتب سید ابن طاووس بزرگان معروفی هستند مانند: 
1 سدید الدین حلی, پدر علامه حلی 

2 علامه حلی 

3. حسن بن داود حلی صاحب رجال 

4 عبد الکریم بن احمد بن طاووس, برادر زاده او 

5 علی بن عیسی اربلی 


تألیفات» سید بن طاووس « 


سید ابن طاووس حدود 50 تألیف دارد که بسیاری از آنها در موضوعات 
ادعیه و زیارات: است. ند کتانخانه ای غنتی داشته و دز تألیف کتابهای 
خفیش از آنها اتفادهنی کرت نستاری از کنت مرجم ننه, در طول.زمان 
از بین رفته و ها هنبع, اظلاع ما از آنهاه نوشته.های امتال.شتبد اين طاوونتن 


است و این نکته ارزش تالیفات 
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سید بن طاووس را دوچندان می کند. 
از جمله تألیفات سید؛ 


1 ده جلد کتاب» المهمات و التتمات «که هر یک با عنوان ی چاپ 
شده است از جمله: فلاح السائل, جمال الأسبوع, اقبال الأعمال و. 


سید این کتب را به عنوان تتمه مصباح | 1 لمتهجد شیخ طوسی نوشته است. 
2 کشف المحجه لثمره المهجه, کتابی اخلاقی است و شامل وصیتهای 


تین ابقر توا نی ات وه مر آخل مخلف: ند بی: مس دا هم در اند کر 
کرده است. 


3. مصباح الزاثر و جناح المسافر 


وفات» سید بن طاووس « 


سید علی بن طاووس در سال 664 هجری در سن 75 سالگی و در شهر 
بغداد وفات نمود. بدن شریفش را به نجف اشرف منتقل کرده و در حرم 
امیرالمومنین علی علیه السلام به خاک سیردند. 

انتهای پیام/ک 

۱۹ ۲ 
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ارتباط معنوی با امام زمان عح 

سید بن طاووس (رَحمه الله) + زندگی نامه و ملاقات با امام زمان عج 
عالم بزرگوار سید بن طاووس) حمه الله ( 

از ولادت تا وفات 


سید بن طاووس قبل از ظهر روز پنچ شنبه نیمه ماه محرم الحرام سال 
0 در حله سیفیه دیده به جهان گشود. 


نامش ۱۶ بن مور بن جعفر هو به »> ابوالقاسم >> ابوالحسن «و دا 
ابوموسی «ملقب به» رضی الدین «و معروف به» ابن طاووس «و گاهی 
به» طاووس «موصوف است. 


علت ین که او راء ابن طاووس گفته اند ین است که جٌد اعلی او» محمد 
بن اسحاق «داری اندام زیبا و صورت نیکوئی بوده ولی پاهی او متناسب با 
قيافه اش نبوده بدین جهت او را به طاووس ملقب کرده اند و سلسله 
نسب» محمد بن اسحاق «به» سلیمان بن داوود «پسر» حسن مثنی 
«منتهی میگردد که او از طرف پدر به» 
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حسن مثنی «و از طرف مادر به >> علی بن حسین امام سجاد (علیه السلام) 
«پیوند دارد و به همین دلیل اولاد آن سید یز کوار: هم از سادات حسنی و 
هم از سادات حجسینی می باشند. 


مادر وی و برادرش» احمد بن موسی «دختر عالم و زاهد معروف شیخ 
مسعود وژام بن ابی فراس حلی بوده است که کتاب مجموع مسمقی به» 

تنبیه الخاتر و نز هه الناظر «از تالیفات اوست. همچنین ین و برادر از 
طرف فادر در محد: و اضالت دیکری دارند و. آنینکه مادربزرگ انها دختر 
شیخ الطائفه» ابو جعفر طوسی) رَحمه الله («بوده و آن شیخ بزرگوار هم 
دو دختر خود را که یکی جده ین دو برادر و دیگری نیز مادر) ابن ادریس 
(بوده در رویات تألیفات خود و کی دیجر اجازه داده است و ین معلی بر 
جلالت ین دو خواهر شاهد صادقی است. 


روی ین حساب ابن طاووس از طرف مادر نوه دختری ابن ادریس و پسر 
نوه دختری شیخ طوسی و برادر پدر و مادری سید احمد ابن طاووس می 
باشد بدین جهت ین دو برادر در کتاب هی خود از شیخ وژام و شیخ طوسی 
به عنوان جد و از شیحخ حسن طوسی به» دیی «پدر تعبیر اورده اند. 


خاندان ابن طاووس 


از بزرگترین خاندان علما شیعه می باشند که شخصیتهای بزرگی که همگی 
آنان از فقهای محدئین, متکلمین, ادبا و فرزانگان و دانشمندان به نام جهان 


اسلام بودند و آثار پر ارزشی از خود به یادگار گذاشتند و منشا اشاعه 
فا ان ری یا 

1 - سعد الدین ابو ابراهیم موسی بن جعفر بن محمد ابن احمد طاووس 

2 - رضی الدین علی) سید بن طاووس ( 

شرت تیه 

ان ای 

ی ی 


6 - جمال الدین محمد 
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7 - رضی الدین علی) فرزندان رضی الدین سید بن طاووس ( 
8 - سعد الدین موسی) فرزند برادر سید بن طاووس ( 

9 - قوام الدین محمد 

0 - مجد الدین محمد 


1 - رضی الدین علی) از نوادگان جمال الدین احمد برادر سید بن 
طاووس ( 


3 - قوام الدین احمد) نوه سید بن طاووس ( 
4 - نجم الدین ابو بکر 


چهار نفر از آنان مشهور به ابن طاووس گردیدند که عبارتند از: اولین آنها 
حسینی است. 


دوم : برادر وی جمال الدین بن احمد بن موسی که در سال 673 ه. ق 
در‌گذشت. 


او فقیهی بزرگ و محدثی بلند پایه بود و قریب به 80 جلد کتاب نفیس و 
گرانمایه دارد مانند» البشری «در فقه در 6 جلد و» الملاذ «در 4 جلد نیز 
در فقه می باشد و ) شواهد القران ( 


تپیوم: : فرزند او سید عبدالکريم بن احمد بن موسی که در سال 693 ه. ق‌ 
در گذشت. 


علامه نوری) ره (در مسترک می نویسد: 
وی نادره زمان و اعجوبه ووز کار تون در تمام علوم عصر دست داشت و 


در عبادت گوی سبقت را از همدست ربوده بود و همانند سایر علما و 
دانشمندا خاندان خود بسیار خوش رفتار و نیکو سخن و مردم دار بوده 


است. در ذکاوت و استعداد سرشار و حافظه قوی در عصر خود نظیر 
نداشت, به طوری که در 11 سالگی به اندک زمانی قران را خفظ نمود. 


کات ال التظوم (ه اتف هافر( رام خصتغات, | دس 
چهارم: رضی الدین علی بن رضی الدین علی بن موسی مولف کتاب) 
زوائد الفوائد رم بااشد و علاه مجلسی روایت مشهور فضیلت 19 ربیع 
الامان‌وا ار از قنفی کرد 

ص :469 


باید دانست که اینان همه از جانب مادر نواده شیخ طوسی پیشوای 


به علاوه مادر سید رضی الدین و جمال الدین نیز دختر فقیه مشهور) ورام 


تس کی این خاند ان ال ای لها ظا کشت هت اراس یر مساو 
امتیاز مخصوص دارند. 


دوران. کودکی و چگونگی طی آن و"رسیدن به مقامات معنوی 


سید بن طاووس دوران کودکی را در زادگاهش حله به سر برد و در دامان 
پر محبت و معنویت و روحانیت پدر رشد کرد و خود او می فرماید: 


من از اوان طفولیت در دامن جدم ورام و پدرم که گرایش به سوی خداوند 
داشتند نشو و نما نموده و تربیت یافتم, در حالی که نزد آنان عزیز بودم. 


بن طاووس از استعداد درخشان و نبوغ کم نظیر برخودار بودند لذا 
ها ار 


او خود در این باره چنین نوشته است : 


وقتی کودک بودم جدم ورام به من گفت: فرزندم هرگاه در اموری که به 
مصلحت توست وارد شوی به مرتبه پایین آن اکتفا نکن بلکه کوشش کن از 
متخصصان آن رشته پایین تر نباشی. 


و اه و اه ی مرف را دو مج 


نخست »> المجل و العقود «ر| حفظ ۰ کردم و سپس به>»؟ نهایه «شیح طوسی 
روی آوردم و هنگامی که جزء اول آن کتاب را خواندم در فقه به اندازه ای 
بی نیاز شدم که استادم» آبن نمادره «در پشت جزء اول آن اجازهای به 
حط خی ام ات را افو سود کی یواست ان 
نمیدانم. 


پس جزء دوم نهایه را خواندم. انگاه» المبسوط «ر| به پایان رساندم تا 
اینکه از 
1 رِ 
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استادی بی نیاز شدم. از پسر تنهاز به منظور ‌" نقل روایات در محضر 
استادان اه وا ی فان اما کش مت اه 


سید بن طاووس از شخصیتها و فقهای نامداری است که پدر و اجداد او 
همه از فرزانگان و دانشمندان به نام جهان اسلام بوده اند و همه اهل دین 
دانش و فضیلت به شمار می رفته اند. خود سید بن طاووس درباره نسب 
پاکش می فرماید: خداوند متعال از اجداد طاهرین ما حضرت محمد (صلی 
الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) و فاطمه (س) و حسن و حسین 
(علیه السلام) و زین العابدین (علیه السلام) گرفته تا پدران ابرار ماء ما را 
به ابا و اجداد و مادرانی شرافت داده است که همه اهل دیانت و امانت و 
مورد اعتماد کامل مردم بوده اند و همه ثنا خوان انان بوده اند و به جلالت 
وبزر کوارق آنان اغتراف داننته اند. 


دوران سیپری شده 


باید دانست سید بن طاووس دوران کودکی را در حله گذراند و بعد به 
همراه خانواده به بغداد نقل مکان نمود و در اواخر دولت عباسیان مدت 
5 سال در آنجا اقامت گزید. 


پس به زادگاه خود حله مراجعت کرد و از آنجا مجاثر عتبات عالیات گردید. 


بدین ترتیب که در نجف, کربلا و کاظمین در هر یک 3 سال توقف نمود و 
بعد از آن در سامرا نیز 3 سال مجاورت اختبارکرد در حالیکه آن موقع 
دولت در دولت مغول به بغداد انتقال یافت و در آنجا به مدت 3 سال و 1 
ماه سرپرستی و نقابت سادات طالبی را از طرف هلاکو خان مغول بر 
عهده گرفت با این که از قبول این سمت در زمان مستنصر به شدت 
امتناع می ورزید. 


مقام علمی سید بن طاووس 


زمره عالمان دین و شریعت جلالت قدر و اصالت ری معروف است و در 


میان فقها و محدئین اثناعشریه در ردیف موئثقین ومعتمدین انها می باشد. 
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او اسلام را با تمام ابعادش شناخته و باور کرده بود و انگاه با علم و عمل و 
فعالیتهی وسیع به تبلیغ وگسترش آن می کوشید و حقاأً از مدافعان خاندان 
رسالت بود. 


سید بن طاووس سلسله رویات خود را ب حمعی از مشیخ بزرگ می 


شبخ طوسی جد مادریش, عبارتند از: 

1 - شیخ حسین بن محمد سوراوی 

2 - شیخ ابوالحسن علی بن یحیی الحناظ 

ماخ مالعا اخشای 

4 - شیخ نجیب الدین بن نما 

5 - شیخ شمس الدین فخا بن معد موسوی 

[۱ 

7 - سید صفی الدین محمد بن معد موسوی 

8 - شیخ سدید الدین سالم بن محفوظ بن غزیره سوراوی 
۱ 
0 - نجیب الدین محمد سوراوی 

1 - سید کمال الدین حیدر بن محمد حسینی 

شاگردان وی و کسانی که از وی رویت کرده اند: 
سس اویش ای یعاس ی امه ای 
2 - شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامی 

3 - یه الله علامه حلی جمال الدین حسن یوسف 


4 - سید غیاث الدین عبد الکریم بن احمد بن طاووس 
5 - شیخ تقی الدین حسن بن داود حلی 

6 - شیخ محمد بن احمد بن صالح قسینی 

8 - سید احمد ابن محمد علوی 
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9 - سید نجم الدین محمد ابن موسوی 
0 - شیخ محمد ابن بسیر 


آبن طاووس با آنکه در علم فقه دریی مواجی تقد و نب دفیق. آن علم آگاه 
بود ولی در آن رشته جز یک کتاب تالیف نکرد و در اویل اجازات خویش 
آورده است که: من در علم فقه بر تالیف کتاب» غیاس الوری « که در بیان 
قضاء صلاه در اموات ت است اختصار نمودم و هرگز در پی تقریر سوال و 
جواب و مسائل آن علم نگردیدم زیرا در مسائل فقهی به قدری اختلاف 
آراء زیاد است که تحقیق صواب از خطا و تمیز حق از باظل در نهیت 
اشکال است. 


لاجرم صلاح ثنیا و آخرت خود را در آن دیدم که از فتوا در احکام شرعی 
خودداری نمیم و خود را از خطر ین یه شریفه که خطاب به رسول اکرم 
(صلی الله علیه و اله) است حفظ کنم: 


» لو تَقَوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمین « 


یعنی) اگر پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بغضی سخنان بر ما به دروغ 


پن که خود را در پناه و لطف و عنیت الهی از هر خطر محفوظ میمانم و هر 
گاه در فقه تالیفی می کردم هرگز خویشتن را اه ات‌ کر کر آاشان میت 
دانستم. زیرا احتمال داشت که در بیان فتاوی راه خطا پیموده باشم در 
نتیجه مسلمانان به غیر از ما انزل الله عمل کرده باشند و به دین وسیله 
نقصی در ورع من پدید ید پس در آن صورت در ردیف کسانی قرار می 
گرفتم که نسبت دروغ و باطل به خدی جل شأنه داده باشند. 


صاحب» محبوب القول «آورده که ابن طاووس به علم نجوم علاقه زیادی 
داشت و ان علم را چون احکام خمسه به 5 قسم منقسم مینمود: 

1 - واجب 2 - حرام 3 - مستحب 4 - مکروه 5 - مباح 

بالاخره جلالت علمی وی مثل روز روشن است و حاجتی به اقامه برهان و 


دلیل نبیست و تألیفات زیادی دارد که اغلب انها در ادعیه و عبادات و تهذیب 
نفس و دیگر وظیف دینی بوده است. 
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از جهه آنما خبارفری | 

1 - الاقبال بالاعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه 
2 - اللهوف علی قتلی الطوف 

3 - فلاح السائل و نجاح المسائل فی عمل الیوم و اللیل 
4 - الطرائف فی مذهب الطوائثف 

5 - فرج المهموم فی معرفه الحلال و الحرام من عمل النجوم 
6 - روح الاسرار و روح السماء 

نت آلنفتن 

8 - شرح نهج البلاغه 

9 - جمال السبوع فی کمال عمل المشروع 

0 شترا الظلامرو اتوار الدعوات 

1 +فخهم الدقو ات و شمه لعتات 

2 کنات الکر امات 

13 - مصباح الزاثر و جناح المسافر 

4 - غیات السلطان الوری و لسکان الثری 

کلم اتوار الباهره فی اتتضار العتره الطاطرخ 


سید بن طاووس خطاب به فرزندش در معرفت به امام زمان (علیه 
السلام) 


ای فرزندم ! محمد, خداوند آنچه از تو خواسته و مرضی اوست؛ الهامت 
فرمید. بدان که: غیبت مولی ما حضرت مهدی) روحی فداه (که دوست و 
دشمن را متحیر نموده است 


ابن طاووس اسطوره تقوا و فضیلت 


آبن طاووس در زهد و عبادت تقوا و ریاضت مقام بلندی داشت چنان که 
شیعه و سنی بالااتفاق در شرح احوال او نوشته اند که وی) ازهد اورع 
(اهل زمان و( اتقی و اعبد (روز کار خود بوده است و در کلمات بزرگان به) 
قدوه العارفین (و) مصباح المجتهدین (موصوف است. 
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گویند انسان ها در زندگی 2 دسته اند: 


1 - یک دسته از انان تون قرف ویزنافه فتظم: ود کی می. کنتدرد سر حه 
پیش آمد و زندگی به هر جا پایان یافت, یافته است که متاسفانه این دسته 


شوه ,ذیکن آنفا که در ند کی هدف دارند فا یی آن از روی برنامه با 
مطالعه دقیق تا پایان عمر پیش می روند و انی از ان هدف غفلت نمی 
ورزند و از راه مستقیم و چهارچوب برنامه خود منحرف نمی شوند. 


مرحوم رضی الدین سید بن طاووس نمونه آشکاری از اين گروه بود. او در 
زندگی اسوه تقواء , نمونه فضیلت و کوه وقار بود و اخلاق و رفتار و شیوه 
زندگی 0 بیدار را به شیوه زندگی و اخلاق کریمه اولیای الهی 


شخصیت این مرد زر کت عنان وسیع و گسترده است که انسان در ترسیم 
بزرگواربهایش خود را عاجز و ناتوان میبیند. از کثرت ورع و تقوا از فتوی 
در احکام و قبول قضاوت اکیدا امنتناع می ورزید. 


سید نعمت الله جزائثری نوشته است که سید رضی الدین علی سید بن 
ظاوشس کته کم له داست هرا قاضی کرد سرب اسان کون 
که دعوائی واقع میان عقل و هوای من و از من محاکمه خواستند چون در 
نزد من حاضر شدند عقل من گفت: می خواهم تو را به راه بهشت و لذت 
های آن ببرم و هوای من گفت: که آخرات: نسیه است و.من می خواهم که 
توا بح اراد وا تامهم ارم را ار هم واسد پوسرووی ه 
نفع عقل حکم کردم و روزی به نفع هوای نفس, آنان پیوسته سر نزاع 
دارند و من مدت 50 سال است که منازعه انان را تمام نکرده ام پس کی 
که نتوانسته یک قضیه را تمام کند پس چگونه می تواند منازعات دیگران را 
اه فص کین ما کشا رای قصا اختار فد که سا 
متفق باشد و از مهمات خود فارغ باشد. 


از ان بزرگوار به ظهور پیوست. 


در کتاب) عمده المطالب (نوشته است که آن جناب بر اسم اعظم واقف 
گشت و 
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پر آن گنج سعادت نظر یافت و به هنگام دعا و درخواست حوائج خدا را با 
ان نام بزر ک فی: خوآند و از برکات ان دعایش مستجاب می شد. 


او را دو پسر بود, پیوسته به ایشان می گفت که: چندین با ر از خدا مسئّلت 
نمودم که آن اسم را به شم بیآموزم ولی از خداوند حکیم اجازه آن 
کاز نیافتم ولی" ان اسم در کتاب های من مسطور است و مانند لالی تابنده 
در خزانه کتب من پراکنده است شما را به مطالعه ان کتب وصیت می کنم 
شاید خود بر آن اسم پی ببرید. 


کرامات باهرم بسیاری بدو منسوب میشد که علامه حلی بسیاری از آنان را 
به.واسطه دیکر روایت کردم است.: و بسیار ستوده و بعضی از آنها را دز 
مستدرک الوسائل نقل کرده است موافق نقل مفید در کتاب عمده الطالب 
مستجاب الدعوه و واقف بر اسم اعظم دانسته و از بعضی از تالیفات 
خودش استهظار شده که باب فیض ملاقات حضرت ولی عصر) عج (به 
روی وی مفتوح بود, درد دل خود را از داروخانه ان طبیب نفوس بشری 
مداوا و نهال وجود خود را از ان فیوضات ربانی مشروب می نمود. 


گویند آن مرجوم در کتاب) مهح الدعوات (آورده که در شب چهارشنبه 23 
ذیقعده الحرام از سال 638 ه. ق در) سر من رای (بودم به هنگام سح در 
سرداب مقدس می شنیدم که آن جناب در حق شیعیان خود بدین صورت 
دعا می فر مود: 


) الهی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی 
الفقراء المومنین و المومناتِ بالغنی و الثروت علی مرضّی المومنین و 
الوات الا و ال رن اخاء ای مات بالات و 
الکرامه و علی المواتِ المومنین و المومناتِ بالمغفره و الرحمه و علی 
را ال لمات ال ای اسا ی مالس ۱۱ 

و تمام آن کلمات طیبه در خاطرم جای گرفت ولی اینک به یاد ندارم که آیا 
دز ذیل فقره» و علی احیا المومنین «فرمودند:) و ابقهم فی عزنا و ملکنا و 
سلطاننا و دولتنا (پا ذیل فقره) و لین اموات المومنین (فرمودند) و ابقهم 
فی عزنا و ملکنا و سلطاننا و دولتنا (با اینکه ابن طاووس به طور مکرر 
توفیق شرفیابی حضور ولی 
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عصر) عح (را پیدا کرده بود ولی هرگز به اين امر تظاهر نمی کرد و به 


هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند 
مقامات معنوی 


سید بن طاووس آنچنان حقوق حضرت) عج (را رعایت کرد تا اينکه به 
ملقام والائی رسید چون رعایت حق آن جناب مایه تقرب جستن نزد خدواند 
است سبک شمردن آن مایه دوری از خداوند و مبغوض نزد او می باشد و 
همچنین تمام دی پروردگار برای امام نیز هست 1 فرمودند:) هر 


هر چه معرفت ۱[ رعایت حقوق آن 
حضرت نیز بیشتر می شود چنانکه سید بن طاووس عمل کرد و به مقامی 
رسید که آن حضرت در ملاقات اسماعیل هرقلی او را فرزند خود می 
خوانند و می فرمایند: 


به فرزندم) رضی (بگو که نامه ای به علی بن عوض در باره تو بنویسد و 
من به او سفارش می کنم که هر چه بخواهی به تو بدهد. 


یکی از علمای اهل معنا می فرمود: سید بن طاووس در مقامات معنوی و 
کمالات روحی به مرتبه ای میرسد که بعضی از اغمال و ادعیه را خود بدون 
این مطلب شواهدی را ذکر می کند: 


از جمله دغایی. که در سرداب از آن خضرت شننیده:بود: 


سید بن طاووس در بعضی از کتاب های خود پرده از حقایق بر میدارد و 
گوشه ای از مقامات خود را ظاهر ساختند و آن را این چنین بیان می کند: 
از نعمتهایی که خداوند امر به اظها و تعظیم آن فرموده است این است که 
معرفت خود را به طوری به من اعلام فرموده است که احتمال خطر و 
اشتباه و انحراف در آن راهی ندارد و هر کسی من را به چشم عیان و نور 
ایمان مشاهده نماید لسان حال مرا موافق و شاهد گفتارم خواهد دید و به 
دیدن من بی نیاز می شود از هر دلیل و برهانی. 
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سید بن طاووس خطاب به فرزندش در معرفت به امام زمان (علیه 
السلام) 


ای فرزندم ! محشد, خداوند آنچه از تو خواسته و مرضی اوست., الهامت 
فرماید. بدان که: غیبت مولای ما حضرت مهدی) روحیٍ فداه (که دوست و 
دشمن را متحیر نموده است خود دلیل بر ثبوت امامت آن حضرت و امامت 
آناع طاهوین ان خصرت. است. زیرا که اهر : به کتابهای شیعه و غیر شیعه 
مثل کتاب (غیبت ابن بابویه) و (کتاب غیبت نعمانی) و کتاب (الشفاء و 
الجلاء) وکتاب (ابو نعیم حافظ) در اخبار مهدی (عج) و صفات او حقیقت 
ثبوت و خروج و ظهور او و کتاب هایی که در کتاب (طرائثف) به آن اشاره 
نموده ام مراجعه نماییی خواهی دید که تمام با اکثر آنها پیش از ولادت آن 
حضرت به غیبت آن وجود مقدس خبر داده اند. 


غیبتی که به حدی طولانی شود که حتی بعضی از قائلین به امامت آن 
حضرت از عقیده خود برگردند و انکار امامت او نمایند. . پس اگر آن حضرت 
چنین غیبتی نفرماید هر اینه قدح در امامت ان حضرت و امامت اباء 
طاهرین او خواهد بود. پس همین غیبت دلیل بر حقانیت اثمه اطهار (علیه 
السلام) و صحت امامت و غیبت آن حضرت و حجت علیه مخالفین ان 


گذشته از اينکه غیبت آن حضرت از ز کسانی که مشرف به شرف ملاقان آن 
حضرت نشوند از طرف خود آنان است که متابعت و پیروی آن حضرت و 
اطاعت حضرت رب العالمین اعراض نموده و سرپیچی کرده اند. 


آداین,در شام دغا کردن) دکر ده از نیداین طاووس ( 

هرگاه از خدای تعالی حاجتی خواستی لااقل حال تو مثل آن شخص باشد 
که حاجتی از پادشاهان دنیا طلب می کند چون هرگاه حاجتی از ایشان 
بخواهی سعی در رضا و خشنودی انان می نمایی به هر چه که مکنت شود. 


پس در وقت حاجت خواستن از خداوند در تحصیل رضای او کوشش کن 
یادا افثلت به خدا یه کت باشد ار اقا بر ماوی و پادشاهاق دفاعه اکر 


حال تو چنین باشد از مستهزئین و هلاکین خواهی بود. 
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پس بر حذر باش که اعتمادت به خدا کمتر نباشد و نیز سزاوار است هر 
کات نه حاتوی. روزه يا نماز به جا می اوری و دعا می کنی الاهم فالاهم 
حاجات خود را مراعات کنی. 


بدان که اهم آنها, حوائج آن کسی است که نو در پناه و هدایت و حمایت او 
به سر می بری و ان امام زمان توست. 


پس باید نماز و روزه و دعای تو اول به جهت قضاء حوائج او) حضرت 
(باشد و بعد به جهت حوائج خودت. 


یاد و توجه به امام زمان) عج ( 


سید بن طاووس هرگز از ذکر و یاد امام زمانش غافل نبود و تمام محابتش 
را متوجه آن حضرت کرده بود و دل و قلب خود را به وجود پای امام زمان) 
عح (پیوند داده بود و در فراق حضرتش می سوخت و برای اعتلای نامش 


تلاش میکرد. 


لازمه علاقه و پیوند قلبی و ارتباط روحی با آن حضرت نگرانی و رنج بردن 
از فراق آن وجود مقدس است و کسانی که به مقام انس و ارتباط با 
حضرتش رسیده اند از محرومیت هایی که در اثر غیبت حضرت در جامعه 
گسترش يافته ناراحتند و از همه بالاتر و درد آورتر افرادی هستند که خود 
را شیعه می خوانند ولی بی توجه به امام و مقتدای خود هستند از این 
افراد بیشتر رنج میبرند. 


صدقه بر آن حضرت 


حفظ وجود مقدس ان حضرت بوده چون یکی از تکالیف زمان غیبت صدقه 
دادن است برای حفظ وجود حضرت به آنچه که میسر است به همین دلیل 
سید بن طاووس به ما وصیت و سفارش می نماید: ابتدا کن به صدقه دادن 
برای آن حضرت قبل از اينکه برای خود و عزیزانت صدقه بدهی. 
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ابن طاووس صبح روز دوشنبه 5 ذی القعده سال 664 هجری ظاه را[ در 
بغداد در گذشت و بنا به نوشته حوادت جامعه, جنازه او پیش از دقن به 
نجف اشرف انتقال داده اند. 


ناگفته نماند که قبلا کفن خود را تهیه کرده و در حج بیت الله لباس احرام 
خود نموده بود و آن را در کعبه معظمه و روضات مطهره حضرت رسالت 
(صلی الله علیه و آله) و ائمه بقبع (علیه السلام) و عراق متبرک و هر روز 

به آن فی. نخرشنت. و انوا فسیله شفاعغت: آن بثر کوار ان فرار نادمه بود و 
قرموده: که چون مستحب است انسان در وقت حیات خویش بر کفن خود 
نظر افکند من نیز کفن خود را بیرون می اورم و بر آن نظر می افکنم. و 
باز فرموده که: در اخبار دیدم که جناب محمد بن عثمان بن سعید بن 
عمری) رض (و پدرش از سفرای مولای ما صاحب الزمان) عج (بودند قبر 
خود را در ایام حیات خود محیا کرده بودند من نیز محل قبر خود را معین 
کردم و گفتم کسی ان را برای من حفر کند و قبر خود را در جوار جدم و 
مولایم علی (علیه السلام) قرار دادم در حالی که میهمان و پناهنده و وارد 
بر آن حضرت هستم به این امید که مانند دیگران مورد لطف و عنایتش 
قرار بکیرم و آن قبر زا در بایین.بای والدین خود. قرار دادم تا اینکه خداوند 
مرا به خفض جناح از برای ایشان امر فرموده و مرا به نیکی و احسان به 
ایشان توصیه کرده است پس خواستم مادامی که قبرم سرم در زیر پای 
ایشان باشد. 


آری, باید دانست که چنین مذدی با چنین روح بلندی حتما می تواند دارای 
معراج در باشد و دل خویش را روانه دریای محبت محبوب دل خوبش 
تماید و آن گاه:با ارباب دل همتنشین کردد وبا او بسراید از شور درون. 


داشت بی خزان. 


بنا بر همین نقل تصمیم گرفته شد که به چندین پرواز اين بزرگ مرد به 


رس 


سوی محبوبش اآشاره شود تا شاید ما زمینیان را نیز لیاقتی نصیب گردد 
برای پرواز به دیار عاشقان.) ان شاء الله تعالی ( 
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اما تا کته تماند کستتوفات و مااقات های آن‌حناب که سقل سم شوو با 
خی سا وه کردم او اف اما ونم که امارا ور کت خو رت 
و ضبط نموده است. 


مرحوم علامه مجلسی از ملحقات کتاب انیس العابدین و علامه نوری در 
کتاب نجم القاقب نقل می کند که؛ 


سید بن طاووس می فرماید: در یک سحر گاه در یک سرداب مطهر از 
حضرت صاحب العصر) عح (اين مناجات را شنیدم که می فرمود: 


خدایا شیعیان ما را از شعاع نور ما و طینت ما خلق کرده ای. آنها گناهان 
زیادی به اتکا بر معبت و ولایت ما کرده اند, اگر گناهان آنها گناهانی است 
که ترارصاظ با توست اررانها ور کذر: کهماترا زاضین, کرد ای ۵ آنه از 
گناهان آنها در ارتباط با خودشان و مردم است, خودت بین آنها را اصلاح 
کن و از خمسیکه حق ما است به آنها بده تا رای شو‌ند.ه آنها را از تشم 
جهنم نجات بده و آنها را با دشمنان ما در سخط خود جمع نفرما. 


معراج دل 

سید بن طاووس در کتاب پر ارج و معنوی» مهج الدعوات «مینویسد 
سحرگاهی در شهر سامرا صدای دعا خواندن حضرت صاحب العصر) عج 
(را شنیدم و از جمله حضرت برای کسانی که او را باد کرده اند اعم از 
فرد ان هشزند بان خغامی. کروند ی فر مه‌دنده 


یعنی؛ آنها را) شیعیان (باقی بدار) یا می فرمودند؛: تردید از مرحوم سید بن 
طاووس است (زنده بدار در ملک عظیم ما و سلطنت و دولت ما. 


) این تشرف در شب چهارشنبه 3 دی القعده سال 6 ه بوده است ( 
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شوق دیدار 


باز سید بن طاووس ملاقات دیگری با حضرت بقیه الله نقل می کند و نام 
ملاقات کننده را نمی برد. 


از جمله از یک نفر, که راستی گفتارش نزد من به تحقیق و اثبات رسیده 


پیو سته دعا می کردم و از مولایم حضرت مهدی) ک‌‌ (نمنا می نمودم که 
مرا در زمره کسانی قرار دهد که به شرف ملاقات و خدمتگزاری ایام 
غیبنش نائل گشته اند تا بدین وسیله به نوکران و خواص حضرتش تاسی 
جویم. 


هیچ کس را از نیت و ماضی الضمیر خودم با خبر نگردانیدم تا اينکه رشید 
ابوالعباس واسطی در روز یدج شنبه 29 ماه رجب سال 635 بدون مقدمه 
گفت: به تو می گویند ما جز محبت نظر دیگری به تو نداریم. پس اگر خود 
را با صبر و بردباری تسکین دهی, مقصود حاصل میگردد. 

پرسیدم: اين پیام را از جانب چه کسی می گویی؟ 

گفت: از جانب مولایمان حضرت مهدی) عج (می گویم. 


اوح پرواز 


سید بن طاووس در کتاب) فرج المهموم فی نهج الحلال و الحرام من 
ی 


از جمله تین فات خبرق است: که هخیت ۵ ضدی, آن را دانستم و آن این 
است که خبر داد به من کسی که اذن نداده نام او را ببریم که 
از خدای تعالی درخواست و مسالت کرده بود که بر او تفضل نماید به 


ملاقات و مشاهده حضرت بقیه الله) ک‌‌ ( تا اينکه و به او گفتند: در 
وقتی که به تو خواهیم گفت مشاهده خواهی کرد امام زمان) عج (را. 


گفت: آن وقت که وعده داده بودند در حرم مطهر حضرت موسی بن جعفر 
(علیه السلام) بود. 
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سید بن طاووس در کتاب) جمال الاسبوع (می فرماید: 


شخصی که حضرت صاحب الزمان) عج (را در یکشنبه که در تعلق به 
امیرالمومنین (علیه السلام) دارد, در بیداری مشاهده میکند که ان جناب در 
این روز جد بزرگوارش امیر المونین (علیه السلام) ر ابه اين نحو زیارت 
می کرده است: 


) السلام علی الشجره النبوه و الدوحه الهاشمیه المضیئه المثمره بالنبوه 
الم اه ای ی ره سا سار 


السلام علیک و علی اهل بیتک الطبین الطاهرین 
السلام علیک و علی الملائکه المحدقین بک و الحافین بقبرک 


| 
الاخارن فافظل ها رعبت الک و سوه ی مکی آل بنک غید الا 
یم ی نس خی سول الاسرعای اله و هآ 


5 ر حر یم ی 3 ۳3 


خضرات ز ال ی 1 السلام) نف خای بازگشته و که در روز جمعه 
یکی از آشنایان ات اس ی اهر هه و گفت: مردی صالح که 
می گوید امام عصر) عح (را دز بیداری ملاقات ِ است به دیدار شما 


سید بن طاووس می گوید ورودش را گرامی داشتم و شب شنبه 298 
جمادی الثانی با مهمان خود خلوت کرده و به گفتگو نشستم, عبدالمحسن 
دامزدی صالخا تن کشی در ضدق. کفتا رتنس خواهد کرد 


از حالش پرسیدم گفت اصلم ا ز» حصن بشر «است ولی به آبادی دولاب 
رفته, در انجا تجارت می کنم 


زمانی از» دیوان سرائر «غله خریدم. هنگامی که برای تحویل جنس رفتم 
شب نزد قبیله معبدیه, در جایگاهی معروف به» مجره «خوابیدم. نیمه شب 


یه قضند عباوت بر خاشتم ولی اشتفاده از آب:مهندیه را تفن دانستتم بسن که 
طرف نهری که 
ص:3 48 


در سمت شرق بود به راه افتادم. پس از اندکی ناگهان دریافتم که در» تله 
السلام «در راه کربلا که به سمت باختر واقع شده قرار دارم . آن شب, 
شب یدج شنبه 19 جمادی الثانی سنه 6041 بود. 0( سید بن طاووس می 
کفند؟ این شنت همان یی ود که:با برآدرم سید فحفد آوی کنان قیرمولانم 
حضرت امیر المومنین (علیه السلام) بودیم و تفضلات معنوی و مکاشفات 
هشال خال ماسد رز دراین له با مان سواره را زو خوم بافنمستی انکه 
آضذتنشن را احساس کنم ا صداپی از اسبش بشنوم و ماه طلوع کرده بود 
ولی مه همه جا را پوشانده بود. 


سید بن طاووس می گوید از او پرسیدم: هیات آن سوار و اسب او چگونه 
د؟ 
ی 


عبدالمحسن پاسخ داد؛ اسبش سرج مایل به سیاه بود و خود سوار, جامه 
ای سفید داشت. عمامه ای بر سر داشت و شمشیر به خویش اویخته بود, 
او از من پرسید وقت مردم چگونه است؟ 


خیال کردم از این وقت سوال می کند. پاسخ دادم: دنیا از ابر و غبار 
پوشانده شده. گفت مرادم این نبود. سوال کردم حال مردم چگونه است؟ 


جواب دادم مردم ایمن در وطنهایشان و در کنار مالها و ثروتهایشان زندگی 
می کنند. . سیس ادامه داد نزد ابن طاووس برو و اين پیغام را این پیام را به 
او برسان. سید بن طاووس می گوید: او پیام با 
سیس گفت آن سوار بعد از پایان پیام فر مود: فالوقت قد دناه فالوقت قد 
دنا... 


» یعنی به تحقیق زمان موعود نزدیک شده, به تحقیق زمان موعود نزدیک 
شده است « 
در این لحظه ناگهان برخاطرم گذشت که او مولای ما حضرت صاحب 


اشفا اه رات تس انعال وفتم ی هت شم ماه همحتا رم نافی 
ماندم. 


به او گفتم, از کجا دریافتی که مراد آن حضرت از» ابن طاووس «من 
۳ 1 


عبدالمحسن وت داد: من از فرزندان» طاووس «کسی جز شما را نمی 
شناسم و هنگامی که موضوع پیام را بیان کرد در خاطرم چیزی جز اینکه او 
شما را قصد کرده, خطور نکرد. 


گفتم: از این وی که فرمود: به تحقیق زمان موعود نزدیکی شده است چه 
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فهمیدی؟ آپا مرادش آن بود که هنگام م رگم نزدیک شده يا اینکه زمان 
ظهورش فرا رسیده است؟ 


عبدالمحسن گفت: من چنین فهمیدم که زمان ظهورش نزدیک شده است. 


گفت: آری, وقتی از معبدیه بیرون رفتم عده ای مرا مشاهده کرده و گمان 
داشتند من راه را گم کرده و هلاک شده ام , علاوه بر این وقتی باز گشتم 
تمام طول روز چهارشنبه و پنج شنبه اثر آن بی هوشی در من پدیدار بود. 


بازگو نکن 


سپس چیزهایی به او پیش کش کردم ولی عبدالمحسن نپذیرفت و گفت: 

من از کمک مردم بی نیازم. آنگاه برای او بستری فرستادم تا استراحت 
کنه و چ. ن میهمان در بستر جای گرفت, اتاق را ترک کرده, خود نیز آماده 
خفن شدم:ولی:» پیش از آنکه خواب ین وخودم شاه افکند از | خواشم نا 
در آن شب حقایقی را برایم اشکار کند. 


»> در خواب مولای ما حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) را مشاهده 
کردم که با هدیه ای بس بزرگ به دیدارم شتافته وهدیه نزد من است ولی 
گویا قدرش را نمی دانم و ارزشش را درست نمی شناسم. «در این لحظه 
از خواب بیدار شده؛ سپاس خداوند به جای اورده و اماده خواندن نماز 


فتح) خادم (ابریق را برای تطهیر بالا آورد. دست دراز کردم و دسته ابریق 
را گرفتم تا آب بر کف بریزم» ولی کسی دهانه ابزیق را گرفت و با 
پر کرداندن انماتع وضو کر فتتم نی با خمدم کفتمه‌شاید اه فجن آسته و 
خداوند می خواهد مرا از استعمال ات ناپاک در وضو باز دارد, یس کسی 
را که آب آورده بود راصدا زدم, گفتم ابریق را از کجا پر کردی. پاسخ داد 
از نهر. 


کته شا ند این خسن اش آن‌ترا ند کردان‌ببای کرد از اب هر کر۱ 


این را ریخت و در حالی که من صدای ابریق را می شنیدم, آن را پاک 
کرده و از نهر پر ساخت و اورد. 
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من دسته ظرف را گرفتم, تا آب بر کف ریخته و وضو سازم ولی باز گویا 
کسی مانع وضو گرفتنم شد. 


پس دریافتم که این حادثه برای باز داشتنم از نماز شب رخ داده است. در 

خاطرم گذشت که شاید پروردگار اراده کرده است. فردا امتحانی و 

4 

۰ پس نشستم و بی آنکه چیزی جز این اندیشه در خاطرم باشد, مرا 
ار 


در رویا ناگاه مردی را دیدم که می گوید: عبدالمحسن برای رسالت آمده 
بود, گویا شایسته بود, در پیش رویش راه بروی. هنگامی که سخن آن مرد 
را بدین جا رسید بیدار شدم و به خاطرم گذشت که در احترام و 
گرامیداشت عبدالمحسن کوتاهی کردم, پس استغفار کنان به سوی 
پروردگار بازگشته و امرزش طلبیدم. 


آنگاه به سراغ ابریق رفته, وضو ساختم و چون دو رکعت نمازبه جا می 
اوردم فجر پدیدار شد و من نافله شب را قضا کردم. 


) سید بن طاووس که دریافته بود حق فرستاده حضرت مهدی) عح (را به 
جای نیاورده است نزد او می رود و او را گرامی می دارد (میگوید: او را از 
ملهای ویژه خویش شش سکه طلا و از مالهای دیگر که همانند اموال خودم 
با آنها رفتار می کردم 15 سکه برداشتم و در حالی که پوزش می طلبیدم, 
آنها را دراختیار عبدالمحسن قرار دادم ولی او از قبول آنها امتناع کرد 
وگفت: من صد سکه طلا به همراه دارم . اینها را به تهی دستان بده. گفتم 
به کسی که رسول فزر کان است, به خاطر اکرام فرستنده اش چیزی 
میدهند, نه به خاطر فقر يا توانگریش. ولی باز از پذیرش خودداری, و بر 
این موضع خویش پافشاری کرد. 


له مهن اصرال احساص اس مارا ی 


عبدالمحسن همچنان سر باز میزد و هرگز زیر بار پذیرش سکه های اهدایی 
نمی رفت ولی او را الزام کردم به قبول تا پذیرفت. 


هنگام ظهر با او نهار خوردم و پس از ان, چنانکه در خواب مامور شده بودم 
پیش رویش راه رفتم و او را سفارش کردم به کتمان این راز. 
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شفای دل 


سید بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع در ذر دعای زمان غیبت می 
فرماید: 


اگر برای تو عذری باشد, از جمیع آنچه که ذکر کردیم) از خواندن دعا بعد 
از تعقیب روز عصر جمعه (پس خدر کن از انکه مقمل گذاری از خواندن 
آن را) یعنی دعای غیبت را (پس بدرستی که ما شناختیم اين را از فضل 
خداوند که مخصوص فرموده ما را , به آن, پس اعتماد کن , ۵ و بخوان. 


جناب حاچ شیخ عباس قمی در کتاب» منتهی الامال «می فرماید: 


از این کلام شریف) سید بن طاووس (چنین فهمیده می شود که او از 
جانب حضرت صاحب للامر) عج (چیزی به دست اورده اند در این باب) 


دلم غرق نور شد 


همان کلام و جملاتی که سید بن طاووس راجع به دعای غیبت فرموده بود 
در زیل صلوات منلسوب به ابوالحسن ضراب اصفهانی نیز فرموده. محدت 
کیان امه ای ی ی از ات ری هه 
اهمیت این دعا به سید بن طاووس رسیده است که سید اين چنین می 
تا مر ار کر اه ما ام ی دا 
درستی که ما شناختیم این را از فضل خداوند مخصوص فرموده ما را به 
اه ان 


فا ال اه فالخ صران اها نی وی سر نت 
بقیه الله که در زمان غیبت صغری بوده نقل می کنیم سپس صلوات را می 
اوریم: 


در سال 281 به همراه عده ای از همشهریانم که در عقیده موافق نبودند, 
به حج رفتم. هنگامیکه به مکه رسیدیم. یکی از همراهان جلوتر رفته و خانه 
ای در بازار» سوق اللیل «اجاره کرد. آن خانه همان خانه حضرت خدیجه 
(س) بود که به خانه حضرت رضاأ (علیه السلام) مشهور بود. 


در آن خاته پیززنی کندمکون زندکی: می کرد هنکامی که فهمیدم آنجا خاته 
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حضرت رضا است ار ان پیرزن پرسیدم: تو چه نسبتی با اهل این خانه 


کفت من ات خوسادار ان آنان هنن و ایتجاخانه‌حضرت لین موی 
الرضا 9 السلام) است که امام حسن عسکری (علیه السلام) در اختیار 
من گذاشته و من از خدمتگزاران آن حضرت می باشم. با شنیدن ۳ 
موضوع از آن پیرزن با وی انس گرفته و اين قضیه را از همراهانم که 
شیغه نبودند مخفی کردم. شبها که از رات فارغ می شدم, با انان در 
رواق خان همی خوابیدم و در را می بستم و سنگ بزرگی را که در آنجا بود 
غلطانیده و پشت در می گذاشتیم. 


چند شب پی در پی میدیدم. نوری شبیه نور مشعل, رواق را که در ان می 
خوابيديم روشن میکند و می دیدم که در خانه باز می شود ولی کسی از 
ساکنان خانه آنرا باز نمی کرد, مرد متوسط القامه گندمگون مایل به زرد 
رنگ را می دیدم که صورتی کم گوشت داشت و اثر سجده در پیشانیش 
دیده می شد. دو پیراهن ویک پارچه نازک نازک که سر و گردن خود را با 
آن پوشانده, و کفش بی جوراب به پا کرده, ازاز ز پله ها به غرفه خانه همان 
جایی که پیرزن در آنجا بود و به ما می گفت: که دخترش در آنجا است و 
کسم رنف مداست هه ای ااق وارد شود 


شف ان تور ز به هنگام ورود آن مرد به آن اتاق می دیدم و بعد آن نور را 
در اتاق متا فده می کردم. بدون آنکه چراغی وجود داشته باشد همراهان 
من همین نور را مشاهده می کردند و گمان می کردند اين مرد با دختر آن 
پیرزن رفت و آمد دارد و او را صیفه کرده است و گفتنداینان مه پیروان 
علی ین اتطالب: (علبه السلام) هی باشتد جتعه را حایز میداشم‌زبا این که 
حرام است. ولی ما می دیدیم آن مرد به اتاق می آید و خارج می شود در 
حای که در بسته و سنگ بزرگ به سز جایش پشت در است. 


ما این در را برای حفظ اثاثیه خود می بستیم و هیچ کس را نمی دیدیم که 
ان را باز کند و ببندد. ولی آن مرد داخل و خارج می شد حال انکه سنگ بر 
پر این مق تا آنکه. ما دما آن زا سر ی داشتيم هدر زا بان.می 
کردیم. 


با مشاهده این حالت, غافل از اینکه ممکن است معجزه و کرامتي باشد. 
پریشان حال گشته و به پیرزن مراجعه نمودم» ۳ از آمد و رفت آن مرد 
آگاه شوم. 
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به او گفتم می خواهم به تنهایی با تو صحبت کنم و کسی از همراهان من 
نباشد و چنین موقعیتی دست نمی دهد, تو هر وقت مرا تنها دیدی و کسی 
با من نبود با اتاق ما بیاء تا درباره موضوعی از تو سوال کنم. فورا گفت: 
من هم می خواستم رازی را برای تو آشکار کنم و به خاطر افرادی که با تو 
بودند نمی توانستم. گفتم: چه می خواستی بگویی؟ ! گفت: به تو می گوید 
با یاران و همراهانت دشمنی نکن و به آنها ناسزا مگو, زیرا آنها دشمن تو 
می باشند, بلکه با رفق و ملایمت با انان صحبت کن. 


گفتم: چه کسی این را می گوید؟ گفت: من می گویم. از هیبتی که داشت 
صرات کردم هار اهر | تاه کم کی مع تما اه ترا 
هستند؟ چون فکر می کردم مقصودش همین همسفریهای من هستند که با 
اقا شم آموم ‏ 


کف کساتت. که:در وطتت با مس رین تنج وفعلا با موی آ وش شا هم 
باشند اتفاقا در سابق با کسانی که در خانه بودند. در مسائل مذهبی 
درگیری و مباحثه ای داشتیم و انها درباره من نزد حکومت پرس و جو کرده, 
تا جایی که فرار کرده و پنهان گشتم. و از اینجا فهمیدم مقصود پیرزن 


به او گفتم: تو از کجا با امام رضا (علیه السلام) آشنایی و ارتباط داری؟ و 
۱ 0۱ ۱ ات و 
حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) بودم. وقتی یقین کردم که 
پیرزن از دوستان اهل بیت (علیه السلام) است تصمیم گرفتم درباره 
حضرت بقیه الله) ع‌ (از او سوال کنم لذا به او گفتم تو را به خداوند 
شه که هی زهم کف ایا حضرت وا شم یه دوم ]۵ 


کقت ‏ پ راید مر به خیش ود ان ترآ بنیده بوذم ولی,ذر آبافی, که 
خواهرم) حضرت نرجس خاتون) س «حامله بود و من در حالی که از منزل 
حضرت امام عسکری (علیه السلام) بیرون می امدم آن حضرت ب همن 
مژده دادند که در اواخر عمر فرزندشان را خواهم دید. 


و به من نوید دادند که همین سمت خدمتگزاری فعلی را نسبت به آن 
حضرت هم خواهم داشت. 


ابوالحسن ضراب اضقهانیمی: کوند: رن مد تیادن فضتر اب تبتر هی بردم و 


فداه (نامه ای 
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به همراه سی دینار به توسط یک مرد خراسانی که عربی چندان درستی 
نمی دانست برای من فرستاده بودند و دستور داده بودند که همان سال به 
حج بروم و من به شوق دیدارحضرتش به حج آمدم. 


در آن موقع که پیرزن صحبت کرد به دلم گذشت نکند مردی که شبها من 
دیدم خود امام زمان) ارواحنا فداه (باشد. من نذر کرده بودم که ده دینار 
در مقام حضرت ابراهیم بیندازم, لذا ده دینار را که شش دینارش به نام 
حضرت رضا (علیه السلام) سکه خورده بود برداشته, با خود به همراه 
داشتم, ند آن لخطه تضفیی رقم ۲ این بل سا که هن ورن تدهم تاه 
فرزندان و ذراری نیازمند حضرت زهرا (س) بدهد و وابش هم بیشتر 
است. چنین فکر می کردم که آن مردی که شبها به خانه این پیرزن رفت و 
امد دارد مجود مقدس حضرت بقیه الله) ارواحنا فداه (است و این زن پول 
را به حضرت خواهد داد. 


می فرماید: ما در این پول حقی نداریم, آن را در همان جایی که نذر کرده 
ای, لکن عوض این سکه هایی مربوط به حضرت رضاأ (علیه السلام) به 
ارو ار اس مه او اراس سا نم 


من با خود گفتم: شخصی که به این زن دستور می دهد, وجود مقدس 
حضرت بمية الله) ارواحتا:فدام راشش من به رام خوو یک نسخه ار قوفرع 
حضرت بقیه الله) ارواحنا فداه (را که برای قاسم بن علاء به آذزبایجان 
فاد توافتم اه یه یر یحو فت: این نسخه را به کسی که 
مات حضرت یه للم رواخ قدامه زرا هم و اما آسسایوه داد 
تشان بدة تا ضخت آن زا یِقین کنم: 


پیرزن گفت: بده آن نسخه را, من خودم می شناسم. نسخه را به او نشان 
دادم و می پنداشتم که او می تواند بخواند. گفت: رت تا در اینجا 
بخوانم؛ از غرفه بالا رفته پایین اد و گفت: صحیح است. در قسمتی از 
بو ی مهو ی رت قح ی بخ نا 
آن وغیر آن, بشارت داده شدم «بعد پیرزن گفت: می فرماید هنگامی که 

بر حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) درود می فرستی چگونه می 
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گفتم چنین می گویم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد 
و آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم 


انک حمید مجید. 


گفت: نه هر گاه خواستی بر آنها درود بفرستی, بر همه آنها درود بفرست و 


فردا صبح از اتاق پایین آمده و دفتر کوچکی با خود آورده و گفت: 


می فرمایند: هرگاه برحضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرستادی بر او 
و جانشینانش بر طبق این نسخه صلوات بفرست. آن نسخه را از او گرفته 
1 هن کین کیزم: و خندین شنت میدید که آن ضری زد انا بابوه می 
امد, در حالی که همانند نور چراغ همان طور پشت سر او بود. 


من در را باز می کردم و به دنبال نور می رفتمنور را می دیدم ولی هیچ 
کس را در آن نور نمی دیدم, تا اینکه داخل مسجد می شد. جماعتی از 
مردم را می دیدم که از شهرهای گوناگون به در این خانه می امدند و 
بعضی از آنان نامه هایی به این پیرزن می دادند. و ان پیرزن نامه هایی به 
انان می داد. 


آنان با او صحبت و گفتگو می کردند, ولی صحنت آنان را نمی فهمیدم. 
تخت ان انا را به هنگام بازگشت بر سر راه دیدم تا اینکه به بغداد وارد 
شدم. نسخه دفتری که از ناحیه مقدسه حضرت بفیه الله) ارواحنا فداه 


(بیرون امده بود چنین بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اللهم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین و حجه رب العالمین 
المنتجب فی المیثاق المصطفی فی الظلال المطهر من کل افه البریء من 
کل عیب المومل للنجاه المرتجی للشفاعه المفوض الیه دین الله... 


پیام سبز 


جناب سید بن طاووس در کتاب فرج المهموم این تشرف و ملاقات را نقل 


می 
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کنند: 


ابو محمد دعلجی دو فرزند پسر داشت او از علمای معروف بود و احادیث 
بسیار از ائمه (علیه السلام) شنیده بود. یکی از پسرانش به نام ابوالحسن 
بود که متدین و به غسل دادن اموات مشغول بود. پسر دیگر راه گناه و 
انحراف می پیمود. یک سال ابومحمد اجیر شد که به نیابت امام زمان) 
ارواحنا فداه (به حح برود. این کار دز ان زمان میان مردم مر سوم ِ ابو 
محمد مبلفی از پول را که برای سفر حج گرفته بود به پسری که اهل 
فساد بود داد و به حج رفت., بعد از مراجعت نقل کرد که: در اثنای اعمال 
حج در عرفات ایستاده بودم, جوانی خوش رو و گندم گون را که موی 
سرش از دو طرف دیده می شد, پهلوی خود در حال خشوع و دعا دیدم. 
وقتی که نزدیک بود مردم متفرق شوند, متوجه من شد و گفت ای شیخ حیا 
نمی کنی؟ گفتم: آقا از چه چیز حیا کنم؟ گفت: پولی برای نیابت کسی که 
مت خی کتفضت باه وهی وهنو فصو ان به فاسق و شراب خوار می دهی, 
عن قریب این چشمت نابینا می شود. و اشاره به چشم من نمود. من از آن 
مفید) رحمه الله «نیز این ملاقات را شنیده بود, او گفت: هنوز 40 روز از 
مراجعت وی از سفر مکه نگذشته بود که دملی در همان چشم که حضرت 
اشاره فرموده بود پدید امد و نابینا شد. 


از اين ملاقات و تشرف به خوبی معلوم می شود که اعانت و کمک به 
فاسق و شارب خمر حرام است اگرچه فاسق فرزند انسان باشد. و در 
روایتی از حضرت امام رضا (علیه السلام) نقل شده است: هر کس انسان 
عاصی و گنه کاری را دوست بدارد خود او نیز عاصی و گناه کار است. 


وصال در نهایت نا باوری 


سید بن طاووس) رحمه الله (در کتاب فرج المهموم راجع به تشرف قاسم 
ی ی لاه رفن اه 


این داستان را ما از یک نسخه کتابهای بسیار قدیمی که ازکتاب اصول 
اصحابمان می باشد و در زمان وکلاء حضرت امام زمان) ارواحنا فداه 


ص :492 


محمد بن احمد صفوان نقل می کند که گفت: قاسم بن علی را دیدم که 
7 سال داشت. در 80 سالگی که دو چشمش سالم بود به شرف 
ملاقات امام ق النقی و امام حسن عسگری (علیه السلام) رسیده بود 
سیس بعد از 90 شالت نابینا شد, تا اينکه 7 روز پیش از وفاتش دوباره 
شتتا ؟ 


جریان بدین قرار بود مه من در شهر» ران «در آذربایجان نزد وی اقامت 
داشتم مرتب توقیعاتی از جانب امام زمان) ارواحنا فداه (به دست محمد 
بن عثمان و بعد از او به دست حسین بن روح) قدس الله روحهما (به وی 
می رسید, ولی بعد از آن قریب به دو ماه توقیعی نرسید و او از اين جهت 
ناراحت شد. روزی در اثنای این که با وی غذا می خوردم ناگهان دربان 
خوشحال وارد شد و گفت پیک از جانب عراق آمده. قاسم مسرور گردیده 
و رو به قبله نهاد و به سجده افتاد. فی الوقت پیرمردی کوتاه قد با علامت 
قاصدی در حالی مه جامه ای دوخته به تن و کفش مخصوص سفر به پا 
داشت و خورجینی به دوش داشت وارد شد. قاسم برخاست و با او معانقه 
کرد و خورجین را از روی دوشسش برداشت. آنگاه طشت و آب طلبید و 
دست او را شسته و پهلوی خود نشانید و به خوردن غذا مشغول گشتیم. 


سپس دستها را شستیم. در این موقع پیرمرد برخاست و نامه ای را که از 
نیم ورق بزرگتر بود بیرون آورد و به قاسم داد. قاسم نامه را گرفت و 
بوسید و به کاتب خود ابوعبدالله داد. ابوعبدالله نامه را گرفت و مهرش را 
قاسم احساس مطلب خون آوری ان نمود. لذ| پر سید. : پا ابوعبدالله خیر 
است ! گفت خیر است ! قاسم پرسید آبا راجع به من دستوری آمده؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر خوش نمیداری نگویم. 


گفت خبر مرگ توست که نوشته چهل روز دیگر خواهی مرد و اينها هفت 


گفت: آری چون بمیری دینت سالم است. 


1 
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تازه وارد برخاست و سه طاقه پارچه و لباس یمنی سرخ رنگی و عمامه 
ای و دو دست لباس و دستمالی بیرون اورد و به ۳ داد. و نیز پیراهن 
نزد او بود که حضرت امام رضا (علیه السلام) به او خلعت داده بود. 
همچنین قاسم دوستی داشت به نام عبدالرحمن بن محمد سنیزی که با 
اهل بیت عصمت. سخت دشمن بود ولی میان او و قاسم در امر دنیوی 
دوستبی فخجمی برقرار بود. 


در ان موقع عبدالرحمان برای صلح دادن ابوجعفر حمدون همدانی و پسر 
قاسم که داماد وی بود به خانه قاسم امده بود. 


برای عبدالرحمن بن محمد بخوانید, زیرا که دوست دارم او را هدایت کنم 
و امیدوارم خداوند با خواندن این نامه او را به مذهب حق راهنمایی کند. 


شیعه نمی توانند تحمل کنند تا چه رسد به عبدالرحمن بن محمد. 


بدارم ولی به ملاحظه دوستی که با عبدالرحمن بن محمد داشته و میلی که 
به راهنمایی او به وسیله اين موضوع دارم میخواهم نامه را برای 
عبدالرحمان بخوانم. 


ان روز گذشت چون روز پنچ شنبه 13 ماه رجب فرا رسید و عبدالرحمن 
بن محمد به نزد قاسم امد و به وی سلام کرد, قاسم نامه را بیرون اورد و 
گفت: این نامه را بخوان و در ان بیاندیش ! 


عبدالرخهن نامه را خوانده خون نه انجا رسید که خبر مر ک» فاشم را دادم 
بودند نامه را پرت کرد و به قاسم گفت: ای ابو محمد! از اين عقیده که 
داری به خدا پناه ببر, زیرا تو مردی هستی که از لحاظ دیانت بر دیگران 
برتری داری, و عقلت را از دست نداده ای, خدواند می فرماید:» هیچ کس 
نمی داند فردا چه خواهد کرد, و هیچ کس نمی داند در کدام زمین خواهد 
مرد. «و هم می فرماید:» خداوند داننده غیب است و هیچ کس را بر غيیب 


خود مطلع نمی گرداند « 


قاسم خندید و گفت: شنت ان را بخوان که می فرماید: مگر فرستاده ای 
که مورد 
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رضایت خدا| باشد, مولای من هم مورد رضای خداست ! 


سپس قاسم به وی گفت: من می دانستم که تو چنین خواهی گفت: ولی 
زنده ماندم, بدان که اعتقاد من چیزی نبوده اما اگر وفات یافتم درباره 
معتقدات خود تجدید نظر کن. 


عبدالرحمن تاریخ روز مقرر در نامه را یادداشت کرد و از هم جدا گشتند. 
چون 7 روز از تاریخ رسیدن نامه گذشت. در همان روز قاسم سخت بیمار 
شد و میان بسترش تکیه به دیوار داد. پسرش حسن بن قاسم دائم الخمر و 
داماد ابوعبدالله بن حمدان همدانی بود, حسن در آن هنگام عبا به صورت 
انداخته و در گوشه خانه نشسته بود ابو حامد نیز در گوشه دبک خانه 
نشسته بود, ابو جعفر بن محمد جحدر و من و گروهی از مردم شهر هم 
گریه می کردیم. در این وقت قاسم تکیه بر دو دست و پشت خود داد و 
شروع به گفتن این کلمات کرد: يا محمد يا علی يا حسن يا حسین ! یا 
موالی کونوا اشفعالی الی الله عز و جل, سه بار اين کلمات را تکرار نمود. 
چون بار سوم بدین جا رسید که گفت: یا علی يا موسی مژگانش به حرکت 
در اهخ همان طور که کودکان لاله نعمانی را تکان میدهند, حدقه چشمش 
ورم کرد, آستین خود را بر روی دیدگان می کشید که آبی مانند آب گوشت 
از چشمانش بیرون می آمد آنگاه رو به پسرش کرد و گفت: حسن بیا ! آبو 
حامد بیا ! ما همه نزد وی جمع شدیم و نگاه به حدقه چشمش کردیم دیدیم 
هر دو سالم است, ابو حامد درست روی هر یک از ما میگذاشت و می 
پر سید ایا مرا می بینی ؟ 

بالاخره خبر وی در میان خلایق شایع شد و دسته دسته مردم می آمدند و 
او را می نگریستند و قاضی هر نیز سواره نزد وی امد. نام او سائثب عقبه 
بن عبیدالله مسعودی. و قاضی القضات بغداد بود. چون قاضی امد پرسید: 
ای ابو محمد ! این چیست که در دست من است؟ و در آن انگشتری بود که 
ی نزدیک آفرد .هه اف تشان: داد و 


ی ولی نتواست آنرا بخواند. مردم با حال تعجب بیرون می 


سیس قاسم متوجه حسن پسرش شد و گفت: ای فرزندم ! هر مقام و 
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خداوند به تو داده باشد با شکر الهی قبول کن. حسن گفت: ای پدر قبول 


کردم. 
۳ 0 ت ۱ دست 
برداری. 


اعمال دیگری که تو نمی دانی دست برمی دارم. 


قاسم دست به سوی آسمان بر داشت و سه بار گفت: خدایا فرمان 
برداریت را به حسن الهام کن و او را از نافرمانی خود دور بگردان. 


پس کاغذی خواست و با دست خویش وصیت نوشت رحمه الله علیه. 


زمینهایی که متعلق به امام زمان) ارواحنا فداه (و آن را وقف آن حضرت 
کرده بود. از جمله وصیت هایش به پسرش حسن این بود که: اگر 
اتکی و کالت انام دا بیدا کردی ازع رند نی خود وا ارنضت ماک اس 
که معروف به) فرجیده (است تامین کن و بقیه ان ملک امام زمان) ارواحنا 


فداه (است. 


ولی اگر به وکالت نرسیدی خیر خود را از راهی که مورد قبول حق باشد 
جستجو کن. حسن نیز این وصیت پدر را پذیرفت. 


چون روز چهلم شد وفجر طالع گردید قاسم وفات یافت. خدا او را رجمت 
کند در آن موقع عبدالرحمن آمد و با سر و پای برهنه فریاد می زد و می 
گفت؛ واسیداه ! ای وای که آقایم از دنیا رفت ! مردم این موضوع را از 
عبدالرحمن بسیار بزررگ شمردند و می گفتند: چه شده که چنین می کنی؟ 


عبدالرحمن می گفت: ساکت باشید من چیزی دیدم که شما ندیده آید. پس 
قاسم را تشییع کرد و از عقیده سابق خود برگشت) شیعه شد (و بسیاری 
از املاک خود را وقف امام زمان) ارواحنا فداه (نمود. 


اتهتامم بر در اعا تس راداو انخاهن این عم تحت و او 
را در 8 پارچه کفن نمود و پیراهنی را که از امام رضا (علیه السلام) خلعت 
گرفته بود. نیز بر وی پوشاندند. 


بعد از مدتی نامه ای که متضمن تسلیت به حسن بود, از ناحیه مقدسه 
افام. زان (غلیم. السلام) ضادی کشت که در آخر آن. به این عبازت: وعا 
فرموده بود. : خدا| فرمان 
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برداری خود را به تو الهام کند و او را از نافرمانی خود باز گرداند! 


ان همان دعایی بود که پدرش درباره او نموده بود! و در آخر نامه حضرت 
مرقوم بود که: ما پدرت را برای تو پیشوا و اعمال او را مثال و نمونه قرار 
دادیم. 


) سید بن طاووس در کتاب فرج المهموم بعد از نقل اين داستان می 
نقل کردیم که شاید در زمان وکلای حضرت) بعنی غیبت صغری و پیش از 
سال 329 ه (نوشته شده است. ( 


در ارزوی وصال 


سید بن طاووس در کتاب مستطاب اقبال از محمد بن ابی الوراد راوسی 
قل نمود 


یک روز در محضر محمد بن جعفردهان به سوی به سوی مسحد سهله 
بیرون رفته بودم که محمد بن جعفر گفت: برویم به مسجد صعصعه بن 
صوحان چون آن مسجد مبارکی است و امیر المومنین (علیه السلام) در آن 
نماز گزارده و ائمه هدی (علیه السلام) قدمهای شریف خود را در آنجا 
کداشته اند 


سپس میل کردیم به سوی ان مسجد و مشغول نماز در آن مسجد شدیم, 
در یو ان‌واندن میم کم هروا وی کار شرس این اسر 
ساقهای شترش را عقال کرد آنگاه داخل مسجد شد و دو رکعت نماز خواند 
و ان دو رکعت را بسیار طول داد سپس دستهای مبارکش را بلند کرد و 
این دعا را خواند: 


الما ال اسا فت 


سیس برخواست و سوار شترش شد و خواس برود که محمد بن 
رده ان بعاهن کف آیا نی یر نا بونم ترد اه مشتوال کنیم که اه 


ما بفرما کی هستی؟ 


فرمود مرا کی پنداشتید؟ محمد بن ار گمان کردم شما 
عصرانت: خر هی بشید تن رو هه مر کید گفت: تو هم چنین گمان 
کدی ؟ 

گفتم: من هم گمان کردم که شما حضرت خضر هستید؟ 
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فرمود: والله من هر آیینه آن کسی هستم که» خضر «محتاج است به او و 
دیدن اوء برگردید منم امام زمان شما. 


سید بن طاووس این دعا را در اقبال روای یت کرده و از روایت ت آو ظاهر می 
شود که این دعا جامعترین دعاهاست و در همه اوقات اضّ را می توان 
خواند و نیز فرموده که مستحب است در هر روز این دعا را بخوانند. 


اجابتی سبز 


سید بن طاووس 0 بن هارون بن موسی تلعکبری روایت 
نقل کرد که: 


برعهده گرفتم کاری: را از جائب ابی متضور تن ضالحان» پس از آن ضیان ما 
کدورتی پیدا شد که باعث شد از ترس خود را پنهان کنم و او در جستجوی 


پس از مدتی که پنهان و هراسان بودم عزم رفتن به مقابر قریش یعنی 
مرقد منور حضرت امام کاظم (علیه السلام) را گرفتم و شب جمعه ای 
خود را به آنجا رساندم و از ابن جعفر قیم خواهش کردم که آن شب را در 
خرم: فطی. یار و دربهای حرم را ببندد وسعی کند مکان مقدس خالی 
اشد تا بهتر متوسل شوم و همچنین ایمن باشم از ابی منصور بن صالحان 
ور 0 9 


او درخواست مرا اجابت کرد و دربها را بلیسبت ؛ آن شب., شب بارانی بود و 
نیمه های شب باد و باران آنقدر شدت گرفت مه تردد مردم را قطع کرد. 


من مشغفول دعا و زیارت و نماز بودم که ناگهان صدای پایی از سمت 
ضریح مولایم حضرت موسی بن جعفر شنیدم, دیدم مردی است مشغول 
زیارت است و سلام بر حضرت ادم (علیه السلام) و پیامبران اولوالعزم می 
دهد آنگاه بر ائمه (علیه السلام) یک یی سلام میداد و نام می برد تا رسید 
به نام مقدس حضرت صاحب الزمان) ارواحنا فداه (و او را ذکر نکرد, از 
اآ ص تس ای او ۱ 
ارواا درا قراس رها اد کمای وه هی اش که 
این مرد به ان اعتقاد دارد.) یعنی یازده امامی است. ( 
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به سمت مرقد منور حضرت امام محمد جواد (علیه السلام) کرد و به همان 
نحو زیارت کرد و دو رکعت نماز خواند. 


او جوانی بود کامل و لباس سفید پوشیده بود وعمامه ای بر سر داشت که 
جنک برای اوقرار داده بودو ردائّی بر کتف مبارکش انداخته بود و من از او 
رت ی من رمک ای اما له سر اب الصهان ار دا رخ را 
نمی خوانی؟ 

گفتم: آقا جان این جه دعایی است ؟ 

فرمود: دو رکعت نماز به جای آور سیس این دعاأ را بخوان: 


یا من اضهر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یواخذ بالجریره و لم یهتک الستر 
با خیم المن با کم القمه سا کش الیعاوت با باسط الیین بالرخعهی را 
هی کل تا اه کل توا ین کل سین با سا الم 


یا سیداه. (ده مرتبه) يا مولاه (ده مرتبه (يا غلبتاه) ده مرتبه (یا منتهی غایه 
رغبتاه (ده مرتبه). 


بعد از آن دعا کن و بطلب حاجت خود را, سپس می گذاری صورت راست 
خود را بر زمین و صد مرتبه می گوی: 

تاما غلییا غلی با هد کفیانن فانکها کافای وداتر انت فا یکسا 
با 


سپس می گذاری طرف چپ خود را بر زمین. صد مرتبه می گوی: 


ادرکنی, ادرکنی, آدرکنی.. .. و آن را بسیار تکرار کن و سپس بگو: الغوث, 
ات وت ان فص ای توافت کی تا مت اه شوه 


سپس سر بر می داری بدان که خدای تعالی به کرم خود حاجت خود را بر 
می اورد. انشاالله 


من مشغول دعا و نمازی شدم که فرمود و او به بیرون رفت. هنگامی که 
فارغ شدم از نماز و دعا رفتم بیرون که از ابی جعفر قیم سوال کنم از اين 


مرد و چگونه داخل شدن آن. 


دیدم درها قفل و بسته است تعجب کردم و گفتم: شاید دری باشد که من 


محل نگهداری 
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روغن چراغ های حرم (بود از حال آن مرد پرسیدم گفت درها قفل است 


من از برخورد خودم با او و تکلم او با من برایش گفتم گفت: 


این مولای ما حضرت صاحب الامر) ارواحنا فداه (است و من مکرر آن 
جناب را دیده ام که در چنین شبی در وقت خالی بودن حرم مطهر به 
زیارت امده است 


ابی: الخسن بن ابنی البغل. می کوید؛ تاسف. خوردم از آن تعمت بزز ک) بعتی 
دیدار با امام زمان (که می توانستم استفاده بیشتری کنم که از من فوت 
شد و از دست دادم. 


نزدیک طلوع فجر از حرم بیرون آمدم و خود را به کرخ) محلی که در آن 
پنهان شده بودم (رساندم. 


روز هنوز به چاشت نرسیده بود که افراد ابی صالحان به جست و جو آمدند 
و از دوستانم از منزل من سوال می کردند و از انها امانی به خط خود 
وزیر بود. 

فن هجزاه بکی ان دوسایی برد ونکت ۲ مرا دید بر واست و ور آغوش 
الزمان من کی ؟ 


گفتم: دای و سوالی بود. 

فداه) را دیدم که مرا امر کردند به نیکی و احسان به تو و به من تشدد 
کردند به نحوی که ترسیدم. منبع -5۵۲۱۲۱6//: ۱۲۲۵ 
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فد کف ناهه علامه حلی 

اشاره 


طلیعه 


برگهای زرین حیات علامه حلی با تعهد و صداقت مزین و با تار و پودی از 
اخلاص و محبت شیرازه گردیده است. مرزبان بیداری که فقه شیعه و 
معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در سایه سار ولایت 
پاسداری کرد و فقاهت 
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باشد که با دقت و مطالعه ور ند کی این ستاره درخشان روج بلند, ایمان, 
لوح دانش و فضیلتهای معنوی و تقوای او را نظاره کنیم و در پرتو معرفت؛ 
هنر, تعهد و اخلاصش, نبض حرکت دا نشها و رز نحصیلات خویش ر تنج تنظیم 
نماییم و با شیوه برخورد با رخدادها و فراز و نشیب حوادث روزکار اشنا 


ولادت و خاندان 


به صفین بر تبه های بابل روی تل بزرگی ایستاد و اشاره به بيشه و نیزاری 
نمود و این سخن را فرمود: اینجا شهری است و چه شهری ! 


اصبغ بن نباته از یاران نزدیک حضرت عرض کرد: یا امیرالمومنین ! می بینم 
ان‌حود هی در ایحا سخنتفی, کی ابا کر نها شهری وورع اکن 
آثار ان از بین رفته است؟ 


از ایوان طلای امیرالمومنین علیه السلام دری به رواق علوی گشوده است. 
پس از ورود به سمت راست. حجره ای کوچک دارای پنجره فولادی, 
مخصوص قبر شریف علامه حلی است. زائرین بارگاه علوی در مقابل این 
حجره توقفی کرده. مرقد شریفش را زیارت می کنند و از روح بلندش مدد 


فرمود: نه ! ولی در اینجا شهری به وجود می آید که آن را» حله سیفیه 
«می گویند و مردی از تیره بنی اسد آن را بنا می کند و از این شهر 
ار و با در ما 
فسات الحعوه من بش ید 
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در شب 29 رمضان 648 ق. در این شهر فرزندی از خاندانی پاک سرشت 
ولادت یافت که از مقربان درگاه باری تعالی قرار گرفت. نامش حسن و 
معروف به ایه الله علامه حلی است. مادرش بانویی نیکوکار و عفیف, دختر 
حسن بن یحیی بن حسن حلی خواهر محقق حلی است و پدرش شیخ 
یوسف سدیدالدین از دانشمندان و فقهای عصر خویش در شهر فقاهت 
حله است. 


علامه حلی از طرف ندز مطهر " پیوند می خورد که خاندانی 
مقدس د و بزرگ و همه اهل دانش و فضیلت و تقوا بودند. از آنها آثار و 
نوشته های گرانقدر به یادگار مانده که تا به امروز و در امتداد تاریخ مورد 
استفاده دانش د پژوهان قرار گرفته است. آل. فطهر به قبیله بثق اسد که 
بزرگترین قبیله عرب در شهر حله است پویند می خوردند که مدت زمانی 


حکومت و سیادت از آنها بود. 


منزل شیخ سدیدالدین که سرشار از کرامت و تقواست. کودکی را در خود 
جای داده که مایه افتخار آن است. حسن فرزند شیخ گرچه هنوز از عمرش 
د چند سالی بیش نگذشته, با راهنمایی دلسوزانه پدرش برای فراگیری 
قرآن مجید به مکتب خانه رفت و با تلاش و پیگیری مداوم و هوش و 
استعداد خدادادی که داشت در زمان کوتاه خواندن قرآن را بخوبی یاد 


فرزند شخ توشتن راردر کیب خانه: آموکت ولی یه انن مقدار رای تشد 
از اين رو نزد معلم خصوصی خد رفت و در محضر شخصی به نام» محرم 
«با تلاش و جدیت فراوان در اندک زمان نوشتن را بخوبی فرا گرفت. 
دانشها را در خود تقویت نمود و در مراحل اولیه تحصیل مقدمات و مبادی 
علوم را 
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در محضر پدر فاضل و فقیه خود آموخت و به سبب کسب این همه فضیلتها 
و نیکیها در سنین کودکی , به لقب» جمال الدین ‌»( ژزینت و زیبایی دین (در 
بین خانواده و دانشمندان مشهور 


در محضر عالمان 


جمال الدین در شهر حله بزیست و در محضر فقها, متکلمان و فلاسفه والا 
مقام با کمال ادب زانو زد و از روح بلند و اخلاق و دانش انان بهره کافی 
برد و خویشتن را به دانش و تهذیب نفس آراست و به تمام فنون و علوم 
مسلح گردید و از دشسنت: آنان به دریافت. اخازه نامه اجتهادی و نقل حدیت 
مفتخر گردید. حال به اختصار به نام چند نفر از اساتید بزرگواری اشاره می 
کنیم: شیخ یوسف سدیدالدین) پدر ارجمند او (, محقق حلی (602-676 ق 
(, خواجه نصیرالدین طوسی (597-672 ق. ( سید رضی الدین علی بن 
(یحیی بن سعید حلی) مد به سال 590 ق. (مفیدالدین محمد بن جهم 
حلی, علی بن سلیان بحرانی, ابن میثم بحرانی (626-679 ق. (, جمال 
الدین حسین بن ایاز نحوی) متوفای 681 ق. (. محمد بن محمد بن احمد 
کشی (615-695 ق (, نجم الدین علی بن عمر کاتبی) متوفا به سال 675 
ق (, برهان الدین نسفی. شیخ فاروقی واسطی و شیخ تقی الدین عبدالله 
بن جعفر کوفی. 

درخشش 

جمال الدین حسن, ستاره پر فروغ» آل مطهر «و شهر فقاهت حله هنوز 
مدت زمانی از تحصیلاش نگذشته بود که با ذوق سرشار خدادادی و علاقه 
وافر, به تمام دانشهای بشری مانند فقه و حدیث, کلام و فلسله. اصول 
فقه, منطق, ریاضیات و هندسه مسلح گردید و تجربه 1 را به دست 


آورد. اوازه فضل و دانش وی به سرعت در سزرمین حله و دیگر شهرها 
پیچید و در مجالس درس و محیط فرهنگی 
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نام مقدسش را به نیکی و احترام پاد می کردند و علامه «اش می 
خواندند. 


علامه حلی در شهر حله حوزه درس تشکیل داد و علاقه مندان و تشنه 
کامان معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام از کوشه و کنار جذب ان 
شدند و از دریای بی کرانش سیراب گشتند. 


یکی از دانشمندان می گوید: علامه حلی نظیری ندارد نه پیش از زمان 
خودش نه بعد از آن. کسی که در مجلس درس او پانصد مجتهد تربیت شد. 


از جمله فرزانگان و ستارگانی که در محضرش زانو زدند و از انفاس پاک و 
مکتب پر بار فقهی. کلامی و روح بلندش بهره ها بردند از از دست 
مبارکش د به دریافت اجازه نامه اجتهادی و نقل حدیث مفتخر شدند اینان 
بودند. 


فرزند عزیز و نابغفه اش محمد بن حسن بن یوسف حلی معروف به " فخر 
المحققین " (628-771 ق (. سید عمیدالدین عبدالمطلب و سید ضیا الدین 
لاه ییا ی ی ایا ای هی ای 
محمد بن قاسم حسنی معروف به " آبن معیه ۳ ) متوفی 776 ق (, رضی 
الدین ابوالحسن علی بن احمد حلی) متوفی 757 ق (. قطب الدین رازی) 
متوفی 776 ق. (. سید نجم الدین مهنا بن سنان مدنی, تاج الدین محمود 
بن مولاء تقی الدین ابراهیم بن حسین املی و محمد بن علی جرجانی. 


مرجع شیعه 


بعد از رحلت محقق حلی در سال 676 ق زعامت و مرجعیت شیعیان به 
علامه حای مففل کیجم و او در آن قمان 26اه بود کف این نار امانت 
الهی بر دوش با کفایت او گذاشته شد. بدین سبب به لقب مقدس و 


شریف ‌ آیه الله ‌ مشهور گردید, 
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که در آن روزگار تها او به این لقب خوانده می شد و هر کس آیه الله می 
گفت منظورش علامه حلی بود. 


از فضیلتهای او بود که در زندگی کمتر دانشمنعلامه به پیروی از مولا و 
اباد کرد و برای استفاده مردم وقف نمود 


عصر علامه را باید زمان توسعه فقه و شیعه و حقانیت مذهب اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام و در دوره پیشرفت تنمدن و دانش در 
گوشه و کنار جهان اسلام نامید. چرا که علامه حلی تلاش و کوشش 

نایذیری در نشر علوم و فقه اسلام بر طبق مذهب اهل بیت نمود 
و در فقه تحول و شیوه نوی را ارائه کرد. 


وی اولین فقیهی بود که ریاضیات را به عنوان دانشی در فقه وارد کرد و به 
فقه استدلالی تکامل بخشید. تاثیری که دیدگاه فقهی, کلامی و اثار علامه 


گذارده بود محجور بحجت و رز تکلیه گاه دا ۳ نشمندان بر طبق 1 نظ ات فقهی فقها 
و دانشمندان شیعی بود. 


حضور چنین دانشمندان دلسوز فرهنگٍ اسلام و ملت در دستگاه مغولان. در 
فرهنگی و کتابخانه ها نقش بسزایی ایفا کرد, دانشضتدانی که در انجام 
ان فقه از اروت وین سرمایه گذاشتند و همچون شمع سوختند. 

بذر ز ثرد 
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مقدم است 


حضور فقیه یگانه عصر علامه حلی در ایران و مرکز حکومت مغولان خیر و 
برکت بود و با زمینه هایی که حاکم مفول برای وی به وجود اورده بود 
کمال بهره را برد و به دفاع از امامت و ولایت ائمه معصومین 
السلام برخاست. از این رو بزرگترین جلسه مناظره با حضور اندیشمندان 
شیعی و علمای مذاهب مختلف برگزار شد. از طورف علمای اهل سنت 
خواجه نظام الدین عبدالملک مراغه ای که از علمای شافعی و داناترین آنها 
بود برگزیده شد. علامه حلی با وی در بحث امامت مناظره کرد و خلافت 
ای ات با ار 
با دلیلهای بسیار محکم برتری مذهب شیعه امامیه را چنان روشن ساخت 
که جای هیچ گونه تردید و شبهه ای برای حاضران باقی نماند. 


پس از جلسات بحث و مناظره و اثبات حقانیت مذهب اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام اولجایتو مذهب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام, اولجایتو مذهب شیعه را انتخاب کرد و به لقب» سلطان محمد 
خدابنده «معروف گشت. پس از اعلان تشیع وی در سراسر ایران مذهب 
اهل بیت منتشر شد و سلطان به نام دوارده امام خطبه خواند و دور ۱3و 
ده تراد ما کت مشق هام هم مر ورد 


یکی از دانشمندان می نویسد: اگر برای علامه حلی منقبت و فضیلتی غیر 
از شیعه شدن سلطان محمد به دست او نبود. همین برای برتری و افتخار 
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علامه در ایران 


حدود یک دهم از عمر شریفش در این خطه گذشت. او در اين مدت 
خدمات بسیار ارزنده ای نمود و در نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم 
السلام کوشش فراوان نمود و شاگردان زیادی را تربیت کرد 


علامه چه در شهر سلطانیه و چه در مسافرتها به دیگر شهرهای ایران 
پیو سته ملازم با سلطان بود به پیشنهاد وی سلطان دستور داد مدرسه 
سیاری را از خیمه و چادر, دارای حجره و مدرس اماده کنند تا با کاروان 
حمل گردد و در هر منزلی که کاروان رحل اقامت کرد خیمه مدرسه در 
بالاترین و بهترین نقطه منزل بر پا شود. 


او علاوه بر تدریس و بحث و مناظره با دانشمندان اهل سنت و تربیت 
شاگردان, به نوشتن کتابهای فقهی, کلامی و اعتقادی مشغول بود, چنانکه 
در پایان بعضی از کتابهای خود نگاشته است: این نوشته در مدرسه سیار 
سلطانیه در کرمانشاهان به اتمام رسید. وی کتاب ارزشمند» منهاج 
الکرامه «ر| که در موضوع امامت است برای سلطان نوشت و در همان 
زمان پخش گردید. 


علامه حلی پس از یک دهه تلاش و خدمات ارزنده فرهنگی و به اهتزاز در 
اوردن پر چم ولایت و عشق و محبت خاندان طهارت علهیم السلام در 
سراسر قلمرو مفولان در ایران؛ در سال 716 ق. بعد از مرگ سلطان 
محمد خدابنده, به وطن خویش سرزمین حله برگشت و در آنجا به تدریس 
۵ تالیفت. فشهول. رید وتا اکن عمر قتضت: خرجعیت. و فتوا. و.:عاهت 
شیعیان را به عهده داشت. 


بعد از رحلت محقق حلی در سال 676 ق زعامت و مرجعیت شیعیان به 
امه طل که صای وان مان ور ساب ند و ایس بای مات 
الهی بر دوش با 
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مشهور گردید, که در ان روزگار تنها او به این لقب خوانده می شد و هر 


فضیلتهای درخشان 


انسانهای نمونه دارای یک بعد و ارزش خاص نیستند, بلکه ارزشهای 
گوناگون را در خود جمع کرده اند. علامه حلی از شخصیتهایی است که از 
هر نظر مصداق انسان کامل است و دارای ابعاد گوناگون و فضیلتهای 
درخشان. او در تمام دانشها علامه بود و گوی سبقت را از دیگران ربود و 
ارزشهای ممتازی را که دیگران داشتند به تنهایی داشت. وی با انديشه و 
فکر مواج خویش علاوه بر تحولی که در فقه ایجاد کرد و در عصر خویش د 
مسیر اندیشه فقها را متوجه مبانی فقه و معارف اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام نمود در فنون و دانشهای دیگر چون حدیث ِ 
بنیادی به وجود آورد و دربچه ای به روی محققان در طول تاریخ گشود که 
مشعل پر فروغی فرا راه آنان شد. 


علامه حلی پرچم ولایت را بر افراشت و با تمام وجود از ولایت و رهبری 
۵ دفاع کرد. این عشق سرشار به خاندان طهارت علهیم السلام با 
گوشت, پوست و استخوانش آمیخته بود و آنجا که در ارتباط با آنان قلم بر 
صفحه کاغد می گذاشت با اخلاص برخاسته از اعماق جانش چنین می 
نگاشت: بزرگترین سرچشمه دوستی و مجحبت اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام اطاعت و پذیرش حکومت و ولایت انهاست و قیام بر همان 
شیوه ای که انان تر سیم کردند... 


سفارش می کنم که به محبت و عشق ورزی به فرزندان فاطمه زهرا 
غلیها تسام 


خفن انان: شفاعت. کنندکان ما هستند.در روزی که.مال و فرزندان بتراق: ها 
سودی نخواهند داشت... از چیزهایی که خداوند بر ما احسان کرد اینکه در 
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علیه السلام را قرار داده است. خداوندا, ما را بر دوستی و محبت آنان 


کرده اند. 


از فضیلتهای او بود که در زندگی کمتر دانشمنعلامه به پیروی از مولا و 
مقتدایش امیرالمومنین علیه السلام نواحی وسیعی را با مال و دست خود 
اباد کرد و برای استفاده مردم وقف نمود و این یکی د و فقیهی به چشم 
می خورد. یکی از دانشمندان می نویسد: برای وی ابادیهای زیادی بود که 
خود نهرهای اب انها را حفر و با پول و ثروتش زنده کرد. اين ابادیها به 


غروب ستاره حله 
پایان زندگی هر کس به مرگ اوست جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر 


است محرم سال 726 ق. برای شیعیان و پیروان راستین اسلام فراموش 


نشدنی است. 


عزا و ماتم آنان افزون است. بویژه حله این سرزمین مردان پاک سرشت 


از نخان آ سرام ی نم ال مرو وان ری وم آزست: 
پس از ورود به سمت راست.؛ حجره ای کوچک دارای پنجره فولادی, 
مخصوص قبر شریف علامه حلی است. زائرین بار گاه علوی در مقابل این 
حجره توقفی کرده, مرقد شریفش را زیارت می کنند و از روح بلندش مدد 
ملخص نوشته ای از محمد حسن امانی؛ 

منبع: دین و انديشه سایت تبی 
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زندگینامه علامه حلی (متولدحله - مدفون نجف - عراق) 726 ق 
آوریل 2016, 2 در 2:52 ب. ظ توسط ستادسامرا 
زندگینامه علامه حلی) متولدحله - مدفون نجف - عراق (726 ق 


شیخ جمال الدین, ابو منصور, حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی 
به دنیا امد ]11[ و در ماه محرم سال 726 ق در همان شهر از دنیا رفت و 
در یکی از صحن های روضه امیر المومنین علی (علیه السلام) در نجف 
اشرف دفن گردید. ]12 او از علمای برجسته و نامدار جهان اسلام و مذهب 
شیعه است. عمر 74 سال 


فد اوه ندیه این سس بن غلی من سین علی اه عسا رکه و 
نامدار و دارای مقام قلص. و اجتماعی بود. ا13[ 


علامه حلی) ره (ادبیات عرب, علم فقه, اصول, حدیث و کلام را نزد اساتید 
بزرگ و نامداری آموخت تا اين که در ژمره دانشمندان قرار گرفت. او هیچ 
فرصتی را برای تحصیل علم از دست نمی داد و بیشتر وقت خود را صرف 
تدریس و تألیف می کرد و حتی زمانی که حوادث روزگار او را در کنار 
سلطان محمد خدابنده قرار داد, تدریس و تألیف او همچنان استمرار 
داشت. 41[ 


شرح های او بر سه کتاب» منطق تجرید «,» حکمت تجرید «و» شرح 
اشارات » خواجه نصیر الدین طوسی و نیز دیگر تألیفانش نشانگر 
ترس کی غلمی اوه باشد که ات مرت که مود کایید معاضر ات هد 


رت 
غلابم حلی ارم ارام فا ارام 


در شآن علمی و معنوی علامه, نقل های بسیاری از علما به ما رسیده که 
جمع آوری تمامشان نیاز به اند کا ی میداد ار اس تح یر به 
گوشه ای از آنها می پردازیم: 
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دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی درباره علامه حلی 


1 وقتی از خواجه نصیر الدین طوسی) متوفای 672 ق (هنگام بازگشت از 
حلّه درباره مشاهداتش سوال کردند در جواب به کقت » رایت سا .سا هرا 
عالماً (ذا جاهد فاق «۰ ]5[ که مقصودش از راهنمای زبردست؛» محقق 
حلّی «و از دانشمند پیروز,» علافه:حلی «بود. 


2 ابن حجر عسقلانی) متوفای 852 ق (:» ابن یوسف بن مطهر حلی, 
عالم شیعه و پیشوا و مولف انان است. او نشانه خدا در تیزهوشی بود. 
کتاب المختصر ابن حاجب را شرح زیبایی نمودا او بسیار خوش اخلاق و 
خوش برخورد بود «. ]16 


3. سید مصطفی تفرشی) متوفای 100۱۳14 ق‌ («۰ علامه حلی آن قدر 
فضیلت و شأن و اعتبار دارد که بهتر آن است که توصیف نشود, چون 
توص ها معرسه های خر بر شان او عت اد ایی او سس از 7۵ 
جلد کتاب دارد که هر کدام نشانگر نوعی از فضیلت و نبوغ و علم و دانش 
اوست :«. ]7 [ 


4 صاحب روضات الجنات) متوفای 1313 ق (می گوید:» چشم زمان به 
مثل و مانند او مزین نگشته است و بال های امکان به سطح بیان فضائل 
بسیارش نمی زر للند. 


از اندیشمندان قبل و بعد او هیچ کس شبیه او نبوده تور ون 
ثنای لایق به حال او را نگفته است اگر چه همه ثناهایی که برای دیگران 
گفته شده از لقب های زیبا و علوم شریف همه را برای او نیز گفته اند پس 
سزاوار است که از توصیف او چشم بپوشیم «. ]8[ 


5 محدّث نوری) متوفای 1320 ق (:» علامه حلی شیخ بزرگوار و جلیل 
القدر, اقیانوس علوم, غواص فضائل و حکمت ها, حافظ ناموس هدایت و 
ارشاد, شکننده ناقوس ضلالت. پاسدار حریم دين, زائل کننده اثار 
فسادگران. او در جمع علما و دانشمندان اسلام, همانند بدر) ماه شب 
چهارده (در میان ستارگان می درخشد و نسبت به دشمنان و بدخواهان 
سیاه و شدیدتر از عذاب زهرناک و برنده تر از شمشیر مسموم است. 
او دارنده مقامات فاخره و کرامات درخشان و سعادت های ظاهری است. 
او زبان گویای فقها و متکلمین, محدّثین. مفسرین و ترجمان حکما و 
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عرفای سالکین متبحر است. او فردی است که لقب آیت الله تام و کامل؛ 
شایسته اوست. رحجمت ها و عنایات خاص خدا| شامل حال او باد ». 9[ 


6 سید محسن امین عاملی (1377 ق (: علامه حلی, ملقب به» علامه 
علی الاطلاق «گشته است و هیچ کس در هیچ زمانی چنین لقبی را که 
مورد اتفاق جمیع علما باشد به دست نیاورده است. لفت» ابه.الله «را نیز 
علما به او داده اند. ]01[ 
دس مدید آلدین حلی ازبور غلاته:( 
وف خی ازدایی امه( 

. ابن میثم بحرانی) شارح نهج البلاغه ( 


3 
4 
5 علی بن موسی بن طاوس 
6 احمد بن موسی بن طاوس 
7 


شاگردان 
علامه حلی, یکی از علمایی است که شاگردان زیادی تربیت کرده است؛ از 
جمله: 


حسینی 3 1211 


علامه حلی در دوران کودکی خویش شاهد ترس و وحشت عظیمی بود که 
بر مردم شهر حله به واسطه هجوم مفغولان به بغداد مسلط شده بود. ]31 [ 


علامه حلی دردربارسلطان محمد خدابنده 


علامه حلی, از سلاطین دارای ذوق سلیم و صفات نیک است که علم و 
علما را دوست می داشت. علما و از جمله علامه حلی در این زمان 
فرصت خوبی برای نشر معارف اهل بیت پیدا کردند؛ از این رو در زمان 
این سلطان, علم و دانش رونق تام و 
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رواج بسیاری یافت. ]141 


علامه خلی وفتی از عله نب بقداد می ای فلطان شعمه به,دیبال ملاقا نی 
که با او داشته و پس از ز گفت وگوهای علمی, , شیعه می شود. 17 از آن 
به بعد سلطان شیفته او می گردد. 1 در اين مدت ظاهرا یه خواهش و 
ابتکار علامه دو مدرسه به دستور سلطان ساخته شد؛ یکی در شهر 
سلطانیه در کنار قبه عظیم مشهور به قبه سلطانی که تا الأن باقی است و 
دیگری مدرسه سیار که در ایام مسافرت سلطان همراه او حمل می شد و 
علامه و سایر اساتید نیز همراه او در تمام مسافرت هایش حضور داشتند و 
در این مدرسه به تدریس و تالیف اشتغال داشتند. ]71 [ 


کر اند لانشن ها قلامه: حلی. نو مصاحست: با سلطان* حلم:. خایدام. علفین 
خویش را باز یافت و موطن اصلی برای علم و علما گردید و پشتوانه نه ای 
برای مدرسه سیار گشت. حله در این زمان مرکز تشیع شد و علم ان قدر 
شکوفا گردید که گفته اند در آن زمان, در این شهر چهارصد مجتهد وجود 


داشته است. ]81[ 


پس از از 5 سلطان محمد خدابنده. علامه به حله باز گشت و مشغفول 
تالیف و تدریس و تربیت علما و تقویت مذهب و ارشاد مردم شد. 


ابتکار درسندیت احادیبث 


مات از ابتکارات علامه حلی تقسیم احادیث به اقسامی است که امروزه 
نزد علما متداول است. در قدیم علمای شیعه احادیث را يا ضعیف می 
دانستند و یا صحیح, ولی علامه حلی از جهتی احادیث را به صحیح. حسن, 


موق و ضعیف و از جهات دیگر نیز به اقسام دیگری نیز تقسیم می کند. 
]1 ناگفته نماند که اين اقسام به نحوی در کتاب های اهل سنت قبلاً 


آورده شده بود, ولی اجرای آن در احادیث شیعه به ابتکار علامه حلی بود. 
ابتکار در تألیف 

علامه حلی) ره (در زمینه های مختلف علمی, برای مبتدیان و متوسطان و 
سطح عالی کتاب نوشته است و ابتکار او در این زمینه نوشتن کتاب هایی 
زمینه فقه سه کتاب » تبصره المتعلمین. ایضاح الاحکام, ارشاد الاذهان «و 
در سطح متوسط دو کتاب 
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» قواعد الأحکام و تحریر الأحکام «و در سطح عالی سه کتاب» مختلف 
الشیعه, تذکره الفقهاء و منتهی المطلب را نوشته است. این کتاب ها هر 
کدام به هدف خاصی نوشته شده است و از نظر شکل و سیاق شبیه 
همدیگر نیستند. البته تحقیق درباره این که هر کدام چه تفاوت هایی با 
دیگری دارد فرصتی مناسب لازم دارد. 


سه کتاب مفصل و استدلالی او نیز هر یک به موردی اختصاص دارد؛ در 
کتاب » مختلف الشیعه فی احکام الشریعه «علاوه بر استدلال بر مسائل 
فقهی, اختلافات درون مذهبی شیعه را در مسائل بیان می کند و در کتاب» 
تذکره الفقهاء «به اختلاف فرقه های اسلامی در این مورد می پردازد ولی 
در کتاب» منتهی المطلب فی تحقیق المذهب «تنها استدلال را به غایت و 
نو سس کتاب های دیگر او در علوم دیگر مثل اصول فقه و کلام 


تألیفات 
وان ضقانت »علانه حلی: ارت ]نو 


1 ارشاد الأذهان اٍلی آحکام الایمان «: اين کتاب یک دوره فقه فتوایی 
متعارف اثری دیده نمی شود و مطالب ان به صورت منظم و در قالب 
بندی های خاصی ارائه شده است. 


2 ره امین فن اخکام امین سوام میات ففیی ان ارت ۳ 
دیات که به صورت فتوا نوشته شده است و به خاطر مختصر بودن و بیان 
روان آن از زمان تالدنت مورد عنایت علما بوده و شرح های بسیاری بر ان 


نوشته شده است. 


3,) تخریر الاخکام الشرغیه: علی مذهب الامامته «: مولف تمام فقه: را بز 
اساس مذهب شیعه و مبانی و ِ ففهیِ 7 رن به استدلال و تنها 


یر ۳ ات 


4) تذکره الفقهاء «<: این کتاب درباره فقه مقارن 102 در سطح محدود و 
معین از خارج مذهب امامیه می باشد و از زمان نگارش آن مرجع مورد 


اعتمادی برای آگاهی از نظریات و اختلافات بین علمای اهل تسنن بوده 


است. 
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و آجوبه المتتاتل الفهتاتیه << این کناب در موضوع کلام نفقه: است که 
در جواب پرسش های سید مهنا بن سنان بن عبدالوهاب جعفری حسینی 
مدنی عبدلی نوشته شده است. 


6 الألفین «: از معروف ترین و متقن ترین متون کلامی شیعه, در رابطه 
با امام شناسی, به ویژه شناختن امامت و حقانیت امام علی (علیه السلام) 
است. 

7 منهاج الکرامه فی معرفه الامامه «: علامه در این کتاب, با آوزدن 
براهین عقلی و دلایل نقلی فراوان. به اثبات حقانیت مذهب شیعه و امامت 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) و فرزندانش پرداخته است. 

پاورقی 

]1 [: عاملی: شب حرء امل,الامل:.ج 2: ض 81 


اه ان نع عسفلانی/. احفد من علی«دلسان. الم ارم ححففم ای عدم: 


3[ موسوعه طبقات الفقهاء ج 8. ص 77 ج 78. 
41[ همان ص 79. 

]5[. امین عاملی, سید محسن, آعیان الشیعه, ج 5 
6. لسان المیزان, ج 3, ص 215. 

]1 حسینی تفرشی, سید مصطفی, نقد الرجال, ح 2 


[. خوانساری, محمد باقر بن زین العابدین, روضات الجنات فی احوال 
العلماء و السادات, جح 2 ص 270 ج 271 


ات هی ترس 6و5 


ال سا رصن 401 402 موزیفه طیعای: الققیاغ ورن 27 
78 


17 آعیان الشیعه, ج 5 ص 402؛ موسوعه طبقات الفقهاء ج 8. ص 
79 


ان که اقبال اشتبانی: عاس رنه مغول ررض و5 و50 


1411[ ر. ک: مستوفی قزوینی, حمد الله بن ابی بکر بن احمد, تاریخ 
گزیده, تحقیق, نوایی, عبد 
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ااجسین, 


51 [. ابن کثیر دمشقی؛ اسماعیل بن عمره البدایه و النهایه, 14 ص‌ 


1 ر. ک: آعیان الشیعه, ج 5 ص 399. 


ال تا رتم صفول: جتی هی 16 تاره ادسات و ایرآن رح خر کش 1 
211 7 2712 


81[ آعیان الشیعه, جح 5, ص 401. 
11 [. همان. 


1 در فقه مقارن) مقایسه ای (يا فقه تطبیقی, به جمع اتری آر| و 
مبانی عالمان مذهب يا مذاهب مختلف اسلامی. به منظور سنجش, ارزش 
گذاری و گزینش نظر برتر, پرداخته می شود. /منیع: اسلام کوئست 


معرفی مفاخر و بزرگان شیعه/ 23 

ابیت اللة نجفی, عالمی که «صاحب جواهر» لقب گرفت 

اشاره 

خبرگزاری فارس: آیت الله نجفی, عالمی که» صاحب جواهر «لقب گرفت 


علت شهرت شیخ محمدحسن به» صاحب جواهر «اين است که کتاب 
بسیار با عظمت و مهمی در فقه به نام جواهر الکلام نوشت و همچنان 
مورد پسند و مراجعه همه مراجع و مجتهدین قرار گرفته است. 

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس, در ادامه معرفی 
مفاخر و بزرگان شیعه, در این شماره به معرفی» شیخ محمدحسن نجفی 
معروف به صاحب جواهر «می پردازیم. 


ولادت 
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آیت الله محمدحسن نجفی معروف به» صاحب جواهر «دانشمند و فقیه 
بزرگ شیعه, در سال 1200 پا 1202 قمری به دنیا آمد. 


هجرت نیاکان از اصفهان به نجف 


نیاکان محمدحسن از اصفهان به نجف اشرف هجرت کرده اند. زمانی شیخ 
عبدالرحیم شریف کبیر - جد سوم محمدحسن - از اصفهان راهی نجف 
اشرف شد و در آن شهر مقدس رحل اقامت افکند تا از محضر عالمان 
بزرگ کسب فیض کند. 


وی سرانجام از فقیهان وارسته و فاضل شد. 


دو پسر دانشمند به نامهای آقا محمد کبیر و آقا محمد صغیر - جد دوم 
محمدحسن؛) مولف کتاب الاقتباس و التضمین در عقاید (از او به یادگار 


ماندند. 


شیخ عبدالرحیم, فرزند آقا محمد صغیر و جد محمدحسن فرزانه ای است 
که به نیکی از او یاد کرده اند. 


در حقیقت محمدحسن دوران کودکی و نوجوانی را در دامان خاندان علم و 
فضیلت سپری کرد. 


محمدحسن نجفی دروس مقدمات و سطح را به سرعت نزد سید حسین 
شقرایی عاملی) متوفی 1230 ق (و شیخ قاسم ال محیی الدین) متوفی 
8 قش ( و شیخ حسن) متوفی 1250 ق (گذراند و در نوجوانی به درس 
خارج فقه و اصول که دوره تخصص و اجتهاد در حوزه علمیه است راه 
پافت. 
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۳/۳( , سالیان دراز در عالیترین سطح دروس حوزه علمیه, , در درس 
دفقیه بزرگ آیت الله شیخ جعفر کاشف الفطا, علامه سید مهدی 
بجرالعلمم, سید جوان غاملی وشیخ موسی: کاشف. القطا شرکت کود .وذبا 
پشتکار و نبوغی که داشت توانست در 25 سالگی به درچه اجتهاد نایل آید. 


تدریس شیخ محمدحسن در نجف 


حوزه علمیه نجف به برکت تدریس صاحب جواهر رونق تازه ای گرفت. 
شیخ آقا بزرگ تهرانی می نویسد. :» صاحب جواهر این امتیاز را نیز بر دیگر 
عالمان داشت که عموم شاگردانش از علمای بزرگ و سرشناس بودند و 
دز محضر درس او جمع فراوانی تربیت شده, در گوشه و کنار جهان پخش 
تم و و 
آنان زیاد و شمارش آنان کا ر مشکلی است. »2 

استادان صاحب جواهر 


شیخ محمدحسن نجفی از محضر اساتید متعددی بهره مند بوده است که از 


اه تفر کر کات :ارفا 
نت موشنی کش الخضا 

3. سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه 
4 سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح 
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5 شیخ قاسم محی الدین 

6 سید بحرالعلوم 

7 وحید بهبهانی 

شاگردان صاحب جواهر 

تراقین اه یا که ار شا خی اهر ها یی 
1 آیت الله سید حسین کوه کمری 


وی در روستای ارونق از توابع کوه کمره تبریز به دنیا آمد و پس از 
فراگیری خواندن و نوشتن به حوزه علمیه تبریز راه پافت. سپس برای 
ادامه تحصیل عازم کربلا شد و پس از مدتی به حوزه علمیه نجف روی 
اورد و در درس صاحب جواهر و شیخ انصاری شرکت کرد و به اجتهاد 


رلسید. 


آیه الله کوه کمری بعد از وفات شیخ انصاری) متوفی 1281 ق (به 
مرجعیت رسید. بسیاری از شیعیان اذربایجان. تفلیس و ایروان از او تقلید 
می کردند. 

سرانجام وی در سال 1299 ق در نجف درگذشت و در مقبره ای که اکنون 
ای ان ی ار ای ایا اه 


شند. 


نجف راه 
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پافت و در درس صاحب جواهر شرکت کرد. 


پس از سالها تحصیل و رسیدن به مقامهای والای علمی و اخلاقی به زادگاه 
خود تر کشت نیس از ای شا ل در آنحا- به تبلیغ اسلام پرداخت. 


در سال 1291 ق به نجف بازگشت. او در صحن حرم حضرت علی علیه 
السلام به سخنرانی می پرداخت و گفتارش مشتاقان زیادی داشت. 

در سال 1302 ق برای زیارت امام رضا علیه السلام به ایران آمد و علمای 
بزرگ تهران از او در خواست کردند تا مدتی در تهران بماند. او نخستین 
امام جماعت مسجد سیپهسالار بود. 


آیه الله شیخ جعفر شوشتری, مرجع تقلید و محدثی بزرگ بود و می بایست 
بیت علیه السلام وی را بر آن داشت تا به منبر برود و به ذکر روضه های 


سرانجام در 28 يا 29 صفر 1303 ق, در راه بازگشت به نجف, در کرند 
غرب بدرود حیات گفت و در نجف به خاک سپرده شد. 


3 ملا علی کنی 
در سال 1220 ق در روستای» کن «تهران به دنیا آمد. 


سالها در حوزه علمیه نجف نزد استادان فرزانه ای چون صاحب جواهر به 
تحصیل پرداخت تا اینکه وی به اجتهادش گواهی داد و او به تهران بازگشت 
و به 
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از وی آثاری در زمینه اصول, فقه, تفسیر, حدیت و رجال به پادگار مانده 
۳ 


سرانجام در صبحگاه روز 27 محرم 160 ق در گذشت و در حرم مطهر 
حضرت عبدالعظیم حسنی, در کنار قبر امامزاده حمزه به خاک سیرده شد. 


4 شیخ محمد ایروانی 


فر:ند: مخمد باقر ایزوانین. است. که در سال 1232 ق به. نیا اند دز 
جوانی از ایروان به کربلا رفت و در درس سید ابراهیم قزوینی شرکت 
کرد. سپس به نجف رفت و در درس بزرگانی چون صاحب جواهر و شیخ 
۰ حضور یافت و پس از رسیدن به اجتهاد به) فاضل ایروانی (شهرت 


او پس از وفات ۳۹ الله سید حسین کوه کمری) متوفی 909 نش 
(مرجعیت تقلید بسیاری از شیعیان ایران, هند, ترکیه, قفقاز و روسیه را 
عهده دار گردید و در کرسی تدریس عالیترین سطح دروس حوزوی, به 
تربیت شاگردان پرداخت. 


از وی کتابهایی در زمینه اصول, فقه و تفسیر بر جای مانده است. سرانجام 
در سال 1306 ق وفات کرد. 


5 شیخ مرتضی انصاری معروف به» شیخ اعظم «به عنوان تیمن و تبرک 
در درس صاحب جواهر شرکت می کرد. 


6 میرزا حبیب الله رشتی 
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7 شیخ محمد حسن آل یس 

8 سید حسن مدرس اصفهانی 

9 شیخ محمد حسن مامقانی 

0. میرزا حسین خلیلی 

1. شیخ محمد حسین کاظمی 

2. شیخ عبدالحسین شیخ العراقین تهرانی 

چرا به شیخ محمدحسن نجفی, صاحب جواهر می گویند؟ 


علت اینکه شیخ محمدحسن به صاحب جواهر معروف است این است که 
کتاب بسیار با عظمت و مهمی در فقه به نام جواهرالکلام نوشت که مورد 
پسند همه مراجع و مجتهدین بعد از خود قرار گرفته است و اکنون نیز همه 
مراجع تقلید و مجتهدین حوزه های علمیه به آن کتاب علمی مراجعه می 


مهمترین تالیف وی کتاب» جواهرالکلام «است. 


شیخ محمد حسن نجفی در 25 سالگی نگارش کتاب بی نظیر» جواهر 


الکلام را هدر سر خکنانه شو ایع الاقلاش محفی غلی است اغار کرد. 
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جواهرالکلام در 43 جلد. در حقیقت داثئره المعارف فقه شیعه و یک 
مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و ارای فقهی علمای متقدم و 


کات واه از دید گام ماه عاما خر ام ای اهمیت اس 


علامه سید محسن امین ) متوفای 1 شق (درباره این کتاب می نویسد: 
درته اساام کیای ه ای یا هرال اه سست. 


شیخ انصاری نیز گفته است: برای مجتهدی که بخواهد احکام الهی را 
استنباط کند, کافی است کتابهای جواهر و وسائل الشیعه را در اختیار 
داشته باشد و کمتر اتفاق می افتد که به کتابی از پیشینیان نیازمند شود. 


جواهرالکلام پس از تألیف, بسیار مورد اقبال و ستایش عالمان شیعه قرار 
کت ها و رل یت ات ره و از سوی دیگر به 
دلیل ویژگی های انحصاری آن. 


این کتاب را اثری بی نظیر در تاریخ اسلام, بزرگ ترین اثر فقهی, شبیه 
معجزه, برترین شگفتی عصر خود و مظهر نبوغ یک انسان برشمرده و گفته 


داشتن 1 کتاب» چندان به اثر دیگری نیاز ندارد. 
ویژگی های کتاب» جواهرالکلام « 
اولین ویژگی. وسعت تتبع و دقت موّلف در اقوال و نظریات فقهای بزرگ 
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سومین ویژگی این که با داشتن کتاب جواهر از بسیاری از کتاب های فقهی 
می توان بی نیاز شد و مجتهد با رجوع به این کتاب می تواند اطمینان پیدا 
کت دز نی 9 ی ندارد اما سایر کتاب 


در نقل قولی که از صاحب جواهر شده این گونه می گوید:» من کان عنده 
جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر فلا یحتاح الی کتاب للخروج عن عهده 
الفحص الواجب علی الفقیه فی احاد المسائل الفرعیه « 

تفت ی وی هاش سانم اتفاهیر. سا تشه و 


جواهرالکلام بااشد برای جستجوی لازم و واجب که بر عهده اش به جهت به 
دست آوردن حکم فقهی است؛ محتاج کتاب دیگری نیست. 


از خصوصیات دیگر این که مسائل و فروع کم یاب و نادر فقهی که در سایر 
کتاب های فقهی پیدا نمی شود در جواهر ذکر شده است و بنابراین. این 


و به دلیل همین خصوصیات و ویژگی های خاص جواهرالکلام. در تمام 
مراکز علمی فقهی و نزد دانش پژوهان فقه, این کتاب ارزنده وجود دارد. 


صاحب جواهر, علاوه بر کتاب» جواهر «کتابهای دیگری نیز نوشت که 
عبارتند از: 


1 نجاه العباد فی المعاد: درباره احکام طهارت و نماز 
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2 هدایه الناسکین: درباره احکام حج‌‌ 


. رساله ای در احکام خمس و زکات 


3 
4. رساله ای در احکام روزه که به فارسی ترجمه شد. 
5. رساله ای در احکام ارت 

6 


. مقالاتی پیرامون اصول فقه 


نشد. 
نظر امام خمینی) ره (درباره صاحب جواهر و کتاب جواهرالکلام 


1 امام خمینی) ره (در یکی از مصاحبه های خود درباره علل شکل گیری 
انقلاب ور باس به این سوال‌خبزنگای» :یی سفال‌شاند کسی شخصضی دارم 

که مطرح کنم؛ چه شخصیت يا شخصیت هایی - در تاریخ اسلامی يا غیر 
اشلای هقی ان وفول اکرم ال ال غلبه و اله) و افاه علی: یه 
السلام) شما را تحت تأئیز قرار داده است و روی شما موّثر بوده است ؟ و 


سفن نمی تام به این نها لا رح اب یه اختبا خبه نامل وار نی اما 
زیادی ما داریم؛ شاید بتوان گفت در فلسفه: ملا صدرا, از کتب اخبار: 
کافی, از فقه: جواهر. 


علوم اسلامی ما خیلی غنی هستند؛ خیلی کتب داریم. نمی توانم برای شما 
احصا کنم.) صحیفه امام. ج 5, 271 - مصاحبه با محمد حسنین هیکل 
درباره علل شکل گیری انقلاب ( 
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2 از امور مهمی که این جانب نگران آن هستم مسائل حوزه های علمیه 
خصوصاً حوزه های پزریمیل جوژم مقد سه قم است. آقایان علمای اعلام 
و مدرسین محترم که خیر خواهان اسلام و کشورهای اسلامی هستند, , لوجه 
عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه به ساختمانهای متعدد برای مقاصد 
نفناسین. و اختماعن. امتلام,: آنان را از فسئله مهم اضلن. جوزه ها: .که 
اتففال خه عاهم واه اسلاست و خصوصا فعم سای آوریه ربق یی 
است. اغفال کند, و مبادا خدای نخواسته اشتغال به مبادی و مقدمات 
موجب_شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات علوم اسلامی, 
خصوصاً فقه به طریقه پسلف صالح و بزرگان مشایخ همچون» شیخ الطائفه 
و امثاله - رضوان الله تعالی علیهم - و در متاخرین همچون»؟ صاحب 
جواهر «و شیخ بزرگوار» انصاری «- علیهم رضوان اللّه تعالی - بازدارد.) 
خضحیفه آمام: ج 17 ص:325) 


3. وقتی که در متأخرین از علما ملاحظه می کنیم می بینیم که» صاحب 

جواهر « یک همچو کتابی نوشته است که اگر صد نفر انسان بخواهند 
بنویسند شاید از عهده برنیایند و این کاخ نشین نبوده.. . یک منزل محقر 
داشتند و در یک آتاقشان باز بوده به یک دآلانی - از قراری که تقل می کنند 
عر که دور آن هوای کم تیف یک یهن نسیم داغی می آمده است و 
انشان: مشغول تحزیر» جواهر «بودند. .از یک آدمی که علافه: به شکم و 
ماه ال اه اه واه ایا واه نها کعی ای ارم 


4 من باز عرض می کنم که فقه را نباید فراموش کرد. فقه به همان 
صورتی که بوده است باید باشد.» فقه جواهری «باید تقویت شود.) صحیفه 
افاد و سس ۳2 
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نکن ۳۳ ماندگار شیخ در راه رفاه عمومی و آسایش مردم نلجف؛, آبیاری 
نجف اشرف و حفر کانال معروف به» نهر صاحب جواهر «است. از فرات 
تا نجف کانال بسیار وسیع و عمیقی گشودند و هزینه های بسیاری را صرف 
کردند تا مردم را از بی آبی نجات دادند و اجرای این تصمیم با همت جمعی 
از مردم نیکوکار صورت گرفت. 


شیخ به مسجد سهله علاقه فراوان داشت و حرکت به سوی مسجد سهله 
را چهارشنبه شبهاء پایه گذاری نمود و جمعی از شاگردانش با او حرکت 
مضه کزدنو و نب را جر آنجا پتوته.و عبات می. تمودنده یه همین .منظون 
دستور احداث وضوخانه و مکانی برای سکونت خادمان مسجد سهله را 
ابلاغ نمود. 


از یک آثار ایشان می توان به . ساختن گلدسته برای مسجد کوفه, بنای 
ساختمان حرم حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در کوفه, اشاره 
نمود. 


آرزوی صاحب جواهر 


زمانی» ازری «شاعر عرب, قصیده بسیار زیبایی در مدح اهل بیت می 
سراید که به قصیده» هانیه «مشهور است. صاحب جواهر در مقام 
قدردانی از او می گوید: ارزو دارم قصیده» هانیه «در نامه عمل من نوشته 
شود و کتاب» جواهر «من در نامه عمل او. 


توجه داشته باشیم که کتاب جواهر الکلام در 43 جلد, مورد مراجعه همه 
مراجع تقلید و مجتهدین و محققین حوزه های علمیه از زمان صاحب جواهر 
۳ کنون است و این ارزوی صاحب جواهر, اهمیت اشعار خوب در مدج و 
مرثیه اهل بیت علیهم السلام را می رساند. 
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تعیین مرجع تقلید شیعیان بعد از خود 


اواخر ماه رجب 1206 ق‌ بود و صاحب جواهر در بستر بیماری دستور داد 


همه با چهره ای غمناک از مریضی مرجع تقلید شیعیان. حاضر شدند. 
صاحب جواهر نگاهی به حاضران انداخت و گفت: شیح مرتضی) انصاری 
(کجاست؟ گفتند؛ نیامده است. 


فرمود: بگوپید بیاید. شیخ مرتضی انصاری را یافتند و پیفام ایشان را به او 
رساندند. شیخ انصاری به محضر استاد شرفیاب شد و استاد به او فرمود: 
در چنین وقت حساسی ما را رها می کنی؟ 


شیخ انصاری گفت: رفته بودم مسجد سهله برای بهبودی حال شما دعا 
کنم. 


صاحب جواهر فرمود: زمام امور دینی را که به من مربوط می شود بعد 
اه کووره مامت ارم و این اما آلقت ات در دوستا میس از 
من. شما مرجع تقلید شیعیان خواهید بود. سعی کنید زیاد جانب احتیاط را 
تحیژبة: احتیاط زیاد. زحمت امت اسلامی را فراهم می سازد و دین اسلام, 
دین جامع و سهل است. 


روز اول شعبان 1266 ق جواهر بی نظیر فقه شیعه, فقیه بلند آوازه. شیخ 
محمد حسن نجفی, نفسهای آخر عمر را می کشید و شهادتین را بر زبان 
کرد و شیعیان غرق در عزا شدند. 
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تشییع پیکر جنازه با شکوهی برگزار شد. پیکر پاکش را در مقبره ای که 
خود جنب مسجدش اماده کرده بود, به خاک سیردند. 


انتهای پیام/ 

۱/۱ 

۳۱۷ 

(۱ 

+ 6009! 6 

۱۲۱5۵0 20 ۲ 

۴2۳۵۱ 

۱۹ ۲ 

شیخ محمد حسن نجفی (ره) صاحب جواهر 
شیخ محمد حسن نجفی) ره () صاحب جواهر ( 
در عالمان دین 

(1200 1266 ه. ق ( 


ولادت 


مرحوم) شیخ آقا بزرگ تهرانی (, بزرگترین مورخ و رجالی معاصر شیعی, 
در مورد ولادت او احتمال می دهد که در سال 1200 يا 1202 رخ داده 
باشد, با آن نشان که آغاز تألیف جواهر در 25 سالگی بوده و به تصریح خود 
صاحب جواهر. 30 سال در تألیف آن کتاب هی کوشیده است, پس تازیخ 
ولادت ضاخت. خواهر فر ال 99 11 ,۱ 1200 هرق افو نفدخاندان: از 
نظر پدری. نسب او به یک خاندان علم و فضیلت از کشور ایران می رسد, 
و از طرف مادر به عالم بزرگوار. شیخ ابوالحسن فتونی می رسد که در) 
عذارات اس اف عله قزر ارات قفیه در کواره ات محفه 
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حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبدالرحیم بن اقا محمد بن ملا عبد الرحیم 
شریف اصفهانی, معروف به) صاحب جواهر (, از شخصیتهای خود ساخته 
ای است که شهرت خاندان) جواهری (او دیگر انتسابها را زیر شعاع خود 
قرار می دهد و آغاز شهرتش از همان نقطه شروع می گردد هر افتخاری 
که در این سلسله , به ظهوره ی رستد نه: او فنفی می. کردن: 


اساتید 


او از محضر اساتید متعددی بهره مند گردیده که عبارتند از: 7 شیخ جعفر 
کبیر کاشف الفطا. + شیخ موسی کاشف الفطا. : سید جواد عاملی صاحب 
مفتاح الکرامه. * سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح. + سید بحرالعلوم. 


ندرپس 


در مکتب پر فیض فقهی او شاگردان فراوانی تربیت یافته اند, چون حوزه 
درسی او مرکز تجمع فضلا و دانشمندان از هر نقطه و دیار بود. و در حق 
او کفتهءاند که هو شور شیعه نشینی وجود تداشت که یکی از شا کردان آو 
به عنوان مرجع مسائل مردم به ان نقطه نرسیده باشد. 


شاگردان 


صاحب جواهر شاگردان فراوانی داشته است که از میان جمع کثیر آنان 
می توان افرادی مانند: # شیخ جعفر شوشتری. * میرزا حبیب الله رشتی. 
# شیخ محمد حسن ال یس. # سید حسن مدرس اصفهانی. * شیخ محمد 
حسن مامقانی. + 


شیخ العراقین تهرانی. و دهها تن دیگر را نام برد, و مرحوم شیخ مرتضی 
انصاری به عنوان 
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تيیمن و تبرک در درس او شرکت می کرده است. 
تألیفات 


کتاب جواهرر الکلام را می توان دائره المعارف فقه شیعه خواند. کتاب 
جواهر را از آن نظر تألیف کرد که کتاب جامعی باشد تا مراجعه کننده را از 
دیگر کتابهای فقهی بی نیاز سازد کتاب جواهر دریای بی کران و مواجی 
است که به تمام ابواب فقه اسلامی نظر دارد و در پایان کتاب می گوید: 
خداوند متعال ,بر ما میت گذارد. که تفسل ها را بر محمه و ال او به 
خی افاللت العالبه توا هم اسلاعی. لین ای له 
السلام) پذیرفت و ما را بر آنچه خواسته بودیم» توفیق عنایت فرمود در 
تفای مر سر اه ات ایا تست رو 
1 4 هجری نبوی بود و در تالیف آن خرست شنت تال رن و 
زحمت و اشتفغفال در کار بوده است. به طور کلی می توان ویژگی های 
کتاب را به شرح زیر بیان کرد: ۶ جامع بودن آن به اقوال و آرا بزرگان فقه 
و استدلال های علما و دانشمندان قبلی. 7 تنها وجود آن در کتابخانه, فرد را 
از بیشتر کتابهای فقهی غنی و بی نیاز می سازد. + امتیاز دیگر جواهر آن 
است که محتوی فروع نادر فقهی است که در اغلب کتابها مورد غفلت یا 
بی توجهی قرار گرفته است جواهر جامع مسائل اساسی و مسائل فرعی 
و جزتئی است, پس جواهر به تمام معنای آن جواهر و درها و زبرجد هاست 
و رمز پایداری و بقا و انتشار و کثرت رغبت مردم در این خصوصیات 
نامبرده نهفته است و هیچ آمری بدون حکمت و علت نیست و هیچ فقیهی 
هن بنداز تصن‌عالی ان فقو از مندی رم تن درد ابو از از داشتن آن 
بیست نیست. او غیر از جواهر الکلام, تألیفات دیگری نیز در موضوعات: 2 
خمس. , زکوه, دما ثلثه, طهارت. صلوه, فرائض, مواربث و غیر اینها دارد که 
گاهی همه و گاهی بعضی از اینها به نام ) نجاه العباد (به چاپ رسیده 


است. 
گفتار بزرگان 
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مرحوم محدث نوری درباره او می گوید: شیخ محمد حسن صاحب جواهر, 
شخصیتی است که ریاست امامیه در عصر خویش به او منتهی گردید و 
کتاب او نظیر و همانندی ندارد و در اسلام کتابی همانند آن در حلال و حرام 
نوشته نشده است. مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی, استاد نوری) ره (گفته 
است: اگر مورج زمان صاحب جواهر, تصمیم گیرد که حوادث عجیبه آن 
زمان راز ثبت اوراق نماید, هو ایته: عخیت: تشر ۶ تیف کنات) جواهر الکلام 
(چیز دیگری را پیدا نخواند کرد. 


او در رعایت حقوق شاگردان و تکریم و تعظیم آنان. روش پسندیده 
اسلامی و سلوک عالی داشت می گویند: یکی از افاضل شاگردانش به نام 
شیخ محمد حسن ال یس را به بغداد اعزام داشته بود تا به وظیفه اسلامی 
خویش قیام ورزد روزی یکی از تجار بغداد سی هزار) بیشلک (پول رایج آن 
روز عراق از حقوق واجب دینی به نجف پیش شیخ اورده بود. و شیخ با 
ناراحتی تمام انها را رد کرد و فرمود: 


نگ خی سانش آل سس تفر دام نی که این بجلهام رانا شخ آهوژن اه 
این عمل شيخ, تأثیر فراوانی در آن منطقه ایجاد کرد و مردم را به عالم 
شهر خویش متوجه نمود. گوینده اين سخن اظهار می دارد که پس از باز 
گرداندن تصور کردم) با توجه به وضع مالی آن روز صاحب جواهر (از 

و بی چیزی از دنیا خواهد رفت, , ولی لطف پروردگار آن چنان او 
را فرا گرفت که دسته ها و گروهها و هیأتها از بغداد و کربلا و دیگر مناطق 
اسلامی به دیدن او می ار و ت۱3 های حوزه را تامیرن ی نو دنه 
با چنین دید اسلامی و علاقه و درایت » این چنین سنجیده بود که صاحب 
جواهر شاگردان صضصمیمی و وفادار فراوانی تربیت کرد او با شاگردان و 
اشحای وه تا ات مسر اس کامل تفاو مس مود و تست رس نان 
همانند پدری مهربان بود. 
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فا هی 
وی از نظر فضیلت و کرامت و علم و تقوی مفصل ترین حسبها را دارد او 


بانی و پایه گذار فخر جاویدان در فقه و فقاهت راستین می باشد و از 
نوابعی است که قرن سیزدهم هجری نظیر او را کمتر داشته است) جواهر 
در قرن نامبرده, ریاست و مرجعیت عامه شیعه به او منتهی گردید و او 
شاسشتکت اما رای ام تاماهتا اه و نف ساره 
فقهای بزرگ دیگری اک اند, ولی با ۹ 


دوران 


دوران زندگی صاحب جواهر, بهترین و درخشان ترین فرصت و دوران 
اسایش فکری بود. چون حوزه نجف از جهات مختلف سیاسی, اقتصادی و 
اختفاه۸, در یک اسایش و ارامش نسبی به سر می برد به حدی که طلاب 
و مهاجرین و زائرین از هر سو به آن ناحیه رو می اوردند و نیازهای فکری 
و روحی خود را از خرمن علم و عرفان, و از کانون اموزش و بینش 
اسلامی آن ات تا را | و فعالیتهای علمی و فقهی 
آن, حرکتها و نشاطهای ادبی و شعری هم شروع گردید و شعرائی مانند 
شاعران خاندان آل اعسم, خاندان محی الدین؛ خاندان شیح عباس و ملا 
علی و سید حیدر حلی, شیخ محسن خضری, سید جعفر حلی, سید محجمد 
جعفری, سید ابراهیم بحرالعلوم پدید آمدند اینها همه و همه از برکت 
امنیت و اسایش اجتماعی و سیاسی نجف نشات می گرفت. محصول 
فقهی و علمی این نشاطها, پدید آمدن آثار بزرگ فکری بود که هر کدام به 
نوبت خود از ذخایر فکری و علمی اسلامی محسوب می شوند, چون از ان 
دوران درخشان آثار جاودان و ماندنی فراوان باقی مانده است که می 
توان از کتابها و موسوعه های لور کی فقهی مانند: کشف الفغطا, مفتاح 
الکرامه, ریاض المسائل, مکاسب را در فقه, و در علم 
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اصول اما اه راو تال سار ای ما تسه 
تقی اصفهانی و تعلیقات و شروح ان و فرائد الاصول را ذکر نمود از مهم 
ترین و نفیس ترین این کتابها می توان جواهر الکلام شیخ محمد حسن که 
در شرح شراأئع الاسلام محقق در فقه و فرائد شیخ مرتضی انصاری را در 
اه 


فعالیتها 


صاحب جواهر در روزهای آخر عمر, هنگامی که در بستر بیماری افتاده بود, 
دستور داد تا مجلسی از تمام علمای طراز اول در حضور او تشکیل شود و 
شیخ مرتضی را نیز حاضر کنند آن گاه صاحب جواهر شیخ را بر بالین خود 
نشاند و دستش را بر بالای قلب خود گذاشت و گفت حالا مرگ بر من 
گوارا است و رو به حاضرین کرد و گفت: اين مرد پس از من مرجع شما 
خواهد بود و بعد رو به شیخ کرد و گفت: تو هم از احتیاطات خود کم کن؛ 
چون دین اسلام, آئین سهل و آسان است بدین ترتیب زعامت حوزه علمیه 
نجف را که کوچک ترین دلبستگی به ان نذاشت: به.شیه. فرضی. اتضاري 
منتقل گردانید البته این عمل مرحوم صاحب جواهر یک معرفی اجمالی و 
و ی 


حفر کانال نجف اشرف: اتدیکر نات یی درسر اه رفاه عمومی و آسایش 
مردم نجف, ابیاری نجف اشرف و حفر کانال معروف., به نام) نهر صاحب 
جواهر (است که از فرات تا نجف کانال بسیار وسیع و عمیقی باز گشود که 
هزینه های بسیاری را صرف کردند تا مردم را از بی ابی نجات دادند و 
اجرای این تصمیم با همت جمعی از مردم نیکو کار صورت گرفت او در 
ی ین ی 
ترساندند, گفته : بود. : اگر , به اندازه ریگ هایی که از این نهر بیرون می اید 
احتیاج به صرف طلا و نقره باشد. باز هم صرف خواهم کرد و دست از اين 
اقدام نخواهم 9 اين پاسخ از یک تصمیم جدی و عزم بزرگ 
حکایت می کند که کوه ها را می تواند از جا, بر کند و گامهای بزرگ علمی 
و فنی را در بر می گیرد که از 


ص :34 5 


امثال کسانی مانند نویسنده جواهر با آن عظمت ساخته است این نهر دو 
ی سیراب نمود, از 
دیگر آتاز 1 شین خاستبتتن: ساختمان های مجاور مسجد کوفه است. شیح به 
۱ او بود که حرکت به سوی مسجد سهله 
را چهارشنبه شبها, پایه گذاری نمود و جمعی از شاگردانش با او حرکت 
می کردند و شب را در انجا بیتوته و عبادت می نمودند و احداث این 
ساختمان در رابطه با این برنامه ها بود. 


۳" 


وفات صاحب جواهر, در اول شعبان سال 1266 هجری قمری در نجف 
اشرف واقع شد و در مقبره ای که هم اکنون به نام او معروف است. 
مدفون گردید است. 


شیخ عبدالحسین مولف آناز) الشیعه الامامیه (که نوه صاحب جواهر است. 
در تاریخ وفات جد مذکورش انشا نموده و بر لوح قبرش ثبت شده است: 
ذا مرقد الحسن الذات الذی دفنت اسرار احمد فیه بل سراثئره. اودی و قد 
ایتم الاسلام ارخه) بین الانام پتیمات جواهره () جمله: بین الانام یتیمات 
جواهره, 1266 ( ترجمه: این مرقد حسن است. فردی که اسرار احمد) 
صل الله علیه وآله (, بلکه مکنونات پنهانی او در او مدفون شده است با 
رفتن او اسلام یتیم شد, ولی در بین مردم درهای جواهر او هنوز موجود 


است. 


شهید اول کیست؟ 


شهید اول 


شهید اول یکی از فقهای بزرگ شیعه است. او در سال 734 هجری قمری. 
برابر 712 خورشیدی, متولد و در سال 786 هجری قمری, برابر 763 
خورشیدی, در 
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دمشق به جرم شیعه گری کشته شد. او از استادان بسیاری. مانند فخر 
المحققین پسر علامه حلی و سید ضیاءالدین عبد الله حلی و سید عمید 
الدین بن عبد المطلب حلی, بهره گرفت. 


شهید اول به دستور حاکم دمشق به زندان افتاد؛ . سپس او را به قتل 
رساندند و پیس از آن او را به دار آویختند و بدنش را ور | تن نسوز اند ند 


شهید اول در نشست های اهل سّت و مراکز علمی آنان هم حضور می 
پافت و شیعه بودن او موجب محصور شدن افکارش نبود. 


او کتاب های زیادی را در علوم اسلامی نوشته است و از جمله کتاب های 
معروف او در فقه, کتاب اللیه الدمشقیه است. این کتاب از گذشته تا به 
حال جزو کتاب های درسی در حوزه های علمی شیعی بوده است. 


اوه الیف کتابهای مهمفی هایند گر الشعته الدروشن الشت یه .غابه 
المراد, و اللمعه الدمشقیه, پرداخته که کتاب اخیر را به در خواست شمس 
الدین محجمد آوی از یاران سلصان علی بن موید آخرین حاکم سربداران 
خراسان برای شیعیان آن خطه , هرادن اور وی در موقعیت خفقان 
آدر آض روز» به سختی به تبلیغ دین پرداخته که در نهایت با توطئه برخی 
عالم نمایان به وی اتهام ارتداد زده شد و برخی از شیعیان فریب خورده 
طوماری را علیه وی امضا کرده و در دادگاهی فرمایشی علیرغم انکار و 
تعذیب از جانب وی, وی را به شهادت رساندند. 


با توجه به این که اندیشه سیاسی مبتنی بر امور بنیادینی است که متکی بر 
اقا اجره انشا اخماعی معاضر انوشم. به دورن شید تقد 
اول مبتنی بر این وضعیت به پاسخ گوثی معضلات فرهنگی و دینی زمانه 
خود پرداخت. 
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قاری نی راشای سای اما نی 
توجچه شده و سپس دانش فقهی از نظر ولایت و اقتدار واجد آن بر امور 
حکومتی در عصر غیبت مورد بررسی قرار گرفت اصل ضرورت حکومت 
در هر دوره ات و حق حاکمیت 
مردم مطالعه شد 


در طرح انواع حکومت, آنها را : ی ی ی ات 
اما اشاره ص :را و سیس 9 شایسته عصر عغیبت یعنی ولایت 


فقیه خاسه اس اس سس هون کف بسانت امام .مس ارات 
ااخات کر ومع و و سک ماس سای نات اض امام 
معصوم نافذ است. 

اما دلیل عقلی بر این ولایت؛ برخاسته از دلیل رورت حکومت رهبری 
سیاسی اجتماعی ۰ و امامان معصوم مطرح شده و بر اساس سنت 


فقها در محور دلیل نقلی, به گونه ای تلویحی به روایات عمر بن حنظله و 
ابو خدبجه اشاره کرده است. 


بدیهی است که چنین حاکمی بایستی واجد ویژگیهائی باشد تا بتواند به 
تا ار اما سر اه کر اضرا یل اه 


علم و عدالت توجه شده و در پرتو شرط دانش فقهی سیاسی, اعلمیت 
فقیه جامع شرایط فتوا داشته شده و یا اينکه شهید اول این شرایط را 


افری شام هدیمن تصور کر هو آن آنضختی هه میان تیاوردم آسست: 
ملزومات حکومت که شامل کار ویژه حکومت و شرایط عزل حاکم در 
بخش بعدی مورد توجه قرار گرفته و در کار ویژه به مناصب عمده 7 ولی 
فقیه نظیر افتاع قضاوت و اجرای احکام. انتظامی اسلام و-سایز اختیار ات 
او بمانند تصرف در امور مالی و اقامه نماز جمعه می پردازد. 

نکته شایسته توجه, این که شهید اول سیاست را در قضاوت و متعلقات آن 


دیده 
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که این خود نشان دهنده + آن است که وی قضاوت را منصبی فراتر از حل 
و فصل دعاوی دیده و حاکم. امکان تصدی بسیاری از مسوولیت های 
سیاسی اجتماعی را دارد. نکته دیگری که شاید بسیاری از فقها بدان توجه 
نکرده و شهید اول آن را مبسوط و عمیق مورد مطالعه قرار داده شرایط 
عرل‌شانم اشت که ام آما ما هیر مشاسیج اصماعی نظام‌ ابا مین 
در مورد صلاحیت حاکم و فرمانروای ماذون و منصوب خود تردید کرد و یا 
حاکم فعلی مشاهده کرد می تواند وی را عزل کند. در غیر این صورت اگر 
زعیم سیاسی ج اجتماعی بخواهد حاکم منصوب را طبق میل خویش و 
بدون 1 نظر گرفتن مصالح عمومی و جانشین مناسب, عزل نماید رفتاری 
غیر مجاز تلقی می شود. 


فرد ی بخش دیگری است که در آن به جایگاه 
فرد در نظام سیاسی توجه شده است و علاوه بر نقش حمایتی فرد که 
ساير فقها بدان اشاره کرده اند سهم فرد در نصب و عزل کارگزاران نظام 
سیاسی و فرمانروایان در صورت نارضایتی مردم از آنان که توسط امام 
انجام می پذیرد مورد توجه جدی قرار گرفته است. 


شهید اول نقش مشارکتی فرد را در اداره امور عمومی و حکومتی در 
صورت فقدان حاکم مهم تلقی کرده و به دلیل محوری بودنْ مقوله ۶ 
مصالح عمومی در نظام سیاسی مسلمانان, تعطیلی و توقف ان را مجاز 
و تشرط لت تن ان فان مصل الط فا 
گرفتن مصالح عمومی را منتفی می سازد. 


حکومت نامطلوب بخش دوم انواع حکومتها تلقی شده که در آن؛ فرد 
بایستی از تبعیت و حمایت آن اجتناب نموده و آن را بر امام و نایبان وی 
تبرجیح ندهد زندگی در قلمروی چنین حکومتی, هرگاه به قصد جلب منافع 
قاری ماهس حاکم خا یس یه بر قاری ارقاط تا ان داد شوه 
مذموم تلقی می شود و شیوه زیست 
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همچنین در راهکارهای حکومتی و همکاری سیاسی اجتماعی با حکومت 
جور , پذیرش ولایت از جانب حاکم جاثئر در جهت امر به معروف و نهی از 
منکر, بر اعتبار فقاهت و اجتهاد فرد تاکید شده و سایرین مجاز به این 
همکاری نمی باشند 

تألیفات 

1 اختصار الجعفر 

2 الاربعون حدیثا 

3. الاربعون مساله 

4 الاعتقادیه 

5 الالفیه فی فقه الصلوه 

6 الباقیات الصالحات. 

7 البیان در فقه) مطبوع ( 

8 التکلیف يا تکلیفیه 

9 جامع البین يا الجامع بین شرحی الاخوین 


0. حاشیه شرح ارشاد علا مه حلی که نامش) غایه المراد فی شرح نکت 
الارشاد (می باشد 


لاس شاف ال سار 


و ارف التتر یه فین فقه انامه )سیم( 


4. الذکری در فقه امامیه) مطبوع ( 


کل اعد الکه فی لاصو لو الفن‌ کم یم فا و ی [ معر 


است. 
6. اللمعه الدمشقیه که جز کتابهای درسی حوزه علمیه است. 
ص :539 


17 مجامیع ثلثه در سه مجلد. 
8. النفلیه که با الفوائد المکیه که شرح شهید ثانی بر همان کتاب می 


باشد. 

19. المزار. 

اما کف ها انم کی رو اوه 
نویسنده: شورای فرهنگی شهیداول) ره ( 

ماجرای شهادت 


شهید اول را با وضع دلخراشی در روز پنج شنبه نهم جمادی الاولی سال 
6 هجری (17 تیر 763 شمسی (- در عهد سلطنت برقوق - به فتوای 
قاضی برهان الدین مالکی و تایید عباد بن جماعه شافعی در میدان قلعه 
دمشق با شمشیر به شهادت رساندند. و جسدش را به دار اویختند و تا 
عصر آن زوز سنکباران کردند. 


نتتینتن:خنیتد را آز ادن بایین اورده و انش خدند وا کسترتشن را به‌یاد دادند. 


تمد اول رن های اهل ونر ر رت و مراکز اند آنان هم حضور می 
یافت و شیعه بودن او موجب محصور شدن افکارش نبود. این به جهت 
بالندگی و انفتاح مذهب تشیع است. 


او کتاب های زیادی را در علوم اسلامي نوشته است و از جمله کتاب های 
معروف او در فقه, کتاب) به عربی: اللمعه الدمشقیه (است. این کتاب از 
گذشته تا به حال جزو کتاب های درسی در حوزه های علمی شیعی بوده 


است. 


ودب لیف کتاساه: مففت ماد کری الشعهه الوروسن. الرعیهه خاه 
المراد, و اللمعه الدمشقیه پرداخته که کتاب اخیر را به در خواست شمس 
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از یاران سلصان علی بن موید آخرین حاکم سریداران خراسان برای 
ی هار نش در آور3 وی در فوقعیت خفقان آور آن-روزء به 
سختی به تبلیغ دین پرداخته که در نهایت با توطئه برخی عالمان دینی به 
وی اتهام ارتداد زده شد و برخی از شیعیان طوماری را علیه وی امضا 
کرده و در دادگاهی فرمایشی علیرغم انکار و تکذیب از جانب وی, وی را 
به قتل رساندند. 


دیدگاه های سیاسی 


با توجه به این که اندیشه سیاسی مبتنی بر امور بنیادینی است که متکی بر 
تا ارت اشنا احسای معا صر امه هو ی نف سوه 
اول مبتنی بر این وضعیت به پاسخ گوئی معضلات فرهنگی و دینی زمانه 
خود پرداخت. 


فان نفد نش رایطه غفل فش ف ای ۶ ااف ا هداد 
توجچه شده و سیس دانش فقهی از نظر ولایت و اقتدار واجد آن بر امور 
حکومتی در عصر غیبت مورد بررسی قرار گرفت اصل ضرورت حکومت 
در هر دوره ای و بویژه دوران غیبت و خاستگاه این حکومت و حق حاکمیت 
مردم مطالعه شد. 


در طرح انواع حکومت. آنها را به مطلوب و نامطلوب تقسیم کرده و با بیان 
ات مسا سای ات الم تک ات وتان 
اما تارج مت دی یال یه مومت بارهس ین تست ود 
ها ما لیب مه موی گس س فا ار ماش متا رای تا رات 
گسترده + وی می شود و حکم و فرمایش بسان نایب خاص امام شیعیه 
نافذ است. 


اما دلیل عقلی بر این ولایت؛ برخاسته از دلیل رورت حکومت رهبری 
| 
در محور دلیل نقلی, به گونه ای تلویحی به روایات عمر بن حنظله و ابو 
خدیجه اشاره کرده است. 


بدیهی است که چنین حاکمی بایستی واجد ویژ گیهائی باشد تا بتواند به 
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ی ی رز وا ای ای اما 
علم و عدالت توجه شده و در پرتو شرط دانش فقهی سیاسی, اعلمیت 
ققیه حام قاط قنوا وافته سده م با اک سمته اول این شراب را 
افری مسلم و یدیهی تصور کرده‌ع از آن‌شتختی به:میان نباورده انست: 


ملزومات حکومت که شامل کار ویژه حکومت و شرایط عزل حاکم در 
بخش بعدی مورد توجه قرار گرفته و در کار ویژه به مناصب عمده 9 
فقیه یر افیا قعاوت ماس ات ایام ای اسلام ههار اعتا اف 
او بمانند تصرف در امور مالی و اقامه نماز جمعه می پردازد. 


نکته شایسته توجه, این که شهید اول سیاست را در قضاوت و متعلقات آن 
دیده که این خود نشان دهنده + آن است که وی قضاوت را منصبی فراتر 
از حل و فصل دعاوی دیده و حاکم, امکان تصدی بسیاری از مسوولیت های 
سیاسی اجتماعی را دارد. نکته دیگری که شاید بسیاری از فقها بدان توجه 
نکرده و شهید اول آن را ی مطالعه قرار داده شرایط 
عزل حاکم است که هرگاه امام یا رهبر سیاسی ح اجتماعی نظام اسلامی 
در مورد صلاحیت حاکم مها روا ماذون و منصوب خود تردید کرد و پا 
حاکم فعلی مشاهده کرد می تواند وی را عزل کند. در غیر این صورت اگر 
زعیم سیاسی ج اجتماعی بخواهد حاکم منصوب را طبق میل خویش و 
بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی و جانشین مناسب, عزل نماید رفتاری 
غیر مجاز تلقی می شود. 


فرد و دولت و روابط متقابل آنها بخش دیگری انتفت: که.در. ان به جایگاه 


فرد در نظام سیاسی توجه شده است و علاوه بر نقش حمایتی فرد که 


سایر فقها بدان اشاره کرده اند سهم فرد در نصب و عزل کارگزاران نظام 
سیاسی و فرمانروایان در صورت نارضایتی مردم از انان که توسط امام 
انجام می پذیرد مورد توجه جدی قرار 
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شهید اول نقش مشارکتی فرد را در اداره امور عمومی و حکومتی در 
صورت فقدان حاکم مهم تلقی کرده و به دلیل محوری بودن مقوله ۶ 
مصالح عمومی در نظام سیاسی مسلمانان, تعطیلی و توقف ان را مجاز 
هه اسص نس اس باحصا رس ار 
گرفتن مصالح عمومی را منتفی می سازد. 


حکومت نامطلوب بخش دوم انواع حکومتها تلقی شده که در آن, فرد 
بایستی از تبعیت و حمایت آن اجتناب نموده و آن را بر امام و نایبان وی 
تبرجیح ندهد زندگی در قلمروی چنین حکومتی, هرگاه به قصد جلب منافع 
ها ی 0 
مذموم تلقی می شود و شیوه زیست مناسب و مطلوب در این قلمرو به 
شکل تقیه برای حفظ امنیت جانی و مالی می باشد. 


همچنین در راهکارهای حکومتی و همکاری سیاسی اجتماعی با حکومت 
جور, پذیرش ولایت از جانب حاکم جاثر در جهت امر به معروف و نهی از 
منکر, بر اعتبار فقاهت و اجتهاد فرد تاکید شده و سایرین مجاز به این 
همکاری نمی باشند. 


زیخ ادیش غلی بنم اخید یبد تانت) 


اشاره 
ولادت و زد کت 


شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی, از اعاظم فقهای شیعه است مردی 
جامع بوده ودر علوم مختلف دست داشته است اهل جبل عامل است جد 
ششم او صالح نامی است که شاگرد علا مه حلی بوده است ظاهرا اصلا 
اهل طوس بوده است, از این روشهید ثانی, گاهی الطوسی الشامی امضا 
می کرده است. ]1[ 
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شهید ثانی در سال 911 متولد شده و در 966 شهید شده است مسافرت 
متعددی کرده و اساتید فراوانی دیده است به مصر و دمشق و حجاز و بیت 
المقدس و عراق و استانبول مسافرت کرده و از هر خرمنی خوشه هایی 
چیده است تنها اساتید سنی او را دوازده تن نوشته اند به همین جهت 
مردی جامع بوده است علاوه بر فقه و اصول, از فلسفه وعرفان و طب و 
تجوم هم » آگاهی داشته است فوق العاده زاهد و متقی بوده است 
شاگردانش در احوالش نوشته اند که در ایام ندریس شبها به هیزم کشی 
برای اعاشه خاندانش می رفت و صبح به تدریس می نشست مدتی در 
میس هت ای ی تایه لک یی درس 
کرده است شهید تالیفات متعددی دارد معروف ترین تالیف او در فقه. 
شرح لمعه شهید اول, و دیگر مسالک الافهام است که شرح شرایع محقق 
حلی است شهید ثانی نزد محقق کرکی) قبل ازانکه به ایران بياید (تحصیل 
کرده است شهید تانی به ایران نیامد صاحب معالم که ازمعاریف علما 
پایان کتاب النفلیه با انها شهید ثانی که مورد تایید محدت قمی نیز قرار 
گرفته است. شیعه است. فرزند شهید ثانی است. ]12[ 


فقیه عالیقدر و دانشمند بزرگوار شیعه, زین الدین بن نورالدین شیخ علی 
بن احمد عاملی جبعی, معروف به شهید ثانی در سیزدهم شوال 911 ه ق. 
در انم له ات ان و هس ای اف مر ارس 
نورالدین لین بن احمد, تحصیلات مقدماتی را نزد او گذراند سپس به قربه 
میس رفت و نزد شیخ علی بن عبدالعالی میسی) م 938 ه ق (تحصیلات 
خود را ادامه داد و کتابهای شرائع الاحکام محقق حلی, و ارشاد علا مه 
خاینز و کتاب قواعد علا مه را نزد او خواند. 

علوم اسلامی و یکی از استوانه های فقهی و اجتهادی در طول ادوار فقه 
اقتلامیت‌می باشد که ار نظر انار وربرکات وجودی کم نظیز خی باشد آوندو 


قرن دهم هجچری می زیسته و باتلاش و کوشش خستگی نایذیر فقه آل 
محمد (صلی الله علیه و آله) را به نقاط مختلف جهان بسط وانتشار داده 


است. 
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او به منظور ادامه تحصیلات علمی, مسافرتهای متعددی به نقاط مختلف 
جهان اسلام آغاز نمود. یعنی آنگاه که چندی در میس اقامت گزید, به کرک 
نوح رفت و نحو و اصول فقه را نزد سید جعفر کرکی, نویسنده کتاب 
المحجه البیضافراگرفت, و در سال 934 ه ق مجددا به جبع بازگشت و تا 
سال 7 مه ق در آنجاسرگرم مطالعه و تحقیق و مذاکرات علمی شد در 
همین سال به دمشق مسافرت کردو قریب یک سال و اندی در انجا به 
تحصیلات خود ادامه داد و نزد شیخ محمد بن مکی حکیم و فیلسوف 
بزرگوار, پاره ای از کتب طب و حکمت و هیات را قرائت نمود و در محضر 
درس شیخ احمد جابر شرکت جست و کتاب شاطبیه را که در علم قرائت 


او به سال 938 ه ق دوباره به جبع باز گشت, ولی نتوانست توقف خود را 
که موجب توقف علمی او می شد, چندان ادامه دهد, لذا مجددا آهنگ 
دمشق نمود تا ازانجا به مصر برود البته مدتی کوتاه در دمشق درنگ کرد و 
کتاب صحیح مسلم وصحیح بخاری را در مدرسه سلیمیه نزد شمس الدین 
طولون قرائت ت کرد وسیس در نیمه ربیع الاول 942 ه ق به صوب مصر 
حرکت نمود مدت مسافرت او ازدمشق به مصرء حد ود یک ماه به طول 
انجامید و در میان راه کرامات و خوارق عاداتی از وی مشاهده شد که 
شاگردش ابن العودی آنها را بازگو کرده است در مصر نزدشانزده استاد 
برجچسته و دانشمند به اندوختن ذخایر علمی در علوم عربی» اصول فقه, 
هندسه, معانی, بیان, عروض, منطق, تفسیر و ساير علوم دیگر سرگرم 


شند. 


شاگردش ابن العودی تمام اساتید او را در بغیه المرید نام می برد که از 
ان جمله است شیخ ابوالحسن بکری. نویسنده کتاب الانوار فی مولد النبی 
و مجلسی از این کتاب در بحار الانوار مطالبی نقل کرده است شهید ثانی 
در شوال 944 ه ق به زیارت خانه خدا و نیز زارت قبر شریف پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله) و ائمه بقیع موفق شد درصفر 944 ه ق بار دیگر به 
موطن خود جبع مراجعت کرد در ربیع الاول 946 ه ق به زیارت آئمه هدی 
(علیه السلام) در عراق مشرف شد و در پنجم شعبان همان سال به جبع 
بازگشت و چند سالی در انجا ماند در ذیحجه 948 ه ق مسافرت به بیت 
المقدس رادر پیش گرفت و وارد اين شهر شد و در محضر شیخ شمس 
الدین بن ابی | 
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0 
مشغول تحقیق و مطالعه و تدریس گشت. 


پس از آن به صوب روم شرقی عزم سفر کرد و در هفدهم ربیع الاول 
9 مه ق از طریق دمشق و حلب وارد قسطنطنیه گردید این دانشمند بلند 
همت و سخت کوش به گوشه ای پناهنده گشت و در طی مدت هیجده روز 
دست اندر کار نگارش رساله ای شد که راجع به ده علم بود ده مبحت 
جالب ان را در آن رساله تحریر کرد و آن را نزدقاضی عسکر محمد بن 
محمد بن قاضی زاده رومی که خود از دانشمندان برجسته ان دیار به 
شمار می رفت. فرستاد پس 0 او با شهید 9 میان آن دور داز 
شهید ثانی و نیزمذاکرات 1 قاضی رومی را ان داشت که 
صورت برنامه ای که حاوی وظائف مدارسی بود در ۸ قرار داده و 
به او پیشنهاد کرد که در انتخاب مدرسه دلخواه خود مختار است و می 
تواند افاضات علمی و تدریسی خود را در هرمدرسه ای که مطابق سلیقه 
اوست اجرا نماید. و در ضمن با اصرار از او درخواست می کرد که در شام 
یا حلب به انجام وظیفه تدریس بیردازد شهید ثانی پس از استخاره. اقامت 
در مدرسه نوریه واقع در بعلبک را انتخاب کرد و از سوی قاضی مزبور, 
اداره امور این مدرسه به وی,؛ واگذار شد. 


مدت توقف شهید تانی در قسطنطنیه چهار ماه به طول انجامید و طبق 
معمول که لحظه ای را به هدر نمی داد, در طول این مدت کوتاه با سید 
عبدالرحیم عباسی, نوپسنده کتاب معاهد التنصیص اشنایی پیدا کرد و با او 
مجالست و امد و شد اغازنمود و از محضرش از لحاظ علمی استفاضه می 
کرد. 

در یازدهم رجب از طریق عراق به جبع بازگشت و در مسیر بازگشت خود 
به زیارت مراقد ائمه اطهار (علیه السلام) تشرف حاصل نمود و این 
مراجعت با نیمه صفر 953 ه ق همزمان بود او سرانجام در بعلبک اقامت 
گزید. 
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فرزانه و فضلای آن :وان از دوردست ترین بلاد برای استفاضه علمی به 
محضر او روی می اوردند و از برکات علمی و اخلاقی او بهره کافی می 
گرفتند وی دراین شهر, تدریس جامعی را اغاز کرد. به به این معنی که چون 
نسبت به مذاهب پنج گانه جعفری, حنفی, شافعی, مالکی و حنبلی از لحاظ 
آگاهی علمی کاملا محیط و مسلطبود, بر اساس تمام این مذاهب پنجگانه 
تدریس می نمود و در حقیقت فقه مقارن وعقائد تطبیقی را تدریس می 
کرد و چنانکه سلف صالح او, یعنی شیخ طوسی) قدس سره (برای نخستین 
بار کتابی در زمینه فقه تطبیقی و حقوق تطبیقی اسلام تالیف کرده بود, 
شهید ثانی برای نخستین بار تدریس فقه تطبیقی را در شهر بعلبک بنیاد 
نهاد توده مردم نیز بر حسب مذهب خود, پاسخ استفتاات خویش را از 
محضر او دریافت می کردند. 


کار و تلاش: 


شهید ثانی با داشتن چنین مقام و شخصیت برجسته علمی و فقهی, در 
تامین پاره ای از ضروریات معاش شخصا تلاش می کرد نوشته اند: وقتی 
از خانه بیرون می اورد و به خارج شهر می راند و هیزم فراهم می اورد و 
بار بر ان می نمود و بدین وسیله سوخت منزل را برای خانواده اش فراهم 


از برکات وجودی این شخصیت بزرگوار, با این فضائل روهی و معنوی؛ 
فرزند برومندی همچون علا مه بزرگوار و دانشمند پارسا و ژرف نگر, 
ابومنصورجمال الدین حسن) صاحب معالم (به ثمر رسید که آثار گرانبهایی 
در اصول فقه وسایر علوم اسلامی به دنیای شیعه ارمغان اورد. 


کتاب معالم الدین فی الاصول ابومنصور حسن, جایگزین کتاب اصول فقه 
فشرده مختصر ابن حاجب گشت و چند قرن است که به عنوان کتاب 
درسی طلا ب علوم دینی در حوزه علمی شیعه مورد استفاده قرار می 
گیرد و مانند کتاب پدر. یعنی الروضه البهیه همچنان جاویدان و پایدار است 
و در پایگاههای حضرت ولی عصر) عج (عطش علمی شاگردان مکتب 
امیرالموّمنین علی (علیه السلام) را فرو می نشاند وقلب آنان را با 
ابشخورهای پرفیض خود سیراب می سازد اثر گرانبهای دیگر 
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فرزندچنان پدری, کتاب منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان 
است که توا دی می‌نواند از آن اخهاشس ی‌ سا کنو 


از نوادگان فاضل او, شیخ محمد بن حسن می باشد. 


ید. 


تا کنون در جمع دانشمندان بزرگ و برجسته شیعه کسی را به یاد ندارم که 
ازلحاظ شکوه ی ی خوش فهمی, بت 624 ِ 
و 
در تخلق به اخلاق الهی و قرب منزلت, چنان می نمایاند که تالی تلو 
معصوم (علیه السلام) است و بلافاصله در رده پس از معصومان (علیه 
السلام) قرار دارد. ]3[ 


اساتید: 


از مجموع بحث ها و مدارک تاریخی دیگری که در زندگی این شهید عالیقدر 
دردست داریم, به این نتيجه می رسیم که شهید ثانی با مسافرتهای متعدد 
خود. در صددیافتن اساتیدی بود که بتواند بیشترین بهره های علمی را از 
محضر آنان به دست آورندا چز چه نمی توانیم نام تمام اساتید او را 
برشماریم, ولی به خاطر مزید اطلاع از آن نام می بریمر که 
اسامی آنان در مدارک تاریخی ضبط شده است و شهید ثانی ازمحضر آنان 
مستفیض گشته است و می نمایاند که شهید از درس اکثر اساتید برجسنه 
در تمام مذاهب پنجگانه اسلامی استفاده شایان کرده است این تعدادی از 
انان : 


2 شیخ علی بن عبدالعالی میسی) م 938 ه ق (در میس. 
3 شیخ محمد بن مکی حکیم و فیلسوف, در دمشق. 


4 سید حسن بن جعفر کرکی, در کرک نوح. 
5 شیخ احمد بن جابر, در دمشق. 
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6 شمس الدین طولون دمشقی حنفی, در دمشق. 

7 شیخ ابوالحسن بکری. 

سس یی اما ای عویش وشن : 
9 سید عبدالرحیم عباسی, در قسطنطنیه. 

0 ملا حسن جرجانی. 

1 ملا محمد استرآبادی. 

2 ملا محمد علی گیلانی. 

3 شهاب الدین بن نجار حنبلی. 

4 زین الدین حری مالکی. 

اضر آلدیت طلام کففسی. 


و استادان دیگری که در طی سفرهای علمی خود با آنان آشنا شده بود و 
به وسیله انها اندوخته های علمی خود را لحظه به لحظه فزاینده تر نموده 


است. 
تالیغات و آثار: 


آنان-قلمین این دانشفتند بات نهاد به:.دهها. کناب و رساله»لمی من رز 
وعلی رغم اشتفغالات و تدریسی, حدود هفتاد اثر علمی از خود به جای 
گذاشت که ما به برخی از آنها دسعت یافنه و یا با نام باره اي از انها ضمن 
ترجمه احوال او در مراجع مختلف آگاهی یافته ایم. 


تالیفات شهید ثانی که از روض الجنان آغاز می شود و به الروضه البهیه 
ازلحاظ تاریخ تالیف پابان».می کیزد, واقعا همچون روضه و بوستانی است 
که هرپژوهشگر دانشهای دینی را با مناظر دل انگیز خود بر سر نشاط 
آورده تا گم شده خودرا در میان آنها بیابد و قلب او با مشاهده هر زاویه ای 
از اين بوستان و آبشخورهای آن سیراب ب گردد و نسیم ایمان و عقیده را در 
شطیر این لفات استشاق نماید 


موضوعی در زير یاد می کنیم: 


1 روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان. که ظاهرا نخستین اثر علمی این 
بزرگوار 
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است که به تاریخ جمعه 5 دی القعده 949 تالیف کرده است. 


مالیا لافرام فی ترش ایهم لاسام امش ان کاب ات ان 2 
زتتم ااول و 9 آتفت: 12۱ 


9 اتف شرع اه 
4 المفاضه ازعلیه فی سرخ تفه در 9 ره الافل وکف: 


.9 50 


وتا قی ات از نس الا رم ور ماه 
7 شالف فیاسکام الضیو هدن وه 2 دزی لشیم 9 

تیا اه ی اون | اخوود: 

مسا لش قی الص ای اوه له ان را اه خی الم فیلی ی 


باشد. 

0 رساله فی تحریم طلاق الحائض الحامل المدخول بها, الحاضر زوجها. 
1 رسالم‌فی عکم ظلاق العاعض العاتتب: ما موعها: 

ها رتسا لمفی صقر | آنیه: 

13 مناسک الحج الکبیر. 

4 مناسک الحج الصغیر. 

کب الم فی عم جوا علین المجت: 

6 شاوی | تمرم( لیاف ما رل فرظ یه ارات ات 

7 رساله قی انفعال ما آلبتر: 

8 رساله فیما اذا احدث المجنب حدنا صغیرا فی اثنا الغسل. 


الم ما ناف الخش ند الطمارم مشک فی اسان یا 


1 تا ان اون که ی میهافم یل امن اف نا 


22 رساله فی عدم قبول الصلوه الا بالولایه. 
کر ینعی ات 
علمی 
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وهم در مسائل اعتقادی است, در 12 صفر 95 ه ق. 


4 الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, که آن را در مدت 6 ماه و 6 
روزه پا 15 ماه تالیف کرده است. 


5 حاشیه المختصر النافع. 
6 حاشیه ارشاد الاذهان. 

7 حاشیه قواعد الاحکام. 

8 حاشیه شرایع الاسلام. 
ب کتب درایه: 


9 البدایه فی علم الدرایه شهید ثانی در این علم شاید نخستین 
دانشمندشیعی باشد که دست اندر کار تالیف مهم در این رشته باشد. 


تن الندآنهفی غلم الدد ار 
ج کتب اصول فقه: 


تفه شاه ماه تشر الا الشریه ای ای ای 00 
قاعده اصولی و 100 قاعده ادبی است که در اول محرم 958 ه ق تالیف 


کرده است. 

د کتب مربوط به حدیث: 

2 غنیه القاصدین فی اصطلاحات المحدئین. 
33 شرح حدیث الدنیا مزرعه الاخره. 


4 کتاب فی الاحادیث مرحوم شیخ حر عاملی گوید: حدود هزار حدیث به 
خط شهید ثانی دیدم که از مشیخه حسن بن محبوب انتخاب کرده بود. 


0 کتب اد عیه: 


ون میت 
6 رساله فی آداب الجمعه. 
و کلام: 


27 حقائثق الایمان پا تحقیق الاسلام و الایمان در شب دوشنبه, هشتم دی 
9و 


و 
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8 رساله فی شرح بسمله. 

جح نحو: 

9 منظومه فی النحو. 

0 شرح المنظومه فی النحو. 

ط اخلاق و عرفان دینی: 

1 منار القاصدین فی اسرار معالم الدین, در تعلیم و تربیت و اخلاق 
وعرفان. 


2 منیه المرید فی آداب المفید و المستفید, در آداب تعلیم و تعلم که 
کتابی فوق العاده مفید در امر آموزش و تربیت می باشد که صحیح ترین و 
کامل ترین ترجمه ان توسط دانشمند محترم, جناب اقای دکتر سید محمد 
باقر حجتی انجام پذیرفته است. 

3 مسکن الفواد عند فقد الاحبه و الاولاد) آرام بخش دل به هنگام از 
دست دادن دوستان و فرزندان (که این کتاب را پس از حادثه از دست 
دادن چند فرز ند پیش از شیخ حسن صاحب کتاب معالم الاصول در تسلی 
خاطر خویش و دیگران در روزجمعه اول رجب 4 , ق نگاشته است. 


4ص ی الففاد 


6 الیفات. العلیه غلی وظانی الصلیه الفیه با آبران اتضلوی که 
دراسرار عرفانی و نکات و اداب درونی و باطنی نماز می باشد و با 
استمداد از احادیث در 9 ذی الحجه 951 تحریر شده است. 


اقا درک زر انا و اتقانت مرحم شید تانن بووه که بر اق اظلاع باق 


شند. 


ا1 


شهادت: 


دو نفر از مردم جبع برای مرافعه و محاکمه به شهید ثانی مراجعه کردند او 
نیزطبق موازین دینی و ضوابط شرعی, دعوی را فیصله داد طبیعی است 
در مرافعات. هردو طرف منتفع نیستند, نتیجه به نفع یکی از طرفین و به 
ضرر دیگری فیصله یافت شخص محکوم از اين داوری به خشم امد و نزد 
قاضی صید | رفت و از 


ص:552 


سلطان سلیم اطلاع داد ازطرف او برای دستگیر کردن شهید, شخصی 
مامور شد در پی گیری این ماموریت اووارد جبع شد, از مردم شهر سراغ 
شهید را می گرفت. به او گفتند که در شهر نیست. 


تقد ایا له تست راز سک ام مرس ان الا را 
اوقات با حالتی اميخته به بیم و هراس به سر می برد و خویشتن را از 
منافقان پنهان می کرد و غالبا به تنهایی سرگرم تحقیق و مطالعه و تالیف 
بود همزمان با ورود مامور که استاد درانگورستان خود سرگرم تالیف 
کتاب بوده است این مامور موفق به دستگیری او نشد, چون به خاطر 
شهید گذشت که به سفر حج برود مقدمات سفر مکه را آماده ساخت ودر 
محملی که با روپوش بود نشست تا کسی او را نبیند و نشناسد. 


قاضی صیدا به سلطان روم) عثمانی (نامه ای نوشت که در بلاد شام) 
سوریه ( مردی عالم زندگی می کند که بدعت گزار و بیرون از مذاهب 
چهارگانه اهل سنت ودست اندر کار نشر و تبلیغ عقائد خود می باشد 
سلطان سلیم شخصی به نام رستم پاشا را که وزیر او بود. برای دستگیری 
شهید مامور ساخت و گفت باید او را زنده دستگیر کنی تا با دانشمندان 
استانبول) قسطنطنیه (مباحثه کند و از عقائد او تفتیش شود تا سرانجام از 
مذهب و آئین او مطلع گردند رستم پاشا به جبع آمد و از شهیدپرس و جو 
کرد به او گفتند که به سفر حج رفته است این مامور در اثنا راه مکه به 
شهید ثانی رسید و او را دستگیر کرد شهید ثانی به او گفت: به من مهلت 
ده تا سفر حج را به انجام رسانم و من فرار نمی کنم و مناسک حج را زیر 
نظر و مراقبت تو انجام می دهم پس از انجام مناسک به هر صورتی که 
دلخواه توست با من عمل کن 


رستم پاشا راضی شد که شهید ثانی مراسم حج را ثر کزاز- کند هه تن از 
بایای حراشه خن وه اه رم تا دا مرا ور 
عثمانی نمود, درراه به شخصی برخوردند آن شخص از مامور سوال کرد 
که این مرد کیست؟ 


گفت ازدانشمندان شیعه امامیه است که بر حسب ماموریت او را نزد 
سلطان می برم آن شخص گفت: تو درباره این مرد در آنثنا راه کوتاهی 
کرده و او را آزار تا ندم 
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ق؛ ممکن است در حضور سلطان از تو شکایت کند و دوستان و یاران او 
فراهم کنند صلاح دراین است که در همین جا سرش را از بدن جدا کنی و 
سر بریده او رز نزد سلطان ببری این مرد فرومایه و پپست فطرت در کنار 
دریا استاد بزرگوار را شهید کرد آنگاه سر بربده او را حضور سلطان آورد 
سلطان بر او برآشفت و سخت او را مورد توبیج قرارداد و به وی گفت: 
من تو را مامور ساخته بودم که او را زنده بیاوری, بنابراین به چه مجوزی 


او را کشتی؟ 


سید عبدالرحیم عباسی که با شهید ثانی سابقه دوستی و آشنایی داشت., با 
دیدن سر بریده شهید ثانی سخت متاثر گردید و سعی کرد تا سلطان را 
وادارد که این مردیلید را به قصاص خود برساند بالاخره مساعی او موثر 
واقع شد و رستم پاشا به جرم این جرم بزرگ, محکوم به مرگ گردید. 


مدت سه روز جسد او بر روی زمین ماند و کسی او را دفن نکرد سرانجام 
امامان معصوم (علیه السلام) محشور فرماید که در تحقق ارمانشان؛ 
خویشتن را قربانی ساخت وطعمه ماهیان دریا گردید. ]1[ . 

6[ برخی در مورد کلام استاد شهید مطهری, جایی که می فرماید: ظاهرا 
اهل طوس بوده است, از اين روگاهی الطوسی الشامی امضا می کرده 
است گفته اند که اصل آن الطلوسی الشامی بوده است طلوسه روستایی 
ات او ای ای ی ار 
الادب. جح 3. ص 28 امده است با مراجعه ای که به ادرس آخیر داشتیم, 


چنین مطلبی نبود جهت حفظ امانت مطلب استاد به همان صورت اصلی 
نقل گردید مشاهیر دانشمندان اسلام, قمی, ج 3. صفحات 370 تا 380. 


2 . آشنایی با علوم اسلامی. ص 303. 

آ3[. روضات الجنات, ج 3. ص 352387, کد معرفی 306. 
41 . در حق این کتاب گفته اند: 

لولا کتاب مسالک الافهام 
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ما اتضحت طریق شرائع الاسلام. 
کلا هلا کش الخخاب مولی 
غن مشکلات عوامض الاسکام 


5[ . این مقاله ارزنده از پیشگفتار ترجمه شرح منیه المرید شهید ثانی که 
به قلم استاد متتبع و تواناء برادرگرامی جناب آقای دکتر سید محمد باقر 
حجتی تنظیم یافته بود با کسب اجازه از معظم له, نقل گردید خداوندمتعال 
به او جزای خیر عنایت فرماید قابل ذکر است که ترجمه استاد, کامل ترین 
و صحیح ترین ترجمه منیه المرید می باشد که به نام اداب تعلیم و تعلم در 
اسلام از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ و انتشاریافته است. 


6 تعحم رخال آلحنته مج 7ص ۱292 377 
عی ایب ای ار کاس تفای ادا تشه ص191 


شنبه 11 شهریور 1391-21:18:00 چاپ 


فرهنگ > دین و اندیشه - بی تردید یک از فروزنده ترین و درخشنده ترین 
ستاره های اسمان علم و عمل, و از تنومندترین و اصیل ترین درخت های 
خوش بار و زیبا و ماندگار باغ ایمان و تقوا کسی است که شهید ثانی می 
خوانندش. 


زین الدین شهید انی که در روز 13 ماه شوال سال 911 هجری 


در دهکده ی " جبع " جبل عامل, در خاندانی بزرگ از منظر علم و اصالت و 
ایمان دیده به دنیا گشود. نیاکانش از پدر تا جد پنجم, و همچنین فرزندان و 
بسیاری از نوادگان پسری و دختری او, همه از دانشمندان مشهور و عالی 
مقام شیعه بوده اند, و از همه معروفتر فرزند نابغه اش شیخ حسن مولف 
کتاب معروف " معالم " در اصول, و دخترزاده اش سید محمد علی عاملی 
است که دانشمندی محقق ومولف 
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کتاب مشهور " مدارک " در فقه می باشد. 


دانشمند معروف سید محمد باقر خوانساری مولف بزرگوار " روضات 
الجنات " که شرح حالی کامل و جامع و مانع از شهید عزیز ثانی اورده و 
دانشمندان بعد از وی نیز قول او را به راستی و درستی تعبیر نموده و از 
او نقل کرده اند اين چنین می گوید: 


تا اين زمان که سال 1263 قمری است هیچ کس از علمای بزرگ را به یاد 
ندارم که در بزرگواری. وسعت فکر, مقام بلند, خوش فهمی, تصمیم و 
اراده, حسن سلیقه, شیوه ی معتدل. برنامه ی منظم تحصیلی, استادان 
بسیار, ظرافت طبع, کارهای بدیع, معنویت کلام و تصنیفات جامع و کامل 
شا نمی یت ان ی اه لس وان کف رس ار لحاظ 
اخلاق و ملکات فاضله در حدود مقام معصوم بوده است ! 


وی از لحاظ مقام علمی همچون نقطه ای بود که داثره معارف و علوم را 
در بزگرفتة, و مرکزی بود. که کره ی فضایل ارباب فضیلت آن. را احاطه 


کرده بود.. ۰ (1) 


شیخ خر عاملی دانشمند نامی و هموطن او در کتاب " امل الامل " که 
قسضت اف آرا عم ند سای یل عامل ا ری وی ی 
اجل زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی, شهید ثانی. شخصیت وی از 
لحاظ وثوق و علم و فضل و زهد و عبادت و ورع و تحقیق و تبحر و جلالت 
شود و خوبی ها و اوصاف حمیده اش بیشتر از آن است که به شمارش 
ای ا تی ر و میا ارات تایلاع اه و 
عامه در شام و مصر و بغداد و قسطنطنیه و غیره روایت کرده است. (2) 


سید مصطفی تفرشی از او بدین گونه یاد می کند: چهره ای درخشان از 
چهره های درخشنده طائفه شیعه و علمای موثق انهاست. محفوظاتش زیاد 
و نوشته هایش پاکیزه است. او راست شاگردانی بزرگ, و کتابهای نفیس و 
نیکو, به جرم تشیع در سال 966 در قسطنطنیه به شهادت رسید. (3) 
مولف امل لا مل یادآور می شود که: 
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اس اس کی راخ کاب وس است 


شهید ثانی فضلی به تمام معنا و مجمع علوم اسلامی اعم از معقول و 
منقول و فروع و اصول, و مردی وارسته و زاهد پیشه و پرهیزکار پیراسته 
مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. به گفته ابن عودی: " اگر 
هب کاری جز مشکلات امد و رفت واردین و پذیرایی از مهمانان نداشت, 
کافی بود که اوقات او را به کلی بگیرد. با این وصف او بدون مساعدت 
دیگران و خدم و حشم, زندگی شخصی و تأمین مخارج و امور روحانی خود 
زا بر اشانشن یک برنامه صحجیح و منظم به خوبی اتجام می‌داد, با ایتکه غالبا 
در حال ترس و اضطراب از دشمن می زیست, و پیوسته درهول و هراس 
تفر ی برد ! 1 


شهید خود در کتاب مشهورش " شرح لمعه " می نویسد: " این کتاب را در 
یاه الا ۱ 


تربیت نسلی از شاگردان برجسته و بزرگان عرصه علم و ایمان و تألیف 
آنارگ ارتنده و تالیقات کر امدو و کم ری دز علوم‌عفلی هعلی از فقه 

و اصول و حدیث و درایه و تفسیر و رجال و کلام و معانی و بیان و شعر و 
ادب ط دیگر فیوضات و یادگارهای گرانسگ و و سترگی شهید ثانی است. 


۳9 شهید را تا حدود 70 کتاب باهذ نموده اند و برخی نیز چندین جلد 
تقیصابشت کمیه بقل امل اامل "فرای نت در ار سافی آنها مسطور 
مین گزدد: 


تألیفاتی که همچون شهید اول ققکی به زبان عربی است. 


تسین لیف ای کنات رفن اسان دی ققه و فرع ارشاق الاذهان 
علامه حلی است که آن را در سال 948 که 37 ساله بوده, نوشته است. 
دیگر از تألیفات شهید عبارتند از 


اد قافن ی شرا الآ مان سالهمانل اما ای فا 
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الواجبات العینیه, رساله فی الولایه و ان الصلوه لا تقبل الا بهاء رساله فی 
دعی هام فی ال مت له مالس نوات نی 
وظائف الصلوه القلبیه. جواهر الکلمات فی صیغ العقود و الایقاعات. رساله 
فتاه ان الا بات و ساسا مسا ل العاه رساله اعمال 
پم افص خیرات المسال ماه هام نی ارات ادن 
المستفید. شرح الفیه شهید اول, کتابی مختصر است. شرح دبک الفیه, 
متوسمظ: و رح دیکر آن که مفظل.«است: رح تفلیم شبهید. اول: تفهین 
الت‌اعد ااصولته ج انعر نسالت اافیاد ی ره رایمه اسلا ره 
هفت جلد (, حاشیه فتوی خلافیات الشر آیع, حاشیه القواعد, حاشیه تمهید 
القواعد. حاشیه ارشاد علامه, حاشیه مختصر نافع محقق حلی. اسرار 
الصا اه مس ارم واه ال ف السا هم شاه فن 
من احدتث فی آثناء غسل الجنابه. رساله فی تحریم طلاق الحاثض الحامل 
الحاضر زوجها المدخول بهاء رساله فی طلاق الغائب. رساله فی صلاه 
العه رالد فسات علی سای لسع رساله قن ارای. ااکعت 
تالف کم سکن قی افیا سس الم اس موی اه 
الصغیر, رساله فی نیات الحج و العمره. رساله فی احکام الحبوه. رساله 
فی..میرات الزوخهم رنتاله. فی جواب تلات,عسائل, رساله عشره: ماحت 
شاف ی اش مس الفقاد عفد لاه الا کات 
کشف الریبه عن احکام الغیبه. رساله فی عدم جواز تقلید المیت. رساله 
فی الاجتهاد البدایه فی الدرایه. شرح للداریه, غنیه القاصدین فی 
اتطاعت ای ای ی ار ۳ 
کتاب الرجال و النسب, کتاب تحقیق الاسلام و الایمان. رساله فی تحقیق 
النیه, رساله فتوی الخلاف من اللمعه. رساله فی تحقیق الاجماع, کتاب 
اجازات: خاشیه علی: عقود الارشاد: متظومه. در تجوء شرح آن» رساله قی 
شرح البسمله. سوالات شیخ زین الدین و اجوبتهاء سوالات شیخ احمد و 
اجوبتها, فتاوی الشرایع, فتاوی الارشاد. مختصر منیه المرید, مختصر مسکن 
الفواد. مختصر الخلاصه, فتاوی المختصر. رساله فی تفسیر قوله تعالی: 
والسابقون السابقون. رساله فی تحقیق العداله, جواب المباحث النجفیه, 
جواب مسائل الهندیه, البدابه فی سبیل الهدایه, اجازه الشیخ حسین بن 
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یه اور هلا ضه الرخاان هقی کی حالس ا ره اوه فد 
تسف امعم الدممهر ,مرو هر اه سح اما ان ساب و 
اخارات:ه خهانشی دیگر. (4) 


از میان کتب چاپ شده شهید تانی شرح لمعه. مسالک منیه المرید, کشف 


الوسه: مشک الا میم الوا المات: القایه: یی لایمان 
والاسلام به نام حقایق الایمان در دست ماست. 


شهید ثانی همانطور که گفتیم شاگردان برجسته ای تربیت نمود که هر یک 
از انها جزء مفاخر فقهاء و دانشمندان فاضل و گرانمایه شیعه به شمار می 
روند. چند تن از ایشان به گفته " ابن العودی " : سید بزرگوار نورالدین 
شهید به وی داشت, او را به دامادی خود پذیرفت. و همچون فرزندش در 
اموزش و پرورش وی اهتمام ورزید, تا اینکه به مقام عالی علمی و عملی 
رسید و از خواص وی به شمار امد. 

و نیز نورالدین بل از دختر شهید, دارای فرزندی شد که او را محمد " 
نام گذاشت. و او همان " سید محمد عاملی *" مولف عالیقدر کتاب مشهور 
" مدارک " است که از بزرگان فقهاء بوده است. 


و همچنین فقیه محقق و محدث نامور سید علی حسین جزینی عاملی 
مشهور به ۱۱ صائغ ۱۱ مولف کتاب ۱۱ شرح شرایع ۱۱ و ۱۱ شرح ارشاد ۱۱ علامه 
حلی و غیره. 


و آیضا شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی, پدر شیخ بهائی, فقیه و دانشمند 
عالی مقام است. وی نخستین شاگرد شهید است که در سفر مصر همراه 
او بود و بار اول که شهید به " اسلامبول " رفت. نیز با وی بود, و هنگام 
مراجعت, در عراق ماند و بعد از مدتی به ایران و به خراسان رفت. 


دانیٌ نشمندی پاک سرشت و پرهیز کار و مردی نیک نفس بود. او نیز همراه 


و نیز دا نشمند بزرگوار شیخ محمدبن حسین مشعری عاملی, به گفته " 
ال ال تیا تا ال یداتوا ات 
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و سید نورالدین کرکی طاشاعه است که در " دمشق ان زیست و از 
بزرکان علماء و خواص اصحاب شهید بوده است. 


نیز استفاده نموده و استاد صاحب معالم برادرزاده اش بوده است. 


و بهاء الدین محمد بن علی عودی جزینی معروف به " ابن العودی * 
۰ مشهور است. وی سالها از محضر پر فیض. " شهید تأنی 1 ان 
۳ 
بزرگ استفاده ها نمود. 


شهید ثانی که عمری را در راه نشر معارف الهی اسلام و تشیع صرف نمود 
در عین حال زندگی تلخ و پایان غم انگیزی داشت که تا هميشه بر دل 
علاقه مندان مکتب حقه جعفری و ارادتمندان استان مقدس علم علوی و 
علامه نوری در " خاتمه مستدرکی " می نویسد سید علی صائغ شاگرد 
دانشمند شهید در آخر جلد سوم شرح شرایع به خط خود نوشته است: *" 
شهید هنگام طواف خانه خدا در مسجد الحرام) مکه معظمه (اسیر شد, 
آنگاه او را به اسلامبول بردند و روز جمعه در ماه رجب سال 966 در حالی 
که قرآن تلاوت می نمود به جرم تشیع شهید شد. با این که وی در آن موقع 
مهاجر الی الله و غریب بود. " (5) 


درود و رحمت خدا بر آن عالم وارسته و سالک پیوسته که خورشید فروزان 
اسان علض و اشتان ایمان بود. 


پی نوشتها: 

1 - روضات الجنات. ص 286. 
2 - امل الامل, جلد 1, ص 85. 
3 - نقد الرجال. ص 145. 

4 - امل الامل, جلد 1 ص 86. 


5 - مستدرک وسائل, جلد 3. ص 428./30462 
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شهدای پنجگانه شیعه را می شناسید؟ + تصاویر 
اشاره 


در میان علمای امامیه کم نیستند صاحبان علم و حافظان مذهب که 


خوتا زره قخص کت مق وان نی صطق و اسان کر نو وه 
جاری شد. 


گروه تاریخ مشرق - تاریخ اسلام: هستند کسانی که با دو بال به سوی 
خداوند پرواز می کنند: بال علم و بال شهادت ؛ بال خون و بال قلم. در 
و 
خار نت اما در ۷ این شهد ات علم, چند 1 چنان ویژه راید که 
لقب» شهید «بر نام هایشان نهاده شده است. در این نوشتار قصد داریم - 
به مناسبت سالروز شهادت شهید ثالت - به معرفی این شهدای پنجگانه 
تشیع ببردازیم آما بیش از آن:دکر یک نکته ضروری: است: 


تعداد اين شهدا پنچ تا است ولی مصادیق متعددی برای آن ها در روایات و 
حکایات آمده است. البته بیشتر اختلافات در مصادیق شهدای سوم به بعد 
است و درباره شهدای اول و ثانی اختلاف کمتری وجود دارد. از سوی دیگر 
برخی اقوام و ممالک هم چنین تقسیم بندی ویژه خود دارند. مثلا در عراق؛ 
شهدای دوران رژیم بعث از خاندان صدر چنین رتبه بندی را دارند. با این 
حال ترتیب زیر رایج تربن این ترتیب ها است هرچند در ذیل هر یک, به 


اين عالم شیعه, از بزرگترین فقیهان و مجتهدان امامیه به شمار می اید. او 
در 
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روستای» جزین «از ناحیه جبل عامل لبنان به سال 734 هجری قمری دیده 
به جهان گشود. مراتب ابتدایی آموختن علوم دینی را از ادبیات تا سطوح 
آغازین علم فقه را در میهن خور فراگرفت و در همین دیار, به مجالس و 
اجتماعات دینی و علمی رفت ضقن کرد عمال الدین مکی« در شهید 
اول نخستین آموزگار او بود که ایشان هم از اعاظم علمای سوریه به 
شمار می آید. والدین شهید, بة میمنت نام مبارک رسول الله) صلوات الله 
علیه واله (, نام» محمد «را بر وی نهادند. 


شهید اول, پس از تحصیل در نزد چهار مجتهد بزرگ زمان یعنی 
معیه) قدس سرهم ( توانست در هفده سالگی از دو فقیه نخست و یک 
سال بعد از ابن نما و سال بعدش از ابن معیه اجازه اجتهاد دریافت کند. 
اما این تازه اغاز جهاد علمی شهید بود. او سفرهای علمی خود را اغاز کرد 
و در هجرت از نجف و کربلا و شهرهای سوریه و لبنان تا اردون و حجاز و 
مصر از مدرس علمای این دیار بهره برد. شهید اول در 21 سالگی به 
جزین باز گشت و مدرسه علمیه تاسیس کرد. از اینجا بود که شمس الدین 
محمد, در دو عرصه تدریس و تالیف. فعالیت خود را اغاز کرد. 


شهدای پنجگانه شیعه را می شناسید؟ + تصاویر 


شمس الدین محمد در فقه شیعه جایگاه رفیعی دارد. اثر مشهور او» لمعه 
دمشقیه «است که از متون اصلی و اولیه فقه شیعه به شمار می اید و یک 
دوره کامل فقه از طهارت تا دیانت را در بر می گیرد. کتاب لمعه. ظاهرا 
برا ان عرسا لش اه اس ای بر وداک راما 
در دوران اوج نهضت سربداران. او را به شرق ایران فراخواند. حاکم 
دمشق چون این خبر را دریافت کرد دستور داد که شمس الدین محمد را 
دستگیر کنند. شهید اول چون از سفر به خراسان بازماند. کتاب لمعه را 
برای ابن موید فرستاد تا با اينکه از حضور او محروم اند بتوانند براساس 
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این کتاب در شرایطی نوشته شده که خطر متعصبان دیگر مذاهب بسیار 
جدی بوده و در این رابطه شهید تانی,. شارح لمعه از قول شمس الدین 
محمد می نویسد. 


نا مجلس درس من در شهر دمشق اغلب از دانٌ نشمندان اهل سنت به 
واسطه نزدیکی و رابطه ای که با آنان داشتم خالی نبود, وقتی آغاز کردم 
نوشتن کتاب لمعه را, بیم داشتم که فردی از متعصبان ان ها بر من وارد 
شود و ببیند, اما از لحظه ای که شروع به تصنیف ان نمودم تا زمانی که به 
پایان رساندم, هیچ یی از آن ها به من وارد نشد و این از الطاف غیبی الهی 
بود. «(2) 


شهدای پنجگانه شیعه را می شناسید؟ + تصاویر 
نمونه دستخط شهید اول از صحیفه سجادبه 


شهید اول افزون بر جهاد علمی, به امور مردم و شیعیان رسیدگی می کرد 
وا ان رفح یه نی اقب انا سای فا مسا 
و کینه توزانه سبب شد که تهمت های عجیبی هم به او نسبت داده شود. 
این افتراها به جایی رسید که رقبا شایعه کردند» شمس الدین محمد 
«شراب را حلال می داند! اين گونه بود که قاضیان و حاکمان شرع او را به 

خرم بدعت آفرینی دستگیر و زنداتی کردند. ۲ 
زندان به سر برد برهان الدین و آبن جماعه, قاضیان دمشقی حکم اعد ام 
او را صادر کردند. شیخ شمس الدین محمد گردن زده شد و جسدش را نیز 

سنگسار کردند و آتش زدند. شهید اول در هنگام شهادت تنها 52 سال 
داشت. علمای شیعه در رای شهید اول نکات جالبی را مطرح کرده اند. از 
جمله او را» نخستین فقیهی دانسته اند که فقه شیعه را از اراء فقهای 
عامه پیراسته گردانید. («3). مقبره و مضجع این شهید بزرگوار معلوم 


۷ 
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زین الدین بن علی مشهور به شهید ثانی در سال 965, در جبع توابع از 
نواحی جبل عامل لبنان متولد شد. این عالم جلیل القدر, پس از ان که در 
نه سالگی قرائت قرآن را ختم کرد علوم اولیه ديني را آغاز کرد. او علوم 
گوناگون از فقه و ادبیات تا فلسفه را نزد اساتید آن فراگرفت. او نیز به 
مانند شهید اول, یک عالم مجاهد مهاجر بود. به دلیلی تنگناهایی که شاهان 
غنمانی برای شغیان بدید آوردم نودنه این عاله شیعه هم مجبور بود که 


پیوسته در مسافرت های طاقت فرسا, از شهری به شهر دیگر کوچ کند. 


شهید ثانی برای دوری از کینه و بدخواهی متعصبین مذهبی وابسته به دربار 
المقدس, عراق و قسطنطنیه داشت. تماس و گفتگوی شهید ثانی با علمای 
از دوازده استاد سنی مذهب را دیده است. برای نمونه شهید تانی در نزد 
شیخ شمس الدین بن طولون دمشقی حنفی مدتی را درس خواند و از او 
اجازه روایت صحیحین 9 نیز دریافت کرد. اما استاد اصلی و نوی او 
محقق کرکی, عالم بزرگ شیعه در عصر صفوی بود. کار مهم زین الدین بن 
قل: شرح بر» لمعه دمشقیه «است که به نام» الروضه البهیه «انتشار 
داد. این شرح., رایج ترین شرح بر لمعه و پراستفاده ترین آن ها است. اثر 
متفتهوز: ذیکر نتنهین:ملبه: الفرنید «وز ادای تعلیم وم انسشته که بم.عنوان 
دیباچه ای بر اصول و مبادی اخلاقی تعلیم و تربیت دانسته می شود. 


شهدای پنجگانه شیعه را می شناسید؟ + تصاویر 
مسجد مقبره شهید ثانی در لبنان 


مقام این شهید نز کوارد در میان علمای شیعه به اندازه ای است که آیت 
الله محمدباقر خوانساری در روضات الجنات می نویسد:» در میان عالمان 
جلیل مثل او 
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دیده نشده, مبالفه نکرده است چه کسی که از سیره شهیدثانی آگاه شود 
اگر آن را با سیره شیوخی که می شناسینم, به ویژه شیوخ این زمان 
فشنجد آن-ر | بافته :خیال مین نتدارد: بسیاری از اینان را دیده ایم که وقتی 
اهل ِ به عنوان عالم اسآ برای 
۱ کت ۳ 
ندرپس پرداخت. «(4) 


علامه سید محسن امین هم درباره او می نوبسد:» چه می پنداری درباره 
مردی که مولفات جلیل جاودانه اش را در گذز زمان. در حالی که بر جان 
خویش ترسان است. تالیف می کند... ان ها را میان دیوارهای خانه های 
کوچک و پرچین تاکستان ها تالیف می کند, نه در کاخ های بلند و باغ های 
شاداب؛ نه یاوری دارد و نه مددرسانی, حتی در تدبیر معیشت خود... خود 
برای خانواده اش هیزم گرد می آورد ار ما 

کالایی را از شهری به شهر دیگر می برد. «(5) 2 
اشاره دارد که شهید ثانی همزمان با تالیف و تدربس, در تاکستان ها کار 
می کرده و خود درآمد خانواده اش را با کارگری به دست می آورده است. 


شهدای پنجگانه شیعه را می شناسید؟ + تصاویر 
نمونه دستخط شهیدثانی 


درباره ماجرای شهادت زین الدین بن علی, یک روایت مشهور از شیخ حر 
عاملی وجود دارد. براساس این روایت. پس از اینکه شهید در یک اختلاف 
قضایی داوری خود را اعلام کرد. طرف به نزد قاضی شهر شکایت برد. 
قاضی هم که فردی متعصب بود برای دستگیری و مجازات شهید اقدام 
کرد. او درنامه ای به سلطان عثمانی از زین الدین شهید ثانی بدگویی کرد 
و بر شیعه بودن او از؟ نگشت گذاشت. به 
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این ترتیب حکم قتل او را صادر کردند. بالاخره پس از مدتی جستجو این 
را ی ی با اين حال, برخی 
در این روایت تشکیک کرده اند. (6) در هر صورت با وجود آنکه اصل 
شهادت ای الم سنعه دید تست خعویی. ان تاره حفیق تشر 


پژوهشگران است. 


شهید ات ات الله محمدتقی برغانی 


طبق قول مشهور و به ویژه در نزد مردم و صاحب نظران ایرانی, شهید 
سوم شیعه. ایت الله محمدتقی برغانی قزوینی است. شهید ثالث در 
4 هجری قمری در روستای برغان به دنیا امد. مقدمات و سطح 
دروس دینی را در مدارس علیمه قزوین گذراند و سپس به قم هجرت کرد. 
در قم به درس میرزا ابوالاسم قمی صاحب قوانین الاصول و از اجله 
شاگردان علامه وحید بهبهانی وارد شد و بهره کاملی از ای عالم جلیل 
القدر برد. شیخ محمدتقی برای فراگیری بیشتر دانش به اصفهان و کربلا 
هم رفت و پس از چندی جهاد علمی به موطن خویش بارگشت و عهده دار 
تربیت و سرپرستی مردم این دیار شد. 


شهدای پنجگانه شیعه را می شناسید؟ + تصاویر 


مقبره شهیدثالث در قزوین 


مولا محمدتقی برغانی, افزون بر مجاهدت های علمی در عرصه سیاست و 
اجتماع به جد فعال بود. در هنگامه جنگ روس, دوشادوش علمای بزرگ 
زمان چون سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی قرار گرفت. برای همین, 
حضرت ایت الله خامنه ای در جریان سفر به استان قزوین درباره این عام 
مجاهد و بردارش فرمود:» مرحوم» ملامحمّد تقی برغانی «و برادر او» 
ملامحمدصالح برغانی «؛ فقهای 
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مبارز, نه فقهای گوشه کیر, نه ادم های منزوی؛ مردان دین که به 
سرنوشت مردم می اندیشیدند؛ برای ان ها مبارزه می کردند و جان خود 
را هم در این راه فد| می کردند. <«(7) 


این عالم همام به اصل» امر به معروف و نهی از منکر «داشته است. این 
اهتمام به اندازه ای بود که علامه عبدالحسین امینی) ) رضوان الله علیه (در 


این بار می گوید:» شدیدا فی الامر به المعروف و نهی عن المنکر خشنا 
فی ذات الله لا تاخذه فی الله لومه لائم: 


در امر به معروف و : نهی از منکر فوق العاده کوشا بود و ملامت ملامت 
کنندگان در او اثری 0 «(8) براساس همین مشی و مرام, شیح 
محمدتقی به مبارزه با انحراف شیخیه برخاست. انحرافی که با نظرات 
شتتخ نخمد آخسایین»در ابر ان اعاز شدهو تواستت بر وانی» را کره خود آورد: 
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شیخ احمد ادعاهای گزافی می کرد و تلویحا خود را در ارتباط مستقیم و 
دائمی با حضرت ولی عصر) عجل الله تعالی فرجه الشریف (معرفی می 
کرد. او به مکتب فلسفی قزوین امده بود و در مدرسه صالحیه این شهر ۳ 
دیدگاه های فلسفی - کلامی خود را بیان می کرد. از این ۳ 
دو پاره شد: یکی شیخیه و دیگری متشرعه. ادعاهای عجیب و خلاف عرف 
شیخ احمد و تفرقه ای که او در میان شیعیان ایجاد کرده بود, مولا 
محمدتقی برغانی را به واکنش وا داشت. در ابتدا باب مناظره را گشود و 
در چندین گفتگوی صریح با شیخ احمد شرکت کرد. با شنیدن آرا و عقاید او 
ناچار حکم تکفیر رئیس فرقه شیخیه را صادر کرد که این رای به تایید 
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دیگر علمای بزرگ شیعه هم رسید. علمای شیعه مجتهد برغانی را رییس 
العلماء نامیدند و از عراق تا ایران این فتوا را تصدیق کردند. (9) 


بابی ها, که پیروان شیخ احمد احسایی به طریقیت سید کاظم رشتی و پس 
ای ی ام رو ری به 
سال 1264 هجری قمری. و هنگامی که شیخ محمدتقی همچون مقتدایش 
علی المرتضی (علیه السلام) در محراب ب عبادت مشغول نماز صبح و نیایش 
بادات. ععتعالی. مه ام را رت ندید ور گروشتند: گویند که شیخ در حال 
ذکر مناجات خمس عشر در حال سجده بوده که با نیزه و شمشیر ایشان را 
هدف اصابت قرار دادند. مولا محمدتقی تا دو روز در بستر افتاد و پس از 
ان. دعوت حق را لبیک گفت. فتوای شیخ شهید علیه بابیان نفوذ کاملی در 
میان مردم و متدینین یافت و این از کینه ای که به شهادت ایشان انجامید 
روشن است. 
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مقبره قاضی نورالله شوشتری که در برخی مناطق او را شهید ثالث شیعه می دانند 


با این وجود در برخی مدارک و نیز در برخی نقاط جغرافیایی مانند 
هندوستان, از شهید سید نورالله حسینی شوشتری) تستری (به نام شهید 
ثالث یاد می کنند. این عالم بزرگ هم از مدافعان حریم تشیع بود که در 
9 هجری قمری به سعایت تعصبان مذهبی در حالی که هفتاد سال 
عمر داشت زیر ضربات سلاق جور به شهادت رسید. 


هید رایع ات اللت مذباقر اطفناناضی 
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آیت الله العظمی محمدباقر اصطهباناتی, در 1216 هچری شمسی در 
اصطهبان [ واقع در استان فارس (زاده شد. ۳ دینی را تا 1246 9 
شیر از ز گذراند و سپس راهی تهران شد. در آنجا از درس عالمان بزز کی 
مانند آقا علی حکیم. محمدرضا قمشه ای, میرزا ابوالحسن جلوه. ملاعلی 
کنی: سید مهدی قزوینی نجفی و جمعی دیگر بهره برد. در سال 1258 به 
شیراز بازگشت اما به دلیل خشمی که حاکم وقت شیراز به نام قوام 
الملک بر او گرفت به سامرا تبعید شد. با این وجود, این تبعید سبب خیر 

ی و 
(را فراهم کرد. او از میرزا اجازه اجتهاد دریافت کرد و به تدریس در همان 


این عالم جلیل در علوم مختلف تبحر داشت. در پزشکی با تکیه بر اصل 
بهداشت., توانسته بود بسیاری را مداوا کند. در برخی مدارک و ۳ به 
اختراعاتی که به دست شیخ محمدباقر اطهباناتی انجام شده اشاره رفته 
است. او در فلسفه هم توانا و عمیق بود و تاسیس درس فلسفه در حوزه 
نجف اشرف را از اقدامات این عالم جلیل می دانند. این مساله به ویژه با 
توجه به فضای ضدفلسفه نجف که تا سال ها بعد هم ادامه داشت بیشتر 
قایل خوخه هم شود ایشان. آنان تعضا ی تظیری هم دی کار‌ناهها لیات 
خود داراست. از جمله رساله هایی درباره ی طرز تربیت, طرز عشق و 
طرز حکومت داری - مانند نامه به سید جمال الدین اسدابادی درباره ی 
حکومت مطلوب و اصول چهار گانه ان - که موضوعات بدیعی را دربرمی 
گیرند. از دیگر اقدامات مجتهد اصطهباناتی» مناظره های او است. گفته اند 
در نوی از این مناظره ها؛ این مجتهد شیعه با الکسیس کارل, زیست 
شناس برنده جایزه نوبل گفتگوی انتقادی کرده است. 
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شیخ اصطهباناتی در سیاست هم دستی داشت. اوج این حضور در جریان 
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مشروطه بود و نام او را در سلک مشروطه خواهان نوشته اند. درباره 
جکنکی یه کت رفن شعی رام در ارانی که آنخنن اساافت و اس 
شا اه تیا سعحی شرا نی ا سل که اند اضدخ است: ۳ یدج 
روز است حجت الاسلام شهید رابع را شهید, سید مظلومان را تیرباران 
نموده, مثله کرده سوختند. استخوان های سوخته را در خندق ریختند. آن 
چه عجز و لابه می کنیم رحم کنند استخوان ها را بدهند دفن کنیم فایده 
نمایند. کجا رفت عغیرت شماها؟ چه شد حمیت اسلامیت شماها؟ ناله های 
وکلای اذربایجان کو؟ پسران سفاک خونخوار ت بر بزرگ و کوچک زن و 
بخف.ها اما نمی کنف.شتاها هم بقعال زار ها توجم تم فرمانق. که 
رویم؟ چه کنیم؟ به کدام مذهب پناه بریم؟ به چه دولتی پناهنده شویم ؟ آه, 
ما بیچاره ها از حیوانات پست تریم. وامذهبا, وادیناه, فااسلااما: وامحمداه. 
اتحمن اسلامی: انعمنها ها هرن ۱1 


روزنامه صور اسرافیل درباره قاتلان شیخ نوشت که نوکران قوام شیح 
محمدباقر حجت الاسلام و سید احمد معین الاسلام را با گلوله کشتند و 
جسد معین الاسلام هفتاد ساله را به دار زده و سپس با نفت و بوریا آتش 
زدند. (11) برخی هم عاملان قتل او را بهائیان شیراز می دانند. (12) 
شهید رابع در گورستان نزدیک به حافظیه ی شیراز دفن شده است. در 
برخی منایع هم از افرادی چون آیت الله سید محمد سبزواری) شهید در 
هند (و سید محمد مهدی خراسانی) شهید در مشهد (به عنوان شهید رابع 
یاد کرده اند. 


خویش بود. تلاقی اندیشه های گوناگون و به ویژه خودنمایی دیدگاه های 
مارکسیستی در عراق؛ او را به ندوین و تبلیغ نظرات اسلامی در تقابل پا 
ایر 
بل 
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دیدگاه ها سوق داد. از رهگذر این مجاهدت علمی بود که آناردارز تدای 
چون » فلسفتنا «و» اقتصادنا «تالیف شد و در میان اثار مورد توجه علما و 
دانشجویان به سرعت جایگاه رفیعی یافت. شهید صدر همچنین یک درس 
تفسیر اجتماعی قرآن هم آغاز کرده بود که پس از چند جلسه, با فشار 
رژیم بعث به تعطیلی کشیده شد. 


نوآوری های فقهی این عالم ری هم در کتبی مانند» الفتاوی الواضحه 
«منعکس شده است. همزمان با این فعالیت های علمی. سید محمدباقر 
صدر مبارزات سیاسی خود را نیز دنبال می کرد. 
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با پیروزی انقلاب اسلامی, شهید صدر بر مبارزات خود افزود. اما موضوعی 

رژیم بعت را بیش از پیش برانگیخت آن بود که هدف آیت الله 
فحص ای ور ار ان که ام اه او ایا هو اس 
برانگیختن و تهییج ملت عراق علیه رژیم ظالم حاکم در اين به 
ویژه آنکه در همان موقع شهید صدر در فتوایی به طور علنی عضویت در 
حزب بعت را تحریم کرد. به دلیل همین مبارزات بود که در 17 رجب 
9 هجری قمری. عمال رژیم بعث به بیت شریف معظم له ریختند و او 
زا کی کردنی با اشکتصا یی آع اض ها آهسمایی.ها اه 
راهییمایی زنان در نجف اشرف به رهبری بلت الهدی خواهر شهید - 
فشارهای زیادی بر این رژیم سفاک آورد اما از جور آن ها چیزی نکاست. با 
اینکه اين مرجع تقلید شیعه از زندان آزاد شد اما در محاصره دائمی قرار 
رت ی مین هناه بو کم است الله ضیر فتهای او لیم بم حاکم 
تضاون کرد معانان غراف مساو اتداحت. 


ایشان در یکی از بیانیه های خود نوشت:» من به شما فرزندانم اعلام می 
کنم که تصمیمی ب شهادت گرتم. و شاید این ماه آخدین بیامی تباشید که 
از من می شنوید. 


زیرا که درهای بهشت برای استقبال از کاروان های شهدا باز شده است تا 
اينکه 
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خداوند پیروزی را برای شما ثبت کند.: و امتی به حرکت و جنبش نمی 
افتد مر انکه خون شود را ننکیم وامت در حال حاضر به خون من نیاز 
دارد. «(13) 
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با وجود اقدامات انقلابی آیت الله صدر» نیروهای صدام او را از خانه به 
زندان منتقل ِِ او در وایسین تلفن خود این گونه وضعیت خانه را 


مرا ببیند. «در زندان این عالم غریب شیعه را با شکنجه های فراوان ازار 
دادند و محاسنش را انش زدند و پیکرش را شلاق زدند. به این ترتیب بود 


که زیر این شکنجه های وحشیانه, او و خواهرش که همزمان بازداشت 
شده بود به فیض عظیم شهادت رسیدند. 

منایع: 

1 کیهان, 72/09/16 

2 مجله آفاق. شماره 45 

3. شهید اول, احیاگر فقه شیعه, علی دوانی, جام جم, 79/05/20 


محمدجواد مغنیه, 79/02/29 


5 همان 
7 10 6667-60۳6۳۱۶ 6۵۱۰۱۲/5۵ ۱۰۲6۲۱۵۲۲۱۵۲۱ ۲۵۲5//: ۱۲۲۵ 
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2 ندال ای رساله» خمی هم آنباست رت تکمین الیکارتنی 
جدید در ایران امروز «13. رسالت, 67/11/01 


کراماتی از بزرگان شیعه + کرامات آیت الله شیخ حسنعلی اصفهانی 
معروف به آیت الله نخودکی 

ترا مفشتنم مود با ایام سا یه تسام 
آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج اظهار می داشتند: 


» یکی از حکایاتی که از مسموعات این حقیر است و به انحاء مختلف نیز 
انرا نقل کرده اند. داستان مرحوم شیخ ابراهیم ترک است. 


این داستان در کتاب» التقوی و ما ادریک ما التقوی «که در احوال مرحوم 
حاح شیخ محمد تقی بافقی یزدی رضوان الله تعالی علیه نوشته شده نیز 
امده است., و هم ایشان در کتاب توسلات یا» راه امیدواران «به ذکر ان 
پرداخته اند. 


داستان از این قرار است که شخصی به نام شیخ ابراهیم ترک به زیارت و 
اسان بوسی حضرت ثامن الحجج علیهم السلام شرفیاب می شود و مدت 
زیادی در آنجا 99۰ ی و ی نت 


وی می گوید: به منظور او درآمد, مدیحه ای درباره یکی از بزرگان 
ار صاخ را صاه اه وان که اما مد یه قایه اور 
کرد که در جوار قبر حضرت رضا علیه السلام سزاوار نیست که مداح 


دیگری باشم و از غیر آن حضرت حاجتی بخواهم. 

فوراً استغفار کردم و مدیحه ای به نام حضرت رضاأ علیه السلام ساختم و 
به حرم مطهر وارد شدم. پس از زیارت عرض کردم: اقا مدیحه ای برای 
شما سروده ام و انتظار صله دارم. 


آنگاه آهسته آن مدبجحه را خواندم. سپس نزدیک ضریح مقدس رفته و یز ان 
بوسه 
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داده و عرض حاجت کردم. پس از قدری توقف نتیجه ای حاصل نشد و صله 
ای دریافت نکردم. 

ناراحت شدم. عرض کردم: ای آقا اگر من این اشعار را برای هر کسی غیر 
1 ولی از سوی شما خبری 
نشد. با ناراحتی از حرم بیرون آمدم و چون خواستم از صحن و روم 
ناگاه شیخ جلیل القدری را دیدم و جلو آمد و با من مصافحه کرد و گفت 

» صله و انعام حضرت را بگیر و دیگر با امام گستاخانه سخن مگو! « 


پس از مصافحه پاکتی را در دستم دیدم, اما از هیبت آن آقا سخنی نگفته و 
رد شدم. پاکت را که باز کردم مبلغ یکصد و بیست تومان پول در ان بود که 
تمام مخارج بعدی مرا کفایت کرد. 


پس از چند دقیقه از وقوع این ماجرا؛ برای شناختن آن شیخ بزرگوار نزدیک 
به صحن رفته و از ز خادمی که ناظر و شاهد ملاقات من با آن مرد بزرگ بود 
پر سیدم . امن نز زکو| ر که با من مصافحه کرد که بود؟ 


او پاسخ داد: 


ایشان آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی هستند که با حضرت رضا علیه 
السلام ارتباط مستفیم دارند. » 


2 - شناسایی دزد ! 
فرزند جناب شیخ نقل می کنند: 


» به خاطر دارم که شخصی از تهران آمد و خدمت پدرم رسید و عرض 
کرد که دزد به .خانه من. آمده و: تام اتانبه فتزلم ترا بردم. انست. انشان 


تامایه کردند و فرمودند: 


» امروز به طرف تهران حرکت کن و صبح چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب 
به میدان حسن آباد برو و سمت شرقی خیابان بایست. در آن هنگام سه 


دسته چهار نفره و پنج نفره و هفت نفره با فاصله از آنجا عبور خواهند کرد. 


نفر هفتم از دسته سوم مردی است که بقچه ای زیر بغل دارد. او دزد خانه 
تن 
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است. « 


آنتتض هد | نقل کر که بم وتو ناب نیج عم کرد وزو را بافتم 
و اموالم را پس گرفتم. « 


3 - حاجتت توا نمی شود ۱" 
آقای محمد تقی بخارائی نقل کرد که: 


» جناب شیخ به حاجتمندان و گرفتاران می فرمودند برای سادات فراری 


آنگاه دستوری می دادند و کا ر آنها اصلاح می شد. روزی شخص تاجری به 
من گفت: مقداری پوست قره گل دارم و کسی نمی خرد. اگر از جناب 
شیخ دعائی بگیری که , بان ارت به قوفس رده ند تومان بهشادات: و ده 
تومان به تو می دهم. 


خدمت شیح شرفیاب شده و عرض حاجت کردم. ایشان فرمودند: 
» به او بگو چهل روز دیگر کالای تو به فروش می رسد. « 


بعد از بیست روز تاجر مزبور مرا دید و گ گفت هنوز آثاری ظاهر نشده 
است. 


تصمیم گرفتم به جناب شیخ مراجعه کنم. همان شب در خواب دیدم که به 
حضور شیخ مشرف شده ام و ایشان در زیر درختی مشغول ذکرند. 


در این حال شخصی از من سوال کرد: چه حاجتی داری و برای چه کار 
امده ای؟ عرض حاجت کردم. او گفت: برو نگاه کن اگر اسم تو روی برگ 
درخت نوشته شده است حاجت تو بر آورده گشته است. 


بسوی درخت رفتم و نگاه کردم اسم خود را بر روی برگ درخت دیدم. 
ناگهان از خواب بیدار شدم. روز سی و نهم تاجر مزبور مرا دید و گفت 
یکروز بیشتر نمانده است و هنوز خبری نیست. 


به او گفتم: تا فردا صبرکن, اگر پوستها به فروش نرفت به جناب شیخ 
مراجعه خواهم کرد. صبح روز چهلم دو نفر المانی برای خرید پوست از 


تهران به مشهد وارد شدند و به تاجر مزبور مراجعه کردند و تمام پوستهای 
او را یکجا خریدند. 


همانروز از تهران به آنها تلگراف شد که همان یک معامله بس است و 
دیگر 


ص:575 


تونت: نخریبی انها یف تهران باز خشتتد.و ان تحص اج انیو ‏ فه نکر ور 


عمل کرد. « 
- رکوع طولانی شیخ 
آقای نظام التولیه سرکشیک آستان رضوی نقل کرد که: 


» شبی از شبهای زمستان که هوا خیلی سرد بود و برف می بارید نوبت 


اول ت دا ایا که عم م اسف کته ور تیف هلت رکر رای 


هوا و بارش برف زائثری در حرم نیست, اجازه دهید حرم را ببندیم, من نیز 
به انان اجازه دادم. 


مسئولین بیوتات درها را بستند و کلیدها را آوردند. مسئول بام حرم مطهر 
امد و گفت: حاج شیخ حسنعلی اصفهانی از اول شب تا کنون بالای بام و 
در پای گنبد مشغول نماز می باشند و مدتی است که در حال رکوع هستند 
و چند با ر که مراجعه کردیم ایشان را به همان حال رکوع دیدیم, اگر اجازه 
دهوزبه ایشان عرض کنیم که.هی خواهيم درها را ندیم 


گفتم: خیر, ایشان را به حال خود بگذارید, و مقداری هیزم در اطاق پشت 
بام که مخصوص مستخدمین است بکدار ید که هرگاه از نماز فارغ شدند 
استفاده کنند و در بام را نیز ببندید. مسئول مربوطه مطابق دستور عمل 
کرد و همه به منزل رفتیم. 


تخت برف بسیاری بارید. هنگام سحر که برای باز کردن درهای حرم 
مطهر آمدیم, به خادم بام گفتم برو ببین حاج شیخ در چه حالند. پس از چند 
دقیقه خادم مزبور بازگشت و گفت: ایشان همانطور در حال رکوع هستند و 
پشت ایشان با سطح برف مساوی شده است. 


معلوم شد که ایشان از اول شب تا سحر در حال رکوع بوده اند و سرمای 
شدید آن شب سخت زمستانی را هیچ احساس نکرده اند نماز ایشان 
هام نان یه بایان منت« 


ص:76 5 


افای خاه شید مخمد دعانی دارخن نقل کرنید که 


> در سال 138, به مناسب عدول از ممنوعیت وعظ و تبلیغ, مرا در یزد 
زندانی کردند. 


هنگام اذان ظهر, مشغول گفتن اذان شدم که پاسبان زندان مزاحمت ایجاد 
کرد و مانع شد. به او گفتم: وقت ظهر است و باید اذان را همه جا گفت. 
او اعتراض شدیدی کرد و من او را مضروب کردم. دستور دادند مرا حبس 
انفرادی کنند. 

پس از بیست و چهار ساعت. به مناسبت پیش آمدهای سوتئی که برای 
زکسستن شمرتانی ع شاه ادم ولا هی ی رای میتی ور اد از ام 
عذرخواهی کرد. 


سپس به بهانه مریض بودن مرا به بیمارستان شهربانی فرستاد و در آنجا 
ای ات یو وا مه فا انم ارم اه ما 
عیادتم بيایند. 


بیش از یکسال گذشت و من همچنان در زندان بودم. ۹ از دوستانم به 
ملاقاتم آمد و گفت: من عازم مشهد هستم, آیا در آنجا کاری ندارید که 
برایتان انجام دهم. 


از او التماس دعا کردم و گفتم: به مشهد که رفتید به خدمت حاج شیخ 
حسنعلی نی برسید و به ایشان عرض کنید: سید سلام رساند و 


عرض کرد: شما که قدرت دارید وضع را عوض کنید چرا نمی کنید. تا من 
نیز از زندان نجات یابم. 

بننن. از یکماه دوستم به بزد باز کشت و بة ملاقات من آمد.و گفت: طبق 
دستور شما, وقتی به مشهد وارد شدم سراغ حاج شیخ حسنعلی اصفهانی 
را گرفتم, گفتند: 


ایشان روز یکشنبه قبل از ظهر از خارج شهر می آیند و به مدرسه خیرات 
خان می روند. 


صبح یکشنبه به مدرسه خیرات ت خان رفتم و همراه جمعی از مردم گرفتار و 
ای ما شدیم. نزدیک ظهر بود که جناب شیخ از در مدرسه 


وارد شدند. 


من ایشان را نمی شناختم. اما از هجوم جمعیت به سوی ایشان فهمیدم که 
حاج شیخ حسنعلی اصفهانی ایشان هستند. با خود انديشیدم که با این 
جمعیت زیاد, تا نوبت به من برسد ساعتها طول خواهد کشید. جناب شیخ 
روی سکوی اطاقی 
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نشستند و جمعیت در اطراف ایشان حلقه زد. ناگهان ایشان سر مبارکشان 
را بلند کردند و فرمودند: 


» آن کسی که از یزد امده است و پیغامی دارد بياید جلو. « 


من فورا جلو رفتم و سلام کردم. قبل از آنکه سخن بگویم. ایشان 
فرمودند: 


» سلام مرا به آقای سید محمد برسان و بگو این فضولی ها به ما مربوظ 
نیست, بابا بزرگ هر وقت بخواهد وضع را عوض می کند. و به ایشان 
بگوئید شما دو ماه دیگر آزاد می شوید. « 


دوستم گفت: مرا دیگر یارای سخن گفتن نماند و مراجعت کردم. اما 
اندکی بعد با خود انديشیدم که اگر اقا سید محمد از من بیرسد که» بابا 
بزرگ «کیست من چه پاسخ دهم؟ 


لذا بلافاصله بازگشته و خدمت جناب شیخ عرض کردم: اگر آقا سید محمد 
از من بپرسند که» بابا بزرگ «کیست., چه پاسخ دهم؟ 


ایشان فرمودند: 


» برو بگو امام زمان علیه السلام خود ناظر بر همه امور هستند, هرگاه 
بخواهند وضع را عوض خواهند کرد, اینگونه امور به ما و شما مربوط 


نیست. « 


حاج آقا سید محمد دعائی گفتند: همانطور که شیخ فرموده بودند دو ماه 


بعد از زندان ازاد شدم. « 

6 - چوب خدا! 

فرزند آقا نقل می کنند: 

مرحوم پدرم, فرمودند: 

» در ایام دهه اول محرم, به منظور شرکت در مجلس مصیبت حضرت 


سید الشهداء علیه السلام به منزل عالم عارف مرحوم حاج سید حسین 
نایب الصدر خاتون ابادی رفته بودم. 


یی اتیه ماب لاسام مت افا یو یی وی کم وه 
جواهری 
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متعلق به ظل السلطان در اطاق خوابش گم شده است او اکنون عده ای 
را زندانی کرده است و زجر می دهد. و می گوید که اگر نتوانم مال خود را 


نون مردم بی گناهی به خاطر این موضوع زیر شکنجه هستند. من به او 
مظان رکه کم اک سار اس وه زا راهن از 
او را , به او نشان خواهم داد. 

رای ار ی تساه شوت فا امه کری کی طال ازی سا 
حاضر شده است. به او گفتم ظل السلطان باید این موضوع را بنویسد و 
کتبا تعهد کند که دزد را نخواهد خواست. زیرا بعد از پیدا شدن جواهرات 
ممکن است بگوید دزد را هم می خواهم. 


فردای آن روز مشیر السلطنه آمد و تعهد نامه ظل السلطان را به خط 
خود او اورد. 


گفتم: به او بگوئید در خارج از شهر در فلان نقطه قنات متروکه ای است, 
در داخل چاه زمین را حفر کنند. جواهرات انجا است. پس از یافتن 
جواهرات به فاصله چند روز مشیر السلطنه آمد و گفت: ظل السلطان می 
گوید: من دزد را می خواهم. 


حتماً این شیخ با دزدها شریک بوده است, چون دیده اند که نزدیک است 
قیقت بر ملا شود این خقه را به کار برده اند, و چاره ای جز آنکه دزد را 
نشان دهند وجود ندارد. 


مشیر السلطنه گفت من هرچه خواستم او را از این خواسته اش منصرف 
کنم موفق نشدم. و احساس کردم که به خاطر حمایت از شما ممکن است 
من نیز در مظان تهمت قرار گیرم. بنابراین بهتر است که شما خود نزد او 
تشریف بیاورید و با او صحبت کنید. 


فردای آنروز من به ساختمان حکومتی نزد ظل السلطان رفتم و به او 
گفتم: شما فرزند ناصر الدین شاه پادشاه این مملکت؛ و حاکم اصفهان 
ی کر ار و وا ار 
تادنده بیزیده انا بی اعتبار شازند؟ 
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طل السلطان گفت من اين حرفه را نمی فهمم, من دزد را می خواهم. به 
۹ 


من اول شرط کردم که نمی توانم دزد را به شما نشان دهم و شما هم 
قبول کردید, حال نیز می گویم که این کار از من ساخته نیست. 


ان اس نان که هش ی هی نی کسو ر اف اه اقرار کش 


که دزد کیست. سیس به فزاشها دستور داد که چوب بسیار با سه پایه 
آوردند و آنگاه گفت: 


این شیخ را به حیاط ببرید و مضروب نمائید. کار که به اینجا رسید گفتم 
اگر قرار است من مضروب شوم. تو در اين امر اولی هستی. 


لذا امر کردم که او را , به حیاط باغ حکومتی بردند و به پایه ای بستند و 
شروع کردند به چوب زدن او. فژاشها و خدمه ای که آنجا بودند جلو رفتند 
که ممانعت کنند اما خودشان نیز مضروب شدند. و پا به فرار گذاشتند. من 
نیز همان ساعت مستقیماً از باغ حکومتی به قصد زیارت حضرت رضا علیه 
السلام عازم مشهد شدم و از یکی از اشنایان خواستم که به منزل ما برود 
و به مادرم خبر دهد. 


بعداً یکی از محترمین اصفهان نقل کرد که مشیرالسلطنه گفت: ظل 
السلطان مدت نیم ساعت چوب می خورد و کسی جرأت نزدیک شدن به 
امزاتداشت:: تا آنکه مه کلین اودرآ وان اشته و فیند. 


آنگاه او را برداشتیم و به بستر منتقل کردیم. پس از یکساعت به هوش 
آمد و پرسید آن شیخ کجا است؟ 


گفتيق تم دانيم کحا رفت:-خشیرالشتلطان فی گفته از. ان .فد هر کاه 
شخصی معمم و روحانی مراجعه می کرد, ظل السلطان می گفت با او 
مماشات کنید و کارش را انجام دهید. 


به آومی فنیم همه کین آن شیم تست ی کفت: آریه ها اخبباظ کتید: 


2» 


7 - شفای ژنرال بازنشسته مسیحی 


آقای مهندس فرزانه نقل کردند: 


ک باترفم ال فیز یه تور فریی تم رام اشنسش کاخاسبه نها 
یکی از 
1 ِ 
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دوستان, قصد تشرف به مشهد را داشتم. دوستم که با من شریک بود, 
گفت من دوستی دارم به اسم لهراسب زردشتی, , که ساکن کانادا است, او 
هم باید در اين کارخانه سهیم باشد و با ما به مشهد خواهد آمد: قضتون: ند 
هواپیما خارج شویم مرد زردشتی از من پرسید» نخودکی «در مشهد 


گفتم می دانم شما که را می خواهید. ایشان به رحمت حق پیوسته اند ولی 
شما به من بگوئید با ایشان چکار داشتید. از هواپیما پیاده شدیم و به هتل 


رفتیم. پس از استقرار در هتل مجددا از لهر اسب پرسیدم شما با ایشان 
چکار داشتید؟ 


ی نادار ها کی سارک سا اس وی اس نیش کر 
فا که و تست ار کایادا راوس کر و خداحافظی کنم. 
گفتم قصد مسافرت به ایران و مشهد را دارم. ژنرال قنوز تافید کرد که 
در مشهد به دیدار» نخودکی «بروم. 


وقتی علت را از او استفسار کردم. گفت: در چند سال پیش که من با 
درجه سرگردی, از طرف دولت امریکا در مشهد مشغول خدمت بودم, و 
محل سکنای من نیز در بیمارستان امریکائیهای مشهد بود, به بیماری 
سختی دچار شدم بطوریکه پزشکان امریکائی از مداوای من اظهار عجز و 
مرا جواب کردند مدتی در حال اغماء بودم. 
شوهرت را میخواهی باید به نخودک بروی, خدمت جناب حاج شیخ. همسر 
من از روی استیصال , به اتفاق اشنزز بیمارستان به نخودک می رود. وقتی 
خدمت حاج شیخ می رسند ایشان می پرسند: 


۳ ایا این مریض که مسیحی است به دین خود معتقد است؟ « 


جواب می دهند که بیمار در زمان سلامت روزهای یکشنبه به کلیسا می 


مرحوم حاج شیخ خرمائی به آشپز بیمارستان می دهند و می فرمایند: 


» تو این خرما را بخور و برو. مریض شفا خواهد یافت. « 
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الف اتری اسر ترا هه فان ون و نی ما اس فان 
بازگشت و به بالیتم آمد دید سالم در بستر نشسته ام وقتی جریان را از 
گفت : ها اه ای الکو نو آرنفت: 


بلا فاصله از اغماء به خود آمدم و دیدم حالم کاملا خوب است وقتی پزشک 
بیمارستان از جریان امر مطلع می شود و می گوید بی شک معجزه ای 
واقع شده است والا این مربض رفتنی بود. « 


ای امام زنضا خليه الشلام 
آقا سید ابراهیم شجاع رضوی نقل کرد: 


» در جوانی به بیماری حصبه مبتلا شدم ولی چون درحال بیماری ناپرهیزی 
کردم حالم بد شد. پزشکان از معالجه من مایوس شدند و به اصطلاح مرا 
جواب کردند. 


در حال اغماء بودم که به استدعای پدرم» جناب حاج شیخ به بالینم تشریف 
اوردند. در آن حال چنین دیدم که بالای بام حرم مطهر هستم و حضرت رضا 
علیه السلام روی تختی جلوس فرموده اند و حاج شیح نیز همانجا در کنار 
تخت ایستاده اند. حضرت فرمودند: 


» سید ابراهیم ! اگر شفا میخواستی حاج شیخ شفای تو را از من گرفت و 
اکن پول می توافی به قانم سفام مراحعد کر 


) در آن زمان مرحوم حاج آقا قائم مقام متولی موقوفات سادات رضوی 
بود. 


به خود آمدم و دیدم سر تا پا عرق کرده ام و حالم خوب است. مرحوم حاج 


9 - عاقبت وفا نکردن به عهد 
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مرحوم میرزا محمد آل آقا پسر مرحوم آیت الله حاج میرزا عبدالله چهل 
ستونی تعریف می کرد: 


» شخصی بود در دالان مدرسه خیرات خان که مفغازه اسلحه فروشی 
داشت و یک غده بسیار بزرگی در سر و گردن او پیدا شده بود. روزی من 
به همراه حاج شیخ به نخودک میرفتیم, این مرد نیز از شهر پشت سر جناب 
ای اس هر مق تا مرا ده و اب 
جوابی نمیداند تا به اواسط راه که رسیدیم. شیخ بر‌گشته خم شدند و در 
کونتن اه آهنسنته نستخنن کفتند. 


مرد بلند گفت قبول دارم و تعهد می کنم. سپس فرمودند: پس تو را 
خواهم کشت عرض کرد بکشید 


از مرکبی که سوار بودند پیاده شده و به مرد دستور دادند تا کنار جاده لب 
گودالی بنشیند آنگاه چاقوثی از جیبشان درآورده پوست گردن او را 
شکافتند و غده را خارج نمودند. از شکاف چری و خون بسیاری امد. 


با پهنای چاقو روی زخم را مالیدند تا هرچه چرک بود خارج شود بعد آب 
دهان خود را به محل زخم انداخته با چاقو روی آن را مالیدند و فرمودند: 
خالا تسش موی ان ما شم صفدار مور انیس اه ار 
رفته بود. 


چند سال_از این موضوع گذشت پس از فوت مرحوم شیخ آن مرد را دیدم 
که مجددا| مرضش عود کرده بود. از او پرسیدم که انروز جناب شیخ به 
گوش تو چه گفتند که تو جواب دادی متعهد می شوم. 


ها نمیا مهرد ان رات او داش ماسشای قفوم وه 
اگر تعهد کنی بعد از اين دنبال این کارها نروی تو را معالجه می کنم و بعد 
فرمودند اگر دیگر مرتکب چنین عمل زشتی شوی مرض تو عود خواهد کرد 
و خواهی مرد و من قبول کردم. 

بعد از چندین سال شیطان مرا اغوا کرد و مرتکب چنین معصیتی شدم و 
میدانم از این مرض خواهم مرد, چیزی نگذشت که او فوت کرد. « 


0 - برو, دیگر خون دفع نشود! 
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صدر رشتی که از فضلا و وعاظ مشهد بود نقل نمود: 


» مبتلا به مرض بواسیر شدم و خون زیاد از من دفع می شد. ماه محرم 
نزدیک بود آمدم خدمت حاج شیخ و عرص ارام ماه محرم آمده و من با 
این کسالت نمی توانم منبر بروم زیرا ق الفدم مب نوک 


فرمودند چهارشنبه آخر ماه صفر بیا تا علاج کنم, عرض کردم زندگی من در 
این دو ماه نایم ی شود خ که با کر عان هص سین تمایم این کات 
هم که نمیتوانم منبر بروم. 


فرمودند: من چه کنم؟ عرض کردم نمیدانم خود دانید با تندی فرمودند: 
و 

گفت بعد از آن دیگر سلامتی حاصل و خون دفع نشد. « 

1 - اثر نفس شیخ و کرامت خدای مهربان 


> بعد از فوت مرحوم شیخ در تهران در دکان بقالی طفل چند ساله ای را 
دیدم که بفل پدرش بود خیلی شباهت زیادی به مرحوم شیخ داشت. 


جلب نظر مرا کرد و محو او بودم که پدر طفل متوجه شد و علت توجه مرا 
به طفل پرسید. گفتم شخص بزرگی بود در مشهد به نام مرحوم حاج شیخ 
حسنعلی اصفهانی و این بچه به شیخ شباهت بسیار دارد. 


گفت درست است من و خانمم که سنی از ما گذشته بود و دیگر طبق 
روال طبیعی نباید اولاد دار می شدیم خدمت ایشان مشرف شدیم و عرض 
کردیم خیلی میل داشتیم اولادی داشته باشیم ولی خداوند عطا نفرموده 


» شما فرزند می خواهید به یائسه شدن خانمتان چکار دارید. « 
دعائی دادند و فرمودند خداوند به تو پسری می دهد اسم او را حسنعلی 
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بگذارید و این همان فرزند است که از اثر نفس ایشان خداوند به ما 
کرامت فرموده است. « 


2 - نماز اول وقت بخوان 


» به علتی مرا از شهرداری اخراج نمودند. رفتم خدمت حاج شیخ, ایشان 
فرمودند: 
» نمازهایت را اول وقت بخوان, چهل روز دیگر کارت درست می شود. « 


مدت یکماه گذشت اثری ظاهر نشد مجدداً مراجعه کردم فرمودند: 
ی 


هرچه فکر کردم آثاری و امیدی در ظاهر نبود روز چهلم در خیابان نزدیک 
یک قهوه خانه نشسته بودم. 


شهردار سابق مشهد آقای محمد علی روشن باصن 
عبورمی کرد بلند شده سلام کردم. درشکه را نگاه داشت پرسید چرا این 
جا نشسته ای مگر کاری نداری شرح حال خود را گفتم. 


گفت با من بیا. با ایشان سوار درشکه شدم, رفتیم به استانداری و فوری 
دستور داد رفع اتهام از من کرده مرا به خدمت برگرداندند و درست قبل 
ز ظهر چهلمین روزی که مرحوم حاج شیخ فرموده بودند حکم اعاده به 
خدمت مرا داده و مشغفول کار شدم. « 


13 - چشم باطنی جناب شیخ 
آقای ابوالقاسم فرزانه می نویسد: 


. جناب شیخ هر موقع از برایر یکی از حمامها عبور می کرد حالش تا 
1 بطوریکه از چهره اش نمایان بود که ناگهان دچار 


ناراحتی شده 
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است. 


یک نشانه دیگر دگرگون شدن.حال شیخ این نود که مرا اسغفار منگزدو 
لا اله الا الله می گفت اما با لحنی که پیدا تاشی ار یت و اراتی 
است. موقعیکه علت آن دگرگونی احوال پرسیده شد شیخ گفته بود: 


» به صاحب این حمام که چندی است از دنیا رفته درجه روحی پستی داده 
شده است. تعلق خاطرش به دنیا و مال دنیا خیلی شدید بود و هنوز هم 
موقعیت خود را درست درک نکرده است و نمیداند که از دنیا رفته است و 
دائما سر حمام است و ناله و افغان دارد که چرا اموال او را تصرف 
میکنند. هر وقت از جلو این حمام عبور می کنم وضع او باعث ناراحتی من 
ما ردو »2 


یکی از اهل علم نقل میکند: 
گوش کن از این قبر چه صدائی می شنوی. بر اثر توجه ایشان شنیدم که 


از ان قبر صدا می امد.» خیار سبز است - کاکل بسر است. «بعد به قبر 
دیگری اشاره کردند شنیدم میگفت: لا اله الا الله. فرمودند: 


» صاحب قبر اول بقال بود و هنوز با اینکه چند سال است از فوت او می 
گذرد خیال میکند زنده و مشغول فروش خیار است. دومی مردی بود اهل 
دل و ذکر, در آن عالم هم مشغول ذکر حق است. « 


اور نامام ای رت 
فرزند شیخ نقل می کنند: 
مرحوم پدرم نقل می فرمودند که: 


» در شهر حله) در عراق (شخصی بود از اشرار. که صاحب مکنتی فراوان 
و در شرارت نیز معروف بود. 


یکی از علمای نجف) که مرجع وقت خود بود و پدرم نام او را ذکر نکردند 
ولی از علمای اهل الله بوده (شبی در خواب می بیند که فرد مذکور در 
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حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام است. آن عالم چون به صحت خواب خود 
اعتفا دی واشت ار تجف به قضو حله خر کت کرده بود وب مرل آن شخض: 
شرور می رود و او را می طلبد. چون ورود عالم را به صاحب خانه خبر می 
منکر امده است ولی بهرحال به در منزل می رود و ایشان را به داخل خانه 
دعوت می کند و برای ایشان چای و قهوه می اورد. 


وقتی می بیند که عالم مزبور چای و قهوه صرف نمیکند یقین می کند که 
وی نه از روی دوستی بلکه از راه مخاصمه و دشمنی وارد شده است زیر| 
در عرب رسم است که اگر کسی به منزل شخصی برود ولی چیزی نخورد 
این خود دلیل دشمنی است. لذا عرض می کند اقا تا این زمان از جانب من 
به شما اساثه ادبی نشده است. 


که اگر جواب بدهید چای و قهوه را می خورم. عرض می کند سوّال خود را 
بفرمائید. 


اه اون را ال وا کیت وه کنو که ار ی دای وا هه 
صحیح است. تو با این سابقه و شهرت بدی که داری چه کرده ای که با 
امیرالمومنین علیه السلام در بهشت همسایه شده ای؟ 


فرموده اند که این سر فاش شود. 


سپس دختر بچه 9 ساله اش را نشان می دهد و می گوید: مادر این کودک 
دختر شیخ حله بود و من عاشق او شدم ولی چون بد نام بودم می دا نستم 
که شیخ دختر خود را به من نخواهد داد. در عین حال او از من واهمه 


پدرش گفت این دختر نامزد پسر عمویش می باشد اگر تو بتوانی پسر 
خود را به دختر ابراز کردم. 


گفت اگر تو مادیان خود را به من ببخشی من به این ازدواج رضایت می 
دهم) 
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تاند‌داتشت کین رت ماان کم ن وا با مه معفولا کسی ان وه 
تب و سای ای ۳ 
او رضایت گرفتم و نزد پدر دختر رفتم و جریان را 


گفت برادر دختر را نیز باید راضی کنی. نزد برادر دختر رفتم و مطلب را 
گفتم و در آن زمان باغی زیبا و مصفا در خارج شهر داشتم. برادرش گفت: 
اگر باغ خارج شهر را به من ببخشی من رضایت می دهم. 


باغ را هم به او بخشیدم و پیش پدر دختر رفتم. این بار گفت باید مادر دختر 
دخترشان را به من تزویح کنند و در ضمن از من هم می ترسیدند. 


لذا نزد مادر دختر رفتم و او برای موافقت خود خانه خوبی را که در حله 
5 از من مطالبه کرد. دادم و موافقت او را نیز گرفتم و باز پیش پدر 
دختر رفتم. 


اين بار نوبت راضی کردن پدر بود که رضایت او هم با بخشیدن یک پارچه 
ملک آباد تحصیل شد. دیگر بهانه ای نداشتند. با اينهمه با اکراه دختر را عقد 
کردند و به زنی, به من دادند. 


شب عروسی, هنگامیکه به حجله رفتیم عروس به من گفت این بار این 
منم که از تو چیزی می خواهم. گفتم من هر چه داشتم در راه تو دادم و 
اکنون هم هر چه ثروت برای من باقی مانده است از آن تو باشد. گفت من 
حاجت دیگری دارم. 


گفتم هر حاجتی داری بخواه. گفت حاجت من بسیار مهم است و قبل از 
شفیع من فرق شکافته حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. اما حاجت 
من اینست که من با پسر عمویم قبل از عقد به موجب صیغه محرم و هم 
بستر شده ام و از او بار دارم و هیچ کس از این موضوع اگاه نیست. 


اگز این ران-فاش شوخ برای نله ما کی رگ است: وتو بت خاظر 
را اس ی و ای ان تا سرا 
خورد. 


گفتم ان شفیعی را که تو اورده ای بزر کتر از ان است که من مرتکب چنین 
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شوم. از اکنون تو به منزله خواهر من هستی و از حجله بیرون آمدم. تا 
خواستند شما مطلع شوید. 

اين دختر بچه نه ساله همان طفل است که در رحم او بود. همه بستگان 
این بچه را از ان من می دانند و این زن هم تا امروز حکم خواهر مرا 
داشته است. « 

5 - توجه به ذریه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) 

فرزند ایشان نقل می کنند: 


» صبح زمستان یکی از روزهای سرد سنه 1357 هجری قمری که برف 
فرمودند: 
» علی برو تحقیق کن که امروز از اهل ده کسی به شهر می رود یا نه. « 


تحقیق کردم گفتند برف زیادی آمده و در راه گرگ است و کسی به شهر 
نمی رود. 


آمدم به ایشان عرض کردم. فرمودند من هم حال رفتن ندارم. عرض کردم 
نروید. 


فرمودند ولی باید رفت. بعد فرمودند تو به تنهائی برو. عرض کردم از 
رفتن به تنهائی خوف دارم. 

فرمودند باید بروی. مرکوبی تهیه کن تا بگویم چه کنی. رفتم و مرکوبی 
تهیه کردم و عرض کردم حاضرم. 

فرمودند: 


» این مبلغ را بگیر و ببر شهر در محله نوقان منزل آقای سید ناصر مکی 
که از شاگردان ایشان بود, نصفش را به ایشان بده زیرا سید چهار روز 
است که چیزی نخورده است و فرمودند, زن بیوه سیده ای هست نصف 
دیگر آن را به آن زن بیوه بده که سه روز است چیزی نخورده است. « 


وجه را گرفتم و حرکت کردم و به شهر آمدم. اولا در راه به هیچ موجودی 
بر نخوردم و ثانیا حقیقت همان بود که ایشان فرموده بودند. هر دو نفرشان 
گفتند که چهار روز و سه روز است که غذائی نخورده اند و گفتند در این 
فکر بودیم که در اين روز برفی چه کنیم. 
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در اثر فقر و کمبود غذا حال حرکت در آنها نمانده بود. وجه را گرفتند و 
شکر الهی را بجای اوردند. « 


بندگان حق رحیم و بردبار / خوی حق دارند در اصلاح کار 

هین بجو اين قوم را ای مبتلا / هين غنیمت دارشان پیش از بلا 
6 - من می دانم و تب ! 

مرحوم ابوالقاسم تولائی نقل نمود: 


> در ایام جوانی که در مدرسه نواب مشغفول تحصیل بودم شیخی از اهالی 
میامی با من دوست بود. بعدها ترک تحصیل کردم و حدود چهل سال بود که 
از او خبری نداشتم. 


روزی از میامی می گذشتم مصمم شدم بروم و از حال او جویا شوم. رفتم 


و او را دیدم. ضمن صحبت گفت: ان زمان که در مشهد مقیم مدرسه بودم 
به تب شدیدی مبتلا شدم. 


مرحوم حاج شیخ رحمت الله در آن زمان به در اطاق من آمدند و مرا در 
ان حال دیدند و فرمودند تو را چه شده است؟ عرض کردم به تب شدیدی 
مبتلا شده ام. 

فرمودند: 


» تب تو زائل شد و دیگر تا زنده هستی تب نخواهی کرد و اگر تب کردی 
من می دانم و تب. « 


فی الفور تب من قطع شد و تاکنون متجاوز از چهل سال است که دیگر 
تب نکرده ام. « 


7 - شفای زن سرطانی ! 
آقای چراغچی باشی نقل نمود که: 


نا پدرم در گذشته بود و من طفل و در نحت سریرستی عمویم بودم. پس 
از 
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ازدواج, همسرم دچار سرطان پستان شد به طبیب مراجعه کردم گفتند 
باید قطع شود. وی شبها از درد خوابش نمی برد. 
نزد عمویم رفتم و از او کمک خواستم. عمویم گفت چرا نزد حاح شیخ 


حسنعلی نمی روی؟ عصر به مدرسه ای که حاج شیخ در آن تدریس می 
فرمودند آمدم و وارد اطاق ایشان شدم. 


فرمودند ناراحت نباش از این انجیر ها هر روز صبح یک دانه بدهید بخورد. 
روز اول خورد درد ساکت شد روز دوم بهتر شد و روز سوم آثر از ان نماند 
و به کلی خوب شد. 


فرزند ایشان نقل می کنند: 

» میرز| ابوالقاسم خان خواهر زاده جان محمد خان علاء الدوله که از نیکان 
بود به مشهد آمده و در کاروانسرای محمدیه اطاقی گرفته و در جوار 
حضرت رضاأ (علیه السلام) پناهنده شده بود. 


مرحوم پدرم خیلی به ایشان می رسیدند. وی نقل نمود وقتی روسها وارد 
مشهد شدند پارت کات شد و برای من تهیه نان محال بود. به حجرم خدمت 
حضرت مشرف شدم و عرض کردم اقا من از تهیه نان عاجزم. 


خود می دانید که چگونه مهم مرا کفایت فرمائید. به کاروانسر| بر گشتم. 
ساعتی نگذشته بود که مرجوم‌حاج شیخ آمدند و فرمودند: 


» شما خیالتان از حیث نان راحت باشد من نان شما را می رسانم. « 
فرزند جناب شیخ از قول پسر عمه اش مرحوم عبدالعلی نقل نمود: 


» در سنه 10 شمسی که مرحوم حاج شیح به اصفهان تشریف آورده 
بودند 
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تتخضین رد یشان اه ۵ رن کرد آنسی:بوده که زندگی چند بچه یتیم از 
کار او اداره می شد. اکنون دزدی اسب را برده است. ایشان تأملی نمودند 
و فرمودند: 


» اسب را به فلان ده در اطراف اصفهان برده اند. به فلان باغ بروید اسب 
را هر حور قرشم اند ول نی" است: ر | عوض کرده آند. متوجه باشید. »2 


آن شخص می گفت به همان نشانی رفته و اسب را دیده بود در حالیکه 
رنگش را عوض کرده بودند. « 


آقای گلبیدی از قول آقا سید حسین موسویان نقل کرد: 


» آقا سید حسین برای من نقل کردند که به واسطه آقای حاح سید حسین 
موسوی امام جماعت مسجد سید اصفهان به مرحوم حاج شیخ حسنعلی 
معرفی شدم. ایشان مرا به گرمی پذیرفتند و در هر سفر که به مشهد 
توف ی دض عدشت انم سوه 


در سفر دوم پا سوم بود که روزی در مدرسه خیرات خان واقع در بست 
پائین خیابان مشهد در طبقه فوقانی مدرسه در حجره ایشان بودم که از 
طبقه هم کف سر و صدائی بلند شد. 


مرحوم حاج شیخ فرمودند چه خبر است. گفتند طلبه ای را مار زده است. 


فرموفتندد اف زا هرید الا کفتند نی اند ای فرمودید خودم هی زیم 
بلند شدند و به راه افتادند. 


من هم به دنبال ایشان از پله ها پائین آمدم و به اتفاق حاج شیخ وارد اطاق 
طلبه شدیم دیدیم که طلبه دارد روی زمین می غلطد. اقا پرسیدند کجا را 
زده است؟ شست پای خود را نشان داد. 


مرخو هخا شیم انکشیت .از ی را یل آتبدهان ی کردهبه محل. کرید کت 
مالیدند فی الفور درد ساکت شد. بعد فرمودند مار کجاست؟ مار در گوشه 
حجره بود نشانش دادند. 
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مرحوم حاج شیخ رو به مار کرده فرمودند: 
> می خواهی ترا تنبیه کنم؟ چرا اذیت کردی؟ ِ» 


سیس رو کردند به شخصی که قیافه و کسوت رعایا و کشاورزان را داشت 
و جوالی همراهش بود که به پشت می بست. فر مودند جوال را بیاور. اورد 
به مار فرمودند برو توی آن توبره. مار حرکت کرد و وارد ان جوال شد. 
بعد به مار فرمودند: 


کش اوت کر لا شش ها همه کرورا 


و به ان مرد فرمودند انرا بردار و بیرون دروازه رهایش کن و در راه هم 
ان را ازار منما. « 


1 - شیخ حسنعلی شدن. سخت است ! 
سید ابوالحسین میرسعیدی گوید: 


» حدود بیست سال قبل در همسایگی شیخ محمد علی فانی بودم و ایشان 
حکایاتی مخصوصا از مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی که دائّی ایشان 
بود برایم نقل می کردند. 

از جمله می گفتند حدود دو سال در خدمت حاج شیخ حسنعلی در مشهد 
مقدس بودم. گاهی ایشان با حاجح شیخ عباس قمی و حاج شیخ علی اکبر 
نهاوندی روزهای تعطیل به خارج شهر می رفتند. من هم در خدمت ایشان 
بودم و از صحبتهای شیرین ایشان لذت می بردم. 

از جمله ایشان می گفتند حاج شیخ حسنعلی حدود هشت بار به مشهد 
مقدس مشرف شده بودند و مخارج مسافرت را از راه معالجه و حکاکی 
تامین می کردند. 

نامبرده می گفت ایشان در نهایت بی آلایشی اند کین می کردند. لباس 
بسیار ساده ای از کرباس داشتند و خوراکشان محدود بود و دقت فراوان 
داشتند که از خوراکیهای شبهه ناک نخورند. 


از جمله می گفت روزی یک مجمعه غذای لذیذی آفودتت تزا حرف 
فرمودند بگو فردا قبل از ظهر بیایند و ظروف انرا بگیرند. چون مجمعه را 


دافه تال آوروم 
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به من دستور دادند غذاها را ببرم درب منزل فلان شخص در فلان کوچه و 
فر دا صبح اول وقت بروم و ظروف آنرا بگیرم. چون مدنی بود غذای لذیذ 
نخورده بودم این کار برایم گران بود. 


بالاخره بعد از چند روز گله کردم که چرا غذاها را در منزل مصرف نکردید 
فرمودند: 


» این غذاها از حقوق شخصی بود که در اداره دارائی کار می کرد و 
خوردن ان برای ما صحیح نبود ولی انرا به کسی دادم که برای او حکم 


مرحوم حاج شیخ تقوی و پرهیزگاری و هشیاری عجیبی داشتند. ریاضات 


شرعیه و توسلات به ائمه اطهار علیهم السلام و پرهیز از لقمه حرام و 
شبهه ناک موجب این همه عظمت شده بود. 


شیخ فانی می گفت بعضی گمان می کنند با یک چله نشستن يا با اذکار و 
اوراد می توانند مثل مرحوم حاح شیح بشوند و حال آنکم. کتی: تحمل 
زحمات و سختیهای طاقت فرسای آن مرد بزرگ را ندارد. « 


2 - خودت بخور, او شفا خواهد یافت ! 

حجه الاسلام منصور زاده واعظ نوشته اند: 

در سنه 34 شمسی در دانشگاه تهران از استادم مرحوم سبزواری شنیدم 
که گفت حضور مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهان بودم که شخصی از یکی 
از شهرهای دور برای استشفای بیمارش که در وطن بود خدمت حاج شیخ 
رسیده بود و تقاضای دعا یا دوائی کرد. 


مرحوم حاح شیخ یک انجیر به او مرحمت فرمودند و گفتند به مربض بدهید 
شفا می یابد. عرض کرد اینجا نیست. فرمودند: 


» خودت بخور او شفا خواهد پافت. « 
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3 - نگاه خوب شیخ ! 
جناب آقای حاتمی نقل می کردند: 


» مرحوم حاج شیخ در سال 1316 شمسی که به تهران آمدند در منزل 
شتتن خاح. میر را غیدالله هل شئتونن بعنی. مخمه ال آفافشتر یف *داشتند: 
روزی خدمت ایشان بودم . 


پسر آل اقا را زنبور زذ فریادش بلند شذ و به کریه وناله درامد. حاج شیح 
فرمودند صدا از چیست؟ عرض کردیم بچه را زنبور زده. فرمودند او را 
بیاورید بچه را اوردند. 


ی او ما ون مب وی پدرش به بچه تغیر 
کرد که تو دروغ می گفتی اگر ترا زنبور زده چطور | نا ساکت شدی؟ من به 
حاج شیخ عرض کردم چطور شد اين بچه به یک نگاه شما خوب شد؟ 
فرمودند: 

» همانطور که یک چشم بد انسان را , به گور می فرستد یک نگاه خوب هم 
انسان را از گورستان تزع گرذاند. ۰ 

4 تفای علماق اسلام 


مرحوم شیخ علی محمد بروجردی که یکی از علمای بزرگ بروجرد بود نقل 
کرد که: 


» در ایام تحصیل در نجف اشرف به مرض سل مبتلا شدم و به دستور 
اطباء برای معالجه مصمم به مراجعت به ایران شدم. برای خداحافظی 
ایشان به من توصیه کردند وقتی به مشهد مشرف شدی حتماً خدمت حاج 
ایشان استمداد کنید. 
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من به ایران مراجعت کردم و بعد از دو ماهی به قصد عتبه بوسی حضرت 
رضا علیه السلام به مشهد مشرف شدم و نشانی حاج شیح را پر سیدم. 
گفتند عصرها سر مقبره شیخ بهائی درس می دهند. 


عصر خدمت ایشان رسیدم و سلام آقای زاهد قمی را ابلاغ کردم و در 
ضمن کسالت خودم را به ایشان عرض کردم. ایشان سه دانه خرما دادند 
که هر روز صبح یکدانه 1 آنها را ناشتا بخورم. 


روز اول یک ثلث مرض رفت. روز دوم دو ثلث و روز سوم به کلی شفا 
یافتم. « 


5 - تنبیه جناب شیخ 
فرزند جناب شیخ نقل می کنند: 


» بعد از آمدن متفقین به ايران اداره ای به نام شرکت روستائی تأسیس 
شد که یکی از وظایف ان تقسیم قند و شکر مردم به وسیله قنادها بود. 
رئیس شرکت روستائی شخصی بود به نام اقای عبدالحسین معاون و 
معاون ایشان مردی به نام شاهزاده اذرخشی بود. 


مرحوم پدرم به نامبرده سفارش کرده بودند که سهمیه قند و شکر مردی 
به نام. اقا سید کاظم فوشوی..را اتکی نشتر متظور. تماید :ولی: افای 
آذرخشی به سفارش ایشان ترتیب اثر نمی داد. رئیس شرکت روستائی در 
مقابل معاون خود قدرتی نداشت چون اقای اذرخشی روسی می دانست و 
واسطه در میان دولت و روسها بود. 


در واقع؛ دولت در 0 هیچگونه قدرتی نداشت و مشهد در دست روسها 
بود و به همین جهت. آذرخشی قدرت هر کاری داشت. یک روز که سید 
ی 
آذرخشی گفته بود که این سید مرید کسی است که اگر ریش خود را 
بخاند سا را نا و ناهد کر 


آذرخشی هم چون به روسها اتکاء داشت و قدرت هم در دست آنها بود 
بود من ترسی ندارم بگو هر قدر می خواهد ریشش را بجنباند. آقای 
موسوی روز 
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دوشنبه خدمت پدرم رسید و شرح ماجرا را گفت. سحرگاه جمعه یکساعت 
به صبح مانده پدرم مرا صدا زدند. 


خدمتشان رفتم دیدم روی سجاده ایستاده اند. فرمودند: 


» الساعه خدمت حضرت علیه السلام مشرف بودم. شرح حال سید را 
عرض کردم حضرت فرمودند شر او را از سر سید رفع کردیم. « 

صبح شد. نیم ساعت قبل از آفتاب, درب را زدند. درب را باز نمودم. 
شاهزاده بدیعی کارمند پست و تلگراف بود که می گفت با جناب شیخ 
کاری فوری دارم. 

خدمت ایشان عرض کردم فرمودند سوال کن چکار دارد؟ سوال کردم. 
گفت یک ساعت قبل اول اذان صبح از طرف شهربانی شاهزاده آذرخشی 
را به دستور روسها توقیف کرده اند به جرم اینکه جاسوس آلمانها بوده و 
اخبار جنگ را به آنها می رسانده, چون آذرخشی همسایه من است و با هم 
سکیم داهن شام هکت هار سرا کی ات 


الساعه برو و دست به دامن ایشان 1 شو. از اين رو آمدم و عرض کردم. 
فرمودند بگو تیری زا کضبها خیم برننی کرند. التماسشن نحفد محددا. آمدم 
ررض ررض اما کرد رم 


« جانش به سلامت می ماند ولی باید در حبس باشد. » 
یک ماه تمام بستگان او در تهران فعالیت کردند تا اينکه روسها حاضر شدند 


تا زمانی که از ایران خارج نشده اند در یزد تحت نظر باشد و از شهر خارج 
نشود همان طور هم شد. 


تا 5 سال در یزد بود تا اینکه روسها رفتند و او آزادی یافت. « 

6 - تواضع نسبت به سادات 

باز هم فرزند ایشان نقل می کنند: 

» در قریه سمرقند که بودیم در ایام عید نوروز مسافرین زیادی آمده بودند 


و 9 به مرحوم پدرم هم زیاد شده بود. یک روز صبح قریب نود نفر 
مراجعه 
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کرده بودند. پدرم اظهار خستگی کردند و فرمودند نیم ساعتی استراحت 


چند دقیقه از استراحت ایشان نگذشته بود که سیدی فقیر که شغل او 
طبق فروشی بود در زد. در را باز کردم و پرسیدم چه حاجت داری؟ 


گفت عیالم پس از وضع حمل پستانش غذه کرده درد بسیار دارد و به بچه 
ام نمی تواند شیر بدهد. 


گفتم ایشان دیگر جواب نمی دهند و استراحت کرده اند. در را بستم و 
امدم در اطاق خواب ایشان ایستادم. ولی سید شروع کرد به فحاشی و 
ناسزا گویی و با لکد به درب منزل می کوبید. 


پدرم متوجه صدا شدند و از داخل اطاق فرمودند چه خبر است؟ عرض 
کردم این سر و صدا از سیدی است که امده و حاجتی دارد و اظهارات او 
را بازگو کردم. 


خود ایشان از جای برخاستند و به طرف در منزل رفتند و سخنان نامربوط 
او را شنیدند. در را باز کردند و فرمودند چکار داری؟ 


عرض حال کرد. فرمودند صبر کنید. بعد به من دستور دادند تا مرهمی 
برای غده پستان عیال سید درست کردم که سر باز کند و مشمعی نیز 
برای التیام زخم ان. 


خودشان تشریف بردند درب منزل و به سید فرمودند از این مرهم ۳ 
مرتبه روی غدّه پستان بگذار سرباز می کند بعداً از اين مشمع بگذار چرک 
او را کشیده خوب می شود. 


چند انجیر هم به او دادند مبلغی هم پول به او دادند. سید هم دعا کرد و 
رفت. به پدرم عرض کردم: 5 


حاجت او را بر اور دید دیگر چرا: به او پول دادید؟ 
این مرد سخنان بسیار زشتی گفت. فرمودند: 


» بابا اگر سید مستأصل نبود چنین عملی را مرتکب نمی شد. تقصیر از من 
۱۱ و و ی را 7 


0 ۱۱۰0 ۵۵۵//: ۱۲۲۰۵/ 
تارنخ: یکشنبه 13 بهمن 1392 | | تویتشده: رحمت انشیماعیل:زاده. | آرشیو 
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ماب کناب 
«» 

2 - آداب اللغه العربیه, زیدان, جرجی, 3/234)... 
3 - آ یینه دانشوارن, ریحان یزدی. ص 53. 

4 - آثار الحجه, محمد رازی, جح 1, ص 194. 

»« 


ده اجوال. و از خماخه صیر آلفین وین لیف مرحم ورن ر وی 
29 


ان ااشعه: سید سسن امه عاملن حور 216 


7 - الگوی زعامت, علی آبادی, محمد, انتشارات هنارس ص 44 و نیز ر. 
۳1 مجله حوزه. ش 23, ص 42. 


8 - اظهارات دکتر محمدهادی امینی. 12. 


مظگره 1373 
0 مقر فیه ارات الاساامی اه غید عون خباطاکت: 


علامه مرحوم محمد قزوینی. 


12- النجوم الزاهره, ۳ 2 ص‌‌ 240 


«پ>»> 
13 - پاسدار اسلام, شماره یکم. 


4 - پیرامون نهج البلاغه. سید محسن امین عاملی, جلد 9 صفحه 20 


15 - پایگاه اطلاع رسانی نت الله حسینی شیرازی 
«ت >> 
ی ات یر ور 2 
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8 - تاریخ التمدن الاسلامی, زیدان. جرجی, 14 3/2. 
«ج» 

9 - چشم و چراغ مرجعیت. ص 192. 

«ح» 


0 - حماسه غدیر. گردآوری و نگارش: محمدرضا حکیمی. صص 338- 
3237 


2 ریات اد انی سفن سوه ایا شا تا ها نمی امایت: 
مشهد: رستگار, 1385, ص 25. 


«خ» 
3 - خدمات متقابل اسلام و ایران. شهید مطهری ص 480 


4 - خاطرات زندگانی آیت الله بروجردی علوی, سید محمدحسین,. 
انتشارات اطلاعات تهران, 25 - خرداد 1341, صص 119 و 120. 


6 - خاطرات آیت الله مسعودی خمینی امامی؛ جواد.. مرکز استاد انقلاب 
اسلامی 


7 - خاطرات زندگی آیت الله العظمی آقای بروجردی, علوی طباطبایی, 
انتشارات اطلاعات, 1341 ص 126. 


8 - خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی.. دوانی, علی. مر کز اسناد 
اتقلات اشلامی: جات جازم صض 1892191 


«ر >> 


90 .- دایره المعارف تترک اسلامی, زیر نظر کاظم موسوی بچنوردی؛ 
212 


0 - دایره المعارف تشیع, زیر نظراحمد صدر حاج سید جوادی, تهران: 
شهید سعید محبی, 1380, جلد دوم, ص 220. 
1 - داستان های مبارزه با نفس؛ 3. میرستار مهدی زاده, چاپ اول 


صدا و سیما. انتهای پیام/ * 


یرآ شون هش سا یه توص 12 


3 - درس هایی از مکتب اسلام. شماره مسلسل 5, شماره 5, فروردین 
1338 
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خوانساری, میر ریحانه الادب. 35 - مدرس خیابانی تبریزی. محمدعلی؛ 
تهران: انتشارات علمی. 

7 - ربع قرن مع العلامه امینی حسین شاکری. قم 1417 ق. 
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8 - زندگینامه خواجه نصیرالدین طوسی -06030//: ۱0 
0 2560۱۰0 ۷ 


9 - زندگینامه بزرگان دینی زندگانی شیخ مرتضی انصاری 


0 - زندگی آیت ع الله بروجردی, 9. واعظ زاده خراسانی, محمد, نشر 


«س» 
1 - سایت اندیشه قم 

2 - سایت مشرق نیوز, مقال + حجت الاسلام محمد مسعودی. 

3 - سایت پایگاه اطلاع رسانی حوزه. 

4 - ستارگان حرم, آعید عباس زاده, جلد 1. 

45 - سیری در الغدیر, مخمد امینی, صص 26-25, به نقل از خود علامه. 
«رش» 


7 - شکوه فقاهت, یادنامه مرحوم آیت ع الله العظمی بروجردی, دفتر 
تبیلغات اسلامی حوزه علمیه قم. ص 08د. 


«ع »> 
««ق » 


9 - فقهای نامدار شیعه. - عقیقی بخشایشی, عبدالرحیم؛ قم: کتابخانه 
عمومی حضرت ایت الله العظمی مرعشی نجفی. 


شماره 4, ص 330 
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1 - فلاسفه الشیعه, نعمه, شیخ عبدالله, 501 و 474, چاپ بیروت. 
«ق» 
2 - قطره ای از دریا؛ گردآوری محمد حسین صفاخواه 1/21-16.5. 
«ی» 


5 یه اتف رت الا اتف ای سای 


4 - کشف الظنون, حاجی خلیفه, 2/16. باید دانست که این غیر از آن) 
زیحج شاهی (است که خود خواجه نوشته و نجم الدین لبودی ان را شرح 
کرده و( زب زاهی (نام داده است, خواجه این کتاب را به نام رکن الدین 
خورشاه اسماعیلی پرداخته است. 

کلمه ال تالف یه عفن شیر ایض :1 (۸) 

درتورات آمده است. يا بن آدم ! اکثر من الزاد فان الطریق بعید بعید, وجدد 
السفینه فان البحر عمیق و اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر و اخر نومک 
آلفه الی ه مضری ال الشتان ق ای الی. ااعته ۵ رای الیه 
الاخره...) 


«گ» 
6 - گلبرگ, شماره هفتاد و دوم. 


7 - گروه فرهنگی / حوزه آئین و انديشه 92/01/18-09:49 شماره: 
8 0 3( 


«م > 
مغ طعانت اافشماع 
9 - مقدمه اصول کافی, سید جواد مصطفوی. 


0 - مفاخر اسلام تألیف حجت الاسلام والمسلمین علی دوانی. 
01 مجمع الاداب, 2560 چاپ هندوستان. 


2 - مرجعیت وسیاست. سید حسن امین ماهنامه حافظ, شماره 30, تير 
5 ص 16. 


3 - مجله نور علم, جامعه مدرسین, شماره 10. 


4 - مقاله خاندان ونسب آیت الله بروجردی. علوی, سیدجواد. مجله 
حوزه, شماره 3 و 44 ص... 


اتتشتارات صدران‌تفران 13980صضص 263 
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6 - مصاحبه با آ یت الله حاج شیخ مجتبی عراقی, چشم و چراغ مرجعیت, 
ص 170 


7 - مجله نور علم. شماره دوازده, آبا 1364, ص 8987. 

8 - مجله حوزه, سال هشتم, ش 1 و 2 ص 115 و 154 و 52 و 280 
9 - میرحامد حسین - محمدرضا حکیمی - صفحه 106-110 

«ن» 

0 - نگاهی کوتاه به زندگانی پرافتخار سید رضی, علی دوانی. ص 2-4. 
«و» 


71 - ویژه نامه آیت ع الله العظمی بروجردی, مجله حوزه, شماره 43 و 
4 صص 268 و 19..66 


«ی» 


۶۸2 - ادنامه علامه امینی؛ ضمیمه روزنامه رسالت؛ 2 یر 67 ص؛ 
اظهارات دکتر محمد هادی امینی 


3 - يادنامه علامه امینی به اهتمام دکتر شهیدی و محمدرضا حکیمی تحت 
عنوان» علامه امینی «. 


ص ن. زده 
وه ال و 3 1 
5 - یاس: شماره چهاردهم. 


6 .- یادنامه علامه افتنوج ضمیمه روزنامه رسالت. ص‌ 22 خاطرات 
حسان. 
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سرشناسه:امینی گلستانی, محمد, 1317 - 

عنوان و نام پدیدآور: کشکول گلستانی/ محمدامینی گلستانی. 
مشخصات نشر:قم: انتشارات محمد امینی گلستانی 
مشخصات ظاهری: 7 ج. 

وضعیت فهرست نویسی:فیپا 

موضوع:امینی گلستانی, محمد, 1317 - -- وعظ 
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موضوع:تاریخ 

ص :1 

ار 


ضص 


2 


ص :3 


فهرست موضوعات 

دتخماد: آفتی دلتتتتا تیه 1 

فهرست موضوعات 5 

پیشگفتار 11 

فحتضری از فقد کی تاهه فواف کناب 12 

تالیفات چاپ شده از مولف. 14 

خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 14 

کتاب های آمادة خاپ: و در -دست خالیف. 1 

رژیم غذاهای کم چربی برای بیماران کیسه صفراوی 21 
بیماریهای قلبی 23 

خه ها ترا قای ید میت 2 

تغذیه در پوکی استخوان 26 

ویتامین 28 ط 

چربی و روغنها 29 

شیرینی ها: 29 

حبوبات: 30 

تغذیه دربیماریهای استخوان 33 

درمان سوء تغذیه به عنوان بیماریهای عفونی 39 


تغذیه بعد از جراحی 40 


رژیم غذایی 42 

توصیه برای خانواده 47 

اختلالات سلیاک (شکمی) در زنان بیشتر است 49 
جلوگیری از گرفتگی مجدد عروق پیوندی با تغییر ژنتیکی 50 
تایه اه اک ام ین 
خواص داروهای گیاهی 51 

خواص سبوس گندم 51 

درمان های شگفت انگیز با» سبوس گندم «56 
سبوس گندم به عنوان ملین 58 

با اعجاز سبوس جو دوسر آشنا شوید ! 60 

سبوس جو دوسر همیار لاغری 60 

سبوس جو دوسر؛ یبوست رآ از بین می برد 62 
عسل 63 

عسل در طب کودکان: 65 

عسل و بیماری های گوارشی: 66 

تقسیم بندی انواع عسل 68 

رس کردن (شکرک زدن) 69 


ص :4 


عسل از دیدگاه بزرگان 70 
عسل در ادیان 70 

عسل با موم 71 

خواص داروئی عسل 72 


سم شناسی: عسل ماده ای کافلا خوراکف است, ولی در موارد استثنایی 
74 


پرونده ها: 75 

شیرین اما لاغر کننده 76 

از عسل کوهی تا زنبور خیابانی ! 77 

اثرات درمانی عسل: 78 

درمان بیماری های کلیوی با عسل 81 

اک قندی به خصوص وجود گلوکز 


مصارف دیگر موم: 84 

عسل سر چشمه حیات 84 

0 مقس ورن فان شین 39 

سیب و خواص آن 90 

خواص سیب در کلام معصوم 90 
ان ها شید مت ره 


از بروز بیماری نقرس و درد مفاصل پیشگیری می کند 93 


سیب, معجزه طبیعت 94 

کول بالای‌شون ۱ که من زهه وو 
سیب به سلامتی قلب کمک می کند ٩96‏ 
سرشار از ویتامین است 96 

- بیماری قلبی: 98 

- بالا بودن کلسترول خون: 98 

- سرطان: 98 

- دیابت 99 

چاقی: 100 

ی کرت 3 100 

3 - غذاهایی که باید از خوردن شان اجتناب کنید 101 
سیب تخریب کلسترول: 103 

کل نکته نساره امن 6106 

پرتقال 106 

یک منبع عالی از فیبرها 107 

فشار خون 109 

تاریخچه مصرف پرتقال 109 

پرتقال 110 

ی ۳ 1 

معجزه لیمو ترش (معلوماتی) 114 


بساعت حفظ 
کلسیم بدن 


ص:5 


می شود. 116 

لیمو شیرین و قلب 117 

چند نکته در مورد لیمو شیرین 118 
انگور و خواص آن 119 

آداب خوردن انگور 120 
کشم * 122 

غوره: 122 

خواص شیره انگور 122 

موارد احتیاط 123 

تبلیغات 124 

خواص شیره خرما و ارده 124 
جذب وانتقال کلسیم 126 
عملکرد کلسیم در بدن 126 
عوارض کمبود کلسیم 127 

تهیه واستخراج 128 

خواص شیمیایی 129 

ماست بخورید تا قوی شوید 133 
اهفیت: کلسیم برای بدن 34 1 
مواد غذایی حاوی کلسیم 134 


کمبود کلسیم چه غلاتمی دارد؟ 135 

نز - 1 

مصرف سیر در کاهش سطح کلسترول خون و فشار خون نقش 137 
اساسی دارد. 137 

فواید تشر 137 

اه رها نی مان ی ( 13912 

مر اتسیو 141 

نکاعی در ام مر قاری 1412 

عدس و خواص آن 144 

فواید عدسها 146 

می خواهید قلبی شاد داشته باشید ؟ پس عدس بخورید. 148 
چگونه عدسی را انتخاب کنید و چگونه آن را ذخیره کنید. 149 
عدس چیست؟ 150 

خواص درمانی عدس: 153 

اون که کی از که ات 1 1 

* خطر ابتلا به مشکلات قلبی عروقی را کاهش می دهد. 155 
حبوبات و خواص آن 157 

تأثیر حبوبات در کاهش وزن 157 

حبوبات و کاهش وزن: 1538 

جو, سلطان فیبر غلات 160 


ر خون و جو دو سر پرک 60 
دیابت و جو دو سر 160 
جلوگیری از انواع سرطان 161 
جلوگیری از بیماری های 


ص6۰ 


قلبی - عروقی و جو دو سر 162 

جو 165 

مس ی 167 

سمنو یا مالت جو: 169 

ماءالشیعر: 169 

وه قفا ها خر میا ایس 1۳70 

اف و1709 

نگاهی به تحقیقات علمی جدید در مورد خواص درمانی جو: 172 
جو برای رفع یبوست: 173 

تان اش 172 

با ی و و سار 109 

نان جو حجیم برای دیابتی ها مضر است ! 177 
برنج 178 

هه یا یی 0۳ 17 

واه و فک 19 

نظری به تحقیقات جدید در مورد خواص برنج 184 
خواص برنج 185 

برنج برای مبارزه با سنگ کلیه 186 


مضرات: 187 


تاریخچه برنج 188 

فواید مصرف برنج 188 

مصرف برنج موجب کاهش تری گلیسیرید خون و کاهش فشار 189 
خون می گردد. 189 

برنج 1869 

برای کاهش وزن با برنج. فعالیت بدنی و ورزش را فراموش 190 
نکنید. 190 

و ها تناها رس شوت[ 19 

تاد هک وه ی ور 2و9 

کی ار ها یواست و و 

روغن نارگیل است. 195 

گریپ فروت 196 

کت شور 196 


گوجه فرنگی دارای پتانسیل زیادی برای کاهش وزن است. این ماده غذایی 
196 


سیر 197 
کدو 197 
انگور 198 
قرص های چربی سوز راچگونه مصرف کنید ! 198 


بی ضررترین و ارزانترین درمان چربی و قند خون بالا!؟ 200 


خواص فیبر 200 


ص :7 


باتوی ار 2 < 
به دستگاه گوارش تان آرامش بدهید 203 

گیاهان دارویی خواب آور را بشناسید 204 

درفان بن خهوایی: ا راخ و2 

رفع بی خوابی 207 

جوشانده ای که موفقیت شغلی می آورد 207 

داروهای گیاهی خواب آور 208 

فواند کنو :212 

مهمترین خواص گردو: 215 

خواص روغن گردو: 216 

در صد گرم مغز گردو خام و خشک مواد زیر موجود است 218 
واه ری 29 

یه تا وم 221 

غذاهایی که در طول رژیم باید از مصرف آنها خودداری کرد 221 
با خرف نها زا به‌حدافل مساند: 221 

در مورد چربی خون چه می دانید؟ 224 

رژیم غذایی برای چربی خون بالا 225 

چند توصیه برای مراقبت از چربی خون: 225 


- از استرس های خود بکاهید. 


227 

با فلفل سیاه به جنگ چربی بروید 229 

اقا تترنی شون بت خرقد 9 22 

ساير خبرهای خواص خوراکیها 230 

دارچین, ضد چربی خون و دیابت 230 

فشار خون 231 

توصیه های مهم برای کاهش فشار خون 231 

غوآمای که باعت رفن قشان کون اس نویه 234 
چاقی: 235 

آسان ترین راه های کاهش فشار خون 235 

** سیب زمینی و فشار خون 236 

خوراکی هایی علیه فشار خون بالا و فشار خون پایین 237 
تعریف و طبقه بندی فشار خون بالا: 238 

اه این تا دیهد کرد؟ :240 

سیب زمینی 241 


فواید سیب زمینی 242 


ص :0 


خواص درمانی سیب زمینی 247 

خواص شگفت انگیز کیوی 248 

خواص داروتّی کیوی و مضرات آن 251 
مضرات: 253 

خواص هویج 254 

آب هویج 257 

برای فشار خون بالا 258 

یبوست 258 

خواص گوجه فرنگی 263 

خواص درمانی و غذائی گوجه فرنگی 265 
تذکرات 267 

بیماریهای غد و متابولیسم (دیابت) 273 

علامتها و نشانه های کاهش قند خون چیست؟ 277 
آموزش تغذیه برای مبتلایان به دیابت 279 
دیابت و مسافرت 288 

دیابت بارداری 301 65]8110081) 5ع]و0۸50۵] 
گیاههای داروئی پایین آورنده قند خون 305 
خواص گردو 310 


(غذاهایی که میباید پرهیز شود. 

226 

چرا بدون کیسه صفرا می توان زندگی کرد؟ 326 
رسش و پاسخ هایی در مورد کیسه صفرا و سنگ های کیسه صفراوی 329 
قوایی شم آبت‌ ها 310 

تام انم وه بط رف کتده خ کی 341 
افو وناز 1 ٩‏ 

ارزش غذایی خرمالو: 349 

انیا فآ رف وود 

خرما 358 

این افراد خرما نخورند! 362 

منابع: 364 


ص :9 


اشاره 
لفات از روعش مطالعه کناب این مقومه را اما فطالعه خمانیه: 


1 - در اوقات فراغت, برای اینکه حوصله ام تنگ نشود, کتاب های گوناگون 
را,ء مطالعه می کردم يا از انترنت استفاده می نمودم بعضی, از مطالب را 
نسخه برداری ویاد داشت می کردم تا اينکه بصورت کتاب قطور و سنگین 
در آمد و حیفم آمد که آن را بلا استفاده رها سازم, لذا با مرور و کوچک 
ترین تنظیم, بصورت هفت جلد در آمده. 


آسفاندان مات 2ماصاب ‏ یار سوه های شتا کی ط 


2 - بعنوان امانت دار, هیچگونه دخل و تصرف در مطالب يا محتوی نکرده, 
ی ی و ی یه ی ی 
در نتیجه قسمتی از مطالب. تکرار یا مشابه هم در امد که از اینجهت 
معذرت می خواهم. 


3 - اگر ضمن مطالعه به مطلب ناخوشایندی بر خورد کردید, لطفا ببینید از 
کجانقل کرده ام , 0 مراجعه کنید من هیچگونه مسولیتی در این 
مورد ندارم. 


4 - بعلت هزینه سنگین چاپ و عدم امکان در دسترس قرار دادن این 
مجموعه را بصورت کتاب, فعلا ان را برای ثبت در سی دی, به این صورت 
تحویل دادم, تادر صورت تمایل: عزیزان: ازان استفاده تماینده اکر در آینده 
امکانات چاپ. پیش آید, چون مجلدانش زیاد است, انشاء الله, با تجدید 
نظر کلی و تقسیم بندی صحیح, آن را, به چاپ رسانده و در اختیار عزیزان 
قراردهم. 


5 - در مورد بعضی از قضایا بحث به طول کشیده مانند جریان ام کلثوم و 
غیره, هر گوشه ای از آن را خواستم حذف نمایم دیدم آن قسمت, خود نیز 

قابل استفاده است بدینجهت نخواستم, دست بزنم و ترتییش را بهم بزنم. 
3 پایان توفیق همه عزیزان و سروران را از ایزد مثان خواستارم موفق 
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مختصری ان انز کی نامه ِِ کتاب 


نام: محمد نام خانوادگی: امینی گلستانی ش ش 15 فرزند: حاج سردار 
مرحوم کشور: ایران. استان: اردبیل. 


تخضص: فلسفه و فقه و اصول, تفسیر, تبلیغ. تألیفات (42). تحصیلات 
(خارج فقه و اصول و فلسفه). استادان معروف (21 نفر). 


در سال 1329 شمسی از زادگاهش قریه گلستان در 30 کیلومتری اردبیل 
به مدرسه علمیه ملا ابراهیم اردبیل وارد و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
صرف و نحو و منطق از استاد سید مسلم خلخالی و شیخ سعید اصغفری و 
در سال 1 به حوزه علمیه قم وارد شده و نزد اساتید آنجا (آقایان شیح 
عبدالکریم ملائی و سید جواد خطیبی و میرزا احمد پایانی و مسلم ملکوتی 
و میرزا محسن دوزدوزانی وغیرهم) استفاده نموده است, و در نیمه دوم 
سال 1334 به نجف اشرف وارد شده و از اساتید انجا (ایات عظام سید 
ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و شیخ مجتبی لنکرانی و عارف بزرگ 
شبخ: محمدغلی. سرابی و آفای تسوجی وسید اسدالله مدتی آذرشهری و 
غیرهم دروس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر وغیره), استفاده نموده 
است. و درتاریخ 1340 از نجف اشرف مراجعت نموده و در شهر توریستی 
تمرعین آزدییل با صببه ایت الله حاج شیخ علی عرفانی از شاگردان علامه 
محمدحسین نائینی و هم دوره آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید 
محسن حکیم ازدواج کرده و به مدت بازده سال در ان شهر که ان وقت 
یک روستای کوچی بیش نبود اقامت نموده است. در طول این مدت 
مشغول کارهای تبلیغی و علمی و فرهنگی شده و بناهای مفید و مجلل از 
خود به یادگار گذاشته. 


قانفت: 


1 وا ِِ آمام زمان (عجل - 
زنانه و ساير 
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متعلقات و فضای باز مسجد 1400 متر. 
2 - احداث چشمه های آب شرب چندین روستای اطراف سرعین. 


2 رن صندوق های خیربه بنام حضرت باب الحوائح ابوالفضل (علیه 
السلام) که اول.ار 17 ضندوق شوه فعلا شیر متاطی ایستان ارنیل را 
فراگرفته است. 


در سال 1351 شمسی از سرعین به اردبیل مهاجرت نموده و مقیم گشته 
و در خلال مدت 14 سال اقامت در اردبیل به کارهای روحانیت و تبلیغاتی 
اسلامی و 11 سال سرپرستی حجاج بیت الله الحرام را ادامه داده است. 


در سال 1357 شمسی از اردبیل به تهران مهاجرت کرده و در بحبوحه 
انقلاب اسلامی در نازی اباد ساکن شده و پس از پیروزی انقلاب. 


در سال 1359 به اردبیل برگشته مشغول کارهای روحانیت خود شده و به 
تدریس و تفسیر قرآن مجید اشتغال داشته است. تا اينکه در سال 1365 
دوباره به تهران بر گشته و در خانه خیابان دانشگاه جنگ ساکن گشته و 
مشغول تبلیغ و تفسیر وکارهای مربوط به روحانیت شده است. تا این که 
در سال 1375 از تهران به قم هجرت نموده و در خانه پشت صدا و سیما 
ساکن شدند. 


در سال 1375 شمسی در اردبیل زلزله ویرانگر به وقوع پیوست که در اثر 
آن تعداد یک صد و یازده روستا را ان 2 دود تااضد درد وبر ان و کرووخ 
زیادی را به کام مرگ فرستاد. 


در سال 1381 بنا به دعوت بزرگان سرعین جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان, 

به انجارفته و با دیدن وضع مسجد امام زمان (علیه السلام) که در اثر 
رلرله ماوت "ود زا از دست داده بود بازسازی و تقویت و توسعه داده و 
تعداد چهار باب مغازه برای هزینه مسجد. و ایجاد گنبد و مناره هاو 
کاشیکاریهای آنرا انجام داده است. 


در این سفر باز به کارهای امور خیر شروع و ادامه داده است از جمله. 


1 - مسجد مجلل باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه السلام به مساحت 
0 مر با ملقاتبان کمره سال. 82 و1 نا سال 1392 اداممیا کرد 


و الان مورد استفاده مردم محل و دهها هزار مسافر شهرتوریستی می 
باشد و در نظر است که تاسیس 
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حوزه علمیه و درمانگاه عمومی و 15 باب مغازه برای هزینه های مسجد را 
شروع نمایند انشاءالله. 


2 - در زادگاهش روستای گلستان, که در اثر زلزله دو مسجد آنجا خراب 


شده بود, مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) را بنا و تاسیس نموده و به 
پایان رساند. 


- در سال 1382 مسجد مجلل در روستای (جن قشلاقی) از دهستان 
۳ پورنجی احداث و در سال 1394 تقر‌ییا : به اتمام رسید و مورد استفاده 
قرار گرفت. 


4 - احداث غسال خانه های متعدد در روستاهای اطراف سرعین. 


5 - با حصارکشی قبرستان سرعین که در وسط شهر, زیر پای حیوانات و 
مورد تجاوز ساکنین دور و بر قبرستان بود, محافظت نمود. 


در دوران سکونت جدید قم مشغول خالیفا ت متعدد کشته که تعدادق از آنما 
تالفانساب شین اف 


1 - سرچشمه حیات - وزیری یک جلد 402 صفحه. 


در این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسفی و طبی, درباره اب ب و 
آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فن که 
مورد استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که 
۱ ۱ یت 2۳7 


2 - سیمای جهان در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
دوجلد ضخیم وزیری 1283 صفحه در باره کیفیت کشورداری و مدیریت آن 
حضرت کشوری به وسعت کره زمین را از نظر فرهنگی و قضائی 
واقتصادی و نظامی و اجتماعی و هزاران مطالب نو و متنوع در 1 مورد 
که امتیازش را به انتشارات مسجد مقدس جمعران, واگذار و ان را چاپ و 


خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 
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در 29 ماه ضفر سال 1396 ذر روز آخر روضه ذخترم امیته خانم در شهر 
قدس من صحبت کردم و برای خانمها مسائل گفته و موعظه کرده و 
درنهایت چون روز شهادت امام رضا علیه السلام بود, به امام رضاعلیه 
السلام توسل نمودم, چند روز بعد دخترم امینه گفت: بابا یک نفر سیده 
خانم هست به نام سکینه طباطبائی که آن روز در مجلس روضه حضور 
داشت باگریه شدید گفت: از مجلس شما که رفتم شب خوابیدم در خواب 
دیدم درمجلس روضه شما هستم, تاکهان مکا تن اه مرانی. کمجر ۳ آن 
روز شخصیت چنانی با آن تورائنت: ندنده :بودم وازد شند و مستقیما رفت 
پیش حاجی آقا روبرو نشست و حاجی آقا در دستش دو جلد کتاب بود و با 
زبان عربی باهم صحبت زیاد نمودند و من هم پشت سر آن آقا نشسته 
گریه می کردم و به من متوجه شده و فرمود: زیاد گریه نکن چشمهایت 
خراب می شود تو که هرهفته نزد من هستی, دوباره با حاجی آقا به صحبت 
ادامه دادند و می دانستم راجع به ان کقات ضحبت .من کردند, حاجی آقا آن 
دو جلد کتاب را به آن آقا تحویل داد و ایشان هم تحویل گرفتند و چون آش 
شمارا مر سس گرص ان فا هم نمی 


به هرکس که از آش می دهید هم نامش را بنویسید و هم آن را مهر نموده 
به من دهید و ما هم به این دستور عمل کردیم و تمامی آنها را لای کتاب 
جاخی آها کداشتته اور این حال .من به صدای. کربم خووم از 
خواب بیدار شدم. 


البته آن دو جلد کتاب (سیمای جهان در عصر امام زمان علیه السلام) است 
که در باره حالات و نحوه مدیریت و حکومت آن حضرت بعد از ظهور نوشته 
ام که انشاء اللّه مورد قبول آن آخرین امید قرار گرفته است و امتیاز آن را 
مسجد مقدس جمکران قم از من گرفت و خودشان چاپ کردند که خدا را 
شکر مورد قبول اقشارمختلف جامعه قرار گرفته است که 


در مدت یک سال دوبار با تیراژ بالا 16 هزار جلد چاپ شده است 
والحمدلله. 


3 - از مباهله تا عاشورا - در یک جلد وزیری 4 صفحه در باره مباهله 
رسول خدا 6 با نصارای نجران و سر انجام تسلیم آنها و مقایسه آن جریان 
باسر گذشت پنج تن آل عبا: و عدم تسلیم مسلمان نماهای دشت کربلا به 
اخاف‌حتین علیه السلام 
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فرزند آن حضرت و شهید کردن آن امام را با مظلومیت تمام. این کتاب 
حاوی مطالب جالب و مفید فراوان می باشد. 


4 - والدین دو فرشته چهان آفرینش - در یک جلد وزیری در 320 صفحه در 
باره حقوق متقابل والدین و اولاد در برابر هم از نظر آیات و اخبار وگفتار 
بزرگان و مطالب فراوان در اين مورد. 


5 5 آداب ازدواج و زد کین خانوادگی ‌ وزریری 276 صفحه. کتابیست 
تحقیقی و تحلیلی درباره ازدواج جوانان عزبز و راهنمائی آنها در انتخاب 
هش و کیفیت رئدگی مادام العمزه از مقظر آیات: و اخنار و که در واده 
مکقل کتاب والدین دوه فرشته جهان آفریئش می باشد. 


6 - کتاب مهم اسلام فرا تر از زمان - درباره پاسخ به کسانی است که ایراد 
نموده و اشکال می گیرند, دین اسلا سلام چگونه می تواند تا دامنه قیامت؛ 
دنیای رو به ترقی روزانه را اداره نماید و اساسا رهبران این دین چه 
چایگاهی از علم و دانش داشتند که مدیریت جهان را تا آخر دنیا به دست 
گيرند. در این کتاب قسمت. مهمی از پیشکو تیهای بتزر کان اسلام آوزده شدخ 
اس روا فا اسرو انا ای لا یل را 
هاها مک آشار سکم الا هیا فسضالا وفال یس 
هاهنا 1 
آریل. 


کلمه آریل لغت انگلیسی است که به گیرنده و آنتن آریال گویند. حضرت 
1400 سال پیش نه اتکی بود و نه از صنعت آنتن اثری این بیان را 
داشتند؛ رشول دا صلی الله غلیه و آلهبو سلم فونود: شتیانی؛ رهان غلی 
آشتی تور فان لاه تالتا دون هی ی ان مان ی آهته منم فیه 
(و گنبد) های قبرهای امامان را با بندق ها (یعتی با تارنجک یا بمب) ویران 
سازند !!. دقت بفرمائید این کلام در زمانی گفته شده است که نه امامی 
شهید شده و نه در جائی مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها و اختراع بمب 
خبری بود که پس از قرنها در سامرا و قبلا نیز در بقیع اتفاق افتاد یا روایت 
در مورد ازدواج همجنسها بترقج ارجا بالژجال و بتزقح النساء بالنساء و 
فوانت لعی ال المس تاموتا عال باسا رالات من التساء 
بالژجال درباره 
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تغییر جنسیت دهندگان و صدها امثال این روایتها, در 688 صفحه وزیری. 


پیشگوئی های آناني و روایات, از بزرکان دین در باره پیشرفت علوم 
آیندگان و اوضاع حیرت انگیز جهان, این کتاب در نوع خود منحصر به فرد و 
خاوق مطالب نو آهری زیاد.فی بانتدد. 


7 - آغلار ساولان - سبلان گریان یا سبلان می 1 رقعی 50 صفحه. با 
زبان اذری در باره زلزله سال 1375 استان اردبیل و تخریب 111 بخش و 
روستا از 25 در صد تا صد در صد که یکی از انها روستای گلستان زادگاه 


مولف و کشته شدن و زیر اوار ماندن 77 نفر از نزدیکان نسبی و سببی 


ست ای ار آمام زعان فصل للم سالی فحه ارت 
- رقعی در 295 صفحه سوال و جواب های متنوع در طول سال های 
تبلیغی مولف در شهر توریستی و ییلاقی سرعین اردبیل و بیان مطالب نو. 


9 - فلسفه قیام و عدم قیام امامان - در 198 صفحه جیبی در باره اين که 
چرا بعضی از آن بزرگواران قیام و اکثرشان قعود نمودند و اساسا قیامی 
از آنها وجود داشت یا برایشان تحمیل نمودند و مطالب متنوع و مفید دیگر. 


0 - گلستان سخنوران شامل 110 مجلس سخنرانی مذهبی در دو جلد 
وزیری 1 صفحه چکیده ای از تبلیغات متنوع مولف. 


ملاتت: شقوط قبواین. اععان دو ها 
12 - شرح دعاهای روزانه ماه رمضان. 
کتاب های آماده چاپ و در دست تال 


1 - ایا و چرا - در زیر سوال بردن برادران اهل سنت و علمای انان و 
اوردن دلایل فراوان از کتاب های معتبر خودشان در باره اهلبیت, خاضه 
امیرمغ‌منان و فاطمه ز هراغ علبهم. السلام و اینکه چرا آنها به این دلیلها و 
اسناد خودشان عمل نمی کنند. 


۸ سکس شک آنن.مذضی ور 12 جلد از شرهای ط ساله مهافت 
و بیان مطالب متنوع دینی و اسناد و روایات فراوان در هر مقوله, که 
سخنرانان مذهبی و 
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منبری های محترم را از مراجعه به کتاب های متفرقه و جمع آوری مطالب 
برای بیان در سخنرانی هایشان. بی نیاز می سازد در 12 جلد و در دست 
تنظیم و اماده سازیست و بخواست خدا, بتدریج به چاپ خواهد رسید. 


3 - رحمت واسعه - در باره رحجمت عالمگیر و فراگیر خدای متعال و آوردن 
ایات و روایات متنوع و جریان های توبه کنند کان و شمول غفران الهی در 
باره انها. 

این کتاب امید دهنده گناهکاران و دور ساختن آنان از بانتن: و لتومیدی و 
جذب دور شدگان از خدا رابه سوی پروردگار بخشنده و مهربان. 

4 - شب - کتابیست در باره برکات و فضایل و امتیازات شب و اینکه شب 
مردان خدا روز جهان افروز است و شب خود از مورد توجه بزرگان عالم و 
خلونگه راز و نیاز آنان با معبودشان و مطالب فراوان در این موارد. 


5 - عتابات قرآن - در باره اين که چرا خداوند متعال بعضی از انبیاء علیهم 
السلام راء مورد عتاب قرار داده و اپا این عتاب ها با عصمت انها منافات 
دارد؟ مانند (عفا الله عنک لم اذنت لهم) يا مسئله چیز دیگر است. 
تشترح-حال جوران زندکی: از بده قوله ۶ آمروز 1383/11/30 که بة 400 
صفحه رسیده است و ضوز هم خلاصه و امهات اوضاعء و زوایای زندگی اش 
را می نویسند. 

7 - دعای عرشیان برفرشیان - درباره استغفار فرشتگان و حاملان عرش 
خدا| برای بنی آدم به استناد آیه 7 سوره غافر و سایر آیات نزدیی , به اتمام. 


ی از کتاب ت در باره آبات بیان کننده نشانه های خدا 
شناسی و روایات پیرامون ان. 


9 - مرزهای زتد کف - از دید آیات و روایات و سیره پیشوایان. 
0 - مرزخوراکی ها و نوشیدنی ها - از منظر آیات و احادیث و پزشکی. 


1 - نوادر - روایات و سرگذشت ها و نوادر جریان های گوناگون به صورت 


کشکول در 7 جلد. 


2 - شیطان: علت وجودی او و پرسش و پاسخهائی درباره وی. 
13 - مادران 14 معصوم علیهم السلام, هنگام ازدواج هیچکدام بیوه نبود. 
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4 - یاد داشتهای انترنتی ام درسایت «امیتی. کلتاتی»* در دو جلد که 
وسیله (موّسسه مرکز تحقیقات علوم اسلامی «نور» حوزه علمیه قم) 
پخش می شود و هنوزهم ادامه دارد. 


5 - متفرقات مطالب گلچینی شده از کتاب های فراوان گوناگون. 
6 - تحدی يا دعوت به مقابله به مثل در باره اعجاز قرآن. 


7 - نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن نبیره امام حسن مجتبی 
علیه السلام. 


8 - ولایت شرط قبولی آعمال جلد دوم. 
9 - اسلام دین صلح و گفتگو با ادیان وزیری در دو جلد ضخییم. 
2 قافن هون ی آراتته آحاست: 


1 - مجالس: در دو جلد وزیری. سخنرانی های ماه رمضان و محرم در 
شهر توریستی سرعین اردبیل و اطراف. 

بیشتر این کتابها با کتاب دو جلدی سیمای جهان که مسجد جمگران چاپ 
میکند و هم مسجد جمکران ان را داده, به سی دی ریخته شده که همه 
بتوانند از ان استفاده نمایند 

خ متخ کناب ویک نا ماهر وتا لیف وه ها لها غاد 
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بخش میوه جات شفابخش 
اشاره 


درمان بیماریهای قلب و کیسه صفرا. 

«رژیم غذایی در بیماربهای کیسه صفرا وبعد از عمل جراحی کیسه صفرا» 
دکتر حشمت الله کلباسی 

متخصص بیماریهای دستگاه گوارش 


کمک نماید. 


وقتی که چربی وارد اثنی عشر می شود باعث تحریک و ترشح هورمون 
۷۹ ۱0 توسط مخاط روده می شود. هورمون مذکور از راه 
خون وارد کیسه صفرا| شده و باعث انقباض آن می شود که در نلیجه 
صفرای غلیظ شده وارد مجرای کلدوک و بعد به روده کوچک وارد می شود 
که وجود ان برای امو لسیفیکسا سیون ( ذره ج ذره شدن) ( ۲ 
0 پچربی های مورد نیاز است. قطع شدن جریان صفرا که 
عارنها کسه ضعرا به وخود می آید ی توانه باعت:ا ال سم جونی 
ها شود. 


در حدود 5 تا 10 درصد از افراد بالغ دچار بیماریهای کیسه صفرا می شوند 
التهاب و عفونت کیسه صفرا را کولسیستیت ( ( 1۱0۱60۷515 و به وجود 
آمدن سنگ کیسه صفرا کوله لیتیاز ( ( کاو۳2]] !۷۱60|6۵ می نامند تشکیل 
سنگ کیسه صفرا وقتی رخ می دهد که کلسترول, رنگ دانه های صفراوی, 
املاح صفراوی, کلسیم و مواد دیگر در کیسه صفرا| رسوب می کنند. علت 
اصلی تشکیل سنگ کیسه صفرا نامعلوم است. رکود. عفونت و اختلال 
ها فسات ما ری ره 
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نقش داشته باشند. نشانه ها و علائم بالینی ( ( 5 در , بیماریهای 
ی 


ورتم ۲الانی, اه تا راحتی ها کسشند ضفرا دون غلاعت.: و ( ( م5 


در زمانی که عفونت و یا مسدود شدن کیسه صفرا توسط سنگ در مجرای 
( ۷5۱ ) ( درد های کولیکی شدید در صورت انقباض کیسه صفرا پیش 
می آید - هضم و جذب غذاهای چرب باعث ناراحت شدن ( 560۳0۴0۲۲] 
بیمار و اختلال در هضم و جذب ۵6]۱09وزنا ۱۳۱93۲60 چربی ها به علت 
مختل شدن ترشح صفروی به وجود می آید. 


در بعضی از بیماران به دلائل نامعلوم تحملشان نسبت به بعضی از 
سبزیجات ( ۱60۲65 ( جح خربزه و میوه هایی مانند توت ( ( 566۲۲۱656 کم 
می شود. 


در کلیه سیستیت های حاد جح شکم درد ج نفخ شکم, حالت تهوع, استفراغ و 
تب نیز می تواند از علائم باشد. 


برای رژیم غذایی بیماران کیسه صفرا اصل این است که ناراحتی بیمار را 
با دادن غذاهای کم چرب به حداقل برسانیم. از لحاظ کالری اکثر بیماران 
کیسه صفراوی وزن بالاتر از طبیعی داشته و رژیم کم کالری توصیه می 
شود. 


ا ]۵ وع 56/۱ در سال 1970 ثابت کردند بیمارانی که کالری بالا از هر نوع 


غذا بگیرند باعث زیاد شدن ترشح کلسترول در صفرا و تشکیل بیشتر سنگ 
صفراوی می شوند. با کم کردن غذاهای کم چرب و 2۲001۱0۲۵]65) می 
توان بیماران را تا اندازه ای راحت نگه داشت. 


رژیم غذاهای کم چربی برای بیماران کیسه صفراوی 
1 «قذآهایی که فی قوان از ان استفاده: کرد غبار تند از" 


شیر کم چربی - قهوه و چای و آب میوه و نان ج ) 06۳615 00۳083651 


برشتوک) پنیر کم چرب - تخم مرغ هفته ای سه عدد چربی های گیاهی و 
انواع تون حاتی که مار اند انها وا تم کند. وست: سا اعم از 


گوسفند و گوساله و مرغ ویا ماهی ها سرخ شده نباشد و به صورت آب پز 
۱ ۳ ۱ ۱9 ۱۲ 


ص:200 


سوپ های صاف شده و ادویه جات از قبیل نمی. فلفل, ادویه به حد 
اعتدال شیرینی جات همه رقم از قبیل مربا - ژله - مارمالات و شکر ازاد 


است. 


سبزیجات از قبیل هویج ج سیب زمینی ج کلم و غیره همه نوع در صورت 
تحمل موقعی که بدون اضافه کردن کره و يا خامه اب پز شده باشند. 


میوه جات همه نوع در صورت تحمل بیمار می تواند مصرف شود. 


شیر چرب - بستنی که از شیر پر چربی درست شده باشد - کیک ها و 
شیرینی هایی که خامه و چربی داشته باشند. 


تخم مرغ نیم رو و چربی های حیوانی و چربی هایی مانند خامه و سس 
سالاد. 


از گوشت هایی که به صورت کنسرو شده پرچربی و یا گوشت های چرب 
ج سوسیس - کالباس می باید پرهیز شود. 


سوپ هایی که با خامه و شیر چرب درست شده اند. شیرینی هایی از قبیل 
شکلات ها و غیره همچنین در صورتی که بیماران نتوانند ادویه جات را 
تحمل نمایند بهتر است پرهیز کر از میوه جات اوکادو ( ) 0 جح 
سیب کال و میوه های توتی ( 86۲۲۵5) را ممکن است بیماران تحمل 
ننمایند به طور کلی باید از غذاهای سرخ شده: اجیل ح زیتون - شورها (از 
اورد. 


بعد از عمل جراحی کیسه صفرا| و بیرون اوردن کیسه صفرا| بیماران پس 
از مدت کوتاهی که از غذاهای کم چربی استفاده نمودند می توانند رژیم 


ناگفته نماند که ممکن است به بعضی ها غذاهایی از قبیل شیر - سوسیس 
۰ کالباس و غیره حساسیت داشته و هضم این غذاهای برایشان مشکل 
باشد در این صورت بهتر است از خوردن غذاهایی را که نمی توانند تحمل 
نمایند پرهیز نمایند. 


فان مه ارات و ای فد اهر اش که اه ار نهد اون 
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متناسب در طول مدت روز تقسیم شود حتی توصیه می شود در این گونه 
بیماران در نیمه خواب نیز مایعات خورده شود و به طوری که وزن 
وان بعاوانی هعرق میک وا فرش ار کرهتوی وهرسر ی 
بوند.و کار انها با فعالیت: شنکین ندتین همرام است و با اخلال کوارشن 
دارند باید اب بیشتری بخوردند که حجم کافی ادرار با وزن مخصوص فوق 
داشته باشند. 


مسئله مهم دیگر مصرف انواعی از غذاهاست که در اسید و يا بازی کردن 
ادرار نقفش دارند میدانیم بعضی از املاح در محیط اسیدی کریستالیزه می 
شوند و حتی گاهی با درمان ادرار را قلیایی و اسیدی می کنند به هر جهت 
مهمترین غذاهای اسیدی کننده مواد پروتئینی است و قلیابی کننده ها 
سبزیجات و میوه جات هستند که لیمو نقذش شاخصی در این میان دارد. 


بیماریهای قلبی 


بیماری کرونر قلبی به صورت مشکلاتی از قبیل دردهای انژینی و 
انفارکتوس (حمله قلبی) بروز می کند. انچه که سبب بروز بیماری قلبی 
می شود, تشکیل تدریجی رسوب های چربی يا پلاک ها در لایه داخلی 
دیواره سرخرگ ها می باشد. 


این رسوب ها سبب محدودکردن عبور خون می شوند که این پدیده را 
تصلب شرایین یا سخت شدن رگ ها (اترواسکلروز) نی نامتند. 


در اين بیماری هیچ علامت واضحی وجود ندارد, اما اين تا هنگامی است که 
آسیب به سرخرگ ها آنقدر جدی شود که جریان خون به قلب محدود شده 
و سبب بروز درد شود. مت 29 شدن کامل یک سرخرگ خون رسان به 
قلب. منجر به حمله قلبی ناگهانی و کشنده می شود. روش های متداول 
جهت پیشگیری از تصلب شرایین , شامل کاهش فشارخون, دریافت رزیم 
غذایی کم چربی. کاهش وزن ات برک سیگار می باشد. به برخی 
افراد نیز جهت کاهش کلسترول خون؛ دارو داده می شود. 
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تحقیقات نشان می دهند که ارتباط مستقیمی میان رژیم غذایی و بیماری 
قلبی وجود دارد و با دربافت یک رژیم غذایی سالم می توان سلامتی قلب 
و دستگاه گردش خون را حفظ کرد. 


کلم برگ, کلم قرمز, گل کلم, کلم بروکسل, بروکلی, شلغم, چغندر, 
اسفناح. مارچوبه, لوبیا سبز, نخود سبز, لوبیا قرمز, لوبیا چشم بلبلی, نخود 
خشکی و عصاره مخمر دارای ویتامین های گروه ب‌ خصوصا ۰ 
هستند. 0 متعددی نشان داده اند که اسید فولیکی که بطور طبیعی 

در مواد غذایی یافت می شود, می تواند سبب کاهش ماده ای در خون به 
نام هموسیستئین شود و به اين ترتیب از ابتلا به تصلب شرایین پیشگیری 
کند. دانشمندان بر این باور هستند که این ماده مستقیما به دیواره رگ ها 
اسیب می رساند و سبب تشکیل رسوب های چربی می شود. تخمین زده 
شده است که افزایش دریافت روزانه اسید فولیک به میزان 


میکروگرم. سبب کاهش مرگ مرتبط با بیماری های قلبی به میزان درصد 
در مردان و درصد در زنان می شود. 


در جوامعی که مصرف کننده مقادیر فراوانی از ماهی های روغنی هستند. 
مشاهده شده است که شیوع بیماری های کرونر قلبی کمتر از جوامعی 
برون دارای اسیدهای چرب مفید می باشند. دانشمندان معتقد هستند 
این مواد باعث کاهش خطر انعقاد خون و همچنین ممانعت از افزایش 
چربی های مضر خون می شوند. 


مصرف ماهی حداقل بار در هفته, برای افرادی که دارای سابقه بیماری 
قلبی و همچنین افرادی که مایل به پیشگیری از ابتلا به اين بیماری هستند 


جو دوسر» ای ی ی ی ی ی 
تاو رل ین کی مس توس رآ مامت اراک ایور 
کلسترول 
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خون, به خصوص ال دی ال (کلسترول بد), تحت از عوامل خطر عمده در 
روز بل یر ایش. استت موف متام سید اهایی ده کاهتن ارو 
ال کمک می کند. 


روغن زیتون. - روغن کانولاء - مغزها - و دانه ها - حاوی نوعی از اسیدهای 
مک اما را ی 


میوه ها و سبزی ها - حاوی ویتامین های آنتی اکسیدان (ضد سرطان). 
مواد معدنی و مواد مفدی مفیدی هستند که سبب متوقف کردن اسیب 


مصرف حداقل روزانه واحد از اين غذاها توصیه می شود. سه چهارم لیوان 
اب میوه يا سبزی ها به عنوان یک واحد محسوب می شود که معادل یک 
عدد میوه متوسط يا یک لیوان سبزی خرد شده خام يا نصف لیوان پخته 


است. 
از چه غذاهایی باید پر هیز کنیم ؟ 


هستند که باعث افزایش سطح ال دی ال در خون می شوند. مصرف این 
غذاها را باید به حداقل رساند. 


ضقفحنین مظرف. کبک و تیشکویت: یه علت: توع جریی کار رفقه‌تدر آن ها 
سبب افزايش سطح ال دی ال می شود. 


انواع غذاها و سوپ های اماده مصرف و یا کنسرو شده, غذاهای بیرون از 
منزل,. سوسیس و کالباس و گوشت های نمک سود شده و بطور کلی 
گوشت و فراورده های آن و همچنین تنقلات شور. سرشار از نمک (سدیم 
کلراید) هستند. دریافت زیاد سدیم با فشارخون بالا ارتباط دارد که از 
عوامل خطر جدی در بروز بیماری قلبی می باشد. کاهش مصرف این نوع 
غذاها و نمک طعام سر سفره به کاهش فشارخون کمک می کند. 


به سیگاری ها توصیه می شود که به ترک سیگار مبادرت ورزند زیرا 
نیکوتین سبب افزایش ضربان قلب, افزایش فشارخون و افزایش نیاز 
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می شود. با مصرف سیگار توانایی خون در حمل اکسیژن کاهش می پابد. 
عوامل سرطان زای دود سیگار به دیواره سرخرگ ها نت می رسانند. 
استراحت و شل کردن عضلات, جهت کاهش میزان استرس لازم است. 
استرس از طریق افزایش هورمون های استرس (از جمله ادرنالین) سبب 
تولید و افزایش کلسترول می شود. 


تغذیه در پوکی استخوان 
کلسیم و ویتامین نا از مهم ترین مواد موجود در بدن می باشند. 


برای داشتن استخوانهای قوی باید کلسیم و ویتامین لا کافی در بدن وجود 
داشته باشد. به غیر از این مواد فوق را برای سلامت قلب. ماهیچه هاء 
اعصاب و برای اين که خونریزی از زخمهایمان بند بیاید نیاز دارید, البته ما 
روزانه مقداری از کلسیم بدنمان را از راه ِِ دفعی بدن مثل عرق. 
ادرار و مدفوع, پوسته هایی که به طور بد طبیعی از پوستمان می ریزد» 
ناخنها و موهایمان, از دست می دهیم. بنابراین مخصوصاً برای جلوگیری از 
وجود داشته باشد (پروتئین. منیزیم. روی, ویتامین | و 9 ث همه برای 
سلامت استخوان ضروری اند) 


بهترین راه به دست آوردن کلسیم, خوردن غذاهای پر کلسیم است مانند: 


ث لبنیات: شیر, پنیر و ماست (انواع کم چربی را انتخاب کنید و نگران 
نباشید که کلسیم کمتری را به دست می اورید, زیرا کلسیم این غذاها 
۱ اگر نمی توانید شیر را تحمل کنید. ماست و پنیر 
ث ماهیهای نرم استخوان: نظیر ماهی آزاد. ساردین, کیلکا 

ث سبزی های تازه 

هك شکبار 

ث حبوبات 


ث سویا 
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بدانید که اگر کسی در نیمه اول زندگی, کلسیم, خوب مصرف نکند, به 
پشحتی توا ند اتاخن تیه دهض ند کی, عیبر ار کرد 


* تا سالگی 


بانک استخوانتان را با ذخیره ی کلسیم سرشار کنید. به نظر می رسد 
استخوانهای نوجوانان برای جذب کلسیم ساخته شده است. استخوانهای 
وان سرام ان است کی که رات وا ی شاه کی ره 
استخوانها , ابتدا داربستهایی از پروتئین به طور میکروسکوپی ساخته می 
شود و بعد اين داربستها به وسیله کلسیم, پر و انباشته می شود. بدین 
ترتیب استخوانهای متراکم ما ساخته می شود. در این سال ها برای ساختن 
استخوانهای قوی به حداقل 


فبلی. کر کلسیم نیاز دارید. سعی کنید به جای انواع و اقسام نوشابه ها؛ 
(روزانه 


لیوان) شیر بنوشید. همچنین از منایع دیگری که کلسیم دارند مثل ماست, 
پنیر» سبزی ها با برگ سبز تیره زیاد مصرف کنید. 


* نا شالکن 


گرچه در این سالها به راحتی استخوان ساخته نمی شود, ولی استخوانهای 
شما در همین سن به حداکثر قدرت خود خواهند رسید. مهم است که در 
این سالها ورزش کنید و دریافت کلسیم کافی داشته باشید. شما تقریبا 
روزانه به میلی گرم کلسیم نیاز دارید. شرکت در ورزشهایی که در آن ها 
# تا تالک 

ممکن است به تدریج شروع به از دست دادن استخوانهایتان کرده باشید. 
در چنین مرحله ای از زندگی دریافت مقدار کلسیم کافی ( میلی گرم) و 


ورزش برای در حداقل نگه داشتن سطح کاهش قدرت استخوان ضروری 


استخوان نیز با پزشکتان مشورت کنید. در ضمن شاید لازم باشد در مورد 
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که .فقدار پوکی آن زا تشان می دهند: از پزشکتان ستوال کنید. 
* بالای سال: 


زنانی که وارد مرحله ی یائسگی شده آند, ممکن است سالانه تا قسمت از 
صد قسمت قدرت استخوانشان را از دست بدهند. از پزشکتان سئوال 
کنید؛ 


ث آیا برای جلوگیری از پوکی استخوان و کمتر شدن بیماری نیاز به دارو 


دارید پا زه؟ 
ث چه نوع داروهایی برای شما می تواند مناسب باشد؟ 


دریافت مقدار کلسیم کافی و ورزش هنوز مهم اند. شما باید حداقل میلی 
گرم کلسیم دریافت کنید. باید سعی کنید به اندازه ی کافی در معرض نور 
آفتات باشید تا ویتامین 8 لازم را دریافت کنید. حداقل دقیقه در روز و سه 
بار در هفته پیاده روی داشته باشید. بعضی افراد به داروهای دارای کلسیم 
نیاز دارند که در این باره می توانید با پزشکتان مشورت کنید. 


ویتامین نا 


چرا ما به ویتامین نا نیاز داریم؟ وبتامین دا در برابر جذب کلسیم مثل کلید 
دری قفل شده اثر می کند. ویتامین لا مثل کلیدی است که در قفل شده 
ی روده ها را به طرف جریان خون باز می کند و اجازه می دهد کلسیم 
جذب شده از مواد خوراکی, از روده ها وارد جربان خون شده به وسیله ی 
ان به جاهای لازم مثل استخوانها برسد. ویتامین نا همچنین روی کلیه ها اثر 
می کند و مانع دفع کلسیم از راه ادرار می شود. ویتامین نا در پوست بر 
ار انا هی یا ای تا ی یت 
در اوقات مختلف روز, فصول مختلف, نواحی مختلف دنیا و نوع رنگ 
پوست فرد فرق می کند. معمولا اگر صورت و دستها, روزانه 


دقیقه در مقابل نور آفتاب قرار بگیرند (به شرطی که کرم ضد آفتاب روی 
پوست تباشد) ویتامین 0 لازم برای بدن فراهم می شود. نور آفتاب باید 
مستقیم به پوست بتابد. شیشه پنجره ها و لباسها و الودگی هوا مانع از اثر 
نور افتاب برای ساختن 
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ویتامین (] می شوند. هر چه پوست بدن روشنتر باشد ویتامین 2] بیشتری 
ساخته می شود. بعضی از غذاها که ویتامین نا زیادی دارند عبارتند از زرده 
تخم مرع, ماهی های روغن دار, ماهیهای آت شور جگر و غلات طبیعی. در 
زمستانها وقتی فرد نتواند از خانه خارج شود و در معرض نور آفتاب قرار 
بگیرد. ویتامین نا کمتری در بدن ساخته می شود. همچنین با افزايش سن. 
مسن نیاز داشته باشند که از دارو برای به دست اوردن ویتامین نا استفاده 


باه مسا اس اس اد ی که کی مس اس ۶ 
امد تامین شود. 

چربی و روغنها 

استفاده روزانه از قاشق مرباخوری ( گرم) روغن گیاهی, 


(روغنی که در سالاد استفاده می شود). البته روغنها باید کیفیتی مناسب 
داشته باشند. برای اماده سازی غذا بیش از قاشق مرباخوری روغن 
آشپزی (روغن زیتون با رونت بادام زمینی) استفاده نکنید. روزانه بیش از 
قاشق مرباخوری کره یا 1 مارگارین روی نان صبحانه خود نمالید. روزانه 
بیش از یک وعده غذای چرب و خیلی سرخ شده مثل سیب زمینی سرخ 


شده, سوسیس.: سسها.: کیکها و شکلاتها مصرف نکنید. 
شیرینی ها: 


خیلی از آنها در خود چربی دارند. چنانچه بعد از غذا از, دسر استفاده می 
کنید , تکه ای کوچک بخورید. از دسرهایی استفاده کنید که منیع خوب 
کلسیم اند مثل شیر يا ماست. 
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حبوبات: 

ترکیبات غلات و سیب زمینی: 

روازنه حداقل سه وعده از ترکیباتی بخورید که قند طبیعی زیادی دارند. 
نان. سیب زمینی, برنج. غلات و ماکارونی غذاهایی هستند که قند طبیعی 
زیادی دارند . این که روزانه چه مقدار از انها استفاده کنید. بسته به 
شیر و فرآورده های ان: 


نوجوانان و بزرگسالان تا سال و زنان شیرده باید - وعده (هر وعده معادل 
یک لیوان) در روز شیر بخورند. اگر شیر را تحمل نمی کنید. ماست و پنیر 
جایگزین های خوبی اند. پیاله ای ماست و دو قطعه پنیر (اندازه دو قوطی 
کبریت) تقریبا معادل یک لیوان شیر, کلسیم دارند. 


نوشیدنی ها: 


ووزان عدافالسنود ۶ لعر عایعات بشید( ۶ تبوان) ریا از واه 
های غیرشیرین استفاده کنید. قهوه, چای, چای سیاه و نوشابه های کولا را 
خیلی نخورید. اب معدنی چنانچه از کلسیم غنی باشد نوشابه ی خوبی 


است. 
به طور خلاصه: 
1 - روزانه - قسمت شیر با فراورده های آن را بخورید. 
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2 - گوشت زیاد نخورید. 
3 - هرگز الکل مصرف نکنید. (الکل دفع کلسیم را از بدن زیاد می کند 
4 - نمکی, زیاد مصرف نکنید. 


در ایران تحقیقات نشان داده است که مردم معمولاً روزانه کمتر از میلی 
گرم کلسیم مصرف میکنند. دخترها حتی کمتر از پسرها کلسیم مصرف می 
کنند. بسن حتما.به مضرف کلشیم و فیتاهین نا در غذایتان دفت. کنید: اگر 
خانمی یائسه اید و برای درمان پوکی استخوان. از داروی خاصی استفاده 
می کنید. بدانید که اگر کلسیم کافی نخورید, این داروها هیچ فایده ای 
ندارند, زیرا ماده ی اصلی در بدنتان وجود ندارد که این داروها کمک کنند 
که استخوان با آن ساخته شود يا از تخریب استخوان جلوگیری کنند. 


تغذیه دربیماریهای کلیوی 


رژیم غذایی در بیماران بر اساس ناتوانی انجام کار کلیه ها تنظیم می 
شود. 


اعمال طبیعی کلیه ها عبارتند از: 
1 - دفع مواد زائد. ازته 
2 - تنظیم حجم قوام مایعات بدن «آب و الکترولیت» 


3 5 ساخت و پرداخت بعضی از مواد اساسی بدن از جمله ویتامین ها 
بنابراین صرف نظر از علت اولیه نارسایی کلیه مثلا فشارخون, دیابت گلو 
مرو نفریت مزمن که بعضا رژیم غذایی خاص خود را نیز لازم دارند در این 
دسته بیماران دفع اب - سدیم - کلر - منيزيم ج فسفر ح تعدادی از 
اسیدهای الی و غیر الی ج پایانه مواد پروتئینی. ازته مختل می شود. 


از طرف دیگر جذب موادی چون ویتامین 0 ج کلسیم ج اسید فولیک ج 
ریبوفلاوین ج آهن دو ظرفیتی مختل می شود و همچنین بعضی از مواد از 
جمله پیریدوکسین «ویتامین - 6ظ اسید فولیک 3 ویتامین 0 افزایش دفع 
پیدا می کند و نیز موادی مثل ویتامین 33 فعال ساخته نمی شود و نکته 
آخر اينکه اين بیماران دچار 
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هیپر لیییدی خصوصا افزایش تری گلیسیرید خون می شوند که نه به جهت 
زیادتر ساخته شدن بلکه به علت عدم دفع کافی ان است. 


بعضی از این اختلالا ت با دیالیز قابل اصلاح است ولی بیمارانی تحت 
درمان با دیالیز قرار می کیر ند که دفع خیلی پایین تری دارند که بدون 
دیالیز قادر به زیست نیستند. لذا بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه ها به 
ی 1 


پرهیز. 


اعتقاد بر این است که شاید تنها جایگاه رزیم در جلوگیری از سنگهای 
کلشنصی: اشست که تا نسه: یروس فلتی. آفلته و رقم ان موی کات 
محدودیت مصرف کلسیم زیاد است و نیز باید با کمتر نمودن مصرف 


کلسیم مصرف کلرور سدیم را هم کم نمود. 


اما گاهی اعتقاد بر اين است که به جهت عدم جذب کلسیم از روده موادی 
که علاقه زیادی به باند با کلسیم دارند می دهند. مثلا غذاهای دارای 
اگزالات زیاد. 


در نتیجه در نوشتن رژیم غذایی تفاوت های زیادی به چشم خواهد خورد که 
ممکن است بیمار را دلسرد نماید در مورد سنگهای با منشا اسید اولیک که 
محدودیت غذایی چندان مفید نیست ولی بعضی مطالعات اثرات خوبی را 
در رعایت رژیم غذایی تایین می کنند ولی به طور کلی محدودیت رژیم 
غذایی به مصرف پروتئین حدود 100-90 گرم در روز یعنی ایجاد حداقل 
پورین و نیز قلیایی کردن ادرار با غذا و چنانچه زیاد باشد مصرف موادی 
چون جوش شیرین. 


در سنگهای سیستنی بهترین رژیم غایی آب درمانی است و قلیایی نمودن 
ادرار مع الوصف پرهیز از غذاها مثل حبوبات, اجیل, مرعغ و تخم مرغ توصیه 
ميشود. در مواردی که نوع سنگ نتوان به طور دقیق تعیین نمود. رژیم 
غدانی با پوزین کم و اگزالات کم توصیه میشود ولی به طور کلی مصرف 
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تغعدبه دربیماریهای استخوان 


تغذیه در تمام بیماریهای ارتوپدی نقش و جایگاه علمی دارد. یعنی اگر 
بتوانیم مریضی را زودتر راه بیندازیم تا به زندگی عادی خود بپدازید, هم به 
خود بیمار و هم به خانواده او کمک زیادی می شود به عبارت دیگر اکر 
تغذیه بتواند این نقش را ایفا کند که می کند. قدم خیلی مهمی در درمان 
بیماریها برداشته و مهمتر اين که اگر از این طریق بتوانی کاری کرد که 
افراد کمتر بیمار شوند و کمتر بیکاریهای عضلانی و استخوانی پیدا کنند 
مسلما کمک زیادی به اجتماع می شود. به همین لحاظ تمام انجمن های 
پزشکی که با استخوان و عضلات سر و کار دارند مثل انجمن های ارتویدی 
و روماتولژی, و انجمن هایی که با غدد داخلی ارتباط دارند و احیانا با افراد 
مسن و درمان بیماربهای خاص این سنین سر و کار دارند کوشش می کنند 
به راه کارهایی برسند که استخوان ها و عضلات بیشتر کا ر کنند و دیرتر از 
کار بیفتد و عارضه پیری, ناتوانی و از کار افتادگی و زمين گیر شدن و در 
خانه ماندن عقب بیفتد. 


تغذیه در ب بیماریهای عفونی 


نقش تغذیه در , بیماریها عفونی را مجموعا , به چهار گروه می توان تقسیم 
نمود. 


1 - تغذیه در رابطه با ایجاد بیماریهای عفونی. شامل بیماریهای گوارشی و 
مسومیت های غذایی (بوتولیسم), بیماریهای روده ای مثل اسهال های 
میکروبی و بیماریهای عفونی سیستمیک (بروسلوز و تیفوئید) 


2 - تغذیه در بیماران عفونی (محدودیتها و ممنوعیتها) 

3 - درمان سوء تغذیه به عنوان عارضه بیماریهای عفونی 
4 - تغذیه در بیماران با نقص دفاعی شدید 

تغذیه در رابطه با ایجاد بیماریهای عفونی 
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قبل از اینکه وارد این بحث شویم مقدمتا به مسئله مقاومت بدن در رابطه 
با غذا اشاره می کنم که شاید در عامه مردم هم این مسئله شناخته شده 
باشد که اگر غذای کافی باشد. بیماری کمتر است يا به اصطلاح «دوایش 


ته دیگ است.» 


در عصر قبل از انتی بیوتیک ها, یکی از بیماریهای کشنده بشر, سل بود که 
وش اب و هوا منتقل می کردند و غذاهای مقوی می دادند درمان تقریبا به 
همین صورت انجام می شد. شاید به همین جهت بیمارستان مسلولین و 
استراحتگاه انها را جایی می ساختند که فضای کافی. هوای کافی, نور 
کافی و غذای کافی داشته باشد. در کشورهای فقیر یکی از علل شایع 
مرگ و میر کودکان بیماریهای روده ای و اسهال است فقر دانش, فقر 
اقتصادی و فقر بهداشتی در این کشورها از عوامل مهم بیماریهای 
جسمانی: روانی و اجتماعی است. بعنی فقر اقتصادی و غذایی و جهل 
ایجاد می کند که پایه و اساس خیلی از بیماریهای عفونی و واگیر دار در 
9 هستند و مرگ و میر زیادی را به خصوص در اطفال به دنبال 
دارد. 


اثر غذا| در تکوین سیستم دفاعی انسان از دوره جنینی اغاز می شود. یعنی 
خانمی که حامله می شود در واقع همان موقع تغذیه جنین او باید جامع, 
کافی و حساب شده باشد. اگر در این دوره به مادر پروتئین کافی, ویتامنی 
کافی, املاح کافی از جمله آهن برسد بچه در همین دوره تکوینی که معولا 
سه ماهه اول حیات است رشد لازم را پیدا می کند. و اگر جنین رشد کافی 
کرده و جنین سالمی باشد وزن و اندازه طبیعی خواهد داشت. وزن طبیعی 
جنین معیار مهمی برای سلامتی اوست. و بعد از تولد تغذیه نوزاد با شیر 
مادر شروع می شود که هم ویتامین کافی و هم املاح کافی دارد و می 
تواند ضامن رشد کودک باشد. 


بنابراین سوء تغذیه از دوره تکامل جنینی نسل بشر نقش خودش را برای 
تمام عمر ابقا می کند. اگر سیستم دفاعی کودکی در این دوره رشد نکرده 
باشد. در تمام مراحل بعدی رشد نمی تواند در مقابل عوامل بیماری زا 
نقش دفاعی کافی داشته باشد. به خصوص یاد اوری می کنم که دوره شیر 
خوارگی دومین مرحله مهم است. 
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تغذیه مناسب با شیر مادر که دارای ویتامین و املاح کافی است رشد 
دفاعی کودی را تداوم می بخشد. کودکی که سوء تغذیه دارد و پروتئین و 
ویتامین کافی به او نمی رسد مستعد بیماریهای عفونی است و به 
واکسیناسیون ها هم جواب خوبی نمی دهد. بنابراین تغذیه مبنای مقاومت 
بشر در مقابل عوامل بیماری زای محیطی است که این عوامل محدود به 

بیماریهای عفونی نیست و می شود به سایر : بیماریها هم تعمیم داده شود. 
گر چه در حال حاضر بشریت مرفه از سوی تغذیه به گونه پر خوری و 
مصرف بیش از حد لازم رنج می برد. بخش وسیع انسانهای محرومی هم 
هستند که از کمبود تغذیه مورد نیاز خود رنج می برند. در مورد نقش تغذیه 
در ایجاد مقاومت در مقابله با بیماریهای عفونی بررسی های زیادی انجام 
گرفته است مثلا دیده شده اگر به یک گروه غذای کافی برسانیم و به گروه 
دیگری واکسن سل بزنیم آنهایی که تغذیه کافی می شوند کمتر از آنهایی 


احتمال بروز سل در آنها که تغذیه کافی داشته اند و واکسن سل هم زده 


نقش تغذیه در ایجاد بیماریها 


غذا به عنوان منبع انرژی زای بدن اگر دچار آلودگی های میکروبی باشد 
مسمومیت های علذ اوق باشد. ما در فصول مختلف در معرض مسمومیت 
شاهد بیماریهای روده ای بیشتری هستیم که خطرنای ترین انها «وبا» 
است. چنانچه در همین تهران. زهدان و در خیلی از کشورهای جهان. به 
خصوص کشورهای مرسوم به جهان سوم به طور موضعی شاهد بروز 
بیماری «وبا» هستیم. 


مسمومیت های غذایی هم در رابطه با غذاهای مانده و آلوده بروز می 
کنند. به دلیل انکه غذاها به طور بهداشتی تهیه نمی شوند و ما در مراکز 
تولید غذا| و 
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رستوران ها کنترل واقعی نداریم. یعنی هر کس که بیکار مانده در زمینه 
تغذیه کار می کند و خیلی ها از اصول بهداشت غذا اگاهی ندارند و برخی 
از آنها که از جنبه بیماریهای انگلی که بررسی می شوند بیش از یک انگل 
دارند و می توانند آلودگی و : بیماریهای انگلی را از طریق دست به دیگران 
انتقال دهند. به عبارت درکن هم در تولید مواد غذایی و هم در توریع آن 
رعایت نکات بهداشتی را نمی کنیم. بسیاری موارد مواد غذایی کنسور 
شده که خراب می شوند از رده خارج نمی شوند که بسیار خطرناکند. 
همین طور کشک هایی که در ظرفهای مخصوص نگهداری می شوند اگر 
ذچار فساد .و الودکی, تشوند می وانتد باعت بیمارنهای. فهلکی: مثتل 
بوتولیسم که یک بیماری خطرناک و کشنده است, بشوند. تب روده پا 
تیفویید يا حصبه هم یکی از ۱ 
غذای آلوده انتقال می یابد 3 توجه به مقأومت نسبت به آ نات بیوتیک که 
طی سالهای اخیر تکوین یافته است مشکلات زیادی را برای مبتلایان به 
همراه دارد. که از طریق اب و غذا انتقال می یابد به ویژه نزد کودکان می 
توانند سبب ایجاد اسال های شدید و بیماریهای عفونی خطرناک شوند. 


لا زم به ذکر است حصبه به وسیله. آب آلوده ایجاد می شود و معمولا از 
بیمار به فرد دیگر انتقال پیدا می کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد مطلقا به 
دلیل رعایت بهداشت است. نکته دیگر اينکه دیده شده به دلیل باورهای 
غلط مردم و حتی برخی از پزشکان و پرستاران بیماران تیفوییدی را چنان 
از خوردن غذا محروم می کنند که منجر به سوء تغذیه شدید و مرگ آنها 
می شود. مثلا می گویند بیمار حصبه ای نباید نان بخورد. 


یکی از , بیماریهای مهمی که از طریق تغعدبه مواد آلوده در ایران شیوع دارد 
فان ارت همان طور که مس دانید تب مالت یک بیماری مشترک 
بین انسان و دام است. میکرب تب مالت در گوسفند, بز» گاو, و در 
حیوانات دیگری مثل خوک و شک مین توان ایجاد بیماری کند و انسان به 
طور اتفاقی در تماس با این حیوانات و با مصرف مواد الوده عمدتا غذایی 
که از شیر نجوشیده تهیه شده باشد. (مثلا پنیر از شیر نجوشیده به عمل 
فف: ان هار مت زود 
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مضه لا پییر زا بایدفته‌هاه وزاب مک نگه دارند و بعد توزیع کننده که این 
مالت در انسان می شود. یکی از بر مارتهای معمت که از طریی ات و 
مصرف غذای آلوده برای انسان ایجاد شود اسهال های آمیبی است که آن 
هم در تمام فصول وجود دارد و در غالب شهرها شیوع دارد. ولی در فصل 
تابستان شایع تر است. همین طور مصرف جگر نیم پز گوسفند منجر به 
بیماری «توکسوپلاسموز» می شود که کیست انگل وارد معده انسان می 
شود تحت تاثیر اسید معده باز می شود و انگل آزاد می شود و از طریق 
مخاط روده جذب و وارد کید می شود و وارد غدد لنفاوی می شود. اگر 
خاتاهاه اف فرسا ساسا شرا اس و رام هی 
رساند و در جنین ایجاد بیماری مغز و اعصاب می کند و می تواند منجر به 
گرفتاری مرکز عصبی حساس چشم و مغز شود که یکی از بٍ بیماریهای ایجاد 
کننده سقط در زمان حاملگی است. 


بیماری انگلی دیگری که از طریق تغذیه منتقل می شوند کرمک است که 
در تمام کشورهای متمدن و عقب مانده شیوع بسیار دارد و در بچه ها 


بیماریهای انگلی از نوع کرمهای کدو و قلاب دار و نیز در رابطه با تغذیه 


نقش تغعدبه در با بیماریهای عفونی 

جای تاسف است نه تنها عامه مردم دچار سوء برداشتهائتی در مورد 
بد اموزیهای سنتی ما قرار دارند. یعنی می شود یک چیز کلی را در مورد 
بیماران تب دار مطرح کرد. ان اینکه بیمار تب دار به علت سوزاندن 
بیشتر انرژی نیاز بیشتری به تامین انرژی دارد. 

بیماری که تب دارد ممکن است به علت دردهای گلو و دستگاه گوارش 
نتواند تغذبه مناسب داشته باشد و پا ممکن است به علت اختلال در 
هوشیاری بیمار ما نتوانیم از راه دهان تغذیه مناسبی داشته باشیم. 


ایر 
بل 
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ما و سای اه ما اب اک ات و شوم مین کت 
باید فکر کنیم بیمار چقدر کالری احتیاج دارد و اين کالری را محاسبه و 
0 کنیم. و بعد به ازاء هر درجه تب حساب کنیم چقدر کالری و اب نیاز 
دار د. 


آنچه در عامه مردم مطرح است و بایستی بدانند این است تفکرات غلط و 
نادرست گذشته درباره بیما ریهاق تب داز به خصوص در خصبه را یاد آوری 


این طور رایج است که به بیمار حصبه ای نان نباید داد. در حالی که اگر 
می خواهیم بیمار بر بیماری غلبه کند باید او را تقویت کنیم که گار اين کار 
را بکنیم حتی اگر دارو ندهیم بیمار بعد از یکی دو هفته خوب خواهد شد. 
پس می توان گفت که چیزی که بیمار حصبه ای را از بین می برد سوء 
تغذیه است یعنی محروم کردن او از خوردن گوشت. نان ومیوه که ممنوع 
کرد آن اضلا کار دزی شستت. پلکم اند هر جه انتمای با شالی هی 
کند در اختیارش بگذاریم. در سرماخوردگی ها هم یک چیز غیر عملی رایج 
ی ها ی ی 


البته ما می ِث« از مواد غذایی و میوه های مثل خربزه و انگور 
محرک هستند و ار بیماری حساسیت نشان بدهد و احیانا گلویش ناراحت 
بشود بهتر است نخورد. ولی به طور عام و از نظر علمی محدودیتی نداریم 
بیماری که سرماخورده باید سبزی بخورد. مواد پروتئینی بخورد و 
موادغذایی و هیدروکربن هم مصرف کند. مر اینکه بیماری خاصی مثل 
دیابت و یا اوره داشته بااشد که توصیه می کنیم مواد قندی و مواد گوشتی 
کمتر مصرق کند. يا در کودکان یا حتی بزرگسالان وقتی دچار اسهال می 
شوند شایسته است شیر مصرف نکنند. البته شیر مادر در کودکان در زمان 
اسهال هم بلامانع است. 


در رابطه با بیماران مزمن عفونی, مثلا مسلولین و بیمارانی که دچار 
سرطانی يا بیمارانی که فلج هستند. کاهش قدرت عضلانی و لاغری آنها 
قبل از آن که مربوط به بیماری انها باشد. مربوط به سوء تغذیه است. 
یعنی باید در هر شرایط غذای کافی به انها برسانیم. 
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درمان سوء تغذیه به عنوان بیماریهای عفونی 


در بیماریهای عفونی دستگاههای مختلف بدن انسان ویا در نتیجه توکسین ( 
سم) تولید شده توسط میکروب در بدن و تاثیر آن بر سیستم مغز و 
اعصاب و مرکز اشتها بیمار دچار کم اشتهایی و در نتيجه سوء تغذیه می 
شود و یا عضو مبتلا به ویژه اگر دستگاه گوارش باشد منجر به سوء تغذیه 
می شود به علاوه در بیماریهای تب دار به علت مصرف بیش از حد کالری, 
فطقم و وی احاودمی مسا رما اما ان اس ال دنه 
یا جبران کاهش وزن است. به همین منظور برای همه بیماران تغذیه اصل 
امست عیلی از مردمفکد سم کنند عامل برور اغرخ مضرف: انواغ. انس 
بیوتیک هاست که کاملا نادرست است. انتی بیوتیک برای درمان بیماری 
است. اگر فرضا برای ذات الریه آتنی بیوتیک مصرف نشود احتمالا به مرگ 
او می انجامد. واقعیت این است که هر بیماری عفونی کاهش وزن میدهد 
کاهش وزن باعث نقصان فعالیت سیستم دفاعی بیمار می شود و یکی از 
علل شایع مرگ بیماران بروز عفونتهای ثانویه ایست که در زمینه سوء 
تغذیه و کاهش مقاومت ایجاد می شود. 


مثلا در درمان کزاز گاهی شاید بیمار ار ده روز زیر دستگاه تنفی مصنوعی 
بگذاریم تا فلج او از بین می رود و هوشیار می شود به علت زیر دستگاه 
بودن عفونت های ریوی می کند که ان را هم درمان می کنیم در نتيجه 
بیمار حدود دو ماه در این شرایط زندگی می کند و در این مدت قوایش 
تحلیل رفته و غذای مناسب به او نرسیده اگر عفونت کند به علت سوء 
تغذیه شدید است و ممکن است نتوانیم کاری کنیم. 

در بیماریهای مزمن تغذیه کلید درمان است و با ید به این شاه کلید توجه 
کافی, هیدروکرین کافی, برای اینکه بیمار مبتلا به بیماری مزمن را زودتر 
حرکت دهیم باید از نظر غذایی کمک کنیم و شاید لازم باشد به جای سه 
وعده غذا هر سه ساعت یعبار غذا بدهیم. 
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وقتی صحبت از نقص دفاعی شدید می کنیم بیشتر عفونت پذیری مورد 
نظرمان است. ممکن است در حال عادی ۰ سمی کنسرو (نیمه 
کنسرو) را بخوریم و دچار بیماری عفونی نشویم ولی در شرایطی که دچار 
نقص دفاعی شدیدی باشیم اکُر از همین غذا بخوريم ممکن است دچار 
بیماری شویم. در بیماران با نقص دفاعی شدید به خصوص انها که گلبول 
های سفیدشان زیر يا کمتر از ان است تاکید می کنیم از غذای خام 
استفاده نکنند و میوه جات را با انکه ویتأمین دارند به دلیل انکه پخته 
بیستنند و می توانند میکروب را انتقال بدهند توصیه می شود به صورت 
کمیوت مصرف کنند. و در دورانی که گلبول های سفید زیر است از 
مصرف خشکبار خودداری کنند. مصرف آب آشامیدنی هم در این موارد 
مهم است. البته به محض آنکه گلبولهای آنها به بالای و رسید می توانند از 
مواد خام هم به طور طبیعی استفاه کنند. 


در پایان جا دارد که از بالانس مثبت انرژی, یعنی پرخوری هم که الاأن یک 
بیماری شایع در جوامع بشری به خصوص در جوامع مرفه تمام کشورهای 
نمی شود زیان های پرخوری و مصرف بیش از حد انرژی است. 


خاقفیت: ان انست شام آفراد خاق بالعمم خاشی ند و عام افراه 
دیابتیک بالقوه عفونت پذیرند. بنابراین عفونت نزد افراد چاق خطرناک 
اشنت یک ات الربه نزدیک اذم جاق بتیشیر باعت مر کمی. شود نا یک آدم 
با وزن مناسب بنابراین تاکید می کنم پرخوری مازاد بر انرژی لازم و چاقی 
یکی از بلاهای مهمی است که بشر را تهدید می کند. در بر بیماریهای قلبی و 
عروقی نقش مهمی دارد. 


تغذیه بعد از جراحی 


بیمارانی که عمل جراحی می شوند مسلما چند روز و گاهی یک هفته و یا 
بیشتر در بیمارستان بستری هستند و در این مدت از نظر غذایی زیر نظر 
پزشک. متخصصان تغذیه و پرستاران مراقب می شوند زمانی که این 
بیمار ان به منزل منتقل می شوند باید در مورد تغذیه اآنها اطرافیان و یا 
خود بیمار دستورات پزشک و یا 
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ادامه رزیم غذایی در یمارستان م می باشد و ۲ بهبود و _ِِ او برای 


های غذایی کامل تری استفاده ۳ 


تجرنه: تشان. دادم استت: که بیمارانن کهقیبلا با ره پم غدایین اشنا شده اند 
در پیروی از رژیم های غذایی همکاری بیشتری دارند و با رعایت اصول 
صحیح تغذیه سریع تر بهبود یافته و با عوارض کمتری مواجه می شوند, ما 
با توجه به این اصل عقیده داریم که حتی بیماران قبل از آنکه جراحی شوند 
تهتر. انشت: با رزیج های غذایی بعند از آن اشنا شنوند. 


شما ممکن است جراحی در پیش داشته باشید و يا تحت جراحی قرار 
گرفته باشید و حالا در وضعی هستید که باید شخصا در تغذیه خود اقدام 
نمایید. توصیه ما این است که سفارشات پزشک معالج خود و متخصص 
تغذیه ای که با شما در ارتباط بوده اند را دقیقا در نظر داشته و به انها 
عمل کنید. و برای اشنایی بیشتر با رژیم های غذایی بعد از جراحی به 


قبل از شرح رژیم های غذایی بعد از جراحی توجه به این نکته نیز ضروری 
است که متخصصین عقیده دارند بیمارانی که لا زم است جراحی بشوند؛ 
قبل از آن باید از نظر تغذیه ای مورد مطالعه و مراقبت قرار گیرند. زیرا 
ثابت شده است افرادی که قبل از عمل خوب تغذیه شده اند جراحی را 
بهتر تحمل می کند, و زودتر بهبود می یابند و به عوارض بعد از آن به 
تواند از رژزیم غذایی کامل و کافی از نظر تغذیه ای استفاده نماید. معولا 
بی اشتهایی و استفراغ و تب از مشکلات عمومی بعد از جراحی است که 
در این شرایط بیمار نمی تواند غذای کافی مصرف نماید. چنانچه اعمال 
جراحی بر روی دهان پا فک, مری و دستگاه گوارش انجام شده باشد به 
علت محدودیت های زیادی که بیمار برای خوردن دارد احتیاج به مراقبت 
های تغذیه ای ویژه ای دارد. 
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رژیم غذایی 


بیمارانی که جراحی شده اند ویا مشکلات دیگری داشته اند و توانسته اند 
ایا ارگ رها ای یل فا ار 
غذایی نرم استفاده نمایند. این رژیم عذانی به خصوص برای بیمارانی که 


رژیم غذایی نرم شامل غذاهایی است به صورت مایع. خمیری و يا پوره 
ها اه و و وا اه اد ارات مضصر ی 
غلات وپوسته حبوبات و غذاهای سرخ شده در روغن؛ ادویه ها, چاشنی های 
تند و مواد محرک مجاز نمی باشد. ولی می توان سبزی و میوه های پخته, 
نان بدون سبوس, ارد غلات بدون سبوس را مصرف نمود, برای تهیه سوپ 
و پوره می توان از گوشتهای تازه استفاده نمود. مواد خوراکی مجاز را می 
توان پس از ریختن به کمک شیر, اب میوه, خامه, کره, تخم مرغ به صورت 
پوره یا خمیری و نرم در اورد. 


اگر مصرف چربی برای بیمار منع نشده باشد با اضافه کردن خامه و کره 
می توان کالری دریافتی بیمار را افزایش داده و با افزودن شیر خشک و با 
تخم مرعغ به مایعات می توان پروتئین رژیم غذایی را افزایش داد. شیر 
برنج و فرنی از غذاهای مناسب در این رژیم هستند. تخم مرغ را می توان 
ی ار و هم 
پز نمود و سپس ان را له کرد و کمک شیر و کره به شکل پوره دراورد 
مصرف اب میوه های تازه و شیرین برای تامین ویتامین ها و مواد معدنی 


رژیم غذایی نرم در صورتی که با دقت تهیه گردد از نظر تغذیه ای کمبودی 
ندارد و برای مدت طولانی می تواند ورد استفاده قرار گیرد. 


رژیم غذایی مایعات رقیق 
این رزیم غذایی در دوران حاد بیماریهای سخت. در مواردی که بیمار دچار 
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ون شیاتس این وی و وا لفاحم ی اه 
اعمال جراحی توصیه می شود مایعاتی که در این رژیم غذایی مجاز هستند 
تیامل: ات مقصولین: چای کم رنگ, شربت قند ساده و رقیق, آب میوه های 
شیرین صاف شده و رقیق و سوپ تهیه شده از گوشت تازه بدون چربی و 
صاف شده می باشد. 


در شروع استفده از این رژیم, حجم مایعات حدود نصف استکان کوچک و 
ساعت به ساعت می باشد و با بهبودی بیمار به یک استکان کامل در 
ساعت می رسد. مسلما در این مدت در صورتی که لازم باشد دستور 
تزریق سرم داده خواهد شد. رژزیم غذایی مایعات رقیق از نظر تغذبه ای 
کامل نیست و بعد از یک يا چند روز بر حسب دستور پزشک می توان از 


رژیم غذایی مایعات غلیظ 


بیمارانی که دوران حاد بیماریها را تا حدودی سپری نموده اند, با بهبودی 
نسبی خود می توانند از رژیم غذایی مایعات غلیظ استفاده نمایند. 


مواد مجاز در این رزیم عز ان علاوه بر مایعات مجاز در رزیم غذایی 
مایعات رقیق شامل مواد دیگری می شود که تدریجا می توان وارد برنامه 
غذایی بیمار نمود. 


اين مایعات شامل شیر بدون چربی, شیر معولی؛ مخلوط شیر و تخم مرغ 
و سوپ های تهیه شده از گوشت تازه, حبوبات يا غلات و سبزی می باشد. 
این سوب ها پس از آماده شدن باید صاف شوند و سپس مصرف شوند. 
باید دقت شود که این مایعات تدریجی و با حجم کم وارد برنامه غذایی 
بیمار شود و به تدریج حجم مایعات هر وعده را افزایش داده و فاصله 
وعده ها را زیادتر کرد, تا اینکه به وعده در شبانه روز برسد. در صورتی که 
بیمار منعی در مصرف خامه نداشته باشد می توان به مایعات مجاز در این 
افزایش داد در صورتی که بیمار بتواند رژیم غذایی مایعات غلیظ را به 
خوبی تحمل نماید با بهبودی بیشتر و کاهش عوارض بیماری می تواند از 
رزیم های غذابی نرم که رژیم کامل تر است استفاده کند. 
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داشته باشد؟ 


ج - برای یک فرد عادی سالم یک پایه معمولی در تغذیه کافی است. البته 
عواملی که باعث می شود بدن انسان سلامت بماند و مسیرعادی حیات را 
طی کند فقط تغذیه نیست بلکه عوامل دیگری به این روند کمک می کند 
ولی از نظر تغذیه آنچه در راس قرار می گیرد. غذاهایی است که کالری 
مورد نیاز را تامین نماید و هر چه بیشتر پروتئین و کلسیم داشته باشد و در 
مقابل مواد قندی. نشاسته ای و چربی کمتر داشته باشد. یعنی اساس کار 
را بر اين می گذاریم که به مقدار کافی ویتامین و کلسیم به فرد برسد تا 
آنچه در اثر فعالیت تحلیل می رود جبران گردد. 


تال میتی سل ون ارت ان وی ان یکاش ۶ 
در مفاصل وجود دارد ایا تغذیه و برنامه غذایی مناسب هر بیماری لا زم 


جواب - اگر کسی بیمار باشد. یعنی از نظر استخوانی و عضلانی مشکلاتی 
داشته باشد معمولا اشکالات طبقه بندی می شوند. مسلما رژیم غذایی هم 
با توجه به آن مشکلات متفاوت خواهد بود. واقعیت این است که هر چه 
سن بالاتر می رود احتمال تحلیل روی و پوکی شدن استخوان ها بیشتر می 
شود که البته ما نمی توانیم از اين رخ داد کاملا جلوگیری کنیم اما می 
نوانیم از طریق مواد غذابی که کلسیم فراوان دارند مثل مواد لبنی و میوه 
و سبزیها روند آن را کند تر کنیم و بازسازی استخوان ها را تا حدی سربع 
تر کنیم. البته فعالیت در کنار این تغذیه می تواند کمک موّثری باشد. یعنی 
کلسیمی که وارد بدن می شود جذب و تمرکز آن در استخوان یک دوره یا 
گردش خاص دارد و انجام این گردش به فعالیت فردی بستگی دارد در 
خیلی از کشورهای غربی دیده می شود که آدم هایی به خاطر موقعیت 1 
و هوایی و موقعیت اجتماعی در گوشه ای نشسته اند و هر ساعت انواع 
قرص های ویتامین و کلسیم را مصرف می کنند اما چون حرکت و فعالیت 
ندارد تاثیری را که می خواهند نمی گیرند. پس علاوه بر مواد دنق حرکت 
و فعالیت هم یک فاکتور موّثر در تامین سلامت است. یک عامل دیگر نور 
افتاب: اننت: بعنی. کشانی که در مخیطظ باز در 
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معرض تابش مستقیم نور آفتاب هستند به طرز چشم گیری نسبت به 
کسانی که در محیط بسته و بدون آفتاب زندگی با کار می کنند از نظر 
تحلیل رفتن استخوان ها و مشکلات عضلانی و استخوانی و پیری زودرس 
تفاوت دارند. به عبارت دیگر راز جوان ماندن و حفظ سلامت استخوانها و 
عضلات و مفاصل در سه کلمه است فعالیت. کلسیم به صورت مواد غذایی 
و نور افتاب. 


توا کرام ی اه شا اش کی سره ارس 


ع صص ای شیور ات اس بل ام متا 
مقدار کلسیم موجود در پنیر لیقوان با مقدار کلسیم یک پنیر معمولی فرق 
می کند. انواع شیر و ماست نیز کلسیم فراوان دارند. در میوه جات. 
مرکلات کلمیم:زنادی دارند. شمولا پرتعال را به خاطر وخوتهوینامین بت 
می خوردند در حالی که کلسیم آن به مراتب بیشتر است. نارنگی و گریپ 
فروت هردو کلسیم زیادی دارند. گلابی کلسیم کمی دارد. سیب کالری 
دارد. ویتامین دارد ولی کلسیم آن کم است. در سبزیجات, کاهو, اسفناج 
نخود فرنگی و هویج کلسیم زیادی دارند هویب بیشتر از ویتامین کلسیم 


داد آلیته. آن قدرها هم. لارم .تست ادم ها -واتما دتبال. ان باشتد که چه 


چیزی کلسیم دارد و چه چیزی کلسیم ندارد. هدف شناخت است 4 که 
آدم نیازش را بشناسد. 


کلیه را به دنبال داشته باشد. 


س - نیازهای غذایی از نظر جنسیت هم تفاوت دارد؟ 


ج - مسلما تفاوت زیادی دارد اختلاف هورمونی که بین آقایان و خانم ها 
وجود دارد و مسئله یائسگی در خانم ها و تغییراتی که از نظر هورمونی و 
ترشحات و این که مقدار تحلیل رفتن استخوان ها در انها بیشتر می شود. 
دلایل این تفاوت از نظر جنسیت است. عده ای از پزشکان در این مواقع 
هورمون تراپی را پيشنهاد می کنند و يا کلسیم خوراکی تجویز می کنند و 
عده ای دیگر به خصوص پزشکان گروه ارتویدی معتقدند اگر این افراد 
فعالیت زیاد داشته باشند و کلسیم را به صورت مواد 
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غذایی و اگر لازم باشد به صورت دارو مصرف کنند و البته ار نور آفتاب هم 
بهزة می. کیرد عوارض یائسگی و مشکلات استخوانی ناشی از سن پیری 
را کمتر می بینند. و یک مسئله بسیار مهم میزان وزن است. یعنی هر چه 
وزن بیشتر باشد. فعالیت کمتر می شود و هر چه فعالیت کمتر شود سیکل 
معیوب تری در ساخت استخوان به وجود می آیند بنا براین ن افراد به طرف 
سا ۱ 
تا از نظر ساخت استخوانها و مفاصل جوان تر بمانند و دیرتر به پیری 
بر سند. 


س - تغذیه در روند رشد کودکان و نوجوانان تا چه حد تاثیر گذار است؟ 


ج - بدون شک هم تغذیه, خاصه ویتامین و کلسیم و هم نور افتاب در رشد 
نوزاد و در سنین اولیه کودکان موّثر است عوارضی که در اثر سوء تغذیه 
پیش می اید ف در مرحله نخست مربوط به کمبود کلسیم است که هم در 
رشد طولی و هم در کیفیت ساخت ارو ان تاثیر بسیاز دارد و متاسفانه 
اگر چنین پایه ای گاشته شود و استخوان ها دچار عوارضی شود تا آخر 
عمر همراه فرد خواهد ماند. بنا #9 در دو مرحله سنی کلسیم و ویتامین 
۷ و تغذیه خوب در نگهداری از استخوان و مفاصل بسیار مهم است یکی 
مرحله قبل از بلوغ و یکی سنینی که فرد به طرف یائسگی و پیری می 
29: 


بد نیست بدانید مردها هم دچار تاکن می شوند اقا تشه در زنان 
چشم گیر تر است. یعنی همان دورانی که خانم ها می گذرانند برای مردها 
هم پیش می ید ولی چون مردها معمولا فعال تر از خانم ها هستند کمتر 
به چشم می اید و به نظر می رسد که خانم ها بیشتر در خطر هستند و 
بایستی بیشتر به سلامت خود توجه داشته باشند مخصوصا از جهت افزایش 
وزن بایستی جدا| مراقبت نمایند چون ساختمان بدن خانم ها, زانو, کمر, 
لخن.ه همع بای انها دا ورن ریاد ساخته تدم و اسب پدیر فده است. 


برنامه غذایی در طول درمان 
البته توجه به برنامه غذایی مرحله اول درمان است و متخصصان ارتویدی 
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معمولا حتی برای درمان پوکی استخوان و نگه داشتن استخوان در حد 
مطلوب کمتر دارو می دهند و بیشتر تذکرات ما روی غذا| و فعالیت های 
فیزیکی, نرمش و ورزش است. البته کاهی دارو هم تجویز می کنیم ولی 
دارو کافی نیست هم چنان که پای بخاری نشستن و دارو خوردن هم هیچ 


توصیه برای خانواده 


توصیه به بیماران و همه خانواده ها معمولا دو کلمه است که اگر به همین 
ده کلمه ترجه کانی سقوی نان خی ها ار به مزا هه بت رن را 
نداشته باشند. این دو کلمه وزن و ورزش است که توجه به 1 بسیار ساده 
است. به نظر من مسائلی مثل گرفتاری. بچه داری, کار بیش از اندازه. 
بهانه ای بیش نیست و فکر می کنند در هر شرایطی هم از نظر اقتصادی, 
هم از نظر اجتماعی می توانند به اين نکته توجه داشته و ضمن رعایت 
اصل تغذیه سالم از ورزش هم خودداری نکنند. منظور از ورزش, ورزش 
سنگین باشگاهی نیست راه رفتن ساده و داشتن یک دمبل ساده در خانه و 
هفته یکی دو روز به کوه و استخر رفتن هم می تواند کار ساز باشد. 


دانشمندان دریافتند. افرادی که مبتلا به کم کاری و پر کاری تیروئید هستند 
و در آنها ی بالینی دیذه تمی شود اختمال خطر بیماری قلبی دز آنها 


به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه خبری شین هوا؛ دکتر 
نیکلاس رودوندی از دانشگاه لوسون سوئیس گفت: اطلاعات نشان می 
دهد عملکرد غیر فعال یا عملکرد بد تیروئید نشانگر یک تغییر بالقوه است 
که اين تغییر, عامل خطر برای بیماری های کرونر قلب و مرگ و میر است. 


بنابر اين گزارش, بافته آنان بر اساس جمع آوری اطلاعات دوازده مطالعه 
در سال های 1950 تا 2008 است. تعداد افراد شرکت کننده در این 
مطالعات بالغ بر 449 14 نفر است. 


بر اساس این گزارش, به گفته محققان. احتمال بیماری کرونر, مرگ های 
مرتبط با مشکلات قلبی در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید, بدون علائم, به 
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درصدء هجده درصد و دوازده است همچنین این آمارها به کم کاری غیر 
قابل تشخیص در معاینات بالینی نیز اطلاق می شود. این گزارش می 
افزاید. افراد مبتلا به پر کاری تیروئید که علائم بالینی ندارند احتمال 
بیماری های قلبی, مرگ های مرتبط با مشکلات قلبی و دیگر مرگ ها 
بیست و یک درصد. نوزده درصد و دوازده درصد است. این تحقیقات در 
بیمارستانی در کیو در اتزیل 2006 آغاز و این مطالعات بر روی بیماران 
مبتلا به سرطان تیروئید انجام شد. 


مخرب این دو وضعیت بر خطر بیماری های قلبی مشخص شود. 


یادآوز می شود؛ تمام افراد مورد مطالعه در مورد اثر غیر قابل تشخیص 
تیروئید در معاینات بالینی در مورد بیماری های قلبی و مرگ بررسی شدند. 


بین می برد 


رزماری با داشتن خاصیت ]ی اکسیدان و صد سرطان, ترکیب سرطان 
زای گوشت قرمز موسوم به ۸5 که در محیط گرم شکل مق کیرد 
پیش از تشکیل از بین می رود. 


به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه خبری هلث نیوز, محققان 
دانشگاه ‌ کانزاس ۱ امریکا با بررسی تاثیر چاشنی رزماری در گوشت 
و رزماری ( مولفه های سرطان زا هنگام 


بر اساس این گزارش: مصرف رزماری با گوشت قرمز مخصوصا 
همبرگرها خاصیت ضد سرطان داشته و ترکیبات سرطان زای گوشت را 
که به هنگام پخت نیز وجود دارد از بین می برد. 


این گزارش می افزاید, محققان با بررسی تاثیر رزماری در کاهش 
سرطان زا بودن گوشت قرمز اعلام کردند. گوشت منبع اصلی آفیته 
هیتروسایکلیک از ترکیبات " کارسینوژنیک " موسوم به ۲۸۵5 بوده, حضور 
۸5 که ماده بالقوه در گوشت است, عامل اصلی ایجاد سرطان است. 


طبق این گزارش, رزماری از تشکیل ۲۱۵۸5 در بدن جلوگیری می کند و به 
ایر 
یل 
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ترتیب احتمال سرطان کاهش می یابد. 


همچنین؛ محققان با بررسی این روند در عده ای از افراد متوجه شدند, 
مصرف گوشت قرمز به همراه رزماری میزان ک )۲۱ ناشی از گوشت 
قرمز را از 30 درصد به 100 درصد کاهش می دهد. 


بنابراین گزارش, تمام چاشنی ها و ادویه ها با گوشت قرمز تا حدودی 


این کوآرتن: عی افزاید, رزماری شامل ترکیبات فنولیک از قبیل اسید رز 
مارینیک, اسید کارنوسول و اسید کارنوسیک است و با اين ترکیبات پیش از 
تشکیل ۳۱۸۵5 در شرایط گرم بدن و يا هنگام پخت گوشت. آن را از بین 


می برند. 


بر اساس این کوارز: رزماری جز خانواده گیاهان و ادویه هایی از قبیل 
ریحان, نعناع, سلوی (مریم گلی), گلپر, آویشن و مرزن جوش بوده که 
همگی غنی از انتی اکسیدان ها است. 


۲ سلیاک 2 نوعی اختلال گوارشی خود ایمن است و زنان تقریبا دو برابر 
مردان به آن مبتلا می شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از 
پایگاه خبری هلث نیوز, " سلیاک " نوعی اختلال گوارشی خود ایمن است 
که یا عضر ف " گلوتن " منجر به ایجاد ناراحتی هایی در دستگاه گوارش به 
ویژه روده ها می شود. بنابراین گزارش, " گلوتن " پروتئینی است که در 
انواع غلات اعم از گندم, جو و حبوبات پافت می شود. با ورود گلوتن به 
دستگاه گوارش, عملکرد ایمنی که مورد هدف قرار گرفته. سطح داخلی 
روده کوچک را تحریک کرده و اختلال ایجاد می شود. طبق این گزارش, 
تشخیص " سلیاک " مشکل است., از علائم این بیماری اسهال, نفخ, 
دردهای غير طبیعی می باشد. همچنین افراد مبتلا به ۲ سلیای " دچار سو» 
جذب. کاهش وزن و ضعف هستند. بر اساس این گزارش, محققان با 
بررسی عده ای از افراد مبتلا به اختلالات گوارشی متوجه شدند, " سلیاک 
" در زنان تقریبا دو برابر مردان است. 
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محققان بر این باور هستند. مصرف غذاهای بدون " گلوتن " بهترین روش 
برای پیشرفت این بیماری است. همچنین جلوگیری نکردن و پرهیز منجر به 
گسترش کم خونی, نازایی و پوکی استخوان و حتی سرطان در زنان می 
شود. طبق این گزارش, سریعترین و راحترین روش تشخیص این بیماری 
آتضانتن خون است که در واقع نمونه برداری از بافت روده پیشنهاد می 
شود. یادآور می شود با وجود درمان نکردن قطعی. پرهیز غذایی. آن را 
کاهش می دهد. 


جلوگیری از گرفتگی مجدد عروق پیوندی با تغییر ژنتیکی 


محققان دریافتند با یک پیش درمانی ژنتیکی می توان جلوی بسته شدن 
مجدد عروق خونی پیوند زده شده در عمل بای پس قلب را گرفت. 


به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آسوشتیدپرس درطول 
0 سال بعد از عمل بای پس قلب حدود نیمی از عروق پیوند زده شده به 
بیماران دوباره بسته می شود. 


بنابراین گزارش, در صورتیکه عروق خونی قلب بیماران بسته شود 
متخصصان اغلب برای برقراری مجدد جریان خون طی عمل بای پس قلب 
از پیوند عروق استفاده می کنند اما بعد از عمل پیوند اغلب سلولهای 
عضلانی از لایه ضتانه بافت رگ ها به درونشان مهاجرت می کنند و درون 
عروق تکثیر یافته و رشد می کنند و باعث بسته شدن و تنگ شدن مجدد 
رگ پیوند زده شده می شوند. 

براساس این گزارش, مخققان کلینیک دانشگاهی هایدلبرگ دریافتند 
درصورت وجود انزیم ام ام پی 3 - مهاجرت و حرکت این سلولهای مهاجر 


این محققان با وارد کردن ژن سازنده اين آنزیم به درون سلولهای عضلانی 
موفق به کندکردن روند تصلب عروق در خرگوش های شدند که عمل بای 
پس بر روی آنها صورت گرفته بود. 


بررسی ها نشان می دهد که مصرف نوشابه های گازدار علاوه بر داشتن 


قند زیاد و مواد مصنوعی خون را نیز اسیدی کرده و به سلامت عمومی 
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دکتر حبیب کاشانی, متخصص تغذیه, در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: 
مصرف نوشابه های ازداز برای تمام سنین عوارض نامطلوبی به همراه 
دارد اما این عوارض با اسیدی کردن خون در سنین میانسالی مضاعف می 
شود. وی گفت: گاز موجود در نوشابه ها که ناشی از وجود اسید فسفریک 
است. موجب خروج کلسیم از استخوان ها شده به پوکی استخوان و 

شکستگی های مکرر در افراد به ویژه زنان میانسال می انجامد. دکتر 
کاشانی تصریح کرد: افرادی که به طور مداوم هفته ای چهار بار يا بیشتر 
از نوشابه های گازدار استفاده می کنند به طور قابل ملاحظه ای نسبت به 
بقیه از تراکم استخوان کمتری پرکوه ار هستنند به همین دلیل هت می 
شود که والدین فرزندان خود را از سنین کودکی به نوشیدن این گونه 
توشابه ها عادت ندهند تا در روتد رشد اسکلتی نها و توده استخواتی.شان 


این متخصص تغذیه افز ود: اسیدی شدن خون ناشی از مصرف نوشابه ها 
موجب فرسایش مفاصل شده و به انواع دردهای استخوانی نیز می 
انجامد. 

خواص داروهای گیاهی 

خواص سبوس گندم 

اشاره 

نان سنگک یک معجون است. (بخاطر سبوسی که در ان است) 


سبوس گندم کلسترول خون را کاهش میدهد 


سبوس یکی از مواد بسیار مفید کندم است و عده ای به غلط شهرت داده 


اند که سبوس ذز . خفدم. هضتم: تم نود ور باید: ارد را الک کرد و آن را 


تجربیات علمی دانشمندان و غذا شناسان عکس این موضوع را ثابت کرده 
و حتی اخیرا ثابت شده است که عصیر روده ها) شیره روده (قسمت 
زیادی از سلولز را حل می کند و بقیه آن به مصرف پاک کردن و جارو 
کردن روده به کار می رود. 


درست است که سلولز سبوس تا اندازه ای دست نخورده با مدفوع خارج 
مواد برای انسان 
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قابل جذب نیستند و باید خارج شوند وحتی عده ای بدون جهت این مواد را 
متهم سازند که در معده تولید خراش کرده و زخمهای ناسوری ایجاد می 
نماید. 


در این اینجا حقیقت چیز دیگری است و آنچه غذاشناسان می گویند چنین 


است. 


شلولن‌هایت که ما مقر گوزیم متصوضا سبوس نان تا اندازه | ی قابل هضم 
تلسند ه-مخصت ضا ای اپ مب 9ب 
ی هضم نشده دارای فواید دیگری هستند که از جماه آنها یکی ایجاد 
حرکات دودی معدی است. 


این حرکات دودی ظا هرا اثر مفید و مطبوعی نیستند ولی در حقیقت بسیار 
مهم و ضروری می باشند. 


معده را تحریک می کنند و این تحریکات فواید زیادی دارند و سبب تقویت 


اه ارف وی اه ی کش که وا کف الک ار آرم سای 
شوند از قبیل سبوس - کلوتن و نطفه دارای فواید زیادی می باشد. 


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مصرف سه 
قاشق مرباخوری پودر سبوس گندم در یک لیوان شیرکم چرب يا یک لیوان 
آت‌متون قینل. از -ضبحاره برای مدت یک ماه فرد را علیه یبوست بیمه می 
کند. 


دانشمندان در تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده اند که پودر سبوس 
گندم مهمترین و قویترین فیبر مکانیکی است. 


پودر سبوس گندم به دلیل اینکه دافع قاطع پبوست است به طلای گیاهی 
معروف شده و کوچکترین عارضه جانبی نیز ندارد. 


این تحفیق برای نخستین بار در ایران توسط یک تیم در دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه انجام شده و در خارج از وج به این کنسترند کین 
روی مصرف پودر سبوس گندم تحقیق صورت نگرفته است. 


این 0( کر که تاج ۱ ال در ند و 
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"یبوست " مادر بیماری ها محسوب می شود که به گفته پزشکان یبوست 
حاد پا مزمن با عوارض گوناگون ناشی از متابولیسم ناقص از قبیل دیابت 
قف ت سافی فرص عرین لایر شرت کون الا اه 
پروتیین های بدخیم (, اسید اوریک با لاء پوکی استخوان, کم حجم شدن مغفز 
استخوان, پوسیدگی دندان و حتی لاغری مفرط را بدنبال دارد. 


با خوردن پودر سبوس گندم فشار خون؛ اسید اوریک, کلسترول و نری 
گلیسرید کاهش می بابد و از ناراحی های عصبی جلوگیری می شود. 


کسانی که قصد کاهش وزن سالم را دارند می توانند با مصرف پودر 
سبوس گندم در برنامه غذابی به هدف خود برسند. 

یکی دیگر از فواید مهم مصرف پور سبوس گندم از بین بردن سردل 
سنگین است و نفخ و گاز و فشاری که در روده و معده ایجاد می شود از 
بین می رود و برای قطعی شدن از بین رفتن گاز و باد معده باید تربچه 
قرمز را همراه با پودر سبوس گندم مصرف کرد. 


مصرف پودر سبوس گندم درمانگر پولیب هایی می شود که در کولن یا 
روده فراخ ایجاد می شود و از آن مهمتر ورم معده و ورم روده را درمان 
0 


مصرف مداوم پودر سبوس گندم باعث می شود فرد علیه یبوست در 
دوران های بعدی زندگی به خصوص در دوران های بزر گسالی ایمنی نسبی 
پیدا کند. 


این بیماری شامل تعویق در تخلیه مدفوع می شود و به طور طبیعی ناهار 
روز شنبه باید یکشنبه غروب يا حداکثر دوشنبه صبح دفع شود. 


در این تحقیق گسترده که با همکاری دکتر علی عزیزی انجام شد اثرات 
فیبر غذایی و تاثیر آن بر متابولیسم) سوخت وسازبدن (و سلامت فرد مورد 
بررسی قرار گرفت. 


در این تحقیق اثر دو نوع فیبر غذایی کم مصرف) پودر سبوس گندم (و پر 
مصرف ) سبزیجات تازه (بر یبوست و کیفیت فیزیکی و شیمیایی مدفوع 
مورد بررسی قرار گرفت. 


فیبرهای نع افو به دودسته مکانیکی و ژله ای) اسفنجی (تقسیم بندی شده 
اند 
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و فیبرهای مکانیکی از طریق یک مکانیسم عصبی شیمیایی باعث بهبود 
رنگ و بو در مدفوع شده. حجم آن را زمان دفع افزایش داده و بافت 
فذفوع را آبدار و بوک می نماید تا در زهان دفع.فشار ایجاد نشود. 


یکبار دفع صبح و یکبار دفع غروب حالت نرمال دفع در انسان سالم 


فیبرهای مکانیکی غذایی علاوه بر بهبود خصوصیات مذکور, نظم در دفع, 
تخلیه روده فراخ و جلوگیری از اثرات فعل و انفعالات سوء میکروبی در 
روده فراخ بر روی مواد دفعی را بدنبال دارد. 


اثرات بهبودی و نظم در دفع. بهبود سلامت کلی در فرد را در پی دارد و از 
جمله پوست بدن مخصوصا پوست چهره پاک و شاداب شده, فرد احساس 
سبکی می کند و حالت تعادل روانی برای وی ایجاد می شود. 


مکانیکی مفید و قوی است و میوه و سبزیجات بر خلاف اعتقاد عمومی از 


و بهترین میوه در این چارچوب نیز گلابی با پوست. سیب با پوست و خیار با 


نوع دیگر فیبرها, فیبرهای ژله ای يا اسفنجی است که دارای؟؟؟؟ تا؟ ۴؟؟ 
درصد اثرات دفعی مشابه فیبر مکانیکی می باشد اما کاراصلی آنها دز ببدن 
شامل کاهش متابولیست های سمی خون) کلسترول, , ری گلیسرید, قند, 
اسیدهای صفراوی (است. 


و ی 


اساس تحقیق انجام شده هر فرد باید قادر باشد به زمان نرمال دفع 
مواد "مارکر" يا نشانگر است که بهترین مواد نشانگر نیز به ترتیب اولویت 
ذرت و زرشک پخته و 
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این مواد دای فیبرهای فکانیکین پرقدرتی محسوب می شوند و اگر ذرت 
پخته همراه با ناهار روز شنبه مصرف شود تعدادی از دانه های ذرت بر 
اساس دفع نرمال مدفوع ازنظر زمانی باید در مدفوع یکشنبه غروب یا 
حداکثر در مدفوع دوشنبه صبح مشاهده شود. 


باشد, بنابر این هموطنان عزیز بایستی به مصرف فیبرهای غذایی به 
صورت حداقل یک وعده در روز توجه کنند. 


فیبر غذایی ماده ای بهشتی است که سلامت جهاز هاضمه فرد را تضمین 
ون و اختلالات هاضمه از قبیل ورم معده, ورم روده و روده تحریک 
پذیر که اساسا درمان دارویی ندارد را به راحتی درمان می کند. 


ای فان ان ی مایت ار اسآ ات ات 
برای دستیابی به تغدذبه ای نرمال, سالم و بدون عارضه توصیه می شود. 


فیبر غذایی, حجم مواد دفعی در روده فراخ را زیاد می کند و از طریق یک 


اگر فیبر غذایی مصرف نشود معمولا دفع مدفوع هر بار به زحمت خواهد 
بود در حالیکه بامصرف فیبر غذایی) فیبرهای معانیکی (میزان دفع مدفوع 
تا یک کیلوگرم افزایش پیدا می کند و هرچه که روده فراخ از مواد دفعی 


هام وا کم هک اه ات الم یی اد سا 
۳2 


0022 و ۵ از طریق باکتری های موجود در روده فراخ تولید می شود 
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مصرف چربی و پروتیین های حیوانی باعث ایجاد مواد شیمیایی رادیکالی 
در روده فراخ توسط باکتری ها می شود که گاز بدبویی را تولید می کند. 


فرد سالم و دارای عادت غذایی مرتب و خوب, هميشه دارای متابولیسم 


است. 


بوی بد موفوع نشانه بیمار بودن متابولیسم فرد است که باید نسبت به این 
مساله حساس بود زیرا منشا بسیاری از بیماری ها بخصوص سرطان روده 
فراخ از همین نکته به ظاهر ساده نشات می گیرد. 


رنگ سالم مدفوع قهوه ای نه چندان تیره و نه چندان روشن است و هر 
گونه تغییری در رنگ مدفوع نشان از یک نوع اختلال متابولیک دارد به این 
ترتیب ات مس وب روشن کف آلود تغییر یابد نشان 
بالا بودن "چربی خون" است 


اگر کبد نیز دچار کم کاری و نارسایی نهفته باشد بازتاب آن در رنگ مدفوع 
خلوم خی باند.هربی آن با یره هیا کم نی هن نتجون: 


در تحقیقات ا یز خودربه این بافته دیف پیدا کردیم که در افرادی که اسید 
ماک نم وه عم کیده. 


رنگ موجود در غذا تغییرات رنگی در مدفوع ایجاد می کند که این تغییرات 
#۹ زا لرکه تغییر رنگ ناشی از اختلال اه ایسمخ انذار آنست, 
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درمان های شگفت انگیز با «سبوس گندم» 


وی بیان کرد: فیبرهای محلول با اتصال به اسیدهای صفرا| که دارای 
کلسترول هستند مانع جذب ان ها می شود و از این طریق چربی و 
کلسترول خون را کاهش و از 
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چاقی جلوگیری می کند. 


عضو اتحادیه گیاهان دارویی مشهد گفت: مصرف روزانه سبوس گندم در 


علی لیه تیان در گفت وگو با ایسنا, در خصوص خواص دارویی سبوس گندم 
اظهار کرد: با مصرف روزانه سبوس گندم می توان از ابتلا ؛ به بیماری های 
پوکی استخوان, یبوست »؟ اختلالات روده نزوگ » کم خونی, چاقی. چربی 
خون؛ سرطان روده, بیماری های قلبی و عروقی, سوء هاضمه, ضعف 
اعصاب. ضعف عمومی و جنسی پیشگیری کرد. 


وی خاطرنشان کرد: سبوس؛ جدار خارجی گندم است که دارای مقادیر 
زیادی از مواد فسفردار. همچنین دارای انواع ویتامین های ۴۶ و 83 اهن, 
منیزیم» روی و کمی کلسیم است. 


لپه ثیان در ادامه گفت: ویتامین ۶ و روی موجود در سبوس از ریزش و 
سفید شدن زود هنگام موی سر جلوگیری و باعث شادابی و طراوت 


وی افزود: قیبر موجود در سبوس موجب می شود هضم مواد نشاسته ای با 
سرعت کمتری انجام شود که در نتیجه قند به آهستگی و به میزان کم تری 
وارد خون شده و همچنین از بالا رفتن یک باره قندخون جلوگیری می کند. 


عضو جامعه اسلامی احیاء گیاه درمانی ایران گفت: در تنظیم سیبستم 
گوارش و رفع یبوست هیچ ماده ای با قدرت سبوس برابری نمی کند و 
سبوس موجب رانش مدفوع در طول لوله های روده کوچک و بزرگ شده و 
تحرکات موجی شکل روده ها را تقویت می کند, در نهایت ملین و برطرف 
کننده یبوست است. 


وی بیان کرد: فیبرهای محلول با اتصال به اسیدهای صفرا که دارای 
کلسترول خون را کاهش و از چاقی جلوگیری می کند. 


لبه تیان اظهار کرد: فیبر موجود در سبوس برای درمان یبوست و ت ِ" 
سیستم گوارش بسیار مفید است. 


وی تاکید کرد: سبوس گندم از بیشتر املاح و ویتامین های مورد نیاز بدن به 
اندازه 
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کافی برخوردار است لذا ففتر گ:. [ن در دوران بارداری و شیردهی به 
مادران توصیه می شود و چنانچه به طور مداوم مصرف شود عامل 
افزایش قد در کودکان و نوجوانان نیز خواهد شد. 


هر نفر یک تا دو قاشق غذاخوری در داخل انواع غذاهایی چون انواع سوپ 
ها و اش, سالاد, ماست و انواع خورشت هاء کتلت. کوکو سبزی و سیب 
زمینی, انواع خوراک ها ریخته شود و يا یک قاشق مرباخوری داخل یک 
لیوان شیر و يا انواع ابمیوه ها استفاده شود. 


وی در خصوص طرز تهیه ماسک صورت سبوس گفت: یک قاشق غذاخوری 
سبوس گندم, دو قاشق ماست تازه را کاملا مخلوط نموده پس از 5 دقیقه 
به عنوان ماسک صورت مصرف نمایید و 15 دقیقه بعد با آب ولرم بشویید. 


لبه ئیان در ادامه به طرز تهیه سس سبوس اشاره کرد و گفت: از مخلوط 
یک قاشق غذاخوری سبوس, 6 قاشق غذاخوری ابلیمو. یک قاشق روغن 
زینون و مقدار کمی نمک می توان سس سبوس را استفاده کرد. 


وی پا اشاره به راه تهیه سوب برای درمان یبوست گفت:» آلو, روغعن 
زیتون. برنج نیمه ایرانی, اسفناج. کدو سبز رنده شده و جعفری «را 
مخلوط کرده و زمانی که سوپ پخته شد و اماده ظرف کردن بود یک يا دو 


وی همچنین برای پیشگیری از سفیدی و ریزش مو افزود: یک قاشق 
سبوس گندم را با یک لیوان آب جوش دم کرده) حرارت غیر مستقیم 
(سیس اب آن را ضاف کردم ده سوم آن زا میل کنید و یک سوم آب آن را 
به سر بمالید. 


سبوس گندم به عنوان ملین 


سبوس گندم داروی شفا بخش یبوست است و مطلقا هیچ ماده يا دارویی 

در این مورد رقیب سبوس گندم نیست. سبوس گندم موجب می شود 

مدفوع نرم و سنگین و قالبی شده و بسرعت و براحتی از کولون خارج و 
مت روده بزرگ را تضمین 
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می نماید. برای مقایسه بین انا سبوس گندم و سایر الیاف کیاهین موجود 
در سبزی ها و میوه ها در مبارزه با پیوست و تنظیم شکل و وضع و سهولت 
دفع مدفوع. گروهی از دانشمندان متخصص در آثار شفابخش الیاف گیاهی 
به سرپرستی دکتر جان ج اچ ج کمینگس در مرکز مطالعات تغذیه کلینیک 
دان در کمبریج انگلستان, 19 نفر مرد سالم را نبحجت بررسی قرار داده و 
در رژیم غذای آنها انواع خوراکی ها شامل سبوس متراکم, هویج, کلم و 
سیب وارد نموده و مشاهده کردند که الیاف گیاهی سبزی ها و میوه ها 
البته خوب وموثر می باشند. ولی از نظر ایجاد لیست همه در ردیف پایینتر 
از سبوس گندم قرار دارند. در این بررسی ها ی او دنه 
روز معادل 7/1 اونس) حدود سه چهارم ظرفیت یک لیوان متوسط ( 
سبوس متراکم کارخانجات ارد سازی خورده شود, به طور کلی وزن 
مدفوع دو برابر می شود وبرای این که نظیر چنین اثری اب خوردن نان 
ایجاد شود لازم است 14 قطعه از بریده های نان گندم کامل که سبوس 
آرد ان گفته نشده ویا 5/4 پیمانه هویج پخته يا 5 پیمانه ِ پخته و یا 11 
سیب خورده شود) هر پیمانه تقریبا معادل ظرفیت یک لیوان متوسط 
است. (ملاحظه می شود در عین حال که سبز ها و میوه ها موثرند ولی با 
سبوس گندم قابل مقایسه نیستند و خاصیت سبوس گندم از این جهت 
عالی است. 


طبق مطالعه ای که دانشمند انگلیسی دکتر دنیس بورکیت پدر نظریه 
مربوط به اثار شفا بخش الیاف سبوس گندم, نموده است. ساکنین 
کشورهای غربی از نظر وضع دفع و حجم مدفوع غالبا نارسایی دارند و 
حجم مدفوع آنها باید به طور متوسط دو برابر شود. دکتر دنیس می گوید 
اهالی کشورهای آفریقا و هند که بیشتر از خوراکی های دارای الیاف گیاهی 
استفاده میکنند و غالبا مواد خوراکی را تصفیه نمی کنندو می خورند معمولا 
به بیماری های مربوط به روده و دفع مبتلا نمی شوند . وزن مدفوع روزانه 
انها به طور متوسط 5200 0 300 گرم است و طول مدت تبدیل مواد 
عذاتی تب فوخ در مسیر از دهان تا رکتوم و دفع کامل حدود 38 ج 30 
ساعت می باشد. در صورتیکه وزن متوسط مدفوع در - اهالی 
کشورهای غربی کمی بیش از 100 گرم و مدت ترانزیت از دهان تا رکتوم 
و دفع کامل برای اشخاص سالم 
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و بالغ حدود 3 روز و در اشخاص مسن حتی تا 2 هفته است و این دلیل 
استفاده از مواد غذایی تصفیه شده مانند ارد سفید بدون سبوس, برنج 


در حال حاضر چطور عمل می شود.؟ 


در حال حاضر در تعدادی از کلینیکها و آسایشگاهها و بیمارستانها داروهای 
ر گذارده و سبوس گندم 0 دز یک آزهاینتن 

ر بیمارستان عمومی برایتون. پزشکان بیمارستان. برای پسران وبیماران 
0( مزمن» روزانه 5 گرم سبوس گندم به غذای آنها که 
شامل سیب زمینی جح سوپ ج غلات و سایر انواع غذاها میشد, اضافه 
نمودند, این ازمایش بخصوص درمورد مردان اثار عملی مفیدی داشت. 
همین طور در یک آسایشگاه در نیو جرسی مصرف حدود 15 گرم سبوس 
گندم مخلوط با اردخه توت از روز تجونت مزمن بیماران را تا حدود 60 
درصد درمان کرده است. 


سبوس جو دوسر خواص زیادی دارد که باورتان نمی شود. این ماده ی 
غذایی به لاغری کمک می کند. ضد دیابت است, کلسترول را پایین می 
اورد و خیلی موارد دیگر. 


به گزارش ایسنا به نقل از سایت تبیان در این مطلب شما را با گلچینی از 
خواص این ماده ی غذایی مفید اشنا می کنیم. با ما همراه باشید. 


سبوس جو دوسر همیار لاغری 


به عقیده ی متخصصان تغذیه مصرف منظم سبوس جو دوسر به لاغری 
کمک می کند. اگر می پرسید چرا؟ باید بگوییم که اين ماده ی غذایی جلوی 
اشتها را می گیرد و باعث سیری طولانی مدتی می شود. سبوس جو دوسر 
به لاغری کمک زیادی می کنند. اکر در طول صرف غذا از این ماده ی 
غذایی میل کنید و اب کافی بنوشید فیبرهای موجود در ان داخل معده 
حجیم می شود و به سرعت احساس سیری ایجاد می کند. 
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از این ها گذشته سبوس جو دوسر اجازه ی انباشته شدن کالری ها در روده 
را نمی دهد. سبوس خاصیت چسبندگی بالایی دارد و برای همین به مواد 
مغذی و کالری های اطراف خود می چسبد. در نتیجه اجازه نمی دهد که 
۳ ها وارد خون بشوند و آن ها را از طریق مدفوع از بدن خارج می 
ند. 


سبوس جو دوسر میزان کلسترول خون را پایین می اورد 


اگر به طور مرتب و کافی از فیبرهای موجود در سبوس جو دوسر بهره مند 
شوید میزان کلسترول خونتان به میزان 15 درصد کاهش می یابد. نتایج 
پژوهشی که در سال 2002 در استرالیا انجام شد نشان می دهد که میزان 
بالای فیبرهای محلول در اب باعث دفع کلسترول از طریق مدفوع می 
شود و میزان تولید ان از طریق کبد را کاهش می دهد. 


متخصصان توصیه می کنند این افراد هر روز قبل از هر وعده ی غذایی سه 
قاشق غذاخوری سبوس جو دوسر را در یک لیوان اب ریخته و میل کنند. 
باید تنوجچه داشته باشید که سبوس جو دوسر نمی تواند جایگزینی برای دارو 
ناشید اما از اف انش کلشترول خلو ری فوبه‌درهان آن کمی مین کند: 


سبوس جو دوسر منبع فوق العاده ی املاح معدنی و ویتامین هایی مانند 


سبوس جو دوسر از ابتلا به سرطان کلون پیشگیری می کند 


همه ساله 30 هزار مورد حجدید ابتلا به سرطان کلون شناسایی می شود. 
اگر سبوس جو دوسر به طور مرتب مصرف شود نقش مهمی در جهت 
پیشگیری از اين بیماری ایفا می کند. افراد حساس فیبرهای موجود ۳ 
ماده غذایی راحت تر از فیبرهای موجود در سبوس گندم تحمل می کنند. 


برای توضیح مکانیسم پیشگیرانه ی این ماده ی غذایی باید بگويیم زمانی 
که فیبرهای سبوس جو دوسر پر از اب می شود یک لایه ی محافظتی بین 
ضایعات و توکسین های سرطان زای حاصل از مواد غذایی صنعتی) فلزات 
سنگین, افت کش ها, رنگ های خوراکی, افزودنی ها, چربی های مضر (و 
جداره ی کلون 
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تشکیل می دهد. در نتیجه از رشد سلول های سرطان زا جلوگیری می کند. 
سبوس جو دوسر, یبوست را از بین می برد 


از هر سه زن یک زن از یبوست رنج می برد و نصف این افراد دچار 
یبوست مزمن هستند. سبوس جو دوسر یک روش ساده برای مقابله با اين 
مشکل محسوب می شود. اکر دنبال دلیلش می گردید باید بگوييم که این 
ماده ی غذایی می تواند تا 30 برابر حجم خود. اب جذب کند و باعث حجیم 
شدن مدفوع در روده ها شود. به همین دلیل روده ها مدفوع را راحت تر 


سبوس جو دوسر منبع فوق العاده ی املاح معدنی و ویتامین هایی مانند 
ویتامین 6 7 زینک) روی ۸ منگنز و غیره است که محافظ خاصیت 
ارتجاعی پوست هستند. این ماده ی عذانمه به ویژه بهترین منیع ویتامین ۳۱2 
دارد. توصیه می کنیم برای داشتن پوستی شفاف و زیبا هر روز صبح ها و 
برای صبحانه دو قاشق غذاخوری سبوس جو دو سر را یک لیوان مایعات 


سبوس جو دوسر از ابتلا به دیابت پیشگیری ین کف 


با وجود اين که برای پیشگیری از دیابت هیچ چیز مانند کاهش مصرف قند و 
ورزش موثر نیست اما با این حال سبوس جو دو سر سرعت جذب قندها را 
کاهش می دهد. نتایج یک پژوهش کانادایی که در سال 2002 انجام شد 
نشان می دهد بتاگلوکان که یک فیبر محلول 


در آب است و به میزان زیادی در اين ماده ی غذایی وجود دارد سرعت 
جذب قندها را کاهش می دهد و قند خون و نیاز به انسولین را پایین می 
آورد. افرادی که مستعد ابتلا به دیابت هستند می توانند روزانه قبل از دو 
وعده ی اصلی دو قاشق غذاخوری سبوس جو دو سر را با یک لیوان اب 
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سبوس جو دوسر نمی تواند جایگزین دارو شود اما می تواند از ابتلا به این 
پیماری بتشیری کنو در دزمان آن.مفتز باشد: 


سبوس جو دو سر را با بلغور جو دو سر اشتباه نگیرید 


بلغور از دانه ی جو دو سر درست می شود و سرشار از کالری و 
گلوسیدهاست و فیبر کمی دارد. سبوس از پوشش فیبردار جو دوسر 
حاصل می شود که سرشار از بتا گلوکان است و اين فیبر اصلی ترین و 
مهم ترین فیبر موجود در آن است. 


تمام خواصی که در این مطلب ذکر شد متعلق به سبوس جو دوسر است 
نه بلغور جو دو سر. علاوه بر اين سبوس جو دو سر سرشار از پروتئین 
است. می توانید از این ماده ی غذایی در نهیه ی کیی, بیسکویت؛ مافین؛ 
خمیر پیتز | و غیره استفاده کنید. 


عسل 


۳ 
کندوی عسل 


کندوی عسّل که آن را به فارسی انگبین گویند مایعی شیرین و گران رو 
است که زنبورعسل از شهد گل ها تولید می کند. 


عسل مهم ترین منبع مواد قندی شناخته شده است و پانزده نوع قند دارد 
که مهم ترین انها فروکتوز, گلوکز و ساکاروز است. عسل به لحاظ داشتن 
تزگی مواد تخمیدی در تاولات خدایی.و کمی یه هضم عذا تا لاترتن ,هرنیهترا 
در میان غذاها دارد, از این دسته مواد می توان به امیلاز, اینورتاز, کاتالاز و 


همچنین عسل دارای ویتامین های بسیاری از جمله ویتامین های 58 10۳69 
5 اس رنه کمن و هام ها 1 612 ۸1 ات مر ان ایض 
ویتامین ها در عسل زیاد نیست؛ با این حال کافی و مفید است. عسل 
دارای انواع پروتئین. اسیدهای آمینه. اسیدهای آلی مثل اسید فرمیک و 
مشتقات کلروفیل و مقداری انزیم و رایحه های معطر است. املاح معدنی 
فر سل قرا نداد حصاه لیاسم 
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لسسدیم ؛ ام اه که فسفر, گوگرد و ید. 


بيارنی: از تفهشکران: عاکید. دارند که عسل. جاوی غوامل. قوی 
ضدمیکروب و نیز حاوی هورمون های نباتی و هورمون هایی از مشتقات 
استروژن است. 


رنگ 

رنگ عسل های مختلف, باتوجه به منابع اصلی شهد از سفید روشن تا سیاه 
ان سم ی ام ام و ارس میا 
زنبوران مادر (یعنی جمعیت زنبور عسل با ملکه مسن) تیره و غلیظ است. 
اما عسل زنبوران جوان (یعنی بچه کندوها), روشن ورقیق است. پایه 
ار ها ال 

رنگ عسل اقاقیا, سفید روشن مانند آب است 

رنگ عسل افرا, لیمویی رنگ 

رنگ عسل اسپرس, زرد طلایی 

رنگ عسل انواع میوه ها, زرد متمایل به قهوه ای 

رنگ عسل شبدر سرخ زرد تمایل به قرمز 

رنگ عسل زیرفون, زرد متمایل به سبز 

رنگ عسل گل قاصد, زرد تیره 

رنگ عسل نارون, قهوه ای 

رنگ عسل صنوبرو زبان گنجشک, سبز تیره تا سیاه 

نوع عسل: رنگ: 

اقاقیا سفید 


بهارنارنج زرد طلایی 


جنگل های مازندران زرد مایل به سبز 
ی فترین فرها 
جنگل های کاج اروپا قهوه ای 


فواید دارویی و درمانی 
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در باب خواص درمانی عسل نکات بسیاری وجود دارد. از جمله می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: عسل بادشکن است و برای معالجه قولنج روده 
تجویز می شود و در مسمومیت های غدذایی؛ دستگاه گوارش را ِِ 
سازد. ث سنگ های کلیه و مثانه را از بین می برد. برای این منظور عسل 

را با کندر باید مصرف کرد. عسل خواب آفز انیت ودبه متاایان به یضار 
کم خوابی توصیه می شود که قبل از خواب چند قاشق مرباخوری عسل 


یرای دفم کم آشتوانن ضفید است و کلا خربان کمن را تردن یود می 
بخشد. از این رو به رشد عضلات کمک می کند. پس برای بچه های کم 
اشتها و افراد ورزشکار بسیار مفید است. 


پس سالمندان اگر هر روز شربت عسل و لیموی تازه بنوشند. عمر طولانی 
تری خواهند داشت. 


ث حتی موم عسل نیز خواص زیادی دارد و ماسک آن برای صورت, چین و 
چروک و فرورفتگی های پوست را می پوشاند و پوست را لطیف می کند. 


بررسی مقالات سال های 1984 تا 2001 نشان می دهد حداقل 25 
تحقیق راجع به اثرات ضد زخم عسل انجام شده که نتایج آنها مثبت بوده 
است. عسل به عنوان التیام دهنده زخم و نگهدارنده پوست مورد نایید 
قرار گرفته آفیت: همچنین 40 مورد دیگر نشان داده. عسل دارای اثرات 
ضد خونریزی با موفقیت 88 درصد بوده که این عمل به همراه اثرات ضد 
میکروب نیز بوده است. 


عسل در جلوگیری از پوسیدگی دندان: در تحقیقات دو تن از محققان به 
نام های وسبورن و نوزیسکین ی این نتیجه حاصل ند که افراوی که ار 
عسل استفاده می کنند (روزانه گرم) به پوسیدگی دندان مبتلا نشده اند. 
علاوه بر اینکه عسل قندی طبیعی است., خاصیت ضد میکروبی ان نیز در 
پیشگیری از پوسیدگی موّثر است و همچنین در رشد استخوان ها و درمان 
رقم اسان و توت شار سومت چی باقداک عسل ۱ ۱ 


عسل در طب کودکان: 
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مصرف عسل در کودکان می تواند باعث افزایش وزن انها شده و حال 
عمومی کودک را بهبود بخشد, نیز نیاز کودک به ویتامین 8 را پاسخ می 
گوید. البته به علت احتمال ایجاد واکنش های حساسیتی استفاده از عسل 
برای کودکان تا زیر سال ممنوع است. ] نیازمند منبع [ 


عسل و بیماری های پوستی: 


در گذشته درمان زخم های کهنه و چرکی با عسل متداول بوده است؛ هم 
اکنون نیز این ماده برای درمان زخم های پوستی مزمن کاربرد دارد. رشد 
میکروب ها را متوقف کرده و پوست و اعصاب را تغذیه می نماید. عسل 
برای درمان زخم سپتیک از ساولون بهتر عمل کرده و در درمان عفونت 
های پوستی بهبود سریع ری نسبت به پماد امپی سیلین نشان داده است, 
عسل ضد کاندیدا و تریکوفیتون منتاگروفيتیس است و در درمان عفونت 
های پوستی ناشی از این دو بسیار موثر است. نیز این ماده به علت ساز و 
کار رطوبت گیری خود, موجب کاهش ادم زخم شده, در تسریع فراینٍ 
التیام مفید است. وجود ماده اینهیبین که خاصیت ضد باکتریایی دارد, احتمالا 
از طریق از بین بردن باکتری های زخم های بستر موجب تسریع التیام انها 
می شود. 


عسل و بیماری های گوارشی: 
عسل به علت داشتن بعضی آنزیم ها به هضم غذا کمک می کند. مثل: 
لیپاز, امیلاز, ساکاراز و... 


عسل از شدت هیپر اسیدیته معده می کاهد و می تواند در افراد مبتلا به 


ترش کردن يا رفلاکس موثر باشد. برای زخم معده و التهاب آن نیز مفید 
و وا سا ای سا مه آرال ار تا 
ثابت شده اثر بسیار مفیدی بر عفونت های معده با هلیکو باکتر پیلوری 
دارد. از این رو ضد زخم معده و دستگاه گوارش است. 


ا اس خصارت وودانی عصل میات ره ارات کشک نات در ساره 
سل. 
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التهاب ه اما ات ارو شین م رای ار ارات کی 
ان در انواع زخم و التهاب های قرینه و سوزشهای چشم نام برد. 


عسل در درمان بیماری های زنان و زایمان بیماری های قلبی, بیماری های 
کلیوی و بیماری های اعصاب نفش به سزایی داشته است, نیز در درمان 
بیماری های خونی مفید بوده, گلبولهای قرمز و هموگلوبین را افزایش می 
دهد و خاصیت ضد خون ریزی دارد, از این رو می تواند نقص ویتامین ک 
بدن را جبران کند. 


ترکیبات 

ترکیبات یک عسل معمولی بدین صورت است: 

فروکتوز 7۵38.2 

گلوکز 31 

آب 17.1 

مالتوز * 7۵7.2 ۱۵۱۲056 کربوهیدرات ها / - 03۲00۱۷۵۲۵۲25 

ساکاروز 965.1 

املاح معدنی, ویتامين, آنزیم - / ۳۱۱66۲۵۱5 ج ۷۱۵۳۱6 ج ۶۱۱2۷۳۱۲6۵6 
ترکیبات عسل بسته به نوع تغذیه زنبور عسل بدین معنی که از چه گلی یا 
گلهایی استفاده کرده متفاوت است. یعنی عسل تولیدی بسته به این که 
ای اف ان ری ان ات 


در صد آ موجود در عسل ها,؛ به شرایط اقلیمی ومیزان رطوبت منطقه 
بستگی دارد. در ۱ رطوبت هوا بالاتر است, درصد آب 


تزا از تفیل رها فان قیقر اسان سای تس رات خرن ارست. 
درصد اب عسل با توجه به شرایط اب وهوایی منطقه استقرا ر کندوها, می 
تواند تا حدود نیز بالا رود. نف این ترنیت. اد لخظة شم آوزی تا تولید سل 
دو مرحله انجام می گیرد. 


مرحله اول زنبوران هم به طور فعال هم به طور انفعالی آب را از محلول 
رقیق شهد که به طور معمول دارای درصد اب است, جدا| کت ات (آب 
شهد گل ها بین تا در ضد متغیر است). برای مرحله دوم باید گفت قند 
مسلط درشهد, ساکاروز 
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است که با فعالیت آنزیمی به دکستروز 06۲056 و لوولوز (۱6۷۷۱056) و 
طاهراب ایو کم از سایر فده ی ان وله بر کیت مف وی ور 


نتیجه محلول غلیظی از قندهای ساده که ماده حل شده آن بیش از حل 
نشده هاست., ماده ای دارویی ومغذی به نام «عسل» به وجود می اید. 


عسل های دارای منبع گیاهی متفاوت دارای رنگ و طعم متفاوت بوده و به 
مقادیر نه زیاد متفاوت, حاوی قندها (ساکاروز, لوولوز, دکستروز, مالتوز و 
غیره) و حاوی اسیدها, پروتئین هاء پیک مان ها؛ مواد معطر و خوشبو کننده 
وهم چنینِ املاح (نظیر سدیم, گوگرد, منیزیوم. فسفر, کلر, پتاسیم, سیلیکا 
وم تیمها مان‌ماسای کون سا کاس انا وان 
و هم چنین حاوی ویتامین ها (پرودوکسين, فولیک اسید) و غیره می باشند. 


تقسیم بندی انواع عسل 
عسل | ولا به ند رو کقشمنم دی کنود: 


فک براساس منبع اصلی کیاهی. که عسل شنهد. ان ساخته شده است. 
مانند عسل گز, عسل آویشن, عسل گون, عسل بهار نارنج وغیره. ولي به 
علت متنوع بودن گیاهان منطقه استقرا ر کندوها, عسل های به دست آمده 
کم تر تک گلی بوده واکثرا از چندین گیاه تولید می شوند. اگر اصطلاحا می 
گویند عسل گز یا عسل آویشن, احتمالا منظور اين است که بیش ترین 
موتسسه فائو (۳.۰۸۵۸.۵) اعلام نمود که «نمی توان عسل را بر اساس نام 
گیاه نام گذاری نمود, مگر در جایی که پوشش گیاهی منطقه منحصر به یک 
گیاه يا تک گلی باشد.» 


تقسیم بندی دیگری که معمولا برای عسل های مختلف در نظر گرفته می 
شود, بر اساس نام منطقه استقرار کندوهاست. مانند عسل سبلان عسل 
اردبیل عسل اعلای فیروزکوه. عسل خوانسار, عسل گرمابدر. عسل 
تهران, عسل سهند وعسل فارس دك برای هریک از اين مناطق تقسیم 
بندی دیگری نیز اضافه می کنند. اب «عسل بهاره تهران» و 
«عسل پائیزه تهران» منظور ازعسل بهاره عسلی 
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است که اکثرا از نباتات بهاره و شهد درختان میوه حاصل شده و تا شکفتن 
گل های درختان اقاقیا ادامه دارد. عسل پائیزه عسلی ست که از نباتات 
تایشتانن ه بایزه که معضول بعد از افاقیا زشدمی کننده کولید.فی کردو. 


تقسیم بندی دیگری هم برای عسل در نظر می گیرند 
رس کردن (شکرک زدن) 


این خلاف تصور غلط و رایج در ایران است که عسل شکرک زده و سفت 
شده را تقلیی میدانند. این ماده اشباع شده قندی (منظور از قند انواع 
قندهایی است که در علم شیمی با پسوند اوز مشخص می شود مانند 
گلوکز, فروکتوز و مالتوز) باید در واقع جامد باشد. ولی به طور اتفاقی 
مایع است. به همین دلیل به محض اینکه شرایط مطلوب مهیا شود این 
تغییر فیزیکی یعنی شکرک زدن. پدیدار می گردد. 


بعضی از عسل ها در شان (قاب) هم کریستالیزه میشوند. باید توجه داشت 
که در بعضی ازکشورهای خارجی مردم عسل شکرک زده رابیشتردوست 
دارندو قیمت آن هم بیشتر است. بهنرین درجه حرارت برای نگهداری 
عسل 18 تا 24 درجه سانتیگراد است. بطور کلی همه عسلهای خالص 
شکرک می زنند ولی مدت لازم برای شکرک زدن عسل های مختلف با هم 
فرق می کند. بو ای ی ی 
را (معمولا شيشه عسل را) در آب 40 تا 65 درجه قراردهید هنگامی که 
آخرین بلور محو شد و عسل و 
آذرند. معصو لا برای جلوگیری آز نامر عصل ر کارخانه های بسته بندی 
کننده همین کار را انجام می دهند. دقت کید در مورد حرارت دادن نباید 
عسل به دمای جوش 100 درجه برسد چون بیشتر ویتامینهای موجود 
درعسل از بین خواهد رفت علاوه بر اين بر اثر حرارت زیاد ماده ای به نام 
هیدروکسی متیل فورفورال ( ( ۲۱۳/۳ ندیم می: آند که اکر یت آن در 
کل ام ما اس 


خاصیت بلوری شدن (شکرک زدن) عسل به عواملی متعددی بستگی دارد 
که عبارتنداز: 
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1 - درجه حرارت محیط برای عسل دمای 14 درجه سانتی گراد مطلوب 
ترین محیط برای تبلور است به همین دلیل است که در فریزر گذاشتن 
عسل برای امتحان (شکرک زدن) گویا نیست و همیشه عسل ها از این 


ازمایش سربلند بیرون می ایند. 


2 - دیاستاز (آمیلاز) دیاستازها ذرات خیلی ریز عسل را به خود جذب کرده 
و باکت ته تیه کدی نون آترمی ردو 9 
ای من ی ها رات یا سا اور 
باعت:شکرک زدن آن. کردند و خال انکه. عسل تقلبی به علت. نداشتن 
دیاستاز صاف و روشن باقی می ماند بتابراین می توان چنین نتیجه گرفت 
که اگر عسل بعد از مدتی شکرک زد حتما طبیعی و سالم است (برخلاف 
تور مورژم | هر دام ان ته من نمی ته یه مصتوگی: یا تفانی. 


عسل از دیدگاه بزرگان 
ابوعلی سینا در کتاب قانون خود نسخه های زیادی بر پایه عسل و موم آن 
تجویز کرده است. 


است: هر دارویی از مواد غراف درست می شود و متعاقب ان هر غذایی 
نیز جانشین دارو می گردد. عسل پاسخگوی این دو شرط است. 


موریس مترلینگ دز مور عسل گفته: همین امروز اگر زنبور عسل از بین 
برود هزاران نوع از گیاهان از بین خواهد رفت و از کجا معلوم که تمدن, از 
بین نرود. 


عسل در ادیان 
عسل در اسلام 
در قرآن یک سوره به نام زنبور عسل (سوره نحل) وجود دارد. 


«و پروردگار تو به زنبور عسل وحی ] الهام غریزی [ کرد که از پاره ای کوه 
ها و از برخی درختان و از انچه داربست ] و چفته سازی [ می کنند, خانه 


هایی برای خود درست کن سپس از همه میوه ها بخوره و راههای 
پروردگارت را فرمانبردارانه, بیوی. 
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] آن گاه [ از درون ] شکم [ آن, شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون 
صفت ات ان برای مردم درمانی است. راستی در این ا :تدای :تیور آن 
[ برای مردمی که تفکر می کنند نشانه ] قدرت الهی [ است» 


مطتریان تقديم کر کییی از حور عسل و کندم قهیه: و به‌جای الکل اتفاوه مین 
کردند. 

عسل در عهد باستان 

عسل در مصر باستان 


عسل در ند کف روحانی؛ اجتماعی و اقتصادی مصریان باستان نقش مهمی 
بازیر می کرده است. از حکایت های به جا مانده در پرستش گاه ها و 
آزاهام-ضرد نان عتین: یر من این که عسل در آنء دور کار از اقمیت بسیاری 
برخوردار بوده و در سنن قدیمی با اشاره به اهمیت دارویی عسل, به 
بیماران جهت درمان تجویز می شد. 


عسل در یونان باستان 


یونانیان باستان تصور می کردند که خدایان چون خوراک بهشتی می 
خوردند فنانایذیر و ابدی گشته اند انها ایمان داشتند که عسل یکی از 


عسل با موم 

گاهی اوقات عسل را بدون آن که تصفیه کنند با موم آن می فروشند و در 
چنین حالتی موم در درون عسل مایع غوطه می خورد و در هنگام مصرف 
باید عسل را مکید و موم آن را همانند آدامس جوید, اين نوع عسل برای 
بهبود گوارش و الرژی و درمان سینوزیت مفید است. 


پانویس 
مجموعه سخنرانی های جمشید خدادادی تحت عنوان پانزده روز تا سلامتی 
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ار ناد ۰۳0۳۰/7 3۲۲۳۱۵۱۱ 0 ا۷۷۷/۷/.25 آیات و سوره نحل, 
ترجمه محمد مهدی فولادوند 

فتاحی. معصوم, سید حسین, (تغذیه از دیدگاه اسلام و دانش پزشکی). 
ماهنامه ترویجی سبزینه [اجازه نامه ] 


دکتر محمدحسین صالحی سورمقی, (دنیای تغذیه). 


اسرار درمان با عسل, تالیف: سوفی لاکوست؛ ترجمه دکتر احسان 
مقدس, انتشارات نیلوبرگ, تهران, چاپ اول.. 


رس کردن يا شکرک زدن عسل تحت عنوان «ايا عسل طبیعی هم شکر 
می زند؟». نوشته مهندس ناصر خوشبخت کارشناس زنبور عسل سازمان 
دامپروری کشور, در نشریه علمی, اقتصادی, انتقادی «کشاورز» - ونیزدر 
مجله «فضیلت خانواده» 


۷۷ ۳۱۱۲6,[۲ ۰۵۱۷ ۱۲۰۵۳۱۵۲۳۱۵۲ ۷۷ ۷ 


کتاب زنبور عسل وپرورش آن - تالیف دکتر نعمت الله شهرستانی, استاد 
دانشگاه تهران 


کتاب زنبور داری عملی ج تالیف دکتر محمد عراقی, استاد دانشگاه زنجان 
خواص داروئی عسل 


از گذشته تا کنون از عسل در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده شده 


است. 


مهمترین خاصیت عسل. ضد میکروب بودن آن است. در حالی که عسل یک 
ماده کاملا خوراکی است و بایستی محیط خوبی برای پرورش میکروب ها 
باشد. ولیکن میکروب ها در معرض عسل نابود شده و اجساد آنها تبر به 
مرور از بین می رود. زیرا عسل حاوی آنتی بیوتیک و آنزیم دیاستاز است. 
در گذشته از این خاصیت عسل برای از بین بردن پینه های دست و پا سود 
می جستند. 


سا او اش اکشیدان آشسم ان آشر و مض رف ان خرای سامت هت 
و عروق مفید است. عسل به سلامت پوست کمک می کند و ضد پیری 


لسبت . 


در قدیم هر دارویی را با عسل مخلوط می کردند. زیرا خاصیت بهبود 
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داروها را چند برابر می کرده و امروزه هم از عسل در بسیاری از 


1 از عسل در فرآورده های صضد سرفه بطور مستقیم و غیرمستقیم 
استفاده می شود. مزه مزه و غرغره شربت عسل برای برطرف کردن 
زخم های دهان و ورم گلو بسیار سودمند است. عسل ضد اسم است. 

2 ایا اک اس ای وا ها ها خی وس که 
ها ا تالم سا دوه دای هاسا نمی کید 


3 دستگاه گوارش را پاک می سازد و ضد اسهال است. در تحقیقات ثابت 
شده اثر بسیار مفیدی برعفونت های معده با هلیکو باکتر پیلوری دارد. از 
این رو ضد زخم معده و دستگاه گوارش است. 

4 عسل در درمان آب مروارید (کاتاراکت) مفید است. 


5 عسل بادشکن است و برای معالجه قولنجح روده تجویز می شود و در 
مسمومیت های غدانن: دستگاه گوارش را پاک می سازد. 


6 دوست کبد و پادزهر است. پس در بیماری های کبدی مصرف آن مفید 


کندر باید مصرف کرد. 


8 عسل خواب آور است و به مبتلایان به بیماری کم خوابی توصیه می شود 
که قبل از خواب چند قاشق مرباخوری عسل میل کنند. 


9 بر ای: رقع کم اشتهاین مفید است و کلا خریان خون را در بدن یمود مف 
بخشد. از این رو به رشد عضلات کمک می کند. پس برای بچه های کم 
اشتها و افراد ورزشکار بسیار مفید است. 


0 عسل گرفتگی مویرگ ها را باز می کند و برای عروق بسیار مفید 
طولانی تری خواهند داشت. 


1 حتی موم عسل نیز خواص زیادی دارد و ماسک آن برای صورت., چین و 
چروک و فرورفتگی های پوست را می پوشاند و پوست را لطیف می کند. 


بررسی مقالات سال های 1984 تا 2001 نشان می دهد حداقل 25 
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راجع به اثرات ضد زخم عسل انجام شده که نتایج آنها متبت بوده است. 
عسل , به عنوان التیام دهنده زخم و نگهدارنده پوست مورد تایید قرار گرفته 
است. تین 11 مورد دیگر نشان داده, عسل دارای اثرات ضد خونریزی 
با موفقیت 99 درصد بوده که این عمل به همراه اثرات ضد میکروب نیز 


بوده است. 


خاصیت ضد میکروبی در عسل با ۲۱۱ حدود 2/3 تا 5 به هیدروژن پراکسید 
(۲(2۵2) مرتبط بوده که از تغییرات انزیمی کلوکد. به گلوکونیک اسید 


به هرحال اثرضد میکروبی عسل پس از گرم شدن یا در معرض آفتاب 
قرار گرفتن کاهش می يابد. 


عسل های تولیدشده از جنگل و کوه های اروپایی مرکزی بیشتر از درختان 
کاج (۳۱۱۱552) و عسل های حاصل از ۱۸۸۷۷۷۸ در نیوزلند از گیاه 
۸ ۵ سا دارای خاصیت بسیار قوی ضد 
میکروبی است و بروی برخی میکروب ها از جمله استافیوکوک اورئوس و 
اپیدرمیس و استرپتوکوکوس پیوژنز و انتروباکتریاسه اثرات خوبی دارد. 
عسلی که در نیوزیلند و استرالیا از گیاه مذکور حاصل می شود در جهان 
منحصر به فرد بوده و به آن عسل ۱/۸۸۷۵ ۱(۱۱0۱۴)) ۳۸6۲۵۴ می 


گویند. 


عسل ماده ای کاملاً خوراکی است, ولی در موارد استثنایی ممکن است به 
اسیپورعامل بوتولیسم الوده باشد که ایجاد سم کرده و مسمومیت زاست.؛ 
به همین دلیل مصرف آن برای کودکان زیر یک سال ممنوع است. همچنین 
بعضی افراد ممکن است نسبت به دانه های گرده موجود درعسل 


حساسیت داشته باشند. 


ممکن است بعضی از زنبورها به گل خرزهره و چند گل سمی دیگر عادت 
کند و تخصول قرف مه نماد کف الته ایه. کار به‌تذرت اتقان هی افند. 


به هر حال از مصرف این ماده بسیار مفید غافل نشوید و از فواید زیاد آن 


منایع: 
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- زبان خوراکی ها 
- ماهنامه دنیای تغذیه 
ام ای وت 


موسوی ح کارشناس تغذیه تبیان 


پرونده ها: 


شیر و عسل بهترین راه پیشگیری از سینوزیت / مصرف کیوی, پرتقال و 
عسل در هوشیاری ذهن نقش مهمی بر عهده دارد / عسل. ضد سرفه 
یی ات ایام اس ص سل ی ار ی بعین راد 
درمان سینوزیت مزمن / اشتایی با روش تهیه دسر کیوی و سیب با عسل / 

معجزه عسل و دارچین / هشت نکته درباره زیبا شدن با عسل / مادربزرگ 
7 عسل دوای سرفه است / قیمت شیرین عسل / چه 
عسلی هرگز شکرک نمی زند؟ / عسل می تواند دیابتی ها را از قطع پا 
نجات دهد / معجزه شیرین 


و ی و و ین در راه, قبل از 
رسیدن به کندو مقداری دیاستاز که نوعی انزیم است را روی شهدهای 
داخل کیسه مخصوص شان می ریزند. وقتی به کندو رسیدند, آن را داخل 
سلول های 6 ضلعی موم می گذارند و دوباره برای جمع آوری شهد از 
کندو خارج می شوند. 


ی و 
شان می ریزند, آ اضافه آن را جذب می کنند و با ترشح دوباره و 
دارم ذیاشتا رهق ان مادم غلیص نسربنی. کرست. هی. کنند به: خام 


«عس ل». 


جالب است بدانید که خوردن 100 گرم عسل در روز می تواند به شما 
انرژی ای برابر با 330 کالری بدهد چون عسل از آب (17 درصد), قند 
(40 درصد), اسیدهای آمینه (25 درصد). انواع موادمعدنی مانند آهن, 
منگنز, میزیم» فسفات و.. ۰ (12 درصد) و انواع انزیم ها (6 درصد) تشکیل 
شده است و بسیاری از 
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اختیاخات بدن را تا هن من کرد 
شیرین اما لاغ رکننده 
عسل های تیره نسبت به عسل های روشن مواد معدنی بیشتری دارند. 


اهاط اس ات رای ات رای واه 


- حتما شنیده اید که قدیمی ها می گویند عسل و خربزه با هم نمی سازند! 
دلیلش این است که ترکیب عسل و خربزه در بدن التهابات پنهانی را فعال 
می کند. التهابات عود کرده و خود را به صورت تب های شدید و به هم 
ریختگی وضعیت بدن نشان می دهد. 


- اگر با مشکل کمبود آهن خون مواجه هستید. حتما در وعده صبحانه عسل 
بخورید. البته عسل به غیر از داشتن اهن زیاد. فسفر و کلسیم زیادی هم 
دارد که دوای امراض استخوانی است. 


- عسل گوَن برای رفع زخم بستر, زخم های عفونی و درمان بیماری های 


- عسل زرشک برای تقویت کید و رفع بیماري های کید موثر است. عسل 
آویشن در درمان بیماری های تنکین نفس؛ آنتده: سر فه و رفع خستگی 
کاربرد دارد و عسل عناب به تسریع عمل خون رسانی از قلب به اعضا و 


- عسل طبیعی به خاطر داشتن دیاستاز توانایی آت کردن چربی اطراف 
قلب را دارد بنابراین مصرف آن را به بیماران و سالخوردگان قلبی توصیه 


می 


- خوردن موم همراه عسل دردهای معده و مفاصل را از بین می برد از 
ریزش مو جلوگیری می کند و به راحتی از بدن دفع می شود. 


- موم های همراه عسل اگر در دمای بالای 30 درجه نگهداری شود, بعد از 
مدتی کرم های ریزی در درون سوراخ های 6 ضلعی ان دیده خواهد شد. 


ندارید. اگر هم کرم های ریز را درون موم دیدید. به هیچ وجه از آن 
استفاده نکنید. 
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از عسل کوهی تا زنبور خیابانی ! 

عسل تک گل 

ا گر گل های غالب یک منطقه گل خاصی باشد, به عسل تولیدی آن منطقه 
«عسل تک گل» می گویند. 

مقدمه 

عسل, ماده غذایی بسیار غنی و انرژی بخشی است 


گفتنی است, علاوه بر اثر کالری زایی, عسل دارای ویتامین های متعددی 


از قبیل تیامین. ریبوفلاوین. اسیدنیکوتینک, اسید اسکوربیک, پیریدوکسین و 
ویتامین کا است. 


خواص فیزیکی عسل., اثر ضد باکتریایی دارد و از زمانهای قدیم انسانها از 
خاصیت صضد ی را در درمان ناراحتی های 
پوستی از قبیل زخمها و سوختگی ها به کار برده اند و یکی از بهترین 
پانسمانها محسوب میشود. همچنین؛ عسل را در درمان بیماری های 
دستگاه تنفسی و عفونت های ناحیه حلق به کار می برند و خاصیت 
ضدباکتریایی آن موجب اثربخشی عسل می شود و خاصیت ضد التهابی آن 
نیز مشاهده شده که به هیگروسکوییک بودن 21 نسبت داده شده است. 


به طوری که سالیان سال به عنوان دارو برای درمان بیماریها مورد 
استفاده قرارگرفته است مصرف عسل در عرض چند دقیقه به شخص نیرو 
میدهد وتحمل بافتی و قدرت ترمیم انرا افزايش می دهد بنابراین 
فراران با سا مسب وه 


تقوم یی مه سل آ سول حامی ها فد سرا سا نمی ار 


ندارد. 


است او می نویسد مصرف متناوب عسل درهنگام زیاد شدن بلغم, بدن را 
تقویت و نیرو 
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را زیاد و اشتها را بازمی کند؛ به عقیده وی عسل جوانی را جاودان می 
سازد وحافظه را نیرو بخشیده و گذشته را در خاطر زنده میکند, اندیشه را 
پاک زبان را می گشاید ودرد را ريشه کن میکند. 


در ۱ کتب پزشکی آمده عسل درروغن مالی زخمهای چرکی, برای درمان 
99 بوده, با مرهم گذاری تاریکی دید را کاهش داده و بهترین 
درمان اختلالات دهان است در زیاد شدن ادرار موثر است., دردهای شکم و 
سرفه را کاهش می دهد , گزیدگی مار. دردهای دستگاه تنفس وهر درد 
مفصلی را تسکین میدهد. خستگی عمومی واحساس سرما را رفع 


ومقأومت بدن را افزایش مبدهد. 


گفتنی است, عسل به عنوان دارو هیچ اثر سوءء عارضه يا بیماری را به 
دنبال ندارد؛ مگر آن که فقط حساسیت های محدودی را به وجود بیاورد, بنا 
بر اين در حالت الرژی, امراض عفونی, سل, امراض روانی, بیماری های 
کبد و معده, امراض غدد فوق کلیه, نارسایی قلب و عروق, ناراحتی های 
عصبی, امراض خونی و ضعف شدید, باید از تجویز زهر زنبور عسل 
خودداری کرد 


اثرات درمانی عسل: 


بشر هزاران سال است که از مخلوط بزاق زنبور و شهد گل که عسل نام 
دارد, به عنوان دارویی برای درمان زخم ها استفاده فففن کت ازمایش هایی 
که در سال های اخیر انجام گرفته, نشان داده اند که عسل در درمان 
عفونتهای برجای مانده از عمل سزارین و سوختگیهای از آنتی بیوتیکهای 
فرتتوم. کار اخدتر کفل هی. کنته آنه. ماد شیرنن. یا طیت. فشفخی. از 
میکروبهای خطرناک از جمله 9۱۲۵۳۴۵۱۱5 , ]۲.۵۵۱ ۲۱۵۱۱6۵0۵80]6۲ , به 
خوبی مبارزه می کند عسل روی باکتری های مقأوم به آنتی بیوتیک, از 
جمله «ابر میکروبی» به نام 4 ۷۳5/۸۵ نیز موثر است و بر خلاف بیشتر 
آنتی بیوتیک ها به نحو چشمگیری باعث پیشرفت بهبودی زخم ها می شود. 
هتوز به. دزستی: تمین. دا تیم عسل. ججونه این انار را بر خای هی خذارة آما 
محققان اعتقاد دارند توان بهبود زخم ها و مقابله با میکروب های مقاوم به 
انتی بیوتیک که در اين ماده بی دارد. ممکن است روزی عسل 
را از نوعی درمان جایگزین به یک شیوه 
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درمانی اساسی در پزشکی تبدیل کند. رمز و راز این توانایی ها را باید در 
شیوه تهیه عسل جست و جو کرد. زنبورهای کارگر طی بهار و تابستان 
شهد جمع آوری می کنند, هنگامی که به کندو باز میگردند, آن را از معده 
به.ذهان:.می آفرند هه در دهان دتشیار ان خود می گذارند. آنها شهد را به 
درون حفره های شانه خالی می کنند ها بال‌هایشان اقفر آنرا باد هن 
زنند که بیشتر آب موجود در شهر تبخیر شود. در همین زمان, بزاق 7 
از آنزیم زنبورها, ساکاروز را به گلوکز و فروکتوز تبدیل می کند که به آب 
باقیمانده در شهد پیوند می شوند. به این ترتیب. بیابانی بر جای می ماند 
که باکتری ها نمی توانند در آن زنده بمانند. البته, حين رسیدن عسل 
فرصت زیادی برای تهاجم عوامل بیماریزا وجود دارد. اها ای باه 
گلوکز اکسیداز این فرصت را اترآنها فی نوی ان انریا تبدیل کردن 
گلوکز به اسید گلوکونیک, فرآورده تلاش زنبورها را اسیدی و آن را برای 
فتر باکتری ها امطلوت‌ ی سا رو 


اغلب افراد عقیده دارند که اسیدی بودن, تنها سلاح عسل در برابر باکتری 
هاست. اما مطالعات نشان داده اند تقریبا همه عسل ها سلاحی سری 
دارند که حتی اگر رقیق شوند. انها را برای میکروب ها مرگبار می سازد: 
پراکسید هیدروژن. 


اين ماده زمانی در بیمارستان ها به عنوان ضدعفونی کننده مصرف می 
شد. از تجزیه این ماده رادیکال های ازاد تشکیل می شوند که باکتریها را 
از بین میبرند. چون این واکنشها خیلی سریع رخ میدهد, پراکسید هیدروژن 
را باید در غلظتهای بالا بر زخم ها استعمال کرد. البته, این ماده در این 
غلظتها به بافت سالم آسیب می رساند. 


در عسل, پراکسید هیدروژن به کمک آنزیم گلوکز اکسیداز تولید می شود. 
اما یزان آن هزار بار کمتر از مقداری است که در گذشته روی زخمها 
استعمال می شد. در نتیجه, گذاشتن عسل روی زخمها, ضمن جلوگیری از 
یه , با آسیب بافتی همراه نیست. علاوه بر این 
همین طور که پراکسید هیدروژن تجزیه ميشود, گلوکز اکسیداز با تسهیل 
ساختن آن از گلوکز, پیوسته آن را جایگزین می کند. 


خالهر این کف مق خلایل تاتناته عخنی فسل رفیق وم مایت این 
اتزیم آفر این ی ابص ساره سل ی وی با پرانر رفیی 


شود میتواند از رشد باکتریهایی مانند ۳5۸۵ جلوگیری کند. خلاصه, زمانی 
که عسل روی زخم قرار 
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می گیرد و در اثر تراوش پلاسما از زخم رقیق می شود. در مبارزه با 


میکروبها پرتوانتر شود. 


یکی دیگر از خصوصیات جالب عسل که آن را از داروهای ضد باکتری 
مرسوم مجزا می سازد, تقویت بهبود یافتن زخم هاست. داروهای ضد 
باکتری علاوه بر نابودی باکتری ها به سلول های انسان نیز اسیب می 
رسانند. از طرف دیگر, انها فقط با مهار کردن رشد میکروب ها به بهبودی 
رخم ها کنی‌ منکن آما له ور مشیم فن وی رم ها ات 
می کند. عسل محیط ویژه ای را می افریند که برای رشد بافت مناسب 
است و در عين حال بامیکروب ها نیز مبارزه می کند. به علاوه. رطوبت 
اه درد وتخریب سلولها حین تعوبض پانسمانهای خشک شده جلوگیری 


می 


عسل دست کم بخشی از توان ترمیمی خود را مدیون پرا کسید هیدروژن 
است. 


این ماده, رشد رگ های خونی را تحریک می کند. این رگها اکسیژن. مواد 
غذایی و سلول هایی به نام فیبروپلاست (که بافت پیوندی جدیدی را می 
سازند) را به موضع زخم هدایت می کنند. به علاوه, ترکیب ناشناختهای 
دس ای اه سول ای این دام تسوت زا ال ی ای سا 
عامل وی را نارهت کی مسلول مامپپونشی راتخری می کیو ر 
تقسیم شوند و زخم را ببندند. منوسیت ها به نوع دیگری از سلول های 
ایمنی به نام ماکروفاژ نیز تبدیل می شوند. این سلولها. میکرویها و 
سلولهای مرده را میبلعند و انها را هضم می کنند. 


عسل در بهبود یافتن زخم معده نیز موثر است. یک قاشق چای خوری 
عسل طبیعی در معده خالی میتواند مانع رشد باکتری خطرناکی به نام 
۲ شود که باعث اغلب زخم های معده می شود. عسل, 
با :فا ونم آنتی بیوتیکی را که باعث عفونت ریوی در بیماران مبتلا به 
فیبروز سیستیک میشود, 6۲۲۳۵۱06۲3 15 60801 در محیط کشت از 
پا در آورده است. 


به هر حال, همه عسلها از خواصی که برشمرده شد به یک اندازه بهره مند 


سس 


نیستند. شهد بعضی کل ها مقدار زیادی کاتالاز دارد. این آتزیم پراکسید 


هیدروژن را تخریب می کند. بعضی شهدها, گلوکز اکسید از را به گرما و 
نور حساس می کنند. با 
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وجود این, توان ضد میکروبی بعضی عسلها حتی با جوشاندن آنها از بین 
نمی رود. 


از این رو به نظر میرسد, عسل علاوه بر مولکولهایی که تاکنون شناخته 
شده است., مواد ضد میکروب دیگری دارد که به دما مقاوم | ند. 


از زمان مصریان باستان. عسل برای درمان زخم استفاده می شده است 
و به نظر می رسد که باکتری ها هنوز توان مقابله با مواد ضد میکروب ان 
را پیدا نکرده اند. از اين رو تلاش برای شناخت کامل تر این ماده, ما را در 
مقابله به ابر باکترها که به انتی بیوتیک های مرسوم مقاوم شده اند, یاری 
خواهد رساند. به هر حال, این ماده دارویی را همانند سایر داروها باید با 
مشورت متخصصان استفاده کرد. زیرا دانه های گرده موجود در عسل 
طبیعی می توانند خود باعث عفونت شوند. 


برای یک شیوه درمانی جدید یعنی «عسل درمانی» هموار شود 


درمان بیماری های کلیوی با عسل 


عسل به عنوان یک مدر در درمان ناراحتی های کلیوی سودمند است زنبور 
عسل حشره ای است که حاصل 91 محصولات با ارزشی از قبیل عسل. 
ژله رویال , موم و زهر است معروف ترین محصول زنبور عسل. همان 
عسلی است که از محصولات دیگر بیشتر به مصرف می رسد. 


عسل و بیماری قلبی 


عسل به علت ترکیبات قندی به خصوص وجود گلوکز زیاد تاثیر بسیار مهمی 
روی مارد قلبی و تحریک وتقویت آز داشته, باعث گشاد شدن ز ها 
مار خفن را یمه از سکن فلیی: حله کر میکتدا ه ماسطاه وجود 


دیاستاز (آنزیمها) 9 هضم چربی های اطراف قلب ميیشود. بنابراین 
توصیمر میشود افراد میانسال به بالا که دچار بیماری دیابت نیستند هر 


روزهنگام بیدار شدن, یک قاشق چای خوری پره عسل را با نصف استکان 
آت چوشیده ۶ ولرم مخلوط نموده و بنوشند. افزودن عرق بادر نگبویه نیز 


توصیه شده است. 
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عسل و بیماری روده 


عسل به علت دارا بودن اسید فرمیک دردهای روده را به خوبی تسکین 
داده و همچنین به جهت وجود اسانسهای فرار (عطرگیاهان مختلف) 
نارسایی های ناگوار روده را برطرف مکند؛ بنابراین توصیه میشود تمام 
افراد در هر سنی مصرف عسل به صورت شربت با افزودن مقداری 
عرقیات گیاهی مثل آویشن (کاکوتی), شاه اسپرهم, ویا آبلیمورا در رژیم 
غذائّی هفتگی خود داشته باشند. 


عسل و درمان ضعف اعصاب 


مصرف روزانه عسل به طبیعی بودن خواب کمک میکند سر درد را کاهش 
داده و حالت ناتوانی و عصبی را در افرادی که عدم تعادل عصبی دارند, 


عسل و بیماران دیابتی 


اکثر بیماران دیابتی این سژال را درذهن خود دارند. برای جواب تا اين حد 
می توان گفت که درمورد دیابت شیرین مصرف عسل همان قدر مضر 
است که مصرف قند ضرر دارد ولی با توجه به خواص جانبی عسل و 
همچنین وجود فرکتوزکه جهت جذب به سلولها نیازی به انسلین ندارد, 
میتوانند عسل را جایگزین مقدار قند مصرف روزانه خود قرار دهند و باید 
توجه داشته باشند که مصرف عسل به عنوان قند اضافی در رژیم غذایی 
آماشحاد یت هرا کهعسل ماو و قرو کو مها تست سم کار کر 


دارد. 
عسل و بیماریهای گوارشی 


تمام افرادی که دچار : بیماریهای گوارشی هستند به نفعشان است که عسل 
واخایگ بن ند وشکر فرار نهنة: 


باشند. 
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عسل خاصیت ملینی ملاینی دارد بنابراین افراد مبتلا به پبوست با یک رژیم 
عد ات مناسب ازعسل وضعیت بهتری خواهند داشت. 


عسل, ماده غذایی بسیار غنی و انرژی بخشی است_ که حدود درصد از 
قندهای ساده يا مونوساکاریدها ساخته شده و هر گرم ان کالری ایجاد می 
کند این مونو ساکاریدها بسرعت جذب می شوند و اثر انرژی بخشی خود 
را اشکار می کنند. 


گفتنی است., علاوه بر اثر کالری زایی, عسل دارای ویتامین های متعددی 


از قبیل تیامین. ریبوفلاوین. اسیدنیکوتینک, اسید اسکوربیک, پیریدوکسین و 
ویتامین کا است. 


خواص فیزیکی عسل., اثر ضد باکتریایی دارد و از زمانهای قدیم انسانها از 
خاصیت صد میکروبی عسل رود حسنه و ان را در درمان ناراحتی های 
پوستی از قبیل زخمها و سوختگی ها به کار برده اند و یکی از بهترین 


همچنین, عسل را در درمان بیماری های دستگاه تنفسی و عفونت های 
اف ارت روا سس ای آن ی ار 
عسل می شود و خاصیت ضد التهابی ان نیز مشاهده شده که به 
هیگروسکوییک بودن آن نسبت داده شده است. 


محصول دیگر زنبور عسل, ژله رویال است که حاوی مواد مغذی در حالت 
تغلیظ یافته ای است که زنبور برای نوزادان خود می سازد, به این ماده 
اکسیر جوانی لقب داده اند وشکی نیست که با محتویات انرژی زا و 
پرپروتلین؛ ماده بسیار مقوی است. 


تحقیقات نشان داده است,: ژله رویال نیز دارای پروتئین ضد میکروبی 


است و نظر بیشتر محققان بر این است که این ماده, سیستم ایمنی بدن 


ژله رویال در درمان عفونتهای ویروسی و سرطان موثر است. شایان ذکر 
است.؛ موم زنبور عسل نیز در پزشکی و داروسازی مصرف زیادی دارد؛ در 
اکثر فرمولاسیون های کرمها, پمادها و لوسیون, به عنوان جزء با ارزش از 
پایه استفاده 
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می شود. 


به دلیل بی اثر و غیر فعال بودن موم زنبور عسل, براحتی با داروها مخلوط 
می شود بدون این که هی واکنش ناخواسته ای بین مواد موتره و موم 
زنبور عسل رخ دهد. 


مصارف دیگر موم . 


امروزه برای حفاظت داروهای حساس به هیدرولیز و اکسیداسیون, آنهارا 
با لایه ای نازک از موم زنبور عسل می پوشانند, موم عسل به عنوان لایه 
هیدروفوب پوششی در اطراف دارو ایجاد می کند و سبب اهسته شدن 
انحلال و آزاد سازی دارو می شود. 


گفتنی است, عسل به عنوان دارو هیچ اثر سوء عارضه يا بیماری را به 
دنبال ندارد؛ مگر آن که فقط حساسیت های محدودی را به وجود بیاورد, بنا 
بر این در حالت الرژی, امراض عفونی, سل, امراض روانی, بیماری های 
کبد و معده, امراض غدد فوق کلیه, نارسایی قلب و عروق, ناراحتی های 
عصبی, امراض خونی و ضعف شدید, باید از تجویز زهر زنبور عسل 
خودداری کرد. 


عسل حاوی مواد ضد میکروبی بوده و حتی قوی ترین میکروبها نیز در آن 
یارای مقاومت ندارند؛ با یک آزمایش ساده میتوانید مقداری میکرار گانیسم 
(مثلا کیک روی مربا) را با عسل کاملا مخلوط کنید بعد از چند روز مشاهده 
خواهید نمود که نه تنها در آن رشد نکرده بلکه کاملا از بین رفته است 
(توضیح در صورت رشد کیک حتما عسل با آب یا مایع دیگری مخلوط شده 
0 
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عسل روند ی پیری را کند ساخته و از ضعف زودرس اعمال 
حیاتی جلوگیری می کند 


0 معجزه عسل و دارچین 


در این مقاله با عسل و دارچین, درمان کننده بسیاری از بیماری ها آشنا 
می شویم. 


1. درمان بیماری قلبی: 


مخلوطی از عسل و پودر دارچین را تهیه کنید و به جای مربا روی نان قرار 
دهید و به طور منظم در وعده صبحانه صرف کنید. این روش در کاهش 
کلسترول, جلوگیری از 0 فلبی:. تفلین: رات .و عویی ضربان 
مخلوط از حمله "۳ بعدی ۳ خواهند بود. بررسی روی سالمندان در 
امریکا و کانادا نشان داده است, با بالا رفتن سن شاهرگ های حیاتی و 
سیاهرگ ها خاصیت انعطاف پذیری خود را از دست می دهد. عسل و 
دارچین به شاهرگ ها و سیاهرگ ها قدرتی تازه میبخشد. 


مخلوطی از یک سهم عسل, 2 سهم آب ولرم و یک قاشق چای خوری پودر 
دارچین را روی قسمتی از بدن که احساس خارش قف. کنند: قرار دهید 
خارش و درد در عرض یک يا 2 دقیقه فروکش خواهد کرد. 


ان اعات خضل ) آرتریی ( 


ره آتهه یک وعنزم ضبع و یک ود شب مخلوطی از یک فتخان. اب کرمء 2 
قاشق چای خوری عسل و یک قاشق چای خوری پودر دارچین مصرف شود. 
این مخلوط معجزه گر در صورت مصرف به طور منظم آرتریت های مزمن 
را نیز درمان می کند. بررسی های اخیر روی 200 بیماری که قبل از 
صرف صبحانه از این مخلوط استفاده کردند نشان داد, 73 نفر از انان در 
عرض یک هفته کاملا از درد رهایی پیدا کردند و پس از یک ماه بیشتر 
افرادی که قادر به راه رفتن يا حرکت نبودند, بدون 
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احساس هیج دردی توانایی راه رفتن و تحرک خود را به دست آوردند. 
4 جلوگیری از ریزش مو: 


قبل از دوش گرفتن مخلوطی از مقداری روغن زیتون داغ. یک قاشق چای 
خوری عسل و یک قاشق پودر دارچین را به مدت 5 تا 15 دقیقه روی سر 
قرار دهید و سپس ان را بشویید. 


5 از بین بردن عفونت مثانه: 


2 قاشق غذاخوری عسل به همراه یک قاشق چای خوری پودر دارچین را با 
مقداری آب ولرم حل کنید و آن را بنو شید. این روش باعث می شود که 
میکروب های مثانه از بین برود. 


6 درمان درد دندان: 


مخلوطی از یک قاشق چای خوری پودر دارچین و 5 قاشق چای خوری 
عسل تهیه کنید و روی دندان خراب بمالید. این عمل را 3 بار در روز تکرار 
کنید تا درد تسکین یابد. 


7 کاهش کلسترول: 


2 قاشق غذاخوری عسل را با 3 قاشق چای خوری پودر دارچین در یک 
لیوان چای حل کنید و بنوشید. اين کار میزان کلسترول خون را طی 2 
ساعت به 10 درصد کاهش می دهد. 


8. درمان سرماخوردگی: 


۳ 0 
و سرماخوردگی و سینوزیت به کار می رود. 


9. درمان ناباروری: 


برای برطرف کردن این مشکل, به مردان توصیه می شود 2 قاشق 
غذاخوری عسل را قبل از خواب میل کنند. در کشورهای چین. ژاپن و 
خاوردور که با مشکل ناباروری مواجه اند, در طول روز مخلوطی از 


مقداری پودر دارچین و یک دوم قاشق چای خوری عسل را به طور مرتب 
روی لثه و داخل دهان خود قرار می دهند تا 
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مخلوط حاصل از طریق بزاق وارد بدن شود. زوجی که مدت 14 سال بچه 
دار نمی شدند با شروع مصرف عسل و دارچین پس از مدت کوتاهی 
صاحب دوقلو شدند. 


0 درد معده: 


مصرف عسل و پودر دارچین علاوه بر درمان درد و نفخ معده, زخم معده 
را نیز درمان می 


1. تقویت سیستم ایمنی: 


استفاده روزانه از عسل و پودر دارچین سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده 
و بدن را از حمله باکتری و ویروس محافظت می کند. دانشمندان دریافتند 
که عسل دارای مقدار زیادی ویتامین و آهن است. مصرف مداوم عسل 
گلبول های سفید خون را تقویت می کند تا بتواند با باکتری ها و بیماری 
های ویروسی مقابله کند. 


2 برطرف کردن سوء هاضمه: 


قبل از هر وعده غذا, پودر دارچین را روی 2 قاشق غذاخوری عسل بریزید 
و میل کنید تا از ترشح اضافی اسید معده رهایی پیدا کنید زیرا این مخلوط 


3 جلوگیری از آنفلوآنزا: 


دانشمندی در اسپانیا ثابت کرده که مخلوط عسل و دارچین دارای مواد 
مفید طبیعی است که از میکروب های آنفلوآنزا و سرماخوردگی جلوگیری 
ها ی اش ود 


مصرف دائم و مرتب عسل و پودر دارچین مانع پیری زودرس می شود. 
مخلوطی از 4 قاشق چای خوری عسل, یک قاشق چای خوری پودر دارچین 
و -فنخان اب کرم.را با هم بجو‌شانند.: سپس مخلوط به دست آمده را 3 
الی 4 بار در روز به مقدار یک چهارم فنجان میل کنید. این مخلوط علاوه بر 


طراوت بخشیدن و نرم نگه داشتن پوست از پیری زودرس نیز جلوگیری 
نک 


5 برطرف کردن جوش صورت: 


قبل از خواب مخلوط 3 قاشق غذاخوری عسل و 1 قاشق چای خوری 
دارچین 
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را روی جوش ها قرار دهید و روز بعد با اب ولرم بشویید. تکرار روزانه این 


6 درمان عفونت های پوستی: 


قرار دادن مخلوطی به مقدار مساوی از عسل و پودر دارچین روی قسمت 
های 3 مختلف پو ست: عفونت های پو ستی و اگزما را نیز درمان می 1 


17 درمان سرطان: 


تحقیقات جدید انجام گرفته در ژاپن و استرالیا نشان داده. سرطان های 


پیشر فته معده و استخوان به طور موفقیت آمیزی درمان شده است. 
بیماران مبتلا به این سرطان ها 3 بار در روز و به مدت 3 ماه یک قاشق 


غذاخوری عسل و یک قاشق چای خوری دارچین را مخلوط و مصرف می 


8. از بین بردن خستگی مفرط: 


هفته نیروی حیاتی بدن را افزایش می دهد. 


9. از بین بردن بوی بد دهان: 


شما می توانید یس از بیدار شدن از خواب با محلولی از یک قاشق چای 
خوری عسل, مقداری پودر دارچین و آب گرم غرغره کنید تا در طول روز 
مشکل بوی بد دهان را نداشته باشید. 


0 مشکل شنوایی: 


مصرف روزانه مقدار مساوی از عسل و پودر دارچین در صبح و شب 


شایان ذکر است. عسل مورد مصرف باید خام و پاستوریزه نشده باشد. 
زیرا که انزیم های لازم به هنگام عمل پاستوریزه به علت حرارت دیدن از 
بین می رود. 


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ 
عسل و ترمیم زخم (سوختگی, التهاب, گزیدگی, ترک و شقاق) 
ص: 07 


استفاده از عسل به عنوان مرحم در درمان سوختگی ها که حتی از دیر باز 
رایج بوده هو ات زوس یر مه آن اشاره شده است, در ترمیم بافتی و 
جلوکتری ارافرایس‌ وی ار ظریی اشصمال خارجی ان معیه تا ند 
عسل به واسطه ۳ کاتالاز ترمیم پوست را سرعت بخشیده, از شدت 
درد می کاهد و از تاول زدن جلوگیری میکند. 


در رابطه با التهاب, گزیدگی, ترک و شقاق میتوان به صورت ماساژ آرام 
موضع, از عسل استفده نمود. 


عسل به علت خواص جذب آنی که دارد ترشحات پوستی را جذب و به 
بافتهای توتتفی قدا می زساند وباعت شادایی. نمی رده 


عسل و دندان: 


عسل به واسطه داشتن مواد ضد باکتریایی در جایگزینی قند برای دندانها 
نتنها مضر نمی باشد بلکه باعث فعال شدن ماده فلورین چای شده که یک 
ماده ضد فساد دندان میباشد این در حالی است که مصرف چای با قند 


ی ۱ 6 


عسل و کودکان: 
مصرف عسل برای کودکان زیر یک سال ممنوع | ست 


صد کم خونی ایست. عسل باعث افزایش هموگلوبین خون شده, به علت 
داشتن ویتامین ۴ در رشد هتفه نان تاثیر می گذارد. 


دردرمان شب ادرای اطفال بسیار مفید میباشد, باعث جدذب ات و کاهش 


میزان کلسیم خون می گردد. 
یا ری مه تاو اه یک منبع انرژی آماده برای کودک است. 
ص :00 


عسل و مادران: 


مادرانی که دز اسان زایمان.هستتد بایند عسل داده شود جرا که.:ایمان ۱ 


مغز استخوان را محکم می کند ونوزاد قوی متولد ميشود. 
سیب و خواص آن 

خواص سیب در کلام معصوم 

خواص سیب 

ایای الصا مس وم تسوا نی باه 


امام صادق) ع (: سیب پالاینده و خوش بو کننده معده است. 


تب را می برد. 


و در حدیتث دیگری است که "وبا را فرو می نشاند" 


امام صاد ق‌ (علیه السلام): "به تبداران خود, سیب بدهید؛ چرا که هیج جبز 
سودمند تر از سیب نیست. " 

امام صادق (علیه السلام): اگر مردم می دانستند در سیب چیست 
ترین چیز برای قلب و مایه شست وشوی ان است." 
امام کاظم (علیه السلام): " سیب برای چند چیز سود مند است.؛ برای ز هر 
بلغمی که چیررگی يافته است. هیچ چیزی زودتر از ان اثر نمی بخشد. 


خواض خورون تست کر حالت: تاشتا با میحر کاهاد 
ص :69 


پراش ها رای ای الا سرا اش میحر اک مه وم 


معده است. 


تاش شا اصلی له اه له سا رس زاس اف ای هون 
سیبی در سحر گاهان 


بوییدن سیب پیش از خوردن 


امام باقر (علیه السلام) : تام که خواستی سیب بخوری, 1 را ببوی و 
سپس بخور. 


ار این کار را انجام دادی هر درد و عارضه ای از تنت بیرون می رود و 


مکروه بودن خوردن سیب ترش 


پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله):" عروس را در هفته اولش از: شیر, 
سرکه, گشنیز, و شیب ترش باز بدار زیرا از این چهار چیز زهدان. سترون 
وترد اف :شوک سب فلا ی اففاده ش خوشتع حانه‌ از نی که نجه نمی آورد 
بهتر است... سیب ترش نیز حیض شدن زن را قطع می کند و اين برای 
وی یک بیماری می شود. 


شود. از زمان های گذشته مردم جهان علاقه ی فراوانی به میوه ها داشتند. 
طبق نظر مورخان منشاء اصلی سیب مناطق سردسیر شمال اروپا بوده و 
از آنجا این میوه ی با ارزش و مفید به نقاط دیگر جهان منتقل شده است. 


سیب یکی از میوه هایی است که قبل از دیگر میوه ها شناخته شد. تمدن 
انسان از دیر باز با سیب پیوند خورده است. سیب نشانه ی عشق و 
باروری, دوستی, زیبایی, خوش بختی, تندرستی, دانایی,. خوشی, نیرومندی 


افرادی که به طور منظم سیب می خورند. میزان تندرستی خود را افزایش 
می دهند و علاوه بر آن از بروز بیماری های متعددی که به دلیل کمبود 
عتاضر خبانی تفت اند حلو بیرق هی تما بند: 


"۳ ۳ 
72 زه ی 
ها ما هم نیستند. اندازه, رنگ, بو و مز 
لیب 
همه ی سیب 
های 


ص90۰ 


مختلف. تعیین کننده ی نوع مصرف آن ها است. مواد مغذی موجود در یک 
سیب به اندازه ی آن بستگی دارد. نه نوع ان. انواع 


سیب پس از مرکبات 


پرتقال, نارنگی. لیموشیرین. لیموترش و گریپ فروت) و موز. عمده ترین 
میوه ی پرورشی در سطح دنیا است. 


سیب سرشار از ویتامین ها, تانن. مواد معدنی و فیبر (سلولز گیاهی) می 


باشد. 


ترکیبات شیمیایی موجود در میوه ی سیب بر حسب نژادهای گوناگون آن 


از جمله فواید سیب می توان به موارد زیر اشاره نمود. 


با استفاده از سیب می توان ناراحتی های شایبعی مانند خشکی پوست. 
ترک خوردگی پوست؛ رت وید کف و بسیاری از بیماری های پوستی 
مر ی ما و 


بررسی انجام شده توسط دانشگاه ییل (۷۲۸۵۱۱) نشان داد که تنها یک بار بو 
کشیدن سیب, فشارخون بیماران را پایین می اورد. 


برای دندان ها و لثه ها مفید است 


اسیدهای موجود در سیب, هنگام جویدن باکتری های دهان را از بین برده و 
دندان ها و لثه ها را تمیز می کنند. جویدن یک سیب مانند این است که از 


است ذرات غذایی باقی مانده در پشت دندان ها و لثه ها را پاک کرده و 
فساد دندان و بیماری های لثه را 
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از شما دور سازد. حتی کسانی که در گذشته از بیماری های لثه رنج برده 
1 خواهند ۳ ۳ از فواید ناشی از غنی بودن سیب از ویتامین ) بهره 


مواد مغذی موجود در سیب باعث تقویت ساختار دندان ها فی: کزدن: مینای 
دندان را محکم تر می سازد و از جرم گرفتن دندان ها پیشگیری می کند. 


دارند. 


پژوهش های علمی نشان داده است که یک ربع ساعت پس از خوردن 
آهننته ی یی غدد تسیب ترش نود 90 خرضد و هم آز بی تباغت تقریبا 


تضاضفت ذرات میکروبی موجود در دهان از بین می روند. 


جویدن سیب, عضلات فی را قوی تنر می سازد. آب سیب تازه بدون هر 
مکملی به دلیل اثرات ضد التهاب مواد موجود در ان, دهان شویه ای ساده 
و طبیعی محسوب می شود. 


از بروز بیماری نقرس و درد مفاصل پیشگیری می کند 


یکی از بیماری هایی که به طور مشخص به علت پرخوری و مصرف مداوم 
منابع حیوانی (گوشت قرمز و چربی) و الکل بروز می کند, درد مفاصل و 


البته آمادگی ابتلا به این بیماری ارتی, انست. در موارد شدید., بیمار با دارو و 
کمپرس سرد درمان می شود. برای جلوگیری از گسترش و طولانی شدن 
بیماری پیروی از برنامه ی غذایی فاقد گوشت و چربی» لازم است. هم 
چنین سیب میوه ای بسیا ر باارزش است ؛چرا که هم چربی چندانی ندارد و 
هم موجب کاهش اوره می گردد. 


مصرف ان مقدار کلی اسیدهای ادرار, به ویژه اسید فرمیک افزايش می 
پابد. ان این زو ضرف آن, بر اف فبتلایان .درد صفاضل و نفرتن توضبه.می 


کردد: 


مقوی مغز است 


سیب مقوی مغز است. به همین جهت برای کسانی که کارهای فکری 
اعصاب و مغز را 
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انز ارام بخشتی دار 
دم کرده ی پوست سیب که با اد وه عسل شیرین شده باشد, نوشیدنی 


آرام بخشی است. خوردن سیب خام نیز ۳ آرام بخشی بر دستگاه 
اعصانه دار 


علاوه بر ویتامین های گروه 18 ظ منیزیم و فسفر و برخی عناصر دیگر 
ادامه دارد... 

نویسنده و پژوهشگر: وحید عرفانی - کارشناس بهداشت 

سیب را با پوست بخورید 

ضمن اینکه بوی بد دهان را هم از بین میبرد 

میزان قند خون را تنظیم می کند 

میزان قند خون در افراد مبتلا به دیابت نقش مهمی دارد. مقدار قند خون 
بیماران دیابتی بیش از اندازه ی مجاز است. زیرا بدن ان ها انسولین کافی 
برای متعادل نگه داشتن قند خون را ندارد. 


در چنین بیمارانی علاوه بر تزریق انسولین و دارو درمانی, پیروی از برنامه 


سیب , مناسب ترین میوه برای بیماران دیابتی محسوب می شود ؛ چرا که 
تناسب متعادلی بین فروکتوز. گالاکتوز و ساکاروز دارد که البته بیماران 
دیابتی تا حد امکان باید از مصرف دو نوع قند اخیر اجتناب نمایند. میزان 


بالای فیبر غذایی (الیاف گیاهی) موجود در یک دانه ی سیب, موجب می 
شود تا سطح قندخون یا همان گلوکز خون ثابت بماند. 
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از سیب خام با پوست خورده شود, اند کی ملین و محرک زستگان خواهد 
بود. 


فیبر يا الیاف گیاهی موجود در سیب موجب می شود مواد غذایی به آسانی 
در طول دستگاه گوارش حرکت کنند. بنابراین افرادی که به طور منظم 
۳ 
نمایند. شیب به. دلیل مزه ی خوب: و هضم آسان: معفولا بسن از غذا 
مصرف می شود. 


حضرت علی (علیه السلام) فر موده اند: «سیب بخورید؛ زیر| سیب معده را 
کف می کند». 


سیب ترشحات معده را مساعد و متعادل می سازد. 
کلسترول بالای خون را کاهش می دهد 


سیب, از معد ود مواد غذایی است که کاملا بدون کلسترول می باشد و به 
کاهش میزان کلسترول خون (چربی خون) کمک می کند. تقریبا یک چهارم 
سیب از ماده ای به نام پکتین که فیبر محلولی می باشد تشکیل شده 
است. پکتن موجود در میوه ی سیب باعث کاهش میزان کلسترول ند 
( ۱۱) خون از طریق کاهش جذب چربی می شود. هم زمان؛ پکتین میزان 
کلسترول خوب (۲۱۲۱۱۱) شما را که برای مصارفی مانند تولید هورمون ها 
مورد نیاز هستند, افزایش می دهد. افزایش میزان نالا منجر به کاهش 
خطر بروز بیماری های قلبی می شود. 


نتیجه ی بررسی هایی که در مورد انسان تاکنون انجام شده است نشان 
می دهد ی مصرف روزانه 0 تا 100 گرم سیب؛ کلسترول خون رابه 
میزان 10 تا 20 درصد پایین می اورد و می توان در رزیم های لاغری از ان 
استفاده نمود. 


افرادی که می خواهند یا مجبورند لاغر شوند. می توانند با استفاده از سیب 
به هدف خود برسند. مصرف سیب به دلیل رایحه ی خوش ان لذت بخش 
است. 


سلولز 7 9 ۶ 5 5 3 
ی ٩ ٩‏ ۱ 
۰ 
رد ۱ 0 9 ف ۱ 
بل 
۰ 
تس لس 
‌ِ. 
رد 
د د. 
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یکتین, در فده با جذب آب متورم مین شود و در تتیجه فزد احساس سیر 
ضف: ‏ کنت: به طور کلی مصرف سیب به عنوان قسمتی از رژیم لاغری بسیار 
سود مند است. خوردن سیب به طور ناشتا, رزیم عذاهه مناسبی برای 
لاغری محسوب می شود. 


سیب مقوی قلب است. از سیب همواره به عنوان داروی ضد سکته ی 
قلبی یاد شده است. مصرف تقریبا 2 عدد سیب میزان کلسترول خون 
(چربی خون) را کاهش می دهد و از بروز سکته ی قلبی پیشگیری می کند. 
ویتامین های ۸ 619 و 20 ۴ پلی فنول و مواد گیاهی ثانویه ی موجود در 
سیب, از قلب و عروق محافظت می کند 


از بروز عفونت پیشگیری می کند 


سیب به وسیله ی مواد معدنی موجود در ان, برای سینه و مجاری تنفسی 
بسیار سودمند است. 


کمتر دچار با با عفونت قسمت ۰۶ دستگاه تنفسی 
شوم و صعمواا کر بمان فت شوه ری سر ان تاورند که آبه ضت 
ویروس های عفونت زا را از بین می برد. شیره ی سیب آثر مفیدی در رفع 
سرماخوردگی. گرفتگی صداء سرفه. بیماری های سینه و حالات عصبی 
دارد. 


سرشار از ویتامین است 


سیب سرشار از ویتامین های 21۴ 812 8222 8123 ۸24 و 25 اسید 
پانتوتونیک, نیاسین؛ بیوتین» اسید فولیک و کولین است. مقادیر و۷ ویتامین 
ها در انواع گوناگون سیب متفاوت است. پوست سیب حاوی کاروتن می 
باشد. تقریباً نیمی از ویتامین ) در پوست سیب وجود دارد و سیب های 
کوچک دز مقایسه مقدار بیشتری پوست دارند. انواع سیب منایع بسیار 
خوبی برای تامین ویتامین ن) محسوب می شود. سیب 
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برای خوش طعم کردن غذا می توان از آن استفاده کرد 


از سیب می توان در تهیه ی انواع غذاها (به منظور شیرین کردن آن ها) و 
نیز در تهیه ی انواع سالاد و شیرینی جات استفاده نمود. 


هم چنین می توان به عنوان افزودتی برای انواع و اقسام غذاها از آن 
استفاده کرد. 


نویسنده و پژوهشگر: وحید عرفانی کارشناس بهداشت 


در هاش ی تاو رای اه که رس خر ارس راک رد اه ار کی 
کننده در ریه ها دارد. : اسید مالیک ‌ و 3 تار تاریک ِ در سیب سبب مهار 
رشد باکتری های بیماری زا در لوله گوارش می شود. 


در هندوستان,؛ خوردن میوه سیب برای جلوگیری از پبو ست,؛ متداول می 


سیب مانع تشکیل اسید اوریک در بدن می شود و خوردن ان برای نقرس, 
روماأتیسم وتصلب 9 ها مفید است. ویتامین های سیب بیلشتر در 
پوست آن قرار دارد, بنابراین اگر سیب با پوست خورده شود (البته برای 
اشخاصی که ازلحاظ وضع معده, اجازه خوردن پوست سیب خام را داشته 
باشند) مفیدتر است. در مناطق خاور دور در جوشانده های برگ سیب از 
پوست میوه سیب به صورت خشک شده با تازه نیز می ریزند تا ان را 


مطبوع سازد. 


هیر کت یت یز نید آبدان بارخ برای ورم حاد روده اطفال, اسهال خونی و 
تب های حصبه ای مفید است. 


پوست سیب خشک شده به صورت جوشانده برای رفع ورم مفاصل. 
روماتیسم و ناراحتی های کلیه که منجر به کاهش ادرار می شود بسیار 
مفید است, زیرا مدر بوده و دفع اسید اوریک را تسهیل نموده و فعالیت 
دستگاه گوارش را تنظیم می کند. 


برای_ تهیه جوشانده یواست خشک میوه سیب 10 گرم پوست برای 100 
گرم آب که در 15 دقیقه جوشیده شود. مصرف می شود. 
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خوردن سیب پس از صرف غذا, برای تقویت لثه ها مفید است. 
ِ مصارف ویژه: 
-بیمازی کلپی: 


اشاره 


تعداد زیادی از مطالعات نشان داده است که غذاهای حاوی مقادیر زیاد 
(کوثرستین) از قبیل سیب. سبب بهبود فعالیت انتی اکسیدانی خون و 
تحقیقات همچلین ثابت نموده اند که افراد دارای مصرف بالاای کوثرستین؛ 
کمتر در خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی قرار دارند. این 
مشاهدات به اثرات ضد تصلب شرایین وضد لختگی خون در کوئرستین 
سیب تصریح نموده است. 


- بالا بودن کلسترول خون: 


سیب حاوی ِِ ِ- از و ِِ. نام (پکتین) است پکتین از دسته 
۳۹۹ 


مطالعات کنترل شده مختلف نشان داده است که افزودن یکتین به رژیم 
غذایی منجر به کاهش متوسطی در سطح کلسترول خون می شود. علت 
که به کاهش کلسترول خون کمک می کند. البته باید توجه شود که تنها 
پکتین نمایانگر قدرت کاهش کلسترول سیب نیست وسیب صرف نظر از 
داشتن پکتین. با سایر موادی که دارد. خود یک کاهنده نیرومند کلسترول 
است وحبنی نیروی کلسترول زدایی آن؛ از تمام پکتینی که از یک سیب 


- سرطان: 


مطالعات تجربی بر روی نمونه های سلول تومور انسانی چنین پيشنهاد می 
کند. که. مفادیر. نیا ۲ اد وترستين اهی. نواند: پرشی: ار , مظان :ها 


خصالعات معییی و ابا ارف هون زا کزون این حماطتی رسای عنی 
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می دهد که کوئرستین به طور خاصی می تواند برای افراد سیگاری مفید 
باشد مواد سرطان زای تنباکو سبب تخریب دیواره مثانه می شوند و بدین 
ترتیب موجب رشد سلول های سرطانی می گردند. چنین کشف شده 
است که افراد سیگاری که مصرف کننده مقدار زیادی فلاونوئیدها از جمله 
کوثرستین موجود در سیب هستند, از تخریب دیواره مثانه ناشی از تنباکو 


- دیابت 


پکتین موجود درسیب می تواند کمک به حفظ سطح قند خون به طور ثابت 
نماید. قندهای طبیعی موجود در سیب به آهستگی هضم و جذب می شوند, 
بخشی از این امر می تواند ناشی از ار یکتین بااشد که در دستگاه 
گوارش تشکیل ژل می دهد. افزایش آهسته در سطوح قند خون پس از 
مصرف سیب. به این معناست که سیب " شاخص گلیسمیک " پایینی دارد. 
ای ی سس ماو اس اس 
کند. پس از خوردن غذا قند خون با چه سرعتی بالا می رود. این امر نشان 
می دهد که به رغم وجود قند طبیعی در سیب, خوردن سیب در افزایش 
سریع قند خون اثر نمی گذارد. 


- فشار خون بالا: 


سیب در کاهش فشار خون نیز موثر است. یکی از مطالعات علمی جالب 
که کر اننخ رز فبته: به کم امد تشان فی نهد که تی پوسدن ان نیز فتیار. 
خون را کاهش می دهد. 

- سرماخوردگی: 


بررسی های عون نشان داده است که ویروس ها نمی توانند در عصاره 
سیب مدت زیادی زنده بمانند. برای مقایسه قدرت ویروس کشی سیب با 
عصاره 18 نوع 


ص :906 


میوه دیگر کق نی معلوم شد که عصاره سیب ؛ انگور و چای دارای 
قوی ترین امکان نابودی ویروس ها هستند. پژوهشگران متوجه شده اند 
اشخاصی که بیشتر از دیگران سیب می خورند, کمتر به سرماخوردگی و 
ناراحتی های قسمت فوقانی دستگاه تنفسی شامل عفونت های مربوط به 
بینی, حنجره و نای مبتلا می شوند. 


چاقی: 


خوردن سیب با پوست, سطح قند خون را به آهستگی و برای مدتی بالا 
نگه می دارد, لذ| پس از خوردن سیب کامل. شخص احساس سیری 
بیشتری می کند, بنابراین برای کاهش وزن بهتر است خود سیب به طور 


کامل و طبیعی خورده شود. 


۰ در این بازدید 7 نفر از کارشناسان و محققان لبنانی و کارشناسان 
مو سسه تحقیقات اصلاح و تبهیه نهال و بدر کشور حضورداشتند و از 
نهالستان, باغعات سیب ؛ باغات داربستی انگور, واحد تولید قارچ در 
شهرستان تاکستان بازدید شد ادامه... 


این 9 انتی بیوتیک طبیعی را بشناسید ! 


سرکه سیب: 


درمان گوش درد سرکه سیب علاوه بر اين که برای مبارزه با فشار خون 
بالا و پوکی استخوان مفید است. ضد میکروب موثری برای نابودی عفونت 
های مجرای شنوایی نیز محسوب می شود... بر اساس نتایج پژوهشی که 
در سال 1998 در افریقای جنوبی انجام گرفت., اسید استیک موجود در 
سر که سیب یک صضد باکتری قوی است که به ویژه روی باکتری 
استافیلوکوکوس (عامل گوش درد) موثر عمل می کند... میزان مصرف: در 
صورت وجود عفونت یک پیمانه سرکه سیب را پا یک پیمانه آت گرم 


مخلوظ ند ری ان 2 الی رد رنه فشتان‌سرا با این محاهل تسشن 
دهید تا درد و تب تان از بین برود ادامه... 
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منبع: تبیان: تاریخ: 13 مهر 1390 
شاخه: غذا و سلامتی سوفله ی اسفناج و سیب زمینی 


سیر دو حبه نمک و فلفل و روغن زیتون به میزان لازم مواد لازم برای 
سس پنیر سفید (فتا) 0 گرم تخم مرغ دو عدد شیر نصف پیمانه جعفری 
خرد شده سه قاشق غذاخوری نمک و ذ فلفل به میزان لا زم پنیر پیتزا| به 
میزان لازم. 


طرز تهیه * سیر و پیاز را خرد کرده و در روغن زیتون تفت داده تا نرم 


روی ان سیب زمینی مکعبی خرد شده را پخش کرده و روی ان هم مایه 
سس را بریزید و با پنیر پیتزای رنده شده روی مواد را بیوشانید ادامه... 


منبع: تبیان تاریخ: 12 مهر 1390 


شاخه: اموزش چگونگی تثبیت وزن پس از رژیم لاغری 


غذاهایی که باید از خوردن شان اجتناب کنید 


و یا در مقادیر بسیار کم بخورید (چراغ قرمز) کیک ها, بیسکویت ها, 
شکلات ها, شیرینی ها, پودینگ, کره, کله پاچه, مارگارین, کرم و خامه, 
کلوچه, اسنک های کوچک نمکی, شیر خاهة 0 گوشت ها و محصولات 
گوشتی چرب. نوشیدنی های شکری, غذاهایی که عمیقا سرج شده است, 
چیپس ها, انواع فست فود شامل سیب زمینی سرخ کرده. سوسیس و 
کالباس برای حفظ وزن دلخواه تان هرگز فعالیت بدنی را فراموش نکنید, 
چرا که تمام تحقیقات علمی اذعان نموده اند که موفق ترین افراد در حفظ 
تناسب اندام, افرادی هستند که فعالیت بدنی منظم خود را حفظ می 
نمایند یک اصل کلی برای کاهش وزن و حفظ ان این است که از یی رزیم 
غذایی کم چرب و پر کربوهیدرات (البته کربوهیدرات از نوع پیچیده و 
فیبردار) پیروی کنید, و مصرف غذاهای فراوری شده, غذاهای چرب و سرخ 
کردنی. قند ساده و کربوهیدرات های ساده از جمله شیرینی جات را 
کاهش دهید ادامه... 


منبع: تبیان تاریخ: 12 مهر 1390 شاخه: غذا و سلامتی 5 نکته ی غذایی 
برای مقابله با آلرژی 
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. از فست فودها خداحافظی کنید همبرگر. هات داگ» سیب زمینی سرخ 
کرده, پیتزا, چییس و ادامه... 


منبع: تبیان تاریخ: 10 مهر 1390 شاخه: غذا و سلامتی 
روش تهیه ی جوجه کباب تابه ای 


۳ می توانید در قسمت ته و سر سیخ ها از مواد دلخواه مانند ؛ قارچ». سیب 
۳ مینی, فلفل دلمه ای, گوجه فوتحی و 


نکته: می توانید در قسمت ته و سر سیخ ها از مواد دلخواه مانند؛ قار چ,؛ 
سیب زمینی, فلفل دلمه ای, گوجه فرنگی و ادامه... 


منبع: تبیان تاریخ: 10 مهر 1390 شاخه: آموزش 
سوسیس و کالباس موجب حساسیت و تشدید آسم می شود 


تس به گفته دکتر کوشانفر, برخی میوه ها چون سیب, موز, پرتقال, لیمو و 
اند آن تام که ان 2 سال الا سار شاست ات اوه یر آنکد 
ارزش غذایی بالایی دارد, برای بدن نیز مفید است و ایجاد حساسیت نمی 
کند ادامه... 


منبع: همشهری آنلاین تاریخ: 4 مهر 1390 شاخه: فراورده های گوشتی 
استقبال گسترده واحدهای تولیدی دارای نشان سیب سلامت از برگزاری 
چهارمین تمانشگاه تخصصی غذای سالم 


.. واحدهای دارای نشان سیب سلامت استقبال قابل توجهی از این رویداد 
1۳ آورده اند.. . نشان سیب سلامت نشانی است برای فرآورده های 
ای اس اه سلامت و ایمنی در تولید محصول را رعایت 
ِِ و از سوی وزارت بهداشت به محصولات حائز شر ایط اهدا می 
. اين نشان که نگاره آن سیب سبز رنگی است که نماد سلامت بوده 
9 ایمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان 
انهتین و تنتلاهفت. می توانند تکار آنترا وهی بزجخستب. مخصول تولیدی.خود 
درج نمایند ادامه... 


0 موز 


. در این خورش منظور از الو, سیب زمینی است... چون مردم جنوب تا 
یکی 


نز 1 10 


دو نسل پیش سیب زمینی را که از هندوستان آمده بود مانند هندی ها (آلو 
زمینی) می نامیدند... مواد لازم برای 5 تا 6 نفر روغن یک پیمانه پیاز یک 
عدد, درشت خرد شده سیر 4 پر, کوبیده ادویه ی خورشی یک قاشق چای 
خوری فلفل قرمز یک قاشق چای خوری گوشت 500 گرم, خرد شده لیمو 
عمانی 4 عدد گشنیز ساطوری یک کیلوگرم گرد لیمو عمانی یک قاشق 
سوپ خوری سیب زمینی 3 عدد, خرد شده نمک یک و نیم قاشق چای 
خوری محلول زعفران یک قاشق سوپ خوری طرز تهیه * مقداری از 
روغن را در قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید... * کشنیز را هم در 
مقداری روغن خوب سرخ کنید و در اواخر طبخ. گرد لیمو عمانی و گشنیز 
را به همراه سیب زمینی به خورش بیفزایید و به مدت 45 دقیقه ی دیگر 
خورش را بپزید تا قوام امده و به روغن بیفتد... 2 - در این خورش منظور 
از آلف نتب زمتی است: 3 
زمینی را که از هندوستان آمده بود مانند هندی ها (آلو زمینی) می نامیدند 
ادامه... 


منبع: تبیان تاریخ: 30 شهریور 1390 شاخه: آموزش بهترین غذاها برای 
محل کار ! 


۰ شما می توانید سیب موز پرتقال و هر میوه دیگر را انتخاب کنید 3- 
پات کین (ورتسوداه) اکر تا بخواهد لیسی از علات مورا خمع 
اوری کنید مسلما پاپ کورن در صدر این لیست قرار دارد... شما می 


منبع: تبیان تاریخ: 29 شهریور 1390 شاخه: غذا و سلامتی 
سیب تخریب کلسترول: 


مطالعه بر روی جوامع سراسر دنیا نشان داده است که رژیم های غذایی 
کند. این ویتامین از الا در برابر تخریب اکسیداتیو توسط رادیکال های 
آزاد حفاظت می کند. ادا تخریب شده سبب انسداد شریان ها و ابتلا به 
بیماری های قلبی می گردد. 


ف‌ کمبود ویتامین ۶( مقدار توصیه شده دریافت روزانه «ویتامین 27 برای 
خانم ها 
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5 میلی گرم و برای آقایان 90 میلی گرم است. 


متخصصان تغذ به که توصیه به دریافت «مطلوب تغذ به ای» دارند, دریافت 
0 میلی گرم برای افراد بين 25 تا 50 سال و 800 میلی گرم برای 
افراد بالای 50 سال را دارند. پرتقال و آب آن نقش مفیدی وت نامیرن این 
نیازمندی های روزانه «ویتامین ن) ایفا می کنند. 


* سرماخوردگی: دریافت کافی «ویتامین 0( به کاهش شدت علایم 
سرماخوردگی و طول مدت ان کمک می کند. 


* سرطان: پرتقال و آب آن سرشار از ماده مفذی کافت هسیرینتین 
(6۲۱۲10 ۱۱660) هستند. در تحقیقات آزمایشگاهی, عصاره هیسیرینتین سبب 
مهار رشد سلول های سرطانی سینه و تشکیل نومور شده است. 
هسیریدین (یکی از انواع هسیریتین) به پیشگیری از بروز سرطان حفره 
دهانی ی می ۰ کند. یت پرتقال دارای مواد. مفذی گیاهی به نام 
است که ان هم دارای خواص ضد سرطانی می باشد. 


همچنین تحقیقات نشان داده است افرادی که به طور منظم از مرکبات 
استفاده می کنند, تا 60 درصد کمتر به سرطان معده مبتلا می شوند. 
احتمالا «ویتامین ) در مرکبات سبب مهار تشکیل مواد سرطان زا در معده 
می شود. در یک تحقیق به منظور مقایسه میزان ابتلا به سرطان در 
اشخاصی که خیلی فراوان پرتقال می خورند با اشخاصی که خیلی کم 
مصرف می کنند. مشخص شده است که خطر ابتلا به سرطان نای در 
افراد گروه اول 50 درصد کمتر از افراد گروه دوم است. 


«ویتامین ) به پیشگیری از گاستریت (نوعی التهاب لایه های پوششی 
دیواره معده) که خود عاملی برای تشکیل سلول های سرطانی در معده 


است, کمک می کند. 


فیبر مرکبات از نوع نامحلول است, بنابراین به افزایش حجم مدفوع و 
سرعت بخشیدن به حرکت آن در دستگاه گوارش کمک می کند. به این 
ترتیب یکی از روش های پیشگیری از ابتلا به سرطان روده تر 0 , مصرف 
منظم و فراوان انواع مرکبات 
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۱ ت‌. 


بسته نشدن لوله عصبی در جنین: پرتقال دارای فولات است که به همراه 


اس یا اسان ای ی اس تا رت 
از «ویتامین ) می باشد. افرادی که کمتر از 125 میلی گرم «ویتامین ) 
در روز مصرف می کنند, 4 برابر بیشتر با خطر ابتلا به اب مروارید, در 
مقایسه با افرادی که بیش از 500 میلی گرم در روز مصرف دارند, مواجه 
مروارید کمک می کند. 


کم خونی: «ویتامین ) به افزایش جذب آهن در رژیم غذایی کمک می کند. 


خصوصاً در افراد گیاهخوار افزایش مصرف غذاهای غنی از «ویتامین 6 از 
قبیل قزر کات براخ کافش خطر اسلا به کمبوی اه که سیب کم خونیمی 


شود صضروری است. 


پرتقال به طور خاص به دلیل دارا بودن فولات برای پیشگیری از کم خونی 
ناشی از کمبود اسید فولیک مفید می باشد. 


سالومه آرمین 


۰ 88 6۷۰ ۱۱۱۵06۲5 300 ۲0۲۱۱۳9, 60 ]او1, ۰.1۵۳00 2000, ۴ 
1 ۸ ۲5۵۱۱ ل۱, ۴۵۵۵05 ۱0۵ ا۲۱6۵: 


2 مهرین» مهرداد, خواص میوه ها و خوراکی ها, انتشارات خشایار, چاپ 


3 - نوری, مهری, اصول تغذیه و رژیم های عد انم موسسه نشر کلمه, 


4 میرحیدری» حسین» معارف گیاهی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, چاپ 
سوم تهران 7 1 صص 06 82. 
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5 نکته درباره ویتامین ) 

1 کاهش تشنگی با خوردن لیمو و عسل 

2 5 خطایی که حین مسواک زدن مرتکب می شویم ! 

3 برنامة زو رنه توشیدن آب 

4 فناوری هایی که در بدنمان زندگی خواهند کرد 

5 تلفن همراه را با حرف زدن شارژ کنید 

6 چگونه یک وب سایت حرفه ای طراحی کنیم؟ 

7 زلزله اخیر ژاپن پوسته زمین را به طرز گسترده ای متلاشی کرد 
8 اعضای بدن شما چقدر می ارزند؟ 

9 نشانه سرطان/دردهای مداوم را جدی بگیرید 

0 بلایایی که زمین را دگرگون کردند 

1 برنج هایی که به صورت مصنوعی قد می کشند 

ص سا ای سای کم مقر اه 

3 طرح پیشگیری از سرطان سینه 

4 سرگذشت جهان قبل از جهان ما 

ک مصری اسر اما سس ی ۳ 
آرشیو - 610 ۱۱۱6 علمی» 

پرتقال 

شا 


پرتقال و مزایای مصرف آن 


تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 آذر 1384 | تعداد مشاهده: 5791 | ارسال به 
دوستان 


ایران: آناهیتا درودیان 
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جای تعجب نیست اگر بگوییم پرتقال ها یکی از محبوب ترین میوه های 
جهان هستند. این میوه نارنجی و خوشرنگ از زمستان تا تابستان در 
و و و ی کی لو بت 

. یک لیوان آ پرتقال هم نوشیدنی خوشمزه و دلچسبی است که 
۱ ی ۱ ۱ 5 
از خوردن پرتقال ها لذت ببرید و این میوه مقوی و خوش طعم را در میان 
وعده های غذایی خود بگنجانید. مانند سایر میوه ها, پرتقال هم حاوی 
عناصر و ترکیبات ارزشمندی است که به پیشگیری از انواع و اقسام 
بیماری های رایچ کمک می کند. از جمله انواع سرطان های گوارشی مانند 
سرطان معده, مری, لوزالمعده و... 


ویتامین ) 


ممکن است قبلاً هم شنیده باشید که پرتقال ها یک منبع غنی از ویتامین ) 
هستند, ولت. آبا مت دانید. که این ویتامین تا چه حد برای سلامتی ما مفید 
است؟ امن ۲ یی ی اکسیدان قابل حل در بدن است که رادیکال 
های ازاد و تخریب ناشی از انها را خنثی می کند. بنابراین عاملی برای 
پیشگیری از ابتلا به سرطان محسوب می شود. همچنین ویتامین ) برای 
فعالیت درست یک سیستم ایمنی سالم, ضروری است. توصیه می شود در 
فصل زمستان بیشتر از وبتامین ) و پرتقال استفاده کنید تا در صورت بروز 
سرماخوردگی علائم اين بیماری در شما کاهش پابد و سریعتر بهبود پیدا 
کنید. یه علامخ خرف وشاهین: ۲ به له یی از عقوت ها کوش کیک 
وی 3 


یک منبع عالی از فیبرها 

مزایای سلامتی پرتقال را با فیبر ها ادامه می دهیم. یک پرتقال به تنهایی / 
دنیآ قییر رو انم مرت اه دنا اسر می کند که برای کاهش سطح 
کلسترول خون مفید است. در نتیجه از بسته شدن رگ ها جلوگیری 
کند. از مزایای دیگر فیبر این است که می تواند قند خون را کنترل کند, به 
همین دلیل خوردن پرتقال برای افراد مبتلا به دیابت هم توصیه می شود. به 


اضافم اننکه. کیر طصع ممحمو زور پرففال (فره تور جی قدانت از افر انس 
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از سلول های روده دور نگه می دارد, بدین ترتیب یکی از راه های حفاظت 
در مقابل سرطان روده محسوب می شود. همچنین فیبر می تواند برای 
کاهش یبوست يا اسهال در افرادی که مزاج تحریی پذیریدارند. موثر باشد. 


جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه 


آپا می خواهید خطر ایجاد سنگ کلیه در بدنتان را کاهش دهید؟ آب پرتقال 
بخورید. اسید سیتریک ترکیبی است که در مرکباتی چون پرتقال و لیمو 
یافت می شود. این اسید قادر است بدن را در مقابل تشکیل سنگ های 
کلیه مصون نگه دارد. 


یک مطالعه که نتایج آن در نشریه تغذیه انگلستان به چاپ رسیده نشان 
می دهد هنگامی که زنان روزانه یک دوم تا یک لیتر آب پرتقال. آب گریپ 


فروت پا اش سیب بخورنده اسیدبته ادرار و اسید سیتریک مدفوع آنها 
افزایش يافته, در نتیجه احتمال ایجاد سنگ های اکسید شده کلسیم در 


بدنشان کاهش می یابد. 

البته به یاد داشته باشید که برای به حداقل رساندن احتمال ایجاد سنگ در 
کلیه هایتان بین اب پرتقال و شربت ابلیمو, دومی را انتخاب کنید جون 
موثرتر است. 

کاهش خطر ابتلا به سرطان معده 


خوردن روزی یک عدد پرتقال به شما کمک می کند تا از ابتلا به زخم معده 
مهن ما نتور تایه رش سای راش که و اضر نکا ان اه فد 


معده دچار می شوند. 


همچنین در اين اشخاص احتمال ایجاد باکتری هایی که مسوول بروز زخم 
های گوارشی هستند. درصد کمتر است. پس برای پیشگیری از ایجاد رتم 
های گوارشی: مخصوصاً زخم معده» نوشیدن یک لیوان ان پرتقال با 
خوردن یک پرتقال تازه را فراموش نکنید. 


خطر کمتر ایجاد سرطان ریه پیشرفته 


در پرتقال و همین طور نارنگی و هلو, ترکیباتی وجود دارد که می تواند 
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فشار خون 


آن پرتقال سرشار از پتاسیم استت: و خفرنن آن برام.بماران ملا ند 
فشار خون توصیه می شود ؛ ۰ چون این افراد داروهایی مصرف می کنند که 
ممکن است به دلیل استفاده از آنها پتأاسیم خونشان کاهش پابد, به همین 
دلیل مضر ف پرتعال من تانق به کزان این تعصان مک کند. 


آت مروارید 


خوردن مرکبات و بویژه پرتقال به حفاظت عدسی های چشم کمک کرده و 
از بره آب مروارید بش کر هی: کید به طور طبیعی مقداری ویتامین ) 
در عدسی های چشم ها یافت می شود. اگر کمتر از میزان مورد نیاز 
بدنمان طی روز ویتامین ) مصرف کنیم, خطر ایجاد این بیماری افزایش 


می یابد. 
کم خونی 


عنصر ضروری برای مبارزه با کم خونی آهن است و ویتامین ) یکی از 
تركيباتي است که به افزایش جذب آهن در بدن کمک می کند. یکی از 
منابع تا رز آهن گوشت است. بنابراین گیاهخواران یا ۳ که گوشت 
کمی مصرف می کنند, باید مرکبات و #9 غذاهای سرشار از ویتامین ) 
را در رژیم غذایی شان بگنجانند تا با بیماری کم خونی مواجه نشوند. 


تاریخچه مصرف پرتقال 


منشاً پرتقال ها از هزاران سال پیش چین و کشورهای آسیای جنوب 
شرقی از جمله اندونزی بودند. درخت پرتقال به تدریج گسترش پیدا کرد و 
به هندوستان زنسید و از آنجا به ارویا و سیس به آمریکا راه یافت. مصرف 
این میوه در اروپا هم قدمت دارد و در تابلوهای نقاشان دوره رنسانس, از 
جمله در تابلوی شام اخر, بر روی میزهای غذاء پرتقال هم دیده می شود. 


قبل از قرن بیستم پرتقال ها بسیار گران بودند, بنابراین به طور مرتب 
مصرف نمی شدند و خوردن انها در تعطیلات ویژه مانند کریسمس رایج 
بود. بعد از ایجاد ابزار حمل و نقل مناسب و ابداع شیوه هایی برای 
استفاده از محصولات ثانویه پرتقال (مانند اسید سیتریک), قیمت پرتقال ها 
پایین امد و در مقیاس وسیعی مورد 
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استفاده قرار گرفت. امروزه بزرگترین تولیدکنندگان تجاری پرتقال در 
۱ ۱ :۱۳ 


نکاتی در ارتباط با مصرف پرتقال ها 
- پرتقال ها هم مانند ساير مرکبات هنگامی که گرم باشند آب بیشتری 


دهید. 


- برای حرف ان پرتقال می توانید از دستگاه آبمیوه گیری استفاده کنید یا 
طبق یک شیوه سنتی آنها را با دست بچلانید. 


+ پرتفال هاین را انتخابب کید که پوست تا زک و ورن یفتری: خاشته با شنند: 
پرتفال های سبک و بوک کم اب هستند. 
وک ال مره کدی تا نوفده سای ی رها است: 


- آب پرتقال را حتماً در یخچال نگهداری کنید. هر چقدر آب پرتقال سردتر 
باشد, وبتامین ) آن بیشتر حفظ می شود. 


- سعی کنید برای تهیه سالاد میوه. کیک و انواع شربت ها از پرتقال 
استفاده کنید. به علاوه تهیه سس پرتقال و مصرف ان همراه با مرغ, طعم 
لذیذی را برای غذای شما فراهم می کند. 

- برای از بین بردن چین و چروک صورت. پرتقال را پوست گرفته و 
قسمت های داخلی ان را روی پوست قرار دهید. بعد از دقیقه و شست 
وشوی پوستتان شادابی بیشتری احساس خواهید کرد. 


پرتقال 


وا ی ار و 


پر از هسته بوده است که در اثر ترببت مهندسی ژنتیکی و همچنین انتخاب 
نوع بهتر و کود کافی درشت تر و شیرین تر شده است. 
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پرتقال درخت کوچکی است دارای برگهای سبز و گلهای سفید پوست 
پرتقال نارنجی رنگ, کمت فاضاف و. یوخ آن هه بانواع-مختای شبرین و 
ترش, زرد رنگ و یا قرمز می باشد. 

پرتقال کف از قدیمی نرین میوه هایی انتتتت .که یفن از آن استفاده می 
کرده است و در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح کنفوسیوس از ان نام 


برده است. 


پرتقال ابتدا از جین به هندوستان برده شده و سپس از آنجا به نقاط 
دیگردنبا راه یافت. 


ترکیبات شیمیایی: 

پرتقال یکی از غنی ترین منابع ویتامین ) می باشد. البته باید دقت کرد که 
ویتامین ) در اثر سرما و گرمای زیاد از بین می رود. اسانسی که از گلهای 
پرتقال گرفته می شود بنام روغن نرولی 0۵ ]۱۱6۲0۱ معروف است. 

در 100 گرم پرتقال پوست کنده مواد زیر موجود است: 

02۰3:06 

آب 86 گرم 

پرونئین 1 گرم 

نشاسته 0/2 گرم 

کلسیم 12 گرم 

فسفر 40 میلی گرم 

آهن 20 میلی گرم 

سدیم 0/4 میلی گرم 

پتاسیم 1 میلی گرم 


فبتامی ۱ 200 مین گرم 
امین تب 200 وحد 

تا ی 0/1 واه 
فتامن ف 3 0/04 مرا کر 
رات 0 دای کر 
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در صد گرم پوست پرتقال مواد زیر موجود است: 

آب 70 میلی گرم 

پروتیئن 1/5 میلی گرم 

مواد چربی 0/2 میلی گرم 

مواد نشاسته ای 25 میلی گرم 

گام ۱00 ای ره 

فسفر 20 میلی گرم 

آهن 0/8 میلی گرم 

سدیم 3 میلی گرم 

شاف 2 عنلی کر 

ویتامین ] 420 واحد 

ایس ۳ سای کرم 

تایب هی رم 

ویتامین ب 3 1 میلی گرم 

سامت 135 سای کرد 

خواص داروئی: 

موسسه مبارزه با بیماری سرطان آمریکا چندین سال پیش در اثر 
فطالعات: :باد.-ذریافت: که غلت اینکه. سزظان فعده در آهریکا کمتر از 


1) دانشمندان سوئدی کشف کرده اند که خوردن پرتقال از سرطان 
لوزالمعده جلوگیری می کند. 


2) خوردن پرتقال کلسترول را پائین می آورد. 
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3) پوست سفید پرتقال و ورقه های نازک بین قسمت های داخل پرتقال 
بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است. 


4 نها دی زیت اک رش وی ازتت: 
5( پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است. 


7) جوشانده برگهای پرتقال برای شست وشوی ورم ها و کاهش درد مفید 


است. 

8) خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است. 

9 اسانس پرتقال را برای ضد عفونی کردن بکار می برند. 
0) پرتقال خون را تمیز می کند. 


خوراکی پرتقال را روی صورت بمالید و بعد از 15 دقیقه با اب بشوئید. 


2) از پرتقال برای کم کردن وزن می توانید استفاده کنید. طرز استفاده 
بدین صورت است که یک عدد پرتقال و 3 عدد لیموترش را پوست کنده و 
و نو ای و ی و 
آت اضافه کنید و بمدت 10 دقیقه بجوشانید. . سیس سه قاشق عسل به 
اضافه کرده و مجددا بمدت 5 دقیقه بجوشانید و آنرا صاف کنید. ۳ 2 
شربت 3 فنجان در روز بنوشید. 


تا وزن شما بمقدار ایده آل و ای 
3 پرتقال گرچه اسیدی است ولی خاصیت قلیایی به بدن می دهد و 
برای کسانیکه گوشت زیاد مصرف می کنند و بدنشان اسیدی شده است 


14( براي استفاده بیشتر از مواد غذایی پرتقال بهتر است که پوست 
توجرنی آثرا بکیرید و با پوست سفید و یرم ها داحلن ان بحوریی اور 


پوست سفید آن مواد معدنی زیادی وجود دارد که اثر اسید موجود در 


موجود در فروشگاهها و سوپر مارکت ها اين خواص را ندارند. 


مضرات: 
هب 12 1 


مضرات خاصی برای آن بیان نشده است. 
معجزه لیمو ترش (معلوماتی) 
اشاره 


4 ساعت 4:19 ۲۱۷ 


لیمو ترش در طبیعت سرد و تر پیدا میشود و در ترکیبات آن ویتامینهای 
سی و پی زیاد موجود است به هضم غذا کمک و مقوی جگر است. لیموی 
ترش در امراض جگرمورد استفاده قرار میگیرد. لیمو اثر مخصوص در 
جوان نگاه داشتن شرایین دارد.... لیمو برای معالجه روماتیسم نیز بکار 
میرود و اين میوه ضد 1[ بسیار قوی است برای رفع تشنگی و 
جلوگیری از دل بدی نیز مفید است. 


داکتر خذایری. در کناب اشرار خفراکی. ها میتویشتن رات لیمو ضد گوشت 
های زیادی است که در مغز پیدا میشوند. عصاره لیمو ضد کم خونی. 
ما ی و 
درد های گرده و شکم را تسکین میدهد.) آب لیمو ضد ترشی معده و سنگ 


عصاره لیمو صفراً بر است و ضد وحشت و دل تنگی میباشد, آب لیمو ضد 
2 برای تب ها,؛ آب لیمو را جوشانده و برگ کرم, شلغم و گلیر 
به آن مخلوط کرده بخورید. 


۳ وسیله درد های گرده ها و مثانه ها را در 
مان میکند. اب لیمو بهترین داروی ضد خون دماغ است. برای کسانیکه 
اشتها ندارند داروی بهتر از لیمو وجود ندارد. عصاره لیموی ترش عمل 
هاضمه را تحریک مینماید. اتب لیجو از طاسن شندن. سر جلو کیری هیکتد. و 
موهای سر تقویت مینمایند. 


لیمو برای معالجه تمام امراض قلبی مفید است زیرا عدم ترتیب حرکات 
قلب نتیجه بد هضم و سموم جگر است. برای این کار لازم است که آب 
لیمو جرعه جرعه با نفس های عمیق نوشید 


اب یمه تور خشم ریاد فنکند ۵ متحضوض ۱ کر شتیی. قطظرم رن خرزنم 


نید. 
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بو علی سینای بلخی عالم و فیلسوف افغانستان که شهرت جهانی دارد در 
مورد لیمو گفته است (لیموی ترش برای قلب و معده و برای زنان حامله 
برای دفع استفراق خیلی مفید است.) لیموی ترش برای تکالیف مانند 
برنشیت, سرما خوردگی, روماتیسم, کمر دردی نقرس, سنگ کلیه و مثانه 
بسیار مفید است. 


لیموی ترش را از لحاظ زیبایی باید شناخت: اگر پوست بدن شما چرب 
باشد در انصورت, همه روزه صبح صورت خود را با پخته تر نموده و به اب 
لیمو پاک کنید و اکر لیموی قاش شده را مدت 20 دقیقه بر صورت خود 
مالش بدهید آنگاه درک خواهید کرد که پوست شما لطیف و با طراوت 
میشود. برای اینکه زنها دستان نرم و لطیفی داشته باشند از محلول 
مساوی آب لیمو, گلسیرین و کلونیا به دستان خود هر شب بمالند. برای از 
بین بردن لکه های سرخ که روی صورت پیدا میشوند باید آب لیموی تازه را 
با تفی. مخلوط کردمه اترا بشکل محلول وروی ضورت: و مخضوص: | رزوی 
لکه بمالید بعد از چندی لکه از روی صورت شما نایدید میشود. 


در هفته یکبار دندانهای خود را با آب لیمو مساژ دهید علاوه بر آنکه صاحب 
دندانهای سفید خواهیر شد و اگر میخواهید بچه هایتان زودتر صاحب دندان 
شوند در آن صورت انگشتان خود را نخست با صابون پاک بشویید بعداً اب 
لیمو را با آب جوشانده مخلوط کرد و روز چند بان یی های کودکان را به 
ان مالش بدهید, همچنین ناخن های شکننده را نیز میتوان بواسطه مالیدن 

به آب لیمو معالجه کند در صورتیکه بین شما خونریزی داشته باشد برای 
جا روف 0 ی و در سوراح بین بگذارید فورآاً 
خونریزی قطع م 


پوست لیمو ضد عفونی است و گازات روده ها و امع آ را به کلی دفع 
میکند, برای تمام جهاز هاضمه بدن مقوی است, با ماده مخصوصی تلخی 
که دارند معده را تقویت و ضد عفونی میکند و امع | را پاک کرده و خون را 
تضفیه فیتماره: تمام قسمتهای لیمو کرم کش است نا پزاین اگر بطور 
مکمل خورده شود یعنی اب. پوست و هسته انرا بخورید کرم های روده را 
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گونه ای لیمو است با نام علمی . ( ۳26۵۱62 01]015) میوه آن شیرین و 
درز ست ۱ ست و ابش به عنوان مدربه بیماران تبدار داده می شود. 


خواص لیمو شیرین: 

- غنی از عناصر قلیایی است. 

- لیمو حاوی مقدار زیادی اسیدسیتریک و ویتامین ) می باشد. 
- مقدار زیادی فسفر, منیزیم, پتاسیم, سدیم و کلسیم دارد. 


- حالت تازه کنندگی داشته و در صورتی که در چای ریخته شود, طعم 


- عامل ضدعفونی کننده بدن است و به طور طبیعی از تخمیر در معده 


شده آند, توصیه 


می شود. چرا که اين میوه خاصیت سم زدایی داخل بدن را از خود نشان 


داده است. 
- لیمو باعث حفظ کلسیم بدن می شود. 
5 مصرف لیمو در زمان زکام و گلودرد بسیار موثر است. 


- در طب سنتی از لیمو شیرین به عنوان میوه ای خنک کننده یاد می کنند 
که برای رفع التهاب 


و عطش بیماران تب دار توصیه می شود. 


حجم زیادی از لیمو شیرین را آب تشکیل می دهد و به همین دلیل این میوه 
خاصیت ادرار اور 


و همین طور ملین دارد. 


پتاسیم زیاد موجود در پرتقال. عامل افزایش ادرار است: در نتیجه سموم 
را به سرعت از بدن دفع می کند؛ در ضمن پزشکان معمولا به افرادی که 
دچار مشکل 
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یبوست هستند, توصیه می کنند که مصرف پرتقال ات آن را افزایش 
دهند. 
پرتقال باعث افزایش ترشحات معده و کیسه صفرا می شود؛ بنابراین 


افرادی که از مشکلات معده و صفرا| دز نج هنستتند. فبلم. ار مضرف آن .با 


مصرف پرتقال برای درمان بیماری هایی همچون سرماخوردگی, زکام. 
برونشیت, اسکوربوت ( کمبود ویتامین () بری بری (کمبود ویتامین 1(28ظ 
بیماری قند, عوارض اسمی, رماتیسم, درد مفاصل و بسیاری از بیماری 
های دیگر مفید و موّثر است. 


یک عدد پرتقال بزرگ چه دارد: 


انرژی پروتئین هیدرات کربن فیبر ویتامین » اسید فولیک پتاسیم تیاسین 


6 کیلو کالری 2 گرم 22 گرم 4 گرم 97.89 میلی گرم 55.2 میکرو گرم 
4 میلی گرم 0.16 میلی گرم 


لیمو شیرین و قلب 
پزشکی - درمانی - لیمو شیرین - رشد کودکان 
یزدفردا 0 پزشکی: مصرف لیمو شیرین در رشد کودکان بسیار موثر است. 


این کارشناسان با اشاره به اينکه لیمو شیرین حاوی برخی از انرژی های 


مورد نیاز بدن است, تاکید کردند: جایگزینی مصرف یک لیوان لیمو شیرین 


لیف شتبرین میون. آق آشتت که در دود 28 یلو کالری انرژی دارد و دز 
مقایسه با بعضی از میوه ها انرژی کمتری دارد. 


ات ترکیبات قابل توجه لیمو شیرین از جمله, اسید سیتریک و ویتامین 
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می باشد که نقش پیشگیری کننده ویتامین ن) موجود در این میوه از بروز 
سرماخوردگی و سرطان ها ؛ به اثبات رسیده است. 


اسیدفولیک (فولات) موجود در لیمو شیرین نسبت به میوه های دیگر بیشتر 
است و نقش موثری در پیشگیری از کم خونی ایفا می کند. از دیگر خواص 
میوه لیمو شیرین را اثر مقید بر روی معده, هضم دستگاه گوارش, خنثی خنتی 
شدن مقداری از اسید معده. جلوگیری از تخمیر غذا در معده و پیشگیری 
از نفخ معده عنوان کرد. 


لیمو شیرین برای مبتلایان به ناراحتی معده مفید است 


بررسی ها نشان می دهد, لیمو شیرین برای مبتلایان به ناراحتی معده مفید 
است. معمولاتوصیه پزشکان به افراد مبتلابه زخم و ورم معده و یا سایر 
بیماری های گوارشی, قطع مصرف هر گونه میوه و سبزیجات خام است, 
زیرا به علت افت کارایی معده, این افراد توانایی هضم فیبر موجود در این 
مواد را ندارند و متعاقب مصرف میوه و سبزی خام. دچار معده درد شدید 


چنین افرادی مضر نیست., بلکه به ترمیم هرچه سریعتر معده نیز کمک می 
کند. گفتنی است, مصرف روزانه یک عدد لیموشیرین در مبتلایان به 
ناراحتی معده ضروری است. لازم به ذکر است.؛ از مصرف این مبوه 


اس اساسا ام ماک امه رسای یار اس ها 


مورد نیاز بدن است, تاکید کردند: جایگزینی مصرف یک لیوان لیمو شیرین 


چند نکته در مورد لیمو شیرین 


لیمو شیرین دارای ویتامین ن) ویتامین 8 و مواد معدنی چون کلسیم وآهن 


است. 


ادرار اور است وسبب دفع سموم از بدن می شود. 
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کمک می کند. 


لیمو شیرین به علت داشتن ویتامین ) و پتاسیم, بهترین تنطیم کننده قلب 


است. 
اعمال دستگاه بدن را تنظیم می کند و ماهیچه ها را تقویت می کند. 


لیمو شیرین دارای عناصر تشکیل دهنده خون است پس میوه ای مفید 
برای قلب وخون می باشد. 


این میوه سر گیجه, اضطراب. و دلهره را برطرف می کند. 


مصرف لیمو شیرین در زمان سرماخوردگی و گلودرد بسیارمفید است 
ضرف آن کر اتقولاتزا وافرادی که دجار تب ناشی از سیمارین شفم اند 
توصیه می شود چرا که این میوه خاصیت سم زدایی داخل بدن را از خود 
نشان داده است. 

انگور و خواص آن 


اشاره 
خواص انگور از نگاه معصو مین (علیه السلام) 
تانفر آنعوی‌در اترعتان برد آتذوه 


امام ضادق. (علیه ااسم ۸ تسکاسی که آب قرو عفست.ه انشخرانهای 
مزد کان: پدیدار شد نوج این را بدید و بدین سبب بسیار اشفته و اندوهگین 
شند. 


سیس خدا| به او وحی ۳ این کاری است که خود با خویش کرده ای ! تو 
خود انها را نفرین کردی ! 


گفت: پروردگارا! من از تو امرزش می طلبم و به درگاه نو توبه می کنم 
سیس خداوند به او وحی کرد: " انگور سیاه بخور تا اندوهت از میان برود. 


ما م‌ صادق (علیه السلام): "پیامبری از پیامبران به درگاه خدا| از اندوه 
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خداوند اورا به خوردن انگور امر فر مود. 


امام صادق (علیه السلام): " نوح از اندوه به درگاه خداوند شکایت برد. 
خداوند به او چنین وحی کرد: "انگور سیاه بخور؛ چرا که اندوه را ف و و 


ارات خوردن انگور 


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: "انگور را دانه دانه بخورید چرا 
که گواراتر و خوش تر است" 


مکارم الاخلاق: پیامبر گاه انگور را دانه دانه می خورد و گاه خوشه را به 
دهان می برد و دانه ها را در دهان فرو می ریخت تا جایی که قطره های 
اب به سان دانه ای مروارید بر ریش ایشان می غلتید. 


الکافی ح به نقل از عیسی بن عبدالرحمان, از پدرش ج ابن عکاشه بن 
خی اس آحامافر انوا ماو نسم ای شاد 
(علیه السلام) نیز در حضور ایشان ایستاده بود. 


امام باقر (علیه السلام) انگوری پیش او نهاد و فرمود: انگور را پیر کهن 
سال و کودکی خردسال دانه دانه می خورند و کسانی که گمان می کنند 


سیر نخواهند شد سه دانه سه دانه و چهار دانه چهار دانه می خورند ؛ اما تو 
دو دانه دودانه بخور که همین مستحب است. " 


بیان: 


به نظر می رسد اختلاف احادیث در چگونگی خوردن انگور ناظر بر اختلاف 
در اندازه دانه های آن است بنابرای معیا ر کلی در خوردن انگور ف رعایت 
مقداری است که مانع گوارایی و هضم آن نگردد چنان چه حدیث نبوی 
شریف برای ین حکمت تاکید ورزیده است. 


انگور میوه ای است بهشتی که شامل ویتامین های ۸ , 8 229 می باشد 
هم چنین دارای مقداری منیزیم, کلسیم, آهن, فسفر, تاسیم. و آلبوهین 


است 


است. 
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امروزه در طب درمان های طبیعی (نتروپت), از رژیم های مختلف انگور 
استفاده می کنند. هم چنین این میوه را برای درمان بیماری های پبو ست,؛ 


ی , کم خونی و حتی پیش گیری از سرطان سودمند می 
دانند 


انکورهم لاغز که رنه وهخاق هی کول کاکر انکور وا از 
تا طفرر ای من کت ار اس مار را رای عل 
کنید چاق کننده است. 


توجه داشته باشید وقتی انگور میل می کنید پشت آن آب سرد ننوشید و یا 
میوه ای هانتخ بو به هل موم را با اوه ون ات ماس که نیزا 
دچار دل درد می شوید. 


یکی از خواص انگور. صاف کننده و «مولد خون بودن» آن است. انگور قند 
خون را نیز تنظیم می کند. به علاوه انگور قرمز برای تصفیه ی خون و خون 
سازی از انگور سبز هم بهتر است. البته افراد ) ۲۱۷۵0۵۱201۳01 افرادی 
که قند خون پایین دارند) می توانند از انگور بهره ی زیادی ببرند. بنابر این 
تبتعی کنند همیشته آتور :یه کنند ودحتد بان در زور -هقداری. از ان را :فیل 
کنند. 


انگور یکی از میوه های ضد سرطان شناخته شده است و این به خاطر 
خواص ضد عفونی کفند کی آن است. 


افرادی که در دوره ی نقاهت یک بیماری هستند و يا ضعف عمومی بدن 
دارند, و در نتیجه قدرت دفاعی بدن انها کم شده است. سعی کنند از 
انگور, هویج سیب و هلو, به مقدار زیاد استفاده کنند. البته این میوه ها را 
با هم در آب میوه گیری ریخته و آب میوه ی حاصل شده را جرعه جرعه در 
طول روز بنوشند. 


خوب است بدانید انگور پتاسیم زیادی دارد که به جبران ضعف بدن کمک 
ات 


انگور وسیب هردو میوه بهشتی هستندکه افراد مبتلا به ناراحتی های قلب 


انگور برای سلامتی قلب. ربه و کلیه نافع است و به علت داشتن املاح و 
مواد سلولزی, ملین و مدر بوده و برای مبتلایان به اوره ی خون مناسب و 
ار 
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این نکته را هم بدانید یبوست که عوارض 1 بی اشتهایی, نفج», سردرد 
تشنگی مفرط و بد بویی دهان است با خوردن آب انگور تازه برطرف می 
شود. 


کشمش تقویت کننده ی بدن است و اگر آن را مانند چای دم کنید و 
بنوشید, برای نرم کردن سینه و درد گلو مفید است. 

غوره: 

غوره برای افراد مبتلا به چربی خون بسیار مفید بوده و ضد عفونی کننده 
بدن نیز هست هم چنین اگر با سالاد میل شود, برای لاغر کردن سودمند 


است. 


سعی کنید غوره را خالی نخورید چون روی معده اثر سوء می گذارد هم 
چنین خانم های باردار از خوردن غوره ی زیاد خودداری کنند. چون غوره 
مدر است و 


مطالب مفید خواص خوراکیها 
خواص شیره انگور 


خاصیت اصلی انواع شیر ه؛ انرژی زا بودن ار است و برای فصل زمستان 
که بدن به انرژی بیشتری برای گرم کردن خود احتیاج دارد, بهترین غذا 
محسوب می شود. 


پا عمل جراحی ضعیف شده آند, بسیار مفید است. 


1 شیره انگور. ضعف عمومی بدن و ضعف احشاء را معالجه و بدن را 


برای این منظور شیره انگور را با شیر گاو و کمی پودر بادام مخلوط نموده 
و روزانه 2 تا 3 لیوان به بیمار بدهید تا قوای بدنش را سریع تر به دست 
اورد. 


2 یرم آنور دزفیت: مان وی آنجور مفدان فایلن وحم میامن ها 
«ب» و «ث» دارد و در ضمن ضد نفخ هم هست. 


کنند و به 
حون 
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بیمار می دهند. 


4 خوردن شیره انگور مخلوط شده با کمی پودر زعفران, برای رفع هم و 
ادامه داده شود. 


ی[ شیره انگور را به تنهایی یا مخلوط با نمی روی 


6 شپره انگور مخلوط شده با کمی گل ختمی پخته را به صورت مرهم 
۱ طلاوم بر آن مدا ربیخ رذن 
ورم هایی که بر اثر ضربه ایجاد شده اند, مفید است. 


7 همچنین شیره انگور در بدن باعث دفع اوره و مقداری از اسیدهای غیر 
مفید بدن می شود و کارشناسان تغذیه ان را پاک کننده بقایای 


ی سر مر ال کی ماد و ون مان که 
کند. 


9 شیره انگور و خرما, هر دو تسکین دهنده دردهای رماتیسم و امراض 
شریانی و وریدی هستند. 


تاد الحفراظ 


صفر ایشان می شود و نتیجه ان جوش زدن در صورت و بدنشان | ست که 
راه درمانش هم خوردن میوه های تازه با طبیعت سرد است. 


و حواس تان باشد که این ماده به غیر از انرژی زا بودن. درصد بالایی 
کالری هم دارد و اگر شما فرد کم تحرکی هستید که روزانه بیش از 20 
دقیقه پیاده روی منظم ندارید یا ورزش نمی کنید, بدانید که با خوردن این 
فادة مدع ستما سافن و:عوارض ان اتظازان را هی کند: 


شیره برای افراد دیابتی مضر | ست ؛ گرچه شیر ه خرما به دلیل داشت. مواد 
قندی کم ضرر (گلوکز و ساکاروز). برای بیماران دیابتی ضرر کمتری دارد 
ولی خوردن ان به انها توصیه نمی شود. 
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س علمی پژوهشی ایسکانیوز, 


انگور دارای ویتامین های 3 32 (] و املاحی مانند آهن, میزیم» 
منکتر کلر, بد» آز تیک فسفر_ و سیلیس است, همچنین دارای مقدار 
زیادی تانن است. دم کرده تراک جوان انگور جهت دفع ادرار, بیماری 
نقرس, زردی و استفراغ مفید است. قند انکور به طور متستتقیم و آشان 
وارد خون می شود و در عضلات و کبد ذخیره می شود. در حالی که سایر 
قندها به قند خون تبدیل شده و بعد وارد خون می شوند. 


با 1 ۳4 ضعیف شده 1 وا اک در 
کشمش است, حنی ارزش غذایی کشمش از انگور بالاترست. خوردن 
انگور معده را کاملا تخلیه کرده, ادرار را زیاد می کند و فضولات معده را 
از بین می برد. انگور از امراضی مانند ترش کردن, سوءهاضمه, امراض 
جلدی, خونریزی معده, ایجاد سنگ کلیه و مثانه جلوگیری می کند. آب انگور 
دارای مقادیر قند, تانن, فسفات, مواد ضعفی, مواد سفیده ای, کلسیم و 
منیزیم است. مالیدن آت انگور تازه روی پوست صورت باعث شادابی, 
جوانی و شفافیت چهره می شود. شیره انگور ملین است و برای کسانی 
که بر آثر یک بیماری طولانی يا عمل جراحی ضعیف شده اند, بسیار مفید 


است. 

مجموعه: مستند, گزارش ارسال کننده: همدان کلمات کلیدی: 
خواص شیره خرما و ارده 

۳" 

یی فا رکه 


خواص خوراکی ها - خاصیت اصلی انواع شیره و ارده, انرژی زا بودن 
آنهاست و برای قضل زمتتان که بدن به انرژی. بیشتری برای. گرم کردن 
خود احتیاج دارد, بهترین غذا محسوب می شوند. 


حواس تان باشد که هر دوی این مواد به غیر از انرژی زا بودن. درصد 
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کالری هم دارند و اگر شما فرد کم تحرکی هستید که روزانه بیش از 20 
دقبقه پیاده روی منظم ندارید پا ورزش نهی. کنید: بدانید که با خوردن این 


ارده و شیره هر دو گرمی هستند و اب روی انش برای خلاص شدن از 
رطوبت سردی خوردن. 


قند حلواارده و حلواشکری و شیره برای افراد دیابتی مضر است؛ گرچه 


شیره خرما به دلیل داشتن مواد قندی کم ضرر (گلوکز و ساکاروز)؛ برای 
بیماران دیابتی ضرر کمتری دارد ولی خوردن ان را به انها توصیه نمی 


به تازگی دو کارخانه به تولید حلواارده برای بیماران دیابتی پرداخته اند که 
در ان از قند مصنوعی و بی ضرر استفاده شده است. 


کنجد که از مواد اصلی حلواارده است, منبع بسیار خوبی برای تامین 
کلسیم بدنتان است. همچنین مصرف ان کلسترول را کاهش می دهد. 

از کنجد در درمان اختلالات کبد و کلیه استفاده می شود و برای درمان 
استخوان درد و درد مفاصل هم مفید است. 


به دلیل تحرک بالای کودکان. مصرف حلواارده در وعده صبحانه, علاوه بر 
رساندن انرژی لازم به انها, باعث تقویت حافظه شان هم می شود. 


شیره انگور هم در ست مانند خود انگور مقدار قابل توجهی ویتامین «[», 
«ب» و «ث» دارد و در ضمن ضدنفخ هم هست. 


همچنین شیره انگور در بدن باعث دفع اوره و مقداری از اسیدهای 
غیرمفید بدن می شود و کارشناسان تغذیه ان را پاک کننده بقایای غذاها در 


روده و معده می دانند. 


البته شیره انگور محرک اعمال کبدی هم هست و به خون سازی نیز کمک 
می کند. 


شیره انگور و خرماء. هر دو تسکین دهنده دردهای رماتیسم و امراض 
شریانی و وریدی هستند. 


در گر کیت غذابی.شرمام:فسفر و اه کون دار که مصر یره ار فا ادن 
وعده صبحانه باعث فعال شدن سلول های عصبی و در ضمن مانع ایجاد 
کم خونی در افراد می شود. 
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شیره و ارده هر دو طبیعت گرم دارند و مصرف ان برای گرم مزاج ها 
فوخجتب علیظ شدن .صقر انشا نمی نود ود تتیحه: از وان و ور ور 
و بدن شان است که راه درمانش هم خوردن میوه های تازه با طبیعت 
۲ ۱ 


نوشته شده در تاریخ جمعه 18 بهمن 1387 | توسط: بابک نیری | 
جذب وانتقال کلسیم 


جدب ان در ون به صورت یون ید واز دیواره روده ضورت می گیرد. 
کشه مهو تدارا مصامی تا رم اشد تن تا ای را کر 
دارای این ماده است مصرف کنید کلسیم 9 ۱ بهتر جذب می 
شود. در صورتی که در غذا ماده ای به نام اگزالات باشد, جذب کلسیم آن 
کاهش می یابد و به همین دلیل است که کلسیم اسفناج و چغندر, به خوبی 
کلسیم شیر جذب نمی شود. اسید فیتیک موجود درسبوس گندم نیز جذب 
9( را کاهش می دهد ولی این مشاه زمانی اثر گذار است که مصرف آن 
بسیار زیاد باشد, مثل گیاهخواران مطلق. دریافت کلسیم کافی, آثار مثبتی 
در کاهش فشار خون افراد مبتلا به فشار خون دارد. تنظیم میزان کلسیم 
بدن, برعهده هورمونهایی است که از غده تیروئید ترشح می شوند. 


عملکرد کلسیم در بدن 
کلسیم فعالیتهای زیادی رادربدن برعهده دارد از جمله: 
ضربان قلب را تنظیم می نماید. 


در تنظیم کار سیستم اعصاب بدن به خصوص درانتقال تحریکات عصبی 
نقذش اساسی دارد. 


کلسیم عامل استحکام استخوان هااست. کلسیم کافی باید در غذای 
توخوانان فل. آ۶ تلم وخودذاشته باشد تااستخمانها کیاکم-صاستین.سابنده 
درسالمندی به پوکی استخوان مبتلا نشوند. 


کلسیم برای انقباض عضلات ضروری است و تا کلسیم وجود نداشته باشد 
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حرکت امکان پذیر نیست. 

بی خوابی را کاهش می دهد. 

در متابولیسم آهن بدن موّثر است. 

کلسیم در یکی از مراحل انعقاد خون دخیل است. 
میزان مناسب کلسیم برای هر فرد ] ویرایش [ 
متوسط میزان مناسب کلسیم به میلی گرم نوزادان تا سن 3 سال < 400 
کودکان 4 تا 6 سال سن < 700 

کودکان 7 تا 10 سال سن < 800 

مردان نوجوان و بالغ < 1000 

زنان نوجوان و بالغ < 1000 

زنان حامله < 1300 

زنان شیرده < 1300 


در صورت وجود بیماری های همراه مانند بیماری روماتیسمی و یا مصرف 
بعضی از داروها مانند کورتیکواستروئید ها نیاز به کلسیم و ویتامین 2] 
افزایش میابد که دوز مورد نیاز باید با نظر پزشک معالح تعیین شود. 


ورزش هایی مانند قدم زدن و دویدن و اثروبیک مخصوصا در سنین جوانی 
بهترین روش برای افزایش تراکم و استحکام استخوان ها می شود و از 
اس اس رن رس من و 


عوارض کمبود کلسیم 


عوارض عمبود کلسیم در کودکان بیماری راشیتیسم. در میانسالان 
استئومالاسی, ودر بزرگسالان استئوپروز است. این بیماری ها دراثر کمبود 


ویتامین 8 بروز می کنند, پس اگر خواستار استخوانهای مخعهین هستید؛ 
بهتر است مراقب مصرف ویتامین نا هم باشید. کمبود شدید کلسیم, 
انقباض شدید عضلات به حالت کزاز را به دنبال دارد که ابتدا به صورت 
گرفتگی عضلات دیده می شود. البته 
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این حالت کمتر رخ می دهد وآنچه ما بیشتر از کمبود کلسیم دیده ایم, پوک 
شدن استخوانها در سنین بالا است که برای جلوگیری ازان بایداز نوجوانی 
به فکرخود باشیم. 


کلسیم از راه پوست هم به هدر می رودو فعالیت زیاد در حرارت بالا و 
تعرق زیاد, دفع پوستی کلسیم راافزايش می دهد. چرا که دراثر بالا رفتن 
سن, درد استخوان. راحت شکسته شدن و دیر جوش خوردن استخوان ها 
گریبان کیرمان می شود. میزان مورد نیاز کلسیم روزانه تا میلی گرم 


است. 


برای جلوگیری از ابتلاء به استئوپروز, باید دریافت کلسیم و ویتامین 8 
درحداستاندارد باشد. نباید سیگار بکشیم. نباید چای و قهوه بیش از حد 
مصرف کنیم. نباید دیورتیک (داروهای مدر) بیش از حد مصرف کنیم. باید 
بیشتر خودرادر معرض نور خورشید قرار دهیم تا ویتامین نا درزیر پوستمان 
تولید شود. درهر سنی که هستیم ورزش کنیم, چراکه کم تحرکی موجب 
پوکی استخوان ها می شود. مصرف کافی منابع وبتامین نا رانیز فراموش 
منابع 

منابع کلسیم در پهنه زمین گسترده نت و در هر یک از سرزمینها بوفور 
یافت می شود. این عنصر در حیات گیاهی و جانوری دارای نقش حیاتی 


بوده و در استخوانها و دندانها و پوسته تخم مرغ انواع مرجانها و بسیاری 
از خاکها وجود دارد. 


همچنین کلرید کلسیم در آب دریا وجود دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر 
می رسد که آهک (اکسید کلسیم) ماده شناخته شده ای است که از قدیم 
الایام در مورد یونان باستان از ان بعنوان ملات در ساختمانها استفاده می 


شده است. در 
تهیه واستخراج 
ذر تفت فلز کلسيم را هی انا الکگرولن کلسیم کرید و .لوط 


فلوئورید و پتاسیم کلرید تهیه نمود. در اين روش, از صفحه های زغالی به 
وان اوه استه‌هان اه ان کا د ماه هی هی ور ماس 


کر ی وی اک انا فان الوم ور لا اس شوه هم عافت آن: 
عمل را بوسیله منظور بازیافت فلز 
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کلسیم ادامه داد. بعلاوه کلسیم کلرید که عبارت از یک ماده اولیه است را 
می توان يا بوسیله اثر اسیدکلریدریک پر ماده معدنی کربناته و يا بعنوان 
ضایعات در فرایند 50۱۷9۷ تهیه کرد. 


نجربه و شناسایی 


از نظر کیفی, وجود کلسیم را می توان یا بوسیله تشکیل کربنات نامحلول 
آن» و یا بوسیله مشتعل نمودن آن شعله یک مشعل که ایجاد رنگ قرمز 
درخشان می نماید, تشخیص داد. از نظر کمی, کلسیم را بعد از جداکردن 
از سایر فلزهای قلیایی خاکی, به روش های کرومات - سولفات و يا اتر - 
الکل. از آضونتوه: اگزالات استفاده می کنند که کلسیم به شکل کلسیم 
اگزالا ت رسوب نموده و سیس این رسوب را تفن می. تما نت اگزالات 
مورد نظر را نیز يا می توان بوسیله اشتعال به اکسید و یا با استفاده از 
محلولهای استاندارد شده پرمنگنات پتاسیم اکسیده نمود. 


خاکی 0 ی 0[ مانند رو 
برخلاف فلزات قلیایی, این عنصر بر حسب ۳ 
باید توجه داشت که در هوا لابه نازکی از اکسید و بیترید بر روی کلسیم 
تشکیل می شود که می تواند آن را از اثرات بعدی هوا مصون نگاه دارد, 
لکن در درجه حرارت بالا این عنصر در هوا سوخته و تشکیل مقدار زیادی 
نیترید می دهد. کلسیم تجارتی به آسانی با آب و اسیدها ی نموده 
وهیدروکربنها, بعنوان ناخالصی می باشد. از حکیم, می توان بعنوان یک 
عامل الیاژ کننده برای فلزات حاوی الومینیوم به منظور حذف بیسموت از 
سرب و بعنوان کنترل کننده کربن گرافیتی, در چدن استفاده کرد. از طرف 
دیگر می توان از این فلز بعنوان عاملی برای حذف اکسیزژن درکارخانجات 
فولاد و بعنوان عامل احیا کننده در تهیه فلزاتی مانند کروم. زيرکونيم و 
اورانیم و بعنوان یک ماده جداکننده 
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برای مخلوط گازهای نیتروژن و آرگون استفاده نمود. ضمانا زمانیکه 
کلسیم, به آلیاژهای منيزیم افزودم شود ( | )؛ ساختمان آنها را تصفیه 
وموجب کاهش تمایل آتش گیریهای آنها می شود. 


کلسیم در بیوسفر (زیست کره) 


کلسیم جز ۶ ساختمانی و ثابت کلیه گیاهان بوده و بصورتهای جز ۶ ساختمانی 
و یون فیزیولوژیکی توامان یافت می شود. مضأفا یون کلسیم قادر است 
اثرات سمی یونهای پتاسیم, سدیم و منیزیم را بلا اثر نماید. کلسیم بدلیل 
وجود در خاک قادر است بر قلیائیت آن اثر ومتعاقب آن در رویش گیاهان 
تاثیر داشته باشد. این عنصر در ساختمان بدن حیوانات (در بافتهای نرم), 
مایعات میان بافتی و اسکت بندی یافت می شود. استخوانهای مهره داران 
حاوی کلسیم. بصورت فلوئورید کلسیم. کربنات کلسیم و فسفات کلسیم 
می باشد همچنین کلسیم ذاتا در بسیاری از وظائف بیولوژیکی مهره داران؛ 
سهیم است. شناخت محیط رشد: کلسیم 


درون گیاه, کلسیم بیشتر به صورت پکتات کلسیم, در دیواره پاخته ها, 
یافت می شود. و کارش -متضل شاخن باخته ها به هم استت: اين ماده, به 
علت غیر قابل انتقال بودتنش درون بافت ها باید پیو سته دردسترسر گیاه 
قرار گیرد, کمبود کلسیم باعث کمبود رشد و همچنین لوله شدن برگها و 
قهوه ای رنگ شدن ريشه ها می گردد. 


در گوجه فرنگی, کمبود کلسیم باعث گندیدگی ته میوه می شود. در سیب, 
وجود آن مایه سختی بافت آهای میوه شده. به عمر پس از برداشت ری 
افزاید و کمبودش بِ آسیب و می گردد. گرچه میزان قلسم 
0 ِِ ساخت؛ ِ باید 0 
که آهک واکنش خاک را نیز بالا می برد. سوپر فسفات نیز حاوی مقدار 
زیادی کلسیم است. همچنین برای رفع کمبود کلسیم می توان گیاهان را با 
کلرور کلسیم و یا نیترا| ت کلسیم محلول پاشی کرد. 
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چون کلسیم یکی از عناصر ضروری بدن است برای جبران کفبود آن 
ترکیبات دارویی مختلفی ساخته شده است که برخی از انها عبارتند از: 
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فلزات قلیایی فلزات قلیایی خاکی فلزات واسطه داخلی فلزات واسطه 
خارجی 
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فلزات ضعیف شبه فلزات نافلزات هالوژن ها گازهای نجیب 
جدول تناوبی با جزئیات بیشتر 

به وب سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید. 
لطفا بق:فاریسشی حنصجو کید 

تغذیه»» مواد مفذی 

میزان کلسیم موجود در مواد غذایی 

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 

ادا اد هت از کازسد 

تا ری ۱ کف تست 17 رل گرم 

انش 1 کف دست: 20 میلی کم 

نان تافتون 1 کف دست 20 میلی گرم 

نان لواش 1 کف دست 3 میلی گرم 

نان فانتدی 100 کرم 17 فیلی کرم 

شیرگاو پرچرب 1 لیوان 300 میلی گرم 

شیرگاو 763 چربی 1 لیوان 300 میلی گرم 

شیرگاو 762 چربی 1 لیوان 300 میلی گرم 

شیرگاو 761 چربی 1 لیوان 300 میلی گرم 

شیر گوسفند 1 لیوان 457 میلی گرم 

شیر بز 1 لیوان 317 میلی گرم 


فاشت ۵5 خزی 1 لیوان 00 لین کرم 
مات مهو خر 1 مان 00ات فلی کر 
ماتشت ۵1 خرنی 1 وان 200 تن کزم 
پنیر اندازه قوطی کبریت 216 میلی گرم 
کشک 1 لیوان 260 میلی گرم 

بستنی 1 لیوان 200 میلی گرم 

بادام 100 گرم 252 میلی گرم 
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پسته 100 گرم 136 میلی گرم 

کنجد 100 گرم 792 میلی گرم 

تخمه آفتابگردان 100 گرم 360 میلی گرم 
انجیرخشک 100 گرم 193 میلی گرم 
آلبالن‌خشک 100 کر 200 فدلی کرخ 
برگه زردآلود 100 گرم 70 میلی گرم 
اسفاع نفد 100 کرم 128 عیلی کرم 
کلم بروکلی پخته 100 گرم 105 میلی گرم 
کلم پیج 100 گرم 212 میلی گرم 

عفر ۱00 رم 2۸ لین کر 

لوبیا سویا 100 گرم 257 میلی گرم 

لوبیا چیتی 100 گرم 150 میلی گرم 
تاردین 4 قطعه تا کد 0و فلت کرم 

تن فاهی 100 کرم و9 کنلی کم 

علائم کمبود کلسیم 


ماست بخورید تا قوی شوید 
اشاره 
آیا - می دانید فقط درصد کودکان زیر سال مقدار کافی کلسیم برای رشد 


و نمو مناسب را دریافت می کنند؟ در حقیفقت امروز مردم از مواد حاوی 


کلسیم بسیار کم استفاده می کنند و به همین دلیل کمبود کلسیم تبدیل به 


مشکلی اساسی شده است. متخصصان نیز به فکر راهی برای برطرف 
کردن این مشکل هستند. 


بدن ما برای داشتن استخوان های قوی و سالم به مصرف مقدار کافی 
کلسیم نیاز دارد و کمبود ان موجب بروز مشکلات استخوانی و پوکی 
استخوان من:شود: آلبته این مشکلات: کیفیت "زندگی فرد را نیز تحت تاثیر 
قرار می دهد. 


اسب و 
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کلسیم را فراموش نکنیم. 


اغلب مردم می دانند شیر منبع خوبی از کلسیم است و به همین دلیل 
سعی می کنند به مقدار کافی شیر بنوشند. در تبلیغات نیز همیشه از 
صحبت شده است. اما ما تا چه حد درباره کلسیم اطلاعات داریم؟ ایا شیر 
تنها و بهترین منبع دریافت کلسیم است؟ ایا تنها نوشیدن مقداری شیر در 
روز برای سلامت استخوان ها کافی است؟ 


به طور تقریبی درصد کلسیم موجود در بدن در دندان ها و استخوان ها 
ذخیره می شود. البته علاوه بر سلامت استخوان ها و دندان ها, بسیاری 
دیگر از فعالیت های بدن نیز به وجود مقدار کافی کلسیم وابسته است. 


بنابراین کاملا مشخص است عمبود کلسیم می تواند چه عوارضی ایجاد 
کند؛ در شرایطی که بدن با کمبود کلسیم روبه رو باشد برای انجام فعالیت 
های خود کلسیم مورد نظر را از استخوان ها و دندان ها تامین می کند. به 
همین دلیل هم بتدریج سلامت دندان ها و استخوان ها به خطر می افتد. 


البته همان طور که می دانیم, زنان یائسه بیشتر از دیگران در معرض ابتلا 
خطرناک تر است. 


ویتامین برای استفاده مناسب کلسیم موجود در بدن مفید و ضروری است. 
ایا ما ی ید ی 


قرص ها و معمل های کلسیم می افتند. در حالی که باید بدانیم به راحتی 
می توان با افزودن 
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دانید ماست تا درصد بیشتر از شیر کلسیم دارد؟ البته علاوه بر شیر و 
نیز حاوی مقدار مناسبی کلسیم است. 


را کاهش دهید. 


کمبود کلسیم چه علائمی دارد؟ 


نشانه هایی وجود دارند که به شما هشدار می دهد باید مصرف کلسیم را 
در رژیم غذایی خود افزایش دهید. بنابراین چنانچه دچار درد و گرفتگی 
عضلات شده اید. دست ها و پاهایتان سوزن سوزن می شود يا بی حس 
است و با شکنسکی. ها مکرر دست و پا روبه رو هستید, باید مصرف 
مواد غذایی حاوی کلسیم را افزایش دهید. 


البته چنانچه نشانه ها شدیدتر است پا مدت زمانی طولانی ادامه پیدا می 
کند, مراجعه به پزشک را نیز فراموش نکنید. 


منبع: 

گردآوری: مجله آنلاین روز شادی 

درمان بیماریهای قلب و کیسه صفرا. 378 

شنبه 9 فروردین 1393-27 جمادی الاول 1435-29 مارس 
تماق از وی 

۳ 
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درمانی این گیاه را پنج قرن قبل از میلاد مسیح شناخته بود. 


0 سال برای اهداف پزشکی استفاده می شده است. این گیاه 
حجد 
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0 سال در طب چین کاربرد داشته است. 


مصریان, بابلی ها, یونانی ها و رومی ها از سیر برای موارد شفابخش 
استفاده می کرده اند. در جنگ های جهانی اول و دوم نیز از سیر به عنوان 
ماده ی ضد عفونی کننده برای پیشگیری از قانقاریا استفاده می شده 


است. 


در طول تاریخ, سیر در سرتاسر دنیا برای درمان ناراحتی های مختلف 
شامل فشار خون بالاء عفونت ها و ار رید کت ها استفاده شده و برخی 
فرهنگ ها از آن برای دفع ارواح شای اتا مس 


اهمیت و خواص زیاد سیر در احادیث اسلامی نیز مورد توجه بوده است. 
0 سال پیش رسول کو آهف: اسلام فرموده اند؛ 


» کل الثوم فان فیها شفاء من سبعین داء لایقرب المسجد «؛ یعنی» 
سیربخورید. زیرا هفتاد نوع بیماری را شفا می دهد, ولی در حالیکه سیر 
خورده اید به مسجد) و اماکن عمومی (نروید. « 


در حال حاضر از سیر برای کاهش میزان کلسترول و کاهش خطر بروز 
بیماری های قلبی - عروقی و نیز برای بهره مندی از خواص ضد میکروبی 
ان استفاده می شود. 


در آزمایشاتی که در سال های 1993 تا 1994 صورت گرفت. مشخص 
شد که مصرف سیر در کاهش سطح کلسترول خون نقش اساسی دارد. بر بر 
خیش کوتاه مسر کاخین سر ون اند 


بیمارانی که سابقه ی ابتلا به بیماری ترومبوز) تشکیل لخته خونی در عروق 
ی قلب (را دارند, باید بدانند که سیر می تواند تاثیر اندک, اما مهم روی 

تخمم را کت ها خاسکه پاش یه عل وم‌ساید یه مار ان خوضیبه* شود که این 
ِ خا سرت کاهش خطر ابتلا به سرطان بویژه سرطان معده و روده را 
دارد. 


اه ی ی و و۱ از 


آن می توان به صورت تازه, خشک و يا روغن گرفته شده استفاده کرد. از 


ص: 35 1 


طبی کمتری دارد. 


مصرف سیر در کاهش سطح کلسترول خون و فشار خون نقش اساسی 


دارد. 


معمولا اثرات جانبی مصرف سیر خفیف و غير متداول است. ظاهرا سیر 
تاثیری بر متابولیسم داروها ندارد. اما بیمارانی که از داروهای ضد انعقاد 
استفاده می کنند, باید در مصرف سیر احتیاط کنند. از اين رو افرادی که 
جراحی می کنند, باید 7 تا 10 روز پیش از جراحی از خوردن سیر خودداری 
کنند. چرا که سیر زمان خونریزی را طولانی تر می ک: 


کات زوا 


در مان فرووفین هر که از شاز‌های. کوک سید :۲ اد ه 
فاصله 15 تا 20 سانتی متر می کارند و بین ماه های تیر و مرداد. کف زر 
ها پژمرده شود, سیرها جمع آوری می گردند. اين گیاه در نواحی مختلف 
ایران به خصوص در شمال کشور به طور گسترده پرورش می يابد. 


عبارتند از: 


آ ‏ هزم | وضو نی می: کنخ هلی شاند ان سا بان ض اف کرد 


2 - رسوبات خون را حل می کند, از این رو مصرف سیر به کسانی که درد 
مفاصل, نقفرس پا روماتیسم دارند, توصیه می شود. 


4 - بهترین درمان برای فراموشی و نسیان است. خوردن سیر کدورت 
دهن را از 
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بین می بر د. 


5 - بهترین تقویت کننده ی پیاز مغز است و روی سلول های مغز تأثیر 
مفیدی دارد. 

6 - عضلات قلب را به نشاط می آورد و به این وسیله گردش خون منظم 
می گردد. همچنین فشار خون را کاهش می دهد. 

بیمارانی که از داروهای ضد انعقاد استفاده می کنند, باید در مصرف سیر 
احتیاط کنند. از این رو افرادی که جراحی می کنند, باید 7 تا 10 روز پیش 
از جراحی از خوردن سیر خودداری کنند, چرا که سیر زمان خونریزی را 
طولانی تر می کند 

8 - برخی از انواع سل ریوی را معالجه می کند. به خصوص وقتی که با 
شیر مخلوط باشد. 


9 - برای معالجه ی اسهال, برونشیت. سردرد و زکام مزمن. ضعف حافظه 
و سرگیجه سودمند است. 


1 - پوست بدن را خوش رنگ و گونه ها را سرخ و روده ها را از عفونت 
ها پاک می کند) به خصوص در کودکان (و با این خاصیت از انسان در 
مقابل بیماری حصبه و دیفتری محافظت می کند. 


2 - سنگ کلیه را از بین می برد و کرم های نازک شکم کودکان را نابود 
می سازد. 


3 - فلج و رعشه را معالجه می کند و در مورد مالاریا و بی خوابی خیلی 


4 - برای درمان میخچه و زگیل باید سیر را نرم کنید و بصورت مرهم 
روی میخچه و زگیل بگذارید. هر چند وقت آن را تکرار کنید تا به کلی 
میخچه و ز گیل از بین برود. 


۲ ۱ ۳ 
1 وقتی حشره ای شما را گزید, ذ سک 
تا سوزش و درد ان ن ۰ رت محل نیش زدگی را با سیر بمالید 
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6 - اگر یک بسته سیر را در انبار غلات آویزان کنید و يا روی آن پخش 
کنید, باعث فرار موش ها خواهد شد. 


اتف دزی 
منایع: 

خواص سبزی ها, تالیف مرتضی نظری 
۰۱۳/۳۱۸۵۸۳۱ ۷۷۱۷/۷۷/۰۱۳۱ 

(۱ 

خواص درمانی و غذایی سیر (2) 


در 1 " اول "خواص درمانی سیر" ,یک سری از فواید بیشمار این ماده 
در ان مفید را برای ۳۹ بیان کردیم. در این قسمت سایر فواید و تعدادی 
از مضرات ان را توضیح می دهیم. 

فواید سیر: 


1 - برای بیماران مبتلا به مرض قند) دیابت (اثر شفابخش داشته و قند 


2 - اثر سمی نیکوتین حاصل از دود سیگار را برطرف می نماید. چنان چه 
معتادین به سیگار, به علت نیکوتین دچار ناراحتی های هاضمه و قلب شده 
باشند, با مصرف سیر احساس بهبودی می کنند. 


عرق بدن کون قاعدکی را زیاد.می, کتن. 


4 - مداومت در مصرف سیر به ندریج باعث ریختن موی سفید و روییدن 
موی سیاه می شود. 


5 - چنان چه سیر پخته را بر موی و پوست بمالند کشنده ی شیش است. 


6 - اگر سیر پخته را با شیر مخلوط نموده و از آن مرهم تهیه کنند و در 
محل ابسه 
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) دمل (قرار دهند, برای گشودن هر نوع آبسه و حتی آبسه ی دندان مفید 
است. 


7 - سیر برای درمان شقاق) ترک (مقعد, نوک پستان و پاشنه ی پا مفید 


است. به این منظور ۳۳7 ۷:9 
حوضا نوم مور لها و رک و کی سا اند 


8 - اگر جوشانده ی سیر و روغن) مانند مورد قبل (را در محل دردهای 
مفاصل و قولنح بمالند, درد و ناراحتی را تسکین خواهد داد. 


9 - اگر مخلوط سیر با سر که را بر پوست بمالند, ورم اعضاء را بر طرف 
می نماید. 


10 - سیر خرد شده حاوي اسانس گوگردی است و بوی تندی دارد که برای 
ختشگاه. جواف ن خاضت: آنتی,بیویکی )ند فیکربی ردارته اسانس فزار آن 
در تمام بدن پراکنده می شود و از راه ریه و پوست دفع می گردد. 


1 - سیر یک محرک پوستی است و به عنوان خلط آور در التهاب مخاط 


2 - سیر. یک داروی ضد کرم ضعیف است و برای درمان بیماری تصلب 
شرایین به کار می رود. 

3 - به خاطر بوی نامطبوع سیر بهتر است به طور کامل آن را خرد و در 
شیر حل نمایید. این محلول برای درمان فشارخون بالا. تصلب شرایین. 
ناراحتی های گوارشی,) اسهال و اتساع روده (و التهاب مخاط ریه ها ها 


مفید است. 

به طور کلی بر اساس تحقیقات جدید و موارد ذکر شده در بالاء 
مهم ترین اثرات سیر در بدن شامل موارد زیر است: 

1 کم کردن چربی خون» بخصوص کلسترول 

2 پایین آورنده فشار خون بالا 


3 محرک دستگاه ایمنی بدن 


4 ضد باکتری, قارچ و انگل های روده ای 
5 ضدسرطان 

6 خلط آور 

ص: 39 1 


7 ضد اسهال 

8 ضدسل ریوی 

9 ضد آماس کبد 

0 کین دردهان ین 
1 درمان زگیل و واریس 
رای ریس 


۷ اثرات جانبی مصرف سیر خفیف و غیر متداول است. ولی با زیاده 
روی در مصرف ان و در موارد خاصی مضر است. بعضی از این مضرات 


1 - ظاهرا سیر تاثیری بر متابولیسم داروها ندارد, اما بیمارانی که از 
داروهای ضد انعقاد خون مثل اسیرین استفاده می کنند, باید در مصرف 
سیر احتیاط کنند, زیرا سیر مانع از انعقاد خون می شود. از این رو افرادی 
که جراحی می کنند, باید 7 تا 10 روز پیش از جراحی از خوردن سیر 
خودداری کنند, زیرا زمان خونریزی را طولانی تر می کن 


2 - بنابر تحقیقات دانشمندی بنام» ری) زیاده روی در مصرف سیر موجب 
سردرد و ضعف بینایی می شود. برای جلوگیری از این مضرات چند راه 


پیشنهاد شده است: 


الف - پختن سیر در آب و اضافه کردن کمی نمک یا کره يا روغن بادام به 
ان. 

ب - مصرق گشنیز به همراه مصرف سیر يا بعد از مصرف سیر. 

3 - چنانچه در مصرف سیر, مراعات سن و مزاج و فصل نگردد, مخصوصاً 
در مصری 0 زیاده روی شود, برای دستگاه تنفسی و بیماری 


4 -زنان آبستتن با شیردم بهتر اشت ار سیر استفاده نکند: 


از بین بردن بوی سیر: 
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1 - برای از بین بردن بوی سیر می توان نیم ساعت پس از خوردن از یک 
قاشق عسل يا کمی جعفری يا یک عدد سیب خورد. 


2 - بهترین کار برای برطرف کردن بوی سیر, خوردن سبزی مثل کاهو 
است. زیرا کلروفیل موجود در سبزی ها بوی سیر را دفع می کند. 


سیر را به صورت قرص سیر, ترشی سیر سیر سرخ شده و... استفاده می 


از نظر علمی., ترکیبات و مکانیسم اثر سیر تا حد زیادی پیچیده است و 
ترکیبات موجود در آن. زمانی که پوست حبه های سیر جدا نشده است. 
نسبت به وقتی که پوست کنده و خرد می شود کمی متفاوت است, یعنی 
به محض له شدن سیر و مجاورت با هوا تغییراتی در آن روی می دهد 
چون مواد اصلی و موثر سیر نسبت به هوا و به ویژه حرارت حساس 
هستند. هر چه سیر بیشتر حرارت داده شود خواص ان کمتر می شود. 
بنابراین اثر سیر در غذاهای پخته و سرخ شده به مراتب ب کمتر از سیر تازه 
است. 


دارویی آن است وخواص ان تا حدودی شبیه سیر تازه است و مواد موجود 
در آن نیز حاوی اکثر موادی است که در سیر تازه وجودِ ِِ این قرص ها 
روکش دار هستند و بعد از خوردن, بوی سیر کمتر به مشام می رسد. 


سیر ترشی: : سیر وقتی به صورت ترشی در می آید, دست خوش تغییراتی 
خواهد شد که به حرارت محیط, سرکه, زمان نگه داری و.. . بستگی دارد, 


ولی در اکثر موارد دارای خواصی شبیه به سیر است. 
منایع: 

خواص سبزی ها, تالیف مرتضی نظری 

۷۷۱۷/۷۷/۰۱۳۱ ۰۱۳/۳۱۸۵۸۳۱ 

۱-۱ 
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گرداوری مطالب: آیت اللهی - کارشناس تغذیه تبیان 


(جعفری پا سایر چاشنی های سبز. وقتی در رستوران پاستای سیر با 
همبرگر پر پیاز سفارش می دهید, کنار غذای اصلی چند برگ جعفری می 
گذارند که در عین تزیین ظرف غذا, بوی بد دهان ناشی از سیر و پیاز نیز 
رفع شود. جویدن برگ های تازه جعفری موجب آزادسازی روغن های آن 
می شود که حس تازگی به دهان می دهد. ریحان و رزماری) اکلیل کوهی 
(آثری مشابه دارند. 


خوراکی ها دارای فیبر زیادی هستند که جویدن انها باعث ترشح بیشتر 
بزاق دهان شده مانند یک اسکراب دهان را تمیز می کند 


؟ (ادویه های قابل جویدن: تخم انیسون) بادیان رومی (. هل, گشنیز یا 
رازیانه را به راحتی می توانید از عطاری محل خود تهیه کنید. به میزان 
مساوی از هر یک داخل یک کاسه دردار بریزید و روی میز غذاخوری کنار 


جویدن فقط چند دانه باعث تازه و خوشبو شدن دهان خصوصا پس از 
صرف غذای حاوی ادویه کاری پا نوشیدن قهوه می شود. 


؟ (برگ نعناع یا چوب دارچین: هر یک از اين دو طعم بوی شبه گوگردی پیاز 
و سیر را رفع می کند. علاوه بر ان, وجود یک سری روغن های اساسی در 
دارچین با نوعی میکروب دهانی مبارزه می کند. آدامس های نعناعی با 
دارچینی تاتبرای مشابه دارند. اگر از طرفداران پروپافرص ادافتنن: هستید؛ 
از انواع حاوی زایلیتول استفاده کنید که مانع پوسیدگی دهان نیز می شوند. 
رات لایر ات اه شا را یال ان سا 
واقعی تان نشان می دهد. 


0 (انواع توت و ماست: گاهی به خاطر میل زیاد به خوردن غذاهای سیردار 
پا در نظر گرفتن سلامتی و بهداشت تغعذبه نمی توان از آنها جشم پوشید 
اما می توان با رعایت نوعی رزیم غذایی پیشگیر انه, ضمن برخورداری از 
فواید سلامتی سیر و امثال ار دهانی خوشبو نیز داشت. خوردن نیم فنجان 
ماست ساده دو بار در روز. سطح سولفید هیدروژن) همان بوی تخم مرغ 
گندیده (دهان را کاهش می دهد. 


انواع توت و البته خربزه, هندوانه, پرتقال و سایر میوه های سرشار از 
ویتامین ) 
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مانع از فعالیت میکروب مولد بوی بد دهان می شوند. صبح ها پس از بیدار 
شدن از خواب و شب ها قبل از خوابیدن. پیاله ای پر از میوه با سس 
ماست نوش جان کنید تا دیگر نگران بوی بد دهان خود نباشید. 


عدس و خواص آن 


اشاره 


شاهتر خوا ای اه ان نما ان عوین را که ار که با 
است, دل را نازک می کند و اشک را افزون می سازد و هفتاد پیامبر که 
اخزیتشان عیسی بن. مریم. است دوام. و سودهندی. آنرا از خدای متعال 
خواسته اند. 


امام باقر (علیه السلام): از جمله سفارشهای پیامبر خدا به علی (علیه 
السلام) آن بود که فرمود: " ای علی عدس بخور؛ که و 
است, دل را نازک می کند و اشک را افزون می سازد, و هفتاد پیامبر دوام 
سودمندی آنرا از خداوند متعال خواسته اند" 

امام صادق (علیه السلام):" در حالی که پیامبر خدا درجای نما زخویش 
0 ی ی 
ای پیامبر خدا! من بسیار در محضر تو می نشینم و بسیار از تو می شنوم؛ 
اما نه دلم نازک می شود و نه اشکم فرو می ریزد." 


پیامبر به او فرمود: " ای پسر تیهان ! بر توبتد عدس آن را بخور؛ چرا که دل 
را نازک میکند و اشک را شتاب می دهد و هفتاد پیامبر دوام سودمندی ان 


را از خداوند خواسته اند" 

پیاهبر خدا (ضلی. الله غلیه و اله):" یکی از بیامبران از سنیک. دلی: قوم 
خویش به درگاه خداوند شکایت کرد خداوند در حالی که او در نماز گه 
خویش بود به او وحی فرستاد که: "به قوم خویش بفرما تا عدس بخورند 
چرا که دل را نازک می کند. چشم را به اشک می اورد خود برتر بینی را از 
میان می برد و خوراک نیکان است. " 


امام غلی (علنه السلام )> عرس دل را نازک.می کند و اشک را می اقر ای 


خواص عدس 


عدسها در مقایسه با دیگر حبوبات خشک, سریعتر و راحتتر پخته می شوند. 
آنها سریع طعمهای عالی را از دیگر غذاها و چاشنی ها به خود جذب 1 
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عدسها گیاهان بُنشنی هستند, دانه های گیاهانی که نام گیاه شناسی آن 
3 1 ۱۱۱56۱۱5 می باشد. که در غلافهایی که شامل یک يا چند دانه 
عدس می بااشد رشد می کنند.. 


عدسها را بر اساس بزرگی و کوچکی آنها تقسیم بندی می کنند.. در حالی 
اک ۱۱۱ ۱ ۳90 ۳ 
رنگهای نارنجی, , قرمز, زرد و یا سیاه می باشند. عدسهای گرد بیضی پا 
قلبی شکل اندازه کوچک دارند, در بعضی مواقع کوچکتر از نوک مداد پاک 
کن می باشند که بصورت عمده يا جدا از هم فروخته می شوند. عدسهای 
سبز يا قهوه ای بعد از پخت شکل ظاهری ان از بین نمی رود در حالی که 


انواع دیگر نرم يا له می شوند. همچنین طعم آنها با یگدیگر کمی فرق می 
کند. 


عدسها در مقایسه با دیگر حبوبات خشک, سریعتر و راحتتر پخته می شوند. 
آنها سریع طعمهای عالی را از دیگر غذاها و چاشنی ها به خود جذب می 
کنند و ارزش غذایی بالایی دارند و در تمام طول سال در دسترس هستند. 
عدسها همانند دیگر حبوبات از گروه گیاهان بُنشنی هستند. در غلافی که 
شامل یک يا چند دانه عدس می باشند رشد می کنند. بیضی يا قلب شکل 


هستند و معمولاً کوچکتر از سر مداد پاک کن می باشند. ممکن است به 
صورت عمده يا بسته بندی به رنگ قهوه ای و سبز که بعد از پخت شکل 
ظاهری خود را حفظ می کنند, فروخته شوند. 


مواد موجود در 100 گرم عدس 
فولات 148.50 میکروگرم 
فیبر 15.64 گرم 

تریپتوفان 0.16 گرم 

8 میلی گرم 

آهن 6.59 میلی گرم 


این 1106 کون 
فسفر 356.40 میلی گرم 
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مس 0.50 میلی گرم 
ویتامین 833.01 میلی گرم 
پتاسیم 730.62 میلی گرم 
فواید عدسها 


عدسها, عضوی کوچک ولی مغذی از خانواده گیاهان پنشنی هستند که منبع 
بسیار خوبی از فیبرهای کاهش دهنده کلسترول اند که نه تنها کمک به 
کاهش کلسترول می کنند بلکه خاصیت تنظیم قندخون هم دارند زیرا فیبر 
بالاای آنها از افزایش قندخون بعد از خوردن یک وعده غذایی جلوگیری می 
کنند. عدسها همچنین حاوی 6 ماده معدنی مهم, 2 ویتامین ]8 و همچنین 
پروتئین بدون. چربی می باشند. 


کالری موجود آن چقدر است؟ در یک فنجان عدس پخته فقط 230 کالری 
وجود دارد. این ماده ریز بسیار اشتهااور است. 


عدسها نمونه کامل فیبر 


اگر جدول فیبرهای موجود در غذاها را بررسی کید می بینید که گیاهان 
پُنشنی از دیگر حبوبات در صدر جدول قرار دارند. عدسها مثل دیگر حبوبات 
غنی از فیبرهای غذایی هستند چه از نوع قابل جذب و چه از نوع غیر قابل 


جذب. 


فیبرهای قابل جذب., یک ماده ژله مانندی در دستگاه گوارش ایجاد می کنند 
که تسیب دقع خفر آ) خاوق. کلسترول. (فی حردد و آن زابه خارعر: از. تن 


می بر د. 


بررسی تحقیقات نشان داده اند که فیبر غیر قابل جذب نه تنها کمک به 
افزایش مقدار مدفوع و جلوگیری از پبوست می کند بلکه کمی به 
جلوگیری از بیماری های گوارشی مانند سندرم روده ای تحریک پذیر و 
التهاب روده ای نیز می کند 


ار قلبتان را دوست دارید, عدس بخورید. 
در بررسی الگوهای غذایی به دست آمده و خطر مرگ در بیمارهای قلبی, 
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محققان روی بیش از 16000 انسان میانسال در آمریکا, فنلاند, نیوزلند, 
ایتالیا, پوگسلاوی, یونان و ژاپن به مدت 25 سال تحقیق کردند. الگوهای 
غذایی شاخص شامل موارد زیر بود. مصرف بالای محصولات لبنیاتی در 
اروپای شمالی, , مصرف بالای گوشت در آمریکا, مصرف بالای سبزیجات؛ 
گیاهان بنشنی, , ماهی و شراب در اروپای جنوبی و مصرف بالاای غلات؛ 
سویا و ماهی در ژاپن. 


هنگامی که محققان این اطلاعات را در رابطه با خطر مرگ در بیماریهای 
قلبی تجزیه و تحلیل کردند به اين نتیجه رسیدند که گیاهان بُنشنی 682 
خطر این ب بیماریها را کاهش می دهد. مقاله چاپ شده با عنوان" " تاریخچه 
طب داخلی "ثابت کرده اند که خوردن غذاهایی با فیبر بالا از قبیل عدسها 
کمک به تض راو کنر از ده بیماریهای قلبی می کند. تقریبا 10۳000 بزرگسال 
امریکایی به مدت 19 سال در این تحقیق شرکت کرده اند. 


کمتر دچار بیماری سکته قلبی و 7۵11 کمتر دچار بیماری قلبی - عروقی در 
مقایسه با کسانی که 5 گرم در روز فیبر می خورند می شوند. کسانی که 
خطر ابتلا به بیماری و 7۵10 خطر بیماریهای قلبی - عروقی در انها کاهش 


می یابد. 


نقش عدس در سلامتی قلب نه تنها به دلیل فیبرهای آن بلکه بعلت مقادیر 
قابل ملاحظه ای از فولات) ۳0۱2]6) و منیزم ان است. 


6 ۳0 به کاهش هموسیستتئین کمک می کنند, آمینواسیدی که یک 
محصول میانی در فرآیند متابولیکی مهمی بنام چرخه متیلاسیون است. 
هنگامي که ۳0۱۵16 همانند ویتامین 6 ۳۲ جمع می شود هموسیستتین 
تیدا به متسین اتوتی کیره تور انش اه بت تطورهست مل 
می شود. هنگامی که ویتامینهای 8 وجود ندارند. مقدار هموسیستئین در 
جریان خون افزایش می یابد, که هموسیستئین به دیواره های سرخرگ 
ام تا ار 
منیزم عدس مزایای دیگری برای قلب دارد. منیزم خود یک ضد 
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رسوب کلسیم به شمار می آید. هنگامی که مقدار منیزم به اندازه کافی 
است. سیاهرگها و سرخرگها به راحتی تنفس می کنند که باعث کاهش 
سختی رگ می شود و خون, اکسیژن و مواد غذایی در کل بدن جریان می 
یابد. مطالعات نشان داده است که کمبود منیزم نه تنها باعث حمله قلبی 
بلکه به دنبال حمله قلبی, کمبود منیزم کافی باعث آزاد شدن رادیکال آزاد 
می شود که منجر به صدمه به قلب می شود. 


عدس به شما انرژی برای سوزاندن می دهد در حالی که قندخون را تثبیت 

من کنت فیبر قابل جذب رو سس یو 
قلب, به تنظیم مقدار قندخون نیز کمک می کند. اگر شما مقاومت به 
انسولین, کاهش قندخون يا دیابت دارید, گیاهان پبنشنی مثل عدس برای 
تنظیم قند خون موثر هستند که انرژی پایداری را باعث می شوند. ۰ بررسی 
عداهان تفر بالا وصت ان کند.عون عسان دادم اشت که این غذاها خماید 


چشمگیری دارند. 


محققان دو گروه مردم با دو نوع رژیم غذایی را مقایسه کردند که غذاهایی 
با فیبرهای متفاوت مصرف می کردند. یک گروه رزیم دیابتی امریکایی 
استاندارد داشتند که شامل 24 گرم فیبر در روز بود در حالی که گروه 
دیگر رژیم 50 گرم قیبر در روز داشتند: آنهایی: که ریم با فیبر بالا داشتند 
گلوکز پلاسما) قندخون (و انسولین ) هورمونی که 1 را از سلولها 
قفع کر 39 (بسیار کمی در آنها داشتند. گروه فیبر بالا کلسترولشان حدود 

7 و مقدار تری گلیسرید آنها به ۹۵2/10 (۷۱۲۵۱) و تراکم بسیار کم لی 
پروتئین) یکی از خطرناکترین شکل کلسترول (به 7۵5/12 کاهش افته 


اهن برای انرژی 


عدسها نه تنها باعث سوخت آهسته کربوهیدراتهای پیچیده می شوند بلکه 
باعث افزایش انرژی بدن با پر کردن ذخائر اهنی بدن شما می شوند. 
مخصوصا برای خانمهایی که در سنین باروری هستند خیلی درمعرض کمبود 
آهن هستند, افزرایش) تقویت (ذخائثر آهن پا عدس ایده بسیار مناسبی است 
چون برخلاف 
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گوشت قرمز منبع دیگر آهن, عدسها کالری و چربی ندارند. آهن سازنده 
اصلی هموگلوبین است که اکسیژن را از ششها به تمام سلولهای بدن 
انتقال می دهد و این همچنین قسمت کلیدی سیستمهای انزیمی برای 
ایجاد انرژی و متابولیسم است. و به یاد داشته باشید که: اگر حامله هستید 
یا شیر می دهید. نیاز شما به اهن افزایش می یابد. 


خکونه غزسی: را انتخاب کتید و کته آن زا خضیرم کید 


ی شده قابل استفاده 
هستند. همانند دیگر مواد غذاهایی که آنها را بصورت عمده می خرید, 
ی و ۳ و 
کنید که فروش عمده محصول خوب دارد تا از تازگی آن مطمتن شوید. در 


هنگام خرید عدس بصورت عمده يا جزیی مطمئن شوید که مواد رطوبت یا 
حشره ندارند و عدسها سالم اند و شکسته نیستند. 


عدسهای کنسرو شده را می توان در سوپرمارکتها پیدا کرد. بر خلاف 
سبزیجات کنسرو شده, که بسیاری از ارزشهای غذایی خود را از دست می 
دهند, تفاوت زیادی در ارزش غذایی عدسهای کنسرو شده و عدسی که 
خود آان را می پزید وجود ندارد. کنسرو کردن سسبزیجات ارزش غذایی 
انها را کم می کند چون سبزیجات را باید با حرارت کم و به مدت زمان 
کوتاه پخت ولی در کنسرو کردن عدس, آنها را با حرارت بالا به مدت 
ولا میهف بز نو از طرف دیگر حبوبات به زمان طولانی برای پخت نیاز 
دارند. حال شما خودتان این کار را انجام دهید يا اينکه بصورت کنسرو تهیه 
کمتری دارند. 

غذشها زا در یک ظرف کاملا کیب و ذر جایی خشی: خبی: و تاریی نگهدازی 
کنید. در این صورت به مدت 12 ماه قابل استفاده خواهند بود. اگر عدسها 
را در زمانهای مختلف می خرید آنها را جدا از هم نگهداری کنید چون ممکن 
است رطوبتهای متفاوتی داشته باشند و بنابراین مدت زمان پخت نها با 
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است. عدس بخته در ظرفی کافلا بنتته در فریزر به مدت 3 روز تازه می 
ماند. 

عدس پسرعموی لوبیا وهردو از خانواده حبوبات هستند. حبوبات؛ دانه هایی 
هستند که درون یک پوسته محافظ رشد ضف کت عدس شبیه به یی ذره 
بین پا عدسی است. 

پوسته بیرونی دانه, خال خال و رنگارنگ است و طیف رنگ آن, قهوه ای 
مایل به قرمز. قهوه های مایل به خاکستری و سبز می باشد. لایه درونی 
ان) لپه (, قرمز يا زرد می باشد. 


طرز تهیه و پخت عدس: 


تهیه و پخت آن ساده وآسان است و به راحتی از پوسته بیرونی خود جدا| 
می شود. برای پخت. بایدعدس را بعد از جدا کردن از پوسته خارجی 
بشوتید و به مدت 20-15 دقبقه بجوشانید. عدس احتیاج به خیس کردن 
ندارد؛ همچنین موقع پخت. نمک اضافه نکنید زیرا باعث سفت شدن ان 
می شود. 

نگهداری عدس نیز راحت است؛ می توان در یک محل خشک و خنک برای 
مدت زیادی آن را نگه داشت. ولی بعد از یک مدت طولانی, رنگش به 
مقدار جزتئی از بین می رود ولی مزه آن تغییر چندانی نمی کند. 


نکات تغذیه ای در مورد عدس و طرز تهیه آن 


عدس دارای مواد مغفدذی, فیبر, کربوهیدرات های پیچیده و اسید فولیک 
است. 


همچنین کم چربی. کم کالری. بدون کلسترول و به همان نسبت ارزان 


ما به ترتیب زير مواد مغذی موجود درعدس را برایتان بیان می کنیم: 
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یکی از مهمترین مواد مغذی موجود درعدس است. اداره بهداشت و 
سلامتی امریکا توصیه می کند تمام خانم هایی که نزدیک به زایمانشان 
اتوه یداه 400 مبای. کم ایه توافت کنو ولیی سر 
افراد اين کار را انجام نمی دهند. یک لیوان عدس پخته, 90 درصد مقدار 
مورد نیاز اسید فولیک را در روز را تأمین می کند و بیشتر از هر غذای غنی 
نشده دیگری, اسید فولیک را برای بدن فراهم می کند. 


2 - آهن: 
فنجه خی .از آهن ازست» خضوضا برای‌انم ها که ار ان بتدهان پیش تر 
است. مصرف عدس به همراه منابع قذزانی ویتامین 33 باعث جدذب بهتر 


و موثرتر آهن در 0 2910 منابع ويتامین . 9 9 گوجه فرنگی, 


3 - پروتئین: 


از لحاظ پروتئینی غنی است. فقط اسید آمینه متیونین درآن کم است. 
مصرف غلات. تخم مرع, اجیل و دانه های خوراکی دیگر, گوشت و لبنیات 
به همراه آن. یک پروتئین کامل وغنی را تشکیل می دهد. 


4 - فیبرهای محلول: 


عدس دارای فیبرهای محلول است که اين فیبرها مانند یک جاروی زبر, 
تا وان داش سی کنو ابش فو سس وک فنو اد کسترولن 
سرم را کاهش می دهد. 


همچنین نیاز به انسولین را در افراد دیابتی کم می کند. مواد غذایی حاوی 
فیبر؛ محلول شامل سبزیجات, جوی دوسر, جو و سبوس جوء میوه ها و 
انوا اوتا می بالشد. 

نیره ولدخانی - کارشناس تغعدبه تبیان 

ارسال به وبلاگ تبیان 

طرز تهیه عدسی 
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سوپ عدس 


100 گرم عدس 2 عدد متوسط پیاز 8 عدد متوسط ساقه کرفس 1 عدد 
متوسط گوجه فرنگی 1 لیوان شیر 1 قاشق غذاخوری ارد ذرت 1 قاشق 
غذاخوری کره به میزان کافی نمک و فلفل طرز تهیه: ابتدا عدس را به 
مدت 4 ساعت... 


دال عدس 


ات یازا با رفن که یار که فلا شخ تسیز اضاقه که 
کمی تفت دهید. سپس رب گوجه 0 فلفل, ادویه, لیمو عمانی. سیب 
تمتی.ه دشن سا با هم به ان اضافه کنید. حرارت شعله را کاملا ملایم کنید 
تا با بخار بپزد. هر از... 


به عدس می گویند گوشت فقرا 
عدس منبع غنی پروتئین و وبتامین های گروه 8 می باشد. 


دمن بح از توترین وی موی هی شود که دزد پزو این دار 
دانید که اهن های گیاهی به خوبی ات های ی جذب بدن نمی 3 
اما به هر حال اگر عدس را با مواد غذایی ای که ویتامین ن) و یا بتاکاروتن 
دارند) مثل گوجه فرنگی پا انواع مرکبات (مصرف کنید, جذب آهن آن به 


شدت بالا می رود. 
در کل, به دلیل آهن و پروتئین موجود در ان عدس را گوشت فقرا هم می 
نامند. 


گوشت وجود دارد. بنابراین نمی توان تنها از این ماده غذایی استفاده کرد, 
زیرا گوشت دارای مواد مغذی ای است که در عدس یافت نمی شود. 


این ماده غذایی به شکل عدسی به عنوان یک صبحانه مفغدی تهیه شده و 
تکمیل کننده پلو در عدس پلو است و باز هم می گوییم که یکی از بهترین 
نوع 
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حبوبات به حساب می آید. 


مساله ای که باید به آن توجه کرد این است که حبوبات به طور کلی نفاخ 
هستند و باید کاملا پخته شوند. 


بر خلاف ساير حبوبات که نفخ آنها با خیساندن تا حدی از بین می رود, نفخ 
عدس با خیساندن چندان از بین نمی رود و با این که نفخ آن کمتر از نخود 
و لوبیاست, اما به هر حال باید خیلی خوب بیزد تا کاملا هضم شود. 


متاسفانه بسیاری از افراد عدس را به اندازه ی کافی نمی پزند و این 
موضوع سبب هضم نشدن ان به ویژه در کودکان می شود به طوری که 
دانه های عدس موقع خوردن زیر دندان حس می شوند. 


پس فراموش نکنید که عدس فواید بسیاری دارد, به شرط آن که صحیح 
پخته شود تا به طور کامل هضم شده و فرد بتواند از آهن و پروتئین آن 
بهره ی کامل را ببرد. 


عدس با تمام مزایایی که دارد نباید زیاد مصرف شود, زیرا اولا دیر هضم 
است و تولید نفخ می کند. انیا قابض است و جریان خون را در 


خواص درمانی عدس: 
- عدس زیاد کننده شیر مادران است. 


برای درمان زخم های دهان و گلو, عدس را بیزید و آنت: ان را غرغره 


- برای تقویت معده و برطرف کردن گاز معده. عدس پخته را با سرکه میل 


- آش عدس با روغن بادام برای دوران نقاهت بیماری ها بهترین غذاست. 


- عدس را می توان به عنوان مسهل هم مصرف کرد چون دارای لعاب 
زیادی است که در درمان ناراحتی های روده نیز موثر است. 


هشدار: 
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عدس با تمام مزایایی که دارد نباید زیاد مصرف شود زیرا اولا دیر هضم 


البته می توان برای جلوگیری از این عوارض, عدس را با روغن کنجد و یا 
روغن بادام و با سرکه خورد. 


در ضمن عدس به علت داشتن میکروپروتئین برای افرادی که ناراحتی کلیه 
دارند مضر است. 


فرآوری: نیره ولدخانی 

بخش تغذیه و سلامت تبیان 

منایع: 

- هفته نامه سلامت - دکتر مسعود کیمیاگر متخصص تغذیه و رژیم درمانی 
عدس به این کوچکی و این همه خاصیت 


عدس حاوی ای اکسیدان هایی است که بیشتر متعلق به خانواده 
فلاوونوئيدها می باشند. این انتی اکسیدان ها به ویژه در پوشش بیرونی 
عدس قرار دارند. 


عدس منبع فوق العاده مواد مغذی مهمی است که برای داشتن متابولیسم 
برایتان مفید خواهد بود. 


وبلاگ بانوان در جدیدترین نوشته خود آورده است: 


عدس در بین ِِِِ دیگر حاوی 0 میزان آهن می باشد. 1 


شاید انگشت شمار باشد تعداد افرادی که ما عدس پلو یا عدسی دوست 
ندارند. عدس طعم خوبی به غذا می دهد و شایستگی ان را دارد که پای 


ثابت سفره هایمان باشد. به خاطر این که در بین حبوبات دیگر حاوی 
بیشترین میزان آهن می باشد. 


ص:53 1 


برای آشتنانین بیشتر با گلچینی از خواص این همیار سلامتی با ما همراه 


عدس منبع فوق العاده مواد مغذی مهمی است که برای داشتن متأبولیسم 
خوب لازم و ضروری آند. 


اگر رژیم گرفته اید بدانید که مصرف عدس برایتان مفید خواهد بود. پختن 
این ماده غذایی ساده و سریع است. حتما شما عدس سبز و قهوه ای را 
دیده اید و در غذاهایتان استفاده کرده اید. هندی ها عدس قرمز نیز دارند 


عدس به این کوچکی و این همه خاصیت 


مصرف منظم عدس برای بدن ما بسیار مفید است چون: 


خر انا ند مات قلیی ی را فک ی رو 


فلاوونوئيدها می باشند. این ا نتم اکسیدان ها به ویژه در پوشش بیرونی 
عدس قرار دارند. بر اساس نتایج پژوهش ها زمانی که عدس خیس يا پخته 
می شود میزان آنگف اکسیدان کاتچین موجود در آن نیز افزایش پید | می 
کند. 


* مانند دیگر اعضای خانواده حبوبات سرشار از فیبر می باشد. باید بدانید 
که هر پیاله عدس پخته شده حاوی حدود 4.5 گرم فیبر می باشد. فیبرهای 
محلول در آب موجود در عدس می تواند شما را از گزند بیماری های قلبی 
عروقی در امان نگه دارد. به خاطر اينکه این فیبرها به کنترل میزان 


* منبع فوق العاده فسفر, منگنز و مس محسوب می شود. باید بدانید که 
مس برای سفت هموگلوبین ِ پروتئین لازم برای ساخت و احیای 


* منیزیم موجود در عدس برای رشد بافت استخوان ها و ساخت پروتلین؛ 
پیشگیری از گرفتگی عضلات. سلامت دندان ها و عملکرد سیستم ایمنی 


بدن لا زم است. این ماده ی معدنی نقش مهمی در متأبولیسم انرژی و 
انتقال واکنش های عصبی بر عهده دارد. 
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* منبع فوق العاده فولات می باشد که در ساخت همه سلول های بدن به 
خصوص گلبول های قرمز شرکت دارد ؛ و از آتجایی که فولات برای تشکیل 
سلول های جدید لازم است مصرف آن برای رشد جنین نیز ضروری است. 


پتاسیم و ویتامین های دیگر 


ها 0 
باعث تحریک ترشح اسیدکلریدریک در معده می شود که به هضم غذا کمک 
و علاوه بر اين ها این ماده ی معدنی برای انقباض عضلات و هم 
انا لماش نات عم ارم ات 


* سرشار از ویتامین ۳۱1 و 82 می باشد. این ویتامین ها در متأبولیسم 
انرژی همه ی سلول ها نقفش دارند. علاوه بر این ویتامین 2 به رشد و 
احیای سلول ها؛ تولید هورمون ها و تشکیل گلبول های قرمز کمک می کند. 


* در عدس ویتامین 83 نیز وجود دارد که به تولید انرژی از گلوسیدها و 
نیز یاری می رساند. 


* هن عدن خودفان: منیم ظیعی :ویتاسین: 6ظ شن مین باشد. کلا خیم 
نامیده می شود در سوخت و ساز پروتئین ها و اسیدهای چرب و همچنین 
سنتز ناقل های عصبی نقش دارد. 


ان ها اکسیژن بیشتر حمل کرده و به سلول ها برسانند. این ویتامین 
همچنین به ۱ خوب سیستم ایمنی بدن کمک زیادی می کند. در نهایت 
اند کف ای رارصا ی ان ما سا وا ی 
لسکا رنه ایس هحون ها میس کنر 


در عدس ویتامین 83 نیز وجود دارد که به تولید انرژی از گلوسیدها و 
چربی های 
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مصرف شده کمک می کند. اين ویتامین به روند تشکیل ۸۱۸۵ نیز یاری می 
رساند. 


اصلاً امکان ندارد مطلبی کار کنیم و افرادی که قصد لاغری دارند را 
فراموش کنیم. عدس برای ان هایی که می خواهند وزن کم کنند بسیار 
مفید است. این عضو خانواده ی محبوب حبوبات, چربی ندارد و حاوی 
میزان قابل توجهی گلوسیدهای پیچیده می باشد که جلوی ریزه خواری بین 
وعده های غذایی را می گیرد. 


باید بدانید که این ماده عر نفد تا موز کننده خوب پروتئین های گیاهی نیژ می 
باشد. برای همین برای گیاه خوارانی که به اصطلاح لب , به گوشت نمی 
زنند: فتیم خهنی رآ امین زوین مسب هی نهد 


حبوبات و خواص آن 
تأثیر حبوبات در کاهش وزن 


ضرا ها بااد غذاهای بمیه تدم اد خبوبات تظیر اتداع مسا عوسن. نخید: 
خاش یه افتفاده کنخ ؟ 


حتی بعضی از افرادی که استطاعت خرید گوشت را ندارند نیز ترجیح می 
دهند که بیشتر از غذاهای تهیه شده از گوشت های پُرچرب و غذاهای آماده 
ی سریع نظیر پیتزا, همبرگر, مرغ های سرخ شده و کباب های رچرب 
استفاده کنند, در حالی که از خوراکی های تهیه شده از حبوبات مانند: 
خوراک لوبیا, عدسی؛ انواع آش های سنتی, امه کشت کم خرت با خهرنن 
های همراه با حبوبات مانند خورش قیمه يا قورمه سبزی در وعده های 


شیوع بیماری های غیرواگیر نظیر چاقی, اختلال چربی های خون, دیابت. 
پوکی استخوان. پرفشاری خون و سرطان خون. امروزه در نوجوانان و 
بزرگسالان افزایش یافته است ؛ طوری که بر اساس نتایج به دست آمنذم از 

ی قند و چربی در تهران. 18 درصد از نوجوانان. 57 درصد از 
مردان و 6/67 درصد زنان به اضافه وزن يا چاقی مبتلا هستند. 


همچنین نتایج مرحله ی دوم این مطالعه نیز حاکی از روند رو به افزایش 
چاقی 
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است که از عوامل خطرساز بیماری های قلبی - عروقی و دیگر بیماری 


بنابراین, داشتن یک برنامه ی غذایی سالم برای پیشگیری از چاقی و دیگر 


مطالعات متعددی نشان داده اند که مصرف حبوبات از بروز بیماری های 
غیر واگیر مانند چاقی, بیماری های قلبی - عروقی, دیابت و انواع سرطان 


لازم است بدانید پیشرفت این گونه بیماری ها -بنسیار تدزنحی. و ارام است 
و ممکن است حدود 30-10 سال طول بکشد. 


حبوبات و کاهش وزن: 


مصرف حبوبات به دلیل دارا بودن فیبر زیاد. حجم زیادی از معده را پر می 
کند. موجب احساس سیری شده و به کاهش وزن کمک می کند و سبب 


می شود کمتر غذا بخوريم. 


به دلیل آن که قند موجود ذو"خیفیات ) بعتی. اک ان (به کجوبه اراد من 
شود, دیرتر گرسنه می شویم) یعنی احساس سیری طولانی تر (, در حالی 
که غذاهایی مانند نان های سفید) باگت. لواش و نان های فانتزی (, سیب 
زمینی؛ ی ی 
سرعت آزاد می شود و زودتر گرسنه می شویم 


لازم است بدانیم فیبرهاء الیاف گیاهی هستند و در میوه هاء سبزی ها و 
حبوباتی که روزانه مصرف می کنیم به مقدار فراوانی وجود دارند. انها در 
بدن انسان انرژی تولید نمی کنند. ولی مصرف ان ها موجب عملکرد بهتر 
دستگاه گوارش می شود. 


مطالعات نشان داده اند که مصرف حبوبات می تواند بر رفتارهای غذایی 
ما ار بگذارد؛ ۰ بدین ترتیب که اکز .یک وعده ی غذایی از حبوبات 
اششتاده: کمن مایل جه: اساب مضری:راهایی داریم که فاند خبوبات 
انرژی آنها دیرتر آزاد می شود. اين امر موجب می شود که در مجموع, 
برنامه ی غذایی با انرژی کمتر) کم 
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کالری (داشته باشیم؛ در حالی که مصرف غذاهایی که انرژی آنها به 
سرعت ازاد می شود, مانند نان های سفید, انواع شیرینی و شکر موجب 
می شود که وعده ی غذایی بعدی در زمان کوتاه تری مصرف شود و در 
این وعده این نوع غذاها انتخاب شده و انرژی زیادتر از نیاز بدن. مصرف 
شود که می تواند موجب چاقی يا بروز دیابت نوع 2 شود. 


کاهش وزن اضافی و حفظ آن نیز به انتخاب غذاهای غنی از مواد مغذی که 
موجب احساس سیری شوند, بستگی دارد. در ضمن انرژی کافی فراهم 
کرده و احساس گرسنگی زود هنگام ایجاد نمی کند. 


انواع حبوبات گروه غذایی هستند که اين خاصیت را داشته و منبع خوب 
پروتئین. ویتامین ها و مواد معدنی ضروری, کم چربی, کم نمک, بدون 
کلسترول و سرشار از فیبر بوده و انرژی کمی دارند. 


فیبرها در بدن انسان انرژی تولید نمی کنند, ولی کارهای مفیدی انجام می 
دهند؛ 


- مقدار بالای فیبر موجود در حبوبات, موجب پایین آمدن قند خون در افراد 


- همچنین فیبر موجود در حبوبات که از انواع فیبرهای محلول است. موجب 
کاهش سطح کلسترول خون می شود که یکی از عوامل خطر عمده ی 
بیماری های قلبی - عروقی است. 


- قیبر موجو. در 9 از بروز ناراحتی های گوارشی مثل بواسیر و 


- جانشینی پروتئین سویا با گوشت قرمز در غذاها می تواند موجب کاهش 
سطح چربی های خون شود. حبوبات, دارای ترکییات "سلامتی بخش" نظیر 
فلاوونوئيدها, تانن؛ انتوسیانین, مهار کننده های پروتئاز, اسید فیتیک و 
ساپونین هستند. این ترکیبات جزو مواد مغفذی ضروری نیستند, ولی می 
در پیشگیری از انواع سرطان ها و دیگر بیماری های غیر واگیر موثر 
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- با مصرف حبوبات. دریافت فیبر و فولات) یکی از ویتامین های گروه ظ ) 
افزایش می یابد که در کاهش خطر بیماری قلبی - عروقی موثرند. 


اشاره 


در تهیه سالاد الویه می توانید به جای سیب زمینی از پرک جو دو سر پخته 
شده استفاده نمایید که بسیار لذیذ است. برای پخت جو دو سر پرک جهت 
تهیه سالاد الویه به ازای هر پیمانه پرکی جو دو سر دو پیمانه اب کافی 


است. 


جو دو سر غله ای است رژیمی با فیبر بالا و حاوی آنتی اکسیدانهای قوی و 
ویتامینهایی اعم از 8 و ع و غنی از املاح معدنیست. فیبر این غله رژیمی 
به دو صورت محلول و غير محلول است. 


کلسترول و جو دو سر پرک 
فیبر محلول به پایین آمدن سطح کلسترول خون کمک شایانی می نماید. 


تحقیقات نشان داده است که فیبرهای غذایی محلول موجود در جو دوسر و 
سبوس آن که از نوع بتا - گلوتان هستند. 20 درصد از میزان کلسترول بد 
خون. 34| را کاسته و سطح کلسترول خوب) انا!۲) را حداقل 15 
درصد افزایش می دهند. در همین رابطه بنا بر مقاله - ای چاپ شده در 
نشریه انجمن پزشکی امریکا خواص جو دوسر در کاستن کلسترول خون 
همان کارایی داروهای کاهنده کلسترول را دارد و در عین حال مصرف جو 
سر بسیار اقتصادی, ارزانتر و سالم تر است. 


فشار خون و جو دو سر پرک 
از سویی تیک مصرف جودوسر در پایین آوردن فشار خون موثر بوده و 
احتمال سکته های قلبی و مغزی را کاهش داده و در بهبود کارآیی قلب 


دیابت و جو دو سر 


مصرف این غله در حفظ تعادل قند و انسولین خون اثر مفیدی دارد, زیرا 
پس از خوردن غذا 
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در این بیماران ایجاد می شود را کاهش می دهد به همین دلیل بهترین غله 
برای افراد دارای دیابت نوع دوم است. خوردن جو دو سر نه تنها فیبرهای 
مورد نیاز روزانه را به بدنتان می رساند بلکه در کاهش وزن شما نیز موثر 
است. از انجا که این غله اب زیادی را به خود جذب می کند. مصرف کم 
آن باعث پر شدن معده و احساس سیری می شود در نتیجه اشتهای شما 


یبوست, هموروئید و جو دو سر 


فیبر نا محلول این غله باعث بهبود کار دستگاه گوارش شده. فعالیت روده 
ها را توان بخشیده و در درمان یبوست بسیار مفید است. این غله با جدذب 
آب فراوان باعث نرمی مزاج شده و فعالیت روده ها را بالا می برد. که در 
نتیجه از ابتلا به بیماریهایی مانند هموروئید جلوگیری کرده و در افراد مبتلا 
به درمان آن کمک می کند. از اصلی ترین عوامل ابتلا به هموروئید یبوست 


پيشنهاد می نماییم که از انواع سوب های تهیه شده از جو دو سر که در 
5 ت آاشیزی همین وب سایت موجود است استفاده فرمائید. 


جلوگیری از انواع سرطان 


از خواص مهم جو دو سر, خاصیت ضد سرطانی آن است که به دلیل وجود 
قیبر زیاد ذر این غله است: فییر‌های غذایی.با سلول های: سزطای: معابله 
کرده و از فعالیت آنها می کاهند و به بدن کمک می کنند تا با انواع سرطان 
ها به ویژه سرطان روده تفر مقابله کند. همچنین ویتاأمینها و املاع 
معدنی موجود در اين غله از احتمال ابتلای فرد به انواع سرطان ها به ویژه 
سرطان های هورمونی از جمله سرطان سینه؛ تخمدان, آتتوفق و 


تحقیقات نشان داده است که در زنانی که دارای اختلالات هورمونی بوده 
اند مصرف جو دو سر سبب کاهش فعالیت عوامل به وجود اورنده 
سرطان سینه می شود. همچنین تحقیقات دیگری نشان می دهد که 
مصرف جو دو سر باعث کاهش عوامل سرطان زایی همچون سرطانهای 
دستگاه گوارش می شود. 
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جو دو سر کاهش و کنترل وزن 


از آنجا که این غله آب زیادی را به خود جذب می کند, مصرف کم آن باعث 
پر شدن معده و احساس سیری می شود در نتیجه اشتهای شما نیز تنظیم 
می گردد و دیرتر احساس گرسنگی خواهید کرد. به عنوان مثال شما جهت 
تهیه یک شام کامل و کم کالری و در عين حال سبک می توانید با استفاده 
از 30 گرم جو دو سر پرک و دو لیوان آب به همراه مقداری سبزیجات تازه 
اعم از جعفری, اسفناج و غیره... یک سوپ خوشمزه برای خود تهیه 
فرمایید. که برای اطلاعات بیشتر به قسمت اشیزی وب سایت مراجعه 
فرمائيد. 


جلوگیری از بیماری های قلبی - عروقی و جو دو سر 


تحقیقات اخیر نشان می دهد که مصرف جو دو سر از ابتلا به بیماریهای 
قلبی جلوگیری مینماید. جو دو سر حاوی مواد مغذی سار ۵ از جمله 
ویتامین 35 ] منیزیم و منگنز است که سبب سلامتی قلب می شوند و 


سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهند. همچنین جو دو سر دارای نوع 
خاصی از آنتی اکسیدان ها به نام " اونانترامید" ها, ۸663۳۲۱۲۵۲۵۱۵636 


است که از ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی جلوگیری می کنند. 


جو دو سر به دلیل دار بودن فیبر زیاد باعث کاستن کلسترول بد کون می 
شود که از مهمترین عوامل ابتلا فرد به بیماریهای قلبی و گرفتگی رگهای 
قلب است. 


همچنین فیبر بالای موجود در این غله باعث کاهش وزن شده که خود 


بیماری سلیاک و جو دو سر 


بسته به میزان حساسیت افراد مبتلا به سلیای, ۱۱56۵5637 »26۵۱۱2 به 
گلوتن موجود در انواع گندم و جو و سایر غلات, مصرف جو دو سر به دلیل 
دار بودن میزان بسیار کم گلوتن: بهترین غله انتخابی برای این دسته از 
افراد است. اما قبل از مصرف هر 
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گونه غله با پزشک معالج خود مشورت نمایید. زیرا میزان بسیار کم گلوتن 
نیز در برخی از این بیماران می تواند حساسیت زیادی ایجاد کند. 


تقویت سیستم دفاعی بدن با جو دو سر 


فیبر بتا گلوکان موجود در جو دو سر نه تنها از قلب شما محافظت می کند, 
بلکه سیستم دفاعی بدن شما را نیز تقویت می کند. همچنین جو دو سر به 
کمک به سلول های خاصی که اولین سلولهای دفاعی بدن هستنند باعث 
می شود تا بافت های عفونی سریعتر شناسایی شده و بهبود پابند. 


پوست., الرژی و جو دو سر 


انواع ویتامينها, الیستاسین, ویتامین ۴38 کلاژن و آهن موجود در این غله 
مانع پیری و چین و چروک پوست می گردندو از فعالیت رادیعال های ازاد 
جلوگیری کرده و فرایند پیری را به تعویق می اندازند. 


ویتامین ح موجود در این غله در التیام مشکلات پوستی مفید بوده وسبب 
شادابی و جوانی پوست می گردد. خمیرها پا ماسکهای حاوی آرد جو دوسر 
از دیرباز در فرهنگ عامه به عنوان دارویی برای حل مشکلات پوستی اعم 
از آفتاب سوختگی پا دفع ضایعات پوستی و تنظیم جربی پوست کارایی 
داششنته: است. و امروزه پزشکان بسته. های ارد خو ده تبتر را براق دزمان 
اگزما و پسوریازیس تجویز می کنند. لذا شما می توانید با تهیه جو دو سر 
پرک انواع ماسکهای صورت را تهیه نمایید. 


انواع ماسک صورت و جو دو سر 

از آنجا که این فراورده عاری از هر گونه افزودنی و مواد نگهدارنده و 
شیمیایی است. لذا می توانید آن را آسیاب کرده و بر حسب سلیقه خود از 
از اراک و رتشا ند مان 
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به عنوان مثال می توانید ماسک صورت فوق العاده از ترکیب پودر جو دو 
سر و روغن زیتون واقعی, تهیه کرده و بر روی پوست صورتتان قرار دهید 
و 2-3 دقیقه پوستتان را ماساژ دهید. روغن زیتون واقعی و با کیفیت اثر 


بسیار مطلوبی بر روی پوستهای خشک دارد که در ترکیب با پودر جو دو 
توانید در این ترکیب چند قطره اب لیمو تازه اضافه نمایید. 


فلا اتتفاهه اهر خاشسکی ها پوشی وه شوت ای 


دارد و در حفظ سلامت سلولهای پوست بسیار مفید است. 


روش های گوناگون استفاده از جو دو سر پرک: 


با استفاده از جو دو سر پرک آماده مصرف. شما می توانید مقویترین و 
تهیه نمایید. و حتی مقداری از ان را بر روی سالاد بريزید. 


زمان پخت جو دو سر پرک درشت) خرد نشده (حدود 15-20 دقیقه می 
باشد و نوع خرد شده آن به مدت 4-7 دقیقه می پزد. البته لازم به ذکر 
است, از انجا که این غلیه از قبل بخار پز شده است, لذا به صورت خام نیز 


سر را در چهار الی شش پیمانه آب سرد ریخته و بپزید. برای تهیه انواع 


همچنین می توانید با استفاده از جو دو سر پرک انواع کیک و کلوچه را تهیه 
فرمائید. و یا بر روی انواع شیرینی بیاشید. 


به هنکام بختن نان نیز می"توانید ارد جونده بر به آن اضافه کنید, 
در تهیه انواع کتلت می توانید به جای آرد سوخاری از جو دو سر پرک ریز 


شده استفاده فرمائید و همچنین در سرخ کردن انواع مرغ و ماهی از این 
غله استفاده کنید. 


ان انخا که اجه زوسن بر ی لعات راداوه ان وا وی کرده وبا فهانخوته 
به صورت پرک در انواع غذاها و خورشها ريخته که بهترین جایگزین سیب 


زمینی به 
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عنوان غلیظ کننده غذاها است. 


جو دو سر پرک خرد را می توانید در تهیه انواع کوکو و دلمه استفاده 


در تهیه سالاد الویه می توانید به جای سیب زمینی از پرک جو دو سر پخته 
شده استفاده نماپید که بسیار لذیذ است. برای پخت جو دو سر پرک جهت 
تهیه سالاد الویه به ازای هر پیمانه پرکی جو دو سر دو پیمانه اب کافی 


است. 


همچنین می توانید با استفاده از جو دو سر پرک مقوی ترین ولذیذترین 
صبحانه را برای خود و فرزندانتان تهیه نمایید. که بهترین جایگزین انواع 
تانبات کنوم ارت 


فقط کافیست جو دو سر پرک را پخته و در شیر يا شیر سویا ریخته و به 
همراه عسل يا شکر و يا بسته به سلیقه خودتان بدون عسل و شکر 


برای ضبخانه می قوانید. آن. را با دازخیر وبا خود هندی مه دار کنید. 
کشمش و يا هر نوع میوه خشک و يا تازه نظیر تکه های موز, توت فرنگی, 
سیب و يا توت تازه به آن اضافه کنید و در اخر مقدار کمی شکر یا عسل و 
کمی شیر به ان اضافه کرده و میل نمایید. 


نیز آن را در شیر یا شیر سویا گرم ریخته و میل نمایید. بر حسب سلیقه 
خود می توانية با آفزودن انواع ذانه. ها همخون کرو باداخ.ه با سایر اجیلها. 
با نمی ها خی بر ان اه ان مرشار ارام فد که 
کلیه حقوق محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است 
طراحی و تولید: "ایران سامانه" 


جو 


جو گیاهی است علفی و یک ساله که ارتفاعش بسته به انواع مختلف آن, 
تا یک متر می رسد. نو ها ان -خامیم بای هقر از جه رین یه یرم 


جو که بیش از دوازده هزار سال پیش شناخته شد, بومی آسیای غربی و 
افریقای غربی است و به سرعت در نواحی مدیترانه منتشر شد. جو از 
آغاز تاريخ انسان و 
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احتمالا قبل از گندم کشت می شده است و هنوز یکی از غذاهای عمده 
انسان به شمار می رود. چو به طور گسترده در ایتالیا کشت می شود. 


در گیلان, آذربایجان, اصفهان, لرستان, خوزستان و... يا به عبارت بهتر, در 


بقراط, پدر علم پزشکی غرب, جو را به عنوان یکی از راه های موثر در 
درمان بیماری های حاد به کار می برده است. بنابراین به نظر می رسد که 
انتخاب جو در بین غلات انتخاب درستی است. دم کرده های جو هنوز به نام 
"چای هیپوکرات " معروف است. تجربیات اخیر پزشکی نشان می دهند که 
مواد تشکیل دهنده جو, خاصیت درمانی دارند. جو همچنین عملکرد درمان 
های طبیعی را تسهیل نموده و بهبود می بخشد. 

جدول زیر مواد موجود در 100 گرم جو را نشان می دهد: 

مواد معدنی 

وزن 

اب 

1 گرم 

پروتئین 

8 گرم 

مواد نشاسته ای 

8 گرم 

کلسیم 

6 میلی گرم 


2 میلی گرم 

سدیم 

3 میلی گرم 

0 میلی گرم 

وبتامین 1ظ 

2 میلی گرم 

ویتامین 2ظ 

5 میلی گرم 

ویتامین 583 

3 میلی گرم 

جو حاوی انواع پلی ساکاریدها نظیر نشاسته و دکسترین است. گیاهک 
جوانه جو حاوی ترکیبات روغنی از جمله اسیدهای چرب شامل: اسید 
استئاریی, اسید پالمتیک, اسید اولئیی و اسید لینولئیی می باشد. بنابراین 
از نقطه نظر مواد غذایی. بین دانه جو و دانه های در حال رشد و جوانه زده 
ان تفاوت عمده ای می باشد. جو به طور معمول به سه صورت در بازار 
عرضه می شود. 

جو 

1 - جو پوست نکتده که هنوز سبوش آن جدا نشده است. 


2 - جو پوست کنده که پوست آن گرفته شده است. 


3 - جو سفید که پوست و سبوس آن گرفته شده ست و به نام "جو 
مرواریدی " معروف است. 


خواص جو 


است : 


1 - غذایی بسیار مقوی است. جوشانده ی حاصل از مخلوط دانه های جو 
همراه با جوی دوسر و گندم ماده غذایی بسیار مقوی در درمان ضعف 
عمومی بدن است. 
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فعالیت های ذهنی بسیار مفید است. 


2 - برای تخفیف درد مفید است. 
4 - جوشانده جو داروی خوبی برای مبتلایان به تب کم خونی و سوءهاضمه 


است. جوشانده ان که در درمان کم خونی به کار می رود. بدین روش تهیه 
می شود: 


0 گرم جو را در یک لیتر آب به مدت 7 ساعت حرارت ملایم دهید. البته 


این درمان برای تمام انواع کم خونی ها به کار نمی رود و تنها موارد 
استفاده خاصی دارد. 


5 - جو دارای پروتثاز و برخی مواد مفید دیگر می باشد. بنابراین از 
سرطان جلوگیری می کند. 


6 - کلسترول خون را کاهش می دهد. 
7- افراد سردمزاج, جو را باید با شکر بخورند. 


8 - بیسکویت جو بهترین دارو برای درمان پبوست است و حتی نفخ و شکم 
درد را از بین می برد. بهتر است به همراه اب میل شود. 


9 - دانه های جو به دلیل دارا بودن نوعی آلکالوئید به نام "هوردنس " ,آثری 
مقوی بر قلب داشته و به عنوان کمک در درمان تنگی نفس نیز به کار می 
رود. 


0 - کشک الشعیر) کشک تهیه شده از شیره جو (برای مزاج های گرم و 
اسهال های صفراوی مفید است. 


1 - برای برطرف کردن گلو درد و ورم گلو می توان از کشک الشعیر 
استفاده کرد. 


2 - ماءالشعیر برای درمان سل., زخم های ریوی و سردرد مفید است. 


3 - ماءالشعیر خون ساز است و زود هضم می شود. 
4 - جو دارای خاصیت ضدالتهابی است و در سیستم ایمنی بدن و بهبود 


آنژین صدری و التهابات حفره ی دهان تا حدی موثر است. 


5 - جو خاصیت ملین دارد, در موارد ابتلا به بیماری های گوارشی؛ 
لوزالمعده, صفرا؛ مجاری ادراری و عفونت های مخاطی بسیار مفید و 
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6 - گلوتن موجود دز جوء ماده اي ترم: ساز کار و ارام بخش بوده. و به 


اضطراب و تورم شکم هم نمی شود. 


7 - در طب سنتی, جو ماده محرک برای تولید شیر در زنان شیرده می 
باشد. در سایر زنان نیز, جو باعت تعادل هورمون های طبیعی بدن و تولید 
استروژن می شود که رشد سالم سینه را به همراه دارد. 


سمنو يا مالت جو: 


جو را مانند دیگر غلات خیس کرده و در حرارت معتدل نگهداری می کنند تا 
جوانه بزند. هنگامی که جوانه به حد معینی می رسد به آن "مالت" می 


و 
شده؛ سمنو حاصل می شود. 


عصاره مالت جو. 


از جوشاندن مالت جو در آب و غلیظ کردن مایع حاصل در خلاء عصاره 
مالت جو به دست می اید که دارای 60 درصد مالتوز, 10 درصد ساکاروز, 
0 درصد دکسترین و مقداری مواد مغذی و ویتامین های 1 و ۲62 است. 


کشک الشعیر: 


جو پوست کنده زا با اب مخلوط کرده و آن قدر می جوشانند تا کاملا باز 
شود. 


سپس آن را له و صاف می کنند به طوری که خود جو نیز داخل آب شود. 
کشک الشعیر شبیه اش جو می باشد. 


ماءالشیعر: 
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جو پوست کنده و پوست نکنده را خوب شسته و داخل آب جوش ریخته چند 
دقیقه هی جوشانند. آن را می پزند تا جایی که دانه های جو کاملا باز شود. 
بعد آن را با پارچه بدون اين که له شود, صاف می کنند و بعد از سرد شدن 
از آن استفاده می کنند. 


دکتر سید مرتضی صفوی - مدیر کل دفتر بهبود تغذ به جامعه 
احسانه طاهری ۳ کارشناس تغعذبه 
خواص جو 


ها و 
خیلی کمک می کند و برای کاهش ترشح شیر کاربرد دارد. 


ِِ وت ساقه ۹ ای آن بسته به ارقام 


خواص دارویی: 


برای معالجه سو ۶ هاضمه تجویز شده است. 


کر مات در ی وا ای 
خیلی کمک می کند و برای کاهش ترشح شیر کاربرد دارد. 


جو از نظر طبیعت طبق نظر حکمای سنتی سرد و خشک است و مواد 
مغذی آن از گندم کمتر است. ولی قابض و خشک کننده است. غلیان صفرا 
و خون را تسکین می دهد و تب های گرم و تب های سل را تقلیل می دهد. 
مضر مثانه است. از این نظر باید با روغن و انسیون خورده شود. 


را 
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نمالند و آن را صاف کرده و سردش کنند ماءالشعیر به دست نت ]دود 
ها شور ایس خی مس صاخ ها ی وت 
ها و امراض گرم است. حرارت باطنی را تسکین می دهد و حرارت کند و 
عطش مفرط را فرو می نشاند و برای سل, زخم های ریه, ذات الجنب, 
سردرد گرم و امثال اینها نافع است. 


زود هضم می شود, مولد خون صالح است و به اصطلاح خونساز است ولی 
معده را سست می کند. برای الات داخل شکم اشخاص سرد مزاج مضر 
است و نفاخ. از اين نظر باید گل قند خورده شود و در مواردی که شکم 
بسته است, خوردن ماءالشعیر جایز نیست.؛ و جمع بین ماءالشعیر سکنجبین 
نیز جایز نیست. اگر ماءالشعیر با نصف وزن جو آن. خشخاش کوبیده 
مخلوط و مانند حریره شود. برای سردرد گرم مفید است و با عناب, 
سپستان, ۳ و پرسیاوشان برای درد سینه و سرفه مجرب است. 


شیره جو که آن را کشک الشعیر گویند سرد مایل به خشک است و غلیظ 
تر از ماءالشعیر است و برای اسهال صفراوی 2 های گرم مفید است 
و غرغره با آن برای ورم گلو و درد گلو نافع است. 


ضماد و آرد جو رادع است, ورم های سخت را تحلیل می برد, دمل های 
گرم را سر باز می کند و به تنهایی و یا مخلوط با هم وزن آرد جو و تخم 
پنیرک, برای سل, ذات الجنب. ورم های زیر بغل, لسسینه؛ پستان؛ پشت 
گوش و سایر اعضا مفید است و ضماد آن با ریوند چینی برای ورم هایی که 
حرارت آنها در کمال حدت نباشد, بسیار نافع است و با سر که برای ورم 
های صفراوی و مخملک مفید است. 


و استفاده کنید. 


ضماد آرد جو با آب برای نقرس گرم و با آب گشنیز تازه برای تحلیل خنازیر 
و ورم های گرم سفت و ورم گلو نافع است. 


آب پخته جو با سرکه برای جرب و خارش و آب برگ کاهو و نظایر آن برای 
سردرد. ورم چشم, باد سرخ و محکم کردن عضو شکسته نافع است. 
ار ها را سا ام ما ان 


۱ ت‌. 
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نان جو ثقیل الهضم و سنگین است و نفاخ. اگر خمیر آرد جو را بگذارند که 
ترش شود و در دوغ حل کنند و یک شب بگذارند بماند و بخورند برای 
نسکین غلیان خون صفراوی, کت مر قی صفراوی, تب های گرم, 
اسهال صفراوی و خارش بسیار مفید است. 


جه بآ سوه احان‌ سر اش ان سار اند باکر خیرم شود 


نگاهی به تحقیقات علمی جدید در مورد خواص درمانی جو: 


جو از روزگاران کهن هميشه به عنوان بلتتته ای از ترکیبات دارویی معفید 
برای بیماران قلبی و یبوست و یگ اختلالات هاضمه و احتمالا سرطان 


شناخته شده است. 
؟ جو به عنوان دارویی برای عروق قلبی: 


جوء, به نظر می رسد که از چند طریق در کاهش کلسترول موّثر است. 
یکی این است که شبیه داروهای شیمیایی ضد کلسترول بازار, در مکانیسم 
ساخت کلسترول در کبد دخالت کرده و کلسترول را کاهش می دهد. 
محققان وزارت کشاورزی امریکا در مرکز تحقیقات مادیسن سه ترکیب 
جداگانه در جو کشف کرده اند که قابلیت کبد در ساختن کلسترول نوع 
الا را مهار می کند.) الا جزوی از کلسترول است که مضر بوده و به 
ژد ت‌های»خونی اسب می رتشا ند. محر به ماه ها فلیی .ین یود ) 


در ازهایتشتی خوراندن جو به خوی موجب شده که کلسترول خون خوک 
تا؟؟ در صد پایین بياید و بدین ترتیب, جو در کاهش کلسترول خون انسان 
نیز موثر است. 

تحقیقات دکتر روزماری نیومن استاد دانشگاه موتانا که بر روی عده ای از 


مردان داوطلب انجام شد, نشان داد که خوردن جو به صورت تا دانه 
بخت و کیک کلسترول خون آنها زا به میزان محسوسی پایین آوزده است: 


این گروه پس از؟ هفته هر روز سه بار با غذای خود از خوراکی های جو 
استفاده کرده اند و پس از؟ هفته کلسترول خون انها؟؟ در صد کاهش 
یافته است. ازمایشها نشان می دهد هر چقدر کلسترول خون بیشتر باشد, 
تاثیر رژیم جو در کاهش آن 
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در آزمایش فوق گروه دیگری که طی همان مدت؟ هفته از آرد گندم پا 


سبوس گندم به جای جو استفاده کرده بودند, هی کاهشی را در کلسترول 
خون نشان ندادند. 


مدیون وجود مواد بتاگلوکان محلول در ان است.) مواد بتوگلوکان الیاف 
صمغی هستند که به خصوص در جو و یولاف) جو دو سر (به صورت قابل 


حل در اب حل می شود. 


این مواد نه فقط در پوسته نازک خارجی بلکه در داخل مغز دانه جو نیز 
وجود دارد. ( 


دکتر نیومن در حال حاضر با همکاری گروهی از دانشمندان سوئدی دست 
اندر کار اجرای تحقیقاتی هستند که معلوم کند کدام واریته جو از این نظر 
ٍ - ین ِ نت 1 ۰ ۱ ۱ 0 ول خون را ند ۰و کا هش می [5 هند ۲ 


آژمایش هایین که در دانشکده پزشکی دانشگاه ویسکانسن شده نیز تشان 
می دهد که کیسول های حاوی روغن جو که محتوی عواملی برای کاهش 
قابلیت کلسترول سازی کبد هستند, به اشخاصی که پس از انفارکتوس 
عمل جراحی قلب کرده اند داده شده. موجب کاهش کلسترول خون انها 


در حدود؟؟؟ در صد شده است. 
؟ جو به عنوان ضد سرطان: 


دکتر چارلز اسون, دانشمند و کارشناس تغذیه در دانشگاه ویسکانسن, 
معتقد است که در دانه های گیاهان, مواد شیمیایی ضد سزطان وجود دارد 
و دکتر ترول, یکی از صاحب نظران در رشته علوم تغذیه, نیز این نظریه به دا 
تدیید می کند. دکتر ترول می گوید مواد شیمیایی معروف به مهار 

های پروتثاز که در دانه های گیاهی از جمله در جو وجود دارند, ِ 
موجب سرطان را در بستر روده ها سرکوب می کنند و به اين دلیل جو در 
ردیف مواد ضد سزطان قرار دارد. 


جو برای رفع یبوست: 
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گروهی از دانشمندان معتقدند جو برای یبوست بسیار مفید است. در 
آزمایشاتی که انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که هر چه بیشتر آرد جو را 
تصفیه کنند, یعنی بیشتر سبوس آن گرفته شود اثر شفابخش آن کمتر می 
شود. بهترین راه این است که جو با سبوس کامل به صورت آرد يا بلغور جو 
جو سفید کرده که اغلب در فروشگاه ها عرضه می شود, دارای آثار 
شفابخش کمتری به خصوص در رفع یبوست است. ولی به هر حال جو 


پوست کنده و بدن سبوس نیز از نظر مبارزه با بیماری های قلبی تا حدودی 


دانشمندان دانشگاه ویسکانسن توصیه می کنند برای این که از حداکثر 
خواص جو استفاده شود حتی الامکان آرد کامل آن تهیه و مصرف شود. 
یعنی سبوس آن هیچ گرفته نشود زیرا ترکیبات ضد کلسترول جو بیشتر در 
پوسته خارجی یعنی در سبوس جو قرار دارد. 


بر اساس نتایج پژوهشهای جدید. جو الیاف غذایی ذوب شونده زیادی دارد 
و میزان کلسترول بالای خون را بسیار کاهش می دهد. کلسترول بالا 
میزان خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد. پژوهشگران خوردن روزانه 
جو را توصیه می کنند. 


منبع: ۵11۵10.1۲ 
نان جو - نان جو چه ویژگی ای دارد؟ 
ای ام ی زر 


و عَلم ال فی شیء شْفاء کت من الشعیر, ما جََلَةْ غذاء الأنبياء علیهم 
النتلام. 


امام صادق علیه السلام: 
ص :173 


اگر خداوند در چیزی بیش از جو بهبوددهند گی می دید آن را خوراک 


مکارم الأخلاق, جلد 1, صفحه 334, حدیث 1076, بحار الأنوار, جلد 66, 
صفحه 255, حدیث 1 دانش نامه احادیث پزشکی: 2/296 
الامام الرضا علیه السلام: 


قضل خیز السعیر عَلّي ابر گقضلنا عَلی الاس. وما هن تیم الا وقد 5عا 
ال الشعیر وبایرک عَلیه. وما دح خوفا الا وأختج کل داء فیه, وه قوث 
الأنبیاء وطعامْ الأبرار, ی ال تعالی آن بَجعل قوت آنبیائه الا شعیرا. 


امام رضا علیه السلام: 

برتري نان جو بر گندم. همانند برتري ما بر دیگر مردمان است. هیچ 
پیامبری نیست که برای خورنده جو دعا نکرده و برای او برکت نخواسته 
باشد و هیچ درونی نیست که جو بدان درامده و همه دردها از ان بیرون 
نرفته باشد. آن, خوراک پیامبران و غذای نیکان است. خداوند متعال, جز 
این را نخواسته است که خوراک پیامبران خویش را جو قرار دهد. 


الکافی. جلد 6, صفحه 304, حدیث 1 عن یونس؛ , مکارم الاأخلاق, جلد 1 
صفحه 4 حدیت 1074 وفیه» قوت الاأنبیاء للأشقیاء «بدل» قوت آنبیائه 
[ شیر . » ِ الأنوار, جلد 6 صفحه 274, حدیث 1 دانش نامه 


پرسش 

باه ور وه لا خر وان 
پاسخ 

با سلام 


هر 100 گرم نان جو برابر 100 گرم نان گندم و حدود 250 کالری انرژی 
دارد. از 
۳ ۳ 
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هر ماده غذایی باید به اندازه مصرف کنید. هیچ ماده غذایی وجود ندارد که 


البته نان های سبوس دار مقدار کالری کمتری دارد. مثلا 100 گرم نان 
سیاه سبوس دار حدود 218 کالری دارد. در زیر خواص جو را برایتان ذکر 
می ده 


جو گیاهی است علفی و یک ساله که ارتفاعش بسته به انواع مختلف آن, 
0( ی تا ۱ 


افریقای غربی است و به سرعت در نواحی مدیترانه منتشر شد. جو از 
ار ال ار کم ی ی و وی ی 
از غذاهای عمده انسان به شمار می رود. جو به طور گسترده در ابتالبا 


در گیلان, آذربایجان, اصفهان, لرستان. خوزستان و... يا به عبارت بهتر, در 
همه جای ایران نیز به طور وسیعی کشت می شود. 

بقراط, پدر علم پزشکی غرب, جو را به عنوان یکی از راه های موثر در 
درمان بیماری های حاد به کار می برده است. بنابراین به نظر می رسد که 
انتخاب جو در بین غلات انتخاب درستی است. دم کرده های جو هنوز به نام 
"چای هیپوکرات " معروف است. تجربیات اخیر پزشکی نشان می دهند که 
مواد تشکیل دهنده جو, خاصیت درمانی دارند. جو همچنین عملکرد درمان 
های طبیعی را تسهیل نموده و بهبود می بخشد. 


جدول زیر مواد موجود در 100 گرم جو را نشان می دهد: 
مواد معدنی وزن 
آب 11 گرم 


پروتئین 8 گرم 


مواد نشاسته ای 78 گرم 


کلسیم 16 میلی گرم 
1 


فسفر 189 میلی گرم 

آهن 2 میلی گرم 

سدیم 3 میلی گرم 

پتاسیم 160 میلی گرم 

وبتامین 83 و ویتامین 82 و ویتامین 81 به ترتیب 12, 5 و 3 میلی گرم 


خوخاوت انوا نی سا رها ار شاه مه رن اش اک 
جوانه جو حاوی ترکیبات روغنی از جمله اسیدهای چرب شامل: اسید 
ار اه ی یا ان 
از نقطه نظر مواد غذایی, بین دانه جو و دانه های در حال رشد و جوانه زده 
ان تفاوت عمده ای می باشد. جو به طور معمول به سه صورت در بازار 
عرضه می شود. 


1 - جو پوست نکنده که هنوز سبوس آن جدا نشده است. 
2 - جو پوست کنده که پوست آن گرفته شده است. 


3 - جو سفید که پوست و سبوس آن گرفته شده ست و به نام "جو 
مرواریدی " معروف است. 


نان جو حجیم برای دیابتی ها مضر است ! 


اين روزها در اغلب نانوایبهای فانتزی پز, نانهای حجیم جو در انواع و اقسام 
مختلف به فروش می رسد. اين نانها بافتی ترد, مزه ای مطلوب و رنگ 
قهوه ای روشن يا تیره دارند و به جهت خواص شگفت انگیز جو در پایین 
آمندن قند خون بسیار مورد توجه مبتلایان به دیابت اند, اما مساله بسیار 


مهم این است که آرد جو بر خلاف آرد گندم قابلیت ورآمدن و تبدیل شدن 
به خمیر را ندارد و نمی تواند بافت نان را پوک و متخلخل کند. 


اين آرد به تنهایی باعث سفت و سیاهرنگ شدن نان می شود و اگر با 
ان و ها وا ور از این 
رو تولیدکنندگان برای تهیه اين نان حدود؟؟ درصد آرد جو را با؟؟ درصد آرد 


گندم و روغن مخلوط و برای ایجاد طعم شیرین و رنگ تیره جو از شیره 
مالت استفاده می کنند که این خود می تواند باعث افزایش قند و کالری 


ص :176 


البته ناگفته نماند نانهای نیمه حجیم يا خشک جو که بافت خشن. سفت و 
طعم تلخی دارد و بیشتر به صورت صنعتی تولید می شود می تواند تا 
حدود؟؟ درصد حاوی ارد جو باشد. 


برنج - نان برنج چه خواصی دارد؟ 
اشاره 
الامام الصادق علیه السلام؛ 


آَطعمّوا البطون جبرّ الرْر, ما دَحَلَ جوف العبطون شیء آنقغ منة. آما له 
2 9 ت ۳1 س ۳ -_ 
دبع المعده. ویسْل ال5اء سَلا 


امام صادق علیه السلام: 
به کسی که شکم درد دارد. نان برنج بدهید؛ چرا که هیچ چیز, سودمندتر از 
ان به شکم چنین بیماری در نیامده است. ان. معده را پاک می کند و درد 


الکافی, جلد 6, صفحه 305, حدیث 2, بحار الأنوار, جلد 66, صفحه 274, 
حدیت 2 دانش نامه احادیث پزشعی: 1/436 


الامام الرضا غلبه السلان: 
ما دَجَلَ جوف القسلول شیء أنقغ لغ من خُبز الا 
آهای رضا علیه ان ای 
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چیزی سودمندتر از نان برنج. به درون مسلول در نمی اید. 


الکافی, جلد 0 صفحه 5د, حدیبت 1 عن یونس؛ , مکارم الاخلاق, جلد 1 
صفحه 335, حدیث 1077 نحوه وزاد فیه» اه یسل الداء سلا « بحار 
الاواه‌کاه 66صفحه 7۸ 2 حویت 3 داش نامه احانمت شنک 2/290 


نان گاورس چه خواصی دارد؟ 

الامام الرضا علیه السلام: 

ما دَحَلَ جّوف القسلول شیء آنقغ لغ من خبز الا 

امام رضا علیه السلام: 

چیزی سودمندتر از نان برنج, به درون مسلول در نمی آید. 

الکافی, جلد 6, صفحه 305, حدیث 1 عن یونس, مکارم الأخلاق, جلد 1, 
صفحه 335, حدیت 1077 نحوه وزاد فیه» ائه یسل الداء سلا «, بحار 
الأنوار, جلد 66, صفحه 274, حدیث 3 دانش نامه احادیث پزشکی: 2/298 
خواص برنج 

مجموفه کو اضر مه از دامن 


برنی که به نام های دوئی, چاپول, ریس, روزی, رونز, ارز, ثمن, ری, اوریزا 
و گرنج نیز نامیده می شود, دارای طبع سرد و خشک است. 


ِ#ِ ۳ 
ص:78 1 


برنج گیاهی است علفی یبکساله مخصوص مناطق گرم بش ان معروف 
است که از نظر شرائط اقلیمی محل رویش برنج باید سر در آتش و پا در 
انب بشید ارتفاع ساق؟ آن حدود 4/1-1 متر. برگها ی آن باریک و دراز نوک 
تیز و گلهای آن به صورت سنبلکهایی با دم کوتاه در اطراف محور گل 
دهند؟ گیاه ظاهر می شود و میو؟ آن به شکل خوشه ای متشکل از 
سنبلکها در انتهای ساقه در می آید. در مورد بعضی از ارقام. خوشه برنج 
دارای ریشک است ودر مورد بعضی از ارقام بدون ریشک می باشند. در 
بو رای ی ی ات پم مه 
بارور و دو ؟ ون ای ان راز رنه کی ۱۳۵ میوه را که 
یی دان رن دز آن فرار دارزدشلتوک‌نامند: 


برنج از اسیا برخاسته است و از روز گاران کهن در چین, ژاپن. هندوچین و 
برزیل. امریکا, جنوب ارویاو عد های از ساير مناطق دنیا حتی در جنوب 
شوروی سایق نیز در مناطق گرم مانند سرزمین کوبان کاشته می شود. در 
ایران انواع ان در مناطق شمال ایران ودر جنوب در خوزستان و در نواحی 
از نظر شکل ظاهری به طور کلی دو نوع برنج وجود دارد, نوع هندی که 
دان ؟ دراز است و باریک و خیلی مرغوب که قسمت عمد؟ برنجهای 


مرغوب صدری ایران از آن نوع می باشد. نوع دوم ژاینی که دان؟ گرد و 
ریز است که در ایران به نام برنج گرده معروف می باشد. 


ازتظوتظایی با شرانط ‏ قلیمی روش نیز 2 کونه اضلی مخنلت وخو دارد. 


احتیاح دارد. 00۱1۱۷61 ۲۱2. 


شود و ژاینی ها بیشتر 01۱۵012 ۲۱2. 


این دونوع را دوست دارند این برنج نیز به ۳ زیاد احتیاج دارد. 


يا برنج مواج که معمولا به طور شناور در آب می روید و در تایلند و نواحی 
که 


ص:179 


.۲٩۱2 ۲۱0۲۲۵۲۱۲3 با‎ ۳۷2۶ 5 


بوته ها در بعضی قسمت عمق آب تا چند متر می رسد که نهال برنح در ان 
به طور شناور به رشد خود ادامه می دهد. 


. ۱۷۱0۲۱۲۵۲۱2 ۳۱ ۰ 2 2 24 


2۳/023 


یک دانه شلتوک به ترتیب از خارج به داخل, شامل پوست برنج است که در 
موقع کوبیدن برنج آن را از شلتوک می گیرند و پس از آن غشای قهو ه ای 
رنگی است که قسمت عمد؟ ویتامينها و مواد معدنی برنج در آن قرار دارد 
مان ها نف ایمیک ی رم اند و آخر مغر شیر بر آر 
0 برد است که پس از سفید کردن برنج قهو ه ای و برداشتن 
غشای تیکی تیکی به صورت برنجح سفید در بازار عرضه می شود. تکثیر 
برنج از طریق کاشت شلتوک برنج در اوایل بهار در خزانه است و پس از 
ای که اه جتد بر که شید انا را مد مر انم گرفات شده‌فت ات نیام 
برنجهای زودرس پس از 90-70 روز و برنجها ی دیر رس در اوایل زمستان 
بسن اه 10 12 زور شا رنیه: 


خواص چج کاربرد 


مسلم شده است که در جریان گرفتن پوست و سفید کردن دان؟ برنج 
مقدار قابل ملا حظه ای از ویتامينها و خواص انتی نوری تیک یعنی) ضد 
التهاب عصبی ( شلتوک از دست می رود زیرا این مواد در پوست و در 
غشای قهو ه ای برنج وجود دارد. [ برکیل ولز ]. به علاوه طبق بررسی ها 
روشن شده است که مقدار ویتامیههای موجود در دان؟ سفید شده نیز در 
طول مدت زمان انبارداری برنج بخصوص اگر مدت درازی باشد کم می 
شود و به عبارت دیگر برنج تازه دارای ویتامین بیشتری از برنج کهنه است 
[ کو ندو ج اوکامار ۲ دان ؟ بردج دارای مواد غذایی است که تحریکات 
وز 0 احشاو اندرون؟ معده ر اآرام می سازد [ هاو [ و در چین از 
مخلوط آرد برنج و نوعی گیاه فرفیون به نام ساییده شده و نرم ضمادی 
که 


درست می 
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برای خنثی کردن سم یی نوع سفره ماهی به نام ۱۱۲6۵۲۵ ۳/۱ 


استینگ ری بسیار مفید است [ ویدال ]. دانه های جوانه زد؟ برنج یا مالت 
برنج به عنوان مقوی معده به کار می رود و به طور کلی تونیک وبرای 
تقویت بدن خیلی نافع است [ رواء هاو و دیگران . ات برنج کننده و مدر 
ای ها سا ی 
ورمهایروده ای و استفراغهای خونی و خونروی از بینی و شست و شوی 
زخمهای بد بسیار نافع است [ استوارت ج کروست و پتلو ]. دم کرد؟ کش 
و کاه نوعی از برنج به عنوان داروی ضد اسهال خونی و روماتیسم [ هو | 
ونقرس [ ویدال ] به کار می رود. 


خاکستر کاه وساقه های برنج چسبناک برای ریختن روی زخم و التیام و اگر 
در اب مخلوط شود مایع حاضله برای ر فع تشتگی. و. التیام بو اسیر مقید 
است [ هاو ]. جوشاند؟ ريشه ها وساقه های زیر زمینی برنج در موارد 
کمی ترشح ادرار تجویز می شود [ گررو ]. 


ارد برنج را می توان در ضماد های نرم کننده به کار برد [ فوکود ]. ضمنا 
کمیرس آن خاصیت کاهش تب دارد [ پتلو ]. مهمترین قسمت برنج تیکی 
تیکی است که از موادی که از تراشیدن و سفید کردن دان؟ برنج حاصل 
می شود به بکار می رود. 81 دست می اید وبرای معالج؟ بیماری بری 
بری یعنی بیماری ناشی از کمبود ویتامین 


برنج چون دارای نشاست؟ فراوان است از نظر اصول از غلات مناسب 
برای نان است ولی چون مقدار گلوتن ان خیلی کم است چسبندگی آرد 
گندم را ندارد و بنابراین نمی توان نان معمولی از ان تهیه کرد اما در 
صنعت شیرینی سازی از ان نانها ی شیرینی با قطع و اندازه کوچک تهیه 
می کنند. از برنج در کشورهای خاور دور نوعی نوشایه الکلی به نام ساکه 
در ژاپن تهیه می شود که چون ضمن تخمیرنشاست؟ برنج الکل امیلیک 
تصفیه می شود. ارد برنج از نظر مواد از ته و مواد چرب خیلی فقیر تر از 
ارد گندم می باشد. 


در مورد طبیعت برنج حکمای طب سنتی اتفاق نظر ندارند عده ای آن را 
از نظر حرارت وبرودت کمی گرم و عده ای دیگر کمی سرد و برخی نیز 


معتدل می دانند 
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ولی به هر حال از نظر تری و خشکی آن را خشک مي دانند. در مورد 
صورت چلو آیکش در آورند یعنی پس از ریختن آب آن را بگیرند ونرم کند 
کمی سرد است و آب آن که دور ریخته می شود کمی گرم است ولی اگر 


کفکتد بعتی ات ان زاو ان تا راید 


در مورد خواص پرنج معتقدند که ایجاد خواب می کند و خواب آور است و 
خوابی نیکو می آورد. تشنگی را رفع می کند و اسهال صفراوی را تسکین 
می دهد . چاق کننده است و تولید اسیرم را ی وبرای شکم 
روش ودرد روده ها و زخم روده ها و اسهال خونی و اختناق رحم و امراض 
کلیه و مثانه نافع است. رنگ صورت را جلا می دهد و اگر با شیر و شکر 
خورده شود خیلی مقوی است و نیروی جنسی را تقویت می نماید و تولید 
اسپرم را افزایش می دهد. اگر با دوغ تازه و سماق خورده شود تشنگي را 
ِِ نشاند و آشفتگی ودل به هم خوردگی و اسهال صفراوی را آرام 
می ید. 


خوردن برنج رنگ چهره را در خشان می کند و اخلاط صالح تولید می نماید 
و برای اشخاصی که مبتلا به سل هستند خصوصا اگر با شیر الاغ پخته شود 
در مواردی که تب عفونی نداشته باشند خیلی مفید است, زیرا زخم را پاک 
می کند و گوشت نو می آورد. خوردنحریره يا فرنی آرد برنج که با پیه 
کلی؟ ره شده باشد برای رفع اسهال و دل درد و زخم روده ها بسیار 
نافع است. گویند اگر برنج را بو بدهند و سرخ کنند تا حدی که سرخ تیره 
شود ولی سیاه نشودونسوزد و مقدار 60 ج 40 گرم آن را در 60 ج 40 
گرم آب بخیسانند و پس از 12 ج 10 ساعت که خیسانده شد بخورند برای 
دفع کرم معده و دل به هم خوردگی که از رطوبت و حرارت باشد نافع 
است. اگر برنج سفید را در آب بخیسانند و آب صاف شد؟ آن را بخورند 
برای بند آوردن اسهال و قطع قاعدگی مفید است. 


اگر برنج را با ساقه های زیر زمینی گیاه مرغ ساییده و با کمی نبات سفید 
مخلوط کرده ودر آب خالص بسایند و شیر؟ آن را بخورند برای قطع 
خونروی از سینه و اخلاط خونی سینه مفید است. 
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خوردن آب جوشاند؟ برنج برای معده و روده بسیار مفید است و اگر با هم 
وزن آن شیر مخلوط و خورده شود برای افزایش تولید اسپرم نافع است. 
کشیدن کرد برنج به بینی برای بند آوردن خون مفید است. اگر جواهر را با 
آب جوشاند؟ برنج بشویند چرک آن را پاک کرده و جلا می دهد و همچنین 
اگر آرد بسیار نرم برنج را با آب به جواهر بمالند و. خشنی: تفه‌دم: با اب 
بشویند و اين کار را چند اراس اه رای و 
شود. از آرد برنج برای تسکین و رفع قرمزی ناحیه دستگاه تناسلی اطفال 
که به علت آلوده شدن به ادرار تحریی شده باشد استفاده می شود. چون 
فد ار فزیی: ار برنج خیلی کم است در استعمال خارج که به صورت گرد 
برای رفع التهاب پوست مصرف می شود اگر به تنهایی مصرف شود 
پوست را خی مس کند وجری تست رآ من وق آییجعت مقموا 
ترا رفع ابن غیب آن را مخلوط با نشاسته و بودر تالک مضرف می کنند. 


نظری به تحقیقات جدید در مورد خواص برنج 


از روزگاران کهن برنج برای درمان فشار خون بالا و اختلالات کلیوی مورد 
توجه حکما و دانشمندان بوده است. تحقیقات جدید نیز نشان می دهد که 
برنج بخصوص در مقایسه با سایر مواد نشاسته ای نظیر سیب زمینی در 
مورد بیماران قند که هنوز وابسته به مصرف انسولین نشده اند, ترکیب 
وساخت کلسترول را کاهش می دهد و مقدار قند خون و انسولین خون را 
در یک حالت تعادل مناسبی نگه می دارد. 


دکتر والتر کمپنر از مرکز پزشکی دانشگاه دوک از اولین محققانی بود که 
در دمو؟ 1940 رزیم غذایی برد را برای در مان فشار خون بالا در اختلالات 
کلیوی توصیه می کرد و شواهد علمی کستردهای در دست است که این 
اول شامل برنج بدون نمک و میو ه ها می باشد. دکتر کمپنر می گوید البته 
من دقیقانمی دانم ماد؟ فعال موجود در برنج که چنین اثری دارد چیست 
ولی فکر می کنم چون برنج برای محدود کردن مقدار سدیم در بدن موثر 
بوده و در عین حال تاثیر محسوسی نیز در کم کردن وزن دارد 
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شاید به این دلیل است که برای کاهش فشار خون ورفع اختلالات کلیوی 
موثر است . محققان دیگری در هندوستان نیز نظیر چنین خاصیتی را در 


اخیرا گروهی که به طور کاهش وزن,؛ رژیم برنج را برگزیده بودند به عنوان 
خواص جانیی آن مشاهده کرده اند که بین افراد گروه, اشخاصی که مبتلا 
به بیماری سودا یا پزو ر یاریس بوده اند و سالها با مصرف انواع داروهاهیج 
نتیجه ای برای درمان نگرفته اند در دوران رزیم برنح بهبودی حاصل کرده 
اند. 


برنج به عنوان عامل ضد تومور 


برنج نظیر سایر دانه ها منبع غنی از مهار کننده های پروتتاز است که در به 
تاخیر انداختن رشد سرطان بسیار موثر می باشد. به علاوه با ازمایشهایی 
که در جانوران شده تایید گردیده است که سبوس برنج برای کاهش خطر 
ابتلا ۶ به سرطان معده تاثیر دارد ولی البته نه به اندازه سبوس گندم. در 
سال 1981 دانشمندان ژاپنی در ساپورو بریوریس سه ماد؟ ضد تومور از 
سبوس برنج جدا نمودهاند ترکیبات برنج تومورهای سفت را در موش 
سرکوب کرده است. یکی از دانشمندان امریکایی مصرف سرانه انواع غذا 
ها را از نظر اثری که در پیش گیری بیماری ها دارند مطالعه نموده و در 
یافته است اشخاضی که رزيم غدایی. رهرانه. انقا پیشتر از پرنح همراه 
حبوبات و ذرت شیرین است کمترین نرخ ابتلابه بیماری سرطان کولون و 
پستان و پروستات را دارند. 


خواص برنج 
برد دارویی برای معالجه اسهال 


از قرنها پیش در طب سنتی دنیا معمول بوده است که از جوشانده برنج 
برای معالجه اسهال کودکان استفاده می شده است. اولین توصیه در این 
مورد در 
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0 سال قبل به سانسکریت نوشته شده است ولی تنها اخیرا این 
خاصیت برنج مورد توجه و تایید دانشمندان جهان قرار گرفته است. منلا 
مرکز بین المللی تحقیقات در مورد بیماری های مربوط به اسهال در 
بنگلادش دور؟ کار آموزی برای مادران در روستا ها ترتیب داه و به آنها 
آحوءنتن بفی: دهق که: ود از اب جوشانده برنج و نمک طعام از طریق 
خوردن برای درمان اسهال استفاده کنند. دستور ساد؟ این مرکز این 
است)) دو مشت برنج را دز یک لیتر. اب جوشانیده و یک قاشق ماست 
جوری نمک طعام در آن مخلوط نمایید ((وبتدریج بخورید. آزمایشها و 
ان ی و 
و تخلیه را تنظیم کرده اسهال را درمان می کند. 


برنج برای مبارزه با سنگ کلیه 


جدیدی است مورد توجه قرار دهید. 


طبق نظر محققان ژاپنی خوردن سبوس برنج در حدود ده گرم دوبار در 
روز برای جلو گیری از تشکیل سنگ کلیه کلسیومی بسیار موثر است. این 
محققان رژیم سبوس برنج را روی 70 بیمار که در عین حال از خوراکی 
های غنی از کلسیم نیز استفاده می کرده اند ازمایش نموده اند. کلیه 
داوطلبانی که در مدت 3 ماه تا 3 سال طیق دستور از مقدار کافی سبوس 
برنج استفاده کرده اند مقدار کلسیم در ادرار انها خیلی کاهش بافته و به 
تعداد کمتری سنگ کلیه با ترکیبات کلسیم داشته اند. 


محققان ژاپنی تاثیر سبوس برنج را در اين مورد در ردیف تاثیر دارو های 
شیمیایی ضد سنگ می دانند با این تفاوت که دارای عوارض جانبی نمی 
باشد. به نظر می رسد ترکیبات فیتیک اسید پا فیتاتهای موجود در سبوس 
بر دج» جذب روده ای کلسیم ناخواسته را متوقف می کند ودر ننيیجه این 
ماده داخل ادرار نشده و سنگی تشکیل نمی شود. معمولا نشان؟ 
آغازتشکیل سنگ کلیه از نوع کلسیم. وجود مقدار زیاد غیر عادی کلسیم در 
ادرار می باشد. این حالت را به اصطلاح فنی پزشکی ها 
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یپر کلسیوریا گویند. 
توجه . 


1 اشخاصی که به دلایل خاصی بدن آنها نیاز به کلسیم دارد نباید از سبوس 
برنج استفاده کنند. 


2 اگربرای تهیه جوشانده برنج برای مبارزه با اسهال از دانه های طبیعی 
برنج قبل از این که قشر زرد رنگ دانه برنج زیر پوست گرفته شود یعنی از 
برنج قهو ه ای استفاده شود, تاثیرش خیلی بیشتر است. 


3 خوردن برنح باید به مقدار معتدل و به عنوان قسمت محدودی از غذا با 
شند. 


مطالمات ان اي در فتال 169 عشان می هه اشتاصین ه 
بیشتر در معرض خطر سرطان هستند. 


بسیار نرم سابیده شده باشد ممکن است مسمومیت ایجاد نماید. 


موارد استفاده: 


ترشحات بدن و زیاد کننده ی شیرمادر می باشد. همچنین از ان در مواردی 
مانند؛ 


فشار خون» زخم روده. بی خوابی, واریس,: بیماریهای متانه؛ اسهال خونی, 
استفراغ, سرماخوردگی, گواتر. سوء هاضمه و دل پیچه نیز استفاده می 


کرد 


زیاده روی در مصرف سبوس برنج تاثیر سمی دارد و همچنین موجب 
سردرد و افسردگی می شود و حبنی در زنان بادار ممکن است موجب 
سقط جنین گردد. 


ص :96 1 


زیاده روی و مصرف بی رویه برنج موجب جوش صورت. سسی و ضعف 
بدن» پبوست,؛ اسیدی شدن خون و قولنج می شود. 


اشخاص مبتلا به قند خون» یبوست, تب, آ تنم و کولیت باید در مصرف برنج 
احتیاط نمایند. 


خواص برنج از منظر دیگر 


برنج یکی از اجزای سالم رژیم غذایی می باشد و به هیچ عنوان نباید این 
غذا را از رژیم حذف نمود. برنج منبع غنی کربوهیدرات های پیچیده و فاقد 
سدیم و کلسترول می باشد. برنج کالری کمی دارد و فاقد چربی می 
باشد. سه چهارم لیوان برنج. حدود 160 کالری انرژی دارد. 


برنج غذایی است که در تمام دنیا شناخته شده است. به طور میانگین: 
مردم آسیا سالانه 90800 تا 181600 گرم برنج مصرف می کنند. 


مردم آسیا به دلیل مصرف زیاد بردج» غذاهایشان دارای چربی اشباع 
کمتری می باشد, زیرا افزایش مقدار برنج و کاهش مصرف گوشت., به کم 
مصرف کردن چربی های اشباع کمی می کند. 


تاریخچه برنج 


بودند که برنج هدیه و پاداشی از طرف خداوند می باشد. هنوز نیز در 
بعضی تمدن ها مردم براین باورند. 


در دنیا حدود 7000 نوع مختلف برنج وجود دارد. کشورهای آسیایی حدود 
0 درصد از برنج دنیا را تولید می کنند. 


فواید مصرف برنج 


6 بار در هفته, مصرف غلات و یا دانه های سبوس دار) مانند برنج قهوه ای 
( برای خانم های یائسه ای که دارای کلسترول بالا فشار خون بالا و دیگر 
نشانه های 
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بیماری قلبی هستند. بسیار مهم و مفید می باشد. 

برنج برای افرادی که دچار سوء تغذیه شدید می باشند. بسیار مفید است. 
مصرف برنج موجب کاهش تری گلیسیرید خون و کاهش فشار خون می 

کرو 


برنج موجب افزایش مقاومت نلست به انسولین می شود و برای بیماران 
دیابتی بسیار مفید است. 


برنج سفید و قهوه ای 


تفاوت بین برنج قهوه ای و سفید تنها در رنگ آنها نیست. دانه کامل برنج 
دارای چندین لایه می باشد. اگر فقط یک لایه خارجی آن را برداریم, آنچه 
نامیده می شود, برنج قهوه ای است. در اثر این فرایند کمترین تخریب در 
مواد مغذی برنج حاصل می شود. 


بردج 


حال اگر برنج قهوه ای آسیاب شود. مقدار زیادی از لایه های دانه برنج به 
همراه سبوس و مواد مفدی ان از بین می روند و آن چه باقی می ماند, 
همان برنج سفید است. 


کمبود برنج و بری بری 


برنج یکی از منابع اصلی "ویتامین " 81 يا "تيامین" می باشد. اين ویتامین 
در سبوس برنج وجود دارد. پس می توان گفت. برنج سفید فاقد این 


ولی برنج قهوه ای دارای این ویتامین است. هنگامی که این ویتامین در 
بدن کم شود, بیماری "بری بری" به وجود می آید. اين بیماری بر قلب و 
اعصاب اآثر می گذارد. کمبود ویتامین 1ظ دارای علائم دیگری از جمله 
ضعف, ادم, خستگی, کاهش اشتها و تهوع نیز می باشد. افرادی نیز در اثر 
این بیماری از دنیا رفته اند. 


برای جبران کمبود ویتامین 1 می توان از منابع دیگر این وبتامین از قبیل: 
سبوس دار استفاده کرد. 
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کاهش وزن با برنج 

بر اساس مطالعات به دست آتذه: افرادی که غلات را , به شکل سبوس 
دار) يا بدون اینکه فرایندی روی آنها صورت گرفته شده باشد (مصرف 
کنند, کاهش وزن در این افراد مشهود می باشد. پس برای لاغر شدن به 
خود زحمت ندهید, بلکه برنج قهوه ای مصرف کنید. 

تحقیقات نشان داده است که غذاهایی که دارای "شاخص کاتتعصیت کموه 
هستند. نسبت به غذاهایی که دارای چربی کمی می باشند. موجب کاهش 
وزن بیشتری می شوند. همچنین احساس گرسنگی در افرادی که از 
غذاهای گروه اول مصرف می کنند. نسبت به کسانی که از غذاهای گروه 
دوم مصرف ضف کنند: بسیار کمتر است. 


1 0 برنح؛ 0 
سیاه و دیگر غلات و دانه ها. 


افزایش اشتها می شود اما نباید حذف شود. 


کاهش مصرف نمک در غذاها باعث کاهش بسیاری از بیماری ها می گردد. 
از جمله کاهش: کلسترول, فشار خون, اندازه قلب و وزن. همچنین نمک 
کم در غذا باعث کاهش استفاده از دارو درمانی می گردد. 


برای کاهش وزن با برنج. فعالیت بدنی و ورزش را فراموش نکنید. 


بيايید به همگان آموزش دهیم که برای کاهش وزن نباید برنج را کنار 


همه نعمات خدا برای سلامتی مفید است., اما باید به اندازه و کم مصرف 
شوند. 


مریم سجادپور - کارشناس تغعذبه 


ارزش غذایی برنج 
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مواد غنی کننده در برنح 

روش پخت انواع پلو 

وشن ره بسن تاره ند کاشتنه ل 
قرص برنج. بسیار کشنده است 

ارسال به وبلاگ تبیان 

دانستتی ها در باره غذاهای چربی. سوز 

اشاره 


ماست از آنجا که حاوی کلسیم و پروتئین فراوانی در خود است, غذای ایده 


آلی نزای کاهتنن ورن به شمار می. آید. این ماده با تقویت سیستم ایمنی 
بدن به سلامت کل بدن کمک می کند. 


کل 1 
به منظور پیشگیری از بسیاری از بیماری ها؛ توجه عده کثیری را به خود 
جلب کرده است. 


امروزه همه جا سخن از تبلیغات متعدد لاغری است.؛ انواع ابزار و ژل های 
لاغری به بازار عرضه شده اند و بسیاری از افراد ادعا می کنند با داروهای 
خاص‌ مب تما را ار فد وت اه حدم ان اعتفاد داشت که 
این مواد عارضه ای در بر ندارند؟ 

آنچه مسلم است بدن همه ما از طبیعت منشا گرفته و دردی وجود ندارد 


که داروی آن در طبیعت یافت نشود. چاقی نیز ام الامراض بوده و از این 
قاعده مستئنا نیست. 


در طبیعت خوراکی های بسیاری وجود دارد که می تواند به تعدیل میزان 


برخی از میوه ها هم چربی های انباشته شده در نقاط مختلف بدن ما را 
سوزانده و ترکیب بدن را متناسب می سازد. 
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خوردن به عنوان یکی از لذت های انکارنایذیر ژد کی است, ولی متاسفانه 
یکی از دلایل اصلی چاقی نیز محسوب می شود. نگران نباشید. برای لاغر 
شدن لازم نیست کاملا و به طور جدی دست از غذا خوردن بکشید. 


در اصل فقط از پرخوری دوری کنید. بعلاوه خواص خوراکی ها را در بالا 
بردن سوخت و ساز بدن بیشتر بدانید و از ان سود ببرید. 


نیازی نیست خود را از لذت خوردن محروم سازید, بلکه باید آن را به طور 
هدفمند به کار گیرید. شما می توانید با مصرف متعادل ۱۳۹ های 


مناسب. متابولیسم بدن خود را بالا ببرید و حتی کالری بسوزانید. 


آنچه در تغدذیه بسپار مهم است, حفظ تعادل میان مصرف و سوزاندن 


کالری بدن است, اگر کالری بیشتر مصرف شود و میزان سوزاندن آن نیز 
به همان مقدار افزایش یابد, نباید نگران چاق شدن باشید. 


مصرف کالری به اندازه و ورزش متعادل و منظم موجب رسیدن به وزن 
دلخواه و نگهداری آن وزن می شود. در کنار اين موارد مسلما استفاده از 
مواد غذایی چربی سوز مفید بوده و به سوزاندن بیشتر چربی ها کمک می 
کند. ما به آن دسته از مواد غذایی, چربی سوز می گوییم که موجب کارکرد 
تق اس سم فص سرت انم | سوخت و ساز در بدن 
بالا می رود. 


موادی که کالری منفی دارند 


در طبیعت دو نوع ماده غذایی وجود دارد. یک دسته موادی است که در بدن 
براحتی هضم و جذب می شود و قسمت اعظم انها تبدیل به کالری شده و 
در بدن ذخیره می شود. این دسته از مواد غذایی به اصطلاح کالری مثبت 
داشته و بسرعت باعث چاقی فرد می شود. 


دسته دیگری نیز وجود دارد که به غذاهای با کالری منفی معروف است. 
اين مواد غذایی نسبت به سایر مواد, انرژی بیشتری برای هضم خود نیاز 
دارد, یعنی بدن انرژی بیشتری برای هضم انها می سوزاند و نمی تواند 
کالری زیادی از انها برای 
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خود ذخیره کند. 


پس نه تنها این مواد منجر به سوخت چربی ها می شود, بلکه کمتر به 
صورت چربی ذخیره می شود و خطر چاقی کمتری را در پی خواهد داشت. 
فعمولا غذاهاین با کالری منفی, ظذاهاخ سرشاز از ویامین و. املاع آتست 
که باعث مصرف انرژی حاصل از خود شده و انرژی اضافی موجود طی 


باید توجه داشته باشید مصرف این گونه مواد غذایی زمانی در کاهش وزن 
موثر است که همراه با غذاهای پرکالری و فاقد مواد مغذی مثل چیپس 


شاید از اين که بسیاری از مواد در دسترس ما چربی سوز هستند, تعجب 


بخوبی می تواند به کاهش وزن منجر شود. سوخت و ساز بدن با نوشیدن 


9 لیوان اب در روز به مقدار 30 درصد افزایش می پابد. 


نوشیدن آب نه تنها اشتها را کم می کند. بلکه به رقیق شدن موادی مثل 
سدیم و سموم دیگر کمک کرده و عملکرد ارگان های حیاتی بدن را بهبود 
می بخشد. جالب است بدانید معمولا احساس تشنگی به اشتباه به 


ای ی را ای ای کر 
برطرف می شود. 


بنوشید و آگر کمی بعد از آن هنوز احساس گرستگی داشتید, غذا بخورید. 
اب بخوبی می تواند اشتها را کم کرده, باعث لاغری شود. 


چای سبز, ماده دیگری است که به دلیل وجود کافئین خود می تواند سرعت 
سوخت و ساز بدن را افزایش دهد. البته هر نوشیدنی کافئین دار اگر زیاد 


یادها که ولا اعدا ان معدمر تفر اد حاق 
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توصیه می شود. سوپ است. سوپ اشتها را کاهش می دهد و احساس 
گرسنگی را برطرف می کند و برای بهبود متأبولیسم بدن به کار می رود. 
خوردن سالاد نیز به عنوان پیش غذا, اشتها را کنترل می کند. 


خوردن سالاد قبل از غذای اصلی باعث پر شدن معده می شود و نیاز به 
غذا را کاهش می دهد. مقدار فیبر موجود در سالاد زیاد بوده و این فیبر 
زیاد, باعث افزایش سرعت عبور مواد از روده ها شده و جذب را کاهش 
می دهد. 


کلسیم یک ماده بسیار مفید در بدن است. در کنار تمام اثراتی که روی 
سیستم عصبی و اسکلت بدن دارد, جالب است بدانید این ماده نقش 
موثری نیز در رژیم لاغری دارد. ماست کم چربی دارای کلسیم فراوان 
است و براساس تحقیقات صورت گرفته موجب کاهش سطح کلسترول 
بدن هم می شود. 


مصرف 200 گرم ماست کم چرب, کلسترول بد بدن را حدود 5 درصد 
کاهش می دهد. این خاصیت ماست به دلیل وجود باکتری های موجود در 
ماست است بنابراین برخلاف تصور خیلی ها, مصرف فراورده های لبنی 
کم چرب در رژیم غذایی لاغری توصیه می شود. 


ماست از آنجا که حاوی کلسیم و پروتئین فراوانی در خود است, غذای ایده 


آلی برای کاهش وزن به شمار می آید. اين ماده با تقویت سیستم ایمنی 
بدن به سلامت کل بدن کمک می کند. 


تخم مرغ منبع سالمی از پروتئین ها محسوب می شود. خوردن 2 تخم مرغ 
برای صبحانه بخوبی باعث کاهش وزن می شود. 


غلات سبوس دار یکی از بهترین منابع برای تامین فیبر روزانه مورد نیاز 
بدن است. این مواد در بسیاری از رژیم های لاغری موجود است و می 
تواند تعادل قند خون را حفظ کند 


جو از دسته کربوهیدرات ها يا قندهای مرکب است. جو علاوه بر تامین فیبر 


کم کالری 
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است. 


طی روز خواهد بود. جو حاوی آهن و منیزیم فراوانی در خود است. این 
ماده غذایی سطح کلسترول بدن را کاسته و ضد نوعی سرطان عمل می 
کند. 


فلفل تند می تواند سوخت و ساز بدن را افزایش دهد و موجب کاهش 
اشتها شود. ماده خاص موجود در فلفل هورمون های بدن را تحریی می 


طبق تحقیقات صورت گرفته مصرف تنها یک قاشق غذاخوری فلفل تند می 
تواند کارکرد متابولیسم بدن را 23 درصد افزایش دهد. 

بعلاوه خوردن فلفل باعث احساس تشنگی می شود و نوشیدن آب با 
کاهش اشتها و دفع سموم بدن مساوی است. 

یکی از بهترین مواد غذایی که وزن شما را براحتی کم می کند. خوردن 
روغن نارگیل است. 

نارگیل حاوی چربی های مفید است که شما رامتناسب و قوی نگه می 
دارد. 

با خوردن روغن نارگیل سرعت متابولیسم افزایش يافته و در نتیجه چربی 
های شما سریع تر سوزانده می شود و انرژی تان افزایش می پابد. 
سبزیجات و میوه های چربی سوز کدامند؟ 


میوه و سبزی تازه. کالری پایینی دارد و حجیم بوده و بسرعت باعث سیری 
می شود. بعلاوه سبزیجات سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 


مصرف زیاد سبزی در مقایسه با سایر مواد لزان بسیار کمتر موجب 
افزایش وزن می شود. سبزیجات حاوی فیبر فراوان بوده و کارایی یت ان 
فرش را تن فی ند همچنین سبزیجات سوخت و ساز بدن را افزایش 
می دهد. 


یوق ها معمولا رین ی و فند:ا نها در شتن مارد به‌هافن تخر رامیت 
شود. 
ولی در این میان. میوه های بسیاری وجود دارند که نه تنها باعث چاقی 


نمی شوند بلکه با سوزاندن چربی های بدن به لاغر شدن نیز کمی می 
کنند. یکی از 
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حفظ تعادل میان مصرف و سوزاندن کالری بدن مهم است اگر کالری 
بیشتر مصرف شود و میزان سوزاندن ان نیز به همان مقدار افزایش یابد 
نباید نگران چاق شدن باشید 


گریپ فروت 


سرشار از ویتامین ) است و سطح انسولین_ را در خون پایین می آورد 3 
نکن از مخری های اخساس کرسنکی و بایین آوزدن. فند.خون: استت: 


قند خون بالاتر خواهد بود. 
البته توجه داشته باشید اگر تحت درمان بیماری خاصی هستید, در مورد 


مصرف گریپ فروت با دکتر خود مشورت کنید چون مصرف این میوه با 
بعضی از داروها تداخل دارد. 


جوانه ها سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است و با داشتن مواد مفعدی 
و مقوی, معده را برای مدت زیادی متسع و پرنگه می دارد. جوانه ها را 
می توانید خودتان پرورش داده و در کنار غذا و همراه سالاد مصرف کنید. 
کرفس 


یکی از موادی است که آتر ان بر لاغری بکرات آثبات شده است. معمولا 
ات کت صضه رات اور اسان من وف کم ال کف 
دارد و سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد. 


گوجه فرنگی 
دارای پتانسیل زیادی برای کاهش وزن است. این ماده عتذاقف ترکیباتی 


دارد که سطح و مقدار هورمون اشتها را تغییر می دهد. مصرف گوجه 
فرنگی برای مدت طولانی شما شما را سیر نگه می دارد. 


مطمئنا شما هم خواص کلم بروکلی را به وفور شنیده اید. کلم بروکلی 
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این سبزی مفید بخوبی با چربی ها مقابله کرده و حاوی موادی است که 
سیستم آیمنی بدن را تقویت و بدن را در برابر بیماری ها محافظت می 
کند. بروکلی موجب سوخت و ساز بهتر بدن می شود و در نتیجه بدن 
کالری بیشتری می سوزاند. 


سیر 


نیز از موادی است که در درمان بسیاری از بیماری ها به کار می رود. سیر 
فشار خون را کاهش می دهد و سیستم ایمنی بدن را قوی می سازد. 
بعلاوه مصرف مداوم سیر می تواند متابولیسم بدن را بهبود بخشیده و در 
نتیجه چربی ها را سریع تر می سوزاند. 


اگر به دنبال راهی سالم برای سوزاندن چربی های بدنتان هستید. سیب 


گزینه خوبی است. کالری موجود در سیب پایین بوده و اين میوه سرشار از 
غذا, کالری کمتری دریافت خواهد کرد. 


سیب در هضم غذا کمک موثری می کند و مصرف حداقل روزی یک سیب 
در روش های مختلف طب سنتی توصیه شده است. سیب لاغر کننده, جاذب 
آب 9 بدن است. خام آن: ضد اسهال و.بخته اش مسهل 


سیب برای رفع سموم بدن توصیه شده است. ار سه روز به طور مرتب 
سیب خام با پوست و دانه هایش خورده شود پس از ان احساس سبکی به 
انسان دست می دهد. 


برای کاهش وزن خود موز بخورید. این میوه حاوی آب فراوان و مملو از 
فیبر است. موز انرژی زا بوده و سرشار از الکترولیت هاست. این ماده 


کدو 
نیز فک از مواد بسیار مشهور در کاهش وزن است. کدو فیبر فراوانی 


دارد سار سلنم. است: دوه آین. مسا م کالوت است: ارات 
مقادیر قابل توجهی از املاح معدنی است بنابراین در رژیم لاغری بسیار 


مفید است. گاهی اقوان ان»رافت فاشت کم خر رنده نجودوای این ظر کیب 
را در کنار غذای خود میل می کنند. 
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اسفناج یکی از مواد غذایی طبیعی برای کاهش وزن است. این ماده غذایی 


انگور 


یک میوه بسیار مفید است. این میوه شامل ویتامین های 5 ۸ و 0 


دار د. 


از آنجا که کالری این میوه کم بوده و دارای آب فراوانی در خود است. 
ماده غذایی موثری برای کاهش وزن محسوب می شود. 


امروزه در درمان های طبیعی از رژیم های مختلف انگور استفاده می کنند. 
این میوه برای درمان بیماری های مختلف مثل پبو لست ؛ روماتیسم, کم 
خونی و حتی پیشگیری از سرطان سودمند است البته بسته به نوع مصرف 
انکوز من تواند ااشر کندم با ان کندمباشتد اک انکین به مایی تصرف 
شود, معمولا باعث لاغری می شود ولی در صورت استفاده آن با غذا می 
تواند منجر به چاقی شود. 


انگور, قند خون را نیز تنظیم می کند. البته افرادی که معمولا قند خون 
پایین دارند, می توانند از انگور بهره زیادی ببرند. بعلاوه انگور پتاسیم 
زیادی دارد که به جبران ضعف بدن کمک می ک 


انگور به علت داشتن املاح و مواد سلولزی, ملین و مدر نیز بوده و به 
زیادی می کند. 


غوره نیز برای افراد مبتلا به چربی خون بسیار مفید بوده و اگر با سالاد 
میل شود, برای لاغر کردن سودمند است. 


قرص های چربی سوز راچگونه مصرف کنید! 


به گفته یک استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران. همه قرص 
های. خریی سور خطر نایک نیستند .ولی: بایة با افاهی. انما ء۶ا مضرف. کرد. 
دکتر پروانه رحیمی مقدم در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان 
خبرگزاری دانشجویان ایران ) ایسنا (واحد... 
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به گفته یک استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکي ایران, همه قرص 
های چربی سوز خطرناک نیستند ولی باید با آگاهی آنها را مصرف کرد. 
دکتر پروانه رحیمی مقدم در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان 
خر را ان ای سا رواد وه رس وا فا رنه 
این که داروهای چربی سوز به صورت مختلف در بدن اثر می کنند و همه 
نما سر یه ؛ گفت: به عنوان مثال داروهایی هستند که موجب تجزیه 
نشدن چربی ها در روده شده و باعث تولید اسهال چرب می شوند. 


البته این داروها در طولانی مدت باعث دفع ویتامین های محلول در چربی 
شده و فرد را با سوء تغذیه روبرو می ک: 


وی تصریح کرد: گروه دیگری از داروهای چربی سوز هم هستند که مهار 
کننده جذب چربی دارند و باعث می شوند چربی وارد جرخه سوخت بدن 
نشود اما به طور کلی داروهای چربی سوزی که سوخت و سوز بدن را بالا 


دکتر رحیمی مقدم افزود: داروهایی که بر روی غده تیروئید اثر کرده 
سوخت وساز را از آن طریق بالا می برند. همچنین در افرادی که مشکلات 
قلبی عروقی دارند می تواند موجب مرگ شود. 


وی گفت: از سوی دیگر این داروها باعث از بین رفتن چربی های سلولی 
شده و به بدن آسیب می رسانند. همچنین بالا رفتن سوخت و ساز بر روی 
دستگاه گوارش نیز اثر گذار بوده و باعث ناراحتی های کوارنتی.مین نون 


این استاد دانشگاه اظهار داشت: پزشکی که برای افراد چاق) 8۱۱ بالاتر 
از 30) این داروها را , به تنهایی یا به صورت ترکیبی تجویز می کند باید 
عملکرد داروها را توضیح دهد تا بیمار با آگاهی. مصرف چربی سوزها را 
انتخاب کند. 

ارویانتهای 
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بی ضررترین و ارزانترین درمان چربی و قند خون بالا!؟ 


امروزه استفاده مناسب و کافی از فیبرهای غذایی یکی از اولین. راحت 
ترین. بی ضررترین و اقتصادی ترین روش های کاهش چربی و قند خون در 
افراد می باشد. 


فیبر يا الیاف موادی هستند که در دیواره سلولی گیاهان یافت می شوند و 
قابل گوارش ور خفده: آنسان. تیستند و فاور ند بدون آنکه. خات: شونید. از 
دستگاه گوارش عبور کنند. 


فیبرها در مسیر عبور از دستگاه خوارشن ان را و خوونحه ضی :دار ند 
برخی از آنها با اتصال خود به مواد دیگر. خواص درمانی پیدا می کنند. 


فیبرها دز میوم و یز ک؛ غلات و حبوبات کامل به فراوانی یافت می شوند. 
فیبرهای مواد غذائی به دو دسته تقسیم می شوند: 


گروه اول فیبرهای نامحلول مانند سبوس گندم) نان های سبوس دار و 
پوست برخی میوه ها و صیفی ها مانند سیب. خیار. گوجه فرنگی (. 


و گروه دوم فیبرهای محلول مانند میوه ها و سبزی ها, نان جو دو سر و 
حبوبات و سبوس برنج. 


در افراد بالغ و سالم حداقل روزی 30 گرم فیبر باید مصرف شود که 
توصیه می شود 20 گرم آن از نوع نامحلول و 10 گرم آن از نوع محلول 


باشد. 


برای دست یافتن به 30 گرم فیبر باید روزانه حدود نیم کیلو میوه و سبزی 
یا 6 واحد حبوبات و غلات غنی از فیبر مصرف شود. نان های سفید مانند 
نان لواش, غلات غنی از فیبر تلقی نمی شود. 


فیبرهای محلول در کاهش چربی و قند خون و پیشگیری از برخی بیماری 
های قلبی و عروقی نقش اصلی را ایفا می کنند و فیبرهای نامحلول در 


کاهش یبو ست؛ سرطان روده و برخی اختلالات دیگر موثر می باشد. 


مصرف قیبر از سرطان, بالا رفتن چربی و قند خون,. یبوست و برخی 
بیماری های گوارشی جلوگیری می کند. 


خواص فیبر 
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ان احساس سیبری و پری معده می نمایند. پس بت از راه های کاهش 


2 - وقتی با خوردن فیبر و جذب آب. حجم مدفوع افزایش می یابد حرکات 
تقوم ها آشانتی شیر می شمه ان بویت »حلو فیری:مت شون پبو ست 
در 20 تا 30 درصد افراد یافت می شود و موجب مشکلاتی چون التهاب, 


عفونت, درد و سرطان روده ری می شود) سومین سرطان شایع در 
جهان (که به دلیل تماس روده با مواد جذب نشده به مدت طولانی ایجاد 


شین کز ذق: 


3 - مطالعات نشان می دهد اگر زنان افزون بر 30 گرم میزان مصرف 
روزانه فقط 10 گرم در روز فیبر بیشتری مصرف کنند خطر ابتلا به 
سرطان سینه در انها به نصف کاهش می ابد. 


4 - فیبرهای محلول با اتصال به اسیدهای صفرا که دارای کلسترول هستند 
مانع جذب آنها می شوند و از اين طریق چربی و کلسترول خون را کاهش 
می دهند. به همین دلیل اولین توصیه به کسانی که کلسترول خون بالاتری 
دارند, مصرف فیبر بیشتر در کنار غذاهای کم چرب است. افزودن فیبر 
محلول به رژیم غذائی کاهش <1 درصدی کلسترول بد) الا]ا) را به همراه 
خواهد داشت. 


5 - مصرف فیبر به اندازه کافی موجب می شود هضم مواد نشاسته ای با 
سرعت کمتری انجام شود در نتيجه قند به آهستگی و به میزان های 
کمتری وارد خون می شود و از بالا رفتن یکباره قند خون جلوگیری می 
شود. 


نکات قابل توجه. 


1 بهتن اشیت. هام بان بیش مقدازی اب سشتوی وتنم و بختین 


2 - افرادی که بیماری خاصی نداشته باشند. می توانند به ازای هر 1000 
کالری, 15 گرم فیبر مصرف کنند) حداکثر 60 گرم در روز (. 


3 - توصیه می شود نان کامل) سنگک, نان های سبوس دار جو, جو دو سر 
( جایگزین نان های سفید مانند لواش شود. 
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بیش از حد فیبر می تواند در جذب برخی مواد مانند کلسیم, اهن,؛ روی 
اختلال ایجاد کند. 


6 - به طور طبیعی با مصرف نیم کیلو سبزی و میوه در روز, نان های 
سبوس دار,. مصرف حبوبات و غلات غنی از فیبر می توان نیاز بدن به فیبر 
را تامین کرد و از سرطان, یبوست و برخی بیماری های قلبی عروقی, 
دیابت و کلسترول بالا پیشگیری نمود و درصورت نیاز به مصرف بیشتر با 
افزودن پوسته غلات) سبوس ( انها را غنی از فیبر ساخت. 


گردآوری: گروه سلامت سیمرعغ 
۱ ۷۷۷۷۷/۵۵۵ 
منبع: ۲۱6۰۱5۲۱۵۰۱۲ لا 


با سنبل الطیب بخوابید 


اگر در جستجوی یک آرام بخش واقعی و مثور برایدرمان بی خوابی خود 
یکبار از گیاه سنبل الطیب استفاده کنید. 


این گیاه به اعتقاد بسیاری از درمانگران شیوه های طب شرقی از جمله 
طب سنتی هند, چین و ایران خاصیت بی نظیری در بهبود ساعت خواب و 
کیفیت ان دارد. 

در حقیقت افراد با گنجاندن این گیاه در برنامه غذایی خود و نوشیدن 
برای استفاده از این دمنوش کافی است نیم ساعت پیش از خواب, یک 


*#** جوشانده ای که موفقیت شعلی.می آوزد 
افرادی که مشاغل سخت و دشوار دارند و میزان فشار و استرس کاری 


ار را ها 
گیاه اسطوخودوس میل کنند. 
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نوشیدن این چای به آنها کمک می کند تا به افزایش توان سیستم عصبی 
خود کمک کنند. گیاه اسطوخودوس به دلیل خواص مثبتی که در زميینه 
کنترل استرس دارد, می تواند سیستم عصبی بدن را در برابر حمله های 
عصبی يا تنش های اضطرابی ایمن کرده و یک ریلکس کننده گیاهی بسیار 
مفید برای پیشگیری از بروز حمله های عصبی باشد. 


افراد زیادی در جهان وجود دارند که در زمان استرس يا عصبانیت يا بروز 
اختلال در سیستم دستگاه گوارش خود روبرو می شوند. خیلی از این افراد 
هنگام استرس و اضطراب درد معده راتجربه می کنند. برخی دچار درد در 
ناحیه روده ها شده و برخی با کندی يا تندی عملکرد دستگاه گوارش روبر 
می شوند و خلاصه به نوعی دچار مشکل می شوند. 


بسیار موفق عمل کند. این گیاه می تواند دستگاه گوارش را در زمان 
استرس ارام کرده و فعالیت ان را تنظیم کند. 


در حقیقت مصرف این گیاه چه در کنار غذا و چه به صورت چای, موجب 
بازیابی سیستم عصبی و کنترل دردهای ناحیه معده و روده در زمان 


تن وقتی خبر بدی در راه است 

در مواردی که ممکن است شنیدن خبری تلخ يا نامناسب حال شما 
۱ 7۳۳ 
مقدار اندکی از گیاه دارویی جنسان در آشپزخانه می تواند کمک بزرگی 
برای شما باشد. اگر روزی در موقعیتی قرار گرفتید که استرس و 
اضطراب موجب رهم ریختگی افکار و آرامش درونی شما شد, بهترین کار 
آن است که به سراغ گنجه گیاهان دارویی خود بروید و یک فنجان چای گیاه 
جنسان را دم کرده و میل کنید. 


او تدتمدتن مرت سا کی ی کی ار ات رات اسر 
تان غلبه کنید و بهتر بتوانید درباره مسائل فکر کنید. برای تهیه این چای 
کافی است یک قاشق 
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غذاخوری از آن رون یک فتحان: آتب جوش بريیزید و به مدت 10 دقیقه 


فنجان را با کمک نعلبکی بپوشانید تا چای دم بیاید. سپس ان را صاف کرده 
و میل کنید. /عط 


منبع؛ روزناهه دانستنیها 


اشاره 


بی شوایی: اشترشی: اضطر اب و شش از عفله اخبلال ها و تاراحتی ها 
هستند که مردم سراسر جهان آن ها را در طول زندگی شان تجربه کرده و 
توا رقایف. از ان راد ,ها مختلفی فا که درمانگران و متخصصان اه 
روی شان قرار می دهند انتخاب می کنند. با وجود این توافق کلی در این 
زمینه میان درمانگران و پزشکان در جهان وجود دارد که جایگزین کردن 
گیاهان دارویی و داروهایی که با منشا کناهین نهیه می شوند به جای 
داروهای شیمیایی انتخابی بهتر و عاقلانه است. خواص برخی از موترترین 
و مفیدترین گیاهان دارویی را که خاصیت ارام بخشی ففتدل و ضداسترس 


دارند را با هم مرور می کنیم اما اگر تصمیم دارید مصرف این گیاهان را به 
أ : ت رت کند ۲ 


درمان بی خوابی بالغین و اطفال حتی شیر خواران 

نام دارو: گل بنفشه و روغن بنفشه 

یک لیوان اب جوش دم کرده شب قبل از خواب یک يا دو استکان با کمی 
شکر تناول نمایند 


از خواب تناول نمایند. 


در مورد شیرخواران چنانچه کمی پنبه را با روغن بنفشه آغشته کرده و بر 
مقعد کودک قرار دهند خواب اور است. 


تتفلنته 
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ريخته پس از چند روز صاف نموده مجددا؟؟؟ گرم دیگر می ریزند و چند 
مرتبه تکرار می کنند تا روغن کنجد رنگ و بوی بنفشه بگیرد 


درمان بی خوابی, آرافتکتشن 

نام دارو: تاج ریزی 

اشکال داروئی 1 مقدار مصرف:؟ - ممکن است تخم) دانه (تاج ریزی را 
کوییده از پودر آن یک قاشق غذا خوری با کمی شکر قبل از خواب تناول 
نمایند 


ممکن است دو قاشق غذاخوری از تخم) دانه (تاجریزی در یک استکان آت 
پخته شب قبل از خواب با کمی شکر تناول نمایند. 


خدایه اس تساه اشکاص کی : اساطا 

اشکال داروتّی و مقدار مصرف:؟ ج یک پا دو قاشق کیسول شقایق را در 
یک استکان اب جوشانیده شب قبل از خواب بالغین یک يا دو قاشق 
غذاخوری, کودکان یک یا دو قاشق چایخوری با کمی شکر تناول نمایند. 
می ات یک ای ای ارس وتان اد کگ سای آب 
جوش دم کرده شبها قبل از خواب, بالغین یک يا دو قاشق غذاخوری و 
اطفال یک يا دو قاشق چایخوری يا کمی شکر تناول نمایند. 

درمان بی خوابی 

نام دارو: زعفران 


راربا کی سکرا عسل عاول یود 


نام دارو: پاسیفلور 


گیاه را تناول نمایند 
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خواب آور, آرام بخش 
نام دارو: تخم خیار 


اشکال داروتئی و مقدار مصرف: یک قاشق غذاخوری پودر تخم خیار را در 
یک استکان اب معمولی حل کرده شب قبل از خواب تناول نمایند. 


خواب آور, آرام بخش 
نام دارو: سیب 


اشکال داروئی و مقدار مصرف :؟ - شب قبل از خواب یک پا دو عدد سیب 
تناول نمایند. 


مقداری) مثلا یک يا دو استکان (تناول نمایند 


و یا بجای شام مقدار بیشتری از فرآورده های سیب پخته با گوشت را 
تناول نمایند. ضمنا پوره سیب رب سیب؛, مربای سیب, 


نیز چنانچه قبل از خواب شب تناول شود اثر خواب آور دارد. 

هشدار: سیب قرمز یبوست می دهد و سیب زرد لینت مزاج ایجاد می کند. 
خواب آور 

نام دارو: خرفه 


اشکال داروتی و مقدار مصرف:؟ - شب قبل از خواب مقداری خرفه 
بصورت خام يا پخته تناول نمایند. 


شکر وا سل اون بمایند 


خواب آور 


نام دارو: ریحان 


اشکال داروئی و مقدار مصرف :؟ ۳ گرم ریحان تازه را در یک لیوان آت 
خی ده که یل ار کات هی اه اش انا کم شیر شاد 


ص:205 


تاه دآزوت کلم 


اشکال داروئی و مقدار مصرف: شب قبل از خواب مقداری کلم پخته یا 
سوپ کلم تناول نمایند 


خواب آور 
نام دارو: گشنیز 


اشکال داروئی و مقدار مصرف: گرز کشنیز خام را پس از پاک کردن و شستن 
ها ۱ ار وا او 


هشدار: چنانچه گشنیز خام را زیاد تر از این مقدار مصرف نمایند ممکن 
است حالاتی شبیه مستی, بی حسی, و گنگی ایجاد نماید. 


رفع بی خوابی 
نام دارو: جو دوسر 


اشکال داروئی و مقدار مصرف :+ گرم جو دوسر همراه با پوسته خارجی 
اتا ا ‏ فم ‏ ی ار ایا ار 
تناول نمایند. 


آگرادی که تاغل تخت ورحدشوار دارند و منران قعار و آنشرسن. کاری 
آن ها زیان اشت: بهتر است:ور طول روز یک با لبعان از جاییا جوشانده 
گیاه اسطوخودوس میل کنند. نوشیدن این چای به آن ها کمک می کند تا به 
افزایش توان سیستم عصبی خود کمک کنند. گیاه اسطوخودوس به دلیل 
خواص مثبتی که در زمینه کنترل استرس دارد می تواند سیستم عصبی 
بدن را در برا, بر حمله های عصبی يا تنش های اضطرابی ایمن کرده و یک 
ریلکس کننده گیاهی بسیار مفید برای پیشگیری از بروز حمله های عصبی 


باشد. 


بهدستگاه: کوارش نان ارات بذهید 


افراد زیادی در جهان وجود دارند که در زمان استرس پا عصبانیت با بروز 
اختلال در سیستم دستگاه گوارش خود روبه رو می شوند. خیلی از این 
افراد هنگام استرس و اضطراب درد معده را تجربه می کنند. برخی دچار 
درد در ناحیه روده ها شده و 
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برخی با کندی پا تندی عملکرد دستگاه گوارش روبه رو می شوند و خلاصه 
به تحار هتکل‌صی ند اراد وه او له اهان رون 
موثر است که در اين زمینه می تواند بسیار موفق عمل کند. این گیاه می 
تواند دستگاه گوارش را در زمان استرس آرام کرده و فعالیت آن را تنظیم 
کند. درحقیقت مصرف این گیاه چه در کنار غذا و چه به صورت چای موجب 
بازیابی سیستم عصبی و کنترل دردهای ناحیه معده و روده در زمان 
استرس می شود. 


همه درهم 


مطالب مرتبط با این مطلب: 
خواص دارویی و درمانی شلغم 


خواص دارویی و درمانی شلغم شلغم گیاهی است به رنگ سبز و سفید و 
با برگ هایی ناصاف و بریدگی های زیاد... 


دسته ها: سلامتی و پزشکی 


برچسب ها: داروهای خواب آور, داروهای گیاهی صد اضطراب, گیاهان 
خواب آوز: گیاهان دارویی, گیاهان دارویی خواب آوز 


داروهای گیاهی خواب آور 

خواب آور 

نسخه شماره 1: بنفشه را مانند چای دم کنید, منوّم است.» تحفه حکیم 
مومن « 

نسخه شماره 2 مقدار 3 تا 5 گرم برگ یا ريشه نیلوفر سفید به صورت 
دم کرده میل شود.» درمان با گیاه « 

نسخه شماره 3: مقدار 1 تا 2 گرم کلاله های خشک شده زعفران بصورت 
دم کرده میل شود. 


دوه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز می شود.» درمان 
با گیاه « 


است .» رژیم انگور « 
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نسخه شماره 5: هر شب یک استکان از جوشانده مغز ناخنک و بادرنجبوبه 
استفاده کنند.» نسخه شماره شفا « 


واضطراب مفید است.» خواص میوه ها خوراکیها »» 


طرز تهیه: در یک فنجان آب جوش 2 3: گرم از آن را می ریزند. و بعد از 
چند دقیقه آنرا می آشامند.» درمان با گیاهان « 


نسخه شماره 8:1 خوردن تخم کاهو 32 نخود: 


2 هفت مثقال ات گشنیز کوبیده بخورند منوم است خواب آفرنده می 
باشد:» راهنمای نجات از مر گ مصنوعی « 


, نسخه شماره 9: قبل از خواب یک فنجان از جوشانده پوست و برگ و گل 
بید مشک میل کنند موجب رفع بی خوابی است.» تحفه حکیم مومن « 


نسخه شماره 10: اگر شیره تخم کدو را بگیرند و در شیر یا در آب بپزند 
برای رفع بی خوابی مفید است.» راهنمای نجات از مرگ مصنوعی « 


دو قاشق کوچک غذا خوری از گیاه لامیون سفید بریزند و روزانه 1 2: 
فنجان از آن بیاشامند.» درمان با گیاهان « 


مفید است.» خواص میوه ها خوراکیها » 
نسخه شماره ود برگهای گل خشخاش را در آب بخیسانید و شب موقع 
خواب با تزا بق بت خود بعالند: مالیدن برگهای گل خشخاش به پشت و 


بوی آن اعصاب ستون فقرات را استراحت داده و در نتیجه خواب خی 
زود به سراغ ادم می اید.» حق با طبیعت است « 


نسخه شماره 14: اشخاصی که دچار بی خوابی هستند می توانند قبل از 
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نسخه شماره د1: مقدار بیست گرم برگ خشک درخت پرتقال را در یک 
لیتر آب تا 15 دقیقه بجوشانید بعد آنرا صاف کنید و با عسل يا شکر شیرین 
کنید و هنگام خواب یک فنجان از آن را با دو قاشق عرق بهار نارنج بخورید 
و بخوابید.» طب المفید « 


نسخه شماره 16 مقدار 120 گرم برگ خشک درخت گلابی را در یک لیتر 
اب جوش مدت 0 دقیقه بجوشانید و بعد از صاف کردن. هنگام خواب یک 
فنجان از انرا بنوشید تا خواب عمیق و گوارائی داشته باشید.» طب المفید 


2» 


دارای مقدار زیادی ویتامین ا, ث: می باشد, رنده کرده و بعد از انکه کمی 
بر ان نمک بیاشند. به آن بخورانید.» طب المفید « 


نسخه شماره 18: خوردن برگهای سیر خرس وی پیازکهای آن بی خوابی را 
رفع می کند.» طب المفید « 


نسخه شماره 19: شیره برگهای بنفشه را در حالی که گرم باشد برای 


طرز تهیه: نیم لیتر تا یک لیتر آب را روي 50 گرم برگ بنفشه عطری می 
رسانند.» درمان با گیاهان ۰ 
طرو و یی قاشی کی ها موی ازسکات اما فش اراک 


فنجان ابجوش بریزند و در یک روز دو فنجان از انرا میل کنند.» درمان با 
گیاهان « 


تولید داروی صد اضطراب و خواب آواژ ایرانی از 3 گیاه 


پژوهشگران مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با 
استفاده از گیاهان دارویی توانستند دارویی برای کاهش استرس و 


اضطراب ارائه دهند. 


احمد راشت - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر, استرس و اضطراب 
حتی زمانی 
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که فرد از خواب بیدار می شود نیز با وی همراه است. 


وی از تولید دارویی برای کاهش اضطراب با استفاده از گیاهان دارویی 
خبر داد و اظهار داشت: این داروی گیاهی که به صورت قطره تولید شده 
است قادر است اضطراب و استرس را از فرد دور نگهدارد. 


راشت با اشاره به گیاهان دارویی استفاده شده در این دارو, خاطر نشان 
کر اند دا نا فاد یام زارت سل الطیت با اعلی کرجد) 
1( ۱5 0۲۲101۱۱ 6۲۱۵۲۱3 ۷۵1 بادرنجبویه يا ملیس) 5ا 0۲161۳0 952 (6/) و 
گل هزار چشم) 6۲۲۵۲۵۲ 0 ۲۵ 6۲۱0 ۳۱۷۵) تولید شده است. 


سه گیاه دارویی ملیس, علف گربه و گل هزار چشم برای تولید دو گیاه 


دارویی 


مجری طرح تولید داروی گیاهی خواب آور با استفاده از گیاهان دارویی را 
از دیگر دستاوردهای تحقیقاتی خود 1 برد و تاداور ند بوخ از افراد 
دارای خواب سطحی هستند و يا در هنگام بیدار شدن از خواب گرفتگی 
عضلانی دارند که برای رفع این مشکل اقدام به تولید گیاه ی کردیم. 


راشت با اشاره به جزئیات این داروی گیاهی یادآور شد: این دارو با 
استفاده از گیاه دارویی علف گربه تولید شد. 


وی با تاکید بر اينکه اين داروها آماده تولید هستند, ادامه داد: برای تولید 
و سم تولید کنیم چرا که استفاده از این مواد ممکن است در داروی تولیدی 
اثرات نامطلوبی داشته باشد از این رو باید مزرعه ای در اختیار داشته 
باشیم تا اين گیاهان را تولید کنیم. 


راشت اضافه کرد: از اين رو استاندار قول همکاری و واگذاری زمین را به 
ما دادند ولی زمین هایی که به ما واگذار می شد تا فاقد کاربری زراعی 
است و يا دارای مشکلاتی در واگذاری آنها وجود دارد از اين رو تاکنون 
موفق به تولید این داروها نشدیم. 


باه اس لیات هی باس هار الم ایتک خا مورا 
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ضمن آنکه بررسی های انجام شده نشان داد که این استان مناسب برای 
تولید گیاهان دارویی است و کلیه فاکتورهایی که مواد اولیه در گیاه شکل 
بگیرد در این استان وجود دارد. 

راشت اطلاع نداشتن مسئولان از قوانین در استان های کشور به جز تهران 
وا از دیگر همان عدم اجرای آین‌طظرح تام رده اظهار ذاشت: کارشاسار: 
حوزه های مختلف علمی در استان ها وجود ندارد از این رو پرونده های 
درخواست مجددا به تهران ارجاع داده می شود که سیر طولانی برای 
بررسی نیاز دارد. 


میات 

فواید گردو؟ 

تاره 

1 (کاهش کلسترول کل 

2 (کاهش ۱۱ کلسترول 

3 (افزایش ۲01 کلسترول 

4 (افزایش قابلیت ارتجاعی رگ های بدن 
5 (محافظت در برابر بیماری قلبی 


موسسه غذا و دارو پيشنهاد کرده است که برای سلامت قلب روزانه؟؟ 
گرم گردو بخورید. 


6 (افزایش قدرت ذهن و هوش 
7 (مفید برای ی نفس 
8 (جلوگیری از ورم مفاصل 


9 (مفید در بیماری های پوست نظیر: اگزما و پسوریازیس) به وجود اد 
لکه های قرمز رنگ در پوست ( 


0 (ضد سرطان 


1 (دارای [۳ اکسیدان. در بین اخیل.هاد انتن. اسان گردو و شاه 
بلوط از همه بیشتر است. 


2 (محافظت از سیستم ایمنی 
3 (جلوگیری از لخته خون 
2 


4 (تنظیم سوخت و ساز در بدن 

5 (تنظیم فشار خون 

6 (تنظیم قند خون 

7 (جلوگیری از پارکینسون و آلزایمر 
8 (جلوگیری از سنگ کیسه صفرا 
9 (حفاظت از استخوان 


20 (روغن کرد درمان کننده دردهای مفاصل است و جذب مواد عذانین را 
1 (کودکانی که مقدار امگا؟ در برنامه ی غذایی شان کم است, اختلالاتی 
مانند بیش فعالی پا هاییراکتیوی, مشکلات رفتاری,؛ کح خلقی و مشکلات 
خواب در انها زیاد است. 


2 (زناتی که در نها کرم اخیل. ه نادام <فینی مصرف: ی کنندر 23 


به همراه گردو مصرف کنید. 

گرچه فواید زیادی در آجیل پنهان است, بعضی ها به گمان این که اجیل 
موجب افزایش وزن می شوند, از خوردن گردو و دیگر اجیل ها امتناع می 
کنند. ولی ثابت شده است. افرادی که حداقل؟ بار در هفته اجیل مصرف 
می کنند. احتمال افزایش وزن در انها به مراتب کمتر از انهایی است که 
اصلا آجیل مصرف نمی کنند. پس به گمان این که اگر گردو يا آجیل بخورید 
چاق می شوید, این غذای بسیار خوشمزه و مفید را از خود دور نکنید. 


؟ ویتامین ها و عناصر معدنی موجود در گردو: 


؟ گردو بهترین منبع منگنز و مس می باشد. 


؟ در گردو. منيزیم و فسفر نیز وجود دارد. مقداری روی. اهن, کلسیم و 
سلنیوم نیز پیدا| شده است. 


؟ گردو مقدار کمی سدیم يا نمک دارد. 
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؟ در گردو ویتامین هایی نظیر 8 ۶43 و 8 نیز وجود دارد. 


کالری گردو زیاد است. حدود؟؟؟ کالری در هر؟؟؟ گرم گردو وجود دارد. 
لذا بهتر است روزی که می خواهید گردو: مضرف. کنید. کالری ان" را 
محاسبه کرده و از کالری روزانه خود کم کنید. به اين ترتیب ترس از چاق 
شدن را نخواهید داشت ؛ برای مثال, اگر کالری مورد نیاز شما در روز ؟؟؟ 
کالری است و شما؟؟؟ کالری گردو مصرف می کنید., لذا می توانید؟؟؟؟ 
کالری باقی مانده را از مواد غذایی مختلف دریافت کنید. 


ولی اگر می خواهید گردو میل کنید و همانند روزهای گذشته غذاهای 
روزانه خود را نیز مصرف کنید., این نکته را از یاد نبرید که باید؟؟؟ دقیقه 
پیاده روی کنید تا انرژی دریافت شده از گردو. بسوزد. 


؟ گردو در حدود؟ /؟ گرم فیبر دارد. 
زیان گردو 


به هیچ وجه نباید در خوردن گردو افراط و از پنج عدد در روز بیشترمصرف 
بشود زیرابرای سلامتی زیان آور است. درضمن لثه ها و زبان و کل راضین 
آزارد. 


کسانیکه ناراحتی معده و کبد دارند نباید گردو بخورند. افراد چاق نیز باید 
از آن پرهیز کنند. 2 0 گردو به علت صدور فراوان گاز 


کربنیک در شب خطر ناک 


گردو درخت زیبایی است که ارتفاع ان میته آندیه. 20 هت برد مغز کردو 
دارای پروتئین؛ قند, اب و ویتامین, املاح معدنی و همچنین مواد چربی 
است. مقدار فسفر موجود در گردو با ماهی و برنج و حتی تخم مرغ نیز 
برابری میکند. برگ و پوست گردو مقوی و تصفیه کننده خون است. برگها 
و پوست آن بخصوص بخاطر ماده ءتلخ و تانن آن در مداوای بیماریهای 
جلدی و خنازیر مفید واقع می شوند. 
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مهمترین خواص گردو: 


درمان ورم روده و معده: 15 تا 20 گرم برگ گردو را به مدت ده دقیقه در 
یک لیتر اب جوش دم کنید, برای ورم معده و روده به به عنوان کرم کش 3 
فنجان در روز از اين دم کرده را بنوشید. 


درمان خستگی و ورم: دم کردهء 50 گرم فر نت ردو زر یک لت اب»را در 
آب وان بریزید اين حمام آرام بخش خستگی است و ورم را بر طرف می 
کند همچنین در مورد مداوای سرمازدگی و بیماریهای پیوستی تجویز ميشود. 


درمان ورم لثه ولوزه: دمکردهء فوق را به میزان حجمش با آب رقیق کنید 
و انرا غرغره کنید تا ورم لثه و لوزه شما درمان شود. 

درمان کم خونی: جوشانده برگ یا پوست سبزگردو برابر تجوین ۳ 
درمان کم خونی و ضعف است. 0 تا 30 گرم از پوست سبز گردو یا 
خسشک: ان را دزی لیر آبه مف‌ یک ریم بجوشانید و.ضاف. کنید و فبل 
از هر وعده غذا| یک فنجان از آن را بنوشید. 

گردو درمان کننده بیماریهای ریوی است. 

گردو مسکن دل پیچه است. 


اگر از گردو و عسل مربا درست کنید برای اشخاص لاغر وتقویت و تحریک 
نیروی جنسی مفید است. 


مربای گردو ملین بوده و آپاندیس را تقویت می کند. 

خوردن گردو از تشکیل سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا جلوگیری می کند. 
پوست درخت گردو و پوست سبز گردو قابض است. 

خوردن گردو برای تقویت جنسی مفید است. 

گردو را با انجیر و موز بخورید مقوی حواس و مغز است. 

ات ار رورا ناسا هه ان تسم و 


دم کرده برگ درخت گردو برای درمان ورم مفاصل مفید است. 


0 گرم برگ گردو را در یک لیتر آبجوش ریخته و بمدت چند دققیه 
بجوشانید 
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این جوشانده برای شست و شوی زخم ها و التیام انها بسیار مفید است. 


دم کرده برگ درخت گردو برای درمان ترشحات زنانه و بیماری سل مفید 


لسبت . 


جوشانده برگ درخت رنه درمان کننده سر درد سرمازدگی و بیماریهای 
پوستی است. 


بر د. 


قسمت سبز و تازه میوه گردو را اکربا اتب بخو‌شانید و-مه‌های خود را با آن 
رنگ کنید رنگ قهو ه ای به مو می دهد. 


برگ تازه درخت گردو حشرات موذی مانند بید و ساس را از بین می برد. 


زیبایی خود را حفظ خواهد کرد. 


کند. 


خواص روغن گردو: 


رگن نود روغنی است با رنگ طلایی و طعم مطبوع گردو, حاوی امگا 3 
( دارای اسیدهای چرب اشباع نشده, با زکننده عروق و برطرف کننده 


روغن گردو درمان کننده دردهای مفاصل است و جذب مواد غذایی را 


گردو) نام علمی: جنس 35 اونا() درختی است گلدار) ۵0۴0۱۱00۲۱۷۵/) 


از رده دولیه ای ها) ۷۵0۳0۱۱005105۳44 از تیره توس ها) وه ۲۵0) 
خانواده گردوها) 20026636 او بال). 


نام گردو به هر گونه درخت از خانواده گردو اطلاق می شود. آنها درختانی 
برگریز هستند به ارتفاع ؟؟ -؟؟ متر, با برگهای شانه ای به طول؟؟ -؟؟ 
سانتیمتر, تعداد ؟؟ -؟ برگچه و جوانه ها دارای درونه حفره دار هستند که 
این ویژگی در همه بال میوه ای ها) ۳۲6۲۵6۵۳۷3) مشترک است بجز 
گردوهای امریکایی) 03۳۷3)) در همین خانواده. 
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یکی از معروفترین مناطق کشت گردو و مرغوبترین نوع گردوی ایرانی 
گردوی شهمیرزاد) بهشت گمشده در کویر سمنان (می باشد. پس از 
شهمیرزاد معروفترین مناطق کشت گردو در ایران منطقه تفرش در 
اسان کی ات 


شاید معروف ترین اعضای این رده گردوی سیاه) ۱۱۱3 5 آو دا() متعلق 
به شرق امریکای شمالی و گردوی ایرانی يا معمولی) ۱013 5 او نال) که 
بومی بالکان در جنوب شرقی اروپاء مرکز و جنوب غربی اسیا تا هیمالایا و 


گردوی معمولی را درامریکا اغلب ولی به صورت نادرست گردوی 
انگلیسی می نامند.) این گونه بومی انگلیسی نیست (. 


این دو گونه از نظر چوب قابل توجهی که دارند دارای اهمیت می باشند. 


گریبانه های گردو به علت دارا بودن مقدار زیادی رنگ زرد ج قهوه ای, 
منبع مهمی برای رنگ به شمار می رود. 


دانه تمامی گونه هایی که در بالا به آنها اشاره شد و سایر گونه ها, خوراکی 
هستند اما گردوهایی که در فروشگاهها موچود می باشند از نوع گردوی 
ایرانی هستند. نوع باغی که به جهت پوسته های نازک مغز. پایداری در 
مناطق معتدله انتخاب گشت را گهگاه گردوی کاریات می نامند. گردو 
سرشار از روغن_ است و بصورت گسترده هم به شکل تازه و هم در غذا 
خورده می شود. آنها را باید در مکانهای خشک و خنک نگهداری کرد چون در 
شرایط گرم در مدت چند هفته توب بنتن از کندن بوسته ان فاسد می 
شوند. 


مغز گردو دارای چند اسید آلی. مقدر کمی اسانس. اگزالات آهک و 
1( باشد. همچنین مغز گردو دارای مقدر کمی)؟؟ 


برگ درخت گردو دارای؟ درصد اینوژیت. اسید الاژیک, اسید گالیک و 
اسانسی با بوی مخصوص و مقدری پارافین. تأنن؛ مواد چرب و املاح 
معدنی فاتند کلسیم, پتاسیم. منیزیوم» باریوم و همچنین کاروتن است. 


2 گوشتدار میوه سبز گردو دارای امولسیون, قند و اسیدهای 2 
زند 
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اسید سیتریک, اسید مالیک. فسفاتها و اگزالات کلسیم است. 
عصاره برگ درخت گردو خاصیت میکروب کشی و باکتری کشی درد 
در صد گرم مغز گردو خام و خشک مواد زیر موجود است 

آب 5/3 گرم 

پروتئین 8/14 گرم 

مواد چربی 65 گرم 

مواد نشاسته ای 13 گرم 

کلسیم 100 میلی گرم 

فسفر 380 میلی گرم 

آهن 3 میلی گرم 

سدیم 3 میلی گرم 

پتاسیم 50 میلی گرم 

ی 

ویتامین ب 1 35/0 میلی گرم 

ویتامین ب 2 12/0 میلی گرم 

ویتامین ث 2 میلی گرم 

خواص داروئی: 


گردو از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است روغن گردو که از قدیم 
برای پختن غذاها از آن استفاده می شد است روغنی است به رنگ زرد 
روشن که دارای طعم مطبوع و ملایم است و باسانی تند) اکسیده [ و 
شود.؟ (گردو خون ساز و تصفیه کننده خون است 


1 (گردو درمان کننده بیماریهای ریوی است 
2 (گردو مسکن دل پیچه است 


3 (اگر از گردو و عسل و مربا درست کنید برای اشخاص لاغر وتقویت و 
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نیروی جنسی مفید است. 

4 (مربای گردو ملین بوده و آپاندیس را تقوبت می کند 

5 (خوردن گردو از تشکیل سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا جلوگیری می کند 
6 (پوست درخت گردو و پوست سبز گردو قابض است 

7 (خوردن گردو برای تقویت جنسی مفید است 

9 (گردو را با انجیر و موز بخورید مقوی حواس و مغز است 

ز ت ا ‏ صت مت 
0 (دم کرده برگ درخت گردو برای درمان ورم مفاصل مفید است 

1 (؟؟ گرم برگ گردو را در یک لیتر آبجوش ریخته و بمدت چند دققیه 


وت 2 این جوشانده برای شست و شوی زخم ها و التیام انها بسیار 


2 (دم کرده برگ درخت گردو برای درمان ترشحات زنانه و بیماری سل 


3 (جوشانده برگ درخت گردو درمان کننده سر درد, سرمازدگی و 
بیماریهای پوستی است 


14 (شیره قسمت سبز میوه را اگر چند بار روی زگیل بمالید آنرا از بین 
می برد 


5 (قسمت سبز و تازه میوه گردو را اگر با آب بجوشانید و موهای خود را 
نا آن‌ترنی کنیه رن قمع آی بهفه من« 

6 (برگ تازه درخت گردو حشرات موذی مانند بید و ساس را از بین می 
بر د. 


7 (اگر زن حامله روزی یک عدد گردو بخورد پس از زایمان پوست 
شکمش زیبایی خود را حفظ خواهد کرد 


9 (خهن رده اراق سر مین باشد سایرایخ, نهحدت: اهر در بدن. کفک 
می ۵ 


گردو از دوران ما قبل تاریخ وجود داشته است. در قرون وسطی اعتقاد بر 
این بود که گردو سر درد را معالجه می کند حتی شواهد دال بر وجود یک 
باغ گردوی بسیار زیبا در باغ های معلق بابل وجود دارد. گردو هم به صورت 
خشکبار و هم به صورت تازه و خورده می شود و از آن در تهیه برخی از 
غذاها استفاده می شود. گردو منبع خوبی از فسفر, پتاسیم. منیزیم» 
پروتئین و ویتامین ]| است. 
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مقدار فسفر موجود در گردو با ماهی و برنج و حتی تخم مرغ نیز برابری 
می ک: 


برگ و پوست گردو مقوی و تصفیه کننده خون است. برگها و پوست ان 
بخصوص بخاطر ماده تلخ وتانن ان در مداوای بیماری های پوستی و خنازیر 


مهم ترین خواص گردو: 


درمان ورم روده و معده:؟؟ تا؟؟ گرم برگ گردو را به مدت ده دقیقه در 
یک لش اب تور دم کید نرای:فرم معدی و زو ده به به عنوان کرم کش؟ 
فنجان در روز از این دم کرده را بنوشید. درمان خستگی و ورم: دم 
کرده؟؟ گرم برگ گردو در یک لیتر آب زا نز ات وان رید این خفاه 
آرام بخش خستگی ست و ورم را بر طرف می کند همچنین در مورد 
مداوای سرمازدگی و بیماریهای پوستی تجویز می شود. 


درمان ورم لثه ولوزه: دمکردهء فوق را به میزان حجمش با آب رقیق کنید 
و ان را غرغره کنید تا ورم لثه و لوزه شما درمان شود. 


درمان کم خونی: جوشانده برگ یا پوسنت سبزگردو برابر تجویز فوق 
درمان کم خونی و ضعف است.؟؟ تا؟؟ گرم از پوست سبز گردو یا خشک 
آن را در یک لیتر آب به مدت یک ربع بجوشانید و صاف کنید و قبل از هر 
وعده غذا یک فنجان از ان را بنوشید. 


گردو از بروز حمله قلبی جلوگیری می کند 


گردو علاوه بر اينکه یک میوه خوشمزه است مزایای فراوانی برای سلامتی 
دارد که یکی از مهمترین انها وجود چربی امکا جح 3 در گردو است. 


به گزارش سرویس» بهداشت و درمان «خبرگزاری دانشجویان ایران, 
مطالعات جدید نشان می دهد که گردو حاوی اسیدهای چرب اما ج 3 


است. ماهی شناخته شده ترین منبع این گروه از چربی های مفید است اما 
کرده خامی امکا خ دبا عهان اشند آلفا تولیک اضام است: 


دهیم دیگر احتیاج به مصرف قرص برنج نخواهیم داشت برگ گردو انواع 


حشرات موذی را از برنج دور خواهد کرد 
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ظرر اتستقاود: 


گردوی تازه تری سفید با پوست زرد روشن است. مغز گردو را در ظرف 


مضرات: گردو با داشتن مواد مغذی زیاد غذای بسیار خوبی است ولی نباید 
در خوردن آن اصراف کرد زیرا زیاده روی ان باعث ورم لوزه و زخم دهان 
می شود. 


مخصوصا گردو برای گرم زماج ها خوب نیست و معمولا بهتر است اینگونه 
افراد بعد از خوردن گردو دهان خود را بشویند و پا انار ترش و يا کمی 
سکنجبین پا سرکه بخورند. مغز گردو لطیف است و در اثر ماندن کهنه می 
شود ور نگ آن زرد یا قهو ه ای و طعمش تند می شود و باعث مسمومیت 
خواهد شد و نباید از ان استفاده شود . 


به هیچ وجه نباید در خوردن گردو افراط و از پنج عدد در روز بیشترمصرف 
بشود زیرابرای سلامتی زیان آور است. درضمن لثه ها و زبان و گلو را می 
ازارد. 


کسانی که ناراحتی معده و کبد دارند نباید گردو بخورند. افراد چاق نیز باید 
ار آنن نرهیز کنند. خوانندن در زیر درخت. رده به علت. صدور فراوان. عاز 
کربنیک در شب خطر ناک است 


آنها را به حداقل رساند: 


1 - حذف کامل چربی های مرئی) چربی هایی که با چشم دیده می شوند 
(, چربی های اشباع شده و چربی هایی که در دمای اتاق جامد هستند مثل: 


گوشت های قرمز که چربی در لابه لای بافت آنها 7 دارد. کره. روغعن 
های نباتی جامد, پیه و دنبه. پوست مرغ, خامه, مایونز و.. 


2 - حذف لبنیات پرچرب و جایگزین کردن آن با انواع کم چرب) زیر 5/1 
درصد چربی (يا بدون چربی, شامل خامه ها, پنیرهای خامه ای) کودا, پیتزا 
و... (, ماست های پرچرب, سر شیر و... 
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کدف کاب مش ی اما ها ای ات رون از 
هلستتند؛ خی خرچنگ, یحو خاویار, صدف. 


4 - مصرف حداکثر 2 عدد زرده تخم مرغ در هفته و استفاده از سفیده به 


کارامل؛ ژله, نوشابه 9... 


6 - حذف بیسکوئیت ها و شیرینی هایی که در بازار وجود دارد و در تهیه 
آنها از کره و روغن های جامد و آردهای سفید استفاده شده است. همچنین 
غلات صبحانه ای, کیک ها, کلوچه و پیراشکی. 


7 - حذف شیرهای فرآوری شده مثل: شیرکاکائو, شیرقهوه و شیرموز با 
ماندگاری بالا که حاوی افزودنی هستند. 


8 - مصرف امعاء و احشاء مثل: کله پاچه, جگر و مغز که کلسترول بالا 
دارند ) خوراک دل که کاملا چربی آن گرفته شده باشد مانعی ندارد. ( 


9 - آبگوشت ها و خورشت های چربی گرفته شده مصرف شده با بدون 
چربی طبخ شود, در حین پخت؛ روغن های جامد و کره اضافه نشود. 


0 - حذف آجیل در افراد با کلسترول بالا لزومی ندارد و افراد با تری 
گلیسیرید بالاء باید مغزهای گیاهی را هم محدود کنند زیرا تری گلیسرید در 
برابر کاهش, مقاومت بیشتری نشان می دهد. بادام زمینی در هر دو مورد 
ممنوع است. 


رت وی نی کهآ اک اوه رشان 
سفید, ارد های بدون سبوس, بیسکوئیت های کم چرب, ماکارونی و سیب 
زمینی) البته سیب زمینی به شکل اب پز همراه مقداری سبزی تازه یا 
خشک مثل نعناع و اویشن و لیمو سودمند نیز هست. 


2 - در افراد با تری گلیسپرید بالا توصیه می شود میوه های خیلی شیرین) 
موز» گلابی, خربزه, زرد آلو, خرمالو و.. ۰ (محدود تشحدق و اب میوه های 
شیرین و صنعتی حذف شود. 


1 - محصولات فرآوری شده مثل سو سیس و کالباس که در حین فر آیند, 


مقدار 
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زیادی چربی های اشباع و افزودنی های ادویه ای به آنها اضافه شده, بهتر 
است حذف پا محدود شود. 


مواردی که شایسته است در رزیم غذایی رعایت شود 


1 - برنج به شکل کته و بدون روغن طبخ شده و سپس در خاتمه پخت به 
09| 


ام اه هک ار اه ان 
سرخ کردن صورت گیرد. 


3 - گنجاندن سبزی ها و میوه های تازه به مقدار زیاد در برنامه غذایی 
روزانه ) کرفس, لوبیاسبز, هویج مارچوبه, بروکلی, کدو و... 


4 - مصرف روزانه 2/1 لیوان هویج رنده شده در روز. 


5 - مصرف روزانه یک عدد سیب با پوست. خصوصا در افراد با کلسترول 
بالا. 


5 استفاده از ادویه مفید زرد چوبه به میزان متعادل تحقیقات جد ید حاکی 


۳ این است که زردچوبه حاوی ماده معفید کور کومین است و در کاهش 
کلسترول و گرفتگی عروق بسیا کار امد اسنت: 


7 مضرف.مایعات فراوان به عیزان 7-8 لیوان: اپ شسالم و کوارا در روز 
8 - پیاده روی سه بار در هفته و هر دفعه 20 تا 30 دقیقه. 


9 - مصرف منابع ویتامین ‏ مثل: گوجه فرنگی, لیمو ترش, جعفری, توت 
فرنگی, فلفل دلمه و مرکبات و سبزی های تازه. 


0 - استفاده حداقل 2 بار در هفته از ماهی به علت داشتن اسیدهای 


1 - استفاده از کدو و شوید با ماست های کم چرب به عنوان میان وعده. 


2 - مصرف لبنیات) شیر ماست., دوغ زیر 5/2 درصد چربی ( 


3 - استفاده حتی الامکان از گوشت های سفید) مرعغ. ماهی. بوقلمون 
[ ی 


منبع: 6۲5۰60۲۲ ۷۱۷۷۷۷۷۰۱۲۵۲۱۱۱6 
سلامت «عادی 
نسخه ای گیاهی برای کاهش چربی خون 
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مصرفشان هم به صورت اب میوه و هم میوه تازه چربی و کلسترول خون 
را کاهش می دهد. 


جربی های موجود در خون به دو گروه تری کلیتن و و کا ۳ ول تن 


شنم آ وال که خن ضعا هم باشه که تور ری ین عیشت 
در مورد چربی خون چه می دانید؟ 


در اين باره باید گفت که چربی خون عبارتست از بالا رفتن مقدار ری 
مر با کل از متا نع ابا هو کون مان این اه بر 
خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز 
اختلال در سوخت و ساز چربی, افزایش می یابد. 


افزایش چربی خون با تجمع در دیواره رگ ها؛ نی آنها را به دنبال دارد و 
به همین دلیل باعث افزایش خطر ابتلا ؛ با ره ۳ 3 
گرفتگی عروق می شود. درمان به موقع و مناسب افزايش چربی خون, نه 
تنها قادر است از تنگی عروق قلبی جلوگیری کند. بلکه می تواند از 
پیشرفت آن نیز جلو کیری کردم:و ختی باعت بهبود آن شنود. 


از جه نیقی بابد خی شون را ازهایشن کتید ه 


به طور کلی, عموم افراد جامعه باند. از شنز :20 سالکی نسنت. به. ازمایشن 
چربی خون خود اقدام کنند. چنانچه سطح چربی خون شما طبیعی است, 

هر پنج سال یک بار) از سن 20 سالگی به بعد (و در صورت بالا بودن 
چربی خون, باید هر دو تا شش ماه, یک بار چربی خون خود را ازمایش 
کنید. به منظور حذف اثر چربی موجود در غذا؛ ضروری است اتفایش: 
چربی خون پس از 2 تا 14 ساعت ناشتا بودن انجام شود. این کار دقت 
ارما را افدانش می دهد 
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رژیم غذایی برای چربی خون بالا 


درواقع کلسترول علاوه بر دریافت. از طریق رژیم در سلول های کبدی نیز 
ساز شود و بهتر است... 


آید که به اشکال مختلف مثل بالا بودن کلسترول خون, بالا بودن تری 
گلیسرید و بالا بودن) الا کلسترول بد (یا پایین بودن) !۲ کلسترول 


کع ان رس اس 


در واقع کلسترول علاوه بر 2 از طریق رزیم در سلول های کبدی 
خانواد کت موجب بالا رفتن گت و شود و آست تافو افراد 
چنین خانواده هایی تحت رژیم کم کلسترول قرار گيرند. 


افزایش کلسترول خون کر زر مواردی که بسیار بیشتر از حد طبیعی 
باشد) که معمولا با سرگیجه همراه است (به خودی خود نشانه هایی ندارد 


و شخص نمی تواند متوجه آن شود مگر اينکه از خون او ازغاینشن به:عمل 
ت 


در واقع محدوده مطلوب برای چربی های خون عبارت است از: 
کلسترول: کمتر از 200-180 میلی گرم در دسی لیتر 

تری گلیسیرید: کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر 

اطاه کیفر از 160 سلی گرم در وسی آیقر 


۲۱۷۲۱ : برای آقایان بین 40-50 میلی گرم در دسی لیتر و برای خانم ها بین 
60-0 که !۲ زیر 35 خطرناک است. 


چند توصیه برای مراقبت از چربی خون: 


1 - هوشیار باشید که افراد لاغر هم به کلسترول بالا دچار می شوند. 


2 - خطر ابتلا به بیماری قلب و عروق و بروز حمله قلبی را می توان با 
ایجاد تغییرات غذایی که موجب کاهش چربی خون می شود. کاهش داد. 


که 
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غذاهای بیرون از منزل را مصرف می کنید نیز انجام دهید. 


4 - انتخاب غذاهای کم چربی به معنی خوردن تنها نان و آب نیست. شما 
می توانید غذاهای متنوع و لذت بخشی میل کنید. 


اعمال تغییر ات زیر در رژیم غذایی: می تواند به کاهش مقدار چربی خون 
کمک کند: 


5 - به جای سرخ کردن مواد غذایی, آنها را آب پز, بخارپز و يا کباب کنید. 
6 - به جای پنیر و شیر چرب. از انواع کم چرب استفاده کنید. 


7- مصرف شیرینی, کلوچه, کیک و فرآورده های لبنی پرچرب) شیر, پنیر و 
کره (. روغن نارگیل, روغن خرما, بیسکوییت. چیپس, پفک. سوسیس, 
همبرگر, کالباس, بستنی, پیتزا, دروم هر مر و کر هرقف یرای و 
قلوه, میگو, خرچنگ و صدف را محدود کنید. 


8 - از قسمت های کم چرب گوشت استفاده کنید و تمام چربی های قابل 
مشاهده را جدا کنید. از مرغ و ماهی بیشتر از گوشت قرمز استفاده کنید. 


09 - در رژبم بعز اتف خود از سیر استفاده کنید. سیر خام یا کمی پيخته شده, 
به میزان یک تا دو حبه در روز تاثیر مناسبی دارد. مصرف سیر همچنین می 
تواند علاوه بر چربی, میزان فشار خون را نیز کاهش دهد. 


10 - مصرف سبزیجات مانند) کاهو و هویج (و میوه ها مانند سیب, زردآلو, 
تلا پرتقال. لیمو. گریپ فروت و توت فرنگی را افزایش دهید. 


1 - به طور کلی تمام مواد غذایی گیاهی مانند سبزیجات, حبوبات وغلات 
فاقد کلسترول اند. اما در بین انها موادی مانند جو, کدو. شوید و سیر اثر 
ضد کلسترول بسیار قوی تری را بروز می دهند. سویا نیز باعث کاهش 
کلسترول خون می شود. 


12.- مصرف نان و غلات سبوس دار, حبوبات و انواع لوبیاء, عدس؛ لبه و9... 
را آق تن ود 


هضمی دارد. بهتر است در اب خیسانده شود. مقدار مصرف ان 2.5 قاشق 


چای خوری و 
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سه مرتبه در روز است. برخی از متخصصان تغذیه نیز تا 4 قاشق 
غذاخوری در روز را توصیه می کنند. 


گردو را افزایش دهید. 


15 - روزانه دو عدد سیب پا پرتقال. چند عدد توت فرنگی بویژه پس از 
شود. 


6 - حتما در کنار غذاء سبزی خوردن و يا سالاد تهیه شده با هویج زیاد و 
روغن زیتون) یک قاشق غذاخوری (را میل کنید. 


7 - مصرف تخم مرغ را به هفته ای سه عدد کاهش دهید. 


9 - مصرف خامه و کره ممنوع است. علاوه بر ان از روغن های حیوانی و 
روغن های جامد پرهیز کنید و از روغن های زیتون, افتاب گردان, سویا و 
بادام زمینی استفاده کنید. 


0 - مبتلایان به کلسترول خون بالا و بیماران قلبی نباید روغن نارگیل و 
روغن پالم) نخل (مصرف کنند. 


البته باید تاکید کرد هر چند برخی موارد ذکر شده سطح چریی خون را بالا 
می برند اما اين موضوع به معنی مصرف نکردن مطلق انها نیست. به 
عنوان متال برای مصرف شیر پنیر و ماست نوع کم چرب و يا بدون چربی 
ان را خریداری کنید و يا مصرف تخم مرغ, بستنی و پنیر را به دو مرتبه در 
هفته کاهش دهید. 


از طرف دیگر یک رژیم غذایی مناسب می تواند نقش مهمی در کاهش 
بیماری قلبی داشته باشد؛ موارد دیگری نیز وجود دارند که باید آنها را 
رعایت کرد. پس برای اینکه قلبی سالم داشته باشید: 


- از استرس های خود بکاهید. 


- سیگار را ترک کنید. اگر سیگار می کشید و کلسترول خونتان بالاست, 
احتمال ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی در شما زیاد است. 
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- وزن تان را در محدوده مطلوب و ایده آل نگه دارید. در صورت وجود 
اضافه وزن. طبق نظر متخصص تغذیه برای کاستن از وزن خود کوشش 
کنید. 


- به طور مرتب ورزش کنید. ورزش باعث کاهش وزن و تقویت قلب می 
شود. در مورد نوع ورزش با پزشک خود مشورت کنید. 


نسخه ای گیاهی برای کاهش چربی خون 


بیشتر گیاهان) سبزی ها و میوه ها (به علت فیبر و الیافی که دارند, باعث 
کاهش کلسترول و تری گلیسرید خون می شوند. 


البته تأثیر گیاهان در کاهش چربی خون یکسان نیست,؛ تباید برخی از آن ها 


بیشتر است و به دلیل خاصیتی که در کاهش کلسترول و تری گلیسرید 
خون دارند, برای تهیه دارو استفاده می شوند. 


بین گیاهان, سیر بیشترین قدرت را در کاهش کلسترول و تری گلیسرید 
خون دارد و بیش از 100 صنعت داروسازی در دنیا از سیر, فراورده های 
دارویی تهیه کرده اند. 


لسبیر علاوه بر کاهش کلست ول و نری گلیسرید, خاصیت ضدمیکروبی و 
ویروسی دارد و فشارخون و قندخون را کاهش می دهد و خون را رقیق 
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خون را اه ۱ 7۳ 
است ولی ماسقا ند در ایران استفاده از این گیاهان هنوز جأ نیفتاده است. 


میوه زیتون و روغن آن هم کلسترول را کاهش می دهند. مصرف برخی از 
زر ها بو او رون وب روم انا رولب با با 
می: افزد مانتد زوغن بادام زمینی, هسته انگور کنجد, ماهی و کتان. این 
روغن ها کلسترول و تری گلیسرید خون را هم پایین می آورند. 


اگر بخواهیم 3 نوشیدنی را نام ببریم که هم فشارخون را پایین می آورند و 
هم کلسترول و تری گلیسرید را ۳ فرنکی: آنتد اناز و آب 


غوره اشاره کنیم که بهترین گزینه ها هستند. این 3 نوشیدنی هم می توانند 
بین وعده های عذا وه و هم همراه غذا| مصرف شوند. 


آلبالو, گیلاس, نارنج, لیموترش و گریپ فروت نیز از میوه هایی هستند که 
ار و 


مصرفشان هم به صورت اب میوه و هم میوه تازه چربی و کلسترول خون 
را کاهش می دهد. 


جمله مواد غذایی ای هستند که به کاهش تری گلیسرید و کلسترول خون 


البته باید دقت داشته باشید, این گیاهان باید به مقدار متناسب مصرف 
شوند و روش طبخشان نیز مورد توجه قرار گیرد. 

با فلفل سیاه به جنگ چربی بروید 

فلفل سیاه به دلیل داشتن ماده» پیرین « که موجب طعم تند فلفل می 
شود. تشکیل سلول های جدید چربی را متوقف می کند و خاصیت ضد 
چربی دارد. 

تحقیقات گذشته نشان می دهد که فلفل سیاه علاوه برداشتن مزیت های 
بسیار بر سلامتی. میزان چربی جریان خون را کاهش می دهد. 

اکنون محققان طی تحقیقات آزمایشگاهی و مدل های کامپیوتری دریافتند 
که » پپرین «در فعالیت ژنی که مسئول کنترل تشکیل سلول های جدید 
چربی است, دخالت می کند. 


» پیرین «همچنین ممکن است فعالیت های زنجیره ای متابولیکی که در 


پژوهشگران معتقدند که اين یافته باعث استفاده وسیع از عصاره پپرین یا 
فلفل سیاه در جنگ با چربی و ساير بیماری های مربوطه خواهد شد. 


کاهش چربی خون به خرفه 


مرتضی صفوی, متخصص تغذیه گفت: مصرف خرفه به صورت خام يا پخته 
موجب کاهش چربی خون و رفع التهاب بدن می شود در پزشکی طب 
سنتی ایران از خرفه برای رفع لاغری, رفع تشنگی و تقویت کننده قوای 
جسمانی استفاده می شود. 


وی گفت: خرفه تصفیه کننده خون, تب بر و مٌدر» ادرارآور «است همچنین 
این 
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گیاه صفراآور, ضد اسکوربوت و کمبود ویتامین است. 


صفوی ادامه داد؛ از گیاه دارویی خرفه می توان به صورت استعمال 
خارجی برای رفع سوختگی, رفع میخچه., رفع دمل و جوش استفاده کرد. 


وی بیان داشت: می توان از گیاه تازه خرفه به میزان 5 تا صد گرم روزی 
سه بار استفاده کرد که اثرات خوبی را بر بدن می گذارد. 


برچسب ها: چربی خون, فیبر. تری گلیسرید, کلسترول 


ساير خبرهای خواص خوراکیها 


دارچین, ضد چربی خون و دیابت 


دارچین در هر خانه ای پیدا می شود. هر خانم پا آقای آشپزی آن را می 
همین دارچین چه نقشی در جلوگیری از برخی بیماری ها دارد يا چه مقدار 
باید مصرف کرد که به جای فایده. ضرری به بدن نرساند. 


دارچین حاوی ترکیباتی است که عمل انسولین در انتقال گلوکز به سلول 
ها را بهبود می بخشد. دارچین تقریبا هیچ کالری ندارد. به همین خاطر 
دیابتی ها بدون خطر چاق شدن می توانند با افزودن دارچین طعم 
مطبوعی به غذای خود ببخشند. 


هر گرم دارچین کمتر از؟ کالری دارد که بسیار اندک است.) دز ضرف آن 
افراظ تور زر 


گروهن از مطالعات نشان داده اند که عصاره؟ دارچین می تواند بر میزان 
فعالیت. اتشولین در بدن اثر گذاشته. و آن را تشدید کند و بدین. شکل میز آن 
قند خون را کاهش دهد و سبب درمان دیابت و دیگر پارم ترها مانند سندرم 


در یکی از این مطالعات که توسط محققان ایرانی بر روی 40 فرد مبتلا به 
دیابت به انجام رسید محققان بیماران را به دو دسته 22 نفره تقسیم 
نمودند. در این بررسی محققان مصرف روزانه 3 گرم دارچین را به مدت 
هشت هفته روی گروه اول بررسی کردند. علاوه بر میزان قند خون, وزن, 
قد, چربی بدن, فشار سیستولیک و 
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دیاستولیک, قند ناشتا, انسولین, ۲۱۵۸645 کلسترول کل, ۲۱۵۱ ۱۱46 و 
اپولیبو پروتئین نیز در طول آزمایش اندازه گیری شد. 


لازم به ذکر است در اغاز مطالعه هر دو گروه از نظر مشخصات. رزیم 
دریافتی و فعالیت بدنی مشابه بودند. بررسی نتایج مشخص نمود سطح 
گلوگز ناشتا, تری گلیسرید. وزن. نمایه توده بدنی) 5۲) و ۲۱۵۸۵ در 
گروهی که مکمل دارچین دریافت می کردند نسبت به گروه کنترل بسیار 


کاهش داشته است. 


نکته.. لین : بیماران مبتلا به دیابت می توانند با افزودن کمی دارچین به 
رزیم غذایی خود به حفظ سلامت بدنشان کمک کنند. افزودن روزانه یک 
گرم دارچین به رژیم غذایی. میزان قند خون. کلسترول و چربی های خون 
را کاهش داده که این کاهش میزان کلسترول, قند و چربی خون در 
بیماران دیابتی تاثیر مفیدی در بهبود سلامتی دارد. دارچین همچنین از بروز 
دیابت نوع دوم در افراد در معرض خطر جلوگیری می کند. 


ویدا فاضل) کارشناس تغذیه ( 


منبع: جام جم 
فشار خون 
توصیه های مهم برای کاهش فشار خون 


از آنجایی که بسیاری از افراد مبتلا به فشارخون, از بیماری خود آگاه 
نیستند, توصیه بر کنترل منظم ان وجود دارد. زیرا این بیماری مانند بالا 
بودن چربی های خون, می تواند برای سال ها بی سر و صدا وجود داشته 
باشد, بدون آن که هیچ گونه علائمی را در شخص مبتلا بروز دهد. از این رو 
مواردی به شکل توصیه وار در زیر مطرح می گردد و امید است با به 
کاربندی این موارد, به حل مشکل بالا بودن فشارخون بپردازید: 


1 - مصرف آب سالم و گوارا را به میزان قابل توجهی در روز توصیه می 
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یک لیوان ات مبوه ی رقیق شده با اند کی پودر ویتامین 17 موجب بهبود 
عملکرد دستگاه ایمنی و ترمیم سرخ رگ ها می شود. 


2 - مصرف نان ها و مواد کربوهیدراتی تهیه شده از آردهای سفید و بدون 
سبوس) تصفیه شده (را به حداقل برسانید و از نان های سبوس دار به 
خصوص حاوی سبوس جو دو سر استفاده کنید. 


3 - مصرف قند و.شکر و سایر فرآورده های تهیه شده از آنها مثل نوشابه 
ماما یسکات کی ها ری ها رای ای کید 


4 - تحقیقات ثابت کرده است که کودکان پیش دبستانی که هر روز 4 
وعده میوه و سبزی و دو وعده لبنیات مصرف می کنند, در نوجوانی فشار 
خون پایین تری نسبت به ساير افراد دارند و در اصل احتمال ابتلا به حمله 
ی قلبی, سکته قشایز بمارسی های عاتوان کسی در افراتی که وود به 
وی ی ار 


وخ شعی: کنید غدا را کامل بجوید مها غدای وی را در محیظی, ارام و 
به دور از استرس و تشنج میل فرمایید. 


6سا سای سره فا ات کرم اسلی سوو اال حصی ۱ 


بهبود بخشید. 


7 - نوشیدن هر نوع نوشیدنی را با غذا و در کنار غذای اصلی به دلیل 
تداخل در هضم محدود کنید. 


8 - از مصرف غذاهای سرخ کرده يا غذاهایی که در درجه ی حرارت های 
بسیار بالا و یا با مدت زمان طولانی تهیه می شوند, خودداری کنید و به 
خاطر داشته باشید, استفاده ی چند باره از روغن های آشپزی عاملی در بالا 
بردن فشار خون است. 


09 - از مصرف مواد حاوی افزودنی ها و غذاهای فرایند شده که حاوی 
مقدار زیادی نمک و ادویه ها هستند, مثل انواع سوسیس و کالباس, 
غذاهای کنسروی. شورها, ترشی ها و چاشنی های کارخانه ای جدا 
خودداری کنید. 


0 - چای. قهوه و شکلات را بسیار محدود کنید و تا 1 ساعت پس از 
صرف 
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غذا چای ننوشید و به جای آنها از چای ها و دم کردنی های گیاهی) مثل گل 
گاو زبان ( استفاده کنید. 


اه موف اما رک او ری انا ری و 
توانید از سبزیجات تازه پا خشک. ادویه جات مفید) زردچوبه - دارچین 9... 
9 پودر سیر و پیاز و اب لیموی تازه استفاده کنید. 


2 - موادی مثل کره, خامه, مار گارین, دنبه, سسن ها و روعن های جامد را 
از برنامه ی غذایی حذف کرده و به جای انها از روغن زیتون - روغن های 
گیاهی مایع و روغن ماهی استفاده کنید. 


3 - مغزها و دانه های گیاهی مثل گردو حاوی موادمغذی بی شماری 
هستند. 


ادها مس رم موی کون انا ش شاانن مت کی 


4 - حداقل 3 بار در هفته ماهی بخورید و به جای گوشت های قرمز سعی 
کنید از گوشت سفید استفاده کنید. 


بسیار سریع هم عمل می کند, استرس و عصبانیت است. 


6 - هر روز زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید و به خاطر داشته 
باشید. کار کردنبی وقفه بیشتریه .فان .را بر سلامتین ما وازد خواهد 
آورد. حتی اگر عادت به خوابیدن در میانه ی روز ندارید, برای دقایقی 
چشم ها را روی هم گذاشته و به استراحت بیردازید. 


7 - ورزش هایی مثل: پیاده روی, شنا, دوچرخه؟ سواری ورزش های 
مناسبی برای پایین اوردن فشار خون به شمار می آیند. بنابراین حداقل 3 
بار در هفته و هر بار حداقل لاد دقیقه ورزش کنید. 


امید است با راهکارهای تغذیه ای ارائه شده گامی موثر در جهت کاهش 
فشار خون و از بین علل ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی بردارید و جاده 


ی زندگی را با 
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همواری بیشتری طی کنید. 


عواملی که باعث بالا رفتن فشار خون می شوند: 

* استرس: 

این که در وصعیی فوق العاده, اعم از تغییر موقعیت, ار 
عصبانیت و.. . قرار می گیریم, بدن ما فعالیت خود را با یک سری تغییرات 
سریع داخلی تنظیم می کند که یکی از مهم ترین آنهاء آزاد شدن هورمون 
آدرنالین از غدد فوق کلیوی است که با افزایش تعداد ضربان قلب و تنگ 


کردن عروق به کمک یک سری ترشحات دیگر, منجر به بالا رفتن فشار 
خون و رسیدن خون اکسیزژنه به عضلات و مغز می شود. 

* نمک: 

تانت قم امک که شم فان من ال ور سای از خیان که مرش 
نمک بالاست, بیشتر است. مصرف نمک زیاد از دوران شیر خواررگی پایه ای 
برای بالا رفتن فشار خون در سنین بالاتر خواهد شد. محدود کردن نمی در 
سال های بعدی برای بازگرداندن فشار خون به سطح مناسب کافی نیست 
و کمی منجر به بهبودی می شود. 


یک قاشق چای خوری نمک حاوی 2300 میلی گرم سدیم است که این 


* سیکار: 


با اولین یک به سیگار یا پیپ. فشار خون سیستولیک تا 25 میلی متر جیوه 
افذایش صت ناد فلت ان نیز آزاد شدن آدرنالین است. 
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* تصلب شرایین) سخت شدن دیواره رگ ها (: 


تصلب شرایین علت اصلی پرفشاری مزمن خون است که عامل شروع آن, 
اسیب به جدار داخلی عروق است و به دنبال رسوب کلسیم, کلسترول و 


فیبرین و... در جدار عروق رخ می دهد. 


چاقی: 


فشار خون بالا در افراد چاق. دو برابر افرادی که اضافه وزن ندارند و در 
محدوده وزن طبیعی هستند. شایع تر است. در این موارد. کاهش اندک 
وزن نیز به پایین اوردن فشار خون شما کمی می کند. 


یکی از بیماری هایی که از جمله مشکلات قلبی نیز محسوب می شود 


فشار خون بالاست. این بیماری عواقب بسیار بدی برای بدن دارد و گاهی 
ممکن است باعث مرگ نیز بشود. جح ۲۱ 


نیک صالحی: تا به حال قرص ها و آمپول های متفاوتی برای کنترل فشار 
خون و پا کاهش ان ساخته شده است که البته هر کدام عواقب مخصوص 


** اولین و البته راحت ترین راه قدم زدن است. مک از مهمترین نکاتی که 
در این مورد باید رعایت کنید این است که فدم زدن برای کاهش فشار 
خون باید قدرتی باشد و میزان ان باید تقریبا یک ساعت در روز باشد. 


** کشیدن نفس عمیق می تواند کمک به سزایی به کاهش فشار خون 
شما کند. 
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صبح بعد از بیدار شدن از خواب و شب ها قبل از رفتن به رخت خواب به 
5 دقیقه نفس عمیق بکشید تا اکسیژن ۰ کافی وارد رگ های شما شده و 
فشار خون شما تنظیم شود. 


* * سیب زمینی و فشار خون 
مصرف کنند. بهترین منبع برای بدست اآوردن این پتاسیم سیب زمینی و یا 


** نمک بزرگترین دشمن تمام بیماران فشار خون است. یکی از بزرگترین 
عاملان به وجود امدن این بیماری نمک است پس باید در مصرف ان دقت 


لازمز داشنته باشتند:و همخنین سعی کنید کر از آن استفادة کنید. 


*#* شکلات های تلخ منابع خوبی از ویتامین ها و همچنین مکمل های بدن 
هستند. محققان به این نتيجه رسیده اند که افرادی که بیشتر از شکلات 
تلخ استفاده می کنند رگ های خونی بسیار منعطف تری دارند و همچنین 
جریان خون در بدن آن ها روان تر است. 


* یکی از روش های بسیار اسان و البته کاربردی برای کاهش فشار خون 
نوشیدن چای در طول روز است. دانشمندان پی برده اند افرادی که 
روزانه از سم لیوان چای استفاده می کنند کمتر دچار بیماری فشار خون 
می شوند و رگ های بازتری دارند. 


** کار و مشغله های روزانه خودتان را کمتر کنید تا دچار استرس نشوید. 
تک از دلایل به وجود آمد٩‏ فشار خون استرس است و البته کمتر کردن 
کار می تواند از این استرس نیز بکاهد و شما زیگر ۰ به فشار خون دچار 
نخواهید شد. 


** شاید بسیار عجیب به نظر برسد اما افرادی که در خواب خرویف می 


کنند بیشتر دچار فشار خون می شوند. این افراد باید سریع تر به پزشک 


خرویف باعث می شود تا راه نفس شما تنگ شده و سپس فشار خون شما 
بالا می رود. 
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کمک به سزایی کند. خوردن شیر سویا و با استفاده از ان در غذا از جمله 
راه های استفاده از سویا است. 


** در انتها نیز مانند درمان هر بیماری دیگر ورزش را فراموش نکنید و 
البته توجه خاصی به میزان فشار خون تان همیشه داشته باشید. 
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خوراکی هایی علیه فشار خون بالا و فشار خون پایین 


فشار خون بالا یکی از مهم ترین عوامل خطر زمینه ساز بیماری عروق 
تغذیه کننده قلب است که طی سال های اخیر شیوع ان افزایش 
چشمگیری داشته است به طوری که از هر <5 نفر یک نفر به فشار خون بالا 


فشار خون بالا سبب آسیب به کلیه) نارسایی کلیه (, چشم) اختلال بینایی 


لازم است بدانید که فشار خون بالا بدون علامت است و شاید تا زمانی که 
منجر به بروز عوارض نشود تشخیص داده نمی شود. برای پی بردن به 
فشار خون بالا باید به طور مرتب) هر سه سال یکبار (فشار خون را اندازه 
گیری کرد. 


به طور کلی دلایل اصلی بروز فشار خون ناشناخته است اما مهم ترین 
عوامل خطر شناسایی شده برای این بیماری سن بالا, چاقی. سابقه 
الکل است. مواجهه با سرب موجود در هوای الوده نیز می تواند موجب 
افزایش فشار حون شود. 


بهتر است بدانید با پیشگیری و کنترل اين بیماری می توان از بروز عوارض 
و ناتوانی و مرگ و میر ناشی از ان به میزان قابل ملاحظه ای (44 درصد 


از سکته های قلبی و 25 درصد از بیماری عروق کرونر (کاست. 
ص :36 2 


تعریف و طبقه بندی فشار خون بالا: 


برای اینکه خون در شریان های اعضای بدن جاری شود و مواد غذایی را به 
اعضای مختلف بدن برساند نیاز به نیرویی دارد که این نیرو فشار خون نام 
دارد و مولد ان قلب است. 


از آنجا که پمپ کردن خون توسط قلب به داخل شریان ها نبض دار است؛ 
فشار خون شریانی بین دو سطح حداکثر و حداقل در نوسان وت 
حداکثر يا سطح سیستولی در زمان انقباض قلب و سطح حداقل یا 
دیاستولی در زمان استراحت قلب به وجود می اید (. 


غالبا فشار خون را در شریان بازویی اندازه می گيرند. ی 
خون را در دو سطح حداکثر و حداقل اندازه گیری می کنند. در زمانی که 

ب منقبض می شود. فشار به حداکثر مقدار خود می رسد, این سطح را 
فشار ماکزیمم يا سیستولی می نامند. سطح مینیمم يا دیاستولی در زمان 
استراحت قلب که فشار خون به حداقل مقدار خود می رسد, به دست می 


آید. هر دو سطح فشار خون به صورت دو عدد کنار هم يا به صورت کسر 
بر حسب میلی متر جیوه نشان داده می شود. 


فشار خون طبیعی: فشار ماکزیمم کمتر از 140 میلی متر جیوه فشار می 
نیمم کمتر از 90 میلی متر جیوه. 


فشار خون بالا: فشار ماکزیمم مساوی يا بیش از 140 میلی متر جیوه و 


- برای افرادی که بیماری عروق کرونر قلب. دیابت و بیماری کلیوی دارند 


5 به عتوان فشار حون بالا در نظر گرفته فی شود. 


مورد توجه قرار دهید: 


۰ اگر افزایش وزن دارید با رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی آن را 
کاهش 
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دهید. 


- کوشش کنید در حد امکان از میزان نگرانی های روزانه هر چه ممکن 
است بکاهید و شرایط سازگاری با محیط خود را فراهم کنید. 


فد ان ضرف مکی الکلنه کافیس را هد اف مفکم برشسا نی 
کاهش وزن بدن و ورزش چه آثری در بهبودی بیماری فشار خون دارد؟ 


در اغلب افرادی که دچار افزایش وزن و چاقی هستند کاهش وزن سبب 
کاهش فشار خون می شود. ورزش و فعالیت بدنی نیز چون به کاهش وزن 
کمک می کند سبب پایین آوردن فشار خون می شود. همچنین به نظر می 
رسد که ورزش خود به تنهایی نیز سبب پایین اوردن فشار خون می شود. 


چگونه مصرف نمک را کنترل کنیم؟ 


در بسیاری از افراد مصرف نمک زمینه افزايش فشار خون را فراهم می 
کند. 

بنابراین آنان که گرفتار افزایش فشار خون هستند نباید بیشتر از 5 تا 6 
گرم نمک در روز مصرف کنند. این مقدار تقریبا برابر با یک قاشق چای 
رات اما بان اب فا یا بت زاین مدا بر 
رف مرک که ای ار و ال رای او ان 
مشخص خواهد کرد. 


- هرگز به غذای خود در سفره, نمک اضافه نکنید. هر نوشیدنی و یا غذای 
آماده ای که از فروشگاه می خرید حتما به میزان نمک موجود وان که 
اکثرا به نام سدیم) ۲۳۲ 500) مشخص می شود, توجه کنید. 


استرس هم ممکن است سبب افزایش فشار خون شود. به این ترتیب باید 


کوش کنید: که انه زا که شبت: استرشی کن تما .هیودا انها که 
ممکن است برطرف کنید و اگر نتوانستید از پزشک خود کمک بگیرید. در 


این خا ناد آوری فی شنود که برطرف کردن آستترسن و داشتن آرامش خاطر 
نه تنها در درمان بیماری 


ص :38 2 


فشار خون بلکه در درمان هر بیماری دیگری موثر است. 
رژیم غذایی در بیماران با فشار خون بالا 


کاهش وزن و حفظ وزن طبیعی از ارکان اساسی هر برنامه طراحی شده 
جهت مقابله با فشار خون هستند. تحقیقات نشان داده است که افراد مبتلا 
به فشار خون بالا باید مصرف سدیم را کاهش دهند. پتاسیم و کلسیم می 
تواند به کاهش فشار خون کمک کند. موز» رد لو انجیر, گریپ فروت؛ 
هلو, انگور و آلو میوه هایی سرشار از پتاسیم هستند که در کاهش فشار 
خون بالا موثرند. سیب زمینی, سیر, بروکلی, کدو سبز, قارچ و گوجه 
فرنگی و سبزی نیز سرشار از پتاسیم هستند. 


حبوبات نیز از این مواد غنی می باشند. 


مرکبات؛ نوت ها و سبزی های دارای برگ سبز» منابع خوب ویتامین ث‌ 
نستند. 


دریافت کم این ویتامین با فشار خون بالا ارتباط دارد. خوردن گوشت های 
سفید مانند مرغ و ماهی طبخ شده بدون نمک برای افراد دچا ر فشار خون 
بالا توصیه می شود. برای معطر کردن گوشت می توان از سبزی های 
معطر, ادویه ها و میوه ها استفاده کرد. ماهی را نیز می توان با شوید, 
را ام یو و 
ها معطر کرد. مصرف ماهی های با اسیدهای چرب مفید از قبیل حلوا, 
قزل الا و قباد حداقل دوبار در هفته توصیه می شود. 


از چه غذایی باید پرهیز کو 2 


افرادی که از فشار خون بالا رنج می برند باید از خوردن غذاهایی مانند: 


سوسیس, کالباس, کنسرو گوشت. ماهی دودی يا کنسرو شده, سس ها و 
کنسرو لوبیا که سرشار از سدیم هستند, پرهیز کنند. در طبخ به جای کره و 
روغن جامد نباتی بهتر است از روغن زیتون. سویا و کانولا استفاده کرد. 
مواد حاوی کافئین از قبیل قهوه. نوشابه های کولا و شکلات سبب افزایش 
فشار خون می شوند و باید در حد اعتدال مصرف شوند. 


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ 
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۱۷۱۷۷۷۷/۵ 
منبع: 09.1۲ 5] 
اشتارم 


افزایش قوای بدن با خوردن سیب زمینی !! 
مردم سیب زمینی پخته, تنوری و پوره سیب زمینی را به عنوان غذایی 
بسیار مهم در جهان است و در تمام طول سال موجود می باشد. 


توضیح سیب زمینی 


بسیاری از مردم سیب زمینی را چه به صورت پوره, پخته یا سرخ شده, 
نام ۲۱ 301 50 ۲ 06۲5۱ با باشد. چون 501201۲ برگرفته از کلمه لاتين به 
معنی "رام بخش" است. نام سیب زمینی به ما می گوید که متعلق به 
خانواده 50۱2036626 است که دیگر اعضای این خانواده, گوجه, بادمجان و 
فلفل دلمه است. 


حدود 100 نوع سیب زمینی خوردنی در سایز, شکل, رنگ و طعمهای 
مختلف وجود دارد.  ِ‏ را به سیب زمینی های رسیده) سیب زمینی 
های بزرگی که ما با ها اشانیه (وشست یی ها تایه سبت. تین 
هاتی که فبل از زنسندن برداشت می شوند و خیلی ریز هستند (تقسیم می 
کنند. بعضی از انواع معروف سیب زمینی های رسیده. ۳/556۲ 
۷۷۲۱۱۲۵6 ,۲۵۲۱۲ با و ۵۵110۳ هستند و ۱۵6005 ۲6۵0 و ۳۵۲۱۱۵ 
0 دو نوع سیب زمینی تازه هستند. 


پوست سیب زمینی به رنگهای قهوه ای, قرمز یا زرد است و ممکن است 
نرم يا سفت باشد. دز جالیکه گوشت آن زرد یا سفید است. انواع دیگر 
اه 


استفاده 
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قرار می گیرد. 
تاریخچه 


منشاء سیب زمینی منطقه کوهستانی آندان در آمریکای جنوبی است. 
محققان حدس می زنند که حدود 4000 تا 7000 سال. سرخ پوستانی که 
قزر این تطفه زد کی ی کردند. ان را کشت عی. مرکند. بو حلاف. .دیجر. 
غذاها, سیب زمینی در ارتفاعات بلند نیز رشد می کند. بنابراین غذایی 
معروف برای مردمان سخت کوش بود. 


در قرن شانزدهم محققان اسپانیایی سیب زمینی را که در امریکای جنوبی 
کشف کرده بودند به اروپا اور دزد چون سیب زمینی منبعی سرشار از 
ویتامین ) است. برای پیشگیری از بیماری اسکوربوت) نوعی بیماری خونی 
ناشی از کمبود ویتامین 0 [ در اسیانیا از آن به طور مداوم استفاده می 
شد. اسپانیا اين محصول را به اروپا معرفی کرد در حالیکه بعضی از مردم 
در ایتالیا و آلمان آن را مصرف می کردند ولی به صورت گسترده در اروپا 
مصرف نمی شد. در حقیقت این محصول در اروپا شهرت کمی داشت به 
اندازه ای که مردم تصور می کردند خوردن ان باعث بیماری جذام در 
انسان می شود. در ایرلند سیب زمینی ماده غذایی ارزان قیمت برای 
اقتصاد فقیر این کشور محسوب می شد. در سال 1845 و 1846 در 
ی تفص ار اه ان دنه هگا 
قحطی سیب زمینی ایرلند شهرت یافت. حد ود 4/3 میلیون نفر مردند و 
صدها هزار نفر برای یافتن اين غذا به کشورهای دیگر مثل ایالت متحده 
مهاجرت در امروزه این محصول یکی از معروفترینر غذاها در سرتا ِ 
محصول می پوو از ند ۷ کنندگان اصلی سیب زمینی در جهان فدرال 
روس؛ لهستان, چین و ابالت منحجده هستند. 


فواید سیب زمینی 


زمینی 
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را به صورت سرخ کرده در روغن فراوان يا چیپس سیب زمینی و حتی 
سیب زمینی پخته را همراه با چربیهایی مثل کره. خامه ترش, پنیر ذوب 
شده می خورند. اين کار حتی سیب زمینی پخته را عاملی برای بروز حمله 
سیب زمینی پخته یک غذای استثنایی مفید با کالری کم فیبر غذایی بالاست 


که قدرت دفاعی چشمگیری در برابر بٍ بیماریهای قلبی عروقی و سرطان 
دارد. 


سیب زمینی همچنین حاوی مواد مغذی گیاهی متنوعی است که فعالیت 
و ها اس ی هی 
فلاونوئیدها و اسید سافئیک و همچنین غده پروتئینی منحصر به فردی چون 
با تاره که که راد الهای اناد فلت می که 

مواد موجود در 100 گرم سیب زمینی 

وبتامین ) 

4 میلی گرم 

شین 20 چم کر 

مس 0.37 میلی گرم 

پتاسیم 509.96 میلی گرم 

منگنز 0.28 میلی گرم 

تریپتوفان 0.04 گرم 

فیبر 2.93 گرم 


کاهش دهنده فشار خون 


دانشمندان انگلستان, ترکیبات کاهش دهنده فشار خون به نام کوکوامینس 
را در سیب زمینی شناسایی کرده اند. قبلا فقط در 0۱۱۳6۱5650 ۱۷۲۱۱۲۲ 
ی گیاه کمیاب که از پوست ان برای تهیه دم کرده ای در داروهای عطاری 
چینی یافت شده بود, ولی در نوع جدیدی از تحقیقات به نام متابولومیک, 
کوکوامینس در سیب زمینی هم یافت 
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شند. 


تا آن زمان دانشمندان در زمان تجزیه و تحلیل ساختار یک گیاه باید می 
دانستند که به دنبال چه هستند و معمولا در جستجوی ترکیبات مشخصی 
بودند. اما اکنون تکنیکهای متابولومیک, محققان را قادر به یافتن مواد غیر 
منتظره با تجزبه و تحلیل 100 و با حتی 10000 مولکول کوچک تولید شده 


به جز سیب زمینی محققان روی گوجه فرنگی نیز تحقیق انجام داده اند 
چون این محصول هم جز ء خانواده ۲۲ 2۳۱6606-25۷۱ 50۱ است. 


ویتامین 86 موجود در یک فنجان سیب زمینی پخته 21 درصد ارزش غذایی 
روزانه بدن را فراهم می سازد. ویتامین 86 در بیش از 100 نوع واکنش 
انزیمی وجود دارد. انزیمها پروتئینهایی هستند که به واکنشهای شیمیایی 
کمک می کنند. بنابراین ویتامین 56 در همه جای بدن فعال هستند. بسیاری 
از گروههای سازنده پروتئین, آمینواسیدها برای تولیدات خود به 86 نیاز 
دارند مانند اسیدهای ناکلیک استفاده شده در ایجاد ۵۱۷۸ بدن. چون 
اسیدهای ناکلیک و امینو بخشهای مهم درتشکیل سلول جدید هستند, 
ویتامین 86 برای تشکیل سلولهای جدید در بدن لازم و ضروری است. 
تولید) ۲۱6۲6 مرکز پروتئین گلبولهای قرمز خون (و فسفولیپیدها) ترکیبات 
غشای سلولی که ارتباط بین سلولها را فراهم می سازد (به وجود ویتامین 
6 بستگی دارد. 


ویتامین 0 سلول مغزی و فعالیت سیستم عصبی 


ویتامین 66 نقشهای بسیاری در سیستم عصبی دارند, که بسیاری از انها 
فعالیتهای عصبی را شامل می شوند. 86 برای تولید 2۳۱۲۲۵6 امینها 
ضروری است., که یک نوع پیام رسانی مولکولی با فرستنده عصبی است 
که بسیستتم. کضتی برای امال بیامها از.یی+عصضت به عصب بقده یه آن 
نیاز دارد. 


هورمونی که برای خواب شبانه به آن نیاز داریم, ادرنالین و نوراپی نفرین, 


هورمونهایی که به ما کمک می کند تا به استرس واکنش نشان دهیم و 
برای عملکرد طبیعی مغز به 


ص:243 


ویتامین 86 محافظ در برابر بیماریهای قلبی عروقی 


ویتامین هس درمتیلاسیون دارد, یک فرایند شیمیایی که در 
آن گروههای متیلیک از یک مولکول به مولکول دیگر منتقل می شوند. 
بسیاری از مراحل شیمیایی مهم دربدن به وسیله متیلاسیون انجام می 
شوند. مثلا ژنها در این روش می توانند فعال یا غیر فعال شوند. متیلاسیون 
برای سلامت قلب و عروق نیزمهم است. متیلاسیون یک مولکول خطرناک 
پتانسیل به نام هوموسیستین را به ترکیبی بی خطر تبدیل می کند. 
هوموشنتتین. منستقیماً هی تواند. بغ.دیوازح رگهای خونی آشت برساند و 
وی را افزایش دهد. مقدار زیاد هوموسیستین خطر 
حمله قلبی و سکته را افزایش می دهد. خوردن غذاهای سرشا ر از ویتامین 
6 میزان هوموسیستین را پائین نگه می دارد. 


یک سیب زمینی 11 درصد فیبر روزانه بدن را مهیا می کند اما به یاد 
داشته باشید که فیبر سیب زمینی در پوست آن است. اگر می خواهید 
کلسترول پائین داشته باشید, از قولون سرطان به دور باشید, بدانید که 
خوردن پوست سیب زمینی بهتر از خوردن خود سیب زمینی است. 


ویتامین 86 _ انجام فعالیتهای پر قدرت 


ویتامین 86 برای اختلال درگ کلیکوژن ضروری است. حالتی که قند 
درسلولهای ماهیچه ای و يا کبد ذخیره شده است. بنابراین این ویتامین 
نقش کلیدی در فعالیتهای ورزشی پر قدرت و استقامتی دارد. 


چگونه انتخاب و ذخیره کنیم. 


اغلب سیب زمینی در بسته های پلاستیکی عرضه می شود ولی بهتر است 
اما رام ضورت فا تا ی سا این کامه ها میم اند سس 
زمینی بدون عیب انتخاب کنید بلکه کیسه های پلاستیکی بعد از مدت 
کوتاهی مرطوب می شوند و باعث ایجاد عیب روی سیب زمینی می شود. 


سیب زمینی باید سفت, با شکلی خوب بدون ضایعات و رطوبت و 
پوسید گی 
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باشد. به علاوه سیب زمینی نباید جوانه زده يا سبز رنگ باشد, چون این 
نشان دهنده وجود الکالوئید سمی 50۱3۳1۲۱۵ است که نه تنها طعم بدی 
دارد بلکه می تواندباعث ایجاد مشکلات جسمی مثل فشار خون و تنگی 
نفس؛ سردرد و اسهال شود. بعضی اوقات مغازه ها سیب زمینی را نمیز 
شده می فروشند. شما هرگز اين کار را نکنید چون با شستن لایه محافظ 
آن از بین می رود و آن را در برابر باکتريها آسیب پذیر می کند. چون سیب 
زمینی را قبل از اينکه برسد برداشت می کنند, در برابراسیب بسیار 
حساسند. دقت کنید که در هنگام خرید, انهایی را بخرید که رنگ سبز و 
ضایعه نداشته باشد. 

مناسب ترین روش برای ذخیره سیب زمینی. ذخیره آنه در جای خنی, 
تاریک, و خشک بین 5 تا ۱0 درجه فارنهایت (10-7 درجه سانتیگراد 
(است و در دمای بیشتر حتی دمای اتاق باعث ایجاد ضایعات روی انها می 


شود. سیب زمینی را در معرض نور آفتاب قرار ندهید چون باعث ادا 
آلکالوئید سمی 3016 50۱ در آنها می شود. 


سیب زمینی را در فریزر ذخیره نکنید چون نشاسته آن به قند تبدیل می 
شود و مزه ناخوشایندی به سیب زمینی می دهد. همچنین آنها را در کنار 
پیاز قرار ندهید چون گازهای ساطع شده از آنها باعث فساد یکدیگر می 


شود. سیب زمینی را در کیسه های کاغذی ذخیره کنید. 


سیب زمینی رسیده را می توان تا 2 ماه ذخیره کرد. آنها را مرتب بررسی 
کنید و ضایعات روی آنها را از یدید فیل. از آینکه .رزوی کنففت. ان اتید 
بگذارد. سیب زمینی تازه خیلی سریع فاسد می شود و بیشتر از یک هفته 
فقی فان اما سس کرو 


نمی زند. 


دستورات غذایی جدید و خوشمزه با سیب زمینی 
تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرعغ 
اختصاصی سیمرغ ۳ 66۲۲0۲۲۱۰60۲۳۱/۳6۵۵۱ ۷۱۷۱۷۷۷۷۰5 
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خواص درمانی سیب زمینی 


سیب زمینی گیاه بومی آمریکای جنوبی است و هنوز هم بصورت وحشی 
در شیلی و ارژانتین می روید. در قرن شانزدهم بوسیله اسپانیولی ها به 
اروپا برده شد و اکنون در اروپا و امریکا از نظر مصرف اولین سبزی 


سیب زمینی, خواص سیب زمینی, خواص دارویی 
خواص: سیب زمینی ۳۵۲۸۵۲0 
نام علمی ۲۱ 06۲05 34 ۲۲ ۵۲۱۱ 50 


سیب زمینی درتمام طول سال وجود دارد. سیب زمینی بدلیل داشتن 
مقدار ویتامین ن) ضد بیماری اسکوربیت است و کشورهائیکه از این گیاه 
استفاده می کردند هیچگاه مردم آنجا به این بیماری دچار نمی شدند. 


ساقه هوایی سیب زمینی دارای بریدگیهایی مرکب از 7 تا 12 برگچه 
اصلی است و در فواصل این برگچه نیز برگچه هایی کوچکتر وجود دارد. 


انواع مختلف سیب زمینی بر حسب رنگ گل و پوست غده های زیر زمینی 
ان تقسیم بندی می شود. در روی پوست سیب زمینی سورآخهای کوچکی 
دای که تا اسص رای اس اما هاش و 


است. 
خواص داروئی: 


1( نز نو امیوه سیب زمینی بعلت داتشم سولانین مخدر و آرام بخش 
است ولی بعلت سمی نبودن نباید مورد مصرف داخلی قرار گیرد و باید 
فقط بعنوان ضماد و استعمال خارجی استفاده شود. 


2 سیب زمینی بعلت داشتن ویتامین ) زیاد برای مقابله با بیماری 
اسکوربیت بکار می رود. 


3( برای تسکین سوختگی ها, سیب زمینی خام را رنده کرده و به عنوان 
ضماد روی قسمت سوختگی بگذارید و هر چند دقبقه آنرا عوض کنید و 
ضماد تازه روی ان قرار دهید. 
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4 یت هی دار ار ریق اتدمع ناد ای ای ی تردطا را 


وضد ویروس است مخصوصا سیب زمینی در این مورد از شیر یا سویا قوی 


5( پوست سیب زمینی ماننده پوست میوه ها وسبزیجات دارای ماده ی 
اکسیدان است بنابراین از پیر شدن سلولها و نیز از بوجود امدن سلولهای 
سرطانی جلوگیری می کند. 


6 سیب زمینی بهترین دارة برای آنهایی است که بدنشان اسیدی است و 
اینگونه اشخاص بایدسیب زمینی را با پوست و با بخار پيخته و بخورند زیرا 
سیب زمینی اب پز وسرخ شده برعکس سیب زمینی با بخار پخته شده 
تولید اسید در بدن می کند 


منظور سیب زمینی را طبقه طبقه کرده و در سوب بیاندازید و بگذارید 


تقریبا نیم پز شده و سپس انرابخورید. 

8) سیب زمینی بعلت دارا بودن پتاسیم زیاد تمیز کننده 

9 سیب زمینی بدن را جوان می کند. 

0 سیب زمینی داروی بیماریهای قلب نیز می باشد. 

1 سیب زمینی قرمز درمان کننده بواسیر خونی و دردناک می باشد. 
برای اين منظور سیب زمینی رابه طور باریک بریده و بصورت شیاف در 
اورید و روی آن کمی روغن ویتامین ] و يا وازلین مالیده و پس از قضای 


حاجت بداخل معقد بگذارید. 


این عمل را اگر چند روز ادامه دهید بواسیر برطرف می شود. 


2 برای درمان اسهال سوپ سیب زمینی را با شیر بیزید و انز میل 
کنید. 


خواص شگفت انگیز کیوی 
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کیوی, منبعی غنی و سرشار از ویتامین ت‌ است و مقدار ویتامین ت‌ آن از 
پرتقال نیز بیشتر است. همچنین دانه های سیاه ان حاوی ویتامین ۱ است. 


اگر تا یه حال پرتقال را فقط به خاطر ویتامین ث بالای آن و پیشگیری از 
سرماخوردگی مصرف می کزدید فی. وانید. کلف را خاییزین. ان کنیت: 
ویتامین ث موجود در کیوی؟ برابر پرتقال.؟ برابر لیمو ترش و میزان مواد 


کیوی در اصل متعلق به کشور چین است. اما اکنون مردم سراسر دنیا این 
میوه را مصرف می کنند. ایتالی, نیوزلند. چین. فرانسه و ژاين جزو بزرگ 
ترین تولیدکنندگان کیوی محسوب می شوند. 


کیوی کیوی چه دارد 


کیوی منبعی غنی و سرشار از ویتامین ث است و مقدار ویتامین ث ان از 
پرتقال نیز بیشتر است. همچنین دانه های سیاه ان حاوی ویتامین لا است. 
کیوی همچنین دارای ویتامین ۸51 ای ویتامین های ب؟. ب؟, ب؟ فولیک 
اسید و سایر ویتامین های گروه ب است. کیوی از میوه های بسیار کم 
کالری است. در؟؟؟ گرم کیوی؟؟ کالری وجود دارد و از جهت ِ کالری 
همردیف زردآلو و نارنگی است. در؟؟؟ گرم کیوی؟؟؟ میلی گرم 
پتاسیم,؟؟ میلی گرم کلسیم و؟؟ میلی گرم فسفر وجود دارد. 


مقدار پتاسیم آن از موز کمتر است., اما در مقابل از میزان منیزیم بسیار 
بالابی برخوردار است همچلنین دارای مس ؛ اهن و فسفر است. 


پشمالوی پرخاصیت 


کیوی این میوه پرزدار. دارای مواد غذایی بالا و میزان کالری بسیار پایینی 
است, به این خاطر در رده میوه های بسیار مفید قرار دارد. این میوه به 
دلیل خاصیت کاهندگی که بر سطح تری گلیسیرید دارد, از ز غلظت خون می 
کاهد و از تنگ شدن عروق و بروز انواع سکته ها جلوگیری می کند. کیوی 
با داشتن انتی اکسیدان فراوان 
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خاصیت ضدسرطانی بسیاری دارد و امکان مبتلا شدن به بعضی از سرطان 
ها را کاهش می دهد. 


مصرف هویج می تواند از ضعیف شدن بینایی جلوگیری کند. حتما این جمله 
را بارها شنیده اید, اما شاید تا به حال نشنیده باشید که کیوی هم چنین 
خاصیتی دارد. 


کیوی با داشتن پیش سازهای ویتامین 1 همچنین ویتامین ای و ث موجب 
حفظ سلول های دستگاه بینایی می شود. ویتامین ث موجود در کیوی 
موجب تقویت سیستم حفاظتی بدن می شود. کیوی منبع خوبی برای 


کالری پایین افرادی که تصمیم به کاهش وزن خود دارند می توانند این 
میوه را مصرف کنند. 


بعد از خوردن غذاهای گوشتی قدری اسید معده خنثی می شود. در این 
نقتر ابط آبریم: ها کیوق .ی توانتد مدت کویافن قعالیت کنند و این زمان 
قابل هضم تبدیل و تجزیه شوند. این امر. عمل هضم غذاهای سنگین در 
معدم را آسان مت کند. لذا خفردن کیوی. بة, همراه غذاهای کوتتتی براق 
هضم اسان تر غذا توصیه می شود. 

0 - کیوی خام نیز دارای مقادیر زیادی آنزیم به نام پاپایین است که از نظر 
تحازی‌بزای نوم کردن کوست منید است: ها احتمال دایدترای شخ ار 


افراد آلرژی زا باشد. بویژه افرادی که به آناناس حساسیت دارند مستعد 
حساسیت به این میوه هم هستند. 


؟ - کیوی را می توانید در دمای اتاق نگهداری کرده, آن را به مدت چند روز 


- هرگز کیوی را کنار سیب و گلابی قرار ندهید. کیوی به هنگام رسیدن 
فا کارا اس ما و و ات ات ری و نا 


دیگری چون سیب و گلابی می شود لذا نباید محل نگهداری کیوی با سایر 


؟ - در هنگام خرید کیوی اگر بر اثر فشار جزئی, نرمی زیر دستان خود 
احساس 
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کردیذاز شزبدن ان ضراقف نظر کنید: 


؟ - کیوی دارای اگزالات است. این ترکیب می تواند موجب سنگ کلیه 
شود. به این علت این میوه برای افرادی که مستعد سنگ کلیه و سنگ 


؟ - اگزالات موجود در کیوی مانع جذب کلسیم می شود. به این علت بهتر 
است ؟ تا؟ ساعت قبل و بعد از مصرف لبنیات این میوه را میل : نکنید تا 


؟ - کیوی طلایی دارای پوستی ترق و ضرزای نی بوده و گوشت آن به رنگ 


؟ - کیوی را می توانید حلقه کرده و خشک کنید و به جای خوردن چییس. 
کیوی خشک شده میل کنید. 


خواص داروئی کیوی و مضرات و 


کیوی سرشار از ویتامین ) می باشد. مقدار پتاسیم آن از نظر وزنی تا 
حدی کمتر از موز است. همچنین دارای ویتامین ۴ ۸ کلسیم اهن و اسید 
فولیک می باشد. یک عدد کیوی متوسط ؟؟ کالری انرژی دارد. 


کیوی دارای مقادیر زیادی آنزیم حل کننده پتاسیم به نام پاپایین است که از 
نظر تجاری برای نرم کردن گوشت مفید است اما احتمال دارد برای برخی 
افراد آلرژی زا باشد. بویژه افرادی که به آناناس حساسیت دارند مستعد 
حساسیت به این میوه نیز هستند. این انزیم با پختن میوه به سرعت از بین 
می رود. 


رب ترتیب استفاده از کیوی خام در دسرهای حاوی شیر يا هر فراورده 
لبنی دیگر نامناسب است زیرا این آنزتم در عرض چند دقیقه در حالیکه 


بوی بسیار بدی تولید می کند شروع به حل کردن پروتئین شیر می نماید. 


فتاشفانه آنزنسات کیوی در معده به وسیله اسید معده از بین می رود. اما 
۱ سید معده بعد از خوردن غذاهای گورز شتی و لبنی زیاد مقداری خنثتی می 
د و انزیمهای کیوی می توانند مدت کوتاهی فعالیت کنند و این زمان 
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پروتئینی در اثر اين آنزیمها به قطعات کوچکتری تجزیه شوند و این امر 
عفل هم رآهای سش ی را تفن فشوون اسا تشر می که 


کیوی مانند. قرضص اسپرین موخب رفیق شندن خون شه از ایجاد پلاک در 
خون جلوگیری می کند. اين میوه به دلیل خاصیت کاهندگی که بر سطح 
تری گلیسیرید دارد هت عروق و بروز 


خالب است بدانید که: ویتامین با در کاهتنن, لاتم بیماری. آسم تسیار .موتر 
است و مطالعات نشان داده کودکانی که در هفته؟ تا؟ عدد از این میوه 
مصرف می کنند دارای علائم تنفسی کمتری نسبت به کودکانی هستند که 
در هفته فقط؟ عدد میل می کنند. 


کیوی سیستم حفاظتی بدن را تقویت می کند و از بروز سرطان جلوگیری 
می نماید. 


کیوی با داشتن ویتامین ) و اسید قهوه دو ماده اتساسی ضد سرطان در 
اختیار می گذارد. 


کیوی پادزهر سیگار 


سیگاری ها به ویتامین ) بیشتری نیاز دارندو زیرا مواد سمی مخصوصاً 
رادیکالهلی آزاد موجود در دود سیگار ویتامینها را از بین می برد. بنابراین 

سیگاریها باید حدود؟؟9۵ بیشتر ویتامین ) مصرف کنند. اين مقدار با 
هر ود کی کشت رم سم 


استرس و کمبود خواب روی بدن انسان اثر می گذارد. هرکس می خواهد 

به این وضع دچار نشود باید در روز؟ عدد کیوی بخورد.؟ عدد کیوی را در 
طول روز تقسیم کنید. متلا ضبح طهز هداز ظهرم عضر: چون بدن انسان 
نمی تواند ویتامین ) را ذخیره کند. 
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؟ دلیل برای کیوی خوردن وجود دارد: 


؟ -؟ گرم فیبر دارد که کلسترول را کاهش داده از سرطان جلوگیری می 
کند و به کنترل انسولین کمک می نماید. 


؟ - در مقایسه با یک عدد پرتقال هم اندازه خود ویتامین ) بیشتری دارد. 


؟ - حاوی مقادیر قابل توجهی آنتی اکسیدان محلول در چربی است) 
ویتامین ۸ و ] ) که برای مبارزه با رادیکالهای ازاد مفید می باشد. 


ای ای وا سا سس ها دا ارت 
می کند. 


؟ - حدود؟؟7۵ از بتا سیم پیشنهادی زانه را داراست) حدود؟؟؟ ضیلی: 5 
9 زر .۰ / رور 0 ۳ 9 گرم 
. 


؟ - حاوی مقادیر زیادی فولات است که بدن را در مقابل بیماریهای قلبی 
سرطان و غیره محافظت می کند و برای شکل گیری همو بین حامل 
۱ کسیژن ضروری است. 


مضرات: 
کیوی دارای مقدار زیادی اگزالات است که موجب تشکیل سنگ در کلیه و 


بهترین روش نگهداری: 
هنگام خرید این مبوخ ان را در میان انگشتان خود قرار دهید و در صورنی 
که بر اثر فشار جزئی نرمی زیر دستان خود احساس کردید از خرید ان 


صرفنظر کنید. اين میوه را می توانید در دمای اتاق نگهداری کرده و به 
مدت چند روز ذخیره کنید. 


هرگز این میوه را کنار سیب گلابی و سیب زمینی قرار ندهید زیرا از این 
میوه 
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گازی متصاعد می شود که موجب رسیدن بیش از حد این میوه می شود. 
اما اگر نارس باشد می توان ان را در کنار میوه های ذکر شده قرار داد تا 
و ی طسوت بو هرگز به اندازه میوه توجه نکنید و تصور نکنید 
موه بزرگتر | رزش تغذیه ای بیشتری دارد. 


طرز تهیه دسر با کیوی: 
مواد لازم : 
کیوی 3 عدد 


سیب 1 عدد 

نعناع تازه به میزان دلخواه 

یخ به میزان لازم 

کیوی و سیب را خرد کرده و در مخلوط کن به صورت پوره دراورید. سپس 
تازه و تکه های سیب و کیوی تزیین و سرو کنید. 

خواص هویج 


اشاره 


درمان کننده خوبی برای بیماری اسهال خونی و بیماری های ناشی از ورود 
کرم و انگل به بدن است و همچنین برای درمان زخم های عمیق مصرف 
می شود. 


مواد مفغذی موجود در هویج 


هویج منبع غنی بتاکاروتن می باشد. بتا کاروتن مسئول رنگ نارنجی هویج 


است. 


هرچه بتا کاروتن زیاد تر باشد, هویج نارنجی تر می شود. 


بت کاروتن پیش ساز ویتأمین ۵ است. یعنی در بدن تبدیل به ویتأمین ۸ می 
شود. 


ویتامین ۸۵ برای تقویت سیستم ایمنی, محافظت از پوست. ریه, لوله 
گوارشی و 
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همچنین در رشد سلول ها و تولید مثل حائز اهمیت است. 


بت کاروتن؛ ی اکسیدان است و بیماری های ناشی از پیری را کاهش 
می دهد. 


منایع غنی این ویتامین عبارتند از: جگر. روغن جگر ماهی, شیر و لبنیات؛ 
کره و تخم مرغ. علاوه بر منابع فوق. ویتامین ۸ در سبزیجات سبز و زرد 
رنگ نیز یافت می شود, از ز قبیل: سیب زمینی؛ اسفناج, هویح, کدو و خردل. 


هویج به جز بتا کاروتن دارای فیتوکمیکال) ۳۱۱۱۷۲۵0۲۵۳۱۱۵1) نیز است. 


این ماده به همراه فیبر محلول و دیگر مواد مفدی موجود در هوبق6 فواید 
زیادی را , به ما ارزانی می دارد. 


این فواید شامل: جلوگیری از پبر شدن؛ محافظت بدن در مقابل بیماری 
هاء جلوگیری از آب مروارید, جلوگیری از پوکی استخوان و همچنین 
جلوگیری از عفونت مجاری ادراری است. 


مقدار مواد مغذی در 100 گرم هویج 
انرژی 

43 کالری 

پروتئین 

1 گرم 

کربوهیدرات 

0 گرم 

3 گرم 


کلسترول 
سدیم 


5 میلی گرم 
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7 میلی گرم 

آهن 

1 میلی گرم 

وبتامین ) 

9 میلی گرم 

ویتامین ۸۵ 

9 واحد بین المللی 

خواص هویج 

* هویج موجب تقویت سیستم آیمنی بدن می شود. 
* هویج مقدار کلسترول خون را پایین می آورد. 


* اگر اسهال دارید, هویج مصرف کنید. 
* هویج بدن را از سرما محافظت می کند. 


۴ هویج. تصفیه و تمیز کردن کبد را با خارج کردن صفرا و چربی ها انجام 
هی دهد کاهها را تفویت نت کنو 


نب خوردن هویج برای نمیز کردن و استحکام دندان ها مفید است. 


* هویح دارای هورمونی است که مانند انسولین عمل می کند و قند خون 
را تنظیم می کند. لذا برای بیماران دیابتی بسیار مفید است. 


* افراد زیادی هستند که برای محافظت پوست شان در برابر اشعه 


از سوختگی آفتاب محافظت نمی کند. 

انواع هویج 

هویج و خانم ها 

* مادران شیرده اگر هویج بخورند. شیرشان زیاد می شود. 
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* هویج به کاهش خونریزی قاعدگی کمک می کند. 
هویج و سرطان 
> 


مصرف 1 عدد هویج در روز, از بروز سرطان ریه جلوگیری می کند. 


* هویج مانند دیگر سبزی ها دارای فیبر است. از این رو از سرطان روده 
بزرگ جلوگیری می کند. 


* دریافت زیاد کاروتن, 20 درصد سرطان سینه را در زنان یائسه کاهش 
می دهد. 


* دریافت زیاد کاروتن؛ 50 درصد سرطان مثانه, رحم» پروستات. کولون) 
روده فر ‏ حنجره و مری را کاهش می دهد. 


هویج و پوست 
* هویج دارویی برای بهبود زخم است. 
*با مصرف هویج اکنه و جوش را از بین ببرید. 


اضرا با وان کی تاو کاید ها یط یال یراع ورعان 
اگزما نه کار می رود. 


هویج و درمان بیماری ها 


۴ افرادی که هویج مصرف می کنند, بیماری های قلبی را از خود دور می 


* هویج درمان کننده سنگ صفرا, بیماری های کبدی, سیفلیس و سل است. 
* از سرفه های مداوم جلوگیری می کند. 


* در زمان های قدیم, مصریان از هویج در درمان نیش زهرآلود ما 
استفاده می کردند. 


* پزشکان, هویج را برای درمان گازکرفتگی سگ تجویز می کردند. 


آب هویج 


7 در بهبود شبکوری, ناراحتی های پوسنی؛ ات مروارید, خشکی یو ست؛ 


خواص آب هویج 
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- 1 لیوان آب هویج دارای 2 گرم پروتئین و 94 کالری انرژی است. 


- آب هویج به خاطر وجود کاروتن و کلسیم, برای کودکان در حال رشد 


کلسیم هویج به راحتی هضم می گردد. 

مقدار کلسیم در هویج 6 پر ابر.خقداو ان در سیب زمینی است. 

زیاده روی در مصرف هویج 

ِ زیاد مصرف کردن هویج باعث بعتین ری پوست می گردد. ور پوست 
نکنید, دوباره پوستتان به همان رنگ قبلی برمی گردد. 

هویچ پخته 


هویج پخته بهتر است با خام؟ 


نمی رود. بخارپز کردن بهترین طریقه پختن است. 


نتیجه یک مطالعه نشان داد هویج پخته شنده:. ای اکسنددان ها بیشتری از 


هویج خام دارد. پختن هویج همراه با مقدار کمی روغن میزان انتی 
اکسیدان های موجود در ان, به نام های بتاکاروتن و اسید فنولیک را 


افزايش می دهد. 
هویج خام زا همانند آذامنن بج‌ند و ارس را از خود زور کنید: 


برای فشار خون بالا 


انجام دهید. 


ص: 257 


آب هویج و عصاره آن را با هم مخلوط کنید و درون 1 لیوان بريزید. سپس, 
یک قطره روغن زیتون در لیوان بریزید و با مقداری عسل مخلوط کنید. 80 
میلی لیتر از مخلوط حاصل را در صبح و شب بنوشید. 


0 گرم هویج تازه را 3 قابلمه بریزید و 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون 
ق ان سای آنید و ارام اند ار تست ان فاهل یه ای کار ها نا 
7 روز انجام دهید. 


ی که ۱۱ ۱۸ 0 


مریم سجادپور - کارشناس تغعذبه 
خواص هویج 


هویج حاوی ویتامینهای بسیار و خواص بیشماری است و از خواص دارویی 
ان می توان در موارد زیادی استفاده کرد. 


هویج گیاهی است دو ساله دارای ریشه راست و ساقه بی کرک که نوع 
پرورش يافته آن در اکثر نقاط زمین کشت می شود. قسمت مورد استفاده 
کیان هووخ ریشه موه وتخم آن ازست: 


هویج دارای 9۵87 آب, 1/5 مواد ازته, 9۵0/02 چربی, 9۵8 مواد گلوسیدی, 
حدود 7۰1/5 سلولز و مقداری ماده رنگی کاروتن) ویتامین ۸ ) و 
دیاستازهای مختلف و ویتامین های ۸6,)۸,۱(,۶ می باشد. 


خواص داروئی: 


در هویج یک نوع انسولین گیاهی وجود دارد که اثر کم کننده قند خون را 
دارا می بااشد بنابراین ن این عقیده قدیمی که هویب برای مبتلایان به بیماری 
قند جوتب نبیست کاملا غلط است وبیماران دیابتی می توانند به مقدار کم 
از اين گیاه استفاده کنند. 
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هویج با داشتن مواد مقوی و ویتامین ها یکی از مهمترین و مفیدترین مواد 
برای بدن می باشد. خوردن هویج مقاومت بدن را در مقابل بیماریهای 
عفونی بالا می برد مصرف هویج در برطرف کردن بیماریهای آب اوردن 
انساج بدن, عدم دفع ادرار , تحریک مجاری هضم و تنفسی, سرفه های 
مقاوم, من اخلاط خونی و دفع کرم اثر معجزه تا ند دارد. 


از هویج می توان در موارد زیر استفاده کرد: 


1 برای برطرف کردن یبوست یک کیلو هویج را رنده کنید و در مقداری 
اب دو ساعت بجوشانید تا مانند ژله در اید صبح ناشتا چند قاشق بخورید. 


2( سوب هویم برای کودکان شیر خوار که معده حساس دارند: ابتدا 200 
گرم هویج رنده شده را در دیگ بریزید و روی آن یک لیتر آب اضافه کنید و 
بجوشانید تا کاملا هویج ها له شود. سپس آنرا صاف کرده و به نسبت 
مساوی باشیر مخلوط کرده و در شيشه شیر بچه ریخته و به او بدهید. 


و انرا بمدت 5 دقیقه دم کنید. این دم کرده آثر نیرو دهنده, اشتها اور و 
مدر, زیاد کننده شیر خانم های شیر ده می باشد. 


4( با هوبج را ق ات بجوشانید این جوشانده را غرغره کنید برای رت 
مخاط دندان و دهان موثر است بعلاوه می توان برای رفع ترک و خراش 
پوست استفاده کرد. 


5) هنگامیکه کودک شروع به دندان درآوردن می کند یک قطعه هویج باریک 
را برای دندان زدن به او بدهید. 


6( اب هویج را اگر روی صورت بکشید باعث روشن شدن و جلوه پوست 
صورت می شود. 


8( اگر می خواهید چاق شوید بعنوان صبحانه باید آب هویج بخورید 9( 
هویج وییاز را با هم بجوشانید و به آن اب لیمو اضافه کنید داروی موثری 
برای درمان بیماریهای عصبی, امراض کلیوی و همچنین جوان کننده پوست 
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0 خوردن هویج برای بیماریهای بواسیر موثر است. 
1 خوردن هویج در بهبود جوشهای صورت موثر است. 


2 برای تقویت قوای جنسی و تحریک کبد و روده ها هویج داروی موثری 


۱ ت‌. 


3 در فرانسه بیمارستان معروفی وجود دارد که برای درمان بیماریهای 


کبدی فقط از سوپ هویج استفاده می کنند و دستور تهیه این سوپ بشرح 


حدود 750 گرم هویج را که کنید و ایا ون ظرفی. کف تدوی اب ننک 
دارد بریزید سپس به آن یک قاشق چایخوری جوش شیرین و یک قاشق 
سوپخوری کره اضافه کنید آنرا بجوش آوزده و با انش ملايم نیزید تا اب 
بخارشود و هر روز یک بشقاب از آن را میل کنید. 


4 هویج اعمال روده ها را منظم می کند و کمبود الیاف غذاهای گوشتی 
نا یزان می, کند سایراین انمایی که هنت اد فص ق هو کتقد ختما باید 
هوبج بخورند تا مشکل یبوست نداشته باشند. 


415( برای برطرف کردن اسهال بچه ها بهنترین دارو سوپ هویج است. 
برای این منظور باید 0 گرم هویه | رنده کرده و آنرا در یک لیتر آب 
بجوشانید تا آنکة هویج کاملا پخته و نرم شور سپس آنرا در آسیاب برقی 
ریخته تا آنکه بصورت شنت در آبد.بعد بان ان اضافه کرده تا آنکه حجم 


آن فک لش نوی 


برای بچه هایی که معده حساس دارند سوپ هویج بهترین دارو است بدین 
ترتیب که می توان یک یا دو بار در روز بجای شیر به بچه سوپ هویج داد 
سوپ هویج به طفل داد یعنی یک وعده شیر و یک وعده سوپ هویج و بعد 
از سه ماهگی این روش تبدیل به یک وعده سوپ و دو وعده شیر می 
شود. 


6 آب هویج در صبح ناشتا مواد سمی را از خون خارج می کند. 


7) اگر آسم يا گرفتگی صدا دارید آب هویج بخورید. 


1( خانم هایی که پوست حساس دارند حتما باید پوست صورت ۵ کردن 
خود را با آب همیعبای کنند: 
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9) دم کرده تخم هویج و یا جویدن تخم هویج گاز معده را خارج کرده و 
فعالیت روده ها را زیاد مت کنن: 


طرز استفاده: 


هویج را نباید هیچگاه پوست کند زیرا مواد مغذی و ویتامین های خود را از 
دست می دهد بلکه باید انرا با برس شست و مصرف کرد 


البته با تمام خواص زیادی که هویج دارد مصرف آن نباید زیاده روی کرد 
دبده شده آنهائیکه هویج زیاد مصرف می کنند رنگ پیوست و چنشم آنها زرد 
می شود که البته خطری ندارد چون اگر چند روز هویج مصرف نکنند دوباره 
پوست و چشم به رنگ طبیعی خود برمی گردند 


منبع: ۷۷۱۷۷۷۷۰۱۲۲۵۵۰۵۲ 
خواص هویج برای مردان 


به گفته متخصصان مصرف هویح. بیماری لثه را درمان می کند و مانع از 
بوی بد دهان می شود. 


آی می دانید چرا مردان باید علاوه بر روزی یک سیب حتما یک هویج 
بخورند؟ هویج نسبت به گیاهان دیگر برای سلامت مردان اهمیت بیشتری 
دارد. 


به گزارش روزنامه خراسان؛ اما چرا؟ بتاکاروتن موجود در هویج بیشتر از 
آن چه نصور کنید برای مردان مفید است. به گفته متخصصان, هویب باید 
حداقل هفته ای ؟ بار مصرف شود. مردان بالای؟؟ سال که تشکیل خانواده 
داده اند باید به خوردن هویج اهمیت زیادی بدهند. 

برای تصفیه خون, هفته ای یک بار آب هویج بخورید. 


برای بهبود کیفیت اسیرم. هویج خام مصرف کنید. 


هویج هر نوع ناراحتی معده را تسکین می دهد. 


برای کاهش میزان کلسترول خون, هر شب پس از شام یک لیوان آب 
هویب 
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برای برطرف کردن دوربینی و آب مروارید در مردان موثر است. 

با تقویت سلامت قلب, بیماری های مربوط به قلب را دور نگه می دارد. 
خواص گوجه فرنگی 

اشاره 

نام علمی: ۲۲ 6۱۱ الت 66 ۲۲ 6۲510 2۱۷600۵ 


ی ۳ ۳ استفاده قرار می گیرد ۳5 مصرف 03 به 
صورت خام بسیار مفیدتر است. 


گوجه فرنگی سرشار از ویتامین های ) و ۸52 اسیدفولیک یا بتا کاروتن و 
مقدار کمی ویتامین های گروه 8 شامل 85 8353 8254 8155 و 
همچنین دارای مواد معدنی مختلف شامل کلسیم., فسفر. پتاسیم. فیبر, 
سدیم, گوگرد, کمی آهن. مس و روی نیز هست. 


خواص درمانی گوجه فرنگی 

خواص درمانی گوجه فرنگی 

اه ۰ 
هفواره .ضرف ان زا هه شمادان تلا به خزدهای. مفاصل و هضکنین 
رماتیسم و نقرس توصیه می کنند. در ضمن گوجه فرنگی برای رفع 
مسمومیت های مزمن» بالا بودن اوره و چربی خون؛ درمان یبو ست ؛ دفع 
رسوبات ادراری و صفراوی نیز مفید شناخته شده است. در ضمن با توجه 


به اينکه به گوجه فرنگی حاوی ویتامین ۸ ۳ خوردن آن در تقویت بینایی, 


گوجه فرنگی دشمن سرطان 


گوجه فرنگی نیز مانند هر میوه و سبزی دیگری باید رسیده باشد و ظاهری 
بدون 
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لک فسالم داشته با شد و بزای نکفد ارق کفتاه هدت آناعتی: تا 15 ال 20 
روز نیز یخچال بهترین مکان است ولی برای زمان بیشتر از آن می توان 
روش فریز کردن را انتخاب کرد. اگرچه در سال های اخیر گوجه فرنگی در 
تمام قصولسال تافت من شوه ولی ,یه لحاظ طعم و رنی‌با انواع تاسسانه 
ان متفاوت است. بنابراین برای استفاده از طعم گوجه فرنگی های 
تابستانه ۳ کت فیس هسام تا کی اساسا ارات هم رون 
خرد کرده يا رنده کنید, سپس بدون روغن در تابه ای ریخته و روی اجاق 
کار دس ار که ان آن سار فده کشت رنه فده ان عاات 
نسبی ای پیدا کرد آن ارو یی ظرف:با کته فرتزر شته: نندی: کروهم 
در فریزر نگهداری کنید. 


ارزش غذایی یک عدد گوچه فرنگی تازه 
کالری / 24 

ارزش غذایی گوجه فرنگی تازه 
چربی / 0 گرم 

چربی اشباع شده / 0 گرم 
کلشترول 0۷ میلی. کرم 
کربوهیدرات / 5 گرم 

پروتئین / 1 گرم 

[۱ 

تک 0 مالزت کم 

امین 51 امین گرم 
این 02 تون کی 
مضرات گوجه فرنگی: 


در بعضی از اشخاص هضم گوجه فرنگی با اشکال صورت می گیرد آنهائیکه 
معده حساس دارند نباید درخوردن گوجه فرنگی افراط کنند بعضی از 
افراد نست به گوچه فرنگی حساسیت دارند اینگونه افراد نیز نباید گوجه 
فرنگی بخورند. 


خواص دارویی و درمانی گوجه فرنگی چاپ 
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گوجه فرنگی ابتدا به عنوان گیاه ژیننی در باغچه ها مورد استفاده قرار 
گرفت وبه نام سیب طلایی يا سیب عشق معروف شد 


خواص درمانی و غذائی گوجه فرنگی 


گوجه فرنگی ابتدا به عنوان گیاه زینتی در باغچه ها مورد استفاده قرار 
گرفت وبه نام سیب طلایی يا سیب عشق معروف شد. مصرف گوجه 
فرنگی به عنوان نوعی سبزی ازقرن نوزدهم مپلادی به بعد شروع شد و 
نفد از سنسیال اول به تدریج بر مصرف آن اضافه شد, طوری که 
امروزه به صورت خام و پخته يا به صورت سس و رب موارد استعمال 
زیادی دارد. 


بررسی ترکیبات و مواد موجود در گوجه فرنگی نشان می دهد که درمیوه 
ی گوجه فرنگی رسیده. گلوکز, فروکتوز. ساکاروز و تقریبا تمام 
آمینواسیدهای اصلی به استئناء ترییتوفان وجود دارد. 


اسید آلی اصلی و عمده ی موجود در گوجه فرنگی, اسید سیتریک است. 


اسیدیته ی میوه به تدریج از مرحله ی سبزی به طرف قرمز شدن افزایش 
می یابد و حداکثر آن, موقعی است که قرمز شدن و رنگ عوض کردن آن 
آغاز می گردد و پس از آن رو به کاهش می گذارد. ماده ی رنگی اصلی و 
عمده ی گوجه فرنگی کاروتنوئید, بتاکاروتن و لیکوپن می باشد. حداکثر 
مقدار کاروتنو ئیدها در حالتی است که گوجه فرنگی در زیر تابش مستقیم 
نور رشد می کند. 


خواص و کاربرد: 


میوه ی نارس گوجه فرنگی سمی است و باید از خوردن آن پرهیز کرد. به 
علاوه:خهردن بر که آن که به وان دارو در خوازدی تجویرمی سوم بای در 
حد اعتدال و به مقدار مجازو محدود. در حدی که پزشک تعیین کرده 
فقضر فت: و کر ز یرآ تر ی ان هم شعفی. استت: 


- در چین از جوشانده ی ريشه, شاخه ها و برگ های مسن گوجه فرنگی 
برای 
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رفع دندان درد استفاده می کنند و خود گیاه نیز خاصیت حشره کش دارد. 


ماده ای سمی به نام سولانین در گوجه فرنگی سبز و نارس وجود دارد که 
خوردن ان موجب مسمومیت می شود و دل پیچه, اسهال و باز شدن 
مردمک چشم ایجاد را می کند. 


- در هند و چین از میوه ی گوجه فرنگی به عنوان ملین استفاده می شود و 
بر توت ماو لاه ساره سل ریت های ما 22 
ورم ملتحمه ی چشم, اماس گوش) اوتیت (و دفع سنگ کلیه تجویز می 
شود. 


- در اندونزی از گرد برگ های خشک کوبیده ی گوجه فرنگی, برای رفع 
آفتاب سوختگی پوست و صورت استفاده می شود. از پاشیدن آث دم کرده 
ی برگ گوجه فرنگی, برای دفع آفت کلم به تام کاترپیلار نتیجه خوبی 


گرفته شده است. 


مصرف گوجه فرنگی برای مبتلایان به دردمفاصل تجویز شده است و 


کوخه فرنکی‌وخی نها اون ات و ات آن سرا رشه مخمصه بر تطفل 


- گوجه فرنگی به علّت دارا بودن ویتامین های ۲ 656 857 ۸58 ومواد 
معدنی مانند کلسیم. فسفر و آهن در تامین انرژی و تقویت بدن نقش 
موثری ایفاء می کند. 


گوجه فرنگی یکی از مهم ترین منابع ویتامین ۸ می باشد. لذا در تقویت 
بینابی, تقویت و سلامتی پوست و مخاط ها) دهان و بینی (رشد و نمو 
استخوان ها ضروری است. 


هن ۳2 عصبی, رفح بی 0 پبوست, ِِ ترشح 
شیرمادر و تورم دهان تجویز می شود. 


- گوجه فرنگی, بدن را در برابر امراض و بیماری های عفونی حفظ می 
کند. 


- مصرق گوجه فرنگی نیرو و نشاط می ب بخشد و پوست و دانه های آن به 
هضم غذا کمک می کند و روده ها را پاک می نماید. 


رت گوجه فرنگی ادرارآور مفیدی است. 
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- برای تمیز کردن خون باید از آب گوجه فرنگی و کرفس به نسبت مساوی 


1۳۲۱۵0 6 

- گوجه فرنگی هضم مواد نشاسته ای را آسان می کند و به همین جهت از 
ان سس درست کرده و با حبوبات پخته مصرف می کنند. 

- مصرف گوجه فرنگی برای اشخاصی که مبتلا به سنگ کلیه و مثانه و کبد 
هستند, تجویز شده است. 

- گوجه فرنگی بعد از لیموترش بیش از سایرمیوه ها ویتامین ) دارد و 
مقدار زیادی فسفر, اهن,؛ سیلیس و کلسیم دارد. 

- گوجه فرنگی گرچه دارای اسید سیتریک است. اما بدن را قلیایی می 
کند. 


می توانب وته ی گوجه فرنگی را در باغ ها و بوستان ها کاشت تا از گزند 
زنبورها در امان باشند. 


- اگر در محل مورچه ها چند عدد برگ گوجه فرنگی بگذارید, بوی این گیاه 
مورچه ها را فراری می دهد. 


- برای تمیز کردن لکه ی جوهر بر روی لباس, یک تکه پنبه را در آب گوجه 
فرنگی فروبرده و روی لکه ی جوهر بمالید. سپس آن را بشویید. 


- اگر پوست شما کک و مک دارد: هر روز آن رابا آب گوجه فرنگی تمیز 
- برای جلوگیری از مزاحمت حشرات می توانید برگ های گوجه فرنگی را 
نه تص و آن را عراطای سارت ای کی تا ان مت 


- سالاد کاهو و گوجه فرنگی درمان کننده ی امراض عصبی هستند. 


خوردن گوجه فرنگی, برای بعضی بیمارانی که دچار حساسیت با آلرژی ( 
خارش بدن» قرمز شدن پو ست,؛ اسم, کهیر و... (هستند, ضرر دارد. 


تذدکرات 
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1 گوچه فرنگی نارس و کال هضمش سنگین است, لذا خوردن آن باعث 
دل درد می شود. 


2 سرخ کردن زیادگوجه فرنگی در روغن باعث سنگینی هضم آن می شود 
و روی انش کباب کردن ان مناسب است 


3- ماده ای سمّی به نام سولانین در گوجه فرنگی سبز و نارس وجود دارد 
که خوردن ان موجب مسمومیت می شود و دل پیچه, اسهال و باز شدن 
مردمک چشم راایجاد می کند. 


4 - خوردن گوجه فرنگی, برای بعضی بیمارانی که دچار حساسیت يا آلرژی 


منابع: خواص سبزی ها, تالیف مرتضی نظری 

خواص گوجه فرنگی 

ارسال شده توسط دکتر سید رضا خورسندی در 1:14::87/2/22 عصر 
تاریخچه 


خاستگاه اولیه گوجه فرنگی را به آمریکای جنوبی نسبت می دهند؛ جایی 
که میوه های کوچک گوجه فرنگی برای نخستین بار کشت شده و مورد 
مصرف خوراکی و درمانی قرار گرفته است. بعدها گوجه فرنگی به 
کشورهایی مانند پرو. هلند و انگلستان راه یافت و در حال حاضر, در 
تمامی مناطق دنیا کشت و مصرف می شود. گوجه فرنگی انواع متعددی 
داشته و یکی از پرمصرف ترین سبزی های جهان است. گوجه فرنگی 
کباقی است: یک ساله که شاه های یه انا ارفا کم لاش رود 
و دارای گل هایی زرد رنگ است. 


علاوه بر آنکه گوجه فرنگی مصرف خوراکی و درمانی دارد, برخی از انواع 
آن به صورت ژیننی مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت گونه های متعدد 
گوجه فرنگی در ۳۳59 رنگ, آلودگی به بیماری ها و مقاومت مکانیکی 
است. گوچه فرنگی را ید هدگامی که به طور کامل رسیده و قرمز شد 
مصرف کرد. به طور معمول, میوه گوشت دار گوجه فرنگی را فتحافی که 
یی حایل مرشته آرسته فا می کنه آذا 
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رسیده و قرمز شود. 


توصیه می شود که از این گوجه های نرسیده و سبز زنگ استفاده نشود, 
زیرا به دلیل داشتن ماده ای سمی به نام سولانین؛ مصرف انها در بدن» 


گوجه فرنگی را به دو صورت خام و پخته مصرف می کنند و صنعتگران غذا 
نیز با استفاده از تکنولوژی و دانش روز, انواع متعددی از محصولات غذایی 
تهیه شده از گوجه فرنگی را به بازارها عرضه کرده اند. محصولاتی از قبیل 
رب گوجه فرنگی, پوره گوجه فرنگی, آب گوجه فرنگی,. سس گوجه 
فرنگی, پودر گوجه فرنگی و... 


گوجه فرنگی ار از ویتامین 82 618160 ۸ و 062 اس 09 ی 


ها 


میزان قند موجود در گوجه فرنگی) گلوکز و فروکتوز (اندک بوده و علاوه 
بر آن مقداری پروتئین و چربی نیز در گوجه فرنگی وجود دارد. رنگ دانه 
اصلی گوجه فرنگی لیکوپن بوده که سبب ابعاد زتگ فرهش آز.فی نود 
پوست گوجه فرنگی حاوی مقادیر فراوانی از کاروتینوئیدها بوده که به 
وله ول های مود نشان < نب نی شود بابرا اعلت توضرهشی 
شود که این سبزی خوش طعم را همراه با پوست میل کنید. گوجه فرنگی 
به علت دارا بودن مواد مغذی زیاد. یکی از پایه های اصلی سبزی ها در 
رزیم های غذایی معروف کاز اند است. نکته جالب 1 است که یختن 
گوجه فرنگین سبب از بین رفتن پا کاهش میزان مواد مفعدی آن نشده و 
حتی در برخی موارد, هضم آن را در بدن آسان تر می کند. نکته مهمی که 
پیش از مصرف کردن گوجه فرنگی باید رعایت شود, شستن و ضدعفونی 
کردن ان است. 


خواص گوجه فرنگی 


1 - مصرف گوجه فرنگی سبب کاهش ابتلا به سرطان لوزالعمده و 
پروستات می شود. اثر گوجه فرنگی در این بیماری ها تهلیکوین آن نیت 
داده می شود. ار تفه ان سا راو نا شایر مها ار ساب کار 


بروکلی توصیه فن- کتنق ۵ اتهان هل وین امه شرف ها مه تاره 
همزمان انها در درمان بیماری وجود دارد. علاوه بر 
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ریه,. معده و سایر انواع ان نیز مورد بحت و تحقیق است. 


۱ ۱ ۱ ۱۱۱ 
جلوگیری می کند. باید دقت شود که مصرف گوجه فرنگی خام سبب دفع 
بخش زیادی از لیکوپن موجود در آن می شود. بنابراین بهتر است که گوجه 
فرنگی را بیشتر به صورت پخته مصرف کنید زیرا در این صورت. لیکوپن 

بیشتری در دسترس سلول های بدن قرار می گیرد. 


3 - گوجه فرنگی به دلیل نداشتن نمک و قند غذای مناسبی برای افراد 
قندی اندک, در کاهش وزن افراد موثر است. 


4 - به مادران شیرده توصیه می شود که در سبد غذایی روزانه خود, گوجه 
فرنگی را فراموش نکنند زیرا| مصرف آن موجب افز ایش شیر و بهبود 
بافت ار من نود 


5 - گوچه فرنگی ضامن سلامت و شادابی یواست بدن به ویژه یواست 
صورت است. با مالیدن [ 9 گوجه فرنگی به یو ست, به مرور زمان جای 


جوش های کهنه و نیز لکه های قهوه ای روی پوست محو شده و پوست, 
لطافت و شادابی خاصی پیدا خواهد کرد. 


6 - گوجه فرنگی داروی مناسبی برای رفع عصبانیت های افراد است. 
مصرف مداوم گوجه فرنگی همراه با غذا و به صورت سالاد, سیستم 
عصبی بدن را تقویت کرده و ارامش را به همراه خواهد اورد. 


7 - ویتامین ۸ موجود در گوجه فرنگی, سبب تقویت بینایی و سلامت 


8 - مصرف گوجه فرنگی همراه با مواد نشاسته ای به خصوص حبوبات؛ 
سبب هضم بهتر این مواد در معده می شود. 

مصرف گوجه فرنگی ممکن است در برخی افراد آلرژی یا حساسیت های 
پوستی ایجاد کند. توصیه می شود افرادی که دچار آلرژی هستند. هنگام 
بروز این 
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بیماری از مصرف مواد حساسیت زار از جمله گوجه فرنگی خودداری کنند, 
همچنین افرادی که دچار بیماری تیرگی زیر چشم هستند باید توجه داشته 
پاش کهسنکی ال ات مار مات هم لیر ات ان افراو 
باید در میزان مصرف گوجه فرنگی احتیاط کنند. 

المفدرهان شنت 

این میوه کم و بیش در مناطق مختلف پرورشمی یابد که دارای انواع 
افیف الم ترا ال ود الم شام لح | هس اش 

آلو 

این میوه کم و بیش در مناطق مختلف پرورشمی , یابد که دارای انواع 
ها ار 
غذاهای مختلفی مثل: مرع؛ کوفته, خورشت به, خورشت سیب, خورشت 
برطرف کننده تب. صفرا, خشکی مزاج و غلظت خون است. 

خواص تغذیه ای مان ا[ه 

* آلوی سیاه حرارت ذروتی بدن را فرو.مینشاند. 

* آلو حالت تهوع را از بین می برد. ازاین رو افرادی که به حالت تهوع و 
تتتر حیجه امتلا هی با شتدم هد ات زور آنه خن ده آلو تمکید: 

* آلو ضد تب و سردردهای صفراوی است. 

* اله طییعنن تترو دار تن بر آق اقراد کر مر اج اسب اشت: 


* آلوی سیاه در مبتلایان به خارش بدن مانند خارش پشت., زیربغل, گردن, 


طبیعی ترین, بهترین, و بی خطرترین راه معالجه یبوست و بواسیر, 
ایا ادا ای ای ای ات را 


پخته يا خیس کرده مصرف کنند. 
* آلو تقویت کننده و تنظیم کننده دستگاه هاضمه است. 
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* مصرف آلو به صورت پخته برای افراد ضعیف و مسن بهتر است. زیرا| 
الوی خام دیرهضم می شود. 


* آلوی خشک برای مبتلایان به سو ۶ هاضمه بسیار مفید است. 


ی برگه آلو, تاه هاضمه را در بدن تنظیم می نماید. 
‌ در حفوظ سلامتی کبد موثر بوده و باعث سمزدایی از سیستم کوارشی 
می شود. همچنین در مبارزه با عفونت و تب های روده ای بسیار حائز 


* از آنجا که حاوی مقدار زیادی فسفر است., در افزایش قدرت فعالیت 
های ذهنی تاثیرگذار می باشد. 


میدن ات ود دفع: نکن ها معدم شتا مونن ی باشن: 


پژو هشگران معتقدند اد امن توان بهعنوان ضدعفونی کننده غذا استفاده 
کرد. 


آلوی خشک خواض.ضذ میکروبی دارد که می تواندخظر الودگی گوشت را 


افزودن آلو با عصاره آن به گوشت قیمه شده, به میزانقابل توجهی از رشد 


میکروب ها جلوگیری می کند. 


هر چندادویه نیز می تواند نقش مشابهی ایفا کند, اما عصاره آلو طعم 
اندکی دارد و به همین دلیل طعم اصلی غذا را تغییر نمی دهد. افزودن 3 
درصد عصاره آلو, بیش از 90 درصد مانع از رشد میکروب ها می شود. آلو 
به دلیل کمک به مرطوب ماندن گوشت, کیفیت گوشتی را که دوباره گرم 


می شود بهبود می بخشد. 
به وبسایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آفذید 
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اطفا وخ فارسی جستجو کنید. 


بیماریهای غد و متابولیسم (دیابت) 


اناد 

قرص های خوراکی پایین آورنده قند خون 
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 

دیابت چیست و انواع آن کدام است؟ 


دیابت يا بیماری قند به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین پدید 
می آید. انسولین ماده اي است که در بدن توسط لوزالمعده تولید می 
گردد و باعث می شود قند يا به عبارتی مهمترین منبع انرژی بدن مورد 
استفاده قرار گیرد. 


دیابت به دو شکل عمده بروز می کند: 


دیابت نوع 1 که فرد مبتلا به آن لازم است جهت ادامه حیات خود, انسولین 
تزربق نماید و موز در گند کار و نوجوانان یدید می اب 


دیابت نو 2 که معمولا در افراد بالای 40 سال دیده می شود و با رژیم 
غذایی, 2 9 و قرص های 0 پایین آورنده قند خون با کات 


در دیابت نوع 2 چه اتفاقی رخ می دهد؟ 


در فرد مبتلا به این نوع دیابت؛ سلول های بدن حساسیت لازم نسبت به 
هورمون انسولین را ندارند و پس از مدتی لوزالمعده نیز در تولید انسولین 
به مقدار کافی. مشکل پید | می کند. بدون وجود حساسیت لازم به انسولین 
یا در صورت کمبود ترشح انسولین. بدن نمی تواند قند موجود در خون را 
به داخل سلول حرکت دهد؛ ؛ بنابراین قند خون بالا می رود و افزایش قند 
خون سبب پیدایش مشکلاتی در فرد مبتلا می گردد. 


علامت ها و نشانه های دیابت نوع 2 چیست؟ 


اين نوع دیابت معولاً به آهستگی پیشرفت می کند. علامت های اصلی آن 
پرادراری, تاش کف بیش از حد؛ کاهش وزن قابل نوجه, افزایش اشتها و 
خسشتگی 
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زودرس و شدید است. علامت ها و نشانه های دیگر عبارتند از: 

* عفونت های مکرر دهان, پوست., ناحیه تناسلی يا مثانه 

* تاری دید 

* سوزش و گزگز انگشتان دست يا پاها 

* خشکی و خارش پوست 

این علامت ها ممکن است خفیف باشند به طوری که فرد متوجه آنها 
کرخصور اسان اه این علامت هاخعط به سس الا تست داده مت 


مبتلایان به دیابت از بیماری خود بی خبرند! 


چه زمانی به مصرف قرص نیاز است؟ 


رعایت رژیم غذایی و کاهش وزن و همچنین انجام فعالیت بدنی اساسی 
ترین اصول درمان در بیماران دیابتی نوع 2 هستند و در صورتی که قند 
خون پس چند هفته کنترل نشود, نیاز به درمان با قرص های خوراکی پدید 
می اید. به خاطر داشته باشید که مصرف قرص به هیچ عنوان جای رژیم 
غذایی را نمی گیرد و شما با وجود مصرف قرص همچنان به یک رژیم 
غذایی خوب و فعالیت بدنی منظم نیاز دارید. 


قرص های خوراکی پایین آورنده قند خون چند نوع است؟ 


قرص هایی که به طور معمول برای درمان دیابت مورد استفاده قرار می 
گیرد, عبارتند از 


1 گلی , بن کلامید يا گلیبورید که نام دیگر آن دائونیل است. در همین گروه 
دارویی, ار نیز گاهی استفاده می شود. 


2 مت فورمین 


البته به تازگی قرص های متعدد دیگری نیز برای درمان دیابت نوع 2 به 
بازار عرضه شده اند که هنوز استفاده از انها خیلی رایج نشده است. 


در هر حال شما باید نام قرص های مصرفی خود را بدانید و اگر به خاطر 
سیردن انها برایتان مشکل است نام قرص و تعداد دفعات مصرفی را بر 
روی یک کارت یادداشت کنید و همراه خود داشته باشید. 


ص:273 


قرص های خوراکی چگونه باعث کاهش قند خون می شوند؟ 


توجه داشته باشید که قرص های خوراکی همان انسولین نیستند و محتوی 
انسولین نیز نمی باشند, این فرص ها در افراد دیابتی که بدنشان هنوز 
انسولین می سازد, مصرف می شوند و از راه های زیر سبب کاهش 


_ 


غلظت قند خون می گردند: 


کصیبه بدر رای ازآدشین تور انس لین در کون 
2 - تسهیل ورود قند به داخل سلول 


3 - کاهش میزان تولید قند در کبد 


فرص های خوراکی فقط در دیابتی های نوع 2 که قند خونشان با رژزیم 
غذایی و فعالیت بدنی کنترل نشده است., مورد استفاده قرار می گيرند. 


بهترین نتیجه درمانی از مصرف قرص های خوراکی پایین اورنده قند خون 
تنها هنگام انجام همزمان فعالیت بدنی منظم, رعایت برنامه غذایی صحیح 
و در صورت لزوم کاهش وزن به دست می اید. مصرف قرص های 
خوراکی به معنی ترک انجام فعالیت بدنی منظم و عدم رعایت برنامه 
غذایی صحیح نیست چرا که در این صورت. استفاده از این قرص ها به 
تنهایی کمک کننده نخواهد بود. 


با مصف منظم قرص های تجویز شده توسط پزشک و رعایت رژیم غذایی 
صحیح و ورزش منظم, غلظت قند خون را در حد طبیعی نگه دارید و از 
پیدایش عوارض افزایش قند خون جلوگیری کنید. 


قرص های خوراکی عوارض جانبی اندکی دارند اما مانند همه داروها باید با 


پوستی شوند که باقطع مصرف قرص, این عارضه از بین خواهد رفت. 


* قرص های خوراکی ممکن است با داروهای دیگر تداخل اثر داشته باشند, 


به 
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طوز. متال هنکامی که این فرضن ها را مصرف:من کنید از مضراف. استترین 
بپرهیزید و برای تسکین درد از اس میتوکن استفاده نمایید. ی 
نو زا سای آما مش کلی اتسار تتواهر کر 


* گلی بن کلامید می تواند در برخی افراد باعث کاهش شدید غلظت قند 


۵ رخ دهد که ِِ ٍِِ چند روز بین می روند ۳ 0 
از اناد جات هن است این فرص فمزام با رابنا سا دا 
استفاده شود. 


افراد دیابتی که قرص مت فورمین مصرف می کنند باید به طور سالانه از 
نظر وضعیت کبد و کلیه ها بررسی شوند. 


قرص خوراکی را در چه زمانی از روز باید مصرف کرد؟ 


به دلیل تقاوت اثر قرص گلی بن کلامید و مت فورمین, بهتر است گلی بن 
کلامید نیم ساعت پیش از ۱ مصرف گردد و قرص مت فورمین 
برای کاهش عوارض گوارشی مثل تهوع, همراه با غذا پا بلافاصله پس از 
ان خورده شود. 


تا چه زمانی باید از قرص های خوراکی پایین آورنده قند خون استفاده 


کرد؟ 


مختلف به کنترل غلظت قند خون کمک می کنند. اگر با یک نوع قرص 
کتترل فصلوت فند حون خاصا تسشن ممکم. امیرشی اتفاده همزمان 
از دو نوع قرص را تجویز نماید. 

اگر فرد دیابتی به علت یک عفونت شدید یا مشکل قلبی يا عمل جراحی, 
در بیمارستان بستری شود, ممکن است در طول دوران بستری به تزریق 
انسولین نیاز پیدا کند. در این صورت پزشک معالج میزان انسولین لازم) که 
جاگیزین قرص ها می شود (را برای وی تجویز خواهد کرد. 


اگر دیابت شما با مصرف قرص, کنترل نشود ممکن است پزشک به منظور 
ایجاد کنترل مطلوب. تزریق انسولین را برای شما شروع کند. 


فرص 
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ادامه دهم ؟ 


در صورتی که می توانید غذا بخورید ختها مصرف قرص را ادامه دهید. 
سعی کنید در دوران بیماری غذای معمولی مصرف نمایید و مایعات) بدون 
شیرینی ( زیاد بخورید. اگر به علت تهوع, استفراغ و... قادر به خوردن غذا 
نیستید, به سرعت با پزشک خود تماس بگیرید. 


اگر نمی توانید غذای معمولی بخورید, سعی کنید به جای آن سوپ, شیر یا 
اب میوه مصرف نمایید. در دوران بیماری با پزشک خود مشورت کنید. 


هنگام مصرف قرص های خوراکی يا دریافت انسولین, ممکن است کاهش 
قند خون) هیپوگلیسمی (ایجاد شود. اگر چه علامت های کاهش قند خون از 
فردی به فرد دیگر متفاوت است. در هر فرد اين علامت ها مشخص می 
باشد. به خاطر داشته باشید که بیماران بالای 60 سال بیشتر در معرض 
خطر کاهش قند خون هستند. 


داشته باشد و پیش از افت شدید قند خون و شدت یافتن علائم. وارد عمل 
شود. 


علل کاهش قند خون 0 هیپوگلیسمی «چیست؟ 

عوامل زیر می توانند باعث کاهش قند خون شوند: 

موی کون نا دیش رون مک عم قدانی ایا مان وه 
* دریافت ناکافی مواد نشاسته ای در غذاهای اصلی يا میان وعده ها 
* انجام ورزش بیش از حد معمول يا ورزش برنامه ریزی نشده 

* افزایش میزان مصرف قرص های خوراکی نظیر گلی بن کلامید 


* بیماری کلیوی يا کبدی که به دلیل کاهش دفع دارو, باعت افزایش غلظت 
آن در خون شده باشد. 


* تداخل اثر دیگر داروهای مصرفی بیمار با داروهای ضد دیابت 
بنابراین برای شروع یک داروی جدید, حتما با پزشک خود مشورت کنید. 
علامتها و نشانه های کاهش قند خون چیست؟ 
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زمانی که غلظت قند خون پایین تر از حد معمول) معمولاً کمتر از حدود 70 
میلی گرم در دسی لیتر (باشد, علامت های کاهش قند خون پدیدار می 
شوند. 


علامت های هشدار دهنده افت قند خون عبارتند از: 
* احساس ضعف و گرسنگی 

* لرزش دست ها 

* تعریق فراوان 

* عصانیت ۵ آشتفتکی 

* تیش قلب و نبض سریع 

* گزگز و مورمور در اطراف دهان و انشگتان 

* تاری دید 

علامت های دیگر: 

* سردرد 

ِ ی نود ود 

* تغییر خلق و خو 

* کاهش تمرکز و حواس و پیدایش توهمات ذهنی 
* اختلال تکلم 


* دو بینی 


در مواقع کاهش قند خون چه باید کرد؟ 


هنگام افت قند خون باید از مواد قندی سربع الاثر مانند نصف لیوان آب 
میوه, چند قطعه شیرینی؛ 3 حبه قند یا آب نبات استفاده نمود. مقدار 
مصرف این مواد در افراد مختلف متفاوت است اما باید تنوجچه داشت که به 
دنبال مصرف مواد قندی زود اثر. مواد قندی طولانی اثر يا یک وعده غذایی 
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منظور پیشگیری از کاهش دوباره قند خون انجام می گیرد. مواد قندی 
طولانی اثر شامل یک عدد ساندویج. یک عدد میوه. بیسکویت یا یک وعده 
غذایی کامل است. 


کاهش وزن چه کمکی خواهد کرد؟ 


خاقی یک غامل قریا هتترک بنم آفراد داش نع 2 اشت. خافی باقت 
مقاومت سلول ها نسبت به انسولین می شود و در نتيجه بدن در تحمل 
مواد قندی دچار اختلال می گردد. پس با کاهش وزن و رساندن آن به حد 
طبیعی, باعث کنترل بهتر قند خون شوید. 


هاگره ان 


به خاطر داشته باشید که بیشتر افرادی که دیابت نوع 2 دارند و با قرص و 
رویم غدایی قند خون را کتترل.من. کننده هی توانند بدون مشکل بة زند کی 
خود ادامه دهند. 


آموزش تغذیه برای مبتلایان به دیابت 
مرکز تحقیقات غددو متابولیسم دانشگاه 


بیماری دیابت در اثر ناتوانی بدن در تولید انسولین يا کاهش يا عدم اثر 
انسولین در سوخت و ساز مواد قندی پدید می اید. امروزه. دیابت یکی از 
مهمترین مشکلات بهدشتی - درمانی و اجتماعی - اقتصادی جهان 0 
می شود به گونه ای که بیش از 150 میلیون نفر در دنیا مبتلا ؛ به این 
بیماری هستند. از آنجا که خود بیماران و خانواده های آنها عمده ترین نقش 
را در درمان دیابت به عهده دارند. کسب اطلاعات لازم درباره دیابت به 
شیوه های گوناگون آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبتلایان 
به دیابت باید یاد بگیرند که چگونه قند خون خود را کنترل کنند تا از 
عوارض, حاد و مزمن بیماری پیشگیری نمایند و یا در صورت پیدایش این 
عوارض, به موقع به مراکز بهداشتی - درمانی مراجعه نمایند. به همین 
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منظور بنیاد امور بیماری های خاص در راستای اهداف آخه نی تدوین 
شده سعی دارد تا با انتشار» مجموعه آموزش دیابت «که شامل کتابچه, 
پروشور, پوستر و فیلم های آموزشی می باشد, زمینه مناسبی برای 
شنایی بیماران, خانواده ها و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی با جنبه 
ی وا ار 
بیماران دیابتی, خانواده ها و کادر پزشکی از مجموعه فوق. این بنیاد نسبت 
به ویرایش دوباره و چاپ مجدد ان در شکلی تازه اقدام نموده است. 


دیابت چیست و انواع آن کدام است؟ 


دیابت پا بیماری قند به علت ناتوانی بدن در تولید پا استفاده از انسولین 
پدید می اید. انسولین ماده ای است که در بدن توسط ده لوزالمعده 
تولید می شود و باعث می گردد قند با به عبارتی مهمترین منبع انرژی بدن 


مورد استفاده قرار گیرد. 
چگونه می توان دیابت خود را کنترل کرد؟ 


شما می توانید با برنامه غذایی درست, فعالیت بدنی منظم و نگهداری 
وزن د حد ایده ال, به کنترل مطلوب قند خون دست پابید. 


نگهداری وزن در میزان طبیعی به کنترل چربی های خون و کاهش فشار 
خون نیز کمک می کند. تعدادی از مبتلایان به دیابت برای کنترل قند خون 
طبق نظر پزشک به مصرف قرص های خوراکی پایین اورنده قند خون یا 
انستوله نار رازن 


چگونه می توان به طور صحیح غذا مصرف کرد؟ 


استفاده از هرم مواد دا به شما کمک می کند تا برای تغذیه صحیح از 
غذاهای متنوع استفاده کنید. زمانی که غذاهای متنوع می خورید ویتأمین ها 
و مواد معدنی لازم نیز به بدنتان می رسد. 


سعی کنید هر روز از هر گروه از مواد غذایی نام برده شده در هرم زیر 
استفاده نماپید. 


مواد نشاسته ای چیست؟ 


مواد نشاسته ای شامل انواع نان, غلات؛ حبوبات؛ انواع خمیرها پا سبزیجات 
نشاسته ای است. در هر وعده غذایی باید از مواد نشاسته ای استفاده 


کرد. ممکن 
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است شنیده باشید که مبتلایان به دیابت نباید مواد نشاسته ای بخورند ولی 
به خاطر داشته باشید که این توصیه دیگران را هرگز اجرا نکنید. خوردن 
مواد نشاسته ای برای سلامت هر فرد لازم و ضروری است. 


تعداد واحد کربوهیدارت بستگی به شرایط مختلف دارد: 


* میزان کالری مورد نیاز 
ِ برنامه درمانی دیابت 


مصرف مواد نشاسته ای سبب کسب اآنرژی, ویتامین ها؛ مواد معدنی و 
قیبر می شود. غلات کامل مفیدتر از بقیه غلات است زیرا باعث رساندن 
بیشتر مواد معدنی؛ ویتامین و فیبر به نمی کر ژد 


فیبر موجود در غذاهای گیاهی که جزئی غیرقابل جذب است, به کارکرد 
درست روده ها کمک می کند. 


یک واحد ماده نشاسته ای شامل چه غذاهایی است؟ 
1 واحد 


یک برش يا 30 گرم نان) سنگک. تافتون, بربری (يا 3 عدد بیسکویت 
معمولی يا 1 عدد سیب زمینی کوچک يا 3/1 لیوان برنج پخته یا 3/1 لیوان 


2 واحد 


2 برش نان یا 1 عدد سیب زمینی پخته + 1 عدد بلال) تقریباً 15 سانتی 
متر | 

3 واحد 

1 عدد سیب زمینی آب پز + 5 قاشق غذا خوری برنج پخته + برش نان 


ممکن است فقط لا زم بااشد تک از مواد فوق پا 3 واحد ماده نشاسته ای 


را مصرف کنید. اگر به خوردن بیش از یک نوع کربوهیدرات در هر وعده 
غذایی نیاز داشتید از مواد نشاسته ای مختلف استفاده نمایید. 


بهترین راه برای خرید, پخت و خوردن مواد نشاسته ای چیست؟ 
* سعی کنید نان های حاوی غلات کامل) نان سنگک. نان جو و... (تهیه کنید. 


* سعی کنید مواد نشاسته ای پرچربی و سرخ شده مانند چییس ذرت. 
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ظ‌ به جای سس مایونز از خردل پا آت لیمو استفاده کنید. 


مصرف کنید 


ِ به جای کره. روغن های حیوانی یا مارگارین از روغن مایع) ذرت. آفتاب 
گردان و... (استفاده کنید. 


* سعی کنید تا حد امکان شیرینی؛ شکلات, ژله, آشه نبات و کلیه مواد 
غذایی که از قندهای ساده تشکیل شده اند مصرف ننمایید. 


سبزیها شامل چه غذاهایی هستند؟ 


مصرف سبزیها برای تمامی افراد مفید است. سعی کنید هر روز سبزیهای 
خام و پخته استفاده نماپید. 


مصرف سبزی ها باعث رساندن ویتامین ها, مواد معدنی و فیبر به بدن 
شما می شود. البته انرژی تولید شده از مصرف سبزی ها بسیار اندک 


است. 


تعداد واحد سبزی هایی که باید در طول روز مصرف کنید به عوامل زیر 
یی 2 دارد: 


* میزان انرژی روزانه مورد نیاز 
یک واحد از گروه سبزی ها شامل چیست؟ 


1 واحد 


1 عدد هویج پخته یا یک سوم لیوان لوبیا سبز يا قارج پخته 


2 واحد 


1 عدد هویج پخته + 1 کاسه) کوچک (سالاد يا 1 عدد گوجه فرنگی متوسط 
3 واحد 


نصف لیوان سبزیجات پخته یا خام خرد شده) گل کلم, ذرت و... (+ 1 عدد 
گوجه فرنگی متوسط + سه چهارم لیوان اب سبزی ها 


ممکن است 1 واحد يا بیشتر از سبزی ها مورد نیاز روزانه شما باشد. اگر 
روزانه 
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ها ای 


مهم ترین راه برای خرید, پخت و خوردن سبزی ها چیست؟ 


* سعی کنید از سبزی های خام يا پخته بدون چربی يا کم چربی مصرف 


* سعی کنید از سس سالاد بدون چربی يا کم چربی برای روی سالاد یا 
هت ها انا و مار 


* از پیاز و سیر در غذاها استفاده کنید. 
* به جای سس از آبغوره پا آب لیمو در سالاد استفاده کنید. 


"مت ات دزی هاست‌نعا پپزید ه سعی کنید انیا راادن کمی. آب: وش 
بجوشانید. 


* اگر سبزی را بصورت سرخ کرده مصرف می کنید باید از روغن های مایع 


* سعی کنید به سبزی های پخته شده کره یا مارگارین اضافه نکنید. 


* اگر نیاز به مصرف سس برای سالاد دارید از ماست کم چربی یا ای 
لیمو نی ز می توانید جهت تهیه سس استفاده کنید. 


میوه ها شامل چیست؟ 


توان انرژزی. ویتامین ها) ۸۵(64,) مواد معدنی و فیبر را به بدن رساند. 
تعداد واحدهای میوه که در طول روز مصرف می کنید به عوامل زیر 
بستگی دارد: 


* میزان کالری مورد نیاز 
#۴ غلضا ۳ قند خون 
یک واحد از گروه میوه ها شامل چیست؟ 


1 واحد 


نصف لیوان آب پرتقال يا 1 عدد سیب کوچک) یا هلو یاکیوی یا پرتقال (با 
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گریپ فروت يا 2 قاسق غذا خوری کشمش 
2 واحد 


نصف موز بزرگ (5/22 سانتی متر (+ 1 عدد و نصفی انجیر خشک يا یک و 
یک چهارم لیوان توت فرنگی 


ممکن است به مصرف 1 پا 2 واحد میوه در طول روز نیاز داشته باشید. 
در صورتی که در طول روز بیش از 1 واحد باید میوه بخورید, سعی کنید از 
انواع میوه ها استفاده نمایید. 

چه نکاتی را هنگام مصرف میوه ها باید رعایت کرد؟ 


* سعی کنید میوه ها را بصورت خام مصرف کنید. 


۴ میوه های خشک شده در واقع شکل تفلیظ شده هستند که مقادیر زیادی 
قند دارند, بنابراین باید به میزان اندکی مصرف شوند. 


»1 انگور دارای قند زیادی است که اگر آنرا به مقدار زیاد مصرف کنید 


* در هنگام خرید سعی کنید میوه های کوچک تر انتخاب کنید. 
* خوردن میوه ها بصورت کامل نهتر از فضراف: ات میوه ها است. 


* سعی کنید در صورت فتضرفت: ات میوه؛ ارت مبوه صددرصد طبیعی و 
بدون شکر اضافه شده استفاده کنید. 


* از دسرهای آماده که چربی و قند بالایی دارند استفاده نکنید. 
* اگر علاقه زیاد به مصرف آب مبوه دارید آنرا با افزودن آب رقیق نمایید 


و يا آب را به میوه له شده اضافه کنید و به خاطر داشته باشید که نباید به 
ار را اه 


* همچنین به منظور پیشگیری از یبوست و دیگر عوارض گوارشی سعی 
کنید تاحد امکان میوه ها را با پوست مصرف کنید. 


مصرف ماست و شیر بدون چربی و يا کم چربی برای سلامت همه افراد 
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ضروری است. مصرف شیر و ماست سبب تولید انرژی و دریافت کلسیم, 


هر روز شیر بدون چربی يا کم چربی بنوشید و ماست کم چربی يا بدون 


تعداد واحد مصرفی از لبنیات به شر ایط زیر نت وت دارد: 
* میزان انرژی روزانه مورد نیاز 


نکته مهم: اگر باردار هستید يا به نوزاد خود شیر می دهید, روزانه 5-4 
یک واحذ شیر و چانشین های آن شامل چه غذاهایی است؟ 


غذاهای پروتئینی شامل گوشت قرمز, ماکیان) مرغ, بوقلمون و.. (, ماهی, 
تخم مرغ و پنیر است. 


هر روز مقدار کمی از این مواد را در برنامه روزانه بکنجانید. 


مصرف روزانه پروتئین ها به ترمیم و ساخت بافت های بدن و عضلات 
(نیز می گردد. 

تعداد واحدهای مورد نیاز از مواد پروتئینی به شرایط زیر بستگی دارد: 

* میزان انرژی مورد نیاز روزانه 

یک واحد گوشت و جانشین های آن شامل چه غذاهایی است؟ 


1 واحد 


30 گرم گوشت قرمز, ماکیان يا ماهی پخته شده يا 30 گرم پنیر بصورت 
زیر. 


1 زان کوخ فرع فوظی کر یر با 30 کم تا هنتف 
لیوان حبوبات پخته شده پا 20 عدد تخم مرعغ 


بهترین راه برای خرید, پخت و مصرف غذاهای پروتئینی چیست؟ 
* سعی کنید کم چربی ترین گوشت را بخرید. 
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* سعی کنید که گوشت را بدون افزودن چربی طبخ کنید. 


فرنگی و.. استفاده کنید. 


* فرآورده های گوشتی نظیر سوسیس, کالباس و همبرگر دارای چربی 
زیادی هستند, بنابراین مصرف نها را به حداقل برسانید. 


* سعی کنید ماهی بیشتر مصرف کنید و به جای سرخ کردن ماهی, آن را 
بصورت اب پز, بخار پز و يا کبابی مصرف نمایید. 


روغن ها و چربی ها شامل چه غذاهایی است؟ 


همان طور که در هرم مواد غذایی مشاهده می کنید روغن ها و چربی ها 
در قله هرم قرار دارند. بعنلی باید مصرف انها را به حداقل رساند. بعضی 


کم ان ی سا ها ری سا وا ی 
سس سالاد, روغعن ها, مایونز, خامه, پنیرخامه ای, سر شیر چییس سیب 
زمینی و... می باشد. 


یک واحد از روغن ها و چربی ها شامل چه غذاهایی است؟ 
1 واحد 


عدد زیتون کوچک 


2 واحد 
1 قاشق مرباخوری مارگارین + 2 قاشق مرباخوری تخمه کدو يا 12 عدد 


بادام خشی. در هر وعده غذابی ممکن است 2-1 واحد از این مواد مورد 


مواد قندی شامل چه غذاهای است؟ 


مه اب فا ات هر وا هه را مار با سای ادا ان 
مواد به مقدار بسیار کم مصرف نمایید) تا حدامکان مصرف نکنید (. این 
مواد سبب تولید انرژی در فرد 
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می شود اما هیچ ماده مغذی به بدن نمی رسانند. بعضی از مواد قندی مثل 
کیک, دسرها و انواع شیرینی ها حاوی مقدار زیادی چربی نیز می باشند. 
مصرف کم این مواد نیز به کاهش وزن کمک می کند و قند خونتان را نیز 
یک واحد مواد قندی شامل چه غذاهایی است؟ 

1 واحد 


1 عدد شیرینی (1 قطعه 3 سانتی متر (يا 1 قاشق مرباخوری شربت 


لازم به ذکر است که مصرف مواد قندی باعث می شود قند خون به سرء 
بالا رود. 


* سعی کنید روزانه از تمام گروه های مواد غذایی استفاده کنید. 


* سعی کنید غذاهای متنوع مصرف کنید تا مواد معدنی و ویتامین ها به 


* به اندازه کافی مواد نشاسته ای, سبزی ها و ماست و شیر مصرف کنید. 
* روزانه از مواد پروتئینی نیز استفاده نمایید. 


* در هر وعده غذایی باید سعی کنید که حداقل از هر 3 گروه غذایی 
نلیتا ستفادم مایید ‏ برای مالسا دوخ تم قرع که در ان کوخه 
فرنگی, کاهو و جعفری استفاده شده باشد. 


* مواد غذایی که روزانه مصرف می کنید به 3 وعده اصلی و 3 میان وعده 


* غذا خوردن منظم در تنظیم میزان قند خون اثر زیادی دارد به خصوص 


* به هنگام طبخ غذا از نمک کمتری استفاده کنید و سعی نمایید که پس از 
پخت. نمک به غذا اضافه نکنید. 


* از گیاهان معطر و ادویه های فاقد نمک برای طعم دادن به غذا استفاده 
* از غذاهای کنسرو شده که در طی فرآیندهای صنایع غذایی نمک به آنها 
افزوده 

ص :266 


می شود کمتر استفاده کنید. 

* مصرف هفتگی تخم مرغ را محدود کنید) حداکثر هفته ای 2 بار ( 
*به هنگام مصرف روغن, هیج گاه روغن را در ظرف سرازیر نکنید. 
* روزانه 8-6 لیوان مایعات بدون شیرینی بخورید. 

* سعی کنید وزن مطلوب خود را حفظ نمایید. 


* مغزهای گردو, بادام و... در گروه چربی ها قرار می گیرند و هر واحد آنها 


دیابت و مسافرت 

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 

وسایل مورد نیاز هنگام مسافرت 

1 انسولین مورد نیاز و قرص مصرفی برای تمام مدت سفر 
2 سرنگ های تزریق انسولین 


3. در صورتی که گلوکومتر دارید, لانست) تبیغ مخصوص (برای نمونه گیری 
و نوارهای ازمایش قند خون 


5 قند حبه ای, نبات, بیسکویت و آب میوه برای درمان کاهش احتمالی قند 
خون 
6. میان وعده های مناسب برای چند روز) مانند میوه و ساندویج کوچک ) 


7 سایر داروهای مصرفی 


هميشه مقداری انسولین و قرص خود را به صورت اضافی در جای جداگانه 
ای همراه داشته باشید تا در صورت گم شدن سایر وسایل دچار مشکل 


نشوید. در صوربی که در طی سفر دچار تهوع و استفراغ) بیماری حرکت 
رف شوید, از پزشک خود بخواهید داروی لا زم را برایتان تجویز کند. 


نگهداری و حمل انسولین در مسافرت 


اتتصولین را خا یک‌های ,ور تهای یهن اتاقرفی وان تعمدارخ, کرو ار این 
رو در 
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سفر به مناطق معتدل نیازی به نگهداری انسولین در یخچال نیست. طی 
مسافرت مراقب باشید که شيشه انسولین در معرض نور مستقیم افتاب 
قرار نگیرد. از قرار دادن آن پشت شیشه عقب اتومبیل یا کنار پنجره 
افتاب گیر خودداری کنید. بهتر است انسولین درتاریکی نگهداری شود. 


انسولین در اثر حرارت زیاد يا يخ زدن صدمه می بیند, به همین علت نباید 
انسولین در قسمت جایخی یخچال قرار داده شود. 


در صورت فاسد شدن انسولین, نوع شفاف ان) کریستال (کدر می شود و 
نوع شیری رنگ) آن پی اچ (نیز یکنواختی خود را از دست می دهد و به 
صورت دانه دانه به دیواره شيشه می چسبد. اگر انسولین در معرض نور 
خورشید قرار گرفته باشد, گاه تغییر رنگ قهوه ای نشان میدهد که در این 
موارد نباید از آن استفاده کنید. 


طی مسافرت بهتر است انسولین را در کیف دستی خود حمل کنید نه در 
چمدانی که به قسمت بار می سیارد. این نکته به ویژه در مسافرت با 
هواپیما اهمیت دارد؛ زیرا که در ارتفاع بالا ممکن است انسولین در قسمت 
۷ 


تغذیه 


ورزش یا افزایش سایر فعالیت ها طی سفر ممکن است باعث کاهش قند 
خون شود. از سوی دیگر تنش) استرس (, نشستن طولانی و عدم فعالیت 
در مسافرت ممکن است باعث افزایش قند خون کرد در صورت امکان 
قند خون را با فواصل کمتری وارسی) چک (کنید. 


مقادیر زیادی غذاهای حاوی کربوهیدرات را به صورت بسته بندی در کیف 
دستی خود داشته باشید به گونه ای که به راحتی در دسترس باشد. به 
خاطر داشته باشید که هميشه مسافرت طبق برنامه پیش نمی رود. ممکن 
است ساعتها در ترافیک بمانید با دچار مشکلات دیگر در جاده شوید و یا 
قطار, کشتی یا هواپیمای شما تأخیر داشته باشد و یا ممکن است مغازه با 
رستوران مناسبی پیدا نکنید, بنابراین هرچه میان وعده های مناسب با خود 
بردارید کمتر دچار عارضه خواهید شد. 


در بیشتر کشورها چای, قهوه و شيشه های آب نوشیدنی در دسترس 
هلسند. از 
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مصرف نوشیدنی های شیرین شده جز در مواقع افت قند خون خودداری 


در مسافرت با کشتی با هواییما بهتر است از غذای معمولی استفاده کنید 
و در خواست غذای دیابتی ننمایید زیرا| غذای معمولی اغلب مناسب بوده, 
در حالی که غذای دیابتی ممکن است کربوهیدرات کمی داشته باشد. 


در صورتی که خونرسانی به پاها خوب بوده و مشکل خاصی ندارید کافی 
است فقط به صورت روزانه پاهایتان را وارسی کنید. اگر قصد دارید برای 
مسافرت کفش جدیدی بخرید, مواضب باشید که کاملا راحت و اندازه 
باشد وقبل از شروع مسافرت ان را امتحان کنید. از پا برهنه راه رفتن 
بپرهیزید. در کنار دریا از دمپایی پلاستیکی استفاده کنید و در هنگام شنا 
را هاق شتا بشید از آقبات پیب میژه در با سلگیوی کید 


ا اها ان ال سای ام ۷ خاش ی ی تاره ام سر 
رغایت کات فوی: سحاظر رازه اه که 


اگر پوستتان خشک است از کرم مرطوب کننده استفاده کنید؛ به پاشنه پاها 
دقت خاصی داشته باشید. اگر پاهایتان عرق می کنند. با دستمال یا پنبه آنها 
را خشک کنید. بعد از شنا نیز پاها را خشک نمایید) به ویژه لای انشگتان را 
(. هر روز پاهایتان را از نظر وجود زخم, تورم یا تغییر رنگ معاینه کنید. در 
صورت وجود هر مشکل به پزشک مراجعه نمایید. هر تاول کوچک, بریدگی 
یا خراشیدگی را با ماده ضدعفونی کننده تمیز و پانسمان کنید. 


مسافرت به مناطق خیلی گرم 


وی تا رب وا ام ای گرم ات امس له دی تععازب دار 
شود. 


طی مسافرت به مناطق خیلی گرم از کیسه یخ و يا فلاسک حاوی یخ 
استفاده نمایید. 


در این موارد از تماس مستقیم انسولین با یخ جلوگیری کنید. می توانید 
شيشه انسولین را از جعبه مقوایی خارج و در یک پارچه مرطوب بپیچید. در 


با خود حمل کنید. اما به خاطر داشته باشید حتی در مناطق خیلی گرم می 


توان انسولین را تا شش ماه 
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نگهداری کرد اما ممکن است اثر دارو کاهش یابد که در این صورت با 
اندازه گیری قند خون می توانید به اثر انسولین مصرفی پی ببرید. 


در آب و هوای خیلی گرم انسولین از محل تزریق سریعتر جذب می شود. 
از اين رو باعث افت قند خون می گردد, بنابراین قند خون خود را : به طور 
مرنب وارسی کنید. هیچگاه مدت طولانی در آفتاب نمانید. 


دراز کشیدن-:طولاتن در ساحل افتاین: ممکن.استت قند خونتان را بالا ببرد. 
اگر قند خونتان بالاست, ممکن است با حضور در یک منطقه گرم سریع آب 
بدن خود را از دست بدهید. از این ۳ مقدار زیادی مایعات غیرشیرین 
بنوشید. جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی, از کرم های ضدافتاب استفاده 


از ار و هوای خیلی سرد, انسولین کندتر جذب می شود. انرژی مورد 
استفاده در هنگام لرزیدن در هوای سرد باعث افت قند خون می شود. 


اگر در آب و هوای سرد قرار گرفتید و اشکال خونرسانی یا بی حسی در پا 
پیدا کردید حتما مراقب یخ زدگی باشید. نوارهای آزمایش قند خون را در 
دمای اتاق قرار دهید چرا که در هوای سرد ممکن است قند خون را به 
طور کاذب کمتر از معمول نشان دهند. 


مسافرت به دیگر کشورها 


مسافرت به کشورهای شمال يا جنوب ایران) از جمله عربستان مشکل 
خاصی ایجاد نمی نماید اما در مسافرت به شرق يا غرب به دلیل تغییر 
ساعات روز, باید مصرف انسولین و قرص در صورت لزوم تغییر يابد. 

در صورتی که اختلاف ساعت کشور مقصد با کشور خودمان کمتر از 4 
ساعت باشد) از جمله سفر به کشورهای همسایه. کشورهای اروپایی مانند 


دقت کنید که در مسافرت به شرق روزها کوتاهتر می شود و مقدار 
انسولین و کربوهیدرات مورد نیاز کاهش می یابد اما در مسافرت به غرب 


روزها طولانی تردق ردو و ممکن است شما به وعده غذای اضافی و 
انسولین بیشتری نیازمند باشید. 
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اغلب غذاهایی که در هواییما داده می شود کافی است ولی بهتر است چند 
میان ی داشته باشید تا در صورت تاخیه بش ها ارئه غذا؛ آنها را 


بیمار شدن حین مسافرت 


در صورت بروز بیماری حاد ممکن است قند خون افزایش پابد, بنابراین در 
این موارد اندازه گیری قند خون ضروری است. اگر بیماری شما 2-1 روز 
طول کشیده يا همراه با استفراغ و اسهال باشد. ممکن است نیازمند تغییر 
درمان قبلی يا داروهای اضافی باشید. در این موارد حتما کتون ادرار را 
نیز) اگر وابسته به انسولین هستید ( بررسی کنید. در صورت وجود کتون 
در ادرار. سریع به پزشک مراجعه نمایید. طی دوره بیماری به هیچ وجه 
نباید مصرف انسولین يا قرص را قطع نمایید. در صورت وجود بی اشتهایی 
و پا استفراغ, مواد غذابی را به صورت مایعاتی مانند سوپ. اب میوه, با 
شیر جایگزین کنید تا دچار کاهش قندخون نشوید. برای جلوگیری از اتلاف 
آب بدن مقدار فراوانی مایعات بدون قند بنوشید. 


در مورد راتند که بیماران دیابتی منعی وجود ندارد اما به منظور حفظ 
سلامت خودتان و نیز افراد جامعه رعایت نکات زیر ضروری است: 


1 - هنگام دریافت گواهینامه رانندگی: فا شتا رت خود را 1 


ی 0 طرف قرارداد بیمه را نیز از 


2 - بیماران دیابتی وابسته به انسولین نمی توانند به عنوان راننده تا لت 
اتوبوس و نیز به عنوان راننده ماشین های سنگین فعالیت نمایند. 


3 - مراقبت های لازم برای پیشگیری از کاهش قندخون طی رانندگی را 


4 - بیماران دیابتی درموارد زیر نمی توانند رانندگی کنند: 


الف (حملات شدید يا مکرر افت قندخون 


بث‌ (نداشتن علامتهای هشدار دهنده افت قند خون 


پز رز 
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کنترل قندخون 
د (آسیب های چشمی ناشی از دیابت مانند کاهش دید 
ه (آسیب شدید عصبی ناشی از دیابت 


به منظور پیشگیری از افت قندخون حین رانندگی, رعایت نکات زیر توصیه 
می شود : 

۳ اگر انسولین مصرف می کنید قبل از شروع رانندگی غذا پا میان وعده 
خود را مصرف نمایید و در صورت امکان) در دسترس داشتن گلوکومتر 
2 در مسافرتهای طولانی هر دو ساعت توقف کنید و میان وعده خود را 
ك هیچگاه در زمانی که وضعیت کنترل قندخونتان ثابت نیست رانندگی 
پس از انجام ورزش پا فعالیت جسمی بیش از معمول که قندخون پایین 


می آفتد ما هنجام. غروت: که از معل کار نز .مین حردید نمونه چنین زمان 
هایی هستند. 


5 همیشه در اتومبیل خود مواد غذایی مانند قند, نبات. بیسکویت با آب 
میوه داشته باشید. 


6 هرگاه متوجه نخستین علامتهای کاهش قندخون شدید, به سرعت توقف 
کنید و مواد غذایی کافی میل نمایید تا علامت ها از بین بروند. طی این 
مدت از خودروی خود خارج نشوید. 


7 پس از اطمینان کامل از بهبود حالتان رانندگی را ادامه دهید) حداقل 
0 دقیقه بعد يا پس از رسیدن قندخون به بالای 110 فبلین درم در دسی 


لیتر | 


8 هیچگاه قبل يا طی رانندگی الکل ننوشید. مصرف الکل علاوه بر کاهش 
تمرکز در تمام افراد, در فرد دیابتی می تواند افت شدید قندخون ایجاد 
نماید. 

مراقبت از کلیه ها در مبتلایان به دیابت 
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مشکل کلیوی افراد دیابتی بیشتر به دلیل اختلال کارکرد گلومرولها که 
در واقع محل تصفیه خون هستند ایجاد می و در مراحل ابتدایی 


بیماری, پروتئین در ادرار ظاهر می شود که با تشخیص زودرس در این 
مرحله می توان از بدتر شدن بیمار جلوگیری کرد. 


کرحم هی لها ان دمم وان ز اند شاد زاس ماه زار کون 
را از دست می دهند. 

در بیشتر مبتلایان به دیابت نوع 1, نشانه های گرفتاری کلیه 15 تا 20 سال 
بعد مشاهده می شود. شیوع نارسایی کلیه در دیابت نوع 2 کمتر است 
ولا سترعت پشتر و صقص لا ده میت 10 سال‌تر ورف کند: 


باق نم ای اه اش فان نالعا اصایه ور ماس 
بیماری های کلیوی در مبتلایان به دیابت است. 


همچنین سابقه خانوادگی فشار خون بالا در فرد دیابتی احتمال ابتلا به 
بیماری های کلیوی را زیادتر می کند. 


فشار خون بالا متا به فشار خون بالاتر از 14090 میلی متر جیوه گفته 
می شود. در این رابطه اگر فرد مبتلا به فشار خون بالا داروهای ضد فشار 
خون را طبق نظر پزشک معالج به طور مرتب مصرف کند. می تواند از 
ایجاد یا پیشرفت بیماری های کلیوی جلوگیری نماید. 


همچنین رعایت رژیم غذایی با پروتئین کم در دیابتی های مبتلا به مشکلات 
کلیوی مفید است. 


برای حفظ کلیه هایتان مراقب قند خون و فشار خون خود باشید. 


بنابراین مشکلات کلیوی دشویایت تیر ماه وی عفن هن رنه قفاب 
پیشگیری يا حداقل با تاخیر انداختن است. 


مهمترین نکته برای پیشگیری از پیدایش عوارض دیابت این است چکه 
قندخون را در محدوده طبیعی (110-70 میلی گرم در دسی لیتر (نگه 
دارید و نکات زیر را همواره به خاطر بسپارید: 


اگر هریک از علامت های زیر که نشانه عفونت کلیه يا مثانه هستند در شما 
بروز 
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کرد, به پزشک خود اطلاع دهید: 

* کمردرد 

* سوزش ادرار 

* تکرر ادرار 

* ناتوانی در دفع ادرار علی رغم وجود احساس مربوطه 
* ادرار کدر يا خونی 


اگر مبتلا به فشار خون بالا هستید: 
و 
یا مت یر 


5 از مصرف غذاهای خیلی شور نظیر چییس سیب زمینی ترشی و.. پرهیز 
کنید. 


* وزن خود را در حد مطلوب نگه دارید. 


سازید. 


*غلظت قندخون را مرتب کنترل کنید. 


سیگار : نکشید. به خاطر داشته باشید که کشیدن سیگار باعث تشدید 
مشکلات کلیوی خواهد شد. 


* در صورت امکان هموگلوبین قنددار شده) ۳۱0۸۵16) خود را اندازه گیری 


ای فان وضعیت کنترل قندخونتان را در 1 تا 3 ماه گذشته نشان می 
دهد. 


ت با برنامه ان صحیح, ورزش مداوم و مصرف منظم داروهای تجویز 
شده, به کنترل قندخون خود کمک کنید. 


* سالانه برای بررسی کارکرد کلیه هایتان به پزشک مراجعه کنید. 


* اعضای گروه دیابت می توانند در کاهش خطر آسیب کلیه ها به شما 


نوروپاتی دیابتی) اختلال اعصاب محیطی در دیابت ( 
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نوروپاتی) بیماری اعصاب محیطی (به معنی اختلال در کارکرد اعصاب 
بدن است. انتقال دوطرفه پیام های عصبی بین مغز يا نخاع و 
اندام های مختلف بدن از راه اعصاب محیطی صورت می گیرد. 


اعصای سامانوای ‏ ا کیر عت مها نش ها خاتها اه 
حرکتی را از مغز به اندام های گوناگون می رسانند. در نوروپاتی کارکرد 
اش اعضات فاه اسکالعی نید 


علامت های نورپاتی بیشتر شامل کاهش حس و گاهی اوقات درد در دست 


تشگ عصبی ناشی از دیابت؛ می تواند سب کاهش مشکلاتی در دستگاه 
گوارش, قلب و کارکرد جنسی شود و موجچب سوء هاضمه, اسهال پا 
یبوست ای و 


در بعضی افراد ممکن است ضعف و تحلیل عضلات نیز مشاهده شود. 
معمولاً نوروپاتی چه زمانی رخ می دهد؟ 

افراد مبتلا به دیابت ممکن است در هر زمانی به نورویاتی دچار شوند اما 
علامت های آشکار توزفباشی: فعمولا در طول. ۷0 شا یش ار خی 
دبابت دید می: آبتد: 


* حدود 60 درصد مبتلایان به دیابت به نوروپاتی مبتلا هستند اما علامتی 
ندارند. 


یا در ماو الا وضو مارا قبایتن علامت های. تور فا نت تخیوان 


نوروپاتی دیابتی به طور معمول در افراد سیگاری, بالای 40 سال و کسانی 
که در کنترل قندخون دچار مشکل بوده اند, رخ می دهد. 
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علل ایجاد نورویاتی دیابتی چیست؟ 


عوامل مختلفی در ایجاد نورویاتی دیابنتی موثرند که می توان از قندخون و 
قشارخون بالا در آفراد دیایتی نام برد. فشار خون بالا ممکن است از بین 
رفتن رگ های خونی که اکسیژن و مواد غذایی را به اعصاب حمل می 
کنند, شود. 


فشارخون بالا سبب تخریب اعصاب نیز می کرد همچنین قندخون بالا 


علامت های نورویاتی دیابتی چیست؟ 


علامت های نوروپاتی دیابتی گوناگون است. بی حسی و کرختی در پاها 
اغلب نخستین علامت می باشد. گاهی افراد هیچ گونه علامتی ندارند در 
حالی که بعضی دیگر , به علت علامت های نوروپاتی به شدت ناتوان می 
شوند. نورویاتی گر است در عده ای موجب پیدایش درد و در گروهی 
دیگر سبب بی دردی) حس نکردن درد (گردد. 

علامت های نورویاتی در ابتدا اغلب خفیف هستند و تا مدت ها فرد متوجه 


آنا توروباتی انواع مختلف ذارد؟ 


علامت های نوروپاتی با توجه به نوع اعصابی که درگیر می شوند متفاوت 


است. 

ممکن است اعصاب متعددی درگیر شوند و پا فقط یک چند عصب دچار 
اختلال گردند. 

1 کر کتو 


این نوع نوروپاتی شایعترین نوع بیماری است که سبب تخریب اعصاب 
فحیطن ثر باهاه سای باه دست. ها میم سوت ولا مها آن سا ری ]اد 
* بی حسی و کرختی يا عدم احساس درد و حرارت 


* درد شدید و گرفتگی در اندام ها 


* حساسیت بیش از حد به لمس 
* از بین رفتن تعادل بدن 
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لا زم به ذکر است که این علامت ها مهو وا تن هستند. در اين نوع 
بیماری به علت از دست رفتن حس اندام ها ممکن است فرد دچار آسیب 
ها جدی گردد ولی متوجه آنها نشود. 


نوروپاتی کانونی 


اين نوع نوروپاتی معمولا بصورت ناگهانی بروز می کند و روی اعصاب 
خاصی اثر می گذارد که علامت های زیر را ممکن است پدید آورد: 


1 درد رانها 


2 درد شدید در ناحیه لگن 


3. درد قفسه سینه, معده یا پهلوها 
4 ناتوانی در دیدن اشیاء 

5 دوبینی 

6 بی حسی یک طرفه صورت 

7 مشکلات شنوایی 


نوروپاتی خودکار يا اتونوم 


این نوع بیماری, اعصابی را که قلب و اندام های درونی را عصب دهی می 
کته وچار اختلال من که وهای ان ار ار 


دا را هه کر 
* کاهش توان جنسی 

* تخلیه کند معده 

* مشکلات گوارشی مانند احساس پری معده, از دست دادن اشت ها و... 


* اختلال در بلع غذا| 


* اسهال یا پبوست 

* کاهش وزن 

* افت شدید فشار خون زمانی که فرد از حالت نشسته به وضعیت 
ایستاده بر می گردد.) کاهش فشار خون وضعیتی ) 


* تعریق 
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نوروپاتی چگونه تشخیص داده می شود؟ 


تشخیص نوروپاتی بر پایه علامت ها و معاینات بالینی است که توسط 
پزشک انجام می گیرد. البته روش ها مانند نوار عصب 
نیز وجود دارد. 


9 از درمان دیابت رهایی از ات ایجاد شده و همچنین پیشگیری از 
جوتت دور از نید آشستن مشکلات جدید و بدتر شدن ار قلبی 


پیشگیری می کند. 


برای کاهش يا دفع مشکلات مختلفی که افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی 
دارند, روش های گوناگونی وجود دارد که به برخی از انها اشاره می شود. 


رهایی از درد اندام ها 


درمان در ناشی از نوروپاتی؛ پشتکار و مداومت می خواهد. مهمنرین 
اه پیگیری منظم درمان است حتی در مواقعی که درد فراموش شده 
باشد. پیشگیری از درد تیان اشساتن بان است که منتظر شویم تا درد را 
می توان به روش های زیر کنترل کرد: 


* بهبود در نحوه کنترل دیابت: در مواردی که قرص ها نمی توانند قندخون 
را به خوبی کنترل کنند, ممکن است تزریق انسولین کف از راه های 
* مسکن های ساده مانند استامینوفن به طور منظم استفاده شوند 

* مسکن های قوی شب ها مورد استفاده قرار گيرند. 


روند. این داروها همچنین دارای اثر مضاعف در بهبود کیفیت خواب هستند. 


* استفاده از یمادهای مسکن موضعی بر روی پاها گاهی کمک کننده است. 
* یک محرک الکتریکی عصب نیز ممکن است کمک کننده باشد. 


روش های درمانی دیگر مانند بلوک عصب) که در درمانگاه درد انجام می 
شود ( یا مصرف ویتامین ها ممکن است به صورت ازمایشی به کار برده 
شوند ولی اغلب چندان کمک کننده نیستند. روغن گل پامچال نیز ممکن 
است اثر محافظت کننده اندکی بر نوروپاتی داشته باشد ولی درد را 
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اگر شما استفاده از یک درمان مکمل را انتخاب می کنید. به خاطر داشته 
باشید که باید در کنار سایر درمان ها بکار برده شود نه به عنوان درمان 
جایگزینی برای درمان هایی که پزشک به شماً توصیه کرده است. 


جهت بهبود علامت های گوارشی مختلف. پزشک درمان های گوناگونی 
ممکن است پیشنهاد نماید. به طور مثال به افرادی که دچار کندی هضم 
غذا هستند پیشنهاد می شود که تعداد وعده های غذایی را افزایش دهند و 
پرچربی و پرفیبر اجتباب نمایند. 


ایستادن و نشستن آهسته می تواند از سرگیجه جلوگیری کند. همچتین 
برای بهبود ضعف اندام ها بهتر است از فیزیوترایی استفاده نمود. 
مشکلات مثانه 


به دلیل استعداد ابتلا به عفونت ادراری در مبتلایان به نورویاتی دیابتی, لا زم 
هستند, سعی کنند به فواصل منظم مثلا هر 3 ساعت یک بار ادرار کنند تا 
به یک الگوی صحیح دفع ادرار دست يابند. 


دلیل اهمیت مراقبت از پاها در مبتلایان به نورویاتی دیابتی چیست؟ 
لازم است افراد دیابتی مراقبت های ویژه ای از پاهای خود انجام دهند. 
مشکلات عروقی و عصبی در دیابت می تواند سبب ایجاد زخم پا شود. مهم 


ترین عامل در پیشگیری از مشکلات پا کنترل صحیح 2 
نکات بهداشتی در مراقبت از پاها است که به گوشه ای از آنها اشاره می 


شود: 
* پاهای خود را مرتب بشویید و خشک نمایید. 


* کفش های مناسب و اندازه بیو شید. 


* درجه حرارت آب را پیش از قرار دادن پاها دز ات بررسی کنید. 
* ناخن ها را به صورت عرضی کوتاه نمایید. 


ص :299 


در پایان لازم است یادآوری نماییم که گرچه نورویاتی در بیماران دیابتی یک 

شایع است. اغلب بیماران سبت به آن آگاه نیلستند. ی[ مهمی 
که باید به خاطر سیرد این است که در افرادی که از کاهش حس پاهای 
خود اظلاعی تدارند. باید سرافیت. کافی اه باها به صل, آجرد. این هساله 
علت اهمیت معاینات دوره ای توسط پزشک رانشان می دهد. 


با کمک گروه دیابت می توان علامت های بیماری را تسکین داد, از 
پیشرفت آنها جلو گیری کرد و کیفیت زندگی را بهبود بخشید. 


دیابت بارداری (6ع]65 ۱۶0 665]0610۳001) 
سارا ارین مهر 


در بسیاری از زنان در ابتدای دوران بارداری, ازمون های مربوط به 
قندخون, طبیعی هستند؛ اما در انتهای دوران بارداری به سیب ظرفیت 
محدود ترشح انسولین, کمبود انسولین و هییر گلیسمی ایجاد شده و تا زمان 
وضع حمل طول می کشد. این وضعیت, تحت عنوان دیابت بارداری نام 
دارد. اگر چه بلافاصله پس از انجام وضع حمل, نتایج آزمون ها در این 
افراد بخ حالت طیبیعین باز خی کزدده اما در نداد فابل توخفی. از آنها در 
آینده, دیابت ایجاد خواهد شد, به طوری که هرچه دیابت در دوران بارداری 
فا را مت ای ای ار 
دیابت شود, بیشتر خواهد بود. 


عوارض دیابت بارداری 
1 عوارض مربوط به مادر: برخی عوارض مادری دیابت بارداری عبارتنداز: 
* هیپو گلیسمی: که اغلب در نیمه اول بارداری ایجاد می شود. 


* هیپر گلیسمی: هیپر گلیسمی مادری؛ بیشتر در نیمه دوم بارداری ایجاد می 
شود. 


زن باردار در هفته های 20 تا 30 دارای بیشترین نیاز به انسولین است و 
در صورتی 
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که در انتهای بارداری, نیاز مادر به انسولین کاهش ابد, باید به فکر 
نارسایی جفت بود. پس زا زایمان, نیاز مادر به انسولین, سریعاً کاهش می 
می شود. 


* عفونت ها: در دوران بارداری به سبب ناثیرات ناشی از استروژن بر 
اتساع عروق خونی, افزایش جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی و 
در نتجه افزایش ِِ گلوکز صورت می گیرد. بنابراین, تمامی زنان 
باردار به طور طبیعی دارای گلوکوزوری هستند و زنانی که قندخون بالاتری 
دارند, قند ادراردن نیز بالاتر خواهد بود. از طرفی. شل شدن عضلات دستگاه 
ادراری در طی دوران بارداری, سبب ریفلاکس ادرار به حالب و اتساع 
مجاری ادراری شده. شانس عفونت های ادراری را افزایش می دهد. 
وجود گلوکز برای تغذیه باکتری ها و نیز احتباس ادراری, زنان باردار را در 
معرض خطر ابتلا به عفونت های ادراری افزايش می دهد. وجود گلوکز 
برای تغذیه باکتری ها و نیز احتباس ادارای, زنان باردار را در معرض خطر 
ابتلا به عفونت های اداری قرار می دهد. به طوری که شیوع عفونت های 
ادراری در زنان باردار مبتلا به دیابت بالاتر است. 


* هییرتانسیون: در 20 درصد از بیماران مبتلا به دیابت, به دلیل غیرطبیعی 
بودن عروق خونی, احتمال ایجاد هییرتانسیون در انتهای بارداری وجود دارد. 
* بلفی هیدر آمیتونین: افز ایتن: فايغ آهیتوتیک) تن از 66:0002) در زنان 


مبتلا به دیابت بارداری) به ویژه در صورت عدم کنترل قندخون (بسیار 
شایع است. 


* سقط: در صورت عدم کنترل قندخون, به ویژه در سه ماهه اول بارداری, 
شیوع سقط افزایش می يابد. 

۲ توالت ها ها دراد اهاز بروز آنومالی های جنینی در مادران 
دیابتی, سه برابر بیشتر بوده و شایع ترین انها, انومالی های قلبی - عروقی 


آژنزی ساکرال جزء آنومالی های بسیار نادر ولی شدید ناشی از دیابت 


مادر است. 


بیشترین شانس ایجاد اين آنومالی ها, در هفته های سوم تا ششم بارداری 
بوده و کنترل مناسب قندخون در این زمان. می تواند از بروز اين آنومالی 


ها جلوگیری کند. 
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* از سایر عوارض جنینی دیابت دوران بارداری می توان به مواردی نظیر 
دیسترس تنفسی, هییوگلیسمی نوزاد در چند ساعت اول زندگی, 
ماکروزومی, تروماهای زمان تولد, هیپوکلسمی همراه با تتانی و تحریک 
پدیری نوزاد, هیپربیلی روبینمی و زردی نوزاد, افزایش مورتالیته پره ناتال 
و مرگ ناگهانی جنین اشاره کرد. 


غربالگری از نظر دیابت در دوران بارداری 
غربالگری از نظر دیابت دوران بارداری در موارد زیر صورت می گیرد: 
* تمامی زنان در انتهای سه ماهه دوم بارداری (24 تا 26 هفتگی ( 


* زنان ۴۱5۲ ۲۱۵۳ ) زنانی که فرزندان و والدین دیابتی دارند و يا دارای 
گلوکوزوری بیش از 003 ۲9۲/۵3۷ هستند (, در اولین ویزیت پره ناتال و 
یا در مواردی که سابقه عوارض دیابت بارداری در زایمان های قبلی وجود 
داشته) از قبیل ماکروزومی و... ( 


برای انجام غربالگری, 50 گرم گلوکز خوراکی به زنان باردار داده شده و 
یک ساعت گلوکز خون مورد اندازه گیری قرار می گیرد: 


* در صورتی که گلوکز خون زیر 041 ۲۱۵0۲/۵0۱ باشد, طبیعی است. 


* در صورتی که گلوکز خون بین 041-002 ۲۱9۲/۵۱ باشد, باید تست 
۵ 1 0۲۵۱ ۲66۲ 6۱۱056 صورت گیرد. برای انجام این تست, ابتدا 
5 اندازه گیری شده و سپس محلولی حاوی 100 گرم گلوکز به بیمار 
داده می شود. آن گاه قندخون بیمار, پس از یک, , دو و سه ات دوباره 
اندازه گیری می شود. برطبق جدول زیر, در صورتی که تمامی مقادیر 
درحد طبیعی باشند, نیاز به بررسی بیشتری نخواهد بود و در صورتی که 
یکی از -فقادتر, بالات از. حد.طبیعی باشتد. این ازمون یک ماه :بعد مخددا 
تکرار می شود و در صورتی که دو مورد از مقادیر, بالاتر از حد طبیعی 
باشند, بیمار مبتلا به دیابت بارداری است.) براساس معیارهای کارپنتر - 
کوستان ( 


ناشتا 95 


پس از یک ساعت 180 
شوت اس مات 15 
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پس از سه ساعت 140 


7 در صورتی که گلوکز خون بالای 002 ۲۱9۲/۵۱ باشد, باید ۲55 را نیز 
اندازه گیری کرد, در صوربی که ۳5 بیش از 1 ۱۳۲۳/۵۱ باشد, ِِ 
مبتلا به دیابت است. 


درمان دیابت بارداری 


* کنترل قندخون: با توجه به عدم توانایی عبور انسولین از جفت, می توان 
از انسولین برای کنترل قندخون در زنان مبتلا به دیابت بارداری استفاده 
کرد. انسولین در ابتدای بارداری با ذوز ۱/9/05۷0/5 و در نیمه دوم 
بارداری با دوز ۱۱/۷9/050/7 تجویز می شود. نیاز به انسولین, در هفته 
های 20 تا 30 بارداری, 2 تا 3 برابر می شود. توجه داشته باشید که در 
بیماران باردار نمی توان از داروهای خوراکی کاهنده قندخون استفاده کرد 
زیرا سبب هیپو گلیسمی طولانی در نوزاد شده و کنترل مناسبی نیز در 
دوران بارداری ایجاد نمی کنند. 


* ۱0۳۱۲۵۲۱۱9 سطح گلوکز: مقادیر قندخون درمادر. بهترین شاخص برای 
تعیین کنترل دیابت بارداری به شمار می رود. قندخون ناشتای مادر باید 
بين 70 تا 80 ۱0۳/0 باشد و پس آز صرف یک وعده غذایی اصلی باید 
قندخون ۲۲۱۵۲/۵۱04-5 افزایش پید | کند و یک ساعت پس از صرف غذا, 
حداکثر به ۲9۲/۵۱041 برسد. درصورتی که قندخون بیش از 061 ۲۲۱۵۲/01۱ 
باشد, نشان دهنده عدم کنترل قندخون بوده و بیمار باید به پزشک خود 


همچنین باید که کر ادرار 24 ساعته را در زا باردار اندازه گیری کرد. در 
ِِ طبیعی, 9 دفع گلوکز در ادرار 24 ساعته در دوران بارداری 


در کنترل مناسب, مقادیر قند ادرار در حد ۱۲۵66۵ پا 1 + خواهند بود. اما در 
صورتی که میزان قند ادرار در حد 3 + تا 4 + باشد. هیپر گلیسمی مطرح 


است. 


گلوکز مایع هی در اثر هیپرگلیسمی مادر, که کر مت تواند وارد مایع 
آمنیونی شود بنابراین میزان گلوکز مایع ام وی نشان دهنده وضعیت 
گلوکز مادر در هفت روز ده است. به طور معمول با پیشرفت 


بارداری, از گلوکز مایع هت کاسته شده و در آخرین ماه بارداری به 
کمتر از ۱۲9۲/0۱02 می رسد. 


* 0۲۱۱0۲۱۲۵ جنین: بهترین روش ارزیابی جنین. بررسی قندخون مادر 
است. در 
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به اندازه 5۲) از حساسیت برخوردار نیست. 


نم بارداری: معمولا در مادران دیابتی, وضع حمل در هفته 38 بارداری 
صورت می در مادران دیانتی: بهنر است برای ارزیابی وضعیت 
تکامل ریه های جنین به جای نسبت لیستین به اسفنگومیلین) ۷5( از اندازه 
گیری فسفاتیدیل گلیسیرول مایع آمنیونی استفاده کرد. وجود فسفاتیدیل 
گلیسرول بیش از 3 درصد نشانه تکامل ریه هاست و می توان در این 
زمان وضع حمل را انجام داد. بهترین راه برای ختم زایمان, انجام تحریک 
زایمانی و انجام زایمان واژینال است. در حین زایمان باید جنین و وضعیت 
ضربان قلب جنین به دقت مانیتور شود. 
* پیش گیری از بارداری: در زنان دیابتی برای پیش گیری از بارداری می 
توان از ثالاا و در صورت تمایل به استفاده از 0۳66 می توان از 
ترکیبات با دوز کم پروژسترون استفاده نمود. 


6 0580 ۵۱5 ۳۱6۵۱۱۲۱۵ ,6 66000۷ ۳۵۲ 
گیاههای داروئی پایین آورنده قند خون 

مجموعه: داروهای گیاهی و طب سنتی 
1 کناه داروین بایین آوزنده: فند خون 


این یادداشت., اشاره ای دارد به برخی از مهم ترین گیاهان دارویی با 
خواص کاهش دهد کی قند خون که کر آرنن: های بالینی و آزهایش داهن 


معتبر مبنی بر موثر بودن آن ها موجود است و همچنین نگاهی می اندازد 
به گیاهان دارویی که در طب سنتی ایران در درمان بیماری دیابت تنجویز 


می شوند. 


1 - پیاز و سیر 
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پیاز نیز یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی است که از هزاران سال قبل 
به عنوان طعم دهنده غذاها و همچلین دارو از ان استفاده می شود. 
ترکیبات فعال گوگردی مانند الیل پروپیل دی سولفید موجود در پیاز و 
اکسیدالیل دی سولفید موجود در سیر نقش اصلی را در کاهش قندخون 
دارند. 


پیاز و سیر باعث افزایش میزان انسولین در خون می شوند. هر چقدر 
فرص های سیر به میزان 0 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه قند 
خون را مختصرا کاهش می دهد. 


گیاهان دارویی توسط بیماران دیابتی تحت هیچ شرایطی نباید بدون نظر 
2 - خیار تلخ 


این میوه شبیه کدوی گیل دار است و در نواحی گرمسیر مانند آمازوزن: 
آفریقای شرقی و آسیا رشد می کند و در آمریکای جنوبی به عنوان غذا و 
دارو کشت می شود. فقهم تاره ار یی راکفا سفن یه ری 
نارنجی " زرد تبدیل می شود. 


تمام قسمت های این میوه بسیار تلخ است. میوه خیار تلخ حاوی ماده ای 
شبیه انسولین است و مصرف روزانه حدود 60 گرم شیره این گیاه به 


این گیاه بومی ایران است و در بیشتر نواحی ایران می روید و به عنوان 
سبزی 
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خوراکی کاشته شده و مصرف می شود. 


تجویر. 15 تا 50 کرم بودر دانه.شنبلیله*-خیشاندم در آب: موجب. کاهنشن 
قندخون تاشتتا و بعد از غذا| می شود. پودر دانه دنه شنبلیله علاوه بر کاهش 


4 - سیاه گیله 


در ایران تنها یک گونه از قره قات وجود دارد که آن هم در جنگل های تالش 
و نواحی مرطوب رشد می کند که در زبان محلی بخ آ شاخ کیله هی 
گویند. میوه آن را می توان هم به صورت تازه و هم خشک شده مصرف 
کرد يا در تهیه انواع مرباها و دسرها به کار برد. برگ های این گیاه در طب 
سنتی در درمان بیماری دیابت استفاده می شود. 


اثر ضددیابت یک بار مصرف عصاره این گیاه که آثری مشابه انسولین دارد, 
تا چند هفته در بدن باقی می ماند. به علاوه اين گیاه دارویی در پیشگیری 
از عوارض بلندمدت دیابت مانند عوارض قلبی - عروقی. عصبی, ِِِ 
چشمی تا حدی موثر است. عصاره آن به مقدار 80 تا 160 میلی گرم 3 
بار در روز برای بیماران مبتلا به دیابت توصیه می شود. 


5 - خار مریم 


خار مریم اصالتا بومی منطقه مدیترانه است. اين گیاه امروزه در سراسر 
نقاط دنیا از اروپا تا آسیا و از آفریقا تا آمریکای شمالی گسترده شده 
است. این گیاه دارویی موجب افزایش حساسیت سلول ها به انسولین و 
کاهش قندخون می شود. . ماده قونن ان سیلی مارین نام دارد که نجویز آن 
بهعق اد 200 بای کرت ار وین ی امین متصر فتدین بات 
و هموگلوبین ۲۱۵۸16 و چربی های خون می شود. 


ص :306 


وا اساسا 


هندوانه ابوجهل پا خربزه رویاه کت از گیاهان دارویی متعلق , به خانواده 
خیارها و کدوها است. این گیاه بومی ایران بوده و در نواحی جنوبی کشور 
و مناطقی مانند جنوب استان خراسان پافت می شود. . میوه این گیاه دارای 
گلوکوزید قابل تبلوری با طعم بسیارتلخ به نام کولوسنتین است. این 
گلوکوزید که به حالت متبلور و خالص به رنگ زرد است, در ات یه تلبت 
0 درصد حل می شود و اگر هیدرولیز شود, گلوکز و ماده ای به نام 
کولوسنتتین می دهد. 


در طب سنتی بسیاری از کشورها از جمله ایران تجویز میوه این گیاه جهت 
کاهش قند خون متداول است. ۰ میوه این گیاه بسیار سمی است و مصرف 
مقدار زیاد أن باعث اسهال خونی و درنهایت زاگ می شود. 

تجویز مقدار 100 میلی گرم 3 بار در روز ماده موثر هندوانه ابوجهل به 
ی 2 ماه در بیماران دیابتی نوع دوم موجب کاهش مختصر میزان 
هموگلوبین ۳۱۵0۸۵1 و قندخون ناشتا می شود. تجویز این مقدار به مدت 2 
ماه در اين بیماران بدون هیچ گونه عوارض جانبی گوارشی, کبدی و کلیوی 


است. 
7 - پسیلیوم یا اسفرزه 


پسیلیوم یا اسفرزه, گیاهی از خانواده پلانتاجیناسه آ و یک داروی ملین 
گیاهی است که از طریق جدذب آب باعث حجیم شدن محتویات روده شده 
و با افزایش حرکات دودی شکل باعث تخلیه مدفوع می شود. مصرف پودر 
پسیلیوم به مقدار 10 گرم در روز و به مدت 8 هفته هموگلوبین ۵( 
را مختصرا کاهش می دهد. 


8 - عدس الملی 
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دیابتی تجویز می شود. با این حال مصرف روزانه پودر بذر گیاه به مقدار 
0 میلی گرم در روز به مدت 2 ماه اثر مفیدی بر قندخون نشان نداده 
است و فعلا اطلاعات علمی کافی در مورد اثرات این یاه در دسترس 


9 - چای سبز 

بای ان هواس ات ی وا ای اه ام کی ات ۶ 
فعالیت آنتی اکسیدانی آن بسیار بالا است. مصرف روزانه 5/1 گرم پودر 
چای سبز خشک موجب کاهش مختصر قندخون در بیماران دیابتی می شود. 


مقدار توصیه شده برای بیماران دیابتی مصرف 2 فنجان چای دم کرده در 
روز است. 


0 - دم کرده گزنه 


ساقه این گیاه را پرزها و تارهای مخروطی شکل پوشانده است که در 
صورت لمس کردن ساقه به دست می چسبد و پوست را می گزد و تولید 


خارش و سوزش می کند هشاید بهر‌همین دلیل انوا کته نامندم اند: تخم 
آن نرم, ریز و تیره رنگ و مانند تخم کتان است. قسمت مورد استفاده این 


گیاه برگ های تازه. ريشه, ره ودانه ان اننت: 
گزنه در طب سنتی ایران به عنوان یک داروی کاهنده گلوکز خون معرفی 
افزایش میزان قندخون و تخریب سلول های پانکراس داشته باشد. 


1 - کلیوره همدانی. مریم نخودی همدانی 


استفاده از این گیاه به طوری که در کتب دارویی قدیمی امده است به 
زمان های 
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دور نسبت داده می شود. بقراط, دیوسکورید, پلین و جالینوس از این گیاه 
در آثار خود نام 9 اند. عصاره این گیاه محتوی مواد موتره زیره است. 
مصرف عصاره این گیاه به مقدار 125 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن 


حرف آخر 


در مجموع. مصرف گیاهان دارویی توسط بیماران دیابتی تحت هیچ 
شرایطی نباید بدون نظر تیم پزشکی انجام شود. اين گیاهان دارویی نباید 
جایگزین داروهای ضددیابت يا انسولین در بیماران دیابتی شود چرا که اولا 
اثر این گیاهان بر کاهش قندخون خفیف اش و ثانیا از فردی به فرد تک 
متفاوت بوده و ثالثا ممکن است با دیگر داروهای مورد استفاده بیماران 


تداخل داشته باشند. همچنین عوارض و اثرات مصرف طولانی مدت این 
گیاهان ناشناخته است. در حال حاضرهیج گونه توصیه ای علمی در ارتباط 


با مصرف آن ها وجود ندارد. 

منبع: ۱۲۵1۰۱۲ 6۲۱۲۵۲۱۳۱۵5۵ 

صفحه نخست «راهنمای مدیران «دانستنیهای پزشکی 
است. 

خواص گردو 

اشاره 


گردو را به نام "غذای مغز " نیز می شناسند و اين فقط به خاطر شباهت 
آن به فقن تست با که به خاطر وجود امگا 3 فراوان آن می باشد. برای 
درست عمل کردن مغز, بف آمکا 2 تیار ,دارم 


مصرف 4 عدد مغز گردو در روز موجب افزایش اسید چرب ضروری امگا 
مهن کرد 
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گردو 


5 درصد از چربی های گردو از نوع چربی های غیر اشباع و مفید برای 


یک چهارم فنجان مغز گردو, در حدود 8/90 درصد نیاز روزانه بدن به این 


فواید گردو: 

1 - کاهش کلسترول کل 

2 - کاهش انا کلسترول 

3 - افزایش ۱۱۵۱ کلسترول 

4 اف انس قایایت: رای وهای بان 
5 - محافظت در برابر بیماری قلبی 


موسسه غذا| و دارو پيشنهاد کرده است که برای سلامت قلب روزانه 30 
گرم گردو بخورید. 


6 - افزایش قدرت ذهن و هوش 
7 - مفید برای تنگی نفس 
8 - جلوگیری از ورم مفاصل 


9 - مفید در بیماری های پوست نظیر: اگزما و بشتوریاز ین ) هوجو آمیدن 
لکه های قرمز رنگ در پوست ( 


0 - ضد سرطان 


1 - دارای ی اکسیدان. در بین آجیل ها, آنتی اکسیدان گردو و شاه 
بلوط از همه بیشتر است. 


2 - محافظت از سیستم ایمنی 
3 - جلوگیری از لخته خون 

4 - تنظیم سوخت و ساز در بدن 
5 - تنظیم فشار خون 

ص:10 3 


6 - تنظیم قند خون 

7 - جلوگیری از پارکینسون و آلزایمر 

8 - جلوگیری از سنگ کیسه صفرا 

9 ها لت اد از | 

0 - روغن گردو درمان کننده دردهای مفاصل است و جذب مواد غذایی را 
اسان می کند. 

پسری در حال خوردن گردو 


اختلالاتی مانند بیش فعالی پا هایپراکتیوی, مشکلات رفتاری,؛ کح خلقی و 
مشکلات خواب در انها زیاد است. 


2 زنانن که:دن سفقه. 20 کرم اخیل»ه بادامزفیتن مصیر قافن کتتدر 25 


سبزیجات به همراه گردو مصرف کنید. 

گرچه فواید زیادی در آجیل پنهان است, بعضی ها به گمان این که اجیل 
موجب افزایش وزن می شوند, از خوردن گردو و دیگر اجیل ها امتناع می 
کنند. ولی ثابت شده است. افرادی که حداقل 2 بار در هفته اجیل مصرف 
می کنند. احتمال افزایش وزن در انها به مراتب کمتر از انهایی است که 
اصلا آجیل مصرف نمی کنند. پس به گمان این که اگر گردو يا آجیل بخورید 
چاق می شوید, این غذای بسیار خوشمزه و مفید را از خود دور نکنید. 


ویتامین ها و عناصر معدنی موجود قز درز 


در گردو, منيزیم و فسفر نیز وجود دارد. مقداری روی؛ اهن,؛ کلسیم و 
سلنیوم نیز پیدا شده است. 


گردو مقدار کمی سدیم پا نمک دارد. 
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در گردو ویتامین هایی نظیر 583 969 و 92 نیز وجود دارد. 


کالری گردو زیاد است. حدود 654 کالری در هر 100 گرم گردو وجود 
دارد. لذا بهتر است روزی که می خواهید گردو مصرف کنید. کالری آن را 
محاسبه کرده و از کالری روزانه خود کم کنید. به اين ترتیب ترس از چاق 
0 کالری است و شما 100 کالری گردو مصرف می کنید. لذا می 
توانید 1900 کالری باقی مانده را از مواد غذایی مختلف دریافت کنید. 


ولی اگر می خواهید گردو میل کنید و همانند روزهای گذشته غذاهای 
روزانه خود را نیز مصرف کنید. این نکته را از یاد نبرید که باید 131 دقيقه 
پیاده روی کنید تا انرژی دریافت شده از گردو, بسوزد. 


گردو در حدود 7/6 گرم فیبر دارد. 

مریم سجادپور - کارشناس تغذیه 

* مطالب مرتبط: 

نقش گردو در کاهش چربی های خون 

آجیل سرشار از مواد مغذی 

تنقلات سود مند 

یکی از خوشمزه ترین راهها برای افزودن مواد مغذی, طعم و تردی به 
غذا, افزودن گردو به آن است. گردو در ماههای شهریور ومهربرداشت می 


شود و در همه فصول سال وجود دارد و منیع بسیار خوبی از اسیدهای 
چرب امگا 3 است. 


تکه ها به رنگ سفید چرک هستند و با پوستی نازک به رنگ قهوه ای روشن 
پوشیده شده اند. 


آنها کمی درهمدیگر گره خورده اند. این مغزها در پوستی گرد یا دوک مانند 
به رنگ قهوه ای و خیلی سفت محصور شده اند. 


توضیحات 
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تعجبی ندارد که این گردوی لذیذ از درختی تزئینی که به همین علت دارای 
ارززش زبادخ استت. ندید من ایةء مغز کرده شامل :ده بخش ناهموار است. 
این بخش ها سفید رنگ هستند و بوسیله ی پوششی نازک و قهوه ای رنگ 
پوشیده شده اند و بخش هایی از آنها به هم متصل است. مر ردق او 
پوسته ای سخت که به شکل گرد یا دوک مانند است محصور شده است. 


تعداد زیادی گونه درخت گردو وجود دارد, که فقط سه نوع از آنها قابل 
مصرف هستند. نوع انگلیسی) يا ایرانی (با نام 69 12وع۲ 286 اوبال نوع 
سیاه با نام 70 ۲۱۱۵۲2 5 او با[ و نوع سفید با نام. 6106۲63 2۲5 او لا ِ 


انگلیسی محبوب ترین نوع گردو در ایالات متحده است که به دلیل داشتن 
پوست نازک به راحتی بوسیله فندق شکن شکسته می شود. 


نوع سیاه, پوست سخت تری دارد و دارای مزه ای تندتر است. نوع سفید 
شیرین تر و روغنی تر از دو نوع قبل است ول کمتردر مفغازه ها یافت 


تاریخچه 


با وجود اینکه درختان گردو برای هزاران سال است که کشت میشوند. 
ولی دارای اجداد متفاوتی هستند. منشا نوع انگلیسی درخت گردو, هند و 
نواحی پیرامون دریای خزر است و از اين رو با نام گردوی ایرانی نیز 
شناخته می شود. در قرن 4 پیش از میلاد, رومی ها گردو را به بسیاری از 
اروپاییان معرفی کردند که از آن زمان تا کنون در اين کشورها درخت گردو 
کشت می شود. در سرتاسر تاریخ, درخت گردو بسیار محترم بوده است؛ 
زیرا نه تنها دارای عمری چند برابر طول عمر انسان است. بلکه موارد 
مصرفی مانند استفاده به عنوان غذاء تولید روعن سوخت فانوس, ساختن 
پناهگاه و تولید رنگ و استفاده دارویی است. به نظر می رسد درخت های 
گردویی که در آمریکای شمالی کشت میشوند از نوع انگلیسی پاشند, زیرا 
کردو براق. اولين, بار توسط کشتی.های بازر کانی انکلیفیی به آفریکا برده 


شد. 


ایران فرانسه و رومانی هستند. 
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مواد موجود در 100 گرم گردو 
منگنز 0.85 میلی گرم 

ایکا 32:27 کم 

مس 0.40 میلی گرم 
تریپتوفان 0.05 گرم 

مزیتهای سلامتی 


گردوها به راحتی شکسته می شوند. اين میوه مغزدار سرشار از اسیدهای 
چرب امگا 3 است. خصوصاً نوع چربی محافظتی که بدن نمی تواند آن را 
تولید کند. میزان امگا 3 گردو (4/1 فنجان, 95 در چربیهای روزانه ر 
ضدالتهابی و 1 آرتروز و بیماریهای التهابی پوستی مثل اگزما 
و داء الصرف) نوعی بیماری پوستی (دارد. 


بعلاوه, گردو حاوی یک ماده ۳۹ اکسیدانت به نام اسید الاژیک است که 
سیستم آایمنی را حمایت کرده و به نظر می رسد که خاصیت ضدسرطانی 
دارد. 


به خاطر قلبتان گردو بخورید. 


افزودن گردو به غذا یک روش مهم برای بهبود سلامت قلب است. گردو 
یکی از مهمترین منابع از چربی های اشباع نشده است. حدود 7۵15 چربی 
موجود در گردو, چربی اشباع نشده مفید است. بررسی ها نشان داده 
است که افزايش دریافت گردو با غلظت اشباع نشده در وعده غذایی, 
عات انق ی واه میزان بالای کلسترول و دیگر فاکتورهای خطرناک قلب 
و عروق دارد. در یک بررسی ویژه, تأثیرات پائین آورنده کلسترول غذای 
ناحیه مدیترانه با یی غذای رایج مدیترانه که 35 درصد کالری آن از 
چربیهای اشباع نشده گردوی موجود در این غذاست را مقایسه کرده اند. 
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تحقیق روی 49 نفر نشان داده است که با مصرف مداوم غذاهای حاوی 
که بر هام ام رای بای اراس ارو صلتب را ات 
(کاهش می یابد. 


بعلاوه چربیهای اشباع نشده محافظ قلب. تراکم امگا 3 گردو و همچنین 
اسیدهای جرب مسئول قا نیز ات متبت گردو در موارد خطرناک قلب و 
عروق است. 


امگا 3 از ضربان نامنظم قلب, لخته شدن خون در شریانها) که تقریبا علت 
بیشتر حمله های قلبی است (جلوگیری کرده و باعث بهبود کلسترول) 
۱۷| خوب ( می شود و برای سیستم قلب و عروق مفید است. امگا 3 

همچنین التهاب را کاهش می دهد التهاب بخش کلیدی در مراحلی است 
| به پلاکهای مسدود کننده شریان تبدیل می کند. اين عمل 
توسط گردو که اوه میزان بالای ال آرژنین ) یک آمینواسید بسیار مهم 
است که در هنگام فشارخونر بالا از اهمیت خاصی برخوردارند (است انجام 
ی کرد در تندن) خضو‌ضا. دن رها خونی: بر کاد (آرژنین) به اکسید 
نیتریک تبدیل می شود. یک ماده شیمیایی که به هموار نگهداشتن دیواره 
داخلی رگهای خونی کمک می کند و اجازه میدهد تا رگهای خونی راحت 


باشند. 


افرادی که فشار خون بالا دارند زمان بسیار دشواری برای نرمال 
نگهداشتن میزان اکسیدنیتریک دارند, که ممکن است به مشکلات سلامتی 
مهم مرتبط باشد مانند دیابت ها و مشکلات قلبی, گردو می تواند بعنوان 
یک افزودنی به غذای انها کمکهای بسیاری کند. در یک تحقیق چاپ شده در 
مجله 72 ۷۱۷۲۵6۲6۲۱۱5۲۲۳۷ سلامت قلبی عروقی توسط گردو را نشان 
داده است. تحقیق پیشین اظهار داشت که چند ن ترکیب پلی فنولیک یافت 
شده در گردو, خصوصا اسید ۱201 و 73 ]98۱11 دارای فعالیت مناسب 
انتی, اکستندانت ,هستته کم ات یدیل کلست ول ساسا به رادیکال ازاد مضر 
جلوگیری می کنند. در تحقیق جدید. محققان 16 پلی فنول را شناسایی 
کردند که شامل 3 تانن با فعالیت آنتی اکسیدانتی دفاعی است. آنها این 
میر ان راشتشار خم یر توضیف: کردم آند:. ات اکسیدانتهای. کرو تفش 
کلیدی در سلامت قلب دارند. 
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گردو. گردوی آمریکایی. شاه بلوط بیشترین مقدار آنتی اکسیدانت از میان 
میوه های دانه دار دارند. گردو حاوی بیش از 20 ۲۱۳۲0۱ آنتی اکسیدانت در 
3 اونس (100 گرم (است. همچنین بادام زمینی) یک سبزی بنلشنی (روی 
دریافتهای غذایی 9۳ اکسیدانت خاش می گذارد. مقدار زیاد آنتی 
اکسیدانت میوه های دانه دار به توضیح نتایج بدست آمده در تحقیق ۱0۷/3 
۵ 5۳۸0۷ ۲۱6۵۳ ۱۷۷۵۳۱6۳05 کمک می کند که در آن تحقیق مشخص 
شده است که خطر مرگ ناشی از رد بیماریهای قلبی عروقی و بیماریهای 
شریانی قلب با ی بادام زمینی/ میوه های دانه دار بسیار 
کاهش می یابد. هنگامی که نتایج حاصله از چهار تحقیق با هم ترکیب 
شدند. مصرف میوه های دانه دار حداقل 4 بار در هفته. یک کاهش 37 
رعت خر سار رای فلت رات با افرای که اراین وه 
ها به مقدار کم مصرف می کردند و يا اینکه اصلا مصرف نمی کردند, در 
بر داشت. مصرف بیش از ان. 3/8 درصد ابتلا به بیماریهای قلبی را کاهش 
می دهد. 


نکته مفید: برای کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی از گردو و 
دیگر میوه های دانه دار غنی از آنتی اکسیدانت به میزان حداقل 4 بار در 
هفته استفاده کنید و از آن لذت ببرید. 


گردو باعث بهبود عملکرد قلبی با استفاده از مکانیزمهای مختلف است. 


اداره دارو و مواد غذایی آمریکا اخیرأً به این نتیجه رسیده است که خوردن 
52/1 انس کزردو دز روز بعنوان یک ی کر چربی اشباع شده کمی دارد 


اس را ای ی او 
است که یک وعده غذایی و نه غذاهای جانبی نشان داده است که چقدر 


گردو باعث تنظیم میزان کلسترول در افرادی می شود که دیابت نوع دوم 


دارند. 


در بیماران دیابتی نوع دوم, افزودن روزانه یک اونس گردو در رژیم غذایی 
می تواند باعث بهبود اساسی در میزان کلسترول شود. تحقیقات بیشت 
نشان داده است که خوردن گردو بعنوان رزیم کم چرب اصلاح شده؛ باعث 
کاهش میزان 
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در تحقیقی منتشر شده در 74 ۱06۵]6]۱6ا ۸۳۱۵۲۱۵۲۱ ۲۳6 0۲ 00۲۳۵۱[ 
50( به 55 نفر بیمار دیابت نوع دو توصیه شد که رزیم کم جرب 
داشته باشند اما تنها گروهی که توانست یک چربی محافظ قلب را به به 


دنتت. آفرد که: از کرده اسفاده مین کردند (۵اد. کرم تقرییا با انش در ووز 
(, کلیک کنید 


علاوه بر اینکه گردو در میزان کلسترول تاثیر میگذارد دلایل اينکه چرا گردو 
پات هش ال ها ی تس فا ی ار رو اوه 
بر کم کردن کلست ول ر ۱ است: 


1 - میزان پرونئینهای 0۱۱۸3 -) را که باعث التهاب عروق و در نتیجه 
سخت شدن رگها و ایجاد بیماریهای قلبی میشود را کاهش می دهد. 


2 - باعت افزایش اسیدهای چرب امگا 3 و اسیدهای چرب محافظ امگا 
3 ۶۳۸۵ و ۳۱۸۵ ميشود. 


3 - باعث کاهش میزان 1 - ۱۵۳ و 1 - ۱۷/۵ و 601100 ۵ 5-ع می شود 


گردو باعث محافظت از قلب شما بعد از خوردن یک وعده غذابی چرب 
می شود. مه ی و و ۸۱۸ است باعت 
بهبود عملکرد رگها بعد از یک وعده غذایی پرچرب می شود و همچنین 
ممکن است نقش مهمتری به نسبت روغن زیتون در رژیم غذایی مدیترانه 
ای داشته باشد. 


محققان گزارش داده اند که جریان خون در شریانهای بازو) اتساع جریان 
میانی ) 24 درصد در موارد با کلسترول بالابعد از خوردن گردو همراه غذا 
افزایش پافت در حالیکه مصرف روغن زیتون همراه با غذا 30 درصد 
کاهش در جریان خون موجب شد. 
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5 601107 !۲-5۵ مولکولی که در چسبندگی سلول نقش دارد - فرایندی 

که ان کلشترول اسیت. دیدن به. دبوادخز کهای. خفتی. می-جسند:و بلای 

تشکیل می دهد - بعد از خوردن گردو کاهش می یابد. بسیاری از مردم 
فراموش کردم اند که گردو جز اصلی غذای مدیترانه ای است و مزیتهای 
فراوانی دارد. کردو: بر غکس. زوغر زیتون و دیگر میوه های دانه دار, دارای 

مقادیری از اسید های چرب اشباع نشده چند گانه است, خصوصا اسید آلفا 
یی ۵۵2۵ اما کانی مهم 


این بدان معنا نیست که خوردن یک مشت گردو می تواند جبران یک غذای 
ناسالم کند. امیلی روس از دانشگاه 06 ۸۵۱۲۵۴۵88 ]۱06۱۷6۳6 
58 ۵۲۳6 بیان می کند که: 


توانند غذاهایی با چربیهای ناسالم بخورند ولی به غذای خود گردو اضاف 
کنند. در حالیکه این تحقیق به وضوح نشان می دهد که میوه های دانه دار 
بسیار مفیدند, و تنها ترکیب غذای مدیترانه هستند. 


غذای مدیترانه ای شامل سبزیجات., میوه ها, تمام حبوبات. ماهی زیتون. 
میوه های دانه دار است که سرشار از هزاران ویتامین محافظ, مواد 
معدنی گیاهی است. این ترکیبی از همه مواد مفید است و توضیح می دهد 
چگونه این روش خوردن صحیح با عمر طولانی در ارتباط است و بدن را در 
برابر بیماریهای بسیاری مثل بیماریهای قلبی عروقی و بعضی از سرطانها 
مصون 0 می دارد. 


غذا برای تفکر بهتر: 


مغز مانند پوست آن بلکه به خاطرمقادیر زیاد چربیهای امگا 3 موجود در 
ان. 


مغز شما متشعل از بیش از 60 درصد چربی ساختاری است. برای 
عملکرد مناسب سلولهای مغزی, اين چربی ساختاری به چربیهای امگا 3 
اصولی موجود در گردو, تخم بذر و ماهی آب سرد نیاز دارد. چون غشاء 


همه سلولها از قبیل سلولهای مغز یا نورونها اصولاً از چربیها تشکیل شده 
اند. غشاء سلول دروازه بان سلول 
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است. هر چیزی که بخواهد وارد يا خارج از سلول شود باید از غشاء 
مغذی 1( با را ار هی برد, 9 
هنگامی که مغز شما در حال تفکر باشد. 


بین دریافت کم چربی امگا 3 و ]۸۵۲۷ انجام شده است. در بررسی آخیر 
تم 6 ۲۵۱ ۳۲۱۱ نشان داده شده است که بچه هایی که اسیدهای 
کرت اما ٩‏ توافتم کته رای فعالت قم ار اکتا ار 
در یادگیری و مشکلات رفتاری هستند. در تحقیق 77 ۳۲0۱6 بسیاری از 
مشکلات رفتاری. خشونت و مشکلات خواب در افرادی که اسید چرب امکا 
3 کمتری دریافت می کنند, گزارش شده است. مشکلات یادگیری و 
سلامتی بیشتر در بچه هایی یافت شد که غلظت اسید چرب امگا 3 در آنها 
کمتر بود. 


بیش از 20۳00 پژوهش علمی نشان داده اند که مشکلات بسیاری در 
رابطه با کمبود امگا 3 وجود دارد. غذاهای آمریکایی تقریباً عاری از امگا 3 
ی ی ی و ماهی آبهای سرد است. در 

فحففان. بر این بافزند. که حنود 00 .درضتد آمزیکایی: ها کمبود 
0 اب ۳0 
میزان در خونشان مشخص نیست. 


کمک به جلوگیری از سنگ صفرا می کند. 


مطالعات غذایی 20 ساله روی بیش از 80000 زن از ۲۱6۵۱۰۲ ۲:6 ,لا 
۱۱۷ نشان داده است که زنانی که حداقل 1 اونس میوه دانه دار, بادام 
زمینی یا کره بادام زمینی در هفته مصرف می کنند, 5 درصد خطر ایجاد 
۹9 صفرا| در آنها کاهش می یابد. 1 اونس فقط 60۱29 میوه دانه دار یا 
حدود 2 قاشق سویخوری کره میوه دانه دار است که از بیماریهای کیسه 
ضفرا علو بیرق ند و ایس راخت ار ار ودنک تفت ود و ند غنوان 
عصرانه یا خوردن آن همراه با سالاد است. 
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یک منبع سرشار از ملاتونین 


آپا میخواهید شب بهتر بخوابید؟ هنگام شام به سالاد سبزیجات؛ سالاد میوه 
پا سبزیجات پخته به اندازه یک مشت گردو اضاف کنید. پا همراه سیب 
بخته يا کلابی آبیژ شندم.مقداری کردو بخور ید: 


ملاتونین هورمونی محصول غده صنوبری است که خواب ب آور و تنظیم کننده 
خواب است و همچنین یک آنتی اکسیدانت قوی اند که در گردو وجود 
زارد که باکت می: نوی «عضر اند کال برای داشتن یک خواب شبانه 


راحت باشد. 


ملاتونین به بهبود خواب برای کسانی که شب کار هستند و افرادی که از 
قورمون: یرای افراد سس ار-20 ال بسا فمم آانست«جون: مقدار 
ملاتونین تولید شده توسط بدن با بالا رفتن سن کاهش می یابد و این باعث 
کاهش آنتی اکسیدانت محافظ می شود که ممکن است به گسترش 
تادیکالن از ام سرتفط به‌ تما رات آندم ارعاط داش فد 


مولفان چنین استدلال کرده اند که گردو در ضمن کمک به مقاومت 
استرس اکسیداتیو) اسیب رادیکال ازاد (. به کاهش خطر ابتلا به سرطان 
و تاخیر یا کاهش شدت بیماریهای قلبی عروقی و بیماریهای عصبی مثل 
بیماری پارکینسون و الزایمرنیز کمک می کند 


گردو به وسیله امگا 3 از سلامت استخوان محافظت می کند. 


اسید لینولنیک آلفاء چربی امگا 3 پافت شده دز کرذه: با کمک به جلوگیری 
ازبرداشت شدید استخوان. سلامت استخوان را افزایش می دهد. 


میزان امگا 3 محافظ را با خوردن 4 دانه گردو در روز بهبود ببخشید. 
خوردن 4 دانه گردو در روز به طور چشمگیری سطحهای خونی اسیدهای 
چرب اما 3 محافظ. اسید لینولنیی الفا ۸۱۸ و اسید ایکو ساینتانوتیک 
۸ در افراد بزرگسال را افزایش داد. 
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با اینکه آجیل و خشکبار برای سلامتی قلب بسیار مفید است, بسیاری از 
افراد برای جلوگیری از چاقی از مصرف آنها خودداری میکنند. بر اساس 
تحقیقی که در مجله) 0127 مرض چاقی (منتشر شده است؛ ترس 
افراد اف فاضاه ار عضصری اس کاما سناسا اه مس ی 
کسانی که در طول هفته حداقل 2 بار از این مواد استفاده میکنند, کمتر از 
شوند. 


نکته کاربردی: نباید اجازم داد ترس از افزایش وزن لذت میل کردن آجیل 
وبسیاری از خواضم هفید ان ر از ما رکه 
* از کره مواد اختلین در صبحانه استفاده کنید. 


ن‌ ساندویج های ژله ای و کره بادام زمینی دوران کودکی را به خاطر 
بیاورید. 


دوباره از این مواد غذایی استفاده کنید. 


* یک تکه کرفس را با آجیل پر کنید و به عنوان میان وعده ی بعدازظهر از 
ان استفاده کنید. 


* از آجیل در گندمک صبحانه, سالاد ناهار یا در بین سبزیهای پخته ی شام 
استفاده کنید. 


* يا اينکه یک مشت آجیل نمکین را به تنهایی به عنوان یک خوراک مختصر 


مغز گردو سرشار از مواد مفید است. 


مغز گردو منبعی عالی ازفلز منگنز و حاوی مقادیر زیادی مس است. این 
دو فلز سازنده بخشی از انزیم هایی هستند که در عمل اکسیداسیون بدن 
نقش دارند. برای مثال انزیم 015۳0۷856 5۱06۲0۱06 که مواد رادیکال 
ازاد شده در سیتوپلاسم سلول و میتوکندری) بخشی از سلول که تولید 
انرژی میکند (را خنثی میکند, نیاز به مس و منگنز دارد. 
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مغز گردو حاوی نوعی ترکیب آنتی اکسیدان به نام 3010 ]301ا است که 
فعالیت های متابولیکی که منجر به سرطان خواهند شد را متوقف میکند. 
اين ماده نه تنها از آسیب دیدن سلول ها در معرض مواد رادیکال آزاد 
جلوگیری میکند. بلکه به خنثی شدن موادی که میتوانند منجر به ایجاد 
سرطان شوند کمک کرده و مانع تکثیر سلول های سرطانی ميشود. 


چگونه انتخاب و نگهداری کنیم. 


وقتی می خواهید گردو) نه مغز گردو (بخرید. سعی کنید آنهایی را انتخاب 
کنید که وزن بیشتری دارند. پوست گردو نباید دارای ترک خوردگی. سوراخ 
پا هر نوع لکه باشد, زیرا این مشخصات اغلب نشانه های کیک زدگی مغز 


کردهسیت.: که آن: دا دای ضرف اما سیب می کند. 


گردوهای پوستدار معمولا در بسته بندی های متعددی عرضه میشوند. اگر 
قصد دارید از اين بسته ها خریداری کنید, مطمئن شوید که بسته ها حاوی 

گردوهای تازه هستند و سعی کنید از فروشگاه های معتبر خریداری کنید. 
هنگام خرید گردو, چه به صورت آزاد و چه به صورت بسته بندی. مطمئن 
شوید که پوست گردوها چروکیده و يا رم نیستند. اگر میتوانید گردوها را 
ببویید تا مطمئن شوید که بو گرفته و فاسد نیستند. 


چون گردو حاوی مقادیر زیادی چربی اشباع نشده است. به راحتی و با 
سرعت فاسد ميشود. از اين رو باید نهایت دقت را در نگهداری آن به خرج 
داد. گردو باید در ظرفهای غیر قابل نفوذ نسبت به هوا نگهداری شود. 
میتوان آن. زا ذر بخجال به هدت. 06 ماه و با دز فریزر بم فدت یک: تیال 


بدون مشکل نگهداری کرد. مغز گردو را اگر در مکانی خنک, تاریک و 
خواهد کرد. 
کار کیسه صفرا و ترشح صفرا در انسان چیست؟ 


کمک 
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نماید. وقتی که چربی وارد اثنی عشر می شود باعث تحریک و ترشح 
هورمون 60۷5011۲۱۲ [20) توسط مخاط روده می شود. هورمون مذکور 
از راه خون وارد کیسه صفرا| شده و باعث انقباض آن می شود که در نتیجه 
صفرای غلیظ شده وارد مجرای کلدوک و بعد به روده کوچک وارد می شود 
که وجود آن برای امو لسیفیکسا سیون) ذره جح ذره شدن ۴۲۱۲۱5۱۲601100 


قطع شدن جریان صفرا که بیماریهای کیسه صفرا به وجود می آید می 
تواند باعث اختلال هضم چربی ها شود. 


در حدود تا درصد از افراد بالغ دچار بیماریهای کیسه صفرا می شوند 
التهاب 9 عفونت کیسه صفرا| را کولسیستیت 5 0۱0۱ و به وجود 
آ هت ای کیسه صفرا| کوله لینیاز 5 6۱۱۳۱25 ۱0۷]ن) می نامند تشکیل نی 
کیسه صفرا| وقتی رخ می دهد که کلسترول, , رنگ دانه های صفراوی, املاح 
صفراوی, کلسیم و مواد دیگر در کیسه صفرا رسوب می کنند. 


علت اصلی تشکیل سنگ کیسه صفرا نامعلوم است. رکود. عفونت و 
اختلال متابولیک و یا تغییرات شیمیایی به نظر می رسد نقش داشته باشند. 
نشانه ها و علائم بالینی 5۷۲۲۵۲0۲5 در بیماریهای کیسه صفرا: درصد 
بالایی از ناراحتی های کیسه صفرا بدون علامت و 6۲۲ اا٩‏ خاموش هستند. 


در زمانی که عفونت و يا مسدود شدن کیسه صفرا توسط سنگ در 
مجرای) عوتره درد های کولیکی شدید در صورت انقباض کیسه صفرا 
پیش می اید هضم و جذب غذاهای چرب باعث ناراحت شدن 560۲۳۲0۲۲(] 
بیمار و اختلال در هضم و جذب 6۱00عوزنا ۱۳۱93۲60 چربی ها به علت 
مختل شدن ترشح صفروی به وجود می آید. 
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در بعضی از بیماران به دلائل نامعلوم تحملشان نسبت به بعضی از 
سبزیجات) 160۲66 ج خربزه و میوه هایی مانند توت 66۲۲۱65 کم می 
شود. 


در کلیه سیستیت های حاد جح شکم درد جح نفخ شکم, حالت تهوع, استفراغ و 
تب نیز می تواند از علائم باشد. 

برای رژیم غذایی بیماران کیسه صفرا اصل این است که ناراحتی بیمار را 
با دادن غذاهای کم چرب به حداقل برسانیم. از لحاظ کالری اکثر بیماران 
کیسه صفراوی وزن بالاتر از طبیعی داشته و رژیم کم کالری توصیه می 
شود. 


اه ]ه وع 56۱1 در سال ثابت کردند بیمارانی که کالری بالا از هر نوع غذا 


بگیرند باعث زیاد شدن ترشح کلسترول در صفرا| و تشکیل بیشتر سنگ 
صفراوی می شوند. با کم کردن غذاهای کم چرب و 2۲00۱۷/0۲2۵]65) می 
توان بیماران را تا اندازه ای راحت نگه داشت. 


(غذاهاین که می‌ وان او آن انتشفاده کر .غبار ند اد 


شیر کم چربی قهوه و چای و آب میوه و نان ج 00۳0065 06۲6۱578 
مس وی او تم ور ات اس ی مت وی 
انواع فیفه جانت. که ببقار, اند انها را تخمل. کند.. کوست ها اعم از 
گوسفند و گوساله و مرخ ویا ماهی ها سرخ شده نباشد و به صورت آب پز 
پا کباب و یا بریان شده می توان مورد استفاده قرار داد. 

سوپ های صاف شده و ادویه جات از قبیل نمک, فلفل, ادویه به حد 
اعتدال شیرینی جات همه رقم از قبیل مربا ژله مارمالات و شعکر ازاد 


است. 


سبزیجات از قبیل هویج ج سیب زمینی ج کلم و غیره همه نوع در صورت 
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تحمل موقعی که بدون اضافه کردن کره و يا خامه آب پز شده باشند. 


میوه جات همه نوع در صورت تحمل بیمار می تواند مصرف شود. 


تخم مرغ نیم رو و چربی های حیوانی و چربی هایی مانند خامه و سس 
سالاد. 


از گوشت هایی که به صورت کنسرو شده پرچربی و یا گوشت های چرب 
جح سوسیس کالباس می باید پرهیز شود. 


سوپ هایی که با خامه و شیر چرب درست شده آند, شیرینی هایی از قبیل 
شکلات ها و غیره همچنین در صورتی که بیماران نتوانند ادویه جات را 
تحمل نمایند بهتر است پرهیز گردد از میوه جات اوکادو ۸۷۵6300 سیب 
کال و میوه های توتی 86۲۲۱65 را ممکن است بیماران تحمل ننمایند به 
طور کلی بایه ازغذاهای وخ شده احیل ع نیتون نورها/ از قییل خبار 
شور (ذرت بوداده و چاشنی ها 565 ۲6۱ پرهیز به عمل اورد. 


لیاسم ات اه وهی ای ها سا ان مک با سه 
در این صورت بهتر است از خوردن غذاهایی را که نمی توانند تحمل نمایند 
نمی شوم... 

چرا بدون کیسه صفرا می توان زندگی کرد؟ 


شما میدانید که کیسه صفرا| دارید, اما آیا میدانید محل کجاست 
وعملکرد ان 
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چیست؟ کمی درباره کیسه صفرا| و نقنتن آن در گوارش بدانیم. 
آپا میدانید محل قرارگرفتن قلبتان کجاست؟ بطور قطع میدانید. 
آیا میدانید محل قرار گرفتن مغزتان کجاست؟ جواب مثبت است. 


که مشکلی پیش نیامده باشد, درمورد ان زیاد فکر نمی کنید. 


عادو ی اش ات انار گس 
کیسه صفرای شما کجا واقع شده است؟ 


زمانی که کیسه صفرای شما شروع به درد کند. شما بلافاصله می فهمید 
که جای ان کجاست. 


توماس راگولا ۱۳91 ,]۷ جراح ارشد در انستیتوی اضافه وزدر و سوخت و 
ساز ] ۳۱6۲۵00 200 83۲131۲۱6 کلینیک کلیولند در اوهایو میگوید: "کیسه 


صفرا در ناحیه یک چهارم بالایی سمت راست شکم قرار دارد.. 


دکتر راگولا اضافه می کند: "اگر مشکلی وجود داشته باشد. به طور 
معمول بیمار از درد در این ناحیه شکایت می کند - درست زير دنده ها - 


کیسه صفرا| به کبد وصل است, تقنیا چهار اینج) حدود 0 ۰ (اندازه 
دارد و کشیده یا تفاشکلن: لانی ام با رد 


عملکرد اصلی کیسه صفرا,؛ ذخیره صفرا است که به تجزیه و هضم چربی 
هایی که می خورید, کمک می کند. 


راگولا میگوید: " کیسه صفرا بخشی از سیستم صفراوی است که به عنوان 
منبع 
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ذخیره صفرا عمل میکند. کیسه صفرا,؛ صفرا| تولید نمی کند بلکه صفرایی 
که در حال حاضر توسط بدن استفاده نمی شود را ذخیره می کند.. 

اف می کوید:" کند.ضفر| را تولید می کند که از کانالهای صفراوی به کیسه 
ار ی وه ار ای انم که رو کی 
می شود. سپس صفرا به درون روده کوچک جریان می یابد وبه تجزیه 
چربی ها کمک می کند ".برای مثال چیزبرگر بزرگی را که هم اکنون خورده 


اید. 
چرا بدون کیسه صفرا می توان ند کی کرد؟ 


برای,دزهان بعضی از بیماری ها کیسه ضفرا. کاهی: اوقات باید با خراحی 
بدن می تواند بدون ان زنده بماند. 


دکتر راگولا می گوید:" افرادی که تحت عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا| 
قرارمی گیرند بنددرت مشکلی در رابطه با عملکرد سیستم صفراوی, 


۳ ۱ 
دارند ۰ 


بدن می تواند از عهده ذخیره سازی صفرای اضافی, برآید واز مجاری 
صفراوی, برای ذدخیره صفرای اضافی, استفاده کند. 
صفراوی کمی متورم شوند که معمولا موجب نگرانی زیادی نمی گردد .. 


مهمترین مشکل رایج در کیسه صفرا,؛ سنگهای کیسه صفرا هستند سنگهای 
کوچکی که از صفرای سفت و سخت شده و کلسترول تشکیل می شوند. 


مشکلات زیر را بوجود اورند: 
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- درد شدید بویژه بعد از خوردن غذاهای چرب و خیلی چرب 
التهاب و تحریک پدیری دیواره های کیسه صفرا| 


شرکلات دیگری هم ممکن است در کیسه صفرا دیده شود که بسیار 


- سرطان کیسه صفرا 
- سوراخ شدن کیسه صفرا) پاره شدن يا شکاف ( 


- قانقاریا) سیاه شدن و از بین رفتن نسج کیسه صفرا (در صورتی که خون 


- التهاب پانکراس) لوزالمعده (, در صورت حرکت سنگ های صفراوی از 
کیسه صفرا| وبستن راه مجاری پانکراس توسط این سنگ ها. 


ایجاد درد نکنند. اما اين به معنی نبودن اشکال در آن نیست. اگر شما 
دردی در ناحیه بالای سمت راست شکم. احساس میکنید, بویژه بعد از 
خوردن غذاهای خیلی چرب, به پزشک مراجعه کنید ومراقب مشکلات 


پرسش و پاسخ هایی در مورد کیسه صفرا و سنگ های کیسه صفراوی 

بهمن. توسط: 1 3200700 موضوع: جهان پزشکی. روی خط خبرگزاری ها 
ارسال نظر 
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دکتر فرزاد پناهی ج جراحی عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 


سوال ج کیسه ی صفرا چیست و وظیفه ی آن در بدن چیست؟ 


اه ۳ رای 
بتوانیم نیم اینها رز به موادمغذی تبدیل بکنیم ۳ در اختیار بدن قرار بگیرد, 
دستگاهی بنام گوارش داریم. 


دستگاه گوارش ابتدا غذا را خرد می کند, بعد آنرا آماده جذب می کند, به 
مولکولهای کوچکتر تبدیل می کند و نهایتا آن را وارد گردش خون می کند تا 
در اختیار سلولها قرار بدهد. برای اينکه این کار انجام بگیرد اجزای مختلف 
دستگاه گوارش نقش های مختلفی دارند که ما اینجا روی کیسه ی صفرا 
تاکید می کنیم. غذا وارد انتهای معده می شود و بعد وارد دوازدهه می 
شود در اینجا در معده غذا به تکه های ریز تبدیل شده است و باید بتوانیم 
انرا ریز و ریزتر بکنیم و برای این کار نیاز به صفرا و نمک های صفراوی 
داریم که دور تا دور سلول های چربی را بگیرند. 


بخاطر همین ما از کبد ترشح صفرا را داریم. کیسه ی صفرا در کنار مجاری 
صفراوی می چسبد و کار مهمی را که برای ما انجام می دهد تغلیظ صفرا 
می باشد. صفرا از کبد وارد می شود و وارد کیسه ی صفرا می شود. 
صفرا غلیظ می شود. وقتی غذای چرب وارد اثنی عشر می شود. صفرا 
منقبض می شود و تا برابر غلیظ می شود. این کار کیسه ی صفرا زمانی 
بکار می اید که غذا پر چرب و سنگین باشد. 


عملا با استفاده از هورمون و آندو هورمون هایی که در دستگاه گوارش 
داریم آنوا تتظیم می کنیم. بعنی غذا| وارد معده می شود, ترشح صفرا| 
داریم, غذا| وارد انتف عشر می شود انقباض کیسه ی صفرا| همراه با 
ترشحات لوزل المعده را داریم. در افراد عادی صفرا کار خودش را انجام 
اضلی دار کی رل تاره راو است: که با کلرول حو 
فرق می کند, یکی نمک های صفراویی و یکی محلولی بنام 
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تین سا که تعی سفری طا در خلایت تصفرا اتامن کنو آتتاعن که 
در یک صفرای طبیعی می افتد این است که صفرا| اشباع نشده باشد. 
صفر | باید حالت محلول باشد و اگر این طور نباشد صفرا رسوب خواهد 
کرد. و لجن های صفراویی ایجاد می شوند. بعد از لجن های صفراویی 
سنگ های صفراویی ایجاد می شود واين بستگی , به ماهیت صفرای تولید 
شده در کبد دارد. این عمدتا سرشتی است. 


ما معمولا سنگ های کیسه ی صفرا را در خانم های جوانی داریم که چاق 
هستند و چهل سال دارند و اغلب خانم هایی هستند که در معاشرت خنده 
رو هستند. البته آقایان هم به سنگ کیسه ی صفرا دچار می شوند. صفرا| 
رسوب می کند و به لجن تبدیل می شود و لجن به سنگ صفرا تبدیل می 
شود. ما باید مراقبت هایی داشته باشیم که اگر کیسه ی صفرای ما دچار 
سنگ شد متوجه بشویم. اغلب افراد سنگ کیسه ی صفرای بدون علامت را 


دارند. 


پاسخ ج بیماری هایی زمینه ساز کیسه ی صفرا است. یکی بیماری های 
خونی است. افرادی هستند که کم خونی های همولیتیک دارند یعنی گلبول 
های قرمز آنها شروع به شکسته شدن می کند و گلبولهای قرمز از بین می 
روند و حجم بالایی از مواد داخل گلبول های قرمز وارد سیستم گردش 
خون می شود و اينها بصورت رنگدانه هایی وارد صفرا می شوند و صفرا 
ارات یل وی ای به یک صفرای با رسوب تبدیل می 
کنند. بعد آرام آرام سنگ تشکیل می شود که رنگدانه ای هستند پس به 
غیر از گروه سرشتی, گروهی داریم که توسط همولیز خونی و بیماریهای 
خونی دچار سنگ کیسه ی صفرا می شوند. گروه دیگری از افراد هستند که 
بواسطه ی عفونتهای مجاری صفراوی دچا ر سنگ های صفراوی می شوند. 
این افراد دچار کلونژیت های صعودی می شوند و کلونژیت ها آنها را از 
حالت محلولیت در می آورد و تبدیل به صفرایی می کند که شروع به 
رسوب شدن می کند. رنگدانه های صفراوی سنگ عفونی با رنگدانه های 
سنگ صفرای ناشی از همولیز و کم خونی های همولیت متفاوت هستند. 
پس ما سه دسته افراد داریم که 
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که در آنها. سنگ های صفراویی وجود دازد. کم خونی های مختلف ذجاز 
نگ صفراویی می شوند و اینها از دوران طفولیت دچار وک های 
صفراویی می شوند. 


کیسه ی صفرا می شوند معمولا در سنین بالا هستند که دچار این مشکل 
می شوند. گروه سوم همان گروه سرشتی هستند. 


سوال ج آیا نوع تغذیه هم در ایجاد سنگ های کیسه ی صفرا تاثیری دارد؟ 


ترکیب کلسترول در صفرا بهم بخورد. اين ترکیب کلسترول در صفرا با 
ترکیب کلسترول در خون فرق می کند. یعنی هر کسی که کلسترول 
خونش بالا رفت فکر نکند که دارد سنگ کیسه ی صفرا می گیيرد. کسانی 
که می خواهند سریع وزن شان را کم بکنند, رژیم های سخت می گیرند و 
ی ی ی و ی ی ی ی 
انسانهایی که دچار چاقی مفرط هستند در معرض سنگ های کیسه ی 
صفرا قرار می گيرند و برعکس افرادی که چاق هستند و می خواهند لاغر 
بشوند در معرض سنگ های کیسه ی صفرا قرا می گيرند. خیلی از داروها 
هستند که ترکیب صفرآ را بهم می زنند. سنگ کیسه ی صفرا یک حالت 
شایعی در بین مردم هست. سنگ کیسه ی صفرا معمولا علامت ندارد. اگر 
شما افراد معمولی را سونوگرافی کنید تا حدود درصد افراد سنگ کیسه ی 
صفرا دارند ولی هیچ علامتی ندارند و راحت دارند زنگی می کنند. بعضی 
از اين سنگ های صفرا در جداره ی کیسه ی صفرا ایجاد التهاب می کنند و 
سنگ در گردن صفرا گیر می کند, این سنیگ باعث التهاب جداره ی کیسه 
ی صفرا می شود. در حالت عادی وقتی غذا شروع به حرکت می کند کیسه 
ی صفرا منقبض می شود و در این حالت درد در این افراد ایجاد می شود 
زیرا سنگ را در جدار می فشارد و جایی که ملتهب است تحت کشش 
قرار می دهد. بنابراین درد تیییک کیسه ی صفرا این است که یک فردی نیم 
ساعت بعد از خوردن یک غذای سنگین يا پرچرب, در سمت راست و بالای 
شکم خودش احساس یک درد فشارنده می کند. این درد چند ساعت ادامه 
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پیدا می کند و به پشت شانه ی راست می زند. اگر بخواهیم منشا درد در 
کیسه ی صفرا را با منشا درد در قسمت های دیگر مشخص کنیم ما عملا 
دچار مشکل خواهیم شد که ما بيايیم بفهمیم که این سنگ کیسه ی صفرا 
است که درد را علامت دار کرده است يا التهاب معده و سایر بیماریهای 
خوارزشنن است. گاهی بیمار با درد زیر ناحیه ی جناغ سینه می آید, این 
حالتی است که به آن ترش کردن می گوییم و باید آنها را تحت درمان قرار 
بدهیم زیرا اسید مری برمی گردد. یک وقت فرد درد گرسنگی دارد. یعنی 
مدت طولانی که غذا نمی خورد وقتی از خواب بلند می شود یک درد 
دروسط ناحیه ی شکمی دارد که به سمت راست هم متمایل می شود. این 
درد هم ناشی اززخم های گوارشی ناحیه ی آثنی عشر و معده است که 
درمان خودش را خواهد داشت. گاهی اوقات بیماران حالت نفخ شکم را 
دارند و می گویند که ما باد گلو داریم و یک دردهایی در بالای شکم دارند 
که می اید و می رود اینها را باید افتراق بدهیم. التهاب لوزل المعده دردی 
است که در وسط و بالای ناف ایجاد می شود و به پشت کمر هم می زند. 
اینها را باید از هم افتراق بدهیم. بهترین کار این است که اینها را با 
اندوسکوپی و ی و روش های مختلف از هم جدا کرد. 


سوال ج مادر من سال دارند و سنگی به اندازه ی میلیمتر درداخل کیسه 
ی صفرایشان دارند. یاه خر سر اخی ر اموفان کر جوز دا رده 


پاسخ ج اگر ایشان علامتی نداشته باشند ما کاری به این سنگ نداریم ولی 
اگر ایشان علامت دارند باید کیسه ی صفرای شان را در بیاوریم و بهترین 
کار برای ایشان جراحی است. کیسه ی صفرای پر از سنگ دیگر برای فرد 
کارائّی ندارد. و فرد را دچار مشکل خواهد کرد. با خوردن کوچکترین غذای 
چربی فرد دچار درد می شود. در کیسه ی صفرایی که دو تا سنگ درشت 
دارد. اگر کیسه را برنداریم و فقط سنگ ها را خارج کنیم امکان دارد تا 
درصد دوباره سنگ عود کند زیرا این کیسه دیگر بیمار و سنگ ساز است. 
پس باید کیسه را برداریم تا سنگ تشکیل نشود . پس روشهایی مثل سنگ 
شکن و خوردن دارو حل کننده ی سنگ های صفراوی 
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عود بسیار بالایی دارند بخصوصا در آنها ایجاد مشکلات فراوانی خواهند کرد 
ولی در افرادی که به هیچ وجه نمی توانیم انها را عمل بکنیم شاید خوردن 
داروها در مواردی قابل توصیه باشد یعنی فردی باشد که این قدر بیماری 
های جدی قلبی و ریوی داشته باشد که به ما اجازه بیهوشی را ندهند. 


سوال ج آیا داشتن سرگیجه و احساس پربودن از علائم سنگ کیسه ی 
صفرا است ؟ گاهی من از خواب می پرم و دچارسر گیجه می شوم. 


دل می تواند باشد بشرطی که ما با اندوسکوپی شکم بتوانیم علت های 
دیگر را در کنیم. 


وقتی علت های دیگر رد شد و فهمیدیم که علت دیگری وجود ندارد, این 
فرد را کاندیدای برداشتن کیسه ی صفرا می کنیم. در طب سنتی ما یک 
مباحثی داریم راجع به افرادی که مزاج صفراویی دارند مطرح می شود 
این ربطی به خود کیسه ی صفرآ ندارد. صفرا از کبد ترشح می شود و وارد 
روده می شود و در مواردی بازگشت به داخل معده را دارد. حالا چه کیسه 
ی صفرا باشد و چه نباشد این اتفاق می افتد. بعضی از افراد بواسطه ی 
بازگشت اسید معده به داخل مری دهانشان تلخ است. حتی تا حفره ی 
حلق می تواند بالا بياید. که اگر همراه با صفرا باشد. تلخی آن خیلی بیشتر 
خواهد بود. ولی این مفهومش این نیست که این افراد مشکلی از کیسه ی 
صفرا| دارند, اینها مسائل گوارشی دیگر است. 


سوال جح من سال پیش صفرایم را در اورده ام. الان درد دارم و 
سونوگرافی می گوید که اين یک توده است. اين را در دیواره ی شکم دیده 
اند و دکتر می گوید که برای نخ بخیه است ولی ابعادش خیلی بزرگ است. 
راهنمایی بفرمایید. 


پاسخ ج ایشان بعد از عمل دچارعارضه ی فتق جداره ی شکم شده اند. ما 
برای دراوردن کیسه ی صفرا| چند نوع عمل جراحی داربم. الان یکی از 
بهترین روش ها روش لاپاراسکوپی است. یعنی ما با دستگاه وارد شکم می 
شویم و کیسه ی صفرا را درمی اوریم. یک تا چهار سوراج در جداره ی 
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می شویم و کیسه را در می اوریم و احتمال فتق در اين نوع عمل کمتر 
اتا اس ماس اس مات ام هه سرا اه 
کنند تا فتق شان را ترمیم کند. کار سختی نیست و این یک جراحی فتق 
اما تاک این مشک راد اه اش وان زاسون 
شده ایم. این نوع جراحی دوتا خسن دارد . یکی اینکه بیماران درد کمتری 
نسبت به سایر افراد دارند زیرا برش ها کوچکتر است سریع تر می توانند 
به سر زندگی شان بر گردند. دیگر اینکه ما در جراحی لاپارسکوپی ما همه 
ی قسمت ها را می بینیم یعنی تمام اجزای کیسه ی صفرا و رگهای مختلف 
واه اس سای کر اس تا ار ات وه 
10 است. بیمه یک چهارم هزینه را می دهد ولی جون 
بیمار کمتر در بیمارستان می ماند هزینه بیمارستانی کمتر می شود. 


سوال جح مادر من سال دارد و سنگ کیسه ی صفرا| دارند. الان شکم شان 
تورم پید | کرده است. ایشان درد ندارند. ایا این تورم مشکلی ایجاد نمی 
کند؟ 


پاسخ ج قاعدتا سنگ کیسه ی صفرا ایجاد این حالت را نمی کند. تورم یک 
که با بعضی از اين داروها می توانیم تورم را بخوابانیم. گاهی اوقات این 
نشان دهنده ی فتق جداره ی شکم است که در افراد خودش را اشکار می 
کند. گاهی این تورم نشان دهنده ی یک مشکلی در شکم است که حتما 
باید یک سونوگرافی و سی تی اسکن انجام بشود. ایشان حتما به یک 
پزشک فوق تخصص گوارش مراجعه بکنند تا بیمار را ویزیت کند و تصمیم 
لازم را برای ایشان , 


سوال ج چه اطلاعاتی بین بیمار مبتلا به سنگ کیسه ی صفرا و پزشک رد و 
بدل می شود و این اطلاعات چه کمکی به پزشک می کند؟ 


می شوند. سمت راست شعم و بالا می تواند هیچ علامتی نداشته باشد یا 
می تواند یک حساسیت خفیف را داشته باشد. پزشک برای اینکه به 
تشخیص پرسد از روش 
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های تشخیصی استفاده می کند که بهترین أنْ سونوگرافی شکم است. در 
سونوگرافی ما می توانیم هم صفرا و هم جداره دیواره ی صفرا و هم سنگ 
های صفراوی را ببینیم. سی اسکن هم کمک می کند که سنگ های کیسه ی 
صفرا| را تشخیص بدهیم ولی بیشتر تاکید ما روی التهاب لوزل المعده و 
این ونوا انست که رم کس هار ای لام مش هم اند 
شون درا ترا و مجاری صفراوی می تواند به ما تشخیص را بدهد و 
درمان را برای شروع می کنیم. 


گاهی بعضی از بیماران همراه با کیسه ی صفرا و علائم آن زرد می شوند, 
این نشان می دهد که احتمالا سنگ از کیسه ی صفرا رد شده باشد و وارد 
مجاری صفراویی شده باشد و این انسداد کیسه ی صفرا را خواهد داشت. 
ما ابتدا باید از طریق آندوسکویی: ی وا از مجاری خارج بکنيم که 
دوستان فوق تخصص گوارش این کار را برای ما انجام می دهند و بعد با 
لاپاراسکوپی کیسه ی صفرا را در بیاوریم. 


سوال ۳ کنتین که کیسه ی صفرایش را دزن آوزدم است, آیا می تواند غذای 
چرب بخورد؟ 


پاسخ ج بهتر است که غذای چرب نخورد. ما به هیچ کس خوردن غذای 
چرب را توصیه نمی کنیم زیرا غذای چرب باعث رسوب چربی ها در جداره 
ی رگها می شود و خطر بیماریهای قلبی و بیماریهای مغزی را زیاد خواهد 
کرد ات شیک قایی ری بش زو اين افراد اگر غذای چرب 
بخورند ممکن است که این غذا به اندازه ی کافی هضم نشود) زیرا ما 
صفرای غلیظ را نداریم (و آنها دچار اختلالات ناشی از عدم هضم چربی 
بشوند. وقتی چربی هضم نشود در آن ناحیه گاز تولید می کند و نفخ شکم 
صورت می گیرد که با اتساع جداره روده و درد همراه خواهد بود. بنابراین 
درد ایجاد می شود و این درد کشنده ای نیست و خودش برطرف می شود. 
ولی این درد و احساس ناراحتی بعد از خوردن غذای پر چرب باعث می 
شود که ما به بیماران توصیه کنیم که بعد از عمل کیسه ی صفرا غذای 
چرب نخورند. این احتمال وجود دارد که بعر از برداشتن صفرا در مجاری 
صفراوی سنگ تشکیل بشود ولی تشکیل سنگ مجاری صفراویی خیلی نادر 
است و شیوع آن خیلی کم است. معمولا علت سنگ مجاری صفراویی, 
عبور سنگ از خود کیسه 
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سوال ج کسی که عمل سنگ کیسه ی صفرا انجام داده است باید تا آخر 
عمرش رژیم غذایی خاصی داشته باشد؟ 


پاسخ ج خیر. باید غذای معمولی بخورد ولی غذای پرچرب نخورد. خوردن 
غذا با چربی معمولی اشکال ندارد و مشکلی ایجاد نمی کند. در ضمن 
غذای سنگین هم نخورند. مثلا دو برابر غذای معمولی نخورند. 


سوال ج بیمار مبتلا به تالاسمی که طحال شان مشکل دارد اگر مبتلا به 
سنگ کیسه ی صفرا بشوند باید عمل جراحی انجام بدهند؟ 


پاستهخ معمولا دوه را با هم انخامزمی قضهه اک مجنون هویم که طحا[ 
را برداریم همزمان سنگ کیسه ی صفرا را هم بر می داریم. 


توال نج داسشتن ات موع از لاتم داشین‌سی کیسه تضفرا ارت 


پاسخ ج بله. گاهی حالت تهوع ی تواند از سنگ کیسه ی صفرا باشد ولی 
این حالت تهوع بعد از خوردن غذای سنگین و پرچرب است. تهوع در ناشتا 
معمولا بخاطر داشتن سنگ کیسه ی صفرا نیست علی رغم اینکه در التهاب 
های حاد کیسه ی صفرا چه ناشتا چه غیر ناشتا فرد حالت تهوع را دارد. 


سوال ج من درد شکمی داشتم و به پزشک مراجعه کردم و بعد از آزمایش 
و سونوگرافی مشخص شد که عفونت سنگ در کیسه ی صفرا دارم. ۰ به من 
برای یک ماه دارو داده اند تا عفونت برطرف بشود. می خواهم بدانم که 
من احیتاج به جراحی دارم يا خیر؟ 


پاسخ ج چون کیسه ی صفرای این خانم علامت دارد نباید معطل آنتی 
بیوتیک بشوند و باید در اولین فرصت باید کیسه ی صفرای ایشان را در 
بیاوریم. کیسه ی صفرا این طور نیست که شما بگویید که من صبر می کنم 
که دردش زیاد بشود و با دردش می سازم و قهرمان بازی در بیارود. ممکن 
است این فرد یک مسافرت داشته باشد که در انجا دستش به پزشک نرسد 
و در آنجا کیسه ی صفرا شروع به التهاب حاد بکند و بعد کیسه ملتهب و 
سوراخ و بعد پاره می شود و چرک در شکم می ریزد و عوارض شدید و 
حتی از دست دادن جان هم امکان دارد برای فرد اتفاق بیفتد. 
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کی دحا اه هی اک زا یی ام او ره که شاه 
عملاش خیلی عمتر از زمانی است که درد شدید بشود و به حالت 
اورژانسی برد و این فرد به حالت اورژانس عمل خواهد شد. مرگ و میر 
حالت التهاب حاد کیسه ی صفرا چندٍ برابر حالت عادی است که فرد 


مراجعه می کند و کیسه اش را در می آورند. من از کسانی که سنگ کیسه 
ی صفرای علامت دار دارند. صبر نکنند تا درد زیاد بشود. 


پاسخ ج ما از طریق چند تا سوراخ کوچک به قطر یک سانتیمتر وارد شکم 
می شویم, کیسه ی صفرا را می گیریم وبا بستن قسمت انتهایی کیسه ی 
را را حدم شم مات ان زا ارهدار شک اخشا ای سارع جه 
کنیم. عمل حدود 


وق نمی کشش الا لابار اییی وا رشق تقاط آبران آتخام مه 
دهند و عمل لایاراسکوپی الان جز ۶ آضورنشن پزشکی شده است بعنلی 
دستیاران پزشکی که پیش ما آموز خن می بیننند باید لایاراسکوپی انجام 
داده باشند تا آماده ی فعالیت در کشور بشوند. 


گاهی کیسه ی صفرا| ملتهب است و بیمار دیر مراجعه کرده است. یک 
وقت کل احشاء دور صفرا را گرفته است و کیسه ی صفرا می خواسته 
سوراخ بشود. و عمل ان خیلی راحت نیست. بعد زا جراحی عوارضی مثل 
حوتروز عارن عفویت انلتت که میکن | سب بعد اهر عراحی پیش بای این 
افراد ممکن است که در حین جراحی این قدر چسبندگی زیاد باشد که 
گاهی اوقات به اجزاء آناتومیک هم صدمه بزنیم. مثل عروق بزرگ کبدی و 
سایر ساختمانهایی که در آن ناحیه وجود دارند. 


عمل جراحی کیسه ی صفرا یک عمل جراحی ساده است ولی اگر به موقع 
انجام نشود ممکن است تبدیل به یک عمل خیلی مشکل بشود. 


سوال من شش ماه پیش عمل صفرا| انجام داده ام . عمل من 
لاپاراسکوپی بوده است و من الان درد دارم. بعد از عمل ۰ 
و در آن چیز خاصی نبود. ایا اين درد طبیعی است؟ 


پاسخ 0 دردهای پس از عمل کیسه ی صفرا| به دو دسته هم تقو ند 
یکی 
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دردهایی هستند که قبل از عمل هم بوده اند و به همان شکل بعد از عمل 
ادامه دارد . افرادی را داریم که هم سنگ کیسه ی صفرا دارند و هم التهاب 
اثنی عشر يا التهاب لوزل المعده دارند. این افراد قسمتی از دردهایشان 
خوب می شود که مربوط به کیسه ی صفرا است و آن قسمتی که مربوط 
به بیماریهایی دیگر است از بين نمی رود. درد دیگر به دستکاری های عمل 
و عوارض بعد از عمل برمی گردد. در اين مورد چون سونوگرافی کرده | 
ند و موردی نبوده ما نگران اجزاء دیگر نیستیم. پس برمی گردیم به اينکه 
فرد در هنگام عمل جراحی, صدمه ی کوچکی به عصب آن ناحیه وارد کرده 
است يا یک عارضه ای در دیواره ی شکم ایجاد شده باشد واین درد. درد 
دیواره ی شکم است نه درد داخل شکم. می دانید که جراحی در هر نقطه 
ای از بدن که صورت بگیرد عوارض مزمن دردهای برش های درمانی وجود 
دارد. ما هميشه جراحی را رم اند رز مرحله می گذاریم تا از این عوارض 
جلو گیری کنیم. ایشان با تزربق های خاص می توانند این دردها را کم کنند. 
یک دسته ای دیگر از دردها به اثرات گازی که ما داخل شکم می کنیم بر 
می گردد. ما پرده ی حاجب بین شکم و ریه را تحت کشش قرار می دهیم. 
یک مدت کوتاهی بعد از عمل اینها درد های کشیدگی وجود دارد که اینها 
بزودی خوب می شود و به شش ماه نمی رسد. بعضی مواقع دردهایی 
هستند که هميشه نیستند و گاهی بعد از غذا ایجاد می شود که این بیشتر 
به خوردن غذاهای پر چرب برمی گردد. خیلی نادر هستند بیمارانی که با 
لایاراسکویی عمل می شوند. دچار چسبندگی بشوند. یعنی روده در 
قسمتی خم کوچکی بخورد. این افراد دردهای متناوب شکمی می توانند 
داشته باشند که زاییده ی چسبندگی های داخل شکم است. در 
لاپاراسکوپی چسیندگی به صفر می رسد ولی ممکن است گاهی ایجاد 
بشود. 


سوال جح اگر بیمار این عمل را جدی نگیرد و کیسه ی صفرا در شکم پاره 


پاسخ جح عفونت شدیدی در داخل شکم ایجاد می شود که بایستی عفونت 
را انتی:بیونیی و تشه داخل شکم و .هد جستند کی های یدید و 
دردهای شکمی متناوب دارند. ممکن است که این عفونت دیواره ی روده 
را ملتهب کند يا دیواره ی روده حین عمل صدمه ببیند. اگر سنگ رد بشود و 
به داخل مجاری مشترک 
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صفراویی برود عوارض التهاب کبد را به همراه دارد. 


کی. کم ار ی مت هرا می ی کر ید کی ان 
وحشتناکی افتاده است. این فرد باید به پزشک متخصص مراجعه کند تا 
پزشک زمان عمل را تعیین کند. ما توصیه می کنیم که اين عمل زودتر 
صورت بگیرد. ولی مردم نباید نگران نباشند و اگر علامت دارند سر فرصت 
انرا عمل کنند. دیگر ايینکه وقتی کسی در بیمارستان با علائم سنگ کیسه ی 
صفرا بستری شد بایستی عمل جراحی کیسه ی صفرا صورت بگیرد. 
مرخص کردن بیمار و گذاشتن عمل به وقت دیگری, در پزشکی 


فواید و مضرات چای 


اشاره 


چای یکی از نوشیدنی های پرطرفدار است و در تحقیقات فراوانی که 
درباره مصرف چای انجام شده امده است که مصرف معمولی چای هیچ 


به گزارش فارس چای یکی از پر طرفدارترین نوشیدنی های دنیاست که 
در بین ایرانیان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و معمولا ایرانیان 
بعد از مصرف غذا از این نوشیدنی استفاده می کنند؛ چای به عنوان 
نوشیدنی پیش غذا, پس غذا| و در وعده صبحانه مصرف می شود و می 
توان گفت که بعد از آب یکی از ارزانترین و پرطرفدارترین نوشیدنی ها در 
دنیا محسوب می شود که می تواند فواید و مضراتی داشته باشد. چای 
علاوه بر اینکه یک نوشیدنی محسوب می شود به عنوان یک گیاه دارویی با 


ارزش نیز تلقی می شود. 

فواید چای: 

0 خاصیت چای؛ ضد درد و ضد افسردگی 
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پزشی: از معققان صی ند کن.های, بزای مهار آن فلیی مفید است و ار 
بروز لخته در خون که موجب بروز حمله های قلبی و سکته های مغزی می 
شود فش کر مین کته آلفه سای هه هم دا بر کمک می: کید 


خای,.سرشار از انتی اکسیدان است که از پر وز سرطان پیشگیری مین کند. 


خای. دازا 0اه خاضیت است که از مهمترین اما هی تهان به ضد درد ضد 
آمیب. ضد آلزایمر. ضد آرتریت. ضد تصلب شرایین. ضد باکتری. ضد 
سرطان. ضد افسردگی, ضد قند خون. ضد التهاب, | اکسیدان. ضد 
اسپاسم. ضد ویروس, قابض, مقوی قلب. محرک سیستم عصبی مرکزی, 
ادرار آوز: محافظ کبد, کاهنده پرفشاری خون؛ محرک قدرت ایمنی بدن؛ 
کاهش دهنده چربی خون و کاهش دهنده تری گلیسریدها اشاره کرد. 


چای تازه دم, برطرف کننده خستگی 


طرز دم کردن چای صحیح این است که مقداری چای خشک در قوری 
ریخته و اب جوش به آن اضافه شود همچنین به مدت 10 تا 20 دقیقه روی 


شعله غیر متستفیم قرار گیرد تا به ارامی دم بکشد. 


هر چه چای تازه دم تر باشد,. خوش بو و خوش طعم تر است و هر چه 
بماند, مواد تلخ آن بیشتر شده و بو و مزه آن را تغییر می دهد البته چای 
هرچه مانده تر باشد. خاصیت رفع کننده خستگی آن کاهش پیدا می کند 
چون کافئین آزاد شده با دیگر مواد ترکیب شده و خاصیت خود را از دست 
می دهد. 


افراد باید از مصرف چای داغ پرهیز کنند به دلیل اینکه موجب بروز 
سرطان می شود و بررسی ها نیز نشان داده است افرادی که چای بسیار 
داغ می خورند, بروز سرطان در انها بیشتر است همچنین چای به دلیل 
داشتن انواع تانن, ضد باکتری و 
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ضد ویروس است. 
نکات ضد و نقیض درباره مصرف چای 


بررسی ها نشان داده است که چای می تواند برای سلامتی مفید باشد و 
گاهی نیز تصورات نادرستی درباره این نوشیدنی مطرح می شود که می 
توان به برخی از آنها اشاره کرد. 


برخی متخصصان معتقدند چای برای سلامتی دهان و دندان مفید است این 
در حالی است که برخی نیز عنوان می کنند که مصرف زیاد چای موجب 
سیاه شدن دندان ها می شود. 


شود. 


گویند که چای سرشار از انتی اکسیدان است و از سرطان پیشگیری می 
کند. 


مصرف چای موجب سیاه شدن دندان ها نمی شود 

احمدرضا درستی مطلق؛ , متخصص تغذیه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
باشگاه خبری فارس» توانا «می گوید: از دید علمی چای چند مزیت دارد و 
یکی از مزیت های ان این است که یک لیوان چای, فلوئور مورد نیاز یک 


فرد را در طول روز تامین می کند و مصرف 3 لیوان چای در روز مانعی 
ندارد. 


وی بیان می دارد: اگر بیش از 5 لیوان چای در روز مصرف شود. به بدن 
زر 
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می رساند و موجچب افزایش فلوئور بدن و بروز فلوئوریست در بدن و 
پزون نها ی قهوه ای رنگ بر روی 0( دندان ها را از بین می 
محمد صالحی سور مقی استاد فارماکولوژی دانیٌ نشگاه علوم پزشکی تهران 
می گوید: مصرف چای معمولی ضرر ندارد و موجب بروز پوکی استخوان 
نمی شود همچنین دندان ها را سیاه نمی کند. 


درستی مطلق می گوید: چای را باید با فاصله نیم ساعت بعد از غذا 
را به همین 
دلیل توصیه می شود که چای را همراه با غذا مصرف نشود. 
محمد صالحی سورمقی نیز می گوید: بهتر است که چای را بعد از غذا و با 
فاصله 2 ساعت مصرف کرد به دلیل اینکه مصرف چای بعد از غذا, تمام 
آهن غذارا از ننن.می برده مان جدب آن:در بدن هن شود: 


ِ مطلق به خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس» توانا «اظهار می 
دارد. 


استخوان می شود و به بدن ضرر می رساند. 


صالحی سورمقی ادامه می دهد: مصرف معمولی چای هیچ ضرری ندارد 
البته هر ماده غذایی که بیش از حد تعادل مصرف شود. مشکل زاست ولی 
در حد تعادل مشکلی ایجاد نمی کند 
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که افراد روزانه یک هزار میلی گرم کافئین مصرف کنند؛ به طور معمول 
یک لیوان نوشابه کولا 70 میلی گرم کافئین دارد و یک لیوان چای 100 
میلی گرم کافئین دارد که مصرف روزانه 10 لیوان چای مشکلی ایجاد نمی 
کند. 


به گفته وی زنان حامله در دوران بارداری خود به 350 میلی گرم کافئین 
احتیاج دارند و به دلیل اینکه کافتئین موجب تحریک می شود, زنان باردار 


جاق: یک انتن اکسیدان قوی است و سرطان زا نیست 


محمد صالحی سورمقی استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
می گوید: چای در تمام دنیا از مصرف بالایی برخوردار است و یکی از پر 
مصرف ترین نوشیدنی های دنا محسوب می شود و به دلیل اینکه مردم 
تمام دنیا از این نوشیدنی استفاده می کنند, تحقیقات فراوانی در این 
خصوص صورت گرفته و در هیچ مقاله معتبری سرطان زایی و مضرات 
چای مطرح نشده است. 


وی اضافه می کند: چای دم کشیده دارای عطر و طعم مطبوعی است که 
مصرف آن موجب رفع خستگی در افراد می شود اما چای جوشیده دارای 
رنگ سیاه, بو و مزه ای نامطبوع است و مصرف آن: موخبه بروز یبوست 
در افراد می شود. چای جوشیده سرشار از مواد قابضی به نام تانن است 
که , بش ان دحا هار آن ی نود کی ممحای را تفر مت 
د هد. 


درستی مطلق نیز می گوید: چای سرشار از آنتی اکسیدان است و زمانی 
انتی اکسیدانی موجود در چای بر اثر حرارت طولانی مدت از بین می روند 
و ارزش غذایی خود را از دست می دهد. 


به گفته وی, زمانی که چای دم می کشد, باید آن را از تفاله جدا کنیم چرا 
که جدا کردن تفاله موجب حفظ و نگهداری مواد غذایی پر ارزش در چای 
می شود. توصیه می شود که پس از 10 دقیقه تفاله را از چای جدا کرده و 


آب و مایع آن را نگهداری کنیم. 
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در کل چای فواید زیادی دارد و اگر در حد تعادل مصرف شود هیچ مشکلی 


خواص فوق العاده خرمالو 


خواص خرمالو به عنوان یک میوه ی شیرین و حاوی مواد معدنی و ویتامین 
های بسیار را به اضافه ی طرز تهیه معجون و مسکن های مختلف را در 
سای ی ای 


بازدید: 312, 41 نفر 
خرمالو و خواص شگفت انگیز آن 


خواص خرمالو به عنوان یک میوه ی شیرین و حاوی مواد معدنی و ویتامین 
های بسیار را به اضافه ی طرز تهیه معجون و مسکن های مختلف را در 
این سس ار صحاه سامت نمناک می خوانید. خرمالو یک میوه ی چینی 


است و در سرتاسر دنیا از ان به طور گسترده استفاده می شود. 
این میوو دقیقاً مناسب روزهای ۳ پاییزی است ِ 2 ۳ کمی 
است. البته اگر دغدغه ی تناسب اتدا دارید و چاق شوید نباید 


در مصرف آن زیاده روی کنید چون مصرف زیاد آن کالری زیادی به بدن 
می رساند. قندهای اصلی این میوه فروکتوز و گلوکز هستند. 


خواص خرمالو 


اگر در فصل سرما لثه هایتان خونریزی می کند امکان دارد به دلیل کمبود 
ویتامین ) باشد. باید بدانید که مصرف خرمالو و جذب ویتامین ) ان برای 
بالا بردن 
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این میوه سرشار از پتاسیم و منیزیم می باشد که با کلسترول و فشارخون 
بالا مقابله می کند به علاوه پکتین موجود در خرمالو نقش بسزایی در 
کاضش کلسترول خون دارد. 


میوه خرمالو با داشتن ویتامین ضای ۸ و 79 ) کلسیم, پتاسیم و منیزیم 
میتواند به ضضم ضرچه ب ضتر غذا, تقویت بینایی و ب ضبود عملکرد 
سیستم ایمنی بدن کمک کند. شاید بد نباشد بدانید که خرمالو تقویتکننده 


معده است؛ اس ضال را برطرف میکند. باعث نرمی سینه ميیشود, 


طیع خرمالو گرم و تر است و دانه میوه خرمالو که کوبیده و به صورت گرد 
دراهته باشد سی علیه و مثانه را دفع می کند. 


خرمالو حاوی مقدار زیادی پکتین است. یکتین یکی از فیبرهای محلول در 


خرمالو آرام کننده سکسکه است و به طور چشمگیری بندآورنده خون 


خرمالو ورم و التهاب بواسیر را فرو می نشاندخرمالو داروی موثری برای 
تیفوس و تیفوتید است باید از جوشانده کاسبرگ های رن و دم گل 
استفاده شود.. 


ص: 345 


به خاطر حضور ویتامین ۸ در خرمالو برای پوست و ناخن و موهای خشک و 
شکننده مفید است. 


. خواص خرمالو 
نکات مهم هنگام مصرف خرمالو 


اما وجود تانن در خرمالو امکان دارد که باعث یبوست شود و افرادی که از 
یبوست رنج می برند باید با احتیاط این میوه را میل کنند. برای درمان 
اسهال خونی 300 تا 500 گرم میوه رسیده خرمالو را صبح ناشتا میل 


میوه ی خرمالو رسیده برای کودکان نیز میوه ای مفید محسوب می شود و 
در رشد و نمو آن ها موثر است و از آن برای درمان اسهال خونی هم می 
توان استفاده کرد. 


خرمالو حاوی مقدار زیادی پکتین است. یکتین یکی از فیبرهای محلول در 
اب است که باعث کاهش چربی خون می شود و پتاسیم و منیزیم موجود 
در آن برای فشار خون مفید است. 


خواص برگ خرمالو 


ترزگ درخت خرمالو حاوی فلاوونوئيدها است که این ماده صد فشار خون. 
ضد سرطان و ضدموتاژن است. در عین حال برگ این درخت خاصیت آنتی 
هیستامین داشته و واکنش های آلرتیک را کاهش می د هد. این ماده 
همچنین علائم درماتیت و التهاب را در پوست کاهش می دهد. در طب 
سنتی از برگ این درخت به صورت چای برای درمان اين نوع بیماری ها 
استفاده می شود 
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چه کسانی خرمالو نخورند 
اگرچه خرمالو خواص بسیار زیادی دارد, اما خوردن بیشتر از 1 تا 2 عدد از 


ان در روز توصیه نمیشود. همچنین خوردن ضمین مقدار از خرمالو ضم 


ضستند, توصیه نمی شود چون تانن موجود در آن یبوست را تشدید مر میکند. 


کسانی که اختلالات رودهای دارند يا عمل جراحی روده انجام دادهاند يا به 
بیماری ضای قلبی و سل مبتلا ضستند باید در خوردن خرمالو احتیاط کنند. 


طرز تهیه یک معجون مقوی با خرمالو 
برای تهیه اين معجون یک عدد خرمالو را با کمی آب لیموترش, کمی 


ماست و عسل مخلوط کرده و هم بزنید. این معجون را صبح ها زمانی که 
ناشتا هستید میل کنید تا ابنرژی بسیاری وارد بدن شما شود. 


طرز تهیه یک مسکن برای دردهای کمر و مفاصل 

کوبیده هسته خرمالو را با روغن منداب مخلوط کرده در یک بطری ريخته 
سر آن را محکم ببندید و در اب جوش به مدت یک ساعت جوشانده, سیس 
از اين روغن می توان برای دردهای کمر. مفاصل و نقرس استفاده نمود و 
همچنین از پودر دانه آن که با حرارت بو داده شده است مانند قهوه دم 
کرده میل شود. 

خواص فوق العاده خرمالو 

«7 

منبع: نمناک ان 
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با ما همراه شوید تا با خواص و مضرات این میوه پاییزی هو و 
اشنا شوید تتت فاکتری 


خرمالو 

ای ین خی با 

هر گرم خرمالو حاوی ارزش غذایی زیر است: 
انرژی تا کیلوکالری 
آب. گرم 

فیبر. گرم 

قند گرم 

وبتامین ث. میلی گرم 
پتاسیم میلی گرم 
منیزیم میلی گرم 
آهن. میلی گرم 
خواص خرمالو: 


خرمالو دارای مقادیر قابل توجهی ویتامین های ۲ 3 82 8 281 1 و ) 
است, در ضمن این میوه مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم, 
گوگرد, اهن. فسفر و پتاسیم و مقداری نیز سلولز دارد. 
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خرمالو میوه ای با کالری بالا است) گرم خرمالو کالری فراهم می کند (اما 


طبع خرمالو گرم و تر است. 
خرمالو سرشار از ویتامین ) 


میزان وبتامین -) موجود در اين میوه قابل توجه است. این ویتامین برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن لازم و ضروری است. اگر در فصل سرما لثه 
هایتان خونریزی می کند امکان دارد به دلیل کمبود ویتامین ) باشد. 


باید بدانید که مصرف خرمالو و جذب ویتامین ) آن برای بالا بردن 
مفید است. البته توجه داشته باشید هر چه خرمالو رسیده تر و شیرین تر 
باشد میزان ویتامین ) ان نیز کمتر می شود. 


مصرف مرتب غذاهای غنی از ویتامین ) به بدن در توسعه مقاومت در 
برابر عوامل عفونی, پای کردن سموم و رادیکال های ازاد کمی می کند. 
خرمالو منبع بتاکاروتن و لیکوپن 


خرمالو سرشار از کاروتن يا همان پیش ساز ویتامین ۸ و همچنین لیکوپن 


است. 


این دو ات اکسیدان قوی باعث خنثی شدن رادیکال های آزاد ات 
رسان شده و شما را در برابر بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی 
عروقی و برخی از سرطان ها ايمن می کند. 


یگ تاش الق شآ ی اش اکستان ساارن آست اه 


همین هم خرمالو مانند همه ی میوه ها و سبزیجات نارنجی برای سلامتی 
چشم ها و حافظت از شبکیه چشم مفید است. 


از اين گذشته بتاکاروتن موجود در آن, جریان خون سلول های پوست را 
۹ 1 نر 
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می کند برای همین هم پوستتان خوش آب و رنگ می شود. 

خرمالو. سرشار از فیبر 

خرمالو منبع خوب فیبرهای غذایی محسوب می شود و حاوی میزان قابل 
توجهی فیبر پکتین می باشد. گرم از میوه تازه دارای. گرم یا. از مصرف 
روزانه فیبر توصیه شده است. 

فیبرهای موجود در آن باعث دفع راحت و رفع یبوست می شود. برای این 
کار توصیه می کنیم که روزانه دو مرتبه خرمالو میل کنید. توجه داشته 
باشید که این میوه حاوی اهن بوده و سدیم کمی دارد. 

خرمالو برای مقابله با کلسترول و فشارخون بالا 


خرمالو سرشار از دو ماده معدنی بسیار مفید است. این میوه سرشار از 


مزیت دیگر این میوه این است که سدیم) نمک (کمی دارد. 


توصیه می کنیم اگر دچار بیماری های قلبی عروقی هستید و يا چربی و 
فشارخونتان بالاست از اين میوه غافل نشوید. 


النته خواستان به قند موجود در آن:باشد. 

این میوه ی پاییزی برای افرادی که از سنگ کلیه و سنگ مثانه ردنج می 
ادراراور است. 

هسته ی کوبیده شده ی خرمالو نیز به دفع سنگ کلیه ها کمک می کند. 
لک 


مصرف خرمالو در بارداری: 


مصرف خرمالو در دوران بارداری و حاملگی بسیار مفید و سودمند بوده و 
در رشد جنین و سلامت خانم های باردار, نقش مهمی دارد. 


مصرف خرمالو در کودکان: 


خرمالو سرشار از ویتامین 84 ۸ بتاکاروتن و همچنین مقدار قابل توجهی 
ویتامین های 86 ]۳ 85 ظ و ویتامین ) است. این میوه همچلین مواد 
و پتأسیم دارد؛ به همین جهت برای رشد و نمو کودکان بسیار مفید شناخته 


شده است. 
فواید خرمالو برای پوست و مو. 


می توانید برای جوان سازی و شاداب سازی پوستتان. روزی نیم ساعت 
پوست خرمالو را روی صورتتان قرار دهید. 


نبا کاروتن«ضوخود در آن: جریان خون سلول های پوست را بیشتر می کند 


افرادی که موهایشان اصطلاحا کم پشت است و پا به قدری که باید پر 
نیست. می توانند با خوردن خرمالو و دریافت روی) زنیک (موجود در ان 
موهای سالم و پریشتی داشته باشند. 


به خاطر حضور ویتامین ۸ در خرمالو برای پوست و ناخن و موهای خشک و 
شکننده مفید است. 


فواید خرمالو در پیشگیری از سرطان و بیماری قلبی: 
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این ویتامین نوعی» آنتی اکسیدان «اننت. ای این مضرفت: ان باغت از سین 
رفتن » رادیکال های ازاد «, عامل ایجاد انواع سرطان ها می شود. 
ترا تن رال رسای رای ار مار اتا بت صرطان است. 


خرمالو سرشار از پتاسیم و منیزیم است به همین دلیل مصرف آن برای 
فشارخونی ها می تواند مفید باشد. در گرم خرمالو میلی گرم و در یک عدد 
آن که حدودا گرم است حدود میلی گرم پتاسیم وجود دارد. از اين رو 
قرف از تراک یهار ان قاتی عووفی هم سا رحونی ها مفید است: 


همچنین مصرف 9 مانع از چسبندگی پلاکت های خونی و ایجاد لخته خون 
و در نتیجه بروز سکته قلبی و مغزی می شود. پس مصرف ان برای افراد 
مبتلا به بیماری قلبی يا افرادی که در معرض این خطر قرار دارند. مفید 


است. 


خرمالو حاوی فلاونوئید پلی فنولیک هه اکسیدان مانند کاتچین و 
کال و کاتچین علاوه بر داشتن یک ترکیب ضد تومور مهم. اسید بتولینیک است 
کاتچین خواص ضد عفونی, ضد التهاب و ضد خونریزی) جلوگیری از 
خونریزی از عروق خونی کوچک (دارد. 

سرشار از مواد معدنی: 


خرمالو دارای بسیاری از ویتامین های با ارزش ب ج کمپلکس مانند) اسید 
فولیک. پیریدوکسین) وبتامین 87 ( 86 تيامین و | (است. این ویتامین ها 
کوفاکتورهایی برای توابع انزیمی متابولیک در بدن عمل می کنند. 


حاوی مواد معدنی مانند پتاسیم, منگنز) از 88 ( 8۱ مس) از ۲0۶۱ (و 
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فنکنر کوفاکتهن رای آشیم. سرا کید دیسصهبارر. که یی زاویکال اراد 


مس کوفاکتور برای بسیاری از آنزیم های حیاتی, از جمله سیتوکروم ) ج 
اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) دیگر مواد معدنی به عنوان کوفاکتور 
دای انیم فتر موق رات مس همچنین برای تولید سلول های قرمز 
خون مورد نیاز است. 


سایر فواید درمانی خرمالو: 


منیزیم دارد که وجودشان می تواند به هضم هرچه بهتر غذا, تقویت بینایی و 
بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کند. 


این میوه در افراد مبتلا به نقرس و بیماری های کبدی و کلیوی بسیار موثر 


۱ ت‌. 


خرمالو به علت دارا بودن مواد معدنی. برای رشد و نمو بدن بسیار مفید 
است و آهن موجود در ان عنصر اصلی خون سازی و پتأاسیم موجود در ان 
اشتها اور و شستشو دهنده کلیه, کبد و معده است. 


خرمالو تقویت کننده معده است. اسهال را برطرف قفت: کنن: باعث نرمی 
سینه می شود کم خونی را رفع می کند و اشتهااور خوبی هم هست. 


خرمالو آرام کننده سکسکه است. 
خرمالو نندآوز توة خون ریزی است. 
خرمالو ورم و التهاب بواسیر را فرو می نشاند. 


خرمالو داروی موثری برای تیفوس و تیفوئید است باید از جوشانده 
کاسبرگ های زیرگل و دم گل استفاده شود. 


اگر در فواصل غذا خرمالو خورده شود موجب باز شدن اشتها می شود. 
برای درمان اسهال خونی تا گرم میوه رسیده خرمالو را صبح ناشتا میل 


نمایید. 


ص:3 35 


زیاد کننده نور چشم است. 
مصرف خرمالو در کاهش وزن: 
خرمالو میوه ای شیرین و پرکالری است که یک عدد درشت آن: حدود 


کیلوکالری انرژی دارد و شما باید برای سوزاندن این مقدار انرژی. نزدیک 
به 


دقیقه راه بروید. پس اگر دچار اضافه وزن هستید يا رژیم دارید. حواستان 
به تعداد خرمالوهایی که می خوربد, باشد. 


مصرف خرمالو در دیابت: 


در ضمن بیماران دیابتی هم به لحاظ دار بودن قند فراوان در این میوه 
باید از مصرف بیش از حد آن اجتناب کنند. 


فواید دانه خرمالو: 


از کوبیده دانه خرمالو بصورت گرد می توان سنگ مثانه و کلیه را دفع کرد 
بدین صورت که دانه را کمی حرارت داده سیس خرد نموده مانند قهوه دم 
کرده میل شود. 


کوبیده هسته خرمالو را با روغن منداب مخلوط کرده در یی بطری ریخته 
سامح تشد یه هی اتب خوشن.به: مات رگ ساعت جوشانده. سپس 
از اين روغن می توان برای دردهای کمر, مفاصل و نقرس استفاده نمود و 
همجنین از پودر دانه ان که با حرارت بو داده شده است مانند قهوه دم 
کرده میل شود. 


فواید برگ و گل درخت خرمالو: 
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استفاده می شد. 


برگ درخت خرمالو حاوی فلاوونوئیدها است که خاصیت ضد فشار خون. 
ضد سرطان و ضدموتاژن دارد. 


در عین حال برگ درخت خرمالو حاوی ماده ای به نام 25]۲29110 است 
کشا ای ای دنه و واکنش های یی تفت | 
کاهش می دهد. 


این ماده همچنین علائم درماتیت و التهاب را در پوست کاهش می دهد. 

دم کرده ۳ خرمالو مقوی معده است. 

جوشانده برگ های آن برای سرفه مفید است. 

بهترین زمان مصرف خرمالو: 

چون خرمالو یک میوه اسیدی است و مصرف آن باعث افزایش ترشح 
اسید معده می شود بهنر است با معده بر ان را بخورید تا اینطوری 
غذایتان بهتر هضم شود. 


اگر اهل مصرف میوه های یخ زده هم هستید باید بدانید می شود این میوه 
را نیز فریز و بعدها مصرف کرد. 


هشدارها و مضرات: 


اگرچه خرمالو خواص بسیار زیادی دارد. اما خوردن بیشتر از تا عدد 
خرمالوی ۳ در دور توصیه نمی شود. ضمن اينکه خوردن همین مقدار 
مناسب نیست : ۰ چون تانن موجود و آن پبو ست را ت تشدید می کند. 


بهتر است کسانی که اختلالات روده ای دارند يا عمل جراحی روده انجام 
داده اند يا به بیماری سل مبتلا هستند, خرمالو نخورند يا در مصرف ان 
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افراط در مصرف خرمالو موجب انسداد روده ميشود. 


کسانی که تمایل به خوردن خرمالو با پوست دارند, حتما باید پیش از این 
کار, آن را خوب بشویند و به تکه های کوچک تقسیم اش کنند تا بتوانند نگام 
خوردن؛ آن را خوت بجوند تا مشکلی برایشان پیش نیاید. 


مصرف این میوه به صورت گس و نرسیده چندان مناسب نیست و بهتر 


پيشنهادات ما: 

طرز تهیه کیک خرمالو 

طرز تهیه دسر خرمالو 

جهت مشاهده خواص و مضرات انواع میوه ها اینجا کلیک کنید 

جهت دریافت جدیدترین اخبار و مقالات از طریق تلگرام, اینجا کلیک کنید 
گردآوری: گروه گنج اختصاصی گنج 

۷۷۷۷۱۷۷۰۱ ۲ 


** کیی برداری از مطلب فوق تنها در صورت ذکر نام و لینک به این 


صفحه مجاز است. 


برچسب هاارزش غذایی خرمالو افراط در مصرف خرمالو بهترین زمان 
مصرف خرمالو پیشگیری از سرطان خرمالو خرمالو آهن دارد؟ خرمالو 
ویتامین آ دارد؟ خواص انواع میوه و سبزی خواص خرمالو خواص میوه ها 
خواص میوه ها خوردن خرمالوی کال زیاده روی در مصرف خرمالو طبع 
خرمالو فواید برگ درخت خرمالو فواید خرمالو برای پوست فواید خرمالو 
برای معده فواید خرمالو برای مو فواید دانه خرمالو فواید کل درخت 
خرمالو مصرف خرمالو با پوست مصرف خرمالو در بارداری مصرف 
خرمالو در بیماری قلبی مصرف خرمالو در دیابت مصرف خرمالو 
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پیش گویی های تاریخی امام علی (علیه السلام) 603 

وصیت امیرالمومنین (علیه السلام) درباره حج در آخرین لحظات عمر 607 
منابع کتاب النوادر ج 5 609 

اشاره 

تفیش از شروع مه مطالعه کنات ای مقدسه را تماها مطالعه تمانید: 


1 - در اوقات فراغت, برای اينکه حوصله ام تنگ نشود, کتاب های گوناگون 
راء مطالعه می کردم يا از انترنت استفاده می نمودم بعضی, از مطالب را 
نسخه برداری ویاد داشت می کردم. تا اينکه بصورت کتاب قطور و سنگین 
در آمد و حیفم آمد که آن را بلا استفاده رها سازم, لذا با مرور و کوچک 
ترین تنظیم, بصورت هفت جلد در آمده. 


ادا رس شالت راشای مارا مها فا نع 


2 - بعنوان امانت دار, هیچگونه دخل و تصرف در مطالب با محنوی نکرده, 
آنگونه که در کتابها موجود بود, تِِِ و کوچکترین تغییری نداده ام که 


در نتیجه قسمتی از مطالب. تکرار یا مشابه هم در امد که از اینجهت 
معذرت می خواهم. 


3 - اگر ضمن مطالعه به مطلب ناخوشایندی بر خورد کردید, لطفا ببینید از 
کجانقل کرده ام , و مراجعه کنید من هیچگونه مسولیتی در این 
مورد ندارم. 


4 - بعلت هزینه سنگین چاپ و عدم امکان در دسترس قرار دادن این 
مجموعه را بصورت کتاب. با را برای ثبت در سی دی, به این صورت 
تحویل دادم, تادر صورت تمایلت غربرانب ازان استفادم: تمایند اح و ایند 
امکانات چاپ. پیش آید, چون مجلدانش زیاد است, انشاء الله, با تجدید 
نظر کلی و تقسیم بندی صحیح, آن را, به چاپ رسانده و در اختیار عزیزان 
قراردهم. 


5 - در مورد بعضی از قضایا بحث به طول کشیده مانند جریان ام کلثوم و 
غیره, هر گوشه ای از آن را خواستم حذف نمایم دیدم آن قسمت, خود نیز 

قابل استفاده است بدینجهت نخواستم, دست بزنم و ترتییش را بهم بزنم. 
د پایان توفیق همه عزیزان و سروران را از ایزد مثان خواستارم موفق 
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مختصری ان انز کی نامه ِِ کتاب 


نام: محمد نام خانوادگی: امینی گلستانی ش ش 15 فرزند: حاج سردار 
مرحوم کشور: ایران. استان: اردبیل. 


تخضص: فلسفه و فقه و اصول, تفسیر, تبلیغ. تألیفات (42). تحصیلات 
(خارج فقه و اصول و فلسفه). استادان معروف (21 نفر). 


در سال 1329 شمسی از زادگاهش قریه گلستان در 30 کیلومتری اردبیل 
به مدرسه علمیه ملا ابراهیم اردبیل وارد و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
صرف و نحو و منطق از استاد سید مسلم خلخالی و شیخ سعید اصغفری و 
در سال 1 به حوزه علمیه قم وارد شده و نزد اساتید آنجا (آقایان شیح 
عبدالکریم ملائی و سید جواد خطیبی و میرزا احمد پایانی و مسلم ملکوتی 
و میرزا محسن دوزدوزانی وغیرهم) استفاده نموده است, و در نیمه دوم 
سال 1334 به نجف اشرف وارد شده و از اساتید انجا (ایات عظام سید 
ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و شیخ مجتبی لنکرانی و عارف بزرگ 
شبخ: محمدغلی. سرابی و آفای تسوجی وسید اسدالله مدتی آذرشهری و 
غیرهم دروس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر وغیره), استفاده نموده 
است. و درتاریخ 1340 از نجف اشرف مراجعت نموده و در شهر توریستی 
تمرعین آزدییل با صببه ایت الله حاج شیخ علی عرفانی از شاگردان علامه 
محمدحسین نائینی و هم دوره آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید 
محسن حکیم ازدواج کرده و به مدت بازده سال در ان شهر که ان وقت 
یک روستای کوچی بیش نبود اقامت نموده است. در طول این مدت 
مشغول کارهای تبلیغی و علمی و فرهنگی شده و بناهای مفید و مجلل از 
خود به یادگار گذاشته. 


قانفت: 


1 وا ِِ آمام زمان (عجل - 
زنانه و ساير 
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متعلقات و فضای باز مسجد 1400 متر. 
2 - احداث چشمه های آب شرب چندین روستای اطراف سرعین. 


2 رن صندوق های خیربه بنام حضرت باب الحوائح ابوالفضل (علیه 
السلام) که اول.ار 17 ضندوق شوه فعلا شیر متاطی ایستان ارنیل را 
فراگرفته است. 


در سال 1351 شمسی از سرعین به اردبیل مهاجرت نموده و مقیم گشته 
و در خلال مدت 14 سال اقامت در اردبیل به کارهای روحانیت و تبلیغاتی 
اسلامی و 11 سال سرپرستی حجاج بیت الله الحرام را ادامه داده است. 


در سال 1357 شمسی از اردبیل به تهران مهاجرت کرده و در بحبوحه 
انقلاب اسلامی در نازی اباد ساکن شده و پس از پیروزی انقلاب. 


در سال 1359 به اردبیل برگشته مشغول کارهای روحانیت خود شده و به 
تدریس و تفسیر قرآن مجید اشتغال داشته است. تا اينکه در سال 1365 
دوباره به تهران بر گشته و در خانه خیابان دانشگاه جنگ ساکن گشته و 
مشغول تبلیغ و تفسیر وکارهای مربوط به روحانیت شده است. تا این که 
در سال 1375 از تهران به قم هجرت نموده و در خانه پشت صدا و سیما 
ساکن شدند. 


در سال 1375 شمسی در اردبیل زلزله ویرانگر به وقوع پیوست که در اثر 
آن تعداد یک صد و یازده روستا را ان 2 دود تااضد درد وبر ان و کرووخ 
زیادی را به کام مرگ فرستاد. 


در سال 1381 بنا به دعوت بزرگان سرعین جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان, 

به انجارفته و با دیدن وضع مسجد امام زمان (علیه السلام) که در اثر 
رلرله ماوت "ود زا از دست داده بود بازسازی و تقویت و توسعه داده و 
تعداد چهار باب مغازه برای هزینه مسجد. و ایجاد گنبد و مناره هاو 
کاشیکاریهای آنرا انجام داده است. 


در این سفر باز به کارهای امور خیر شروع و ادامه داده است از جمله. 


1 - مسجد مجلل باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه السلام به مساحت 
0 مر با ملقاتبان کمره سال. 82 و1 نا سال 1392 اداممیا کرد 


و الان مورد استفاده مردم محل و دهها هزار مسافر شهرتوریستی می 
باشد و در نظر است که تاسیس 
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حوزه علمیه و درمانگاه عمومی و 15 باب مغازه برای هزینه های مسجد را 
شروع نمایند انشاءالله. 


2 - در زادگاهش روستای گلستان, که در اثر زلزله دو مسجد آنجا خراب 


شده بود, مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) را بنا و تاسیس نموده و به 
پایان رساند. 


- در سال 1382 مسجد مجلل در روستای (جن قشلاقی) از دهستان 
۳ پورنجی احداث و در سال 1394 تقر‌ییا : به اتمام رسید و مورد استفاده 
قرار گرفت. 


4 - احداث غسال خانه های متعدد در روستاهای اطراف سرعین. 


5 - با حصارکشی قبرستان سرعین که در وسط شهر, زیر پای حیوانات و 
مورد تجاوز ساکنین دور و بر قبرستان بود, محافظت نمود. 


در دوران سکونت جدید قم مشغول خالیفا ت متعدد کشته که تعدادق از آنما 
تالفانساب شین اف 


1 - سرچشمه حیات - وزیری یک جلد 402 صفحه. 


در این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسفی و طبی, درباره اب ب و 
آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فن که 
مورد استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که 
۱ ۱ یت 2۳7 


2 - سیمای جهان در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
دوجلد ضخیم وزیری 1283 صفحه در باره کیفیت کشورداری و مدیریت آن 
حضرت کشوری به وسعت کره زمین را از نظر فرهنگی و قضائی 
واقتصادی و نظامی و اجتماعی و هزاران مطالب نو و متنوع در 1 مورد 
که امتیازش را به انتشارات مسجد مقدس جمعران, واگذار و ان را چاپ و 


خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 
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در 29 ماه ضفر سال 1396 ذر روز آخر روضه ذخترم امیته خانم در شهر 
قدس من صحبت کردم و برای خانمها مسائل گفته و موعظه کرده و 
درنهایت چون روز شهادت امام رضا علیه السلام بود, به امام رضاعلیه 
السلام توسل نمودم, چند روز بعد دخترم امینه گفت: بابا یک نفر سیده 
خانم هست به نام سکینه طباطبائی که آن روز در مجلس روضه حضور 
داشت باگریه شدید گفت: از مجلس شما که رفتم شب خوابیدم در خواب 
دیدم درمجلس روضه شما هستم, تاکهان مکا تن اه مرانی. کمجر ۳ آن 
روز شخصیت چنانی با آن تورائنت: ندنده :بودم وازد شند و مستقیما رفت 
پیش حاجی آقا روبرو نشست و حاجی آقا در دستش دو جلد کتاب بود و با 
زبان عربی باهم صحبت زیاد نمودند و من هم پشت سر آن آقا نشسته 
گریه می کردم و به من متوجه شده و فرمود: زیاد گریه نکن چشمهایت 
خراب می شود تو که هرهفته نزد من هستی, دوباره با حاجی آقا به صحبت 
ادامه دادند و می دانستم راجع به ان کقات ضحبت .من کردند, حاجی آقا آن 
دو جلد کتاب را به آن آقا تحویل داد و ایشان هم تحویل گرفتند و چون آش 
شمارا مر سس گرص ان فا هم نمی 


به هرکس که از آش می دهید هم نامش را بنویسید و هم آن را مهر نموده 
به من دهید و ما هم به این دستور عمل کردیم و تمامی آنها را لای کتاب 
جاخی آها کداشتته اور این حال .من به صدای. کربم خووم از 
خواب بیدار شدم. 


البته آن دو جلد کتاب (سیمای جهان در عصر امام زمان علیه السلام) است 
که در باره حالات و نحوه مدیریت و حکومت آن حضرت بعد از ظهور نوشته 
ام که انشاء اللّه مورد قبول آن آخرین امید قرار گرفته است و امتیاز آن را 
مسجد مقدس جمکران قم از من گرفت و خودشان چاپ کردند که خدا را 
شکر مورد قبول اقشارمختلف جامعه قرار گرفته است که 


در مدت یک سال دوبار با تیراژ بالا 16 هزار جلد چاپ شده است 
والحمدلله. 


3 - از مباهله تا عاشورا - در یک جلد وزیری 4 صفحه در باره مباهله 
رسول خدا 6 با نصارای نجران و سر انجام تسلیم آنها و مقایسه آن جریان 
باسر گذشت پنج تن آل عبا: و عدم تسلیم مسلمان نماهای دشت کربلا به 
اخاف‌حتین علیه السلام 
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فرزند آن حضرت و شهید کردن آن امام را با مظلومیت تمام. این کتاب 
حاوی مطالب جالب و مفید فراوان می باشد. 


4 - والدین دو فرشته چهان آفرینش - در یک جلد وزیری در 320 صفحه در 
باره حقوق متقابل والدین و اولاد در برابر هم از نظر آیات و اخبار وگفتار 
بزرگان و مطالب فراوان در اين مورد. 


5 5 آداب ازدواج و زد کین خانوادگی ‌ وزریری 276 صفحه. کتابیست 
تحقیقی و تحلیلی درباره ازدواج جوانان عزبز و راهنمائی آنها در انتخاب 
هش و کیفیت رئدگی مادام العمزه از مقظر آیات: و اخنار و که در واده 
مکقل کتاب والدین دوه فرشته جهان آفریئش می باشد. 


6 - کتاب مهم اسلام فرا تر از زمان - درباره پاسخ به کسانی است که ایراد 
نموده و اشکال می گیرند, دین اسلا سلام چگونه می تواند تا دامنه قیامت؛ 
دنیای رو به ترقی روزانه را اداره نماید و اساسا رهبران این دین چه 
چایگاهی از علم و دانش داشتند که مدیریت جهان را تا آخر دنیا به دست 
گيرند. در این کتاب قسمت. مهمی از پیشکو تیهای بتزر کان اسلام آوزده شدخ 
اس روا فا اسرو انا ای لا یل را 
هاها مک آشار سکم الا هیا فسضالا وفال یس 
هاهنا 1 
آریل. 


کلمه آریل لغت انگلیسی است که به گیرنده و آنتن آریال گویند. حضرت 
1400 سال پیش نه اتکی بود و نه از صنعت آنتن اثری این بیان را 
داشتند؛ رشول دا صلی الله غلیه و آلهبو سلم فونود: شتیانی؛ رهان غلی 
آشتی تور فان لاه تالتا دون هی ی ان مان ی آهته منم فیه 
(و گنبد) های قبرهای امامان را با بندق ها (یعتی با تارنجک یا بمب) ویران 
سازند !!. دقت بفرمائید این کلام در زمانی گفته شده است که نه امامی 
شهید شده و نه در جائی مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها و اختراع بمب 
خبری بود که پس از قرنها در سامرا و قبلا نیز در بقیع اتفاق افتاد یا روایت 
در مورد ازدواج همجنسها بترقج ارجا بالژجال و بتزقح النساء بالنساء و 
فوانت لعی ال المس تاموتا عال باسا رالات من التساء 
بالژجال درباره 
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تغییر جنسیت دهندگان و صدها امثال این روایتها, در 688 صفحه وزیری. 


پیشگوئی های آناني و روایات, از بزرکان دین در باره پیشرفت علوم 
آیندگان و اوضاع حیرت انگیز جهان, این کتاب در نوع خود منحصر به فرد و 
خاوق مطالب نو آهری زیاد.فی بانتدد. 


7 - آغلار ساولان - سبلان گریان یا سبلان می 1 رقعی 50 صفحه. با 
زبان اذری در باره زلزله سال 1375 استان اردبیل و تخریب 111 بخش و 
روستا از 25 در صد تا صد در صد که یکی از انها روستای گلستان زادگاه 


مولف و کشته شدن و زیر اوار ماندن 77 نفر از نزدیکان نسبی و سببی 


ست ای ار آمام زعان فصل للم سالی فحه ارت 
- رقعی در 295 صفحه سوال و جواب های متنوع در طول سال های 
تبلیغی مولف در شهر توریستی و ییلاقی سرعین اردبیل و بیان مطالب نو. 


9 - فلسفه قیام و عدم قیام امامان - در 198 صفحه جیبی در باره اين که 
چرا بعضی از آن بزرگواران قیام و اکثرشان قعود نمودند و اساسا قیامی 
از آنها وجود داشت یا برایشان تحمیل نمودند و مطالب متنوع و مفید دیگر. 


0 - گلستان سخنوران شامل 110 مجلس سخنرانی مذهبی در دو جلد 
وزیری 1 صفحه چکیده ای از تبلیغات متنوع مولف. 


ملاتت: شقوط قبواین. اععان دو ها 
12 - شرح دعاهای روزانه ماه رمضان. 
کتاب های آماده چاپ و در دست تال 


1 - ایا و چرا - در زیر سوال بردن برادران اهل سنت و علمای انان و 
اوردن دلایل فراوان از کتاب های معتبر خودشان در باره اهلبیت, خاضه 
امیرمغ‌منان و فاطمه ز هراغ علبهم. السلام و اینکه چرا انا به این دلیلها و 
اسناد خودشان عمل نمی کنند. 


2 - 600 مجلس سخنرانی مذهبی در 12 جلد از سخنرانی های 55 ساله 
مولف و بیان مطالب متنوع دینی و اسناد و روایات فراوان در هر مقوله, 
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مذهبی و منبری های محترم را از مراجعه به کتاب های متفرقه و جمع 


و در دست تنظیم و اماده سازیست و بخواست خدا, بتدریج به چاپ خواهد 
رلسید. 


3 - رحمت واسعه - در باره رحجمت عالمگیر و فراگیر خدای متعال و آوردن 
ایات و روایات متنوع و جریان های توبه کنند کان و شمول غفران الهی در 
باره انها. 


این کتاب امید دهنده گناهکاران و دور ساختن آنان از نات و لومیدی و 
جذب دور شدگان از خدا را به سوی پروردگار بخشنده و مهربان. 


4 - شب - کتابیست در باره برکات و فضایل و امتیازات شب و اینکه شب 
مردان خدا روز جهان افروز است و شب خود از مورد توجه بزرگان عالم و 
خلونگه راز و نیاز آنان با معبودشان و مطالب فراوان در این موارد. 


5 - عتابات قرآن - در باره این که چرا خداوند متعال بعضی از انبیاء علیهم 
السلام راء مورد عتاب قرار داده و اپا این عتاب ها با عصمت انها منافات 
دارد؟ مانند (عفا الله عنک لم اذنت لهم) يا مسئله چیز دیگر است. 


2 - خاطرات زندگی یا سرگذشت تلخْ و شیر یبن من - این نوشته حاوی 
ی اش ی هر تاه 0 آ امه و اراد کم اش 
را می نویسند. 


7 - دعای عرشیان برفرشیان - درباره استغفار فرشتگان و حاملان عرش 
خدا| برای بنی آدم به استناد آیه 7 سوره غافر و سایر آیات نزدیی , به اتمام. 


ی از 1 کتابٍ ت در باره آیات بیان کننده نشانه های خدا 
شناسی و روایات پیرامون ان. 


9 - مرزهای ند کین 3 از دید بات و روایات و سیره پیشوایان. 


0 - مرزخوراکی ها و نوشیدنی ها - از منت ]رازه و احادیث و پزشکی. 


1 - نوادر - روایات و سرگذشت ها و نوادر جریان های گوناگون به صورت 


۱ 
2 - شیطان: علت وجودی او و پرسش و پاسخهائی درباره وی. 
13 - مادران 14 معصوم علیهم السلام, هنگام ازدواج هیچکدام بیوه نبود. 
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4 - یاد داشتهای انترنتی ام درسایت «امیتی. کلتاتی»* در دو جلد که 
وسیله (موّسسه مرکز تحقیقات علوم اسلامی «نور» حوزه علمیه قم) 
پخش می شود و هنوزهم ادامه دارد. 


5 - متفرقات مطالب گلچینی شده از کتاب های فراوان گوناگون. 
6 - تحدی يا دعوت به مقابله به مثل در باره اعجاز قرآن. 


7 - نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن نبیره امام حسن مجتبی 
علیه السلام. 


8 - ولایت شرط قبولی آعمال جلد دوم. 
9 - اسلام دین صلح و گفتگو با ادیان وزیری در دو جلد ضخییم. 
2 قافن هون ی آراتته آحاست: 


1 - مجالس: در دو جلد وزیری. سخنرانی های ماه رمضان و محرم در 
شهر توریستی سرعین اردبیل و اطراف. 
هی کات ویک نا تعام هی دس ای ها لها اد 


بیشتر این کتابها با کتاب دو جلدی سیمای جهان که مسجد جمگران چاپ 
میکند و هم مسجد جمکران آن را داده, به سی دی ریخته شده که همه 
بتوانند از ان استفاده نمایند 
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خدایا اگر برای من بشر میهمان بیاید به اين روز نمی اندازم 


مولای متقیان امیر مومنان علیه السلام بایکی از اصحابش کنار شط فرات 
ششسته پودنخ غرض کرد اقا جرا شما طروفت: دعا هی کنید : به اجابت می 
رسد ولی ما هرچه دعا می کنیم مستجاب نمی شود؟ !. 


حضرت او را برداشت و به فرات ت انداخت. با زحمت روی آب آمد و صدا زد 
اقا ترا ؛ به جا ن حسنینت مرا بیرون آر دوباره از سرش فشار آورد و رفت 
توی آب باز از آب بالا آمد و گفت ترا به احترام رسول خدا دست مرا 

و بیرون آر باز حضرت او را : بق ات فرق کر اما از التبا امد نود 
آسمان گرفت و گفت: خدابا به احترام این ولیت مرا نجات ده. حضرت 
دستشو گرفت و از آب بیرون کشید عرض کرد آقا من یه چیزی پرسیدم 
شما مرا سه مرتبه به کام مرگ فرستادید. فرمود: من هم جواب سوالت 
را عملا دادم. 


گفت: چگونه؟ فرمود: دعاهای ما مانند حالت آخرین دعای تواست یعنی از 
ماسوی الله قطع امید کرده فقط از خود او می خواهیم. امادعاهای شما 
مانند دو مرتبه اولیت است از بشر قطع امید نکرده بودی دعایت هم به 
اجابت نمی رسید اما وقتی که امیدت را از همه بریدی و فقط متوه خدا 
شدی او هم با دست من تورا نجات داد. 


عزیزان یکی از شرایط استجابت دعا حضور ه قلب و قطع امید کردن از غیر 
خداست پس اگر می خواهیم از دعاهایمان نتیجه بگیریم باید صرفابه خود 
خدا متوجه شده و از خود او رفع نیاز مان را بخواهیم و حل مشکلمان را 
تنها از او طلب نمائیم. 

یادم هست در سال 1343 ما در منا بودیم و من گروهی از حجاج را 
راهنمائی 
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می کردم و پس از اتمام اعمال منا بعد از ظهر روز دوازدهم ذی | لحجه 
می خواستیم به مکه حرکت کنیم و بقیه اعمال حج را انجام دهیم چون به 
علت ترافیی سنکین ان روز از منی به مکه سواره رفتن امکان نداشت 
هرکس که می توانست پیاده حرکت کردند و من ماندم با دونفر از حاجیان 
پیر و از ز کار افتاده بنام آقای حاح حسین الوارسی و حاح رکاب مشتقین. 


و میندانید که. آن زمان وسیله پخت و پز مسافرتی پریموس های دستی 
نفتی بود و از و سایل لازم دیگر که هرکسی کوله باری داشت من دیدم من 
مانده ام این دو نفر پیر. 


خواستم یک عرابه بگیرم و اینهارا ببرم و به منزل برسانم گیر نیامد مجبور 
شدم بازوی حاج حسین را به بازوی راست و بازوی حاج رکاب را به بازوی 
چیم قفل وبست کرده و پریموس غذائی اینها را هم دردست بگیرم. 


با این وضع اینهارا از بلندیها بالا برده و به سوی مکه سرازیر شدیم و 
رسیدیم سر دوراهی یکی راه اسفالته که ماشینها بهم چسبیده در حرکت 
بودند و دیگری خاکی و از پشت کوهها من به خیال اینکه اين راه خاکی 
میان بر و نزدیک است این دو از کار افتاده را بازو ببازو وارد ان مسیر 
شدیم هرچه رفتیم به جائی نرسیدم که در نهایت من هم از کار افتادم و 
این دونفر هم افتادندند روی خاک و دیگر قدرت حرکت نداشتند و من هم 
توان کشیدن اینها را نداشتم طوری که اگر یکی از آن وهابی های اطراف 
حتی یک بچه شان ما را گیر می آوردند هرسه ما را لخت می کردند و 
هه دشیم ارام حرفنند ه‌ها را هلای می کر دند-کون "سا کنين. ان 
اطراف کسانی بودند که ریختن خون شیعه را حلال می دانستند هرسه 
روی خاک افتاده بودیم این دونفر چشمشان بسته و در حال مرگ بودند و 
آفتاب نزدیک بود غروب کند در آن حال رو به آسمان کرده با چشمان پر از 
اشک گفتم خدایا اگر برای من بشر میهمان بیاید هیچ وقت اورا به اين روز 
نمی اندازم آخر اینها میهمان تواند این را گفته زدم زیر گریه یعنی آن 
حالتی را داشتم که | مير علیه السلام به آن صحابه اش فرمود. یعنی از 
ماسوی الله بریده و صرفا به خود او گلایه کردم. 


در این حال نومیدی و پیران در حال احتضار یک وقت دیدم ماشینی از جاده 
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اسخالته پیچید به جاده خاکی آمد و بلند شده د ست بالا بردم راننده بی 
اعتنا رد شد. و یک ففت: نید از میان مسافران ماشین داد و فریاد بلند 
شد) شوفر ساخلا ساخلا (یعنی راننده نگهدار نگهدار رفیقان ما مردند 
راننده ترمز کرد و اينها پیاده شدند دیدم چند نفر از رفقای ما و ما را روی 
دست به ماشین بردند و آب دادند و کمی حال من جا آمد پرسیدم آخر شما 
خیلی وقت است از ما جدا شده اید چطور شد برگشتید آن هم به این جاده 
خاکی؟ !. 


کفتید. والله ما کم ازتتسا جداشدیم: این ماسین غرافن: را بر آوردیم و 
سوار شدیم تا رسیدیم جلوی بازار ابی سفیان که منزل ما در نبش کوچه 
بود ناگهان یک شرطه ) پلیس (جلوی ماشین مارا گرفت و باچوب دستی زد 
اه م9 

کجا برگردم گفت: باید برگردی و از راه شوسه خاکی که از پشت کوهها 
اب هی وا و ار 9 وا دک و 
چگونه با اين وضع و شلوغی برگردم و راهها یک طرفه است | صلا 
نتوانست حرف بزند و خواست برگردد ما گفتیم به منزلمان رسیده و پیاده 
شویم و شرطه باز به کاپوت زد و گفت: حق نداری حتی یک نفر از 
مسافرتهایت را هم پیاده کنی بالاخره برگشتیم و چگونه و چطوری تا آمدیم 
اینجا خواستیم عبور کنیم دیدیم شما افتاده اید اگر ما آنجا پیاده می شدیم 
راننده نگه نمی داشت و شما تلف می شدید و راننده گفت این راه جده 
است چگونه به اینجا افتادید !!. 


حال عزیزان به ابعاد این قضیه دقت کنید که این دگه درایت ت است و روایت 
و نقل قول نیست. 


1 - آن پلیس که بود 2 - چرا از میان آن همه ماشین این را برگرداند 3 - 
چرانگذاشت حتی یک مسافرش پیاده شود اگر پیاده می شدند که هبچ !! 4 
- چرا آن راه خاکی را به او نشان داد که الزاما باید از آنجا بیاید و وارد 
یب وچ ی ی و ی ی ام ی 

5 - آن ماشین چگونه از آن راههای یک طرفه عبور کرد و خود را به آنجا 
رساند و. و. و. !!! 
پس ای عزیزان هميشه موقع دعا و خواندن خدا از همه امید تان را قطع 


کرده و 
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فقط خدا را ببینید و حل مشکلاتتان را ازو بخواهید من عددی نبودم ولی آن 
حالت در ماندگی و آنگونه گلایه کردن که) خدا ما بشر میهمانمان را به اين 
روز نمی اندازیم (بود که کرم و رحمش بجوش آمد و آن ناممکن ها را 
ممکن ساخت و از میهمانهای روسیاهش پذیرائی نمود. 


خدایا به احترام مقربین درگاهت و به احترام محمد ال محمد صلواتک 
علیهم اجمعین. مشکلات همه گرفتاران و حوائج عموم نیازمندان را بر 
اورده نما و از رحمت و کرم خود محروم نفرما امین با رب العالمین. 


زلزله قم ! 


9 دقیقه و 1 ثانیه بعد از ظهر من در کتابخانه خودم بودم ناگهان زلزله 
هولناک غرش کنان خانه را تکان شدید داد و من از کتاب خانه بیرون پریده 
به بچه ها که هم خودمان 5 نفر بودیم و هم دخترم رضوانه با اعضای 
خانواده اش 4 نفر و هم نوه ام محمدرضا پسر حسین داد زدم بدوید به 
کوچه, همگی به کوچه رسیدیم دیدیم که همه مردم زن و مرد و خرد و 

کلان وحشت تکه نت کته ريخته اند و مدت حد ود یک ساعت #9 
ماندیم و منتظر پس لرزه و برگشتن زلزله ماندیم ولی خدا را شکر پس 
لرزه نیامد و بلا فاصله تمام رسانه ها, رادیو و تلویزیون وقوع زلزله را 
اعلام کردند و مرتب بامرکز زلزله نگاری تهران تماس داشتند که خبر دادند 
اين زلزله 5/9 در مقیاس ریشتر در قم به وقوع پیوست و مرکز ان در 
شهرستان «کهک» قم بوده است و به تهران با 3/3 ریشتر و به شهرستان 
های اراک و ساوه و کرج و گرمسار و غیره هم سرایت کرده و همه این 
ال هرا ایا ان 
توجه نبود چون با 3 ثانیه عبور کرد و اگر مثلا 10 انیه یا بیشتر بود, خیلی 
جاها را ویران می ساخت و خانه ماهم با اينکه نسبتا نوساز بود, از چند 
جهت «ترّک» جزئی برداشت ودر مرکز زلزله (کهکی) سه بار پس زلزله 
امد؛ و همان 
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روز در فیروز آباد فارس هم با 3/3 ریشتر زلزله شده بود. 
تکرار زلزله ها 


البته طبق گفته رسانه ها زلزله در مرکز وقوع مکرر آمده است اما آنچه 


ارات مارا روز نسح یه 1 112 
2 -ساعت 6 ۸ 33 دقیقه بعدداز ظهر با مفیاس 4/9 -رشتر هفان رو 
وشات ده 39 دقیقه ضیح رود جهار شنبه 3/30 با مقیانن 279 زیشتر. 


4 - بچه ها می گفتند شب چهار شنبه حد اقل 4 بار بطور خفیف آمد ورد 
شد و از به حرکت در امدن سیم ها مشخص می شد. 


للم اجعل عواقب آمورناخیراً و احفظنا و عبادک من شرور آنفسنا و شرور 
بای الشطا مهم الرضته امین ارت العالمین: 

انار تارج 

در تاریخ 1 شمسی تلویزیون شبکه خبر ساعت 2/5 اعلام 


نمود و تصویرتلسکوپی را : نیز نشان داد ستاره ای شانزده میلیارد و پانصد 


تا و ها 
که ستاره های تازه هم متولد شده است. 


ای بنازم به قرآن و اسلام, آن زمانی که از اين علوم درجوامع بشری خبری 
نبود بازبان یک پیامبر امّی و بی سواد در آیه 7 سور ه ذاریات اعلان کرد 
«و السّماء تناها بای و ثا لعُوسِعُونَ» ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و ما 


همواره آن را وسعت می بخشيم. 
کشف ستاره بسیار دور 


در اواخر سال 1386 نیز در تلویزیون شبکه یک ساعت 2 اعلام کرد 
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فضائی, بتا زگی با تلسکوپ های قوی. ستاره ای را کشف نموده اند که 17 


می دانیم که سرعت سیر نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر است با این 
حساب 17 میلیارد سال نوری را از مغز خود عبور دهید که ایا ارقام ریاضی 


و اب می شود, تازه این او ری ابص صیی تصو ی 
در استمان ام قرار دارته هلاسر ای ار وا حقط افرتوی اش مف اند 


مرگ هند جگرخوار 
زمان وقوع: 29 ذی حجه الحرام سال 13 هجری قمری 
منبع مطالب: کتاب «تقویم شیعه» نوشته آقای عبدالحسین نیشابوری 


در سال 13 هجری قمری در روز مر ی ابوقحافه, هند چگرخوار همسر 
ابوسفیان و مادر معاویه به درکات جحیم شتافت. (1) 


هند به ظاهر همسر ابوسفیان و مادر معاویه و عتبه و یزید بود (2), اما از 
صاحبان پرچم بود که مردها به او مراجعه می کردند, و میل زیادی به 
غلامان سیاه داشت. ولی هرگاه بچه سیاهی می زایید او را می کشت. 


معاویه را به چهار کس نسبت می دهند: مسافر بن آبی عمرو, عماره بن 
ولید بن مغیره, عباس و صباح که اين ملعون مغنی عماره بن ولید و جوانی 
خوش سیم بود و کارگری ابوسفیان می نمود. هند با او الفتی خاص 
داشت., و لذا علمای انساب عتبه بن ابی سفیان را هم از صباح می دانند. 
(3) 


تکام که هند بو معاویه بارور شد مایل نبود او را در خانه بزاید. لذ| کنار 
کوه اجیاد امد و انجا وضع حمل کرد و به این دلیل است که حسان می 
گوید: 


لمن الصبی بجانب البطحاء *** فی التراب ملقی غیر ذی مهد (4) 
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1- (1) - آیات 6 صافات و 12 فصلت و 5 سوره ملک و غیره. 


فرزندی که در کنار بیابان مکه بدون گهواره روی زمین رها شده از آن 
کتندت ۱ ۱۱ 


سوابق سوء خاندان معاوبه با اسلام 


از این زن و شوهر و فرزندش معاویه و نوه اش یزید, اذیتها و جسارتها به 
ام 
علیهم السلام رسیده که ی تاریخ و روایات به تفصیل ذکر شده است. 


از آن جمله در مسیر حرکت کفار قریش به طرف احد برای جنگ با پیامبر 
ی ال ال هن ده ات سار اس ات ارت ات 
وهب علیها السلام را نبش کند و جسارت کند, چه اينکه پدر و مادر و عموی 
هند در بدر کشته شده بودند. ولی کفار قریش مانع شدند و گفتند: «اين 
رسم می شود و مردگان ما را هم این چنین می کنند». هند گفت: باید 
محمد يا علی یا حمزه را بکشم ! این بود که وحشی را بر این کار صا شنت 
و وعده هایی به او داد. وحشی گفت: «قادر به کشتن پیامبر و علی نیستم 
وین بر ان مر کمیت مین کتم ۲۸ این مقدمه. ی که آن: نز حوار و | شوت 
دستور هند ملعونه به شهادت رساند. 


به دستور هند وحشی سینه مبارک حضرت حمزه علیه السلام را شکافت, ۰ و 
جگر آن بزرگوار را خارج کرد و مانند سگ به دندان گرفت, ولی چگر مانند 
سنگ نقره ای رنگ شد و دندانش کارگر نشد, و آن را روی زمین انداخت و 
از آن روز ملقب به «آکله الاکباد» شد. بعد خودش با خنجر گوش, بینی و.. 

حضرت حمزه را برید و به گردن آویخت. با این جنایت. دل مبارک سر 
صلی الله علیه و آله را آزرد و آن حضرت و امیرالمومنین علیهما السلام و 
فاطمه زهرا علیها السلام و صفیه عمه پیامبر صلی الله علیه و آله و خواهر 
و ان ی انش ما ای ۱ 


ابن ابی الحدید می گوید: هند با عده ای از زنهای قریش خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و اله امدند در حالی که نقاب زده بود و خود را پوشانده بود 
به خاطر کارهایی که بر ضد پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داده بود, 
مخصوصاً شهادت جناب 
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حضرت عهد و پیمان از آنها گرفت که به خداوند متعال شرک نورزند و 
مطالبی دیگر را نیز شرط فرمود و انها قبول کردند. هند کلامی گفت که 
معلوم شد همسر ابوسفیان است. حضرت فررمودند: ایا تو هندی؟ گفت: 
بله و به ظاهر شهادتین را بر زبانش جاری نمود و تقاضای بخشش نمود. 
پاش ای ها رم 


دیگر نباید زنا کنی. هند گفت: مگر زن حره زنا می کند؟ ! پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمودند: و نباید بچه ها را بکشی ! هند گفت: به جان خودم 


سوگند من بچه ها را بزرگ کردم و شما آنها را در بدر کشتید. 
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پیش از طلوع آفتاب جهانتاب اسلام, 


سراسر گیتی و مخصوصا شبه جزیره عربستان دز ان فساد اخلاق می 
سوخت .۰ مردم این منطقه که به ۳ از اداب دینی و تعالیم انبیاء دور 
بودند. از دست زدن به هر عمل زشت و ناروائی پروا نداشتند. به همین 


یکی از چیزهائی که در عهد جاهلیت رسمیت پیدا کرده بود, وجود زنان 
منحرف و بدنام بود که بیشتر در شهرهای طائف و مکه یعنی مرکز 
عربستان سکونت داشتند. اين زنها در عروسیها, جشنها. شب نشینیها و 
بزمهای خصوصی به رامشگری و خنیاگری و نوازندگی و رقصهای محلی 
پرداخته, بساط عیش و نوش دولتمندان و ارباب نفود را رونق می 
بخشید ند و بدین گونه با کمال آزادی, روزگا می گذرانيدند, و از هر گونه 
شهرت و شهوت پرستی برخوردار بودند. 


بود هند دختر عتبه بن ربیعه بود که پدرش از رجال متنفذ و معروف عرب 
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اين زن اشرافی خوشگذران و هوس باز پیش از آن که به همسری 
ابوسفیان دراید. با بسیاری از رجال سرشناس و جوانان زیبا دارای روابط 
نامشروع بود. هند اشتیاق زیادی داشت که نامش نقل مجالس و نقل 
محافل گردد و مرد و زن هنر او را بستانید. 


این زن شهرت طلب. بسیار خودخواه» کینه توز, شرور و زباندار در تاءمین 
مقاصد خود از هیچ چیز باک نداشت ! 


ابوسفیان از اشراف بنی امیه و سرمایه داران مکه و مردی فخردوست و 
جاه طلب بود. وی با این زن بدنام ازدواج کرد ولی هند در کارهای خود ازاد 
بود. این زن هنگامی که شنید پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
نبوت خود را اعلام فرموده و عده ای هم دعوت او را پذیرفته اند و متوجه 
شد که با پیشرفت کار حضرت. شکوه و جلال شوهرش تحت الشعاع نفوذ 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم قرار می گیرد, و خود او هم که شهره 
شتهر نود دیکر آن ازادی. و بی ند و باری سایق را نخواهد داشت. از همان 
لحظه اول رسما ,: به مخالفت با پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم برخاست 
و دوش بدوش شوهرش بر ضد آنحضرت به فعالیت پرداخت, و از هر گونه 
تهمت و افترا و نکوهش و تمسخر و دروغ نسبت به پیغمبر بزرگوار اسلام 
خودداری نمی کرد. 


مدت سیزده سالی که پیغمبر اسلام در مکه دعوت خود را اعلام کرد 


این زن و مرد به اتفاق سایر رو سای قریش جلسه ها تشکیل دادند و 
شعرها در هجو پیغمبر گفتند. و در مجالس بزم خود خواندند و خندیدند و 
رقصیدند. و کاری نبود که نکردند. تا سرانجام به فرمان خداوند. پیغمبر 
صلی الله علیه و آله وسلم ناگزیر شد, شهر مکه را که برای او به صورت 
کانون خطر در امده نود خر ک. کفت و رزوی به مذیته آورد. 


موقعی که سران قریش شنیدند مردم با وفا و مهمان نواز مدینه مقدم 
پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم را گرامی داشته اند, و پروانه وار گرد 
شمع وجودش حلقه زده و به پاری او برخاسته اند, و تازه مسلمانهای مکه 
هم دسته دسته مهاجرت 
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نموده و به پیعمبر می پیوندند ؛ لشکری بالغ بر هزار مرد جنگی و ساز و 
برگ کافی که همه گردنکشان و سران مکه در آن شرکت داشتند, بسیح 
کرده به جنگ پیغمبر شتافتند. 


در این جنگ با این که تعداد سپاه اسلام از سیصد و سیزده نفر تجاوز نمی 


کرد: 


مع الوصف سپاه کفر سخت شکست خورد. بیش از هفتاد نفر از ناموران 
آنها در اين جنگ به دست مسلمانان کشته شدند, هفتاد نفر هم اسیر 
گردیدند, و بقیه فرار کردند. 


از جمله مقتولین این جنگ که نخستین جنگ رسمی اسلام و کفر بود. و 
معروف نی بدر است, به تربیت عنبه بدر» شیبه عمو, ولید برادر. و 
حنظله پسر هند زن ابوسفیان بود که هر چهار تن از دلاوران کار 
به شمار می امدند, و همه به دست توانا و مردانه جوانمرد نامی اسلام 
علی علیه السلام به هلاکت رسیدند. 


هند بعد از این واقعه که برای او بسیار گران تمام شد, دست به حیله تازه 
ای زد, به این معنی که مرثیه ای در سوک کشتگان جنگ بدر ساخت و زنان 
و دختران قریش را جمع کرد و با آهنگ اندوهگین و هیجان انگیزی؛ بر پدر و 
عمو و برادر و فرزندش نوحه سرائی می نمود, و از دست پیفغمبر 

الله علیه و اله وسلم و علی علیه السلام و حمزه عموی پیغمبر سران 
اسلام, ناله ها می کرد, و بدین گونه احساسات مرد و زن مشرکین را به 
منظور تجدید قوای متلاشی شده انها تحریک می کرد. 


او نمی گذاشت زنها اشک بریزند و خود هم ابدا نمی گریست و می گفت 
نا عا اتقام خود را از محمد بگيریه باید گریه کنیم! این ریات و 
ی ال اسر ی 
کفار با نفراتی چند برابر سال قبل؛ در دامنه کوه احد واقع در حومه مدینه 
با سپاه اسلام مصاف دهند و پیکار کنند. 


هند زنها را تشویق می کرد که در این جنگ شرکت جویند و منظره چنگ و 
شکشت. مسافانها زا کته تظر انیا حتمی بود ؛ از نزدیک ببینند ! 


بعضی از زنان قریش دعوت هند را که ادعای رهبری داشت رد کردند, ولی 
او با نطقهای آتتین و پشت هم اندازیهای خود احساسات آنها را تحریک 
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کرد که با وی در جنگ شرکت کنند. 


هفنکافین که آتتفن خبی از هر نو شعله: کشید رنها. کهابه نشنوو. هید زره 
پوشیده بودند در پشت سر لشکر قرار گرفتند. 


سیس خود هند در وسط لشکر قرار گرفت و بخواندن اشعار شورانگیز و 
حماسه های جنگی همراه با دف, پرداخت و مردان خود را برای نبرد با 
سپاه اسلام تنشجیع می نمود, به طوری که هر وقت توت از مردان 
مشرکین فرار می کرد, میل و سرمه دان به او می داد و می گفت: ای 
زن! ج 1 چشمت را سرمه بکش, تو مرد نی نیستی و باید خود را ارایش کنی ! 


در این جنگ, نخست بت پرستان شکست خوردند و عقب نشستند, ولی در 
حمله بعد بر اثرٍ غفلت و سستی بعضی از سربازان نومسلمان. دشمنان از 
کمینگاه رون آمفند :ود بکباری بر مسلمین تاختند. 


هند آن زن زیبا و طناز و کارکشته در دلبری و رامشگری از فرصت 
استفاده کرد و شخصی به نام وحشی, غلام جبیر بن مطعم را ملاقات نمود 
ول دا ای تیاعر تحص رف 
رساند؛ او را به خود نزدیک سازد و از مال دنیا بی نیاز گرداند. 


این وعده چنان در وحشی که در پرتاب نبیزه مهارت دارز ۳ اثر کرد که 
همانوقت در کمین حمزه نشست و از پشت سر نیزه ای به کتف وی زد و 


موقعی که خبر شهادت حمزه به هند رسید به قدری خوشحال شد که 
همانجا گردن شق هقی فد ها ترین هرا یرفن آورد هن خی 
بخشید و گفت: نه تنها تا زنده ام تو را فراموش نمی کنم بلکه استخوانهايم 
در قبر نیز به یاد تو خواهد بود ! 


سپس با وحشی به بالین کشته حمزه آمد و شکم آن سردار رشید اسلام را 
شکافت و جگر او را درآورد و در دهان گذاشت و جوید !! آنگاه قسمتهائی 
از اعضاء بدن حمزه را قطع نمود و همه را بند کرد و مانند گردن بند به 
گردن آویخت ! سایر زنان قریش هم از او پیروی نمودند و با بقیه شهدای 
اسلام چنین کردند ! 


_- 
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او بودند, ولی نقشه ها نگف پس از دیگری نقش ات می شد و کار 


در سال هشتم هجری پیغمبر با سپاه انبوهی از مدینه حرکت کرد و به قصد 
که ه‌خوالی آن شص مقدنن ری ستن ار هفه کنه انآ 
مشاهده سپاه انبوه و نیرومند اسلام به کلی خود را باخت و از سرنوشت 
خویش بیمناک شد. 


تاخاز ای و ی را کر که یات سس ای زا 
علیه و آله) ببرد و از وی شفاعت نماید. عباس هم او را پیش پیفمبر برد و 
بعد از گفتگوی زیاد پیغمبر با شروطی او را مورد عفو قرار داد. 


ابوسفیان سپس با شتاب وارد شهر شد و با فریاد گفت: ای اهل مکه ! 
اینک محمد با سپاهی انبوه و مجهز که غرق در آهن و فولاد هستند فرا می 
رسد بدانید که هر کس سلاح بر زمین نگذارد یا به خانه خود. يا طبق 
تاءمین محمد به خانه من پناهنده نشود, جانش در معرض خطر است. 


در اين موقع که جمعیت دور او را گرفته بودند و جریان را از وی می 
پرسیدند. هند خود را به ابوسفیان رسانید و ریش او را گرفت و چند سیلی 
محکم و پیاپی به گوش او نواخت و گفت: ای مردم ! این مرد نگون بخت 
احمق را بکشید تا از این سخنان نگوید! ولی دیگر دیر شده بود. زیرا 
همانموقع سیاه اسلام از چند نقطه وارد شهر شدند و اهل مکه را در 
ِِ عمل انجام یافته قرار دادند. مردم مکه در برابر پیغمبر صلی الله 

علیه و آله وسلم به زانو درآمدند و بدون هیچگونه مقاومتی تسلیم گردیدند 
اهای مر کر 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم از مشاهده وضع رقت با ر آنها که سخت 
مرعوب شده و دست و پای خود را گم کرده بودند متاعثر شد, و روی همان 
شفقت و راءفت ذاتی, سوابق سوء آنها را نادیده گرفت و همه را مورد 
عفو قرار داد, و فرمود: شما همه آزاد هستید ! اسلحه خود را زمین بگذارید 
و به هر جا که می خواهید بروید ! که در امان می باشید. 


نی تغصیی لین الله عليه :و اله وسلم با همراهی داماد و پسر عموی 
ان قرار داده 
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بودند ؛ درهم شکست, , و فرو ریخت. آنگاه در محلی نشست تا از مردم مکه 
برای پذیرش دین حنیف اسلام بیعت بگیرد. هردا ر دنه دسته. هدید واه 
پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دست دادند و ایمان آوردند, و انصراف 
خود را از اعمال جاهلیت اعلام داشتند. به دستور پیعغعمبر ما ان 
ما ای ی 


هند زن ابوسفیان هم که روزی در شهر مکه نخود هر اشی بود, با همه 
دشمنی که با پیغمبر اسلام داشت., در این هنگام که جز تسلیم و اظهار 
مسلمانی چاره ای نبود؛ ولی بعد از کشتن حمزه, از طرف پیغمبر صلی 
الله علیه و اله وسلم خون او و شوهرش مباح شده بود؛ نخست از ترس 
خود را مخفی ساخت. سپس به طور ناشناس در صف زنانی که می 
خواستند ایمان بیاورند قرار گرفت, تا او نیز ایمان بیاورد ! 


ای کش تین انم الا امه نمی فان را ما ات 
فرمود: 


ایمان شما قبول است به شرط این که دزدی نکنید. هند که می خواست 
در هر جا نطق کند و رشد و نبوغ خود را به ثبوت رساند ؛ در این موقع هم 
نتوانست آرام بگیرد و در حضور آنهمه زن و مرد گفت: یا رسول الله ! 
شوهر من ابوسفیان مرد بخیلی است., من هم پنهانی از مال او بر می 
دارم آیا حلال است؟ ابوسفیان در آنجا حاضر بود, وقتی سخن هند را شنید 
گفت: آنچه تاکنون برداشته ای حلال ولی از این به بعد حرام است ! 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم از گفتگوی آنها خندید و هند را شناخت 
سپس پرسید: تو هند دختر عتبه هستی؟ گفت, آری, با رسول الله ! گذشته 

ها را فراموش کن و مرا ببخش, خداوند تو را ببخشاید ! پیغمبر مهربان به 
خاطر پیشرفت دین خداوند و هدایت خلق سوابق او را نادیده گرفت و از 
تقصیرهای او درگذشت. 


آنگاه مجددا زنان را مخاطب ساخت و فرمود: شرط دیگر اينکه فرزندان 
خود را نکشید. هند گفت: ما فرزندان خود را در کوچکی پرورش د دادیم و 
شما در بزرگی آنها را در جنگ بدر کشتید ! 


ص:30 


نشوید. هند که تمام حضار به خوبی او را می شناختند درین هنکام با کمال 


از این گفتگو, حضار که از سوابق او کاملا اطلاع داشتند خندیدند, پیغمبر 
صلی الله علیه و آله وسلم هم رو به عمر کرد و خندید!! و بدین گونه 
مراسم ایمان اوردن مردم مکه پایان یافت. ابوسفیان و همسرش از روی 
ناچاری با همه بی میلی اسلام اوردند, ولی فعالیتهای انها که دوش به دوش 
هم تا سر حد قدرت و امکان, روز و شب بر ضد پیفمبر صلی الله علیه و 
خاتمه نیافت و همچنان ادامه داشت... 


دشمنیهای دیرین این زن و مرد با پیغمبر خدا, دسیسه بازیهای فرزند 
مفسدش معاویه با امیر مومنان علی علیه السلام. و جنایتهای نوه جنایتکار 


و فرومایه اش یزید پلید, با اولاد پیغمبر و حضرت امام حسین علیه السلام 
اتجنان انار صوعی برای. غالم. اساام.به بار آوود: که متیر قشامانان را 
برای نیل به هدفهای تعالیم عالی اسلام, دگرگون ساخت و آنها را به 
سرنوشت اسف انگیزی سوق داد که نه تنها جهان اسلام را از جهش بیشتر 
به سوی معنویت و حقیقت باز داشتند, بلکه روی تاریخ عالم انسانی را 
سیاه کردند. 

نوشته شده توسط پیمان در ساعت 9:58 ۳۱۷۱ 

در تاریخ: پنجشنبه 10 شهریور ماه سال 1390 

8 روایت در باره اخلاق 

امام حسین علیه السلام: 


َلجْلٌ السَن عبادخ؛ 
خوش اخلاقی عبادت است. 


ص :31 


(کنزالعمال, ج 13, ص 151 ح 36472) 

2 - خوش اخلاقی زینت اسلام 

را اد 

ان مِمّا یْرَیْنْ السلام الخلاق الحسَتة فیما بَين الثاس؛ 

خوش اخلاقی در بین مردم زینت اسلام است. 
طارص فرع رون 

اه 

ایام علی علیه اتسلای 

هر کس خوش اخلاق باشد, زندگی اش پاکیزه و گوارا می گردد. 
(نهج البلاغه, خطبه 184) 

4 - آبادی شهرها در گرو اخلاق نیک 

تاو فا رای 

بر وخسن الحْلق بعفران الذیار وبزیدان فی العمار ؛ 

نیکی و خوش اخلاقی, شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند. 
(التوحید. ص 63) 

کیتاموتا 

اقا ام ای 


خسن الخلاق یر الرزاق ویونس الرّفاق؛ 


خوش اخلاقی روزی ها را زیاد می کند و میان دوستان انس و الفت پدید 
می اورد. 


(نهج الفصاحه, ح 781) 

6 - ورود به بهشت 

ی ی هت ات 

خستوا. اخلافه ی الطفوا بخیر انم :و اخشوا سای کم توا الخه بخ 


بِِ 


اخلاق خود را نیکو کنید و با همسایگان خود مهربان باشید و زنان خود را 
گرامی 


ص :32 


بدارید تا بی حساب وارد بهشت شوید. 
(التوحید, ص 127) 

7 - راه لذت بردن از کارهای نیک 

امام علی علیه السلام: 

عَوّد تفسَک الجمیل قباعتیادک یاه یعودٌ لذیذا؛ 


جودت را به کارهای زیبا (خدا پسندانه) عادت بده که اگر به آنها عادت کنی 
برایت ات بخش می شوند. 


(نهج البلاغه, خطبه 178) 

8 - خوش اخلاق هم رتبه روزه دار 

امام علی علیه السلام: 

روضوا آَشتکُم عَلی الخلاق الکسته قِن القبة الموین یب یخسن خُلقه 
دَرجّة الطایّم القایّم؛ 

خودتان را بر خوش اخلاقی تمرین و ریاضت دهید, زیرا که بنده مسلمان با 
خوش اخلاقی خود به درجه روزه گیر شب زنده دار می رسد. 

(نهج البلاغه, خطبه 91) 

9 - معنای خوش اخلاقی 

امام صادق علیه السلام: 

لا یل غن حَد خسن ن الخلق: تین جانبک وَئّطیِبٌ کلامک وتلقی آخاک ببشر 


مس 


حسن : 


2 


در پاسخ به پرسش از معنای خوش اخلاقی فرمودند: نرمخو و مهربان 
ناتی:, گفتارت پاکیزه و مقدبانه بااشد و با برادرت با خوشرویی برخورد 
کش 


0 - بهترین افراد 
ای هی 


الا انسکم تخیر ک؟ قالوا لیا اللّه. قال: أحسیکم آخلاة 
القوطنون اکتا الذین تألفون وتولفون ۳ ی ِ" 


9 را از بهترین افرادتان خبر ندهم ؟ عرض کردند: چرا» ای رسول 


ص :33 


۳ فرمودند: خوش اخلاق ترین شما, آنان که نرمخو و بی آزارند, با 
را ی اه را رات هت 


ات امس وس 
امام صادق علیه السلام: 


اغلمی ای الساتّ الحیتن الخلق مفتاخ لح مقلاق ِلسّرٌ و ار السابّ 
السَحیخ الخلق مغلاق لیر مفتاخ لِلسَرٌ؛ 


آگاه باش که جوان خوش اخلاق, کلید خیر و قفل شر است و جوان بداخلاق 
قفل خیر و کلید شر است. 


(امالی طوسی, ص 302, 2 598) 

2 - بداخلاقی و ناتوانی 

تابر لت الله عایه و اد 

سا اه ره من که و 3 


هر کس بد اخلاق باشد, خودش را عذاب می دهد و هر کس عم و غصه اش 
ژباد تون رن رتجور اف کردد: 


(نهج الفصاحه, ح 3002) 
3 - رسیدن به آرزوها 
امام علی علیه السلام : 


وصولْ القرء الی کل مات یِبتفیه من طیب غیشه و امن سریه و سَعه رزقه 
9 توق سم ای انح سر ی ار ات 
زندگی خوش و امنیت محیط و روزی زیاد. دست می یابد. 


(غررالحکم, ح 10141) 
4 - هدف از بعثت 
ی الله علیه و آله: 
ما بُِنْ لاتممَ قکارم الخلاق؛ 


ص :34 


من تتقا ترانکخته شدی اما اغلا یر مار انه وا به کماله رسانی 
(بحارالأنوار ج 71, ص 382) 

کات وتان اند 

کان صلی الله علیه و آله... لا بَحسَث اخذ من جلسایّه ان ادا اکرَمٌ عَلیه 


. و 
مله . 


4 


پیامبر صلی الله علیه و آله چنان پا هم نشینان رفتار می نمودند که هیچ یک 
ای ای ی ی او ی 

(عیون اخبار الرضا, ج 2. ص 284) 

6 - خوش اخلاقی ثمره صله رحم 

و[ 


صلَة الرحام تُحَسُنْ الجْلّقَ و سمخ ال وثطیث اللّفسَ وتزیذ فی الزق 
وْتنسیٌ فی الجّل ؛ 


صله رحم, انسان را خوش اخلاق. با سخاوت و پاکیزه جان می نماید و 
تت را باصفت وی تاه تاخیودعی نذا رد: 


(کافی, ج 2 ص 151, ح 6) 
7 - عمر زیاد با اخلاق خوش 
شافنر. صلی الله: یه | لد 


صِلَهُ الرَجم و حسنْ الخلق و خسن الجوار یعمران الذیارز و یزیدان فی 
العمار ؛ 


صله رحم, خوش اخلاقی و خوش همسایگی, شهرها را آباد و عمرها را زیاد 


می 


(نهح الفصاحه, ح 1839) 


8 - خانه ای در بالای بهشت 
پیامبر صلی الله علیه و آله: 


آنا زعيغ زیت فی رتض الجلّه و نیت فی وسّط الجتِ و تیتِ قی اعلّی 
لجه, لقن ترک الهراء و ان کا و تک الذت و ان کان هازلاً و 
[خز حرت ۶ [وم؛ 


که دروغ گفتن را اگر چه به شوخی باشد, ترک گوید و برای کسی که 
اخلاقش را نیکو 


ص:35 


گرداند, خانه ای در حومه بهشت و خانه ای در مرکز بهشت و خانه ای در 


(عصاانز ره ی 10 

9 - سبب خوشرویی 

امام علی علیه السلام: 

لتجتمع فی قلیک الأفیغاژ ای | تا و و الاستغنء 9 عم قتکُون افیقاژک البهم 
بقاء عرک؛ 


باید نیاز به مردم و بی نیازی از انا در دلت ور نت ۳ نیازت به آنان, 
سیب نرمی رز گفتار و خوش رویی ات شود و بی نیازی ات, سب 
آبروداری و عزتت باشد. 


(کافی, ج 2 ص 149, ح 7) 
0 - عقل و اخلاق 

امام صادق علیه السلام: 

أَکمَلّ الناس عقلاً أَحسَْهُم خلقا؛ 

عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست. 
(اصول کافی, ج 1 ص 27) 

1 - اخلاق پیامبران 

من اخلاق النبیاء التظف؛ 

باکیر کتیران اغلای پیاخترا ری زیت 

(کافی, ج 5, ص 567, ح 50) 


2 - خیر دنیا و آخرت 
تتامیر فان الله علته اور | له 
ان رجْلً آتی سَیْدنا زسول اللّه صلی الله علیه و آله ققال: با کول اد 


سم 


لت لها تیم لین یو ال با خاله ال صلی الله یه ه ال ایکون : 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: به من اخلاقی 
بیاموزید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد, حضرت فرمودند: دروغ نگو. 


ص :36 


(بحارالأنوار, جح 72 ص 262, ح 43) 

3 - اخلاق اسلام 

امام کلف علیه السلام : 

لیس الکذبٍ من خلایّق الاسلام؛ 

درو وی از اخلاق اسلام نیست. 

(غررالحکم, ج 5 ص 74 ح 7460) 

4 - نزدیکترین اخلاق به رسول الله 

ناهد ال الم یه رش | له 

ازیو المَوّینین علیه السلام آلا اخیژکم, یأشتهکُم ب پی خلقا؟ قال: بلی یا 
سول الله قالّ: احسنکم جخُلقاء و َعظفکم جلما, و تنم بقراتته و آشنگم 
من تفسه انصافا؛ 

به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام 
یک از شما به من شبیه تر است ؟ عرض کردند: اری, ای رسول خدا. 
فرمودند: ان کس که از همه شما خوش اخلاق تر و بردبارتر و به 
خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشند. 

(مکارم الاخلاق. ص 442) 

5 - ایمان و اخلاق 

امام رضا علیه السلام: 

َحسَنْ الناس ایماناً آحستهم خُلقاً و لطَفْهم باهله, و انا الطفْکم بآهلی؛ 
نیکوترین مردم از نظر ایمان, خوش خلق ترین و با لطفترین آنها نسبت به 


0( 
(عیون اخبار الرضا, 38) 


6 - خیر دنیا و آخرت 

امام علفن علیه السلام : 

ريخ من أَعطيَهّنَّ فقد آعطی یر الذٌنیا والخزهو صدق حدیثِ وآدا آما 
وعفة بَطن وَحسن < خلق ؛ 


چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده 


است : 


ح‌ ۱ 
1 


ص: 37 


راستگویی, اداء امانت: حلال خوری و خوش اخلاقی. 
(غررالحکم, جح 2, ص 151, ح 2142) 

7 - خودآزاری در بداخلاقی 

قیاع خلمه عدات رسد 

هر کس بداخلاق باشد, خودش را شکنجه و آزار می دهد. 
(کافی, جح 2, ص 321, ح 4) 

8 - زینت اخلاق 

امام علی علیه السلام: 

آلسْخاء یکست المحبه وبرَینْ الخلاق؛ 

سخاوت, محبّت آور و زینت اخلاق است. 

(غررالحکم, ج 2 ص 10, ح 1600) 

9 - شریف ترین اخلاق 

افام علن غليه الساام 

آشرف الحلائق الَواصٌ والجلم ولین الجانب؛ 

شریف ترین اخلاق, تواضع, بردباری و نرم خویی است. 
(غررالحکم, جح 2, ص 7,442 3223) 

0 - خوش اخلاق همنشین پیامبر 

امین ضلی تايه و اد 


آَقرَبکم غدا مثی فی الموقف اصدفْکم للحدیت وآداکم للاماته واوفاکم 
يالعهد واحسنکم خُلقا ویک من الثاس؛ 


نزدیک ترین شما به من در قیامت؛ راستگوترین, امانتدارترین, وفادارترین 
به عهد, خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است. 


(بحارالأنوار, ج 75, ص 94 ح 12) 
31 بداخلاقی منفور درگاه الهی 
تبافیز لین االه اهر و لد 


۳1 ‌ | . ۱2 8 کرو س تن . رنه و ۶ و9 
7 ادیثٍ الله و علیٌ ادیبی, امرّنی رَبّی بالسَخاء و الیرٌ و تهانی غن البْحْلِ و 
لکفاء 


ص :38 


و ما شیء اب الي اللّه روج من الْْحلِ و سوء الحْلْقِ. و ال مس 
ااععل کما : سس الجل العَسَل؛ 


فز ات اضوخته خدا هشتم رو علین: ادب آموخته من است. نز ورد کارم مرا 
به سخاوت و نیکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیری بارم داشت. در 
نزد خداوند عژوجل چیزی منفورتر از بخل و بد اخلاقی نیست. بد اخلاقی, 
عهل را ضایع.می کند: آن‌شان که سر که,عسلن را 

کار 8 3 

2 - اثر نماز شب در اخلاق 

امام صادق علیه السلام: 


صلاة الب تُحسَن الوقة و تحبتن الق و نطَیّب الريخ و در البق و 
تقصی الم و تاقث بالهد و تلو ابر ؛ 
نماز شب انسان را خوش سیما.؛ خوش اخلاق و خوشبو می کند و روزی را 


زیاد و قرض را ادا می نماید و غم و اندوه را از بین می برد و چشم را 
نورانی می کند. 


(ثواب الأعمال. ص 42) 

3 - اخلاق خوش صاحب دل مردم 

تام اضای الله ید ره ازه 

اتکم لن تسعوا الناس بأموالکم قَسَعوهم بأخلاقکم؛ 


با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با 
اخلاق (نیک) به دست اورید. 


تاش ی زد 


من تَبَسمّ فی وجه آخیه | لمَوّمن 5 کتت الله له ِ حسنه" 


هر که به روی برادر مومنش لبخند بزند» خداوند برایش ثوابی خواهد 
(دوستی در قرآن و حدیث, ص 216, 2 535) 


5 - بهترین هدیه به مومن از جانب خدا 


ص :39 


سامت صات ازا زان و اب 


جر ما امطی الَجْل الْْعْمن جْلَو حسَن و شَدٌ ما اغطی الَجْل قلْت سوء 
فی صورو حسنه . 


بهترین چیزی که به مومن داده شده خوش اخلاقی و بدترین چیزی که به 
انسان داده شده دلی بد در چهره ای زیباست. 


(کنزالعقال, ح 5170) 
6 - اخلاق نیکو هدف پیامبران 
را 


ق بق تیب نتوین جیید وصموت تسیه انواها ای عم هام 


چه چیزی مانع توست که زندگی پسندیده و مرگ با سعادت را داشته 
باشی, چرا که من برای کامل نمودن اخلاق زیبا مبعوت شده ام . 


(مجمع الزوائد, ج 8. ص 23) 

7 - محبوبترین نزد رسول الله 

تام ای للم و 

أَحَبْکَمٌ الی اللّه امسَتكم اخلاقا؛ 

محبوب ترین شما در نزد خدا, خوش اخلاق ترین شماست. 
(مجمع البیان, ج 10. ص 87) 

8 - کمند دوستی 

امام علی علیه السلام: 

البشاشَة جبالَ المَوَه 


خوشرویی, کمند دوستی است. 

(میزان الحکمه, ح 1841) 

9 - فضایل اخلاقی سهل و ممتنع 

تاه فان خلیه ]یلام 

ما اضعت: اکتضات القضایل و انس اتلافما؛ 
ص :40 


فضائل اخلاقی و صفات پسندیده چه به سختی به دست می آیند و چه 
اسان از دست می ر وند. 


(شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 20, ص 259, ح 38) 

0 - بالاترین خرد 

امام حسن مجتبی علیه السلام: 

رأسن العقل مُعاسَرَة الثاس بالجمیل؛ 

خوشرفتاری با مردم. رس خرد است. 

(میزان الحکمه, ح 13703) 

1 - بالاترین درجه دانایی 

امام علی علیه السلام: 

رش العلّم یی تن الأْلاق و اظهار عکمودها و قمع مَذمومها؛ 


الا ره روص اسلا اند کی سس شاد کرت افلا 
پسندیده و سر کوب اخلاق نایسند است. 


(غررالحکم, ح 5267) 

2 - خوش اخلاق دوست مردمان خوب 
امام صادق علیه السلام: 

من اجسن خلقَة ات ایام و جاتبة الفْگاء؛ 


انسان خوش اخلاق. از دوستی مردمان خوب برخوردار است و از تعژض 
ادم های نابکار در امان است. 


مالسا له وین ۸29] 


3 - اخلاق خوش برای زندگی درست 


پناشید لین الله ام .له 
7 روج قیلّ: یا سول الله. 


هّْ؟ فال: ِلَمْ یرد یه جَهلٌ الحال و خسن خلق یعیش به فی الثاس و 
۵ ۲ عاضی اللد عرْوجّل؛ 2 


سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای 
عژوجل. 
ص:41 


عرض شد: ای رسول خدا! آنها کدامند؟ فرمودند: بردباری که به وسیله آن 
جهالت نادان را دفع کند. اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگی کند و 
با ما ای 

ای و0 

4 - زیباترین اخلاق 

اه ی ی انا 

تحلژی الطْذق و تجفْ الکذب امْمَلٌ شیقه و اقصَلْ اذب؛ 

راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ, زیباترین اخلاق و بهترین ادب است. 
مه نع دون 

5 - کمال ادب در خوش اخلاقی 

ش ق ای 


کمالٌ الاذپ والْغُروعی سَبَعْ خصال: العقل و الْجلمٌ و الطَیر و اف و 
الطَقث و خسن الْخْلّق و الَمُداراخ؛ 


(بحار الأنوار, جح 84, ص 325, ح 14) 

6 - سعادت در خوش اخلاقی 

یامه اصلی الله عایه.ن آلد" 

من سعاده ابّن دم خسن الْجُلق و من شفاوو ابّن آدَم شوء الحْلق؛ 

از خوشبختی انسان خوش اخلاقی و از بدبختی انسان بد اخلاقی است. 
(کنز العمال, ح 5243) 


7 - توبه بداخلاق 
پیامبر صلی الله علیه و آله: 


آبتی ال تصاجب الْحلْق ایغ باللمته ققیل + سول انله: و گنت دلک؟ 
قال: لاثّذ اذا تابَ من دنب وق فی اعْظَم من الب الذی تاب ملة؛ 


خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمی پذیرد. عرض شد: ای رسول خدا, چرا؟ 


ص :42 


توبه کرده است می افتد. 


(بحارالأنوار, جح 73 ص 299, ح 12) 

8 - روزی در اخلاق 

اقام غلی علیه السلام:؛ 

فی سَعه الاخلاق کنو الاَرزاق؛ 

گنج های روزی در وسعت اخلاق نهفته است. 
(کافی, ج 8, ص 23) 

ی رخافم 

امام علی علیه السلام: 

من ساء خُلفْة ضاق ررَفة؛ 

هر کس بد اخلاق باشد, روزی اش تنگ می شود. 
(غررالحکم, ح 8023) 

0 - زندگی گوارا با اخلاق خوش 

امام صادق علیه السلام: 

لا عش اهتاً من خشن الخْلّق؛ 

هیچ زندگی گواراتر از اخلاق و رفتار پسندیده نیست. 
(علل الشرایع, ج 2. ص 559) 
1 - بداخلاق بسیار خطاکار 
امام علی علیه السلام: 


آلسَییْ الخْلق کنیر الطیش مَتَعْصْ العَیّش؛ 

آدم بد اخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود. 
(غررالحکم, ح 1604) 

2 - عزت در اخلاق 

افام علی: عليه یلام" 

رت عزیز اد له خُلَقةُ و لبیل اعرَه خَُة: 


ص :43 


چه بسا عزیزی که اخلاق بدش او را ذلیل و چه بسا ذلیلی که اخلاق خوبش 
او را عزیز کرد. 


(بحارالأنوار, جح 71 ص 396, ح 79) 
3 - عدم تحمل بداخلاقی توسط دوست 
امام صادق علیه السلام: 


قال لَقمانْ لائیه: با بت اّاک و السَحَرٌ و سوء الحْلْقٍ و قَل الصَبْرٍ قلا 
بت تشتقیم علی هذه الخصال صاحب و ال تستک لته فی آمورک و صَیز 
ی الاجوان تفْسَک و حَسن مع جمیع الّاس حَلْمَکَ؛ 


سح 


۱ 
۳۹ 


لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم ! از بی حوصلگی و بد اخلاقی و بی تابی 
دوری کن که هیچ دوستی تحمل این خصلت ها را ندارد. در کارهایت ارام و 
بردبار, در تحمّل زحمات برادران صبور و با همه مردم خوش اخلاق باش. 
(قصص الأنبیاء ص 198, ح 245) 

4 - حساب آسان در اخلاق خوب 

امام علی علیه السلام: 

خسن حافی بعفف الله سای 

اخلاقت را خوب کن تا خداوند حسابت را آسان گرداند. 

(امالی صدوق, ص 278) 

5 - اخلاق و گفتار نرم 

امام علی علیه السلام: 

اذا حشن ال لطت الشود؛ 

با اخلاق نیکو, گفتار نرم می شود. 


(غررالحکم, ح 4052) 
امام علی علیه السلام : 


جُسَنْ الحْلق فی تلات: اجْتنابٌ المحارم و طلَبّ الحلالٍ و الَوسُعْ عَلی 
العیال ؛ 


خوش اخلاقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام. طلب حلال و فراهم 
ص :44 


آوزدن آسایتشن و رفاه‌تراق خانواده. 

(بحارالأنوار, جح 71 ص 394, ح 63) 

7 - تفسیر خوش اخلاقی 

تاش لین )المع و لب 

اّما تسیز خسن الْحْلْقِ: ما اصات الظلیا یَضی و ان لم بْصبَة لَ َسْحط؛ 


یافیا ره کر ها ی ای 3 
خشنود بااشد و اگر رو نکرد < ۳ خشمگین و ناراحت نشود. 


(کنزالعقّال, ح 5229) 

8 - اخلاق خوب در ترازوی عمل 

ادلی الم غایه و الم 

ول ما بوضٌَ فی میزان اند یوم اْقياقه خسن خلقه؛ 


نخستین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شود, 


(قرب الاسناد. ص 46, ح 149) 

9 - تاثیر بداخلاقی در خانواده 

امام علی علیه السلام: 

من ساء خْلْفة ملَهْ اهلد 

هر کس بد اخلاق باشد, خانواده اش از او دلتنگ و خسته می شوند. 
(تحف العقول. ص 214) 


0 - بدست آوردن دل مردم 


پبافنر ضلی الله علیه ور لد 
کم آن تسعوا النّاسَ بأموالِکم قَسَعوقم بأخلاقکم؛ 


شما با دارایی خود نمی توانید دل .همه: مر دم را بدتتیت آهرید بش دلشان 
را با اخلاقتان به دست اورید. 


(بحارالانوار ج 68 ص 383) 
1 - به فکر آخرت بودن 
ص45۰ 


امام علی (سلام الله علیه): 
خه اصاخ اش اه اصا ال اه ایت ورات: 


کسن. که:.کار آخشن وا تامان ده خد اون کار دبای سا سامان مق 
دهد. 


(نهج البلاغه, حکمت 89) 

2 - کدام کار, خیر است؟ 

امام علی (سلام الله علیه): 

لا حبر فی لذو تعفتٍ تدما. 

در لذتی که پشیمانی به دنبال دارد, خیری نیست. 
بحارالأنوار - ج 77 - ص 212 

3 - رفتار با مردم 

امام صادق (سلام الله علیه): 

کووا تفاه آلنانن باعفال 

مردم را با رفتارتان [به دین] فرا خوانید. 

تبلیغ در قرآن وحدیث - ص 250 -ح 275 

4 - اندوهگین کردن مومن 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): 

مهن احرّن مُومنا, ثم أعطاة لیا آم یکن دلِک کفارتة و آم بُوجر عَلیهٍ. 


هر که مومنی را اندوهگین کند و در مقابل همه دنیا را : به او بدهد, کفاره 
گناه او نبوده و پاداشی بر کارش نمی گیرد. 


مستدرک الوسائل ح 10336 
5 - بد اخلاقی 

امام صادق (علیه السلام): 

ِنَّ شوء الجْلّق لیْفسِذ القمَل کمَا نس الحلٌ العسَل 

بو اغلافی من را شاف کت هما دسر کر کسعسان را فاسدمی گید 
اضوا کافیعر 2 هن 1 2 نیو الخلمر خن :1 

6 - محبوب ترین کار 

ص46۰ 


امام صادق (علیه السلام): 


ها یعدم المُومن علّی الله عَرَوجلَ" بقل بَعة القراْض أحَبٍ ای الله تقالی 
0 بسع التّاس بخلْقه. 


مومن بعد از واجبات, نزژد خداوی عزوجل کاری محبوب تر از اين نیاورد که 


اصول کافی, ج, 2 ص 100, باب حسن الخلق, حدیث 4 

7 - پاداش اخلاق نیکو 

امام صادق (علیه السلام): 

ان ضاجت الحْلّق الکسن له مثل جر الضایم القائم. 

آن که اخلاق نیکو دارد, او را پاداش انسان روزه دار شب زنده دار است. 
اصول کافی, ج, 2 ص 100, باب حسن الخلق, حدیث 5 

8 - بهشت واجب می شود 

امام صادق (علیه السلام): 


ثلات من آتی الله بواجتو منهْنّ وج اللة له الجََّ: الانفاق من اقتارِ و 
البشر لِجمیع العالم و الانصاف من تفسه. 


سه خصلت است که اگر کسی با یکی از آنها نزد خدا رود, خداوند بهشت 
را بر او واجب گرداند: انفاق کردن با وجود تنگدستی. گشاده رویی با 
همان منصفانه برخورد کردن با دیگران. 


نکته های پند اموز جالب 
بیهوده متاز که مقصد خاک است 


- هرگز برای خوشبختی امروز و فردا نکن 


نماز وقت خداست انرا به دیگران ندهیم 


- هرگاه در اوج قدرت بودی به حباب فکر کن 
ص :47 


- هر چه قفس تنگ تر باشد, آزادی شیرین تر خواهد بود 

- دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود 

- هرگز از کسی که هميشه با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم 

- خطا کردن یک کار انسانی است انا تکرار آن یک کار حیوانییست 
+شتی یر آنپپدیر ادن راهتر اد مت شندن اجوخته یه 

- تنها موقعی حرف بزن که ارزش سخنت بیش از سکوت کردن باشد 
- هیچ زمستانی ماندنی نیست... حتی اگر تمام شبهایش یلدا باشد 

- مرد بزرگ» کسی است که در سینه خود. قلبی کودکانه داشته باشد 
- سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر که بتوانی چراغی به آن نصب کنی 


- یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها *** کی بماند برگ کاهی در میان 
بادها 


- دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است 


- هیچوقت نمی توانید با مشت گره کرده, دست کسی را به گرمی 
بفشارید 


- نگاه ما به زندگی و کردار ما تعیین کننده ی حوادثی است که بر ما می 
گذرد 


- کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم ماندنی... نه حاشیه ای از یاد 
رفتنی 


- هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد, او گدایی است که حاجت ز گدا 


می طلبد 


- در برابرکسی که معنای پرواز را نمیفهمد هر چه بیشتر اوج بگیری 
کوچکتر خواهی شد 


زنی ازخانه بیرون امد وسه پیرمرد راباچهره های زیبا جلوی در دید. 


هن هاگفت: «من شمارا نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید, 
بفرمایید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.» 


آن هاپرسیدند: «آیا شوهرتان خانه است؟» 

زن گفت: «نه, او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.» 

ها تین تن ما تم انیم وا دشیم مار مین ما نیس 

عصر وقتی شوهر به خانه برگشت, زن ماجرا را برای او تعریف کرد. 
شوهرش به او گفت: «برو به آن ها بگو شوهرم آهه: بفرمایید داخل.» 


ص :48 


زن بیرون رفت وآن ها را به خانه دعوت کرد. آن ها گفتند: «ما باهم داخل 
خانه نمی شویم.» زن با تعجتب برد «چرا؟» 


یکی ازپیرمرد ها به دیگری اشاره کردو گفت: «نام او ثروت است.» و به 
پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت: « زا م او موفقیت است. و نام من عشق 
است., حالا انتخاب کنید که کدام یک ۳ وارد خانه شما شویم.» 


زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: «< 
مخالفت کرد و گفت: «چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟» 


فرزند خانه که سخان آنها را می.شتنید. پيشتهاد کرد: «بگذارید عشق. را 
دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.» 


مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: «کدام یک از 


عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن 
با تعجب پرسید: «شما دیگر چرا می ایید؟» 


پیرمردها با هم گفتند: «اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید, 
هست !»(1) پ السلام علی الحسین (علیه السلام) 


داستان رعضه دختر نمرود 


نمرود با دخترش» رعضه در جایگاه ویژه سلطنتی نشسته و منظره آتش 
انداختن حضرت ابراهیم را نگاه می کردند, رعضه برای انکه صحنه را بهتر 
ببیند, در بالای بلندی ایستاد؛ امّا با کمال ناباوری, ابراهیم (علیه السلام) )را 
در میان انش در یک گلستان دید. رعضه با صدای بلند گفت: ای ابراهیم 
این چه حال است که آتش تو را 


ص :49 


1- (1) - پنجشنبه هجدهم خرداد 1931 [ ] 23:01 ] مهدی [ 


حضرت جواب داد: هر کس در زبانش پیو سته «بسم الله» بگوید و قلبش 
مملوّ از معرفت الهی باشد, آتش ترا او اثر ندارد. ,رعضه گفت: من هم 
مایلم با تو همراه باشم. ابراهیم فرمود بگو:«لا اله الا الله, ابراهیم خلیل 
الله و بعد از آن در آتش بیا». او اين کلام را گفت و قدم در آتش نهاد و 
خود را نزد ابراهیم رساند و در حضورش ایمان آورد. آنگاه به سلامت به 
حضور پدر برگشت 


نمرود با دیدن این صحنه مبهوت و متعجّب شد؛ ولی در عین حال به خاطر 
ترس از مملکتش و عشق و علاقه به ریاست., او را از ایمان به خداوند 
تبارک و تعالی بازداشت. سپس خواست دختر را با پند و اندرز از راه توحید 
بازگرداند ؛ ولی اثر نکرد. او را تهدید کرد. سودی نبخشید تا اینکه دستور داد 
او را در میان آفتاب سوزان به چهار میخ کشیدند. در اين موقع پروردگار 
مهربان به جبرئیل امین فرمان داد : «بنده مرا دریاب.» جبرئیل رعضه را از 
ان مهلکه رهانیده و به محضر خلیل اورد. 


رعضه در تمام مشقت ها با حضرت ابراهیم (علیه السلام) همراه بود تا آن 


گرفتند.(1) 
آسیه همسر فرعون 


یکی از زنان نمونه, مومنه و صابره, اسیه است. وی, که دختر مزاحم و 
همسر فرعون است, در میان زرق و برق و تجملات زندگی می کرد ولی 
هرگز تسلیم هوای نفس نگردید و با ایمانی محکم به نز ورد کاز: مدافعی 
حقیقی برای حضرت موسی (علیه السلام) در بارگاه فرعون بود. آسیه: در 
همان دوران کودکی, ,. حضرت موسی ((علیه السلام)) را از تب گرفت و 
بهتر از مادر, از وی پرستاری کرد و هرگز 


ص:500 


اه آلعوا خرس 665 


اجازه نداد به حضر تسش اسیبی بر سد. 


ای کم اوه دلخراش همسر و بچه های حزبیل به وقوع پیوست, 
خداوند عروح عارفانه ان زن پارسا و قهرمان را به دید آنتدنهٌ گذاشت و 
ایفان-اشبه از ان صحنه ؛ قوی تر شد. 


هی تن آن آن ماجرا, در عالمی از نیایش و رازونیاز با خدای خود بود که 
فرعون بر او وارد شد و ایمان مخفی آسیه بر طاغوت زمان آشکارشد. 
آیثننه دز ان روز مهر سکوت را شکست., در مقابل فرعون ایستاد و با 
کمال قاطعیت گفت: ای فرعون ! تا به کی در خواب غفلت فرو رفته ای و 


می خواهی بندگان خاص خداوند را در میان آتش بسوزانی؟ 


نمی دانی که همسر حزبیل در چه جایگاهی واردشد ! فرعون گفت: مگر تو 
قم در فووزد خداتی فنخ,شی: داری؟ اشته. کفت مر مر نه خذایی و 
اعتقاد داشتم؟ از دور که موسی ((علیه السلام)) را از رود نیل گرفتم تس 
پیامبری او معتقدشدم ! ! فرعون ابتدا سعی کرد او را با زیان خوش خمراه 
سازد, ولی نتیجه ای نگرفتم پس با ارعاب و تهدید وارد شد و با خشم 
فریادزد: ای آسیه ! تو را با ی که هه کش را ال ار 
که که ام سس سا اه را احضان ماه کش رد کرد 


دخترت مانند آن زن آرایشگر (همسر حزبیل) دیوانه شده است, یا باید به 
پروردگار موسی کافرشود و یا دستور می دهم که او را بکشند. مادر آسیه 
زرا ی به گوشه ای برد و به همراهی با فرعون ترغیب کرد. ]و2 
گفت: هرگز به خدای موسی کافر نخواهم شد. فرعون دستورداد مردم را 
جمع کردند و آن: گاه به..دستتور او آسیه را به زمین خواباندند و دست و 
پایش را به چهارمیخ بستند و سنگ بزرگی بر روی سینه اش قراردادند. 
آسیه در آن حال سخت. الله, ال ی کت و با خدایش مناجات پرمعنایی 
داشت و نجوا می کرد: 

«رب اين لی عندک بیتا فی الجنه ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من 
القوم الظالمین» پروردگارا! در بهشت نزد خودت خانه ای برایم بناکن ! و 
مرا از دست فرعون و عملش نجات بخش و مرا از گروه ستمکاران رهایی 


د0. 
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خداوند در این لحظه, پر ده از جچشم آفننتة برداشت و مقام وی را , به آو 
نشان داد. 


آسیه خوشحال و خندان شد. فرعون با کمال تعجب گفت: همسرم دیوانه 
شده است ! در میان این همه سختی و شکنجه می شون | آزونید گفت: به 
دا نس کید ا واه ده ام کمن شاه ناظر عاناهی سستم که اور 
بهشت برایم مهیا کرده اند. در همین حال, آسیه به دیدار حق شتافت و 
ندای پروردگارش را لبیک گفت... 


عزیزان می بینیم به خدا متکی شدن و او را پشتوانه زندگی قرار دادن و با 
آزاصت خاظر ند یی کردن ره کار ها که کت( 11 


مشروح جریان آسیه را در جلد 6 متفرقات ص 152 ببعد مطالعه کنید. 


تابوت عهد چیست 


درباره این که تابوت بنی اسرائیل و به عبارت دیگر صندوق عهد چه بوده و 
به دست چه کسی ساخته شد و محتویات ان را چه چیز تشکیل می داد در 
روایات و تفاسیر ما و همچنین در کتب عهد قدیم (تورات) سخن بسیار 


است 


از همه روشنتر چیزی است که در احادیث اهل بیت (علیهم السلام) و گفته 
هاییعضی از معسران مائنه این عباس آمده استاو آن اننکه: تابوت 1 
صندوقیبود که مادر موسی او را در آن گذاشت و به دریا افکند و هنگامی 
که به وسیله عمال فرعون از دریا گرفته شد و موسی را از آن بیرون 
آوردند همچنان در دستگاه فرعون نگهداری می شد و سپس به دست بنی 
اسرایل اقا رال ان صندفی اطرم این رمرم می-نتنمردند 
قآ ند ک متسد 


موسی در وایسین روزهای عمر خود الوا مقدس را که احکام خدا| بر ان 
نوشته شده بود به ضمیمه زره خود و یادگارهای دیگری در آن نهاد, 3 
وصیخویش یوشع بن نون سپرد و به این ترتیب اهمیت این صندوق در : 

بنیاسرائیل بیشتر شده و لذ| در جنگهائی که میان آنان و دشمنان واقع 
تست ف اند روانتن وصعنهی خاضی در انفا فی لذارد: 
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ات تا ن سضوی رت ی 265 اه اف: 


صندوق خاطره انکیر .با ان محتویات مقدس در میانشان بود» با سربلندی 
زندگی میکردند, ولی تدریجا مبانی دینی آنها ضعیف شد و دشمنان بر آنها 
چیره شدند و آن صندوق را از آنها گرفتند. اما اشموئیل طبق آیات مورد 
بحت.: به آنها وغده داد که به: زود ضندوق فهد. به عنوان یک. تشانه. بر 
صدق گفتار 


او به آنها باز خواهد گشت. از جمله: 


(و قال هم تببُمْ ان آية مُلکه آن نکم ابو فیه سَکیته من 
مقا ترک آلْ موسی و آل هاژون نله المَیِكة ان فی دلک لاه لک ( 
کنتم مَوّمنین ) 7 پیغعمبر شان گفت که نشان پادشاهی او این است که تأبوتی 
که سکینه پروردگارتان و باقی میراثت ت خاندان موسی و خاندان هارون در 
آن است و فرشتگا نگانش حمل میکنند . نزد شما آید اگر موّمن باشید این 


صندوق عهد, همان طور که گفتیم محتویاتی داشت که جمعیت بنیاسرائیل 
زا از اهتتن فی بخشتد و دز جوادت کون حون نفوذ معنوی ۵ ورفانتیت کر آنما 
داشت فیه سکینه من ربکم و ثانیا قسمتی از پادگارهای خاندان موسی و 
خاندان هارون نیز بعدها به محتویات آن افزوده شده بود. باید توجه داشت 
که سکینه از ماده سکون به معنی آرامش است و منظور از آن در اینجا 
ارامش دل و جان میباشد. 


اشموئیل به بنی اسرائیل خاطر نشان ساخت که صندوق عهد بار دیگر به 
فیان. تما باز مین کردد و ارامش از دست رفته خود را خواهیة یافت. وه در 
حقیقت صندوقی که علاوه بر جنبه معنوی و تاریخی چیزی بالاتر از پرچم و 
شعار برایبنیاسرائیل بودر و وجود آن را نشانه استقلال و موجود یت خود 
.. و بز ۹ آن به یاد تجدید دوران و پیشین ‏ می افتادند. 


توت مر کت 


تابوت همان صندوقی بود که مادر نم وس ۲ او را در ان گذاشت و به دریا 
افکند. بنی اسرائیل این صندوق خاطره انگیز را محترم می شمردند و به 
آن یرک فقو ختیتتنه 
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چگونه فرشتگان صندوق عهد را آوردند؟ در پاسخ این سوال نیز مفسران 
سخنان بسیار گفته اند, از همه روشنتر اینکه: در تواریخ آمده است 
هنگامی که صندوق عهد به دست بت پرستان فلسطین افتاد و آن را به 
بتخانه خود بردند, 


به دنبال آن گرفتار ناراحتی های فراوانی شدند, بعضی گفتند اینها همه از 
آثار صندوق عهد است لذا تصمیم گر فتند ان را از شهر و دیار خود بیرون 
بفرستند و چون کسی حاضر به بیرون بردن از تفن ناچار آن را به دو گاو 
پشتند.و آنها را ذر بیابان تتبز دادید, اتفاقا این جریان درست مقارن با نصب 
طالوت به فرماندهی بنی اسراثئیل بود, 


فرشتگان خدا ماموریت یافتند که این دو حیوان را به سوی شهر اشموئیل 
برانند هنگامی که بنی اسرائیل صندوق عهد را در میان خود دیدند, ان اه 
عنوان آیت و نشانه ای از طرف خداوند بر ماموریت طالوت تلقیکر دند. 


بنابراین گرچه در ظاهر آن دو گاو را به شهر آوردند لکن در واقع به وسیله 
فرشتگان الهی این کار انجام شد, به همین جهت حمل صندوق به فرشتگان 


نسبت داده شده است. 


اصولا فرشته و ملک در قرآن و اخبار معنی وسیعی دارد که علاوه بر 
موجودات روحانی عاقل, یک سلسله از نیروهای مرموز این جهان را نیز در 
بر می گی د. 


دست جنایتکار باز فاجعه آفرید !! 


در روزهائی که این کتاب (سیمای جهان در عصر امام زمان (عج) آماده 
رفتن به زیر چاپ بود, جنایت هولناک و داهیة عظمائی به وقوع پیوست که 
خلاصة آن را دیلا مب آودنم: 


ار انا که اسداد خباتی و اشالک ان طافی آمزتکا منکن و ونم 
اشغالگر قدس و اذنابشان برای ادامه اشغال کشور عراق, مجوّز قانونی 
تشن ااخللی بیدا کی ف ارف کر فی خهاهتد مسلمانان (شسعه سس ) 
اجان هم انداته و 
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تضعیف نموده و از آب گل آلود ماهی بگیرند. و از سوی دیگر چون مردم 
عراق مراحل رفراندوم قانون اساسی و انتخاب نمایندگان ملت و سایر 
انتخابات را, باس کال فت بر کات میرف لس ای 
ان کشتوز تشکیل کردنده و کشور را به سوی آرامش .شا رز ندکن بلسی 
نماید و در این صورت بود که ماندن اشغال گران در سر زمین عراق, از 
نظر قوانین بین المللی صحیح نبوده و متجاوز به شمار می آمدند, بدینجهت 
با طرح و اجرای جنایت های مکژر و پشت سرآن رسانه های گروهی شان 
ٍ با یوق و کرناء ی و 7 اج 
نمائیم. حضور خود را در آن سر زمین مظلوم. موجه جلوه داده و صورت 
قانونی بدهند, همزمان با کشت و کشتار خود, گاه فاجعه روز عاشورا در 
کربلا که سبب به شهادت رسیدن و زخمی شدن عدة زیادی از زوار و 
ایا ما تا 
نرده های جسر بغداد و غرق شدن بیش از سیصد نفر در شط دجله منجر 
شد و اخیرا نیز با ویران ساختن حرم مطهر سامژا, و به شهادت رساندن 
یک صد و پنجاه نفر, ماهیت کثیف خود را اشکار و علنا تروریست دولتی 
بودن و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی راء به جهانیان نشان دادند! اما 
خوا زا شیر تا ال هه خی از اهداف وم وه مهم خر 
رسوائی و زیونی بهره ای عایدشان نگردید. 


روز چهارشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار 
3 شمسی برابر با بیست و دوم ماه محزژم 1 یکهزار و چهار 
صد و بیست و هفت 1427/1/22 قمری ساعت شش و نیم صبح گروهس 
سار سارهی سه مس با ساسات طامی نم عرم مطایی و بار گاه 
ملکوتی عسکریین امام هادی و امام حسن عسکری 8 یورش برده و پس 
از دستگیری خذام و زار موجود در حرم, با چند فروند بمب قوی, بارگاه ب 
آن عظمت را در یک چشم بهم زدن به تلّی از خاک تبدیل نمودند و گنبد 
مطهّر فروریخت و دیوارها و سقفها و سایر ابنیه متعلقه ویران گردید !! 


پس از انعکاس این خبر و مخابره ان به سراسر جهان, در سرتاسر کره 
مین در 
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شتا که ها نی دایم اه ار هه تباصا وا سا 
ریخته و دست به تظاهرات و اعتراض زده و از دولت عراق خواستار 


از همان ساعات اولیه وقوع این جنایت. ستاد باز سازی عتبات عالیات در 
کشور اهل بیت علیهم السلام «ایران» برای نوسازی این مکان مقدس و 
ایجاد ساختمان باعظمت و با شکوه و دشمن شکن تر از قبل. شماره 
حساب بانکی اعلان نمود که عاشقان خاندان وحی و جان به کفان اهل بیت 
عصمت و طهارت برای واریز کردن اموال خود, به گونه ای به سوی بانکها 
هجوم بردند که در آثر صفهای فشرده و طولانی. به سختی نوبت اهداء 
نقود خود را به دست اورده و هزینه حرم مطهر را به بانکها واریز می کنند 
انشاءالله به کوری دشمنان, هر چه زودتر شروع و به پایان خواهد رسید. 
آللیم الفن ول ظالم ظلم حق محقّدرو آل محمد علیهم السْلام و آخر تابع 
لهم علی ذالک له العن العصابه الَتی جاهدت الحسین علیه السیلام و 
شایعت و بایعت علی فتله هم العنهم جمیعاً و عذبهم غذاباً شدید آمین 
پاربالعالمین. 


به کتاب نوادر مراجعه شود 
صحبت با آیت اللّه وحید خراسانی 


در تاریخ 1428/2/10 قمری برابر با 1385/12/9 شمسی, روز پنجشنبه 
ساعت 11 پیش از ظهر خدمت حضرت آیت اللّه العظمی آقای شیخ حسین 
وه حراای عاطا بای وروت نان میم سای ل با 1 
فر مودند. 

البته این جریان را در جواب تکف از علفا که. کروهی از فیشاپوربان. آنده 
بودند و ایشان را بش اه مر مه کر که ای ها کسای ند که برای مه 
آمرت سای خیم مان سکس مر شراا ای فالست کووم اد 
ایشان فرمود: این سعادت خانه درست کردن هم برای امام هادی و هم 
برای امام حسن عسکری و برای امام زمان: نصیب هرکس نمی شود. 


بعد ادامه دادند, آخوند خراسانی صاحب کفایه برای فرزندش آقای شيخ 
احمد 
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کفائی, کفایه الاصول را به طور خصوصی درس می گفت و ایشان نیز در 
ای ها اي زا حرف هی ری هه مین دزی ای یه 
را نقل کرد: مادرم سخت مریض بود. هرچه معالجه کردیم فایده نداد تا اين 
که روزی یک نفر گفت: در نجف اشرف یک سیدی هست به علم رمل 
خیلی وارد است برویم پیش او و از او راهنمائی بخواهیم, بامعیت برادرم 
آقا شیخ محمد سراغ آن آقا را می گرفتیم. یکی به ما گفت: آن سیدی که 
انم همان شداست کفسفا در لیس مدا 


بلافاضاه ی ابا رفس کفنمد آقاسفت ی دار ای ان آمده. |۲2 
گفت: نیت کن : نیت کردم, او مانند استخاره کن ها از تسبیحی که در دست 
داشت, یک قبضه گرفت و گفت: تو راجع به زنی نیت کرده ای که مدت 
طولانی است به مرض گوناگون گرفتار است و هرچه معالجه می کنید 
مفید فایده نشده است و اتفاقا تا سه روز دیگر خواهد مرد. 


برادرم گفت: من هم نیتی دارم, گفت: نیت کن او باز یک قبضه تسبیح 
گرفت و یک وقت دیدیم رنگش پرید و حالش متغیر گردید و گفت: تو راجع 
تسخن ما ی سر بت کردم که الارشدر فک اش ان ین سا 
است الان در مدینه است او در یک لحظه در جاهای مختلف حضور دارد. 


ما تعجب کردیم که چگونه با گرفتن یک قبضه از تسبیح به مکنون ضمایر ما 
پی می برد, گفتیم: آقا اين علم را بما هم بیاموز گفت: سخت است 
شرطی دارد که باید به فقر تحمل کنید و چون شما آقا زاده هستید و فقر و 
نداری را ندیده اید به این شرط نمی توانید تحمل کنید و از ما خداحافظی 
کرد و رفت و ما بعدا هرچه گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم. 


شیخ احمد کفائی فرزند آخوند خراسانی گفت: جریان را به آخوند نقل 
کردیم خیلی تعجب کرد که همچون کسانی وجود دارد وه او را پیدا 
کرده پیش آخوند ببریم موفق نشدیم. 

آیت الله آقای وحید مد ظله اضافه کرد او در نیت پیدا کردن محل قلب 
عالم. آفکان نود کشتی: کنر یک آن می تواند در همه جا حضور پیداکند در 
واقع او روح تمامی موجودات است و تمامی مخلوقات قالب ان روح و 
جهان افرینش با وجود 
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او در حرکت و چرخش است و نبود او مساوی است بانابودی کاینات. 
سیستانیان عاشق علی (علیه السلام) 


بعد از شهادت امیرمومنان 7 که طاغوت بنی امیه (معاویه) بخشنامه کرد 
به سراسر دنیای اسلام که در منابر لعن امیرمومنان 7 کنند و کردند! و 
تنهامردم سیستان بودند که لعن نکردند و چون شنیدند که انها لعن نمی 
کنند. دستور دادند هر کس لعن نکند باید یک مثقال طلا بدهند؛ 


مردم سیستان دادند و لعن نکردند, اعلان شد. دو مثقال و سه و چهار تا ده 
مثقال. آن مردم با ایمان هر کدام تا ده مثقال دادند و لعن نکردند. در آخر 
گفتند: باید اعیان شهر سر زنان خود را در بازار بتراشند؛ 


مد۵؛ 


زن در سیستان از احترام خاضی برخوردار بود. هرکس پناه به چادر زن می 
برد در امان بوده, زنان سیستانی روزها دیده نمی شدند و شبهابه دید و باز 
دید می رفتند؛ مع الوصف ان مردان فدائی مولای مثقیان علیه السلام زنان 
را آوردند جلوی بازار و سر آنها را تراشیدند, اما لعن امیرمومنان 7 نکردند. 


2 - وقتی که خبر فاجعه عاشورا به سیستان رسید که امام حسین 7 را 
شهید کردند و زنان و دختران اولاد پیغمبر را برای یزید به اسارت بردند. 
مردم سیستان شورش کردند و,قصد دار الاماره نمودند و عباد بن زیاد 
تکرام مان که سای ود الا با عامل جنایت کربلا بود. از بیم 
شورش عمومی و کشته شدن توسط انقلابیون. بیست میلیون موجودی 

بیت المال را برداشت و پا به فرار گذاشت و سیستان را به مردم سیستان 
تشک اوّل سال بعد, اه دووالی به اثفاق برای حکومت 
تعیین کرد و گفت: با مردم به رفق مدارا عمل کنند. 


جالب است قیام توابین سه سال بعد و قیام مختار پنج سال بعد از واقعه 
کربلا بود. (اما) قیام مردمی مردان سیستان شاید اندکی بعد از اربعین 
حسینی بود که خبر 
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به آنها رسید.(1) 


دیدن امام صادق 7 دستگیری و بردن زنی را که در اثر به سنگ خوردن یا 
افتادن زنی که گفت: بر ستمگرانت لعنت ای فاطمه زهرا 3 و گریستن 
ودعا کردن حضرت برخلاصی او و بقیه ماجرا در منتهی الامال اورده اند. 


این دو مطلب را بخوانید 


از جریانات شنیدنی که در این دوران داشتم به دو مطلب ذیل توجه 


مطلب اول: بعد از انقلاب «عبدالکريم قاسم» که در زمان تحصیلات من 
در عراق اتفاق افتاد بعد از این کودتا ارتباط با ایران قطع کامل شد و هر 
روز عربها به در مدرسه ما امده و عربده می کشیدند که ایرانی ها همه 
شما را قتل عام خواهیم کرد. چون پادشاه شما و ایرانی ها امریکائتی و 
نوکر انها هستید !!. 


حالا دقت کامل لا زم است. با این شرایط و با آن اد من چگونه 
زندگی می کردم, حتی کار به جائی رسید که من نزدیک سه روز یک لقمه 
نان: هیا چیزی جر اب خوزدنی دیکر پیدا نکزدم: که سد خوغ کرده وشکهم 
را سیر نمایم؛ 


یک کتاب کهنه چرم جلد قدیمی به نام «حیوه القلوب» مرحوم مجلسی را 
داشتم. برای اینکه خودم را سرگرم کنم. آن را باز کردم مطالعه نمایم, 
اتفاقا دیدم یک چهارم. یک مهر نان که مراجع به طلاب می دادند, لای کتاب 
هست. من بناچار آن را برداشته و در جلوی خانه آیت الله حکیم 2(1) 
نانوائّی بود به نام شاطر عبود 
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1- (1) * روزنامة حوزوی (افق حوزه) شماره 123 سال پنجم دوشنبه 10 
مهر ماه سال 1395 شمسی از کتاب افتخارات مردان مرد سیستان در 
دفاع از امیرمومنان 7 و اعتراض به فاجعه عاشورا که صدمین تألیف آقای 
0 البته ضمن شرح حال و مصاحبه با آقای 
و 


22۳-2 از خانه و نانوائتین و اساسا از محله و ضدارس دیتین: تشاتی. وجود 
ندارد چون صدام دیکتاتور. همه راویران و مسافرخانه و هتل ساخته اند 
من سال های 1383 و 84 و 85 که سفرهائی به زیارت عتبات عالیات 
داشتم و خواستم از آن محل که هتل ما هم در آنجا ساخته شده بود, نشانی 
بیابم, پیدانکردم ولی خاطرات جوانی من در انجا زنده شده بود و مانند 


برده و به او دادم که برایم یک قرص نان بدهد, او با تعجب به من خیره شد 
چون تا آن روز ندیده بود که فرم از ان گونه مهر نان استفاده نمایم ؛ 


ترا دامن با ععله مدش ار ی فروش کدی مدرسمر یک آنه تفربا 

یک ریال ایران سبزیر خریدم و شسته و خود را به حجره رساندم, نان را 
روی میز مطالعه ام گذاشتم و با شتاب: تمام یک لقمه برداشتم و سبزی 
لای آن گذاشته خواستم به دهنم ببرم» دیدم در حجره را زدند, گفتم: تفصّل, 
(بفرمایید), ناگهان عرب سیاه چهره و لاغر اندام و لوچ چشم (هنوز هم آن 
قیافه جلوی چشمم است) در را باز کرد و گفت: یاشیخ اناعوان و ات 
آموت من الخوع یمن لته آم وحن از کر سک میميرم ۱۱ 


ببین من به چه حالی میمانم, آن یک لقمه را هم گذاشتم روی میز و گفتم: 
واللّه ماعندی غیر هذا تفصّل و کل به خدا پیش من جز این, چیزی نیست 
بفرمایید بخورید. ۵ قوب :هم با کفال. ار افشنت: آن یک قرص. نان رایا بر 
چند لقمه کرد و خورد و رفت !!؛ 


من بیحال افتادم که خدایا این چه امتحان و گوشمالی است که به من می 
دهی, جیزی که به نطرم رسیدبلند شده بهحرم رفته از حلل مشکلات را 
به حرم که رسیدم دوحالت داشتم, یکی قهر و دیگری التماس, با کمال پر 
روئی و با سوز دل ملتمسانه و باصدای ضعیف و جسورانه که از یک لاعلاح 
و بیچاره سر می زند عرض کردم «یپا امیرمومنان آپا فز | با آن مقدمات 
اعجازآمیز(1) ؛ به اینجا آوردی که از کرتضحیت بمیرانی» این را گفتم, 
باسوز و گداز, زدم زیر گریه و دلم را خالی کرده و افتان و خیزان خود ر 
به منزل رساندم؛ 

بخ خان. انم مولا فسم: بعش اه کم ساغت از بر کشم تحدشته بو باه یم 
در را زدند, گفتم «تفضل, بفرمایید» من به خیالم گدای دیگریست, و 
وقت دیدم یک 


ص60 


روحانی باوقار وارد شد و بدون اینکه بنشیند, پولی را روی میز گذاشت و 
اي پغام را داد. «آقای شیخ نصراللّه خلخالی فرمود: این پول را خرج کن 
و دیگر نرو از امیر مومنان 7 گلایه کنی» این را گفت و از در بیرون رفت. 
من بی حال افتادم وقتی که به خود امدم دیدم عرق شرم از سر و صورت 


پول را شمردم دیدم چهارصد تومان آن زمان است و پول زیادی بود. 
حال ای عزیز با دقت کامل در زوایای این جریان تفکر نما؛ 
این زان از ادا انما ام انماشف و اتحان من بووه ۱ 


از و ها هه تاره اما اس ای ات که آمس رت 
حواله را دریافت داشت و هرچه زودتر به روسیاهی مثل من رسانید که به 
اصطلاح صدایم در نیاید !!. 


3 - این اهل بیت: به گناهکار و بی گناه توجه کامل دارند و نیاز ز نیازمندان را 
بر طرف می کنند و هیچ کس را از در خود مأیوس و محروم بر نمی 


گردانند !! 


4 - اگر کسی دامن اینها را صادقانه بگیرد, بلا شک دیر بازود به نتیجه می 
رسد, حال به کیفیت گفتن و خواستن و در چه حالی باشد, بستگی دارد. 


5 - انسان در مواقع استثنائی و پیشامدهای ناگوار تحمل نموده و صبر خود 


را از دست ندهد وو... 
مطلب دوم . 


روزی دیدیم یک نفر شخص موقر و محترمی, جوانی حدود بیست ساله را, 
به ضریح امیرمومنان 7 بسته و به اصطلاح دخیل انداخته است و بی سر و 
صداء, اشک می ریزد, ما از حال او جویا شدیم. گفتند: از تجار بغداد است 
از قسمت اولاد همین یک پسر را دارد این هم ناگهان مانند یک تکه گوشت 
افتاده است و قدرت حرکت ندارد (به اصطلاح امروزی ها, سکته مغزی 
کرده است) و هرچه در توان داشته, برای این بچه خرج نموده است و آن 
را به لندن و اسرائیل و به تمامی دکترهای بغداد برده و نتیجه نگرفته 


اروت 
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در نهایت به او گفته اند: این بچه خوب شدنی نیست و اورا زجر نده, ببر 
اطاقی و خدمتکاری به او اختصاص بده تا عمرش به سر اید !؛ 


او هم اين کار را کرده است ولی روزی در کنار سفره. پیر زن خدمتکار که 
خدمت خانه می کرد ناراحتی اینها را که می بیند می گوید: آقا تو اين 
آقاد آدمرا به هرجا بردی مرخ کردی. .و تتتعه در فتی: آخازم می دفی هن 


هم یک پیشنهادی بکنم !؛ 


بلی مادر تو هم بگو غرق شونده به هر خس و خاشاک دست می زند گوش 

می دهم بگو, می گوید: اقا خودت: هی دانیت مریض های لاعلاج دنیا را به 

فصلکت. ما مین آوزند و به عقات عالیات امامان وبزرگان دین 09 
بندند, چه مانعی دارد تو هم این بچه را ببری و در کوفه به حضرت مسلم 7 
دخیل کنن ایق‌شرد متل اینکه خواب ده بدا رسد بلافا ضله صیدلی رت 
ماشینش را آماده کرده و بچه را در آن خوابانده به سوی کوفه حرکت می 
کند و می گوید: وقتی که به کوفه رسیدم, به خود گفتم: من که تا به اینجا 
آمدم ام تجرم یه بزر ی خانوادم. امیش 7 «خیل دهم وامودمف دخیل, کردم 
است ما معمولاً هر هفته پنجشنبه ها بعد از ظهر , به کربلا می رفتیم و بعد 
از زیارت حرمین شریفین نماز مفرب و عشا را خوانده به نجف بر می 
شتیم و به حرم رفته و به منزل می آمدیم, آن هفته هم طبق معمول 
برگشتیم و من در حرم پس از زیارت به نماز زیارت ایستادم وسط نماز 
بودم دیدم از طرف قبله ضریح مقدس که ان جوان به انجا بسته شده بود, 
جیغ و داد زن و مرد بلند شد و ضجه و ناله به حرم پیچید زنها لی لی گفته 
فریاد بکیتر بلنداهی. کته فن با تعخب دیجم آن وان یک که وریت ند 
دور ضریح مقدس طواف می کند و مردم لباس تن او را برای تبرک تکه 
پاره می کنند, تامن از نماز فارغ شوم, جوان را از حرم بیرون بردند و دور 
ساختند؛ 


من بعد از نماز از مشروح جریان جویا شدم و سوال کردم؟ انهائی که انجا 
بودند گفتند: ما به طور عادی مشغول زیارت بودیم, ناگهان دیدیم این جوان 
آن نت کف تمام قد دراز کرده بودند با همان وضع از زمین کنده شد و به 
شبکه سمت قبله حرم که تا ضریح مقدس شش متر فاصله داشت, خورد و 
به زمین افتاد و بلند شد آن گونه که دیدید !؛ 


ما با تعجب از توجه حضرت. به منزل یکی از رفقاء در مدرسه بروجردی 
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برگشتیم و از این اعجاز صحبت می کردیم, نکیم از رفقاء به نام میر زا 
حسین بهبهانی که شوخ طبع بود گفت: بابا چرا گوشم را می برید, پدر آن 
جوان چند روز بود بیخ گوش حضرت زار زار می گریست. یر ۶ لگدی به 
او زد که گوشم را نبر بلند شو پسرت را ببر, از قدرت لکد امام بود که 
ای ی و ی ار 
بلند شد و رفت؛ 


بعد از گفتگو در باره این جریان؛ تک از رفقا گفت: دوستان ! : من می 
خواهم یک مسئلة خدا| پسندانه پیشنهاد کنم,؛ آقای شیخ علی بادکوبه ای 
داماد تاه ای فد اس را که تیه ای 
اک و ۳ ۱2 
تک از وشها خ این مرد ازندواج کنیم: 20 0 
تسلیم شدیم؛ 


در همان مجلس دختر بزرگ را به آقای میرزا ضیاءالدین آنشگه سوتئی 
نامزد کردیم و دومی را برای من و تقسیم کردیم و فردای آن روز برای 
خواستگاری دختر بزرگ رفتیم و گرفتیم و عروسی کرده و منزلی اجاره 
کردیم و آوردیم تمام شد, حال نوبت من است, از شما چه پنهان. من که 
آهی در بساط ندارم, عروسی کنم و دختر مردم را به خانه خالی بیاورم؛ 


چون ماه محرم نزدیک بود قرار گذاشتیم من به ایران سفر کنم و در 
روستاهای خودم روضه خوانده و چیزی گیر بیاورم و برگردم 9 
نمایم, حالا باچه پول مسافرت کنم و کرایه ماشین و خرج سفر نمایم 
مصلحت در این دیدیم بروم پیش آقای حاج شیخ نصراللّه خلخالی 9 
وی ی ی 
رفتم چون ایشان دارای مناصب متعدد و دائم سرش شلوغ بود. به تالار که 
وارد شدم دیدم جائی برای نشستن نیست فقط بغل دست خود اقا که 
احتراما به فاصله نشسته بودند جا هست. من با کمال پر روئی راست 
رفتم و طرف چپ ایشان نشستم, بدون اینکه من حرفی بزنم و یا اظهار 
مطلب نمایم, دیدم دست چپش را از استین عبایش پنهانی و مخفیانه, 
بیرون آورد و از آستین عبای من داخل کرد و پولی به دست من داد و 
یواشکی گفت: این پول تا 
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دهتان برایت بس می کند. بلند شدم وبا تعجب بیرون آمدم دیدم آن هم 
مانند جریان قبل دقبقاً چهارصد تومان آن روز است و دقیقاً تومان آخرش 
در گلستان روستای خودم تمام شد. 


درست فکر کن که انسان می تواند خود را به چه مقام و به کجاها برساند. 


یک نفر از رفقا صحبت می کرد یک نفر از سادات طلبه در عروسی خود 
کارت های دعوت به دوستان و اشنایان فرستاد. من شب عروسی او 
درخواب دیدم حضرت زهر|ء و حضرت فاطمه معصومه علیهما السلام به 
طرفی می روند, پرسیدم اين بانوان هردو عالم به کجا می روند؟ ! گفتند به 
عروسی فلان سید (آن سید عروسی کننده) من تعجب می کردم که از 


فردای آن شب آن سید را دیده و برای مبارکی عروسی اش این مژده را 
داده و خوابم را نقل کردم. سید گفت: می دانی چرا؛ من دیروز کارتهای 
دعوت را که پخش می کردم دوتا از آن کارتهارا به نام آن دو بانو بزرگوار 
نوشته و به ضریح حضرت معصومه انداخته و آن دو را هم به عروسی ام 
دعوت کردم که خدا را شکر هر دو در عروسی شرکت فرموده آند. 


حضرت زهراعبرو به اصدق بگو توهم فلان شعرت را بخوان !! 
هر هفته شبهای پنجشنبه با چند نفر از رفقا جلسات هفتگی نوبتی داریم در 


یکی از شبها 1386/2/18 نویسنده مشهور آقای مهدی پیشوائی جریان 
ذیل را نقل کرد. 


من در کتاب معجم الاأدباء پاقوت حموی دیدم نوشته است. روزی در بغداد 
در یک مجلس عزای امام حسین گرد افتاخ بودیم که هر کسی به اندازه 
اتعداد خود مره وشغر می خواند تا کیان یی نعر وارد فحلسن شند.و با 
صدای بلند پرسید ایا 
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«اصدق» نامی در این مجلس هست؟ ! یک نفر گفت: او اصدق است 
گفت من: دز غانه خواییده بودم جضرت زمراء به خوایم امد و فزمود: . برو 
به فلان مجلس به اصدق بگو توهم فلان شعر خودت را بخوان !؛ 


اصدق گفت: به خدا سوگند من آن شعر را سروده ام و هنوز به کسی 
نگفته ام و اظهار نداشته ام ۰ اطلاع ندارد نمی 


داند؛ 


یاقوت حموی نوشته است که من خودم در 11 مجلس بودم که اصدق 
شاعر بلند شد و اشعار خودش را خواند وتا ظهر مردم به شدت می 
گریستند و ارام نمی گرفتند. 

یامهدی 


سید رو ضه خوان گفت: آن خانم میان در و دیوار سه ناله کرد. 


1 - یا آبتاه آماتری ما یفعل (یصنع) بابنتک... 
2یا فصه خدیتی والله قتلن عفن اختقا نی .:: 


دهاز علامه امیتی صاعب: آشدین .۱ نف کرو فرمونه شايم مان در مان 
صدا زد (یامهدی). 


چهار چیز... در گفتار بزرگان 

1 - چهارچیز مورد پسند الله «ج» نیست. 

1 - بازی ولغویات درنماز 

2 - هنگام تلاوت قرآنکریم حرفهای بیهوده زدن 
3 - جماع کردن درحالت روزه 

4 - خندیدن در قبرستان 


2 - چهارچیز باعث خوشبختی انسان است. 


1 - زن پاکدامن و نیکوکار 
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2 - مسکن و جای پاک و وسیع 

3 - همسایه خوب و دیندار 

4 - مرکب یا وسیله آرام و مطبع 

3 - چهارچیز از نشانه های بهشتی بودن انسان مومن است. 

1 - روی گشاده گی «پیشانی باز» 

2 - زبان گویان «به احکام الهی» 

3 - قلب پر از مهر و محبت 

4 - دست گیرنده به فقراء 

4 - چهارچیز نشانه سعادت و کامیابی مومن است. 

1 - پیروی از رستگاران 

2 - شنیدن پند ازدوستان وبزرگان 

3 - احترام به بزرگان 

4 - پیوستن بانیکان وصالحین 

5 - چهارچیز وظیفه ما همه مسلمانان در قبال قرآنکریم است. 
1 - خواندن قرآنکریم 

2 - پیاده نموده دستورات قرآنکریم در جامعه 

3 - عمل نمودن بدستورات قرآنکریم 

4 - فهمیدن آیات قرآنکریم 

6 - چهارچیز شرط قبولی اعمال نیک انسان به نزد الله «ج» میشود. 


1 - ایمان به الله «ج» 

2 - موافقت به سنتهای پیامبر «ص» عمل نمودن 
3 - اخلاص درعمل برای خداوند «ج» 

4 - باطل ننمودن عمل به شرک 

7- چهارچیز از همه خلق «نیکو» است. 

1 - عدالت 

2 - راستی 
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3 - خرد و دانش 

4 - شرم و حیاء 

مان خی مت کی اشات تروش 

1 - ناشکری در نعمت 

2 - بی رضایتی در قسمت 

3 - کاهلی در خدمت 

4 - بی حرمتی در صحبت 

9 - چهارچیز برای حفاظت کردن قبرازعذاب ضروری است. 
1 - پایبندی به نماز 

2 - کثرت دادن صدقه 

3 - تلاوت قرآنکریم 

4 - کثرت و زیاد گفتن تسبیحات 

0 - چهارچیز را به چهار چیزدیگر احتیاج است. 

1 - علم را به عمل 

2 - وعده رابه وفا 

3 - دلیران را به سلاح 

4 - سلطان را به وزیر دانشمند 

ییحی ها ود اس یتست 
1 - عدالت 


2 - دیانت «دینداری» 

3 - مروت 

4 - شفقت 

2 - چهارچیز برای انسان جواهر «طلا» است. 
1 - عقل سلیم 

2 - دین کامل 

3 - شرم و حیاء 
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4 - عمل صالح و نیکو 

3 - چهارچیز ازانسان جواهراتش را میگیرد. 

1 - غضب «عقل سلیم» را 

2 - حسد «دین کامل» را 

3- طمع «شرم وحیاء» را 

4 - غیبت «عمل صالح» را 

4 - چهارچیز باعث شادی قلب انسان میگردد. 
1 - روزی کافی 

2 - زن نیکو 

3 - دوست برادر مومن 

4 - نماز شب «نمازتهجد» 

5 - چهارچیز برکت الله «ج» را از خانه مسلمان بر میدارد. 
1 - خیانت 

م2 ردق 

3 - شرابخوری 

4 - بی عفتی 

6 - چهارچیز از صفات منافقین است. 

1 - چون سخن زند, دروغ گوید 

2 - چون وعد کند, خلاف نماید 


3 - چون امانت بوی سیرده شود, خیانت کند 

4 - چون جنگ نماید, دشنام دهد 

7 - چهارچیز عاقبت چهارچیز دیگر است. «توشه راه نجات» 
یش دای از 

2 - عاقبت خشم وغضب. پشیمانی است 

3 - عاقبت بدگویی و غیبت, دشمنی است 

4 - عاقبت کاهلی, بدبختی است 
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8 - چهارچیز بر نور چشم انسان می افزاید. 

1 - نگاه کردن به خانه کعبه 

2 - نگاه کردن به قرآنکریم 

3 - نگاه کردن به چهره والدین 

4 - نگاه کردن به سبزیجات 

9 - چهارچیز دربهشت. بهترازبهشت است. 

1 - جاویدان بودن دربهشت. آزبهشت بهتراست 

2 - خدمت کردن ملایکه های رحمت دربهشت., بهتر ازبهشت است 


3 - پهلوی انبیاء و اولیاء مخلص الله «ج» دربهشت بودن, بهترازبهشت 


است 

4 - رضای پروردگارعالمیان دربهشت؛ بهتراز بهشت است 
0 - چهارچیز در جهنم, بدتر از جهنم است. 

1 - ابدی بودن درجهنم., بدتر ازجهنم است 

2 - عذاب دادن ملایکه عذاب درجهنم., بدترازجهنم است 
3 - همسایگی با شیطان در جهنم بدتراز جهنم است 


0 


ط ط 
4 - قهر و غضب خداوند در جهنم, بدتر ازجهنم است. «گزیده گزید 
ها» 


تمام علم مردم در چهارچیز است 


قال الامام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام): 2 
آژبع: اولها آن تقرف زبک, وَالَانبة آن تغرف ما صَتَع بک, و 


ما آراه مک وال بعه آن عرسا ریک عن وی ۱ 


امام هفتم حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمود: تمام علم مردم 
را در چهار مورد شناساتئی کرده ام : 
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1- (1) - ([کافی: ج 1, ص 50, ح 11, آعیان الشیعه: ج 2 ص 9, نزهه 
الثاظر: ص  ,121‏ 1.]) 


دوّم, اين که بفهمی که از برای وجود تو و نیز برای بقاء حیات تو چه کارها 


سوم, بدانی که برای چه آفریده شده ای و منظور چه بوده است. 
اعتقادات خود منحرف شوی (یعنی راه خوشبختی و بدبختی خود را 
(نوشته شده توسط احمدی تراکمه). 

چهارچیز مخفی در چهار چیز 

خداوند چهار چیز را در چهار چیز مخفی نموده: 

دوست خود را در میان مردم. 


رضایت خود را در طاعت ها: 

پس هیج عبادتی را کم نشمارید شاید همان مورد رضایت خدا باشد 
غضب اش را در گناهان: 

پس هیچ گناهی را کوچک نشمارید شاید همان مورد غضب او باشد 
ان و وس تا 

پس هیچ دعایی را اندک میندارید شاید همان مستجاب باشد 


چهارچیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: 


جوانی پیش از پیری 
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توانگری پیش از فقر 
و زندگی پیش ازمرگ (حضرت رسول - ص) 
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند: چهارچیز است که هر یک از 


آنها در خانه ای درآید خراب شود و به برکت آباد نگردد: 1. خیانت 2. دزدی 
3. شرابخواری 4. زنا.(1) 


قال النتی (ضلی: له له آلدات آللیم آنی اعوی مه قلم اشنم ول 
لایخشع و دعاء لایسمع, و نفس لاتشبع و اعوذبک اللهم من شر هولاء الاربع. 
بناسنر اقطم (ضلی الله غلیمی الم فومیهه‌خدانا از داتضی که سود نوهد ه 
دلی که سوز ندارد و دعایی که شنیده نشود و نفسی که سیری نیذیرد به تو 
پناه می برم, خدایا از شر این چهار چیز به تو پناه می برم.(2) 


دعای پرمحتوی از امام صادق (علیه السلام) 


گروهی از بزرگان یاران امام صادق (علیه السلام) دعای پرمحتوای زیر را 
از ان حضرت نقل کردند. امام (علیه السلام) فرمود: 


1 - در شگفتم از کسی که از چهارچیز می ترسد چرا به چهار ذکر (آیه از 
قرآن مخند) ننام تمین برد" نخست : نعجّب می کنم از کسی که از دشمن 
هی تراسد حرا نف ای ز کر شام فیس سا اللهه عم اله کیل * دا ما 
وا کات نی کنو آمسرن حاین ماست». (1) 1 خداوند در پی آن 
می فرماید: «به خاطر این دعا آن گروه از مومنان, با نعمت و فضل 
پروردگار (از میدان نبرد. سالم) باز گشتند در حالی که هیچ 
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لس وه اتخصاحه حدیت 26 
۵ |احساحفر .ی 102 


ناراحتی به آنان نرسید؟»؟. (2) 


2 - دیگر اين که در شگفتم از کسی که غم و اندوهی په او رسیده چگونه 

ناشن کر بنام کی ری لا ال الا ان سای این کت من الظالمس : 
خوارت ار میور ی یت من هن از ستمکاران بودم (مرا ببخش و 
از اين اندوه رهایی ده)» (3) زیرا خداوند در پی آن می فرماید: «ما او را 
(اشاره به یونس (علیه السلام) است) از آن اندوه نجات بخشیدیم و همین 
گونه مقومنان را نجات می دهیم». (4) 
3 - و نیز در شگفتم از کسی که در برابر توطئه خطرناکی قرار گرفته 
جونه به این ذکر پناه نمی برد :« قَوّض آمُری ای اللّه ان ال بَصِیرٌ پالعباد 

۰ من کار خود را به خدا| واگذار می کنم ریا خداوند نسبت به بندگانش 
بیناست». (5) خداوند در پی آن می فرماید: «خداوند او را (اشاره به 
مومن آل فرعون) از نقشه های شوم آنها (فرعونیان) رهایی بخشید». (6) 
4 - و نیز در شگفتم از کسی که مواهب دنیوی از خدا می خواهد چرا از 
اين ذکر استفاده نمی کند:«ما شاء ال لا قةَّع الا باللّه؛ آنچه خدا بخواهد 


انجام می گیرد هی قوّت و قدرتی جز از رات و خدا بیست >> )7( زیرا| 
اه نوی نمی خر ماید: 


. امید دارم پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد». (8) (اشاره به دو 
دوسنس که یکی با ایمان بود و فقیر و دیگری ثروتمند و ضعیف الایمان). 
شور ال عفر ان اب 3 17 
هروه ال غمر ان ر آبه 7۸ 1 

. سوره انبیاء آیه 87. 
. سوره انبیاء آیه 88. 
نوزم خافرز اند ۸4 
. سوره غافر, آیه 45. 


. سوره کهف: آیه 39. 


<< 


8 سوره کهف. آیه 40 


حجد بت 
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شخ ستا رک خصرت ان آالد الخطایی فوتی یرت تلد ]افالین 
سلامٌ علیکم ورحمه اللّه و برکاته 


لطفا_ در باره ,سفال. دیل. بل خوخه فرمودن. جوات؛ فان کننوم. .عبایت 
فرمائيد. 


ِِ در قرآن کریم وقتی که خداوند عر و جل از خود نام می برد دو 


1 با ارت کلم وخفی اتقو نا عوشی ان نا ال , یا ای لَعَفا لِمَنْ 
تا و اضال الک که فر قران فراوان است: 


2 - باعبارت متکلّم مع الغیر, مانند [ا تن تلا الحکر و [ئا لة حافظون , با 
تا ناخ فی نله القور با لا أْسَلناک شاهدا و مبَشّراً و تذیر» و امثال 
ان را 0۱ ی ۱ 7ب 
دوگانه چیست؟ ! 


جواب: در باره مفروض سوال, علماء و بزرگان تفسیر پاسخ های زیاد 
فرموده و اظهار نظرهای مختلف ابراز داشته اند که ما به خاطر رعایت 


1 - مرحوم علامه طباطبائی 1 می فرماید: (التعبیر بمثل «آرسلناک» 
للدلاله علی ان هناک وسائط کملائکه الوحی) تعبیر خداوند با مانند 
«آرسلناک» برای دلالت بر اين است که در آنجا واسطه هائّی هست. مانند 
فرشتگان وحی. (تفسیر المیزان جلد 11 ص 366) 


2 - ان المتکلم قد یخبر عن نفسه بلفظ الجمع, للفخیم کما قال تعالی «و 
لقَد حلفْناکمُ» . وقتی که متکلّم از خودش با لفظ جمع خبر می دهد, برای 
بیان نز کی و عظمت خودش است مانند «ولقد خلقناکم». (تفسیر المیزان 
جلد 11 ص 294». 


3 - ولا یخلو التعبیر بلفظ المتکلم مع الغیر عن اشعار بان هناک اسیاباً الهیّه 
دون الله سبحانه عامله بامره ومنتهیه الیه سبحانه 
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تعبیر با لفظ متکلم مع الفیر خالی از این نیست که در آنجا اسباب خداوی 
غیر از خود خداوند هست که به امر خداوند عمل می کنند و منتهی به 


وا آقتم انلیا تایه المع اما لعف الخفط اترهاد 
علی 2 التمتیل ».در آبه فوق: که با ضیفه-جمع. آوردة براق. مبالعه :دزن 
حفظ و رغاس (حضرت نوح) است باروش متا ودن. (فیض کاشانی 1 در 
تفسیر «الأصفی» ۳ 1 صفحه ۱37(). 


5 .. واذا قرأت القرآن وجدت ان الحق سبحانه وتعالی فی کل فعل یفعله 
۳1 بضمیر الغیبه الجمع. لان الفعل یتطلب تکاتف صفات متعدده لله 
سیحانه وتعالی (الحکمه والرحمه والقوه والعلم الی اخره) لکن الحق [ذا 
تکلّم عن الذات. (یتکلم بالافراد). فلم یقل سبحانه وتعالی نحن الله. 1 
قال انشی:انا ال روفی هده العاله فمو کلم عن مصدانیتم ولا شریی: لم. 
(ولکن عندما یتکلم عن حدت یتطلب عده صفات مجتمعه. (فانه یستخدم 
صیغه الجمع. (انا انزلناه). زمانی که قران می خوانی در می یابی که حق 
سبحانه و تعالی در بیان کارها (و افعالش) با ضمیر جمع غائثب می اورد 
چون فعل طلب می کند که در ان صفات متعدد ردیف بشود مانند (حکمت 
و رحمت و قوت و علم تا اخر) ولی وقتی که حقتعالی راجع به ذانش سخن 
می دوید. 


با اقراد (شکلم وحدع) می, آورد بسن تفن کوید نخن الله‌نلکه .میت فرماید؛ 
«انثنی آناالله» چون در این موارد از وحدانیت و بلاشریک بودن خود سخن 
به میان می اورد (ولکن وقتی که از حادثه ای صحبت می نماید که چند 
صفات را با هم طلب می کند, خن ان صورت باضیفه. جمع می: آورد مانند 
«ائا آنزلناه». 


از مطالب بالا نتیجه می گیریم, خداوند در بیان فعلی از افعالش, با ضمیر 
جمع می آورد چون عوامل خدائی دیگر مانند فرشتگان نیز در انجام آن کار 
دخیل است. 


کر ادن بان ذاتش سخن می گوید با ضمیر متکلم وحده می آورد چون 
صحیح نیست. عوامل دیگر دخالت داشته 0 والله العالم بحقایق الامور. 


السید یوسف مدنی الثبریزی عفی عنه. 


ص :74 


سوال ذیل. توشط بعضیٍ از علماءء, از محضر مبارک حضرت آیت اللّه 
العظمی مدنی تبریزی ار العالی شده است با اينکه, قبلاً جواب 
اجمالی آن در جلد سوم (المسائل المستحدثه) به شمارة (526) داده شده 
بود, ولی نظر به اینکه مشاژالیه طالب جواب و بودند, با ذکر اصل 
سوال و جواب, پاسخ تفصیلی ان بیان می شود. 


(س) چه می فرمائید در خصوص زیارت عاشوراء, آپا لا زم است در یک 
جلسه خوانده شود یا در دوه جلسه نیز خوانده شود. اشکال ندارد؛ و ضمنا 
و اب 

تبه, سلام باید گفته شود, ایا کفایت نضودن به یی مرکبه ثید جائز است ؟: 


نون زارت وراه ود میا ی سیم انعل 
است و واب زیادی دارد و شرط کمال می باشد, و لکن خواندن ان در 
جلسات متعدد حثّی درحال راه رفتن. اشعال ندارد, و از بعضی روایات 
وارده استفاده می شود که اگر بعد از یک مرتبه لعن, 0 «یشعاً و 
تسعین مَرّه» کفایت می کند. 


(1) فی ممتاز الدعوات من کتاب الصدف عن العالم الجلیل محمد بن 
الحسن الطوسی 1 و باسانید متعذده عن الامام الهادی 7 روی انه من قراً 
زیاره عاشوراء و بعد ذلک یقرء مه واحدة « الم العن آوّل ظالم» الی 
آخرها. و بعد ذلک یقول: «اللَهَمّ العَنهْمٌ جمیعاً تسعاً و تسعین مره» و بعد 
دلی, تقو «الشاام علیی با ابا غیدالله و علف الأرواح التی حلت بفنانک» 
الی. آخرها. تم نقول: « السلام علی, الحسین. ه علی علین بن: الحسین: و 
علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین تسعا و تسعین مت کان کمن 
ها «اللفمه المام مانه منم من الما الی آخرها مر صل.ر کین ده 
السجده و ادع بعدهماأ بدعاء علقمه «کتاب ضیا ء الصالحین ص‌ 19 


(2) قال المولی محمد الشریف بن الرضا الشیروانی فی الجزء الثانی من 
کتانه «الضدف المشحون بانهاع العلوم و الفنون»: «عینتی مهد ین 
الحسن آلطوسی فی الروضه الرضویه یوم الائنین 4 محژم الحرام 1248 
قال: حذثنی رئیس المحذئین العالم المحقق الشیخ حسین آل عصفور 
البحرانی قال: حدثنی والدی عن ابیه عن جدّه بسنده الی الامام آبی 
الحسن علی الهادی ان من قر| 


ص :75 


فم الافن.فی تیار اور اع کر قال: الایت العتمم ها و تسین ماح 
کفی عن المائه و کذا السلام» 


از دو حدیت شریف بالا استفاده می شود: 


اگر کسی زیارت عاشوراء را بخواند و بعد از آن یک مرتبه بخواند «أللهِمٌ 
العنْ اوّل ظالم» تا آخر, و بعد از آن بگوید: » الهش العنمم جمیعا تسعا و 
تَسْعين مر مانند کسی است که «لعن» را «صد» مرتبه از ۷ تا اخر 
گفته باشد, همچنین اگر کسی بگوید:«لسَْلام عَلَیک یا ابا عبدالله و علی 
یواح ۳ خلت بفنایِک» تا آخر؛ سپس بگوید:« لام علی الخسین و 
عغلی علي بن سین و لی اولاد آلحسیّن و علی اصَحاب آلخسیّن, ِِ 
3 تشعین ِ مانند کسی است 0 «سلام» 7 «صد» مرتبه از ِِ خر 


ن 
31 


انا الاندر اگما نم الففی ‏ الخه 
+ لفحقه اه (تخظو‌ظ) * آلسیه عید الله. ال ترش 2 


آلناس سغادن. تخود آلی عا خیل غابم دفته .صلی. الله غلیه.. ال آلناسن 
فعادن کسفادن الذهب اه ساره قی الخاحله خارهم نی لاسام ۱ 
ففهوا با را ها الفرط افراظ ن 


- کتاب الأم ج 1 - الامام الشافعی: ص 189 


قول ول ال سل الم غلیه سل الا اون عوون ان اون 
فحیار‌هم ی الخاهاية بارهم فی الاملام ادا وفیو | * 


(1) آخبرنا الشافعی قال آخبرنا سفیان بن - نیل الأأوطار ج 5 - الشوکانی: 
ص 164, 


النان مفادن غلی. اخفر الا بها. ولکنه. اقد تنت افن. الضخیه «ان. الناتن 
معادن کمعادن الذهب خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا», 


فقیه بات الغبار قی الجا ههلا قفه اس فا له رسد ساره 
ا تاش اون ضن 187 


عفن اقا روز ال نی الم یی هت الا او فاد 
الذهت الفصه: 


ص :76 


کیار هقی ( ها ای من کانمن لوا لش ی نا 

- الکافی ج 8 - الشیخ الکلینی: 

نان ادن 177 

صالح رفعه, عن آبی عبد الله (علیه السلام) قال: الناس معادن کمعادن 


الاب دافم من کان خی الخاهلیه. اصل قله فی اسلا 1 اخل. 
8 - 


سهل بن زیاد, 

الناس معادن ص 177, 

هذا الخبر عن النبی (صلی الله علیه وآله) هکذا " الناس معادن کمعادن 
الدمت واه رهم ی الحاهلیه خارهه ن لاسام ادا ععتیرا؟ 
ویحتمل وجهین احدهما ان 

- من لایحضره الفقیه ج 4 - الشیخ الصدوق: 

التانش مهار 30 


920 ۴ آلسفن فاعم مت الاب 8921 الناش مفادن کمعاون 
ال هه 


و ای ا شخ آعق تصفر سای رح 

- شرح آصول الکافی ج 8 - مولی محمد صالح المازندرانی: 

فا رتیل نله (صلی. ال لیم وال فش ۳ الناس ففاون. کففادن 
الده و ا ها فا ور اصالفی رس نو شامت: ااخفول 
والادراکات والاشواق 

- شرح آصول الکافی ج 12 - مولی محمد صالح المازندرانی: 


صالح رفعه, عن آبی عبد الله (علیه السلام) قال: الناس معادن کمعادن 
الذهب والفضه فمن کان له فی الجاهلیه اصل فله فی الاسلام آصل, * 
الشرح: قوله (الناس 

الناس معادن ص 228 

آصل فله فی الاسلام آصل. * الشرح: قوله (الناس معادن کمعادن الذهب 
والفضه) قیل: انما جعلوا کالمعادن لمافیهم من الاستعدادات المتفاوته, 
فمنهم قابل 

درخ آلاخبار ع ۶2 القاضن التعفان فرب 

الناس معادن ص 484, 

ص :77 


, قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: الناس معادن فی الخیر والشر 
خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا ( 3 ( . ] السجاد ومنهال 
] 58 1[ 

+فشگام: الانهان علی: الیو زرنیه؛ 


الشیطان (2). () - عنه (علیه السلام) قال: الناس معادن کمعادن الذهب 
والفضه, ما کان له فی الجاهلیه آصل فانه له فی الاسلام آصل (3). () - 
عنه 


ِ بحار الأنوار ج 31 ِ العلامه المجلسی: 


, مسلمهم تبع لمسلمهم, وکافرهم تبع لکافرهم, الناس معادن, خیارهم فی 
الجاهلیه فی الاسلام |ذا فقهوا 


ِ بحار الأنوار ج 8 - العلامه المجلسی: 


1 شهاب الاخبار: قال النبی صلی الله علیه وآله: الناس معادن کمعادن 
الذهب والفضه. الضوء: 


المعدن, مستقر الجوهر, من قولک: عدن بالمکان |ذا آقام فیه, 

لذلک التوغنعيشه. آن بکون فوله علیه السلام ۲ النانن معادن: کصعادن 
الذهب والفضه" وقوله علیه السلام "الارواح جنود مجنده فما تعارف منها 
2 بحار الأنوار ج 604 0 العلامه المجلسی: 

الناس معادن ص 121, 


والبعد عنه کما اشیر الیه فی الحدیث: (1) الناس معادن کمعادن الذهب و 
الفضه خیارهم قی ال هه ا هرقف الشاس وان اس ها اسر اه 


التانن ادن هن 12 


(1) رواه الکلینی فی الکافی ج 8 ص 177 ولفظه: الناس معادن کمعادن 
الذهت: هو الفه ففن کان له ی الضا هه اضان عله مب لاسام ال دواد 
ا شدای وه لاه 


- مستدرک سفینه البحار جح 7 - الشیخ علی النمازی: 
الناس معادن ص 122, 


ص :78 


شهاب. آلاخبار: قال النتی (صلی الله .علیه واله): النانس معادن کععادن 
الذهب والفضه. الضوء: 


زاوی الحفیت ابو هربرهر فتمام الخدرت: خبار‌هم.فی الجاهلیهت* 

- مستدرک سفینه البحار ج 10 - الشیخ علی النمازی: 

الناس معادن ص 183, 

(7). وآقسام الناس فی البحار (8). النبوی: الناس معادن کمعادن الذهب 
والفضه, خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام (9) ورواه فی البحار. مع 
زیاده ( 

تفر ان الخکفه خر موم ار مره 

الناس معادن ص 3394, 

, والخصب ] الحضب - خ ل [ ( 4 (. ] 5693 [ الناس معادن - رسول الله 


(صلی الله علیه واله): تجدون الناس معادن, فخیارهم فی الجاهلیه خیارهم 
فی الاسلام 


- رسول الله (صلی الله علیه وآله): تجدون الناس معادن, فخیارهم فی 
الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا, وتجدون من خیر الناس فی هذا 


الوجهین (5). - الامام الصادق (علیه السلام): الناس معادن کمعادن الذهب 
فالعضه: نهر کان له ی بالحا هلیم اضالن فلم قی الاشلام ال ر6): 


- کتاب المسند - الامام الشافعی: 
الناس معادن ص 279 


قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (تجدون الناس معادن فخیارهم 
فی آلجاهلیه خیاز هم کی الاسلام اذا فعهوا). 


- مسند احمد ج 2 - الامام احمد بن حنبل: 
الناس معادن ص 257, 


آبی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس معادن تجدون 
خبارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا 


اف هی فا فا سل اللش صلی اللم غم ف لیا نها دس اه 


ص :79 


الاسلام آذا فقهوا فی الدین 


فص ییا سامتاوم فان خی الم غیت سای الناس ات فاد 
قالخا هلیه ها رهم کی ااسلام ادا فا 


اش شخ فا فا رس الاه صلی له ات سل لاش عادن قی 
الکیرتالتتیر حیا رک فی الجاهلیه فی الاسلام ادا قعیدا 


شرافس الا سای المع ای فا انا اون ی 
اتکی فالت رهش ی ااحاهات نار هقی با لا ادا قعی | 


آبی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس معادن 
فخیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا 


اش ره النه.ضای له علمن فشام. ال شکفون الباسن معا 
فخیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا 


ا تا اون روط 

صای ات مه ای ال کف ی وی وال ی اف 
کفعاون القفه دادهب ار هم می الاهام یار مق الاسلام ادا فنما 
والارواح جنود مجنده ما تعارف 

- مسند احمد ج 3 - الامام احمد بن حنبل: 


لتیار قه الم ی الم همم فان ناشن ماوت فتاه 
فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا انقهوا 


صحیح البخاری ج 4 - البخاری: 
تاش فاون اق 22 


لین ها فسالک. فان قفرم مفادن العرت: تسالوتف آلاس شعاد خبان 
هم فی الجاهلیه خیار هم 


ص:60 


فی الاسلام |ذا فقهوا 
الناس معادن ص 154, 
عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تجدون الناس معادن خیارهم 


فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا وتجدون خیر الناس فی هذا 
الشان اشندهم: له کراخند 


دهع موی | اشنا هه 
ها ی 1 


ابی هریره آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تجدون الناس معادن 
فخیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا وتجدون من خیر الناس 


النانن اون ی 


قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تجدون الناس معادن بمثل 
حدیت الزهری غیر ان فی حدیت ابی زرعه والاعرج تجدون من خیر الناس 
فی هذا الشان اشدهم له 


- صحیح مسلم ح 9 - مسلم النیسابوری: 


حدثئنا یزید بن الاصم عن ابی هریره بحدبث پرفعه قال الناس معادن 
کشا اه وال هه ای الحا اه خا هد فی شام افیا 
والارواح جنود 


- المستدرک ج 3 - الحاکم النیسابوری: 
الناس معادن ص 243, 
فقام رسول الله صلی الله علیه واله خطیبا فقال ان الناس معادن خیارهم 


فی الاهاه خبازره قی لاسام دا قفیوا لا خورها مسلما نکافه سح 
الانشاد ولم تشر حام * 


- شرح مسلم جح 16 - النووی: 

سای ات صل ضی الب فالتا شهاف فواز هه 
فوالحا یه یرجم قی ام نا ما ها اتکی سوه ی 
فضانل پوسف ضلی اه 

- مجمع الزوائد ح 1 - الهیثمی: 

۱۱ 


خاش ین یا للم الشنصتی خی فان الا اون تا هر 


ص: 01 


فی الاسلام |ذا فقهوا. رجاله رجال الصحیح. 

- فتح الباری ج 6 - ابن حجر: 

حدثنی اجان ین انز اهیم هو ین راهفنه. فوله تخدوین: النامزن ادن ای 
آصولا مختلفه 1 صفحه 385 / جمع معدن وهو الشی المستقر فی 
الا ار نوی تسا 

الناس معادن ص 4147, 


فآورده بتمامه وبه ینم المعنی تالنها حدیت الناس معادن وقد تقدم شرحه 
فی المناقب آیضا رابعها حدیث يأتین علی آحدکم زمان لان یرانی آحب الیه 
من آن یکون 


- تجفه الأحوذی 0 9 0 المبار کفوری: 


الله علیه وسلم خطیبا فحمد الله وأثنی علیه وقال الناس معادن خیارهم 
فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا انتهی قوله (وفی الباب عن 
بریده وابن عباس وابی 


مه ای اف تایه مان ین تاو الظیا توت 

الناس معادن ص 324, 

آبی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس معادن 
فخیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا حدثنا آبو داود قال 
حدثنا حماد بن سلمه عن عماره 

لقع رای ا تایه 


اتراهیمه فالواه تما نی قیما بت قال الا سعادن :یا کم فن: الما هایه 
حبارکم قن الاسلام 7 ادا فعهوا (20642(:)6۵2) - آرنا عند الرزاق عن 


- مسند الحمیدی ج 2 - عبدالله بن الزبیر الحمیدی: 
الناس معادن ص 451, 


قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تجدون الناس معادن فخیارهم 
فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا حدتنا الحمیدی قال ننسفیان قال 


طعمه بن عمرو 
- مسند ابن راهویه ج 1 - اسحاق بن راهویه: 


ص:02 


رضی الله عنه عالنبی صلی الله علیه وسلم قال الناس معادن خیارهم فی 
الا مایق سا هقی اسلا انا مها آخسا عیه سس وی وف ره 
خلاس 

الناس معادن ص 226, 

غنه و رقلن: الق ی الله. لیم مسم‌فال. مهن انا ادن 
فخیارهم في الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا وتجدون خیر الناس فی 
هذا الشان اشدهم له کراهیه 

رضی الله غنه اعن رصول الله‌ضلی ال غلیه وسلم_فال: التان: بعادن:قی 
الخیر والشر فخیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا آخبرنا 
التضر نا اهب سامه که 

ند این ی اه ار رغلی ام ای 

فن: الشی»ضلی الله‌عله فضای فا ارضفخه وه زاناس معاین فت خی 


لته امه نی الجاهاو. شا هد نی لاسام از ما یه 
6071(/459) حدئنا 


- صحیح ابن حبان ج 1 - ابن حبان: 

الناس معادن ص 294, 

ارو هریره عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الناس معادن فی 
الکتر والشرسارهم قی الحا هیه خبا تنم فی الاسلام ادا ققموا 92 صفحه 
5 / ذکر البیان 

- صحیح ابن حبان جح 3 - ابن حبان: 


ف‌نزهه آن: رون اللفضلی. ال علبه فسلم فا عدهن الناش غعادن 
فخیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام (ذا فقهوا وتجدون خیر الناس فی 
هذا الامر اکرههم له قبل آن 

- المعجم الأْوسط ج 1 - الطبرانی: 

الناس معادن ص 217, 


تن آنیضالمعن یه عن اب هرزبره عن النبی فال الناس معاون بارهم 
فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا 


- مسند الشامیین ج 3 - الطبرانی: 
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فریزمر قال. آلسی لین لت خیم ممامه خی اشامن معاوتش فا ررکم 
فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام |ذا فقهوا, وتجدون من خیر الناس فی هذا 
ره 


دکتر حسین الهی قمشه ای 


روز جمعه 1386/3/18 ساعت 1/5 بعد از ظهر در جوار مرقد امام هشتم 
علیه السلام در مشهد در بارة اند مبار کة «]نا عرضن الأمانه طل السماواه 
و الأرض والجبال ِِ آن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان ائه کان 
ظلوما جهولا» ( آحزاب 


2 ساآمانت (عفد, تکلش, وولایت الهن را بر اسمانها ووسن و کوها 
عرضه داشتیم آنها از حمل آن سربرتافتند, و از آن هراسیدند؛ : اما انسان 
آن را بر دوش کشید ؛ اما بسیار ظالم ۱ است (چون قدر این مقام 


عظیم را نشناخت و بر خود ظلم کرد). 


صحبت می کرد چندین مثال راجع به یافتن حقیقت و رسیدن به آن, زد که 
خلاضه تغضی. از آنها را ذیلا قی آورم: 


1 - شخصی عزرائیل را دید و پرسید کیستی؟ گفت: عزرائیلم ! برای چه 
امده ای؟ برای بردن تو ! برایم مهلت بده خسته ام مقداری بخوابم ! گفت: 
بخواب ولی دوتا برویت بکش سرما نخوری تا من بیایم و ترا ببرم ! بعد از 
سی سال این شخص دو پتو روی خود کشید و خوابید و دیگر بیدار نشد !. 


2 - اگر در قطاری سفر کنیم و در میان راه کنترل قطار از دست 
لوکوموتیو ران, خارج شود و بگوید دیگر اختیار از دست من بیرون رفت و 
رو به سقوط به دژه می رود, در آن حالت فوق العاده هرکسي سخنی می 
گوید و فکری میکند و در ترس و وحشت فرو می رود و اماده پیامد و 
عواقب ناگوار این حادثه به انتظار نشسته اند و امیدی به نجات خود ندارند 
در این موقعیت یک نفر صادق و مصدق بگوید نترسید این قطار پیچ می 
خورد و به شاهراه می افتد و نجات می یابید. 


3 - از یک نفر نویسنده اوروپایی نقل کرد که کتاب پا مقاله ای نوشته بود 
که به کسی گفته بودند که اگر این راه را ادامه دهی به رستگاری و نجات 
می رسی, او هم 
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شروع به پیمودن را نمود ولی در طول راه با ناملایمات فراوان مواجه شد 
و همه را پشت سرگذاشت ولی رسید به جایی دید دیو مهییی سر راه این 
را گرفته و راه عبور را آمسدود گرده است ! به خود گفت آخر این چه 
راهنمایی بود برایم 


برای مبارزه آماده گشت و با دیو وحشتناک درگیر شد ولی با نیروی روحی 
قوی به او هم پیروز شد و به بن بست رسید یک وقت دست به جیب کرد 
دید یک کلید توی جیبش هست در اورد دید روی آن کلید نوشته است 
«قول» یعنی قولی که داده شده درست است و در اين حال دید در 
برابرش یک در بزرگی است با آن کلید در را باز کرد دید در بهشت است و 
با تمام نعمتهایش و پشت سرش نگریست دید دیو هم نا پدید شده است. 


4 - در گذشته پهلوان نامی پر آوازه ای بود که هیچ کس حریفش نمی شد 
روزی تصمیم گرفت که شخص قوی تر از خود پیدا کند به او خدمت نماید؛ 


پیش پادشاهی رفت و مشغفول خدمت شد روزی به هناودنه فلان 
پادشاه به مملکتت حمله کرده است, اين پادشاه به خود لرزید پهلوان از او 
پرسید می ترسی؟! گفت: ت , رقت پیش 1 تکهد پادشاه روزی با او 
نشسته بود گفت: 


خدا یطان را از فا جوز ندارد برسید ان شیاین قی ری ۱۱ کفتاد ار 
رفت شیطان را پیدا کند از همه زودتر اورا پیدا کرد روزی پیش شیطان 
سخنی از مسیح و خدا به میان آمد دید شیطان به خود لرزید پرسید می 
ترسی ! گفت: ی و 
و پل را شکسته و آن طرف مردم سر گردانند شلوارش را بالا زد 
مشغفول ۱ با بارشان و تختشان و اسب و استر و الاغشان شد 
همه را به آسانی عبور داد تا اینکه بچه کوچکی دید او هم گفت: مرا هم 
می توانی بگذرانی؟ ! پهلوان با پوزخند گفت: آن همه بارهای سنگین را 
گذرانده ام ترا نمی توانم, بچه را به کول خود سوار کرد دید عجب سنگین 
است هرچه جلوتر رفت دید سنگینی انن بجه کفر او راخم کرد پرنسند ام 
خدا بر دوشم است 0 پس خداوند از تو قوی است؟ ! بلی او قدرت ما 
فوق قدرت هاست؛ 


پهلوان رو به سوی خدا| گذاشت و در خدمت خدای لایزال قرار گرفت. 


ص: 05 


5 - در فلسفه مطلب عرض و جوهر یعنی قایم بالذات و قایم بالعرض از 
مباحث دامنه دار است, حرکت عرضی و جوهری داریم حرکت جوهری قبل 
از غلا ضدرا تحت های.خشسته و کريخته بود.ولین آو آن زا قدون کرد؛ 


موجودات در برابر او ای نگونه است در واقع ماسبب شناختن اوییم 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار *** هر ورقی دفتریست معرفت کردگار 


ما با ولایت اهل بیت می توانیم به جایی برسیم و راه را پیدا کنیم. در جوار 
این بزرگوار (امام رضا 7 سعی در پیدا کردن راه درست و توفیق کشیدن 
بار امانت خدا باشیم والسلام. 


ذوالقرنین در قرآن 
داستان ذوالقرنین در قرآن در سوره کهف به این شرح آمده است: 


و از تو در باره ذو القرنین می پرسند. بگو: برای شما از او چیزی می 
خوانم. (83) ما او را در زمین مکانت دادیم و راه رسیدن به هر چیزی را به 

او نشان دادیم. (84) او نیز راه را پی گرفت. و 
رسید. دید که در چشمه ای گل آلود و فتاه غروب: هی کند و .در آنجا 
مردمی پافت. گفتیم: ای ذو ی اه عقوبتشان کن و می 
خواهی با آنها به نیکی رفتار کن. (86) گفت: اما هر کس که ستم کند ما 
عون وا شم کرد آن گاه او را نزد پروردگارش می برند تا او نیز به 
سختی عذابش کند. (87) و اما هر کس که ایمان آورد و کارهای شایسته 
کند, اجری نیکو دارد. و در باره او فرمانهای آسان خواهیم راند. (88) باز 
هم راه را یی گرفت. (89) تا به مکان برآمدن آفتاب رسید. دید بر قومی 
طلوع می کتد که.-غیر از برتو ان برایشان هیچ پوششی قرار نداده ایم. 
(90) چنین بود. و ما بر احوال او احاطه داریم. (91) باز هم راه را پی 

گرفت. (92) تا به میان دو کوه رسید. در پس آن دو کوه مردمی را دید که 
گویی هیچ سخنی را نمی فهمند. (93) گفتند: ای ذو القرنین؛ باحو .و 
ماجوج در زمین فساد می کنند. می خواهی خراجی بر خود مقرر کنیم تا تو 
میان ما و انها سدی 
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برآوری؟ (94) گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانایی داده است بهنر 
است. ضرا به تروق کوش ده کنیو تا میان شما و آنها سدی برآورم. 
(95) برای من تکه های آهن بیاورید. چون میان آن 9 انباشته شد, 
گفت: بدمید. تا آن آهن را بگداخت. 


0 نه در آن 9 کم زدو) گفت: ۳ رجمبتی بود ۷ اه 


پروردگار من و چون وعده پروردگار من در رسد, آن را زیر و زبر کند و 
وعده پروردگار من راست است. 98 


ذوالقرنین در احادیثت اسلامی 


در برخی احادیث اسلامی ذوالقرنین پیامبر و پادشاه خاور و باختر معرفی 
شده است. در کتاب نصایح چنین اه 


خداوند هیچ پیغمبری را پادشاهی نداد به جز چهار تن (بعد از حضرت نوح): 


ذوالقرنین - که نامش عیاش بود - داود, سلیمان و یوسف : ذوالقرنین بر 
خاور و باختر حکومت کرد... 


مجلسی به نقل از ثعلبی محل ساخت. 

سد ذوالقرنین را "پایان خاوری سرزمین ترک" خوانده است 
از داستان ذوالقرنین در قرآن برداشتهای زیر شده است: 
وجود داستان پیش از اسلام 


تعدادی از مردم مکه و مدینه از این داستان خبر داشته اند که گفته شده 
انیت پشتیر اهل. کناب بفوتده و این نکته از تن جند آبه.با عمله «بعتلوبی 
عن ذی القرنین» و «قلنا پا ذا القرنین» و «قالوا يا ذی القرنین» به خوبی 
مشخص می شود این داستان از پیش از اسلام مطرح بوده ولی بسیاری 
از مردم به دلیل کسب آگاهی بیشتر با برای امتحان پیامبر اسلام درباره آن 
از وی سوال کرده اند. (یهودیان چنین پرسشهایی را درباره ماجرای خضر و 
اصحاب کهف نیز پرسیده اند) 


مشخصات ذوالقرنین 


ذوالقرنین دارای ۳ مشخصاتی بود, ان جمله می توان به موارد زیر اشاره 


کرد: 
ص: 07 


او شخصی با تاج يا کلاهی با دو شاخ است. 


او سه لشگرکشی مهم داشت: نخست به باختر. سپس به خاور و سرانجام 
به منطقه ای که در آنجا یک تنگه کوهستانی وجود داشته, و در هر یک از 


این سفرها با اقوامی برخورد کرد. 


خداوند او را قدرتمند کرده بود و اختیار جان و مال انسانها و عذاب و 
دا اما اوه و 


او انسان یکتا پرست و مهربانی بود, و از طریق دادگری منحرف نمی شد, 
و به همین جهت مشمول لطف خاص پروردگار بود. 


او پار نیکوکاران و دشمن ظالمان و ستمگران بود» و به مال و ثتروت دنیا 


علاقه ای نداشت. 
او هم به خدا ایمان داشت و هم به روز رستاخیز. 


او سازنده سدی است که در آن از آهن و مس استفاده شد (و اگر مصالح 
دیگر در ساختمان ایب کار دضفیه باشد تحت الشعاع این فلزات بود) و 
هدف او از ساختن این سد کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و 
ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده است. 


او از کسانی بوده که خداوند خیر دنیا وآخرت رابه او عطا کرد. خیر 
دنیادرسلطنت و قدرت واختیاری که به او عطا شده بود و خیر اخرت؛ برای 
اينکه او به گسترش داد و اقامه حق و به صلح و بخشش و رفق و کرامت 
تفن کستز دن خیر و ذفغ.شر در ادفیان عملرشی کرد 


جنین ند شین آبن که او به وحی و پا الهام و پا بدست پیغعمبری از پیغمبران 
تایید می شد, و به او کمک می کرد. 


فان فان چیزی که صریحا دلالت کند او پیامبر بوده استفاده نمی شود 
0 


که با 
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آنها جنگید و آنها را شکست داد). 


سدی که بر روی قوم یاجوج و ماجوج بنا کرده در غیر باختر و خاور آفتاب 
تدم خمن: سن .از انکهبه‌خاور افتای-زشنده وی سبیبی کردخ‌تا تممیان 
دو کوه رسیده است. و از مشخصات سد او افزون بر اینکه در خاور و 
تاو ان تا ات ار کم و و این دو کوه را 
که چون دو دیوار بوده اند به گونه یک دیوار دنباله دار در آوزده است. و در 
سدی که ساخته پاره های آهن و قطر یعنی (مس گدازشده) به کار رفته 


است. 


تاریخدانان و تفسیر گران در این باره دیدگاه های متفاوتی در تطبیق 
داستان دارند: 


به بعضی از مورخین نسبت من دهند که گفته. اند: اند یادشده در قران 
همان دیوار چین است. ان دیوار طولانی میان چین و مغولستان حائل شده, 
و نکن از پادشاهان چین به نام «شین هوانک تی >> آن را بنا نهاده, ۳ جلو 
هجومهای مغول را به چین بگیرد. درازای این دیوار سه هزار کیلومتر و پهنا 
آن 2 1 متر و بلندایش پانزده متر است, که همه با سنگ چیده شده, و در 
سال تن از دیور آعاد هشن از ده و یا بیست سال خاتمه بافته است., 
پس ذوالقرنین همین پادشاه بوده. ولی این تاریخدانان توجه نکرده اند که 
اوصاف تخاب که قرآن برای ذوالقرنین ذکر کرده و سدی که قرآن 
بنایش را به او نسبت داده با این پادشاه و این دیوار چین تطبیق نمی کند. 
چون دوباون اين پادشاه نیامده که به باختر اقصی سفر کرده باشد. و سدی 
که قرآن ذکر کردم میان دو کوه واقع شده (بین الصدفین)؛ , و در آن تکه 
های آهن و قطر, یعنی مس مذاب به کار رفته, چناکه در آیه آمده است : 
(آتونی زیر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله 

نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا). و دیوار بزرگ چین که سه هزار کیلومتر 
است از کوه و زمین همینگونه, هر دو می گذرد و میان دو کوه واقع نشده 


است: 


و دنواز حین با شیک ساخته دم هدر آن آهن و قطری به. کار ترفته. و 


ازطرف دیگر چینیها هرگز یکتا پرست نبوده اند 


به بعضی دیگری از تاریخدانان تست داده اند که کفتنه. ان آنکه. .ریت 
یادشده را 
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ساخته یکی از شاهان آشور بوده که در حوالی سده هفتم پیش از زادروز 
مورد هجوم اقوام اسکیت يا سکا قرار می گرفته, و اين اقوام از تنگنای 
کوه های قفقاز تا ارمنستان آنگاه ناحیه باختری ایران هجوم می آوردند و 
چه بسا به خود آشور و پایتختش نینوا هم می رسیدند, و آن را محاصره 
نموده دست به کشتار و تاراج و برده گیری می کردند, بناچار پادشاه آن 
دیاز رای جلو گر ار آنها سدی شاخت. که کهیا :مراد اد آن سن بات 
الابواب می باشد که تعمیر و با ترمیم آن را به خسرو انوشیروان یکی از 
شاهان ساسانی نسبت می دهند. این گفته آن تاریخدانان است و لی همه 
ککو در انت استت که آبابا قران سرا است: با خیر؟ 


قوم یاجوج و ماجوح 


در قرآن و کتاب مقدس, به این قوم اشاره شده است., عمدتا یاجوج و 
ماجوج را که در داستان ذوالقرنین سد بر روی انها بسته شده است.؛ 
ساکنان منطقه شمال شرقی زمین در نواحی مغولستان دانسته اند. 


ذوالقرنین در کتاب عهد عتیق 
در کتاب دانیال, دانیال نبی در رویا چنین می بیند: 


دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش 
بلند بود ویکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخربرآمد. و قوچ را دیدم که 
به سمت باختر وشمال و جنوب شاخ می زد و هیچ وحشی با اومقاومت 
نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش رهایی دهد و برحسب رای خود 
قمل نموه بزز هی شید 


در ادامه در کتاب دانیال می خوانیم: جبرئیل بر او اشکار گشت و خوابش 
را چنین تعبیر نمود: قوچ صاحب دو شاخ که دیدی پادشاهان ماد و پارس 
است. در ترجمه عربی کتاب مقدس نام ذوالقرنین در همین فراز امده 


است : 


ترجمه ون دایک: 1 الکنش وخ رات ۳۴ هن ۰ فهْو ماو مادی وفارسَ 
ترجمه فارسی قدیم: اما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را دیدی پادشاهان 
مادیان و فارسیان می باشد. 


یهود از بشارت رة یای دانیال چنین دریافتند که دوران اسارت آنها با قیام 
بکی ار بادشاهان مه فارین م دور فصن بر شاهان تال نانوی 
گیرد. و از چنگال 
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بابلیان آزاد خواهند شد. چیزی نگذشت که کوروش در صحنه حکومت ایران 
ظاهر شد و کشور ماد و فارس را یکی ساخت, و سلطنتی بزرگ از آن دو 
پدید آورد. و همانگونه که رویای دانیال گفته بود که آن قوچ شاخهایش را 
به باختر و شرق و شمال می زند کوروش نیز در هر سه جهت فتوحات 
بزرگی انجام داد. بهود را ازاد ساخت و اجازه بازگشت به فلسطین به انها 


داد. 


برخی از مفسران و تاریخ دانان از آن میان ابوالکلام ازاد متفکر 
هندوستانی در کتاب ذو القرنین يا کوروش کبیر و شماری از مفسرین 
معاصر مانند مودودی؛ علامه طباطبایی صاحب المیزان و مکارم شیرازی و 
سلطان حسین و نورعلی تابنده گنابادی حکایت از آن دارد که مشخصاتی 
که از این فرد در قران و تاریخ ها و داستان ها آهده است با منش تاریخی 
کوروش بزرگ همسویی دارد. 


برخی دیگر او را همان اسکندر مقدونی دانسته اند. و برخی منابع دیگر 


ذوالقرنین را از ملوک یمن ذکر کرده اند. 


در کتاب روح المعانی چنین آمده است که ذوالقرنین. همان فریدون پسر 
اثفیان پسر جمشید پنجمین پادشاه پیشدادی ایران زمین بوده, و پادشاهی 
دادگر و فرمانبردار خدا بوده. از سوی دیگر در کتاب صور الاقالیم نوشته 
افیف زید بلخی آمده که او موّید به وحی بوده و در عموم تواریخ آمده که او 
همه زمین را به تصرف در آورده میان فرزندانش بخش کرد قسمتی را به 
ایرج داد و ان عراق و هند و حجاز بود, و همو او را صاحب تاج سلطنت 
کرد, قسمت دیگر زمین یعنی روم و دیار مصر و باختر را به پسر دیگرش 
سلم داد. و چین و ترک و خاور را به پسر سومش تور بخشید, و برای هر 
یک قأنوتی وضم کرد که با ان دشتتور براند, و این قوانین سه گانه را به 
زبان عربی سیاست نامیدند (۴, چون ۳9 «سی ایسا» یعنی سه 
قانون بوده. 


و وجه تسمیه اش به ذوالقرنین ۰ «صاحب دو شاخ» می شود این باشد که او 
دو طرف جهان را مالک شد. و یا در درازای روزهای سلطنت خود مالک آن 
گردید. چون 
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سلطنت او به طوری که در روضه الصفا آمده پانصدسال درازای کشید, و 
اه اه 
را ای 


بعضی دیگر گفته اند: ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است که در زبانها 
نامی است, و سد اسکندر هم همانند یک مثلی شده, که هميشه بر سر 
زبانها هست. و بر این معنا روایاتی هم امده, مانند روایتی که در قرب 
ااسات ری نم خی یه سا له راما مه و 
عامر از فرستاده خدا, و داستان وهب بن منبه که هر دو در الدرالمنثور نقل 
شده. و بعضی از قدمای مفسرین از صحابه و تأبعین؛ مانند معاذ بن جبل - 
هل رسای اسان عم فا دج عل: الور ال ین کشت فقو را 
اختیار کرده اند. و بوعلی سینا هم وقتی اسکندر مقدونی را وصف می کند 
ِِ به نام اسکندر ذوالقرنین می نامد, فخر رازی هم در برداشت تزر گ 

بر این دیدگاه پافشاری و پافشاری دارد. و خلاصه آنچه گفته این است 
کم قرآن دلالت می کند بر اینکه سلطنت این مرد تا اقصی نقاط باختر؛ و 
اقصای خاور و جهت شمال گسترش پافته, و این به راستی همان معموره 
آن روز زمین است, و همانند چنین پادشاهی باید نامش جاودانه در زمین 
بماند. اسکندر نیز در اين ویژگی با کوروش می ماند چون او پس از مرگ 
پدرش همه ملوک روم و باختر را برچیده و بر همه آن سرزمینها چپره شد. 
و تا انجا پیشروی کرد که دریای سبز و سپس مصر را هم بگرفت. انگاه در 
مصر به بنای شهر اسکندریه پرداخت. پس وارد شام شد, و از انجا به قصد 
سرکوبی بنی اسرائیل به طرف بیت المقدس رفت.؛ و در قربانگاه (مذیح) 
آنجا قربانی کرد. پس متوجه جانب ارمینیه و باب الابوآب ب گردید, عراقیها و 
قبطیها و بربر خاضعش شدند, و بر ایران مستولی کردند: و فصد هند و 
چین نموده با امتهای خیلی دور جنگ کرد سپس به سوی خراسان باز گشت 
و شهرهای بسیاری ساخت, سپس به عراق بازگشته در شهر «زور» و یا 
رومیه مدائن از جهان برفت. و مدت سلطنتش دوازده سال بود. اشکالی 
که افو است این اشت کها وا ای کفته که ‌مادشافی مر 
آبادیهای زمین را مالک شده باشد تنها اسکندر مقدونی است» پذیرفتنی 
نیست., زیرا چنین ادعائی در تاریخ مسلم نیست., زیرا تاریخ, 
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پادشاهان دیگری را سراغ می دهد که ملکش اگر بیشتر از ملک مقدونی 
نبوده کمتر هم نبوده است. و دوم اوصافی که قرآن برای ذوالقرنین 
برشمرده تاریخ برای آشکندن مسام نی« ات سنلکهه: ها وا انکان می کند. 
برای نمونه قران کریم چنین می فرماید که «ذو القرنین مردی موّ من به 
خدا و روز جزا بوده و دین یکتایرستی داشته در حالی که اسکندر بر پایه 
داستان یونانیان خداپرست نبوده است., همچنان که قربانی کردنش برای 
مشتری, خود گواه آن است. و نیز قرآن کریم فرموده «ذو القرنین یکی از 
بندگان درستکار خدا بوده و به داد و رفق مدارا می کرده» و تاریخ برای 
اسکندر خلاف این را نوشته است. و سوم در هیچ یک از تواریخ انان نیامده 
که اسکندر مقدونی سدی به نام سد یاجوج و ماجوج به آن اوصافی که 
قرآن ذکر ۱ ساخته باشد. و در کتاب «البدایه و النهایه» در ۷ 
ذوالقرنین گفته: اسحاق بن آدمی از 
اسکندر همان ذوالقرنین است. و پدرش نخستین قیصر روم بوده, و از 
دودمان سام بن نوح بوده است. و ولی ذوالقرنین دوم اسکندر پسر فش 
بوده است. (آنگاه نسب او را به عیص بن اسحاق بن ابراهیم می رساند و 
می گوید:) او مقدونی یونانی مصری بوده؛ و آن کسی بوده که شهر 
اسکندریه را ساخته, و تاریخ بنایش تاریخ رام روم گشته, و از اسکندر 
ذوالقرنین به مدت بس طولانی متاخر بوده. و دومی نزدیک سیصد سال 
پیش از مسیح بوده, و ارسطاطالیس حکیم وزیرش بوده, و همان کسی 
بوده که دار پسر دارا| را کشته, و ملوک فارس را لیر و سرزمینشان را 
لگدکوب نموده است. در دنباله کلامش می گوید: این مطالب را بدان جهت 
خاطرنشان کردیم که بیشتر مردم گمان کرده اند که این دو نام یک مسمی 
داشته, و ذوالقرنین و مقدونی یکی بوده, و همان که قران نام می برد 
همان کسی بوده که ارسطاطالیس وزارتش را داشته است. و از همین راه 
به خطاهای بسیاری دچار شده اند. اری اسکندر نخست. مردی مو من و 
درستکار و پادشاهی دادگر بوده و وزبرش خضر بوده است., که به طوری 
که پیشتر بازگو کردیم خود یکی از پیامبران بوده. و ولی دومی مردی 
مشرک و وزیرش مردی فیلسوف بوده, و میان دو عصر آنها نزدیک دو هزار 
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اشتباه کند. در این سخن به کلامی که پیشترها از فخر رازی نقل شد کنایه 
بازگو می کند مراجعه نماید, خواهد دید که این راوی هم خطائی که مرتکب 
شده کمتر از خطای فخر رازی نیست. برای اینکه در تاریخ اثری از 
پادشاهی دیده نمی شود که دو هزار سال پیش از مسیح بوده. و سیصد 
سال در زمین و در اقصی نقاط باختر تا اقصای خاور و جهت شمال 
سلطنت کرده باشد, و سدی ساخته باشد و مردی موْ من درستکار و بلکه 
پیغمبر بوده و وزیرش خضر بوده باشد و در درخواست اب حیات به تاریکی 
رفته باشد, حال چه اینکه اسمش اسکندر باشد و یا یو ر] زخ: و در دوره 
صدر اسلام هیچگونه اطلاعی از اسکندر در میان اعراب وجود نداشته 
است اسکندر شخصیتی است که در قرون بعد و پس از ترجمه متون لاتین 
به عربی وارد ادبیات عرب شده است. 


جمعی از تاریخدانان از قبیل اصمعی در «تاریخ عرب پیش از اسلام» و آبن 
هشام در کتاب «سیره» و «تیجان» و ابو ریحان بیرونی در «آثار الباقیه» و 
نشوان بن سعید در کتاب «شمس العلوم» و دیگران؛ گفته اند که 
ذوالقرنین ن یکی از شاهان حمیر بوده که در یمن سلطنت می کرده. ات 
نام او اختلاف کرده اند, تعف گفته؛ مصعب بن عبدالله بوده, و یکی گفته 
صعب بن دی المرائد نخست تبابعه اش دانسته, و این همان کسی بوده که 
در محلی به نام بثر سبع به سود ابراهیم دستور کرد. یکی دیگر گفته: تبع 
الاقرن و اسمش حسان بوده. اصمعی گفته وی اسعد الکامل چهارمین 
تبایعه و فرزند حسان الاقرن, ملقب به ملکی کرب دوم بوده, و او فرزند 

تبع نخست بوده است. بعضی هم گفته اند نامش «شمر پرعش» بوده 
است. البته در برخی از سروده های حمیریها و بعضی از شعرای جاهلیت 
تافیم از ذوالقرنین به نام یکی از مفاخر برده شده. 


ای ای اش کب او فا اسف 
اعشی را خوانده و انشاد کرده است: و الصعب ذوالقرنین 0 
اویابالجنوفی جدت اشم مقیماو در بحجت روایتی پیشین گذشت که عثمان 


بن ابی الحاضر برای ابن عباس این سروده های را انشاد کرد: قد کان 
ذوالقرنین جدی بی گمان ملکا تدین له الملوک و 
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تحشدو دو بیت دیگر که برگردان اش نیز گذشت. مقریزی در کتاب 
«الخطط» خود می کوید: بدان که پژوهش علمای اخبار به اینجا منتهی 
شده که ذوالقرنین که قران کریم نامش را برده و فرموده: «و یسالونک 
عن ذی القرنین...» مردی عرب بوده که در سروده های عرب نامش بسیار 
ام ات امه ای اس مت ی ی مرا رد سای رن 
فرزند همال ذی سدد., فرزند عاد ذی منح. فرزند عار ملطاط, فرزند 
سکسک. فرزند وائل, فرزند حمیر, فرزند سبا, , فرزند یشجب. فرزند یعرب. 
فرزند قحطان, فرزند هود, فرزند رهگذر, فرزند شالح. فرزند آرفخشد, 
فرزند سام, فرزند نوح بوده است. و او پادشاهی از شاهان حمیر است که 
همه از عرب عاربه بودند و عرب عرباء هم نامیده شده اند. و ذوالقرنین 
تبعی بوده صاحب تاج و چون به سلطنت رسید نخست تجبر پيشه کرده و 
سرانجام برای خدا| فروتنی کرده با خضر دوست شد. و کسی که گمان 
کرده ذوالقرنین همان اسکندر پسر فیلبس است اشتباه کرده. برای اینکه 
واژه «زو>» عربی است و ذوالقرنین ان لقبهای عرب برای پادشاهان یمن 
اتمه اشکت رداق ارت وم مها نی ابو جعفر طبری گفته: خضر 
در روزهای فریدون پسر ضحاک بوده البته این دیدگاه عموم علمای اهل 
کتاب است, ولی بعضی گفته اند در روزهای موسی بن عمران, و بعضی 
دیگر گفته اند قرش اسان شک رها رین بزرگ که در زمان ابراهیم خلیل 
(علیه السلام) بوده قرار داشته است. و این خضر در سفرهایش با 
ذوالقرنین به چشمه حیات برخهرده و از آن نوشیده است.؛ و به ذوالقرنین 
اطلاع ندادم: از همراهان دوالقرنین نیز کسی خبردار نشد. برایند اینکه تنها 
خضر جاودان شد, و او به باور علمای اهل کتاب همین الا ن نیز زنده است. 
ول دیگران گفتم اند بده المرنتی که در ,هد انراهیم (علیم السلام) بووه 
همان فریدون پسر ضحاک بوده, و خضر در سراغاز لشعر او بوده است. 
ابو محمد عبد الملک بن هشام در کتاب تیجان که در معرفت ملوک زمان 
توشته بعه اد کرک ,وش درآلفرین گنه اس ذکر حسب و نسب 
ذوالقرنین گفته است: وی تبعی بوده دارای تاج. در آغاز سلطنت ستمگری 
کرد و در پایان فروتنی پیشه گرفت, و در بیت المقدس به خضر برخورده با 
او به مشارق زمین و مفارب آن سفر کرد و همانگونه که خدای تعالی 
 ۱۱‏ ع0 ]و 
را 
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بنا نهاد و در پایان در عراق از جهان رفت. و ولی اسکندر, یونانی بوده و او 
را اسکندر مقدونی می گفتند. و مجدونی اش نیز خوانده اند. از اين عباس 
پرسیدند ذوالقرنین: از-جه نزاد و آب خاعی, نوده؟ کفت: از حمیر بود و 
نامش صعب بن ذی مرائد بوده؛ و او همان است که خدایش در زمین 
مکنت داده و از هر سیبی به وی ارزانی داشت. و او به دو سده آفتاب و به 
راس زمین رسید و سدی بر پاجوج و ماجوج ساخت. بعضی به او گفتند: 
پس اسکندر چه کسی بوده؟ گفت: او مردی حکیم و درستکار از اهل روم 
بود که بر کناره دریا در آفریقا مناری ساخت و سرزمین رومه را گرفته به 
درباه عرت امن ون ارفا ۱ ۵ ۵ از 
کعب الاحبار پرسیدند که ذوالقرنین که و۹ کول در ت3۳ ها که 
بوده و نامش صعب بن دی مرائد بوده, و ولی اسکندر از یونان و از 
دودمان عیصو فرزند اسحاق بن ابراهیم خلیل بوده. و رجال اسکندر, زمان 
مسیح را درک کردند که از آن میان ایشان جالینوس و ارسطاطالیس بوده 
اند. و همدانی در کتاب انساب گفته: کهلان بن سبا صاحب فرزندی شد به 
نام زید, و زید پدر عریب و مالک و غالب و عمیکرب بوده است. هیثم گفته: 
عمیکرب فرزند سبا برادر حمیر و کهلان بود. عمیکرب صاحب دو فرزند به 
نام آبو مالک فدرحا و مهیلیل گردید و غالب دارای فرزندی به نام جناده بن 
غالب شد که پس از مهیلیل بن عمیکرب بن سبا سلطنت یافت. و عریب 
صاحب فرزندی به نام عمرو شد و عمرو هم دارای زید و همیسع گشت که 
ابا الصعب کنیه داشت. و اين ابا الصعب همان ذوالقرنین نخست است, 
همدانی سیس می گوید: (علمای همدان می گویند: ذوالقرنین اسمش 
عب ین مالک چن جارت الاعلق فرزند زییعه ی الحنارسشن مالک و در باره 
توالعری کفه های رلادی هسی؛ و این کلامی است فراگیر, راد آن نهر 
گیری می شود که نخست فرنام ذوالقرنین مختص به شخص مورد بجت 
نبوده بلکه پادشاهانی چند از ملوک حمیر به این نام ملقب بوده اند, 
ذوالقرنین نخست, و ذو القرنینهای دیگر. و دوم ذوالقرنین نخست آن کسی 
بوده که سد یاجوج و ماجوج را پیش از اسکندر مقدونی به چند سده بنا 
نهاده و معاصر با ابراهیم خلیل (علیه السلام) و یا پس از او بوده - و 
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هشام آورده که وی خضر را در بیت المقدس زیارت کرده همین است که 
وی پس از او بود, چون بیت المقدس چند سده پس از ابراهیم (علیه 
السلام) و در زمان داوود و سلیمان ساخته شد - پس به هر روی ذوالقرنین 
هم پیش از اسکندر بوده. افزون بر اينکه تاریخ حمیر تاریخی مبهم است. و 
اینکه اگر او عرب بود بی گمان باید اطلاعات کامل تری از او در زمان 
پیامبر وجود می داشت نبنا بر آنچه مقریزی آورده گفتار در دو جهت باقی 
می ماند. یکی اینکه این ذوالقرنین که تبع حمیری است سدی که ساخته در 
کجا است؟. دوم اینکه آن امت مفسد در زمین که سد برای جلوگیری از 
تباهی آنها ساخته شده چه امتی بوده اند؟ و آیا این سد یکی از همان 
سدهای ساخته شده در یمن, و يا پیرامون یمن, از قبیل سد مارب است یا 
نه؟ چون سندهایی که در آن نواخی. ساخته شدم بزای اندوخته ساختن آب 
برای آشامیدن, و پا کشاورزی بوده است, نه برای جلوگیری از کسی. 
افزون بر اينکه در هیچ یک انها تکه های آهن و مس گداخته به کار نرفته, 
در حالی که قران سد ذوالقرنین را اینچنین معرفی نموده. 


و آیا در یمن و حوالی آن اشتت بوده که بر مردم هجوم برده باشند, با اینکه 
همسایگان یمن به جز همانند قبط و آشور و کلدان و.. . کسی نبوده, و آنها 
نیز همه ملتهایی متمدن بوده اند؟. تک از بزرگان و پژوهشگران معاصر ما 
این فول | تانید کردم و ازتراحنن توخبه می کند: حوالفر تین بانشدم در 
قران صدها سال پیش از اسکندر مقدونی بوده,. پس او این نیست, بلکه 
این یکی از ملوک درستکار, از پیروان اذواء از ملوک یمن بوده, و از عادت 
این تبیره این بوده که خود را با واژه «زی »> فرنام می دادند, برای نمونه می 
گفتند؛ دی همدان, و با دی غمدان, و با دی المنار, و دی الاذغار و ذی یزن و 
همانند ان. ۰ و9 این ذوالقرنین مردی مسلمان. یکتایرست. دادگر, نیکو سیرت؛ 
قوی, و دارای هیبت و شکوه بوده» و با لشکری بسیار انبوه به طرف باختر 
رافته»بخسنیت: بر مر یفن بر ها بعد آن مسئولی شده:. و انگاه همجان 
در کناره دریای سفید به سیر خود ادامه داده تا به کناره اقیانوس غربی 
رسیده» و در انجا افتاب را دیده که در عینی حمئه و یا حامیه فرو می رود. 
سپس از انجا رو به خاور نهاده, و در راه خود افریقا را بنا نهاده. مردی بوده 
بسیار حریص و خبره در بنائی و عمارت. و همچنان سیر خود را ادامه داده 
تا به شبه جزیره و 


ص: 97 


صحراهای آسیای وسطی رسیده, و از آنجا بو ترکستان, و دیوار چین 
و ردهه مدر آضا قفمی را یافته که خدا بان آان عم افنات سای فرار 


نداده بود. 


دیدگاه مولانا ابوالکلام آزاد؛ مولانا ابوالکلام آزاد (وزیر فرهنگ سابق هند) 
تفسیری به زبان آزده نف فران موم :وان و در این تفسیر ذوالقرنین را که 
در قرآن از آن ِ برد شده, همان کوروش هخامنشی می داند. و 
نخستین آن دادگری نت ۹ است. ببینیم آن. ضفت سا ِ حد در 
زندگی کوروش وارد است. 


قران م می و سرنوشت آين قوم در دست توست. تو می توانی آنان 
همان قومی اروت 71 ِ_ دلیل کر 7 بردند و بالاخره نتیجه 
نگرفتند و کوروش فانح شند؛ ال ام رات و مین اسف اتاأن را 
مجازات نماید 


به مردم گفت بلکه عملا ثابت کرد که «من ازآنان که میل ستمگری 
وستمکاری دارند نیستم. کسی که ظلم کرد, سزای او ظلم خواهد بود و 
عذابی شدید خواهد دید, اما کسی که یمان اورد و عمل نیکو کرد. سزای 
او نیکی است و در کار او گشایشی حاصل.» 


گوید اگر پس از این کسی بدی کرد بد خواهد دید. 


مورخين یونان عموما عقیده دارند که کارهای کوروش ینس از فتح لیدی نه 
تنها توآم با دادگستری بود بلکه بسی بالاتراز آن می نمود؛ : همه بخشش و 
داد و بزرگواری بود کوروش تا پایه داد نایستاد بلکه از آن مقام نیز فراتر 
رفت. 


مورخین یونان می گوید کوروش فرمان داد که لشکریان جز با سپاهیان 
دشمن, با هیچکس با اسلحه روبه رو نشوند, همینطور هم کردند. 


در قرآن آمده است که ذوالقرنین گفت و سنقول له من امر یسرا» بعنی 
۳ 
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نیکویی کرد, خواهید دید که در برابر از طرف من به او به سختی و به بدی 
رفتار نخواهد شد. مورخین یونان عموما به حقیقت این مطلب ایمان دارند 
و می نویسند که کوروش با همه به نیکی و داد رفتار کرد؛ مردم را زیر بار 
خراج گران و مالیات های سنگین که از طرف پادشاهان بر دوش رعیت 
نهاده شده بود نجات داد. آسان گرفتن کوروش در کارها و مهربانی او دوره 
جدیدی در آسایشورفان قاظبه مردم ندید آفرد. ( کفروش کبیر) 


تطابق ذوالقرنین با کوروش کبیر 


وا دا ما ها کرو کی است تعنص کی 
را مطرح می کنند: 


اشاره به ذوالقرنین در عهد عتیق 


سوال کند وا درباره ذوالقرنین ن از پیامبر طبق روایاتی که در شان نزول 
آیات آمده بهود بوده اند, و یا قربیش به تحریک یهود. و به این داستان پیش 
از اسلام و در کتاب یهودیان اشاره شده و تعبیر آن پادشاه ماد و فارس 
ذکر شده است. به قسمت داستان ذوالقرنین در عهد عتیق توجه کنید. 


ارتباط کوروش و دوشاخ 


در قرن نوزدهم میلادی در نزدیکی استخر در کنار نهر مرغاب مجسمه ای 
از کوروش کشف شد که تقریبا به قامت یک انسان است. و کوروش را در 
صورتی نشان می دهد که دو بال همانند بال عقاب از دو جانبش گشوده 
شد, و تاجی به سر دارد که دو شاخ همانند شاخ های قوچ در آن دیده می 
شود. این مجسمه که نمونه بسیار پر ارزشی از فن حجاری قدیم است 
انچنان جلب توجه دانشمندان را نمود که گروهی از دانشمندان المانی 
فقط برای تست آن: به: ابزان ی از تطبیق ۵ کتاب 
قوت گزفت که # ۳ به 3 القفرنین (ضات: دو شاخ) از چه 
ریشه ای مایه می گرفت, و همچنین چرا مجسمه سنگی کورش دارای 
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بال عقاب است. و به این تبرتیب نز گروهی از دانشمندان مسلم شد که 
شخصیت تاریخی ذو القرنین از اين طریق کاملا آشکار شده است. همچنین 
کوروش دو شاخ گاو را نماد و سا نت هخامنشیان ساخته و مجسمه های 
فراوانی از سر گاو و دوشاخ در بیشتر مناطق ایران و عراق از آن دوره به 
جا مانده است و تصویری نیز نقش شده به تازگی پیدا شده با فردی با کلاه 
خود همانند شاخ قوچ این پیکر می تواند به کوروش و يا یکی از شاهان 
پارسی باشد. برداشت مفسران درباره نسبت دادن ذو القرنین به اسکندر 
و یا مردی از قبیله عرب در یمن بدلایل مختلفی اعم از معنی و سیاق ایات 
قران و دوم تاریخ یونان و ایران, قابل پذیرش به نظر نمی رسد. در آثار و 

۱ 
تاج خروس باشد تندیس های و يا سکه هایی است از دوره عیلامی و 

مسلنسی . 


دادگری کوروش 


سنگ نوشته های نقش رستم, منشور حقوق بشر کوروش بزرگ, و 
مورخین دوران باستان شخصیت و صفاتی از کوروش بیان می کنند که با 
توالقرنین قران کاملا تطابق و ساز کاری. دارد. سنی توشته های. تشن 
رستم و منشور حقوق بشر کوروش کاملا مشهور و شناخته شده هستند به 
همین دلیل از نقل انها صرف نظر می کنم و در اين نوشتار بیشتر به 
نظرات مورخین دوره باستان در مورد کوروش کبیر می پردازم: 


هردوت مورخ یونانی مینویسد: کوروش فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی 

جویان شمشیر نکشند, و هر سرباز دشمن که نیزه خود را خم کند او را 
نکشند, , و لشگر کوروش فرمان او را ات کر 
مصائب جنگ را احساس نکردند. هرودت در ادامه می نویسند: کورش 
پادشاهی کریم و سخی و بسیار ملایم و مهربان بود. و مانند دیگر پادشاهان 
به اندوختن مال حرص نداشت بلکه نسبت به کرم و عطا حربص بود, 
ستمدیدگان را از عدل و داد برخوردار می ساخت و هر چه را متضمن خیر 
بیشتر بود دوست می داشت. 


مورخ دیگر ذی نوفن می نویسد: کوروش پادشاهی خردمند و مهربان بود و 
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داشت. شعارش خدمت انسانیت و خوی او بذل عدالت بود. و تواضع و 
سماحت در وجود او جای کبر و عجب را گرفته بود. 


خالت ات این وتان که کم فا ان کین عضت ماو از ای 
نویسان تیکانه بودند نه از قوم پا ابناء وطن اوء بلکه اهل یونان بودند و می 
دانیم مردم یونان به نظر دوستی به کوروش نگاه نمی کردند, زیرا با فتح 
لد ریت رن ات سس سرا ات ان تا کم کت 


اتتقراق شک کمن ای کرو با فشگر کی هاش میت کانه خر لفرفیج 


از همه گذشته کوروش سفرهایی به شرق غرب و شمال انجام داد که در 
تاریخ زندگانیش به طور مشروح ادخ است, و با سفرهای سه گانه ای که 
در قرآن ذکر شده قابل انطباق می باشد. 


نخستین لشکر کشی کوروش به کشور لیدیا که در قسمت شمال آسیای 
صغیر قرار داشت صورت گرفت, و اين کشور نسبت به مرکز حکومت 
کوروش جنبه غربی داشت. اگر نقشه ساحل غربی آسیای صغیر را جلو 
روی خود بگذاريم خواهیم دید که قسمت اعظم ساحل در خلیجی های 
کوچک غعرق می شود مخصوصا در نزدیکی ازمیر که خلیح صورت 
چشمهایی به خود می گیرد. ی یت اش 
احساس کرد خورشید در چشمه گل آلودی فرو میرود. 


این صحنه همان صحنه ای بود که کورش به هنگام فرو رفتن قرص آفتاب 
(در نظر بیننده) در خلیجک های ساحلی مشاهده کرد. (بعضی گمان کرده 
تودنه حنظور فران این است که خور شیددر. کل و ای غر وهی کند!) 


دومین لشک رکشی کوروش به جانب خاور بود, چنانکه هردوت می گوید: 
این هجوم خاوری کوروش پس از فتح لیدیا صورت گرفت. مخصوصا طغیان 


۱ از قبایل وحن بیابانی کوروش را , به این حمله واداشت. قرآن 
لشک کند دوم ذوالقرنین را اینطور تشبیه می کند: (حتی آذا بلاغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع علی 
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قوم لم نجعل لهم من دونها سترا) که اشاره به سفر کوروش به منتهای 
خاور است که مشاهده کرد خورشید بر قومی طلوع می کند که در برابر 


تابش آن سایبانی ندارند اشاره به اينکه آن قوم بیابانگرد و صحرانورد 
بودند. 


سومین لشکرکشی کوروش به سوی شمال, به طرف کوههای قفقاز بود, 
تا به تنگه میان دو کوه رسید, و برای جلوگیری از هجوم اقوام وحشی با 
درخواست مردمی که در انجا بودند در برابر تنگه سد محکمی بنا کرد. این 
تنکه در الان.تامیده.فی شود که در تقشنه 8 موجود میان ولادی کاوکاز و 
تفلیش. نشانداده فی شود در هماتحا که باکتون باز مانده ها دیوار آهنن 
موجود است, این دیوار همان سدی است که خسرو انوشیروان بنا کرد. 


فلسفه حح 
فلسفه جح 


یکی از عبادتهای بزرگ اسلامی «حج» است. حج یک عبادت دسته جمعی 
است. این نوع عبادت علاوه بر این که پیوند استواری میان بنده و خدا به 
وهی آور .هی خواند از جمات. تونا نمی فیدا اترات نومند.ه 0 
ای در اجتماع اسلامی باشد ؛ زیرا: اولا: یک چنین عبادت دسته جمعی که با 
دی ۳ کامل و وارستگی مطلق, تنها با پوشیدن دو قطعه پارچه ساده اغاز 
می گردد. نشانه مساوات بندگان الهی در پیشگاه اوست و این یکی از 
آمال بزرگ انسانی است که روزی انسانهای جهان عوامل برتریهای موهوم 
را مانند نژاد. رنگ و ثروت را کنار گذارده. همگی خود را در برابر خدا 
مساوی و برابر بدانند. عمل ۵3 از عبادتهایی است که به این هدف تحفق 
۱ ۱۳ 
بر ترا وق تدانتق. تاتیا: چنین. احتماغ قظیفی: که: اعضای. ان: را تمایندکان 
واقعی ملتهای مسلمان جهان تشکیل می دهد کنگره ری سالانه 
مسلمانان دنیا 
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محسوب می گردد که در هر سال در این سرزمین مقدس کرو نها 
شود. 


پیامبر اکرم هم به دستور خدای تعالی واقعه غدیر را در جچنین مراسمی و 
در سرزمین وحی ابلاغ به امر نمودند و کنگره حج جهت حوادث مهم است. 
اشااع ار چمارده فرن بسن ظرح آن‌روا رف فزایر اب مظلوت از ان کته 
است. ایین اسلام یک مشت قوانین اخلاقی و سنن تربیتی که هدفی جز 
جامعی است که به همه شوّون زندکن بشر اعم از اخلاقی, اجتماعی؛ 
سیاسی, اقتصادی و نظامی نظر دارد. از این نظر آورنده اسلام با وضع 
قوانین سیاسی و دعوت به تشکیل کنگره سالانه در سرزمین مکه, بقا و 
ابدیت و مصونیت نز خود را تضمین نموده است. اسلام از چهارده قرن 
پیش طرح آن را ریخته و اثرات مطلوبی از آن گرفته است. متفکران 
اسلام که طبعا در اجتماع مزبور شر کت خواهند داشت. می توانند آخرین 
تحولات اوضاع جهان اسلام را مورد بررسی قرار دهند و پس از گرد آوری 
اطلاعات دقیق و تبادل نظرء در بهبود وضع مسلمانان بکوشند و سرزمین 
اسلام را از عوامل ضد ازادی و استقلال پاک سازند و به پیشرفت همه 
جانبه مسلمانان جهان کمک کنند. چه اجتماعی سودمندتر از این که می 
تواند بزرگترین حلقه اتصال میان مسلمانان جهان باشد و سران اسلام را 
از اوضاع یکدیگر آگاه سازد. این کنگره می تواند به وضع اقتصادی و 
فرهنگی مسلمانان کمکهای شایانی بنماید؛ زیرا متفکران و صاحبنظران 
پس از ادای فریضه حج می توانند در محیطی آرام و پر از فضا و معنویت 
به تبادل افکار بپردازند و در زمینه فرهنگ و اقتصاد اسلام طرحهایی 
بریزند. کنگره سالانه جح همواره الهامبخش بسیاری از جنبشهای آزادی 
خواهی و نهضتهای عظیم برای گسستن زنجیره های ظلم و ستم و تعدی 
بوده است نطفه بسیاری از نهضتهای اسلامی که برای برانداختن 
حکومتهای جور و ستم صورت می گرفت در ایام حج بسته می شد و این 
ناش حف سار مرس ار اناحه سارت وحم که کووهمایت. شاه 
مسلمین است, رونق بازار مسلمین می باشد روحیه استقلال طلبی و عدم 
وابستگی به بیکانگان را که از اهداف سیاسی - اجتماعی حج است, «حج» 
به عنوان سند گوبا 
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و جنبش حرکت آفرین اسلام مایه دوام دین و ایجاد روحیه جمعی بین 


«حح» باعت اصلاح اخلاق اجتماعی و تثبیت اخلاق اسلامی در جامعه 


یکی از مناسک حج رمی جمرات و سنگ زدن به تندیس شیاطین است زیرا 
برائت و دور کردن شیطان خالص کردن توحید و ایمان است. امام خمینی 
(ره) با اهتمام به این اصل, حح را زمان برائت ت از مشترکین و اعاده حقوق 
اسلام و معرفی اسلام ناب دانسته اند. «حجّ برای نزدیک شدن و اتصال 
آنان به صاحب خانه است و حج تنها حرکات و اعمال و لفظها نیست و با 
کلام اف هش کی تساه کدا ی رس حه او مار 
الهی است که از آن محتوای سیاست اسلا فی: را در ماهی زوایای زند کی 
باید جست وجو کرد. حج پیام اور و ایجاد و مبنای جامعه ای به دور از رذایل 
مادی و معنوی است. حح تجلی و تکرار همه صحنه های عشق افرین 
زندگی یک انسان و یک جامه متکامل در دنیاست.» 


اجتماع سالانه 


اسلامی و غير اسلامی, از نژادهای مختلف, سیاه و زرد و سفید, عرب و 
فارس و ترک و دیگر مسلمانان. همه و همه به سمت سرزمین وحی 
حرکت می کنند, تا در اجتماع سالانه حج شرکت کنند. هنگامی که انسان در 
مسجدالئّبی و مسجدالحرام در کنار مسلمانهای دیگر کشورها قرار می 
گیرد, که علیرغم تفاوتهای فراوان در شکل ظاهری و دیگر جهات, همه به 
سمت یک قبله نماز می گزارند. و خدای واحدی را پرستش می کنند, ۰ و بر 
رسالت پیامبر واحد شهادت می دهند, و معتقد به جهان آخرت هستند, از 
خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. اما افسوس و صد افسوس که از اين 
اجتماع بزرگ و بی نظیر حساب شده سالانه, بهره گیری لازم نمی شود, که 
اگر چنین بود. قطعا وضع مسلمانان به شکل دیگری بود. 
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اگر حاجی اعمال حح را به معنای واقعی کلمه بجا آورد, بدون شک پس از 
بازگشت انسان تازه ای می شود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ,در 
حدیث پرمعنایی فرمودند: «ه ات . خرَج من دئوبه کَیَوّم ره 
کسی که حيّ خانه ی . همچون روزی که از مادر زائیده 1 
گناهان خارج می شود». (1 ۱ در این مراسم باشکوه چند 
روزی قید و بند دنیا را کنار می گذارد. 3 
پوشد. مثلا خود را نمی آراید, بوی خوش ! ستعمال نمی کند, موهایش را 
شا نمی تحت و اه نی راو از ظهر روز نهم تا شب دهم که 
در صحرای عرفات می ماند (و هیچ عملی جز ماندن در آنجا بر او واجب 
تیسبت) به گذاشنته"خویش می آنديشد: هبتر آنجه:ناکتون اتجام ۳ مروری 
می کند. 


از خطاها و گناهان و معاصی سابق خود توبه ضفت. کنده و تصمیم مین کیرد 
کارا یه 


و برای آینده خود به گونه ای برنامه ریزی می کند که راه نفوذ کمتری برای 
شیطان باقی بماند. و سیس در شب دهم در مشعرالحرام, که بی شباهت 
با صحرای محشر نیست. به کوچکی و حقارت دنیا بیشتر می اندیشد, و از 
اينکه اين دنیای حقیر و پست اینگونه او را در قید و بند خود اسیر کرده, 
عجیب است و فوق العاده. ولی افسوس که کابوسی به نام سوغاتی, حتثّی 
در آن مواقف شریف, برخی از حجاج را رها نمی کند, و بیشتر وقتشان را 
اشغال نموده, وآنها را در بازارها و مغازه ها سرگردان می نماید. آنها بجای 
اشکه ون انضا یال جوهایی اند کهدن قطن نی باننده قتاهانه 
بیشتر وقتشان را صرف اموری می کنند که در شهر و دیارشان به وفور 
یافت می شود. باید برای این فرهنگ غلط فکری کرد تا اين بیماری مهلک 
فلسفه اخلاقی حج را کمرنگ نسازد. 


حضرت علی (علیه السلام) در خطبه قاصعه, فلسفه اخلاقی حح را بسیار 


جالب توصیف نموده, و از آن بعنوان مرحم بسیا ر مناسبی برای درمان 


بيماري خطرناک کبر و غرور یاد کرده است.: «ی آر آتم علیه السَلمْ و 
لدع آن نوا أَعْطافَهُمْ تجْوَهْ, قضاز مَابَة لِفتتجع آستارهم. ها 
0 
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الی جَنَبّه ؛ سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که به آن سو توجّه کنند, و 
آن هرک هرمن مضه و با ردان بای ۲ افناه ۲ 
اعماق قلب به سرعت از میان فلات و دشت های دور, و از درون وادیها و 
دزه های عمیق, و جزاثر از هم پراکنده دریاها به آنجا روی آووتد: تا به 
هنگام سعی شانه را حرکت دهند. و لا اله الا الله گویان اطراف خانه 
طواف کنند, و باموهای آشفته و بدن های پر گرد و غبار به سرعت حرکت 
کنند, ای ی کنار انداخته, و با اصلاح نکردن 
موها قيافه خود را تغییر دهند . ازمونی بزرگ, امتحانی شد ید و 
آزهایتنی آشکار: و یاکسازی و:خالاض کردانیدنی, موتر انست که خداوند آن 
را سبب رحمت و رسیدن به بهشتش قرار داده است». . نهح البلاغه, خطبه 
192 


2 فلسفه سیاسی: مسلمانانی که در 2 گر هی | نمایندگان 
و وا وا وا ی اگر این 
مسلمانان متحد شوند, و دست به دست همدیگر دهند. و وحدت مسلمین 
را تقویت کنند, و تصمیم مشترکی بگیرند, پشت دشمنان اسلام را می 
لرزانند. آن سیاستمدار اروپایی گفت: «وای به حال مسلمانان اگر معنای 
حج را نفهمند, و وای به حال دشمنانشان اگر مسلمانان معنای حج را 
بفهمند » آری احج می تواند پشت دشمن را بلرزاند. اما اس ‌فانه این بعه 
حچ هم نیز توجه جدّی مسلمانان قرار نگرفته, بلکه گویا طرح مسائل 
تیا فتی ین آن کی رز کههنوع۴ اس پرجمعیت ترین نماز جمعه دنیاء 
جمعه قبل از عزیمت حجاج به عرفات تشکیل می شود. انسان انتظار دارد 
که خطیب جمعه لااقل مسائل مورد قبول همه مسلميین, از قبیل اشغال 
فلسطین, جنایات اسرائیل و مانند آن را در خطبه های خود مطرح کند, و 
آن را برای مسلمین تجزیه و تحلیل نموده. و وظیفه آنان را در قبال این 
حوادت توضیع د هد. اما با کمال اتف کفترین آثری از مباحث سیاسی در 
خطبه های آنان نیست و در کمال بهت و ناباوری به مسائل فردی کم 
اهمیت پیش افتاده ای همچون کراهت خوردن پیاز برای کسی که قصد 
آمدن به. .تخد درد و صتاخين پیر آمون. خن وراهنال. آن فنردارت ا کر 
این تریبون مهم در دست خطیبان جمعه شیعه بود, با ایراد چند خطبه 
آتشین خواب راحت را از دشمنان اسلام مخصوصا آمریکا و اسرائیل می 
ربودند. 
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3 فلسفه فرهنگی: حج می تواند حلقه اثصال علما و اندیشمندان جهان 
اسلام باشد. اگر ترتیبی دهند که کنفرانسهای علمی مختلفی پس از اعمال 
حج که حجاح فرصت کافی دارند. تشکیل شود و علما و دانشمندان 
مسلمان کشورهای مختلف در آن شرکت, کرده, و به طرح دیدگاههای 

علمی ِِ بدون شک باعث ترقی و رشد فکری و فرهنگی 


4 فلسفه اقتصادی: اگر تعجّب نکنید در روایات اتاه که حح باعث تقویت 
مسائل اقتصادی نیز می شود. 25 کشور اروپایی اتحادیه ای تشکیل داده, 
و مشغفول غارت مردم دنیا هستند. چرا 50 کشور مسلمان اتحادیه 
اقتصادی پر قدرتی تشکیل نمی دهند. تا از وابستگی رهایی یابند؟ 


احرام, عبارت از نیت. پوشیدن دو جامه خاص, تلبیه يا اشعار و تقلید 
(علامت گذاری قربانی) در اعمال و مناسک حح پا اعمال و مناسک عمره 
است که موجب تحریم مصو ۳ ای از محرمات احرام شود. (زبده البیان, 
ص 343 و 443). به سخن دیگر, احرام بستن همانند تکبیره الاحرام گفتن 
او اک اه را 
برخی از امور را انجام دهد. خداوند در ایه 59 سوره مائده بیان می کند که 
شخص اگر قصد حج دارد با احرام بستن و لبیک گفتن با ذکر خاص وارد این 
خریم می شنود و به عنوآن خاجی تلقن می کردد. 


بنابراین حاجی کسی است که با احرام خویش قبل از میقات های مشخص 
شده و يا در میقات, خود را محرم کند و نیت حح نماید. مقصود از «فمن 
فرض فیهن الحح» کسی است که با احرام, حج را بر خود واجب می کند. 


از ان جاپی که دوره کامل حج دوره خودسازی و تزکیه نفس و اموزش های 
عملی برای کسب تقوای الهی است. برخی از اعمال برای محدودیت 
سازی حرام می شود و حاجی نمی تواند آن ها را انجام دهد (مائده ایه 
69 که از آن جمله می توان به حرمت صید و شکار جانوران (مائده ایات 
1 و 2 و 49 تأ 9 خوردن 
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گوشت شکار صحرایی (همان) آمتر جنسی (بقره آنة 7( تراشیدن 
موی سر (همان), دروغ گفتن (همان), سوگند خوردن (همان), فحش گفتن 
و ناسز| و دشنام دادن (همان) 


اگر به علل و فلسفه ای که برای هر یک از محرمات بیان شده توجه شود 
به خوبی روشن می شود که مسایلی چون محافظت : بر محیط زیست 
گیاهی و جانوری و احترام به حقوق همه موجودات از ریز و درشت مانند 
پشه و شپش و کک و مانند آن تا آهو و قوچ از چارپایان و پرندگان و 
وهای اس اه ات 


اا شا وا اماهای اه کال دی قمع ای 
ی ار نی ار 
های شهوانی حفظ کند و قوا و غرایز خویش را کنترل و مهار نماید. 
اس ات اس تا ی مات مس ال اس 


محرم با بستن احرام خویش می کوشد در حریمی وارد شود تا وی را اهل 
تقوا سازد. تاکید بر برخی از امور در حچ به عنوان محرمات نشان می دهد 
که بیش ترین آسیب ها هر هر ری وق ترشیت 
هایی که به دیگران از انسان و غیرانسان می رساند همین اموری است که 
به عنوان محرمات از ان یاد شده است. بنابر این لازم است که حاجی پس 
از خروج از احرام حج و عمره و بازگشت به شهر و دیارش, خود را به گونه 
ای تربیت کند که نسبت به آزار و اذیت دیگران اقدام نکند و قوای جنسی 
و غریزی و گفتاری و فکری و پنداری خویش را مدیریت و محافظت کند و 


اخزام تا ونان 


هر چند که این گونه اعمال خود به عنوان اهداف و فلسفه حج مطرح می 
شود ولی نباید فراموش کرد که این مسائل کف مقاصد و اهداف و یا 
بخش میانی اهداف است و اگر بخواهیم سطح غایی و نهایی ان را دریابیم 
می بایست از احرام ظاهری و 
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اهداف میانی آن تجاوز کرده به احرام تاویلی تنوجچه یابیم. همان گونه که 
ده ان اکسال دی ماسهاه عفت الفی سرخ مین ماه که 
نیز چنان که روایات بسیاری وارد شده «تمام الحح لقاء الامام» دانسته 
شده اس آین‌بدان جعنا حواهه نفد که در اعراه ستون اسان افژون 
بر دست یابی به این مقاصد. باید در انديشه مقاصد کمالی باشد و مقصد 
خویش را از این احرام تمام الاحرام بشمارد. این گونه است که مفاهیم 
عرفانی و ولایی خود را دوباره ظاهر می کنند و نگرش آدمی به حج افزون 
بر مقاصد نخستین و میانی که می توان آن ها را عبارات و اشارات احرام 
است جلب و جذب می شود. 


حریم دوست بیابد و هنگامی که قصد خانه کعبه و بیت الله الحرام می کند 
قصد عبودیت نماید که باطن آن ربوبیت است و بکوشد تا با تقرب بیش تر 
و بهتر به کمالاتی که خداوند به شکل اسمایی در وی به ودیعت نهاده خود 
را به خدا نزدیکی سازد و ربوبیت خویش را نسبت به همه موجودات نشان 
دهد. 


کسی که احرام می بندد باید خود را در حریم دوست بیابد و چنان رفتار کند 
که شایسته حضور در حربم اوست. از این رو می بایست با احرام بستن 
خویش نه تنها دل از دنیا و علایق آن بشوید بلکه از خود نیز بیرون رود و در 
محور توحید به گونه ای سیر و حرکت کند که تن ها از میان رود و به 
وحدت حقه حقیقی دست اأبد. 


در هر حرکتی که محرم انجام می دهد تقوای الهی را , به شکل تقوای از 
خود بریدن و به وحدت حق پیوستن بروز و ظهور دهد. هر چه گردش در 
محجور وحدت افزایش یابد خلسه وحدتی در تن ها نیز ظاهر می شود و از 
جان و باطن به ظاهر می رسد. به سخن دیگر هر چه حاجی خود را با تن ها 
خن فیدر + موه گوننو زا اندک اندک در خلسه هفتگانه وارد شود, باید خود 
را نخست به وحدت و یگانگی روحی رسانده و سپس دوباره از وحدت 
روحی به وحدت تن ها برساند. در اين حرکت دوری است که از خود به خدا 
و از خدا به خلق می پیوندد و در مسیری قرار می گیرد که من ها محو می 
شود و وحدت انسانی ایجاد می شود و در ادامه به وحدت 
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الهی می رسد و دیگر چیزی از وحدت انسانی نمی ماند و همه خود را 


اهمیت جح از نگاه اسلام 


حج و انجام مراسم عبادی آن. ینتم اي نم دراز ای تاریخ زمین دارد. 
براساس برخی از روایات. نخستین کسی که کعبه را بنا نهاد واولین حح 
گزار, حضرت آدم بود. آن حضرت پس از خروج از بهشت, برای جبران 
گذشته و کمال گرفتن از محضر رب, به راهنمایی فرشته خدا به گزاردن 
مراسم حج هدایت شد. در روایات اسلامی از حج دیگر تا ترا ره همچون 
حضرت نوح, ابراهیم, موسی, پونس, عیسی, داوود و سلیمان نیز سخن به 
بان آمده است. از سوی دیگر ۲ حح کف از مهمترین فرایض دین مبین 
ازتتلام نید به حساب مین ارده فران:مخیه و بیتقبارت. تام وس ر‌فعنی: مد 
فرماید: "ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه-سبیلا" (1) براق خذا 
برمردم است که حح خانه او کنند, انها که توانایی رفتن به سوی او دارند. 


و در ذیل همین آیه می فرماید: "ومن کفر فان الله غْنی عن العالمین " و 
هرکس کفر ورزد (وحح را ترک کند, به خود زیان رسانده), خداوند از همه 
جهانیان بی نیاز است. 


قابل توجه اینکه دز تفتیتیش اه شریفه 27 سوره اسراء "ومن کان فی هذه 
اعمی یو فی ان اکضت : اضل سل از ایام هادی (ع تام 
روایت شده که یکی از معانی ایه کسی است که حج واجب خود را پیوسته 
به تاخیر می اندازد تا مرگ او فرا می رسد (او در قیامت نابینا خواهد بود). 
در مقابل برای حح انچنان پاداشهای عظیمی در روایات اسلامی وارد شده 
است که درباره کمتر عملی دیده می شود. 


اگوی ان اخاص‌صادی يم التتلای می‌ وا رد تن که 


وعمره به جا آورند میهمان خدا هستند هرچه بخواهند خدا به آنهامی هدتو 
هر دعایی کنند , نه اخا ی رد دا کر دارم کی شا غیت کرد دی وه 


می شود... واگر در این راه بمیرند خداوند تمام گناهان آنها را می بخشد. 
امام خمینی (ره) نیز که حقیقتا احیا گر حج ابراهیمی در چند سده اخیرند 
توجه ویژه ای به جایگاه و اهمیت مناسک وه دارند. ایشان در خصوص 
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می فرمایند: "فریضه حج در میان فرایض, از ویژگی خاصی برخوردار 
است و شاید جنبه سیاسی و اجتماعی آن بر جنبه های دیگرش غلبه داشته 
باشدء با آنکه جنبه عیادی اش نیز وی کی خاصی دارد." (2) ایشان همچتین 
بزرگ ترین درد جوامع اسلامی را این می دانند که هنوز [مسلمین ] فلسفه 
واقعی بسیاری از احکام الهی را درک نکرده و حج را با ان همه راز و 
عظمتی که دارد, به صورت یک عبادت خشک و یک حرکت بی حاصل و بی 
تمر اف دانند. ] (3) امام خمینی (ره) همجنین در خصوص قابلیت های مهم 
و اساسی حح معتقدند: "یک همچو مجلس هایی که اسلام درست کرد مثل 
حح هیچ قدرتی نمی تواند درست کند؛ هیچ قدرتی. همه ممالک اسلامی و 
سران ممالک اسلامی جمع بشوند که نیم میلیون جمعیت را یک جایی ببرند 
نخواهند موقق شد... این اجتماعات, اجتماعات سیاسی است. 


باید در این اجتماعات گویندگان و نویسندگان همه بلاد مسلمین در آنجا 
مسائل اسلام را مسائل بلاد مسلمین؛ گرفتاری هایی که دارند. مسلمین از 
دست کی گرفتاری دارند و آن باید چه بکند, دولت هایی که با مسلمین چه 
می کنند با او چه بکند کوشش کنند." (4) ی ۳ 
جایگاه حج به عنوان حلال مشکلات مسلمین در جای دیگر می فرمایند: 
حج.... باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشود که در چه حال 
هستند. این سفر جح برای این مسائل بوده است, برای" قیام ناس "بوده, 
برای این بوده است که مسلمین مشکلات مسلمین را درک کنند و در 
رفعش کوشش کنند. " (5) 


پی نوشتها: 


1 - آیه 97 سوره مبارکه آل عمران. 2. صحیفه نور, ج 15, ص 3.123 - 
همان, 0 (2۷, ص‌ 41.22۵ ِ همان 0 9 ص‌ 2990( ِ همان, 0 و1 ص‌ 06. 


حج و برائت از مشرکین 
مساله برائت: «حجّ بی روج و بی تحرک و قیام, جع بی برائت؛ حج بی 
وحدت و حجی که از ان هدم کفر و شرک برنياید, حح نیست. خلاصه همه 
مسلمانان باید در 


ص:111 


تجدیدحیات حج و قرآن کریم و بازگرداندن این دو به صحنه های تن کت 
شان کوشش کنند و محققان متعهد اسلام با ارائه تفسیرهای صحیح و 
واقعی از فلسفه حج همه بافته ها و تافته های خرافاتی علمای درباری را 
به دریا بریزند.» برائت ت از دشمنان خدا و آنچه مانع رشد و تکامل انسان و 
سدذ راه سعادت اوست, قبل از آنگه: تقد ستانتتی. اخماعن دانشته باشند: 
جنبه اعتقادی و تربیتی دارد و موّمن, به حکم انگیزه ایمانی و با تاسی به 
خدا و رسولاش, می بایست از هر چه سد راه خداست. تبری جوید. قران 
کریم به اين اصل مهم ایمانی اهتمام ورزیده و بارها ان را متذکر شده 


۱ .1« 
ست . 


از خمله عطاب: به پيامیز (ضلی الله علیه و آلّه) هی فزماید: لا تجد قوما 
یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو کانوا آباءهم او 
ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم؛ هیچ گروهی را که به خدا و روز قیامت 
ایمان دارند, نخواهی یافت که با دشمنان خدا دوستی کنند. هر چند پدران, 
فرزندان, برادران یا خویشاوندانشان باشند" (مجادله/ 22). آیات متعددی 
از قرآن به برائت ت از کافران و مشرکان و بیزاری از اعمال و جرایم آنان 
فرمان می دهد مانند آیه 3 سوره مختحنه:یا ایه::41 نتوزه پونشر, با آیه 
5 سوره هود؛ لکن علاوه بر این ایات که به صورت عام در مستئله برائت 
وجود دارد, خدای سبحان در سوره مبارکه توبه, برخورد صریح و قاطع و 
اعلان جنگ با مشرکان و پیمان شکنان را فرمان داده است. 


آیات برائت در اجتماع عظیم حح که مسلمانان و مشرکان حضور داشتند, 
بو ی ی و ال ما 
امیرالمو‌منین علی (علیه السلام) تلاوت شد: "را من الله و رسوله الی 
الذین عاهدتم من المشر کین... " .مفهوم برائت. از بیزاری که یک امر قلبی 
و عاطفی است, فراتر رفته و مستلزم کناره گیری, منزوی ساختن و طرد 
عملی مشرکان و توطئه کزان است. اعلام برائت؛ آغازن یک: جنک روانی 
تبلیغی علیه کفر و شرک و زمینه ساز جنگهای میدانی و تهاجمی به منظور 
فتایاااسکا اد سا ای الا ان را 


۳ 


خلوص عشق موحدین جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین 
میسر شود ... سنت پیامبر و اعلان برائت ت کهنه شدنی نیست و نه تنها 
اعلان برائت به ایام و مراسم حح منحصر نشود که باید مسلمانان فضای 
سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغعض 
عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند... فریاد برائت ما فریاد برائت 
و کمان ها و نیزه ها به طرف قران و عترت عظیم نشانه رفته اند و هیهات 
که امت محمد (صلی الله علیه و اله) و سیراب شدگان کوثر عاشورا و 
منتظران ورائت صالحان, به مرگ ذلت بار و به اسارت غرب و شرق تن 
دهند " (صحیفه نور, ج 20, ص 111 


جع و ولایت ۲0 امامت 


اسلام دارای مبانی و ارکانی است که , بز انها بنا دم و بان قوام گرفته 


است. 


یکی از آنهاء. خج است, انسان که امام باقر (علیه السلام) فرمود: "بتی 
الاسلام علی خمسه اشیاء: علی الصلاه و الزکاو و السوم و الحح و الولایه " 
(کافی, ۳ 7 ص‌‌ 19 بنابراین, کس که عمداأً جح نکر ارده رکنی از ارکان 
دین خویش را نابود کرده و در نتیجه اسلام کامل ندارد. از اين رو خداوند از 
ترک عمدی حج, به کفر تعبیر نموده است: "و من کفر فان الله غنی عن 
العالمین " (ال عمران/ 97). حج بدون "ولایت " و اهنگ کعبه بدون "امامت " 
و حضور در عرفات بدون "معرفت امام " و قربانی در منا بدون "فداکاری 
در راه امامت" و رمی جمره بدون "طرد شیطان استعبار درونی و 
بیرونی "/ سودی نخواهد داشت؛ زیرا هیچ یک از نماز و روزه و زکات و حج. 
همانند "ولایت " ,رکن استوار اسلام نیست. از این رو در ادامه روایت امام 
باقر (علیه السلام) آمده است: "هیچ دعوتی از طرف خداوند, به اندازه 
دعوت به ولایت و امامت نیست : جه اينکه مطابق برخی روایات؛ امام 
(علیه السلام) دلیل و راهنمای فتانت و خطوط کلی دین همچون نماز, 


روزه, جع و مانند بوده, محجری و مفسر و حافظ احکام و حد ود الهی 
است " (وسائل الشیعه, 0 1 ض‌ 7-0). 


از این روست که حج بی ولایت. سودی نخواهد بخشید. امام باقر (علیه 
السلام) با مشاهده 
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طواف کنندگان کعبه فرمودند: "در جاهلیت هم این چنین هفت دور بر گرد 
این کعبه می گشتند و اسلام نیامده است تا همان سنت جاهلی را ادامه 
دهد. مردم مکلفند اطراف این سنگ ها بگردند و پس از آن نزد ما (اهل 
بیت ) آمده: موذت و لصرت ۵ آصاد کین شان را بر ما 1 کنند " ,آن گاه 
حضرت به این سخن ابراهیم خلیل (علیه السلام) که در قرآن آمذه: 
استشهاد فرمود: "فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم؛ پروردگارا, دلهای 
گروهی از مردم را به فرزندان من مشتاق کن " (ابراهیم/ 37) (بحار, ج 
05 اص 7 همچنین حضرت فرمودند: "تمام الحح لقاء الامام؛ حضور در 
پیشگاه امام معصوم (علیه السلام) و عرضه ولایت و اعلام وفاداری و 
فذاکانیزدفتمم حع است " ( فسات لته 10 رصن 254 


نکته مذکور که در کلام نورانی امام باقر (علیه السلام) آمده؛ مستفاد از 


آیه؛ "الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام 
دینا" (مائده/ 3) است. 


التزام علففت و عفلن به ولایت اولیای راستین حق» تمام تنعمت الهی و 
کمال دین است و تنها چنین دینی خدایسند خواهد بود. 


پس نه تنها "تمام الحج لقاء الامام" ,بلکه "تمام الاسلام لقاء الامام " (صهبای 
2 ص 10 1). این تعبیر که "سنگهای کعبه سود و زیانی نمی رساند" " و یا 
اينکه "امر به طواف نز کرد این سنگها؛ مقدمه حضور در نزد امام (علیه 
السلام) است " به طور مر در بیانات اهل بیت (علیه السلام) آمده است 
(بحار, جح 23 ص 224), تا زاتران بیت الله را بدانند که در کنار آن 
"کعبه گل " "کعبه دل" که اصل ولایت و رهبری است. محفوظ است؛ از 
اين رو امام باقر (علیه السلام) در پاسخ کسی که عرض کرد: آیا ابتدای 
سفر حح را مدینه قرار دهم يا مکه؟ فرمود: "ابدا بمکه و اختم بالمدینه 
فانه افضل؛ از مدینه آغاز و به مکه ختم کن که این با ۱ 
(کافی. ج 4 ص 550) همچنین در حدیث دیگری در این باره فرمودند: 
"ابدووا بمکه و اختموا بنا؛ از مکه اغاز به ما ختم کن" .این روایت و امثال 
ان بیانگر ان است که ولایت و امامت؛ منمم حج است و بدون ولایت. جح 


قرآن کریم با صراحت اعلام می دارد که هر کس قصد سوء نسبت به کعبه 
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باشد و بخواهد با تخریب آن, دین را از میان بردارد و با وبران کردن آن, 
پرستش خدا| را بمیراند, خداوند او را عذابی دردناک می چشاند ان سان 
نه اختلافی است و نه تخلفی ؛ همچنان که سپاه ابرهه که قصد ویران کردن 
کعبه را داشتند, به قهر الهی گرفتار شده, کعبه از گزند آنان مصون ماند 
(سوره فیل). آن گاه که ابن زبیر" " در خانه کعبه متحصن شد و به آن خانه 
پاک پناه برد حکومت جبار وقت به دست منحوس "حجاج ثقفی " , کعبه را با 
منجنیق ویران کرد و پناهگاه ابن زبیر را منهدم ساخت و او را دستگیر کرد 
ار 2ص 297 ار اضا هر کر ظیر اناای به شرا ام رای هیر 
بود و ان مرد (آبن زبیر) مخالف امام سجاد (علیه السلام) بود. 


وقتی این مرد ضد حق, در کعبه متحصن شد. خداوند اراده فرمود برای 
مردم بیان کند که به این فرد که مخالف ولایت و امام زمان خویش است, 
پناه نخواهد داد, از این رو مهلت داد تا کعبه را بر سر او ویران کنند "(من لا 
یحضر, ج 2 ص 249 بنابراین کعبه با همه قداستی که دارد برای افرادی 
اک " هر کس که 
حاضر است جان خویش را در راه ما فدا کند و خود را اماده دیدار خداوند 
شا ای رات او 
الساجدین را که می فرمود:" منم فرزند مکه, منم فرزند زمزم و صفا 
"پاری نکرد ؛ نه پناه است و نه امان. از این واقعه به خوبی روشن می شود 
که حرمت کعبه , به احترام ولایت و امامت است. از این رو کسی که امام 
خود را نشناخت و زندگی او چون مرگش, جاهلی بود, حتی اگر به درون 
کعبه نیز پناه برد, از امن الهی برخوردار نیست. 


حج مظهر شکوه دین مصباح یزدی 


ص:15 1 


متافم‌شی فان فرقر آن .مضالخن, راسرای نع نک فر مهن وتا کید کردم 
است که: 


تا نی ا نکمم ااست اس اس تاه کی ای ارت که 
قیام مردم می شود»: بعنی اک این کعبه نباشد افراد جامعه افرادی خفته 
و بی تحرک می شوند. 


این کعبه است که باعث پویایی و زنده بودن جامعه می شود. در سوره 62 
برای تشویق مردم به انجام اعمال حج می فرماید: «لیشهدوا منافع لهم و 
یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام؛ 2 
قرآن می گوید حج منافع بی شماری دارد و در روایات اين منافع را به 

صورت جزئی بیان فرموده اند. مثلا مردم از بلاد مختلف 0 
مت انتن. مد یر توا می تناشت از کیک که بای ره منافع 
اقتصادی شان را درک می کنند, می فهمند چه تجارتی برای چه جایی مفید 


است ۰.۰.9 


اما حضرت زهرا سلام الله علیها نکته دیگری رامی فرمایند که اگر همه 
فواید فوق را در یک طرف قرار دهیم و اين نکته را در طرف دیگر, شاید 
همین یک نکته بر همه آن ها برتری داشته باشد, حضرت می فرمایند: 
والحح تشییدا للدین؛ «تشیید» یعنی ساختمانی را محکم و زیبا ساختن و 
پایه هایش را مرتفع قرار دادن. 


«شیدالبناء» بعنی ساختمان محکم, رفیع و زیبایی ساخت. حضرت می 
فرمایند: 


هد باعث می شود که دین به صورت ساختمانی رفیع, بلند, زیبا و باشکوه 


باشد. 


شاید منظور این باشد که اگر حج تشریع نشده بود و مسلمان ها موظف 
نبودند که هر سال چنین اجتماع باشکوهی را در آن جا تشکیل دهند ابهت 
اسلام برای جهانیان.تمابان تمی شده در جتر مراسعی, عطمت اسلام و 
جامعه اسلامی به نمایش کته می شود و قطعا دیدن این مناظر 
باشکوه توسط غیرمسلمان ها و حتی نقل و توصیف این مراسم, آن ها را 
تخت تاتیز فراز می‌دهد.ساین سغال زامرای ان ها اجادعی کید کم: اين 
چه جذبه ای است که مردم را این چنین به سرزمینی می کشاند که نه آب 
و هوایی دارد و نه وسائل خوش گذزاتی؟ 


حج» دریای رحمت الهی 
خدای متعال از روی لطف عمیقی که به بندگانش دارد از هیچ یک از انواع 
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فسایلیت که عمکن است یر اشان ار تیاده سای فقو رون توا 
جذب کند فروگذار نمی کند, او راه هایی را باز می کند که مردم به طور 
طبیعی انگیزه ای برای توجه به خدا و خضوع در مقابل عظمت الهی پیدا 
کنند؛ چرا که این توجه و خضوع تنها عامل ترقی روحی و معنوی انسان و 
رسیدن به آن مقامی است که برای آن افریده شده است. خدا به ابراهیم 
می فرماید: به مردم بگو به هر وسیله ای شده خود را به مکه برسانید و 
حج را ترک نکنید؛ چرا؟ برای اين که اين بهترین عاملی است که می تواند 
انگیزه ای جهانی در عموم مردم به وجود آورد. صحبت یک نفر و دو نفر 
بیست. مرحوم آقای قاضی نقل می کردند که: «گاهی خدا کسی را یک 
سال به بیماری و فقر و.. . مبتلا می کند تا یک باالله بگوید. یعنی گفتن یک 
یاالله ان قدر در سعادت انسان موثر است که جا دارد یک سال سختی 
بکشد.» طبعاً وقتی چنین برکاتی نصیب یک جمعیت میلیونی شود برای خدا 
ای انش آشته ان فص سرا کل وی کف دا ارگ 
ال فاه‌طات دا بر کت در هراس عم که تاش 2 اند محع روت 
پر دار شون دای مها لها کم شرع را موظف کردم است که با فده 
بیت المال عده ای را به حج بفرستد. 


خدا نهایت علاقه را دارد که حتی یک نفر بیشتر هم که شده مشمول 
رحمت خدا قرار گیرد. عجیب است ! هر سفری که به حج می روی علاقه 
ات به حح بیشتر می شود. شخصی تازه مسلمان که از اهالی امریکا بود 
سفری به حچ رفت. از او پرسیدم در این سفر کجا بیشتر به شما خوش 
گذشت؟ گفت: «هیج چیز برای من لذت بخش تر از این نبود که بنشینم و 
خانه کعبه کعبه را تماشا کنم. آن قدر این منظره لذت بخش بود که حاضر نبودم 
را کر عوض کنم » اتفاقا از مستحبات اعمال مسجدالحرام نگاه 
کردن به خانه کعبه است. خدای متعال در اين سنگ های سیاه و این 
سرزمین خشک و بی اب و علف چنان جاذبه ای قرار داده است که دل ها 
خواهد در افراد لیاقت درک رحمت خودش هرچه بیشتر ایجاد شود. پس 
عمده فلسفه حج تشیید دین است؛ ؛ یعنی حج بنای دین را محکم و باشکوه 
صی کند. اگر حج نبود بنای دین, بنایی ضعیف, خاموش, آرام و بی رمق بود 
و مردم از آن استفاده ای نمی کردند و خیلی ها 


(1 


از آن غافل .مهن شتنند و این بات می. شند. که. آ۶ خیلی. ار .یز کات مخروم 
شوند؛ اما وجود حح باعث شد که بنای دین رفیع و باشکوه باشد و دل ها را 
مجذوب کند تا مشمول رحمت فراوان الهی قرار گیرند رزقناالله و ایاکم 
ان شاءالله 


ولایت پذیری در حح 


گزارش های تاریخی قرآن تایید می کند که جامعه انسانی هر چند از آدم تا 
اک ی ی ی ود اس و مت 
های بسیاری را از سر گذرانده است در تمام این دوره های تاریخی, 
این حضرت ابراهیم (علیه السلام) بوده که توحید محض الهی را در جامعه 
نهادینه کرده و زمینه های انقلاب بزرگ بشریت را در عرصه ایمان توحیدی 
فراهم کرده است. آن حضرت (علیه السلام) به سبب دست یابی به 
مقامات بسیار بزرگ انسانی از طریق عبودیت محض, توانست در مقام 
امامت قرار گیرد و به عنوان اسوه کامل و سرمشق انسانیت مطرح شود. 


حج. یادگار پیامبر توحیدی 


حضرت. ابراشم خلیل آلله (علیه السلام را از بتری ترین سامیران یشرت 
پس از حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) دانسته اند. آن 
نهر کدار خر فلت بف ان تیاضنر (ضلی اه قایه و الما فرار عی ود از 
این رون اشسام را ام اسان ی ات و همه رایع اف موخود 
را به ایشان نسبت می دهند. و لذا سخن از دین ابراهیمی است که شرایع 
متعدد و مختلفی از دل آن بیرون آمده است. بسیاری از آیین ها و مناسک 
موجود در همه شرآیع, برگرفته از سنت و آموزه ها و سیره 1 مصز ۳ 
(علیه السلام) انتت» ابیی توحیذخم فبز یکی از آین.هاین استه که باد کار 
آنخضتر نت خی ,باشد که به. وان تصاو وتیل خفحتید و: آیین: ها و مناسک 
توحیدی مطرح است. 


یام حعانم آد هن 


سخ بت اما له اسات عروت رت راخ ات السیزه 
هاجرکنیز مصری و قبطی 
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است. خداوند چنان که از آیه 37 سوره ابراهیم برمی آید. به حضرت 
ایراهیم (علیه السلام) فرمان می دهد تا اسماعیل را در سرزمین مکه و 
همسر و کودک خردسال خویش را از بیت المقدس به سوی مکه کوچ می 
دهد و در سرزمین خشک و بی گیاهی اسکان می دهد. این کودک که 
درسن. بیرق بدرش: به دتیا آمده نهد (آبراهیم آیه 39) همواره همراه و 
قمکاز .ند درآمور زند کین بوده است. (صافات آیات 101 و 102) خداوند 
به این کودک حکمت وکتاب آسمانی و مقام : قضا و حکومت و نبوت را عطا 
کرد (انعام آیات 86 تا 89) و او را بخاطر فضایلی چون اخلاص درعمل 
(بقره آیه 1927 و 128 و تسلیم بودن در برابر خداوند (صافات آیات 1002 
تا 106) می ستاید آن حضرت (علیه السلام) انسانی با ویژگی ها و 
فضایلی چون تقوا (ص آیات 48 و 49), اهل توحید محض (بقره آیه 127 و 
طم هم جامرمتد مه خشنت. الفی: (هافات یاف ول و 102 اهل 
خضوع مستمر (همان) صبر و شکیبایی (انبیاء آیه 85 و صافات آیه 102) 
عصمت و خیردائمی درهمه اعمال و رفتار (ص ایه 48( 


نیکوکاری و شتاب و سبفت درکارهای خیر (انبیاء آیات 95 و 90 رظن انه 
8 انسانی صالح (انبیاء آیات 85 و 86) حلیم و بردبار (صافات آیه 101 و 
نورالثقلین ذیل آیه) اهل هدایت (انعام آیه 86 و 90) و با فضایل و مقاماتی 
چون امامت (انعام ایات 0 و 90( نبوت و کید کین از سوی خدا (همان 
ونیز ص ان 8) بوده است. وی کسی است که در تجدید بنای کعبه درکنار 
حضرت ابراهیم (علیه السلام) و برخوردار از امتیازات اين مقام بود. (بقره 
آیه 27( خداوند وی را از کسانی معرفی می کند که باید به عنوان اسوه 
و سرمشق زندگی مورد توجه قرارگیرد. (انعام آیات 86 و 90 و بقره آیه 
133 و ص آیه 48) خداوند به سبب همین صفات و فضایل است که وی را 
به عنوان معاون حضرت ابراهیم (علیه السلام) برگزید و از اوخواست تا 
درکنار نّ حضرت (علیه السلام) مسئولیت بزرگ هدایت بشر به ویژه از 
طریق آموزش آیین ها و مناسک بزرگ عبادی چون حج و نماز و زکات به 
عهده گیرد. 


زندگی اسماعیل (علیه السلام), آیین زندگی 


اگر به آیات قرآنی و روایات وارد شده درمساله حج توجه شود, به خوبی 
می 
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توان درپافت که چرا زندگی حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) به 
عنوان انش. ژند کی مطرح شده است. به عبارت دیگر تمامی ۳ 
زندگی این بدر و یمتر دران خد و آندازه در کمال.و تمام. است که به: عتوان 
اسوه زندگی همه بشر مطرح می شود. 


خداوند درایات: 5:48 419 سشوره خر به داستان زندکی. آن و فی بردازد و 
آن را شایسته 0 و به نیکی ذکر شدن می داند. بخشی از مهم ترین 
و حساس ترین زندگی آنازت: ارتباط تنگاتنگی با حج و آیین های آن دارد, 
زیرا رفتارهای آنان در زندکن. به- عتوان بخشی. از آیین هاق توحیدی و 
عبادی حح درآمده است. 


تولی و تبری در حج 


تبلیغ پیام الهی به هر شکل و صوربی از دیگر وظایف کارگزاران است که 
در آیات 1063 و 165 سوره نساء بر آن تاکید شده است. برخی براین 

باورند که حج جز عبادت ۱ تبلیغ در آن جایز نیست. 
این در ال ات مایم مان تس مان را با اصول ویو و اه 
سازی نسبت به اهداف رسالت چون عدالت جهانی و قیام توده های مردم 
برای دستیابی به آن است. (حدید آیه 25) با توجه به آیات پیش گفته می 
توان گفت که از وظایف و مسئولیت های عمده کارگزاران و مسئولان حج 
آن. انشت. که خولی. و گبری. ر۱ به شکل واقعی و یا نمادین آن در جح عمل 


کند. او آیم. زوعشت. که خداسد مه ادان و اقلان رسمی. رات اد 
مشرکان و نمادها و افکار و اعمال آنان را به عنوان بخشی از حح مطرح 
می سازد. 


اخماباب که ست به بر دزد وید شکل عاطمی با مه اج 


ولی هنگامی که پای انجام مسئولیت و تکالیف الهی به میان می اند به 
هیچ وجه کوتاه نمی آید وخود را ان 2 قرار می دهد. 
گروهی از مردم و مسلمانان دارای ذهن موزائیکی هستند. به اين معنا که 
در حوزه معرفت 
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شناسن ان کاق ورمفزی هستودولی در خورم غمل. رفتازی ابمانت 
نشان می دهند. این مسئله تعبدی نمی تواند تا زمان بسیاری دوام یابد؛ 
زیرا روزی در عمل نمی تواند میان شرک معرفتی و عمل تعبدی خود جمع 
(علیه السلام) يا ولی امر مسلمانان حکمی می کند که جان شخص را به 
خطر می افکند, از اطاعت فرمان سر باز می زند. داستان خراسانی با 
امام صادق (علیه السلام) و عدم اطاعت از فرمان پریدن در تنور انش 
معروف است ؛ زیر| چنین شخصی در عمل ولایت را چنان نشناخته بود که 
بتواند چشم بسته به فرمان ولی الله عمل کند و خود را به درون انش 


اطاعت بی چون و چرا از ولی امر 


درحالی که اطاعت حضرت اسماعیل (علیه السلام) نسبت به حکم ولی 
الله نشان می دهد که وی از نظر معرفتی به جایی رسیده بود که می 
توانست خود را بی اما و اگر و چون و چرا در اختیار معصوم و ولی امر 
قرار دهد. جع و قربانی 0 اطاعت اسماعیل (علیه السلام) از ولی 
الله, خود بزرگترین درس توحیدی از اطاعت و فرمانبرداری از امام و ولی 
امر است که می بایست ازسوی کارگزاران تبلیغ شود. اگر آن حضرت 
(علیه السلام) با جان خویش اطاعت از ولایت را نشان می دهد ما موظفیم 
اما ی ارس ۱ 
نبوده است و ار خداوند اراده کرده بود بی گمان کارد. حلقوم را می 
درید. بنابراین هرکسی وظیفه ای دارد که می بایست انجام دهد. وظیفه 
مقمنان اطاعت مجض از ولی الله است و وظیفه ولی الله آن است که 
تنها در شرایطی که لازم و ضروری است این کار را بخواهد و درغیر این 
صورت به قدبه و جایگزین بسنده کند. (صافات آیات 102 تا 07( بسیاری 
از مردم نیازمند آموزش هایی هستند که در مکتب حکمت متعالی و فلسفه 


شیعی بخوبی به نت پرداخته شده است. 


ابیت بای است کماه بات یت ود ات ار منیب 
درحوزه های 
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اسماعیل و اطاعت پذیری وی از ولایت. داستان هر روز ماست. ما در 
جامعه, هر روز با مسائلی مواجه هستیم که تنها از راه اطاعت و تعبدپذیری 
ممکن است حل و فصل شود و هرگونه مقاومت و اما و اگرهای عقلانی 
نمی تواند جامعه را در امنیت کامل قرار دهد و اجرای بسیاری از دستورها 
را با مشکل مواجه می سازد. براین اساس درسی که کارگزاران و 
ماس ای وان پر آن راشیا وه ولای یر 
اطاعت تعبدی مجض از ولایت امری است که همه شرایط را دار می 
باشد و کسی است که در خدا| ذوب شده است. اگر ولی امر مسلمانان 
خود را درخدا ذوب کرده است برهمه مومنان است که خود را در چنین 
ولی امری ذوب کنند و از وی اطاعت و فرمانبرداری محض داشته باشند. 


حضرت اسماعیل (علیه السلام) می دانست که کشتن انسان بی گناه و به 
ناحق جرم است و ازصدها حکم الهی درباره حقوق بشر آگاه بود و می 
دانست که حضرت ابراهیم (علیه السلام) از وی آگاهتر و هوشیارتر نسبت 
به وی دراین مسائل است ولی این را نیز می داند که ولی الله حکمی 
بدون حکمت و هدف نمی کند و درپس حکم وی مصالح و اهداف والاتر و 
برتری است. از این رو برپایه بینش و نگرش معرفت شناختی عمیق ود 
خویش اطاعت مجض را از حضرت ابراهیم (علیه السلام) نشان می دهد. 
این ها نمونه ها و جلوه هایی از جح است که می توان در ایام حج به 
حاجیان اموخت و انان را درمسیر کمالی جامعه عدالت محور و ولایت 
محور جهانی اسلام قرار داد. بی گمان فرجام جامعه ای که همچون 
اسماعیل از ولی امر خویش اطاعت می کند و بی اما و اگر, گردن را در 
اختیان ولی» اضر فیس فراد هن ده تا هر کونم کم خواهد. عفل. کته 
فرجامی نیک در دنیا و نعمت های اخروی در اخرت است. 


حج هوشمند. زویکرد شایسته آیتذه 

گردهمایی عظیم حج هر ساله فرصتی طلایی را برای خودسازی در اختیار 
امت اسلامی قرار می دهد که بی نظیر است؛ علاوه بر نقش تحول فردی 
که حج ایفا می 
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که ی فا ار توا تا امین انمض نی ماشد آخاو اساسا 
غافل شد. محیط اجتماع حح فرصتی است که باید از آن بهره گرفت؛ ۰ و9 
رویکرد انفعالی و فاقد برنامه ریزی مناسب می تواند فرصت های بی 
مانندی را از میان ببرد. تجربه صاحب این قلم حاکی از آن است که 
حاضران در مراسم حج را می توان در سه لایه عمده گنجاند: 


اه که وان وم اجه قفا با تسام کی ام ام 
ان عفن کی اس احات اس انیت 


2 کسانی که در این فرصت تحولی روحانی یافته و در مسیر زندگیشان 
د یز وگیت جدی روی داده و از نظر زیست دنیوی دچار نوعی جهش کیفی 
شده و تصمیم می گیرند در مسیر قرب الهی حرکت نمایند. 


3 کشاتی که تخون. شخصیشان« شا تحول اجتماعی شنده ور آنان بسن از 
تحول روحی خود به مثابه پیامبران تحول و تعالی روحی اجتماعشان شده و 
به سفر در میان خلق با حق دست می يازند. 


مناسکی است. گروهی نیز که البته قابل اندازه گیری نیست دچار تحولات 
ار ر ما ی مسا ار شا لها انعر 
تحول روحیشان ادامه می یابد. تعدادی اندک نیز تحول خود را به جوامع 
خویش انتقال داده و برای خلق خدا در مسیر تحول انگیزه | ری کرده 


اند. 


در میان این سه گروه, گروه نخست از لحاظ کمیت بالاترین 0 
پایین ترین است و گروه سوم از لحاظ کمی حائز کمترین کمیت ولی 
بالاترین کیفیت هستند. کسانی چون ناصر خسرو, ابن عربی, شریعتی و 
جلال ال احمد در این راستا منشاء اثراتی قابل تامل شده اند. از این رو 
سازمان ها و نهادهای دست اندرکار حج نظام اسلامی شایسته است 
رویکردهای نوینی را در جهت ارجحیت کیفیت بر کمیت برگزینند؛ هر چند 
گام های ارزشمندی در این راستا برداشته شده است. به همین دلیل 
پيشنهاد می شود همان گونه که مفاهیمی چون قدرت هوشمند مطرح 
است پدیده و رویکرد حج هوشمند هم مورد توجه قرار گیرد و با اعزام 
هوشمند و 
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ترکیبی از لایه های فوق البته با اهمیت بیشتر دادن به کیفیت اثرات 
اجتماعی جچ‌ را کسترش بخشیم. نف حضاز این حرکت امواج تولایی و 
تبرایی عظیمی را ایجاد خواهد کرد و برائت ت از مشرکین را از شکل صوری 
فعلی به سمت حرکتی با کیفیت تر و ژرف تر در سطح جهان تبدیل خواهد 
کرد که ابتدا روشنفکران و سپس توده ها را متاثر خواهد ساخت. 


قرآن و نقش محوری کعبه در هدایت جهانیان 


کعبه, یکی از مهم ترین نمادهای دین اسلام است. هر چند که برخی با 
انتخاب دروغین هلال ماه می کوشند تا نماد دیگری را به عنوان نماد برتر و 
عالی اسلام قرار دهند, ولی هر مسلمان و غیرمسلمانی می داند که کعبه 
ای که هر روز مسلمانان چندین بار در برابر ان می ایستند و بدان سو نماز 
می خوانند, نماد اصلی و هویت بخش مسلمانی است. در ایات سوره بقره 
از جمله آیه 144 آن, گزارشی از علاقه مندی شدید پیامبر (صلی الله علیه 
و آله) برای انتخاب کعبه به عنوان قبله مسلمانان آورده شده است. پیامبر 
گرامی (صلی الله علیه و آله) مدت ها در انتظار آن بود تا حکمی از سوی 
خداوند درباره تغییر قبله نازل شود ؛ زیر تغییر قبله افزون بر اين که یکی 
از نشانه های پیامبر آخر زمان انست: بیانگر هویت مستقل اسلام نسبت به 
شر آبع بهودق و متنیحی بر می,باشد که فبله آنان بیت المقدشن است: 


هر آیین و دینی بر آن است که نمادهای خاص خود را داشته باشد تا عامل 
استرای بیزمان هجدایت از در فزوان ضرانع و این ها ات خر آفتلام 
می توان نمادهای چندی را یافت که موجبات این هویت بخشی به امت 
اسلام می شود که از خمله. ابا می‌صان هد ادان: مسحده کیجم و مانتد 
آن اشاره کرد. 


البته مسلمانان در برخی از کشورهایی که با گروه های آیینی دیگر زندگی 
می کنند. می کوشند تا از طریق حجاب, کلاه و جامه خاص اسلامی. ربش 
و محاسن و مانند ان, خود را از دیگران متمایز سازند. شاید همین مسئله 
موجب شده است تا در بخش های دیگر نیز برای نمادسازی اقدام کنند؛ 
چنان که در مقابل نماد مسیحی 
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صلیب و نماد یهودی ستاره داود (علیه السلام), نماد هلال ماه را برگزیدند 
۱ ۷۱ 0۲ 


کفیته فا یی آتااخ 


کعبه مهم ترین نماد و محوری ِِِ عامل هویت بخش برای مسلمانان 
است. در زمانی که مسلمانان در مکه زندگی می کردند, قبله ایشان بیت 
المقدس در فلسطین بود؛ زیرا خانه خداء در آن زمان آکنده از بت های 
گوناگون بود که تا بیش از سیصد بت گزارش شده است. اگر مسلمانان به 
سمت کعبه نماز می گذاشتند متهم به پرستش بتان می شدند, افزون بر 
این که نمی توانستند هویت خود را به عنوان مسلمان از مشرکان جدا 
سازند. 


اما زمانی که مسلمانان پس از هجرت بزرگ در مدینه گرد هم آمدند. آیین 
توحیدی مسلط بر شهر مدینه. یهودیت بود که به سوی بیت المقدس می 
ایستادند و عبادت می کردند. این جا بود که تفاوت میان مسلمانان و 
یهودیان از دست می رفت. از اين رو لازم بود تا هویت مستقل خود را باز 
يابند. نگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) به آسمان وحی و انتظار نزول حکم 
ار ات | 
وحدت قبله بیانگر وحدت در فکر و عمل است؛ این در حالی است که 
اسلام هر چند تصدیق کننده تورات است؛ ولی ناسخ ار تب سم هار مت 
آردت ؛ زیر با نزول قرآن, اسلام پیامبران به کمال و تمامیت خود رسید. از 
سوی دیگر. شریعت موسوی که بهودیان به ظاهر پایبند آن هستند, , تحریف 
شده و از مسیر خود نیز بیرون رفته است. از این رو هرگونه اشتراک, در 
زمانی که اسلام می کوشید تعریف جدیدی از دین داری و توحید بیان کند 
می توانست موجب اغرای دیگران به جهل شود و توده های مردم نتوانند به 
جداسازی دو شریعت اقدام کنند در دام خطا و اشتباه افتند. 
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وجه »> پیامبر رصلی الله علیه و آله) و اهتمام وی به ار به دست آورد. 


هر چند که از نظر اسلام, به هر جا رو شود., خداوند در همان سمت و 
روست. ولی قبله ای چون کعبه می تواند عامل اتحاد و وحدت امت اسلام 
شود. 


علامه طباطبایی در ذیل آیه 4 سوره بقره می نویسد: قبله قرار گرفتن 
که ای اه ها جوم که وا بای از شاها جون نت الخعرس و ۲ 
سنگی از سنگ ها چون حجرالاسود, که جزء کعبه است, از این جهت نیست 
که خود این اجسام برخلاف تمامی اجسام دیگر, اقتضای قبله شدن را دارد. 
تا تجاوز از آن و نپذیرفتن اقتضای ذاتی آنها محال باشد و در نتیجه ممکن 
نباشد که حکم قبله بودن بیت المقدس دگرگون شود و یا لغو گردد. بلکه 
تمامی اجسام و بناها و جمیع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و 
بالا و پائین, در نداشتن اقتضای هیچ حعمی از احکام. برابرند؛ چون همه 
و در هر زمان که بخواهد - در انها می راند و هر حکمی هم که بکند به 
منظور هدایت خلق و بر طبق مصلحت و کمالاتی است که برای فرد و نوع 
آنها اراده می کند, پس او هیچ حکمی نمی کند مگر به خاطر این که به 
وسیله آن حکم, ۳۳ اعد هه کر نه موی ات 
صراط مستقیم و کوتاه ترین راه به سوی کمال قوم و صلاح ایشان است. 
هدایت نمی کند. (المیزان. ج 1. ص صفحه 480) 


خداوند در آیه 11 سورع بقره به این نکته نوجه داده است که تفاوتی 
میان جهتی با جهتی دیگر نیست و به هر سمت رو شود خداوند همان 
سمت است. ولی انتخاب قبله برای نما زگزاردن برای ایجاد همان هویت و 
تسا ات اسام اس 


کعبه, معبد توحید 


در این که چرا کعبه به عنوان قبله امت اسلام انتخاب شده و از بیت 
المقدس قبله نخست عدول شده است.: مطالب بسیاری گفته اند. اما با 
تعاهی هه انا قرآنی می توان دریافت که کعبه نخستین عبادتگاه موجود 
در زمین است. (العهر آن: آیه 96 و 
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نیز حج, ایه 26) این خانه که پیش از ابراهیم (علیه السلام) و بر پایه برخی 
روایات حتی در زمان هبوط حضرت ادم (علیه السلام) برای قبله و عبادت 
انتخاب شده بود. در زمان حضرت ابراهیم (علیه السلام) با مشارکت 
فرزندش اسماعیل (علیه السلام) ساخته يا بازسازی شد. از برخی روایات 
استفاده می - شود که کعبه در عصر نوح هم بوده و در توفان هم از غرق 
ازاد شده است. (تفسیر نورالثقلین ۳ 3 ص‌ 5 علامه طبرسی با 
استفاده از واژه «یرفع» بر این باور است که خانه کعبه پیش از حضرت 
ابراهیم (علیه السلام) وجود داشته است و آن حضرت (علیه السلام) 
ماموریت داشته است تا با کمک فرزندش اسماعیل (علیه السلام) آن را 
نوسازی کند. (مجمع - البیان, جح 1 و 2 ص 389) 


به هر حال, خداوند حضرت ابراهیم (علیه السلام) را مامور کرد تا کعبه را 
به عنوان جلوه گاه توحید و یکتاپرستی بسازد یا بازسازی نماید (آل عمران, 
ای 96) و عروم زا نه: عباوت پرفردکار ان خاه بخراندد از یه 5 منوره 
قریش نیز بر می آید که همه انسان ها ماموریت دارند تا کعبه را به عنوان 
معبد توحید انتخاب کرده و پروردگار آن را بیر سنند. هم‌خنین 2 آیاتی جون 
ور ی ارام ره ور 
می ۳ که این خأانه, دارای قدمت تاریخی و کهن می باشد و یک اثر 
باستانی در عبادت انسان ها به شمار می اید. بنابراین, با نگاهی به تاریخ 
خانه حدا می وان حریافت که کفد: نماد توحید و معبد یکتاپرستی در طول 
تاریخ بوده است. از این رو خداوند در آیات 96 و 97 سوره آل عمران آن 
را از آیات و نشانه های روشن 0 ۱ بر می شمارد ؛ زیرا هر 
ی ای ت کف سح تایه مرا که اسان مه اس 
خداپرست بوده و به عبادت خداوند یکتا در طول تاریخ می پرداخته است. 
همین جایگاه توحیدی کعبه است که برای آن احترام و حرمت ویژه ای در 
پیشگاه خدآوند ایجاد نموده است (بقره, آیه 125 و مائده, آیات 2 و 97) و 
هر کسی اگر بخواهد ا ی رحا ‏ اص ری ۰ 
ات وا مروت اس اش اس مت آاس ا شت کر 
(مائده, آیه 2) 


ویژگی های کعبه 
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و آن امن بودن برای انسان ها است. خداوند در آیه 125 سوره بقره, کعبه 
را مکانی امن برای انسان ها بر می شمارد که جان و جسم ایشان در این 
تکوینی از خصوصیت امنیت بهره می برد. بنابراین. می توان گفت که هر 
کسی که در کعبه قرار می گیرد از نظر جسمی در امنیت و از نظر روحی 
در ارامش قرار می گیرد. البته اثار اين امنیت در پیرامون خانه نیز یافت 
می شود و کسانی که در پیرامونش قرار می گیرند نیز از امنیت و آرامش 
جسم و جان و روح و روان بهره مند می شوند. از ایه 125 سوره بقره 


بنابراین هیچ کس نمی تواند منعر ض کسانی شود که درآن جاأ حنی به 
عنوان پناهندگی حضور يافته اند. (مجمع البیان, ج 1 و 2 ص 383) از دیگر 
ویژگی های کعبه می توان به برکت اشاره کرد خانه خداوند براساس آیه 
6 سوره آل عمران. دارای برکت و خیر فراوان برای کسانی است که 
درآن جا حضور می یابند. خی ۵ بر کتبه آن نعفت:مادی و مغنوی کفتهرمی 
شود که آثار آن در زندگی بشر چیزی جز کمال نیست. 


به این معنا که انسان از هر چیزی که به وی داده می شود به بهترین شکل 
نهزم. ضی کرد بو آنار آن در کمال یانین .وی نقشن اساشن ابفا.هن کند: این 
دسته از نعمت های الهی به عنوان خیر و برکت شناخته می شوند. از دیگر 
ویژگی هاق کفبه من توانبه لروم تفاز کزارآن: به. شوی آن: اشاره کرد. 
(بقره, آیه 143 و تفسیر نورالثقلین,. ج 1, ص 136, حدیث 415) البته 
برای کسانی که درمکه هستند, مسجدالحرام قبله می شود که کعبه در 
وسط آن قراردارد و يا برای کسانی که در بیرون مکه هستند خود مکه 
قبله می شود که باز به سبب وجود کعبه درآن ناحیه و سمت است. (بقره, 
آیات 114 و 149 و 150) همچنین کعبه نقش محوری درمناسک جح از 
جمله اطراف و قربانی به طرف ان دارد (حح, ایات 29 و 33) چنان که 
کعبه و جهت مسجدالحرام و مکه, درهر ذیح و کشتاری لازم است. بدین 
معنی که هرحیوانی را باید به سمت قبله ذیح کرد, درغیر این صورت ان 
ذبح. حرام می شود. 
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نام های کعبه 


درقرآن برای کعبه نام های چندی گفته شده است. از جمله این که از آن 
«بیت» درایاتی چون 125 و 127 و 158 سوره بقره و 97 سوره ال 
عمران و 3 سوره قریش تعبیر شده است. بیت به معنای خدا است لذا از 
ان به خانه یاد می شود. نام دیگر ان «البیت حرام» است که به معنای خانه 
ای است که دارای حرمت و احترام است و می بایست قداست ان را 


«البیت التعیق» به معنای خانه کهن و قدیمی و يا با ارزش است. خداوند 
درایات 29 و 33 سوره حح از خانه کعبه به این نام یاد کرده است. 
اسنت. که بزخی از مفشتران چون زمحشری معضوو آی آن را کعته داست 
اند (کشاف, ج 4 ص 408) و برخی آن را خانه درمقام قدس می دانند. 
پنجمین نام قرآنی کعبه, «بکه» است که در آیه 96 سوره آل مرآ به ان 
تعبیر شده است. بکه نه معنای جاپی است که ازدحام دران می شود. از 
آن خایی که درهتگام طواف حاحنان در اظر اف آن ازدجام می کنم. ار خود 
اه ی سر متاخ ات فا ات ری ی 
0 امام باق (عایه السام رماش نت کم که همان موصعم نت 
است و مکه به اطراف حرم اطلاق می شود. (تفسیر عیاشی, ج 1 ص 
7 حدیت 96 


کعبه در آیین اسلام نقش های چندی را ایفامی کند که برخی از آن ها بیان 

شد. از جمله به نقش کعبه در نماز و حج و قربانی و ذیح اشاره شد. 
از 1۳9 عامل تقویت دین مردم 
و بهره مندی از دنیا می داند. در روایتی از معصوم (علیه السلام) آمده 
است : مقصود از «قیاما للناس» و ایة آن است که جامعه در دین و معاش 
و معاد خود از این زیارت و وجود کعبه بهره مند می شود. 


(عیاشی, ج 1 ص 7 حدیت 96) از امام صادق (علیه السلام) روایت 
است که فرمود: 
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او کعبه را قیام برای ِِ وت مردم قرار داده است. (همان, 
ها. تاش نها بش کته نله دی ود کشتسانی هی ان شرع صاه 
اساسی دارد. 


وسیله اتحاد و اعتبار قریش شده و امنیت سفرهای تجاری نان را موجب 
شده و عاملی در کسب معنویت و درامد برای ایشان است. بنابراین, نقش 
کعبه را نمی توان تنها در حوزه معاد و معنویت خلاصه کرد. البته مهم ترین 
نقشی که قران برای کعبه بیان کرده است. همان نقش هدایتی کعبه برای 
جهانیان است. خداوند در ایاتی از جمله 142 و 143 و 150 سوره بقره و 
6 سوره ال عمران, به نقش هدایتی کعبه برای همه جهانیان اشاره کرده 
است. از این ایات می توان این را به دست اورد که هرکسی هدایت 
ترین وسیله هدایتی توجه پید | کید 


توده های مردم که از آنان به ناس تعبیر می شود می توانند در کنا ر کعبه و 
یا با قصد آن در مسیر توحیدی قرار گیرند و از پراکندگی و شکار دشمنان 
دین شدن در امان مانند. از اين زو در ای 12 شور بقر6 از خانه خدا به 
عنوان محل اجتماع و بازگشت پی درپی مردم یاد شده است. 0 
دیده اید که گله های گوسفند در صحرا پراکنده اند و هنگامی که چنین 
هستند در دام دشمن قرار می گیرند و گرگها, آنها را جداگانه می درند, 
ولی وقتی اجتماع می کنند, هیبت اجتماع انان, دشمنان را هراسان کرده و 
می پراکند و امنیت جسم و جان و ارامش روح و روان را برای ایشان به 
ارمغان می اورد. نقشی که کعبه برای توده های مردم ایفا می کند چنین 
نقشی است که اجازه نمی دهد تا گرگان دین و ایمان ایشان را بربایند و 
بدرند. حضور توده های مردم در مکه موجب می شود تا فرهنگ درست 
زندگی را بیاموزند و آداب آن را بشناسند و طهارت جسم و جان خود را با 
تعامل با دیگران یاد بگیرند و توانایی انجام عبادت درست را به دست 
آورند. (بقره, آیه 125 و حج» آبه 26( از این رو عمران واقعی در بیت 
معمور با حضور حاجیان که قصد طهارت و پاکی و کمال دارند, تحقق می 
پابد. (طور, ایات 1 و 2 و کشاف. ج 4. ص 408) 


ص :30 1 


هرانسانی می تواند در زمان اعتعاف و وقوف مدت کوتام دراین محیط, از 
فرهنگ های گوناگون, اطلاعات مفید و کارآمد به دست آورد و خود را به 

سوی کمال و تعالی بهتر و بیش تر بکشاند. حضور در اجتماع توده های 
مردمی و انجام کارهایی چون طواف و رکوع و سجود. اموزش عملی 
ِِِ و زندگی اجتماعی و بهره مندی ازرداسن ها و بجرنیات یکدیگر و 
ار 1 کعبه تنها نشانه ای کوچک برای بشر 
نیست بلکه نمادی بزرگ از خداوند بزرگ و یکتاست تا آدمی راه گم نکند و 


هذانت,ر انتین: زا در کبار آن و به‌سه‌ی فقضة یحانه بیاید: 


کلمه حج و عناوین مناسک حح خود گویای محتوای والای این فریضه الهی 
پر راز و رمز و آکنده از اشاره و کنایه است. وم این لفظ کوتاه و خوش 
آهنی. که. به. معنای. آهنی و. عرم. هم تیم اشت:. معناین به بلندای خاریح 


معنوی بشر دارد. 


تاریخ معنوی ای که نظام بخش زندگی اجتماعی - سیاسی جامعه انسانی 
بر محور حق و عدل است. ح<ج که در یک نگرش کلی از عناصر تامل و تدبر 
و تفکر و حرکت و تلاش وِ پیکار ترکیب يافته. دارای اشاراتی جامع و 
فراگیر به سنن 0 پروردگار دز تکوین و تشریع است. زبان حج. زبان 
سمبولیک اسنت و اعمال آن خکایتکر و تجسم بخش تاریخ انبیا و تشان دتیا 
و نشان آخرنت هی باشید. حح این فریضه او #۹ از زوایای 
گوناگون و با دیدهای متفاوت از سوی نویسندگان و ِِ از لحاظ 
"فردی و اجتماعی" "عبادی و سیأسی " "اجتماعی و نظامی " و "بین | 

و جهانی " مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است که پاره ای تسیتا جامع و 
پاره ای تک بعدی است. 


آنچه در تحلیل های یک سویه؛ از 1 غفلت شده است., جامعیت حیرت 
انگیز و احیانا متناقض نمای حج است که زهد گرایان عبادت پیشه خسته از 
اد اما ب ساست. را از یکشم اش شاف عی:ضا ده ات 
تساه دشست: آتدر کاز ان 
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اداره جوامع اسلامی را از جنبه دیگرش. حجع صضمن اینکه عملی است 
عبادی, سیاسی نیز هست. مسلمانان با ملیت ها و رنگ ها و زبان های 
مختلف از سراسر این کره خاکی در یکجا جمع شده و همگی یک شعار سر 
داده و یک هدف را دنبال می کنند. بنابراین می توان جح را رستاخیز 
اسلامی نام نهاد, حج با توجه به گستردگی ابعاد و ویژگی خاصش از سرار 
باطنی فراوانی برخوردار است به طوری که هیچ یک از اعمال دیگر به 
گستردگی نبوده و باطن هیچ یک به باطن حج نمی رسد. ۳ 
دو رویی و حیله های رنگارنگ دشمنان کنار رفته است و امت اسلامی 
دسیسه های دشمنان را به یقین رسیده است, اجتماع بزرگ حج می تواند 
توت فا کش اس امه اه 


امتی که فراتر از شیعه و سنی يا مذاهب مختلف و گذشته از تفکرات 
سیاسی دارای دشمن واحدی است که اصل تفکر اسلامی را هدف قرار 
داده است. یکی از مهمات فلسفه حج در بیان بنیانگذار کبیر انقلاب 
اسلامی, حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه, ایجاد تفاهم و تحکیم 
برادری میان مسلمانان است که در بیانات و پیام های مقام معظم رهبری 
نیز به نوع دیگری تجلی یافته است. حضور در کعبه به معنای قبول "توحید - 
مرکزی" " و نفی همه شرک پرستی های ظاهری و باطنی و پرهیز از بت 
های خود تراشیده است و چه خوب است که بت بزرگ تفرقه که دشمنان 
برای خیل عظیم مسلمانان تراشیده اند تا آسوده به غارت منابع انسانی و 
سرمایه های مادی انان مشغول شوند, در اجتماع معنادار حج شکسته شود 
و این شکسته شدن باید با اگاهی و همدلی عمومی مسلمانان در سراسر 
دنیا همراه باشد. 


5 ى‌۰ 


"بت بزرگ باید شکسته شود, هر چه باشد..." و چه بتی بدتر و خطرناک تر 
از طاغوت ها در طول تاریخ. مگر مستکبران زمان ما که شمشیرها را 
برای نابودی وفاق مسلمانان از رو بسته اند. بت های بزرگی نیستند که 
فرعون وار فریاد خدایی سر می دهند و جهانیان را به طاعت و کرنش و 
پرستش خویش می خوانند و با زر و زور و نزویره خود را به آنان تحمیل 
می فاد حفه ان سر این بت ها ای امه ها .و 
مشارکت عمومی مسلمانان و کنار نهادن اختلاف های کلامی و فقهی و 
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تفرقه های دیگر ساخته؟ فجایع هر روزه در عراق برای کمتر کسی جای 
تردید باقی گذاشته است که دشمن. اصل اسلام را هدف قرار داده است 
و حمایت ظاهری از چند کشور و جناح خاص سیاسی نباید گروه های 
مختلف را فریب دهد. اما در این بین عدم تنبه سران برخی کشورها هنوز 
برای مسلمانان جهان عجیب است. غفلتی مرموز که باید بت صو رت ریشه 
ای به آن پرداخت. غفلتی که به قیمت خون هزاران زن و کودک , نف کناق در 
فلسطین و عراق و افغانستان و پاکستان تمام می شود. 


حج؛ مظهر عزت و عظمت امت اسلامي در اندیشه امام خمینی "ره" حج 
کانون معارف الهی, پیام آور طرح نتفر جامعه ای به دور از رذایل 
مادی و معنوی, تجلی و تکرار همه صحنه های عشق آفرین زندگی یک 
انسان و یک جامعه متکامل در دنیاست. ایشان سفر حج را سفر به سوی 
خدای تبارک و تعالی دانسته که "برای نزدیک شدن و اتصال انسان به 
صاحب خانه است., حح تنها حرکات و اعمال و لفظها نیست و با کلام و لفظ 
و حرکت خشک, انسان به خدا نمی رسد : حج کانون معارف الهی است که 
از آن محتوای سیاست اسلام را در تمامی زوایای زندگی باید جستجو نمود 
و مناسک خح مناسک زندگی است و از آنجا که جامعه امت اسلامی از هر 
1 
آله) پیوند خورد و یکی گردد و ید واحده شود, حج تنظیم و تمرین و تشکل 
این دک نتوحیدی است. نوشته حاضر به لحاظ اهمیت سیاسی این 
فریضه الهی به رشته تحریر در آمده و در آن کوشیده شده به آیات قرآن 
کریم و سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امه معصومین (علیه 
السلام) به عنوانر مبنای دیدگاه امام خمینی (ره) اشاره شود تا بر غنای آن 
افزوده گردد. و و 
ویژگیهای حج ابراهیمی و چه بسا از منظر امام بر ابعاد دیگر نیز 


داشته, می پردازیم. 


حچ در حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان, بلکه در سرنوشت بشر نقشی 
بسیار ارزنده دارد. نخستین خانه ای که برای مردم بنا گردیده و مشعل 
هدایت انسان خوانده شده, کعبه است. امام خمینی (ره) با توجه به این 
مسئله می فرماید: " یک همچو مجلس هایی که اسلام درست کرد مثل حح 
هیچ قدرتی نمی تواند درست کند؛ هیچ قدرتی. همه ممالک اسلامی و 


ص:33 1 


میلیون جمعیت را یک جایی ببرند نخواهند موقق شد... این اجتماعات. 
اجتماعات سیاسی است. باید در این اجتماعات که و نویسندگان 
همه بلاد مسلمین در آنجا مسائل اسلام را مسائل بلاد مسلمين, گرفتاری 
هایی. که:داز ندز .متصلمین از دشت کی خرفتاره داراند نو ان باید که بکند: 
دولتهایی که با مسلمین چه می کنند با او چه بکند کوشش کنند "و يا در 
جای دیگر می فرمایند: " در حج باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال 
بشود که مسلمین در چه حال هستند. این سفر حح برای این مسائل بوده 
است, برای قیام ناس بوده است, برای این بوده است که مسلمین 
مشکلات مسلمین را درک کنند و در رفعش کوشش کنند" 


حج عرصه نمایش و سنجش استعدادها و توان مادی و معنوی مسلمانان 
است و از اینجا است که استمرار و قوام دین بر قیام کعبه پیوند می خورد. 
امام صادق ِ( می فرماید: " دین پیوسته برپا خواهد بود تا زمانی که کعبه 
پابرجاست ".از این رو دشمنان اسلام می کوشند ۳ تا اجتماع با عظمت 
مسلمانان را در مراسم حج کم رنگ و آن را از محتوای عالی سیاسی 
اختضاغی خالی. کنتم.و انار مقم و تفت عصیم. آن وا دز عرت بخستیدن. یه 
امت و استحکام دین الهی بی ثمر سازند. 

قران کریم در دعوت مردم به حح. فلسفه ان را چنین بیان می دارد:" 
لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم... 
یعنی حح گزاران از هر نقطه عالم بیایند تا بر منافع خودشان گواه باشند و 
در روزهای معینی یاد خدا بکنند. پس فلسفه حج این است که حاجیان در 
این کنگره عظیم شرکت کنند و بر منافع خود شاهد باشند. دربازه انز ابا 
نکاتی قابل ذکر است: 1) طبق این آیه حج عملی چند بعدی است: عبادی 
و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و... تنها یک عمل عبادی صرف نیست. 


2) شهادت بر منافع در اين آیه کریمه نه تنها در مقابل یاد خدا آمده, بلکه 
مقدم ذکر شده است و از اين تقدیم به نظر می آید که بُعد غیر عبادی حج 
بیش از بعد عبادی آن مورد توجه قرار گرفته و اهمیت دارد و اين در حالی 
است که بعد عبادی حج در مقابل اعمال دیگر عبادی عظمت بسیار بزرگ 
دارد. چنانکه حضرت امام (ره) در این مورد می فرماید: "فریضه حج در 
میان فرایض از ویژگی خاص برخوردار 
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است و شاید جنبه سیاسی و اجتماعی آن بر جنبه های دیگرش غلبه داشته 
باشد با آنکه جنبه عبادی اش نیز ویژگی خاص دارد" "باید بدانند که حح 
انراهیمی: نحمدی. (صلی الله«غلبه و الق شال-هاشت طربب-و. مهجخور 
است, هم از جهات " معنوی و عرفانی " و هم از جهات" سیاسی و اجتماعی 
".و حجاج عزیز تمامی کشورهای اسلامی باید بیت خدا را در همه ابعادش 
از اين غربت دراورند. اسرار عرفانی و معنویش به عهده عرفای غير 
محجوب. و ما اینک با بعد سیاسی و اجتماعی آن سر و کار داریم که باید 
گفت فرسنگها از آن دوریم. ماضاهون بت خر ان مافات هستیم. این کنگره 
سراپا سیاست که به دعوت ابراهیم و محمد (صلی الله..علیه و: آله) بزیا 
می شود و از هر گوشه دنیا و از هر فخْ عمیق در آن اجتماع می کنند, برای 
و محمد است و طاغوت شکنی ها و فرعون زدودن های موسی است, و 
کدام بت به پایه شیطان بزرگ و بتها و طاغوتهای جهانخوار می رسد که 
همه مستضعفان جهان را به سجده خود و ستایش خویش فرا خوانند و همه 
بندگان آزاد خدای تعالی را بنده فرمانبردار خویش دانند 


سفر حح... سفر تحصیل دنیا نیست سفر الی الله است. شما دارید به 
طرف خانه خدا می روید. تمام اموری که دارید انجام می دهید به طور 
الیت هسام هه ان رانا سر ی وه ان 
الله است. سفر به سوی خدای تبارک و تعالی است. باید همانطوری که 
مسافرین الی الله مثل انبیا (علیه السلام) و بزرگان از دين ما مسافرتشان 
الی الله در تمام زمان حیاتشان بوده است و یک قدم تخلف نمی کردند از 
ان چیزی که برنامه وصول الی الله بوده است. شما هم الان «وفود» الی 
الله دارید می روید. قتفا:در انجا که مین زوید: درمیعات که فی روب لک 
به خدا می گویید, یعنی تو دعوت کردی و ما اجابت. مبادا یک عملی انجام 
بدهید که خدای تبارک و تعالی بفرماید که خیر. شما را من قبول ندارم 
برای اينکه شما 9 نیستید... این سفرالهی را شما می روید رجم 
شیطان می کنید. اگر چنانچه خدای نخواسته خودتان از جنود شیطان باشید 
رجم خودتان را هم می کنید. شما باید رحمان بشوید تا رجمتان رجم 
رحمان و جنود رحمان به شیطان باشد. (صحیفه 
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نور/ 9/237) 


ضرورت نفی شریک در همه مرأتب 


لبیک های مکرر از کسانی حقیقت دارد که ندای حق را به گوش جان شنیده 
و به دعوت الله تعالی به اسم جامع جواب می دهند. مسئله, مسئله حضور 
در محضر است و ماه جمال محبوب, گویی گوینده از خود دراین 
محضر بیخود شده و جواب دعوت را تکرآن فین. کند. و ذنناله. ارن تیلب 
شریک به معنای مطلق آن می نماید که اهل الله می دانند نه شریک در 
الفحت فا هسب تشر بی تور ان شام همه مر اتب تا فنای عالم 
درنظر اهل معرفت است و حاوی جمیع فقرات احتیاطی و استحبابی است 
مثل «الحمد لک والنعمه لک» و حمد را اختصاص می دهد به ذات مقدس. 
همچنین نعمت را, و نفی شریک می کند. و این نزد اهل معرفت عایت 
توحید است و به این معناست که هر حمدی و هر نعمتی که در جهان 
هستی تحفق یابد حمد خدا و نعمت خداست 


بدون شریک و درهر موقف و مشعری و وقوف و حرکتی و سکون و 
عملی, این مطلب و مقصد اعلی جاری است و خلاف ان, شرک به معنای 
اعم است که همه ما کور دلان به ان مبتلا هستیم. .. لبیک های شما جواب 
دعوت حق تعالی باشد و خود را محرم برای وصول نم آشتانه شخ ره و 
تعالی نمایید و لبیک گویان برای حق, نفی شریک به همه مراتب ب کنید و از 
«خود» که منشأاً بزرگ شرک است به سوی او (جل وعلی) هجرت نماپید و 
امید است برای جویندگان, آن مدتی که دنبال هجرت است حاصل ان و 
اجری را که علی الله است دریافت نمایند و اگر جهات معنوی به 
فراموشی سپرده شود گمان نکنید که بتوان از چنگال شیطان نفس رهایی 
یابید و تا در بند خویشتن خویش و هواهای نفسانی خود باشید نمی توانید 
جهاد فی سبیل الله و دفاع از حریم الله نمایید. (همان / 24-44/91) 


امام خمینی (ره) می فرمایند: مسئله قربانی فرزند یک باب است که به 
عمل می شود آن چیزی که مقابله ما بین پدر و پسر را در ان جا متحقق 
مد ی ی یت ات فوق این مسائلی 
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ایثار کرد, قربانی کرد و واقعا اين طور بوده است. خوب مهم هم هست 
لکن ایا درنظر ابراهیم (علیه السلام) هم ایثار بوده است؟ ابراهیم هم در 
نظرش این بوده است که حالا یک جیزی, تحفه ای می برد پیش خد|؟ 
اسماعیل هم سلام الله علیه در نظرش بوده که یک جانفشانی دارد می کند 
برای خدا؟ پا مسئله این نیست. این مسئله ای است که تا نفسانیت انسان 
است, خودیت انسان هست؛ ایثار اسمش هست من ایثار می کنم در راه 
خدا فرزندم را, من ایثار می کنم در راه خدا جان خودم را, این برای ما 
مهم است., و زیاد مهم است. (اما) برای ابراهیم مسئله این, ایثار نیست. 


ابراهیم خودی نمی بیند تا ایثاری کرده باشد, اسماعیل خودی نمی بیند تا 
ایثار کرده باشد ایثار این است که من هستم و تو هستی و عمل من و 
برای تو و ایثار. این درنظر بزرگان اهل معرفت و اولیای خدا شرک است 
درعین حالی که درنظر ما کمال بر ی است. انثار.بزز کی است. همان 
9,45 


امام خمینی: ححج؛ فریاد توحید و مبارزه با طاغوت 


معنویت یعنی توجه به باطن و اصل یک امر و این مهم در مکتب امام یک 
شاخصه اصولی و اساسی است. امام فریاد گر معنویتی بود که نه تنها 
ایران را بلکه تمام مسلمین و حتی همه مستضعفین عالم را , وت 
برساند. اما در سخنان خویش همواره انسانها را به فطرت ور خوبش 
رهنمون می ساختند و راه سعادت را شاه فسات ی داد تک 
از مواردی که به خوبی می توان این مهم را در سخنان امام پیدا کرد. 
پیاسهای. اند نم هر اه جع است:. امام جا ایا فراشم چرات .او 
مشرکین معنای تازه ای به حح بخشیدند و اجتماع عظیم حجاج را از 
انفعالی مرگ بار خارج نمودند. ایشان در پیامی به حجاج مرقوم داشتند:" 
(اسلام) دین فطرت و رهایی بخش از قید و بندهای طبیعت و وسواس 
شیاطین جنْ و انس در نهان و ظاهر است و دین سیاستِ مذن و راهنمای 
صراط مستقیم لا شرقیه و لاغربیه است. دیتی آشنت که غیاد اشش. تخ اما 
سیاست, و سیاستش عبادت است. 


اکنون که مسلمین کشورهای مختلف جهان به سوی کعبه آمال و حج بیت 


رو آورده... 


مسا اش وت اه فیل او مالیا یه روم سا دوعص اه 
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محتوای سیاسی و اختماغی ان بهره مند شوند, و به صرف صورت قناعت 


هیچ دولتی اسکان ۳ یست. و ِ ِِ متعال ات که این 
گردهمایی بزرگ را فراهم آورده؛ مع الانتفت: مستلهین در :طظول.:تاریخ 
نتوانستند از این نبیروی ایتماتی و کنگره اسلامی استفاده شایانی به نفع 
اسلام و مسلمین بنمایند " .به صراحت اشاره معنویت و باطن حجّ و نیز 
خروج حاجیان از سکون و انفعال در کلام امام دیده می شود. 


همچنین مسلمین را این گونه به جنبه های معنوی و متعالی حج توصیه می 
کنند: 


"این پدر توحید و بت شکن جهان (حضرت ابراهیم) به ما و همه انسانها 
آموخت که قربانی در راه خدا, پیش از آنکه جنبه توحیدی و عبادی داشته 
باشد, جنبه های سیاسی و ارزشهای اجتماعی دارد. به ما و همه آموخت که 
عزیزترین ثمره حیات خود را در راه خدا بدهید و عید بگیرید. خود و عزیزان 
خود را فدا کنید. و دین خدا را و عدل الهی را برپا نمایی. اين بت شکن و 
ااصپحصحپحثح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«ِ جعم مض من - صلی ال علیه 
ا // اع رم یه 
زمین, تا آخرین روز جهان, باید از لوث بتها تطهیرشود, بت هر چه باشد, چه 
هیاکل, چه خورشید. چه ماه, و چه حیوان, و انسان. و چو ببنی بدتر و 
خطرنا کنر از طاغونهای: دز طول تاریخ از زمان ادخ ضفی ال تا ابراهیم 
خلیل اللده با عم صوت اه حصلی الله کل و آلمم ای شا ار 
الزمان که بت شکن آخر از کعبه ندای توحید سر دهد. 


کر دام مان را ام تور کر تست که یا مان مراب اطاعت نی 
کرنش و پرستش خود می خوانند, و با زور و زر و تزویر خود را به آنان 
رز 
خلیل, در اول زمان, و حبیب خدا و فرزند عزيزش مهدی موعود - روحی 
فداه - در آخر زمان, از کعبه ندای توحید سردادند و می دهند" .حضرت 
ی ی 
به مسلمین این : نکته زا کوشزد.هن کند که‌اتمی توان: در 


ص :38 1 


کنار خانه خدا و مرکز توحید بود. ولی در مورد زورگویان عالم بی تفاوت 
ماند که این امر منقصتی در توحید و نیز در مراسم حج است. حضرت امام 
اف بای کته رارای هط مر مایا تاه ات 
قران به حجاج می فرماید: 


بت الله. الغر ام اول,بیی اشت که رای نان با شده بت همکانت 
است. هیچ شخصیتی و هیچ رژیمی و هیچ طایفه ای حق تقدم در ان را 
تداود. آهلن باه و صحراسان واه هم فان ها عاکان کمیه. و 
شهرنشینان و دولتمردان در ان یکسانند. این بیت معظم برای ناس ننا 
شده, و برای قیام ناس و نهضت همکانی, و برای منافع مردمی. و چه 
تن بالایر مقر ار آنکمد تا ان حفان: و رسک آن‌عالم ان ماه 
بر کشورهای مظلوم کوتاه شود, و مخازن عظیم کشورها برای مردم خود 
آن کشورها باشد. بیتی که برای قیام تأسیس شده است, آن هم قیام ناس 
و للناس, پس باید برای همین مقصد زیر آن: اختماغ تهور و منافع 
ناس را در همین مواقف شریف تامین نمود. و رمی شیاطین بزرگ و 
کوچک را در همین مواقف انجام داد ". 


و یا با صراحت بیشتر عنوان می دارند: "مسلما روح و پیام حج چیز دیگری 
غیر از این نخواهد بود که مسلمانان. هم دستور العمل جهاد با نفس را 
بگیرند و هم برنامه مبارزه با کفر و شرک را" .به هر حال اعلان برائت در 
حج, تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و 
شرک و بت پرستها است و به شعار هم خلاصه نمی شود که سراغاز علنی 
ساختن منشور مبارزه و سازماندهی جنود خدای تعالی در برابر جنود ابلیس 
و ابلیس صفتان است و از اصول اولیه توحید به شمار می رود و اگر 
مسلمانان در خانه ناس و خانه خدا| از دشمنان خدا اظهار برائت نکنند, پس 
در کجا می توانند اظهار نمایند؟ و اگر حرم و کعبه و مسجد و محراب؛ 
مسا ما هافر انبیا نیست,؛ پس 
مأمن و پناهگاه آنان در کجاست؟ "امام در جای جای پیامهای خود به حجاح 
یاه هر کدام حامل این پیامهای توحیدی برای ملتهای کشور پاسند 


حج؛ مظهر عزت و عظمت امت اسلامی در اندیشه امام خمینی " ره "حح 
کانون 


ص :39 1 


معارف الهی, پیام آور طرح هد ا نت جامعه ای به دوز از رذایل مادی و 
معنوی: تجلی و تکرار. همه ضحته های غشق آفرین زندگی یک انشان .یگ 
جامعه متکامل در دنیاست. ایشان سفر حج را سفر به سوی خدای تبارک و 
تعالی دانسته که" برای نزدیی شدن و اتصال انسان به صاحب خانه است. 
جع تما جر اف وا کال و لعطما تست او یلق زو جر کت ی : 
انسان به خدا نمی رسد؛ : حج کانون معارف الهی است که از آن محتوای 
سیاست اسلام را در تمامی زوایای زندگی باید جستجو نمود و مناسک حج 
مناسک زندگی است و از آنجا که جامعه امت اسلامی از هر نژاد و ملیتی 
باید ابراهیمی شود تا به خیل امت محمد (صلی الله علیه و آله) پیوند خورد 
و یکی گردد و ید واحده شود, حج تنظیم و تمرین و تشکل این زندگی 
توحیدی است. نوشته حاضر به لحاظ اهمیت سیاسی این فریضه الهی به 
رشته تحریر در آمده و در آن کوشیده شده به آیات قرآن کریم و سخنان 
تون خدا (رضلی. الله: علیه و اله) و امه معصومین (علیه السلام) به 
عنوان مبنای دیدگاه امام خمینی (ره) اشاره شود تا بر غنای آن ۹ 
گردد. در گام اول به بررسی بعد سیاسی و اجتماعی ۷ 
ویژگیهای حج ابراهیمی و چه بسا از منظر امام بر ابعاد دیگر نیز غلبه 


داشته, می پردازیم. 


حج در حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان, بلکه در سرنوشت بشر نقشی 
بسیار ارزنده دارد. نخستین خانه ای که برای مردم بنا گردیده و مشعل 
هدایت انسان خوانده شده, کعبه است. امام خمینی (ره) با توجه به این 
مسئله می فرماید: "یک همچو مجلس هایی که اسلام درست کرد مثل حح 
هیچ قدرتی نمی تواند درست کند؛ هیچ قدرتی. همه ممالک اسلامی و 
سران ممالک اسلامی جمع بشوند که نیم میلیون جمعیت را یک جایی ببرند 
نخواهند موقق شد... این اجتماعات, اجتماعات سیاسی است. باید در این 
اجتماعات گویندگان و نویسندگان همه بلاد مسلمین در ازجا مسائل اسلام 
را مسائل بلاد مسلمین, گرفتاری هایی که دارند. مسلمین از دست کی 
گرفتاری دارند و آن باید چه بکند, دولتهایی که با مسلمین چه می کنند با او 
چه بکند کوشش کنند" و يا در جای دیگر می فرمایند: "در حج باید بررسی 
از اوضاع مسلمین در هر سال بشود که مسلمین در چه حال هستند. این 
سفر جح برای این مسائل بوده است, برای قیام ناس بوده است, برای این 
بوده است 
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مسلمین مشکلات مسلمین را درک کنند و در رفعش کوشش کنند" 


حج عرصه نمایش و سنجش استعدادها و توان مادی و معنوی مسلمانان 
اهاز آنجا است که استص ار و وا ی یفام کفیه و برس وود 
امام صادق ع) می فرماید: "دین پیوسته برپا خواهد بود تا زمانی که کعبه 
پابرجاست " .از این رو دشمنان اسلام می کوشند ۳ تا اجتماع با عظمت 
تما بان زا در مراسم خه کم زنمو آودزا آن مها الیش امتی 
اختضاعی خالی: کنند ف انار همم وه تفن خیم آنءرا دور ع بت میدز به 
امت و استحکام دین الهی بی ثمر سازند. 


قران کریم در دعوت مردم به حجء فلسفه ان را چنین بیان می دارد: 
"لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم... 
یعنی حج گزاران از هر نقطه عالم بیایند تا بر منافع خودشان گواه باشند و 
در روزهای معینی یاد خدا بکنند. پس فلسفه حج این است که حاجیان در 
این کنگره عظیم شرکت کنند و بر منافع خود شاهد باشند. دورناوج انت ایا 
نکاتی قابل ذکر است: 1) طبق این آیه حج عملی چند بعدی است: عبادی 
و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و... تنها یک عمل عبادی صرف نیست. 


2) شهادت بر منافع در اين آیه کریمه نه تنها در مقابل یاد خدا آمده, بلکه 
مقدم ذکر شده است و از اين تقدیم به نظر می آید که بُعد غیر عبادی حج 
بیش از بعد عبادی آن مورد توجه قرار گرفته و اهمیت دارد و اين در حالی 
است که بعد عبادی حج در مقابل اعمال دیگر عبادی عظمت بسیار بزرگ 
دارد. چنانکه حضرت امام (ره) در این مورد می فرماید:" فریضه حج در 
میان فرایض از ور کون خاص برخوردار است و شاید جنبه سیاسی و 
اجتماعی آن بر جنبه های دیگرش غلبه داشته باشد با آنکه جنبه عبادی اش 
نیز ویژگی خاص دارد""باید بدانند که حج ابراهیمی. محمدی (صلی الله 
علیه و اله) سال هاست غریب و مهجور است. هم از جهات "معنوی و 
عرفانی" و هم از جهات "سیاسی و اجتماعی" .و حجاج عزیز تمامی 
کشورهای اسلامی باید بیت خدا را در همه ابعادش از این غربت دراورند. 
اسرار عرفانی و معنویش به عهده عرفای غیر محجوب. و ما اینک با بعد 
سیاسی و اجتماعی آن سر و کار داریم که باید گفت فرسنگها از آن دوریم. 
ها مهو تس وان مافات هم ری اين کنگره سراپا 
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ات یدصت رام وی الب ات نمی شود 
و از هر گوشه دنیا و از هر فجّ عمیق در آن اجتماع می کنند, برای منافع 
ناس است و قیام به قسط است و در ادامه بت شکنی های ابراهیم و 
محمد است و طاغوت شکنی ها و فرعون زدودن های موسی است. و 
کدام بت به پایه شیطان بزرگ و بتها و طاغوتهای جهانخوار می رسد که 
همه مستضعفان جهان را به سجده خود و ستایش خویش فرا خوانند و همه 
فان اراه کات ال راهان دار هی اه 


دریای ,موا اتعانهای. آز.-کوو-رشته. و هخا پروسته: خاصعانه بر کرد بت 
الله الحرام به چرخش در می ايند و چشمها را خیره می کنند و تو, که 
همچون دیگران بر گرد اين بنای مبارک در گردشی, هنگامی به خویش می 
آیی که همچون قطره ای درمیان امواج طوفانزای انسانهای یی که هر یک به 
شکلی او را می خوانند و به نحوی او را می جویند, ستر کرداتی. به خویش 
می نگری و احساس می کنی که هرگز تا به اين حد چنین سبک و آرام 
نبوده ای *ننیلی ستر کنتن.و اشنا وجودت را بر می کند: 


احساس می کنی در بیکران آبف: اشفات که بر بیت الله الحرام سایه 
افکنده است به پرواز در آمده ای و تا بار گاه عظیم ربوبی اش پیش رفته 
ای. سرگشته و درمانده سر بر آستانش می گذاری و در آغوش گرم و 
مهربانش پناه می گیری؛ از او می خواهی که دیگر ترا به خودت وانگذارد. 
از اه فی, خواهی خال که را با-عشن راستین و با. عطاقت خوینش. آشتتا 
نموده است., پایمردی و استقامتی عطایت فرماید تا همچنان ثابت قدم 
بمانی. از او می خواهی تا بینشی نصیبت نماید که فلاح و رستگاری را از 
لغزش ها و گمراهی ها بازشناسی. 


به دامانش ی اوتزی و ملتمسانه از او می خواهی که مشکلات مسلمانان 
را حل کند و دلهای پاک و صبورشان را به هم نزدیی تر سازد. از او می 
خواهی که دستهای نایاک ناجوانمردانی را که هر یک به نحوی امور 
مسلمانان را وجار. نانا مات ساخته و بین ایشان تفرقه می اندازند, قطع 
گرداند. فریادهای تکبیر که عاجزانه فاصله 
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حنجره تا لب هایت را طی میکند و جریان متناوب اشک های گرم و بی 
امان که سیمای شرمسارت را شستشو می دهد؛ ترا به خود می آورد و 
دیگر بار همچون قطره ای دستخوش امواج طوفانی خویش را برگرد خانه 
معبود, در طواف می یابی. 


۰ آن همه هیاهو و فریاد که پیرامونت را کر گرفته است. سکوتی 
۱ که ای ما۳ ار هخا بت ال در هی آمکته و 
فضایی سرشا ر از معنویت و عرفان را بوجود اورده است و تو اینک سبکبار 
و رها از تعلقات دنیوی, اندیشمندانه به اطرافت می نگری. برادران سیاه 
پوسنت را می نف .۸5 مروارید درخشان اشی بر چهره شفافشان می 
غلطد و فریاد تکبیر و تهلیل شان غمی دیرپا را در چشمهای منتظر شان به 
تصویر می کشد. به هر طرف که می نگری برادر و خواهری مسلمان ترا 
به خویش می خواند. 


تو تنها نیستی ؛ مسلمانی هستی در میان صدها هزار مسلمان دیگر: سیاه, 
سعید ی یز تفن سس آفریفا نها وتاب ایکا ای ور ۰ و لو 
با روحی که در جاری نور حق شستشو شده است. جای پای قرن ها 
استبداد. خشونت و نامردمی را بر جای جای اندام استوارشان می بینی؛ 
دستی , پر از تمنا از درون 0 سویشان می گشایی 1 فریاد از عمق 
که ۳9 ۷ 
از دیوارها و فضای ملکوتی کعبه خارج شده و دنیای استکبار را به لرزه 
خواهد ۱۳ آری» مناسک حج بانگ بیدار باش دنیای اسلام است»؛ تا 
مسلمانان عالم به دور از هرگونه گروه و تشکل از پیش سازمان یافته یک 
دل و یک جهت. در خاستگاه وحی الهیء آرمانهای. مقذدس خویش را جافه 
عمل پوشند و در جهت رفع مشکلات و مسائل دنیای اسلام ؛ چاره اندیشی 
کنند. حج, این کنگره عظیم سیاسی عبادی مسلمانان جهان, حضور انسانیت 
در صحنه عشق و پرستش و فریاد مظلومیت انسان در ژرفنای ظلمتها و 
ظلمهای تارنخ اببتت: 
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طبقه بندی: حجج. دعای عر فه. فلسفه قربانی 
ویرانی سد مأرب 


پایتخت سب در این دوره شهر ماوت بود که داستان سد آن معروف است. 
این شهر اباد و پر ثروت در مشرق شهر صرواح وقریب 120 کیلومتر در 
مشرق صنعاء اندکي مایل به شمال واقع بوده و هم اکنون در همان نقطه 
روستایی باسم ار وجود دارد که مقر امارت شارت است, و دارای 
معادن نمک است. سد مارب که مایه اساسی عمران تون مارعت وحوالی 
آن بود تاریخ مفصلی دارد. ی ز بنای آن از دوره مکارب سباً بوده و 
بواسطه جمع وتدارک نت ناحیه کوه ها ۵ و دره های مارب را که تقریبا یک 
فرسخ باشد فاصله داشت معمور و اباد ساخته بود, ولیر خرانی: آن. ستد 
عظیم بتدریج باعث انحطاط آبادی وتنزل مقام مأرب گردید. وعاقیت 


"سیل العرم" مذکور در قران کریم دانسته اند. وسیل العرم یعنی (سیل 
قوی و طاقت نایذیر) که بوسیله ان قسمت های زیادی از سد خراب شد. 
وبا خراب شدن قطعی این سد عظیم که در سال 452 میلادی رخ داد, 
مجلکت ونیا مکانت اصلی تجارتی و آبادانی خود از دست داد. 


+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم فروردین 1 ساعت 13:9 توسط 
0 0۱0۲9 آرشیو نظرات 


مهم ترین ومعروف ترین دول و ممالک عربی دولت و مملکت «سبا» بود 
که در جنوب دولت معین و شمال دولت قتبان وشمال غربی حضرموت 
واقع بود, و بتدریج اسم وشهرت آن برسایر ممالک مجاور غلبه نمود. آغاز 
تشکیل این دولت به گمان قوی از قرن هشتم یا آغاز قرن نهم قبل از میلاد 
مسیح است. از ایو ماقرا دولت مستقل نمی حودستت:خیشن: را 
در مسیحی (میلادی) تاریخ سلطنت «سبا» به چهار دوره تقسیم می شود 
که در واقع دو دوره اول آن دولت ۳۳ 
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بمعنی خاص بوده و در دو دوره بعد اگر چه اسم دولت «عنوان سبا» 
داشت اما بیشتر نفوذ وحکومت در دست اقوام دیگر یمنی بود. حدس قوی 
می رود که این چهار دوره با چهار واقعه توام است یعنی انتهای اولی و 
آغاز. دومی: با انقراض کامل (با از دست رفتن موقع مهم) دولت معین 
وابتدای سومی با از میان رفتن دولت قتبان وبالا گرفتن نفوذ ریدان و 
جمیرها وابتدای چهارمی با استیلای اولی حبشه وانقراض دولت حصضرموت 


دوره اول حکومت کهنه که باسم «مکارب» یعنی (سبأ) نامیده می شود از 
ابتدای امر دولت سبا تا حدود قرن ششم قبل از میلاد مسیح (یا اواسط 
قرن هشتم) فرمانروای مملکت سبا بودند. نام های چند تن از این 
پادشاهان سبا از کتیبه ها بدست امده که روی همرفته پنج اسم می شود 
(یعنی نام ها مکرر می شود) و با احتمال قوی ۶۶ نفر از آنها یک سلسله را 
تشکیل می دهند که پشت بر پشت در مملکت سباً حکمرانی کرده اند. چند 
تفر از انها انیم متشتانه مانند یثعمر يا یثمر دارند. 


بنیاد گذار سد رن 


مکارت یا تیه هی عبد شمس بن یشجب بن یعرب بن قحطان 
بن هود النبی می رسد. وی بنای «سد اه را در مسافت کمتر از 
دوساعت راه از طریق ترفن ار شروع کرد. ول قیلا از اتفام 
سد, شاه «مکارب سبا» فوت کرد و پسرش کار پدر را دنبال کردند و «سد 
قارت 4 رابه پایان رساندند. بعد از اتمام سد مارب منطقه مجاور سد را 
«ارض سبا» نامگذاری کردند و شهر «مآأرب» پایتخت مملکت خود قرار 
دادند. در سیرثه السبتیون آمده است که یکی از اين پادشاهان که نام وی 
«یثعمر بن مکارب» که ظاهرآً در اواخر قرن هشتم قبل از میلاد مسیح 
حکومتی داشته, بنای «سد مارب» را که پدرش «مکارب سبا» اغاز کرده 
بود واندکی کار کرده بود پرداخته و به انجام رسانید و مورد استفاده وبهره 
برداری قرار گرفت. 


تشن ان اتمام تسد مارا فلت مین وی نیشن و انم دولت: و 
شکسنت دادو 50000 نفر از معین.ها را کشت. این خکضر ان نامدار: ظاهر[ 
همان بتعصر سیانی: است کا .سار کر بادشاه آشور جو کتبیه خود در شبال 
5 قبل از میلاد از باج و خراج گرفتن 
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از او سخن می راند. نوه از کریبل وتر (یا کریبائیل وتر) از مقتدرین 
سا وا سا را ای ات ها تا 
دولت اوسان نیز جنگها کرد واز این تاریخ حکمرانان لقب پادشاه برخود 
گرفت. اسم کریبلو از ملوک سیا هم که در کتییه نت ریب پادشاه آشور از 
مر ی آ فت وم نود 


پایتخت مملکت سباً درآن دوران شهر صرواح بوده که در مشرق صنعا واقع 
بوده وحالا خرابه های ان موجود است. بعدا| پایتخت سیا به شهر مارب که 
شهر عمده بود انتقال یافت. 


آتار 


یمن کشوری است که از زمان های قدیم موقعیت خاصی داشته است. 
یمن از قدیم ناحیه ای آباد و خرم و با نعمت بسیار و دارای جنگل ها در 
نقاط کوهستانی و در نقاط دیگر نخلستان ها و باغ های میوه گوناگون می 
باشد. به این خاطر در ان دوران «یمن السعید» نیز نامیده می شده است. 
سد مارب در دهانه وادی (دره) دّنة و درمیان دورشته کوه بلند واقع می 
باشد. رشته اول: واقع ورسسنمصت شمال. تیه هایی بسیار سراشیب وبلند 
ارتفاع وپوشیده از گیاه وجنگل ومعادن بسیار است. رشته دوم: : کوه خچّر 
نامیده می شود کوهی بسیار بلند که سنگلاخ است. قسمت شمالی اش را 
جنگلها فرا گرفته اند. قسمت جنوبی کوه مرتع وچمنزار است. طول سد 
هارت:ور خوالی ورام ( ند بایدر و ارتفاع سد به حوالی ۶+ ذراع مي باشد. 
اما عرض سد ۶ ذراع می باشد. در ۶ کیلومتری خرابه های سد مأرب آثار 
برجسته کاخ بلقیس ملکه سباً واقع می باشد. بقایا آثار اين کاخ بزرگ وزیبا 
نشان می دهد که «سبا» مملکت بسیار بزرگ و عظیمی بوده است. در 
اطراف خرابه ای این کاخ عظیم آثارهایی برجای مانده است که بسیار 
مشوق و دیدنی است. از طرف غرب کاخ بلقیس مایل به سمت جنوب 
زهی تیه ای آثار قلعه آق بة جشم‌می رد کم آن را قلعه ضبا می نامند, 
چنانکه ساکنان این منطقه به ما اطلاع دادند. همچنین در 
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نزدیکی های کاخ بلقیس ملکه سباً واز طرف جنوب و مشرق آثارها وخرابه 
ها وزیر زمین ها وستون های تشر حوت که از سنگ تراشیده شده است 
برجای مانده است. 


همچنین از آثارهایی که در نزدیکی کاخ بلقیس مشاهده کردم آنار. و خزانه 
های یک معبد بزرگ بود که در یک کیلومتری کاخ بلقیس به چشم می خورد. 


داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا و شکسته شدن سد مارب 


اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد, تو 
مهریان و جاودان تخت ِِ من هستی. ای پناهگاه ابدی, نو می نت 


جلسه سوم 
داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا و شکسته شدن سد مارب 


سعودی بخش مرکزی است. در بخش شمال و غرب مکه و مدینه و طاثف 
و پثرب و درمنطقه جنوب جزیره العرب, یمن قرار دارد. یمن در عربستان 
خوشبخت نامیده می شود چرا که این بخش پر نعمت ترین منطقه جزیره 
است, به گونه ای که آثار تمدن درخشان و با عظمت آن تا به امروز باقی 
و مشهور است. یکی از اين آثار تاریخی م آرب (شهر معروف سبا) است. 


خداوند در قرآن در دو سوره از قوم سبا نام برده است. نخست از ملکه 
سبا و نامه حضرت سلیمان به او ودیگری به مناسبت شکستن سد م آرب. 


در ابتدا به دلیل اهمیت و زیبایی داستان نامه حضرت سلیمان به بلقیس 
ملکه سبا, این داستان را با جزیثئات کامل اوردم. و سیس داستان شکسته 
شدن سد مارب را خواهید خواند. 


حضرت سلیمان علیه السلام با تمام حشمت و شکوه و قدرت بی نظیر بر 
جهان حکومت می کرد. پایتخت او بیت المقدس در شام بود. خداوند 
نیروهای عظیم و امکانات بسیار در اختیار او قرار داده بود, تا آن جا که 


رعد و برق و جن و انس و همه 
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پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند. و او زبان همه 


و توحید و اهداف الهی دعوت کند و از هر گونه انحراف و گناه باز دارد و 
همه امکانات را در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. 


در همین عصر در سرزمین یمن, بانویی به نام «بلقیس» بر ملت خود 
حکومت می کرد و دارای تشکیلات عظیم سلطنتی بود. ولی او و ملتش به 
جای خدا, خورشید پرست و بت پرست بودند و از برنامه های الهی به دور 
بوده و راه انحراف و فساد را می پیمودند. 


سلیمان در دوران پیامبری و فرمانروائی خود, بعد از اتمام بنای بیت 
المقدس, با عده ای به زیارت خانه خدا رفت. در راه باز گشت از کعبه به 
سوریه, در نزدیکی یمن, به جستجوی آب برای سپاه خود بود و از اين رو 
سراغی از هدهد گرفت. اما دید که اوغایب است. پرسید: چه شده است 
که 9 هدیا تم ۱ آبا معی ی امه یت داشته یا بدون 

جهت تخیر نموده است؟ (مالی لااری الهدهد ام کان من الغاثبین). اگر 
0 من او را به سختی مجازات نموده و يا خواهم کشت ضکر ان 
که دلیلی روشن و شفاف برای غیبنش اقامه کند. 


دیری نپایید که هدهد حضور پیدا کرد و بی درنگ گفت: ای سلیمان ! من به 
موضوعی دست يافته ام که تو از آن بی خبری, من از شهر سبا می ایم و 
خبر مهمی برای نز نو اوره ام ؛ «احطت بما لم تحط به وجئتک من سبا بنا 
یقین » پادشاه آن کش ور ون بود که همه امکانات در اختیار داشت و تخت 
سلطنتی بس عظیم و شگفتی داشت. آنخة .هایه. تاسق است: ابر که 


پادشاه و مردم آنجا به جای خدای سبحان در برابر خورشید سجده می 
کردند! خورشید پرست بودند و شیطان این رفتار را برای انان زیبا جلوه 
داده, انان را به بی راهه برده بود. 


حضرت سلیمان (علیه السلام) برای این خبر اهمیت ویژه ای قائثل شد و 
فرمود: «من باید پررشتی:. کت .که آیا این گزارش صحیح است يا نه؟ 
حضرت سلیمان علیه السلام عذر غیبت هدهد را پذیرفت. یز 
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مسوولیت نمود و نامه ای برای ملکه سبا (بلقیس) فرستاد و او را دعوت 
به توحید کرد. نامه کوتاه اما بسیار پر معنا بود و در ان چنین امده بود: «به 
نام خداوند بخشنده مهربان توصیه من این است که برتری جوبی نسبت به 
من نکنید و به سوی من بیایید و تسلیم حق گردید.» 


سلیمان علیه السلام نامه را به هدهد داد و گفت: «تو خود نامه را ببر و به 
نزد ملکه سبا بیفکن و از دور با دقت تماشا کن که چه عکس العملی نشان 
خواهد داد». هدهد نامه را برداشت و به سوی بلقیس راونه شد و نامه را 
نزد او افکند. 


تاخیس باه زا برد اشت ری کرانت لت کرد و آن گاه خطاب به وزرا و بزرگان 
دربار نموده. گفت: نامه مهمی به من رسیده است. نامه از سلیمان نبی 
است. بلقیس بزرگان کشور خود را به گرد هم آورد و با آنها در این باره 
مشورت کرد. آنها گفتند: «ما نیروی کافی داریم و می توانیم بجنگیم و 
هرگز تسلیم نمی شویم.» بلقیس در جلسه مشورت گفت: من با 
فرستادگان هد به برای سلیمان, او را امتحان می کنم. اگر او پیامبر باشد 
میل به دنیا ندارد و هدیه ما را نمی پذیرد, و اگر شاه باشد. می پذیرد. در 
نتیجه اگر دريافتیم او پیامبر است, قدرت 0 در مقابل او را نخواهیم 
داشت و باید تسلیم حق گردیم. 


وقتی فرستادگان ملکه سبا هدایا را نزد حضرت سلیمان آوردند, از آنجا که 
سلیمان احساس کرد که آنان در صددند که با اين هدایا آنان را از دعوت به 
توحید و یگانه پرستی معاف دارند, فرمود: «ایا.با ان هذایا به اتصرافت من 
بر آمده اید؟ من نیازی به این هدایا ندارم. این هدایا در برابر عطایایی که 
ایزد منان به من مرحمت فرموده. هیچ و ناچیز است. حال که چنین است و 
دعوت مرا , به یگانه پرستی اجابت نمی کنند, چنان لشگری به سوی آنان 
خواهم فرستاد که هرگز به ذهن و اندیشه آنان خطور نکرده باشدو نظیرش 


را ندیده و نشنیده باشند». 


فرستادگان باز گشتند ۵ ترا اتیدم و تدم بودند رازن کردنت ماهس 
دریافت که ناگزیر باید تسلیم فرمان سلیمان (که فرمان حق و توحید 
است) گردد و برای حفظ و سلامت خود و جامعه هیچ راهی جز پیوستن به 
امت سلیمان ندارد. به دنبال این تصمیم با جمعی از اشراف قوم خود 
حرکت کردند و یمن را به قصد شام 
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نها 1 برای و 


عفریتی از جن (یعنی یکی از گردنکشان جنیان) گفت: من آن تخت را قبل 
از آن که چشم بر هم زنی, نزد تو خواهم اورد. 


فتیتین بیان خلیه نیام ,وتور واه با خی را اند کی ساسا کوومرن تفر 
دهند تا وقتی که بلقیس آمد, ببینند در مقابل این پرسش که آيا اين تخت تو 
است يا نه, چه جواب می دهد. طولی نکشید که بلقیس و همراهان به 
حضور سلیمان امدند. 


ملکه سبا به داخل صحن و قصر سلیمان وارد شود. وفتی: هلکه آن. فتظره 
شگفت را دید به گمان اين که آن جا نهر آب است, ساق های خود را برهنه 
کرد؛ اما حضرت سلیمان (علیه السلام) به او گفت: که کف حیاط از آبگینه 
و از بلور صاف ساخته شده است و آبی که مشاهده می کند از زیر آن 
7 در آن هنگام شخصی به تخت او اشاره کرد و به بلقیس 
گفت: «آیا تخت تو این گونه است؟ ». بلقیس دریافت که تخت خود اوست 
و از طریق اعجازء پیش از ورودش به آن جا آورده شده است. او با 
ای و 
به ایین سلیمان پیوست و به نقل مشهور با سلیمان ازدواج کرد و هر دو در 
ارشاد مردم به سوی یکتا پرستی کوشیدند. 


(شاهزادگان ایران) - دختران یزدگرد سوم - یزدجرد بن شهرپار 
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ان بارة کیفیت آمورة «شاهزادگان ایران به مدینه و نزوبج آنها» روایات 
گوناگون وارد شده است که ما در این مختصر, بعضی از انهارا.حف آور تم 
منتخب التواریخ: 


والده ماجدة امام زین العابدین علیه السلام جناب شهربانو بنت یزدجرد 
سلطان الأعاجم و آخر ملوک الفرس ابن شهربار بن پرویز بن هرمز بن 
کسری انوشیروان العادل بن قباد بن فیروز بن یزدجرد بن بهرام گور بن 
یزدجرد بن بهرام بن شاپور ذوالأأکتاف بوده(1) 


و مشهور آنست که اسم آن مخدره شهربانویه بوده است 


امام زين العابدین علیه السلام می فرمود: «آناین الخیرتین لأْنْ رسول اللّه 
فارس» 


قیه تقول,ابوالاشهی آلدزلی: 
و لاه بین کی وخاشم ‏ کرم هن تست غایه الخانم 


و اين بانو را به نام شاه زنان و سلافه و خوله و غزاله نیز می خواندند, و 
شاعر در حق او گفته (یعنی در حق زین العابدین) 


۵ آقه رات العلی لته شام وتا نت رد 
هوبن شهریار بن کسری ** ذو سوّدد لیس یخاف کسری 


و به اتفاق مرخین, مخدره شهربانو هنگامی که امام زین العابدین 7 از او 
متولد گردید, در حال نفاس: دنیا را وداع گفت. 


پس آنچه را که صاحب «تذکره الخواتین» بر هم بافته به این که شهربانو 
روز عاشورا سوار ذوالجناح گردید و با دخترش به «ری» امد و دختر را رها 
کرد (ودر کوه بی بی شهربانو غائب شد) ابدا اصلی ندارد؛ 


و: افخت از اینکه تا کنونر آن کوه زیارت گاه جهال گردیده است., و مردم 
نادان دسته دسته ماشین گرفته. و به زیارت این امر موهوم و بی پایه. می 
روند 
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0 ستت انوا ریغ 320 


از فکر مردم, بیرون بنمایند. 


و در میان موَرخین اختلاف هست و کاملاً روشن نیست که 
اسان اس و ات 

2 - يا در زمان خلافت عنمان 

3 - يا درزمان خلافت حضرت امیر المومنین علیه السلام 


و همچنین معلوم نیست که آیا ازدواج اين مخدّره با حضرت سیّدالشهداء 7 
در چه زمانی از آن سه تاريخ بوده است به هر یک از اين سه گفتار, 
گروهی معتقدند. 


مستند کسانی که می گویند: زمان خلافت امیر علیه السلام بوده فرمایش 
شیخ مفید 1 در کتاب «ارشاد» است. 


ارشاد المفید: الامام بعد الحسین بن بن: آبی ظالب علية الضلام ایته 
آبو محجمد علی بن الحسین زین 0 ۳۳ السلام وکان یکنی یم 
تا الحسن وامه شام زنان بشست بزدجرد بن شهریار کسری, ویقال: 
اسمها شهر بانو, وکان امیر المومنین علیه السلام ولی حریث بن جابر ج 
هی تشن کشت له ی سره و شهار حصل اه اس اه 
السلام شاه زنان منهما فأولدها زين العابدین علیه السلام ونحل الاخری 
ایا فهما آبتا خاله: 
وان مود علی بن الخشین. غلیهما السلام بالمذیته تسه نمان .وتاانین مق 
الهجره, کبتی مع جده آمیر المومنین علیه 7 سنتین وم ین لحسن 
سنه, وبعد ابیه آربعا فا یرم نمی رنف ۱ ونسعین من 
الهجره وله یومتذ سبع وتمسون لسنه ؛ 5 امامته آربعا ِ سنه 


مسند کسانی که می گویند: در زمان عثمان بوده روایت «عیون اخبار 
الْضاء» است. 


عیون آخبار الرضاء. الحسین بن محمد البیهقی. عن محمد بن یحیی 
الصولی, عن عون بن محمد, عن سهل بن القاسم النوشجانی, قال: قال لی 
الرتاعلنه اش عرسا ان سا سکم 
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1- (1) 0 ارشاد المفید ص 269؛ بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 46 ص 
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نسب, قلت: وما هو آیها الامیر؟ قال: ان عید الله بن عامر بن کریز لما 
مخ اسان اضات اشن لردخرد من بان فلکااعاحهر قفت: یمسا 
ال مانب عفان قوب احذاهما للحشین والاخرعم للجسی غلبه ااملام 
فمانتا عندهما نفساوین,؛ وکانت صاحبه الحسین علیه السلام نفست بعلی 

بن الحسین علیهما السلام فکفل علیا بعض امهات ولد آبیه فنشاً وهو لا 
بعرق اما غیرها نم علم انها مولاته, وکان الناس یسمونها امه, وزعموا انه 
رح آمفن وفعان الله انشا زج هدمعلی ها ذکرتاموکان شنت ولی آنه وافم 
بعض نسائه ثم خرح یفتسل فلقیته امّه هذه فقال لها: ان کان فی نفسک 
فی هذا الأأمر شی فاثقی الله وأعلمینی؟ فقالت: نعم فز؛جها, فقال ناس؛ 
زرعلی ین الحشتن علمما المبام امه فا عون: قال لی سهل اين 
القا تسم ما بقی طالبی عندنا الا کتب عثّی هذا الحدیث عن الضا علیه 
السلام(1) 


علامه. ملس زو ور فلا آلعیون» فرفوفدن انن. بانويه بستد عفر از 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که عبدالله بن عامر چون 
خراسان را فتح کرد دو دختر از یزدجرد پادشاه عجم گرفت و برای عثمان 
فرستاد پس تحی را به حضرت امام حسن علیه السلام و دیگری را به 
حضرت امام حسین علیه السلام داد و آن را که حضرت امام حسین علیه 
السلام گرفت حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به هم رسید و 
چون ان حضرت از او متولد شد او برحمت الهی واصل شد (و آن دختر 
دیگر نیز در وقت ولادت فرزند اول وفات یافت). ینس یکی از کنیزان 
حضرت امام حسین علیه السلام او را تربیت می کرد و حضرت او را مادر 
می گفت و چون حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام او را به یکی از شیعیان خود تزویج کرد و به این 
تسف تست کرو که حضرت اما نو اامانفم دای اه عامه‌سا مر کود 
را به یکی از شیعیان خود تزویج نموده.(2) 


مولف گوید که اين حدیت مخالفت دارد با آنچه گذشت در فصل اولاد 
حضرت امام حسین علیه السلام که شهربانو را در زمان عمر اوردند و 


شاید یکی از راویان 
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1- (1) 0 عیون آخبار الاضاج 2 ص 128 بتفاوت یسیر, بحار: ج 46 ص 8. 
22 0 منتهین الامال ج 2ص 3 جابپ قدیم. 


اشتباهی کرده باشذ.ه آن:رهاه یت که در آنجا واقع شده اشهر و اقوی است. 
۷۷ 


و شیخ مفید ره روایت ت کرده است که حضرت امیر المومنین علیه السلام 
حریث بن جابر را والی کرد در یکی از بلاد مشرق و او دو دختر یزدجرد را 
برای حضرت فرستاد حضرت یکی را که شاه زنان نام داشت به حضرت 
امام حسین علیه السلام داد و حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او 
به هم رسید و دیگری را به محمد بن ابی بکر داد و قاسم جد مادری 
حضرت صادق علیه السلام از او بهم رسید. پس قاسم با امام زین العابدین 
علیه السلام خاله زاده بودند انتهی.(2) 


مستند کسانی که می گویند: زمان عمر بوده. روایت قطب راوندی در 
کتاب «الخرایج» از امام باقر علیه السلام است. 


. الخرائج روی عن جابر. عن ابی جعفر علیه السلام قال: لما قدمت ابنه 
یزدجرد ابن شهریار اخر ملوک الفرس وخاتمتهم علی عمر, وادخلت المدینه 
استشرفت لها عذاری المدینه, واشرق المجلس بضوء وجها, ورات عمر 
فقالت: اه بیروز باد هرمز فغضب عمر وقال: شتمتنی هدذه العلجه(3), و 
هم بها فقال له علي علیه السلام: لیس لک انکار علی ما لا تعلمه, فامر آن 
ینادی علیها, فقال ۳۰ المومنین علیه السلام: لا یجوز بیع بنات الملوک وان 
کن کافرات, ولکن اعرض علیها آن تختار رجلا من المسلمین حتی تتزوج 
منه, وتحسب صداقها علیه من عطائه من بیت المال یقوم مقام الثمن,. 
فقال عمر: آفعل, وعرض علیها آن تختار فجالت فوضعت یدها علی منکب 
الحسین علیه السلام فقال: "چه نام داری ان کنیر کت رعنی؟ ما اسمک با 
صبیه؟ قالت جهان شاه, فقال بل شهر بانویه, قالت: تلک اختی قال: 
"راست گفتی" ای صدقت ثم التفت الی الحسین فقال: احتفظ بها وأحسن 
الیها, فستلد لک خیر آهل الارض فی زمانه بعدک, وهی ام الاوصیاء الذربه 
او اه ین اس ی ان ار 
راوندی بسند معتبر از حضرت امام 
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ات 0 مین ااهال 2 ض تخاب قدیم 
2۵ من آلاهال ع 2ص جاب قدیم 


0 العل بالکتی افالسکون وچنم فی الاک الرجل الضخم .من کفارن 
الفجه وبعضهم بطاقه علی الکاف مطلفا (المجمع . 

4 (۵) 0 لم عتر غليه.می الک رایع القطنوه رم الشت یم وسانی 
کذلک بعض الاحادیث, وقد ذکر الحجه المتتبع شیخنا الرازی فی الذریعه ج 
7 ص‌‌ 146 انه ری نسخه بعنوان (الخرایج) فی مکتبه سلطان العلماء وهی 
تخالف المطبوع. آقول ولعل الخرایج المطبوعه فیها نقص وربما کانت 
یطوط اکمل, ویحتمل آن 9 8 رمز الخرایج مصحفا عن (یر) رمز 


محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که چون دختر یزدجرد بن 
شهریار آخر پادشاهان عجم را 2 عمر آوردند و داخل مدینه کردند جمیع 
دختران مدینه بتماشای جمال او بیرون امدند و مسجد مدینه از شعاع روی 
او روشن شد. 


و چون عمر اراده کرد که روی او را ببیند مانع شد و گفت سیاه باد روز 
هرمز که تو دست بفرزند او دراز می کنی عمر گفت اين گبرزاده مرا 
دشنام میدهد و خواست که او را ازار کند حضرت امیر علیه السلام فرمود 
که تو سخنی را که نفهمیدی چگونه دانستی که دشنام است پس عمر امر 
کرد که ندا کنند در میان مردم و او را بفروشند. 


تزویج کنی و مهر او را از عطای بیت المال او حساب کنی. 


قضر ول کته کفت‌یگی ار اه لس را اختار کم آن رها نکن آسوه 
اون فاد الساع. از اه ند فان رونت که جه باه دای ا< 


کنیزک؟ عرض کرد جهانشاه. 


حضرت فرمود بلکه تو را شهربانویه نام کرده اند عرض کرد این نام خواهر 
وت 


حضرت باز بفارسی فرمود راست گفتی, پس رو کرد به حضرت امام 
حسین علیه السلام و فرمود که این با سعادت را نیکو محافظت نما و 


احسان کن بسوی او که فرزندی از تو بهم خواهد رسانید که بهترین اهل 
زمین باشد بعد از تو و این مادر اوصیاء ذریه طیبه من است پس حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام از او به هم رسید.(1) 


و «یروی» آنها ماتت فی نفاسها به, 


وانما اختارت الحسین علیه السلام لها رأت فاطمه علیها السلام وأسلمت 
قبل آن یأخذها عسکر المسلمین, ولها قصه وهی آنها قالت: ریت فی النوم 
فیل ورود تک المساعین کان مجیدا رسول 
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هلان و از افوی 


الله صلی الله علیه وآله دخل دارنا وقعد مع الحسین علیه السلام وخطبنی 
له وزوجنی منه, فلما اصبحت کان ذلک یوثر فی قلبی وما کان لی خاطر 
غیر هذا, فلما کان فی اللیله الثانیه ریت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه 
وآله قد أتتنی وعرضت علی الاسلام فأسلمت ثم قالت: ان الغلبه تکون 
للمشامیی» وانک تصلینفن فریب الی ات الکستی فنالمه لا یک یو ء 
اخد قالت: وکان فن الحال. آنن خرجت الم المدنته مافشن بذی انسان: 


و (اين که چرا امام حسین علیه السلام را اختیار کرد) روایت کرده است 
که پیش از آنکه لشکر مسلمانان بر سر ایشان بروند شهربانو در خواب 
دید که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله داخل خانه او شد با حضرت 
امام حسین علیه السلام و او را برای آن حضرت خواستگاری نمود و به او 
تزویح کرد. شهربانو گفت که چون صبح شد محبت آن خورشید فلک امامت 
در دل من جا کرد و پیوسته در خیال آن حضرت بودم. چون شب دیگر 
بخواب رفتم حضرت فاطمه صلوات الله علیه را درخواب دیدم که بنزد من 
آفده. و اشلام را بر فن غزضه داشت و من بدست مبارک آن حضرت در 
خواب مسلمان شدم پس فرمود که در این زودی لشکر مسلمانان بر پدر 
تو غالب خواهند شد و تو را اسیر خواهند کرد و بزودی بفرزند من حسین 
علیه السلام خواهی رسید و خدا نخواهد گذارد که کسی دستی بتو برساند 
تا آنکه بفرزند من برسی و حقتعالی مرا حفظ کرد که هیچ کس بمن دستی 
نرسانید ۳ آنکه مرا به مدینه آوزند و چون حضرت امام حسین علیه 
السلام را دیدم دانستم که همان است که در خواب با حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله بنزد من آمده بود و حضرت: رسول صلی الله علیه.و آلة. هرا 
تففد او در آوزدم بود ه بای تیب او را اختیار کردم.(1) 


ارشاد. سئّل آمیر المومنین صلوات الله علیه «شاه زنان» بنت کسری حین 
اسرت: ما حفظت عن آبیک بعد وقعه الفیل؟ قالت: حفظت عنه انه کان 
یقول: اذا غلب الله علی امر ذلت المطامع دونه , واذا انقضت المده کان 
الحتف(2) فی الحیله, فقال علیه السلام: ما آحسن ما قال آبوک, تذل 


ص :6 1 


۳ (2) 0 الحتف ات والجمع 0 ۳ بات مته فعل: بقال: مات 
حتف آنفه ی علی فراشه من غیرقتل ولا ضرب ولا غرق ولا حرق. وخص 
الانف لمایقال: آن روحه تخرج من انفه, المجمع. 


و به روایت مفید: نام خواهرش (کیهان بانویه) بوده است. 


و بعضی نام او را «مروارید» گفته اند و بعضی می گویند: روایت مفید که 
متضئن آورذن «خریت بن. جابر ختفی» آن دو باتو را دز زمان آمیر 7 به 
خدمت آن حضرت آورده است نزدیک به حقیقت است چون بودن این قضیه 
در زمان عمر بعید است 


زیرا تولد امام سجاد علیه السلام در زمان امیر علیه السلام واقع شده 
است و اینکه ولادت آن حضرت بعد از بیست سال بوده باشد, بعید به نظر 
می رسد, خلاصه کسانی که به اخبار و تواریخ احاطه دارند, به ناچار در 
جمع و تحلیل این سه قول نظری دارند والله العالم. 


کشف الغمه. ولد علی (بن الحسین) علیه السلام بالمدینه فی الخمپس 
الخامس من شعبان من سنه ثمان وئلائین من الهجره فی آبام جده امیز 
الفومتین غلی تن ایی: طالب: غلبه. السلام فیل..وفانه سین .ماه ام ولد 


اسمها «غزاله», , وقیل: بل کان اسمها شاه زنان بنت یزدجرد و قیل: غیر 
ذلک.(2) 


و قال الحافظ عبد العزیز: امه یقال: لها «سلامه». وقال ابراهیم بن 
اسحاق امه «غزاله» ام ولد. 


وفی کتاب مواليد اهل البیت, رهابه این الکشاب التخوی: بالاشتان عن. آبی 
عبد الله علیه السلام قال: 


ولد علی بن الحسین علیهما السلام فی سنه ثمان وثلائین من الهجره قبل 

وفات ۳ تن. نبطالب: علجه. السلام. شسین: وافام مع. آمتر المذهنین 
سنتین» ومع انجم محمن آلخسم عاید: الا سر ستیره واقام: قع: آدی:قید 
الله علیه السلام عشر سنین؛ وکان عمره سبعا وخمسین سنه. وقی روایه 
اخری: انه ولد سنه سبع وثلائین. وقبض وهو ابن سبع وخمسین سنه فی 
شتته. آرنع شین وکان بعاجه بقد یی عید الله غلیه الساام تلا منلا تیه 
سنه ویقال: فی سنه خمس وتسعین. امه خوله بنت یزدجرد ملک فارس. 


وهی التت:شماها امیز المع‌مشین علیه: السلام اه زبان : ویعال بل کان 
اسمها «بژه» بنت 


ص:157 
1- (1) 0 ارشاد المفید ص 160؛ بحار: ج 46 ص 11. 


2 (2) 0 کشف الفقّه جح 2 ص 260 بتفاوت؛ بحار الأنوار, العلامه 


النوشجان, ویقال: کان اسمها شهر بانو بنت یزدجرد. وکان یقال له علیه 
السلام: آبن الخیرتین لقول رسول الله صلی الله علیه واله: ان لله من 
عباده خیرتین فخیرته من العرب قریش, ومن العجم فارس , وکانت امه 


التضایره انز آهیم بن اسخاقر غن عیو للع نن اخسده غن .یو الرخمن بو ای 
عبد الله الخزاعی, عن نصر بن مزاحم, عن عمرو بن شمر, عن جابر. عن 
آبی جعفر علیه السلام قال: لما قدم بابنه یزدجرد ۳۹ عمر» وادخلت 
المدینه آشرف لها عذاری المدینه وآشرق المسجد بضوء وجهها؛ فلما دخلت 
الختتخد. هر ات عفر عطت وجهها هفالت: اه بوخ بادا هرفت لا فال: 
فغضب عمر وقال: 


خقشمتی فذم مهم بمار فغال له اسر المومنه نی لک ژلک اعرضی تما 
انها تختار رجلا من المسلمین ثم احسیها بفیثه علیه, فقال عمر: اختاری 
قال: فجاعت حتی وضعت یدها علی رس الحسین بن علی علیهما السلام 
فقال آمیر المومنین علیه السلام: ما اسمک؟ فقالت: جهان شاه فقال: 


پل شور پاتییه فرنظر آلن آلحسین غلره اتسلام فقال :با با عید الله لیلوه 


تبیین. یزدجرد آخر ملوک الفرس. وهو ابن شهریار بن ابرویز بن هرمز بن 
انوشیروان, وکان اشراق المسجد بضوئها کنایه عن ابتهاح اهل المسجد 
برژیتها وعجبهم من صورتها وصباحتها. وفی الکافی(3) اف بیروج بادا 
هرمز, واف کلمه تضجر, وبیروج معرب بیروز ای اسود یوم هرمز واساء 
ای رای اسان عبت سارت را هو ای بل 
هذا او دعاء علی, جدها هر مز» یعنلي لا کان لهرمز یوم حنی نتصير اولاده 
کدلگ. وهم‌نها" ی آراه ابتاء‌ها او آن‌باخ‌ها نعسه قولم علبة السلام بل 
ای اس مت اس سم موم سا ات تال 
تسا ورد قیه الحتز فی, آلیین عن الاعب الشطرتج ان عول مات ناهد 
وقتل شاهه والله شاهه ما مات وما قتل. ۳ انش علیه اشنا آخبر نه لیس 
اسمیا ات رل اس نیوا هر وا کیت مها کی بل 
روایه صاحب العدد او المعنی لم ینبغ لک هذا الاسم. بل کان ینبغی 


ص :8 5 1 


1- (1) 0 خ ل "آف بیروز "کلام فارسی مشتمل علی تأفیف ودعاء علی 
ابیها هرمز) تعنی: لا کان لهرمزیوم. فان ابنته اسرت بصغر ونظر الیها 
الرجال, الوافی ج 2 ص 176. 

2 (2) 0 بصارئرالدرجات فی الباب الحادی عشر من الجزء السابع؛ بحار: 
ج 46 ص 9. 

3- (3) 0 الکافی ج 1 ص 466. 


تسمیتک بشهر بانویه "لیلدن" کأنه (شاره الی آن آولاده علیه السلام یحصل 
من ولد هو خیر آهل الارض, وفی بعض 


النسخ بالتاء کأنه تم الکلام عند قوله: لک, وقوله: منها غلام, جمله اخری. ثم 
ان هذا الخبر یخالف الخبر السابق, وذاک اقرب الی الصواب لذ اسر اولاد 
یزدجرد الظاهر آنه کان بعد قتله او استتصاله. وذلک کان فی زمن عثمان 
وان آمکن آن یکون بعر, فتح القادسیه ۳ نهاوند اخذ بعض آولاده هناک لکنه 
بعید وآیضا لا ریب فی آن تولد علی بن الحسین علیه السلام منها کان فی 
ایام حاافه آمیر الفوستین عایه السلام" ولم یولد منها غیره کما نقل. وکون 
الزواج فی زمن عمر وعدم تولد ولد منها الا بعد آکثر من عشرین سنه بعید, 
ولا یبعد آن یکون عمر فی هذه الروایه تصحیف عثمان والله یعلم.(1) 


هم 9 ما 1 
من شعبان سنه ثمان . وثلائین من الهجره قبل وفاه امیر الموّمنین علیه 
السلام بسنتین»؛ وقیل:. سنه سیع, وقیل: سنه ست فبقی مع جده امیر 
الموّمنین علیه السلام اربع سنین, ومع عمه الحسن عشر سنین, ومع بیه 
عشر سنین, ویقال: بقی مع جده سنتین, ومع عمه آثنتی عشره سنه, ومع 
آبیه ثلاث عشره سنه, واقام بعد ابیه خمسا وثلائین سنه, وتوقی بالمدینه 
یوم السبت لاحدی عشره لیله بقیت من المحرم, او لاثنتی عشره لیله , سنه 
خمس وتسعین من الهجره, وله یومئذ سبع وخمسون سنه, ویقال: تسع 
وخمسون سنه. ویقال اربع وخمسون, وکانت امامته اربعا وثلائین سنه, 
وکان فی سنی امامته بقیه ملک یزید. وملک معاویه بن یزید. وملک مروان, 
ی ما ی ی اه یه ی 
السلام(2). 


وقال آبو جعفر بن بابویه: سمه الولید بن عبد الملک. وامه شهر بانویه بت 
پزدجرد بن شهریار الکسری, ویسمونها آیضا بشاه زنان؛ وجهان بانویه, 
وسلافه وخوله, وقالوا: هی شاه زنان بت شیر ویه بن بپن کسری انز وان 
ویقال: هی بره بنت النوشجان, والصحیح هو الاول, وکان امیر المومنین 


ص :19 


1- (1) 0 - بحار الأْنوار - العلامه المجلسی ج 46 ص 10: 
2- (2) 0 مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 310. 


علیه السلام سماها مربم» ویقال: سماها فاطمه وکانت ندعی سیده 
النساع(1). 


الکافی. ولد علیه السلام فی سنه ثمان وثلائین. وقبض فی سنه خمس 
ونسعین وله سبع وخمسون سنه. وامه سلامه بنت یزدجرد بن شهریار بن 


روضه الواعظین. کان مولده علیه السلام یوم الجمعه, ویقال: یوم الخمیس 
لنسع خلون من شعبان سنه ثمان وئلاثین من الهجره(3) 

ویقال: سنه سبع وئلائین من الهجره وبقال: سنه ست وئلائین. اعلام الوری: 
ولد علیه السلام بالمدینه پوم الجمعه, ویقال: یوم الخمیس فی النصف من 
جمادی الاخره. وقیل: لتسع خلون من شعبان سنه ثمان وثلائین من الهجره 
وقیل: سنه ست وئلائین. وقیل: سنه سبع وثلائین. واسم امه شهزنان وقیل: 
شهر بانویه(4) 


فی نصف جمادی الاولی کان مولد السجاد علیه السلام(5). 
وذکر فی اللوح الذی وضعه آنه علیه السلام ولد یوم الاحد خامس شعبان 
لنمان وثلائین. اقول: 


ققی: ارب الفخاری انم عايه السلام وله جفم الجمعه مفتتضیف: شمر ماد 
الثانیه. 


الفضیل الیو وله ات ار تخس تام نی شهان سس فان 


ص :60 1 


1 (1) 0 مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 311 بحار: ج 46 ص 13؛ بحار 
الانوار: العلامه المجلسی ج 46 ص 15: _ ۱ 

2 (2) 0 الکافی ج 1 ص 466 وفی آخره: وکان یزدجرد آخر ملوک 
الفزترن: 


3- (3) 0 روضه الواعظین ص 176. الی هنا الموجود من الحدیث. ولم 
یذکر التردید من القولین الاتیین؛ بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 46 ص 
۵ 

4 (4) 0 اعلام الوری ص 15؛ بحار: ج 46 ص 13؛ بحار الأنوار: العلامه 
المجلسی ج 46 ص 15: 

5 (5) 0 مصباح المتهجد للشیخ الطوسی ص 554 طبع سنه 1348 
ومصباح الکفعی ص 511 طبع ایران سنه 1321. 


فد الفنانتر. ضفته: اسمر .قضیر: .حفیق.. فشن. خانمه:. حما توفتفی از 
بالله(ط). 


مضای .فی. النضق. من ماو ادلی سته نت متلانین کان..عولد ابیت 
محمد علی بن. الخسین. عایبهها السلام.12۱ 


العدد. الاقبال. باسنادنا الی المفید فی کتاب حداثق الریاض: النصف من 
ای اه ی ما ی یت سس 
علیهما السلام(3). 


الدروس. ولد علیه السلام بالمدینه یوم الاحد خامس شعبان سنه ثمان 
وئلائین, وقبض بها یوم السبت ثانی عشر المحرم سنه خمس وتسعین. عن 
سبع وخمسین سنه, وامه شاه زنان بنت شیرویه بن کسری ابرویز, وقیل: 
ابنه یزدجرد(). 


العدد فی کتاب الدرر. ولد علیه السلام بالمدینه سبه مان وثلائین من 
الفخره کذا فن. کناب موالند الاتمة فیل, هفات. خيم. آمیز آلمومتدن 


السلام بسنتین. وفی روایه اخری بست سنین. فی کتاب الذخیره مولده: 


اس ای ان ول سس سا وان اه کی 
خلافه جده امیر المومنین علیه السلام. فی کتاب التذکره: ولد علی بن 
الحسین زین العابدین علیه السلام سنه ثمان وثلائین وامه شاه زنان بلت 
ِِ قاشان, وقیل: بنت کسری یزدجرد بن شهریار, ویقال اسمها شهر 
بانویه. 


وقال آبو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری:(5) - لیس التاریخی - لما 
ورد سبی الفرس 


ص:161 


- (1) 0 الفصول المهمه لابن الصباغ المالکی ص 187 طبع النجف بتفاوت 
فیه, وفی المصدر: کنیته علیه السلام ور ۳۹ الحسن,؛ وقیل ۲۳ مجمد؛ 
2 ی 


3- (3) 0 الاقبالر ص 95 طبع ایران سنه 1314. 

4- (4) 0 کتاب الدروس للشهید ره فی کتاب المزار. طبع سنه 1269 
بایران؛ بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 46 ص 15: . 

5- (5) 0 فی کتابه دلائل الامامه ص 81 طبع النجف؛ بحار الأنوار: العلامه 
المجلسی ج 46 ص 15: . 


الی المدینه آراد عمر بن الخطاب بیع النساء ون یجعل الرجال عبیدا(1) 
1 لم. آمنو. القوفنین: علبه الساام آنبنسول اللم. صضلی. الم غایه. وال 
: آکرموا کریم کل قوم, فقال عمر: قد سمعته یقول: |ذا آتاکم کریم 
#۳ فأکرموه وان خالفکم فقال له آمیر الموّمنین علیه السلام(2) هفلاء 
قوم قذ آلقوا الیکم السلم ورغنوا فی: الاسلام,ولاید آن یکون لین قبهم ذربه: 
وأنا اشهد الله واشهدکم نی قد آعتقت نصیبی منهم لوجه الله تعالی, فقال 
جمیع بنی هاشم: قد وهبنا حقنا آیضا لک, فقال: اللهم اشهد آنی قد أَعتقت 
ما حض لف مه اس ال الساخرن وا ان ونم‌مسا فا انا .تا 
رسول آلله, فقال: اللهم اشهد انهم قد وهبوا لی حقهم وقبلته واشهدک آنی 
الذی 7 فیس فاعاه علیج ما قال رتیل الم صلی اللم۱. 
وآله فی اکرام الکرماء(3) فقال عمر: قد وهبت لله ولک یا آبا الحسن ما 
خن وساتر ها لم بوهت کم فقال. آمیر المقمنین. علنت السناام اللفم 
اشهد لیف ما قالوه وعلی عنقی [یاهم فرغب جماعه من فربش فی ان 
پتسکعوا التساع ففال اسر الیوشین علبه السلام؛هن. لا بکن‌هه علن دای 
ولکن یخیرن ما اخترنه عمل به, فأشار جماعه الی شهر بانویه بنت کسری 
ِِ ۳ من وراء اتجواب. والخی و فقیل لها: من تختارین 
او ی الاختیار فقال ۳ وم علمک بارادتها البعل؟ فقال آمیر 
المومنین علیه السلام: ان رسول الله صلی الله علیه وآله کان |ذا أنته 
کریمه قوم لا ولی لها - وقد خطیت: + بامر ان یفال لها: انت راضیه بالیعل ؟ 
فان استحیت وسکتت جعل |ذنها صماتها وأمر بتزویجهاء وان قالت: لا لم 
یکرهها علی ما تختاره, وان شهر بانویه اریت الخطاب فآومأت بیدها 
واختارت الحسین بن علی علیهما السلام, فاعید القول علیها فی التخبیر 
فأشارت بیدها, وقالت: هذا |ن کنت مخیره. وجعلت آمیر المومنین علیه 
الصنام ,ولییا. ونکله حفقه بالخطیه: فمال. آمیر المومتن:علبه السام؟ها 
اسعک فحالت شاه دنان شت کرشعه فال امبر المفمنن قلیه السام 


ص:162 
0 قی, اامضور السایق* بیدا آلعربر ان پرسم علمم ان یخماها 


العلیل والضعیف والشیخ الکبیر فی الطواف علی ظهورهم حول الکعبه, 
فقال آمیر المقمتین علیه الساام: الم 


2-(2) 0 فی المصدر السابق: فمن آين لک آن تفعل بقوم کرماء ما ذکرت. 
ان هوّلاء الخ. ۱ 

3 (3) 0 فی المصدر السابق: ما قال رسول الله صلی الله علیه وآله فی 
الحدیث, وما هم علیه من الرغبه فی الاسلام. 


انت. نهر بانونه وان فرو‌ارید. شت کسری قالت: اربه. قال المیردت کان 
اسم ام علی بن الحسین علیهما السلام سلافه من ولد پزدجرد معروفه 
النسب من خیرات النساء, وقیل: خوله, ولقبه علیه السلام : ذو الثفنات 
والخالص, والزاهد, والخاشع, والبکاء والمتهجد, والرهبانی. وزین العابدین 
و سید العابدین, والسجاد, و کنیته: ای محجمد؛ و ای الحسن,؛ بابه: یعیی بن آم 
الطویل المدفون بواسط, قتله الحجاج لعنه الله(1). 


وعلی بن الحسین بن علی بن آبی طالب بن عبد المطلب... وامه شاه 
زنان(2) بنت شیرویه بن کسری ابرویز. وقبره ببقیع المدینه. 


- المقنعه - الشیخ المفید ص 472: 
- عیون آخبار الرضا (علیه السلام) - الشیخ الصدوق ج 2 ص 48: 
علی بن الحسین العدل امه شهربانو بنت یزدجرد 

- شرح آصول الکافی - مولی محمد صالح المازندرانی جح 7 ص 236: 


قوله (وامه شهربانویه) فی بعض النسخ سلامه, وقی بعضها شاه زنان وقد 
فاص اس اند اس ات ال حصی ماه تالمح 

سلامه, وقال بعضهم -: : غزاله, وقیل: روی فی کشف الغمه عن ابن ِِ 
آن استمیا کان شور 


تشر اصولن الکافی ول محمه صااه الا تور انی ‏ ص 0 سل 


1 تا لحشین ین الخسین: الخستی رسمه الله > وعلی ین محمدین قبد له 
جمیعا؛ عن رات ابن اسحاق الأحمر, عن عبد الرحمن بن عبد الله 
الخزاعی, عن نصر بن مزاحم, عن عمرو بن شمر , عن جابر, عن آبی جعفر 
(علیه السلام) قال: لما آقدمت بنت یزدجرد علی عمر آشرف لها عذاری 
المدیته وآشرق. المسخد نضوتها لها -دخلته: فلما نظر الیها عمر غطت وجهها 
وقالت: اف بیروج باذا هرمز فقال عمر: آتشتمنی هذه وهم بهاء فقال له 
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7 )2( 0 فی آلف : ۱۱ شهربان " وفی ج: ۱۱ شهر بانو " وفی ‌, و "شهزنان " . 


علیه السلام) فقال لها آمیر المومنین: ما اسمک؟ فقالت: جهان شاه, فقال 
لها آمیر المقمنین (علیه السلام): بل شهربانویه, 7 قال للحسین: یا آبا عبد 
الله. لنلدن. لک. .متما شیر اهل. الاو فولدت:.علی: ین الخسین (علیهما 
السلام) وکان یقال لعلی بن الحسین (علیهما السلام): 1 الخیرتین, فخیره 
لله من العرب هاشم, ومن العجم فارس. 


- تاج الموالید (المجموعه) - الشیخ الطبرسی ص 36: 


خی ات ها فا امرس وس یه 
العابدین ویقال ایضا سید العابدین والسجاد وذو الثفنات وانما لقب به لان 
ها هه ما اه 
فی وقت ولادته ع ولد زین العابدین علیه السلام یوم الجمعه, ویقال یوم 
ال ی ات ای را ار 
وکانت امه شهربان بنت یزدجرد بن شهربار ملک فارس ویقال آن اسمها 
کان شهربانو, وکان امیر المومنین علیه السلام ولی حربث بن جابر الحنفی 
جائیا من المشرق, فبعت الیه بنتی یزدجرد بن شهریار کسری وفی روایه 
کار سای یش رین الحات اراد مها ال ی اه 
افلاه لس نی علی ات نوی ارت لس لاسام 


- تاریخ موالید الأْئمه (المجموعه) - ابن الخشاب البغدادی ص 23: 


سبع وخمسین سنه فی سنه 94 اربع ونسعین. وکان بقاقه بعد ابی عد الله 
پر ایا ی تساه اد ای ایا ان 
اسمها بره بنت النوشجان. ویقال بل کان اسمها شهر بانو 

2 ص 473: 

ن والقطیف ص 149: 

و لها بای م0 1 


- عمده الطالب اب عتیبه. ص 192 


وعقبه من ابنه ی زین العابدین السجاد دی الثفنات, وقد اختلف فی امه 
فالمشهور آنها شاه زنان بنت کسری یزدجرد بن شهریار بن آبرویزد. وقیل 
ان اسمها شهربانو. قیل نهبت فی فتح المدائن فنفلها عمر بن الخطاب من 
الحسین " ع "وقیل بعث حریث بن جابر الجعفی الی امیر 


ص:164 


المومنین علی بن این طالب " ع "ببتتی یزجرد بن شهریار فأخذهما و ان 


واحده لابنه الحسین " ع "فآولدها علی, بن الخسین" ع. "واعظی. الاخری 
امخفد تن اس کر الضديق فاولدها القاسم" 


اضر اظ المتفيم «علی بو هس العاملی ‏ 2ص 1 
افخهه علی بن لسن اعد اه تم رات 
فیدر گسشفیته. الفخار» الشه علی المازی عض زور 


یزدجرد بن شهریار: آحد ملوک الفرس, والد شهربانو ام مولانا الامام 
السجاد (علیه السلام) 


+ مرک شفیته البخار > لته غلی ااعمازی فاص 1و2 


فی المجمع عن الزمخشری فی ربیع الابرار: یزدجرد کان له ثلاث بنات 
بر 
فآولدها سالما؛ والأخری, لمحفد. بن آنت. بگر. فآولدها قاسما, والاخری 
للحسین:( اجه الساام)فاولوها لیا زین آلخانويم (علیه السلام) فکلهم. بده 
خالات. انتهی. (1) 
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- (1) 0 توجد فی (طهران؛ دانشگاه 977( ضمن مجموعه المورخه 
5 - الذریعه - آقا بزرگ الطهرانی ج 3 ص 260: (969: تاریخ 
شهربانو) فارسی طبع فی تلائه آجزاء. 
0 الذریعه 5 آقا تقو 
الطهرانی ج 8 ص 38: (56: داستان شهربانو) فی وقایع انقراض الحکومه 
الساسانیه. فی ثلاث مجلدات. / صفحه 39 / لرحیم زاده الصفوی. طبع 
مرتان بطهران. الثانی فی (1327 ش) فی (150 ص). 
سس و یج الوستت ۲ اهنا بر 
الطهرانی ج 23 ص 46: (7987: منشور مبارک) و" رساله ۶ آتسابیه " . 
زساله فا رسب مجعوله. فی: نساب ملوک. طبرشتان بتضل نسیهم الی یر 
الممنین (علیه السلام) وفیها حکایات خیالیه مثل ارسال علی بن 

ظالت.( ای الضلام الخفار بزاسن ره لا له بت وعرد الماک 


وقبول یزدجرد الاسلام من عنده, حکایت بی بی شهربانو مع حسین بن علی 
(علیه السلام), معاضده الایرانیون بکوفه مع علی (علیه السلام) فی حرب 
صفین, قتل حسین (علیه السلام) بید المروانیین ورجوع شهربانو الی ری 
واکتانها فی یل المشهور اما قفاوت اراس لفردانیی: فاد اند 
موم الخراهای: وف انا رها مور سارت 677 اجه 
7 ای ای هیاس هار نی اخرها ی ناه اساید 
آولها: ] شکر وسپاس مر خدای را تمت آلائه وعمت نعمائه, که نعمت [ 
انا 3 
الطهرانی ج 24 ص 173: (901: نصر المقمنین) فی دفع اشکال تزویح 
0 لاردو. ط. بالهند للمنشی ریاض 
العسن ای امد العی مبزغاین نی که می ۲ ات 
۷ 
الاربلی ج 2 ص 317: 


وقال فی کناب موالیذاهل: البیت. روايه اجن الخشاب التخوی: دک غلی ین 
الختمس‌من غلنی ام‌طالت صلوات الله متس امه خوله بت بردحرر 
کی تست الی‌ستاها آعه ااعسه شای بامسال کل کان اما 
برواشت النوسجان ففال کان اما یربا وت بوحرو 


ینابیع الموده لذوی القربی القندوزی. جح 3 ص 151: یت شهربانو بنت 
یزدجرد بن شهریار بن شبرویه 1 پرویز بن هرمز بن انوش - روان, الملک 
العادل, آتوها مع آختها کیهان بانو من حدود فارس فی خلافه عنمان بن 
عفان (ض) فآراد ان تفا قال له علی (کرم الله وجهه): / صفحه 152 / 
لا یعامل فی بنی الملوک معامله سائرهم. فتزوج الحسین شهربانو, فولدت 
له علی الاصغر, وتزوج محمد بن آبی بکر کیهان بانو,. فولدت له القاسم. 


ینابیع الموده لذوی القربی القندوزی. ۳ 3 ص‌‌ 122 


قالفات اظو الیش کت العد: کیت شم للم سا کی لیر ب الاشه 
الی کسری آنوش روان الملک العادل دون سائر زوجاته. 


از مس هماع اایخری ایا سس و29 


ای انس ینمی | تفا هافر همه ار ای ااعا نت سا 
تعلق بالمام الهمام خدین العلل والاسقام وقرین المصائب العظام زین 
الا ما نان رتست 1 و 
الامام زین العابدین) فآقول: : ومن الله الکریم آستمد لتوقیق بلوغ المأمول 
ا 1 
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الفاده الاشراف: ال آخر دلی التستب التویف اافتین, فغن, انعر یرو هه 
شاه زنان بنت یزدجرد, وقیل شهربانو, وقیل شهربانویه بنت کسری وقیل: 
اشجها غزاله ال رضفحه او /عیر دلی معا ورد من اشفا تفا وعان امد 
المومنین (علیه السلام) ولی حربث بن جابر الحنفی جانبا من المشرق؛ 
فبعت الیه ببنتی, پزدجرد بن شهریار بن بن کسری, فنحل ابنه الحسین 
شاهزنان منها؛ فآولدها زین العابدین ونحل الاخری محمد بر ان بکر» 
فولدت له القاسم فهما ابنا خاله. روی عنه (علیه السلام) آن کان:بقول نا 
ابن الخیرتین یعنی جده محمدا (صلی الله علیه و آله) وعلیا (علیه السلام) 
وکسری فهو ابن خیره العرب والعجم, ولم یقل ذلک للبذخ والفخر ولکن 
پیاناء للوافه وکانه نظر ال فول؛جیم سول الله(صلی الله عالیه ه آلف .ان 
لله من عباده خیرتین فخیرته من العرب القریش, ومن العجم فارس.: ولقد 
آحسن من قال من آهل الکمال: 


] وآن ولیداً بين کسری وهاشم * لأکرم من نیطت علیه الثمائم [ 

+ مجمع البخرین.- الشیة الطریعی جح 2 ض 3 ۰47 

وه (شام؛ زان ام علی: بن. الخست غلیه لاه فففاه اف امه 
(سلطانه النساء) (2). 

ممع البحرین الشیخ الطریحی ج 2 ص 3 47: 


اسمها: (شهربانو) بنت یزدجرد بن شهریار بن پرویز بن هرمز بن 
انوشیروان - الملک العادل - اسرها واختها عبدالله بن عامر عند فتح 
خراسان وارسلهما ا|لی عنمان. فزوج احدیهما من الامام السبط الاکبر 
لاسام اکتا توت امی نها فعد ان مسعت: الاهام ادا عاه 
السلام. (* ) 


مت ال ود 


تالف مکی ام مرت امش ی القا وه یه اتشااا ایا تور 


شهربانو دختر یزدجرد بن شهریار بن پرویز بنٍ هرمز بن انوشیروان پادشاه 
عجم بوده و بعضی بجای شهربانو - شاه زنان گفته اند. 


چنانچه شیخنا الحر العاملی در ارجوزه خود فرموده: 


ام دا لین که 


وهو ابِنْ شهریار ابن کسری... 


منتخب التواریخ ص 346 
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در اصول کافی از حضرت باقر علیه السلام روایتکرده چون وارد شد دختر 
یزدجرد بر عمر بن الخطاب مشرف و مطلع شدند بر او دخترهای مدینه 
چون داخل مسجد شد از نور صورت آن مخدره مسجد روشن شد عمر بآن 
مخدره نظر کرد آنه مه صورثش را گرفت و فرمود «اف بیروع بادا 
هرمز» یعنی روز هرمز سیاه باد که اولادش این قسم اسیر و دستگیر شده 


اند 


عمر گفت مرا دشنام میدهی فصد کون آن مخدره را زجر کند و اذیت 
برساند پس حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمودند تو حق نداری که 
به او الم و ازاری برسانی خود مخدره برخیزد و یکنفر از مسلمین را 
بشوهری خود اختیار کند 


پس آن مخدره برخاست و دست بر سر نازنین سیدالشهدء گذارد - بعد 
امیر المومنین علیه السلام سید الشهداء علیه السلام فرمود هر اینه زائیده 


میشود از برای تو از اين زن بهترین اهل زمین پس متولد شد علی بن 
لخسیه غلنه لام 


0 ۱ 0 


و ان غلاماً بين کسری و هاشم ***** لأکرم من نیطت علیه التمائم 
و درمناقب است که امیر الموّمنین علیه السلام بعمر فرمودند: 


ان ای صلی الله عم و الفال آکرموا کن کل قفوم وان ال کی و 
هذلاء الفرس کرماء فقد آلقوا الا السلام 


المومنین علیه السلام متولد شد و از این مخدره متولد نشد مگر علی بن 
۷ 


و در بحار الأنوار: از «عیون اخبار الضا» از حضرت رضا علیه السلام 
روایت کرده که عبدالله بن عامر بن کریز چون خراسان را فتح نمود دو 
دختر یزدجرد بن شهربار را فرستاد نزد عنمان بن عفان و او یکی را بخشید 
بامام حسن و دیگری را به امام حسین و هردو در درحال نفاس از دنیا 
رحلت کردند 


و در ارشاد مفید است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام حربت بن 
جا 
رن 
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الجعفی را مباشر ایالت بعضی از بلاد مشرق نمود پس دو دختر یزدجرد بن 
شهریار را خدمت امیر المومنین علیه السلام فرستاد تضدینه: طیبه.بتین آن 
و ای ی 
۳ ی یب 


والده ماجده حضرت زین العابدین در مرض نفاس از ولادت آن بزرگوار 
دنیا رحلت فرمود لکن از بعضی از روایات استفاده میشود که شهربانویه در 
یوم الطف بوده 


ختانحه در وانت این مر آشوب ایحا رم مار ال ترا وه 


فانها القت نفسها فی الفرات 


و محتمل است که «شهربانویه» نامی که در سرادقات عصمت و خیم 
طاهره بوده غیر والده ماجده حضرت زین العابدین علیه السلام بوده باشد 
والله العالم. 


اامادی اباه شاوی( یماسا سیم ای که جوتیف 


1 - امام صادق (علیه السلام): هرکه فردی را در گناهی پیروی کند به 
تحقیق که او را پرستش کرده است.) تحف العقول (صفحه 35 


2 - امام صادق (علیه السلام): شیطان گفته همه مردم در قبضه حکومت 
من هستند جز 5 کس: 1. کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر خدا توکل 
که هرجه بزای خود هی پسندد. برای دیگران. هم بیستدد: 4. آنکه به هنکام 
مصیبت صبر کند. 5. کسی که به قسمت الهی راضی باشد و غم روزی 
نخورد. نصایح: صفحه 225 

- امام صادق (علیه السلام): از امام (علیه السلام) سوال شد آسودگی و 
كِ دنیا در چیست فرمود: در ترک هواهای نفسانی. گفته شد راحتی 


آخرت در چیست؟ فرمود: روزی که داخل در بهشت گشتی. تحف العقول 
صفحه 390 
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4 - امام صادق (علیه السلام): احسان به مردم به کمال نمیرسد جز با سه 
2 خصلت: 1 - شتاب نمودن در آن 2 - کم شمردن بسیار آن 3 - منت 
نگذاشتن با آن به مردم. تحف العقول صفحه 337 


5 - امام صادق (علیه السلام) : سه چیز اند که در هر که باشند ایمانش 
کامل است: 1. کسی که چون خشم نماید اين امر او را از حق خارج نسازد 
2 و چون از چیزی خوشنورٍ گردد این شادی او را به گناه نکشاند 3. و 

چون به قدرت رسید گذشت و بخشش نماید. عحفت آلعمه ل خحعم 
239 


6 - امام صادق (علیه السلام): کسی از شما به حقیقت ایمان نمی رسد تا 
اینگه:بیحاته ترین مردم از ود را به خاطر ایمان داستن به: خدا وغمل. به 
دستورانش دوست بدارد و نزدیک ترین مردم را به خود از نظر نسبت 
خانوادگی به خاطر دشمنی او با دستورات خدا دشمن بدارد. تحف العقول 
صفحه 388 


7 - امام صادق (علیه السلام): مجلسها و گردهمائی ها امانت است کسی 
حق ندارد کلام محرمانه رفیق خود را بدون اجازه او بازگو کند مکر در 
موردی که شنونده مورد وثوق و اعتماد باشد يا ذکر خیری از آن رفیق 
باشد. اصول کافی جلد 4 صفحه 481 


8 - امام صادق (علیه السلام) : قتیبه گوید مردی از امام (علیه السلام) 
مساله ای را پرسید حضرت فرمودند: طبق فرمایش جدم رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) حکمش چنان است. آن مرد گفت طبق نظر خود 
شما اگر چنین و چنان باشد حکمش چیست؟ فرمودند: خاموش باش هر 
جوابی که من به تو می گویم از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
است ما از خود رایی نداریم. اصول کافی جلد 1 صفحه 74 


امام صادق (علیه السلام) : ابوبصیر گوید به امام (علی السلام) عرض 
۳ مطالبی برای ما پیش می آید که حکمش را از قرآن نمی فهمیم 
حدیثی هم فعلا از شما درباره آن مطلب نها تر نید که.دو ان نظر. کنیم 
آیا می توانیم به رای و نظر خود در آن مطلب اجتهاد نمائیم و عمل کنیم 
و یی درا اک درس وی ایا ی ار اکرعطا کی سس شرا 
دروغ بسته ای. اصول کافی جلد 1 صفحه 76 


10 - امام صادق (علیه السلام) : مومن همانند کفه ترازوست که هرچه بر 
ایمانش افزوده شود بر بلاها و سختی هایش افزوده گردد. اصول کافی 
جلد 3 صفحه 354 


ص:70 1 


1 - امام صادق (علیه السلام): عبدالله بن ابی یغفور که همیشه بیمار بود 
گوید: از رده تیه که به فل به لت یی ری ام مق وشتید ههام | له 
میت ها خداونه تزآنشن در نار گرفتة ای ها 
با یه کی ال اف ای مت 352 


2 - امام صادق (علیه السلام): برای ده مومن در اخرت مقامی: نزد 
خدای عزوجل مهیا گشته است که به آن نمی رسد جز به وسیله یکی از 
ان وا ار اس ای مت اعیل ان ره 
صفحه 356 


13 - امام صادق (علیه السلام): هرکس به پدر و مادر خود به دیده غضب 


آلوه برد دی ضوز نی که آن و به: آمستمی. بر کردم :با شند خداوند مات و 
عبادات و اعمال خیرش را نیذیرد. اصول کافی جلد 4 صفحه 50 


4 - امام صادق (علیه السلام): اگر خداوند چیزی دا ون رو ۳ پدر 
و مادر کمتر از اف میدانست ان را در قران نهی میکرد و این کلمه 
کمترین مراتب 0 
ماو حووتسم یربکا گنه اصول کافی جلد 4 صفحه 50 


5 - امام صادق (علیه السلام): چون روز قیامت شود پرده ای از پرده 
های بهشت را کنار زنند پس هر جانداری ان را از مسافت پانصد سال 
استشمام کند جز یکدسته و انها عاق والدین خودشان هستند. اصول کافی 
جلد 4 صفحه 49 


6 - امام صادق (علیه السلام): برای دولتمردان و حاکمان مملکتی 
کوتاهی در سه کار جایز نیست: 1. نگهداری و حفاظت از مرزهای کشور 
در مقابل تهدیدات دشمن 2 برگزیدن مومنان صالح برای تصدی پستهای 
حکومتی 3. در رسیدگی ظلمی که به مردم ستمدیده و فاقد قدرت از 
جانب ظالمان پر نفوذ قدرت وارد شده. تحف العقول صفحه 333 


17.- امام صادق (علیه السلام) : سه چیز است که خدا به هیچ کس اجازه 
مخالفت در ان را نداده است. 1. نیکی در حق پدر و مادر چه نیکوکار باشد 
یا بدکار 2. وفای عهد برای نیکوکار و بدکار 3. امانت را پس دادن به 
نیکوکار پا بدکردار. خصال الصدوق 


17 1 


صفحه 145 


19 امام :ضادق (علیم السلام): آبوربتع شامی کوید از آمام ضادق. (غلیة 
السلام) پرسیدم کمترین چیزی که بنده را از ایمان بیرون میبرد چیست؟ 
فرمود: آنکه به عقیده ای بر خلاف حق که گفتار خدا و سنت رسول خدا 
(صلب اللهعایهو الاو کلام انم (علید اسلا ات فان شوید وب ان 
عمل کند. عین الحیوه صفحه 204 


0 - امام صادق (علیه السلام): همانا خداوند از میان بندگانش بنده ای را 
که هر ساعت به رنگی در آید و تغییر فکر و عقیده بدهد دشمن میدارد پس 
هیچ گاه از حق و اهل آن جدا نشوید که هرکس به باطل و اهل آن میل کند 
دنیا از دستش برود و با خواری هرچه تمام تر وارد آخرت شود. امالی مفید 
صفحه 1 

1 - امام صادق (علیه السلام): هرگاه یکی از شما اراده کند و بخواهد که 
خدا| چیزی به او عنایت نماید باید که از تمامی مردمان نا امید و مایوس 
شود و امیدی جز به خداوند عزوجل نداشته باشد پس چون خداوند چنین 


حالتی را از دل بنده اش بداند آن بنده چیزی از خدا نخواهد مگر اینکه 
خداوند به او ببخشد. امالی مفید صفحه 309 


2 امام ضاون (قایت مایت کب رامع داش ی ور 
صورتی که مردم به علم او محتاجند مزد بخواهد سزاوار است خداوند او 
3 - امام صادق (علیه السلام): عالمی که به علم خود عمل نکند پند و 


اندرز او چنان از روی قلبها بلغزد و فرو افتد آن سان که دانه باران از روی 
تخقه سنی ضافسی. آعزر. 


4 - امام صادق (علیه السلام): هرکه برای رضای خدای متعال علم الهی 
را بیاموزد و برای خدا عمل کند و برای خدا آن را به دیگران بیاموزد در 
ملکوت آسمانها این شخص بزرگ و جلیل القدر خوانده شود و در آنجا 
گویند فلانی آموخت برای خدا| و عمل نمود برای خدا| ۵ امه رن داد برای 
خدا اغالت شاوی صنعه 10 


5 - امام صادق (علیه علم خویش را بنویس و میان برادرانت 
انتشار بده و هنگامی که مرگت فرا رسید نوشته هایت را ؛ خی 
فرزندانت باقی گذار زیرا که 


172 


تفانی بز. انتوت که ود آمد که مردم به چیزی جز کتاب انس نتوانند پافت. 
وهائت الشعه اد 1 صفحه 56 


26 ت امام صادق (علیه السلام) : همان حدیت ما سخت و دشوار است و جز 


پیغمبر مرسل و فرشته مقرب و مومنی که خدا دلش را , به ایمان آزموده 
کستت تخمل پذترتن آن»۱ ندارد. امالی صدوق صفحه 4 


27 آمام.ضادق (علیه السلام): جتریل .بر رشول دا (صلن الله علیه و 
آله) نازل شد و گفت ای محمد (صلی الله علیه و آله) خدایت سلام 
میرساند و میفرماید من هفت اسمان و هفت زمین و انچه مابین انهاست و 
آنچه پائین تر یا بالاتر از آنهاست آفریدم و جائی عظیم تر از رکن و مقام در 
کعبه نیافریدم و اگر بنده ای مرا در آنجا عبادت نماید که مدتش از ابتدای 
خافت ماما د سنا اتفراض ان باشت ولیدسکه ملایت لیف ای 
ابیطالب (علیه السلام) مرا ملاقات نماید با صورت او را به سقر در جهنم 
پرتاب نمایم. عین الحیوه صفحه 109 


8 - امام صادق (علیه السلام): کسی که بدون علم و آگاهی از دستورات 
ما ائمه (علیه السلام) اعمالش را خودسرانه و به میل خود يا دیگران انجام 
می دهد مانند کسی است که خلاف جهتی که او را به مقصد میرساند 
حرکت مینماید که هرچه پیش رود از مقصدش دورتر میگردد. بحارالانوار 
جلد 1 صفحه 206 


09 .- امام صادق (علیه السلام) : اگر کسی که تیغ بر سر علی (علیه 
ال ی ی اما شا با ای ار 
بخواهد يا در مورد امری مشورت از من خواهد من از او بپذیرم و به 
صداقت با او رفتار کنم و امانتش را سالم و صحیح به او باز گردانم. تحف 
التعول ضفحه 394 


0 - امام صادق (علیه السلام) : راوی گوید امام (علیه السلام) به من 
فرمودند چرا می نگرم تو نزد عبدالرحمن میروی و با او رفت و آمد می 
کنی گفتم او دائی من است پس امام (علیه السلام) فر مودند: او درباره 
خدا سخن ناروا میگوید پس يا با او همنشین شو و ما را واگذار و یا با ما 
همنشین و او را ترک کن من گفتم او هرچه می خواهد بگوید به من چه 
زیانی دارد وقتی که من معتقد به نظر او نباشم حضرت فرمودندن ایا تقیه 
دچار شوی مانند پسری که از 


ص:173 


اصحاب موسی (علیه السلام) بود و پدرش از یاران فرعون بود و وقتی او 
دید که پدرش همراه فرعون به دریا حرکت کرد رفت ۳ پدرش را آگاه 


تماید.ه نحات: دهد بسن ات دریا فرو ریخت و او را هم غرق نمود. اصول 
کافی جلد 4 صفحه 82 


1 - امام صادق (علیه السلام): احادیث ما را بنویسید زیرا| تا ننویسید 
و ۳ از فد و ول آرافش و اطمینان پیدا میکند به 


2 - امام صادق (علیه السلام): همانا آنانکه به برادران خود حسد می برند 
از ی ند هه از انها تمه خدا اه کید آ مر سح اد سضفاها. به 
مومنی در باره مسئله ای حسادت نماید سیس به خاطر این کارش به 
اندازه همه زمین طلا به خدا تقدیم کند تا از او بگذرد خداوند او را با همه 
آن طلاها داخل دوزخ نماید. تحف العقول صفحه 321 


3 - امام صادق (علیه السلام) : کسی که مومنی را ناراحت کند پس دنیا 
را , به او بدهد کفاره گناهش نمی شود و از این بابت اجری هم نصیبش 
شود مدرک آلخسانل جاد 2 صفحه 102 


4 - امام صادق (علیه السلام): روز قیامت منادی صدا میکند: کجایند 
کسانی که دوستان مرا اذیت میکردند؟ پس عده ای بلند میشوند که 
صورتهایشان گوشت ندارد. گفته میشود اینها کسانی بودند که در دنیا 
مومنین را اذیت میکردند و آنان را به خاطر دینشان به زحجمت می انداختند 
رت ار شود که آنعا ایهحمم اکن 


5 - امام صادق (علیه السلام): هرکس تصمیم به انجام گناهی گرفت باید 
از آن خود داری کند زیرا چه بسا بنده مرتکب گناهی میشود و خداوند او را 


می بیند و میفرماید به عزتم قسم هرگز تو را نخوام بخشید. واب الاعمال 


6 - امام صادق (علیه السلام) : از جمله گفتارهای لفمان به فرزندش این 
: ای پسرم خروس از تو زیرک تر نباشد و 0 به نماز از تو 


سرا ای اس ان راو نا و هنگامی که برای نماز اذان 
گفته میشود صدایش را بلند میکند. 


ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 174 
ص :174 


دو روز 1 نمانده از روز اول ۳-۳ اخلاق و ادبت اختصاص بده تا از 
آن:برای زور ضر کت کمک نگیرت: روضه کافی صفحه 150 


8 - امام صادق (علیه السلام) : مردی به امام (علیه السلام) عرض کرد 
مرا از مکارم اخلاق آگاه فرمائید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 
دوستی کن با کسی که از تو بریده عطا کن به کسی که تو را محروم 
نموده نیکی کن به کسی که به تو بدی کرده سلام کن به کسی که به تو 
دشنام داده و انصاف ده در مورد انکس که به تو ظلم کرده و ببخش کسی 
را که با تو دشمنی نموده. تحف العقول صفحه 305 


۱ 
که پسر جانم در روزها و شب ها و ساعت های عمر خود بهره ای برای 
طلب علم الهی قرار بده که تو هیچ گونه زیان و خسارتی برای عمرت 

همانند ترک کردن یادگیری علم دین نمی یابی. امالی مفید صفحه 332 


00 - امام صادق (علیه السلام) : هر کدام از شیعیان ما که دین شناس 
نباشد خیری در اف تیست زرا ففتن. کسی: احاهن مذهیی نذاسته. بشید 
مخالفان او را گمراه خواهند مود بدون اینکه خودش توجچه داشته باشد. 
بحارالانوار جلد 1 صفحه 206 


1 - امام صادق (علیه السلام): هرکه میخواهد بداند که نمازش آیا پذیرفته 
درگاه الهی شده پا نه ببیند ابا نمازش او را از گناه بازداشته است پا نه 
پس به هر مقدار که نمازش مانع گناه گشته همانقدر نمازش مقبول درگاه 
الهی قرار گرفته است. بحارالانوار جلد 82 صفحه 198 


2 - امام صادق (علیه السلام): ای شیعیان ما! باید سالمندان شما و 
خردمندانتان به نادانها و ریاست طلبان توجه کنند و آنها را به هر نحوی که 
می توانند از کارهای خلاف دور سازند و اگر چنین نکنند لعنت من به تمام 
شما خواهد رسید. اصول کافی جلد 1 صفحه 232 


3 - امام صادق (علیه السلام) : گاهی مردی را می بینی که در سخنوری 
یک لام يا واو خطا نمی کند همانا دلش از شب تاریک و ظلمانی تاریک تر 
است و گاهی مردی را می بینی که نمی تواند آنچه را که میخواهد به زبان 
آورة اما دلش مانتد خورشند می 


ص:175 


4 ایام صاوی (علیه تسام اد ار مان سل دا رضلین اه 
قلیه: و ال وا ائمه (علیه السلام) را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام 
این وظیفه تربیتی تسریع کنید پیش از آنکه مخالفین گمراه بر شما در اين 
امر پیشی گیرند و سخنان نادرست خوش را در ضميیر پاک کودکان و 
نوجوانان شما جای دهند و گمراهشان سازند. فروع کافی جلد 4 صفحه 47 


که آسام صاد (قلیه السلام اد شا سید مره و مر لت ان ها به 
فقدان آخافییت که از.قا تنعل ماد مایا ما خاندان رو دا رضای 
الله»عله و ال کی شا دی رهم قیاع قران‌تدفند ا اه آفسحدت 
باشد و از قول ما ائمه حدیث نقل نماید. ترجمه منیه المرید صفحه 530 


6 اما ضاوق: (علیة السلام ۱ شرآوان میشت: موه گر فعلفی ششته 


که در آن معصیت خدا میشود و او قدرت بر هم زدن آن مجلس را ندارد. 


7 - امام صادق (علیه السلام) : حدیثی که در مسائل حلال و حرام از 
انسان 0 اعتماد یاد بگیری از دنیا و آنچه تاو ا تست از طلا و 


بحارالانوار جلد 1 صفحه 214 


8 - امام صادق (علیه السلام): سه طایفه هستند که منافق می باشند 
اگرچه نماز به یاد دارند و روزه بگیرند و به اعتقاد خود مسلمان باشند: 1. 
کسانی که در امانت ه خیانت میکنند. 2. کسانی که در سخن گفتن دروغ می 
گویند 3. اشخاصی که خلف وعده میکنند و به عهد و پیمان خود وفا نمی 
کنند. تفسیرجامع جلد 3 صفحه 65 


9 - امام صادق (علیه السلام): عالمی نزد عابدی رفت و پرسید که نماز 
تو چگونه است عابد گفت چه کسی میتواند نماز مرا درک کند و حال آنکه 
من سالهاست که نماز میخوانم عالم پرسید گریه تو به درگاه خدا چگونه 
است عابد گفت آنفذر. کزید. فیکتم که از اشک از رویم جاری میشود و 
لباسم را تر میکند پس عالم توجه ای به او کرد و گفت: اگر تا به حال خنده 
کرده بودی و الان ترسان بودی بهتر بود از گریه ای که باعث اعتماد و 
عجب تو به عبادتت گشته زیرا عبادت کسی که ,: بر طاعت خود 


ص:76 1 


اعتماد داشته باشد بالا نمیرود. عین الحیوه صفحه 13 


0 - حضرت صادق (علیه السلام): خداوند متعال به داود خطاب نمود ای 
داود بشارت ده گناهکاران را که توبه انها را می پذیرم و گناه ایشان را می 
امرزم و بترسان صدیقان و نیکوکاران را که تکبر و عجب نکنند به عملهای 
خود و به عبادت خود منازند زیرا هر بنده ای را که من او را , بت فعض کت ات 
درآورم و به عدالت حساب از او کشم هلاک هن شد. عین الحیوه صفحه 
193 


1 - امام صادق (علیه السلام) : درباره قول خدای عزوجل سوره اسری 
1 <9») همان این قرآن مردم را به سوی امری پایدار هدایت مینماید 
(فرمودند یعنی بسوی ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) و ما ائمه (علیه 
ا لادم از احشان ده کید این ایحا 1 صنحه 31 


2 - امام صادق (علیه السلام) : مردی به امام (علیه السلام) گفت مرا 


دروغگو جوانمردی ندارد 2 شخص زود رنج وفا ندارد 3. حسود آنتتانش 
ندارد 4 


و شخص بد اخلاق میان مردم بزرگواری ندارد. نصایح صفحه 237 


3 - امام صادق (علیه السلام): درباره آیه 179 سوره اعراف) از برای 
خدا اسماء حسنی و اسامی نیکوئی است پس با انها خدا را بخوانید 
(فرمودند به خدا سوگند ما ائمه از آل محمد (صلی الله علیه و آله)» 
اسماء الحسنی «خدا هستیم و خداوند عبادت کسی را بدون ولایت ما ال 
محمد (صلی الله علیه و اله) قبول نمیکند. تفسیر جامع جلد 2 صفحه 489 


4 - امام صادق (علیه السلام): درباره آیه 37 سوره فاطر:» خطاب شود 
به جهنمیان در دوزج آیا به شما عمر به اندازه کافی ندادیم ۳ از ان بهره 
گیرید «فر مودند: این آیه ملامت و سرزنش جوان غافلی است که به سن 
هیجده سال رسیده است واز فرصت جوانی خود برای اصلاح امور آخزتتش 


5 - امام صادق (علیه السلام) : درباره آیه 7 سوره قصص:» و فراموش 
مکن بهره و نصیب خود را از زندگی دنیا «فرمودند: یعنی نیروی جوانی و 


بهره برداری زندگی اخرت خود در دنیا استفاده کن. سخنان 14 معصوم 
جلد 2 صفحه 12 


177: 


6 - اما م صادق (علیه السلام): بدان که هر عمل کریمانه و کار پسندیده 
ای ٩‏ خدا انجام داده ای در واقع به شخص خود 
احترام نموده ای و شرف خویشتن را زیبا ساخته ای پس هرگز تشکر 
خدمتی را که درباره خود کرده ای از دیگران مخواه. جعفریات صفحه 236 


7 - امام صادق (علیه السلام): برای تسکین خاطر و تخفیف اندوه خود از 
ملامتهای دنیوی و تحمل فشار زندگی همواره به کسی نظر کن که نصیبش 
از نعمتهای الهی کمتر از تو است تا شکر نعمتهای موجود را بجای آوری و 


صفحه 64 


وت ایا اوقت علیه الشتلام از از فسه (علیه الساا مایت موه که 

میفرمود: موسی بن عمران به شما امر کرد زنا مکنید و من به شما امر 

میکنم کهفکر زا را هم در حاطر تبآوزند چه رسد ته‌عمل .ربا زیرا رآ نکش 
که فکر زنا میکند مانند کسی است که در عمارت زیبا و مزینی آتش روشن 
کند بسن اکرخه غمازت. انشن نگیرد ولی: دودهای. تیره. آننش. زیبایی. های 
عمارت را خراب میکند پس فکر گناه هم به همین شکل قلب انسان را 
کفزم هار متا رت وه مضه وبا کی از ضربه:میرند. وله که قماا مر تکت: ان 
نشوید. 


وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 7 


9 - امام صادق (علیه السلام): ای آنکه موی سفید و دل سیاه داری آگاه 
باش که پیش رویت عذاب الهی و پشت سرت ملک الموت است میخواهی 
چه بکنی؟ روزی بچه بودی نادان روز دیگر جوان بودی گناهکار امروز پیر 
هستی ریاکار تو اکنون در کجائی و در چه حالی؟ پس اعمال پسندیده ات 
کجا رفته است. مشکوه الانوار صفحه 169 


60 - امام صادق (علیه السلام): لقفمان در سفارشات خود به فرزندش 
گفت پسر جان من چهارصد پیغمبر را درک کردم و چهار کلمه از دستورات 

ایشان انتخاب کردم که به تو میگویم: 1 در خانه مردم که به عنوان 
میهمان وارد ميی شوی چشم ات را از ناموس مردم بپوشان. 2. در سر 
سفره غذا ببین ایا غذائی که میخوری از راه حلال تهیه شده است يا حرام و 
ملاحظه نما که پرخوری نکنی. 3. در هنگام وضو گرفتن مراقب باش که 
وضویت را کامل و صحیح بگیری. 4. در سخن گفتن یا حرف خیر بگو و با 


ص:78 1 


کت ت تما ما مضه 187 


1 - امام صادق (علیه السلام) : هر کس در دنیا هر شب سوره واقعه را 
تلاوت کند هیچ گاه تهیدست و فقیر نشود و بعد از مرگ از رفقای جناب 
اقفر الفه‌متین البق السام سای لوصف 6 1 


2 - امام صادق (علیه السلام): سلیمان نبی فرموده است: درباره نی 
که به نیکی پا بدی قضاوت نکنید تا اینگه رفیقانش را ببیند چه آنکه ادمی از 
امتال و نزدیکان خود شناخته مشود و به صفات هم نشینان و دوستان 
صمیمی اش توصیف ميشود. 


مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 62 


3 - امام صادق (علیه السلام): هرکس صد مرتبه بگوید» يا رب صل علی 
محمد و آل محمد «خداوند صد حاجت و دعای او را بر آورده کند که سی 
حاجت آن از حاجتهائی دنیایی باشد و هفتاد تای آن برای پس از مرگ باشد. 
عین الحیوه صفحه 414 


4 - امام صادق (علیه السلام): هر فرزندی که با دیده غضب و خشم به 
پدر و مادر خود که در حق وی ستم نموده اند نگاه کند نمازش در پیشگاه 


الهی نامقبول است. 
الحدیث جلد 2 صفحه 262 


5 - امام صادق (علیه السلام): هرگاه یکی از شیعیان ما که برارش از او 
در کاری کمک و یاری بخواهد او را تا انجائی که میتواند کمک نکند به خدا و 
رسول و ائمه (علیه السلام) خیانت نموده است و اگر به دنبال کار و حاجت 
برادر خویش برود و خیراندیشی در کار برادرش نکند همانطوری که برای 
کار خود عمل میکند به خدا و رسول و ما ائمه (علیه السلام) خیانت کرده 
است. اصول کافی جلد 3 صفحه 318 


6 - امام صادق (علیه السلام) : هی قطره بارانی نیست که ان اسان 
فرود آید جز آنکه فرشته ای همراه آنست که آن قطره را در همان جائی 
239 


7 - امام صادق (علیه السلام) : درباره پدرانتان نیکی کنید تا فرزندنتان به 
شما نیکی نمایند و نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان 
محفوظ بمانند. امالی صدوق صفحه 70 


ص:79 1 


8 - امام صادق (علیه السلام): مومن از چهار ناحیه در اذیت و رنح 
میباشد: 1 همسایه ای که او را آزار دهد. 2 شیطانی که در مقام گمراه 
کردن او باشد. 3. منافقی که از او ایراد گیری کند. 4. مومنی که بر او 
خن مره ای اخیسی اد هی او وا ریز ات ۱۶ حاظ راد 

بر او تهمت و افتراء زند و مردم هم از او که مومن است میپذیرد و گمراه 
میشوند. عین الحیاه صفحه 245 


9 - حضرت صادق (علیه السلام): هر قومی که در مجلسی گرد هم آیند و 
خدا را در آن یاد نکنند ان مجلس در قیامت باعث حسرت ایشان خواهد بود 
پس فرمود: یاد ما از جمله یاد خداست و یاد دشمنان ما از جمله ذکر و یاد 
شیطان است. عین الحیاه صفحه 232 


0 - امام صادق (علیه السلام): از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فر موند: : گناه پنهانی که شخص آن را در خلوت انجام می دهد فقط به خود 
او ضرر میزند ولی گناه علنی موقعی که مورد تنفر و سرزنش جامعه قرار 
نگیرد ضرر عمومی دارد. قرب الاسناد صفحه 26 


امام صادق (علیه السلام): تا ان وقتی که دو مسلمان از هم دوری می 
جویند و از هم قهر ند شیطان همواره خرسند و شادمان است و وقتی 
دوباره دوستی خود را تجدید مینماید زانوهای شیطان سست میگردد بگونه 
ای که تاب ندارد در جائی بایستد و رگ و پیوندش از هم جدا شود و فریاد 
زند وای بر من که نابود شدم. منیه المرید صفحه 155 


1 - امام صادق (علیه السلام): از قول رسول خدا (صلی الله علیه و 1 
فرمودند: اخلاق خوب و محبت ام گناهان را ذوب میکند همانطور که 
اشعه آفتاب برف و يخ را و اخلاق بد و خوی نا پسند در برخورد با مردم 
عم ییا خاسد مها هس که سل راتشک وان صفحه 
221 


2- امام صادق (علیه السلام): به یکی از اصحاب خود فرموند: چه مانعی 
دارد وقتی یکی از شما دچار غم و اندوه میشود وضو بگیرد و به جایگاه 
عبادت خود برود و دو رکعت نماز بخواند و دعاأ کند که خداوند 1 اندوه را 


از وی برطرف هت 2 خدای تعالی را در سوره بقره آیه 46 


ص90۰ 1 


مشکلات و ناگواریهای خود از صبر و نماز مدد بخواهید. تفسیر برهان جلد 
1 صفحه 157 


ام ای ی افیف مه کار کی سکره من 
او تشکر نمی کنند و احسان او در میان خلق مشهور نمی شود زیرا او این 
کاووا از دا نصا دا مد وکا یکاش به استان با رود و 
معروف در میان اهل آسمان میگردد و در زمین پهن نمیشود ولی وقتی 
شخص کافر کار نیکی میکند مردم از او تشکر میکنند زیرا او به نیت مردم 
71 ین کارها را انجام داده و عملش در میان مردم منتشر میشود ولی به 
ار بالا نمیرود و اتتضانبان آن را نمیشناسند و مقبول درگاه حق تعالی 
رن یر لد کم 5 


4 - امام صادق (علیه السلام): اگر من یک مومن را اطعام کنم برایم 
دوست داشتنی تر از انست که یک افق از سایر مردم که دین و اعتقاد 
صحیح ندارند را اطعام کنم پرسیده شد یک افق چند نفر است فرمود: صد 
هزار نفر. کافی جلد 4 صفحه 303 


5 - امام صادق (صلی الله علیه و آله): هرکس مومن پولداری را اطعام 
نماید ثوابش برابر است با ازار کردن یکی از فرزندان حضرت اسماعیل 
(علیه السلام) که از سر بریدن نجات دهد و هرکس مومن فقیری را اطعام 
کند وابش برابر است با انکه صد تن از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) 
را از سر بریدن نجات دهد. کافی جلد 4 صفحه 3007 


6 - امام صادق (علیه السلام): هرکس به مومنی شربتی آب دهد در جائی 
که دسترسی به آب باشد حق تعالی به هر لیوانی هفتادهزار حسنه به او 
کرامت نماید و اگر در جائی باشد که اب کم باشد چنان باشد که دو بنده از 
فرزندان اسماعیل (علیه السلام) را از سر بریدن نجات داده. عین الحیوه 
صفحه ۸44 


7 - امام صادق (علیه السلام) : جچون گناه بنده مومن زیاد شود و جبران آن 
نکند خداوند او را به غم و اندوه در دنیا گرفتار سازد تا کفاره آن شنوان: :و 
گرنه بیمارش کند تا کفارم آن گناهان شود و اگر باز هم چاره ساز نشد 
هنگام مرگ , بو آمست کر تا کاره کاهن شید و اگر باز هم گناه 
داشته باشد در قبر عذابش کند تا هنگام دیدن 99 گناهی نداشته 
باشد. امالی صدوق مجلس صفحه 49 


8 - امام صادق (علیه السلام): همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
نهی فرمود از بیرون رفتن زن از 


ص:181 


خانه بدون اجازه شوهرش و اگر بی اجازه بیرون رود همه فرشتگان و هر 
جن و انسی که بر آنها گذرد لعنتش کنند تا به خانه اش برگردد و نهی 
فر مودند ار نمودن زن برای غیر شوهرش که اگر بکند بر خدا حق 
است که او را ات یه اه ی مهو ار ای که رت ار 
کلمه آنهم ی ضرورت و ایجاب کاری با مرد نامحرمی صحبت نماید. 
امالی صدوق مجلس صفحه 66 


9 - امام صادق (علیه السلام): همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
نهی فرمودند از این که مردی بر دیگری بگوید خواهرت را به من تزویج کن 
تا خواهرم را به ازدواج نو در آورم و نهی فرمود از بازی با تخته نرد و 
شطرنح و نهی فرمود از گوش دادن به آلات موسیقی مانند طبل و تنبور و 
تار و ساير اینها. امالی صدوق مجلس صفحه 66 


۵ تا او رنه سای مرن غود مها اسر وو سا 


بندگانش 4 سرادم به 22 خدا نظر نموده و هر روز پنجاه از 
انوا قراتت نمأیند. تفسیر جامع جلد 1 صفحه 36 


1 - امام صادق (علیه السلام) : هرکس سوگند به ترک چیزی بخورد که 
انجام آنبفتند. ارت اعتناء به این سوگند خود نکند و آن کار خیر را انجام 
دهد و کفاره ای هم برای ترک سوگند نمیخواهد بیردازد زیرا این امر از 
فتتونسه ها مها تسیطان است: 


2 - امام صادق (علیه السلام) : حارثت بن مغیره گفت از امام (علیه 
السلام) پریدم آبا ممکن است وقتی پیش اید که مردم امام خود را 
نشناسند فرمود بلی ممکن است چنین زمانی پیش اید که مردم به امام 
خود دسترسی نداشته باشند و او را نبینند عرض کردم پس چه باید بکنند 
فرمود: چنگ میزنند به سخنان و فرموده های امامان پیشین تا امام آشکار 
دس الا 17 


3 آمامضادق [ علبه السلام)» تعقوب بن شغجت. کویخ اما (عليه السلام) 
به من فر مود: آیا از ناحیه اطرافیان به شما آزاری میرسد من گفتم از تمام 
مردم اذیت و کنایه میلشنوم فرمود میدانی چر؟ عرضه داشتم نه حضرت 
فرمود: زیرا شیطان مردم را دعوت به باطل کرد انها دعوتش را اجابت 


کرتند وه اشان: تون وان و آنها اطاعیش کردند ول وفین: اشفا را به 
کاری خواند اجابتش نکرده و وقتی به شما فرمان داد اطاعتش 


ص:182 


ننمودید لذا مردم را بر علیه شما و ضد شما تشویق و ترغیب نمود. علل 
الشرایع ره 


مردی در حال احرام به بالای ساق پای زنی نگاه کرده و محتلم شده 
حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: 


اگر آن مرد توانگر و ثروتمند است باید یک شتر کفاره دهد و اگرمتوسط 
الحال است باید یک گاو بد هد و اگر فقیر و محتاج است در عهده اش یک 
گوسفند میباشد سپس حضرت فرمودند: این را بدان که من به خاطر آنکه 
آبی: از اه خارج شده این کفاره را قرار ندادم بلکه جهتش این است که آن 
مرد به چیزی نگاه کرده یعنی قسمتی از بدن ژن نامحرم که دیدنش بر او 
خرام اشت, عغلل ال انمجلد 2 ضفکه 370 


5 - امام صادق (علیه السلام): اسحاق بن عمار گوید از امام (علیه 
السلام) راجع به کسی که دهان خود را از شراب پر کرده و نوشیده 
پرسیدم فرمود: باید او را هشتاد تازیانه بزنند و اگر دفعه ای دیگر باز این 
کار را کرد بازهم هشتاد تازیانه بزنند و اگر برای مرتبه سوم شراب نوشید 
او را باید کشت. علل الشرایع جلد 2 صفحه 717 


6 - امام صادق (علیه السلام) : هرکس از روی سهل انگاری نماز واجب 
خود وا تخواند تا آنکه وفت. ان بحترد ان کام انوا فصا نهاید ان تعارز خیرم 
و تار به عالم اعلی بالا رود و گوید خدا تو را خوار کند که چنانچه مرا ضابع 
ساختی. واب الاعمال صفحه 518 


7 - امام صادق (علیه السلام): هرکس یک روز از ماه رمضان را از روی 
عمد روزه نگیرد روج ایمان از وی مفارقت میکند. ثواب الاعمال صفحه 
36< 


8 - امام صادق (علیه السلام): هر زنی که خود را به عطر خوشبو کند و 
از خانه بیرون رود خداوند و هفتاد هزار ملائکه ۳ 1 
برگردد. ثواب الاعمال صفحه 591 


09 - امام صادق (علیه السلام) : درباره سوره فجر آیه 4-1:» والفجر ولیال 
عشر والشفع و والوتر: قسم به فجر صبحگاهی قسم به شب های دهگانه 
قسم به دوتائی و قسم به یگانه «فرمودند: منظور از فجر وجود مقدس 


آمام پنش آن اتحضرت میباشند که امامکشان, به :خاطر طلم حاکمان. وقت 
چون شب پوشیده گشت و منظور از» شفع «وجود مقدس امیر 
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المومنین و حضرت زهرا (س) است و منظور از وتر پروردگار یکتاست. 


0 - امام صادق (علیه السلام): چهل تن مومن در جائی جمع نشوند و 
خدای عزوجل را با نام الله نخوانند جز آنکه هر دعائی کنند به اجایت رسد 
ها وا اه شا ۱ 
رک ۱ ۱ ۳6 
ی ۱ ری و۳ 2 
ات اصول یت 2 


1 - امام صادق (علیه السلام) : هرکس بعد از نماز صبح و مغرب هفت بار 
بگوید:» لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم «از هفتاد نوع بلا در امان 


باشد که کمترین جنون و جزام و برص و خوره است. اصول کافی جلد 4 
صفحه 304 


2 ایام صاوی: ( غلبم تسام شته تیال تخد (ضلی الم طلیم از 
کین یود که نها لام کرد و. انها-خوایتن زا میدانند. زوس آمیز. 
المومنین (علیه السلام) هم اين بود که به زنها سلام میکرد ولی خوش 
نداشت به زنان جوان سلام دهد و می فرمود میتر سم آوازش مرا خوش 
آید و این لذت گناهش از آنچه در ثواب سلام بیشتر باشد. کافی جلد 4 
صفحه 464 


+ 5 صادق (علیه السلام): هرگاه سه نفر در جائی کنار هم هستند دو 
تن تن از آنها سر گوشی) در گوشی (با هم صحبت نکنند زیرا باعث ناراحتی و 
ازار سومی است. 


کافی جلد 4 صفحه 481 


اش ضا دوع انشا شم اف ا اتمه ات اف اه کا نا 


رک دا ای کی ی ۱ 


5 - امام صادق (علیه السلام): هر کس کار خوبی را به دیگران بیاموزد به 
اندازه اجر کسانی که به آن کار عمل کنند ثواب به شخص تعلیم دهنده 
خواهند داد عرخن. شتد. ؟ احر آن کتین, که: یا کرفزه این علم را به افراد 
دیگری تعلیم دهد چطور؟ فرمود ثواب تماق کیانی که.ار این لم وره ند 


شوند به همان معلم نخستین داده خواهد شد اگرچه آن شخص تعلیم دهنده 


6 - امام صادق (علیه السلام): ابوبصیر گوید از امام صادق (علیه السلام) 
شنیدم که فرمود: شخص 


ص :184 


آزاد مرد در همه حالات آزاد است اگر به مصیبتی دچار شود صبر میکند اگر 
گرفتار هجوم بلا گردد شکست نمیخورد مومن آزاده اگر اسیر شود ستم 
ببیند و آسایش اش به سختی مبدل گردد باز هم ازان هرد است و در رفتار 
و منش او تغییری ایجاد نمیگردد. چنانکه جناب یوسف (علیه السلام) با آنکه 
به بردگی رفت اسیر شد ستم دید همچنین تاریکی زندان و وحشت حبس و 
مصائب دیگری که به او رسید ضرری به شخصیت روحی وی نزد. کافی 
جلد 2 صفحه 84 


7 - امام صادق (علیه السلام) : چیزی نیست جز اینکه پیمانه و وزنی دارد 
جز گریه که یک قطره اش دریاهائی از آتش را خاموش میکند و چون دیده 
اشکین شود چهره تیرگی و خواری نبیند و چون اشک از چشم روان گردد 
خداوند تن صاحبش را بر دوزخ حرام کند و راستی که اگر در جمعیت و 
مجلسی یک نفر گریان شود همه مورد ترحم واقع میشوند. کافی جلد 4 
صفحه 233 


8 - امام صادق (علیه السلام): و هرکه را حاجت و خواسته ای به خدای 
عزوجل باشد باید با صلوات بر محمد و الش ان را اغاز کند پس حاجت 
خود را بخواهد و باز هم در پایان صلوات بر محمد و الش بفرستد زیرا 
خدای عزوجل کریم تر از انست که دو طرف دعائی را بپذیرد و میانه ان را 
وانهد و صلوات بر محمد الش دعائی است که به طور قطع و بقین مورد 
اجابت خدا قرار میگیرد. کافی جلد 4 صفحه 252 


99 - مردی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: ما برای امری عجیب 
خلقشدم آیم: آمام (غلیه السلام) فرمود تو را بم خدا بگم آن امر‌عجیت 
چیست؟ گفت ما برای فنا و نابودی آفریده شده ایم. امام (علیه آلسلام) 
فرمود: برادر خود را نگه دار) کار خوب و شایسته کن (که ما برای بقاء و 
ماندن خلق شده ایم. چگونه فانی مي شود بهشتی که هرگز تفرق و 
پراکندگی ندارد و چگونه فانی می شود آتشی که هرگز شعله اش فروکش 
مک وا ای ها رس سس ان ی 1 


صفحه 3 
0 اماف اون ۲ یه لام اه شتا عافن مرس ی کرو که 


الحدبت جلد 1 صفحه 12 


1 - امام صادق (علیه السلام) : دو برادر شر‌فیاب محضر رسول خدا| 
(صا لام و اه ی 
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عرض کردند برای تجارت قصد مسافرت به شام را داریم. به ما دعائی 
بیاموزید که برای حفظ جان خود بخوانیم, حضرت در جواب ب فرمود: فنحامیت 
که به منزل وارد شدید یس از اداء فريیضه عشاء ۳ به بستر خواب ب‌ 
رفتید ابتدا تسبیح حضرت زهرا (س) و سپس آیه الکرسی را بخوانید و تا 
صبح از هر حادثه و بلائی در امان خواهید بود. الحدیث جلد 1 صفحه 26 


102 امام صادق (علیه السلام) : یک فرد عبادتی را انجام می دهد ولی در 
ان عمل طالب رضای الهی نیست بلکه می خواهد مردم او را به پاکی و 
نیکی یاد کنند و دوست دارد کار خوبش را به مردم بشنواند چنین فردی با 
این طرز تفکر شرک به خدا دارد. 


الحدیث جلد 1 صفحه 31 


3 - امام صادق (علیه السلام): اگر می خواهی در جامعه مورد تکریم و 
احترام باشی با مردم به مدارا| و نرمی برخورد کن و اگر می خواهی با 
تحقیر و اهانت مردم مواجه شوی روش تندی و خشونت در پیش گیر. 
الحدیث جلد 1 صفحه 43 


4 - امام صادق (علیه السلام): برای اینکه پاکی و خوبی مردی را 
بشناسید به رکوع و سجده طولانی او نگاه نکنید, زیرا او با این عمل معتاد 
شده اگر ترک کند از ترک عادت وحشت زده می شود ولی به راستگویی و 
اداء امانتش نگاه کنید و از این راه او را بشناسید. الحدیث جلد 1 صفحه 
16 


105 - امام صادق (علیه السلام) فرموده است: که لقمان به پسر خود 
چنین گفت: ای فرزند اگر در کودکی ادب اموختی, در بزرگسالی از ان 
بهره مند خواهی شد, کسی که قضد اذب: آموزی. داند نز آن ظطفت .من 
گمارد, و آنکسن کف-ذدر آموختن ادب همت کند به زجمت فراگرفتن علوم 
تربیتی تن می دهد و با شدتی هرچه تمامتراز پی علم اخلاق می رود. وآنکه 
با جدیت درراه طلب) علم (قدم بردارد سرانجام به مقصد می رسد ومنافع 
آن عایدش خواهد شد. الحدیث جلد 1 ص 50 


6 - وامام صادق (علیه السلام): از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) 
حدیث کرده که فرموده است: 


کسی که با مال خود به یاری تهیدستان می رود و با تمامی مردم بر اساس 
ال ار 
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7 - خداوند در قرآن شریف فرموده است: به حقیقت تقوی پرهی کار 
شوید. 


حضرت در جواب فرمود: 


ای ی کش او کت ناه آاس یی اش کی ان 
نکند, همواره در یاد خدا| باشد, هرگز حق را فراموش ننماید, تمام نعمتهای 
ال را اش ان مس هد مر 


8 - امام صادق (علیه السلام): فروتنی و تواضع, مایه اصلی هر شرف 
محبوب و مقام بلند است. الحدیث جلد 1 ص 65 


9 - امام صادق (علیه السلام): ایمان ندارد آنکس که شرم و حیا ندارد. 
الحدیث جلد 1 ص 71 


0 - امام صادق (علیه السلام) در نوحید مفضل چنین فرموده است : 
مفضل, اینک دقت کن در صفتی که خداوند انز به آدمیان اختصاص داده و 


حیوانات ان ان بی بهره اند, آن خوی پر ارج را آن له ار وه اه 
عظیم, شرم و حیاء است. 


الحدیث جلد 1 ص 72 


1 - امام صادق (علیه السلام): برای تسکین خاطر و تخفیف اندوه خود., 
همواره به کسی نظر کن که نصیبش از نعمتهای الهی کمتر از تو است تا 
شکر نعمتهای موجور را به جای اوری و برای افزایش نعمت خداوند, 
شایسته باشی و قرارگاه عطیه الهی گردی. الحدیث جلد 1 ص 81 


112- امام صادق (علیه السلام) فرموده است که لقفمان به پسر خود چنین 


گفت: فرزند عزیز همواره نفس خود را ,: به اداء وظایف شخصی و انجام 
کارهای خویش الزام کن. 


و جان خود را در مقابل شدائدی) سختیهایی (که از ناحیه مردم میرسد به 
صبر و بردباری وادار نما. اگر مایلی در دنیا به بزرگترین عزت و بزرگواری 
نائثل شوی از مردم قطع طمع) امید (کن و به آنان امیدوار مباش. پیامبران 


و مردان الهی با قطع امید از مردم به مدارج عالیه خود نائل شدند. 
الحدیث جلد 1 ص 83 


3 - امام صادق (علیه السلام): موقعی که در اطاق, کودکی حضور دارد. 
مردان با زنان يا کنیزان خود نزدیکی نکنند. زیرا این عمل طفل را به راه 


ص:187 


4 - آمام صادق (غلیه السلام): اجمد بن تعمان از امام (علیه السلام) 
ما کرد ور من ار اس اه مس 
امام فرمود او را نبوس و در آغوش مگیر. الحدیث جلد 3 صفحه 89 


ی و را هی ی کار 
بازی کنند و در هفت سال دوم او را با ادب و روشهای مفید و لازم تربیت 
کن, و در هفت سال سوم مانند یک رفیق صمیمی, مصاحب و ملازمش 
باش. الحدیث جلد 3 صفحه 103 


6 - امام صادق (علیه السلام): هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار باید 
دارای سه خصلت باشد تا بتواند به وسیله آن تحصیل در آمد کند. اول آنکه 
با درستکاری و امانت رفتار کند. سوم آنکه با کار فرمایان حسن برخورد 
داشته باشد و نسبت به آنان ابزار تمایل نماید. الحدیث جلد 3 صفحه 7 


7 - امام صادق (علیه السلام): مطالعه بسیار و پی یز دز مسائل علمی 
5 


8 - امام صادق (علیه السلام): انسان عاقل از یی سوراخ مار دو بار 
گزیده نمی شود یعنی انسان عاقل همواره تجربیات خود را به خاطر می 
ساره ها بت کاو می ند هار مار شاه کیره شاه ان وا تکرار 
نف -کند: الخدرت جلد 2 صفحه 7 


9 - امام صادق (علیه السلام): به بعضی از اصحاب خود فرمود: دوست 
خود را از اسران:ندیت افاه مکت فکر ان‌شری که امرز به فرض دشمنت 
بداند به تو زیان نمی رساند, زیرا دوست کنونی ممکن است روزی دشمن 
تو گردد. الحدیث جلد 2 صفحه 21 


0 2 آمام ضادق, (علبه السلام)ت اکرریکی ازخوانان شیعه را تزوم بیاورنه 
که وظیفه خود را در شناخت دین انجام نمی دهد, او را تادیب می کنم 
الحدیث جلد 2 صفحه 52 


1 - امام صادق (علیه السلام) : گناه, مردم را از رزق) روزی (محروم 
می کند. الحدیبث جلد 2 صفحه 80 


2 - امام صادق (علیه السلام) به هشام فرموده است: اگر روزی را 
ببینی که سربازان در میدان کار زار از دو طرف در مقابل یکدیگر صف 
کشیده اند و با مشتعل شدن آتش جنگ, نگرانی و وحشت همه جا را فرا 
گرفته است, تو در همان روز از انجام کار و 
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طلب روزی باز نایست و در همان شرائط سخت و دشوار برای به دست 


3 - امام صادق (علیه السلام) : از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر 
پایتن بل حانن .2 مان اد سس کین کسی که زوزی همم 7و 
خیانت می کند, روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد ؛ کسی که برای تو 
به دیگری ستم می نماید, طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کند؛ و 
کسی که از دیگران نزد تو سخن چینی می کند. عنقریب از تو نزد دیگران 
نمامی خواهد کرد. الحدیث جلد 2 صفحه 93 


4 - امام صادق (علیه السلام) : مردی به خانه رسول اکرم آمد و 
درخواست ملاقات داشت. موقعی که حضرت خواست از حجره خارج شود 
و به ملاقات از مهرد برود به جای آیینه, جلوی ظرف نش ای که دون داخلن 
اطاق بود ایستاد و سر و صورت خود را مرنب کرد, عاپشه از مشاهده این 
کار به تعجب درامد, در مراجعت به حضرت عرض کرد: پارسول الله چرا| 
در موقع رفتن, در برابر ظرف اب ایستادید و موی و روی خود را مرتب و 
منظم کردید؟ فرمود: عایشه؛ خداوند دوست دارد که وقتی مسلمانی برای 
دیدار برادرش می رود خود را بسازد و خویشتن را برای ملاقات او بیاراید. 
الحدیث جلد 2 صفحه 119 


5 - امام صادق (علیه السلام): عبادت خداوند را با وجود خستگی و بی 
میلی بر خود تحمیل ننمایید. روش اسلام: چند نفر از صحابه رسول اکرم 
(صلی الم غل و اله) به شا که سح عالی ردان خلت رصران 
الهی, آمیزش با زنان و افطار روز و خواب شب را بر خود حرام نمودند, ام 
شمه ار سم ان انم شه همطل رایع طلغ یامیرا ترض (های لاه 
علیه و آله) رساند. حصرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): نزد آنان 
دفت هر نا ان تسار که ایو وان ات اعدا میا 
من که پیغمبر شما هستم نزد زنان می روم, روز غذا می خورم. شب را 
می خوابم و هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست. الحدیث جلد 2 


16 - امام صادق (علیه السلام) : خلشیم»؛ کلید تمام بدی ها و شرور است. 
الحدیبت جلد 2 صفحه 166 


7 -_- امام صادق (علیه السلام) 1 کس که از گناه توبه واقعی کرده 
ماه کنی یت که ار 
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اصل گناه نکرده است. الحدیث جلد 2 صفحه 182 


8 معا ونه تیوقت از آمام,ضادق. (قلیة: السلام) خرباره این آبت:شوال 
کرد. سوره تب آیه 38) در قیامت احدی را قدرت تکلم نیست. مگر کسی 
را که خدا اجازه داده باشد و سخن به راستی و صواب ب گوید «. امام (علیه 
السلام) فر مود: به خدا| قسم مائیم که از طرف خداوند مادون و مجازیم, 
ماییم که سخن به صواب می گوییم. سوال کرد چه می گویید؟ فرمود: خدا| 
را تمجید می کنیم, درود بر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرستیم 
و برای شیعیان خود شفاعت می نماییم و پروردگار شفاعت ما را رد نمی 
کند. الحدیث جلد 2 صفحه 196 


وه ی رش ها ان شیک عون میت شون 
نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی کردد. الحدیت جلد 2 صفحه 
209 


تاد شاوی یه الساام اد کی کم فا ان و و 
قوم, عزیز و محترم باشد, با نداشتن ثروت, غنی و بی نیاز باشد, با نداشتن 
مقام شامخ اجتماعی دارای ابهت و عظمت باشد. باید خویشتن را از ذلت 
کیاه ابا کی سه مح با کشت اطاغت القمه سمل اند ااحدرت عاد 2 
صفحه 275 


ار 1۱۳ 
جلد 2 صفحه 297 


132 - امام صادق (علیه السلام) فر موده است : که در حکم حضرت داوود 


امده است : 


انسان عاقل باید زمان خود را بشناسد, به کاری که موظف است روی 
اورد و انرا به درستی انجام دهد. الحدیث جلد 2 صفحه 310 


3 - امام صادق (علیه السلام): اگر از عمرت فقط دو روز باقی مانده 
ی ی ی ها 
226 


4 - عبدالله بن سنان می گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسش 
نو دض که آیا ملائکه افصاندباسی انم خض سور تاش ای خدش مرن 
ابیطالب (علیه السلام) حدیث نمود که فرموده است: خداوند در ساختمان 
ملائکه, عقل را بدون شهوت مستقر ساخته است., و در حیوانات شهوت 
بدون عقل. اما در اولاد ادم, عقل و شهوت را 


ص90۰ 1 


با هم و در کنار هم قرار داده است. هر انسانی که عقلش بر شهوتش 
پیروز گردد برتر از فرشته است و هر انسانی که شهوتش بر عقلش غلبه 
کند بدتر و پست تر از حیوان است. الحدیت جلد 2 صفحه 357 


5 - امام صادق (علیه السلام) فرموده است: اين آیه» او لم نعمرکم ما 
یتدکر فیه من تذکر « ملامت و سرزذش جوانان غافلی است که به سن 
هجده سال رسیده اند و از فرصت جوانی خود استفاده نمی کنند. الحدیت 
جلد 2 صفحه 369 


6 - امام صادق (علیه السلام): کسی که تلاوت) و فهم قرآن (می کند 
اگر جوان با ایمان باشد قرآن با خون ور کین آفتخته ضی هو درو دز شمه 
انساج بدنش اثر می گذارد. الحدیث جلد 2 صفحه 385 


7 - امام صادق (علیه السلام): چهارچیز از چهارچیز سیر نشوند: زمین 
از باران. چشم از نگاه. زن از مرد. و عالم از علم. نصایح صفحه 191 


ام شا و قاری اسان یی یه 
من چهارخانه در بهشت برای او ضامن شوم: عهده دار شود که انفاق کند و 
از فقر نترسد در حق مردم نسبت به خود انصاف دهد به همه سلام کند و 


9 - امام صادق (علیه السلام): سفیان نوری گوید: به حضرت صادق 
(علیه السلام) عرض کردم: 


یابن رسول الله مرا نصیحت کنید: فرمود: سفیان ! دروغگو جوانمردی 
ندارد. زود رن رفیق ندارد. حسود روی اباشتن نبیند. ند اخلاق مجد و 
بزرگی نیابد. گفتم: 

یاابن رسول الله ! باز هم بفرمایید: فرمود: سفیان به خدا اعتماد کن که 
ایمان همین است. به داده او راضی باش که بی نیازی این است. با 
همسایه خوشرفتاری کن تا مسلمان باشی. با بی دین رفاقت نکن که 


فسق و فجورش را به تو می آموزد. و با مردم خداترس مشورت کن. 
تا 197 


0 .- امام صادق (علیه السلام) : مسجدها را از: خرید. فروش. دیوانه. 
گناه. معرفی گمشده. قضاوت. اجرای حد. و سر و صدا حفظ کنید. نصایح 
صفحه 282 


ایام ای( اه اس ی هعموص وه 
ه رکه رسم نیکی بگذارد خداوند ثواب این تاسیس و ثواب هر که را به این 
ايین عمل نماید به او عطا فرماید بدون 


ص:191 


اينکه از ثواب آنان کسر شود. نصایح صفحه 191 و 192 


2 - امام صادق (علیه السلام): ای سماعه مومن از چهار بلا آسوده 
نشود: همسایه موذی. شیطان گمراه کننده. منافق عیبجو. و مومن حسود. 
ای سماعه ! این بلای آخر از همه بدتر است. سپس سماعه از حضرت 
پرسید: چگونه آن بلای آخر ) مومن حسود (از همه سخت تر است؟ 
فرمودند: چون هر حرفی که مومن حسود درباره مومن واقعی بگوید مردم 


143 - امام صادق (علیه السلام) : خداوند متعال پیغعمبر خود را به به اخلاق 
ی یقین. قناعت. صبر. 


خوشخویی. سخاوت. غیرت. شجاعت و جوانمردی. نصایح صفحه 313 


4 - امام صادق (علیه السلام): بر شما باد به دوری از گناه و راست 
کشنده حضرت امام حسین (علیه السلام) شمشیری را که با آن امام 
حسین (علیه السلام) را کشته پیش من بعنوان امانت بگذارد خیانت نمی 


5 - امام صادق (علیه السلام): برخی از حقوق مسلمان بر برادرش این 
است که چون او را دید سلامش کند و چون بیمار شود عیادتش نماید و 
چون غائب شود خیر خواهیش کند و چون عطسه کند دعایش کند) یرحمک 
الله گوید (و چون بمیرد تشییعش کند. اصول کافی جلد 3 صفحه 248 


6 - امام صادق (علیهٍ_ السلام): عیسی بن مریم فر مود: وای بر علماء بد 
که چگونه آتنشن دوز خ:بر آنها زبانه کشد. اصول کافی جلد 1 صفحه 59 


7 - امام صادق (علیه السلام) : مردم سه دسنه اند؛ دانشمند و دانشجو 
و خاشاک روی آب) که هر لحظه آبش به جانبی برد (مانند مردمیکه چون 


تعصق رین دا ند هی ره جع کی کرو یدسا ل هر اضدآتین بر ایند اصول 
کافی جلد 1 صفحه 41 


8 - امام صادق (علیه السلام): هرکه برای خدا علم را بیاموزد و بدان 
عمل کند و به دیگران بیاموزد در مقامهای بلند آسمانها عظیمش خوانند و 


گویند: آموخت برای خدا و عمل کرد برای خدا و تعلیم داد برای خدا. اصول 
کافی جلد 1 صفحه 43 


ص:192 


وان او هللا ات امد وی آرم موی 
خویشتن و ین بیارائید و نسبت به دانش افوتان خود تواضع کنید 
و نسبت به استاد خود فروتن باشید و از علماء متکبر نباشید که رفتار 
بطاخم شا را شاه کی اصول کاوی حله | رفس 14 


0 - امام صادق (علیه السلام): با یکدیگر مصافحه کنید) دست بدهید 
(زیر| مصافحه کینه را می برد. اصول کافی جلد 3 صفحه 264 


1 - امام صادق (علیه السلام): همانا گناه بنده را از روزی محروم می 
دارد. اصول کافی جلد 3 صفحه 372 


2ص ند اشام :ضادی: ( علیه: الشلام اد و بتربوه بر ادرانمق تشرد قن انکشی 
(تحف العقول صفحه 366 

3 - امام صادق (علیه السلام): هنگامی که قائم (عج) قیام نماید بار 
دیگر مردم را به اسلام دعوت میکند و به احکام از بین رفته و فراموش 
شده آن آشنا فی. گرداند و چون از ز جانب خداوند به امور گمشده و از میان 
رفته راهنمایی می نماید او را مهدی می گویند. کتاب بحارالانوار جلد 51 


4 ع ماه ضادق. (علیه الشتلام) خن هر دی ماه مه 
گمراهی راهش بسوی دوزخ است. اصول کافی جلد 1 صفحه 72 


دیگر مردم را ؛ ۱ ی 2 
شده آن آشنا می گرداند و چون از جانب خداوند به آمور گمشده و از میان 


6 - امام صادق (علیه السلام): هرکه قران وا ات رفن ان بخواند ابعتی 
از حفظ نخواند و از روی قرآن بخواند (از دیدگان خود بهره مند شود) یعنی 
خشتفانن سالم‌داشه پاش ره ی ام ی دز و اور کرد مر آنده 
کافر باشند. اصول کافی جلد 4 صفحه 417 


7 - امام صادق (علیه السلام) : هیچ کسی بیست که آخر سوره کهف را 
بخواند جز اینکه در هر ساعتی که بخواهد از خواب بیدار شود. اصول کافی 


ص:93 1 


3 شرح: هرکس آیه آخر سوره کهف را بخواند در هرساعتی که بخواهد 
از خواب بیدار شود. البته با یقین و باور. سوره کهف ایه 110: قل انما انا 
بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو القاء ربه فلیعمل 
عملا صالحا و لا پشرک بعباده ربه احدا. 


8 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: از سفارشات امیرالمومنین (علیه 
السلام) به اصحابش این است: بدانید که قران هدایت شب و روز است) 
یعنی در همه احوال و اوقات هدایت کننده است (و نور شب تاریک است. 
برای هر سختی و نیازی) راه نجات را در گرفتاری و بلا نشان دهد (پس 
چون بلائی فرا رسد اموال خود را سیر جانتان سازید و چون حادثه ای پیش 
آمد) که مربوط به امر دین است و جز با دادن جان مرتفع نشود (جان خود 
را فدای دینتان کنید و بدانید که هلاک شده کسی است که دینش تباه شود 
و غارت زده کسی است که دینش را به ربایند همانا ینس از رسیدن به 
بهشت نیازی نیست و بعد از دوزخ بی نیازی نیست) هرکه در دنیا عمل 
صالح کند و مستوجب بهشت گردد فقیر و نیازمند نیست هر چند دست تنگ 
و گرفتار باشد و کسی که خود را مستوجب دوزح سازد بی نیازی ندارد هر 
چند ثروتمند و مرفه باشد (اسیر دوزخ ازاد نگردد و نابینایش بهبودی نیابد. 
اصول کافی جلد 3 صفحه 306 


59 - امام صادق (علیه السلام): کمترین آزار) به پدر و مادر (گفتن اف به 
آنهاست و اگر خدای عزوجل چیزی را آسان تر و خوارتر از آن می دانست 
از آن نهی می فرمود.) یعنی اگر کلمه ای کوچکتر از) اف (بود که به سبب 
آن به پدر و مادر نوهین شود خداوند فقو کت (اصول کافی جلد 4 صفحه 
19 


0 - امام صادق (علیه السلام): پیوسته شیطان تا دو مسلمان با هم قهر 
هستند شادمان است و همین که با هم اشتی کنند زانوهایشان بلرزد و 
بندهایش از هم جدا شود و فریاد زند: ای وای بر من از هلاکتی که به من 


1 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و 


تاد ی و اب حت شاه ار ال اه 
ایا ام تک و یس تا که وا ی 
و می فرمود: می ترسم از صدای انها خوشم اید و زیاد تر از 


ص:194 


آن اجری) ثوابی (که کسب می کنم) گناه (به من رسد. اصول کافی جلد 4 
صفحه 464 


2 - امام صادق (علیه السلام): از قول پدرش فرمود: دعا را در پنج 
وقت غعنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن. وقت اذان. هنگام نزول باران و 


لحظه برخورد دو صف لشکر برای شهادت و گاه نفرین ستم دیده که تا 
عرش بالا رود. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و پنجم صفحه 265 


3 - امام صادق (علیه السلام): فرمودند: دعا کردن مرد برای برادر 


دینی در پشت سر او روزی را فراوان نماید و بدی را بگرداند.) از بین ببرد. 
(امالی شیخ صدوق مجلس هفتادم صفحه 455 


4 - امام صادق (علیه السلام): خشم قلب دانا و حکیم را نابود می کند و 
هرکس مالک غضب خود نباشد مالک عقل خود نیست.) عقل ندارد (بحار 
الانوار جلد هفدهم جلد 2 صفحه 226 


5 - امام صادق (علیه السلام): هرکه دل به دنیا به بندد دل به سه زیان 
بسته: 1. کوشش و گرفتاری که پایان پذیر نیست. 2. اویش کف: ده ان 
نخواهد رسید. 3. امیدواری که نائل به آن نميشود. بحار الانوار جلد هفدهم 
جلد 2 صفحه 222 


6 - امام صادق (علیه السلام): هر چیزی زکاتی دارد و زکات علم این 
اه وه ای هی ها اه حاد هم حا ‏ مصعم 220 


و ‏ ه می م س آشی ‏ سس ت عصا 
اوست) مومن به وسیله صبر نیرو و محافظی برای خود دارد (و بهشت 


جایگاه مومن است و دنیا بهشت کافر است و قبر زندان او و جهنم جایگاه 
اف اش رها حای هه کار رصم 21 


98 - امام صادق (علیه السلام) : کار خوب و نیک کامل نمیشود مگر با سه 
خیز: 1 فجله :در آن-نمودن) بعنی در اتجام. کا ر نیک و خوب سستی نکند و 
به ۳ نیندازد ِ 2 کم شمردن کار نیک اگرچه زیاد باشد. 3. منت 


9 - امام صادق (علیه السلام): سه چیز است که همه باید از ان پرهیز 
کنند: 1. دوستی 


ص195 


و همراهی با اشرار 2. با زنان مشغول به صحبت شدن 3. همنشینی با 


بحارالانوار جلد هفدهم جلد 2 صفحه 207 


0 - امام صادق (علیه السلام): خداوند دو ملک برای انسان موکل قرار 
داده) دو ملک قرار داده برای انسان (هرکس برای خدا تواضع و فروتنی 
ی نا عین 
الحیوه صفحه 351 


1 - حضرت امام صادق (علیه السلام): نیست شیعه جعفر (علیه السلام) 
مگر کسی که شکم و فرج) عورت (خود را از حرام نگه دارد. در عبادت 
سستی نمیکند و کوشش میکند و برای خدا کار میکند) ربا نمیکند (و امید 
به ثواب و پاداش کار خوب و ترس از گناه و جزاء خدا دارد پس اگر این 
جماعت را ببینی ایشان شیعه من هستند. عین الحیوه صفحه 436 


12 ۶ آمام ضادق (قلیه: السلام )اد بگامبیه: تامخرم. توق استت: آن فرهای 
الوده شیطان و ه رکه ترکی کند نگاه کردن به نامحرم را برای خدا. خداوند 
اف اه کواست که کات ان اه سا ی اعمو ارت 
ایمان را در خود حس میکند (. عین الحیوه صفحه 402 


3 - امام صادق (علیه السلام): خانه هایی که در آن موسیقی گوش می 
دهند از نزول بلاهای ناگهانی و دردناک) مانند سکته و مرگ های ناگهانی 
و... (در امان نییست و دعای اهل آن خانه مستجاب نمیشود و ملائکه نیز در 
ان خانه وارد نمیشوند. عین الحیوه صفحه 229 


4 - امام صادق (علیه السلام): روزی جبرئیل بر من نازل شد در حالیکه 
رنگش متغییر و حالش دگرگون بود. علت این حال را پرسیدم؟ گفت امروز 
بر جهنم گذشتم و محلی را که سخت مشتعل و آتش زبانه میکشید را 
دیدم. از ملک جهنم پرسیدم این عذاب ها برای کیست؟ گفت برای سه 
نفر: 1. محتکرین لباس و غذا) برای گرانفروشی () عده ای هستند که منثلا 
مواد غذایی که احتیاح مردم است انبار میکنند و به مردم نمی فروشند تا 
بعد از چند ماه به قیمت خیلی گران به مردم بفروشند و محتکر به این 
معناست (2. شرابخوار 3. قواد) کسی که مرد و زنی را از راه حرام به هم 
برساند (ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 224 


ص :96 1 


5 امام صادق (علیه السلام): ملائکم در خانه هایی که در آن شراب یا 
دف) 2 (یا طنبور يا نرد) و يا آلات دیگر موسیقی (باشد وارد نمیشوند و 
دعای اهل آن خانه حا نب نمیشود و خداوند برکت را از اهل آن خانه 
برمیدارد. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 227 


6 - امام صادق (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام) از پدر 
بزرگوارش ۳ باقر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود بر این گروهها 
که رن ی نشسته اند. 6. ۰ 0 نرد 
کزان [ چون او اصاد و پاسخ دادن را ندارد در صورتی که سلام از سلام 
کننده مستحب است و پاسخ دادن واجب است. 10. رباخوار 11. کسی که 
دی جالن فضای خاخت است ) کستی . هیر عالت است 12 کی کم زر 
خمام ات تا فاشتی که سوه توق را اسکای من کندا قافی میت کید 
سار توار خن 76صفح 9 


7 - امام صادق (علیه السلام): داوود گوید خدمت امام صادق (علیه 
السلام) رسیدیم پسرش حضرت کاظم (علیه السلام) در حالی که) در اثر 
تب شدید (می لرزید. وارد شد امام صادق (علیه السلام) به او فرمود: 
1 کر نقانه:.لطنه او گر ور 


سا ی ترا اف سس تم ام 
ارات سا هی ی الا کی ات ک ها 
انها را) این چنین (دیدی) بدان که (شیعه من هستند. اصول کافی جلد 2 
صفحه 233 حدیثت 9 


9 - امام صادق (علیه السلام): غیبت نکن که غیبتت می کنند) شرح: 
می افتی چون همانطور که برخورد می کنی با تو برخورد میشود.) هر 
جوری رفتار کنی همانطور باهات رفتار می کنند (بحارالانوار جلد 75 صفحه 
8 حدیت 10 


0 آهام تضاوی ای الشااه ات کسی که قرو ی قاط فرظ 
واحدی برای 


ص:197 


ناماس است و آن جد ود در خرن است. (از ز کات واجب را نپردازد 
مومن و مسلمان نیست و مصداق فرموده خداست) که بنده بعد از مرگ 
می گوید: (خدایا مرا ثر کردان ۳ بعدها کار شایسته انجام دهم. وسائل 
الشیعه جلد 6 صفحه 18 


1 - امام صادق (علیه السلام): از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
سوال شد محبوبترین مردم در پیشگاه خدا کیست؟ پیامبر (صلی الله علیه 


و آله) فرمود: کی کم تیباتر ورد سود و خدمت را به مردم عرضه نماید. 


2 - امام صادق (علیه السلام): وقتی برادر مسلمانی پیش انسان بیاید و 
نیاز خود را مطرح کند اگر انسان به کمک او برخیزد مثل کسی است که در 
راه خدا جهاد نماید. 


مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 407 


183 - امام صادق (علیه السلام) : چهارچیز سبب پیری زودرس است: 


خوردن گوشت خوک. نشستن بر جای نمناک. بالارفتن از پله. ین سا 


4 - امام صادق (علیه السلام): ریشه همه بیماریها و دردها پرخوری 
است جز تب کردن که گاهی بی سبب به انسان میرسد. کافی جلد 6 
صفحه 269 حدیت 8 


5 - امام صادق (علیه السلام): غیبت حسنات) خوبی ها و نیکی ها (را از 
بین می برد همانطور که آتش هیزم را از بین می برد. خداوند بزرگ به 
موسی وحی می فرمود: 


غیبت کننده اکن توبه کند آخرنن کسی است که وارد بهشت میشود و اک 
توبه نکند نخستین کسی است که وارد انش می گردد. بحارالانوار جلد 75 
صفحه 257 حدیت 48 


6 - امام صادق (علیه السلام): با پرداخت زکات از ثروت کسی کم 
نشده همانطور که با خودداری از پرداخت ان ثروت کسی زیاد نشده است. 
وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 12) یعنی کسی که ز کات مالش را داده از 


تروت و پولش چیزی کم نشده و کسی هم که زکات مالش را نداده پول و 
تروتش زیاد نشده است. 


کوچک کردن او برطرف نماید) منت نگذارد (خداوند متعال او را در بهشت 


ص :99 1 


8 - اما م صادق (علیه السلام): بهترین و محبوبترین برادران من کسی 
ی عین الحیوه صفحه 443 


9 - امام صادق (علیه السلام): پیامبر خدا با هرکسی دست می داد 
دستش رآ نمی کشید تا طرف مقابل دستش را بکشد و از او جدا نماید. 
محجه البیضاء جلد 3 صفحه 3898 


0 - امام صادق (علیه السلام): فرزندان خود را احترام کنید و آنها را 
خوب تربیت کنید تا خداوند شما را بیامرزد. بحارالانوار جلد 104 صفحه 95 


1 نامام فان ناسا اه با ماه ات فان کف 
مسا زر ات ای الا سا اد 4 هه 15 


2 - امام صادق (علیه السلام): هر مسلمانی که نیاز و حاجت مسلمانی 
را برطرف نماید خدای متعال به او میفرماید: اجر و ثواب تو به عهده من 


اشت هه 2 که اه مس عر ای تو راضی نخواهم شند. بحارالانوار جلد 73 
صفحه 312 


3 - امام صادق (علیه السلام): زیاد بن محمد گوید: بر امام صادق (علیه 
السلام) وارد شدم و گفتم: آپا مسلمانان عیدی غیر از عید قربان و عید 
فطر و جمعه دارند؟ امام (علیه السلام) فرمود: آری. روزی که رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) امیر مومنان (علیه السلام) را) به خلافت و ولایت ( 
منصوب گرد مصباح المتهجد صفحه 736 


4 - امام صادق (علیه السلام): روز غدیر خم عید بزرگ خداست خدا 
پیامبری مبعوث نکرده مگر اینکه اين روز را عید گرفته و عظمت آن را 
شناخته و نام این روز در آسمان روز عهد و پیمان و در زمین روز پیمان 
محکم و حضور همگانی است. 


5 - امام صادق (علیه السلام): هر که با زنی زنا کند از ایمان خارج 
میشود) ایمانش از بین می رود (و هر که شراب بخورد از ایمان خارح 
میگردد و هر که یک روز از ماه رمضان را) بدون عذر شرعی (روزه نگیرد 
از ایمان خارح است) ایمان تدارد (۰) مگر آنکه توبه کند و تلافی مافات 
نماید (ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 230 


6 - امام صادق (علیه السلام) : به امام صادق (علیه السلام) گفته شد: 
آبا مومنان غیر از عید فطر و قربان و جمعه عید دیگری دارند؟ فرمود: آری 
آنان عند بپزر کین از انتها هم:دارنده 


ص :199 


ان روزی است که امیرالمومنین (علیه السلام) در عدیر خم بالا برده شد و 
مول ها ما له اس راو کر ان هم وان فرار دای فشا 
الشیعه جلد 7 صفحه 325 حدیث 5 


7 .- امام صادق (علیه السلام) : امانت را به صاحبش پس بد هید گرچه 
صاحبش کشنده امام حسین (علیه السلام) باشد. امالی شیح صدوق 
مجلس چهل و سوم صفحه 245 حدیت 4 


8 - امام صادق (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام) از پدرانش 
رعایق لاه سل ماه که سولم سا رل ات عایهی ال فرخود: 
دق او هد کرش کیت رات ااععال ععهای الاعمال صفه 
3201 


199- امام صادق (علیه السلام) : حافظ قرآن و عمل کننده به آن همنشین 
فرشتگان بزرگوار وحی است که پاکیزه از کناهمی با تن ثواب ب الاعمال و 
عقاب الاعمال صفحه 215 


00+ افام:ضادق (علیه السلام)* اشحاق بن:عمار .مین کوید: از امام ضادق 
(علیه السلام) پر سیدم . 


مزاد این آیه»-چه. کشی: به: خداوند قراض الخشتنه می دهد تا خداوند آن.را 
برای او چندین برابر نماید «چیست؟ فر مود: منظور نیکی به امام (علیه 
الشلاه) ات ساب ماد ات الاعنال صفحه 2۱1 


1 - امام صادق (علیه السلام): براستی که درهای آسمان در ماه 


رمضان باز میشود, شیاطین کند و زنجیر میشوند و اعمال مومنین پذیرفته 
میشود. ماه رمضان ماه خوبی است. در زمان رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) به این ماه,مرز وق اروژی دادمنشده: رفی کفتند. 


۱[ 
هستیم که مردانگی ما در بخشش به کسی است که به ما ستم کرده 


3 - امام صادق (علیه السلام) : خدای تبارک و تعالی اسلام را دین شما 
شیحخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه 270 حدیت 3 


ص200 


4 - اما م صادق (علیه السلام): بین سلمان و مردی درگیری لفظی پیش 
اد تو کیستی و چیستی؟ سلمان به او پاسخ داد: 
آغاز من و تو نطفه ایست گندیده و پایان من و تو هم مردار بدبویی است 
پس هرگاه روز قیامت شود و میزان سنجش اعمال بر پا گردد, هرکس که 
کفه اعمال پسندیده اش سنگین باشد او بزرگوار است و کفه رفتار 
پسندیده هرکس که سبی باشد., او پست است. معانی الاخبار جلد 2 صفحه 
30 


5 - امام صادق (علیه السلام): رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعده ای که می دهد 


6 - امام صادق (علیه السلام): رسولخدا (صلی الله علیه و آله)) به 
اصحای رو با اما سس رای آکام کر کرو هرا 
رسول الله, , فرمود: آنان: که نکن جنی ی : کته و میان دوستان جدائی 
افکنند, و برای مردمان پاک دامن عیب جوئی کر اصول کافی جلد 4 


7 - امام صادق (علیه السلام): هر مومنی که در حق برادر مومن خود 
نیکی کند, چنان است که در حق رسول خدا (صلی الله علیه و اله) نیکی 
کرده است. بحارالانوار جلد 74 صفحه 412 


ات اک( ات وا نوی سا موش ان اف 
همه بی نیاز خواهند شد. الحیاه جلد 6 صفحه 521 


20۳9 حضرت صادق (علیه السلام): برای موّ من سزاوار نیست که در 
مجلسی بنشیند که خداوند در آن مجلس نافرمانی شود و آن موّ من قدرت 
بر هر دن آن مجلشن نداشته باستد, اصول کافی جلد 4 صفحه 82 


سوت او یم انیا این توت زخافت وش ی 
نکنید تا نزد مردم چون یکی از انها محسوب شوید. رسولخدا) ص (فرمود: 
انسان بر کیش دوست و رفیق خود است. اصول کافی جلد 4 صفحه 83) 
یعنی با خوبان رفاقت کن تا خوب شناخته شوی و با بدان رفاقت نکن که 
بد شناخته میشوی ( 


1 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله فرمود: خدا رحمت کند بنده ای را که از خدای عزوجل حاجتی بخواهد و 
در دعای درباره ان 


ص:201 


7 کند؛ خواه اجابت شود و خواه اجابت نشود, و اين آیه را 
تلاوت فرمود) که ابراهیم علیه السلام فرماید: )۰ و دعاکنم بدرگاه 
پروردگار خود شاید به وسیله دعای پروردگارم تیره بخت نباشم «) سوره 
مریم آیه 48). اصول کافی جلد 4 صفحه 224 


اک و اش ی 


213 تخضرت ضاد ف علیه السلام فرمون فرنی سین ابی در آمدده کت 
ای اباذر چگونه است که ما مرگ را بد) و ناخوش (داریم؟ گفت: زیرا شما 
دنیا را اباد کرده اید و آخرت را ویران ساخته اید و خوش ندارید که از) 
خانه (ابادان به منزل ویران روید آن مرد از او پرسید: ورود ما را بر 
خداوند چگونه بینی؟ گفت: اما نیکوکاران شما مانند مسافری است که 
بخاندان خود وارد شود. و اما بدکرداران و ) گناهکاران (شما چون بنده 
گریخته ات که نزد آفایش نباز گردانند, گفت: حال ما را نزد خداوند 
چگونه بینی گفت: کردارتان را برد قر ان عرضه کنید) و بوسیله آن سنجش 
کنید (خداوند) در قرآن (فرماید: همانا نیکان در نعمتها هستند و گنهکاران 
در دوزخند) سوره انفطار آیه 13, 14) حضرت فرمود: پس آنمرد گفت: 
پس رحمت خدا کجاست؟ فرمود: رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است) 
یعنی باید مستحق رحمت باشد تا باو برسد (. اصتول. کافن خاد 2 مج 
197 


4 - حضرت صادق) ع (فرمود: ريشه و سر هر خطا کاری دوستی دنیا 


است. 


5 - باید دانست که دنیا و دوستی آن بخودی خود مذموم نیست, آنچه 
مذموم است ان وشات است که انسانرا از کسب کمالات و تحصیل اخرت 
باز دارد, و او را بمهالک اندازد, و گرنه وسیله بسیاری از سعادت همین دنیا 
و دوستی آن است. دنیا است که محل نزول فرشتگان رحمت؛ و خانه 
پیمبران و جای تجارت اولیاء خد | بوده» چنانچه امیر الم منین) 3 (فرماید, و 
روی همین اصل, پیمبران و ائمه اطهار از خدای تعالی طول عمر و 
در دنیا را می خواستند, چنانچه در کلام سید الساجدین علیه السلام است.؛ 
که اد خدا برای ضرف دز اظاعتش ,بط 


ص:202 


عمر می خواهد, و البته اين چنین دنیائی عین آخرت است, چنانچه در 
روایت صحیح از ابن ابی یعفور حدیث شده است که گوید: عرض کردم 
بحضرت صادق علیه السلام که ما دنیا را دوست داریم؟ فرمود: میخواهی 
برای چه کار؟ عرض د کردم: می خواهم بوسیله بوسیله آن ترویج کنم و 
حج بجای اورم و برنانخورهای خود انفاق کنم, و به برادران دینی خود 
برسانم,. و صدقه دهم؟ فرمود: این از دنیا نیست,) بلکه (اين آخرت است. 
پس رویهمر فته انچه از اخبار و آیات استفاده می شود آن است که دوستبی 
دنیائتی که باعث قرآه تفت آخرت و تن پروری و واگذاردن دستورات الهی 
و حرص بر لذات و شهوات و گناهان و امثال اینها باشد مذموم است. و 
بعبارت روشنتر دنیا را برای دنیا بخواهند نه برای آخرت؛ ولی اگر دنیا را 
برای دری سعادات و کسب عمالات و آخرت بخواهد مذموم نیست بلکه 
ممدوح است) این بود ملحض کلام مجلسی علیه الرحمه در باب ذم دنیا (. 


6 - امام صادق) ع (فرمود: شیطان پسر آدم را در هر چیز می چرخاند) 
م۱ ۱ 
کمین می کند. و چون بدان جا رسد گریبانش را می گیرد. اصول کافی جلد 


4 صفحه 3 


217 - مقصود ایننست که مال و تروت بزر کترین کفتام شیطان است 
زیرا بسیار کم است که به ثروت برسد و او را نفریبد. 


8 از حضرت آمام ضادف ع ریت ند که حضترت باقن غليه السلام 
فرمود: شخص حریص بر دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر 
ابریشم بر خود می پیچید راه بیرون شدش دورتر و بسته تر میگردد, تا ۳ 
انکه اد ها کون راهان کافن حلد 4صوعن 1 


9 - امام صادق علیه السلام فرمود: از هواهای) نفسانی (خود بر حذر 
باشید و بترسید چنانچه از دشمنان حذر میکنید. زیرا چیزی برای مردان 
دشمن تر از پیروی هواهای خودشان و درو شده های زبانهایشان) یعنی 
انچه بیهوده از دهان خارج شود (نیست. اصول کافی جلد 4 صفحه 30 

0 - امام صادق علیه السلام فرمود: هر که مال برادر) دینی (خود را 
بخورد, و( خودش پا عوضش را (باو برنگرداند, در روز قیامت پاره از تشن 
خورد. اصول 


ص:203 


کافی جلد 4 صفحه 28 


221 ۴ از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا) ص‌ (فرمود: 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: که مردی نزد رسول خدا آمد عرض 
کرد: 


ای رسول خدا من فلان پسر فلانم و تا نه نفر از پدران خود را شمرد, 
رسول خدا ) ص (بوی فرمود: تو دهمی آنانی در دوزخ. اصول کافی جلد 4 
صفحه 21 مجلسی ) ره (در معنای حدیث گوید: یعنی پدرانت کافر بوده 
اند و در دوزخند, پس این چه افتخاری است که تو ب آنان داری و تو نیز 
مانند آنان کافر هستی در باطن اگر منافق بوده. و در مظاهر اگر کافر بوده 
است, پس هیچ راهی برای بالیدن خود بایشان نداری. 


23 _- امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان به لشکرهای خود گوید: 
میان افراد آدمیزاد حسد و ستم افکنید, زیرا اینده دز نزد خداوند با شری 
برابرند. اصول کافی جلد 4 صفحه 19 مجلسی) ره (گوید: ترانری. انده:ا 


شرک برای آنست که آنها نیز در بیرون بردن از دین و کیفر و تاءثیر در 
فساد نظام جهان همانندند زیرا بیشتر مفاسد جهان از مخالفت با پیمبران و 


اوصیا ء ایشان و پیروی نکردن از آنان و شیوع گناهان از این دو خصلت 
سرچشمه گرفته, چنانچه شیطان به آدم علیه السلام حسد ورزید, و چنانچه 


سر کشان هر ملت و امتی بحجتهای الهیه تعدی و ستم کردند. 


4 - امام صادق (علیه السلام): رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: زودرس ترین بدیها از نظر کیفر و عقوبت تجاوز کاری و ستمگری 
5 - مجلسی) ره (گوید: مقصوداز تعجیل در کیفر او اینست که در دنیا 
نیز کیفر کردارش باو میرسد. بلکه در دنیا نیز زود باو برسد. 

6 - امام صادق (علیه السلام) : هر کس به برادر مسلمان خود دشنام 


دهد خدا| برکت از روزی او بر دارد, و او را بخودش د واگذارد, و زندگیش 
را تباه سازد. اصول کافی جلد 4 صفحه 17 


7 - امام صادق (علیه السلام): رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 
دشنام اگر بصورتی در بياید صورت بدی است. اصول کافی جلد 4 صفحه 
16 
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228 امام صادق علیه السلام فرمود: کسیکه مردم از زبانش بتر سند, او 


9 - امام صادق (علیه السلام): دشنام دادن و بدزبانی و هرزه گوئی از) 
نشانه های ( نفاق و دوروئی است. اصول کافی جلد 4 صفحه 17 


0 - از امام صادق علیه السلام حدیث شده که فرموده: در بنی اسرائیل 
مردی بود که سه سال پیوسته دعا می کرد که خدا پسری به او روزی کند) 
دعایش مستجاب نمی شد (همینکه دید خدا خواهش او را بر نمی اورد 
عرض کرد: 

پروردگارا آیا من از تو دورم و تو سخن مرا نمی شنوی, یا تو بمن نزدیکی 
و پاسخ نمی دهی؟ کسی در خواب نزدش امد و باو گفت: تو سه سال 
تمام خدا را با زبانی بد و هرزه. و دلی سرکش و ناپرهیزکار, و نیتی 
نادرست میخوانی, پس باید از هرزه گویی بد آئی, و دلت پرهی کار و نیت 
درست گردد) تا خواهشت بر آورده شود ( حضرت فرمود: آنمرد بدستور 
عمل کرد سپس دعا کرد و خدا را خواند و دارای پسری شد. 


1 - از این حدیث معلوم می شود که استجابت دعا شرایطی دارد که از 
آنجمله است پاکی زبان و پرهیز کاری دل و درستی بیت؛ و این منافاتی 
باوعده خدا| در اجابت دعا ندارد. اصول اف لش 16 


2 - امام صادق علیه السلام دوستی داشت که آن حضرت را بهرجا که 
می رفت رها نمیکرد و از او جداست نمی شد, روزی در بازار کفشها 
همراه حضرت می رفت, و دنبالشان غلام او که از اهل سنذ بود می امد: 
ناگاه آن مرد به پشت سرخود متوجه شده و غلام راست خواست و او را 
ندید و تا سه مرتبه بدنبال برگشت و او راست ندید. با چهار که او را دید 
گفت: ای زنازاده کجا بودی؟ امام ای نت الا دست خود را بلند 
کرده و به پیشانی خود زد و فرمود: سبحان الله مادرش راست بزنا متهم 
کنی؟ من خیال می کردم تو خوددار و پارسائی, اکنون می بینم که ورع و 
پارسائی نداری؟ عرض کرد: قربانت گردم مادرش زنی است از اهل سند 
و مشرک است؟ فرمود: مگر ندانسته ای که هر ملتی برای خود ازدواجی 
دارند, از من دور شو عمر و بن نعمان) راوی حدیث (گوید: دیگر او را 
ندیدم که با انحضرت راه 
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برود تا آنگاه که مرگ میان آنها جدائی انداخت. و در روایت دیگری است 
که فر مود: 


ابا تدانسته. ای که: (برایق هر امتت ازدواخی اشت که پوسیله ان اف تا 


3 - امام صادق (علیه السلام): دورترین حالی که بنده از خدای عزوجل 
دارد اینست که اندوهی جز برای شکم و فرج نداشته باشد.) فکری جز پر 
کردن شکم و شهوترانی نداشته باشد (اصول کافی جلد 4 صفحه 8 


4 - از امام صادق) ع (حدیث شده که حضرت عیسی) ع (فرمود: ای 
مردم شما, برای دنیا کار میکنید در صورتیکه بدون کاری روزی بشما داده 
شود, و برای اخرت کار نمیکنید در حالیکه در اخرت جز در برابر کردار 
بشما روزی داده نشود, وای بر شما علمای بدکردار, مزد را بگیرید و کا را 
ضایع سازید, نزدیی است که صاحب کار, کارش را بیذیرد و نزدیی است 
کارکنان از تنگنای دنیا بتاریکی گور روند؛ چگونه دانشمند است کسی که در 
راه آخرت است و رو بدنیا دارد, و انچه باو زیان رساند محبوبتر است 
نزدش از آنچه باو سود رساند. اصول کافی جلد 4 صفحه 7 


5 - امام صادق) ع (فرمود: در مناجات موسی علیه السلام آمده است 
که: 


ای موسی دنیا خانه کیفر است. من آدم را برای خطائی که از او سر زد در 
آن کیفر دادم, و دنیا را ملعونه قرار دادم آنچه دز انیت ملعونست مگر 
آنچه برای من باشد, ای موسی بندگان رنه ار نان انح دانششان در 
دنیا زهد ور زبدند, و9 دیگران باندازه نادانیشان بدان رغبت کردند, و کسی 
نیست که آنرا بزرگ شمارد و چشمش در آن روشن گردد, و هیچکس آنرا 
تنفت و تفت ونر .آنکه ندان. غرم مند: شون اصول کافی جلد 4 
صفحه < 


6 -امام صادق) ع (فرمود: خداوند دری از دنیا بر بنده نگشاید جز اينکه 
بمانند آن دری از حرص بر او بگشاید. اصول کافی جلد 4 صفحه 7 مقصود 
این است که هر مقدار مال زیاد گردد بهمان مقدار حرص زیاد شود چنانچه 


تجربه شده است. 


7 - امام صادق علیه السلام فرمود: سخن بر سه گونه است: راست, و 
دروغ 
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, و اصلاح میان مردم,) راوی (گوید: به. ان حضرت عرض شد: قربانت 
اصلاح میان مردم چیست؟ فرمود: از کسی سخنی درباره دیگری می 
شنوی که اگر آن سخن به او برسد بد دل می شود, پس تو او را دیدار ی 
و باو بگوئی: از فلانی شنیدم که درباره خوبی تو چنین و چنان ۰ میگفت. بر 
خلاف آنچه شنیده ای. اصول کافی جلد 4 صفحه 39 


دصر ای تا تفر وی سر شنم آن شا ان ات 
که با مردی برادری کند و لغزشهای او را بر او نگهداری کند که روزی بر 


9 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که مو منی را بخاطر نداری و 
فقرش پست و کوچک شمارد, خداوند روز قیامت او را در برابر خلاثق 
رسوا کند) و بزشتی شهره سازد (اصول کافی جلد 4 صفحه 6 


۷0 - امام صادق (علیه السلام) : رسول خدا) ص‌‌ (فرمود: خدای عزوجل 
فروموده: 


آشکارا بچنگ با من ترخاشته انکنین که بنده موّ من مرا خوار) اذیت کند 
( کند. 


1 - پنجاه خصلت از صفات مومن است : امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: : صفت مومن ن این است در دین نیرومند است و در نرمی احتیاط کار 
و ایمانش به سر حد یقین است و در فهمیدن حریص و در هدایت با نشاط 
و در نیکی پایدار است و به هنگام شهوت چشم پوشی میکند دانشش 
0 
نسبت به حق خودش سخاوتمند و در حال ثروتمندی میانه رو و در حال 
تست ظاسنی اراشته داود و در عال: قدرت می دهدن مود شیر 
اندیشی فرمانبردار است و رغبت به ورع دارد و در جهاد حربص است و در 
حالی که مشغول کار است از نماز غفلت نمی کند و در مورد شدت بردبار 
است و در مقابل پیش امدهای سخت با وقار است و در ناملایمات صبر 
ات و ی 
و نه ستم میکند و اگر بر او ستمی شد تحمل می کند قطع رحم نمیکند 
سست نمیباشد بد خلق و سنگدل نیست چشمش را در اختبار خود دارد و 
شکمش او را رسوا نمی 


ص:207 


کند مغفلوب شهوت نمیشود به مردم حسد نمی ورزد افترا نمی بندد بیهوده 
خرج نمی کند و اسراف نمی کند. بلکه میانه رو است ستمدیده را یاری 
می کند و تهی دستان را دلسوزی می نماید به خاطر راحت مردم خود را 
زحمت می آندازد, به عزت دنیا رغبتی ندارد و از درد ان بی تابی نمی کند 
مردم را هوائی در سر است که دنبال ان هواها هستند و او را هوائی در 
سر است که بدان مشغول است در حلمش کمبودی به نظر نمی رسد و 
در رایش سستی دیده نمی شود و دینش را ضایع نمی کند هر که با او 
مشورت کند او را راهنمائی می کند و هر که با او همدست باشد 
مساعدتش می کند و از باطل و دشنام دادن و نادانی کربزان است اینها 
صفت مقمن است. خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 684 


2 - امام صادق (علیه السلام) به حمران بن اعین فرمود: ای حمران در 
نیرومندی و توانگری به زیر دستانت بنگر زیرا به ك وسیله می توانی قانع 
تر باشی به قسمت و روزی مقدر خود و بهتر می توانی شایستگی افزایش 
روزی خود را از خداوند پیدا کنی و بدان که عمل دائم و اند با داشتن 
یقین. نزد خداوند بهتر است از عمل بسیار ولی بدون یقین و بدان که هیچ 
ورع و پرهی زکاری سودمندتر از اجتناب محرمات خداوند و خودداری از آزار 

مومنین و غیبت آنها نیست و هیچ زندگانی گواراتر از خسن خلق نیست و 
سچ تروتی تاممتتر ار آین نس کمبه دانفن بروي کم و کافی قیاع 
کنی و هیچ نادانی زیان بارتر از خودیسندی نیست. "و حضرت فرمود: اک 
توانستی از خانه خود بیرون نیائی, بیرون میا, , زیرا اگر از خانه خارج شوی 
بر تو واجب و لازم است که غیبت نکنی, دروغ نگوئی, به کسی حسد نبری, 
ریا و تظاهر و تصنع ننمائی و مداهنه نکنی. سپس فرمود: بلی صومعه و 
عبادتگاه مسلمان خانه او است.؛ انجا حفظ می کند چشم و زبان و نفس و 
فرج خود را. 

ترجمه انوارالبهیه صفحه 1533 الی 154 از تالیفات حاج شیخ عباس قمی) 
ره ( مولف گوید: امام صادق (علیه السلام) با این سخن تحربص فرموده به 
کناره گیری و عزلت از مردم و انس با خدای تعالی. 


3 - حضرت صادق (علیه السلام) به فضیل بن عثمان فرمود: تو را 
وصیت می کنم به تقوی دا رای 
امانت و خوش رفتاری با 
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همنشینان و همواره پیش از بر امدن افتاب و قبل از غروب دعا کن و در 
دعا جدیت و کوشش نما و خودداری و صرف نظر مکن از چیزی که از 
خداوند خواسته و نگو این چیزی است که خدا به من نخواهد داد و دعا کن,؛ 
سرا وا اه ۱ اه ماع اس مه تا امه که ۱ 
از تالیفات حاج شیخ عباس قمی ) ره ( 


۵ خضرت:صاوق (غلنم السلای وال سوه کاز شین را در اه 
ایا ساشته ٩‏ حصریت (غليه. السای فوموزه ی جیار جیوه دسر 
عمل مرا کسی جز من انجام نخواهد داد, به دین جهت برای انجام ان 
کوشیدم؛ و دانستم خداوند عزوجل به کارهای من آگاه و ناظر است. به 
دین جهت از معصیت او حیا کردم, و دانستم که روزی مرا کسی جز من 
نمی خورد. به دین جهت آرامش بافتم, و دانستم که پایان کار من مرگ 
است, به دین جهت آماده شدم. ترجمه انوارالبهیه صفحه 155 از تالیفات 
حاج شیخ عباس قمی) ره ( 


5 - حضرت صادق (علیه السلام) در وصیت خود به عبدالله بن جندب 
فرمود: ای پسر جندب از خواب شب و سخن روز خود کم کن, زیرا هیچ 
عضوی در بدن کم سپاس تر از چشم و زبان نیست و مادر سلیمان به او 
گفت: فرزند عزیزم به پرهیز از خواب؛ چون که خواب در آن روزی که 
مردم محتاج اعمال خود هستند تو را تهی دست و نیازمند می کند. ترجمه 
انوارالبهیه صفحه 156 از تالیفات حاج شیخ عباس قمی) ره ( 


احادیث امام صادق (علیه السلام) قسمت دوم 417 حدیت 
1 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که موّ منی را خوار شمارد چه) 
آن موّ من (مستمند باشد یا غیر مستمند, پیوسته خدای عزوجل او را خوار 


و دشمن دارد تا آنگاه که از خوار شمردن آن قه فا و اصول کافی 
جلد 4 صفحه 52 


2 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود یک منادی ندا 
کند: کجایند روگردانان از دوستان من؟ پس دسته ای که صورت آنها 
گوشت ندارد 
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برخیزند. پس گفته شود: اینهایند آنکسانی کتمو ی را ارتونسه یا نان 
دشمنی کردند, و عناد ورزیدند. و انها را در دینشان با درشتی سرزنش 
کردند,. سپس فرمان شود که نان را بدوزخ برند. اصول کافی جلد 4 
صفحه 52 


3 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: اصلاح کننده) بین دو نفر یا دو 
جمعیت (دروغگو نیست. اصول کافی جلد 4 صفحه 41 


4 - حضرت صادق علیه السلام حدیث شده است که فرمود: رسولخدا 
(صلی الله علیه و اله) فرموده است: هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت 
را دیدید بیزاری خود را از آنها اشکان کنیده و بتسیار بانها دشنام دهیده.و 
درباره آنها بد گوئید. و آنها را با برهان و دلیل خفه کنید که) نتوانند در دل 
مردم القاء شبهه کنند کنند و (نتوانند بفساد در اسلام طمع کنند, تن 
مردم از آنها.-دهری کنند و بدعتهای آنها وا یاد تخیر ند و خداوند ذر برایر این 
۱ و ۱ کر 9 
بالا برد. اصول کافی جلد 4 صفحه 83 


3 
کة. اگر شنیدید تب آیات خدا کفر ورزی می شود یا استهزاء می شود 
بدانها. تا آخر آیه ) که فرما بد. : با ایشان ننشینید, سوره نساء آیه 140)/. 
حضرت فرمود: مقصود از این گفتار این است که هرگاه شنیدید که مردی 
حق را کنار میکند و دروغ می پندارد, و درباره امامان علیهم السلام بد می 
گوید از نزد او برخیز و هم نشین با و مشو, هر که خواهد باشد. اصول 

کافی جلد 4 صفحه 6 


سا ری هه سا ی یه تس 
ا هراار افران وا ای و ی را 


7 - منصور بن حازم گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
کسیکه شک در باره رسول) ص (دارد) حکمش د چیست (؟ فرمود: کافر 
تعرس کررمد کسکم شک ور کف ام تاره اههد کار ات 
حضرت از پاسخ) باین سو ال (خود داری کرد و من تا سه بار تکرار کردم 
دیدم آثار خشم در چهره اش ظاهر 


رن 210 


گردید) من هم ساکت شدم (. اصول کافی جلد 4 صفحه 98 


8 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند دوست دارد بنده ای 
را که در گناه بزرگ ؛ به او توجه کند) و از او آمرزش بخواهد (و مبفوض دارد 
تحهانی را کم کام‌اندی: را خوار مارد وه ازسی اکتا باشد) وردر شقاه 
توبهه بذار تن ان تباشند ۳ اصول کافی جلد 4 صفحه 159 


9 - حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: همانا موّ من گناهی کند و پس 
از بیست سال بیادش آید و از خدا| راجع ب‌ آن گناه اما زر خواهد و 
خداه تهب ای بیامر ت وه هر انته) واوند (سادش انداردا ایام زو 
۵ همان کافر کناهی, کند و همان:شاعت آنرا فراموش کند. اصول کافی جلد 
4 صفحه 171 


0 - حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر که کار بدی) و گناهی 
(کند تا هفت ساعت از روز مهلت دارد پس اگر) در اين مدت (سه مرتبه 
گفت:» استغفر له لذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه «بر او 


11 - حضرت صادق) ع (فرمود: امیرالمو منین علیه السلام فرموده: دست 
برداشتن از گناه آسانتر از طلب توبه است, و بسا شهوترانی یکساعت که 
اندوه درازی بجا گذارد. و مرگ دنیا را رسوا کرده و برای هیچ صاحب 
خردی شادی نگذاشته. اصول کافی جلد 4 صفحه 8 


2 - حضرت صادق) ع (فرمود: بر دنیا شکیبا باشید که آن ساعتی است, 
زیرا آنچه که از دنیای گذشته) اکنون (نه دردی از ان احساس کنی و نه 
شادی, و آنچه نیامده که ندانی چیست ؟ همانا دنیای بو ان ساعتی است که 
در آنی پس در آن یکساغت بر طاعت خدا صبر کن و از نافرمانی خداوند 
شکیبا باش) و خود را نگاهدار (. اصول کافی جلد 4 صفحه 191 


3 - حضرت صادق) ع (بمردی فرمود: تو را طبیب خودت کرده اند, و درد 
را هم برایت ت گفته اند و نشانه سلامتی را هم برایت ت یاد داده اند, و بدارو 
هم تو را راهنمایی کرده اند اکنون بنگر تا چگونه درباره آن رفتار کنی. 
اصول کافی جلد 4 صفحه 192 مجلسی) ره (گوید: درد همان اخلاق زشت 
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نشانه سلامتی همان نشانه هایست که خدا و رسول و ائمه اطهار فرموده 
اند مانند اول سوره موٌ منون و ساير آنچه در اوصاف موْ منین و متقین 
گفته شده است و بسیاری از آنها گذشت, و دارو و توبه و استففار است و 
هم چنین هم نشینی با احیار و پرهیز کردن از اشرار و زهد در دنیا و تحقیق 
در اطراف امراض جسم کردن و مداوای هر کدام را بضد خودش.. . تا انجا 
که گوید:» اکنون نگاه کن ببین چگونه در رسیدگی بخودت و 
دردهای آن را درمان کنی, و اگر در اين باره کوتاهی کنی خود را کشته ای 
و هر که خودکشی کند سزایش تا ابد دوزخ است. 


4 - امام صادق علیه السلام فرمود: مردی بابی ذر نوشت: ای اباذر چیزی 
از علم بمن تحفه بده. در جوابش نوشت: همانا علم بسیار است ولی اگر 
پتوانی :تب آنکة دوستش داری دی تکیت انا بیکرت آنمرد گفت: آیا تاکنون 
کسی را دیده ای که ب آنکه دوستش دارد بدی کند؟ گفت: آری تو خودت 
را از همه کنون تن ووتستاد اعد و جوز نافرمانی خدا کنی بدان بدی 
کرده ای. اصول کافی جلد 4 صفحه 197 


5 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای موسی بهترین دو روز) 
زندکاتن: دنیا و .احرتت (همان روزی که در پیش داری) که روز آخرت باشد 
(پس ببین که آنروز چه روزی است و جوابی برای آن آماده و مهیا کن؛ زیرا 
تو بازداشت شوی, و پرسش شوی, و تو پند خود را از دنیا بگیر, زیرا 
روزگار هم دراز است و هم کوتاه, پس چنان کار کن که گویا ثواب کردارت 
را بچشم خود ببینی تا ب اخرت خود امیدوارتر باشی, زیرا انچه از دنیا بیاید 
همانند انست که رفته است. اصول کافی جلد 4 صفحه 198 


6 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: دعاء از نیزه نافذتر است. اصول 
کافی جلد 4 صفحه 214 


7 - حضرت صادق) غ (به من فرمود: بر تو باد بدعاء زیرا آن درمان هر 
دردی است. اصول کافی جلد 4 صفحه 217 


8 - حضرت صادق) ع (فرمود: دعا مخزن و گنجینه اجابت است چناچه ابر 
مخزن باران است. اصول کافی جلد 4 صفحه 217 مجلسی) ره (گوید:» 
الدعاء 


2124 


کهف الاجابه «یعنی مخزن و محل و مظنه اجابت است چناچه ابر محل و 
مظنه باران است. .. تا اینکه گوید: و گفته شده: اینکه تشبیه بابر فرموده 
اا ارای ‏ ه ص ات ار 
باران نبارد, دعا نیز این چنین است که گاهی تبودن مصلحت در دنا 
تخاب انجردد.ولی .در ارت کون ان زا بدهید: 


و رت اقا ام ره که ار ره کر 
رسد و پیش از رسیدن انا فر بارها نو رف شدن (آن دعا کند خدای 
عزوخن هر کز. ان هلا وا نف تما باند: اصول کافی جلد 4 صفحه 220 


0 - حضرت صادق) ع (فرمود: همانا خدای عزوجل خوش ندارد که مردم 
در انجام حاجت به هم دیگر اصرار کنند کنند ولی برای خودش آن را دوست 
دارد, خدای عزوجل دوست دارد که از او در خواست شود و آنچه نزد او 
است خواهش د شود. 


یا ی ره ی کر اس مه مس ها 


22 - صباح بن سیابه گوید: امام صادق) ع (فرمود: شما را با بیزاری چکار 
که از یکدیگر بیزاری میجویید؟ همانا مو منین بعضی از بعض دیگر افضلند 
و بعضی از بعض دیگر نماز بیشتر است و بعضی از بعضی تیز بینیش بیشتر 
است و همین است درجات ایمان) که خدای تعالی فرماید:) هم درجات 
عند الله (اصول کافی جلد 3 صفحه 76 


3 - حضرت صادق) ع (فرمود: یکسره ببرادرت اعتماد مکن) و از همه 
جهت با وثوق نداشته باش بلکه احتیاط کن (زیرا بزمین خوردن از راه بی 
بندوباری جبران پذیر نیست. اصول کافی جلد 4 صفحه 497 


4 - سفیان بن عیینه گوید: امام صادق) ع (راجع به قول خدای عروجل:) 
تا بیازماید شما را که کدامیک نیکو کردارترید, 2 سوره 67) فرمود: مقصود 
پرکردار نیست. بلکه مقصود درست کردارتر است. و درستی همانا ترس 
از خدا و نیت 

ر‌ِ 9 ۲ 
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اوه کار کی ارت 


سیس فرمود: پایداری بر عمل تا خالص ماند, سخت تر از خود عمل است 
و عمل خالص آنست که: نخواهی هیچکس د جز خدای عروجل ترا بر آن 
بستاید, همانا نیت همان عمل است. سپس این قول خدای عروجل را 
تلاوت فرمود:) بگو همگی طبق روش خود عمل می کنند, 4 سوره 7( 
یعنی طبق نیت خود. اصول کافی جلد 3 صفحه 26 


برادران خود را با دو خصلت ازهانش کنیا پلس د اگر آندو خصلت در آنها 
بود خوب است, و گرنه دور شوید, دور شوید, دور شوید: مواظبت او بر 
نمازهایش در اوقات ۳ نیکی به برادران در سختی و گشایش. اصول 
کافی جلد 4 صفحه 497 


6 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و 
اله) فر موده: بخدا| پناه می برم از همسایه بد برای خانه ای که اقامتگاه 
است, چشمانش ۳ ببیند و دلش بتو توجه_ دارد. اک خوشی دز تو ببیتد 
بدنن آیدهء و اکر تور در بدی تنیتد خوشش < آید: اضول کافن جلد: 4-صفحه 
93 


27 حضرت صادق) ع (فرمود: رسول خدا) ص (نگاه کردنش را میان 
اضحات نی ی کرد و بانش ها ان سا بر نگاه می کرد, و هرگز پاهایش 
را رسول خدا) ص (پیش اصحاب دراز نمی کرد و اگر مردی ب آنحضرت 
دست می داد رسول خدا) ص (دستش را رها 0[ , چون 
این مطلب را دانستند مردی که با او دست می داد زود دسنش را می 
کشید. اصول کافی جلد 4 صفحه 496 


6 اما ضادق علنه الساام؟ کوات نامه وازن راخب اشت سا شور خواب 
سلام دادن, و انکس که اغاز بسلام کند بخدا و رسولش نزدیکتر است. 


9 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) فرموده: هیچ دو نفری با هم رفاقت نکنند جز اينکه هر یک با رفیق خود 


بهتر رفاقت کند پاداشش بر کتن ق. بستتزن خدای عزوجل محبوبتر است. 


ص:214 


7 0 


1 - ابوحمزه گوید: شنیدم از حضرت صادق) ع (که می فرمود: موّ من 
کسی است که همسایه اش از بوائق او اسوده باشد, من عرضکردم: 


2 - امام صادق علیه السلام: خنده بسیار دل را بمیراند. و فرمود: بسیار 
خی مسا اب تایه ات س را رصن اف ماه 4ص ۸06 


5 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: از وی من نی ی از اه 
بریزد و شکوه و بزرگی مردان را ببرد) مراد اینستکه در مزاح حد اعتدال 
را نگهدارید و زیاده روی نکنید (. اصول کافی جلد 4 صفحه 488 


فرمودند: شوخی ۳ نش وه 0 


5 - حخضرت صادق) ع (می. فرمود: خنده بسیار آبرو زا می برد. اصول 
کافی جلد 4 صفحه 487 


6 - حضرت صادق) ع (فرمود: مجلسها امانت است. و کسی حق ندارد 
کلام محرمانه رفیق خود را بدون اجازه او بازگو کند, مگر در موردی که 
شنونده مورد وثوق و اطمینان باشد یا ذکر خیری از آن رفیق باشد. اصول 
کافی جلد 4 صفحه 481) یعنی صحبتهای خصوصی که در مجالس شود با 
نگفته پیدا است که گوینده میل ندارد فاش شود حکم امانت را دارد و باید 
از افشاء آن خودداری کرد (. 


مجلسها امانت است. اصول کافی جلد 4 صفحه 480 


7 - حضرت صادق) ع (فرمود: هیچ موّ منی نیست جز اینکه در او دعابه 
هست. من عرضکردم: دعابه چیست؟ فرمود: مزاح. اصول کافی جلد 4 


ص:215 


8 - حضرت صادق) ع (فرمود: رسول خدا) ص (فرموده: هرکس در میان 
سخن برادر مسلمانش) که مشغول سخن گفتن است (بدود و سخن او را 
ببرد مانند این است که او را خراشیده است. اصول کافی جلد 4 صفحه 
191 


سب دصر صار ی ۵ وقود: هرگاه سه نفر باهم هستند دو نفر آنها در 


۱0 - مردی از عامه گوید: من با امام صادق علیه السلام نشست و 
برخاست داشتم و بخدا مت تس کراسش رارسا او ندیدم, 
گوید: روز آنحضرت بمن قرو تیه ان عحا رن ایرد فص از ی 
فرمود: بخطا رفتی, گفتم: 


قربانت از کجا ترفن ابد؟ فرمود: از همه بدن چنانچه منی از همه بدن 
پترفن اند کرچه از اخلیل) بعتی, الت. فرزی (خارج-شود, لسن فرمود: آیا 
نبینی که چون انسان عطسه زند همه اعضاء بدنش تکان خورد؟ و کسیکه 
عطسه میزند هفت روز از مرگ در امان است. اصول کافی جلد 4 صفحه 
#7" 


1 - حضرت صادق) ع (فرمود: از حقوق مسلمان بر برادرش اینست که 
چون باو برخورد کند سلامش کند, و چون بیمار شود بعیادتش رود. و چون 
پنهان شود ) پشت سرش (برای او خیر خواهی کند: و چون عطسه زند و 
کی اش شرت اعا ی رسای و ری الم اه 


نیز در جواب ب‌ اين گوید: 


» بهدیکم اللّه و یصلح بالکم «و چون او را) بکاری يا بجائی (بخواند) و 
دعوتش کند (بپذیرد, و چون بمیرد تشییعش د کند. اصول کافی جلد 4 
صفحه 471 


2 - حضرت صادق) ع (فرمود: در جواب سلام یهودی و نصرانی میگوئی:) 
سلام (اصول کافی جلد 4 صفحه 466 


3 - ابوبصیر گوید: حضرت صادق) ع (فرمود: از درون مردم کاوش و 
جستجو مکن که بی رفیق و دوست بمانی. اصول کافی جلد 4 صفحه 469 
چون عموم مردم اینگونه هستند که خواه و ناخواه نقطه ضعفی در انها 


هست. و آنکس که خالی از هرگونه عیبی باشد بطور عموم در میان مرد 
نیست؛ و در نتیجه کاوش بعیوب مردم آگاه شوی و آنکس که تو خواهی 
بدون عیب و نقص د باشد پیدا نخواهی کرد. پس 


ص:216 


بهتر آنکه بهمان حسن ظاهر اکتفا شود و در صدد جستجو از باطن مردمان 


14 - حضرت صادق) ع (فرمود: محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که 
عیبهای مرا پیش من هدیه آورد) و آنها را بمن گوشزد کند (. اصول کافی 
جلد 4 صفحه 452 


5 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: دوسنی از روی راستی و درستی 
نباشد جز با شرایط آن پس هر که در او آن شرایط با پاره ای از آنها باشد 
او را اهل چنین دوستی بدان و کسیکه چیزی از شرایط در او نباشد او 
را باینگونه دوستی نسبت مده. 


اولشنآانتکه نان وتقیافش بای نو یکسان باشد. 


دوم اینکه زیب و زینت تو را زینت خود داند, و زشتی تو را زشتی خود 
شمرد. 


چهارم اینکه از آنچه توانائی دارد نسبت تو دریغ نکند. 


پنجم که همه خصلتها را در بردارد اینکه هنگام بد تیجار کین و بیشن آمندهای 
سا اس ای هه 1 


6 - حضرت صادق) ع (فرمود: شایسته نیست برای مرد مسلمان که با 


شخص تبهکار و احمق دروغگو رفاقت کند. اصول کافی جلد 4 صفحه: 
انزمات 


7 - حضرت صادق علیه السلام حدیث کرده که فرمود: شایسته نیست که 
مرد مسلمان با شخص تبهکار طرح برادری افکند, زیرا که او کردار خود را 
برایش بیاراید و دوست دارد که آن مسلمان هم چون او شود, و او را نه در 


کار دنیا و نه در کار آخرتش کمک نکند, و رقت و آمدش برای او ننگ است. 


8 - امام صادق علیه السلام از پدرانش رسول خدا علیهم الصلاه والسلام 
یت کم که وود ری ی اند که ی رها اما ول ۱ 


بمیراند: هم نشینی با اراذل و فرومایگان, و گفت و شنود با زنها, و نشستن 
اتا ان ال کافی له 4 15 


9 - عمار بن موسی گوید: حضرت صادق) ع (فرمود: ای عمار اگر خواهی 
که 


2 


گردد. بنده های زر خرید و اشخاص پست را در کارهای خود وارد مکن. 
زیرا اگر امانتی بایشان سپاری بتو خیانت کنند, و اگر خیری برایت آورند 
دروغ گویند, و اگر بنکبت روزگار دچار شوی زهایت کینه کنند. و اگر وعده ای 
بتو دهند بدان وفا نکنند. اصول کافی جلد 4 صفحه 454 


0 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: از خواندن سوره» اذا زلزلت 
الارض زلزالها «خسته نشوید زیرا هرکس د ر نمازهای ِِ آن سوره 
را بخواند هرگز خدای عزوجل او را بزمین لرزه گرفتار نکند و بدان نمیرد 
و) نیز (ببرق زدن و آفتهای دیگر دنیا ناچار نگردد تا بمیرد, و چون بمیرد 
فرشته کریمی از جانب پروردگارش بر او فرود آید و بالای سرش د بنشیند 
پس گوید: ای ملک الموت با دوست خدا| مدارا کن) و جانش را ب آسانی 
بگیر (زیرا که او بسیار مرا یاد می کرد و اين سوره را می خواند و آن 
9 نیز بملک الموت مانند همین حرف را بگوید, و ملک الموت گوید: 
بیوردگارم بمن فرمان داده که گوش بفرمان و مطیع او باشم و جانش را 
نگیرم تا بدان دستور دهد, و چون پرده از برابر دیده اش بکنار رود منزلهای 
خود را در بهشت ببیند. و جانش ب آسانترین وجهی بیرون رود. سپس جان 
او را هفتاد هزار فرشته تا بهشت بدرقه کنند و شتابانه او را ببهشت 
رسانته: اصول کافی حله 4 سح 13۸ 


1 - ابی الربیع شامی گوید: وارد شدم بر حضرت صادق) ع (دیدم که 
اطاق پر از جمعیت است از خراسانی و شامی و سایر بلاد و من جائی 

بنشینم نیافتم, حضرت صادق) ع (تکیه کرده بود پس روی دو پا نشست و 
فرمود: ای شیعه آل محمد آگاه باشید که از ما نیست آنکس که هنگام 
خشم نتواند خودداری کند. و) از ما نیست (کسیکه با هم نشین خود 
خوشرفتاری نکند, و با هم خوی خود خوش خلقی نکند, و با رفیق خود 
رفاقت نکند. و با همسایه خود خوش د همسایگی نکند. و با هم خوراک خود 
مراعات خوراک نکند. ای شیعه ال محمد تا بتوانید از خدا بیر هیزید و لا 
حول و لا قوه الا بالله. اصول کافی جلد 4 صفحه 449 


2 - حضرت صادق) ع (فرمود: بر شما باد به پارسائی و کوشش در 
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بر سر جنازه ها حاضر شوید, و بیمارها را عیادت کنید و با مردم در مساجد 
حضور بهم رسانید, و برای مردم چیزی را دوست دارید که برای خودتان 
دوست دارید, ایا شرم نکند یکی از شما که همسایه اش حق او را بشناسد 


53 - معاویه بن وهب گوید: بحضرت صادق) ع (عرضکردم: چگونه برای ما 
با مردمی که با ما آهیر تشن دارند شایسته است رفتار کنیم؟ گوید که در 


پاسخ فرمود: 


اماتت. انها را بانشان پپردازیده و) دز ام تباز ( خواهی: تر سود ه.زباتشان 

بدهید, و بیمارانشان را عیادت کنید و در جنازه مرده هاشان حاضر شوید) و 

در مراسم تشییع و دفن و کفن انها شرکت کنید (. اصول کافی جلد 4 
14 


صفحه 7 


54 - مفضل بن عمر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای مفضل از 
همه مردم خویشتن را بوسیله بسم الله لرحمن الرحیم و بسوره قل هو 
الله احد. نکمداری ه محافظت کن؛ آن را از سمت راستت و از سمت چپت 
و از پیش د رویت و پشت سرت و از زير پایت بخوان) بعنی بشش جهت 
بخوان (و چون بر سلطان ستمکاری وارد شدی همینکه نگاهت باو افتاد سه 
بار. انز نی صووه فل هو للم را (یخوان و با دس سب مان و از 
خواندن آن جدا| مشو) و ادامه بده (تاأ از نزدش بیرون [ : اصول کافی 
جلد 4 صفحه 431 


5 - امام صادق علیه السلام: هر که ایمان بخدا و روز جزا دارد خواندن 
قل هو الله احد را دنبال هر نماز واجب از دست ندهد, زیرا هرکس آنرا 
بخواند خداوند خیر دنیا و اخرت را برای او فراهم کند و او را و پدرش و 
مادرش را و هر که از اندو متولد شده بیامرزد. اصول کافی جلد 4 صفحه 
28« 


6 - امام صادق علیه السلام: ی صالی االیی لو بر جنازه سعدبن 
ما باه هلاه هت ٩‏ در ای یرل 
نیز بو آمدند ق بر جنازه: نسعد. نها خواندندد هن. به جبرییل. گفتم: 
ان 
نماز بیایند؟ جبرییل گفت: برای خواندن قل هه الله احد) در همه احوال 
(ایستاده و نشسته و سواره و پیاده در هنگام رفتن و ۱ اصول کافی 
جلد 4 صفحه 429 
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7 - حضرت صادق) ع (فرمود: اگر سوره حمد هفتاد بار بر مرده ای 
خوانده شود و روح به تن او باز گردد شگفت نیست. اصول کافی جلد 4 
صفحه 429 


8 - حضرت صادق علیه السلام در حدیث مرفوعی فرمود: هر که قرآن را 
از روی آن بخواند از دیدگان خود بهره مند شود) چشمان سالمی داشته 
باشد (. و سبب سبک شدن عذاب پدر و مادرش گردد اگر چه آندو کافر 
باشند. اصول کافی جلد 4 صفحه 417 


و شاقن فضان کویند محضرت ضاوی غی اسلا عرح وی 
فرناتت رم قران راتط اه ان ار وا مر ات با ان 
روی قرآن؟ فرمود: 


بلکه آنرا بخوان و نگاه بقرآن کن) و از روی آن بخوان (که بهتر است, 1 
ندانسته ای که نگاه کردن در قرآن عبادت است ؟ اصول کافی جلد 4 
صفحه 4186 


0 - امام صادق (علیه السلام): خواندن قزران از :روی آن داب را از ندر 
و مادر سبک کند اگر چه آن دو کافر باشند. اصول کافی جلد 4 صفحه 417 


1 - امام صادق (علیه السلام): علیه السلام: سه چیز است که به درگاه 
خدای عزوجل شکایت کند مسجد ویرانی که اهلش در ان نماز نخوانند, و 
داشند الم که مان ادها و خمال اس و فیای که کرد ای 
رس ی هی را ای ما یر ال کامی اد 
صفحه 417 


02 - معاویه بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام بمن فرمود: هر که 
قران.بخواند آو نی تیار شود و تاد سن. از آن:نیشت:.و کرنها) ای قران 
بی نیازش نکند ( هیچ چیز او را بی نیاز نکند. اصول کافی جلد 4 صفحه 
08+ 


603 - یعقوب احمر گوید: بحضرت صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت 
شوم من قرآن را خوانده ام ولی از ذهنم رفته است دعا کنید که خداوند 
آندافت متیر ویو آنحضرت از این طلب که من خدمتش عرض کردم 
ناراحت شد و فرمود: خداونه ات انبه هو ها ی او هد کو ند ما نزدیک 
ده نفر بودیم سپس فرمود: سوره ای که مردی می خواند با اوست ناگاهی 


که آنرا واگذارد, ینس روز قیامت 0 زیباترین صورت نزدش آن و بر او 
سلام کند آنمرد گوید: تو کیستی؟ گوید: من فلان سوره ام و اگر تو بمن 
چسبیده بودی و نگاهم داشته بودی تو را در 
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این درجه فرود می آوردم, پس بر شما باد بملازمت قرآن, سپس فرمود: 
برخی از مردمند که قرآن خوانند که گفته شود : : فلانکس قاری قرآن است. 
و برخی قرآن می خوانند برای) سود جوئثی (و بدست آوردن دنیا و خیری 
در اینها نیست و برخی هستند که قران خوانند تا از ان در نمازشان و در 


4 - حضرت صادق علیه السلام فر مود: رسول خدا) ص‌ (فرمود است : 
همانا اهل قران در بلندترین درجات ادمیان هستند بجز پیمبران و مرسلین. 
پس حقوق اهل قران را اندک و کم می شمارید, زیرا برای ایشان از 
طرف خدای عزیز جبار مقام بلندی است. اصول کافی جلد 4 صفحه 404 


5 - ابن اعبی یعفور گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که در حالیکه 
دست ب آسمان برداشته بود می گفت:» رب لا تکلنی الی نفسی طرفه 
عین ابدا لا اقل من ذلک و لا اکثر «) یعنی پروردگارا مرا چشم بهمزدنی 
بخودم هافکدار به کمن ار ان و نیشن ( وید اینرا گفت و اشک هایش 
از اطراف محاسنش می ریخت, سپس رو بمن کرد. و فرمود, ای پسر 
اءبی یعفور همانا یونس بن متی را خداوند کمتر از چشم بهمزدنی بخودش 
واگذارد و آن گناه را) یعنی ترک اولی را (انجام داد, عرضکردم: خداوند کار 
فتما را تنکو کی با ان کار اراد کف شا یه؟ ول مودنوبا اشخال 
هلا کت است) نی بشاعن باه زان الفن تست( اصول کافی 
جلد 4 صفحه 373 


ووا اتونضیر کوید:شتنید حخظرت؛ ضادق) غ (می: قر‌مود: همانا قران 
بازدارنده و فرمان دهنده است. به بهشت فرمان دهد و از دوزج باز دارد. 


7 - حضرت صادق) ع (از پدرانش حدیث کند که مردی از درد سینه به 
پیغمبر ) ص (شکایت کرد. حضرت) ص [(فرمود: بوسیله قران شفا بجوی 


است «.) سوره یونس ایه 57ظ). اصول کافی جلد 4 صفحه 400 


8 - امام صادق علیه السلام فرمود: در سفارش امیر الم منین علیه 
السلام 
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اگر چه ( انکس که در صدد راهنمائی شدن و کسب نورش بااشد (در 
سختی و ندرای باشد. 


)یر ففروفافة اق ادا انساز تدارد بلکه سار | فر اشازن افرون 
کنند از فیض) ره ). اصول کافی جلد 4 صفحه 400 


9 - حضرت صادق) ع (فرمود: همانا این قرآن) کتابی (است که در آن 
است جایگاه نور هدایت و چراغهای شب تار, پس شخص تیز بین باید که در 
ان دقت کند و برای پرتوش نظر خویش را بکشاند: زیرا که اندیشه کردن 
زندگانی دل بینا است, چنانکه جویای روشنی است در تاریکی ها به سبب 
نور راه بییماید. اصول کافی جلد 4 صفحه 400 


0 - داود رقی گوید: من شنیدم که حضرت صادق) ع (بیشتر چیزی که در 
هنگام دعا بر آن اصرار داشت این بود که خدا را بحق پنج تن می خواند. 
یعنی رسول خدا) ص (و امیرالموّ منین و فاطمه و حسن و حسین صلوات 
الله علیهم اجمعین. اصول کافی جلد 4 صفحه 372 


ابراهیم بن میمون ِ شنیدم حضرت ری 2 [ 9 ی 
و از دنا سالم بیرونم ببر, حور ان را به من تزویج کن, و خرج خود و 
عیالم و خرج مردم را از من کفایت فرما, و مرا برحمت خود در زمره 
بندگان شایسته ات دز آفر «: اصول کافی جلد 4 صفحه 3069 


2 - ولید بن صبیح گوید: به حضرت صادق) ع (از وامی که از من بگردن 
مردمی است) و من از انها بستانکارم و نمی توانند يا نمی خواهند بدهند 
(شکایت بردم فرمود: بگو؟» اللهم لحظه من لحظاتک تیسر علی غرمائی 
بها القضاء و تیسر لی بها الاقتضاء انک علی کل شی ء قدیر «) یعنی بار 
خدایا نظری فرما که بدهکاران من توان پرداخت يابند و من توان دریافت. 
تو بر هر چیز توانائی (. اصول کافی جلد 4 صفحه 336 

3 - حضرت صادق) ع (فرمود: کسیکه در میان بی خبران اد خدای 
عزوجل کند مانند کسی است که در میان جنگجویان) فراری يا آنانکه 
هستند ولی جنگ 
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تقو زاس ها ها نع یرای دفاع کنی و اصول. کافیخلن ۸ 


74 - حضرت صادق) ع (فرمود: چون نماز صبح و مغرب را خواندی هفت 
با یکو» بتخ الله لرخمن الرحیم: لا حول و لا قوه الا بالله لعلی العظیم 
«زیزا همانا هر کش آترا بخوید دیوانکین و خوره و یشتین و.هفتاد نوغ) آدیکر 
(از انواع بلا باو نرسد. 


5 - حضرت صادق) ع (فرمود: تسبیح فاطمه زهراء علیهاالسلام از جمله 
ذکر بسیاری است که خدای عزوجل فرموده است:» خدا را یاد کنید یاد 
کردن بسیار « ( سوره احزاب ایه 41). و نیز مانند این حدیت را سعید 
اعرج از آن حخضرات. علیه: السلام روایت کرده است. اصول کافی جلد 4 
صفحه 259 


6 - حضرت صادق) ع (فرمود: شیعیان ما آنهائی هستند که هرگاه تنها 
باشند ذکر خدا بسیار کنند. اصول کافی جلد 4 صفحه 259) در حالت 
تنهایی به یاد خدا هستند و گناه نمی کنند ( 


7 - و نیز آن حضرت علیه السلام فرمود: همانا بنده ای به خدای عزوجل 
حاجتی دارد, و به ثناء و ستایش بر خدا و صلوات ره و آل محمد 
شروع کند تااینکه حاجت خود را فراموش کند) و سرگرم ناء بر خدا و 
ضلوات: شود. (بسن خذاوند جاجت. اه را بر آورد بی. انکه. دربازه: آن 
درخواستی کرده باشد. اصول کافی جلد 4 صفحه 261 


8 - شنیدم حضرت صادق) ع (می فرمود: مردی وارد مسجد شد و پیش 
از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر) ص (شروع بدعا کرد. رسول خدا) 
ص ( فرمود: این بنده در) دعا و درخواست از (پروردگارش شتاب کرد 
سپس مرد دیگری وارد شد و نماز خوانده و خدای عزوجل را ستایش نمود 
و بر رسول خدا) ص ( صلوات فرستاد. پس رسول خدا) ص (بوی فرمود: 
بخواه ۳ بتو داده شود. اصول کافی جلد 4 صفحه 239 


79 - حضرت صادق (علیه السلام) فر مود: خدای عزوجل به موسی وحی 
کرد: ای موسی به زیادی مال شاد مشو, و ذکر مرا در هر حالی وا مگذار) 
از یاد من غافل 
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مشو (زیرا زیادی مال گناهان را فراموش سازد, و واگذاردن ذکر من دلها 


0 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فرموده: هیچ مردمی نباشد که در انجمنی گرد هم آیند و نام خدای عزوجل 
را تبرند ین یففیر صلی اللم علیه و رالف لوا زفرشیه جو این ان 
مجلس مایه حسرت و زیان بر آنها باشد. اصول کافی جلد 4 صفحه 255 


1 - حضرت صادق) ع (فرمود: هیچ مردمی, در انجمنی فراهم نشوند که 
در ان ذکر خدای عزوجل و ذکر ما نباشد جز اينکه ان انجمن در روز قیامت 
مایه حسرت و افسوس آنان باشد. سپس فرمود:) پدرم (حضرت ابوجعفر 
علیه السلام فرمود: همانا ذکر ما ذکر خدا است و ذکر دشمن ما ذکر 


2 - حضرت صادق) ع (فرمود: هرگاه یکی از شماها نماز بخواند و در نماز 
خود نام پیغمبر) ص () و ال او (را نبرد, با این نماز بجز راه بهشت می 
رود) یعنی این نماز او را به بهشت نخواهد برد (. و رسول خدا) ص 
(فرمود: هر کس که من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به 
دوزخ رود, پس خدایش) از رحمت خود (دور کند. و فرمود) ص (: و هر 
کس که من نزدش نام برده شوم و صلوات ) فرستادن (را بر من فراموش 
ها ار 2 


93 - عبد السلام بن نعیم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
من وارد خانه) کعبه (شدم و هیچ دعائی بخاطر نداشتم جز صلوات بر 
محمد و ال محمد؟ فرمود: اگاه باش که هیچ کس مانند تو) در فضیلت و 
ثواب (از خانه بیرون نیامده است. اصول کافی جلد 4 صفحه 252 


4 - حضرت صادق) ع (فرمود: هر که بدرگاه خدای عزوجل حاجتی دارد 
باید بصلوات بر محمد و الش شروع کند, و سپس حاجت خود را بخواهد, و 
در اخر هم بصلوات بر محمد و ال محمد پایان دهد, زیرا که خدای عزوجل 
کریم تر از آن است که دو طرف) دعا (را بپذیرد. و وسط) دعا را 
واگذارد) و به اجابت نرساند (زیرا 
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صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نیست) و بدون بر خورد به حجابی 


5 - امام صادق علیهماالسلام فرمود: در میزان) و ترازوی اعمال در 
قیامت ( چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد و ال محمد نیست. و همان 
مردی باشد که اعمالش زا دی میزان عداز ند و سبک باشد. پس ثواب 
صلوات او در آید و آنرا در میزان نهد پس بسبب آن سنگین گردد و) بر کفه 
دیگر (بچربد. اصول کافی جلد 4 صفحه 252 


6 - حضرت صادق) ع (فرمود: ای اسحاق بن فروخ هر که ده بار بر محمد 
و آل محجمد صلوات بفرستد خداوند و فرشتگان او صد بار بر او صلوات 
فرستند, و هر که صد بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و 
فرشتگانش هزار بار بر او صلوات فرستند. ایا گفتار خدای مرو را 
نشنیده ای) که فرماید: (» او است ان خداوندی که رحمت) يا درود 
( فد ین شها باه ری فرشاتهن نا رن آرد شمارا از تارسکنها بسوی 
روشنائی و بوده است بمو منان مهربان »( سوره احزاب آیه 43). اصول 
کافی جلد 4 صفحه 251 


7 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر دعائی که خدای عزوجل بدان 
خوانده شود از رفتن به اسمان محجوبست تا صلوات بر محمد و ال محمد 
فرستاده شود. اصول کافی جلد 4 صفحه 250 


9 خر ضا دور عایه السلاه قرف هن ام بعمیه ای الله علیهن 
آله برده شد بسیار بر او صلوات بفر ستید, زیرا هر کس یک صلوات بر 
پیغمبر صلی اللّه علیه و اله. فرستد خداوند. هرار بار در هزار .اضق از 
فرشته ها بر صلوات فرستد, و چیزی از مخلوقات خدا نماند جز اينکه بر 
این بنده صلوات فرستد برای آنکه خداوند و فرشتگان برای او صلوات 
فرستند, و هر کس در این فضیلت رغبت نکند پس او نادان و مغفرور است. 
و خدا و رسول و خاندانش از او بیزارند. اصول کافی جلد 4 صفحه 249 


9 - حضرت صادق) ع (فرمود: پیوسته دعا محجوبست) و فتاه ان 
استجابش حجاب و پرده ای حائل است (تا بر محمد و الش صلوات 
فرستاده شود 
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) که آنگاه پرده و حائل برطرف شود (. اصول کافی جلد 4 صفحه 247 


۱0 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: میان گفته خدای عزوجل) که 
بموسی و هارون در مقابل تقاضای نابودی فرعون و پیروانش فرمود: (» 
هر اینه دعای شما باجابت رسید «) سوره یونس 89) و میان نابودی 
فا ال ول ی اصول کا ه 4 ست 216 


1ع آفتایی بر سای وه تخت اوق رک سکن اروت 
(دعای مردی مستجاب شده) بااشد (ولی بتاءخیر افتد) و اثر استجابت آن 
همان زمان ظاهر نگردد؟ فرمود: آری تا بیست سال) ممکن است تاعخیر 
افتد (. اصول کافی جلد 4 صفحه 245 


2 - منصور صقیل گوید: به حضرت صادق) ع ۳ بسا مردی 
هست که دعا کند و ِِ مستجاب گردیده, ول ها هدنیاز انز ان 
استجابت ظاهر نگردد و ( پس افتد؟ فرمود: آری) چنین است (عرضکردم: 
این برای چیست؟ ایا برای اینست که بیشتر دعا کند. فرمود: اری اصول 
کافی جلد 4 صفحه 245 


3 - ابو بصیر گوید: حضرت صادق) ع (فرمود: پیوسته موّ من در حال خیر 
و امیدواری است تا مادامیکه شتاب نکند پس نومید شود و دعا را رها کند. 
عرضکردم: چگونه شتاب کند؟ فرمود: گوید: از فلان وقت و فلان وقت دعا 
کرده ام و اجابت آن را نمی بینم؟ اصول کافی جلد 4 صفحه 246 


4 - حضرت صادق (علیه السلام) علیه السلام فرمود: همانا بنده ای دعا 
کند پس خدای عزوجل بدو فرشته) که موکل بر انسان هستند یا دو فرشته 
قی تفاس اه اراس را دم ی اه 


زیرا که من دوست دارم صدای او را بشنوم, و همان بنده ای هم هست که 
دعا کند پس خدای تبارک و تعالی فرماید: 


ای هدوت ار ماس سوم اصلن کافن که 
4 صفحه 245 


5 - حضرت صادق) ع (فرمود: هر چشمی در روز قیامت گریان است جز 
سه چشم چشمی که از) دیدن و نظریه (انچه خداوند حرام کرده بر هم 
نهاده شده. و چشمی که در راه اطاعت خداوند بیداری کشیده, و چشمی 
که در دل شب از ترس 


ص:226 


6 - حضرت صادق) ع (باعبی بصیر فرمود: اگر از وقوع چیزی ترس 
داشتی يا حاجتی خواستی بنام خدا) دعا را (آغاز کن, و او را تمجید کن و 
تاش کی ماه ماس آن انست. و بی‌ سر تن الل له اه 
صلوات بفرست و حاجت خود را بخواه و خود را به گریه وادار کن اگر چه 
به اندازه سرمگسی باشد. همانا پدرم هميشه می فرمود: نزدیکترین حالی 
که سنده: به. پروزدکار. غزوجل دارد آنزمانی: اسنت: که در سجده باشتد و 
گریان. اصول کافی جلد 4 صفحه 235 


97 - حضرت صادق) ع (فرمود: رسول خدا فرموده است : بهترین وقتیکه 
در آن خدای عزوجل را بخوانید) و دعا بدرگاهش کنید (سحرها است. و این 
آیه را که درباره گفتار حضرت یعقوب علیه السلام است تلاوت فرمود:) 
دا یرای ها دا سای اس مس کول تفت سر کرد 
تتاصفل اتید سح ور 


8 - امام صادق (علیه السلام) : از نظر من فرق نمی کند که کار را به) 
خائن (واگذار کنم؛ یا به) ناشی () ناوارد, نامتخصص, فاقد مهارت (الحیاه 
جلد 5 صفحه 540 


9 - امام صادق (علیه السلام): هرکه چنان بی بند و بار شد که هرچه در 
حقش بگویند و هرچه درباره مردم بگوید باکی نداشته باشد و کسی که از 
بدبینی مردم باک ندارد و همچنین کسی که به زنا علاقه مند باشد يا غیبت 
کند شیطان در نطفه اش شرکت کرده است. نصایح صفحه 190 


100 - امام صادق علیه السلام فرمود: عطسه برای همه تن سود مند است 
اگر از سه تا نگذرد و چون از سه تا بگذرد آن درد و بیماری است. اصول 
کافی جلد 4 صفحه 476 


1 - سوره انسان آیه 3: ما راه حق و سعادت را به انسان ارائه می 
کم او اس چم اه اسب ی تواند ۱ کرسی مود شی ره ایب 
باشد و می تواند با اعراض خود نعمت راهنمایی ما را کفران نماید. حمران 
بن اعین معنی این آیه را از امام صادق (علیه السلام) پرسید. : امام 
السلام) در جواب فرمود: يا انسان راه خدا را در پیش می گیرد و 
ی 
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و از هدایت الهی سر پیچی می کند او کفران کننده است. الحدیث جلد 3 
صفحه 377 


اراس ای ره لا م )تسش رسای ارت موی 
آ که اه تفه مرت م انوس کی ار ام مات اش با غالی ۱ 
محصل کسی که چنین نباشد در انجام و ظیفه کوتاهی کرده و خود دارای از 
اداء وظیفه تضییع حق انسانیت است و چنین تضییعی گناه است و جایگاه 
گناهکار در آتش خواهد بود. 


الحدیث جلد 3 صفحه 376 


3 سلیمان بن خالد از امام صادق (علیه السلام) علت اولین قتل را که 
در خاندان ادم اتفاق افتاده پرسش کرده است حضرت در جواب فرمود: 
خداوند به حضرت ادم وحی فرستاد که هابیل را وصی خود قرار داده و 
اسم اعظم را به وی تسلیم کن و او را جانشین خویش نما قابیل پسر 
تراک آدم وقتی مطلع شد که بنا است برادر کوچک رو پدر 
فتصوی نود به طضته ادخ پاش و هس ریک ره و کفت هن 
بر ریاست و جانشینی شایسته ترم و سرانجام برادر خود را کشت. الحدیث 
جلد 3 صفحه 358 


4. - امام صادق (علیه السلام) می فرماید: به شما سفارش می کنم 
پرهیز کار باشید وبا ارتکاب گناه, مردم را بر خود مسلط نکنید و خویشتن را 
دچار ذلت وخواری ننمایید. الحدیت جلد 3 صفحه 167 


5 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: شایسته نیست مومن, خود را 
ذلیل و خوار نماید. راوی سوال می کند چگونه خود را ذلیل می کند؟ 
حضرت در جواب فرمودند: در امری) کاری (مداخله می کند که شایسته 
آن نیست) پا آن کار را بلد نیست (و سرانجام باید 1 آن عذر بخواهد. 
الحدیث جلد 3 صفحه 169 


1106 س امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: مومنین برای یکدیگر, 
سرد انسان را ارام می کند و از نگرانی می رهاند. الحدیث جلد 3 صفحه 
1065 


7 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: سه دسته از مردم هستند که در 
قیامت تا پایان حساب از همه به خداوند نزدیک تر هستند: اول صاحب 
قدرتی که در حال 2 خشم و 
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برافروختگی به زیر دست خود ستم نکند. دوم انکس که در قضاوت بین دو 
نفر مرتکب کوچکترین تجاوزی از حق و عدالت نشود, سوم کسی که 
هميشه به حق سخن گوید خواه به نفع خودش باشد خواه به ضررش. 
الحدیث جلد 3 صفحه 164 


8 - امام جعفر صادق (علیه السلام) می فرمایند: تروتمندی به محضر 
حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) آمد و سپس مرد فقیری وارد 
شد و پهلوی مرد ثروتمند نشست مرد ثروتمند لباس خود را جمع کرد, 
شاس ‏ حفت اه اه لصو ال کار ان ملک نش او اه رنه 
ترسیدی که فقر او به تو سرایت ت کند؟ جواب داد نه, پیامبر رحمت (صلی 
الله علیه و آله) فر مودند: ترسیدی که قسمتی از ثروتت به او برسد؟ 
جواب داد نه, پیامبر رحمت (صلی الله علیه و اله) فرمودند ترسیدی 
لباست الوده شود؟ جواب داد نه, پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) 
فرمودند: پس چرا لباست را جمع کردی؟ عرض کرد یا رسول الله ثروتی 
که قرین من و رفیق روز و شب من است مرا از واقع بینی باز داشته 
است, بدیها و قبایج را در نزد من زیبا جلوه می دهد, و خوبیها را بد جلوه 
می دهد, مرد ثروتمند گفت: برای جبران اين عمل ناروا که به او انجام 
دادم نصف ثروت خویش را به او واگذار می کنم. پیامبر رحمت (صلی الله 
علیه و آله) به مرد فقیر فرمودند: آیا قبول می کنی؟ مرد فقیر پاسخ داد نه 
مرد ثروتمند گفت چرا؟ مرد فقیر جواب داد می ترسم بر اثر ثروت به آن 
حالت بد نفسانی که خود تو دچار شده ایی من نیز گرفتار شوم. الحدیث 
جلد 3 صفحه 154 


19- امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: فروتنی وتواضع, مایه اصلی 
هرشرف محبوب ومقام بلند است. الحدیث جلد 3 صفحه 176 


110 - امام صادق (علیه السلام) : در معنای آبه» سوره اسراء آیه 24« و 


اخفض لهما اجناح الذل من الرحمته «چنین فرموده است: هرگز با تندی و 
شدت به پدر و مادرت منگر و با نگاه خیره و پر توجه به آنان نظر مکن مگر 
آنکه که نگاهت از روی کمال رافت و رحمت باشد مواظب باش صدایت 


بلند تر از صدای آنها نشود و دستت بالای دست آنها نرود و پیشاپیش پدر و 
مادرت راه نرو. الحدیث جلد 3 صفحه 31 سوره اسرا| آبة 24 در مقابل 
پدر ومادرت با گفتار و رفتار فروتنی و 
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تواضع کن و هماننده مرغی که از روی مهر و محبت بالهای خود را فرو می 
افکند و جوجه های خویش را زیر پر می گیرد تو نیز که اکنون جوان و نیرو 
مندی و بال و پری گمشده داری پدر و مادر ترا در آفوش مهر خود چای ده 
و بگو پروردگارا والدینم را مشمول رحمت و واسعه خود بنما همانطور که 
اینان از روی رحمت و عطوفت مرا در کودکی پرورش دادند. 


1 - امام صادق (علیه السلام): مردم گرفتار بلا را هدف خود قرار ندهید 
رام شا آنها یا کصه‌ دار مرن رفی کید آلخویگ جلوت صفحه 
327 


ما و ای اخا ود ارسلاش و ی ففو انش ام اهنت ما ستاو 
فتاه سم سا سم سامتاه اشاام شا مرن خاااه ای اما 
ناپسند بر حذر داشته اند درباره افراد مریض و معیوب و ناقص الخلقه و 
طوز مغا شرت :با آنان اخبار و حدیث مخصوص رسیده که اگر عملا مراعات 
شود مبتلایان در برخورد با مردم دچار ناراحتی روان و احساس حقارت 


3 - امام صادق (علیه السلام): به پدر خود نیکی کنید تا فرزندانتان نیز 
به این سنت مقدس عمل کنند و به شما نیکی کنند. الحدیث جلد 3 صفحه 
330 


4 - ابن سنان از حضرت صادق (علیه السلام) سوال کرد چه موقع 
اموال نوجوان در اختیارش گذارده می شود؟ حضرت فرمود: موقعی که 
بالغ شود و به علاوه رشد عقلی وی نیز معلوم گردد و سفیه یا ضعیف 
العقل نباشد. الحدیث جلد 3 صفحه 404 


5 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: روزی رسول اکرم (صلی الله 
ی ی ی ای مردم 
جبرئیل, از ید پیشگاه الهی نزد من آمد و گفت دختران باکره مانند میوه 
درختند. موقعی که می رسد اگر چیده نشود اشعه آفتاب فاسدش می کند 
و وزش باد آنرا پراکنده می سازد. همچنین دختران وقتی به حد بلوغ 
رسیدند و مانند زنان در خویشتن تمایل جنسی احساس نمودند دارویی جز 
وی تارذ وراک همسر یرب از فساد. انم تیستند چه آنکه بنفرند و 
بشر از < خطا و لفزش مصون نیست. الحدیث جلد 3 صفحه 395 


6 - امام صادق (علیه السلام): زنی که به همسری خویش انتخاب می 
کته ضا نت 
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قلاده ایست که با اختیار بر گردن خود می افکنی, با عقل و بصیرت نگاه 
کر که هه و کردم ی ار لو عحه 39 


7 - امام صادق (علیه السلام): کسی که بدون بصیرت و دانایی به کاری 
دست می زند مانند مسافری است که در بیراهه می رود او هر قدر بر 
سرعت رفتن خود می افزاید به همان نسبت از جاده دورتر می شود. 
الحدیث جلد 3 صفحه 235 


8 - امام صادق (علیه السلام): ارزش و فضیلت : نیت از ز عمل به آن 
بیشتر است بلکه عمل خود خیم هیر کت اسات 0 در قران 
فرموده: هر کس مطابق نیت خود عمل می کند. الحدیث جلد 3 صفحه 
2353 


9 - امام صادق (علیه السلام): خداوند بر بندگان خود منت گذارده و سه 
چیز را در نظام خلقت بر قرار فرموده است: 1 - بوی تعفن بد را پس از 
قبض روح بر اجساد مرده قرار داده و اگر این بوی تعفن بد نمی بود هیچ 
دوستی دوست خود را دفن نمی کرد 2 - فراموشی را بر مصیبت زدگان 
قرار داده است که اگر اين نبود مصیبت همچتان با شدت اوه خود باقی 
باشر ها رای نی کذارد میت تیم ست عایل سس رو یا متوجه 
تمایل جنسی شود (سومی خداوند حشرات و کرمهای کوچک را بر گندم, 
جو, برنج و دیگر حبوبات قرار داده که اگر این حشرات و کرمهای کوچک 
نمی بود پادشاهان مواد غذایی مردم را به صورت گنج همانند طلا و نقره 
زیر خای ذخیره می کردند. الحدیث جلد 3 صفحه 228 


120 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مردی شرف یاب محضر رسول 
اکرم (صلی الله علیه و اله) شد عرض کرد يا رسول الله به من سفارشی 
به فرما و دستوری بده حضرت به او فرمود: 


فرمود و مرد 1 7 
الله. آنگاه پیفمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود سفارش من به تو این 
آن کار دک وه اس اور باکر ی و ماه ای 
اقدام کن و اکُر ناشایست و بر خلاف حق بود از انجام ان کار خودداری 
بنما. الحدیث جلد 3 صفحه 225 


ص:231 


1 - امام صادق (علیه السلام): بار مسئولیت خود را خودت باید بر دوش 
بگیری, و ار از انجام وظیفه شانه خالی کنی دیگری بار مسئولیت تو را 
حمل نخواهد کرد. 


الحدیثت جلد 3 صفحه 213 


2 - امام صادق (علیه السلام) : باد و 5 شهوات ت غیر مشروع را در 
ضمیر انسان می میراند. ریشه های غفلت فتاه ات رفن کید دل را به 
وعده های الهی تقویت می کند, به طبیعت آدمی نرمی و رقت می بخشد, 
نشانه های هوا پرستی را در هم می شکند, اتش حرص را فرو می نشاند و 
دنیا را در نظر ادمی کوچک و حقیر می سازد و این است معنی جمله ای 
که پیامبر گرامی فرموده است:) یکساعت فکر از یکسال عبادت بهتر 
است (. الحدیت جلد 3 صفحه 204 


توا ههاه رهاهی کصوی فص شاه الا ی از 
شومی به میان امد حضرت فرمود: شومی در سه چیز است 1 - در زن 2 - 
در مرکب 3 - در خانه. 


شومی زن در این است که مهرش سنگین) زیاد (باشد و بر اثر بی مهری و 
عصیانش نسبت به شوهر موجبات طلاق و جداییش از شوهرش را فراهم 


موقع سواری رکاب ندهد. 


باشد. 
الحدیث جلد 3 صفحه 197 


4 - امام صادق (علیه السلام): مردی با نگرانی به امام صادق (علیه 
السلام) عرض کرد: به خدا قسم سخت دچار دنیا طلبی شده ام و دوست 
دارم که بر مال و ذخائر آن دست یابم وضع من چگونه خواهد بود؟ حضرت 
اراسرال کس ایا ال ای را را وراه 
صرف کنی؟ جواب داد: 1 - قسمتی را در بهبود زندگی خود و خانواده ام 
صرف نمایم 2 - صله رحم کنم و به بستگان تهیدست و فقیرم کمک کنم 3 
- در راه خدا به فقراء و مستمندان کمک کنم 4 - به سفر عبادت حح و 
مر ات را ای ی 


اش کار که اخست ال زیت رای اش ان اقا ود مین ری 
( الحدیت جلد 3 صفحه 147 


5 .- امام صادق (علیه السلام) : خوب و خوشبخت کسی است که 
مادرش دارای گوهر 
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گرانبهای عفت و طهارت فکر باشد. الحدیث جلد 3 صفحه 137 


اش وی ی اه ان یی تماما وی رو 
ایا ال هر ۱ 
کاران عبوس و ترش روی برخورد نماییم. الحدیت جلد 3 صفحه 134 


7 - امام صادق (علیه السلام) : در تفسیر [۳۳ فطرت فرموده است که 
ایس وا ات ۱ مس اک مه یتح م22 


8 - امام صادق (علیه السلام) : احمد بن نعمان از امام (علیه السلام) 
سئوال کرد که دختر بچه شش ساله نزد من است و با من محرم نیست, 
امام فرمود او را نبوس و در آغوش مگیر. الحدیث جلد 3 صفحه 89 


9اه اه ی اه ای ی ری رد 
بازی کنند و در هفت سال دوم او را با ادب و روشهای مفید و لازم تربیت 
کن, و در هفت سال سوم مانند یک رفیق صمیمی, مصاحب و ملازمش 
باش. الحدیث جلد 3 صفحه 103 


0 - امام صادق (علیه السلام): هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار باید 
دارای سه خصلت باشد تا بتواند به وسیله آن تحصیل درآمد کند. اول آنکه 
با درستکاری و امانت رفتار کند. سوم آنکه با کار فرمایان خسن برخورد 
داشته باشد و نسبت به آنان ابزار تمایل نماید. الحدیث جلد 3 صفحه 7 


1 - امام صادق (علیه السلام): از افراط در کار و تلاش بیش از حد 
بپرهيزید و همچنین از سستی و مسامحه کاری اجتناب نما که اين هردو 
کلید تمام بدیها و بدبختیها است , زیرا افراد مسامحه کار انجام وظیفه نمی 
کته خن ایا انظور کفزاید ادا نی تتمایتورو افرآن تياده رون فد 


2 زراره گوید مردی به حضور امام جعفر صادق (علیه السلام) آمد: 
عرض کرد دست سالمی تدارم که.با ان کار کنم,؛ سرمایه دما با ان 
تجارت نمایم, مرد محروم و مستمندی هستم چه کنم؟ امام صادق (علیه 
السلام) که می دید سر آن مرد سالم است و می تواند طبق رسوم محلی 
با ان کار کند راضی نشد عزت و شرف مرد با گدائی کردن از مردم درهم 
بشکند, به مرد فرمود با سرت باربری کن و خود را از مردم مستغنی و 


ص:33 2 


بی نیاز بدان. الحدیث جلد 3 صفحه 22 


4 - به امام صادق (علیه السلام) عرض شد که ما فرزندان خود را به 
اما شما :و بفراتان نام. کذازی.ضی کنیم. آبا 0 


الهی اجر وفایده ای دارد؟ حضرت فرمود: بلی به خدا قسم این عمل نفع 
معنوی دارد. الحدیث جلد 3 صفحه 107 


5و1 - ابن أفغ یعفور به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: من می 
خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم علاقه دارند زن دیگری را به 
همسری خود درآورم. رز بت فرمود: زن دلخواه خودت را بگیر و آنرا ِ 
والدینت می خواهند ترک گوی. 


الحدیت, جلد 3 صفحه 294 


6 - جعفر بن محمّد علیه السّلام میفرمود: خدا بسوی بعضی از 
پیامبرانش وحی فرستاد که سوگند بعزت و جلال و بزرگیم همانا قطع 
میکنم آرزوی هر آرزومندی را که امیدوار به غیر از من است و او را لباس 
پستی و ذلت پوشانم در میان مردم و او را از فرح و فضل خودم دور نمایم 
با ده ی من در گرفاریهای ود کر اورعل اقتفوار اس دی صوری 
که فو خن کسایین دوه شختی. ها همه پدست :مره. آشت: .اباب جر آز هن 
امیدوار است در حالتی که من غنی و بخشنده ام و درهای حاجتها در پیش 
من و کلیدهای انها در دست من است و حال اینکه تمام آن درها بسته 


است. 


جود و کرمم همه چیز بخشیده ام وقتی که از من نخواسته, از من روی 
گردانده و از غیر من حاجت هایش را خواسته و من خدائی هستم که جز 
من خدائی نیست و من از دیگران زودتر شروع ببخشش میکنم بدون اینکه 
بنده از من بخواهد عطا میکنم پس از من بخواه که جز من بخشنده ای 


آیا بخشش و کرم منحصر بمن نیست؟ دنیا و آخرت در دست من نیست؟ 
اگر تمام اهل آسمانها و زمین از من چیزی بخواهند اگر به اندازه ۳ ۲ 
زمینها از من بخواهند خواهم داد و به اندازه پر مگسی از ملک من کم 
نشود, پس چقدر ناامیدی است برای کسی که از من روی برتابد و در 
حاجتها و سختی ها به دیگری روی کند. 


ص:234 


فتاه القلوت خلی ۱ صفحه 292 


137 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: فریب نماز و روزه ی مستحبی 
مردم را نخورید زیرا که ممکن است مرد طوری عادت به نماز و روزه 
کرده که اگر ترک نماید ناراحت شود ولی آنان را هنگام سخن گفتن) که 
حق گوید یا باطل (, پس دادن امانت. پیوند خویشاوندی و نیکی به برادران 
ازمایش کنید. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 323 


8 - حضرت صادق علیه السلام به جراح مدائنی فرمود: آیا تو را به 
خوبیهای اخلاق حدیث نکنم؟ عرضکرد چرا ای پسر رسول خدا. حضرت 
فرمود: 


بخشیدن مردم را در برابر خطاها و همکاری کردن مرد برادر مومنش را 
برای خدا و بسیار ذکر گفتن و به با خدا بودن از اخلاق پسندیده است. 
ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 322 


9 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: شکیباتی,. راستی و درستی, 
بردباری. و خوی خوش از اخلاق و خوهای پیامبرانست و هر چه در میزان 
مرد روز قیامت از اعمال شایسته بگذارند به خسن خلق نخواهد رسید. 
ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 321 


0 «خضرت اضادق ليم الشلام. فرموده کامترین وان آن عط ایمان 
حون خورن آباشت: ارشاه القلوت حلف1 ضفعم 320 


141 - مردی به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کرد که همانا گروهی 
از شیعیان شما معصیت می کنند و می گویند امیدواریم خدا ما را بیامرزد 
حضرت فر مود: دروغ می گویند آنان از شیعیان ما نیستند هر کس به چیزی 
امیدوار است برای آن کار کوشش می کند بخدا سوگند از شیعیان ما 
تپستد عکر آنان که اعدا بر هنم گروهی. با علیی علبه التفام رویر 
شدند بر آان حضرت سلام کردند و عرض کردند ما از شیعیان شما هستیم 
با مر التوین. 


سپس حضرت فرمود: من در چهره ی شما نشانه ی شیعه را نمی بینم 
عرض کردند مگر چهره ی شیعه چطور است يا امیر المومنین فرمود زرد 
جهره انداز بیخوابی, دید گانشان از گریه ضعیف شده, شعمهایشان به 


پشت چسبیده. لبهایشان از اثر دعا خشکیده, پشتهایشان از بسیاری قیام 
در نماز خمیده, بسکه فروتن هستند 


ص35۰ 2 


روی خاکها می نشیند. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 260 


142 حضرت صادق علیه السلام فرمود روزی رسول خدا| نشسته بود 
ناگاه جبرئیل فرود آمد پس رسول خدا فرمود: ای جبرئیل چرا تو را غمگین 

و افسرده خاطر می بینم؟ عرضکرد چرا چنین نباشم امروز مناقیح جهنم را 
برداشتند حضرت فرمود: مناقیح جهنم چیست؟ 


عرضکرد که خدا فرمان داد آتش را برافروختند هزار سال تا اینکه سفید 
شد بعد از آن هزار سال تافتند تا سیاه شد پس آن آتش سیاه است و 
تازیک: است: بعضن. از آن تاریی:: تر از بعض دیگر. 


اگر یک حلقه از زنجیرهائی که درازی آن هفتاد ذراع است بر فراز کوههای 
عالم گذارده شود مسلم از گرمی آن زنجیر آب خواهد شد و اگر قطره ای 
از آبهای زقوم و ضریع جهنم در آبهای اهل دنیا ریخته شود تمام اهل دنیا از 
بوپش بمیرند. سپس رسول خدا و جبرئیل گریه کردند پس خدا برسولش و 
و جبرئیل وحی فرستاد که شما دو نفر را ايمن دارم از اینکه گناهی انجام 
دهید که سزاوار آن ان نتوین ولی باید هميشه از من ترسان باشید. در 
قرآن سخن از ترس و بیم فراوان گفته شده مانند قول خدای تعالی که 
میفرماید, و خاقون ان نتم موْمنین ۳ [[۲ عمران ارم 0.169 و از من 
دیما اسان ارت و نیز فرمود:» قایّای قَارْهَبُون «» نحل 53( 
پس از من هراس داشته باشید. ارشاد القلوب ج لد 1 صفحه 255 


5 اوه ازلم‌یی اه و و پا مه 
به قبر و منبر پیغمبر رسیدیم ناگاه گروهی از یاران پدرم) شیعیان (را دیدم 
ی رم ال انا تام هام کون 


سپس فرمود: بخدا سوگند که من شما و بوی شما و روح شما را دوست 
دارم مرا به ورع و اجتهاد یاری کنید زیرا که شما بدوستی ما نمیرسید مگر 
بواسطه ی ورع و دوری از گناه و هر کس به پیشوائّی اقتدا کرد باید کردار 
او را انجام دهد سس قر مود شمائید سربازان خدا؛ شمائید شیعیان خدا؛ 
شمائید سابقون و اولون سابقون در اخرت ۳9 میروند ما به ضمانت 
خدا و رسول بهشت را برایتان ضمانت کرده ایم شما و زنهای شما پاکان و 
پاکیزه گانید و هر مومنی صدیق و هر موّمنه ای حوریه 


ص :36 2 


بهشتی است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 245 


4 - حضرت امام صادق (علیه السلام) به شیعیان فرمود: بدانید بخدا 
سوگند که شما بر دین خدا و فرشتگانید پس ما را بورع و دوری از گناه و 
کوشش در کردار نیک و بسیاری عبادت یاری کنید. ارشاد القلوب جلد 1 
صفحه 245 


5 - حضرت صادق علیه السْلام فرمود: بر شما باد به دوری از گناه و 
راست گفتن و برگرداندن امانت برای کسی که شما را امین دانسته که 
همانا اگر کشنده ی حضرت امام حسین علیه السّلام شمشیری را که با آن 
امام حسین را کشته پیش من بعنوان امانت بگذارد خیانت نمی کنم و به او 
برمیگردانم. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 245 


6 - از مفضل بن صالح روایت شده او گفته که امام صادق علیه السلام 
فرمود 

ای مفصّل همانا برای خدا بندگانیست که او را با نیت خالص در پنهان 
پرستش میکنند خدا هم بخوبی با انان معامله میکند و اینان کسانی هستند 
که روز قیامت نامه هایشان را با ترس از نظر میگذرانند و هر گاه در 
پیشگاه پروردگار بایستند نامه هایشان را پر میبینند از کردارهای خوبی که 
و تما ن انجام داده اند. سپس از آن حضرت پرسیدیم که چطور می شود 
فرفود: خدا آنها. را مزر کتر از این متداند. که فرشتکان. بر کزردارشبان اگاه 
شوند و درین بیان امام دلالتی بر این است که عبادت نهانی افضل و برتر 
از عبادت اشکار است. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 226 


7 سصوت ضا تقی اش اس رف ان زا اه وا ماوت 
تخد دا که گر ماس ار کید ارسادالعمه وبا صعجه 226 


149 - حضرت صادق علیه السْلام فر مود: هنگامی که حضرت رسول بر 
جنازه ی سعد بن معاذ تاد دار فرمود: نود هزار فرشته بر سعد نماز 
خواندند جبرئیل گفت) علتش هم این بود که (و, در هر حال, ایستاده ی 
نشسته, سواره پا پیاده در رفت و آمدها سوره قل هو اللد آ< ذ را قرائت 
می کرد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 208 


9 - امام صادق (علیه السلام): در حکمت آل داود است که ای پسر آدم 
چطور سخن از هدایت و راهنمائی دیگران میگوثی ولی خودت بر بدیها 


پیروز نمیشوی. ارشاد 
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العاوت حلضا یه 207 


150 - حضرت صادق علیه السّلام فرمود: سه چیز است که با آنها چیزی 


زیان نمیرساند دعا در گرفتاریها و غمها؛ استغفار هنگام گناه کردن و شکر 
هنگام نعمت. 


ارشان وی اد سفحه 207 


1 - رفاعه بن اعین گفته است که امام صادق علیه السّلام بمن فرمود: 
ایا خبر دهم ترا از کسانی که روز قیامت عذابشان از همه سخت تر است 
عرض کردم بلی اقای من مرا خبر ده, فرمود: سخت ترین مردم از حیت 
کند اگر چه به یک کلمه حرف باشد بعد حضرت فرمود: خبر دهم ترا بکسی 
که از این کس عذابش سخت تر است عرضکردم آری سید و آقای من 
فرمود کسی که عیب جوثئی مقمن را بکند چه از نظر گفتار و چه از حیت 
کردار. 


بعد حضرت فرمود نزدیک من بیا تا کم کم زیاد کنم, ایمان بخدا و رسول و 
دوستی ما نیاورد کسی که موّمنی پیش او بیاید برای حاجتی و بصورت او 
نخندد و گشاده رو نباشد اگر ممکن است حاجتش را روا کند و ار هم 
ممکن نباشد کفالت او را بنماید تا زمانی که حاجت او برآورده شود اگر 
این طور نباشد بین ما و او دوستی نباشد و اگر مردم قدر و منزلت مومن 
را در پیشگاه خدا با مسلم گردنهایشان برای مومن خم خواهد شد زیرا 
که خداوند نام مومن را از نام خودش جدا کرده پس خدا یکی از نامهایش 
مومن است و نام بنده اش را مومن گذارده از جهت احترام ۵ کر اضه: 
داشتن او را و روز قیامت هم یمان بخدا دارد و همان ایمان او را از عذاب 
نگاه میدارد. ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 18689 


2 - مردی به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کرد مرا پند و اندرز 
ده, حضرت فرمود: خویشتن را مجهز و اماده کن, زاد و توشه فراوان بردار 
برای سفر دور و درازت) سفر آخرت (صاحب اختیار خویش باش: از غیر 
خود ايمن مباش, که فرزندانت پس از مرگ تو به سوی قبرت حسنات و 
خوبیها فرستند زیرا که فرزند تو چیزی به سوی تو نفر ستد, چفقدر حق و 
حقیقت پیش دیدگان آشکار است همأنا کوج کردن در یکی از این دو روز 
خواهد بود, از کردار شایسته توشه بر گیرید و از 
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مالهای پای صدقه بدهید زیرا که حرکت و نابودی نزدیی است. ارشاد 
القلوب جلد 1 صفحه 127 


153 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: نخستین کسی که راستگو را 
تصدیق میکند خدای عزوجل است که میداند او راستگو است و خودش هم 
خود را تصدیق میکند و میداند راستگو است. اصول کافی جلد 3 صفحه 
163 


4 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: سلمان خدایش رحمت کند گفته 
است از شش چیز در شگفتم به حدی که سه تای آنها مرا می خندانند و 
سه دیگرم میگریانند اما آن سه که مرا ند کرد آوزن خدانی از دوستان 
یعنی محمد (صلی الله علیه و آله) و طرفدارانش و هراس از روز آخرت و 
خصو دوز ام احویت و ها اروشه کصیرای من ده اور است عال 
کشت که یتنا ۶ می طلبد و مرگ او را و از خدا بی خبری که خداوند از 
او-غافل نیست و آنکه دل و دهان را پر از خنده میکند و نمی داند که 
خواوید آز اب سای اشت :یا تاراصی. ۳ تیه صندموق, سل 1 متفه 
3063 


5 - ابان بن عثمان گوید: مردی به خدمت امام صادق (علیه السلام) آمد 
و عرض کرد پدر و مادرم به قربانت مرا پندی ده. حضرت فرمود: اگر 
خدای تبارک و تعالی عهده دار روزی است پس برای چه غم روزی 
میخورند؟ 0[ است چرا باید حرص ورزید؟ و اگر 
ات و 0 چرا؟ و اگر عوض آنچه در راه خدا داده شود 
حق است بخل ورزیدن برای چه؟ و اگر کیفری از آتنش هست گناه چرا؟ و 
اگر مرگ حق است شادی برای چه؟ و اگر نمایان بودن کارها 
حق است حیله و مکر برای چیست؟ و اگر گذشتن بر صراط حق است به 
0 
چیست؟ و اگر دنیا فانین اشت کته ان برای چیست؟ خصال شیخ 
ار 


56 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: نخستین عضو عضو سخنگوی بدن در 
روز قیامت. رحم است که میگوید: پروردگارا! هرکه ۳9 صله رحم کرد 

تو امروز بین خودت و او پیوند ده, و هرکه در دنیا قطع رحم کرد, امروز 
و رانا سا یل یو در 
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7 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: تعجب دارم از کسی که از 
چهارچیز میترسد و چگونه به چهار چیز دیگر پناه نمی برد؟ کسی که ترس 
بر او مستولی شده باید متوجه باشد که خدا فرمود:» خداوند ما را کفایت 
میکند و او پشتیبانی خوب برای ما هست «و در دنبال این جمله فرمود: انها 
به نعمت خداوند رسیدند و پروردگار از فضل خود آنها را بی نیاز ساخت و 
هرگز بدی به آنان نخواهد رسید. تعجب دارم از کسی که اندوه او را 
فراگرفته و منوجه این آیه شریفه نیست که» نیست خداپی مک آن خداوند 
یکتا خداوندا تو پاک و منزهی و من از ستمکاران هستم « و پروردگار در 
دنبال آن فرموده؛» ما او را اجابت کردیم و از غم و اندوه رهانیدیم و همین 
طور مومنین را نیز نجات می دهیم «تعجب دارم از کسی که به او مکر 
شده و فریبش داده اند به این ایه شریفه پناه نمیبرد که:» واگذاشتم همه 
کارهای خود را به خداوند و پروردگار به اون بندگان بینا است « و در 
دنبال آن فرموده: خداوند آن بنده خود را که امورش را به او واگذار کرده 
از مکرها و اندیشه های فاسد آنها 2 


جر کی ی ای را ها انعر ای انم کت 
تنوجچه ندارد که:» نیرویی جز خداوند در جهان حکومت نمیکند و مشیت او 
دز همه آمفر خاری استت: دود حشاله ان آیه: فرموت هرا می نکر کم از 
تو مال و فرزند کمتر دارم و امید است خداوند بهتر از این باغت را به من 
ند هد. 


8 - مردی خدمت حضرت صادق (علیه السلام) آمد و عرض کرد: پدر و 
مادرم فدایت باد ای فرزند رسولخدا مرا موعظه کن. امام (علیه السلام) 
فرمود: خداوند ضامن روزی تو هست پس این فعالیت و حرص و ولع تو 
برای چیست؟ و اگر روزی تقسیم شده و هرکس به اندازه خود از روزی 
بهره میبرد پس این حرص و آزار برای چیست؟ و اگر حساب مردم در روز 
قيیامت به خداوند عرضه میگردد و حیله برای چیست؟ و اگر 
شیطان با مردم دشمنی دارد و آنان را گمراه میکند پس غفلت مردم برای 
چیست؟ و اگر عبور مردم از پل صراط حق است. پس خودپسندی برای 
چیست ! | جریان دارد و دنیا عدران و فانی 
است پس آرامش خاطر برای چیست؟ 


9 - حضرت صادق علیه السلام) فرمود: من برای سه نفر ترحم می 
کنم و شایسته 
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هستند که مورد ترحم واقع شوند: عزیزی که ذلیل شده باشد و عزت او از 
بین رفته باشد, ثروتمندی که بعد از مال داری نیازمند شده, و عالمی که 
مورد استخفاف نادانان شده باشد. 


0 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پنج نفر همان طورند که من 


می گویم: 


1 شخص بخیل هرگز آسایش ندارد 2. آدم حسود از ژندکی: لدت نمی بر 
3 خکام وفا ندارند 4. دروغگو مردانگی ندارد 5. آدم نادان هرگز به مقام 
بزرگ و سعادت نمی رسد. 


01 خر ان (صلن. الله علیه ب لد فرمودن تما تفن منت 
مردم را با روت خود راضی نگهدارید, ولیکن با اخلاق) خوب (خود میتوانید 
آنان را متوجه خود گردانید. 


2 - حضرت صادق (علیه السلام): مشهور شدن به وسیله عبادت انسان 


را به ریا نزدیک میکند, پدرم از پدرش از جدش روایت ت کرد که حضرت 
ی وا در 


عابد ترین مردم کسی است که واجبات خود را انجام دهد و سخی ترین 
مردم آن کسی است که زکات مال خود را بپردازد. زاهدترین مردم کسی 
است که از حرام دوری کند. و پرهی زکارترین مردم ان کسی است که کلمه 
حق را بر زبان جاری سازد ولو بر ضررش باشد و عادل ترین مردم آن 
کسی است که برای مردم بخواهد انچه را برای خویشتن میخواهد, و برای 
مردم نیسندد آنچه را برای خود نمی پسندد. 


باهوش ترین مردم کسی است که از همگان بیشتر در یاد مرگ باشد و 
آنکس بیشتر از همه مورد غبطه مردم است که در زیر خاک خوابیده و از 
عقاب پروردگا ر آسوده و در انتظار ثواب خداوند است, و غافل ترین مردم 
کسی است که از تغییر اوضاع و احوال دنیا پند نگیرد. بزرگترین مردم در 
یا ات ار جاه هعفام آرکست است سای دیا ار متام از 
نباشد, و داناترین مردم کسی است که علم و دانش مردم را بر علم و 
دانش خود بیفزاید. شجاع ترین مردم آن کسی است که بر هوای نفس خود 
غالب گردد. و با آرزش 1 آن کسی است که علم و دانش او از 


که علم و دانش او از همگان کمتر باشد. کمترین مردم از نظر لذت در 
زندگی افراد حسود 
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هستند و کمترین مردم از جهت اسایش بخیلان میباشند. و بخیل ترین مردم 
آن کسی است که به واجبات خداوند بخل بورزد, و سزاوارترین مردم به 
خق آن شخص است.: که. از همه کان اشناتر.به-حق باشد: و کم تزین مردم 
از نظر احترام فاسق است, و برای افراد فاسق ارزش و اعتباری قائل 
نبود. بی وفاترین مردم بردگان میباشند و زمامداران در دوستی خود 
راستگو نیستند, و منافع شخصی و سیاسی خود را در نظر ما یرت 
فقیرترین مردم آدم طماع است, و بی نیازترین مردم آن کسی است که 
اسیر حرص و آز نباشد, با فضیلت ترین مردم کسی است که اخلاق او از 
همه مردم بیشتر باشد, و بزرگترین مردم از نظر مقام ان شخصی است 
که از سخنان بی فایده دوری کند. با ورع ترین مردم آن کسی است که از 
جدال و سنیزه جویی پرهیز داشته باشد و اگرچه حق هم با او باشد, 
کمترین مردم از جهت مروت دروغگو است. و بدبخت ترین مردم بردگان 
میباشند, و نا امیدترین مردم متکبران و خودخواهان هستند میباشند و 
استوارترین مردم تن کوشش وفعالیت آن کسی استن که کناهان را بری 
کند. و دانشمندترین مردم آن کسی است که از نادانان فرار کند. عاقل 
ترین مردم آنکتینین است که از همگان بیشتر با مردم مدارا کند, و 
سزاوارترین مردم به تهمت آن است که با اهل تهمت و افراد مورد سوء 
ظن و ی ی 
بدون اينکه بر وی ظلمی کرده باشند به صرف سوءظن آنان بکشد و یا 
مضروب ساز د, سزاوارترین مردم به عفو و گذشت کسی است که توانایی 
قصاص برای او است. سزاوارترین مردم به گناه و معصیت نادان غیبت 
کننده است. پست ترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد. و 

استوارترین مردم کسی است مه خشم خود را فرو برد, شایسته تن 
مردم آن کی ات که یرای ردق آن فان شایسته بر باشدم شترن 
مردم کسی است که مردم از وی نفع برند. 


اه و ما ی ار همست 
پرحرفی میکرد, حضرت در نزد او توقف کردند و فرمودند: ای مرد تو بر 
ار ای ای ای 


سود می دهد سخن بگو و از سخنان واهی در گذر, حضرت فرمود: مردم 
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ساکت باشند, و هرگاه سخن گفتند, در این هنگام پا نیکوکار و یا بدکار به 
حساب می ایند. 


4 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: سکوت گنجی است بی پایان. 
مردمان بردبار را ژینت می دهد و جاهلان را از عیب و نقص نکگه میدارد, و 
نیز فرمود: 


سخن حق بهتر است از سکوت در باطل. 


5 - امام صادق (علیه السلام) از پدرانش از مولا علی (علیه السلام) 
روایت ۱[ فرمود: فقهاء و حکماء هرگاه با یکدیگر مکاتبه 
میکردند از سه چیز سخن میگفتند: 


مد و هس ان ودرا اتسار فاوت ظاه ار را بای مارم 
هر کس روابط خود را با خداوند نیکو گرداند خداوند روابط او را با مردم 
اصلاه ف کات اهاط نی دوم تیه 0و ان 80 


6 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: هرکس در هنگام میل و 
رغبت به یک چیز و يا ترس از چیزی خود را از شهوت و غضب نگه دارد و 

بت انب راومه ارات داستهاسی راحی اند برورد ار بفن اور 
ما تخوس اک کات یعس وی صفحه 95 


7 - امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که حضرت رسول (صلی الله 
علیه و آله) فرمود: خداوند متعال میفرماید: هر بنده که از من اطاعت کند 
او را به غیر خود واگذار نمی کنم, و هر بنده که معصیت کند او را به 
خودش واگذار میکنم و باکی هم ندارم وی به هرجا میخواهد برود و هلاک 
گردد. 1 خداوند میفرماید: 


هر کس از ند کانی که مرا می شناسد نافرمانی مرا انجام دهد مسلط 
خواهم کر ای ای کمو ای شا کات ال رو 


صدوق صفحه 97 


169 - حضرت صادق (علیه السلام) فر مود: بین سلمان فارسی و مردی 
نزاعی روی داد, آن مرد به سلمان گفت: تو که هستی و چه قدرتی داری؟ 
سلمان گفت؛ اما اول زندکن من و نو یک نطفه بیش تیلست در پایان 


زندگی هم مرداری گندیده خواهیم بود, روز قیامت که ترازوها نصب گردند 
هر کس اعمال خیرش سنگین شد او تژر کوان است. و هر کس کارهای 
شرش سنگین گردید او پست خواهد شد. کتات 
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9 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: ِِ برای آدم وحی فرستاد 
و فرمود: ای ادم من همه نیکیها را در چهار کلمه برای تو جمع کردم. یکی 
از اينها را برای خود و دومی را برای تو و سوم را بین خود و تو و چهارم را 
بین نو و مردم قرار دادم, اما آنکه مخصوص خود قرار دادم آن است فقط 
مرا پرستش کنی و برای من شریک نیاوری. 


و آباء ا تیه کودت مونوط انشت و ان اش ات هرس یل یا داش 
خواهمدادی و اها آن که ین نو و هن ات آن استت که‌قوندغا کی واز من 
بخواهی و من هم اجابت میکنم, و اما انچه بین تو و مردم میباشد آن است 
که برای مردم بپسندی آنچه را برای خود می پسندی. کتاْ القواعظ شیخ 
صدوق 100 


0 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: عافیت یک نعمتی است پنهان 


هرگاه در جامعه یافت گردد فراموش ميشود, و هرگاه از بین برود مردم یاد 
آنرا میکنند. کِتابٌ المواعظ شیخ صدوق 101 


1 - امام صادق (علیه السلام): با هوای نفس خود جهاد کن. همانطور که 
با دشمنت جهاد می کنی. کتابٍ المواعظ شیخ صدوق 112 


که در 1 به تو ِ وگ و بدان 9 در اطات ِِ ۳ 
مجبور خواهی شد که در معصیت پروردگار خرج نمایی, و هرکس در بر 
آوردن حاجات دوستان خدا قدم بر ندارد کارش بجایی خواهد رسید که در 
راه دشمنان خدا گام بردارد. کتاتٌ المواعظ شیخ صدوق 116 


پرهیز کاری است که بخواهد خود را به خداوند نزدیک کنید, هر چیزی زکاتی 
دارد و زکات بدن روزه داشتن است. روزی خود را با دادن صدقه فرود 
آورید. هرکس یقین به آخرت داشته باشد بذل و بخشش میکند, , ثروت خود 
تیا ایکا ی وس ری ی یل است: ار میا 
رو) کسانی که اسراف کار نیستند و میانه رو هستند (هرگز فقیر نمی 
شوند. کسی که مردم را به طرف خدا دعوت میکند و خود کار حق انجام 


نمی دهد مانند فرانداری است کیره نداشته باشد. محبت و دوستی 


ص:244 


نصف عقل است. غم و اندوه نصف پیری است. کتابٌ المواعظ شیخ 
9 12 


174- امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کسی باک نداشته باشد چه 
ضف: کوفده یا مردم درباره او چه می گویند, و کسی که باک ندارد مردم او 
را بد کار مشاهده کنند. و کسی که با محبت حرام دلش خوشحال شده و 
اه او 7 


175 ۳ صادق (علیه السلام) فرمود: به طریق وهی از آسمان ادخ 
است که اگر برای فرزندان آدم دو رودخانه از طلا و نقره جریان داشته 
باشد باز آدمی قطان دارد محل سومی هم ۳ خود در نظر بگیرد, 


129 


6 - امام صادق (علیه السلام): هرکه فردی را در گناهی پیروی کند به 
تحقیق که او را پرستش کرده است.) تحف العقول (صفحه 35 


7 - امام صادق (علیه السلام): شیطان گفته همه مردم در قبضه 
حکومت من هستند جز 5 کس: 1. کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر 
خدا توکل کند. 2 آنکه شبانه روز به هنگام ثواب و خطا بسیار یاد خدا 
باشد. 3. کسی که هرچه برای خود می پسندد برای دیگران هم بپسندد. 4. 
غم روزی نخورد. نصایح صحه 225 

8 امام صادق (علیه السلام): از امام (علیه السلام) سوال شد 
آسودگی و راحتی دنیا در چیست فرمود: در ترک هواهای نفسانی. گفته شد 
واختی.اخرت در جیست ۱ فرمود: روزرق. که :داخل گرد بهشت. کشتی: تحت 


ا لته 90 


9 - امام صادق (علیه السلام): احسان به مردم به کمال نمیرسد جز با 
سه خصلت: 1 - شتاب نمودن در آن 2 - کم شمردن بسیار آن 3 - منت 
نگذاشتن با آن به مردم. تحف العقول صفحه 337 


اما ادن ارغیه السااه تسج اند کب در کم باه ااتی 
کامل تفت 1 


چیزی 


ص:245 


خوشنود گردد این شادی او را به گناه نکشاند 3. و کسی چون به قدرت 
رسید گذشت و بخشش نماید. تحف "| اخقول صفحه 9 33 


1 - امام صادق (علیه السلام) : کسی از شما به حقیقت ایمان نمی رسد 
تا اینکه بیگانه ترین مردم از خود را به خاطر ایمان داشتن به خدا و عمل به 
دستوراتش دوست بدارد و نزدیک ترین مردم را به خود از نظر نسبت 
خانوادگی به خاطر دشمنی او با دستورات خدا دشمن بدارد. تحف العقول 
شفحه 385 


2 - امام صادق (علیه السلام) : مجلسها و گردهمائی ها امانت است 
کسی حق ندارد کلام محرمانه رفیق خود را بدون اجازه او بازگو کند مگر 
در موردی که شنونده مورد وثوق و اعتماد باشد يا ذکر خیری از ان رفیق 


3 - امام صادق (علیه السلام): قتیبه گوید مردی از امام (علیه السلام) 
مساله ای را پر سید حضرت فرمودند: طبق فرمایش جدم رسول خدا| 
(صلی الله علیه و آله) حکمش چنان است. آن مرد گفت طبق نظر خود 
شما اگر چنین و چنان باشد حکمش چیست؟ فرمودند: 


خاموش باش هر جوابی که من به تو می گویم از قول رسول خدا (صلی 
ال اه اه ایا اه ای افول ای ی سم 
74 


4 - امام صادق (علیه السلام) : ابوبصیر گوید به امام (علیه السلام) 
عرض کردم مطالبی برای ما پیش می آید که حکمش را از قرآن نمی 
فهمیم حدپثی هم فعلا از شما درباره آن مطلب به ما نرسیده که در آن 
نظر کنیم آیا می توانیم به رای و نظر خود در آن مطلب اجتهاد نمائیم و 
مل کم موههد رادار دوهی او شش دار ای قطا که 
بر خدا دروغ بسته ای. اصول کافی جلد 1 صفحه 76 


85 - امام صادق (علیه السلام) : مومن همانند کفه ترازوست که هرچه بر 
ایمانش افزوده شود بر بلاها و سختی هایش افزوده گردد. اصول کافی 
جلد 3 صفحه 354 


6 - امام صادق (علیه السلام): عبدالله بن ابی یغفور که همیشه بیمار 
بود گوید: از دردهائتی که به من به علت بیماری ام می رسید به امام (علیه 


السلام) شکایت کردم حضرت به من فرمود: اگر مومن پاداشی را که برای 


ص:246 


34 


7 - امام صادق (علیه السلام): برای بنده مومن در آخرت مقامی نزد 
خدای عزوجل مهیا گشته است که به آن نمی رسد جز به وسیله یکی از 


اين دو امر يا رفتن مالش يا رسیدن بلایی به تنش. اصول کافی جلد 3 
صفحه 6ظ3 


58 - امام صادق (علیه السلام): هرکس به پدر و مادر خود به دیده غضب 


آلود بنکرد در ضورتی که آن ده به اه شتفی نیز کردم با شتدهدا وند تما وه 
عبادات و اعمال خیرش را نیذیرد. اصول کافی جلد 4 صفحه 50 


909 - امام صادق (علیه السلام): اگر خداوند چیزی را در ِ ساختن 
پدر و مادر کمتر از اف میدانست ان را در قران نهی میکرد و ین کلمه 
کمترین مراتب اک 
قادر وی خیرم نگاه کند. اصول کافی جلد 4 صفحه 50 


0 - امام صادق (علیه السلام): چون روز قیامت شود پرده ای از پرده 
های بهشت را کنار زنند پس هر جانداری ان را از مسافت پانصد سال 
استشمام کند جز یکدسته و انها عاق والدین خودشان هستند. اصول کافی 
جلد 4 صفحه 49 


1 - امام صادق (علیه السلام): برای دولتمردان و حاکمان مملکتی 
کوتاهی در سه کار جایز نیست: 1. نگهداری و حفاظت از مرزهای کشور 
در مقابل تهدیدات دشمن 2 برگزیدن مومنان صالح برای تصدی پستهای 
حکومتی 3. در رسیدگی ظلمی که به مردم ستمدیده و فاقد قدرت از 
جانب ظالمان پر نفوذ قدرت وارد شده. تحف العقول صفحه 333 


2 - امام صادق (علیه السلام): سه چیز است که خدا به هیچ کس اجازه 
مخالفت در ان را نداده است. 1. نیکی در حق پدر و مادر چه نیکوکار باشد 
پا بدکار 2 وفای عهد برای نیکوکار و بدکار 3 امانت را پس دادن به 
نیکوکار يا بدکردار. خصال الصدوق صفحه 145 


193 - امام صادق (علیه السلام): ابوربیع شامی گوید از امام صادق (علیه 


السلام) پرسیدم کمترین چیزی که بنده را از ایمان بیرون میبرد چیست؟ 
فرمود: آنکه به عقیده ای بر خلاف حق که گفتار خدا و سنت رسول خدا 
اصلی الله یه الاو کلام اتمه( له السیلاد) استت فان شویدو بت آن 


ص: 247 


عمل کند. عین الحیوه صفحه 204 


4 - امام صادق (علیه السلام): همانا خداوند از میان بندگانش بنده ای 
را که هر ساعت به رنگی در آید و تغییر فکر و عقیده بدهد دشمن میدارد 
پس هیچ گاه از حق و اهل آن جدا نشوید که هرکس به باطل و اهل آن 
میل کند دنیا از دستش برود و با خواری هرچه تمام تر وارد اخرت شود. 
امالی مفید صفحه 151 


5 - امام صادق (علیه السلام): هرگاه یکی از شما اراده کند و بخواهد 
که خدا چیزی به او عنایت نماید باید که از تمامی مردمان نا امید و مایوس 
شود و امیدی جز به خداوند عزوجل نداشته باشد پس چون خدآوند چنین 
حالتی را از دل بنده اش بداند آن بنده چیزی از خدا نخواهد مگر اینکه 
خداوند به او ببخشد. امالی مفید صفحه 309 


6 - امام صادق (علیه السلام): عالمی که برای آموختن دانش مذهبی در 
صورتی که مردم به علم او محتاجند مزد بخواهد سزاوار است خداوند او 
7 اش صاوق (قلیه آلتاام ۶ ال کع ریم یحو عمل تکنه بو 


اندرز او چنان از روی قلبها بلغزد و فرو افتد آن سان که دانه باران از روی 
1 


8 - امام صادق (علیه السلام): هرکه برای رضای خدای متعال علم الهی 
را بیاموزد و برای خدا عمل کند و برای خدا آن را به دیگران بیاموزد در 
ملکوت آسمانها این شخص بزرگ و جلیل القدر خوانده شود و در آنجا 
گویند فلانی آموخت برای خدا| و عمل نمود برای خدا| و آفوزشن داد برای 
خدار امالی شنم طو ی صفجخه. 46 


9 - امام صادق (علیه السلام): علم خویش را بنویس و میان برادرانت 
انتشار بده و هنگامی که مرگت فرا رسید نوشته هایت را به ارت ۳ 
فرز تدانت باقی گذار زیرا که ی پر آشوب خواهد ات که مردم به 


200 ِِ امام صادق (علیه السلام) : همان حدیبت ما سخت و دشوار است و 


جز پیغمبر مرسل و فرشته مقرب و مومنی که خدا دلش را , به ایمان 
آزموده کسن تخمل بدیزش 


ص:248 


آن را ندارد. امالی صدوق صفحه 4 


201 امام ضاوق (غلیه السلام): عبرییل بر رسول:خدا (ضلی الله علیه و 
آله) نازل شد و گفت ای مجمد (صلی الله علیه و آله) خدایت سلام 
میرساند و میفرماید من هفت آسمان و هفت زمین و آنچه مابین آنهاست و 
آنچه پائین تر یا بالاتر از آنهاست آفریدم و جائی عظیم تر از رکن و مقام در 
کعبه نیافریدم و اگر بنده ای مرا در آنجا عبادت نماید که مدتش از ابتدای 
خلقت آسمانها و زمین تا اتر ان آن بااشد ولی منکر ولایت ی ابن 
پرتاب نمایم. عین الحیوه صفحه 109 


2 - امام صادق (علیه السلام): کسی که بدون علم و آگاهی از 
دستورات ما ائمه (علیه السلام) اعمالش را خودسرانه و به میل خود یا 
دیگران انجام می دهد مانند کسی است که خلاف جهتی که او را به مقصد 
میرساند حرکت مینماید که هرچه پیش رود از مقصدش دورتر میگردد. 
بحارالانوار جلد 1 صفحه 206 


203 - امام صادق (علیه السلام) : اگر کسی که تیغ بر سر علی (علیه 
الا رم ها کی ها ار نا ی ی 
بخواهد يا در مورد امری مشورت از من خواهد من از او بپذیرم و به 
صداقت با او رفتار کنم و امانتش را سالم و صحیح به او باز گردانم. تحف 
التعول صفه 504 


4 .- امام صادق (علیه السلام): راوی گوید امام (علیه السلام) به من 
فرمودند چرا می نگرم تو نزد عبدالرحمن میروی و با او رفت و آمد می 
کنی گفتم او دائی من است پس امام (علیه السلام) فرمودند: او درباره 
خدا سخن ناروا میگوید پس یا با او همنشین شو و ما را واگذار و یا با ما 
همنشین و او را ترک کن من گفتم او هرچه می خواهد بگوید به من چه 
زیانی دارد وقتی که من معتقد به نظر او نباشم حضرت فرودتت ابا تبی 
دچار شوی مانند پسری که از اصحاب موسی (علیه السلام) بود و پدرش از 
یاران فرعون بود و وقتی او دید که پدرش همرام فرعون به دریا حرکت 
کرد رفت تا پدرش را آگاه نماید و نجات دهد پس آب دریا فرو ریخت و او 
را هم غرق نمود. اصول کافی جلد 4 صفحه 82 


05 - امام صادق (علیه السلام): احادیث ما را بنویسید زیرا تا ننویسید 
موفق به یادگیری 


ص:249 


6 - امام صادق (علیه السلام): همانا آنانکه به برادران خود حسد می 
بت ار مر تا و فا اما تست هد اه نت | کر ببجت ان تاهاب 
مومنی در باره مسئله ای حسادت نماید سیس به خاطر این کارش به 
اندازه همه زمین طلا به خدا تقدیم کند تا از او بگذرد خداوند او را با همه 
ان طلاها داخل دوزخ نماید. تحف العقول صفحه 321 


7 - امام صادق (علیه السلام) : کسی که مومنی را ناراحت کند پس دنیا 
را , به او بدهد کفاره گناهش نمی شود و از این بابت اجری هم نصیبش 
مود مدا کالما بل جلد 2 صفحه 102 


8 - امام صادق (علیه السلام): روز قیامت منادی صدا میکند: کجایند 
کسانی که دوستان مرا اذیت میکردند؟ پس عده ای بلند میشوند که 
صورتهایشان گوشت ندارد. گفته میشود اینها کسانی بودند که در دنیا 
مومنین را اذیت میکردند و آنان را به خاطر دینشان به زجمت می انداختند 
ای یود کم آنما را شصحرت آفکنند: 


باید از آن خود داری کند زیرا چه بسا بنده مرتکب گناهی میشود و خداوند 
او را می بیند و میفرماید به عزتم قسم هرگز تو را نخوام بخشید. واب 
0 - امام صادق (علیه السلام): از جمله گفتارهای لقمان به فرزندش 


اين بود: ای پسرم خروس از تو زیرک تر نباشد و نگهداریش به نماز از تو 
پر تاش ابا خی ی آن را کمد رت رها و هنگامی که برای نماز اذان 
گفته میشود صدایش را بلند میکند. 


ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 174 
1 - امام صادق (علیه السلام): اگر به تو اعلام شد که از عمرت بیش از 


دو روز باقی نمانده است روز اول را به اخلاق و ادبت اختصاص بده تا از 
ارآ نون مرت کمی رون روضه کافی صفحه 150 


12 - امام صادق (علیه السلام): مردی به امام (علیه السلام) عرض کرد 
مرا از مکارم اخلاق آگاه 


ص250 


فرمائید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: دوستی کن با کسی که از تو 
بریده عطا کن به کسی که تو را محروم نموده نیکی کن به کسی که به تو 
بدی کرده سلام کن به کسی که به تو دشنام داده و انصاف ده در مورد 
انکس که به تو ظلم کرده و ببخش کسی را که با تو دشمنی نموده. تحف 
العقول صفحه 305 


فر اما اناد ارس مارا اقا یم خر 
بود که پسر جانم در روزها و شب ها و ساعت های عمر خود بهره ای برای 
طلب علم الهی قرار بده که تو هیچ گونه زیان و خسارتی برای عمرت 
همانند ترک کردن یادگیری علم دین نمی یابی. امالی مفید صفحه 332 


4 - امام صادق (علیه السلام) : هر کدام ازر شیعیان ما که دین شناس 
نباشد خیری در او یتست -زیرا وفتی. کنتی اخاهی:مذهی نا اشته: باشیر 
مخالفان او را گمراه خواهند نمود بدون اینکه خودش توجچه داشته باشد. 
بحارالانوار جلد 1 صفحه 206 


5 - امام صادق (علیه السلام): هرکه میخواهد بداند که نمازش آیا 
پذیرفته درگاه الهی شده پا نه ببیند آیا نمازش او را از گناه بازداشته است 
پا نه پس به هر مقدار که نمازش مانع ام کنزیتهة همانقدر نمازش مقبول 
دز کاخ المن فزار کرفته است: .بها الانوار سل 82 عنفخه 198 


6 - امام صادق (علیه السلام): ای شیعیان ما! باید سالمندان شما و 
خردمندانتان به نادانها و ریاست طلبان توجه کنند و آنها را به هر نحوی که 
می توانند از کارهای خلاف دور سازند و اگر چنین نکنند لعنت من به تمام 
شما خواهد رسید. اصول کافی جلد 1 صفحه 232 


7 - امام صادق (علیه السلام): گاهی مردی را می بینی که در سخنوری 
است و گاهی مردی را می بینی که نمی تواند انچه را که میخواهد به زبان 
اورد اما دلش مانند خورشید می درخشد. اصول کافی جلد 4 صفحه 152 


8 - امام صادق (علیه السلام): گفتار و سخنان رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) و ما ائمه (علیه السلام) را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام 


این وظیفه تربیتی تسریع کنید پیش از آنکه مخالفین گمراه بر شما در اين 
امر پیشی گیرند و سخنان نادرست خوش را در ضمیر 


ص:251 


تاک ک ان ونان تسا ام دهند هه کمراخضا تن سای قرو کافین 
حاد سید 17 


۵ اماق‌ضادی یه السلام تساه مره هس کت سای ها را 
فقدار اخحادنتین که از ضا تقل میتمافد .همانا ما خاندان تشول خدا (ضلن 
الق علیهه اه سرا نو تمرم قیاع فرار نف تا که ام ده 
باشد و از قول ما ائمه حدیث نقل نماید. ترجمه منیه المرید صفحه 530 


22۵0 - امام صادق (علیه السلام): سزاوار نیست مومن در مجلسی بنشیند 


که در آن معصیت خدا میشود و او قدرت بر هم زدن آن مجلس را ندارد. 


1 - امام صادق (علیه السلام) : حدیثی که در مسائل حلال و حرام از 
انسان 1 اعتماد یاد بگیری از دنیا و آنچه در آنست از طلا و 


بحارالانوار جلد 1 صفحه 214 


2 - امام صادق (علیه السلام): سه طایفه هستند که منافق می باشند 
اگرچه نماز به یاد دارند و روزه بگیرند و به اعتقاد خود مسلمان باشند: 1. 
کسانی که در امانت خیانت میکنند. 2. کسانی که در سخن گفتن دروغ می 
گویند 3. اشخاصی که خلف وعده میکنند و به عهد و پیمان خود وفا نمی 
کنند. تفسیرجامع جلد 3 صفحه 65 


3 - امام صادق (علیه السلام): عالمی نزد عابدی رفت و پرسید که نماز 
تو چگونه است عابد گفت چه کسی میتواند نماز مرا درک کند و حال آنکه 
من سالهاست که نماز میخوانم عالم پرسید گریه تو به درگاه خدا چگونه 
است عابد گفت انقدر کرنه میکنم که از اشک از رویم جاری میشود ۲ 
لباسم را تر میکند پس عالم توجه ای به او کرد و گفت: اگر تا به حال خنده 
کرده بودی و الان ترسان بودی بهتر بود ان حریة ای که باعث اعتماد و 
عجب تو به عبادتت گشته زیرا عبادت کسی که بر طاعت خود اعتماد 
داشته باشد بالا نمیرود. عین الحیوه صفحه 183 


4 - حضرت صادق (علیه السلام): خداوند متعال به داود خطاب نمود ای 
داود بشارت ده گناهکاران را که توبه انها را می پذیرم و گناه ایشان را می 


آمرزم و بترسان صدیقان و نیکوکاران را که تکبر و عجب نکنند به عملهای 
خود و به عبادت خود 


ص:252 


منازند زیرا هر بنده ای را که من او را به مقام حساب درآورم و به عدالت 
حساب از او کشم هلاک خواهد شد. ماخ صسحم 18 


225 امام صادق (علیه السلام) : درباره قول خدای عزوجل سوره اسری 
1 
وق ی رات اعرا ی اه سای وا 
الا تفای ایا ای بل ز یه 1۳ 


6 - امام صادق (علیه السلام): مردی به امام (علیه السلام) کفت مرا 
سفارشی فرمائید: فرمود: 


1 دروغگو جوانمردی ندارد 2. شخص زود رنج وفا ندارد 3 نود آشاینشن 
ندارد 4. و شخص بد اخلاق میان مردم بزرگواری ندارد. نصایح صفحه 237 


7 - امام صادق (علیه السلام): درباره آیه 179 سوره اعراف) از برای 
خدا اما خی ۶ آسامی موی اشت سس با اما دا را اند 
(فرقووند به خدا شوکند ما اتمه از ال مخید رضلی الم هلیم وال 
اسماء الحسنی «خد| هستیم و خداوند عبادت کسی را بدون ولایت ما آل 
مسا ان الم یمه ال فول که تفس امه خاد 2و9و1 


8 .- امام صادق (علیه السلام): درباره ۳ 37 سوره فاطر: ۳ خطاب 
شود به خمتمیاندر دق خ.ابا که شما ,عهر به انار کافی تداديم ار ان 
بهره گیرید «فرمودند: این آیه:.ملافت. و.سرزنش جوان قافلی است: که به 
سن هیجده سال رسیده است واز فرصت جوانی خود برای اصلاح امور 
9 - امام صادق (علیه السلام): درباره آیه 77 سوره قصص:» و 
فراموش مکن بهره و نصیب خود را از زندگی دنیا «فرمودند: یعنی نیروی 
جوانی و اوقات فراغت و سلامت خود در جوانی را فراموش مکن و از آنها 


برای بهره برداری زندگی آخرت خود در دنيا استفاده کن. سخنان 14 
معصوم جلد 2 صفحه 12 


30 - امام صادق (علیه السلام): بدان که هر عمل کریمانه و کار پسندیده 
ای را که درباره یکی از بنگان خدا انجام داده ای در واقع به شخص خود 
احترام نموده ای و شرف خویشتن را زیبا ساخته ای پس هرگز تشکر 
خدمتی را که درباره خود کرده ای از دیگران مخواه. جعفریات صفحه 236 
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1 - امام صادق (علیه السلام): برایر تسکین خاطر و تخفیف اندوه خود 
نا دنیوی و تحمل فشار زندگی همواره به کسی نظر کن که 
نصیبش از نعمتهای الهی کمتر از تو است تا شکر نعمتهای موجود را بجای 
اوری و برای افزایش نعمتهای خداوند شایسته باشی. مستدرک الوسائل 
جلد 2 صفحه 64 


2 آمام ضادق: له اتسلام اه ام مس (عليه النطام) روایت کرده که 

میفرمود: موسی بن عمران به شما امر کرد زنا مکنید و من به شما امر 

میکنم که فکر ربا را هم.دز خاطر تباهزید عه رسد به عصل ترا زیرا آنکشن 
که فکر زنا میکند مانند کسی است که در عمارت زیبا و مزینی آتش روشن 
کتدبشن ایرخم عمارته انس نگیرد ولی: دودهای. یرم انتتن. زییابی -های 
عمارت را خراب میکند پس فکر گناه هم به همین شکل قلب انسان را 
ره هار سا رن سا قباکی.ا۵ ظربه. مترند ولو که. ما مرتکت: ان 
نشوید. 


وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 7 


4 - امام صادق (علیه السلام): ای آنکه موی سفید و دل سیاه داری آگاه 
باش که پیش رویت عذاب الهی و پشت سرت ملک الموت است میخواهی 
چه بکنی؟ روزی بچه بودی نادان روز دیگر جوان بودی گناهکار امروز پیر 
هستی ریاکار تو اکنون در کجائی و در چه حالی؟ پس اعمال پسندیده ات 
کجا رفته است. مشکوه الانوار صفحه 169 


5 - امام صادق (علیه السلام) : لقمان در سفارشات خود به فرزندش 
کت شین راهن ها رصن این را درک کرع) و جهای "له رای ور 
ایشان انتخاب کردم که به. رز تو میگویم: 1 . در خانه مردم که به عنوان 
میهمان ۱ را از ناموس مردم بپوشان. 2. در سر 
ی ی ی و ی ی ی 
2( 4 در سخن گفتن یا حرف خیر بگو و یا 
سکوت:نما تصایم ضفحه 187 


6 - امام صادق (علیه السلام) : هر کس در دنیا هر شب سوره واقعه را 
تلاوت کند هیچ گاه تهیدست و فقیر نشود و بعد از مرگ از رفقای جناب 
امیرالمومنین (علیه السلام) باشد. عین الحیوه صفحه 476 


ص:254 


7 - اما م صادق (علیه السلام) : سلیمان نبی فرموده است: درباره کسی 
0( قضاوت نکنید تا اينکه رفيقانش را بت اجه انکه آدمی‌: از 
امتال و نزدیکان خود شناخته میشود و به صفات هم نشینان و دوستان 
صمیمی اش توصیف ميشود. 


مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 62 


8 - امام صادق (علیه السلام): هرکس صد مرتبه بگوید» يا رب صل 
علی محمد و آل محمد «خداوند صد حاجت و دعای او رادتر آوزدم کته که 
ای ار یاه ایا 
باشد. عین الحیوه صفحه 414 


9 - امام صادق (علیه السلام) : هر فرزندی که با دیده غضب و خشم به 
پدر و مادر خود که در حق وی ستم نموده اند نگاه کند نمازش در پیشگاه 
الهی نامقبول است. 


الحدیث جلد 2 صفحه 262 
0 - امام صادق (علیه السلام): هرگاه یکی از شیعیان ما که برارش از 


او در کاری کمک و پاری بخواهد او را ۳ انجائی. که میتواند کمک نکند به 
ی ار ی اساسا ان اه 
حاجت برادر خویش برود و خیراندیشی در کار برادرش نکند همانطوری که 
تراک مان مد فا سول ما اه له سای بات 
کرده است. اصول کافی جلد 3 صفحه 318 


1 - امام صادق (علیه السلام) : هیچ قطره تارانف نسیت: که: اه اسضاة 
فرود آید جز آنکه فرشته ای همراه آنست که آن قطره را در همان جائی 
239 


1 - امام صادق (علیه السلام): درباره پدرانتان نیکی کنید تا فرزندنتان 
به شما تتکوت نمایند و نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید ۳ زنانتان 
محفوظ بمانند. امالی صدوق صفحه 70 


میباشد: 1. همسایه ای که او را آزار دهد. 2. شیطانی که در مقام گمراه 


حلسد برد و این اخری از همه بر او دشوارتر است زیرا| به خاطر حسادتش 
بر او تهمت و افتراء زند و مردم هم از او که مومن است 


ص255 


میپذیرد و گمراه میشوند. عین الحیاه صفحه 245 


3 - حضرت صادق (علیه السلام): هر قومی که در مجلسی گرد هم آیند 
و خدا را در آن یاد نکنند ان مجلس در قیامت باعث حسرت ایشان خواهد 
بود پس فرمود: یاد ما از جمله یاد خداست و یاد دشمنان ما از جمله ذکر و 
باد شیطان است. عین الحیاه صفحه 232 


4 - امام صادق (علیه السلام): از قول رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) فر موند: کاخ پنهانی که شخص آن را در خلوت انجام می دهد فقط به 
خود او ضرر میزند ولی گناه علنی موقعی که مورد تنفر و سرزنش جامعه 
قرار نگیرد ضرر عمومی دارد. قرب الاسناد صفحه 26 


5 - امام صادق (علیه السلام): تا آن وقتی که دو مسلمان از هم دوری 
می جویند و از هم قهرند شیطان همواره خرسند و شادمان است و وقتی 
دوباره دوستی خود را تجدید مینماید زانوهای شیطان سست میگردد بگونه 
ای که تاب ندارد در جائی بایستد و رگ و پیوندش از هم جدا شود و فریاد 
زند وای بر من که نابود شدم. منیه المرید صفحه 155 


6 - امام صادق (علیه السلام): از قول رسول خدا (صلی 0 
آله) فر مودند: اخلاق خوب و مخبت آمیز گناهان را ذوب میکند همانطور که 
اشعه آفتاب برف و يخ را و اخلاق بد و خوی نا پسند در برخورد با مردم 
عمل خوب را فاسد میکند همچنانکه سرکه عسل را. مشکوه الانوار صفحه 
221 


7 - امام صادق (علیه السلام): به یکی از اصحاب خود فرموند: چه 
مانعی دارد وقتی تک از شما دچار غم و اندوه میشود وضو بگیرد و به 
جایگاه عبادت خود برود و دو رکعت نماز بخواند و دعاأ کند که خداوند آن 
آندوه را از وی برطرف نماید مگر فرموده خدای تعالی را در سوره بقره 
آیه 6 نشینده ای که میفرماید: برای غلبه بر مشکلات و ناگواریهای خود از 


8 - امام صادق (علیه السلام): وقتی بنده مومن کار نیکی میکند مردم 
از او تشکر نمی کنند و احسان او در میان خلق مشهور نمی شود زیرا او 
معروف در میان اهل آسمان میگردد و 


ص256 


در زمین پهن نمیشود ولی وقتی شخص کافر کار نیکی میکند مردم از او 
تشکر میکنند زیرا او به نیت مردم این کارها را انجام داده و عملش در 
میان مردم منتشر میشود ولی به اشمان بالا نمیرود ۵ استتما تیان آن را 
نمیشناسند و مقبول درگاه حق تعالی قرار نمیگیرد . عین الحیوه صفحه 
3205 


ام ادی یه اه اک هو معا ی اش 
کونتتر افتی بر ای اس که ک ای از تسایر خر کین و ا ها 
صحیح ندارند را اطعام کنم پرسیده شد یک افق چند نفر است فرمود: صد 
هزار نفر. کافی جلد 4 صفحه 303 


0 - امام صادق (صلی الله علیه و آله): هرکس مومن پولداری را اطعام 
نماید ثوابش برابر است با ازار کردن یکی از فرزندان حضرت اسماعیل 
(علیه السلام) که از سر بریدن نجات دهد و هرکس مومن فقیری را اطعام 
کند وابش برابر است با انکه صد تن از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) 
را از سر بریدن نجات دهد. کافی جلد 4 صفحه 3007 


ب1 2۰2 آهام تصادق: ( علیه السلام اهر کس نهر موفنی یی اس ده ور 
او کرافت نهاید و اگر در جاتنباشد که آب کم باشد چنان باشند که.دو بنده 
از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) را از سر بریدن نجات داده. عین 
الحیوه صفحه 444 


2 - امام صادق (علیه السلام): جچون گناه بنده مومن زیاد شود و جبران 
آن نکند خداوند او را به غم و اندوه در دنیا گرفتار تشا زد فا کفازه آن .شود و 
گرنه بیمارش کند تا کفارم آن گناهان شود و اگر باز هم چاره ساز نشد 
هنگام مرگ , بر اه تخت کنر تا کفاره کاهش شود و اگر باز هم گناه 
داشته باشد در قبر عذابش کند تا هنگام دیدن ۳ گناهی نداشته 
باشد. امالی صدوق مجلس صفحه 49 


3 - امام صادق (علیه السلام): همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
نهی فرمود از بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهرش و اگر بی 
اجازه بیرون رود همه فرشتگان و هر جن و انسی که نر انا حدرد لغنتتن 
کنند تا به خانه اش برگردد و نهی فرمودند 7 زن برای غیر 
شوهرش که اگر بکند بر خدا حق است که او را ان ات ه نمی 


فرمودند از اين که زن بیش از 5 کلمه آنهم از روی ضرورت و ایجاب کاری 
با مرد نامحرمی صحبت نماید. امالی صدوق مجلس صفحه 66 


ص:257 


4 - امام صادق (علیه السلام): همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
نهی فرمودند از این که مردی بر دیگری بگوید خواهرت را به من تزویج کن 
تا خواهرم را به ازدواج ی در آورم و نهی فرمود از بازی با تخته نرد و 
شطرنح و نهی فرمود از گوش دادن به آلات موسیقی مانند طبل و تنبور و 
تار و ساير اینها. امالی صدوق مجلس صفحه 66 


5 - امام صادق (علیه السلام): قرآن عهد و پیمان خداست در میان 


بندگانش ای و خدا نظر نموده و هر روز پنجاه از 
آ وا قراتت نمأیند. تفسیر جامع جلد 1 صفحه 36 


6 - امام صادق (علیه السلام) : هرکس سوگند به ترک چیزی بخورد که 
انجام ارت ارت اعتناء به این سوگند خود نکند و آن کار خیر را انجام 


دهد و کفاره ای هم برای ترک سو گند نمیخواهد بیردازد زیرا این امر از 
وسوسه ها و خطوات شیطان است. 


7 - امام صادق (علیه السلام): حارث بن مغیره گفت از امام (علیه 
السلام) پریدم آپا ممکن است وقتی پیش آید که مردم امام خود را 
شتا ستق خر‌قود بلیه ففکرن. استه حلین رصان سب آید: که رده ند آضا 
خود دسترسی نداشته باشند و او را نبینند عرض کردم پس چه باید بکنند 
فرمود: جنک میرنند به شخنان و.فر مودم.های آمامان بیشتین تا اهام آشکار 
شود. بحارالانوار جلد 17 


9 - امام صادق (علیه السلام): یعقوب بن شعیب گوید امام (علیه 
السلام) به من فر مود: آپا از ناحیه اطرافیان به شما آزاری میرر‌سد من 
گفتم از تمام مردم اذیت و کنایه میشنوم فرمود میدانی چرا؟ عرضه داشتم 
نه حضرت فرمود: زیرا شیطان مردم را دعوت به باطل کرد انها دعوتش را 
اجابت کردند و به ایشان دستور داد و انها اطاعتش کردند ولی وقتی شما 
زا به کاری. خواند اجابتش نکرده و وفتی به. شما فرمان داد اطاعتش 
ننمودید لذا مردم را بر علیه شما و ضد شما تشویق و ترغیب نمود. علل 
الشرایع جلد 2 صفحه 903 


9 امه صاوق یم لام سین موس ایام تفای در 
مردی در حال احرام به بالای ساق پای زنی نگاه کرده و محتلم شده 
حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: 


اکز آن فرد تواتگر و تزوتمند است.باید یک شتر کفارة دهد.و:اگرفتوشظ 
الحال است 


ص :258 


باید یک گاو بدهد و اگر فقیر و محتاج است در عهده اش یک گوسفند 
اند شین خی کر موه آین را بدان کسن به حاظر آ که ات ارراه 
خارج شده این کفاره را قرار ندادم بلکه جهتش این است که ان مرد به 
چیزی نگاه کردم یعنی: قنسمتی از بدن- زان نامحرم که دیدنش بر او حرام 
است عل ال آرمعلد سح ور 


0 - امام صادق (علیه السلام): اسحاق بن عمار گوید از امام (علیه 
السلام) راجع به کسی که دهان خود را از شراب پر کرده و نوشیده 
پرسیدم فرمود: باید او را هشتاد تازیانه بزنند و اگر دفعه ای دیگر باز این 
کار را کرد بازهم هشتاد تازیانه بزنند و اگر برای مرتبه سوم شراب نوشید 
او را باید کشت. علل الشرایع جلد 2 صفحه 717 


1 - امام صادق (علیه السلام): هرکس از روی سهل انگاري نماز واجب 
خود را نخواند تا آنکه وقت آن بگذرد آن گاه آن را قضا نماید آن نماز تیره 
و تار به عالم اعلی بالا رود و گوید خدا تو را خوار کند که چنانچه مرا ضایع 
ساختی. واب الاعمال صفحه 518 


2 - امام صادق (علیه السلام): هرکس یک روز از ماه رمضان را از روی 
عمد روزه نگیرد روح ایمان از وی مفارقت میکند. ثواب الاعمال صفحه 
36 


203 امام ضادق (علیه السلام )هن زنی که‌خوو را به خر خوشیه کنو ۵ 
از خانه بیرون رود خداوند و هفتاد هزار ملائکه اش سا اهنت کند با مه ان 
برگردد. ثواب الاعمال صفحه 591 


4 - امام صادق (علیه السلام) : درباره سور فجر آیه 4-1:» والفجر 
ولیال عشر والشفع و والوتر: قسم به فجر صبحگاهی قسم به شب های 
دهگانه قسم به دوتائی و قسم به یگانه «فرمودند: منظور از فجر وجود 
مقدس قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله) است و منظور شب های 
دهگانه ده امام پیش از آنحضرت میباشند که امامتشان به خاطر ظلم 
حاکمان وقت چون شب پوشیده گشت و منظور از» شفع «وجود مقدس 
امیر المومنین و حضرت زهرا (س) است و منظور از وتر پروردگار 
یکتاست. تفسیر جامع جلد 7 صفحه 403 


65 - امام صادق (علیه السلام): چهل تن مومن در جائی جمع نشوند و 
اه ول را ام اف وا بح ال فر دای دنه ابیت رسد 


و اگر چهل تن نباشند 
ص :259 


چهار مومن خدا را به نام) الله (ده بار صدا کنند خدا دعایشان را اجابت کند 

و اگر چهار تن فراهم نشد یک مومن اگر خدا را چهل بار با نام) الله (صدا 
کند خدای عزیز و جبار دعایش را به اجابت رساند. اصول کافی جلد 4 
صفحه 257 


66 - امام صادق (علیه السلام) : هر کس بعد از نماز صبح و مغرب هفت 
بارنگفنده» لا حول ولا قوم الا نالله العلی ااعيم هار فاد توعباا در اماف 


باشد که کمترین جنون و جزام و برص و خوره است. اصول کافی جلد 4 
صفحه 3004 


7 اماض اوق (غلیه الساام) شوه رتسول خدا: (صلی للم لیم و لد 
کین اتود کف باه رها تاره شکوق هه انهار حوایتر فا تیدا دنق شوننن. ااهین 
المومنین (علیه السلام) هم اين بود که به زنها سلام میکرد ولی خوش 
نداشت به زنان جوان سلام دهد و می فرمود میتر سم آوازشن مرا خوش 
آید و این لذت گناهش از آنچه در ثواب سلام بیشتر باشد. کافی جلد 4 
صفحه 464 


8 - امام صادق (علیه السلام): هرگاه سه نفر در جائی کنار هم هستند 
دو تن از آنها سر گوشی) در گوشی (با هم صحبت نکنند زیرا باعث ناراحتی 
و ازار سومی است. 


کافی جلد 4 صفحه 481 


9 ماش ان اغایه مدیم لاه ال رخ ال ی ات کار 


یا صحبت خود ترک مکن اگرچه دنبالش بخواهی یک بیت شعر بخوانی یا 


270 - امام صادق (علیه السلام): هر کس کار خوبی را به دیگران بیاموزد 
به اندازه اجر کسانی که به ان کار عمل کنند ثواب به شخص تعلیم دهنده 
خواهند داد عرض شد ؟ اگر آن کس که یاد گرفته اين علم را به افراد 
دیگری تعلیم دهد چطور؟ فرمود ثواب ب تمام کسانی که از اين علم بهره مند 


شوند به همان معلم نخستین داده خواهد شند اگرچه آن شخص تعلیم دهنده 
از دنیا برود. بحارالانوار جلد 2 صفحه 19 


71 _- امام صادق (علیه السلام) : ابوبصیر گوید از امام صادق (علیه 
السلام) شنیدم که فرمود: 


شخص آزاد مرد در همه حالات آزاد است اگر به مصیبتی دچار شود صبر 
میکند اگر گرفتار هجوم بلا گردد شکست نمیخورد مومن آزاده اگر اسیر 
تشد نتم بشد و آشاین این بف سختی فیدل: کر دوبان هم از ان مرن است 
و در رفتار و منش او تغییری 


ص260 


ایجاد نمیگردد. چنانکه جناب یوسف (علیه السلام) نا آنگه.نه ند کم رفت 


اسیر شد ستم دید همچنین تاریکی زندان و وحشت حبس و مصائب دیگری 


72 2_- امام صادق (علیه السلام): چیزی نیست جز اینکه پیمانه و وزنی 
دارد جز گریه که یک قطره اش دریاهائی از آتش را خاموش میکند و چون 
دیده اشکین شود جهره تقز کر و خواری نبیند و چون اشک از چشم روان 
گردد خداوند تن صاحبش را بر دوزخ حرام کند و راستی که اگر در جمعیت 
و مجلسی یک نفر گریان شود همه مورد ترحم واقع میشوند. کافی جلد 4 
صفحه 233 


3 - امام صادق (علیه السلام): و هرکه را حاجت و خواسته ای به خدای 
عزوجل باشد باید با صلوات بر محمد و آلش آن را آغاز ز کند پس حاجت 
خود را بخواهد و باز هم در پایان صلوات بر محمد و آلش بفرستد زیرا 
شدای عروجل. کریم تر از است که دو طرق دعاتق, را نیدبید .و ميانه آن زا 
وانهد و صلوات بر محمد الش دعائی است که به طور قطع و بقین مورد 
اخایت دا وزای منکن کافی لح رد2 


4 - مردی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: ما برای امری 
عجیب خلق شده ایم , امام (علیه السلام) فرمود: که را به: دا بکه آن اه 
عجیب چیست؟ گفت ما برایر فنا و نابودی آفریده شده ایم؛ امام (علیه 
السلام) فرمود: برادر خود را نگه دار) کار خوب و شایسته کن (که ما برای 
بقاء و ماندن خلق شده ایم. چگونه فانی می شود بهشتی که هرگز تفرق و 
پراکندگی ندارد و چگونه فانی می شود آتشی که هرگز شعله اش فروکش 
نمی کت که ما از عالربه عالخ یر سعل من فیدر العورگ حاق 1 


صفحه 3 
روهام هدعاق نف ی و ی 


الحدبت جلد 1 صفحه 12 


760 _- امام صادق (علیه السلام) : دو برادر شر‌فیاب محضر رسول خدا| 
اه وا سوه رس کر رات مار مسا 
حضرت در جواب فرمود: هنگامی که به منزل وارد 


ص:261 


شدید پس از اداء فریضه عشاء وقتی به بستر خواب رفتید ابتدا تسبیح 
حضرت زهرا| (س) و سپس ایه الکرسی را بخوانید و تا صبح از هر حادثه و 


27 - امام صادق (علیه السلام) : یک فرد عبادتی را انجام می دهد ولی در 
ان عمل طالب رضای الهی نیست بلکه می خواهد مردم او را به پاکی و 
نیکی یاد کنند و دوست دارد کار خوبش را به مردم بشنواند چنین فردی با 
این طرز تفکر شری به خدا دارد. الحدیث جلد 1 صفحه 31 


8 - امام صادق (علیه السلام): اگر می خواهی در جامعه مورد تکریم و 
احترام باشی با مردم به مدارا| و نرمی برخورد کن و اگر می خواهی با 
تحقیر و اهانت مردم مواجه شوی روش تندی و خشونت در پیش گیر. 
الحدیث جلد 1 صفحه 43 


9 - امام صادق (علیه السلام): برای اینکه پاکی و خوبی مردی را 
بشناسید به رکوع و سجده طولانی او نگاه نکنید, زیرا او با این عمل معتاد 
شده اگر ترک کند از ترک عادت وحشت زده می شود ولی به راستگویی و 
اداء امانتش نگاه کنید و از این راه او را بشناسید. الحدیث جلد 1 صفحه 
16 


2810 - امام صادق (علیه السلام) فرموده است: که لقمان به پسر خود 
چنین گفت: ای فرزند اگر در کودکی ادب اموختی, در بزرگسالی از آن 
بهره مند خواهی شد, کسی که قضد اذب: آموزی. داند تر آن طفت .من 
گمارد, و آنکمن کر آموختن ادب همت کند به زجمت فراگرفتن علوم 
تربیتی تن می دهد و با شدتی هرچه تمامتراز پی علم اخلاق می رود. وآنکه 
با جدیت درراه طلب) علم (قدم بردارد سرانجام به مقصد می رسد ومنافع 
آن عایدش خواهد شد. الحدیث جلد 1 ص 50 


1 - امام صادق (علیه السلام): از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) 
حدیث کرده که فرموده است: 


کسی که با مال خود به یاری تهیدستان می رود و با تمامی مردم بر اساس 
ا لت اد ۵ 


2 - خداوند در قرآن شریف فرموده است: به حقیقت تقوی پرهی کار 
شوید. 

حضرت در جواب فرمود: 

ص :262 


۱ 
نکند, همواره در یاد خدا| باشد, هرگز حق را فراموش ننماید, تمام نعمتهای 
الا وا ری ان هت و ار و 


3 - امام صادق (علیه السلام): فروتنی و تواضع, مایه اصلی هر شرف 
محبوب و مقام بلند است. الحدیث جلد 1 ص 65 


4 - امام صادق (علیه السلام): ایمان ندارد آنکس که شرم و حیا ندارد. 
الحدیث جلد 1 ص 71 


5 - امام صادق (علیه السلام) در نوحید مفضل چنین فرموده است : 
مفضل, اینک دقت کن در صفتی که خداوند آنرا به ان اختصاص. داده و9 


الحدیث جلد 1 ص 72 


6 - امام صادق (علیه السلام): برای تسکین خاطر و تخفیف اندوه خود. 
همواره به کسی نظر کن که نصیبش از نعمتهای الهی کمتر از تو است تا 
شکر نعمتهای موجور را به جای اوری و برای افزایش نعمت خداوند, 
شایسته باشی و قرارگاه عطیه الهی گردی. الحدیث جلد 1 ص 81 


7 - امام صادق (علیه السلام) فرموده است که لقمان به پسر خود چنین 


گفت: فرزند عزیز همواره نفس خود را ,: به اداء وظایف شخصی و انجام 
کارهای خوبش الزام کن. 


و جان خود را در مقابل شدائدی) سختیهایی (که از ناحیه مردم میرسد به 
صبر و بردباری وادار نما. اگر مایلی در دنیا به بزرگترین عزت و بزرگواری 
نائل شوی از مردم قطع طمع) امید (کن و به آنان امیدوار مباش. پیامبران 
و مردان الهی با قطع امید از مردم به مدارج عالیه خود نائل شدند. 
الخدیت خر 1 د8 


8 - امام صادق (علیه السلام): موقعی که در اطاق, کودکی حضور دارد. 
مردان با زنان يا کنیزان خود نزدیکی نکنند. زیرا این عمل طفل را به راه 


9 - امام صادق (علیه السلام): احمد بن نعمان از امام (علیه السلام) 
سئوال کرد که دختر بچه شش ساله نزد من است و با من محرم نیست., 
امام فرمود او را نبوس و در اغوش 


ص:263 


مگیر. الحدیث جلد 3 صفحه 80 


ماه فا یه اس فا وا مس ان ان واه 
بازی کنند و در هفت سال دوم او را با ادب و روشهای مفید و لازم تربیت 
کن, و در هفت سال سوم مانند یک رفیق صمیمی, مصاحب و ملازمش 
باش. الحدیث جلد 3 صفحه 103 


01 - امام صادق (علیه السلام): هر صاحب حرفه و صنعنی ناچار باید 
دارای سه خصلت باشد تا بتواند به وسیله 1 تخصین درامد کند. اول آنکه 
با درستکاری و امانت رفتار کند. سوم آنکه با کار فرمایان حسن برخورد 
داشته باشد و نسبت به آنان ابزار تمایل نماید. الحدیث جلد 3 صفحه 7 


2 - امام صادق (علیه السلام): مطالعه بسیار و پی گیر در مسائل علمی 
5 


3 - امام صادق (علیه السلام): انسان عاقل از یی سوراخ مار دو بار 
گزیده نمی شود یعنی انسان عاقل همواره تجربیات خود را به خاطر می 
تشبا زو ههار کاز هی ننده وداک کار اتشاه کم واه ارسا تراد 
تضین کنن: تخت جلد 2 صفحه 7 


4 - امام صادق (علیه السلام): به بعضی از اصحاب خود فرمود: دوست 
خود را از اشتار ند کیت اهام مک مر آن وی که کر یه فرض دشمنت 
بداند به تو زیان نمی رساند, زیرا دوست کنونی ممکن است روزی دشمن 
تو گردد. الحدیث جلد 2 صفحه 21 


295 دامام ضادق (علیه السلام اي آگر یکی ازتجوانان شیعه را نردم بآوزند 


که وظیفه خود را در شناخت دین انجام نمی دهد او را تادیب می کنم 
الحدیث جلد 2 صفحه 52 


6 شاوی له لام اهر مر ی ای سم 
فف کنق. | لسنیت جلد 2 ضفحه 30 


7 _- امام صادق (علیه السلام) به هشام فرموده است : اگر روزی را 
ببینی که سربازان در میدان کار زار از دو طرف در مقابل یکدیگر صف 
کشتد. اتقو با مشتعلن شدن ان خی نگرانی و وحشت همه جا را فرا 


گرفته است. تو در همان روز از انجام کار و طلب روزی باز نایست و در 
همان شرائط سخت و دشوار برای به دست اوردن معاش) روزی (کوشش 
کن. الحدیث جلد 2 صفحه 81 


ص:264 


8 - امام صادق (علیه السلام) : از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر 
پاش صافیی 2 مان لسن چین ‏ کسی. که روزی: ببه نع 97 
خیانت می کند, روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد؛ کسی که برای تو 
به دیگری ستم می نماید. طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کند؛ و 
کسی که از دیگران نزد تو سخن چینی می کند. عنقریب از تو نزد دیگران 
نمامی خواهد کرد. الحدیث جلد 2 صفحه 93 


9 - امام صادق (علیه السلام): مردی به خانه رسول اکرم آمد و 
درخواست ملاقات داشت. موقعی که حضرت خواست از حجره خارج شود 
و به ملاقات آن مرد برود به جای آیینه, جلوی ظرف بژز تابی: که در داخان 
اطاق بود ایستاد و سر و صورت خود را مرتب کرد, عاپشه از مشاهده این 
کار به تعجب درامد, در مراجعت به حضرت عرض کرد: پارسول الله چرا| 
در موقع رفتن, در برابر ظرف اب ایستادید و موی و روی خود را مرتب و 
منظم کردید؟ فرمود: عایشه؛ خداوند دوست دارد که وقتی مسلمانی برای 
دیدار برادرش می رود خود را بسازد و خویشتن را برای ملاقات او بیاراید. 
الحدیث جلد 2 صفحه 119 


0 - امام صادق (علیه السلام): عبادت خداوند را با وجود خستگی و بی 
میلی بر خود تحمیل ننمایید. روش اسلام: چند نفر از صحابه رسول اکرم 
ال الله لها ماه ی سس ف عالی روان فلت روا 
الهی, آمیزش با زنان و افطار روز و خواب شب را بر خود حرام نمودند, ام 
قیه اد یم ان آناه مد مطلب رای اظلاع سامیر اکرم (صای ال 
علیه و آله) رساند. حصرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): نزد آنان 
رفت هه فرطوی ابا سای ودرا تک که اند اه نان اع اضر کی اه 
من که پیغمبر شما هستم نزد زنان می روم. روز غذا می خورم. شب را 
می خوابم و هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست. الحدیث جلد 2 


1 - امام صادق (علیه السلام) : خلشیم»؛ کلید تمام بدی ها و نو و است. 
الحدیبت جلد 2 صفحه 166 


1 - امام صادق (علیه السلام) آن کس که از گناه توبه واقعی کرده 
هانتد کشت ات که ال گام ره است اعیت عل وه 132 


2 - معاویه بن وهب از امام صادق (علیه السلام) درباره این آبه سوال 
کرد. سوره نباء 


ص:265 


آیه 38) در قیامت احدی را قدرت تکلم نیست, مگر کسی را که خدا اجازه 
داده باشد و سخن به راستی و صواب ب گوید ». امام (علیه السلام) فرمود: 
به خدا قسم مائیم که از طرف خداوند ماذون و مجازیم, ماییم که سخن به 
صواب می گوییم, سوال کرد جه می گویید؟ فرمود: خدا| را نمجید می 
کنیم. درود بر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرستیم و برای 
شیعیان خود شفاعت می نماییم و پروردگار شفاعت ما را رد نمی کند. 
الحدیبت جلد 2 صفحه 196 


و یی شا مات ریا انم نش کسام یرت یه 
نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی رن الحدیث جلد 2 صفحه 
209 


ات اما سورع لام ۰ کی کم ی واه باداش ور و 
قوم, عزیز و محترم باشد, با نداشتن ثروت, غنی و بی نیاز باشد, با نداشتن 
مقام شامخ اجتماعی دارای ابهت و عظمت باشد. باید خویشتن را از ذلت 
کاق انا کیب فیط با عرت اطاعت لیف« یل ها الحیی ای 2 
صفحه 275 


ما اه رو وم تا رازن کون 
جلد 2 صفحه 297 


206 - امام صادق (علیه السلام) فرموده است: که در حکم حضرت داوود 


امده است : 


انسان عاقل باید زمان خود را بشناسد, به کاری که موظف است روی 
اورد و انرا به درستی انجام دهد. الحدیث جلد 2 صفحه 310 


7 - امام صادق (علیه السلام): اگر از عمرت فقط دو روز باقی مانده 
ی سس ی ات يم ی ی ی ی 
226 


209 - عبدالله بن سنان می گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسش 
۱305 ۱۳ حضرت در پاسخ از جدش علی بن 
ابیطالب (علیه السلام) حدیث نمود که فرموده است: خداوند در ساختمان 


ملائکه, عقل را بدون شهوت مستقر ساخته است. و در حیوانات شهوت 
بدون عقل. اما در اولاد آدم, عقل و شهوت را با هم و در کنار هم قرار داده 
است. هر انسانی که عقلش بر شهوتش پیروز گردد برتر از فرشته است و 
هر انسانی که شهوتش بر عقاش غلبه کند بدتر و پست تر از حیوان 


ص :266 


89 - امام صادق (علیه السلام) فرموده است: اين آیه» او لم نعمرکم ما 
یتد کر فیه من تذکر «ملامت و سرزذش جوانان غافلی است که به سن 
هجده سال رسیده اند و از فرصت جوانی خود استفاده نمی کنند. الحدیثت 
جلد 2 صفحه 369 


0 - امام صادق (علیه السلام): کسی که تلاوت) و فهم قرآن (می کند 
اگر جوان با ایمان باشد قرآن با خون ۵ کوش امه ی هد ۵ در هه 
انساج بدنش اثر می گذارد. الحدیث جلد 2 صفحه 385 


1 - امام صادق (علیه السلام): چهارچیز از چهارچیز سیر نشوند: زمین 
از باران. چشم از نگاه. زن از مرد. و عالم از علم. نصایح صفحه 191 


هه ماه او ی اه ها ری ام مر یی ی 
از فقر نترسد در حق مردم نسبت به خود انصاف دهد به همه سلام کند و 


3 - امام صادق (علیه السلام): سفیان ثوری گوید: به حضرت صادق 
(علیه السلام) عرض کردم: 


یابن رسول الله مرا نصیحت کنید: فرمود: سفیان ! دروغگو جوانمردی 
ندارد. زود رن رفیق ندارد. حسود روی اشا نبیند. ند اخلاق مجد و 
بزرگی نیابد. گفتم: 

یاابن رسول الله ! باز هم بفرمایید: فرمود: سفیان به خدا اعتماد کن که 
ایمان همین است. به داده او راضی باش که بی نیازی این است. با 
فسق و فجورش را به تو می اموزد. و با مردم خداترس مشورت کن. 
تصا حفحم 1۱9 


4 - امام صادق (علیه السلام) : مسجدها را از: خرید. فروش. دیوانه. 
گناه. معرفی گمشده. قضاوت. اجرای حد. و سر و صدا حفظ کنید. نصایح 


صفحه 282 


5 - امام صادق (علیه السلام): پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرموده: 
ه رکه رسم تتحین بگذارد خداوند واب این تاسیس و ثواب هرکه را به این 
ايین عمل نماید به او عطا فرماید بدون اینکه از ثواب انان کسر شود. 
نصایح صفحه 191 و 192 


6 - امام صادق (علیه السلام) : ای سماعه مومن از چهار بلا آسوده 
نشود: همسایه 


ص:267 


موذی. شیطان گمراه کننده. منافق عیبجو. و مومن حسود. ای سماعه ! این 
بلای آخر از همه تدتزء آستتر سین نعضاغه از حرت. پرسید: جونه ان 
بلای آخر ) مومن حسود (از همه سخت تر است؟ فرمودند: چون هر حرفی 
که مومن حسود درباره مومن واقعی بگوید مردم قبول میکنند.) زیرا هم 
تیپ و هم لباس او است ( نصایح صفحه 191 


7 - امام صادق (علیه السلام): خداوند متعال پیغمبر خود را به اخلاق 
عالی ممتاز کرده شما خود را با این خویها بیازمایید: تقیز فا کت سیر 
شکر, رضایتمندی. 


خوشخویی. سخاوت. غیرت. شجاعت و جوانمردی. نصایح صفحه 313 


8 - امام صادق (علیه السلام): بر شما باد به دوری از گناه و راست 
کشنده حضرت امام حسین (علیه السلام) شمشیری را که با آن امام 
حسین (علیه السلام) را کشته پیش من بعنوان امانت بگذارد خیانت نمی 


وت ماش صاوه رعلیم الشاام اتکی افو مس ماس ماش اه 
است که چون او را دید سلامش کند و چون بیمار شود عیادتش نماید و 
چون غائب شود خیر خواهیش کند و چون عطسه کند دعایش کند) یرحمک 
الله گوید (و چون بمیرد تشییعش کند. اصول کافی جلد 3 صفحه 248 


3210 - امام صادق (علیه السلام): عیسی بن مریم فرمود: وای بر علماء بد 
کت ار ایکا ای ار اس 20 


1 - امام صادق (علیه السلام): مردم سه دسته اند: دانشمند و دانشجو 
تعمق دینی ندارند هر روز به کیشی گروند و دنبال هر صدائّی برآیند. اصول 
کافی جلد 1 صفحه 41 


2 - امام صادق (علیه السلام): هرکه برای خدا علم را بیاموزد و بدان 
عمل کند و به دیگران بیاموزد در مقامهای بلند آسمانها عظیمش خوانند و 
گویند: آموخت برای خدا و عمل کرد برای خدا و تعلیم داد برای خدا. اصول 
کافی جلد 1 صفحه 43 


3 - امام صادق (علیه السلام): دانش آموزید. به وجود آن خود را با 
خویشتن داری و وروی بیارائید و نسبت به دانش امفشان خود تواضع کنید 
و نسبت به استاد خود 


ص :268 


قوف ببازشیه وان عماغ تک ماشید فان اظتان ام شا زا ضان 


4 - امام صادق (علیه السلام): با یکدیگر مصافحه کنید) دست بدهید 
(زیر| مصافحه کینه را می برد. اصول کافی جلد 3 صفحه 264 


5 - امام صادق (علیه السلام): همانا گناه بنده را از روزی محروم می 
دارد. اصول کافی جلد 3 صفحه 372 


0 اماض ضادق. (غلبه الشنلام اه مخیویتر بن: سرا در انم تاه هن انکسنی 
(تحف العقول صفحه 366 

رضاح رطلیه ام اه سیک فا رصع ام سا اد 
دیگر مردم را به اسلام دعوت میکند و به احکام از بین رفته و فراموش 
شده آن آشنا می گرداند و چون از جانب خداوند به امور گمشده و از میان 
رفته راهنمایی می نماید او را مهدی می گویند. کتاب بحارالانوار جلد 51 


8 - امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر بدعتی گمراهی و هر 
گمراهی راهش بسوی دوزخ است. اصول کافی جلد 1 صفحه 72 


دیگر مردم را ۱ 7 
شده آن آشنا می گرداند و چون از جانب خداوند به آمور گمشده و از میان 


0 - امام صادق (علیه السلام): هرکه قران زا ات تفه آن فخه‌آند) نی 
از حفظ نخواند و از روی قرآن بخواند (از دیدگان خود بهره مند شود) یعنی 
خشمانی الم داشته باشد. رتست آمر نش سیک و مارنن حروو درد نوی 
کافر باشند. اصول کافی جلد 4 صفحه 417 


1 - امام صادق (علیه السلام) : فیح کنینت: تیستت که آحن ستوزه: کوف: را 
بخواند جز اينکه در هر ساعتی که بخواهد از خواب بیدار شود. اصول کافی 
جلد 4 صفحه 443 شرح: هر کس آیه آخر تسفرم. کقفت را بخواند در 


هرساعتی که بخواهد از خواب بیدار شود. البته با یقین و باور. سوره کهف 
ایه 110: قل انما انا بشر مثلکم یوحی 


ص :269 


اکتا ای ال اش قیاع افص تفیل غ السا لا 


2 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: از سفارشات امیرالمومنین (علیه 
السلام) به اصحابش این است: بدانید که قرآن هدایت شب و روز است) 
یعنی در همه احوال و اوقات هدایت کننده است (و نور شب تاریک است. 
برای هر سختی و نیازی) راه نجات را در گرفتاری و بلا نشان دهد (پس 
چون بلائی فرا رسد اموال خود را سیر جانتان سازید و چون حادثه ای پیش 
آمد) که مربوط به امر دین است و جز با دادن جان مرتفع نشود (جان خود 
را فدای دینتان کنید و بدانید که هلاک شده کسی است که دینش تباه شود 
و غارت زده کسی است که دینش را به ربایند همانا ینس از رسیدن به 
بهشت نیازی نیست و بعد از دوزخ بی نیازی نیست) هرکه در دنیا عمل 
صالح کند و مستوجب بهشت گردد فقیر و نیازمند نیست هر چند دست تنگ 
و گرفتار باشد و کسی که خود را مستوجب دوز سازد بی نیازی ندارد هر 
چند ثروتمند و مرفه باشد (اسیر دوزخ ازاد نگردد و نابینایش بهبودی نیابد. 
اصول کافی جلد 3 صفحه 306 


3 - امام صادق (علیه السلام): کمترین آزار) به پدر و مادر (گفتن اف به 
آنهاست و اگر خدای عزوجل چیزی را آسان تر و خوارتر از آن می دانست 
از آن نهی می فرمود.) یعنی اگر کلمه ای کوچکتر از) اف (بود که به سبب 
به پدر و مادر نوهین شود خداوند تون: کفت (اصول کافی جلد 4 صفحه 
419 


4 - امام صادق (علیه السلام): پیوسته شیطان تا دو مسلمان با هم قهر 
هستند شادمان است و همین که با هم اشتی کنند زانوهایشان بلرزد و 
بندهایش از هم جدا شود و فریاد زند: ای وای بر من از هلاکتی که به من 


5 ام صایی ره سای قرو وال ها رصن ال غامد 
ای ده ها ات یی ای ار ره 
السلام) نیز سلام می کرد خوش نداشت که به زنهای جوان سلام کند 
و می فرمود: می ترسم از صدای انها خوشم اید و زیاد تر از آن اجری) 
ثوابی (که کسب می کنم) گناه (به من رسد. اصول کافی جلد 4 صفحه 
1904 


ص:270 


6 - امام صادق (علیه السلام): از قول پدرش فرمود: دعا را در پنج 
وقت عنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن. وقت اذان. هنگام نزول باران و 


لحظه برخورد دو صف لشکر برای شهادت و گاه نفرین ستم دیده که تا 
عرش بالا رود. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و پنجم صفحه 265 


7 - امام صادق (علیه السلام): فرمودند: دعا کردن مرد برای برادر 


دینی در پشت سر او روزی را فراوان نماید و بدی را بگرداند.) از بین ببرد. 
(امالی شیخ صدوق مجلس هفتادم صفحه 455 


8 - امام صادق (علیه السلام): خشم قلب دانا و حکیم را نابود می کند و 
هرکس مالک غضب خود نباشد مالک عقل خود نیست.) عقل ندارد (بحار 
الانوار جلد هفدهم جلد 2 صفحه 226 


9 - امام صادق (علیه السلام): هرکه دل به دنیا به بندد دل به سه زیان 
بسته . 1. کوشش و گرفتاری که پایان پذیر نیست. 2 ارزویی که به ان 
نخواهد رسید. 3. امیدواری که نائل به آن نميشود. بحار الانوار جلد هفدهم 


جلد 2 صفحه 222 


0 اس صادن ریم یمام ۵ هی یر زر کاس اس ات عم ان 
اتشت کته ال ماوسدفی تحار الاتهار حله موه علر 2 صفحه 220 


هر هم ات مشش اه 
اوست) مومن به وسیله صبر نیرو و محافظی برای خود دارد (و بهشت 


جایگاه مومن است و دنیا بهشت کافر است و قبر زندان او و جهنم جایگاه 
اف اس تا ها سای هه هل وحم 19 2 


2 - امام صادق (علیه السلام) : کار خوب و نیک کامل نمیشود مگر با سه 
خیزد 1 شجاه.در. آن نمودن) سعتی دز آتجام کا ر نیک و خوب سستی نکند و 


به تب نیندازد ِ 2 کم شمردن کار نیک اگرچه زیاد باشد. 3. منت 


9 اما ضادق (علیه ارام سه چیز است که ها تفن اسهم 
کنند: 1. دوستی و همراهی با اشرار 2 . با زنان مشغول به صحبت شدن د3. 
همتنشنتی با ندعتگر ار از. 


بحارالانوار جلد هفدهم جلد 2 صفحه 207 


ص:271 


4 - امام صادق (علیه السلام): خداوند دو ملک برای انسان موکل قرار 
داده) دو ملک قرار داده برای انسان (هرکس برای خدا تواضع و فروتنی 
کند خدا او را بزرگ کند و هرکه تکبر کند خدا او را یست و ذلیل کند. عین 
الحیوه صفحه 351 


5 - حضرت امام صادق (علیه السلام): نیست شیعه جعفر (علیه السلام) 
مگر کسی که شکم و فرج) عورت (خود را از حرام نگه دارد. در عبادت 
سستی نمیکند و کوشش میکند و برای خدا کار میکند) ریا نمیکند (و امید 
به ثواب و پاداش کار خوب و ترس از گناه و جزاء خدا دارد پس اگر این 
جماعت را ببینی ایشان شیعه من هستند. عین الحیوه صفحه 436 


6 - امام صادق (علیه السلام): نگاه به نامحرم تیری است از تیرهای 
آلوده شیطان و ه رکه ترک کند نگاه کردن به نامحرم را برای خدا. خداوند 
ایا اه ها ال 
ایمان را در خود حس میکند (. عین الحیوه صفحه 402 


7 - امام صادق (علیه السلام): خانه هایی که در آن موسیقی گوش می 
دهند از نزول بلاهای ناگهانی و دردناک) مانند سکته و مرگ های ناگهانی 
و... (در امان نیست و دعای اهل آن خانه مستجاب نمیشود و ملائکه نیز در 
ان خانه وارد نمیشوند. عین الحیوه صفحه 229 


8 - امام صادق (علیه السلام): روزی جبرئیل بر من نازل شد در حالیکه 
رنگش متغییر و حالش دگرگون بود. علت این حال را پرسیدم؟ گفت امروز 
بر جهنم گذشتم و محلی را که سخت مشتعل و آتش زبانه میکشید را 
دیدم. از ملک جهنم پرسیدم این عذاب ها برای کیست؟ گفت برای سه 
نفر: 1. محتکرین لباس و غذا) برای گرانفروشی () عده ای هستند که مثلا 
مواد غذایی که احتیاح مردم است انبار میکنند و به مردم نمی فروشند تا 
بعد از چند ماه به قیمت خیلی گران به مردم بفروشند و محتکر به این 
معناست (2. شرابخوار 3. قواد) کسی که مرد و زنی را از راه حرام به هم 
برساند (ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 224 


9 شام صاده (قلیه الساام یا که دحا نها یف که دی ان را 


دف) دایرم (با ظتبون با تردا هنیا الات دیکز موشیفی (باشد وارد نفیشوند و 
دعای اهل آن خانه 


27 23 


مستجاب نميشود و خداوند برکت را از اهل آن خانه برمیدارد. ارشاد 
القلوب جلد 2 صفحه 227 


0 - امام صادق (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام) از پدر 
بزرگوارش ت پافی ۱ یه السلم بمل کرد که گزمون بر ان گروهها 
که ی ان نشسته اند 6. 2 0 نرد 
کزان [ چون او اضاد کف پاسخ دادن را ندارد در صورتی که سلام از سلام 
کننده مستحب است و پاسخ دادن واجب است. 10. رباخوار 11. کسی که 
وال فضای حاست اش کش که وال ات 12 کشت که ود 
حمام است 13. فاسقی که فسق خود را آشکار می کند) علنی می کند 
زیتار الا مکی 76 ضفحه و 


1 - امام صادق (علیه السلام): داوود گوید خدمت امام صادق (علیه 
السلام) رسیدیم پسرش حضرت کاظم (علیه السلام) در حالی که) در اثر 
تب شدید (می لرزید. وارد شد امام صادق (علیه السلام) به او فرمود: 
و وز ات ی حوا ۵ ری و 


ای ارس رات آفاست اسر کم ۳ 
اراشت سا ی اه سای ی اس کی 
انها را) این چنین (دیدی) بدان که (شیعه من هستند. اصول کافی جلد 2 
صفحه 233 حدیثت 9 


3 - امام صادق (علیه السلام): غیبت نکن که غیبتت می کنند) شرح: 
غیبت کسی را نکن که غیبتت می کنند (برای برادرت چاه مکن که در ان 
می افتی چون همانطور که برخورد می کنی با تو برخورد میشود.) هر 
جوری رفتار کنی همانطور باهات رفتار می کنند (بحارالانوار جلد 75 صفحه 
8 حدیث 16 


4 - امام صادق (علیه السلام): کسی که به وزن یک قیراط) قیراط 
واحدی برای سنجش الماس است و آن حدود دو گرم است. (از زکات 


واجب را نیردازد مومن و مسلمان نیست و مصداق فرموده خداست) که 
بنده بعد از مرگ می گوید: (خدایا 


ص:273 


وا بر رای هه انا اه هس وال ار وس محر 
18 


5 - امام صادق (علیه السلام): از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
سوال شد محبوبترین مردم در پیشگاه خدا کیست؟ پیامبر (صلی الله علیه 


و آله) فرمود: کت که تس رین سود و خدمت را به مردم عرضه نماید. 


6 - امام صادق (علیه السلام): وقتی برادر مسلمانی پیش انسان بیاید و 
نیاز خود را مطرح کند اگر انسان به کمک او برخیزد مثل کسی است که در 
راه خدا جهاد نماید. 


مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 407 


7 - امام صادق (علیه السلام) : چهارچیز سبب پیری زودرس است : 


خوزدن وت خوت: نشستن بر جای نمناک. بالارفتن از پله. ۵ امن 


38 - امام صادق (علیه السلام): ريشه همه بیماریها و دردها پرخوری 
است جز تب کردن که گاهی بی سبب به انسان میرسد. کافی جلد 6 
صفحه 2609 حدبت 8 


359 - امام صادق (علیه السلام): غیبت حسنات) خوبی ها و نیکی ها (را از 


یرخف ند فمانظون که امن یوم ۳ از بین می برد. خداوند بزرگ به 
موسی وحی می فرمود: 


غیبت کننده اک توت کند. آخریزد کسی است که وارد بهشت میشود و اگر 
توبه نکند نخستین کسی است که وارد انش می گردد. بحارالانوار جلد 75 
صفحه 257 حدیت 48 


0 - امام صادق (علیه السلام): با پرداخت زکات از ثروت کسی کم 
نشده همانطور که با خودداری از پرداخت آن ثروت کسی زیاد نشده است. 
وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 12) یعنی کسی که زکات مالش را داده از 
تروت و پولش چیزی کم نشده و کسی هم که زکات مالش را نداده پول و 
ثروتش زیاد نشده است. ( 


ام اوه یه انم اد کی هد ی ها ی ی 
کوچک کردن او برطرف نماید) منت نگذارد (خداوند متعال او را در بهشت 


2 - امام صادق (علیه السلام): بهترین و محبوبترین برادران من کسی 
است که عیبهای مرا به من بگوید. عین الحیوه صفحه 443 


طن 2745 


3 - امام صادق (علیه السلام): پیامبر خدا با هرکسی دست می داد 
دستش رآ نمی کشید تا طرف مقابل دستش را بکشد و از او جدا نماید. 
محجه البیضاء جلد 3 صفحه 388 


4 - امام صادق (علیه السلام): فرزندان خود را احترام کنید و آنها را 
خوب تربیت کنید تا خداوند شما را بیامرزد. بحارالانوار جلد 104 صفحه 95 


کم آسام ضادق -عایهه الساام ۶ با اه اس خوشرفتازی کرن.- ۲ 
مسلمان رات ای حارالانها جلد 74 مه ه 15 


سا یی شاه اه اس رات اه سای 
را برطرف نماید خدای متعال به او میفرماید: اجر و ثواب تو به عهده من 
ات یه کف یت شا و رای ای و ارال تا لد 75 
صفحه 312 

7 - امام صادق (علیه السلام): زیاد بن محمد گوید: بر امام صادق (علیه 
السلام) وارد شدم و گفتم: آپا مسلمانان عیدیر غیر از عید قربان و عید 


فطر و جمعه دارند؟ امام (علیه السلام) فرمود: آری. روزی که رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) امیر مومنان (علیه السلام) را) به خلافت و ولایت ( 


منصوب گراد. مصباح المتهجد صفحه 736 


8 - امام صادق (علیه السلام): روز غدیر خم عید بزرگ خداست خدا 
پیامبری مبعوث نکرده مگر اینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را 
شناخته و نام این روز در آسمان روز عهد و پیمان و در زمین روز پیمان 
محکم و حضور همگانی است. 


9 - امام صادق (علیه السلام): هر که با زنی زنا کند از ایمان خارج 
میشود) ایمانش از بین می رود (و هر که شراب بخورد از ایمان خارح 
میگردد و هر که یک روز از ماه رمضان را) بدون عذر شرعی (روزه نگیرد 
از ابمان خارع.است) ایفان ندارد:(.) مکر آنکه تذبه: کند و تلافی, ماقات 
نماید (ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 230 


اه یه لا هی ای یه اه کی ۱۱ 
مومنان غیر از عید فقطر و قریان و جمعه عید دیگری دارند؟ فرمود: آری 


آنان عید بزر کر ان اما هم دارندو ان روری است که امیرالمومنین (علیه 
السلام) در غدیر خم بالا برده شد و رسول خدا مساله ولایت را بر گردن 
زنان و مردان قرار داد. وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 325 حدیثت 


ص:275 


5 


1 - امام صادق (علیه السلام) : امانت را به صاحبش پس بد هید گرچه 
صاحبش کشنده امام حسین (علیه الستلام) باشد. امالی شیح صد وق 
مجلس چهل و سوم صفحه 245 حدیبت 4 


2 - امام صادق (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام) از پدرانش 
رات اسلا هل ممانه که رسول خهار سلی, اه اند ی آله) فوعید 
اسر هدع سس سکن توا ااععالن و طعات الا عمال مره 
3201 


3 - امام صادق (علیه السلام) : حافظ قرآن و عمل کننده به آن همنشین 
فرشتگان بزرگوار وحی است که پاکیزه از کنام مه با تیه واب ب الاعمال و 
عقاب الاعمال صفحه 215 


4 اماه ضادق:(علیه السلام): انسحاق ین غماز من کید از آعام ضادق 
(علیه السلام) پرسیدم: 


مراد این آیه» چه کسی به خداوند قرض الحسنه می دهد تا خداوند آن را 
برای او چندین برابر نماید «چیست؟ فر مود: منظور نیکی به امام (علیه 
السلام) اشت. تعاب الاصال و عقاب الاعمال ضفحه:1 1 2 


5 - امام صادق (علیه السلام): براستی که درهای آسمان در ماه 


رمضان باز میشود, شیاطین کند و زنجیر میشوند و اعمال مومنین پذیرفته 
میشود. ماه رمضان ماه خوبی است. در زمان رسول خدا (ضلین الله علیه 
و آله) به این ماه مرزوق) روزی داده شده (می گفتند. 


ام و هه ای ما رای 
هستیم که مردانگی ما در بخشش به کسی است که به ما ستم کرده 


7 - امام صادق (علیه السلام): خدای تبارک و تعالی اسلام را دین شما 
شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه 270 حدیث 3 


8 - امام صادق (علیه السلام): بین سلمان و مردی درگیری لفظی پیش 
آمد, آن مرد به سلمان گفت: تو کیستی و چیستی؟ سلمان به او پاسخ داد: 


ایست گندیده و پایان من و نو هم مردار بدبویی است پس هرگاه روز 
قیامت شود و میزان سنجش اعمال بر پا گردد. هرکس که کفه اعمال 
پسندیده اش سنگین باشد او بزرگوار است و کفه رفتار پسندیده هرکس 
که سبک باشد, او پست است. معانی الاخبار جلد 2 صفحه 30 


9 - امام صادق (علیه السلام): رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید به وعده ای که می دهد 


0 ممام صادق (علیه السلام): رسولخدا (صلی الله علیه و آله)) به 
اصحاب (فرمود: آیا شما را به بدترینتان آگاه نکنم؟ عرض کردند: چرا با 
تا اللفه موی ان که شنت تیف کته مان وتان ار 
افکنند. و برای مردمان پاک دامن عیب جوئی کنند. اصول کافی جلد 4 


1 - امام صادق (علیه السلام): هر مومنی که در حق برادر مومن خود 
نیکی کند, چنان است که در حق رسول خدا (صلی الله علیه و اله) نیکی 
کرده است. بحارالانوار جلد 74 صفحه 412 


ای ای عم ایا زین مت تست کان اد 
همه بی نیاز خواهند شد. الحیاه جلد 6 صفحه 521 


3 - حضرت صادق (علیه السلام): برای موّ من سزاوار نیست که در 
مجلسی بنشیند که خداوند در ان مجلس نافرمانی شود و ان موّ من قدرت 
بر بهمزدن آن مجلس نداشته باشد. اصول کافی جلد 4 صفحه 82 


4 ور اوق یه سای تا این پوت رقاعت ور خه 
نکنید تا نزد مردم چون یکی از انها محسوب شوید. رسولخدا) ص (فرمود: 
انسان بر کیش دوست و رفیق خود است. اصول کافی جلد 4 صفحه 83) 
یعنی با خوبان رفاقت کن تا خوب شناخته شوی و با بدان رفاقت نکن که 
بد شناخته میشوی ( 


5 - حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: خدا رحمت کند بنده ای را که از خدای عزوجل حاجتی بخواهد و 
در دعای درباره آن پافشاری و اصرار کند, خواه اجابت شود و خواه اجابت 


نشود, و این آیه را تلاوت فرمود) که ابراهیم علیه السلام فرماید: )۰ و 
دعاکنم بدرگاه پروردگار خود شاید به 


جر 277 


وسیله دعای پروردگارم تیره بخت نباشم «) سوره مریم آیه 48). اصول 
کافی جلد 4 صفحه 224 


6 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که در خدا و رسولش شک 


7 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردی پیش ابی ذر آمد و گفت: 
ای اباذر چگونه است که ما مرگ را بد) و ناخوش (داریم؟ گفت: زیرا شما 
دنیا را اباد کرده اید و آخرت را ویران ساخته اید و خوش ندارید که از) 
خانه (ابادان به منزل ویران روید آن مرد از او پرسید: ورود ما را بر 
خداوند چگونه بینی؟ گفت: اما نیکوکاران شما مانند مسافری است که 
بخاندان خود وارد شود. و اما بدکرداران و ) گناهکاران (شما چون بنده 
گریخته ایست که نزد آقایش باز گردانند, گفت: حال ما را نزد خداوند 
چگونه بینی گفت: کردارتان را بر قرآن عرضه کنید) و بوسیله آن سنجش 
کنید (خداوند) در قرآن (فرماید: همانا نیکان در نعمتها هستند و گنهکاران 
در دوزخند) سوره انفطار آیه 13, 14) حضرت فرمود: پس آنمرد گفت: 
پس رحمت خدا کجاست؟ فرمود: رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است) 
یعنی باید مستحق رحمت باشد تا باو برسد (. او کافی جاه ۸ .روج 
197 


8 - حضرت صادق) ع (فرمود: ريشه و سر هر خطا کاری دوستی دنیا 


است. 


9 - باید دانست که دنیا و دوستی آن بخودق خود مذموم نیست, آنچه 
مذموم است ان وتات است که انسانرا از کسب کمالات و تحصیل اخرت 
باز دارد, و او را بمهالک اندازد, رش وسیله بسیاری از سعادت همین دنیا 
و دوستبی آن است. دنیا است که محل نزول فرشتگان رحمت» و خانه 
پیمبران, و جای تجارت اولیاء خدا بوده, چنانچه امیرالموٍ منین) ع (فرماید, و 
روی همین اصل. پیمبران و ائثمه اطهار از خدای تعالی طول عمر و 1 
در دنیا را می خواستند, چنانچه در کلام سید الساجدین علیه السلام است, 
شده است که گوید: عرض کردم بحضرت صادق 
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علیه السلام که ما دنیا را دوست داریم؟ فرمود: میخواهی برای چه کار؟ 
عرض د کردم: می خواهم بوسیله بوسیله آن ترویج کنم و حج بجای اورم و 
برنانخورهای خود انفاق کنم. و به برادران دینی خود برسانم, و صدقه دهم؟ 
فرمود: اين از دنیا نیست,) بلکه (اين آخرت است. . پس رویهمر فته آنچه از 
اخبار و آیات استفاده می شود آنْ است که دوستی دنیائی که باعث 
فراموشی آخرت و تن پروری و واگذاردن دستورات الهی و حرص بر لذات 
و شهوات و گناهان و امتال اینها باشد مذموم است, و بعبارت روشنتر دنیا 
را برای دنیا بخواهند نه برای اخرت. ولی اگر دنیا را برای درک سعادات و 
کسب کمالات و اخرت بخواهد مذموم نیست بلکه ممدوح است) این بود 
جاخص کلاممحلسی لیا هو بات مسا 


0 - امام صادق) ع (فرمود: شیطان تن اد را در هر چیز می چرخاند) 
ی سا ی اف ی ی ال 
کمین می کند. و چون بدان چا رسد گریبانش را می گیرد. اصول کافی جلد 


4 صفحه 3 


مقصود اینست که مال و ثروت بزرگترین کمینگاه شیطان است زیرا بسیار 
کم است که به ثروت برسد و او را نفریبد. 


1و ار حضرت آمام صادن) م8 (ذست شدن که حصضرت :با قز علنه السلام 
فرمود: شخص حریص بر دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر 
ابریشم بر خود می پیچید راه بیرون شدش دورتر و بسته تر میگردد, تا ۳ 
ات از ات سرد ال کافی ای ده 4 


2 - امام صادق علیه السلام فرمود: از هواهای) نفسانی (خود بر حذر 
باشید و بترسید چنانچه از دشمنان حذر میکنید. زیرا چیزی برای مردان 


انچه بیهوده از دهان خارج شود (نیست. اصول کافی جلد 4 صفحه 30 


3 - امام صادق علیه السلام فرمود: هر که مال برادر) دینی (خود را 
بخورد, و) خودش يا عوضش را (باو برنگرداند. در روز قیامت پاره از آتش 
خورد. اصول کافی جلد 4 صفحه 8 


4 - از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا) ص (فرمود: 
آفت 
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5 - امام صادق علیه السلام فرمود: که مردی نزد رسول خدا آمد عرض 
کرد: 


ای رسول خدا من فلان پسر فلانم و تا نه نفر از پدران خود را شمرد, 
رسول خدا ) ص (بوی فرمود: تو دهمی آنانی در دوزخ. اصول کافی جلد 4 
صفحه 21 مجلسی ) ره (در معنای حدیث گوید: یعنی پدرانت کافر بوده 
اند و در دوزخند, پس این چه افتخاری است که تو ب آنان داری و تو نیز 
مانند آنان کافر هستی در باطن اگر منافق بوده. و در مظاهر اگر کافر بوده 
است, پس هیچ راهی برای بالیدن خود بایشان نداری. 


6 - امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان به لشکرهای خود گوید: 
میان افراد ادمیزاد حسد و ستم افکنید, زیرا ایندو در نزد خداوند با شرک 
برابرند. اصول کافی جلد 4 صفحه 19 مجلسی) ره (گوید: برابری اندو با 
شرک برای انست که انها نیز در بیرون بردن از دین و کیفر و تاءثیر در 
فساد نظام جهان همانندند زیرا بیشتر مفاسد جهان از مخالفت با پیمبران و 
اوصیاء ایشان و پیروی نکردن از آنان و شیوع گناهان از این دو خصلت 
سرچشمه گرفته, چنانچه شیطان به آدم علیه السلام حسد ورزید, و چنانچه 
سرکشان هر ملت و امتی بحجتهای الهیه تعدی و ستم کردند. 


7 - امام صادق (علیه السلام): رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: زودرس ترین بدیها از نظر کیفر و عقوبت تجاوز کاری و ستمگری 
مجلسی) ره (گوید: مقصوداز تعجیل در کیفر او اینست که در دنیا نیز کیفر 
کردارش باو میرسد. بلکه در دنیا نیز زود باو برسد. 

8 - امام صادق (علیه السلام): هر کس به برادر مسلمان خود دشنام 
دهد خدا برکت از روزی او بر دارد, و او را بخودش د واگذارد, و زندگیش 
را تباه سازد. اصول کافی جلد 4 صفحه 17 

9 - امام صادق (علیه السلام): رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 


دشنام اگر بصورتی در بياید صورت بدی است. اصول کافی جلد 4 صفحه 
16 


100 امام صادق علیه السلام فرمود: کسیکه مردم از زبانش بتر سند, او 


ص:260 


1 - امام صادق (علیه السلام): دشنام دادن و بدزبانی و هرزه گوئی از) 
نشانه های ( نفاق و دوروئی است. اصول کافی جلد 4 صفحه 17 


2 - از امام صادق علیه السلام حدیث شده که فرموده: در بنی اسرائیل 
مردی بود که سه سال پیوسته دعا می کرد که خدا پسری به او روزی کند) 
دعایتمم متحات کی شد ( مینک دید خدا خواهشن اوه زاین مت وود 
عرض کرد: 


پروردگارا آیا من از تو دورم و تو سخن مرا نمی شنوی, یا تو بمن نزدیکی 

و باسخ نمی.دهی؟ کسی.در خواب نزدش آهد و باه گفت؟ تو.شسه. سا 
تمام خدا را با زبانی بد و هرزه, و دلی سرکش و ناپرهیزکار. و نیتی 
نادرست میخوانی, پس باید از هرزه گویی بد آئی, و دلت پرهپزکار, و نیتت 
درتست کزددا نا خه‌آهشت اش آوردم‌شود (-قخصیت. فرخود: انمود دنور 
عمل کرد سپس دعا کرد و خدا را خواند و دارای پسری شد. 


از این حدیت معلوم می شود که استجابت دعا شرایطی دارد که از انجمله 
است پاکی زبان و پرهی زکاری دل و درستی نیت. و این منافاتی باوعده خدا 
در اجابت دعا ندارد. اصول کافی جلد 4 صفحه 16 


3 - امام صادق علیه السلام دوستی داشت که آن حضرت را بهرجا که 
می رفت رها نمیکرد و از او جداست نمی شد. روزی در بازار کفشها 
0 و وتبالشان:غلام او که. از آهل شتند نود مین امد 
ناگاه آن مرد به پشت سرخود متوجه شده و غلام راست خواست و او را 
ندید و تا سه مرتبه بدنبال برگشت و او راست ندید, با چهار که او را دید 
گفت: ای زنازاده کجا بودی؟ امام 1 دست خود را بلند 
کرده و به پیشانی خود زد و فرمود: سبحان الله مادرش راست بزنا متهم 
کنی؟ من خیال می کردم تو خوددار و پارسائی, اکنون می بینم که ورع و 
پارسائی نداری؟ عرض کرد: قربانت گردم مادرش زنی است از اهل سند 
و مشرک است؟ فرمود: مگر ندانسته ای که هر ملتی برای خود ازدواجی 
دارند, ام یب ی ی ی راوی حدیث (گوید: دیگر او را 
ندیدم که با آنحضرت راه برود تا آنگاه که مرک میان آنها جدائی انداخت. ۰ و 
در روایت دیگری است که فرمود: 


ابا تداتشته. ای که( ترای هد افتت ازدواخن اشست. که پوسیله ان اه شتا 


جلوگیری 
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4 - امام صادق (علیه السلام): دورترین حالی که بنده از خدای عزوجل 
دارد اینست که اندوهی جز برای شکم و فرج نداشته باشد.) فکری جز پر 
کردن شکم و شهوترانی نداشته باشد (اصول کافی جلد 4 صفحه 8 


5 - از امام صادق) ع (حدیت شده که حضرت عیسی) ع (فرمود: ای 
مردم شما, برای دنیا کار میکنید در صورتیکه بدون کاری روزی بشما داده 
شود, و برای اخرت کار نمیکنید در حالیکه در اخرت جز در برابر کردار 
بشما روزی داده نشود, وای بر شما علمای بدکردار, مزد را بگیرید و کا را 
ضایع سازید. نزدیی است که صاحب کار. کارش را بیذیرد و نزدیی است 
کارکنان از تنگنای دنیا بتاریکی گور روند, چگونه دانشمند است کسی که در 
راه آخرت است و رو بدنیا دارد, و انچه باو زیان رساند محبوبتر است 
نزدش از آنچه باو سود رساند. اصول کافی جلد 4 صفحه 7 


6 - امام صادق) ع (فرمود: در مناجات موسی علیه السلام آمده است 
که: 


ای موسی دنیا خانه کیفر است. من آدم را برای خطائی که از او سر زد در 
آن کیفر دادم, و دنیا را ملعونه قرار دادم آنچه دز انیت ملعونست مگر 
آنچه برای من باشد, ای موسی بندگان نها نان انح دانششان در 
دنیا زهد ور زبدند, و9 دیگران باندازه نادانیشان بدان رغبت کردند, و کسی 
نیست که آنرا بزرگ شمارد و چشمش در آن روشن گردد, و هیچکس آنرا 
تنفن و تفت ونر آنکه ندان غرم مند: شون اصول کافی جلد 4 
صفحه < 


7 - امام صادق) ع (فرمود: خداوند دری از دنیا بر بنده نگشاید جز اينکه 
بفانتد آن در از حرص بر او بگشاید. اصول کافی جلد 4 صفحه 7 مقصود 
این است که هر مقدار مال زیاد گردد بهمان مقدار حرص زیاد شود چنانچه 


تجربه شده است. 


8 - امام صادق علیه السلام فرمود: سخن بر سه گونه است: راست, و 
دروعغ , و اصلاح میان مردم,) راوی (گوید: به آن حضرت عرض شد: رات 
اصلاح میان مردم چیست؟ فرمود: از کسی سخنی درباره دیگری می 
نوی که اک آن متسه 


ض 292 


او برسد بد دل می شود, پس تو او را دیدار کنی و باو بگوئی: از فلانی 
شنیدم که درباره خوبی تو چنین و چنان میگفت, بر خلاف آنچه شنیده ای. 


او قیرط اف هو وه شوم ارسکا ان اه 
که با مردی برادری کند و لغزشهای او را بر او نگهداری کند که روزی بر 


10 - حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که مق منی را بخاطر نداری و 
فقرش پست و کوچک شمارد, خداوند روز قیامت او را در برابر خلاثق 
رسوا کند) و بزشتی شهره سازد (اصول کافی جلد 4 صفحه 6 


1 41 - امام صادق (علیه السلام) : رسول خدا) ص‌‌ (فرمود: خدای عزوجل 
فروموده: 


آشکارا بچنگ با من برخاسته آنکنن که بنده موّ من مرا خوار) اذیت کند 
(کند. 


2 تا ها ام وان سس اه آنتام سای اه الفا ی 
فرمود: صفت مومن این است در دین نیرومند است و در نرمی احتیاط کار 
و ایمانش به سر حد یقین است و در فهمیدن حریص و در هدایت با نشاط 
و در نیکی پایدار است و به هنگام شهوت چشم پوشی میکند دانشش 
0 
نسبت به حق خودش سخاوتمند و در حال ثروتمندی میانه رو و در حال 
شکوستن ظا هری, ار استه دارد و در خال قدوت من دی دز ورد یر 
اندیشی فرمانبردار است و رغبت به ورع دارد و در جهاد حریص است و در 
حالی که مشغول کار است از نماز غفلت نمی کند و در مورد شدت بردبار 
است و در مقابل پیش آمدهای سخت با وقار است و در ناملایمات صبر 
ماع کی وه وه ور وم و 
و نه ستم میکند و اگر بر او ستمی شد تحمل می کند قطع رحم نمیکند 
ی 
شکمش او را رسوا نمی کند مغلوب شهوت نمیشود به مردم حسد نمی 
ورزد افترا نمی بندد بیهوده خرج نمی کند و اسراف نمی کند. بلکه میانه 
رو است ستمدیده را یاری می کند و تهی 


ص :263 


دستان را دلسوزی می نماید به خاطر راحت مردم خود را زجمت می 
اندازد. به عزت دنیا رغبتی ندارد و از درد ان بی تابی نمی کند مردم را 
هوائی در سر است که دنبال ان هواها هستند و او را هوائی در سر است 
که بدان مشغول است در حلمش عمبودی به نظر نمی رسد و در رایش 
سستی دیده نمی شود و دینش را ضایع نمی کند هر که با او مشورت کند 
او را راهنمائی می کند و هر که با او همدست باشد مساعدنش می کند و 
از باطل و دشنام دادن و نادانی گریزان است اینها صفت مقمن است. 
خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 684 


3 - امام صادق (علیه السلام) به حمران بن اعین فرمود: ای حمران در 
نیرومندی و توانگری به زیر دستانت بنگر زیرا به این وسیله می توانی قانع 
تر باشی به قسمت و روزی مقدر خود و بهتر می توانی شایستگی افزایش 
روزی خود را از خداوند پیدا کنی و بدان که عمل دائم و اند با داشتن 
یقین, نزد خداوند بهتر است از عمل بسیار ولی بدون یقین و بدان که هیچ 
ورع و پرهی زکاری سودمندتر از اجتناب محرمات خداوند و خودداری از آزار 
مومنین و غیبت آنها نیست و هیچ زندگانی گواراتر از خسن خلق نیست و 
هیچ ثروتی نافع تر از این نیست که به داشتن ثروتی کم و کافی قناعت 
کنی و هیچ نادانی" زیان بارتر از خودپسندی نیست. و حضرت فرمود: اگر 
توانستی از خانه خود بیرون نیائی, بیرون میاء زیرا اگر از خانه خارج شوی 
بر تو واجب و لازم است که غیبت نکنی, دروغ نگوئی, به کسی حسد نبری, 
ریا و تظاهر و تصنع ننمائی و مداهنه نکنی. سپس فرمود: بلی صومعه و 
عبادتگاه مسلمان خانه او است.؛ انجا حفظ می کند چشم و زبان و نفس و 
فرج خود را. 


ره یوار ال هه دص افو آساا اس اس خی خی اقب 
ره ) مولف گوید: امام صادق (علیه السلام) با این سخن تحربص فرموده به 
اه ی ی ی یا ی 


4 - حضرت صادق (علیه السلام) به فضیل بن عثمان فرمود: تو را 
وصیت می کنم به تقوی و پرهیزکاری خدا و رای در گفتار و اداء 
امانت و خوش رفتاری با همنشینان و همواره پیش از بر امدن افتاب و قبل 
از غروب دعا کن و در دعا جدیت و کوشش نما و خودداری و صرف نظر 
1 5 


ص:284 


این چیزی است که خدا به من نخواهد داد و دعاأ کن؛ زیرا خداوند آنچه را 
بخواهد به جا می آورد. ترجمه انوارالبهیه صفحه 155 از تالیفات حاج شیخ 
عباس قمی ( ره ۱ 


کل اد خصرت اوق لته ای وا وکا شیم را اه 
اسقوان,ساخته اه ۰ حصرت, (غلیه السلام) فومود بر خمار جیم «راشد 
عمل مرا کسی جز من انجام نخواهد داد, به دین جهت برای انجام ان 
کوشیدم؛ و دانستم خداوند عزوجل به کارهای من آگاه و ناظر است. به 
دین جهت از معصیت او حیا کردم, و دانستم که روزی مرا کسی جز من 
نمی خورد. به دین جهت آرامش بافتم, و دانستم که پایان کار من مرگ 
است, به دین جهت آماده شدم. ترجمه انوارالبهیه صفحه 155 از تالیفات 
حاج شیخ عباس قمی) ره ( 


6 - حضرت صادق (علیه السلام) در وصیت خود به عبدالله بن جندب 
فرمود: ای پسر جندب از خواب شب و سخن روز خود کم کن, زیرا هیچ 
عضوی در بدن کم سپاس تر از چشم و زبان نیست و مادر سلیمان به او 
گفت: فرزند عزیزم به پرهیز از خواب؛ چون که خواب در آن روزی که 
مردم محتاح اعمال خود هستند تو را تهی دست و نیازمند می کند. ترجمه 
انوارالبهیه صفحه 156 از تالیفات حاج شیخ عباس قمی) ره ( 


17 - امام صادق (علیه السلام) : در حقیقت شیعه علی (علیه السلام) 
کسی است که عفت, شکم و غریزه جنسی دارد. سختکوش است, برای 
خداوند خویش کار می کند, به پاداش او امید دارد و از کیفرش بیمناک 
است., هرگاه چنین افرادی را دیدی بدان که آنان شیعه جعفرند. اصول 
کافی جلد 2 صفحه 233, گذرنامه بهشت شرح موضوعی زیارت جامعه 
کبیره: انساد سید کاظم ار قع*صنفحة. 100 


نشانه های حتمی ظهور امام زمان 
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سای غلی رعلیه لام امن رها ده 


من المحتوم الذی لابد منه ان یکون قبل القائم» خروج السفیانی و خسف 
بالبیداء و قتل النفس زکیه و المنادی من السماء و خروج الیمانی « 


کتاب ارشاد - شیخ مفید 


طبق این روایت علائم قطعی و نشانه های حتمی ظهور پنج دسته اند که ما 


1 - خروج و شورش سفیانی: 


قطعی ترین نشانه در روایات شیعه شورش و خروج سفیانی است اما در 
کتب حدیث اهل سنت از سفیانی اسمی نیست و در عوض در کتب اهل 
تسنن از شخصی به نام دجال سخن رفته و تعداد احادیث مربوط به او 
بسیار بیشتر از روایات شیعه در مورد سفیانی است البته از دجال در 
بعضی از روایات شیعه هم نام برده شده است که بعدا به توصیف ان 
خواهیم ی اخت) اشاالله راما ند سورد ات از آفام ضادی رعله 
السلام) رفصته انمت که 


» و من یحتوم خروج سفیانی من رجب « 
در روایت دیگری حضرت فرموده اند که: سفیانی طبق روایتی از امیر 
المومنین (علیه السلام) فردی است با نام عثمان از نوادگان ابوسفیان و 


بسیار خبیث و قسی القلب و مدت ۶ يا + ماه غارت و کشور گشایی می 
کند. 


رت ی له سای رت ال ایا مین کت آها 


فرو می روند. 


) خسف بیداء ( 


که خسف بیداء نیز این خود از علائم حتمی ظهور است و ما قبل از شرح 
این واقعه مختصری در وصف دجال می ییم : 
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دجال: 


دجال صیفه مبالفه از کلمه دجل به معنای پنهان کننده حق و آشکار کننده 
باظل.و کفته فده که.تاق اصلی دحا ضاید بن ضید ات وروالخششن هر 
دو بهودی اند و # سال قبل از خروجش قجطی می شود. در روایات اهل 
کارا سر وا نی ان هدر چاق و زشت ره است: که شام خالم جر 
مکه و مدینه را تصرف می کند و هنگام خروجش حضرت بقیه الله بر 
فان فا آ موه شتا 


1 - خسف بیداء: 


بیداء نام سرزمینی است در دو منزلی مدینه و خسف به معنای بلعیدن و 
نابود کردن است و طبق روایات متعددی تمام لشعر سفیانی پس از 
جنایتهای بی شمار هنگام عبور از این سرزمین به دل زمین فرو رفته و 
«کتاب الغیبه 


رای گنای تعرس هتفرن انیا تیاه اه 
مناد من السماء یابیدا ابیدالقوم, فیخسف بهم.» سپاه سفیانی در سرزمین 
بیداء فرود می ایند ۶ پس منادی تایه می دهد ای سرزمین بیداء 
این جمعیت را نابود ساز, انگه شفک در کام زمین فرو می روند. «ارشاد 
مفید 


هک آ نها نب 


از مجموع روایات در باب نداهای اتستضا نت بر می آید که این ند| ها دو 
نوعند. 


یی ورسته خر عشتانه فا غیر ختمی اند فتل تدای استمانن رما رت 


2 - یک دسته جزء نشانه های حتمی ظهورند مثل دو صیحه ی آسمانی که 
در یک روز از ماه رمضان واقع می شوند. 


ی 
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لابد من هاتین الصوتین قبل خروح القائم صوت من السماء و هو صوت 
جیرئیل و صوت من الارض و هو صوت ابلیس اللعین. کتاب الغیبه: شیخ 
طوسی 


حتما قبل از ظهور قائم (عج) این دو صوت شنیده می شودیکی از شمان 
که صدای جبرئیل است و دیگری از زمین صدای شیطان لعین است. 


امام صادق در دنباله ی آیه ی: 


واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحه القائم من 
السماء و ذلک یوم الخروج. 


آناه کمتاو عراز فان یی هام هد وت فا دار | رم مات 
ینادی المنادی باسم القائم و اسم ابیه علیهماالسلام و الصیحه فی هذه الابه 
صیحه القائم من السماء و دلک یوم الخروج. تفسیر قمی 


تاد قدا خم سرت انم وم وت ای می ده و صیعی رز این 
خروخ فانم است: » 
در روایتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: مفاد و مضمون 


انا الازش فتاه ینماان مس الا تاه ماقرا 
9 


کتاب الاختصاص جح شیخ مفید 


هان ای مردم مهلت ستمگران به پایان رسیده و بهترین امت محمد (صلی 
الله غلیه:و آله) بة پیشوایی بر کزبدم نفد خود.را در هکه به او ترتسانید: 


امام بافر هی فزماشد:» فنادی آسمانی در انتدای روز بانک می زند ای 
الله دراخر روز صدا می زند حق با سفیانی و پیروان اوست. «ارشاد - شیخ 
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اغلب روایات در باب کشته شدن نفس زکیه متعلق به کتب بزرگ شیعه 
است ولی در کتب اهل سنت روایتی بر رد انها نبوده است و بعضا روایاتی 
ی یف ی 
ر. 

1 - نفس زکیه از نظر لفت به معنای انسان کامل و تذهیب نفس کرده 
است و محدئین آن را لقب جوانی از بنی هاشم از فرزندان امام حسین 
(علیه السلام) می دانندکه جزو لشکریان امام زمان بوده و حضرت او را به 

عنوان پیک برای رساندن پیام خود به مردم مکه , ۷ 
پس از ابلاغ پیام حضرت در مکه مورد هجوم مردم قرار می گیرد و 

۳« در بیت الحرام در بین رکن و مقام در ماه حرام به شهادت می 
رسدو طبق روایت پانزده روز پس از این واقعقیام حضرت واقع می شود. 
2 - بعضی دیگر از محدئین نفس زکیه را از اولاد امام حسن (علیه السلام) 
می داند و می گویند وی پشت دروازه ی کوفه) نه مکه (به همراه هفتاد 
نفر از صالحین به شهادت می رسد. 


سا( 


2 و کشته شد. 


این گروه وی را از مدعیان مهدویت دانسته و از نظر اخلاقی انسان چندان 
پاک و کاملی نمی دانند. 


4 - خروح و قیام یمانی: 


رل لدع و الیش ناس تسار الاب 


از نشانه های ظهور یکی از اولاد عمویم زید است در یمن. 
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در حدیث دیگری آمده؛ 
پادشاهی در صنعاء یمن به نام حسن يا حسین خروج می کند. 


و در روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده است که خروج 
سفیانی و خراسانی و یمانی در یک روز واحد است. 


و امام باقر (علیه السلام) فرموده اند که سفیانی) عثمان بن عنبسه یا 
عثمان بن عتبه (از شام و یمانی از یمن) از آبادی به نام کرعه (و سید 
خراسانی) شعیب بن صالح (از ری قیام می کنند. 


نیشن قیال بات اهوی من وان تیه رام اف تمه 
صاحبکم " 


در بین این ده تصانی هدایت کننده نر از دیگران است و شما را به سوی 
صاحبتان دعوت و هدایت می کند. 


آنگاه که او قیام کرد به سوی او شتاب کن که پرچم هدایت برافراشته 


و در بعضی از روایات دارد که سید خراسانی نیز با لشکرش به یمانی 


پیوسته و با سفیانی جنگیده و او را شکست می دهند. 
قیام و خروج سید خراسانی 


در برخی از روایات از خروج سید خراسانی به عنوان علائم ظهور نام برده 
شده ) اما ظاهرا در هیچ حدیثی به صراحت جزو علائم حتمی شمرده نشده 
است. ( برخی محدئین سید خراسانی را با سید حسنی یکی دانسته اند. و 
بعضی نفس زکیه را همان سید حسنی دانسته اند. 


به هر شکل تعداد زیادی احادیث همزمان با قیام یمانی و شورش سفیانی 
از سید خراسانی هم نام برده اند. طبق احادیث سید خراسانی جوانی 
مق خها شانه ال یت اف اه ای سس سر ایکا سار 
هزار نفر از ری قیام می کند. لباسهی ایشان سفید و پرچم هایشان سیاه 


است و وارد سرزمین ایلیا) قدس ( می شود و پرچمدار حضرت مهدی 
(عج) خواهد بود. 
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نسخه چاپی تاریخ 
نگارش: بیست و یکم مرداد 131 


علائم حتمی وغیر حتمی ظهور 

فاطمه صنعت کار 

ظهور نزدیک است 

کلید واژه: ظهور, علائم حتمی, غیر حتمی 

علائم حتمی و غیر حتمی ظهور امام زمان 

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه) هرکس بمیرد در حالیکه 
امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است (. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله. 

نام: محمد 

کنیه: ابو القاسم و اباصالح 

القاب: مشهورترین) مهدی و قاثم ( 

سال تولد: سال 255 هجری قمری 

نام مادر: ملیکه معروف به نرجس 

مکان تولد: سامرا 

زمان ظهور: نامشخص 

مکان ظهور: مکه 

پایگاه حکومت: کوفه 


تعدادیاران: درجه 1 سیصدو سیزده نفر درجه 2 ده هزار نفر درجه 3 
هزاران نفر 


با ان 
1 - گروه زیادی از ملائکه 
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2 - گروهی از جنیان متدین 
4 - گروه زیادی از مردکان 


5 دفیت کت دز زضا همستنه و ادا ند نب آسا هه دادم 40 هن 
" مر ر زمان ِ 9 9 (ِ مر 
نیرو میدهد 


و اما در مورد علائم ظهور حضرت باید گفت این علائم به دودسته تقسیم 
مشود. 


1 - علائم غیر حتمی (407) مورد, مقصود از علائم غیر حتمی آن است که 
وقوع آن ممکن است مشمول بداء گردد, چرا که فی الجمله مشروط به 
شروطی است که اگر آن شروط تحقق یابد آن علائم واقع می شوند, و 
اک یط تفه ماه اراک بر تحه مراد 

2 - علا ثم حتمی (5) مورد, منظور اخاتمتصصی ان ات که خقوید: 
قطعی خدا به وقوع ان تعلق گرفته است 

پیامبر در حدود 1400 سال پیش در حالی که پرده ی کعبه را گرفته بودند 
علاتم ظهور را تسس 2 گفتند. توس 7 اهام کففق خ 0 در این 
الف: علائم غیرحتمی ظهور 407 مورد است که 402 مورد ی 


1 - مردها زیر ابرو بر میدارند. 


2 2 فردم وان فیل. های فلزی. .می. شوند. ودر. آنتتمان خر کت "فیکتند) 
هواپیما ( 


3 - زمانی که انسان ها یکی از شرق ویکی از غرب با یکدیگر صحبت 
میکنند 


4 - مردم نماز را ضایع میکنند تا به کار های دنیایی برسند 


5 - دروغگوتصدیق و راست گو تکذیب میشود 
6 - ریاست دست زنان می افتد 

7- موّمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش 
8 - والیان در قضاوت رشوه بگیرند 

9 - مردم را به تهمت و یا سوء ظن بکشند 

0 - سوگند های دروغ به خدا بسیار گردد 
29 


11 - مردم در گفتن سخن باطل و دروغ با هم رقابت می کنند؛ . و شنیدن 
سخن حق بر مردم سنگین: ولی شنیدن باطل برایشان آسان است ؛ و 
همسایه از ترس زبان همسایه به او احترام می کند 


2 - قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند؛ 


13 - با حیوانات آمیزش شود " و مرد به مسجد) محل نماز (می رود و وقتی 
برمی گردد لباس در بدن ندارد؛ یعنی لباسش را دزدیده اند 


4 - در مکه 1 دوست تذارنتو کشی از ان 
جلو گیری نمی کند, و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمی شود؛ و 

آلات موسیقی و لهو و لعب در مدینه و مکه آشکار گردد؛ 7 
گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند, ولی دیگران او را از اين کار 


برحذر می دارند 


معیارشان بر خوب و بد اعمال خدا نیست -16 ] عقوق پدر و مادر رواج 
دارد, و فرزندان هیچ احترامی برای انها قائل نیستند, بلکه نزد فرزند از 
همه بدترند 


7 - قدرتمندان, غذای عمومی مردم را احتکار می کنند؛ و اموال خمس 
در راه باطل تقسیم گردد, و با آن ارات ورات یا شود و به 
وسیله شراب بیمار را مداواء و برای بهبودی, آن را تجویز کنند؛ ی 
امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی تفاوت و یکسانند؛ و هنگامی 
که سر و صدای منافقان برپا, اما صدای حق طلبان خاموش است؛ و 
هنگامی که برای اذان و نماز مزد می گیرند؛ و مسجدها پر است از کسانی 
که از خدا نمی ترسند و غیبت هم می نمایند 


8 - علامت دیگر, قطع رحم می باشد. در حدیت شریفی از پیامبر وارد 
شده است که» در اخر الزمان قطع رحم شایع گردیده و مردم به خاطر 
طعام دادن بر هم مثت گذارند. آنگاه که بزرگترها بر کوچکترها محبت نکنند 
و حیای کوچکترها بسیار کم شود. 


9 - کافر به خاطر سختی مومن. شاد است 


از خداوند متعال نمی ترسند 
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1 - اهل قرآن و دوستان آنها خوارند 
2 - حلال, حرام شود و حرام, حلال گردد 


23 -: طالب حلال؛ مذمت و سرزذش می شود و طالب حرام, ستایش و 
احترام می گردد. 


4 - استان داران از روی طمع. خائنان را امین خود قرار دهند. 


5 - برروی منبرها از پرهیزکاری سخن می گویند. ولی گویندگان آن 
6 - هدف مردم شکم وشهوت شان است. 


7 - مساجد را زینت میکنند ولی خالی است. 
8 - قرآن خوان و قرآن فهم کم میشود 


09 .- ابتلای انسان به مرگ سرج وسفید. مراد از مرگ سرخ قتل به 
شمشیر است. ومراد ازمرگ سفید طاعون است 


0 - اهل باطل بر اهل حق پیشی گرفته اند. 


1 - زکات دادن غرامت شمرده میشود. زمانی که خورشید از جانب 


وان نی اش دقاف ات و روا بدا ی کدف ان 


شبیه به مردها می شوند. 


قبل از پایان بحث لازم به ذکر است که یکی دیگر از نشانه های حضور که 
نه از علائم حتمی ظهور بلکه از علائم نزدیی به علائم حتمی ظهور است) 
خر دجال ( میباشد. 


دحل به معنای روکش نمودن یک ثدی است که باطن ان کم ارزش باشد 
ولی روی آن را زرق و برق داده یا طلاکاری کنند بنابراین وقتی دجال را 
براي کشت بعار هی پوت بعتی ان سخض صا قق ‏ دنوککو و فر یندم اشتت 


در روایتی گفته شده است که او یک چشم در پیشانی دارد و از دهانش 
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روایتی دیگر بیان از این دارد که دجال مردی چاق, سرخ رو موی سر 
مجعد, چشم راست او اعور. چشم او مانند دانه انگوری است که بر روی 
آت قرار دارد. 


محل خروج دجال که در روایات مکانهای مختلفی برایش نقل شده است از 
جمله اصفهان, خراسان, سجستان و همچنین سرنوشت دجال که عاقبت به 
دست چه کسی به هلاکت می رسد که در اين باره روایات دو دیدگاه را 
مطرح می کنند بعضی قائلند که به دست حضرت عیسی و بعضی به دست 
حضرت مهدی (عحج) جهت اختصار ما در پی ذکر روایات نیستیم. 


امیرالمومنین (علیه السلام) می فرماید:» او با صدای بلندی فریاد می زند 
که بین مشرق و مغرب. صدایش را جن و انس و شیطان می شنوند) 
ممکن است این عمل به وسیله رسانه های موجود از قبیل ماهواره, 
اینترنت و شبکه های رادیویی صورت بگیرد (و می گوید: ای دوستان من ! 
به سوی من آیید. من هستم کسی که افریده است؟ پس استوا ر ساخته و 

مقرر کرده و هدایت نموده است.) و مردم را به شرک فرا می خواند (و 
می گوید) انا ربکم الاعلی یعنی: من پروردگار برتر شما هستم (. 


مرحوم مجدت قمی) رحمه الله ری گوید: در روایت ت ابو امامه است که 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند:» هر موّمنی که دجال را ببیند, 
اب دهان خود را بر روی او بیندازد و سوره مبارکه حمد را بخواند, تا سحر 
ان ملعون دفع شود و در او اثر نکند. 

چون او ظاهر شود عالم را پر از فتنه و آشوب نماید, و میان او و لشکر 
قائم (علیه السلام) جنگ واقع شود و بالاخره آن ملعون به دست مبارک 


حضرت حجت ) عجل الله تعالی فرجه الشریف (يا به دست عیسی بن 


ال دی هس این آفیت. که امام منت فان ال تال دح 
ب: علائم حتمی ظهور 


اه شروی سا متا ام ها یماسا و نات آفلین آه 
عثمان بن عنبسه است ودر وادی یابس متولد شده است. و چون از نسل 
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معروف به» سفیان «است. او مردی است با چهره ای ترسناک که آبله 
روست و چشمانی کبود وریز دارد. 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: پخرخ زجل تقال له: 
الیتٌفیانی فی عمق دمشق, وعامَة من یتبِعه من کلب. قیقتل حتّی یبقر 
ون اللْساءو یَقثل الصبیان تمردی اردل دش روج کید کهنه. آوسفا نت 
گویند, همه پیروانش از تیره کلب هستند, آنقدر کشتار کند که حتی شکم 
زنان را می شکافد و کودکان راازدم تیغ میگذراند 


امیرمومنان علیه السلام در حدیتی می فرماید: گروهی از اولاد رسول خدا| 
به بلاد روم پناهنده می شوند. سفیانی کسی را به نزد پادشاه روم می 
خر که بند انم واه من ار کردان او انا را بش کردانهیسی آنوا 
زا دز دفشق کردن.می. زند. 


حضرت علی در ضمن یک حدیث طولانی از ابعاد دیگری از جنایات سفیانی 
در کوفه. بصره و دیگر شهرها می کردد, ارکان اسلام را منهدم می کند؛ 
دانشمندان را می کشد, قرآن ها را می سوزاند. مساجد را ویران می کند, 
محرمات را مباح کند. به نوازندگی فرمان می دهد, کارهای ناشایست را 
تجویز می کند, از فرایض الهی جلوگیری می نماید. از جور و ستم پروا 
نکند,. هر کس که نامش محمد., علی, جعفر, حمزه. حسن. حسین, فاطمه, 
زینب» ام کلئوم, خدیجه و عاتکه باشد, به سبب دشمنی با خاندان پیامبر از 
دم شمشیر می گذراند. 


در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که فرمود:» آنگاه که 
خورشید به مغرب خود نزدیک می شود, کسی از مغرب فریاد می زند: ای 
مردم, مولای شما در بیابان خشک) بیدا (ظهور کرد و او عثمان بن عنبسه 
از فرزندان خالد بن یزید بن معاویه بن ابوسفیان است. با او بیعت کنید تا 
او را تکذیب می کنند. هر آن که, در شک و تردید است و هر کافر و 
منافقی با ندای او گمراه می شود «. 


شیخ صدوق از ابو منصور البحبی نقل کرده است که می گوید: از امام 
صادق (علیه السلام) درباره اسم سفیانی سوال کردم. فرمود:» تو را با 
اسم او چه کار؟ هر گاه مناطق پنج گانه شام : دمشق, حمص؛ فلسطین؛ 
اردن و حلب را تصرف کرد منتظر فرج 


ص :296 


باشید. «گفتم: آیا 9 ماه این را در تصرف دارد؟ فرمود:» خیر بلکه تصرف 
او 8 ماه ات کف یک رو تن ار اضافه نمی شود. «در روایات آمده 


است سفیانی با حمایت صهیونیستها و غربی ها در سوریه) ویا اردن (کودتا 
می کند و سپس یک گروه به نام بنی کلب از او حمایت می کنند, بنی کلب 
جیاعین هستد که تخس از وا کو رز آسرایل ی و سور و 
بخشی در لبنان زندگی می کنند 


سفیانی در حال حاضر در سوریه ژد کون میکند, قدر تمند, و مشغفول نقش 


و همانطور که از روایات بر می آید جنگ جهانی را سفیانی شروع میکند و 
شروع آن عراق است. شهر عراق به فقر میافتد و حتی مبلغ برای سر 
شیعیان تعیین میگردد به طوری که گفته میشود فتنه این ملعون در نواحی 
مختلف بلاد اسلامی گسترش می یابد و در اين فتنه به طور خاص بر 
اصعاب.علی رغلیه السلام) و شمان آن:حضرت (علیه السلام) سخت می 
گذرد تا جایی که ندا دهنده ای از سوی سفیانی ندا می دهد:» اگاه باشید 
هر کس سر شیعه ای از شیعیان علی (علیه السلام) را بیاورد هزار درهم 
جایزه می گیرد. «در این اوضاع همسایه بر همسایه اش هجوم می برد و 
کی ار ای ها ات 


پس گردن او را می زند و هزار درهم جایزه می گیرد. 


او بعد از عراق به شام و پس از آن به لبنان سپس به فلسطین و بعد از 
انجا به اردن میرود بعد از سه ماه جنگ لشکری به سمت مدینه میفرستد با 
رسیدن لشکر سفیانی به مدینه. به مدت سه روز هر عملی را در این شهر 
مباح اعلام می کنند و در آن به قتل و ویرانی مشغول می شوند. 


ب: خروج یمانی: 


خروج یمانی از روشن ترین علایم است که بیش از چهارده ماه فاصله با 
ظهور ان حضرت نخواهد داشت. 


انگاه که مات قیام کند فروش اسلحه به مردم حرام است. و آنگاه که 


سرپیچی از آن روا نیست. اگر کسی سرپیچی کند از اهل [ رن خواهد بود؛ 
زیرا که او مردم را به راه حق 
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امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:» در میان درفش ها) پرچم ها ( 
هدایت کرت از درفش یمانی وجود ندارد, چون درفش حق است و شما را 
به سوی صاحبتان دعوت می کند «. 

و خاستگاه خروح یمانی سرزمین صنعای یمن است. امام باقر علیه السلام 
می فرمایند: 


سفیانی از شام و یمانی از یمن خروج می کند. 


که خروج این دو خیلی سریع و به دنبال هم می باشد. یعنی در ماه رجب 
المرجب. امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


خروح یمانی و سفیانی همانند دو اسب مسابقه است که همزمان با هم و 
به دنبال یکدیگر است 


همراه با یمانی 2 نفر از خراسان قیام میکنند 1 - سید حسنی 2 - سید 
خراسانی که این سه نفر در یک ماه یعنی رجب قیام میکنند. 


رسول اکرم ضلی الله علیه و آله می فرماید: 


سه برجم در یک سال و یک ماه و یک روز خروج می کند: سفیانی, 
خراسانی و یمانی. که در میان آن ها خالص تر از پرچم یمانی نیست. او 
مردم را به سوی حق فرا می خواند. 


در خصوص پرچم نهضت یمانی, از امام صادق (علیه السلام) نقل شده 
است:» یمانی از یمن با پرچم های سفید خروج می کند « 


روایات می گویند: یمانی در پی نبرد سفیانی با وی وارد عراق می شود. 
یمانی با مدد از نیروی خراسانی وارد صحنه کارزار با لشگریان سفیانی 
می شود. لسان روایات دلالت بر این مطلب دارد که در این نبرد سپاه 
یمنی پشتیبانی سپاه خراسانی را بر عهده دارد. 


صیحه اتتماتن 


در بیست وسوم ماه رمضان شب جمعه فرشته ای در آسمان ندا می دهد 
و مردم را به ظهور امام (علیه السلام) بشارت می دهد این فر شته, 
جبرئیل امین می باشد و 
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ندای او در سراسر زمین شنیده می شود و هر کس به زبان و لهجه ی 
خود, آن ندا را می شوند اما جهت ان تشخیص داده نمی شود.» الحق مع 
علی و شیعته؛ حق با علی بن ابیطالب و پیروان اوست. «در کنار اين ندا, 
شیطان فریاد بر می دارد: عثمان مظلوم کشته شد, هدف او به شبهه 
انداختن مردم است. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود:» صدای جبرئیل از آسمان است و 
صدای ابلیس از زمین. پس پیروی کنید صدای اول را و بپرهیزید از اينکه 
به صدای دوم مفتون شوید «. 


د: فرو رفتن لشکر سفیانی در بیداء) خسف البیداء ( 
واژه "خسف " ,به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است 


مدینه, در مکه, حضرت مهدی (عج) با تکیه بر خانه ی حق, ظهور خویش را 


سفیانی افسار گسیخته. سیاهی را از شام به طرف مکه گسیل می کند. 


چوپانی که در آن حوالی گوسفندهایش را برای چر( بیرون آورده است 
وقتی سپاه را می بیند که به سمت مکه می رود می گوید: وای بر مکیان ! 
چه سپاهی به سمت آنها می آید. او به خانه اش می رود و وقتی برمی 
گردد می بیند هیچ سپاهی در آنجا نیست. قسمتی از پارچه ی لباس 
سربازان را می بیند که بیرون از خاک است, هر چه آن را می کشد می 
بیند بیرون نمی اید, می فهمد زمین آنها را در خود فرو برده است. این 
چوپان خبر را برای بقیه می برد. 


در این میان تنها دو نفر از سیاه زنده می مانند که در روایات با نامهای » 
بشیر «» بشارت دهنده «و» نذیر «» ترساننده «یاد شده است. این دو نفر 
برای آن زنده می مانند که خبر را به گوش سفیانی و سپاه امام زمان 
(عج) برسانند. این دو بخت بر گشته, کات دا شت کنر صورتشان به 
پشت برگرداننده می شود. به این علت که جبرئیل به صورت آنها سیلی 
سرت آماخ اقر لته رسای رما این آبه دموا طه با ها تنل 


شده است که: 


هه 2 ِ ‌ 7 ‌ كت 


عم 


1 متا ما قفا ما یل آن 
تطمس خجوها فترْ ها علی آژبارها ) نساء 47) 
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بشیر به طرف امام زمان می رود و وقتی به مکه می رسد که حضرت در 
مسجد الحرام و در کنا ر کعبه تشریف فرما هستند. او در حالی که صورتش 
به عقب بر گشته است در حضور حضرتش می ایستد و عرض می کند: ۰ من 
بشیر هستم. یکی از ملائکه به من فرموده است که محضر شما شرفیاب 
شوه تیم هلا کت اش بان ما سی‌سما را شارت دض ار .قفه آنما در 
سرزمین بیداء در زمین فرو رفتند. حضرت می فرمایند جریان خودت و 
برادرت را نة : 


عرض می کند که من و برادرم در لشگر سفیانی بودیم که شهرها را از 
دمشق تا زوراء و همچنین شهر کوفه را ویران کردیم. آنگاه به مدینه آمدیم 

و این شهر را نیز در هم کوبيدیم و نیز مسجد نبوی را خرد کردیم و 
اد سواری خود را در روضه نبوی بستیم و مرکبها انجا را الوده کردند 
و سپس از مدینه با سپاهی مجهز به قصد خراب کردن خانه خدا و کشتار 
مردم حرکت کردیم. چون به سرزمین بیداء رسیدیم مقداری در انجا توقف 
کردیم. ناگاه صدایی بلند شد و گفت: ای سرزمین بیداء! ستمگران را در 
کام خویش فرو ببر و هلاک کن. پس تمام سپاهیان در کام زمین فرو رفتند 
و فقط من و برادرم پاقی ماندیم که ناگهان فرشته ای نمایان شد و به 
صورت من و برادرم آنچنان کوبید که صورت ما به عقب برگشت و به 
برادرم دستور داد به طرف سفیانی برود و خبر هلاکت لشگرش را به او 
و ۱ ۱۱۹ 6 ۱ ۶ 
سفیانی را به شما برسانم و بدست شما توبه کنم که خدا توبه من را 
خواهد پذیرفت. سپس حضرت توبه او را می - پذیرد و دست مبارکشان را 
بر صورت وی می کشند و به حالت اول بازگردیده با حضرت بیعت می - 
کند و همراه ایشان خواهد بود. 


حرف او را باور می کند 


اینجاء پایان کار سفیانی است. سپاهی از او به بیابان فرو رفته, برخی از 
سیاهیانش توسط نیروهای تصاتین و سیدخراسانی زمین گیر شده اند و 
خودش مانده و سپاهی کوچک و دلی پر ترس. 


اين است معنای آیه ی» و اگر ببینی هنگامی که آنان وحشت زده اند و 


دیگر آنها 
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را راه گریزی نیست و از مکانی نزدیک گرفته می شود «» ان الله لا یخلف 
المیعاد « 


کش کت 


1 ات 


شنیخ امفید) راز هام باقن (علیه. السلام ره ایت مین کنو که فری ده 
فاصله بین قتل نفس زکیه و ظهور قائم (علیه السلام) بیش از پانزده شبانه 
روز زیادتر نیست. « 


از روایتی استفاده می شود که او نماینده امام مهدی (عج) است که از 
طرف آن حضرت ماموریت بافته پیام آن حضرت را در مسجد الحرام به 
مردم اعلان کند. تن آز انجاه این فاموریت توسط دشمنان حضرت به 
شهادت می رسد. از امام باقر (علیه السلام) در این باره چنین روایت شده 
اسث* جقول القاقم لاضحابة با قوم آن اهل فکه لایربدوئتن ولکنی مرسل 
الیهم لاحتج علیهم بما ینبغی لمثلی ان یحتج علیهم فیدعو رجلا من اصحابه 
فتقول له اخض الن ال مکه ففل با اهل.مکه سول فلان الیکم در .هو 
تقوال لکم: انا اهل پیت الزخفهه معدن الرشالة و الخلافه... فادا عکلم. الفتن 
بهدا- الکلام اتوا. الیه قدیحوم ین الرکنو الففام. هو هی التفشس الز کبه ۶ 
قائم (عج) به یارانش مي فرماید: ای اصحاب من مردم مکه مرا نمی 
خواهند ولی برای ان که آن گونه برای همانند من شایسته است, حجت را 
بر آنان تمام کنم, فرستاده ای را به سوی ایشان می فرستم سپس یکی از 
پارانش را فرا می خواند و به او می فرماید: به سوی اهل مکه برو و به 
آنها بگو ای مردم مکه من فرستاده فلانی [ حضرت مهدی (عج) ] به سوی 
شما هستم و او برای شما چنین پیغامی فرستاده است که ما خاندان 
0( و خلافت هستیم... 


وقتی سخن این جوان تمام می شود. به او هجوم می اورند و در میان رکن 
و مقام او را سر می برند و او همان نفس زکیه است. « 


همانطور که از روایات بر می اید و در بالا نیز اشاره کردیم فاصله ی کشته 
شدن نفس زکیه تا قیام جهانی بیش از پانزده روز نمیباشد. 


1 - خواندن دعای فرح وانتظار فرج 
2 - شناخت امام زمان (عج) 
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3 - صدقه دادن برای امام زمان 

4 - هدیه کردن قرآن به ایشان 

5 - به هنگام نام» قائم «تمام قد بلند شویم 

6 - تهذیب و خودسازی 

7- پیوند با مقام ولایت 

8 - دوستی با صالحان 

9 - حضور در مجالس فضائل و مناقب آن حضرت 

0 - صلوات فرستادن بر آن حضرت 

1 - توسل به آن حضرت و شفیع قرار دادن ایشان نزد خدا 
2 - پرهیز از شک و تردید 


3 - تربیت کردن فرزندان خود به صورتی که محبٌ و منتظر حضرت 
باشند. 


کنات الفییهه تفایض 5و کناب الهش وس ی ور ۶ 
الزام الناصب: حائثری, ص‌ 4 * بشاره الاسلام : کاظمی, ص‌‌ 3 * 
تحارالکوارد ان ماس 2ص 232210 مکی الاقر ‏ ضافی؛ 


حائثری, ص 67 * بشاره الاسلام: کاظمی. ص 100) سوره سبا (51) 
التماس دعا 

پنشگوتی ای اما ضادق غلیه: الساام 

مرحوم کلینی در روضه الکافی:(1) از محمد بن یحیی: از آحمد بن محمد: 


از بعض اصحابش: و علی بن ابراهیم: از پدرش: ازابی عمیر جمیعا: از 


علیه السلام سخن از خلفای جور و وضع بدی که شیعیان در پیش آنان (بنی 
عباس) دارند به میان امد و این 
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1- (1) - تراه فی حدیت رواه الکلینی فی الروضه من ص 12-0 2. 


سخن به خاطر آن پیش آمده بود که زرق و برق موکب(1) خلافت منصور:؛ 
چشم بعضی از شیعیان را خیره ساخته بود و از دیدن این که امام: سوار بر 
الاغی در کنار منصور راه می رفت به شدت ناراحت شده بودند. 


چون به خانه برگشتم یکی از دوستان ما به نزد من آمده گفت: قربانت 
گردم به خدا من شما را در موکب (سلطنتی) ابن جعفر دیدم که بر الاغی 
سوار بودید و او بر اسبی سوار بود و از روی اسب با شما سخن می گفت: 
مثل این که شما زیر دست او بودید و من که چنین دیدم پیش خود گفتم: 
این حجت خدا بر مردم: و رهبری است که باید به او اقتدا شود و این 
ی ی ی 
خونهای ناحق روی زمین می ریزد و با اين حال او در موکب سلطنتی و در 
چنین شوکت است و تو بر الاغی سواری؟ و از اين منظره اسف انگیز شک 
و تردید در دلم راه یافت و از ان بر دین و عقیده ام ترسیدم. 


امام فرمود: به او گفتم: اگر تو فرشتگانی را گرداگرد من و پیش رو و 
پشت سر و طرف راست و چپ من بودند: می دیدی او و بساط سلطنتش 
را کوچک می شمردی. آنگاه آن مرد گفت: آکتفن دلم آزام. شد. شیسش 
گفت: تاکی اینان باید سلطنت کنند؟ گفتم: آنا نف دانی هرچیزی مدتی 
دارد؟ گفت: جرا کفتم: ابا به تقو شود بخشد اکر ندانین. به شر آفدن دوران 
آنها, هرگاه زمانش فرا رسد از چشم به هم زدن زودتر برسد اگر تو حال 
آنان را در نزد خدای عزوجل می دانستی که چه حالی دارند, خشم تو 
نسبت به آنان بیشتر می شد و اگر تو کوشش کنی با همه مردم روی زمین 
که ان واران نطر ابر وصعت: ست: یر ار وضعی: که اکنون ور آن 
هستند, در آورند, نخواهند توانست پس شیطان ترا نلغزاند به راستی عزت 
از ان خدا و رسول او و مقمنان است ولی منافقان نمی دانند. 
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1- (1) - بیان:" الموکب "جماعه الفرسان " والاغراء "التحریص علی الشر, 
قوله علیه السلام " آن الناس سحره "قال الجزری: فیه ان من البیان 
لسحرا| اقفته ما تصرف قلوب السامعین وان کان غیر حق. والسحر فی 
کلامهم صرف الشی عن وجهه. 


آیا نمی دانی هرکس چشم به راه دولت ما باشد و بر آزار و ترسی که می 
بینند صبر نماید فردای قیامت در زمره ما محشور می گردد. 
سیس مام صادق علیه السلام به جزئیات علائم و مفاسدی که در آستانه 
۰ مهدی فراگیر جامعه رت اشاره فرمود که گوثی این 
1 ۳ مهدی فراگیر جامعه می شود: 


1 - فاذا ریت الحق قدمات و ذهب اهله آنگاه که دیدی حق مرده و اهل 
حق از میان رفتند. 
مرف ترانت الکفر قه سمل البلان ونیدی که تم همه جا را فرا کرفته 


5 ۱ 


3 - و رآیت القرآن قد خلق و احدث فیه مالیس فیه و وجّه علی الاهواء و 
دیدی که فرآن: فرتنتوده یندم > ه.بدعتهانی ای وی ضوا و هون در ففاهیم 
آن آمده است. 

2 .و رآینته الذین قد انکفا کما بتکفینءالاناع»ودیدی که دین واز کون شندة 
همانند ظرفی که. واژگون سازند. 

5 - و رآیت اهل الباطل قد استعلوا علی اهل الحق. و دیدی که اهل باطل 
بر اهل حق بزرگی جویند. 

6 - و رآیت الشر ظاهرا لاینهی عنه و یعذر اصحابه. ودیدی که شر آشکار 
است و از ان نهی نمی شود و هرکس کار زشت انجام دهد معذورش 


دارند. 


7 - و رآیت الفسق قد ظهر و اکتفی الرجال بالرجال و النساء بالنساء 
ودیدی که فسق آشکار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا 


8 - و رأیت المومن صامتا لایقبل قوله. ودیدی که شخص مومن سکوت 
وسو دا زایتالقاشه: کدت لایر لیم کذیه وه فریه وذییی کهتسکض 
فاسق دروغ گوید و کسی دروغ و افترایش را بر او باز نگرداند. 


0 - و ریت الصغیر یستحقر بالکبیر. ودیدی که بچه کوچک مرد بزرگ را 


خوار 
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شمارد, 
1 - و رآیت الارحام قدتقطعت. و دیدی که پیوند خویشاوندی بریده شده. 


2 - و ریت من یمتدح بالفسق یضحک منه ولایرد علیه قوله. و دیدی هر 
ّ باز 
ندرداند 


3 هزات القلام ینعی المر آم. و دید کم سس توجوان »همان 
عطا کند که زن می کند. 


4 و رابت التساغ نش تاجن الساع مدیوم کزان با زان ازوواع نعانه: 
کل رات الساع قد کر نی که مداخن هو عابلوشی فراوان شنده: 


0 دش رابت الوخل شفق المالفت فش ظاعه الله نمی یه ولارخ: 
علی یدیه. و دیدی که مرد مال خود را در غیر طاعت خدا خرج کند و کسی 
از اوحله کبری کنو 


17 - و ریت الناظر بتعود بالله ممایری المومن فیه من الاجتهاد. و دیدی که 
گاه کننده. به خدا پناه می برد از آنچه موّمنی را می بیند از کوشش 
وتلاشی که در آنست. 


وه رایت العار سوم ارو لین له مانم هدیدن کم همسابه» هسمانه 
خود را اذیت کند و مانعی برای او در اين کار نباشد 


9 - و رآیت الکافر فرحا لما بری فی المومن مرحا لما یری فی الارض من 
الفساد. و دیدی که کافر خوشحال است از انچه در مومن می بیند از 


20 - و ریت الخمور تشرب علانیه و یجتمع علیها من لایخاف اللّه عزوجل. 
و دیدی که شراب آشکارانوشیده شود ۵ رای توشیدنتین: کرد هم اند 


1 - و رآیت الاامر بالمعروف ذلیلا. و دیدی که امر به معروف کننده خوار 


است 


2 - و رآیت الفاسق فیما لایحب اللّه قویا محمودا و دیدی که فاسق در 
انچه خدا دوست ندارد نیرومند و ستوده است. 


3 - و رآیت اصحاب الایات یحقرون و یحتقر من یحبهم. و دیدی که اهل 
قران و هر که انان را دوست دارد تحقیر شدند. 
رب هر ات سین ال مقصافا سین ان لوا دی کس رام 
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شده و راه شر مورد توجه قرار گرفته است. 


5 - و ریت بیت الله قد عطل و یومر بترکه. و دیدی که خانه کعبه تعطیل 
شده و دستور به ترک آن داده می شود. 


6 - و رآیت الرجل یقول مالایفعله. و دیدی که مرد می گوید چیزی را که 
7و رابت العال نون الرعالو التشاء للساع دی که کهمردان 


تمنای مردان کنند و زنان برای زنان (یاخود را برای هم جنس خود فربه می 
کنند !). 


و ارس الرن: مه مر خی تفه آلمرام مت رواد دود 
که گذران زندگی مرد از نرم خوئی خود و زندگی زن از اندام جنسی 
اوست. 

9 بو رایت التساء تون المجالس کما بتخذها الرجال د‌دیدق کزان 
مانند مردان برای خود انجمنها ترتیب دهند. 

0 - و رآیت التانیث فی ولد العباس قد ظهر واظهر والخضاب وامتشطوا 
کما تمشط المراه لزوجها. و دیدی که در میان فرزندان عباس کارهای 
زنانگی اشکار گشته و خود را مانند زنان زینت می کنند همان طور که 
برای جلب نظر شوهرش خود را ارایش می کند. 


اه افیا کال اامزال ی نوفیآ تخل فان 
علیه الرجال. 


ودادند به مردهااموال خود را که با آنها یا زنانشان عمل نامشروع انجام 
دهند (یا 


برای استفاده جنسی از مردهاء اموال خود را دادند) و در (انتخاب) مردها 
زفاتت کردند هر آنفه همدییر تیشی در فننو: 


2 - و کان صاحب المال اعز من الموّمن. و شخص توانگر از شخص با 
ایمان عزیزتر می شود. 


3 - و کان الربا ظاهرا لایْعیُر. و بود رباخواری آشکار مورد ملامت قرار 


4 - و کان الزنا تمتدح به النساء. و زنها به عمل زنایشان تعریف و نشویق 


5 و رابت اضرا تصانه. زر وخها علن تا الرهال ره دید که من رای 
نکاح مردان با شوهر خود همکاری کند. 
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6 - و رأیت اکثر الناس و خیر بیت من یساعد النساء علی فسفهن. و 
دیدی که بیشتر مردم و بهترین خانه ها ان باشد که به زنان در هرز گیشان 
کمک کتد 


7 ۶ ور ریت المومن محر فنا متفر «لیلا و دبجی کم مومن: به خاطر 
ایمانش غمناک و پست و خوار گردد. 
8 و رآیت البدع و الزنا قدظهر. و دیدی که بدعت و زنا آشکار گردد. 


9 - و رآینث الناس یعتدون بشاهد الزور. دیدی که مردم به شهادت ناحق 
اعتماد کنند 


40 ور ار الدین بالرای و عطْل الکتاب و احکامه. و دیدی که دستورات 
دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد. 


رات الراض بل رات الحلال میرن دح که خلال ریم 
می شود و حرام مجاز. 

2 - و رأیت الدین پالرای و عطل الکتاب و احکامه. و دیدی دین بارآی (و 
دلبخواهی) شد و قرآن و احکامش تعطیل گشت. 


خت وت ال لاف هن الهز ام فلی الا هشن که مرو 
چنان در ارتکاب گناه جری شده اند که منتظررسیدن شب نیستند. 


4و وایت هنن لا بیع ان نکر الا فلیی وی که هون مان 
کار بد را نکوهش کند جز با قلب. 


هر ات ینماان ی فش سک اه ول ری ی که 
مال کلان در راه غضب الهی خرح شود. 


6 رایت. الولانقریهن: اه الک ویباعدهن اه الیو فیوی: که 
زمامداران به کافران نزدیک شوند و از نیکان دوری گزینند. 


7 - و رآیت الولاه یرتشون فی الحکم. و دیدی که والیان در داوری رشوه 
و 


8 - و رآیت الولاه قباله لمن زاد. و دیدی که پستهای حساس دولتی به 
مزایده گذارده شود. 


0 .- رات ذوات الارحام ینکحن ویکتفی بهن. و دیدی که مردم با محارم 
خود نزدیکی کنند و به انها اکتفاء شود. 
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لاه رای الرحل بفیل غلی ااتخفه وعلی الط م کید که به تاه 
سوء ظن؛ 


مرد به قتل می رسد. 


دصق ای خی لول اکن ین کت ماه مریم مر 
پیشنهاد عمل زشت می کند و خود و اموالش را در اختیار او می گذارد. 


و زاین الوفل خر فلی نان التشاع و که مره هخا طار 


۳ با زنان مورد سرزنش قرار گیرد (که چرا با مردان آمیزش نمی 
درد 


وج یت الرحل ,با کل نع کشت آمر آه سفن الفجمر للم خلی: هتفنم 
عایف: 


و دیدی که مرد از کسب زنش از هرزگی نان می خورد و. می داند و به ان 
تن می دهد. 


4 - و رآیت المراه تقهر زوجها, وتعمل ما لا یشتهی وتنفق علی زوجها. 


و دیدی که زن بر مرد خود مسلط شود و کاری را که مرد نمی خواهد 
انجام دهد و به شوهر خود خرجی می دهد. 


5 - و رآیت الرجل یکری امراته وجاریته ویرضی بالدنی من الطعام 
والشراب: 


و دیدی که مرد: زن و کنیزش را (برای زنا) کرایه می دهد و به خوردنی و 


56 - و ریت الایمان باه عز وجل کثیره علی الزور. و دیدی که سوگندهای 
بناحق بنام خدا بسیار گردد. 


وتو نت القمان قح ظم وید که قمان اشکار شود 


8 - و رآیت الشراب یباع ظاهرا لیس له مانع. و دیدی که شراب فروخته 


59 - و ِِ التشاء:پیدلن انفسمن لاهل آلکفردو دیندی. که زنان مسلمان 


60 - و رآیت الملاهی قد ظهرت یمر بهاء اه 
علی منعها. و دیدی که لهو و لعب آشکار گشت و کسی از کنار آن عبور 
۱ ۲۰ 

1 ور اجت: الشریف نش نله الخق بغات «سطانه. مه دیوی کم »مره 
شریف را خوار 
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کند کسی که مردم از تسلط و قدرتش ترس دارند 


2 ور ارت اقرت الامن من الولام من بمتدخ پشتسا اه الییته وروت 
که نزدیک ترین مردم به فرمانروایان کسی است که مدح شود به دشنام 


3 - و رأیت من یحبنا یُزوّر ولا تقبل شهادته. و دیدی که هرکس ما را 
دوست دارد دروغگویش دانند و شهادت او را نپذيرند. 


4 - و رآیت الزور من القول یتنافس فیه. و دیدی که برسرگفتن حرف 
زور و ناحق, مردم با همدیگر رقابت کنند. 


مایت الضر ان قففل علی نان ایا سح غلی الا ایام 
الباطل. 


و دیدی که شنیدن قرآن بر مردم سنگین و گران آید و درعوض شنیدن 
سخنان باطل بر مردم آسان گردد. 

وی ات العار ره هار فا ی اههد که وا هه 
همسایه را گرامی دارد از ترس زبانش. 

7 - بر رت الحدود قد عطلت وعمل فیها بالأهواء و دیدی که حدود خدا| 
تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل کنند. 


68 - یت المساجد قد زخرفت. و دیدی که مساجد زینت داده شد. 


9 و وات. اضدقن: الناس. عند ,النایتن. الفتری. الکذت: و دید که 


رس 


راستگوترین مردم پیش آنها مفتریان دروغگو می باشند. 


0 - و رأیت الشر قد ظهر والسعی بالنمیمه. و دیدی که شر و سخن چینی 


1 - و رآیت البغی قد فشا. و دیدی که ستمکاری شیوع یافته. 


2 - و ریت الغیبه تستملح و یبشر بها الناس بعضهم بعضا. و دیدی که 
غیبت را سخن نمکین شمارند و مردم همدیگر را بدان مژده دهند. 


3 - و رآیت الحج والجهاد لغیر اللّه. و دیدی که برای غیر خدا به حح و جهاد 
روند. 

4 - و رآیت السلطان یذل للکافر المومن. و دیدی که سلطان به خاطر 
کافر موّمن را 
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خوار کند. 


5 - و رآیت الخراب قد ادیل من العمران. دیدی که خرابی و ویرانی بیش 
از عمران و ابادی است. 


6 ف رابت الزخن هتم امن مت الفکیال هلان و دی که 
زندگی مرد از کم فروشی اداره می شود. 
7 - و دای سفک الذماء یستخف بها. و دیدیق که خونریزی را اسان 


۵ و,زایت: الرعل بطلتن. الرناسته لفرض الدنیا -فسفر»نففنه: کبک 
اللشان. لیتعی فنستند البه الا مور..ه دید که.مری بزای غرض دتیاتی ات 
می طلبد و خودش را به بد زبانی مشهور می سازد تا از او بترسند و کارها 
وا ای با دار که 


و ور ایس رامق اشستعم ما دیدی که مان را شیک شی ما نو 


0وسض ات الرحل وه الما الکفی لم بر که امته ملکه هو وید که مرو 
مال بسیار دارد ولی از وقتی که, پیدا کرده زکات, نپرداخته است. 


1 - و رآیت المیت ینبش من قبره ویوّذی وتباع اکفانه. و دیدی که قبر 
فده را شکافتد ق انهارا میا زارنده کفنهایشان را فر وشن 
2۸ و ریت الهرج قد کثر. و دیدی که آشوب بسیار است. 


3 - و رآیت الرجل یمسی نشوان ویصیح سکران لا یهتم بما یقول الناس 
فیه. و دیدی که مرد روز رابه شب می رساند با نشثه (شراب) و شب را 


به مستی صبح کند و اهمیت ندهد مردم در باره او چه گویند. 
4 نو ایت: الیفاتم فخه و یف مات عم رت هام نی 


دهند. 


وج رات ها شییی وا ها موی که یو ات وین را 


بدرند. 


6 - و رآیت الرجل یخرج الی مصلاه ویرجع ولیس علیه شی من یابه. 
اک 


دیدی که دل مردم سخت و چشمانشان خشک شده و یاد خدا بر انان 
سنگین ابید 


8 - و ریت السحت قد ظهر یتنافس فیه. و دیدی که کسبهای حرام شیوع 
یافته و بر سر آن رقابت کنند. 


ص:10 3 


و رات الفضی: انها ی شام اش من نی که تسار ان سا 
0 سوه رات (لقفیه بتقمه. لیر الجنن: بطلت. الدنا والر هه ذینی که 


عم 


فقیه برای غیر دین فقه می اموزد و دنیا و ریاست طلب می 


۵:1 بر آیت الناس مع من غلب. و دیدی که مردم دور کسی را گرفته اند 
که قدرت دارد. 


92 و زارت الحلال یذم ویعیر وطالب الحرام یمد ویعظم. و دیدی که 
هرکس روزی حلال می جوید مورد سرزنش قرار می گیرد و جوینده حرام 
مورد ستایش و تعظیمی است. 


3 - و رآیت الحرمین یعمل فیهما بما لا یحب اللّه, لا بمنعهم مانع ولا یحول 
بینهم وبین العمل القبیح احد. و دیدی که در مکه و مدینه کارهائتی می کنند 
که خداوند دوست ندارد و کسی هم نیست که مانع شود و هیچ کس آنها را 
از این اعمال زشت باز نمی دارد. 


4 - و ریت المعازف ظاهره فی الحرمین. و دیدی که آلات لهو و لعب 
(حتی) در مکه و مدینه آشکار کردد: 


5 - و رآیت الرجل یتکلم بشی من الحق ویأمر بالمعروف وینهی عن 
المنکرفیقوم الیه من ینصحه فی نفسه و یقول هذا عنک موضوع و دیدی که 
مرد سخن حق گوید و اضز به معروف تهق. از منکر کتد دیخران. او."را 
نصیحت کنند و بگویند: (رکلیت) این کار از تو برداشته شده است 


96 و رآیت الناس ینظر بعضهم الی بعض ویقتدون باهل الشرور. و دیدی 
که مردم به همدیگر نگاه کنند و به مردم بدکار اقتداء نمایند. 


9 - و رآیت مسلک الخیر وطریقه خالیا لا یسلکه احد. و دیدی که مسلک و 
راه خیربه کلی خالی است و کسی از ان راه نمی رود. 


95 - و رآیت المیت بهزأ به فلا یفزع له احد. و دیدی که مرده را به مسخره 
کرت و کی ماهر اه مک رو 


9 - و ریت کل عام یحدت فیه من البدعه و الشر اکثر مما کان. و دیدی 
که هرسال 
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خادت و ددعت دشر ار تسیر آوان که (درشال فیل :هی 


0 - و رأیت الخلق والمجالس لا بتابعون الا الاغنیاء و دیدی که مردم و 
مجلس ها تبعیت نمی کنند مگر اغنیاء را. 


بت و را ماس شین ینعی یه فیرخم آفیی مه ال 5 
دیدی که به فقیر چیزی بدهند در حالی که به او بخندند و برای غیرخدا به او 
ترحم نمایند. 


2 - و رآیت الایات فی السماء لا یفزع لها احد. و دیدی که نشانه های 
اسمانی پدید اید ولی کسی از ان هراس نکند. 


3 ور ابیت النا سس نا فدون کها ادا لمات لاینکن اجه منک نها 
من الناس. و دیدی که مردم در حضور جمع: همانند بهائم مرتکب اعمال 
جنسی شوند و هیچ کس از ترس: کار زشت را انکار نکند. 

4 ال فا ی نا هقی الاب شمه اش نی 
طاعه الله و دیدی که مرد در غیر اطاعت خدا زیاد خرج کند ولی در مورد 
اطاعت خدا از کم هم دریغ ورزد. 

5 - و رأیت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدین وکانا من اسوء الناس 
حالا عندالولد و یفرح بان یفتری علیها. و دیدی که آزار به پدر و مادر آشکار 
کرد ام آنها رای شیمارند. و خال آنهاددر: پیش .فرزند از هفه بر 
باشد و از این که به آنها افترا زده شود خوشحال شوند. 


6 - و رأیت النساء وقد غلین علی الملک وغلین علی کل امر لا یوْتی الا 
ما لهن فیه هوی. و دیدی که زنها بر حکومت غالب گشته و پستهای حساس 
را قبضه کنند و کاری پیش نرود جز آنچه طبق دلخواه آنان باشند. 


7 - و رات ابن الرجل یفتری علی ابیه ویدعو علی والدیه ویفرح 
بموتهما. و دیدی که پسر به پدر خود افتراء زند و به پدر و مادر خود نفرین 
کند و از مرگشان خوشحال شود. 

8 ور یت لول ادا مه وه ول کشت فیم. آلذیت | لعایم من 
فجور او بخس مکیال او میزان او غشیان حرام اوشرب مسکر کئیبا حزینا 


یحسب ان ذالک الیوم علیه وضیعه من عمره. و دیدی که اگر روزی بر 
مردی بگذرد که در ان روز گناهی بزرگ 
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مرتکب نشده مانند هرزگی یا کم فروشی يا انجام کار حرام یا میخوارگی 
ان روز گرفته و غمکین است و خیال می کند که روزش به هدر رفته و 
عمرش در آن روز بی خود تلف شده است. 

9 - و رأیت السلطان یحتکر الطعام. و دیدی که سلطان مواد غذایی را 
احتکار کند. 


0 - و ریت اموال ذوی القربی تقسم فی الزور ویتقامر بها ویشرب بها 
ر. 


و دیدی که حق خویشاوندان پیامبر (خمس) بناحق تقسیم شود و بدان قمار 
بازی کنند و میخوارگی نمایند. 


111 و9 رایت الخمر یتداوی بها ویوصف للمریض ویستشفی بها. و دیدی 
که با شراب مداوا کنند و برای بیمار نسخه نمایند و بدان بهبودی جویند. 


وا افو اتفها ی ری لاف بالمعووف توالنمی عن 
المنکر وترک التدین به. و دیدی که مردم در مورد ترک امر به معروف و 
نهی از منکر و بی عقیدگی یکسان شوند. 


3 - و رآیت ریاح المنافقین واهل النفاق قائمه وریاح اهل الحق لا تحرک. 


و دیدی که منافقان و اهل نفاق سروصدایی دارند و اهل حق بی سر و صدا 


4 - و رات الاذان بالاجر والصلاه بالاجر. و دیدی که برای اذان گفتن و 
نماز خواندن مزد بگیرند. 


ق تب مایت الفسایه مه مر الا بخافم: الله تون فیعا تاغیه 
واکل لحوم اهل لحق و پتواصفون فیها شراب المسکر. و دیدی که مسجدها 
پر است از کسانی که ترس از خدا ندارند و برای غیبت و خوردن گوشت 


اهل حق به مسجد ایند و در مساجد از شراب مست کننده توصیف کنند. 


و هب آزت: آلشکر ان خی بالتاش ح لا عم ما یشان بالگ 
واذاسکر اکرم و اّقی و خیف و ترک لایعاقب بسکره . و دیدی که شخص 
مست که از خرد تهی گشته بر مردم پیشنمازی کند و به مستی او ایراد 


نگیرند و چون مست گردد گرامیش دارند و ترسیده شود و ترکش نمایند و 
به مستی اش کیفرندهند. 
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7 هن ایت‌:فن اکله اموال الیتافی تخد بضلاخه ده دیدی که هر کهزمال 
یتیمان بخورد شایستگی او را بستایند. 


فلز سدق رز ایت.اافضام تفضون بخلاف ها امز الم و یدق کم فصات ده 
خلاف دستور خدا داوری کند. 


9 ,ریت الولام یانهنون الغوته للطمع: و دیدی که زمامداران از زوق 
طفع خبانته ران را امه و رشاد ید 
0 - و رأیت المیراث قد وضعته الولاه لاهل الفسوق والجرآه علی الله 


پاخذون منهم و یخلونهم ما یشتهون. و دیدی که میرات دیتیمان) را 
فرمانروایان به دست افراد بدکار و بی باک نسبت به خدا داده اند از انها 


حق و حساب بگیرند و جلوی آنها را رها سازند تا هرچه می خواهند انجام 


دهند. 


121 رآ المنابر یوّمر علیها بالتقوی ولا بعمل القائل بما یأمر. و دیدی 
که بر فراز منبرها مردم را به پرهی زگاری دستور دهند ولی خود گوینده به 
آن دستور عمل نکند. 


2 - و رآیت الصلاه قد استخف بأوقاتها. و دیدی که وقت نمازها را سبک 


13 - و رآیت الصدقه بالشفاعه لا یراد بها وجه اللّه ویعطی لطلب الناس. 
و دیدی که صدقه به وساطت دیگران به اهل آن دهند بخاطر رضای خدا 
ندهند بلکه روی درخواست مردم و اصرا نها تیردازند 

4 - و رایت الناس همهم بطونهم و فروجهم, لا یبالون بما اکلوا وما 
نکحوا. و دیدی که تمام هم و غم مردم شکم و عورتشان است باکی ندارند 
که چه بخورند و با چه امیزش کن: 


125 جق رافت الد رال ری و دیدی که دنیا به آنها روی آورده است. 


6 - رآ اعلام الحق قد درست. و دیدی که نشانه های حق مندرس 


اما او یی الا ی هش ی تایه رای 
فرمود: 


در چنین موقعی مواظب خود باش نجات خود را از خداوند بخواه 


فاقض ان الا دفم عخطظ الاخص هص و ها سای سور دی فک 
مترقبا 
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واجتهد لیراک اللّه عز و جل فی خلاف ماهم علیه و بدان که مردم (با اين 
نافرمانیها) در غضب خدا هستند و به انها که مهلت می دهد به خاطر کاری 
است که برای آنها در نظر گرفته شده است: پس مواظب باش و سعی 
کن تا خدا ترا: در خلاف کار آنها ببیند. 

اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو درمیان آنها بودی, به رحمت خدا شتافتی و 
اکر شاحبراضایی وآنان کرفار شدنده توسوون رفته ای ار آنخه که آنها در 


جرئت کردن بر خدای عز و جل هستند: و بدان که خداوند پاداش نیکوکاران 
را ضایع نمی گرداند «اِن رَجْمّت الله قویب هن الفخشین* ۱1۱ 


اری: ایتها قنسمتی. از مفاسد رنگارنکی است. که به قرموده امام ضادق 
علیه السلام در مقطعی از زمان دامنگیر بشریت خواهد شد و اگر درست 
دقت کنیم و جهان امروز را تماشا کنیم می بینیم که اکثریت قریب به اتفاق 
این مفاسد بزرگ, هم اکنون جوامع بشری را 0( 
رود بقیه نیز در آینده جنبه عینی به خود بگیرد راستی آیا این پیشگوئی ها 
که در آن زمان صورت گرفته جنبه اعجاز ندارد و الان مصداق پیدا نکرده و 
تحقق نیافته است؟ !. 


به چه ژایل اين زمان. آخرالژمان است؟ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
به چه دلیل این زمان, آخرالزمان است؟ 


در توایات اسلامین برای.دوره اخرالة مان کلایم ۵ نشانه هایی ذ کر ده که 
با تحقق این علایم و نشانه ها, پی می بریم که هم اکنون 


اشاره می کنیم: 
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1- (1) - روضة کافی: ح / 7 ص 42-36 و بحارالأنوار: 260-254/52 
آخرین امید: 303 ببعد 


کر پر وت ی 
امام باقرعلیه السلام می فرماید:» لابقوم القائم الا علی خوف شدید...؛ 
قائم, قیام نمی کند. مگر در دورانی پر از بیم و هراس «. 1 


و نیز فرمود:» مهدی هنگامی قیام می کند که زمام کارهای جامعه در 
دست ستمکاران باشد «. 2 


2 تهی شدن مساجد از هدایت 


پیامبر درباره وضعیت مساجد در آخرالزمان می فرماید: :(» مساجدهم عامره 
و هی خراب من الهدی ؛ مسجدهای آن زمان آباد و زیباست؛ ولی از هدایت 
وارشاد در آنتخیری نت .3 


3 سردی عواطف انسانی 


رسول گرامی اسلام در اين باره می فرماید:» فلا الکبیر پرحم الصغیر و لا 
الق شرس ااصفه و ادن اه اف لو برران ری ای ری 
ترها به زیردستان و کوچک ترها ترحم نمی کنند و قوی بر ضعیف ترحم 
نمی نمایند؛ در آن هنگام خداوند به او) مهدی (اذن قیان و ظهور می دهد 
«. 4 


4 گسترش فساد اخلاقی 


رسول خدا می فرماید:» قیامت برپا نمی شود, تا آنکه زنی را در روز 
روشن و به طور اشکار گرفته, در وسط راه به او تعدی می کنند و هیچ 
کس این کار را نکوهش نمی کند «. 


محمدین مسلم می گوید, به امام باقرعلیه السلام عرض کردم: ای فرزند 


تا نیناوقاه ات اس لزان انا 
النساء بالنساء؛ 


هنگامی که مردها خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان کنند و 
انگاه که مردان به مردان اکتفا کرده و زنان به زنان اکتفا کنند. 5 


5 آرزوی کمی فرزند 


فرزند داشتم و 
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صاحب سه فرزند آرزوی دو فرزند دارد و آنکه که فززند دار ارزوی یک 
فرزند بنماید و کسی که یک فرزند دارد ارزو کند که کاش فرزندی نداشت 
«. 6 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود:» قیامت برپا نمی گردد, تا اینکه 
مرگ سفید ظاهر شود «. گفتند: ای رسول خدا! مرگ سفید چیست؟ 


فرمود: فزک:تا کهانی «. 7 
7. جنگ و کشتار 


امام رضا علیه السلام فرمود:» پیش از ظهور امام زمان کشتارهای پیاپی و 
بی وقفه رخ خواهد داد «. 8 


1 الغیبه, نعمانی, ضص 35 2. 
۱ ملاحم,؛ ابن طاووس, ض‌ 77 


2 

3 

و 
ی هس 3 
6 وس الاصان ص طص کر 

تس 121 

یت تعمات ری 91و 

نشانه های شگفت انگیز آخر الزمان 

وبلاگ "سنگر انديشه و بصیرت " در مطلبی آورده است: 


نقل قولی از "سنگر اندیشه و بصیرت ": 


طی بررسی آیات و روایات مربوط به آخرالزمان و ظهور, به وقایعی برمی 
خوریم که در نشئه دنیا رایج نیست, بعلی اینکه بوسیله قوانین حاکم در 
نشثه فعلی, بروز چنین اتفاقاتی عادی و ممکن نیست. این موضوع این 
سوال را بر می انگیزد که آیا در زمان ظهور, نشثه اول تمام و نشئه ای 
دیگر برپا می گردد؟ در جواب این پرسش برخی معتقدند وقایع عجیب و 
غیرعادی که در اینگونه وتوایانت مطرح شده همگی در چارچوب قوانین 
فعلی مادی امکان وقوع دارند اما توسط فناوری های بسیار پیشرفته ۳1 
که در آینده ابداع خواهد شد. لذا اینگونه افراد دوران حکومت حقه در 
زمان ظهور را ادامه نشته فعلی می دانند. اگر چنین جوابی صحیح و 
منطبق بر واقعیت باشد می توان همین موضوع را برای قیامت قائل شد و 
مطرح نمود که تمام اتفاقات غیر عادی که در قیامت رخ می دهد توسط 
فناوری فوق مدرنی است که در اینده اختراع خواهد شد. و سپس این 
استدلال را دائما تکرار کرد و تا درجه انتهایی بهشت همه چیز را تکنولوژیک 
تصور نمود ! اما چنین فرضیه ای توسط هیچکس مطرح نمی شود و غالبا 
قیامت نشثه ای جدید قلمداد می گردد. 


مقدمه 

«آخرالزمان» با پایان دوران همانگونه که از نام آن برمی آید به انتهای یک 
دوره اطلاق می شود و مقطعی از زمان است که در ان تغییر از یک دوره 
به دوره ای جدید رخ می دهد. از انجا که اکنون دوره دنیا برپاست 
اخرالزمان به انتهای دوره دنیا مربوط می شود. 


آخرالزمان_ از دیدگاه ادیان به دورانی گفته می شود که وقایعی عظیم و 
عجیب در آن رخ می دهد و حاکی از انتهای زندگی به شیوه فعلی بر روی 
زمین است. انتظار می رود با سپری شدن آخرالزمان دوره جدیدی فرا 
پزنند: که شیارا وضتعیت سین ان تفا وت:باشد. همچنین در این زمان 
است که ادیان الهی به ظهور مردی بشارت داده اند که ظلم و جور را از 
ی ۱ پر از عدل و داد می سازد. نمونه چنین بشارت 
هایی دز کتف:اسشفانت ی 


چکیده: 
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در این تحقیق به بیان علائم اخرالزمان و نشانه های زمانی اخرالزمان و 
اوصاف مردم آخرالزمان و علائم ظهور که به دو دسته حتمی و غیر حتمی 
تقسیم می شوند با بهره گیری از احادیت: و زوابانت کرد آوزی کردیم ودن 
آتیه ات مارا ان دار 


معنای کلمه ی آخر الزمان: 


معنی کلمه اخر الزمان از معانی نسبی به شمار می رود مثلا: زمان فعلی 
را که مدت یکهزار وچهارصد و اندی سال از هجرت پیامبر اکرم (صلی الله 
کر اب هی ای ی با بلق 
0 3 ۳۱ را 


۳۳ 


بنابراین, آخر الزمان یک زمان معلوم و محدودی نیست تا بتوان گفت: فلان 
زمان آخر الزمان است؟ همانطور که نمی توان زمان و موقع ظهور 
حضرت مهدی (عج) را تعیین نمود همانطور هم نمی توان اخر الزمان را 
محدود و معلوم کرد. البته از یک طریق می توان تا اندازه ای معنی کلمه 
آخر الزمان را دریافت و آن این است: وقتی اکتر علاماتی که پنامبر اسلام 
بصلی اللم‌علة د الاو ال اطیر ان حصرت و داوم ان علی رید 


می توان به آن زمان آخرالزمان گفت ود انتظار ظهور مهدی) عج (بود. و 
لذا بر منتظرین ظهور لازم است که با نگاهی به روایات معصومین) علیهم 
السلام (با اين علامات اشنا شوند تا هم با شرایط زمانی و مکانی و هم به 
وظایف خود در این ژهته اشنا گردند. (1.11 ۰ فجمد جواد.مهری؛ نشانه 
های شگفت آور آخرالزمان ص‌ 33 


علانم اخرالز فان 
ذر روایات: اسلامی: برای:دوره ي آخز الافان غلایم و تشانه: هایی: ذکن شنده 


ار ان را دار ات ی ار ای و تاه ار مس 


1 - گسترش ترس و ناامنی 
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امام باقر علیه السلام می فرماید:» لایقوم القائم الا علی خوف شدید آ. «؛ 
2 ره تیا رف هن و ر) 


حضرت قائم علیه السلام قیام نمی کند مگر در دورانی پر از بیم و هراس. 
«و نیز فرمود:» مهدی علیه السلام هنگامی قیام می کند که زمام کارهای 
جامعه در دست ستمکاران باشد. («3) 3 - ملاحم, ابن طاووس ص 77 


2 - تهی شدن مساجد از هدایت 


ای ای الا ی ال وم که یت ما وه آحر الزمان 
میفرماید: ت‌ مساجدهم عامره و هی خراب من الهدی («4) 4 - بحارالانوار, 
لد 2ص 190 


:) مسجدهای آن زمان و آباد و زیباست. ولی از هدایت و ارشاد و در آن 
خبری نیست. « 


3 - سردی عواطف انسانی 


تون کرام اشلاش صای-الله علشی تون انم نانمس خرمامه: 1 


الکبیر یرحم الصفغیر و لا القوی برحم الضعیف, و حینتئذ یاذن الله له بالخروج 
(«5) 5 - بحار: جلد 52, ص 380 


:) در آن روزگار, بزرگترها با دستان و کوچکترها ترحم نمی کنند و 
قوی بر ضعیف ترحم نمی نمایند. درا هنگام خداوند به او [ مهدی علیه 
السلام | اذن قیام و ظهور می دهد. « 


4 - گسترش فساد اخلاقی 


ول خدا ضای ال علیه واله فی فرمانتد: 4 قیامت نز با تمی وه تا آن 
که زر تیا درد زونه نون آاشکار کر فتمینن وستطظ, زاب او هدنخ 
می کنند و هیچ کس این کار را نکوهش نمی کند «. 


محمد بن مسلم می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا ! قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام فرمود:» آذا تشبه 
الرجال بالنساء و النساء بالرجال, و اکتفی الرجال و بالرجال, و النساء 
بالنساء «<؛ (6) 6 - کمال الدین, جلد 1 ص 331 
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شکافین که‌مردها مور اش نان نانوی را یه ردان کنتد ان 
گاه که مردان به مردان اکتفا کرده و زنان و به زنان اکتفا کنند. « 


5 ج آرزوی کمی فرزند 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله فرمود:» رستاخیز بر پا نمی شود تا ان 
که کسی پنج فرزند دارد آرزوی چهار فرزند کند. و آن که چهار فرزند دارد 
می گوید: کاش سه فرزند داشتم, و صضاخت لته گر نید آرژفیتدی فو اند 
دارد. و آن که گر ژند دارقی ارف که فرز ند تماین. .و کسی: که یکی 
فرزند دارد ارزو کند که کاش فرزندی نداشت . (7) 7 - فردوس الاخبار, 
ج 5 ص 227 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:» قیامت برپا نمی گردد, تا اين که 
مرگ سفید ظاهر شود. گفتند: ای رسول خدا! مرگ سفید چیست؟ فرمود: 
مرگ ناگهانی «. (8) 8 - الفائق, جلد 1. ص 141 


امام رضا علیه السلام فرمود:» پیش از ظهور امام زمان علیه السلام 
کشتارهای پیایی و بی وقفه رخ خواهد داد «۰. (9) 9 - الغیبه نعمانی ص 
271 


نشانه های زمانی آخرالزمان: 


» آخر «به بخش پایانی هر مجموعه گفته می شود و» زمان «در لغت, بر 
وقت کم يا زیاد اطلاق می گردد از آن جا که مفهوم» آخر نسبی «است و 
در تاریخ انقراض دنیا, اختلاف فراوانی وجود دارد و قرآن نیز از تعبین وقت 
مشخص برای آن پرهیز کرده و لقمان, 31 و 34, احزاب, 33 و 63, و 

زخرف, 13 و د9, محدوده آن؛ به دقت قابل اندازه گیری نیست . : با 
جال‌با اسفاده آن‌روایاتعت سامتر خانم را هی توان راز دووه» 
آخر الزمان «دانست. البته در بیش تر روایات؛ آخر الزمان به دوره پایانی 
که به ظهور حضرت مهدی نزدیک باشد, اطلاق شده است. پایان نبوت و 


ص: 321 


ام هت نت سکیا موی ای امه صتخم 
نشانه پایان تاریخ به شمار می رود؛ ۱۳ رو مفسران, مقصود از نشانه 
های قیامت را در آیه: 


"قهل یرون لا الساعه آن حتفم بتَفتد قَقَة جاء آشراطْها؛) 


محمد. 18) آیا آن ها جز اين انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسد. در 
حالی که هم اکنون نشانه های آن امده است. بعتت پیامبر اکرم ‏ دانسته اند 
که نسبت به عمر جهان, فاصله بسیار کمی تا قیامت دارد. در آخرالزمان, 
وقایع فراوان دیگری نیز, پیش بینی شده که بیش تر به دوره پایانی آن) 
مقارن با ظهور حضرت مهدی علیه السلام مربوط می شود. نتیجه ان که: 


الف - آخرالزمان. امری نسبی است و زمان بعثت پیامبر اکرم تا پایان 


مان را شیب ور ها کنر کرفتم آید: 


ب - زمان بعثت پیامبر اکرم, آغاز آخر الزمان است. اما اين که چقدر طول 
می کشد و پایان آخرالزهان کن خواهد بود, مشخص نیست 


ج - در قرآن کریم اگرچه به مدت و زمان آخرالزمان تصریح نشده است. 
اما از نشانه ها و حوادئی که قران بیان فرموده. می توان به دوره پایانی 
اخرالزمان که مقارن با ظهور حضرت مهدی علیه السلام است پی برد. در 
این جا به چند مورد از ان وقایع اشاره می کنیم: 


1 بحران معنویت: 


افْتربِ لاس حسابْهْم و هُمٌ فی عَفلو مُعرُِونَ ) انبیأ 1) حساب مردم به 
آنان نزدیک شده, در حالی که در غفلتند و روی گردانند. در این ات مردم 
آخوالمان: به غفلت و اعراض از خداوند, متصف شده اند؛ 


2 وقوع اختلاف ها و درگیری های بسیار: 


" قاختلف الأخزابٌ من بتنهم قویّل لذِی کَمژوا من مشهد یوم عظیم ؛) 
مریم » 37( ولی ] بعد ات اه | کرو هایی از میان پیروانش اختلاف کردند؛ 
وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ. اين آیه درباره ظهور فرقه های 
مختلف در جهان اسلام است که در آخرالزمان پدید آمده و سبب اختلاف 
های بسیار خواهد شد. 


3. ظهور دجال: 
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لَحَلقْ السماواتِ و الأَرْض ابر من حَلْق الاس؛ ) غافر, 57) آفرینش 
آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها مهم تر آست. ولی بیش تر مردم 
نمی دانند. برخی از مفسران, این آیه را به ظهور دجال تفسیر کرده اند که 
در دید مردم» نوک ترین موجود خی کنم در حالی که خداوند, او را از 
بسیاری مخلوقات دیگر کوچک ۳ ؛ سرانجام این پدیده به دست 


4 توبن امن گرفتاری ها و مشکلات: 
ان أتاکمْ عذابّة بیاناً و تهاراً ما ذا یَسْتَمجل مه الْمُجُرِمُونَ؛ ) یونس, 50) 
آگر مجازات او با در روز ِِ آند: ِ«ِ«ِِ برای 


فاذا رل بساحَتَهمٌ فساء صباخ المندرین ) صافات. 177) اما هنگامی که 


_- 


عدان ما در انسانة خانه هایشان فرود آید, انذارشدگان صبحگاه بدی 
خواهند داشت. 


آرات بای 1و تخل و وی 7 دارم غرم نی ه اشکر بان 


می باشد 

6. ندای آسمانی: 

آیات نحل, 16؛ ق, 4241 درباره آن آمده است. 

7 ظهور منجی بزرگ بشر آیات: 

اشرآ61 تفنم ۰148 انعامی 99 ها بر این مطلت: دلالت دا رد 
8 نزول حضرت عیسی (علیه السلام): 

آیات: زخرفه ده سار ور فربوظ نه آن انیت 

9 خروج جنبنده ای از زمین: 


آیه فص 92 به آن اشاره دارد 


0. نابودی قوم یأجوج و مأجوج به دست حضرت مهدی علیه السلام: 
یه انبیأ 96 در این باره آمده است. 
111 رجعت. 


ایات: تم و اف ۱1 شوه داشرا آلنعمران تا فص 
به این بدیده اشاره دارند. 
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آیات نور, 5؛ اعراف, 128 انفال, 39 ؛ انبیاٌ 5 ععراف. 137 و قصص, 
5 به چنین وعده ای بزرگ ارم .داد مادیگر از تشانه ها آخرالنسان 
است که در بخش پایانی آخرالزمان واقع خواهد شد. (10) 10 - دائره 
المعارف قرآن الکریم. مرکز فرهنگ و معارف قرآن, ج 1. ص 114-124 
اوصاف مردم آخرا دار 


جابرابن عبدالله انصاری از نبی معظم اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل 
میکند که فرمودند: 


1 - زکات دادن متروک شود 

2 - سخن معمول و همگانی شما دروغ 
3 - میوه و نقل مجالس شما غیبت 

4 - انچه به دست می اورید حرام 

5 - وفا کم شود 

6 - در ان زمان بزر گان بر کوچکان رحم نمی کنند 
7 - مرد از همسر خود اطاعت کند 

8 - حیای کوچکان کم گردد 

9 - طمع زیاد شود 

0 - برادر نسبت به برادر حسد ورزد 
1 - حیا از زنها برداشته شود 
اس اه 
علائم ظهور: 


علائم ظهور به دو دسته کلی تقسیم می شوند: علائم حتمی و علائم غیر 
فضیل بن بسار از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند:» 
نشانه های ظهور دو دسته است: یکی نشانه های غیرحتمی و دیگر نشانه 
های حتمی؛ خروح سفیانی از نشانه های حتمی است که راهی جز ان 
نیست. («11) 11 - غیبت نعمانی با ترجمه غفاری باب 18 ص 429 
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قید و شرطی نیست؛ و مقصود از علائم غیر حتمی آن است که وقوع آن 
ممکن است مشمول بداء گردد, چرا که فی الجمله مشروط به شروطی 
ات که اه آ تس ی با را ای و هار ان 
شتروظء مفقود بانتید, آن علاتم نیز تحفق تضی با بند. 


لا تضی در مورد حشتمی بودن انها نصضصی نداشته باشیم. تنها احتمال وقوع ان 
می رود و قطعی نیستند. 


ات ین ختمیم تا رتم سجن ایتها رخاف معضلین ان اماغ آمام‌هادق 
(علن السای رسای هت اور کم.] 


تعداد بسیاری از آن را برشمرده است. این روایت مشهوری است, ولی 
برای آن که حق زحمات موّلفین ادا شده باشد, می گوییم که این روایت را 
با تغییرات ه عبارتی اندکی از کتاب "یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام 
رمان (عج) " نوشته علیرضا رجالی تهرانی نقل می کنیم 


ی ۳9 راز آخوارسان و 
فطالعه آن شیاه بای ای با راهان وان عی سا چم 


در این روایت؛ امام صادق (علیه السلام) , به یکی از یاران خود فر مودند: 


هر گاه دیدی که حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند؛ و ظلم و ستم 
فراگیر شده است؛ "و قران, فرسودخ و-بذعت هایی از روی هوا و هوس در 
مفاهیم آن بوجود آمده است؛ و دیدی دین خدا, عملاء توخالی شده: همانند 


ظرفی که آن را واژگون سازند! 


و همچنین هر گاه دیدی که اهل باطن بر اهل حق پیشی گرفته اند؛ و 
خا‌های‌به اشکان‌شدم‌ی از ان تفی هی شود و بد کاران باز خواست نمی 
شوند ؛ و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می کنند. 


و هنگامی که دیدی افراد با ایمان سکوت کرده. و سخنشان را نمی پذیرند؛ 
و 
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دیدی که شخص بدکار دروغ گوید, و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد 
تون کتف و دیدی که بچه ها به بزرگان احترام نمی گذارند؛ و قطع رحم 
می شود. 


و وقتی دیدی که بد کار را ستایش کنند و او شاد شود. و سخن بدش به او 
برنگردد؛ و دیدی که نوجوانان پسر همان کنند که زنان کنند [ یعنی به مانند 
انان خود را زینت می کنند و زنان با زنان ازدواج کنند. 


و هنگامی که دیدی انسانها اموال خود را در غیراطاعت خدا مصرف می 
کنند و کسی مانع انها نمی شود؛ و دیدی که افراد با دیدن کار و تلاش 


و دیدی که مداحی دروغین از اشخاص زیاد شود ؛ و همسایه همسایه خود را 
اذیت می کند و از آن جلو گیری نشود و دیدی که: کافران از صعوبت 
زندفی مومن: ۳ فزدم شرات زا اشکار. من اشامتدر ظ 
برای نوشیدن ان کنار هم می نشینند و از خداوند اف 


و همچنین هنگامی که دیدی آدم بدکار در چیزی مورد ستایش ست که 
خداوند آن را دوست ندارد؛ و دیدی که اهل قرآن و دوستان آنها خوارند؛ ؛ و 
راه نیک بسته و راه بد باز است ؛ و دیدی که انسان ها به زبان می گویند, 


ولی عمل نمی کنند. 


و وقتی دیدی خانه کعبه تعطیل شده, و به تعطیلی آن دستور داده می 
شود؛ و موّمن, خوار و ذلیل شمرده شود ؛ بدعت و زنا اشکار شود؛ و مردم 


و دیدی که حلال حرام, و حرام حلال می شود؛ و دین بر اساس میل 


اشخاص معلی می شود, و کتاب خدا| و احکام ان تعطیل می گردد؛ و جرات 


و آنگاه که دیدی موّمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش؛ | و ثروت 
بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد؛ و سردمداران به کافران نزدیک 
شوند و از نیکوکاران دور شوند: و والیان در قضاوت رشوم بگیرند؛ و 
پستهای مهم والیان بر اساس مزایده است. نه بر اساس تا مه 
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۵ آن مان که نید دم رنه نیت ها و ری یکین اه 
مرد به و همبستری با همسران خود مورد سرزنذش قرار گیرد. 
هنگامی دک که ی ۱ و 


و همچنین آنگاه که دیدی سوگند های دروغ به خدا بیان کرد و اشکازا 
قماربازی شود ؛ و مشروبات الکلی به طور اشکار بدون مانع خرید و 


و وقتی دیدی که مردم محترم توسط حاکمان قلدر خوار شوند؛ و نزدیک 
ترین مردم به فرمانداران انانی هستند که به ناسزاگویی به ما؛ خانواده 
عصمت (علیه السلام), ستایش شوند؛ و هر کس ما را دوست دارد او را 
دروغگو خوانده,. و گواهی اش را قبول نمی کنند. 


و آنگاه که دیدی مردم در گفتن سخن باطل و دروغ با هم رقابت می کنند؛ 
و شنیدن سخن حق بر مردم سنگین: ولی شنیدن باطل برایشان آسان 
است؛ و دیدی که همسایه از ترس زبان همسایه به او احترام می کند. 


و وقتی دیدی حدود الهی تعطیل شود, و طبق هوی و هوس عمل گردد؛ 9 
دیدی که مسجدها طلا کاری) زینت داده (شود؛ و دیدی که راستگوترین 


فردم تزد آنها مفتری.ه دروغکو است. 


هنگامی که دیدی بدکاری آشکار شده, و برای سخن چینی کوشش می 
شود ؛ و ستم و تجاوز شایع شده است؛ : و غیبت, سخن خوش آنها شود و 
بعضی بعض دیگر را به آن بشارت دهند. 


وقتی دیدی حج و جهاد برای خدا نیست؛ و سلطان به خاطر کافر. شخص 
مومن را خوار کند؛ ؛ و خرابی بیشتر از آبادی است؛ و معاش انسان از کم 
فرونین نب دست ی اب ف-خفن ری اسان برد و مره خاطر دنا بش 
ریاست می کند. 


و هنگامی که دیدی مردم نماز را سبک شمارند؛ و انسان ثروت زیادی جمع 
کرده, ولی از اغاز ان تا اخر, زکاتش را نداده است؛ و قبر مرده ها را 
بشکافند و انها را اذیت کنند؛ و هرج و مرج بسیار شود؛ و مرد روز خود را 
با مستی به رز شب می رساند, 
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ند هد. 


آنگاه که با حیوانات آمیزش شود؛ و مرد به مسجد) محل نماز (می رود و 
وقتی برمی گردد لباس در بدن ندارد؛) یعنی لباسش را دزدیده اند ( 


هنگامی که دیدی حیوانات هم دیگر را بدرند؛ و دلهای مردم سخت. و 
دیدگانشان خشک, و یاد خدا برایشان گران است؛ و بر سر کسبهای حرام 
اشکارا رقابت می کنند؛ و دیدی که نمازخوان برای خودنمایی نماز می 
خواند؛ و فقیه برای دین خدا فقه نمی آضو 3 و طالب حرام ستایش و 
احترام می گردد؛ و مردم در اطراف قدرتمندان هستند؛ و طالب حلال, 
مذمت و سرزنش می شود و طالب حرام. ستایش و احترام می گردد. 


و ی اس ی ی مس 
ار و اب و زب ۳ . و مرد 
سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند, ولی دیگران او را از 
این کار برحذر می دارند. 


هنگامی که دیدی مردم به همدیگر نگاه می کنند [ یعنی چشم همچشمی 
می کنند, یا معیارشان بر خوب و بد اعمال خدا نیست 1] و از مردم بدکار 
پیروی نمایند؛ : و راه نیک پیرو ندارد " و مرده را مسخره کنند ی 
او اندوهگین نشود؛ و دیدی که: سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود؛ 
بخندند. ولی در راه غیرخدا ترحم می کنند. 


وقتی که دیدی علائم آ رعش هد آشکار شود ۵ کشت از ان نگران نشود. 
مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسی انجام می د هند 0 
آن‌سن فردم از آن«حلی کبری هن کند؛ | و انسان در راه غیر خدا بسیار 
خرج کند, ولی در راه خدا از اندک هم مضابقه دارد. 


و آنگاه که دیدی عقوق پدر و مادر رواج دارد. و فرزندان هیچ احترامی 
برای انها قائل نیستند, بلکه نزد فرزند از همه بدترند. 


هنگامی که دیدی زنها بر مسند حکومت بنشینند و هیچ کاری جز خواسته 


آنها 
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پیش نرود, و دیدی پسر به پدرش نسبت دروع بدهد, پدر و مادر را نفرین 
کند و از مرگشان شاد شود؛ و دیدی که اگر روزی بر مردی بگذرد, و او در 
آن روز گناه بزرگی مانند بدکاری, کم فروشی, و زشتی انجام نداده 
ناراحت است. 


و وقتی دیدی قدرتمندان. غذای عمومی مردم را احتکار می کنند؛ و اموال 
خمس در راه باطل تقسیم گردد. و با آن قماربازی و شراب خواری شود, و 
به"وسبلة شراب تیهار را فذاوان ف. بر ای نهیودی, ان زا تجوین کنته ودیدی 
که مردم در امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی تفاوت و 
یکسانند؛ و دیدی که سر و صدای منافقان برپاء؛ اما صدای حق طلبان 
خاموش است؛ و دیدی که برای اذان و نماز مزد می گیرند؛ و مسجدها پر 
است از کسانی که از خدا نمی ترسند و غیبت هم می نمایند. 


هنگامی که دیدی خورندگان اموال پتیمان ستوده شوند؛ و قاضیان بر خلاف 
دستور خداوند قضاوت کنند؛ و استانداران از روی طمع., خائنان را امین 
خود قرار دهند؛ و فرمانروایان میراث مستضعفان را در اختیار بدکاران از 
خدا بی خبر قرار دهند؛ و دیدی که بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می 
گویند. ولی گویندگان ان پرهیز کار نیستند. 


و بالخره هنگامی که دیدی صدقه را با وساطت دیگران. بدون رضای 
خداوند, و به خاطر درخواست مردم بدهند؛ و دیدی وقت نمازها را سبک 
بشمارند ؛ و همت وهدف مردم شکم و شهوتشان است؛ ؛ و دنیا به آنها روی 
کرده است؛ و دیدی نشانه های برجسته حق ویران شم ات [ این 


آخرالزمان است ‏ در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از 
خطرات کناه نجاتت بدهد. (12) 


2 - بحارالاتوار, علامه مجلسی ج 52 ص 256-260) با اندکی تصرف در 


منن این بود روایت ده امام صادق (علیه السلام) که به ذکر گوشه ای از 


مفاسد جهان در قیام وانقلاب بزرگ حضرت مهدی (عج) فرا گیر 
خواهد شد. 


السلام, اندک است. 


در روایتی امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:» پیش از ظهور قائم 
(عج) پنح نشانه 


ص :329 


حتمی است: قیام تفه فا ناتسا نو قتل نفس زکیه و 
شکافتن زمین و فرو رفتن عده ای در بیابان 


(«13) 13 - کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق ص 650 


همچنین امام صادق فرموده است:» وقوع ندا [ ی آسمانی ] از امور حتمی 
است ؛ و سفیانی از امور حتمی است و یمانی از امور حتمی است و کشته 
شدن نفس زکیه از امور حتمی است و کف دستی که از افق اسمان برون 
اید از امور حتمی است. و سیس اضافه فرمودند: ۳ و نیز وحشتی در ماه 
رمضان است که خفته را بیدار کند و شخص بیدار را به وحشت انداخته و 
دوشیز گان پرده نشین را از پشت پرده فان افیا هرد 


(«<14) 14 - غیبت نعمانی با ترجمه غفاری باب 14 ص 365 


افیرالموفتن (عله الشلام) آن رل دا (فلی الله لو له روا 
نموده که فرمودند:» ده چیز است که پیش از قیامت حتما به وقوع ِِ 
پیوست . فتنه سفیانی و دجال. واقعه دخان [ دود, ظهور دابه, خروح قائم. 
طلوع خورشید از مغرب. نزول عیسی. خسوف در مشرق. خسوف در 
جزیره العرب, و آتشی که از مرکز عدن شعله می کشد و مردم را به 
سوی بیابان محشر هدایت می کند 


ما توص 26 


امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده است:» در کوفه. پرچمهای سیاهی 
که از خراسان بیرون ادخ است, فرود می آید و وقتی مهدی (علیه 
السلام) ظاهر شد, برای بیعت گرفتن به سوی آن می فرستد. 


هر طرف ابتلاء ات هجوم اورده است معین می کند و بطور کلی وظیفه هر 
فرد متدینی است که هنگام شیوع نا ملایمات و در محیط فساد و بی دینی 


که مردم رو به سوی شهوات و هوی پرستی و مادیگری سوق شوند. 
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که یر سای ور لس ال ی ات اس 
ورزیده و کمترین سستی وتماسح و تزلزل در راه انجام و ظائف الهی پیدا 
نکرده و بهر نحوی که میسر و ممکن است خود را از آلودیگها و قبایج 
اعمال و خلافها و معاصی نگهداری و حفظ کرده و هم رنگ افراد فریب 
خورده و منحرف شده قرار ندهد. 


اری چون اجتما ع فاسد گشته و محیط تیره و دگر گون گشت چاره ای جز 
کناره گیری و پر هیز کاری و نگهداری خود نیست و امر به معرف ونهی از 
منکر به حق و دستگیری و نجات غریق در صورتی وظیفه است که خود در 
معرض لغزش در مسیر هجوم سیل واقع نگردد البته کناره گیری از محیط 
فاسد و خوداری از الودگی ها و فساد بطور کلی وظیفه هرفرد متدینی 
است و اندازه و خصوصیات و جزئیات این وظیفه با اشخاص و موارد و 


پی نوشتها 


0 - دائره المعارف قرآن الکریم. مرکز فرهنگ و معارف قرآن, ج 1. ص 
114-4 


1 - غیبت نعمانی با ترجمه غفاری باب 18 ص 429 


2 - بحارالانوار علامه مجلسی ج 52 ص 256-260) با اندکی تصرف در 
متن 13 - کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق ص 650 


4 - غیبت نعمانی با ترجمه غفاری باب 14 ص 365 


5 - بحارالانوار علامه مجلسی ج 52 ص 209 و غیبت شیخ طوسی ص 
27 


2 - بحارالانوار علامه مجلسی ج 52 ص 256-260) با اندکی تصرف در 
متن 3 - کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق ص 650 


4 - غیبت نعمانی با ترجمه غفاری باب 14 ص 365 


5 - بحارالانوار علامه مجلسی ج 52 ص 209 و غیبت شیخ طوسی ص 
207 


آخرالزهانم عضی طمور ‏ علایم و تشاته نا 
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اشاره: 


این صفحه اختصاص به طرح پرسش ها.؛ شبهات و مسائلی دارد که برای 
شما عزیزان مطرح شده و یا در محیط خانواده, مدرسه. دانشگاه يا محل 
کا ر شما از آن ها صحبت به میان آمده است؛ . چه در موضوع مهدویت و چه 
در سایر زمینه های اعتقادی و اخلاقی. 


پس دست به کار شوید و از همین حالا پرسش های خود را با ما در میان 
بگذارید. فا هم شسفی فق کنیم پاسخ های مناشتبین به آن::ها بدهیم: 


همان طور که متسحصر ند پس از انتهای هر سخنرانی در سلسله نشست 
های ماهانه فرهنگ مهدوی, پرسش های حاضران با سخنران جلسه طرح 
می شود. در این شماره سوالاتی را که در سومین نشست با عنوان» 
اخرالزمان و نشانه های ظهور « و با حضور حجت الاسلام مهدی پور طرح 
شده است. تقدیم شما عزیزان می شود. 


* آپا در علائم حنمی هم امکان بداء وجود دارد؟ 


* از امام صادق (علیه السلام) مشابه این سوال را پرسیدند. حضرت پاسخ 
دادند:» بلی «. 


خداوند متعال برنامه ای را که تنظیم می کند حق دارد آن را جلو یا عقب 
تبنداز د و قر ترفن که: طلاخ دید در ان بنماید. خداوند متعال در قران 
کریم می فرماید: یهودیان گفتند:» دست خدا بسته است. [ به آن ها ] بگو 
دست خدا باز است و هر گونه بخواهد عمل می کند. 1) بنابراین امکان بدا 
برای خداوند محفوظ است. اما در عین حال از حکمت او به دور است که 
پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدی (علیه السلام) با قاطعیت 
تمام بفرمایند:» مهدی بدون سفیانی نخواهد بود «ولی ناگهان موعدش که 
رسین‌خداهند رون انشان را مین داد هکت از ان عمل کنض 2 الیته ان 
قدر این احتمال بداء برای اصحاب ائمه (علیه السلام) به طور جدی بیان 
شده بود که راوی از حضرت می پرسد می ترسم از ظهور حضرت 
بداء رخ بدهد که ایشان جواب می فرمایند: 
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نه ظهور وعده الهی است و خداوند خلاف وعده اش عمل نمی کند. 


ی در برخی روایات استم که ایرانیان قبل از ظهور با غربیان در منطقه 
عراق وارد جنگ می شوند و در برخی روایات دیگر هم اين واقعه پس از 
ظهور بیان شده, کدام یک صحیح است؟ 


* یمانی و سفیانی هر دو پیش از ظهور قیام می کنند و به کوفه وارد می 
شوند. 


حدود یک ماه پس از ظهور حضرت. سفیانی دستگیر می شود و در کنار 
دریاچه طبریه. به فرمان ایشان و به دست یمانی سرش بریده می شود. 
ایرانیان از همان ابتدا در کنار حضرت هستند. عبارت» یوطئون للمهدی 
سلطانه «) برای حکومت مهدی (علیه السلام) زمینه سازی می کنند (از 
طریق اهل سنت به ما رسیده ولی در روایات ما نقل نشده است. در عین 
حال خروج خراسانی يا حسنی از بلخ یا شهرهای دیگر افغانستان و عبورش 
از ایران در احادیث ما یافته می شود که البته فقط سفیانی و یمانی در 


زمره علایم حتمی هستند. 


مرحوم ایت الله قزوینی در کتاب المهدی (علیه السلام) من المهد الی 
الظهور تصریح کرده اند که خراسانی از علایم حتمی نیست ولی در عین 
حال روایتی هم نقل شده که ورود خراسانی, سفیانی و یمانی به کوفه در 
یک ماه و یک روز و یک ساعت است. 


ب‌ سفیانی کیست و آیا این که می گویند الاان در ارنش سوریبه خدمت می 
کند, راست است؟ 


* سفیانی شخصی است که در وادی یابس و در نزدیکی دمشق متولد می 
شود. 


نام او عثمان و نام پدرش عنبسه است. ابله رو, چشم زاغ, مو بور و سرخ 
بسیاری به آن تصریح شده است. 


اما این که آیا الاان در لشکر سوریه هست پا نه, سه مستند برای آن وجود 
دارد: 


1 مرحوم بهلول که خودم از ایشان پر سیدم و گفتند که او را دید اند؛ 
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2 امام موسی ور کف رف امن ای الله حکیم از حافظ اسد می پرسد که 
ایا شخصی به نام عثمان بن عنبسه در سپاهیان شما وجود دارد؟ که پس از 
جستجو مشخص می شود چنین شخصی با آن اوصاف وجود دارد و 
خودشان نقل می کردند که او را دیده اند؛ 


3 حاح میرزا علی اقا مقدس نامی بود که فرزندش شیخ حسن از 
شاگردان مرحوم آ یوت الله العظمی مامقانی است. وی به مکه رفته بود و 
در مسیر برگشت همراه با کاروان از فلسطین آمده بودند. نی که ور ان 
جا استراحت کرده بودند. سر و صدای زیادی به گوششان رسیده بود. صبح 
که از علت سر و صدا پرسیده بودند, اهالی آن جا گفته بودند که عنبسه 
نامی صاحب فرزند شده که نام فرزندش را عثمان نهاده است. او در حال 
۱ ۱ 


درگذشت. پرسیده بود: : کی؟ گفته بود: همین اأن با توجه به این که حدود 
7 96 سال پیش آن هم در صحرا رادیو, تلویزیون و دیگر ابزارهای 
ارتباطی وجود نداشته این یک خبر غیبی به شمار می آید. که بعد هم وقتی 
میرزا علی آقا به نجف برمی گردد می بیند صحبت او مطابق واقع بوده 
است. قران کزرنم تعببری دارد که.می فرماید؛ 


ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. 3 
و در حقیقت شیطان ها به دوستان خود وحی می کنند. 


این که الاأن رسم شده عده ای به صرف خبر دادن از امور غیبی ای که 
مطابق واقع از اب درمی اید خود را از اولیای الهی جا می زنند از همین 
دست است و نباید فریب بخوریم. خلاصه این که در آن جمع و قبیله و با آن 
تواناین خنین شحخضی,به ذنیا آمدهبود. اکر ان شخض ان زندم حدود 
7 96 سال سن دارد و هرچند دوره ما دوره ای است که مدیریت و 
رهبری جریان ها چندان به سن مربوط نیست و هر کس می تواند حتی با 
یک گوشه نشستن هم جریان ها را رهبری کند ولی باز با اين حال هیچ کدام 
از این سه ماجرا نمی تواند دلیل وجود سفیانی وعده داده شده باشد؛ چرا 
که گفته اند سفیانی نامش, عثمان بن عنبسه است نه این که هر کس 
نامش 
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عثمان بن عنبسه بود سفیانی است. [ ان شاء الله بعد ازظهور حقیقت این 
امر ی خواهد شد و خواهیم دید آیا این شخص واقعاً سفیانی 


چطور می توان روایاتی را که می گویند امر ظهور ناگهانی فرامی رسد یا 


جمع کرد؟ 


آن که فرموده اند» ظهور ناگهانی است «به معنای این نیست که بدون 
غلایم باشد؛ بلکة متظور ان اسست که کل حوادت که از حروج تتفیانی و 
بای وم شود تاهای هیضرف اس لت تاکهانی بیدن ظمور 
ارات ها اه ی 
که ار هی ها 
جهت است که واقعه ظهور را» بغته «یا ناگهانی خوانده اند. 


ن‌ وضعیت ایران دن استانه ظهور چگونه است و ایرانیان چه نقشی ور ان 


* در زمان ائمه (علیه السلام) از ایرانیان با عنوان عجم ها یاد می شد که 
در نقشته های قدیجن جات ترکیه و. دیکر کشورها ایزان را.یا استتنادر بد 
هم رقاب مسا نمی خوانوند عجم یعنی عیر عرب. ولی عموها 


برای ایران از این واژه استفاده شده و برای دیگر اقوام کمتر این واژه را 
به کار برده اند. 


روایتی را فقط از ابن عربی دیده ام که گفته اصحاب حضرت فقط عجم ها 
هستند و حتی یک نفر عرب هم در میان آن ها یافته نمی شود. البته روایات 
هه تعداد عرب ها در ان روز بسیار کم 
است ولی با آن تعبیر فقط همان یک روایت موجود است. با توجه به 
روایاتی که تعداد زیادی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) و حضرت 
علی و دیگر ائمه (علیه السلام)؛ نظیر سلمان, ابوذر, ابودجانه, عمار. مقداد 
و زراره را در زمره اصحاب حضرت مهدی (علیه السلام) برشمرده آند, 
نقف تواتیض نه انس و ای خیلی هار کته 


آنچه مسلم است این که در میان پاران حضرت مهدی (علیه السلام) تعداد 
زیادی ایرانی 
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وجود دارد. در حدیث آمده که در کوفه چادرها را برپا می کنند و عجم ها 


انس اه شام کر اا و ار زوس ی رف که 
داشته اند. جالب است بدانید مولفان صحاح سته اکثرا ایرانی هستند. البته 
در میان اصحاب ائمه (علیه السلام) هم تعدادشان بسیار زیاد بوده است. 
ولی آنچه به نقش ایرانیان در آستانه ظهور مربوط می شود. مسئله 
خماسان وی , مروزی و امثال آَنْ هاست که مثلا حضرت گنج هایی در 
طالقان دارند که این گنج از جنس طلا و نقره نیست بلکه کسانی هستند 
که آن حضرت را به حق شناخته اند و جزو یاوران ایشان خواهند بود. 


خلاصه این که ایرانیان در جریان ظهور نقش دارند ولی تعدادش به آن 


* گفته شده بعضی از شخصیت های بزرگ و خواص مثل آیت الله بهجت 
زمان ظهور را می دانند و تنها عوام مردم هستند که نمی دانند ظهور چه 
زمانی اتفاق خواهد افتاد. ایا این مطلب صحت دارد؟ 


مرها و دش هت ارت الله بهجت دروغ های بسیاری ساخته و نقل می 


مثلا ایشان رسمشان بر این است که وقتی اذان را گفتند چه وضو داشته 
باشند چه نه, مجددا وضو می گيرند. به همین جهت حدود بیست دقیقه بعد 
از ادان به سنخددفی آسده.نماز را اقاضة می کنتهعالا از.این ماجرا اه 
اند و این دروغ را ساخته اند که آیت الله بهجت هر روز بعد از اذان نمازش 
زا به حضرت بقیة الله (علیه السلام) اقتدا می. کنند و بعد از آن به مسخد 
می ایند و دوباره نماز می خوانند. 


کر کی که نمازش را به حضرت اقتدا کرده می تواند دوباره همان نماز 
تاه که با کی کرت ها اد اس ان ی ها فیرش ات 
ال ی ی ی 


یکی دیگر از دروغ ها هم اين است که می گویند روزی ایشان در نماز 
افتادند و عغش کردند. بعد از این که روی ایشان اب ریختند و ایشان را به 
هوش اآوردند., از علت بی هوشی پرسیدند. ایت الله بهجت فرمودند که 
قاتل آمام مان (عبه لام هد 
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اقا فا یه ات اف اما که فا ار انا 
طیعی ار دا یقت 


شکور عنعی آخباس الوصا علیه لاه ای هم رت تا 
شامل حضرت مهدی (علیه السلام) نمی شود. وقتی حضرت جهان را پر از 
ی 
خساور کر ات یی کر فاد سا شوه ان شم سای که فان ان 
حضرت باشد؟ 


این حرف ها از کارخانه های دروغ سازی درآمده که زنی به نام سعیده که 
ریش دارد از پشت بام ۹۹ آ تسا وت را روی پترد زر ۲۳ می اندازد و 
ایشان را شهید می کند. ای 
دور ۳ و ها از ود وا 
اک وا و 


ِ لطفاً درباره دجال و دابه الارض توضیح مختصری بفرمایید. 


* مسئله» دابه الارض «به علائم ظهور مربوط نمی شود و جزء» اشراط 
الساعه «و علائم قیامت است که در عالم رجعت به وقوع می پیوندد. 


قاط استاه نا فلا قامت وه ان و | مش ارو 
حضرت مهدی (علیه السلام) اتفاق می آفتند و دسته ای پیش از وقوع 
قیامت. این تعبیر را بیشتر اهل سنت به کار می برند. منظور از دابه الارض 
حضرت علی (علیه السلام) است که پیش از قیامت مجددا به زمین باز می 


گردند. 


دق اطع شمش ان مقزی هی سول ار اها اساخد 
0 


درباره دجال هم مسلم این است که جزء علائم حتمي نیست و این که در 
آمده تمام روایات 1 دروغ است واقعا" جسارت از کی بوده 
که مولف نموده است. در چاپ جدید کتاب ارزشمند منتخب الاثر نوشته 
ات الله صافی کلبایکانی کش اه وین ان حوایه اه قیه الله یه 


السلام) به شمار می آید احادیث دجال را به چند دسته خی مشکوک 
و صحیح دسته بندی کرده آند. 
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دجال یکی معتقدات مسلم اهل سنت است که ما هم بدان اعتقاد داریم و 
می گوییم که او خواهد ۳۷ فاه هه ان شدت. فراوانی داریم که 
قی کویتد:دشال می: آید و حضرت مهدی (علیه السلام) به حضرت مسیح 
(علیه السلام) دستور می دهند که او را بکشد و در بعضی هم این تعبیر 
امذه که 3 حضرت خودشان او را در باب اللد در فلسطین اشغالی می 


* چطور می توان همه اين احادیث را با مسائل روز تطبیق داد؟ جرا باید از 
چنین تعبیرات ت غیرفابل فهمی بای ان مسانل استفادم شود که تلا به 
ضوشی یکو پندعارهای بالدان ۱5 


* شما نگاه کنید اگر ما به 12 13 قرن قبل برگردیم و بخواهیم درباره 
موشک صحبت کنیم چه تعبیری باید به کار ببریم؟ آیا بهتر از تعبیر مار 
بالدار وجود دارد یه خصوض.. که. اضاز این تشبیه با نوع شلیک موشک 
خوانایی و تطابق قابل توجهی دارد. يا تعبیر سوار شدن آهن روی آهن برای 
قطار و چیزهایی از این دست همه مناسب ان مقطع زمانی است به 
کنید نداشته باشد. 


* شما فرمودید ظهور امام زمان (علیه السلام) قطعاً در بیست و سوم ماه 


ت خیر» جون اولا سالی برای آن نعیین نشده قاتا ان را معصوم (علیه 


السلام فرفنده آند 


امام (علیه السلام) قسم می خوردند که حکومت او حتی هشت ماه و یک 
روز طول نمی کشد. 


البته اين را هم بگویم که سفیانی بعد از پنج سال درگیری بر پنج منطقه و 
پا سه کشور سوریه, اردن و فلسطین مسلط می شود. بعد از این ماجراها 
در بیست و سوم ماه رمضان حضرت ظهور می کنند. اين روایت را شیخ 
طوسی, شیخ مفید, شیخ طبرسی, مرحوم فضل بن شاذان نقل کرده اند و 
سند آن صحیح است. 


در ووا یات آمزه که فان تور زمان یور عل فایهان ‏ کامل من تشن 
در حالی که 
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الأان مشتاقان ظهور و افرادی که دوست دارند از منتظران و مقمنان 
باشند, دچار خطا و کناه :ناشی. از درک نکردن و تفهمیدن .هی شوند ود 
واقع همین گناهان ِ ها را از ایمان دور می کند. در این باره چه باید کرد 
و علاوه بر آن چه کنیم که با وجود این عدم ادراک ها دچار خطا نشویم؟ 


* در زمان ظهور عقل ها کمال فوق العاده ای پیدا می کند ولی الأان. مر نبه 
بایتن تن ان را مت تواننم مشاهده کنیم. بچه های الاأن گاهی در حد افراد 
اه را ال ای سا اد ار 
در قدیم ما فقط یک ابن سینا داشتیم الاأآن فراوانند بچه های پنج ساله ای 
که حافظ کل قران هستند یا کودکان 5/3 ساله ای داریم که عمده و يا کل 
قرآن را از بر دارند و کسی هم در دنیا منکر این مطلب نیست. این رشد 
عقلی را ما در شرایط کنونی می توانیم احساس کنیم ولی بعد از ظهور, 
رشد هر کس بیش از چهل برابر خواهد بود. تعبیر یک شبه از بنده بود والا 
در روایت امده حضرت دست بابرکت خود را بر سر شیعیان می کشند و به 
واسطه ان عقل های مردم کامل می شود. 


خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است ولی باز با این حال گناه می کنیم 
این امر ناشی از هوای نفس ماست و مسائل دیگری که سوای تشخیص 
ندادن ما را به گناه سوق می دهند. 


حضرت مشغفول توصیف دوره پیش از امام زمان (علیه السلام) بودند که 
صدها نفر مدعی امامت می شوند راوی شروع کرد به گریه کردن و به 
حضرت عرضه داشت که برای مردم این: دوه کزنه فی. کن: حضرت به 
روزنه ای اشاره کردند که آفتاب ا ان هتساشن م مود امد 
قاران این افتات وشن است. 


کار امام زمان (علیه السلام) را بکن. یعنی شما هر کاری خواستید انجام 
اه ال ای ی 

آباما مدای هی از رای کاهان مان مرت انسای ی نف 
پس چرا باز هم ما ان ها را مرتکب می شویم؟ 
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قفا فرفوویه که هون مان آنفاقرمی افو دن یر انظی: کب مرزن 
قکر شین که مل فوار است صد نا هر ان‌اسالبعد انفاق تما ک ان 
با توجه و در نظر داشتن علایم و نشانه ها چشم انتظار ظهور هستیم ایا 
حلاف آن وه کل مت کننم؟ 


خیر, به هیچ وجه این طور نیست منظور از» بغته «که ما گفتیم, یک حادثه 
غیرمنتظره است. شما الاآن اک از مهرد بیرسید امام زمان (علیه السلام) 
کی ظهور می کنند یک دسته معدودی ممکن است جواب بدهند هیچ وقت و 
اضاا-مبکر آن بشوند و در مقابل دسته دیگری هم بگویند شاید فرداء شاید 
دو,. سه روزبعد و تا اين حد آماده ظهور باشند. به هر حال شیعه با امید 
زنده بوده است. 


از آن جا که ما با مطالبی سر و کار داریم که جنبه اعتقادی دارند, مرتب آن 
ها را با مراجع هماهنگ می کنیم, یکی از مسائلی که به برخی مراجع عرض 
کرده ام و پسندیده اند این است که ار امام زمان (علیه السلام) از زمان 
ظهورغان خر داشتند و می دانستند که قرار است بیش از هزار سال 
غیبتشان طول بکشد, خی اکر ذلشان از نهلاد نود باز این دل اب می شید 
به عبارت دیگر خود حضرت هم زمان ظهورشان را نمی دانند. ما چون 
امیدواریم که همچنان زنده هستیم هزاران کار را شروع می کنیم. اگر 
دکترهانه کش بکونند. که نو سرطان داری. ه زندم. نمی خانی: ابا بان هم 
هش مه ما خواه کی ما ان امد کت هار سا تشه 
که این امید را به تحقق برساند ان شاءالله. 


* می گویند به تأخیر افتادن ظهور به این علت است که هنوز تعداد 313 
یار مخلاص آن حضرت کامل نشده است ؛ نظر شما در این رابطه چیست؟ 


ف‌ در برخی احادیث به این معنا اشاره شده مثلا درماجرای جزیره خضرا؛ 
تیه تشر آلدینمت هید از این عداد اد فر آهاده اند وی بای دب 
هنوز زنده مانده اند و معنای این حدیث این نیست که تا 313 یار حضرت 
کامل شد ایشان ظهور می کنند به علاوه که ما در این گونه احادیث توقف 
کرده ایم که آیا صحیح است يا خیر, چون خود ائمه (علیه السلام) : به ما یاد 
داده اند و راهنمایی کرده اند که اگر ما احساس 
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اضطرار بکنیم و همه با هم متضرعانه دست به سوی خدا بلند کنیم و از او 
ظهور حضرت را طلب نماییم قطعا این واقعه اتفاق می افتد. روایت شده 
که تیه اف ال با هصرع ۱0 1 الما شا کمد نید مه سا م۱ 
دعا و تضرع می توانید مدت غیبت امام زمان (علیه السلام) را کم کنید. 
اضلا علته ماس تاسیرصر طظیی خضرت. کاهان ماس و مایا ها مرعا 
می توانیم ظهور را جلو بیندازیم. 


* در نشست قبلی حجت الاسلام کورانی فر مودند: منظور از بعضی از 
تعابیری که در روایات آمده؛ نظیر سوار شدن بر ابرها و امثال آن 
تکنولوژی امروزی نیست و همگی جزء معجزات امام السلام) 
هستند . درباره جنگ کردن با شمشیر و این موضوع نظر شما چیست؟ 


* انچه درباره: فعصر: ظهور به مارتنتیده. این است. که:در ان دوران هیچ 
نابینایی روی زمین باقی نمی ماند. بعضی از یاران حضرت سوار ابرها می 
شوند و صحبت ایشان را همه دنیا می شنوند. قدر مسلم این روایات همان 
چیزی است که بیان شده ولی این که آیا علم بشری این قدر پیشرفت می 
کید وتا باوان ما بالکر ده اما حانه حامی ویو ی صحیت ها خر 
به وسیله ماهواره و وسایلی از این دست مخابره می شود و يا این که 
معجزه ایشان است در روایاتٍ بیان نشده و ما نمی توانیم نظر قطعی 
بدهیم. البته بعضی جاها مسلماً معجزه و امری خارق العاده است؛ مثلاً 
درباره بانگ آسمانی گفته شده که همه آن را می شنوند, خوابیده بیدار می 
شود فرد نشسته می ایستد و... در صورتی که اگر بنا باشد اين مطلب با 
ماهواره مخابره شود لازم است من, بیدار و در مقابل دستگاه نشسته 
باشم و در غیر اين صورت ممکن نیست مطلب را دریافت کنم. 


درباره شمشیر هم باید خدمتتان عرض کنم استفاده از وسایل کشتار 
جمعی با اصل هدایت مردم ماه حان تینتبت ه حضوت مشلها از ای وسایل 
استفاده نمی کنند. 


خلت این کون ای سابل ینمی شوزه به اف تحان لا ننهن لا که 
که ساختهمی شنود بلافاصله بعدش:خنی کننده آن را هم می سازنة ظبیعتا 


حضرت هم این دانش را دارند و هم دانش مافوق ان را و به همین جهت 
استطعتم من قوّه...؛ و هرچه در 
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توان دارید. از نیرو و اسب های آماده بسیج کنید. (4 منظور هر نوغ سلاحی 
است که بتوان با آن در مقابل کفار و مشرکان ایستاد ولی در مورد آقا 
بقیه الله (علیه السلام) اين نیرو فقط شامل شمشیر می شود و هر کس 
بناست کشته شود با شمشیر می میرد. خیلی. از ثزر کان فر موده اند این 
شمشیر نمادین است و حضرت از آن استفاده نمی کند ما هم معتقدیم که 
تصادیه اشت ولی در غین صال از ان مشایل هم اتفاده ی کندد 


پی نوشت ها: 
1 سوره مائده (5), آیه 64. 


2 به عبارت دیگر بهتر است بگوییم قطعیتی که در روایات برای علائم 
حتمی بیان شده ناشی از علم معصومین (علیه السلام) به خواست و 
مشیت الهی است و یقین ان ها ناشی از علم به لوح محفوظ است و انچه 
که احتمال بداء در آن وجود دارد مواردی است که در لوح محو و اثبات 
مندرج گشته اند. 


3. سوره انعام (6), آیه 121. 


4 سوره انفال (8), آیه 0 و هرچه در توان دارید از نیرو و اسب های 
اماده بسیح کنید... 


)273( 


1 - محمد بن یعقوب. عن محمد بن یحیی, عن آحمد بن محمد بن عیسی, 
عن علی بن النعمان, عن حمزه بن حمران, قال: سمعت آبا عبد الله (علیه 
السلام) یفول: آذا هم آحدکم بخیر فلا خر فان العبد, ریما ضلی: الضلاه: اد 
صام الیوم, فیقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر (1) لک. (74 1()2) 
حمزه بن حمران گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می گفت: وقتی که 
قصد کرد یکی از شما به کار خیری, پس آن را به تأخیر نیندازد ای بسا بنده 
ام تراسا تسام سس حسه او گفته می شود 
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لاف هرز افیا لخضدر حعض الم 


هرچه را دوست داری بعد از آن به عمل بیاور یقینا بخشوده شدی. 


2 - وعنه, عن آحمد. عن ابن آبی عمیر, عن مرازم بن حکیم, عن آبی عبد 
ال (غلية اسلا قال: کان ای عمل: ادا هصمت مضیر فاد فانک ۷ 
تدری ما یحدت. (1()275) 


مرازم بن حکیم از ابی عبدالله علیه السلام فرمود: هروقت به خیری قصد 
کردی (زود) مبادرت کن چون نمیدانی چه پیش خواهد امد. 


3 تفه گرم. احمه بان محمته کنخ کل بن الخکم: عن آبی جمیله قال: قال 
آبو عبد الله (علیه السلام)* افتتجوا نهار کم بخین. واملوا علی حفظنکم فین 
آوله خیرا, , وفی آخره خیرا. یغفر لکم مابین ذلک انشاء الله. (2()277) ابی 
جمیله گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: روزتان را با خیر افتتاح کنید و 
بر فرشتگان نگهبانت در اول روز و در آخرش هم کار نیک نشان دهید, میان 
این دوخیر به شما بخشیدمی شود انشاءالله. 


4 - وعن علی بن ابراهیم عن آبیه, عن این آبی عمیر, عن اين اذینه. عن 
زراره, عن ار السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه 
وله وسلم): آ[ن الله یحب من الخیر ما یعجل. (3()278) زراره از امام 
باقر علیه السلام فرمود؛: خداوند دوست می دارد از کار خیر آنچه با شتاب 
انجام داده شود. 


5 - وعنه, عن ابیه, عن ابن آبی عمیر, عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله 
(علیه السلام) قال: اذا هممت بشی من الخیر فلا توّخره. فان الله عزوجل 
ربما اطلع علي العبد وهو علی شی من الطاعه, فیقول: وعزتی وجلالی, لا 
آعذبک بعدها آبدا, ولذا هممت بسیئه فلا تعملها, فانه ربما اطلع الله علی 
العبد وهو علی شیی من المعصیه, فیقول: فعزتی وجلالی لا عفر لک .نخدها 
آبدا. (2()279) هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی 
که به کار خیری تصمیم گرفتی زود انجام دهی به تأخیر نیانداز, خدای عز و 
جل ای بسا به بنده ای که در حال انجام طاعتی باشد می فرماید: 


به عرّت و جلالم سوگند بعد از آن ترا عذاب نمی کنم و اگر در کار بدی 


ببیند میگوید 
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1- (1) - 2 - الکافی 3/114:2. 
2 (2) - 4 - الکافی 2/114:2. 
3- (3) - 5 - الکافی 4/114:2. 
4- (4) - 6 - الکافی 7/115:2. 


تا ای دای سس 


ان ها ۱ زد 
هم آحدکم بغیر او ضله فان غن بمیته. مشماله شیطا زیر لیبادر لا کفاه 
عن ذلک. (1()282) از امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی یکی از شما 
به عمل خیر یا صله ارحامی تصمیم بگیرد زود انجام دهد چون دو شیطان از 
چپ و راست او می خواهند او را از آن کار نیک نگهدارند. 


7 لسن من فحمه الطوستی:افی الامالی ) فن. ابیفه کی الففید: عن آبن 

الزیات. عن محمد بن همام. عن جعفر بن محمد بن مالک عن آحمد بن 
سلامه, عن محمد بن الحسن العامری, عن آبی معمر, عن آبی بکر بن 
عیاش, عن الفجیع العقیلی. عن الحسن بن علی, عن ابیه علیهما السلام 
قال: آذا 9 آفر لاخزه فایدا بهه وادا عرض‌لی یفن 
الدنیا فتأنه حتی تصیب رشدک. (285) - (2)حسن بن علی علیهما السلام 
فرمود: اگر کاری برای آخرنت بتو. پیتش: آید زود انجام ده و اگر برای دنیا 
ظرری ایا تا تاه تزست را اخخاتب کن: 


ادن آلجمین: قی رالمخااس ناسا کرد ان ورین 
ی ایا و ی 


شبابک قبل هرمک. وصحتک قبل سقمک, وغناک قبل فقرک. وفراغعک قبل 
شغلک, وحیاتک قبل موتک. یا آا ذر, یاک والتسویف (1) باملک, فانک 
بیومک ولست بما بعده, پا با ذر اذا أصبحت فلا تحدت نفسک بالمساء واذا 
آمسنتت: فلا تحدت :تشک بالضیام.وخذ من صحتی: فیل سقمک (3] سول 
خدا صلی الله علیه و آله به اباذر فرمود: ای اباذر پنج چیز را قبل از پنج 
چیز غنیمت شمار, جوانیت را پیش از 
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1- (1) - 9 - الکافی 8/115:2. 

سا ای ات ال العاملی 1ص 11 

و (3) + 13 - آمالی الموط ۱۱۱۹92 نی لایر من قواک 
سوف آفعل (لسان العرب 164:9). وسائل الشیعه (آل البیت) - الحر 


پیریت, و صحت ردنت را پیش از بیماری و داریت را پیش از نداری و 
فراغتت را پیش مشغولی و زندگیت را پیش از مرگ. 


ای اباذر مبادا بخ آزژونتت: وقت کتزاتی کنن. کون برای امروز هستی برای 
فردایت نیستی ای اباذر وقتی که صبح بیدار شدی به غروبت فکر نکن 
وقتی به غروب رسیدی به فردایت فکر نکن و صحت بدنت را بگیر (و 
نگهدار) پیش از آنکه مریض شوی. 


پات قدم جواز کهچک مر دن. غبادنته وکار خی که فتخر نهد ترک آن 
شود 
(286) 


با( عن آحمد بن محمد بن خالد, 
عن علی بن الحکم. عن آبان بن عثمان, عن بشیر بن یسار, عن آبی عبد 
ها - فی حدیث - قال: ولا تستقل ما یتقرب به الی الله عز 
وجل ولو شق تمره. (1()287) از ابی عبدالله علیه السلام فرمود: چیزی 
ات 


۱ ار ۳ 8 ۳ 
-: تصدق بالشی وان قل, فان کل شی یراد به الله وان قل - بعد آن تصدق 
النیه فیه - عظیم, ان الله تعالی یقول: (فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. 
ومن یعمل مثقال ذره شرا یره) (1). ( 2()289) از امام رضا علیه السلام 
در حدیثی فرمود: چیزی ر (در راه خدا) تصدق کن اگرچه کم باشد بانیت 
صدقه دادی, پیش خدا بزرگ است چون می فرماید: 
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1- (1) - 1 - الکافی 2.5:/115:2: الکافی 336:2/<. 

2- (2) - 3 - الکافی 10/4:4 - وسائل الشیعه (آل البیت) - الحر العاملی ج 
1 ص <11:. وفیه - بعد کلام - مر الصبی فلیتصدق بیده بالکسره والقبضه 
والشی وان قل. ویاتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من ابواب الصدقه 
من کتاب الزکاه. (1) الزلزال 7:99, 8. 


هرکس به اندازه ذره ای عمل خیر کند, نتیجه اش را می بیند و هرکس به 
اندازه ذره ای عمل شر انجام دهد, ان را هم خواهد دید. 


وف (الخضال اوق (سعانی الا اردوقی کناب (اکمال الذیین: عن 
ی کن ۵ 9 

و ی غن آبانه. عن علی (علنیم 
ی 


آخفی رضاه فی طاعته فلا تستصغرن شیتا من طاعته. فربما وافق رضاه 
وآنت لا تعلم, وأخفی سخطه فی معصیته فلا تستصغرن شیئا من معصیته, 
فربما وافق سخطه (معصیته) (1) ات لا تعلم, وآخفی اجابته فی دعوته 
فلا تستصغرن شیتا من دعائه, فربما وافق اجابته وأنت لاتعلم, واخفي ولیه 
فی عباده فلا تستصغرن عبدا من عبید اند (2) فربما یکون ولیه وانت لا 
تعلم. (1()292) محمد بن مسلم از امام باقر از پدران بزرگوارش از علی 
علیهم السلام فرمود: خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است, 
رضایش را در طاعتش, پس هیچ عمل خیری را کوچک مشمار ممکن است 
مورد رضایش ان باشد و غضبش را در معصیت مخفی نموده پس هیچ 
گناهی را کوچک نشمار ممکن است همان مورد غضب خدا باشد و اجابت 
را در دعا قرار داده پس هیچ دعائی را کوچی مشمار ممکن است همان 
مورد اجابت باشد و بنده اش را در میان بندگان مخفی ساخته پس هیچ 
کس را کوچک مشمار ممکن است او بنده خالص خدا باشد. 


4 - آحمد بن محمد بن خالد فی (المحاسن): عن آبیه, عن ابن سنان, عن 
تخصق منکیمن عمن خدتمم. غن. این غید الله: (علبه ااسلام) فال: فال غلین 


اعلموا آنه لا یصغر ما ضر بوم القيامه, ولا یصغر ما ینفع بوم القیامه, فکونوا| 
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1- (1) - 6 الخصال: 31/209 ومعانی الاأخبار: 1/112 واکمال الدین: 
6 وسائل الشیعه (ال البیت) - الحر العاملی ج 1 ص 117 (1) لیس 
فی المصدرین الاخیرین. (2) فی المصدر: من عباد. 


آخبرکم الله کمن عاین.(1) امام صادق از علی علیهماالسلام فرمود: آنچه 
که برای اخرتت ضرر دارد کوچک مشمارو انچه که به روز قیامتت منفعت 
ی وت به شما خبر داده مانند کسی باشید 


(2)وفرمود: کم دائمی بهتر از زیادیست که ملال اور باشد. 


6 - الحسن بن محمد الطوسی, فی (الأمالی) عن آبیه, عن المفید. عن 
جعفوین هه ین کولونه: کن. آجه: کن- شبن کید ابام؛ جر جع بر 
الوابشی, ظ عبد الله (عِ السلام) قال: اذا ان العبد المومن 
ضاعی. اللف-ضفاه سکل. خسته. شام صعین: لک قول الله عزوجل: 
(والله یضاعف لمن یشاء) (3(.)1) امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی 
که بنده عمل خیری را انجام دهد خداوند به هر حسنه هفتصد برابر زیاد می 
کند و این است گفته خدای عز و جل (خداوند می افزاید به هرکس که 
بخواهد. 


پیشگویی حضرت مسیح (علیه السلام) دربارة امام حسین (علیه 

السلام) 

در روایات آشژه است که حضرت مسیح (علیه السلام) هنگام عبور از کربلا 
نشست و گریست و درباره علت گریه خود فرمود: اینجا زمینی است که 


در ان قرز ۵د آزادزن پاک و مبرا از هر گونه پلیدی و آلودگی, که شبیه 
مادرم هریم است., کشته شده و در آن دفن می شود. 


/۱۱۴۷- 5۱۷۱۸ شیعه نیوز: 
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1- (1) - 8 - المحاسن: 257/249 وسائل الشیعه (آل البیت) - الحر 
ااتاتای ی ی 117 

۵ سای امعم لماالیی)ه اهر ای علض 110 

3 (3)مسانل المع رال الست« الخر العاملی 1 ی 115 


به گزارش» شیعه نیوز «, آگاهی از شهادت امام حسین (علیه السلام) در 
میان انبیاء الهی و امت های گذشته. سابقه طولانی داشته است. در این 
باره اخبار بسیاری در کتاب های تاریخی و حدیثی شیعه و سنی وجود دارد 
که دو نمونه از آن را با استناد به» مقتل جامع سیدالشهدا «زیر نظر حجت 
الاسلام مهدی پیشوایی ذکر می کنیم: 


1 - اين عباس از امیرالمومنین (علیه السلام) حدیثی را درباره عبور 
حضرت عیسی (علیه السلام) از سرزمین کربلا نقل می کند که حضرت) در 
بخشی از این حدیث (می فرماید:» عیسی ] هنگام عبور از کربلا [نشست و 
شروع به گریه کرد و حواریون نیز با وی نشستند و گریه کردند؛ اما علت 
گریه حضرت عیسی (علیه السلام) را نمی دانستند. از این رو به حضرت 
گفتند ای روح و کلمه خدا, سبب گریه شما چیست؟ حضرت فرمود: ایا می 
دانید اینجا چه سرزمینی است ؟ کفتتد: نه فرمود اینجا زمینی است که در 
آن فرزند رسول خدا احمد و فرزند آزادزن پاک و مبرا از هر گونه پلیدی و 
آلود گی, که تشببه مادرم ] مریم [است, کشته شده و در آن دقن می شود 
«) امالی شیخ صدوق. ص 095, ح 5) 


2 سماعه بن مهران می گوید که از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که 
فرمود: آن کسی که خداوند در کتابش درباره او فرموده:» وَارْکَر فی 
الکتاب اسماعیل له کان صادق اوعد وان شولا تبیا) در این کتاب از 
استدا تنل ناد کت شا که او پرشته عنم و فرسانم: اع پیامبر بود 
(«ییامبری از پیامبران بوده] که خدا او را به سوی قومش برانگیخت 2 
[پس قومش بر او مسلط شده, پوست سر و صورتش را کندند ! آنگاه خدا 
فر شته ای را نزد او فرستاد و گفت: پروردگار جهانیان به تو سلام می 
رساند و می فرماید: آنچه را قومت با تو کردند. دیدم. پس هر چه می 
خواهی. از من بخواه. اسماعیل (علیه السلام) گفت: ای پروردگار جهانیان 
حسین بن علی بن ابی طالب ] در ابتلا به بلاها و مصیبت ها 3 [برای من 
اسوه و الگوست. امام صادق فرمود: او پیامبری غیر از اسماعیل پسر 
ابراهیم ] خلیل [بوده است.) امالی شیخ 
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منبع: فارس 

پیشگوئی امام صادق علیه السلام در باره آتم 

ایی بر وجود خداست. و در خود شما نیز. آیا نمیبینید؟ 

صفحه ی نخست و تماس با ما عضویت در خبرنامه ما 

دانلود برنامه های دکتر فریدون صحافی 

اعجاز قرآن در سحاب چشم گربه (3 اباع۱۱ ۴۷6 6۵1۲5 ( 

تعدادی از معجزات علمی قرآن در زمینه ی نجوم و کیهان شناسی 


تعدادی از معجزات علمی قرآن در زمینه ی نجوم بیگ بنگ 9....) بسیار 
خواندنی ( 


معجزه ی علمی قرآن در زمینه ی جو زمین 
کشف آثار شق القمر توسط ناسا 

اعجاز قرآن در خورشید و حرکت آن 

اعجاز قرآن در حرکت زمین 

جنین شناسی در قرآن کریم 

اشاره ی قرآن به اتمسفر زمین 

اعجاز قرآن در مورد تاریکی های دریا 

اعجاز قرآن در جدایی قاره ها 

اعجاز قرآن در کمبود اکسی دژن در ارتفاعات 


اعجاز قرآن در کوهها 

نمونه هایی از اشارت های علمی قرآن که در قرن 20 کشف شدند! 
اعجاز قرآن در مورچه ها 
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اعجاز قرآن در رعد و برق 

اقا از اهاط راد 

سیاه چاله های نترونی در قرآن 

چگونگی تشکیل باران برف تگرگ در قرآن 

دلایل اعجاز قرآن 

ها تخاس اه اه ای یلا 

مستندات الهی ر مورد داستان حضرت نوح موسی عاد و شق القمر 
جدید ترین شگفتی قرآن, نردبان های شنوایی 

ی ار کات تا ی 

صفحه جدیدپیشگویی فتح مکه و جنگهای ایران و روم در قرآن کریم 
اعجاز قرآن در لایه لایه بودن زمین و تشکیل نفت و نسبیت زمان 
معجزه ی قرآن در آهن 

تحقیقات ناسا معجزه ی شق القمر را تایید می کند 

پاسخ به: برخی شبهات علمی 

تعدادی از فایل های 00۴ در زمینه ی اعجاز قرآن از وبلاگ قبلی من 
استخوان های غول پیکر کشف شده در عربستان متعلق به قوم عاد هستند 
انگشت نگاری در قرآن کریم 

اشاره ی بسیار عجیب قرآن به وجود سبزینه) کلروفیل ( 

اه هن ان 


اشاره ی قرآن به نیروی جاذبه 
اعجاژ قرآن در گسترش کاثنات و کوچکتر شدن ابعاد زمین 


اعشان ی تا و اه ی ال ی ان 
گان و مکّس 


نظربه جعفر صادق در باب پیدایش جهان 

سخنان حضرت علی (علیه السلام) در مورد آفرینش 

تا اه ام ای اه ار فقس ند 
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پیش بینی عجیب رسول اکرم در مورد ایدز و سایر بیماری های جنسی 


اشاره ی قرآن به تشکیل آسمانها و زمین از یک توده گازی شکل رب 
۹ - گسترش کائنات - نسبت مساحت دریاها با خشکیها - و کوهها در 
0 سال قبل 


اشاره ی قرآن به وجود گلبول های سفید 

قرآن و پایان کارجهان 

بخش وبلاگ 

همه موجودات زنده از آب آفریده شده اند. 

پاتولوژی در قرآن کریم 

مراحل خلقت جنین بقلم: پروفسورکیت مور 

لینکد ونی 

سخنان امام جعفرصادق (علیه السلام) در باره ی قدرت هسته ای 

نظریه حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام) راجع به قدرت هسته ای 


رکه از نظریه های بدیع حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) این است 
که هر چه موجودیت ذاتی دارد غیر از خداوند, دارای ضد خود می باشد اما 
بین ضدین تصادم بوجود نمی آید و اگر تصادم بوجود بيابد, بعید نیست جهان 
ویران شود. 


این نظربه, خلاصه نظریه ماده و ضد ماده امروزی است که ما در یکی از 
صفحات گذشته باختصار راجع به آن صحبت کردیم و اینک به مناسبت بحث 
در مورد نظریه حضرت امام جعفر صادق (علیه الا ی ات ان 
صحبت میکنیم و میگوئیم از مرحله تثوری گذشته و وارد مرحله عملی شده 
و بتدریج دانشمندان در کشورهای مختلف ضد ماده عناصر را کشف می 
نمایند. 


تفاوت ماده با ضد ماده این است که در اتم های ماده) عناصرمعمولی (بار 
الکتریکی) الکترون (منفی است و بار الکتریکی) پروتون (در هسته اآتم. 


مثبت. | 
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در ضد ماده بار الکتریکی) الکترون (مثبت است و بار الکتریکی) پروتون 


هنوز کسی ارهایتم نکرده که هر گاه اتم های ماده با اتم های ضد ماده 
تصادم کند و انفجار بوجود بياید چه خواهد شد. 


هر چه راجع به این انفجار گفته میشود جنبه تئوری دارد و شبیه است به 
آنچه راجع به انفجار) يا تفکیک (اتمهای اورانیوم قبل از تابستان سال 
4 .فیلادی. فی. کفشد, که هنوز آمریکا اولین بفب آتمی را در خود ان 
کشور آزمایش نکرده بود. 


بوجود بیاورد و تمام عناصر که در کره زمین هست تفکیک شود اما ان طور 
نشد و بعد از آن هم تا امروز با اين که بدفعات بمبهای اتمی و هیدروژنی 
را منفجر کرده اند, عناصر در کره خاک منفجره نشده است. 


اما بین انفجار بمب اتمی با انفجار ناشی از تصادم ماده و ضد ماده فرق 
وجود دارد. 


مبدل به انرژی میگردد و قسمت زیاد ماده عاطل میماند یعنی مبدل به 
انرژی : نمیشود. 


همه می دانند که قانون تبدیل ماده به انرژی که) انشتین (کشف کرد این 
است:) انرژی مساوی است با جرم ضرب در مجذور سرعت سیر نور (. 


طبق این قانون اگر تمام آنچه در یک بمب اتمی یا یک بمب هیدروژنی 
هست مبدل به انرژی بشود نیروی زیاد بوجود می اید و) ژول (دانشمند 
فیزیکی انگلستان که اسمش روی یکی از مقیاسهای برق گذاشته شده و 
در قرن نوزدهم میلادی میزیست میگفت: که اگر یک کیلوگرم از ماده بطور 
کامل مندل به آتردی. شود و فی. المثل:دود .و خاکستر از آن. بوجود نياید, 
جهان محو خواهد شد. 


اما انشتین دانشمند فیزیکی قرن بیستم با کشف قانون تبدیل ماده به 
انرژی نشان داد که این طور نیست و هر گاه یک کیلو گرم از ماده بطور 
کامل مبدل به انرژی شود جهان نابود نمی گردد. 


هیدروژزنی ماده 
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وا تون کال ول یه اتردی کی 
امام جعفر صادق راجع به دنیا چنین گفته است: 


جهان از یک جرئومه بوجود آمد و آن جرئومه دارای دو قطب متضاد سبب 


پیدایش ذره گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیدا کرد و تنوع ماده 
ناشی از کمی يا زیادی ذرات آنها میباشد. 


این تثوری با تثوری اتمی امروزی راجع بوجود امدن جهان هیچ تفاوت ندارد 
و دو قطب متضاد دو شارژ مثبت و منفی درون اتم است و آن دو شارژ 
سیب تکوین اتم گردیده و اتم هم ماده را بوجود آورده و تفاوتی که بین 
مواد) یعنی عناصر (دیده میشود ناشی از کمی يا زیادی چیزهائی است که 
درون تم عناصر موجود میباشد. 


چند نفراز فیلسوفان یونان قدیم که در قرن ششم و پنجم قبل از میلاد 
بسر می بردند راجع به پیدایش دنیا نظرهائی ابراز کردند و) ذیمقراطیس 
(نظریه) اتم (را راجع به ۳ دنیا ابراز کرد و بعید نمیدانیم که امام 
جعفر صادق از تثوری فیلسوف یونانی راجع به پیدایش جهان اطلاع داشته 
و تثوری خود را با وقوف بر آن نظریه ها ابراز کرده است. 


به احتمال قوی اگر امام جعفر صادق از نظریه فیلسوفان قدیم پونان 
اطلاع داشته آن تئوریها از همان راه که جغرافیا و هندسه وارد مدینه گردید 


به آن.شنهر زشنده بود بغنی از رام‌دانشضندان. فضرق از فرفه قطبی: 


ميتوانیم فکر کنیم که چون امام جعفر صادق از تئوری های دانشمندان 
قدیم یونانی که سیزده قرن با دوازده قرن قبل از او میزیسته اند راجع به 
بهدایش جهان اطلاع داشته تواسته آن تفری ها ,را تکمیل کید وراج 
بوجود امدن دنیا نظریه ای ابراز نماید که امروز علمای فیزیک ان را 
مییذیرند و هنوز نتوانسته اند نظریه ای جالب تنوجچه تر از نظربه آن مرد 
راجع به پیدایش دنیا یا بگویند. 


جعفر صادق فیلسوفان یونان و دانشمندان اسکندریه پی برده بودند که در 
هستی اضداد وجود دارد و بعضی از آنها گفتند که هر چیز را بایستی از ضد 


اما در تلوری جعفر صادق تلوری مربوط با ضداد صریح بیان شده و این 
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صراحت نه در نظریه فیلسوفان قدیم یونان وجود دارد و نه در نظریه 


دانشمندان یونان و اسکندریه نظریه های خود را در مورد اضداد طوری 
بیان کرده اند که گوئی میخواسته اند راهی برای فرار داشته باشند و اگر 
دریافتندکه اشتباه کرده اند بتوانند گفته خود را پس بگيرند. 


واضح است که از این جهت نظریه آنها , به آن شکل ابراز شده که اطمینان 
نداشتند که اشتباه نمیکنند. 


ولی جعفر صادق نظریه خود را صریح و بدون قید و شرط بیان کرده و در 
تئوری او) اگر (و) اما (وجود ندارد و صراحت نظریه اش ثابت میکند که 
میدانسته اشتباه نمینماید و نمیخواسته راه باز گشت را برای خود حفوظ 
کند. 


شیعیان میگویند تمام چیز هائی که امام جعفر صادق در مورد بوجود آمدن 
جهان و نجوم و فیزیک و عناصر و شیمی و ریاضیات و چیزهای دیگر گفت 
از علم امامت یعنی علم لدنی او بوده است. 


اما مورخ نمی تواند علم جعفر صادق را لدنی بداند و دیگر این که تردید 
نداریم که جعفر صادق قبل از این که خود شروع به تدریس کند مدتی 
تحصیل میکرده و در جلسه درس پدرش حضور بهم میرسانیده است و 
مورخ نمیتواند مردی را که مدتی تحصیل میکرده دارای علم لدنی بداند. 


تصور میکنیم که حتی شیعیان هم انکار کنند که جعفر صادق الفبا را از 
دیگران فرا گرفته بود و مردی که الفبا و مقدمات دیگر را از سایرین فرا 
گرفته چگونه از نظر یک مورخ میتوانید دارای علم لدنی باشد. 


) مجمع مطالعات اسلامی در استراسبورک بزرگان اسلام را فقط از لحاظ 
تاریخی مورد تحقیق قرار میدهد. (یک مورخ او را یک دانشمند بر جسته 
میبیند و میفهمد که نیروی تفکر علمی او خیلی قوی تر از معاصرین بوده و 
آنچه در علوم مختلف گفته کشف: کزده: از آن. تیروی تفکر علمی: شتر 
کرت ار عم ای سای و یار رها مد 
صادق در مورد پیدایش جهان گفته دو قطب متضاد است. اهمیت آنچه آن 
مرد گفت بعد از قرن هفدهم میلادی که وجود دو 
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قطب متضاد در فیزیک به ثبوت رسید آشکار شد. معاصرین او و کسانی که 
بعد از وی آمدند دو قطب متضاد را در شمار آنچه قدما گفتند مشعر بر این 
که هر چیز بضد خود شناخته میشود محسوب کردند و اهمیت گفته جعفر 
صادق پس از این که وجود دو قطب متضاد در فیزیک به ثبوت رسید اشکار 
گردید و امروز هم در اتم شناسی و الکترونیک وجود دو قطب متضاد غیر 
قابل تردید است. ما علوم جعفر صادق را از جغرافیا و نجوم و فیزیک در 
مبحت پیدایش دنیا و عناصر شروع کرده ایم و لذا مبحث فیزیک جعفر 
صادق را ادامه 0 داد و بعد از آن به مباحث دیگر خواهیم و 
میگوئیم در فیزیک جعفر صادق چیزهائی گفته که قبل از او کسی نگفت و 
بعد از وی تا نیمه دوم قرن هجدهم و قرن نوزدهم و بیستم بعقل کسی 
ترسیده که آنها زا بخوید: 


نورولیزر 


کر عون مت اس هم سرت تاش عفر او رای سارت 
اترا هه میات وه اضر منت رحالب نمی بانیه 


ح رکات. ازسشت: 


یک مرتبه دیگر این : نکته نکته ذکر می کنیم که وسائل تکنیکی زمان اجازه نمی 
داد که حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) بتواند سرعت نور را اندازه 
بگیرد. ولی_همین قدر که گفت نور حرکت است و سرعت آن فوری می 
باشد, تقریباً نظریه ای شبیه باین دوره راجع به نور گفته است. 


روایتی از او نقل می کنند که خلاصه اش این است که روزی در محضر 
درس خود گفت: 


نور قوی می تواند اجسام سنگین را بحرکت دزآهزد ن. تفری. که در ور 
تشتینا بر ضوتتیف: اشکان مردیت. 
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از نورهائی بود که اگر مشیت خداوند معلق می گرفت کوه را بحرکت در 
می آورد ممکن است فکر کنیم. 


بر طبق این روایت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) اساس تئوری 
لیزر را ید پییشگوئی کرده است. 


بعقیده ما آنچه حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) راجع به حرکت و 
سرعت تور ها کض سر ار اشنا بختنم مانفی اند حفت. آ هس سازتر 
از تثوری لیزر بطور ساده است. 


و ات را فا اس ینام ی واه ال رد 
بودند ولی وی انچه راجع به سرعت و حرکت و تمرکز نور و اینکه نور از 


از ازمنه قدیم در بین اقوام مختلف این عقیده وجود داشت که نور می 
تواند اجسام را بحرکت در اورد. 


در مصر قدیم این عقیده وجود داشت که نور می تواند از همه چیز بگذرد و 
اجسام را هم بحرکت دراورد و حتی کوه مانع از عبور نور نیست. 


به عقیده آنها انوار معمولی نمی تواند از کوه بکدرد و آنرا بحرکت ون 
اما اگر نور قوی بوجود بياید می تواند از وسط کوه بگذرد يا آن را بحرکت 
درآورد و این بسته به تمایل نور قوی است که از وسط کوه بگذرد تا آن را 


بجر کت آورد. 


راجع به علت فیزیکی این نظریه در هیچ جا توضیحی گفته نشد اما در بین 
تمام اقوام قدیم این عقیده وجود داشته و مثل این که قبل از بوجود امدن 
ادیانی که تاریخ آنها در دست می باشد این عقیده رائح بودم است. چون 
قبل از اين که نوع بشر دارای ادیانی گردد که امروز تاریخ آنها در دست 
می باشد. بجادوگری عقیده داشته و بین دین و جادوگری تفاوتی وجود 
نداشته و عقیده باین که نور. قادر است از حجاب ها بگذرد و اجسام را 
بحرکت درآورد از جادوگری است. 


از ۳ این عقیده جادو؟ ی بدون اطلاع هستیم و آنهائی هم که چیزی در 
این خصوص گفته اند از روی فرض بوده است و مأخذی موجود بیست 
نشان بدهد این عقیده در آغاز در کدام قوم بوجود آمد. 
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ازموضوع عقیده به انرژی بودن نور اگر بگذریم آنچه در تئوری حضرت امام 
جعفر صادق (علیه السلام) راجع به سرعت نور گفته شده همان است که 
امروز می دانند و سرعت حرکت نور را تانیه ای سیصد هزار کیلومتر 
محسوب کرده اند. این سرعت.؛ امروزه فوری نیست زیرا با موازین جدید 
علمی یک ثانیه مدتی است طولانی و سیصد هزار کیلومتر, با توجه به 
مسافات نجومی فاصله ای کوتاه. 


اما با موازین قدیم, سیصد هزار کیلومتر سرعت در یک پانیه یک سرعت 
فوری بوده و از لحاظ استنبا ط سرعت سیر تور هم حضرت امام جعفر 
صادق (علیه السلام) پیشقدم بشمار امده است. 


قظر شاخ اعایه لته راخم ی دا اه 


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در دوازده قرن و نیم پیش راجع به 
نظام جهان چیزی گفته که کوچکترین تفاوت با نظریه دانشمندان فیزیکی 
این عصر ندارد حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) گفت:) وقتی در 
میشود و سیل جاری می گردد و زلزله خانه ها را ویران می نماید اين ها را 
و ی ات ای هک س کار ا اعتر 
منتظره از یک يا چند قاعده ثابت و غیر قابل تغییر اطاعت می نماید و بر 
اثر ان قواعد ثابت است که این وقایع روی میدهد (. 


اعور تدای یی ی عاوانی که فقط ار کدعد را وی 
می کنند و غير از ان قواعد را علم نمی دانند (همین عقیده را دارند و 
عضری امام حعف ضایق علی السام ار ای اعاظ با وا رده رن ونم 
حق تقدم به شایستگی درخور احترام است. 


علمای فیزیکی و زمین شناس می گویند که طوفان و زلزله و آتشفشانی 
کوه یک واقعه غير عادی نیست بلکه مطیع قوانین طبیعت است و زلزله از 
این جهت در نظر ما غیر عادی جلوه می نماید که از قانون ان اطلاع 
نداریم. 

ریم 


در طول هزارها سال یکی از وقایع غیر منتظره در نظر نوع بشر تغییر هوا 
بود و ان 
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تابستان هوا یک مرتبه سرد شود. 


ولی امروز تغییر هوا در نظر نوع بشر غیر منتظره و ناشی از بی نظمی 
جهان نیست چون به قانون علمی تغییر هوا پی برده اگر چه هنوز نتوانسته 


وقوع زلزله و آتشفشان هم مثل تفییر هوا می باشد و روزی که انسان از 
قوانین آن دو اطلاع حاصل کرد می تواند پیش بینی کند که زلزله در کجا و 
چه موقع حادث میشود و کدام کوه در چه موقع اتشفشانی می نماید. 


خضرت اما خی صادی: عم اسلا ایا کی تمد کش | مرها 
مردم تاش اش ی جها نمی هاند یم یک اعد فاعده ثابت 
و غیر قابل تغییر است. ثابت و غير قابل تغییر بودن قواعد جهان مودر تایید 


دربچه اه و ای سوت 
ار ای که ام انا فطل ات و هر فا که نها روم 


ابدی می باشد. 


نا بن انظزیه فیلنوفان خذاسساس تقییرانی که در قوانین: ری توجوودیی 
انوتاشی از یل انار اروت 


آدمی چون نمی تواند پیش بینی کند که پنجاه سال دیگر وضع اجتماعی) يا 
ترا وا و سا رای ارام اه 
و پنجاه سال دیگر که وضع انفرادی و اجتماعی بشر تغیبر کرد قوانین را 


ولی خداوند تمام قوانین هستی را در یک لحظه و برای هميشه وضع کرده 
زاین انا ماش مره ول را کساسانان همصی ) کیان دار 
(بوقوع بپیوندد پیش بینی کرده و بر همین قیاس تمام پیغمبران را که 
پر کر ید۵ پیش بینین: نمودم هدن آغان میدانسته هدن هز دور بافتضاعر آن 
زمان کدام یک از پیغمبران را بفرست. 
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نه فقط فیلسوفان خداشناس عقیده دارند که قوانین جهان را ثابت می 


دانند. 
نظریه حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام) راجع به ساختمان بدن 
انسان 


آس ماه ار ی کر ام ها و ور ان 
را ای ار ها ات یا ی کار 
مسلمین در ان عصر نمی رسید. 


در اعصار بعد هم هب مسلمان نتواننست راجع بساختمان بدن انسان, 
استنباطی چون ۳ امام جعفر صادق 1 ت ۱ ِ بت ۰ و اک 


خفر ضادی اعلیه السلام) شنیده ۳ 


اه هی گفت تمام خیزهاتی که در خای هست در بدن آدمی وجود ذارد. 


اما بیک اندازه نیست و بعضی از آنها در بدن انسان خیلی زیاد است و 
بقضی از آنها خیلی کم. در بین چیزهائی هم که در بدن انسان زیاد است, 
مساوات وجود ندارد و تغضی از آنها از بعضی دیگر کمتر می باشد. 


او گفت چهار چیز است که در بدن انسان زیاد می باشد و هشت چیز است 
کهزو ندن انسان: کم مین باشد ۵ ظشت خی کیحر .دز بدن آشسا نعلی کم 


است. 


انن. تظربه که راجع بساختمان بدن ادمی. از طرف ان مرد ابراز گردیده 
آنقدر غرابت دارد که گاهی انسان فکر می کند آیا همان طور که شیعیان 
عقیده دارند حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) دارای علم امامت 
بوده و این نظربه را از علم امامت استنباط کرده نه از علوم بشری. 


زیرا ادراک ما نمی پذیرد که یک عالم عادی که از معلومات بشری بر 
خوردار می باشد در دوازده قرن و نیم قبل بتواند بیک چنین واقعیت پی 
ببر د. 


لیکن آیا امتیاز نوابغ بر افراد عادی در این نیست که مغز آنها قادر باستنباط 
چیزهائی است که دیگران نمی توانند استنباط کنند و چشم آنها در همان 
منطقه که 
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برای دیگران ظلمات جهل است چیزهائی می بیند که دیگران قادر بدیدن 


اگر یک چنین مزیت وجود نداشته بااشد چه تفاوت بین صاحبان عقول عادی 
و انکس که یک نابغه می باشد موجود است. 


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) از این جهت نابغه بود که عقلاش 
چیزهائی را ادراک می کرد که دیگران قادر با دراکش نبودند و چشمش 
چیزهائی را میدید که دیگران نمی توانستند ببینند. 


کسانی هستند که می گویند تمام دانستنی ها در شعور باطنی هر کس 


ولی بین شعور ظاهری افراد و شعور باطنی انها یک حجاب ضخیم وجود 
دارد. که مانع از این است که افراد بتوانند عرصه نامحدود شعور باطنی 
خود را ببینند. و از معلوماتی که در انجا هست استفاده نمایند و تفاوت یک 
نابغه با افراد عادی این است که او به عرصه نامحدود شعور باطنی خود 
راه دارد و از معلوماتی که در انجا هست استفاده می کند. 


برگسون می گفت که یک اتم بهمان دلیل که از آغاز پیدایش خلقت يا از 
اغاز پیدایش کره زمین وجود داشته دارای تمام معلومات جهان است و 
بطریق اولی سلولهای جاندار بدن انسان از تمام معلومات و تاریخ دنیا از 
روز بوجود آهدن سلول جاندار ۳ امروز آگاه می باشد. 


آنچه دیگران ایکا راه یافتن به عرصه نامحدود شعور باطنی می 
باتتهن کسن هر اتنشهها خو ان رم هشن کف قفاوت یک 
ایا افرام عاوت ای اشت کراووس حا ناف سس اد اقا عاوم 
است و می تواند از معلوماتی که در حافظه سلولهای بدنش وجود دارد 
استفاده نماید. 


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) اعم از اینکه به عقیده شیعیان علم 
امامت داش با بنایر نظرية فائلین با شتعور باطني: حوو مربوط بوده بای 


بر نظریه) برگسون (از جهش حیاتی قوی خود استفاده می نموده در مورد 
تشکیلات بدن انسان چیزی گفته که ثابت می کند در بین مردم زمان خود, 


و مردم اعصار بعد, در علم بدن شناسی منحصر بفرد, بشمار می آمده 


است. 
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زیرا بعد از دوازده قرن و نیم, امروز نظریه حضرت امام جعفر صادق 
(علیه السلام) از لحاظ علمی به ثبوت رسیده و در صحت ان تردید وجود 
ندارد, و حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فقط اسم موادی را که در 
بدن انسان وجود دارد نبرد. 


ناگفته نماند همانطور که حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) گفت: هر 
چه در زمین هست در بدن انسان نیز وجود دارد. 


آنخه/در کره زمین هست از یکصد و دو عنصر بوجود آمده و این یکصد و دو 
عنصر در بدن انسان وجود دارد. 


اما میزان بعضی از اين عناصر در بدن انسان آن قدر کم است که تا امروز 
نتوانسته اند که میزان آن را بطور دقیق تعیین نمایند. 


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) گفت هر چه در خاک هست در بدن 
ادمی وجود دارد و این را نمی توان دلیل بر نبوعغ او دانست چون هر کس 
که عقیده داشته باشد که ادمی از خاک ساخته شده, می تواند بفهمد که 
هر چه در خاک هست در بدن انسان نیز وجود دارد. 


اما آنچه دلیل بر نبوع حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می باشد این 
است که گفت: از انچه در خاک هست و در بدن انسان هم یافت می شود. 
چهار ۳ 2 زد است و هشت ة ۱ کم ۳ چهار ة ت و هشد 


این نظریبه به ثبوت رسیده است. 
تدی اسان یی که ات ها ره ات 


مولیبدن - سیلیسیوم - فلوئور - کوبات - مانگانز - ید - مس - روی - آن 
هشت چیز که در بدن انسان نسبت به هشت عنصر فوق بالنسبه زیادتر 


هناشن عتارنه آست ۱ 
منیزیم - سدیم - پتاسیم - کلسیم - فسفر - کلر - گوگرد - آهن. 


آن چهار عنصر که در بدن انسان خیلی زیاد می باشد عبارت است از 
اکسیژن - 
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کربن - هیدروژن - ازت. 


پی بردن به این عناصر در بدن انسان کار یک روز یا دو روز نبوده و اين کار 
از آغاز قرن هیجدهم میلادی با کالبد شکافی شروع شد و دو ملت در کالبد 
شکافی پیشقدم گردیدند یکی ملت فرانسه و دیگری ملت اطریش. 


در کشورهای دیگر کالبد شکافی صورت نمی گرفت مگر به ندرت. در 
کشورهای شرق کالبد شکافی وجود نداشت و در کشورهای ارویائتی 


می کردند. 


اما در اطریش و فرانسه کالبد شکافی می کردند بدون اينکه تظاهر به 
متالیت با سور کلیسا پنک وا با بمان) سارا (کالید شکانی ور 


مارا ضمن کالبد شکافی با کمک چند دانشمند دیگر فرانسوی از جمله) 
لاووازیه (معروف که در سال 1894 میلادی سرش را با گیوتین از بدن جدا 
کردند, انساج بدن را تجزیه می کرد تا اینکه بداند بدن ادمی از چه 
عناصری متشکل گردیده است. 


بعد از مارا شاگردانش کار او را ادامه دادند و ضمن کالبد شکافی انساج 
بدن را تجزیه می کردند و آن کار در تمام قرن نوزدهم و اغاز قرن بیستم 
ادامه یافت و وسعت پیدا کرد. 


چون کالبد شکافی که در آغاز قرن هیجدهم میلادی تقریبا منحصر به 
فر انسه و اطریش بود در سایر کشورهای اروپا و آنگاه در ممالک قاره های 
دیگر متداول گردید و امروز جز در بعضی از کشورها که دارای دانشکده 
پزشکی و جراحی نیستند, کالبد شکافی در همه جا متداول می باشد, هر 


جا که کالبد شکافی هست راجع به عناصری که بدن انسان از آنها متشکل 


شده تحقیق می شود و گاهی نتیجه تحقیق دو مرکز, در ارقام جزئی با 
یکدیگر اختلاف پیدا می نماید اما ارقام بزرگ اختلافی ندارند و تناسبی که 


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) گفت در تمام کشورها در مورد 
تمام افراد سالم محفوظ است. 

من باب مثال در تمام کشورها, هر مرد و زن سالم که وزن بدنش چهل و 
پدج 
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کیلوگرم باشد 8/1 کیلو گرم کربن در بدنش موجود است. و گفتیم که 
کربن یکی از چهار عنصر است که به مقدار زیاد در بدن انسان وجود دارد. 


همچنین در بدن آن شخص چهل و پنج ساله 4/5 کیلو گرم هیدروژن وجود 
دارد . اما اگر شخص مبتلا به یک مرض مزمن بشود که عضلات بدنش به 
تحلیل برود يا اینکه برداند کرسکی ات بون مار یل توص مر ان 


هیدروژن در بدتش اندازه بیست . 


معهذا در تمام نژادهای بشری اعم از سفید و سیاه و زرد و نژادهای 
مخلوط میزان چهار عنصر که اکسیژن - کربن - هیدروژن - ازت - باشد در 
بدن انسان بیش از عناصر دیگر است. 


بعد از این چهار عنصر میزان هشت عنصر دیگر که در بالا ذکر شد کمتر از 
چهار عنصر مذکور می باشد و از اين که بگذرید میزان هشت عنصر دیگر 
در بدن کمتر است. 


این تناسب در تمام انسانهای سالم چه در منطقه قطبی زندگی کنند چه در 
منطقه استوائی مشروط بر این که وزن بدن و سن متساوی باشد, برقرار 
از اه که وه های دون اه ساله سا سس عصحت ساره 


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) را در مورد چیزهائتی که بدن 
انسان را تشکیل داده تایید می نماید. 


انساجی که هنوز زنده است) مثل چیزهائی که در اعمال جراحی از بدن 
جدا می شود (از این جهت ضرورت دارد که بفهمند ایا تمام عناصری که در 
دنیای زمینی هست در بدن انسان وجود دارد يا نه؟ 


۱ ۱ ۱ 
نشده که به مقدار خیلی کم در بدن وجود دارد و آزمایشگاه ها نتوانسته اند 
هنوز بوجود آنها پی ببرند. 


اما چون پی بردن به چیزهای کوچی در حال پیشرفت می باشد امیدوار 
بدهند که از هر عنصر چه اندازه در بدن ادمی هست و هر عنصر از لحاظ 
وظائف الاعضاء چه اثری در 


ص:363 


ندن انسان دارد و کاهش یا فقدان. آن چه اثز می, کند 


صفحه ی نخست و تماس با ما عضویت در خبرنامه ما. دانلود برنامه های 
دکتر فریدون صحافی. اعجاز قرآن در سحاب چشم گربه (۶۷6 5اه 
واباطاع!۱) . 


تعدادی از معجزات ت علمی قرآن از و کیهان شناسی. تعدادی 
از معجزات ت علمی قرآن در زمینه ی نجوم بیگ بنگ و.. ۰ بسیار خواندنی (. 
معجزه ی علمی قرآن در زمینه ی جو زمین. کشف آثار شق القمر توسط 
ناسا. اعجاز قرآن در خورشید و حرکت آن. اعجاز قرآن در حرکت زمین. 
جنین شناسی در قرآن کریم. 


اشاره ی قران به اتمسفر زمین. اعجاز قران در مورد تاریکی های دریا. 
اعجاز قرآن در جدایی قاره ها. اعجاز قران در کمبود اکسی دژن در 
ارتفاعات. اعجاز قرآن در وحدت و پیدایش هستی. اعجاز قرآن در کوهها. 
نمونه هایی از اشارت های علمی قرآن که در قرن 20 کشف شدند!. 
اعجاز قرآن در مورچه ها. اعجاز قرآن در رعد و برق. لقاح ابرها و گیاهان 
توسط باد. سیاه چاله های نترونی در قرآن. مکی کف کل بازان برف 
تکرن در قران: دلایل اع 


پیشگوئی های پیشوایان در باره آخر الزمان و اوضاع آینده جهان 


دسته: آخرین مطالب, مقالات. مهدویت ۷۵۲ 8۵۲۱۳95 ۱0) 5۲2۲5 ٩1۵۲55‏ 
4 ۲۵۲53 52۲2 1 ( 


امتیاز: 

پرسش: ایران در هنگام ظهور چگونه خواهد بود؟ 

پاسخ: با توجه به روایات می توان شرایط ایران را تا حدودی این گونه 
ترسیم کرد:» دانش و معارف دین اسلام و مکتب تشیع, از ایران و قم, به 
جهانیان صادر می شود. لذا موقعیت علمی ایران ممتاز است و اصلی ترین 
مرکز دین اهل بیت (علیه السلام) خواهد بود. در روایتی از وجود مقدس 
امام صادق (علیه السلام) نقل شده است:» به زودی, 
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کوفه. از مومنان خالی می گردد و دانش مانند ماری که در سوراخش 
پنهان می شود, از آن شهر رخت برمی بندد؛ سپس علم ظاهر می شود در 
شهری به نام قم؛ آن شهر معدن علم و فضل می گردد) و از آنجا به سایر 
شیرها ی مشود ره وه ای کم بای ی مان دی رن کاهلی 
نسبت به دین» حتی زنان در خانه ها. این قضیه نزدیک ظهور قائم (علیه 
السلام) واقع می شود علم, از قم به سایر شهرها در شرق و غرب پخش 
می شود و حجت بر جهانیان تمام می شود به گونه ای که در تمام زمين, 
فردی پیدا نمی شود که دین و علم به او نرسیده ناشد: بعد از آن.فاتم: 
قیام می کند و سبب انتقام خدا و غضب او بر بندگان) ظالم و معاند (می 
شود زیراء خداوند انتقام) و عذاب (بر بندگان روا نمی دارد, مک وقتی که 
حجت را انکار کنند «؛) بحار الانوار ج 7ظ و 60, ص 213 (. 


خیزش و جنبشی بزرگ برای دعوت مردم به طرف دین؛ در ایران روی می 
دهد. 


از امام کاظم (علیه السلام) نقل شده است : :۶ مردی از اهل قم, مردم را 
به سوی حق دعوت می کند. که دور او اجتماع می کنند که مانند پاره 
های آهن اند و بادهای تند) حوادث (تفی عوانن انها را از‌خای تثر کند از جنی 
خسته نمی شوند و کناره گیری نمی کنند و بر خدا توکل می کنند. سر 
اجام پیروزی بزای متفه مرف کاران ات دار ان 210 
ح 37 (. 


گویا این حرکت, همان حرکتی است که از امام باقر (علیه السلام) نقل 
شده است:» گویا می بینم گروهی از مشرق زمین خروج می کنند و طالب 
حق هستند, اما به آنان پاسخ داده نمی شود. مجددا برخواسته ی خود تاکید 
می کنند ولی جواب نمی شنوند. پس چون چنین دیدند. شمشیرها را به 
دوش می کشند., در مقابل دشمن می ایستند تا حق به انها داده می شود 
ها اینبار فلس کیت اگم عاممی فد وت ره آو را برجم عام 
را (مگر به صاحب شما امام زمان) ع ««.) بحار الانوار. ج 52 ص 243, 
ح 116 (. 


می توان در این باره دانست. بنابراین, موقعیت اجتماعی ان روز ایران 
حرکت به سوی حق طلبی و دعوت به امادگی برای ظهور است. 
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در بستر این جامعه نیز یاران حضرت شکل می گيرند. در حدیثی از امام 
صادق (علیه السلام) نقل شده است:» قم را قم نامیدند. چون اهل او 
اجتماع می کنند با قائم ال محمد (صلی الله علیه و اله) و با او قیام می 
کنند و او را یاری می کنند «.) بحار الانوار, ج 57 و 60, ص 216, ح 38 (. 


در روایاتی که به نام یاران و شهرها اشاره دارد. شهرهای متعددی از ایران 
ذکر شده است. خلاصه ان که ایران مرکز صدور دین و معارف اهل بیت 


ی تا اما یه ارلا اوستص وا تعسو سا 
ارسستوی هام میتی ی سای ماس ماس اه ور 
از عجم ملت های غیر عرب است. ولی به احتمال زیاد بیشترین مصداق آن 


مجموعه روایات وارده در مورد ایرانیان نشان می دهد که این گروه. زمینه 
سازان حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) در جهان هستند و بیشترین 
تاثیر را در روند استقرار حکومت ان خورشید عالم تاب دارند, و در حقیقت 
حضرت مهدی (علیه السلام) به همراه یاران از جمله ایرانیان با دشمنان به 
مبارزه برمی خیزد. 


پرسش: اینکه می گو یند جنگ و خو نریزی و بیماری شایع می شود و 
بسیاری از مردم هلاک می شوند موجب عدم امید به زندگی در زمان 
ظهور است آپا دو سوم می میرند؟ و این مطالب صحیح است؟ توضیح 
د هید. 


پاسخ: سخن جنگ و خون ریزی ها در دو مرحله مطرح می شود: 


الف. قبل از ظهور: در مورد جنگ های قبل از ظهور مطلب خاصی که از 
درجه اعتبار برخودار باشد بیان نشده است. بلکه به صورت کلی از مرگ و 
میرهای زیاد و جنگ و کشتار خبر داده شده است. از اين رو به زمان و 
مکان 0 اشاره کرد. به علاوه که این حوادت مربوط 
به اختیار انسان ها است و لذا انسان می تواند با برخی اختیارها و انتخاب 
ها از بروز برخی حوادث جلوگیری کند. 
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لذ| در ان قرآن به لوح محو و اثبات اشاره شده است. 


البته اگر رویدادهای ناخوشایند واقعاً بخواهد رخ بدهد, اهل بیت به ما 
اموزش داده اند که با دعا و حرکت سنجیده بلا را از خود دور کنید تا در 
گروه نجات یافتگان باشید. 


ب. هنگام ظهور: آنچه از مجموع روایات به دست ند این است که 
چون حضرت حرکت خود را با تبلیغ و تبیین کامل شروع می کند اکثر قربب 
به اتفاق مردم با توجه به فطرت الهی خود, پیام و دعوت حضرت را می 

بامتقر ی و کشتار در مقیاس کوچکی رخ می دهد. 


در مورد روایاتی که پیرامون جنگها و کشتارهای مربوط به آخر الزمان و 
ظهور وارد شده؛ توجه به چند ۳۹ است: 


الف. سند برخی از این روایات اشکال دارد و راویان آنها در مواردی 
اشخاصی دروغگو بوده اند لذا چنین روایت ت هایی قابل پذیرش نیست. 


ب. تشدید ظلم و ستم در برهه ای از زمان طبیعی بوده و سابقه تاریخی 
هم دارد. 


وقتی به فرعون گفتند: اژ نت انترائیل قرزتدی: به دنیا فی اید کم:بادشاهی 
و حکومت تو را از بین می برد؛ او ظلم و ستم بر بنی اسرائیل را شدت 
بخشید و حتی به دستور او زنان حامله را شکم دریدند و بچه ها را) جنین 
ها (از شکم مادران خارج کرده و کشتند. 


در روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که بیش از بیست 
هزار زن جامله: دا شکم دربدند:خدآوند در فران یه فشازر فراوان فرغون 
در آن روزگار اشاره کرده و بی حرمت شدن سس و سر بریدن فرزندان ِ 
پادآور می شود. چنین رفتاری از کسانی که خداوند را به طور کلی 

فراموش کرده و فقط به فکر دنیا و منافع ان هستند, دور از ذهن و 
واقعیت نیست !! بنابراین شدت یافتن ظلم در روزگار نزدیک ظهور قابل 


ج. با نگاه به طول تاریخ شیعه به دوره هایی بر می خوریم که فشار بر 
شیعیان بسیار فراوان بود. انان به جرم شیعه بودن تحت شکنجه و ازار 


بودند و حتی برخی از بزرگان شیعه, فقط به جهت عقیده و مرام نشیع به 
شهادت می رسیدند. برخورد 


ص: 3067 


معاویه و حجاج در صدر اسلام و آل سعود) در اوایل قدرت یافتن (و صدام, 
از جمله مواردی است که نیازی به اثبات ندارد. کتاب های تاریخی مملو از 
ثبت چنین وقایع دلخراش است. شهید اول صاحب کتاب لمعه و شهید ثانی 
در بسیاری از موارد. سکوت کردند و به شیعیان دستور تقیه دادند. 


وضعیت فعلی عراق حتی پس از صدام خود شاهد دیگری بر این ادعا 


است. 


بسیاری از کشتارها مربوط به شیعیان مظلوم عراق است که ننها جرمشان 
بودن (در همین دنیای کنونی امر بعیدی نیست. 


هر ند آمامان حعسوم از غلبه السلام) برخی ان خقا طهور زا پیشگویین 
کرده و خبر داده اند؛ اماء ما را با امر» بداء «نیز آگاه کرده و اختیار انسان 
را در تغییر سرنوشت و امور خود یاذاوز شتده اند. فران کزیم ذز اه یازدهم 
مگر آنکه خود انسان ها تغییر دهند «. بنابراین نوع رفتار و اختیار انسان در 
چگونگی حوادث مربوط به آنها موثر است. 


بر این اساس می توان منتظر امر ظهور بود و برای فرج امام عصر (عج) 
دست به دعا برداشت و برای زمینه سازی ظهورش تلاش کرد. حرکت 
اختیاری انسان ها در امر ظهور دخالت تمام دارد و می توان با حرکت های 
صحیح و ثبات قدم, در صراط مستقیم شاهد تعجیل در فرج آن بزر گوار 
بود. حضرت مهدی (عج) خود در نامه ای برای شیخ مفید به این شرط مهم 
اشاره کرده. می فرماید:» اکر شیعیان ما که خداوند انان را در طاعتش 
یاری دهد در وفای پیمانی که از ایشان گرفته شده اجتماع کنند و مصمم 
باشند؛ البته نعمت دیدار به تاخیر نمی افتد و سعادت ملاقات ما برای انان 
با معرفت کامل و راستین نسبت به ما تعجیل می گردد.) بحار الانوار. ج 
53 ص 176 ( پس می شود ظهور را درک کرد و برخی از اين گونه 
حوادث نیز رخ ندهد. 


پرسش: جنگ ارماگدون در کجا و چه کشورهایی شرکت دارند؟ 


پاسخ: دو تحقیق در این زمینه قابل بررسی و تبیین است: 
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برخی از دانشمندان؛ یکی از علایم ظهور امام مهدی (علیه السلام) را 
وقوع معرکه جنگی در منطقهای به نام "هر مجدون" و به تعبیر روایات 
است.) رویای یوحنا, 16013/16؛ سفر زکریا, 1/14-<؛ کتاب مقدس ص 
3 (. 


اه کار و ار ابص که یراس ار رای 
میدانند که در پایان تاریخ بشر اتفاق خواهد افتاد. 


"هرمجدون" کلمهای است مشتق از "هر" به معنای کوه, "مجدو" که اسم 
وادی يا کوه کوچکی در شمال فلسطین است. اهل کتاب مان میکنند 
مساحت معرکه این جنگ از منطقه مجدو, در شمال فلسطین تا ایدوم در 
جنوب امتداد دارد) حدود دویست مایل () شبکه معلومات. ص 4 (. 


آنان معتقدند: در این جنگ لشکری با حدود 400 میلیون نفر شرکت خواهند 
داشت.) شبکه معلومات ص 2 (. لشکری که از عراق, ایران. لیبی. سودان 
و قفقاز در جنوب روسیه تشکیل شده است.) مجله الفکر الجدید, شماره 
15 و 16 (. 


دکن. عید الکرنم دی مین ۳ ای -خادنه مان خاونم ور کی آزنتت که 
قبل از ظهور امام مهدی (علیه السلام) تحقق خواهد یافت و در روایات از 
آن به معرکه" قررقیسیا "یاد شده است. در آن واقعه میلیونها لشکر از 
آمریکا, اروپا, روسیه, ترکیه, مصر و دولتهای مغرب عربی و لشکریانی از 
شهرهای شام؛ یعنی, سوریه, اردن, لبنان. فلسطین و اسرائیل شرکت 
خواهند داشت. هی ی ای تاه هر فا ارب ام ام 
مواجهه خواهند داشت و سفیانی در این هنگام خروج خواهد کردا" .)مجله 
الفکر الجدید, 15 و 16 (. 


کلینی به سند خود از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده که به میسر 
تا را یت 


۳۳ ۱ 9 9 
مافبه. للطیر نسیع منها سبباع الاردض و طیوره ,التصماء ۱ را کافی. .رن 


5 7 451 (. آگاه باش که در آن مکان, واقعهای اتفاق خواهد افتاد که 
نظیير ان از زمان خلقت اسمانها و زمین از 
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جانب خداونر تبارک و تعالی اتفاق نیفتاده است و نخواهد افتاد. آنجا محل 
پذیرایی پرندگان ۳ بود. درندگان زمین و پرندگان اتتضان از آن سیر 
خواهند شد . 


از مجموع روایات استفاده میشود که فرمانده عملیاتی این جنگ از جانب 
دشمنان اسلام, شخصی_به نام سفیانی است. او کسی است که به کمک 
مراکز جاسوسی بهود و امریکا, در میان مردم تفرقه انداخته و مردم را بر 
ضد شیعیان اهل بیت تحریک خواهد کرد و نیز بعد از پناه بردن امام زمان 
(علیه السلام) به کعبه با عدهای از یاران خود, در صدد مقابله با حضرت بر 
خواهد آمد که خود او با لشکريانش در منطقهای به نام " " بیدا "به زمین فرو 


در همین جنگ است که بنیه بهود از هم پاشیده شده و بسیاری از آنها نابود 
خواهند شد. بخاری به سندش از رسول خدا (صلی آلله علیه و آله) نقل 
کرده که فرمود: " قیامت برپا نمیشود تا آنکه شما با بهود بجنگید؛ ؛ در آن 
هنگام به حدی از آنان کشته خواهد شد که حتی سنگی که یک بهودی در آن 
پناه گرفته, میگوید : ای مسلمان ! این بهودی است که در کنار من پناه 


بیان دوم: 


سفیانی پس از سر کوب مخالفان. هدفی جز حمله به عراق ندارد. از این 
رو, با سپاهی بزرگ به سمت عراق رهسپار ميشود. در میانه راه در 
منطقهای به نام قرقیسیا) شهری در سوریه در محل اتصال رود خابور و 
فرات (, جنگی هولناک درمیگیرد و بسیاری کشته میشوند. 


در تعدادی از احادیث پیشوایان ییاز یی ۷ قرقیسیا "خبر دادهاند. امام 
صادق (علیه السلام) در حدیثی فرمودند:" آن لله مائده [ مادبه ] 
بقرقیسیاء یطلع مطلع من السماء فینادی: یا طیير السماء و يا سباع الارض, 
هلموا الی الشبع من لحوم الجبارین """برای خداوند ودر قرقیسا سفرهای) 
غذایی (است. از آسمان ندا دهندهای آشکار مشود و آواز میدهد: ای 
پرندگان اشتفان.ه ار ند ان رمتن تاه بز اي نت اشدن: آز وت 
ستمگران ! ")نعمانی, الغیبه. ص 389, ح 63 (. 
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روایتی دو گروه درگیر این جنگ را فرزندان عباس و مروانی خوانده است, 
اما چهار حدبت دیگر سفیانی را یکی از طرفهای درگیری میدانند, از جمله 
حضرت علی (علیه السلام) فرموده است: 


"یظهر السفیانی علی الشام ثم یکون بینهم وقعه بقرقیسیا حتی تشبع طیر 
السماء و سباع الارض من جیفهم ا"؛ سفیانی بر شام غلبه میکند. سپس 
میان آنها در منطقه قرقیسیا جنگی در خواهد کرفت در آن نی انقدر 
کشته 0 که پرندگان آسمان و درندگان زمین از مردارشان سبر 
اما وا ای سوسفا اه وه ایام باقر (عل ا شتا ان ره 
معتبری برخوردار است: 

"۳ و یمر جیشه بقرقیسیا فیقتلون بها فیقتل من الجبارین مأه الف [؛ ؛ آسپاه 


سفیانی به قرقیسیا میرسند و در آنجانبردی در میگیرد دواز سم کران صد 
هزار نفر کشته میشوندا" " )نعمانی, الغیبه, ص 292, باب 14, ح 67 (. 


انمیان. این بروابات» به خدتی که طرفهای: درگیر نخنک افرفیسیا فرزندان 
عباس و مروانی برمیشمرد, به لحاظ خبر واحد بودن و ضعف سند و 
مخالفت با دبکز روایات؛ نمیتوان اعتماد کرد. اما بر اساس روایت معتبر 
پیش گفته و سایر روایاتی که موّید این حدیتاند, چند مطلب را میتوان بیان 


کرد: 

1 نبرد قرقیسیا واقع خواهد؛ 

هک تا ره ی تا تس تسه 

3 ده رف تفر کیفق هل بات لاد 

ار ده لفات اسان فراه اور خای وهی تسه 

5 سپاه سفیانی, علی رغم تلفات سنگین, پیروز این نبرد است. 


روایات به انگیزه اين نبرد اشاره نکردهاند؛ اما اين احتمال وجود دارد که 
نبرد یاد شده به دلیل مقأاومت حاکمان ان سرزمین؛ در برابر زیاده 


در روایات درباره طرف دیگری که در نبرد قرقیسیا میرزمد, چیزی نیامده 


لسبت . 
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همچنان که گذشت از روایات باد شده تنها بر حق نبودن دو گروه متخاصم 
را میتوان فهمید. در روایت معتبر دیگری امام باقر (علیه السلام) فرموده 


3 ۰ ۱ 


"۳ کفی بالسفیانی نقمه لکم من عدوکم و هو من العلامات لکم. مع ان 
الفاسق لو قد خرج لمکثتم شهرین بعد خروجه لم یکن علیکم باس حتی 
یقتل خلقا کثیر| دونکم ۱ سفیانی برای عذاب دشمنان شما بس است و 
او برای شما یکی از علامات است. وقتی این مرد فاسق قیام کرد, باکی بر 
شما نیست که یک يا دو ماه درنگ کنید تا اين که او تعداد زیادی از غیر شما 
زانکشها افانتض 17ات رد( 


این روایت یت هر چند به نبرد قرقیسیا بصن نکرده, اما به قرینه سایر 
روایات؛ به احتمال فراوان درباره جنگ یاد شده خواهد بود, و بر این 
اساش ار اف رات من هید کف تیک ات رش ار 
دشمنان شیعه است. 


در رابطه با جزئیات نمیتوان سخن دقیقی گفت. باید توجه داشت که انسان 
بر اساس قدرت اختیار خود, میتواند امور را تغعییر دهد و قران و روایات به 


پرسش: جهانی شدن یعنی چه؟ جهانی شدن با جهانی سازی چه فرقی 
دارد؟ 


پاسخ: جهانی شدن بعنی حرکت تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته 
که در آن, همه چیز در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود. در حقیقت 
جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار, برداشته شدن تمامی 
موانع از سر راه جریان یافتن سهل و آسان ۳9 و نفوذ آن در تمامی 
عرصه ها, حرکت روان اطلاعات و امور مالی وخدماتی تداخل فرهنگ ها؛ 
آن هم به سوی یکسان شدگی و یکدستی و تمام اين امور در مقیاس 
جهانی رخ می دهد و هدف آن, دستیابی به بازار واحد جهانی فارق از موانع 
تولید و سرمایه گذاری و خدمات و اشتغال خواهد بود. 


در این پروسه جهانی شدب اقتصاد با اهمیت ترین بعد است و سیاست و 
فرهنگ تا حد زیادی تحت تأثیر نظام سرمایه داری می باشد. 
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همچنین جهانی شدن یک روند و حرکت تدریجی, طبیعی و تکاملی برای 
ایجاد جهانی با آرزش های-مشتری: و اختراخ به میانی. فرهنکی: دیکرآن 
است. امروزه این روند طبیعی به سوی اهداف خاص اقتصادی سیاسی به 
نظامی فرهنگی قدرت های سلطه سوق داده شده است. 


قدرت های پیشرفته غربی و صاحبان شرکت های بزرگ اقتصادی تجاری و 
آاين روند را در خدمت منافع خود گرفته اند و به نوعی خود را به این 
فرایند طبیعی) جهانی شدن (تحمیل کرده و نوعی جهانی کزن ه شا حور 
و در جهت اهداف خود پدید اورده اند و سیر طبیعی ان را دچار انحراف 
نموده اند؛ به این پروژه جدید» جهانی سازی «گفته می شود. 


به عبارت دیگر جهانی شدن یک سیر و روند طبیعی برای حرکت جوامع به 
سوی تکنولوژی پیشرفته و استفاده پهینه از قابلیت های علمی و طبیعی در 
پرتو استعدادهای انسانی است اما وقتی این حرکت و روند طبیعی در 
اختیار تفکر عده ای خاص قرار گیرد و به نوعی با اعمال اراده این مسیر 
طبیعی را به سوی اهداف خاص و از پیش تعیین شده سوق می دهند؛ در 
حقیقت این حرکت را از جهانی شدن به جهانی سازی تبدیل کرده اند. به 
عنوان مثال می توان از» انرژی اتمی «که در اختیار قدرت های خاصی 
قرار دارد, نام برد. امروزه جهانی سازی دقیقا همان غربی سازی و 
آمریکایی سازی است؛ یعنی تحت سلطه قرار دادن کل جهان از سوی 
آمریکا با در اختیار گرفتن اهرم های_تعیین کننده در اقتصاد جهانی و 
سیانشت چهانی و نهایتا حاکمیت فرهنگ آمریکایی به..عتوان یک پروژه نهایی 
در دستور کار قرار می گیرد. 

جهانی سازی فرایندی در راستای تامین منافع و تسلط ارزش های مورد 
نظر قدرت های سلطه در عرصه جهانی بر دولت ها و ملت ها است. و این 
پروسه و برنامه کاملا متمایز با پروژه طبیعی و قابل قبول» جهانی شدن 


«می باشد. 


انچه قابل نوجه است اینکه می توان پروژه حکومت جهانی حضرت مهدی 
(علیه السلام) را در راستای پروژه جهانی شدن تلقی نمود و در صورت 
خر اتترای سار 
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مسیر آن می توان آن را منتهی به حکومت عدل جهانی حضرت مهدی 
(علیه السلام) دانست که حاکمیت عدالت در تمامی ابعاد سیاسی, 
فرهنگی, اقتصادی و آاست. اما جهانی سازی و جهانی کردن که برنامه ای 
بر اساس منافع و اهداف و قدرت های سلطه در جهان است به هیچ عنوان 
نمی تواند با حکومت مهدوی و اهداف و برنامه های آن هماهنگ باشد. بلکه 
یکی از اهداف اساسی حکومت جهانی حضرت مهدی (علیه السلام) قطع 
هر گونه سلطه فرهنگی, سیاسی, نظامی و اقتصادی از سوی قدرت های 
استعمارگر و ظالم در جهان خواهد بود. 


برای آگاهی بیشتر می توانید به فصلنامه انتظار شماره 6 و 7 مقاله جهانی 
حکومت واحد جهانی حضرت مهدی (علیه السلام) مراجعه فرمایید. 


منابعی که برای تحقیق موضوع» مهدویت و جهانی شدن «می توانید 
استفاده کنید: 


1 جهانی شدن و دین: 
2 جهانی شدن قدرت و دموکراسی؛ 


3 جهانی شدن, فرهنگی ازمونی برای تمدن ها؛ ژرارلوکلر ترجمه سعید 


4 اننده: همان رخیق کار کرت تاش تاد قرهسحی. ممدی. موعوه (غلیه 
السلام) ؛ 


5 جهانی شدن قتل عام اقتصادی؛ فریبرز رئیس دانا؛ 
6 جهانی شدن قدرت و دموکراسی؛ مارک پلاتنر ترجمه سیروس فیضی؛ 
7 برندگان و بازندگان جهانی شدن؛ لستر تارو ترجمه مسعود کرباسیان؛ 


8 جهانی شدن و جنگ ؛ ترجمه لطفعلی سمینو؛ 


9 مجله انتظار. شماره 6۵, مقاله جهانی شدن و حکومت حضرت مهدی 


0 مجله انتظار. شماره 7. مقاله جهانی شدن و مقایسه آن با حکومت 
واحد جهانی حضرت مهدی (علیه السلام)؛ 

مهد ویت 
ص :374 


/ 
۰ 


پایان نامه ها: 
1 حکومت جهانی حضرت مهدی و جهانی شدن, شهریار نجف پور؛ 


مهدی (علیه السلام), مهدی همتی؛ 


3 ویژگی های حکومت جهانی حضرت مهدی (علیه السلام), سید عبد 
اللطیف سجادی؛ 


تذکر: منابع فوق در کتابخانه مرکز تخصصی مهدویت قم موجود می باشد. 


پاسخ: مرحوم حاج شیخ عباس قمی) صاحب مفاتیح الجنان (در کتاب سفینه 
البحار) ج 7, (ذیل حرف ق) به نکاتی پیرامون قم و ویژگیهای آن پرداخته و 
به روایاتی اشاره کرده انست 26 یه امن بودن این منطقه تنوجچه شده است. 
از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است: اگر مصیبت بر شما وارد 
۱ کب ۱ 


شاید ویژگیهای ذیل باعث شده است که شهر مقدس قم دارای چنین 
جایگاهی باشد؛: 


الف. مدفن کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)؛ 
ب. مدفن بسیاری از علما و فقها و اولیای بزرگ الهی؛ 


اف واه ات کراممم ی لاه یم ا شین ات کم 
شت مره با دون ان ور ان ترفن افظ ماهر اراسجا آید 


د. شهر اهل بیت میباشد با توجه به ولایت مداری مردم این سرزمین از 
امام صادق (علیه ی است: برای ما اهل بیت حرمی است 


) سفینه البحار (. 


ه. قم مرکز علم اهل بیت و صدور آن به عالم است. از امام صادق (علیه 
السلام) نقل شده است: به زودی کوفه از مومنین خالی میشود و جمع 
میشود) مخفی میشود (علم از آن همانگونه که مار در سوراخ خود مخفی 
میشود. سپس ظاهر میشود علم به 
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شهری که به آن قم میگویند و میگردد معدن علم و فضل.) سفینه البحار (. 


ی اف اه مان ها ام و اه از 
هستند. از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: قم را قم نامیدند 
انا فا اس لاه یم سم تس وتا 
میکنند و بر او استفامت و پایداری میورزند و او را یاری و نصرت میکنند.) 


کی دوواد ی هرا اوقم اس اه اما را رغاس اسان 
نقل شده است: 


برای بشت: هشت در است:* و یکی از آنفا برای اهل قم است. پس خوشا 
ال انار بفن وال انفا,س وا کال اما 


هر چند همه ویژگیها در جای خود بسیار مهم و ارزشمند است اما نکته پنجم 
جایگاه خاصی دارد. زیرا منادی کامل و واقعی دین اسلام در دوران سخت 
و شننکین غییت و ضصدوز. آن به خهان و آشنتا کردن ضردم با حفیفت: وین 
حوزه علمیه قم است و خداوند و امام عصر (علیه السلام) این ند| و 
دعوتگر را رها نمیکند. با صدور دین و معارف مهدویت است که مردم 
آمادگی بیشتر برای ظهور پیدا میکنند. 


فرمایید چند کتاب معرفی نمایید. 


پاسخ: 


ارت می برند «) انبیاء 105 (و در جای دیگر می گوید:» وعده داده است 
خدا به کسانی از شما که ایمان آورده اند, و عمل صالح انجام داده اند, این 
که خلافت زمین را به آنان واگذاردا «) نور, 55 (شرط تحقق انقلاب مهدی 
(علیه السلام) این است که ایمان و عمل صالح در پرونده ی افراد باشد تا 
انقلاب رج دهد. 


نامر فر‌مووت کوتوا دغان اش بفید بالشستکم دغوت کنده نمروم با شید 
به غیر زبان تان ‌» . امام صادق (علیه السلام) فرمود: :6 زیلنت برای ما باشید 
نه ماأیه اند هی ». آپا گناه و ظلم, دعوت به مهدی است و مایه زینت و 
افتخار ائمه؟ 


۰ وظیفه انسان حرکت به طرف کمال ۵ کلنستت: ان از طریق عبودیت و 
بندگی است. عبودیت و بندگی نیز جز در پرتو عمل به تکالیف الهی که 
وظایف فردی و 
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اجتماعی انسان را در بر دارد, امکان پذیر بیست.. خداوند در سوره عصر 


(یسّم اللّهٍ الرَحْمنِ الرّجیم و العَضّرٍ؛) تنها کسانی که ایمان بیاورند و عمل 
۳ ۹ ۳۳ کف ۳9 سفآرش به حق و راستی بکنند از خسران و 
ضرر به دورند «. خداوند از انسان می خواهد در گناه نماند و به سوی 4 
رجوع کند:(یا یا الذین آمنُوا تُوبُوا ی اللّه تَوْیَةَ تضُوحا) ؛ ای کسانی که 
ایمان آوردید ! : توبه کنید, همگی, , توبه ای »)( تحریم» 8 (. 


کوتاه سخن آن که خداوند انسان را در تعیین سرنوشت خود و جامعه, 
دارای تأثیر می داند و از او می خواهد برای اصلاح گام بردارد و خسته 
نشود و در چنین نگرشی, وعده ظهور را مطرح می کند. بنابراین انتظار 
منجی, به معنای صحیح آن, نه سکوت و تن دادن به ظلم است و نه کمک 
به فراگیر شدن ظلم, بلکه باید خواستار ظهور باشد و در این راه, تمام 
تلاش خود را به کار گیرد و اگر در این مسیر» نیاز به تشکیلات و حکومتی 
| سامان دهد, برای تشکیل ان اقدام 
کند. طبیعی است که ظالمان و مفسدان نیز بیکار نخواهند نشست و به 
مقابله برمی خیزند. لذا جبهه ظلم, در نهایت درجه ظلم حرکت می کند و 
جبهه حق به اوج تلاش می رسد و در این زمان است که خداوند به مدد 
انسان های حق طلب می اید و با ظهور مهدی عزیز (علیه السلام) کار 
ظالسان را کم ری کید 


پرسش: در مورد اینده جهان توضیح دهید. 


پاسخ: درباره وضع جهان در آخر الزمان به خصوص قبل از ظهور امام زمان 
(علیه السلام) روایات بسیاری وارد شده است. بعضی از ان خصوصیات 


وضع حکومت ها: حکومت استبدادی و افراد ظالم اند و حکومت های 


ضعیف و زودگذر و متزلزل در رأس امور قرار دارند. 

2 وضع دین :؛ از اسلام و قرآن, فقط اسمی می ماند و مساجد, زیباء, اما 
بدون جمعیت) نماز گزار واقعی (است. 

3 وضع اخلاق ؛ عواطف انسانی ضعیف شمرده می شود و ترحم به هم 
وجود 
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ندارد و انواع فسادهای اخلاقی, به طور علنی در جامعه انجام می شود) 
بدون نهی و جلوگیری (. 


4 وضع امنیت : ترس و اضطراب فراگیر و راه ها نا امن است و جنایت های 
هولناک صورت می گیرد. مردم, آرزوی مرگ می کنند و مرگ های ناگهانی 
و زلزله و جنگ و فتنه و بیماری و مرگ زیاد می شود. 


5 وضع اقتصاد؛ باران و محصولات کشاورزی کم هی رده رووها هه 
چشمه ها خشک می شوند و گرانی و فقر و گرسنگی و عدم رونق تجارت 
و بازار غوغا می کند. 


البته در کنار همه این مشکلات؛ عده ای به وظیفه شرعی خود عمل می 
کنند و علم اسلام و انسانیت را بر پا می دارند و زمینه ظهور را فراهم می 
کنند. در آن زمان. ایران به خصوص شهر مقدس قم پایگاه شیعیان و محل 
امید مردم خواهد بود. 


بنابراین, چنین نیست که همه, در ظلم و فساد فرو رفته باشند. بلکه عده 
ای, با زحمات فراوان خود را حفظ می کنند و فروغ امید را در دل مردم 
روشن نگه می دارند. 


بنابراین چون دوران غیبت امام زمان (علیه السلام) در روایات, آخر الزمان 
نامیده شده است. می توان گفت: ما در آخر الزمان هستیم ؛ مخصوصا که 
تفن از علایم بان شدهمر. در زمان ها .وود داردر اما کر فتظوو. از آخز 
لزان حقط بو فال قل ار‌طدر حصیی اند چون وقت یور 
مشخص نیست., نمی توان گفت., که ماء, در اخر الزمان هستیم يا نه. 
پرسش: زمان آخر الزمان و رویدادهای ان به ترتیب کدامند؟ 

پاسخ: الف. ترسیم کامل و درست دوران ظهور, چندان امکان پذیر نینست. 
اما به صورت خلاصه, میتوان گفت. پبس از آنکه شر ایط و زمینه های 
ظهور مانند تغداد متاستب:باران..ق آمادکی. مرندم براق بدیزنش.-حضرات 


فراهم گشت امام (علیه السلام) در مکه ظاهر میشود و با معرفی خود 
ظهور منجی را اعلام میدارد. این در زمانی است 
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که قدرت طلبان و سودجویان, به خاطر منافع مادی خود به ظلم و فساد 
دامن زدهاند و جنگها و خونریزیهای متعددی را ایجاد میکنند که نتیجه آن 


۵ مق قرو قیج ۱۲0 و فقر اکثریت و کم رنگ شدن 


وارشتهای بیدا میتشنوند که با تمام تلاش: و کوشش خودء شعی: در آگاهیدادن 
به مردم و زمینه سازی برای ظهور دارند. در روایات از زمینه سازی مردم 
ایران اشاره به میان امده است و این که علم و معارف دین» در قم ظاهر 
میشود و از آنجا به دنیا پخش میشود. 


با ظهور حضرت در مکه و تجمع پاران سیصد و سیزده نفری بر گرد او و 
تعت با انعر کواره همه نکا ها چه دوستان و چه دشمنان, به سمت مکه 


دوخته میشود. 


لشکری از سفیانی که برای مقابله با حضرت به سمت مکه به راه افتاده 
در سرزمین بیداء به زمین فرو میرود. در همین حال یاران امام نیز به 
سمت مکه حرکت میکنند تا جمعیتی بالغ بر ده هزار نفر شکل میگیرد و در 
این هنگام, خروج صورت میگیرد. 


ایام همه سا ناهام ی 
پس از تسلط بر مکه و اصلاحات و از از جمله کوتاه کردن دست افرادی 
| تجاوز کردهاند, به طرف مدینه و سپس عراق حرکت 
مت یاران و دوستان دیگری نیز به جمع لشکر حضرت 


در عراق, با دو مشکل روبه رو میشود: 1 گروهی به ظاهر دیندار مقابل 
ایشان قرار میگیرند. وقتی نصایح حضرت و موعظه ی ایشان در دل آنان 
اثر تمینکدارده کار بة حنی.میکشد و۵ همه آنان. کشته فیت‌ند. 2 با لشکر 
سفیانی مقابله میکند. اين در زمانی است که حضرت کوفه را نیز به 
تصرف خود در آورده است. گفت و گوها و اندرزهای حضرت., در دل چون 
سنگ آنان نیز اثر نمیگذارد و جنگ شعله ور میشود که منجر به هلاکت 
سفیانی و یاران او میشود. 


نا گفته نماند سفیانی فردی از تبار بنی امیه است که حدود یی سال قبل 
در حدود سوریه سر به طغیان میگذارد و بخشهایی از سرزمین اسلامی, 


مانند سوربه و اردن و عراق را تحت حکومت خود در فی آوزد. 
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پس از تسلط بر عراق, دو برنامه دیگر در دستور کار حضرت قرار میگیرد: 
1 بایان ما ای جهان رای ترس ات یل الم < 
برخورد با مسیحیان و بهودیان. نزول حضرت عیسی (علیه السلام) و نماز 
خواندن ایشان پشت سر امام مهدی (علیه السلام) را در اين باره, باید 
ارزیابی کرد. در مورد چگونگی برخورد حضرت مهدی (علیه السلام) با 
مسیحیان و یهودیان؛ به صورت شفاف و روشن روایات معتبری نداریم, 
ولی از مجموع روایات استفاده میشود که در طی مدت نه چندان طولانی, 
آنانجشسلین میتیوند وین اسلا مشش این عالض را فا مبکیرد. 


ب. هر چند اصل رجعت مورد پذیرش شیعه می باشد و اعتقاد به آن بر 
اساس آیات و روایات است ؛ ولی جزئیات این مق چندان شفاف و 
روشن نیست. . از جمله آنها رجعت آئمه معصومین (علیه السلام) است. در 
روایات تصریح روشنی به رجعت امام حسین (علیه السلام) شده است, اما 
در مورد رجعت سایر ائمه و ویژگی های آن, مطلب به طور دقیق و روشن 


ج. مناسب است سیمای دوران ظهور را به صورت خلاصه مرور میکنیم: 


مقدمه: هدف از آفرینش مجموعه بزرگ هستی: کمال و نزدیکی هر چه 
بیشتر انسان به منبع همه کمالات یعنی خداوند می ت و نبل , به این 
آزفان بزرگ نیازمند ابزار و وسایلی است که حکومت ده جهانی حضرت 
مهدی (علیه السلام) در یی فراهم آوزذن اسباب تقرب به سوی خداوند 


و با توجه به اینکه انسان موجودی است ترکیب يافته از جسم و جان. 
بنابراین رسیدن به کمال لاز مه, همان عدالت است که ضامن سلامت رشد 
انسان در سیر مادی و معنوی است و اهداف حکومت حضرت مهدی (علیه 
الشلاه از نی در نو مخور رسد معنوی و اخرای عدالت ۵ کستترش آن. قابان 


طرح است. 


یامن یه تیم ره کاواس و اف نانز 
باشد, خداوند اه رون وا طولانی کند تا مردی از فرزندان من قیام کند و 
زمین را از عدل و داد پر کند پس از آنکه از ستتم اکنده شده باشد. این 
چنین از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شنیدم. 


اهام کاظم (علیه السلام) درٍ تفسیر آیه شریفه: "لوا أنّ ال بُي 
الارّضَ بعد مَوتها قد 0 ۹ بات لعلکم ی " (حدبد/ 17 0 20 
مقصود این نیست که زمین را از 


ص :380 


می کنند پس به سبب جان گرفتن عدل در جامعه. زمین زنده می شود. 


اما با توجه به روایات فراوانی که درباره دوران حکومت حضرت مهدی 


تایه ره یاقا ی یاه سا 

1 برنامه فرهنگی: 

در انجام برنامه فرهنگی, مهمترین محوری این برنامه عبارتند از: 
الف. احیای کتاب و سنت: 


امام علی (علیه السلام) می فرمایند: در روزگاری که هوای نفس حکومت 
ی کند) آمام مهدی: ( علید:ا تسام ظهور ی کند (وهدایت و زسکاری را 
جایگزین هوای نفس می سازد و در عصری که نظر اشخاص بر قرآن مقدم 
شده. افکار زا متوجه قران.می گرداند و آن را حاکم بر جاهعه می.سازد. 


ب. گسترش معرفت و اخلاق: 


اشامافر یه تسام نمی اه وشات کم فا ها قرام ی کند سوت 
خود را بر سر بندگان خواهد نهاد و عقل های ایشان را جمع کرده و اخلاق 
اشارابه کال خواهه سا 


ج. رشد دانش بشر به طور چشمگیر و بی سابقه: 


امام باقر (علیه السلام) فرموده اند؛ در زمان امام مهدی (علیه السلام) به 
شما حکمت و دانش داده می شود تا آن جا که زن در درون خانه اش 
می دانیم که رفتار صحیح ريشه در علم و دانش گسترده دارد که این 
روایت شریف حکاپت از آگاهی و شناخت عمیق از آیات قرآن و روایات 
افلیف(علت اسلا وان 


د. مبارزه با بدعت ها: 


بدعت به معنای داخل کردن انديشه و ارای شخصی در دین و دینداری 
است. 


آنچه از تمایلات شخصی و هواهای نفسانی وارد دین شده. حضرت مهدی 
(علیه السلام) با ان مبارزه می کنند. 
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امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: هیچ بدعتی را و نگذارد مگر اينکه آن 
را از ريشه برکند و از هیچ سنتی) پیامبر (نمی گذرد مگر اينکه ان را برپا 
خواهد داشت. 


2 برنامه های اقتصادی: 


برنامه های اقتصادی در حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) به صورت 
مطلوبی ندوین شده ۳ اولا امر تولید سامان یابد و از منایع طبیعی بهره 
بردای شود و ثانیا تروت بد ست آمده به شکل عادلانه بین همه طبقات 


نوزیع گردد. 

موارد اقتصادی دوران حاکمیت حضرت: 

الف. بهره وری از منابع طبیعی: 

در زمان حضرت مهدی (علیه السلام) و به برکت حکومت ایشان آسمان 
سخاوتمندانه می بارد و زمین بی دریبغ مر می دهد. 

امام علی (علیه السلام) فرمودند: و چون قائم ما قیام کند آتا نت باران 
می ربزد و زمين گیاه بیرون می آورد. 

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: تمام گنج های زمین برای او آشکار می 
گردد. 

ب. توزیع عادلانه ثروت: 


از عوامل اقتصاد بیمار, انباشته شدن ثروت در نزد گروه خاصی است. در 
دوران حکومت عدل مهدوی اموال و ثروت بیت المال به طور مساوی بین 
مردم تقسیم می شود. امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: وقتی قأئم 
خاندان پیامبر قیام کند.) اموال را (به طور مساوی تقسیم می کند و در 
میان خلق به عدالت رفتار می کند. 


و همچنین فرمودند: امام مهدی (علیه السلام) میان مردم به مساوات 
رفتار می کند به گونه ای که کسی پیدا نشود که نیازمند زکات باشد. 


۰ عمران و آبادی: 


در حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) تولید و توزیع به گونه ای 
ساماندهی می شود که همه جا به نعمت و ابادانی می رسد. 


ماند جز اینکه اباد می گردد. 


3 برنامه های اجتماعی: 
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در حکومت عدالت گستر حضرت مهدی (علیه السلام) برنامه هایی بر 
اساس تعالیم قران و عترت (علیه السلام) اجرا می شود که به سبب 
اجرای آنها محیط زندگی زمینه ای برای رشد و تعالی افراد خواهد بود. در 
این زمینه روایات فراوانی رسیده است. که به پاره ای از انها اشاره می 


الف. احیاء و گسترش امر به معروف و نهی از منکر: 


معروف و نهی از منکر به صورت گسترده به اجرا گذاشته خواهد شد. 


اما باق امایه سا ی نوف( ایض رام اما بان اه اد 
به معروف و نهی از منکر می کنند. 


اشنا او وا یل ا لاف 


حضرت مهدی (علیه السلام) در عمل به مبارزه با فساد و تباهی و زشتی 
می پردازد. چنانچه در دعای شریف قدند. ضی تفا تنم : "این قاطع حبائل 
الکذب و الافتراء این طافتو آنا الزيغو الاهواء] آن که ریسمان 
های دروغ و افتراء را ريشه کن خواهد کرد. کجاست آن که آثار گمراهی و 


اوست که قسط و عدل را در سطح جامعه حاکم می کند و همه عالم را پر 
از عدالت و دادگری می کند. 


امام رضا (علیه السلام) فرمودند: وقتی او قیام کند زمین به ور 
پروردگارش روشن گردد و آن حضرت ترازوی عدالت را در میان خلق نهد. 
پس) چنان عدالت را جاری کند که ( هیچ کس بر دیگری ظلم و ستم روا 


ندارد. 


مناسب است در پایان به یکی از تحولات چشمگیر زمان حضرت مهدی 
(علیه السلام) که همانا بهداشت طبیعت و بهداشت روان است اشاره ای 
گذرا داشته باشیم. زیرا یکی از مشکلات جامعه بیش از ظهور امام زمان 
(علیه السلام) وضع تاسف بار بهداشت طبیعت و روان است که در نتیجه 


بیماری های واگیر و مشکلات روانی زیادی جامعه بشریت را فرا شیم کر 
خطرناک دیگر. این اوضاع دلخراش و دردناک در اثر آلهد کین محیط زیست 
و 
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در نتیجه به کارگیری سلاح های شیمیایی. اتمی و میکربی پدید می آید. 


امام سجاد (علیه السلام) در اين باره می فرمایند: هنگامی که قائم (علیه 
السلام) ما قیام کند خداوند عزوجل بیماری و بلا را از شیعیان ما دور می 
ساز دا 


السلام) قیام کند خداوند بیماری ها را از مومنان دور می سازد و تندرستی 
را به آنان باز می کردانن 


د. اصطلاح "آخر الزمان" در گفتارهای ادیان آسمانی مطرح شده است و 
مراد از ان روز پایانی عمر دنیا) معنای لغوی (نیست؛ بلکه مراد از ان دوره 
زمانی خاص است که به نحوی معنای اخر بودن را دارد. اصطلاح اخر 
الزمان به سه دوره اطلاق شده است: 

1 دوره پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) که دوران پیامبر اسلام تا قیامت 
را شامل می شود در این صورت اخر الزمان یعنی؛ بعد از ان نژ وان 
تیامیر و شریفت دبحرق تخواهد آاهد و دوره آخرین تشر بفت: آستت: 

2 دوره غیبت و سال های قبل از ظهور؛ آخر الزمان طبق این معنا پایان 
دوره ظلم ها و فسادها و حکومت های غير الهی است و با ظهور. همه 
مظاهر شرک و ظلم و فساد از بین می رود. 

3 دوران ظهور؛ یعنی زمان تشکیل دولت عدل الهی و اين حاکمیت تا آخر 
عمر دنیا برقرار می ماند و دیگر از بین نمی رود. 


پاسخ: ج س 5 یکم. درباره وضع جهان در آخر الزمان به خصوص قبل از 
ظهور امام زمان (علیه السلام) روایات بسیاری وارد شده است. بعضی از 
1 وضع حکومت ها؛ حکومت ها استبدادی و افراد فاسد و ظالم اند و 
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حکومت های ضعیف و زودگذر و متزلزل در ر اس امور قرار دارند. 


2 وضع دین :؛ از اسلام و قرآن, فقط اسمی می ماند و مساجد, زیباء, اما 
بدون جمعیت است و عالمان دین, افرادی بد و فتنه گرند, و مردم از دین 


3 وضع اخلاق؛ عواطف انسانی ضعیف شمرده می شود و ترحم به هم 
وجود ندارد و انواع فسادهای اخلاقی. به طور علنی در جامعه انجام می 
شود) بدون نهی و جلوگیری (. 


4 وضع امنیت : ترس و اضطراب فراگیر و راه ها نا امن است و جنایت های 
هولناک صورت می گیرد. مردم, آرزوی مرگ می کنند و مرگ های ناگهانی 
و زلزله و جنگ و فتنه و بیماری و مرگ زیاد می شود. 


5 وضع اقتصاد؛ باران و محصولات کشاورزی کم فش کرو اه ها و 
چشمه ها خشک می شوند و گرانی و فقر و گرسنگی و عدم رونق تجارت 
و بازار غوغا می کند. 


البته در کنار همه این مشکلات؛ عده ای به وظیفه شرعی خود عمل می 
کنند و علم اسلام و انسانیت را بر پا می دارند و زمینه ظهور را فراهم می 
کنند. در آن زمان, ایران به خصوص شهر مقدس قم پایگاه شیعیان و محل 
امید مردم خواهد بود. 


بنابراین, چنین نیست که همه, در ظلم و فساد فرو رفته باشند. بلکه عده 
ای, با زحمات فراوان, خود را حفظ می کنند و فروغ امید را در دل مردم 
روشن نگه می دارند. 


بنابراین چون دوران غیبت امام زمان (علیه السلام) در روایات. آخر الزمان 
نامیده شده است. می توان گفت: ما در اخر الزمان هستیم؛ مخصوصا که 
بعضی از علایم یاد شده, در زمان ما وجود دارد. اما اگر منظور از آخر 
الزمان فقط چند سال قبل از ظهور حضرت باشد. چون وقت ظهور 
مشخص نیست., نمی توان گفت, که ماء, در اخر الزمان هستیم يا نه. 


راه مقابله با انها چیست؟ 
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پاسخ: به صورت فهرست وار به برخی از موارد اشاره می شود: 

جهل و عدم شناخت مناسب نسبت به: وجود مقدس امام و نقش اوء آموزه 
های دین) که باعت کم رنگ شدن دین در زندگی مردم می شود (. وضعیت 
نا بهنجار کنونی, اموزه های مهدویت) همچون مفهوم انتظار (؛ 

تحجر و مقدس گرایی خشک و بدون توجه به عمق و روح دین؛ 

تجاوز به جوامع اسلامی و شیعی و دنز کشتار ابا 


(مام موعود از طرف دیگر, و به تمسخر گرفتن انتظار و ظهور از طرف 
خر؛ 


بر عاشقان امام عصر (علیه السلام) و منتظران ظهورش لازم است در چند 
زمینه فعالیت داشته باشند: 


الف. بالابردن فهم و شناخت نسبت به امام و امامت؛ مفاهیم و اوه های 
دین؛ مباحعثت مهدویت و مفاهیمی که در رابطه با این موضوع است؛ 


ب. وحدت کلمه در سایه رهبری ولی فقیه که طبق بیان پیشوایان دین از 
ار اف هی ی 


1 عمل به وظایف دین» کسب تقوا, دوری از فساد و جلوگیری اشان: امر 
به معروف و نهی از منکر؛ 


اجتماعی و سیاسی؛ 


0. ایجاد روحیه نشاط و تلاش در خود و جامعه و حرکت به سوی سازندگی 
و زمینه سازی برای ظهور. 


پرسش: وجود دجال و شرح صفات ظاهری او در کتب با معیار های 


أ مروزی 


نمی تا زد رم تیا بت شرع و تفش دارد و ابا دحا مضد فیک :ضوع 
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پاسخ: دجال, از ریشه» دجل «به معنای» دروغگو و حیله گر «است. اصل 
داستان ال دی کات ,های‌ دیمان انم اشت ) واه بوصا: 
باب 2 ابه 189 و 22 . در انجیل این واژه بارها به کار رفته و از کسانی که 
منکر حضرت مسیح بوده و یا» پدر و پسر «را انکار کنند, به عنوان دجال 
یاد شده است. به همین جهت, در ترجمه ی انگلیسی کتاب های مقدس 
مسیحی, واژه ۷ کریست ۲ ۱۱۲5/) (یعنی ضد مسیح به کار رفته 
است. 


در روایات زیادی از اهل سنت خروج دجال از نشانه های برپایی قیامت 
دانسته شده است) سنن ترمذی, ج 4 ص 507 تا 19<؛ سنن ابی داوود, ج 
4 ص 115؛ صحیح مسلم, جح 18, ص 46 تا 81 (. 


روایات اسلامی درباره دجال و توصیفات آن. همین روایات اهل سنت است 
اما در کتب روایی شیعه تنها دو روایت درباره خروج دجال, به عنوان یکی 
از علائم ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) امده است) کمال الدین. 
صدوق. ص 25:, 526 (که هیچ کدام از این دو روایت. از نظر سند معتبر 
و قابل قبول نیست. بنابراین, از نظر منایع شیعی, دلیل معتبری بر اين که 
خروح دجال یکی از علائم ظهور باشد, وجود ندارد, اما در عين حال, با توجه 
به روایات زیادی که در منابع اهل سنت امده است. احتمال این که اصل 
قضیه دجال به طور اجمال. صحت داشته باشد, وجود دارد و امر ممکنی 
است. لکن به فرض این که اصل قضیه ی دجال صحت داشته باشد اما 
بدون تردید بسیاری از ویژگی هایی که برای آن بیان شده است. به نظر 
می رسد افسانه هایی بیش نیست. بنابراین اصل قضیه دجال را به عنوان 
امری محتمل و ممکن بعید نیست بپذيريم. حال به فرض پذیرش این سوّال 
مطرح است که مقصود از دجال چیست؟ 


دو احتمال اساسی در این زمینه وجود دارد: 
1 با توجه به معانی لغوی دجال. مقصود از آن نام شخصی معین نباشد, 
بلکه هر کسی که با ادعاهای پوچ و بی اساس و با تمسک به انواع اسباب 


حیله گری و نیرنگ, در صدد فریب مردم باشد, دجال است. بر اين اساس, 
دجال ها متعدد خواهند بود. 
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وجود روایاتی که در آن سخن از دجال های متعدد رفته است, این احتمال 
را تقویت می کند. مانند» قال رسول الله: یکون قبل خروج الدجال نیف 
علی سبعین دجالا؛ پیش از خروج دجال. بیش از هفتاد دجال. خروج خواهند 
کرد. «) کنز العمال, ج 14, ص 200 (بنابراین احتمال. در حقیقت و قضیه 
دجال نشانه ی این مطلب است که در استانه انقلاب امام مهدی (علیه 
السلام) افراد فریب کار و حیله گری برای نگه داشتن فرهنگ و نظام 
جاهلی همه تلاش خود را به کار می گیرند و با تزویر و حیله گری, مردم را 
تست بث اصالت نی الات سرا رس دل سرد و يا دو دل می کنند. 


این که در همین روایات تأکید شده است:» هر پیامبری, امت خویش را از 
خطر دجال بر حذر داشته است « 9 ناف دیگر بر همین احتمال است 
که مقصود از دجال, هر شخص حیله گر و دروغگویی است که قبل از خروج 
حضرت مهدی (علیه السلام) در صدد فریب مردم است. 


2 دجال, کنایه از کفر جهانی و سیطره ی فرهنگ مادی بر همه جهان باشد. 


استکبار, با ظاهری فریبنده و با قدرت مادی و صنعتی و فنی عظیمی که در 
اختیار دارد, سعی می کند مردم را فریب دهد و مرعوب قدرت و ظاهر 
فریبنده خود کند. بر این اساس, این که پیامبران امت های خود را از فتنه 
دجال بیم داده اند» ما بعت الله نبیا الا و قد انذر قومه الدجال ا؛ هیچ 
پیامبری مبعوث نشد, مگر آن که قوم اش را از فتنه دجال بر حذر داشت) 
ار وا 2ص 205( این سا انست که نان را ار افادن داد 
مادیت و ورطه ی حاکمیت طاغوت و استکبار جهانی بر حذر داشته اند. 
فتتم اما مم فه اور وال بان رای اف کش ان 
روایات برای او شمرده شده؛ همان استکبار جهانی در اوصاف دجال 
گفته شده» کوهی از طعام و شهری از ات: به همراه دارد »». این کنایه از 
امکانات عظیم و گسترده ای است که استکبار در اختیار دارد. 


برای آگاهی بیشتر به کتاب چشم به راه مهدی, مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات قم. جمعی از نویسندگان ص 289 و دادگستر جهان, ابراهیم 
امینی, مراجعه شود. 


» در صورت مکاتبه بعدی. شماره نامه قبلی خود را ذکر نمایید « 
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موفق باشید 


ترتیب نشانه های ظهور 


الصا ی و و لیصا ایام کم فصن با ریم 
و تنصرهم بها و تجعلنا معهم فی الدنیا و الاخره 


نز اشامن مت کنات المعجم الم‌ضوعی. لاخادیست آلامام المفدی) کلیک 
کنید (" از شیخ علی الکورانی) همان نویسنده ی کتاب عصر ظهور (, برخی 
از مهم ترین حوادث سال ظهور, احتمالا به ترتیب زیر خواهند بود. 


در این متن. من علاوه بر مرتب کردن این رویدادها, بر اساس ترتیب 
زمانی. سعی کرده ام این روایات را بر سال 93 و 94, تطبیق کنم که تنها 
یک حدس است, از جهت این که نشان می دهد این دو سال. ظرفیت این 
حوادث را دارند. 


دارد 


ال ی اه ات با رای عسال ماه رس مه 


البته ممکن هم هست که سال 94 سال ظهور نباشد, اما به هر حال. 
ترتیبی که من در اینجا ارائه کرده ام, از این جهت مفید است که به 
خواننده. نشان می دهد, در سال ظهور, هر سالی که باشد, چه اتفاقاتی به 
چه ترتیب, انتظار می رود که واقع شود. 


یک بحث اساسی این است که برخلاف, جمله ی شاعرانه ی معروف که 
می گوید "شاید این جمعه بیاید شاید" ,ظهور در هر سال تنها در یک روز 
امکان وقوع دارد, و آن هم روز عاشوراست. و البته قبل از این عاشورای 
موعود از حدود 6 تا 7 ماه قبل باید حوادئی رخ دهد, مثلا حوادت رجب., که 
شش ماه قبل از ظهور است. اگر در سال 93 و در رجب, اين حوادث رخ 
نداده. پس قطعا در عاشورای 93 هم ظهوری اتفاق نخواهد افتاد. 
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۳ باید عاشورا مایا مه باس ود بان بل زد 
نیز مطابق با جمعه باشد. همچنین, گفته شده که ظهور در سال فرد است؛ 
یعنی سالی که آخر آن 1 يا 3 يا 5 یا 7 يا 9 باشد. 


با این حساب, در آینده ی نزدیک به ما, تنها در سال های 1394, 1396, و 
2۸ لمکان برقراری این تطابق وجود دارد) برای سال 1394 5 
ِ به تقویم استخراج شده ی موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه 0 از 
۱ رک ۱ ۱ ۱۳ 
برقرار باشد, باید یک روز جابجایی در تقویم, اتفاق افتد. که در تقویم 
قمری, نامعمول نیست. در برخی دیگر از سایت های مبدل تاریخ, برای 
سال 1396 فاصله بیش از یک روز هفته است که امکان تطابق را کاهش 
می دهد. فعلا نمی دانم این مشکل چه طور قابل حل است ! ولی برای 
شا 9 همه ی اه ماه اند 


از نظر تطابق با سال فرد. عاشورای سال 1394 شمسی, مطابق است با 
0 محرم 1437, و عاشورای سال 1396 مطابقت دارد با 10 محرم 
9 با 1402 هم سازگار است (. 


از نظر سیاسی, در یک ساله ی منتهی به ظهور حوادت زیر اتفاق خواهد 
افتاد: 


مرف حاکمی به نام عبدالله و جنگ قدرت بین جانشینان تا مرز فرو پاشی 
ويراني شام) سوریه (بر اساس درگیری های فراوان و در نهایت حاکم 
شدن گروهی متعصب مذهبی و ضد شیعه, جنگ آنان با ترک و روم, و 
سپس جنایاتشان در عراق 

حاکم شدن گروهی که تهتران. ان تفکر شیعه ی اثناعشری دارند بر یمن 


حضور یک حکومت زمینه ساز برای امام زمان, در ایران و حضور بهود در 


مور 
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ذکر شده از نظر سیاسی, همه چیز در سال 1394 و 1396 امکان جمع 


شدن دارد. 


یعنی سال 1394) با 1396) می تواند سال ظهور باشد, بدون این که حتی 
یکی از این حوادث نقض شود. همه ی این حوادت در سال 1394 و 1396 
امکان وقوع دارند و این دو سال ظرفیت این حوادت را دارند. از این که 
3 ماه رمضان مطابق با جمعه و 10 محرم, مطابق با شنبه است, تا اينکه 
محرم, مطابق با سال فرد قمری است., تا حوادث سیاسی ذکر شده, و 
حتی تا این که از باران عجیب 


در جمادی الاخر و رجب, سخن رفته که مطابق با فروردین و اردیبهشت) 
با ال ۱ اس سای ال ان ات ما انا 
در این زمان از سال. عجیب نیست. 


فشتخضا شا :1390 تقوییا ما فیت: ها سای هه تقویفی: سا 
4 را داراست و شاید حتی از جهاتی, برتری هم داشته باشد, از جمله 
این که شرایط سیاسی آماده تر خواهد شد, و با پیشگویی های معروف 
شاه نعمت الله ولی هم سا زگارتر است که می گوید: 

بندگان جناب حضرت او / سر به سر تاجدار می بینم 

تا چهل سال ای برادر من / دور آن شهریار می بینم 

دور او چون شود تمام به کار / پسرش یادگار می بینم 

پادشاه و امام هفت اقلیم / شاه عالی تبار می بینم 

بعد ازو خود امام خواهد بود / که جهان را مدار می بینم 
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درتفشیر این ابیات, جیل سال,را فاضله:ی انقلات آمام خمیتن‌ا. ظهور 
دانسته اند. جالب آن که انقلاب, با تقویم قمری, در سال 1399 هجری. 
اتفاق افتاده و مجرم سال 6 شمسی. مطابقت دارد با شروع سال 
19 قمری, که دقیقاً همان چهل سال می شود) البته برخی از بزر کان: 
نظر مثبتی نسبت به اشعار شاه نعمت الله ولی ندارند (. نکته ی جالب 
دیگر اک عاشورای سال 601 هجری, در مهرماه بوده و عاشورای سال 
6 هم در مهرماه خواهد بود. 


بحثی در علم کلام هست., با عنوان بداء 


. در اين بحث گفته می شود. برخی چیزهایی که ظاهراً مقدر شده. اتفاق 
نمی افتد, زیرا در تقدیر پنهان خداوند, چیز دیگری مقدر بوده است. معمولا" 
هنگامی که از پیشگویی های مربوط به ظهور, سخن می رود, این بحث هم 
مطرح می شود که شاید در فلان حادثه, بداء واقع شود. اما باید دانست. 
که بداء یک استثنا است یعنی مثلا 5 درصد اختمال وقوع دارد و 95 درصد؛ 
حوادث همان گونه که در روایات پیش گویی شده. روی خواهند داد. 
بنابراین باید فرض را بر 95 درصد گذاشت و بحث بداء را به صورت جاأنبی 
مطرح کرد. بعلاوه, بسیاری از حوادثی که گفته شده, مقدمات آن همین 
الان. واقع شده است. مثلاً بعد از 1400 سال و برای اولین بار در یمن 
جنبشی, به وجود امده که رهبران آن) و البته نه عامه ی پیروان آن (کاملا 
تحت تاثیر اعتقادات اثناعشری هستند, یعنی جنبش حوثی ها) عامه ی 
پیروان این جنبش شیعه ی زیدی هستند (. 


وقتی مقدمات خروج یمانی فراهم شده, و تنها خروم خود یمانی در رجب؛, 
شش ماه به ظهور باقی مانده, خیلی لا زم نبست از بداء در این زمینه 
سخن گفته شود. 


همچنین است در مورد دیگر پیش گویی ها در مورد فضای سیاسی سال 
قبل از ظهور. 


در هر حال؛ آنچه در این متن امد با این فرض است که بدائی اتفاق نیفتد 
و همه چیز همان طور که در روایات ذکر شده, پیش آید, وگرنه اگر بنا را 
بر وقوع بداء بگذاریم, در هر روزی از سال و هر ساعتی از روز, امکان 
وقوع ظهور. هست 


همچنین باید توجه داشت که ظهور به طور ذاتی. وقتی اتفاق می افتد که 
مردم 
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اضاز کت داشته باشند. یعنی حتی همین الان هم اگر مردم آضاد کید پیدا کنند, 
ظمور. افاق متفه ناه هه شا نو ای نسته عی دی هر نقطه:اع 
از زمان, به طور بالقوه, امکان وقوع ظهور هست) شاید این جمعه بیاید, 
شاید! (م این از دات فضية: اما واضح آننت کم بالاخره ظهوره گر یکی ب 
نقاط زمانی به وقوع خواهد پیوست. و از , بین این همه نقطه ی بالقوه. یکی 1 
تالقعل,نقطه ی طمنز خواهد بود: احادینی ک که شانه ها تور را ملع 
کنند به این نقطه ی بالفعل اشاره دارند. در مقابل روایاتی هم هستند که 
تقاط بالفام هی اشارم هت کته ای توا خاتی سا هی اند 


تمام حرفم این است: 


چه قدر, اوضاع شبیه ست به آنچه در روایات در مورد سال ظهور ؟ 


شده 
خلاصه 
ان ‌خدود ۳۳ 17 به ۳ 99 داد. 0 


سال 94 سال ظهور نباشد, در هر سالی که سال ظهور باشد) مثلاً 1396 


بود. 

خوادف یشان دوه 1 

مر ک.فلی: عبدالله 

زلزله ی بزرگ دمشق, ظهور سفیانی از درعا و کشته شدن بشار اسد. 
حوادث بهار 1394) جمادی الأخر, رجب, شعبان, 1436 قمری ( 
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1 جمادی الاخر) فروردین (. باران عجیب 

2 رجب) اردیبهشت ( 

1-2) آغاز حرکت سفیانی, یمانی و خراسانی 

2-2) تسلط یمانی بر صنعا 

3-2) دیده شدن چهره ای در ماه و دستی در آسمان 

4-2) سه ندا در رجب 

5-2) وقوع ظهور غیررسمی. شروع جمع شدن شیعیان در مکه 
حوادث تابستان 1394) رمضان. شوال. و ذی القعده. 1436 قمری ( 


رمضان - تیرماه: سحر گاه جمعه 23 رمضان پس از اذان صبح, ندای 


شوال - مرداد: جنگ قرقیسیا بین دو گروه باطل 

ذی القعده) احتمالا (- شهریور 

شیعه کشی در عراق به ویژه بغداد و نجف, دخالت ایران در عراق 
سید خراسانی 

شعیب صالح 

پرچم های سیاه) یالثارات الحسین ( 

یاو بات 9 ای الط مرش اضف( 

مهرماه - ذی الحجه 1436 


* 9 ذیحجه) روز عرفه (- اعلام مرگ آخرین حاکم حجاز در عرفات و 
درگیری حاجیان در منی 


* آتشی در مشرق 

* 5 ذیحجه - قتل نفس زکیه 

آبان - محرم 1437 

* در سال فرد 

* در شب جمعه, شب تاسوعا, جمع شدن 313 نفر در مکه به طی الارض 
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* در روز تاسوعاء خسف بیداء 


* سخنرانی - در شب عاشورا 
* بیعت - در روز عاشورا, شنبه 

بیانیه ی رفع مسئولیت: خواننده ی محترم توجه داشته باشید که از نظر من 
نویسنده, در این متن, ذکر ترتیب وقوع حوادث مهم تر است از سال وقوع 
ان. لذا سال وقوع را قطعی ندانید. ذکر تاریخ تنها برای تقریب به ذهن 
است. عاشورای ظهور در هر سالی که باشد, شش ماه مانده به ۳ بعنلی 
از روی حوادث زخی:.فی وان با قطغیت: آهدنتشن زا نوی داده پیشتر از 
آن؛ هر چه گفته شود جز پیش بینی هایی خطایذیر, نخواهد بود. لذ| پس از 
خواندن این متن. از ایجاد امیدواری نابجا در خود و اطرافیانتان. پرهیز 
نموده, اینجانب را شم مبه) مشغول زِمّه لبخند ِ خویش نفرمایید. با 
سپاس. 


جو گرفتگی شما, دل نگرانی ماست لبخند 

خدا عاقبت مرا از نوشتن این متن به خیر کند نگران 

پس خود را کنترل کنید و دین خود را به دست من بیسوات نسیارید 

ضمناً اگر با کار من) توقیت تقریبی (مخالفید. می توانید با نوشتن عبارت 
"کذب الوقاتون" در بخش نظرات. بر عذاب وجدان اینجانب بیفزایید 


توجه: بدنه ی مطالب این پست در شهریور 1393 نوشته شده است و به 
تدریج» بر اساس رویدادهای جدید, مطالب تکمیلی افزوده و اصلاحات لازم 


اسناد 
حوادت زمستان 1393 
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فا ای 1 1 1 
دون ات آن شاء الله, , ویذهب ملک السنین ویصیر ملک الشهور والأْیام ! 
علت نظول ۳ ها 


کلا. 


ترجمه: از امام صادق علیه السلام: هر کس برای من مرگ عبدالله 
تضمین کند, من برای او ظهور قائم را تضمین می کنم... هنگامی که 

عبدالله بمیرد. مردم پس از او بر هیچ کس) به عنوان ا یت (به توافق 
نخواهند رسید و این وضعیت تا ظهور ادامه خواهد یافت. و در این دوره؛ 
جای پادشاهی های سال ها را, پادشاهی های ماه ها و روزها خواهد گرفت. 


راوی می گوید, گفتم, آیا این وضع به طول می انجامد؟ فرمود: هرگز. 


ات یی یی اس مه ای 
ماه قبل از ظهور خواهد بود به طوری که برخی جانشینان او چند ماه 
حکومت خواهند کرد) ملک الشهور (و برخی چند روز) والایام (و از مرگ او 
با یور فاوخ زاره راهن مها کل زرا که این آعای در رشان 
پاشد تنها یک احتمال است و وقوع آن در بهار هم با این روایت جور در می 
ای ار ات سا اس 


هر چند در این روایت گفته نشده که این عبدالله حاکم کجاست, اما این 
روایت با شرایط 0 سعودی جور در می آبد. در حال حاضر ملک 


او نیز بیمار است به طوری که برای ولی عهد هم ولی عهد. مشخص کرده 
اند. پادشاهان هفتاد سال گذشته ی سعودی همگی برادر بوده اند و در حال 


حاضر با توجه به پيري این نسل و لزوم انتقال قدرت به نسل بعدی) پسر 
عموها (جنگ قدرت در خاندان سعودی» بارز است. عربستان کاملا زمینه ی 


وقوع این پیشگویی را دارد. 
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تکفنلی: 


3 بهمن 1393: امروز مرگ ملک عبدالله اعلام شد, درست در وقتی که 
پیش بینی می شد لبخند. حالا باید منتظر حکومت های چندماهه و چندروزه 
معا شمان ی اهر رو سالی زیم سیسات شم اس 
وی مدت هاست که به بيماري زوال عقل مبتلاست. پیش بینی می شود در 
ماه های اينده وی نیز بمیرد يا به دلیل ناتوانی در اداره ی امور, از قدرت 
برکنار شود. مشکل اصلی بر سر ولیعهد اوء و آخرین برادر از فرزندان 
عبدالعزیز. یعنی مقرن است. مقرن در زمان عبدالله, به عنوان ولیعهد 
ولیعهد انتخاب شد و اکنون ولیعهد ملک سلمان است. 


اما مشکل این است که بسیاری با او موافق نبودند و اکنون سلمان به 
ون ملک حق دایت زا ریک در سمل ووفت هل هي متقت بن 
هم هستند. فاد ین ات تا وی مهد وی هن مفون کرد اد 
او اولین فرد از نسل دوم است که در صف پادشاهی قرار گرفته. آیا دیگر 
پسرعموها؛ و خود مقرن, او را خواهند پذیرفت؟ ) برای جزئیات بیلشتر, 
اینجا را بخوانید ( 


یک شتا ویو اد مت فقط دی رم وان ان با شد*ضار حند‌هام وبکر: 
سلمان به دلیل ناتوانی در اداره ی امور, از قدرت خلع شود و مقرن به 


اما مفرن را هیچ کس نمی خواهد نه برادران بزرگترش که هنوز سربا 
هستند مانند طلال و احمد, و نه جناح شذیری ها و شمری هاء لذا همگی با 
هم توطثه کرده و پس از چند ماه برکنارش می کنند. مقرن در مدت 
حکومتش, محمد بن نایف را عزل کرده و متعب بن عبدالله را ولی عهد 
می کند تا جناح ضعیف تر را با خود همراه کند, اما این کار اوضاع را بدتر 
می کند. چند روز پس از خلع مقرن, جناح سدیری ها که قوی هم هستند. 
متعب بن عبدالله را نیز از قدرت پایین می کشند) شاید با کشتن (. و 
و 


البته این فقط یک حدس بود برای این که نشان دهیم چگونه ممکن است 
روایت 
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فوق در چندماه آینده در خاندان آل سعود به وقوع بپیوندد. 


اگر این ملک عبدالله. همان عبدالله مذکور در روایات باشد. پس با 
اطمینان زیادی می توان گفت, ظهور یا در سال 1394 است يا در سال 
6 اگر در سال 94 باشد که پیش بینی آینده همان است که در بالا 
گفته شد. اما اگر ظهور در سال 1396 باشد, کمترین چیزی که می توان 
گفت. ان است که هیچ یک از جانشینان ملک عبدالله, دوازده ماه تمام, 
حکومت نخواهند کرد. انشاءالله با دعای منتظران, اولین احتمال. مقدر 
شود. 


ِِ 1953 تاکنون, شش برادر بر عربستان حکومت کرده اند, که عبارتند از 

د. فیصل, خالد, فهد, , عبدالله, و اکنون سلمان. اختلاف بر سر حکومت. 
۳ تازگی ندارد. در 1964, فیصل که ولی عهد سعود بود, به 
خاطر اختلافات گسترده با وی, و به بهانه ی بيماري او, سعود را از قدرت 
عزل کرد و خود به تخت نشست. فیصل, خود, در 1975, به دست 
برادرزاده اش: ترور و کشته شد. 


وقال ابن حماد: 1/285: عن آرطاه قال:. . وخسف بقربه بدمشق وسقط 
طایفه من غربی مسجدها, ژفع بالشام ثلات رایات: الأبقع والاصهب 
والسفیانی, ویحعصر بدمشق رجل فیقتل ,.ومن معه» ویخرح رجلان من بدی 
ان سفیان فیکون الظفر للثانی, فاذا آقبلت ماده الأبقع من مصر ظهر 
السفیانی بجیشه علیهم فیقتل الترک والروم بقرقیسیا حتی تشبع سباع 


و [ پس از ] فرورفتن روستایی در دمشق و فروریختن بخش غربی مسجد 
اصهب و سفیانی, و مردی در دمشق محاصره شده و خودش و همراهانش, 
کشته می شوند. و دو نفر از نسل ابوسفیان شورش می کنند و دومی, 
پیروز می شود. پس آنگاه که ابقع از مصر روی آورد. سفیانی و لشکرش 
بر آنان پیروز می شوند. سپس ترک و روم را در 
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قرقیسیا) دیرالزور (می کشد چندان که جانوران درنده ی زمین از گوشت 
انان سیر می شوند [ يا توانند شد ]. 


مصر هم نام یک کشور, است و هم به معني "شهر " است. شاید منظورش 
این است که ابقع پس از زلزله و قبل از سفیانی شهر دمشق را گرفته 
است. شاید هم منظورش این است که کشور مصر در این درگیری ها 
دخالت هی نی کضا رای رانا ید کفتم اعسکا طاضا ریسا کم تن 
مصر را تحریک خواهد کرد که در سوریه دخالت کنند 


علت پیشروی سریع سفیانی باید. همین زلزله ی بزرگ دمشق باشد که 
زیرساخت های دولت را از بین می برد و زمینه را برای فروپاشی حکومت 
فراهم می کند. آن فردی که در دمشق محاصره و کشته می شود. ممکن 
است بشار اسد باشد. اما قاتل او معلوم نیست سفیانی باشد. ممکن 
است قبل از سفیانی یکی از گروه های دیگر) ابقع (بر دمشق حاکم شود. 
به هر حال تسلط کامل سفیانی بر شام, باید شش ماه پس از شروع 
فعالیت او باشد. پس از ان او 9 ماه حکومت خواهد کرد. 


عن آبی جعفر الباقر قال: قال آمیر المومنین:... قال: رجفه تکون یالشام 
تفای قاف اک مان الق معا الاه یه لام ایا یه 
الکافرین.... فاذا کان ذلک فانظر وا خسف قریه من دمشق یقال لها حرستا؛ 
فازا کان دلی سوه ام که ااکاد مه سره ح سس ی 
هش دش فاد کان ولک‌شانظ ها کرو امفد. 


اس افیف رهام اف یم اسلا رات که مهو اه 
فرمود:... زلزله ای در شام خواهد بود که بیش از صدهزار نفر را خواهد 
کشت. خداوند این زلزله را رجمبتی برای مومنین و عذابی برای کافرین 
قرار خواهد داد.. . پس بنگرید که روستایی از دمشق, که ار "حرستا" 
می گویند, در زمین فرو خواهد رفت, پس از آن پسر هند چگرخوار از دره 
ی خشک. ,. شورش خواهد کرد, تا اين که دمشق را بگیرد, پس چون سفیانی 
دمشق را گرفت, منتظر قیام مهدی باشید. 


وادی یابس) دره ی خشک (به منطقه ی مرزی سوریه و اردن. در استان 
درعای سوریه اطلاق می شود. 
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امروزه. حرستا, شهرکی در حومه ی شمالی شهر دمشق است. 


عن الامام الباقر :. ۰ . وخسفاً بقربه من قراهاء ویسقط طائفه من مسجدها 
ی یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات: الأصهب والأبقع 
خالسماتی سیر السفانن مصت هی اکن همه لا ال مد 
وشیعتهم.... 


از امام باقر است که فرمود:... و فرو رفتن روستایی از دمشق, و فرو 
ریختن بخشی از مسجد دمشق.... و اهل شام در زیر سه پرچم, با یکدیگر 
دز کیر می نقنو ند 


اصهب., و ابقع و سفیانی.... و سفیانی و یارانش, [ بر دو گروه دیگر ] پیروز 
و اف ای ار ار 
شیعیانشان خواهد بود. 


فان ای لسن بخوع انی اکله او من آلوادی امن وی رحل 
اسمه عثمان, وأبوه عنبسه, وهو من ولد ان سفیان.... 


امیرالمومنین فرمود: پسر هندجگرخوار از دره ی خشک, شورش اش 9 
آغاز می کند و او مردی است چهار شانه, با چهره ای خشن, و تترا ییاز کی 
که در کفته اش انز ابله هتیختر اکر ی اش .فی بنداری: که کلاج) لوخ 
مبتلا به تراخم (است. نامش عثمان است و پدرش عنبسه. و از نسل 
اتسار اشت: 


آنن فان مشای اس هرن اعستایی زان باه انت: 
سفیانی یعنی از نسل ابوسفیان. در مجموع به نظر می رسد که سفیانی 
یک فرد است نه یک گروه و نمی توان گفت, داعش همان سفیانی است. 
اما په هر حال, شیاهت ها بسیار است. ظاهرأً سفیانی از دو جهت شبیه 
داعش است, اول افراطی گري مذ هبی؛, دوم ضدیت با شیعه, و از یک 
جهت با آنان متفاوت است و آن رابطه خوب با غرب است. ان از او 
به عنوان "رجل متنصر " یعنی فردی نصرانی نما, یاد شده است. کسی چه 
می داند, شاید سفیانی رهبر بعدی داعش باشد. 
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در مجموع, ترتیب رویدادها به این صورت خواهد بود, اول, زلزله ی بزرگ 
دمشق؛ دوم » ظهور سفیانی از درعا) رجب ( , سوم محاصره شدن شخصی 
در دمشق و کشته شدن او) احتمالاً بشار اسد (, چهارم. پیروزی سفیانی بر 
گروه های رقیب, , پنجم» , درگیری سفیانی با تری و روم در قرقیسیا) شوال 
9 , ششم؛ , حمله ی سفیانی به عراق. هفتم , , دخالت سید خراسانی در عراق 
و بیرون کردن سفیانی, هشتم., تسلط سفیانی بر اردن و دمشق. نهم, 


شروع این حوادث, قبل از رجب) اردیبهشت (سال 1394 خواهد بود و 
احتمالا در زمستان 3, اما ادامه اش به بهار 94 و بعد ان رنه 
قاط ای یا نی ام کر آبان 4 و هر مان مور حواهد ند 
همزمان با عاشورای ظهور و گویا همزمان با تسلط بر دمشق, نیروهایی 
هم به عربستان ارسال خواهد کرد که به قضیه ی خسف بیداء منتهی 
خواهد شد. 


در مورد وقایع مهمی مانند زلزله ی دمشق و مرگ عبدالله, تاریخی در 
روایات ذکر نشده و لذا ما در این بخشن؛ مجبوریم بر اساس قرائن حدس 
هاتی بر تیم که ممکن ارشت دزست بباشتد. صنلا در مورد زار له دمن 


می دانیم که قبل از ظهور سفیانی است.؛ و چون می دانیم که ظهور 
توا نیس ره اد بووه تن در آمو ها کش بایداوا ترجت اه 


1 جمادی الاخر) فروردین ( 


پیشواز ظهور, باران رحمت» بارانی عجیب و بی سابقه از اول جمادی الااخر 
تا دهم رجب؛ مطابق با فروردین و دهه ی اول اردیبهشت 94 


عن آمیرالمومنین: يا عجباً کل العجب بین جمادی ورجب... 
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عن ۳ عبدالله: واذا آن قیامه مطر ال من كت الاخره وعشره ایام من 
قبورهم فکأنی انظر ۹ قبل" جهینه ینفضون شعورهم من 
از ۳ عبدالله) منظور امام صادق علیه السلام است (: آنگاه که قیامش 
نزدیک شود در جمادی الاخر و دص رفن آن رخت بر هردم‌بازاتی می بارد 
که:ما دشرا اخربدکان ندیده باشند, پس بدان باران؛ خداوند. گوشت و 
بدن مومنان را در قبورشان می روياند. گویا دارم آنها را می بینم که از 
طرف جچّینه می ایند, و خاک را از موهایشان می تکانند. 

[ گویا جهینه یکی از طرف های مکه است. ] 


ظاهراً این همان باراتی است که برخی مردگان را برای رجعت زنده می 
کند. با این باران بدن ها در قبور, بازسازی می شود و ظاهرا با ندای 
انتضا نا احتمالا" ندای رمضان (, , رجعت روج به بدن» اتفاق می افتد. 


مشخص نیست, شروع این باران از ابتدای ماه جمادی خواهد بود يا از 
میانه ی ان. 


اف ها یه ای ای که هار کي ور 
برخی روایات گفته شده, مربوط به همین زمان باشد. 


باران خاص را دیدید, حتما برای شفا و تبرک استفاده کنید. بارانی که مرده 
زنده می کند, بعید نیست بیماری را هم شفا دهد. 

2 رجب) اردیبهشت ( 

1-2) آغاز حرکت سفیانی, یمانی و خراسانی, در یک سال و یک ماه و یک 


روز 
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عن آبی جعفر محمد بن علی: خروج السفیانی والیمانی والخراسانی فی 
سنه واحده فی شهر واحد فی یوم واحد... 


از ابوجعفر, امام باقر علیه السلام است که فرمود: قیام سفیانی و یمانی و 
خراسانی, در یک سال و یک ماه و یک روز خواهد بود... 


عن آبی عبد الله قال: السفیانی من المحتوم وخروجه فی رجب, ومن آول 
خروجه الی آخره خمسه عشر شهرا, سته آشهر یقاتل فیها, فاذا ملک الکور 
ااخمش ملک تسه نو فا رف ییانوا 


والنعمانی/ 304, 


عن هشام بن سالم. عن آبی عبد الله قال: ٍذا استولی السفیانی علی 
الکور الخمس فعّدوا له تسعه آشهر. وزعم هشام آن الکور الخمس: 


دمشق وفلسطین والاردن وحمص وحلب. 


از ابوغیدالله) اما ضادق غلبه: السلام. ( سفیانی از میات اسگه و 


خروجش در رجب است, از اول خروجش ۳ اخر ار پانزده ماه است. 
شش ماه می جنکد, وقتی بر مناطق پنجگانه مسلط شد. نه ماه حکومت 


می کند, یک روز هم بیشتر نمی شود. 


دوره ی سفیانی, 5 ماه است که گوبا شش ماه آن قبل از ظهور است و 
سفیانی ذکر کرده اند. 


برخی راویان. مناطق پنجگانه را دمشق و فلسطین و اردن و حمص و حلب 
دانسته اند) جزو متن روایت نیست و ممکن است برداشت راوی صحیح 


برخی هم فلسطین را جزو آن مناطق نیاورده اند, بعلاوه دو نام اردن و 
فلسطین به طور تاریخی بر هر دو طرف رود اردن. یعنی اردن و 

کتوت تا هه اطلای یو ارسته: یعنی حتی تسلط , 0( 
توان به نوعی, تسلط بر فلسطین شرقی قدیم دانست. 


به نظر می رسد. منطقه ی اولیه ی تحت تصرف سفیانی همین منطقه ای 


باشد, 
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که اکنون تحت تصرف داعش است. یعنی شرق سوربه و غرب عراق. 
سپس سفیانی در چهار جهت؛ حکومتش را گسترش خواهد داد, ابتدا 
درگیری هایی با دیگر گروه های رقیب سوری, خواهد داشت. سب .دز 
سمت شمال با ترکیه درگیر خواهد شد و شکستشان خواهد داد) جنگ 
قرقیسیا (. سپس در عراق, پیشروی خواهد کرد و شهرهای مذهبی عراق 
مانند سامرا, کاظمین. نجف, و البته بغداد را برای مدت کوتاهی تصرف 
خواهد کرد. در این زمان کشتارهای وسیع شیعیان و احتمالا تخریب حرم ها؛ 
اتام خواهد هد وایران مشور خراه سور عرای ال کید وسسانت 
شهرهای مهم سوریه) حلب. حمص, و دمشق (منجر خواهد شد و اینر 
رویداد همزمان با ظهور امام زمان علیه السلام در مکه خواهد بود. ضمنا 
در همین فاصله, سفیانی خواهد تواننست اردن را نیز تصرف کند. همزمان 
با ظهور, لشکری هم به داخل عربستان خواهد فرستاد که به قضیه ی 
خسف بیداء منتهی خواهد شد. 


این که از فلسطین نام برده شده محل سوال است. تنها می توان حدس 


تلا شاید انش اتیلن اخازه دهد که سفیاتی تقود محدودی در کراته خی باختری 
بندا کت ات اتیل با این کار تفه خهانیان ان .وا هد داد کت نف من 
شناختن کشور مستقل فلسطینی) بحثی که همین روزها در مجامع جهانی 
در جریان است (اشتباه است و این کشور مستقل, بر فرض تشکیل, فورا 
به دست سلفی ها و تروریست ها خواهد افتاد. اسرائیل با اين کار می 
تواند, جهان را از فکر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی, منصرف 
کندد. البته این "نها ,یی دشر است. آخیرا اخباري هم.از فعالیت: خامیان 


داعش در غزه شنیده شده است. 
2-2) تسلط یمانی بر صنعا 


دک غنو آنین* ید الله الفیایت قفا .ان برع ری ٩‏ لها برع کاس 
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نزد ابی عبدالله) امام صادق (از سفیانی باد شد؛ پس فرمود: کجا سفیانی 
قیام کرده, در حالی که هنوز شکننده ی چشمش از صنعا قیام نکرده؟ 


غز الاما الضادق فی. الکاقیه 10و89 فان مش غلایات: قیل .قام 
الفات الصیحهی المفباتی: والعسشی فا امن الر که دا لیمانت. 


از امام صادق است که. پنج نشانه, قبل از قیام قائم خواهد بود, ندای 
اسمانی, و سفیانی, و فرو رفتن زمین در بیداء و کشته شدن جان پاک و 
یمانی. 


در حال حاضر و برای اولین بار در تاريخ, جنبشی در یمن به وجود امده که 
رهبران آن تفکرات شيعي آثناعشری دارند. جنبش حوثی حدود 20 سال 
شابفه دارد ۵ موسنن ففید آن: سین سین الخونی! مدتی رز در ایران 
زندگی کرد و سپس به یمن رفت و فعالیت های سیاسی و فرهنگی خود را 
با الگوگیری از حزب الله لبنان و ایران آغاز کرد. در شرایط فعلی یمن. این 
گروه قوی ترین گروه فعال در یمن است و کاملا زمینه ی تسلط بر 
حکومت را دارد. عامه ی طرفداران این جنبش شیعه ی زیدی هستند اما 
رهبرانش متهم به شیعه ی آثناعشری بودن هستند و اين امر از اقدامات 
ان مانند منع کردن نماز تراویح در مناطق تحت نفوذ, مشخص می شود. 


شیعیان زیدی, به دلیل پیروی از فقه شافعی, این نماز را جایز می دانستند. 


تفن اکن کار شاف سر اس نارای اما ات مه 
رانا ا شا سایس اش است. 


1 مهر 93: در چند روز گذشته جنبش انصارالله پس از درگیری کوتاه مدت 
چهار روزه بر صنعا مسلط شد. البته این گروه هنوز حاضر نیست در 
مت, مسئولیت اجرایی بپذیرد و تنها نقش مشورتی را پذیرفته است 
هر چند عملا کنترل اوضاع را در دست دارد. پیش بینی می شود وضعیت 
فعلی ادافه تباید و اتصارالله فعنور شود ود کل شک هت دود 
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2 مهر 93: حوثی ها بر هفت استان شمال یمن مسلط شدند) منبع ( 


9 آذر 93: حوثی ها, به تدریج در حال تسلط بر تمام مفاصل دولت 
هستند. در بخش مدنی, چند استاندار و بسیاری از کارمندان ارشد. مطابق 
نظر حوثی ها عوض شده اند. در بخش نظامی, قرار شده حدود 70 هزار 
نفر از افراد مورد ۳ حوثی ها در ارتش و پلیس استخدام شوند. رل" 
گمان می شد, حوثی ها دولتی در درون دولت خواهند بود) به سبک حزب 
الله (. اکنون مشخص شده است که حوثی ها خود دولت خواهند بود به 
تِِِ از همین الان بسیار گفته می شود که از اختیارات رئیس جمهوری؛ 
چیزی در دست منصور هادی, نیست. وقوع کودتا در اردیبهشت) رجب 
(عاصلا محتمل است. شاید هم رئیس جمهور. خودش استعفا دهد و در 
شرایط خلاً قدرت. انصارالله مجبور شود, حکومت را خودش به دست 


3 بهمن 33 1: در چند روز کته انصارالله آخرین_پایگاه های مهم در 
داخل صنعا یعنی پایگاه موشکی را تصرف کرد و ضمناً کنترل کاخ ریاست 
جمهوری را نیز در دست گرفت. در پی این اتفاق. نخست وزیر, خالد بحاح, 
رز کین مهو رب عبدر به: متصضور. هدیم اشتعفا کر دنه یفن مارد وووه نی خلا 
قدرت شد. 


5 بهمن 1393: استان های جنوبی یمن, و تعدادی از استان های سنی 
نشین شمال یمن اعلام نافرمانی کرده اند. هرج و مرج در حال اوج گرفتن 
است و قطعا انصارالله مجبور خواهد شد. حکومت را یکسره. قبضه کند تا 


بتواند شرایط را کنترل کند. 

منحل اعلام کرد و قرار شد مجلسی اثقالی وظایف آن را به عهده کیرد 
این مجلس. اعضای شورای ریاست جمهوری در دوره ی انتقالی را نیز 
تعیین خواهد کرد. گروه انصارالله. دیگر احزاب سیاسی را به مشارکت در 
فرایند جدید دعوت کرده است. 


اکنون مدیریت فضای سیاسی یمن در دست حوتی هاست. 


6 فروردین 4 (: امروز عربستان به یمن حمله کرد. به نظر می رسد 
بهانه ی 
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حمله ی یمانی به عربستان, جور شد ! شیخ کورانی در کتاب المعجم. به 
نقش یمانی در مکه و مدینه و دخالت او در عربستان اشاره می کند. لازم 
بود بهانه ای وجود داشته باشد. احتمالا باید به زودی منتظر اختلافات ال 
سعود و فروپاشی درونی انان بود. پاسخ یمانی به عربستان همزمان 
خواهد شد با این اختلافات. هنوز مشخص نیست شخص یمانی کیست. 


3-2) دیده شدن چهره ای در ماه و دسبی دز استفان 


عن آبی عبد الله آنه قال: العام الذی فیه الصیحه, قبله الاّیه فی رجب, 
قلت: وما هی؟ قال: وجه یطلع فی القمر وید بارزه 


از امام صادق علیه السلام است که فرمود: در سالی که صیحه [ ی 
رمضانی آ در آن روی می دهد, قبلاش نشانه ای در رجب خواهد بود. [ 
زاف مت کویده ] گفتم, آن نشانه چیست؟ فر مود, جچهره ای در ماه پدیدار 
هت نود وعدستی آشکان هی حردد. 


4-2( سه ند در رجچب 
ندای نخست: لعنت خدا بر ستمکاران 


ندای دوم . + ای مومنان نزدیک شونده, نزدیک شد) منظور پا ظهور است پا 
قيیامت ( 


ندای سوم: آگاه باشید که خدا فلانی را برای نابودي ستمکاران فرستاد) 
ظاهرا , به جای "فلانی " ,نام دقیق گفته می شود ( 


قال لی الرضا: قد نودوا نداء یسمعه من بالبعد کما یسمعه من بالقرب. 
بگون. رخفه علی: ال صففین وعدایا علمه الک فرتشن» ففلت: بای عامن نت 
وما ذلک النداء؟ قال ثلائه اصوات فی رجب, آولها: لا لعنه الله علمر 
الظالمین: والنانن: ارفت. لارعه با معشر المقشین والالت برون یدبا 
باررا مع قرن الشخش سافی لا آن اللة قدیعت فلابا علی هلای الطالمتن: 
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ففتد دلک باتی: المومتین الفر میتی الله ضدورهمه فیذهب فیط فلونهم 


از امام رضا علیه السلام است که فرمود:... ندایی به گوششان می رسد 
که از دور چنان شنیده می شود که از نزدیک؛ رحمتی است بر مومنان و 
چیست ؟ فرمود. سه نداست در رجب, نخست: اگاه باشید که لعنت خدا بر 
ستمکاران است, و دوم: 


نزدیک شونده نزدیک شد., ای مومنان, و سوم: بدنی اشکار در بالای 
خورشید می بینند که ندا می دهد آگاه باشید خداوند فلانی را برای نابودی 
ستمکاران فرستاده است. پس در آن هنگام فرج برای مومنان حاصل می 
شود و خداوند [ غم ] سینه هاشان را شفا می دهد, و دلتنگی شان را می 


زداید. 


عن آبی الحسن الرضا قال:... وقد نودوا ثلائه أصوات الصوت الأول آزفت 
ارفا شیر لین بلس الا لا لخد اه ی انطالمیم. 
والثالث بدن یظهر فیری فی قرن الشمس یقول: ان الله بعث فلاناً 
فاسمعوا مسا 


از امام رضاأ علیه السلام است که فر مود.... و به سه سخن؛ ندا داده می 
شوند, ندای اول,؛ نزدیک شونده نزدیک شد, ای مومنان و ندای دوم لعنت 
خدا بر ستمکاران, و سوم, بدنی در بالای خورشید دیده می شود که می 
گوید: خداوند فلانی را برانگیخت. پس بشنوید و فرمان برید. 


ممکن است این سه ندا؛ , خصوصی باشند و همگان آن را نشنوند, برخلاف 


ندای صبح 23 رمضان که هم در محتوا با این نداها متفاوت است و هم 
تاکید فندمر همع ی آهل مین آنرا خواهند سید 


5-2) وقوع ظهور غیررسمی. شروع جمع شدن شیعیان در مکه 

الکافی: 8/264, عن عیص بن القاسم قال: سمعت آبا عبد الله یقول:.. 
(ذا کان رجب فأقبلوا علی اسم الله عز وجل, وان آحببتم آن تتأخروا |ٍلی 
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شعبان فلا ضیر, وان آخببتم آن تصوموا فی آهالیکم فلعل ذلک آن یکون 
تاکز السشای لاه 


مضمون: در رجب, با استعانت از خدا, رو به مکه ند و اگر دوست 
داشتید تا شعبان درنگ کنید, باکی نیست و اگر دوست داشتید روزه ی 
رمضان را در بین خانواده تان بگیرید. شاید برایتان دلگرم کننده تر باشد [ 
اما در هر حال ] خروج سفیانی [ به عنوان نشانه ی نزدیک بودن ظهور ] 
شما را بس است. 


فا اف یه ال نا دی الزش شنک‌توین علسا من آخلاسه واشکن .ما 
شک الم والماوه فاد باعک ان السقانی فد خرع بان لیا غات علی 
ی 


قال: لا تبرح الأرض یا فضل حتی یخرج السفیانی, فاذا خرج السفیانی 
فاحننه #۱ 


عن عمار بن یاسر آنه قال: ان دوله آهل بیت نبیکم فی آخر الزمان ولها 
امازات ۳ سب ۳۳ آهل الشام قد اجتمع آمرها علی ابن یی سفیان 
فا نس 

در واقع این روایات به شیعیان دستور می دهند, حداکثر پس از رمضان, به 
سوی مکه حرکت کنند و در مکه جمع شوند. بنابراین از این زمان شیعیان 
دوستی می گفت ما تا روز قبل از ظهور, هیچ وظیفه ی متفاوتی نداریم (. 

حوادث تابستان 1394) رمضان. شوال, و ذی القعده, 1436) 


رمضان - تیرماه: برترین نشانه ی ظهور. سحرگاه جمعه 23 رمضان پس از 
اذان صبح, ندای اسمانی 

تفا دا اس یه الله فان اه لت فی مر رمسان کمن لا 
از امام صادق علیه السلام: ندایی که در ماه رمضان است در شب جمعه, 
23 
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رمضان خواهد بود. 


عن آبی عبد الله قال:... ان قدام هذا الأمر خمس علامات: آولاهن النداء 
فی شهر رمضان, وخروج السفیانی, وخروج الخراسانی, وقتل النفس 
ال زکیه, وخسف بالبیداء... 


اد اصاه او یه اسلاهی نان انس اسر سیر تاه ره 
برترین شان ندا در ماه رمضان است. و) سپس (شورش سفیانی, و قیام 
خراسانی, کشته شدن جان پاک و فرو رفتن زمین در بیداء 


عم این هقی تفا سئل آمیر المومنین عن قوله تعالی: قاتلف الم 

من بَينهمٌ. فقال: |نتظروا الفرج من ثلاث. فقیل: يا آمیر المومنین #- ِ 

فقال: اختلاف آهل الشام بینهم. والرایات السود من خراسان والفزعه فی 

شهر رمضان. فقیل: وما الفزعه فی پشهر, رمضان؟ فقال: آو ما سمچتم 

رل ال کز وجل فی الفران: أَنْ تا تتزل علیهم من السماء آية قظلت 
قَهَمْ لها خاضعین: هی ایه تخرج الفتاه من خدرها وتوقظ النائم وتفزع 

0 


غن آیی:غتدالله آنه فال اما ان النداه سفن الستاء باشق القانم فی کنات 
الله لبین, فقلت: فأین بهو آصلحک الله؟ فقال: فی طسم, لک آبات الکتاب 
المبین. قوله: ان تشا تتزل عَلبهمٌ من المبقماء ای فطلث آغتافعم لها 
کاسمر فا ادا معا الصفت اشتا انا عی و ند ۳ 


از امام-ضادق است که فرهود: اما آن تدای آسماتی, به نام قائم در قرآن 
به وضوح بیان شده است. [ راوی می گوید: ] گفتم: کجای قرآن؟ پس 
فرمود: در سوره ی طسم, آنجا که می فرماید: اگر بخواهیم 1 
نشانه ای می فرستیم که گردنشان در برابر آن فرود اد . [ سپس ] 
فرفود: هنگامی که اين ضدا را : ی ار ی اه 
می زند) اصطلاحاً (. 


عم انم و للم انم فا لداع او وا لاش ماو 
والیمانی من الوم وفنل. التقفن 0 من آلمختوم: وکف: نطلع: من 
السماء من المحتوم, قال ۳ توقظ النائم وتفزع 
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الیقظان وتخرح الفتاه من خدرها. 


از ابوعبدالله امام صادق است که فرمود: ندا حتمی است. و سفیانی 
حتمی است و یمانی, حتمی است و کشته شدن نفس زکیه. حتمی است. و 
دستی که در اسمان ظاهر می شود, حتمی است., [ سپس فرمود ] و ندای 
رعب اوری که در ماه رمضان است و خفته را بیدار می کند و بیدار را به 
هراس می افکند و دختران را از پشت حجاب ها [ در جستجوی منشاء صدا 


مت آخادست: ادا مضادن امن ها شاوی هاو هن الما بات 
الفائم. فیسمع ما بین المشرق الی المغرب, فلا یبقی راقد الا قام, ولا قائم 
الا قعد, ولا قاعد الا قام علی رجلیه من ذلک الصوت. وهو صوت جبرئیل 
الروح الأمین.) غیبه الطوسی/ 274, واعلام الوری/ 428, واثبات الهداه: 
20 


ندادهندم اي, از اسمان به نام قاتم تدا می:دهدر بسن هر که در زمین است 
آن ندا را می شنود, خفته ای نمی ماند مگر بیدار می شود, و ایستاده ای 
نیست مگر می نشیند و نشسته ای نیست مگر, از ان تضداه مین انستدر ده 
آن صدای چبرئیل روح الامین است. 


اگر این ند| پس از اذان صبح به وقت مکه باشد, پس به وقت ایران باید 
حدود یی ساعت پس از اذان صبح شنیده شود. 


همان ور که در زوايشه کته دم "اضلاهن الندآعفی‌تشیر رسان ۲ بعنن 
و ار اه ویژگی این ندا 
این است که همه ی مردم زمین آن را می شنوند, هر کس به زبان خودش, 
حتی کسانی که خوابند با این ند| بیدار می شوند. ونر دی اين ندا ان است 
که مق اه ات کم مارا سس مار تن اند ار تسام مه 
شون همانطاور که شید عورانی: جر کاب الفنم اسانه گنه است. 
مایت ادص ره کم اما سا ال کشت ار اس مان انا 
زمان را می پذیرند. از یک طرف بی میل اند چون دوست ندارند بیذیرند, 
در همه ی این سال ها تشبع حق بود و از سوی دیگر, در برابر معجزه ای 
قرازر کرفتهاص کار انامه کوری مت نذا انفان چم آورنه: 


ص :411 


به نظر می رسد با اين ندا, بسیاری از مردم چه مسلمان, چه غیرمسلمان, 
نسبت به ظهور, پذیرش پیدا می کنند و یک امادگی عمومی برای ظهور 


نظر شخصی من این است که فتنه ی تکفیری ها, جز با معجزه ی ندای 
اسمانی درمان ریشه ای نخواهد شید و این به خاطر زمینه های مذهبی 
آنان: انسنت:. رخاف ین کسای کی کصت ها ها هم شیر 
زمینه سازی برای ظهور ندارند. می توان گفت, دست کم, ندای آسمانی, 


چنین نیست.: و خودش در آماده کردن مردم: بسیاز نقش ذارد: 
محتوای ندا: حق با علی و شیعیان اوست 


قلت لابن عبد الله» کی یکون النداع؟ قال؛ ینادی مناد فن السماع آل 
لنهان لا ان الحق فی غلی وشتعته. کم یتادق: ایلیسن. اهنت الله فیم احر 
الما الا ان الک فی سای وس ساب عو دای المظلون. 


از امام صادق علیه السلام است که فرمود: در ابتدای روز ندادهنده ای در 
آسمان ندا می دهد که: آگاه باشید که حق با علی و شیعیان اوست. در 
پایان همان روز, ابلیس ملعون, ندا می دهد: آگاه باشید حق با سفیانی و 
شیعیان اوست. پس بی باوران, [ در صحت ندای ابتدای صبح ] شک می 


ان بقل ی اما اه منت آغتافغ هم لها خاضعین" 0 
فی الأرض یومئذ احد الا خضع وذلت رقبته 5 فیومن آهل الأأرض ئ 
سمعوا الصوت من السماء لا آن الحق فی علی بن آبی طالب وشیعته ! 
قال: فاٍذا کان ۱۳۹ ۱71 عن أهل الأأرض, 
و آلا ان الحق فی عثمان بن ن عفان وشیعته فانه قتل مظلوما 
فای تال یت ها ایا او ات ی الک 
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وهو النداء ال ویرتاب یومتذ الذین فی قلوبهم مر ض؛ والمرض والله 
عداوتناء, فعند ذلک یتبرون من ویتناولوننا فیقولون: آن المنادی الاول سحرز 
هو سح آحل ها الست. 


از امام صادق علیه السلام: به خدا, این امر در کتاب خدا, آشکارا بیان شده 
است, آنجا که می گوید: اگر بخواهیم از اسان نشانه ای می فرستیم که 
گردنشان در برابر آن فرود آید" ,پس در زمین, هیچ کس نمی ماند مگر 
این که [ در برابر این حقیقت ] سر فرود می آورد, پس اهل زمین ایمان 
می آورند آنگاه که آن صدا را از آسمان می شنوند که [ می گوید ] " آگاه 
اشید وا عم ای طال وان راوس رای اسر انلس 
در اسمان اوج می گیرد تا جایی که از زمین قابل دیدن نباشد. پس ندا می 
دهد که: آگاه باشید که حق با عثمان بن عفان و شیعیان اوست, که مظلوم 
کشته شد. به خونخواهي او برخيزید. پس خداوند باورمندان را بر سخن 
حق, پایدار می دارد و آن [ سخن حق ] همان ندای اول است. و در ان روز 
بیماردلان) و بیماری دل, به خدا دشمني ماست (به شک می افتند و از ما 
بیزاری می جویند و توهین می کنند و می گویند: ندادهنده ی نخست. 
جادویی از جادوهای اهل این خانه/بیت, بود. 


عن آبی عبد الله قال: ینادی مناد باسم القائم. قلت: خاص آو عام؟ قال: 


عام یسمعه کل قوم بلسانهم, قلت: فمن یخالف القائم وقد نودی باسمه؟ 
قال: لایدعهم ابلیس حتی ینادی ویشکک الناس. 


از امام صادق علیه السلام است که فرمود, ندادهنده ای به نام قائم. ند| 


می دهد. 


گفتم, خصوصی يا عمومی؟ فر مود: عقوت که هر ما نا ی رن 
را می شنود, گفتم: پس چه کسی با قائم مخالفت می کند در حالی که از 
آسمان نه. ناشن نذا آمده؟ فرمود: ابلیس رهایشان نمی کند, تا ندایی دهد 
که مردم را , به شک اندازد. 


تین الم 2/327 وله و ایفی بوم باه الاو و اف 
قال: ینادی المنادی 6 ۳ فولهد دم بستعون ال حةه 
بالحق ذلک یوَمْ الْخْرُوج : قال: صیحه القائم من 1۳ دلک یوم الحزوج: 
قال: ۱ وعنه المحجه/ 209؛ والبرهان: 4/229. 
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دار کناب فشسیی قمی ون تقسیر آیهی بستو ار رونی که نداد‌هندن از این 
نزدیک ندا می دهد 0 ندادهنده به نام قائم و نام پدرش ندا می 

دهد. و در تفسیر ایه ی " روزی که آن فریادٍ به حق را می شنوند, آن روز, 

روز خروج است "می گوید, منظور فریادی است به نام قائم از آسمان؛ و 
نظور از روز خروج. روز رجعت ]11[ است. 


1[ شاید اشاره دارد به این که بدن هایی که در اثر باران جمادی و رجب, 
بازسازی شده اند, اکنون, روح به آن ها رجعت می کند و در مکه حاضر 


قال علی بن موسی الرضا:... وهو الذی تطوی له الأرض ولا یکون له ظل. 
وهو الذی ینادی مناد من الما تشسمعه جمیع.: آهل. الارض. بالدغاء: الیه 
یقول: لا ان حجه الله قد ظهر عند بیت الله فاتبعوه فان الحق معه وفیه, 
وهو قول الله عز وجل: ان یبا تتزل عَلیهم من السّماء اه قظلت آَعْنافَهّم 
لها خاضعین. 


علی بن موسی الرضا, فرمود:... و اوست که طی الارض می کند و سایه 
ندارد؛ و اوست که ندادهنده از اتمان ندا می دهد ندایی که همه ی 
ی ۱ آگاه باشید 
که حجت خدا در مسجدالحرام. ظهور کرده است, پس از او پیروی کنید که 
فرماید: " اگر بخواهیم از آسمان نشانه ای می فرستیم که گردنشان در 
برابر آن فرود آید" 


در متن روایت فوق, ندادهنده می گوید:" حجت خدا در مسجدالحرام, 
ظهور کرده است "برخی از این روایت استفاده کرده و یک تقسیم بندی 
بین ظهور و قیام/خروج انجام داده اند که ظهور را در رمضان و قیام/خروح 

را در عاشورای بعد از ان دانسته اند. این تقسیم بندی از شیخ مفید نة 
شده است. البته شیخ کورانی در کتاب المعجم. رجب را زمان ظهور 
غیرزتتتضی نکر کدی است, اضر حاله اند مور مراخلی را طی: می 
کید هرانک ان انا ره وان تم یر موی امد 


البته در عرف مردم, وقتی می گویند ظهور, منظورشان همان ظهور 
ی ید ای ات که رای ان ی مت ات انا 


۱ 9 »1 
نکته: در صبح 23 رمضان ندای جبرئیل, با کیفیت فوق در همه ی جهان 9 
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سوی همگان, شنیده می شود. عصر همان روز, هم ندای شیطان شنیده 
می شود که می گوید: حق با عثمان) سفیانی (و پیروان اوست. و این گونه 
بسیاری دوباره شک می کنند) البته معلوم نیست که کیفیت صدای شیطان 
مانند ندای جبریل, همگانی و همه جایی باشد (. 


شوال - مرداد: جنگ قرقیسیا بین دو گروه باطل 


عن جابر الجعفی قال: قال لی آبو جعفر:... فأول آرض تخرب الشام 
یختلفون عند ذلک علی تلاث رایات: رایه ات ورایه الابقع, ورایه 
التضای ای السضاس الافم این فصام ون معه‌وفل ااصیت 
ثم لایکون همه للا الاقبال نحو العراق ویمر جيشه بقرقیسا فیقتلون بها مائه 
آلف رجل من الجبارین. 


از ابوجعفر) امام باقر علیه السلام (است که فرمود:... نخستین سرزمینی 
که ویران می شود. شام است., که سه پرچم با یکدیگر درگیر می شوند: 
پرچم اصهب, پرچم ابقع. و پرچم سفیانی. سفیانی با ابقع روبرو می شود و 
او و همراهانش را می کشد, سپس اصهب را هم می کشد. پس از ان 
همه ی تلاشش, برای حمله به عراق است و در راه عراق. لشکرش در 


وقال ابن حماد: 1/285: عن آرطاه قال:... السفیانی... فیقتل الترک 
والروم ی ال یی لو 


.. سفیانی. . سپس ترک و روم را در قرقیسیا) دیرالزور (می کشد چندان 
رای ی از خوشتت آنان شرفت ننوند | با تواتتدشد | 


وقوع این جنگ در شوال را شیح الکورانی در کتاب عصر ظهور ذکر کرده 


این جنگ بزرگ بین سفیانی از یک طرف و ترک و روم از طرف دیگر, که 
هن دو باطل اند, رخ می دهد و با پیروزی سفیانی به پایان می ر سد. مکان 
جنگ, دیرالزور ) قرقیسیا (در شرق سوریه است. 
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حدس می زنم که این جنگ همان جنگ علیه تروریسمی است که امریکا در 
جال آیخان اف برای آن ات بر مان که است :مر وض هم آمریکارو 
همپیمانان غربی اش هستند. بعد از تلفات جنگ افغانستان و عراق, امریکا 
حاضر نیست نیروی زمینی به کشوري بفرستد و از دیگران می خواهد که 
نبیروی زمینی را تأمین کنند. احتمالا" افزیکا: تر کیه را در این جنگ پیش 


خواهد انداخت و خود آمریکا و کشورهای هم پیمانش در این جنگ شرکت 
خواهند داشت و شکست خواهند خورد. 


در روایات, دو طرف این جنگ باطل اند و تأکید شده, شیعیان از اين جنگ 
فاصله بگيرند. این جنگ هر دو طرف را تضعیف خواهد کرد و کار را برای 
شیعیان راحت تر خواهد کرد. 


با توجه به این جنگ قرقیسیا, بین سفیانی و روم, بعید است رابطه ی خوب 
بین سفیانی و غرب, که از عبارت "رجل متنصر " برداشت شدهم؛ مربوط به 
همه ی دوران سفیانی باشد. احتمالا اين رابطه ی خوب باید, مربوط به 
دوره ی بعد از ظهور باشد که سفیانی و غرب, با یک دشمن مشترک مواجه 


9 مهر 1393: بالاخره ترکیه هم وارد ائتلاف ضد داعش شد و ظاهرأً قرار 
یک منطقه ی غیرنظامی در کنار مرز ایجاد کنند. 


ترکیه برای همکاری در ائتلاف, شرط گذاشته که سرنگونی بشار اسد هم 
برد هر امه ادن استواهها آفشسن نمهای ال سار اشد ار 
گروه های ضد داعش, هم در خاک ترکیه شروع شود. در چهار سال گذشته 
تر که آنروی سای تخود رای سر نجوتی بشار اسد کذاست. ترکیه در 
قالب ناتو در بمباران معمر قذافی در لیبی بسیا ر فعال بود و وقتی درگیری 
های سوریه شروع شد. گمان می کرد که به همان سرعت: اسد هم 
سقوط خواهد کرد. اما هر چه جلو رفت, اوضاع بغرنج 
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تر شد. لیبی دچا ر جنگ داخلی بین اسلامگرایان و غربگرایان شده و اخوان 
المسلمین مصر هم که ترکیه روی آنها حساب کرده بود سرنگون شدند. 
ترکیه برای حفظ آبروی خودش هم که شده. می خواهد آمریکا را راضی 
کند که حمله ی زمینی هم حتماً در برنامه قرار گیرد. 


حدود 25 سال پیش, وقتی شیخ کورانی, اولین ویرایش از کتاب عصر 
ظهور را می نوشت؛, در توضیح کلمه ی "ترک" " در روایات جنگ قررقیسیا 
نوشته بود, منظور از ترک ها, احتمالاً روس ها هستند) شوروی هنوز سقوط 
نکرده بود (. حق هم داشت, اضلا معلوم نتود که جرا خری ها باند در کناو 
روم» درگیر این جنگ شوند. 


و ی قطعاً خود ترکیه 


5 دیماه 1393: در ماه های گذشته آمریکا با رهبر ایران و دیگر مقامات 
سیاسی, نامه نگاری هایی داشته و از ایران دعوت کرده که در ائتلاف ضد 
داعش شرکت کند. هر چند آمریکا همین الان هم از حضور ایران در عراق: 
ناراحت نیست و از ان استقبال می کند, اما دخالت سراسری و همه جانبه 
را بعید است هنوز بیذیرد. هنوز مخالفت های داخلی و خارجی, در سطح 
عامه ی مردم و در سطح سیاستمداران, با چنین امری زیاد است. شکست 
و و2 
عراق ۳ باشند. 0( ناعتت فد ند آخشکا و 
غرب برای مدتی از دخالت در خاورمیانه سرخورده شده و خود را کنار 
بکشند و میدان را به شیعیان واگذار کنند. تنها بعد از سقوط اسرائیل است 
کوری ییاوه تدفکر اندام خی من اند 


20 بهمن 393 1: عبدالباری عطوان, روزنامه نگار معروف فلسطینی, 
ساکن لندن: در آخرین یادداشتت خود, در سایت رآی الیوم. نوشته است:» 
آفریکا: تواختن "طیل. بزای تتروع-جنی: زمیتی:با داعش را اغاز کزده است: و 
اردن بیش از همه برای مشارکت در اين جنگ مشتاق است.... در هتلی در 
لندن, به طور اتفاقی, یک مسئول بلندپایه ی سنی عراقی را دیدم, از او در 
مورد زمان اغاز حمله ی زميني 
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اتتلاف. به موضل پرسیدم.با قاکید فراوان گفت؛ تانفتان آینده ۱) منیع (. 


0 بهمن 1393: به نظرم می رسد. چند حمله ی تروریستی سنگین, از 
سوی سلفی ها در ترکیه, بهانه ی حمله ی ترکیه به داعش خواهد شد. 
درست مانند حمله ی مصر به لیبی. 


ذی القعده) احتمالا (- شهریور 


رواه المفید فی الاختصاص/ 255: عن جابر الجعفی قال: قال لی آبو 
جعفر .... ویبعث السفیانی وت (ليی الکوفه وعدتهم سبعون آلف رجل, 
فیصیبون من آهل الکوفه قتلا وصلباً وسبیاء فبیناهم کذلک اذ آقبلت رایات 
من ناحیه خراسان تطوی المنازل طیاً حثیثاً ومعهم نفر من آصحاب القائم, 
فخ رخ من الق اه الکوفه ففله امیش السمایین بت الحیرح 
والکو فد 


امام باقر علیه السلام فرمود:... و سفیانی لشکری هفتادهزار نفری به 
می برند. در حالی که مشغول این کارند, پرچم هایی سیاه از خراسان, به 
سرعت سر می رسند که در جمع انان رو از یاران قائم هستند؛ و 
مردی از غیرعرب های کوفه قیام می کند و فرمانده لشکر سفیانی او را 
بین حیره و کوفه می کشد. 


در روایات گفته شده که لشکر سفیانی در محل قبر هود و صالح اردو می 
زند, و ما می دانیم که امروزه محل این دو قبر. همان قبرستان وادی 
السلام نجف است. 

همچنین در روایتی آمده که همسایه, همسایه را به لشکر سفیانی معرفی 
می کند که شیعه است و جایزه اش را می گیرد و آن شیعه هم گردن زده 
می شود. این روایت ت فقط با شرایط بغداد جور در می آید که شیعه و سنی 


با هم زندگی می کنند. هو ی ۳ 


شعار "یالثارات الحسین " بعید نیست به کربلا هم 
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تعرضی بشود,) شاید هم این شعار به خاطر وقوع ظهور در محرم باشد (. 


احتمالا این ورود به شهرهای بغداد و نجف و سامرا و کاظمین و شیعه 
کشی در مقیاس وسیع, با تعرض به حرم های اهل بیت هم همراه خواهد 
بود. این رفتارهاست که ایران را وامی دارد رسما در عراق دخالت کند و 
سفیانی را از عراق بیرون کند. 


این که از سرعت واکنش نیروهای خراسانی یاد شده, ممکن است به 
خاطر اماده باش قبلی باشد. بر همین اساس: مدت تسلط سفیانی هم؛ 
دام رت هی اس تا ای ها ی بح 


ضمنا گفته شده که مردی از غیرعرب های کوفه قیام کرده و کشته می 
شود. در برخی روایات از او به عنوان نفس زکیه, یعنی جان پاک, هم نام 
برده اند و از او تجلیل کرده اند. بعید نیست این فرد یکی از علمای شیعه 
ی غیرعرب ساکن نجف باشد که اعلام جهاد می کند و شکست می خورد. 
می ترسم ولی می گویم, بعید نیست این مرد, خود آیت الله سیستانی 
باشد, يا ایت الله اسحاق فیاض) از مراجع افغانی ساکن نجف (یا شخص 
دیگری از اين طبقه. 


۷ 


را 0 0۳ ی وی ۳ 0 


فیهز مهم. 

اش امس بان ارت کر موی وا ی ها ی ار اسر 
های سیاه, قیام می کند که در دست راست او خالی است, در پیشگاهش 
شعیب بن صالح است. با یاران سفیانی می جنگد و شکستشان می دهد. 
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الیمنی خلل است یعنی در دست راست او نقصی هست. که در این صورت 
سید خراسانی, می تواند, رهبری فعلی یعنی ایت الله خامنه ای, باشد. 
الق آیزاد کلمفی: شاب/ وان قنور به صای وود باقی است و لذا هنوز 
تفت وان با قضاعیت نظو-دای,شاید تمان این کلمه با به ونم اف اویل 


کرد. 

) تصحیف شدن, به پاک شدن نوشته های کتب دستنویس قدیمی, بر اثر 
ورق زدن و تماس دست. و ناشی از ز کیفیت پایین جوهر و کاغذ آن کتاب ها, 
گفته می شود ( 


وفی ابن حماد/ 85, عن سفیان الکعبی قال: یخرج علی لواء المهدی غلام 
حوت اس سفق لاحم اصفره له فا الحیاز رای ها سل اباب 


فرمانده سپاه مهدی, پسری است کم سن: با ریش کم پشت, زرد چهره, 
که اکربا کومها قر افتد از هایضشان پن معه کنر 2 ارام نمی کیزد ۱ 
قدس را فتح کند. 

شعیب صالح, پسری است کم سن با ریش کم پشت) در برخی روایات 
کوسج/ کوسه 9 او فرمانده سپاه سید خراسانی در حمله به عراق برای 
بیرون راندن سفیانی است. 

بر اساس این ویژگی های گفته شده, چهره ی شعیب بن صالح. چیزی شبیه 
به چهره ی سردار شهید حسن باقری) جوان ترین فرمانده ایرانی در 
دوران جنگ ) خواهد بود. 

ما رعش بن صالح. پس از ظهور امام زمان. فرمانده سیاه ایشان در 
آزادسازی قدس هم خواهد بود) حتی بنزل ایلیا (. 


پرجم های سیاه 
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قال رسول الله: یخرج من خراسان رایات سود لایردها شی حتی ننصب 
بایلیاء. 


مضمون. پیامبر فر مود, از خراسان؛ برجم های سیاهی قیام می کنند که 
برنمی گردند تا در قدس,» نصب شوند. 


حدیث الامام الباقر الذی رواه النعمانی/ 273, عن آبی خالد الکابلی, عنه 
قال: کانی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلایعطونه ثم یطلیونه 
فلا یعطونه, فاذا راوا ذلک وضعو| سیو فهم علی عواتقهم, فیعطون ما سالوه 
فلا یقبلونه حتی یقوموا, ولا یدفعونها الا (لی صاحبکم. 


قتلاهم شهداء 
فا تاه آدرکت‌تدلی لا تفت نفستی لتضاحت هد الامر 


من غیبه الطوسی/ 274: اذا خرجت الرایات السود الی السفیانی التی فیها 
شعیب بن صالح تمنی الناس المهدی فیطلبونه فیخرج من مکه ومعه رایه 
رسول الله... 


شتافت. مردم ارزوی دیدن مهدی را می کنند پس او را طلب می کنند. 
هی ان مکص ام ین کب درستالت کم ام را اه 


عن الامام الصادق قال: له کنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضه ورایه لم 
تنشر مذ طویت, ورجال کآن قلوبهم زبر الحدید, لایشوبها شک فی ذات 
الله, آشد من الجمر لو حملوا علی الجیال لأزالوها! لایقصدون برایاتهم بلده 
الا خربوها, کان علی خنولهم العقبان, پتمسحون بضرح الامام بطلیون بذلک 
1 ویحفون به یقونه بانفسهم فی الحروب, یبینون قیاماً علی آطرافهم, 
یصحون علی خبولیم! رهان بالیل, لبوث بالهر. هم اطوع من الم 
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خشیته مشفقون بدغون بالشیاده وشمتون آن لوا فی:سبیل الله: 


تفا رهم باللا رات الخسنه ادا شاروا پسیت الرعت آمافیم تشر شهه 
نو الم ا مت تال یم تس لاه الحق. 


روایت فوق معروف است به روای یت گنج های طالقان 


از امام صادق علیه السلام است که فرمود: در طالقان گنج هایی است که 
از طلا و نقره نیست... [ بلکه ] مردانی هستند که دل هاشان همچون پاره 


برای شهادت خوی توعا مین تن بو آن هی کسد دی رای دا هاش 


شعارشان, "به خونخواهی حسین " )یالثارات الحسین 9 است. به هر سو 
روی می امن هراس یک ماه جلوتر از آنان در دل دشمنانشان می افتد, 
به سرعت به سوی امام شان می شتابند و خداوند به آنان؛ امام حق‌ را 
پاری می کند. 


فحاشت سم ها ای که ا سا ها امن نت ی ار سار هل کین اد 


بر همین اساس است که داعش, رک پرچم خود را سیاه قرار داده و 
ان ییا اما 


از افغانشتان) جزنی ار خراسان‌بتری (آمده آند. 

تکضیلت* 

1 مهرماه 1393: در چند روز گذشته از برخی فرماندهان سپاه نقل شده 
نخواهد ماند. 

2 آدر 1393 آغباری مسر شدم کم:هوانیما های ابران: اخیرا دز بعباران 
مواضع داعش در شرق عراق شرکت کرده اند) منبع (. 

0 آنز 3و9و1 مزیردفاع-خمهوری اسلامی ابران/ بان هم خاکید کرد که 
عتبات مقدسه ی عراق, خط قرمز ایران است. داعش تهدید کند, وارد می 
شویم) منبع (. 
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پی نوشت: در روایات ماه رجپ از خروج خراسانی همزمان با یمانی و 
سفیانی سخن رفته بود. شاید اغاز دخالت جدی و علنی ایران در عراق. 
زودتر از ذی القعده باشد. به هر حال. همین الان که در دیماه 93 هستیم 
هم ایران در عراق. فعالیت دارد و بخشی از این پیشگویی محقق شده 
است, هر چند نه در آن حدی که در روایات گفته شده ) لشکر کشی (. تا 
زمانی که کار به سقوط بغداد نرسد و به مقدسات شیعیان در عراق 
تعرض نشود. نسبت به دخالت فراگیر ایران در عراق. مخالفت های زیادی, 
حتی در داخل کشور, وجود خواهد داشت. اما وقتی کار به انجا رسید. بعید 
است در داخل مخالفت خاصی با اقدام جدی, وجود داشته باشد و برعکس 
این امر مورد تقاضای عموم مردم خواهد بود. 

احتمال می رود دولت عراق, خودش درخواست این دخالت همه جانبه را 
داشته باشد. در سطح بین المللی هم, با توجه به شکست غرب در 
قرقیسیا, بعید است کشورهای اثرگذار جهان مخالفتی با دخالت ایران در 
عراق داشته باشند و احتمالا اين اقدام با حمایت جهانی هم همراه خواهد 
بود. در چند ماهه ی منتهی به ظهور. عراق. تحت الحمایه ی ایران خواهد 
بود. 


حوادث پاییز 1394) ذی الحجه, 1436, محرم, 1437) 
عفرهاه ده الخجه: 36 1 


9 ذیحجه) روز عرفه (- اعلام مرگ آخرین حاکم حجاز در عرفات و درگیری 
حاجیان در منی 


عن الامام الصادق قال: بینا الناس وقوفٌ بعرفات اذ آتاهم راکب علی ناقه 
دعلیه خبرهم تموت. خایفه,یکون عند جوته. فرع آل مهد وفرخ "لاس 
جمیعا. عن الامام الباقر: یکون سبب موته انه ینکح خصیا له فیقوم 
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فیذبحه ویکتم موته آربعین یوما. 


از امام صادق علیه السلام است که فرمود: هنگامی که مردم در عرفات؛ 
وقوف کرده اند) عصر روز نهم ذی الحجه (فردی سوار بر مرکبی نندرو به 
ی اهر ای ان 


در مرگ او فرج آل محمد و فرج همه ی مردم است. از امام باقر است که 
فرمود: سبب مرگش آن است که به مردی عقیم شده [ ظاهرا خدمتکارش 
است ] تجاوز می کند و آن مرد او را می کشد, و مرگش چهل روز, پنهان 
نگه داشته می شود. 


فری: این خا تین مقتدر ملک عبدالله, در روز عرفه اعلام خواهد شد و 
این روز عرفه,ر 1 روز قبل از روز عاشورایی است که امام زمان ظهور 
می کند. با مرگ او شیرازه ی حکومت از هم می پاشد. به عبارت دیگر, در 
ماه ی ها دا و و عربستان, حاکمی نخواهد داشت. 


پاک ین آنن ای یقن ان آغاام شش کر کی کم وی اب 
کفت در 70 روز آخره گزیسشان خاکمی تخواهد داشت: این حاکم باید خوان 
باش ه اضاا ار لیم آل سعوی حون اقدام به سل خفن بش 


این که حکومت عربستان در ماه ۱ چنان از هم پاشیده 
رد ها حکومتی وجود نداشته باشد, مهم است., زیرا به بق تیا رد 
دستور داده شده در مکه جمع شوند, و ظهور قرار است در این جا اتفاق 
افتد. لذا اگر حکومت مستقری وجود داشته باشد, می تواند مانع از 
اين که گفته شده "در مرگ او فرج آل محمد و فرج همه ی مردم است " 
دو معنا می تواند داشته باشد. اول این که منظور این است که این رویداد. 
از نظر زمانی, بسیار به زمان فرج/ظهور نزدیک است؛ و دوم اين که این 
رویداد, اخرین حلقه در تکمیل مقدمات ظهور است و یکی از اخرین موانع 
ظهور, را برمی دارد. 
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بعلاوه, در روایات گفته شده که کسی که خبر مرگ آن حاکم را می آورد به 
دست برخی حاجیان کشته می شود. گوبا برخی افراد حاضر در محل) شاید 


از مقامات (نمی خواسته اند این خبر فاش شود. همچنین از درگیری شدید 
حاجیان در منا سخن رفته است که برخی به امام دعوت می کنند و برخی 
مخالف اند. در روایات سال ظهور از تعطیل شدن حج هم صحبت شده که 
ممکن است مربوط به همین سال آخر باشد که حکومت عربستان از درون 
قجاز فروباتتن شنم یه خاطن مشائلی مانیه تدای اشمانیت: هنارای 
های شدید همسایه های شمالی و جنوبی عربستان, اوضاع بسیار متشنج 
است و دولت عربستان, ورود حاجیان خارجی, خصوصا از کشورهای شیعه 
اسان دق دساف ایو رت تا رای ار 


تامفه ار غتدالله یست: و او ظرف دکره اقدام غی راحلافی: او ان شرمند 


1 مهر 1393: امروز عرفه در عربستان گذشت و خبری از مرگ حاکم 
حجاز در بین حاجیان اعلام نشد. بنابراین حدس فوق درست بود. 


اک کی ان هی اسان ده اف کب اف مایت شا مرو هفاک 
عبدالله بداند, بنابراین باید بیذیرد که حنی ظهور در سال 94 هم واقع 
نخواهد شد. زیرا در جمع دو روایت, به این نتيجه می رسیم که عبدالله 
حاکم حجاز باید در روز عرفه مرگش اعلام شود و پس از او باید جانشینانی 
بیایند که برخی چند ماه حکومت کنند. در نتیجه اعلام هلت عبدالله نمی 
تواند در اخرین عرفه ی قبل از ظهور (30 روز مانده به 
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عاشورا (باشد, چون در 30 روز امکان این که کسی چند ماه حکومت کند 
نیست. بنابراین مرگ عبدالله باید اقلا 13 ماه پیش از ظهور اعلام شود ) 
در دومین عرفه ی قبل از ظهور (تا امکان تحقق هر دو روایت باشد. 


بنابراین از نظر کسانی که اصرار دارند, این دو روایت مربوط , به یک نفر 
است, اگر ظهور بخواهد, مثلاء در عاشورای 1994 باشد, یس موف 
عبدالله باید در عرفه ی 1393 اعلام شود وا کی این اعلام انجام نشود, 
پس از همین الان می توان گفت. که در 1394 هم ظهوری 
اتفاق نخواهد افتاد. در مجموع, به نظر می رسد. یی اشتباه در مربوط 
دانستن روایت روز عرفهر به ملک عبدالله) بدون وجود هب روایت صریحی 
( باعث چنین ناامیدی بزرگی در قضیه ی ظهور می شود. 


برخی هم روایت روز عرفه را مربوط به صدام دانسته اند, اما صدام در 
روز عید قربان) روز بعد از عرفه (اعدام شد و ضمناً پس از مرگ او اتفاق 
خاصی هم نیفتاد که بتوان در مورد آن گفت: "در مرگ او فرج آل محمد و 
فرج همه ی مردم است؛" « البقه در شقوط او فرح مختصری بودء آن هم نه 
برای همه ی مردم, بلکه فقط برای مردم عراق, اما سقوط او چند سال 
قبل از مرگش بود. 


: 2 ۳ و 


عن الامام الصادق قال: |ذا رآیتم علامه فی السماء ناراً عظیمه من قبل 
المشرق تطلع لیالی, فعندها فرج الناس وهی قدام القائم بقلیل. 


از امام صادق است که فر مود: آنگاه که نشانه ای در آسمان دیدید ۲۳۹ 
نزوگ از سوی مشرق.: که شب ها دیده می شود, پس آن هنگام, زمان 
فرج مردم است و آن اندکی قبل از قیام قائم است. 


5 زذیحجه - قتل نفس زکیه. فرستاده ی امام در کنار کعبه 
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ع ایو الما افبرکم ‏ آخن علی: ی تفلان ؟ فلنا سلی: آمید 
الموّمنین. قال: قتل نفس حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش, والذی 
فلق الحبه وبرا النسمه ما لهم ملک بعده غیر خمسه عشر لیله. 


از افیزالموهتین: ابا شتما را خیر .بدهم از بایان خکومت: بنی. فلان ؟ کفتیم 
اری يا امیرالمومنین. فرمود: کشتن جانی محترم در شهری محترم, از 
قریش. به خدایی که دانه را شکافت و انسان را افرید. حکومت انان. بعد 
از ان. بیش از پانزده شب. طول نخواهد کشید. 


ادا ها رس یت فا خر اش و و کی رز 
هم نپاشیده, بلکه تنها اختلاف بر سر جانشین باعث می شود, که حاکم 
و اتدای نشود. همچنین از این روایت بر می آید که روز ظهور روز 


اه کر ی اس اج فالع شتا قیی للم الصا وف حول 


لیس بین قیام قائم آل محمد وبین قتل النفس الزکیه الاخمس عشره لبله. 


شنیدم, ابو عبدالله الصادق, می گوید: بین قیام قائم آل محمد و قتل جان 
پاک بیش از پانزده شب, فاصله نیست. 


توجه نود که. این ثفتنن, ز کیه:.غیر از آن. نفسن ز کیه: ای است. که در عراق 
کی وتو 


گویا سخنرانی و قتل نفس زکیه هم در شب است. مانند سخنرانی اول 
خود امام 


عن الامام الباقر قال: یقول القائم لأأصحابه: يا قوم ان آهل مکه لایریدوننی 
ولکنی مرسل هم لاحتخ-غلقم ما ینعی لفنلی آن بح علیهم. فیدعو 
رجلاً من آصحابه فیقول له: امض الی آهل مکه فقل: یاآهل مکه آنا رسول 
فلان: الیکم :مقوتقول لکمء نا اهل بت الرخضه عمعدن: الرصاله:: الخلا وم 
متخ ره مساالم الس ها ماه ماان فهیا وان من 
حقنا منذ قبض نبینا ٍلی یومنا هذاء فنحن نستنصرکم فانصرونا ! فلذا تکلم 
الفتی بهذا الکلام توا الیه فذبحوه بین 
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الرکن والمقام وهی النفس الزکیه. فلذا بلغ ذلک الامام قال لأصحابه: آما 
آخبرتکم آن آهل مکه لایریدوننا ! فلاید عونه حتی بخرح فیهبط من عقبه 
موی فیلات عم لاه عفن ول عبی اهل دز کی ای آلشب؟ 
آلحراغ بیخنلی غنه جفام اتراهم ارنم زکعات, مشند طمره الی الححر 
الأسود تم یحجمد الله ویثنی علیه ویذکر النبی ویصلی علیه ویتکلم بکلام لم 
ی ماه 


اه باه اوه ترا فا ار ای کت ام مکه رای 
خواهند ولی من پیکی به سویشان می فرستم تا بر انان حجت را تمام کند, 
ان گونه که شایسته ی من است. پس مردی از پارانش را فرامی خواند و 
به او می گوید: به نزد اهل مکه برو و بگو: ای اهل مکه من فرستاده ی 
فلانی ام به سوی شما و پیام او را می رسانم که می گوید:" ما اهل بیت 
رحمت و معدن رسالت و خلافتیم, و ما فرزندان محمد و نوادگان 
پیامبر نیم و از روزی که پیامبرمان از دنیا رفت بر ما ستم شد و حقمان 
غصب شد تا همین امروز. ما از شما یاری می طلبیم, پس یاری مان کنید ". 
فتحامی که ان جوان ابن سخان زا میت حویوه در او هجوم می برند و بین 
رکن و مقام, کنار کعبه. سرش می برند, این جوان همان جان پاک) نفس 
زکیه (است. 


آبان - محرم 1437 
در سال فرد 


عن آبی عبد الله قال: لا یخرج القائم الا فی وتر من السنین, سنه احدی آو 


از امام صادق است که فرمود, قیام قائم نیست مگر در سال فرد, یک یا 
سه يا پنج یا هفت يا نه. 
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عاشورای سال 4 شمسی, مطابق است با دهم محرم 14137 


شب جمعه, شب تأاسوعا, جمع شدن 313 نفر در مکه به طی الارض, 
اصلاح امور در یک شب 


عن علی قال: قال رسول الله : المهدی متا آهل البیت یصلح الله له آمره 


از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): مهدی از ما اهل بیت است و خداوند 


وفی دلائل الامامه/ 307: یجمعهم الله الی مکه فی لیله واحده وهی لیله 
الجمعه فیتوافون فی صبیحتها الی المسجد الحرام, لایتخلف منهم رجل 


واحد. 


خداوند آنان را در یک شب جمعه, در مکه جمع می کند پس صبح به سوی 


اصلاح امور در یک شب. همان طور که در متن روایات مربوط به قتل 
نفس ززکیه, اشاره شده, در آستانه ی ظهور, شرایط مکه, بر حسب ظاهر, 
اصلا آماده نیست. خود امام می فرماید: اهل مکه مرا نمی خواهند, 
فرستاده ی امام. نفس زکیه هم که کشته می شود. اما در تنها یی شب, 
ورق بر می گردد و شرایط به نفع امام تغییر می کند. این است معنای 
اصلاح امور در یک شب. نه چنانکه برخی گمان کرده اند. که ظهور بدون 
هیچ مقدمه ای و ناگهانی اتفاق می افتد. 


در روز جمعه, تاسوعا,ء خسف بیداء 


نخان الخعفی: فال۶هال: لی- اند جعفر:... ویبعث السفياني بعثاً الی 
المدینه فینفر المهدی منها الی مکه, فیبلغ, ایو خیش آلشسصانی ان المو دی 
قد خرج من المدینه, فیبعث جيشاً فطل انوم فلا یدرکه. حتی یدخل مکه 


خائفا پترقب علی سنه موسی بن عمران, وینزل آمیر جیش 
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السفیانی البیداء فینادی مناد من السماء یا بیداء آبیدی القوم, فیخسف بهم 
الییداء فلا بفلت منوض الا بلاق والعان توت بعکم قد استع طمرت لو 
الیت الصرام سر معای ه آها آناسن ۱ ستتصر الله مفر اسان 
هرس لاس مایا احل مت سم املی لاله منم 


الخ. 


از ابوجعفر) امام باقر علیه السلام (است که فرمود:... و سفیانی لشکری 
به سوی مدینه می فرستد. پس مهدی از مدینه به قصد مکه بیرون می 
رود. به امیر لشکر سفیانی خبر می رسد که مهدی از مدینه خارج شده 
است. پس لشکری به دنبال او می فرستد که به او نمی رسند و مهدی 
وارد مکه می شود, ترسان و پاینده ی پیر امونش, مانند موسی بن عمران, 
و امیر لشکر سفیانی در بیداء [( خروجی مدینه به سوی مکه, امروزه داخل 
شهر مدینه است ( ] فرود می اند دز آن هنگام, ندا دهنده ای از آسمان 
ندا می دهد که ای بیداء, این قوم را نابود کن. پس زمین آنان را در خود 
فرو می برد و جز سه نفر باقی نمی مانند.... و قائم در ان روز در مکه 
است, به دیوار خانه ی کعبه تکیه کرده, گویی که به ان پناه اورده است, و 
فریاد می زند: ای مردم, ما از خدا یاری می جوییم و از هر که از مردم که 
ما را پاسخ دهد. ما اهل بیت پیامبرتان هستیم و ما نزدیکترین مردم به خدا 
و رسولیم و... 


در روز تاسوعا, سپاه عثمان سفیانی در خروجی مدینه, در زمین فرو می 
رود و این از معجزات است. 

این که خسف بیدا در روز تاسوعاست از اینجا فهمیده می شود که در 
روایت امده که "والقائم یومتذ بمکه... پنادی " یعنی در همان روز» 


سخنرانی اول در مکه انجام می شود و ما می دانیم که سخنرانی اول, در 
شب عاشوراست بعد از نماز عشا. 


سخنرانی - در شامگاه جمعه, شب عاشورا - در کنار کعبه 
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این -جماید 1/346 عن. ابی جهقر فالدنه کم بظغر الفهدی نمکه: ند 
العشاء.. 


از امام باقر:... مهدی. هنگام عشا, در مکه ظهور می کند... 


عن الامام الباقر قال: یقول القائم لأصحابه:. . وهی النفس الز کیه. فاذا بلغ 
ذلک الامام قال لأصحابه: آما اب تکی آن اد مکه لایریدوننا ! فلایدعونه 
حتی یخرج فیهبط من عقبه طوی فی ثلاث مثه وثلائه عشر رجلاً عده آهل 
بدر حبی بأتی المسجد الحرام فیصلی عند مقام ابراهیم آربع رکعات؛ 
ویسند ظهره الی الحجر الأسود ثم یحمد الله ویثنی علیه ویذکر النبی 
ویصلی علیه ویتکلم بکلام لم یتکلم به احد من الناس... 


از امام باقر: [ پس از ذکر قتل نفس زکیه در کنا ر کعبه که در بالا ترجمه 
شد ] پس هنگامی که خبر قتل او به امام می رسد, به یارانش می گوید, 
نگفتم, اهل مکه ما را نمی خواهند؟ اما یارانش او را رها نمی کنند تا هنگام 
فتاه کهرار کرقتصی ادا از فک مکهر ابایین. فی ایو ضان :و 
سیزده مرد, به تعداد و بدر؛ و مت الک اد وارد می شود و نزد 
سود تک می کند میرویه هرومویس‌ از دواد ی ۵ 
فرستادن بر او و تن از مردم» چنان سخنانی 


گوبا امام در فاصله ی قتل نفس ز کیه و روز تاسوعا که پانزده روز است, 
سفری هم به مدینه خواهد داشت, و درست در روز تاسوعا بر می گردد. 


بیعت - در روز عاشورا, روز شنبه, دوم ابا 4 - در کنار کعبه 
قال آبو جعفر: یخرج القائم یوم السبت یوم عاشوراء الیوم الذی قتل 
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قبه آ تسین 


ترجمه: ابوجعفر) امام باقر علیه السلام (: قائم در روز شنبه, روز عاشورا, 
فاصم کنو هعان ری کهسسن ‏ علس اه از کم وت 


ولادت امام و نامگذاری 


امس ی اه نم را ترا و اون ماه 
هجری قمری در مدینه متولد گردید. کنیه ایشان ابو عبدالله و لقبشان 


رسول خدا سالها قبل ولادت آن حضرت را خبر داده و فرموده بود نام او را 
صادق بگذارید, زیرا از فرزندان او کسی است که همنام اوست.؛ اما دروعغ 


می گوید» جعفر کذاب «. 
دوران قبل از امامت 


در دوران قبل از امامت حضرت شاهد فعالیتهای پدر خویش در نشر 
معارف دینی و تربیت شاگردان وفا دار و با بصیرت بود. امام باقر در 
مناسبتهای مختلف به امامت و ولایت فرزندش جعفر صادق تصریح فرموده 
و شیعیان را یس از خودش به پیروی از او فرا می خواند. لذ| احادیث, 
زیادی مبنی بر نص امامت حضرت صادق نقل شده است. 


امامم صادق در سال 114 هجری قمری پس از شهادت پدرش در سن 31 
سالگی به امامت رسید. دوران امامتش مصادف بود با اواخر حکومت 
امویان ن در سال 132 به عمر آن پایان داده شد و اوایل حکومت 
عباسیان. 

اوضاع جامعه در آغاز امامت حضرت 

در آغاز امامت حضرت افرادی از شیعیان و حتی بستگان حضرت 
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کوشیدند انها را به قبول راه صحیح وادار سازند و دراین زمینه به اذن 
خداوند معجزاتی نیز انجام دادند. 


دوران امام جعفر صادق در میان دیگر دورانهای اثمه اطهار, دورانی 
متخضر به. فزز هت و شر ابط احماعی و فرسصیی عصر آن‌خضرت: دز مان 
هیچ یک از امامان وجود نداشته است و این به دلیل ضعف بنی امیه و 
قدرت گرفتن بنی عباس بود. 


این دو سلسله مدتها در حال مبارزه با یکدیگر بودند که اين مبارزه در سال 
9 هجری وارد مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی گردید. 


جنبش فرهنگی در دوران امامت حضرت 


عصر آن حضرت همچنین عصر جنبش فرهنگی و فکری و برخورد فرق و 
مذاهب گوناگون بود. یس از زمان رسول خدا| دیگر چنین فرصتی پیش 
نیامده بود تا معارف اصیل اسلامی تزوانه کرو بخصوص که قانون منع 
حدبت و فشا ر خکام اموی باعث تشدید این وضع شده بود. 


لد لا پر کی در امه آنرود که کته هر کونه: کلم مدای و مغر فنت:بود: 


امام صادق با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه, دنباله 
نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه 
بزرگی به وجود آورد و در رشته های مختلف علمی و نقلی شاگردان 
بزرگی تربیت کرد. شاگردانی چون: هشام بن حکم. مفضل بن عمر کوفی 
جعفی, محمد بن مسلم ثقفی, ابان بن تغلب, هشام بن سالم, 


ص:3 43 


مومن طاق, جابر بن حیان و.... تعداد شاگردان امام را تا چهار هزار نفر 
نوشته اند. 

ابوحنیفه رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت مدتی شاگرد ایشان بود و 
خودش به این موضوع افتخار کرده است. 

امام از فرصت های گوناگونی برای دفاع از دین و حقانیت تشیع و نشر 
معارف صحیح اسلام استفاده می برد. مناظرات زیادی نیز در همین 
موضوعات میان ایشان و سران فرقه های گوناگون انجام پذیرفت که طی 
انها با استدلال های متین و استوار. پوچی عقاید انها و برتری اسلام ثابت 
همچنین در حوزه فقه و احکام نیز توسط ایشان فعالیت زیادی صورت 
گرفت, به صورتی که شاهراههای جدیدی در این بستر گشوده شد که 
تاکنون نیز به راه خود ادامه داده است. 

بدین لز ‏ شرایطی مناسب پیش آمد و معارف اسلامی بیش از "7 


وقت دیگر از طریق الهی خود منتشر گشت, به صورتی که بیشترین 
احادیث شیعه در تمام زمینه ها از امام صادق نقل گردیده و مذهب تشیع 


به نام مذهب جعفری و فقه تشیع به نام فقه جعفری خوانده می شود. 
حاکمان معاصر 

همانطور که گفته شد امام بین دو دوره عباسی و اموی و دوران گذار از 
امویان به عباسیان می زیست. ایشان ازمیان خلفای اموی با افراد زیر 
معاصر بود: 

1 - هشام بن عبدالملک (105-125 ه. ق ( 

ولوون شیو بن غدالملن :5126 12) 

و ی تن اه و الک 12 

4 - ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (70 روز از سال 126) 


کسفروان ین مخمد (1262192) 
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و از خلفای عباسی نیز معاصر بود با: 
1 - عبدالله بن محمد مشهور به سفاح (132-137) 


فر و روا ی( ۱137/1 


تاک ی کی ای مر کی کارا اش وروی 
داشت., بلکه همواره از وقتهای مناسب برای ترویج حقانیت خود و بطلان 
هیأت حاکمه بهره می برد و بدین منظور تمابند حاتی را نیز به مناطق 


عباسیان برای کسب قدرت و محبوبیت در دلهای مردم از وجهه اهل بیت 
پیامبر استفاده می کردند و حتی شعارشان " الرضا فی آل محشد" بود. 
انا هشال اشخاصی با وجهه مردمی بودند که هم از و پیامبر 


باشند و هم درمیان مردم محبوبیت داشته باشند. لذا بهترین شخص در نظر 
عباسیان امام صادق بود. 


اما هادی نها آبانرا زد کروند وه فرمودنتت نم شها ان باران من 
هستید نه زماأنه, زمانه من است. حتی برخی از بستگان آن حضرت نزدیک 


بود با این پيشنهاد ها فریب به خورند, اما امام با روشنگری خاص خود به 
انان فهماندند که به ظاهر توجه نکنند. امام می دانست که عباسیان نیز 
هدفی جز رسیدن به قدرت ندارند و اگر شعار طرفداری از اهل بیت را 
مطرح می کنند, صرفا به خاطر جلب حمایت توده های شیفته اهل بیت 
است. ی ی ای اه 
اسلام .و اهل .بیت: نیستند و لدا حاضر نبود با آنان همکاری کرده. و به 
اقداماتشان مشروعیت بخشد. 


چنانکه در تاریخ می بینیم که چه جنایاتی کردند و چه خونهایی ریختند تا پایه 
های عباسیان محکم گردد. 


از حوادث مهم در زمان امامت حضرت,؛ قیام عمویش زید بن علی است 
که شکست خورد و با شهادت زید به پایان رسید. 
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شهادت حضرت صادق علیه السلام 


پس از به قدرت رسیدن عباسیان, همانطور که آن حضرت پیش بینی کرده 
اوج خود رسید. امام نیز از این فشار ها مستثنی نبود. این دوران» یعنی چند 
سال آخر عمر آن حضرت بر خلاف دوران اولیه امامتشان, دوره سختی ها 
و انزوای دوباره ان حضرت و حرکت تشیع بود. منصور شیعیان را به شدت 
تحت کنترل قرار داده بود. 

سرانجام کار به جایی رسید که با تمام فشارها, منصور چاره ای ندید که 
امام صادق را که رهبر شیعیان بود از میان بردارد و بنابراین توسط 
عواملش حضرت را, به شهادت رساند. آن حضرت در سن 65 سالگی در 
سال 148 هجری به شهادت رسید و در قبرستان معروف بقیع در کنار 
مرقد پدر و جدذ خودش مدفون گردید. 

در زمینه فضایل و مکارم اخلاقی حضرت صادق روایات و وقایع بسیار 
زیادی نقل شده است. آن حضرت با رفتار کریمانه و خلق و خوی الهی خود 
بسیاری از افراد را به راه صحیح هدایت فرمود, به گونه ای که پیروان 
ذیکر مکاتت:و ادنان نیز زبان به مدع آن«خضرت کشوده اند 

یش قاله کانی تالات سم او را عصق الست قاتا مالک 
ام یر ی ال مها و مات ال 
وجورآ. 


مضمون. : گویی قائم را می بینم در رو عاشورا, روز شنبه, که بین رکن و 
مقام) کنا ر کعبه (ایستاده است, در پیشگاهش جبرئیل ند| می دهد. 


از ستم شده است. 


اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر 
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با با هن توا من ون تمعن دید قسَوف نی له بقوم یبحم و 
ُجوتة ذلم ی الْمَوْمنیَ أَعرَّوٍ علی الکافرین بُجاهژون فی یل ال و لا 
هاندم/ 


خافون وم لایم ذلک قصل ال تفنبه قر حشاء و اللة واسط علیه 
54 


ای کسانی که ایمان آورده اید, هر کس از شما از دین خود برگردد, به 
زهدی خدا کره‌هی |[ دیکر زرامی اوزد که انان وا ذدوست می دارد و انان.۱ 
نیز ] او را دوست دارند. [ اینان ] با مومنان فروتن؛ [ و ] بر کافران 
سرفرازند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی 
ترسند. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد می دهد, و خدا 
گشایشگر داناست. 


در این باره از امام صادق (علیه السلام) پزلنیید ۵ که قوم جانشین برگزیده 
چه کسانی هستند و امام فرمودند:» به خدا سوگند خداوند بهتر از آنان را 
جایگزین کرد, یعنی عجم را. « 


درباره اينکه آیه فوق اشاره به چه اشخاصی می کند و منظور از این 
اه ها اس اس ات ای را 


اسلامی و سخنان مفسران بجت و دیبده می شود. مهمنترین روایات به 
ایرانیان اشاره میکند: 


به عبارت ساده نره خداوند برای ایرانی ها نقشه ای کشیده ۳ در ظهور 
ها ها ده 


در اینجا برای اینکه بیشتر متوجه این گردونه و تقدیر بشوید چند گروه موثر 


1 - نخستین گروه, موالیان هستند, که پس از ورود اسلام به ایران, با رهبر 
خود دیلم با قبیله ی بنی تمیم پیمان بستند و در کوفه در منطقه ای 
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تاکن دنه ۵ با عاستتن-مسخد الحراء بابد کذار خضور جدق آنزانیان در 
سرزمین تازه تاسیس اسلامی شدند. 


موالیان با بنی تمیم در آمیختند و تیره غالب آن را تشکیل دادند. در تاریخ 
آمده است که در سپاه مختار ثقفی, با مختار برای انتقام خون امام حسین 
(علیه السلام) همراه شدند و حتی مورخین می گویند در سپاه او افراد با 
هم فارسی حرف می زدند! 


اما این موالیان در آخرالزمان نقفش ویژه ای دارند. در آخرالزمان فرمانده 
ی سیاه سید خراسانی) که از ایران ظهور می کند و طرفدار حق است 
(فردی است به نام شعیب ابن صالح تمیمی ! این شعیب از بنی تمیم 
است ! شعیب تمیمی پس از پیوستن به امام زمان (علیه السلام) فرمانده 
ی کل قوای او می شود. 


2 دومین ارتباط ایرانیان با حضرت حججت (علیه السلام) درباره ی 
شهر بانو, دختر یزد گرد سوم است که باعث شده ایرانیان رابطه ی 
خویشاوندی با اتمه ی دین بيابند. 


شهربانو داستانی بسیار مشابه با داستان نرجس خاتون, مادر امام زمان 
(علیه السلام) دارد و در اثر خوابی که می بیند خودش امام حسین (علیه 
السلام) را به همسری انتخاب می کند و باعث پيوند خونی میان ایرانیان و 
ائمه می شود. چرا که او مادر امام سجاد (علیه السلام) است ! 


3 - سومین گروه ایرانیان ابناء و احرار هستند. ماجرای این گروه برمی 
گردد به نامه ی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که در اثر آن 
حاکم یمن که در ان زمان جزئی از ایران بود و ایرانیان در آن سکونت 
داشتند مسلمان می شود. نام او باذان بن ساسان بود و پس از اسلام 
آوردن او گروه ابنا و احرار در یمن ایجاد شد. 


از همین یمن, در آخر الزمان فرد مهمی به نام یمانی ظهور خواهد کرد که 
ظهور او از علائم قطعی ظهور است. 


» در ضمن پسر باذان بن ساسان, شهر بن باذان نخستین شهید ایرانی 
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مسلمان است. « 


ی ام ها که اراس ای اه ی داهن 
سلم) درباره این ایه سو ال کردند دست خود را بر شانه سلمان زد و 
فرمود: اين و یاران او و هموطنان او هستند. و به این ترتیب از اسلام 
اوردن ایرانیان و کوششها و تلاشهای پرثمر انان برای پیشرفت اسلام در 
زمینه های مختلف؛ پیشگوئی کرد. سپس فرمود: لو کان الدین معلقا بالثریا 
لتناوله رجال من ابناء الفارس: اگر دین) و در روایت دیگری اگر علم (به 
ستاره ثریا بسته باشد و در آسمانها قرار گیرد, مردانی از فارس آن را در 
ار اف ی ات فرم ی واه ار 
ی اه اه هرا تست ما ام و را ما 
آئین حق و غدالت مزتد شده اند می. ایشستند و جهان را پر از ایمان و عدل 
و داد می کنند. 


این اهدرتاره‌بازان نمی عطل اله‌هالی فرجه( لش است که 
تمام قدرت در برابر انها که از ائین حق مرتد شده اند می ایستند و جهان 
را , پر از ایمان و عدل می کنند. 


متاسفانه تعصبهای قومی در مورد اين آیه به کار اقتاده و اقرادی را که 
هیچگونه شایستگی ندارند و هیچیک از صفات فوق در آنها وجود نداشته به 
عنوان مصداق و شان نزول آیه شمرده اند, تا آنجا که ابو موسی اشعری 
که با حماقت کم نظیر و تاریخی خود, اسلام را به سوی پرتگاه کشانید. و 
ای اه ای رای ی ار از 
مصادیق این آیه شمرده اند ! 


حال برادرم و خواهرم تو که از ایرانیان علم جو و یاوران مهدی موعود 
هی راز آشکا عمیای‌اان سس و ار بر ها مبارک. 


) منتظر قسمت دوم این مقاله باشید... ( 
(پیشگویی های احادیث در مورد داعش) 
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زمانی که پرچم های سیاه را دیدید, از جای خود تکان نخورید) شاید مراد 
این است که کسی به کمی: انها رود زر نسمنتن حروهی: ضفیف سا عم انح 
دعر حرزوهن کوچک (که قابل توجه نیستند. ظاهر می شوند. دل هایشان 
مانند پاره های آهن است) قساوت دل دارند (. دولتی تشکیل می دهند و 
به هیچ عهد و پیمانی وفادار نیستند. دیگران را به حق دعوت می کنند در 
حالی که خودشان از حق نیستند. نام هایشان به صورت کنیه است و تنسبت 
آنها از شهرها گرفته شده است. موهایشان مانند موهای زنان آویزان 
است. تا اينکه میانشان اختلاف می شود و خداوند حق را به هرکه بخواهد 
می دهد. 


داعشیادآوری: 
یک (پرچم های داعش سیاه است. 


سه (دل تین این گروه بر کسی پوشیده نیست. 
چهار (دولت تشکیل داده اند. 
پنج (اين گروه هیچ تعهدی به قوانین دینی و بین المللی و عرفی ندارد. 


شهرها نسبت داده می شوند مثل بغدادی. 


ها اه افای ان اس انس سا فا افتاه حول 


داعش 


کش لین ای ظالتب ( غلبه ا تسام : 


ادا وانقم الرایات الشنود فالن‌توا الاردض فلا تعر کول اندیکم ولا ارخاکم. قم 
یظهر قوم 
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ضعفا ء لا یو‌به لهم قلوبهم کزبر الحدید هم اتخات: الدوله لا یفون بعهد ولا 
ها عون الی.العی لیامت اهله آاسما هر الک ‌یم الفری 
جوز هم مرخام کشعور التصاععی لها قیما منم نفتی الله الحه 


منبع. 

الفتن, نعیم بن حماد مروزی) درگذشت 288 ق (. ص 0 کنز العمال, جح 
1 ص 7,283 1000 الملاحم و الفتن. سید بن طاووس) در گذشت 664 
ق (, ص 89, ح 37 مطالب دیگر: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام 


دفاع دکتر احمد طیب مفتی سنی دانشگاه الازهر مصر است از عقاید 


خبرنگاری: آیا به نظر شما عقاید شیعه مشکل ندارد؟ 


شیخ طیب: نه چه مشکلی دارند. 0< سال پیش شیخ شلتوت فتوا داده 
است که شیعه مذهب پنجم اسلام و مانند مذاهب دیگر است. 


خبرنگار: فرزندان ما در حال شیعه شدن هستند چه باید بکنیم؟ 


شیخ طیب: خوب بشوند مگر کسی از مذهب حنفی با مالکی برود ما 


اشکالی , به او می گیریم؟ خوب این ها هم از مذهب چهارم به مذهب پنجم 
رفته آند. 


خبرنگار: شیعیان با ما در حال قوم و خویشی هستند و با فرزندان ما 


نداد واختی رتسم الخطشان نیز مانتد.فر آن:ها است. 


کافرند, رافضی هستند. 


هی وا ما ا فظ ی یا نمی 
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فتوای آنها اعتباری ندارد. 


شیخ طیب: این اختلافات سیاست خارجی است و می خواهد بین شیعه و 
سنی اختلاف بیاندازد. 


خبرنگار: من یک سوال جدی دارم: شیعیان که ابوبکر و عمر را قبول 
ندارند, ِ می گویید این ها مسلمان هستند؟ 


هی ی ی سکس 


اصول ا ادا ای قد ار 


اينکه می گویند امام زمانشان از 1000 سال پیش هنوز زنده است. 


شیخ طیب: خوب ممکن است, چرا ممکن نباشد, ولی دلیلی ندارد ما 
9 آنان را داشته باشیم. 


خو ات ابا ناتک هن شالف اما اش فان تخود کوری 
8 ساله امام شده است. 


هم امام باشد عجیب نیست. هرچند ممکن است ما به عنوان اهل تسنن 
این اعتقاد را قبول نداشته باشیم؛ اما این موضوع به اسلام انها صدمه ای 
۸۵4 ۵ ۷ ۱۲۲0 

پیشگویی های احادیث در مورد داعش) 

2 (/ از نشانه های ظهور. سوزاندن دوستان خداست 

حضرت فاطمه (س) به صورت خصوصی لوحی را که سخنان خداوند و ار 
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نوشته بود نشان جابر می دهد و به او می گوید که اين لوح را خداوند به 
حضرت محمد (صلی الله علیه و اله) داده است. در ان, یک یک امامان 
(علیه السلام) معرفی شده بوده تا اینکه در ضمن معرفی امام مهدی (علیه 
السلام) عبارتی امده که شاید اشاره به داعش داشته باشد: 


13 آولیائی فی ژمانه, وئتهادی رُوَوسُهُم کما نتهادی رووسن البری وال دیلم: 
فیقتلون ویِحرَقون, ویکونونت خانفیت, مرعوبین وجلين, تصبعٌ الارضّ بدمائهم, 
ویفشو الیل وان فی نسایهم. اولیّک آهایا نوم حقا. 


در روزگار) نزدیک به ظهور (او, دوستان من, خوار می شوند, سرهایشان 
مانند سرهای کافران ترک و دیلم, هدیه داده می شود. کشته و سوزانده 
می شوند و در بیم و هراس و ترس و اضطرابند. زمین از خونشان رنگین 
می شود و ناله و شیون از زنانشان بلند است. انان, اولیای حقیقی من 
هستند.) کافی: جح 1 ص 27< ح 3 ( 


یادآوری: 


یک (در زمین های تحت تصرف داعش بی گمان شیعیان و انسان های 
خوب خوار شده اند. 


سه (سوزاندن انسان, یکی از جنایات داعش است. 


یراصنا اس یباراف اس ش ها فاسته را یه 
دنبال دارد. 


پیشگویی های احادیث در مورد داعش (3) 
ی ارت ی له اس رس رات مس ای اه 


مهدی (علیه السلام) نقل شده که بعید نیست این پیش بینی اشاره به 
داعش و عملکرد ظالمانه ی آن داشته باشد: 


< خداوند, بنده ای خشن و بی اصل و نسب بر می انگیزد که پیروزی با 
اوست. 


ارات فا ان له رس اش ( تناکا ای 
پرچم 
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هایشان نیز سیاه است. وای بر کتانی کهبا نان تخت برخیزند, که 
انها را بی قاعده می کشند. 


به خدا سوگند, گویی آنان و کارهایشان را می بینیم و نیز آنچه را بدکاران و 
یابانگردان جقاکار از ایشان می کشند. خداوند. آنان زا یز ایشان.نی هیچ 
رخفتی خر همکد وتانان: آیتان .را کرتشم شان‌ نود کنارم فر ات‌رندی اتب و 
خشکی, بی حساب و کتاب می کشند و این جزای کردارشان است و 
خداوند بر بندگانش ستمکار نیست ». 

منبع: الغیبه, تالیف نعمانی) درگذشت 380 ق (. ص 295, بحار الأنوار: ج 
2 ص 230 ح 96 


داعش بادآوری: 

الف (سرکرده ی این گروه, فردی خشن است. 

ب (پیروزی هایی به دست می آورد. 

ج (یارانش موهایی دراز دارند. 

د (» سبال «که در عربی آمده جمع» سبله «یک معنای آن ریش بلندی 
ات که اه ام ایدم ال لت اس ره اصول 
اافع ره 19 

ام ی 

و (پرچمشان سیاه است. 


ز (دشمنان خود را و ی ی 
گرفته ا تفت نم موی حاه های عراق راه افتاده اند ماشین هایی که 


نمره ی آنها مربوط به شهرهای شیعه نشین است از دم به تیر می بندند 
بدون توجه به اینکه شاید راننده یا دست کم سرنشینان دیگر شیعه نباشند. 


سس بوردن عکت .ها باه تصونه اي ویر ا جات کسن اشت :۱۰ 


کر رات اه ما را ما ره ره را تست 


داعش 
متن عربی حدیت 
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تقت ال علیها بدا عنیفاً خاملاً صلْه. یِکون التّصرٌ مَعة, أَصحابة الطویلَة 
و آضحات السبال, سود پیابهم. اصحات 0 سود یل لِمن 
ناواهم, یْقتُلوتهّم هرجا. 


والله لکای انظق الیمم والت: افعالهم وبا بلقت آلفعان .مهم وال عرات 
الجْفاة, بُسَلطَهُمْ اللَهُ علیهم بلا َحمه, فیِقتلوتقم م هخا علی مهم شاطی 
الفُرات ابر وَالبَحریّه, جزاء یما عملوا, وما ریک بظام للقبید. 


وی تسا شا معا یه اتلام یامن دام ار ی که 
سا باتهم انیضا اس یه 


مفتی سابق مصر داعش را پدیده ای پیش بینی شده دانست و با استناد به 
حدیثی از امام علی (علیه السلام) تاکید کرد که امیر المومنین 1400 سال 
پیش, ظهور داعش را پیش بینی کرده بود. 


به گزارش پایگاه خبری المحیط, علی جمعه, مفتی سابق مصر گفت: ظهور 
عداعش, پدیده غیر منتظره ای بیست و اوصاف این گروهک تروریستی 
از این دراه کب اسلامت‌هاد ربان اساصلی زر علبه ا تسام رک 


شده است. 


مفتی پیشین مصر با استناد به حدیثی از امام علی (علیه السلام) که نعیم 
بسن حماد در کتاب "الملاحم و الفتن " اافرده است, گفت: امام که در 
علم پیامبر بود ظهور داعش را در این حدبت پیش بینی کرده بود» حدئنا 
نعیم عن الولید بن مسلم ورشید بن ابی قتیل عن ابی مروان عن علی بن 
ابی طالب علیه السلام قال اذا رایتم الرایات السود فالزموا الارض ولا 
تحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم ثم یظهر قوم صفغار لا یوبه لهم قلوبهم کزیر 
الحدید اصحاب الدوله لا یفون بعهد ولا میثاق بدعوا الی الحق ولیسوا من 
اهله اسمائهم الکنی ونسبهم الفری حتی یختلفوا فیما بينهم ثم یوتی الله 
الحق من یشا. « 


» زمانی که پرچم های سیاه را دیدید از جای خود حرکت نکنید) به آن ها 
قه دیق (فوسان باه شان زا نکان دهد با آنها سعت شوت آن :ها 
نییوندید (سپس قومی ضعیف ظاهر می شود که قلب هایشان مانند براده 


هاهاهن سست است آن ها خکومت داد اما بقع ید ادا ره 


نیستند به حق,دعوت می کنند اما هرگز از عمل کنندگان به آن نیستند. 
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نسب هایشان از نام شهر ها گرفته شده است. تا اينکه میان خود اختلاف 
نظر پیدا می کنند سپس خداوند حق را آنگونه که می خواهد ظاهر می 
سازد « 


علی جمعه در یادداشتی که در سایت "یوتیوب " به منتشر کرده, نوشت: 
علي (غله اسان آنن گروک پرورستی رانا طرافت بویت کرو 
است؛ قلب هایشان چون براده های اهن سخت است., ان ها صاحب دولت 
هستند, همانگونه که می بینیم داعش تشکیلات خود را خلافت اسلامی 
نامیده است و هیچ یک از خوارج پیش از این چنین ادعایی نداشته است؛ 
نام هایشان کنیه است و نسبت هایشان از شهرها گرفته شده ما نام هایی 
چون ابوبکر, ابویاسین, البغدادی, البصری, اللیبی و المصری را در میان 
اعضای این گروه می یابیم. 


این عالم مصری گفت: مشکل فرقه داعش این است که اسلام را درست 
درک نکرده و تصویری غلط از دین اسلام در ذهن دارد. این افراد به دست 
روحانیون و علمای دینی آموزش ندیده اند بلکه معلومات خود را از کتاب 
های مختلف و به صورت پراکنده جمع آوری کرده اند و هرگز نتونسته اند 
به درک دذرستی از اسلام دست یابند. آن ها تنها اطلاعاتی پراکنده از اسلام 
دارند اما به درک عمیقی دست نیافته اند. سپس این اطلاعات پراکنده را 
آنگونه که خود مایل اند, شکل بخشیده اند و مردم را به اسم دین به قتل 
می رسانند در حالی که اسلام از اینگونه رفتارها دور است. 


علی جمعه ادامه داد: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) دين اسلام را به 
شکل چراغی روش برای ما به یادگار گذاشت. کسی از دین منحرف نمی 
شود مگر کسانی که مقرر شده که هلاک خواهند شد در حالی که پایه دین 
اسلام بر رحمت و مهربانی استوار شده است. رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) می فرماید:» خداوند بخشنده مهربان رحمت و بخشش خود را بر 
مهربانان دربع نقف: کند: «اين اولین حدیئی است که هر دانشجویی می 
او رده یه افو دش سا دی این سنامان استه ادف نون 


وی ادامه داد: اگر این پایه درست بنا نهاده شود, ساختمان هم درست 
شکل می گیرد اما اگر اين پایه خراب و سست باشد این ساختمان فرو می 
ریزد و این وضعیت فعلی داعش است. این گروهک و گروه های شبیه آن 
خوارج این عصر 
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قیاق تعضی آه رانا با داش 
بعضی هاروایاتی را, با داعش تطبیق می کنند 


همیشه یک مطلب را در مورد روایات پیشگوئی کننده و فانتد. ان: در نظر 
داشته باشیم. 


این گونه روایات که از آینده و از اوضاع آخر الژمان, خبر داده و مطالبی 
بیان تموده اند اولا باید در بارة اسناد و مدارک. انها, تحقیق و بر رسی 
نمائیم, در صورت صحت سندها و درستی انتساب به گویندگان آنها, باید 
بدانیم که این گونه احادیث و اخبار, ممکن است دارای جهات مختلف باشد 
و یا در طول تاريخ. چندین بار تکرار شود و به پیش اید. 


پس نباید قاطعانه روایتی را با حادثه ای, تطبیق کرد, بلی می شود احتمال 
داد که اين جریان قبلا از بزرکان دین» پیشگوئی شده است. اما بطور یقین 
متظور کوینده آن, این است: درست. تیست. زیرا از آینده بسیار دور 
اطلاعی ندارنمه شاین بچتر ازین.و با دزست تر ازين؛ بسن خواهد اند حون 
جریان های گذشت زمان تا روز انقراض عالم, در نظر معصومین مانند 
طشتتی: آسست. که با تعليم خدآوند عالمر به. ان احاطه دارند و از بعضی ها, 
پرده برداشته اند, و اس هانس که احیرا در باره داعش, انجام گرفته و 
حتی به انترنت هم کشیده شده. شاید یکی از مصداق های ان روایت 
باشد, مانند روایات ذیل. 


ِ ۳ طالب ِِ السلام ور اذا الرایات 2 فالر وا 
الارض ولا تحرکوا آیدیکم ولا آرجلکم ثم یظهر قوم ضعفاء لا یوّبه لهم. 
قلوبهم گزبر الحدید هم اصحاب الدوله لا یفون بعهد ولا میثاق یدعون ألی 
بینهم ثم یوّتی الله الحق من 


زمانی که پرچم های سیاه را دیدید از جای خود حرکت نکنید) به آن ها 
نپیوندید (و دستان و پاهایتان را تکان ندهید) با آن ها بیعت نکنید و به ان ها 
نپیوندید (سپس 
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قومی ضعیف ظاهر می شود که قلب هایشان مانند براده های آهن سخت 


است. 
چند نکته درباره مساله ملاقات با امام زمان (عج) و چگونگی آن 
1 - منظور از ملاقات چیست؟ 


ان و وال سس یه ماه ایام ما 


الف (ملاقات و ارتباط روحی که بهترین نحوه ارتباطات است, ممکن است 
داتفی بانشد ه هچ کاه فراننه جدایی تذاشته باش, شنی.شخصن. ملافات 
کننده از لحاظ روحی در حدی است که هم سنخ و هم گون با امام عصر 
(علیه السلام) است و به گونه ای است که هميشه خود را در محضر 


مولایش می بیند و مننعم به نعمت هدایت معنوی حضرت مهدی است. 
انان افراحی هستتد که عاشان با خانی خانان همر اه محو در حهال قولا 
3 


صاافانت ین الم را تام نرق ی خر کوات ه معصر ول پر تشد 


ج (امام زمان را با همین بدن ظاهری و مادی ملاقات نمایند. 
منظور از بحث ملاقات با امام زمان که معمولاً درکتابها مطرح است و 
قصص و حکایاتی که در مورد ملاقات اشخاص متدین و مقمنان خالص با 


ما ی وا اد ای رت 
که دراین دنیا زقد کی 


خن کنقه : نه ملاقات روحی و نه در عالم رقیا, یعنی افراد بیشماری در طول 
غیبت با همین بدن مادی به محضر مولایشان با بدن مادی ز نید و اند و 
جمال حضرت را با چشم سر مشاهده کرده و چه بسا دستوراتی گرفته و 
مشکلاتشان را رفع کرده اند. 

این خود بهتزین دلیل بر اتبات وجودمبار ی آن-حخضرت اشست: 


2 - فایده مطرح کردن دیدار با امام زمان (علیه السلام): 


ممکن است گفته شود چیزهایی که معمولاً در داستانهای ملاقات با امام 
زهان) عحل اللهتغالی فر جهة: (حطر خی .شوه آمور ری و ناحیر هستند 
و شما با 
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نقل این داستانها از عظمت مقام امام و ولایت کبری می کاهید. بنابراین. 
نقل این نوع داستانها واساساً بحث ملاقات با امام زمان) عجل الله تعالی 
فرجه (بحث مفیدی نخواهد بود؟ 


در پاسخ چنین بینشی می گوییم: ما نیز متوجه اين نکته هستیم که حضرت 
بقیه الله الاعظم (علیه السلام) برای اينکه کاسه ابی به دست تشنه لبی 
بدهد, یا در بیابان گمشده ای را به راه برساند, یا مریض مردنی را شفا 
دهد, بی خانه ای را صاحب خانه کند. بی فرزندی را با وساطت خود در 
درگاه الهی فرزند بخشد و امثال اينها, خلق نشده است, بلکه به تصریح 
دعای ندبه: خلقته لنا عصمتا وملاذا؛ : یعنی برای اینکه به وسیله شناختن 
وپیروی کردن او از انحراف و گناه نجات پیدا کنیم و او پناهگاه ما باشد و 
ما به وسیله او از ز ضلالت نجات یابیم واساسا او حجت خدا در زمین است و 
اگر در زمین حجت خدا نباشند زمین اهلش را هلاک می کند, خداوند وجود 
مقدسش را خلق کرده و او را در اين عالم نگاه داشته است. ولی ما در 
روزگاری زندگی می کنیم که مردم حتی نقل همین جریانات وانجام کارهای 
جزیی, از این قبیل را هم تصی پذیرنن.ودشمنان ان حضرتت: انها سرا تکذیت 
هقی کنند: لذ| در برابر چنین برخوردی ناچاریم این نوع ملاقاتها را مطرح 
کنیم؛ و اساسا در بین متدینان معروف است که هر کسی را یارای ملاقات 
با امام زمان نیست, بلکه تنها کسانی لایق این عنایتند که خود ساخته و 
مبژژی از هر نوع الودگی باشند. از این رو این خود یکی از عوامل تربیتی 
است که کسی که شوق دیدار دارد چاره ای جز پاک زیستن ندارد, لذا 
بحث ملاقات نه تنهامفید است, بلکه از بهترین و شیرین ترین و پرجاذبه 


3 - اگر ملاقات ممکن است. پس چرا بایدمدعی ملاقات راتکذیب کرد؟ 


بعضیها ملاقات با حضرت را منکرند. و می گویند ملاقات امکان ندارد و بر 
مدعای خود روایاتی را شاهد می آورند که می گویند: اگر کسی مدعی 
کا هد عاهایت با امای فمان (عله انشا هه اما کت وا اد 
نپذیرید. طبق این روایات ما نمی توانیم اين نوع ملاقاتها را که در کتب نقل 
معصوم را که مدعی ملاقات هستند, 
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بیذبریم و یا سخن معصوم را که فر مود, مدعی رویت و ملاقات را تکذیب 
کنید, معلوم است که باید به سخن معصوم عمل کنیم نه سخن دیگران. 


در پاسخ چنین ادعایی می گوییم: 1 


اولاء روایاتی در کار نیست. بلکه طبق تحقیق, یک روایت بیشتر نیست و ان 
همان توقیع حضرت ولی عصر علیه السلام) به علی بن محمد سمری 
شش روز قبل از وفاتش است., که حضرت در اين توقیع به علی بن محمد) 
نایب چهارم ( فرود: دست وپایت را جمع کن و به کسی برای بعد از خودت 
وصیت مکن, چرا که زمان غیبت کبرا فرا رسیده وتونیز شش روز دیگر از 
دتبا فی. روق:: در آیتدة در بین شیعیان کسانی پیدا می شوند که ادعای 
مشاهده ما را دارند. بدانید که قبل ازخروج سفیانی و صیحه اسمانی) دو 
عاامت ارعا تمه مین (هر کی ادعای مشاهد ماس داسته اه 
دروغگو و مفتری است. 2 


آنها که.ملاقات. اما زهان: (غلیه السلاما را ول ندارتد نع این روایت 
تمسک می کنند وگرنه روایت دیگری در کار نیست. 


اش از این روایت نیز پاسخهایی داده شده است 3 که بهترین پاسخ به 
تناسب حکم و موضوع و با استفاده از لفظ» مفتر «که حضرت فرمود:» الا 
کن ادعی متفه فل سر مالسا فالیه فوی کر ات سیر سم 
این است که منظور صرف دیدار و ملاقات نیست., بلکه دیداری است 
همراه با ادعای نیابت که مثلاً شخصی مدعی نیابت خاصه می شود و می 
گوید: من امام را مشاهده می کنم و امام زمان (علیه السلام) مرا همانند 
نواب اربعه, نایب خاص خود قرار داده است. من وکیل آقا در بین شما 
هستم و شما باید در کارها به من مراجعه کنید. حضرت فرمود چنین کسی 
نه تنها دروغ می گوید, بلکه افترا نیز می بندد چون به ما نسبت می دهد که 
ما او را نایب و وکیل خود قرار داده ایم. اصل صد ور روایت هم در مقام 
نیابت است که حضرت به علی بن محمد فرمود: کسی را از جانب ما 
نصب مکن و دوران غیبت صفری و نیابت خاص تمام شده است. در چنین 
تشر ایا کر کی ادعا 
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ریت و مشاهده داشته باشد, معلوم است که منظور مشاهده خالی از 


نیابت نیست. 


بنابراین, اينکه مدعی می گوید: روایاتی بر تکذیب ند طفح مشاهده وارد 
شده است. صحیح است, بلکه تنها یک روایت, ۳ در موقعیت خاص نیابت 
است. ما نیز در این مسأله با مدعی هماهنگ هستیم که آگر کسی در عصر 
غیبت کبری ادعای مشاهده همراه با نیابت خاصه را داشته باشد, قطعاً 
کذاب ومفتری است., زیرا در غیبت کبری تنها نیابت عامه مطرح است نه 
خاصه. 


پس از بیان منظور از ملاقات و اینکه مقصود صرف دیدار جمال یار است 


تال ِ 1 30 9 
در بین مردم زندگی می کند امری طبیعی وعادی است وندیدن بر خلاف 
عادت و روی مصالحی است که این غیبت را اقتضا کرده است. 


کسانی که در عصر غیبت ادعای ریت کرده اند تعدادشان به اندازه ای 
ِ که امکان دروعغ و پا تبانی و توطئّه بر این دروعغ وجودندارد, به تعبیر 

, ادعای رویت از حد تواتر هم 7 رفته و مذعیان مشاهده نیز 
ِ معمولی و يا لاابالی نیستند, بلکه افرادی چنین ادعایی را داشته اند 
که اغلب تالی تلو معصوم بوده و مردم در امور دین شان به آنها اقتدا می 
کردند. چگونه ممکن است به افرادی همچون علامه حلی و سید بحر العلوم 
و مقدس اردبیلی و علی بن مهزیار اهوازی وسایر اولیای خدا, نسبت دروغ 
داد و گفت: اینان در ادعای ملاقاتشان قصد فریب مردم و يا رسیدن به جاه 
و مال دنیا را داشته و برای نیل به هواهای نفسانی و خود را در بین عوام 
محبوب جلوه دادن در بین مردم چنین ادعایی را کرده اند. در حالی که 
بسیاری از این تزر ان در حیات خود به طور عموم به مردم نگفته اند و 
برخی خواص هم که به این مطلب پی می بردند و از آنها درخواست شرح 
ملاقات می کزدند پس از اخذ میثاق و عهد و پیمان که تا زنده بودن آنان 
موم ای ی ما اس ان مسا ما 
می شد. 
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مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثاقب می گوید: مرحوم آخوند علامه» 
ملا زین العابدین سلماسی « که نی از شاگردان مرحوم» سید بحرالعلوم 
«است فرمود: 


من در محضر درس سید بحر العلوم بودم شخصی سوال کرد: ایا امکان 
دارد کسی در زمان غیبت کبری حضرت صاحب الزمان را ببیند؟ سید به او 
جواب نداد, ولی من که نزدیک او نشسته بودم. دیدم سرش را پایین 
انداخته و آهسته می گوید: چه بگویم, در جواب او و جال آنکه خضرت مرا 
در بغل گرفته و به سینه خود چسباتیده است. « 


وه ی 7 ایا ِ آن رت 9 محر انم 
شدند و تضبارق. از آنها. از محصربزفیض او بهرن ها برده انده تردیدی 
نیست, اما اینکه چشم ما نابیناست و خفاشانه توان دیدار جمال بی مثال 
آن خورشید عالمتاب را ندارد, عیب ونقص است که به خود ما بر می گردد. 
نه از قابل درک نبودن آن وجود مقدس, زیرا که ما مدعی صحت دیدار یار 
هستیم نمی گوییم هر که از راه رسیده, با همه آلودگی هایش می تواند به 
محضر امام زمان راه پابد, چرا که در آن حریم » جز پاکان و نخبگان و 
مقمنان خالص و عاشقان کوی ولایت و سرانجام. رنج کشیدگان در محبت 
را راهی نیست. دیدار امام زمان شرطها دارد یکی از انها, انقطاع از علایق 
مادی و بریدن از همه مظاهر دنیوی و محو در < جمال یار شدن است. خ 
ها خواسته اند حتی سالها کوشیده اند که به محضرش راه یابند,. ولی به 
عللی موفق نشدند. واینک داستان صابونی را بشنوید وسیس تو خودحدیثت 
مفصل بخوان از اين مجمل: 


تاه رای امه شاوی رام ان خدا 


داستان صابونی بدین قرار است که: مردی صالح وخیراندیش که در بصره 
عطاری می کرد. می گوید: روزی در مغازه نشسته بودم که دو نفر برای 
خرید شود ده حاقوز. هدر صغارم هرن اند از گفتار و سیمای آنان دریافتم 
که اهل بصره نیستند واز شخصیت های پر کوازفی ات زیرا| اثر نجابت 
از چهره شان پیدا بود. ازحال ودیار انان پرسیدم, کتمان کردند. من هر چه 
اصرار می کردم, آنان نیز اصرار به 
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کتمان کردن وپاسخ ندادن داشتند. 


در پایان آن دو را به حضرت رسول الله قسم دادم که خودشان را معرفی 
کنند. چون دیدند من دست بردار نیستم. گفتند: ما از ملازمان و چاکران 
درگاه حضرت ولی (علیه السلام) هستیم. شخصی, از نوکران آن درگاه با 
عظمت از دنیا رفته است, صاحب آن ناحیه ما را مأمور کرده که از تو سدر 
وکافور خریداری کنیم. وقتی فهمیدم که اینان از یاران آن حضرت هسنند 
ی ی ی ار و به آن 


یاران حضرت گفتند: ِِ- شدن به حضور آن ستر ور منوط به اجازه 
ایشان است, گفتم: مرا تاه تردنکف ارن-صظرست بیریه اگر اجازه داد زهی 
سعادت وگرنه هیچ؟ ! آنان از اقدام به این کار خودداری کردند, ولی چون 
من با کمال پافشاری و اصرار دست بردار نبودم. به من رحم کرده منت 
گذاشتند ودرخواست مرا اجابت نمودند. از اينکه آنان بالاخره تقاضای مرا 
پذیرفته بودند. بسیار خوشحال شدم و با شتاب تمام سدر و کافور را به 
آنها دادم* دز ففازم. را بسته و هحیال آنها روانه شنم تایه جاجل در یاه 
عمان رسیدیم. 


آن دو نفر بدون احتیاج به کشتی روی آب روانه شدند, ولی من ترسیدم که 
عرق شوم وحیران ایستادم, آنان موجه من لببا 2 و گفتند, مترس, ر 
کردم و بر روی 1 مانند ززمیزن کشک نم دنبال آنها رفتم, 9 ۳ 
بودیم که ناگهان دیدم ابرها به هم در آمده و هوا صورت بارانی به خود 
گرفته و شروع به باریدن کرد اتفاقاً من در همان روز, صابون ريخته بودم 
و بر پشت بام مغازه به دلیل آن که به وسیله تابش آفتاب خشک شود. 
گذارده بودم, همینکه باران را مشاهده کردم به فکر صابون ها افتاده و 
پریشان خاطر شدم. به محض این خیال مادی, پاهایم در اب فرو رفته و به 
کمک هنر شناوری به دست و پا وتضرع افتادم, آن دو نفر وقتی به من 
توجه کردند و عجز و ذلت مرا مشاهده نمودند, فورا به عقب برگشته 
دفنت: هرا گرفتند واز اب بیزون, کشیدند و کفتند: این بشامد.. اتر .ان 
خاطره‌صایون بو ار کر سا را به حضرت میتی عحلالله: رعالی 
فرح رقم ما را ان بط کی ی بر اسان بش 
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نموده و چنین کردم ومثل اول روی اب با انان رهسپار شدم, وقتی که به 
ساحل رسیدیم, خیمه ای چادری را دیدم که همانند» شجره طور «نور از 
ان ساطع بود و آن فضا را روشن کرده بود. همراهان گفتند: تمام مقصود 
در میان همین پرده است. با هم به راه خود ادامه دادیم تا نزدیک چادر 
رسیدیم, یکی از همراهان پیش رفت تا برای من اجازه ورود بگیرد. چادر را 
خوب دیدم و صدای آن بزرگوار را می شنیدم. ولی وجود نازنینش را نمی 

دیدم» آن شخص در باره مشرف شدن من؛ از حضور مبارکش ۰ 
اجازه شد, آن جناب فر مود: ۳ ردوه فانه رجل صابونی «به او اجازه ندهید؛ 
برش گردانید و او را در تتمار: امه اين درگاه نشمرید. زیرا "آومردی 
صابون دوست 4 است «؛ یعنی او هنوز دل از تعلقات دنیای دئی خالی 


نکرده است و قهراٌ لیاقت حضور در این درگاه را ندارد. 


عطار ادامه می دهد چون چنین شنیدم؛ ناامید گشتم و دندان طمع از 
دیدار آن حضرت کشیدم و دانستم که وقتی ممکن است به زیارت آن 
جناب بر سم که دلم را از آلود کن های مادی و معنوی زدوده و صاف 


گردانم. 4 


بنابراین, گرچه ملاقات با امام زمان) عجل الله تعالی فرجه (امری ممکن 
است, لکن ممکنی است شبیه به محال عادی یعنی شرایط سختی دارد که 
جز اوحدی از مردم وشیفتگان دیدار پار. واجد آن شرایط نیستند و تا زمانی 
انسان وابسته به امور مادی است و به مظاهر عالم ماده از پیست ومقام 
گرفته تا ماده و مده و از عده گرفته تا عده دل بسته است. امکان 
شر فیابی محضر مقدسش را پیدا نخواهد کرد. لذا شرفیاب شوندگان به 
نسبت دوستان بسیام کم اند. 


به هر حال, ملاقات با آن حضرت در عین اینکه بسیار مشکل است, اما می 
بینیم که در طول تاریخ افراد بسیاری به محضر مبارکش شرفیاب شدند. 
بزرکان فا بخشی. از آن.صلاقاتها را که پس از وفات ملاقات کنندگان ویا در 
حیاتشان شرت بیدا کرد بود در کتانهایشان نقلن کردم اند و.تقینا. بیش از 
آن مقداری که به دست ما رسیده, ملاقاتهایی است که ملاقات کنندگان آن 
را کتمان کرده و با خود به گور برده اند, زیرا اساس بر کتمان است نه 
افتار با اهنا بز کنهاناشت: ضيدها مهرد افشا دم وتیرای آن ان 
آگاهی پیدا کرده اند, بنای ما در اینجا نقل تمام آن موارد نیست چرا که 


ص :454 


کا تیه مستفای رای الیو که ان من و رک ی ان ما 


کسانی که مابلند از آن ملاقاتها آگاهی پیدا کنند به کتب مفصله مراجعه 
کنند. 5 


4 - چگونه افرادی توانسته اند به حضور امام زمان) عجل الله تعالی فرجه 
(برسند ؟ 


همان طوری که میدانید افرادی در زمان غیبت کبری به محضر مبارک 
حضرت ولی عصر رسیده اند و از این عنایت و موهبت الهی بهره مند شده 
اند. 


این مطلب به حدی زیاد اتفاق افتاده است که نیاز به توضیح ندارد. ننها 
موضوعی که جای بحث و بررسی دارد این است که: این افراد چگونه 
توانسته اند به این فیض عظیم نائل شوند. ایا بخاطر تقوی و ورع و داشتن 
اعمال صالح بوده است؟ يا چون درجات عالی علمی و معنوی داشته اند 
موفق به زیارت حضرتش شده اند؟ شاید اینها هم نبوده. بلکه مداومت بر 
موجب سرافرازی به این افتخار عظیم گشته است؟ و يا انکه تنها و ننها 
لطف و عنایت حضرت موجب شده است که به محضر مبارکشان مشرف 
شوند؟ 


با توجه به حدیث بسیار مشهور و معروفی که ار ناحیه مقدسه حضرت بر 
دست نایب چهارم خود حضرت شیخ علی بن محمد سمری صادر گشته 
است: یعنی: الا فمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو 
کاذب مفتر... ( هر کس ادعای مشاهده ان حضرت را مثل کیفیت 
مشاهده نواب اربعه بنماید دروغگو و تهمت زننده است (معلوم می شود 
که مسئله بابیت و ارتباط اختیاری با آن حضرت تکذیب شده است. پس به 
مور ارم را و هو کش ی توقای اصا کر را 
فلان کار نتیجه اش زیارت و مشاهده حضرت بقیه الله است چون در این 
صورت هر کس که ان کار را انجام دهد حضرتش را زیارت خواهد نمود و 
این خود یک نوع بابیت است. 


از طرفی با دقت در قضایا و تشرفات مختلفی که از کتابهای معتبر و افراد 
موثق نقل می شود و به ما رسیده است این نکته روشن می شود که 


صاحبان آنها گاه علمای نززرگ و فعروق گاه افراد صالح و متقی گاهی 
افراد معمولی بعضا افرادی از 
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اهل سنت و حتی بعضی از کفار بوده اند. به همین جهت واز اختلاف حالات 
حضرت اختصاص به هیچ قشر و گروهی نداشته و ندارد. ضمن اینکه معلوم 
می شود تشرف به محضر ایشان معمولا هیچ فضیلتی رابرای انسان ثابت 
نمی کند. یعنی نمی توان گفت که هر کس آن حضرت را ملاقات کرده 
اش ان اه باعل است. اک سوه ود این معمع ار 
افتخارات او خواهد بود زیرا همینکه فردی چشمش به جمال نورانی مولای 
انس و جان حضرت بقیه الله بیافتد افتخاری عظیم نصیبش شده است. 
الب آواین فلت هم اد نمسای کرد نتم ان فا 
کسانی هستند که شوق زبارت مولایشان آنها را به فکر مداومت بر عملی 
ادا ها ور ابا سول رانا هیقر اتدای اد به حضور 
پر برکت امام زمان مشرف شده اند. البته عده ای هم بخاطر مشکلاتی که 

داشتند به آن سرور متوسل شده اند و حضرت به طریق مختلف از آنها 


دستگیری نموده اند. 
ولی در نهایت ازاکثر قضایا می توان حداقل به این مطلب معتقد شد که: 


وا ار ین با با ی هام ار شاه 


تا تا ها وهی سا کم مت | ای عم رای نش تاره 
نتیجه قطعی وجودنداشته باشد. و جان سخن اینکه اين افتخار فقط طبق 
انتخاب و نظر خود حضرت است و به تعبیر بعضی از بزرگان اهل معنی:) تا 
یار که را خواهد و میلش به که باشه (. و مسلما آن حضرت حکیم هستند و 
هیچ کاری را بدون حکمت انجام نمی دهند اما ان حکمت برای ما معلوم 
پیت نذا من‌ستمافر اومخلی با رات محتلف: اسان را ملاقات کرونه 
و حتی کیفیت ملاقات انها هم به یک شکل نیست. یعنی عده ای در وقت 
تشرف آن حضرت را شناخته و بعضی هم نشناخته اند ولی اینها بعدا| از 
روی قراینی متوجه موضوع شده اند. حتی افرادی که حضرت را در هنگام 
تشرف شناخته اند گاهی در آن تصرف شده. بطوری که غیر از سکوت و 
بی حرکتی و بی حسی کاردیگری نمی توانسته اند انجام دهند. 


ولی بعضی هم خیلی راحت با حضرت صحبت کرده اند و حاجت خواسته 
اند. 
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حال همین افراد هم گاهی اشخاصی در اوج پاکی و اخلاص و بعضا افرادی 
معمولی و در نهایت سادگی و کم سوادی بوده اند. 


بنابراین همانطوری که گفتیم معلوم می شود مصلحت را خود آن مولای 
عزیز تشخیص می دهد و طبق همان عمل می کنند به طوری که در بعضی 
از صواند صاا در و مه هه وان توق سا مکا رش رویا 
وحبنی اتفاق افتاده که بدون اینها جواب داده شده است. 


اما در تمامی این قضایا به صاحبانشان عرض می کنیم: هنیثا لکم و 
کاراسانساد این ات عیای و فدای هالی ازاین خرعه ‌های خبات ی ند 
ما هم مرحمت فرماید. 


5 - فایده نقل و بازگو کردن این گونه قضایا چیست؟ 


رشان وان یمه کی تال یکی ار اسان که لیا کان 
تشیع به ان اهمیت داده اند این بوده است که قضأابا و حکایات افرادی که 
ان حضرت را زیارت نموده و یا در خواب و مکاشفه دیده اند و توسلی 
دایته و اترات مشلشان وا اخساس ک وه اند در کانهاس ان نف ماه 


در اين زمینه کتابهای بسیاری را می توان نام برد و از جمله کتابهائی که در 
ان دوره های آخیر نوشته شده است بخشی از کتابهای ارزشمند بحار 
الانوار علامه مجلسی. تبصره الولی علامه بحرانی. جنه الماوی. دارالسلام 
اگر بخواهیم نام تمامی کتابها را ذکر کنیم از حوصله این مقدمه خارج 


است. 


حال روی چه دلیلی این کاررا می کردند؟ طبعا آثار و خواص اعتقادی 
علههن و اخلاقی زیادی در نقل آنها است. که اینطور به آن اهمیت داده 
شده است یعنی در خصوص اعتقاد به امام عصر نقل این قضأایا موجب 
تقویت اعتقاد و ایمان شیعیان و حتی غیر شیعیان و غیر مسلمانان می 
شوند . از طرفی پشتوانه بسیار محکمی برای مردم خواهد بود که در 
شداید و فشارهای زتدحی : به ان منبع قدرت الهی و حلال مشکلات و امام 
ان ات موش شوه اقلی ی ربا اوه اسان کدرا دس 
ندهند و فتوآنند:با ارامتتش هسلاخت از مشکلات :خارج"شوند. ضمن اینکه 
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نقل قضایای تاریخی که واقعیت هم داشته باشند روح انسان را می سازد. 
ای وی که سول اسر او کت نی اسالت ۱اه 
السلام) امام حسن (علیه السلام) را به خواندن تاریخ توصیه می فرمایند. و 
بلکه خدای تعالی در قران کریم می فرماید: 


کن تا به فکر ترقی و رشد خود بيافتند. | 


پی نوشتها 


1 - برای آگاهی بیشتر و پاسخهایی که علما داده اند, ر. ک: به محدت 
1 ج 172. 


2 - مجلسی, بحار, ج 52, ص 1<1. 
3 -ر. ک: همان. 


4 حضرت مهدی, فروعغ تابان ولایت, ص‌‌ 245 به به نقل از: دارالسلام 
عراقی؛ ص‌‌ 172 با توضیحاتی از نگارنده. 


5 - از قبیل: بحار الانوار. ج 53, جنه الموی, نجم الثاقب محدث نوری, 
دارالسلام عراقی» منتخب الاثر صافی, کمال الدین صدوق, مهدی موعود, 
انوار نعمانیه. ج 2 از سید نعمت اله جزایری؛ کشف الغمه فی معرفته 
الائمه, ج 3 از اربلی والزام الناصب, جح 2 از شیخ علی یزدی و ملاقات با 
امام زمان از سید حسن ابطحی و ۳ 


6 سل لین تن بونحت بن قطوون سای بحروت هه مه سل 
«از علما و فقهای برجسته قرن هشتم هجری است ی در سال 726 
جرف قمری از نا رفت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. این 
شخ بر که خلمی و فرع فا تمد خد ایند بادشام مقر ل 


را نف هد شب تفه اور مرو ودر این مسیر خدمت شایانی به مذهب حمّه 


جعفری نمود. و او در تمام علوم استاد ماهری بود وتالیفات او را بیش از 
پانصد جلد تخمین زده اند. 


برگرفته از کتاب سیمای آفتاب 


انتشار: موّسسه فرهنگی موعود عصر 
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خر پزورد ارت زا عتادنت نی کنین 


هنعاهی که در آفریقای غربی جنگ واقع شد, عده زیادی در این نی کیترتة 


شدند. 


پس از پایان جنگ راهبی که در آن نواحی بود از صومعه خویش بیرون آمد 
و چشمش به مردی افتاد که مانند مرده ای بر روی زمین خوابیده است. 
نزدیک او رفت. پس از دقت زیاد او را زنده یافت و با زحمت فراوان به 
صومعه خودش منتقلاش کرد. مدتی به معالجه او اشتغال داشت تا اینکه 
بهبودی حاصل نمود. راهب در مدت معالجه بنا به عادت خود و رسوم 
مدهبی یا روز را ؛ به نماز و 3 و متاجات می گذرانیت. ولی سرباز 


روزی راهب پرسید: تو چرا پروردگارت را ات تاه نی 


سرباز جواب داد: آيا پروردگار موهومی را که وجود ندارد عبادت کنم؟ 
راهب از شنیدن این سخن ساکت شد و هیچ نگفت تا مدتی گذشت. 


یک روز برای گردش از صومعه خارج شدند و در میان بیابان قدم می زدند. 


چشم راهب بر اثر قدم های حیوانی افتاد. پرسید: این چه اثری است؟ 
سرباز جواب داد: محل پای حیوانی است. 


راهب گفت: در این بیابان من حیوانی ندیده ام. 


ثابت کند قطعا در اینجا حیوانی بوده و از این محل عبور کرده است. 


راهب گفت: اثر پائی بر وجود حیوان دلالت می کند, آپا این آثار بدیعه و این 
مخلوقات محیرالعقول و این کرات درخشان و ستارگان فروزان» و رفت و 
امد شب و روز «بر قادری توانا و صانعی حی و دانا دلالت نمی کند؟ 


د. 


در زمان حضرت موسی علیه السلام) 


(در بنی اسرائیل به جهت نیامدن باران قحطی شد. مردم خدمت حضرت 
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موسی رسیدند و گفتند: برای ما نماز استسقاء» نماز باران «بخوان. 
حضرت موسی (علیه السلام) برخواست که با قوم خود برای دعای باران 
بروند و بیشتر از هفتاد هزار نفر بودند. هرچه دعا کردند باران نیامد. 


را موز[ غلیم اه یماسا بایان نش آیذر که 
قدر و منزلت من نزد تو کهنه شده؟ خطاب رسید: نه, لیکن میان شما یک 
نقر است. کهجول ال هرا .یت یت کی آمزگ ا سسصمت: ار 
شود تا باران رحمتم را نازل کنم. موسی (علیه السلام) عرض کرد: الهی 
صدای من ضعیف است, چگونه به هفتاد هزار جمعیت برسد؟ 


موسی به صدای بلند صدا زد: ای کسی که چهل سال است معصیت خدا را 
می کنی از میان ما برخیز و بیرون رو که خداوند به جهت شومی و بدی تو 
آن مرد عاصی برخواست نگاهی به اطراف کرد دید کسی بیرون نرفت. 
فهمید خودش باید بیرون برود. با خود گفت چه کنم. اگر برخیزم و از میان 


مردم بروم که مردم مرا می بینند و می شناسند و رسوا می شوم و ا؟ 


همانجا نشست و از روی حقیقت توبه کرد و از کرده خود پشیمان شد. 
یکدفعه ابرها امده و به هم متصل شد و چنان بارانی امد که تمام سیراب 


شدند. 


موسی عرض کرد: الهی کسی که از میان ما بیرون نرفت چگونه شد که 


خطاب شد: سقیتکم بالذی منعتکم به,. به شما باران دادم, به سبب آن 
کسی که شما را منع کردم و گفتم از میان شما بیرون برود. 


موسی (علیه السلام) عرض کرد: خدایا ! اين بنده رابه من بنما. 
خطاب شد: ای قونیی: ان وقتی که مرا معصیت می کرد رسوایش نکردم, 


حال که توبه کرده او را رسوا کنم؟ حاشا.؛ من نمامین» و سخن چینان را 
«دشمن می دارم, خود نمامی کنم؟ 


خداوندا این عمل برای رضای تو است 


پهلوانی به نام پوریا به تمام شهرها رفته و با پهلوانان دست و پنجه نرم 


کرد و بر 
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همه غالب شده بود. آینه ای سر زانو بسته بود که این علامت آن است که 
هنوز به زمین نخورده است. 


وقتی به اصفهان وارد شد., با همه پهلوانان کشتی گرفته و آنان را به زمین 
زد و همگان بازوبند او را مهر کردند. نوبت به پهلوان دربار رسید. اعلام 
عمومی صادر شد. تمام مردم شهر برای دیدن قهرمانان روز جمعه در 
میدان شاه اصفهان) میدان امام فعلی (حاضر شدند. شب جمعه فرارسید. 


پیرزنی را دید که یک ظرف حلوا در دست گرفته به مردم می داد و می 


پیرزن چه حاجت داری؟ 


پیرزن گفت: پسرم پهلوان پایتخت است, قرار شده فر دا با پهلوانی که 
تمام پهلوانان را به زمین زده کشتی بگیرد. چون اداره زندگی چند نفر زن 
و بچه با اوست.؛ نذر کردم که پسرم از دست او زمین نخورد که در نتیجه 
حقوقش قطع بشود. 


پوریا قدری حلوا خورد و سپس پیرزن رفت. روز موعد رسید. سلطان برای 
مشاهده در محل نمایش بت مان قهرمانان در جایگاه مخصوص قرار 
گرفته. مردم ازدحام کردند. پهلوانان در وسط میدان ایستادند. پوریا دست 
پهلوان پاینخت را گرفته. حرکتی داد, دید متاسفانه هیچ تاب و مقاومتی 
ندارد. رم کمن او اختیاخ به. زور ندارد. آنگاه پیرزن یادش آمد که زمین 
خوردن این پهلوان باعث بریدن نان چندین نفر خواهد شد, با خود گفت: 


پوریا تو قهرمان را به زمین زدی, امروز برای خدا از دست این پهلوان به 
زمین بخور. چنانچه او را به زمین بزنی با ناله آن پیرزن چه می کنی؟ 
شروع کرد کشتی گرفتن که یک مرتبه خود را به زمین انداخت. پهلوان 
پایتخت روی سینه اش نشست و با زانو به سینه او می زد, در آن هنگام 
گفت: خداوندا این عمل برای رضای تو است. از من بیذیر. 


پس از مرگ, پوریا هم برای یک مجاهده با نفس آثارش جاوید و برای 
هميشه نام پوریای ولی باقی است. 
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والخین اهنوا فا مدیم سا ه ام الله له لسن (۱۱ 


ترجمه.» و آن افرادی که درباره ما جد و جهد تفانتد ما عتها آنان را رد راه 
اس ات اه و فا ای 


کاخ سفید فتح خواهد شد 
بسم الله الرحمن الرحیم 


پیرامون مسئله اخرالزمان و وقایع اين دوران اخبار و روایات زیادی نقل 
شده است که تفسیر و تعبیر اين گونه احادیث باید توسط افراد خبره در 
دین انجام گیرد, چه بسا برخی از این اخبار هنوز قابل درک نیستند و زمان 
رهم نا ترا ترس اس هزیر نان انا کال قح واه کرد 
مانند حدیثی که ملاحظه خواهید نمود این حدیث تا صد سال پیش قابل فهم 
۵ 9 نبود ولی 1 ِ رسیدن زمان تعبیر. آن می ببنیم چگونه با اوضاع 


ور کدی از رصول له آشده ات کف کل الم لین اما کی تقوم 
ای ی ی و ی ی 


اایت: ایض بت کست اه ال ی ای الاو 
حدیث 1822) بحار الانوار ج 36 ص 362. 


مسئله قابل توجه در اين حدیث بخش آخر آن است: " عصیبه من المسلمین 
یفتتحون البیت الابیض "گروه کوچکی از مسلمین بیت ابیض را فتح خواهند 
کرد. 


بطوری که به دست آمده است این اصطلاح) بیت الابیض (در سایر از 
احادیث بیامبر اکرم و ائمه اطهار وارد نشده است و شارحان هم در معنای 
این کلمه توقف کرده اند چراکه در زمان پیامبر و ائمه این اصطلاح هیج 
مفهوم وکاربردی در اشعار و نثرها نداشته است. 


مسئله دوم, توضیح و عطف بیانی است که در این حدیث برای بیت الابیض 
ذکر شده که این بیت نموداری از بیت کسری معرفی شده است یعنی 
مرکز قلدری و زورگوئی و پایگاه قدرت و ثروت و استعمار و استضعاف, 


همانند کاخ کسری در زمان خودش. 


مسئله سوم معرفی فتح کنندکان این بیت ست که عصیبه من المسلمین 
یعنی گروه 
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کوچکی از مسلمانان خواهند بود, اما عده ای مقأوم و استوار. 


این حدیبت سند افتخار مسلمانان است که هر چه ظلم و جنایت باشد و هر 
برنامه پیشرفته دفاعی هم وجود داشته باشد با این همه پیامبر ما 1400 
سال پیش وعده فتح کاخ سفید را داده اند واين امر یقینا توسط عده کمی 
از پاران مهدی موعود محقق خواهد شد. 


کاخ سفید در نبرد آخرالزمان 


از برخی احادیث استفاده می شود که دامنه ی جنگ آخرالزمان به آمریکا 
نیز خواهد کشید و دامان این نبرد دامان انان را نیز خواهد سوزاند. 


ملم ام ای رم ور فح از خاروس کل کت 
طی نامه ای که به وسیله ی غلام خود نافع بن جابر بن سمره ارسال 
نمودم, از وی خواستم که یک مطلب مهم و حساس را که خودش به طور 
در اختیار من بگذارد. 


عامر بن سعد می گوید: جابر بن سمره در پاسخ درخواست من از نقل 
حدیث رسول خدا صلی الله علیه و اله چنین نوشت: از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیدم که می فرمود:» آئین اسلام تا قیامت پایدار خواهد 
بود تا اینکه دوازده خلیفه بر شما مسلمانان حکومت کنند. و نیز از رسول 
ای ی ها اه 
اندکی از مسلمانان کاخ سفید را فتح خواهند کرد. کاخی که نموداری از 


کاخ کسری پا خاندان کسری است. «صحیح مسلم, کتاب الاماره حدبت 
1922 


از این حدیبت نکاتی استفاده می شود که به برخی از آنها اشاره می شود: 


الف (اين کاخ علاوه بر اينکه به نام و عنوان» امن «معرفی شده است, 
اوصاف و علل سقوط آن نیز با تشبیه کردن به کاخ کسری بیان گردیده 


است. 


یعنی همانگونه که کاخ کسری) يا کاخ خاندان کسری, تردید از ناقل حدیث 
است (روزی مرکز قدرت و تروت و تسلط بر طبقات مستضعف بود و در 


اول اسلام به وسیله ی مسلمانان سقوط کرد,» کاخ سفید «نیز که دارای 
همان اوصاف و کانون شر 
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فشنیطتت و الم و ستم کر سر تاسر عمان. است در آیندم به دس کروفهی 
از مسلمانان سقوط خواهد کرد. 


ب‌ (در متن حدیت تعبیر به» یفتتحون «شده است. و تفاوتی که میان واژه 
ی فتح و افتتاح وجود دارد بر ادیبان و سخنوران مخفی نیست. که هر فتحی 
مستلزم زحمت و تلاش است و تحمل رنج و مشقت را می طلبد. ولی 
افتتاح دارای مفهومی عامی است که ممکن است بدون تحمل رنج و 


زحمت به دست آید. 

متبع؛ آرما کدون نبرد تهایی در اخرالزمان 

مهافت محفد لک غلی آنادی 

در پاسخ به هتاکی های آخیر به حضرت ابالفضل العباس (علیه السلام), 


سفیجا تاد اوه 


شاعر جوان و انقلابی کشور شعر زیر را سروده است که در اختیار 


یارب بپذیر این همه نفرین را از حد گذرانده بی حیا توهین را 
از دست علمدار فقط کار آید جز شیر که باید بزند شاهین را 
هشدار من این است که کفتار مپیج بیهوده به پای شیر کرار مپیج 
او با نگهش پشت تورا خرد کند اینقدر به پنجه ی علمدار مپیج 


بیهوده طمع به پنجه ی شیر کند اين لقمه برای دهن کرکس نیست 
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هرگونه جسارت به شما محکوم است نابودي دشمن علی محتوم است 

ور مرآ کی کت وهای ارام نا کسام ات 

گیرم که قلم به کافر افتاد مخور غم یک لکه به روی دفتر افتاد مخور غم 
تاریخ نشان داده که با پنجه ی عباس هر کس که در افتاد ور افتاد مخور غم 
ی ۱ 

داستان عجیب امانت مرد هندی و توسل به حضرت علی (علیه السلام) 


عالم زاهد سید هاشم بحرانی می گوید: در نجف اشرف شخص عطاری 
بود که همه روزه پس از نماز ظهر در دکانش مردم را موعظه می نمود. 
یک نفر از شاهزادگان هند که مقیم نجف اشرف شده بود برایش 
مسافرتی پیش آمد. پس جعبه ای که در آن گوهرهای نفیسه و جواهرات 
پر بها بود نزد آن عطار امانت گذاشت و رفت و پس از مراجعت آن امانت 
را مطالبه کرد عطار منکر گردید. هندی پناهنده به قبر مطهر حضرت 
امیژالموهنین (علبه الشلام) شد هم کفت با علی (علته السلام .من برای 
اقامت نزد قبر شما ترک وطن و اسایش نموده و الان هم شاهدی برای 
گرفتن امانتم ندارم. 


شب در خواب آن حضرت به او فرمود هنگامی که دروازه شهر باز می 
شود بیرون شو و اول کسی را که دیدی امانت را از او مطالبه کن او به تو 
می رساند. اول کسی را که دید پیری عابد و زاهد بود که پشته هیزمی بر 
دوش داشت پس حیا کرد از او چیزی بخواهد. به حرم مطهر برگشت شب 
دیگر در خواب ب مانند شب گذشته به او گفتند و فردا همان شخص را دید و 
چیزی نگفت و شب سوم و روز سوم هم همان ! اين بار حالات خود را 
برایش گفت. ۲ ر ساعتی فکر کرد و گفت فردا 
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بعد از ظهر در دکان عطار بیا. فردا هنگام اجتماع خلق در دکان عطار آن 
مرد عابد گفت امروز موعظه کردن را به من واگذار و او هم قبول کرد. 
کی ون را ی را 
وصف پیشامد ناگواری برایم واقع شد که می خواهم امروز شما را به آن 
با خبر و از سختی عذاب الهی بترسانم. 


من محتاج به قرض گرفتن شدم و از یک نفر یهودی ده قران گرفتم و 
شرط کردم که به مدت بیست روز به او پس می دهم یعنی روزی نیم 
قران. تا ده روز نصف طلب را به او رساندم و بعد او را ندیدم احوالش را 
پرسیدم کفندد به بخداد رفتهایسن از جنحوم شین کو خواب جیدم وبا قیامت 
بر پا شده است. من به فضل الهی از آن موقف خلاص شده و رو به بهشت 
حرکت کردم ولی وقتی به صراط رسیدم صداي نعره جهنم را شنیدم پس 
آن مرد طلبکار یهودی را دیدم که مانند شعله آتشی در جهنم بیروم آمد و 
راه را بر من بست و گفت پنج قران طلبم را بده و برو. گفتم من خیلی 
گشتم و تو را ندیدم که طلبت را بدهم. گفت پس بگذار تا یک انگشت 
خودم را بر بدنت گذارم و من هم پذیرفتم. وقتی انگشتش را بر سینه ام 
گذاشت از سوزش آن جزع کرده بیدار شدم دیدم جای انگشتش بر سینه 
ام زخم است و تا به حال هم مجروح است و هر چه مداوا کردم فایده 
نبخشید. پس سینه خود را گشود و نشان مردم داد و چون مردم دیدند 
مدای و ۱1۱ 

شد. آن شخص هندی را به خانه خود برد و امانت را به او داد و معذرت 
۱ ره (, دیاس صلد 1 یه 
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سوالات رسول خدا از شیطان !!! 


سسکا رصان اللم نس لتاق اساسا تس بو که 
شیطان (است به او اجازه دهید. 


شیطان داخل شد و سلام کرد و عرض کرد: ای رسول خدا من به خودی 
خوبه دم یا ویو فر ۳ ازجانب پروردگار مرا گرفتند تا 
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انش عذاب خواهند کرد. 


حضرت فرمودند: اول می پر سم چرا به حضرت آدم سجده نکردی؟ 
شیطان گفت: بخاطر حسد بود. 


حضرت فرمودند: در دنیا چه کسی را دشمن خود می دانی؟ شیطان گفت: 


حضرت فر‌مودند: به چه دلیلی؟ شیطان گفت: به جهت اینکه در دنیا امت 
۵ ی ی ی 


حضرت فرمودند: دیگر چه کسی را دشمن داری؟ شیطان گفت: کسی که 
از خدا فرمانبرداری کند و بسیار توبه کند و در نماز سستی و کاهلی ننماید 
و از بیم حق تعالی هراسان باشدو به پدر و مادر خود احسان و نیکی کند و 
دیگر به عالمی که علم او با عمل همراه است و کسی که پیوسته به عمل 
خیر مشغول باشد. 


حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمودند درزخی وصی .و اتمه من 
حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) چه می گویی؟ شیطان گفت: حاشا 
که هرگز بر او دست یافته باشم و به این راضی هستم که مرا به حال خود 
فا کار دصر اک ات ویر سا مار ارت اور 

حضرت فرمودند: دوستانت کیانند؟ شیطان گفت: کاهل نمازان و سخن 
پیامبر (علیه السلام) فرمودند: رفیقانت چه کسانی هستند؟ شیطان 
خورندگان شراب. حضرت فرمودند: هم تا تو کیانند؟ عرض کرد: 


دروغگویان. 
حضرت فرمودند: دامادان تو کیانند؟ عرض کرد: زنا کاران. 


حضرت فرمودند: وکیلان تو کیستند؟ عرض کرد کم فروشان. 


حضرت فرمودند: خزانه دارانت کیانند؟ گفت: آنان که زکات مال خود را 
نمی دهند. 
حضرت فرمودند: شادی و نشاط تو از چیست؟ گفت: از آنانکه قسم دروغ 
می خورند. 
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حضرت فرمودند: دردت را چه کسی درمان می کند؟ گفت: کسانی که به 
دروغ گواهی می دهند. 


کنند گان. 
حضرت فرمودند: چشمت از چه چیزی کور می شود؟ گفت: از صدقه 


پنهانی دادن. 


حضرت فرمودند: گوشت از چه چیزی کر می شود؟ گفت: از کسانی که 


ذکر خدا| می گویند. 


خر تال ات الم ی ال سوه فا هم کحاست : کفت‌ادر 
حمام ها 


حضرت پرسیدند: مسجد تو کجاست؟ گفت: بازارها. 


حضرت فرمودند: با چه کسی غذا می خوری؟ گفت: با کسی که بدون ذکر 
نام خدا| دست به سوی غذا| دراز کند. 


حضرت فرمودند: موذنانت کدامند؟ گفت مطربان و دف زنان. 
حضرت فرمودند: شکار تو از چه جیزی است؟ از آن جماعت که به روی 
زنان مردم نگاه کنند. 


حضرت فرمودند: عنایت و شفقت چه کسی بیشتر است؟ جواب داد: 
ساحران و جادوگران. 


حضرت فرمودند: دام تو از چیست؟ گفت از موی زنان که هر تار مویشان 
حلقه دامی است برای هر مردی. 


حضرت فرمودند: مردم را از چه نگاه می داری؟ شیطان گفت: مرا به 
تعداد هر یک از مردم فرزندی است که برانان مسلط کرده ام تا وسوسه 
کنند مر انکس که همیشه در خدمت صالحان و عالمان باشد و پیوسته در 


عبادت خداوند باشد چنین است که بر آو دست نمی یابم اما انکس که دز 
نماز خود با حالت خضوع و خشوع ) تواضع و فروتنی و ترس از خدا (باشد 
او را به فکر های دنیایی می اندازم تا از نماز خود بهره نبرد و دچار سهو و 
اشتباه گردد. 
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جضرت رسول اکرم فرمودند: از چه کسی راضی هستی؟ گفت از دست 
زنان همچنان که من از اینان راضیم خدا از ایشان راضی مباد. 


حضرت فرمودند: آیا از زنان کسی ریافت می شود که تو بر او چیره 
نشوی؟ عرض کرد: چهار زن هستند که مرا بر آنان چیرگی نیست اول: 
مریم مادر حضرت عیسی (علیه السلام). دوم: آسیه زن فرعون. سوم: 
حرم تو خدیجه کبری. چهارم: دخترت فاطمه زهرا (س). 


حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: از گناهان کدام بدتر 
است؟ شیطان گفت: کبر و حسد بخل و کینه که اين چهار چیز آفتند. ای 
رسول خدا از کبر بود که من بر آدم سجده نکردم و طوق لعنت بر گردنم 
افتاد و عبادات شش هزار ساله ام را ضایع و تباه کرد و حرص بود که ادم 
را به خوردن گندم وا داشت و از روی حسد بودکه قابیل برادر خود هابیل 
را کشت و از بخل بودکه قارون نابود گشت. 


و وه ی اه اش ی ی 
شیطان گفت: از کم سنجیدن. وقتی کسی یک درهم کمتر بسنجد لشکرم 
صد درهم از مال او را بر می دارند. حضرت فرمودند: وای به حال اینان که 
هرگز هیچ چیز ندارند. 


شیطان عرض کرد: ای رسول خدا اگر اینان نبودند لشکرم از گرسنگی می 
مردندو اگر توبه در بین امت تو وجود نداشت برای من هیچ درد و غمی 
نبود زیرا که در هنگام مرگ هم می توانستم گریبانشان را بگیرم و 
ایماتشان دا ازددست بدهته اما اکن با هداد رنه مشتفت انان رنه کناه 
وا می دارم و تا خبر دار می شوم که توبه کرده اندرنج هایم تباه و ضایع 
می گردد. 


حضرت فرمودند: ایا فرزندی داری؟ شیطان گفت: اری سخن چینان نور 
چشم منند و ربا خواران راحت تن منند و ستمگران قوت اعضا و جوارح 
منند ای رسول خدا من دشمنم با کسی که با صالحان و عالمان تو بسیار 
همنشینی کند زیرا که من هر چه کوشش می کنم تا یکی را از شر تو دور 
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خود دور کرد. دیگر با اسماعیل او نیز مرا با سنگ زدو از خود دور نمود. 
دیگر اینکه برادران یوسف را وسوسه کردم تا سر انجام برادر خودشان را 
در چاه انداختند. 


موسی را نیز مورد وسوسه قرار دادم تا سر انجام آن مرد قبطی را کشت. 
یحیی را در حالت گرسنگی دیدم و نزد او غذا آوردم و او را وسوسه کردم 
تا سیر خورد و معده اش سنگین گشت و تا روز هنگام خوابید اما در صبح 
مرا شناخت و گفت: . پسر از اين هرگز سیر نخواهم خورد. حضرت رسول 
اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: آیا هرگز بر من دست می یایی؟ 
شیطان عرض کرد: حاشا که هرگز بر تو دست يافته باشم. 


حضرت فرمودند: با من عهد کن که امت مرا فریب ندهی؟ شیطان عرض 
کرد: تو نیز با من عهد کن که مرا در روز قیامت شفاعت نمایی. حضرت 
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) در فکر فرو رفتند. در اين حال جبرئیل 
بر حضرت نازل شد و فرمود: ای رسول خدا آگاه باش و با او عهد نکن که 
خداوند سوگند یاد نموده که او را در آتش بسوزاند. 


حضرت فرمودند: امتم را نصیحت کن. 
شیطان به امید شفاعت روی به اصحاب کرد و گفت: اگر راه رستگاری را 
می:خواهید بسن به تضیحت من کوش دهید و آن.زا فرآموش نکنید؛ 


اول اینکه چون وقت نماز فرا رسد کار های خود را کنا ر گذاشته و مشغول 
عبادت شوید وگرنه با و سوسه شما را به کاری شما را مشغول خواهم 
داشت که از نماز محروم شوید. 


دوم اينکه به زنان نا محرم نگاه نکنید و به سخنان آنان گوش ندهید زیرا 
شما را در گناه خواهم انداخت. 


سوم آنکه وقتی تصمیم به انجام ام تنکی. کر فتید زود آن را انجام د هید 
وگرنه من مانع خواهم شد 


. چهارم آنکه سوگند دروغ نخوریدکه موجب فقر می شود. 


پنجم اینکه صحبت صالحان و عالمان را از دست ندهید زیرا از بهترین 
طاعات است. 


ششم اينکه مهمان را گرامی بداریدکه هدیه خداست و با او بی حرمتی 


هفتم اینکه اولاد رسول خدا| را کرافی بدارید و حرمتشان را نشکنید که 


جمجت 
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خدا هستند. 
منبع: کتاب سراج القلوب 


روایت خوانده شده توسط استاد انصاریان در شب + ماه مبارکی رمضان 
در حسینیه همدانیها 


*** لینک مطلب در پایگاه استاد انصاریان *۷* 

مطالب مرتبط با این موضوع 

برگرفته شده از 01۲۳۲ :0۱۵۱ ا10] ۲۱۰ 

سوال و جواب جالب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و شیطان رجیم 
پیامبر از شیطان سوال کرد که ای لعنت شده همنشینت کیست؟ 
شیطان گفت: ربا خوار. 

گفت دوستت کیست: 

شیطان گفت: زناکار. 

شیطان گفت: افراد مست و شرابخوار. 

پیامبر فرمود: مهمانت کیست؟ 

شیطان گفت: دزد و سارق. 

پیامبر فرمود که پیامبرت کیست؟ 

شیطان گفت: شخص ساحر و سحر کننده. 

پیامبر گفت: نورچشمی تو کیست؟ 

شیطان گفت: کسی که قسم به طلاق خورد. 


پیامبر فرمود که حبیب و دوستدارت کیست؟ 
شیطان گفت: کسی که تارک نماز جمعه باشد. 
پیامبر فرمود: چه چیز کمر تو را خرد می کند؟ 
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شیطان گفت: مجاهد فی سبیل الله و گرد پای آنها. 
پیامبر فرمود: چه چیز جسمت را ضعیف می کند؟ 
شیطان گفت: توبه ی توبه کننده. 

پیامبر گفت: چه چیز جگر تو را می سوزاند؟ 
شیطان گفت: زیادی استغفار در شب و روز. 
پیامبر گفت: چه چیزی چهره ات را خوار می کند؟ 
شیطان گفت: صدقه پنهانی و مخفی. 

3 نظر 

کشت بقای شیطان به. پیامبران ۱۱۱ 

نصیحتهای شیطان به پیامبران 


کر ارت امه انست که طان تا رصان رود مب اما 


نصیحت کرده است. 


مطمتنا خواندن وعال در تصیجنهای شیطان: ان هم به اتبیاء الهن: خالی از 


حضرت نوح (علیه السلام) و شیطان 


بعد ِ آنکه ٍِِِ و (علیه السلام) از کشتی فرود آشتته شیطان به 


ترا بر من حق و نعمتی است می خواهم شکر نعمت ترا بجا اورده و عوض 
حق ترا بدهم. 


حضرت نوح (علیه السلام) فرمود: من اکراه دارم بر تو حقی داشته باشم و 
تو جزای حق مرا بدهی. ۳9 


گفت: من چقدر باید زحمت بکشم تا یک نفر را گمراه کنم. تو نفرین کردی 
و همه به نفرین تو هلاک شدند. حال من فعلا در آسایشم تا خلق دیگر به 
دیا آبند.قبه نکلنت: ز سید تا انقا سا بت خعاضی دغوت عنم ۱۱۱ 
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حال به جهت آدای حق تو؛ به تو نصیحت می کنم که از سه خصلت احتراز 


او کین نکر که فین به ما ننظه .ان بر در و ارم فد کر دض و 


درگاه ربوبی رانده شدم. 


دوم : از» حرص و طمع «بیرهیز ؛ که ادم به واسطه ان از گندم خورد و از 
بهشت محروم گردید 


سوم : ا ز» حسد «احتراز کن؛ که به واسطه آن قابیل برادر خود هابیل را 
کشت و به عذاب الهی هلاک شد. 


روزی شیطان برد حصرت؟ مولیدی (علیه السلام) آمد و گفت: تو پیامبر خدا 
هستی و من از مخلوقات گنهکار خدا می باشم و می خواهم توبه کنم. تو 
از خدا بخواه تا توبه ام را بیذیرد. 

حضرت موسی (علیه السلام) پذیرفت و برای او دعا ِِ خداوند فرمود: 
ای موسی ! شفاعت تو را در حق او می پذیرم. به او بگو که بر قبر حضرت 


آدم سجده کند تا توبه اش را بپذیرم. 
موسی (علیه السلام) با شیطان ملاقات کرد و گفت: با سجده بر قبر آدم 


توبه ات پذیرفته می شود. 

شیطان گفت: من بر آدم, در وقتی که زنده بود سجده نکردم, اینک چطور 
بر قبر او که مرده است سجده کنم؟ !! هرگز چنین نخواهم کرد! 

آنگاه گفت: ای موسی ! تو بخاطر آنکه شفاعت مرا نزد خدا نمودی, حقی 
بر گردنم پیدا کرده ای. من به تو نصیحت می کنم که در سه جا مواظب 
اول: به هنگام» غضب «, که روح من در آن هنگام در قلب تو, و چشم من 


دوم: در» جنگها «, زیرا در آن هنگام من رزمندگان را به یاد زن و بچه و 
خویشان و اقوامش می اندازم تا پشت به جبهه کرده و بگریزند. 
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سوم: هیچگاه با» زن نامحرم «در یک جا تنها مباش, که من بین تو و او 
وسوسه خواهم نمود. 


حضرت یحیی (علیه السلام) و شیطان 


روزی شیطان ملعون در حالی که زنجیر و رشته هایی در دست داشت. به 


حضرت یحیی (علیه السلام) پرسید: ای ابلیس ! این رشته ها چیست که در 


۳ ۳ تور ۹ 


شیطان گفت: این رشته ها انواع علایق, آمیال و شهوتهایی است که من در 
فرزندان ادم یافته ام . 


یحیی (علیه السلام) فرمود: آیا برای من نیز از این رشته ها چیزی هست؟ 


گفت: آری, هنگامی که از خوردن غذا سیر می شوی, سنگین می شوی, به 
همین سبب نسبت به نماز, ذکر و مناجات خدای خود بی رغبت می شوی. 


یحیی (علیه السلام) با شنیدن این سخن فرمود: بخدا سوگند که از اين 
زمان به بعد هرگز شکم خود را از غذا پر نخواهم کرد. 


تین هم فته- دا قشم من یر آز این هت هر کر کسی. را تست 
نخواهم کرد. 


منبع: کتاب» یکصد موضوع, 500 داستان « 
نشانه های دوستان شیطان ! 

نشانه های دوستان شیطان 

صفات و افکار شیطانی 


در کاربردهای عربی» شیطان, هر موجودی از انسان و جن و حیوانی است 
که سرکشی و تمرد می کند و بیرون از دایره رفتارهای طبیعی می باشد. 
رئ آششن 
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اختضاضن, یه طانفه ای خاص دار 2 ان این »و و فران از قبامن جن 
و انس سخن به میان امده است. 


اسهم او ات ای هت اش ان ات ۵ 
عبادت و بندگی به مقامات عالی رسید و در مقام قدس سکونت یافت, 
ولی تمرد و استکبار کرد و از ان مقام رانده شد. در برخی از ایات قرانی 
که سخن از شیطان به میان می اید, مقصود ابلیس می باشد, چنانکه در 
ایات 41 تا 45 سوره مریم مراد از شیطانی که در برابر خداوند عصیان 
ورزید و برخی از انسان ها وی را , به جای خدا می پرستند. همین ابلیس 
ست . 


بنابراین هرگاه از شیطان و صفات و افکار او سخن به مان مین ایور 
مقصود ابلیس است؛ زیرا که وی نماد هر زشتی و پلیدی و دشمنی است. 
با این همه, برخی از مردمان نه تنها صفات او را می پسندند, بلکه می 
کوشند تا با الگوبرداری از ابلیس خود را شیطان مجسمی سازند و صفات 
و افکار او را در خود تحقق بخشند. این گونه است که از خدایی شدن به 
شیطانی شدن گرایش می یابند و در این راه گام برمی دارند. چنین 
افرادی که تحت سلطه فکری و صفاتی ابلیس درآمده اند همان اولیای 
شیطان و دوستان اویند. به همین دلیل خداوند از کسانی که بت پرستی 
پيشه خود ساخته اند و به عبادت بتان مشغول می شوند به عنوان کسانی 
یاد می کند که تحت ولایت شیطان درآمده و از دوستان او شده اند.] 2 [ 


خداوند در آیات 201 و 202 سوره اعراف گاه از این افراد به برادران و 
اخوان شیطان ی ؛ زیر| برادری گاه به نسب است و گاه به سیبی 


کون دی و فکر مین باستت. آين افراد که.ون فکر و آیینهماننه ابلیتن. یف 
اندیشند و رفتار می کنند همان برادران شیطان می باشند. 


اگر بخواهیم مجموعه ای از صفات و رفتارهای شیطانی را برشماریم باید 
به صفات ابلیس چون غرور, تکبر, استکبار, خود یی : نژادپرستی, 
تایه فاد ناسا کم اما ناس سای یر ارام 
رفتارها و صفات بی 
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شماری هستند که می توان آن را در یک جمله اين گونه خلاصه کرد: 
هر گونه زشنتی: پلیدی و نابهنجاری را می توان به آنها نسبت داد ؛ زیرا اینان 
از هر خوبی, زیبایی, پاکی و هنجار گریزان بوده و از کمال به نقص گرایش 
دارند. از اين رو در قرآن به شیطان همه صفات زشت و بد چون تبذیر, 
اسراف. فسق, میگساری, قماربازی. فحشاء زناء بت پرستی, دنیایرستی و 


ماد ان نشسبت دادم فده اسشت. 


ابلیس برای دست یابی به اهداف پلید و شوم خویش؛ از هر ابزاری بهره 
می برد تا انسان ها و دیگر جنیان را به سوی تباهی و گمراهی بکشاند و از 
توحید و یمان واقعی محروم سازد. او در یک فو اتتی: انشان ها وا شه 
سوی کارهای زشت و گناه می کشاند و تا آنجا 7 
و جنیان به عنوان سربازانش عمل کنند و اهداف او را تحقق بخشند. 
کسانی. که «غخت. ملانت اه قرار. گرفتندد کسانی هشستند. که.ار انشانیت 
بیرون رفته و فطرت سالم و پاک خود را تباه کرده اند. از آننرره شود انان: 
یک شیطان مجسم هستند و به تعبیر قرآن به صورت شیاطینی از انس و 
خن درمی آینتد که دز خدمت: اهداف بلید ابلیسن می باشند. 


ابزارهای شیطانی 


شیطان برای تسلط بر انسان ها و جنیان؛ از ابزارهای بسیاری بهره می 
برد؛ زیرا قدرت شیطان و های چندی رنج می برد که از جمله 
آنکه وخ قنها من توایه خر آکار از مشونت نهر کیرد تا دض ون دام. آو 
گرفتار آمده و تحت ولایت و سلطه او درآید, مضاف بر اینکه این قدرت 
وی نیز محدود به دنیا و نیز به غیر انسان های خالص شده الهی با مقمنان 
علض ماش ]۱3 


البته قدرت شیطان را نمی توان دست کم گرفت, زیرا وی از توانایی هایی 
چون دیده نشدن ] 4 [تزیین و اراستن زشتی ها به زیبایی ها] 5 [صعود به 
ای ای ی ی هار ان ات 
اینده ] 7 [محاصره انسان با وسوسه ها] 8 [ایجاد اختلالات روحی و روانی 
در انسان] 9 [از میان بردن خاطرات مهم از ذهن انسان و ایجاد 
فراموشی ] 01 ایجاد تفرقه میان زن و شوهر ] 11 و مانند ان 
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برخوردار است, بنابراین ن شیطان می تواند با برنامه ریزی و در یک 
ار ای با 
خود بیرون برد و در مسیر زشتی ها و پلیدی ها قرار دهد و به اهداف خود 


شیطان که خود مطرود خداوند است] 21 می کوشد تا دیگران را با 
وسوسه گری خود به همان سرنوشت دچار کرده و به دوزخ برد. ]| 31 براین 
اساس, از همه ابزارها از جمله فریب کاری ] 41 شرارت ] 51 پنهانکاری] 
1 و دروغ سود می برد تا انسان و دیگر جنیان را فریب داده و به 
عصیانگری علیه خداوند سوق دهد. ] 71 


خداوند در آیه 2 سوره انعام به مومنان هشدار می دهد که شیاطین با 
بهره برداری از هنر تبلیغات اراسته. مردم را فریب می دهند. این بدان 
معناست که ابلیس استاد فریبکاری و اراستن باطل به حق و زیبا جلوه 
دادن کارهای زشت برای انسان ها می باشد. ] 81 لذا بسیاری از انسانها 
نادانسته در دام فریب ابلیس می افتند و افکار زشت و پلید را افکار 
پسندیده و خوب ارزیابی می کنند و در ان مسیر گام برمی دارند. 


نی ترا زیون ههد اک خوه ان طم یز وهای :ات و پلید ۶و 
در روابط انسانی ] 22 ایجاد آرزوهای فریبکارانه ] 22 ارات و تبذیر ] 42 


و دیگر اعمال زشت بهره می برد. 

صفات اولیای شیطان 

همین ات و تاره را می توان در میان دوستان ۱ یافت. اگر 
زفتاری که آباشن.ه شبظان. داز | 
اخوان شیطان در خدمت اهداف و برنامه های ابلیس می باشند. 


نان که مان هعسراو خاهادم‌ها الاف هتفر قه.می افکته: با ای 
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خورند و فحشا را کسترش می دهند. کسانی هستند که ابلیس آنان را به 


رس 


عنوان دستیاران خویش برگزیده است. 


مشکل مومنان و جامعه ایمانی این است که شمار شیاطین بسیار بیشتر از 
انسان ها و جنیان خوب و سالم است. جداوند در ایه ِ سوره بقره و نیز 
بنابراین, باید ار هوشیار و بیدار بود و اخارخ نداد ۳ گام به گام در ِ 
و ار 


قرآن می فرماید: اولیای شیطان که در زیان ابدی گرفتار آمده اند ] 52 در 
گمراهی و ضلالت هستند که به هیچ وجه از آن رهایی ندارند] 62 و اين 
گونه عذاب دوز خ ابدی را به جان خریده اند.] 72 


خداوند در آیه 6 سوره نساءء طاغوت ها و تیز هموار کنندگان راه آنان را 
از اولیای شیطان بر می شمارد و در ابه 121 سوره انعام, کسانی را که 
در آیات و احکام الهی مجادله می کنند به دوستان شیطان می افزاید تا 
نشان دهد که هر کسی می تواند از دایره ولایت الهی خارج و به ولایت 
شیطان داخل شود. 


نق کدایت سخت تهدید می کند. | 82 


آثار پلید ولایت شیطان 


کسانی که ولایت شیطان را می پذیرند برخلاف انتظار به چیزی دست نمی 
يابند, زیرا ولایت شیطان به جای اینکه آرامش وق اشناتنن را برای اتها به 
ارمغان آورزن موجب ترس و اضطراب فتخواف انان .اف نود ۰] 92 بنابراین, 
ار فا ای وا 
جمله این اثار شوم ولایت شیطانی می توان به افزایش اختلاف] 03 بی 
ابرویی و برملاشدن زشتی ها ] 13 بی تقوایی 


همان (, محرومیت از نعمت های الهی ] 23 خواری و خذلان ] 33 خسران 
از سرمایه های وجودی] 43 خشم الهی] 3 ریاکاری] 63 فسق ] 73 
فحشاء و منکر 
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خوا م ارت اشات کر 


بنابراین لازم است تا انسان ها با هوشیاری و بیداری خویش اجازه ندهند تا 
ابلیس و شیاطین جنی و انسی در یک برنامه ریزی اندی اندکی و گام به 
گام ایشان را به سوی سقوط رهنمون شوند و از بهشت رضوان الهی 
محروم سازند. 


الصا ای قممیع ری و ات شطم, «مقردات: القاط 


] 2 [مریم, آیات 42 و 45 

] 3 [نحل, آیات 98 تا 100 و نیز نساء آیات 119 تا 122 و آیات دیگر 
] 4 [اعراف, آیه 27 

] 5 [انفال, آیه 48 

] 6 [حجر, آیات 16 و 17 

] 7 [شعراء آیات 221 و 223 

8 [اعراف, آیه 201 

] 9 [بقره, آیه 257 

ال نوش اه مه یر کفقت: ای 6 
] 11 [بقره, آیه 102 

] 21 [آل عمران, آیه 36 و حجر, آیه 17 
] 31 [ناس, آیات 4 تا 6 


]1 [فاطر, آیات 5 و 6 

] 51 [حح, آیه 3 

] 61 [ناس, آیات 4 تا 6 

] 71 [نساء آیات 117 و 118 و نیز مریم, آیه 44 
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] 91 [انفال, آیه 48 

] 91 [بقره, آیه 208 

02 [مائده, آیه 90 

] 12 [بقره, آیات 168 و 169 

] 22 [یوسف آیه 100 

] 32 [نساء آیات 117 تا 120 و نیز محمد, آیه 25 
] 42 [اسراء آیه 27 

52 [نساء آیه 119 

62 [اعراف, آیه 30 

] 72 [نساء آیات 119 تا 121 و حج, آیات 3 و 4 
] 82 [احزاب, آیات 59 تا 61 

] 92 [آل عمران, آیه 175 

] 03 [بقره, آیه 208 

13 [اعراف. آیه 27 

] 23 [بقره, آیه 168 

] 33 [فرقان, آیه 29 

] 43 [مجادله, آیه 19 

] 53 [محمد, آیات 25 و 28 

] 63 [نساء آیه 38 


] 73 [انعام, آیه 121 

] 83 [نور, آیه 21 

] 93 [اعراف, آیات 175 و 176 

منبع: کیهان - ربانی. جمال 

برگرفته شده از 01۲۲:// 0۱ 1۵0۱ ۲۱۰ 
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سخنرانی شیطان در روز قیامت ! 


انسان فقط نباید خداشناس باشد؛ بلکه دشمن شناس هم باید باشد تا 
بتواند مسیر سعات و تکامل را طی کند. 


یکی از نکات بسیار مهم در زندگی, دشمن شناسی است. به طوری که 
کران کریم بر این مسله تا کید فی کته که مواظب: باشد تست را حوست 
خود قرار ندهید, همچنین از امام علی (علیه السلام) نقل شده که دشمن 


با توجه به آیات و روایات؛ ما دو نوع دشمن داریم؛ دشمن درونی و دشمن 
بیرونی. 


هرگاه انسان دشمن خود را رودرروی خود ببیند. طبعا از خود دفاع می کند 
و مواظب است تا کمترین ضربه را از ناحیه دشمن متحمل شود. اما 
دشمن پنهان درونی بدترین دشمنان است. چرا که انسان از ان غافل می 
شود و از تقشه های او کمتر آگاهی می یایدة. دشمن خانگی ضربات مهلک 
تری را به ما وارد می کند, لذا بر ماست ابتدا دشمن درون را شناخته و از 
تا اه اش دا که رو وی انا وم استار سر 
دشمن بیرون بتازیم. 


درشمن درونی در درون ما وجود دارد و در همه جا با ماست و می توان 


انسان فقط نباید خداشناس باشد؛ بلکه دشمن شناس هم باید باشد تا 
بتوانند مسیر سعات و تکامل را طی کند, چرا که در قرآن کریم این مطلب 
را بیان داشته و بیان می کند که شیطان دشمن بیرونی انسان هاست: آیا 
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شیطان اطاعت نکنید؛ زیرا شیطان دشمن آشکار شماست. 


ان ال اه نع بیَهْم ان اس ما کان للانسان عَذ عَذها ۱ ؛ همانا شیطان 
توا دشمنی آشکار است. +( اسراء: 53) 


شیطان موجودی شرور و گمراه کننده است که با نفوذ به درون انسان به 
وسوسه و اغواگری می پردازد. او همراهی شوم و همدمی نامیمون است 
که انسان را به کارهای زشت تشویق و بدی های او را نیز زیبا جلوه می 
دهد نا به توبه حوفقق نگرود. 


امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمودند: "لاعدو یحاربه اعدی کن ابلیس؛ 
انسان در چنگ, با دشمنی کینه توزتر از شیطان روبه رو نیست. " قرآن 


کریم نیز تصریح می کند که شیطان را دشمن خود بگيریم. 


۱ همیت و ضرورت د شمن تشتانندین 


"من نام لم ینم عنه؛ هر کس از دشمن خود غفلت کند) دشمنان (از او 
غافل نخواهند بود. " انهج آلبلاغه, کتاب 26) 


همین رو واژه عدو و اعداء در قران بارها تکرار شده و ایات منعدد, چهره 
دشمنان اسلام و راه های مقابله با شیوه های نفوذ آنان را به خوبی تبیین 
نموده است این آموزه های قرآنی هم دشمنان ما را به ما می شناساند و 
هم شیوه های مبارزه با آنان را. 


۳ از آمام ضادق (غلیه السلام) اشت که.می. فرماینده اک کشی بته 

چون نیت صادق, ذکر تسبیح زیاد. صبر در مصیبت. رضایت به تقدیر 
الهی و پسندیدن برای مردم هرآنچه را که برای خود می پسندد را دار 
باشد, هیچ گاه شیطان حریفش نمی شود و نمی تواند او را از راه راست 


شکایت کردن از شیطان را فراموش کن ! 


انسان نمی تواند از شیطان شکایت کند؛ چون شیطان اعلام کرده بود که 


من برای منحرف و جهنمی کردن شما به دنیا امده ام. همچنین در 
سخنرانی که در روز قیامت می کند خطاب به انسان ها می گوید: من را 


ملامت نکنید؛ بلکه باید خودتان را ملامت کنید. من تنها شما را دعوت 
کردم, خداوند نیز راه را ه شما نشان داد و 


ص :482 


دفهسان. سود این هد ما دید که‌یا اختیار و اتطاب. یه دنا من آمنید: 
این شا ات فان 


روایتب ان آهام ادن (علیم السلام) است کهدمی فرمایتهه اک کسی ند 

چون نیت صادق, ذکر تسبیح زیاد. صبر در مصیبت. رضایت به تقدیر 
الهی و پسندیدن برای مردم هرآنچه را که برای خود می پسندد را دار 
باشد, هیچ گاه شیطان حریفش نمی شود و نمی تواند او را از راه راست 


پوشش عیبها با لباس تقوا 


(یا یی آدم قَد آنرلنا عَلَیکَم لاسا بُواری سَواَیِکَمْ و ریشاً و لباسشْ اللّفوی 
ذلک < خید دلک من آبات اللّه لعلعه ب؟ ۱ (26 / اعراف) 


ای فرزندان آدم ! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند 
و مایه زیت شماست اما لباس پرهیزگاری بهتر است ! اینها) همه (از آیات 
خداست. تا تاذ کر | نعمتهای او (شوید ! »» 

شیطان همانگونه که لباس از تن پدر ما آدم بیرون آورد تا عیبش آشکار 
شود می خواهد لباس تقوا را از پیکر ما فرزندان ادم نیز برکند. 

لباسی که عیبهای معنوی انسان را می پوشاند لباس تقوا است که بهترین 
لیاسها می باشد و نباید انسان تنها به آن لباسی که بدنش را می پوشاند 
اکتفاء کند: و لباسٌ الَفُوی ذلک حَیْرٌ و لباس پرهیزگاری از هر لباسی بهتر 


است. «مراد از هر لباسی, لباسهایی است که بدن را می پوشاند, هر چند 
به ان لباسها نیز باید توجه داشت. 


بسن مه کوان سا کرد فان هلاس آن ودره سار به تق رو مق 


ص:3 48 


کا ر شیطان صدور» سم «به درون انسان است. اگر کسی که می خواهد 
0 
ندارد يا اگر سم را به او بخوراند و او بالا بیاورد, باز هم اثری ندارد. 
دستگاه گوارش 7 بپذیرد و آن را جذب کند تا پس از ورود به 
خون؛ اثر زیانبار خود را به جای بگذارد. 


وسوسه ها نیز چنین است: هواء هوس و شهوت راني های گوناگون که 
رقیق ترین و سبک ترین آن در جوان ها و سنگین ترین آن در سالمندان, به 
صورت حب جاه و مقاأم مشاهده می شود نشانه تابر شم استت: 


اگر کسی از تعاریف و القابی که به او می دهند. لذت ببرد, معلوم می 
شود که سم در او اثر کرده است. وجود مبارک امیرمومنان علیه السلام در 
از تو تعریف می کند, باید مواظب باشی, چون در خط مقدم انش شیطان 
قرار گرفته ای. 


منایع: 

سایت خبر نیوز سایت شیعه آنلاین 

تاس ات | م یفام عای: 

نیم شهج 1 :هن 124 

مجید کمالی 

برگرفته شده از 0۲۳ :۲120۱0۱۵۱ ۲۱۰ 

غضب و شهوت مهمترین راه های نفوذی شیطان 

غضب و شهوت مهمترین راه های نفوذی شیطان 

شهوت و غضب دو راه از مهمترین راه های نفوذ شیطان برای گمراه کردن 


انسان هست. ادم عاقل و مومن واقعی کسی هست که این دو راه نفودی 
شیطان لعین رو 
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بطور کل مسدود کند تا خدایی نکرده با اين* رذیله اخلاقی اعمال خیر 
خودمون رو نابود نک 
خشم و عضب 


غضب عبارت است از: حالت نفسانیه ای که باعث حرکت روح حیوانی و از 

داخل به جانب خارج از برای غلبه و انتقام می شود و هرگاه شدت نمود 

باغت حرکنته شدیدی می نود که از آن حرکت: حرارتی مفرط حاصل, و 

از آن حرارت دود تیره ای بر می خیزه و دماغ و رگها را چنن بر می سازد 
که نور عقل را می پوشاند, و اثر قوه عاقله را ضعیف می کند. 


و به این جهت است که در صاحب غضب., موعظه و نصیحت اثر چندانی 
نمی بخشد. بلکه پند و موعظه, درشتی و شدت را زیاد می کند. و حرکت 
قوّه غضبیه به این جهت امری است که هنوز واقع نشده است بلکه محتمل 
الوقوع است. و به جوش آمدن شعله غضب, به جهت دفع آن است, با به 
سبب امری است که واقع شده, و حرکت آن به جهت انتقام است. 


پس اگر انتقام ممکن باشد و قدرت 3۳ داشته باشد, چون غضب به 
عرکت آمد عون از باطن به ظاهر میل می کند و رنگ آدمی سرخ می 

و اگر انتقام ممکن نباشد و از آن مأیوس باشد خون میل به باطن 
ی ی 6 و اگر غضب بر کسی باشد 
که نداند خواهد توانست انتقام از او بکشد پا نه» گاهی خون میل به باطن و 
گاهی میل , ای ار ای 
زرد می شود. 


و مخفی نماند که: مردمان در قوه غضبیه بر سه قسم اند: 


بعضی در طرف افراط هستند. که در وقت غضب فکر و هوشی از برای 
ایشان باقی نمی ماند و از اطاعت عقل و شرع بیرون می روند. 


وظانقه ای در ظرف تفربطتهر که مطلعا قوه قضییه تذارند و دو ها که 
عفلا یاضعا غضت وم است ضطلفا ار جا بر ی ایند 


و گروهی بر جاده اعتدال مستقیم اند, که غضب ایشان به موقع, و غلظت 
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فشک نیستت. کهحه اعتدال ان نب و حطلوت: انست. بلکه آن فی 
الحقیقه غضب نیست., بلکه شجاعت و قوّت نفس است. و طرف تفریط 
آن نیز اگر چه غضب تباشد اما مذموم و قبیح, و نتیجه جبن و خواری است. 
و بسا باشد که از غضب بدتر بوده باشد, زیرا که کسی را که هیچ قوه 
وا مت ایا ی ام 


نیست «. 


و از حضرت امیر الممنین ج علیه السلام ج مروی است که:» حضرت 
بر ی هه ی اه اما 
هرگاه از برای حق, غقضبناک می شد احدی را نمی شناخت, و غضب آو 
تسکین نمی یافت تا یاری حق را نمی کرد «. و از آنچه گفتیم معلوم شد 
که: غضب مذموم, آن است که: در حد افراط باشد, زیرا که: اعتدال ار 
ممدوح است. و تفریط آن غضب نیست, اگر چه از صفات ذمیمه است. 


غضب زیاد و مخامند آن 


باشد که: 


به امری موّذی شود که باعث هلاک ابد و شقاوت سرمد گردد. چون قتل 
نفس,: , يا قطع عضو و از این جهت است که گفته اند:» غضب جنونی است 
که دفعی عارض می گردد «. و بسا باشد که: شدت غضب, موجب مرگ 
مفاجات گردد. 


و بعضی از حکما گفته اند که:» کشتی که به گرداب افتاده باشد و موجهای 
عظیم آن را فرو گرفته باشد و بادهای شدید ان را به هر طرف افکند به 
خلاص و نجات نزدیکتر است از کسی که شعله غضبش به التهاب امده 


باشد «. 


و در اخبار و آثار,.مذمت شدید در خصوص غضب وارد شده است. حضرت 
رسول ج صلی الله علیه و اله جح فرمودند که:» غضب ایمان را فاسد می 
گرداند چنانکه سرکه عسل را فاسد می کند «. و از حضرت امام محمد 
باقر ج علیه السلام جح مروی است که:» اين غضب آتش پاره ای است از 


چشمهای او سرخ می گردد و باد به 
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رگهای او می افتد و شیطان داخل او می شود «. و از حضرت امام جعفر 
صادق ج علیه السلام ج مروی است که:» غضب., کلید هر بدی و شژی 
است «. و باز از ان حضرت مروی است که:» غضبب, دل مرد دانا را هلاک 
می کند «. و نیز ان حضرت فرموده است که:» کسی که قوه غضبیه خود 
را مالک نباشد عقل خود را نیز مالک نیست «. و مخفی نماند که: علاوه بر 
اینکه خود غضب از مهلکات عظیمه و از صفات خبیثه است. لوازم و اثاری 
خن تبر ار ان عتر تب هی نود که.. شمه :آ نها «فملک و فیق. ات .ها رده 
فحش و دشنام و اظهار بدی مسلمین و شماتت ایشان و سر ایشان را 
قاس که اسان را وس روا یا اسان رن و 
غیر این ها از اموری که از عقلا صادر نمی گردد. 


و ات خفله لوازم غضت. ان ات که: آلیته.شد از نسکین »ابرم انم آدفت 
پشیمان و افسرده خاطر می گردد. و غضبناک و غمناک و شکسته دل می 
شود. و باعث دشمنی دوستان و شماتت دشمنان, و شادی ایشان و 
سخربه و استهزای اراذل و اوباش, و تألم دل و تغیُر مزاج, و بیماری تن 


قف کرندد: 


و عجب این است که: بعضی چنان توهم می کنند که: شدت غضب از 
ماه استه با شید اه ننک از ای نز میت افعاز. 
اطفال و دیوانگان است نه کردار عقلا و مردان. همچنان که مشاهده می 
شود کسی که: شدت غضب بر او مستولی شد حرکات قبیحه و افعال 
ناشایسته, از: دشنام و هرزه گوثی و سخنهای رکیک از او سر می زند. و 
بسا باشد که: دشنام به ماه و خورشید و ابر و باد و باران و درخت و جماد 
و حیوان می دهد. و می رسد به جائی که کاسه و کوزه خود را می شکند و 
با حیوانات و جمادات به سخن درمی آید. و چون دست او از همه جا کوتاه 
شود جامه خود را می درد و بر سر و صورت خود می زند و خود و پدر و 
مادر خود را دشنام می دهد. و گاهی چون مستان و مدهوشان به هر طرف 
دهدن هی کر و تا باتند که تن مین سونو به مین ی آفتد اریه 


خشم و شهوت مرد را کور کند از استقامت و روح را مبدل کند و چگونه 
امثال این افعال مذموم نشانه مردی و شیردلی است و حال اینکه پیغمبر 
خا یه امه ال سل فرص ی ای اس 
در حالت غضب خود را 
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تواند نگاه داشت «. 
چون مفاسد غضب را دانستی بدان که علاج آن موقوف است بر چند چیز: 


اول آنکه" سعی کند در ازاله اسبابی که باعث هیجان غضب می شود, مثل : 
فخر و کبر و عجب و غرور و لجاج و مراء و استهزاء و حرص و دشمنی و 
اه ی هار 
ی ایا ای ای سس بس اه اه 
اه ی توا 


دوم آنکه: ملاحظه اخبار و آثاری کند که در مذمت غضب رسیده چنانچه 
شمه ای از آنها گذشت. 


نوم آنکه؛ متذکر اخبار و اجادیتی گردد که در مدح و ثواب نگاهداشتن خود 
از غضب وارد شده است.؛ و فوائد آن را به تطر در اور 


همان کهآ خطرت:»هعتر خاصلی لاه علیه ماه ع مرا تست 4:45 
هر که غضب خود را از مردم باز دارد. خداوند ج تبارک و تعالی ج نیز در 
روز قیامت عذاب خود را از او باز می دارد «و از حضرت امام محمد باقر 
جح علیه السلام ج مروی است که:» در تورات نوشته شده است که: از 
جمله چیزهائی که خدا به موسی ج علیه السّلام ج فرمود اين بود که: 
نگاهدار غضب خود را از کسی که من تو را صاحب اختیار او کرده ام, تا من 
نیز غضب خود را از تو نگاه دارم «. و حضرت صادق ح علیه السلام ج 
فرمودند که:» خدا وحی فرستاد به بعضی از پیغمبران خود که: ای فرزند 
آدم در وقتی که غضبناک گردی مرا یاد کن تا من هم تو را یاد کنم و در 
وقت غضبم و تو را هلاک نسازم «. و باز از ان حضرت ج علیه السْلام ج 
مروی است که:» مردی از اهل بادیه به خدمت پیغمبر جح صلی الله علیه و 
آله ج آمد و عرض کرد که: من مردی هستم» بادیه نشین «, مرا کلمه ای 
یاد ده که جامع خیر دنی_ و آخرت باشد. آن حضرت فرمودند که: هرگز 
غضب مکن. و سه مرتبه آن اعرابی عرض خود را اعاده گرد حضرت همین 
جواب را فرمود «. و نیز از آن بزرگوار روایت شده که:» هر 
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که غضب خود را باز دارد از کسی, خدا| عیوب او را می پوشاند ». و اخبار 
در این خصوص بی حد و نهایت است. 


چهارم آنکه: ملاحظه فواید ضد غضب را که حلم باشد بکند, و مدحی را که 
در این خصوص وارد شده است. جح همچنان که مذکور خواهد شد ح ببیند, 
پس خود را خواهی نخواهی بر آن بدارد و حلم و بردباری را بر خود ببندد و 
غضب و خشم را بر خود ظاهر نسازد. اگر چه در دل خشمنای باشد. و اگر 


پنجم آنکه: هر قول و فعلی که از او سر می زند ابتدا در آن فکر کند و خود 


تفش | که آعاب ار یت ای و مها ای 
از فضیلت حلم خالی هستند. و در صدد انتقام و» تشفی غیظ «خود می 
باشند, و اين را مردی و شجاعت می نامند و می گویند: ما از کسی 
متحمل درشتی و سختی نمی شویم, و بر فلان امر صبر نمی کنیم. بلکه 
مجالست کند با اهل علم و حلم و وقار. و کسانی که مانند کوه پا بر جای با 


هر باد ضعیفی از جای در نمی ایند. 


هفتم آنکه: فاهل ابید دای کف هی هرن ال مامم نی توق مش ند 
قضا و قدر الهی است و جمیع موجودات. مسر قبضه قدرت او و همه 
امور در ید کفایت اوست. و خدا هر چه از برای بنده مقرر کرده است البته 
خیر و صلاح آن بنده در آن است. و بسا باشد که مصلحت او در گرسنگی و 
مار یبا تفر و ایا لت و خوار یبال با امال این ها با 


و چون اين را دانست, می داند که: دیگر غضب کردن بر دیگران. و خشم 
گرفتن بر ایشان راهی ندارد. چرا که هر امری هست از جانب پروردگار 
خیر خواه او می رسد. 


هشتم آنکه: متذکر شود که غضب نیست مگر از بیماری دل و نقصان عقل, 
که باعث آن ضعف نفس است نه شجاعت و قوت نفس و از این جهت 
است که: دیوانه زودتر از عاقل عضینای. نی کردد. و مریض از تندرست 
ترتع کی آ رد : و همچنین پیران ضعیف المزاج زودتر از جوانان, و 
زنان زودتر از مردان از جا در 
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کب آیند. و صاحبان اخلاق بد زودتر از ارباب ملکات فاضله به خشم می 
یند. 


گردد. و بخیل به تلف شدن یک حبه از مالش غضب می کند حتی بر 
دوستان و عزیزان خود. 


اما صاحبان نفوس قویّه, شأن ایشان از آن بالاتر. و رتبه ایشان از آن والاتر 
است که به امثال این امور, متغیر و مضطرب گردند. 


و اگر در انچه گفتیم تشکیکی. داشته باشی دیده بگشا و نظر .به صفات و 
اسلان مردم کرد و کت سر و اهنا عطالعه تما و حایات ان 
را استماع کن تا ببینی که حلم و بردباری و خود را در وقت غضب نگاهداری 
کردن طریقه انبیا و اولیا و دانایان و حکما و نیکان و عقلا و پادشاهان ذو 
الاقتدار و ۹ کامکار بوده و غعضب و اضطراب و از جاأ در آمدن, 
خضت اراد و اس انا ال است. 


نهم قدرت تو , بر این ضعیفی که بر او غضب می کنی, , و تو در جنب قوه 
ی 
ناتوان که در جنب قدرت توست. پس بترس و حذر کن از اینکه: چون تو 
غضب خود را بر او جاری سازی خداوند قهار نیز در دنیا و آاخرت غضب خود 
را بر تو جاری بکند. 


غم زیر دستان بخور زینهار 
بترس از زبر دستی روزگار 
لب خشک مظلوم را گو بخند 
که دنذان ظالم تبخهاهند کند: 


فن ابان پیشینیان رسیده که: هب پادشاهی در بلی اسرائیل نبود مگر اینکه 
حکیمی دانشمند با او بود و صحیفه ای در دست داشت که بر آن نوشته بود 


که: بر زیردستان رحم کن, و از مرگ بترس, و روز جزا را فراموش مکن. و 
هر وقت که پادشاه غضبنای شد آن حکیم, صحیفه را به دست ۳ 


دهم آنکه: متذکر گردی که: شاید روزگار, زوزی ان ضفییین .را که نویر او 
غضب می کنی قوّت دهد و کار او بالا گیرد و بر تو زبر دست شود و در 
ضده آشعام و مکامات ی اند 
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لا تهین الفقیر غلکه آن تر کم بوما و الدهر قد رفعه ۲۸1 


بازذهم انکه؛ بداتی کة* هر خلیم و بردباريی ]الب و قاهر: و در نظر اولن ‏ 
البصائر «عزیز و محترم می باشد. و هر غضبناک مضطرب الحالی پیو سته 
مغلوب. و در دیده ها بی وقع می گردد. 


تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر دوازدهم آنکه: تصور 
کنی که در وقت غضب. صورت تو چه نوع قبیج و متغیر. و اعضای تو 
متحرک و مضطرب, و کردارت از نظم طبیعی بیرون, و گفتارت غير مطابق 
قاعده و قانون می شود. 


و از جمله معالجات غضب آن است که: 


آدمی در وقت هیجان, به خدا پناه برد از شر شیطان, و بگوید:» اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم «. و اگر ایستاده باشد بنشیند, و اگر نشسته باشد 
بخوابد. و وضو گرفتن و غسل کردن با آب سرد از برای تسکین آتش غضب 
مفيدند. و اگر غضب بر کسی باشد که قرابت رحم با یکدیگر داشته باشند 
دست به بدن او گذارد غضب او ساکن می گردد چنانچه در اخبار وارد شده 
است. 


۰ 1 و بیچاره اي را خوار مکن؛ شاید روزی از مقامت تنزل کنی و بیچاره 
شوی و روزگار, آن تحار زاملند کردم ه به مر تیه بالا پنسا ید. 


منبع: ملا احمد نراقی - معراج السعاده 

مطالب مرتبط با این موضوع 

نصیحتهای شیطان به پیامبران 

سوالات رسول خدا از شیطان و نصیحت های شیطان به امت پیامبر 
نشانه های دوستان شیطان 


سخنرانی شیطان در روز قیامت ! 


تقلفه زا وشوخشم انتاز قیظان 
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شگردهای شیطان برای فریب انسان ها 

راههایی برای نجات از سحر و جادو ! 

گناهی که شیطان هم از آن بیزار است ! 

تلفن همراه خود را خانه شیطان نکنید. 

متن گفت وگوی حضرت موسی (علیه السلام) با ابلیس چه بود؟ 
سخنرانی شیطان در پنج سکانس 

برگرفته شده از 010 :13010۱۵۱ 0۱0۰و ۲۱۰ 
ان 

نقشه راه و سند چشم انداز شیطان 

مقد مه 


انسان مقمن, دارای فطرت سالم و قلب سلیم, در مسیر درست الهی 
حرکت می کند. دشمن و رقیب سرسخت انسان. هميشه در حال توطئه 
است تا او را از مسیر صحیح و دقیق الهی خویش باز دارد. مسیر راه 
شیطان, سند چشم اندازی است, که خود نقش اول و آخر را ایفا می کند. 
و دام ها و کمین گاه های زیادی دارد و چنان کارهای خود را بر آدمیان زینت 


می بخشد که گویی همان راه درست است. 


دام های شیطان بر اساس روحیات و اعتقادات افراد متفاوت است و برای 
همه افراد بشر یکسان عمل نمی کند. از جمله اقداماتی که شیطان برای 
فریب افراد انجام می دهد: وسوسه. زینت دادن گناه. ضایع نمودن عمل, 
ایجاد فراموشی. فساد انگیزی, وعده دادن به انسان, و هزاران برنامه 
نظری و عملی. حتی در لحظات آخر مرگ. دست بردار نیست. و برای 
توجیه و قانونی نشان دادن, اقدامات و وسوسه های خویش, دام هایی را 
تیز فزار دادم استت که از جمله انها: دنام هوابراستین: 
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عبادت. زنان؛ تفرفه و.. . است. اگر انسان یک لحظه غفلت کند, در دام 
صیادی قهار افتاده است. و اگر از شر شیطان به خدا پناه نبرد, اسیر دام 
با به هلاکت می افکند. عمل شیطان و وسوسه 
های او : یک ویژگی ها و خصوصیاتی دارد که هر کس می تواند آن را درک 
نو یر انسان از آن متنفر است. فطرت انسان به گونه ای است که, 
اس سک تسد انا را رها شت وان ار اشتاا. افرامت. سرت 
نقشه راه شیطان و سند چشم انداز 


بازی های شیطان با انسان, به سریالی می ماند که تمام نشدنی است. 
قران کریم و روایات نقش پنهانی و ظاهری او را افشا نموده و پرده از 
انواع توطئّه های او بر می دارد. بر اساس الهام از منایع دینی - قرآن و 
روایات - شیطان؛ فیلم نامه نویس, کارگردان, تهیه کننده, بازیگر نقذش 
منفی و مثبت, جهره پردازه, ناظر کمی و کیفی, طراح صحنه, گریم, نور 
پرداز. صدابردار, مونتاژ. منتقد, و...؛ همه کاره بوده و هست. بازیگر نقش 
اول و آخر سریال؛ : برای همه انسان ها؛ برنامه مستمر خطرنای, تا لحظه 
مرن تدارک کرده.: است. جالب. انکه تمایش ضریال چند رساته اي قابل 
دریافت برای همه است. مگر» الا عبادک منهم المخلصین «.] 1 [ 


البته, , و سوسه شیطان شامل حال بندگان خاص و اولیاء الله یز مق در وه 
اولیاء الهی دست رد به سینه نامحرم زده و شیطان را از خود دور می کنند. 
نقشه راه شیطان: برای بندگان خاص. در حقیقت نقطه مقابل صراط 
مستقیم به خدا پرستی منتهی می شود و چون حضرت آدم نشانه انسانیت 
است. عداوت شیطان هم نسبت به او, بدین خاطر است. حضرت ادم 
نضانه اتسانیت است.عه آنکه عداوت تشحصی با ام داشته باشد: 

چیستی و کیستی شیطان؟ 
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اما درباره چیستی و کیستی شیطان بر همگان روشن است. با مراجعه 
کوتاه به منابع دینی. هویت شیطان و یارانش, برای همه قابل شناخت 
است. گاهی اوقات انسان خود را به نفهمی زده و بنده شیطان می گردد. 
در مقابل. اولیاء خدا| و بندگان خاص اوء در برابر شیطان خم به ابرو 
نیاورده, و در ردیف جنود الهی و جنود رحمانی - نه جنود شیطانی - در امده 
اند. در این باره, همین بس که, شیطان معروف به معنی هر متمرد و 
طاعی است اعم از اه چم ماشه با انش با کت ان و ان وتف 
است, نه اسم خاص آن روج شر و به مناسبت دوری از خیر و از رحمت 
عالی ته تا یر اه اطاا ی هه استه | 12 


طراحی و برنامه ریزی شیطان 


شیطان, درشمن سعادت انسان است. از این رو در مسیر انسان: کمین می 
کند تا او را فریفته و به دامش بیاندازد. کارها و کمین گاه های شیطان 


متعدد است. به برخی 
1 - وسوسه 


نخستین کار شیطان وسوسه است که شاید کارهای دیگر او نیز به همین 
امر باز می گردد و اين کاری است که در مورد آدم و حوا علیه السلام 
انجام داد و باعث خروح آنها از بهشت ریت و پا در سوره ناس قرآن 
کریم از وسوسه شیطان یاد کرده, می فرماید:» الذی یوسوس فی الصدور 
الناس «]3 [وسوسه از درون و برون. 


2 - زینت دادن گناه و کارهای زشت 


از کارهای دیگر شیطان که سرلوحه برنامه های اوست, زینت دادن کارهای 


بد 
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در نظر آدمیان است. یعنی بر اثر گناهان بسیار, قلب انسان تیره. سخت و 
روح انها انعطاف پذیر شده و شیطان با استفاده از روح هوا پرستی 
اعمالش را در نظرش زینت داده و هر عمل زشتی را که انجام دهد زیبا و 
هر کار خلافی را درست و صحیح می پندارد.» زینت «46 مرتبه در قران 
به کار رفته است و بر دو نوع است: 


ممدوج و مذموم و اکثر قریب به اتفاق آیات در رابطه با زیت مذموم 
است. ] 4 [ 


3 - راهزنی ایمان و ضایع کردن عمل 


کای تب تیان این ات کات اه دار ردان اد کی ده 
کرت المت فرشد یه مفا مات عالیه | سا تسایند اها- همان اون را 
قیام قیامت در تلاش است که اصل ایمان را بگیرد. وگرنه کاری می کند که 
ایمان رت را ضعیف و کمتر کند, و اگر از راه ایمان نتواننست وارد شود 
یی ۳ پس اگر فرشته. خدمت گزار 
مقام انسان است. شیطان راهزن اوست.] < [ 


4ت آهان فرآمشن نزن اسان 


کار دیگر شیطان ایجاد فراموشی در انسان است. وسایلی بر می انگیزد 
که آدمی غافل شده و یاد خدا را فراموش کند. لحظه ای غفلت از شیطان, 
غفلت از یاد و ذکر خدا را به دنبال دارد. حضرت یوسف علیه السلام در 
تعبیر خواب یکی از دو رفیق زندانیش معتقد بود که, تو به همین زودی ازاد 
می شوی و به او سفارش گرد اسمی از حضرت پیش پادشاه بیاور تا بلکه 
تفن ات آن اثبات شود. ولی آن غلام پس از آزادی فراموش کرد که 
سفارش یوسف را به گوش پادشاه برساند و اين باعث شد که حضرت به 
سیب فراموشی چند سال دیگر در زندان بماند.] 6 [ 


5 - فتنه و فساد انگیزی 
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یکی دیگر از کارهای پلید شیطان این است که, برای رسیدن به اهداف 
خود در بین مردم فتنه و فساد انگیزی می کند. نزغ به معنی وارد شدن در 
کاری به قصد فساد و افساد است. و مداخله در امری, برای خرابکاری 
کردن می باشد. چنانکه در آیه ای دیگر به پیامبر خود به هنگام نزغ شیطان 
دستور استعاذه می دهد. و می فرماید: 


6 - وعده دادن به انسان 


کار دیگر شیطان وعده دادن به انسان و دعوت کردن او به سوی بدی 
هاست. از صحنه های دوزخ یکی همین است که چون مردم وارد می شوند 
و در می یابند که جایگاهشان دوزخ است با هم مجادله می کنند و هر یک 
می گوید ی و بود و گویی 
۱ 3 


پس هر چند که دعوت مردم به وسیله شیطان به سوی شرک و معصیت به 
اذن خداست ولی صرف دعوت است و تسلط نیست. یعنی خداوند شیطان 
را بر ما مسلط نکرده است چون دعوت کردن به کاری حقیقتش تسلط 
دعوت کننده بر کاری که دیگران را ,: بف. آز: دنت کرد تصی»بانشند اک اچته 
شخص دعوت کننده بک نوع ۱۴ بر اصل دعوت پید | کند. لذا به دنبال 
نفی سلطنت خویش بر مردم این نتيجه را می گیرد که:» فلا تلومونی ولو 
مرا انفسکم؛ اختیارتان به دست خودتان بود خودتان کردید که لعنت بر 
خودتان باد. «] 8 [ 


7 - مشارکت در اموال و اولاد مردم 


7 یکی دیگر از ز کارهای شیطان, مشارکت در اموال و اولاد است. یعنی کاری 
که اموال و اولاد را به حرام امه ی که چنانکه نف کزان گنه ی 
فرماید:» و 
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شا رکهم فی الاموال و الاولاد؛ در اموال و اولادشان شرکت اکن « ] 9 
[شرکت کردن شیطان با ادمی در مال و فرزند سهم بردن از منفعت و 
اختضاضن ات من ایبکه آدمننوا واوار کونبه محضیل جال: که جداهند ار 
راه حرام, آن را مایه رفع حاجات آدمی قرار داده. زیرا در این صورت هم 
آدمی از آن مال منتفع شده به غرض طبیعی خود نایل می شود و هم 
شیطان به غرض خود رسیده است. و يا ان که از راه حلال کسب بکند و 
لیکن در معصیت به کار ببرد و در اطاعت خدا صرف نکند. پس هر دو از ان 
مال منتفع شده اند, با اينکه او از رحمت خدا تهی دست است و يا آن که 
از راه حرام فرزندی برای امه وتا آید و یا از راه حلال به دنیا آید 
ولیکن به تربیت دینی و صالح تربیتش نکند و به آداب خدایی مودبش نسازد 
در نتیجه سهمی از آن فرزند را برای شیطان قرار داده و سهمی را برای 
خودش, و همچنین است چیزهای دیگر. ] 01 [ 


8 - نجوای شیطانی 


یکی دیگر از کارهای شیطان این است که. در خواب يا بیداری به انسان 
چیزهایی را القا می کند که وی را محزون نماید. زیرا وقتی شیطان با 
کوشش زیادی که در فربب مومنین از خود نشان می دهد نتوانست مومن 
متقی را از طریق حق و حقیقت منحرف گرداند و حواس او را به خود 
جذب نماید. این چنینی وسوسه هایی را در خواب يا بیداری به قلب وی القا 
صفت ند به خصوص در خواب, که عقل آدمی به طور موقت قوایش را رها 
می نماید و برای استراحت بدن, حواس را به خود وا می گذارد. شیطان 
بیشتر تسلط پیدا می کند و به طور نجوا چیزهایی را به او القا می نماید تا 
از توجه به حق تعالی او را باه تهب به وه متو :111 


9 - امر به فحشا و منکر 
یکی دیگر از کارهایشیطان" که بعضی آن را از علائم کارها و وساوش 


نی 
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محسوب کرده اند؛ امر به فحشا و بدی است. برای مبارزه با این دسیسه 
شا تایه کشت مه ها را رنه کي که ریرا افکار و اعضال 
نخست کنترل نشود, وقتی انسان متوجه می گردد که کار از کار گذشته 
است بنابراین ن هنگامی که نخستین وسوسه های اشاعه فحشا یا هر گناه 
۳ شود باید همان جا در شفایل, آن اناد ۶ آلودگی گسترش 
نیابد.] 21 [ 


10 ۴ هجوم در وقت احتضار 


یکی ذیگر از کارهایی که شیطان سعی و تلاش بسیاری را صرف آن می 
کند این است که, در وقت احتضار انسان را وادار به کفر می کند و در دین 
و ایمان ان فرد. تشکیی بیندازد. 


امام صادق علیه السلام در اين باره می فرماید:» هیچ کس در زمان حضور 
مرگ نیست مگر این که ابلیس بعضی از شیاطین را بر او موکل می کند تا 
او را به کفر وادار کنند و در دینش تشکیک بیندازند. تا اين که روح از 
ندش صفارفت کند. اگر محتضر مومن باشد قدرت ندارد ایمان او را زایل 
کند و يا او را به شک بیندازد. پس در هنگام مرگ شخص محتضر کلمه 
شهادتین را , نو آشتان تافین کشخ ان که بیع کدا شود « ] 31 [ 


دام های شیطان 
دام سخت است مگر یاد شود لطف خدای 
ورنه ادم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 
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گناه, ِ_ شیطان است و شیطان صیاد دل ۹ صیاد اگر بخواهد ماهی 
بگیرد قلب به کار می برد و اگر بخواهد دسته جمعی ماهی بگیرد تور به 
دریا می اندازد و تور شیطان همان ایجاد شبکه ها, باندها و باند بازی 
است. امور زیر از دام های شیطان است. 


1 - دنیا 


یکی از راه های فراگیر و مستحکم شیطان, دنیا است.» اما منظور از دنیا 
چیست؟ انسان دو دنیا دارد: یکی ممدوح و یکی مذموم. یکی پسندیده و 
دیگری نایسند. 


دنیای مذموم یعنی؛ آن اموری که انسان را از اطاعت خدا| و دوستی او و 
تحصیل آخرت باز دارد. در مقابل هر چه باعث رضا و خشنودی خدای 
یجان شود :و سیب تفرت: و نردیکی به حق تعالی کردده آخرت: انست؛: اگر 
چه به حسب ظاهر از دنیا باشد مثل تجارت. زراعت و. . پس علاقه و 
دلبستگی,. سرچشمه هر خطا و گناهی است. و اگر در بعضی روایات به 
عنوان مزرعه 0 ۱( ۳ و 2۳ است. پس 
باید بینش خود را نسبت به دنیا یک بینش قرآنی کنیم و بدانیم که هر چه 
تعلق خاطر برای ما به وجود آورد و از خداوند دور و غافل گرداند, دنیاست. 


2 - هوا پرستی. موثرترین راه نفود شیطان 


یکی از مهم ترین ابزار کار شیطان هواپرستی است. زیرا| تا پایگاهی در 
درون انسان وجود نداشته باشد شیطان قدرت بر وسوسه گری ندارد و 
پایگاه شیطان چیزی جز هوا پرستی نیست, همان چیزی که خود شیطان به 
خاطر آن سقوط کرد و از صف فرشتگان و مقام قرب الهی طرد شد. اگر 
این شیطان درون با ان سیظان رون ماه نود و در وا برای وازد 
شدن او نگشاید و خیر مقدم نگوید وارد شدن او غیر ممکن است. 
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3 - فریب از راه عبادت 


یکی دیگر از دام های شیطان که در واقع از خطرنای ترین آنها محسوب 
می شود این است که راه عبادت انسان را از مسیر حق و توجه به خداوند 
منحرف کرده و دور می گرداند» یعنی گاهی شیطان کلاه سر آدمی می 
کد رون ری که نان من ممصا مت که ان ان کار زار این 
راه مقدسی او را به امور مباح وا می دارد تا به حرام و سپس به کفر 
بکشاند. از این رو ند همواره به خدا| پناه برد و از دام های او آگاهانه خارج 


شند. 


بای این اند کافلا همشان اشنم که به ار دام راک -مملی تیان 
نیفتیم و متوجه باشیم که گاهی ممکن است شیطان دستور به عبادت و 
نماز و دعا بدهد در این جا انسان مومن فریب شیطان را نمی خورد و می 
داند اگر عبادت و نمازی هم باید انجام دهد به دستور محض اطاعت امر 
خداوند باشد تا بتواند عروج کرده و به مقامات معنوی دست يابد. 


4 - زنان 


تکی:از دام ها نتره‌مند. شتطان. زنان. هشتتد: فرآن کریم من فرماید؟» 
زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین... ] 41 [دوستی خواسته هایی 
چون زنان و فرزندان و همیان هایی از طلا و نقره و اسبان گرانبها و 
چارپایان و مزارع در نظر مردم زیبا و دلفریب است... «هم چنین, 21 
اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند:» النساء جعله الشیطان؛ زنان دام های 
شیطانند. «] 51 [از این رو قرار گرفتن زن و مرد نا محرم در یک اتاق و 
فضای خالی از غیر. نهی شدیدی شده است. نا گفته پیدا است. منظور این 
نیست که حقیقت زن زیر سوال برود زیرا زن مظهر جمال الهی است و از 
دامان پاک بعضی از زنان مردان بزرگی الهی رشد کردند و دشمنان 
سرسخت شیطان و دوستدار حقیقی حضرت حق شدند. بلکه منظور این 
است که چون مردان به جنس 
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مخالف خود کشش دارند. شیطان مرد را به برخی از زنان مفتون می 
سازد و آنها را در نظرشان جلوه می دهد و با فریب دادن به حرام می 
اندازد. پس خطرناک ترین دام شیطان جنس زن است مگر زن هایی که 


5 - قضا کردن نماز 


چه بسا افرادی پیدا شوند که نماز صبحشان از دست برود و توفیق نيابند 
که نماز را به موقع و داخل در وقت انجام دهند. در حدیثی امده است که» 
از تورهای شیطان خوابیدن است تا اينکه نماز واجب از انسان فوت شود. 
این هم دامی است که بسیاری از انسان های مسلمان گرفتارش می شوند 
به خصوص جوانان و به ویژه در شب های کوتاه بهار در حالی که شب را 
دیر خوابیده باشند. در آن هنگام شیطان دام خود را می گستر اند و آن قدر 
وسوسه می کند تا بستر نرم را ترک نکند و نماز واجب الهی از او فوت 
شود. ] 61 [ 


6 - تفرقه و اخلال در روابط 


مت دیگر از دام ها و راه های فریب شیطان تفر قه و پراکندگی است. 
شیطان هیچ راه و رخنه ای مطمئن تر و موثرتر از ایجاد جدایی بین انسان 
ها ندارد. هر وقت می خواهد و انسان را صید کند اول ان دو را از هم جدا 
می کنید تا از گلویتان پایین برود. 


تفر فه.می: آندازیند دز یی دانه تای-و آن. زا بهنسی. ال جهل لقمه, سیم 
می کنید و بعد لقمه ای می دهید به دندان, او را می کوبید و له می کنید 
بعد به شکلی که خودش می خواهد در می آورد تا بتواند ببلعید. قدم اول 
خوردن, تکه کردن است هر چیز را که نتوانستید تکه کنید نخورید. شیطان 
هم چنین عمل می کند و اگر نتوانست جمعیتی را تکه تکه کند مایوس می 
شود و می رود.] 71 [باید مواظب بود مبادا 


ص:501 


راه های مبارزه با شیطان 
1 - استعاذه 


انسان همیشه با افکار درونی و وسوسه های شیطانی محاصره شده 
است. این افکار به هم می امیزد و بر انسان فشار می اورد. وقتی راه 
گریزی از این افکار به سوی خدا| نیابد, حیات و زندگی او تباه گشته و 
روانش تیره و تار می شود و راه هدایت را گم می کند. از اين رو ضروری 
است که, انسان به نبرد با هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی برخیزد 
و به پروردگار خود باز گردد, تا او را از اين میدان خطرناک نجات بخشد. 
چنانکه در قرآن می فرماید:» و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله 
انه سمیع علیم 81 ج و اگر انگیزش و وسوسه ای از شیطان, تو را 
برانگيزد پس به خدا پناهنده شو. که او شنوای داناست. « 


استعاذه یعنی؛ پناهنده شدن به خداوند از شر شیطان و گفتن» اعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم «استعاذه عبارت است از: گریز از شیطان و دعا به 
درگاه خداست که انسان را از گرفتار شدن در چنگال شیطان و صدمه 
دیدن از نیرنگ های او نجات می بخشد, زیرا شیطان عامل هر گناهی و 
منشاء هر نوع گمراهی و انگیزه عمومی دردهاست. استعاذه و پناه بردن به 
خدا, طریق امن و ازافشن انسان در دنیا و آخرت و گذرگاهی فراسوی 
سلامت و روان است.] 91 ایس اک واقعاً می خواهیم از دست شیطان به 
خدا پناه ببریم راهش این است که هر چه را او دوست می دارد ترک کنیم 
و آنچه را که خدا دوست می دارد, انجام دهیم و گرنه با گفتن یک کلمه 
بدون عمل از کید مصون نمی مانیم. کسی که در معرض حمله درنده پا 
دشمنی واقع شده اگر جان خود را دوست دارد باید به مکان امنی بگریزد و 
گرنه اگر هزار بار بگوید از دست تو به این قلعه محکم پناه می برم ولی از 
جایش حرکت نکند به حالش سودی ندارد. 
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همین طور کسی که از شهواتش که محبوب شیطان و مبفوض رحمان 
قتست وه یروف تایه مهرد کی اون باه تم و اند موادت 
شیطان رها کند. 


بلکه تاکتیر است فولدرا با فمل خود‌هما شک کندر ور به قاعهمخکم وا 
پناه ببرد. 


قلعه انس خدا کلمه طیبه» لا اله الا الله «است زرا بنا به روایت نبی اکرم 
صلی الله علیه و آله خدای تعالی فرموده:» لا اله الا الله «و کسی که خود 
را به قلعه انس الهی پناهنده می کند معبودش جز او نیست. اما کسی که 
هوای نفسش را معبود قرار داده در معرض تاخت و تاز شیطان است نه در 
قلعه خدا. ] 02 [ 


یکی از عواملی که می تواند هم در جهت پیشگیری و هم براي درمان جان 
آدمی تیار مَفید و موثر باشد این است که انسان در ابتدا و آغاز هر کاری 
بگوید:» بسم الله الرحمن الرحیم «و در صورتی که بر آن مداومت شود و 
هیچ گاه فراموش نگردد این درس را ۶ 
خدا آغاز شود نباید با آلودگی ها ان شیطانی و خاطر نفسانی همراه 
باشد. و نیز به او القا می شود که استعانت فقط به درگاه خداوند شایسته 
است. بسم الله نه تنها در رفع و جلوگیری از شیطان مفید است. بلکه در 
رفع و دور کردن او نیز بسیار موثر است.] 12 [ 


3 - نماز 


یکی دیگر از عوامل دفع شیطان, نماز است. نماز اگر با آداب و شرایط آن 
اقامه شهد تماز کزان را به عالم پاکی و قداست بالا برده و غل و زنجیر دنیا 
و دامهای شیطان را اناش او پاره می کند و نیز اگر ازر روی صداقت به 
جا آورده شود در راندن شیطان هدن عیان ار کنام‌از ابه تدل 


نقش قیرم: ای دادن فان کزیم به.موهتین سمارشن شدم: است که ور 
هنگام هجوم گرفتاری ها و حمله جنود شیطانی و 
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خاطرات اتقلیناتی. از تما :و ژمزه مدد بکیر‌تدو. خود را از آن ها خلاص 


بخشند. ] 22 [ 


خصوع و خشوع و حضور قلب. و افعال نماز به منزله ظرفی است که 
هذف تماز در آن جاق گرفته است, بتابزاین بجا آوزدن"نماز دز حال غفلت 
ی اه ی اس ما ان 
ظرف خالی توجه ندارد, خدا| را به نمازی که در آن توجه به هدف نباشد 
عنایتی نیست, آیات و روایات ار در این مورد وارد شده است 31۰ [ 


4 - روزه 


روزه نیز از جمله عواملی است که هم باعث می شود روزه دار خود را از 
نیرنگ های شیطان درون و بیرون حفظ کند و هم می تواند اگر مورد هجوم 
او قرار گرفته و گرفتار شده است با روزه حقیقی از مملکت دل بیرون 
براند. آری انسان روزه دار وقتی روزه کامل گرفت و از خواسته های 
نفس به خاطر خدا اطاعت امر الهی چشم پوشی کرد و زبان را از آنچه 
تانه مو ههی ‏ سش فست مرادن مسا ازار اه 
نباید مشغولش داشت حفظ نمود تمام راه های فریب کاری شیطان را 
بسته و او را با پیروزی خود در اين مبارزه رو سیاه و شرمسار می کندا] 
42[ 


5 - | تققای وید 


تفت دیگر از راه های مبارزه با شیطان رجیم»؛ استغفار و توبه است امر به 
استغفار و توبه با هم فرق دارند. اما به لحاظ نزدیک بودن این دو مقوله در 
یک جا آتر درم وقتی انسان ان قاس که مرتکب شده است پشیمان می 
شود و با استغفار و طلب آمرزش از خداوند, توبه و بازگشت می نماید. ۰ و 
پیمان می بندد که دیگر به سوی خطاها و گناهان گذشته باز نگردد و آنچه 
را انجام نداده از طاعت انجام دهد, ضربه بزرگی , به شیطان وارد می کند.] 
2 1[ 
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6 - دعا و نیایش 
تک از مهم ترین راه های مبارزه با شیطان, مسلح شدن به سلاح دعا 


است. 


همان طوری که در روایت وارد شده است» الدعا سلاح المومن «یک 
مومن در مواقع بلا و مصیبت و نیز هنگام مکر شیطان, به دعا متوسل می 
گردد. مانند کسی که هنگام دیدن دشمن دست به سلاح و شمشیری می 
زند آری دعا یکی از بهترین عبادت ها و موجب استکمال نفس و قرب به 
خدا و دوری شیطان می شود بنده خدا باید دعا کند زیرا در تمام وجود به 
خدا نیاز دارد بلکه عین فقر و نیاز است و اگر یک لحظه فیض خدا قطع 
شود پوچ و نابود خواهد شد.] 62 [ 


7 - ذکر و یاد خدا 


ذکر و یاد خداوند در همه حال, عاملی است برای مانع شدن بین انسان و 
وساوس شیطانی, و در نهایت دوری از گناهان و خطاها. زیرا اکر انسان 
بتواند خود را در محضر حق تعالی ببیند و از او جدا نشود با ذکر الله 
اطمینان قلب پیدا می کند و قلب مطمئن آن قلبی است که با وساوس و 
خواطر منتصب نمی شود و دارای ارامش است. ذکر و یاد خدا موجب 
ناراحتی و دلسردی شیطان می شود. هم چنین, عوامل زیاد دیگری وجود 
دارد که انسان را در راه مبارزه با شیطان یاری می دهند. مانند صدقه 
دادن خواندن ایه الکرسی, عمل صالح, خواندن تنسبیج حضرت زهراء 
ی ت قرآن, ذکر» لا حول و لا قوه الا بالله 
«ماه رمضان و... «] 72 [ 


خاتمه 


مسلم است که شیطان و غیر شیطان جنود الهی هستند و اگر کسی 
بخواهد بر 
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شیطان مسلط شود باید به درگاه خدا ناله و تضرع کند, خود را نبیند و خدا 
را ببیند تا بتواند از این سلاح نیرومند استفاده کرده و شیطان را رام خود 
کند. و دچار وساوس شیطان نگردد. آن بنده شایسته ای که خود را با خدای 
خویش سرگرم سازد و به غیر او بی توجه باشد می تواند در برابر وسوسه 
های شیطانی مقاومت کند و نیروی خود را در نبرد و پیکار با شیطان از نور 
الهی دریافت نماید. از این رو. راهی که انسان را برای مهار و پیکار با 
شیطان به پیروزی می رساند بر این اصول استوار است: پناه بردن به 
خداوند در ظاهر و باطن, سیر و سلوک در طریق شا متت:و استقامت. ثبات 
و پایداری بر دین و عقیده و مذهب خود, مراقبت در انجام تکالیف شرعی, 
پیروی از الگوی شایسته تقرب و نزدیکی خداوند از راه ذکر و عبادت و 
انجام آداب مستحب, کوشش و مجاهدت برای خدا که از راه عمل به 
طاعات, تربیت نفس, تمرین و تکمین ان امکان پذیر است. 

سعدی می گوید: 


ات 
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منبع:: پایگاه حوزه 

برگرفته شده از 010 :0۱۵۱ ۲10۱ 0۰ 90۱ ۲۱۰ 


شگردهای شیطان برای فریب انسانها 


شگردهای شیطان برای فریب انسان ها 
روش های اغفال شیطان 


با استفاده از آیات و احادیث به این نتیجه می توان رسید که رز شیطان روش 
های ای بزات اففال اسان اند کم وان به سر از ماه 
اشاره کرد: 


۳۳ 
کالذی اسْتهُوََهُ السّیاطین فی الاْض حیّران له َضحاب یَدْعُوَةُ ی الهَدی 
ص: 507 


فاد کی کت فرستهه ای سای متا دم سس سا واه 
ات تراسا ات ات که شتص را کون هد ات هی کند 1 


2 - فتنه گری: 


شیطان فتنه گر است. لا یفتنم السَیْطانْ ما رح بوک من الْجَتٍّ ای 
فرزندان آدم, به فتنه گری شیطان و حیله های او فریفته نشوید تا شما را 
از حریبم ولایت خدا| و اولیای خدا| خارج نسازد, همانطور که پدر و مادر شما 
را از بهشت بیرون کرد. (2) 


3 - تعلیم باطل: 
نصایح شیطان 


نصایح شیطان 


امیرالمومنین (علیه السلام) فرمودند: شیطان شش هزارسال خدا را 
عبادت کرد و فقط یک نماز دو رکعتی او چهار هزار سال طول کشید. بعداز 
آفرینش آدم خداوندبه ملائک ی ان سجده کنند؛ همه سجده 
کردند الا ابلیس که تکبرکرد و گفت من ازآتشم و آدم ازجنس خاک در 
نبیجه من برترم و از درگاه خود راند. 
شیطان به خدا گفت: من هفتاد هزار سال تو را عبادت کردم و خودت 
فرموده ای هرکس مرا عبادت کند؛ عبادتش را بی نتيجه نمی گذارم و 
1 « خداوند فرمود: هرچه می خواهی بگو تا به تو 


اول اینکه اجازه بدهی تا روز معلوم زنده بمانم) مراد از روزمعلوم درکلام 
آخام اقا سا زاف در 


دوم اینکه در مقابل هر یک از فرزندان آدم دو فرزند به من عطا کنی تا بر 
تا به گمراهی 


سوم اينکه از تو می خواهم مرا در بدن اولاد آدم مانند خون جریان دهی تا 
ازهرجای بدنش بتوانم او را به معصیت بکشانم. 


ص :08 5 


خهارم اینکه من:خواهم اولاد ادم ها زاتبیتدولی ,ها انها رسیم 


پنجم اینکه می خواهم به من قدرتی دهی که به هرشکلی که می خواهم 
درآیم و هرکجا که می خواهم بروم. 


ششم اینکه می خواهم تا دم مرگ پیش اولاد آدم باشم) یعنی حتی وقتی 
خضرت ملک الموت: برا قیض رح بم سراع اتسانها می آند شیطان هم 
حاضرمی شود و انسان را وسوسه می کند ؛ امام محمدباقر (علیه السلام) 
فرمودند: هنگامی که انسان درحال جان کندن است خیلی تشنه می شود و 
در آن هنگام شیطان با یک لیوان آب می آید و می گوید اگر بر من سجده 
کش و کافر وی این ابتر | به توف خهم ( 


هفتم اينکه ازتو می خواهم که مرا بر سینه اولاد آدم مسلط گردانی تا او را 
وسوسه کنم 

خذاهند خر بایان فرمودند: قاض حواسته-هایت: را بر آمرده هی کت ولین 
هرکس پیرو تو باشد او را با تو به جهنم می فرستم. شیطان گفت. به عزت 
و جلالت همه انسانها را گمراه می کنم به جزعده ای که) بندگان با اخلاص 
(تو هستند... 

۰ سپس شیطان عرض کرد: خدایا ! من محتاج خانه و منزلم, به من خانه 
ای عنایت فرما. 


خطاب شد: خانه تو را حمام ها قرار دادم. 


عرض کرد من مختاح نشستن هستم وجایی,برای آن میخوا هم: 


خطاب شد: جای نشستن تو بازارها و کوچه ها و در مغازه ها است - آنجا 
بنشینی و مردم را به گناه, کم فروشی, رشوه, ربا, غش در معامله, به 
تام سرد گام کرد و ی : خیانت کردن, کلاه سر مردم گذاشتن 
و غیره بکشانی. 


خطاب شد: غذای تو را بر سر سفره ای قرار دادم که بر سر آن بسم الله 
گفته نشود و صاحبان آن سفره مثل حیوانات گرسنه و حریص, بدون آن: که 


نام خدا را ببرند, به آن حمله میکنند.) مام باقر (علیه السلام) فرمودند: اگر 
اقل,عجا بادنان, رفت: بنسم الله بوییده اکن عذاا بخونید خاا شیطان: هر خه 
خورده برگرداند. ( 

عرض کرد: خدایا من احتیاج به آب ق اشامت دارم آن را من از کجا به 


د ات 


ص :509 


اورم؟ 
خطاب شد: نوشیدنی های تو شراب و هر چیز مست کننده است. 


خطاب شد: اذان تو وسایل موسیقی و موذن تو کسانی هستند که با اين 
آلات مینوازند و آن را بش کار ی رد 


غرض کرد بزاق هن قراتی فر از ند کهدر ان تگاه کنم. 


خطاب شد: قرآن تو شعر است. هر وقت محزون شدی و دلت گرفت. 
شعر بخوان.) شعری که انسان را از یاد خدا غافل کند. ( 


ظرض کرد براق من کانی قرار‌ده کعدر آن تکام کت 


خطاب شد: کتاب تو وشم) کتاب سحر و جادو و خال کوبی هایی که بعضی 
ها روی بازو و جاهای دیگر بدن میکنند (است. 


عرض کرد: برای من حدیثی قرار ده. 


خطاب شد: حدیث تو دروغ و دروغ گفتن است. کسانی که دروغ می گویند, 


عرض کرد: برای من دام و وسیله شکار قرار بده. 


خطاب شد: زنان بدکاره را وسیله صید کردن و به دام انداختن مردم قرار 
دادم. 


ووزی حخظرت: مختند (ضلی الله علیه و آله) شیطان را در مسجدالخر اه دید: 
شیطان 5 گفت: زیرا| این همه تلاش می کنم که مردم را ۳۹1 اه کنم ولی نو 


در قیامت آن ها را شفاعت می کنی و تمام زحمات مرا به هدر می دهی. 
به همین خاطر با تو دشمنم. 


خصضرت نو (ضلن االه یه ه اله )فر‌مودند از امش رای 
شیطان گفت: امت تو خصوصیاتی دارند که امت های دیگر ندارند. 


اول اینکه وقتی به هم می رسند سلام می کنند که سلام نام خداست و من 
از ایرد 
زر این 


ص:10 5 


دوم اينکه وقتی همدیگر را می بینند به یکدیگر دست می دهند و تا دست 
هایشان را از هم جدا نکنند گناهانشان بخشیده می شود. 


وفتی که ضدقه: خی زهند هم کناهاتشان آمرزیدم می شنودو هم هفتادتوع 
بلا را از خود دور می کنند 


سوم اینکه وقتی می خواهند غذا| بخورند بسم ا. ۰. میگویند و من دیگر نمی 
توانم غذا بخورم و گرسنه می مانم. 


چهارم اينکه بعد از غذا خوردن الحمد ا... میگویند. 


بتکم آنکه کفتی نشیم کم ان اه نها ات کم ام نمی نون 
ثواب ان او اتست که من فر آرفی که 


ششم اینکه وقتی می خواهند کاری بکنند انشاء الله میگویند و من دیکز 
هفتم اینکه صدقه می دهند و وقتی که صدقه می دهند هم گناهانشان 
امرزیده می شود و هم هفتاد نوع بلا را از خود دور می کنند.) به همین 


دلیل حضرت نبی اکرم (صلی الله علیه و اله) فرمودند: وقتی انسان 
دستش را در جیبش می کند تا صدقه دهد, هفتاد شیطان دست او را می 


هشتم اینکه آنات قران.مین خوانند و در خانه ای که قرآن خوانده می شود 


دبکر خابی برای فن. نی مانده ون دن آن خانه فلا نک رفت: و آقد افی 
کنند. 


او یب 


هدر می دهند. 


پات اک تیوه کفهن کته مد ای نگ هه 


با سلام 

خدمت بیندگان اين وبلاگ 

من احسان نویسنده اين وبلاگ هستم. در این وبلاگ مطالبی در مورد 
ص:11 5 


شهیدان, خاطرات آنها وعکس های زیباومطالبی که خیلی جای مانور بر 
روی ان است واز جمله دیگر آن شیطان پرستی که در ایران به سرعت 
رواج پیدا کرده است و مطالبی زیاد دیگه) ماننده: حدیث روز, اصول کافی, 
نهج ۰۰ معجزات معصومین؛ نکات آموزنده وتفسیر ومعانی قرآنی 
(است. سعی بر این بوده که مطالب خود را به روز و زیبا بنو یسم وانجام 
بدم واز شما خواهشمندم که مرا در اين وبلاگ با نظرات خود یاری برسانید 


گرفتن که نمی توانن بخوانن من احترام می گذارم و دو روز یک بار در 


دارم در قسمت نظرات نظر خودتان را در مورد وبلااگ قرار دهید و هی 
نظر ویا پیام تبلیغاتی نگذارید ممنون می شم 


نکته ای که حائز اهمیت است شرکت در بحث های جالب است که هر گونه 
نظر دهی برای همه ازاد است و نظر شما مستقیم درج در مطلب می 
شود از شما خواهشی که دارم در این بحث ها شرکت بکنید 


با تشکر فراوان احسان 

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی: مقتدر مظلوم 
تاتی تخت ات آتراوتان 

دانستنی هایی در مورد وقایع كَ الزمان 

اللهْمَ صَل علی< محَقَد و آل مُحقَد و عَجُلّ قَرجهّم 

تعالیم و نصایح شیطان به اشرف مخلوقات...... !!! 


چرا چنین ضعیف و رنجوری؟ شیطان گفت: از دست امت تو به جان آمده 
و 
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گداخته ام . حضرت فرمودند: مگر امتم با تو چه کرده اند؟ شیطان گفت: 
ای رسول خدا چند خصلت نیکو در آنان است که من هر اندازه تلاش می 
کنم تا این خصلت ها را از آنها بگیرم نمی توانم. حضرت فررمودند: آن 
خصلت ها کدامند؟ شیطان گفت: 


اول اینکه: هر وقت به بکدیکن هو رسند سلام صی:» کنتد و سلام یکی از 
نامهای خداست پس هر کس سلام کند خداوند او را از هر بلا و رنجی دور 
میکندو هر کس که جواب سلام را بدهد خداوند متعال رحمت خود را شامل 


دوم اینکه: وقتی همدیگر را ملاقات می کنند به هم دست می دهند و این 
کف وان قدر ثواب است که هنوز دست از یکدیگر بر نداشته حداوند هر 
دو را ۳ 


سوم آاینکه: وقت خوردن غذا و شروع کارها است که» بسم الله الرحمن 
الز خیم دی ود مه مها آتحفرین از تا هدش کت سر ان نوم مت 
کنند 


چهارم اینکه: هر وقت سخن می گویند» ان شاءالله «بر زبان می آورند و 
پنجم اینکه: از صبح تا شام تلاش می کنم تا آنان را به گناه بکشانم و در 


صورت گناه نیز وقتی که شام می شود توبه می کنند و زحماتم را از بین 
می برند و خداوند به واسطه توبه گناهانشان را می بخشد. 


تیم آنتک ان همه طفمتن آننکه وفتیکه ناهت رارمی وید با طدای لته 
لمات مه ری میس وی قاس ان زا ف داش از تاراختی را مه 


خصلت ها را داشته باشد اهل بهشت است. 


روزی حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) از شیطان پرسیدند: ای 
ملعون چرا مانع از 
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صد قه دادن می شوی؟ شیطان گفت: ای رسول خدا| اگر اره ای بر سرم 
گذارند و مانند درخت اره ام کنند برایم راحت تر است از تحمل صدقه 
دادن اشخاص. 


حضرت فرمودند: چرا از صدقه دادن مردم ناراحتی؟ شیطان جواب داد: در 


1 - مال را زیاد می کند. 

2 - مریضان را شفا می دهد. 

3 - بلاها را دفع می کند. 

4 - صدقه دهندگان به سرعت از پل صراط عبور می کنند. 


5 - بدون حساب وارد حساب می شوند و عذابی برایشان نیست. رسول 
اکرم (صلی الله علیه و اله) پس از شنیدن این سخنان از شیطان به او 
فرمودند: خدا عذابت را زیاد کند. 


3 دوستان شیطان در امت اسلام 


روزی حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) با شیطان ملاقات کردند 
و فرمودند: ای لعین دوستان تو از امت من چند نفرند؟ شیطان گفت: 
دوازده نفر 1 - امیرستمگر. 2 - ثروتمند خود خواه. 3 - کسی که باک ندارد 
که از کجا پذشنت می آورد و ور کجا ببه:حضرف می. رشساند..4 - عالمی که 
پادشاه ستمکاری را بر ظلم و جورش تایید کند. 


ار ان کون ارت و ده موح ان کم 6+ مر بان 
مردم را ارزان بخرد و برای گران شدن ذخیره و انبار کند. 7 - زنا کاران 
اعم از زن و مرد. 8 - ربا خواران که مال فقیران رابه این وسیله از 
کفشان بیرون می آورند. 9 - افراد بخیل که از انفاق مال خود بخل می 
ورزند و دیگران را از آن محروم می کنند. 10 - کسانی که در نماز سستی 
می کنند و توجهی به آن ندارند. 11 - کسانی که در میان مردم سخن جینی 
ی ار رای اد ای 
هستند. 


سوّال از جانب رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و جواب از ابلیس 


روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از مسجد خارج شدند و شیطان را 
دیدند که کنار درب 
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مسجد ایستاده است حضرت به او فرمودند: چرا در اینجا ایستاده ای؟ 
شیطان گفت : خدا مرا آورده است حضرت فر مودند برای چه؟ شیطان 
جواب داد: برای اینکه هر چه بخواهی از من بپرسی و من نیز از روی صدق 
و راستی جواب دهم. 


حضرت فرمودند: چرا امتم را از نماز جماعت منع می کنی؟ شیطان گفت: 
هر گاه امت تو به قصد نما ز جماعت از خانه بیرون می روند تب شدیدی بر 
ف عاوض میت تودته آن تب مرطرف نمی شود تا فحاهی کهتفاد. مراران 
از هم جدا شوند. 


حضرت پرسیدند: چرا امتم را از دعا و طلب علم منع می کنی؟ شیطان 
جواب داد: به این سبب که وقتی آنان در طلب علم می روند یا دعا می 
کنند حالت کری و کوری به من دست می دهدتا زمانی که دست از دعا 
بردارند. 


داد: 


پیامبر فرمودند: چرا امتم را از جهاد منع می کنی؟ شیطان گفت: زمانی که 
آنان برای جهاد از خانه خارج مي شوند بندی بر پاهایم می بندند تا وقتی که 
آنان از خهاد بر کرزند: وقتی که آنان به قصد حج از خانه خارج شوند مرا در 
غل و زنجیر می کنند تا وقتی که حج تمام شود و هرگاه قصد صدقه دارند 
اره بر سرم می گذارند و مرا مانند چوب اره می کنند. 


یانش بالات رشان اکن انیا اهب لیا رانشه شک با 


در« کناب: اتواز, الفخالس به تغل ان کناب فیراع العلوب آمده است. کب 
تم رتسول دا (عان اه لس وا و ای اش ای مه شم وه ره 
ناگاه کسی اجازه ورود خواست. 


حضرت پیشاییش فر مودند: ابلیس) شیطان (است به او اجازه دهید. 
شیطان داخل شد و سلام کرد و عرض کرد: ای رسول خدا من به خودی 
خود به خدمت شما نیامدم بلکه دو فرشته ازجانب پروردکار مرا گرفتند تا 


وگرنه مرا به آتش عذاب خواهند کرد. 


حضرت فرمودند: اول می پر سم چرا به حضرت آدم سجده نکردی؟ 
ن‌ 
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گفت: بخاطر حسد بود. 


حضرت فرمودند: در دنیا چه کسی را دشمن خود وان ۶ ۳ شیطان گفت: 
۳ را. 

حضرت فرمودند: به چه دلیلی؟ شیطان گفت: به جهت اینکه در دنیا امت 
ها را به اسلام دعوت کرده و به هدایت می رسانی و در قیامت نها را 
حضرت فرمودند: دیگر چه کسی را دشمن داری؟ شیطان گفت: کسی که 
از خدا فرمانبرداری کند و بسیار توبه کند و در نماز سستی و کاهلی ننماید 
و از بیم حق تعالی هراسان باشدو به پدر و مادر خود احسان و نیکی کند و 
دیگر به عالمی که علم او با عمل همراه است و کسی که پیوسته به عمل 
خیر مشغول باشد. حضرت 


شک او با ماه این ای سم در وال وا 


حضرت فرمودند: دوستانت کیانند؟ شیطان گفت: کاهل نمازان و سخن 
چینان و غیبت کنندگان 


پیامبر (علیه السلام) فرمودند: رفیقانت چه کسانی هستند؟ شیطان گفت: 
خورندگان شراب. 


حضرت فرمودند: هم صحبتان تو کیانند؟ عرض کرد: دروغگویان. 

حضرت فرمودند: دامادان تو کیانند؟ عرض کرد: زنا کاران. 

حضرت فرمودند: وکیلان تو کیستند؟ عرض کرد کم فروشان. 

حضرت فرمودند: خزانه دارانت کیانند؟ گفت: آنان که زکات مال خود را 
نمی دهند. 

حضرت فرمودند: شادی و نشاط تو از چیست؟ گفت: از آنانکه قسم دروغ 
می خورند. 


حضرت فرمودند: دردت را چه کسی درمان می کند؟ گفت: کسانی که به 
دروغ گواهی می دهند. 
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2 فرمودند: روی تو را چه کسی سیاه می کند؟ عرض کرد: توبه 
با 


حضرت فرمودند: چشمت از چه چیزی کور می شود؟ گفت: از صدقه 


پنهانی دادن. 


حضرت فرمودند: گوشت از چه چیزی کر می شود؟ گفت: از کسانی که 


روا رشن الله خی الب یه اش کات کشت ور 
حفام ها 


حضرت پرسیدند: مسجد تو کجاست؟ گفت: بازارها. 


حضرت فرمودند: با چه کسی غذا می خوری؟ گفت: با کسی که بدون ذکر 
نام خدا| دست به سوی غذا| دراز کند. 


اهل بیت تو را خوار کند و معصیت بسیار کند. 


حضرت فرمودند: مقذنانت کدامند؟ گفت مطربان و دف زنان. 


حضرت فرمودند: شکار تو از چه جیزی است؟ ان ان جماعت که به روی 
زنان مردم نگاه کنند. 


حضرت فرمودند: عنایت و شفقت چه کسی بیشتر است؟ جواب داد: 
ساحران و جادوگران. 


حضرت فرمودند: دام تو از چیست؟ گفت از موی زنان که هر تار مویشان 
حلقه دامی است برای هر مردی. 


حضرت فرمودند: مردم را از چه نگاه می داری؟ شیطان گفت: مرا به 
تعداد هر یک از مردم فرزندی است که برانان مسلط کرده ام تا وسوسه 
کنند مگر انکس که هميشه در خدمت صالحان و عالمان باشد و پیوسته در 
عبادت خداوند باشد چنین است که بر او دست نمی یابم اما انکس که در 
نماز خود با حالت خضوع و خشوع ) تواضع و فروتنی و ترس از خدا (باشد 


او را به فکر های دنیایی می اندازم تا از نماز خود بهره نبرد و دچار سهو و 
اشتباه گردد. 


جضرت رسول اکرم فرمودند: از چه کسی راضی هستی؟ گفت از دست 
زنان همچنان که من از اینان راضیم خدا از ایشان راضی مباد. 
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حضرت فرمودند: ایا از زنان کسی ریافت می شود که تو بر او چیره 
نشوی؟ عرض کرد: چهار زن هستند که مرا بر آنان چیرگی نیست اول: 
مریم مادر حضرت عیسی (علیه السلام). دوم: اسیه زن فرعون. سوم: 
حرم تو خدیجه کبری. چهارم: دخترت فاطمه زهرا (س). 


حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: از گناهان کدام بدتر 
است؟ شیطان گفت: کبر و حسد بخل و کینه که اين چهار چیز آفتند. ای 
رسول خدا از کبر بود که من بر آدم سجده نکردم و طوق لعنت بر گردنم 
افتاد و عبادات شش هزار ساله ام را ضایع و تباه کرد و حرص بود که آدم 
را به خوردن گندم وا داشت و از روی حسد بودکه قابیل برادر خود هابیل 
را کشت و از بخل بودکه قارون نابود گشت. 


هآ ان را ی کر ی وت 
شیطان گفت: از کم سنجیدن. وقتی کسی یک درهم کمتر بسنجد لشکرم 
صد درهم از مال او را بر می دارند. حضرت فرمودند: وای به حال اینان که 
هرگز هیچ چیز ندارند. 


شیطان عرض کرد: ای رسول خدا اگر اینان نبودند لشکرم از گرسنگی می 
مردندو اگر توبه در بین امت تو وجود نداشت برای من هیچ درد و عمی 
نبود زیرا که در هنگام مرگ هم می توانستم گریبانشان را بگیرم و 
احاتضان شاد دست نهد اما اون باراد رتم و مسفت آنان ره کاه 
وا می دارم و تا خبر دار می شوم که توبه کرده اندرنج هایم تباه و ضایع 


می گردد. 


حضرت فرمودند: ایا فرزندی داری؟ شیطان گفت: اری سخن چینان نور 
چشم منند و ربا خواران راحت تن منند و ستمگران قوت اعضا و جوارح 
منند ای رسول خدا من دشمنم با کسی که با صالحان و عالمان تو بسیار 
همنشینی کند زرا که من هر چه کوشش می کنم تا یکی را از شر تو دور 
کنم باز اینان او را نصیحت می کنند و به راه حق هدایت می نمایند. 


حضرت فرمودند: دیگر با کدام یک از پیامبران سخن گفتی؟ شیطان گفت: 
با حضرت ابراهیم در کات که خواست فرزندش را دیج کند. او مرا 
شناخت و از خود دور کرد. دیگر با اسماعیل او نیز مرا با سنگ زدو از خود 
دور نمود. دیگر اينکه برادران یوسف را وسوسه کردم تا سر انجام برادر 
خودشان را در چاه انداختند. 
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موسی را نیز مورد وسوسه قرار دادم تا سر انجام آن مرد قبطی را کشت. 
یحیی را در حالت گرسنگی دیدم و نزد او غذا آوردم و او را وسوسه کردم 
تا سیر خورد و معده اش سنگین گشت و تا روز هنگام خوابید اما در صبح 
مرا شناخت و گفت: پس از این هرگز سیر نخواهم خورد. 


می یابی؟ شیطان عرض کرد: حاشا که هر گز بر تو دست یافته باشم. 


حضرت فرمودند: با من عهد کن که امت مرا فریب ندهی؟ شیطان عرض 
کرد: تو نیز با من عهد کن که مرا در روز قیامت شفاعت نمایی. حضرت 
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) در فکر فرو رفتند. در اين حال جبرئیل 
بر حضرت نازل شد و فرمود: ای رسول خدا آگاه باش و با او عهد نکن که 
خذاوند تیه کندباد تعمودخ که او را فر انش نو زاند: 


حضرت فرمودند: امتم را نصیحت کن. شیطان به امید شفاعت روی به 
اصحاب کرد و گفت: اگر راه رستگاری را می خواهید پس به نصیحت من 
گوش دهید و آن را فراموش نکنید: 

اول اینکه چون وقت نماز فرا رسد کار های خود را کنا ر گذاشته و مشغول 
عبادت شوید وگرنه با و سوسه شما را به کاری شما را مشغول خواهم 
داشت که از نماز محروم شوید. 


دوم اينکه به زنان نا محرم نگاه نکنید و به سخنان آنان گوش ندهید زیرا 
شما را در گناه خواهم انداخت. 


سوم آنکه وقتی تنصمیم به انجام امن تنکی. کر فتید زود آن را انجام د هید 
وگرنه من مانع خواهم شد 


چهارم آنکه سوگند دروغ نخوریدکه موجب فقر می شود. 


پنجم اینکه صحبت صالحان و عالمان را از دست ندهید زیرا از بهترین 
طاعات است. 


۰ أننگة پمان زا کراهیت بدارید که هدیه خداست و با او بی حرمتی 


هفتم اینکه اولاد رسول خدا| را کرافت بدارید و حرمتشان را نشکنید که 


حجت خدا هستند. 
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حضرت عبدالعظیم حسنی از معصوم نقل کرده است که: بعد از طوفان 
نوح وقتی که کشتی روی زمین قرار گرفت شیطان نزد آن حضرت آمد و 
گفت: تو خدمتی بزرگ به من کردی و بر گردنم حق داری. می خواهم در 
عوض آن تو را نصیحت کنم و در اين امر به تو خیانت نمی کنم حضرت نوح 
از سخنان شیطان و از این که می خواهد او را نصیحت کند ناراحت شد. 


فرمود: ی 


شیطان گفت: ای نوح بخیل حریص حسود جبار و عجول نباش چون اگر 
بدانم کسی این صفات را دارد او را مانند توپ به این سو و آن سو پرت 
می کنم. حضرت نوح فرمود: خدمتی که من به تو کردم چیست؟ شیطان 
گفت: نفرینی که در باره قوم خودکردی و همه را به هلاکت رساندی و آنان 
را به جهنم فرستادی. من از دست آنان #۰ شدم و اگر خودم می 
خواستم آنان را گمراه کرده و به گناه بکشانم یک عمر وقت لازم بود. 


شیطان در فریب موسی (علیه السلام) ناکام ماند 


روزی حضرت موسی برای مناجات به کوه طور می رفت و شیطان هم در 
پی او رفت. یکی از فرشتگان شیطان را نهیب زد و گفت: از دنبال موسی 
برگردکه او کلیم خداست مگر امید داری که بتوانی او را بفریبی؟ شیطان 
گفت: آری. چنان که پدر او حضرت آدم را به خوردن گندم فربفتم از 
0 ۱ ۱ ۱ 
گفت: ای موسی کلیم می خواهی تو را شش پند بیاموزم؟ حضرت موسی 
فرمود: خیر. وت ندارم از من دور شو. جبرئیل نازل شد و فرمود: 
هر چه می خواهی , 
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شیطان گفت: آن شش ند این است: اول اينکه در وقت دادن صدقه به 
یادم باش و زود صدقه بده که ممکن است زود پشیمانت کنم گرچه آن 
صدقه کم و کوچک باشد چون ممکن است همان صدقه کم تو را از هلاکت 
نجات دهد و از خطر حفظ نماید. 


دوم اينکه ای موسی با زن بیگانه و نامحرم خلوت نکن چون در آن صورت 


سوم اينکه ای موسی در حال غضب به یادم باش زیرا در حال غضب تو را 
۱ تضانقه ارنه فت کتض که ولو انم کت کتد ۲ من 
حقصی هرآ فان سا 


چهارم اينکه چیزهایی که خداوند ازآنها نهی کرده نزدیک نشو چون هر کس 
به انها نزدیک شود من او را به حرام و گناه می اندازم. 


پنجم اینکه در دل خود فکر گناه وکا ر خلاف راه مده چون اگر من دلی را 
چنین دیدم به سوی او دست می اندازم و او را فریب داده و به گناه می 


۶ گناست: که تم زا کید یرل رت ععسی. (قایه الساام را 
نهیب زد و فرمود: 


ای موسی حرکت کن و گوش مده که او می خواهد در نصیحت ششم تو را 


لذا موسی حرکت کرد و رفت. شیطان فریاد زد و گفت: وای 0 
سر مان را ند ورف ی رم که انها ر 
دیگران بگوید و آنان هدایت شوند. من می خواستم پس از این او را به ِ 
اندازم و او و دیگران را فریب دهم ولی از دستم رفت. 


روزی حضرت موسی (علیه السلام) نشسته بود شیطان بر او وارد شد در 
حالی که کلاهی رنگارنگ بر سر داشت. 7 را از سر خود برداشت و در 


کناری گذاشت و نزدیک. حخضرت: رفت: و سلام کرد. آن حخضرت. فرمود: تو 
کی ۱ کف فارطا هن 


دارد. 
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این کلاه راه راه و رنگارنگ چیست؟ گفت: دلهای مردم را به واسطه آن 
جذب می کنم. حضرت موسی (علیه السلام) فرمود: به من بگو وقتی که 
فرزند آدم گناه می کند چه موقع بر او مسلط می شوی؟ 


شیطان گفت: زمانی که خود بینی او را بگیرد و عمل خود را بزرگ و زیاد 
حساب کند و گناه خود را کوچک در نظر آورد. 


شیطان گفت: ای موسی می خواهم تو را نصیحت کنم و آن اینکه با زنی 
که بر تو حلال نیست در جایی خلوت نکن زیرا ار مردی با زنی نامحرم 
خلوت کند من خود رفیق اوهستم وآن قدر وسوسه می کنم تا آنان را به 
گناه بکشم. دیگر اينکه اگر با خدا عهد و پیمانی بستی فورا ان 
چون اگر کسی با خدا عهدکند من بین او و عهدی که کرده واقع می شوم و 
نمی گذارم که به عهد خود وفاکند و همچنین اگر تصمیم گرفتی که صدقه 
دهی آن را زود بده چون اگر کسی قصد صدقه کند من رفیق او خواهم شد 
و او را از صدقه دادن باز می دارم. 


سرمایه های شیطان 


روزی حضرت عیسی (علیه السلام) شیطان را دید که پدج الاغ سیاه تال 
بیش ذاشت که بار‌هایی .بر آنقا نهاده و در راهی می رفت. تبرت : 
ای شیطان باراین الاغ ها چیست و به کجا می روی؟ آن ملعون گفت: ای 


روح الله بار آنها مال التجاره من است و برای فروش می برم. حضرت 
فرمود: ایا همه کالاها از یک قماش هستند؟ شیطان گفت: خیر بار هر یک با 


دیگری تفاوت دارد. 
حضرت عیسی (علیه السلام) به یکی از آنها اشاره کرد و پرسید: بار اين 


الاغ چیست؟ شیطان گفت: ظلم و جور و تعدی است. حضرت فرمود: 
کزیفان ان کیست ؟ شیطان گفت: پادشاهان ظالم و حاکمان جور. 


حضرت فرمود: الاغ دوم چه باری داری؟ شیطان گفت: غرور و خود 
پسندی. 


حضرت پرسید: خریدار آن کیست؟ شیطان گفت: کدخداهای آبادی ها و 
رسای دهات. 
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حضرت فرمود: بر الاغ سوم چه بارکرده ای؟ شیطان گفت: حسد. حضرت 
فرمود: مشتری آن کیست؟ شیطان گفت: عالمان درباری و هر ذفران آنان 


و نوکران عجانب. 


حضرت پرسید: بارالاغ چهارم چیست؟ شیطان گفت: خیانت. حضرت 
فرمود؟ مشتری ان کنست ؟ شیطان گفت: تاجران و کار کنان: آنان: کسانی 


که تجارآنان را امین خود قرار داده و برای خرید و فروش به شهر های دور 
و نزدیک می فرستند ولی آنان به جای امانت داری خیانت می کن 


حضرت فرمود: خریدارش کیست؟ شیطان گفت: زنان. 


تعریف و تمجید شیطان از زنان 


درملاقاتی که شیطان با حضرت یحیی (علیه السلام) داشت ضمن 
گفتگوهای زیادی که با هم داشتند شیطان گفت: ای پیامبر خدا امیدوار 
کننده ترین چیزها نزد من و آن چیزی که پشتم را محکم می کند و باعث 
روشنی چشم من می شود زنان هستند. 


زیرا آنان وسیله گمراهی مردم و دامها و تیر هایی هستند که به خطا نمی 
رود. پبدرم فدای آنان باد. اگر آنان نبودند قدرت نداشتم که حتی یک نفر را 


گمراه کنم. 


به واسطه آنان است که به مقصد می رسم و مردم را به مهلکه می 
اندازم. جقدر آنان خوب هستند. وقتی که نیکان من غاب شد ند و 
لشکریانم را تار و مار کردند پیش زنان می روم و قلبم روشن و غضبم 
تمام می شود. اکو-ژیان از ذریه آدم نبودند من آنان را سجده می کردم 
آنان سرور من هستند و جایشان گردن من است و آنان را بر گردن خود 
هف تا .ی ای خداشه اي داشته. باشنده با مسدشت: که با سر 
انجام می دهم زیرا ایشان مایه امید نگهدار تکیه گاه مورد اعتماد و فریاد 
رس من هستند. 


) والسلام علی من اتبع الهدی ( 
التماس دعا 
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به نظر شما چرا خدا از بین شرور که به صورت کلی بیان می کند, در 
سوره فلق فقط این سه تا شر را انتخاب کرده است؟ تاریکی, سجر و 


۳ قل اعوذ برب ۷ لفلق «بگو پناه می برم به پزروززد از سیپیده دم) اعوذ بعلی 
پناه بردن از شثی هراسناک به موجودی نیرومند برای دفع شر ( 


» من شر ما خلق «از شر آنچه که آفریده است 


» و من شر نففثت فی العقد «و از شر زنان جادوگر که به هنگام افسون 
کردن مردمان در گره های جادو سخت می دمند. 


» و من شر حاسد اذا حسد «و از شر هر حسود آنگاه که حسد می ورزد. 
مگر خداوند شر آفریده است؟ 


حضرت معشوق می فرماید:» من شر ما خلق «مگر خداوند شر آفریده 


است؟ 


خداونن در این ورن مین فرهایه: اجه من افریده آم که النته خلق آنها و 
دارای وجود شدن آنها خیر است اما بعضی از اوقات این خیرات آفریده 
شده با اختیار خود شر ایجاد می کنند و خدا طبق سنت خود که بنا دارد به 
انسان ها اختیار بدهد تا خود انتخاب کنند جلوی شر آنها را نمی گیرد اما به 
ما راهکار ارائه می دهد که چگونه با این شرور می توانیم مقابله کنیم و 
این راهکار همان پناه بردن به خالق آنهاست که مسلما کسی که می تواند 
شر آنها را از بين ببرد خالق آنهاست که به همه ابعاد وجودی شما و آنها 


آگاه است. 


خداوند اسباب فراوانی برای امان بخشیدن به انسان ها از شر آفریده ها 
تدارک دیده, به عنوان متال, خانه ای که در آن زندگی می کنیم وسایلی که 
توسط ان خطرات را پیش بینی می کنیم. در زمان حاضر و هر چه پیش 
می رویم این وسایل را بیشتر پیش بینی می کنیم) ترمز ای بی اس, انرژی 
اتمی, دارو های رفع بیماری و... ( 


شرایط به حدی می رسد که مانند فیلسوف المانی "نیچه " به طور رسمی 
اعلام می دارد: خدا مرده 
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است. 


این سوره به ما می فرماید که هر مقدار پیشرفت داشته باشیم, باز هم 
برای دفع کوچکترین این شرور به توسل به خدا نیازمندیم. 


در صحیفه الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شده است:» به جهت دفع 
ضرر سحر و بطلان آن دستت را مقابل صورت قرار بده و بخوان: - بپسم 


الله الْعَظیم رت العرش النظیم لا تهت ۵ اتترضت:ه 


3 شر از میان همه ی شرها 


ای ار رااتای ساوسو مه نها که 
خصوصیت مشترکی دارند؟ 


شاید پاسخ این باشد که هر سه این شرور از دید ما مخفی هستند و در 
حالت غفلت. به سراغ ما می ایند. 


داریم"؟ کر حیوان ‏ درندو ای پا 0 ات 0( ی 0 
بی آنکه.: فا از وجود آن آگاه باشیم. 


اگر ساحران با ورد و جادو و دمیدن در گره ها بخواهند, ما را دچار مشکل 
سارندشی انکه ما از ال سخر مراه اطال ان خر اه باشیم ‏ ا کر 
برادر یا دوستانمان نسبت به ما حسادت بورزند و بخواهند ضرری به ما 
برسانند, بی آنکه از نیت سوء او آگاه باشیم؛ در برابر اين شرور نهان چه 
کاری از دست ما بر می اید و چه راهی برای نجات خویشتن از شر انان 
سراغ داریم؟ 


اینجا فرصت مناسبی است تا ناتوانی خویش را با همه وجود در یابیم و به 
دنبال پناهگاه حقیقی باشیم. 


آبا قدا در فرآن سر زا اند ضی کر 


خداوند در سوره بقره 1 1002 هم این و را مطرح می کند که به 
وسیله سحر 
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بین دو همسر جدایی می اندازند. 


سحر» جادو, طلسم و بستن بخت از اموری است که واقعیت دارد و از نظر 
فقهی تعلیم و تعلم انها - به جز برای بی اثر کردنشان - حرام است. وجود 
چنین نیروهائی به مقتضای نظام دنیا می باشد که تزاحم میان زشتی ها و 
پلیدی ها وجود دارد و همچنان که انسان های شیطان صفت و زشتکار 
وجود دارد. جن های پلید و ازار دهنده نیز وجود دارد. 


البته نمی توان مطمئن بود که هر نوع مشکلی ريشه در همین مسئله دارد 
و باید توجه داشت که غالب انچه امروزه در میان مردم در این باره شایع 
است. بی اساس است و بیشتر به افکار روانی, تخیلات. سوءظن ها 
توهمات و مشکلات واقعی موجود در رفتار و اعمال انها مربوط است. 


لازم به ذکر است که خداوند متعال با قدرت خویش, چنین اراده و نیرویی 
را در افراد به ودیعت نهاده است که با بهره گیری از اين اراده و تقویت آن 
می توانند به کارهای شگفت انگیزی دست زنند. 


برخی مانند اولیای خداوند از آن بیرو و در مسیر مناسب, استفاده می کنند 
و عده ای دیگر, با سوء استفاده از آن به کارهای ناشایست اقدام می کنند. 


پس در واقع اصل وجود این نیرو در نهاد آدمی از ان خداوند و به فرمان او 
است, منتها چگونگی بهره گیری از ان به عهده خوز انسان نهاده شده است 
وان در حون تفه کبرق اد آن-منتول:است: 


خداوند برای رسیدن به هر مقصدی راهکار و اسباب و عللی قرار داده 
است, برای بطلان سحر نیز راهی مشخص کرده است. 


با استفاده از راهکارهای زیر انشاءالله می توانید سحر و طلسم را باطل 
کنید: 


ام ی ها یی ی اوه نان انا ا لش رد تا 
خواندن سوره های فلق و ناس؛ 


2 - خواندن آیه 51 و 52 سوره قلم) یعنی از:» و ان یکادالذین... تا آخر 
سوره ( و هم چنین خواندن» ایه الکرسی ». 


تاش یه تاررقم و کنات ماه آلخان ان آمیر مان غاد 
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السلام نقل نموده است که جهت باطل کردن سحر این جملات را بنویسید 
و همراه خود داشته باشید: 


موف هه لش لت میا ها لام رت ات لاخن علا فیواال نی 
کال پوت با چم > ار ان ال مه ان ۱ عل ما 
المنسدین, قَوقع الععٌ و جَطلّ ما کاثوا تعقلون ققلبوا منالک وانقئوا 
صاغرین «(1) 


4 - همچنین از حضرت روایت شده است: جهت محفوظ ماندن از سحر و 
جادو,. شب ها پس از ز نماز و روزها پیش از نماز هفت مرتبه بخوانید:» یسم 


مر و 2 


له و پالله ند عَضُدک یاخیک جع لک ساطانا لا تصلون لیکماب 
آیاینا نما و من الَبِعَکُما الغالبون «. (2) 


محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کرده: جهت بطلان سحر, 
ان دا رات سید و هراد که ارس قال موش اتمه ازسدر 
نْ الله سثبطله ان الله لاب عمل المُفسدین و تَجقّ الله الق یکلمانه 
و لو کُرة المُجرمون اأنتم أشَذ خلقا آم السماء بناها رَفع سمگها قسوّاها «تا 
آخر آیات سوره نازعات. در ادامم:» فوَقع الخهه و بَطل ما کائوا بَعملون 
لیوا نایک وانقلبُوا صاغرین و آلقی السَحره ساجدین, قالوا تا پربٌ 
العالمین رب موسی هارون («3) 


اه و ای مر اس شا مت مک ی 
دید ما مخفی هستند و در حالت غفلت. به سراغ ما می ایند 


5 - خواندن, این آیه نیز جهت خنثی کردن اثر سحر وارد شده ِِِ 
ریم ال الذٍی جَلَق السّماوات و الأارْضَ فی ستّه یام یم استو 
لعزی ی تقشی ال از یط حنینا و امس و اقفر و او 
ره لا له الق و المرز ژ تبارک ال رب العالمین «.» [۶5 
ام لا یب الْمَعْتدِینَ فد وا فی. الا ض بعد 
اخلاحها و دوه جوها ۶ معا ان گت الله فرب ون امک سوه 7 (2) 
6 - در صحیفه الرضا از امام رضا علیه السلام نقل شده است:» به جهت 


دفع ضرر سحر و بطلان ان دستت را مقابل صورت قرار بده و بخوان: 
پسم الله ا(> 


بعی) اک رو 
۳( 
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وب العرش العظیم الا ذهبت: و التقرضت:<«. (5) 


7 - علامه کفعمی دعایی به عنوان حدیث قدسی نقل کرده است که 
خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمود:» کسی که دوست 
دارد از سحر در امان باشد, بگوید: 


8 - صدقه دادن. 

ان شاء الله با تداوم صد قه, تغییر محل را و تکرار سوره» ببس 
«مشکلات و نفوس بد از اطراف شما دور خواهد شد. و در هر صورت به 
خداوند و حاکمیت اراده الهی همچنان معتقد باشید چه بسا همین فراز و 
تضیتها دام اه وی فان اش که آیمان شا رام ال منوت لد ی 
پایداری و استقامت ایمان خود را حفظ کنید تا در نتیجه آن شیطان ناامید 
شود و درهای رحمت الهی به سوی شما باز گردد. 


پی نوشت: 

را قاتا لخات ان شوه 

هار ار و9 ری 129 

3 همان. 

4 همان؛ مفاتیح الجنان, باقیات صالحات, باب سوم. 

5 همان. 

6 کفهفی یار 9 22 تبهان نها ور 9و 
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بنابر اين اگر انسان با اسباب معنوی مأنوس باشه تو اون لحظه ای که 
قوی و شکست نایذیر پناه می برد نه اينکه سراغ رمال وجادو گربره که 
منایع: 

سایت ایده ها 

سایت پرسمان 

برگرفته شده از 010 :۲1۵0۱0۱۳۵۱ 0۰ 90۱ ۲۱۰ 

کناهی. که شتطان هم از آن بنزار آمنت 

گناهی که شیطان هم از آن بیزار است ! 

تهمت و بهتان به اندازه ای زشت و زننده است که حتی شیطان هم از 
انجام دهنده آن دو بیزاری می جوید. شیطان از رفتارهای زشت و اعمال 
خلاف استقبال می کند؛ ولی برخی از رفتارهای ناروا ان قدر زشت و 
پلیدند که شیطان هم آن ها را تاعيید نمی کند. یکی از این اعمال, نابود 
کردن وجهه افراد در جامعه, و رتخترن: ابر وی آن ها به وسیله بهتان يا تهمت 


ست . 


تهمت اثار شومی هم برای تهمت زننده و هم برای تهمت زده شده به بار 
می اورد که می توان ان ها را در دو عنوان ذیل جای داد: 


1 - پیامد تهمت بر بعد معنوی انسان 
در روایتی از امام جعفر صادق (علیه السلام) در این باره آمده است: 


ادا تشم آلمه‌خن آخام‌اتمات الما نعن قلیه کسا قفات الملخفی لماع ]۱ 
1 
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ض گاه که مومن به برادر مومنش تهمت زند, ایمان در دل او ذوب می 
شود *هعان خوته., کظ نی دود ات تدوت: ی نو 


کر نویه ین فطلب: باید گفت که.سیاری: از اغمال انب ایبان او 
ار ای اما ال الا 
وجود دارد که هر دو حالت. در بعد ایمانی او موثر است. ترک واجبات از 
سویی و انجام گناهان از سوی دیگر, ایمان انسان را ضعیف می کند. "ترک 
وج و اهامای .زا می توان دو گونه از کفر عملی به شمار آورد که 
"انجام حرام " " شامل " (۱ 0۲ ۱ 7۱ ایمان را در 
یی دارد. 


ی ی 


تهمت مایه نابودی حریم برادری و روابط انسانی میان افراد جامعه بشری 
است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم می سازد: 


امام جفق ضادی ( غلیه لام فر مود 
من اتهم اخاه فی دینه فلا حرمه بینهما. ] 2 [ 
کسی که برادر دینی اش را متهم کند 
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بسیار محکم تر است. با تهمت زدن به برادر پا خواهر دینی؛ این رابطه 


محکم قطع می شود. 


انسان عاقل و متدینی که به مبدا و معاد اعتقاد دارد. هیچ گاه به دیگری 
تهمت نمی زند. حتی اگر انسانی دین نداشته باشد. سرشت انسانی اش 

به او اجازه این کار را نمی دهد, مگر آن که از فطرت پاک انسانی به خوی 
خبدای رم اند 


با بررسی این مساعله در جامعه, مشاهده می شود که افرادی برای 
رسیدن به اهدافی شیطانی می کوشند دیگران را مورد "تهمت " و "بهتان " 
قرار دهند؛ ولی در نهایت امر. به ذلت و بیچارگی کشیده خواهند شد. 


موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان 


تهمت و بهتان به اندازه ای زشت و زننده است که حتی شیطان هم از 
انجام دهنده آن دو بیزاری می جوید. شیطان از رفتارهای زشت و اعمال 
خلاف استقبال می کند؛ ولی برخی از رفتارهای ناروا آن قدر زشت و 
پلیدند که شیطان هم آن ها را تاءعيید نمی کند. یکی از این اعمال. نابود 
کردن وجهه افراد در جامعه, و ریختن آبروی آن ها به وسیله بهتان يا نعمت 


لت . 
اور ار تم سای در اه می فسات 


من روی علی موّمن روایه یرید بها شینه و هدم مروعته لیسقط من اعین 
التاس اخرخه الله من وا شم الی,دلابه الشیطان, فلا تقیله الشتطان ۱1 


از کنتتن شختی, را بر ضد مومت تقل. کتد.ه قضنذش آر آن: دشت: حردن 
چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعی اش باشد و بخواهد او را از چشم 
مردم بیندازد. خداوند او را از محور دوستی خود خارج می کند و تحت 


انسان عاقل و متدینی که به مبدا و معاد اعتقاد دارد. هیچ گاه به دیگری 
تهمت نمی زند. حتی اگر انسانی دین نداشته باشد. سرشت انسانی اش 


به او اجازه این کار را نمی دهد: مگر آن که از فطرت پاک انسانی به خوی 
حیوانی گرویده باشد 
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راه های درمان نهمت 


درمان این بیماری را باید با اندیشه و دقت در پیامدهای زشت و نازیبای آن 
آغاد کرد نیشن ببه-بادافری مستمن ان ها پرداخت که:» فان الذکری تنفع 
المومنین «]4 [ 


تادات بامتهات تفت مشق ی اسان کل اسان اد ارفا تیش 
پلید را در پی خواهد داشت و بدیهی است که تمام حرکات درونی و برونی 
انسان, بر پایه "دوست داشتن " و "نفرت ورزیدن " انجام می گیرد؛ ؛ از این 
رو می باید در صدد ایجاد و تقویت حالت انزجار از تهمت بر آمد تا بتوان به 
رین کاس ور انلتت . 


همچنین باید به ارزش و عظمت آبزوی درا اندیشید تا نه: سباد کقن به 
سمت تخریب آن گام برداشت. 


دین مبین اسلام, آبرو و حرمت من را بزرگ تر از کعبه و حتی قرآن] 5 
[دانسته است و با آگاهی از چنین ارزشی, 0 نباید به خود اجازه دهد 
به حریم ابروی دیگران تجاوز کند. تقویت حسن ظن و حمل رفتار دیگران 
بر وجه نیکو, راه دیگری برای درمان این بیماری نابود کننده است. 

پی نوشت ها: 

۰ آکلینی: کافی, ح 2. 

۰ [[ذاریات (1(:55ظ, 


تفه کاس اسان العی له مان انانی فان آشاد اسم اللت مک 
تهرانی ) ره (به نقل تبیان 


برگرفته شده از 10 :۲1۵0۱0۱۵۱ 0۰ 90۱ ۲۱۰ 
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تلفن همراه خود را خانه شیطان نکنید 
تلفن همراه خود را خانه شیطان نکنید. 


جوانی که به جای درس خواندن و افتخارآفرینی علمی و معنوی, تمام وقت 
خود را صرف پیامی های عاشقانه و بی محتوا و حرام می کند و هنگام 
ندریس استاد با تلفن همراه خود که برای او یک خانه شیطان است, بازی 
قی گنه تیجه.ی آعمه کرام ازست. 


حضرت آیت الله العظمی مظاهری فرمودند: 


جوانی که به جای درس خواندن و افتخار افریتن علمی و معنتوی: تمام وقت 
خود را صرف پیامی های عاشقانه و بی محتوا و حرام می کند و هنگام 
ندریس استاد با تلفن همراه خود که برای او یک خانه شیطان 9 بازی 
فف کند بیاعم جرآم آتت: 


حضرت آیت الله العظمی مظاهری در درس اخلاق هفتگی خود نسبت به 
کسب در امد از راه حرام و شبهه ناک هشدار داده و بسیاری از ناهنجاری 
های اخلاقی را ناشی از رعایت نکردن حلال و حرام دانستند. 


این مرجع تقلید, ضمن تبریک ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهر| 
(س) اظهار داشتند؛ فک از نکات آموزنده در قضی ولادت ص۲۳ زهرآ» 
سلام الله علیها « که در جامع امروزی باید سرمشق همگان قرار گیرد, این 
است که پیامبر اکرم» صلی الله علیه وله وسلّم «و حضرت خدیجه, چهل 
شبانه روز روزها روزه بودند و شب ها عبادت می کردند و در آن مدذت 
حتی آلودگی قلبی که در اثر معاشرت غادی با فردم. بدید می آید: براق 
آنان حاصل نشد. 


ف‌ یک توصیه برای والدین 


ایشان افزودند: هر زن و شوهری که می خواهند بچه دار شوند و۳ 
دارند فرزندشان سعادت مند شود باید قبل از انعقاد نطفه, گناه در زندگی 


آنان نباشد و از اعمال لغو و بیهوده و از شبهات نیز بپرهیزند تا گناه آنان و 
رفتار یا گفتار ناپسندشان بر 


ص:533 


روح جنین و کودک آتان تأثیر منفی نگذارد. زیرا بر اساس قانون ورائت که 
هم در علوم دینی مورد تاکید واقع شده و هم از نظر علوم طبیعی و روان 
شناسی آثبات شده است. صفات نیک و بد و خلق و خوی پدر و مادر به 
فرزند انان منتقل می گردد. 


معظم له همچنین بیان داشتند: در زمان امیرالمومنین» سلام الله علیه 
«بچه ای به دنی آمد که شبیه مرد دیگری غیر از پدر خود بود. فادر.ان بخه: 
عفیف بود و بالأخره نزاع را خدمت امیرالموّمنین ن آوردند. آن حضرت حکم 
کردند و فرمودند: که اکن رش ات اما آن زن. هنگام انعقاد 
نطفه, به فکر آن مرد نامحرم بوده است و فکر او بر شکل ظاهری 
فرزندش اثر گذاشته است. 


* انتقاد از عشق بازی های نامشروء 


ایشان تصریح کردند: حال این عشق بازی ها و این فساد اخلاقی, چه 
فرزندانی تحویل جامعه می دهد؟ این روابط دوستی نامشروع بین زنان و 
مردان و دختران و پسران. چه چیز تحویل جامعه می دهد؟ ! غذاهای حرام 
و غذاهای شبهه ناک, چه چیز تحویل جامعه می دهد؟ ! 


رییس عالی حوزه علمیه اصفهان همچنین گفتند: ظبی: قانون ورائت. 

نگاو ده بخ خساو عم دافت, 0( به اولاد منتقل 
۳ + شعتین حول بخو‌شیل وه کننه تور فر قذانی تخل بو کنه تور داد 
و فرزندان حسود, از مادران حسود متولد می شوند. البته عواملی نظیر 
تربیت و محیط شایسته می تواند این صفات را تغییر دهد که اکنون مورد 


اد تا ری ی ]هه 


ایشان با اشاره به تأثیر غذای حرام در تربیت فرزند خاطرنشان کردند: 
نکته حائز اهمیت دیگر در قضیه ولادت حضرت زهرا» سلام الله علیها « 
۷ است که پیامبر اک ای اله له وا سای رون وی را 
خرما و انگور بهشتی که پاک ترین عذاها است. افطار کردند و به نزد 
حضرت خدیجه رفتند. این موضوع نمایان گر این حقیقت است که اولاد 
شایسته و صالح, در اثر غذای پاک و حلال 
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نصیب انسان, می شود. اگر غذای پدر و مادر شبهه ناک باشد و چه رسد که 
حرام باشد, تاثیر عجیبی در شقاوت فرزند انان دارد. 


معظم له تا کید کردتدت بر اشامن روانتی از تیاهتر (ضلی, الله: علیه» و اله) 
زمینه سعادت و شقاوت فرزند در رحم مادر و در نطفه پدر است و به 
تعبیر روشن تر, زمینه های اصلی و اساسی سعادت و شقاوت انسان ها در 
خانه و در نهاد خانواده شکل می گیرد. بچه ها قبل از انعقاد نطفه تا وقتی 
وارد اجتماع می شوند و حتی بعد از ان از طرف خداوند نزد پدر و مادر 
امانت هستند و پدر و مادر موظفند به خوبی امانت داری کنند و مراقب 
باشند با غذای حرام و شبهه ناک. زمین + شقاوت و سقوط فرزند خود را 
فراهم نسازند. بچه در شکم مادر رشد می کند و باید رشد او از غذای 


وقتی به دنیا می آید, باید غذای او حلال باشد, ۳ بالاخره زمین * سعادت 
برای اين بچه فراهم گردد. 


انشان, اضافه: کروند* دای هراد خن یی در ترست ‏ فر رنه رون 
شقاوت انسان دارد. چطور خوردن میوه هایی مثل سیب هنگام بارداری, در 
لطافت بدن کودک تاثیر دارد؟ غذای حلال هم در لطافت و سعادت روحی 
فرزند و غذای حرام در شقاوت و بدبختی او تاثیر به سزایی دارد. 


* ورشکسته ترین افراد چه کسانی اند 


حضرت آیت الله مظاهری همچنین در ادامه با بیان این که طبق تصریح 
قرآن کریم. ورشکسته ترین افراد. کسانی هستند که به واسط* اولاد باید 
به جهئم بروند. ابراز داشتند: اولادی که در اثر گناه پدر و مادر يا در اثر 
غذای حرام, شقاوت مند شده است: در قیامت به آنان نفرین می کند و از 
آن دو بازخواست می کند؛ به مادرش می گوید: چرا وقتی من در شکم تو 
بودم, گناه کردی؟ ! چرا دروغ گو بودی؟ چرا غیبت کردی؟ چرا با نامحرم 
رابط + دوستی داشتی؟ چرا حجاب, حیا و عفت نداشتی که رفتار تو زمین ۶ 
شقاوت مرا فراهم کرد؟ به پدر می گوید: چرا اجحاف کردی؟ ! چرا تو که 
اداری بودی, کم کاری و بی کاری و بدکاری کردی؟ ! و بالاخره چرا غذای 
حرام به مادرم دادی و زمین* شقاوت برای من پیدا شد؟ ! چرا وقتی به 
دنیا آمدم, غذای حرام و شبهه ناک به من دادی؟ بعد هم نفرین می کند و 
به خدا 
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شقاوت و جهنمی شدن من بودند. 


ایشان خطاب به پدر و مادرها گفتند: شما باید توجه داشته باشید که 
فرزندان تان نزد شما امانت هستند و باید مواظبت در خصوص تربیت انان 
داشته باشید. معلوم است بچه ای که پای ماهواره و فیلم های شهوت 
انگیز بزرگ شود, نمی تواند به سعادت و رستگاری دست یابد و زمین ۶ 
شقاوت او را پدر و مادر با ماهواره و رفتن به مجالس حرام و تحریک آمیز 
و نظایر آن فراهم کرده اند. بچ؛ یاغی و طاغی و فرزندی که اعمال 
ناشایست و نایسند مرتکب می شود معمولاً حاصل غذای حرام و شبهه 
ناک است., پس مراقب حلال و حرام درآمد و غذای خود باشید. 


۵ خانواده رکن اساسی سلامت جامعه 


این استاد برجسنه حوزه علمیه اصفهان, نهاد خانواده را رکن اساسی 
سلامت معنوی جامعه توصیف کرده و افزودند: همه باید از قضی + ولادت 
حضرت زهرآ» سلام الله علیها ۶« پند بگیرند و بدانند که اکن هن خواهند 
5 سالم تحویل جامعه بدهند, بان از نفود گناه و معصیت در ار و 
دند کی خود ممانعفت کتند: باید درامدها و کشب و کازها خلال. شود بابد 
همه مواظب باشند حرام, بلکه شبهه هم ۰ و این کاری تا 


انشان یداهن شدند جرا بسیاری از بحهه. ها این فدر ید ,شیده اند؟! این 
دوست یابی ها و روابط نامشروع بین جوانان از کجا سرچشمه گرفته 
است؟ این یاغی گری ها و اين غربزدگی ها برای چیست؟ ! این مفاسد در 
اثر غذای شبهه ناک و غذای حرامی است که پدر و مادرها به خورد 
فرزندان خود می دهند. 

* انتقاد از چند نرخی بازار 

معظم له با طرح این سوال که» چرا بازار مسلمین چنین شده است ؟ ! 


«بیان داشتند: اکنون در بازار ما اجحاف ۵ کزان فروشی و چندنرخی بیداد 
کنو وقتی انسان به بازار می رود و می خواهد جنسی بخرد. می بیند 


که نزدیک به ده نرخ مختلف برای یک جنس مشخُص وجود دارد. چرا چنین 
است؟ ! چرا یک نرخی 
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نیست؟ ! این تقصیر کیست؟ ! این گرانی که الان کمرشکن برای همه و به 
خصوص فقرا شده. تقصیر کیست؟! دولت تقصیر دارد. می دانم, اما 
متا سفانه رده هم هقی فیسیند دولت کار را رها کرده و مردم هم هرکاری 
که خواستند, می کنند و می رسد به آنجا که گاهی یک معامل7 ده میلیونی, 
سه یا چهار میلیون تومان, تفاوت نرخ دارد که ناشی از گران فروشی بی 


* تلفن همراه را خانه شیطان نکنید 


ایشان خاطرنشان کردند: معلوم است که این گونه درآمدها فرزندی 
تحویل جامعه می دهد که وقتی به دانشگاه می رود, به جای درس خواندن 
و افتخارآفرینی قلمن و معنوی, تمام وقت خود را صرف پیامک های 
عا ماوت متا مر اضف کته و ها ترش شاد ای رام 
خود که براي او یک خان + شیطان است. بازی می کند. چرا چنین شده 
است ؟ ! مسلم است که همه تقصیر دارند, اما پدر و مادرها بسیار باید 
ات اند اماب ار که عی هم فواطت ای که نم قخه ی 
دهند باشند و هم از ورود گناه در خانه جلوگیری کنند. 


رییس عالی حوزه علمیه اصفهان همچنین اظهار داشتند: مرحوم ایت الله 
اقای سید محمد درچه ای, استاد حضرت ایت الله العظمی اقای 
بروجردی» رحمت الله علیهما «که یکی از مراجع بزرگ تقلید در اصفهان 
بوده است, معمولا به خاطر پرهیز از غذای حرام و شبهه ناک به میهمانی 
نمی رفته است. تفرتفی کند ی سا | سرا سا وت کردم ها 
ظاهرا علی رغم میل باطنی, مجبور به رفتن شده است. وقتی شام را 
و وم اش بر و صاحی سانه الم ای فد اسان مصآوه که 
امضاء کند. وقتی چشم ایشان به قباله می افتد, درمی یابد که غذایی که 
خورده است, شبه # رشوه داشته است. می گویند: بدنش شروع به به لرزیدن 
کرده و به صاحب خانه گفته است: من چه کرده بودم که اين زهرمار را به 
خورد من دادی؟ ! بعد هم برٍ سر باغچه غذا وا.تن هی مردانجی آها باز گریه 
کردم می گفتف ناصفانده ان راخه کی 


* هیچ کس زهرا (س) را نخواهد شناخت 


ایشان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شخصیّت ملکوتی و 
۳ 
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ق ری ری را و۳ فد آخوی ی مان هن نیمضت 
حضرت زهرای مرضیه» الله علیها «پی ببرد و بگوید زهرا کیست؟ 
اما می شود از روایات اهل بیت» سلام الله علیهم «استفاده کنیم و به 
انداز ؛ عقلمان و به انداز ۶ 7 شعور دینی مان آن حضرت را بشناسیم. پیامبر 
اکرم» صلی الله علیه واله وسلم «در روایتی می فرمایند:» خلقت فاطمه, 


از نور مقذس خداوند است >" 


معظم له افزودند: خداوند متعال. فاطمه را از نور خودش خلق کرده 
است ؛ لذا وقتی حضرت زهرا» سلام الله علیها «تجلی کرد عالم ,وجود به 
واسط 7 او از عدم به هستی آمد. به عبارت دیگر, خداوند یک تجلي ذاتی 
کرد با هم ۶ اسماء و صفاتش و آنگاه زهرا پیدا شد. تفر ثبر یک تجلی: کرد 
و به واسط + ان تجلی, عالم وجود پدیدار شد. طبق این روایت؛ عالم وجود 
مرهون وجود زهرا» سلام الله علیها «است. 


طاهرین» سلام الله علیهم «, مادر ایشان. حضرت زهرا» سلام الله علیها 
«خواهند بود. 


در آن دوران و در زمان ظهور,» مصحف فاطمه «نیز قانون اساسی 
یا 
زمان حکومت می کنند, بلکه هم ۶ چهارده معصوم برمی گردند و هرکدام از 
ان تا ی 


لذا زمان حضرت آدم تا روز ظهور, در مقایسه به زمان ظهور و دوران 
حعت؛ قطره در مقابل دریا است و در واقع دوران قبل از ظهور, یک 


مقذمه برای زمان بعد از ان به شمار می رود. 


این مرجع تقلید ابراز امیدواری کردند: ان شاء الله به دست ما و به رهبری 
امام زمان» ارواحنافداه «, پرچم اسلام روی کر؛ زمین افراشته و حکومت 
اسلامی چهارده معصوم سرتاسری می شود حکومتی که قانون اساسی 
ان. مقصحف زهرا و ملک 


آن, خود حضرت زهرا» سلام الله علیها «هستند و هم« ائم + طاهرین» 
سلام الله علیهم « از ایشان سرمشق می گیيرند. 


منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه اصفهان 
برگرفته شده از 10 :۲10۱0۱۵۱ 0۰ 90۱ ۲۱۰ 
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سخنرانی شیطان در پن سکانس 
سخنرانی شیطان در بذج سکانس 


خداوند متعال در آیات الهی شخصیت های مثبت و منفی زیادی را معرفی 
کرده است و برای اینکه شناخت کامل و جامعی نسبت به این شخصیت ها 
پیدا کنیم خداوند متعال در جای جای قران سخنرانی هایی را از ان ها بیان 
کرده است که ما با توجه به حرف ها و سخنانشان بتوانيم شخصیت ان ها 
را بهتر بشناسیم چرا که فرمود :) تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش 
نهفته باشد ( 


حال با توجه به این جنبه شناختی, یکی از شخصیت هایی که در قرآن کریم 
بسیار از او نام برده است شیطان است که در جای جای قرآن از او سخن 
به میان امده و درباره او صحبت شده است اما خود شیطان نیز در همین 
قران بارها لب به سخن باز کرده و سخنرانی های مختلفی را در سکانس 
های مختلف و در مواقع و مکان های متفاوت بیان کرده است که با توجه 
به مقدمه فوق صحبت ها و سخنرانی های شیطان می تواند راه خوبی 
برای آگاه شدن ما از شخصیت او و پی بردن به اهداف شوم او باشد. 


مواقع مختلف ایراد کرده است پرداخته می شود: 


سکانس اول: بیان فضائل خود در پیشگاه خداوند 
اولین سکانس از سخنرانی شیطان بعد از خلقت آدم علیه السلام و دستور 
خداوند به ملائکه الهی بر سجده به او بود که شیطان در اینجا طاقت نیاورد 


و لب به سخن گشود و در یک سخنرانی کوتاه مخالفت خود را با خداوند 
اعلام کرد و در این سکانس فضائلی را که برای خود قائل بود برشمرد و 


قال ما متعک لا تسَجْد لد أمرئک فال آنا حبَرْ مِلة حلَفْتیِی من نار و حَاَْتَهة 
من طین 


فرمود؛» چون تو را به سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اینکه 
سجده 
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کنی؟ «گفت:» من از او بهترم. مرا از آتشی آفریدی و او را از گل 
افریدی. «(1) 


اولین سکانس از سخنرانی شیطان بعد از خلقت آدم علیه السلام و دستور 
خداوند به ملائکه الهی بر سجده به آو بود که شیطان در اینجا طاقت نیاورد 
و لب به سخن گشود و در یک سخنرانی کوتاه مخالفت خود را با خداوند 
اعلام کرد و در این سکانس فضائلی را که برای خود قائل بود برشمرد 


و در جای دیگر به بیان دیگر این طور گفت که: 
و قلباللملایگه اسَجُدُوا لادم فَسَجدُوا الا یلیس قال أ أسمَجْذ من حَلَفت 
: و) به یاد آر (هنگامی که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید, پس 


ار آناشتده کش کی ای را 
گل آفریدی؟ «2) 


سکانس دوم سخنرانی شیطان در پیشگاه خداوند 


بعد از سخنرانی اول و بعد از اینکه فضیلت هایی برای خود بیان کرد که در 
در این سخنرانی از خود نشان داد این بار از مقام و منزلتی که داشت 
نزول کرد و بعد از اينکه با فرمان الهی مبنی بر: 


قال قاقبط مها قما یَکُونْ لک آن تتکتر فیها قاجْنخ الک من الضاغرین 
فرمود: 

» از آن] مقام [فرو شو, تو را نرسد که در آن] جایگاه [تکبر نمایی. پس 
بیرون شو که تو از خوارشدگانی «3) 


وقتی از مقام خود با نزول مواجه شد. در اینجا لب به سخن باز کرد و در 
یک سخنرانی دیگر خواسته های خود را از خداوند متعال درخواست کرد و 
گفت: 


) قال قَأنظرینی الی یوم یبْعَنُونَ گفت:» مرا تا روزی که ] مردم [برانگیخته 
خواهند شد مهلت ده (<4) 


و در فرازی دیگر از سخنرانی خود انسان ها را با نگاه حقارت نگاه می کند 
و با اين گاه حقارت آمیز درخواست خود را از خداوند می کند و به خداوند 


عرضه می دارد: 
فا أَأتکَ هذا دی کشت عَلی ین آکزتن الی بوم اقبامه لت درب 


رافت بخشیدی) را 


و 5 9 ۳ 
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و ا مر تا تا 
اوست ) مهلت دهی همه اولاد او را جز اندکی لجام خواهم زد.) و 
گمراهشان خواهم کرد «5) 


و دز اینجا از خداوند خواست که او را مهلتی بدهد که هدف از این 
درخواست را در سکانس های دیگر از سخنرانی خود بیان می کند و خداوند 
نیز با درخواست او موافقت کرد و فرمود: 


) فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم: فرمود:» در حقیقت, تو از 
مهلت یافتگانی «6) 


شیطان به خاطر یک صفت نایسند همه ارزش های خود را از دست داد این 
بار در سخنرانی متفاوتی قصد دارد که ادم علیه السلام را فریب دهد و به 
همین خاطر در مکان های مختلفی به سراغ حضرت ادم و حوا می اید تا 
اينکه آن دو را با حرف های خود فریب دهد 


سکانس سوم : سخنرانی های تهدید این شیطان 


بعد از سخنرانی های متعددی که شیطان انجام داد این بار در سکانسی 
متفاوت بار دیگر سخنرانی تهدید امیزی را انجام داد و همه بشریت را 
تهدید کرد و که با تمام توان تلاش می کند که نگذارد آن ها راه مستقیم و 
درست را در زندگی خود ادامه دهند و با تمام قوا با آن ها به مبارزه 
برخیزد: 


قال فتما اکویتی انعی آفم ضرای لشیم کفت نس وان یت که 
مرا به بیراهه افکندی حتما در کمین آن ها بر سر راه مستقیم تو خواهم 


نشست <7) 
3 ۰ 3 
لاَهْمُ من ین يْديهم و من حلفهم و عَن ایْمانهم و عن شَماَلهم و لاتجد 
مس و۵ ده ِ 
اکترهم شاکرین 


ِ آن گاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف 
چپشان بر آن ها می تازم, و بیشترشان را شکر گزار نخواهی یافت ((8) 


قال قبهرّ نک مهم آ هت ] شیطان [گفت:» پس به عرت تو سوگند که 
همگی را جذا از زا هگن خی رنه («9) 
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قال رث بما عُویتنی لارْتَ هم فی اَض و غونتجخ آ مره ود 


» پروردگارا. به سبب آنکه مرا گمراه ساختی» من ] هم گناهانشان را [در 


اما در همین سخنرانی اعتراف می کند که تنها یک گروه هستند که نمی 
تواند با آن ها مبارزه کند و آن ها همان بندگان ویژه خداوند هستند: 


ال عبادک و مهد هم المخلصین مگر بندگان ویژه و برگزیده ات از آنان - که مرا 


سکانس چهارم: سخنرانی برای حضرت آدم علیه السلام 


بعد از اینکه شیطان به خاطر یک صفت ناپسند همه ارزش های خود را از 
دست داد این بار در سخترانی متفاوتی قصد دارد که ادم علیه السلام را 
فریب دهد و به همین خاطر در مکان های مختلفی به سراغ حضرت ادم و 
حوا می اید تا اینکه ان دو را با حرف های خود فریب دهد: 


من هقا السنْطانْلیندت ما ما ور سوآتهما و قال ما 
۱ وی ۳ 


پس شیطان: آن دو را وسوسه کرد ۳ آنچه رز از عورت هایشان برایشان 
پوشیده مانده بود, برای آنان نمایان گرداند و گفت:» پروردگارتان شما را 
از این درخت منع نکرد, جز] برای [آنکه] مبادا [دو فرشته گردید یا از ] 
زمره [جاودانان شوید. (<12) 


سخنرانی که همه مخاطبانش از پیروان واقعی او بودند اما حال همه 
پشیمان هستند که چرا از او پیروی می کنند اما باز برای آن ها جالب است 
که آخرین سخنرانی شیطان را هم بشنوند و از نیت های پلید او آگاه شوند 
همه منتظرند و شیطان در جایگاه قرار می گیرد و سخنرانی خود را آغاز 
می کند 


قوسوس لب السَیّطا ن قال با آنغ قل لک علی شجره ال و ميا 
و 0 9 : ای آدم, آیا تو را به درخت 
جاودانی و پادشاهی ای که کهنه و نابود نشود راه بنمایم؟ (13) 


و چون او سخنران ماهری بود و روش های تأثیر گذاری را کاملاً می 


دانست به 
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یکی از سخنرانی های موّثر شیطان بود که خود او هم این سخنرانی ر 
شوند. 


سکانس پنجم: آخرین سخنرانی شیطان) در جمع پیروان و طرفدارانش ( 


سکانس های سخنرانی شیطان به اینجا می رسد که او قرار است آخرین 
سخنرانی خود را انجام دهد؛ سخنرانی که همه مخاطبانش از پیروان 
اما باز برای آن ها جالب است که آخرین سخنرانی شیطان را هم بشنوند و 
از نیت های پلید او آگاه شوند همه منتظرند و شیطان در جایگاه قرار می 
گیرد و این طور سخنرانی خود را آغاز می کند: 


قٍ قال , السَیّطانْ ما فُضی الاأمَرّ ان ال وَعَدکم ود یه عنم 
احْلَفتکُمٌ و ما کان لی لیم من سلطا لا 


تلومونی و لومّوا لفُسَكم ما آتا بِمْضرخِكم و ما نم ِِ مق ی کَقرّث 


ص 
کم فک ع‌ 


یما أسْرَمُونِ من بل رن الطالمین لهُمْ عذات ی 


و چون کار) روز قیامت (تمام شود) و دوزخیان در جای خود قرار گيرند 
(شیطان ) بزرگ و ابلیس اوّل در خطابی به همه دوزخیان (گوید: همانا 
خداوند شما را وعده حق داد) وعده ای که همه تحقق یافت (و من شما را 
وعده دادم و تخلف کردم) همه خلاف درآمد (و مرا بر شما) در دنیا (هیچ 
تسلطی نبود جز آنکه شما را دعوت کردم و شما 1 اجابت کردید. پس 
مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید و اینک من فریادرس شما نیستم 
و شما هم فریادرس من نیستید, من به اینکه پیش از این مرا شریک 
طاعت خدا کردید کافرم همانا ستمکاران را عذابی دردناک است. (14) 
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۸ تراهم 22 

منبع: تبیان 

متن گفگوی حضرت موسی ع با ابلیس چه بود 
تن ی ص خصرت: ی (قایة لام ها نانمس 


ابلیس گفت هنگامی که انسان خودبین باشد و عملش را زیاد بشمرد و 
گناهانش را فراموش کند بر او چیره می گردم. 


حضرت موسی (علیه السلام) در مجلسی نشسته بود ناگهان ابلیس به 
محضر ان حضرت رسید» درحالی که کلاه رنگارنگ درازی بر سر داشت؛ 
وقتی نزدیک شند از روی احتر ام کلاه خود را از سر برداشت و سیس به 
سر کذاشتهه کف اللام عایی. 

موسی) ع (فرمود: تو کیستی؟, او جواب داد: من ابلیس هستم. 
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موسی ج خدا تو را بکشد, برای چه به اینجا آمده ای؟ 


ابلیس ج آمده ام بخاطر مقام ارجمندی که در پیش گاه خدا داری بر تو 
لام کم عوسی خس ای لاور کار ی وی نی ؟ 


ابلیس 3 با این کلاه, دلهای فرزندان آدم (علیه السلام) را آلوده و منحرف 
می کنم) وقتی انها به زرق و برق دنیا که نمودش در این کلاه وجود دارد, 
دل بستند, به راحتی از صراط حق, منحرف خواهند شد (. 


موسی .۰ چه کاری است که اک انسان انجام دهد تو بر او چیره می 
شوی؟ 


ابلیس ج هنگامی که انسان خود بین باشد و عملش را زیاد بشمرد و 
گناهانش را فراموش کند بر او چیره می گردم. 


و تو را از سه خصلت بر حذر می دارم: 


1 - با زن نامحرم خلوت نکن که در این صورت من حاضرم تا انسان را به 
گناه بی عفتی وا دارم. 


3 - وقتی متاع يا مبلفی , به عنوان صد فه, خارج کردی, فور| آن: .زا به 
مستحق بپرداز, زیرا تا صدقه داده نشده من حاضرم که صاحبش ۲ 
پشیمان کنم. 

سپس ابلیس. پشت کرد و رفت در حالی که می گفت: یا ویلناه علم 
موسی ما یحذر به ببی آدم: وای بز من : موسی (علیه السلام) دانست 
را مها ها ای ی سر هیا 

منبع: برگرفته از: کتاب داستان دوستان جلد+ محمدی اشتهاردی 


چرا اسلام سگ را نجس می داند؟ 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 
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عده ای نیز دم از حقوق حیوانات می زنند و حکم نجاست را بر خلاف 
ی یا ای ان ات ی 
دلیلی برای طهارتش می دانند. علاوه بر این از کوچک ترین دستاویزها 
برای اثبات سلیقه شان استفاده می کنند: 


- در قرآن و روایات از نجاست سگ سخنی به میان نیامده است !٩؟‏ 
- قرآن با نام بردن از سگ اصحاب کهف. از این حیوان تمجید کرده است ا! 


- حضرت علی (علیه السلام) مردم را به یادگیری ده خصلت ارزنده سگ و 
به کار بستن این خصائص در زندگی توصیه فرموده اند ! 


...9 ۰ 


حال آنکه معلوم نیست نام بردن از سگ اصحاب کهف در قرآن چه ربطی 
به نجچاست پا طهارت سگ دارد؟ وقاداری سگ و مفید بودنش, چه ر, 

به عدم نجاست او دارد؟ و چگونه می توان از سخن امیرالمومنین (علیه 
السلام) پی به طهارت سگ برد؟ 


اگر چنین باشد, آیا می توان سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله), که بدعت 
گزاران را ره و بر نجاست سگ گرفت؟ ! آیا 


همان طور که ملاحظه فرمودید, برخورد سلیقه ای با مسائل و ربط دادن 
همه چیز برای اثبات سلیقه شخصی, بخصوص برای کسانی که صلاحیت 
اظهار نظر در مسائل شرعی را ندارند تا جایی پیش می رود که در اصل و 
اساس مساله ای تشکیک می کنند. 


اگر مفید بودن و وفادار بودن سگ برای حکم به طهارتش کافی باشد, پس 
کون هخا اشای تا مهد آن ر خطظر یه اف امس ای ۱۱ 
کین فوانه ورفای آمان-له کون و مین در نع مور آن ی 
دارد؟ ایا به بهانه اينکه انسان اشرف مخلوقات هست. می توان نجاست 


ما فعلاً قصد پرداختن به این سخنان را نداريم و در ضمن مباحت پیش رو 


به 
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پاسخ آن ها اشاره خواهیم کرد. 


در این نوشتار با جست وجو در منایع اسلامی از جمله قرآن و روایات 
معصومین علیهم السلام و... در پی یافتن ادله این حکم خواهیم بود, پس از 
آن به چند مساله که فرع بر مساله نجاست سگ است.؛ خواهیم پرداخت. 
مساتلی از قبیل نجاست انواع سگ, خرید و فروش آن, نگهداری سگ در 
خانه, حقوق سگ به عنوان یک حیوان فلسفه نجاست سگ در اسلام و در 
نهایت پاسخ به چند سوال. 


اما لازم است قبل از آن؛ مفهوم و معنای» نجس «بخصوص در اصطلاح 
فقهی آن, مورد بررسی قرار گیرد و سیس اصل مساله را دنبال کنیم: 
مفهوم نجس 

واژه» نجچس «از نظر لغت شناسان به معنای کثیفی, ناپاکی, ضدطهارت. 
ضد نظافت و به معنای پلیدی امده است (2). 


بهترین تعریف لغوی از راغب اصفهانی است که نجس را به معنای پلیدی 
ظاهری و باطنی می داند, او می نویسد:» النجاسه القذاره و ذلک ضربان: 
ضرب پدرک بالحاسه وضرب پدرک بالبصیره... «نجاست., قذارت وکثیفی 
است که بردو نوع می باشد: 


1 - آنکه با حواس انسان قابل درک است. 
2 رکه با دیدن بصیرت درک می شود. 


پعنی گاهی نجس دانستن چیزی بخاطر پلیدی باطنی آنست و تاثیر منفی بر 

روح و روان انسان می گذارد. راغب اصفهانی در ادامه برای معنای دوم 

مصداقی را ذکر کرد و می گوید: » والثانی: وصف الله تعالی به 

المشرکین فقال: اتّمَا اسر کون تجس «3)...: خداوند تعالی مشرکان را 
به آن توصیف کرده و فرموده ِ( ی نبچس هسنند ((ج4) 


نجس در اصطلاح فقهی 
ص: 5347 


در فقه اسلامی» نجس «به شیئی گفته می شود که بخاطر شدّت پلیدی 
باید از آن دوری و اجتناب کرد, و نحوه اجتناب و دوری اش ان را شرع بیان 
کرده است مثلا: آبی که با عین نجاست برخورد کرده, قابل نوشیدن نیست 
نمی توان با ان.. وضه ف عسل. کرافت. و-با لناشی. که نحبزن نیدم: تمی 
توان نماز خواند و... 


پس نجس در فقه یعنی: شیتئی که دارای شدت پلیدی است که باید به 
نحوی خاص.: از ان دوری کرد؛ ۰ و نحوه اجتناب اشان را شرع مشخص می 
کند. یا به عبارتی دیگر نجاست چیزی است که به کار بردن آن در نماز و 
طواف و تغذیه, به دو جهت حرام می باشد: یکی شدّت پلیدی که در آن 
هست و دیگری دستور به دوری و اجتناب از آن. 


لفظ» نجس «با ظهور خود و تبادر, بر اين معنا دلالت دارد. شیخ طوسی, 
(5) طبرسی, (6) آیه الله حکیم, (7) راوندی, (8) میرزا محمد مشهدی 
(9) و فخر رازی (10) در تفسیر » نجس «گفته اند: کلمه» نجس «نزد ما 
معنای روشنی دارد و آن نجاست فقهی است. (11) 


عده ای نیز معتقدند پس از ظهور اسلام. کثرت استعمال لفظ نجس در 
این معنا به گونه ای بوده که سبب ثبوت حقیقت شرعیه شده است., یعنی 
هرگاه پس از اسلام اين لفظ بدون قرینه بکار رود همین معنای فقهی از 
ان برداشت می شود نه معنای لغوی.) چنانکه واژه صلاه با اینکه قبل از 
اسلام به معنای دعا بود. پس از اسلام به معنای حرکات خاصی که نماز نام 
دارد, بکار می رود. (لازم به ذکر است, علاوه بر ابن زهره (12) و راوندی 
نویسد: در وجود معنای حقیقت شرعیه برای لفظ » نجس «جای شک 
ندارد. حال که چنین است روشن می شودکه. اگر واژه نجس در متن 
روایات آمد به کدامیک از این دو معنا خواهد بود. 


- پلیدی تنها) معنای لغوی (یا؛ 
- پلیدی خاضی که باید به نحوی خاص از آن دوری شود.) معنای فقهی ( 


علاوم بر این« عابین دیگری نید هستند که‌شارع با آنها معنای تجاست: قفیی 
را, قصد می کند. بعضی از این تعابیر عبارتند از: 


» لاتشرب منه, لاتتوضاء منه, لاتصل فیه, یجتنب عنه, اذا اصابه یدی مع 
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التاوی رون یب ایه الشاع 1۵ 


ی وضو ای ار ان فا مگذار, از آن اجتناب کن؛ هرگاه 


نتیجه اینکه, هرگاه واژه» نجس «و» تعابیر مرادف آن «در متون اسلامی 
بکار رفت» معنای فقهی نجاست مد نظر است. 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 


داشت؟ 


پیش از اين گفتیم یکی از سوالات مطرح در مساله نجاست سگ, اینست 
کف ابا دز فران که.کاماترین کناب" آشمانی اشت یبد تعاست سی شاه 


ای شده است با زه؟ 
در فرآن کوری نان اه فهواد ان نی سر که سشده کم غیا ری ار 


1 - ماجرای سگ اصحاب کهف: خداوند در سوره کهف در مورد 
اصحاب کهف چنین می فرماید: 


_ .. سگشان بر آستانه ی غار دو دست خود را دراز کرده بود. («15))... و 
کلبْمُة باسط زراعیه بالخضید: ۰ (16) 


در این آیه هیچ گونه اشاره ای به طهارت و نجاست سگ نشده است.؛ 
نهایت استفاده ای که از این ایه می شود, اینست که: 


اماب هه ام مدا رنه 


- سگ در دهانه غار, یعنی محلی غیر از محل استراحت اصحاب کهف 
آزفیده بود) تالوضرد ). (17 


تنها نکته قابل توجه در اینجا, مساله همراه داشتن سگ است که در ذیل 
عنوان » نگهداری سگ در خانه «به آن خواهیم پرداخت.) که نگهداری سگ 
نگهبان اشکالی ندارد. ( 


2 - ماجرای بلعم باعورا: جداوند دن‌سوزه اعراف: بلعم باعورا زاغ 


تشبیه کرده, است و چنین می فرماید: فمتلة َتلِ الکلب ان تخمل 
لت آه که که لت (18) 
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سخن از یک عالم دانشمند است که ابتدا در مسیر حق بود. به گونه ای که 
کسی انتظار انحراف از نداشت. یی ام دنیاپرستی و پیروی 0 
چرا مک هه نی 0 
لدات جهان ماده, یک حال عطش نامحدود به خود گرفته که همواره دنبال 
دنیاپرستی می رود نه به خاطر نیاز و احتیاج یلک به شکل بیمارگونه ای 
همچون یک» سگ هار «که بر اثر بیماری هاری, حالت عطش کاذب به او 
0 1 (19) 


در اين آیه نیز نه سخن از طهارت سگ است و نه سخن از نجاست آن 


امده است. 


نکته قابل توجه اینست که: اگر در آیه قبل , ذکر سگ اصحاب کهف دلیلی 
بر تمجید و طهارت او باشد, این آیه نیز به وجود نوعی مزمت و پستی در 
سگ دلالت دارد که سبب شده خداوند حالت یک عالم هواپرست را به آن 
۱ 
که هر دو سخن. سست و باطلند. 


3 - حکم صید سگ شکارچی: خداوند در ابتدای سوره مائده می فرماید: 
بشتلوتک ها دا یل له قل أجل لك الطتاث و ما عنم من الجَوارح 


مُکلبین تعَلَمَوتَهُنَ ممّا علقکم اللهٌ قکلوا مما اشسکن عَلَیَکَم و ازْکمُوا اسم 
اللّه عَلیّه... <20) 


از تو سوال می کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو؛ آنچه 
پاکیزه است. برای شما حلال گردیده؛ و) نیز (صید حیوانات شکاری و سگ 
های تربیت یافته.... 


در این آیه سخن از حلال بودن گوشت حیوانی است که توسط سگ 
شکاری صید شده است نه نجاست يا طهارت سگ. هرچند دلالت بر قابل 
استفاده بودن صیدی که توسط سگ شکاری انجام شده دارد و در روایات 
تنز ,آفده انتنت: که ابن ضید را فت تون سس از شستتن محل. جماسن سی 
استفاده کرد. 


این سه آیه تنها مواردی بودند که در ان سخن از سگ به میان امده, اما در 
ان نه 
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ی حال که ثابت شد قرآن دلالتی 
بر نجاست و طهارت سگ ندارد, آبا قف توان تتیخه کرفت: که. بشن شی 
نجس نیست؟ 


آپا حرام بودن گوشت سگ در قرآن ذکر شده است ؟ 


آیاء کتتتت دز رام هدن حفننته شی: شک :داود: با اییکه در سور انعامر 
(22) همم زور ۷ 1 - مردار) مَیتّه (2 - خون) دما 2 مسْفوحاً 
باشد.) أهِلٌ لعیر ال به ( ۱ 


کوشت.سی. که از این ها تیست: بسن طبق. این آبه. اکر ذبختش کنیم حلال 
است ! (23) بنابراین منکران نجاست سگ باید خوردن گوشت سگ را نیز 
به ناچار حلال بدانند با اینکه همه, آن را حرام می دانند. 


پاسخ اینست که: 


اولا: قرآن کریم در احکام فقهی معمولا به کلیات بسنده کرده است. به 
عبارتی دیگر فرآن همچون قانون اساسی است که فروع قوانین مدنی»؛ 


ثانیا: تبیین و تفسیر آن را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و به دنبال 
آن, امامان معصوم (علیه السلام) سپرده است. و رّلنا ایک ال 
یلاس ما تراهم (24) یعنی ای پیامبر ما ره تا برای 
فیوم ام زاس استان نازل شد) قرآن (تبیین و تفسیر نمایی و خود قرآن 
دستور داده که علاوه بر آنچه خداوند در قرآن بیان فر موده, از ِ- 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) ,و امامان (علیه السلام) اطاعت کنیم: ‏ ما 
ناکم الرَسُول قَحْذُوةُ و ما تهاکَمْ عَة قَائلهُوا (25) یعنی ای مردم هر چه را 
ول الله (صلی الله غلیه و ادا و آخرا کیت هر ترا 
نهی کرد باز ایستید. 


اگر پیامپر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: نی تارک فیک لین 
کتاتِ الله و ری هل : بیتی («26), من دو چیز گرانبها را در مپان شما به 
امانت می گذارم که اين دو از هم جدا نمی شوند» ان سکم بهما آن 
تصلوا بدا اگر به هر دوی آنها تمسک کردید هلاک ون سپ این 
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تمام آنچه ما به آن احتیاج داریم در نص و ظاهر قرآن نیامده است و ما 
ای کار کر ات باعه اسلی له که و شاه اه 
السلام) را در نظر بگیریم. اما اگر گفتیم یکی را قبول داریم, اگر گفتیم» 
حستا کنا ی الله مر رایها کسس ما راهان ما واه 


27( 


خلاصه اینکه برای به دست آوردن حکم شرعی: قرآن تحت از منایع 
استنباط احکام الهی می باشد, علاوه بر کتاب اسمانی ما, روایات 
معصومین (علیه السلام) یکی دیگر از منابع است که اگر حعکمی در قران 
ذکر نشده بود باید به این روایات رجوع شود. 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 


نجاست نگ در روایات 


عمده دلیل برای حکم به نجاست سگ, روایات می باشند. احادیث زیادی در 
این باره وارد شده است بطوری که در کتاب ارزشمند وسائل الشیعه و 
بحارالانوان اپواب مختلفی در این رابطه وجود دارد با عناوین:, » باب 
تجاسه سر الب و الخلزیر «» باب طهازه عرق جمب الوا و انا و 

ما یِحْرَخٌ من متاخرها و افواهما الا 0 و الخنزیر «, « باب تج سه الکلت 
و لو سَلوقیا «» بات جواز لس جلد ما ۷ یوْکل لَحْمهٌ مَع الذگاه و شغره 
وترو و ضوفه و الائیقاع بها فی عَبْرٍ الطلاه الا الکلبِ و الخنزیر و جواز 
الصّلاه فی جمیع الجّلود الا ما هي عَنَهٌ «,» باب کراهه اتحاذ کلب فی الذار 


ها 


.۶ 7 _ِ- 2 5 وش 3 نت - 
الا ان یکون کلب جید او ماشیه او بط تالبه اه علق دوتة البات «ة بات 
۰ 1 ۳ 1 


۰ 92 9 1 9 
تخریم بیع الکلاب الا کلب الصَیّد و کلب الماشته و الحائّط و جواز بیع الهز و 
الكَوَابُ ۶ و... 


شا انوا موه وا مرا ی تاه کش ها وه تخازت ی 


اند. 


کسی که از علوم دینی کمترین اطلاعی داشته باشد با دیدن عنوان اين 
روایات هر باب را مطالعه و بررسی کند. 


روایاتی که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیه السلام) 
دربار نجانست سگ , به ما رسیده اند, دو گونه می باشند: 


دسته نخست: روایاتی که به صراحت در آن واژه نجس آمده است. مانند؛ 
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- سأل داد آنا عَبد اللّه (علیه السلام) و آنا علْدَة عَن شور الستذر .ة 
شام و ابقر و لجمار و الفرس,و البغْل و السبای یشرت یله او 
هب ملة؟ فقال: تعم, اتب مه و توضا. قال فلث لغ: اللبُ؟ قال: لا 

قلثْ: آ ییس هو سَبْغْ؟ قال: لاو اللّه تَهْ تجسن؟ لا و اللّه تَهْ تجسن. (28) 


عذافر از امام صادق (علیه السلام) از نوشیدن و وضو گرفتن با پس مانده 
فد که بعضی از حیوانات) سنور» گوسفند, گاو, بشتر, الاغ» اسب استر و 


درندگان (نوشیده اند, سوال کرد. امام فرمود: بنوش و وضو بگیر. سیس 
از سگ سوال کردم. امام فر مود: نه. 


پزسیدم: آبا او یک دزنده) مثل ذیکر درتدکان (نیست؟ فرمود: ته.به خدا. او 
نجس است. نه به خدا, او نجس است. 


- 


عبّد ال بُن آبی بعفور عن آبی عَبّد اللّه (علیه السلام) قَالَ: ان ال لَم 
0 اج مر ال کلب:(29): 


عبدالله بن آبی یعفور از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند: همأنا 
ار 


3 - عن الْقصُل آبی العَاس, قال: سألّث آبا ید اللّه (علیه السیلام) عَن 
قصل الهزّه والسّاه و البقره والابل و الجمار و اجب و الیقالِ و الوش و 
السّناع. قلم نک شیا الا سالتة علف؛ فعال ۷ باسن بد: حبی اتهیت لین 


الکلب, فقال رجس نِجس. (30) 


فضلمی گوید از امام صادق (علیه السلام) از پس مانده حیوانات) گربه, 

گوسفند. گاو, شتر.... (سوال کردم؛ و امام فرمود: اشکالی ندارد. تا اينکه 

۱ " و امام فرمود: پلید و نجس است. 

0 ام (علیه السلام) عَن الکلب؛ ؛ ققال: رحس نِجُسء لا 
توضّأاً بقطله. و اطبت دک الْمَاء و اعسلَه بالّراب أَوَلَ مه تم بالماء (31) 


راوی حکم سگ را از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد. حضرت فرمود: 
پلید و نچس است. از اضافه آشفه که آشامیده نباید وضو گرفته شود آن اج 


را بریز و) ظرف (را بار اول با خاک ین یا ات بشوی. « 


این شریح, حکم نیم خورده سگ را از امام صادق (علیه السلام) پرسید که 
آیا می توان از آن نوشید یا با آن وضو گرفت؟ حضرت فرمود: نه» راوی 
پرسید: آیا ایک دزنده) فثل.:دیکر درندگان (نیست؟ فرمود: نه, به خدا 
سوگند, او نجس است. نه, به خدا سوگند, او نجس است. »2 

6 ام 0۶ سَألْث آبا عبد ال (علیه السلام) عَن لحم 


0 


2 


فلر. هو حرامْ؟ قال: هو تجس؛ أعبذها عَبّه تلات مَوات, کل دک َفول هو 
تجس. (33) 


ابی سهل می گوید از امام صادق (علیه السلام) درباره گوشت سگ سوال 
کرتفر خظرت رود ان مات مه فده اشست: کم ابا خرآض‌است : 
امام فرمود: نچس است. 


سه مر نبه این سوال را تکرار کردم و هر سه بار امام فرمود: نجس است. 
» 


و مواردی دیگر. 


همانطور که در بحجت لغوی گذشت. با وجود حقیقت شرعیه برای واژه 
نجس ؛ , این دسته از روایات برای اثبات حکم نجاست سگ کفایت می کنند, 
و به صراحت بیانگر آن هستند. 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 


دسته دوم: : روایاتی که واژه نخشن دز آنها ذکر نشدهر اقا با قراتر موجود در 
ات نجاست سگ اثبات می شود. در این روایات؛ روش برخورد با سگ 
همانند روش بر خورد با نجاسات دیگر, بیان شده است. مانند: 


قال: اعسل الاتاء. (34) 


بن مسلم هی کوند از امام صادق (علیه السلام) سوال کردم: اکر سگی از 
ظرفی اب ب بیاشامد وظیفه چیست؟ آن حضرت فرمود: لازم است ظرف را 


1 ابش ند له (علیه السلام) قال: سَأثْْ غن الْلب بَشْرث من الزتاء 
۱ 


2 - عَن آبی عَتّد اللّهٍ (علیه السلام) قالّ لا ول ال فی الأتاء قصتّة. 
(35) ۱ ۱ 


عم عم 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه نگ از ظرفی آب خورد, ان اب 
را دور بریز. « 


3 - عن آبی تصيرٍ من آیی عَبّد ال (علیه السلام» قال: لس بقم 


ره زر م9 


الستور باس آن توا مه و بُشْرَب؛ و لایْشْرَن شور الکلب الا آن 


کت 


عوضا کییر | تشتعی مق 36) 


ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند: نیم خورده سنور را 
می توان نوشید و با 
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20۱ 
بر 


آن وضو گرفت. و نیم خورده سگ را نمی توان نوشید مر از حوض بزرگی 
اب خورده باشد. « 


4 - عن القضْل آپی ی ال قال بو ید ال (علیه السلام): ان أضَاب 


ام او یم السامتعل ی ای کا ری ارس که 
لباس شما برخورد کرد, پس انرا بشوی. « 


5 - عن مُجَمّد ی فُشلم قال ساألث آا له (علیه السلام) عن الب 


ِ 


بصیب شَیتا) من جَسّد الرَجْل (, قال: یِعسل المکان الذزی أَصَابة (38) 


محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) در مورد سگی که خودش را 
به بدن مردی مالیده است., سوال کرد. حضرت فرمود: محل تماس سگ را 
بشوید. 

-,عن مَحَمَد بن مُسلي قال سَألّت تا عَبد ال (علیه السلام) غن الکلب 
2 فقال ادا مسستَهٌ قاعسل یدک. (39) 


محمد بن مسلم می 7 از امام صادق (علیه السلام) در مورد سگ 
سلوقی (40) سوال کردم ؛ حضرت فر مود: چنانچه او را لمس کرده ای, 
دستت را بشوی. « 


7 -) عَن علی (علیم السبلام). یت ی که آضاب 
الب و فُو رطب قَلیَفسلة؛ و ان گان جافا َلَصِع توب بالْماءء (41) 


حضرت علی (علیه السلام) فرمود: از نزدیک شدن به سگ ها بپرهیزید؛ و 
کسی که سگ مرطوبی را لمس کرد. لباسش را اک 
خشک بود, بز لباسش آب بیاشد. » 


و مواردی دیگر. 


همانطور که ملاحظه می کنید در احادیث بالاء حکم عدم چواز آشامیدن و 


وضو گرفتن از نیم خورده سگ به صراحت بیان شده است, که قرینه ای بر 
نجاست سگ است. به بیان ساده تر: در این دسته از روایات حکم نجاست 


سا موه است بدون اینکه لفظ نجس, ذکر شده باشد, و این حکم با 
تعابیر دیگری بیان شده است. 

در نلیجه برای اثبات نجاست تک روایات دسته دوم بیز به تنهایی کفایت 
می کنند. این احادیث و روایات بقدری زیادند که هرگز نمی توان در اعتبار 
و قطعیت 
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آنها اشکال کرد؛ و با وجود چنین ادله قاطعی برای هیچ مسلمان و مقمنی 
جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نخواهد ماند. 


روایات دیگری نیز هستند که در خلال بحث های آینده به آنها اشاره خواهد 


شد؛: 

دسته نخست: روایاتی که قانون خرید و فروش سگ را بیان می کنند. 
دسته دوم: روایاتی که در مورد نگهداری سگ وارد شده اند. 

دسته سوم: روایاتی که بیانگر حقوق سگ بعنوان یک حیوان است. 
نجاست سگ و اجماع فقهاء 


فقیات فا شم را کید سا مدای ای مک سره را 
اخفاعی است: ۰ (42) 


در مذاهب اسلامی, تنها گروهی که سگ را نجس نمی دانند مالکی ها یکی 
از فرق اهل سنت هستند که آنها هم معتقدند احکام و دستورات مربوط به 
سگ. باید به صورت تعبدی عمل شود. آنها با اینکه سگ را نجس نمی 
دانند. اما از روی تعبد ظرفی را که سگ لیسیده. هفت بار می شویند. 
شاخ ای کارا ار و 
بار آن به صورت خاکمال است. انها تقدم خاکمال بر شستن را شرط نمی 
دانند. (43) 


محمد جواد مغنیه, در کتاب» الفقه علی المذاهب الخمسه «چنین می 
نویسد. 

» الکلب نجس لا عند مالک, ولکثه قال: یغسل الاناء من ولوغه سبعا لا 
للنجاسه بل تعبدا. وقال الشافعیه والحنابله: یغسل الاناء من ولوغ الکلب 
سیع رات داهن بالتزایوفال الامامیه: خسل. الرناعمن ولو الکات 
مره بالتراب, 1 بعدها مرنین بالماء («44). 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 


تخا شب انباع سکیا 


گروهی تصور کرده اند فقط سگهایی نجس هستند که از نگهداری آنها, نهی 
شده است. مثل سگهای ولگرد. اما سگهای نگهبان و سگ شکاری یا 
سگهایی که امروزه 
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توسط پلیس و گروه های امداد بکار گرفته می شوند, پاک هستند. این 
تصور صحیح نمي باشد, انواع سگ ها چه شکاری و چه سگ چوپان و... 
نکن هستنددن: تب دهان ف:تمامی:بون انها تعسش-است. آین فلت ۶ ۳ 
اراک مر اه نام او ی ۱ 


ی فحّد تن مُسلم قال سَألّث با عبد ال (علیه السلام) غن الْکَلب 
السّلْوقَیٌ ققال ادا مسِسَنَة قاعسل بدک. (45) 


محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) در مورد سگ سلوقی) یک 
نوع سگ شکاری معروف (سوال کرد. حضرت فرمود: چنانچه او را لمس 
کرده ای, دستت را بشوی. « 


2 عَن علیٌ (عليم السلام)... قال تترّفُوا عن فرب الکلاب قمن آضابت 
الکلبِ و هو رَطْث تساه ان ان تاه هام ند ۳۹ با( 


حضرت علی (علیه السلام) فرمود: از نزدیک شدن به سگها بپرهیزید و 
کسی که سگ مرطوبی را لمس کرد بشوید لباسش را و چنانچه سگ 
خشی بود, تشز بان ات بياشید. » 


6 ی ۱ اس با ۱ 2 
خشکی زندگی می کنند, بوده است. فقط شیخ صدوق) ره (درمورد سگ 
شکاری فرموده 2 مقداری آب: به: محل فلا قات بياشید., کافی است و 
شستن لازم نیست (47). 


ات وی راد 


بنابراین, اگر سگ شکاری, حیوان حلال گوشتی را شکار کرد. محل اصابت 
با دهان سگ باید شسته شود. و اگر دست و بدن و لباس انسان با بدن 
4 در صورتی که بدن سگ و يا ملاقی 
تر باشد, نجس می شود (48). 


خرید و فروش سگ 
پس از بیان حکم نجاست سگ در اسلام, این سوالات مطرح می شود که: 


انواع شک است پا برای بعضی ؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات؛ بیان 
مقدمه ای ضروری است. 


ص: 557 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 


داشت؟ 
عدم دخالت نجاست در معامله 


بعضی به اشتباه برای حرمت خرید و فروش سگ اینگونه استدلال کرده 


اند؛ 


» یکی از انواع معاملات حرام, معامله عین نجاست است. یعنی اگر چیزی 
نجس است, معامله آن حرام است. علما وقتی نظرشان این است که سگ 
نجس است. خودبخود معامله ان هم حرام می شود. اما اغلب علما 
معتقدند که اک معامله عین نجاست, منفعت و سود عقلابی داشته باشد, 
ذر آن هون خر مت آن بر داسته می ند ۰ 


حکم تجریم خرید و فروش, دایر مدار منفعت و سود عقلابی است, نه 
نجس و پاک بودن. یعنی اگر شیثئی سود عقلایی داشت معامله اش جایز 
است و الا جایز نیست, چه نجس باشد و چه طاهر بنابراین, نجاست شی ء, 
نقشی در حرمت معامله آن ندارد و بهتر است چنین گفته شود: 


یکی از شرایط مبیع یعنی شی ء مورد معامله داشتن منفعت و سود عقلایی 
پا به عبارتی مالیت داشتن آن است و چون عین نجاسات غالبا منفعت و 
سودی ندارند. مالیت نداشته و صلاحیت خرید و فروش را ندارند. اما 
هرگاه همین نجاسات دارای منفعت و سودی شدند. معامله انها صحیح 
است و دارای ماللت بوده و قابل خرید و فروشند. مانند خون که نجس 
است. اما هم اکنون از آن استفاده عقلایی می شود و مالیت دارد, بنابراین 
خرید و فروش آن مجاز است. 


پس نمی توان گفت: معامله مردار, خون و سگ چون نجس هستند حرام 


است. 


بلکه گفته می شود: چون منفعت عقلایی و مالت ندارند حرام است. اما 
اگر دارای منفعتی شد. معامله اش جایز است. (61) 


لا زم به ذکر است که در گذشته بیشتر نجاسات. منفعت حلالی نداشتند و 
بهمین خاطر علما حکم به حرمت معامله نجاسات می دادند. این سبب 


خلاصه اینکه صرف نجس بودن. سبب حرمت معامله نجاسات از جمله 
سگ 


ص :558 


ی چرا با اینکه انواع سگ سگ صید, شکار, ولگرد و 


چراکه ملاک در اینجا انتفاع و عدم انتفاع عقلائی است, نه چیز دیگری. 
روایات خرید و فروش سگ 


روایات وارد شده, از خرید و فروش سگ نهی کرده و بهای آن را» سشحت 
(62» می دانند. ما 


- عَن عَبّد ال الْقامری قال سا له (علیه السلام) عَنْ تَمَن 
اب الزی لا بَصبد؛ ققَال: شمث؛ و آقّا الصَیْودٌ قلا باس (63). 


از امام صادق (علیه السلام) در مورد بهای سگی که شکاری نیست, سوال 
شد. حضرت فرمود: سحت) حرام (است؛ اما) گرفتن بهای (سک صید 
اشکالی ندارد. 

2 - عن الرَضَا (علیه السلام) فی حخدیت قال: و زر تفن الکلت سَحت (64). 
امام رضاأ (علیه السلام) در سخنی فر مود: بهای ۹ شحت ) حرام (است. 


5 ععر ان ره کال الق ابا عم نله (غلیه اسلا مان قفن کلب 
الطَید؛ قال: لا باس بتمیه و الأحَرٌ لا بجل تمَندٌ (65). 


تیه مها یا تا شا مان رد 
حضرت فرمود: 
اه ای کر ی لا رس 


4 - فی حدیثِ آَن سول اه (صلی الله علیه و آله) قَالّ: تقافر 3 
وو مَهْرْ البفی و تَمَنْ الکلب الذی لایَصَطادٌ من السَحْتِ (66). 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در سخنی فرمود: بهای شراب. بهای 
زناکار و بهای سگی که شکار نمی کند. سحت) حرام (است. 


عَنٍ ان بن علیّ الوساء عَن الرضَا (علیه السلام) قال سعمَْة 


ی نقی الکلب سفخت والستت قی انار (67). 


امام رضا (علیه السلام) فرمود: قیمت سگ شحت است و شُحت در آتش 


است. 


اش که ار رات ایا اشاره هی یه ات تا ام و ای 
دیگری هم که منفعت عقلایی دارند می شوند, چنانکه شیخ طوسی در 
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گذشت استفاده مي شود: هر سگی که منفعت عقلایی داشت, خرید و 


فروشش جایز؛ و الا حرام است. و اگر سگ های زینتی و سگ ولگرد و 
بوده و پا منفعت قابل توجهی 0 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 


داشت؟ 

نگهداری سگ در خانه 

مساله نجس بودن سگ, غیر از حرمت نگهداری از آن است. نگهداری از 
شی: رای کشانی که انتفادی عفقلایی از ان‌ندارن کراهت شدید دار ده 
در روایات, امری نایسند دانسته شده است (70). بنابراین نگهداری سگ 
برای تما نی وشکا نس و سگی که امروزه مورد استفاده پلیس و نیروهای 


امداد می باشد, مکروه نیست. 


در بعضی از روایات آمده است که خانه ای که در آن سگ است, ملائکه 
تا ار ی ای ۱ فا اما ان ری ار یات 
نجوی بر کراهت نگهداری سگ در خانه اشاره دارند, می پردازیم: 


1 - و قالّ الصَادقْ (علیه السلام): لا صل في دار فیها کلب ال آن ۳۹ 
کلب صَیّْد. و فلت وت باباء قلا باس. و ان الملایکه لا تخل بیناً فیه کلب 
لا بیْتاً فیه تمائیل و لا بیْتاً فیه ور" مَعْمَوط فی آنته. (72) 


است مگر اينکه سگ صید باشد, و دربی برویش بسته شود در این صورت 
اشکالی ندارد... 


2 - قال رَشولْ اللّه (صلی الله علیه و آله): 
مسر الْملایکه لا تخل بیتا فیه 
(73) 


پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: همانا جبرئیل بر من وارد شد و 
گفت: ما ملائکه , نز خانه ای کهنو آن .یه مخشمه و طرفی کدی ان 
ادرار می کنند؛ وه دارد, داخل نمی شویم. 


3 - عَن آبي عبّد اللّهٍ (علیه السلام): قال یُکْرَْ ن یَکُونَ فی دار الَجُل 
الفشلم اکلت. (74) 
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امام صادق (علیه السلام) فر مود: نایسند ست در خانه مرد مسلمان سگ 


باشد. 


4 - عن رازه عن آبی عَند اللّه (علیه الیسلام) قال: ا من آحد بتَِدٌ کلبا لا 
تقص فی کل بَوْم من عَمَل ضاجبه قیراط. (75) 


زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند: کسی سگی را نگهداری 
نصت: کند مگر اينکه هر روز از عمل او کاسته می شود. 


5 - قال أمیژ الْعَوْنین (علیه السلام): لا خی هی الکَلب لا کلب الطَید و 
کلب ماشته. (76) 


امیرالمومنین (علیه السلام) فرمودند: خیری در نگهداری سگ نیست, به 
خر سک شکاری وشگ. کل 


6 - عَن آبی عبّد ند ال (علیه السلام) قالّ: لا تسیک کلب الطَیّد فی الذار 7 
آن ۰ ته پا (77) 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: سگ شکاری را در خانه ات نگهداری 
مکن مگر اینکه بین تو و او دربی باشد.) محل زندگی او جدا باشد ( 


7 غن. این خافع: قال جاء جبرئیل |لی التبی (صلی الله علیه و آله) 
فاستازن علیه - فاذن ل2. فابطاء فاخذ رداءه فخرخ - فقال: قد آذنا لک - 
قال: احل 2 اکتا لاتتوخ با فیه کل و لا صوره - قنظروا فلذا فی بَعض 
بیوتهم جرو -. (78) 


از ابی رافع نقل کرده اند که گفت: جبرئیل بر رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) نازل شد, و اجازه ورود خواست, رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
به وی اجازه داد, اما جبرئیل وارد نشد, ناگزیر رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) ردای خود را گرفت و بیرون شد و فرمود: ما به تو اجازه ورود 
دادیم ؟ جبرئیل گفت: بله, ی ی ی ی ی 
پا مجسمه باشد داخل نمی شویم. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) - 
ی ی ی ۳ ۳97 
بعضی از مرافق خانه ایشان توله کی وارد شده. (79/) 


از ِ روایات استفاده می شود که نگهداری سگهای مفید مثل سگ 
نگهبان, با وجود اينکه کراهت ندارد. (80) اما بهتر است محل زندگی او 
جدای از محل زندگی انسان باشد., بگونه ای که حداقل بینشان دربی 


فاصله شود. یعنی خانه ای جداگانه برای سگ ساخته شود. 
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و اک دز بزکی روایات از نگهداری سگهای مفید هم نهی شده, در صورنی 
است که محل زندگی او جدا نباشد. اما نگهداری سگهای دیگر غیر از سگ 


شکاری و سگ نگهبان و هر سگی که برای کارهای عقلایی بکار گرفته می 
شود کراهت داشته و نایسند است. 


البته با توجه به مساله نجاست سگ که قبلا ثابت شد, اين حکم معقول به 
نظر می آید و دستورات دین نسبت به دوری از نجاسات موید آنفنت: 
هرچند اسلام برای رفاه انسان, نگهداری سگهای مفید را مکروه نمی داند. 


لازم به ذکر است با اینکه غلامه ایا تن مین شین روایته را ری 
و آن را 2 روایات مجعول می داند. (81) اما به دلیل اینکه مجموع این 
روایات که می گویند:» جبرئیل و ملائکه وارد خانه ای که سگ در آن است: 
نمی شوند » روایات متضافرند, (82) و متضافر بودن برای حجیت کافی 
است. اگرچه سند تک تک آن ها ضعیف باشد. (83) بنابراین اين روایات به 
وضوح دلالت بر کراهت شدید نگهداری سگ در منزل دارند. 


زشتی و قبح سگ بازی 
از آنچه گفته شد معلوم می شود که در اسلام نگهداری و انس گرفتن با 
شیک بدون اینکه مورد استفاده عقلایی قرار گیرد توصیه نشده بلکه مورد 


کراهت و مزقت است. در سیر و سخنان معصومین (علیه السلام) نیز 
سگ بازی زشت تلقی شده و سگ بازان سزاوار ملامت اند. 


نقل شده است امین که امام حسین (علیه السلام)_ کنار قبر شریف 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نشسته بود قاصدی آمد و گفت: امیر 
می خواهد به نزد او بروید. اما امام (علیه السلام) که می داند معاویه 
مرده است و این دعوت برای گرفتن بیعت است., این دعوت را نمی پذیرد 
و در پاسخ کسی که از بیعت با یزید سوال می کند می فرماید:» من هرگز 
با یزید بیعت نخواهم کرد, چون یزید مردی است فاسق که فسق خود را 
آشتکان کردم شراستدفی نوشده سای نمی کت ما خاندان رل 
خداییم «. (84) 


آری, امام (علیه السلام) سگ بازی را از مواردی می داند که سبب شده 
فسق پزید آشکار شود. 
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در جای دیگر امام حسین (علیه السلام) طی نامه ای معاویه را توبیخ کرده 


و چنین می نویسد:» آیا تو آن کس نیستی که. ۰ پسر بچه ای را که شراب 
می خورد و سگ بازی می کند به امارت می رسانی ! («<85) 


نامه امام حسین (علیه السلام) یادآور نامه امیر المومنین (علیه السلام) به 
منذر بن جارود است که از سوی حضرت (علیه السلام) فرماندار بخشی از 
المومنین (علیه السلام) گزارش شد. توسط ایشان در طی نامه ای 
توبیخانه, احضار شد. امام (علیه السلام) در این نامه او را چنین توبیخ می 
کند: 


هیا خر ها, تطلت الص کر ۶ تلاعت لکلا تسده ات 
تو (پیوسته مل گردش و صید) تفریحی (و بازی با سگ ها می باشی... 
«. (86) 


با دمّت در کلام امیرالمومنین (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) 
درک زشتی و قیح سگ بازی و انس با اوء دشوار نمی باشد. 


فقط خرید و فروش این سگها حلال است/ چرا نباید در خانه سگ نگه 


داشت؟ 
حقوق سگ به عنوان یک حیوان 


اسلام دین تعادل و میانه روی است. این اعتدال و میانه روی رابه وضوح 
می توان در دستورات اسلامی مشاهده کرد. هرچند در اسلام سگ حیوانی 
نجس است., اما این سبب نشده تا حقوق او به عنوان یک حیوان نقض 
شود. رعایت حقوق سگ به این نیست که به آن دست بزنی, و او را مونس 
ف هرارق خود فرازدهین! جلکه فا رید کی به ان وه غذاسسی. و ارار 
نرساندن به او, حقوقش را رعایت کرده ای. همانطور که به رخایت حقوق 
سایر حیوانات و سیررکردن و رفع کی آن ها در روایات اسلامی تأکید 


شده است. 


ظلم به اين حیوان را روا ندانسته. حق و حقوقی برای ان قائل شده اند. با 
مطالعه در آثار دانشمندان اسلامی این مساله به روشنی قابل درک است. 


در کتب فقهی آمده است: اگر شخصی, به مقدار وضو گرفتن آت داشته 
باشد, و بترسد که اگر با آن وضو بگیرد, دچار تشنگی شود, بر او واجب 
ات که هی کنف مات ۱ برای نوشیدن نگهدارد. صاحب جواهر) قذس 
سره تن ار تعل این طنوا مت 
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نویسد:» وکذا الحیوان اذا کان کذلک وان کان کلبا («87)) اگر از تشنگی 
حیوانی نیز بترسد. حکم همین است., گرچه ان حیوان. سگ باشد. ( 


شهید تا در بحث اطعمه و اشربه کتاب مسالی. , می نویسد:» و لو کان 
للانسان کلب غیر عقور جائع و شاه فعلیه اطعام الشاه («88)) اگر سای 
دارای سک بی. آزار و کوشتفتدی گرسنه باشد, بر او واجب است تا گوسفند 
را ۳ و علف دهد. (بعنی نجات گوسفند بر سگ اولویت دارد. 


صاحب جواهر, در این حکم به شهید ثانی ایراد گرفته و می گوید:» فیه 
بل خوال باون الکلب: ایکان نع الشاه لاف الکلت روص 
حفظ جان سگ اولویّت دارد. زیرا می توان گوسفند را سر برید ولی این 
کار: در مورد سگ ممکن نیست. ( 


کلام این دو فقبه, گویای واجب بودن حفوظ جان حیوان حتی وک است, 
فا تک تا 
دارد. (90) 


اگر فقهای اسلام در نظرات فقهی خود اینگونه حقوق حیوانات حتی سگ را 
فر یف ان شا ای ات که انب رف آر وواات 
مضه شیر (علنه اسلا است: 


در منون روایی ما, روایات فراوانی هستند که توجه به حقوق سگ را به 
عنوان یک حیوان تأیید می کنند. در بعضی از روایات از اذیت هگ 
منع شده, در دسته ای دیگر به اطعام و سیراب کردن سگ توجه شده 
است. علاوه بر این رهانای هستند که فایل سیر ملزم به پرداخت دیه 
می کند. از این روایات نیز شاید بتوان حق و حقوقی برای سگ در اسلام 
ثابت کرد. هرچند عده ای می گویند: روایات دیه سگّ. حقی را برای این 
حیوان ثابت نکرده بلکه تنها خسارت مالی صاحبش را جبران می کند, (91) 
اقا با در نظر گرفتن همه روایات, خلاف این مطلب ثابت می شود چرا که 
دیه انسان را نیز به ولیْ او می پردازند اما اين سبب نمی شود خود ان 
شخص ارزش و قدری نداشته باشد. پس وقتی در دین اسلام برای سگ 
دیه قرار داده می شود. می توان نتیجه گرفت که به این حیوان, ارزش و 
بهایی داده شده است و پرداخت دیه به صاحب آن جبرانگر همین بهاء و 
ارزش فوت شده است. 
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است. 1 ۳5 0 9 0 


دیگر نشده است اما | اين حکم در روایات معتبر صریحاً بیان شده است. در 
عین حال نجاست سگ سبب نشده معامله آن حرام باشد, چرا که نجاست 


هب مدخلیتی در حرمت معامله نداشته, و حرمت خرید و فروش, دایر مدار 
این است که مبیع دارای منفعت عقلایی باشد يا نباشد. پس تنها معامله 
سگهایی که فاقد منفعت عقلابی می باشند, جایز نیست. اما در مورد 
فلسفه نجاست یگ روایات معصو مین (علیه السلام) مطلق بوده و فلسفه 


حقیقی این حکم بر ما پوشیده است و فلسفه نداشتن یک حکم, غیر از 
نداشستن فلسته آن است. 
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جعفری, محمد تقی. رسائل فقهی. موسسه نشر کرامت 1377 ج 41. ص 
119-8.) 


تراث الامام الکاظم علیه السلام 


لقد ورث الامام موسی الکاظم علیه السلام مدرسه آبیه الصادق علیه 
السا ما سوه لس هار عايم شاه کف نت تایه ام هه 
قساوه الظروف وتغیّرها خلال ثلائه عقود ونصف من العمل العلمی الدژوب 
وتربیه مستنمره للنابهین من صحابته وطلأب المعرفه من آتباعه وشیعته. 


وقد آثرت عن الامام الکاظم علیه السلام عده مجموعات روائیه مثل: 
مسانا 0 بن جعفر, والاشعثیات وتصدّی المعنیون بتراث آهل البیت 
علفم الشام نحنه ارات اما غن. هل العت لیم السام تایه 
وتبویبه من 9 المصادر وتسمیته بالمسند. وهذا عمل یشکر علیه 


عامله لأنه یوفر للباحئین الفرصه الکافیه للغور فی هذا التراث ودراسته 
دراسه معمقه بالارقام. 
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وفیما یحصٌ الامام موسی علیه السلام تلاحظ آخر ما جمع من کلامه وما 
۱ علی 2 من ۹ 29 تخص تتتتام الم ۳ وسیر ته. 
کر تخت رنه الکمییی ال .ابواش. الععاند با لاخلاوم لاه و منم 
والتاریخ والرجال. 


هس از مه یه اه سر یم سور ترا 
وسریعاً آیضاً کفی ذلک لتقف علی عظمه الدور الفکری والعطاء العلمی 
الذی قدّمه هذا الامام العظیم الی امه الاسلامیه بشکل عام والی الجماعه 
ااتاله مات الم و ال هط ال ایت علق الیل عل 
خامسی ااسطا سای الطررف وال ماه نی ما 


لقی ترخم هیا الفت) 639 (شتها من وان الافام تکام علیه السلام 
وی کم کییری | با شمه للعده الرسنیه ال عرناها والطروت ال وقفرا 
وتتراوح هذه النصوص بین نصوص مائوره بواسطه الامام الکاظم علیه 
السلام عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وهی تکشف 
عن مدی اهتمامه بسیره وحدیبت جذه صلی الله علیه وآله وسلم وبین 
تون ۱ شیناها الی ادا سکن آن رها من‌یزا نها اص کرارلاسظا 
ذلک فی الرساله الکبیره انتی آثرت عنه حول العقل ولعلها الرساله الوحیده 
الجافعه لیا بخض اععل من سوین فی کاب والسه وهی لها تراد 
چا دا ال شین ال الصرنی اترانن والحمیی لام لش 
علیهم السلام. 


والجزء الأول من هذا المسند قد اشتمل علی الاأبواب التالیه: 


الفقل عالفلم فی )10 آیواتب لخد فی) یات اه الانتان وال که 
فی) ِ باب 9 والنبوه والامامه فی) 21 باب اج با واه فی) 
)1 2 بات وال حلاق والفنشرم قف) 1۳52 ابا زو 


کما تضمن الجزء الثانی: کتاب القرآن بأبوابه ال) 51 باب (وکتاب الدعاء 
فی) 73 
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باب (والاحتجاجات فی) 8 آبواب (ومعظم کتب الفقه, فکتاب الطهاره فی) 
الزکا فی) 9 باباً ( وکتاب المعپشه فی) 59 بابا (وکتاب السفر فی) 8 
بابا (. 


باب لوکناب الاشربه 27 13 باپاً (وکتاب العتق فی) 2 12 فان وتاب الایمان 
باب (وکتاب الوصیه فی) 51 باب ( وکتاب الارث فی) 11 (وکتاب 


ان هد اسف اماب المغرقه آلتی ارت عته تدلیل آخرعلی الجاتت 
الموشوعی. في هدا الترات: بالاصافه ال قضوع: التکامل فی, المتتره 
الفلمه اتب نذاها اهل ات عاشم الساام شا خی ارساع قناکدها 
واشادی اصولیا وقالمیا التخظیط تاره والحرض له از فهرها 
العف انح ای اس ففی الخها عت الصا احه شا اس 


بیع توص الما ره من ی الش ات ارقیش فیی ا لفات ار 
ال الا مرت ای و 


1 قال الامام موسی بن جعفر علیهما السلام: "وجدت علم الناس فی آریع, 
آولها: آن تعرف ربک, والثانیه: آن تعرف ما صنع بک, والثالثه: آن تعرف ما 
اراد منک؛ والرابعه: 


آنتعرفت‌ها بخریکنمن دینک ۲ 


2 وفال:عل الستلام: ۳ ایلی العلم.یی‌ها لا تصلح لک العملن: آا نف توآوخت 
العمل علبی‌ها انت:فصوول عن العمل :هه .و آلرم العلم لک ما دلک علن 
صااح قایی ۶ عافد لک انم ماه ااعلمه عافیهها راد فی عایی 
العاجل, فلا تشتغلن بعلم مالا یضرک جهله. ولا تغفلن عن علم ما یزید فی 
جهلک ترکه .. 


3 وقال علیه السلام: "فقیه واحد ینقذ یتیماً من آیتامنا المنقطعین عثا وعن 
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مشاهدتنا بتعلیم ما هه مختاخ اليه. اشد.علی ابلیسن من الف عاندا. 
مصادر المعرفه ومنهجها: 


1 عن سماعه, عن آبی الحسن موسی علیه السلام, قال: قلت له: آکل 
شی ء فی کتاب الله وه نی صلی اللة غلبه واله وسلم؟ آو تقولون فیه ؟ 
فا بل کل شیعفی کات الله وه ییض‌ضلی الام: عایم وا لته رتسم 


2 عن سماعه, عن العبد الصالح قال: سألته فقلت: ان آناساً من آصحابنا قد 
لقوا آباک وجک وسمعوا منهما الحدیث فریما کان شیء یبتلی به بعض 
آصحابنا ولیس فی ذلک عندهم شی ۶ یفتیه وعندهم مایشبهه, یسعهم آن 
یأخذوا بالقیاس؟ فقال: "لا انما هلک من کان قبلکم بالقیاس " فقلت له: لم 
/ یقبل ذلک؟ فقال لا وه ۳ من شی ۶ ( وجاء فی الکتاب والسنه ". 


3 عن موسی بن بکر, قال: قال بو الحسن علیه السلام: "من اقتی الناس 
تفر علم لغنیت‌ملانکه اا دض فعلانکه الما ۳۶ 


4 عن عشمان. تن عشتی: قال :شالت ابا الکسین. فوشی علیه. ااسلام عن 
القیاس فقال: 


" مالکم والقیاس اِنْ الله لا یسأل کیف آأحل وکیف حرژّم ". 


5 عن یونس بن عبدالرحمن, قال: قلت لابي الحسن الاو علیه السلام: بما 
اوخد الله ؟ فقال: "يا یونس لا تکوننْ مبتدعا, من نظر برآیه هلک ومن ترک 
ااست به هل ال نم وله یلم 2 فهن بوی. کنات الله.ووون 


6 اِنْ من غرر آحادیث الامام موسی بن جعفر علیه السلام فی مجال العقل 
کمضور .معزفی. اسان و وصیته النمسه اشامن العکم والتت یت 
پزساله الععل عند الامام. علبه السلام: والیک بخ الربیالد: 


قال علیه السلام:" ان الله تبارک وتعالي بشر آهل الیل والفهم فی کتابه 
فقال:. ۳ عباد الذین بِسْیَمعَون القَوّل فیتبعو عون ٩‏ حَستة اولیّک الذین 
دام ال 5 آولنک هم آولوا اباب 


یا هشام بن الچکم ان الله ول أکمل للناس الحجج بالعقول وآفضی 
الیهم بالبیان ودلهم علی ربوبیته بالادلاًء فقال: و الهْمْ ال واچذ لا ال الا هو 
الرَحْمنْ الرَحيم ان فی حَلْق السّماوات و الاض و اتلأف ال و التهار ... 
لیات لقوّم َعفْلونَ 
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با هشام قد جهل الله عر وجلّ دلک دلیلا علی 
و سَخر لَكَمْ الیل و التها و السَمَسّ و القَمَر و ال ث بامره انٍ 
فی ذلک لیات هم بَْعلون وقال: 0 الفيین ا جقلناة فان 
ربا للم تون وقیل: ‏ من آیاته یریم البق خَوّفا و طمعا و یْترل من 
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۱ 


1 
۱ 
۱ 
0 
۷ 
۳9 
0 «۳: 
۱ 
۱ 
ما 
۵ 
۷ 
1 
0 
كِ__-۱۳ 


ح 
اما 
1 
تِ 
5 
س 
33 
ظ 
اما 
43 

,ما 3 
1 
3 
۱ 
ان 
کم 
3 

ها ي/, (۵, 


2 و ِ 
هم لا بعقلون سین و لا یَهْتدُونَ . 


0 و ان نطغ كت قافن ار سرت عم ین انامه 
وقال: 


و لک اکتَرهم لایِعَلمُون . "واکثرهم لا یشعرون . 


پا هشام نم مدح القله فقال: و قلبلٌ من عبادی السَکُو وقال: و قلیل ما 
هم وقال: و ما من مَعَة الا قلیل . 


یا هشام یم ذکر آولی الالباب بأحسن الذکر وچلاهم بأحسن الحلیه, فقال: 
قّب یی الحچكُمة 2 من شاه و من بوّت الجمه ققَة آوتی خرا کتیرا و ما نکر | 
اولوا لاف 


یا هشام ان الله یقول: ان فی ذلک لذکری لِمَنْ کان له قَلْبٌ یعنی العقل. 
وقال: 

و لَقدٌ آتینا لَفمان الحِكُمَه قال: الفهم والعقل. 

پا هشام اِنْ لقمان, قال لابنه: تواضع للحق تکن أعقل الناس " يا بنیث ان 
الدنیا بحژ عمیق قد غرق فیه عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله 
وحشوها الایمان وشراعها 
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التوکل وقیمتها العقل. ودلیلها العلم وسکانها الصبر. 


با هشام لکل شیء دلیل ودلیل العاقل التفکر ودلیل التفکر الصمت. ولکل 
شی ء مطیه ومطیه العاقل التواضع وکفی بک جهلا, ار کت ها رفت سر 


پا هشام لو کان فی یدک جوزه وقال الناس) فی یدک (لوْلوّه ما کان ینفعک 
وأنت تعلم آنها جوزه. ولو کان فی یدک لوْلوّه وقال الناس: اها جوزه ما 
ضرّک وأنت تعلم آنها لولوّه. 


یا هشام ما بعث الله آنبیاعه ورسله الی عیاده الا لیعقلوا عن الله, شوم 
آن عم درجه فی الدنیا والآخره. 

پا هشام ما من عبد الا وملک آخذ بناصیته, فلا یتواضع الا رفعه الله ولا 
یتعاظم الا وضعه الله. 


یا هشام ان لله علي الناس حجتین حجه ظاهره وحجه باطنه, فا الظاهره 
فالرسل والأنبیاء والأئمه. و ما الباطنه فالعقول. 


باهشام آن العاقل الق لا تفن السا لشیم لا علت: تخر ام یره 


پا هشام من سلط ثلائاً علی ثلاث فکاً تما أعان هواه علی هدم عقله: من 


اظلم نور فکره بطول آمله, ومحا طرائف حکمته بفضول کلامه. وأطفاً نور 
عبرته بشهوات نفلسه, فکآنما آعان هواه علی هدم عقله. ومن هدم عقله 
آفسد علیه دینه ودنیاه. 


امه بای کت ی الیو کیت ری امن ۱۳ 


يا هشام الصبر علی الوحده علامه قوّه العقل. فمن عقل عن الله تبارک 
فعالی ال اهلن الد با والراخیی فبها: مت یماکان ال 
آترنتة فی الوحشه وصاحبه فی الوحده. وغناه فی العیله ومعزه فی غیر 
عشیره. 


با شام بضب الخلق لظاعه. اللف, ولا ععام. الا بالطاغه: مالطاعه بالعام 
خالعلف راتعاض هی العف هعفد بل عم الا هن قالی ربا مرن 


تال این 


یا هشام قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف. وکثیر العمل من آهل 
الهوی والجهل مردود. 
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یا هشام ان العاقل رضی بالدون من الدنیا مع الحکمه. ولم برض بالذدون 
من الحکمه مع الدنیا, فلذلک ربحت تجارتهم. 


با فشتام ان کان تنب ها یفیک فادمن: ها اف الدنیا یکفیی: وان کان لا 
یغنیک ما یکفیک فلیس شی ء من الدنیا یغنیک. 


یا هشام ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب. وترک الدنیامن 
الفضل وترک الذنوب من الفرض. 


یا هشام ان العقلاء زهدوا فی الدنیا ورغبوا فی الأخره لائهم علموا أنْ الدنیا 
طالبه ومطلوبه والاخره طالبه ومطلوبه, فمن طلب لاخره طلبته الدنیا خلی 
یستوفی منها رزقه. ومن طلب الدنیا طلبته الاأخره فیأتیه الموت فیفسد 
علیه دنیاه وآخرته. 


یا هشام من آراد الغنی بلا مال وراحه القلب من الحسد والسلامه فی 
الدیم فلیتضنع الی: الله فی: مسالته بان: یکمن عفله. قموه عم فنم: ها 
یکفیه ومن قنع بما یکفیه استغنی ومن لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنی 


ادا 


ی ی آنهم قالوا: نا لا تزع 
فلوبنا بعْد از هدَیتنا و هب آنا من دنک رَجْمَة [نک أئت الوَهْابٌ حین علموا 
ان القلوت تزع معود الی-غماها فرداها 0 
الله ومن لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه علی معرفه ثابته بصرها ویجد 
حقیقتها فی قلپه. ولا یکون آحذ کذلک الا من کان قوله لفعله مصدقاء وسژه 
لعلانیته موافقاء لانْ الله لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر 


منه وناطق عنه. 
پا هشام کان امیق الشهمتین علیه ابا موه یرو( قافن ایو کید اللعنبه 
افضل من. الفعل. وها نم عفل. اموه«ختی یکون؛ فیه: خضال شین آلکفر 


والشر منه تمافونان: والرشد والخیر منه مامو لات: وفضل ۲ مبذول. 
مفصل ونکت ف یه و انا اجه 


ولا پشبع من العلم دهره. الذل آحب الیه مع الله من العز مع غيره. 
والثواضع ات الیه من الشرف. یستکثر قلیل المعروف من غیره ویستقل 
کثیر المعروف من نفسه. قبری آلناشن کافم خیرا هنه وان شنم کین تفه 
وهو تمام الامر. 


یا هشام من صدق لسانه زکی عمله. ومن حسنت نیته زید فی رزقه. ومن 
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یا هشام لا تمنحوا الجقّال الحکمه فتظلموها, ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم. 
یا هشام کما ترکوا لکم الحکمه فاترکوا لهم الدنیا. 


يا هشام لادین لمن لا مروّه له. ولا مُرُوّه لمن لا عقل له. وأْنْ عظم الناس 
قدراً الذی لا یری الدنیا لنفسه خطرا؛ ار الا 
فلا تبیعوها بغیرهاا 


یا هشام ان اف امیس الصا ای ول ۱ یقن ور 
المجلس الا رجل فپه ثلاث خصال: یجیب آذا ستل وینطق آذا عجز القوم عن 
الکلام, ویشیر بالرآی الذی فیه صلاح آهله, فمن لم یکن فیه شیء منهنْ 
فجلس فهو آحمق" 


وقال الحسن بن علی علیهما السلام: " اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من 
اهلها " قیل: 


با ابن سول له ومن آهلها؟ قال: " الذین قصّ الله فی کتابه وذکرهم 
فقال: ما یِتدَکر آولوا الألباب . قال: هم آولوا العقول " 


وقال علي بن الحسین علیهما السلام:" مجالسه الصالحین داعیه الی 
الضلاع ,وا العلماه تاد فیع. ااعظلم فطاعم علام اعد هام آلعه 
واشتتماز المال,تفام المروه؛ وارشاد المششین فضاء لحی النقمه. وکف 
الاتی رفن کفال العف تفه آحه الندن عاحا ‏ احلا۳ 


با قشام آن العاقل لا بحدات .من بخاف تکدیبه ولا یسال .من یخاف. فنعه. ولا 
یعد مالا یقدر علیه. ولا پرجو ما یعثف برجائه ولا ینقدم علی ما یخاف العجز 
عکنه. 


وکان. آمته المغفتین نغليه ااسلام نوضی. اضتانه بقول: ۳ آوضیکم. با لخشنه 
من الله فی السر والعلانیه, والعدل فی الرضا والغضب, والاکتساب فی 
الفقر والغنی, وآن تصلوا من قطعکم, وتعفوا عفن ظلمکم, وتعطفوا علی 
من حرمکم ولیکن نظرکم عبرا. 


فص کر کر | وقولکم دکزرا فشک ااشتا فانه لاهن آاعتی بوخ 
کح ار ی 


پا هشام رحم الله من استحیا من الله حق الحیاءء فحفظ الرآس وما حوی 
والنظن. قما وعی, ود کر الفوت: والیلوم معام ان الحته فقو فه. بالمکاره: 
والنار محفوفه بالشهوات. 

با هام مر کف فیته عنم عیاض التان افالم الله: رنه توض ااشامه. 
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باهشام ان القاقل لا یک وان کان یه و ای 


باهشام آوجه قن تدخایت ت رو الله.صای. ال غلیه وال ویطمه اث 
اعتن الناس لی الله مق رب یر ضاربه وفتل عین کانله, وم تولن ی 
موالیت فیه اقفر با ابول ال علی یه مور صای اللف علیه وله عنام 
ومن آحدث حدثا, اقامی میا آمفیل الله وم اافنا مه ضوفا ولا عدلا 


هاش افشتان فا ویب آلسد الن: نشف اس فص نی الصا زا 
اله نمی النی وااعت بر 


پا هشام آصلح آیّامک الذی هو آمامک, فانظر آی یوم هو واعد له الجواب, 
فانک موقوف ومسوول. وخذ موعظتک من الدهر وآهله, فان الدهر طویله 
قصیره فاعمل کأنک تری ثواب عملک لتکون آطمع فی ذلک. واعقل عن 
الله انا ق تضرف. الهر و خوالمقان مانهه اتس الدشا. کضا 1 
منهاء فاعتبر بها. 


تا یورب ات ها ازع ات ی | رشن 
فی مشارق الارض ومغاربها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولی من آولیاء 
الله وأهل المعرفه بحق الله کقیء الظلال تم قال علیه السلام: آولا حر 
هم الا طه لاهنها بت الا خلنسم شک رال المی و 
تبیعوها بغیرها, فائه من رضی من الله بالدنیا فقد رضی ار 


يا هشام ان کل الناس یبصر النجوم ولکن لا یهتدی بها ال من یعرف مجاریها 
ومنازلها. وکذلک آنتم تدرسون الحکمه ولکن لا یهتدی بها منکم الا من عمل 
۳ 


پا فتاه ان له ليم الشاام ها تلا ها ید او لیم 
طول الثخله وتذکرون شوکها وموونه مراقیها وتنسون طیب مرها 
ومرافقها. کذلک تذکرون موونه عمل الاخره فیطول علیکم ادخ ونسون ما 
تفضون الیه من نعیمها] ونورها وثمرها. پا عبید السوء نقوا القمح وطیبوه 
وآدفوا ,لته جوا طععه هکم اکله.. کدلی فاخلضها الانمان: واکماوه 
تجدوا حلاوته وینفعکم غبه. 


ی 


السلامدفقت لمتها ان رال الاح قفا ابا اخفد لا 
تتجاوز فی التوحید ما 
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ذکره الله تعالی ذکره فی کتابه فتهلک. 


قاعلم ان اللفتصعالی واخيد احد فد لم لورت ولم وله فیتار ک: 
ولم بتخد صاحبه ولا ولدا" ولا شریکا, وانه الحی الذی لا یموت؛ والقادر الذی 
لا یعجز, والقاهر الذی لا یغلب, والحلیم الذی لا بعجل., والدائم الذی لا یبید, 
والباقی الذی لا یفنی, والثابت الذی لا یزول, والغنی الذی لا یفتقر, والعزیز 
الذی لا یذل. والعالم الذی لا یجهل, والعدل, الذی لا یجور. والجواد الذی لا 
یبخل, وانه لا تقدره العقول, ولا تقع علیه الأوهام, ولا تحیط به الاقطار, ولا 
یحویه مکان, ولا تد رکه الأبصار وهو پدرک الأبصار وهو اللطیف الخبیر, 
ولیس کمثله شی ء وهو السمیع البصیر. 


ما یکُونْ من تخوی تلاو الا و رایعم و لا خشقسه الا مه سادشْهْم و لا نی 
من دلک و لا آکَر الا هو مَعَهْم این ما کابوا وهو الاوّل الذی لا شیء قبله, 


والااخر الذی لا شیء بعده, وهو القدیم وما سواه مخلوق محدت., تعالی عن 
صفات المخلوقین علوا ت 


7 9 ی ۳ ولا فی ۰ , بسبع . : بقضاء وقدر 
ومشیته وکتاب واجل واذن؛ فمن زغم غبر. هداذقد کذب علی الله او رد 
علی الله عرْ وجل ". 


بر میقم 03 ای ای تون عفر وا یب 
بی . 


" آن الله آعلا وأجل وأعظم قرو آن شام کیه تضفته: فصفوه بما وصف به 
نفسه, وکقوا عما سوی ذلک ". 


فالتا ان الل‌شالی ‏ تشه شیم آن فش تیاعر 
من قول من بصف خالق الأشیاء بچسم ۳ صوره اف بخلقه آو بتحدید 
واضاء عالی له گم دایعا کس. 


من سیره الرُسول صلی الله علیه وآله وسلم وتاریخ حیاته: 
روی ابن طاووس فی کتاب الطرف نقلاً من کتاب الوصیه للشیخ عیسی بن 


المستفاد الضریر عن موسی بن جعفر, عن آبیه علیهما السلام قال:" لا 
رت پل انله صلی الاف اف له هام لامعا الاضای ما 


معشر ال و۱ قد حان الفراق؛ وقد دعیت و مجیب الداعی, وقد جأورتم 
فاحسنتم الجوار. ونصرتم 


ص :578 


فأحسنتم النصره, وواسیتم فی الافوال: , ووسعتم فی المسلمین؛ وبذلتم لله 
مهچ النفوس والله یجزیکم بما فعلتم الجزاء الأأوفی, وقد بقیت واحده وهی 
تمام الأمر وخاتمه العمل العمل معها مقرون انی آری آن لا آفترق بینهما 
جمیعاً لو قیس بینهما بشعره ما انقاست. من آتی بواحده وترک الأخری کان 
جاحدا لول ولا یقبل الله منه صرفاً و لا عدلا قالوا: یا رسول الله فأّین لنا 
رده علینا فقد آنقذنا الله بک من الهلکه با ول الا ۳ ِ 
ونصحت وآدیت وکتت ین زقوفا رحیما شفیقا. 


فقال سول اللصضت نله غاب امس ۲ کات لته هش فان 
الکتاب هو القرآن وفیه الحجٌّه والنور والبرهان. کلام الله جدید غض طری 
شاهد ومحکم عادل ولنا قائد بحلاله وحرامه وأحکامه یقوم غداً فیحاج آقواماً 
فیزل الله به آقدامهم عن الصراط, واحفظونی معاشر الأتضار فی آأهل 
بیتی, فاٍن اللطیف الخبیر آخبرنی آنهما لن یفترقا حتی یردا علیْ الحوض, لا 
مان لاسام تیه دعامم همم ‌السست زر ما 


فلو آن آحدکم آتی بذلک السقف فد هد لا دعامه تحته فآوشک آن یذ 
علیه سقفه فیهوی فی النار, آیها الناس ! الدعامه: دعامه الاسلام. وذلک 
قوله تعالی:) الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه (فالعمل الصالح 
طاعه الامام ول الامن والتمسک بحیله.. آیها الناس ! افهمتم: اللم اللة فی 
اهلن بفتی مضایته الظلمء اون الم باب الک مقر الملانکه: 


منهم وصیی و أمینی ووارثی. وهو منی بمنزله هارون من موسی آلا هل 
بلغت معاشر الأنصار؟ الا فاسمعوا ومن حضر, آلا ان قاطمه بابها بایی 


قال عیسی: فبکی آبو الحسن علیه السلام طویلا, وقطع بقیه کلامه, وقال: 
هتک والله حجاب الله, هتک والله حجاب الله, هتک والله حجاب الله آ 


نم فال.عليم. السلام» اخبرنی آبی, عن جدی محمد بن علی قال: قد جمع 
زستولن الله: ضلی اللم عليم.هاله: فلم المماخرین فقال لیم" آیها الناسشن 
نی قد دعیت, وانی مجیپ دعوه الداعی, قد اشتقت الی لقاء ربی واللحوق 
تاوانی مین انیا وانی: اعلمتم انش 


ص :79 5 


قد آوصیت الی وصیبی, , ولم آهملکم اهمال البهائم. ولم آترک مر آمورکم 
شیتا ۱ فقام الیه عمر بن الخطاب فقال : یارسول الله ! آوضیت بضا آوضن به 
الأنبیاء من قبلک؟ قال: 


نع ففال له فبامر من الله امفضیت آم‌بامری ۱5 


قال له:" اجلس یا عمر, آوصیت بأمر الله, وأمره طاعته, وآوصیت بآمری 
و طاعه الله, ومن عصانی فقد عصی الله, ومن عصی وصیی فقد 
عصانی, وفن اظاع وضیی ففی اطاعنیه وفن اطاکتی. فد آطاع الله لا ما 
ترید آنت وصاحبک " ثم التفت الی الناس وهو مغضب فقال:" آیها الناس ! 
اسمعوا وصیتی, من ۳ بی وصدذقنی بالنبوه وانی رسول الله فأوصیه 
بولایه علی بن آبی طالب وطاعته والتصدیق له. فان ولایته ولایتی, وولایه 
رتی, قد آبلفتکم قلیبلغ الشاهد الغائب ان علی ین آبی طالب هو العلم. 
قمن قضر دون العلم قعه صل: وم نعد مه تدم ۳ النان هم ار ی 
العلم یمین هلک, 4مجی اک ضراعت ها فش ال ال نمی ۳۴ 
قالوا: نعم 


وعن الامام الکاظم علیه السلام آنه قال:" قال رسول الله صلی الله علیه 
وآله وسلم لعلی علیه السلام حین دفع الیه الوصیه: اتخذ لها جواباً غداً بین 
یدی الله تبارک وتعالی رب العرش. فانی محاجّک یوم القیامه بکتاب الله 
وعلی فراض الله کما آنزلت وعلی الاحکام من الأمر باار و ای من 
المنکر واجتتابه, مع اقامه حدودالله وشروطه, والمور کلها. واقام الصلاه 
لوقتهاء وایتاء الزکاه لأهلها, وحجّْ البیت, والجهاد فی سبیل الله, فما آنت 
قائل با علن؟ فقال.علی علیه السظلام *یابی انت:وامی. ارجو بکرامه له لک 
ومنزلتک عنده ونعمته علیک آن یعیننی ربی, ویثبتنی فلا القاک بین یدی الله 
مقصراً ولا هتوانا: ولا مفرطا ولا , آمتفز وجهک وقاه _وجهی ووجوه انا 
0 بل تجدنی ‏ "۳ آنت »۳ موز مها لوصیتک ومنهاجک 
وطریقک مادمت خی حنلی آقدم بها علیک, تم الأول فالأول من ولدی لا 
مقصرین ولا مفرطین. 


قال علی علیه السلام: ثم انکببت علی وجهه وعلی صدره وآنا آقول: 


واوحشتاه بعدک, بابی آنت وامی؛ ووحشه ابنتک وبنیک بل واطول عمی 
بعدک يا اخی, انقطعت من منزلی اخبار السماء. وفقدت بعدک جبرئیل 


ومیکائیل, فلا آحس آثرا ولا آسمع حسْاء, فغمی علیه طویلا ثم آفاق صلی 
الله علهه اله: وسام: 
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قال آبو الحسن علیه السلام فقلت لأبی: فما ان بعد افافته؟ قال: دخل 
ان ای و علی؟ فافل ی فلع حال 
کل خلت السلای حا یت علی الوا ام ام ماه وس 
وآرشدک ووفقک وآعانک وغفر ذنبک ورفع ذکرک. 


اعلم یا آخی ی وم موی با نت اس 
ولا 0 وان آنت علم ی ونور الدین. وهو نور الله ۱ اخی, والذی 
بعئتی بالحق لقد قدمت, الیهم بالوعید بعد آن آخبرتهم رجلا رجلا ما افترر.ض 
الله علیهم من حقک خک ره آلرممم ره ای کی کل اجاب وسلم الیک الأمر, 
وی لأعلم خلاف قولهم. 


فاذا قبضت وفرغت من جمیع ما آوصیک به وغیبتنی فی قبری فالزم بیتک 
واجمع القرآن علی, تألیفه, والفرائض والاحکام علی تنزیله ثم امض ِِ 
عین اتمه علی‌تضا آمشک یه وعایی: با لت علی ها رل یی منم تین 
تقدم علوت . 


فان کی سورد سا یی ی ال یه الرزلای روت 
ال انس ند اکر اف ان الشی صلی اه له وال وی آمر آبایتر آن 
یصلی بالناس, ثم عمر فاطرق عنی طویلاء ثم قال: لیس ما 9 
بات اب وایی با اسان ها اد یش ات سای آن ام 
وان لا ای اکن مت انشا مها لی. 


فقال علنم الشلام: ان الشی ضلی الله: علیه واله وسام اقا قمقل تفین مره 
دعا علناً فوضع رآسه فی حجره؛ ۳ علیه وحضرت الصلاه فآوذن بها, 
فخرجت عائشه, فقالت: یا عمر اخرج فصل بالناس فقال: آبوک آولی بهاء 
ققالت* صدفت: ولکته وحل لسن و اکره ان بوانته القوم فضل انت: 


فقال لها عمر: بل یصلی هو وآنا أکفیه ٍن وثب واثب آأو تحرک متحرک, مع 

آن محمداً صلی الله علیه وآله وسلم مغمی علیه لا آراه بفیق منهاء 1 
مشغفول به لایقدر آن یفارقه. پرید علیاً علیه السلام فبادره بالصلاه قبل آن 
یفیق, , فانه آن آفاق خفت آن یامر علیا بالصلاه, فقد سمعت مناجاته مند 
اللیله, وفی آخر کلامه: الصلاه الصلاه قال: 


قضوخ هنک لصلی تالنانسن مانگرا لعوص دزی 
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ثم ظنوا انه بامر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم فلم یکبر حتی افاق 
صلی الله علیه واله وسلم وقال: ادعوالی العباس, فدعی فحمله هو وعلی, 
فآخرجاه ۱ بالناس, وانه لقاعد, ثم حمل فوضع علی منبره, فلم 
یجلس بعد ذلک علی المنبر, واجتفع هکس اهل. المدیته: مه الما کنخ 
والانصار حتی برزت العواتق من خدورهن, فبین باک وصائح وصارخ 
ومسترجع والنبی صلی الله علیه واله وسلم یخطب ساعه, ویسکت ساعه, 
وکان مما ذکر فی خطبته آن قال: 


یا معشر المهاجرین والأنصار ومن حضرنی فی یومی هذا| وقی ساعتی هده 

تلحر ماس له شا کر اقا با قدفت فک کات اللهر کید 
انا و ها 
بات ما ااکملم ای ون امه مقس کی وی طالت 
از حول اف نا واه ها ولا نم توا عم ود کرو مالعا کم 
اک تاداع نالف بن لوصحم ره آخمانا 


آیها الناس هذا علی بن آبی طالب کتز الله الیوم وما بعد الیوم. من آحبه 
وتولاه الیوم وما بعد ۳ فقد آوفی بما عاهد علیه الله, و دی ما وجب 
علیه, ومن عاداه الیوم وما بعد الیوم جاء یوم القیامه آکمت وآصم, لا حجه 
له غید ال اهاز النایین لا جانوتی: خدا تالدنا. پرفوتها رفاء منانی اه نمی 
شا را مین سعطاوفین. سا دما وه آمامم‌ سعات, الضلااه 
والشوری للجهاله. 


لا وان هذا ,الأمر له آصحاب وآیات قد سگاهم_الله فی کتابه, وعژفتکم 
وبلغتکم ما آرسلت به الیکم ولکنی ازاکم قوماً تجهلون, لاترجعن بعدی 
کفاراً مرندین سا ولتت للکتاب علی غیر رگ وتبتدعون السنه بالهوی, لأأن 
کل سثه وحدث وکلام خالف القرآن فهو رد وباطل. 


الشران اباب هزی یفام م رنه خیطفی الیش لولس شناد 
الحسنه ولیث الأأمر تعدی ولیه, ووارت ای ۱ وسری وعلانیتی, و 
ره اون یی وا دار وت با که سکن انا نان 
الله ال کی اس مان اس ای الطلی بسن اعلم. 
علی آخی ووارثی. ووزیری وآمینی والقائم بأمری والموفی بعهدی علی 
سنتی . 


ص:592 


أول الناس بی انا وآخرهم عهداً عند الموت. و تاج ۹ لقاء بوم 
التای فا هک انم از من ام فوما اهای عضاء وف امن 

شی آعل سته نفد کف ها الناس ردن کانت ای قفا آنام قن 
۱۱ ۹ 5 
یبقی لاحد علی تباعه . 


الامامه والأئمه: 


عن داود الرقی, عن العبد الصالح علیه السلام قال:" اِنْ الحجه لا تقوم لله 
غلی: خلمه لا بامام حوط بعری ۷ 


عن. آبی:غلی تن خاشی قال*تقال آید الختتن علبه اسلا ان الاو ۱ 
تاه مخ مایا وال دای ال 


عن علی بن جعفری عن آبین الشسن علیه الشلام هال فا لین خن اف 
العلم والشجاعه سواء وفی العطایا علی قدر ما نومر " 


عن هارون بن خارجه, قال: قال لی آبو الحسن علیه السلام: "نحن المثانی 
التی اریها رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ونحن وجه الله نتقلب بین 
اظمر کم فمی عرفیا غرفیا مت لم نع فا فاهامه. ادف ۳ 


و رت الحسن موسی الکاظم غلیه السلام فی قول الله باری وتمالت: 2 
قدو و لاش علی ها انا لسن فصلهفاله هن الم و 


عن محمد, بن الفضیل, عن آبی_الحسن علیه السلام قی قوله: و أنّ 
العساجد لِلّه قلا توا مَع له أحدا قال: "هم الأوصیاء" 


وت با و ریسفت الفیه الصا ایا اخشم یه اسام 
قعت اوح و تفای ی مس اس ای ی همرت هل ی 
شیعته فقال شبه المغضب:" یا اسحاق قد کان رشید الهجری یعلم علم 
الشتایا فالبلایا فالامام املی بذلی . 


عن معامیه عن اسحای: قال: کنت عند. آنی: الخسسن عليه السلام ووکل ,علیه 


رجل فقال له آبو الحسن علیه السلام: "یا فلان انک تموت الی شهر قال: 
اضهرت فمسسشی: اه لس ال تشه ما عیه الفام یا اسجان 


وما تنکرون من ذلک وقد کان رشید الهجری مستضعفاً وکان یعلم علم 
الضاتا رالات لام ادلی بای رال 
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علیه السلام: پا اسحاق نموت الی سنتین ویشئت آهلک وولدک وعیالک 
واهل بتک ویفلنسفن افلاساً شدیدا" 


غلی ن تفن عن اه موش علیه الشلاش فی لها ای از یه 
عطله. مقضن فشید (قال اسر الحعطاه آلامام. الضاست والعضن الفسید 
الامام الناطق ". 


خذتتا بعقوت‌ین عفر قال: کنت:مع ان الکشن غلیه السلام نعکه فعال 
له رجل: 


فان ات ان هه یا رفن این و کمن فین: رن 
وحضریه وفی ای لیله نزلت کم من ایه وفیمن نزلت وفیما نزلت فنحن 
حکماء الله فی آرضه وشهداوه اه خلقه وهو قول الله تبارک وتعالی 
شتکتب شهاذنهم ویسالون فالشهاده لنا والمساله للمبینهوه علبه فهدا علم 
ما خد اس ای امه ای ما ‏ من ا فا گر مان فان 
الله علی کل شی ء شهید ". 


عن محمد بن الفضیل, عن آبی الحسن علیه السلام قال:" ولایه علیْ علیه 
السلام مکتوبه فی جمیع صحف لانبیاء ولن ببعث الله رسولا ( بنبوه محمد 
صلی الله علیه واله وسلم ووصیه علی علیه السلام ". 


1 


"آن آوّل ما آنعی الیک نفسی فی لیالی هذه غیر جازع ولا نادم ولا شاک 
فنما سود کات مها عضی. الم وختر انس رون الوین امه 
صلوات. الله علیه: وعلم والفرمم. الففن, الفضی:عد, الخضی او الا مه 
والزضابها قالدا * 


عن سعید بن) ابی (سعید البلخی قال: سمعت آبا الحسن علیه السلام 
یقول:" ان لله عر وجل فی وقت کل صلاه یصلیها هذا الخلق لعنه قال: 
قلت: جعلت فداک ولم ذاک؟ قال لجحودهم حقنا وتکذیبهم ایانا. 


عن صفوان بن یحیی, عن آبی الحسن الأول یعنی موسی ابن جعفر علیهما 
السلام قال: "ماترک الله عر وجل الارض بغیر امام قط منذ قبض آدم علیه 
السلام یهتدی به الی الله عز وجل وهو الحجّه علی العباد من ترکه ضل 
ومن لزمه نجا حقا علی الله عروجل ". 
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حدثنا عبدالله بن قدامه الترمذی, عن ۳ الحسن علیه السلام, قال: "من 
شک فی آربعه فقد کفر بجمیع ما آنزل الله تبارک وتعالی آحدها: معرفه 
الامام فی کل زمان واوان بشخصه ونعنه. 


گن ون شوقن ای الم لیاسم فلع یف ول 
مات رات اش ای سر ی هم ای 
خ هد ی اما خبا فقالت واه قال بای ای 
علیه وآله وسلم قال: وقال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: من 
۱ ۳ 


عن داود الرقی, عن العبد الصالح علیه السلام, قال: "ِنْ الحجّه لا تقوم لله 
علی خاعه ال باماه ینعی 


عون مسمخ ین کم قال* سالت: ابا الخسن. علیه السلام عن. الامام هل 
یل عن شیء من الحلال والحرام والذی یحتاج الناس ولا یکون فیه شی ء 
قال:" لا ولکن یکون عنده ولا یجیب ذاک الیه ان شاء آجاب وزز شاه له 


عن صفوان بن یحیی قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام یکون الامام فی 
حال یسئل عن الحلال والحرام والذی یحتاج الناس الیه فلا یکون عنده 
شی ع, قال: با ولکن قد یکون عنده ولا یجیب .. 


عن علی السائی عن آبی الحسن الاأول موسی علیه السلام, قال: قال:" 
مبلغ علمنا 7 نلائه وجوه. : ماض وغابر وحادثت فاما الماضی فمفسر, و شا 


الغابر فمزبور اه الحادث فقذف فی القلوب, ونقر فی الاسماع وهو 
آفضل علمنا ولا نبیث بعد نبیثا " 


ظری تخمه رن قلی نی شاد العداز فا وشلت:-علی اس آلعمن عایه 
السلام وهو فی عرصه داره وهو یومتذ بالرملیه فلما نظرت الیه قلت: بابی 
ات وان ناف فلوم صصیت مصصی یی ی تم وت ند 
فقبّلت بین عینیه وجلست بین یدیه فالتفت ال فقال: "یابن خالد نحن آعلم 
بهذا الأمر فلا تتصور هذا فی نفسی .. 

قال: قلت جعلت فداک والله ما آردت بهذا شیئا, قال: فقال: 2 
دا الاسن هیا لو اروا ادن لس وان مواقم من معا لاد 


الانتهاء الیها قال: فقلت لا آعود واصیّر فی نفسی شیناً بدا قال: فقال: لا 
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عن محمد بن حکیم عن آبی الحسن علیه السلام قال: "انما هلک من کان 
قبلکم بالقیاس ان الله تبارک وتعالی لم یقبض نبیّه حتی آکمل له جمیع دینه 
فی حلاله وحرامه فجاءکم مما تحتاجون الیه فی حیاته وتستغیثون به وباهل 
بیته بعد موته وانها مصحف عند اهل بیته حتی ان فیه لارش خدش الکف ثم 
قال: ان ابا جنیفه لعته الله.ممن یقول: قال علی وانا قلت ". 


عن عبد الله بن چندب انه کتب الیه آبو الحسن علیه السلام:" |نا لنعرف 
الرکل ادا اه پسمیفی اسان یمه لها 


ع ‏ خه ی ی مس. ع اش فا الک اه ات فاد 
البیلام طز ی مت آمر العاام ال کت ی ااملت ور فی الاسعاع 


وقد یکونان معا" 
الخضت بعد الامام العاظم‌علیه الر لام 


عن الحسین بن نعیم الصحّاف قال: کنت آنا وهشام بن الحکم وعلی بن 
4 ببغداد, فقال علی بن یقطین: کنت عند العبد الصالح جالساً فدخل 
علیه اینه علی, فقال لی:" یا علی بن یقطین هذا علی سید ولدی. اما ان 
قد تجاته کنیتی ۳ قصرب فشام بن الحکم براخه‌جهنه ۳ ویک کیف 
قلت؟ فقال علی بن یقطین: سمعت والله منه کما قلت. فقال هشام: 
آخبز که ان الامر: فیه من بعده:. 


میم له شقن اس لسن اب قانه کان اس غلا اک وت 
وآبژهم عندی وأحبّهم اي وهو ینظر معی فی الجفر ولم ینظر فیه الا نب آو 
وصی نبی ". 

عن داود الرقی, قال: قلت لأْبی ابراهیم علیه السلام: جعلت فداک انی قد 
کیر ستّی فخذ بیدی من النار, قال: قأشار الی ابنه آبی الحسن علیه السلام 
فماله ها صا کم نع ۲ 


عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن الاْوْل علیه السلام: 
آلا تدلنی الی.من اد یی فعال: هد اسی,علی ان ای فد آخدنین 
قاری ال ی ول اللم ی الص الم مسام ال سای 
الله عرُوجلْ, قال: انی جاعل فی الارض خلیفه وان الله عرٌ وجلّ اذا قال 


قولا وفی به . 


عن دواد الرقی قال: قلت لأبی, الحسن موسی علیه السلام: اٍني قد کبرت 
سنی ودق عظمی وانی سألت آباک علیه السلام فاخترتن: یک فاخوزیی تحر: 
بعدکی؟ فقال: 
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"هذا آبه الکشن الرضا 


عن زیاد بن مروان القندی وکان من الواقفه قال: دخلت علی آبی ابراهیم 
وعنده ابنه ابو الحسن علیه السلام فقال لی: "با زیاد هذ ابنی فلان, کتابه 
کاس وکام کلام و ند رسای ما فا فا لععل و لو 


2 3 فا" تالا ان ۳ ت ید عم ۳ 
فجمعنا, ثم قال لنا: 


آتدرون لم دعوتکم؟ فقلنا: لا فقال: اشهدوا أَنْ ابنی هذا وصیی والقیم 
بامری وخلیفتی من بعدی. من کان له عندی دین فلیاخذه من ابنی هذا؛ 
و ی ی 
فلا یلقنی الا بکتابه 


عن الحسین بن المختار, قال: خرج الینا من آبي الحسن علیه السلام 
0 آلواح 9 فیها بالعرض: "عهدی الی آکبر ولدی, بعطی فلان 
کذا, وفلان کذا, وفلان کذا, وفلان لا بعطی حنی آجی ء ام پقضی الله عز 
وجل علی الموت. ان الله بفعل ما یشاء" 


تون تن ورب فان منت ال انیت ابواهم غلیه الشلاق نارای فاعه 
بعضه وترک بعضه, فقلت: اصلحک الله لای شیء ترکته عندی؟ قال:" ان 
ات هر الا مر مه یی 


فلما جاءنا نعیه بعث ال آبو الحسن علیه السلام ابنه, فسألنی ذلک, فدفعته 
ال 


عن سلیمان بن حفص, المروزی قال: دخلت علی ۳۹ الحسن موسی بن 
جعفر علیهما السلام نا آزید آن آسأله عن الحجه علی الناس بعده, فلما 
نظر ال ابتدآنی وقال: "یا سلیمان ان علیا ابنی ووصیی والحجه علی 
الناس بعدی, وهذ احص ولدی فان بقیت بعدی فاشهد له بذلک عند شیعتی 


الامام المهدی المنتظر عیّل الله فرجه: 


عن علی بن موسی, عن آبیه موسی بن جعفر بن محقد علیهم السلام, 
قال:" لا یکون القائم الا امام آبن امام ووصی آبن وصی ". 


رن ینعی ین عفر تفن آخیه موی ین مر علیم. ااشتلامر فا[ 
"اذا فقد 
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الخامس من ولد السایع فالله الله فی آذیانکم لا بزیلکم آحد عنها یا بنی انه 
این ال و ی ای ام ام 
ده امن ها اس 


فقلت : یا سیدی من الخامس من ولد السابع؟ قال: یا بنی عقولکم تصغر 
عن هذا واخلا فک تصیقعن عفله:ولکن ان تعیشو| فسوف تدر کوه. 


ن علف نایم رفن نت لاه انیا لین ها انا فا 
لو قد قام القائم لحکم بثلاث لم یحکم بها آحد قبله, یقتل الشیخ الزانی, 
میقتل‌شانع الز گام هوعت الا آحاحاقی الاطظلة 


هیا الشلام عفل ۰ ضا هد ار یل انار لم لد هد 


عن علی بن جعفر, , عن آخیه موسی بن چعفر علیهما السلام. قال: قلت: ما 
تأویل قول الله عر وجل فْلّ ریم ان أصبح ماوْکُمٌ عَوّراً من بیأییکَمٌ یماء 
مَعین فقال:" اذا فقدتم امامکم فلم تروه 12 تصنعون .. 


عن داود بن کثیر الرقی قال: سألت آبا الحسن موسی بن جعفر علیهما 
السلام عن صاحب هذا الأْمر قال: "هو الطرید الوحید الغریب الغائب عن 
افله: الموتفر بانیه " علبه السلام. 


عن یونس بن عبد الرحمن, قال: دخلت علی موسی بن جعفر علیهما 
السلام فقلت له: یا ین رسول الله آنت القائم بالحق؟ فقال: "آنا القائم 
بالحق ولکن القائم الذی یطغّر الارض من آعداء الله عرٌ وجل ویملها عدلا 
کما ملئت جوراً وظلماً هو الخامس من ولدی له غیبه یطول آمدها خوفاً 
علی مس برد یا آقوام یت نها اخر هن فال لته الساام» طوسی 
لشیعتنا, المتمسکین بحبلنا فی غیبه قائمنا, الثابتین علی مولاتنا والبراءه من 
آعدائنا, ایک ما ونحن منهم» قد رضوا بنا ی ورضینا بهم شیعه, فطوبی 
لهم, ثم طوبی لهم, وهم والله معنا فی درجاتنا پوم القيامه . 


عن آبی آحمد محمد بن زیاد الازدی؛ قال: ات سیدی موسی ابن جعفر 


علیما الشلام عن فول الله محل و اش )ار ععیه طاهه ماه 
فقال علیه السلام: 


" النعمه الظاهره الامام الظاهر, الباطنه الامام الغائب, فقلت له: ویکون 
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بغیب؟ قال: نش یفیت: غن: اضار "النانیی نتتخضه: ولا یغیب عن قلوب 
المومنین ذکره, وهو الثانی عشر متا, یسقل الله له کل عسیر, ویدلل له کل" 
صعب, ویظهر له کنوز الارض, ویقلاب له کل بعید؛ ویبیر به کل جبار عنید 
ویهلک علی یده کل شیطان مربد» ذلک آبن سیده الاماء الذی تخفی علی 
الناس ولادته, ولا یحل لهم تسمیته حتی یظهره الله عر وجل فیملاً الأُرض 
قسطا وعدلا کما ملئّت جورا وظلما.. 


صحابه الرسول صلی الله علیه وله وسلم والائمه علیهم السلام 


عن آسباط بن سالم, قال: قال آبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام: 
"ذا کان یوم القيیامه نادی مناد: این حواری محمد بن عبدالله رسول الله 
الدین لم‌جنعضوا العمد ,ومضو| علبه : فیقوم مان :وا لمقداد واه در 


ثم ینادی مناد: آين حواری علی بن آبی طالب علیه السلام وصی محمد بن 
عبدالله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فیقوم عمرو بن الحمق 


القرنی. 


قال: ثم ینادی المنادی: آين حواری الحسن بن علی علیه السلام ابن فاطمه 
بنت محمد بن عبد الله رسول الله؟ فیقوم سفیان بن آبی لیلی الهمدانی 
وحذیفه بن اسید الغفاری. قال: تنم ینادی المنادی این حواری الحسین بن 


قال: ثم ینادی المنادی آین حواری علي بن الحسین علیهما السلام؟ فیقوم 
۱ 


ثم ینادی المنادی آین حواری محمد ابن علی وحواری جعفر بن محمد؟ 
فیقوم عبدالله بن شریک العامری وزراره بن اعين وبرید ابن معاویه 
العجلی ومحمد بن مسلم وابو بصیر لیت بن البختری المرادی وعبد, الله بن 
ات یعفور وعامر بن عبدالله بن جذاعه وهجر بن زائده وحمران , تن این 
ثم ینادی: آين سائر الشیعه مع ساثئر الأئمه علیهم السلام یوم القیامه فهولاء 
المتحوره آول السابقین وأول المقربین وآول المتحورین من التابعین " 


الایمان والکفر والشک 


غم مان سس یو آلتم فا سا رک الم انم ا شا فان اما 
العالم 


ص :89 5 


آخبرنی آی الاعمال آفضل عند الله؟ قال:" مالا یقبل عمل الا به, فقال: وما 
ذلک؟ قال: 


الایمان بالله, الذی هو آعلی الأعمال درجه وأسناها حظاً وأشرفها منزله, 

ِ اختریم غن الانمان ال معمل. اء مول بلا قمل ‏ فال اسان ععل 
1 کله, والقول بعض ذلک العمل بفرض من الله بینه فی کتابه, واضح نوره؛ 

ثابته حجته. یشهد به الکتاب ویدعو الیه, قلت: صف لی ذلک حتی افهمه. 


فقال فان الایحان عالات: سیسات مات وا رز ی زاس ی ساب 
خضته الا فص ای تا سس اراد الواجم باه قله مان تاه 
انس زد میصص ؟ فا مه کت میم دلی ‏ ال ان له مارک 
وتعالی فرض الایمان علی جوارج بنی آدم وقشّمه علیها وفژقه علیها فلیس 
من جوارحهم جارحه الا وهی موکله من الایمان بغیر ما وکلت به آختها. 


فمنها قلبه الذی به یعقل ویفقه ویفهم وهو ۳ بدنه الذی / نورد الجوارح 
ولا تصدر الا عن رآیه وآمره: ومنها یداه اللتان یبطش بهما ورجلاه اللتان 
یمشی بهما وفرجه الذی الباه من قبله ولسانه الذی ینطق به الکتاب 
ویشهد به علیها: وعیناه اللتان یبصر بهما؛ واذناه اللتان یسمع بهما وفرض 
علی القلب غیر ما فرض علی اللسان وفرض علی اللسان غیر ما فرض 
علی العینین وفرض علی العینین غیر ما فرض علی السمع. 


وفرض علی السمع غير ما فرض علی الیدین وفرض علی الیدین غير ما 
فرض علی الرجلین وفرض علی الرجلین غير ما فرض علی الفرج وفرض 
علی الفرج غیر.ها فرض علن الوحه: خافاما فرص علی الغتت من اسان 
قالافرار مالمه که رای لیم وال وال بان له ار .له 
ای هی ایا مدا ات حاخيه وا ولا وان دا سار 
الله علیه وآله وسلم عبده ورسوله. 


عن موسی بن جعفر, عن آبائه علیهم السلام, قال: قال رسول الله صلی 
الله عب وله مسا سا من شی > اخب الن نله عالی من السا نید 
ماع اه ی ها اهر ها 


یتقرب به العباد الی الله فیما افترض علیهم؟ فقال:" آفضل ما یتقرب به 
العباد الی الله طاعه الله 
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وطاعه رسوله, وحب الله وحب رسوله صلی الله علیه وآله وسلم وأولی 
الاشتوکان اش لاسام ول یا اسان تا کی 


اتزا هنن یتک قاشع با الخستن قوس علیه الشسلام تون 
علیا علیه السلام بات من آبواب الهدی: فمن-دخل من باب علن کان مَوْمنا 
من خرجعته کان قافرا وین لم بخ قیه وله خر شمان قن انا مه 
الدیهلات ف هه 


عن ۰ الکفر والشرک ۳۳ و عنال * ما عهدی 1۹ تخاصم الناس, قلت: 
آمرنی هشام بن الحکم آن آسألک عن ذلک فقال لی: الکفر آقدم وهو 
الحجهو‌فال لاپلیس :)ای داشکین وفان من الکافرین 3 


الخسم هه قاله یت ال ره تسام یم انا اش 
ای شا وف کال آراهی قله اسلا رت ار کی الم 
ای ات آن ی شتا فکیت علی السلا. ان راهم کن. ما 
داعت ان واه سا وشات الا یحو فیه فعت سا لش ما 

لم یأت الیقین فاذا جاء الیقین لم بجز الشک, وکتب: ان الله عرّ وجكّ بقول: 
ِ وجذٌنا لاکترهم من عَهّدٍ و ان وجدُنا أَکرهَمْ لفاسقین , قال: 


نزلت فی الشای .. 


ما بو ر عی ایت وی قا له فعلت علی ای السن اه 
اسلا فتال تن اللم فا گ مسالی اه امن تروص وی 
کل وقت یحسن فیه_ویتقی, وتغیب عنه فی کل وقت یذنب فیه ویعتدی. 
فهی معه تقتز شتر هیا عند احسانه وتسیح فی الثری عند اساءته, فتعاهد وا 
عباد الله نعمهباضلاخکم آفشکم برد ادا بقها متریجوا تفشا نمیا رحم 


الله آمرت هد بخیو فعمله اون بشتر فار ند عتم نم قال: نحن نوید الروح 
بالطاعه لله: العمل لو 


الذنوب 


عن آبی الحسن علیه السلام قال: "حق علی الله آن لا یعصی فی دار الا 
آضحاها للشمس حتی تطهرها " 


عن ابن عرفه عن 1 الحسن علیه السلام. قال:" ان لله ظر ول فی کل 
یوم ولیله منادیا ینادی مهلا مهلا عباد الله عن معاصی الله, فلولا بهائم رتع, 
وصبيةً رضع, 
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وشیوخ رکع. لصبٌ علیکم العذاب صباء ترصُون به رصا ". 


عن ابن محبوب, قال: کتب معی بعض آصحابنا الی آبی الحسن علیه السلام 
یسأله عن الکبائر کم هی وما هی؟ فکتب: "من اجتنب ما وعد الله علیه 
النار کفر عنه سیئاته اذا کان موّمناً والسبع الموجبات قتل النفس الحرام 
وعقوق: آلوالدین»ه ال الزیا: والتعرب بعد آلمخره:.عفذف المحصانت» واکلن 
هالن: لته واافرار من رخف ۳ 


الایمان؟ فقال:" نعم وما دون الکبائر, قال: قال رسول الله صلی الله علیه 
واله وسلم: "لا یزنی الزانی وهو مومن ولا یسرق السارق وهو مومن ". 


عن سماعه, قال: سمعت آب علیه السلام یقول: " لا تستکثروا کنیر 
وخافوا الله فی و تا هر ی که لصف 


ار ت۳۳ ۳۳7۷ 


حفظ اللسان 

عن عثمان بن عیسی, عن آبی الحسن صلوات الله علیه, قال:" [ٍن کان فی 
ید هذه شی ۶ فان استطعت آن لا تعلم هده فافعل ؛ قال: وگان عنده 
انسان فتذاکروا الاذاعه, فقال: 

اخفقظ لسانک تع ولا تمکن الناس:من فیاد فیک فتدلن ‏ 


وقال: حضرث آبا الحسن صلوات الله علیه وقال له رجل: آوصنی فقال له: 
"اخفظ لسانک‌قع ولا تمکن الناس من قیادک فنذل تن 


السلام قال: 


قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: " رحم الله عبداً قال خیرأً فغنم 
اه شکت عن ویو ف ورام 


وعتف هد الاشاد قال؟ فال رشتول الله.صضلی الله علبه:واله ول الرعل 
الصالح یجیء بخبر صالح, والرجل السوء یجی ء بخبر سوء. 

غن بان غ بخ الاروق فال‌ فا لی. ابف الجست: لوا الله غلی: ۱ 
من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه. ومن ذکره من 
خلفه بما هو فیه مما 
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لا یعرفه الناس اغتابه ومن ذکره بما لیس فیه فقد بهته ". 


قال عبد المومن الاأْنصاری: دخلت علی موسی بن جعفر علیهما السلام 
وعنده محمد بن عبد الله الجعفری, فتبسٌمت الیه فقال: "أتحبه؟ فقلت: 
نعم, , وما حببته الا لکم, فقال علیه السلام: هو آخوک والمومن آخو الموّمن 
۹ ولابية؛ وان لم یلده اف ملعون من اتهم آخاه, ملعون من عش آخام 
صلعهن: من آم نضه اخام» .این فر. اات. آخاهر عمال الضاوی ای 
الا هه بای الخه یه فاها داش کلات ابا 


عن عید له بن عید الرحمن عن آبی الحسن آن رسول الله صلی الله علبه 
واله وسلم قال:" ارکبوا وارموا وان ترموا احب الیٌ من آن ترکبوا, ثم قال: 
کل ام امین تال وا ای بات نی ای الترس ورسه. کر فومته 
وله ام اوق ار اللف لح پاش الا الا اد 
عامل الخشب والمقوی به فی سبیل الله والرامی به فی سبیل الله . 


الاهز,بالمعزوف والنهی.عن السنکر 


عن محمد بن عمر بن عرفه, قال: سمعت آبا الحسن علیه السلام یقول: 
ِِِِ بالمعروف ولنهنْ عن المنکر آو لیستعملنْ علیکم شرارکم فیدعو 


عن موسی بن جعفر علیهالسلام, عن آائه علبهم السلام قال: قال رسول 
اللضای له علیه وال ممای لا مر ال رن ,ولا هی و ام لا 
من کان فیه ثلاث خصال, رفیق بما پآمر به, رفیق فیما یتهی عنه, عدل فیما 
پاسزه ران فوما نی که عالم بما یامر به, عالم بما ینهی عنه. 


عنه, بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: 
۱۱ 
آشاز به فمه ریک فص امن و رل علیه اه آشان بش موه ری 


عن موسی بن جعفر, عن آبائه علیهم السلام, قال: قال رسول_الله صلی 
الله علیه واله وسلم: ۳ ان فوق کل بر با حتی یقتل الرجل شهیدا فن سل 
الامعیی کل نها ی رفل الرجل اد وال 
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قال ت ها موی ات ای ال خی زا وه تین الق اه شین انا 
هی خیولهم فی الجنه . 


وقال: قال, زسول الله:خلی الله, علیه: واله وسلم:" خمله الفرآن عرفاء 
آهل اهامای وال ات 
آهای ال 


دقاز ان رش انتمصلی له عله الم مر فا موی اه 
هارین واتت ال که ال الله سا انسیا ی ات وا 


وقال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:" کل نعیم مسوول عنه 
یوم القيامه الا ما کان فی سبیل الله تعالی ". 


وال فا ام ی الم لاله مق ی اش ناشن 
بخل بالسلام, واجود الناس من جاد بنفسه وماله فی سبیل الله -". 


فاد قال تشن ای اه ای ارم سا اک ای خم 
بالسمع والطاعه والهجره والجهاد والجماعه, ومن دعا بدعاء الجاهلیّه فله 
حثوه من حثی جهنم ". 


الغنائم 


عن آبی الحسن علیه السلام قال: "یوْخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن 
جعله الله عز وجل ویقشم آربعه آخماس بین من قاتل علیه وولی ذلک, 
قال: وللامام صفو المال آن بأخذ الجاریه الفارهه والدابّه الفارهه والثوب 
والمتاع مقّا یحب ویشتهی فذلک له قبل قسمه المال وقبل اخراج الخمس, 
قال: ولیس لمن قاتل شیء من الأأرضین ولا ما غلبوا علیه الا ما احتوی علیه 
العسکر ولیس للأعراب من الغنیمه شیء وان قاتلوا مع الامام لأن رسول 
الله صلی الله علیه وآله وسلم صالح الأعراب آن یدعهم فی دیارهم ولا 
بهاخزوا علی, آنه ان دهم رشول الله .صلی الله علبه: واله وسلم نع دوه 
دهم آن یستفرٌهم فیقاتل بهم ولیس لهم فی الغنیمه نصیب وسئه جاریه 
فیهم وفی غیرهم والاأرض التی آخذت عنوه بخیل آو رکاب فهی موقوفه 
متروکه فی یدی من یعمرها ویحییها ویقوم علیها علی ما یصالحهم الوالی 
علی قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثین. علی قدر ما یکون لهم 
صالحا ولا یضرهم ". 
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تاه سوت 


عن الحسن بن علی بن آبی حمزه, عن آبیه, قال:" رآیت آبا الحسن علیه 
السلام یعمل فی ۱ استنقعت قدماه فی العرق, فقلت له: جعلت 
فداک آين الرجال؟ فقال: 


با غلی قو‌عمل بالید من هی میت قمع ارم.وین امه فعت له وفن 
هو؟ فقال: 


تقتیو له ان ای غلیم ی لفق وخ ال ای یم نام 
ی قد عملوا باندید وهو من عمل النبیین والمرسلین والأوصیاء 


نی فا کر قا لت قال دای اد لکشم عله اتفم هه ات ها 
الرتنق له عون مه علی لهس ان الا هی ول االم ‏ 
وجل؛ فان غلب علیه ذلی, فلیستدن طلی الله عر وجل وعلی رسوله ما 
یقوت به عیاله. 


فان مات ولم یقضه کان علی الامام ,قضاوه, فان لم یقضه کان علیه وزره 
ان الله تعالی یقول: اما الطَدقاث لْفْتراء و الْمساکین العاملیه عاییا ۶ 
المولعة فلوعر و من الرقات کهو کعیر مسکین معرم ۲ 


قال: قال رسول الله صلی اللش‌لنهده ال ففنام وین لفن اس و کان 
عيشه کفافا وقوله تنندادا ۲ 


قال: قال رسول الله صلی اللّه غلیه واله وسلم: "اللهم ارزق محمداً وآل 
محمد ومن آحث محمدا وآل محمد العفاف والکفاف, وارزق من آبفض 
محمداً وال محمد کثره المال والولد" 

عن موسی بن جعفر, عن ابائه علیهم السلام, قال: قال رسول الله صلی 
الله علیه واله وسلم:" اربع من سعاده المرء: الخلطاء الصالحون, والولد 
الباژ, والمر اه المواتیه, وان تکون معیشته فی بلده . 


قال الکاظم علیه السلام: "من ولده الفقر آبطره الغنا" 


اعدک؟ وأنا لما لا ات 0 


عر: بخیی الخحتاض فال* فلت یی« الخسن. غلیه السام؟ رما افترفت 
الشی ء بحضره آبی فأری منه ما آغتق به ففال: ۲ تنکبه ولا تشتر بحضرته 
فلذا کان لک علی رجل حو* فقل له: فلیکتب وکتب فلان بن فلان بخ 
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شهیداً فانه قستیرافی خبانه. اوه وفا ند 
الذعاء والژیاره: 


عن آبی الحسن موسی علیه السلام قال: "علیکم بالدعاء؛ فان الدعاء 
والطلب الی الله عز وجل پرد ذ البلاء وقد قدر وقضی فلم یبق 1 امضاوه, 
قاش | اضعا الم واه ضرف البل عض فا 


وقال:" لکل داء دواء فسئل عن ذلک؟ فقال: لکل داء دعاء. فاذا الهم 
المریض الدعاء فقد آذن الله فی شفائه. وقال: آفضل الدعاء ااشاه علی 
محمد وآل محمد صلی الله علیه وآله وسلم صلی الله علیهم ثم الدعاء 
للاخوان ثم الدعاء لنفسک فیما آحفت: وآقرب ما یکون العبد من الله 
سبحانه اذا سجد.. 


وقال: الدعاء آفضل من قراءه القرآن؛ لانْ الله عز وجل یقول: قَل ما یب 
کم رَبی لو لا ذعاوْكُمٌ وان الله عز وجل لیوخر اجابه الموّمن شوقاً الی 
دعائه ویقول: صوت ۳ آن اسمعه, ویعجّل اتاه المنافق ویقول: . صوت 
اکره سماعه. 


ی ین اش ان اه له ماه فا مه هو لا وا 
پر ما قدر وما لم یقدر قال: قلت: جعلت فداک هذا ما قدّر قد عرفناه 
افر ایشت‌ها لم بقیر؟ فال عتی: لا تقد ر: 


فا ای آلخشین هواست : بن جعفر علیهما السلام: " آدنی ما یثاب به زاثر آبی 
عیدالله علیه السلام بشط الفرات اجه وخرمتم وولابنة: آنیغفر لد 
ما تقذم من ذنبه وما کاخ ر ۳ 


عن. الحستن بن الجهم قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: ما تقول فی 
08 فنر. الکشت. له اسلا فعال نی ما ففلن ات سس فعلت: 
بعضنا یقول: حجچه وبعضنا یقول: عمره, فقال: هی عمره مبروره) مقبوله 
[ 


زاف اخفه ین عفر االلدهغن مد ین ید ا نکر همغن متصضوز نم نز 
العدانتی, عن عبدالرجمن یبن مسلم: فال: دخلت علی الکاظم علیه السلام 
فقلت له انما افضل زباره «العسشنین. ین علی او. آفتر_ آلغومنین. علنیما 
السلام لفلان وفلان دب الاأئمه 0 واحداٌ فقال 2 


۳ پا عبدالرحمن من زار آولنا فقد زار آخرناء, ومن زار آخرنا فقد نان ولا 
ومن تولی 
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آولنا فقد آخرناء, ۰ وم ۳ آخرنا فقد ۳۳ آولنا ومن قضی حاجه لأحد 
من آولیائنا فکئما قضاها لأجمعنا. 


يا عبدالرحمن احببنا واحبب من یحیٌنا واحِْ فینا ۳ ۱ 
تلایا تافص کن فعض لا وان الا طلینا کالراد علی: رسول: الله دنا 
ومن ر؟ علی رسول الله صلی الله علیه وله وسلم فقد ر؟ علي الله لا با 
عبد الرحمن ومن آبغضنا فقد ابغفض محمدا ومن آبفض مخمدا فقد آبفض 
الله ومن اقض لاش مج مان فا علی الله آن‌یصلیه الان الم 
نصیر ". 


عن عمرو بن عثمان الرازی, قال: سمعت آبا الحسن الاول علیه السلام 
یقول: "من لم یقدره ان یزورنا فلیزر صالحی موالینا یکتب له ثواب 
اشامن اسعص انا فیصضل صالحم موالتا کت له و ات ص یر 
عن اسحاق بن عمار عن آبی الحسن علیه السلام. قال: قلت له: الموّمن 
تلم تفن بزهر فبرهر قال ۰ هه ولا جزال مسسانسا بت‌ها رال غندم:فاذا عام 


وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشه . 
عن علی بن عثمان الرازی. قال: سمعت آبا الحسن الاول علیه السلام 
یقول: "من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالح اخوانه یکتب له ثواب زیارتنا, 
من مواعظ وحکم الامام الکاظم علیه السلام: 


تلاصا لام رسفا ای فان سای ال نله لا 
موّمن . 


والحج جهاد کل ضعیف. 
ولکل شی ۶ زکاه, وزگاه الجسد صیام النوافل. 
وأفضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. 


ومن دعا قبل الثناء علی الله والصلاه علی النبی صلی الله علیه واله وسلم 
کان کمن رمی بسهم بلا وتر. 


ومن آیقن بالخلف جاد بالعطیه, وما عال امری اقتصد. 


والتدبیر نصف العیش. 
والتودد الی الناس نصف العقل. 
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وکثره الهم یورث الهرم, والعجله هی الخرق. 
وقله العیال آحد الیسارین. 
ومن آحزن والدیه فقد عفهما. 


ومن ضرب بیده علی فخذه, 71 ضرب بیده الواحده الأخری عکند 
المصیبه فقد حبط آجره, والمصیبه لا تکون مصیبه یستوجب صاحها آجرها 
الا با لت 


والاسترجاع عند الصدمه. 

#الضتیخه لا تکون تفه الا عند دی کین آمخنت: 

وا لاله نم علی فد ااخوم هه تال الضه عفن المضیم 

وق افتس هفم یقت عابه | عم وم موی ها مرف زاات یه النعی 
وأداء الأأمانه والصدق یجلبان الرزق, والخیانه والکذب یجلبان الفقر والنفاق. 
واذا آُراد الله بالذره شرا آنبت لها جناحین فطارت فأکلها الطیر. 


والصنیعه لا تتم صنیعه عند المومن لصاحبها ( بثلائه آشیاء: تصغیر ها 


وسترها 0 فمنن صکر, الصنیعه عند. المومن. عفد عظم: آخام: ومن 
اه نوی یوضر ام هم کم ها مهن نیمه فقو کرم 


فعاله. 
"ومن عجل ما وعد فقد هدی ۱ لعطیه ". 


قال آبو الحسن الماضی علیه السلام:" قل الحق* وان کان فیه هلاکک فان 
فیه نجاتک ودع الباطل وان کان فیه نجاتک فان فیه هلاکک ". 

قال له الشباا مد نی امن عم غن له ان لا هقی ور قف ,ولا 
یئهمه فی قضائه . 


وقال حجل» شالنه غن: الیفین؟ :ففال..علیه. الستلام * یتوین: علی. الم 
مدا سای هش یفام للم ی ۳ 


وقال یو الله بر یی کیت یفن دفاه لد الم‌عتفی امه " فکیت 
علیه السلام: "لا تقولنْ منتهی علمه, فانه لیس لعلمه منتهی. ولکن قل: 
منتهی رضاه ". 

وسأله رجل عن الجواد؟ فقال علیه السلام:" اِنْ لکلامک وجهین, فان کنت 
تسأل عن المخلوقین, فان الجواد الذی یوَدّی ما افترض الله علیه, والبخیل 
من بخل بما افترض الله, وان کنت تعنی الخالق فهو الجواد ان اعطی, وهو 
الجواد ان منع, لاه ان آعطاک 
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اعطای‌ها آیهن ای وان مشک هک ما لیس اک( 


وقال لبعض شیعته. "ی فلان ۱ ! اتق الله وقل الحق وان کان فیه هلاکی فان 
فیه نجاتک, آی فلان ! انق الله ودع الباطل وان کان فیه نجاتک, فان فیه 
هلاکی ". 


خقال لاه نله ان فقال عل نییعت 
قالیستاء والکنانهش ها علیی. 


وفال علیه اللامه ای آن تفن طاغه اللمر فینفق میاه اف -صعضیه 
الله " 


فان فليه الیل هت ال کی المشان کلما نیقی نما فقو 
قا ته 7 


وقال علیه السلام: عند قبر حضره: "ان شیئاً هذا آخره لحقیة؛ آن یزهد فی 
او وان شین هذا آژله لحقیق آن یخاف آخره". 


وقال علیه السلام:" من تکام فی الله هلی, ومن طلب الرئاسه هلک. ومن 
دخله العجت هلی .. 


وقال علیه السلام: "اشتدت موونه الدنیا والدین: فاما موونه الدنیا فانک لا 
تمد یداک الي شي ء ضتها الا وجدت فاجرا قد سبقک الیه. و اما مقونه الاخره 
فاتک لا تجد آعوانا بقه کی علیه . 


وقال علیه السلام:" آربعه من الوسواس: کل الطین وفثٌ الطین. وتقلیم 
الاظفار ملاسان قاکل | احیده وثلاث یجلین البصر: النظر الی الخضره 
هالتظن الی الما الادهه ار ال ااعیه اسر ۳ 


وقال علیه السلام: "لیس حسن الجوار کف الاذی ولکن حسنْ الجوار الصبر 
علی الازی ۳ 


وق لیم افیا مت بر رهب ا اتمه سک مس ای مایق خهان فان 
ذهابهاذهاب الحیاء". 


فقال علیه السلامء لرعض ولده» بات آبای آن.برای اللمفی یه نما ک 
عنها. 


وایاک آن یفقدک الله عند طاعه آمرک بها. وعلیک بالجد. ولا تخرجنٌ نفسک 

من التقصیر فی عباده الله وطاعته, فان الله لا بعبد حق عبادته. وایاک 
۳ ؛ فانه یذهب بنور ایمانک ویستخف ت مروتک. وایاک والطجر والکسل, 
فا بان جهن الا الا در 
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وقال علیه السلام:" اذا کان الجور آغلب من الحق لم یحلّ لاحد آن ین 


ناخد غبرا حمی یعرف زلک: مرت ۰ 
وقال عليه السلام: "لینن القبله علی القم لا الدوخه والوند الضفی ۲ 


ففالن. طلبه الا اعنمدوا قی .ان بکون. رعانکم. ارت ساعات. ساعه 
لمناجاه الله. 


فتساغة لامر المعاش وساعة لمعاشبره. الاخوان. والقغات: آلذین بعه فونکم 
عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن. وساعءة تخلون فیه للذاتکم فی غیر 
محزژم وبهذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات. لا تحدئوا انفسکم بفقر 
ولا بطول عکمر» فانه من حدذت نفسه بالفقر بخل. ومن حدنها بطول العمر 
یحرص. اجعلوا لأنفسکم حظاً من الدنیا باعطائها ما تشتهی من الحلال ومالا 
یثلم المروه وما لا سرف فیه. واستعینوا| بذلک کلف اور الدین فانه روی. 
لیس منا من ترک دنیاه لدینه اه دک دنه احفا ۳ 


ال غات السلات وا فی‌ شم اللة فان الفقه ماه الشترم شام 
العنادج چالستب: ال الفازل الرفنعه والرعب. الجانله. قی. الوی. والونا. 


وفضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب. ومن لم یتفقه فی 
دینه لم پرض الله له عملا". 


وقال علیه السلام لعلی بن یقطین:" کقّاره عمل السلطان الاحسان الی 
1 


وقال .علیه. السلام؛ لها آخدت. الناش .من الذنوب, مالم. تکونوا نعملون 
ای مه الط سا وف 


وقال علیه السلام:" لذا کان الامام عادلا کان له الأجر وعلیک الشکر ولذا 
کان‌خاترا کان علبه ااوتر وعلیی الضیر 7 

امام علی و پیشگویی نابودی اسرائیل 

در روایات متعددی» موضوع تسلط بهود بر سرزمین های اسلامی و حوادت 


یس از آن پیشگویی شده است که در اینجا , به مناسبت حوادت جاری در 
مقطفه به: ده موفیند از آنها آشازه: مین کییمر 


جلین امده است: 


اک از غرب [ به منطقه عربی خاور 
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فرضته دانفتند با اباالختن این عرت هافر آن وفع کها خواهتد بود؟ 
هت در آن زمان 0 از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم 


ات و ام ی مت 


فرمود: نه, تا زمانی که عرب ها زمام امور خودشان را از نفوذ دیگران رها 
ساخته و تصمیم های جدّی آنان دوباره تجدید شود آنگاه سرزمین 
به دست آنها فتح خواهد شد. و عرب ها پیروز و مثحد خواهند گردید, 
وتیروهاق: کفکی از [ طریق | سرزمین عراق به آنان خواهد رسید که بر 
روی برجم هایشان نوشته شده است: 


هت رها این طمابان: .مکی فش کا رای حات 
فلسطین قیام خواهند کرد [ و با بهودیان خواهند جنگید ] و چه جنگ بسیار 
سختی که در وقت مقابله با یعدیگر در بخش عظیمی از دریا روی خواهد 
داد که در اثر ان مردمان در خون شناور شده و افراد مجروح بر روی 
اجساد کشته ها عبور کنند 


آنگاه فرمود: 

و عرب ها سه بار با یهود می جنگند, و در مرحله چهارم که خداوند ثبات 
قدم و ایمان و صداقت نها را دانست همای پیروزی بر سرشان سایه می 
افکند. 

بعد از آن فرمود: 

به خدای بزرگ سوگند که بهودیان مانند گوسفند کشته می شوند تا جایی 
که حتثّی یک نفر یهودی هم در فلسطین باقی نخواهد ماند. 2 


آن حضرت در روایتی دیگر که» عباید اسدی «آن را نقل کرده است, می 
فرماید: 


من در اینده در مصر منبری روشنی بخش بنیان خواهم نمود.... و بهود و 
نصاری را از سرزمین های عرب بیرون خواهم راند. و عرب را با این 


عصای خود [ به طرف حق ] سوق خواهم داد. 
عبایه می گوید: من عرض کردم: یا امیر المومنین ! گویی شما خبر می 


دهید که بعد از مردن بار دیگر زنده می شوید و این کارها را انجام می 
دهید ! 


فرمود: 
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هیهات ای عبایه !| مقصود من از این سخنان آن گونه که تو خیال کردی 
نیست ؛ مردی از دودمان من اینها را انجام خواهد داد. 3 


با امید به آنکهة به زودی با ظهور امام مهدی (علیه السلام) شاهد نابودی 
صهیونیسم متجاوز و ازادی کامل سرزمین فلسطین و قدس شریف باشیم. 


1. ظاهرا اشاره به آیه و أعکُوا لَُمْ ما اسْتَطَعبْمْ من فُوٍّ ) سوره انفال 
(8), آیه 60) باشد. 


2 عقائد الامامیه, ح 1 ص 270؛ به نقل از هاشمی شهیدی. سیداسداله, 
ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان. 
ص. 


کد بحارالاتای خ تسصی ون مفایی الاضاره ی 0و خفن از همان 
ص. 


5 

امام علی (علیه السلام) می فرماید: 

من کساه الحیاء ثوبه, لم پرالناس عیبه 

کسی که شرم جامه اش را بر او پوشاند, مردم عیبش را نمی بينند. 
پیش گویی های تاریخی امام علی (علیه السلام) 


دسته بندی: اصحاب و یاران. فضایل امیرالمومنین علی (علیه السلام), 
میثم تمار, پیشگویی های تاریخی 


پیش گویی های تاریخی امام علی (علیه السلام) 
اضبع ین قاقه ار بازان باه‌فای حشرت قلی عایه الساام است او نی کویکه 
امیرالمومنین در زمین نجف نشسته تو که به اطرافیان خود فرمود: چه 


کسی آنچه من می بینم می بیند؟ مردم گفتند: ات شم سای دا در.ضان 
بتدگان خدا چه می بیتی؟ فرمود: شتری را می بینم که جنازه ای را می 


اورد و دو مرد که یکی از عقب و دیگری از جلو ان حیوان را حرکت می 
دهند و بعد از سه روز به نزد شما خواهند 
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آمد. تا ی ری ی بر 

, حضرت فرمود: شما کیستید و از کجا می. آیید:و این.ختازه کیست:ه 
7 آمدة اید؟ گفتند: ما اهل یمن هستیم و این جنازه پبدر ماست. 
هنگام مرگ وصیت کرد که پس ازغسل و کفن و نماز, مرا بر شترم 
بگذارید و در عراق در نیزار کوفه؛ ؛ نجف به خاک بسپارید. حضرت فرمود: 
آیا از ز او پرسیدید چرا؟ گفتند: آری, جواب داد: چون در آن مکان, مردی به 
خاک سپرده می شود که اگر روز قیامت برای تمام اهل محشر شفاعت 
کند پذیرفته خواهد شد! در این هنگام, حضرت علی علیه السلام از جا 
بدخاست و فرفود: زاسنت کفت: به خدا کتم. که:متم آن فرد. 


ا عا کل کل کل کلا علا ع< کل 


زمانی که حضرت امیر علیه السلام در ذی قاربرای بیعت گرفتن از مردم 
25 ان کوقه هر ار تفر ته کمتر و نه.پیشتر خهآهند. امد که نا 


عبدالله بن عباس گوید: از سخن حضرت دلم گرفت؛ ترسیدم مبادا تعداد 
ایا کمو راد کرو کارت ناه سوموعتی لک کوفه وارد فد آنا 
را دقیقاً شمارشکردم تا اینکه رسید به نهصد و نود و نه نفر و دیگر کسی 
را نیافتم ! با خود گفتم: انا لله و انا الیه راجعون, چرا حضرت چنین سخنی 
گفت؟ در همین افکار بودم که ناگاه مردی را دیدم پشمینه پوش که 
ی ی وقتی نزدیک حضرت رسید گفت: دست 
کنی؟ گفت: بر اينکه از تو اطاعت کنم و فرمانبردار تو باشم 1 
تما آنقدر-جنی. کثم خا. آنکه خداوند شرهوری زا نضیب:شها. خرداند: 


حضرت فرمود: نام تو چیست؟ گفت: اویس قرنی. فرمود: الله اکبر. اری 
حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و اله به من خبر داد که من مردی از 
و او مرگش به شهادت خواهد بود, و در اثرشفاعت او انبوهی از مردم 


کا عا علا کل کز< کل کلا لا کل کل 


در آن هنگام که به حضرت امیر علیه السلام خبر دادند خوارج لشکری مهیا 
کرده 
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و به جنگ حضرت شتافته اند و از نهر عبور کرده اند, فرمود: به خدا قسم 
ده نفر از انجا نجات نمی یابند و ده نفر از شما هلاک نمی شود. 

بعد از جنگ مشاهده کردند که از سپاه دشمن فقط نه نفر موفق به فرار 
شده اند و ازاصحاب آن حضرت نیز فقط هشت نفر به شهادت رسیده اند. 
جریان پیشگوئی حضرت در مورد کشته های جنگ نهروان مورد اتفاق 
مورخین است و شارح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید گوید: این خبر به حدذ 
تواتر نزدیک شده است. 


کاا ع عا کل کز< کل< لا عل< عل< کل 


حضرت امیر علیه السلام در یکی از سخنرانیهای خود که به پیشگوئی آینده 
پرداخت فرمود: 


آگاه باشید: بعد از من مردی گشاده گلو و شکم بر آمده: معاویه بن ابی 
سفیان برشما مسلط می شود, هر چه می یابد می خورد ودنبال چیزی 
است که بدست نیاورد. پس او را بکشید, گرچه هر گز نتوانید. اگاه باشید به 


زودی ان مرد, شما را بر دشنام دادن و بیزاری از من دستور می دهد پس 


فطرت اسلام متولد شده ام و در ایمان و هجرت سبقت گرفته ام. 


کاا ع عا کل کل< کل لا عل< عل< کل 


امیرالمق‌منین علیه السلام روزی به عمر بن سعد فرمود: چگونه ای آن 
زمان که در موقعیتی قرار بگیری که میان بهشت و جهنم مخیّر شوی و 
توجهنم را انتخاب کنی؟ عمر سعد گفت: به خدا پناه می برم از اين مطلب؛ 


بعتف" هر کز چنین نمی کنم: بر حضرت فر مود: ول بو .شک ان کان خوا هد 


شد. 
دما دادما ملد 
یکی از یاران باوفا و صمیمی که از خواص و برگزیدگان اصحاب 


امیرالمومنین علیه السّلام بود و حضرت به مقدار قابلیت و استعدادش به 
او از علوم خویش افاضه می نمود, میثم تمار است., او مردی بود زاهد که 


از شدت عبادت و زهد به شدت لاغر گشته بود. امیرالمومنین علوم 
او هه ها فر دم ند که اه خهاه 
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آنها اسرار غیبی است. میثم در ابتدا برده زنی از قبیله بنی اسد بود, 
امیرالممنین ن علیه السّلام او را آزاد نمود وبه او فرمود: نامت چیست؟ 
گفت: سا , حضرت فرمود: پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم به من 
خبر داد که نام تو که پدر و مادرت تو را به آن تامگذاری کرده اند. میثم 
آستطر کیت دا ول او رات یه شما هم یا 0( 


حضرت فرمود: نام سالم را رها کن و به همان نامی که پیامبر خدا صلی 
له علیه و آله و سلم تو را تافگداری کرته اند بر گرد نه این جفت: تام 


روزی حضرت به او فرمود: تو بعد از من گرفتار می شوی و به دار آويخته 
شده و باحربه ای مورد ضرب قرار خواهی گرفت, روز سوم از بینی و 
دهان تو خون جاری میشود و ریش تو با آن رنگین خواهد شد, پس در 
انتظار ان خضاب باش, تو دهمین نفری هستی که بر در خانه عمرو بن 
حریث اعدام می شوی, چوبه دار تو از همه 4 کوتاهتر وبه زمین نزدیکتر 
است. سیس فرمود: بیا تا ان درخت خرمائی که تو را بر شاخه آن به دار 
قبف. آ ونر به تونشان دهم. سپس حضرت آن را ۳۳۹ داد. از این 
ی اس با ی ات 
آن درخت اشاره می کرد می گفت: چه مبارک درختی هستی ! من برای تو 
آفریده شده ام و تو برای من آبیاری شده ای, همواره چنین می کرد تا تا 
اینکه درخت را قطع کردند و او از مکان دار خود در کوفه آگاه شد. 


در این میان که میثم به کنار آن درخت می آمد, با عمروبن حریث که 
همسایه آن درخت بودملاقات کرد و به او گفت: من همسایه تو خواهم شد, 
خوب همسایه داری کن ! 


کا کا ع عا کل کز< کل لا عل< عل< کل 


امیرالمومنین علیه السلام برای مردم سخنرانی می کرد, در ضمن 
سخنرانی فرمود: مردم از من بپرسید پیش از آن که در بین شما نباشم, به 
خدا سوگند, از هر چیز بیرسید پاسخ خواهم گفت. سعد بن وقاص به پا 
خاست و گفت: ای امیرالمو منین ! چند تار مو در سر و ریش من است؟ ! 
حضرت فرمود: به خدا قسم دوستم رسول خدا به من فرموده بود تو همین 
تال با آیهن ‌خواهن کرد اانای مود کر 
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حقیقت را بگویم از من نمی پذیری. همین قدر بدان در پن هر موی سر و 
ریش توشیطانی لانه کرده و در خانه تو عمر بن سعد است که فرزندم 


عمر سعد در ان وقت کودکی بود که چهار دست و پا راه می رفت علی مع 
الحق « 
وصیت امیرالمومنین (علیه السلام) درباره جح در آخرین لحظات عمر 


فرزندم حسن ! تو و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که این نوشته 
من به او رسد را به امور ذیل توصیه و سفارش می کنم: 


1 - تقوای الهی را هرگز از یاد نبرید, کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا 
باقی بمانید. 

2 - همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید, و بر مبنای ایمان و خداشناسی 
متفق و متحد باشید و از تفرقه بپرهيزید, پیغمبر فرمود: اصلاح میان مردم 
از نماز و روزه دائم افضل است و چیزی که دین را محو می کند. فساد و 


حساب انسان را نزد خدا اسان می کند. 
4 - خدا را! خدا را! درباره یتیمان مبادا گرسنه و بی سریرست بمانند. 
5 - خدا را ! خدا را! درباره همسایگان, پیغمبر آن قدر سفارش همسایگان 


6 - خدا را! خدا را! درباره قرآن؛ مبادا دیگران در عمل کردن؛ بر شما 


7 - خدا| را! خدا را ! درباره نماز؛ نماز پایه دین شماست. 


8 - خدا را! خدا را! درباره کعبه, خانه خدا, مبادا حج تعطیل شود که اگر 
حج متروک بماند. مهلت داده نخواهد شد و دیگران شما را طعمه خود 
خواهند کرد. 


9 - خدا را ! خدا را ! درباره جهاد در راه خدا, از مال و جان خود در این راه 


0 - خدا را ! خدا وا باون زکات»رعات انسشن-خشم آلهی: را خامفش‌دفی 
کند. 


ص:606 


1 - خدا را ! خدا را ! درباره ذریه پیغمبرتان. مبادا| مقر نتم قزر آن کیرند: 


مها راتتها زا ورن تایه فبار افو ول وا (صلی ال 
علیه و اله) درباره انها سفارش کرده است. 


3 - خدا را! خدا را!درباره فقرا و تهیدستان, آنها راز زند کی تشزیی: وان 
سازید. 


4 - خدا را! خدا را! درباه نردکانز که خرن سفارش پیغمبر درباره این 
ها بود. 


5 - در انجام کاری که رضای خدا دز آن است بکوشید و به سخن مردم) 


6 - با مردم به خوشی و نیکی رفتار کنید چنانکه قرآن دستور داده است. 
7 هنن معرواف: رنه از شکر را نزن نکتید سیخه ترک آن این است 
که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند کرد, 
انگاه هر چه نیکان شما دعا کنند, دعای آنها برآورده نخواهد شد. 


نیکی کنید, از کنارة گیری و قطع ارتباط و تفرقه و تشتت بيرهيزید. 


9 - کارهای خیر را به مدد یکدیگر و به اتفاق هم انجام دهید, از همکاری 
در مورد گناهان و چیزهایی که موجب کعدورت و دشمنی می شود 
بیر هیزبد. 


0 - از خدا بترسید که جزا و کیفر خدا شدید است. 
منبع: سایت ایسنا 
ص: 607 


منابع کتاب النوادر ج 5 

»« 

5 - آخرین امید: 

6 - آداب تعلیم و تربیت 


7 ایند جهانم ستص کار برد تاشر: ناد فرصصی. فمدی. ض‌گود ( یه 
السلام) ؛ 


8 - آیین نیایش, ابراهیم غفاری, 

9 - آذرخشی دیگر از آسمان کربلا: محمد تقی مصباح یزدی. 
«« 

0 عارشاد القلوب: درلتی. 

رشاو امه 

ص:608 


2 - امالی مفید 

3 - امالی صدوق 

4 - اعلام الوری 

5 - آعیان الشیعه: 

6 - الزام الناصب: حائری, 

7 - انوار نعمانیه. از سید نعمت اله جزایری؛ 
8 - الزام الناصب, از شیخ علی یزدی 
9 ابلیشن نامه قاری مخستن؛ 

0 - اخلاق, عبدالله شبر, 

1 ات الاشتر اف بلاوری: 

2 - انوار الاصول. 

3 - الصراط المستقیم - علی بن یقطین 
4 - البصائر 

کف الکافی لیرد ظ حضن 

6 - الکافی الشیخ الکلینی: 

7 - المقنعه: الشیخ المفید. 

8 - الخرائج: 

9 - الذریعه الی تصانیف الشیعه: 

0 المعخم الاوسطظ: الظیر اتن" 


1 - التحفه السنیه (مخطوط) - السید عبد الله الجزاثری. 
2 - المصنف: عبد الرزاق الصنعانی: 

3 - الحدیت: 

4 - الحیاه: 

5 - المواعظ: شیخ صدوق 

6 - الغیبه: شیخ طوسی 

7 - الملاحم: ابن طاووس. 

ص :609 


8 - الفائق:. 

9 - الفیبه: نعمانی. 

0 - غیبت نعمانی با ترجمه غفاری. 
1 - القاموس المحیط: فیروز آبادی, 
2 - الطهاره: 

3 - المحاسن: 

4 - الاختصاص: شیخ مفید. 


5 المعجم الم‌ضوعن, لاحادیت الامام المهدی) کلیک کنید ( از شیه علی 
الکورانی) همان نویسنده ی کتاب عصر ظهور ( 


6 - الفتن: نعیم بن حماد مروزی) درگذشت 288 ق ( 
7 الحضاه امین مومت 

8 المکاستب *اتضاری: شین فرخضی؛ اشفا رابت علامه 
9 الفقه.علی المذاهت الخمشته: تالیف: محند خواد معییه 
0 - المیزان فی تفسیر القرآن: علامه طباطبایی. 

1 - الاخبار الطوال:. 

مد الامامه دالمانته دیور ی. 

«ب» 

3 - بحارالانوار:؛ 

4 - بشاره الاسلام: کاظمی. 


5 - برندگان و بازندگان جهانی شدن؛ لستر تارو ترجمه مسعود کرباسیان؛ 


6 - بررسی یر کون های عمده جامعه جهانی در حکومت فراگیر حضرت 
مهدی (علیه السلام), مهدی همتی؛ 


«پ» 
7 - پایگاه حوزه قم: 

8 - پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه اصفهان: 
تن 

9 - تاج العروس من جواهر القاموس: زبیدی, 
ص :10 6 


0 - تاریخ الیعقوبی: 

1 - ت اج الموالید (المجموعه) - الشیخ الطبرسی. 

2 - تاريخ موالید الأئمه (المجموعه) - ابن الخشاب البغدادی 
3 - تحف العقول: ابن شعبه حرانی. 

4 - تحفه الأحوذی: المبارکفوری: 

5 - ترجمه منیه المرید: 

6 - ترجمه انوار البهیه ترجمه انوار البهیه: شیخ عباس قمی. 
7 - تمام نهج البلاغه: 

8 - ترجمه المیزان: علامه طباطبایی. 

9 - توضیح المسائل مراجع:.) 

0 - تفسیرجامع: 

1 - تفسیر برهان: 

۸ - تفسیر نمونه: 

3 - تفسیر قمی: 

4 - تفسیر نور: 

5 - تفسیر کبیر:. 

6 - تفسیر التبیان: طوسی. 


7 - تفسیرمجمع البیان: طبرسی. 


«ت >> 


8 - واب الاعمال: 
«ج» 

9 - جلاءالعیون: 

0 - جعفریات: 

1 - جهانی شدن دین:؛ 


2« جهاتن شدن: فرشکی آرمونی بر ای عدن ها ترارله کلر ترجمه نعید 


3 - جهانی شدن قتل عام اقتصادی ؛ فریبرز رئیس دانا؛ 
ص:1 61 


4 - جهانی شدن قدرت و دموکراسی؛ مارک پلاتنر ترجمه سیروس 


5 - جهانی شدن و جنگ؛ ترجمه لطفعلی سمینو؛ 
6 - جنه المآوی: 
7 - جن و شیطان: رجالی تهرانی, علیرضا.. 
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«ح) 

9 - حکومت جهانی حضرت مهدی و جهانی شدن آن: شهریار نجف پور؛ 
«خ» 

90 خضال. الضدوق: 

«د) 

1 - دائره المعارف قرآن الکریم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن. 
2 - دارالسلام: عراقی. 

3 - دنیای شگفت جن ابلیس شیطان: یعقوبی 

«ر» 

4 - روضه الواعظین: 

5 - روضه کافی: 


6 وا میم ( اف وا رارف تال هی ده ی 
ماه سال 5 شمسی 


7 توالت روخن 


8 - رسائل فقهی: علامه جعفری نیز مطرح شده است.) جعفری. محمد 


(س) 

9 - سخنان 14 معصوم: 
۱0 - سنن ترمذی:؛ 

1 - سنن: ابی داوود. 
2 - سراح القلوب: 

ص :612 


3 - سایت خبر نیوز سایت شیعه آنلاین 

4 - سایت آیت | لله مجتهدی آیت الله جوادی آملی, 
5 - سلسله الینابیع الفقهیه: به نقل از فقه القرآن. 

6 - سیره معصومان: سید محسن امین, ترجمه: علی حجتی کرمانی,: 
7 - سلسله الینابیع الفقهیه: به نقل از فقه القرآن. 
«رش» 

8 - شرح مسلم: - النووی: 

9 شرع آضول الکافی: مولی مخفد ضالع الما تدرانیت" 
0 - شرح الأخبار: القاضی النعمان المغربی: 

1 - شهاب الاخبار ؛ 

2 - شیطان دشمن دیرینه انسان: نصیری, محمد, 

«ص» 

3 - صحیح ابن حبان: ابن حبان: 

4 - صحیح بخاری:, 

5 - صحیح مسلم: 

«ط» 

0 یات اهل کنات .۵ هت نان عخم‌سمن رما نی 
«اظ» 


7 - ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل 
جهان: هاشمی شهیدی. سیداسداله, 


«ع» 
8 - عمده الطالب: ابن عتیبه. 

9 - عقائد الامامیه: به نقل از هاشمی شهیدی, سیداسداله, 
0 - عین الحیو ه: 

1 - علل الشرایع: صدوق. 

2 - عقد الدرر: 

3 - عقائد الامامیه: 

ص :3 61 


««ق »> 
14 فر دوشن الاخبا رد 


5 - فصلنامه فقه اهل بیت فارسی, شماره 7 و 186, خرازی, سید 
محسن, حکم نقاشی و مجسمه سازی از نگاه شریعت. 


6 - فتح الباری: ابن حجر: 

7 - فروع کاف ی: 

8 - فروغ تابان ولایت, حضرت مهدی: 
«ق» 

9 - قرب الاسناد: 

«ی» 

0 - کتاب الاأم: الامام الشافعی: 

1 - کتاب المسند: الامام الشافعی. 

2 - کمال الدین: شیخ صدوق.. 

3 - کنز العمال: 

4 - کشف الغمه فی معرفته الائمه: از اربلی 
5 - کتاب» یکصد موضوع 500 داستان « 
6 - کیهان - ربانی, جمال 

7 کنو الدهاتق : 

«گ» 

8 - گلستان سخنوران از مولف. 


9 - گذرنامه بهشت ؛ شرح موضوعی زیارت جامعه کبیره. استاد سید 
کاظم ارفع؛ 


«م» 
0 - مستدری الوسائل: نمازی 
یش 

2 - منتخب الاثر: صافی. " 

3 - مجمع البحرین: الشیخ الطریحی 
ص :614 


4 - مناقب: ابن شهرآشوب 

5 - منتهی الامال: چاپ قدیم 

6 - مسند احمد: الامام احمد بن حنبل: 
7 - مستدری سفینه البحار: الشیخ علی النمازی: 
8 - مشکاه الانوار: - علی الطبزسی: 
9 - مسند الشامیین: - الطبرانی: 

0 - معانی الاخبار: به نقل از همان. 

1 - ماهنامه موعود شماره 66 

2 - من لا یحضره الفقیه: شیخ صدوق. 
3 - منیه المرید: 

4 - محجه البیضاء: 

5 - مصباح المتهجد: 


6 - مجله انتظار شماره 6, مقاله جهانی شدن و حکومت حضرت مهدی 


7 - مجله انتظار, شماره 7 مقاله جهانی شدن و مقایسه آن با حکومت 
واحد جهانی حضرت مهدی (علیه السلام)؛ 


که فلا ماه ها ماه خیانی سای عوالت | فاد و 
مهدویت : 


9 - ملاقات با امام زمان از سید حسن ابطحی و. 
موسسه فرهنگی موعود عصر 
0 - مفردات الفاظ القرآن: راغب, 


1 - مفاتیح. باقیات صالحات, باب سوم. 

2 - مصباح, کفعمی:. 

3 - منتهی الارب فی لفه العرب: صفی پور, 

4 - مجمع البیان: طبرسی و 

5 - مسالک الافهام:. 

6 - مفتاح الکرامه: 

7 - معارف و معاریف: سید مصطفی حسینی دشتی, واژه سگ. 
ص: 615 


هی مروم ام سای 
89 - مفردات: راغب اصفهانی. 

0 - مستمسک عروه الوثقی:. 

1 - ماهنامه موعود شماره 66 

«ن» 

2 - نهح الفصاحه: 

3 - نزهه الناظر: 

4 - نصایح: مشکینی. 

5 - نجم الثاقب: محدث نوری 

6 - نسیم آندیشه: 

«و» 

7 - وفیات الائمه: من علماء البحرین والقطیف 
8 - وسائل الشیعه: شیخ حر عاملی. 


9 - ویژگی های حکومت جهانی حضرت مهدی (علیه السلام): سید عبد 
اللطیف سجادی؛ 


ص :616 


چلد 6 


سرشناسه:امینی گلستانی, محمد, 1317 - 

عنوان و نام پدیدآور: کشکول گلستانی/ محمدامینی گلستانی. 
مشخصات نشر:قم: انتشارات محمد امینی گلستانی 
مشخصات ظاهری: 7 ج. 

وضعیت فهرست نویسی:فیپا 

موضوع:امینی گلستانی, محمد, 1317 - -- وعظ 
موضوع:اسلام -- مطالب گونه گون 

موضوع:تاریخ 

ص :1 

ار 


ضص 


2 


ص :3 


ص :4 


فهرست موضوعات 

محمد امینی گلستانی 1 

فهرست موضوعات 5 

٩9 تقدیم‎ 

محمد امینی گلستانی 9 

پیشگفتار 10 

عختضرع از خن کین خامه مق لف کناب .11 

تالیفات ساب شوه از مولی: 13 

خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 14 

کاب های اماده‌خاب ه در ست خالنف. 16 

زندگینامه مادر مهتاب حضرت ام البنین (س) قسمت اول 19 
تضتضیم کیرک حضرت غای انم انامه ارحماع و20 
کاب اه اتف ار کارت ود 

ی ای یی 10 

ره انوا اه آنشن تا حضرت ی اعله ایا 11 
میلاد فرزند شجاعت: 42 

مادر چهار شهید: 45 

ام البنین. پاسدار خاطره عاشورا 45 

ولایت, کیمیایی بی همتا: 47 


ام البنین الگویی تمام عیاربرای ما: 60 

سخن بزرگان در بیان فضایل ام البنین علیهاالسلام 62 
زندگینامه مادر مهتاب حضرت ام البنین (س) قسمت دوم 64 
متنهای زیبا درمورد مادر عشق حضرت ام البنین (س): 81 
لا ی که ها مه هار زمر آشکیا فا هاش 01 
زندگینامه قمر بنی هاشم قسمت اول 105 

میلاد ابو الفضل عباس (علیه السلام): 112 

عباس به چه معناست؟ 113 

کودکی ماه بنی هاشم: 115 

نوجوانی حضرت عباس (علیه السلام): 118 

تحصا رنه ا خر ور سای 121 

فصل جوانی قمربنی هاشم: 122 

عباس در مراسم غسل پیکر مطهّر امام: 124 

کنیه های حضرت عباس علیه السلام 125 

القاب حضرت عباس علیه السلام: 

126 


ص:5 


اخالفضانل اوه هایس نافیل قمن ها نی یه | لا 12 
2 145 


تخدادهاي مهم کی امالفظل غانشم (غلیه آلساام ها کت معا وه 3 
170 


قمر بنی هاشم (علیه السلام) و نهضت حسینی 4 222 
ای ای سا( اه 
ای ان یه سا تساه ایو 290 
روز خون. روز شهادت: 253 

ملاقات زهیر بن قين با قمر بنی هاشم علیه السلام: 254 
اش هه ها ی 238 
فرش اش (عیه اراه واه تاجن فرات و20 
علمدار کربلا وپند واندرز دادن دشمنان: 270 

ای لش اه یی اه نو 
به یاد وصیت پدر: 277 

شهادت در آغوش برادر: 283 

کربلا پس از شهادت قمربنی هاشم - 7 293 

عباس حافظ و نگهبان توست 295 


سرنوشت اجساد شهدا خصوصا قمربنی هاشم (علیه السلام) چه شد؟ 
297 


اهاز صرق یی ام ام ارم و 
تاش کت 5205 

ی ات اسان ناب 12 

با تس سا خاش اه از رود 

خر ام لت اما نی ع ار ود 

تایه اعسالی اه الم ای ال ی هد 
سا ره 

تاریخ وفات حضرت ام البنین (س) 339 

ادا کی ود 

ان ها سا ناماس ود 

رت ام اه 50 

همسر و فرزندان حضرت عباس (علیه السلام) را بشناسیم 351 
روا ارف رازم لاس ود 


ص6۰ 


رس 


لبابه هیچگاه برای شهادت همسرش حضرت عباس روضه نخواند 355 
همسر حضرت عباس علیه السلام 358 


همسر حضرت عباس (علیه السلام) که بود و آیا ایشان فرزند هم داشتند؟ 
359 


درباره سرنوشت لبابه زن حضرت عباس توضیح بدهید 360 

قاتا ات وس 365 

در بالین خدیجه 366 

یاس کبود «توسل ائمه معصومین علیهم السلام به حضرت زهرا س 374 
زندگی نامه شاهزاده رومی حضرت نرجس خاتون همسر 376 

امام حسن عسکری (علیه السلام) قسمت اول 376 

داستان خاتون عشق در هاله ای از ابهام: 377 

وه امه ی زاس 

290 

خزان زندگی نرجس خاتون (علیه السلام): 

295 

پی نوشتها ومنابع: 398 

زندگی نامه نرجس خاتون (س) قسمت دوم 399 

زادگاه واقعی نرجس خاتون کجاست ودین رسمی آنان چه بود ؟ 400 
نسب واقعی نرجس خاتون چه بود؟ 402 


شمعون صفا کیست؟ 403 


چرا یک شاهزاده رومی ومسیحی برای امام حسن عسکری 409 
انتخاب شد نه یکی از دختران مسلمان عرب؟ 409 

و مشود لاه 219 

تا هه سا اش و 

خوابهای نرجس خاتون: 429 

نامهای نرجس خاتون علیهاالسلام: 

133 

القاب نرچس خاتون (علیه السلام): 438 

سن نرجس خاتون وامام حسن عسکری درهنگام ازدواج: 454 
مسأله اختفای ولادت امام زمان (علیه السلام): 464 

پی نوشتها ومنابع: 498 

ماجرای ازدواج امام زمان (عج) قسمت اول 507 

پی نوشتها ومنایع: 329 

رده و 53 

اتف اهاشام مان مهار اقا ری ده 

و و هن سین اقفر 31 

منابع وپینوشتها: 563 

ازدواج امام زمان (عج) وجزیره خضراء قسمت سوم 368 
نتیجه مباحث گذشته: 611 
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پی نوشتها ومنابع: 617 

ازدواج امام زمان (عج) قسمت چهارم 622 

مخ اففین ایتم او وان کته ودره 

2 - نظریه دوم: 633 

نظریه سوم 645 

نظریّه چهارم: آیا سکوت بهتر نیست؟ 646 

نتیجه گیری و جمع بندی: 649 

منابع ویی نوشتها: 652 

پی نوشت: نجمه خاتون 655 

پی نوشتها ومنابع حالات نرگس خاتون قسمت اول: 657 
لولا فاطمه (س) 677 

آبت الله مخمدعلن گرامن 677 

عصمت چهارده معصوم 688 

مراد از عصمت در چهارده معصوم 698 

تقلید غیر معصوم از نظر بزرگان اهل سئثت 701 
مور بت فا اه لها تلا یت تسا 711 
فاطمه علیها السلام غایت آفرینش 712 
(شاهزادگان ایران) 744 


دختران یزدگرد سوم - یزدجرد بن شهریار 744 


تایه سم باه اه کان ۱7۰ 


به نو 


ای تجسم رحمت بی انتهای خداوندی, ای موجود دوست داشتنی جهان 
افرینش: 


بالأخره ای مصداق ایثارها و ازخود گذشتگی ها؛ 


و به تو ای پدر ای رکن استوار زندگیم. و ای عمود خیمه عمرم: ای اسوة 
خوبیها, ای زبان زد خاص و عام ای اباذر زمان؛ ای نمونه پارسائی ای سالک 
ی ار و 


تین ۵ خن 


از همسر زحمتکش, و یاور خوشی ها و ناخوشی هایم و همسفر رنجور 
دوران زندگانیم, صبیه محترمه حضرت ۳ اللّه حاج شیخ علی عرفانی 
قذس سره که در دوران اف آثارهایم, وسایل رفاه و آنتبا یتفر مرا فراهم 
نموده است, تا با آرامنش خشم وجان این اثرها رابه پایان ببرم», و با اعتذار 
از زحمات طاقت فرسای عمر سپری شده اش در خانه من که خود نیز 
نمونه ای از مادران فداکار می باشد. کمال تقدیر و تشکر را دارم و به 
پاس احترام او و ادای مزد کوچکی از زحمات صبورانهم ااش: والدین 
بزرگوارشان را که اسوه تقوی و پرهیزکاری و عبودیت و بندگی بودند و در 
واقع پدر و مادر دوم من هم هستند, با والدین خودم در ثواب این اثر 
ناچیزم شریک می نمایم و علوٌ درجات همه شان را از خداوند روف و 
مهربان مسئّلت دارم امین. 


اس 
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اشاره 
لفات از روعش مطالعه کناب این مقومه را اما فطالعه خمانیه: 


1 - در اوقات فراغت, برای اینکه حوصله ام تنگ نشود, کتاب های گوناگون 
را,ء مطالعه می کردم يا از انترنت استفاده می نمودم بعضی, از مطالب را 
نسخه برداری ویاد داشت می کردم تا اينکه بصورت کتاب قطور و سنگین 
در آمد و حیفم آمد که آن را بلا استفاده رها سازم, لذا با مرور و کوچک 
ترین تنظیم, بصورت هفت جلد در آمده. 


آسفاندان مات 2ماصاب ‏ یار سوه های شتا کی ط 


2 - بعنوان امانت دار, هیچگونه دخل و تصرف در مطالب يا محتوی نکرده, 
ی ی و ی یه ی ی 
در نتیجه قسمتی از مطالب. تکرار یا مشابه هم در امد که از اینجهت 
معذرت می خواهم. 


3 - اگر ضمن مطالعه به مطلب ناخوشایندی بر خورد کردید, لطفا ببینید از 
کجانقل کرده ام , 0 مراجعه کنید من هیچگونه مسولیتی در این 
مورد ندارم. 


4 - بعلت هزینه سنگین چاپ و عدم امکان در دسترس قرار دادن این 
مجموعه را بصورت کتاب, فعلا ان را برای ثبت در سی دی, به این صورت 
تحویل دادم, تادر صورت تمایل: عزیزان: ازان استفاده تماینده اکر در آینده 
امکانات چاپ. پیش آید, چون مجلدانش زیاد است, انشاء الله, با تجدید 
نظر کلی و تقسیم بندی صحیح, آن را, به چاپ رسانده و در اختیار عزیزان 
قراردهم. 


5 - در مورد بعضی از قضایا بحث به طول کشیده مانند جریان ام کلثوم و 
غیره, هر گوشه ای از آن را خواستم حذف نمایم دیدم آن قسمت, خود نیز 

قابل استفاده است بدینجهت نخواستم, دست بزنم و ترتییش را بهم بزنم. 
3 پایان توفیق همه عزیزان و سروران را از ایزد مثان خواستارم موفق 
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مختصری ان انز کی نامه ِِ کتاب 


نام: محمد نام خانوادگی: امینی گلستانی ش ش 15 فرزند: حاج سردار 
مرحوم کشور: ایران. استان: اردبیل. 


فص 3 فالسفه .و فقه و اضول: تیزم ایغ تالقات ( 42 لد تحصپلارت 
(خارج فقه و اصول و فلسفه). استادان معروف (21 نفر). 


در سال 1329 شمسی از زادگاهش قریه گلستان در 30 کیلومتری اردبیل 
به مدرسه علمیه ملا ابراهیم اردبیل وارد و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
صرف و نحو و منطق از استاد سید مسلم خلخالی و شیخ سعید اصغفری و 
در سال 1 به حوزه علمیه قم وارد شده و نزد اساتید آنجا (آقایان شیح 
عبدالکریم ملائی و سید جواد خطیبی و میرزا احمد پایانی و مسلم ملکوتی 
و میرزا محسن دوزدوزانی وغیرهم) استفاده نموده است, و در نیمه دوم 
سال 1334 به نجف اشرف وارد شده و از اساتید انجا (ایات عظام سید 
ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و شیخ مجتبی لنکرانی و عارف بزرگ 
شبخ: محمدغلی. سرابی و آفای تسوجی وسید اسدالله مدتی آذرشهری و 
غیرهم دروس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر وغیره), استفاده نموده 
است. و درتاریخ 1340 از نجف اشرف مراجعت نموده و در شهر توریستی 
تمرعین آزدییل با صببه ایت الله حاج شیخ علی عرفانی از شاگردان علامه 
محمدحسین نائینی و هم دوره آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید 
محسن حکیم ازدواج کرده و به مدت بازده سال در ان شهر که ان وقت 
یک روستای کوچی بیش نبود اقامت نموده است. در طول این مدت 
مشغول کارهای تبلیغی و علمی و فرهنگی شده و بناهای مفید و مجلل از 
خود به یادگار گذاشته. 


قانفت: 


1 وا ِِ آمام زمان (عجل - 
زنانه و ساير 
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متعلقات و فضای باز مسجد 1400 متر. 
2 - احداث چشمه های آب شرب چندین روستای اطراف سرعین. 


2 رن صندوق های خیربه بنام حضرت باب الحوائح ابوالفضل (علیه 
السلام) که اول.ار 17 ضندوق شوه فعلا شیر متاطی ایستان ارنیل را 
فراگرفته است. 


در سال 1351 شمسی از سرعین به اردبیل مهاجرت نموده و مقیم گشته 
و در خلال مدت 14 سال اقامت در اردبیل به کارهای روحانیت و تبلیغاتی 
اسلامی و 11 سال سرپرستی حجاج بیت الله الحرام را ادامه داده است. 


در سال 1357 شمسی از اردبیل به تهران مهاجرت کرده و در بحبوحه 
انقلاب اسلامی در نازی اباد ساکن شده و پس از پیروزی انقلاب. 


در سال 1359 به اردبیل برگشته مشغول کارهای روحانیت خود شده و به 
تدریس و تفسیر قرآن مجید اشتغال داشته است. تا اينکه در سال 1365 
دوباره به تهران بر گشته و در خانه خیابان دانشگاه جنگ ساکن گشته و 
مشغول تبلیغ و تفسیر وکارهای مربوط به روحانیت شده است. تا این که 
در سال 1375 از تهران به قم هجرت نموده و در خانه پشت صدا و سیما 
ساکن شدند. 


در سال 1375 شمسی در اردبیل زلزله ویرانگر به وقوع پیوست که در اثر 
آن تعداد یک صد و یازده روستا را ان 2 دود تااضد درد وبر ان و کرووخ 
زیادی را به کام مرگ فرستاد. 


در سال 1381 بنا به دعوت بزرگان سرعین جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان, 

به انجارفته و با دیدن وضع مسجد امام زمان (علیه السلام) که در اثر 
رلرله ماوت "ود زا از دست داده بود بازسازی و تقویت و توسعه داده و 
تعداد چهار باب مغازه برای هزینه مسجد. و ایجاد گنبد و مناره هاو 
کاشیکاریهای آنرا انجام داده است. 


در این سفر باز به کارهای امور خیر شروع و ادامه داده است از جمله. 


1 - مسجد مجلل باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه السلام به مساحت 
0 مر با ملقاتبان کمره سال. 82 و1 نا سال 1392 اداممیا کرد 


و الان مورد استفاده 
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مردم محل و دهها هزار مسافر شهرتوریستی می باشد و در نظر است که 
ویک وا مه و زره گام عمومی و 15 باب مغازه برای هزینه های 
مسجد را شروع نمایند انشاءالله. 


2 - در زادگاهش روستای گلستان, که در اثر زلزله دو مسجد آنجا خراب 
شده بود, مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) را بنا و تاسیس نموده و به 
پایان رساند. 


- در سال 1382 مسجد مجلل در روستای (جن قشلاقی) از دهستان 
۳ پورنجی احداث و در سال 1394 تظر تیا : به اتمام رسید و مورد استفاده 
قرار گرفت. 


4 - احداث غسال خانه های متعدد در روستاهای اطراف سرعین. 


5 - با حصارکشی قبرستان سرعین که در وسط شهر, زير پای حیوانات و 
مورد تجاوز ساکنین دور و بر قبرستان بود. محافظت نمود. 


در دوران سکونت جدید قم مشغول تألیفات متعدد گشته که تعدادی از آنها 
تالیغانف جاب شیم از ماف: 


1 - سرچشمه حیات - وزیری یک جلد 402 صفحه. 


در این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسفی و طبی, درباره اب ب و 
آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فوم که 
مورد استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که 
در عذت کفتام 4 مرتبة جاب شتددو فعلا کفیاب من باشد: 


2 - سیمای جهان در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
دوجلد ضخیم وزیری 1283 صفحه در باره کیفیت کشورداری و مدیریت آن 
حضرت کشوری به وسعت کره زمین را از نظر فرهنگی و قضائی 
واقتصادی و نظامی و اجتماعی و هزاران مطالب نو و متنوع در 0 مورد 
که امتیازش را به انتشارات مسجد مقدس جمکران, واگذار و ان را چاپ و 
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خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 


در 29 ماه صفر سال 1386 در روز آخر روضه دخترم امینه خانم در شهر 
قدس من صحبت کردم و برای خانمها مسائل گفته و موعظه کرده و 
درنهایت چون روز شهادت امام رضا علیه السلام بود, به امام رضاعلیه 
السلام توسل نمودم, چند روز بعد دخترم امینه گفت: بابا یک نفر سیده 
خانم هست به نام سکینه طباطبائی که آن روز در مجلس روضه حضور 
داشت باگریه شدید گفت: از مجلس شما که رفتم شب خوابیدم در خواب 
دیدم درمجلس روضه شما هستم, تا کهان تک تفر سند توزانی که ضرق ار 
روز شخصیت چنانی با آن نورانیت ندیده بودم وارد شد و مستقیماً رفت 
پیش حاجی آقا روبرو نشست و حاجی آقا در دستش دو جلد کتاب بود و با 
زبان عربی باهم صحبت زیاد نمودند و من هم پشت سر آن آقا نشسته 
گریه می کردم و به من متوجه شده و فرمود: زیاد گریه نکن چشمهایت 
خراب می شود تو که هرهفته نزد من هستی, دوباره با حاجی آقا به صحبت 
ادامه دادند و می دانستم راجع به آن کتاب صحبت می کردند, حاجی آقا آن 
دو جلد کتاب را به آن آقا تحویل داد و ایشان هم تحویل گرفتند و چون آش 
شما فن سم‌می کردم آن ماه من کر جوه 


به هرکس که از آش می دهید هم نامش را بنویسید و هم آن را مهر نموده 
به من دهید و ما هم به اين دستور عمل کردیم و تمامی انها را لای کتاب 
حاجی آقا گذاشت و با خود برد, در این حال من به صدای گریه خودم از 


الته ان دو جلد کتاب (سیمای جهان در عصر امام زمان علیه السلام) است 
که در باره حالات و نحوه مدیریت و حکومت آن حضرت بعد از ظهور نوشته 
ام که انشاء اللّه مورد قبول آن آخرین امید قرار گرفته است و امتیاز آن را 
مسجد مقدس جمکران قم از من گرفت و خودشان چاپ کردند که خدا را 
شکر مورد قبول اقشارمختلف جامعه قرار گرفته است که 


در مدت یک سال دوبار با تیراژ بالا 16 هزار جلد چاپ شده است 
والحمدلله. 
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3 - از مباهله تا عاشورا - در یک جلد وزیری 4 صفحه در باره مباهله 
رسول خدا 6 با نصارای نجران و سر انجام تسلیم آنها و مقایسه آن جریان 
نانتتر گذشت. بنج تن ال عبا: و عدم تسلیم مسلمان نماهای دشت کربلا به 
اقام نس ام السام ‏ ان ریم نفد منامام سا 
مظلومیت تمام. این کتاب حاوی مطالب جالب و مفید فراوان می باشد. 


4 - والدین دو فرشته جهان آفرینش - در یک جلد وزیری در 320 صفحه در 
بارهم حقوق متقابل والدین و اولاد در برابر هم از نظر آیات و اخبار وگفتار 
بزرگان و مطالب فراوان در اين مورد. 


5 5 آداب ازدواج و که خانوادگی ِ وزیری 276 صفحه. کتابیست 
تحقیقی و تحلیلی درباره ازدواج جوانان عزبزر و راهنمائی آنها در انتخاب 
مسر کات رن کی مادام آلعمه اسر ایات ه ار که وا 
مکقل کتاب والدین دو فرشته جهان افرینش می باشد. 


نموده و اشکال می گیرند, دین اسلا سلام چگونه می تواند تا دامنه قیامت, 
دنیای رو به ترقی روزانه را اداره نماید. و اشاشا رهبران این دین چه 
جایگاهی از علم و دانش داشتند که مدیریت جهان را تا آخر دنیا به دست 
گيرند. در این کتاب قضمت مهمی از پیشکوتیهای بزرکان اسلام آوزدم:شده 
است ماد فوعاس امردسان علیه الملاه ند کمل»ا کل ین راد 
قاها موه فبرک ‏ آشار ده الما رکه ها ما وقالستتی مور 
هاهنا و ار یا ها 
آریل. 


کلمه آریل لغت انگلیسی است که به گیرنده و آنتن آریال گویند. حضرت 
1400 سال پیش نه انگلیسی بود و نه از صنعت آنتن اثری این بیان را 
داشبت رشول خدا ضلی الاه علیه و الفو ساع مرقود بای : رمان علن 
آقتی یخربون قباب الاأْمّه بالبنادیق به زودی می آید زمانی بر امت من, قبه 
(و گنبد) های قبرهای امامان را با بتدق ها (یعنی با نارنجک یا بمب) ویران 
سازند !!. دقت بفرمائید این کلام در زمانی گفته شده است 
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که نه امامی شهید شده و نه در جائی مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها 
و اختراع بمب خبری بود که پس از قرنها در سامرا و قبلا نیز در بقبع اتفاق 
افتاد يا روایت در مورد ازدواح همجنسها یتزقح الژجال بالژجال و یتزقح 
النساء بالنساء و روایت لعن الله المتشبهین من الژجال باللساء و 
المتشبهات من النساء بالژجال درباره تغییر جنسیت دهندگان و صدها امثال 
این روایتها, در 6099 صفحه وزیری. 


پیشگوئی های آیات و روایات, از بزرکان دین در باره پیشرفت علوم 
آیندگان و اوضاع حیرت انگیز جهان, این کتاب در نوع خود منحصر به فرد و 
حاوی مطالب نو آوری زیاد می باشد. 

7 - آغلار ساولان - سبلان گریان یا سبلان می گرید: رقعی 0 صفحه. با 
زبان آذری در باره زلزله سال 1375 استان اردبیل و تخریب 111 بخش و 
روستا از 25 در صد تا صد در صد که یکی از آنها روستای گلستان زادگاه 


مولف و کشته شدن و زیر آوار ماندن 7 نفر از نزدیکان نسبی و سببی 


مه سر ام انح اه ان تم ری 
- رقعی در 295 صفحه سوال و جواب های متنوع در طول سال های 
تبلیغی مولف در شهر توریستی و ییلاقی سرعین اردبیل و بیان مطالب نو. 


9 - فلسفه قیام و عدم قیام امامان - در 198 صفحه جیبی در باره اين که 
چرا بعضی از آن بزرگواران قیام و اکثرشان قعود نمودند و اساسا قیامی 
از آنها وجود داشت یا برایشان تحمیل نمودند و مطالب متنوع و مفید دیگر. 


0 ای ۱ ی مت انس مس در سا 
وزیری 1511 صفحه چکیده ای از تبلیغات متنوع مولف. 


له ولایت قرط فولین اعمال ور دوحاق 
12 - شرح دعاهای روزانه ماه رمضان. 
کتاب های واه چاپ و در دست تألیف 


1 - آیا و چرا - در زیر سوال بردن برادران اهل سنت و علمای آنان و 
اوردن 
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دلایل فراوان از کتاب های معتبر خودشان در باره اهلبیت. خاضه 
امیرمومنان و فاطمه زهراء علیهم السلام و اینکه چرا آنها , به این دلیلها و 
اسناد خودشان عمل نمی کنند. 


2 - 600 مجلس سخنرانی مذهبی در 12 جلد از سخنرانی های 55 ساله 
مولف و بیان مطالب متنوع دینی و اسناد و روایات فراوان در هر مقوله, 
که سخنرانان مذهبی و منبری های محترم را از مراجعه به کتاب های 
متفرقه و جمع اوری مطالب برای بیان در سخنرانی هایشان. بی نیاز می 
سازد در 12 جلد و در دست تنظیم و اماده سازیست و بخواست خدا,؛ 
بتدریج به چاپ خواهد رسید. 


3 - رحمت واسعه - در باره رحجمت عالمگیر و فراگیر خدای متعال و آوردن 
ابا ممووابات سنوع وجریان ها توبه کند کانتو تمولتشفران لین در 
باره انها. 


این کتاب امید دهنده گناهکاران و دور ساختن آنان از ان و لتومیدی و 
جذب دور شدگان از خدا را به سوی پروردگار بخشنده و مهربان. 


مردان خدا روز جهان افروز است و شب خود از مورد توجه بزرگان عالم و 
خلوتگه راز و نیاز انان با معبودشان و مطالب فراوان در این موارد. 

5 - عتابات قرآن - در باره اين که چرا خداوند متعال بعضی از انبیاء علیهم 
السلام راء مورد عتاب قرار داده و اپا این عتاب ها با عصمت انها منافات 
دارد؟ مانند (عفا الله عنک لم اذنت لهم) يا مسئله چیز دیگر است. 


6 - خاطرات زندگی یا سرگذشت تلخ و شیر یبن من - این نوشته حاوی 
شرح حال دوران و از بدو تولد تا #9 1393/11/30 که به 400 
صفحه رسیده است و هنوز هم خلاصه و امهات اوضاع و زوایای زندگی اش 
را می نویسند. 

7 - دعای عرشیان برفرشیان - درباره استغفار فرشتگان و حاملان عرش 
خدا| برای بنی آدم به استناد آیه 7 سوره غافر و سایر آیات نزدیی , به اتمام. 


و از هد کتاب ت در باره آبات بیان کننده نشانه های خدا 
شناسی و روایات پیرامون ان. 
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9 - مرزهای زندگی - از دید آیات و روایات و سیره پیشوایان. 


1 - نوادر - روایات و سرگذشت ها و نوادر جریان های گوناگون به صورت 


لا 
2 - شیطان: علت وجودی او و پرسش و پاسخهائی درباره وی. 
13 - مادران 14 معصوم علیهم السلام, هنگام ازدواج هیچکدام بیوه نبود. 


4 - یاد داشتهای انترنتی ام درسایت «امینی گلستانی» در دو جلد که 
وسیله (موسسه مرکز تحقیقات علوم اسلامی «نور» حوزه علمیه قم) 
پخش می شود و هنوزهم ادامه دارد. 


5 - متفرقات مطالب گلچینی شده از کتاب های فراوان گوناگون. 
6 - تحدی يا دعوت به مقابله به مثل در باره اعجاز قرآن. 


7 - نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن نبیره امام حسن مجتبی 
علیه السلام. 


8 - ولایت شرط قبولی آعمال جلد دوم. 
9 - اسلام دین صلح و گفتگو با ادیان وزیری در دو جلد ضخییم. 
(2 تضفات ففین بو مقمتس اد آیاتسه احادرنت: 


1 - مجالس: در دو جلد وزیری. سخنرانی های ماه رمضان و محرم در 
شهر توریستی سرعین اردبیل و اطراف. 


بیشتر این کتابها با کتاب دو جلدی سیمای جهان که مسجد جمگران چاپ 
میکند و هم مسجد جمکران ان را داده, به سی دی ریخته شده که همه 
بتوانند از ان استفاده نمایند 


یی کاب یی با اه وت افو ها لها ی او 


بسم اللّه الاحمن الحیم 


الحمد للّه ربٌ العالمین, و الضلوه والسّلام علی سیّدالانبیاء و المرسلین و 
علی آله الطیبین الطاهرین لاسیْمابقیّه اللّه فی الأرضین و حجٍْته علی عباده 


آجهعین, الحجّه بن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء 
واللعته. الذائمه الابدته. علی اعداتهم اجمعین. من الان, الی لفاء جوم الذیر 


آمین رپ العالمین. 
تنها منجی 
زندگینامه مادر مهتاب حضرت ام البنین (س) قسمت اول 
اشاره 

بسنده: منتظر ظهور - ساعت 4:48 بعد از ظهر روز 1389/2/25 
بشم اللّه الرَحَمنٍ الرّحيم 
زندگینامه مادر مهتاب حضرت ام البنین (س) قسمت اول 
السلام ای گوهر دریای عشق السلام ای لاله صحرای عشق 
السلام ای مظهر صبر و وفا السلام ای زوجه شیر خدا 
السلام ای باغبان لاله ها ای به حیرانت همه آلاله ها 
خوانده ای خود را کنیز فاطمه علیهاالسلام 
داده ای درس محبت بر همه 
شاعر جعفرزاده 
ص: 17 
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مقد مه: 


خورشید همواره در چشمان مادرانی طلوع می کند که به دور دستها خیره 
شده اند و برای فرداها مردان و زنانی می پرورانند تا در زمین, این امانت 
الهی, جانشینی اسمانی باشند. 


دامان تربیت مادران مهد پرورش انسانهای پای و خدایی است و ما با 
اف دزن هه ات ژند بای این مان ان توشه معرفت برمی چینیم. 


یکی از مادران برخسته تاریخ خام. الیتین, قاطمه. کلابیه» است: که زندکی 


او مالامال از عشق به ولایت و امامت بوده و در تربیت فرزندان دلیر و 
شجاع و با ادب چون عباس بن علی علیه السلام بسیار موفق بوده است. 


تولد و رشد او در خاندان با اصالت و شجاع, صفات و ویژگیهای فردی این 
بانو و صبر و بردباری در خانه امامت و تربیت فرزندانی که همگی پیرو 
امام خویش بوده و تا آخرین لحظات نکن خویش د ست از ولایت نکشیده 
اند و پیام رسانی و مبارزه سیاسی این بانوی کریمه همه و همه نشان از 
مجد و عظمت وی دارد. 


بانوی قطره های علقمه, خاتون سوگ نشین علقمه... .. و مادر؛ مادری که 
آگر چه در کربلا نبود. ولی دلش تا اید در کربلا ماند و نگاهش بر افق, که 
آبا «کاروان عشق» را بازگشتی خواهد بود؟ مادری که ام 0 بود, ولی 
آنثه نگاهش از آسمان کربلا, تنها اشي خونین ستارگان را چید ؛ آن گاه که 
راوی, از عبور نیزه ها روایت می کرد ! مادری که برای هميشه. با ناله های 
نینوایی, به یاد پسرانش, لالایی سرود و سروده هایش را فرات, هر روز 
هنگام غروب نجوا می کند! 


اینک پژوهشی کوتاه در زندگی این پاک بانوی عرب داریم تا از زلال صفات 
او قطره ای معرفت یابیم و خویش را در مسیر کمال قرار دهیم. 


تصمیم گیری حضرت علی علیه السلام به ازدواج مجدد: 


ده سال پس از رحلت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و حضرت 
فاظطمه سبلام الاه 
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علیها, بنابر وصیت خود حضرت فاطمه سلام اللّه علیها وقتی علی علیه 
السلام به فکر گرفتن همسر دیگری بود. عاشورا در برابر دیدگانش بود. 
برادرش «عقیل» را که در علم نسب شناسی وارد بود و قبایل و تیره های 
گوناگون و خصلتها و خصوصیتنهای اخلاقی و روحی آنان را خوب می شناخت 
لس اه خفرل ات که سوام هس ی یت کن شاه وا فوله ای 
که اجدادش از شجاعان و دلیر مردان باشند تا بانویی این چنین»؛ برایم 
فرزندی آورد شجاع و تکسوار و رشید. 


قبل از هر چیز ذکر این نکات مناسب است که: 


ممتازی داشتند وهمانند سایر دانشمندان مورد مراجعه افراد بوده اند از 
جمله عقیل فرزندابوطالب بود وی علاوه بر شرافت خانوادگی_ ومجد 
وعظمتی که به جهت هاشمی بودن داشت, به به انساب وقبایل عرب آگاه بود 
وخانواده های شریف وخوشنام را از قبایل وخانواده هایی که اخلاق رذیله 
وصفات نکوهیده داشتند, باز میشناخت وبدین جهت نیز افراد برای انتخاب 
بهتر درمورد همسر ودایه که طبعا باید از میان خانواده های اصیل انتخاب 
شود به وی رجوع میکردند چه انکه در شرع مقدس نیز تاکید شده است: 
برای انعقاد نطفه فرزند آینده تان محل مناسبی (رحم) انتخاب کنید چه 
انکه دایی فرزندتان در انتقال صفات همانند همسر شما که مادر فرزندتان 
است, موثر است (اصول کافی کلینی وسردار کربلا ص‌‌ دد. 


قامیر رامش سا شصای ال ای و له مر موی رت | مها حون 
باشید از سبزه زاری که بر روی مزبله (منجلاب) می روید. سوال شد از 


حضرت فرمود: زن زیبارویی که در خانواده پلید و نادرست رشد کرده 


(وسایل الشیعه, شیخ حر عاملی؛ ۳ 4 ص‌ 9 با اندکی تعییر در کتاب 
مقنعه شیخ مفید ص 79 , المجازات النبویه ص 61 وسردار کربلا ص 3د. 
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صفدی نقل میکند عقیل یکی از کسانی بود که نظر وگفته اش در علم 
انساب حجت بود ودار مسجد خصرت رتسول صلی الله علية و آله برای وی 
حصیری میگذاردند که نزن نماز میکرد وقبائل عرب برای شناخت وآگاهی 
از علم انساب به دورش جمع ميشدند واودرپاسخ مراجعات, بسیار سربع 
الانتقال بود (نکت الهمیال ص 200 وکتاب سردار کربلا یا ترجمه العباس از 
سید عبدالرزاق موسوی المقرم ص 34. 


ایا لت ی واه 
به برادر خویش, عقیل بن ابی طالب که در علم (انساب) معروف بود و 
ار کی ای ان ای ی 
فرماید: 


را راکمه ار کی کاس ان مس اه 
ازدواج کنم و او برایم پسری شجاع و سوارکار به دنیا اورد. (قمر بنی 
هاشم, مقرم. ص دً1. 


عقیل, بانو ام البنین از خاندان بنی کلاب را که در شجاعت بی مانند بود. 
برای حضرت انتخاب کرد. و در پاسخ برادر گفت: 


با ام البنین کلابیه ازدواج کن زیرا در عرب شجاعتر از پدران و خاندان وی 
نیست. (عمده الطالب وسرالسلسله وسردار کربلا ص‌ 4د. 


و سپس در مورد جد مادری ام البنین. ابوبراء عامر بن مالک, کر از وه 
از جهت دلاوری و شجاعت کم نظیر بود می گوید: 


ابوبراء عامر بن مالک جد دوم فاطمه کلابیه از شجاعت در میان قبایل 
عرب بی نظیر است و کسی را شجاع تر از او جز حضرتت نمی شناسم از 


عقیل همچنین از دیگر خصوصیات بارز خاندان بنی کلاب میگوید و امام این 


گویی نگاه نافذ علی از مرز زمانها عبور کرده و کربلا را با همه سختيهایش 
می بیند و برای یاری حسین علیه السلام از امروز در پی مادری شجاع از 
خاندان شجاء و 
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دلیر است تا فرزندی چونان عباس, پدر فضیلتهاء به دنیا آورد و او یاری گر 


چراحضرت علی علیه السلام که خود امام مسلمین وحجت خداوند درزمین 
ودریای علوم وغیره... بود خود همسرش ر انتخاب نکرد واین کار را به 
برادرش عقیل سپرد | و که خود به همه چبز آگاهی داشت؟ 


گفتن این نکته ضروری است که علم وآگاهی عقیل ودیگران با شناخت 
وعلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام به احوال قبائل وشجاعان ودلاوران 
کسی که نر وماده را را ۶ به قبایل عرب آحافت ندارد؟ 
ابوذر غفاری نقل میکند: 


من وامیرالمومنین علیه السلام به بیابانی وارد شدیم که مور جچه بسیاری 
داشت من 0 منزژه است خدایی که تعداد این مورچگان را میداند. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اینچنین نگو بلکه بگو: 


تنم" آنفت: غدایی. که‌خالق این .هورچگانسمن باشذخم, آنکه: به خدا آقسم 
فد ای ایا را داوم نارفاسم ره یت الا ام 
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همچنین حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: شیعیان ما از طینت 
وسرشت ویژه ای قبل از خلقت ادم خلق شده اند واز جمع انها نه چیزی 
کم ونه چیزی اضافه میشود ومن آنگاه که به آنان نظر می افکنم همه را 
میشناسم ونیز دوست ودشمنم را می شناسم واسامی انان ویدران 
وکتاب بصائرالدرجات وسردار کربلا ص 35 


بنابراین کسی که چنین علمی دارد نیازی به اينکه عقیل قبیله های عرب را 
به وی بشناساند ندارد نهایت اينکه فرمایش حضرت قلی. له السلام به 
عقیل به این 
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ات اه خر وی ان ی سر کف ها اخمال 
سا ذوات مقدسه ائمه هدی علیهم السلام مصال وحکمت هایی وجود 
دارد که ما پاره ای از آنها را درک میکنیم وپاره ای دیگر برما پوشیده ونزد 
خود انا زه‌می باشند. 


حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله نیز که به فیض اقدس واراده الهیه موید 
بوده واز هر گونه اظهار_ نظر دیگران بی نیاز بودند با اصحاب مشورت 
میفر مودند شاید نکته دیگری نیز اضافه برآنچه ذکر شد در این کار بااشد 
وآن اینکه: 


استبداد وخود رایی اگرچه انسان به بالاترین مراتب ب عقلی هم رسیده باشد 
اشتباه است, وبدین ترتیب اصحاب نیز از فوائد مشورت با دیحران همانند 
منافع استخاره آگاه میشد ند از فرموده های حضرت رسول است که: 


هر که به نظر ورای خود خوشبین باشد گمراه میشود, وهر که با تکبه به 
عقل خود , خویشتن را بی نیاز داند لغزش یابد کسی که در کارها مشورت 
کند پشیمان نگردد . وآن که استخاره کند زیان نبیند ( مستظرف ج 1 ص 
70- -61 وکتاب پردارکربلا ص <35. 


ما درتاریخ موارد بسیاری را میخوانیم که ائمه چگونه با دیگران در کارها 
مشورت میکردند واز نظرات آنها استفاده میکردند تمام آن موارد برای 
آگاه کردن افراد به این نکته بود که در کارها چگونه باید با آرامش وبدون 
شتابزدگی عمل کرد 


اتاشرضا یم لا وا وی نمی و اسان کرت ارام 
موسی بن جعفر علیهماالسلام با اینکه در عقل وخرد با هیچکس قابل 
مقایسه نبود ولی گاهی با با بردگان وغلامان مشورت 0 وبه نظر 
آنان در مورد باغات واملاک عمل میفر مودند وهنگامی که برخی سئوال 
مینمودند که چرا با بردگان مشورت میکنید ؟ میگفتند: چه بسا مطالب 
صحیح که از زبان انان جاری ميشود. 


ائمه علیهم السلام با اينکه به تمام گذ شته وآینده آگاهی واطلاع داشتند در 
زندگی در مواردی که شداسشته قضای حتمی پروردگار در پیش نیست از 
وسائل عادی مانند مراجعه به پزشک در هنگام بیماری وغیره استفاده 
میکردند. 


خر مه یاهع اتات: مسو شت ی وا کر ره 
از 
۳ 
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فرمایش ایشان به عقیل معلوم میشود که با وی مشورت نکردند بلکه از 
او خواستند ۳ با و به آشنایی ۳9 به اب وآگاهی ِِ به خانواده های 
(حخت در :عورد آینگة ِ ای 2۶ السلام که و یات عم ای دار 
عقیل یاری می خواست از حوصله مقاله ما خارج است و با رجوع به 
کتابهایی چون قهرمان علقمه و العباس و... می توان دلیل ان را یافت). 


مشخصات عروس انتخاب شده چه بود؟ 


دیدیم که عقیل به برادرش امام علی علیه السلام فاطمه کلابیه را معرفی 
کرد وامام علی علیه السلام هم آن رایذیرفت حال باید ببینیم این عروس 
خوشبخت چه ویژگیهایی داشت که لیاقت پیداکرد عروس حضرت علی علیه 
السلام شود. 


1 - نام ونسب فاطمه کلابیه (از تبار خورشید): 


نام او قاطمه بود که بعدها پس از ازدواج با حضرت علی علیه السلام با 


کنیه «ادٌ البنین» (مادر پسران) مشهور شد. پدر و مادرش از خاندان بلدی 
کلاب از اجداد تاک ار مجمد ضلم: ال علیه و آله بودند و دارای 


خوبیها و صفات خانوادگی مشترک بودند 


با حقته تاره قاظمه ونم با کل اتقو تمس تشر افت: خانواد کید 
اصالت داتی ونیاکی فقطری زاربا یی خسمانی و ریاف طاهزی ها به 
همراه داشت. 

روان پاک و روح تابناک اين بانوی پاکدامن که بعدها به ام البنین شهرت 
یافت چنان در آسمان ایمان می درخشید که پس از فاطمه علیهاالسلام 
در باشرصلی. الله علیه وراله رین فقام را در ان زان مساسان 
احراز کرد. 


فضایل اخلاقی, کمالات انسانی, نیروی ایمانی, ثبات و پایداری. شکیبایی و 
بردباری؛ بضیرت و دانایی, نطق ۲ سخندانی او را , به شاپستگی, بانوی 
بانوان کرده بود. 
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حزام بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب. ( قمر بنی 
ها ای انا ار ی کر اه 
حرام ذکر شده). 


پدر ام البنین است مردی شجاع و دلیر و راستگو که از صفات ویژه او 


اوست. 


وی از استوانه های شرافت در میان عرب به شمار می رفت و در 
بخشش, مهمان نوازی, دلاوری و رادمردی و منطق قوی مشهور بود. تاریخ 
ویژگیهای این مرد بزرگ را به مناسبتهای گوناگون چون جریان خواستگاری 
ام البنین و ازدواج خررت ی یه السا کم که 


مادر بزرگوار ام البنین,» ثمامه) يا لیلی (دختر سهیل بن عامر بن جعفر بن 
کات رخاوا ال ای 0 ما ای 


است که در تربیت فرزندان کوشا بوده و تاریخ از وی چهره درخشانی را به 
تصویر کشیده است. بینش عمیق, دوستی با اهل بیت و دوستی با فرزندان 
در کنار وظیفه مهم مادری و چونان معلمی دلسوز اموختن باورهای 
اعتقادی و مسایل مربوط به همسرداری و اداب معاشرت با دیگران از 
جمله ویژگیهای خاص این بانو است. 

در بسیاری از کتب تاریخی نام یازده تن از مادران وی ذکر شده است که 
همگی از خانواده های شریف و اصیل عرب بوده اند و به واقع مصداق بارز 
«شجره طیبه» (قران کریم. سوره ابراهیم / 24. 

مت باشتن شحرم آق. که اضل ان در مین است و فرع.ان نی اشمانها و 
حاصل و نتیجه این درخت پاک همانا عباس بن علی و عثمان و لبید شاعر و 
ابوبر|ء بن عامر و ... بوده اند 


خاندان این بانو از خاندان های ريشه دار و جلیل القدر بود که به دلیری و 


دستگیری معروف بودند وهر یک در بزرگی و شرافت به گونه ای مشهور 
گشته اند و 
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ما جهت اختصار به برخی از ویژکیهای انان می پردازیم. 
مورخان در مورد شرافت نسب ام البنین می نویسند: 


تاریخ پدران و داییهای ام البنین را به ما می شناساند و ما دانستیم که آنان 
از سوارکاران شجاء عرب در خات بوده و شرافت و آقایی (سیادت) 
آنها به حدی بوده است که حتی پادشاهان نیز به آن اذعان داشته اند. 
(عبدالرزاق المقرم. قمر بنی هاشم. ص 10. 


عامر بن طفیل: 


عامر برادر «عمره»» مادر مادربزرگ «ام البنین» بود که از معروفترین 
سواران عرب به شمار می رفت و آوازه دلاوری او در تمام محافل عربی و 
غیر آن پیچیده بود تا آنجا که اگر هیاتی از عرب نزد قیصر روم رفت در 
صورتی که با عامر نسبتی داشت, مورد تجلیل و تقدیر قرار می گرفت 
وگرنه توجهی به آن نمی شد. 


جد دوم (مادری) فاطمه, ام البنین, ابوبراء عامر بن مالک است که در 
عرب معروف است به «ملاعب الاستد» بعنی بازی کننده با نیزه ها, زیرا| 
شجاعت و دلاوری او به حدی بود که جنگ برایش بازی با نیزه ها بود. علاوه 
بر دلاوری, از پایبندان به پیمان و پاور محرومان بود و مردانگی او ضعیفان 
را دستگیر بود که مورخان در این باب نمونه های متعددی از او نقل کرده 


اند. 
عقیل به برادر بزرگوارش علی علیه السلام می گوید: 


بوده و کسی را شجاعتر از او جز حضرتت نمی شناسم و از اين رو او را 
«ملاعب الاسئه» می خوانند. (مامقانی. تنقیح المقال, ج 3, ص 70 با 


مورخان او را جنگاوری توانا و اسب سواری بی نظیر و در حفظ عهد و 
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کوشا می دانند.» عامر «برادری به نام» طفیل «داشت که از جمله 
شجاعان عصر خود بود و تمام جنگجویان به قدرت بازو و مهارت وی در 
شمشیر زدن اعتراف می کردند. او عموی مادر ام البنین بود. 


عروه بن عتبه . 


عروه پدر» کبشه «نیای مادری ام البنین و از شخصیتهای برجسته در عالم 
عربی بود. به دیدار پادشاهان معاصر خود می رفت و از طرف آنان مورد 
تجلیل و قدردانی قرار می گرفت و پذیرایی شایانی از او به عمل می آمد 
(قمر بنی هاشم. ص 1113. محقق بزرگ شیخ عبدالواحد مظفر در کتاب 
خود» بطل العلقمی «به تفصیل درباره اين خاندان گرامی و باقیات 
صالحات آنان سخن رانده است. 


اینان برخی از اجداد مادری حضرت ابوالفضل علیه السلام هستند که 
متصف به صفات والا و گرایشهای عمیق انسانی بوده اند و به حکم قانون 
ورائت, ویژگیهای والای خود را از طریق ام البنین به فرزندان بزرگوارش 
منتقل کرده اند. 


یکی دیگر از چهره های برجسته خاندان خجسته تاريخ, «لبید» پسر سهیل 
بن عامر است که از شاعران برجسته عرب بوده و در عرصه شعر و ادب 
کم نظیر می باشد؛ او دایی ام البنین است.» لبید «برای نعمان بن منذر, 
پادشاه حیره. شعر زیبایی را در شان شجاعت قبیله بنی کلاب و خاندان 
خود, بنی عامر. می سراید که در عرب هیچ کس وی را انکار نکرد و این 
۰ 2 مردم نسبت به ویژگیهای والای این خاندان است. او چنین 


باه اس اه هن مه ی و ام ی 
و نحن خیر عامر بن صعصعه المطعمون الجفنه المدعدعه 


ی 
مظفر, 0 1 ض‌ 11907 


ای بخشنده خیر فراوان ! ما فرزندان مادر چهار پسربم و از نسل خوب 
صعصعه هستیم که در جنگ, با ضربات شکننده. جمجمه دشمن را در هم 


می شکنیم. 
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در مورد تسب مادری ابوالفضل العباس علیه السلام در کتب تاریخی 
مطالب زیادی هست که صاحب کتاب بطل العلقمی در حدود 95 صفحه از 
این خاندان سخن می گوید و از خصلتهای پسندیده آنان با دقت و ظرافت 
تمام می نویسد. شاید بتوان با یک جمله تصویری از خاندان «ام البنین» 
تر سیم کرد و آن اينکه پدران و مادران و خاندان ام البنین در شجاعت. 
کرم, اخلاق, هنر و وجاهت اجتماعی و بزرگواری پس از قریش, سرآمد 
قبایل گوناگون عرب بوده اند. 


شجاعت, ادب, ایثار و هزاران صفت نیک که در رگهای کودکان جاری است 
سرچشمه در وجود نیکو مادرانی دارد که خوبیهای هستی قسمتی از ارت 
انان است. و هميشه تاریخ» مادران برجسته, این بهشتیان زمینی, مادر 
خوبیها و جوانمردیها و رشادتها بوده اند. 


کته آنعت که انیا ام هصاخ تارادم ی ها تا 
را در شناخت ویژگیهای فردی افراد و خویها و خصلتهای آنان یاری می کند 
زیرا قانون ورائت ت از جمله قوانین علمی است که با گذشت زمان بیش از 


پیش اثبات شده و می شود و آثار آن برای غیر عالمان نیز مشهود و 


اسلام بیش از هر آیین دیگری به قانون ورائت و ژنتیک احترام گذاشته و ما 
به وضوح در معارف و مبانی اسلامی اهمیت ان را می بینیم. 


و ی ار ما ایا 
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و نیز می فرماید: اذا جاءکم من ترضون خلقه و دیتة فزوجوه و... ( شیخ حر 


با کسانی ازدواخ کنید که اخلای ودین آبان نستتدیدم باشد وی 
این دو نکته مورد نظر پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله در مورد 


شخص و شخصیت همسر است که متدین و خوش اخلاق باشد. آنکان که 
هلت ال ااام 
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علیه و آله , به افقی دورتر می نگرد به امت خود چنین می فرماید: 


تزوجوا فی الحجر الصالح فان العرّق دسّاس. (علی اکبر مظاهری, جوانان 


در دامان (خانواده) صالح و شایسته ازدواج کنید زیرا عوّق) ژنها (تأثیرگذار 
هستند. 


اثرگذاری ژنها در فرزندان چنان زیاد است که رسول خوبیها, حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله. به جوانان امر می کند که برای ایجاد نسل خوب, به 
خانواده همسر آینده_ توجه داشته باشند. و با عبارت اندیشمندانه خود در 


زمانی که هب گونه آزمایشگاه» ژنتیک «وجود نداشت می فرماید: کِ< فان 
تاه وان ای سا راما ای مسر ص116 


ها شرت ان اس سا کل عیس کررته 


و همواره مردم را نهی می کرد از ازدواج با دختران خوب و زیبایی که در 
دامان خانواده های پلید و ناصالح رشد کرده اند.) خضراءالدمن ( 


از میان جوانمردان جاودانه تاريخ» عباس بن علی علیه السلام, تندیس ادب 
و شجاعت.؛ درخششی دارد به وسعت تمامی هستی و این درخشندگی 
نخواهد بود مگر از پشت چهره مهربان و برجسته مادری به نام ام البنین. 
اکنون که تا حدی به اهمیت خانواده و خاندان در شکل گیری شخصینهاً پی 
بردیم و دانستیم که اصل پاک و ريشه پاک. به یقین میوه ای طاهر خواهد 
داد ارزش » علم انساب «بر ما مشخص می شود و به عظمت جمله عقیل 
آنجا که به علی (علیه السلام) می گوید: 


تزقج ام البنین الکلابیه فانه لیس فی العرب اشجعٌّ من آبائها ( مقژم. قمر 


با ام البنین کلابیه ازدواج کن زیرا شجاعتر از پدران و اجداد وی در عرب 
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ام البنین علیها السلام و تولدی نورانی: 
در کتب تاریخی نوشته اند: 


خرام بن خالد به همراه جمعی از» بنی کلاب «به سفر رفته بود. در یکی از 
شبها به خواب فرو رفته و در عالم رویا دید که در زمین سرسبزی نشسته 
است و مرواریدهای_ درخشانی از اطراف بر جماعت و بر دستان او می 
ریزد و او از زیبایی آنها متعجب می شود. سپس مردی را می بیند که به 
سوی او می آید از طرف بلندی و هنگامی که به او می رسد سلام می کند 
و حرام او را جواب می دهد. آز هرد به اورفت وید 


» این مروارید را به چه قیمت می فروشی؟ « 
ام تاه رمق ای یا در نان ود وید زونه هرد کودمو: کفت: 


خریداری؟ « 


پادشاهان عطا کرده است. و من ضامن هستم برای تو به چیزی که از 
درهم و دینار بالاتر است. » 


حرام گفت: آن چیز چیست؟ 


مرد گفت: تضمین می کنم که او شرافت و سیادت ابدی دارد و بهره و 
بزار کوع از او است. حرام گفت: آپا این ر برایم ضمانت می کنی. و مرد 
پاسخ 9 آری. و حرام در پایان به مرد گفت: و تو آکنون واسطه در این 


و مرد نیز گفت: و من واسطه می شوم؛ او را به من اعطاء کرده اند و من 


وقتی حرام از خواب بیدار شد روقیای خود را برای بلی کلاب گفت و 
خواستار تعبیر آن شد. نویه از خاندان وی گفت: 


» اگر رویای صادقه باشد دختری روزی تو خواهد شد که یکی از بزرگان او 
را عقد 
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خواهد کرد و به سبب این دختر مجد و شرافت و آقایی نصیب تو خواهد 
شید. « 


و هنگامی که او از سفر برگشت, ثمامه بنت سهیل, همسر باوفای او, 
حامله بود و هنگام بازگشت همسرش از سفر وضع حمل کرده و دختری 
چونان مروارید درخشان وزیبا به دیا آورد حرام پس از آگاه شدن از تولد 
دخترش به خود 


» قدصدذقت الرویا «و از این بشارت شاد و مسرور شد. (محمدعلی 
الناصری, مولد العباس بن کلوت (علیه السلام), ص‌‌ 26 با نرجمه. 


نام او را «فاطمه» نهاد, و به رسم عرب کنیه ای برای وی بر کز یتح که 
«ام البنین» بود. 


پدران و مادران و خاندان ام البنین در شجاعت. کرم, اخلاق, هنر و وجاهت 
اجتماعی و بزرگواری پس از قربش, سرامد قبایل گوناگون عرب بوده اند. 


گفتنی است اگر چه خواب همواره حجت نیست ولی می تواند راهنما و 
دلیل خوبی باشد و در تاریخ می بینیم که بسیاری از انبیاء و اولیاء خدا| در 
زندگانی خویش خوابهایی می دیدند که در مسیر زندگی با آنها راهنمایی 
می شدند. خواب حضرت یوسف علیه السلام در کودکی و خواب 
عبدالمطلب برای قربانی فرزند خود و خواب پیامبر صلی الله علیه واله در 
جنگها و نمونه های فراوان دیگری وجود دارد که در قرآن يا کتب روایی 
بافقتمی شوند که تایدبة انان باحیده‌عارت حیبست 


به هر حال پس از این رویای صادقه فاطمه, مادر فضلیتها, به دنیا آمد و 
دوران کودکی را چونان دیگر کودکان گذراند و در دامان مادری مهربان و 
پاک و پدری شجاع که دارای سجایای اخلاقی فراوان بودند رشد کرد. 


مورخان در مورد مادر بزرگوار فاطمه این گونه می نویسند. 


فز کات نامه ادیه کاعلف عافله فا اماب اداب القوت: و لها با 
توا هاش نات سرا واه وف اوه رد وا متا 
تحتاجه فی حیاتها العامه. ( محمدعلی الناصری, مولد العباس بن علی (علیه 


تمامه, مادر ام البنین. بانویی ادیب و کامل و عاقل بود. آداب عرب را به 
دخترش آموخت و هر آنچه مورد نیاز یک دختر است در زندگانی از مسایل 
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داری و ادای حقوق) دیگران (و همسرداری و غیره را به او یاد داد. « 


لازم به ذکر است که با تشتکین تعلیم و باور حقیقتها در وجود ام البنین بوده 


و این گونه پاک بانوی بنی کلاب به رشد و پوبایی جسمی و روانی رسید به 
گونه ای که در عرب ضرب المثل بود و نه تنها در خسن و جمال و عفاف 
که در علم و ادب و اخلاق مورد نظر اهل دقت و بینش بوده است. 

اثرگذاری ژنها در فرزندان چنان زیاد است که رسول خوبیها, , حضرت محمد 


صلی الله علیه و آله, به جوانان امر می کند که برای ایجاد نسل خوب, به 
خانواده همسر آنتذه تنوجچه داشته باشند 


ترهش لد 


در مورد تاریخ دقیق ولادت حضرت ام البنین اطلاعی در دست نیست و 
تاریخ نگارانْ سال ولادت او را ثبت نکرده اند, ولی یاد آور شده اند که تولد 
سر ری ار کت اواا له سا در ال 2 ان 


افتاده است. 


برخی از تاریخ نگاران زمان ولادت ایشان را در حدود پنج سال پس از 
هجرت (در حوالی کوفه) تخمین می زنند 


ویژگی های بارز خاندان ام البنین: 


در خاندان و تبار پاک ام البنین چند ویژگی مهم وجود دارد که همگی د 
وجود عباس علیه السْلام به ظهور رسید 
الف: شجاعت و دلاوری که در کربلا زیباترین چهره خویش را نماياند. 


ب: ادب و متانت و عزت نفس که در زندگانی 34 ساله عباس بن علی به 
وضوح دیده می شود. 

ج: هنر و ادبیات که ام البنین از» دایی «خویش لبید شاعر به ارث برده بود 
و فرزند عزیزش عباس علیه السلام از مادر ادیبه خود. (البته شاعران 
دیگری در این 
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خاندان می زیسته اند). 


د: ایثارگری و احترام به حقوق دیگران که نمود آن در عشق به ولایت و 
امامت متجلی شد. 


ه: وف و پایبندی به تعهدات. 


مر انش کوا نشکا از ام اد 


خر فای ای تفن رانا کی ی 


و حرام که بسیار میهمان دوست بود پذیرایی کاملی از او کرده و با احترام 
فراوان به او خیرمقدم گفته و در مقابل وی قربانی کرد. سنت و رسم 
عرب این بود که تا سه روز از میهمان پذیرایی می کردند و روز سوم 
حاجت او را می پرسیدند و از علت امدنش سوال می کردند و خانواده ام 
اوردند. 


روز چهارم با ادب و احترام از علت ورود وی جویا شدند و عقیل گفت: به 


خواستگاری دخترت فاطمه آمده ام, برای پیشوای دین و بزرگ اوصیا و 
امیر مومنان علی بن ابیطالب. 


حزام که هرگز پیش بینی چنین پیشنهادی را نمی کرد, حیرت زده ماند. با 
کمال صداقت و راستگویی گفت: به به چه نسب شریفی و چه خاندان با 
هه ها ار رل اه ات با 
فرهنگ ابتدایی بادیه نشینان نیست. او با یک زن که فرهنگ بالاتری دارد 
باید ازدواج کند و این دو فرهنگ با هم فرق دارند. 


عقیل پس از شنیدن سخنان وی گفت: 


تاه تا 


پدر ام البنین که نمیدانست چه بگوید از عقیل مهلت خواست تا از مادر 
دختره 
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مامه بنت سهیل, و خود دختر سقال کند و به او گفت: 


زنان بیشتر از روحیات و حالات دخترانشان آگاه هستند و مصلحت آنها را 
ص 36 


آنچه در جریان صحبت عقیل و حرام بن خالد مورد نظر است و الگوی 
خانواده های امروز می تواند باشد. موارد زیر است: 


الف) اکرام و احترام به میهمان حتی اگر ناشناس بوده و هدفش نیز 
ناشناخته باشد. 


ب( احترام متقابل میهمان نسبت به میزبان و حفظ آداب و رسوم نات 
چنان که عقیل انجام داد. 


صدافت خانو ارم غرفس خر سا سفانی اکر هه بدنقم ایا ناش 


د) صراحت بیان خانواده داماد و عدم توجه به معیارهای غیر منطقی چون 
ثروت و مقام و شهری بودن و... 

) توجه پدران به نظر مادرها در امر ازدواج دخترهایشان. 

و) توجه و اهمیت دادن به نظر دختر برای انتخاب همسر آینده اش. 

ز) در نظر گرفتن نکات خاص روانشناسی اگر چه سطحی باشد در مسایل 


خانواده و مراعات ادب. 


سخنان این دو بزرگوار, عقیل و حرام, به پایان رسید و حرام به سوی دختر 
بافضیلت خود, ام البنین امد برای شنیدن پاسخ نهایی از وی... 


وقتی پدر ام البنین به نزد همسر و دخترش برگشت دید همسرش موهای 
۱ فز ۱ 6 ۵ 0 ۱۳۳۳ 
مادر سخن م 


کاب ام ای یک شب قل از خواتارفه 


در روز خواستگاری ام البنین در حالی که مادرش موهای او را شانه می 
کرد خوابی را که شب گذشته دیده بود برای مادر تعریف می کرد و 


خواستار تعبیر آن 
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بود؛ او گفت: 


مادر خواب دیدم که در باغ سرسبز و پردرختی نشسته ام. نهرهای روان و 
میوه های فراوان در آنجا وجود داشت. ماه و ستارگان می درخشیدند و من 

به آن ها چشم دوخته بودم و در باره عظمت آفرینش و مخلوقات خدا فکر 
کی در مورد آسمان که بدون ستون بالا قرار گرفته است و همچنین 
روشنی ماه و ستار گان... 


در این افکار غرق بودم که ماه از آسمان فرود آمد و در دامن من قرار 
گرفت و نوری از آن ساطع می شد که چشمها را خیره می کرد. در حال 
تعجب و تحیر بودم که سه ستاره نورانی دیگر هم در دامنم دیدم. نور آنها 
نیز مرا مبهوت کرده بود. هنوز در حیرت و تعجب بودم که هاتفی ندا داد و 
مرا با اسم خطاب کرد من صدایش را می شنیدم ولی او را نمی دیدم 


ها اه اس لاش ات 
ابوهم سید فی الخلق قاطبه بعد الرسول کذا قد جاء فی الخبر 


فاطمه مژده باد تو را , به سیادت و نورانیت. به ماه نورانی و سه ستاره 
درخشان پدرشان سید و سرور همه انسانهاست بعد از پیامبر گرامی و 
اینکوته دز خبر. امدخ انست: 


پس از خواب ی بو مادرم ! تاویل رویای من 
چیست؟ ! مادر به دخترک فهیمه و عاقله خود ؟ 


دخترم رویای تو صادقه است ای دخترکم به زودی تو با مرد جلیل القدری 
که مجد و عظمت فراوانی دارد ازدواج می کنی. مردی که مورد اطاعت 
امت خود است. از او صاحب 4 فرزند می شوی که اولین آنها مثل ماه 
چهره اش درخشان است وسه تای دیگر چونان ستارگانند. 


پس از صحبتهای دوستانه و صمیمانه مادر و دختر, حزام 0 وا اتاق 
شد و از آنها در مورد پذیرش علی علیه السلام سوال کرد و گفت 


انا ها مارا شاه معصری اسر یی یه لیام خی رای نان 
که خانه او خانه وحی و نبوت و خانه علم و حکمت و آداب است اگر او را 


(دخترت) را اهل 
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و لایق این خانه می دانی - که خادمه این خانه باشد - قبول کنیم و اگر 


فص ات که قلییعالا مان اش یه آماست واتت ات 


ای (حزام) به خدا سوگند من او را خوب تربیت کردم و از خدای متعال و 
قدیر خواستارم که او واقعا سعادتمند شود و صالح باشد برای خدمت به 
آقا و مولایم امیرالمومنین علیه السُلام پس او را به علی بن ابیطالب, 
مولایم. تزویج کن. (مولد عباس بن علی (علیه السلام). محمد علی 
الناصری, صص 39-0. وکتاب مادر مهتاب. 


اگر چه خواب حجت نیست و جهت امور مهمی مثل ازدواج نمی توان تنها 
به خوابها اکتفا کرد ولی راهنمای خوبی برای رسیدن به مقصود می باشد 
اگر بیننده خواب مهذب باشد و طهارت ظاهری و باطنی را حفظ کند و 
انديشه های شیطانی و خطورات ذهنی پراکنده نداشته باشد خوابهای او 
دارای تعبیر و تاویل مناسبی خواهد بود. ام البنین از شخصیتهایی بود که این 
طهارت را داشته و همواره در رفتار و کردار خویش راه صحیح و مناسب را 
پیش می گرفته است و از اين رو رویای او به اين زیبایی لباس واقعیت و 
حقیقت می پوشد و چهار پسر برای سید عالمیان علی علیه السّلام می 
آفرد کف نکی. قمز بنین تس و و ذیحران نیز ستارگان آسمان ولایت 
و امامت هستند. اکنون با با توجه به خواب حرام بن خالد قبل از تولد 
فرزندش «ام البنین» و نیز با نظر به صداقت اعراب بادیه نشین و بویژه 
خاندان و خانواده او و همچنین خوابی که قبل از ازدواج توسط خود فاطمه 
ازدواج اسمانی بوده و خداوند برای پرورش مرواریدی چون عباس علیه 
السلام صدف پاک و مطهری چون ام البنین را که میزبان شایسته ای بود 
قزاز داده اشت.و از میان زنان عرت اهنوا برگزیده است. 


گفتنی است که شیخ عبدالعظیم ربیعی در دیوان شعر خود در مرثیه عباس 
بن تقو (علیه السلام) قصیده ای سر وده است که در حاشیه ان اشاره به 


اين ریا کرده و در مضمون شعر, این رقیا را وارد کرده است. 
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عقیل با اجازه از ام البنین عقد بین این دو بزرگوار را اجرا کرد با مهریه ای 
که سنت رسول الله صلی الله علیه و اله بود و برای دختران و همسران 
خود فعین: کرده نود و آن 00 ذرهم بوذ ذر جالی که بدر اه می: کفت : اه 
هدیه ای است از سوی ما به پسرعموی رسول خدا و ما طمع به مال و 
تروت او ندوخته ایم. (مولد عباس بن کل (علیه السلام), محمد کین 
الناصری, صص 39-0. وکتاب مادر مهتاب. 
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اینگونه ازدواج ۳ و پیوند خجسته و مبارک بین سید اوصیا ء و مادر 
شجاعتها صورت می گیرد و در طول ند کت مشترک همواره اطاعت و 
احترام و تکریم و ملاطفت در مورد فرزندان علی علیه السلام از سوی ام 
البنین مشهود بوده است. 


نماض شارت علی ات ارام 


گروهی از مورخان بر آنند که علی علیه السّلام با ام البنین بعد از شهادت 
حضرت زهرا عليهاالسْلام ازدواج نمود. دسته ای دیگر می گویند که اين امر 
بعد از ازدواج حضرتش باامامه بوده, اما در هر حا ل. مسلم است این 
ازدواج بعد از شهادت صدیقه کبری صورت گرفته است. 


سالی که ام البنین به همسری امام علی علیه السلام برگزیده شد به طور 
دقیق معلوم نیست ولی تاریخ نویسان با توجه به اختلاف نظر در سن 
حضرت؛عبان غلیه السشلام که در زمان شهادت 32 تا 39 ساله نوشته اند و 
میلاد ان حضرت را در سال 24 پا 26 هجری قید کرده اند. معتقدند ازدواج 
ام لش خی فقل اسان 2 هعری وافه‌ ند اشت: 

و برخی معتقدند از تاریخ ازدواج فاطمه, ام البنین تا زمان تولد حضرت 
یاس له تام ۱0 سای فاحل هه اک اش فول فر .اد 
تاریخ این ازدواج فرخنده سال 13 با 6 هجری بوده است. 
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برخی از تاریخ نویسان نوشته اند ابوالفضل العباس علیه السّلام در جنگ 
صفین حضور داشته و در ان زمان 15 تا 17 ساله بوده است. 


فا کی فد و ان ای یی تیان سا 7 
ها اه ای ان رت الا ی 
هجری این وصلت میمون به وقوع پیوسته است. 


اشخاخای اتشص ای ما انوم تال ی اه ییاه 
اتکام که الا فا سای و نالیم یی ام وه سم 


ای اس اه ای خی سای سا اس 


۳ به او معرفی کند. 

سخن حعیمانه علی علیه السلام به عقیل دارای نکات بسیار مهم تربیتی و 
اخلاقی است. حضرت چنین می فرماید: 

انظن لت امد ام-هلنها الفحهلهسن لس لت قحها فنلد لس‌غلاها فارشا( 
مقژم, قمر بنی هاشم. ص 1<. 


برای من همسری را انتخاب کن که از : نسل دلیرمردان عرب باشد تا با او 
ازدواج کنم و او برایم فرزندی اسب سوار و شجاع به دنیا آورد. 


علی علیه السّلام. اين تندیس علم و فقاهت, پیش از آنکه همسری برای 


خویش بخواهند مادری برگزیده با سب پاک برای فرزندان خویش می 
طلید اف فکره علی علیه السلام اهتان‌تبالاست» که براه نات کداری 


نسل پاک فردا, امروز با بصیرت و بینش ژرف به خصلتهای مادر آینده 
فر ردان رو براستی اگر مادری, «مادر فضیلتها» نباشد که فرزندش 
«ابوالفضل» نخواهد بود. 

گفتنی است که مورخان می نویسند: 


ژهیر بن قین در روز عاشورا, پرچم بزرگ را به دست عباس داد و گفت: 


ای پسر علی ! می خواهم حدیثی را برای تو نقل کنم (و همین حدیث عقیل 
و 
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همانا پدرت تو را برای چنین روزی ذخیره کرده بود. (الکبریت الاحمر, ج 3, 
ص 144. 


پس مهمنرین درسی که از ازدواج حضرت علی علیه السلام و ام البنین, 


است. 


اگر جوانان ما معیارهای اخلاقی و معنوی را جایگزین معیارهای مادی و 
ظاهری کنند زندگی مشترک آنها با سعادت و سلامت خانوادگی توام #9 
بود. ملاکهای مادی و صوری نایایدار بوده و به زندگی رنگ سبز عشق و 
محبت نمی بخشد و با از دست دادن یک امتیاز مادی پایه های زندگی ای 
که با آن ها بنا شده است سست شده و فرو ریختن سقف خانواده حتمی 
خواهدبود. 


ختانجه ردول سعفت صلی اللد غابه و ال می قوعاید؛ 


کسی که با زنی به خاطر مال او ازدواج کند خداوند او را به حال خود وا 
ان ایکا سای رسای سا کر ما 
باخوشایند می ند و انکه به‌خاطر وین با ام انتهاح کند خدامند مال وه 
زیبایی را هم برای او قرار می دهد (جمع می کند بین امتیازات.) ( وسایل 
الشیعه: شیخ جر عافلی, 14 29 


ورود ام البنین به خانه علی (علیه السلام): 


پانمخانه علی,علیه اسلا بگذارو کفت ۳ ور پور یساطمه لیا ام 
اجازه نفرمایند وارد خانه نمیشوم این نهایت ادب او را به خاندان امامت 
میرساند روز اولی که ام البنین علیهاالسلام پا در خانه علی علیه السلام 
گذاشت, حسن و حسین علیهماالسلام مریض بوده و در بستر افتاده بودند. 
عروس تازه ابوطالب, به محض آن که وارد خانه شد, خود را به بالین آن دو 
عزیز عالم وجود رسانید و هم چون مادری مهربان به دلجویی و پرستاری 
آان دار وهموا رم کت وی که ردان فا یه سم زرد اس 


حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) ص‌ 21 وکتاب چهره درخشان 
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بر درب حریم, کاشانه نشستی یعنی که کنیز, این خانه تو هستی 

از فاطمه تا ام البنین: 

فاطمه کلابیه, بعد از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک با علی علیه 
السلام , به امیرالمومنین پيشنهاد کرد که به جای» فاطمه «, که اسم قبلی 
و اصلی وی بوده, او را ام البنین صدا زند تا فرزندان حضرت زهرا 
علیهاالسلام از ذکر نام اصلی او توسط پدرشان, به یاد مادر خویش, 
فاطمه زهرا| علیهاالسلام نیفتند و در نتیجه, خاطرات ت تلخ گذشته, در ذهن 
آن ها تداعی نگردد و رتج‌بی مادری آن ها را ازار ندهد. 


حضرت علی علیه السلام در همسرش, خردیر نیرومند, ایمانی استوار, 


آدابی والا و صفاتی نیکو مشاهده کرد و او را گرامی داشت و از صمیم 
قلب هر حقط آه کوفنند. 


فضیع از دام ای السیت با جر علی زعلیه السلای) 


فاطمه کلابیه بنا به نقل تاريخ دومین یا سومین همسر علی بن ابی طالب 
قلیف لاه سوت ات آنچه در زندگی مشترک این دو بزرگوار مطرح 
است حس وفاداری به یکدیگر و احترام متقابل می باشد. 


نمره ازدواج حضرت قرف با اوء چهار پسر رشید بود به نامهای: عباس. 


فرزندان ام البنین قمیب در کربلا به شهادت رسیدند و نسل ایشان از 
ای اه وت اه ای ان ی 
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میلاد فرزند شجاعت: 


نخستین فرزند پاک بانو ام البنین, علمدار کربلا ابوالفضل العباس علیه 
السّلام بود که با تولدش, مدینه به گل نشست. دنیا پر فروغ گشت و موج 
شادی, خاندان علوی را فرا گرفت. قمری تابناک به اين خاندان افزوده 
شده بود و می رفت که با فضایل و خون خود, نقشی جاودانه بر صفحه 


گیتی بنگارد. 

بایدآری چون ابوالفضل از علی مرتضی 
والدی را آنچنان مولودی باید اینچنین 
زین نور روشن چشم شاه اولیاء 
عاموان اد ات کراست شاوفان آم اش 


برخی از محققان برآنند که حضرت ابوالفضل العباس علیه السّلام در روز 
چهارم ماه شعبان سال 26 هجری دیده به جهان گشود. 


هنگامی که مژده ولادت عباس به امیرالمومنین علیه السلام داده شد؛ به 
خانه شتافت او را در برگرفت, باران بوسه بر او فرو ریخت و مراسم 
شرعی تولد را درباره او اجرا کرد. در روز هفتم تولدش طبق رسم و سئّت 
اسلامی گوسفندی را به عنوانِ عقیقه ذبح کردند و گوشت آن را به فقرا 
ضدقة: :دآدند: آمیر الفومتین علبه. السلام از بنن برده ها غیب: جنکاوری. و 
دلیری فرزند را در عرصه های پیکار دریافته بود و می دانست که او یکی 
از قهرمانان اسلام خواهد بود, لذا او را عباس) دژم: شیر بيشه ( نامید ؛ زیر | 
در برابر کژی ها و باطل, ترش رو و پر آژنگ بود و در مقابل نیکی, خندان و 
چهره گشوده. ك گونه که پدر دریافته بود, فرزندش در میادین رزم و 
جنگ هایی که به وسیله دشمنان اهل بیت علیهم الشلام به وجود می آمد, 
چون ان ۱۳ و دلیران سیاه کفر را درهم می 
کوفت و در میدان کربلا تمامی سپاه دشمن را دچار هراس مرگ آوری 


کرد. 


روزی ام البتین وارد اناق شد. علی غلیه السلام را دید که عباس خردسال 
را روی 
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پاهایش نشانده, آستین های کودی را بالا زده و بازوانش را می بوسد و به 
شدت می گرید. ام البنین حیران و نگران علت را پرسید. علی علیه السلام 
با اندوه پاسخ داد: 


به این دو دست نگاه می کردم و آنچه بر سرشان می آید, به یاد می 
آوردم. تعجب ام البنین به ترس تبدیل شد: مگر چه بر سر دستان پسرم 
خواهد آمد؟ و پاسخ شنید که از بازو قطع خواهند شد. پرسید: چرا یاعلی؟ 
و آنگاه شرح کربلا را شنید و اينکه دستان فرزندش در راه پسر ریحانه 
رسول, قطع خواهند شد. گریه امانش نمی داد, اما شکر خدا را می گفت 
که سرت فدا یط کراهم تس اب صل الله عله ماه مت شود تقلی 
علیه السلام مادر عباس را به منزلتی که فرزندش نزد خدا داشت. بشارت 
داد و گفت که خداوند در عوض دو دست, دو بال به او می بخشد تا با 
ملائکه در بهشت پرواز کند. (باقر شریف قرشی. زندگانی حضرت 
ابوالفضل العباس. 


لبخند بر لبان دختر حزام نشست 


با تولدغباسش,خانه علی؛غلیه. السلام آمیخته ای از غم وشادی ند شادی 
برای این مولود خجسته, و غم و اشک برای اینده ای که برای این فرزند و 
دستان او در کربلا خواهد بود. 


تال ار هرت سوه رای کرو ام الفن سا ساشنه راهان 
امام حسین علیه السلام چنین سفارش می کرد: «چشم و دل مولایم امام 
حسین علیه السلام و فرمان بردار او باشید». 


فرزندانم به فدای حسین علیه السلام 


» بشیر «پس از واقعه کربلا به مدینه باز می گردد و از وقایع جانسوز کربلا 
و کربلاییها برای اهل مدینه سخن می گوید. 
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مورخان می نویسند. 


پس از واقعه کربلا بشیر در مدینه ام البنین را ملاقات می کند تا خبر 
شهادت فرزندانش را به او بدهد. ام البنین پس از دیدن وی که فرستاده 
امام تا در علیت ا لام بود می گوید: 


ای بشیر ! از امام حسین علیه السلام چه خبر داری؟ 


بشیر گفت: خدا به تو صبر دهد که عباس تو کشته گردید. ام البنین فرمود: 
از حسین علیه السلام مرا خبر ده ! 

بشیر خبر خبر شهادت بقیه فرزندان او را هم اعلام کرد. ولی ام البنین پیوسته 
از امام حسین علیه السلام خبر می گرفت وبا صبر و بصیرتی بی نظیر می 
گوید: 


» يا بشیر اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین (علیه السلام). اولادی و من 
تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین (علیه السلام). « 


ای بشیر خبر از (امام من) اباعبدالله الحسین بده فرزندان من و همه آنچه 
زیر این اسمان مینایی است فدای اباعبدالله علیه السلام باد 


چون بشیر خبر شهادت امام حسین علیه السلام را به آن حضرت داد 
صیحه ای کشید و گفت: قد قطعت نیاط قلبی: ای بشیر ! رگ قلبم را پاره 


رز 


آری معرفت و امام شناسی آن بانئوی بزرگوار در خدی بود که در مورد 
چهار فرزندش, چنین نگفت ولی در مورد رهبرش امام حسین علیه السْلام 
چنین فرمود, 


اسا قوا مه مامح ای وا تین وان مت ات کر 


همه ایثار را در راه مقام ولایت فراموش کرد و تنها از رهبرش سخن به 
میان اورد. 


به هر حال, فقدان فرزندانش او را 2 ناراحت کرده بود. چنانکه وقتی 
حضرت زینب علیهاالشْلام سپرخونین حضرت عباس را به عنوان یادگاری به 
ام البنین نشان داد, وی تا ان رادید چنان دلش سوخت که نتوا: ست تحمل 
کند و بی هوش بر 
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مادر چهار شهید: 


با شهادت چهار فرزند ام البنین علیهاالسلام در کربلا, اين بانوی شکیبا, به 
افتخار مادر ۳ شهیدان بودن نائثل امد و درکنار همسر رز شهید بودن» افتخاری 
دیگر بر صفحه افتخاراتش افزوده شد. 


وقتی خبر شهادت فرزندانش به او رسید, سرشک اشک از دیده فرو ریخت 
و با روحیه ای قوی در اشعاری گفت:» ای کسی که فرزند رشیدم عباس 
را دیدی که همانند پدرش بر دشمنان تاخت. فرزندان علی علیه السلام 
همه شیران بيشه شجاعتند. شنیده ام بر سر عباس مود آهنین زدتده :در 
حالی که دست هاپش را قطع کرده بودند ؛ اگر دست در بدن پسرم بود. چه 
کی هی خوانست تر د آه امد وبا اه نضند؟ < 


براستی پرورش فرزندانی چنین شجاع که در راه شریعت و ولایت از جان 
گذشته و به تمامی تعلقات و وابستگیهای خاص دوره جوانی و نوجوانی 


است. 


ام البنین؛ مادر چهار شهید در یک جبهه , الگو و اسوه ای است برای مادران 
شهدای کربلای ایران. اگر نبود صبر و بردباری و بصیرت این زن در تاریخ 
اسلام, به یقین دفتر صبر و استقامت بی سرمشق می ماند و مادران 
شهیدان در ایران باافتخار و سربلندی از جوانان به خاک خفته خویش چنین 
صبورانه سخن نمی 

یی تا کات مه ضانش یا 


۱ ت‌. 


وی پس از واقعه عاشورا,؛ از مرثیه خوانی و نوحو_ سرایی استفاده کرده تا ۳ 
ندای مظلومیت کربلاییان را ؛ به گوش نسل های آینده برساند. ایشان هر 
روز به همراه پسر 


ص :44 


داشت و سند زنده ای برای بیان وقایع عاشورا بود. به بقیع می رفت و 


و شور و غوغایی بیا می کرد. مردم مدینه اطزاف او کرد من آمدتدنو با او 
همناله می شدند.) حتی مروان بن حکم حاکم وقت مدینه نیز در میان 
ایشان بود و گریه می کرد ( 


او با این اشعار. هم حماسه کربلا را باززگو و هم در قالب عزاداری به 
حکومت وقت نوعی اعتراض می کرد و مردم را که اطراف او جمع می 
شدند, از جنایات قفا ار امه نمود. 


امام باقر) سلام الله علیه (میفرماید: آن حضرت به بقیع میرفت و آن قدر 
خانشوز مرنبه‌مخوانه که مروان با ان قشاوت فلت رنه شیکر در صقانل 
الطالبین ص 56 و بحارالانوار ج 45 ص 40) ریاحین الشریعه, ذبیح الله 
محلاتی, ج 3, ص 294 و تنقیح المقال, ج 3, ص 70. 


صفات تفای و ویژگیهای والای انسانهای پاک 0 چونان فانوسی 


فرا راه پویندگان راه معرفت و کمال ات که با این روشنگری, راه 
هدایت از کوره راههای ضلالت و جهالت باز شناخته می شود. در سابه 


تاک ای فا مرا و الک کر اه ماد الم است که مد 
توان خدایی زیست و جاودانه ماند. 

شاید بتوان گفت مجموعه صفات ام البنین در ضمن یک جمله زیبا و مختصر 
از زبان شهید ثانی, زین الدین؛ ذکر شده است آنجا که این عالم فرهیخته و 


اندیشمند می گوید: 

» و کانت ام البنین من النساء الفاضلات العارفات بحق اهل البیت مخلصه 
فی ولائهم ممحضه فی موژتهم و لها عندهم الجاه الوجیه و المحل الرفیع. « 
» ام البنین از بانوان با معرفت و پر فضیلت بوده و نسبت به اهل بیت 


(علیه السلام) معرفت و محبت خالص و شدید داشته انشت هرود انان مقام 


ص45۰ 


آنکه برخی از مات آسایی این ات اف زراب که اه را 
کوتاه بررسی می کنیم 


ولایت, کیمیایی بی همتا: 


ارادت و عشق به اهل بیت علیهم السلام و معرفت به آنان اکسیری است 
کت فحود اسان با .لا می ناساس ی بر مات نان ان 


شده است. 


ان علقَتها بالحسین (علیه السلام) لیس الا لامامته. (مامقانی, تنقیح 
المقال, ج 3 ص 70 با ترجمه 


زیباترین چهره عشق به ولایت و رهبری در زندگانی فاطمه زهرا 
علیهاالسلام وجود داشت؛ دفاع از ولایت و مبارزه برای حمایت از مقام 
والای امام علی علیه السلام و گویی فاطمه دوم» ام البنین؛ استمرار ان 
چهره درخشان تاریخ بود. 


در جای دیگر» مامقانی «می نویسد: 


دا اینکه او به شرط سلامت حسین علیه السلام, مرگ چهار فرزند خویش 
انا ری ای سا مس زر 
ای ی ای وا ره 


به واقع آنگاه که مادری, فرزندان خود را فدایی ولایت و شریعت بداند حق 
است که جاودانه شود و برای همیشه تاریخ اسوه ای برای اهل ولایت 


ی رک و ی کت و ی ی ای 
مادری این چنین. به گونه ای که مورخان می نویسند: در کربلا زمانی که 
شمر لعنه اللّه علیه برای عباس و برادرانش امان نامه می آورد عباس می 


گوید: 


4 ریدم بان دستت اي تفر "و خدا لعتت. کند توبرا ابا قی واه مابرز 
امان 
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باشیم و مولا و امام خود را تنها گذاریم. « 
این کلام مره تربیت ولایی ام البنین بود؛ همان که علی علیه السلام خسانته 


اینده می دید . 
محبت مادری: 


مهر و معبت از صفات ویژه مادران است و هماره برای تفسیر واژه 
عاطفه از خداوندگار محبتها, مادر, استفاده می شود. آنچه در زندگانی ام 
این با نام مر معاطفه جلوم.می کید تا ههر. مادری یت که آیت ممر 
در سینه هر مادری نسبت به فرزندان و دلبندانش شعله می کشد. 


ام البنین در زندگیش همواره بر بر آن بود ۳ جای مادر را در دل نوادگان 
یامبر اکرم و ریحانه رسول خدا و آقایان جوانان بهشت, امام ‏ حسن (علیه 


پژزمرده شد و اش ند جان فرزندان ۱0 


فرزندان رسول خدا در وجود این بانوی پارساء. مادر خود را می دیدند و از 
فقدان مادر, کمتر رنج می بردند ام الا مایا ابا سکن دم 
گفت و از صمیم قلب آنان را پرستاری می کرد و درست همانند مادری 
/ 1( برخورد می کرد. آنان نیز او را بسیار دوست می داشتند. ام 
التین. فرزندان ذخت کرامی«بامتر اکره. (رصلی الله.غليه. هو اله) را بر 

فرزندان خود که نمونه های والای کمال بودند مقدم می دانست و عمده 
فحبت: 6. .علافه. خود زار .متوجه. آنان فی؛ کردر. لیکن. ام آلننین: توچه:به 
فرزندان پیامبر را فریضه ای دینی می شمرد ؛ زیرا خداوند متعال در کتاب 
خود به محبت آنان دستور داده بود و آنان امانت و ریحانه پیامبر بودند؛ ام 
الیتین درک کظفت. آنانبه خدمتسان فیام: کرد و خحق. آنان را ادا کرد. 
محبت بی شاثبه ام البنین در حق فرزندان پیامبر و فداکاری های فرزندان 
او در راه سیدالشهدا (علیه السلام) بی پاسخ نماند. بلکه اهل بیت عصمت 
و طهارت (علیه السلام) در احترام و بزرگداشت آنان کوشیدند. و از 
قدرداتین تست نبه: آنان خیزی:فرو کذار نکردنتت: رفتن. نوادم. بیامنز اکرم, 
شریک نهضت حسینی و قلب تپنده قیام حسین, زینب کبری, نزد ام البنین و 
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فرزندان برومندش, نشان دهنده منزلت والای ام البنین نزد اهل بیت (علیه 
السلام) است. این بانوی نز وان جایگاهی ویژه نزد شمان دارد و 
بسیاری معتقدند او را نزد خداوند. منزلتی والاست و اگر دردمندی او را 
واسطه خود نزد یر ۳ باری تعالی قرار دهد عم و اندوهش برطرف 
خواهد شد. لذا به هنگام سختی ها و درماندگی این مادر فداکار را شفیع 

خود قرار می دهند. البته بسیار طبیعی است که ام البنین نزد 0 
مقرب باشد؛ زیرا در راه خدا و استواری دین حق, فرزندان و پاره های 
چگر خود را خالصانه تقدیم داشت. 


علاقه به فرزندانی که از آن او نبود. به خاطر مقام و عظمت مادر و 


پدرشان. و همچنین ترزستانی از آنان و ترجیح آنها بر فرزندان خود از 
ات ی 


برکرانه وفا: 


یکی از نتیجه های عاطفه و محبت. حس وفاداری به عزیزان است. 
انسانهایی که سراسر سرزمین وجودشان و قلبشان را محبت پر کرده 
است همواره نسبت به تیان خود وفادار می مانند و در ژد کین ام البنین 
این ففادار دی سکتان. آمشن از .سهادت تمولاع,تقیان علی (علیه الشلام) 
وفاداری ام البنین به همسر بزرگوار خویش به حدی است که پس از 
شهادت حضرت علی (علیه السلام) با انکه جوان بوده و از زیبایی ویژه نیز 
برخوردار می باشد به احترام آن حضرت و برای حفظ حرمت او تا پایانٍ 
عمر ازده اج کرد ف هسیر دیگرع را اخیار نمی کتت.با آن که مد تی.سضا 
طولانی) بیش از بییست سال (پس از آن حضرت زنده بود. 

آنگاه که» امامه «یکی از همسران آن حضرت علیه السلام توسط» مغیره 
بن نوفل «که یکی از مشاهیر عرب است خواستگاری می شود با ام البنین 
در مورد ازدواج مشورت می کند, او در جواب می گوید: 


۳ سزاوار نیست پس از علی. ما در خانه دیگری باشیم و با مرد دیگر پیمان 
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این سخن ام البنین نه تنها در امامه که در لیلی تمیمیه و اسماء بنت عمیس 
نیز اثر گذاشت و تا پایان عمر هر چهار همسر علی بن ابیطالب علیه 
السلام ازدواج مجدد نکردند. 


از نتفای نی هام کفتی استت اسسا اف نف هام مات 
به امامه فرمود: پس از من این طاغی (معاویه بن ۳ سفیان) ترا 
خواستگاری خواهد ِ و مبادا با او ازدواج کنی) زیرا معاویه قصد داشت 
1 اد ماه آوم مان سوه استفارن کفه (: 
اگر خواستی شوهر کنی مغیره بن نوفل را اختیار کن. 


جریان همانطور شد که امیرالمومنین فرموده بود و امامه نیز با مغیره که 
از اصحاب امیرالمومنین است ازدواج کرد ۰ (ریاحین الشیعه ج 3 ص 
350. 


ام البنین این همسر شهید ایثارگونه به تربیت فرزندان علی علیه السلام 
مشغفول بوده و بذر عشق و محبت و ایثار در وجود انها می افشاند. 


در اینه هنر: 


اک ات تال دا لمخم هکس ]حور 


تفر نویر رییایت: آن خاش ادص انسته که ای ان نو انتعال ند 


در خاندان بنی کلاب شاعران برجسته ای وجود داشتند که عرب همواره به 
اشعار انان استناد می کرد انان در اوج فصاحت و بلاغت قرار داشتند و 
دقت بادیه نشینان در استفاده از واژه های اصیل و دقیق و در عین حال 
لطیف نیز زبانزد عام وخاص است. ام البنین در این خانواده ها و در بادیه, 
آنخا که تهایتی وخیواری برای ونداتی کردن اخساشات تیسبیت. زود کی کروه 
با شعر و ادب و فصاحت بیان و 
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صراحت لهجه به رشد و بالندگی رسید. 


از جمله اشعار جاودانه وی که مورد تجلیل و تحسین تژرعان ادب قرار 
گرفته است شعر جانسوز وی پس از شهادت پسرش که پدر فضایل بود 
می باشد: 


لا تدعونی ویک ام آلبنین تذکرینی بلیوث العرین 

کانت بنون لی ادعی بهم و الیوم اصبحث و لا من بنین 
اربعه مثل نسور الرّبی قد واصلوا الموت بقطع الوتین 

ام ار اه یم هس سین 


مرا فرزندانی بود که به نام آنها خوانده می شدم ولی امروز فرزندی 
ندارم. 


چهار فرزند داشتم همچون بازهای شکاری و همگی به شهادت رسیدند. « 
مورخان می نویسند: 

ام البنین آنچنان جانسوز برای شهادت فرزندان و بویژه برای امام حسین 
(علیه السلام) نوحه و گریه می کرد که حتی دشمن اهل بیت؛ مروان بن 
حکم, نیز از شنیدن مرانی وی گریه می کرد. از دیگر اشعار وی در مورد 
عباس.: تندیس بزرگ شجاعت: است که می گوید: 

با اه البانتن که علی خما هیر نفد 

امش اناع وی کل لیت ی[ 

ویلی علی شبلی امال براسه ضرب العمد 

لو کان سیفک فی یدیک لما دنامنک احد 

(احمد بهشتی, قهرمان علقمه, ص 40 به نقل از انیس الشیعه. 


پشت سر او بودند. 

فق کوبتد دست فرزندم قطع شده و بر سرش عمود فروده آمده. اک 
شمشیرت را در دست داشتی کسی به تو نزدیی نمی شد (ریاحین 
الشریعه, ذبیح الله محلاتی, ج 3. ص 


ص:500 


نک از ابعاد شخصیتی انسانهای پرخسته اتایت و بصیرت نسبت به زمان 
خود است که امروزه از آن با واژه سیاسی بودن و سیاست یاد می شود. 
در هر زمانی. مظاهر ظلم و فساد به گونه ای ظهور کرده و در مقابل انان 
مردان و زنان خدابی و صالح به مبارزه برخاسته اند. اما مبارزه چهره های 
گوناگون دارد؛ گاه به شکل مبارزه نظامی است و حضور فیزیکی در جبهه 
ها بر ضد باطل و کفر و گاه به گونه ارشادی و کلامی است و لباس تبلیغ به 
تن دارد و گاه با جلوه های هنری خود را نشان می دهد. 


مبارزه زمانی با فریاد صورت می گیرد و گاه با سکوت؛ همانگونه که 
سکوت علی (علیه السلام) و صلح امام حسن (علیه السلام) در مبارزه 
علیه ستم تفاوتی با فریاد حسین (علیه السلام) نداشت. 


جلوه های دیگر مبارزه که به نام مبارزه منفی است خاقز فراوانی در تاریخ 
دارد. 


مواردی چون مخفی بودن قبر حضرت زهرا علیهاالسلام. صحبت نکردن با 
بنیانگذاران ظلم و بیداد, اذان نگفتن بلال حبشی پس از واقعه سقیفه و 
اذان گفتن وی با درخواست حضرت زهرا علیها السلام. اشکهایی که در 
بیت الاحزان بر زمین ریخته شد و... که همه و همه نوعی مبارزه علیه 
حکومت وقت بود. 


از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط به آن 
است. آم البنین از افرادی بود که با توجه به شجاعت و شهامت فراوان به 
از سخنرانی و مرثیه خوانی و اشعار جانسوزی که از ان صحبت شد., 
استفاده کرد. تا ندای مظلومیت کربلائیان را به گوش نسلهای اینده 
مارا هت ایک را ار 
طریق راه شهدای کربلا را زنده نگهدارد و همه زنان بنی هاشم در ان 
مجلس شرکت می جستند و بیاد شهدای کربلا اشک می ریختند. او در 
مرثیه جوانان از دست رفته اش اشعار جان سوزی دارد... 
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مورخان می نویسند. 


» پس از شهادت عباس. ام البنین هر روز به همراه عبیداللّه, فرزند عباس. 
به بقیع می رفت و نوحه می خواند و گریه می کرد و مردم اجتماع کرده و 
همراه با او می گریستند. (ذبیح الله محلاتی, ریاحین الشریعه, ج 3 ص 
۳94 


خواندن اشعار برای عزاداری گاه جنبه های دیگری دارد. ام البنین با اين 
اشعار هم حماسه کربلا و شجاعت پسران خود و مظلومیت حق را به مردم 
زمان خود و آیندگان معرفی می کرد و هم تاريخ کربلا را واگویه می کرد و 
در قالب عزاداری و مرثیه سرایی نوعی اعتراض به حکومت وقت می کرد 
و مردم که اطراف او اجتماع می کردند نسبت به عمال بنی امیه متنفر و 


وی پس از کربلا بار رسالت سیاسی و اجتماعی خویش را به دوش گرفت 
و پیامهای مهم کربلا را به فرداها صادر کرد و ارزشهای معنوی این حماسه 
عرفانی را زنده نگاه داشت. به راستی وقتی قبر مطهر عباس علیه السلام 
قپرادرانشش در کربلایست جوا ام النین شرف می رود آیا به این تست 
که مردم در آنجا اجتماع می کنند؟ و آيا به خاطر این نیست که بزرگان 
اسلام و پیشینه اسلامی مردم در این خاک خفته اند و در آنجا مردم به یاد 
حماسه های جوانمردان صدر اسلام می افتادند؟ 


مسئله مهم دیگر اینکه چرا فرزند عباس, عبیدالله, را همراه خود می برد؟ 
آیا این عمل برای این نبود که نسل آینده را نسبت به حقایق آگاه و بینا 
کند : آبا. این یک تربیت. ستباسی تننودی ایا اه در :ضدد این ود که. پیام 
عاشورا| را به مردم ابلاغ کند و پرچمدار این پیام رسانی همأنا فرزند 
علمدار حسین: علیه الشلام: عبیدالله.. تباید باشد؟ ام البنین: این تشنجاغتریز: 
تزتی کلاب» که ایام آوران کرتلاست جونان ریش دعر علی. (علبه 
السلام), رسالتی بر دوش دارد و اکنون به انجام آن رسالت مهم و ویژه 
همت می گمارد. کفتتی اسنت که عکتندالله بن عباس به همراه مادرش لبابه 
0۳ 


آنچه گفتنی است بصیرت و بینش ژرف ام البنین است. او می توانست در 
منزل 
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خود برای فرزندانش عزاداری کند ولی به بقیع می رفت تا عزاداری وی 
وسیله ای برای شناساندن چهره پلید یزیدیان و مظلومیت حسینیان باشد. 
به همراه بردن فرزند عباس نیز هم نکته های تربیتی داشت و هم سیاسی 


از ویژگیهای مهم ند کی انسانهای برجسته, علم و دانش آنان است که 
بان هری ترخشان جداته ی از ماطل استو مه وتان این 


زندگانی ام البنین همواره با بصیرت و نور دانش همراه بوده است و این 
ویژگی والا در جای جای کتب تاریخی ذکر شده است و مارا با عظمت این 
بانوی عالمه و فاضله آشنا می سازد. علاقه ام البنین به اهل بیت علیهم 


۱ ۱ 710۳ و که ور اه او می نویسند. 


برای عظمت و معرفت و بصیرت ام البنین کافی است که او هر گاه بر 
امیرالمومنین وارد می شد و حسنین مریض بودند با ملاطفت و مهربانی با 
آنها ضحبت من کردتو از میم فقلت:با آنها برخمردفی. کرد.عونان فادری 
مهربان و دلسوز. (همان. ص 16. 


او همسرش را تنها همسر نمی دانست که قبل از همسر او را امام و 
«ولیْ» خویش می داند و همچنین به اين دو بزرگوار, حسنین, به جهت 
عشق به امامت و ولایت و به خاطر اتصال انها با ولی خویش اینچنین 
محبت و ارادت نشان می دهد. یکی دیگر از مظاهر بصیرت و بینش این 
بانو که مبتنی بر علم و معرفت اوست جریان صحبت او با» بشیر «است 
که خبر شهادت فرزندانش را , به او می رساند 


اين نهایت بینش و بصیرت و علم و دانایی است که محور زندگی فردی 
امام و مولای او باشد. کمال بندگی و عبادت نیز همین است که آدمی خود 

و تعلقات خود را در جهت خواست محبوب ازلی, خداوند یکتا, فدا کرده و 
۳۳ بگذرد. او 
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دوست می داشت حسین سالم مانده و فرزندانش در راه حسین قربانی 
می شدند این علاقه قلبی او بحسین گواه خلوص ایمان و عقیده اوست 


علم سرشار وی در کلام او و فرزند بزرگوارش عباس نمایان است. او از 
محدثات شیعه است و فرزندان خود را با علم و دانایی تربیت کرد. اگرچه 
آنان-فرزندان» یاب علم تب «بودند آما از ذانن مادرزی هم نی بهره نبود ند 
چنانکه حضرت علي_ (علیه السلام) در مورد عباس می فرماید: ان ولدی 
العباس رق العلم زفا. 


دا همانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر که از 
فاذرشن. اب و دا ی یرد آزمن فعاوف :۱ فرا گرفت «. (احمد لقمانی, 
سیهسالار عشق, ص 3 2. 


در مورد اعتقادات و باورهای دینی عباس در کتب مربوط به زندگانی 
حضرت., مطالب فراوانی نوشته شده است که جملگی نشانگر روح بلند و 
دانش و بیش مادر وی می باشد. اخلاص,: ادب, شجاعت, معرفت و صفات 
دیگر ام البنین نمایانگر شخصیت والای او است که ما جهت رعایت اختصار 
از شرح انها خودداری می کنیم 


ادب 


دارد: 


1 ادب در برابر خدا 2 - ادب در برابر مردم. 


ام البنین علیها السلام که از دامان خاندانی ادب پرور برخاسته بود, در 
محضر آسوه ادب علی علیه السّلام آن را بارور ساخت و الهی گردانيد. او 
در پیشگاه خدا ادب بندگی را نگاه می داشت و نسبت به مردم فروتن بود؛ 
ولی بزرگترین نمود ادب او, در برابر علی علیه السّلام و فاطمه 
علیهاالسلام و فرزندان معصوم علیهم السلام انان است. 


هنگامی که به خانه علی علیه السْلام قدم نهاد, خود را نه به عنوان جانشین 
فاطمه علیها السلام, بلکه به عنوان خادم فرزندان فاطمه علیهاالسلام می 
داتسا اهامای که انیا را رام ماش اه 
هار اش هه ای 
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یااباعبدالله خطاب می کرد و همواره ادب را در گفتار و رفتار خود نسبت 
پم فر تدای هرا الم ام یواست 


بر کرانه تعلیم و تربیت: 


با توجه به معارف و مبانی اسلامی درمی یابیم که امر مقدس تربیت برای 
زنان به عنوان یک امتیاز مهم مطرح شده است. خداوند اولین مربی بشر 
است که «رب العالمین» از نامهای او است و این لباس فاخر تنها بر قامت 


بشری هستند. در این راستا» ام البنین «یکی از مربیان تاریخ قلمداد می 


اکام که کات و کی ان ی له اه اهر مومت ی 
ویژگیهای والا و فضیلتهای بالاای وی را می بینیم و صفاتی چون ادب, 
شجاعت. آزاد کی وفادری و اخلاص و ایمان و بصیرت که همه و همه به 
گونه ای در وجود مادر او بوده است و ظهور و بروز اين صفات در فرزند 
2< می شود را می یابیم. به عظمت مساله تربیت و پرورش معنوی و 
اخلاقی فرزندان پی می بریم. 


به نظر می رسد پاره ای از صفات در وجود ابوالفضل درخشدش فراوانی 
داشته است ؛ از جمله ادب او که در مور 3 پدر یز گوارش, تقو بن یوت 
طالب علیه السلام, و برادران عزیز و گرامی اش حسن علیه السلام و 


حسین علیه السلام به وضوح دیده می شد. 


مورخان می گویند: عباس بن علی هر گاه حسین علیه السّلام را مورد 
خطاب قرار می داد از واژه «یا مولای» و «یا سیدی» استفاده می کرد و 
کمتر اتفاق می افتاد که او را با لفظ برادر صدا کند. اگر چه هر دو از یک 
پدر بودند اما تواضع و ادب او نسبت به حسنین علیهما السّلام به علت 
نگرش عمیق او به عظمت حضرت زهرا علیها السلام بوده 
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است و این درسی است که از کودکی آنگاه که سر بر دامن معلم اولین 
خود, ام البنین؛ می نهاد اموخت. 


آری, درس ادب, ولایت؛ عشق به همنوع ۵ تیف با دردهای زمان از جمله 
درتهانی نود که چهار تشن ام این دن مکتب مادن آمهفتته وحمواره د 
آنها پای بند بوده و با آنها جاودانه شدند. 


در دد عتب تارٍ بخی در شمارش شهدای کربلا نوشته اند؛ 


» اولاد امیرالموّمنین (علیه السلام)... و العباس و جعفر و عثمان و عبداللّه) 
پاماله ر الما مه یم لس هسام ای گرا هآ 
ات خر اه ها لح ( عاامه‌ماشی ار 1ص 9و 


» از فرزندان امیرالمومنین (علیه السلام)) پس از ذکر تعدادی از فرزندان 
السلام) در سرزمین کربلا به شهادت رسیدند. مادر انها ام البنین دختر 
حرام بن خالد است. « 


ا فیک 
شاعر حسن فطرس 


براستی پرورش فرزندانی چنین شجاع که در راه شریعت و ولایت از جان 
کد رتم و به تضاقی تعلقات و وابستگیهای خاص دوره جوانی و نوجوانی 
پشت پا زده و در راه دین و رهبر فدا شوند کاری بس عظیم و ستودنی 


است. 


ام البنین, مادر چهار شهید در یک جبهه, الگو و اسوه ای است برای مادران 
شهدای کربلای ایران. اگر نبود صبر و بردباری و بصیرت این زن در تاریخ 
اسلام, به یقین دفتر صبر و استقامت بی سرمشق می ماند و مادران 
شهیدان در ایران از و سربلندی از جوانان به خاک خفته خویش چنین 
صبورانه سخن نمی 


عروج عرشی و غروب مادر مهتاب: 
ص :56 


چند سالی است که) فاطمیه نه در سوم جمادی الثانی که ده روز دیرتر 
یعنی در سالروز رحلت فاطمه ای دیگر به اتمام می رسد رازی که در این 
قرابت زمانی میان سالروز پرواز فاطمه صدبقه 0۳ فاطمه کلابیه وجود 
دارد بی شک همانا ابراز ارادتی است که ام البنین به زهرا و خانه و 
خوانواده او داشت چه بسیار که این دومین فاطمه علی خود را کنیز زینبین 
و پسرانش را غلام حسینین می خواند چه بسیار که که ام البنین تجلی گر 
ادب شده بود و از نت در همان حال که کودکی بیش نبود تقاضا کرده 
ی که مولا خطاب کند. 


» پسرم ! تو و حسین پدرانتان یکی است اما من کنیز مادر حسین هستم. « 


زندگی سراسر مهر و عاطفه و مبارزه ام البنین رو به پایان بود وآخرین 
شب زندگی ام البنین بود. فضه خادمه رو به خانم کرد و از اين بانو ادب 
خواست در این آخرین لحظات بالا ترین جمله را 0( ام البنین لب 
تم تشم شود هید کم حقی آر آه نی مه کدی التعاام غلیی سا آبا عدااام 


... 


پسرانش را می دادند در حالی که او ها از حسین می پرسید 0 
می پرسید و می گفت: پسرانم فدای او از حسین بگویید.. 

لحظاتی فضه به خود آمد ام البنین را در حال احتضار دید دوید و فرزندان 
علی (علیه السلام) راو فرزندان حسین بن علی را صدا زد. اندکی بعد 
ندای مادر مادر مدینه را پر کرد. این اولین بار بود که فرزندان و نوادگان 
فاطمه ام البنین را مادر صدا می کردند و خانم ممانعنتی نمی کرد. شاید او 
را دیگر رمقی نمانده بود تا بگوید: من کنیز فاطمه هستم مرا مادر نخوانید ! 


خضرش ازین: الغانسی.. (علیه لام ای ایا اد ان غروین تافاد که 


عمویش عباس اغشته به خون خویش برای اولین بار فریاد بر اورد:» یا 
اخی ادرک آخیک ! «... قطرات اشک بر گونه هایش نشست ام البنین 
دیگری ندای مادر مادر فرزندانش را نمی شنید... 


او به عنوان همسر شهید. رسالت خویش را به خوبی به پایان رسانید و 
فرزندانی 


ص: 537 


تربیت کرد که فدایی ولایت و امامت بودند و هر 4 تن در در کربلا قربانی 
آرمانهای » ولی «و» امام «خویش شدند و بدین وسیله بر صحیفه تربیت 
ام البنین امضای سبز مولای متقیان علی (علیه السلام) قرار گرفت. پس 
از کربلا بار رسالت سیاسی و اجتماعی خویش را به دوش گرفت و پیامهای 
مهم کربلا را به فرداها صادر کرد و ارزشهای معنوی این حماسه عرفانی را 


زنده نگاه داشت. 


همسر شهید, مادر چهار شهید و طلایه دار پیام آوران کربلا پس از زینب 
(س) که لحظه لحظه عمر خویش را با خدای خود معامله کرد و لحظه ای 


او, بعد از زینب کبری علیهاالسلام دار فانی را وداع گفت: ولی تاریخ 
نگاران سال ارتحال او را متفاوت نگاشته اند, به طوری که عده اي آن را 
سال 70 هجری قمری بیان کرده اند و عده دیگری تاریخ وفات آن مادر 
فداکار را, سیزدهم جمادی الثانی سال 64 هجری قمری دانسته اند که 
نظر دوم از شهرت بیشتری برخوردار است (44) 44 - محدثات شیعه, 
دکتر شهلا غروی نایینی, ص 3د. 

اهنا تیان بقع دن مان قبط زر تنتولی ۱ امام حسن (علیه السلام), و 
فاطمه بنت اسد و دیگر چهره های درخشان شریعت محمدی (صلی ال 
علیه و آله) به خاک سیرده شد (45) 45 - عبدالحسین موّمنی؛ ند کات 
قمر بنی هاشم باب الحوائج ص 137. 


اگر چه جسم او در خاک است اما روح بلند او و صفات کریمه و عظیمه وی 
نام او را به بلندای آفتاب زنده نگاه داشته است و در پرتو صفات این بانوی 
فاضله اتتناتغادی تربیت شده اند که در تاریخ ماندگار خواهد بود 


فبر آف بققة اقا اشهان ات هم دان و بان هن با وه خبارت: امین 
روند ۳ جرعه ای از دریای بیکران مجد و عظمت او را جویا شوند و کویر 
چه زیباست القاب او در میان مسلمانان ام العشق, ام المهتاب. ام الوفاء 
و 
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اش اتف التی افیا خر اقا 


اک بخواهیم چشم اندازی از زندگانی سراسر ایثار و از خود گذشتگی ام 
او وا ای ام مر که 


ام البتین اسمانی زندگی کرد و در دامان حقیقتها پرورش یافت و در 
بوستان زندگی خویش گلهایی را پرورش داد و سپس با دست خویش و از 
اعماق قلب مطهرش به امام زمان خود. حسین (علیه السلام) فرزند پاک 
بانوی افرینش, تقدیم کرد. 

اد ای ات تا چرم غلی نی استطالت اه لام یاه ار است 
برای هدایت بشر امروز و به ویژه درسی برای زنان برجسته است و می 
توان دوره های زیر را و ژاند کی سراسر عشق و مبارزه او مشاهده کرد: 
1 دوران قبل از ازدواج با روحیات پاک و صادقانه که رویای صادقه او 
2 زندگانی در خانه ولایت و به جای گذاشتن خاطره های خوش در اذهان 
فرزندان همسر 

خع کر مان اس.ویی یل احاتند و افام ماش ساره 
بهترین صورت. 


4) ایثار در جایگاه» همسر شهید «و صبر و بردباری در فراق همسر باوفای 
خود که 20 سال به طول انجامید. 


5) نگهداری از یتیمان و بازماندگان واقعه کربلا و بیدادگریها و مبارزات 
تعاس سا سس سا یل امد 


آخرِ سخن اينکه اين بانوی کریمه و بزرگوار, مادر چهار شهید و همسر 
شهید, تزک تزیتی. از کناب تاریخ را بر جای گذاشت و جاودانه شد. امید 


انکة با پویش راه کمال و الگوگیری از بزرگانی این چنین؛ نام ما بیز در 
زمره شیفتگان ولایت ثبت شود 
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اش ان نها ام انم قشم آلمی 


ام البنین؛ همسر علی علیه السلام و مادر سردار کربلا, نزد مسلمانان 
جایگاهی ویژه دارد. چون نزد خداوند از مقام و منزلتی والا برخودار است. 
و این مقام به واسطه تقدیم خالصانه فرزندان در راه خدا| و استواری و 
عبودیت ایشان است. از این روء مومنان حاجت مند و دردمند او را به 
درگاه حضرت باری تعالی شفیع و واسطه قرار می دهند. و غم واندوهشان 
را با زیارت مزار ان بانو می زدایند 


ایت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی می فرمود: شخصی در 
عالم مکاشفه, حضرت ابالفضل العباس را دید و عرض کرد: اقا جان ! 
حاجتی دارم و نمی دانم برای روا شدن آن به چه کسی متوسل شوم؟ قمر 
بنی هاشم فرموده بود: به مادرم ام البنین... (46) 46 - ستاره درخشان 
مدینه حضرت امالبنین (س). ص 122 


از مرحوم آیت الله العظمی آقای حاح سید محمود حسینی شاهرودی) 
متوفی 17 شعبان 1394 هجری قمری (نقل است که فرموده بود: 


من در مشکلات. صد مرتبه صلوات برای مادر حضرت ابوالفضل العباس 
7 - چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام, جح 1 
ص 464 


به تجربه رسیده است که نذر برای ام البنین (علیه السلام) و اطعام 
مستمندان به نام حضرت اباالفضل العباس علیه السلام, برای بر اورده 


هی شا رن قمن خی هاش ان افص الع اس له الم 
ج 1 ص 464 


گفته شده که 
چهار شب جمعه, ده مرتبه سوره یس. بدین طریق خوانده شود انشاء الله 


کارساز خواهد بود: شب جمعه اول سه مرتبه. شب جمعه دوم سه مرتبه, 
شب جمعه سوم سه مرتبه, شب جمعه چهارم یک مرتبه. سوره پس به 


تاست ان رنه اتواتفصن فان له اساام مه مرا عورش ام 
الیتین: علیه السلام 
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بخواند, انشاء الله که حاجات بر آورده به خیر خواهد گردید (49) 49 - حیاه 


همچنین در میان مردم, به ویژه کسانی که نسبت به مقام ام البنین علیه 
السلام شناخت دارند. مشهور است که هرگاه چیزی را گم کنند يا در 
جسنجوی 11 باشند, هدیه به روج آن بانوی نزو کوان تتزه فاتحه ای می 
خوانند و صلواتی می فرستند. 


این امر بارها تجربه شده است. (50) 50 - ام البنین نماد از خود تین 


کی بزر کان ثر مان قشایل ام این علم‌التام 


عالم جلیل القدر, زین الدین عاملی, شهید ثانی درباره حضرت ام البنین 
علیهاالسلام می گوید: ۳ ام البنین از بانوان با معرفت و پر فضیلت بود. 
نسبت به خاندان نبوت, محبت و دلبستگی خالص و شدید داشت و خود را 
وقف خدمت به آن ها کرده بود. خاندان نبوت نیز برای او جایگاه والایی 
قائل بودند و به او احترام ویژه می خداشتند: »2 


هم چنین علامه سید محسن امین می گوید:» ام البنین علیهاالسلام, 
شاعری خوش بیان و از خانواده ای اصیل و شجاع بود. «(51ظ5) 1 - اعیان 
الشیعه, جح 2 ص 289 


علی محمد علی دُحَیِلْ, نویسنده معاصر عرب در وصف این بانوی بزرگوار 
فی توشته ۷ علمت این رن ام لین زور آن‌سا اشکاز من نود که وی 
ای ری را به او می دهند, به آن توجه نمی کند, ۰ 
السلام فرزند اوست نه آنان «. (52) 52 - العباس تا السلام. ص 18 


شید اقفر قرف قرش خر کاب خود الغاس راند الخامن و التدا قی 
الاسلام 
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گفته است: در تاریخ دیده نشده که زنی نسبت به فرزندان هووی خود 
فختین مخاضانه ودرری و آنقا رابر فررندان کون خقدم بدا دح این نانوو 
پاک علیه السلام یعنی ام البنین (53) 53 - عباس بن علی رائد الکرامه, 
ص 23 


شیخ جعفر نقدی در کتاب خود) زینب کبری (می گوید: ام البنین علیه 
السلام از جمله بانوان با فضیلت. , خوش بیان؛ و سخنور» پرهی ز کار و اهل 
عبادت و تقوا بود. 


اهل بیت را به خوبی می شناخت (54) 54 - زینب الکبری علیه السلام. ص 
5 مقرم می گوید ام البنین علیه السلام از بانوان با فضیلت به شمار می 
رفت. وی حق اهل بیت را خوب می شناخت و در محبت و دوستی با انان 
خالص بود و متقابلا خود در میان انان جایگاه بلند و مقام ارجمندی داشت 
(55) 55 - العباس علیه السلام, ص 72 


برخی افراد مانند سیدمهدی سویح در کتاب ام البنین سیده نساء العرب در 
بیان فضل و دانش او, ایشان را با جناب زینب کبری (س) البته در سطح 
را را مت ای ی 
اشکار | درباره هیچ کس جز زینب کبری (س) گفته نشده است. 


یی از ات تاضهام ال یا نسم 


تام بنه بو ار ها سا رم ال هام ام و هه که 
محبوب زهرایی؛ ی مادر ماه های درخشان؛ خدا و رسولش را 
گواه می گیرم که تو با اهدای فرزندانت و قربانی کردن آن ها در راه 
آرمان های حسین علیه السلام جهاد نمودی؛ گواهی می دهم که تو یار و 
یاور امام علی بن ابی طالب علیه السلام در سختی ها؛ و 
ها بوده ای؛ گواهی می دهم که به خوبی از عهده سرپرستی و نگه داری 
فرزندان زهرای اطهر علیهاالسلام و ادای امانت ایشان برامدی؛ تو در نزد 
خداوند از مقام و منزلت بالایی برخورداری؛ سلام بر تو و بر فرزندان 
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السلام عليک يا زوجه ولی الله, السلام عليي يا زوجه امير المومنین, 
الشاام خی با ام انش السام غلیی با ام الساس آنن امن الم امین ی 
تا ها اه سا ی ان ی ما 
الجنه ورحمه الله وبر کاته... 

زندگینامه مادر مهتاب حضرت ام البنین (س) قسمت دوم 


۳" 
نهد طنظر رظهور ات 02 6 ند اه ظه روه 1566/2/25 
زندگینامه مادر مهتاب حضرت ام البنین (س) قسمت دوم 


ان حضرت است را بیان کنیم 


اشعار زیبا درباره ام البنین (س): 
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روایت است که چون رفت حضرت زهرا از اين جهان فنا رو بعالم عقبی 
نمود رو به عقیل ای یگانه دوران که ای عقیل وفادار ای برادر جان 

بیا عقیل زمانی به من تو یاری کن زنی برای من از مهر خواستگاری کن 
زنیکه چند علامت از او بود پیدا رفیع جاه و ملک مقدم و نکو سیما 

بلند قد و قوی تن درشت انگشتان فصیح سینه و گردن فرازو در دندان 
لبش چه غنچه مسلسل سخن بود نیکو رخش چو لاله و چشمش سیه کمان 


ابرو 


ققبل کفت از این زن جچه دلیذیر آید.غلی بکفت که فرزند ین تظیر آید 


بسوی وادیه ها شد عقیل از آن فرمان بدید همچو زنی در بنی کلاب عیان 
ص:63 


به عقدشام ولاتت برامد ان:دختر بخو استحار نش آمذ عفیل:خونتن. متظر 


ارم 


بیوسف ازلی چرخ برقرار آمد شب وصال زلیخا بروزگار آمد 


چه گشت از دل شب تا طلوع صبح عیان ز چاک پیرهنش قرص ماه شد 


بروی دامن ام البنین چه پیدا شد نگر که ماه بنی هاشمی هویدا شد 
برای دیدن آن طفل شاه خیبر کن درون حجره ام البنبن شدش مسکن 


چه دید روی تما ظفل افیه مردان همی گرفت ز گهواره اش همجون 
جان 


همین دو دست حسین را کند علمداری کند برای حسین من از وفا پاری 


همین دودست کشد مشک ان را بر دوش کزین دودست فتد آت وکودکان 


به 
خروش 
همین دودست نه تنها فتد زییکر او جدا زخنجر بیداد می شود سر او 


همین دو دست به مشکین زار غم پرورذ شود شفیع به محشر به حق باب 
وبدر 


7 

منم که سایه نشین وجود مولایم کنیز خانه غم ؛ خاک پای زهرایم 

منم که خانه به دوش عم علی منم که همدم محنت ولی هستم 

منم که شاهد زخم شکسته ابرویم انیس گریه به یاس شکسته پهلویم 


منم که در همه جا در تب حسن بودم منم که شاهد خون لب حسن بودم 
منم که جلوه حق را به عین می دیدم خدای را به جمال حسین می دیددم 
منم که بوده دلم صبح و شام با زینب منم میان همه؛ هم کلام با زینب 

منم که سوگ گلستان و باغبان دارم به سینه زخم غم کربلائیان دارم 

منم که ظهر عطش را نمی برم از یاد چهار لاله بی سر ز من به خاک افتاد 
منم که مادر عشق و امید و احساسم فدای یک سر موی حسین عباسم 
نقل از: سایت ولیعصر 

ص :64 
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از زبان حضرت ابوالفضل (علیه السلام) شعری از حسن فطرس 

ری وفا 

ممنونم از تو مادر. من را تو پروراندی شهد وفا و غیرت. بر جان من 
چشاندی 

کفتی: کههمخو بابار از هن کنه نی تانین زفتی موز فتدون همه یدزی 
باش 


من این همه ادب راء, درس از شما گرفتم من از صفای روت رو) وف 


گرفتم 
از زحمت تو مادر. شد حال من خدایی با شور تو ابالفضل, گردیده کربلایی 


۰ وداع آخر, گفتی به شور و شین باش تو کربلا عزیزم. قربوني حسین 


وقتی که تو شنیدی, گرد کشتم شهید و عطشان ناله زدی و ۹۹ ای وای 


تا ذکر يا حسینت, را در جنان شنیدم در پیش روی زهرا, کردی تو رو 
سفیدم 


4 - آموزش مهربانی: 

نگیر از شب من آفتاب فردا را نبند روی من آن چشمه های زیبا را 

تو گاهواره ماه و ستاره ها هستی خدا به نام تو کرده است آسمان ها را 
تو در ادامه هاجر به خاک آمده ای که باز سجده کنی امتحان عظمی را 


خدا سیرده بدستت چهار اسماعیل که چشمه چشمه گلستان کنند دنیا را 
چه کرده ای که به آغوش مهربانی تو سپرده اند جگر گوشه های زهرارا 
بگو چه بر سر بانوی آب آمده است که باز می شنوم رود رود دریا را 
تبر چگونه شکسته ست شاخه و برگ تو را چطور خم شده ای بر زمین, 
سییدار| ! 


بخوان ! دوباره بخوان با گلوی مرثیه ها حدیث تشنه ترین دست های صحرا 
را 


از اشتهان به. زین امد است گیسویت که سربلند کند دختران حوا را 
ص65۰ 


5 - سلام بر مادر پسران: 

السلام ای گوهر دریای عشق السلام ای لاله صحرای عشق 

السلام ای مظهر صبر و وفا السلام ای زوجه شیر خدا 

السلام ای باغبان لاله ها ای به حیرانت همه آلاله ها 

خوانده ای خود را کنیز فاطمه علیهاالسلام داده ای درس محبت بر همه 
شاعر جعفرزاده 

6 - مادر غریب 

کسی که غم به دلش کرده آشیانه منم شرار درد به جانش کشد زبانه, منم 
کسی که مادر خوش بخت روزگاران است ولیک تیر بلا را بود نشانه, منم 


کسی که همسري با علی بود فخرش ولیک غم زده بر هستی اش زبانه, 
منم 


کسی که سیده ام البنین بود نامش ولیک مانده از این نام بی نشانه منم 


شدم غریب پس از عون و جعفر و عباس کسی که بار غریبی کشد به شانه 
منم 


کسی که چار پسر بوده حاصل عمرش که از شهادتشان خورده تازیانه منم 


غریب دشت بلا راء دربغ مادر نیست کسی که گریه بر او کرده مادرانه, 
منم 


7- آن سحرگاهان بی فانوس 


دست هایت در میان خانه مولا وزید کودکان فاطمه انگار مادر داشتند 


موج ها از بستر چشمان تو برخاستند ابرها از سوز دامان تو سر برداشتند 


بی علمدار است صف های خیالت سال ها سال هایت حال و روزی گریه 
اور 

داشتند 

ا اتف را تا رها ام ها ات وی 
داشتند 

مادر پروانه هاي بی قرار نینوا سنگ ها پروانه ات بودند اگر پر داشتند 
حمیده رضایی 


ص66۰ 


8 - ای به بنین تو درود همه 

فاطمه يا فاطمه یا فاطمه باغ گل یاس سلام علیک 

مادر عباس سلام علیک ای همه از خود سفرت تاحسین 

اذن دخول حرمت یاحسین سایه نشین حرم آفتاب 

غرق شده در کرم آفتاب فاطمه دوم حیدر شدی 

مادر یک ماه و سه آختر شدی طوبی, طوبی لک زین احترام 
دختر زهرا به تو گوید سلام قدر تو گوی شرف از ناس برد 

ارث ادب راز تو عباس برد جز تو که بر شیرخدا شیر زاد؟ 

جز تو که بر شیر علی, شیر داد جز تو که در کرب و بلای حسین 
چار پسر کرده فدای حسین چار پسر دادی و زین افتخار 

شد حرم چار امامت مزار پاسخ آن وفا و احساس تو 

فاطمه شد, مادر عباس تو چار پسر داشتی ای جان پاک 

رفت غریبانه تنت زیر خاک لیک جوانان عرب ره سپر 

در پی تابوت تو همچون پسر 

قفا تاه اش 
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من خادمه در خانه شاه ولایم جارو کش صحن و سرای مرتضایم 
من آمدم اینجا نه از بهر عزیزی من آمدم در خانه حیدر کنیزی 


خدمتگزار کودکان مه جبینم من مادر عباسم و ام البنینم 


در چشم خود بحری ز خون اشک دارم من خاطری بد از فرات و مشک 
دارم 


غم نیست ۳ عباس را در خون کشیدند يا اينکه با شمشیر دستش را 
بریدند 


آکر دی ات این ادا کش ات ون کت فرووشن 4 


مهمان 

گر جسم او در علقمه شد پاره پاره شادم که زهرا کرده ماهم را نظاره 
تنها غمم اینست او آبی نیاوّرد با رفتنش امید را از خیمه ها برد 

تا هست این دنیا و من زنده هستم از مادر اصغر بسی شرمنده هستم 


ص67۰ 
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من که از نسل دلیر عریم ام العباسم و ام الادبم 

مادر چهار یل رعنایم من کنیز حرم زهرایم 

آسمان خاک نشین حرمم عرش در تحت لوای کرمم 

معرفت مسئله آموز من است عاشقی سائل هر روز من است 
دل من محو تولای ولیست ینمتم خادمی بیت علیست 

من سفارش شده ی زهرایم آبرو یافته از مولایم 

وه از ان روز که قابل گشتم با در بیت مقابل گشتم 

آمد آن لحظه چه خوش اقبالم دختر شاه به استقبالم 

قبله ی نور به کاشانه ی من حرم الله کجا خانه ی من 

دست بانوی حرم بوسیدم خاک پایش به بصر مالیدم 

گفتم این بیت حریم لاهوت من کنیزم به دیار ملکوت 

آمدم خادم اين در باشم خادم دختر حیدر باشم 

لیک آن روز زغم رنجیدم وای دل, صحنه ی سختی دیدم 

هر دو ریحانه حق تب دارند بین خانه حسنین بیمارند 

گفت زینب به دو چشمانی تر نذر روزه بنما ای مادر 

عرق از صورتشان تا شد جمع سوختم در غمشان همچون شمع 
آنقدر خرج ولایت گشتم مورد لطف و عنایت گشتم 


تا خدا مزد ولایم را داد که به من گل پسری زیبا داد 


صاحب جنه الاحساس شدم مادر حضرت عباس شدم 
فا بار بلا فضل :دم مادر فضل :ه آبا الفضل فده 
ص :60 


شوری افتاد ز عشقش به دلم دید از فاطمه بودن خجلم 
حق نمود این شرفم نقش جبین حضرت فاطمه شد ام بنین 
گفتم عباس گل ریحانی به امیرت تو بلا گردانی 

نه برادر و نه من مادرشان من کنیز و تو غلام درشان 
روزی اید که به همراه حسین از مدینه بروی نور دو عین 
چون حسینم تو خدایی گردی عاقبت کرب و بلایی گردی 
یک وصیت کنم این لحظه تو را 

جان تو جان عزیز زهرا 

رفتی و همره تو شادی رفت 

از مدینه دگر آزادی رفت 

وای زان روز که غمها برگشت 

کاروان گل زهرا برگشت 

جان هر دل شده بر لب آمد 

بی حسین حضرت زینب آمد 

گفت با من همه اسرار مگو 

ماجرا های تو و بفض گلو 

گفت لب تشنه سوی آب شدی 

از خجالت به خدا آب شدی 

گفت با قذ کمان جان دادی 


من شنیدم نگران جان دادی 
تاره اش وا شم 
دست پاک تو ز دور بوسیدم 
باورم نیست سر زین وسجود 
فرق عباس من و ضرب عمد 
یاد تو روضه به پا می سازم 
تا ابد برپسرم می نازم 

نزد زهرا تو وجیه اللَهی 

فاتی خظرت کار االعت 

ص :69 
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نوید عاطفه در گلشن امیدم من و تا هميشه به درگاهتان مریدم من 


پم ی الم هی کی دکرت و رت اروت ی اش شا ارفا ید اکن دی 
من 


قدم زدید و ز موزون رقص چادرتان شدم نسیم و سر کویتان وزیدم من 
به جای خال خود کاشتی وجود مرا و از زمین شما تا خدا| رسیدم من 


حضور گرم شما تا هميشه حس شدنی است اگرچه حضرت بانو ثرا ندیدم 
من 


میان سرو قدی با ریا کی فرق است به لطف سایه ی طوباست, قد 
کشیدم 


من 

حضور دختر آیینه ها زدم زانو و طعم کوثر عشق تو را چشیدم من 
اگرچه دیر ولی جای شکرتان باقی است به جایگاه کنیزیتان رسیدم من 
چهار پاره برایت سرودم و آن وقت به جای قافیه عکس قمر کشیدم من 
هزار مرتبه شکر خدا به محضرتان شبیه صفحه آینه رو سپیدم من 


من 


تمام دغدغه ی من, ادای نذرم بود برای زینبت عباس پروریدم من 
یک شما به چهارم اگر چه می چربد به حذ وسع خودم مادر شهیدم من 
چه عزتی به از این با تمام آدابش کنیز زاده بمیرد برای اربابش 
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رخا وس تا اه ی سا از انیرا با اشایم 

هم نامتان هستم 

ول فز شاهان ابا ور کن ای را ان ان فانه هانم 

یاسم ولی در زیر پایت پا 

گرفتم سبزم از آن وقتی که باریدی برایم 

ممنونتانم اين من چادر نشین را در خانه 

پروانه ها دادید جایم 

حرف از شما که می شود یا ابریّم من يا خیس شبنم می شود 
سر تا به پایم 

در زیر پایت با کنارت یا نشاید ! باور مکن باتو نمی دانم کجایم؟ 
رنگ 

ولعابم دادی و در یک شب تار بر آن سپید گیسویت کردی حنایم 
بانوی من ! بانوی 

اين خانه شمائید من نیز سرگرم کنیزی شمایم 

وقتی که خدمت می کنم به 

کودکانت حس می کنم بی واسطه پیش خدایم 

اخشاشیام اما ها انامه تاه 

ی آه شما در کربلا یم 

پیش شمائی که خود صاحب عزائید غمی دیده ام ! اما کجا 


صاحب عزایم 


شد اشکی ۳11 و غذایم اه بعنی ات و غذای ندری این سفره هایم 


من داغدار شاخه های یاس هستم ام البنینم, مادر عباس هستم 
ص :70 
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وه هر ما کی رس اه ی یش 
قدرتو در جهان نبوده 

معلوم قبر تو در جوار چار معصوم 

فاطمه دوم مرتضایی مادر دیگری به مجتبایی 

تو کیستی که با غم و زمزمه پای نهی به خانه فاطمه 
تو کیستی که با همه 

عزیزی گفته ای آمدم کنم کنیزی 

تو دیده ای که خانه ای سوخته دختر کی چشم به 

در دوخته 

محض دل تازه گلان حزین نام تو فاطمه ! شد ام البنین 
تا که نگویند 

حسینش چه شد مدینه بین الحرمینش چه شد 

رت زین تشه فا ماه 

ست مدینه, بین الحرمین همه ست 

اف کی اش و ی 

و عباس داشت 

تو آسمان و قمرش ابا الفضل تو مهر مادر, پسرش ابا الفضل 


َ 


دیده بودی که علی بی عدد بوسه به دستان ابا الفضل 

زدآه نبودی تو که در 

علقمه تير و کمان بود به دست همه ! 

نمک به زخم جگرت می زدند تير به چشم 

پسرت می زدند 

ساقی از دست شد و مست شد ماه بنی هاشم بی دست شد 
هر 

چه بگویند تو هم مادری سخت, غم از سینه خود می بری 
فاطمه آمد که تشکر 

کند در عوضت دل زغمش پر کند 

غصه نیامدست در بند تو در سفر چهار فرزند 

تو 

آه چرا کرده صدایت بشیر؟ از کجا خبر داشت برایت بشیر؟ 
داغ جوانان تو در 

گفته کرد؟ غم حسین خاطرت آشفته کرد؟ 

آه نگویم که حسینت چه شد فاطمه 

جان نور دوعینت چه شد 


ص :71 
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ای مدینه گریه کن بر حال من گریه سر کن بر من واحوال من 
ناله های آتشین 

را گوش کن شکوه ام البنین را گوش کن 

ای مدینه یاد داری پیش از این یک مدینه 

بود و یک ام البنین 

کوک اش ی هشن ی اند 
جای گل 

در تو گلستان داشتم هفده سرو خرامان داشتم 

کانه ام آفاش ای کش تاه 

جایش جای پای عشق بود 

عرش را گر ماه روشن می نمود کسب نور از خانه من 
می نمود 

خانه ام خشبو ز عطر یاس بود در کنارم اکبر و یاس بود 
د از یمن حسین 

بن علی خشت خشت آشیانم منجلی 

هر زنی هر جا که نامم می شنید برمقامم آه 

حسرت می کشید 


وه چه شیرین روزگاری بود و رفت برسرمن سایه ساری بودو 


رفت 

یاد آن کانون احساسم بخیر ای مدینه یاد عباسم بخیر 

یاد باد از قامت رعنای 

او یاد باد از نرگس شهلای او 

خوب دانم با سر و دستش چه شد خوب دانم نرگس 

زینبم می گفت آن روح ادب داده جان یبن دو دریا تشنه لب 

زینبم 

گقا کتار قلقمه تیوه او اش کار قاخایه 

5 - مدینه, مادر تنها, چهار صورت قبر 

مدینه, مادر تنهاء چهار صورت قبر عزیز حضرت زهرا, چهار صورت قبر 
نشسته اند شبیه چهار سنگ صبور غم تو را به تماشا چهار صورت قبر 
و قطره 

قطره فرو می خورند در دل خود تمام اشک غمت را چهار صورت قبر 
مدینه مانده 

که این چیست در کنار بقیع چهار پاره دل يا چهار صورت قبر؟ ! 

برای عقده گشودن 

در اين مصیبت سخت بهانه ات شده تنها چهار صورت قبر 

تو را نمی برد از یاد, تا 


هميشه ی درد بقیع خاطره ها با چهار صورت قبر 


ص :72 


6 - شرحه 

این صدای ناز عباس من است نغمه های راز عباس من است 
شرحه بر بیت 

خموشم می رسد باز تکبیرش به گوشم می رسد 

آمده آه ابالفضلم به گوش مشک 

دارد گه به دندان گه به دوش 

ناله با این گریه هایم کف مد مادر صدایم می کند ! 

من دغاً بن قدر و بین حد گویمت ای ابالفضلم خوش امد گویمت 
آمرت مادر فدای 

موی تو پس چرا خاکی شده گیسوی تو؟ 

گو مگر روی زمین افتاده ای؟ گو مگر از 

صدر زین افتاده ای؟ 

کار مادر اشک مجنونی شده چشم عباسم چرا خونی شده؟ 
چنگ خود کی پای زلفانت زده؟ تیر کین کی بر دو چشمانت زده؟ 
با دو دستت 

دست مادر را بگیر تا کشم از چشم شهلای تو تير 

وای عباسم دو دستانت 

کجاست؟ بازوان همچو مردانت کجاست؟ 

مادرت شد سرفراز جنگ تو علقمه 


شد عرصه ی آهنگ تو 

من شنیدم از وفا و غیرتت دور تو گردم فدای هیبتت 

من 

شنیدم طعنه بر رشکت زدند مادرم تا تير بر مشکت زدند 
من شنیدم بی دو دست 

از روی زین ای گلم با صورت افتادی زمین 

دامن زهرا سرت بگرفته است آه ! زهرا 

در برت بگرفته است 

بانویم از غم رهایت کرده است فاطمه مادر صدایت کرده 
حاجی من حج تو باشد قبول اجر تو با دست زهرای بتول 
آمدی این دل 

حزین با خود ببر مادرت ام البنین با خود ببر 

شاعر حسن فطرس 
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7 - بنال ای دل شب ام البنین است 

بنال ای دل شب ام البنین است شب تاب و تب ام البنین است 
صدای 

قطره های آب لرزان غم روز و شب ام البنین است 

به طفلان حال عباس بگوید وفا 

چون مذهب ام البنین است 

ها ات ای باتک ام اس وه 

اگر شد کار عباسش دلیری شجاعت مکتب ام البنین است 
اگر عباس او باب کرم 

خی | نس انس 

کتاب غیرت و عشق و شهادت نمی از 

یت این انش 

شاعر حسن فطرس 
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8 - تسلیت 

دل به غصه شد قرین در غم ام البنین 
وای از این غوغا تسلیت مولا 

ای ابالفضل حزین حال زار ما ببین 

آه و واوبلا تسلیت مولا 

زاده ی ام البنین (2) يا ابوفاضل (2) 
می زند آتش به جان ناله ی اربابمان 
ای امید ما تسلیت مولا 

شرح مژگان ترت درد دل با مادرت 
و | نس سل 

زاده ی ام البنین (2) یا ابوفاضل (2) 
ای که در تاب و تبی در عزای امشبی 
مرغ دل شیدا تسلیت مولا 

هم ز غم زاری کنی هم عزاداری کنی 
مرز هر رویا تسلیت مولا 

زاده ی ام البنین (2) یا ابوفاضل (2) 
شاعر حسن فطرس 

تام ال ام اسر 


مادر خسته ی من؛ آمده ام کنارت؛ خیز و ز جا ببینی؛ عباس با وقارت. بین 
چنان نشسته, فاطمه انتظارت, مانده به ره دو چشمش, حسین بی قرارت, 


آمده ایم که مادر, در بر تو بلشینیم», , با سه برادرانم. گل ز رخت بچینیم, 
لحظه ی آخرت را, از غم تو بميریم, از شه کربلایی, جمله مدد بگیریم... 


ام لین عاثر آقام لخن 5 
من از غم بی مادریت در به درم ابالفضل در این عزا مولا ببین خونجگرم 
ابالفضل 


تحضاه هی اتار انم اف لش ای تک لت ها موی وم ام 
پلسرم 


ابالفضل 

تو این عزای مادرت ظرف دلت لبالب خون می ریزه به دامنت با ذکر پاي 
یارب 

تفای اور خی رن اقلا موفوی نمی رت اش یی ود 
امشب 

اقا رال قلی شام ناسحا آع ها ات ی ره 
برم بگیرم تو بغل آیینه ی بقیع رو تو روضه های مادرت جون بدم و بمیرم 

شاعر حسن فطرس 
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0 ) از زبان ابوالفضل (علیه السلام) ( 

دعاأ 

امشب عزا گرفته ی غوغای مادرم هستم خموش و گوش به آوای مادرم ‏ 
گر منصبم چنین شده» سقای تشنه لب 

ات سم معا ها هت 

شاعر حسن فطرس 

1 ) از زبان ابوالفضل (علیه السلام) ( 


رت 

شاعر حسن فطرس 
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وش ری تس ان یعس اس 
امشب وصال فاطمه رادرک میکنم دل بی قرار لحظه ی بیداری من است 
بانوی من ! که لیله ی قدر علی تویی چشم انتظار تو شب بیداری من است 
اه اس ی که اک ای مهافت ارت 
طفلان عزیز و من چوکنیز بهشت و این بالاترین مقام نکوکاری من است 
ات ام وان فا یه ای ی هیا 


درس وفا اگر به ابا الفضل داده ام بیت علی بهشت وفاداری من است 


زوزی که بان زینبت امد به دوش من دیدم که خویشن دز اضدد باری من 
است 


روحم ز درک خدمت زینب بزرگ شد این خانه جایگاه فداکاری من است 


ص :76 


در کربلا نبودم اگر یاریش کنم شهر مدینه شاهد غمخواری من است 

خاک بقیع راگره با کربلا زدم اینجا حریم اشک و عزاداری من است 

داغ چهار ماه پسر دیدم ولی داغ حسین شعله بیماری من است 

یا لیتنا به یاری کنا معک رسید تنها دعای تو سبب یاری من است 

نذر تو بود هستی و دار ندار من وقف تو آخرین نفس جاری من است 

-23 

غم با نگاه خیس تو معنا گرفته یک موج از اشک تو را دریا گرفته 

در فصل 

غم,. فصل خسوف ماه خونین خورشید هم مثل دلت گویا گرفته ! تا آسمانها 
میرود 

دلمویه هایت 

کاس و ی ال کر فا از رو ها و ال 

بانو ! 

بغضی گلوی اهل یثرب را گرفته هر روز اشک و آه, حق داری بسوزی 

یک 

کربلا غم در نگاهت جا گرفته ! می دانم اینجا بارها با دست لرزان 

و 

چشمت حضرت زهرا گرفته تاریخ را می گردم آری تا ببینم مثل دل تنگت 
دلی ایا 

گرفته 


اینجا به همراه لب خشک تو مادر هر سنگریزه ختم "یا سقا" گرفته 
4 - از زبان ام البنین: 

شد مدتی کز تو خبر ندارم جز فکر تو, فکری به سر ندارم 
فخر تو بس که 

خادم الحسینی من هم جزین فخر دگر ندارم 

بنشسته ام د راه انتظارت یک دم نظر 

زین راه بر ندارم 

عباس من عباس من کجایی؟ صبر و توان, زین بیشتر ندارم 
من ره 

نشین وادی بقیعم آن طایرم. که بال و پر ندارم 

جز خواب تو, خواب دگر نبینم جز 

یاد تو شب تا سحر ندارم 

چشمم ز بسکه بر تو زار بگربست دیگر به دیده اشک تر 
ندارم 


ص :77 


ای عمر من برگ و برم تو بودی من آن شجر که برگ و بر ندارم 
دیگر امید باز گشتنت 

را ای جان مادر زین سفر ندارم 

فرق تو و عمود آهنینی؟ من باور اين قول و خبر 

ندارم 

با من مگوئید این خبر, خدا را در زندگی جز او ثمر ندارم 
مردم مرا ام البنین 

مخوانید حالا که من دیگر پسر ندارم 
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مخوان جانا دگر ام البنینم.. که من با محنت دنیا قرینم 
کت 

چون من.. پسرها داشتم ز آن شاه دینم 

جوانان هر یکی چون ماه تابان.. بدندی از 

یسار و از یمینم 

ولی امروز بی بال و پرستم.. نه فرزندان, نه سلطان مبینم 
مرا ام 

البنین هر کس که خواند. کنم یاد از بنین نازنینم 

به خاطر آورم آن مه جبینان.. زنم 

سیلی به رخسار و جبینم 


به نام عبد الله و عثمان و جعفر.. دگر عباس آن در 

6 - از آن گلایه تلخ 

چهار مرتبه بانو! برای تو خبر آمد چهار بار دلت کوه شد به لرزه درآمد 
تو 

منتظر, تو گدازنده بر معابر خونین مسافر تو نیامد مسافری اگر آمد 
چهار مرتبه 

شن زارهای ظهر, تنت را گریستند و تو را داغ های مستمر آمد 
چنان گریسته ای 

روزهای خستگی ات را که تکه تکه خاک بقیع نوحه گر آمد 

از آن گلایه تلخت به 

گوش علقمه بانو ! هر آنچه رود از آن لحظه سر به زیرتر آمد 

چهار بار پسر رفت و 

اسب رفت و تو بودی چهار بار تو بودیْ و اسب بی پسر آمد 

تو کوه بودی و از پشتِ 

شانه های بلندت چهار مرتبه خورشید سر بریده برآمد 

شاعر حسین هدایتی 
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این جاأ مزار فاطمه, ام البنین است با مادری غم دیده مدفون زمین است 
این جا نهاده سر به خاک غربت و غم مظلومه ای کز مرگ گل هایش غمین 


است 

در 

دامنش پرورده سرداری چو عباس آری چنین زن, مادری شیرآفرین است 
شد 

جان اه آزرده از ریخ زمانه بر سینه اش چون لاله داغی آتشین ات 
28- 


جاأ 
ار 


صورت قبر 

با دلی مجروح غم, روی دوشش کوه غم زیر لب می گیره دم ای وای 
حسین مظلوم 

با نگاهی غرق خون. می شه هر شب روضه خون میگه ای وای از 
دلم ای وای حسین مظلوم 

هم نواش, بارونی می شه آسمون مدینه وای 

گریه کار هر روز ام البنینه وای 

براش از علقمه می خونه سکینه وای 


س ای کس سا 
میگه از مشک و علم, میگه از دست قلم, وقتی که شد علقمه 
پر از بوی گل یاس 

با عمود آهنین, آسمون نقش زمین..., اما اومد فاطمه 

کنار تن عباس 


ص :79 


کم خی ار شرع با آ خرس اه 

با لب تشنه ایستاده بود لب شط وای 

به روی لباش اسم حسین بود فقط وای 

شاعر: یوسف رحیمی 
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ار ها الا ام 
مکتبت آموزش آزادگی 

[۱ 

اه اس تساک ارت 
اش 

خانه ی حیدر ز نو رونق گرفت ای پناه مرتضی ام البنین 
بانوی این خانه 

وت وا ال 
شیرمردانت حماسه ساختند مادر 

کرب و بلا ام البنین 

فخر بر عباس بس باشد تو را تا شوی فخر خد ا ام البنین 
متنهای زیبا درمورد مادر عشق حضرت ام البنین (س): 

1 - مادر شیر مردان شهید 


شیر زن بودی و شیر پرور. دلیر بودی و دلیرپرور 


غیور بودی و غیورپرور وقتی پا به خانه علی علیه السلام نهادی, خود را نه 
بانوی خانه, که کنیز کودکان یتیم فاطمه دانستی و از این خاکساری 


وقتی غبار بی کسی از روی زینب می زدودی, مهر خواهرانه و وفای 
سپر بلای خون خدا 


ص:60 


باشند. 


وقتی دستان رشید عباس را در دستان حسین علیه السلام می نهادی, 


وقتی قدم به قدم, لحظه به لحظه و نفس در نفس, کودکانت را پای کلاس 
درس فرزندان زهرا بزرگ می کردی, جان هایشان را به قله های رفیع 
امامت می سیردی تا تیز پروازان وادی معرفت و راهیان صراط هدایت 
شوند. 

تو در اوج صفا و صداقت؛ بانوی کلبه غمزده فقلی علیه السلام شدی ؛ بانوی 
کلبه ای که بیت الاحزان فرزندان فاطمه بود و یاداور غضّه های دختر 
تو انتخاب شده بودی تا از گنجینه ایمان,. عشق و احساست. این کلبه را 
دوباره گرم کنی. 

انتخاب شده بودی تا از خزانه رشادت و شهامتت. علمدار وفاداری به 
سهیم باشی؛ همراه چهار پسر, چهار شیر مرد, چهار دلیرمرد غیور. 


تو آمده بودی تا همدم تنهایی های مظلوم ترین سردار عالم باشی. چه 
خوب توانستی مادر غصه های فرزندان فاطمه و مرهم زخم های کهنه مولا 
باشی ! 

ای همنشین علی و فاطمه ! 

ای چراغ بیت الاحزان فرزندان زهرا! شفاعت حسین علیه السلام و فاطمه 
علیهاالسلام شاه بیت غزل عاشقانه زندگی ات خواهد بود و ماه درخشان 
وجودت» سرو رعنای امیدت, عباس, سرمایه جاودانه دنیا و اخرتت. خوشا 
به سعادتت ای مادر پسران دلیر ! ای مادر شیرمردان شهید 


2 - ام العشق نویسنده محمد کامرانی اقدام 


ص: 61 


درست با چشم های سشُست که از پشت پنجره ها پی در پی می نگری, در 
یک مرثیه مواج فرو می ریزی. 


فکرسه ور اه سا ی ار هه اس رای رم تا سا 
قراری. طعم شور چشم ها را می چشد. بفض های بهاری خود را می 
تکانی: عباس علیه السلام را می بیلی که ایستاده است. عباس ایستاده 


تفای آقر الشر هی خی اس ام او المصل غلیه سامت 


می دهد. 


اين جا بقیع است, چند قدم اشک که جلوتر می روی, عباس را در ناگهان 
ترین عظمت می بینی که چشم به بی انتهاترین مفهوم گمنام, دوخته است. 


۳1 پنجره های دیوار بقیع ! آه از این بی قراری مجسم ! 
اخای اب تشیذانی انش افووز ار این ها بفیم: آذشت.- هضور افتات :یر شافته 
است که غربتی گره خورده. به گوشه بقیع را می نگری که رنگ و بوی 


عباس را در امتداد کوچه های مدینه, در بقیع می پراکند 


نت و دیده ما بین کوچه هاست چون دامن نسیم رها بین کوچه 


اما ای نماض ات اسان 


بقیع اک( عطشی شدید سراسر 


ای ماوای مهربانی های پر پر ! 
ای دغدغه غربت ! 


ای که نامت رعشه بر اشک های من می اندازد ! می خواهم یک آسمان 
بفض در تو درنگ کنم و دریا دریا و باران باران و ناله ناله در تو جاری شوم. 


آه, بقیع ! انحنای نحیف نگاه من, طاقت درشتی اشک های مرا ندارد. 


ای پاییز پرستوهای یکپارچه آنش ! تکیه بر غربت مدام تو می زنم و سلام 
می فرستم به مادر عباس.: به مادر حماسه. 


سلام, | ۱ ۳۳ 
م البنین ! سلام بر تو که در حاشیه تس م۳۰ 2 
0 سکوت بقیع ارام گرفتی, تا چون 


هميشه, حاشیه نشین و قدم سوز غربت تربت مخفی فاطمه علیهاالسلام 
باشی. 


همسر عدالت ! این منم که از پشت پنجره ها, به هوای تو دخیل می بندم؛ 
چونان غنچه ای که به نسیم شکفتن دخیل می بندد. 


این منم که گلدان خالی دست هایم را به سمت تابش شکوفایی تو دراز 
کرده ام تا در اين خشکسالی رخصت, ترانه در ترانه, جوانه بزنم و بهانه در 


بهانه از تو بگویم. 


یافت 


در دل من تا سییده روشنی است بایدت گفتن هر آنچه تین است 
ای که کنیه ات ام العشق است و لقبت ام الوفا! 


کاروان در کاروان اشک از پشت پنجره های بقیع رهسپار کربلا می شوم, 
تااز کذرگاه گریهبگدرم. 


آفتاب در جسنجوی رنجوری خویش تا سطح سییده دم کبود شده است. ای 
طاقتت قاطع ! در غروب رنجوری جان مجروح خویش, چشم انتظار کدام 
بی قراری بودی که این چنین, عزلت نشین عرتی و عظمت. 


ام البنین ! معجزه پیامبر صلی الله علیه و آله شق القمر بود و معجزه تو» 
ماه پاره پاره ۰ . هنوز که هنوز است. عطر دست های عباس به گردن گل 
ها باس مانده است؛ 


ای کربلای ممتد مهرورزی ! ای شکوه شکوه نایذیر ! ای حرمت بی حد ! در 
مدینه ماندی تا دوشادوش عشق, حجم لس سنگین و رز نگین داغ را از شانه های 
پیامبر برداری ! 


ای نقطه کانون کربلا و مدینه ا! در مدینه ماندی تا دوش به دوش شیون و 
شیدایی و پهلو به پهلو بی قراری. سنگ صبور فاطمه علیهاالسلام باشی. 


ماندی تا چون هميشه, فاطمه را در اين داغ غم گستر, دستگیری کنی. 


ام البنین,» ای همسر فضیلت ! ای مادر شجاعت ! ای که تمام زنان حجاز 
رنجبران تواند و تو رنجبر فاطمه علیهاالسلام. درود بر تو که تا اخرین 
لحظه, دست از ایمان خود بر نداشتی ! 


ص:03 


درود بر تو که یک عمر, فاطمی زیستی و یک مدینه, کربلا گریستی ! 


بارور باوری زلال تر از اقیانوس ها بودی و چشم به راه ستاره ای روشن 
تر از فانوس ها 


مدینه در مدینه ماندی و چشم به راه بیرق بی قرار عباس, غربت بقیع را با 
اشک های زلال خویش شستشو دادی. 


ام البنین, ای قرینه غریب» ام المصایب «, ای که پشت تنهایی ات خم شد. 
اما خم به ابروان بارانی خویش نیانداختی که تو مادر عباسی و همسر علی 
علیه السلام ! 


چهار ستون پیکر تو» عباس, جعفر, عثمان و عبدالله «قطعه قطعه شد. اما 
ایمان تو استوار ماند و قلب تو قرص تر از ماه شب های مدینه ! 

اگرچه در کربلا نبودی تا حزن هزار دلهرگی را از دوش حسین علیه السلام 
برداری, اما در مدینه ایستادی تا نبض عاشورا را در مدینه به جریان 
اندازی. 


این جا بقیع است. 
درست با چشم های مست که از پشت پنجره های پی در پی می نگری, در 


یک مرثیه مکرر و مواح فرو می ریزی؛ دیگر نه خود را به جای می آوری و 
فا 


3 - متن ادبی» مادر ادب «نویسنده سید عبدالحمید کریمی 


هیفصت وال یه لام ری وان رت ام 
اس 


مت ی کم ای که 
به برادرش عقیل فرمود: زنی را به همسریم اختیار کن که فرزندانی شجاع 
برایم به دنیا اورد و» عقیل «, نام تو را بر زبان اورد که شجاع تر از پدران 
تو, در عرب نبوده است. 


و نوه چهار پیسر رشید برای فلن علیه السلام آوردی تا دوست داران 
را ها ما فان له لام ار 


عاشورا. 
اگر تو نبودی, چگونه در کربلاء» عباس «دلاور, علمدار دلیر حسین می شد 
که 


ص :04 


یزید, لعنت خدا| بر او باد از شجاعت او در نگهداری عَلم در شگفت مانده 
بود؛ آن جا که دید بر پیکر علم سپاه حسین, تیر بسیار نشسته, مگر جای 
دست های علمدار. حیرت زده پرسید: این عَلّم در دست چه کسی بوده 
است. که با این همه تیر, علم را رها نکرده است؟ 


ای بانوی شرافت و ادب ! کرامت تو را می شود در زلال آیینه اباالفضلت 
دید؛ آن جا که امان نامه شیطان را به سینه خاک کوبید و گفت: حیرتا ! زاده 
ام البنین امان داشته باشد, اما میوه نازنین رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم زاده زهرای مطهر, امان نداشته باشد؟ 


اگر تو همسر امیرالمومنین نبودی, چه کسی ماه بلند بالای بنی هاشم را به 


دنیا می آورد, که از طلعت زیبا و جمال دل آزانستن: عرب, ۵9 
به دندان می گزید؟ 


بانوی بافضیلت بودی که ابوالفضل را چنان تربیت کردی, تا پشت و پناه 
مرحبا به مادریت, ای مادر ادب ! که به نوباوگان خویش فرمودی: از سر 
ادب. به گل های زهرا علیهاالسلام» آقا و مولا «خطاب کنند. نه» برادر «. 
دیگر به من» مادر پسران «نگویید؛ ۰ چون مرا به یاد شیران قوی پنجه ام 
می اندازید. من پسرانی داشتم که مرا به نام آنها, ۳ ام آلتین «می 
خواندند. 


اما اکنون دیگر برای من پسری نمانده است ؛ چهار فرزندم, همچون عقابان 
تیز پنجه بودند که با مرگ سرخ زندگی را وداع گفتند. 


ای مادر وفاء که روح شریف چهار پسر وفادارت» عباس و جعفر و عثمان و 
ال خی اه فا ی ی ی هه انا لین لیم اسلا 
گردید. 


که وفای انان. درخششی از وفای تو بود ! 


که در 


ص: 05 


عباس رشید باشد که بر فوج اهریمنان تاخت. 


به من خبر دادند که عباس, با دست های بریده, با صورت به زمین افتاده 
اما پسرم ! می دانم که اگر عمود آهنین بر سرت نمی کوفتند و شمشیر در 
دست می داشتی, هیچ کس یارای نزدیک شدن به تو را نداشت. 


خدا| تو را رحمت کند, ای شجاع زاده شجاع پرور, مادر پسران. ام البنین ! 
آ الشیت بت سا 
4 - بانوی چهار داغ نویسنده خدیجه پنجی 


تاش ها ۱ که اف ری اخسای له ام وا ما کت زاس شوه 
می شود و تاپشت دیوار بقیع. یک نفس بال می گشاید. نام شما را که می 
تفه مر می ود م سکوت ار کات ناما مان کی کیرو 


اش و ی ی مس ی و ی 
می کنم سر بر دامنت نهاده ام و تو با دستان سبز و گره گشا, اشک از 
چشمانم پاک می کنی. سر بر دامنت نهاده ام و بوی خوش بهشت را.؛ , ذزه 


چادر سیاه پای, که انداخته خدا ماه شبچهاردهم را به دامنت 


گاهی آن قدر بلند و رفیع می شوی که دیگر پرنده خیالم هر چه بال می 
زند, به گرد حضورتان هم نمی رسد ! 
تان, خوبی تان. 


گاهی ان قدر وسیع و دور و ناممکن که هر چه می دوم, دورتر می شوی و 
در ابتدای راه, فرو می مانم ! 


باید خودت دست دلم را بگیری ! خودت قدم به قدم به دلم راه رفتن 
بیاموزی ! 


ص :66 


وکا ماد امن اما 1 
چه قدر پیش خدا| حرمت داشتید که شایسته این انتخاب بودید ! 


چه قدر پاک و مطهر بودید ! افتخار بیشتر از این که ما در فرزندان فاطمه 
علیهاالسلام باشی؟ ! قداست بالاتر از این که محرم دردهای علی علیه 
السلام باشی؟ ! 


بانو ! دیگر شنیدن قصّه فرات و ادب سقای تشنه لب. مرا به شگفتی نمی 
خواند, ان شفا کة از مشک ادت نو سیراب و واه نشود, عجیب 


است. 


شنیده ام, زمزمه روزها و لالایی شب هایت این بود:» عباسم, مبادا 
فرزندان زهرا علیهاالسلام را برادر صدا بزنی؛ فرق است بین فرزندان 
فاطمه علیهاالسلام و ام البنین علیها السلام «شنیده ام که بارها و بارها, 
الفبای وفا و ادب را حرف به حرف؛ به گوش عباست هجی کردی. حالا گر 
ماه بلی هاشم, خدای ادب بااشد عجیب نیست ؟ ! 


آموزگار عشق و ارادت ! آن قدر در لحظه هایت شگفتی آفریدی که تاریخ, 
انگشت تحیر به دندان می کرد. کدام ماجرایت را بگویم ؟ کدام لحظه ات 
را بسرایم. که لحظه هایت. آن قدر مقدسند که در واژه ها نمی گنجند. در 
هر ماجرا؛ عشق و ارادت و اخلاص می آموزی, آن گاه که قنداقه عباست 


را روی دست می گیری و برای صدقه سری حسین علیه السلام, دور سر 
مبارک ابا عبدالله می چرخانی.... اگر فاطمه علیهاالسلام. عباس تو را» 


پسرم «نخواند, عجیب است... 
تور امد دز میک وویر خوتب.و قدم یه خانبه .علی علية الببلام تهادق: ۵ تسایه 
مهربانی ات را پناه کودکان داغدیده زهرا علیهاالسلام کردی. 


تو آمدی و خشتٌ خشث خانه پر شد از بوی تنت. و تو لبریز از بوی فاطمه 


علیها السلام 


بانوی چهار داغ ! مجحبت از این بالاتر, که به همسر ی ۳ مرا فاطمه 
مخوان, چون حسن و حسین و زینب با شنیدن این نام محزون می شوند 
و نو ام البنین یگانه روز کان شدی. 


دسته دستاس, با دست های تو خو گرفت و... 


ص: 07 


تو می روی و خانه, داغ رفتنت را ضجّه می زند. 


تو می روی؛ با تمام مهربانی ات؛ با سینه ای که داغ چهار کوه را به سوگ 


و من؛ هنوز پشت دیوار بقیع, مهربانی ات را ضجه می زنم. 
و من هنوز پشت دیوار بقیع. در جستجوی دست های گره گشای توام... 


و من هنوز حس می کنم که سر بر دامن تو نهاده ام و بوی یاس را از دامن 
9[ 


رن 
5 - متن ادبی» سوگ نشین نهر علقمه نویسنده سید علی اصغر موسوی 
مادر؛ مادری که اگر چه در کربلا نبود. ولی دلش تا ابد در کربلا ماند و 
نگاهش بر افق, که آیا» کاروان عشق «را بازگشتی خواهد بود؟ 

مادری که دلش برای هميشه در کنار» نهر علقمه «. سوگ نشین فرزندی 
شد که نظیر نداشت در زیبایی و شجاعت ! 


مادری که دلش در میدان» قتلگاه «بود و نگاهش بر آسمان, که چه وقتء» 
ماه «, بار دیگر خواهد تابید ! 


مادری که یک عمر. دست ا ز» حسین حسین «گفتن بر نداشت و تمام 
همراهی کرد ! 


مادری که» ام البنین عليهاالسلام «بود. ولی آیینه نگاهش از آسمان کربلاء 
ها ای مسا ان رات ان کام کم ام واه یور ها روانت 
می کرد ! 


مادری که حتی کوچه های» مدینه « مرثیه سرای اندوه سترگ او شدند و 
به استقامت و صبر او ایمان اوردند! 


مادری که» وفا «. اولین درس زندگی و» شجاعت «. عالی ترین سرشت 
همسری اش بود و» صحبت «, بالاترین باور مهر پروری اش 


مادری که برای همیشه. با ناله های نینوایی, به یاد پسرانش, لالایی سرود و 
سروده هایش را فرات, هر روز, هنکام غروب نجوا می کند! 


ص :00 


مادری که بعد از شهادت» عباس علیه السلام «, دیگر به ماه نگاه نکرد و 
اسمان مدینه. نعمت نورافشانی اش را از دست داد ! 


مادری که در کربلا نبود, ولی تا ابد در کربلا ماند و دل از» گودال قتلگاه 
«نگرفت و فریاد» ب حسین «اش را نه تنها در مدینه. که از صحن مطهر 
کربلا می توان شنید ! درود خداوند و سلام پاکان, بر روح بلند و وفاداری بی 


نظیرش باد ! 
6 - متن ادبی دیگر مرا ام البنین نخوانید نویسنده نزهت بادی 


دیگر مرا ام البنین نخوانید؛ تا جای پای خاطرات برهنه کودکی های پسرانم 
در ساحل خالی دریای توفانی خیالم, با اندوه مادرانه ام. پر نشود ! 


تواند گوشه ای از پیکره دست نیافتنی عباس علیه السلام را تجسمی 


دوباره بخشد؟ 


آن بغض پنهان در رجزهای ناخوانده» ابن اسدالله «که در آبهت غرش هیچ 
شیری بازگو نخواهد شد. تارهای حنجره زخمی مرا نیز از صدای زندگی 
انداخته است ! 

فرار قله کوه های غرورم, با لرزش دستان ناامیدم از حرکت باز نایستد ! 


چه کسی برق آسمان چشمان درخشان او را به باران خون و اشک تبدیل 
کرد ؛ بی آن که از صدای رعدآسای تکان بال و پرش بهراسد؟ 
اسمانی, مشق پرواز داده بود تا پنجه هیچ کفتاری نتواند بال و پرش را 


همین است که از عاشورای خبر مصیبت علقمه تا کنون. زمین زیر پایم می 
لرزد و من برای پیری ام , عصایی نمی یابم ۳ قامت خمیده زینب 
علیهاالسلام که مهتاب نیمه جان شب های کوری دلم گشته 


ص :69 


7- متن ادبی نویسنده خدیجه پنجی 


سلام, مادر شهامت؛ مادر رشادت و مادر شهادت ! چه نیک اوه ای ا! 
چقدر آسوده, صورت به خاک نهاده اقا انار هن دنزوز بود! علی علیه 
النتتلامنه عفیل فر مود پوایم از فیله ای رید و سشجاع, همسری یاب 


و نوه برگزیده این انتخاب بودی تا قدم به خانه وحی بگذاری 
تا سایه مهربانی ات را مادرانه. بر خانه وحی بگسترانی. 


که تو هم فاطمه بودی: فاطمه ای که می خواست جچگر گوشه های بانوبش 
فاظمه: علنها السلام رامتاه بارشد ۱ 


فاطمه ای که می خواست زینب فاطمه علیهاالسلام را مادری کند ! فاطمه 
ای که می خواست حسین فاطمه علیهاالسلام را عاشقانه خدمت کند ! 


تو آمدی ! یعنی باید می آمدی ! تا مادر حماسه شوی و حماسه را در دامان 
خود بپروری. 


هنوز تاريخ, لحظه ورودت به خانه وحی را , به خاطر دارد! 


توء عروس مهربانی ها و خوبی ها, قدم به خانه نگذاشتی و گفتی: تا دختر 
بزرگ خانه اجازه نفرماید, وارد نمی شوم. 


و اينر از بانویی چون تو, دور نبود, که همه تاریخ, به به ادب و نجابت و وقار 
تو سوگند می خورد. 


نو آمدی و خاتون مهربان خانه شدی, تا ژزینب علیها السلام, نان صبوری 
برای درد دل داشته باشد. 


نماند. 


تا حسین علیه السلام... آه | همه می دانند که تو چقدر فرزندان فاطمه 
سای روص اه 


زندار 
ن بانویت فا عشق 
طمه 
علیهاا 
لسلا 
م ۳ 
لسی که 


ص90۰ 


علیه السلام گفتی: مولا! دیگر مرا فاطمه خطاب نکنید؛ به خدا تاب اندوه 
کودکان بانو را ندارم؛ نام فاطمه علیهاالسلام دل زینب را به درد می اورد. 
و انوقت تو شدی ام البنین ؛ مادر سروهای ازاده ! 


تو آمدی تا نوری دیگر از خانه علی علیه السلام ساطع شود و شعاعش, 
همه هستی را به تماشا بخواند. با تو, نور علی نور, تحقق یافت و ماه بنی 
هاشم, عم متفه پات وید هس تو لایق این ماه بودی. 


ام اش 


اینک تو مادر پسری هستی که قرار است علمدار کربلا باشد و ساقی گل 
های محمدی صلی الله علیه واله وسلم. 


نو مادر آفتابی شدی, که قرار است, تمام عالم در سایه امن بیاساید. و به 
راستی که فقط تو لایق این ماه بودی ! 


مگر می شود از آن همه عظمت حرفی نزد؟ ! 


وقتی خبر شهادت پسرت راء امیدت را و نور چشمت را شنیدی, 7 
یسرم فدای حسین فاطمه ! سلام بر تو, مادر وفاء مادر ادب و مادر عشق ! 


ام البنین 
8 - صبورتر از همه مادران دل سوخته . 
سکوت تلخ بقیع را مویه های جانسوز مادری در هم می شکند: 


دیگر به من مادر پسران نگویید؛ چون مرا به یاد شیران قوی پنجه ام می 
اندازید. پسرانی داشتم که مرا به نام ان ها ام البنین می خواندند 


اما اکنون دیگر برای من پسری نمانده است ؛ چهار فرزندم, همچون عقابان 
تیز پنجه بودند که با مرگ سرخ زندگی را وداع گفتند. 


مادری که خواسته بود فاطمه نخوانندش تا حزن و اندوه. میهمان دلهای 
کودکان فاطمه نشود... 
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مادری که مادر حماسه بود و وفا و فضیلت؛ ؛ مادر بزرگواری و کرم؛ : مادر 
شجاعت و استقامت... و امروز بقیع سوگوار اوست. سوگوار مادری که 
صبوری اش. اناد کر و پایداری ۲ قعنا. کرد صادری که تاهتقری باد اور 
اقیانوس ادب, فروتنی و صداقت بود.. 


بزرگ بانو! واگویه هایت را چگونه فریاد کردی که پژواک وجود دردمندت 
همچنان در جان جهان جاری است ؟... 


شجاع زاده ی شجاع پرور ! راز و رمز اشک هایت چه بود که افشاگرانه 
هدف های شوم و اراده های پلید و کردارهای جنایت کارانه نابکاران و 
ستمگران را برملا می کرد؛ همان گونه که مظلومیت ال الله را فریاد می 


آموزگار عشق و ارادت ! عشق را چگونه یافتی که پسرانت را آموختی تا 
سایه سار عقیله بنی هاشم و سپر بلای خون خدا باشند؟... پسرانت را 
آموختی که چشمانشان در برابر خصم, ذوالفقار باشد و دستانشان و 
رکه مسا ررمس نع صله ابر سس (غلهالملای قفاوت ندید 


ام العشق. ام الوفا ! در زمزمه های شبانه ات چه می خواندی در گوش 
عباست که دست هایش, متبرک ترین پل استجابت شدند. قیامتی برپا 
کردند که قامت بیدار را درهم شکستند. اسطوره تاریخ شدند و مثنوی 
موزون ایثار را در شاهنامه ذهن بشر حک کردند... 


چه کسی جز تو می توانست دلاوری در دامن بپروراند که سقای تشنه ترین 
و چگرسوخته ترین لشکر تاريخ باشد؟... چه کسی جز تو می توانست 
شیرمردی بیاورد تا در عرصه پیکار تزلزل به ارکان یلان پوشالی و طبل 
های توخالی بیفکند؟... 


خی یمحر تورمی توا شنت دنام ار آنها را تاودا افو این 
باشند که هلاک سرت نش آن اشتته خامی که ی اد ار 
خشم: امبد چه. ان -دارد. چه کسی جز تو می توانست عباسی بیاورد که 
ماهتاب شب های تنهایی حسین (علیه السلام) باشد, چهره زیبای انسان در 
ملکوتی ترین حالات ایثار و فداکاری, تبرجمه زخم های انسان به زبان 
ملکوت... چه کسی جز تو می توانست قصیده 
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عاشقانه عباس را در گوش زمان بخواند و صبورتر از همه مادران 
دلسوخته, به ایثارش ببالد...؟ ! 


اینک آرام بگیر بانو در این گوشه غربت که طنین نوای جان سوزت هماره 
در گوش زمان جاری خواهد بود . : تا آن زمان که رودها, موج زنان؛ داغ 
عبّاست را بر سینه می زنند و تا هر زمان که پروانگان بال سوخته و لبان 
شرف خهرده نشستکی که آز,شترزهین. آفتمانی کت آهده اند خماسی تزین 
روضه های عالم را با نام عبّاس تو می خوانند... 


چشمه ی خوراز فلک چارمین سوخت ز داغ دل أَمْ البنین 

آه دل پرده نشین حی برده دل از عیسی گردون نشین 

مرغ دلش زار چو مرغ هزار داده ز کف چار جوان گزین 

نغمه ی داوودی بانوی دهر کرده بسی آب, دل آهنین 

ناله و فریاد جهان سوز او لرزه در افکنده به عرش برین 

چشمه ی خور: قرص آفتاب 

ایت الله ااعمی غرم اصهمانی ا کمیاتی ۳( 1 دیمان کصانی: ضن :2 1 
9 - حضرت ام البنین (س) الگوی زن مسلمان: محمدکاظم بدرالدین 


زمان, هیچ گاه با یادهای غبارگرفته دمساز نمی شود. بسیارند نام هایی که 
زیر این آسمان پهناور گم شده اند, اما نامی استوار با همه داغ های 
متراکم در اوج آسمان ایستاده است تاریخ. تمامی نسب نامه ها را ورق 
و رت و وید کم ند شانه های تحمل اندوه, از نام امالبنین. خجلند. تاریخ, 
گزافه نمی گوید و واقعیت را آن چنان که هست. می نماید. 


رتیه رتاک منم تا روبه روی نغعمه هایی از رنج و روج خشن اندوه 
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سرفرازی به همراه نام جاویدش, در بادهای پیغام رسان منتشر است. همه 
با ان تراسا ها یساس یه ی ای ار 
جقدر زیبا شهامت خاندان مود . را کتار اقیانوس بی پایان حیدر (علیه 


السلام) اون و جقدر شیوا| اقتداگر ایین مهربانی بود و توانست وجود خود 
دا ود اافت تج مولا (علیه السلام احلاصه کید 


امالبنین (س)؛ فاطمه دوم و همسری دیگر برای علی بود ؛ و این یک قاعده 
کلی است که هرکس همسر علی شود, رنگ مظلوميتِ ريشه دار و سروده 
های فراوان زخم, به خود می گیرد. 


و تو ای بانوی اندوه و رضایت. نمی دانم چه سرژی در نام خورشیدی نبوست 
که هنگام سرودنت. آواز باران از دل های ما عبور می کند و نور روی نور 
چیده می شود. 


کاش می شد از همه آنانی که به نیازهایشان دست تبرک کشیده ای, آمار 
گرفت. 


کاش می شد همه از خاطرات روشن دخیل بستن به نامت می گفتند. به 
استیجه کر ای تانها خلف مانی کم نم تمحخنم کته ای 


منخف نکویم که کرسلا یا ا نکم نف نو وانه آون.هیج کدام بکدیکن را ندید ابا 
عجیب تو را ستوده است. کربلا پشت سر هم از مصیبت های جان گداز 
عباس و دیگر فرزندانت گفت و تو با یک مشت خاطرات سوخته. تنها 
کلمات شیرین تسلیم بر زبان جاری کردی. کربلا باعث شد تو بهتر و بیشتر 
شناخته شوی و صبوری, بر خود ببالد که الگویی چون تو دارد. 


لحظه هایش را دیده باشد. ما نیز از امالبنین می گوییم درحالی ظکه جزع 
و زاری, غریبه ای طردشده به ظدست صبور اوست 


روز که علرن بلتم ها ققیل عقوت کر ای ان وش اون 
ها را لا التخواه فا شیر رای یر ار 
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عقیل نفهمید که چرا و از چه جهت؟ اما تو را نمی دانم. تا بحال فکر نکرده 
بودم شاید می دانستی. پس بگذار بگوئيم نمی دانستی. 


نو ! فاطمه کلابیه ! که به پاکدامنی شهره بودی... اما چون تو کم نبودند در 


۱ ثر کین نمی دانم ا جواب دادی, اما 
آنقدن فف(داتم که توگر وین خابه: خیدر. شد: 


نامت فاطمه بود؛ اما دوست نداشتی فاطمه صدایت کند. نخستین بار که 
نو را فاطمه خواندند, نشستی و در عم تنهاترین بانوی اسمانی, زار 
گریستی و یادش را در دل زنده نگاه داشتی. خود را با آفتاب عظمت او 
مقایسه نمودی و: گقتی : "مرا فاطمه مخوانید. فاطمه کوثر رسول است, 


مادر هستی است. ۰ من کنیز اویم, البته اگر این افتخار نصیبم شود. : 


و باز مردم دهان ناپاک مدینه سخن آغاز کردند که دیگر حسنین و زینبین 
روز خوشی نمی بینند!) مگر : نه اینست که همین مردم انها را یتیم کرده 
بودند با پاری نکردن لین و فاطمه؟؟ ! (اما آن روز تو با غلف شرطی 
کردی که: مولای من! دیگر مرا قاطمه مخوانید که با هر بار پردن نام آن 
کوثر رسول تن کودکان را لرزان می بینم ! روز اول به خدمت زینب رفتی 
اف له بور و مب کوب وت اه و شا آندوای دا وی 
خانه-شنمانید: خانمم | و اشونه ند کی آغاز ند ها انزمان: که‌خدا یه ور و 
علی فرزندی عطا کرد. 


و باز هم شروع کردند که: دیگر تمام شد. فرزند خودش که بیاید دیگر اولاد 
زهرا از چشم میافتند اما... 


آن روز که برخاستی کودکان و علی بر سر سفره غذا بودند. عباست را 
آرام در آغوش گرفتی و نزدشان رفتی و ناگهان همه دیدند بجز زمین که بر 
گرد سر اين کودکان و پدرشان می چرخد کودک شیرخواره ای و مادرش 
نیز خود به تنهایی گردشی عظیم آفریده اند که عالمیان را انگشت حیرت 
به دهان گذاشته... 


عباس من به فدایتان ! آرام آرام خیدفتن و میگریستی. به فدای تو حسن 
جان ! به فدای تو زینب جان. به فدای تو ام کلثوم و ناگهان دیگر فدایش 
کردی... به فدایت 
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رود سین فا ی کت انم اه اس شبات اساا لب کخال ۱ 
کنیززاده را چه به برابری و برادری با شما... 

اری, تو کوثر رسول نبودی؛ اما درس اموخته مکتب او بودی, اما اکنون 
بقیع. مهمانی تازه دارد. رفتی و عاشقانه در جوار مادر علی (علیه السلام) 
و فرزند او امام حسن مجتبی (علیه السلام) رخ در خاک دلربای بقیع 


ام تالف ساب یه مه اس ای کر 
انتشارات اسوه, 1411 ق 


اغام اسان قی عالفت القت و لاسام عم زا کا هر وم 
179 ق 


تا ار و غلی سالک رف شا ای ره 3[ 


فروردین 31 1 


7 - مجموعه آثار, ج 17, ص 242, نویسنده: شهید مطهری 
8 - ستاره درخشان مدینه حضرت ام البنین (س) 


9 - ام البنین (س) زیباترین الگوی نامادری!؛ یکتایی, محمدرضا: 
ناشرفارابی 


10 - ام البنین (س)؛ مادر مهتاب پدیدآورنده ناحیدطیبی 
هد سر مالس نایم 


3 - ام البنین سیده نساء العرب. سیدمهدی سویح 
4 - مادر فرزندان زهرا (س), ابوالفضل هادی منش 


تن دعاسم امس 
یاس زهرا 


6 - ام البنین (علیه السلام), سلمان هادی طعمه, ناشردارالبقیع 
7 - ام البنین بانوی ایثار, فرزانه یاورزاده 

8 - ام البنین شیرزن ولایت مدار, علی اکبرخدایی 

9 - ام البنین مادری بربلندای معرفت 
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اه ای مات رس امه ای 
هو 

منابع وپینوشتها: 

1 - اصول کافی کلینی وسردار کربلا ص 33 


مقنعه شیخ مفید ص 79, المجازات النبویه ص 61 وسردار کربلا ص 33 


3 - نکت الهمیال ص‌ 200 وکتاب سردار کربلا یا نرجمه العباس از سید 
عبدالرزاق موسوی المقرم ص 34 


4 - قمر بنی هاشم. مقرم, ص 13. 

ساسا لت الوم رهاط ین 2 

6 رال امه اما و زا کیت 

ای ی اک وش رای کی 2 

8 - اختصاص شیخ مفید وکتاب بصائرالدرجات وسردار کربلا ص 35 
ای کات ارس ود 


کتب نام او حرام ذکر شده ( 


1 - همان. ص 10. مقاتل الطالبین ص 22 وبطل العلقمی 1/92 
2 - قرآن کریم. سوره ابراهیم / 24. 

3 - عبدالرزاق المقرم, قمر بنی هاشم. ص 10 

4 - مامقانی, تنقیح المقال, ج 3 ص 70 با ترجمه 


5 - قمر بنی هاشم, ص 1113. محقق بزرگ شیخ عبدالواحد مظفر در 
کتاب خود» بطل العلقمی «به تفصیل درباره این خاندان گرامی و باقیات 
صالحات انان سخن رانده است. 


7 عا مایم سای الشه ۱ مر 31 
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و ی ای مسا بل | اهر 1 ترصن 51 

9 ی اک سای زان انشا همسر ی 6 11 

وی اک ما هش یانب ایض 116 

مقر اقفر ی نها شم هرن 26 تسده 

2 موی لاله | عانعن (علیه ارس ارس وی 


برجمه 


برجمه 
4 - محمدعلی الناصری, مولد عباس بن علی (علیه السلام), ص 36 


8. وکتاب مادر مهتاب 


6 - همان ص 39 

7 - مقژم. قمر بنی هاشم, ص 51 

8 - الکبریت الاحمر, ج 3, ص 144 

9 - وسایل الشیعه, شیخ حر عاملی, ج 14, ص 29. 


0 - زندگانی حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) ص‌ 21 وکتاب جچهره 
1 - باقر شریف قرشی, زندگانی حضرت ابوالفضل العباس. ص 


2 بخ الله مخلاتیریاخین الشربعه خ دض 294 تقیه المقال: در 
ص 70 و منتهی الامال. حاج شیح عباس قمی, ص 226. 


ده از ی ما فا ی اس تشه 


4 - قمر بنی هاشم, مقرم». ص 16. 

کو بسا تایه ها رس کر ی و با رح 

۹ 

7 - علامه مجلسی, بحارالانوار, ج 42, ص 93 

8 - احمد بهشتی, قهرمان علقمه. ص 40, به نقل از انیس الشیعه 


3 ضص 70 


0 دبیم الله محلاتی: ربا خیره الشربعهرح درض 294 
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اش ول در 

اه ما هلر رس وم 

4 - محدثات شیعه, دکتر شهلا غروی نایینی. ص 3د. 

5 - عبدالحسین موّمنی. زندگانی قمر بنی هاشم باب الحوائج. ص 137. 
ی ها مش تا شش ی و 


7 - چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام, ج 1 
ص 464 


48 - چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام, ۳ ۷۱ 
ص 464 


9 - حیاه العباس, شیخ جعفر. ص 46 
ام الب ماد ان خود رشن 

1 - اعیان الشیعه, ج 2 ص 289 

2 - العباس علیه السلام, ص 18 

دو تغباش :ین علی راید الکر امهرض 23 
4 ینت الکبری علية الشاام :25 
5- العبانن:غلیه الشلام؛.ض 72 

1 - بنام قطره قطره آب بخیل فرات 


مادر؛ مادری که اگر چه در کربلا نبود, ولی دلش تا ابد در کربلا ماند و 
نگاهش بر افق,؛ که آیا» کاروان عشق «را| بازگشتی خواهد بود؟ 


مادری که دلش برای همیشه در کنار» نهر علقمه , سوگ نشین فرزندی 
شد که نظیر نداشت در زیبایی و شجاعت ! 


مادری که دلش در میدان» قتلگاه «بود و نگاهش بر آسمان, که چه وقت,» 
ماه «, بار دیگر خواهد تابید ! 


مادری که یک عمر, دست از» حسین حسین «گفتن بر نداشت و تمام 
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همراهی کرد ! 


مادری که» ام البنین علیهاالسلام «بود. ولی آیینه نگاهش از آسمان کربلاء 
ها ای و سار نان را ید ان گام کر انعر اور ها اه 
می کرد ! 


مادری که حتی کوچه های» مدینه «, مرثیه سرای اندوه سترگ او شدند و 
به استقامت و صبر او ایمان اوردند! 


مادری که» وفا «, اولین درس زندگی و» شجاعت «, عالی ترین سرشت 
همسری اش بود و» صحبت « بالاترین باور مهر پروری اش 


مادری که برای هميشه. با ناله های نینوایی, به یاد پسرانش, لالایی سرود و 
سروده هایش را فرات, هر روز, هنکام غروب نجوا می کند! 


مادری که بعد از شهادت» عباس علیه السلام «, دیگر به ماه نگاه نکرد و 
اسمان مدینه,. نعمت نورافشانی اش را از دست داد ! 


مادری که در کربلا نبود. ولی تا ابد در کربلا ماند و دل از» گودال قتلگاه 
«نگرفت و فریاد» يا حسین «اش را نه تنها در مدینه, که از صحن مطهر 
کربلا می توان شنید ! درود روح اسمانی اش, در سایه سار کوثر. شاد. و 
شفاعت بشکوهش, دستگیرمان باد ! 


2 - سلام بر نوحه ها و زجه هایت... سلام بر اشکها و ناله هایت... 
ای همسر بافضیلت امیرالمومنین علیه السلام, دختر دلاوران عرب. ام 
البنین ! 


ی یوش مس ما خی ما اه وی ۱ اه 
به برادرش عقیل فرمود: زنی را به همسریم اختیار کن که فرزندانی شجاع 
برایم به دنیا اورد و» عقیل «, نام تو را بر زبان اورد که شجاع تر از پدران 
تو, در عرب نبوده است. 


و نوه چهار پیسر رشید برای ۹« علیه السلام آوردی تا دوست داران 
فا فا الا ای فان سس اه السام ور 


عاشورا. 


اگر تو نبودی, چگونه در کربلاء» عباس «دلاور, علمدار دلیر حسین می شد 
که پزید» لعنت خدا بر او باد از شجاعت او در نگهداری عَلم در شگفت 
مانده بود؛ 
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آن جا که دید بر پیکر علم سپاه حسین, تیر بسیار نشسته, مگر جای دست 
های علمدار. حیرت زده پرسید: اين عَلم در دست چه کسی بوده است, که 
با این همه تیر. علم را رها نکرده است؟ 

ای بانوی شرافت و ادب ! کرامت تو را می شود در زلال آیینه اباالفضلت 
دید؛ آن جا که امان نامه شیطان را به سینه خاک کوبید و گفت: حیرتا ! زاده 
ام البثین امان داشته باشد, اما میوه نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم زاده زهرای مطهّر, امان نداشته باشد؟ 


دنیا می آوردر که طلعت: زیبا مه جمالن دل ارانشن: رت انکشت خبرت 
به دندان می گزید؟ 


بانوی بافضیلت بودی که ابوالفضل را چنان تربیت کردی, تا پشت و پناه 
حسین و لشگرش باشد و از کشته های دشمن, پشته بسازد. 

مرحبا به مادریت, ای مادر ادب ! که به نوباوگان خویش فرمودی: از سر 
ادب. به گل های زهرا علیهاالسلام,» اقا و مولا «خطاب کنند, نه» برادر «. 


دیگر به من» مادر پسران «نگویید؛ ۰ چون مرا به یاد شیران قوی پنجه ام 
می اندازید. من پسرانی داشتم که مرا به نام آنهاء < ام ی «می 
خواندند. 


اما اکنون دیگر برای من پسری نمانده است ؛ چهار فرزندم, همچون عقابان 
تیز پنجه بودند که با مرگ سرخ زندگی را وداع گفتند. 


ای مادر وفاء که روح شریف چهار پسر وفادارت» عباس و جعفر و عثمان و 
عتالاه دوه اه ای وه ی له اس مها اه لیم ليم ارفلام 
گردید. 


که وفای انان, درخششی از وفای تو بود! 


آبا از شجاعت پدرانت که در رگ های تو جاری بود و از شرافت و فضیلتی 
که در تو می جوشید. غیر از این انتظار می رفت که فرزندت. قمر بنی 
هاشم, عباس رشید 
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نیسحت 


به من خبر دادند که عباس, با دست های بربده» با صورت به زمین افتاده 


اما پسرم اضی‌دانم که ایر عمود آهتین مر سترت نمی و ند و شمشین اور 
دست می داشتی, هیچ کس یارای نزدیک شدن به تو را نداشت. 


خدا تو را رحمت کند, ای شجاع زاده شجاع پرور, مادر پسران. ام البنین ! 


گویا آسمان مدینه رنگ و بوی عزا گرفته. ام البنین علیها السلام در بستر 
غنوده و خاطرات ی شیر تمه را حادم اور خاطراتی که 
پادآور گذشته پرفراز و نشیب اوست. 


اولین خاطره ای که در ذهنش نقش می بندد, زمانی است که عقیل او را 
برای برادرش امیرالمومنین علی علیه السلام خواستگاری کرد و گفت: 


علی علیه السلام همسری می خواهد که از او فرزندی جنگجو و تک سوار 
بدید آید, پسری که قهرمان عرب لقب گیرد. و آن زن کسی نبود جز 
اه ار فا ۱ 


فاطافه ای که هی مامت ات ‌سالت فاامه سم رسای ی اب 
السلامو ها قفا اس که کسا رت ها السم را سا 


مادر مهربانش زهراعليها السلام شانه بزند و دست نوازش بر سر و روی 
حسنین علیهما السلام بکشد و ام کلئوم را فادوانه در آعوشس برد 


از این پس او بانوی خانه ای می شد که انوار لاهو تیش تا فراسوی ملکوت 
کشیده شده بود و گذرگاه فرشتگان و ملائک مقرب درگاه حق بود و 


قدسیان عالم بالا فوح فوج برای تبرک جستن از این وجودهای نازنین 


آری فاطمه قدم به خانه ای می گذاشت که داغ فراق فاطمه علیها السلام 
زخمی 
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عمیق و جان سوز در دل یتیمانش پدید اورده بود و زینب علیها السلام در 
دوران کودکی خانه دار کوچک این سرای بهشتی شده بود. 


ی ها ها فها ی ام کاصس خطا سس کرک ی خی 
نام فاطمه علیها السلام از زبان علی علیه السلام در خانه طنین انداز می 
مش انا علی لاسام خیاست ۲ ام ایا ايس خام بات را ام 
اه را ار اه ها اس ای را 
گاه که عباس علیه السلام, عبدالله علیه السلام و عثمان علیه السلام و 
جعفرعلیه السلام. زمین خاکی و عرش الهی را غرق در شادی و سرور 
را ات تا ای ای موی ای 


حسین علیه السلام که با هر لبخندی, او را جانی دوباره می بخشید و روح 
بی تأابش را ارامش می داد. 


او به یاد آوزد زمان تولد عباس علیه السلام زا" آن هنگام که علی علیه 
السلام دستان او را غرق بوسه کرد و بی قرار گریست و در پاسخ علت بی 
قراری و اشک فرمود: "این دست ها روز عاشورا در راه فرزندم حسین 
علیه السلام جدا| خواهد شد. " 


شازها اه شتا ارس ی یه کر اس غیت او لاه 


وفا و ادب را شرمنده خویش کرد و با دستان فتاده اش حماسه ازلی 
افرید. 


نیز زمانی را به باد او که کاروان زخمی اسراء به مدینه بازگشتند. او 
کار کر رل یال له مالفه شب لها الا شرا ود اعوش 
علیها السلام سست شده, قلبش فرو ریخت و گریه امانش را برید و فریاد 
براورد: 


هه یم الا ۵ هت رویز تووه هن 
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و زمانی را به یاد آورد که سپر خون آلود عباس علیه السلام را از میان 
چادرش بیرون آورد و مقابل دیدگان اشکبار ام البنین نهاد؛ در اين لحظه آن 
چنان قلبش به درد آهذ که بن. هویش دز خای علطید. 


بسن از ان دیگر بقیع رنگ لخ سکوت را بر خود. ندید. ندبه های ام البنین 
علیها السلام دوست و دشمن را , به. ففان وا فی ذاشت و« مین و اشمان ۱ 
به لرزه می انداخت. 


حالس ان کضامنی داد و کت ها ور لحظه مضال. یی 


است. 


عباس علیه السلام با بال های گشوده در میان دروازه بهشت ایستاده و 
ورود مادرش را انتظار می کشد زهراعلیها السلام و علی علیه السلام با 
تبسمی شیرین بر لب, چشم بر اسمان دوخته اند. حسین علیه السلام با 
۰ بر دوش, در میان خیل ملائک برای دیدارش لحظه شماری می 


ام البنین علیها السلام با قلبی آرام چشم از اين دنیای فانی فرو می بندد و 
به سوی آسمان معبودش پرمی گشاید و یقین دارد که بهشت و تمامی 
ساکنان افلاکیش حضور سبز او را می طلبند 
منبع اشعار: سایتهای اینترنتی مختلف 
تنها منجی 
زندگینامه قمر بنی هاشم قسمت اول 
شارت 
ده سر هو راغ 25 یمه از مر روز 1364/8/5 
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بسٌم الله الََّحَمنِ الرَّحيمٌ 
مقد مه: 


با مبلاد ماه بای هاشم (علیه السلام) جهان فروعی دیحز پافت واز ز افق مجد 
علوی اختری تابناک درخشیدن گرفت مولودی که از کانون شجاعت شیر 
نوشید, در دامان خلیفه الهی رشد یافت واز پدر ائمه (علیه السلام) در 
سرشتش بهره ها داشت 


پس عباس اگرگام مینهاد به رام شرف وسیادت بود اگرسخن میگفت به 
رشد وهدایت لب می گشود اگرمینگریست به سوی حق بود اگرروی 
میگرداند از باطل بود اگر عزت نفس میورزید از ستم وتعدی بود وبالاخره 
ار جان باخت در طریق دین مبین بود 


آری براستی که عباس (علیه السلام) استوانه فضیلتها بود وبهترین اسوه در 
کات ور کی مایا هی بر واه میا تا یه الا بو 
که در ایینه تمام نمای وجود قدسی وی تجلی می یافت وبی شک یکی از 
مصادیق بارز ایات: 


» قسم به خورشید وآن هنگام که فروغ میبخشد وقسم به ماه آن زمان که 
فتبال خورشید روان. است «حسین معباس (غلیه السلام) فی. باشند: ایور 
همه حال در پشت سر امامش حرکت میکرد حتی در ظهور جسم شریفش 

نه این عالم تمفودهم بی کام از مولاننش عفت. ات۱۱ جنانجه میلاد آهام 
حسین (علیه السلام) در سوم شعبان است وولادت عباس (علیه السلام) در 
چهارم شعبان سال 26 هجری است (1) امه که به دنا آمد 
امیرالمومنین بسیار شادمان شد وبسیار گریست واو را بو سه باران کرد 
جون 


میدانست او چگونه به شهادت میر سد 
میلاد او به اشک وفقدان او به گریه 
یا کما نتفای ات ماش این سس 


میلاد او بگریاند مولی الموحدین را 

در ماتش نشاندند سلطان کربلا را 

بعد از حسین آمدو پیش از برادرش رفت 
یعنی ادب به جایش هروقت وهر کجار| 
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اين زندگینامه علمدار عشق است که تقدیم میکنم , به پیشگاه سردار کربلا , 
قهرمان نینوا, علمدارکوی وفاء پیشتاز شهیدان دشت صفا, ماه تابان آل 
طاها,ء شیر بيشه فضیلتها هترآووتده حاجتها: باب الحوائح قمربنی هاشم 
ابوالفضل عباس 


بیوگرافی ماه بنی هاشم: 

اسم: عباس بن علی بن ابیطالب علیه السلام 

ان فطل 

لقب: قمر بنی هاشم, باب الحوائج. طیار, اطلس, سقا و غیره 

تولد: 4 شعبان سال 26 هجری در مدینه طیبه) اقوال دیگر نیز در تاریخ 


امده است ( 
شهادت: محرم الحرام سال 61 هجری, در کربلای معلی, کنار نهرعلقمه 


پدر: امیرالمو منین علی بن ابی طالب علیه السلام. مولود کعبه, شهید 
محراب و مظلوم تاریخ 


مادر: فاطمه کلابیه, معروف به ام البنین سلام الله علیه 
رهق ازی یل 


سمت در کربلا: پرچمدار و فرمانده ارتش سیدالشهداء امام حسین علیه 
السلام و سقای تشنه لبان 


خليیفه غعاصب زمان به هنگام شهادت: یزیدبن معاویه لعنه الله علیه 
فانم السا مه بر هت مان ای مین رس حضرت آعیر الم مت علی 
علیه السلام بوده است: 


ص :106۰ 


سال 0د. 


2 - حضرت امام حسین علیه السلام. تولد سال 4 هجری. شهادت سال 61. 
3 - حضرت محسن که در سال 11 سقط و شهید شد. 

4 - محمد حنفیه, تولد سال 16, وفات سال 81 

5 - عباس اکبر, تولد بین سالهای 24-26, شهادت سال 61 


لازم به ذکر است که حضرت عباس علیه السلام) با امیرالمومنین 14 
سال وبا امام حسن مجتبی (علیه السلام) 24 سال وبا امام حسین (علیه 
السلام) نزدیک 34 سال زندگانی کردند بنابراین در روز شهادت ایشان 34 
ساله بودند 


پدر ومادر حضرت ابوالفضل (علیه السلام): 


حسب و نسبی والاتر و درخشان تر از نسب حضرت, در دنیای حسب و 
نسب وجود ندارد. عباس از بطن خاندان علوی برخاسته است. یکی از 
والاترین و شریف ترین خاندان هایی که بشریت در طول تاریخ خود شناخته 
است, خاندانی تناور و ريیشه دار در بزرگی و شرافت که با قربانی دادن در 
راه نیکی و سود رسانی به مردم, دنیای عربی و اسلامی را یاری کرد و 
ا وا فا درا ها ات و ان رانا 
روح تقوا و ایمان منور ساخت. در این جا اشاره ای کوتاه به ریشه های 
گرانقدری که» قمر بنی هاشم «و» افتخار عدنان «از آنها بوجود آمد. می 
کنیم. پدر بزرگوار صر تب عباس (علیه السلام) امیرالمومنین وصی رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) در مدینه علم نبوت, اولین ایمان آورنده به 
پروردگار و مصدق رسولش, همسر دخت پیامبرش, همپایه» هارون 
«برای» موسی «نزد حضرت ختمی مرتبت. قهرمان اسلام و نخستین 
مدافع کلمه توحید است که برای گسترش رسالت اسلامی و تحقق اهداف 
زرد ک آن با نزدیکان و بیگانگان جنگید. تمام فضیلت های دنیا در برابر 
عظمت او ناچیزند و در فضیلت و عمل, کسی را یارای رقابت با او نیست. 


ی بای هخا تا سس تاو ای اس ری الم و 
داناترین, فقیه ترین و فرزانه ترین 
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کسی می دانند. آوازه بزرگیش در همه جهان پیچیده است و دیگر نیازی به 
تعریف و توصیف ندارد. عباس را همین سرافرازی و سربلندی بس که 
برخاسته از درخت امامت و برادر دو سبط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله) است. مادر گرامی و بزرگوار ابوالفضل العباس (علیه السلام) بانوی 

پاک فاطمه دخت حزام بن خالد است. حزام از استوانه های شرافت در 
میان عرب به شمار می رفت و در بخشش, مهمان نوازی, دلاوری و 
رادمردی مشهور بود. خاندان این بانو از خاندان های ريشه دار و جلیل 
القدر بود که به دلیری و دستگیری معروف بودند. هنگامی که امام 
امیرالمومنین (علیه السلام) به سوگ پاره تن و ریحانه پیامبر اکرم (صلی 
الله علیه و اله) و بانوی ژنان غالمیان؛ فاطمه زهرا (ش) نشست., بر ادرش 
عقیل را که از عالمان به انساب عرب بود فراخواند و از او خواست برایش 
همسری برگزیند که زاده دلاوران باشد تا پسر دلیری به عرصه وجود 
برساند و سالار شهیدان را در کربلا یاری کند. عقیل, بانو ام البنین از 
خاندان بلدی کلاب را که در شجاعت بی مانند بود برای حضرت انتخاب 
کرد. بنی کلاب در شجاعت و دلاوری در میان عرب زبان زد بودند. امام این 
انتخاب را پسندید و عقیل را به خواستگاری نزد پدر ام البنین فرستاد. پدر 
خشنود از این وصلت مبارک؛ , نزد ی ی ی 
پاسخ مثبت داد و پیوندی مد کی با مولای متقیان, امیرمومنان (علیه 
السلام) بست. حضرت در همسرش.: خردی تجدههندی آیغانی استوارن دای 
والا و صفاتی نیکو مشاهده کرد و او را گرامی داشت و از صمیم قلب در 
حفظ او کوشید. ام البنین بر آن بود تا جای مادر را در دل نوادگان پیامبر 
اکرم و ریحانه رسول خدا| و آقایان جوانان بهشت,؛ امام حسن (علیه 
السلام) و امام حسین (علیه السلام) پر کند؛ مادری که در اوج شکوفایی 
پژمرده شد و آتش به جان فرزندان نوپای خود زد. فرزندان رسول خدا در 
وجود این بانوی پارساء مادر خود را می دیدند و از فقدان مادر, کمتر رنج 
می بردند. ام البنین فرزندان دخت گرامی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
اله) را بر فرزندان خود که نمونه های والای کمال بودند مقدم می دانست 
و عمده محبت و علاقه خود را متوجه انان می کرد لیکن, ام البنین توجه به 
خود به محبت انان دستور داده بود و انان 
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امانت و ریحانه پیامبر بودند؛ ام البنین با درک عظمت آنان به خدمتشان 
قیام کرد و حق انان را ادا کرد. محبت بی شائبه ام البنین در حق فرزندان 
پیامبر و فداکاری های فرزندان او در راه سیدالشهدا (علیه السلام) بی 
پاسخ نماند, بلکه اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) در احترام و 
بزررگداشت آنان کوشیدند و از قدردانی نسبت به آنان چیزی فرو گذار 
نکردند. رفتن نواده 8 0 7 شریک نهضت حسینی و قلب تپنده قیام 
حسین» زینب کبری, نزد ام البنین و تسلیت گفتن شهادت فرزندان 
برومندش, نشان دهنده منزلت والای ام البنین نزد اهل بیت (علیه السلام) 
است. این بانوی بزرگوار. جایگاهی ویژه نزد مسامانان دارد و بسیاری 
معتقدند او را نزد خداوند. منزلتی والاست و اگر دردمندی او را واسطه 
خود نزد حضرت باری تعالی قرار دهد, غم و اندوهش برطرف خواهد شد, 
لذا , به هنگام سختی ها و درماندگی این مادر فداکار را شفیع خود قرار می 
دهند, البته بسیا ر طبیعی است که ام البنین نزد پروردگار مقرب باشد ؛ زیر 
در راه خدا و استواری دین حق» , فرزندان و پاره های چگر خود را خالصانه 
تقدیم داشت. نخستین فرزند پاک بانو ام البنین. علمدار کربلا ابوالفضل 
العباس (علیه السلام) بود که با تولدش, قذتنه: نب کل تتفتترت: دنا پر فروع 
گشت و موح شادی, خاندان علوی را فرا گرفت. قمری تابناک به این 
خاندان افزوده شده بود و می رفت که با فضایل و خون خود, ۳ 
جاودانه بر صفحه ی بنگارد. هنگامی که مژده ولادت عباس به 
امیرالمغ‌منین (علیه السلام) داده شد, به خانه شتافت او را در برگرفت: 
باران بوسه بر او فرو ریخت و مراسم شرعی تولد را درباره او اجرا کرد. 


باید آری چون ابوالفضل از علی مرتضی 

والدی را آنچنان مولودی اینچنین 

زین نور روشن چشم شاه اولیاء 

جاودان از این کرامت شادمان ام البنین 

درمورد چگونگی ماجرای ازدواج وزندگی عاشقانه حضرت امیرالمومنین 
(علیه السلام) با بانو ام البنین (س) به زندگينامه بانوی عشق وادب ام 
البنین (س) در وبلاگ تنها منجی مراجعه کنید 
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تاریخ تولد عباس: 


در سال تولد حضرت ابوالفضل (علیه السلام) اختلاف وجود دارد و از میان 
همه احتمالات می توان سال های 24 پا 26 هجری را برگزید ولی قول 
مشهور این است که عباس (علیه السلام) سحرگاه روز جمعه در چهارم 
شعبان سال 26 هجری در مدینه دیده به جهان گشوده است. اکثرمورخان 
هم همین تاریخ را قبول دارند 


موضوع شایان تذکر, این است که روز سوم شعبان سال سوم يا چهارم 
هجری حضرت امام حسین (علیه السلام) تولد یافته و برادرش عباس (علیه 
السلام) روز چهارم شعبان به دنیا امده است. 


مطلع شعبان همایون اثر بر ادب توست دلیلی دگر 

سوم این ماه چون نور امید شعشعه صبح حسینی دمید 

چهارم این مه که پراز عطر وبوست نوبت میلاد علمدار اوست 
شد به هم آمیخته از مشرقین نور ابوالفضل وشعاع حسین 

ای به فدای سروجان وتنت وین ادب آمدن ورفتنت 


وقت ولادت قدمی پشت سر وقت شهادت قدمی پیشتر !! 


چون در دستگاه منظم خلقت هرگز چیزی به تصادف واقع نمی شود, بلکه 
همه چیز را خداوند حساب شده و دقیق آفریده و می آفریند, از اين رو 
تولد امام حسین (علیه السلام) را در روز سوم شعبان و تولد برادرش 
عباس (علیه السلام) را روز چهارم شعبان نمی توان امری تصادفی 
دانست. باتوجه به تاریخ تولد او میتوان گفت که وی درزمان خلافت عثمان 
به دنا امده است با این ترتیب کودک زیباروی ام البنین که بعدها, قمربنی 
هاشم لقب یافت. 7 الی 8 سال در زمان خلافت عثمان بوده, لذا زمانی که 
خلیفه سوم مقتول کته و پدرش علی (علیه السلام) به خلافت انتخاب 
شده 9 ساله بوده است. ان ان جأ که نوابغ عالم , رشد فکری فوق العاده 
دارند. عباس (علیه السلام) که از نیروی جسمانی چشمگیری نیز برخوردار 
بود, به زودی مقام والایی را در اجتماع احراز کرد و قبل از بلوغ به عباس 


رشید شهرت یافت. 
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میاه ابه اتخن یاس اعلیه الستلاه ۱ 


ام البنین در خانه علی (علیه السلام) به سر می برد و به زندگی پر افتخار 
با ولا و فرزندان. کرام اه ادامه فی داد ها انکه احخساش نعود. باودار 
شده است. بیان این احساس برای علی (علیه السلام) بسیار خوشایند بود, 
تا آنجا که گل لبخند , بر لبان و نور امید را در دل و جان مولا نشاند. معنای 
آن به تمر نشستن میوه آرزوی تقو (علیه السلام) بعنلی تولد یافتن فرزند 
دلاوری چون ابوالفضل العباس (علیه السلام) بود؛ همان شخصیت بزرگوار 

۵ باه‌فایی. که در انتذم ای نه چندان دور می بایست اصلی ترین یار و تنها 
سردا فا اوه فیس رین سین رعانبه الفلام ار ضراعت رل ۵ 
ذوب در ولایت او باشدنتظار علی (علیه السلام), ام البنین و فرزندان 
فاطمه زهر| (س) به سر آمد و خانه مولا به قدوم مبارک عباس روشن 
گشت. تولد وی بیش از همه موجبات خوشحالي اصلی ترین حادثه جویان 
دشت کربلا یعنی برادرش حسین (علیه السلام) و خواهرشان زینب (س) را 
فراهم اورد 


در بعضی از کتب معتبر نقل شده که, در روز ولادت حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام ام البنین سلام الله علیه قنداقه او را به دست امیر 
المو منین علیه السلام داد تا بر وی نامی بگذارد. حضرت زبان مبارک را به 
دیده و گوش و دهان اوگردانید تا حق بگوید و حق ببیند و حق بشنود. 


نم آْن فی اذنه التختی و آقام فی لیسری. . سپس در گوش راست وی اذان 
و در گوش چپش اقامه گفت. یکی از سنتهای رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که برای مسلمین ارث گذارده این است که در حین تولد فرزند, در 
گوش راستش اذان و در گوش د چپش اقامه بگویند تا از همان بدو تولد با 
اسامی خدا| و رسول خدا| و امام و ولی خدا| آشنا کرد حضرت امیر الم 
منین علی علیه السلام به ام البنین علیه السلام فرمود: چه اسمی بر این 
طفل گذارده اپد؟ عرض کرد: من در هیچ امری بر شما سبفت نگرفته ام , 
هر چه خودتان میل دارید اسم بگذارید. فرمود: من او را به اسم عمویم, 
عباس, عباس نامیدم. پس دستهای او را بوسیده و اشک به صورت نازنینش 
جاری شد و فرمود: گویا می بینم اين دستها در یوم الطف در کنار شریعه 
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فرات در راه یاری دین خدا قطع خواهد شد (2) علی (علیه السلام) در 
هفتمین روز میلاد, فرزند دلبند خود را خواست. طبق سنت پسندیده اسلام. 
موهای زیبایش را تراشید و هم وزن آن ها, طلا يا نقره به مستمندان داد. 
سپس گوسفندی, به عنوان عقیقه, و مر تا ی 
وا برکاتی جاودان شود. گفتار امام (علیه السلام) و نام حماسی نوزاد 
دفتر طلایی خاطرات او را در مقابل دیدکان اشنایان می کشود. از این رو 
بر بینش علی (علیه السلام) آفرین می گفتند و انتخاب عقیل را می 
ستودند. آن ها از روزی یاد می کردند 


عباس به چه معناست؟ 

دانی عباس از چه آمده نامش عابس وعباس را تو واژه آن خوان 
یعنی با هیبت وابهت وقدرت آن سان کزوی شد ی حریف هراسان 
آری از یک نهیب شیر دلاور روبهکان میشوند جمله گریزان 


عباس صیعه مبالفه بعنلی حداکثر عبوس وترش رو بودن» از عبس بة معلی 
درهم شدن بشیره وعبوس شدن صورت است عباس < عبوس: ترش رو 
بودن (3) 


امیرالمْ منین (علیه السلام) از پس پرده های غیب, جنگاوری و دلیری 
فرزند را در عرصه های پیکار دریافته بود و می دانست که او یکی از 
قهرمانان اسلام خواهد بود, لذ| او را عباس) دژم: شیر بیشه 4( نامید؛ 
زیرا در برابر کژیها و باطل, ترشرو و پرآژنگ بود و در مقابل نیکی, خندان 
و چهره گشوده. همان گونه که پدر دریافته بود, فرزندش در میادین رزم و 
جنگهایی که به وسیله دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) به وجود می آمد, 
چون شیری خشمگین می غژید. گردان و دلیران سپاه کفر را درهم می 
کوفت و در میدان کربلا تمامی سپاه دشمن را دچار هراس د.مزن اور 
کرد. شاعر درباره خر نان دن: که ی5: 


عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فیهم ضاحک متبس 


» هراس از مرگ, چهره دشمن را درهم کشیده بود, لیکن عباس در این 
میان 
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خندان و متبسم بود « 


دیدیم که عباس علیه السلام, صیعغه مبالفه از ماده عبس است که به معلی 
در هم شدن بشره و قبض و گرفتگی صورت می باشد. به مضمون الاسماء 
تنزل من السماء) اسامی؛ از انتتمان نازل می شود (خداوند در اسم گذاری 
فررند الهاه مین فوماند ه اسامتن اشخاضن الا منطتی با احوال و اوضای 
می بانشند. آن خناب نیز چون به مفاد اشداء علی الکفار (5) بر دشمنان حق 
عبوس و در جنگ عیور و مهیب بوده, يا آنکه بر اثر صولت و شجاعت و 
را ها و از خوف 
و بیم وی در وجود کریهه و خبثیه آن قوم کافر لعیم کراهت و عبوست 
ظاهر می شده است, لذ| مسما , به اسم عباس شده است (6) 


منتخب طریحی تین کت در وصف آن حضرت آورده اند: که» کالجبل 
التظیم هه کال الخسشم انم ان اساسا مسا اما و 
کای حه ای ای این تا الا مسرت هر 


فرزند رشید امیر الموٌ منین, در جنگها و غزوات با شجاعان عرب پنجه در 
افکنده داد مردانگی و جرات و قوت را از حیدر کرار میرات داشت در 
منتخب تواریخ در مورد نام حضرت عباس امده:» نام قمر بنی هاشم عباس 
است وبه حساب ابجد میشود 133 وکلمه باب حسین هم به شماره حساب 
ابجد 133 است ویکی از ختمهای تجربه شده این است که کسی که حاجت 
داشته باشد 133 مرتبه به عدد نام عباس بخواند:» يا کاشف الکرب عن 
اس اعد الساه) الست ری ات سس (عای 


السلام) «حاجتش براورده شود آن شاء الله 
چه خوب گفته سید محمد علی ریاضی: 
درگه والای تو در نشاتین 

هست در رحمت وباب حسین 

هرکه به دردی به غمی شد دچار 

گوید اگر یکصدو سی بار 
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ای علم افراخته در عالمین 

اکشف يا کاشف کرب الحسین 

از کرم ولطف جوابش دهی 

تشنه اگر آمده آبش دهی 

ات ی 

امیر الموّ منین علیه السلام دستهای عباس علیه السلام را می بوسد: 


مورخان نقل می کنند: در دوران طفولیت حضرت عباس علیه السلام یک 
روز امیرالمو منین علیه السلام وی را در دامان خود گذاشت و آستينهایش 
را بالا زد و در حالیکه که بشدت می گریست به بوسیدن بازوهای عباس 
علیه السلام پرداخت ام البنین سلام الله علیه, حیرت زده از اين صحنه, از 
امام علیه السلام پرسید: چرا گریه می کنید؟ ! حضرت با صدای آرام و 
اندوه زده پاسخ داد؛ به این دو دست نگزبستتم. و انجه را که بر سرشان 
خواهد ۷۹ به یاد آوردم ام البنین سلام الله علیه, شتابان و هراسان, 


امام علیه السلام با لحن مملو از غم و اندوه و تاثر گفت: آنها از بازو قطع 
خواهد شد کلام حضرت چون صاعقه ای بر ام البنین سلام الله علیه فرود 
امد و قلبش را ذوب کرد و با دهشت بسرعت پرسید: چرا دستهایش قطع 
می شوند؟ ! و امام علیه السلام به او خبر داد که دستان فرزندش در راه 
یاری اسلام و دفاع از برادرش, حافظ شریعت الهی و ریحانه رسول الله 
صلی الله علیه و آله قطع خواهد شد. ام البنین سلام الله علیه گریست و 
زنان همراه او نیز در غم و رنج و اندوهش شریک شدند سپس ام البنین 
سلام الله علیه به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای را سپاس گفت که 
فرزندش فدای سبط گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و ریحانه او 
خواهد گردید (8) 


امیر الموّ منین علی علیه السلام فرمود: ام البنین. فرزندت عباس علیه 
السلام را نزد خدای تبارک و تعالی منزلتی عظیم دارد و خدای متعال در 
عوض دو دستش؛ 
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دو بال به او مرحمت خواهد کرد که با آنها با ملائکه در بهشت پرواز کند, 
مان کف که فلا ارات ا محر اسسطات هام وود 
او ۱ 


با تولد عبانن, خانه علی (علیه السلام) آميخته ای از غم و شادق, شنده:بود؛ 
شادی برای این مولود خجسته. و غم و اشک برای اینده ای که برای این 
فرزند و دستان او در کربلا خواهد بود 


انور گرفت 


یا از گلستان شرف وی لاله احمر گرفت چونان که گفتی مصطفی بر دست 
خود 


بوسه بر دستانش زدو از دیدگان گوهر گرف ت زان ماجرا غم بر دل وبر 
جان ان 


مادر گرفت 
گفتا مگر عیبی بود در این دو دست تازنین !؟ شگفت نی در کربل گردد جد 


از 
ظلم وکین ! 


آری که خود این دستها باید علمداری کند در راه سبط مصطفی از جان 
وفاداری 


کند 


بهر رواج دین حق دفع ستمکاری کند از قتل قوم مشرکین سیلاب خون 
قاری 


کند 


بر حفظ ناموس خدا| نیکو فداکاری کند تا از حربم شاه دین آن سال 
نگهداری 
کند 


آن دم فداکاری وی مقبول ومستحسن شود کو همچو جعفر, عم خود. 
دستش 


اینکه حضرت امیر الموّ منین علی علیه السلام دست فرزند خود را, عباس, 
را می بوسید, میزان کثرت عطوفت آن حضرت به وی معلوم می گردد) 
چنانکه, پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز دست حضرت زهرا سلام الله 
علیه را می بوسید و وی را در جای خود می نشاند ( 


اس ون‌خا ند علی. (غلیه اتشلام و و مان ها دیا ابمان ون وفا دا هن و 
در کنار حسن و حسین (علیهما السلام) رشد کرد و از این دودمان پاک و 
عترت رسول, درسهای بزرگ انسانیت و صداقت و اخلاق را فرا گرفت 
تست ای تاغل تراسا اس هل دادیب سرت 
۱ ۱۱۲ ۱۱ ۱ 0 ی 4۱ ۳ ۳3۳ ۳1 
او ريشه در همین تربیتهای والا داشت نشانه های فضل از طفولیت در 
چهره ان حضرت نمایان بود ومهمترین فضل که در وجود نورانی حضرت 
عباس نمود داشت وجلوه گری میکرد معرفت الله بود 
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ی ی که ی ی تس مه 
کشکول شهید اول که: 


در دوران کودکی حضرت امیرالمومنان او رابر زانوی خود وزینب عالمه را 
در کتارخود. تا ندن:بهد معبامن نازم به کلم آمده-وزباربان. کردم بهز 


امام به این کودک عزیز گفت: بگو یک. عباس گفت: یک. فرمود: بگو دو. 
عباس از گفتن خودداری کرد و گفت: ای پدر به زبانی که گفته ام یک دو 
تفی گویم. شرم می کنم با زبانی که خدا را , به یگانگی خوانده ام دو بگویم. 
حضرت از معرفت این فرزند خشنود شد و پیشانی عباس را بوسید با 
بای ستاو سای کت ایس هه سای تمه الا یت 

بایان آفر انش ناوت ۱۱0۳ ریق کر لام آلله مرا ار 
اين جریان بود, عرض کرد: پدر جان شما ما را دوست می داری؟ حضرت 
فرمود:. اری: فرزندان ما بازه: عگرهای.:ما .میباشتند: "زیتب کبری. غلیه 
السلام عرض مرد: یا اعبتاه. حب خدا و حب اولاد چگونه در یک دل جمع می 
شود؟ محبت شما نسبت به ما همانا شفقت می باشد و محبت خالص د 
برای خداست. (11). این مقام ورتبه توحیدی را حضرت را تا اخر عمر با 
خود داشت تا انجا که در روز عاشورا ودرمعر که کارزار در ضمن خطابه ای 
غراء وکلامی فصیح میفرماید: من پسر علی میباشم از مبارزه شجاعان نا 
توان نیستم وچشم برهم زدنی. شرک نورزیدم ونافرمانی رسول الله 
(صلی الله علیه و اله) را در انچه دستور داده اند نکرده ام (12) 


قر تاه مت رف :جات نقل سکم 


روزی امام حسین (علیه السلام) در مسجد آب خواست عباس (علیه 
السلام) که در آن هنگام کودک بود بی آنکه به کسی بگوید با شتاب از 
فشحد پیوون امد وپس از چند لحظه دیدند ظرفی را پر از آب کزده وبا 


ال ای کی امعت. که کات مسا ند توت خی اب ادن 
اقا ی موی سای اهاشحسی رغله السا شا فص ای یه کب 
داند کضضس 9۱ ان کنات 
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میباشد الله اعلم 
زوایاتی دیجز فیجو‌ید: 


روزی خوشه انگوری را به حضرت عباس دادند او با اینکه کودک بود با 
شتاب از خانه بیرون امد پر سیدند کجا میروی فر مود: می خواهم این 
انگوررا برای مولایم امام حسین (علیه السلام) ببرم (13) در روزهای 
کودکی عباس, پدر گرانقدرش چون ایینه معرفت. ایمان, دانایی و کمال در 
مقابل او قرار داشت و گفتار الهی و رفتار آسمانی اش بر وی تاثیر می 
نهاد. او از دانش و بینش علی (علیه السلام) بهره می برد. حضرت در باره 
تکامل و پویایی فرزندش فرمود: آن ولدی العباس زق العلم زقا: همانا 
فرزندم عباس دزن کودکی علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر, که از مادرش 
۵ دا ام بر در از من معارف فرا گرفت. 


نوجوانی حضرت عباس (علیه السلام): 


محبت پدری گاه علی (علیه السلام) را بر آن می داشت تا پاره پیکرش را 
ببو سد, ببوید و با آداب و اخلاق اسلامی آشنا سازد. از این رو لحظه ای 
ام با اک فقو ی سا را ی یه اما بر 
مدت 14 سال و چهل و هفت روز, که با پدر زیست. هميشه در حرب و 
محراب و غربت و وطن در کنا ر او حضور داشت و. این علاقه شدید این دو 
را بهم میرساند عباس (علیه السلام) از پدر شنیده بود که: بهترین یاران تو 
کسی است که تو را دلباخته اخرت سازد و در دنیا به زهد و پارسایی ات 
وادارد و بر فرمان خدا پاری ات دهد. و عباس (علیه السلام) این سخن را 
تاباان مص کوش داش جو ارمایشگاه فرب فروس فا کرفته زا به 
ما 
خمال و سای ی مان اس خسا سره اد بر شوه آدافنن 
متناسب, و در عین حال چنان نیرومند بود که آثار دلیری و شجاعت را 
بخوبی نمایان می ساخت. زیباییش انچنان بود که هنگامی که در کوچه ها 
یتلام اد 
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علیه می گفت: پسرم, به خدا می سپارمت ! قلب مادر آکنده از محبت به 
عباس علیه السلام بود و برای وی از جانش عزیزتر و گرامیتر می نمود. 
مادر از چشم حسودان بر او نگران بود و می ترسید که مبادا به: آو: آسنبی 
برسانند و رنجورش کنند, لذا او را در پناه خداوند متعال فوات نان نات 
زیر را در باره اش سرود: 


اعیذه بالواحد من عین کل حاسد 
افر ی ات و لد ها لد 10 


یعنی: فرزندم را,؛ از چشم حسودان نشسته و ایستاده, آینده و رونده, 
مسلمان و منکر, نزرف و کوجی: و زاده و پدر, در پناه خداوند یکتا قرار می 
دهد (15) آنگونه که در منابع تاریخی آمدن: صز بت عباس (علیه السلام) 
دارای واززند کی اندام و تناسب اعضابی که بیانگر توان جسمی و از وبژگی 
های ارثی او بوده است. چرا که هم پدر او از ابرپهلوانان عرب به شمار 
می رفته و هم خاندان ها ام البنین (گرّد میدان بوده اند, 


از دیگر دلاپل این قدرت حلسمی؛ افزون بر فرایند ارئی؛ این بوده که او از 
کودکی با ورزش و چالاکی انس داشت. ورزش و کار در مزرعه و آموزش 
های نظامی و همچنین تعلیمات معنوی پدر عالی مقامش علی (علیه 
السلام) دست به دست هم داد و از عباس (علیه السلام), جوانی نبیرومند» 
شجاع, مطیع ولایت وبسیار مودب ساخت. 


نقل شده است روزی امیرمومنان حضرت ۳ (علیه السلام) در مسجد 
نشسته بود و مردم را پند می داد. مردی اعرابی وارد مسجد شد. سلام 
کرد و ضندوفی :را کف همر آد‌داشت بر زمین گذاشت و به حضرت گفت:» 
ای پیشوای من ! پیش کشی برای شما آورده ام . «آنگاه صندوقچه را گشود 
و شمشیری آب دیده و منحصر به فرد را از آن بیرون آورد و به حضرت 


تقدیم کرد. 


در همین هنگام, حضرت عباس (علیه السلام) که نوجوانی رشید بود, وارد 
شد و پس از سلام, با ادب در گوشه ای ایستاد. نگاهش در برق شمشیر 
گره خورد. 


حضرت علی (علیه السلام) متوجه علاقه و شگفتِ زدگی عباس شد و از او 


پر لسسید . 
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» پسرم دوست داری این شمشیر برای تو باشد؟ «عباس. با شادی پاسخ 
داد:» آری, پدر! «حضرت؛ برخاست و با دست خود. شمشیر را بر بلندای 
قامت استوار او حمایل اه 
تناور فرزندش نگریست و اشک بر محاسن سفیدش جاری شد. حاضران 
پرسیدند:» يا امیرالمومنین |چرا گریه مي کنید؟ «حضرت فرمودند:» روزی 
را می بینم که او با این شمشیر, نفس دشمن را در سینه حبس می کند و 
تلف اقان بر آنان مي تازد و سرانجام به شهادت می رسد. (16) 


چهارده سال از عمر عباس در کنار علی (علیه السلام) گذشت, دورانی که 
علی. رنه اسلا با وان در یو بووه کف اد اس فد ری ان 
جنگها شرکت داشت., در حالی که نوجوانی در حدود دوازده ساله بود. رشید 
و پرشور و قهرمان که در همان سنْ و سال حریف قهرمانان و جنگاوران 
بود. علی (علیه السلام) به او اجازه پیکار نمی داد به امام حسن و امام 
حسین هم چندان میدان شجاعت نمایی نمی داد. اینان ذخیره های خدا 
برای روزهای آینده اسلام بودند و عباس می بایست جان و توان و 
شجاعتش را برای کربلای حسین نگه دارد و علمدار سیاه سیدالشهدا باشد 
برخی جلوه هایی از دلاوری این نوجوان را در جبهه صفین نگاشته اند. اگر 
اين نقل درست باشد, میزان رزم اوری او را در سنین نوجوانی و دوازده 
سالگی نشان می دهد مگر برادرزاده اش حضرت قاسم سیزده ساله نبود 
که ن حماسه را در رکاب عمویش آفرید و تحسین همگان را برانگیخت؟ 
مگر پدرش علی بن ابی طالب (علیه السلام) در جوانی با قهرمانان نام او 
عرب, همچون» مرحب «در جنگ خیبر و» عمروین عبدودٌ «در جنگ خندق 
در کی نت انار به هلاکت نرساند؟ مگر عباس, برادر امام حسن و 
امام حسین ومحمد حنفیّه و زینب و کلثوم نبود؟ مگر نیاکانش ازناحیه مادر 
در قبیله» کلاب « همه از سلحشوران و تکسواران عرصه های رزم 
وشجاعت و شمشیرزنی و نیزه افکنی نبودند؟ قباسن: مخل تلافی: دور یه 
ريشه شجاعت بود, هم از سوی پدر که علی (علیه السلام) بود و هم از 
طرف مادر. 
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در یکی از روزهای نبرد صقّین, نوجوانی از سپاه علی (علیه السلام) بیرون 
آمد که نقاب بر چهره داشت و از حرکات او نشانه های شجاعت و هیبت و 
قدرت هویدا بود. از .شاه شام کرتین خز آنت نکرد به میدآن آید. قفه: ترشان 
و نگران. شاهد صحنه بودند. 


معاویه یکی از مردان سپاه خود را به نام» این شعتاء «که دلیرمردی برابر 
پا هزاران نفر بود صدا کرد و گفت: به جنگ این جوان برو آن شخص 
گفت: ای آمیر. را اس 

دهی که به جنگ این نوجوان بروم؟ معاویه گفت: بت جه کنم؟ این هد 
گفت: من هفت پسر دارم, یکی از آنان را می فرستم تا او را بکشد. گفت: 
باشد. یکی از پسرانش را فرستاد. به دست این جوان کشته شد. دیگری را 
فرستاد, او هم کشته شد. همه پسرانش یک به یک به نبرد این شیر سپاه 
علی (علیه السلام) آمدند و او همه را از دم تیغ گذراند خود ابن شعناء به 
مان اسر سای هت شا کی مت 
پدر و مادرت را به عزایت خواهم نشاند. حمله کرد و نبرد آغاز شد و 
ضرباتی میان آنان ردٌ و بدل گشت. با یک ضربت کاری جوان, ابن شعثاء به 


همه حاضران شگفت زده شدند. امیرالمومنین او را نزد خود فراخواند, 
نقاب از چهره اش کنار زد و پیشانی او را بوسه زد. دیدند که او قمر بنی 


نیز آورده اند در جنگ صفین؛ در مقطعی که سپاه معاویه ی 
و تشنگی, یاران علی (علیه السلام) را تهدید می کرد فرمانی که حضرت 
به یاران خود داد و جمعی را در رکاب حسین (علیه السلام) برای گشودن 
شریعه و باز پس گرفتن اب فرستاد. عباس بن علی هم در کنار برادرش و 
یار و همرزم او حضور داشته است 


معنوی, پا به پای رشد جسمی و نیرومندی عضلانی. پیش برود و جوانی 
کامل, ممتاز و شایسته گردد. نه تنها در قامت رشید بود. بلکه در خرد, برتر 
و درجلوه های انسانی هم رشید بود. او می دانست که برای چه روزی 
عظیم, ذخیره شده است تا در یاری 


ص:120 


حجّت خدا جان نثاری کند. او برای عاشورا به دنیا آمده بود. 


این حقیقت, موردتوجه طلی (علیه السلام) بود آنگاه که می خواست با ام 
البنین ازدواج کند. وقتی هم که حضرت امیر در بستر شهادت افتاده بود, 
اين» راز خون «را به یاد عباس آورد و در گوش او زمزمه کرد 


سال چهلم هجری رسید و فاجعه خونین محراب کوفه اثفاق افتاد شب 21 
ژمضان سال 41 هجری بود. علق, (علیه: السلام) دن آخرین ساعات «عمر. 
خویش؛ عباس را به آغوترن: گرفت و بقشینه-خسا نیو و به. ابر توخوان 
دلسوخته, که شاهد خاموش شدن شمع وجود علی بود فرمود: . یسرم », به 
زودی در روز عاشورا, چشمانم به وسیله تو روشن میگردد؛ ۰ پسرم؛ هرگاه 
روز عاشورا| فرا ر سید و بر شریعه فرات وارد شدی , مبادا آب بنوشی در 
خالی. کف سارت نش (خلیه المتلام) تفت اشت اس تخت درشن 
عاشورا نود که در شب شهادت: علی (علیه السلام) آموخت و نا عاشورا 
پیوسته در گوش داشت شاید در همان لحظات آخر من علی (علیه 
السلام) که فرزندانش دور بستر او حلقه زده بودند و نگران آینده بودند, 
حضرت به فراخور هر یک, توصیه هایی داشته است. 


بعید نیست که دست عباس را در دست حسین (علیه السلام) گذاشته بااشد 


و عباس را سفارش کرده باشد که: عباسم, جان تو و جان حسینم در کربلا! 
مبادا از او جدا شوی و تنهایش گذاری ! (17) 


وقتی علی (علیه السلام) به شهادت رسید., عباس بن علی چهارده ساله بود 
و غمگینانه شاهد دفن شا ق و تهانی, اسرالمومیبی له السظام اا بود ی 
شک این اندوه زر روح حشساس او را نف تخت انز اما یس از پدر, 
تکیه گاهی چون حسنین (علیهما السلام) داشت و در سایه عرّت و شوکت 
آنان بود. فر کر توصیه ای را که پدرش در شب 21 رمضان در انتاته 
شهادت: به.عباس ذاشت از .یاد تیرند 


او می دانست که روزهای تلخی در پیش دارد و باید کمر همت و شجاعت 
یندد و قربانی بزرگ منای عشق درکربلا شود تا به ایدیّت برسد 
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فصل جوانی قمربنی هاشم: 


عباس درهمه دوران حیات. همراه برادرش حسین (علیه السلام) بود 
فصل جوانی اش در خدمت آن امام گذشت. میان جوانان بنی هاشم شکوه 
و عرّتي داشت و آنان برگرد شمع وجود عباس, حلقه ای از عشق و وفا به 
وجود آورده بودند و این جمع حدوداٌ سی نفری, در خدمت و رکاب امام 
حسن و امام حسین همواره آماده دفاع بودند و در مجالس و محافل, از 
شکوه این جوانان, به ویژه از صولت و غیرت و حمیّت عباس سخن بود 


عباس چند سال, پس از شهادت پدر در سنْ هجده سالگی در اوائل امامت 
امام مجتبی با لیابه. دختر عبدالله بن عباس ازدواج کرد. ابن عباس راوی 
ی 8 و لایق مت علی (علیه الم بود. 
7 


عباس ده سال تلخ را هم پشت سر گذاشت. سالهایی که برادرش امام 
حسن مجتبی (علیه السلام) به امامت رسید, حیله گری های معاوبه, آن 
حضرت را یفاضا تخس لی.. ۱2 داشت. ستمهای امویان اوج گرفته بود. 
حجرین عدی و یارانش شهید شدند؛ عمروین حمق خزاعی شهید شد. 
تتتختکیرق: به ال علی. اداهه داشت. در منبرها وعاظ و خطبای وابسته به 
دربار معاویه, پدرش علی (علیه السلام) را ار عباس بن علی 
شاهد اين روزهای جانگزای بود تا آن که امام حسن به شهادت رسید. وقتی 
امام مجتبی, مسموم و شهید شد. عباس بن علی 24 سال داشت. باز هم 
غمی دیگر برجانش نشست 


پس از آن که امام مجتبی (علیه السلام) بنی هاشم را در سوگ شهادت 
خویش؛ , گریان نهاد و به ملکوت اعلا شتافت. تا آن حضرت؛ باه فیک 
تجربه رحلت رسول خدا و فاطمه زهرا وعلی مرتضی را تکرار کردند و 
غمهایشان تجدید شد. خانه امام مجتبی پر از شیون و اشک شد. عباس بن 
علی نیز ازجمله کسانی بود که با گریه و اندوه برای برادرش مرثیه خواند 
و خاک عزا بر سر و روی خود افکند و از جان صیحه کشيد اما چاره ای 
نبود. می بایست این کوه غم را تحمل کند و دل به قضای الهی بسپارد و 
خود را برای روزهای تلخ تری اماده سازد. امام حسن مجتبی (علیه السلام) 
را غسل دادند و 
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کفن کردند. 
عبّاس در مراسم غسل پیکر مطهّر امام: 


امام حسن (علیه السلام) با برادران دیگرش) امام حسین و محمد حنفیه 
(همکاری و همراهی داشت و شاهد غمبارترین وتلخ ترین صحنه مظلومیت 
اهل بیت بود. آنگاه که تابوت امام مجتبی (علیه السلام) را وارد حرم پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) کردند تا تجدید دیداری با آن حضرت کنند, مروانیان 
پنداشتند که می خواهند آن جا دفن کنند و جلوگیری کردند و تابوت امام 
حسن (علیه السلام) را تیرباران نمودند. در این صحنه ها بود که خشم 
جوانان غیرتمند بنی هاشم برانگیخته شد و اگر سید الشهدا (علیه السلام) 
نان را به خویشتن داری و صبر دعوت نکرده بود, دستهایی که به قبضه 
های شمشیر رفته بود زمین را از خون دشمنان بدخواه سیراب می کرد. 
عباس رشید نیز در جمع جوانان هاشمی, جرعه جرعه غصه می خورد و 
بنابه تکلیف, صبر می کرد. می خواست که شمشیر برکشد و حمله کند, اما 
حسین بن علی نگذاشت و او را به بردبایی و خویشتن داری دعوت کرد و 
ی ار ار 
نشود 


۳ 0 0 السلام) و در کنار جوانان ِِ از عترت 
پیامبر خدا می زیست و شاهد فراز و نشیبهای روزگار بود. آن حضرت, در 
مدینه و در جمع بنی هاشم می زیست و زمان همچنان میگذشت تا آن که 
سال شصت هجری رسید و حادثه کربلا و نقش عظیمی که وی در ان 
خخاسته افریف با این کش ان دی الاه نش آمسر اینته آشا خماهم 


شند. 


آن روز هم که پس از مرگ معاویه, حاکم مدینه می خواست درخواست و 
نامه یزید را درباره بیعت با امام حسین (علیه السلام) مطرح کند و دیداری 
میان ولید و امام در دارالاماره انجام گرفت؛ سی نفر از جوانان هاشمی به 
فرماندهی عباس بن تقو (علیه السلام) با شمشیرهای برهنه, اماده و 
گوش به فرمان, بیرون خانه ولید و پشت در ایستاده بودند و منتظر اشاره 
امام بودند که اگر نیازی تیچ بت رون ایند و مانع بروز حادثه ای 
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شوند. کسانی هم که از مدینه به مکه و از آن جا به کربلا حرکت کردند, 
تحت فرمان اباالفضل (علیه السلام) بودند اینها, گوشه هایی از رخدادهای 
زندگی عباس در دوران جوانی بود تا آن که حماسه عاشورا پیش آمد و 
عباس, وجود خود را پروانه وار به آتش عشق حسین زد و سراپا سوخت و 
جاودانه شد درود خدا و همهء پاکان بر او باد 


1 - ابوالفضل: مشهورترین کنیه آن حضرت., ابوالفضل است., از آن جا که 
حضرت را فرزندی به نام» فضل «بود, او را به» ابوالفضل «کنیه داده 
بودند. (18) 


شاعری در سوگ ایشان می گوید: 
انا الفضل با هن اس الفصل الا نی القصل ال ان کین لآ 


» ای ابوالفضل ! ای بنیانگذار فضیلت و خویشتنداری » فضیلت «جز تو را 
به پدری نیذیرفت «اين کنیه با حقیقت وجودی حضرت هماهنگ است و او 
اگر به فرض فرزندی به نام فضل نداشت. باز به راستی ابوالفضل) منبع 
فضیلت (بود و سرچشمه جوشان هر فضیلتی به شمار می رفت ؛ زیرا در 
زندگی خود با تمام هستی به دفاع از فضایل و ارزش ها پرداخت و خون 
پاکش را در راه خدا بخشید. حضرت پس از شهادت. پناهگاه دردمندان شد 
و هر کس با ضمیری صاف او را نزد خداوند شفیع قرار داد, پروردگار رنج 
و اندوهش را برطرف ساخت. می توان گفت او پدر تمام فضایل انسانیت 
و کمال بوده است 


2 - ابو القربه وابوالقاسم: در کتاب العباس دو کنیه دیگر برای آن حضرت 
نقل کرده است: یکی ابو القربه) پدر مشک) که ان را از کتاب مزار سراثئر 
ابن ادریس و مقاتل الطالبیین ابوالفرح و انوار النعمانیه سید جزایری و 
تاریخ خمیس د ابوالحسن دیاربکری نقل فرموده؛ وچون اب دادن وسقایی 
ملازم با داشتن مشک است این کنیه را برای حضرت انتخاب کرده اند و 
دیگری ابوالقاسم) پدر تقسیم کننده (است 
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و مستند ایشان, زیارت روز اربعین می باشد که از جابر نقل شده و در آن 
آمده است که وی در روز اربعین متوجه قبر آن بزرگوار گردید و گفت: 
استلام علیکییا ااالقاسم :اسلا علیک با غیام بن علی علوه اسلا خر 
چون جابر از اکابر صحابه بوده و در این خانواده تربیت شده است. البته 
شیف ار را می داند, چه آنکه آن حضرت فرزندی به نام قاسم نداشت تا 
مکنی , به آن شود (19). مورخان ونسب شناسان ذکر کرده اند: حضرت را 
فرزند دیگری بود به نام» قاسم , لذا ایشان را» ابوالقاسم «کنیه داده 
بودند. برخی از مورخان معتقدند قاسم همراه پدر و در راه دفاع از ریحانه 
رسول اکرم در سرزمین کربلا به شهادت رسید و پدر, او را در راه خدا فدا 


گر ژ: 


3 - ابوفرجه: یعنی کسی که پناهنده به او شود زود گشایش در کارش 
بنماید واز گرفتاریها نجاتش بخشد 


4 - ابوراس الحار: کنایه است از زود غضب کردن نسبت به امور الهی 
ومهلت ندادن به خیانتگر واز مجرم نگذشتن 


5 - ابوالشاره: یعنی صاحب کرامتهای مشهوره ای که شک در آن نیست 


ات بر سای ناسا 


معمولا القاب. ویژگیهای نیک و بد آذفی را مشخص می سازد و هر کس د‌ 
وا انیا وا ایس فد ال رس 
داشتن صفات 3" و گرایشهای حمیق اسلامی, لقبهایی داده اند, وقتی به 
۹ ۱ یت ۳9 
القاب حضرت عباس, برخی در زمان حیاتش هم شهرت یافته بود. برخی 
ها یا کر را هار ای ات 
جاودانه. چه زیباست که اسم, با مسمی و لقب, با صاحب لقب هماهنگ 
باشد و هرکس شایسته و درخور لقب و نام و عنوانی باشد که با آن خوانده 
و یاد می شود از آن جمله 
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شهسواری که نگهبان حریم دین است قمربرح شجاعت علوی ۳ است 


لقبش ماه بنی هاشم ونامش عباس ساقی تشنه لبان از شرف وتمکین 


رنه 


حضرت عباس با رخسار نیکو و تلألو چهره, یکی از ایات کمال و جمال به 
شمار می رفت در حقیقت نه تنها قمر خاندان گرامی علوی بود, بلکه 
قمری درخشان در جهان اسلام به شمار می رفت که بر راه شهادت پرتو 
اکاه سس ماد ار بالات ار مت ره 


نوشته اند: و کان العباس رجلا و سیما جمیلا پر کب الفرس و رجلاه یخطان 
فی الاءرض و کان یقال له قمر بنی هاشم و کان لواء الحسین علیه السلام 


معه 


یعنی: حضرت عباس علیه السلام مردی خوش سیما, خوش صورت و خوش 
قيافه بود و چون سوار بر اسب می شد پاهایش از کثرت بلند بودن به 
زمین می رسید.) البته به نظر من شاید این سخن کنایه از قدبلند بودن 
ایشان باشدنه اینکه واقعاحضرت اینقدر بلند بوده چون به به نظر میر سد 
این سخن مبالفه باشد چون اگر کسی رااینگونه مجسم کنیم به نظر نمی 
رسد تناسب اندام جالبی داشته باشد انهم ماه زیبای بنی هاشم که از هر 
ااط رای ای ور وله علم ا ها کر بش هتم چ 
گفتند و در روز عاشورا لوای امام حسین علیه السلام در دست او بود. 


از انجا که آن حضرت در میان بنی هاشم از نظر زیبایی ممتاز بد. وی ار 
ماه بنی هاشم می نامیدند. صباحت وجه و خوش صورتی, از نعیم الهی 
است ؛ چنانچه در ذیل ایه شریفه یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی شی 
ء قدیر (20) 


قادر است (وارد شده که خداوند جمیل است و دوست دارد جمال را. 
روشنایی صورت حضرت ابوالفضل العباس د علیه السلام هر تاریکی یی را 
روشن می کرد و 
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جمال وم هیثت او به اندازه ای بود که هر گاه دست به دست علی اکبر 
داده و در کوچه مدینه عبور می کردند. زن و مرد کوچه برای زیارت جمال 
آن دو جوان از هم سبقت می گرفتند. کسی که چهار خصلت از بلندای 
اندام و کردن وبازو وقدم رادار باشد بطوله میگویند وچون حضرت عباس 
انیا ای ات را ی 


بهترین خوبی آن است که در آن خوبی صورت با خوبی سیرت. و حسن 
جمال با حسن اعمال و افعال جمع شوند. بنی امیه, قبیحخ صورت و کربه 
منظر بودند و بنی هاشم صورت دلجو و سیرت نیکو داشتند. حضرت هاشم 
معروف به حسن جمال بود و خال هاشمی معروف است و حضرت عبد 
المطلب و عبدالله و عباس و موسی مبرقع و حضرت محمد صلی الله علیه 
۵ نید دن نکهنی.متظر شمره بودنده جنانخه دن وضی:» صورت. آن احطوت 
نقل شده است که جمال ایشان از ماه روشنتر و درخشنده تر بود) 


اوه یر( 
حضرت ژفتول ضلی اللهغلیهءو اله خود کی ی 
ان تست کان فب الک کمراع نی الپار سا فی اسر کر کی 


پوسف پیامبر صلی الله علیه و آله در سب مثل ماه بود, و در روز مانند 
آفتاب, و در سحرگاهان همچون ستاره می درخشید. 


ازرتتول خدا ضلی الله غلیه و آ له پر یدنه وجه اختصاص حسن به یوسف 
چه بود؟ فرمود: روز قرعه فضائل. قرعه حسن جمال به نام توشف بر آمد. 
گویند: اين خبر در بازارهای مدینه و خانه ها حتی در میان زنها شهرت یافت 
۵ غانشته آنز اتید جهن خضرت رسول ضلی الله علیفدو الهسته خانه:ا هدر 
او ار محزون دید و وقتی از سبب حزن وی پرسید. عرض نمود: حسن و 
جمال, از ان شماست يا یوسف؟ فرمود: او خوش د صورت تر و من 
نمکینتر می باشم. و لکن بر اهل دوق و معرفت مخفی نیست که از جمال 
یوسف پرده برداشتند تا همه کس او را اشکار بدید. ولی از جمال محمد 
صلی الله علیه و آله پرده برنداشتند زیرا هیچ کس دیده ای را طاقت دیدن 
فسيتفيم نیون وه آنکفی مخبوب ار دز برد تکانفی دارند: در یب 
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معراج از مصدر جلال خطاب به جبرئیل رسید که: من محمد صلی الله 
علیه و آله را به زیر هفتاد هزار پرده غیرت متواری گردانیده ام. امشب یک 
پرده از جمال او بردار تا نظاره کنندگان عالم اعلا حسن و جمال وی را 
ببینند ؛ و چون جبرئیل یک پرده برداشت نوري پدید امد که از پرتو ان نه نور 
عرش را جلوه ای ماند و نه کرسی را ونه آفتاب و ماه و ستارگان را. بعد 
از ازه.خظات ید یا محمد, چه غم امت داری؟ ! امشب یک پرده از هفتاد 
هزار پرده را برداریم عجب مدا ر که تمام معاصی امت در جنب آن ناچیز و 
نابود گردد. 


حال که سخن بدینجا رسید مقتضی است اشاره به قول حکما کنیم که گفته 
اند بایستی بین ظل و ذی تناسب بوده باشد, و نظام موجود در ظل, کاشف 
از نظام موجود در ذی ظل است. به مصداق ایه مبارکه الم تر الی ربک 
کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا علیه دلیلا (21) 


حم ای اه ارو فان شرف امین و 
تعقلی دارند؟) حاشا (اینان در بی عقلی مانند چهار پايانند. بلکه داناتر و 
گمراهتر آیا ندیدی که لطف خدا چگونه سایه را با آنکه اگر خواستی ساکن 
کردی. بر نیو عالان یکشم انید. انگاه افناب: را بر ان دلیل فرار دادیم 
(همه عالم, ظل وجود حق می باشند, و دیگر انکه حعال هر چیز جز همان 
تناسب اجزای موجود در شی ۶ نیست , بنابراین. جمالی که در سلسله 
موجودات عالم ناسوت مشاهده می شود ظل جمال تناسب عقول می 
باشد تابرسد به نظام عقلانی) عقل اول (و نظام در مرتبه فیض مقدس و 
اقدس الخ. 

دیگر اینکه بدن ظل نفس است و هر قدر نفس دارای بها و روشنی باشد 
در بدن آتز میف. کند وه آبارش از بدن ظاهر می گردد, و این است که در 
حدیث دارد: اطلب الحاجه من حسان الوجوه. یعنی ۳ خود را از نیکو 
رویان و خوش طینیان بخواهید که صورت خوب, نشانه سیرت خوب است. 


حال اگر کسی گوید: دیده ایم بعضی مردمان خوش صورت دارای سیرتهای 
سو ۶ یابالعکس می باشند, جوابش آن است که آن قاعده کلیه جاری است ؛ 


منتهای 
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مراتب, اخلاق رذیله در بعضی کسبی می باشد. مقصود آن است که چون 
ای ی ره 
جمال و کمال حق - جل و علا - بوده واسطه فیض اقدس و نظام احسن 
می باشند, در عالم ناسوت و جسمانیت نیز از تمام مردم خوش صورت تر 
و نمکینتر بوده و در ظاهر و باطن, نیکو صورت و سیرتند. 


قدر خوش د صورت بود که زنها حریص بودند برای جناب و می امدند و 
خواهش ترویج داشتند برای خوش صورتی ان جناب: و در اسلام مستحب 
است اگر زنی خواهش ترویج کند مرد اجابت او کند. حضرت امام حسین 
غله لام خر آ۶ سای فده وش ‌شار کت وهی صالخ 
ما شهدت به الاعداء یعنی: 


فضل و برتری آن است که دشمن هم بر آن فضیلت شهادت دهد و اعتراف 
نماید. 


دشمن و قاتل امام حسین علیه السلام. یزید پلید, , در مدج صورت و سر 
مقدس او گفت: 


یا حبذا بر دک فی الیدین و لو نک الاحمر فی الخدین 
و در اشعار دیگرش گفت: 


شعر ظاهرا از مسلم جصاص است که می گوید: این نور و تشعشع که از 
سرها تلاءلو می کند, پیداست که افتابی درخشان از منظومه شمسی 
ربوبی است و به دست بدترین مردم جنایتکار این فاجعه برپا شده است. 
همو می گوید: سر مقدس امام حسین علیه السلام را در بازار کوفه دیدم 
و هو راعس قمری زهری اءشبه الخلق برسول الله صلی الله علیه و آله 
یعنی آن سر چون ماه درخشنده بود و از همه مردم بیشتر به رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شباهت داشت 


صورت 9 ۳ ۳ اه شد, 


وان که نان مقر وی وق دیون توس ضای :الم هی آله ان ورس 
خود شدند و دست 
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خویش را بریدند. در مورد حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام گفته اند؛ 
عفر بعنی سل ارساه تود و در مورموو طفلان مسلی یه السام 
نیز نوشته اند که وقتی سرهای آنها ار برابر ابن زیاد حیز دنا قام ثلاث 


مرات متعجبا من حسينهما یعنی سه مرتبه به علت تعجب از حسن آنها 
برخاست و نشست. از اینکه به حضرت ابوالفضل علیه السلام قمر بنی 
هاشم می گفتند, معلوم می شود بعد از مقام امام. خوش صورت تر از او 
در بنی هاشم نبوده است (23) امام حسین وقتی هنگام شهادت عباس 
نت ریت آوردتد با ای شرب فرمودید: 


ای ماه نورافشان من ! تودر هرمشکل وتنگنایی کمک من بودی (24) 


قارب شیارب بر تماخض نش مضا ( علیف التملام تفای موی اجاه 

حسین (علیه السلام) هجده مرد از اهل بیش کشته شدند که شبیه 
9 برای آنها در زیبایی وعبادت وملکات انسانی 9... نبود این لقب را 
مناقب. ایز: شهر آشوب :4/108 ومقاتل الطالبین ص 85 وجفات: الخلود 
والعباس ص‌ 149 ذکر کرده اند 


ای روی دل افروزت آیینه زیبایی وی عشق جهانسوزت سرمایه شیدایی 
رخسار بدیع تو دیباچه نیکویی اخلاق شریف تو مجموعه زیبایی 

دام دل مشتاقان زلفت به دلاویزی سروچمن گیتی قدت به دل آرایی 
گرسرو توراگویم زین گفته خجل گردم کی سرو کسی دیده با اين همه 


رعنایی 

گرماه توراخوانم از عجز فرو مانم زیراکه ندارد ماه این جلوه ورخشانی 
ای مهر سپهرحسن ای ماه بنی هاشم کی ماه کند هرگز با روی تو همتایی 
نت 

که بر اثر بروز کرامات و قضای حاجات متوسلین به او در السنه و افواه و 


اه این ات شید کرد چا الصا اقب وت مس 
خاندان بلی هاشم علیه السلام است: 


الف: حضرت امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام, امام هفتم 
شیعیان جهان. که استانه ایشان از همان اغاز مورد توجه خاصه و عامه 


بوده است, به گونه 
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ای که کسی چون محمدبن ادریس شافعی - پیشوای شافعیان - مرقد 
مطهر آن حضرت ار تریاق القلوب یعنی داوری امراض روحی و قلبی 
خوانده است. شیعه و سنی از اقصی بلاد به زیارت قبر مطهر امام موسی 
کاظم علیه السلام می شتافتند و از دیر یاز تاکنون کرامات بسیاری از 
مرقد آن امام همام نسبت به شیعه و سنی ظاهر گردیده است. خطیب که 
از اهل سنت است در تاریخ بغداد (1/120) می نویسد: 


تا ام کرو ود راهان شا یی که هر ای ی 
به مقابر قریش در باغ شونیزیه رفته و به قبر مطهر باب الحوائج موسی 
ت ی که الا سل سب که ما ای ام ار سس من 
رای الکها یم رز افداه امه گام او اما فد فوشی کام ام 
ام ارف 


فسوی ابا تفا اراس ی الا جارخا 
فرزند شهید امیرالمة منین علی علیه السلام نیز باب الحوائج است. شیعه 
و سنی از نقاط گوناگون جهان به زیارت ان حضرت می شتابند و استجابت 
دعا در تحت قبه آن بزر کوار: کرارا به تخر به خواهد آمد - شامل همه فرق) 
حلی مسیحیان و یهودیان و زردشتیان (نیز بوده است. ابوالفضل نسیمی از 
نزد خداوند منزلتی والاست. این موقعیت نتیجه جهاد خالصانه در راه خدا و 
دقاع از آرمان ها و اغتفادات اسلامن و پشتیبانی. از سالار شهندان:در 
کت زانط ات فا رها رتیل دا با رن فد 
جانبازی در راه اهداف مقدسش. 


ظ کر یه شرهها ا ها سر ند 
3 - طیار: 


دیگر از القاب حضرت ابوالفضل علیه السلام طیار است, یعنیپرواز کننده 
در فضای عالم قدس و درجات و مقامات بهشت (26). چون همانند 


عمویش جعفر طیار به جای دو دستی که از پیکرش جدا شد., دو بال به او 
داده شده تا در با 
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فرشتگان پرواز کند. این بشارت را پدرش امیرالمومنین (علیه السلام) در 
کودکی عباس. آن هنگام که دستهای او را می بوسید و میگریست به اهل 
خانه داد تا تسلای غم و اندوه آنان کون 33 


4و 

ظاهر | نی از معانی اطلس شجاعت وچابکی است و چون آن حضرت 
شجاع بوده واز کثرت شجاعت, , صفوف دشمنان را شکافته, به وی اطلس 
می گفتند. معین میگوید: اطلس نام رب النوع قدرت میباشد وچون حضرت 


صفهای دشمنان را میشکافت بااینکه بر زشتیهای دشمن جسور بوده این 
لقب را به او داده اند (27) 


5 - الشهید: 


لقب: دبک انات نید استه: کهدین کت استات کرد نید ازشت: 


اتوالکسن مرمع ار اه آولاه ان خضرته را نو میک ی وید ها 
آخو تیه تعاس الشاه میسن لیس استطالت له الفطام 


در سرالسلسله تالیف ابن نصربخاری روایتی از معاویه بن بن عمار آمده 
است: به امام صادق عرضه داشتم وقتی فدک به شما برگردانده شده 


چگونه تقسیم شد؟ امام فرمودند به فرزندان ند شهید ربع آن وبقبه آن 
ازان‌ماکشت (28) 


امام سجاد (علیه السلام) وقتی که روز 13 محرم سال 1 همراه بنی اسد 
کناز تیگز‌سظیر غبانه (علبه السلام) امدعا آن.را به‌های سار مخطات یه 


او فرمود: ای شهید مخلاص راه خدا؛ شیلاض ع وان( امه درد 
است حضرت عباس مقامش از تمامی شهدا چه در کربلا وچه در صدر 
اسلام بالاتر است امام سجاد (علیه السلام) فرموده اند؛ او در قیامت 


دارای مقامی خواهد بود که همه شهیدان برمقام او حسرت می برند (30) 
ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس 
بر قدر وجاه تو شهدا غبطه میخورند پرچم به دست توست به میدان افتخار 


ای حرمت قبله حاجات ما یاد تو تسبیح ومناجات ما 


تاج همه شهیدان عالمی دست علی ماه بنی هاشمی 
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6 - العبدالصالح: 
سا القات اوتتاتب الصا ات تا خفن باتوی کر انس 


السلام علیک اءیها العبدالصالح المطبع لله و لرسوله الخ. عالیترین مرتبه 
یک انسان کامل همین است که به درجه ومرتبه ای برسد که بتوان اورا 
پتوخ ضاله میهد هخا قمی انیم یکی ان الغاب. آمام هفتم (غلیه الا م) 
العیدالضاله. است -مشیعیان. در ممام. میم -خصرخش رانبه این لقن باد 
میکردند 


ی تنوجچه داشته تام آخر ۱۹ 
۰ الما سا معلی فاد لصا صالخ روا مورا رت 
هم میدهند درهر کجا ۱ 


7 - السقاء: 


از ون ی توس القاب حضرت که بیش از دیگر القاب مورد علاقه 
اش بود سقا است. پس از بستن راه اب رسانی به تشنگان اهل بیت 
(علیه السلام) به وسیله نیروهای فرزند مرجانه, جهت از پا دراوردن 
فر بدا وت ار لت لاه خی ال مان الا تاره مه 
السلام) و اصحاب امام را سیراب کرد. لقب مزبور در کتاب انساب و 
مقاتل بسیار دبده شده است (31) 


ورد کی شاوی 1 شصت: سر ای ی تن اس کت ولا 
نوشته اند که مهمتر از همه منصب سقایت است.؛ زیرا در طریق انجام این 
وظیفه, حداکثر خدمت و بروز حسن نیت را به امام عصر خویش نشان 
دایم ات آن خر ار و محرضا کی مایا ار آب فاد 
حرم برد (32) 
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مراجعه می کرد و او را باب الحسین هد درهنگام تولد حضرت 
عباس (علیه السلام) امیرالمومنین ان که عباس رابرزانو گرفته 9 
ومراسم اذان واقامه را درگوش راست وچپش اجرا میکند اشک از دیدگان 
پرفروغش جاری میشود ومیگوید:» مالی ولیزید «یزید رابامن چه کار 
است ! در این حال ژزینب کبری مییر سد. پبدر نام و کنیه برادرم چیست؟ 
توس تفر مافه اس رای تسه اس لت والقامی سای ارت 
وماه بای هاشم سقا از القاب اوست ژزینب میگوید: پبدر ۳ نام عباس 
نشانی از شجاعت وجوانمردی ودر کنیه اباالفضل نشانی از شهامت 
وتفضیل ودر لقب ماه بنی هاشم نشانی از زیبایی وجمال است اما لقب 
سقا یعنی چه؟ مگربرادرم ۳ آور است؟ ! فرمود: نه دخترم او حرفه اش 
آب آوری وسقایت نیست بلکه او عشیره وبستگان خود را آب میدهد یعنی 
تشنگان اهل بیت در کربلا. 


ساقی کوثر. پدرت مرتضی است کارتو سقایی کرب وبلااست 


اشک از دیدگان زینب جاری شد ولی امیرالمونین فرمود: گریه نکن 
تورابااورابطه وشانی است زینب نوزاد را پیش مادر می برد واو را از نام 
وکنیه ولقبش آگاه میسازد او خوشحال میشود وخداوند را ستایش میکند 
واز اینکه تعبیر خوابش آشکار شد سیاسگذاری خداوند را میکند ژزینب از 
خوابش میپر سد واو خوابی را که قبل از ازدواج با امیرالمونین دیده بود 
تعریف میکند وهمگی شاد میشوند (33) 


تاش تا ال لش وه ان ای ی عم سوه وه 


شهر علم هستم وعلی (علیه السلام) در ان شهر است کسی که خواهان 
ورود به این شهر است باید از در ان وارد شود (34) حضرت علی (علیه 
السلام) در همه امور پیشکار ودربان وواسطه بین مردم وپیامبر بود 
حضرت عباس (علیه السلام) فرزند علی (علیه السلام) نیز در حیات 
وممات دربان وپیشکار امام حسین (علیه السلام) بود تا عباس بن علی 
علیه السلام زنده بود. لشگر بنی امیه جرات تعرض به خیام حرم را 
نداشتند. و لذا امام حسین علیه السلام بالای سر او فرمودند: الان انکسر 
ظهری و قلت حیلتی و افزود: چشمهایی که دیشب از بیم تو به خواب نمی 
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خواب می روند و چشمهایی که دیشب از بیم تو به خواب نمی رفتند 
امشب به خواب می روند و چشمهایی که به اتکای وجود تو خوش می 
و سید الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام توسل و تقرب جوید 
بابش مولانا باب الحوائج آقا ابوالفضل العباس علیه السلام است. 


در تایید این مطلب مرحوم علامه طباطبا بی صاحب تفسیرالمیزان فرموده 
اند که مرحوم سیدالسالکین و برهان العارفین آقای آقا سیدعلی قاضی 
قدس السره الشریف فرموده است: در حین کشف بر من روشن و آشکار 
شد که مظهر رحمت کلیه الهیه در عالم هستی وجود مقدس حضرت 
شتا لشمدا ایب اه الخسر له السلام اس و باب ان حضرت  .‏ 
شتکا شش فاعم کویلا فیت حلتم. اربات قفا بو اقا ها الجوافع: الی. الم 
ایوالفصل العاس ضلمات االسپ لاه لت انست: (2) 


9 - سپهسالار (36) 


لقب سپهسالار به زر کنر شخصیت فرماندهی و ستادنظایم داده می 
شود و ان حضرت را نیز به سبب انکه فرماندهی نیروهای مسلح امام 
حسین علیه السلام در روز عاشورا بود و رهبری نظامی سپاه ایشان را بر 
عهده داشت؛ سیهسالارنامیده اند. 


0 - حامی الظعینه: 


ات مره ایو تتضاا تاش یه ازس مشاه اه ند 
معنی حامی بانوان است. مرحوم سیدجعفر حلی در قصیده استوار و زیبای 
خود که در سوگ آن حضرت سروده, به این نکته چنینن اشاره می کند: 


ام الطعشت کهار وه کاب بو شام الظفته آمام فان نا و 
مکدم کجا « 
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به دلیل نقش حساسی که حضرت عباس در حمایت بانوان حرم اهل بیت 
نبوت بر عهده داشت.؛ این لقب به ایشان داده شده است. آن حضرت تمام 
تلاش خودر مرک رسد کی رابت ال بانوان رسای معط ات ت اهل 
بیت نمود و مسوّ ولیت فرود آوردن از هودجها یا سوار کردن به آنها را بر 
عهده داشت و در طول سفر کربلا این وظیفه دشوار را بخوبی انجام داد 
(37) لازم به ذکر است که این لقب را به یکی از جنگاوران و دلاوران 
عرب به نام» ربیعه بن مگذم. « که در راه دفاع از همسرش. شجاعت بی 
نظیری از خود نشان داد, داده بودند. 


1 - المستجار (پناهگاه): 


مشکلات به او پناهنده میشوند شیخ محمد رضا ازری در شان ومقام عباس 
(علیه السلام) قصیده ای سرود که شعر این قصیده در منتخب التواریخ ص 
0 زذکر شده وی زمانی که در قصیده خود این مصرع را گفت: 


لاهن ات ها اه ها 


صحت آن را در نظر بعید شمرده و با خود گفت که شاید مقبول حضور 
امام حسین علیه السلام نباشد؛ لذا بیت را تمام نکرد شب در عالم رویادید 
است, من به برادرم ابوالفضل العباس علیه السلام پناهنده شدم و انگاه 
مصرع باقی را خودحضرت فرمود: 


قالش و ناتسا ناسا 


) یعنی در آن هنگام به عباس پناه بردم که : بر اثر حمله ها ودرگیری ها 
وگردوغبار , بین زمین وآسمان تبیره وبار تندخ. بود به طوری که نقاب نقاب 
گردوغبار جلو نور خورشید راگرفته بود وهواراتاریک نموده بود «38) 
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2رمام هی( فد 


علقمی نام رودی است که حضرت در کنار آن به شهادت رسید. آن 
رودخانه به وسیله صفوف به هم فشرده سیاه آبن زیاد محافظت می شدتا 
کسی از یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را یارای دستیابی به 
۳ نباشد و همراهان امام و اهل بیت ایشان تشنه بمانند. حضرت عباس 
علیه السلام با عزم وم ای صلت ‏ انا خوو توانست بارها به 
نگهبانان پلید علقمی حمله کند, ون زا رهش و وی مره و 

پس از برداشتن ]3 سر بلند به خیمه بازگردد. در آخرین دفعه نیز 
ی ما و و لذااو را قهرمان 
علقمی لقب دادند (39) لازم به ذکر است که نهر علقمه از شط فرات 
سرچشمه گرفته وانشعاب پیداکرده واز کنار مشهد ومدفن ایشان میگذرد 


13 9 پرچمدار (علمدار): 


از القاب مشهور حضرت؛ پرچمدار وحامل اللواء است؛ زیرا| ایشان ارزنده 
پرچمها؛ پرجم سرور آزادگان امام حسین علیه السلام, را در دست 
داشتند. 


حضرت به دلیل دیدن تواناییهای نظامی فوق العاده در برادر خود. از میان 
یاران شجاع خویش پرچم را تنها به ایشان سپردندو از میان اهل بیت (علیه 
السلام) و اصحاب, او را نامزد ۳ مقام کردند؛ ؛ زیر| دز ان هنگام سیردن 
پرچم سپاه از بزرگ ترین مقام های حساس در سپاه به شمار می رفت و 
تنها .دلاوران. و. کار افذان/ بدین. اهتیار. ففتخر .می کشتد: حضرت عباس 
(علیه السلام) نیز پرچم را با دستانی پولادین برفراز سر برادر بزرگوارش 

به اهتزاز درآورد و از هنگام خروج از مدینه تا کربلا همچنان در دست 
داففت: برجم از ذشت خضرت به زر مین تیفتان مکر نس از ان که-ذو دستت 
خود را فدا کرد و در کنار رود علقمه به خاک افتاد (40) 


درتاريخ نقل کرده اند: پرچم حضرت اباالفضل (علیه السلام) را با اموال 
غارت شده به شام بردند یزید وقتی نظرش به پرجم افتاد با دقت نگاهی 
کرد ودر فکرفرو رفت مت بار از روی تعجب برخواست ونشست سئوال 
کردند: ای یزید چه شده اینگونه شگفت 
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زده شدی یزید درجواب گفت: این پرچم در کربلا دست چه کسی بوده؟ 


گفتند به دست برادر حسین (علیه السلام), که نامش عباس بود پزید گفت: 
تعجبم از شجاعت عجیب این پرچمداراست ! 


خوب به این یرجم بنگرید می بینیدکه تمام قسمتهای آن از پارچه گرفته 
تاچوب آن براثر تیرها وسلاحهای دیگر که به آن رسیده آسیب دیده است 
جزدستگیره آن واین موضع که کاملا سالم مانده حاکی از آن ارت 
به دست پرچمدار اصابت کرده ولی او پرچم را رهانکرده است وتاآخرین 
توان خود پرچم را نگه داشته است وتنها وقتی که آخرین رمق خویش را از 
دست داده پرچم از دستش افتاده است يا با دست او با هم افتاده است 


ولد دشتگیر پزچم اینگوته سالم ماندة است 41(1۱) 


یعنی قوچ گله که جلو گوسفند حرکت میکند ولیکن به طور مجاز به کسی 
که جلو لشعر با شجاعت حرکت کند نیز گفته میشود, فیروز ابادی میگوید 
مقصود سید قوم وقائد آنها است. واین لفظ به افراد زیادی گفته شده این 
لقبی است که به بالاترین رده فرماندهی سپاه به سبب حسن تدبیر و 
دلاوری که از خود نشان می دهد و نیروهای تحت امر خود را حفظ می کند. 
داده می شود. این نشان دلیری, به دلیل رشادت بی مانند حضرت عباس 
(علیه السلام) در روز عاشورا| و حمایت بی دربغ از لشکر امام حسین 
(علیه السلام) به او داده شده اب ابوالفضل در این روز, نیرویی کوبنده 
در سپاه تراد واه ای هولناک بر دشمنان اسلام و پیروان باطل بود. 


شعرای عرب به عنوان زبان حال در اشعار خود آورده اند واز آنها است: 
عباس کبش کتیبی وکنانتی 
وسری قومی بل اعز حصونی 


فاضل دربندی وشیخ کربلایی گویند وقتی امام حسین (علیه السلام) خم 
شد که اباالفضل رابه خیام حرم برساند, حضرت عباس چشمانشان را باز 
کردند ونگاهی به برادر 


ص :38 1 


انداختند وعرض کردند: برادر به حق جدت رسول خدا مرابه خیمه ها مبر, 
زیرا: 


1 - وعده آب به سکینه دادم برای او آب نبردم خجالت میکشم 
2 - من کبشه کتیبه شما هستم, وقتی اصحاب شما مرا کشته ببینند شاید 


عزم آنها سست شود حضرت فرمودند: خدابه شما جزای خیر دهد درحال 
زندگی ومرگ حمایت برادرت کردی (42) 


5 - المستعجل: 


به او واهلش متوسل شود بسرعت اجابت فرماید ووجدان وتجربه بهترین 
این لقب بین مردم معروف است وبه معنای شدت دهنده است واین کنابه 
است از اینکه تجاأوز کننده به حقوق حضرت وکسی که به جرات به ۳۳ 
قسم دروغ میخورد ویاایشان راانکار کند و... زود به جزای عملش میرساند 


7 - الواقی) نگهبان (: 


خلت درکن غیانی ماه اسلا سای وا دیمح مسا 
ازامام حق بود از اين رو امام هادی (علیه السلام) در زیارت ناحیه او را 
نگهبان ویاسدار خوانده پاسداری که با اخلاص تمام به نگهبانی حق پرداخت 
تا حدی که بودن اوء دشمنان خواب واستراحت نداشتند ولی اهل بیت امام 
حسین (علیه السلام) خود را دریناه کوهی استوار میدبدند 


شاعر اهل بیت ازری قصیده پرمحتوایی درمورد زبان حال امام حسین 
(علیه السلام) سروده: 


امروز بین سردارلشکر. فرمانده کل, با گردانهای سیاه جدایی افتاد, امروز 
ص: 39 1 


پیشوای هدایت پافتگان از آنها پنهان شد؛ امروز ی درشمن که با 
بودن نو یه خواب نمی رفت؛ به خواب مرود» و لی چشمهای دوست بی 
تب ویریشان شد , وخوابش دشوار واندک گردید (وه) 


ما ایض ینماان وا اک ی 
راداوه توا , از عبادت هزار شب که انسان روزش را روزه بگیرد 


8 - الساعی) تلاشگر (: 


لقوای باس ردو ارت که آمام ای (علیه: الستاام آمدم: ارتنت 
لقب ساعی است یعنی او نهایت سعی وتلاش را برای تحقق نهضت امام 
کسبه: ۲ علیه الساام عفد اضای ضادن «رعلیه: الشبلای -خطانت. به اد 
میفرمایند: گواهی میدهم که تو در راه دین ودفاع ز امام برحق , هیچگونه 
سستی وتوقف نکردی (45) تلاش او به جایی رسید که وقتی دست 
راستش را قطع کردند چنین رجز خواند: 


سوگند به خدا اگردست راستم را قطع نمودید من بدون درنگ تا جان در 
بدن دارم از دینم واز حریم امام راستگو وراستین فرزند پیامبر (صلی الله 


9 - الضیغم: 

گاهی عباس راضیغم وگاهی ضرغام که هردو معنی شیر ژیان وچابک است 
میخواندند همانگونه که حضرت حمزه عموی پدرش شیرخدا وشیر رسول 
خدا بود وهفان. کونة که پدرش..علی: (علیة السلام) اسداللث العالب, بتتبر 
عالتف ایح مهار اپخصلت ان اناته ارت رنه هه 

0 - الفادی: 

حضرت عباس (علیه السلام) به راستی فداکاری را به آخرین حد ومرز خود 
رسانید خود وبرادران خود وهستی خود وحتی دو پسر خود را فدای دین 
وامام حسین (علیه السلام) 


ص: 140 


وارضان: ان خضوت کرد غلاهه سید محسن امین نو پسر حضرت عیامن نه 
نام محمد وعبدالله را درشمار شهیدان کربلا شمرده است (47) وابن شهر 
اشوب یک پسر حضرت عباس به نام محمد راجز شهدای کربلا شمرده 


است (48) 
1 - صدیق: 


در زیارت حضرت عباس (علیه السلام) درروز عید فطر وقربان آمده: سلام 
برتو ای بنده صالح وراستین وفداکار. واژه صدیق به اصطلاح ادبی مبالغفه 


وراستی ودرستبی اوست 


از لقبهای دیگر اوست و اشاره به مواسات و ازخود کین و فد| شدن 
او در راه برادرش امام حسین (علیه السلام) داردحضرت عباس را امام 
زمان (عج) در زیارت ناحیه , با لقب مواسی خوانده است مواسات حضرت 
مواسات در جان ومال وگفتار, زیرا سخنانی از نثر ونظم برای هدایت اهل 
کوفه بیان کرد امام حسین در هنگام شهادت برادر فرمودند: 

وال ان کی ات که خسی تاکسا کرمسا ا شا 
رفتار کرده وهی خوف وبیمی اورا از تصمیم واراده خود باز نداشت وجان 
حور ابا لت یرای سرت غلعه الفلام) .مدا کرد 

- 3 


یکی دیگر از لقبهای او» رئیس عسکر الحسین «است. فرمانده سپاه 
ی 


اس 


ای تا کی اس رل ان کرو اند اضف ارسته 
(49) 


ادامه دارد.... 


ص:41 1 


منابع وپی نوشتها: 


1 - انیس الشیعه, المجدی, انوار نعمانیه جح 1 ص 124, قمر بنی هاشم ص 
2 اروفاه الا ی 


2 -. خصایص العباسیه ص 122 و 239 

3 - فرهنگ معین 2/2272 چاپ 1371 امیر کبیر 

4 - منتهی الارب. ص؟ 

5 - سوره الفتح: آیه 29. 

6 - خصائص العباسیه: صفحه 118. 

7 تنب طر دح شخ فخر الدین الطر یخی ) افعوقی: و108 )بض :12 3 
8 - زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. 

9 - سردار کربلا: صفحه 164. قمر بنی هاشم ص 21 والعباس ض 138 
0 - کبریت احمر ص 406 

1 - فرسان الهیجاء: صفحه 191 

2 - البطل العلقمی ج 2 ص 210 واسرار الشهاده ج 2 ص 399 

2 - شخصیت ابوالفضل از عطای خراسانی ص 116 و 117 

4 - به نقل از منقل فی اخبار قریش: صفحه 437. 

5 - زندگانی حضرت ابوالفضل العباس ص 290 

6 - مولد العباس بن علی علیه السلام, ناصری؛ محمدعلی: ضص 61. 
7 - سردار کربلا: صفحه 317. 


شرا تساه القاوه هه (لظالب 6و در فان انظا ای 02 وا لاس 
صن 1217 


9 - بحارالانوار 98/230 

0 - سوره فاطر: آیه 1. 

1 - سوره فرقان: آیه 45. 

2 - ربی جیرون: نام مکان و محل اقامت يزید بوده است. 
۱1 


را وف هرخص 193 

4 از ار الشفاته ض و32 فیطل خی 2/151 

5 - دائره المعارف تشیع: از یادداشت عبد الحسین شیهدی. 
6 - فضائل العباسیه ص 131, 


7 ان حشرت ا تالا خی الا 1 


8 - العباس ص 149 

9 - مقتل الحسین مقرم ص 398 

0 - امالی صدوق مجلس 70 

1 - بنگر به: ابوالحسن درالمجدی, داودی در عمده الطالب, ابن ادرپس 
در مزار سرائر, تاریخ خمیس ج 2 ص 317, نویری در نهایه الارب ج 2 ص 
1 شبلنجی در نورالابصار ص 93, علامه حجت الاسلام محمد باقر قاینی 
درالکبریت الاحمر ج 2 ص 34 

2 - تنقیح المقال ج 2 ص 128 

4 - مستدرک حاکم ج 3 ص 126 


5 - این چند خط اخیر از یادداشت شاعر دلسوخته اهل بیت عصمت و 
طهارت علیه السلام اقا سید مصطفی آرنگ استفاده شده است. 


36 - در متن عکمید آمده است که امروز معادل سر یپ در فارسی است, 


لذ| سیهسالار که ؛ عربی لواء است ارجح به نظر رسید. نقل از: سید حسن 
سای رم مره کاب ی الما ی لاسام 


8 - فرسان الهیجاء ج 1 ص 189 ومعالی السبطین ج 2 ص 441 
9 - زندگانی حضرت ابوالفضل علیه السلام: صفحه 25. 
0 - همان مدرک. 


1 - داستان دوستان جح 2 ص 234 داستان 164 به نقل از کتاب دین 
ونمدن محمد علی حرمانی لبنانی 


ص:43 1 


وچهره درخشان قمر بنی هاشم ص 190 ح 1 


2 زار الشیاده‌ض 21 وخعالی امین ۱/2۵7 موبطل عاقمی 92 
1/53 


43 - منتخب التواریخ ص 260 

4 - نهج الفصاحه حدیث 355 1 

5 امن ارات 208 

6 انیان الشی زا 608 

وه 0 

8 - مناقب آل ابی طالب ج 4 ص 112 

فان السا 190 رل العاخمیسض 27112 

تنها منجی 

ابوالفضائل ! جلوه هایی از دریای فضیلت قمر بنی هاشم علیه السلام 

2 

نویسنده: منتظر ظهور - ساعت 03:10 ب. ظ روز 1395/4/28 
ابوالفضائل !) جلوه هایی از دریای فضیلت قمر بنی هاشم علیه السلام ( 
سرورمان عباس (علیه السلام) دنیایی از فضایل و نیکی بود. هر صفت نیک 
و گرایش والا را که بتوان تصور کرد, جزء ذاتیات او بود و همین افتخار او 
تا و ای اه ای ای 
اپوالفضل همه فضیلتها و صفات پدر را به ارث برد تا آنکه نزد مسلمانان 
سمبل هر فضیلتی و نماد هر ارزشی والا گشت 

کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست که تر کنم سرانگشت وصفحه 
بشمارم 


ص :144 


غسل امام را فقط امام میتواند انجام دهد اين ویژگی را بهتر آن است که 
از مد اتباهنه زر ندیان نید مدرم بهره ببریم» به سبب همین مراتب 
عالی است که اهل ببت. (علیة السلام) او را در کازهای بلند.مزتنه خود که 
افراد عادی را در آن وارد نمی کردند شرکت میبخشیدند که از آن جمله 
است مشارکت او در عغسل حضرت امام حسن (علیه السلام) با حضرت 
امام حسین (علیه السلام) وخواننده بعد از اینکه مرتبت امامت ومقام 
یت امین ایام را دانست موجه مود که آهو تفشل وکین آمام. زا 
جز امام انجام نمی دهد وچاره آی نمی یابد جز آنکه اذعان آورد کسی که 
در کنار حجت معصوم بدین امر میپردازد بزرگترین فرد در عالم وود بد 
از انعه-طاهزین, (علیه السلام) می پاش (ه یکی ان قیا کی -های 
معصوم ۸ است که غسل کفن نماز ودفن او را باید معصوم انجام دهد 
مات ی اس که ج ور عفمل نی کف انس ان اعفاد روا 
جسم معصوم در این چهار حالت خصوصیاتی دارد که هیچ کس غیر از 
معصوم تحمل دیدن ان را ندارد واز همین روی وقتی ابن عباس بن 
غبذ المطلتب دز عشلن دادن حضرتترسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به 
امام علی. (علیه لام کمک ی کرد شمان ام دا سرا که در آن 
حال اگر چشمش به بدن حضرت می افتاد کور میشد (2) اما عباس در 
غسل دادن امام حسن (علیه السلام) شرکت میکند بدون اینکه چشمانش 
راببندد واین خود گویای مقام والای اوست 


عباس کمالات انسانی را در تمام ابعادش دارد و می تواند الگویی عملی 


1 - ایمان به خدا: 


قوت ایمان به خدا| و استواری در آن تون از بارزترین و بنیادی ترین 
ویژگیهای ابوالفضل بود. حضرت در دامان ایمان؛ مرکز تقوا و آموژشگاه 
خداپرستی و خداخواهی, تربیت پافت و پدرش» پیشوای و و سرور 
متقیان؛ جانش را با جوهر ایمان و توحید حقیقی پرورش داد و تغذیه کرد. 
پدر» او را با ایمان مبتنلی بر آگاهی و تعمق در حقایق هستی و رازهای 
طبیعت, تغذیه نمود؛ ایمانی که خود 


ص: 145 


چنین وصفش کرده بود: 
۳ اگر پرده ها برایم کنار زده شوند» بر یقینم افزوده نخواهد شد « 


این ایمان ژرف و ريشه دار با ذَژات وجود حضرت عباس عجین شد و او را 
به یکی از مزر کان تقوا و توحید بدل ساخت. و "! بر اثر همین ایمان پایدار و 
عظیم بود که ایشان, خود, ۱ 2 
نها تایه اهربا کر 


عباس (علیه السلام) با دلاوری به دفاع از دین خدا و حمایت از عقاید 
اسلامی که در استانه تحریف شدن و نابودی در زمان حکومت امویان قرار 
گرفته بود, برخاست و در این کار فقط خداوند و رضای حق و جایگاه 
اخروی را مد نظر داشت نمونه ای از ایمان قوی عباس را می توان در 
پاسخ عمیق به پدرش در کودکی) که بعد از یک» دو نگفت (مشاهده کرد. 
امام صادق علیه السلام می فر مود: ۳ کان عشّنا العباس بن ۳ نافذ 
البصیرّه. صلب الایمان, جاهد مع ابی عبدالله و ابلی بلاء حسنا و مضی 
شهیدا «؛ عموی ما عباس بن علی. بصیرتی نافذ و ایمانی استوار داشت و 
همراه ابا عبدالله جهاد کرد و به نیکویی از امتحان برامد و شهید شد. (3) 


میتی هاش ای لاه رسای ما هل وی ان نوات 
اداب و اخلاق, بعد از دو برادر خود - حسن و حسین علیه السلام - اول 
عتو نو وه سس اه موی ی لورت اک کماآنه کین 
با او همتراز نبود. 


عبارات زیارتهای مرویه در حق وی و نیز اخبار صادره از امام زین العابدین 
و امام صادق علیه السلام در باب آن نز کواز تاه شتخضنت: بکانه وی 
پس از معصومین است. چنانچه فی المثل امام سجاد علیه السلام می 
فرماید: رحمت حق بر روان عمویم عباس علیه السلام باد که ایمان او 
همانند صخره صما و از حیث بینایی در دین بیهمتا بود. چه او, نصیحت و 
زهد و جهاد و صبر و ثبات خود را به درجه اعلا رسانید و در شداید و سختی 
جان خود را در راه پاری به برادرش نثار کرد (4) اصبغ بن نباته می گوید: 
مردی از بنی ابان را دیدم که چهره اش سیاه شده بود و من می دانستم 
که قبلا صورتش سفید بود. از او پرسیدم: چرا چنین شده ای؟ گفت: من 


ص:46 1 


جوانی را ۳ کشتم که بین دو < چشمانش اثر سجود بود, شبی نخوابیدم هک 
این که آمهوصا تشحمم انداختی ان کفت حول اس بت ع سین( 
در مفاگلن: الظالین ی هی و انیم تن یه ای الشوه 6 بت وه 
چشمانش اثر سجده بود. 


2 - عصمت حضرت عباس (علیه السلام): 


برای عصمت آن حضرت می توان به دو دسته دلیل تمسک کرد دسته اول 
فرمایشات خود ان حضرت دسته دوم کلمات نورانی امامان معصوم (علیه 
السلام) 


دسته اول فرمایشات خود حضرت: 


من پسر علی هستم که از هماوردی با امثال خود ناتوان نیستم وبه اندازه 
یک چشم بهم زدن به خدای متعال شرک نورزیدم ومخالفت دستورات خدا 
ننموده ام . شیخ طه نجف در مورد عباس میگوید: او مقامش بلندتر از آن 
است که در اين مقاله از او یاد شود بلکه مناسباست ازاو به هنگام ذکر 
اتمه محصومتن اصلی لیف یه وق له سفن زود( نازرا رم در 
توضیح کلام استاد خود مرحوم طه نجف می فرماید : همانگونه که مشاهده 
میشود استاد نفرمودند به هنگام ذکر بزرگواران خاندان وحی بلکه فرموده 
به هنگام ذکر ائمه معصومین واین نیست مگر بیانگر این امر که وی قمر 
بنی هاشم را در جمله اهل بیت واز آنان میداند نمونه دیگر فراز دیگر از 
خطاب حضرت عباس به ماردبن صدیف است که فرمود: من شاخه 
ننو مندم که پیو سته به آن درختم) درخت نبوت (وتحفه ای نفیس وارزشمند 
از نور ذات اویم 


دسته دوم کلمات نورانی امامان معصوم (علیه السلام) : 
1 - امام سجاد علیه السلام می فرماید: رحمت حق بر روان عمویم عباس 


علیه السلام باد که ایمان او همانند صخره صما و از حیت بینایی در دین 


بیهمتاً بود. چه او, نصیحت و زهد و جهاد و صبر و ثبات خود را به درجه اعلا 
رسانید و در شداید و سختی جان خود را در راه پاری به برادرش نثار کرد 


)8 
قو 10 


2 - امام صادق علیه السلام می فرمود:» کان عسٌا العباس بن علین نافِذ 
البصیرّه. صلب الایمان, جاهد مع ابی عبدالله و ابلی بلاء حسنا و مضی 
شهید | »: عموی ما عباس بن و بصیرتی نافذ و ایمانی استوار داشت و 


همراه انا دا لاه خهاد کردم هی ار افتحان رامفه مد سدرو) 


جملات بسیاری در خصوص حضرت هست که بعدا در جای خود بیان می 
شود 


3 - سیمای زیبای قمربنی هاشم: 


هم چهره عباس زیبا بود. هم اخلاق و روحیاتش. ظاهر و باطن عباس 
نورانی بود و چشمگیر و پرجاذبه. ظاهرش هم ایینه باطنش بود. سیمای پر 
فروعغ و تابنده اش او را همجون ماه؛ درخشان نشان می داد و در میان بنی 
هاشم. که همه ستارگان کمال و جمال بودند, اباالفضل همچون ماه بود؛ از 
این رو او را» قهر یفنم 090 در تر سیم سیمای اوء تنها نباید به 
اندام قوی و قامت رشید و ابروان کشیده و صورت همچون ماهش بسنده 
کرد؛ فضیلتهای او نیز, که درخشان بود. جزئی از سیمای اباالفضل را 
تشکیل می داد. از سویی نیروی تقوا, دیانت و تعهّدش بسیار بود و از 
سویی هم از قهرمانان بزرگ اسلام به شمار می آمد. زیبایی صورت و 
سیرت را یکجا داشت. قامتی رشید و بر افراشته. عضلاتی قوی و بازوانی 
ستبر وتوانا و چهره ای نمکین و دوست داشتنی داشت. هم وجیه بود, هم 
ملیح. انچه خوبان همه داشتند, او به تنهایی داشت. وقتی سوار بر اسب 
می شد, به خاطر قامت کشیده اش پاهایش به زمین می رسید و چون پای 
در رکاب اسب می نهاد, زانوانش به گوشهای اسب می رسید حضرت ابا 
الفضل علیه السلام بس خوش صورت و نیک منظر بود. او را ماه بنی 
هاشم می گفتند و هر وقت در کوچه ها عبور می کرد, مردم به تماشای 
جمالش جمع می شدند. 


4 - فصاحت وزیبا سخن گفتن حضرت عباس (علیه السلام): 
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وی در فصاحت وزیبا سخن گفتن چهره ای شناخته شده است (10) 


فاضل دربندی میگوید: یکی از شخصیتهای جسور وصاحب جلال ورعب , 
حضرت را تهدید کرد ولی حضرت اباالفضل اعتنایی به او نکرد وبا یک ثبات 
واطمینان خاطر جوابش را داد وفر مود: گفتارت مثل سراب واب نمایی 
می باشد که هر تشنه ای را به خود دعوت میکند ولی وقتی جوینده آب به 
طرفش میرود زمینی بی آب وهلاک کننده می یابد ارزو داری که من 
تسلیم تو شوم این امری است که لباس عمل نخواهد پوشید وراه به او 
سخت وناهموار است. ای دشمن خدا ورسول ! من با قهرمانان پنجه نرم 
میکنم ودر رویدادها صبر وشکیبایی دارم با اسب سواران در ستیز قرار 
میگیرم, واز خدا کمک میگیرم: کسی که چنین صفات برجسته در اوست 
نمی ترسد واز حریفش گریزان نیست وای برتو, ایا نیست برای من 
پیوندی با رسول خداء من شاخه متصل به درخت نبوت هستم وگلی از ثمره 
نور این درخت هستم. کسی که از درخت نبوت شد بند نمی شود واز 

شمشیر نمی هراسد, من پسر علی هستم, ناتوانی ندارم واز ستیز 
جنگجویان هراسی ندارم, مقدار چشم بر هم زدنی به خدا| شرک نیاوردم, 
از امرونهی رسول خدا سرپیچی نکردم. من شاخه درخت نبوت هستم, 
وشاخه ها بر ريشه می روید, پس آرزویت رااز ما برگردان که من بر 
زد و دنیا تاسف نمی خورم» من شاخه درخشت نبوت هستم وشاخه ها بر 
ريشه می روید, پس آرزویت رااز مابرگردان که "من بر زندگی دنیا تاسف 
نمی خورم , واز مرگ هراس ندارم, از شوخی درگذر وسخن از جد بگو 


ی و ویر فا تیلقا ار لس ان اه 
حضرت عباس (علیه السلام) یکی از بزرگان علم وفقاهت ویکی از مراجع 


علمی بود محقق دانشمند مرحوم سید عبدالرزاق مقرم در کتاب العباس 
می نویسد: در روایتی که از امامان معصوم علیه السلام به ما رسیده» 


فرمودند:» آن العباس بن علی زق العلم زقا « 


همانا عباس فرزند علی علیه السلام علم را چون غذا در کودکی از پدرش 
وارد 
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جانش نموده است. (11) سپس می نویسد: این تعبیر, تشبیه بسیار لطیفی 
است زیرا هرگاه کبوتری غذا را نرم و گوارا کند و به بچه اش بخوراند, به 
ان تعبیر به زق می شود. این بیان حاکی است که حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام در دوران خردسالی. از پستان مادرش علم و حکمت 
را چون شیر شیره جانش د نموده, و در دامان علم و حکمت. رشد و نمو 
نموده و دارای علم لدنی بوده است (12) و نیز در شان حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام گفته شده:» انه کان من فقها اولاد الائمه « 


حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام از عالمان فقیه فرزندان امامن 
علهیم السلام می باشد. و دانشمندان و محدثان بزرگ در شانش گفته اند: 


هه ا لیر من اف آلتواخن اند 
فلچته المعروف و الجواد ساحله 


ی بیقر ان علیه انتام آوفر اه که سانش ای 
کرم است (13). 


روزی علی علیه السلام به ابوالفضل العباس علیه السلام که در دوران 
کودکی به سر می برد, فرمود: بگو یک عباس گفت: یک حضرت علی علیه 
السلام فرمود بگو دو عباس در پاسخ گفت: 


2 ای آن اف اسان ای فلت عاضوا اف تا ما ان ای 
که یک گفته ام ) و به یکتایی خدا| اقرار نموده ام (شرم می کنم که بگویم: 
دو و از دایره یکتابی خدا| خارج گردم » 


ای وی رت ای اه ی ار ساسا 
العباس علیه السلام را بوسید (14) طبق پاره ای از روایات. حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السلام در این هنگام یدج سال داشت. بر همین 
اساس,: امام صادق علیه السلام در شان عباس علیه السلام فرمود: 


* کان عمنا العباس نافذا البصیره «عموی ما؛ عباس بصیرت نافذ) جچشم تیز 
بی مطص کشت در 1 
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نیز بر همین اساس, مرحوم علامه محمد باقر بیرجندی می نویسد: آن 
العباس من اکابر الفقها و افاضل اهل البیت. بل انه عالم غير متعلم و لیس 
فی ذلک منافاه لتعلم ابیه ایاه همانا عباس علیه السلام از فقهای بزرگ و از 
برجستگان خاندان نبوت بود, بلکه او دانشمند درس نخوانده بود و این 
مطلب منافاتی با علم اموزی پدرش حضرت علی علیه السلام به او ندارد. 
(16) علامه مامقانی نیز می نویسد: 


وق کار قفا اولای ایض رت ابا ال العاسی اه انشا 
فا رای آمامان مق لاس در 17 مشاه استت: که رت 
ابوالفضل العباس علیه السلام از اکابر و افاضل فقها و علمای اهل بیت 
علیهم السلام بوده و معلوم است کسی که در پرنو افتاب ولایت و در 
و حضرت امام حسین علیهاالسلام تربیت شده و کسب علم و نورانیت 
نموده است. درک مقام و مرتبه فضل او برای ما میسر نیست 


یک دهن خواهم به پهنای فلک 
بگویم وصف آن رشک ملک 
حسن بصری گوید: 


کشته شد با امام حسین شانزده نفر از اهل بیتش که هیچ شبیهی برای آنها 
نبود نه در علم ونه در سایر کمالات (18) 


6 - خوب 9 اری عءا از عبا "1 


تکن نکر از صفات برجسته ابوالفضل علیه السلام عژت نفس و 
خویشتنداری بود. 0 از زندگی خفت بار زیر سایه حکومت اموی ابا 
داشت؛ حکومتی که بندگان خدا را برده خود و اموال بیت المال را دارایی 
شخصی کرده بود و به دنبال برادرش. پدر آزادگان که صلای عزت و 
کرامت در داده بود و مرگ زیر سایه های نیزه ها را 0 
ظالمان را اندوهبار اعلام کرده بود, دست به قیامی خونین زد و به میدان 
نبرد و جهاد پا گذاشت. 


ابوالفضل (علیه السلام) در روز عاشورا عرّت نفس و خویشتنداری را با 
تمام 
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ابعاد و آفاقش مجلسم ساخت. امویان او را به شرط کناره گیری از 
برادرش,؛ وعده فرماندهی کل قوا دادند, لیکن حضرت بر آنان تمسخر زد و 
فرماندهی سپاه آنان را لگدمال کرد و با شوق و اخلاص, , به سوی آوردگاه 
شتافت دور ردان دفاع از حژیت. دین و آزادگی خود, کندآوران را , به خاک 
انداخت و سرها را درو کرد. 


خراویت ستصرت اب ال ااغانه له السای 


تفای الا تسا اش یه رات ای شتا اسر ار 
بزرگان و مقدسات و در همه موارد ژد کی , زیت اخلاق بوده و از عوامل و 
2 
ضمن سفارش به فرزندش امام حسن علیه السلام در فراگیری ادب, 
قرو ناشیا الافت لعاح عفر وا افلیته تنل و 


پسرم ادب, ماأیه بارور شدن عقل و بیداری قلب و سرلوحه فضل و 
بزرگواری است. نیز فرمود:» من خر عدم ادبه. لم بقدمه کنافه حسبه 
«کسی که بی ادبی, او را عقب انداخت. عظمت و کثرت فامیل. او را به 
جلو نخواهد انداخت. (19) نیز فرمود:» لا میرات کللادب. هیچ ارثی 
ارزشمندتراز ادب نیست («20) 


بر همین اساس حضرت علی علیه السلام فرزندانش را بخوبی تربیت کرد, 

و آنها از باادبترین افراد جامعه خود بودند. حضرت ابوالفضل العباس علیه 
السلام از همین مکتب درخشان؛ درس ادب آموخته بود, که از ویژگیهای 
زندگی سراسر درخشان وی ادب او در همه دورانهای زندگیش از کودکی 
تا اخر عمر بود. در این زمینه نظر شمارا به چند نمونه زیر جلب می کنیم: 


1 - روایت شده : حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بدون اجازه در کنار 
امام حسین علیه السلام نمی نشست, و اگر پس از اجازه می نشست, 


ِ روایت شده: در طول 34 سال عمر حضرت ابوالفضل العباس ‌ علیه 
الشتلام 
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آن بزرگوار هرگز به برادرش امام حسین علیه السلام برادر خطاب نکرد. 
بلکه با تعبیراتی مانند سیدی, مولای, یابن رسول الله, اقای من, سرور من, 
ای پسر رسول خدا, ان حضرت را صدا| می زد جز در اخرین ساعت عمره 
در استانه شهادت, کم صدا زد: برادر, برادرت را دریاب ! این تعبیر نیز یک 
نوع ادب بود, زیرا بیانگر آن بود که برادرت رسم برادری را با بهترین وجه 
ادا کرد, اکنون تو نیز ای برادر. با مهر برادری به من بنگر! در کتاب 
مستطرف الاحادیث آمده است: روزی امام حسین علیه السلام در مسجد 
آب خواست. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که در آن هنگام کودک 
بود. بی آنکه به کسی بگوید باشتاب ان تک هی هه رت از یر 
لحظه دیدند, ظرفی راب ان اه کم و با احترام خاصی ظرف آب را به 
برادرش امام حسین علیه السلام تقدیم می کند. روز دیگر, خوشه انگوری 
رنه آو دادن ابا که کودی نود سا ستیات»ازن خانه بیرون ام دنه 
کجا می روی ؟ فرمود: می خواهم اين انگور را برای مولایم حسین علیه 
السلام ببرم (22) در همان خردسالی حضرت ابوالفضل العباس علیه 
السلام حضرت امام علی علیه السلام توجه خاصی به ادب وی داشت و او 
را به تلاشها و کارهای مهم و سخت مانند کشاورزی, تقویت روح و جسم, 
تیراندازی و شمشیر زنی و سایر فضایل اخلاقی, تعلیم و عادت داده بود. 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام گاهی در کنار ید ر مشغفول کشاورزی 
و باغداری و نخلستانها بود و زمانی احادیث و برنامه های اسلام را در 
ی او به 
برادران و خواهرانش احترام شایان می نمود و دوش به دوش آنان در بالا 
بردن سطح فرهنگ مردم می کوشید و در یک کلام, بازوی پرتوان پدر و 
چشم نافذ اسلام و مطیع برادرانش امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 
بود. سخن حضرت علی علیه السلام در زبان؛ سیمای حضرت امام حسن 
علیه السلام در چهره, و خون حضرت امام حسین علیه السلام را در رها 
داشت. (23) دوستی خاندان اهل بیت علیهم السلام واجب است) قل لا 
اسئلکم عیله اجرا الا الموده فی القربی (24) 
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8 - کرم وبخشش حضرت ابالفضل: 


شکی نیست که حضرت عباس با کریمترین خلق وبا بخشش ترین افراد 
مثل امیرالمومنین (علیه السلام) ) معاشرت ات وان وا ام اه 
سجایای نیک به انسان سرایت بدا میکند ولیکن حضرت عباس چون ملازم 
امیرالمومنین وامام حسن وامام حسین (علیه السلام) بودند کرم وبخشش 
های حضرت پنهان شده ولی در عین حال گواه بر کرم عباس است 


1 - جان خود را در راه امام حسین بخشید واین بالاترین جود وبخشش 
وکرامت ه است وابوتمام طاثی در این زمینه گفته:» بخشید جان خود را 
چون عزیزترین عطاء بخشش جان است وبخشش جان بالاترین بخشش 
است چه بسا افرادی دارای بخشش مال زیاد هستند ولی نسبت به 
جانشان بخششی ندارند 


تا رشاو شش 
3 - انجام دادن حاجات مردم در عالم حیات وبعد از شهادت 
9 - مهربانی 
محبت و مهربانی به محرومان و ستمدیدگان بر وجود ابوالفضل مستولی 


و این یدیده به زیباترین شکل خود در کربلا آشکار شد و جلوه کرد؛ 
اه اقان سم بر را اه نی هدیا آنان ‏ کش نش 


بمیرند یا تسلیم گردند. 
ابوالفضل که لبهای خشکیده و چهره های رنگ پریده ۱ برادرش د و 
دیگر کودکان را از شدت تشنگی دید. قلبش فشرده گشت و از عطوفت و 


مهربانی دلش آتش گرفت. سپس به مهاجمان حمله کرد, راهی برای خود 
گشود و9 برای کودکان آب آورد و آنان را سیراب کرد. در روز دهم محرم 
نیز بانگ» العطش «کودکان را شنید, دلش به درد آمد و مهر به آنان, او را 
از جا کند. مشکی برداشت و در میان صفوف به هم فشرده دشمنان خدا 
رفت؛ ۳ آنان درآویخت و از فرات دورشان ساخت. مشتی 9 برداشت ۳ 
تشنگی خود را برطرف کند. لیکن مهربانی او اجازه نداد قبل از برادر و 
کودکانش سیراب شود, پس اب را فرو ربخت. حال در تاریخ 
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امتها و ملتها بگردید آیا چنین محبت و رحمتی را جز در قمر بنی هاشم و 
اتسار دا ارات ۱ 


اقا باق اش ان تقایل اناتفلن اس کم با تاش ابا عون 
پدرش به بالاترین قله مجد و کرامت دست یافت 


0 - ایثار ابالفضل (علیه السلام): 


این واژه ريشه در اثر دارد که به اصطلاح دانشمندان علم به باب افعال 
رفته وکلمه ایثار از ان به وجود امده است ایثار در سه معنا به کار رفته 
است: 


1 - انتخاب کردن قبز کرد یعنی هرگاه انسان بین دوجیز یکی را برگزید 
هت داد اسان کرده است 


2 - برتر داشتن؛ پعنی هرگاه چیزی یا کسی نسبت به شخص دیگری برتری 
یافت ومقدم شد فانند آيه شریفه:» سو کند به خداوند که‌تو را : بر ما برتری 
داد ومقدم داشت « 


3 - پیروی کردن وفرمان پذیری ودر پی کسی رفتن 


گرچه لفغت شناسان عرب برای این واژه سه معنای متفاوت آورده اند اما 
با دقت وززک انذیشتی معلوم ِِِ واه ععط .یک ایرد درد آن در 


می توان فرمایش علی بن الحسین (علیه السلام) را که فرمودند:» 
حضرت عباس (علیه السلام) آثرالحسین «بر سه معنا حمل کرد چرا 
حضرت عباس همواره در انتخاب وبرگزیدن آزاد بود اول در شب عاشورا 
که امام حسین بیعت خود را برداشت واجازه رفتن به همه داد دوم هنگام 
آوردن امان نامه از طرف عبیدالله بن زیاد توسط غلام ابن محمل سوم 
امان شمر در عصر تاسوعا ودر هر سه مورد ایشان امام حسین را بر گزید 


1 - ولایت پذیری: 


عباس در روز عاشورا ضمن تهییج برادران به نبرد, آنان را , به نکته ای 
یف 
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توجه می دهد و می گوید: امروز روزی است که باید بهشت را بگیریم و 
جان خود را فدای سید وامام خود نماییم... ای برادران من ! امروز در جان 
نثاری تقصیر نکنید و کوتاهی ننمایید و خیال نکنید که حسین برادر ماست و 
ما پسران یک پدر هستیم. نه چنان است. از فاد اهاص شید مر نو 
پیشوای ما بوده و حجت خداوند عالمیان در روی زمین و فرزند حضرت 
کاطفه ی رها لها انامه من دید حضرت رسول قدا صلی. اه 
عنم الب ات درا 


2 ییا :نان ار 


حضرت عباس (علیه السلام) در راه اقامه ایمان وبه پاداشتن ولایت همگام 
با خود امام به جهاد پرداختند آنجا که امام به جهاد پرداختند حضرت عباس 
به یاری وکمکی حضرت امام حسین علیه السلام) شتافت حضرت امام 
صادق (علیه. السلام) فرمود:وجا هدمع ابی, عیدالله: «واین:تقضیلتی است 
رم کم عضرت اس اه رای ان رای این کته بانه خسفحه 
جهان هستی بود جهاد آن حضرت نیز بالاترین وعظیم ترین وبا شکوه ترین 
جپاد ات وروشین اثبت که مایل ممانسه. با دیکران-یست یه فرفاسر 
امام صادق (علیه السلام) شریک ویاور ان حضرت در جهاد حضرت عباس 
هو شا ان را اسر اس اس نا اد فد کم ناه 
واصحاب حضرت امام حسین (علیه السلام) نمیتوان مقایسه کرد ارباب 
تاریخ آخرین لحظات جنگ حضرت عباس را چنین گزارش کرده اند : 
حضرت ِ (علیه السلام) ثابت واستوار در پیش روی امام حجسین (علیه 
السلام) به 2 جنگ وکشتن دشمنان می پرداخت وهر طرف که امام روی 
میکرد حضرت گنانن ثیر به. ان جانت روی می آورد ۳ آنکه حضرت عباس 
(علیه السلام) به شهادت رسید وامام (علیه السلام) تنها ماند (26) 


13 ِ قوّت اراده: 
استواری و قدرت اراده از مهمترین و بارزترین صفات بزرگان جاوید تاریخ 
است که در کار خود موفق بوده اند؛ زیرا محال است افراد سست عنصر و 


صت الا را 
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بتوانند کمترین هدف اجتماعی را محقق کنند يا کاری سیاسی را به پایان 
برند. 


ابوالفضل (علیه السلام) در اراده نیرومند و عزم و جزم» در بالاترین سطح 
قرار داشت. به اردوگاه حق "پیولست و بدون تزلزل پا نردید» پیش رفت و 
در عرصه تاریخ به عنوان بزرگترین فرمانده بی مانند شناخته شد و اگر این 
صفت در او نبود؛ افتخار و جاودانگی در طول تاریخ برایش ثبت نمی شد. 
4 - وفاداری عباس: 
ایمان ووفا سایه بالای تو بود 
ایثار علی, نقش به سیمای تو بود 
گرلب نزدی به آب دریا, عباس 
دریای ادب میان لبهای تو بود 

یکی دیگر از صفات ابوالفضل که از برترین و برجسته ترین صفات است, » 


وفاداری «است. حضرت در این صفت, گوی سبفت از همگان ربود و 
رکوردی جاودانی برجای خذاشت و به: بالاترین خد آن رسید. نمونه های 


عم 


وفاداری حضرت را در اینجا می اوریم 
الف: وفاداری به دین: 


ابوالفضل العباس علیه السّلام از وفادارترین کسان به دین خود بود و 
بشدت از آن دفاع کرد. هنگامی که اسلام در خطر نابودی قرار گرفت و 
دشمنان کمر پشسته. آن امویان با تمام وجود به انکار آن: توخاستنن وه شنبانه 


روز محو آن را وجهه نظر خود قرار دادند و با آن ینور ابوالفضل به 
رزمگاه پاگذاشت و در راه دین خود, مخلصانه جهاد کرد تا آنکه کلمه توحید 


۱ و۳ آرمانهای اعتقادیش دستانش قطع گشت و به 
خون خوددرغلتيد. 


ب‌ وفاداری به امت: 


تفی ار ام ی ای ی اساسا سکس 
کابوس 
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تیره امویان دست و پا می زند و زندگی مرگبار سراسر ذلت و خواری را 
سپری می کند. کر ی از مجرمان اموی سرنوشت آنان را در دست 
گرفته. ترهتهاق انانرا به باه می ذهندء با مقدرات آنان بازق. مق کنند :و 
حتی یکی از سپاسگزاران اموی با وقاحت و بدون شرم و حیا اعلام می کند 
که:») منطقه (سواد؛ باغستان قریش است «و چه اهانتی به امت بیش از 
این. 


در برابر وضعیت طاقت فرسا, ابوالفضل وفاداری به امت را در قیام دید. 
پس همراه با برادرش و گروهی از رادمردان اهل بیت و آزادگان دلباخته 
آنان بپاخاست 1 شعار آزادی از یوغ بنذکی امویان را فتر داد و رهایی امت 
اسلامی از بردگی آنان را هدف خود کرد و جهادی مقدّس برای بازگرداندن 
زندگی کریمانه برای آنان را آغاز کرد و در راه اين هدف والاء خود و تمامی 
بیاخاستگان به شهادت رسیدند. پس کدام وفاداری به امت مثل این 
وفاداری است؟ 


ج وفاداری به وطن: 


امویان, غوطه ور بود. استقلال و کرامت خود را از دست داده بود و به 
باغستانی برای امویان. سرمایه داران قریش و دیگر مزدوران بدل گشته 
بود. 


تهید ستی و فقر, همه گیر و مصلحان و آزادگان خوار شده بودند و مجالی 
برای ازادی فکر و نظر نمانده بود. حضرت عباس تحت رهبری برادرش د 
سیدالشهد|ء برای درهم شکستن این حکومت سیاه و فروپاشی پایه های 
اوش‌کاه کزق وق کر آنر. فداکاریهای آنان بود که طومار حکومت موی پس از 
چندی درهم پیچیده شد؛ در حقیقت بزرگترین وفاداری به وطن اسلامی 


د. وفاداری به برادر: 


ابوالفضل پیمانی را که با خداوند برای حفظ بیعت خود با برادرش ریحانه 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اولین مدافع حقوق مظلومان و 
محرومان بسته بود, 
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بدان وفادار ماند. مردمان در طول تاریخ مانند این وفاداری در حق برادر 
را ندیده اند و قطعا زیباتر از اين وفاداری در کارنامه وفای انسانی به ثبت 
نرسیده است؛ وفاداریی که هر ازاده شریفی را به خود جذب می کند. 


درکفم آب ولی بی تو ننوشم هرگز 
5 - فداکاری عباس: 


ای ای ان اه نی ی ام نا سر 
عباس ؛ فرزند امير مقمنان که جانش را در راه فداکاری به برادرش تقدیم 
کرد. (27) این فقره. بخشی از زیارت نامه ی منسوب به ولی عصر (عج) 
است و در زیارت نامه های دیگر نیز بارها به این گونه عبارات برمی 
خوریم. هر رت بقل هماع ماه ال رم وم 
نعم الاخ المواسی؛ چه خوب برادری که فداکاری کرد!... (28). و صحنه ی 
کل امه ار ار ام ی تنعل لاسام است ا انا که 
دست راستم را جدا کرید من همچنان از دین خود حمایت می کنم. 


فا ات مت ای اصامی انا ی وی سس اخامتانها غر وی 
اکن اخاشت ها موه اماه صایی اه 


6 - صبرماه بنی هاشم: 


یکی از ویژگیهای ابوالفضل (علیه السلام) شکیبایی و بردباری در برابر 
حوادث تلخ و دشوار بود. مصایبی که در روز عاشورا بر سر حضرت امد 
کوهها را می گداخت. لیکن ایشان همچنان استوار بودند و کمترین سخنی 
ذال بر دردمتدی تر زبان نیاوردند. حضرت همچون برادرش. سیدالشهداء 
که صبرش د از صلابت و سنگینی کوههای سر به فلک کشیده, بیش بود و 
به پیروی از امامش, خود و اراده اش را تسلیم پروردگار بزرگ کرد و 
هرچه را بر خود و خاندانش نازل شد با چشم 
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تضامتدی ان گوست وت اروالتضل سار کان یاک قاتا ارفا 
می دید که بر دشت سوزان کربلا چون قربانیها به خون تپیده اند و آفتاب, 
آانرا ی فداصت فسقزیاد کهدعان را مس ند کانی» لقن 
سر داده اند, نوحه بانوان حرم وحی بر کشتگان خود را می شنید, تنهایی 
برادرش, سیدالشهداء را در میان کرکسهای کوفه و مزدوران ابن مرجانه 
که برای کشتنش بر یکدیگر پیشی می گرفتند ت به رهبرشان نزدیک شوند؛, 
می دید. آرق: همه این حوادت. شنگین را می دیده لیکن امر خود را به 
خدای متعال واگذار کرده بود و بدون کمترین تزلزلی پاداش را از 
پروردگارش د درخواست میکرد 


7 .. شفاعت: 


در معالی السبطین می خوانیم: در روز قیامت حضرت رسول الله صلی 
الله علیه و آله , به اضام علی یه الا م خی رتاک از فاطمه بپرس برای 
شفاعت امت چه داری؟ علی سوال را مطرح می کند و فاطمه 
علیهاالسلام می فرماید: يا امیرالمومنین» کفانا لاجل هذا المقام الیدان 
المقطوعتان من ابنی العباس («<29)؛ ای امیر مقمنان ! برای این مقام دو 
دست قطع شده از فرزندم عباس, ما را کفایت می کند 


8 - شجاعت علمدار کر بلا: 


عرب به مار نر: عربد وعربید وتوده مردم شجاع گویند زیرا همانگونه که ما 
نر در بن دندانش سم هلاک کننده است مرد شجاع هم برسر شمشیرش 
مرگ قرار گرفته ابن اثیر در نهایه گوید: شجاع به ضم شین وکسر آن 

مارنر راگویند وبعضی به هر ماری شجاع گویند فیومی در مصباح المنیر 
گوید: شجیع وشجاع به ضم شین کسی که قلبش قوی ودر میدان جنگ 
جرات واقدام دارد. دلیری و شجاعت, گویاترین نشان مردانگی است؛ زیرا 
نشانه قوت و استواری و ایستادگی در برابر حوادث می باشد. ابوالفضل 
این صفت والا را از پدرش که شجاعترین انسان هستی است و داییهایش 
که از دلاوران نامدار عرب بودند و در میان سایر قبایل بدین صفت مشهور 
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بودند, به ارث برده بود. وچه زیبا گفته اند:» ولد سر ابیه «فرزند محل 
اسرار ونهفته های پدر خود میباشد واز اینرو مرحوم راقی بعد از شرح 
وبسط فراوان درباره این حدیت شریف میگوید: نود از معا نی این حدیت 
این است که انسان بیشتر دارای صفات وخصال پدر خواهد شد چه صفات 
نیکو ویسندیده وچه صفات نایسند ونکوهیده 


کقیی این و خیوه یی قای سرا هکرب لاش باق رعایم سلای ر یقت 
که مورخان گفته اند در جنگهای همراه پدرش هرگز ترسی به خود راه نداد. 
روز عاشورا نیز آنچنان شجاعتی از خود نشان داد که زبانزد تاریخ گشت. 
ابوالفضل در این روز که از حماسی ترین روزهای تاریخ اسلام است., در 
برابر انبوه دشمنان که دشت را پر کرده بودند انقدر دلاوری نشان داد که 
شجاعان قوم را متزلزل و عامه سپاهیان را هراسان کرد و زمین, زیر 
پانتان: لزید و مر .بر انای ساید افکتو شحجاعت اهشست. آنان رقف 
لرزانید و لذا برای دفع این خطر, در نظر گرفته بودند که به هر نحو شده 
اباالفضل العباس علیه السلام را از امام حسین جدا کنند و به مناسبت 


نسبتی که شمر از سوی مادر با وی داشت این ماموریت را بر عهده او 


حتی به حضرنش پیشنهاد فرماندهی کل سپاه را در صورت کناره گیری از 
یاری برادرش دادند. لیکن عباس بر آن تمسخر زد و بر ایمان و عقیده اش 
و دفاع از ارمان مقدسش افزوده شد. 


شجاعت و دلاوری حضرت عباس (علیه السلام) در روز عاشورا| برای به 
دست آوردن سودی مادی از این زندگی نبود, بلکه دفاع از مقذشترین 


آرمانهای مجلسم ۳ برادرش سیدالشهدء 9 مدافع حقوق 
محرومان و ستمدیدگان به شمار می رفت 


صاحب کتاب کبریت احمر پس از نقل داستانی شگفت از شجاعت و 


حضرت عباس علیه السلام می گوید: صحت این داستان استبعادی ندارد, 


زیرا عمر ان جوان به طور تقریب هفده سال بوده؛ خوارزمی در کتاب 
مناقب می گوید: وی جوانی کامل بوده است. 


داستان مذبوره به روایت خوارزمی (31) چنین است: در جنگ صفین؛ 
مردی از لشگر معاویه خارج شد که او را کریب می گفتند. وی به قدری 
شجاع و قوی بود که هرگاه درهمی را به انگشت ابهام خود می فشرد, 
تفتیترن سنکه آنفخواسنی کراوید ۲ 


کریبه فیدان. اه و فریان کین ویر آن اشند که خصریت علی ین اب 
طالب علیه السلام را به قتل برساند. مرتفع بن وضاح زبیدی گام پیش نهاد 
و برای مبارزه با کریب به میدان رفت ولی شهید شد. بعد از او, شرجبیل 
بن بکر برای مبارزه با کریب شتافت و او نیز به شهادت رسید. پس از وی, 
حرث بن حلاج شیبانی برای قتال کریب قیام کرد, ولی او هم کشته شد. 
وا هدن ا صحن رایع ی اف الب عله الم وخ رنه 
تازایه یلها فرفند پترکاری ‏ حصفت ال العاس انم 
السلام, را که مردی کامل بود خواست و به وی دستور داد از اسب خود 
پیاده شود و لباسهای خویش را از تن بیرون اورد. 


حضرت امیر المو منین علی بن ابی طالب علیه السلام لباسهای فرزندش, 
قمر بنی هاشم علیه السلام را پوشید و بر اسب وی سوار شد. آنگاه 


لباسهای خود را به تن عباس پوشانید و اسب خویبش را نیز به او داد. 


امیرالموّ منین علی بن ابی طالب علیه السلام این عمل را بدین لحاظ 
انجام داد که وقتی به میدان کریب برود, کریب آن حضرت را نشناسد, 
مبادا بترسد و فرار کند. 


ما کی ان اضف ی وان اکن ای نها موی 
مقابل کریب قرار گرفت. وی را به یاد عالم اخرت اورد و او را از غضب و 
سخط خداوند بر حذر داشت. 


ولی کریب در جواب اسد الله الغالب گفت: من با این شمشیر افراد زیادی 
را از قبیل تو کشته ام ! اين را گفت و به حضرت امیر الم منین علی بن 
ابی طالب علیه السلام حمله کرد. ان شیر بيیشه شجاعت نیز با فرصتی که 
بر برق کریب زد او را دو 
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کریب توقف کن, زیرا خونخواه وی پیش خواهد آمد. 


محمد امر پدر را اجرا کرد و نزدیک پیکر کریب ایستاد. یکی از عموزادگان 
کریب به میدان آمد راجع به قاتل وی از او سو ال کرد. محمد گفت: من به 
جای قاتل کریب می باشم. وی با محمد به جنگ پرداخت محمد او را 
کشت. تا و اولی ملحق کرد. 
بدینگونه, خونخواهان کرت کی مر او دیدرک یه خی منم ادن 
تعداد کشتگان به هفت نفر رسید (32). 


خوان کفاودات 


علامه محمد باقر بیرجندی) متوفی 1352 ق (در کبریت احمر (33) می 


گوید: 


قز تاو کم رم هد ری ری عنام که وان مها یه ان 
را بر روی اصحاب امیر الم منين علیه السلام بسته بودند. قمر بنی هاشم 
خی الشا می حصاه مش حعای مسر وین ات اس سر انشا 
با برادرش امام حسین علیه السلام همراه بود. نیز می گوید: روایت شده 
که در یکی از روزهای جنگ صفین , مردم دیدند از لشگر امیرالموّ منین 

علیه السلام جوانی نقاب به صورت انداخته. هیبت و صلابت 9 1 
او ظاهر و هویداست و تقریبا به سن شانزده ساله می باشد, بیرون امد و 
اسب خود را در میدان جولانی داد و مبارز طلبید. معاویه ابوالشعناء را به 
حرب او فرمان داد. ابوالشعناء گفت: مردم شام مرا با هزار سوار مقابل 
می دانند و تو می خواهی مرا به جنگ کودکی بفرستی؟ ! من هفت پسر 
دا سار آا ا عت اه شنم وم با حمایه ام رای 
ابوالشعناء پسر اولش را تِ میدان فرستاد ولی او کشته شد و پس از وی 
بترتیب یکایک پسران وی گام در میدان نهادند و جوان نقابدار انان را نیز به 
جهنم فرستاد. 


ابوالشعتاءء که اوضاع را اینچنین دید, دنیا در نظرش تاریک شده و خود به 


میدان 
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اقداافاه اه یه کته ی هس کشت خوانت: سید ارف را فصن ایام 
جوان نقابدار عنان به جانب لشگر امیرالموّ منین علیه السلام برگردانید. 
اصحاب امیر الموّ منین علیه السلام از شجاعت وی سخت در حیرت بودند 
و از خود می پرسیدند که این جوان نقابدار کیست؟ تا انکه امیرالمو منین 
علی علیه السلام ان جوان را طلبید و نقاب از صورت مبارک وی برداشت. 
آنگاه بود که دید وی قمر بنی هاشم اباالفضل العباس است. (34) 


شاعران وشجاعت عباس: 


شاعران از شجاعت, دلیری, رادمردی حضرت و شکستی که یک نله به 
سپاه آموی وارد کرد, همواره در شگفت بوده اند و شیفته شخصیت والای 


بترای .الم ما راز آنان زا کف یر این‌سات‌ساد سکن داجه آندافی. آوریت 


شاعر علویسید جعفر حلی در قصیده درخشان خود. ترس و هراس د سپاه 


< از شیر کار آزموده نبردهاء بر سپاهیان اموی, عذاب فرو ریخت. جز هجوم 

شیری خشمگین و غژان که خواسته اش را نیک آشکار کرده بود, چیزی 
۹۹ هراسان نکود. ترس از مرک چهره های آنانرا آنذوهکین کرده بود: 
اما عباس در آن ميانه خندان بود. 


میمنه و میسره سپاه را درهم می ریخت. ۰ درهم می کوفت و 
سرهایشان را درو می کرد. دلاوری به او حمله نمی کرد مگر انکه می 
گریخت و سرش, پیشاپیش او حرکت می کرد. اسبان را چنان با نیزه اش 
رنگ آمیزی کرد که سیاه و سپیدشان یکسان شدند. بر شکارش خشمناکانه 
هجوم نمی آورد مگر آنکه بلای محتوم را بر او 0 کرد. پیشروی او 
رنگی از درنگ و هراس د داشت, ۳ برای تسلیم پیش می رود. 
قهرمانی که شجاعت را از پدرش به ارت برد و بدان, دماغ پرباد گمراه 
زادگان رابه خاک مالید « 
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عباس با قلبی آرام و چهره ای خندان به لشکر دشمن می تازد و از کشته, 
پشته می سازد و اسبان آنان را با خونشان رنگین می کند. تا جایی که می 
دانیم_ هرگز کسی شجاعت و دلیری را چنین ترسیم نکرده است و بدون 
اقل کو نارق ک. 


سید جعفر حلی همچنان دروصف شجاعت ابوالفضل, داد سخن می دهد و 


قی گوند: 


» قهرمانی که هنگام سوار شدن بر اسب بزرگ, کوابی. کوفین تزا گر ارت نز 
اسب نشسته است و شگفتا که اسبی, چنین کوهی را خوب تحمل می کند 
و رهوار می تازد ! سوگند به برق شمشیرش و من جز به آذرخش آسمانی, 
سوگند نمی خورم اگر شهادت او مقذر نبود, با شمشیرش هستی را می 


عم 


زدود؛ لیکن این خداوند است که هرچه اراده کند. مقدر می سازد و بر ان 


حکم می راند «. (35) 


تبیغ ابوالفضل صاعقه ای ویرانگر بود که برکوفیان فرود آمد و اگر قضای 
الهی نبود, آنان را از صفحه روزگار محو می کرد. 


ب: کاشف الفطاء: 


امام حمد کاشف الفطاء شیفته شجاعت ابوالفضل شده و طی قصیده 
درخشانی او را چنین می ستاید: 


۳ هنگامی که عباس خندان به رزمگاه پا می گذاشت. چهره های امویان را 


۳ 72 0 0 ۳ 1 و 1 
به مرگ آوری, اگاه بود و شمشیرش کارازمودگان را از پا درمی اورد. 


وقتی که تیرگی و سختی جنگ, چون شبی تاریک , به اوج می رسید, 
۲ شد « 


هراس از ابوالفضل چهره های امویان را تیره کرده. زیرا سرهای قهرمانان 
انان را 
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درو کرد و روحیه آنان را درهم شکست و بارانی از عذاب بز انار 
فروبارید. (30) 


ج: فرطوسی: 


حماسه جاویدان خود, دلیری و شجاعت ابوالفضل در میدان نبرد را چنین 
می ستاید: 


» در هر هجومي در جهاد. کوه است و در استواری هنگام رویارویی کوهی 
است . تمامی گردی و عزت پدرش علی در او ريشه دواند و بارور گشت. 
در هر دلی و جانی. نقشی از خود به یادگار گذاشته و در هر دیدار. هراسی 
در روان دشمن افکنده است «. 


سپس همو, شکستهای سنگین سپاه اموی به وسیله ابوالفضل را چنین 
ترسیم می نند: 

» چون پرچمی برفراز دزی بر پشت اسب خود نشست و در تیرگی چون 
شب جنگ, ماهوار درخشید. دلهای دلاوران از دیدن هیبت او فرو ریخت و 
جون ها از پهله‌هانسان به دراد و مها دهم شکشسته شا بر رهین 
افتاد در حالی که سرهایشان پژان بود و او انبوه لشکریان را با ید بیضای 
خود به سوی مرگ می راند («<37) 


شجاعت و دلاوری ابوالفضل, شاعران رک را شیفته خود کرد و ضرب 
المثل تاریخ گشت. 


جهن ات اس فجافت: عی آفرانی لین ان ات رت 
شجاعت خود را در راه یاری حق و دفاع از آرمانهای والای اسلام به کار 
گرفت و هرگز دربند دستاوردهای مادی زندگی زودگذر نبود. 


تقالات ضر قبظ زک 
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فرزندان دیگر علی علیهم السلام مثلا محمد حنفیه نیز برتری داشت 

4 - مستدرک الوسائل: ج 2. ص 635, العباس عبدالرزاق مقرم. ص 92 


6 - الکبریت الاحمر: ج 2, ص 45 

7 - تنقیح المقال: ج 2 ص 128 

8 - بحارالانوار 45/63 عوالم العلوم 17/342 
9 - غرر الحکم: کلمه 513 

0 - نهج البلاغه: حکمت 51 
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23 5 اقتباس از پرچمدار نینوا, تحلیلی از زندگانی حضرت عباس علیه 
السلام, اثر دانشمند محترم نویسنده درد آشنا و دلسوز, مروج مکتب قرآن 
و اهل بیت علیهم السلام آقای حاج شیخ محمد محمدی اشتهاردی. 

4 + سوره شور اء. آیه 23: 


5 - محن للابرار. ترجمه ی عاشر بحار. ص 279 نقل از چهره ی 


6سیطل العافمی ‏ در ور سل اد اقا راولش تم ال 


8 - مفاتیح الجنان 


9 - سوگنامه ی آل محمد, نقل از معالی السبطین, ج 1. ص 452؛ مولد 


0 - در کربلا چه گذشت: تبرجمه نفس المهموم, آیت الله محمد باقر کمره 
ای) قدس السره ( 


2 - ستارگان درخشان: جلد 15 قمر بنی هاشم علیه السلام صفحه 54 
چاپ پنجم. چاپ اسلامیه 


3 - کبریت احمر بیرجندی جلد 3. صفحه 24 
4 - فرسان الهیجاء: جلد 1, صفحه 193. 
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وقع العذاب علی جیوش امیه من باسل هو فی الوقایع معلم 


ما راعهم 

الاتقحم ضیغم غیران یعجم لفظه ویدمدم 
عبست وجوه القوم خوف 

الموت والعباس فیهم ضاحک یتبسم 

فلت ای غلی الشمال بای 

فی الاوساط یحصد للروٌ وس ویحطم 
فا خوباعس لها الا گرم واشه 
المتقدم 

صبغ الخیول برمحه حتی غدا سیان اشقر لونها والادهم 
ماش غضباناً 

تخل مامونه الافعن تا البلام آنندرم 
وله الی الاقدام نزعه هارب فکاءعیما هو 
بالتقدم یسلم 
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بطل تورث من ابیه شجاعه فیها انوف بنی الضلاله ترغم 
بطل اذا رکب المطهم 

خلته جبلا اشمٌ یخف فیه مطهم 

فتنشا ما رشق ا له زره فرع صاع وه 

السماء لااقسم 

لولا القضا لمحا الوجود بسیفه واللّه یقضی مایشاء ویحکم 
36- 

وتعبس من خوف وجوه امیه اذا کژ عباس الوغی یتبسشم 
علیم بتاءویل المنیه 

سیفه تزول علی من بالکربهه معلم 

وان عادلیل الحرب بالنقع الیلا فیوم عداه منه 

بالشرایوم 

7 - ملحمه اءهل البیت, ج 3, ص 329330: 

علم للجهاد فی کل زحف علم فی الثبات عند اللقاء 
قداتهافیه کلباعسن مغر من علن بنجدم واباة 

هو ثبت الجنان فی کل روع وهو روع الجنان من کل راء 
فارتقی صهوه الجواد مطلا علما فوق قلعه شفّاء 

وتجلی والحرب لیل قثام قمراً فی غیاهب الظلماء 
فاستطارت من الکماه قلوب افرغت من ضلوعها کالهواء 


تهاوت جسومهم وهی صرعی واستطارت رو وسهم کالهباء 

وهو یرمی الکتاثب السود رجماً بالمنایا من الید البیضاء 

تنها منجی 

رخدادهای مهم زندگی ابوالفضل عباس (علیه السلام) تا هلاکت معاویه: 3 
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رخداتهای مهم کی اما لفضل ای (غیی تام خاها کت دام 


اگر بخواهیم شخصیت والای حضرت عباس (علیه السلام) را درک کنیم باید 
تمام زندگی 
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سراسر مصیبت وسختی اورا مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم چه عوامل 
ورویدادهایی در ند کم پربرکت ایشان تاثیر داشته وموجچب تاد هرچه 
بیشتر شخصیت والای ایشان شده است قبلا در مورد کودکی حضرت سخن 
گفتیم واینک دوران زد کی ایشان را از زوایایی دبک یعنی در دوران سه 
امام بزرگوار توضیح میدهیم 


ادها یم دسا ات ار تمعن زیم سای 


انا ها کی نف ار وا و مره 
که تنشی عمیق در بنیادهای فکری مسلمانان ایجاد کرد؛ حوادثی نه خرد و 
نه ساده بلکه بس پیچیده و ريشه دار که دقیقا دور کردن اهل بیت از 
مراکز سیاسی جامعه وی زیر سلطةه. در آوردن: آنان ۱ هدف قرار داده بود. 
درا رای ال ی ها اما مسا سس کرت که 
با بسیاری از اصول و دستورات اسلامی مفغایرت داشت. جلوه آشکار این 
سیاستگذاری در حکومت عثمان بود که بخشیدن مناصب اداری و امور 
دولتی به امویان وآل معیط و راندن بنی هاشم و یاران آنان از فرزندان 
صجابه از هو کونم مشاغل کلیندهم ر وجهه همت خود کرد. 


امویان بر تمامی دستگاههای دولتی فین آضا شدند و خواسته و ناخواسته, 
بحرانهای حادی در میان مسلمانان به به وجود 1 به قطع ار آنازن 
برای ساختن جامعه ای 1 و مبتنی بر محبت و همکاری و دوری از درجا 
زدن, به دست اورده بودند. حکومت عشمان. سرمایه داری را در جامعه 
حاکم کرد به امویان و برخی از فرزندان قریش امتیازات ویژه عطا کرد و 
راه گردآوری و انباشتن اموال به طور غیرمشروع را بر آنان گشود. این 
سیاست کجروانه موجب تنشهایی فراگیر, نه تنها در زندگانی اقتصادی 
مردم. بلکه در تمام جلوه های زندگی مردم گشت و تمام محافل اسلامی 
را به خرده گیری از این سیاست واداشت تا آنکه گروههایی از ارتش که در 
عراق و مصر به مرزداری مشغفول بودند راه مدینه را پیش گرفتند و از 


_ 


عمان اعتدال درحضاست‌تدون کردن اسان ات حسگام وت و 
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مخصوصاً برکناری مستشار و وزیرش مروان بن حکم را که به صورت 
کار ان فننه را در جامعه برمی افروخت خواستار شدند. 


عثمان خواسته های انقلابیون را برآورده نکرد, تن به راءی اندرزدهندگان و 
دلسوزانش نداد. همچنان دست به دامان خاندانش شد و نزدیکانش را در 
پناه گرفت و خود تحت اختیار آنان ماند. اخبار کجروی و انجام محرمات 
الهی توسط دست نشاندگانش, پیایی به او می رسید. اما عثمان راه 
عذرتراشی را باز کرده بود و اعمال هر یک را به گونه ای توجیه می کرد و 
شتصان اض یه اد ان شم خیرم کرو 


هنگامی که تمامی راههای مسالمت انز برای بازداشتن عثمان از ادامه 
سياستهایش بسته.. شند؛ انقلابیون ناچار به کشتن او شدند و عثمان به 
بدترین شکلی به قتل رسید. 


مورخان می گویند بهترین فرزندان صحابه از جمله محمد بن ابوبکر و 
بزرگان اصحاب و در راس آنان صحابی بزرگوار و پار همراه رسول اکرم 
(صلی الله علیه و آله) عمار یاسر, کشتن او را تایید کردند و بر عمل آنان 


صجه گذاشتند. 


بدین گونه حکومت غتمان که.از بزرکترین حوادثت آن روز حاز نوی در برابر 
چشمان باز و گوشهای شنوای ابوالفضل به. بایان رسید. حضرت, در استانه 
شکوفایی و جوانی بود که دید چگونه فرصت طلبان اموی قتل عثمان را 
دستاویز تبلیغاتی خودقراردادند, در بوق و کرنا کردند, پیراهن خونین او را 
بالا بردند و آن را شعاری برای قیام علیه حکومت حق و عادلانه امام 
امیرالمو منین قرار دادند. 


بدنرین میرات ث حکومت وی؛ ایجاد فتنه میان مسلمانان و حصر تروت میان 
امویان و آل معیط و قرشیان دست نشانده آنان دشمنان و مخالفان 
عدالت 0 بود. آنان به اتکای همین ثروت بود که دست به شورشی 
فسناحانه. "علیه حکومت امام: افیرالفد مین که دتاله طیفن خی امنداد 
حقیقی حکومت پیامبر بزرگوار (صلی الله علیه و آله) بود زدند. به هر حال, 
ماجرای عثمان را وامی گذاریم و به ذکر بقیه حوادثی که در زمان 
اهلتضا رعلی الا سای ی را 
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مساله قطعی و مورد قبول همگان انتخابی بودن امیرالموّ منین به خلافت 


است. 


حضرت از طرف تمامی طبقات مردم به خلافت برگزیده شد و در راس د 
آنان نیروهای مسلحی بودند که حکومت عثمان را سرنگون کردند. آنان با 
شوق تمام به سوی امام شتافته و ایشان را خلیفه بلامنازع معرفی کردند و 
زمام امور را بدیشان سیردند. این انتخاب مورد قبول مردم تمامی شهرها 
و مناطق اسلامی واقع شد, تنها اهل شام و چند تن از اهل مدینه مانندسعد 
عدالت اجتماعی و پایان ۳ رت وروی 9 
سیاستهای امام را مغایر با مطامع خود می شناختند, از بیعت سرباز زدند و 
حکومت حضرت را نپذیر فتند. امام نیز طبق فرمان اسلام مبتنی بر ازادی 
همه مردم چه موافق حکومت و چه مخالف آن به شرط آنکه از اين آزادی 
سوء استفاده نکنند و دست به فساد و فتنه انگیزی نزنند, بر آنان سخت 
بگرفت مد سکیا داش وان کی قضا هو امرانه اناد صمیمانه 
قاطع علیه آنان را خواستار نشد. آين آزادی را بلوا و شوب طلبی, شورش 
مسلحانه علیه دولت و هرگونه توطثه محدود می کند و در آن صورت است 
که دولت اسلامی ملزم به مهار آنان و به کارگیری قوانین خاص علیه سوء 
استفاده کنندگان است. 


به هر حال, انتخاب امیرالمو منین و بیعت با ایشان با رضایت کامل قاطبه 


۱ از 


پس د از حضرت از ان بهره مند نشدند. 


به مجرد به دست گرفتن حکومت, حضرت به شکلی مثبت و فراگیر, 
عدالت خالص و حق ناب را عرضه کرد و هرگونه مصلحت شخصی را که 
سود آن به خود يا بستگانش می رسید کنار گذاشت و مصالح تهیدستان و 
بینوایان را بر تمام مصالح دیگر مقدم داشت. خرسندی و سعادت حضرت 
0 
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سعادت و دور از فقر و درماندگی ببیند. در تاریخ شرق هر گز حکمرانی 
بدین پایبندی به حق و حقیقت و دلسوزی و محبت به محرومان و بینوایان 
دیده نشده است. 


ره 
زیرا ارتباطی استوار با سیره و روش فرزندش ابوالفضل (علیه السلام) 
دارد. از این زاوبه می توان چشمه جوشانی که ابوالفضل را سیراب ب کرد, 
بهتر شناخت و تربیت والای فرزند را در دامان چنین پدری پیشاهنگ عدالت 
اجتماعی در زمین نیکتر دریافت. 


در دامان پدر بود که قربانی شدن در راه خدا و فداکاری را آموخت. 
همچنین با نگاهی به کارنامه حکومت امیرالمو منین, انگیزه های سر باز 
زدن نیروهای ازهتن .مت رف ان پفت ما حصرت ور استادن: در دنر 
ایشان و جنگ با ایشان و پس از شهادتشان با فرزندانش را دریافت 


شیوه حکومت امام علی) ع ( 


روش و فلسفه حکومت نزد امام علیه السّلام درخشان بود و بر اساس 
رشد و پیشرفت و جان گرفتن ملتهای اسلامی قرار داشت. به اعتقاد من 
بشریت در هیچ یک از دوره های خود. حکومتی مانند حکومت حضرت را که 
تا این حد. عدالت اجتماعی, سیاسی و اقتصادی را وجهه نظر خود قرار 
داده باشد, به خود ندیده است و همسنگ شیوه های بی نظیری که حضرت 
در این زمینه ها ایجاد کرده. شاهد نبوده است. در اینجا به برخی از آنها 
اشاره می کنیم 


1 رشن ار ادویا: 


امام (علیه السلام) به ضرورت دادن آزادپهای عمومی به همه فرزندان 
امت؛ ایمان داشت و آن را از حقوق اولیه آنان می شمرد و دولت را مسة 

ول ایجاد آزادی و گسترش آن برای یکایک فرزندان ملت می ی و 
گرفتن آزادی را از انان موجه 
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عقده های روانی, مانع پیشرفت فکری و اجتماعی مردم, در جا زدن و 
اين ازادیها و ابعاد انها بدین شرح است 


الف : آزادی دیلی. 


امام (علیه السلام) بر آن است که مردم در اعتقادات مذهبی و افکار دینی 
خود آزاد هستند و دولت نباید آنان را از اعتقادات و سنتهای مذهبی خود 
بازدارد. مردم ملزم نیستند در همه امور با مسلمانان همگامی کنند. بلکه 
در مسایل مدنی خاص و احکام مذهبی. می توانند از فقها و شریعت خود 
پیروی کنند 


ب. آزادی سیاسی: 


مراد ما از اين آزادی, دادن آزادی کامل به مردم برای تن دادن به مکاتب 
سیاسی مورد علاقه و میل خود است. 


دولت نمی تواند نظر سیاسی فتخالف اعتفادات: سنا سین مندم وا بو انا 
حتم کند و انان را مجبور به دست کشیدن از نظریات سیاسی خاص خود 
بنماید, لیکن وظیفه دولت در این میان آوردن و تیان کرزدن دلایلن انفث که 
نادرستی و فساد آن عفیده خاص را آشکار می کند, حال احز ‌مردم از آن 
نظر روگردان شدند و به شاهراه حقیقت رو آوردند که چه بهتر وگرنه 
دولت آنان را به خود وامی گذارد, تا وقتی که دست به فساد و افساد در 
زمین و ایجاد خلل در ازادی عمومی نزده اند, همان طور که درباره خوارج 
این مطلب اتفاق افتاد؛ انان تمام بنیادهای فکری و بدیهیات علمی را زیرپا 
گذاشتند و در تیرگی و ظلمت جهل و گمراهی فرو رفتند و مردم بی گناه 
را کشتند و رعب و وحشت ایجاد کردند. امام که مدتها انان را به خود 
واگذاشته بود, پس از اتمام حجت و بستن راه عدره راه بر آنان بست و 
چشم فتنه را همانگونه که خود فرمود برکند و سرچشمه آن را خشکاند. 
سزاوار یاد کردن است که از پیامدهای آزادی سیاسی, آزادی انتقاد از 
رئیس دولت و تمام اعضای ان است. 


مردم در دلبستگیها و انتقادات خود آزاد هستند. خوارج سخنان امام (علیه 
السلام) را قطع می کردند و با انتقادات بی پایه و مبتنی بر جهل و مفغالطه 
خود, 
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دیگران را رنجور می کردند و حضرت را مورد هجوم تبلیغاتی قرار می 
ان را یی ی ور ال میرف قرب ای 


بدین گونه بود که امام گسترش آگاهی عمومی ۲ ساختن شخصیت 
شکوفای انسان مسلمان را بر همگان فرض کردند. 


اقا ی حاوم ها رای نی که حالف من ایا کیت 
درخشان خود ایجاد و تضمین کردند و به خوبی اصالت روش سیاسی 
حضرت را که همیای ابداع و پیشرفت است. نشان می دهد. 


امام امیرالمو منین به گونه ای مثبت و فعال به نشر آگاهی دینی و 
کسترش د‌ ارزشهای اسلامی میان مسلمانان توجه کرد؛ زیرا سنگ بنای 
ات اه ی اه را ها 
آگاهی دینی, از بین رفتن جنایت و دور شدن انحرافات و کجروی از جامعه 
ها ایا ای ارات ای ی ات 


سایقم با هی اه مه اسان لام دا ای کهآ 
چنین تربیت دینی و اخلاقی را ی باشند, تنها امام امیرالمو منین 
(علیه السلام) است که هماره و در اوضاع مختلف, اين مهم را فراموش 
نقی کرد سار ی از خیم هاق نم البااعه بر ترفای جان انز مق. کذاره 
آن را می لرزاند, به راه نیک خویی و نیک جویی سوق می دهد. زیبایی, 
فضایل را در برابر آدمی می آراید و زشتی رذایل را عیان می کند و در 
مایت سا کاا نی خداحو من و زان همانگو نه که بسک سشانیه آن باکان 
و صالحان مسلمان پرورش داد که در برابر بحران ارزشها و سقوط 
اخلاقی ایستادند و با تفکر اباحی گری که در زمان حکومت امویان شایع 
شده بود بیکار کردند ه. تر شر. آزمانهای اسلافی:جان باختند: از این 
سازندگان انديشه اسلامی, می توان رشید هجچری و عمرو بن الحمق 
خزاعی را یاد کرد 
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یکی از مهمترین اهداف سیاسی مورد نظر امام در ایام حکومتش, نشر 
اگاهی سیاسی در میان طبقات مختلف جامعه اسلامی بود. مقصود ما از 
آگاهی سیاسی, آگاه کردن جامعه با تمام وسایل نسبت به مسو ولیت 
الهی. هشیاری در برابر کل مسایل اجتماعی و اوضاع عمومی است؛ 
ی و 
آن اثر دارد. مسق ولند تا کندی در حرکت و تفرقه در صفوف آنان به وجود 
نیاید و زندگی فردی و اجتماعی آنان دچار رکود نگردد. 


اين مسوّ ولیت را اسلام بر دوش همگان گذاشته و همه را ملزم به آن 
دانشته: است :پیامید اکزم؛ (صلی ال علیة و ال قرمود» کلکم:زام و کلکم 
مسو ول عن رعیته («1) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) مسو ولیت 
دوش یکایک مسلمین گذاشته است. 


از جمله احادیث مهمی که به ایستادگی در برابر پیشوایان ظلم و ستم, 
فرامی خواند, این حدبت لبوی است که سرور آزادگان برای مزدوران؛ 
بندگان و اوباش ابن مرجانه می خواند: 


» ای مردم ! پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس حاکمی جاثر 
و ستمگر را ببیند که حرام الهی را حلال کرده, پیمان خدایی را شکسته, با 
سنت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) مخالفت کرده و در میان بندگان 
خدا با گناه و تجاوز و حق کشی رفتار می کند, اگر با گفتار یا کرداری او را 
انا کش خی دا است سا اسساماماس ما راد 
به عاقبت زشتش دچار سازد («2) 


این حدیت شریف از انگیزه های سیدالشهدء (علیه السلام) برای اعلام 
جهاد مقدس بر ضد حکومت ستمگر اموی بود که حرام خدا را حلال کرده, 
پیمان الهی را شکسته, با سنت پیامبر خدا مخالفت کرده بود و در میان 
بندگان خدا با جور و حق کشی حکم می راند. 
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بیداری سیاسی که امام امیرالمو منین در ایام حکومت خود میان مسلمانان 
گسترده بود, شعور و آگاهی انقلابی بر ضد ظالمان و خودکامگان ایجاد کرد 
و مجاهدان دست پرورده حضرت و آموخته این روحیه را به نبرد با طاغیان 
برانگیخت و در راءس آنان پدر ازادگان. سیدالشهداء و برادرش, قهرمان 
بی همتا, ابوالفضل العباس (علیهما السلام) و گروهی تابناک از جوانان اهل 
بیت علیهم السلام و اصحاب گرانمایه آنان. قرار داشتتتن کم براعن رهایی 
مسلمانان از ذلت ند یمه با آفردن زندیی نا کرافت هیا ن ممتلما نان .بر 
طاغوت زمان, یزید بن معاویه شوریدند. 


پیش از اين بزرگان نیز. مصلح بزرگ حصیر بن عدی کندی, عمرو بن 
الحمق خزاعی,. رشید هجّری, میثم تمار و دیگر بزرگان آزادیخواه و 
قعونگران. اصلاخ اختماعی. همیرن. رام وا وید ابان. .یر عاوبه. یی انیت 
سفیان, نماینده جاهلیت زمان و سردمدار مخالفان اسلام, شوریدند و 
درسی را که از امامشان اموخته بودند, به کار بستند. 


به هر حال, امام امیرالمو منین (علیه السلام) بذر عصیان و شورش علیه 
ظلم و طغیان را در جانهای مسلمانان پاشید و آنان را بر آن داشت تا در 
ترایز سیری الم وه ترس فطل م و ساکت فمانتد ون دنهد 


4 - حذف نورچشمی ها: 


امام (علیه السلام) در ایام حکومت خود انواع نورچشمی ها و پارتی بازیها 
را از میان برد و برای هیچ کس امتیازی خاص قایل نشد. نزدیکان با افراد 
معمولی یکسان تب و از حقوق و امتیازات یکنواختی برخوردار می 
شدند. حضرت به گونه ای بی طرفانه میان عرب و موالی؛ مساوات 

برقرار ساخت و همه را به یک چشم نگریست . همین باعث شد تا موالی, 
ده اس تیف امامت اسان انهان آوزدند. 


امام انواع تبعیضات نژادی و نورچشمی گری را برانداخت و میان 
مسلمانان بدون توجه به نژاد و قومیت؛ مساوات عادلانه قایل شد. این 
گونه برابری در تاریخ ملتها و 
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امتها بی مانند بوده است. مساوات امام. روح حقیقت و جوهر اسلام را که 
از نزد پروردگار عالمیان نازل شده بود در خود داشت؛ اسلامی که برای 
وصل کردن امده است نه فصل کردن. اسلامی که اجازه نمی دهد در میان 
صفوف مسلمانان رخنه ای برای تسلط دشمنان و تفرقه مسلمین و 


سست شدن وحدت انان به وجود بیاید. 
5 - نابود کردن فقر: 


فلسفه امام (علیه السلام) در حکومت, مبتنی بر پیکار با فقر و دور کردن 
شبح منفورش از مردم است؛ زیرا فقر, فاجعه ای است که اخلاق و 
موهبتهای انسانی را ویران می کند و امت, هیچ یک از اهداف فرهنگی و 
بهداشتی خود را با وجود فقر نمی تواند تحقق بخشد. فقر. سدذی است 
میان امت و خواسته هایی چون پیشرفت , تحول و اسایش در جامعه. لازم 
تک ات که ار سر اه ها اس ی رای عل ای مسا له کر 
که موجب بهزیستی مردم می گردد, موارد ذیل است: 


الف: ایجاد مسکن. 

ب: تامین اجتماعی. 

ج: ایجاد کار. 

د: از بین بردن استثمار. 


: بستن راههای رباخواری. 


0 


و از بین بردن احتکار. 


اینها برخی از روشهایی است که اسلام در اقتصاد خود مورد توجه قرار 
داده است و امام در ایام حکومتش انها را به کار بست. سرمایه داران 
قریش تمام امکانات خود را به کار گرفتند تا حکومت امام را که منافع و 
مصالح ناچیز و محدود آنان را از بین برده بود, واژگون کنند. در اینجا سخن 
از روش و فلسفه حکومتی امام را به پایان می بریم 
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فحالفان ایا ۶( 


در اینجا درتگی کوتاه داریم برای شناخت دشمنان حکومت امام که هدفی 
ها تا اه ان ات ما وا 
بهره وری از ثروتهای کشورها و حاکمیت به ناحق بر گرده مسلمانان بود 


1 - عایشه: 


مان شاه نایاش که اهب گر ری که تاش شا 
علت آن تا آنجا که می دانیم به علاقه همسرش پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه و آله) به امام اميرالمو منین (علیه السلام) و پاره تن و دخت گرامی و 
موس ات زان الم ها یه هی لها انسلای و س نت حور 
سروران جوانان اهل بهشت امام حسن و امام حسین (علیهما السْلام) و 
ستایش مکرر پیامبر از آنان و منزلت والای آنان نزد خداوند. برمی گردد. 
خداوند فتعال مخت نان را بر همه مسلمانان واجب کرد و در قزان کریم 
فرمود:» ای پیامبر ! بگو: بر رسالتم از شما جز محبت به قربی چیزی نمی 
خواهم «, لیکن در همان وقت با عايشه به دلیل رفتارهای زشتش رفتاری 
ععمولی می‌ ند ود رعوار دزی سضرت زسول (صای الم عابه راب 
به او گوشتزد می کرد؛ حضرت به همسرانش فرمود:» سگهای حواب, بر 
کقام ی او ما ماس تخماف کیوا افص راط ار 


همچنین حضرت با اشاره به خانه عايشه فرمود»: : شر, اینجا زاده می شود 
و از اینجا پا می گیرد «و موارد دیگر.... 


وک و اک ای از اما یه هی و 
موضع قاطع حضرت در قبال خلافت پدر عايشه, ابوبکر و تحریم انتخاب او 
و خودداری از بیعت با او بود. عابشه پس از سقوط حکومت عثمان قصد 
آن داشت تا خلافت را مجدداً به قبیله خود) تیم (بازگرداند و بدین ترتیب بر 
کل سیاست دولت و دستگاههای آن مسلط گردد و خلافت را تابع خواست 

و آرزوی ِ بگرداند؛ زیرا| یفین 7 3 کت ۱ دستیایی امام (علیه 
۰ ویژه بهره ۳ توا ند داشیت ؛ چونکه 
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حکومت حضرت بر طبق کتاب و سنت است و این معیارها در تمام امور 
سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد و حضرت. مجالی برای 
اخرای اه واه اد وا 


عايشه همه این مسایل را می دانست, پس تمرد و عصیان خود را بر ضد 
حکومت حق امیرالمو منین اعلام کرد و طلحه و زبیر و دیگر آزمندان و 
منحرفان از راه حق‌ از قبابل که از اغاز تابش نور اسلام با دعوت 
اسلامی به نبرد پرداخته بودند, با او همدست شدند. به هر حال. عايشه از 
مهمترین عوامل سرنگونی حکومت عثمان بود و فتوا به وجوب قتلش داده 
بود. هتحافن که عمان در اسان ملاحت ,بو غایشته رام مکه. را 
گرفت. ولی همچنان در جریان اخبار بود و خبر کشته شدن عثمان را با 
خوشحالی بسیاری دریافتِ کرد, لیکن ناگهان با خبر خلافت امام (علیه 
السلام) شوکه شد و فورا موضع خود را عوض د کرد و شعار خونخواهی 
عثمان را سر داد و با حرارت, فریاد کشید:» عثمان مظلومانه کشته شد !! 
به خدا به خونخواهی او برخواهم خاست «! و ریاکارانه براو مویه کرد و 
پیراهن خونین او را برگرفت و آن را شعاری برای شورش بر #9 
مشروع و حق طلبانه امام که حقوق انسان را مطمع نظر قرار داده بود و 
مصالح محرومان و ستمدیدگان را وجهه همت ساخته 0 7 
حکفت رل آخ ضرضلی اللهملیه وال بهشهان می روت فران دا 


عایشه در مکه با اعضای برجسته حزب خود چون طلحه و زبیر و دیگر 
امویان. انجمنها کرد و به تبادل آر| پرداخت تا کدام شهر را مورد تعرض 
قرار دهند و در آن پایه حکومت خود را بریزند و از آنجا جنک را علیه امام و 
سرنگونی حکومت حضرت. آغاز کنند. پس از کنکاشها و دقت در امور 
شهرهای اسلامی, تیان ان قرار گرفت تا شهر بصره زا کف ون ان 
یارانی هم داشتند, اشفال کنند. تفر از آن: شورش مسلحانه خود را اعلام 
کردند و به سوی بصره پیشروی کردند و حیوانهای آدم نما و واماندگان 
جامعه که کمترین آگاهی و شعوری ندارند بدانها پیوستند و یکسره خود را 
به تضرم راتسا ندند: بسن آزدر کیری,سختی:سیان :نان ویر فها ی 
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حکومت مرکزی در آنجاء توانستند شهر را اشغال کنند و حاکم آنجاسهل بن 


حنیف را دست بسته نزد عايشه بیاورند. 


عايشه دستور داد محاسن سهل را بتراشند و اوباشان و عوانان نیز دستور 
او را اجراکردندو) سهل پس از کهولت سن و بلندی محاسن, به فردی بی 
مو بدل شد. 


همین که خبر شورش عايشه و اشغال بصره به وسیله افرادش به امیرالموٌ 
منین (علیه السلام) رسید» حضرت برای جلوگیری از گسترش فتنه به دیگر 
شهرهای اسلامی, به سرعت با سیاهیانش راه بصره را پیش گرفت تا تا 
کانون فتنه را درهم بکوبد و شورشیان را درهم بشکند. سپاه امام از افراد 
آخاه وباتصیر تین خون صخایی نز رک مار -بانشر: هالک انتتر: حجر بن عدی, 
ابن التیهان و کسانی تشکیل شده بود که در بنای اسلام و استوارسازی پایه 
های ان در زمین»؛ نقشی شایسته داشتند. 


سیاهیان امام. راه بصره را پیش گرفتند و هنگامی که بدانجا رسیدند. شهر 
را به وسیله لشکریانی انبوه, اشغال شده دیدند که اطاعت و پیروی خود را 
از عايشه اعلام داشته بودند. حضرت پیکهایی نزد فرماندهی لشکر عايشه 
چون طلحه و زبیر فرستاد و بر انان صلح را عرضه داشت و برای حفظ 
خون مسلمانان از انان خواست تا تن به مذاکراتی با امام بدهند. لیکن 
شورشیان طرح صلح را رد کردند و بر عصیان خود پافشاری نمودند و با 
وقاحت اعلام کردند که به خونخواهی عثمان برخاسته اند, در صورتی که 
خودشان حکومت عثمان را واژگون کرده و او را کشته بودند. 


هنگامی که تمامی راههای صلح و آشتی بسته شد, حضرت ناچار شد آنان 
را به جنگ بخواند و میان دو لشکر. جنگ سختی درگرفت که بر اثر آن, 
بیش از ده هزار سیاهی کشته شدند. در فرجام کار, خداوند. ۳ را بر 
دشمنانش پیروز کرد, طلحه و زبیر کشته شدند, میدان رزم از کشته های 
دشمن انباشته شد و خداوند در دل زندگان انا ی اکن که اس ار 
با خفت و سرشکستگی از میدان کارزار گربختند. 


یافتند و او را با احترام به یکی از خانه های بصره بردند. امام بدون گرفتن 
0 ۲ . ذ 
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عايشه با او به نیکی رفتار کرد و او را به خوبی همراه عده ای از زنان به 
مدینه فرستاد تا طبق دستور خدا و رسولش در خانه خود بنشیند و از 
دخالت در اموری که در برابرش مسو ولیت ندارد, خودداری کند. 


اين فتنه که مورخان بدان جنگ جمل نام داده اند به پایان رسید و در پس د 
خود, اندوه و سوگی عظیم در میان مسلمانان بجا گذاشت. صفوف متحد 
آنان را به هم ریخت و آنان را دچار شرّی بزرگ کرد. به طور قطع انگیزه 
های این جنگ سالم نبودند و دلایل عايشه و حزبش, منطقی نبود, بلکه آنان 
برای بهره وری مادی و به دلیل نفرت شدیدشان از حکومت امام که در آن 
امتیازات ویژه خود را از دست داده بودند و با آنان چون دیگر مسلمانان 
رفتار می شد, دست به این جنگ نافرجام و فاجعه آمیز زدند. 


ابوالفضل (علیه السلام) این جنگ خونین را شاهد بود و به اهداف آن که 
براندازی حکومت پدرش پیشاهنگ عدالت اجتماعی در زمین بود واقف شد 
و کینه های قبایل قریش بر او آشکار گشت و دانست که دین در اعماق 
جان آنان نفوذ نکرده است. بلکه آنان برای حفظ جان و مصالح خود به زبان 
ایمان اورده اند. 


2 - معاویه و بنی امیه: 


در راس مخالفان حکومت امام و معاندان اوء معاویه بن اتف سفیان و بدی 
امیه قر از داشتند, خداوند قلمب, انان را .از انفان تهی کرده و آنان راد 
فتنه درافکنده بود, پس, از سرسخت ترین دشمنان امام بودند. بنی امیه 
قبلا نیز با تا ۱ 
کفر ورزیدند و شبانه روز به توطئه گری علیه پیامبراکرم (صلی الله علیه و 
اله) دست زدند. تا انکه خداوند پیامبرش را عزّت و نصرت داد و انان را 
خوار کرد و مغلوب ساخت. 


آنان با اکراه نه با ایمان قلبی مسلمان شدند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه 
و آله) با بلند نظری و راءفت و رحمت عظیم خود آتان را پذیرفت و بخشید 
و با آنان همچون با دیگر دشمنان رفتار کرد و اگر این اخلاق والای حضرت 
نبود, آنان را از صفحه 
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تونکان یم کرت نی آمیه ی دورن سار آکرم ری الاب عیو و 
آله) قدر و منزلتی شایان ذکر نداشتند, با خواری می زیستند 1 
چشم دشمنی به آنان می نگریستند و زشتکاریها, دشمنیها و جنگهای آنان با 
باس اضلی الله علهه ال موس رابار کومی کر ساسا یه 
از فاجعه وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) امویان در صحنه 
اجتماعی ظاهر شدند و بلند آوازه گشتند. این ظهور و اعتلا به دلایل 
سیاسی خاصی صورت گرفت. ابوبکر, یزید بن آبی سفیان را به امارت 
دم کفات و نوس رو مه راشف موم آم حارج رنند. 


مورخان می گویند: ابوبکر تنها برای یزید, اين کار را کرد و برای دیگر 
کارگزاران خود چنین احترامی قایل نمی شد. خود همین مطلب گواه 
ارزشی است که 01 9 پزید و خاندانش داده بود. هنگامی که یزید هلاک 
شد. امارت دمشق به برادرش معاویه واگذار شد. معاویه بسیار مورد توجه 
عمر بود و اخبار بسیاری را که درباره انحرافات و کجرويهایش به خلیفه 
می زسید, به هیچ می گرفت. به عمر خبر دادند که معاویه اعفالی: مفایر 
اسلام مرتکب می شود؛ حریر و دیبا به تن می کند و در ظروف طلا و نقره 
غذا می خورد در حالی که این کارها در اسلام حرام است خلیفه در توجیه 
اعمال او و دفاع از او دست به عذرتراشی زد و گفت:» معاویه کسرای 
عرب است «!!. کی این بی سر و پای راهزن پست, کسرای عرب بود؟ ! و 
به فرض هم که چنین باشد, ایا او مجاز بود محرمات الهی را مرتکب شود 
و حسابی پس ندهد؟ ! خداوند با کسی خویشی و پیوندی ندارد و با همه یک 
نسبت دارد؛ هر که از حدود شریعت الهی خارج شود و اعمال ناشایست 
مرتکب گردد, کیفر خواهد دید. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در این باره می فرماید» اگر عصیان 
کنم, سقوط خواهم کرد «. (3) 


و امام چهارم زین العابدین می فرماید:» خداوند متعال بهشت را برای 
مطیعان خود آفرید, اگرچه بردگان حبشی باشند و دوزج را برای عاصیان 
خلق کرد. اگرچه سروران قریشی باشند «. 
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حکومتی او را گسترش داه و روح بلند پروازی را در او دمید. معاویه نیز در 
خطه حکومتی خود, سلطنت خواهانه به امارت پرداخت. بزرگان و 

سرشناسان را به خود نزدیک می کرد و با انواع بخششها دل و عقل و 

انفان:انان زا هی ‌خریدو دوستن تخود را در دلهای سفلان.می تشانخ 


عايشه با شورش علیه حکومت امام (علیه السلام) زمینه را برای شورش 
مسلحانه معاویه علیه حکومت امام که درخشانترین حکومتی است که در 
طول تاریخ در شرق غردتی نق. وخهز آهدم است افاده: کرو معاونه آیه 
گرگ جاهلی از آن دستاویزی برای تمرد خود ساخت. 


معاویه, خونخواهی عثمان را وسیله ای برای فریب بی سر و پاها قرار داد 
و امام را متهم کرد که مسو ول خون عثمان است و در همان وقت به 
دستگاههای تبلیغاتی خود دستور داد بانگ مظلومیت عثمان را سردهند و او 
را از اعمالی که خلاف اسلام بود و مرتکب شده بود چه در زمینه های 
اقتصادی و چه سیاسی تبرئه کنند. 


معاویه با دیپلماتهای رک و سیاست بازان کارآزموده جهان عرب مانند 
مغیره بن شعبه و عمرو بن عاص و مانند آنان مجهز شده بود و این 
مضاورآن با شاخته عضقی که. از جاقه و احمال آن..داشفتد. مراجت, 
برنامه های پیچیده ای ارائه می کردند تا بر حوادث دشوار. پیروز شود 
اعلان جنگ: 

معاویه رسماً از بیعت با امام سرباز زد و اعلان جنگ کرد. در حالی که می 
داس ساسا یل وا (صلی الم له و اه رمیات مدش سای 
حضرت و کسی که منزلتش نزد پیامبر همچون منزلت هارون نزد موسی 
اشت:می: جنک او با اسر المة منین به نخنی برخاست همانطور که بد رشن 
ابوسفیان با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) جنگ کرد. سپاهیان معاویه 
کیهام ی با سر را کر ارساصی یل کل هی 


شدند: 
الف: سفلگان: 
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بی سر و پاهاء بی خردان ملتها هستند و مانند چهارپایان و حتی بدتر در هر 
زمانی مورد استفاده و بهره گیری حکومت قرارهی کیرد تا اهدافش را 
برآورده سازند و سرهای خود را بر باد می دهند تا پایه های حکومت استوار 
گردد. اکثریت ت قاطع سپاهیان معاویه همین افراد فریب خورده بودند که حق 
را از باطل تشخیص نمی دادند و تبلیغات اناا نه .هرسرننحی که هت 
خواست درم اوزد. قفا فبه از آنان بلی:شساخت: تایه مفاضد ری رنه کود 
دست يابد. 


ب: منافقان: 


منافقان به زبان, اسلام آورده و کفر و دشمنی با اسلام را در دل خود پنهان 
کرده بودند و شبانه روز به فتنه انگیزی و توطئه چینی علیه اسلام مشغول 
بودند, اسلام و مسلمانان بشدت از دست این تیره. رنج و محنت کشیدند؛ 
زیرا انان هميشه کانون خطر علیه مسلمانان و اسلام بودند. سران و پیش 
کسوتان منافقان مانند مغیره بن شعبه, عمرو بن عاص, مروان بن حکم و 
دیگر باغیان که هماره مترصد فرصتی مناسب برای نابودی اسلام و کندن 
ريشه های ان بودند. به لشکر معاویه ملحق شدند و به معاویه که 
بزرگترین دشمن اسلام به شمار می رفت, پیوستندو او را یاری کردند و 
همراه شتاهسشن به: خنی.. پزادر .رسول خدا (رصلی الله:-علبه و الم)ا و 

بزرگترین مدافع اسلام شتافتند. ای ها ی 
۱ و ود دب معقیه مامی و اریاران و سای ره 


ج: سودپرستان: 


سودیرستان؛ یعنی کسانی که امتیازات و منافع نامشروع خود را در 
حکومت امام پیشاهنگ عدالت انسانی از دست داده بودند. بخش دیگری از 
سپاهیان معاویه بودند. در راس این قشر, کارگزاران, کارمندان و حکام 
دوران عثمان بودند که امام به مجرد به دست گرفتن حکومت؛ معزولشان 
کردخ بود. انان. که متافم خود را از. دست: داده بهدند و هی کرشبدند. .اموال 
نامشروعی که از بیت المال اختلاس کرده بودند. مصادره شود, با معاویه 
همگام شدند تا با حکومت عادلانه امام بجنگند. 
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اینان برخی از عناصر تشکیل دهنده سپاه معاویه بودند که می رفتند تا با 
فرمانده اسلام و پیشاهنگ عدالت انسانی, پیکار کنند. 


اشغال فرات: 


سپاهیان معاویه آراه عراق را پیش گرفتند و در منطقه صفین اردو زدند و 
آنجا را مر کز چنگی خود قرار دادند. فرماندهی کل, به گروهی از لشکریان 
دستور داد فرات را اشغال کنند و بر آبشخور آن" موانعی قرار دهند ۳ 
لشکر امام از دستیابی به آت محر وم گردند و از تشنگی بميرند. معاویه 
این حرکت را شز اغاز. پیز وزقی.فی :دانستت ؛ حرکتی که خبث زذاتی و دنائت 
ط و وا سای وهی ار ان ای وا وا ار 
آب, حق طبیعی هر انسان و حتی حیوان است, لیکن معاویه و بنی امیه از 
تمامی سنتها روی گرداندند و آب را به عنوان سلاحی در جنگهای خود به 
کار گرفتند. آنان ریحانه رسول خدا و اهل بیت نبوت را در واقعه کربلا از 
آن‌فنع کرزندنا آانکه از شترت مکی در انتانه‌:هر ی فرار کر فتند. 


هنگامی که خبر حرکت لشکر معاویه به صفین, به حضرت رسید, ایشان نیز 
وسیله سیاهیان معاویه دیدند و نتوانستند به اب دست پیدا کنند. 


فرماندهان سپاه حضرت, نزد ایشان رفتند و از امام اجازه پیکار با دشمن 
خواستند. حضرت بر آن بود که قبل از پیکار با سپاهیان معاویه, آزادی 
فتانی نف اف زا خماشار شود ترا اب در شام شرانع و ادا بوای 
همگان مباح است و نمی توان از آن منع کرد, لیکن دشمن از پذیرش 
درخواست امام سرباز زد و بر گمراهی خود پافشاری کرد. 


و از از امام ناگزیر به نیروهای مسلح خود اخانه کشودن, انتتن ؛خنک: ی 
دشمن را صادر کرد و آنان با یک حمله, دشمن را یت یر 
کردند و آنان سنگرها و مواضع خود را ترک تمد راهان امام. فرات 
شا اشعال کیدند. 

رشادت وشجاعت ابوالفضل (علیه السلام) در اين جنگ در کتابهای تاریخی 


اورده شده 
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وپیروزی او در مقابل قهرمانان معاویه ستودنی است (4) 


گروهی از فرماندهان سپاه نزد حضرت علی (علیه السلام) رفتند و از 
اسان آجازم اند ابا شمه خعا بای ند سل کت و آمم دا بر آنان 
ببند ند لیکن امام درخواست آنان را رد کرد و آب را برای آنان مباح 
ساخت, همانگونه که در شریعت الهی برای همگان مباح است. امویان 
پست این عمل کریمانه امام را ناسپاسی کردند و پاسخی زشت دادند. 
آنان آب را بر فرزندان حضرت در کربلا قطع کردند تا آنکه تشنگی, آنان را 
از پا انداخت و جگرهایشان آتش د گرفت. 


دعوت امام) 3 (به صلح: 


امام بشدت از ز جنگ و خونریزی بیزار بود, لذا , به صلح و موافقت دعوت می 
کرد, هیاتهایی نزد پسر هند فرستاد و از او خواست در زمره دیگر 
فتلفا نان در ایده انان»وا اد ی بان دارده لیکزن معا ویه ایق درخو است: وال 
را نپذیرفت و بر کجروی و نادرستی خود پافشاری کرد و به دروغ ادعای 
خونخواهی عثمان که , بر اثر رفتارهای نادرست سیاسی و اداری خود به 
قتل رسیده بود نمود. 


جنگ: 


پس از آنکه تمامی تلاشهای امام برای صلح و حفظ خون مسلمانان 
معلولان دهها هزار کشته از دو طرف بجا گذاشت و دو سال طول کشید. 
گاهی جنگ به اوج خود می رسید و زمانی فروکش می کرد و برخوردهای 
کوچکی رخ می داد. در خاتمه جنگ, حضرت در آستانه پیروزی کامل و 

کنترل میدان نبرد قرار گرفت و آثار شکست در سپاهیان معاویه آشکار 
گشت و تمامی پایگاههای نظامی او پراکنده شدند و معاویه قصد کزیز 
ی ٩‏ 


و آز رمق پیکارم با قهرمان نیرومند, بخششهایم به آسیب دیدگان و 
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ستایش فزونی که دریافته ام و سخنم به قلبم هنگامی که از هراس, جاکن 
می شد و بشدت می تپید اين بود: آرام باش, که يا پیروز می شوی و مورد 
تابن فراز هقی ببزی ونیا کسته.فی هی :و ار اخش می ابید مه ایتما 
مرا به ثبات و پایداری واداشتند «(5) 


این شعر همان طور که خود پس از آن واقعه و در زمان قدرت می گفت 
او را به ثبات و ایستادگی فراخواند. البته به نظر ما این شعر آو را به ثبات 
ی تاره ینم نون ای ارم ورن عاهم‌ابات 
فوق نبرده بود, بلکه ترفندی که سیپاه عراق را دچار تفرقه کرد و ما از آن 
سخن خواهیم راند او را به پایداری واداشت 


نیرنگ بزرگ: 


زمان پیروزی حتمی سپاه امام فرا رسیده بود و حضرت در آستانه پیروزی 
بود و همان طور که فرمانده کل نیروهای مسلح سپاه امام. مالک اشتر می 
گفت به اندازه دوشیدن شیر گوسفندی فرصت باقی بود تا معاویه کشته 


تیدا اتیر کرو 


متاءسفانه در همین لحظات حساس و تعیین کننده, در لشکر امام, کودتای 
نظامی رخ داد و بخش بزرگی از سیپاهیان تمرد کردند. سیاه معاویه 
قرآنهایی بر سر نیزه ها کرده بودند و مردم را به داوری قرآن, پایان دادن 
به جنگ و حفظ خون مسلمانان فرامی خواندند. قسمتی از سپاه امام این 
دعوت ویران کننده حکومت امام وافول دولت قرآن را پذیر فتند و پاسخ 
مثبت دادند. شگفتا ! معاویه و پدرش نخستین کسانی بودند که با قرآن 
جنگیدند, حال چه شده است که سپاه معاویه تن به داوری قرآن می دهد؟ ! 


ایا تشر ققد کهبرای ارخایق آرتوهای‌حاهلی ,حون و اتقام ار ارسلای. فظ 
خون جاری می کرد و مسلمانان را می کشت به قران ایمان اورده است و 
قیس 
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بود که چون سگی پارس کنان به طرف امام دوید و با صدای بلندی که 
سیاهیان بشنوند حضرت را مخاطب ساخت و گفت:» می بینم مردم از 
دعوت قوم برای پذیرش داوری قرآن خشنود و راضی هستند, , پس چه بهنر 
که بنگری معاویه چه می خواهد « 


اعام ات پاش یه این موجو متافق کف ایا با لام سیر «ایتفت: 
خودداری کرد. گروهی از خائنان. گرد اشعث جمع شدند و در حالی که 
حضرت را محاصره می کردند فریاد می زدند:» حرف اشعث را بیذیر «. 


خحضرت ناگربر به خواشتته آنان: تن.داد و آن خانن/ نزد معاویه رفت :و ان او 
پر سید. 


#خرا امنهار سر ها کرد اند افیف مکارانه استه ده 


» برای اینکه ما و شما به فرمان خداوند متعال در کتابش گردن نهیم. 


| نیز مرد مورد رضایت خود را 
انتخاب می کنیم, سپس با آنان عهد می کنیم تا بر طبق کتاب خداوند رفتار 
کنند و از آن عدول نکنند, آنگام. هرز «تضمیضی: را متفقا گرفیند, به کار می 


ندیم نار آن‌تصانعت هنکیم و 
اشعث بانگ برداشت و گفت:» حق همین است «. 


اشعت., در حالی که بر بر ور ۳ بس و بازگشت , به کتاب خدا| تاءکید 
می کرد و آن را بازمی گفت, از نزد معاویه خارج شند. به طور قطع, 
کر ات اف ترفن ردان ان بود, نتيجه بر سر نیزه کردن 
قران ,ها وی کته تمانی دفه دا عویام فا ان ان ساسعیت مت 
پیوندهای نهانی میان اشعث و معاویه و وزیر زیرک و فریبکارش» عمرو بن 
عاص «برای تحقق این توطئه به وجود امده بود. یکی از دلایلی که این نکته 
را مسجل می سازد., عدم وجود یک سازمان اطلاعاتی و بازرسی در میان 
لشکر امام برای کنترل کسانی که با لشکر معاویه رفت و امد دارند, بود. 
راه باز بود و زد و بندهای زیادی میان معاویه با اشعث و برخی از 
فرماندهان سیاه عراق صورت گرفته بود. معاویه با دادن رشوه های کلان و 
وعده منزلتهای والا و اموال بسیار, انان را فریفته و با خود همراه کرده 
بود. 
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به هر حال, امام مجبور به پذیرش تحکیم گشت. بخشهایی از سپاه حضرت 
با شمشیرهای برکشیده و نیزه های اماده امام را در میان گرفتند و فریاد 
می: زدند: خکم تنها از آن خداست. به تدریچ این نداء بدل , به شعاری برای 
تمردشان از دستور امام و ایستادن در برابر ایشان گشت. ای تمرد 
به شورش تبدیل گشت و فتنه ها و تنشهای بسیاری را موجب شد. 


در هر صورت؛ امام خودشان يا به وسیله پیکهای خود درصدد قانع کردن 
آنان و بازگرداندنشان به راه حق اف لیکن موفق نشد و دید که آنان 
آماده جنگ با حضرت و سرنگونی حکومت مشروع ایشان هستند. ناگزیر به 
خواسته آنان تن درداد. و به فرمانده نیروهای نظامی, خفد. سردار بز رکه 
مالک اشتر دستور داد عملیات نظامی را متوقف و از میدان نبرد عقب 
نشینی کند. مالک که میدان را در کنترل خود داشت و با پیروزی کامل 
فاصله بسیار کمی داشت. از انجام دستور خودداری کرد و بر ادامه جنگ 
تاکید ورزید» لیکن , به او خبر دادند که امام در خطر است و متمردان ایشان 
را محاصره کرده اند, پس د ناگزیر شد که جنگ را متوقف کند. 


بدین گونه مقصود معاویه براندازی حکومت امام برآورده شد و در همان 
لحظات. پیروزی بر امام برایش ثبت گشت و به گفته یکی از نویسندگان 
معاصر, با پیروزی معاویه, بت پرستی قریشی نیز پیروز شد و پا گرفت 


تحکیم: 


مشکلات و بحرانهای پیاپی در برابر امام قد برمی افراشتند در حالی که 
ماهیت شورشیان مزدور را اشکار می کردند. 


کردند. 

اشعری, علاوه بر نفاق و خبث و پلیدی و دشمنی بی مانند با امام, از 
کمترین آگاهی و درک وقأیع, تصیبی نداشت و کودن بود. منافقان و 
شورشیان سپاه امام از او 
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چون پلی برای رسیدن به مقاصد خود؛ بعنلی برکناری امام از زمامداری و 
تثبیت معاویه در جایگاه خود, استفاده می کردند. 


امام. تتوانشت کسترش این توطنه. را در سیاه: متوفف. کید تا انجا که 
فرماندهان سیاه حضرت. دستورات و رهنمودهای لازم را از طرف معاویه 


و وزیرش عمرو بن عاص دریافت می کردند و حضرت بکلی از عرصه 
سیاسی کنار گذاشته شد؛ امام دستور می داد اما کسی اطاعت نمی کرد. 


را 


ابوموسی به بر کناری امام حکم کرد و عمرو بن عاص به ابقا و تثبیت 
معاویه دستور داد و بدین گونه بازی تحکیم با برکناری امام از حکومت و 
سپردن زمام کار به معاویه, به پایان رسید. 


مقدس ترین حکومتی که در شرق پا گرفته بود و امید می رفت عدالت 
سیاسی و اجتماعی را میان مردم و , درهم پیجیده شد و گرگهای 
خونخوار و درندگان اموی و دیگر قبایل قربش رواخ ماه هی 
اهداف و آرمانهای والای آن شدند. 


ابوالفضل (علیه السلام) در دوران جوانی؛ پرده های این تراژدی بزرگ را 
مشاهده کرد, قلبش فشرده گشت, عواطفش لرزید و اثری ماندگار بر او 


مصایبی سنگین برای اهل بیش به وجود آمده بود و محنتها و دشواریها 
شای اما بح اه کید 


شورش خوارج 


یکی دیگر از مصایب امام که حضرت را رنجور کرد. شورش خوارج بود. 
اکثریت آنان از بهایم بر نودند. که معاوبه: بر کردم آنان:شوار.شند..و ندون 
آنکه خود بدانند از آنان پلی ساخت برای دستیابی به اهداف و آرزوهای 
خود., آنان حضرت را وادار به قبول تحکیم کردند و خواستار توقف جنگ 
شدند و بر انتخاب ابوموسی اشعری منافق؛ پافشاری کردند. پس از 
پذیرش تحکیم, ابوموسی امام را از منصب خود 
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عزل کرد و در همان حال عمرو عاص اربایش د معاویه را در جایگاه خود 
ابقا کرد. 


تازه آنان منوجه تیزنگی شدند که از عمرو عاص و قرآن سر نیزه کردن اوء 
خورده بودند و کوتاهیشان در امر جامعه اسلامی بر آنان آشکار گشت. در 
حقیقت آنان خود مسو ول تمام این پیامدها بودند. لیکن بر حضرت خرده 


هنگامی که لشکر امام از صفین حرکت کرد و به سوی کوفه آمد, خوارج از 
همراهی. با آن خودداری کردند و راه حروراء را در پیش گرفتند و به 
حروریه منسوب شدند. آنانکه تعدادشان به گفته مورخان به دوازده هزار 
تن می رسید, شبت بن ربعی منافق را که بعدها یکی از سرداران آبن زیاد 
در کربلا شد و با ریحانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) امام حسین 
(علیه السلام) جنگید به فرماندهی جنگ و » عبداللّه بن الکواء عسکری را 

اس ای اهنا سا 
با کداشتتد و از فهمترین امکافی کسرانش می دنه امر به معروف و 
نهی از منکر معرفی کردند و شعارشان را» لاحکم الاللّه «انتخاب نمودند. 
اما چه زود شعار خود را فراموش کردند و با کشتار بی گناهان و خونریزی 
ااه وس ان سا مایا وت با ی ناگ او 
ترا خاک تا ند 


امام پیکی نزدشان فرستاد و آنان را بر انديشه ناصوابشان سرزنش کرد و 
راه حق زا ,بدانان تشان داد آها بک به تبجه ترسید. اغام خود همراه 
بزرگان اصحابش نزد آنان رفت و با آنان مناظره و محاجه کرد و با دلایل 
استوار, نادرستی و فساد انديشه و تباهی راهشان را ثابت کرد. 


گروهی سخنان حضرت را پذیرفتند و گروهی دیگر بر عقاید خود پافشاری 
کردند. اعمال فسادآمیز آنان روز به روز آنان را از امام دورتر می کرد و 
کارها دشوار می شد. 2 9۳ 
فسادانگیزی زدند, کوفه را ترک کردند و درنهروان اردو زدند. 
امسر وا الهش شاب ی الا که اس تا از ان سل 
لقد 

ِ 
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بود, پر آنان گذشت و با آنان سخنانی رد و بدل کرد. آنان بر او تاختند و 
عبدالله و همسرش را کشتند. شر و فساد انان در همین حد توقف نکرد, 
بلکه دست به ایجاد ترس و وحشت میان مسلمانان زدند. 


امام::حارت بن :مره غیدی, را نزد آنان فرستاد نا از میب این فساد انگندی 
پرسش کند, لیکن آنان فصد بیک. کردند و آو-زا کشتند. یفن از آن؛ خضرت 
دید که آنان خطر بزرگی برای حکومت و سرچشمه فتنه و ویرانگری میان 
مسلمانانند پس پاید با آنان پیکار کرد. امام با لشکری به مصاف آنان رفت 
و نبردی هولناک همه را از پا درآورد و تنها ثُه نفر جان بدر بردند (6) و 
بالا خره جنگ نهروان پایان یافت. 


ابوالفضل العباس (علیه السلام) شاهد این جنگ بود و انگیزه های آن از 
جمله ناخشنودی آنان از عدالت امام و ذوب شدن حضرت در اقامه حق 
ضبان مردم را دریافت. 


پیامدهای دهشتناک: 


جنگهای جمل و صفین پیامدهای بسیار ناخوشایندی برای امام داشت و 
ایشان را بشدت رنجور کرد که از جمله موارد ذیل را می توان نام برد: 


1 - سرپیچی و نافرمانی کامل در سپاه امام تا آنجا که هیچ یک از بخشهای 
آن مطیع اوامر حضرت نبودند. خودباختگی و شکست روحی؛ سراسر سپاه 
زا ذزیر کز فته بود ودانان.در قبال:خوادتی که روق نداد بتشدت ز بتون شده 
بودند. 


2 ی ی ار 
ور ان روج عزم و اخلاص دمید و بفهین پید | کرد که بر سپاه امام پیروز 
خواهد شد. 


3 - شهرهایی که تابع حکومت امام بودند در معرض حملات تروریستی 
گروههای جنایتکاری قرار گرفتند که معاویه برای ایجاد ترس در میان مردم 
آنان را فرستاده بود. شهرهای آنزدیک به پایتخت امام نیز مورد حملات 

ی تروریست معاویه قرار گرفتند در حالی که امام نمی تواننست از 
آتها دفاع کند ه امتیت ه اتفرار رانور اما حفط مایم‌حضرت ار ازت, 
سپاهیان را برای حراست از حدود و 
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تقور. وطن از جاور فرامی همان لیکن فیک ان انان لبیی تمن. کفنید. 


4 - سیاهیان معاویه. مصر را اشغال نظامی کردند و آن را از تحت حکومت 
امام خارج ساختند. حکومت امام دچار شکست و عقبگرد شده و پس از 
این حوادث. شکلی میان تهی در عرصه حکومت پدیدار گشت. 


ات امام )۵( 


امام محنت کشیده در حومه کوفه. در میان انبوه مشکلات و بحرانهایی که 
به دنبال یکدیگر فرا می رسیدند, می دید که باطل و تباهی معاویه در حال 
استوار شدن و نیرومندی است و شر و ناراستی او فراگیر می شود, لیکن 
ای اه ای نیا اسا اسان احساعته با که 
هشداری بود برای غروب حکومت حق و پاگرفتن حکومت ظلم و جور, 


رنج و اندوه, قلب امام را درهم فشرده بود. پس دستان مشتاق را به دعا 
اند کرها را را وا یواست تا مرا اراس حمانسفت فطل 
راحت کند و به جوار خود منتقل کند. خداوند نیز دعای حضرت را اجابت 
کرد؛ گروهی از جنایتکاران خوارج, در مکه کنفرانسی تشکیل دادند و پیس 
از یاداوری کشته هایشان که شمشیر حق در نهروان. سرهای انان را درو 
کرده بود و اظهار تاءسف و دریغ بر انان؛ به بجت از مشکلات و فتنه های 
عالم اسلامی و شکافی که رخ داده بود, پرداختند و به گمان خود. عامل آنها 
را امام علی (علیه السلام), معاویه و عمرو عاص دانستند. پس ‏ تصمیم 
گرفتند آنان را ترور کنند و برای اين کار, زمان خاصی در نظر گرفتند. 
عبدالرحمن بن ملجم بهودی زاده به شهادت رساندن امام امیرالمو منين را 
به عهده گرفت. ناگفته نماند که اين کنفرانس در برابر چشم و گوش 
خکومت مخلی مکه: تشکیل شد .و یه احتمال. ریاد با ان در ارتباظ نود و 

1 
به شهادت برساند. 


به هر حال, ابن ملجم با انبانی از شر برای اهل زمین و حوادثی ویرانگر 
برای 
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مسلمانان, راه کوفه را در پیش گرفت و به مجرد ورود, با مزدور امویان 
اشعت بن قیس منافق تماس گرفت و ماموریت خود را با او درمیان 
گذاشت. اشعث او را به ارتکاب این جنایت تشویق کرد و انواع کمکها را 
برای انجام مقصود, در اختیارش گذاشت. 


در بامداد شب نوزدهم ماه رمضان ماه مبارک خداوند پیشوای موحدان و 
سید متقیان راه مسجد را درپیش گرفت تا نماز صبح را ادا کند. به خداوند 
روی اورد. به نماز خواندن پرداخت و هنگامی که سر از سجده برداشت, 
آن بهودی زاده بر او تاخت و سر مبارکش را با شمشیر شکافت سری که 
گنجینه ای از علم و حکمت و ایمان بود و در آن جز اندیشه خیرخواهی 
برای محرومان و درماندگان و گسترش حق و عدالت میان مردم و نشر 
احکام الهی, چیزی نبود. 


هنگامی که حضرت سوزش شمشیر را حس کرد, لبخند پیروزی و خرسندی 
بر لبانش ظاهر شد و گفت: 


» به خداوند کعبه, رستگار شدم (<7) 


ای امام مصلحان ! به راستی که رستگار شدی, زندگیت را برای خداوند 
بخشیدی و خالصانه و موحدانه در راهش جهاد کردی, آری, ای امام متقیان, 
رستگار شدی؛ زیرا در تمامی زندگیت. نه نیرنگ زدی, نه فریب دادی و نه 
مداهنه کردی, بلکه به سید رسولان. پسر عمّت (صلی الله علیه و آله) 
اقتدا کردی و با بصیرتی تمام پیش رفتی, حقا که رستگاری بزرگ همین 
بود. 


ای امام فرزانه ! تو رستگار شدی؛ زیرا دنیا را ازمودی و ان را سرای 
ناپایدار و فناپذیر یافتی, , پس سه طلاقه اش کردی و از لذات زودگذر آن و 
خوشيهایش زره کرداتدی یم شوخ آوند سامت و آنچه زا میشندیدی 
وراه استانش نز دیکتر مق کرت آنجام دارن. 


حضرت را به خانه اش رساندند, چشمان مردم گریان و دلهایشان پربشان 
کات هه ره آ توف مه وا نا فراگرفت. 
امام با آرامش و سکینه خاطر, متوجه مبداء هستی شده و در راز و نیاز با 
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حق, فرو رفته بود و از آن درگاه, همنشینی و مرافقت پیامبران و اوصیا را 
خواستار شده بود. سپس حصضرت یکایک فرزندان را از نظر گذراند و توجه 
و محبتی خاص به فرزندش ابوالفضل (علیه السلام) کرد ؛ زیرا از پس پرده 
غیب دریافته بود که عباس از برافرازندگان برجم قرآن خواهد بود و به 
باری برادرش ریحانه رسول < خدا اصلی ال یو ال اس رف عدا ام 


وصیتهای جاودانه 


هنگامی که امام (علیه السلام) نزدیک بودن اجل حتمی را دریافت. 
فرزندانش را نصیحت نموده و به کار بستن مکارم اخلاق و اعمال نیک را 
بدانان سفارش کرد و به انان دستور داد اسلام را در رفتار و روش خود 
مجسم سازند. 


لف: از اون به تقوای الهی که اساس بنای شخصیت اسلامی است و 


ب: پایبندی به حق در گفتار و کردار که بدین وسیله حقوق حفظ می گردد 
و عدالت اجتماعی میان مردم حاکم می شود. 


ج: ستیز با ظالم و ایستادگی در برابر او و یاری مظلوم, که بدین ترتیب 
یکی از بزرگترین اهداف اسلام که آن را تیال مق کند؛ ؛ یعنی, اقامه عدل؛ 
مخققن مین کز داد 


د: تلاش برای اصلاح ذات البین. بهبود رابطه میان اشخاص, زدودن کینه و 
نفرت از دلها و اشتی دادن مخالفان که از برترین و مهمنترین اعمال 
اسلامی ۱ ست ؛ زیرا| بدین گونه جامعه ای مبتلی بر مجبت و دوستی؛ پا می 


ّ 


6 رعایت حال پتیمان, پیوند با آنان و برآوزده ساختن خواسته های آنان ؛ 
را در نظام اقتصادی خود ابداع کرده است. 


و: نیکی به همسایگان و کمک زساتن نف آنان ریا این کار مذخت رشن 
محبت میان مسلمانان می گردد و در عین حال از مهمترین روشهای حفظ 


وت و 
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ز: عمل کردن به اخکام. ستن: و اداب: قران» که بهترین ضافن: سلامتی 
رفتار ادمی و پالایش روج و بالابردن سطح انديشه و عمل اوست. 


: برپاداشتن نمازها در وقت خود به بهترین شکل ؛ زیر| نماز ستون دین و 
مغراج ضه فر آشبت هو آدمی ترا به افرید کاز هشنتی تدم زندمیء , شرف 
ال قی دهد هون ماما الا ونم ماه کمال هی سا ند 


ط: حفظ و زنده داشتن مساجد با یاد خدا, اعم از علم يا عبادت؛ زیرا 
مساجد از مهمترین مراکز گسترش آداب و فضیلتها میان مسلمانان است. 


ی: جهاد در راه خدا با جان و مال برای بریاداشتن بنیادهای دین, زنده کردن 
سنت و میراندن بدعت. 


ی گسترش محبت و دوستی میان مسلمانان با پیوندها و نیکی کردن و 
کنار گذاشتن هر انچه موجب از میان رفتن وحدت میان انان می گردد, 
مانند قطع رابطه و پشت کردن به هم. 


ل: برپاداشتن سنت امر به معروف و نهی از منکر؛ زیرا این عمل به ایجاد 
خامفه سالمی. که خدالت ی ان خاکم. اسشت می..انخامد:. ول انز که آن: 
پیامدهای ناگواری دارد ۳ و را به گرداب فتنه و بلا می اندازد, 
مانندحاکم شدن فاسقان و اشرار بر مردم که در آن صورت. دیگر دعای 
مردم به اجابت نخواهد ر سید. 


اینها برخی از وصیتهای حضرت بود که در بستر مرگ به فرزندانش د 
ار و 3 


علی (علیه السلام) در آخرین ساعات عمر خویش, عبّاس را به آغوش 
گرفت و به سینه چسبانید و به این نوجوان دلسوخته, که شا هد خاموش 
شدن شمع وجود علی بود, فرمود: پسرم. به زودی در روز عاشورا, 
چشمانم به وسیله تو روشن میگردد؛ : پسرم. هرگاه روز عاشورا فرا رسید 
و بر شتربفه.فرات وارد شندی, هناد اب توشی در -خالی که برادرت خشسین 
(علیه السلام) تشنه است این نخستین درس عاشورا بود که در شب 
شهادت علی (علیه السلام) آموخت و تا عاشورا پیوسته در گوش داشت 
شاید در همان لحظات آخر 
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عمر علی (علیه السلام) که فرزندانش دور بستر او حلقه زده بودند و 
نگران اینده بودند, حضرت به فراخور هر یک, توصیه هایی داشته است. 
بعید نیست که دست عباس را در دست حسین (علیه السلام) گذاشته باشد 
و عباس را سفارش کرده باشد که: عباسم, جان تو و جان حسینم در کربلا! 
مبادا از او جدا شوی و تنهایش گذاری ! (9) 


به سوی فردوس برین: 


ضربه ناجوانمردانه شمشیر ابن ملجم یهودی زاده که به زهر آغشته بود, در 
حضرت کارگر افتاد و سم در تمام بدن حضرت رخنه کرد. مرگ به سرعت 
به حضرت نزدیک می شد و امام متقیان با چهره ای خندان, تسین اراش 
قلبی تشنه دیدار حق تعالی و روحی راضی به قضا و قدر الهی و بدون 
آنکه احظه‌ای. اروکر -خدا وه ناوت فران با اشتته: یم ایتقبال .آن هت 
رفت. 


فرزندان با قلبهایی شرحه شرحه از مصیبت و با چشمانی خونبار به گرد 
پدر حلقه زده بودند. امام رو به قبله شد و خدا را ستایش کرد که روح 
بلندش در میان استقبال ملائکه رحمان و ارواح پیامبران و اوصیا, نزد 


زمین درگذشت. این امام بزرگوار در جامعه, غریب زیست و کسی قدر او 
را نشناخت و به اهداف و ارمانهای والایش واقف نشد؛ اهدافی که کمترین 
آنها, از بین بردن فقر و تهیدستی در زمین و زدودن حاجت و بی نوایی همه 
انسانها و توزیع نعمتهای الهی بر آنان بود. گروه جنایتکار از سرمایه داران 
قریش و دیگر او باش بنی امیه که نعمتهای الهی را بازیچه خود و بندگان 
خدا را برده خود کرده بودند تاب اهداف حضرت را نیاوردند و بر او 
شوریدند. لیکن امام از اهداف خود بازنکشت و در تزابر آنان ايشتاد و:در 
راه دفاع از ارزشها و اهدافش به شهادت رسید. 


حضرت عباس وحضرت علی (علیه السلام) بسیار به یکدیگر علاقه داشتند 
به گونه ای که گفته میشود عباس در همه جا به دنبال پدر وهمراهش بوده 
حال غم از دست دادن 
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زره فلت آو را تخت من ازرد اه تیار تدن عم از دست: دادن یدر: کر بت 
کفن و دفن: 


امام حسن (علیه السلام) با دیگر برادران بزرگوارش, از ز جمله ابوالفضل, با 
چشمانی خونبار, پیکر مطهر پدر را غسل دادند, کفن کردند و آن را تشیبع ۳ 
کندند فتر آخر ین ضر لد تخف: هخا ی سبردتد: وقتی علی (علیه السلام) 
به شهادت رسید, عباس بن علی چهارده ساله بود و غمگینانه شاهد دفن 
شبانه و پنهانی ۱[ (علیه السلام) بود. بی شک این اندوه بژار ی 
دوخ اس اما قسصت. اراد اما پس از پدر, تکیه گاهی چون حسنین 
(علیهما السلام) داشت و در سایه عژت و شوکت آنان بود. 


هر کر توصیه ای را که پدرش در شب 21 رمضان وراستانه شهادت به 
عباس داشت از یاد نبرد 


او می دانست که روزهای تلخی در پیش دارد و باید کمر همت و شجاعت 
ببندد و قربانی بزرگ منای عشق در کربلا شود تا به ابدیت برسد 


اه ابوالفضل علیه السلام خلافت پدر» مصایب و مشکلات او و حوادت 


سنگین دوره زمامداری_ امام را شاهد بود و دید که پدرش برای اجرای 
عدالت اجتماعی در زندگی عامه مسلمانان چه رنجها کشید و منحرفان از 
اسلام و دشمنان اصلاحات اجتماعی چگونه با حضرتش به ستیز برخاستند و 
با حکومت مشروعش جنگیدند. 


عباس, اهداف درخشان پدر را که آنها را اعلام داشته بود, نیک دریافت و 
ندانها ایمان اوود وف ,در راه-انها -خهاد کرد. خضرت.. همرام برادرش 
سیدالشهد|ء به سوی میدانهای شرافت و جهاد تاخت, تا آنکه سیره پدر را 
برای مسلمانان بازگرداند وروش درخشان امیر الم منین را در عرصه 
سیاست وحکومت زنده کند. 


امام حسن (علیه السلام) پس از وفات پدر, در حالی که اوضاع سیاسی و 
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اجتماعی بر ضد او بودند. رهبری دولت اسلامی را به عهده گرفت. اکثریت 
قاطع سران و فرماندهان نظامی در نهان و آشکار به معاویه گرایش 
داشتند و او با زر به جنگشان رفته و با اموال خود برده شان کرده بود. 
انديشه خوارج نیز بسان خوره در میان بخشهای مختلف سپاه حضرت, در 
حال پیشروی بود و شعار نامشروع بودن حکومت امام حسن و حکومت 
امام, امیرالمو منین را اعلام می کرد. لذا مردم چندان استقبالی از بیعت با 
حضرت نکردند و نیروهای مسلح نیز از خود حرارتی نشان ندادند, بلکه 
مجبور به بیعت شدند. این مساله امام را نسبت به انان اندیشناکی ساخت و 
به عقیده ناظران سیاسی در سپاه امام, سپاه فرورفته در گرداب فتنه و 
بددلی بود و خطر ان برای امام بیش از خطر معاویه به شمار می رفت و 
به هیچ وجه مصلحت نبود که امام با چنین سپاه اشفته و ناهمراه به هیچ یک 
از میادین نبرد پاگذارد. 


به هر حال, امام زمام حکومت را که دچار سستی, آشتفتکی: یو اقوزدا: و 
تسش بود, به عهده گرفت. تسلط بر اوضاع اجتماعی و به زیر سلطه 
راوردن ها به وسیله‌ ماه نها از ورام هفکن نود 


راه اول: 


برقراری حکومت نظامی در شهرها؛ سلب آزادیهای عمومی؛ گسترش د 
ترس و وحشت و بازداشت مردم با تهمت و گمان؛ ؛ روشی که شیفتگان 
قدرت می پویند و امروزه در میان ملتهای خود اجرا می کنند, این روش از 
نظر امامان اهل بیت (علیهم السلام) کمترین مشروعیتی نداشته اگرچه به 
پیروزی تخر گرگ آنان معتقد به ایجاد و گسترش دی آزاوه کستفانه 
برای مردم و راندن روشهای انحرافی از آنان بودند. 


راه دوم . 


برکشیدن طبقه سرمایه داری و صاحبان نفود و دادن امتیازات_ خاص و 


بستهایم شا عون وال ه ان شنم فان نان کر ما 
هلت ار اماض انت 
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کار را می کرد و اين راه را برمی گزید, همه مشکلات حل می شد کارها 
به روال عادی برمی گشت و سیاهیان از تمژد و سرپیچی دست می 
کل هر اس بو کرو او رت را ار 
روا نمی دارد. روش سیاسی امام حسن (علیه السلام) روشن و بدون ابهام 
9 : تمسک به حق و دوری کردن از بیراهه ها اگرچه به پیروزی منجر 
کردنه رام فرشم آن-خضرت بود. 


اعلان جنگ به وسیله معاویه 


معاویه با شناختی که از لشکر امام و تفرقه و تشتت در آن داشت, برای 
اعلان یه رات سمل نها صای الله عس ده الم سره تاه 
پیشاییش, بیشتر فرماندهان سپاه امام را با تطمیع و وعده های خوشایند, 
از قبیل مقامات بالا و داماد خلیفه شدن و غیره, فریفته و همدست کرده 
بود و با استفاده از رشوه در سطح وسیع, موافقت آنان را جلب کرده بود, 
تا انجا که به او قول دادند, امام را هر وقت معاویه بخواهد اسیر کنند و به 
و را ترور کنند. این عوامل او را به پیش انداختن 
جنگ و حل معضل به سود خود برانگیخت. 


معاویه با سپاهیان یکپارچه و سر به فرمان خود راه عراق را در پیش 
گرفت. امام که از ماجرا با خبر شد, نیروهای مسلح خود را جمع کرد و 
قصیه را به آنان گفت و از آنان خواست برای جهاد و دفع تایب ره 

بیفتند. لیکن آنان 9 ماندند و ترس و هراس بر آنان چیره گشر 
۱ ؛ زیرا عافیت را برگزیده و از جنگ بیزار بودند. 
سردار بزرگ عدی بن حاتم که در جازدن انوا ید از خشم برافروخته 
شد و به سوی آنان شتافت و آنان را بر اين زبونی, سرزنش کرد و 
فرمانبری مطلق خود را از امام اعلام 1 سرداران بزرگواری ِ 
قیس بن سعد بن عباده, معقل بن قیس ریاحی و زیاد بن صعصعه تمیمی 
نیز همبستگی خود را با امام اعلام کردند و سپاهیان را بر روش 
غیرمنصفانه و به دور از شرافتشان 2 را ؛ به جهاد 
برانگيختند. 


امام حسن (علیه السلام) همراه گروههای مختلف برای مقابله با معاویه 
خارج 
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ده در تخبله ارده کی دی آزتا بخشهایی از سپاه که جامانده بودند به او 
پپوشتند. و خضرت یه راه افتاد تا انکه.بة؛ دی عبذالرجمان رسید و در آنجا 
سه روز توقف کرد و سپس یکسره مسیر خود را پیش گرفت و راه را 
ادامه داد. 


در مدائن: 


امام همراه قسمتهایی از سیاه خود به مدائن رسید و در همانجا اردو زد. 
بحرانها ی ی ۱ و از سپاه آشفته و 
نکشیدند, از جمله 


1 - خیانت فرمانده کل: 


یکی از بزرگترین مشکلات حضرت در آن شرایط حساس, خیانت عموزاده 
اش عبیدالله , بن عباس فرمانده کل نیروهای مسلح بود. معاویه قریب یک 
میلیون درهم به او رشوه داد و اين خائن ترسو نیز با ننگ و خواری, شبانه 
گریخت و به اردوگاه معاویه پیوست. خبر خیانت عبیدالله, لشکر را دچار 
اشفنکی یی مانید ی کرودی روخ خیانت را در آبان»دمید تن وهی از 
سران و فرماندهان نظامی نیز با دریافت رشوه هایی, به معاویه پیوستند. 


خیانت عبیداللّه از بزرگترین ضربه هایی بود که به سپاه امام خورد و پس 
از ان باب خیانت برای افراد سست عنصر باز شد تا وجدانهای خود را به 
معاوبه بفروشند. همچنین موجب تضعیف روحیه و خودباختگی سپاهیان 
گشت. در همان حال. بزرگترین صدمه ای بود که به امام خورد؛ زیرا 
حضرت متوجه شد که فرماندهان سپاه گروهی خیانتکارند و کمترین پایبندی 
به دین و وطن ندارند 


2 تفر آمام ها غیه السا ما 


گرفتاری و مصیبت امام از سیاهش در همین حد باقی نماند, بلکه به 
عملیات متعددی برای به شهادت رساندن امام زدند که تمام انها شکست 
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ها عبارت بودند از: 

الف امام را در حال نماز با تير زدند که اثری بر حضرت نداشت. 
ب امام را در هنگام نماز خواندن با خنجری زخم زدند. 

ج ران امام را با خنجری زخمی کردند. 


دنیا بر پسر رسول خدا تنگ شده بود و انبوه مشکلات و بحرانها زار کندا کرد 
خود می دید و یقین نمود که يا ترور خواهد شد و خونش به هدر خواهد 
رفت و يا انکه حضرت را بازداشت کرده به اسارت نزد معاویه خواهند 
فرستاد. این انديشه های دور, امام را به شدت نگران کرد. 


3 دتکفیر اخاشخسن (عیه از لاه 


خائنان و مزدوران در سپاه امام همچنان به فتنه گری و خیانت ادامه می 
دادند و امام را با کلماتی گزنده که بر حضرت گرانتر از زخم شمشیر و 
نیزه بود, مورد اهانت قرار می دادند. جژام بن سنان چونان سگی پارس 
کنان به طرف حضرت آمد و با صدای بلند گفت:» ای حسن ! تو نیز چون 
پدرت مشرک شدی « 


و و 
فرزند وصی او نسبت کفر و خروج از دین دادند. 
چه گمراهی از این بالاتر؟ ! 


4 - غارت وسایل امام (علیه السلام) 


اوباش در برابر چشم سپاهیان به حضرت حمله کردند. حتی فرش زیر پای 
ایشان را کشیدند, ردای حضرت را کندند و دیگر وسایل حضرت را به یغما 
بردند؛ اما سیاهیان هیچ عکس العملی نشان ندادند. 


اینهاپاره ای از حوادث دهشتباری بودندکه امام را رنجاندند و ایشان را 
ناچار از پذیرش صلح و کناره گیری از آن جامعه بیمار در اخلاق و عقیده 
ساختند. 
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ضرورت صلح 


بر اساس منطق سیاست., صلح امام با معاویه ضروری بود» همچنانکه از 
نظر شرعی بر حضرت واجب بود تن به صلح بدهد و در برابر خداوند مسوٌ 
ول اجرای آن بود. اگر حضرت با لشکر شکست خورده روهی و متشتت 
خود به جنگ معاویه می رفت. در اولین تهاجم. دشمن پیروز می شد و 
حضرت موفق نمی شد هیج پیروزی کسب کند. ود ان صورت دو حالت 
ممکن بود ۰ 


۱ تا ۳ 0 سود نمی برد؛ ؛ زیرا 0 1 نی پیچیده و 
مکارانه اش امام را مس ول قتل خودمعرفی می کردو هرنوع مسو ولیتی 
را ازگردن خود ساقطمی نمود. 


ب. : و اگر امام شهید نمی شد و به اسارت نزد معاویه می رفت, قطعاً 
معاویه او را می بخشید و بدین گونه خاندان نبوت را رهین منت خود می 
سا نت مهو اراد شحف که سامسن رصلی آلله عهه لها شاه 
معاویه و خاندانش زده بود, پاک می کرد. 


به هر حال, امام حسن (علیه السلام) ناگزیر به صلح شد و راهی برای 
سرباز زدن از آن نماند. صلح بر طبق شرایطی, برقرار شد. به طور قطع 
بر اساس معیارهای علمی و سیاسی:, امام در عقد صلح پیروز شدند و ان 


پس از صلح, اندیشه ها و مقاصد نهفته معاویه عیان گشت و او کینه و 
تسین با ملاع و تیان را ه اسان را مس کار ها بر او 
زاسنت شده آشکارا به جنک اسلام آمد.ه از زر کان دین حون ضحابی 1 
حجر بن عدی انتقام ات 


معاویه با جنایاتش حوادث جانفرسا و فجایعی برای مسلمانان بجا گذاشت 
و آنان زب به شری فراگیر دچار 2۳ که در بحثهای آینده از آن سخن 


امام حسن (علیه السلام) بعد از صلح, کوفه را که به او و به پدرش نیرنگ 


زده 
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بود ترک کرد تا منتظر معاویه و ظلم او باشد و خود با اهل بیت؛ برادران و 
بخصوص بازوی توانمندش ابوالفضل, یکسره راه مدینه را در پیش گرفت. 


ِ از صحابه و فرزندانشان به استقبال تازه واردان ۳۹ و آنان 

نق حرمی بذنزفنند: آمام در انفاماند بار شد و-علما وه ققها کرد ایسان 
9 شدند و از سرچشمه معرفت و حکمت ایشان به فراخور حال خود 
بهره مند شدند. فیض د و بخشش امام. تهیدستان و بینوایان را نیز 
فراگرفت و هر یی, از نعمات حضرت. نصیبی بردند. مدینه بار دیگر به 
شالت جهیان اف رالحه مین علنف اسلا ماد کست در شرت رزوی وا که با 
تری شهر به وسیله مولای متقیان از دست داده بودند, بازیافتند. 


و ۱ 
کات شاه وم کین وخنات و بمان:شکنن؛ اهل کوفه زا ننست. به 
برادرش دریافت و این اوضاع سیاسی و اجتماعی, حقیقت جامعه را , بر او 
آشکار کرد؛ اکثریت قاطع آنان در پی منافع خود گام می زدند و از 
ارزشهای دینی در وجودشان نبود. در اینجا سخن از برخی از حوادث 


کابوس هولناک 


پس از صلح با امام حسن (علیه السلام) معاویم کف: اهالن. بایه-عهن .را 
9 هدف معاویه از 
میان برداشتن حکومت علوی؛ یعنی حکومت محرومان و ستمدیدگان و 
نمونه زنده و گویای حکومت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بود و با به 
دست گرفتن خلافت, تمامی ارزشهای اسلامی و اهداف والای اين دین 
مبین را زیر پا گذاشت و آرمانهای بلند اسلام, قربانی مطامع بی شرمانه او 
کیت 


خهان. اسلافف: آساينش. اردامتن و امنیت را از دست داد و دچار کابوس د 
هولنا کی شد که محنتها و فجایعی در خود داشت و عبودیت و خواری بر ان 
سایه 
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افکند. معاویه از همه ارزشها و سنتها روی گرداند و بر مسلمانان به گونه 
بی سابقه ای حکومت کرد. ناظران سیاسی, پیروزی او را پیروزی بت 
پرستی با تمام پليديهایش می دانند. 


سید علی میرهندی می گوید» با رسیدن معاویه به خلافت در شام, 
«جومت به تیان بت پرست: شین بازصت و جای حکومت دموکراسی 
گرفت. گویی که رستاخیزی تازه و آغازی دوباره برای بت پرستی بود. 


۱ انان در آن حکومت سیاه, دچار مصایب و مشکلات وصف ناپذیری 


نابود کردن آگاهان 


پسر هند به نابود کردن نیروهای آگاه اسلامی کمر بست و دست به تصفیه 
های خونینی زد و گروهی از آنان را رهسیار میدانهای اعدام کرد, از جمله: 


1 - حجر بن عدی: 


حجر بن عدی کنّدی ار ان اسلام و قهرمانان عرصه جهاد و از برجسته 
ترین طلایگان مجد و سربلندی امت عربی و اسلامی است. او از دست 
پروردگان زبده و درخشان مکتب امیرالمو منین و پایبندان به اهداف و 
ارزشهای آن بو این يحانه مزر کم رند کی خود را برای خدا فدا کرد و 
هگا ک ساسا ار و رورس ریما ای ایب اسال و 
منین (علیه السلام), سپیده انديشه و فروغ در اسلام و دومین بنیانگذار 
بنای اعتقادي اسلام پس از پسر عم و رهبرش پیامبر عظیم الشان (صلی 
الله علیه و اله) را برقرار کرد بر او شورید. 

زیاد طاغی و مجرم که مخالفت حجر را با سب امام دریافت؛ خون این 
مجاهد بزرگ را مباح کرد و دستگیزش ساخته همراه گروهی دیگر از 
مزر کان هد انظلام. 
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تحت الحفظ نزد برادر و همکیش جنایتکارش معاویه پسر هند فرستاد. 


دستور اعدام این رادمردان صادر شد و جلاأدان آن را اجرا کردند و 
پیکرهای معطر از خون شهادت آنان بر مرج العذراء به زمین افتاد و راه ۳ 
برای مردم به سوی زندگی کریمانه ای که ظالمان و خودکامگان در آن 
سروری نداشته باشند. روشن کرد. 


2 - عمرو بن الحمق: 


یکی دیگر از شهیدان جاودانه اسلام. صحابی جلیل القدر عمرو بن الحمق 
خزاعی است که از احترام بسیاری نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) 
برخوردار بود و حضرت در حق او دعا کردند تا خداوند از جوانی بهره 
مندش سازد. خداوند متعال دعای پیامبر را اجابت کرد و عمرو در حالی که 
به هشتاد سالگی رسیده بود در رخسار مبارکش یک تار موی سیپید نیز دیده 


نمی شد (11) 


مورب ار شا سا موی واقف ی میم نف آن.فه هن نود و گر راخ اقا چا 
تمام وجود, جهاد می کرد. 


هنگامی که زیاد بن ابیه جلاد از طرف برادر نامشروعش, معاویه, به امارت 
کوفه منصوب شد, به جاسوسان و اعوان خود دستور داد تا عمرو را تعقیب 
فباردافت که راز مار که اماب آمیرالم تم مسشن(ع لام ) 
به شمار می رفت. عمرو با یار خود رفاعه بن شاد به طرف موصل 
گریختند و قبل از رسیدن به آنجا در کوهی پنهان شدند تا استراحت کنند. 
ی بهآنان مشکوک شد و عمرو را دستگیر کرد لیکن رقاعه فرار 
تم ی و رات لته سای ی اه ول 
فرستاد و او نیز از معاویه در باب عمرو دستور خواست. پسر هند دستور 
داد تا عمرو را با نه تیر پیکان پهن) مخصوص شکار جانوران (از پا درآورند. 
مزدوران حاکم نیز دستور را اجرا کردند و با اولین تیر عمرو به شهادت 
رسید, سرش را برندتد وصعامنه: دنور «او تا ان زا در شهر دمشق به 
وت راو ند ؛ و اين نخستین سری بود که در اسلام به گردش د درآمد. 
سپس پسر هند دستور داد سر عمرو را نزد همسرش, آمنه بنت شرید که 
در زندان معاویه 
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به سر می برد توف اصنه تاحهان به خفد اد هشن فوندی رعمتتتر روا در 
دامان خود یافت, از هوش رفت و نزدیک بود جان بسیارد. 


پس از آن او را نزد معاویه بردند و گفتگوی شدیدی میان آنان درگرفت که 


3 - رشید هچری 


رشید هجری از بزرگان اسلام و اقطاب ایمان است. به شدت نسبت به 


امیرالمو منین و وصی و باب مدینه علم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) 
اخلاص می ورزید. مزدوران زیاد او را دستگیر کرده و دست بسته نزد او 
آوردند. هنگامی که رشید در برابر آن جنایتکارباغی قرا گرفت. زیاد 
براوبانگ زد؛ 


» دوستت امیرالمو منین درباره رفتار ما با تو چه گفته است؟ «رشید بدون 
توجه به او و با صدق و ایمان پاسخ داد؛ 


» گفته است که دست و پایم را قطع می کنید و مرا دار خواهید زد «. 


» هان ! به خدا قسم چنان می کنم که گفته اش دروغ گردد, او را آزاد کنید 


2» 


اعوان زیاد. رشید زا ازان کرژید: لیکن مدت کمی نگذشت که زیاد از گفته 
شد نز او بانگ زد 


نز ان آنجه که, دوششت یه نو کفته آنتت: نفن. بانیم نو اکن تضاتن 
همچنان برای بدخواهی ما می کوشی. دستها و پاهایش را قطع کنید 
«جلادان به سرعت دستها و پاهای او را قطع کردند. لیکن این رادمرد 
بزرگ بدون توجه به درد جانکاه خود, شروع به برشمردن پلیدیهای امویان و 
ستمهایشان نمود و توده ها را تشویق به شورش بر ضد آنان کرد. 
ماموران. شتابان نزد زیاد رفتند و ماجرا را با وی در میان گذاشتند, او نیز 
دستور داد زبان رشید را قطع کنند. زبانش را بریدند و در حالی که این 


مجاهد بزرگ تا آخرین لحظه حیات از اعتقادات و دوستی با اهل بیت دفاع 


می 
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کرد, جان سیر د. 


اینها پاره ای از بزرگان اسلام بودند که به وسیله معاویه تصفیه فیزیکی 
هستند. نشر می دادند. 


ستیز با اهل بیت) ع (: 


هنگامی که کارها برای معاویه راست شد. تمامی سازمانهای دولتی و 
وسایل تبلیغی خود را برای ستیز با اهل بیت که میراث و ودیعه گرانبهای 
پیامبر در امت و عصب حساس جامعه اسلامی هستند, به کار گرفت. این 
گرگ جاهلی. با کرش سا را را سا اه کان کت 


1 - جعل اخبار: 


معاویه شبکه ای از فزدورآن خود در زمیته جعل اخیار و تشبت دادن آنها بة 
پنابر. فرای کاستن از مترلت»و اهمیت اهل.بتء تشکنل دای جاعلان نیز 
گاهی اخباری در فضیلت صحابه برای علم کردن انان در برابر خاندان وحی 
می ساختند که امام محمد باقر (علیه السلام) بیش از صد حدیث را در این 
زمینه برشمرده است . گاهی اخباری در مذمت اهل بیت (علیهم السلام) 
جعل می کردند. 


آتان همچنین احادیثی در مدح و ستایش امویان که همیشه با اسلام 
سرستیز داشتند جعل کردند و فضایل دروغینی به انان نسبت دادند. این 
شبکه ویرانگر به همین مقدار اکتفا نکرد, بلکه اخباری در زمینه احکام 
اسلامی جعل کردند و متاسفانه این مجعولات به کتابهای صحاح و سنن نیز 
راه یافت و بخشی از شریعت اسلامی گشت و مصنفان کتب, متوجه جعلی 
بودن آنها نگشتند. 


گروهی از محققان در این زمینه دست به تالیف کتبی زدند, از جمله محقق 
مدقق ؛ جلال الدین سیوطی کتابی دارد به نام اللثالی المصنوعه فی الاخبار 
الموضوعه و در آن, احادیث زیادی از اين قبیل را نام برده است. 


علامه امینی نیز در اثر ماندگار خود, الفدیر تعداد این احادیث را تا نیم 
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به هر حال, بزرگترین فاجعه ای که جهان اسلامی را رنجانیده و مسلمانان 
را دچار شری بزرگ کرده. همین احادیث مجعول است که چهره تابناک 
اسلام را مخدوش کرده است و پرده ای میان مسلمانان و امامان و 
احادیث صحیح آنها که از ذخیره های اسلام می باشد, آویخته است. 


همین احادیث جعلی است که امروزه ۰ شده در دست منافقان 
ودشمنان اسلام ۳ شخصیت امامان بزرگوار ما وهمچنین آیین مقدس 
اسلام را مورد تمسخر قرار دهندکه نمونه روک ان انکار امام زمان (علیه 
التقا راون حال حاضر می اش تایه اغتت نت ا فان یت را[ 


2 رامیت امد امه سوه اه ی 


معاوبه رها دستور داده بود که امیرالمو منین را سب کنند و از 
کارگزاران و والیان خود خواسته بود آن را میان مسلمانان اشاعه دهند و 
این کار را عنصری اساسی در استواری و ماندگاری حکومت خود می 


وابستگان حکومت و وعماظ السلاطین در پی اجرای خواسته معاویه نه تنها 
در محافل خصوصی و عمومی, بلکه در خطبه های نماز جمعه و دیگر 
بای یی مس آعام داعم بان اععاد کسصوت ایام را 
پانموه اه ان اه یص افل اد اه 


چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ريشه اش بسوزد 


اين سب و لعنها به خودشان و یاورانشان و آنانکه بر مسلمانان مسلطشان 
کرده بودند, بازگشت و امام در گستره ی 

که بنیادهای عدالت اجتماعی را استوار کرد و ارکان حق را در زمین برقرار 
ساخت. ظاهر شند. از نظر تمام عرفهای بین المللی و سیاسی, امام به 
عنوان بزرگترین حاکم شرق و اولین بنیانگذار حقوق محرومان و 
ستمدیدگان و اعلام کننده حقوق بشر, شناخته شد., لیکن دشمنان حضرت. 
تفاله های بشریت و بدترین آفریدگان بودند که جنایتشان بر انسانیت نظیر 


ندارد, آنان مانع ات ان شدند که امام نقش د خود را در زمینه بنای 
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تمدن انسانی و تحول زندگانی عامه در تمام زمینه های اقتصادی, اجتماعی 
و سیاسی, ایفا کند. 


3 - آموزشگاههای کینه پروری: 


هستند؛ بیرورند. 


اين دستگاهها نیز به فرزندان نوپای مسلمین دشمنی با عترت پیامبر (صلی 
اللف علیه و له و*خاندان وحی وا مین آموختتد: ولی, این ادها عناره 
زودگذری داشت و خداوند بر عکس 7 معاویه اراده کرده بود و 
آرزوهای او را به باد داد. 


اینک این امیرالمو منین (علیه السلام) است که وصف او زبانزد دنیاست و 


تا ژبایها باز که می.شنود وستر ود« اراد نان در هن مان و 


ستاره درخشانی است در آسمان شرق که به نورش مصلحان راه می 
پویند و بر طریقش د پرهیزگاران گام می زنند. و اين معاویه و امویان 
هستند که چون جرئومه فساد, بدانها نگریسته می شود و جز با خذلان و 
خواری و عاقبت به شژی, از انان یاد نمی شود. 

معاویه در میدان سیاسی و اجتماعی شکست خورد و برنامه های اهل بیت 
ستیزش, درون آلوده به گناهان و جنایات او را اشکاز کرد و بر همگان 
روشن شد که او پلیدترین حاکمی است که در شرق عربی و اسلامی ظاهر 


شده است 

گسترش ظلم 

معاویه ظلم و جور را در تمام نقاط عالم اسلامی گسترد, حاکمانی 
خونخوار بر مسلمانان مسلط کرد و انان بی رحمانه در ارتکاب جنایت و 
مردم ازاری پیش رفتند. 


از همه آنان پلیدتر, سنگدلتر و خونخوارتر, زیاد بن ابیه بود که بر مردم 
عراق رگباری از عذاب بارید. زیاد همانگونه که در در از خطبه هایش 


بوک کفترین یو 
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مرگ و اعدام می راند و در خونریزی به ناحق, هراسی نداشت و از 
گستردن سایه های هراس و وحشت میان مسلمانان احساس گناه نمی 
کرد. در یک جمله, او در ارتکاب همه محزمات الهی چون برادر 
زا مشروعش بود. 


ظلم و ستم در مناطق اسلامی بیداد می کرد, تا آنکه می گفتند:» اگر سعد 
رها شد, سعید از پا درآمد «. (12) بیش از همه. شیعیان اهل , بیت (علیهم 
السلام) در تنگنا تنگنا بودند. حکومت؛ آنان را مخصوضا مورد ظلم دای کر 
خود قرار می داد. بسیاری از آنان را در زندانهای 0[ 
محبوس کرد, چشمهای آنان را از حدقه درآورد و به انحای مختلف آنان را 
ِِ تنها جرم آنان دوستی اهل بیت (علیهم السّلام (و دلبستگی به 
ن بود 


تافص عه لام شا خه میا و ات کات متا کی رس کر 
شیعیان اهل بیت متحمل می شدند. این مشاهدات, بر ایمان او به ضرورت 
جهاد و قیام مسلحانه بر ضد امویان برای نجات امت, از محنت و 
بازگرداندن حیات اسلامی میان مسلمانان, افزود. 


خلافت بخشی به یزید: 


معاویه بزز کترین جنایت را در اسلام مرتکب شد و خلافت اسلامی را به 

فرزندش یزید که به اجماع مورخان از همه ارزشهای انسانی عاری بود و 
سرسپرده گناه و بی بند و باری و به معنای واقعی کلمه فردی جاهلی بود, 
سپرد. پزید همان طور که در شعرش گفته بود, نه به خدا ایمان داشت و نه 


به روز جزا و هنگامی که اسیران خاندان پیامبر را در دمشق بر او وارد 
کردند, گفت: 


کلاغ بانگ زد, بدو گفتم چه بانگ زنی و چه بانگ نزنی, من تقاصم را از 
پیامبر گرفتم. (13) 


آری. طلبهای امویان را از فرزند فاتح مکه بازیس گرفت؛ فرزندانش را 
کشت و خاندانش را اسیر کرد. 


212 


دفعه دیگر همو گفت: از خندف نیستم, اگر از فرزندان پیامبر انتقام آنچه 
انجام داده بود, نگیرم («14) 


آزکه این بزید است که:یا الحاد فد وی خوون صعاويه اه راد کردم 
مسلمانان سوار می کند و او نیز با احیای زندگی و فرهنگ جاهلی, اسلام 
زدایی فکری و اعتقادی از زندگی اجتماعی را مد نظر قرار می دهد و با 


کشتن و نابود کردن عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اسیر کردن 
خاندان عصمت. حوادثی جانکاه را برای هميشه در میان مسلمانان به جا 
هت گذارد: 


و توف مات 


معاویه برای هموار کردن زمینه خلافت یزید و از میان بردن کسانی که می 
مسلمان که دارای منزلت والایی میان مسلمین بودند, زد و افراد ذیل را بر 


1 - سعد بن ابی وقاص: 


سعد بن ابی وقاص فانح عراق و یکی از اعضای شورای شش نفره که 
عمر آنان را برای خلافت اسلامی کاندید کرده بود, وجودش بر معاویه 
کزان اهد بسن با دادن نهر اورا کشت (15) 


۰ 


عبدالرحمان بن خالد از پایگاه توده ای وسیعی میان شامیان برخوردار بود 
و هنکامین. که معاوبه با انار خشورات کرد که خلافت را بش از خوو یه .اجه 
کسی بسیارد. عبدالرحمان را معرفی کردند. معاویه به روی خود نیاورد و 
در نهان برای او توطئه ای چید. چندی بعد عبدالرحمان بیمار گشت و 
معاویه به طبیبی یهودی اشاره کرد تا معالجه او را به عهده گیرد و به او 
زهر دهد. طبیب نیز دستور را به کار بست و عبدالرحمن بر آثر زهر, 


3 - عبدالرحمن بن ابی بکر: 
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عبدالرحمان بن ابی بکر از برجسته ترین مخالفان معاویه در زمینه بیعت 
گرفتن برای یزید بود و مخالفت خود را آشکار کرده بود. خبر مخالفت او در 
مدینه و دمشق پیچیده بود. معاویه یک صد هزار درهم برای کسب رضایت 
عبدالرحمن به عنوان رشوه برایش فرستاد, لیکن او از پذیرفتن رشوه 
خودداری کرد و گفت: دینم را به دنیایم نمی فروشم. برخی از منابع ایند 
که معاویه او را مسموم کرد و از پا درآورد (17) 


ما خفن (علیه اسلا 


وجود امام حسن (علیه السلام) بر معاویه سنگین شده و او به دنبال راهی 
برای رهایی از آن حضرت بود؛ زیر در بندهای پیمان صلح, عهد کرده بود 
که خلافت. پس از مر لیر به امام واگذار شود لذ| نزدیکان امام را از 
از گدراند با وجدان یکی از آنات را خرید و او رنه کشتن: حضرت 
برانگیزد. 


زن به خاندانی تعلق داشت که هرئز نجیب زاده ای به عرصه ظهور 
نرسانده بود و هیچ یک از انان به ارزشهای انسانی, ایمان نداشتند. پس 
معاویه با عامل خود در مدینه. مروان بن حکم تماس گرفت و اجرای توطئه 
را از او خواستار شد. مروان نیز با دادن اموال و وعده ازدواج با پزبد» او 
را , ۳ این چنایت 0 جعده در پی اجرای خواسته جنایتکارانه 


حضرت روزه بود و هنگامی که زهر در ایشان آثر کرد, آن زن خبیث را 
مخاطب قرار داد و فرمود: 


» مرا کشتی, خداوند تو را بکشد, به خدا! کسی جای مرا برای تو نخواهد 
گرفت , او معاویه تو را فریفت و بازیچه قرار داد, خداوند تو و او را خوار 


نواده و ریحانه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) زیر بار دردهای سنگین, 

فرسوده شده بود, زهر کارگر افتاده, چهره حضرت پژمرده و رخسارش 

9 نود, لیکن همچتان به ذکر خدا و تلاوت آیات قرآن مشغول 
د تا انکه روج عظیم حضرت در میان استقبال ملائکه رحمان و ارواح 
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پروردگارش د عروح کرد. 


امام در حالی درگذشت که مصايیب ومشکلات؛ جانشان را رنجور کرده 
بودند. 


پسر هند به حضرت ظلم کرد. خلافت او را غصب کرد. شیعیان او و پدرش 
را به زندان افکند یا کشت, او و پدرش را علناً ناسزا گفت و در پایان با 
شرنگ, احشای امام را پاره پاره کرد. خانه امام مجتبی پر از شیون و اشک 
شد. عباس بن علی نیز ازجمله کسانی بود که با گریه و اندوه برای 
برادرش مرئیه خواند و خاک عزا بر سر و روی خود افکند و از جان صیحه 
کشیدوبسیار گریست اما چاره ای نبود. می بایست این کوه غم را تحمل 
7 الهی بسپارد و خود را برای روزهای تلخ تری اماده 
زد. 


دراین زمان عباس بن علی 24 سال داشت. 

غسل و کفن 

سیدالشهدء به همرا 0 ابوالفضل (علیه السلام) پیکر مقدس برادر را غسل 
داد و کفن کرد و تشییع کنندگان و در راس آنان علویان با چشمانی خونبار 


جسد مقدس امام را برگرفتند و تا آرامگاه پیامبر تشییع کردند. در آنجا می 
خواستند پیکر حضرت را در جوار جذ بزرگوارش به خاک بسپارند. 


پیکر مقدس زا نزدیک قبربيامیز اکرم (ضلی الله علیه و اله)؛ آوزدند,. تا 
آنکه در کنار ایشان به خاک سپرده شود, لیکن امویان و در راسشان مروان 
بن حکم برشوریدند و مقابل تشییع کنندگان فریاد سر دادند: آیا تن دز 
جوا خدش دفن شود, اها-عتمان: در آن توق بقیم دقن کردده مخال انست 
چنین باشد. .. و چون سگان به سوی عايشه که انحراف او را از اهل بیت 
می دانستند, شتافتند و بدین گونه او را تحریک کردند:» اگر حسن در کنار 
جدش دفن شود, افتخار پدرت و یاورش از بین خواهد رفت «. 
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ار را افای مر ال که ی و ای 


» اگر حسن در کنار جدش دفن شود, هر آینه اين, بریده خواهد شد و به 


گیسوی خود اشاره کرد «. 

سپس متوجه تشییع کنندگان شد و گفت: 

» آن که را دوست ندارم, به خانه ام وارد مکنید. «. 

ی که و تس شا هل تس و ای اد رو 


حال جای این پر سش است که این خانه از کجا به ملکیت عايشه درآمد, 
مگر پدرش از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) نقل نکرد که می گفت» 
ما گروه پيامبران نه طلایی به میراث می گذاریم و نه نقره ای «, پس خانه 
تتافتن بر طیق این خوایت*خانه اع از شاه هات خذاننت: کسی عالت: آن 
نمی شود و متعلق به همه مسلمانان است . 


بنابراین. چگونه عايشه اجازه می دهد پدرش و یاور او) عمر (را در آنجا 
دفن کنند و اگر عايشه به این روایت ه عمل نمی کند و پیامبر چون دیگر 
پیامبران 0 از او ارت می برند, در آن صورت این امام حسن 
اس که ارت می برد ویرا واده‌ساضر است ول زا تا مسا کزم ارصلی 
اللهلیهه ال اه خانی ارت ی رید وه وا هه ان مدای که نصا کر 
کرده اند, ارث می برند. 


ال ی هس و هواس ای کرف سا کید 
توزانه خود را نسبت به اهل بیت نشان دادند و به مزدوران خویش دستور 
دادند تا تا پیکر امام را تیرباران کنند, آنان نیز با کمانهای خود شروع به 
تیراندازی کردند و نزدیک بود جنگی میان بنی هاشم و امویان دربگیرد 


اتوالقصل العناس. (علبه الشلام) تسیا غینکین «ونار اخت یراق تکار با 
امهیان: چ براکندن ار نش ساخت: لیکن. برازسش اماض خسین -(عیه 


قطره ای خون ریخته شود او را از انجام هرگونه حرکتی بازداشت. پیکر 
مقدس را به بقیع بردند و در انجا همراه 
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صفات برجسته بردباری. شرف و فضیلت به خاک سپردند و بدین گونه 
صفحه در< خشانی از صفحات نبوت و امامت؛ ورق خورد. 


۳ امام حسن (علیه ات امد و 0 طّ کی از 1 و سیر 
شدن از زندگی حضرت گشت و به قیام و جهاد در راه خدا دل بست. 


مخالفت امام حسین) ع (با معاوبه 


یه افای ار اه یی اه خی رنه 
السلام) اعمال معاویه را تقبیح کرد و در تمام ابعاد به رسوا کردن او دست 
زد و مسلمانان را , به قیام بر ضد حکومت او فرا خواند. 


سازمان جاسوسی معاویه, فعالیتهای سیاسی حضرت بر ضد حکومت را به 
شام گزارش دادند. معاویه به شدت هراسان شد و یادداشت شدیداللحنی 
برای بازداشتن امام از مخالفت و تهدید به اتخاذ تصمیمات شدید و سخت 
در صورت ادامه مخالفت., به سوی حضرت فرستاد. امام او را با لحنی 
شدید پاسخ گفت و سياستهایش را یکایک باز نمود و عملکرد مخالف کتاب 
خدا و سنت پیامبر را , بر او خرده گرفت و جنايتهایش نسبت به آزادگان و 
مصلحانی چون حجر بن عدی, عمرو بن حمق خزاعی و رشید هجّری ۳ 
از بزرگان انديشه اسلامی بودند. محکوم کرد. 


پاسخ امام از درخشانترین اسناد سیاسی است که در آن هر گونه ابهامی را 


تزطرف. کردء حوادت: هولناکی را که در آن. زان رخ" داد بود. به تفضیل 
بیان داشت و موضع انقلابی خود را علیه حکومت معاویه آتکان کرد (18) 


امام حسین (علیه السلام) در مگه کنفرانسی سیاسی منعقد ساخت و در 
آز 
‌ 


217 


جمعیت کثیری از مهاجران, انصار و تابعین که در موسم حج حاضر شده 
بودند. شرکت کردند. امام در این کنفرانس بیاخاست و با بیانی رسا یکایک 
محنتها و مصايیب خود و شیعیان خود را در عهد معاوبه, طاغوت اموی, 


سلیم بن قیس قسمتی از خطابه امام را پس از حمد و ستایش خداوند 


اما بعد: به درستی که این طاغوت معاویه با ما و شیعیان ما رفتاری داشته 
است که می دانید و دیده اید و شاهد بوده اید. من از شما چیزی می 
خواهم, اگر راست بگویم. تصدیقم کنید و اگر دروغ بگویم, تکذیبم کنید. 
گفته ام را بشنوید, سخنم را بنویسید, ۱ خود 
باز کردیه دز آنجا هر کنسن را مهرد اعتماهن ود با فتین به سوی آنچه از حق 
ما می دانید دعوت کنید. من می ترسم این دیانت مندرس گردد و مغلوب 
شود و خداوند. نور خود را تمامیت خواهد بخشید اگرچه کافران خوش 
نداشته باشند. . «سلیم اوه کوانزا: امام در این خطابه تمام آیاتی را که 
خداوند در حق اهل بیت نازل کرده بود, تلاوت نمود و تفسیر کرد و همه 
گفته های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را در حق خود و خاندانش 
یکایک برخواند و نقل کرد و پس از هر یک, صحابه می گفتند» آری, به خدا 
آرخ.را شننیده ایم ق کهاهی, می. دهیم و تانعین:مین کفتند» اری: به خدا زان 
را صحابی مورد اعتماد و وئوقم. برایم روایت کرده است «. 


سپس حضرت فرمود:» خدا را , بر شما شاهد می گیرم که گفته هایم را 
برای افراد متدین و ۰ وثوق خود بازگویید «(19) این نخستین 
کنفرانسی بود که در آن هنگام , تشکیل شد. حضرت در آن مقجمع. سیاست 
اوه میس بر جدا کردن مردم از اهل بت و پوشانن فضال خاندان 
وحی را محکوم کرد و حاضران کنفرانس را به نشر فضایل و گسترش 
مناقب و نقل روایاتی که از پیامبر (صلی الله علیه و اله) در حق انان صادر 
شده است, دعوت کرد تا مردم نیتهای پلید معاویه را بر ضد اهل بیت 
(علیهم السلام) ؛ این قلب تینده امت اسلامی, بشناسند. 
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هلاکت معاویه: 


معاوبه در اضطراب از جنایاتی که مرتکب شده بود و زیر بار سنگین 
گناهان, به استقبال مرگ زفت, در حالی که افسوس می خورد و می گفت: 
وای بر من ! از ابن ادبر مقصودش حجر بن عدی بود به خاطر او روز 
دشواری 0 خواهم داشت. 


آری اور .زوزی: دشوار بو حشایی سخت. در: پیشگام: خداوند دارد؛ نه تنها آبه 


او دهها هزار نز تن از مسلمانان را به کشتن داد و سوگ و اندوه را در خانه ها 
برقرار کرد. 


او بود که با حکومت اسلامی جنگید و دولت امویان را که بندگان خدا را 
برده خود کرد و بیت المال را اموال شخصی خود ساخت., به وجود اورد. 


او بود که شریرترین بندگان خدا را چون زیاد بن ابیه بر مسلمانان مسلط 
کرد تا بر آنان ظلم روا دارد و آنان را لگدمال کند. او بود که پس از خود. 
پزید را به خلافت برگزید تا آن حوادث دهشتناک را در اسلام بیافریند و در 
وت با امام ما مر کین نیای خود ابوسفیان رفتار کند. او بود که امام 
حسن (علیه السلام) را مسموم کرد. و همو بود که دستور سب اهل بیت 
(علیهم السلام) بر منابر را صادر کرد و آن را بخشی از زندگی عقیدتی 
فملمابارن فراه‌دای تس اصاقه اععال ارفا کر که حسات هرا تره 


خداوند, سنگین و سخت خواهد کرد. 

به هر حال, معاویه هلاک شد : هلاکتی خوار و مورد استقبال خیکر از دیوار 
ظلم شکست و پایه های ستم به لرزه درآمد و سردار بزرگ عراقی یزید 
بن مسعود نهشلی هلاکت معاویه را به مسلمانان شادباش گفت. ولیعهد 
معاویه؛ یعنی یزید هنگام مرگ پدر, در آنجا نبود, بلکه در شکارگاهها با 
عربده های مستانه و در میان نغمه های خنیاگران و نوازندگان از همه جا 
در استخا. سخر. از حکوفت هعاونه. را که سکن تريزم. کابوش در ان رهان نهد 
شمار می رفت و عالم اسلامی را دچار مصایبی تلخ کرد. به پایان می 


حشتنا های 

سایه 

که سا 

1 بود 
فجایع و 
لسلام) شاهد فد 
علیه | 
لعباس (علٍ 
لفضل الی 
آن, 
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حکومت مسلمانان را فراگرفته بود. این حوادثت تنها گوشه ای از سختی 
های ود کت او , بشمار می امد او واقعه کربلا را پیش رو داشت.... 


1 
مقالات مرتبط دیگر 

منابع وپی نوشتها: 

هه م2 

وش 30 

3 - لو عصیت لهویت. 

4 - رجوع شود به فضایل ابوالفضل (علیه السلام) ( 
5- ابت لی عفتی وحیاء نفسی 

واقدامی علی البطل المشیح 

واعطائی علی المکروه مالی 

خی اما له 

وقولی کلما جشاءت و جاشت 

مکانک تحمدی او تستریحی 

ناش ازع ی وه شا سر 
7 - فزت ورب" الکعبه 

که ای ان 9 

هه ۳ 

ی و و 


الاضانه خفن 26 
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2 - کنایه از فتنه و آشوب و ستم است 

13 - نعب الغراب: ققلت: ضبه زو 

لاتصح فلقد قضیت من النبی دیونی 

4 - لست من خندف ان لم انتقم 

من بنی احمد ماکان فعل 

5 - مقاتل الطالبیین, ص 29. 

6 - حیاه الامام الحسین, ج 2. 

7 تاه الامام السن: ع رصن 10 2 وا لبدایت دآلایت ج رصن 9و 


8 - متن نامه را ابن قتیبه درالامامه والسیاسه ج 1 ص‌ 199 و کشی در 
رجال خود, اورده اند. 


قمر بنی هاشم (علیه السلام) و نهضت حسینی 4 


شاد 
نویسنده: منتظر ظهور - ساعت 02:10 بعد از ظهر روز 8139/5/9 


اتوالقظل العاین. (غلبه السلام) با تفت بزرک اسلامی. که. پرادزش 
سرورازادگان و سیدالشهدء امام حسین (علیه السلام) اغاز کرد, همگام و 
همراه شد؛ نهضت عظیمی که از بزرگترین نهضتهای جهانی و پرثمرترین 
انها برای ملتهای روی زمین به شمار می رود. این نهضت. سیر تاریخ را 
دگرگون کرد. همه عالم را تعان داد. انسان مسلمان را ازاد نمود و 
گروههای ملی مسلمان را به سریپیچی از حکومت ظلم و ظالم ستیزی, 


برا 


قمر بنی هاشم و افتخار عدنان در اين نهضت, فعالانه شرکت کرد و نقشی 
همکاری کرد. تمام 
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اهداف و خواسته های رحیمانه و خیرخواهانه اش را برای محرومان و 
ستمدیدگان , دانست و به آنها ایمان آورد. 


عباس, برجسته ترین عضو این نهضت درخشان بود. مطیعانه ملازمت برادر 
تارف رف خواسته های او را بآ ورد بازوی توانمند او گشت., به گفته 
اش د ایمان. آهزد. مواضع:و ارمانهایش, را تصدیق کرد و .در سیر جاودانه 
اش از مدینه به مکه و سپس به سرزمین کرامت و شهادت, از برادر جدا 
نشد. در هر موقف و موضعی از نهضت امام حسین (علیه السلام) عباس 
همراه و شریک او بود. 


در اینجا به اختصار از برخی فصلهای تاریخی این نهضت بزرگ که عباس د 
خهره بر خشته آن بودر سخزن رف کوبیه: 


امام حسین (علیه السلام) رسماً از بیعت کردن با یزید سر باز زد و آن 
شکاخفن بود که حاکم مدینه ولید بن عقبه حضرت را شبانه فراخواند. 
حضرت که خواسته ولید را می دانست بازوی توانمندش, غباس و دیگز 
خوانان نی هاشم زا یرای مایت ود فر احماد هار آنان مایت ند در 
خانه ولید بایستند و همینکه صدای حضرت بلند شد, برای نجات حضرت, 
داخل خانه شوند. امام وارد خانه ولید شد و مورد استقبال گرم او قرار 
گرفت. بسن ان انم ولید خبر مرگ معاویه را به حضرت داد و گفت که یزید 
بیعت اهل مدینه عموماً و بیعت امام را خصوصاً خواستار شده است. امام 
تا صبح و تا انکه مردم جمع شوند مهلت خواست. حضرت می خواست در 
پدایر آنان,مخالعت کامل. خود را با طلافت نید اعلام کته و آنان را یه 
سرپیچی از حکومت و قیام علیه ان دعوت کند. مروان بن حکم که از 
سران منافقین و پایه های باطل بود, حضور داشت و برای انش افروزی و 
فتنه انگیزی از جا جهید و بر ولید بانگ زد: 


» اگر حسین اینک بدون بیعت از تو جدا شود, دیگر به چنین فرصتی دست 
نخواهی یافت, مگر پس از کشته های بسیار میان شما؛ او را باز دار و 
بیعت بگیر و 
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اگر مخالفت کرد. گردن او را بزن... « 
نگهبان حرم نبوت, امام حسین با تحقیر در چهره مروان خیره شد و فرمود: 


» ای پسر زرقاء! آیا تو مرا می کشی با او؟ به خدا سوگند ! دروغ 1 و 
خوار شدی.. « 


سپس پدر آزادگان متوجه ولید گشت و عزم و تصمیم خود مبنی بر عدم 
بیعت با يیزید را چنین اعلام کرد: 


» ای امیر ! ما اهل بیت نبوت, معدن رسالت, محل آمد و رفت ملائکه و 
جایگاه رحمت هستیم. خداوند نبوت را با ما آغاز کرد و با ما ختم کرد. اما 
یزید, مردی فاسق, می خواره, کشنده نفس به ناروا و متجاهر به فسق 
است. کسی چون من با مثل او بیعت نمی کند؛ به زودی خواهیم دید و 
خواهید دید که کدام یک از ما به خلافت و بیعت سزاوارتریم... («1) امام 
در دارالاماره و دژ قدرت حاکم, بدون توجهی به آنان: عدم بیعت خود را با 
یزید اعلام کرد. حضرت خود را اماده کرده بود تا برای رهایی مسلمانان از 
حکومت جبار و تروریستی یزید که خوار کردن آنان را هدف خود کرده و 
واداشتن آنان زا به. آنچه نمی بستندند,-»وجهه :نظر خود قرار دادم نود 
جانبازی و فداکاری کند. 


امام به فسق و بی دینی یزید, دنا بود و اگر حکومت او را امضا می کرد 
مسلمانان را به ذلت بندگی دچارمی ساخت واعتقادات اسلامی را در دژه 
های عمیق گمراهی نهان می کرد. لیکن حضرت سلام اللغ«علیه دور یرای 
طوفانها ایستاد. بر زندگی تمسخر زده, به مرگ خندید و برای مسلمانان, 
عزتی استوار و کرامتی والا به ارمغان گذاشت و پرچم توحید را در آسمان 
جهان به اهتزاز دراورد. 


یه کم 
سرور آزادگان تصمیم گرفت مدینه را ترک کند و به سوی مکه برود و آنجا 
را پایگاهی برای گسترش دعوت و تبیین اهداف نهضت خود قرار دهد و 


د 
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بود برانگیزد. 


حضرت قبل از حرکت نزد قبر جدش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) 
رفت و با صدایی اندوهبار در حالیکه بار مشکلات و بحرانها را بر دوش 
مبارک داشت., به گفتگو با روح مطهر ایشان پرداخت و از فتنه های روزگار 
شکایت کرد. سپس برای آخرین دیدار نزد قبر مادر بزرگوار و برادرش 
امام حسن رفت و با آنان وداع کرد. 


اینک کاروان حسینی با تمام افراد خانواده رهسپار مکه شده اند تا به خانه 
خدا که باید برای همگان جای امن باشد., پناهنده شوند. ابوالفضل 
سرپرستی تمام کارهای امام و خاندان او را به عهده دارد و نیک از پس 
آنها برمی آید. عباس در کنار برادر, یرجم را به اهتزاز درآورده است و 
مصمم., پیش می رود. امام جاده عمومی را کرت تک از همراهان 
به حضرت پيشنهاد نمود مانند ابن زبیر از بیراهه حرکت کند و بدین ترتیب 
از تعقیب نیروهای دولتی در امان ماند, لیکن حضرت با شجاعت و اعتماد 
به نفس پاسخ داد: 

تست کید ان رام هنن آدایه رش نها ا مان ها که 


را ببینم ؛ تا خداوند در این باب آنچه را اراده کند و مرضی اوست؛ انجام 
دهد « 


کاروان امام. شب جمعه سوم شعبان به مکه رسید و در خانه عباس بن 
عبدالمطلب فرود آمد. اهل مکه استقبال گرمی از حضرت به عمل آوردند 
و صبح و شام برای به دست آوردن احکام دین خود و احادیث پیامبرشان به 
دیدار حضرت می شتافتند... 


هراش جاکم مکه 

قدرت محلی در مکه از آمدن امام به آنجا و تبدیل شهر به مرکزی برای 
دعوت و اعلام نهضت خود. هراسان شد. حاکم مکه عمرو بن سعید اشدق 
طاغوتی که ِ ِِ ازدحام مسلمانان به گرد امام بود شتابان نزد 
حضرت رفت و گفت: 

» چرا به بیت الحرام آمده ای؟. « 


حضرت با ازاششن و اعتماد به نفس. پاسخ داد: 


» من به خداوند و این خانه پناهنده شده ام «. ان طاغوت هم فورا نامه ای 


به 
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اربابش یزید نوشت و او را در جریان آمدن امام به مکه, رفت و آمد مردم 
با ایشان و تجمع آنان به دور حضرت, قرار داد و گوشزد کرد که این مساله 
خطری جذی برای حکومت يزید, دربردارد. 


هتکاضی که پزید, نامه اشدق را خواند, به شدت هراسان شد و یادداشتی 
برای آابن عباس فرستاد و در ان حضرت امام حسین را به سبب تحرکش د 
تهدید کرد و از ابن عباس خواست برای بهبود امور و بازداشتن امام از 
ستیز با يزید, دخالت کند. 


این یادن باشغر نامه آ.به پزید تونجت: در .ان بزید را به دم عرش 
به امام نصیحت کرد و توضیح داد که امام برای رهایی از قدرت محلی 
مدینه و عدم رعایت مکانت و مقام حضرت. توسط انان به مکه هجرت 


کرده است. 


امام در مکه توقف کرد مردم همچنان به دیدار حضرت می رفتند و از 
ایشان می خواستند تا علیه امویان قیام کند. 


نیروهای امنیتی, به شدت مراقب حضرت بودند, تمام تحرکات و فعالیتهای 
گذ رز ست. می نگا شنند و همه را برای پزید به د ملر مشق می فرستادند تا در 
جریان امور قرار گیرد. 


تحرّک شیعیان کوفه 


خبر هلاکت معاویه, شیعیان کوفه را خشنود کرد و آنان شادمانی خود را از 
اين واقعه ابراز کردند و کنفرانسی مردمی در خانه بزرگترین رهبر خود, 
سلیمان بن صرد خزاعی. تشکیل دادند وی ان با ابراه‌خطابه های حماسی 
به تفصیل, رنج و محنت خود را در ایام حکومت معاویه برشمردند و متفقاً 
تصمیم گرفتند با امام حسین بیعت کرده و بیعت با یزید را رد کنند. 


فور1 هیاتی که یکی از افراد آن فا للم سل سم برگزیدند تا نزد امام 
رفته ایشان را به آمدن به کوفه و تشکیل حکومت در آن شهر تشویق کنند. 
آاترهی واه که اما با من خودر امنیت, کرامت: ۵ اسایشن از 
دست رفته شان در حکومت اموی را به آنان بازگرداند و شهرشان را 
همانطور که در زمان ا فیلات متیر رنه السلام) بود به پایتخت دولت 
اسلامی بدل کند. 
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هیات تمانند کت به سرعت به مکه رفته و شتابان به حضور امام (علیه 
السلام) شرفیاب شده و خواسته های اهل کوفه را عرضه کرد ومصرانه از 
حضرت درخواست نمود برای امدن به کوفه بشتابد. 


نامه های کوفیان 


اهل کوفه به هیاتی که نزد امام فرستاده بودند. اکتفا نکردند, بلکه با 
ارسال هزاران نامه بر عزم خود نسبت به پاری امام تاکید نموده و اعلام 
داشتند که در کنار ایشان خواهند ایستاد و با جان و مال خود از حضرت 
دفاع خواهند کرد و مجدداً از حضرت خواستند برای آمدن به کوفه بشتابد تا 
حکومت اسلامی و قرآنی که نهایت آز وی آنان است, تشکیل دهد. 


همین تصرف را در اسرختاوند اکر خواسته آنارتا اخابت: نکند منسة 
ول دانستند. 


امام (علیه السلام) دید که حجت شرعی قائم شده و بر ایشان است که 
پاسخ مثبتی به انان دهد. 

رشان فا سب کوا 

هنگامی که تعداد هیاتها و نامه های تشویق آمیز کوفیان برای آمدن حضرت 
به شهرشان. بسیار شد, ایشان ناگزیر از پذیرفتن خواسته شان گشت. 
پس د حضرت., فرد ثقه و مورد اعتماد و بزرگ خانواده و پسر عم خود, 
مسلم بن عقیل را که در فضیلت و تقوا نمونه بود به نمایندگی خود به 
سوی کوفه فرستاد. ماموریت مسلم, 0 بود ایشان موظف 


بود کوفیان و خواسته آنان را ارزیابی کند و بنگرد که آیا راست می گویند و 
حقیقتاً خواستار حکومت امام هستند, تا در آن صورت امام راه شهر آنان را 


پیش بگیرد و در آنجا حکومت قرآن را برقرار سازد. 

مسلم به سرعت و بی درنگ به سوی کوفه حرکت کردودرانجا مشاهده 
کرد که مردم خواستار امامند ونامه ای برای امام نوشت واوضاع را 
مناسب عنوان کرد ... همانطور که میدانیم بعد از مدتی ابن زیاد مسئول 
کوفه شدوبا تهدیدات خود 
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کوفیان را از تصمیم خود منصرف کرد وی در طی جریاناتی مسلم را که 
تنها مانده بود به همراه هانی از نز رکان کوفه ویاور امام حسین (علیه 
الصلام یی سارت رسا ند 


به سوی سرزمین شهادت: 


امام حسین (علیه السلام) مکه را ترک کرد و در آنجا نماند؛ " زیر دانسته 
بود بزید حروهی بز ور سینت را برای به شهادت رساندن حضرت اگرچه به 
پرده های کعبه چنگ زده باشد فرستاده است؛ لذا از اين موضوع اندیشناک 
شد که مبادا در حرم خدا که امن است و در ماه حرام. خونش ریخته شود. 


علاوه فن ار سفیر امام, مسلم بن عقیل به امام نامه نوشته بود ۵ آماد کت 
کوفیان برای استقبال از حضرت و جانبازی در راه ایشان برای تشکیل 
خکومت ویر آن خصه ورسشایی: کامل اناید تا ار حضرت: آعا ۸ نشوده 
و امام را به آمدن به کوفه 0 بود. 


امام همراه خانواده و گروهی تابناک از برومندان بلی هاشم که اسوه های 
مردانگی, عزم و استواری بودند و در راسشان حضرت ابوالفضل قرار 
داشت., با پرچمی برافراشته بر سر امام حسین که از مکه راه کربلا. 
سرزمین شهادت و وفاداری را پیش گرفتند. حضرت عباس همواره مراقب 
کاروان و براوردن خواسته های بانوان و فرزندان برادرش بود و با 
کوششهای خود, سختی راه را آسان می کرد و مشکلات آنان را برآورده 


می ساخت, به اندازه ان که محبت و توجه او ر وصف نایذیر پافتند. 


امام با طوفانی از انديشه های تلخ, مسیر جاودانی خود را دنبال می کرد, 
یقین داشت همان کسانی که با نامه های خود امام را ؛ نه اهدان تشویق 
کرده بودند, او و خاندانش را به شهادت خواهند رساند. 


در راه خبر شهادت مسلم وهانی را به امام دادند 


دلهای علویان و شیعیان آنان از اين خبر فاجعه آمیز, پاره پاره شد. انفجار 
گریه و مویه, آنجا را لرزاند و سیل اشک سرازیر شد بانوان اهل بیت نیز 
شنک درب آنان 
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کاروان امام بدون درنگ همچنان پیش می رفت؛ ۳ آنکه به زباله (2) 
رسید. در آنجا خبر جانگداز شهادت قهرمان زر لاه معط اه 


حضرت ,داد. امام: عیدالله را براخ ملاخات با ,عشتلی ین ععیل فرستاده 


بود. خبر شهادت لاه مر اما سک مد انست که به وه رگ 
وشهادت پیش می رود لذا دستور داد اصحاب و همراهانی که عافیت 
طلبانه همراه امام راه افتاده بودند. جمع شوند. سپس کناره گیری مردم از 
یاری امام و جهت گیری آنان به سوی بنی امیه را باایشان در میان گذاشت 
وفرمود: 


» اما بعد: شیعیان ماء ما را واگذاشتند. پس هر کس از شما دوست دارد, 
می تواند راه خود را بگیرد و برود که من بیعتم را برداشتم «. 


ازفند ان که برای بددست آوندن لته دیابن بهت اضف دولتی؛ گرد 
حضرت جمع شده بودند, ایشان را واگذاشتند و پراکنده شدند, تنها اصحاب 


بزرگوار که آگاهانه از حضرت پیروی کرده بودند و کمترین طمعی نداشتند 
با ایشان ماندند. تا اینکه پس از ماجراهایی کاروان امام حسین به کربلا 


رسید 
علمدار عشق در کربلا: 

کاروان امام به کربلا رسیده بود. امام متوجه اصحاب شدند و پرسیدند: 
ده 

گفتند: کربلا... 

چشمان حضرت پراشک شد و گفتند: 

پروردگارا! از کرب و بلاء به تو پناه می برم 


امام به فرود آمدن فاجعه کوبنده یقین کرد. پس رو به اصحاب کرد و خبر 
از شهادت خود و ایشان را چنین بیان کرد: 


این جایگاه کرب و بلااست, اینجا پایان سفر و محل فرود آمدن ماست و 
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اینجاست که خونهای ما به زمین خواهد ریخت... «. ابوالفضل العباس (علیه 


السلام) همراه جوانان اهل بر بیت (علیهم السلام) و دیگر اصحاب بشز جوا به 
نصب خیمه ها برای خاندان وهی و مخدرات نبوت؛ شتافت ابوالفضل (علیه 


السلام) یقین کرد در این محل به زودی شاهد حوادث هولناکی خواهد بود. 
امام محنت کشیده دستانش را به دعا بلند کرد و چنین فرمود: 


» پرودگارا! ما عترت پیامبرت محمد (صلی الله علیه و آله) هستیم, ما را 
از حرم جذمان بیرون کرده و دور ساختند و بنی امیه بر ما ستم روا 
داشتند. پروردگارا! حق ما را بگیر و ما را بر قوم ستمگر نصرت ده.. 
«سپاهیان دشمن که پلیدیهای روی زمین را یکجا با خود داشتند, ی 
اشغال کردند و بر تمام آبشخورهای آن نگهبان گذاشتند و دستورات اکیدی 
از فرماندهی کل صادر شد, مبنی بر هوشیاری و کنترل کامل تا قطره ای 
اب به خاندان پیامبر اکرم که بهترین خلق خدا هستند, نرسد. 


مورخان می گویند: سه روز قبل از شهادت امام, آب را بر ایشان بستند 
(3). 


تک از زر کتربن مصیبتهای حضرت, همین بود که صدای دردالود کودکان 
خود را می شنید که بانگ العطش, العطش سرداده بودند. از شنیدن ناله 
آنان, و از دیدن صحنه هولناک لبهای خشکیده اطفال و رنگ پریده آنان و 
خشک شدن شیرهای مادران. قلب امام درهم فشرده می شد. 


آنور جندی این ضضه قاجعه. امین را خن تصویر هی کنده: گرگان درنده از 
آنه تمرم متانده لیکن خاندان تبوت: نشته. لت هریبنند: چقدر ستم است که 
شیر, تشنه بماند, در حالی که سالم است و اعضایش استوار. اطفال 
حسین در صحرا می گریند. پروردگارا! پس فریادرسی کجاست (4) 


خداوند زمر اف رف را ان انان. حرفته تیوه نشن. انتساییت غمه سا کر 


ان 


ان 
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نخواهی چشید تا آنکه در کنارش جان دهی.. «(5) 
عمرو بن حجاج نیز گویی به غنیمتی یا مکنتی دست یافته باشد با 
خوشحالی به طرف حضرت دوید و فریاد زد: 


» ای حسین ! این فرات 4 است که سگان, چهارپایان و گرازها از اسف 
نوشند. به خدا سوگند! از آن جرعه ای نخواهی نوشید تا آنکه حمیم را در 
آتن و دود خ بنوشی » (6) 


این ناجوانمرد از همان کسانی است که به امام نامه نوشتند و خواستار 
امدن ایشان به کوفه شدند. 


تک ی از ادیش که اعدا للم نحص ارم نا صدامن 6 
جاسوسان پسر مرجانه بشنوند و بدین ترتیب به جوایز طاغوت کوفه دست 


« ای حسین ! آیا به اين آب که به شفافیت آسمان است می نگری؟ به خد 
قسم ! از آن قطره ای نخواهی نوشید, تا آنکه از تشنگی بمیری « 


امام دست به دعا برداشت و او را نفرین کرد: 
» پروردگارا! او را با تشنگی بمیران و هرگز او را نیامرز «. (7) 


این مسخ شدگان همچنان در تباهی پیش رفتند و در ده هولناک جنایات و 
ها اه رت رن 


ابوالفضل تمام آن بی حرمبنی ها به مولای عزیز تراز جانش میدیدوسخت 


غمگین بود 


طبق برخی از روایات گفته میشود که امام حسین (علیه السلام) به عباس 
(علیه السلام) وچند نفردیگر فرمودند: بروید ودر چند قدمی داح حفر 
کنید. شاید.به. اب پرشسید آنها رفتند ومتتعول. کندن جان شذند:ولی بسن از 
تلاش بتسیار به آب نرسیدند (8) 


اای ‏ ی ی ع اه تما 
نگاهی به عباس 
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(علیه السلام) نمود وبا 1 نگاه تمام کتاب وجودش را فراخواند حضرت 
بدوماموریت بخشید که برای آن دلسوختگان بخصوص اطفال حرم آب 
فراهم آورد ابوالفضل (علیه السلام) از شادی پروبال گرفت.... پس آن 
شخضیت والادیر ان شد تا بران به‌دشیت: آفندن اب‌س ته- تفر متونمل کردد. 
حضرت عباس علیه السلام صبر کرد تا شب تاریک شد. سپس چون شیر 
غران به سوی شریعه روان شد سی سوار و بیست پیاده همراه این 
شهامت مجسم به راه افتادند. با خود بیست مشک آب برداشتند و راه 
شریعه فرات را پیش گرفتند. نافع بن هلال مرادی که از اصحاب زار 5 
حضرت امام حسین بود, پیشاپیش آنان می تاخت. عمرو بن حجاج زبیدی 
که از جنایتکاران جنگ کربلا و مسوّ ول نگهبانی از فرات بود, راه را بر نافع 
گرفت و از او پرسید: 


به چه کار اصده ای ؟ 

گفت پسر عم تو, آمدم تا آب بنوشم 

بنوش, گوارایت. 

ایافن شوستض ولی شیک ویک اضحا رشن که کی تین تیه با رتیت ۲ 


عمرو گفت: راست گفتی, لکن چه توان کرد؟ ماءموریت دارم باید آن را به 
نهایت_ برسانم برای آنان نی نتجود ات برد, ما را اینجا گذاشته ان 
زا ار اب همم کم این ان تم بستنم نذا واه که ای اضعات 
حسین در ایید ! 


عباس سلام الله علیه چون شیر شرزه با جماعت خود به شریعه در آمد, و 
ز آن سوی کفرو تین یه احراد خود فرمان جنگ داد و تنور رزم افروخته 
اسلام) هی مس اه ی ماه مورا ار رن 
دشمنان از ترس این دلاور نامی جرات نزدیک شدن به او رانداشتند در این 
جنگ از لشگر عمرو بن حجاج. جمعی مقتول و مطروح افتادند و گروهی 
خسته و مجروح گشتند. ولی از اصحاب امام حسین علیه السلام کسی را 
آفتتت نود پس حضرت عباس علیه السلام بسلامت باز گشت و 
اصحاب امام و اهل بت علیه السلام سیراب شدند, از آن روز حضرت 
مافت: : به سقا شد, که از مشهورترین و محبوبترین القاب حضرت است و 
مردم 
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ایشان را بیشتر با اين لقب می شناسند (9) 


گفتنی است آن حضرت از دوم محرم تا شب عاشورا چهار بار آب به خیمه 
السلام)مراجفة فیکرد 


یه زوا بات ی یت تیم مر اب در خیام امام حسین (علیه السلام) 
تمام .شنده کود کان.نسیان تشته ماندنده در آن .گام یکی از اضحات: امام 
تام یی بن خضیر که گريش کودکان ترا شفژه بو ماه کردم وا عده 
ای خود را به آب میرساند جنگ بین یاران امام ودشمن درمیگیرد یکی از 
اصحاب نس که ان کرد از آب پرکند وفرار کند وآن رابه خیمه ها 
ببرد او مشک راپرکرد وبه دوش گرفت در این هنگام تیری به بند مشک 
خورد ودر گلوی او فرو رفت وبند مشک را به گلوی او دوخت خون از او 
سرازیر شد او با دستش تير رابیرون اورد در حالی که میگفت حمدوسپاس 
خداوند راکه گردنم را فدای مشک ومشک رافدای کودکان حسین (علیه 
السلام) کرد.. . بریر همچنان فیجنکید ورجز میخواند ۳ اینکه امام حسین 
متوجه شده وعده ای را به کمک او فرستاد تا نجاتش دادند بریر خوشحال 
بود که مقدارکمی آب به خیمه آورده ولی وقتی مشک را به زمین گذاردند 
تشنگان آنچنان به سوی مشک هجوم آوردند که سر مشک باز شد وآب آن 
به زمین ریخت بریر به سروصورت خود میزد وبا ناله واه میگفت وای برمن 
در مورد جگرهای سوخته دختران رسول خدا ... (10) حضرت عباس (علیه 
السلام) تبنرم. آز شنندن این باشخ آن. -خان: نهصف: دشمتان: جمله کرد که 
آنها را تارومار وپراکنده ساخت ودر این هنگام حسین (علیه السلام) 
ویارانش به اب دست یافتند وازان برداشتند (11) 


فان اه سا اون (علی الم 


ابوحنیف ودیگران گویند: چون ابن زیاد به پسر سعد نوشت که در قتل 
حسین علیه السلام تعجیل کن مر با يزید بیعت کند و نامه را به شمر داد 
تا به کربلا ببرد, عبدالله بن آبی محل بن حزام بن خالد بن ربیعه بن عامر 
فا اس ما ی 


که ام البنین است ترویج نمود واز او 
ره 


قماارت آورد و ان فا ترس اون با خسیه من علی قلیه. شام 
هی ای نو حواسا ره که نامه آهانف سای اسان مومت نم اه فقو 
کر یه که از یلم ام الم اه یه موس ات و 
مطلب را تاءکید کرد. ابن زیاد امان نامه ای نوشت و به عبدالله بن آبی 
محل داد و او نیز این نامه را به ازاد کرده خود داد که به کربلا برساند. 
چون نامه را تسلیم قمر بنی هاشم علیه السلام کرد. ان حضرت فرمود: به 
اوسصا ههار ار مات ای تست ماه تا تراد ادا 
نامه فرزند سمیه است ! امان نامه شمر واینکه گفت فرزندان خواهر مایند 
تصور نشود از نقطه نظر قرابت وخویشاوندی این عمل از او صادر گردید 
هنه بلکه میخواست بدین وسیله از ضربت شمشیر حضرت عباس لشکر 
اب و ۱ 

اند (12) شیر مان شرا اس رف اما اتمالعصل اغلیه الما 
را می فریبد و از یاری برادرشان بازمی دارد و در نتیجه سیاه امام را 
ی می کته سرا انا ار درون خنگاه انعر هی ند 


ایستاد و فریاد زد: 


خواهر زادگان ماء عباس و برادرانش کجا هستند؟. 

آن رادمردان چون شیران از جا جهیدند و گفتند؛ 

ای پسر ذی الجوشن ! چه می خواهی؟. 

شمر در حالی که محبت دروغینی نشان می داد چنین مژده داد: 
برایتان امان آورده ام. 


سخن او چون نیشی, آنان را منزجر کرد, پس با خشم و برافروختگی فریاد 
ور 

ها نم رات نتاس نان سم خی ماب رنه 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله) امان نداشته باشد؟ (13) 


سید نیز در لهوف می فرماید: شمر عقب خیمه ها آمد و فریاد کرد اعبن بنو 
اختنا عباس و عبدالله و جعفر و عثمان؟ کسی او را جواب ب نگفت. حضرت 
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هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام بیرون او رو ول چه می گویی؟ 
شتطر کفت: 


14( 


خواهر زادگان من. شما در امانید. بیهوده خود را به جهت یاری کردن 
برادرتان حسین علیه السلام به کشتن ندهید و طاعت پزید را از دست 
ندهید. این وقت حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام با اواز بلند فرمود: 


امه تا اسف کی ایا ار 
سید و مولای خود امام حسین علیه السلام فرزند فاطمه سلام الله علیه 
پرداشی ال ‌اطاعت را ردان ان پاشیم ا پم 
او عضب آلود به لشگر خود مراجعت کرد. 

ز ماست دست بیعت سیپهر بلند نخواهد گرفتن. دهان را بند 

برادر که از نزد رب جلیل پرستار مهد آمدش جبرئیل 

غبار درش فر سیمای ماست برادر مخوانش, که مولای ماست 


آن پلید. سرخورده بازگشت, پنداشته بود این بزرگان و برادران امام مانند 
پاران خودش هستند؛ مسخ شدگانی که وجدانهای خود را به» ثمن بخس 
«به ابن زیاد فروختند و زندگی خود را به شیطان بخشیدند. ولی ندانست 
که برادران حسین. اسوه های تاریخند که کرامت ت انسانی را بنا کردند و 
برای انسان, افتخار نز کون به ارمغان آوردند. 


کرد:» ای اسب سواران خدایی, سوارشده) وحمله را اغاز کنید (وبشارت 
باد شما را به بهشت... «(15) 
هجوم سپاهیان برای جنگ با امام حسین (علیه السلام): 


اصحاب وجوانان بنی هاشم به سر کردگی حضرت عباس (علیه السلام) به 
پاسداری خیمه ها مشغول بودند. عصر پنجشنبه, نهم ماه محرم. طلایگان 
سپاه شرک و کفر, برای 
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7 
شدیدی از طرف پسر مرجانه برای پایان دادن سریع به پیکار و حل معضل 
صادر شده بود؛ : زیر بیم آن می رفت که سپاهیان, سر عقل بيایند و دو 
وتنکی در ان ار شود. آمام در آن لحظه مقابل خیمه اش, سر 
بر شمشیر خود نهاده بود که خواب ایشان را در ربود. 7 
هاشم خواهر امام, حضرت زینب علیما السلام هیاهوی سپاهیان و تاختن 
آنان را شنید. هراسان نزد برادر رفت و او را از خواب بیدار نمود. امام سر 
برداشت, به خواهر نگران خود نگاه کرد و با عزم و استواری گفت: 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در خواب دیدم که می گفت: تو به 
سوی ما می ایی... 

بزرگ بانوی حرم از اندوه, قلبش فشرده شد؛ فروشکست, نتواننست 
خودداری کند, بر گونه اش نواخت و گفت: 


حضرت ابوالفضل خود را به برادر رساند و عرض کرد: 
آنان به سوی بو ان رنه 
امام از او خواست علت آمدن آنان را جویا شود و فرمود: 


برادرم ! جانم به فدایت ! سوار شو و نزد انان برو و از انان بپیرس رتخا را 
چه شده و چه می خواهید؟. 


امام این چنین قربان برادر می رود و همین نشان دهنده مکانت والا و 
منزلت بزرگ اوست و آشکار می که رف اما و ال 
مدج تواین بس که شه ملک وجان شاه شهیدان وامام زمان 

گفت به تو گوهر والانژاد جان برادر به فدای توباد 


ابوالفضل, همراه بیست سوار از اصحاب از جمله: زهیر بن قین و حبیب بن 
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مظاهر, به طرف سپاهیان تاخت و خود را , بر تسا نهر سیس از آنان 
انگیزه این پیشروی را پر سید آنان گفتند: 


۳ امیر به ما فرمان داده است یا حکم او را بیذیرید و یا با شما پیکار می 
شمارابه محضر او عرض کنم 


حضرت باسبه طرف»برادن باز کتتت:ه خواشته. انان را با ایشان در میان 


اتوالفضل. (غلیهه الشلام). کفته های. تمیاهان: را خرای زاون نبا نود کره: 
زارت رم او گفت ۰ 


به نوی آنان باز کرد و اگر بتوانی تا فردا از آنان فرصت بگیر. خه :بسا 
امشب را بتوانیم برای خدا نماز بخوانيم, دعا کنیم و استغفار نماییم. 
خداوند می داند که نماز را دوست دارم و به تلاوت کتابش و دعا و استغفار 
بسیار, دلبسته ام... («18) ریحانه رسول خدا (صلی الله علیه و اله) می 
خواست با پربارترین توشه؛ یعنی نماز, دعا, استغفار و تلاوت قران, دنیا را 
قداع کونت هودنا ,دشییاتی هرجه نیستر ان آنها به‌دیذان خداوند پشتاید: 


ابوالفضل علیه السلام به سوی اردوگاه پسر مرجانه تاخت و خواسته 
برادرش را برای آنان بازگو کرد. ابن سعد در اين مورد از شمر که تنها 
رقیب او برای فرماندهی سپاه به شمار می رفت و در عین حال تمام 
کارهایش را زیر نظر داشت و بر او جاسوس بود نظر خواهی کرد. عمر از 
ی پذیرفتن خواسته امام, شمر از او نزد ابن زیاد 
بدگویی کند و همچنین هدف عمر آن بود که در پذیرفتن خواسته امام, برای 
خود, شریکی پیدا کند و از بازخواست احتمالی ابن زیاد. مبنی بر تاءخیر 
خص ان پاش یکی سس راطفا نار خووداری کرد و ان تا یه 
عهده عمر گذاشت تا خود او مسوّ ول عواقب آن باشد. 1 
زبیدی از این تردید ری و بدیرتن ۵۳ خهاسته. امام یه تون افق. .ها 
ناراحتی گفت: 
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» پناه بر خدا! به خدا قسم ! اگر او از دیلمی ها بود و این خواسته را از 
شما داشت , شایسته بود بپذیرید «. (19) 


عمروبن حجاح به همین مقدار اکتفا کرد و دیگر نگفت که او فرزند رسول 
خداست و انان بودند که حضرت را با مکاتبات خود به امدن به کوفه, 
دعوت نمودند. 


انقر اتتما دا نکفت ‏ کشا از ان سیم داشخت که اسان ایت تیاده کفته 
هایش را به طاغوت کوفه برسانند و در نتیجه دچار حرمان و حتی کیفر 
گردد. ابن اشعث نیز گفته عمرو را تایید کرد. پس عمر سعد با تاخیر جنگ 
موافقت کرد و به یکی از افراد خود گفت که آن را اعلام کند. آن مرد 
نزدیک اردوگاه امام رفت و با صدای بلند گفت : 


۳ ای باران حسین بن علی ! تا فر دا به شما فرصت می دهیم, پس اگر 
تسلیم شدید و به فرمان امیر تن دادید, شما را نزد او خواهیم برد و اگر 
خودداری کردید. با شما خواهیم جنگید («20) 


نبرد به صبح روز دهم محژم موکول شد و سپاهیان عمر سعد منتظر فردا 
ماندند تا ببینند ایا امام تن به خواستهای اآنان می دهد, يا انکه دعوت آنان را 
رد ار 


بنابراین در حساس ترین نقطه شروع واقعه عاشورا,؛ , حضرت عباس (علیه 
السلام) هم سردار لشکر بود وهم سفیر تام الاختیار امام. واز همین روی 
با القات ان رام سس اهامای که ان 


اقا( یه المتلام اضصعاتب نا ا رای کار 

اقا اه رو شا ال ال یو هاش هی سکس 
اهل بیت و اصحابش را جمع کرد. خبر شهادت خود را به آنان داد و از آنان 
خواست راه خود را پیش گرفته, حضرت را با سرنوشت محتومش تنها 


ایشان می خواست آنان نسبت به ان و کار خود بینا و آگاه 


امام و آن شب حساس,: چنین آغاز سخن کرد: 
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» خداوند را به بهترین وجه سپاس می گویم و او را در خوشی و ناخوشی, 
حمد می کنم. پروردگارا! تو را سپاس می گویم که ما را کرامت وت 
تخشیدی: قران. را به.ها آموختی: بیش در دین عنایت کردی: عرای ها گوشن 
و چشم و دل آگاه قرار دادی و ما را از مشرکان قرار ندادی. 


نمی شناسم. خداوند به همه شما پاداش نیک عنایت کند. 


آکام.باشیدا حه.هن مان دارم آهرون فا از دنت این دشهان. فرداین 
داشته باشد. من به همه شما اجازه دادم و بیعتم را از شما برداشتم تا با 
اتود نی ه.یذوفن ملامت؛ راه خود رز پیش بگیرید و بروید. این این شب 
است که شما را پوشانده, یس از آن چون شتری پا چون سپری (21 
استفاده کنید و هر یک از شما دست یکی از افراد خاندانم را بگیرد خداوند 
به همه شما جزای خیر دهد و سپس در شهرهای خود پراکنده شوید تا آنکه 
خداوند گشایشی دهد. دشمنان تنها مرا می خواهند و اگر به من دست پیدا 
کنند, از جستجوی دیگران خودداری می کنند.. («22) ایمان ناب و عصاره 
سا هت و تتصضوت اهم در این بزرگ آشکار ومتجلی مي گردد. 
تعقید, خودداری می کند و با صراحت. محتوم آنان را در صورت بودن 
با ایشان نشان می دهد؛ اگر اصحاب و اهل بیت امام بمانند, هیچ سود 
دنیوی در کار نخواهد بود و یک مسر را باید بپیمایند؛ که ان جانبازی و 


شهادت است. 


لذا حضرت از آنان می خواهد از تیرگی شب, استفاده کنند و با دلی خوش 
د و بدون دغدغه بیعت زیر| امام همه را از وفای به عهد و پیمان و بیعت 
از حضرت در روز. شرم دارند, اینک بهترین فرصت است. 

امام همچنین تاءکید می کند که تنها هدف این درندگان خونخوار, اوست و 
نه دیگری. و دشمن,؛ , تشنه ریختن خون حسین است و اگر به مقصود خود 
دست پیدا کند, دیگر با آنان کاری ندارد. 
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پاسخ اهل بیت (علیه السلام): 


هنوز امام خطابه خود را به پایان نرسانده بود که شور و جنبشی در اهل 
بیت نه وخود اه و آنانبا جشمای: اشکیا, .هی حهو زا یا امامظ 
جانبازی خود را در راه او اعلام کردند. حضرت ابوالفضل (علیه السلام) به 
تقایند کی.از آناز: امام را مخاطب ساخت و عرض کرد: 


هرگز تو را ترک نخواهیم کرد. آیا پس از تو زنده بمانیم؟! خداوند هرگز 
چنین روزی را نیاورد !. 


امام متوجه عموزادگان خود, فرزندان عقیل شد و گفت: 


از شماء مسلم به شهادت رسید. همین کافی است.؛ بروید که به شما اجازه 
رفتن می دهم. 


رادمردان خاندان عقیل. چونان شیرانی خشمگین بانگ زدند. : در آن صورت 
مردم چه خواهند گفت و ما چه خواهیم گفت؟ ! بگوییم: بزرگ و مراد و 
سرور خود را واگذاشتیم ! بهترین عموزادگان خود را ترک کردیم | نه با آنان 
تیری انداختیم, , نه نیزه ای زدیم, نه شمشیری زدیم و نه می دانیم آنان چه 
کردند. نه به خدا قسم ! چنین نخواهیم کرد, بلکه با جان و مال و خانواده. 
فدای تو می شویم و همراهت پیکار می کنیم تا به همان راهی که می روی 
ما نیز برویم. خداوند زندگی پس از تو را زشت گرداند («23). 


تا با عزمیر استوار, حمایت از امام و دفاع از اعتقادات و اهداف او را 
برگزیدند و مرگ زیر سرنیزه ها را بر زندگی بدون هدف. ترجیح دادند. 
دیگر اصحاب امام نیز خشنودی خود را از شهادت در راه امام اعلام کردند. 
حضرت برای آنان پاداشی نیک طلب کرد و تاکید نمود که آنان در فردوس 
برین و کنار پیامبران و صدیقین از نعمات جاوید, برخوردار خواهند بود. پس 
از ان, اصحاب یکصدا فریاد زدند: 


» ستایش خدای را که ما را به پاری تو کرامت و به شهادت با تو شرافت 
‌ خن بید ۴ 


یا بن رسول اللّه ! آیا نمی خواهی ما, هم درجه شما باشیم («24) قبلا نیز 
عباس بر فراز بام کعبه 
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فرموده بودند:».... چگونه ممکن میشود شهید کردن ابی عبدالله حسین 
(علیه السلام) مادامی که من زنده هستم وشمشیرم از غلاف بیرون 
کته باهد باه ۲ شمارا از رام کشفن امام آگاه کنم تایه برای 
کشتن من وگردنم را بز نید تا به مقصودتان بر سید... «(25) هستی این 
قهرمانان با ایمان عمیق, عجین شده بود و انان از تمام پایبندیهای زودگذر, 
رهایی یافتند و به راه خدا| قدم نهادند و پرجم اسلام را در تمام عرصه های 
هتنتین به آهتر از در آوزدند. 


شب زنده داری: 


اقاش (عایه التلام با سکس ان باکت شد هن آ آهل مه اراس 
موجه با شذته ماس برد اختم با دنو خان به ضاحات برداخسدی از 


خداوند عفو و مغففرت درخواست کردند. 
آن شب هی یک ات نان نخوابید, کروهتن در حال رکوع, کروفن در حال 
سجود و گروهی به تلاوت قرآن مشغول بودند و همهمه ای چون زنبور 


عسل داشتند. با بی صبری» منتظر سرزدن خورشید بودند تا به افتخار 
شهادت در راه ریحانه رسول خدا دست پیدا کنند. 


افراد اردوگاه ابن زیاد تیز آن شب را با شوق منتظر بامداد بودند تا خون 
هاش مهم سای اد هو ی سس ساسا وس سا 
تک منود 


چراعباس علمدار سپاه امام حسین (علیه السلام) بود 

گرچه برای حضرت عباس علیه السلام هفده منصب نوشته اند که یکی از 
آنها پرچمداری است. ولی این منصب به قدری بر آن حضرت اطلاق شده 
که گوین تنها لقب آن حضرت؛ همین لقب پرچمداری بوده است. 

در اینجا نیز درباره پرچم و پرچمداری مقداری توضیح می دهیم, تا خواننده 


آخشست ام پرجص ار اسدانه تم انکه فرر ند امسر آلمهمنین غلی یبن 
اف طالت علیبه ااسلام 
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0 
پرچم و پرچمداری در تاریخ 


به پارچه ای که بر سر چوب کنند و علامت یک کشور يا بخشی از ارتش 
یک دسته ای باشد, پرچم و بیرق از قدیم الاءیام بین ملل و جوامع گوناگون 
نشان و افتخار بوده است. درفش کاویاین همان جرم پارچه ای بود که کاوه 
آهنگر در وقت خروج بر ضحاک بر سر چوبی نصب کرده بود و پس از آن 
فریدون آن چرم را به جوهر و یاقوت و زمرد گرانبها مرصع نموده و به 
درفش کاویانی موسوم ساخت و هر یک از سلاطین کیانی که بر سر 
سلطنت می نشست چیزی بر آن می افزود (26) در وقت غلبه لشگر 
اسلام بر ارتش د ساسانی, از جمله غنائم یکی همان علم بود که عرض ان 
ذراع آن 8 ذراع بوده است و جوهرآتش در میان ژزفتند کان مسلمان تقسیم 
تشی ی وت نارای سس ریسحصرت ارام ضلی اه یه 
آلهبوده: است. (27):در دوران جاهلیت: پرچمهایی رایج بوده است که از آن 
میان. می توان پرچم سیاهی به نام ریه العقاب نام برد. برخی از انها نیز به 
رنگ سفید بوده است. 


اما در دوره اسلامی رایات مربوط به پیامبر و اصحاب وی در جنگها و 
غزوات به رنگهای مختلف به اهتراز در می آمده, مثلا حمزه سیدالشهد | 
تشر تس اخرالهه ین کی الشلام رنه ۵ جک ی و مور ی 
الورد, ابلق) مایل , به سیاه و سفید (و بعد از حمزه پرچمی را که علی بن 
ابی طالب علیه السلام به دوش می کشید سبز بوده است. 


پرچمهای بنی امیه سرخ؛ و پرچم داعیان و شورشگران علوی سفید رنگ 
بود و پیرامون بنی عباس نیز سیاه را انتخاب کرده بودن) مگر در زمان 
ماءمون عباسی, که به رنگ سبز مبدل گشت (العزیز بالله, خليفه فاطمی 
مصر» در هنگام تسخیر شاه پانصد یرجم همراه داشت, بالاءخره امر و 
ارتشبدان و رو سا اهتمام زیادی به پرچم می دادند و مسلمانان به جای 
عقاب که نقش پرچم بت پرستان بود کلمه لا اله الا الله. محمد رسول الله 
را روی پرچم ِ__ دوزی نموده بودند. لوای توابین و منتقمین از قتله 
سیدالشهدا| علیه السلام نیز» که قدرت آنان در دوران حکومت مختار و 
تفر این او 
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اوج خود رسید: سه رنگ بود. 


همچنانکه دنیای امروز هم این شعار را محترم شمرده و مایه تشخیص و 
تمایز ملل و اقوام از یکدیگر می شناسد. 


پرچمداری ؛ میراث از پدر 


ها مهم ی هی ما مرت انیت وا وتایی که 
پرچم در اهتراز قرار دارد. انبوه لشگر دلگرم و بدون هراس و ترس به سر 
می برند؛ لذا پرچمدار باید فردی رشید, دلاور. فداکار, جسور و قدرتمند 
باشد و از شوکت و حمله دشمن نهراسد. چه اینکه سقوط و سر نگون 
شدن پرچمدار ی شکست لشگر است. بدین جهت جز دلیر مردان 
غیرتمند به پرچمداری برگزیده نمیشدند چنین بود که پرچمداران در راه 
ماموریت خطیر خود ۳ اخرین قطره خون 7 پایداری میکردند وثبات قلب 
وغیرت وشرافت آنان اجازه نمی داد در بحرانی ترین موقعیتهای جنگ پرچم 
رااز دست نهند وبه خواری وننگ گرفتار آیند لذا 


پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ بدر پرچم را به دست شجاعترین 
فرزندان اسلام, حمزه سیدالشهداء سلام الله علیه, داد و بعد از شهادت آن 

بزرگوار نیز به دست توانای امیرالموٍ منین علی بن آبی طالب علیه السلام. 
ور در جنگ خیبر ابتدا پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله پرچم را به دست دو نفر که صلاحیت نداشتند سپرد تا ماهیتشان در 
کوره آزمون سخت نبرد بر مسلمین معلوم گردد؛ و چون مغلوب و کله 
خورده از میذان بر کشتنم ایکاه بيامیر اسلام ضلی الله علیه: و اله فرخود: 
فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول خدا را دوست می 
دارد و خدا ورسول خدا نیز او را دوست می دارند. و چون بر دشمن حمله 
برد فرار نکند و بدون فتح و پیروزی باز نگردد و خداوند فتح خیبر را به 
دست توانای او قرار داده است. 


مهاجرین و انصار در آن شب آرزو می کردند که آن پرچم فردا در دست 
آنان قرار گیرد. اما چون بامداد فردا رسید پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله فرمود: پسر عمم, علی علیه السلام, کجاست؟ ! گفتند: درد چشم چنان 


او را از پا دراورده است که قدرت 
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حرکت ندارد ! فرمان داد آن حضرت را حاضر کنند, , و چون مولا امد پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله آب دهان مبارک بر چشمهای آن بزرگوار مالید و 
تلاماصلم ها سافت انگام سم را یه ای کرد اه وان سره 
غضبناک خود را به قلب سپاه دشمن زد. 0 ۱ 7 5 
باهزار دلاور مقابل بود. قرار گرفت این رجز را خواند: 


انا الذی سمتنی اف حیدره ضرغام آجام و لیث قسوره 


و سپس چنان ضربتی بر سر او زد که تا دندانهایش را شکافت و در نتيجه 
مرحب نقش بر زمین شد و بعد شجاعان دیگر را به خاک هلاکت کشاند و 
ربیع و عنتر خیبری و صواب را چنان ضربتی حیدری از پا در آورد که 
پیت انا خی صاخت رب اه اک سرت ان شم راب وم نید 
تقسیم می کرد که نیم پایین بدن وی لحظاتی چند می ایستاد و سپس بر 
زفیی: ضمع افتاد. هنکامی هم که لش کر کقر را نهریفت فاد وانان یه علیه 
خیبر پناهنده شده و در قلعه قموص را بستند, آنها را تعقیب نموده و با 
نت دای کر فلقه سرا ار های گنه ارر سا هل دراد یت 
سر پرتاب نمود, با اینکه چهل نفر نمی توانستند آن در را حرکت دهند. 
یت 
ارف ان ین عبور کردندا فنه: کامل نصیت فساشین. ندید 


وقتی دودست جعفر طیار در جنگ مونه قطع شد با باقی مانده از 
دستهایش پرچم راگرفت اما وقتی که ضربت بر فرقش فرود آمد زید بن 
حارثه پرچم راگرفت در جنگ صفین امیرالمومنان (علیه السلام) پرچم رابه 
هاشم بن عتبه دادند هرناگواری بر او وارد شد تحمل واستقامت کرد اما 
وقتی شکمش راشکافتند امیرالمومنین دیدند پرچم جلونمی رود برای 
پرچم دار پیغام فرستاد وی درجواب گفت: سلام مرابه علی برسانید 
وجریان راعرض کنید ودستش رااز روی شکمش برداشت دیدند امعای او 
روی زمین ریخت سپس پسرش عبدالله بن هاشم پرچم را 0 (28) 
این بود نمونه هایی از ثبات وپایداری برای حفظ علم ویرچم . !! رسول خدا| 
هم تا میتوانستند در تمام جنگها یی که شرکت میفرمودند پرچم رابدست 
حضرت علی (علیه السلام) خد اور از جنگ تبوک که به امر رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) علی (علیه السلام) در جنگ شرکت نکردند 
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فرزند برومند و دلاور رشید امیرالمو منین علی بن ابیطالب علیه السلام, 
رت انا لحضلم العاین له الملام ان مت با اسر پر ارس 
ارت برده و در قیام عاشورا| مقام پرچمداری از طرف سپهسالار امام 
حسین علیه السلام, , به او محول بود. از معصومین علیه السلام که بگدریم, 
در تاریخ پرچمداری فداکارتر و شجاعتر و دلیرتر از او سراغ نداریم. 


پرچمدار کربلا. چنان ضرب دستی به دشمن نشان داد که تا دامنه قیامت 
نامش زنده و پابرجاست. وی همچنانکه از این پس روشن خواهد شد؛ 
پرچم حسینی را تا آخرین لحظه حیات حفظ کرد و در این مدت آن را چنان 
پا برجا و استوار نگه داشت که دشمن را نیز حیرت و تحسین افکند این 
پرچمها و نشانه ها که در اول محرم هر سال, برافراشته می شود و زینت 
بخش نکایا و خسینيه ها و خیابانها و زهگذرها و بالاعخرخة اختماعات جهان 
اسلام است؛ همه و همه, یاداور همان عملی است که قریب 0 سال 
بان کی زور غاشورا-حضروت. ایوالفصل. العباس علیه: السلام دور ازوفت 
حسینی علیه السلام برافراشت و در راه حفظ ان, دو دست خویش را فدا 
کرد. براستی تنها او بود که در نهضت مقدس عاشورا و انقلاب خونین کربلا 
به سمت فرماندهی لشگر و پرچمداری انتخاب شد و چه خوب هم از عهده 
این امر برامده و نام خویش را تا دنیاست زنده و پاینده نمود. (29) 


یزید به حیرت می آفتد ! 

ذر. تقلهاق. تاریخی اهده: است: که: برجم حضرت: عبانش: عليه. الستلام 
پرچمدار کربلاء جزو اموال غارت شده ای بود که به شام بردند. در میان 
عبانم وفتی کهبه یمن به آن سم افیا ‌عصها ان راناه کرده ری 


با ی سو ال کردند: 
ای امیر, چه شده که این گونه شگفت ۳ زده و مبهوت شده ای ؟ 


پزید در جواب گفت: این برجم در کربلا به دست چه کسی بوده است ؟ 


گفتند به دست برادر حسین علیه السلام, که نامش عباس بود و پرچمداری 
شاه اعام 
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حسین علیه السلام را از جانب وی بر عهده داشت. 

یزید گفت: تعجبم از شجاعت عجیب این پرچمدار است ا! 

پرسیدند: چطور؟ ! 

گفت: خوب به این بنگرید, می بینید که تمام قسمتهای آن - از پارچه گرفته 
یا چوب ان - بر اثر اصابت تیرها و سلاحهای دیگر که بة آن رسیده: آسیب 
دیده است. جز دستگیره آن؛ و این موضع - که کاملا سالم مانده 5 حاکی از 
آن است که تیرها به دست پرچمدار اصابت می کرده, ولی او پرچم را رها 
نکرده است, و تأ اخرین توان خود, پرجم را نگهداشته است, و تنها وقتی 


که اخرین رمق خویش را از دست داده پرچم از دستش د افتاده يا با دست 
او با هم افتاده است. و لذا دستگیره پرچم اینگونه سالم مانده است ۱ (30) 


چو بیرق از کف عباس نوجوان افتاد آتش به خرمن سلطان انس و جان 
افتاد 


به خون دیده انجم طبید رایت مهر که نعش صاحب رایت. به خون طبان 
افتاد 


ز پیش چشم برادر برای آب حیات جدا ز خضر, چو اسکندر زمان افتاد 
ادامه دارد... 

منایع وپی نوشتها: 
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آباد که دارای بازارهایی می باشد این محل بین واقصه و تعلبیه واقع شده 
است معجم البلدان 3/129. 


3 - مرآه الزمان فی تواریخ الاعیان, ص 89 
4 - وذئاب الشرور تنعم بالماء 
واهل النبین من غیر ماء 


پا لظلم الاقدار یظماء قلب اللیث 
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وصغار الحسین یبکون فی الصحرا 

با تسا ات مت افضاء 

کت اسات: لاش اف وق 1 

6 - انساب الاشراف, ج 2, ق 1. 
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سقای معرفت از باقر فخار 
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8 - الارشاد فی معرفه حجح الله علی عباد ج 2 ص 90 وتاریخ طبری ج 5 
ص 416 


9 - تاریخ ابن اثیر, ج 3. ص 285. 

0 - حیاه الامام الحسين, ج 3, ص 165. 

1 - با اختلاف روایت در متن خطبه: جملا و جته م. 
2 - ابن اثیر, جح 3 ص 285. 
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60 .. جواهرات و اشیای قیمتی بیرق را به 200000 درهم قیمت کرده اند 


7 - برخی از تواریخ. نخستین پرچم را درذش کاویانی شمرده و بعضی نیز 
رایت ت ابراهیم خلیل صلی الله علیه و آله را نخستین بیرق می دانند که بر 
روم غلبه کرد و لوط را از دست آنها نجات داد, پرچمدار کربلا: شیخ حسن 
مظفری معارف, به نقل از: ابن اثیر, جلد 1 صفحه 168. 


8 - بطل العلقمی 2/83-84 

9 - استفاده شده از : کتاب شخصیت ابوالفضل علیه السلام, صفحه 406, 
اثر خاتشمند زر کماز اقا قطان خر اشبانی 

0 - داستان دوستان: ج 2 ص 234, داستان 164 به نقل از کتاب دین و 
با مصائب عباس (علیه السلام) در حماسه عاشورا 5 


اشاره 


تشده همع موی + صاعت ۰ 2/23 نداد هروه 1589/5/18 


روز دهم ماه محرم, تلخ ترین, پرحادثه ترین و غم انگیزترین روز تاریخ 


۱ ت‌. 


فاجعه و محنتی نبود مگر آنکه در آن روز بر ریحانه رسول خدا (صلی الله 
عاهه ال سا سا فرحهان سس تا واه کت 


چون می خواهیم عباس بن علی (علیه السلام) را در صحنه حماسه کربلا 
بشناسیم, ناچار به نقل حوادئی می پردازيم که اباالفضل در انها نقش و 
حضور داشته است. بیان این صحنه ها و واقعه ها, هم ایمان عباس را 
نشان می دهد. هم وفا و اطاعتش راء هم سلحشوری و مردانگی اش را؛ 
هم تابش یقین و باور بر تیغهء شمشیر بلند عباس را, هم بصیرت در دین 
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و ثبات در عقیده و پایمردی در راه مرام و انس به شهادتِ در راه خدا را. 


درجبهه کربلا مردی را می بینیم که در درگیری حق و باطل, بی طرف 
نمانده است و تا مرز جان به جانبداری از حق شتافته است. قامنش, قة 
نستوه و بلند رشادت؛ دلش, بیکران دریا؛ صدایش رعد اسا و با صلابت. با 
ام ی ما ار ی یا وی ار و 
اردوی ابا عبدالله الحسین. 


شب عاشوراست ودیدیم که سپاه کوفه و فرماندهان آن؛ با خبالی خام, 


همچنان امید داشتندکه فردا شود و حسین بن علی تسلیم گردد و او را نزد 


عباس. جان جدایی ناپذیر از حسین بود. در همین ایام در دیدار شبانه امام 
حسین (علیه السلام) و کمر تنعد. که.در فحلی. میان, ده اردوگاه انجام 
گرفت و امام می کوشید که عمر سعد را از دست زدن به جنگ باز دارد, 
امام به همه همراهان فرمود که بروند؛ تنها عباس و علی اکبر را با خود 
داشت. عمر سعد هم فقط پسر وغلام خود را در کنار خویش داشت. حضور 
عباس در کنار امام حسین (علیه السلام) در دیدار و مذاکره ای با ان 
حساسیت, جایگاه والای او را نزد امام نشان می دهد. او دل به امام 
سپرده وعاشق امام بود. تصور جدایی از امام در ذهن او راه نداشت: 


دل رهاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن به پای تو آسان 

بندگانیم جان و دل برکف چشم بر حکم و گوش بر فرمان 

و او هم دل به امام باخته بود و هم گوش به فرمانش سپرده بود. 

شب تجلی وفا: 

ها وا اه شب اس آ سرت شب وکا انم 
و حماسه آفرینی و روز به اثبات رساندن ادعای صدق و وفا بود. روز از 


خود گذشتن, به خدا رسیدن؛ در راه دین عاشقانه جان دادن و از مرگ 
نهراسیدن و به روی مرگ لبخند زدن. 


نو ان شب امام حسین (علیه السلام) آخزین سخنها و سخن آخر را با 
یاران در میان نهاد. 


رسا و پرحماسه. انان را مخاطب قرار داد و از جنگ سخت فردا و انبوه 
5 و ۱ نو ۳1 ۰ اد ت‌ ۱ ی ۰ 
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که و ای ان که هر کی ای ید اه هم رشاو 2 
در یو ای ای را مر و 
نیام بر آباذ دگربا ر نیامش را نخواهد دید. 


سپرها سینه ها هستند 

شرابی نیست, خوابی نیست 

کنار آب می جنگیم و آبی نیست 

به پاس پاکی ایمان ز ناپاکان کافر, داد میگیریم 
تمام دشت را یکبار 

به زیر هیبت فریاد میگیریم 

و پیروزی از آن ماست 

چه با رفتن, چه با ماندن... 


و سکوت. .. تا هر که می خواهد در تاریکی شب برود. رفتنی ها قبلا رفته 
بودند, آنان که مانده اند گران عهد و وفادار و استوارند. با ایمان. شهادت 
طلب و اهنین اراده. سخن امام به پایان نرسیده. پاسخ وفا از یاران 


نخستین کسی که برخاست و اعلام وفاداری و نبردتا آخرین قطره خون 
کز تیان پوت دبعر ان هم لا ور لای بان همایکو تم بر ویان آمودند وه 
پاسخشان این بود که: 


چرا برویم, کجا برویم, برویم که پس از تو زنده بمانیم؟ ! خداوند چنین 
روزی را هرگز نیاورد! به مردم چه بگوییم؟ اگر نزد آنان برگشتیم, بگوییم 
سیّد و سرور و تکیه گاهمان را رها کردیم و در معرض تیرها و شمشیرها و 
نیزه ها گذاشتیم و طعمه درندگان ساختیم و به خاطر علاقه به زندگی, 


گریختیم؟ معاذالله ! بلکه باحیات تو زنده می مانیم و در رکاب تو می میریم 


الا... فرزند پیغعمبر» 


سخن ازجان مگو, جان چیز ناچیز است 
تو جان هستی, 
اگر نابود گردی, بی تو جانی نیست 
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چه بی تو, پیروانت را امانی نیست . 


پس از عباس.: سخن یاران دیگر هر کدام موجی از صداقت و وفا داشت. 
آنچه که فرزندان عقیل گفتند, کلام شورانگیز مسلم بن عوسجه و سعید بن 
عبدالله, سختان حماسی زهیربن قین؛ , وفاداری محمد بن بشیر» حتی آنچه 


قاسم نوجوان گفت و شهادت در رکاب عموجان را شیرین تر از عسل 
دانست؛ همه و همه جلوه هایی از ایمان سرشار آنان بود. 


اصحاب امام به خیمه های خود رفتند: هم به آماده سازی سلاح خویش 
برای نبرد فردا مشغول شدند, هم به عبادت و تلاوت و نیایش پرداختند. 


سپهسالار عشق ونگهبانی خیام حسینی علیه السلام: 


کتوی شام الاه غلیه له کید که مین شتا شور | از نیمه حارج 
شدم تا به خیمه برادرم, امام حسین علیه السلام بروم. او در خیمه تنها بود. 
دیدم مشغفول مناجات با خداوندگار است و قرآن تلاوت می کند. با خود 
فکر کردم در مثل چنین شبی سزاوار نیست برادرم در خیمه تنها بماند. 


به دنبال این فکر, به سوی خیمه های برادران و پسر عموهایم روان شدم 
و ی یج سس تم اج نزدیک خیمه برادرم. حضرت عباس 
علیه السلام, که ر سیدم» صدای همهمه و فریادی به گوشم 3 پشت 


خیمه گوش فرا دادم دیدم پسر عموها و برادران و برادرزاده هایم گرد هم 
حلقه زده اند و حضرت عباس علیه السلام نیز در وسط انان قرار دارد. 


وی مانند شیر نیم خیز بر روی دو پا نشسته و شروع به سخن نموده است. 


نخست خطبه ای ایراد فرمود که مانندش را جز برادرم امام حسین علیه 
السلام نشنیده بودم. پس از حمد و ثنای خداوند و درود بر پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله برادر زاده ها و عموزاده ها و برادران خویش را 
مخاطب قرار داده و فرمود: فردا چه خواهید کرد؟ آنها گفتند: اختیار ما با 


توست و ما گوش به فرمان توییم. فرمود: 
بدانید که اضعات را رنه 
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نسبت به ما بیگانه و غریبه بوده و بار سنگین مرد هميشه بر دوش اهل خود 
وی قرار دارد. 


فردا شما باید در شهادت پیشقدم تتویی هدند اند آنان بر شتا کر ردو 
سبقت بگیرند؛ ؛ مبادا مردم بگویند: بنی هاشم یاران خود را پیش افکنده و 
مرگ را با ضرب شمشیر دیگران. از خود دفع می کردند. زینب سلام الله 
علیه می گوید: چون سخن برادرم عباس د علیه السلام به اینجا رسید. بنی 
هاشم شمشیرهای خود را از نیام کشیده و فریاد زدند: البته که چنین 
خواهیم کرد, و ما در فرمان تو خواهیم بود... 


حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با جلال و شهامت خاصی, آن شب 
بل یادا رو سای صاه خسن عایه السام تفیل ومها هه 
لحظه ای به خواب نرفت و دشمن از ترس برق شمشیر حضرت ابوالفضل 
علیه السلام نه تنها قدرت شبیخون و حمله به آنان را نیافت پلکه به خواب 
نیز نرفت. ره هد سای اد شک ی اووی ص کرادم وی ول 
عباس بن علی علیه السلام هم شیر بيیشه شجاعت و دست پرورده علی 
ک ۱ 2 
بنی هاشم به مناجات با قاضی الحاجات پرداخته و مشغول تلاوت قران و 
رکوع و سجود بودند. عباس د بن علی علیه السلام سوار بر اسب با 
شمشیر آخته به حفاظت از آنان مشغول بود. در ثتيجة کودکان و زنان حرم 
پیغمبر صلی الله علیه و آله با خاطری آسوده به خواب رفتند (1) در اوج 
بزرگی, در کنار کودکان بودن و به آنها توجه ویژه داشتن حکایت از روح 
بلند و جامع شخصیت والای فرزند علی (علیه السلام) دارد. 


عباس بن علی در شب عاشورا| پیوسته به باد خدا بود و ۳ صبع پاسداری 
می داد. کسی جرات نداشت به خیمه های اهل بیت نزدیی شود. ان شب 
گذشت. شبی اندوهبار و پرهراس تا فردایی پرحماسه و صبحی خونین 
طلوع کند, تا شاهد وفای عباس و حماسه افرینی یاران خالص و خدایی 
اباعبد الله (علیه السلام) باشد. 


وجود اباالفضل (علیه السلام) در سیاه"خسین بن علی (علیه السلام) هم 
مایه هراس درشمن بود, هم برای اران امام و خانواده او و کودکانی که در 
آن موقعیْتِ سخت در محاصره یک صحرا ؛ پر از دشمن قرار گرفته بودند, 
فقوت قلب و اطمینان خاطر بود. تا عباس ود د کودکان و بانوان 
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حریم امامت آسوده می خوابیدند و نگرانی نداشتند. چون نگهبانی مثل 
اباالفضل بیدار بود و پاسداری می داد. 


روز خون, روز شهادت: 


صبح عاشورا دو سیاه رو در روی هم قرار داشتند, سپاه نار و سپاه نور. 
حسین بن علی (علیه السلام) همان یاران اندک خویش را که به صد نفر 
نمی رسیدند سازماندهی کرد. 


» زهیر «را به فرماندهی جناح راست لشکر,» حبیب «را به فرماندهی 
جناح چپ سپاه خود گماشت. علم را به دست پر توان برادرش اباالفضل 
تشتردو ود وی فاستم قر فلت سا فوار وفع 


علمداری در میدانهای نبرد قدیم نقشی حساس داشت. پرچمداران جنگ را 
از با صلابت ترین و مقاوم ترین نیروهای مومن انتخاب می کردند. امام از 
آن جهت علم را به عباس سیرد که قمر بنی هاشم., کفایت بیشتر و توان 
افزون تر 0[ و مقأومت در میدان و استواری در رزم داشت 
و از دیگران شایسته تر بود. 


عاشورا| صحنه رساندن پیام. اتمام حچت. بیم دادن 1 بود. چندین بار 
امام و یاران ویژه او. خطاب به سیاه دشمن سخن گفتند, شاید که بر اثر 
این خطابه ها و موعظه ها وجدانشان بیدار شود و خون پسر "7 ۳ 
بریزند. اما دلهای آنان سنگتر از آن بود که این موعظه ها و هشدارها قو. آن 
1 

نر 


فاصله خیمه گاه تا میدان چند صد متر می شد. در یکی از مراحلی که امام 
به میدان رفت و خطاب به آن قوم سخنرانی کرد حرفهای امام به 
خواهرش رسید. 


صدای گریه و شیون از زنان و کودکان برخاست. حضرت. عبّاس و علی 
اکبر را نزد آنان فرستاد که آنان را ساکت کنند. چرا که آنان از اين پس 
ات اه 


آنتتن خی افروخته. شتد و آبتدا به ضورت تبرد تن به.تن. آز طرفین: دلیز 
مردانی قدم در میدان میگذاشتند و می جنگیدند. سیاه اند و پرتوان امام. 
چه در نبرد تن به تن و چه در هجوم دسته جمعی, با حمله های دلیرانه 


می رزمیدند, مجروح می شدند, بر زمین می غلتيدند, 
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می کشتند و کشته می شدند و زیباترین حماسه های جاوید را می آفریدند. 
ملاقات زهیر بن قین با قمر بنی هاشم علیه السلام: 


خر سل انس اه سا رت وا سا سس نابات 


در اين هنگام زهیرر بن قین, یکی از یاران با وفای امام حسین علیه 
السلام, نزد ابوالفضل العباس علیه السلام آمد و عرض کرد: در این وقت 
آمده ام تا تو را به یاد سخن پدرت. علی علیه السلام, بیندازم. حضرت 
ابوالفضل العباس علیه السلام که می دید خیام اهل بیت علیه السلام در 
خطر تهدید درشمن است از اسب پیاده نشد و فرمود: مجال سخن نیست, 
ولی چون نام پدرم را بردی. نمی توانم از گفتارش بگذرم, بگو که من 
سواره می شنوم. 


زهیر گفت: پدرت هنگامی که می خواست با مادرت ام البنین سلام الله 
علیه ازدواج کند, به برادرش عقیل فرمود: زن شجاعی از خاندان شجاع 
برایم پیدا کن. زیرا می خواهم فرزند شجاعی از او دنیا بياید و حامی 
ایثارگری فداکار برای برادرش امام حسین علیه السلام باشد. 


بنابراین. ای عباس, پدرت ترا برای چنین روزی) عاشورا (خواسته است, 
مبادا کوتاهی کنی ! غیرت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با شنیدن 
اين سخن لرزه براندام عباس افتاد به جوش آمد و چنان پا در رکاب زد که 
تسمه رکاب قطع گردید و فرمود: ای زهیر ! آیا با اين گفتار می خواهی به 
من جرات بدهی؟ ! سوگند به خدا, هرگز دست از برادرم برنداشته و در 
حمایت از حریم کوتاهی نخواهم نمود: والله لاریتک شیثا ما رایته قط به 
خدا قسم فداکاری خود را به گونه ای ابراز کنم وبه تو نشان دهم که هرگز 
نظیرش را ندیده باشی. 


من و از حق جدا ؟ ثرت., شگفتا به ناحق, هم صدا ؟ ثرت., ترگفنا 
من و راه خطا, هیهات هیهات من و ترک وفا, هیهات هیهات 


آنگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به طرف دشمن حمله کرد, 
چندانکه 
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پرداخت 


واین رجز را میخواند 


باشید امروز برای ما ای گروهی که به عترت حمدوسوره بقره کافر شده 
اید 


تا اينکه تعداد زیادی از قهرمانان دشمن را کشت) به روایتی صدنفر (. 


تا اینکه یکی از پهلوانان لشگر عمرسعد که از دلاوری عباس وصدماتی که 
به لشگر زده بود به خشم آشژخ بود به 1 کنارروید که من 
میخواهم بااو تن به تن بجنگم وشکستش دهم... 


جنگ باقهرمان دشمن, ماردبن صدیق) صدیف (: 


مارد بن صدیق, که از فرماندهان و از جمله شجاعان لشگر عمر بن سعد 
بود, مردی قوی هیکل نظیر مرحب خیبری و عمرو بن عبدود, و بسیار رشید 
و دارای قامتی بلند و بدنبی قوی و هیبتبی موحش و تنومند از شجاعان نامی 
کر وا مر ان هم و هت ان وی ی رو در حالی که زره 
محکمی به تن داشت و نیزه بلند بر دست خود مخروطی بر سر و بر اسبی 
قوی هیکل. قرمر رنگ سوار بودء به میدان آمد و فرباد زد این جوان 
شمشیرت را بیندازوتسليم شو که سلامت وتسلیم برای تو بهتر از 
وا و ی 
با مهربانی دلش به حال جوانی تو می سوزد که با اين سیما و منظر به 
دست وی کشته شود و به علاوه ننگ دارم که با اين عظمت جثه و 
کنی, و 1 را با ابیاتی چند عطا کرد. 


خضرت: ابا الفضل. علیه. السلام:در جوانش فرمود: ای.-دشمن:خذا بابات 
شیوای ترا شنیدم. لکن آنها مانند بذریست که در زمین شوره زار یا زمین 
سخت بياشند. خیلی دور است که عباس خود را به تو تسلیم نماید تا از 
طوفان بلا نجاتش بخشی و اما از حذاقت من سخن راندی, این نسبت 
میراثی است که از خاندان نبوت به ما رسیده و ما فدائی دین هستیم و به 


ی ی ی 
تفا 
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امور بر خدا توکل داریم؛ و اما نو ای مارد از فضابل محرومی و خصال 
سلامی در تو نیست, نسبت من به رسول خداصلی الله علیه و آله می 
رسد من شاخه ای از شجره طیبه نبوت هستم و ان که از این شجره باشد 
مو ید من عند الله بوده و هی وقت تحت قیود و بندگی ابناء زمان واقع 
نخواهد شد. 


ن زدوایفن؟ ذیگن کفت؟ ههانا حرفهای تور عویان قضله: ام در خوایگاه 
شتران که باد آن را به این طرف وآن طرف می برد میبینم یا بر تپه ای, که 
باد آن را برده است وچنین فضله های کسی را فریب نمی دهد من تربیت 
شده ام برای دیدار با پهلوانان وبردباری بر بلاء در هنگام کارزار ومبارزه با 
سوارکاران واز خدای کمک میخواهم , مگرنیست برای من اتصال به رسول 
خدا| بدان که من شاخه متصل به آن درختم ومن ارمغفانی از نور ذات اویم 
وهرکه از این درخت باشد زیر بار شما نمی رود واز ضربات شمشیر نمی 
هراسد من پسر علی میباشم وناتوان از مبارزه با هم قطاران خویش 
نیستم وبه اندازه چشم بر هم زدنی شرک نورزیده ام وهیچگاه مخالف 
دستورات رسول خدا را ننموده ام من از حضرت علی (علیه السلام) 
سرچشمه گرفته ام.. راه بیهوده گویی مپوی چه بساطفل خردسالی بهتر از 
پیرمردی فرتوت باشد... 


چون مارد این کلام را از حضرت ابالفضل (علیه السلام) شنید درغضب شد 
اباالفضل علیه السلام خود را مهیا کرد و از جا جست و سر نیزه مارد را 
۱ نا بش ۱ ۳۳ 0 وج 2 
از اسب بیفتد سپس مارد نیزه را رها کرد ودست به شمشیر بردحضرت 


عبات (غلیه انامه شمان مان را رس کت داد وف فود: را 
عدوالله امیددارم از خداوند که تورا به نیزه خود تو به درک واصل سازم 


ونیزه را به خاصره) پهلوی (اسب او فروبرد اسب مضطرب شد ومارد بر 
زمین افتاد واز این امر خجالت کشید وصفهای دشمنان آشفته شد وفریاد 


انان در میدان کارزار پیچید 


به غنیمت گرفتن اسب تیزپا طاویه وکشتن مارد: 
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تشر اف وت ار را وی کف اه ای و ارو 
مضطرب بودندبه اصحاب خود گفت مارد را دریابید وبه او کمک کنید پیش 
مارد برساند وشمر فریاد میزد ای غلام بشتاب برای رساندن طاویه به 
مارد قبل از اینکه بلای سخت براو فرود اید... 


حضرت عباس (علیه السلام) جلوی آن غلام را گرفت ونیزه را بر سینه او زد 
واورا به جهنم فرستاد وبرطاویه سوار شد وروی به مارد نهاد... پانصدنفر 
از سپاهیان دشمن به طرف عباس (علیه السلام) برای نجات دادن مارد 
حمله ور شدندحضرت یک ذریه از آن گروه خناس انديشه به خاطر راه نداد 
خود را به مارد رسانید نیزه اش به گلوی او) به روایتی سینه اش (فروبرد 
که افتاد پس سر او راگوش تاگوش بریدوبعدبه دشمنان حمله کرد وتعداد 
گذاشتند... (2) 


دشمن و حریف را بشکند و خود پیروز شود. 

این ماجرا را بزرگان مقتل نویس برسینه تاریخ بااندکی اختلاف ثبت کرده 
اند محمد باقر بیرجندی اعتقاد دارد که حمله حضرت عباس پس از شنیدن 
حضرت زهیر صورت گرفت وبیان ایشان در نقل فرمایشات حضرت عباس 
با انچه فاضل در بندی در اسرار الشهاده اورده بسیار نزدیک است (3) 
بردن طاویه پیش امام حسین (علیه السلام) : 


طاویه اسبی پرتحرک وپرتوان در دویدن بوده چونان باد, واز همین روی 
اورا طاویه میگفتند یعنی >> بادپا ». 

هنگامی که عباس (علیه السلام) طاویه را تصاحب کرد ومارد را کشت 
ودرمیدان جولان داد شمر که از دلاوری عباس خشمگین شده بود فریاد 


اد ای پسر علی طاویه رااز مارد پس گرفتی بدان که این اسب از آن 
برادرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) بود که در روز ساباط المدائن 


ازاوربوده شد.. 


حضرت عباس (علیه السلام) وقتی به خیمه ها برگشت آنچه راکه 
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عرض کرد وحضرت فرمود:» درست است این اسب بادیا از آن شاه ری 
به ‏ ی ی ی ای ۱ 
ات نا و و مسا سا ور هی 1 
المدائن آن را به غارت بردند «اسقرأتی در رابطه با طاویه ویرخوردش با 
حسین (علیه السلام) نزدیک شد سرخود را به لباسهای آن امام می مالید 
گوبا کمتر از یک روز از 11 حضرت جدا| شده بود <«(4) 


طلتد ارغشق مخفاظت از باران رقرماندهی شک 


عباس بن علی همچنان علم بر دوش هدایت و فرماندهی می کرد و 
بامداد عاشورا تا لحظه شهادت. یک نفس آرام نداشت. گاهی به مدد 
مجروحی می شتافت, گاهی به یاری یک رزمنده و نجات او از محاصره 
دشمن می پرداخت. گاهی به حمله های برق آسا در میدان می پرداخت و 
صفوف دشمن را از هم می درید و چون شیر می غژید و می خروشید. 
عباس همه رشادت و مهابت و توان خویش را وقف برادر کرده بود. در دل 
دشمنان رعبی ایجاد کرده بود که از نامش هم به خود می لرزیدند قهرمانی 
و شجاعت و رشادتش همه جا مطرح بود 


در یک نوبت, چهار نفر از یاران امام که از کوفه آمده و به او پیوسته بودند 
به طور دسته جمعی بردشمن حمله بردند انهادر میدان می جنگیدند و در 
محاصره سپاه کوفه قرار گرفتند. وارتباطشان با لشکر امام قطع شد این 
چهار تن عبارت بودند از عمروبن خالدصیداوی وغلامش سعد. مجمع بن 
عبدالله عائدی و جناده بن حارت) به روایتی جابربن حارث سلمانی (. 
شرایطی بحرانی پیش امده بود و موقعیت., بازوی اباالفضل را می طلبید. 
حسین بن علی (علیه السلام) برادرش عباس را صدا کرد و او را به پاری 
آنان فزشتاو, حمله باس محاصره کفدگان را فرارف داد و آن چهار تفر از 
صحنه نجات پافتند. آنان زخمی بودندوخون از سروصورتشان میریخت. 
عباس می خواست آنان را به پشت خط حمله و نزد امام برگرداند. اما 
مزر عباس, ما را کجا می بری؛ ما تصمیم به شهادت گرفته ایم, ما را 
واگذار. دوباره به جهاد پرداختند. آنان حمله می کردند و علمدار کربلا هم 
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هرآ هی ستانرفی کرد و تفش مدافع از انان-ر[:داشت. ان فیدر نیون تا 
همه یکجا و کنار هم به شهادت رسیدند 


هجوم دشمن هر لحظه افزایش می یافت و تعداد شهیدان جبهه امام نیز 
بیشتر می شد. هرگاه که اوضاع نبرد تیره و تار می شد و هجوم سپاه کوفه 
شدید می شد عباس پا در رکاب می نهاد و با حملات خود کوفیان را تار و 
مار می کرد. مایه آرامش خاطر حسین بن علی (علیه السلام) بود. 4 
حال, ابوالفضل علیه السْلام همراه این اصحاب بزرگوار به میادین جنگ 
شتافت و در جهادشان مشارکت داشت. آنان از حضرت معنویت و شجاعت 
کسب می کردند و برای جانبازی الهام می گرفتند 


روز عاشورا از ظهر گذشته بود, نبرد ادامه داشت. یاران امام تعدادی در 
خای و خون غلتیده بودند. نافع بن هلال. عابس شاکری. حبیب بن مظاهر, 
مسلم بن عوسجه, حر, جون, زهیر بن قين, حنظله, عمروبن جناده و خیلی 
های دیگر شهید شده بودند. تشنگی بر اردوگاه امام حاکم بود. 


یل کربلا وشهادت خاندان نبوت: 


پس از شهادت اصحاب پاکباز و روشن ضمیر امام, رادمردان خاندان پیامبر 
چون هژبرانی خشمگین برای دفاع از ریحانه رسول خدا و حمایت از حریم 
نبوت و بانوان حرم» بپا خاستندوبه شهادت رسیدند اولین کسی که به 
مدنگ رفت علی اک بود 


فرزند حسین با دلاوری بی مانندی به نبرد پرداخت تا آنکه عده زیادی را به 
خاک رس ور ان هام تست ترس مت وی کف کاهان 


عرب بر دوش من اگر پدرش را به عزایش د ننشانم («5) 


و به طرف شبیه رسول خدا تاخت و ناجوانمردانه از پشت با نیزه ضربتی 
به کمرش زد و با شمشیر, سرش را شکافت. علی دست در گردن اسب 
کرد به اين پندار که او را نزد پدرش بازخواهد گرداند تا برای آخرین بار 
زاغ کنده نکم اس اهر امه ری ردو گام تمرم تون ماا نی را ان 
همه طرف محاصره کردند و با شمشیرهایشان او را قطعه قطعه کردند تا 
آنکهة اتعام ییا رات و تاغات خود زا بکیرند. 
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علی صدایش را بلند کرد: 


» سلامم بر تو باد ای اباعبدالله ! اینک این جدم رسول خداست که مرا با 
جام خود نوشاند که پس از آن تشنه نمی شوم. در حالی که می گفت: 
برای تو نیز جامی ذخیره شده است «. 


باد, این کلمات را به پدرش رساند. قلبش پاره پاره شد. بند دلش از هم 
گسیخت , نیرویش فرو ریخت, قدرتش را از دست داد. شتابان خود را به 
فرزند رساند, گونه بر گونه اش گذاشت. پیکر پاره پاره فرزند بی حرکت 
بود, امام با صدایی که پاره های قلبش را در خود داشت و چشمانی خونبار 


خدا ونم قوفی‌ترا که ترا کشتتدر نکش رها حفدن آنان بر خدا ون و 
هتک حرمت پیامبر. جسارت دارند! پس از تو, خاک بر سر دنیا باد «. (6) 
عباس (علیه السلام) در کنار برادرش بود, با قلبی آتش گرفته و پاره پاره 
از ی درد از فضبتتی که پوسرشان اهدم تبون خر که پمتن بو آدر که 
یک دنیا فضیلت و افتخار بود به شهادت رسیده بود. چقدر این فاجعه 


تمامی کسانی که از خاندان نبوت باقی مانده بودند برای دفاع از امام و 
ریحانه رسول خدا بیاخاستند و به شرف شهادت نایل شدند. پس از انان از 
خاندان نبوت جز برادران امام و در راسشان عباس, کسی باقی نماند. 
عباس در کنار برادر به عنوان نیرویی بازدارنده عمل می کرد و ایشان را 
از هر حمله و تجاوزی حفظ می نمود و شریک تمامی دردها و رنجهای 
برادر بود. 


قلب ابوالفضل از رنج و اندوه فشرده شده بود و آرزو می کرد که مرگ, او 
را در ژباید و شاهد این حوادث هولناک, که هر زنده ای را از پا درمی اورد 
و بنیاد صبر را واژگون می کرد و جز صاحبان عزيیمت از پیامبران که 
ِ« ِ را آزموده و بر بندگان برتری داده, کسی طاقت آنها را نداشت 


از جمله این حوادث هولناک آن بود که ابوالفضل (علیه السلام) هر لحظه به 
استقبال جوان نورسی می شتافت که شمشیرها و نیزه های بنی امیّه اندام 
او را پاره پاره کرده بودند و صدای بانوان حرم را می شنید که به سختی بر 
عزیز خود مویه می کردند و بر 


ص :259 


صورت خود می کوفتند و ماههای شب چهارده را که در راه دفاع از ریحانه 
رسول خدا| (صلی الله علیه و آله) به خون تییده بودند, در آغوش می 
گرفتند. 


فش همه ایا آ ات اس اه موم وا مان انوم کر کمایی مت 
دید که برای تقرب به جرتومه دنائت, پسر مرجأنه, تشنه ریختن خون امام 
هستند, لیکن این محنتها و رنجها عزم حضرت را برای پیکار با دشمنان خدا 
و جانبازی در راه نواده پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) جزم می کرد و 


مبارزه را استوار در دست داشت و سایه وار در پی امام حسین بود وخود 


قمربنی هاشم و برادرانش در روز عاشورا: 


پس از شهادت جوانان اهل بیت (علیهم السلام) عباس قهرمان کربلا به 
برادران خود رو کرد و گفت اینک من به جای پدر شما هستم و میل دارم 


ببینم شما در برابر چشم من در راه اسلام و یاوری حضرت امام حسین 
علیه السلام فداکاری نمایید. 


وی همچنین فرمود: 


اینک در میدان نبرد درا نید و مخلصانه در راه یاری دین خدا با دشمنان او 
کارزار نمایید زیرا یقین می دانم از اين عمل, زیانی نخواهید دید (8). 


نموده اید. زیرا شما را فرزندانی نیست. (8) 


از برادران بزرگوارش خواست خود را برای خدا قربانی کنند و خالصانه در 
راه خدا و رسولش جهاد نمایند و در جانبازی خود به چیز دیگری اعم از 
نسب و غیره نیندیشند. ابوالفضل متوجه برادرش غیدالله کشت و گفت: 


کِ برادرم ! پیش برو تا هرا کشته یم و:نزد خدایت: به خسابت آورم <ظ: (9) 


آن رادمردان ندای حق را لبیک گفتند و برای دفاع از بزرگ خاندان نبوت و 
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از خنده اورترین و ناحق ترین سخنان, گفتاربرخی تاریخ نویسان در مورد 
سخنان عباس (علیه السلام) به برادرانش است ملثلا ابن اثیر که گفته:» 
عباس به برادران خود گفت: پیش بروید تا از شما ارت ببرم . ؛ زیرا شما 
فرزندی ندارید !! «. 


این سخن را گفته اند تا از اهمیت این نادره اسلام و این مایه افتخار 
مسلمانان بکاهند. 


همچنین ابن جریر طبری که در تاريخ خود می گوید: پنداشتند که عباس به 
برادران مادریش, عبدالله و جعفر و عثمان گفت: ای فرزندان مادرم, 
برای نبرد پیش افتید تا از شما ارت برم» زیرا| شما فرزندانی ندارید) که 
هانگ اتخالی: اسفیانی. سر مقایل الطالسن هدعی تن آندت که 
عباس د علیه السلام برادرش جعفر را که فرزندی نداشت به صحنه مبارزه 
قل رای ۱۱۱۱۱ تور کناف سل الغان اف ات 


ابوالفضل علیه السلام برادران تنی خود را به میدان بیقر دنر 
همگی آنان کشته شدند و عباس علیه السلام میراث آنان ر ۳ اختیار 


عبیدالله) فرزند اش له السام (رسید و عمویش عمر بن علی با ای ی 
این زمینه به منازعه برخاست, سیس میان آن دو با پرداخت مقداری, 
مضالحه:نزفراز.شد12(!!۱) از میان مورخین و ارباب مفانل: غها این تاریج 
نویسان مدعی آن شده اند. پس از آنها علامه مجلسی وعلامه بحرانی 
تااحاها هار این «وشی فطات شوقن کرود ها ستص یر ی واه 
خود مي داند که این اتهام تا چه حد از واقع بدور است. و من نمی دانم 
خکونه آنان: ادغای: ارت 2 میات اتوالفصل. علیه التسلام ار برافر انش ترا 
مدق اتذاین: فطل خن اشکال داری رف 


اولا بر فرض صحت آن مادرشان ام البنین - که در طبقه بالاتری از نظر 
ارث قرار داشت - در آن هنگام زنده بود و با وجود مادر, ارث به برادر نمی 
رسید» و مسلما عباس علیه السلام که در خانه صاحب دین بزرگ شده, به 
این احکام ناآگاه نبوده است. بعلاوه 
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این گونه نیت و کردار, در اوضاع و احوالی چون روز عاشورا,؛ حتی از پست 
نرین مردم نیز کمتر سر می زند, تا چه رسد به شخصیتی چون ابوالفضل 
که اسوه صفا و وفا و عشق و پاکی است. 


آیا ممکن است مایه سرافرازی بنی هاشم در آن ساعات هولناک که مرگ 
در یک قدمی او بود و برادرش در محاصره گرگان اموی قرار داشت و 
پاری می خواست و کسی به یاریش نمی امد و مویه بانوان حرم رسالت 
را می شنید., به مسایل مادی بیندیشد؟ ! در حقیقت حضرت عباس در ان 
لحظات به یک چیز می انديشید و بس ؛ ادای وظیفه و شهادت در راه سبط 


علاوه 0 ام البنین مادر این بزرگواران زنده بود و اگر قرار بود ارثی 
تقسیم شود او بود که ارث می برد؛ زیرا در طبقه ۳ 
داشت. 


وانگهء 1 پدرشان امیر الم منین هنگام وفات نه زری بجا گذا شست و به 
سیمی, پس فرزندان امام از کجا دارایی به هم زده بودند؟ ! که ان بزرگوار 
در آن روز حساس چشم داشتی به آن اموال داشته باشد تا چنین برنامه 
ای را اجرا کند !!! 


براستی, در آن هنگامه خون و شمشیر, که هر کس جان و مال خود را 
فراموش د می کند, چه کسی است که در آن موقعیت خطیر, برادرانش را 
2 مرن فرستد تا خود وارشان شود ! به ویژه آنکه این عمل از 

شوری سر زند که می داند خود هم بعد از آنان باقی نخواهد ماند و از 
مالشان بهره ای نخواهد برد و تنها برای انکه چیزی نصیب اولادش د شود 
دست به چنین کاری برد ! 


آری, چه سخن زشت و اتهام دروغینی به آن سید بزرگوار بستند تا بر 
راستای قامتش خط انحراف بربندند! 


تفر وا نیع ناد تااتضای امد ای وی کش ساره 
که ار مات ان یر را 
فدای حجت زمانش نمود؟ ! و چگونه آن کردار, زیبنده دانش پژوه دانشگاه 
نبوت و پرورش يافته مکتب امامت. که از محضر امیر مو منان علی علیه 
السلام و دو امام همام علیه السلام کسب و علم و فیض د نموده است, 
تواند بود؟ 
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در صورتیکه ما اگر در مقدم داشتن برادرانش برای جنگاوری بخوبی « دقت 
علنه الشلام ۱ ۱ ۱ 
زهرای بتول بود - بزرگمنشی و نهایت فداکاری خود را آشکار ساخت. زیرا| 
واضح است که هدف او از پیش فرستادگان برادران این بوده است که: 
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به درجه رفیع شهادت رسند و قمر بنی هاشم علیه السلام در میت آنان 

بسیار محزون شده و صبر بسیار پیشه سازد و به اجر جزیل الهی نایل 

شود, و نیز خواهان انتقام و عذاب خداوند برای خون به ناحق ریخته انان 
دد. 


هآ اتود اشالطرع اتفوانی وی مفال ال ات که 
از عباس د علیه السلام نقل می کند که به برادرش عبدالله گفت: : به پیش 
تا اینکه کشته ببینم و صبر در این مصیبت را به حساب خداوند بگذارم و نزد 
او ماجور باشم ؛ پس او اولین کسی بود که اسان برادرانش کشته شند. 


ابو حنفیه دینوری نیز در الاخبار الطوال آورده است که عباس به برادرانش 


جانم به فدایتان ! : به پیش تازید و از سرورتان حمایت کنید, ۳ اينکه در 
پیشگاه وی به کام مرگ در ایید. پس آنان همگی به صحنه نبرد رفتند و 
کشته شدند. 


و اگر ابوالفضل علیه السلام برای بهره وری از میراث آنان, ایشان را به 
۹ جنگ فرستاده بود, دیگر معنایی برای صبر بر مصیبت_ برادرش و 
اتتظاز باداش الهی: و نیز دلیلی :بز خن جانم به فدایتان + آن هم جان 
شریف حضرتش - وجود نداشت. 


2 - 
نیز بدان علت برادرانش را برای جنگ بسیح نمود و پیش از خود به میدان 


فرستاد. که از فداکاری و ایثار انان در راه دین و تحت لوای سیدالشهدا 
علیه السلام اطمینان حاصل نماید. شاهد بر این امر. سخن شیخ مفید در 


اه ای اه ی لا اه ات سس ار ای لا 


اله خیر 
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خواهی نموده اید, زیرا شما را فرزندانی نیست. 


و قمر بنی هاشم علیه السلام با اين کلام, بهیچوجه قصد فریب آنان را 
نداشت و تنها می خواست مقدار ولایت و علاقه انان به سرور مظلومان را 
به دست آورد و اين فرمان. در حقیقت. مهر و لطف بدانان و ارشادشان به 
امر خیر و صلاح, در برابر حق و برادری انان بر حضرتش می باشد. 
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یکی از وظایف اسلامی حفظ افضل واشرف است وبه همین مقدار که 
برادران زودتر به جنگ می رفتند وتاخیر در شهادت امام حسین (علیه 
السلام) میشد تاخیر در افضل واشرف می شد 
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فعالیت نمودن ومردم را برای جهاد دعوت کردن وآماده نمودن یک نوع 
جهاد است ودارای پاداش است لذاحضرت اباالفضل (علیه السلام) برادران 
خود را برای جهاد در راه خدا اماده مینمود 


در اینجا مانع دیگری از ارث بری ابوالفضل علیه السلام - حتی اگر معتقد 
به وفات ام البنین سلام الله علیه در ان هنگام شویم وجود دارد, و ان این 
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در صورتیکه عباس علیه السلام هم شهید می شد. فرزندانش نمی 
توانستند از ان میراث بهره ای ببرند؛ زیرا برادران و خواهران پدری 
ابوالفضل علیه السلام) همچون عمر اطرف., عبیدالله نهشیله. حضرت 
سیدالشهدا, زینب کبری, ام کلثوم و رقیه و.. (در قید حیات بودند و با 
وجود آنان ارث تنها مختص عباس علیه السلام نمی شد, بگذریم که تاریخ 
شهادت می دهد ام البنین در آن هنگام زنده بود 3 بعد از ورود موکب 
خاندان عصمت به مدینه. در مصیبت چهار پسر گرانقدرش به سوگ 
نشست و با ایشان مرثیه سرود. 


البته به نظر می رسد که سخنان بی اساس طبری و همقطاران وی ناشی 
از این امر است که انان در کلام حضرت عباس علیه السلام که فرمود: 
زیرا شما فرزندانی ندارید, هیچ تفکر و دقت نکرده و مقصود از ان را 


استفاده وی از میراث برادران ! تصور نموده, و با این عدم تعمق و خود 
راعیی روی تاریخ را سیاه کرده اند؛ در حالیکه مقصود قمر بنی 
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هاشم, علبه السلام آن بو که شمفا فرزندانی تندارید که نگران آنقها باشتید:و 
شما را از شهادت در راه خدا و رسیدن به سعادت جاودانه باز دارند. 


شا اب ی یه ای ی )ال ایک ی ایشا اور 
برم؛ با ارز بکم یعنی به مصیبت شما دچار شوم, در کتابت اشتباه شده 
پاتم فانش صوشفست 1 اما فد کی ات ها بر 
تشرانیت ی لم مصعه رفس درم ای سا لسع اس که 
حدس می زند ارثکم با ارثیکم یعنی به سوگ و مرثیه شما بنشینم, اشتباه 
شده باشد. که در این صورت. مقصود ابوالفضل علیه السلام اولا ارشاد 
آنان به راه حق؛ ؛ تأنیا بسیج آن مجاهدان به جبهه نبرد با دشمنان ولایت ؛ ۰ و 
تالنا به وی تست .خیش دز بارهم آنان:« کم عملی مخنوب خذاوند اسخته 
- می تواند باشد. 


هم پیمان خویش, گفت: ای شوذب چه در دل داری؟ 


ک ارکا و کات و نالعا ی امس کر 
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عباس گفت: من هم درباره تو همین گونه فکر می کردم, پس در مقابل ابا 
عبدالله به پیکار پرداز تا در مصیبت تو از خداوند اجر طلبم. چنانکه در 
نزدیکتر از تو به من بود دوست داشتم در برابرم به خون خود در غلتد تا در 
فضبتننن به: باداش الهی این انم زیرا امروز روزی است که هر مقدار می 
توانیم باید اجر و پاداش به دست آهویهه که نهد ار ایض دنیا دنز عون ود 
کار نبوده و صرفا باید حساب پس دهیم. 


(14 لازم به ذکراست که هرچه مصیبت انسان بزرگترباشد اجرویاداش او 


نیز رن خواهد بود همانطو رکه درکتاب اصول کافی از حضرت امام 
اف اه اه یماسا اما اس انا 


شدیدتراز بقیه مردم بود واز اینرواجرفراوان داشتند 
به احتمال قوی عبارت حضرت عباس چنین بوده است: 
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> زا انتقام خون شما را بگیرم («<15), ولی به هرحال سخنان حضرت 


تصحیف يا تحریف شده است. 

شهادت برادران عباس (علیه السلام) : 

دفاع از برادرشان ریحانه رسول خدا (صلی الله علیه و اله) اماده جانبازی 
مرک کرت 

غنذالله فرزند آمیرالمو شین (علییها الصلام) شش تخت وبا ساهان 
اموی دراویخت در حالی که این رجز را می خواند: 


جانم را فدای چنین برادر بزرگواری می کنم. پروردگارا! به من ثواب آخرت 
و سرای جاوید, عطا کن ». (16) 


ید ال ور آیشر وت ود وا ایو را یت هرد آمترالیه 
منین باب مدینه علم پیامبر و وصی او و برادرش سرور جوانان بهشت, 
ابراز داشت و اعلام کرد در راه برادر جانبازی خواهد کرد زیرا| او پسر 
درجات رفیعه ای است که پروردگارش عطا کند. 


ان راتفر همان سشدت کار امی: کروتا آنکه یکی از بلیدان اهل کوفة 
به نام هانی بن ثبیت حضرمی بر او تاخت و او را, به شهادت رساند (17) 


پس از او برادرش جعفر که نوزده ساله بود, به پیکار پرداخت و دلیرانه 
جنگید تا آنکه قاتل برادرش او را نیز به شهادت رساند. (18) 


و 0 برادرش,؛ عثمان که 21 ساله بود به جنگ پرداخت. خولی او را 
با تیر زد که ناتوانش ساخت و مردی پلید از بنی دارم بر او تاخت و سرش 
تا بر کرفت: و سر ان حضرت. راوید و-حفرام خود بزد: 


تا بدان نزد پسر بدکاره؛ عبیدالله بن مرجانه تقرب جوید. (19) 


ارواح پاک آنان به سوی پروردگارشان بالا رفت. آنان زیباترین جانبازی و 
ایمان به 
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درستی راه و فنای در حق را به نمایش گذاشتند. 


ابوالفضل , بر کنار پیکرهای پاره پاره برادران ایستاد, در +هره نورانی شان 
خیره شد؛ سیرتیا ی والا و وفاداری بی نظیر آنان را پادآور گشت. به تلخی 
بر آنان گریست و آرزو کرد ای کاش قبل از آنان به شهادت رسیده بود و 
پس از آن آماده شهادت و دستیابی به رضوان خداوند گشت 


شهادت فرزندان عباس: 


گفته میشود که محمد و عبد الله از جمله فرزندان قمر بنی هاشم علیه 
السلام هستند که به گفته مورخان در کربلا به شهادت رسیده اند. گویند: 
حضرت ابوالفضل علیه السلام در میان فرزندان خویش علاقه تامی به 
محمد داشته, به حدی که آن پسر را از خود جدا نمی کرده است. در عین 
حال پس از شهادت برادران. شمشیر به کمرش بست و اذن جنگ برای او 
حاصل نمود و فرمود: ای نور دیده از محنت اباد جهان به سوی خرم اباد 
جنان رهسپار شو که ساعتی نمی گذارد به تو ملحق شد. محمد دست 
عموی خویش, حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام را بوسید و با 
عمه ها وداع کرد و به میدان شتافت. جنگ او در کتب مقاتل دیده نمی 
شود. ولی ابن شهر آشوب و دیگران. محمدبن عباس علیه السلام را در 
شمار شهدای کربلا آورده اند. قاتل وی نیز عنصری تبهکار سنگدل از طایفه 
بنی دارم است که داغ او را به دل پدرش قمر بنی هاشم علیه السلام 
گذارد. شهادت این پسر چهارده با پانزده ساله. پدرش را سخت بیازرد. 


آری حضرت عباس (علیه السلام) تمامی این مصائب را تحمل کرد وخود را 
اماده شهادت وجانبازی برای برادر ومولایش امام حسین کرد.... ادامه 
دارد... 


منابع وپینوشتها: 
1 - شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام: صفحه 104. 


ص:267 


3 - اسرار الشهاده ج 2 ص 398 


ا ات لیام 2 هن 101 


5 - مقتل مقلام. ض 316. 

6 - نسب قریش» ص 37. 

اش 269 

اک هر 9 

سا ان راز ری روط 

0 - تاریخ طبری جلد 6, صفحه 257 

1 - مقاتل الطالبین ص 54 تا 55 

2 - العباس ص 203 به نقل از مقتل العباس 
3 - النقد النزیه جلد 1, صفحه 99 
4 اه و 2 


حتی آثاررکم. 


6 - شیخی علی ذوالفخار الاطوال 
من هاشم الخیر الکریم المفضل 
هد تین زین( شین آلمرتتیل 
یماسا اضف 


تفدیه نفسی من اخ مبجل 


یا رب فامنحنی واب المنزل 
راشای ایس ری رم 
8 اش 60 

تقایل الظالی رس کق 
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تنها منجی 
قمر ننی فافم (علیه السلاه) ماه شاج فر ات ۶ 


زاره 
بسنده: منتظر ظهور - ساعت: 11/09 قبل از ظهر روز 1389/5/22 
قمر بتی خاشم (علبه الشلام) وحماسه سا جل فر ارت" 


برای دلاور غیوری همچون عباس, دشوارترین مسوولیت. ماندن برای نوبت 
اخر است. برای او که جانی لبریز از ایمان و قلبی سرشار از شور و 
شهادت طلبی داشت., ماندن تا اخرین لحظات عاشورا و تحمّل ان همه داغ 
برادران و یاران و غربت و مظلومیتِ سیدالشهدا بسیار سنگین بود, اّا 
تکلیفی بود که بر عهده داشت. 


نیروهای تحت فرمان عباس به شهادت ر سیدند. او به عنوان فرمانده بی 
سپاه چه می توانست بکند؟ 


علمدار کربلا ويند واندرز دادن دشمنان: 


آن دلاور بزرگوار نیز به طرف آن مسخ شدگان هم آنان که دلهایشان تهی 
اد.ممزانی و عطوفت: ود رفت نان را شه داض از طداتب و اشام. المی 
بوحدر دانشتت وسیس سحزن خوو را متوجه عمر سعه کرو کفت: 


» ای پسر سعد ! این حسین فرزند دختر پیامبر (صلی الله علیه و آله) است 
که اصحاب و اهل بینش را کشته اید و اینک خانواده و کودکانش تشنه اند, 
پس قدری از این اب که مهریه مام عزیزش زهراست سلام الله علیه 
بدهید کودکان خردسال او در میان افتاب سوزان هلاک نشوند. انان را اب 
دهید که تشنگی. جگرشان را آتش زده است. و اين حسین است که باز 
می گوید: مرا واگذارید تا به سوی روم يا هند بروم و حجاز و عراق را برای 
شما بگذارم « 


صاخت زیده ااشرار آسن‌جرحله راشسا شم که 
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کوفیان راهم به آواز جلی بس نصیحت کرد عباس علی 

کاین حسین ای قوم 

ک و واست 

یک زمانم گوش برحجت 

کنید زانبیاء وقومشان عبرت کنید 

کی شما را رهنما قرآن بود فرض حق, اکرام بر 

مهمان بود 

ها همم تا ماس ماس اه 
جنگ با 

هلاه ی میا ند کی 

توبه سوی وی کنید از 

کارخویش معذرت خواهید از رفتار خوبش 

مظهرحق, عفوحق را آیت 

ا ‏ انه سای تعض تتس سن 

گرچه بستید آب رابر روی او تاختید از 

چهار سوبرسوی او 

غرق خون کردید از پیر وجوان یاورانش را زکین ای دشمنان 

با همه این کفروجهل وخیرگی وین همه این طغیان وظلم وتیرگی 


توبه گرا رید زین 


عصیان همه روکنید از کفر بر ایمان همه 

من به عفواو شمارا ضامنم زآنکه باب 

رحجمت وعفوش منم 

من همی گفتم به آواز بلند برشما از راه لطف این وعظ وپند 

ورنه من از جنگ روگردان نیم بهرحق در بذل جان محکم پیم 

جمله دانیدم که 

حیدر زاده ام راه صحرای فنا پیموده ام 

گرمراافتد زدوش امروز دست داده اید از 

چون براعداء صاحب پست وبلند کرد حجت را تمام 

از وعظ وپند 

شد نفس ها بند اندر سینه ها مشتعل شد بر گروهی کینه ها 

از این سخن بعضی از آنان گریان, و پاره ای ساکت, و برخی به کناری 
رفته, از اسب پیاده شده. خای بر سر ریخته و بی تابانه اشک از دیده می 


باریدند سکوتی هولناک نیروهای پسر سعد را فرا گرفت؛ بیشترشان سر 
فرو افکندند و ارزو کردند که به زمین فرو روند. 


» ای پسر ابوتراب ! اگر سطح زمین همه آب بود و در اختیار ما قرار 
داشت, قطره ای به شما نمی دادیم تا انکه تن به بیعت با یزید بدهید «<. 
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دنائت طیع, پست فطرتی و لثامت, این ناجوانمرد را تا بدین درجه از 
نایاکی فا راون بود.. ۰ عباس در برابر این همه فرومایگی و پستی و 
خبث. چه می توانست 1 یا چه کند؟ 


اتواتفضان ‏ مرادن ام ان و ی ار اه رن 
حصر ۳ امام حجسین علیه السلام از شنیدن کلمات آن مزدوران؛ آن 
شاگردان مکتب خيانت: و آن سگان رو سیاه, محزون و افسرده گردید. 
عباس علیه السلام دست به سینه ایستاده بود و بشدت از دیدگان حق بین 
او اشک می بارید. لشگر هپاهو کرده ناسزا می گفتند و فریاد می زدند که 
چرا به میدان نمی ایید در افتاب سوخنیم. از میان خیمه گاه, صدای شیون 
و ناله های دلخراش زنان و کودکان به گوش می رسید. 


ذکر این نکته لازم است که گروهی مقتل نویسان زمان وقوع این واقعه را 
پس از درخواست امام حسین (علیه السلام) از عباس برای اب اوردن ذکر 


کرده اند... الله اعلم 
عباس اجازه جنگ می خواهد: 


سردار تنها و بی لشکر, احساس تنهایی و دلتنگی کرد. وقتی دید که چه 
ستاره های درخشانی بر زمین کربلا افتاده و چه قهرمانان ازاده ای به خون 
غلتیده اند و برادران و برادرزادگان و اصحاب با وفا و مخلص امام بر 
ریگزار تفتیده کربلا بر خاک ار شید اند, شوق پیوستن به در درونذش 
التهابی عجیب پدید 01 زایدالوصفی به شهادت, 4 به حضور 
امام:عشین کید با آخاره میدان و رخضت نیره نهایی را , 


اما امام اجازه نداد وگریستند وبا صدایی حزین فرمودند:» انت صاحتٍ 
لوائی؛ تو پرچمدار منی «. یعنی اگر تو به میدان روی و کشته شوی, پرچم 
اردوی حسینی فرو خواهد افتاد. او به تنهایی برای امام حسین. مثل یک 
سپاه بود و حامی امام و مدافع خیمه ها و باز دارنده دشمنان از هجوم به 
زنان و کودکان. امام با بودن ابوالفضل, احساس توانمندی می کرد 

اما بی تأبی عباس برای جهاد و شهادت؛ بیش از آن بود که بتوان او را به 
درنگٍ و داشت, با اصرار از امام رخصت میدان طلبید و گفت:» از دست 
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فده امین راهم تاه ین اور نمی را از انا کت زج 


آری, هنگامی که برادرانش, عموزاد گانش و دیگز افراد کاروان را چون 
ستارگانی در خون نشسته دید که بر صحرا فتاده اند و جسدهای پاره پاره 
آنان دل را به درد مي آورد, قلبش فشرده شد و از زندگی بیزار گشت. لذا 
بر آن شد که انتقام آنان را بکیرد و هر آنازم میدن 


ملا حبیب کاشانی روایت میکند: در روز عاشورا حضرت عباس ِ 
السلام) نزد برادرش ۳ حسین (علیه السلام) امد واصرار بسیار کرد که 
امام به او اجازه رفتن به میدان رابدهد ولی امام حسین (علیه السلام) 
اجازه نمیداد عباس عرض کرد در جنگ صفین روزی به میدان جنگ رفتم 
وتلاش بسیار کردم هنگامی که با صورت غبارآلود ولبهای خشک نزد پدر 
بازگشتم 7 نزد خود طلبید غبار از چهره ام پاک کرد وبه من فرمود 
هنگامی که واقعه کربلا رخ داد بزادرت سین ( علیه السلام) در صحرای 
کربلا پارویاور ندارد ویاور می طلبد دست از یاربش برمدار وجان در 
قدمش نثار کن... اکنون من اماده جان نثاری هستم (3) 


درست است داغ آن همه شهید بر دل عباس نشسته است. دشوار است 
که این شیر بيشه شجاعت و نمونه والای رشادت را نگه داشت. شا 
کودکان هم تشنه بودند و صدای العطش آنان بلند بود. عباس هم منصب 


عباس خود نیز تشنه بود, اما وقتی نگاهش نله نی تبون کودکان امام حسین 
(علیه السلام) و کاروان کربلا می افتاد و چهره های زرد و لبهای خشکیده 
آان و هک مسالی را هیده ه مایا رآ ان 
خردسالان گریان می شنید, تشنگی خود را از یاد می برد. 


امام از برادرش خواست برای اطفالی که تشنگی, آنان را از پا درآورده 


در روایتی آمده خیمه ای مخصوص مشکهای اش بود عباس (علیه السلام) 
داحل ان مهد دید که اطفال. ان مشکهای حالین ونمدان راتها شته 
وشکمهای خود را بر آنها میگذارند تا از عطش آنها کاسته شود حضرت به 
آنها فر مود: ای نور دیدگانم صبر کنید اکنون میروم وبرای شما آت می 
آورم... 
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صدای دردناک کودکان را شنید که آوای العطش سرداده بودند, لبهای 
خشکیده و رنگهای پریده آنان را دید و مشاهده کرد که از شدت تشنگی در 
آستتانه.هر ف.هشتنده هر اشان شید دویای دردوتر اکعای وحود حضرت عخوح 
می زد. دردی کوبنده خطوط چهره اش را درهم کشید و با شجاعت به 


در ریاض المصائب و مهیج الاحزان و غیر آن روایت کرده اند: فلما اجاز 
الحین علیه السلام اخاه العباس للبراز برز کالجبل العظیم و قلبه کالطود 
الجسیم لانه کان فارسا هماما و بطلا و ضرغاما و کان جسورا علی الطعن 
و الضرب فی میدان الکفاح و الحرب؛ 


مایت | مه ناوات رت تفه یه تاش رهام وخ 
برادر, رو به ها نمود و عرض کرد: خدایاء می خواهم به وعده ام ) 
ابرسانی به خیام حرم (وفا کنم و اين مشک را برای اين کودکان تشنه کام, 
پر از اب نمایم. 


سپس پیشانی امام حسین علیه السلام را بوسید و به سوی فرات حرکت 


کرد 
در اینجا تذکر نکاتی لازم است: 
اولا 


طبق گفته تاریخ به نظر میرسد حضرت عباس (علیه السلام) اندکی قبل از 
شهادت خود دوبار برای آوردن به سوی دشمن حرکت کرد بار اول آنها را 
نصیحت کرد اها ذر آنها تاثیر خذاشته وت سوی: امام باز میکردد بار :دوم با 
آنها دز کر میشنود. وعباس (علیه الشلام) به: شفادت میرستد 


دکته دوم 


همراهی امام حسین با ایشان دریکی از این دومرحله است که طبق گفته 
برخی تاریخ نویسان خود امام حسین (علیه السلام) برای آب آوردن سوار 
اسب میشود وعباس (علیه السلام) نیز همراه ایشان میروند ودرگیری 
شدیدی بوجود می آید ومیان عباس وامام جدایی می افتد امام زخمی شده 
وبه خیمه ها باز میگردد ولی عباس می ماند ... عده ای گفته اند عباس پس 


از 
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تضبخت. انان ویا درگیری شدید وزخمی شدن برمیگردد عده ای گفته اندکه 
امام حسین ۳ عباس با هم برای [۳ آوردن حرکت کردند وبا 
لشکریان درگیر شدند وعباس زودتر از امام به آب ت وب ۰ 
برادر میرساند و عباس در همانجا شهید میشود حال یا اين همراهی ۳ 
بار اول بوده یا بار دوم که عباس شهید میشود ویا قبل از اين دو بوده الله 
۱ 


امابیشتر مورخان تهان ان را بار دوم نقل کرده اندو گفته اند وقتی عباس 
مامور آب آوردن شد امام فرمودند با هم به طرف شریعه حرکت میکنیم 
وچون دشمن مانع شد آن دو بزرگوار به جهاد پرداختند ودر هنگام کارزار 
عباس پیش روی مولایش به کشتن دشمنان حضرت پرداخت ودر حقیقت 
دفاع از امام میکرد تا اينکه بر اثر جنگ_میان آن دو چدایی افتاد وعباس 
ان بف انب رسید وامام .. ودر آن جدایی حضرت سقا به شهادت 
رسید وامام تنها شد تا آنکه صدای تیادی داش و با ان هن )4( 


واینک این ماجرا را آنگونه که در اکثر کتب ذکر شده نقل میکنیم سپس به 
شهادت عباس (علیه السلام) میپردازیم: 


ایس نی ان مه یواسم میم یم سا 


خسین بن علی (عليه السلام) غلبه کرده بود امام خنسنین (علیه السلام) که 
صدای العطش کودکان راميشنید طاقت نیاورد وخود هم برای آ آفرذن 
سوار بر اسب شد امام وسردار کربلا برای آب آوردن مهیا شدند امام 
سوار بر اسب شد و به قصد فرات., بر بلندی مشرف بر آب بالا آمد. می 
خواست خود را به: اب: قزر ات: پر ساند: عباس هم در برابر او بود و مراقب 
حضرت. قراس فتاه کوفه رسید که مانع ورود ار شوند, 
چون می دانستند اگرامام اب بنوشد و رمقی تازه کند, تلفاتشان بسیار 
خواهد بودحضرت عباس پیشاپیش امام هم علمداری میکرد ووهم خور را 

نآ رساندم 94 ومشک راپراز آب و وتتواز پرامتت و دز ان هنگام 
فد کیان شک گام وشن ام فراآمرد داد اماشته فرات 
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دست یابد وامام اورانفرین کرده وفرمودند خدایا تفت گر وعطش رابراو 
چیره کن آن مرد نابکار خشمگین شدوتیری به طرف امام رها نمود که بر 
ف ان سرت اصات کر رت وا ی یا ی ان 
(علیه السلام) خود رابه حضرت رسانید وآن را خارج نمود (5) امام 
ار ی ی و 
آن رابه طرف آسمان ربخت وفرمود خدابا از آنچه بر فرزند دختر پیامبر 
می آید به تو شکایت میکنم. وهی ادن بزا: بر امام صف آرایی کردند و 
تیراندازی به سوی امام آغاز شد. پانصد هر نودند :و دز آن 
صاهه میان امام ماس فاصله اند انم انس زا ره ی راو 
خستیرن.-بن, قلی -جدا کردند. آنقا دریافته بودتد نا غباشن. را به: مات 
نرسانند کار کربلا یکسره نمی شود..... (6) مرحوم حاج شیخ عباس قمی 
کت ی : در هنگامی که حضرت عباس (علیه السلام) همراه با برادر می 
ات هرحه سا کر عم ناه هام رشان وین را او شود ۰ دوباره 
بین عباس وامام جدایی افتاد وعباس خود را به اتب زا نیدوبا تکان دادن 
دست خود ورجز خواندن به امام فهماند که به اب رسیده 


چکونکی ها رت سمش الار اعه : 


عباس با مشک خود را به ساحل فرات رسانید تنها چیزی که درذهنش بود 
رساندن آب به خیمه ها بودبه گفته تاریخ چهار هزار یا ده هزار نفر نگهبان 
آب فرات بودند. به آنها حمله کرد. آنان را پراکنده ساخت, حلقه محاصره 
را درهم شکست دشمنان شش بار به او حمله کردند تا نگذارند او خود را 
به آب برساند, ولی آن حضرت ضربا تی سنگین بر آنها وارد ساخت و پس 
از کشتن تعداد بسیاری از آنان) به روایتی فتتاد هر از آنها (خوو را بات 
زسانیدو آنجا را در اختبار کرمیت:: 


جگرش از شدت تشنگی چون اخگری می سوخت, مشتی آب برگرفت تا 
بنو شد؛ لیکن به یاد تشنگی برادرش و بانوان و کودکان افتاد, اب را 
ریخت... جان عباس با جان حسین پیوند داشت. یک روح در دوبدن بودند. 
عباس وفادار چگونه از شط فرات آب 
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گوارا بنوشد, در حالی که لبهای حسین از تشنگی خشکیده است؟ هر گز, 
این رسم وفا به برادر نیست. او باخودگفت: 


یت ما ! پس از حسین,؛ ی ی ی اين 
ات کار خلاف دس رم ات «(7) 


و به نقل بعضی, غباشن در آن هام فر وود" سوگند به خدا لب نآ انم 
نج جر خالیکه اقایم شین علبه. السلام بشته باشده فالله ا اوق الهاع و 
سیدی الحسین عطشانا, 


عقل سوداگر می گوید: ات بیاشام تا نبیرو بگیری و بتوانی خوب رنه 
تا و صفا می گوید: برادرت و نور دیدگان برادرت تشنه اند, 


عقل گفتش تشنه کامی, نوش کن عشق گفتش بحر غیرت جوش کن 

آب گفتش بر صفای من نگر قلب گفتش در وفای من نگر 

عافیت گفتش کف آبی بنوش عاطفت گفتش که چشم از وی بپوش 
نشنگی گفتش تو را سازم هلاک رستگی گفتش که از مردن چه باک؟ 
همچون 9« . تشنه شهادت را استقبال کند و به این صورت؛ 
آضوز کاز زانتشین وفا باشد. 

[ می خواست ببوسد لبت, اما هیهات این سبک مایه, کم از همت و 
مقدار تو 

بود 


به یاد وصیت پدر: 


عباس در ۳ هنگام به باد وصیت پدر افتاده بود... بعضی نقل کرده اند؛ 
هجری شب شهادت خوبش ابوا لفضل العباس علیه السلام را در اغوش 


گرفت و به سینه چسبانید و فرمود: پسرم بزودی در روز قیامت به وسیله 
تو چشمم روشن می گردد. انگاه افزود: 


ولدی, اذا کان بوم عاشوراء و دخلت المشرعه, اياک تشرب الماء و اءعخوک 
الحسین عطشان, یسرم هنگامی که روز عاشورا فرا رسید وبر شریعه [۳ 
وارد شدی , 
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مبادا آب بیاشامی در حالیکه برادرت تشنه است. (9) 


اری انسانیت, این فداکاری را پاس می دارد و این روح بزرگوار را که در 
دنیای فضیلت و اسلام می درخشد و زیباترین درسها را از کرامت انسانی 
به.تساما ی فخای می امه در فرص مارد 


این ایثار که در چهار چوب زمان و مکان نمی گنجد از بارزترین ویژگیهای 
آقایمان ابوالفضل بود. شخصیت مجذوب حضرت و شیعته امام نمی 
تحاتشت تیدیرد که فیل ان تراد ات ستوسد. دام اسار ان این -صادفانه ره 
والاتر است؟ 


پر کرد مشک و پس کفی از آب بر گرفت 

می خواست تا که نوشد از آن آب خوشگوار 

آمد به یادش از جگر تشنه حسین علیه السلام 

چون اشک خویش ریخت ز کف آب خوشگوار 

شد با لبان تشنه ز آب روان بیرون 

دل پر ز جوش و مشک به دوش آن بزرگوار 

کردند جمله حمله بر آن شبل مرتضی 

یک شیر در میانه گرگان بی شمار ! 

یک تن کسی ندیده چندین هزار تير 

یک گل کسی ندیده چندین هزار خار ! 

قمر بنی هاشم, سرافراز, پس از پر کردن مشک آب, راه خیمه ها را در 
پیش گرفت و این گزیزترین هدیه را که از جان گرامیتر می داشت با خود 
حمل می کرد. در بازگشت, نگهبانان شط فرات, راه را بر او بستند. عباس 
چاره ای جز نبرد با آنان نداشت با دشمنان خدا و انسانهای بی مقدار, 


درآویخت, جنگی سخت میان سقای کربلا و آن فرومایگان در گرفت. عباس 
بن علی گوشه ای از شجاعت خویش را نشان داد. هیچ کس , به تنهایی 


جر آت رویارو شدن با او را نداشت. از این رو به صورت گروهی بر او می 
تاختند تا در محاصره اش قرار دهند. او نمی خواست با آنان تفا جنگ 
کند. هدفش آن بود که آب 
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را سالم به خیمه ها برساند. او را از همه طرف محاصره کردند و مانع از 
رساندن آب به تشنگان خاندان نبوت شدند. البته لازم به ذکر است که 
حضرت در آن هنگام فقط به فکر رساندن مشک به خیمه ها بود وجنگیدن 
او بیشتر به خاطر دفع حمله دشمنان وشکستن حلقه محاصره انان بود والا 
چه کسی جرات داشت به حضرت نزدیک شود!! او کوتاهترین راه را برای 
رسیدن به خیمه ها انتخاب کرده بود از هر طرف بر او حمله آوردند و 
عیاتی متیر مین وس آق: مشود و بیش قی. امه حضرت: با حوا نون 
رجز زیر, دشمنان را تار و مار کرد و بسیاری را کشت: 


از مرف اه که روی آورد بیمی ندارم, تا آنکه میان دلاوران به خاک 
آفتم, جانم پناه نواده مصطفی باد ! منم عباس که برای تشنگان آ می 
اورم و روز نبرد از هیچ شری هراس ندارم (10) 


با این رجز, دلیری بی مانند خود را آشکا ر ساخت. بی باکی خود را از مرگ 
نشان داد و گفت که: با چهره خندان برای دفاع از حق و جانبازی در راه 
برادر به استقبال مرگ خواهد شتافت. سر افراز بود از اینکه: فتنیکی:تر ات 
برای تشنگان اهل بیت می برد. 


سپاهیان از برابر او هراسان می گریختند. عباس آنان را به یاد قهرمانیهای 
پدرش, فاتح خیبر و درهم کوبنده پایه های شری. می انداخت؛ 


عباس همچنان فتن گید با اینکه نیروهای دشمن دایره وار آو را در میان 
گرفته بودند, اصلا از کثرت اعدا نينديشید و حیدر وار بر آن گرگان آدمخوار 

خمله: برد آها بانذار .ان ادفرد الفی:با خیانت .دشن شکشته نید لیکن 
یکی از بزدلان و ناجوانمردان کوفه بنام نوفل بن ازرق یزید بن ورقاء 
جهنی) عده ای نام او را زیدبن ورقاء جهنی گفته 1 وطبری نام پدر اورا 
رقاد بنی میداند (در کمین حضرت نشست و از پشت نخلی بتاخت و از 
پشت به ایشان حمله کرد و به معاونت حکیم بن طفیل سنبسی دست 
راست آن حضرت را از تن جدا| کرد. (11) دستی که همواره بر سر 
فخروهان. و ستمدید کان. بود و.از خقوفق انان دفاع.می کرد, که.ناگام .نون 

ای ای ی اب ایام دی دم را موی تا 
تیغ را به دست چپ گرفت (12) قهرمان کربلا این ضربه را به هیچ گرفت 
و به رجزخوانی پرداخت: 
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به خدا قسم ! اگر دست راستم را قطع کردید. من همچنان از دینم دفاع 
خواهم کرد و از امام درست باور خود. فرزند پیامبر امین و پاک, حمایت 
خواهم نمود (13) 


چو دست راست جداشد ز پیکر عباس گریست عرش به حال برادر عباس 
شکست پشت رسول از شکسته بازویش 


جهان به دیده مظلوم کربلا شب شد 


با این رجون اهدافت بش بو ارهاتهای والانی یا که یه خاطر آنها یه 
نشان داد و روشن کرد که برای دفاع از اسلام و امام مسلمانان و سید 
جوانان بهشت. پیکار می کند. اباالفضل, گاهی نعره می زد و خروش بر می 
اورد تا در دل مهاجمان هراس افکند و گاهی رجز می خواند. خروشهای 
عباس در میدان نبرد, عضاره هب فرتادهای,درگاه سشکسته حق _ظان بود. 
عباس.: درحالی که شمشیر را به دست <چب گرفته بود, به پیکار خوبش 
ادامه داد 


اندکی دور نشده بود که حکیم بن طفیل درکمین حضرت نشست و دست 
چپ ایشان را ازپایان ساعد قطع کرد. (14) حضرت به گفته برخی منابع 
فشک | به دندان گرفت ویرجم را به سینه خود چسبانده ونگه داشته بود 
این شیوه چون رفتار عمویش جعفرطیار در جنگ موته بود هنگامی که دو 
دستش را قطع کردند حضرت بدون توجه به خونریزی و درد بسیار, برای 
رساندن آب به تشنگان اهل بیت با رکاب شروع به تاختن کردوفقط , به فکر 
رساندن آب به خیمه ها بود 


حخففا این بالاترین مرحله شرف وفاداری و محبت است که انسانی از 
خود نشان می دهد. در این وقت نیز با نفس خود می گفت 


ی ی رم کاخ ان مه الا 
هه آلفی شنه الم ارحص اه ادا ایا 


قد قطعوا ببغیهم یساری فاصلهم یا رب حر النار 


یعنی: ای نفس؛ از هجوم و حمله کفار ترس و واهمه به خود راه مده و 
شاد و 
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خر سند باش د به ملاقات ۳ خداوند جبار در جوار پیغعمبر بزرگوار سید 
ابرار احمد مختار. این گروه اشرار دست چپ مرا بریدند؛ ینس ای 
فر درد کان‌موه اسان ر اسف تربار دور افکر.: 


گرمراافتاد ازتن دست راست شکر حق دارم که دست چپ بجاست 
آن که‌تن‌تراش کنو ون رام دوشفت 

تیغ وزوبین نرگس وریحان اوست 

جمله میدانید حیدر زاده ام 

جان خود درراه جانان داده ام 

دست من بالای دست ماسواست 

درست سرباز حسین دست خداست 

گرنیفتد از بدن در عشق یار 

دست باشد دربدن بهر چه کار؟ (15) 


دشمن که پی به عظمت وشهامت عباس برده بود ات سا رم شو سیا زان 
کردن حضرت دید. . بنابربرخی روایات زمانی که قمر بنی هاشم علیه 
الا مک زار کرد ویر اف راوشد آن دریای لشگر هجوم آوردند 
جوز دی آهن رام را سر ام ند و ان فبلاله طیسش زا سوت بش عراز 
دادند. چهار هزار تیر انداز آنچنان بدن قمر بنی هاشم علیه السلام را آماج 
تیر قرار دادند که زره بر تن وی همچون پوست خارپشت می نمودتا زمانی 
که مشک سالم بود, قمر بنی هاشم علیه السلام با رکاب همی اسب را می 
راند, بدان امید که از انبوه لشگر بیرون آید. حضرت عباس علیه السلام در 
کربلا چنان شجاع بود که که دشمن انگشت حیرت به دهان گرفت و گفت : 


که يا رب چه زور و چه بازوست این 


مگر با قدر هم ترازوست این 


در حالی که او سوار اسب میتاخت تیری به مشک اصابت کرد و آب آن را 
فروریخت. سردار کربلا اتتاد. اندوم اه را .فراکزفت/ زشته شدن. ات 
برایش 9 سنگین نر از جدا| شدن دستانش بود. دوست میداشت به جای نت 
جان از بدنش بیرون میرفت 
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آری در اینجا دیگراحتیاجی نبود که برای شهادت حضرژتش عمود آهنی به 
ات 
ظالمان روزگار را... 

دلشاد که گرزدست شد دست آبیش برای کودکان هست 

حون غفر کل: این تشاط کوتام تبرآمندومشک بزذرید آه 

این لحظه چه گویم اوچهاکرد تنها نگهی به خیمه ها کرد 

ناگهان پیکان دیگری بر سینه مبارکش وارد شد؛ و تیری هم به چشم ایشان 
اصابت کرد (16) و نیز ملعونی از قبیله بنی دارم از پشت سر ان حضرت 
آمد وبه ایشان حمله کرد و عمودی آهنی بر فرق قمر بنی هاشم علیه 


السلام فرود آورد فرق ایشان شکافت و آن حضرت از روی اسب با 
صورت بر روی زمین افتاد, (17) 


چشمم از اشک پر و مشک من از آب, تهی است 
جگرم غرقه به خون و تنم از تاب, تهی است 

به روی اسب. قیامم به روی خاک, سجود 

این تضاز ره عشق است.: از ادات: تهی؛ اشت 


و در اینجا بود که ناله اش بلند شد: يا اخاه ادرک اخاک) ای برادر برادرت 
رادریاب (واخرین سلام و درودش را برای برادر فرستاد: 


اه تام سک 

چون که دست چپ فتاد از پیکرم سربیندازم به پای سرورم 

هین مترس عباس از تير بلا جان سپرکن پیش تبغ ابتلاء 

سینه ات چون شد زپیکان چاک چاک چشم راکن وقف بر تیر هلاک 


چشم ودست وسر چه دادی بی درنگ استخوان خویش را کن وقف سنگ 


چون نمان هیچ آثاری به جا گودر آن دم يا اخا رفتم بیا (18) 


باد, صدای عباس رابه امام رساند, قلبش شرحه شرحه شد, دلش ازهم 
گسیخت , چون شهاب اقب به طرف علقمه شتافت, با دشمنان درآویخت, 
وخود رابه برادر رسانید 
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رسانید خود را چو شهباز حق به بالین وی دید نیمی رمق 


لازم به ذکراست که عباس (علیه السلام) درتمامی دوران حیات خود 
احترام برادر را نگاه میداشت هرگز در پیشگاه امام حسین (علیه السلام) 
نمی نشست فجر انکه حضر رش اجازه فرماید وبرخورد او با امام حسین 
(علیه السلام) همانند برخورد بنده ای بود در مقابل سرورش واز روی ادب 
هد گام امام زا خطات یه برادر تم کر عخصته اسان باس الما ممستل 
آقا, سرورمن, اباعبدالله وپسر رسول خدا صدامیزد 


واینک هنگام شهادت این اولین بار بود که او امام رز برادر صدامیزدشاید به 
این دلیل باشد که او فاطمه زهرا 9( 
خطات نع انش (علبه الشلام) که وک مرن 


رسید ناله در حرم به گوش شاه محترم 
اخی بیاتودربرم نگربه حال مضطرم 
شنید آن امیر حی به یک قدم نمودطی 
بگفت آمدم زبیی فدای قامتت شوم 
شهادت در آغوش برادر: 


امام حسین (علیه السلام) بر سر او حاضر شد در آنجا, حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام را در کنار فرات تشنه و در خون اغشته و هر دو دست 
قطع شده بدید. ان ندن پاره پاره را همی نظاره می کرد و با اواز بلند می 
گریستامام سخت تحت تاثیر اين واقعه قرار گرفته بودبر سر پیکر برادر 
ایستاد, خود را بر روی او انداخت سر او را در دامن خود نهاد وخاک و خون 
را از آن زدود و بلند گریست و با اشکش او را شستشو داد و با قلبی آکنده 
از درد و اندوه گفت:»» اخی اباالفضل !... 


الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی, آ اه ! اینک کمرم 
شکست و راهها بر من بسته شد) تدبیرم گسست (و دشمن شاد شدم «. 
(19) 


ما هم سار اور کر ال کف تشر کوتسا که او 
شریفش 
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جاری شده بود. روایت شده امام با اندوه وگریه بسیارسربرادر رابردامن 
خود گذاشت وخون از چشمان مبارک حضرت عباس (علیه السلام) پاک 


کرد حضرت عباس برادر رامشاهده کرد وگریست امام حسین ( ند 
تارف وت رای حه رن نی ای تالف ۲ 


آن بزرگوار عرض کرد: ای برادر ای نورچشمم ! چگونه گریه نکنم وشما 
کنارم آمدی وسرم از خاک برداشتی بعد از ساعتي چه کسی سر شمارااز 
شاک بزمیدارد وکی‌خای از ضوزنت پاک ی کند؟ آنگاه روم پاکش به جنان 
پرواز کرد امام حسین با گریه گفتند ای برادر ای عباس ! (20) 
صابرهمدانی چه زیبا این لحظه راسروده: 

تارسید آن مظهر حق مجید برسر نعش ابوالفضل رشید 

فنا فا اش 

که یروش تاه کل وی اه 

غنچه های نوکپیکان عدو سربه سر 

بشکفته گل از زخم او 

هردودستش چون دوشاخ ارغوان برزمین افتاده از بادخزان 

بندهرعضوش ازهم بگسیخته برزمین چون توده گل ریخته 

باغ عمرش موسم 

حسن عمل رفته برتاراج گلچین اجل 

از زمینش دید بردارد اگر همچوگل ریزد به 

روی یکدگر 

خواست بگذارد سر زانو سرش تا دهد تسکین دل غم پرورش 


امام با اندامی درهم شکسته. نیرویی فروریخته و ارزوهایی بر باد رفته به 
برادرش خیره شد و ارزو کرد قبل از او به شهادت رسیده باشد. سید جعفر 
حلی حالت امام را در ان لحظات. چنین وصف کرده است: 


» حسین به طرف شهادتگاه عباس رفت در حالی که چشمانش از خیمه ها 
تا انجا را کاوش می کرد. جمال برادر رانهان یافت؛ و ماه شب چهارده 
که زیر نیزه ها شکسته نهان باشد. بر پیکر او افتاد و اشکش زمین را 
گلگون کرد. خواست او را ببوسد. لیکن جایی در بدن او در امان از زخم 
سلاح نیافت تا ببوسد, فریادی کشید که در صحرا پیچید و سنگهای سخت را 


از اندخ‌هشن نب درد هرد 
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برادرم ! ( بهشت بر تو مبارک باد, هرگز گمان نداشتم راضی شوی که در 
ی ی با ! دیگر چه کسی دختران محمد 
را حمایت خواهد کرد. که ترحم می خواهند لیکن کسی به آنان رحم نمی 
کند. 


پس از تو نمی پنداشتم که دستانم از کار بیفتد. چشمانم نابینا شود و کمرم 


برای غیر تو سیلی به گونه می نوازند و اینک برای تو است که با 
شمشیر‌های اخته به پیشأنیم کوبیده می شود. 


فیان شمهادت خانکدار نو و شهادت من کر آنکه و را من خهانم وتو از 
نعیم بهره مندی, فاصله ای نیست 


پرچم توست. دیگر چه کسی با آن پیش خواهد رفت؟ ! برادرم ! مرگ 
فرزندانم را بر من سبک کردی و زخم را تنها زخم دردناکتر. تسکین می 
دهد (<21) 


این شعر توصیف دقیقی است از مصایبی که امام یس از فقدان برادر, به 
آنها 3 شاعر دیگری به نام حاج محمد رضا ازدی وضعیت امام را 


خوتترا پر اه خاک فرحالی کلاست کت 


امروز شمشیر از کف افتاد. امروز سردار سپاه از دست رفت. امروز راه 
یافتگان, امام خود را از دست دادند, امروز جمعیت ما پریشان شد. امروز 
محروم شدند. 

ای جان برادر! آیا می دانی که پس از تو لثیمان بر تو تاختند و یورش د 
آوردند, گویی آسمان به زمین آمده است يا آنکه قله های کوهها فرو ریخته 
است., لیکن یک چیز مصیبت تو را ترایم اسان ی کند راتکه یه روز دی ند 


با این همه هرچه شاعران و نویسندگان بگویند و بنویسند, نمی توانند ابعاد 
مصیبت امام, ردج و اندوه کمرشکن و سوگ او را کاملا تصویر کنند. 
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جراحات وارده بر حضرت عباس (علیه السلام) آنقدر زیاد بود که امکان 
تکان دادن وبلند کردن ان وجود نداشت زیرا امکان از هم پاشیدن اعضای 
بدن وجود داشت 


گفته شده که: 


حضرت سیدالشهدا علیه السلام از کثرت جراحات وارده بر بدن قمر بنی 
هاشم علیه السلام ممکن تاد ات بدن را از جای خود حرکت بدهد, لذا بدن 
را به حال خود گذارد و با چشم اشکبار و دل داغدار به سوی خیمه 
مراجعت نمود (23) 


امام حسین (علیه السلام) برادر را در جای خود رها کرد تا شاید بعد از 
شهادتش ِ همگان 3 باشد و قبر او محل رسید کی وا ۹ 
ای ای نا مه نو بود. هنوز هم این منسب را 
داراست. البته در این مورد روایاتی بسیار وجود دارد که گویای آن است که 
هنکافن که افام شین (غلیه السلام) پربالین تعبانن: (غلیه السئلام) -رشید 
عباس خود از برادر خواست که او را به خیمه ها نبرد مثلا یکی از افاضل در 
مقتل خود آورده است که: چون امام حسین علیه السلام بر سر نعش د 
تزادر مطلهم خووررستند وه ان پزر کهان ففادان را بة ان‌خالت دید حریست و 
فرمود: وا اخاه و اعباساه الان انکسر ظهری وت ان 


زمانی که خواست بدن زخمدار برادر وفادار خود را به سوی خیمه ها ببرد. 
ابوالفضل علیه السلام چشم حق بین خود را باز کرد و دید برادر بزرگوارش 
در بالای سر او ایستاده می خواهد بدن او را از میان خاک و خون بردارد. 
عرض کرد: ای برادر. چه اراده داری؟ فرمود: می خواهم ترا به خیمه ها 
و به سوی خیمه ها نبر ! 


حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: به چه سبب پیکر ترا در اینجا 
بگذارم؟ عرض کرد: به چند جهت؛ اول آنکه به دخترت سکینه وعده نت 
داده بودم, و چون نتوانستم به او آب برسانم از وی خجالت می کشم. 
(24) واینکه تو سرور وآقایم هستی وخجالت میکشم بر دوش تو سوار 
شوم دیگر آنکه. من علمدار و سردار لشگر تو بوده 
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ام, چون این گروه اشرار مرا کشته ببینند جرات و جسارت ایشان بر شما 
زیاد می شود. 


گفت حاجت چیست؟ گفت ای پادشاه بحروبر 
تا نفس باقی است جسمم را سوی خرگه مبر 
از سکینه بس خجل گشتم شها حاکم به سر 
آرزوی آب از من داشت با چشمان تر 

شد امیدش نامید وریخت برجانش شرر 

دانم از چشمش توان وطاقت وآرام ریخت 
این بگفت ومرغ روح اندر قدوم شاه ریخت 
شاه را روح وروان از جسم وجان ناگاه ریخت 


امام حسین (علیه السلام) فرمود: خدا| ترا از جانب برادر خود جزای خیر 
بدهد, زیرا که در حال حیات و ممات خود مرا یاری کردی (25) 


التلام حواره: 


اخی يا نور عینی يا شقیفی فلی قد کنت کالر کن الوثیق 


ای برادر وفادار من وای نور دیده و پارع تن من, تو برای من همچون 
ستونی استوار بودی 
ایا ابن ابی نصحت آخاک حتی سقاک الله کاسا من رحیق 


ای فرزند پدر من تو برادر خویش را یاری و نصرت نمودی تا ايینکه خدا ترا 
با کاسه ای سرشار از شراب خوشگوار بهشت سیراب نمود. 


ابا فا ها ی لت کل تفت اه 
ای ماه درخشان و عالمتاب, تو مرا در سختیها و تنگیها یار و پاور بودی. 
لا سای تاه رتیه قافن عفن 


پس. بعد نو ز ند کید برای ما وا نخواهد بود وبی هیچ شک و شبهه ای 
فردا) در 
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بهشت نعمت حق (گرد خواهیم آمد. 
الا لله شکوای و صبری و ما القاه من ظماء وضیق 


از آنچه, از تشنگی و سختی, دیده و چشیده ام تنها به درگاه الهی شکایت 
می برم و برای او صبر می کنم 


این گونه آن حیات نورانی به فرجام خونین شهادت انجامید وعباس, در کنار 
اب. پس از جهادی عظیم و نبردی حماسی جان باخت و پیکر خونین و فرق 
شعکافته و دستان بریده اش در ساحل فرات. سندی برای وفای او شدند. 


بنابر روایات امام حسین (علیه السلام) ناگهان مشاهده کرد که دشمن 
حمله به سوی خیمه هارا اغاز کرده وی بافریادی جانکاه بانگ برآورد: آیا 
یاری کننده ای نیست که مارا یاری کند؟ ایا فریادرسی نیست که به فریاد 
مابرسد؟ ایا خواستارحقی نیست که مارایاری کند؟ ایا هراسناکی از آتش 
جهنم نیست که از مابه دفاع بیردازد؟ 


همین که امام به طرف خیمه ها حرکت کرد دشمن از هجوم منصرف شده 
وامام با کمری شکسته وقلبی داغدار وچشمی گرا ن به سوی خیمه پیش 
رفت واین درحالی بودکه اشکهای خود را با آستین پاک میکرد (26) 


بنابرروایاتی پس از شهادت عباس بن علی علیه السلام, امام حسین علیه 
اسان کوفه اد مماناشنفی کونعت: امام می فرمود:» کجا فرار می 
کنید؟ شما برادرم را کشتید ! کجا فرار می کنید؟ شما بازوی مرا شکستید ! 
«سپس به خیمه ها بازگشت. نویسندگان مقتلها نقل می کنند امام هنگامی 
که از کنار پیکر برادر برخاست.؛ نمی تواننست قدم بردارد و شکست 
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رفتی وبردی زدل صبروشکیب خوب بنهادی برادر راغریب 

از حسینت کی جدایی داشتی چون چنین ننها مرابگذاشتی؟ 

زان نمی گویم که کی بینم تورا چون که منهم می رسم از پی تورا 
تازیاافتادی ورفتی زدست تیرهجرانت مرادر دل نشست 

پیش از این از بیم تیغت صبح وشام 

خواب راحت بود بر دشمن حرام 

دیگر امشب خواب راحت میکنند شادمانی زین جسارت میکنند 
لیک چشم هریک از اطفال زار هست زین پس کوکبی شب زنده دار 
اهل نیتم دیده بر راه تواتدبی خبراز قتل با گام توانذ 

قدبرافرازی علی را یادگار کودکانم رابرآر از انتظار 

بی تو ای مير سپاه تشنه کام با چه رویی روکنم اندر خیام؟ 
گربگویم شد علمدارم شهید محشری دیگر شود از نو پدید 
گربدین حالت سکینه پی برد در حرم چون گل گریبان میدرد 


بردن خبر شهادت عباس به خیمه ها: 


امام به خیمه ها رسید حضرت سکینه سلام الله علیه با مشاهده پدر 


بزرگوار خود از جای برخواست و جلوی اسب آن حضرت را گرفت و عرض 
کرد: ای پدرایااز عمویم عباس خبر داری؟ (27) می بینم در امدن خود 
تاخیر کرد او به من وعده اب داده بود و عادت او چنین نبود که به وعده 
خود وفا نکند 


امام غرق گریه شد و با کلماتی بریده بریده از شدت گریه خبر شهادت او 
را داد. 


وگفت: 


ای دخترم. عمویت عباس علیه السلام شهیدشد و روج او به سوی باغهای 


سکینه دهشت زده مویه اش بلند شد. فنحافی که که نواده پیامبر اکرم, زینب 
کبری (علیها السلام) از شهادت برادرش که همه گونه خدمتی به خواهر 
کرده بود, مطلع شد, دست بر قلب آتش گرفته خود نهاد و فریاد زد:» آه 
برادرم آه عباسم ! آه از بی یاوری آه که دیگر بعد از تو پناهی ندارم چقدر 
(«28) 


زمین از شدت گریه و مویه لرزیدن گرفت و بانوان حرم که یقین به فقدان 
برادر یافته 
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3 سیلی به گونه ها نواختند. سوگوار اندوهگین, پدر شهیدان نیز در غم 
و سوگ آنان نتراک شد و گفت: 


» يا اباالفضل ! چقدر فقدانت بر ما سنگین است. « 


امام می گریست وی پس از فقدان برادر که در نیکی و وفاداری مانندی 
نداشت, احساس د تنهایی و بی کسی کرد. ۵ تون 
فاجعه ای بود که امام را غمین کرد و او را از پا انداخت هنگامی که حضرت 
ابوالفضل (علیه السلام) به شهادت رسید یکی از لشکریان یزید به 
عمرسعد شهادت امام حسین (علیه السلام) راتبریک گفت به او گفتند که 
امام هنوز زنده است گفت: یت دای ای تسش که ند وا وت 
کشته شده (29) 


بدرود» ای قمر بنی هاشم ! 
بدرود» ای سپیده هر شب ! 
بدرود, ای سمبل وفاداری و جانبازی ! 


سلام بر تو ! روزی که زاده شدی, روزی که شهید شدی و روزی که زنده, 
برانگيخته می شوی 


منابع وپینوشتها: 


1 - مقتل الحسین ص 335 وکتاب ياران شهید حسین بن علی ص 306 
وچهره درخشان قمر بنی هاشم ج 1 ص 210 


2 ال له خ 7 ی رز الیل العافمی ‏ ری مق 
حضانت العض شنت در ال لیر او ردی و علاه الهو نت در 
وناسخ التواریخ 


3 تذکره الشهداص 255 


4 - بطل العلقمی جح 3 ص 229 به نقل از اخبارالطوال ص 255 ومعالی 
ای ۲ ص4۱2 نقل وال اتطالیین 


5 - نفس المهموم ص 136 
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6 - عوالم ج 17 ص 292, الارشاد ج 2 ص 79 وتاریخ طبری ج 5 ص 79 


7- بحارالانوار ج 45 ص 41, مقتل العوالم ص 94, یاران شیدای حسین بن 


یا نفهس من بعد الحسین هونی و بعده لاکنت ان تکونی 
تاللّه ماهذا فعال دینی 


8 - سوگنامه آل محمد صلی الله علیه و آله, به نقل از بحار: جلد 45, 
صفحه 41 و ترجمه مقتل الحسین آابی مخنف: صفحه 97. 


جلد 1, صفحه 454. 


- 0 

لا ارهب الموت اذ الموت زقا ختی اواری فی المصالیت لقی 
تست یط المضطفی الط قفا ان ابا الغباس اعحو الما 
ولا اخاف الشر یوم الملتقی 

1 - تاریخ الامم والملوک ج 5 ص 468 

2 انضارالفین ض 62 

وله ان فصاعتم بویت 

اش اخافی: تداع کی 

وعن امام صادق الیقینی 

نجل النبی الطاهر الامینی 

4 - مناقب آل ابی طالب ج 4 ص 108 


5 - ! ریاض القدس قزوینی ج 2 ص 81 

6 - بحارالانوار ج 45 ص 42 

7 - مراجعه شود به بطل العلقمی ج 3 ص 239 
8 - ریاض القدس ج 2 ص 8 
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ام را و و ایا ی و 
الاخبار جح 3 ص 192, ترجمه تاریخ اعثم کوفی ص 376 سپس 


0 - معالی السبطین 1/449-450 

ترین اضی فا هرت اه 

بین الخیام وبینه متنسم 

الفاه محجوب الجمال کائه بدر بمنحطم الوشیج ملثم 
قاکب منحنیاً علیه و 

دمعه صبغ البسیط کانما هو عندم 

قد رام یلثمه فلم یر موضعاً لم یدمه عض 

السلاح فیلثم 

نادی و قد ملا البوادی صيحهة صم الصخور لهولها تتاءلم 
اءعکی 

یهنیک النعیم ولم اخل ترضی بان ارزی وانت منعم 
اعا یدمن تم ها 

محمد اذ صرن یسترحمن من لایرحم 

اقا سک ان تن زو و تین 

باصرتی وظهری یقصم 

و اراطه با اف مهو رین افو و 
۳ 

مابین مصرعک الفظیع ومصرعی | لا کما ادعوک قبل وتنعم 


هذا حسامک 

من یذل به العدای ولواک هذا من به یتقدم 

هونت یابن آبی مصارع فتیتی والجرح 

یسکنه الذی هواآلم 

2 - وهوی علیه ماهنالک قائلاً الیوم بان عن الیمین. حسامها 
الیوم سار عن الکتائب کبشها الیوم بان عن الهداه امامها 

الیوم آل الی التفرق 

جمعنا الیوم حل عن البنود نظامها 

الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسهّدت اخری 

فعز منامها 

اشقیق روحی هل تراک علمت ان غودرت وانتالت علیک لنامها 
قد 

خلت اطبقت السماء علی الثری او دکدکت فوق الربی اعلامها 
لکن اهان آلخطت 

عندی اثنی یک لاحق امراً قضی علامها 

3 - فرسان الهیجاء: جلد 1, صفحه 205. 
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2 کیرمت الاخمر 1/158 عععالی السطیم ص فه ماس راومه 
237 


5 -. اسرارالشهاده ص 337 ومعالی السبطین 1/449 
6 - کبریت احمرص 316 والعباس ص 236 تا 237 


2 کنزیت اعوض رالاس ۱ «رسرسانه اسان فتاه اسان 
1 2 


8 همان بقل آز آلشفت واسمرا را لشما ده 


وکتاب 


سقای معرفت 


کربلا پس از شهادت قمربنی هاشم - 7 


اشاره 
نویسنده: منتظر ظهور - ساعت 9:46 فبل ازظهر روز 1389/5/27 


(علیه السلام) به عباس (علیه السلام) اجازه جنگ دادندیا زم؟ 


علامه محقق محمد مهدی حایری میگوید: 


به خدا سوگند اگردر لوح قضا وقدر الهی نرفته بود که ان حضرت در ان 
روز شفنه شود وکمرحضرت آباعند الله آلحسین (علبه السلام) از شهاوت 
ان حضرت بشکند همانا حضرت عباس تنها با دست چپ همه اهل کوفه را 
نابود میکرد 


ال القضا تسی اوسعو ره واه ی ما تا ان 


اگر قضا وقدر الهی نبود با شمشیرش همه هستی را نابود میکرد وخداوند 


تداشت رخصت پیکار آن امیردلیر نبود عازم جنگ آن غضنفر غران 
وگرنه حمله اول زتیغ خود دادی به دشت کرب وبلا جنگ خصم راپایان 


میان معرکه اش هرکه دید با خود گفت دوباره شیر خدا کرده روی در 
میدان 


)2( 
شاشیره تاره یاس اه اسلا در کی ان شا بند کیبور 
جنگ 
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تن به تن تعداد زیادی را به هلاکت رسانید) بنابر برخی روایات 250 الی 
سر( کنو ای کشت ایکست تصوت راهان رسای ی 


که یا رب چه زور و چه بازوست این مگر با قدر هم ترازوست این 


لازم به ذکراست که رخصت خواستن؛ اجازه است پس از آنکه اجازه ای بر 
کاری داده نشده باشد (3) بنابراین معلوم میشود حضرت عباس چندین 
نوبت از امام اجازه رفتن خواسته اند وحضرت اجازه نداده اند 


آنچه تاریخ برای ما به ارمغان آورده است این است که امام بعد از آن همه 
التماس عباس (علیه السلام) اجازه به ایشان ندادند بلکه به ایشان 
فرمودند برای کودکان کمی اب بیاور 


عباس ستون لشگر, فرماندم ویرچمداروحافظ خیمه های امام بودامام 
ف‌اشت ای سا کار وا آعرس لخاات ات با شم فط تناها 
دشمنان چنان پست بودند که او را ناجوانمردانه به شهادت رساندند وبا 
شهادت او کمر امام شکست 


بنا بر آنچه که تاریخ نقل کرده در تمام واقعه عاشورا حضرت عباس فقط 
نقش نگهبان ومدافع را داشته و اگر میخواست واقعا بجنگد واجازه داشت 
کسی را توان ایستادن در مقابل او نبوداما سرنوشت عباس (علیه السلام) 
این بود که در آن روز به شهادت برسد و ازطرفی این خواست خداوحکمت 
او بود که عباس اینگونه به شهادت برسد ولقب سقا را بگیرد 


بز ال خرصچه کوشت ایک مرن سانش (علیه تماما ناوت 


رسید؟ 


روز عاشورا است وکافران حسین بن علی (علیه السلام) وتمامی یارانش 
را مظلومانه به شهادت رسانده اندانها حریصانه وبا بی حرمتی تمام به 
خیمه ها حمله کردند وعده ای از کودکانی را که توانایی حمل سلاح 
وجنگیدن را نداشتندبه ضرب شمشیر ویا تازیانه به شهادت رساندندخیمه 
هارا اتش کشیدند وزنان وکودکان رابه اسارت برده و تازیانه 
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زدند 


از آنجا که حضرت عباس پرقدرت ترین وشجاع ترین مرد میدان کربلا بود 
از فا اه دار کش کاب حصرت: اما کی رعش هام 
به او اختصاص داشت. واز سوی دیگر چشم وچراغ اهل حرم به شمار 
میرفت واو امید تمام کودکان وبانوان خیمه گاه به شمار میرفت واهل حرم 
را ارامش بود ودشمن را اضطراب والتهاب از همین روی تا علم وپرچم در 
دسشت الیی ان ند ملی اللم الاعطم سرافراشه بو لش ای راد از 
رسیدن به مقصد - اسارت ویا شهادت امام حسین (علیه السلام) - زا امید 
بود وحضرت زینب وحضرت رقیه در سایه ان علم از اسارت وشماتت 
وشلاق خوردن در امان بودند اما همین که آن سرو بلند کربلا از عرش زین 
جای در زمین گرفت , حزن واندوه وغم را برای دختران حضرت زهرا (س) 
به ارمفان برد وهلهله وشادی از لشکر شیطان به آسمان رسید 


علم اگر از دست علمدار زمین نمی خورد 

دگر کسی به زیر تازیانه ها نمی مرد 

وچه زیبا این حقیقت در این شعر جلوه نموده که: 
الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسهدت اخری فعز منامها 


نداشتند وبی خواب شدندان چشمانی که به خاطر تو خواب میرفتند (4) 


براستی که زینب چه کشید در عاشوراهنگامی که این همه بی حرمتی ها را 


در نبود برادرش عباس دید؟ ! برادری که نگهدار وحامی خواهر بودبی شک 
ژینب به باد دوران کود کیش افتاده فنکافین که عباس به دنیا افوشافین که 


پدرش حضرت علی (علیه السلام) اورا حافظ ونگهبان خواهر کرد 
عباس حافظ و نگهبان توست 


نقل شده است: چند روزی که از میلاد حضرت عباس علیه السلام گذشت 
زینب کبری علیهاالسلام در حالی که عباس علیه السلام را در اغوش د 
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افیز الم مین علیه السلام اه و طرص کرو 


امیرالمة منین علیه السلام فرمود: چون او کفیل) حافظ و نگهبان (تو 


عرض کرد: کفیل من ! 
فرمود: بلی, اما تو از او جدا می شوی و او هم از تو مفارقت می کند. 
عرض کرد: پدر جان, آيا او مرا رها می کند یا من از او جدا می شوم؟ 


فرمود: بلکه تو از او جدا می شوی اما) : نه این که اف ند ناش (دن آن 
هنگام حضرت ای علعالسام روی زمین گرم و سوزان با دست های 
جدا از بدن و فرق دوتا از مود آهنین 


در این لحظه زینب علیهاالسلام با صدای بلند فریاد زد: وا عباساه. (5) 


همچنین درهنگام شهادت امیر الم منین علیه السلام وقتی زینب 
علیها السلام را دید آن حضرت فرزندانش را جمع کرده و مشغفول وصیت به 
آنها و سفارش درباره آنهاست نزد پدر بزرگوارش شتافت و عرض کرد: 


پدر جان,. می خواهم یکی از برادرانم برای حفظ و حراست من متعهد 
شود. 


دص رود . ۳ این ی و تا ی برای این 
عمن وشن ملسم آمامای و اقابان من هد اک 
آتها خدمتگزاری می کنم ولی از برادران دیگرم انتظار خدمت دارم چون 
شاید در زندگانی ام به مسافرتی محتاج شوم لذا و حفاظت و خدمت مرا 
در سفر وحضر متعهد شود. 


مولا علیه السلام فرمود: هر کدام را خواستی انتخاب کن. زینب 
علیهاالسلام نگاهش را به سوی برادرانش انداخت, او کسی را برای 
مطلب خود نیز از قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام انتخاب 


نکرد. پس عرض کرد: پدر جان, اين برادرم را می گویم و به عباس علیه 
سای اشاره کت افرالیه ی له اسان نف اس عاید اااام 
فرمود: پسرم نزدیک بیا, عباس علیه السلام نزد مولا رفت, مولا علیه 
السلام دست زینب علیهاالسلام را گرفت و در دست عباس علیه السلام 
گذاشت و فرمود: بتَیتّ هذه و 
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دیعه منی الیی. پسرم این زینب امانت من نزد تو است در حالی که اشک 
چشم عباس علیه السلام بر گونه های صورتش جاری بود عرض کرد: پدر 
جان, چشم تو را روشن می کنم و تمام توان خود را در نگهداری و حفاظت 
زینب علیهاالسلام به کار می برم. آن گاه امیرالمو منین علیه السلام به 
عباس و زینب علیهاالسلام نگاه می کرد و گریه می نمود. (6) 


اری زیتب بدون: شک به یاد این سخنان افتاده بود واشک میریخت اشک در 
فراق برادری که حامی ونگهبان او بود برادری که لقب حامی الظعیفه را 
حسین (علیه السلام) بوددر همه با داز کرو وپیاده کردن حضرت زینب 
توسط حضرت عباس صورت میگرفت اما اکنون عباس (علیه السلام) 
شهید شده است وزینب وبانوان حرم هب پناهگاه ونگهبانی ندارند اوج این 
دلنگرانی زپنب را در روزی که میخواستند اهل حرم رااز کربلا ببرند می 
یابیم ودر آن روز اهل حرم در فتلگاه وارد شدند وبعد از سوز وگداز 
جانکاهی وقتی دشمن دستور حرکت داد اهل بیت امام حسین (علیه 
السلام) به یکدیگر کمک کردند تا سوار بر شتران شدند وحضرت زینب 
(س) همه را کمی کرد تا سوار شدند اما خود غریب وننها در کنار شهدا 
مانده بود وکسی نبود تا کمکش کند وسوار شود 7( از همین روی صورت 
مبارک را به طرف نهر علقمه کرد وفرمود: روزی که از مدینه خارج شدیم 
تومراسوار بر شتر نمودی ای پسر پدرم الان چه کسی مراسوار بر شتر 
نماید؟ (8) 


عبدالله بن سنان نقل میکند فضه کنیز حضرت فاطمه زهرا (س) آمد وآن 
هی استیای قی تقص صا قرش نی غیت یاعد شم 


ظم. ریات یی نی اما موس اه سای کستظ نام 


دیگرانجام میپذیرد (10) وآنچه که معلوم ومسلم است فرزند امام حسین 
الب الا هام تاو شاه سل اه فر انیت وه 


بنابرمشیت واراده خداوندی طی الارض کرده وخود را به کربلا رساندند 
وپدر خود وحضرت عباس (علیه السلام) را دفن نمودند 9 ماجرا: 
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دو روز پس از ان حادثه خونبار کربلاء زنان ودختران یکی از طایفه های 
ساکن در حوالی کربلا پس از اگاهی از واقعه روی داده عازم کربلا برای 
دفن شهدا شدند از همین روی غیرت مردان آن قوم هم به جوش آمد و به 
کمک زنان قوم خود به قتلگاه آمدند ودیدند 


فیلحاهی کته ای عربان ور اهر وی کمهر هان دراه 


تختقابی»دنخند مترم آها عضی ار آها پیر مرد 0 ساأاله وبعضی کودکان سه 
ساله , جوانانی نورس, هرکدام چونان برگ خزان در هم ریخته اند عقلها از 
سر رفت وندانستند ونمی توانستند بدنهای مقدس شهدا را از هم تمییز 
دهند, در فکر فرو رفته بودند که چه کنند؟ 

ناگهان گلگون سواری با شتاب شد عیان بر رخ برافکنده نقاب 

سواری را دیدند که خود را , به آنها رساند واجساد شهدا را نظاره کرد 
بسان حضرت یعقوب ناله سر میکرد که او پرپر واین پدر پدر میکرد 

به سر عمامه سبزی ولیک ژولیده بسان جشم غزالان سیاه پوشیده 


آن سوارکه امام سجاد (علیه السلام) بود فرمود: چرا حیرانید؟ قوم بنی 
یک شهدا را اوردند وان بزرگوار معرفی نمود وان قوم انها را دفن کردند 
ناگهان شد بانگ واویلا بلند از تمام آن گروه مستمند 

پیکری دیدند افتاده به خاک قطعه قطعه پاره پاره چاک چاک 


از حضرت پرسیدند ای سرور وآقای ما اين بدن که با دیگر شهدا فرق دارد 
واو را جلال وعظمتی است که در دیگر بدنها نیست, از آن کیست؟ 


رگ درو مد امین که چشم مبارک حضرت امام سجاد (علیه 
السلام) بر بدن مقدس پدر افتاد بدن ایشان را در اغوش کشید وچه نجواها 
کرد وچه ناله ها کرد 


آن تن صد پاره را در برگرفت ناله های دلخراش از سر گرفت 
گفت این خود 

مایه جان من است این تن قربانی جان وفااست 

اين شهید خنجر قوم دغا 

است این که افکنده مرا در شور وشین 

انا مس انیت ارس وی 

اين تن جز مرا مقدور نیست 

غیر من این گنج را گنجور نیست پس شماها ای گروه 
اشکبار 

ایستید از کرد من در یک کنار تا کنم از پرده دل کفن او 
خاکی افشانم به سر 

در دفن او غیر من لایق نباشد این مقام 
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لا پلی امرالامام الاالامام (11) 


بنی اسد قبل از آمدن آن حضرت هرچه خواسته بودند بدن امام را جا بجا 
کنند نتوانستند از همین روی وقتی امام میخواستند بدن اقدس امام را دفن 
کنند بنی اسد خواستند به آن حضرت کمک کنند حضرت فرمودند: من او را 
کفایت میکنم آن قوم به حضرت عرض کردند ای برادر عرب چگونه به 
تنهابی :میتوانی, دفن کنی. وخال انکه. ماهمکی هر چه. کرديم نتواتستيم آن 
بدن راحرکت دهیم 


حضرت گریه شدیدی کردند ۰ با من کسی هست که کمک کند.. 
پس به تنهایی پیکر مطهر را بلند کرد واحدی از دیگران دز آنن ار 
فقتشار کت مهوت (۱12 تن از آن: اما تاه شمیت: آورندند کنار نهر 
علقمه همین که به بالین عمو رسیدند خم شدند وبا صدای بلند گریستند 
ومی فرمودند: 

ای عمو کاش برحال حرم ودختران نگاهی میکردی که چگونه فریاد می 
زنند واغربتاه (13) 


پس حضرت دستور دادند لحدی آوردند وخود آن بزرگوار آن حضرت را به 
تنهایی دفن نمودند (14) 

واین ن نکته ای است که نباید از آن غفلت کرد ورازی است که هرکس نتواند 
رمزش رابگشاید چرا که حضرت عباس (علیه السلام) از چنان مقامی 
برخوردار بود که امام معصوم او را به خاک سپرد رتبه ومقام او در روز 
قافت اشکان موه را که‌شالم دباارت خاظر کوک نکن ار نمی 
تواند ان زا تحمل. کند 


وق شوت اب اف از مها سا سید سس 
متردرشرق قبرمطهرامام حسین؛ دریک بلندی در سرراه غاضربه قرار دارد 
و مزار او جدا از مرقد 
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سیدالشهدا است تا مرکزیتی برای عاشقان معنویت باشد و قبله و بارگاه 
ملکوتی و با صفای او هم جایی باشد برای یاد خدا و دعا و نیایش تا 
دستهای پر نیاز و دعا خوان به درگاه پروردگار بلند شود و به نام اباالفضل, 
که باب الحوائج است, متوسُل گردد 


سخن امام رضا (علیه السلام) در باب دفن شهدای کربلا: 


شبهه ای که همواره وجود داشته این است که جه کسی تأبید میکند که 
امام سجاد (علیه السلام) برای دفن شهد | امده بودند درحالی که ایشان 
درشهر دیگردر اسارت بودند؟ 


جواب: 


کسانی که اینگونه سخنان واهی را میگویند مقام والای امامت را نشناخته 
اند آنها نمی دانند که امام میتواند طی الارض کرده ودر یک لحظه از مکانی 


به مکان دیکر نرزود در حالی که دیگران متوجه عدم حضور او نشوند آری 
اس فا و ره اس ماه ات کص ی وا سای 


بسیارد برای همین خود را بنا به مشیت الهی به کربلا رساند در حالی که 
همان زمان درکوفه در اسارت بود !۲ 


جواب این پرسش را امام رضاأ (علیه السلام) داده اند تکام که پدر 
زر کار شان امام کاظم (علیه السلام) به شهادت رسیدند وعده ای) گروه 
واققتة (منکر امافت. اماغ رضا (علیه السلام) -شدند زیرا اما رضا (عایه 
السلام) آن زمان در مدینه بودند ودور از بدر بزر گوارشان.. . للبه نفراز 

کرفم: واقفیه نزو احام»افدند. وبا اما حفحو. کردند یکی موضوعات 
بحثشان هم همین موضوع بود !! 


علی بن ابی حمزه بطائنی به امام گفتند: 
ایا 
همانا امام عهده دار کارهای او) مانند غسل غسل وکفن (نمی شود مگر امامی 


که مثل او باشد امام رضا فر مودند: من را آگاه کن از حضرت حسین بن 
ع یه ام اما وا 


علی بن ابی حمزه گفت: آری امام بود حضرت امام رضا (علیه السلام) به 
او فرمودند: پس چه کسی امور او را به عهده گرفت؟ آبن 0 
گفت: فرزندش علی بن الحسین (علیه السلام) 


امام فرمودند: امام زین العابدین (علیه السلام) کجا بودند؟ وی گفت: در 
کوفه به دستور عبیدالله بن زیاد زندانی بودند ان حضرت از زندان خارج 
شدند وبرای کفن ودفن پدر 
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بژز کوازشان.به کربلا آمدند:ولشکر ابن زیاد تداتستند 


بیاید با اینکه درغل وزنجیر بود پس برای صاحب این امر) خود حضرت 
اک ات ماو و راو و ایا ام( 
السلام) (شود وبه مدینه باز گرددوحال انکه نه در حبس بود ونه دراسارت 
(15) 


پدر حاضر شده اند وایشان را غعسل وکفن نموده اند... 


دست انتقام حق 


دانشمند مشهور اهل سنت؛ سبط ابن جوزی» در تذکره الخواص از قاسم 
بن اصبغ مجاشعی روایت کرده که می گوید: 


در ان وقت که رو وس شهدا را به کوفه آوردند. در ان میان مردی بغایت 
نیکو رویی بر اسبی سوار بود و سر جوانمردی را که به ماه چهاردهمی می 
دانست و اثر سجود بر جبهه مبارکش هویدا بود, بر گردن اسب خویش 
لا 
اسب می رسید. 


من نام آن سوار را پرسیدم, گفت: این, سر عباس بن علی بن ابی طالب 
علیه السلام است و من حرمله بن کاهل اسدی هستم. 


چند روز بعد باز به دیدنش رفتم؛ او زا تست کیب معط بافیم: رویش 
چنان سیاه شده بود که گویی قیر اندود شده است. گفتم : ان روز که تو را 
دیدم آن صفای بشره و زیبایی صورت را داشتی, حالا چرا به چنین وضع 
افتاده اي و زشت و قبیح شده ای؟! آن ملعون گریه کرد و گفت: از آن 
روز که آن سر را برداشتم. هر شب چون بخوابم, دو نفر بیایند بازوان و 
کریبان: .مرا 1 0 ۱ 9۳۵ 
فببله باله ه فان هراس فده ویک هرا وها کته مد وال نود 
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در کتاب مقاتل الطالبیین و بحار عوامل به نقل از ابوالحسن مداینی که 
قاسم بن اصبغ بن نباته گوید : 


مردی از بنی دارم را دیدم که صورت او سیاه شده بود و بیش از آن آه ز۲ 
جمیل و خوش صورت و سفید می شناختم. به او گفتم که نزدیک بود ترا 
۹ ال قرو ون ده ۱۵۱ ۳۰ سبب این سیاهی آن است که 
سجود در پیشانی او بود. از اوقت هنم نس یه انم را کت فی اند 
و ات و 
و گفت فرد مقتول. حضرت ار بود. در روایت دیگر 
نقل است که صدای سگ می کرد و همسایگان می شنيدند. 


عصامی در تاریخ خود روایت ت کرده که شخصی از لشگر اين زیاد لعین؛ سر 
بعد از مت روز ضنورت اه وا ای و 
چون سبب ان را از او 


سوال کردند, گفت: دو نفر مرا می برند واذر آنن می اندازند. (17 


هنگامی که حرمله به دست مختار دستگیر شد مختار دستور داد: اول دو 
دست او را قطع کنید.) همان دو دستی که با یکی کمان را می گرفت و با 
دیگری تیر را رها می کرد؛ یک بار گلوی علی اصفغر را نشانه گرفت., یک بار 
نا 
(علیه السلام) را شکافت. (سپس فریاد زد: دو پایش را هم قطع کنید! 
ماضور ان اخر ا کرذتد. انگام-ضدا زد انش آنن: 


غورا چوب های خشک و نازکی را روی بدن نیمه جان او ریختند و آن را به 
آتش کشیدند 


ماجرای دستگیری قاتل حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام: 


شاید در مقاتل, نام حکیم بن طفیل طائی را شنیده باشید. او از سران و 
اشراف کوفه, 
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و از منافقان و حامیان سر سخت يزید بود و در کربلاه در جریان قتل و 
غارت ال الله و جنایات دیگر دست داشت. حکیم طفیل کسی است که به 
سوی امام حسین علیه السلام تير اندازی کرده بود. نیز قاتل ابا الفضل 
العباس علیه السلام بود و لباس و اسلحه ایشان را به غارت برد (18) 
هگایی که از امس ال کروید چرا به سوی فرزند فاطمه زهرا سلام الله 
علیه تیر انداختی؟ ! با گستاخی گفت: تیر من بر بدن او اصابت ۰ 
فقط به به لباس حسین علیه السلام خورد و آسیبی به او نرساند ! و معلوم 
تفت ود این عذر هرگز از او پذیرفته نخواهد شد. 


حکیم از کسانی است که دست انتقام حق - که از آستین مختار بن ابو 
عبیده ثقفی بیرون آمده بود - بزودی گریبان وی را گرفت و به وضعی فجیع 
اه تقرس ید له ین کال بععادن مارا مراد نه شود 

خانه حکیم بن فد ۲ به طرف 
دارالاماره حرکت داد. (19) 


بستگان حکیم. فورا خود را به عدی. فرزند حاتم طائی. رساندند. عدی از 
سران شیعه عراق واز جمله مریدان و حامیان سرسخت امیر موّ منان 
علیه السلام بود و در جنگ صفین, خود و بستگان و فرزندانش در کنار علی 
علیه السلام با معاویه و لشگر شام جنگیده و سه فرزند وی به نامهای: 
طرفه و طریف و طارف نیز در آن جنگ به شهادت رسیده بودند. 


مختار برای عدی؛ احترام فوق العاده ای قائل بود و سخنان و توصیه های او 
را می پذیرفت. بستگان حکیم بن طفیل که از طایفه عدی بودند, از عدی 
خواستند پیش مختار برود واز او برای حکیم بن طفیل طلب عفو کند. آنان 
به عدی وانمود کردند که وی جرمی 9 نشده و در باب گزارشات 
دروغ به مختار داده اند. 


عدی گفت: از من کاری ساخته نیست., ولی در عین حال نزد مختار می 
روم . 


شیعیان و ماءموران ابن کامل دیدند که عدی بسرعت به طرف دارالاماره 
می رود و قصد او توصیه برای نجات حکیم است. انان ناراحت بودند که 
مباد| مختار شفاعت عدی را قبول کند و او را رها سازد. ناگفته نماند که 
مختار قبلا چند نفر از طایفه طی را که خودش در شورش د میدان سبیع 
شر کت. داشتند و دستگیر شده. بودندء به. شفاعت غدی ازاد کرده بود. 
شیعیان و یاران ابن 
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کال هی که 


ام تا هه ای ای ما ای ماه اف اه 
گفت: او تحویل شما و در اختیار شماست 


تام بای اس یال سار مت و ی ساسا یل 
مایل نیست حکیم بن طفیل جان سالم بدر برد. از اینروی حکیم دست بسته 
به محل عنزیان بردند و در کنار دیواری نگاه داشتند و به او گفتند: خوب, تو 
لباس ابوالفضل العباس علیه السلام را پس از شهادت ربودی, و بدن او ۳ 
برهنه کردی؛ حال ما نیز لباس تو را از تنت بیرون می اوریم تا قبل از 
کشته شدن مزه انتقام را بچ بچشی ! 


اعمویان این کال اه لت کرو هت در فان تام اه 


دا شستند. 


آنگام به اف کفتنده که نووز روز قاضور ار سین علیه. السلاق زا فد تیز 
قرار دادی مدعی هستی که تير تو به بدن او اصابت نکرد. و فقط به 
لباسش خورد ! اکنون اماده دریافت جزای خود باش و همه تیرها را متوجه 
حکیم ساختند. فرمان تير صادر شد و ماءموران. تیرها را رها کردند و 
مردی به نام آبو جارود, که شاهد صحنه تیر باران حکیم بن طفیل بوده می 


گوید: 


آن قدر تیر به بدن حکیم اصابت کرده بود که به شکل خارپشت دز امدة 
بود. 


مختار عدی را با احترام پذیرفت و در کنار خود جای داد و به عدی گفت: 
ای ابوطریف, چه فرمایشی داری؟ عدی گفت: راجع به حکیم ین طفیل 
تقاضایی عفو دارم. مختار با کمال تعجب» رو به عدی کرد و گفت : ای 


یوار شما نعید وی ای تهانل کت ات یا امات فتاه 
ایا لاسام اربیت ۱ 


ی 5 ت: امیر به نصا کر تن دروخ داده اند او نقش چندانی در قتل 
عدی گفت: امیر رش دروع و نقعش چندانی در 
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مختار سخت به عدی احترام می گذاشت؛ با ناراحتی گفت: بسیار خوب, او 
را به تو می بخشم. (20) درست در اين هنگام ابن کامل وارد شد, مختار 
رو به ابن کامل کرد و گفت: آن مرد را چه کردی؟ حکیم را می گویم. 


ان کامل کفته قربان ماموو ان مان امس کشنید: 


مختار که قلبا از کشته شدن مختار خوشحال شده بود؛ با لحنی آرام به ابن 
کامل گفت: چرا عجله کردید و او را پیش من نیاوردید؟ این بزرگوار) عدی 
بن حاتم ( پیش من امده بود و در باب او سفارش کرد و من نیز به پاس 
احترامی که برای او قائل بودم وساطت او را پذیرفته بودم. 


انها نرسید, و بی اجازه من او را تير باران کردند !... 


سه ماجرای شگفت ! 


ذیلا به سه ماجرای شگفت و عبرت انگیز در باب انتقام الهی از دشمنان 


- 1 


عالم بزرگوار,. مرحوم سید عبدالرزاق مقرم» در کتاب العباس از کتاب 
منتخب طریحی (21) نقل می کند که شخص آهنگری از اهل کوفه گفت: 
من هم با لشگر ابن زیاد به کربلا رفته بودم. 


تیه یتایب پر عم را رسای اوه 
امام حسین علیه السلام و یارانش بستند تا اینکه همکی آنان: کشتة شندند؛ 
و در این حال بود که اهل و عیال آن بزرگوار همه تشنه بودند. بعد از این 
جریان بود که به سوی کوفه مراجعت نمودیم و ابن زیاد ال محمدصلی الله 
علیه و آله را به طرف شام اعزام کرد. پس از عزیمت اسرا, شبی در عالم 
واه شوم کف سا قاسته با دم است: مردم نظیر دریا به موج آمده 
و دچار عطش شدیدی بودند. من احساس می کردم که از همه آنان تشنه 
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ترم. آفتاب فوق العاده گرم بود و زمین هم نظیر دیگ می جوشید. در همین 
موقع. شخصی را دیدم که نور جمالش صحرای محشر را روشن کرده بود 
و در عقب وی شهسواری را دیدم که صورتش از ماه شب چهارده نورانی 
تر بود. 

در حینی که ایستاده بودم» ناگاه مردی ام ۵ مزا بل نله تخیر کشان 
کشان, به سوی ان بزرگوار برد. من آن شخص را که مرا کشانیده و می 
برد قسم دادم و گفتم نو را به حق آن کسی که اين ماعموریت را به نو 
داده بگو بدانم که تو کیستی؟ ! 


گفت: من یکی از ملائکه می باشم. 
گفتم: آن شهسوار کیست؟ 

کق علی من ان الب له تام 
گفتم: آن مرد نورانی کیست؟ 

ی وی ما سای از تاش لب 


پس از منظره , عمر بن سعد و نیز گروه دیگری را که برایم ناشناخته بودند 
مشاهده کردم که غل و زنجیرهایی به گردن داشتند و از چشم و گوشهای 
آنان اتینزم حارع ی شد. نیز پیامبران و صدیفین را دیدم که در اطراف 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله حلقه زده بودند. 


باری, در همین حال بودم که شنیدم حضرت محمد صلی الله علیه و آله به 
علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: چه کار کردی؟ علی علیه السلام به 


عرض رساند: 

احدی از کشتگان حسین علیه السلام را رها ننمودم, بلکه همه را حاضر 
کردم. 

سپس تمامی قاتلین امام حسین علیه السلام را به حضور پیامبر خدا صلی 


الله علیه و آله آوردند و پیغمبر اعظم راجع به داستان کربلا و جنایاتی که 
انان مرتکب شده بودند از ایشان جویا می شد. 


یکی از آن گروه ستمگر گفت: من آب را بروی امام حسین علیه السلام 


دیگری گفت: من امام حسین علیه السلام را تیر باران کردم. سومی گفت: 
من سینه آن حضرت را پایمال نمودم. چهارمین نفر گفت: من فرزند حسین 
علیه السلام را کشتم. پیغمبر خدا پس از شنیدن این اعترافات به قدری 
گربه کرد که آن افرادی که در حضورش بودند از گریه آن بر کهار بت نویه 
افتادند. 
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تبسن رسول دا ضلی الله غلية. و الم وتو داد با عهوم آنان‌تزا به-سوی 
جهنم بردند. 


در همین گیر :داز بود که شخص دیگری. را آفردند. پیامبر خدا ضلی الله 
علیه و آله به وی فرمود: تو نسبت به حسین علیه السلام من چه کردی؟ او 
گفت: من فقط نجار بودم. و جنگ و جدالی نکردم. تفس اه علی 11 
هیآ فربو جرم تو این بوده که بر علیه حسین من سیاهی لشگر 
تشکیل داده ای, سپس دستور داد تا وی 0 دوزخ بردند. 


لیا تم تم ال تن 


من هم جریان رفتن خود به کربلا را برای آن حضرت شرح دادم و آن 
بزرگوار امر کرد که مرا نیز به جانب دوزخ ببرند. 


هنگامی که این شخص از نقل خواب خویشتن فراغت یافت. زبانش در 
حضور عموم حاضرین خشک شد و با بدترین وضع به درک اسفل نازل 
گردید ۵ کلیه .ان افرادی که این خواب را از زبان آن مرد شنید ند از وی 
بیزار شدند. 


نیز در کتاب سابق الذکر می نویسد: از شخصی اسدی نقل شده که گفت: 
پس از انکه بنی امیه از کربلا رفتند, من در کنار نهر علقمه مشغول زراعت 
و کشاورزی بودم و در این مدت در قتلگاه کربلا عحایبی دیدم که جر بر 
نقل قسمتی از آنها قادر نخواهم بود. از جمله, هر گاه باد از آن صحنه به 
من می وزید. گویی بوی مشک و عنبر به مشامم می رسید. 


نیز» ستار گانی را می دیدم که در آسمان به جانب زمین فرود شا هد نت و 
ستارکانی نظیر انان به سوی اسمان صعود می کردند. نیز» در موقع غروب 
افتاب شیر خوفناکی را دیدم که در میان کشتگان گردش می کرد تا بر سر 
جنازه ای رسید که نور آن را فرا گرفته بود» و او صورت و جسد خود را به 
کون :ان خیبازم زنکین نمود. 

آن شیر دارای صدای بسیار رسایی بود. 


نیز. شمعهایی اويخته. صداهایی بلند. و گریه و زاریهایی می دیدم و می 
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صاحبان آن ناپیدا بودند. (22) 
2- 


عالمجلیلقدن شتح: مود غرافینمل من کند: که جمعین از اضحاب: از 
عبدالله اهوازی روای یت کرده اند که گفت: 


جاری گردید نزد بدر من واقعه بزرگی, و آن این است که, یک روز در بازار 
می گذشت؛ ناگاه گذر او بر مردی افتاد که خلقت او تغییر کرده. زبان او 
خشکیده و منظر او کریه گشته بود, مانند کسی که تازه از جهنم بیرون 
آمده باشد ! و او عصایی در دست داشت و در بازارها می گردید و کدایی 
فش کرد ناوی هید که خون: ای را دبک بدنم هه رتم در آمد.- سر اه 
پرسیدم که تو از اهل کدام قبیله هستی؟ اعتنا نکرد. 


پس او را به حق خدا قسم دادم. گفت: ای برادر تو را چه کار است به این 
کار ؟ | 
ی 


گفتم: دوست می دارم که واقعه نو را بدانم. 
کقنیی آين کان را راشای و اظمانی ایغ کسویک یط 
کفتم آن شرط چه چیزی است ؟ ! 


گفت: این است که مرا اطعام کرده و سیر نمایی, زیرا که بسیار گرسنه 
ام. 


گفتم: بیا با من تا آنکه به منزل رویم و تو را اطعام نمایم. پس با من به 
سوی خانه روانه گردید. چون وارد شد و بنشست. پیش از احضار طعام از 


ان مطالیه جات کردم 


گفت: ای برادر آیا حاضر بودی در روز عاشورا| و دیدی آن چیزهایی که بر 
امام حسین علیه السلام وارد گردید. 


گفتم: من نبودم. ولکن شنیدم آن را. 


گفت: آيا اسم عمر بن سعد را شنیده ای؟ 


کفتمت ازع آبا نو اف ی ۲۱ 

گفت: نه, بلکه علمدار او هستم و اسحاق بن حیوه نام دارم. 

گفتم: بگو ببینم در آن وقت چه کار کردی که مبتلا به این بلیه شدی و دنیا و 
اخرت خود را خراب کردی؟ ! و او را بوی بدی بود. مانند بوی قیر که در 


آتش باشد! گفت: کار خود را ۳ 2 بدان که عمر بن سعد, 
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شمشیرداران بر شریعه فرات هریت از طرف لشگر گاه امام حسین 
علیه اسان تا که ایشای رامع از اما حا این کصتضن 
اهتمام کردیم, حتی انکه شبها را خواب نمی کردیم و روزها را برای حفظ 
مشرعه بیدار بودیم, تا آنکه شقاوت بر من غالب گشت و اصحاب خود را 
منع کردم از آنکه ظرف ۱[ رقت بر کسان 
امام حسیرن علیه اللام باغت فوویر آنکة به انشان آبی برسانند! 


تا انکه ی از سما ای اسر آق تشم اطلاع بر ام در ات ویک سر آیرنه 
امام حسین علیه السلام بودم, حضرت عباس علیه السلام را دیدم که به 
نزد برادر آمد و او را گریان دید و سبب گریه او را پرسید؟ جواب داد که: 
ای برادر تشنگی بر ما غالب و زور آور شده و بر اطفال شدیدتر گشته تا 
حال در دو موضع تا کنذم یم و از ات اترش ندیدم ایمه ایا از خروم دار از 
بزای این اطفال ق ال ای مت کنی؟ غرض کرد ان ادن .هن از انشان 
طلب اب کردم ولی به غیر از تیر و شمشیر جوابی نشنیدم. 


امام حسین علیه السلام که اين سخن را از حضرت عباس علیه السلام 
شنید, صدای خود را به گریه بلند کرد. حضرت عباس علیه السلام عرض 
کرد: اسر سین اتاف برانس سو ا ارسیت رام اور 
هر قدر ممکن شود. هر چند یک مشک از باری اهل حرم باشد. چون امام 
حسین علیه السلام اين سخن بشنید مسرور گردید و حضرت عباس علیه 
السلام را دعا کرد و گفت: شکُر الله سعیک خدا سعی تو را جزا دهد ! و من 
همه این سخنان را می شنیدم, پس به جای خود برگردیده عمر بن سعد را 
به این امر خبر دادم و او پنج هزار نفر دیگر به سرداری خولی بن یزید به 
امداد ما فرستاد 


پس مستعد و منتظر بودیم تا آنکه روز داخل گشته و حضرت عباس علیه 
السلام مانند آفتاب از افق خیمه گاه به سوی شریعه فرات خارج گردید و 
سپاه مانند مور و ملخ دور او را گرفته او را تیر باران نمودیم, به طوری که 
قا ها نو بر آ ورد مهن او از چوبه و پیکان تير پر گردید و ابدا اعتنایی 

به ان نکرد و میمنه و میسره لشگر ما را بر هم زد و داخل فرات کر دید 
ی ود را بر کرد و شر آنرا سحخروست :وبدهن ایب وا تا سامه 
ییون اف 


ی و کی ها زا اش شون لین ان ار 
یک قطره 
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اساسا هاش انس 
را زنده نگذارد. 


بسن از انهمه آن. لشگر: بیکدفعه بر او حمله کردند و مردی از طایفه 
ضربتی بر دست راست او بزد و ان را قطع کرد. پس شمشیر را به دست 
چپ گرفت و بر ما حمله کرد و مشک آب بر شانه او بود و جمعی کثیر را 
از شجاعان و دلاوران ما بکشت و ما همت بگماشتيیم که مشک او را 
سوراخ کنیم. 7 فشک فرود آوزدم و او ملتفت 
شده بر من حمله کرد. پس شمشیر به دست چپ او زدم و دست چپ او با 
شمشیر ببرید. 


سپس فرد دیگری عمودی از آهن بر او نواخت که مخ او بر کتفش جاری 
گردید و از بالای او بر زمین افتاد و صدای خود به يا اءخاه, و احسیناه, و 
ابتاه, و واعلیاه ۱ بر آورد که ناگاه امام حسین علیه السلام مانند شهبازی 
0 برسید و هفتاد نفر از معاریف ما را بکشت و 
میمنه و میسره ما را در هم شکست و همگی رو به هزیمت گذاشتیم. 


پس برگردید و به نزد برادر خود حضرت عباس علیه السلام برفت و او را 
مانند شیر که فریسه خود را می رباید برداشت و در میان کشته ها 
گذاشت و بر او نوحه و گریه کرد و نوحه و صیحه از مخدرات حرم به 
طوری بلند شد که یقین کردی ملایک و جن با ایشان می گزیند و زمین بر 
ی اه یر ی ی ما 
اید و الله او را چنان گمان کردیم که پدرش علی بن ابی طالب علیه 
السلام است؛ پس ما را ۳ 
فرات ت آورده داخل آب گردید و برفت تا آنکه آب به رکاب او رسید. پس 
باخشاد. که ات بیاشامد, ناگاه اسب او سر به جانب ات بدر و آن جناب 
اسب را بر خود مقدم داشت و لجام از یت ان برداشت؛ با آن حیوان با 
آسودگی بیاشامد و خود دست از آب برداشت. با آن عطش و شدت حاجت 


به آب ! 


چون این حالت ایثار و سخاوت را در او دیدم, ملتفت آیه شریفه گریدم که 
خدامتت ی آو علی بن اس طالت لیم الافر را ار ان ماع کر دق 
فرموده است: 


و یوّثرون علی 
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انفسهم و لو کان بهم خصاصه. یعنی: دیگران را بر خود مقدم می دارند هر 
چند که خودشان در شدت باشند. پس تعجب کردم و گفتم که حقا پسر 
رشول خدا ضلی الله.علیه و اله هشتی که.در این شدت تشنگی: حیوان را 
بر خود مقدم می داری. 


بعد از تو کسی زنده نماند با مشاهده این حالت شقاوت بر من مستولی 
شده مردم را تحربص و ترغیب بر ممانعت او کردم و کسی جراءعت بر 


پس با خود گفتم که همانا اگر آب بیاشامد جمع ما را خواهد کشت. پس 
شیطان دروغی در دهان من گذاشت که گفتم: با حسین: زنان و عیال و 
ای ی ات ات 
غارت کردند ! پس چون این سخن بشنید مضطرب گردید و با لب تشنه از 
فزات بیر ون امد .و خيام عیال.ر | میالم ریز ؛ دانست که آن کلام از روی مکر 
و حیله بود و اراده رجوع به فرات نمود دیگر بار. و متمکن نگردید. پس 
اشک 1 شده بگریست و من هم بر حسن تدبیر خود بر او بخندیدم و 


عبدالله اهوازی, راوی خبره گوید من چون این حکایت شنیدم؛ دلم تشن 
گرفت و به آن مزدود قطروز بدتر از یهود گفتم: راست گفتی. بنشین تا 
آنکه از برای تو غذا بیاورم ! پس داخل شده شمشیر خود را صبقل داده 
بیرون آوردم, چون شمشیر را دید گفت: مهمان وضیف را شما چنین اکرام 
می نمایید؟ ! گفتم: آری, اکرام کشندگان امام حسین علیه السلام نزد ما 
این است ! پس خدام و غلامان. مرا امداد کرده او را کشتیم و به آتش دنیا 
بش ار این آخرت.سر انديم لعته اللم‌علبه مقلی القوم الظالمتن (دد) 


3 
جناب آقای سید محمد کاظم کجاب دزفولی, ذاکر اهل بیت عصمت و 


طهارت علیه السلام در قم, روز 12 محرم الحرام 1412 ه دق برای 
نگارنده نقل کردند: 


شخصی بود در خوزستان. ساکن دزفول, که لقبش چاووشی بود. قدیمها, 
کسی که جلوی زوار امامان شیعه علیه السلام می افتاد و می خواند به او 
چاوش می گفتند. این شخص نقل کرد: برای زیارت به کربلای معلی می 


رفتم. ماه قلب الاءسد ) تير ماه (بود. در زیر تخلسان: ضداییفن. امد 


نزدیک ان صدا 
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رفتم, , دیدم لاک پشتی است. می گوید: ترا به خدا به من آب بده ! سابقا 


مشکهایی بود که دسته چوبی داشت و به آن دول) دلو ان گفتند. 
پر سیدم . : شما که هستید, تا هن به شتضا اب بذهم.. کفت:* اکر فن. خودم را 
معرفی کنم: تو به من آب نمی دهی. 


گفت: به حضرت ابوالفضل العباس د علیه السلام قسم بخور که آب می 
دهی تا خود را معرفی کنم, کف حوبف:فزن هقی کیستخ ور دم که هو آنبه فی 
دهم . 


1 رد السلام ک ررکم 0 و منر هم ِ 7 ۳ ۳1 بود, به 
او دادم. اما وقتی خواست آب بخورد آب منجمد شد و او از آن تب 
نتوانست استفاده بکند. 


آقای مجاب افزودند: این قضیه در دزفول معروف و مشهور است. 
ام البنین (س), مادر مهتاب 
ن. طیبی 


خورشید همواره در چشمان مادرانی طلوع می کند که به دور دستها خیره 
شده اند و برای فرداها مردان و زنانی می پرورانند تا در زمین, این امانت 


دامان تربیت مادران مهد پرورش انسانهای پاک و خدایی است و ما با 
ناه دوشن آهو: از #ندانی اب مافران توشه معرفت برمی چینیم. 


یکی از مادران برجسته تاریخ» ام البنین: فاطمه کلابية «است که زندگی 


او مالامال از عشق به ولایت و امامت بوده و در تربیت فرزندان دلیر و 
شجاء و با ادب چون عباس بن کلف (علیه السلام) بسیار موفق بوده است. 


تولد و رشد او در خاندان با اصالت و شجاع, صفات و ویژگیهای فردی این 
بانو و صبر و بردباری در خانه امامت و تربیت فرزندانی که همگی پیرو 
امام خویش بوده و تا آخرین لحظات زتداکی خویش د ست از ولایت نکشیده 
اند و پیام رسانی و مبارزه سیاسی این بانوی کریمه همه و همه نشان از 
مجد و عظمت وی دارد. 
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ای شنکاو دک ام بای بانمی ظوی پاریمفا ار لافطا 
او قطره ای معرفت یابیم و خویش را در مسیر کمال قرار دهیم. 


» حزام بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب «(1) پدر ام 
البنین است مردی شجاع و دلیر و راستگو که از صفات ویژه او اکرام به 
میهمان و منطق قوی اوست. تاریخ ویژگیهای اين مرد بزرگ را به 
اما ان سین ریا او تا ام انش مارد وا سرت 
0 ۱ 


مادر بزرگوار ام البنین,» ثمامه) یا لیلی (دختر سهیل بن عامر بن جعفر بن 
کلاب « (2) است که در تربیت فرزندان کوشا بوده و تاریخ از وی چهره 
درخشانی را به تصویر کشیده است. بینش عمیق, دوستی باء؛ ء فرزندان 
در کنار وظیفه مهم مادری و چونان معلمی دلسوز اموختن باورهای 
اعتقادی و مسایل مربوط به همسرداری و اداب معاشرت با دیگران از 
ی ی اه را ای ات 


در بسیاری از کتب تاریخی نام یازده تن از مادران وی ذکر شده است که 

5 از خانواده های شریف و اصیل عرب بوده اند و به واقع مصداق 
بارز» شجره طیبه (3)) می باشند شجره ای که اصل از دز تیزم است و 
فا و اه ماه ارت ایا ای سر ی 
عثمان و لبید شاعر و ابوبراء بن عامر و... 


بوده اند. 
پیامبر گرامی فرمود: ای مردم ! برحذر باشید از سبزه زاری که بر روی 
مزبله ) منجلاب (می روید. سوال شد از حضرت: سبزه زاری که بر مزبله 


بروید چیست؟ 


حضرت فر مود: زن زیبارویی که در خانواده پلید و نادرست رشد کرده 
باشد. (4) 


ی که ی ان الب ای ام ی ]سا 
دارد به برادر خویش؛ عقیل بن ابی طالب که در علم» انساب «معروف 


بود و ذهن و سینه اش گنجینه ای از اسرار خاندان گوناگون عرب بوده می 
فرماید: 


ای اس اش افو 
ازدواج کنم و او برایم پسری شجاع و سوارکار به دنیا اورد. «(5) 


و عقیل در پاسخ برادر گفت: 
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» با ام البنین کلابیه ازدواج کن زیرا در عرب شجاعتر از پدران و خاندان 


وی نیست. « 


و سپس در مورد جد مادری ام البنین, ابوبراء عامر بن مالک, که در آن روز 
از جهت دلاوری و شجاعت کم نظیر بود می گوید: 
» ابوبراء عامر بن مالک جد دوم فاطمه کلابیه از شجاعت در میان قبایل 


گویی نگاه نافذ علی از مرز زمانها عبور کرده و کربلا را با همه سختیهایش 
می بیند و برای یاری حسین (علیه السلام) از امروز در پی مادری شجاع از 
خاندان شجاع و دلیر است تا فرزندی چونان عباس, پدر فضیلتها, به دنیا 
آورد و او یاریگر حسین در کربلاباشد. 

در خاندان و تبار پاک ام البنین چند ویژگی مهم وجود دارد که همگی د 
وجود عباس (علیه السلام) به ظهور رسید و او را مانا کرد. 


الف: شجاعت و دلاوری که در کربلا زیباترین چهره خویش را نماياند. 


ب: ادب و متانت و عزت نفس که در زندگانی 34 ساله عباس بن علی به 
وضوح دیده می شود. 


1 : هنر و ادبیات که ام البنین ا ز» دایی «خویش لبید شاعر به ارت برده بود 
و فرزند عزیزش عباس (علیه السلام) از مادر ادیبه خود. [ البته شاعران 
دیگری در این خاندان می زیسته اند. ] 


د: ایثارگری و اخترام به خقوق دیگران که نمود آن در عشق به ولایت و 
امامت متجلی شد. 


ه: وف و پایبندی به تعهدات. 


مهمترین درسی که از ازدواج حضرت علی (علیه السلام) و ام البنین, می 
اموزیم داشتن معیارهای منطقی و صحیح در انتخاب همسر اینده است. 


اگر جوانان ما معیارهای را جایگزین معیارهای مادی و 
ظاهری کنند ژد کف مشترک انها / با سعادت و سلامت خانوادگی توام 


خواهدبود. ملاکهای مادی و صوری ناپایدار بوده و به زندگی رنگ سبز عشة 
و محبت نمی بخشد و با از دست 
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دادن یک امتیاز مادی پایه های اک ای که با آن ها بنا شده است سست 
شده و فرو ریختن سقف خانواده حتمی خواهدبود. 


چنانچه رسول رحمت (صلی الله علیه و آله) می فرماید: 


» کسی که با زنی به خاطر مال او ازدواج کند خداوند او را به حال خود وا 
فی. خدارد و کسی که به خاطر زیبایی زنی با شا ها کی هر آه فسایل 
ناخوشایند می بیند و انکه به خاطر دین زن با او ازدواج کند خداوند مال و 
زیبایی را هم برای او قرار می دهد) جمع می کند بین امتیازات. («(7) 


آنتخه‌ندد ادف وین کامل برای نسلهای آبندهفی شاز ند وخون ,ضفات: تیک 
و اخلاق برجسته در صحیفه وجود انان است. 

شاید بتوان گفت مجموعه صفات ام البنین در ضمن یک جمله زیبا و مختصر 
از زبان شهید ثانی, زین الدین؛ ذکر شده است آنجا که این عالم فرهیخته و 


اندیشمند می گوید: 
» ام البنین از بانوان با معرفت و پر فضیلت بوده و نسبت به اهل بیت 


(علیه السلام) معرفت و محبت خالص و شدید داشته است نزن آنان مقام 
و منزلت بالایی داشت. «(8) 


در این عبارت ابعاد شخصیتی ام البنین؛ با ظرافت خاصی مطرح شده 


دانش و دانایی 


از ویژگیهای مهم ژتدکی انسانهای برجسته, علم و دانش آنان است که 
بسان نوری درخشان جداکننده حق از باطل است و سرچشمه جوشان این 
زند کانف ام البنین همواره با بصیرت و نور دانش همراه بوده است و این 


بانوی عالمه و فاضله اشنا می سازد. 


قدری بود که در باره او می نویسند: 
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برای عظمت و معرفت و بصیرت ام البنین کافی است که او هر گاه بر 
امیرالمومنین وارد می شد و حسنین مریض بودند با ملاطفت و مهربانی با 
آنها ضخنت. .هی کرو از ضمیع فقلب با انها بر خهرد.می. کرد جوتان فادره 
مهربان و دلسوز. (9) 


او همسرش را تنها همسر نمی دانست که قبل از همسر او را امام و» 
ولی «خویش می داند و همچنین به این دو بزرگوار, حسنین, به جهت عشق 

به امامت و ولایت و به خاطر اتصال آنها با ولی خویش اینچنین محبت و 
ارادت نشان می دهد. 


یکی دیگر از مظاهر بصیرت و بینش این بانو که مبتنی بر علم و معرفت 
اوست جریان صحبت او با» بشیر «است.» بشیر «پس از واقعه کربلا به 
مدینه باز می گردد و از وقایع جانسوز کربلا و کربلاییها برای اهل مدینه 
سخن می گوید. 


مورخان می نویسند: 


0 فرزندانش 7 0 1 و 1 


ات لیم آ تسام ات شین نود 
0( 


ام البنین باز می گوید: از حسین (علیه السلام) مرا خبر بده. و به همین 
ترتیب خبر شهادت هر چهار فرزند بزرگوارش را به او می دهد. ام البنین با 
صبر و بصیرتی بی نظیر می گوید: 


» يا بشیر اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین (علیه السلام). اولادی و من 
تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله الحسین (علیه السلام). « 


آق, شیر کین از [ امام من ] اباعندالله الکسین ریدم فرزندان من و همه 
آتجه زو این استمان سای است فداه ابا عدالله (عله شام اد 


و آنگاه که بشیر خبر شهادت مولا و امام او, حسین بن علی (علیه السلام) 
را می دهد آهی کشیده و با دنیایی از غم و اندوه می گوید: 


آه که بندهای) رگهای (قلبم را پاره پاره کردی. (10) 


امام و مولای او باشد. کمال بندگی و عبادت نیز همین است که ادمی خود 
و تعلقات خود را در 
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جهت خواست محبوب ازلی, خداوند یکتا, فدا کرده و از آنها بگذرد. 


افق فکری و نگرش ام البنین آنقدر بالا و والاست که فرزندانی چون عباس 
را که خود یگانه دهر بود قربانی آرمانها و اندیشم های اتتضانی امام و 


مولای خویش؛ حسینن (علیه السلام), می کند و اگر اخْ و سوزی برای 


علامه مامقانی در کتاب تنقیح المقال می نویسد: 


علاقه و ارادت او [ ام البنین ] به حسین (علیه السلام) به علت امر امامت 
بود و اينکه به فرض سلامت حسین مرگ چهار فرزند برومندش را بر خود 
اسان انا یل میداعت سا از وم اسان ات وا 
را از نیکان به حساب می اورم. (11) 


تبلور این عشق به ولایت و پیروی از امام و پیشوا تا مرز از دست دادن 
جان خود و عزیزان در وجود فرزندان برومند و دلیر اين بانوی ولایی بود. به 
ویژه عباس بن علی که فرزند بزرگ او بوده و بیشتر صفات مادر را 


داراست. 


فاطمه کلابیه بنا به نقل تاریخ دومین يا سومین همسر علی بن ابی طالب 
(علیه السلام) تودخ است. آنچه در ند که مشترک این دو زار گذازه مطرح 
است حس وفاداری به یکدیگر و احترام متقابل می باشد. 


وقتی عقیل به خواستگاری ام البنین برای مولایش عون بن ابی طالب امد 
با حرام بن حالد, پدر او, در این باره صحبت کرد و» حرام «با کمال 
صداقت و راستگویی گفت:» شایسته امیرالمومنین یک زر بادیه نشین با 
فرهنگ ابتدایی بادیه نشینان نیست. او با یک زن که فرهنگ بالاتری دارد 


باید ازدواج کند و این دو فرهنگ با هم فرق دارند. « 
عقیل پس از شنیدن سخنان وی گفت: 


ار 


پدر ام البنین از عقیل مهلت خواست تا از مادر دختر, ثمامه بنت سهیل, و 
خود دختر سوال کند و به او گفت: 

» زنان بیشتر از روحیات و حالات دخترانشان آگاه هستند و مصلحت آنها را 
نت ی نتر 
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می دانند. < 


وقتی پدر ام البنین به نزد همسر و دخترش برگشت دید همسرش موهای 
ام البنین را شانه می زند و او از خوابی که شب گذشته دیده بود برای 
مادر سخن می گفت: 


» مادر خواب دیدم که در باغ سرسبز و پردرختی نشسته ام. نهرهای روان 
و میوه های فراوان در انجا وجود داشت. ماه و ستارگان می درخشیدند و 
من به آن ها چشم دوخته بودم و در باره عظمت آفرینش و مخلوقات خدا 
فکر می کردم. در مورد آسمان که بدون ستون بالا قرار گرفته است و 
همچنین روشنی ماه و ستارگان. .. در این افکار غرق بودم که ماه از آسمان 
فرود ای با او از آن ساطع می شد که 
چشمها را خیره می کرد. در حا ل تعجب و تحیر بودم که سه ستاره نورانی 
دیگر هم در دامنم دیدم. نور آنها نیز مرا مبهوت کرده بود. هنوز در حیرت و 
و ور یی ی 
شنیدم ولی او را نمی دیدم ؟ 


» فاطمه مژده باد تو را , به سیادت و نورانیت. به ماه نورانی و سه ستاره 
درخشان پدرشان سید و سرور همه انسانهاست بعد از تیافتر: کر اه و 
اینگونه.در خبر آمده: اننتت.. « 


پس از خواب بیدار شدم دز ال 65 موه تا 6و تانق ! تاویل رویای من 
چیست؟ ! «مادر به دخترک فهیمه و عاقله خود ؟ 


» دخترم رویای تو صادقه است ای دخترکم به زودی تو با مرد جلیل القدری 
که مجد و عظمت فراوانی دارد ازدواج می ره مردی که مورد اطاعت 
امت خود است. از او صاحب 4 فرزند می شوی که اولین انها مثل ماه 
چهره اش درخشان است وسه تای دیگر چونان ستارگانند. » 


پس از صحبتهای دوستانه و صمیمانه مادر و دختر, حزام بن خالد وارد اتاق 
شید وداز آنها در»مقفرت تبذیرش علی ‏ عليه السلام) شوال کرنده کت 


آبا ورمان رات شاسته ری سرا مین (علیه اتشاام من دای ؟ 
بدان که خانه او خانه وحی و نبوت و خانه علم و حکمت و آداب است اگر 
ارات وا زاس ای ای تایه مت نی اه ایشا ماه 
بل نیم واکر اهت بر اه شنت سس ها 


شعتتر آو که قلبی مالامال ان غشق به امامت داشت گفث: 
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ای» حزام «به خدا سوگند من او را خوب تربیت کردم و از خدای متعال و 
قدیر خواستارم که او واقعا سعادتمند شود و صالح باشد برای خدمت به 
اقا و مولایم امیرالمومنین (علیه السلام) پس او را به علی بن ابیطالب, 
مولایم, تزویج کن. (12) 


اگر چه خواب حجت نیست و جهت امور مهمی مثل ازدواج نمی توان تنها 
به خوابها اکتفا کرد ولی راهنمای خوبی برای رسیدن به مقصود می باشد 
اگر بیننده خواب مهذب باشد و طهارت ظاهری و باطنی را حفظ کند و 
انديشه های شیطانی و خطورات ذهنی پراکنده نداشته باشد خوابهای او 
دارای تعبیر و تاویل مناسبی خواهد بود. ام البنین از شخصیتهایی بود که این 
طهارت را داشته و همواره در رفتار و کردار خویش راه صحیح و مناسب را 
پیش می گرفته است و از اين رو رویای او به اين زیبایی لباس واقعیت و 
حقیقت می پوشد و چهار پسر برای سید عالمیان علی (علیه السلام) می 

اورد که نج قمر بنی هاشم می شود و دیگران نیز ستارگان اسمان 2 


اینگونه ازدواج آسمانی اين دو بزرگوار صورت می گیرد و در طول زندگی 
مشترک همواره اطاعت و احترام و تکریم و ملاطفت در مورد فرزندان 
علی (علیه السلام) از سوی ام البنین مشهود بوده است. 


در هنگام شهادت مولا علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرزند بزرگ ام 
البنین. عباس بن علی. کمتر از 15 سال سن داشت و همراه با برادرانش 
که کوچکتر از وی بودند در دوران کودکی پدر بزرگوار خویش را از دست 
داده و غبار ینیمی بر سیمایشان نشسته بود. 


اين زن فداکار و ایثارگر جوانی و نیروی خویش را صرف تربیت و حفظ 
فرزندان خانه ولایت نموده و چونان گذشته خود را وقف فرزندان فاطمه 


زهرا (س) نیز می کرد و بسان مادری مهربان و دلسوز در خدمت آنها بود. 


وفاداری ام البنین به همسر بزرگوار خویش به حدی است که پس از 
شهادت حضرت علی (علیه السلام) با أَنكة جوان بوده و از زیبایی ویژه نیز 
برخوردار می باشد تا پایان عمر ازدواج نکرده و همسر دیگری را اختیار 
نمی کند. اين همسر شهید ایثارگونه به تربیت فرزندان علی (علیه السلام) 
مشغفول بوده و بذر عشق و محبت و ایثار در وجود انها می افشاند. 
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از ویژگیهای بسیار مهم ام البنین توجه به زمان و مسایل مربوط بخ آن 
است. وی پس از واقعه عاشورا| از مرئیه خوانی و نوحه سرایی 0 


کرده تا ندای مظلومیت کربلائیان را به گوش نسلهای آینده برساند. 


ام البنین برای عزاداری هر روز به همراه عبیدالله) فرزند عباس بن علی) 
ع «به بقیع می رفت و نوحه می خواند و گریه می کرد و این اشعار را می 
خواند: 


بر سا ایک ای جوا هر اد ما وا انا خی کات اتب 
لبد (13) 


ی مین ای که کم اه ی اف و 
دنبال او از فرزندان حیدر) علی) ع «جنگاورانی بودند که هر یک دارای یال 
و کوپالی بودند. « 


وآنگاه که در گرای فرءندان شحاع و لیر خود فن. کربتبیت مین گفت" 


۳ 


فرزندی ) پسری (ندارم. « 


خواندن اشعار برای عزاداری گاه جنبه های دیگری دارد. ام البنین با اين 
اشعار هم حماسه کربلا و شجاعت پسران خود و مظلومیت حق را به مردم 
زمان خود و آیندگان معرفی می کرد و هم تاريخ کربلا را واگویه می کرد و 
در قالب عزاداری و مرثیه سرایی نوعی اعتراض به حکومت وقت می کرد 
و مردم که اطراف او اجتماع می کردند نسبت به عمال بنی امیه متنفر و 


به راستی وقتی قبر مطهر عباس (علیه السلام) و برادرانش در کربلاست 
چرا ام البنین به بقیع می رود؟ آیا به این نیست که مردم در آنجا اجتماع 
می-کنتد او آنا پم حاظر این تست که شرکان: اسلام. و یسیته اتلامی 
مردم در این خاک خفته اند و در انجا مردم به یاد حماسه های جوانمردان 
صدر اسلام می افتادند؟ 


مسئله مهم دیگر اینکه چرا فرزند عباس: عبیدالله, را همراه خود می برد؟ 
آپا این عمل برای این نبود که نسل آینده را نسبت به حقایق آگاه و بینا 
کندو ,ایا انش بی: کزبیت. سبانیتن نود ابا آه خر ضدد.این. نبود که .یاج 
عاشورا را به مردم ابلاغ کند و پرچمدار اين پیام رسانی همانا فرزند 
عم خیش مالس ای ام اه باس ام اش 
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این شجاعترین زن بنی کلاب: که از پیام اوران کربلاست چونان زینب,» 
دختر علی (علیه السلام), رسالتی بر دوش دارد و اکنون به انجام آن 
رسالت مهم و ویژه همت می گمارد. ی بن عباس به 
۱ 0 ۱ ۱ 7 
عاشورا بود. 


عروج عرشی 


زندگی سراسر مهر و عاطفه و مبارزه ام البنین رو به پایان بود. او به 
عنوان همسر شهید, رسالت خویش را به خوبی به پایان رسانید و 
فرزندانی بر کرد که فدایی ولایت و امامت بودند و هر 4 تن در در 
کربلا قربانی ارمانهای» ولی «و» امام «خویش شدند و بدین وسیله بر 
صحیفه تربیت ام البنین امضای سبز مولای متقیان علی (علیه السلام) قرار 

گرفت. 


پس از کربلا بار رسالت سیاسی و اجتماعی خویش را به دوش گرفت و 


پیامهای مهم کربلا را به فرداها صادر کرد و ارزشهای معنوی این حماسه 
عرفانی را زنده نگاه داشت. 


همسر شهید, مادر چهار شهید و طلایه دار پیام اوران کربلا پس از زینب 
(س) که لحظه لحظه عمر خویش را با خدای خود معامله کرد و لحظه ای 
خطا و انحراف در زندگی وی راه نیافت در سال 70 ه. ق دار فانی را وداع 
گفت (14) و در قیرستان بقیع در کنار سیط رسول خدا, امام حسن (علیه 
السلام), و فاطمه بنت اسد و دیگر چهره های درخشان شریعت محمدی 
(صلی الله هه له به خاک سپرده شد. 


اگر چه جسم او در خاک است اما روح بلند او و صفات کریمه و عظیمه وی 
نام او را به بلندای آفتاب زنده نگاه داشته است و در پرتو صفات این بانوی 
فاضله ا تا نزانیه تربیت شده اند که در تاریخ مانا و ماندگار خواهد بود. 

2 - همان ص 10. 


و تفران کریم سورخ آیز اهیم .24 


4 - وسایل الشیعه, شیخ حر عاملی, ج 14, ص 29. 

5 - قمر بنی هاشم, مقرم, ص 13. 

| از امه ماش هی و رید 
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9 - همان ضص 16 
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4 - محدثات شیعه, دکتر شهلا غروی نایینی, ص 3د. 

ماهنامه کوثر شماره 21 

به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین 

فان 

داستان ازدواج» ام البنین «با امیرالمومنین (علیه السلام) از زبان همسر 
حضرت عباس 


در می زنیم و پس از چند لحظه, در گشوده می شود. قامت رعنا و چهره 
معصوم و مهربان مادر همسرم»؛ در چارچوب در ظاهر می شود با همان 
لبخند محجوب و آرافتش بخش 


خبرگزاری فارس: داستان ازدواج» ام البنین «با امیرالمومنین (علیه 
السلام) از زبان همسر حضرت عباس 


به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس, همزمان با فرارسیدن 
سیز دهم جمادی الثانی و سالروز وفات خانم» ام البنین «مادر کر اف 
ار کی تا وا ای 


از کتاب» ماه به روایت آه «به قلم ابوالفضل زرویی نصر آباد روایت می 
شود. 


راوی این داستان,» لبابه «همسر حضرت عباس (علیه السلام) است. 


مهربان تر از مادر, محرم تر از خواهر, مقاوم تر از کوه. زیباتر از حور و 
روج نوازتر از نسیم صبح ... این صفات نادره, تنها چند شاخه کل از گلستان 
وجود مادر همسرم» فاطمه 
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ام البنین است. آن قدر موّدب و محجوب و آرام است که جز به وقت 
ضرورت سخن نمی نمی گوید و در عین هیمنه و شکوهمندی, چنان لطیف و 
3 ده الق بریین اما مت ی راز می توانی ساعت ها با او 


وقتی همسرم عباس, با لبخند از سخت گیری های مادرش در تربیت 
فرزندان می گفت و می گفت که مادرش نخستین مربی شمشیرزنی و 
تیراندازی او و برادرانش بوده. نمی توانستم به خود بقبولانم که این فر شته 
مجسم و این تندیس بی نقص لطافت و زنانگی. نسبتی با شمشیر و کمان 
داشته باشد. همواره صحبت هایی از این دست را ترفندی از جانب 
عواطف مادرش را بسنجد. 

امروز در بازار مدینه. با دو زن مسافر از قبیله بنی کلاب ملاقات کردم. 
وقتی دانستند که من عروس فاطمه کلابیه ام, با خوشحالی مرا در اغوش 
گرفتند و بعد از پرسیدن حال و نشانی منزل او, اولین سوالشان. مرا از 
فرط تعجب بر جا خشک کرد: 


هنوز هم شمشیر می بندد؟ 


- یس برادرش درست می گفت که از بعد ازدواج تغییر کرده. 
- یعنی می گویید مادر همسرم جنگیدن می داند؟ ! 


از خیرت شاد کی ی نوغ: برش کنو افناد نت یکی از انها به غذر خوافت 
از خنده بی اختیار و بی مقدمه شان. روی مرا بوسید و گفت: شما دختران 
شهر چه قدر ساده اید. قبیله ما - بنی کلاب - به جنخاوری و دلیری میان 
قبایل مشهور و معروف است و تقریباً تمام زنان قبیله نیز کمابیش با 
شمشیر زنی؛ تیراندازی و نیزه داری ارا وه اما فاطمه ملاعب 
الاسنه «) به بازی گيرنده نیزه ها (است و خانواده اش نه فقط در میان 
قبیله ما و کل اعراب, بلکه حتی در امپراتوری روم نیز معروف و مورد 
احترامند. فاطفه.در. هیر نی :و هون خن یه قدره. مزا يد و امه نی 
دیده بود که حنلی برادران و نزدیکانش تب هماوردی و مقابله با او را 
نداشتند. 
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بعد در حالی که می خندید, ادامه داد: هیچ مردی جرآت و جسارت 
سای ارام زا تداشت ها رای سر هام اهر ساند ال 
هم جواب رد می داد. وقتی ما و خانواده اش از او می پرسیدیم که چرا 
ازدواج تاه کات فک مردی نمی بینم. , اگر مردی به خواستگاری ام 
بیاید, ازدواج می کنم. 


من که انگار افسانه ای شیرین می شنیدم, گویی یکباره از اد بردم که 
این؛ بخش ناشنیده ای است از زندکن مادر همسرم. لذ| با بی تانه 
پرسیدم: خوب, بگویید آخر چه شد؟ ! 


زن در حالی که از خنده ریسه می رفت, گفت: هیچ آن قدر منتظر ماند تا 
مویش همرنگ دندان هایش شد و ناکام از دنیا رفت .. . خوب, معلوم است 
که آخرش چه شد. وقتی عقیل به نمایندگی از طرف برادرش امیرالمومنین 
علی - که رحمت و درود خدا بر او ۱ ۹ ۱509 
شادمانی و رضایت. گریست و گفت: خدا| را سیاس من به» مرد «راضی 
بودم ولی او» مرد مردان «را نصیب من کرد. 


زن دیگر با خنده میان حرف دوستش پرید: چرا جریان خواستگاری معاویه 
را نمی گویی؟ 


ع خ خر اشت‌دنی گوس ها ان یکی رها خودش نو 


با تعجب و حیرت گفتم: خواستگاری معاویه؟! از ام البنین؟! شوخی می 
کنید؟ ! 


- یعنی نشنیده ای؟ تو چه عروسی هستی دختر؟ لااقل حکایت» میسون 
«را که می دانی... 


-» میسون «؟ ! نه... چه حکایتی است؟ 


- پس از اول برایش تعریف کن خواهر گرچه, می ترسم اگر باد به گوش 
ام البنین برساند که ما قصه زندگی اش را برای عروس چشم گوش بسته 
اش تعریف کرده ام, پوست از سرمان بکند. 


- به چشم, می گویم راستش قبل از آن که عقیل به نیابت از امیرموّمنان 
ی (علیه السلام) به خواستگاری فاطمه بياید, معاویه هم کته را به 


خواستگاری فرستاده بود. لابد می دانی که معاویه پس از رحلت پیامبر و 
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بیت المال و خرج کردن از کیسه مردم, رفته رفته برای خود امپراتوری 
خودمختار ایجاد کرد. 


پقق ان که عه را ار تفای اه مساق و تاد وس وان 
بلکه از همان اغاز ولایت بر شام. سعی داشت بهترین ها را برای خود 
دست چین کند؛ بهترین لباس ها, لذیذترین خوراکی ها, زیباترین غلامان و 
کنیزها, باشکوهترین تجملات و تجهیزات و لابد بهترین زنان اوازه زیبایی و 
شجاعت فاطمه کلابیه, باعث شد که معاویه هه از نزدیکان مغفرورش را 
باهتاعی مکی ارسحاهر آلات شاه فسات دای بم خواس کار اه 
فرستاده معاویه بعد اش ان که با تبختر و فخرفروشی, طبق های هدایا را 
پیش فاطمه و خانواده اش به_ چشم کشید, با حالتی تحقیرامیز و 
غیر مو‌دبانه, کنار هدایا بله داد و از گشاده دستی و بنده نوازی اربابش گفت 
و چنان که گوبی از پاسخ مثبت فاطمه و خانواده اش خبر داشت. فرمان 
داد که:» دختر تا فردا صبح آراسته و آماده حرکت به شام باشد تعجیل کنید 


.» 


فاطمه با حجب و حیایی دخترانه به ارات از پدرش پرسید:» پدر جان, آپا 
اجازه می دهید چند کلمه ای با فرستاده ارجمند والی بزرگ شام سخن 
بگویم؟ » 


پدر که آتش پنهان در زیر اين لحین را می شناخت و از بی ادبی فرستاده 
نیز به شدت خشمگین بود, ظاهراً از فرستاده کسب اجازه کرد فرستاده با 
تفرعن سری جنباند که یعنی بگوید. 


» حزام «به آتشفشان اجازه فوران داد:» بگو دخترم «. 


فاطمه گفت:» جناب فرستاده, آیا من از هم اکنون می توانم مطمئن باشم 
که همسر والی مقتدر شام, امیر معاویه بن ابوسفیان هستم ؟ » 


فرستاده که تفزها پشت به فاطمه و خانواده اش دراز کشیده بود. سر 
چرخاند و چنان که گویی بر آنان منت می گذارد. گفت:» بله. هستی «. 


لحن آرام و شرم آگین فاطمه به یکباره تغییر کرد و با لحنی قاطع, بر سر 
مرد فریاد زد:» پس درست بنشین مردک ! « 
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فرستاده همچون کسی که به رعد و برق دچار شده باشد, به یکباره از جا 
جست و با چشمان گشاده از حیرت: مدب و دو زانو نشست. 


فاطمه ادامه داد:» آيا اربابت به تو حد و ادب میهمان و حق و حرمت 
میزبان را نیاموخته؟ چگونه والی مقتدری است معاویه که به نوکرانش 
اجازه می دهد با خانواده همسرش جسور بی ادب باشند؟ به خدا قسم اگر 
شومی خون میهمان و بیم غیرت ورزی عشیره نبود, این بی ادبی ات بی 
پاسخ نمی ماند. « 


تب ۳ ۱ 


د, تقریبا به استانه در رسیده بود و با دست کشیدن بر زمین, کفشهایش 
تا 


ام البنین دوباره غرید:» و اما اين هدایا و جواهرات اگر فقط هدیه و پیش 
کش است. هدیه ای است بی دلیل. مشکوک و اسراف آمیز اما اگر قیمت 
و بهای من است. به اریابت بگو که مرا بسیار ارزان پنداشته... های ! کجا 
می گریزی؟ بیا خر مهره هایت را هم ببر و حمایل شتر صاحبت کن ! « 


تاو هام انم لا راصتخا شم ای اه 
از بیم جان گریخته بود و ساعتی بعد یکی از همسایگان. طبق های هدیه را 


معاوپه هم البته از پا ننشست. برای آن که ثابت کند می تواند از بنی کلاب 
زن بگیرد, این بار فرستاده اش را به خواستگاری» میسون «دختر» بجدل 
«فرستاد و او را به زنی گرفت.» میسون «سوگلی معاویه شد و» یزید «را 
برای او به دنیا آوزد. 


اما مفاویه ذشت :بودار شود یکی ردو سال بعد از ان عاجراسیکی از اضحانه 
معتبر پیامبر را واسطه خواستگاری از فاطمه کرد. فرستاده معاویه 
مشغول طرح مقدمات خواستگاری بود که عقیل از راه رسید. بعد از آن که 
عقیل, هدف از ادن را گفت و از فاطمه برای برادرش خواستگاری 
کرد, صحابی پیامبر که فرستاده بود نیز با شکفتگی و خوشحالی, 
خانواده حزام را به پذیرش خواست عقیل, تشویق و ترغیب کرد و وجوه 
افتراق و امتیاز پیشوایمان علی را ,: به تفصیل برشمرد. 


معاویه نیز پس از شنیدن این ماجرا, کاردش می زدی خونش تشن مه 
خلاصه این که حسرت ازدواج با فاطمه ام البنین بر دل معاویه ماند. 
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با این که دیروز با مادر همسرم ملاقات کرده بودم. با شنیدن روایت ی 
اش, مشتاق شدم تا به بهانه راهنمایی دوستان قدیمش, با ان دو همراه 
شوم و دوباره زیارتش کنم. 


در می زنیم و پس از چند لحظه, در گشوده می شود. قامت رعنا و چهره 
معصوم و مهربان مادر همسرم»؛ در چارچوب در ظاهر می شود با همان 
لبخند محجوب و آرامش بخش 


من لبابه ام ؛ ۰ خوشبخت ترین زن زمین»؛ , همسر عباس, عروس فاطمه کلابیه 
۳ ام البنین ص_ همسر علی امیرالمومنین, کنیز مهربان کودکی ام , بالابلند 
بهشتی, ۳ شیرزن؛ بانوی افسانه ای و... زنی که هر 
روز کمتر می شناسمش... 


مت اش الیش سای الم عا 


۱ ۱ ۵ ۵۷ ۱۱ دختر حزام, از زنان مومن. 
شجاع و فداکار بود. روایت است که امیر المومنین علیه السلام پس از 
شهادت حضرت زهرا علیه السلام به برادرش عقیل که انساب عرب را 
خوب می دانست و از احوال خانوادگی آنها آگاه بود فر مود: می خواهم 
زنی برایم خواستگاری نمایی که از خاندان شجاعت باشد تا فرزند شجاعی 
برایم به دنیا آورد. عقیل, فاطمه کلابیه) ام البنین (را به ایشان معرفی 
نمود و گفت: در بین عرب خاندانی شجاعتر از خایه ادج وی سراغ ِِ 
اين مادر پسرانش عباس, جعفر, عبد الله و عثمان را چنان تربیت کرد که 
را ی ها ی در 
رکاب آن حضرت شهید شدند. 


حضرت ام البنین در واقعه کربلا حضور نداشت.؛ هنگامی که بشیر به مدینه 
بازگشت و ام البنین را ملاقات کرد, خواست تا خبر شهادت فرزندانش را 
ی ی قلیم راباره کردی بچه هایم ‏ ۳۱ 
اسان ات اه ای یماسا ار دراه 


ام البنین برای عزاداری هر روز همراه نوه اش عبید الله) فرزند عباس 
سا 
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کرد: 

منم که سایه نشین و جود مولایم کنیز خانه غم؛ خاک پای زهرایم 

منم که خانه به دوش غم علی منم که همقدم محنت ولی هستم 

منم که در همه جا در تب حسن بودم منم که شاهد خون لب حسن بودم 
منم که جلوه حق را به عين می دیدم خدای را به جمال حسین می دیددم 
منم که بوده دلم صبح و شام با زینب منم میان همه؛ هم کلام با زینب 

منم که سوگ گلستان و باغبان دارم به سینه زخم غم کربلائیان دارم 

منم که ظهر عطش را نمی برم از یاد چهار لاله بی سر ز من به خاک افتاد 
منم که مادر عشق و امید و احساسم فدای یی سر موی حسین عباسم 
مایت مالیا ال ای الاب غن) 

ازدواج امیر المومنین علی علیه السلام با ام البنین سلام الله علیها 

پس از آنکه امیر المو منین علی بن ابی طالب علیه السلام به سوگ پاره 
تن و ریحانه رسول خدا محمد بن عبد الله صلی الله علیه و اله یعنی سرور 
زنان عالمیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه شهیده راه ولایت و 
امامت نشست., برادرش عقیل بن ابی طالب علیه السلام را که اشنا به 
انساب عرب بود. فرا خواند و از او خواست برایش همسری از تبار 
دلاوران برگزیند تا پسر دلیری برای مولا به ارمغان اورد که سالار شهیدان 


فقل: آم السن کاانه غایه السلای را بزای حصرت علیت غلنه الشلام 
برگزید که قبیله و خاندانش, بنی کلاب. در شجاعت بی مانند بودند. (102) 
بنی کلاب از حبت شجاعت و دلاوری در میان عرب زبانزد بودند» ولبید 
درباره آنان چنین سروده است ما بهترین زادگان عامر بن صعصعه هستم و 


الاءعسنه 1 که در عرب در شجاعت مانند او را ندیده بود, از همین خاندان 
است. (103) 
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حضرت امیر الموْ منین علیه السلام اين انتخاب از پسندید و عقیل را به 
خواستگاری نزد پدر آم البنین سلام الله علیه فرستاد. پدر» خشنود ۳ 
وصلت مبارک؛ نزد دختر خود شتافت و او نیز با سر بلندی و افتخار پاسخ 
مثبت داد و پیوندی همیشگی بین وی و مولای متقیان علی بن ابی طالب 
علبه السلام برقرار شند. امام علیه الشلام در همتمر عفلی ستر که ایمان 
ی ما 


دا قیتیر ‏ نب تسا امین اف )الب یز 


ام البنین بر آن بود که جای خالی مادر آنها را و اند کی دو سبط پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله دو ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و دو 
که در اوج شعوفایی 0 فرزندان خردسال "۳ زد. 


فررتدان رصول دا صلی الم لیم هم ال ور محین این باتوی سا ساوز 
خود را می دیدند, و رنج فقدان مادر را کمتر احساس می کردند. ام البنین 
فنلاف اللف یه کر نران بت گرا سول ا عرص صای الله‌ایمه آلر 
بر فرزندان خود که نمونه های والاي کمال بودند مقدم می داشت و بخش 
عمده محبت و علاقه خود را متوجه انان می کرد. 


تاریخ جز این بانوی پاک کسی را به یاد ندارد که به اصطلاح فرزندان هووی 
خود را بر فرزندان خویش مقدم بدارد. لیکن ام البنین سلام الله علیها توجه 
به فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله را فریضه ای دینی می شمرد., 
زیرا خداوند متعال در کتاب خود همگان را به محبت آنان دستور داده 
انان افانت و رنخانه رتیول. حدا صلی. الله عليم و له بوونه 
(105). ام البنین با درک عظمت آنان به خدمتشان قیام کرد و در این راه 


از بذل انچه در توان داشت دربغ نورزبد. 


ها تون کم دحا فلا له سار اش سا 


السلام هر دو مریض بوده و در بستر افتاده بودند. اما عروس تازه ابو 
طالب علیه السلام به محض آنکه وارد خانه شد خود را به بالین آن دو عزیز 


عالم وجود رسانید و همچون مادری 
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خود نیز پس از چندی به مولا پيشنهاد داد که به جای فاطمه, که اسم قبلی 
واصلی وی بوده , او را ام البنین صدا زند. تا حسنین علیه السلام از ذکر 
نام اصلی او توسط مولا علیه السلام به یاد مادر خویش, فاطمه زهر| سلام 
الله علیه. نیفتاده و در نتیجه خاطرات ت تلخ گذشته در ذهنشان تداعی نگردد 
و رنج بی مادری آنها را آزار ندهد 


اهل بیت علیه السلام, و ام البنین سلام الله علیها 


محبت بی شائبه ام البنین سلام الله علیه در حق فرزندان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و فداکاریهای فرزندان او در راه سید الشهداء علیه السلام. 
در تاریخ بی پاسخ نماند. اهل بیت عصمت و طهارت در احترام و 
بزرگداشت آنان کوشیدند و از قدردانی نسبت به آنان چیزی فرو گذار 


نکردند. 


شید کفان قفا ده و هتفه ات عیسو ام آلیسن لام الله فلج 
از زنان با فضیلت و عارف به حق اهل بیت علیه السلام بود. وی محبتی 
خالصانه به آنان و خود را وقف دوستن آنان کروه بود. آنان نز راخ 
او جایگاهی والا و موقعیتی ارزنده قائل بودند. زینب کبری سلام الله علیه 
پس از رسیدن به مدینه به محضرش شتافت و شهادت چهار فرزندش را 
تسلیت گفت. چنانکه در اعیاد نیز, برای ادای احترام. به محضرش مشرف 


رفتن نواده رسول گرامی اسلام صلی الم نله و آله, شریک نهضت 
التشلاه زد ام الستن. سلام. لاد ۷1 مایت کید سارت فررتدان 
برومندش؛ نشان دهنده منزلت والای ام ات سلام الله علیه نزد اهل بیت 
علیه السااض انیت 


افش لاه الم قاها ماه ففت این 


این بانوی زر کوان نزد مسلمانان جایگاهی وبژه دارد, و بسیاری از انان 
معتقدند 9 نزد خداوت منزلتی والاست و اگر دردمندی او را به درگاه 
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واسطه قرار دهد, غم و اندوهش برطرف خواهد شد. لذا به هنگام سختیها 
و درماندگیها, این مادر فداکار را شفیع خود قرار می دهند. البته بسیار هم 
طبیعی است که ام البنین سلام الله علیه نزد پروردگار مقرب باشد تا زیرا 
وی فرزندان پاره های جگر خود را خالصانه در راه خدا و استواری دین حق 
تقدیم داشته است. (107) در خلال کراماتی که در بخش سوم کتاب حاضر 
امده, با جلوه هایی از مقام والای ام البنین سلام الله علیه در عالم معنا 
آشنا خواهیم شد. 


ت تست اه انس سا لاه عاتا 


مادر او شمامه (109) از خانواده سهل بن عامر بن مالک بن جعفر بن 
کلاب می باشد و جده هایش عبارتند از: 


جده اول: عمره دخت طفیل بن مالک احزام بن جعفر کلاب. 
جده دوم: کبته دخت عروه الرحال فرزند جعفر بن کلاب. 


جده سوم . ام خشف دخت انی معاویه فارس هزار بن عباده بن عقیل بن 


جده چهارم: فاطمه دخت جعفر بن کلاب. (110) 


جده پنجم. عاتکه دخت عبدالشمس بن عبد مناف بن قصی, جده حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله است که در عمده الطالب نام او را فاطمه 


دانسته است. 


جده ششم: امنه دخت وهب بن عمیر بن نصر بن قعین بن حرث بن تلعبه 


صعب بن علی بن بکر بن وائل بن ربیعه بن نزار,. جد حضرت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله. 


جده هشتم: دخت ملک بن قیس بن ثعلبه. 


خشین عصم ن فزاره) در 
سم بن 
ی و لا 1 
قام ۳ 9 و در تاج العروس لای بن 
اللغه خشین ؛ 
قاموس 


ن ذبیان بن بغیض 
جده دهم: دخت 
ربت بن 
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غطفان. 


تا ها اه ال اای الل می خا ونان ااعافی ان 
الا کشند که تارج اصپانی قر مالس ار شاد که 
است. تاریخ گواهی می د هد که پدران و داییهای ام البنین سلام الله علیه 
در دوران قبل از اسلام جزو دلیران عرب محسوب می شده اند و مورخان 
آنان را به دلیری و جلادت در هنگام نبرد ستوده اند. افزون بر اين, آنان 
علاوه بر شجاعت و قهرمانی, سالار و بزرگ پیشوای قوم خود نیز بوده اند, 
آنچنان که سلاطین زمان در برابرشان سر تسلیم فرود آورده اند. اینان 
همانانند که عقیل به امیر الموْ منین علیه السلام گفت: و ات رز 


امیر الموّ منین علیه السلام نیز مقصودش از آن پرس و جو آن بود که زنی 
را به همسری خویش برگزیند که زاده دلاوران عرب باشد, چرا که مسلم 
است سرشت و خصایص د اجداد به فرزندان منتقل می شود. و فرزندان 
نیز آن ویژگیها را به نسلهای بعدی منتقل می سازند. بر این اساس است 

که رسول اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند: دایی به منزله یکی از دو 
زوج است) یعنی دایی نیز چون پدر و مادر, در صفات و اخلاق طفل مو ثر 
است (پس برای جایگاه نطفه خود همسری شایسته بر گزینيد. 


در اینجاست که می بینیم در وجود شریف ابوالفضل علیه السلام دو گونه 
شجاعت در هم امیخته است: 1. شجاعت هاشمی و علوی که ارجمندتر و 
والاتر است و از جانب پدر سرور اوصیا به او رسیده ؛ و 2. شجاعت عامری 
که از خانت ارف آم الشت لام الله عم یره ات سرا کف زر 
میان تیره مادریش جدی پیراسته جون عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب) 
جد ثمامه مادر ام البنین (بوده است که به_ سیب قهرمان سالاری و 
فا ارات او ی کیک ری ی ی 
گیرد؛ می نامیدند. این لقب را نخستین بار حسان در باب او به کار برد, 
چون دید که یک تنه با شجاعانی که او را احاطه کرده بودند پیکار می کند, 
و لذا گفت: وی سر نیزه ها را با دستش به بازی گرفته است. 


نیز از اوس بن حجر نقل شده که درباره عامر گفته است: 
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بلاغ اظر ات الاغفنه عامن فراع لة خظ الکافت اعحیع 


عامر سر نیزه ها را به بازی می گیرد, پس او در کار آیی و توان نظامی, به 
تنهایی یک لشگر را در خود جمع دارد. 


میتی فانک شمان کی اش که تاو یی انش ای ال 
علقمه بن علائه قرار گذاشتند که هر کدام نسبت و حسب افتخارآمیزتری 
اه بدین منظور. هر 

یک. یکی از پسران خود 2 نزد مردی از نی وخیانه به: کر 0 
۱ 0 5 
از عمویش, عامر بن مالک؛ کمک خواست. این مرد دلیر نعلین خود را به او 
داد و گفت: 0 
چهل مرباع را به دست آورده ام (112). 


مرباع, ربع غنائم جنگی ثی بوده است که پس از پیروزی یک قوم بر قوم 
دیگر در زمان جاهلیت به رئیس قبیله می رسید. این نعلین. مخصوص 
رئیس و پیشوای قوم بوده که در ایام نبرد آن را می پوشیده است, والا 


اک ات ام ای ان چم ال رن 
مالک بن کلاب, برادر عمره: جده اول ام البنین سلام الله علیه می باشد که 
فوقا از او یاد شد. او گرامیترین مردم در عصر خود و نام اورترین شجاعان 
و دلاوران عرب بود. 


حتی گویند که: هرگاه یکی از اعراب نزد قیصر روم می رفت قیصر به او 
قفه. کف تو با عامر بن طفیل نسبتی داری؟ اگر وی میان خود و عامر 
نسبتی بر می شمرد, گرامیش کمی شمرد و صله و احسان به او می کرد, 
و الا روی خوش به او نشان نمی داد. (1153) 


نیز از اجداد مادری ام البنین سلام الله علیه, عروه الرحال فرزند عتبه بن 
ری از بو پدر کبشه: جده دوم این بانو می باشد. عروه با پادشاهان 
رفت و آمد بسیار داشت و او را نزد آنها پایگاه و منزلتی رفیع بود, و به 
همین خاطر هم او را رحال) یعنی جهانگرد (نامیده اند. 


از دیگر نياکان ام البنین. طفیل: فارس قرزل است که پدر عمره) جده اول 
این بانوی 
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بزرگوار (می باشد. او نیز در شجاعت و قهرمان سالاری زبانزد همگان 
بوده و با ملاعب الاءسنه ربیعه, عبیده, و معاویه) پسران جعفر بن کلاب 
(برادر بوده است. 


گویند: یک روز صبح آنان بر نعمان بن منذر) امیر مشهور عرب (وارد شدند 
و مشاهده کردند که یکی از یاران و همنشینان امیر, موسوم به ربیع بن 
زیاد :کسی:با اهیر فشعول غدا خوردن: است: انان مطلع شده-بودند که 
ربیع نزد حاکم ایشان سعایت کرده است. لبید, کوچکترین فرزند ربیعه) 
یکی از برادران یاد شده (, اشعاری در مدح طائفه و عموهای خویش و ذم 
ربیع بن زیاد سرود که نعمان و دیگر همنشینانش بر او انکار نورزیدند, و 
اين به لحاظ شرافت و بزرگمنشی غیر قابل انکار آنان بود. حتی پس از 
اين ماجرا, ای آن تحص و سکن عین. را از خود راند و ابیاتی در توبیخ او 
سرود. 


ام البنین سلام الله علیها همسری جز امیرالمو منین علی علیه السلام 
برنگزید 

گروهی از مورخین برآنند که امیرالمو منین علیه السلام با ام البنین سلام 
الله علیه , دختر حزام عامریه, بعد از شهادت حضرت زهر| سلام الله علیه 
ازدواج نمود. 


(114) دسته ای دیگر می گونید که این امر بعد از ازدواج حضرتش با 
امامه بوده است. (115) اما در هر حال, مسلم است که این ازدواج بعد از 
صدیقه کبری سلام الله علیه صورت گرفته است. زیرا تا فاطمه سلام الله 
علیه زنده بود خداوند ازدواج با زنان را بر امیرالمة منین علیه السلام حرام 
نموده بود. (6 1 1( 


ام البنین دارای چهار پسر به نامهای عباس, عبدالله جعفر. و عثمان گردید 
که سرور همه انان حضرت عباس علیه السلام می باشد. این بانوی 
۳ بعد از امیر الم منین علی. لته السلام مدنی طولانی زنده بود و 
با کسی : نیز ازدواج نکرد؛ همچنانکه امامه و اسماء بنت عمیس و لیلی 
نهشیله چنین نمودند و این چهار زن آزاده, کمال وفاداری را در حق شوی و 
ستفران اشند ات متیر علی لین السلاض انجامارنی ( ۱11 خی یی 
بار مغیره ین نوفل و یک بار نیز ابو هیاج بن سفیان از امامه خواستگاری 
کرفته اها اه اهاع وید ی اربعلی له السلاه ل وه 
فمران سا سر اس و اش اسان ندیه ری کی 


ندادند. (118) 
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مقام و موقعیت اهل بیت علیه السلام همین بس نوشته اند: چون ازدواج 
اعتراله ان اه سا ی ات انامه مت ایام یله شام 
بیمار بودند, و او بسان مادری دلسوز و پرستاری مهربان به مراقبت و 
دلنوازی از آنان پرداخت؛ و چنین امری از همسر سرور اهل ایمان, که از 
انوار معارف حضر شش بهره ها گرفته, در بوستان علوی تربیت پافته 9 9 
آداب و اخلاق مولای متقیان علیه السلام موّ دب متخلق شده, شگفت 


نیست. 


وان ام تن سا زاب ۱ 


اول از همه ؛ قمر بنی هاشم علیه السلام متولد گردید, و بعد بترتیب.: 


فرزندان ام البنین - همگی - در زمین کربلا شهید شدند و نسل ام البنین 
علیه السلام از طریق عبیدالله بن قمر بنی هاشم بسیار می باشند. چون 
بشیر به فرمان اما زین العابدین علیه السلام وارد مدینه شد تا مردم را از 
ماجرای کربلا و باز گشت اسرای ال الله با خبر سازد در راه ام البنین سلام 
الله علیه ایا حافات کرفه تن هه 


ای بشیر, از امام حسین علیه السلام چه خبر داری؟ بشیر گفت: ای ام 
الله علیه فرمود: 


۳ را به او خبر داد اما ۲ لت با ار 2۳ یس غانه ااسام 
خبر می گرفت وی گفت: 


فرزندان من و آنچه در ین اتحفان است. فدای حسینم باد ! ۰ و چون بشیر 
خبر قتل آن حضرت را به او داد صیحه ای کشید و گفت: ای بشیر. رگ 
قلبم را پاره کردی اه اه اهر اند کرو 


مامقانی گوید: این شدت علاقه, کاشف از بلندی مرتبه او در ایمان, و قوت 
معرفت او به مقام امامت است که شهادت چهار جوان خود را که نظیر 
تدای را فا اما مان خوی سل ی ها 


به نوشته علامه سماوی در ابصارالعین: ام البنین سلام الله علیه همه روزه 
به بقیع می رفت و مرثیه می خواند, به نوعی که مروان - با ان قساوت 
قلب - از ناله و گریه ام البنین 
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سلام الله علیه به گریه می افتاد و اشکهای خود را با دستمال پاک می کرد. 
نز امش کم تا اشیا با ان ام اس خطات کردم نم وف مایت 
می داده اند این ابیات را سر‌ود. 


لا تدعونی و یک ام البنین تذکرنی بلیوث العرین 

کانت بنون لی ادعی بهم و الیوم اصبحت و لا من بنین 

اربعه مثل نسور الربی قد واصلوا الموت بقطع الوتین 

تنازع الخرصان اشلائهم فکلهم امسوا صریعا طعین 

یا لیت شعری اما اخبروا بان عباسا مقطوع الیدین 

مرا فرزندانی بود که به سبب آنها ام البنینم می گفتند. ولی اکنون دیگر 
برای من فرزندی نمانده همه را از دست داده ام. اری, من چهار باز 
شکاری داشتم که انها را هدف تیر قرار دادند و رگ کردن انها را قطع 
نمودند و دشمنان با نیزه های خود ابدان طیبه انها را از هم متلاشی کردند 
و در حالی که روز را به پایان بردند که همه انها با جسد چای چاک بر روی 


زمین افتاده بودند. ای کاش می دانستم آبا این خبر درست است که 
دستهای فرزندم قمر بنی هاشم علیه السلام را از تن جدا کردند؟ ! 


مخوان جانا دگر ام البنينم که من با محنت دنیا قرینم 

مرا ام البنین گفتند. چون من پسرها داشتم ز آن شاه دینم 
جوانان هر یکی چون ماه تابان بدندی از پسار و از یمینم 
ولی امروز بی بال و پر ستم نه فرزندان, نه سلطان مبینم 
مرا ام البنین هر کس که خوائد کنم یاد از بنین نازنینم 

به خاطر آورم آن مه جبیان زنم سیلی به رخسار و جبینم 


به نام عبدالله و عنمان واه کر بان ار دون رجینم 


یا من راءی العباس کر علی جماهیر النقد 

و وراه من ابناء حیدر کل لیت ذی لبد 

نبِّت آن ابنی اصیب بر اءسه مقطوع ید 

و یلی علی شبلی و مال براءسه ضرب العمد 
لو کان سیفک فی یدیک لما دنی منک اءحد 
و 


حاصل مضمون این ابیات جانسوز انکه: هان ای کسی که فرزند عزیزم, 
عباس را دیده ای که با دشمن در قتال است و ان فرزند حیدر کرار. پدر 
وار, حمله می کند و فرزندان دیگر علی مرتضی, که هر یک نظیر شیر 
شکاری هستند, در پیرامون وی رزم می کنند, اه که من خبر داده اند که بر 
سر فرزندم عباس عمود اهن زدند در حالیکه دست در بدن نداشته است. 
ای وای بر من ! چه بر سرم آمد و چه مصیبتی بر فرزندانم رسید؟! اگر 
فرزندم عباس د دست در تن داشت. کدام کس را جراءت بود که به وی 
نزدیک شود. 


سروده است: 

یحمی الحسین و یحمیه علی ظما و لا بولی و لا یثنی فیختلف 

و لا اءری مشهدا یوما کمشده مع الحسین علیه الفضل و الشرف 
اکرم به مشهد اعبانت فضلته و ما اءضاع له اءفعاله خلف 


و چه زیباست سروده است شاعر بزرگ اهل بیت علیه السلام مرحوم سید 
حفر سل زره سم حضره ابو ال الصا قلتم ال امه 


و قع العذاب علی جیوش امیه من باسل هو فی الوقایع معلم 

ما راعهم الا تقحم ضیغم غیر ان یعجم لفظه و یدمدم 

عبست و جوه القوم و غاص الموت و العباس فیهم ضاحک متبسم 

قلب الیمین علی الشمال و غاص فی الاءوساط یحصد للرو وس و یحطم 
بطل تورث من ابیه شجاعه فیها انوف بنی الضلاله ترغم 

حامی الظعینه این منه ربیعه ام این من علیا ابیه مکدم 

که ها ای وی ازسی ازسسای انیم 


حسمت یدیه المرهقات و انه و حسامه من حدهن لاحسم 
فغذايهم بان بصول فلم یطق کاللیث اذ اظفاره نتقلم 

اءمن الردی من کان یحذر بطشه اءمن البغات اذا اصیب القشعم 
و هوی بجنب العلقمی فلیته للشاربین به یدان العلقم (119) 
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کمیت شاعر چه خوش سروده است : 
ای ال اد رهم الحاب ها ا وین مت آ هام 
قتل الاعدعیاء اذ قتلوه اکرم الشاربین صوب الغمام (120) 


یعنی. و ابوالفضل) وک از جوانمردان بود (که باد شیرین ن آنها شفای درد 
هر دردمندی است. 


آن که زنازادگان را کشت در آن شنحامین که او کشتند, و تور جوا ر رنه 
کسی که از اب باران اشامید. 


شاعر دیگر درباره عباس بن علی علیه السلام چنین سروده است: 
احق الناس ان یبکی علیه فتی ابکی الحسین بکربلاء 

مشیم و اس فان فاحل اتسر الوا 

و من و اساه لایثنیه شی ء و جاد له علی عطش بماء (121) 


بعنی . : شایسته ترین کسی که سزاوار است مردم بر او بگریند آن جوانی 
اشت که شاخ تایه السام رای باه کریضا تداعت 


ی ۳ پدرش علی علیه السلام که همان ابوالفضل بود و به 
خون آغشته 


و کسی که با او مواسات کرد و چیزی نتوانست جلوگیر او) در اين مواسات 
( گردد, و با اینکه خود تشنه آب بود) آب نخورد (به آن حضرت کرم کرد. 


به دریا پا نهاد و تشنه بر گشت 
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ام البنین مضطر نالد چو مرغ بی پر گوید به دیده تر, دیگر پسر ندارم 
زنها ! مرا نگویید ام البنین از این پس من ام بی بنینم» دیگر پسر ندارم 
مرا ام البنین شیک مخوانید به آه و ناله ام پاری نمایید 

بنالم بهر عباسم شب و روز شده اهم به جانم اتش افروز 

به دشت کربلا آن مه جنبینم شنیدم بود سقای حسینم 

بنه دریا یا تهاد و تشته بر کشت حسینش تشته بوده از آب لب بست 
گذشت از آب و کسب آبرو کرد به سوی خیمه ها با آب رو کرد 

ز نخلستان چو بر سوی خیم شد به دست اشقیا دستش قلم شد (122) 
به چشم را ست خدنگش رسیده از الماس جمن خزان شد و پژمرده 5 کشت 
چون گل یاس 

تاریخ وفات حضرت ام البنین (س) 


پرست؟ اسلا افا فرسابید نوات حضرت ام التین رس در عه تاریخی 
بوده است؟ 


ار موی انار اف یات امه نی عاد سا ری 


اس یه اه فص ریم امن مها ای 
تاریخ وفاتش 13 جمادی الثانیه سال 64 قمری می باشد. 


البته غیر از ایشان, ام البنین های دیگری نیز داریم که در منابع رجالی و 
تاریخی اسلامی نامی از انان به میان امده است. 


اما در باره فضایل و مناقب حضرت ام البنین؛ همسر امام لین بن اش 
طالب (علیه السلام) و مادر چهار فرزند شهید در کربلا در رکاب حضرت 


امام حسین (علیه السلام), سخن های بسیاری گفته شده است. 


علامه شهید مطهری در ضمن مقتل حضرت عباس (علیه السلام) در کربلا, 
گفتار زیبایی در 
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مورد مادر ارجمندش حضرت ام البنین (س) نیز دارد که توجه شماعزیزان 
تیه ار له ی کر 


خسف انم مطی را ی کاس اش علی انم اسلا 
یک وقتی به برادرشان عقیل فرمودند برای من زنی انتخاب کن که ولدتها 
اتحو له نی باه از.صعاعان رده پاشی عفل. که وان ا رال من 
است. نسابه است. نسب شناس و نژادشناس بوده عجیب هم نژاد 
شناس بوده و قبائل و پدرها و مادرها و اینکه کی از 2 کجا نژاد می برد را 
شتسه است قیرا کت عقی لکیام السن قت خالهه ان رنت کمسر 
می خواهی ام البنین است. ام البنین بعنی مادر پسران) مادر چند پسر ( 


مخصوصا در تاریخ دیدم که تیک از جدات یعلی مادر بزرگهای ام البنین 
اسمش ام البنین بوده و شاید هم به همین مناسبت, اسم ایشان را هم ام 
البنین گذاشته اند. 


همین دختر را برای امیرالممنین خواستگاری کردند و از او چهار پسر برای 
امیرالمومنین متولد شد و ظاهرا دختری از او به دنیا نیامده است. بعد این 
زن به معنی واقعی, ام البنین. یعنی مادر چند پسر شد. امیرالمومنین 
فرزندان شجاع دیگر هم داشت. اولا خود حسنین) امام حسن و امام حسین 
(شجاعتشان مجرز بود, مخصوصا امام حسین که در کربلا نشان داد که 
چقدر شجاع بود و شجاعت پدرش رآ به ارت برده بود. محمد بن حنفیه از 
جناب ابوالفضل خیلی بزرگتر بود و در جنگ جمل شرکت کرد و فوق العاده 
شجاع و قوی و جلیل و زورمند بود. 


حدس زده می شود که امیرالمومنین به او عنایت خاصی داشته است) البته 
این مطلب در متن تاریخ نوشته نشده, حدس است (. 


مطابق معتبرترین نقلها اولین کسی که از خاندان پیغمبر شهید شد., جناب 
علی اکبر و آخرینشان جناب ابوالفضل العباس بود. یعنی ایشان وقتی شهید 
بشد نید که وگن ان اصتابه اهل پیت سی‌ ماه نوی فقط انشا بورند ‏ 
حضرت سید الشهداء. امد عرض کرد برادر جان ! به من اجازه بدهید به 
فان موی کی اس رت کی ارات موه ای ابا وه 
برادر کوچکترش را مخصوصا قبل از خودش فرستاد. گفت بروید برادران؛ 
من می خواهم اجر مصیبت برادرم را برده باشم. می خواست 1 
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شود. که: بر آذران:هادزیش حتما قبل از او شهیدشده اند ویعند به آنها ملحق: 


بنابراین ام البنین است و چهار پسر, ولی ام البنین در کربلا نیست, در 
مدینه است . آنان که در مدینه بودند که از سرنوشت کربلا بی خبر بودند. 

به اين زن, مادر این چند پسر که تمام زندگی و هستیش همین چهار پسر 
تقد خر رسد کیفارت ی ول هم وه البته این زن؛ 
زن کامله ای بود. زن بیوه ای بو د همه پسرهایش را از دست داده بود. 
حافی فن امن.دن شتر رام حوفه به. مدنته.می: تست و دوع انم خوحه 


سرائی برای فرزندانش می کرد. تاریخ نوشته است که این زن. خودش یک 
وسیله تبلیغ علیه دستگاه بنی امیه بود. فش کش هی امه از آنها رود 
بکند, متوقف می شد و اشک می ریخت. مروان حکم که یک وقتی حاکم 
مدینه بوده و از آن دشمنان عجیب اهل بیت است. هر وقت می امد از 
انجا عبور کند. بی اختیار می نشست و با گریه این زن می گریست. این 
زن, اشعاری دارد و در یکی از انها می گوید: 


لا تدعونی ویک ام البنین تذکرینی بلیوث العرین 
کانت بنون لی ادعی بهم و الیوم اصبحت و لا من بنین (2) 


مخاطب را یک زن قرار داده می گوید: ای زن. ای خواهر ! تا بحال اگر مرا 
ام البنین می نامیدی بعد از اين دیگر ام البنین نگو, چون اين کلمه خاطرات 
مرا تجدید می کند, مرا بیاد فرزندانم می اندازد. دیگر بعد از این مرا به 
این اسم خواند. کی ای اه 


رشیدترین فرزندانش جناب ابوالفضل بود و بالخصوص برای جناب 
ات را ار 


با فتاه اتفاش کی وا ]له میامن ابا حور کلن اب 
فی لبد 

اتکات ان ااتی ات ورا معط و نی ای ای ایام ری 
العمد 


لو کان سیفک فی یدیک لما دنی منه احد (3) 


پرسیده بود که پسر من, عباس شجاع و دلاور من چگونه شهید شد؟ 
دلاوری حضرت ابوالفضل العباس از مسلمات و قطعیات تاریخ است. او 
فوق العاده زیبا بوده است که در کوچکی به او می گفتند قمر بنی هاشم, 
ماه بنی هاشم, در میان بنی هاشم می 
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د رخشیده است. اندامش بسیار رشید بوده که بعضی از مورخین معتبر 
نوشته اند هنگامی که سوار بر اسب می شد؛ وقتی پایش را از رکاب 
بیرون می آورد, سر انگشتانش زمین را خط می کشید. بازوها بسیار قوی 
و بلند, سینه بسیار پهن. می گفت که پسرش به این مفتیها کشته کشته نمی شد. 
از دیگران پرسیده بود که پسر من را چگونه کشتند؟ به او گفته بودند که 
اول دستهايش را قطع کردند و بعد به چه وضعی او را کشتند. آن وقت در 
اين مورد مرئیه ای گفت. می گفت ای چشمی که در کربلا بودی! ای 
ار ی ی ای ار 
فرار می کردند. 


یا من رای العباس کر علی جماهیر النقد و وراه من ابناء حیدر کل لیت ذی 
لبد 


پسران علی پشت سرش ایستاده بودند و مانند شیر بعد از شیر. پشت 
پسرم را داشتند, وای بر من, به من گفته اند که بر شیر بچه تو, عمود 
آهنین فرود آوردند. 


عباس جانم, پسر جانم, من خودم می دانم که اگر تو دست در بدن می 
داشتی, احدی جرات نزدیک شدن به تو را نداشت. ولا حول ولا قوه الا بالله 


پاورقی: 


1 یی اعاله دص و اضار آلفن فانصا ااکسسن راد 
التدام) صم 31 


وفات 


در کتاب کنز المطالب " نوشته شده به تاریخ 1321 هجری قمری نوشته 
علامه سید محمد باقر قره باقی همدازی " در باب سال و روز وفات 
حضرت فاطمه کلاییّه علیها سلام معروف به "ام البنین" به نقل از کتاب 
"اخیتارات " طی حدیتی از اعمش آخنقه است : روز سیزدهم جمادی الا 
که مصادف با جمعه بود بر امام زین العابدین وارد ۳ نی وی 
غا عله السا ای ند مور حالکه کربه فی بر کمت: 
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جده ام ام البنین علیها سلام از دنیا رفت. شما را به خدا ببینید چطور این 
رقز از فریبکار: خاندان کساء را در یک ماه دوبار عزادار کرد. ۱ 


مرحوم قره باقی می فرمایند: پس از چندی از خبر دیگری مندرج د ر 


نقل از اعمش نوشته شده است: در سیزدهم جمادی النانی و در سال 64 
ه. ق ام البنین وفات یافت و در قبرستان بقیع به قول مشهور دفن گردید. 
اما قول دیگری در سال وفات حضرت ام البنین نیز معروف است که 
اسات در شال 70 مدق وقات مافته اند. 

سه شنبه 27 اردیبهشت امسال مصادف است با سالگرد ارتحال این بانوی 
بزرگ فقات این نن.نی لها محصر حضرت ولی عصر ارهاضنا فدام. هد 
اداب.عظا گردن 

اشاره 


دعا کردن از دستورات موکد قرآن مجید و ائمه طاهرین ما می باشد که در 
صورت عمل , به این دستور, وعده استجابت از جانب الهی را به همراه 
دارد. 


آداب و شر ایط دعا در کتب مختلفی از جمله کتب اخلاقی مثل معراج 
السعاده نوشته مرحوم نراقی بطور مفصل بیان شده است که عمل به این 
اداب فائده ی دعا را برای دعا کننده به همراه خواهد داشت. که این اداب 


فختضر دگر هی کور فد 
1 - اوقات شریف برای دعا کردن انتخاب گردد. اوقاتی مثل شب و روز 
جمعه, روز عرفه, ماه رمضان, هنگام سحر, شبهای قدر و. 


2 - مکانهای شریف برای دعا کردن انتخاب گردد مثل مساجد که اعظم 
همه مساجد مسجد الحرام می باشد, حرم امامان معصوم خصوصا حرم 
رسول اکرم صلی الله علیه و 
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آله و سلم و حرم حضرت ابا عبدالله الحسین که در روایات. اجابت دعا زیر 
کنید. آبا عبدالله آلحمفین ات دی است دم ماما دا معا 


3 - هنگام نزول رجمت واسعه الهی مثل باران و برف و..., ما بین اذان و 
اقامه. پس از فراغت از نمازهای واجب و... حالاتی هستند که دعا در آن 
حالات به هدف استجابت نزدیک است 

اس مان اسان انس ها ای و وتات 

ان ارو هه ان را اند 

6 - رو به قبله بودن تیز از اداب دغا و شرایط استجابت دعاست 


7 - آنچنان که گدایان دست خودرا به سمت اغنیاء دراز می کنند, دست 
3 


8 - دعارا با حالت تواضع و خشوع بخواند 
9 - با اعتقاد قلبی به اينکه خداوند او را دیده و صدای او را می شنود و 
بنتن. از دعا جاجت اهرا زوا خواهد کرد دعا را عخواند 


۳ - از دعا کردن و پافشاری خسته نشده و بر دعای خویش پافشاری 


11 - فبل از شروع دعا مدح خدا را نموده و نعمت هایی که به او داده را 


یادآور شود و سیس به گناهان خود در درگاه الهی اعتراف کرده و سیس 
توبه نماید 


2 - امید خود را بطور کل از غیير خدا قطع نماید و به هیچ کس امیدی 


نداشته باشد جز خداوند و بداند که احدی قادر به دادن حاجت او نیست 
جر و9 و9 9 ‌ و9 


مگر اينکه خدا بخواهد. 


لاش دای افات ال اد ککی آ تین تاش انتعایت 
دای ضاهامه حلان اشت 


4 - گناه کردن باعث عدم استجابت دعاست 


5 - در هنگام دعا حتما حاجت خود را به خصوص نام برده و مبادا با خود 
بکوند که‌خدا ار تن رن آحام آاشکه وبه بان با وود 


6 - در دعا کردن فقط برای خود دعا نکند, بلکه دیگران را هم در دعای 
خود شریک نماید و برای دیگران نیز دعا نماید 


ص:343 


7 - گریه کردن در هنگام دعا نمودن از شرایط والای دعا کردن است 


8 - دعا را به تاخیر نیاندازد تا زمانی که مبتلا می گردد بلکه هميشه و 
حتی در اوقاتی که حاجت خاصی هم ندارد دعا کرده و از خدا درخواست 
نماید 


ار اس ی راما ای ام ره متیر خاش 
رسید چرا که هر که با ادب بر مولای کریمی وارد شود, مولای کریم شرم 
می نماید که حاجت او را روا ننماید حال که این کریم, خدای مهربان است 


و از هر کریمی بخشنده تر می باشد. 


پس به درگاهش روی نیاز آور و با حضرت حق, رازهای پنهانی دلت را 
بازگو کن که بسیار شنوده خوبی است و از هر شنوده ای شنوا تر) یا اسمع 
السامعین (و از اصرار و پافشاری خسته مشو که او از پافشاری من و تو 


خسته نمی گردد) یا من لا یلح الحاح الملخین ( 

له ما عتَفْتنا من الحو* قحَیِلناة, وما قضزنا له بلغا 

راه های توسل به حضرت ام البنین 

1 ج آنچه به تجریه به اثبات رسیده است و در کتبی که مربوط به کرامات 


این .۱ ِ یت ستاره درخشان مدینه نوشته شیح 


نذر زیارت کربلا به نیابت از حضرت ام البنین به اين نحو که هرگاه حاجت 
مهمی تو را روی داد به نیابت ایشان به کربلا برو و ثواب زیارت را به روح 
و خسن وت بخواه که در درگاه الهی شفیع شده تا 


مشکلت بر طرف گردد. 


وی به کربلا رفته و به نیابت از ایشان زیارت به جا اورد. امید است که 
جاجت روا گردی چرا که به تجربه ثابت شده است که کسانیکه از این 
طریق به حضرت متوسل شده اند به حاجت خود رسیده اند. 


ویرایش توسط منیب: 26/02/1390 در ساعت 14:26 
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للم ما َرَفْتنا من الْحَق فَحَّلْناة. وما نا عَلة قبلعناه 
2 ج ختم سوره یاسین به طریقه زیر: 


از شب جمعه ما بین نماز و مغرب و عشا تا هشت شب) به تعداد فرزندان 
حضرت ام البنین و نیز فرزندان حضرت زهرا (مشغول به تلاوت سوره 
یاسین گردد به نحویکه: 


اولین شب جمعه به نیابت از حضرت عباس سوره یاسین را خوانده و به 
روح مطهر حضرت ام البنین هدیه نماید و ما بین نماز مغرب و عشاء 
زیارت حضرت ام البنین را هم خوانده و سپس به تعداد 135 صلوات هدبه 
به روح حضرت ام البنین نماید 


در روز دوم که شب شنبه می شود به عبدالله دیگر فرزند حضرت ام البنی 
سوره یاسین را خوانده و به روح مطهر حضرت ام البنین هدیه نماید و ما 
بین نماز مغرب و عشاء زیارت حضرت ام البنین را هم خوانده و سپس به 
تعداد 135 صلوات هدیه به روح حضرت ام البنین نماید 


در روز سوم که شب یکشنبه می گردد به نیابت عثمان دیگر فرزند حضرت 
ام البنین سوره یاسین را خوانده و به روح مطهر حضرت ام البنین هدیه 
نماید و ما بین نماز مغرب و عشاء زیارت حضرت ام البنین را هم خوانده و 
سیس به تعداد 135 صلوات هدیه به روج حضرت ام البنین نماید 


در روز چهارم که شب دوشنبه می گردد به نیابت از جعفر دیگر فرزند 
حضرت ام البنین سوره یاسین را خوانده و به روح مطهر حضرت ام البنین 
خوانده و سپس به تعداد 135 صلوات هدیه به روج حضرت ام البنین نماید 


در روز پنجم که شب سه شنبه می گردد به نیابت از حضرت زینب سلام 
الله علیها سوره یاسین را خوانده و به روح مطهر حضرت ام البنین هدبه 
نماید و ما بین نماز مغرب و عشاء زیارت حضرت ام البنین را هم خوانده و 
سپس به تعداد 135 صلوات هدیه به روج حضرت ام البنین نماید 
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در روز ششم که شب چهارشنبه می شود به نیابت از حضرت ام کلثوم 
سلام الله علیها سوره یاسین را خوانده و به روح مطهر حضرت ام البنین 
هدیه نماید و ما بین نماز مغرب و عشاء زیارت حضرت ام البنین را هم 
خوانده و سپس به تعداد 135 صلوات هدیه به روح حضرت ام البنین نماید 


در روز هفتم که شب پنج شنبه می گردد به نیابت از امام حسن علیه 
لسلام سوره یاسین را خوانده و به روح مطهر حضرت ام البنین هدیه نماید 
و ما بین نماز مغرب و عشاء زیارت حضرت ام البنین را هم خوانده و 
سپس به تعداد 135 صلوات هدیه به روج حضرت ام البنین نماید 


کر روا هت که: لقیت: مفه ی وی ات از اباغیه الا ارو 
سوره یاسین را خوانده و به روح مطهر حضرت ام البنین هدیه نماید و ما 

بین نماز مفرب و عشاء زیارت حضرت ام البنین را هم خوانده و سپس به 
0 5 صلوات هدیه به روح حضرت ام البنین نماید 


سپس با ذکر مصائب حضرت ابا عبد الله به حضرت ام البنین متوسل شده 
و از ایشان طلب حاجت نماید ان شاء الله برآورده می گردد. 


3ج ختم صلوات به طریقه زیر: 


روز چهارشنبه شروع نماید تا چهل روز هر روز یس از نماز صبح به تعداد 
135 مرنبه به نام فاطمه صلوات فرستاده و به روج حضرت فاطمه کلابیه, 
خانم ام البنین سلام الله علیها هدیه نماید. ان شاء الله در روز چهلم حاجت 
روا گردد. 


در این ختم شرط است که اهل منزل از شروع این ختم مطلع نباشند و در 
طول این چهل روز مراقبه شدید نفس نماید که به گناهی مبتلا نگردد. 
حفظ چشم, زبان و گوش شدید | در این ختم چهل روزه تضیه: امن .کر دد: 
ان شاء الله امید است که پس از روز چهلم به زودی زود به حاجت برسد. 


للع ما عَّفْتنا من الْحو فَحَجلناة, وما قضژنا عَلة قَبلَعْنا 
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4 ج ختم چهارده هزار صلوات به طریقه زیر: 


اول وضو گرفته و دهان را با گلاب خوشبو نمایید. سپس سه مرتبه صلوات 
اتترار اند که دک نی رتضا تن مس ار ان تفه ابیت سرت 
ام البنین برای هر معصوم 1000 صلوات فرستاده و به روح پاک ائمه 
معصومین هدیه نمایید. سپس از حضرت ام البنین بخواهید که شفیع در 
درگاه الهی قرار گیرد و حاجت شما را از حضرت حق طلب نماید. 


اللهم صلّ علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد, حاء الرحمه و میم الملک و 
دال الوام. الستد الکامل الفاتع, کلما ذکرک و ذکره الّاکرون و کلّما سهی 
ری مد اون لا دنه توا انب سار 
منتهی لها دون ذلک و علی اله و اصحابه, کذلک انک علی کل شیی قدیر و 
اایایه یر 


خدایا بر آقا, دوست و شفیع ما حضرت محمد که حرف حاء در نامش, 
نشانه رحمت است و حرف میم در نامش, نشانه ملک و سلطنت و حرف 
دالش, نشانه دوام و بقاء است؛ همو که آقای کامل و گشاینده است ؛ 
درودی بفرست به تعداد هر انچه که تو را یاد می کنند و هر انچه که از تو 
غافل شده است) یعنی به تعداد کل مخلوقات هستی که به شماره نمی 
آیند (آنچنان درودی که به دوام تو دائم است و به بقای تو باقی, و هیچ 
انتهایی ندارد و نیز بر خاندان پاک و مطهرش ونیز بر اصحابش, این چنین 
است که تو بر هر چیز توانایی و بر پذیرفتن حاجات جدیر 


ص: 347 


الا و ۳۹ دی از 9 ۳ ۳ بط 
لَهُمٌ ما عَّفتنا من لح" قحملناخ, وما قضّو‌نا عَنَه قَبلعناه 


و حخ ختم یک دوره کافل فران به تیابت. خضرت ام البنین سلام الله علیها 
جهت رفع گرفتاریها موثر خواهد بود. 
للم ما عَرَفْتنا من الْحَق قَحَّلْناة, وما قضْزنا له قبلعْنا 


در اینجا این مختصر را به پایان می رسانیم با ذکر دو حدیث از امام علی 
بن ابی طالب که فرمودند: 


افضل الحسنات., اجتناب السیئات 
بالاترین حلسه و کار تنی/: دوری از گناه است. 
برادر و خواهر عزیز! 


دوری از گناه است که به روح انسان جلا می بخشد و عملیست بس 
پسندیده در درگاه الهی. 


استادما که از شاگردان علامه طباطبایی و نیژ.حضرت آیت الله العظمن 
ا فانصا ای ند یی ره 


سنگین ترین اعمال نیک ترک گناه است و پس از ان ضلوات: یر محفد .و 


ارخحید 

از این دو مهم برای رفع گرفتاریها غفلت نورزیم. 

و حدیت دوم . 

اذا احب الله عبدا ابتلاه 

هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد مبتلایش می نماید. 


بدان اگر دردمندی و حاجت دار مورد عنایت خداوندی که تو را مورد 
لطفش قرار داده تا صدای یارب یارب تو را بشنود. 


در پناه حضرت دوست که هر چه بر ما می گذرد از سر عنایت و لطف 


اوست. 


یا حق 
ص :348 


برگرفته از سایت ۵۳.۱۳ ۴۵00//: ۱۲۸۵ 
التماس دعا 


للم ما فتاه 7 قحملناة, وم فقصزنا عَنهة عَنهٌ ی ه 
زندگینامه حضرت ام البنین (سلام الله علیها) 


نام او فاطمه بود که بعدها پس از ازدواج با حضرت علی (علیه السلام) با 
کنیه "2 البنین " )مادر پسران (مشهورشد. بدر و مادرش از خاندان بلی 
کلاب 7 اجداد بزرگ حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) بودند و دارای 
خوبیها و صفات خانوادگی مشترک بودند فاطمه دختری پاکدل وباتقوا بود. 


فضایل اخلاقی, کمالات انسانی, نیروی ایمانی, ثبات و پایداری. شکیبایی و 
بردباری, بصیرت و دانایی, نطق و سخندانی او را به شایستگی, بانوی 
بانوان کرده بود. حزام بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر بن 
کلاب ] 1].[1 [قمر بنی هاشم, عبدالرزاق المقرم. ص 9. 


پدر ام البنین است او مردی شجاع و دلیر و راستگو بود که شجاعت از 
صفات ویژه اوست. وی از استوانه های شرافت در میان عرب به شمار 
می رفت و در بخشش, مهمان نوازی, دلاوری و رادمردی و منطق قوی 
مشهور بود. مادر بزرگوار ام البنین, ثمامه) یا لیلی (دختر سهیل بن عامر 
بن جعفر بن کلاب) از اجدادرسول خدا وامیرالمومنین (] 2].[2 [همان. ص 
0. مقاتل الطالبین ص‌ 22 وبطل العلقمی 1/92. 


است که در تربیت فرزندان کوشا بوده و تاریخ از وی چهره درخشانی را به 
تصویر کشیده است. بینش عمیق, دوستی با اهل بیت و دوستی با فرزندان 
در کنار وظیفه مهم مادری و چونان معلمی دلسوز اموختن باورهای 
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همسرداری و آداب معاشرت با دیگران از جمله ویژگیهای خاص این بانو 
است. در بسیاری از کتب تاریخی نام یازده تن از مادران وی ذکر شده 
است که تون از خانواده های شریف و اصیل عرب بوده اند و به واقع 


می باشند شجره ای که اصل آن در زمین است و فرع آن در آسمانها و 
حاصل و نتیجه این درخت پاک همانا عباس بن علی و عثمان و... بوده اند. 
خاندان این بانو از خاندان های ريشه دار و جلیل القدر بود که به دلیری و 
دستگیری معروف بودند وهر یک در بزرگی و شرافت به گونه ای مشهور 
گشته اند و ما جهت اختصار به برخی از ویژگیهای آنان می پردازيم. 
مورخان در مورد شرافت نسب ام البنین می نویسند: 


6 ا رات ای کم ال واه اس شاه فا اش که 
ار و را سا سس و انا سا اه 
حدی بوده است که حتی پادشاهان نیز به آن اذعان داشته اند. <] 4[. 4 
[عبدالرزاق المقرم, قمر بنی هاشم. ص 10. 

در مورد تسب مادری ابوالفضل العباس علیه السلام) در کتب تاریخی 
مطالب زیادی هلست؛ شاید بتوان با یک جمله تصویری از خاندان» ام البنین 
«تر سیم کرد و آن اينکه پدران و مادران و خاندان ام البنین در شجاعت. 


کرم, اخلاق, هنر و وجاهت اجتماعی و بزرگواری پس از قریش, سرآمد 
قبایل گوناگون عرب بوده اند. 


هیچ سندی دال بر اینکه لبابه در کربلا 7 داشته باشد وجود ندارد. 


همین سا خن آسساد ارسمه لاش سال. ها بصن ان سادت حور 
حضرت عباس (علیه السلام), به عقد فرزند 2 حسن (علیه السلام) به 


نام» زید. «در آمد. و از این ازدواخ فرزند. دختری به نام. » نفیسه نه دنب 
امد. در مورد تاریخ رحلت لبابه نیز اطلاع دقیقی دردسترس نیست. 


اکرم محمدی 


ص :350 


بانوی حرم حضرت قمر بنی هاشم (علیه السلام) لبابه) معروف به ام فضل 
9 دختر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بود و مادر لبابه؛ ام حکیم است. 


پدر لبابه که به ابن عباس معروف است., از بزرگ ترین راویان خبر و 
سین و الم اس اس مد لمات رد ماهر ار ی 
الله علیه و اله) است که شرف 


امام حسن (علیه السلام) وظیفه پدری را درباره برادرش عباس (علیه 
السلام) به عهده گرفت و بین سال های 40 تا 45 هجری جشن ازدواج 
اه ای را ی سرا ۱ رو 
زندگینامه ابوالفضل العباس (. عباسعلی محمودی. ص 89 


مارا ان ال ارام سالک تا رد 
عده ای دیگر در تاریخ نکاح آن حضرت تردید داشته و گفته اند: چون تاریخ 
دقیق ازدواج حضرت ابوالفضل پا لبابه معلوم نیست. اگر حد وسط سال 
45-0 را در نظر بگیریم, آن حضرت در سن 20 یا 21 سالگی با لبابه عقد 
کرده اند. (3) ۳ بر ابوالفضل العباس جچه گذشت؟ صید عزیز رضائی 
چناری, نوید اسلام, 136 چاپ اول, ص 3 ماه بی غروب [ زندگینامه 
ابوالفضل العباس (, عباسعلی محمودی. ص 98. 


هیچ سندی دال بر اینکه لبابه در کربلا حصور داشته باشد وجود ندارد. 


همچنین بنا بر اسناد تاریخی, لبابه سال ها پس از شهادت همسرش 
حضرت عباس (علیه السلام), به عقد فرزند 0 حسن (علیه السلام) به 
نام » زید «درآمد و از اين ازدواج فرزند دختری به نام » نفیسه «به ۳ 
امد. در مورد تاریخ رحلت لبابه نیز اطلاع دقیقی دردسترس نیست. (4) 4. 
الانس؛ برگرفته از پایگاه اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به مسائل دینی و 
نیز سایت شهید اوینی 


حضرت عباس (علیه السلام) به غیر از لبابه همسر دیگری انتخاب نکرده 
است. او از لبابه دارای دو فرزند به نام فضل و عبیدالله شد. (5) <. 
عبدالرزاق المقرم., العباس (علیه السلام), نجف, مطبعه الحیدربه, بی تا؛ 
ص 2۶۶ ؛ ماه بی غروب) زندگینامه ابوالفضل العباس (, عباسعلی 
محمودی, ص 89. 


اين قول مشهور است. همچنین آنچه که مسلم و قطعی است و همه 
قورخيرن. آن را نفلن. کرته و قیول دار تفه ای است که سل رت عباس 
(علیه السلام) از طریق عبیدالله ادامه یافته 
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است., اما اقوال دیگری نیز در مورد تعداد اولاد حضرت عباس و جنسیت 
انها وجود دارد که در کتب مقاتل مختلف به صورت پراکنده به انها اشاره 


شده است. 


مثلا بعضی نوشته اند که خضرت عباس (علیه السلام) دو فرزند دیگر به نام 
های محمد و قاسم داشته است که در کربلا جزو یاران امام حسین (علیه 
السلام) به شهادت رسیدند. به اعتقاد برخی دیگر. حضرت عباس (علیه 
السلام) تاش به نام حسن داشته که مادرش ام ولد بوده است. بعضی 
دیگر نیز نوشته اند که حضرت عباس دختری هم داشته است؛ ولی با این 
حال نام او را ذکر نکرده اند. (6) 6. دریای تشنه. تشنه دریا, رحیم 
میردریکوندی, انتشارات فجر ولایت؛ 11392 چاپ اول, ص‌ 92 جچهره 
درخشان قمر ی هام اهالفضل الغباس ) علد بل علین انیت خلغالی: 
انتشارات مکتب الحسین علیه السلام. 1386 ص 123 بر ابوالفضل 
العباس چه گذشت؟ صید عزیز رضائی چناری. ص 3 7. 


» فضل «که به خاطر او پدرش عباس را» ابوالفضل «می نامند, مردی 
فصیح, زبان اور, قوی الایمان. و بسیار شجاع بود (7) 7. دریای تشنه. تشنه 


دریاء رحیم میردریکوندی, ص‌ 99 


او پیش از برادرش عبیدالله. فوت کرد. عبیدالله فرزند دیگر حضرت عباس 
که فرزندان حضرت نسبشان به او می رسد؛ کنیه اش ابومحمد بود. 
در سن 55 سالگی در‌گذشت. 


او فرزندان بسیاری داشت که همگی از دانشمندان بزرگ شیعه و مرجع 
قضاوت مسلمین بودند و برخی از آنان در» بزرعه «.» مصر «,» طبریه 
«,» قم «,» شیر از «و... 


ریاست و پیشوایی یافتند. (8) 8. نقل به اختصار از کتاب» زندگانی قمر 
بنی هاشم «؛ ماه بی غروب) زندگینامه ابوالفضل العباس (, عباسعلی 
محمودی. ص 89 الموسوعه النسبیه, المعقبون من ال ابی طالب. سید 
مهدی رجائی موسوی, قم. موسسه عاشورا, 1427 ق, چاپ اول, ج 3. ص 
مخذای ایس برگرفه ارپاگای اشرتی مر گر ملی باس کوین به مسایل 
دینی و نیز سایت شهید اوینی. 
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کر تفن حصرت آنبالفطظل. (غلیه الستلاه) 


0 0 و 


پاسخ: 


حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. با لبابّه دختر عبیداللّه بن عباس پسر 
ععوی پیافیر ارم ضلی اللف عله و الق اردوا موق لیا از بانوان بزز ک 
زمان خویش بود. او در فضایی آکنده از تور قرآن و مالامال از عطر روح 
نواز مجبت به خاندان وحی, دیده به جهان گشوده و در سایه سار قرآن و 
عترت تربیت یافته بود. 


مادر لبابه, ام حکیم جویری دختر خالد بن قرظ کنانی است. تاریخ ازدواج 
وی چندان مشخص نیست اما از سن فرزندان حضرت عباس علیه السلام 
می توان حدس زد که ازدواج او بین سال های 0 نا 45 هجری صورت 
گرفته و اینکه سن او هنگام ازدواج بیست سال بوده است. مره این پیوند 
فرزتذانن به نام های. عنیدذا اه فضل, حسن, قاسم و یک دختر بود اما بین 
تاریخ نگاران در تعداد آنها اختلاف نظر وجود دارد. 


برخی حضرت عباس علیه السلام را صاحب دو فرزند به نام های عبیداللّه و 
فصل تسته. آندو بزح دیکر اورا.ضاحب عدالله حسن و قاسم و 
بزکی قزر ندال ممحفو افو ردان امسر مرن آند: پس از شهادت 
حضرت عباس علیه السلام و فرزندان او در کربلا. لبابه به عقد زید بن 
الحسن فرزند امام مجتبی علیه السلام در آمد و از او صاحب دختری به نام 
نفیسه گردید. برخی دیگر نوشته اند او از زید. فرزند پسری به دنیا آورد و 
نبوده. 


برخی منایع, از شهادت فرزندان حضرت در کربلا سخن به میان آورده اند, 
اما در نام آنها اقوال گوناگونی وجود دارد. نوشته اند هنگامی که حضرت 
عباس علیه السلام از روی اسب خود بر زمین افتاد و در درگیری ب 
دشمنان به شهادت رسید, امام حسین علیه السلام خود را به او رسانید و 
وقتی که حالت او را مشاهده نمود. فریاد برآورد:» وا 
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عوام یک باالله.ها فله تاضتو اه" قریاد) از بن کسی آبه هیناه هی برم ام 
خدا! وای از کمی پاران ! «در اين لحظه, محمد و قاسم صدای امام را 
شنیدند, نزد ایشان رفته و در پاسخ امام فریاد زدند:» لبیک یا مولاتا, تحنْ 


بین یدّیک ؛ . در خدمت توایم ای سرور ما ». امام حسین علیه السلام رو به 
آنان کرد و فرمود: 


دا بشهاده انیت العقایه ؛ شهادت پدرتان بس است «اما آنان امتناع ورزیده 
۵ کقفنه ۰ مین خیدا ای عمو ! «سپیس از امام اجازه گرفته و به میدان نبرد 
شتافتند و پس از پیکار با دشمن ابتدا محمد و پس از او قاسم به شهادت 


رسید. علامه سید محسن امین, تراجم نویس مشهور, عبدالله بن عباس 


اما بنا به گزارش برخی دیگر از تاریخ نگاران تنها محمد در کربلا به شهادت 
رسیده است. در این زمینه نوشته اند در کربلا سه تن از فرزندان حضرت 
عباس غلیه. الشلام با اه خضور داشتند که در بین آنها. حضرت. عباسش. علیه 
السلام, محمد را از همه ۱[ و او را از خود جدا نمی 
کرد. او نوجوانی پارسا و خداترس بود و در تا ابروانش اثر سجده دیده 
می شد. وقتی حضرت عباس علیه السلام برادر بزرگوار خویش امام 
حسین علیه السلام را بی یاور دید, فرزند خود محمد را صدا زد و با دست 
خود لباس جنگ بر تن او پوشاند و شمشیر به کمر او بست. سپس دست او 
را گرفته و نزد امام خویش رفت و خود از امام اجازه پیکار او را گرفت. 
محمد دست امام را بوسید و پس از خداحافظی با زنان خیمه, به میدان 
رفته و مبارز طلبید و پس از ساعتی نبرد به شهادت رسید. 


منبع: پایگاه حوزه. شماره 23305 

نویسنده: محدثه نیک زاد 1391/9/1 

لبابه هیچگاه برای شهادت همسرش حضرت عباس روضه نخواند 

گروه خبری نفحات صبح به مناسبت فرارسیدن ماه محرم با» حجت 
الاسلام تسا ویو بندانی نیشابوری «پژوهشگر تاریخ اهل بیت (علیه 
السلام) و خطیب توانا درباره 
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استاد بندانی کتب متعددی از جمله: "تقویم شیعه " به دو زبان فارسی و 
عربی؛ "ادب زیارت؛ معرفت زار " به دو زبان فارسی و هندی؛ "اشک 
سک ایحا کر ی عید دعا مت 13۵ 
خدیت وزانت ارامام جشین: (علیه اسلا (عله ااسلاه) را به زود ره 
اراسته کرده است. 


ام دزن موی 9 ویژگی های زعتا ری: باب ی 


روست . 


حضرت ابوالفضل العباس, با دختری به نام» لبابه «ازدواج کرد. در تاریخ 
هست که عقد ایشان را امام حسن (علیه السلام) خواندند. جناب لبابه, 
دختر» عبیدالله بن عباس «, پسر عموی پیامبر اعظم بود. مادر لبابه,» ام 
حکیم جویری «نام داشت که» دختر خالد بن قر ظ کنانی «بود. 


نه تنها پدر و مادر لبابه هر دو اهل ایمان و فضل بودند, بلکه شخص خانم 
لبابه نیز با تربیتی که در خانه والدین و سپس خانه ی حضرت عباس (علیه 
الفنلام) بافته تون فد از بترکان احل فضیات به‌شقار مت امد 


حضرت عباس در تمام شر ایط مطیع محض امام حسین (علیه السلام) بود. 
لذا سیدالشهدا وقتی اجازه ندادند که خانواده حضرت اباالفضل در کربلا 
حضور داشته باشد ایشان اطاعت کرد, چون صلاح نبود که عبال علمدار به 
اسارت برود: همسر حضرت عباس هم با این حال که می دانست در این 
سفر برگشتی نیست اطاعت کرد و در مدینه ماند. 


پس از حرکت کاروان حسینی, والی مدینه دستور داد به صورت شبانه 
حمله کردند و منزل امام حسین (علیه السلام), حضرت عباس (علیه 
الفاه اه مضه ی عقیل (علیه اسام را ای سای کف 


با توجه به اینکه خانواده مسلم و امام حسین همراه کاروان بود فقط 
خانواده حضرت عباس بودند که در شهر ماندند و پس از تخریب خانه شان 
مجبور شدند که به خانه بستگان در قبیله بنی هاشم بروند. 


در تاریخ آختخح روزی که کاروان کربلا بة مدینه بازگشت, جناب ام البنین 
فرزندان حضرت عباس را در حالیکه یکی بر شانه و دست طفل دیگری در 


دستش بود به سمت 
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کاروان حرکت می کرد. بچه ها شوق دیدار پدر را داشتند که به ایشان 
واقعه عاشورا را خبر دادند. حضرت ام البنین به کنیزی گفت بچه ها را به 
مدینه بازگردانید. با اينکه قبلا جناب ام سلمه از شهادت امام حسین و 
پارانش خبر داده بود اما ام البنین فرمود به کسی چیزی نگویید, چون مردم 
ظرفیت ندارند و تهمت غیب گویی به ما می زنند. بگذارید خبر به صورت 
رسمی به ما برسد تا عزاداری کنیم. 


نکته اینجاست که جناب لبابه همسر حضرت عباس به استقبال نیامده و به 
ای ال و شا ی ار 
حجب و حیای فراوان ایشان بود که با وجود اينکه ارتباط عاطفی عجیبی با 
تا ۱۱ ۱۳ 
خودداری کرد. 


حضرت عباس دو فرزند پسر داشت به نامهای» عبیدالله و فضل «و البته 
در برخی تواریخ از دو فرزند دیگر به نام های» محمد و قاسم «نیز نام برده 
اند. اسنادی دال بر شهادت یکی از فرزندان حضرت در کربلا وجود دارد که 


آنچه همگی تاریخ نگاران بدان تصریح کرده و اتفاق نظر دارند, این است 
که نسل حضرت عباس (علیه السلام) از طریق فرزند او عبیدالله گسترش 
یافته است. او در هنگام حرکت امام حسین (علیه السلام) از مدینه به 
سوی کریلا در سنین کودکی بود ولی بعدها مردی دانشمند و فرزانه در دین 
و از فرهیختگان دوره خود گردید. 


چیزی حدود 4 سال پس از واقعه کربلا جناب ام البنین هم دق کرد و به 
رحمت خدا رفت. لذا جناب لبابه این فرزندان را در نبود پدر و مادر بزرگ و 


عموها با ادب بسیار و احترام و بر اساس موازین دینی تربیت کرد. جالب 
اتخا ی ای ی ی را 


زیادی را به اسلام داشتند. 


صتی تخنات: تایه یر مایت کزیا هم تیار غیت اشت سل سازواوه 
حضرت مسلم که در کربلا حضور داشت پس از حدود 6 ماه که به مدینه 
بازگشت از فرط ناله از دنیا رفت و نسل حضرت مسلم نیز در کربلا قطع 
شد. رباب همسر امام حسین هم که پس از برگشت به مدینه درگذشت. 
در این موقعیت سخت که بر آل الله گذشته شما ببنید چطور همسر 


می 
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پردازد. 


وقتی کاروان به مدینه رسید همه به منزل جناب ام البنین می امدند و به 
ایشان تسلیت می گفتند. در هیچ جای تاریخ نداریم که لبابه در این شرایط 
جلو بیاید و در غم از دست دادن همسرش آه و ناله و غوغا کند. ایشان 
بسیار خوددار بود و در اين شرایط به جناب ام البنین و حضرت زینب (س) 
کمک و همدردی می کرد. 


در روضه ها خانم های اهل حرم جمع می شدند و هر روز برای یکی از 
شهدای کربلا می گریستند. مثلا یک روز روضه علی اصغر, روز دیگر علی 
اکبر. به همین منوال همسران شهدا هم می آمدند و درباره شهادت همسر 
خود روضه خوانی می کردند و می گریستند. با این شرایط در هیچ جای 
تاریخ نیامده که لبابه حتی یکبار برای همسر خود روضه خوانی کند و یا 
واه دیگران براق. کرية بر اباالتضل المان. ترعیب: قماید بلکه. وی 
همواره بر حسین (علیه السلام) گریست. 


حضرت امن (علبه: السلام).قها.با یکسن ازدواع کودتد: آه بان دختر. 
عبیدالله بن عباس بود. 


لبابه زنی بسیار شایسته پاکدامن و از خاندانی شریف بود. او از بهترین 
زنان زمانه خود و از محبان امام علی ع بود. 


لبابه از حضرت ابوالفضل ع پنج پسر و یک دختر بدنیا اورد. 


لبابه در کربلا حضور داشت. یکی از پسران او بنام قاسم در کربلا شهید 
شد. خود او : نیز اسیر شد. همراه با سایر اسرا زجر و شکنجه ها را تحمل 
کرد. 0 


لبابه روز و شب گریه میکرد چندان که بیمار شد و در سن 28 سالگی 
کرت اس سا ما ات ام ای ستان للم ع 


تربیت شدند اما اوهم دوسال بعد از واقعه کربلا از دنیا رفت و سرپرستی 
فرزندان به امام سجاد علیه 
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السلام منتقل شد. 


گفتنی است هر گاه یکی از فرزندان حضرت عباس ع نزد امام سجاد ع می 
امد اشک بر گونه های حضرت جاری می شد. 


منبع: سید بن طاووس اقبال الاعمال ص 28 


همسر حضرت عباس (علیه السلام) که بود و آیا ایشان فرزند هم داشتند؟ 


آنها در کربلا بودند؟ چگونه از دنیا رفتند؟ 


حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روحی فداه, با دختری به نام» 
لبابه « ازدواج نمود. لبابه, دختر» عبیدالله بن عباس «, پسر عموی پیامبر 
اعظم) صلوات الله علیه و اله (بود. مادر لبابه,» ام حکیم جویری «نام 
داشت که» دختر خالد بن قر ظ کنانی «بود. 


نه تنها پدر و مادر لبابه هر دو اهل ایمان و فضل بودند» بلکه شخص خانم 
لبابه نیز از با تربیتی که در خانه والدین و سپس خانه ی حضرت عباس 
اه کوه اتوم ات ال ای ها ری امد 


ظاهرا آن حضرت در سن بیست سالگی با خانم لبابه ازدواح کردند. حاصل 

این ازدواج دو پسر به نام های» عبیدالله و فضل «بود و البته در برخی 

تواریخ از دو فرزند دیگر به نام های» محمد و قاسم «نیز نام برده اند. و 

اسنادی دال بر شهادت محمد در کربلا وجود دارد. و برخی اقوال دیگر تا کید 

دارند که فرزندان ایشان هیچ کدام در کربلا حضور نداشتند. هیچ سندی دالر 
بر این که همسر ایشان در کربلا حضور داشته.باشد نیز وجود نداره-مضافا 
بر این که نام ایشان جزء اسرای کربلا نیز ثبت نگردیده است. 


بنا بر اسناد تاریخی, لبابه سال ها پس از شهادت همسرش, به عقد فرزند 
امام حسن علیه السلام به نام» زید «درآمد و از این ازدواج فرزند دختری 
به نام» نفیسه «به دنیا آمد و برخی اقوال فرزندی به نام» حسن «را 
حاصل دیگر این ازدواج می دانند و معتقدند» حسن بن زید «فرزند حضرت 
عباس (علیه السلام) نیست, بلکه نوه ی امام حسن علیه السلام است. 
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در هر حال در اقوال مستند تاریخی آمده است: عبید الله فرزند عباس که 
کنیه اش ابومحمد بود. شخصیتی با کمال, 0 سخی؛ شجاع و بامروت به 
خستاتب نن امد که در شن ده سالکین دز کدشت:ه فرزندان خضرت. عیاسن 
نسبشان به او می رسد. و ملاقات ایشان با امام سجاد علیه السلام نیز 
دلیل دیگری بر زنده بودن این فرزند پس از واقعه ی کربلا دارد. 


یکی از فرزندان عبیدالله. ابو محمد حسن اکبر می باشد که از علما و 
مجدنان بزر ی اسلام است. او دارای 8 بر نود که براکنده شدن آنها در 
سرزمین مختلف اسلامی چون: حجاز, مصر, فارس, بغداد. بصره, شام 
مغرب, سمرقند و یمن سبب گردید تا تا اولاد و نسل آن حضرت در 
کشورهای مختلف گسترش یابد و بسیاری از آنان نیز از شخصیت های 
برجسته ی علمی, سیاسی, قضایی و... 


بوده اند 


بز آساشن استای کید سدالله در سین دا سالک ار سا رفت: اما 


منبع :5۲۱00۲۱6۰60۲۲ 


درباره سرنوشت لبابه زن حضرت عباس توضیح بدهید 


کرت انوا افصل انفتاس ( هسام ار تاه کت عسالاه باس 
پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, ازدواج نمود. ۲11 :[1] 
دارااصارش للطباعه و #۳ 1952 م۰ ج 1 ص‌ و79 المحبر, ابو جعفر 
محمد بن حبیب البفغدادی, بیروت. منشورات دار الافاق الجدیده؛ بی تا, ج 
4 


لبابه, از بانوان بزرگ زمان خویش بود و در فضایی آکنده از نور و قرآن و 
مالامال از عطر رو[ نواز محبت به خاندان وحی, دیده به جهان گشوده و 
در سایه سار» قرآن و عترت «تربیت يافته بود. مادر لبابه, ام حکیم جویری 
دختر خالد بس قرظ کنانی است. [2] .[2] عبدالرزاق المقرم. العباس 
(علیه السلام), نجف؛ مطبعه الحیدربه, بی تأ, ص‌ 195 


تاریخ ازدواج چندان مشخص نیست ما از سن فرزندان حضرت عباس 
(علیه السلام) می توان 
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حدس زد که ازدواح او بین سال های 40 تا 45 هجری صورت گرفته و 
اينکه سن او هنگام ازدواج بیست سال بوده است. نمره این پیوند 
فرزندانی به نام های عبیدالله, فضل, , حسن؛ , قاسم ویک دختر بود. [3 ] 31۰ ] 
داشرا المصرق الشامس ‏ عیه الساام رقم مطیعه الحیوریه یی تا 
ص 195. 


اما بین تاریخ نگاران د رتعداد آنها اختلاف نظر وجود دارد. 


برخی. حضرت عباس (علیه السلام) را صاحب دو فرزند به نام های 
عبیدالله و فضل دانسته اند [4[]4] السید عبدالمجید الحائری. ذخیره 
الدارین, نجف. مطبعه المرتضویه, 5 ق, ج 1 ص <145؛ وسیله 
اتکا سس 27 


و برخی دیگرعبیدالله, حسن و قاسم [5 ] و برخی نیز عبیدالله و محمد را 
فرزندان او بر شمرده اند. 


پس از شهادت حضرت عباس (علیه السلام) و فرزندان او در کربلا, لبابه به 
عقد زید بن الحسن (علیه السلام)» فرزند امام مجتبی (علیه السلام) «#در 
آمد و از او صاحب دختری به نام نفیسه گردید. 


برخی دیگر نوشته اند؛ او از زید, فرزند یسری به دنیا اورد و نام او را 
حسن گذاشت. بنابراین.» حسن «پسر حضرت عباس (علیه السلام) نبوده 
بلکه نوه حضرت امام حسن علیه السلام می باشد که از روی اشتباه در 
ردیف فرزندان او ذکر شده است. 


بر انکمله. قر مطالب رضای عزویر عرص من نود که اهر لیابه بت 
عبیدالله بن العباس بن عبدالمطلب در دوران حیات خود 3 همسر داشته 
حسین (علیه السلام) را برای اخذ بیعت یزید احضار نمود (که قاسم بن 
العلت عاصا اس ارر را اس 


به گزارش مولف "نسب قریش" ,عبیدالله بن عباس بن علی (علیه السلام) 
هم دختری به نام نفیسه داشته که با نوه ی یزید بن معاویه ازدواج کرده 
است: 


» کانت نفیسه بلت عبیدالله بن العباس عند عبدالله یبن خالد بن پزید بن 
معاویه بن ابی سفیان بن حرب. فولدت له علیاً و عباسا « 


در کتاب» المعارف «نوشته ابن قتیبه برای حضرت ابوالفضل علیه السلام 
فقط دو 


ص :360 


فرزند ذکر کرده است: عبید الله و حسن.) ص 120) در کتاب» عمده 
الطالب «هم به عبید الله و حسن اشاره کرده است.) ص 83) در کامل ابن 
اثیر از اولاد حضرت عباس ذکری به میان نیامده است. 


در رجال مامقانی, اولادی برای حضرت ذکر نکرده است. در بحار ج 45 ص 
39 درباره حضرت عباس مطالبی اورده ولی از اولاد او سخن به میان 
تیاو‌رده. اسنت و در ج 42 ض:74 به تقل. از .زبیر بن -بکار آوزده اشت: که 
حضرت عباس پسری به نام عبید الله داشت. در کتاب» العباس رائد 
الکرامه «نوشته باقر شریف قریشی درباره اولاد حضرت عباس بحتی 
ندارد. در اعیان الشیعه ج 7 در حرف عین ص 429 وج 1 ص 326 از اولاد 
حضرت عباس بحثی نکرده است. 


در این م آخذ برای ابوالفضل علیه السلام دختری ذکر نشده است. عماد 
زاده اصفهانی در کتاب زندگانی قمر بنی هاشم ص 222 می گوید: در 
کتابهای فارسی و مقاتل 9 برای ابوالفضل چهار پسر ذکر کرده اند: عبید 
الله, محمد, قاسم و 


در کتاب سردار کربلا ترجمه العباس عبدالرزاق موسوی مقدم ص 341 
دارد: 


حضرت عباس < فرزند داشت: عبید الله, فضل. حسن, قاسم و یک دختر و 
دختر داشت. 


ثانیا اگر هم دختری داشته باشد هیچ نام و نشانی از او در دست نیست. 


حضرت عباس) ع (با لبابه دختر عبیدالله بن عباس) پسر عموی پدرش 
(ازدواج کرد و از این ازدواج, دو پسر به نام ۳۹ عبیدالله و فضل به وجود 
امد. (1) كًٍ 


هه تشم ان اما 9 وه وم 


برخی تاریخ نگاران؛ دو پسر دیگر برای او به نام های محجمد و قأاسم ذکر 


کرده اند. 
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(2) 2. فرهنگ عاشوراء ص 293, جواد محدثی, قم, نشر معروف, 1378 
چاپ چهارم. 


عبید الله فرزند عباس که کنیه اش ابومحمد بود. شخصیتی با کمال؛ ور 
سخی, شنجاع و بامروت: به. عسات: می امد که نو سن ده تالکی 
درگذشت و فرزندان حضرت عباس نسبشان به او می رسد. 


در روایت ت است که: 


چون امام سجاد (علیه السلام) عبید الله فرزند حضرت عباس (علیه 
السلام) را ملاقات کرد. اشک مبارکش جاری شد و فرمود: روزی همانند 
روز حسین) ع (یافت نخواهد شد ! سی هزار تن - که تصور می کردند از 
اين امت هستند - برای کشتن آن حضرت گرد آمده بودند و او را ظالمانه و 
از روی عداوت کشتند. 


سپس فرمود: 


له ای هه دای موی شام نت 


رحمت خدا بر عباس باد ! همانا ایثار نمود و در امتحان و آزمایش, جان خود 
را فدای برادرش کرد.(3) 3. سید محسن امین اعیان الشیعه, ج 11 ص 


ابو محمد حسن اکبر. یکی از فرزندان عبید الله از محدثان بزرگ بود که, 
مدت ها در مکه و مدینه و سایر مناطق حجاز. حکومت می کرد و در سن 
7 سالگی در گذشت. او دارای فرزندان زیادی بود که هشت تن از 
پلدبر ان او دارای فرزند بودند. 


تعداد زیادی از نسل عبید الله در مصر, مکه, فارس. بفغداد. بصره. شام, 
مفرب. سمرفند و به خصوص یمن وجود داشتند که گروه زیادی از آنان 
جزء شخصیت های علمی, سیاسی, قضائی و. ت انخ تواب اقی آمداند: )4 
4 الموسو عه.... همان. ص 2.396-401. فرهنگ عاشورا, ص 293, جواد 
محدثی, قم, نشر معروف, 1378, چاپ چهارم. 


فرزندان حضرت بان ی همسیان ایشان در کربلا حضور نداشتند؛ ۰ چون 
اسامی آنان جر 7 اهل بیت (علیه السلام) ذکر نشده است. (5) 5. 


الشلاض یک با اف تفای افیا کافی الکت رد شاه الکسیه 
علیهضا ا سا 
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اشاره 


مشر کین انواع آزار و صدمه را نسبت به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
انجام می دادند و بیش از همه عموی آن حضرت ابو لهب بود که چون خود 
از بنی هاشم بود در آزار بدان حضرت بی پرواتر از دیگران بود و گروهی 
نیز بودند که چون صدمه بدنی نمی توانستند بزنند در صدد مسخره و 
استهزاء آن بزرگوار برآمده و خدای تعالی به عنوان مستهزئین آنها را در 
قران ذکر کرده (1) 1. خدای تعالی در سوره حجر فرموده: 


» فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین « [ ای 
پیغمبر با صدای بلند انچه را مامور بدان شده ای به هد برسان و از 
مشرکان روی بگردان همانا ما تو را از شر استهزا کندگان محفوظ می 
داریم ]1 و اینان پنج یا شش نفر بودند به نامهای اسود بن عبد یغوت. ولید 
بن مغیره: عاص بن وائل سهمی, حارث بن طلاطله و پنجمی انها حارث بن 
قیس بود که پیغمبر را تهدید به مرگ کردند و خداوند شرشان را کفایت 
فرمود به تفصیلی که در تفاسیر و کتب تاریخی ذکر شده. 


و در اخر خداوند شر آنها را به وسیله جبرئیل از ان حضرت دور کرد و هر 
کدام به بلیه ای گرفتار شده و هلاک شدند ولی با این همه احوال حمایت 
آبی طالب از آن حضرت مانع بزرگی بود که آنها نتوانند از حدود استهزا و 
آزارهای زبانی, و احیانا برخی آزارهای مختصر دیگر, 0 
نقشه قتل با تبعید آن حضرت را بکشند, اما در اين میان دست تقدیردو 
مصیبت ناگوار برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پیش آورد که 
دشمنان آن حضرت جرئت بیشتری در اذیت پیدا کرده و آن حضرت را در 
مضیقه بیشتری قرار دادند و به گفته مورخین چند بار نقشه قتل و تبعید او 
را کشیده تا سرانجام نیز رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از ترس آنها 
شبانه از مکه خارج شد و به مدینه هجرت کرد. 


یکی مرگ ابو طالب و دیگری فوت خدیجه بود که طبق نقل معروف هر دو 
| 


ابو طالب و خدیجه دو پشتیبان بزرگ و کمک کار نیرومند و با وفایی برای 
پیشرفت اسلام و حمایت رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بودند, خدیجه 
با دلداری دادن رسول خدا (صلی الله علیه و اله) و 
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ثروت مادی خود به پیشرفت اسلام و دلگرم کردن آن حضرت کمک می 
کردر ابو طالب نیز با نفود سیاسی و سیادتی که در میان قریش داشت 
ناهگان وخاهی»هفتری در برانر آزار:دشمنان بود: 


معروف آن است که مرگ هر دو در سال دهم بعثت, سه سال پیش از 
هجرت اتفاق افتاد. و ابو طالب پیش از خدیجه از دنیا رفت و برخی نیز 
| نوشته اند و فاصله میان مرگ خدیجه و ابو 
طالب را نیز برخی سه روز, جمعی سی و پنج روز و برخی نیز شش ماه 
نوشته آند. در کتاب مصباح وفات ابیطالب را روز بیست و ششم رجب ذکر 
کرده و یعقوبی وفات خدیجه را در ماه رمضان نوشته و گوید: بجه: 3 یز 
خویلد در ماه رمضان سه سال پیش از هجرت در سن شصت و پنج سالگی 


و پس از چند سطرگوید: و ابو طالب سه روز پس از خدیجه در سن هشتاد 
و شش سالگی از دنیا رفت و برخی هم سن او را نود سال نوشته اند. 


ابن هشام در سیره می نویسد: هنگامی که بیماری ابو طالب سخت شد 
قریش با یکدیگر گفتند: کار محمد بالا گرفته و افراد سرشناس و دلیری 
چون حمزه بن عبد المطلب نیز دین او را پذیرفته اند اگر ابو طالب از میان 
تنود یم آن. مین زو کم :مر به خن ها برخیزن خوت :ات ها ایو طالت 
زنده است به نزد او رفته و با وساطت او از محمد پیمانی) پیمان عدم 
تعرض (بگیریم که ما و او به کار همدیگر کاری نداشته باشیم و به دنبال 
اين گفتگو عتبه, او امیه بن خلف؛ ابو سفیان و چند تن دیگر به 
کایه ات طالت اه هن ارات سس بات کت اص اد طاات 
مقام و شخصیت تو در میانه قریش چنان است که خود می دانی و اکنون 
بیماری تو سخت شده و بیم آن می رود که این بیماری تو را از پای دراورد, 
و از سوی دیگر اختلاف ما را با برادرزاده ات محمد می دانی, خواهشی که 
فا ارو دازیق ان است. که اف وا به اینجا دعوت کنی و از او بخواهی تا 
دست از مخالفت با ما و اعمال و رفتار و آیین ما بردارد. ما نیز مخالفت با 
او نخواهیم کرد و در مرام و آیینش او را آزاد خواهیم گذارد. 


اتطالت بع ال رل خدا ری لاس ال مساو وین 
ار مه ان را وا ی ال هو 
در جواب فرمود: 
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من از اینها چيزي نمی خواهم جز گفتن یک کلمه که آن را بگویند و بر تمام 
۱ 


ابو جهل گفت: به حق پدرت سوگند ما حاضریم به جای یک کلمه ده کلمه 
بگوییم, بگو آن یک کلمه چیست؟ فرمود: ان کلمه این است که بگویید:» ۷ 


اله الا الله «و تیال ان از بت پرستی دست باز دارید... 


ابو جهل و دیگران نگاهی به هم کرده دستها را) به عنوان مخالفت با این 
حرف (به هم زده گفتند: آیا می خواهی همه خدایان را یک خدا قرار دهی! 
براستی که اين کاری شگفت انگیز است! و به دنبال آن به یکدیگر گفتند: 
به خدا این مرد حاضر به هیچ گونه قول و پیمانی با ما نیست برخیزید و به 
دنبال کار خود بروید. 


هنگامی که خبر مرگ ابو طالب را به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
دادند اندوه بسیاری آن حضرت را فرا گرفت و بیتابانه خود را به بالین ابو 
طالب رساندم و جانب راست صورتش را چهار بار و جانب چپ را سه بار 
دست کشید آن گاه فرمود: عموجان در کودکی مرا تربیت کردی و در 
تتیمی کفالت و بر پرستتی. تمو‌دی. و در بزرکی یاری و نصرتم دادی خدایت 
از جانب من پاداش نیکو دهد, و در وقت حرکت دادن جنازه پیشاپیش آن 
می رفت و درباره اش دعای خیر می فرمود. 


در بالین خدیجه 


هنوز مدت زیادی و شاید چند روزی از مرگ ابو طالب انخاوته که انی. 
تکدتته ود کم رسنول ها رصلی الله اه و له بت خععت ده سار تارج 
ای دچار شده بدن نحیف همسر مهربان و کمک کار وفادار خود را در بستر 
مرگ مشاهده فرمود و با اندوهی فراوان در کنار بستر او نشسته و مراتب 
تآثر خود را از مشاهده آن حال به وی ابلاغ فرمود آن گاه برای دلداری 
خدیجه جایگاهی را که خدا در بهشت برای وی مهیا فرموده بود بدو اطلاع 
داده و خدیجه را خورسند ساخت. 


ای مه ار ار سل ها ی اه اما 
را برداشته و 
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در» حجون «) مکانی در شهر مکه (دفن کرد, و چون خواست او را در قبر 
بگذارد, خود به میان قبر رقت و خوابید و سپس برخاسته جنازه را در قبر 
نهاد و خاک روی ان ریخت. 


در تاریخ_ یعقوبی است که چون خدیجه از دنیا رفت فاطمه (علیه السلام) 
نزد پدر آمده دست به دامن او آویخت و با چشم گریان می گفت: مادرم 
کجاست؟ در این وقت جبرئیل نازل شده عرض کرد: به فاطمه بگو: خدای 
تعالی در بهشت خانه ای برای مادرت بنا کرده که در آنجا دیگر هیچ گونه 
دشواری و رنجی ندارد. 


این دو مصیبت ناگوار آن هم در این فاصله کوتاه به مقدار زیادی در روحیه 
زسول خدا (صلی الله غلية و اله)ق بلکه در" پیشرفت. اسلامو:صدف 
مقدس آن حضرت اثر داشت و کار تبلیغ دین را بر او دشوار ساخت تا 
بدانجا که از عروه بن زبیر نقل شده که گوید: روزی همچنان که رسول 
خدا (ضلی الله علیه و اله) در کوچه:های.عکه:فی. کذشت مغداری اک بر 

سر و مقر با داز وب اه امد یکی اب انز 
بزرگوار که آن حال را مشاهده کرد از جا برخاسته و از مشاهده آن وضع 
به کریخ او هنیا همان حال. کریه مقعو بای کردن خاکماتنق بخعیر خدا 
او را دلداری داده فرموده: 


دخترکم گریه مکن که خدا پدرت را محافظت و نگهبانی خواهد کرد و گاهی 
نیز می فرمود: تا ابو طالب زنده بود قریش نسبت به من چنین رفتار 
ناهنجاری نداشتند. 


و اینک چند جمله درباره ایمان ابو طالب 


در اینجا قبل از اینکه وارد, بحث دیگری بشویم لازم است چند جمله ای 
درباره ایمان ابو طالبکه متاستفانه برخی از نویسندگان اهل سنت درباره 
اش تردید کرده اندذیلا برای شما ذکر کرده و به دنبال بحث بعدی برویم. 


السلام) دستگاه خلافت و زمامداری مسلمانان به دست بنی امیه و پس از 


کوبیدن رقیب و استقرار پایه های حکومت خود از هیچ گونه تبلیغ به نفع 
خود و 
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تق هی افترانق انکا فیا ی کی ور ند افیا کی مرس انکاز 
فضیلت رهبر اسلام و اهانت به شخص پیغمبر گرامی و شریعت مقدسه 
اسلام گردد. چون برای آنها هدف اساسی و مسئله اصلی همان حکومت و 
ریاست بود و بقیه همگی وسیله بودند. و اين مطلب برای هر محقق و 
متتبع بی نظر و منصفی قابل تردید نیست. 


وظاهر | برای هر کی که کفترین. اشتایی.جا ارم اسلا داشته بان 


حدیتی ندارد. 


تا جایی که می توانستند فضایل امیر المومنین (علیه السلام) و هر کس را 
کق نم ان وا ارتباط و بستگی داشت انکار کرده و در برابر حدیثی در 
مذمت ایشان به وسیله ایادی خود جعل می کردند. 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید (2): 2. شرح نهح البلاغه, ج 1) 
چهار جلدی, چاپ مصر (, ص. 356 


» معاویه مردم شام و عراق و دیگران را مأمور ساخت تا در متابر و مجامع 
علی (علیه السلام) را دشنام داده و از او بیزاری جویند. و اين کار عملی 
گردید, و در زمان بنی امیه این جریان سنتی شد تا اینکه عمر بن عبد 


العزیز از آن جلوگیری کرد. « 


و از ابی عثمان روایت ت کرده که جمعی از بنی امیه به معاویه گفتند: تو 
رت ۳0 بگیری؟ 


گفت: نه به خدا,؛ با وی پیت ی ی 
شسالان::با آن-بیز کردند. و نیشن داستانهایی درباره کسانی که نسبت به 
لو (علیه السلام) عداوت داشته و از معاویه پول می گرفتند و در مذمت 
افیو الموفتین جدیت حمعل فین کزدند. نقل: کردم و آسامی انها را دک قی 
کند مانند ابو هریره, مغیره بن شعبه, عروه بن زبیر. زهری و سمره بن 
ی اس ناسون نس دنت وال اسان( 
(3) شرح نهج البلاغه, جح 1) چهار جلدی, چاپ مصر (. صص 356.364 


فا داضت نی از اخا وت خی اسف کت 


و در همین رابطه فضایل بسیاری را از فاطمه زهرا (علیه السلام) و بانوی 
محترم آن بزرگوار و حسن و حسین (علیه السلام) و دیگر فرزندان ان 
حضرت و ابو طالب, جعفر, عقیل, پدر و برادران 
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آن امام مظلوم انکار کرده و علتی جز همین رابطه با امیر المومنین (علیه 
السلام) نداشته است. 


و به گفته یکی از نویسندگان: 


» جناب ابو طالب هیچ جرمی و گناهی نداشته که این چنین مورد اتهام 
ناروای کفر و شرک قرار گیرد جز آنکه پدر امیر المژمنین (علیه السلام) 
بوده, و در حقیقت هدف واقعی در این اتهام شنیع و ناروا فرزند برومند او 
بوده که همچون خاری در چشم امویان و فرزندان زبیر و همه دشمنان 


پیکر اسلام جوان بزنند جلوگیری می کرد. 


و بسیار عجیب و شنیدنی است که ابو سفیان پدر معاویه که در مجلس 
عثمان آشکارا| گفت: سوگند بدانکه ابو سفیان بدو قسم می خورد که نه 
بهشتی وجود دارد و نه جهنمی ! او مومن و پرهیزگار و عادل است, اما ابو 
طالب ای و ود ین و در گودال ان است. ۰ («(4) 


و گزنه کنسین که با تاریق اسلام و خمایتما خی خونخ آنو طالب ان شتول 
تا ماس مق ات یماسا شا ات دا هی ایا ره 
اش اه راو ای اما ار ان فان و اما تیاه اقترا ور 
دا ار رل اه مان ساسر ی کر وان طر ها کمینی اس نو 
جای تردید برای او در این باره باقی نمی ماند که او والاترین مومنان و 
سابقه دارترین مسلمانان بوده است. 


کسی که وقتی پیغمبر و علی (علیه السلام) را می بیند که نماز می خوانند 
و علی در طرف راست آن ی ۳ ایستاده به جعفر فرزند دیگرش نیز 
دستور خی دهد با بان دهاز یب از ویو ان از ده فی. کوید 


« صل جناح ابن عمک و صل عن یساره «(5) 5 اسد الغابه, ۳ بر ص‌ 
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و در این باه ان: اهاز معروف را غی وید که از ان خمله اسنت: 


اسف ری را شا ان 


لا دا ور اضرا ان ها ای فنص نآ 
۵ لا اغول النبیه لاد لهمی نی کشت ر6) 
ص:368 


3214 


و شخصیت بزرگواری که وقتی مسلمانان به حبشه هجرت می کنند قصیده 
ای انشا فرموده و برای نجاشی پادشاه حبشه می فرستد و در آن قصیده 
می گوید: 


لیعلم خیار الناس ان محمدا وزیر لموسی و المسیح بن مریم 
اتانا بهدی مثل ما آتیابه فکل بأمر الله بهدی و یعصم (7) 


وا دز قصیدم ذیگری. که راویان شعر و حذیت نقل کردم اند خرباره آن 
حضرت گوید: 


آمین حبیب فی العباد مسوم بخاتم رب قاهر فی الخواتم 
نبی اتأه الوحی من عند ربه و من قال لایقرع بها سن نادم (8) 


313 


و یا در جای دیگر که گوید: 
الا نا معا مخسها رخف ال کت 9 


کثیر, 0 3 ص. 97 
موی گام فک کات فر ام رش فرنیدان ,یه ای راک 
اورده و بدانها می گوید: 


10 تذکره آبن جوزی. ص ( الخصاثص الکبری, 3 1 ص‌ 97" سیره حلبیه, 


و اشعار و سخنان بسیاری دیگری که هر که خواهد باید به کتاب شریف 
ااخدو وش مها لاد این ای انحفین صا سر دض ۱10311 
مراجعه نماید. و اگر بخواهیم همه را در اینجا به رشته تحریر درآوریم کتاب 
جداگانه ای خواهد شد (11) 11. مرحوم علامه امینی نام حدود بیست نفر 
از دانشمندان و علمای بزرگ شیعه و اهل سنت را در الغدیر) ج 7. ص 
0 روم که فراره ایمان اع الب طو جوا اه کات وه و 
برای کتابهای خود نامهایی گذارده اند مانند کتاب «اسنی المطالب فی 
ایمان ابی طالب,» کتاب «الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب» و 
کتاب «القول الواجب فی ایمان ابی طالب». 
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و چنانکه می دانیم در سالهای اآخیر نیز یکی از دانشمندان عرب در از 
ه ااء هقی سار الم یی اسر ری اه 
«ابو طالب موّمن قریش » نام نهاد, و پس از انتشار با سعایت علمای 
سعودی دولت انجا او را به زندان افکنده و محکوم به اعدام کردند که با 
وساطت مرحوم ات الله العظمی بروجردی (ره) از مرگ نجات یافته و 
زان کزذون 


ایا کشی بغد از ان همه اشعان ۵ سضان, یا ز هی تواند بر ای رد در 
ایمان ابو طالب محملی و توجیهی جز همان که گفتیم بيابد. 


اهامای اون قه استا ات اس کی رن 


این اشعار را وقتی به صورت مجموع بنگریم متواتر است اگر چه آحاد آن 
مان تباشدو. منجموکه. آنها دلالت بر اهر واحد:فشغر کین دارد.و آن تضدیق 
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) است, چنانکه هر کدام از داستانهای 
شجاعت علی (علیه السلام) به صورت خبر واحد نقل شده ولی مجموع آنها 
متواتر است و برای ما موجب علم بدیهی به شجاعت علی (علیه السلام) 
می کزدد و این تواتر مانند تواتر در اخبار سخاوت حاتم و حلم احنف ۲ 
ذکاوت ایاس و غیر اینهاست که جای تردید در آنها نیست. (12) 12. شرح 
نهج البلاغه,) چاپ مصر (ج 2, ص. 315 


اکنون پس از ذکر این مقدمه بد نیست بدانید روایاتی که درباره عدم ایمان 
آابی طالب و پا ایمان او در پایان عمر و هنگام مرگ و یا بودن او در گودال 
آتش وامثال آن رسیده سند آنها بیشتر به همان عروه بن زبیر و یا زهری و 
یا سعید بن مسیب باز می گردد (13) 13. سیره المصطفی. صص 
9 که دشمنی و انحراف آنها نسبت به امیر المومنین (علیه 
السلام) اشکار و به اثبات رسیده و یا از کسانی نقل شده که نزد خود اهل 
سنت نیز متهم به دروغ و وضع حدیث هستند. (14) 14. سیره المصطفی, 
صص 219 ۰ 216 


و از نظر علمای شیعه نیز مطلب اجماعی و اتفاقی است چنانکه شیخ مفید 
(ره) در اوایل المقالات فرموده: 


» امامیه اتفاق دارند بر اینکه ابو طالب مومن از دنیا رفت «(15) <1. 
اوائل المقالات. ص. 45 


و شیخ طوسی (ره) در تبیان فرماید: 
ص:70 3 


از امام:باقد فضادق: (غلیه: الشلام) روایف شده که ابق طالب مقس بو 
دی اصاع اطاعه بر بر ان است. که در آن الا فی: تدار ند 
(6 16 سان: جات سیب مرت 207 


و مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار گوید: 


شیعیان اخماغ .دا رنه بن اسلام ایه‌ظالتدو آننکه او در آغاز کار به رسول 
خدا صلش الله علیه و لها اسان ورد هي اه مس را سس وراه 
آشاز اخضیات ابراهیم (عله الما وین اشی 1 1 سساو ال یوار 
9) چاپ کمپانی (, ص. 29 


و از نظر روایات نیز بیش از حد تواتر در اين باره از رسول خدا و ائمه 
اواها ماد کنات ای و هم ۶ص 3212:4100 


1 از ابو بصیر روایت شده که گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض 
کردم: ای اقای من مردم می گویند: ابو طالب در گودالی از انش است که 
مغز سرش از آن به جوش می آید؟ 


فصو دوف کی سا اسر کم داش اساسا اس ال اور مد 
ای از ترازو بگذارند و ایمان این مردم را در کفه دیگری, قطعا ایمان ابو 
طالب یر انمان ابشان فی جرید: (19) 19 آلعدیرج 7ص 390400 


2 از امام سجاد ِ السلام) درباره ایمان ابو طالب پر سید ند که آپا 
مومن بود؟ فرمود: اری ! | عرض شد: در اینجا مردمی هستند که می پندارند 
او کافر بوده؟ فرمود: خیلی شگفت است ! آیا اینان به ابو طالب طعن زده 
و ایراد می گيرند یا به رسول خدا؟ با اینکه خدای تعالی پیفمبر خود را در 
چند جای قران نهی فرموده از اینکه زن با ایمانی را در نزد مرد کافری 
نگاه دارد! و کسی شک ندارد که فاطمه بنت اسد از زنهایی است که به 
ا اس سا یت ساسحا ار طالت سور ی 


افیف زره انبه اشتاد مرعوغی روایت کردم کون ابو طالب: از یا 
دق ان نمی رقلیه السا م سم رفن شرا رضاب اه علنهی ام 


آمذه و رخلت اوترا به اظلاع ان حضرت: رسای سول دا (صلی اه 


_. 


علیه و اله) سخت غمگین شد و بشدت محزون گردید سپس به 
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علی (علیه السلام) فرمود: ای علی برو و کار غسل و کفن و حنوط او را 
به عهده گیر و چون جنازه او را برداشتید مرا خبرٍ کن ! امیر المومنین 
دستور رسول خدا را انجام داد و چون پیغمیر گرامی آمد آندوهناک گشته و 
فرمود: ای عمو جان صله رحم کردی و پاداش خیر و نیکو دادی ! براستی 
که در کودکی تربیت و سرپرستی کردی, و در بزرگی پاری و کمک دادی ! 
سپس رو به مردم کرده فرمود: 


هان به خدا سوگند من برای عموی خود شفاعتی خواهم کرد که اهل دو 
عالم را به شگفت اندازد ! (21) 21. الغدیر. ج 7 ص. 386. 


و در پایان تذکر اين نکته لازم است که چون طبق روایات بسیار جناب ابو 
طالب ایمان خود را مخفی می داشت و برای اینکه بهتر بتواند از رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله) دفاع و حمایت کند و مشرکین در برا, بر او موضع 
نگیرند و او را از خویش بدانند اسلام خود را ظاهر نمی کرد شاید همین 
امر برای برخی از برادران اهل سنت سبب اشتباه شده که نسبت کفر به 
آن.جنات :دادن اننه و کاهی بیز شیقم را در مود این عفیدم زر پر شوال بردم 
اند که اگر ابو طالب مسلمان بود چرا هیچ کجا دیده نشد نماز بخواند و 
مانند فرزندانش و دیگر مسلمانان در نماز آنها شرکت جوید؟ و چرا در» 
بوم الدار «و ماجرای دعوت رسول خدا از خویشان سبقت به ایمان به آن 
حضرت نجست؟ و چرا در هیچ یک از مراسم اسلامی شرکت نمی کرد؟ 


و همان گونه که گفتیم پاسخ آن را ائمه اطهار داده اند چنانکه در یک حدیث 
است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: براستی که ابو طالب تظاهر به 
کفر کرد و ایمان خود را پنهان داشت. و چون وفات او فرا رسید خدای عز 
و جل به رسول خدا (صلی الله علیه و اله) فرمود که از مکه خارج شو که 
دیگر در مکه پاوری نداری, و رسول خدا به مدینه هجرت کرد (22) 22. 
الفصول المختاره. ص 80, اکمال الدین صدوق. ص. 103 


و در حدیت دیگری از آن حضرت روایت شده که فرمود: حکایت ابو طالب 
کات احتات کت ایفت. که اسان یوس هی ده ماه 
شرک کردند و 
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تا ای ار ان ای ات ی ار موه 


یاس کبود «توسل ائمه معصومین علیهم السلام به حضرت زهرا (س)» 


شیعیان در سختی و مشکلات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را 
واسطه ی خود به درگاه الهی قرار می دهند و آئمه معصومین آنجا که 
عرصه را بر خود تنگ می بینند مادر خود, صد بفه شهیده حضرت فاطمه 
تسام آلله لیا وا ماه برار هی هد و این شا ففنده ماع مر 
الا خورای آنشده ایرت: 


تفا ماما خر .ها حایره 


حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) هر گاه تب طاقتش را می ربود, آب 
خنکی طلب فی کرد و وقتی که آب به دستش مق رسید. و جرفه ای از آن 
را می نوشید, لحظه ای از نوشیدن باز می ماند و سپس با صدای بلند به 
حدی که بیرون خانه نیز شنیده می شد از ته دل مادرش زهرا) سلام الله 
علیها (را صدا می کرد و می فرمود: 


» فاطمه ! ای دختر رسول خدا «. و بدین گونه خود را از سوز تب تشفی 
ار 
334 


وا سا ات تایه 


امام جواد (علیه السلام) هر روز هنگام زوال به مسجد رسول خدا| رصلی 
الله علیه و اله و سلم) رفته و پس از سلام و صلوه بر رسول خدا (صلی 
الله علیه و اله و سلم) به سراغ خانه مادرش زهرا) سلام الله علیها (که در 
همان نزدیکی قبر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) است می رفت و 
کفشها را در آورده و با نهایت ادب و خضوع داخل خانه شده و در آن جا 
نماز و دعا می خواند و دقایقی طولانی به عبادت مشغول می شد. و 
دیده نشد به زیارت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) برود و سراغ 
مادرش را 
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نگیرد) ریاحین الشریعه, ۳( 1 ص‌ 55( 


و نیز از زیارت جامعه می توان به غلاقه و احترام فراوان آن حضرت به 
مادرش فاطمه زهرا) سلام الله علیها (پی برد) چشمه در بستر. ص 55ظ3.) 


تفیل اه تست خا یه 


قبل از تولد علی (علیه السلام) در مکه زلزله شدیدی رخ داد, به طوری که 
سنگهای بزرگ از کوه بلقیس جدا شده و به پایین پرتاب می شد. حضرت 
ابوطالب (علیه السلام) بر بلندی آمد و گفت: الهی و سیدی اسئلک 
بالمحمدیه المحموده و بالعلویه العالیه و بالفاطمیه البیضاء الا تفضلت علی 
اهل التهامه بالرحمه و الراءفه. پس همان زمان زمین آرام گرفت و مردم 
آن کلمات را حفظ کرده و در شداید و بلاها می خواندند. ولی جهت آن را 


نمی دانستند. 


و توسل به حضرت امام رضا (علیه السلام) عازم حرم می شود. از قضا به 
علامه طباطبایی بر می خورد که ایشان هم عازم حرم است. به طرفش 
رفته و با چشمی پراشک و دلی پرسوز از ایشان می خواهد تا دعایی به او 


علامه تکاهی مهربان به چهره و حالت او می کند, آن گاه می گوید: 
فرزندم ! وقتی وارد حرم مطهر می شوی, یکی از مو ثرترین و بهترین 
دعاها این است که حضرت را به مادرش زهرا) سلام الله علیها (قسم 
بدهی که حاجت تو را از خدا بخواهد. چون حضرت به مادرش زهرا) سلام 
الله علیها (علاقه فراوان و ارادت خاصی دارد و سوگند دادن به مادر 
محبوبش, سخت مو ثر خواهد افتاد. 

می گوید: با شنیدن این سخن سخت متاءثر شدم, و رعشه و لرزه ای 
تمامی وجودم را در بر گرفت. این توسل و قسم دادن همان و به مقصود 
رسیدن همان (چشمه در بستر. ص 355 و 356.) 


شفای بیماری صعب العلاج 


یکی از علما می گوید: در حدود بیست سال قبل همسرم به بیماری صعب 
العلاج 
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گرفتار شد و بالاخره با مراجعه به اطباء مرض ریوی تشخیص داده شد. 


پس از آزمایشهای دقیق و عکس برداری, کسالت را فوق العاده و صعب 
العلاج دانستند, به طوری که نسخه و دارو بی اثر بود و از علاج ان به کلی 


بی اندازه مضطرب و ناراحت بودیم. ناچار دست توسل به ذیل عنایت 
حطرت: زر هرا شلام الله علیما (م‌ی‌هار حضرت حاطعه) سلام الله غایوا 
(را که در کتب ادعیه وارد شده, خواندم. یس از تمام اذکار در حالی که 
متاءثر و دل شکسته بودم, در همان حال سجده خوابم برد, در خواب 
حضرت فاطمه) سلام الله علیها (به بالین مریضه ام دیدم که به او لطف و 
محبت می فرمود. ناگهان از خواب بیدار و یاءسم به امید بدل شد. وناز ان 
روز به بعد حال مربض رو به بهبود گذاشت و یس از چند روزی سلامتی 
اس ایا ات فا ها مها سا اراد را مومس 
بردم», او بعد از معاینه و دقت کامل با تعجب گفت: هیچ کسالتی در او نمی 
منبع. جام 
ملیکا شاهزاده روم 
فد کش نامه شاهزاده رومی حضرت نرجس خاتون همسر امام حسن 
اشاره 

تشتوم؟ فتظر ظهور + ستاعت 2:05 بعد ات ظهرروز 01388/10/9 
زندگینامه شاهزاده رومی حضرت نرجس خاتون همسر 
امام حسن عسکری (علیه السلام) قسمت اول 
مقدمه: 
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طلیعه بزرگ مردان تاريخ. ريشه در انديشه های پاک مادرانی دارند که در 
بوستان هستی خویش گلهای هدایت را می پرورانند. آنان بالندگی را از 
دامان سبز فرشته هایی آغاز کردند که آفرینش را گلباران عشق و عاطفه 
می کنند و شمع وجودشان را برای فردا و فرداهای بشریت به انتها می 
رسانند. آزی در اینه آنذيشه تاریخ زیباترین تصویرها از دستان خسته و 
چشمان به انتظار نشسته مادران به پادگار مانده است و اینک دستان و 
چشمان بانوی انتظار ترجخس؛ تجلی آسمانی عشق است و ایثار که بر 
صحیفه تاریخ می درخشد و چشمان حقیقت جوی بشر را به سوی خویش 


۳ مراحل ی زندگی # می تب ان هدف از پرداختن به 
سر‌گذشت معجزه گونه مادر منجی عالم بشریت. تبیین سفر باطنی و 
روحانی برای رسیدن به توحید کامل, ایمان به نبوت و عشق به ولایت و نیز 
روشن کردن این امر است که طی کردن راه سعادت و رسیدن به سر 
منزل مقصود از طریق تسلیم شدن در مکتب اسلام و عشق به ائمه اطهار 
(علیهم السلام) ممکن و مقدور میباشد. علاوه بر آن, الطاف خاص الهی 
برای هدایت انسان و نجات نوع بشر در این داستان به خوبی اشکار و 
پدیدار است. 


نرجس, نهال مقدسی است که از بوستان مریم به گلزار حضرت زهرا 
(غلیها السلام) ود بافت؛ ان دنه باکداهن و تدکشتی که در خوات 
تندار شند ۵ در غالم ففنا: مخمد اضلی. الله. علبه. و الد) ی رو 
السلام) با شکوه ترین جشن عروسی را برای او فراهم ام یکی از 
عجیب ترین رویدادهای تاریخی به وقوع پیوست تا زمینه ی ولادت منجی 
عالم بشریت از مادری والاتبار و نیک سیرت فراهم آید و نقطه عطف و 
جمع ملل بزرگ مهیا گردد. 


داستان خاتون عشق در هاله ای از ابهام: 


اسلام آوردن ملیکا, مهاجرت او از روم به بغداد به عنوان اسیر جنگی, و 
ازدواج 
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وی با امام حسن عسکری (علیه السلام) از وقابع معجزه گونه ای می 
بات کس اه امامت روایی سای فراوای ان را اه که اسست: 


این زیباترین داستان جهان در دو روایت معتبر بیان گشته است. روایت اول 
از طریق محمد بن بحر بن سهل الشیبانی از بشر بن سلیمان النخاس 
مان ان اس ری ال ال نس و ارات لا 
مجلسی و نیز بنابر نقل کتاب مهدی موعود, در کتاب کافی ذکر شده است. 


به قطع نمی توان داستان نرجس خاتون را به مدارکی قطعی تاریخی و 
روایات معتبر متعدد. دور از هر گونه ابهام و تردید. مستند ساخت. شاید 
علت این امر مخفی داشتن وی و فرزند مبارکش از منظر قدرتمندان دنیا 
طلب بوده است که نه تنها وجود اين بانو, بلکه حتی نام مبارکش نیز برای 
آنان رعب و وحشت ایجاد می کرد. بنابر اخبار متواتر معتبر و قطعی, وجود 
ملحدان و نیز برقراری عدالت و اجرای کامل و تمام دین حق محمدی 
(صلی الله علیه و اله) می باشد, طبیعی است که تمامی باطل در صدد از 
بین بردن این بانوی بزرگ و فرزند برومند وی برآیند و به اقتضای حکمت و 
مصلحت., او نیز همانند مادر موسی بن عمران باید از چشم بداندیشان و 
فرعون صفتان: مجهول و به دور نگاه داشته شود و از نشر و شیوع اخبار 
مربوط به ایشان جلوگیری به عمل آید. 


دراین جا با توجه به روایت بشر بن سلیمان النخاس از طریق محمد بن 
بحر بن سهل الشیبانی به نقل از علامه مجلسی در کتاب شریف 
شاراامان لا ماش یی او رفح سس الششایی از 
بشر بن سلیمان النخاس به نقل از شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و 
تمام النعمه) جلد از باب 0 به بیان سرگذشت ملیکا می پردازيم 1 
ی 
شتخضیت های پرور تن بافته در مکتب قران»و عترت: به دست. آوزیم.. 
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حقیقت, نرجس خاتون در قلمرو ولایت ولی الله چنان تربیت شده که برای 
همه آدمیان اسوه ی اخلاقی باشد و در نزد شیعیان یک قدیسه دینی .ن 
چنان که با پیمودن راه دشوار و پرپیچ و خم کمال الهی همواره می توان به 
او رجوع کرد و از نور وجود او و زندگی سراسر الگو و اسوه ی او بهره 
های 197 (1) 


فاادااینعاسان ارات سکیم مه وان توا وا ون ورد 
تحلیل قرار میدهیم. 


بشر بن سلیمان گزارشگر این داستان شگفت انکیز: 


گزارشگر اين گزارش شگفت انگیز» بشر بن سلیمان نخاس «از اصل و 
مها آعام ها له الم اس ورد نمی سا یی 
تجارت بردگان را اموخته است وی از شیعیان خالص امام هادی و امام 
عسکری (علیه السلام) و مورد وتوق و اعتماد آن دو امام همام می باشد, 
که امام هادی (علیه السلام) او را برای چنین مأموریت حساسی برگزیده 


است. 


عا مه ها ایو تال وه ارت تم ی ام با کید نموه است: 
(2).. 


شیخ طوسی و شیخ صدوق بر این روایت ت اعتماد نموده و در کتاب های خود 
آنبراتقل کرده ان (2) 


محدثان و مورخان بعدی نیز به استناد روایت شیخ طوسی و شیخ صدوق, 
این روایت را در کتاب های خود اورده اند. )4( 


خریداری نرجس خاتون (س): 


شیخ طبرسی از بشر بن سلیمان نقل می کندکه شبی در سامرا در خانه 
ام , که در نزدیکی منزل امام هادی (علیه السلام) قرار داشت. نشسته 
بودم, پاسی از شب گذشته بود که در خانه ام کوبیده شد. شتابان به سوی 
در خانه رفتم و در را گشودم کافور غلام امام هادی (علیه السلام) نزد من 
آمد و گفت حضرت امام هادی (علیه السلام) تو را احضار فرموده اند. 
لباس پوشیده به خدمت آن حخضرت شتافتم, , چون 


ص :378 


وارد خانه شدم دیدم که با فرزند بزرگوارش امام حسن عسکری (علیه 
السلام) مشغول گفتگو است. و خواهرش حکیمه پشت پرده قرار داشت. 


همین که نشستم امام هادی (علیه السلام) به من فرمودند:» ای بشر تو از 
اعقاب انصارهستی, محبت و دوستی ما همواره در دلهای شما پایدار بود, و 
هر نسلی از شما محبت و مودت مارا از نسل پیشین به ارث برده است. 
و اینک من می خواهم رازی را با تو در میان بگذارم و ترا دنبال کاری 


بفرستم, و از این طریق با فضیلت ویژه ای ترا کزامی بدارم, که در این 
فضیلت گوی سبقت را از همه شیعیان ببری «. 


من خوشحال شدم و از آقا تشکر کردم. سپس امام (علیه السلام) نامه ای 
به زبان رومی نوشتند و مهر خویش را بر آن زد. سر به مهر به همراه 
کیسه ای زرد با 220 اشرفی ) سکه طلا (به من داد فرمود ای بشر این زر 


و نوشته را بگیر و به بغداد برو و ودر فلان روز صبح زود در جایی نزدیک» 
خواهد رسید و در آن کنی زکانی هستند که برای فروش اورده اند (5) 


مشتریان زیادی از اشراف بنی اسرائیل به طرف آنها هجوم میبرند. عده 
کمی هم از جوانان عرب برای خرید کنیز امده اند تو در ان روز از دور 
مواظب برده فروشی به نام» عمر و بن یزید «باش, تا هنگامی که کنیزی 
را با این خصوصیات است به معرض فروش بگذارد. 


ان کرت و مر وگن ۱ 7 99 
تن پوشیده و خود را پوشانده خواهی دید آن کنیز اجازه نمی دهد که هیچ 


را لمس کند. 


و در معرض فروش و مشتریان قرار نمیگیرد. در ان هنگام برده فروش در 
صدد ازار او بر می اید و او سخنی به زبان رومی فریاد بر می آورد. معنای 


حذر می دارد. 
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پاکدامنی او موجب رغبت شدید من شده است «. 


قران کنیه به بان یی نهد اه خواهد حفت؟4 اگر در جامعه حضرت سلیمان 
و بر فراز تخت شاهی ظاهر شوی, من رغبتی به تو نخواهم داشت., و لذا 
مالت را بیهوده خرج نکن «. 


فروشنده میگوید: پس من چه کنم؟ آخر باید به هرنجوی که هست تو را 
بفروشم. کنیز میگوید:» اينهمه شتاب برای چیست؟ باید خریداری باشد که 
دل من به سوی او کشش پیدا کند و صداقت و امانت او اعتماد کنم بگذار 
خریدار من پیدا میشود «. 


تو در اين موقع نزد فروشنده برو و بگو من نامه ای برای او از طرف یکی 
از بزرگان به خط رومی آورده ام. و در آن کرم و وفا و خرد و سخای خود 
را منعکس نموده است. این نامه را به او بده تا آن را مطالعه کند و اخلاق 


و رفتار نویسنده اش را در لابلای تور اه تها نی | کته نوم 
ان تمایل پیدا کرده و تو نیز مایل بودی. من از طرف نویسنده نامه وکالت 
دارم که او را از تو خریداری کنم «. 

بشیر بن سلیمان می گوید:» تمام آنچه را که مولایم امام هادی علیه 
السلام دستور داده بود, مو به مو انجام دادم. وقتی نامه امام علیه السلام 
تا تم دست ان کنی. دادم به شدت کوخست: وه ور نید کفت یر 
به صاحب این نامه بفروش ! « 


و سوگند یاد کرد اگر او را به صاحب آن نامه نفروشد خود را خواهد کشت. 


با عمر بن یزید بر سر قیمت کنیز وارد مذاکره شدم تا سر انجام بر همان 
مبلفی که امام هادی علیه السلام به من داده بود, توافق حاصل شد. 


پول ها را تحویل فروشنده دادم و آنگاه آن بانو را در حالی که شاداب و 
خندان بود از او تحویل گرفتم و به خانه ای که در بغداد اجاره کرده بودم 
بردم . 


معرفت نرجس به مقام امامان: 


۳ سلیمان بیان کرده:» پس از ات که نرجس را خریدم», او را به 
محل مت 
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خود در بغداد بردم. در آن جا دیدم آن بانو از شدت خوشحالی آرام نداشت, 
نامه امام هادی (علیه السلام) را بیرون اد آن را می بو سید و بر صورت 
کی هی نهاد. وه وسنتسر آنافی 


فا رفن به او گفتم:» ای بانو, تو که مولای مرا ندیده ای و او را نمی 
تا اه ناس هس کضان رای ایس ره 


آن بانو پاسخ داد::» ای عاجز و ناتوان از شناخت مقام اولاد پیامبران. من 
مولایت را می شناسم ! به او گفتم:» چگونه ممکن است که شما در روم 
باشید, و مولای من در سامرا و ان وقت ایشان را دیده باشید و بشناسید؟ 
‌» 


بانو گفت: اگر مایلی خوب گوش کن و به گفتارم دل بسپار تا سرگذشت 
۳ ۳ 
بفرمایید استفاده میکنم. 


آن گاه ماجرای بر هم خوردن مراسم ازدواجش را با عموزادگانش با زگو 


کرد. (6) 
برهم خوردن مراسم ازدواج نرجس خاتون (س) با برادرزاده های قیصر: 


اد پای امن میک مان رم میا زر دی بش عاه فر ند ی 
پادشاه روم هستم و مادرم از فرزندان شمعون بن حمون بن صفا؛ وصی 


یک سال پیش هنگامی که سیزده ساله بودم. جدم قیصر خواست مرا به 
عقد فرزند برادر خود دراورد دستور داد تمام قسشیسین و رهبانان را جمع 
کردند. سیصد نفر از میان انها انتخاب کرد و هفتصد نفر هم از امرای لشکر 
و صاحب منصبان کشور و چهار هزار نفر از معتمدین و اشراف و اعیان 
لشکریان حاضر ساخت و تختی از خزانه بیرون اورد که اراسته به انواع 
جواهرات بود, ودر میان قصر مجلل خویش بر روی پایه هایی که تکیه کرده 
بودند استوار ساختند و بتها و صلیبها را بر بلندی قرار دادند و برادر زاده 
قیصر را روی آن تخت نشاندند. 


اما چون کشیشها انجیلها را به دست گرفتند که بخوانند. قصر به لرزه افتاد 
بتها و صلیبها سرنگون شدند و تخت واژ گون گردید و داماد از تخت به زیر 


افتاد و بیهوش 
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شند. 


کر 1 ترما با دیدن ی زضا و به و شت افتادند رنگ از روی کرد ً بان 
پریده» لرزه بر اندامشان افتاد. 


یکی از کشیشان بزرگ بعرض قیصر رسانیده ای فرمانروا! ما را از اين کار 
نحس که نشانه زوال مسیحیت است معاف فرما! 


جدم نیز این امر را به فال بد گرفت جدم قیصر دستور داد که بار دیگر 
چلیپاها بر جای گذارند قندیلها نصب کنند و... تخت را بار دیگر بروی چهل 
پله ی خود جای دهند, و پیش خدمتان که صف در صف ایستاده بودن چنان 


کردند... 


اين بار برادر آن داماد نگون بخت را بر تخت نشاندند. که مرا به او عقد 
بندنذ"نا شاید شعغادت این برادر وفع تحوست: آن را بتماید و انجیلها 
را گشودند و شروع به خواندن کردند, بار دیگرقصر به لرزه افتاد تخت 
واژگون گردید و بتها و صلیبها و داماد سرنگون شدند. هول و هراسی بر پا 
گردیده که همه ی مردم متفرق شدند. این دو حادثه وحشتنای, عجیب و 
دار الوم مجلسن زا درهم رت این اد که همه یه این شجه ونمدند. که 
من دختری شوم هستم. مرا به یکدیگر نشان می دادند و به من ترحم می 
کردند و من از دیدن این موارد ناراحت می شدم. ای ی سا 
در و ی رت تاثر فرو برد, من هم 
هحون وتمحین سا ذهنی اکنده از شوال های بی پاسخ, قلبی رنج دیده و 
دلی مملو از درد و عصه, روز را سیری کردم؛ نگاه ها و ملامت های 
اطرافیان, تفسیرهای گوناگون و نحوست این واقعه برای امیراتورد روم 
را تحمل میکردم و این سوال بی پاسخ را مکرر از خود می پرسید: جچه 
رازی در این واقعه نهفته است؟ و در گوشه ای پنهان شدم تا شب را به 
خواب رفتم (7) 


خواستگاری و مراسم عقد در رفیا: 
مراسم ازدواج حضرت نرجس با دو برادر زاده جذش نا کام و ناموفق ماند 


نرجچس خاتون ادامه آن ماجرا را برای بشر بن سلیمان در بغداد این گونه 


باز گو 
ص: 3802 


میکند: 


جذم آن تخت با شکوه را برای ازدواج من با برادر زاده هایش قرار داده 
بود. منبری از نور نصب کرده اند که در بلندی با اسمان رقابت می کرد. 


حضرت مسیح علیه السلام, شمعون جانشین حضرت عیسی علیه السلام - 
و تعدای از حواریون در آن جا گرد آمده اند. در اين هنگام حضرت محمد 
ضلی, الله. .علیه..و: ال وسلم. هفر اه؛ خانتشین و دامادش, حصرت. علی: :علیه 
لاه ی دا > امامان خسن لیم السلاهه وا ره فص رده 


با ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم. حضرت مسیح به استقبال 
ان حضرت شتافت., او را در اغوش کشید و معانقه کردند. حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله وسلم به عیسی علیه السلام قرمودند:» ای روح خدا 
علیه السلام ! من آمده ام تا از جانشین تو - شمعون - دخترش - ملیکه - را 
برای این فرزندم خواستگاری کنم. « 


آن: کاخ بتامتر اکره.ضلی اللمعليم.و لد وسلم با دست به ابو محمد امام 
حسن عسکری علیه السلام فرزند صاحب این نامه اشاره کرد. در این 
هنگام و ۲ مسیح علیه السلام نگاهی به شمعون انداخت و فرمود: 
شرافت و بزرگی به تو روی آورده است. 


پس نسل خویش را با نسل آل محمد پیوند زن ! شمعون پاسخ داد؛ 
فراز منبر رفت. صیفه عقد را جاری کرد و مرا به ازدواج فرزندش در اورد. 


حضرت مسیح علیه السلام. فرزندان حضرت محمم ضلی الله علیه واه 
سلم, حضرت علی علیه السلام و حواریون گواهان اين ازدواج بودند. (8) 


علاقه نرجس خاتون (س) , به امام حسن عسکری (علیه السلام) علیه ۱ 
زنل 


حضرت نرجس خاتون در ادامه نقل ماجرای زندگی خویش برای بشیر بن 
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سلیمان در بغداد می گوید:» پس از آنکه حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم در خواب, مرا به ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام در 
آورد. از ترس این که مبادا پدر و جذم مرا بکشند, این خواب را پنهان کردم 
و برای کسی بازگو نکردم. 


ولی عشق و علاقه به ابو محمد) امام حسن عسکری علیه السلام (لحظه 
به لحظه در دلم زیادتر می شد و خورد و خواب نداشتم. به تدریج جسمم 
رو به ضعف نهاد و به شدت رنجور و بیمار شدم. در همه روم هیچ پزشکی 
نبود که جدم او را برای معالجه من نیاورده باشد, ولی مداوای پزشکان و 
داروهای انان در من هیچ اثری نبخشید. 


کات که جذم از بهبود و شفای من ناامید شد؛ به من گفت:» ای نور 
سص اساسا ات آهاوه انم که 


پاسخ گفتم:» ای پدر بزرگ مهربانم ! درهای فرج و گشایش در من بسته 
شده است. اگر از شکنجه اسپران مسلمان صرف نظر کنی, غل و زنجیر 
از ذست و.یایشان,: بکشایی و از آدشان کنت, امیدوازق حضرت. مسیخ علیه 
السلام و مادرش به من سلامتی عنایت کنند. « 


جذم به درخواست من ترتیب اثر داد. من نیز اندکی تظاهر به بهبود نمودم 
و کمی غذا خوردم. پدر بزرگم شادمان شد و برای همین. اسیران 
مسلمانان را احترام کرد و از آنان دلجویی نمود. (9) 


اسلام آوردن نرجس خاتون به دست فاطمه زهر| (س): 
تا قیامت همه فخرم این است من مسلمان شده زهرایم 


حضرت نرجس خاتون ادامه ی داستان زندگی خود را برای بشیر بن 
سلیمان این گونه بازگو فرمود:» چهارده روز پس از آنکه پیامبر اسلام مرا 
به ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام در آورد, بار دیگر در خواب دیدم 
که حضرت زهرا, بهترین بانوی جهان, همراه حضرت مریم و هزار حوری 
بهشتی, به دیدار من آمدند. 
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حضرت مریم با اشاره به حضرت فاطمه علیهاسلام به من فرمود:» این 
بانو سرور زنان جهان و مادر شوهر تو است. « 


به دامان فاطمه چنگ زدم و گریه کنان؛ از این که امام حسن عسکری علیه 
السلام از دیدار و ملاقات با من خودداری می کند, گله و شکایت کردم. 
حضرت فاطمه فرمود:» تا وقتی بر دين مسیحیت هستی, فرزندم حسن 
عسکری به دیدار تو نخواهد امد. خواهرم, مریم, نیز از دین و مذهب تو 
تبری می جوید. اگر خواهان خشنودی خدا| و حضرت عیسی علیه السلام 
هستی و شوق دیدار امام حسن عسکری علیه السلام را در دل داری, بگو: 
اشیدان.۱ السال للع ان ات صعو ا رل للم 


هنگامی که این شهادتین را بر زبان جاری کردم, حضرت فاطمه مرا در 
اغوش گرفت. به سینه چسباند, دلداری ام داد و فرمود:» اکنون منتظر 
دیدار فرزندم باش. 


من او را به سوی تو خواهم فرستاد. « 


حسن عسکری علیه السلام فرا گرفته بود. (10) 


عشق نابی به دل من بسپرد عشق ناب دل من عسکری است 
گر چه آغاز مسیحی بودم مذهب اصلی من حیدری است 
دیدار با امام حسن عسکری در رویا: 

حضرت نرجس خاتون به بشیر بن سلیمان فرمود: 


» یک شب پس از آن که در خواب مسلمان شدم و حضرت زهرا علیهاسلام 
دیدار امام حسن عسکری را به من مژده داد در خواب امام حسن 
عسکری را زیارت کردم. با مشاهده او زبان به شکوه و شکایت گشودم و 
به او عرض کردم:» ای محبوب من ! پس از آن که مرا اسیر عشق و 
محبت خود کردی, به من ستم روا داشتی و دیدار روی ماهت را از من 
دریغ کردی. « 


فرمود:» دلیل دوری من از تو چیزی جز دین تو نبود. اکنون که اسلام 
اوردی, هر 
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شب به دیدارت خواهم آمد, تا وقتی که خداوند متعال ما را در بیداری به 
یکدیگر برساند. « 


نیاید. « (11) 


چگونگی اسارت نرجس خاتون (س): 


پس از انکه نرجس خاتون. ماجرای ازدواج خود را با امام حسن عسکری 
علیه السلام و مسلمان شدن خود را برای بشیر بن سلیمان بازگو کرد. 
بشر از نرجس پرسید:» با اين که تو نواده قیصر روم هستی, چگونه وارد 
اسیران جنگی و کنیزان شدی؟ « 


نرجس خاتون پاسخ داد:» یی شب امام حسن عسکری علیه السلام در 
خواب به من فرمود:» جدت به زودی سیپاهی را روانه جنگ با مسلمانان 
خواهد کرد و خود نیز همراه انان خواهد رفت. تو هم با لباس کنیزان به 
صورت ناشناس از فلان راه به آنان ملحق شو! « 


من نیز چنان کردم, تا این که پیشقراولان سپاه اسلام به ما دست یافتند و 
منتیزبه اسارت مستلما بان در آاهدم: هنگامی که غنایم جنگ را تقسیم می 
کردندر مرا به پیرمردی دادند, او نام مرا پرسید؟ گفتم: من نرجس نام 
ار این با ان ات 


اکنون جز تو هیچ کس نمی داند که من دختر قیصر روم هستم, تو را نیز 
من خودم از این موضوع اگاه کرده ام . «(12) 


تسلط نرجس خاتون بر زبان عربی 


پس از آن که نرجس خاتون سرگذشت خود را به زبان عربی برای بشیر 
بن سلیمان شرح داد بشر از این که یک زن رومی به زبان عربی مسلط 
بود, تعجب کرد و از او پرسید:» شگفتا که تو اهل فرنگی و به زبان عربی 
به خوبی سخن می گویی ! « 


نرجس خاتون پاسخ فرمود؛» دم به دلیل علاقه زیادش به من می 
خواست آداب و رسوم ملت های دیگر را فرا گیرم و مرا بسیار به این کار 
تشویق می کرد. او زن مترجمی 
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را که به هر دو زبان عربی و فرنگی مسلط بود, مامور کرده بود هر صبح و 
شب نزد من اید و زبان عربی را به من بیاموزد. من نیز پس از مدتی زبان 
عربی را به خوبی اموختم. «(13) 


دیداربانوی هجرت با امام هادی (علیه السلام): 


بشر میگوید: وقتی او را به سامرا خدمت امام علی النقی (علیه السلام) 
بردم حضرت به او فرمودند: چگونه خداوند به تو عزت دین اسلام و 
شرافت محمد (صلی الله علیه و آله) و اولاد او را نشان داد؟ او پاسخ داد؟ 


چه بگويم دز مورد آنجه شما. بهتر از هن:می دانید؟ 

حضرت به او فرمودند: مایل هستی ده هزار اشرفی به تو بدهم يا این که 
تو را به شرافت ابدی بشارت دهم. او پاسخ داد: من بزرگواری و سربلندی 
ابدی می خواهم. 

عدلا. کما ملّت ظلما و جورا: بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه شرق 
و غرب عالم خواهد شد و زمین راب رل فادها هد موو یسشن اسان 
که از ظلم و جور آکنده شده باشد. 


عرض کرد: این فرزند از کدام شوهر خواهد بود؟ 


مهافت اتود این کی هس ااتات ای 
الله علیه و اله) در فلان شب و در فلان ماه و در فلان سال رومی تو را 
برای او خواستگاری فر مود. 


در ان شب حضرت عیسی بن مریم و وصی او تو را برای چه کسی تزویج 


کردند؟ 
گفت: برای فرزند دلبند شما. 
فرمود: او را میشناسی؟ 


عوضش کرد خکوته اما تفیشاتیم وحال انکه از شبن که -به:دشت خطص رت 
فاطمه زهر| سلام الله علیها مسلمان شده ام شبی نیست که او به دیدن 
من نیاید. 


امام دهم (علیه السلام) به کافور خادمش فرمود خواهرم حکیمه را بگو نزد 
من بياید. 


وقتی آن بانوی محترمه آمد حضرت امام هادی (علیه السلام) فرمود این 
دختر همان است که گفته بودم. 


حکیمه خاتون او را در بغل گرفت و از دیدارش شادمان گردید. 
ص: 3807 


حضرت امام هادی (علیه السلام) به حضرت حکیمه فرمودند: خواهرم او را 
به خانه خود ببر و مسائل و احکام اسلام را , به او تعلیم ده. 


آقشفسن فرزنتم کین (علیه. السلام از ق‌هاوزفانم. آل-عحفد (ضلن ال 
غلفه و ال است (13) 


ازدواج نرجس خاتون (س) با امام حسن عسکری (علیه السلام) : 


وجود خفقان و استبداد حاکم وقت باعث شد که مراسم وصلت امام حسن 
عسکری (علیه السلام) و نرجس به صورت مخفیانه و در خانه حکیمه دختر 
اخاشتواه رغلیه الساای ب ار کی 


حکیمه خاتون نقل میکند که من تمامی احکام را به نرجس خاتون آموزش 
دادم روزی برادرزاده ام به دیدارم آمد و به او نیک نظر کرد, بدو گفتم: ای 
آقای من ! دوستش داری او را به نزدت بفرستم؟ فرمود: نه عمه جان ! اما 


از او درشگفتم ! گفتم: 


شگفتی شما از چیست؟ فرمود: به زودی فرزندی از وی پدید آید که نزد 
خدای تعالی گرامی است و خداوند به واسطه او زمین را از عدل و داد 
آکنده سازد. همچنان که پر از ستم و جور شده باشد. گفتم: ای آقای من ! 
ایرد نها فرشم فرمود: از پدرم در این باره کسب اجازه کن. 
گوید: جامه پوشیدم و به منزل امام هادی (علیه السلام) درآمدم. سلام 
کردم و نشستم و او خود آغاز سخن فرمود و گفت: اک یه تن را 
برد فر ند آنی. محفه. نفزیشت: کوید: کفتم :اي آفای.هن | بدین. ضطور. 
خدمت شما رسیدم که در این باره کسب اجازه کنم. فرمود: ای مبار که ! 
خدای تعالی دوست دارد که تو را در پاداش این کارشریک کند. و بهره ای 
از خیر برای تو قرار دهد. حکیمه گوید: بی درنگ به منزل برگشتم و نرجس 
وا رتم در اختیار انهمحمن فرار حادم و پوت انها وا کر میرم و9 
برقرار کردم و چند روزی نزد من بود سپس به نزد پدرش رفت و او را نیز 
همراهش روانه کردم... («15). 


به نظر میرنند آمام خسن سر در آن:ومان: 22 ال بوده: آند: 


ذکر این نکته ضروری است که فضای سامره برای امام دهم و نیز امام 
حسن عسکری 
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علیهما السلام چونان زندانی بود که ابتدا و انتها نداشت, خانواده مکرم این 
بزرگواران همواره تحت نظر بوده وبا رفت و امد نظامیان و به ویژه 


جاسوسان متوکل و جانشین او که در سال 227 به تخت نشست و همچنین 
مفتز که. در صسال 222 زمامداری. مردم را به. کهده. کرفت. مورد آزار و 
اذیت قرار می گرفتند. 


نرجس؛ , بانوی شرافت, در چنین خانه ای زندگی می کرد و با عشق به 
ولایت و همسر بزرگوار خویش تمامی سختیها و ناامنیهای موجود را تحمل 
نموده و حتی لحظه ای از ارفانها و ارزتتهای الهی دنت بر نذاشت: 


کی از آحای سیف ای سس 


یک سال و یک ماه پس از ازدواج امام حسن عسکری (علیه السلام) و 
نرجس خاتون امام زمان به دنیا می ایند حضرت ولی عصر (علیه السلام) 
روز نیمه شعبان 255 هجری قمری متولد شد 


شب این میلاد خجسته را» شب برات «و» شب مبارک «و» شب رحمت 
«خوانند گفته میشود که قبل از ولادت نرجس خاتون روزی مشاهده میکند 
که نوری وارد بدن اومیشود وبه امام حسن عسکری موضوع راگزارش 
میکند وامام اورا نوید به بارداری امام زمان میدهد. 


باید دانست که روایات و احادیثی که دلالت بر ولادت و وجود حضرت ولی 
عصر علیه السلام دارد بسیار است و ما در باب اول از فصل سوم منتخب 
الاثر بیش از دویست روایت را در این موضوع نقل کرده ایم و سید علامه 
مير محمد صادق خاتون آبادی در کتاب اربعین می فرماید: در کتب معتبر 
شیعه بیش از هزار حدیت روایت شده در ولادت حضرت مهدی علیه 
السلام و غیبت او و آنکه امام دوازدهم است و نسل امام حسن عسکری 
علیه السلام است و اکثر آن احادیث مقرون به اعجاز است. 


گزارش_ و تفصیلات ولادت سراسر برکت امام, در کتب معتبر و اخبار, 
فسر وحا سانش اس از له این اضار روانن: است که در بایم 
الموده, ص‌ 139 و 1ظ<1 فاضل قندوزی که از علمای اهل سنت است و 
شیخ طوسی در کتاب غیبت و شیوخ دیگر روایت 
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کرده اند و صدوق در کتاب کمال الدین به سند صحیح و معتبر از جناب 
موسی بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیهما السلام از 
حضرت حکیمه خاتون دختر والامقام امام محمد تقی علیه السلام که از 
بانوان با عظمت و شخصیت و فضیلت خاندان رسالت است, حدیبت کرده 


است. 


حکیمه فرمود: امام حسن عسکری علیه السلام خادم خود را نزد من 
فرساد که شترا یشان افطار کته شنگافی که من ایشان زا دیدم 
فرمودند عمه امشب در نزد ما افطار کن که شب نیمه شعبان است و 
خداوند حجت را در این شب ظاهر فرماید و او حجت خدا در زمین است. 


من عرض کردم: مادرش کیست؟ 
فرمود: رجس. 
گفتم: فدایت شوم به خدا| سوگند در او اثری از بارداری بیست. 


امام لبخندی زدند و فرمودند: همین است که برای تو می گویم عمه جان 
هنگام سپیده دم صبح آثر بارداری او ظاهر می شود. زیرا نرجس مانند 
مادر موسی است که نشانی از فرزند داشتن در او دیده نمی شد و تا 
هنگام تولد موسی هیچ کسی از ولادتعش خبر نداشت.) فرعون ستمگ رکه 
می دانست اگر حضرت موسی متولد شود با او مبارزه می کند و تخت و 
تاجش را نابود می سازد, با تمام نیرو می کوشید تا از ولادت موسی (علیه 
السلام) جلوگیری کند, لذا دستور داد تا زنان را از مردان جدا کنند اما 
وقتی خدا بخواهد موسی به دنیا بياید, تلاش صدها فرعون هم بی نتیجه 
خواهد بود. قبل از تولد حضرت موسی (علیه السلام) کسی باور نمی 
کردکه مادرش باردار است, نرجس نیز همچون مادر موسی تا اخرین 
لحظات ولادت امام زمان (علیه السلام) نشانی از بارداری در خود نداشت. 
زیرا اینده نرجس بسیار حساس و پر اهمیت بود. 


جاسوس ها همه جا راکنترل می کردند وکار آگاهان حکومت هر حرکت 
مشکوکی را زیر نظر داشته و به شدت مراقب بودندکه اگر فرزندی از 
امام یازدهم متولد شود, نا بود می کنند. ( 


در روایتی دیگر از حکیمه خاتون امام حسن عسکری به ایشان فرموده 
ات ها ار مار اه ی یی و مایرا هن فا زار 


پهلوهای خود حمل صفت کنند: 
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اییم زیرا ما نورهای خداوند هستیم که کثیفی به ما نمی رسد. « 


حکیمه گفت: وارد اتاق شدم جون سلام کردم و نشستم نرجس خواست 
پای افز ارم را بیرون آورد, گفت: ای سیده من و سیده خاندان من؛ چگونه 
شب کردی؟ 


گفتم: بلکه تو سیده من و سیده خاندان منی. 


گفتم: ای دخترم, خدا امشب به تو پسری کرامت فرماید که در دنیا و 
آخرت آقا است؛ پس او خجالت کشید و حیا کرد. و رفت گوشه ای از اطاق 
نشست امام حسن عسکری ع سخنان ما را شنید و فرمود:» ای عمه! 
خداوند ترا جزای خیر بدهد. « 


وقتی از نماز عشا فارغ شدم افطار کردم و در بستر خوابیدم چون نیمه 
شب رسید برخاستم و من زودتر از شب های قبل به نماز شب مشغول 
شدم. نماز را خواندم و فارغ شدم و نرجس همچنان در خواب و راحت بود, 
من نشستم برای تعقیب نرجس خاتون نیز از خواب بیدار و از اطاق بیرون 
رفت. وضوگرفت و مشغول نماز شب شد. نمازش را خواند وخوابید من از 
اطاق بیرون رفتم و به اسفان نگاه کردم, دیدم که طلوع فجر است.؛ اما 
هنوز اثری از فرزند نیست. 

هنوز نرجس در خواب بود, در شک افتادم, امام فریاد زد, عمه شتاب مکن 
که مطلب نزدیک گردیده. 


در حالی که من از اين تردید شرمنده بودم به طرف اطاق بر گشتم 


نشستم و سوره الم سجده و پس خواندم که ناگاه نرجس هراسناک بیدار 
شد. من به بالینش شتافتم و گفتم: 


تم ال علیک هابا چیری احسانن ,من کنی؟ 
گفت: بله, ای عکمه. 


گفتم: آسوده خاطر باش همان است که به تو گفتم. 


در این حال, دیدم نرجس خاتون. اضطراب دارد. پس او را در بغل گرفتم و 
نام الهی را بر او خواندم. امام حسن عسکری) ع (صدا زد که:» سوره قدر 
را بر او بخوان « 
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از او پرسیدم:» چه حالی داری؟ « 
نرجس خاتون گفت: ظاهر شد اثر آنچه مولایم فرمود. 


پس مشغول خواندن سوره قدر شدم چنانچه امام حسن عسکری علیه 
السلام امر فرموده بود. پس آن طفل در شکم نرجس خاتون نیز با من 
همراهی می کرد و انچه که من می خواندم را می خواند و بر من سلام 
کرد و من ترسیدم. امام حسن عسکری علیه السلام صدا زد و فرمود: 
که:» ای عمه از امر خدا تعجب مکن که خداوند زبان ما را درکودکی به 
حکمت با زکرده و در بزرگی حجت خود در زمین قرار می دهد. (16) 


سخن حضرت تمام نشده بود که ناگهان حضرت نرجچس علیهاالسلام از 
نظرم ناپدید شد و او را ندیدم. کویا پرده ای میان من و او زده شده بود. 
پس فریاد کنان بسوی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دویدم. ان 
حضرت فرمود:» برگرد ای عمه ! که او را در جای خود خواهی یافت. « 


پس من مراجعت نمودم و بعد از زمان کمی, پرده برداشته شد و نرجس 
خاتون را دیدم که بر وی نوری است که چشمم را خیره نمود و حضرت 
صاحب الامر علیه السلام را مشاهده کردم که به سجده افتاده و انگشتان 
سبابه خود را به طرف انتتمان: ند . کردم توت .و مشقولن. دعر خدا بو 
شگافی که وا برگرفتم, دیدم پاک و پاکیزه است. در حالی که در بازوی 
راستش نوشته است: جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 


دی روا نت ذبکری آمذه است: چون حضرت مهدی (علیه السلام) متولد شد, 
نوری از او ساطع گردید که به آفاق انتفان یهن شد, و مرغان سفید را 
دیدم که از آسمان به زیر می آمدند و بال های خود را بر سر و روی و بدن 
آن حضرت می مالیدند و پرواز می کردند. (17 


در این موقع حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) صدا زدند: عمه ! 
فرزندم را نزد من بیاور. وقتی نوزاد را نزد جصرت بردم: وی را در آغوش 
گرفت, و بر دست و چشم کودک دست کشید و در گوش راستش آذان و 
در گوش چیش اقامه گفت و فرمود: فرزندم !| سخن بگو ! گفت:» اشهد ان 
د اه الا للم ان خن مه رسول اللهنان ان اس همین رف 
شهادت می دهم که نیست معبودی جز خداوند و بدرستی جد من 
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محجمد؛ فرستاده خداوند, و پدرم امیرالمومنین است. 


آنگاه یک یک امامان را شمرد تا اینکه به خود رسید, پس فرمود؛» اللهم 
انجزلی ما وعدتنی و آتمم اه امری و ثبت وطاتی و املاء بی الارض قسطا 
وعدلا. «یعنی: 


خدایا وفا کن به آنچه که به من وعده داده ای و امرم را تمام کن و 
خدصاند تاک کر واه میت | ما 


در بعضی روایات گفته شده که ولی عصر این سخنان را در همان لحظه 
تولد که سجده کرده بود بیان کرده وحکیمه خاتون شنیده. 


در روایت دیگری آمده است که: چون حضرت مهدی علیه السلام, متولد 
شند. به زانق ذر امد و دف ان خود زا ند تمود. آنگاه عطسه کرد و 
موی ال له بت الالی هعلی ال ی وه نها کر 
الله غیر مستنکف و لا مستکبر «) یعنی: سپاس مخصوص پروردگار جهانیان 
است و درود خدا 0 وال اه باه بندن اق. که بدون: فیح ننی. و 
استکباری خدا را یاد کرد. ( 


آنگاه فرمود:» ظالمان گمان کردند که حجت خداوند باطل خواهد شد, اگر 
در سخن گفتن به من اجازه می دادند هر آینه شک زایل می شد. («<18) 


بعدامام به من فرمود: این کودک را بگیر و به مادرش بسپار تا او را شیر 
دهد. اه کر ۱ 
۹7 به مادرش برگرداندم و پس از نوشیدن شیر دو مرتبه نزد حضرت 
وردم 


در روایتی دیگر امده که وقتی حضرت زبان به کام فرزندش فرو برد 
سپس فرمود: ای فرزند بخوان طفل شروع به خواندن کرد. از صحف ادم 
و زبور داود تا تورات و انجیل را به زبان عبرانی و سرياني خواند, سپس 
این ایه را تلاوت کرد: 


وترید آنسن علی الدین: اشتضعف | فی الارض ‏ تحفلهم الما رین وکین 
لهم فی الارض و نری فرعون 


همنین (علیه السلام) و 
کرخ (صلی الله. علیه.و اله) وامیز المو‌متین (علر 
آز؟ پیامبر | م (صلی الله عل 
۳ پدرش درود فرستاد. 


.)19( 


عمْل اللّه 
اما حسن عسکری پس از ولادت امام ز 
حکیمه خاتون گوید: امام 
تعالی 
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فرجه الشریف آن بزرگوار را به) روح القدس (سیرد وخطاب به او که با 
ملایکه به صورت پرندگانی ظاهر شده بودند فرمود: 


) این فرزند را ببر و حفظ کن و هر چهل روز یک بار او را پیش ما بیاور. 
سیس خطاب به فرزند خود فر مود: تو را , به آن کسی که مادر موسی, 
فرزندش را به او سپرد می سپارم. نرجس خاتون از فراق فرزند گریان 
شد. امام فرمود: آرام باش و بدان که شیر خوردن از غیر پستان تو بر او 
حرام است و به تو باز .هی کردد ؛ همچنان که موسی به مادرش باز گشت. 
حکیمه خاتون سو ال کرد که اين پرنده چه بود؟ فرمود: 


روح القدس بود. 


۱ ۱۳ ۳ ۳ ۱ 


و در احادیث دیگر روایت ت است که وقتی امام عصر متولد شد؛ حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام دستور فرمود: ده هزار رطل نان و ده هزار 
رطل گوشت بین فقرای بنی هاشم تقسیم کنند و سیصد گوسفند عقیقه 
نمایند (21) 


خزان زندگی نرجس خاتون (علیه السلام): 


ریت خقیق وقات انشای بان شا خولوهان با نشخص اعت وروانات 
متفأوتی در مورد ان وجود دارد 


- روایتی وفات این بانوی با سعادت رادر سال 261 هجری میداند مانند 
ذبیح الله محلاتی نویسنده ریاحین الشریعه. 


نویسنده کتاب ریاحین الشریعه سال وفات بانوی سامرا را 261 ه. ق ذکر 
نمود. و می نویسد. 


» در سنه 261 در سر من رای) سامرا (به جوار حق شتافت زیرا معتقدند 
نرجس خاتون زمان شهادت امام حسن عسکری در کنار ایشان حضور 
داشته است (22) که البته این مورد مشکوی است زرا تاریخ نویسان 
اکثرا گفته اند کنیزی به نام صقیل در کنار امام بوده وعنوان نکرده اند وی 
همسر امام (علیه السلام) است همانند علامه مجلسی درقسمتی از 
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بحارالانوار اینگونه مطرح میکند که هنگام شهادت امام به غیر از عقید خادم 
امام وصاحب الامر وکنیزی به نام صقیل ویکی از یاران امام کسی در آنجا 
حضور نداشته ولی عنوان نمی کند که صقیل والده امام زمان است وبا 
درهمین کتاب ماجرااز زبان عقید بیان میشود و عنوان میکند به غیر ازمن 
وکنیزی صقیل نام وصاحب الزمان درکنار امام کسی نبود باز هم عنوان 
نمیشود که کنیز مربوطه نرجس خاتون است شیخ طوسی هم درقسمتی 
از ز کتابش الغیبه ماجرا رااینگونه مینویسد به غیراز علی نوبختی وامام زمان 
و عقید و یک کنیز کس دیگری کنار امام نبوده. پس ممکن است نرجس 
خاتون نباشد (23) مراجعه شود به شهادت امام حسن عسکری (علیه 
السلام) 


2 - به روایتی دیگر ایشان قبل از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 
از دنیا رفته اند زیرا هنگامی که امام از وقایع بعد از شهادت خود نلسبت به 
فرزند و عیالش خبر داد حضرت نرجس خاتون از ان حضرت خواستند که 
دعا بفرمایند قبل از ایشان از دنیا بروند چون تحمل دیدن این امور 
راندارند. وامام (علیه السلام) اینچنین کردند (24) 


3 - روایتی دیگر وفات ایشان راچند سال بعد ازشهادت امام حسن 
عسکری میداند (25) زیرااگربا توجه به حضورایشان زمان شهادت امام 
حسن عسکری (علیه السلام) وهمچنین روایتی که در مورد ایثار کنیزی به 
فا بل کر شوه است در باه رحس هار اشطای اشه سال بحات 
این بانو از 262 به بعد خواهد بود زیرا زمان ذکر شده در روایت دو 


سال است و امام عسعری علیه السلام نیز در سال 260 به شهادت 
رسیدند. واین روایت ت این است 


پس از شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام جعفرکذاب که 
اوضاع رابروفق مرادش ندید به نزد معتمد خلیفه رفت وچگونگی اوضاع 
راشرح داده واز وجود امام زمان علیه السلام به اوخبر داد معتمد که درپی 
چنین روزی بود سربازان رابه ایشان فرستاد انهابه خانه امام علیه 
السلام هجوم آوردند و منزل را بازرسی و سپس مهرو موم کردند. امام 
زمان علیه السلام از غفلت آنان استفاده کرد و از منزل خارج شد. آنان 
کنیزی صقیل نام رادستگیر کردند و برای 0 نزد شاشور ان بردند تا 
درباره کودک از او سوال کنند, کنیز برای حفظ جان امام زمان علیه السلام 
ادعای بارداری 
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کردتا بتواند موضوع امام رامخفی کند و بازداشت شد. البته بنا بر برخی 
گزارش هاء طراح اصلی این حرکت حدیث بود و کنیز با صلاح دید وی آن را 
اجرا نمود. پس از دستگیری مدت دو سال تحت نظر قرار گرفت. در این 
دوران که تحت مراقبت عباسیان و در خانه معتمد خليفه عباسی بود) به 

گفته ای در نزد آبن ابی الشوارب قاضی زندانی بود ۱ 
زیادی برای او به وجود آمد و این محدودیت هابرایش ناراحت کننده بود. 
پس از انقضای این مدت به علت درگیری ها و آشوب هایی که در نقاط 
ی عباسی روی داد) مانند قیام صالح الزنج دربصره و جفد 
عپاسی تمام نیرویر خود را برای رویارویی با این حرکت ها بسیج کرد و 

دیگر مجال سخت گیری در مورد خاندان امام علیه السلام باقی نماند. ۳ 
این رو از ایشان رفع توقیف به عمل ند و ایشان آزادشده اگراوواقعا 
نرجچس خاتون باشد ینس از رهایی مدنی در خانه 1 بن جعفر کاتب 
نوبختی به سر برد و مورد توجه شیعیان قرار گرفت و اوازه صلاح. تقوا و 

مستجاب الدعوه بودن او در میان شیعیان پیچید. با ار 
فضیلت و پاکی وی خیل عظیم مشتاقان اهل بیت علیهم السلام برای 
استجابت دعا و رفع گرفتاری و مشکلات خویش به او رجوع می کردند و 
این موجب سوء ظن عباسیان گردید. از اين رو وی را از دسترس جامعه 
شیعه دور نمودند. این جریان مصادف با دوران معتمد عباسی بود. وی نیز 
مانند متوکل مخالف جدی شیعیان بود. از اين رو نرجس خاتون را از خانه 
حسن بن جعفر نوبختی بیرون کشید و در قصر خود محبوس نمود تا اینکه 
در دوران معتمد عباسی, این بانوی گرامی و بافضیلت وفات پافت و در 
کنار. فد با امام ی گر رعلیه السای فا ماه‌ها وه( اند 
السلام) و تا مرا به خای سپرده شد. (260) 


البته این از دیدگاه من مورد شک وتردید واقع است چرا که ممکن است 
صقیل نام کنیزی باشد که در خانه امام زندگی میکرده واین اشتباه از لحاظ 
شباهت نامها باشد زیرا به احتمال زیاد امام کنیزان بسیاری داشتند تا 
کسی نفهمد همسر واقعی امام کدام است از طرفی باران وکنیزان یک 
امام به دلیل همراهی یک امام میتوانند ایمان قوی داشته باشند واز طرفی 
بعید نیست که یک کنیز بخواهد درقبال مهربانی های مولایش بخواهد 
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فداکاری کند وفرزند او راکه میداند مصلح جهان است نجات دهد الله 
اعلم | 


ادامه دارد ۳ 


پی نوشتها ومنابع: 


1 - پژوهشی درباره زندگانی حضرت نرگس. مادر امام مهدی عج 2 
پدیداورنده: طیبی, ناهید , نشریه: پیام زن» شماره نشریه: 10 


3- الغیبه شیح طوسی, ص‌ 8 کمال الدین صدوق, ج 2 ص 417. 


4 - مناقب ابن شهر آشوب, ج 4 ص ۱472 اثبات الهداه, ج 3 ص 363؛ 


5 - برگرفته از کتاب: مهدی پور. علی اکبر, گزارش لحظه به لحظه از 
میلاد نور. 


6 - مراجعه شود به بحارالانوار. جح 1ظ. ص 7 حدبتث 12 و غیبه الشیخ شیخ 
طوسی 


خر ص41 طیت ۱407 ار یه ال و ۱4 
ص 124 


8 - کمال الدین صدوق, 1363, ج 2 ص 417 بحارالانوار, ج 91, ص 8۵, 
حدیث 12 غیبه الشیخ طوسی 1412 ق. ص 124. پیشوای دوازدهم هیات 
تحریربه موسسه در راه حق, ص 26 مهدی موعود, ص 88 بحار الانوارج 1 
ص 6 نجم الثاقب ص 12. 


9 - بحارالانوار ج 51 ص 8, حدیث 12 غیبه الشیخ طوسی پیشوای 
دوازدهم هیات تحریریه موسسه در راه حق, ص 26 مهدی موعود. ص 88 
کمال الدین صدوق, 1363, ج 2 ص 418 نجم التاقب ص 10 12 - 
بحارالانوار جح 51ظ, ص 9-8, حدیت 12 همان 


2 - همان 

3 - همان 

برای اطلاع بیلشتر, رک: مهدی موعود. ص 8-4 حدیقه الشیعه, ص 7006- 
اافب ی در یی ماو مر 4 20132 
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5 - غیبه طوسی, ص 244, ح 210 شیخ صدوق (ره)؛ کمال الدین و تمام 
0 + . 
نا رالانوار ‏ لک رص 15 


ا ص 1 


8 - گردآوری پایگاه اینترنتی پرشین وی 
9 - بحارالانوار جح 1ظ ص 12 عمال الدین دو جلدی. ص 424. 


و راد ص 24, 0۳ دیگر 


1 - منتخب الاثر. ص 341 و 343. کمال الدین جح 2 ص 483. 
2 - مراجعه شود به ذبیح الله محلاتی نویسنده ریاحین الشریعه 


4 - ژند حاتت عسکریین ابوالقاسم سحاب ص‌‌ 152 ۳ 2 ودیگر کتابها 


سا ار خر ان الشمسم جر ی ۱2 
32 


6 - ماهنامه موعود شماره 97, پروین دخت اوحدی حائری برگرفته 


ژقد کی نامه نرجس خاتون (س) قسمت دوم 


اشاره 
پسنده: منتظر ظهور - ساعت 8/48 قبل از ظهر روز 1388/11/17 
تحلیل زندگینامه بانوی عشق وهجرت نرجس خاتون علیها السلام: 


درقسمت قبلی سر‌گذشت نرجس خاتون وچگونگی ازدواج ایشان با امام 
حسن عسکری علیه السلام بیان شد ودرادامه سعی داریم به تحلیل زندگی 
ایشان بپردازيم 


باخواندن سرگذشت معجزه گونه نرجس خاتون علیها السلام سئوالات 
بسیاری 
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بسیاری از تاریخ نویسان خصوصا تاریخ نویسان غرب وهمچنین عده ای 
دیگر که قصد توهین به ساحت مقدس امامان راعليهم السلام را دارند اين 
داستان راغیر واقعی دانسته وان راچیزی جزدستمایه تخیل مسلمانان 
نمیدانند وعنوان میکنند که مسلمانان با بافتن این داستان قصد بالا بردن 
مقام بزرگان خود را دارند وبرای اثبات سخن خود خرده های بسیاری به 
این داستان واقعی میگیرند ومتاسفانه درمیان ما مسلمانان هم از این 
دسنه افراد کم نیستند که البته از حق نگذریم نمیتوانیم به آنها خرده بگیریم 
زیرا متاسفانه کتابهای زیادی که به تفسیر زوایای زندگی ایشان پرداخته 
باشد وجود ندارد واکثر کتابهایی هم که وجود دارد بسیارسطحی به موضوع 
را و وا را ای ار ۱ 


ترجمه نشده اند !!. 


وچون زندگی نرجس خاتون عليهاالسلام با اتفاقهای معجزه گونه همراه 
است طبیعتا شبهات بسیاری رابه وجود می اورد در کشور ما از لحاظ 
مذهبی چیزی که زیاد دیده میشود کتابهای دعا است که اگر بخواهی بعضی 
از آنها راباهم مقایسه کنی فقط جلدشان باهم تفاوت دارد کتابهایی که 
هر کس از هرجا رسیده) اکثرابدون صلاحیت (باهزینه هنگفت بیت المال 
چاپ کرده است من واقعا متاسف میشوم که دربرخی اموراتا خی کر 
با سئوالاتی که مطرح میشود وجود مقدس یگانه منجی عالم بشریت زیر 
سئوال میر ود ودر بعضی موارد حتی به ایشان نوهین میشود فقط به دلیل 
عدم آگاهی. 


هر خن آ اه من تیز پسیار اندی است: ولی. در اشخا سعین مشود در حد 


فکر وتوان به برخی سئوالات با استفاده از کتابهای گوناگون ومقالات 
وغیره... پاسخ داده شود امیدوارم مفید واقع شود 


زادگاه واقعی نرجس خاتون کجاست ودین رسمی انا چه بود؟ 


آهیکی ازشاهزاد گان قضر آمپراتوری فسطتطنبه پایتخت بیزا ین انسانبول 
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کنونی است 


مرحوم صدوق مطابق روایتی او را ملیکه دختر پشوع پسر قیصر روم می 
داند (1). 
زادگاه تبرجس؛ مادر امید و انتظار, قسطنطنیه است. پیش از آنکه این 


سرزمین توسط قسطنطنین اول ملقب به کبیر به این نام خوانده شود» 
بیزانس «نام داشت. 


بیزانس پایتخت امپراطوری روم شرقی 


بود که در سال 330 م تا 395 م در قسمت شرقی امپراطوری روم به 
وجود امد و تا حدود سال 1261 م پایدار ماند. (2) 


هنری لوکاس در تاریخ تمدن خود می نویسد: 

» قسطنطنیه را کونستانتینوس) قسطنطنین متوفی 337 م (بنا گذاشت و 
کر سر اس مان ده ها سا نف زار ال ۱00 1292 یا مخز 
ترین شهر اروپایی بود. («3) 

رومیان قبل از امپراطوری کنستانتین بت پرست بودند ولی از زمان او به 


نعد ملسیعی شدند. کنستانتین به ایین ملسیحیت ازادی و امنیت داد. از این 


رو کشور روم مملو از کلیسا گردید و درون اجتماعات مسیحیان که رو به 
گسترش بود یک فعالیت شدید در باره حکمت الهی و دانش عقاید به وجود 
آضد: )4( 


مرحوم کلیتی مین تونسد مادر قانم ععل. ال تعالی.فرجه الشریف کیزی 
سیاه از» نوبه « استان شمالی ,سودان بوده است. (ظ5) وی ضمن حدیثی 
طولاتی از حصرت محمه‌صلی الله علیه و اله نفل مین کید 

پاتی ابرم لماع این امه الییه ااقم تیه از حم. 


می اید پسر بهترین کنیزان, فرزند کنیز نوبی نژاد خوش دهن و خوش 
رحم... (6). 


که البته این موضوع با تحقیقات فراوان محققین رد شده است خود مرحوم 
کلینی در مورد نام و نسب مادر حضرت مهدی هب نظری از خود ندارد و 


این امر را هم به طور مستقل, در ضمن احادیثی که در اثبات ائمه دوازده 
گانه از زبان امام رضا علیه السلام نقل می کند, که با همه اخباری که در 
مورد مادر امام زمان نقل شده کاملا 
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متفاوت است و خیلی مورد توجه محدتان و مورخان؛ حنی شاگردان کلینی:, 


نسب واقعی نرجس خاتون چه بود؟ 


1 - شیخ کامل سلیمان در یوم الخلاص می نویسد:» مادر امام عصر, 
نرجس دختر یشوعا بن قیصر روم می باشد که از نسل شمعون وصی 
حضرت عیسی (علیه السلام) است. "نرجس به صورت ناشناس با لشکریان 
پدرش. برای مداوای مجروحین جنگ. همراه شد و اين جنگ در جنوب 
شرقی اروپا با مسلمین اتفاق افتاد. ۱ شد ولی 
احدی مطلع نشد که او دختر قیصر روم است. («<7) 


2 - نرجس دختر یشوعا, پسر قیصر روم است و مادر او از نوادگان 
شمعون صفا و فرزند کلیسا و انجیل است 


ای از سامت صای الا اه و ال ان وت امیم ارسه: 


3 - در روایات ادخ است که امام زمان مهدی منتظر) عجل الله تعالی 
فرجه الشریف؛ یس از ظهور در خانه خدا خویشتن را این گونه معرف می 
کند: 


با عفد القلانی ای الا مهن اراد اس تظر ال غیشی.ه عون فیا 1 
ذ عیسی و شمعون... (9) 


ای مردم... بدانید اگر کسی بخواهد عیسی و شمعون را بنگرد همانا من 
> و 3 ن‌ ِ ۳ 5 


حضرت با این جمله جد مادری خویش را که ريشه دوم اوست معرفی 
نموده و با این سخن نقش عظیم مادر را بیان می فرماید. 


4 - باز شیخ صدوق از امام حسین علیه السلام پنج حدیث نقل نموده که آن 
حضرت فرموده است., امام قائم از فرزندان من می باشد که از ان جمله 
می توان به روایتی اشاره کرد که عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق 
علیه السلام و او از پدر 
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بزرگوارش امام باقر علیه السلام و وی از امام سجاد علیه السلام نقل 
کرده که امام حسین فرموده است: نهم از فرزندان من. سنتی از حضرت 
یوسف و موسی بن عمران را به همراه دارد. او قائم اهل بیت ما است و 
او صاحب غیبت است. (10) 


5 - نام پدر نرجس خاتون در اکثر منابع حدیئی:» یوشعا «ذکر شده, ولی 
طبری ان را» یشوعا «ثبت کرده (11) 


6 - نام پدر نرجس یوشعا بود واز همین نام پدر اوهم میتوان پی برد که او 
مسیحی واز رومیان بوده زیرا: 


یسوع در عبری به معنای نجات دهنده است و در انجیل پنجاه مرتبه یسوع 
به کار رفته و منظور از ان حضرت عیسی (علیه السلام) است., و در زبان 
عبرانی بین یسوع و یشوع و یوشع فرقی نیست و هر سه به یک معنا می 
باشند (12) 


بنابر این یشوعا یک نام مسیحی. بر گرفته از یشوع به معنای نجات دهنده 
و معادل یوشع می باشد. 


اما یسوعان فرقه ای از مسیحان هستند که به سه اصل: تقوی, فقر و 
اطاعت از پاپ معتقدند (13) 


لازم به ذکراست که مادر نرجس خاتون نوه شمعون صفا است 
شمعون صفا کیست؟ 


1 - شمعون صفاء, فرزند حمون بن عمامه.,, جد مادری بانو نرجس است او 
برترین حواری حضرت مسیح علیه السلام بود. رابطه وی با حضرت عیسی 
چنان نزدیک بوده که گاه او را برادر حضرت عیسی خوانده اند او پس از 
رح مس اه آلسای با ی آتصان الیی ات تم و بیان 
وصی حضرت مسیح در تاریخ شناخته شده است. احادیث بسیاری وجود 
دارد که شباهت منصب ولایی حضرت علی (علیه السلام) و شمعون صفا را 
شا کر است‌مها تافلت اضا او کر آ ما موس ۱۱۸ 


می نویسند. 


» در عید نزول الوا ۱ 
9 لواح موسی (علیه السلام), پنجاه روز پس از احیای مسیح, 
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الصفا در بین جماعت مردم وعظ وخطابه کرد. در کتاب» شرح احوال 
حواریون »2 روایت می کند که در ان روز شمار پیروان مسیح به قریب 
300 نفر افزایش بافتند (15) و این میزان ناثیر کلام شمعون را می 
رساند 0 او دارد. 


3 - شمعون صفا سومین سفیر حضرت عیسی (علیه السلام) , به انطاکیه 
است که در سوره » یس ت۲۰ ایة 14 بیان شده است. (16) 


4 - شمعون در میان مسیحیان به» پطرس «معروف است. چنان که در 
منن 1 نجیل امده است: 


و نام های دوازده رسول این است: اول شمعون؛ به >> پطرس ». 
این دوازده را عیسی فرستاده, به به ایشان وصیت کرده گفت 


کب بیماران را شفا دهید, ابرصان را طاهر سازید, مردگان را زنده کنید. 


(«17) مفسران انجیل نیز اتفاق نظر دارند که اسم پطرس» شمعون 
«است. (18) 


» شمعون «در زبان عبری به معنای: شنونده است و در انجیل ده نفر به 
عنوان » شمعون «امده است که یکی از آن ها» پطرس مقدس «وصی 


5 - طبق روایات؛ شمعون پسرعمه حضرت مریم علیهاالسلام است. (20) 
امه اف شام رای تشه رم اه 


»... آن هنگام که اراده خدا بر غیبت عیسی قرار گرفت بر او وحی شد که 
نور و حکمت الهی و دانش کتابش را به شمعون بن حمون صفا به ودیعه 
بگذارد و او را جانشین خود بر موّمنین قرار دهد. عیسی نیز چنین کرد و 
(21) 


7 - ۳ ن وصی حضرت عیسی شد, در ادامه راه آن پیامبر خدا و تروبی 
آیین و افکار او از هیچ کوششی فروگذار نکرد و به رویارویی با دشمنان 
مسیح پرداخت. 


در روایات اسلامی داستان هایی از کرامات و مجاهدات های او ثبت شده 
است. وی تا مدتی پس از عروج حضرت عیسی علیه السلام پنهان شده 
بود و مخفیانه در یک جزیره زندگی می کرد تا از شر یهود در امان باشد. بنا 
به روایتی از علی علیه السلام پیروان مر ۲ عیسی هفتاد و دو فرفه 
شدند و از آن میان: تنها بیروان شمعون رستکار و تجات یافتند. 
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شمعون کتابی نیز داشت که در آن به رسالت حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم ور کی های او تصریح شده است. این کتاب در دست 
مسیحیان نجران هم بوده. بحیر|ء نیز با استفاده از اطلاعات همین کتاب 
توانست رسول خدا| را در دوازده سالگی بشناسد و به پیامبری او بشارت 
دهد. شمعون صفا سرانجام در زمان پادشاهی شخصی به نام اردشیر به 
شهادت رسید و پس از او حضرت یحیی علیه السلام حجت خدا بر مردم 


شند. 


و فرزندان شمعون قبل از شهادت حضرت یحیی توسط خود ایشان به 
وصایت منصوب شدند و در طول تاریخ درخشدش فراوانی داشتند (22) 


8 - در مورد نسب نرجس خاتون و این که او دختر یشوعا پسر امپراتور 
روم است. حدیثی از امام عسکری علیه السلام داریم. که آن را فضل بن 
شاذان قبل از تولد حضرت بقیه الله (علیه السلام) با یک واسطه از ۳ 
حسن عسکری علیه السلام روایت ت کرده اند, و اینک متن حدیث: فضل بن 
شاذان از محمد بن عبد الجبار روایت می کند که گفت: 


به محضر سرورم امام حسن عسکری علیه السلام عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا؛ جانم به فدایت باد, من دوست دارم بدانم بعد از شما امام و 
حجت خدا بر بندگان کیست ؟ فرمود: 


» امام و حجت خدا بعد از من فرزند منست, که هم نام رسول خدا و هم 
کنیه آ خصست است ابا نک ی |ام 0 هد كِِ 
پروردگار است «. 


پر سیدم . مادرش چه کسی خواهد بود, ای پسر رسول خدا؟ فرمود: 


< از دختر پسر قیصر, نوه امیراتور روم» آگاه باش که او در آینده ای نزدیک 
متولد می شود مدتی بس طولانی در پشت پرده غیبت از مردم عزلت می 
گزیند. سپس ظاهر می شود «. (23). 


این حدیث قبل از تولد حضرت بقیه الله علیه السلام از امام حسن عسکری 
علیه السلام صادر شده و شخصیت مورد اعتماد و استنادی چون فضل بن 
شاذان آن را در کتاب گرانقدر اثبات الرجعه درج کرده, و میان فضل بن 
شاذان و امام حسن عسکری علیه السلام, فقط یک واسطه است, و او 


محمد بن عبدالجبار است. که شیح طوسی بر وثاقتش تأکید نموده است. 
(24). 
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این حدیث در حد اعلای صحت است و می تواند بر استحکام حدیت بشر 


روی این بیان هیچ تردیدی نیست که حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام 
دخت یشوعاء فرزند قیصر, و نوه امپراتور روم هستند. 


پس میتوان نتیجه گرفت که سب نرجچس خاتون از جانب مادرنسب والایی 


بوده است 
حال باید جد پدری نرجس خاتون را بشناسیم 


باتوجه به سن امام حسن عسکری علیه السلام وتاریخ شهادت امام هادی 
علیه السلام درسال 254 هجری قمری وتوجه به این نکته که امام هادی 
علیه السلام در سالهای پایانی عمر نرجس را خریداری فرموده اند یعنی 
احتمالا بین سالهای 8 الی 253 هجری قمری) بین سالهای 862 تا 867 
میلادی (با نگاهی گذرا به تاريخ امپراطوری روم جای هیچ تردیدی باقی 


نمی ماند که امپراطور روم در آن روزگارمیخائیل بن تثوفیل مشهور به 
میخائیل سوم بود. 


میخائیل سوم فرزند کوچک» تئوفیلوس «بود (829-842) تئوفیلوس مصلح 
قوانین شیر دار سازند کی و مدیر با وخداتین بود که شیوه تمثال شکنی را 
زنده گرداند و بر اثر ابتلا به اسهال خونی در گذشت» تئوفیلوس «همان 
سالی که معتصم عباسی مرد, در گذشت. همه کسانی که سیره حکومتی 
تئوفیل را نوشته اند, از او به خوبی یاد کرده اند. ویل دورانت در صضمن 
شرح رخدادهای امپراتوری روم می نویسد: 


تلوفیلوس (829 842 م. (مصلح قوانین, امپراتور آبادکننده, و مدیر 
باوجدانی که رسم تمثال شکنی) بت شکنی (را زنده کرد و بر اثر ابتلا به 
اسمال:حوت در کذشت/ 


بیوه اش» تتودوره «به عنوان نایب السلطنه ای قابل (843 856 م. (به 
ازار و اذیت مردم پایان داد (25) 


استاد معین نیز در این زمینه می نویسد: 
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وی برای استقرار عدالت بی رحمانه کوشید, سرداری عالی قدر بود و 
موجب توسعه امپراتوری گردید. (20) 


در همان سالی که الواثق بالله عباسی به خلافت رسید» تثوفیل در روم در 
گذشت . و تاج و تخت بیزانس به پسرش میخائیل (رسید (27) 


مورخان تنصریح کرده اند که به هنگام درگذشت تئوفیل پسرش میخایبل 
خردسال بود, و لذا همسرش تتودوره صاحب تخت و تاج شد. (28) 


میخاییل سوم سی و ششمین امیراطور روم است که از سال 842 تا 867 
میلادی برابر 227 تا 253 هجری بر سرزمین پهناور روم حکومت می کرد. 


و در دوران امیراتوری 25 ساله اش با شماری از خلفای عباسی. چون 
واثق, متوکل, منتصر, مستعین, معتز, و مهتدی معاصر بود. میخاییل به 
اداره کشور تمابل نداشت, او همواره سعی می کرد که اداره مملکت را 
به دیگری واگذار کند و خود فقط سلطنت نماید. و شورای نائب السلطنه 
را به سرپرستی مادرش» تتودورا «و دایی اش قیصر بارداس تشکیل داد. 
مادرش. چهارده سال به تنهایی حکومت کرد و جنگ های سختی ضد دولت 
اسلامی, در این مدت به راه انداخت و دوازده هزار اسیر مسلمان را به 
قتل رساند) شاید همین رخداد هول ناک. قیصر بارداس را واداشت چند ماه 
بعد, خواهرش را زندانی کند. طبری, در حوادث سال 241 هجری فاجعه 
کشتار اسیران را ذکر کرده است. ( 


در 956 میلادی, برادرش) فیصر بارداس (وی را کت بسته, مجبور به 
اقامت در دیری کرد. وی بعد درگذشت در عهد بارداس, برزگرزاده ای از 
اهل مقدونیه به نام » باسیلیوس «مهتری اسب میخاییل را به عهده داشت. 
او اگر چه بی سواد محض بود ولی در اثر کاردانی از مهتری به ریاست 
تشریفات دربار ارتقا یافت. کم کم درصدد اشغال امپراتوری ترامد: او 
نخست میخاییل سوم را متقاعد نمود که» بارداس «برای خلع کردن 
میخاییل توطئه می کند. سپس او را در سال 866 م. خفه کرد. میخاییل که 
سالیان درازی عادت کرده بود سلطنت کند نه حکومت. اینک باسیلیوس را 
در امپراتوری خود شریک نمود, و تمامی امور مملکت را به دست او سپرد. 
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نیز مطرح کرد تاریخ سال 867 م. راسال کودتای نظامی نام میگذارد 
سالی که کودتای نظامی به رهبری باسیلیوس برعلیه میخائیل سوم رخ داد. 
عموریه پایان می دهد. ان گونه که در تاریخ ثبت است, باسیلیوس, شخصی 
بی سواد و خشن و خون اشام بود. (29) و بدین گونه میخائیل به سال 
7 میلادی, اندکی پیش از شهادت حضرت هادی (علیه السلام) به دست 
با سیلیوس به قتل رسید (30) 


لازم به ذکر است که در سالهای پایانی حکومت میخائیل سوم به دلایل 
توطثه های بسیار وشک وتردیدها وقتلها, بسیاری از ۳ فرار 
میکردند از طرفی تار و مار شدن خاندان عموریه, گزارش فرار و آوارگی 
شاهزادگان قصر را ِ می کند. پیدایش بانو نرجس در سالهای کودتای 
نظامی و به هنگامی که برخوردهای آسیب زا رخ می نماید شاهد و گواه 
ادعای بانو نرجس است که از بانوان و شاهزادگان قصر می باشد و دست 
سرنوشت. او رابه بغداد رسانده است. 


البته مورخان اسلامی اتفاق نظر دارند که میخاییل به سال 257 ق. در عهد 
امام حسن عسکری (علیه السلام) به دست باسیلیوس به قتل رسید. (31) 


در کتاب تاریخ بزرگ جان نوشته کارل گریمبرگ خصایل قیصر این گونه به 
تصويیر کشیده شده است: 


۳ قیصر قدرت را در پرتو اسلحه و زور به دست آورد ولی هرگز آهنگ آن 
۱ 
قدرتش استفاده نکرده بود. 


هیچ کدام از پادشاهان عصر باستان به اندازه قیصر از عصر خود جلوتر 
نرفته بودند (32) در جای دیگر همین مورخ می نویسد: 


۳ قیصر نمونه بارزی از رومیانی بود که سرشار از خونسردی, خویشتن 
داری و مال اندیشی می باشد. 


> مومسن «وی را بکاتة مردی می بیند که سلطه جهانی اوء وی را از راه 
به در نبرده است. »2 
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صفاتی چون جوانمردی, خویشتن داري, آرمانی بودن و آینده نگری و... از 
جمله صفات قیصر است که طبیعتا در فرزندان وی مثل یشوعا., پدر 
نرجس, ظهور و بروز نموده و اين بانوی بزرگوار نیز از آنها بی بهره نخواهد 
بود. شیخ صدوق می نویسد:» نرجس در قصر قیصر روم شرقی, جد پدری 
خود, رشد کرد (33) و منظور از قیصر در این عبارت همان قیصر, با 
ضفاتی. که کفته نه: است: 


ال و تال مر یل ات ان بر 
می رود که وی پسر تئوفیل باشد که قبل از میخائیل دوازده سال بر سمند 
امیراطوری تکیه داشت. 


چرا یک شاهزاده رومی ومسیحی برای امام حسن عسکری انتخاب 
شد نه یکی از دختران مسلمان عرب؟ 

اول اینکه نرجس خاتون را خداوند انتخاب کرد 
فوق تدبیر خلایق آری هست تدبیر خدای ذوالمن 


درمیان میلیونها بانوی پرده نشین که در نیمه قرن سوم هجری در شرق و 
غرب جهان در سرا پرده عفت و پاکی جای داشتند, آفریدگار جهان تنها در 
یکت از انان این لیاقت و شایستگی را به ودیعت نهاده بود که وعاء نور 


یزدان قرار بگیرد, به سرا پرده خاندان عصمت و طهارت راه یابد, و 
خورشید فروزان امامت از برج او طالع گردد. 


جالبتر این که بانوی بی همتاء ملکه دو سرا. مادر یوسف زهرا, و وعاء نور 
خدا, دخت پشوعا و از تبار حواریون حضرت عیسی - علی نبینا و اله و علیه 
السلام - انتخاب شده است. 


رآ ی ی اه یر 
کاخ امپراطوری 
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قیصر روم و پایتخت بیزانس برگزیده است. 


فرعون دههز هزار کودک را سر برید تا از تولد حضرت موسی (علیه 
السلام) جلوگیری کند ولی خدا خواست که حضرت موسی در خانه فرعون 
زندگی کند و پرورش یابد و سرانجام طومار عمر فرعون به دست او در 
هم پیچد. 


کسری و قیصر نیز قرنها با مسلمانان جنگیدند تا از گسترش اسلام در بلاد 
پارس و بیزانس جلوگیری کنند ولی خدا خواست که در هم کوبنده اکاسره 
و قیاصره از : تبار کسری و قیصر باشد, و اینک به حدیث زیر توجه فرمائید: 


پزدگرد به هنگام فرار از مدائن - پس از جنگ قادسیه - در برابر ایوان 
مدائن ایستاده و گفت: ۳ ای ایوان خداحافظ, ۰ من رفتم ولی به سوی نو باز 
می گردم, خودم و يا یکی از فرزندانم که هنوز هنگام ظهورش نرسیده 


است «. 


سلیمان دیلمی می گوید:» به خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض 
کردم: 


تعبیر» يا یکی از فرزندانم «در گفتار یزدگرد چیست؟ فرمود: ذلک صاحبکم 
القائم بامر الله - عزوجل - السادس من ولدی, قد ولده یزدجرد فهو ولده: 


» مقصود از آن صاحب شما حضرت قائم (علیه السلام) است که به فرمان 
خدا| قیام خواهد کرد او ششمین فرزند من و از تبار یزدگرد است «. (34) 
با توجه به این که شهر بانو دختر یزدگرد مادر امام سجاد (علیه السلام) 
است (35) حضرت بقیه الله - ارواحنا فداه - از تبار یزدگرد آخرین پادشاه 
ساسانی) متوفای 31 هجری ( می باشد. 


ری ها ایو وال شا زار موی سای 
های نرجس خاتون متذکر شد 

از نظر دانش روانشناسی انسانها را می توان از دو طریق شناخت. اول از 
طریق حسب و نسب و پیشینه خانوادگی آنها و سپس با توجه به وجود 
صفات نیک و شایسته و رفتارهای صحیحی که از آنان دیده شده است. در 
مورد نرجس دانستیم که از نظر خاندان و تبار. بسیار والا و بلندمرتبه 


است. اکنون به صفات شخصی آن بزر گوار می پردازیم تا به حقیقت 
وجودی او اگاهی یابیم. صفاتی که تاحدی اورا 
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برازنده داشتن مقام مادر امام زمان میکند صفات و ویژگیهای این بانوی 
فرهیخته را می توان این گونه برشمرد 


1 - طینت پاک واخلاق نیکوی نرجس در قصر: 


نرجس از سلاله پاک شمعون - وصی نیک مسیح (علیه السلام) ج بود با 
اینکه وی دوران کودکی را در قصربوده اما مادراو با نقل حکایت شمعون 
دوستی خدا| و خدادوستان را در اعماق وجود او به ودیعه می گذارد. 
تربیتهای صحیح و مذهبی ماد موجب گردید که ملیکا شایستگی اولیه برای 
پیمود ن راهی دشوار را بیابد؛ راهی که او را به مقام والای مادر مصلح کل 
راهنمایی میکرد. یکی از مهمترین تاتیر ات تربیت مذهبی به نحو صحیح آن 
است که فرد از فرو غلتیدن در لذایذ مادی و دنیای کوچک جسمانی 
بازداشته میشود و به مسائل معنوی و ماورای امور مادی نوچه پید | میکند. 
از دیگر سوی, دلبستگی خاص امپراتور به ملیکا. او.را سرآمد منسوبات 
قیصر ساخت و از آن رو تعلیم اخلاق و آداب اجتماعی پسندیده_ و آموزش 
زبان رومی و حتی زبان عربی, برای این نوه عزیز را به بهترین آموزگاران 
قسطنطنیه یر 9 (36) وی با اينکه در کاخ می زیست و با خاندان 
امیراطوری ژد کی ضوع کار اما آنچنان پاک و با عفت بود که گویی شباهت 
به خانواده خود ندارد. بلکه به مادر و خانواده مادری کشیده و زندگیش 
همچون زندگی شمعون و عیسی علیه السلام و مریم علیهاالسلام از صفا و 
معنویت و پاکی خاصی برخوردار بود, از اینرو دوست داشت با یک خانواده 
پاک و خداپرست وصلت کند و به توحیدیان بپیوندد, خداوند او را در این 
هدف کمک کرد و او را بطور عجیب به خواسته و هدفش رسانید. 


بی کمان این افتخار برای نرجس خاتون, از ان جهت بود که ایشان حتی در 
دوبان روم بای تفف. ریستنه وسمعاه انسات ود رامه رای سوه لوده 
بودند ۳ راه یافتن آن بانوی مطهره به خانه وهی و امامت؛ از 
فضایی بان کلام حق قعالی انصت که مس را یه ی ون ازله ص نله 
مخرجا و یرزقه من حیثت لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان 
الاه ماه اه تصحعل الله لک ی هرا سر کن 


ص :410 


نسبت به خداوند تقوی و پرهیزکاری پيشه کند. خداوند برای او راه گریزی 
در ات فرا ان یا اس ها ای 
ها سا و را کف ات 
نی که اوه امر اس ااسمت ستاو رای ری ادا 
و مقدار مشخصی قرار داده. انتت سوره طلاق آنث 2 و 3 


اودر رویاهای صادقانه امامان وپیامبران رادید که این خود گویای مقام 


اودر دل رازی بزرگ و عشقی الهی را مخفی داشته بود. درایت و 
تیزهوشی او از یک سو و حلم و پردباری وی از سوی دیگر, سبب رازداری 
گشته و او روبای صادق خود و آن چه را در دلش میگذشت رابا احدی در 
میان ات همین ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی وی بود که او را آماده 
مراحل بعدی رشد و تکامل میساخت. 


در اين گام او مهم ترین فضیلت و ویژگی اخلاقی و شخصیتی را از خود 
نمایان ساخت که بزرگان و به ویژه قدیسان دینی به ان اراسته اند. 
رازداری که جز در سایه درایت و نتدبیر فوق العاده و صبر و بردباری 
2 ۹ به دست نمی آید, رمز موفقیت شاهزادهم ی روم در اولین 
اراس هه کته کف شا ی ها ارم ارم اشگار ساخت. 


مدارابا اسیران مسلمان مشاهده کرد 


او با تعالیمی که دیده بوذ آشنایی کامل با ادیان دیگر منجمله اسلام داشت 
وحق را از باطل میشناخت وهنگامی که با پيشنهاد حضرت فاطمه (س) 
مواجهه شد فور| اسلام راپذیرفت او عاشق مادیات دنیوی نبود وخواهان 

غشق. الهی هبای, زنشتن بود. اک اننکونه نبود قضر فیصر را ما آن هقه 
ثروت ومقام رها نمیساخت وخود رادر لباس کنیزان اسیر نمیکرد 


آری این چنین یک دختر پاک و داناء. آلودگی کاخ شاهان را رها کرد و در خط 
جد مادريش شمعون قرار گرفت و سرانجام به سعادت عظمای همسری 
حضرت امام 


ص:411 


حسن عسکری علیه السلام درآمد و لیاقت پر افتخار مادر حضرت قائم) 
عح (را پیدا کرد. 


2 - کیمیای ادب: 


بشر بن سلیمان می گوید هنگام ورود شاهزاده رومی به سامراء امام 
علی النقی (علیه السلام) به او فرمود: خداوند مهربان عزت و سرفرازی 
اسلام و ذلت و فرومایگی مسیحیت را چگونه به تو نمایاند و شرافت و 
بت محف ارضلی: الم عليه وراله) مه حمصصام را خکوته برته اشکار 
ساخت؟ 


این شاهزاده مدب با کمال خضوع گفت: ای فرزند رسول خدا! چگونه 
برای شما چیزی را شرح دهم که خود اگاهترید و بیش از من می دانید 
(37) 


ادب یکی از ویژگیهای والای انسانهای کامل است و نمود و تجلی ادب در 
رفتار و گفتار انسانها مشاهده می گردد. خداوند در قرآن کریم کمال ادب 
را داشته و پیامبر بزرگوارش نیز با جمله زیبای» آژبنی ربی فأحسن وی 
(39) 


فقو را خاوزت دم آلمین رفن ی درا شا ای تسه وا رخا ان 
فرماید: 


روزی نزد نرجس رفتم) پس از ازدواج او با امام عسکری علیه السّلام. او 
در حالی که می خواست کفشهايم را درآورد گفت: ای بانوی رک من 
اجان ذهید کفشهاسان زا خراورم کفتض نو بانو و صاحب من هستی تو را 
نرسد که خدمت من کنی و کفش از پایم درآوری بلکه اين من هستم که 
باید به دیده منت خدمتگزار تو باشم (39) 


و این نهایت ادب پاک بانوی روم به دختر امامت و ولایت است. 


در روایت دیگر حکیمه خاتون می گوید: شب تولد حضرت حجت عجل الله 
فرجه الشریف به امر امام حسن عسکری (علیه السلام), برادرزاده ام, نزد 
آنها:ماندش: بین از .انکه اثر خمل و.بارداری در ترحشسن ندیده وبا شخن:امام 


حسن ارامش و قرار یافتم نزد نرجس بر گشتم. او پرسید: مشب در چه 
حالی هستید؛ بانوی من ! 


گفتم: نه, بلکه تو بانوی من هستی و خاتون خاندان ما می باشی (40) 
نرجس با واژه» بانوی من «ادب و ارادت خویش به خاندان پیامبر اسلام را 
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3- بر بلندای بینش و بصیرت: 


او با بیش وبصیرت 9 دریافت که سعادت ابدی در امور مادی نیست 
وباید آن رادرجای دیگر جستجوکرد او با سختیهای فراوان به محضر امام 


رسید 


بانوان بیدار و بصیر همواره ۳ عکرصه انتخاب بهترینها را برمی گزینند و 
اه فرسیم ری ار عساینل اس تاهان هکل ی سس هی کند 
نرجس؛ , بانوی شرافت؛ در محضر امام هادی (علیه السلام) است و حضرت 

۵ آومی کرماند» کان. اخت آن اک اما احت: الیک عشره لاف 


۳ آوتتر لک شرف الاند: »» 


دوست دارم تو را واشت دارم و عطایی دهم. کدام برای تو بهتر است؟ ده 
هزار درهم یا بشارت به عزت و شرف جاودانه؟ 


نرجس شاهزاده رومی است که در قصر زیبا و باشکوه قیصر به سر برده 
است. همواره در ناز و تنعم مادی بوده است اما بینش و بصیرت وی نسبت 
به زندگی تا حدی است که هرگز نعمتهای جاودانه معنوی را با مادیات 
عوض نمی کند. از اين رو در پاسخ امام هادی (علیه السلام) می گوید: 
بشارت به شرفی جاودانه را می خواهم. 


و امام می فرماید: بشارت باد تو را به فرزندی که سیطره حکومتش شرق 
و غرب عالم را فراگیرد و زمین را پر از عدل و داد نماید (41) 


و اين گونه ظرف وجود ترجس وابلیت میزبانی ۳ ولی عضر ۶ 


گیرد. 


با اندی تدبر در اوضاء سیاسی سامرا, در زمان امام حسن عسکری (علیه 
السلام) درمی یابیم که نرجس با آگاهی نسبت به زمان خود و بینشی والا 
خویشتن را در معرض شناخت جاسوسان قرار نمی دهد و این گونه از جان 
آخرین وصی پیامبر بت می کند. اوضاع سیاسی در آن زمان به 
امام حسن عسگری (علیه السلام) و نرجس در منزل حکیمه خاتون برقرار 
شد مبادا دشمن احتمال ولادت امام زمان) عجّل الله 
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فرجه الشریف (را داده و درصدد نابود کردن وی برآید (42) 


پس از تولد نیز نرجس با فرزند خویش در شرایطی استثنایی زندگی کرده 
و همواره شاهد حضور جاسوسان بنی عباس در پیت آل محمد (صلی الله 
خی ای رت کی رح رای ها باه سکس واند فرت. 


معنوی و بصیرتی ژرف بود. 


یکی دیگر از مظاهر بینش و بصیرت این بانوی بصیر سخنی است که در 
پاسخ بشر بن سلیمان که از اولاد ابوایوب انصاری است و مورد اعتماد 
حضرت هادی (علیه السلام) ی گوید. . بشر می گوید:. .. کنیز نامه امام دهم 
را از جامه اش بیرون آورد. و می بوسید و می بویید و آن را بر دیدگان و 
کته هار ی شتا 


باه کت اما ااعا هن العف اتمه رف بفحه ای لماع اس 
سمعک و فرغ لی قلبک ائّی ملیکه بنت یشوعا (43) 


ای درماند ۶ کم معرفت به مقام اولاد پیامبران ! گوش به من ده و دل 
سوی من دار. 


من ملیکه دختر یشوعاء پسر قیصر هستم و... « 


و طهارت علیهم السلام در گرانبهایی است که نصیب هر کس نمی شود. 
این شاهزاده رومی و نواده وصی عیسی چنان معرفتی دارد که عظمت و 
مقام والای امامت را نادیده درک کرده و ولایت اهل بیت را در دل دارد. و 
چه زیبا در زیارتنامه این بانو می خوانیم که:» اشهد آنک مضیت علی بصیره 
من آمرک (44) 


4 - شهد شکیبایی: 


آنچه از نوشتار مورخین مسلمان و غیر مسلمان برمی آید آن است که 
اوضاع سیاسی و فرهنگی سامراء بسیار متشذیر بوده دز ند کوم در چنین 
اتضاع ف اخمالی ار عشکای دای با آندی تام در انمض ولادت,امام 
زمان) عجْل الله فرجه الشریف (۱ 
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55 ۵. ق (و شهادت امام دهم که سوم رحجب سال 4 م. ق (45) بود و 
افزایش فشار خلفای عباسی بر بیت امام. می توان تا حدی به مشکل 
زنذ کی در تامزاع در ان زمان: آحاهی بافت: سا بجر روابات فتعدن ازدهاج 
امام حسن عسکری (علیه السلام) و نرجس در زمان حیات امام هادی 
(علیه السلام) بوده و تولد امام زمان) عجّل الله فرجه الشریف (در زمام 
امامت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری (علیه السلام) بود. از این رو 
می توان تخمین زد که حداقل یک سال و یک ماه پس از ازدواح نرجس 
فرزند بزرگوارش دنیا آمده و در این مدت نهایت فشار دستگاه حکومتی بر 
خانواده امام وارد می شده است تا از ظهور آخرین وصی پیامبر جلوگیری 
شود. 


در اين مدت کوتاه که از زندگی مشترک نرجس با امام (علیه السلام) می 
گذشت مدت زیادی را امام حسن عسکری در زندان بوده ۰ 
سنگین تربیت و حفظ فرزند از گزند دشمنان به دست بانوی شکیبایی, 
نرجس بود. مورخان می نویسند: 


« آنچه مسلم است از سال 255 تا 256 در زمان مهتدی) خليیفه عباسی 
در ان زمان (امام حسن عسکری (علیه السلام) مدتی را در زندان به سر 
بردند و محل زندگی ایشان جوسق بود... بار دیگر در سال 259 ه. ق قبل 
از ماه ذی الحجه امام (علیه السلام) را زندانی کردند (46) 


با توجه به اینکه امام حسن عسکری (علیه السلام) در هشتم ربیع الاول 
0 . 


ق به شهادت رسید و این در حالی است که چهار ماه از آخزین زندانی 
ایشان می گذرد, به نظر می رسد مدت زیادی را پس از ازدواج در زندان 
به سر می بردند و صبر و شکیبایی نرجس در این مدت با توجه به مسایل 
سیاسی فراوانی که در سامراء بود قابل تحسین و نیز بررسی می بااشد 
امام عسکری حتی در خارج از زندان نیز ازادی نداشته و در واقع سامراء 
به تمامی برای ایشان زندان بود و اختناق به حدی بود که ایشان توقیعی 
برای شیعیان فرستادند به این تاکید: 


» الا یِسْلمن علیث اد لا ال ده نمی فانکم لا مهن علین 
۲ 
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بانوی صبر برای رضای خدا شکیبایی کرد و امروز زاتران او در مقابل مرقد 
شریفش می خوانند که 


واجتهدت فی مرضات الله و صبرت فی ذات الله و حفظت سرالله. 


از طرفی تحمل نرجس در اسارت قابل تحسین است شاید این اسارت. 
راه رسیدن به عزت و کمال باشد؛ زیرا در پی هر سختی, اسانی وجود 
خواهد داشت. ملیکا در واقعه ی اسارت و رسیدن به محبوب از این 
طریق, همانند حضرت یوسف (علیه السلام) است که گرچه پیغعمبر و 
پیغمبرزاده بود. اما برادران حسودش او را به چند درهم ناچیز فروختند. 
یوسف در راه پرنشیب و مملو از خوف و خطر روزگار, قدم به بازار 
بردگی و برده فروشی گذاشت؛ زندان. شکنجه های روحی, نیش زبان ها, 
فزارت: ها ه یقت ها را تحملن کنر آن. کاه جر ان "ضیر و بزدباری در رام 
حفظ پاکی و پارسایی, سرانجام به تخت عزت و فرمانروایی مصر تکیه زد 
اه ثابت کرد که در تمام مراحل زد یه هه وان شرف و 
انسانیت خود را لکه دار نساخت و اصالت و نجابت را حفظ کرد. (48) 


رسیدن به مقام والای معرفت و یقین, کار سخت و دشواری است که همه 
کس توان پیمودن آن را ندارد تنها کسانی به نور حقیقت کامیاب می شوند 

که از میان لجن زار مادیت؛ شهوت؛ هوا و هوس؛ خودخواهی, مناصب 
دنیوی و القاب پر زرق و برق آن گذر کنند و خود را کاملا فقیر و ذلیل در 
شا خی ای ایا 


ملیکا که دورانی از ند کت خویش را در رفاه و مادیات گذرانده و در کاخ 
قیصر روم به عنوان عزیزترین شاهزاده در تنعمات دنیوی و افتخارات 
اجتماعی غرق بوده است. باید از تمامی آن ها رها شود, به لباس یک اسیر 
درآید. سختی ها را متحمل شود مورد اهانت سنگین خرید و فروش قرار 
کیرتن از شاه ادج اد دی فروه ایوه هتم وا به خاطر خدا و خسقن چه 
ولی خدا به جان خریدار باشد, تا از اين طریق هر آن وجود او از ناپاکی ها 
امین کته نف فصال و کمالات آراسته گردد. این قدیسه ی پاک. با طی 
و ۳ 2 9 
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کسانی که در صدد رسیدن به حقیقت می باشند, چگونگی طی کردن 
مسیر الی الله را مشخص می کند و الگو و اسوه ی هميشه تاریخ برای 
پویندگان راه کمال و سعادت می گردد. 


نرجس خاتون, بانوی تربیت شده در مکتب دین و مذهب. , از ایمانی محکم 
و عقل و خردی کامل بهره مند است. پیشامدهای سخت روزگار و حوادث 
تلخ و دشوار, هر قدر کشنده باشند, نمی توانند او را از زندگی مایوس و از 
رسیدن به هدف و مطلوب بازدارند. آن چه بیش از هر امر دیگری به 
نرجس مدد می رساند و گام به گام راه را به او نشان می دهد و او را تا 
سر منزل مقصود هدایت می کند و آن چه مانع از پای افتادن ملیکا می 
گردد و تاب و توانی فوق تصور به او ارزانی می دارد. گوهر ارزشمند 
عشق است که تمامی درون او را تصرف کرده و او هیچ چیز جز محبوب 
خویش و خواست او را نمی پسندد و نمی خواهد. 


۳ ۱ ۳۳ ۳ ۳/307 0 0 ِ 
اک ه رصلی اه لو الب مانمم اظیار زانهم ات ی 
کات یی معا لیا انس مسا ای ۱۰ 
مطلق لایتناهی است. 


از دیگر مظاهر عشق پاک و الهی, محبت زن و شوهر به یکدیگر است. 
شاهزاده ی روم هر دو را یکجا جمع کرده و سراسر وجودش عشق به 
ابامحمد, ولی خدا| و همسر عزیزش, گشته است. در این عشق, شهوات 
۳ و 
مصون ساخته, انوار حق را بر وجودش تابانده و او رز از خود بی خود 
ساخته است. این عشق.؛ همانند 1 که در کوره به رنگ مدمه 
عین آتش شده است, هم خود عین نور و حرارت می گردد و هم حرارت 
بخش و نورآفرین. این مقام فقط از آنِ زبدگان عالم است و نرجس خاتون 
تکی ان ود بان وان روز ات اس مه او فص ام ر شوم وش 
امام, سر تا پای وجود او را روشن ساخته است. وجود یکپارچه نور و 
حرارت اوء, نوربخش و حرارت افرین 
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دیگران گردیده است. (49) 


عشق واقعی, محبت فوق العاده و مجذوبیت کامل در برابر صفات جلال و 
جمال افریدگار جهان و رسیدن به کمالات معنوی و حقیقی است که جز از 
راه اطاعت دستورات دین و شریعت مقدس و معرفت کامل حاصل نمی 
حرف حکما در کتب خویش, عشق را در معنای واقعی و صحیح آن, از 
کمالات و از بزرگترین سعادات می دانند. این در حالی است که جاهلان و 
هوایرستان. تخیلات ناشی از طفیان غرایز جنسی و احساسات منبعت از 
شهوات غریزی و نفسانی را, به خطا و اشتباه عشق نام نهاده اند. همچنان 
که برخی فرقه های ضاله, از جمله تصوف, که از عرفان حقیقی بی بهره 
مانده اند. و ۱ به معنایی باطل و 
ار ای ای 
شده است, از معنای حقیقی و اصلی آن نیز اجتناب ورزید و اين کلمه زیبا 
را که بر نعمتی بزرگ و کمیاب دلالت دارد محکوم ساخت. (50) 


5- بر محور ولایت: 


سوسن از سلاله شمعون, وصی نیک سیرت مسیح, با دو بال محکم ایمان 
و عقل, در اسمان عشق به پروازی ملکوتی دست بازید. وی در اين اوح 
گیری به قله های رفیع توحید ناب. معرفت رسالت و عشق به امامت و 
زهرا (علیها السلام) قرار گرفت و تمامی گام های خویش را به فرمان 
امام از سر طاعت و عشق به محبوب برداشت. او که از نسلی پاک و 
خانواده ای والامقام بود و تمامی دوران زندگی خود 3 در قصر را با تعالیم 
مذهبی, تربینی شایسته ۵ تفن های لازم در ابعاد گوناگون سیری کرده 
بود, کاملا مستعد و لایق پرورشی خاص و هدایتی ویژه از سوی خاندان 
قران و عترت بود. 


موی ان فاحل خصوانی دای شوت سرام با مالس مکی 
و 
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معشوق خویش, شایسته و سزاوار بارداری و تولد فرزندی پاک گردد که 
ملجی همه جهانیان و تحقق وعده الهی برای استقرار دولت حق و نابودی 
باطل می باشد. 


نکته قابل توجه در این قضیه. عشق به ولایت در وجود رجس است. او به 
خاطر وجود این ارادت از خانه و خانواده و مزایای مادی ند جوم و 
شاهزادگی که خود مقام بزرگی در دنیابود و موجب توسعه امپراتوری 
گردید. (26) ست دست کشیده و به سوی امامت و ولایت رهسپار می 
گردد. ۹ ۱ ۱ ۳2 
ایشان مشاهده نمود:» و رغبت فی وصل ابنا رسول الله عارف بحقهم 
موّمن بصدقهم معترف بمنزلتهم مستبصر بامرهم مشفق علیهم. موثر 
هواهم و... (و شهادت می دهم به اینکه) مایل شدی در پیوند با خاندان 
سول ی اه هو دا در الی مسرت قفیر ها 
داشته وبه راستگویی و صدق آنها مومن بوده و به مقام و منزلت آنها 
اعتراف کردی و بینای به امر امامت آنها بودی و بر آنان مهربان بوده و میل 
آنها را بر میل خود مقدم داشتی. «(51) 


6 - بر قله معنویات: 


سیر و سلوک معنوی مقدماتی دارد که اولین آنها انجام عبادتهای تشریع 
شده از سوی شارع مقدس است. در جریان زندگانی بانو نرجس و ماجرای 
شب تولد فرزندش, وجهه معنوی و الهی این مادر آسمانی به وضوح 
اشکار | می گردد. او فرایض دینی را از حکیمه خاتون دختر امام جواد 
سلیمان است که می گوید: وقتی نرجس را نزد مولایم امام علی النقی 
اوردم, ایشان خادم خود را به سوی حکیمه فرستاد و چون حکیمه وارد شد 
حضرت به او فرمود: 


» ها هی «؛ این همان است. حکیمه او) ترخسن (را فدتی طهلانتی: دز آغوشن 
گرفت و از دیدارش مسرور گشت. انگاه ابوالحسن علیه السلام به وی 
فرمود:» يا بنت رسول الله ! خذیها الی منزلک و علمیها الفراّض والسنن 
فانها روج این فد هام القانم علیه الفیلام " ای .خر رشول دا اهزا به 
خانه خود ببر و واجبات و سننتها را 
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به وی بیاموز که او همسر ابومحمد و مادر قائم (عجّل الله فرجه الشریف) 
است. (<52) 


پس این شاهزاده رومی تعالیم دپنی و فروع آن را نزد عمه امام عسکری 
که الم ات مصل بان کب ی رخا سس کر کرریم 
شد تسه تسا حمابان,عضرت زهراعیهاالسلامی موه مه ار آموحتن دین 
و ایجاد باورهای آتمانه ۶ عفصل : به آنهاست. از روایتی که در مورد تولد 
فرزند بزر گوار نرجس خبر می دهد التزام خفلی این بانو استفاده می 
خرن حکیمه خاتون که اخبار تولد امام زمان عموما ازایشان روایت شده 
اسنت ضن کهید در آن .شنت که حضرت. صاخب: در سحر کام. ان به. دنیا اهذ 
من به دیدار امام عسکری علیه السلام رفته بودم و ایشان مرا برای افطار 
نگاه داشت. البته در روایت معتبر دیگری امده است: امام عسکری علیه 
السلام کسی را نزد من فرستاد در نیمه شعبان سال 255 و پیام داد:» یا 
عم ! اجعلی اللیل افطارک عندی فان الله عز و جل سیسژک بولیه و حجته 
علی خلقه خلیفتی من بعدی؛ (53) 


عمه جان ! امشب افطار را نزد ما بیا زیرا خدای تبارک و تعالی در این شب 
فرزندم حجت را که حجت خدا بر روی زمین است اشکار خواهد ساخت. 
«سپس حکیمه خاتون می فرماید:» فلما ان صلیت المغرب و العشا الاخر 
اتیت بالمائد فافطرت نا و سوسن و بایتنا فی بیت واحد فغفوت غفو... 
پس از نماز مغرب و عشا غذا اورده شد من وسوسن افطار کردیم و 
سپس با او خوابیدم. « 

روژه بودن بترجس خاتون تا آخرین روز بارداری و نماز شب به 
نقل حکیمه خاتون در آن شب که نمایانگر انجام این عمل در شبهای تن 
هم هست., نمونه هایی از عبادات و پای بندی این بانوی گرامی به 
7- مادری, جلوه ای جاودان: 


خورشید وجود نرجس در مقام مادری را می توان در سه جلوه به نظاره 


اش تا ور ال 
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ترجسن به:واسطه ضفای باطن .وا نو عبادات: به جایی: می رسد کد کنجیته 
رها ام من اه ور شام او مت ماس ارم 
اسرار رب العالمین [ (سلام بر تو ای کسی که) اسرار ورازهای الهی به تو 


سیرده شده است. 


شاید منظور از اسرار پروردگار جهانیان وجود مقدس امام زمان علیه 
السلام است که مدتی نزد نرجس به ودیعه نهاده شد و شاید کراماتی که 
خداوند به خاطر شایستگی او به وی عطا نمود. مورد نظر است چنانچه در 
قسمتهای پایانی زیارتنامه ایشان می خوانیم که: فهتاک الله بما منحک من 
الکرام و امراک. 


پس گوارا کند خداوند بر تو آن کرامتی را که به تو بخشید و آن را برای تو 
سودمند گرداند. 


امام مان علیه السلام یکی از اسرار الهی بود که تولدش مخفیانه بود و 
زندگی اش از اشرار اشهانی: و نرجس بهترین حافظ این سر بود. ِ" 
حسن عسکری علیه السلام به عمه خويیش حکیمه فرمود: 


» در طلیعه فجر آثار جنین بر تو ظاهر می شود زیرا مثل او) نرجس (مثل 
مادر موسی است که تا هنگام ولادت اثری از بارداری او ظاهر نشده و 
احدی از حال او آگاه نگردید. («54) 


در تاریخ, چند مادر نزار کون وجود دارد که در مورد بارداری با هم شباهت 
دارند. 


مادر حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام و نجمه, 
مادر امام رضاعلیه السلام و نرجس از این مادران هلستند. اینر مادران 
برجسته به یقین از بارداری خود اطلاع داشتند ولی به علت آگاهی از 
وضعیت سیاسی و فرهنگی زمان آخویش این سر را همچنان تا هنگام 
ولادت فرزند حفظ می کردند. و اگر چنین نبود در زیارتنامه بانو نرجچس 
ازصفت» حافظ سر الله «یاد نمی شد زیرا این فضیلت آنگاه وجود دارد که 
شخص از وجود سر باخبر باشد. در زیارتنامه می خوانیم نیم : اشهد انک... 

ات یلام ات لیا للمیه حااعت فی تفارش اللی ماوت 


می دهم که تو... و نگاه داشتی راز خدا را و ولی خدا را حمل کردی و در 
نگهداری حجت خدا تلاش کردی. « 
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ب (سرپرستی شایسته: 


در فرازی از زیارتنامه ایشان می خوانیم:» اشهد انک احسنت الکعفال و 
ادیت الامان و ...؛ شهادت می دهم که به راستی تو نیکو پرستاری کردی 
(از امام زمان علیه السلام) و ادا کردی امانت را و 


آن گونه که قبلا گفتیم پس از تولد امام زمان علیه السلام مدت زیادی, 
امام حسن عسکری علیه السلام در زندان بودند و در ننليیجه تربیت و حفظ 
و سرپرستی ور ز ند بزرگوار ایشان به نرجس. مادر فداکار وی, سیرده می 


شند. 


به گواه تاریخ نرجس وظایف مادری را به نیکوترین وجه انجام داد و از اين 
رو با عبارت» و احسنت الکفاله «اين واففیت به گوش عصرها و نسلهای 
آبنده شید و مین رسد خن نش ار شمادت امام:جسن علیه السلاه: ابا 
درنظرگرفتن احتمال زنده بودن نرجس خاتون علیهاالسلام نرجس علاوم بر 
حزیر و اندوه فراوان و انجام رسالت یک همسر شهید به حفظ تنها پادگار 
ماندگار از همسر خویش پرداخته و لحظه ای از محافظت وی غافل نلشند. 
از این گفتار حکیمه خاتون معلوم می شود که نرجس تنها بانوی خانه امام 
عسکری علیه السلام است زیرا اگر بانوان و يا کنیزان دیگری وجود می 
داشتند حکیمه, بانوی بیت امامت, بارداری را منحصر در نرجس نمی 
دانست و اثار حمل را تنها در اوجستجو نمی کرد. 

ج (بر مسند تربیت: 

کتابهای فراوانی در مورد اخلاق و ویژگیهای اخلاقی حضرت ولی عصرعلیه 
السلام نوشته شده است که با بررسی و مطالعه این کتب به نقش تربیتی 
مادر بزرگوار ایشان می توان پی برد. 


در روایتی از محمد بن عبدالله المطهری آمده است که:» حکیمه خاتون 


پس از شهادت مولایم امام حسن عسکری علیه السلام در مورد حجت خدا 
برایم سخن گفت. «او جریان تولد و کیفیت تولد امام زمان علیه السلام 


رانقل می کند تا می رسد 
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به انجا که هی: کویذ امین که رو) القدس حضرت صاحب را برای 
نگاهداری ۳ برد شنیدم که ابامحمد, امام 
عسکری علیه السلام , فرمود: 7 هدک الذی استودعته ام موسی. سیردم 
تو را) ای فرزندم (به انکه مادر موسی به او سپرده بود) فرزندش را (. در 
این خالت رحس ماد فان آمام خمان‌بعایه ملاع یه کید امامس‌اره 
السلام به او فرمود: اسکتی فان الرضاع محژم علیه الا من ثدیک و سیعاد 
الیک کما رد موسی الی أمّه؛ آرام باش که او تنها از شیر تو می توشد و 
بزودی به سوی تو برمی گردد و همان گونه که موسی به مادرش 
برگردانده شد. («<55) 


شاید فرازی از زیارتنامه که می خوانیم» و ادیت الامان و اجتهدت فی 
مرضات الله؛ و ادای امانت نمودی و در راه خوشنودی خداوند کوشش 
کردی «اشاره به همین قضیه باشد. زیرا مهر و عاطفه مادری با تحمل 
دوری از طفل سازگاری ندارد مگر اینکه انگیزه الهی در میان باشد و برای 
رضای خدا بوده و همچنین با یک جهان بینی صحیح که همه چیز را از آن خدا 
دانسته و خود را امانتداری 1 سرانجام باید ادای امانت کند تلقی کند. 


از دیگر صفات بانو نرجس که در زیارتنامه ایشان ذکر شده است تلاش و 
کتن سای حدااو ارت فی رخا اللم ‏ وفعت ازصا ان 
(مقتدی بالصالحین) است. صدیقه و مرضیه دو صفت از صفات بانوست که 
در کنار هم ذکر شده اند: السلام علیک ایتها الصدیق المرضی. در قسمت 
قبل بیان شد که صدیقه هم به معنای راستگوست و هم تصدیق کننده و 
نرجس در این دو صفت با حضرت زهراعلیهاالسلام شریک می گردد, در 
حای دیکر,می فرهاند: السلام غلیی نها السفیه: الاعتم. السلام علیی نها 
الره اضر اتمه علی را اون تن ی تم سیر 
و مرضیه که برای بار دوم تکرار شده است از صفات ایشان است و 
همچنین این بانو در انجیل توصیف شده است. (56) 


نرجس در کلام امامان وبزرگان: 
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برای شناختن افراد توجه به سخنان پر ان در مورد آنان اهمیت شایانی 
دارد. 


نرجس بانویی است که صفات والای او حکایت از شخصیت برجسته او می 
کتدملن استاط ین ایتووابات مت این یر کته وا ی اد تن 
بر ما نمایان می سازد. در کتاب منتخب الاثر ته حدیت در این باره ذکر می 
کند. در این احادیث با واژه های» خیره الاماء «و»> سیده الاماء «از پاک 
بانوی سامراء نرجس, یاد شده است (57) 


پیشوایان و ائمه علیهم السلام از او به عنوان شایسته ترین کنیزان بهتربن 
زنان و يا سرور زنان یاد کرده اند. (58) 


لاب در ینابیع الموده, ص‌ 212 می نویسد. حضرت علی (علیه السلام) 
بعد از واقعه نهروان خطبه خواند و در قسمتی از ان فر مود.... فیا آبن 
خیره آلاماء متی تنتظر؟ پس ای فرزند بهترین کنیزان تا چه زمان منتظر 


ام اصاوه یرورض اش که ری اس 
کیست؟ فرمود: 
»> پا ابابصیر ! هو الخامس من ولد ابنی موسی ذلک, ابن سیده الاماء (59 


ای ابابصیر! قائم ما پنجمین فرزند پسرم موسی است. پسر بهترین 


0۳ 

و در روایتی است که از امام باقر (علیه السلام) پر سید ند آیا منظور 
امیرالمومنین (علیه السلام) از جمله بابی یابن خیره الاماء «حضرت فاطمه 
است؟ فاطمه خیرالحراثر (60) فاطمه بهترین زنان ازاده است. یعنی مراد 
+شنکاهی که از اماق رضا (غلیه الشلام) پرسیدند:» قانم. ال محمد. چه 
کسی است ؟ « 

فرمود: الرابع من ولدی, آبن سیده الاماء: 


» او چهارمین فرزند از تبار منست. او فرزند بانوی کنیزان است «. (61) 


و نیز در تاریخ ذکر شده است که امام حسن مجتبی (علیه السلام) پس از 
صلح با معایه در جمع بیعت کنندگانش فرمود: 

» چه می دانید که من چه کردم ! آنچه کردم بهتر است برای شیعیانم از 
انخه که: خر شین آن طالوع» و طروب افی. کند. ایا قرت هام شا پیت و 


طاعتم بر شما واجب نیست ؟ ا... پس خداوند متعال ولادت) قائم (او را 
مخفی نگاه داشته و او را غایب 
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می کند او بهمین فرزند برادرم حسین و پسر سیده زنان) سیبده الاماء 
(است (62) 


به فرموده امام حسن عسکری (علیه السلام) در جواب محمد بن عبدالجبار 
شود؟» من ابنه قیصرملک روم (63) از دختر) نواده (قیصر روم. لذ| او از 


حکیمه» عمه امام عسکری علیه السلام « که خود از نز گ بانوان وت 
امامت است, مادر بزرگوار امام زمان را بانوی خود و بانوی خاندان خویش 
می خواند و خود را خدمتگزار او می دانست. (64) به یقین اگر آن بانوی 
کدافت) نرجس (از امتیازات والایی بهره مند نبود هرگز از معصومین با 
عظمت. او را این چنین مدح نمی کردند و او را با واژه های» بهترین «و» 
سیده «توصیف نمی کردند و هرگز حکیمه خاتون, اینهمه اسم گل را( 
ریحانه, سوسن و... (بر او نمی نهاد و او را به اين اسامی نمی خواند. 


ور ان کی سر اون صا یه انامه مان فرش ار ره 
خانم والامقامی بود؟ است شکی نیست زیرا| تشانستکین و پاکی او مورد 
تأیید بوده است چگونه می توان عظمت روحی و معنوی او را کتمان کرد و 
تاو آن ی کرو خالن که رت شاس ری الله یی لو مرت 
علی علیه السلام و صادقین علیهما السلام او را بهترین و سیده کنیزان می 
خوانند. 


چون حریم پاک در هر آیینه ای کعبه قلبی است در هر سینه ای (65) 
هنگامی که امام صادق و امام رضا (علیهما السلام) از مادر حضرت بقیّه 


اللّه ۰ ارو انا فداه - سخن می فد , حضرت نرجس خاتون هنوز به دنیا 
نیامده بود, و شاید پدرش» یشوعا «نیز دیده به جهان نگشوده بود. 


خلاصه سخن نرجس خاتون هنگامی که مسیحی بوده است و اسلام بر او 
عرضه نشده بود مطیع محض ایین مسیحیت بود و از جمیع جهات شایسته 
بود و چون اسلام بر او عرضه شد با جان دل پذیرفت و مسلمان خالص شد 
و اگر مسلمانی ناب نبود آن همه معصومان از او مدح نمی کردند. 


مقام شفاعت نرجس خاتون: 
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نرجس, بانوی نجابت و نیایش است که شمیم حضور او در سامرا پس از 
گذشت قرنها جان شیعیان شیفته خاندان ولایت و امامت را طراوت می 


بخشد و در سایه انرن افتات روشتن اجابت؛ دلها آرام قو از فی: کیرد 


یکی از فضیلتهای این بانوی بزرگوار. مقام شفاعت اوست. سید بن 
طاووس در زیارتنامه ای که برای این بانوی ماجده ذکر می کند می 
نویسد:» و سودمند کن مرا به زیارت ان بانو و بر دوستی و محبت اوپایدار 
بدار مرا و از شفاعت او و فرزندش محروم مفرما و مرا با او و فرزندش 
محشور کن. « 


اتید تهای کامل و كِ 0 الهی به اذن او متعال دارای 9 

نیز از اين مقام ی نج بهره برده و سن دوستدآزان ود وفرزندش عز 
00۳ با نگاهی گذرا به شیوه های تزور کان و اندیشمندان دینی؛ نقش 
شفاتی اسان ما رامی واه توافت وشات آخرت را همان 


مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی می فرماید: 


آنگاه که در سامرا بودیم, بیماری وبا و طاعون شیوع پیدا کرده و هر روز 
عده ای مبتلا شده و می مردند. روزی گروهی از اهل علم در منزل مرحوم 
سید محمد فشارکی (ره) بودند که میر ز | محمد تقی شیرازی به مجلس 
انها وارد شدند. ایشان در مقام علمی. هم سطح با مرحوم فشارکی بودند. 
در انجا صحبت از وبا و طاعون و خطرات انها شد میرزای شیرازی فرمود: 
اک هس تم انا هام میت هه وی 


فرمود: من حکم می کنم که شیعیان سامرا از امروز به مدت 10 روز 
زیارت عاشورا بخوانند و واب آن را هدیه به روح شریف نرجس خاتون, 
والده ماجده حضرت حجت., نمایند و ایشان را نزد فرزندش شفیع نمایند که 
چنین کند مبتلا به وبا و طاعون نشود. 


آیت الله حاثری یزدی فرمود: شیعیان مقیم سامرا اطاعت کرده و زیارت 


عاشورا را خوانده و هدیه به نرجس خاتون کردند. پس از آن تلف شدن 
شیعیان متوقف شد و همه 
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روزه عده ای از عامه می مردند واین مطلب به قدری واضح بود که آنان 
از خجالت؛ ۳ (66) 


با توجه به این جریان که پسر بزرگوار آیت الله حاثری یزدی, موسس حوزه 
ض م و مقام و عظمت بانو نرجس به حدی 
توان وارد شده ایا دنیوی و اخروی را درخواست کرد. 


شناخت نرجس خاتون در زیارتنامه: 


پارتنامه ای که برای این بانو ثبت شده است حعکایت از بلندی مرتبه و 
عظمت شاءن این بانوی بش ی دارد. ترجمه بعضی از فقرات این زیارتنامه 
که سید بن طاووس در مصباح الزاثر نقل کرده بدین شرح است: 


سلام بر تو ای صدیقه طاهره, سلام بر تو ای شبیه مادر موسی وای 
دختر حوّاری حضرت عیسی و سلام بر تو ای پرهیز کار پاکیزه, سلام بر تو 
ای راضیه مرضیه, سلام بر تو ای وصف شده درانجیل و خطبه ازدواج 
خوانده شده به وسیله روج الامین. وای کسی که پیامبر در وصلت فرزندش 
با تو رغبت کرد... سلام بر تو و بر روح و بدن پاکیزه ات شهادت می دهم 
که کفالت را بخوبی انجام دادی و امانت را ادا کردی و در راه رضای خدا 
کوشش و صبر نمودی و سر خدا را حفظ و ولی خدا را حمل کردی و در 
حفظ حجت خدا, نهایت سعی خود را نمودی و در وصلت نمودن با فرزند 
رسول خدا رغبت کردی در حالی که به حق آنها عارف و به صدقشان 
معتقد و به شاءعن ومنزلتشان بینا و بر آنها مشفق و برگزیده هدایتشان 
ی ی ی ایس ری ی چا 2 
صالحان اقتدا کردی و راضی و مرضی و پرهیز کار و پاک دنیا را وداع 
نمودی, خداوند از تو راضی باد و تو را راضی بگرداند و بهشت را جایگاه تو 
قرار دهد و.... «<67) 


ققر ات الکو ان آسطات اقا نارای اوه 
ح نش 7 12 


خوابهای نرجس خاتون: 


در جریان هجرت ولایت مدارانه نرجس نکات جالب و ظریفی وجود دارد که 
برای جوانان امروز ما مفید و موّثر است. بنا بر روایتهای ذکر شده در کتب 
تاریخی, هجرت نرجس, در پی دیدن سه رویا صورت گرفت. به نظر می 
8 ضروری باشد که با ذکر مقدمه ای در مورد خواب و رویا بحث را پی 


گیریم. 
نفس انسان چون مجرد از ماده است و فوق زمان و مکان می باشد همین 
که اسان به راب رت نی اقیار کر وا اه ان ۱ 


گشت می تواند به گذشته و آینده نظر کند و واقعیاتی را که بعدا تحقق 
می یابد ملاحظه کند. 


بنا به فرموده اندیشمندان خواب حجت نیست و نمی توان زندگی را بر 
مبنای خواب اداره کرد. بسیاری از خوبها نتيجه وب ۹ ذهنی و یا 
برخوردهای انسان در طول روز است و در واقع عبور نمایش گونه وقایع 


روز در شب است. 


گفتی است که خوابهایی که پیامد برخوردهای روز افراد است از سنخ 
همین مواردی است که قابل اعتنا و تعبیر نیستند ولی همه خوابها چنین 
نیست.. روقیای صادقه حقیقتی است که در جای خود باید مورد توجه قر 
کیرد و ريشه ان قراتن ذارد. 


آیت الله جوادی افلی در این زمینه مباحث زنده و زیبایی را بیان کرده 
استه به بان انشان اکر کسی اهل» رزیت اش و نم اهل» طرجان 
گاه که خواب پیامبر و یا امام را می بیند در واقع خود پیامبر را دیده است و 
اک اه تاه ال وت باه مر ای بای اه کست که اس اضن را که 
مخرجا (68) 


بیعنلی انسانهای وارسته و باتقوا خوابهای مناسب و رقیاهای صادقه می بینند 
و این گونه خوابها راهنما هستند برای انتخاب بهترین راهها. در جای دیگر 
ایشان می گوید: خداوند سبحان در هنگام خواب, روح انسانهای پاک را 
توفی می کند و انها نزد معلم اول یعنی ذات اقدس الله می روند و چون 
او از اینده و 2 ما یکون « آگاه است و علم او عین 
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ذات اوست به این ارواح بیز از علوم اتتکه تعلیم می دهد لذ| پس از بیدار 
شدن آنان نیز نسبت به اتوح آگاهی هایی را می یابند (69) لذ| هم ۶ 
خوایها پژواک اعمال بیداری نیستند و برخی از آنها به سان پیام آورانی 
هستند که انسان را برای رسیدن به کمال مطلوب رات می رسانند و 
هدایت گر اویند. 


برخی رویاها را , به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نموده اند: 


1 - خواب هایی که بازتاب افکار و زندگی روزانه ما یا امیال و آرزوها و 
گذشته زندگی ما هستند. 


کلام اند که مفا ففالت میم یال است ماه افعاری کمراسان 
در حال تب و هذیان پیدا می کند. 


شکی نیست که خواب های نوع اول و دوم تعبیر خاصی ندارد و به عنوان 


درونی ما هستند. 


4 - رویاهای صاد قه: اين گونه رویاها از حوادثی خبری می دهند که از حصار 
زمان و مکان محدودی که نز آن قرار دارده-خارخ اسنتت: به- بیان دیکر: 
روّیاهای صادقه در آینده نزدیک يا دور واقعیت می یابند. 


وبا ها ضاد قه:دو کوته اند قستمتین آز آن ها تریح و روش میباشتتد که 
تعبیری نمی خواهند بلکه بدون کم ترین تفاوتی همان گونه که در عالم رویا 
دیده شده, تحقق می پذیرد. برخی از ان ها در عین این که بیان کننده 
حوادثی هستند که در اينده اتفاق می افتد. لیکن بر اثر دخالت عوامل خاص 
ذهنی و روحی يا غير آن تغییر شکل يافته و نیازمند به تعبیر است. همانند 
دیدن برف در خواب, که گویای غم و اندوه يا بیماری است و دیدن نجاست 
در خواب که نشانه رسیدن پول و مال دنیا است. 


لغویون دو واژه» رویا «و» خواب «را مترادف می دانند, و از مصادیق» 
رای؛ دیدن است. یعنی چیزی را در خواب می بیند. (70) 
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و این واژه 6 بار در قرآن آمده است. و در لسان قرآن, رقیا به معلی 
حتمی بودن وقوع آنها است. (71) به اين معنا هر آیه ای که از قرآن واژه» 
ریا «را ذکر کرده ؛ آن ریا صادقانه و وقوع آن قعطی است. 


پیامبر اسلام فان الله علیه و آله می فرماید: 


اندوهی از طرف شیطان است يا مشکلات روزمره انسان است. (72) 


کسانی که خواب می بینند چند دسته اند: 

دسته اول: کسانی که روح کامل و مجردی دارند و بعد از خواب رفتن 
حواس, با عالم دیگری مرتبط شده و حقایقی را صاف و روشن از دنیای 
دیگر دریافت می کنند. وک با هه کاویل توت 

دسته دوم: کسائت که دارای روج متوسط. هستد ود عالم رویا حفایق: را 
همراه با تشبیه و تخیل دریافت می کنند؛ این گونه خواب ها نیاز به تأویل 


دارد. 


دسته سوم. کسانی هستند که روح آنان به قدری متلاطم و ناموزون است 


قرآن در سوره های مختلفی (73) 
به رقیاها پرداخته و سه دسته فوق اشاره کرده است. 
نمونه هایی از رویاهای صادقه در قرآن: 


الف (رقیای یوسف علیه السلام درباره سجده یازده ستاره و ماه و خورشید 


بث‌ (رقیای دویار زندانی یوسف علیه السلام که کین آزاد و دیگری اعدام 


شد. 


0 (رویای پادشاه مصر درباره گاو لاغر و چاق) یوسف/ 19 35) 


د (رویای پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله درباره فتح مکه) فتح/ 27) 
ه (رقیای مادر موسی علیه السّلام درباره گذاشتن بچه در داخل صندوق 
و (رویای حضرت ابراهیم علیه السّلام درباره ذبح فرزندش اسماعیل. 
ص :430 


) صافات/ 10(.)74) 


هه فراع سم مه اضف و ارات 
تاه را ایا ایا م یر من اند فا ماه اتورت ات 
ایمان, حتی غذا و... در رویاهای صادقانه دخیل است. 


باشند و از جهت شامل بودن گزارش تولد به رویا, سوالاتی برایشان مطرح 


باشد, 


لا او اافی‌اابان کی ره ناشن 
سایر موجودات زنده به خواب روند و بیان انواع رقیاهای صادقه و کاذب و 


به سوی جهان ابدی, زین العابدین قربانی.؛ آیه الکرسی, پیام اتهانج 
توحید, محمد تقی فلسفی, , همچنین کتاب دارالسلام از مرحوم مجدت نوری 
که آن را در این رابطه تألیف کرده, و در ضمن چهار مجلد تمام ابعاد 


را بررسی نموده است. 


در این جا فقط یادآور می شویم که رویاهای نرجس خاتون علیهاالسلام 
یقینا رویای صادقه. بلکه در حد مکاشفه بود. و در قران کریم رویای 
حضرت ابراهیم خلیل الرحمان (75), رژیای حضرت یوسف, رویای عزیز 
مصر» و رقیای 93 زندانی وین که با یوسف در زندان بودند» آمده است. 
(76( وما از اینگونه موارد در تاریخ بسیار داریم 


مسلما خوابهای دیده شده از سوی بانو ملیکا و يا همان نرجس خاتون از 
نوع رویاهای صادقه است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: 
هرکس مرا در خواب ببیند, خوابش درست و مطابق با واقع است, چرا که 
شیطان نمی تواند خود را شبیه من سازد. همانگونه که نمی تواند در چهره 
اولیای خدا و پیامبران و امامان نور علیهم السلام در آید. وهمچنین امام 
حسن عسکری علیه السلام به یکی از اصحاب خود میفر مایند: کلام ما در 
عالم خواب مثل کلام ما در عالم بیداری است (77) 


خوابهای بانوی نور و نیایش, نرجس خاتون, به یقین از جمله خوابهایی است 
که 


ص :431 


فان اعاز و ات اسهمهرای ایب ان انساو توا بان وتات 
صادقه و صالحه ایشان هم توجه داشت. این خواب اولین تاه بود که 
نرجس با اراده الهی در وادی ولایت نهاد. به یقین او از وجود شخص و 
با ها ۱ 
جنگهایی که با مسلمانان داشتند اطلاعاتی در مورد دین اسلام داشته 
است. (78) 


چرا نرجس خاتون پا نامهای مختلف در کتب تاریخی ثبت شده است آپا 
تعدد نام رای آوهمیت ام را زتر شتمال نمی برد ؟ 


برای این دسته از دوستان باید ابتدا نامهای ذکر شده برای او را عنوان کرد 
وسپس موضوع بررسی شود 


نامهای نرجس خاتون علیهاالسلام: 


ابومحمد بن شاذان از امام حسن عسکری (علیه السلام) در مور آخزین 
حجت خدا و نام مادرش می پرسد؛ حضرت می فرماید: اه من کة التیِ 
نقال اما تعص ایام سونو ی هفضها ریحانه ۵ کان .یله تسش ایضا 
من اسمائها (79) 


مادر او ملیکه است که برخی مواقع به او سوسن گفته می شود وگاهی 
اوقات ریحانه. و صقیل و نرجس از دیگر نامهای اوست. 


فخنیرن: و مها خین. نا ها متعدون بزای. ان: اتود کر کزده اند از ان 
7 / نرجس؛ سوسن؛ سبیکه, مریم » صقیل, حدینه, حکیمه, نسیم ؛ ورداس.: 
ملیکه, ریحانه و خمط است. (80) 


تعداد اسامی معمولا به جهت شخصیت فوق العاده صاحب نام است. 
چنانکه امام صادق علیه السلام به هنگام شمارش مناقب حضرت زهرا 
علیهاالسلام می فرماید: برای حضرت فاطمه در نزد خداوند متعال 9 اسم 
است: فاطمه. صديقه, مبارکه. طاهره. زکیه, راضیه, مرضیه, محدثه و 
زهرا... (81) 
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1 - ملیکا در زبان عربی ملیکه: 


ملیکه به معنای ملکه و شهبانو است به هنگام ولادت؛ پدر ومادرش او را ۳ 
ملیکه «نام نهادند (82) ولی آن ها غافل بودند که چه اسمی با مسمی 
برای فرزند خود پر تدم ده آوتروتک ملکم ده سرا خواهد بود, و او مادر 
فرمانروای جهان هستی است که همه سلاطین روی زمین پیشانی ادب بر 
استانش می سایند. 


2 - نرجس: 


هنگامی که او به اسارت مسلمانان درآمد خود را» نرجس «معرفی نمود 
(83) تا احدی از اسرار او آگاه نشود و شاهزاده بودنش آفتابی نگردد. دلیل 
انتخاب این نام درآن زمان شاید اين باشد که این نام بسیار در میان کنیزان 
رایج بود» نرجس «نام گلی از رده تک لپه ای ها, و سر دسته گیاهان تیره 
نرگسی می باشد که گل هایش منفرد و در انتهای ساقه قرار دارد و به 
جهت زیبائی فوق العاده اش چشم معشوق را قق آن تفتتبته: هو کنند. (84) 
گل حضرت نرجس خاتون نیز در جهان خلقت منفرد است و درانتهای این 
جهان قرار.دارد وتهمه: عاشفقان در ارتوی! کوشه جشمی از ان مخبوتب 
گمگشته به سر می برند, به یادش زنده اند و در فراقش جان می سپارند. 


3 - سوسن: 
سوسن نیز گلی فصلی و دارای گلهای زیبا و درشت به رنگ های مختلف 
اضل این کل از اروبا ه این و آمزیکای شمالن و.هیما لیا است:.(85) 


اما گل سوسن؛ گل هميشه بهار است که گذشت زمان و موسم خزان 
هرگز از طراوت او نکاهد و اصل او از جهان علوی است و نور مقدسش از 
اشعه انوار قدسی است., چنانکه پیامبر صلی الله علیه و اله تعبیر می 
فرماید:» پدر و مادرم., به فدای او باد که همنام منست و شبیه من و شبیه 
حضرت موسی بن عمران است. هاله ای از نور گرداگرد او 
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تفا کف عم وان ی ای امساظه اس ها وه ان شسی فا 
طرف پدر به شرق و از طرف مادر به غرب منتهی می گردد. سوسن 
نوعی گل خوشبو و معطر و پرفایده است که درکتاب های طب نیز آمده 


است. 
4 - سبیکه: 


طلای ناب و نقره خالص را گویند که پس از گداخته شدن ناخالصی های آن 
جدا گردد و طلای ناب و نقره خالص به صورت شمش از قالب ها ریخته 
شود. (87) او در پایتخت بیزانس در عشق امام عسکری علیه السلام 
گداخته شد و همه ناخالصی های امپراتوری روم به دست کیمیا اثر حضرت 
زهراعلیها السلام از او جدا شد و طلای ناب جهان خلقت از او پدید امد. 


5 - حکیمه) به نقل از کشف الغمه (: 


بانوی دانشمند, فیلسوف و فرزانه را گویند و او بانوی فرزانه ای است که 
علم و حکمت را نخست در پایتخت بیزانس از معلم خصوصی و عرب زبان 
فراگرفته, (88) سپس فرائض دینی و سنن اسلامی را از پیشگاه» حکیمه 
«حت کرافت آهامحواد له السلام موه است ( 9 آما ایرد 
در منون 9 و تاریخی از او ذکری به میان نیامده است مگر در کلام ابن 
خشات که فق است: در دما ای ره ماهر ادخهد که ده 
ا تاه است ی اصات ار که ای این مین کید 
گفته شده است. (90) البته باید توجه داشت که این گونه نقل ها نمی 
تواند دارای قوت و اعتبار باشد چرا که ناقل مجهول است و در کلام دیگری 
موید و قرینه ای برای ان نداریم. به علاوه که ی تواند اشتباه در نقل نیز 
باشد چرا که بانوی تربیت کننده نرجس خاتون جناب حکیمه خاتون بوده 


است. 
6 - ماریه) مریم : 


که به نقل دروس از شهید اول است و نام ماد سراف حضرت عیسی 
علیها السلام 
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است و او مادر منجی جهان بشریت است که حضرت عیسی علیه السلام 
به اتفاق علمای شیعه و سنی به او اقتدا کرده در پشت سرش به نماز 
خواهند انشا (۱9۱ البته لارم هه دک است. کسام مریم برای وحن 
خاتون فقط در نقل دروس از شهی [2۷۷۳: (و نرجس [2۷: آن [2۷۷۲: 
الایام سوسن و فی بعضها ریحانه و کان صقیل و نرجس ایضا من اسمائها 
(79) د اول امده و به صورت>» قیل «) یعنی گفته شده (امده است و 
[2۷۷: ک [2۷/۳: می [2۷/۳: مردند. روزیه [2۷/۲: تو سودمند گرداند. این 
نشان از ضعف نام برای جناب نرجس خاتون است .[2۷/۱: خاتون [2۷۷۲: 
وی [2۷۷۲:( ع [2۷۷۳:( ع لذا محقق بحرانی در (حدائق الناظره) این نام 
وان تسف اند ( 92 ام موه انس ام نک ان کت ار 
امام حسن علیه السلام باشد 


7 - ریحانه: 


هرگیاه خوشبو و معطر, دسته ریحان, دسته شاهپر غم. صعتر هندی, روزی, 
رحمت و نوری را گویند که در اثر ریاضت در انسان حاصل شود. (93) وه 
چه ناهن مناسب با مادر ریحانه وجود, که همه جهان معطر از عطر او, هر 
غمی زدوده با یک نگاه او, هر دردی شفا یافته از صعترکوی او جمله خلائق 
بر سرسفره عام او, جهان هستی به طفیل عنایت او و مهر وماه منور از 
فروغ روی او. 


8 - خمط: 
خبط نام دیکر ایشان اشننت که‌ذر ففیات الاغیان و تازبه این فلکان آمدة 
است (94) و نام درختی است که میوه خوردنی دارد و به هرچیز تازه و 


بانوی بی همتا تناسب دارد. 


خمط نوعی درخت میوه است که قرآن ری زا را به کار برده است. (96) 
در کتب لغت این واژه,» خوشبوی «گردیدن معنا شده است (97), در 
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9 - صقیل: 


هر شی نورانی, صیقلی و جلا داده شده را می گویند. شیخ طوسی و شیخ 
صدوق می فرمایند.» پس از آنکه حضرت نرجس خاتون به ولی عصر (عج) 
حامله شد او را صقیل نام نهادند چون باردار به نگین ولایت شد «(99). 
صیقل به مفهوم پدیده نورانی وپر جلوه و نرم است. (100) در روایتی نیز 
که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است حضرت چنین تعبیر می 
کند: گفته می شود به مادر او صقیل. (101) نکته قابل توجه اینکه در اصل 
حدیث واژه» صقیل «بوده است ولی در» نجم الثاقب «به صیقل تبدیل 
شده است (102) در کتب لغت واژه صقیل به معنای براق و جلادار آمده 
است و واژه صیقل به معنای تیز کننده شمشیر (1053). با توجه به متن 
روایت که عیام روا ۱ بارداری نرجس به فرزند عزیزش می داند 
واژه» صقیل «بیش از» صیقل «برای نام ایشا ن مناسبت دارد اگرچه می 
توان ارتباطی بین این دو نام ایجاد کرد و گفت که چون برای جلادادن از 
اشیاء الماس گونه استفاده می کنند لذا این دو با هم تفاوت چندانی ندارند. 
ولی قول اول بهتر است. در لفت» صقلیه «را نام جزیره ای در جنوب 
خر ایتالتا.می اند 10۹ وسایام صقل با صفل هعلق ا ساب 
نرجس به حوالی این مکان جغرافیایی باشد. در مجمع البحرین نیز نام 
مکانی ذکر شده که تا حدودی شباهت به این نام دارد (105) 


کی ات فد فا مها له الشلام) جر اس سرت دیع زاغا 
السلام) هویدا| باشد, نور یوسف زهر| چرا در پیشانی حضرت نرجچس خاتون 
ساطع نباشد؟ در حالی که او نور یزدان و مهر فروزان است و به هنگام 
تول یر ام ام شاه فده که همه اطراف و احات خهان را ۲ فان 
آسمان روشن نموده است !! (106) 


0 - ورداس: 

به معنای گلگون هم آمده است (107) 
1 - نسیم: 

که شیخ صدوق از آن یاد می کند (108) 
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در زیارت مرویه ی او به القاب الراضیه و المرضیه و الصدیقه و التقیه و 
ال کی ضیف شنم اشت ه خمام ارات ان" بارت ات سداضم بر اد 
منزلت این بانوی عظما دارد. (109) 


القاب نرجس خاتون (علیه السلام): 


القاب آن بانوی بت وا ام محجمد؛ ام القائم وام ولد بود ام محمد معروف 
ترین کنیه نرجس خاتون, مادر امام زمان علیه السلام است. (110). 


علیا مخدره حکیمه خاتون هر وقت او را ندا می ظکرد به لقب» سیده «وی 
را مخاطب می ظساخت 


سیده الاماء به معنای بانوی کنیزان, تعبیری است که در روایات از نرجس 
خاتون - مادر حضرت مهدی (علیه السلام) - شده است. 


امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید: نهمین فرزند برادرم حسین 
(علیه السلام), پسر بانوی کنیزان است که خداوند عمر او را در دوران 
غیبتش طولانی گرداند. آن گاه با قدرت خود او را به صورت جوان چهل 
ساله ظاهر می نماید, تا دانسته شود که خداوند به هر چیزی قادر است. 
(111) درباره نام مبارک مادر امام زمان) عج الله ( حدیث دیگری وجود 
دارد که مرحوم شیخ صدوق آن را از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند. 
و ات مت 


» آه جاریه اسمها نرجس «؛ مادر او کنیزی است که نامش نرجس است. 
با تنوجچه به این روایت درمی یابیم که شا نی و وارستگی این بانو به 
گونه ای است که نام او در صحیفه فاطمه) سلام الله علیها (آمده است. 
گفتة شده است که نرجس کنیز نبوده و تبار و خانواده گرامی او مشخص 
امنت ولی-جون در میان. استران از .روم به یداد آمده نود و اه را آن بزدح 
فروشی خریداری کرده بودند او را کنیز و جاریه نامیدند و پس از تولد 
فرزندش» ام ولد «خوانده شد (112) 
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علت تعدد زیاد نامهای نرجس خاتون: 


در مورد وجود نامهای متعدد کنیزان و بویژه نامهای زیبای این بانوی گرامی 
دو احتمال وجود دارد: 


الف (صاحبان کنیزان برای خوشامد آنها از نامهای گلها استفاده کرده و در 
زمانهای مختلف آنان را با نامهای گوناگون صدا می زدند و يا اينکه چون هر 
کنیزی پس از خریداری متعلق به صاحب جدید خود می شد هر مولایی 
تام رس هی کاستنه در اضا این دای ات لازم به ذکر است 
که در مورد نرجس خاتون, خرید و فروش تنها یک بار صورت گرفت و آن 
هم از سوی امام (علیه السلام) بوده است. از این رو قسمت اول این 
بحث, احتمال قوی تری است 


بث‌ (ازجمله دلایلی که سبب ذکر نام های متعدد برای ایشان است. اهتمام 
و توجه امام هادی و امام عسکری (علیهما السلام) به مسائل امنیتی و 
مخفی داشتن وجود ایشان و ولادت امام زمان (علیه السلام) از وی بوده 
است. امام (علیه السلام) که می دانست از طرف حکومت تحت تعقیب 
قرار خوهد گرفت و مدتی را در زندان خواهد بود. وجاسوسان بسیاری به 
خانه ایشان رفت وآمد خواهند داشت هر چند مدت برنامه ای مخصوص 
داشت و در یک طرح محتاطانه ذهن مقامات حکومتی و دولت مردان را 
وشن و عتظرف: می‌ساخت: تا آنان ختوجه-نشوند. که باتوی کزامی: که یه 
زودی مادر مصلح و منجی کل عالم بشریت خواهد شد چه کسی و با چه 
نامی است. این طرح به گونه ای اجرا می گشت که طاغوتیان, ستمگران 
و مسئولان ظلم و هر وی کفان هد کرد ند آن نام ها به بانوان متعدد 
تعلق دارد و در حیرت مانده بودند که منجی موعود از کدامین بانو متولد 
خواهد شد, غافل از آن که اين اسامی مختلف, همه از ان یک نفر میباشد. 
(113) لذا این بانو دارای نام های متعددی شد تا مقداری ذهن ها دچار 
اضطراب و تشویش شده و به اصطلاح رد گم شود. 


وقتی اراده حق تعالی و مشیت قاهره خدای ذی الجلال به انجام امری 
تعلق بگیرد, همه ی اسباب آن را فراهم می آورد. بدان سان که حیرت 
همه ارباب درایت؛ و تعجب 
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همه ی صاحبان بصیرت بدید می آید. (114) 


ج - اجتماع آن روز بندگان وکنیزانی را به عنوان اسارت از بلاد دوردست به 
مس آمره کم هه اطااغی ار انا سم خی ‌فذاست و زر 
طرفی 1 وصاحب برده هرگونه تصرفی رادروی اعمال میکرد لذابرخود 
لا زم نمی دید که نام معینی برای او انتخاب کند ویا شخصیت مشخصی 
رامعرفی کند تا مثلا دراذهان مورخین چهره واقعی او مشخص باشد علاوه 
براین برده ای هر وقت اسیر میشد از فهم زبان عربی عاجزوناتوان بود 
بطوریکه غالبا نمی توانست نام خود رابه عربی بگوید مولا وصاحبش هم 
اهمیت نمی داد که برای برده وکنیز خود نام معینی انتخاب کند همین 
اندازه برای او بسن بود که به زبان عربی به هرلغتی که به زبانش [ ۳ 
اوراصدابزند ازاینرو درآن اجتماع رسم بود که برای بردگان خود نامهای 
مختلفی ابداع میکردند. 


البته این موضوع در مورد شخصیت بالای خاندان امام حسن (علیه السلام) 

صدق نمی کند زیرا انها همواره با احترام با غلامان وکنیزان خود برخورد 

میکردند و برای انها شخصیت قائل بودند از طرفی میدانیم که نرجس 

خاتون (س) برزبان عربی تسلط کامل داشتند و به خوبی میتوانستند 
که 


الف - اختلاف در یک مسئله و تعدد و نت دلیل بر خرافه و بی پایه و اساس 
بودن آن مطلب نمی باشد. تعدد نام و لقب برای یک فرد نمی تواند دلیل 
بر عدم وجود و خرافه بودن او باشد. به عنوان_ مثال پیامبر گرامتن اسلام 
هر چند نام شریفشان محمد (صلی الله علیه و آله) است چنانچه در قرآن 
می فرماید: و ما محمد الا رسول) آل عمران, 4 ولی در جای دیگر از 
قرآن با لفظ» احمد ی 6( از آن زر وان یاد شده است.: چنانچه در 
روایات متعددی نیز از ایشان با لفظ» احمد «نام برده شده است. . و یا در 
نزد اهل سنت ۳ از نشانه های معروف ظهور» دجال «می باشد که در 
عین آنکه مورد قبول آنان بوده و در روایات و کتب صحاح از او سخن به 
میان ادخ است ولی پیرامون او و چگونگی حرکت او اختلافهای فراوان 
وجود دارد. یکی از موارد اختلافی. اسم او است. در یک جا از او به ابن 
صائد یاد شده است (115) ودر جای دبک ابن صیاد 
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(116) و در جای دیگر جساسه (117) 


ب (اختلاف و تعدد در یک موضوع اگر بر اساس علت و هدفی بوده و قابل 
توجیه باشد, امری پذیرفته شده است. و حتی در مواردی که پیامها و نکته 
هایی در ضمن خود داشته باشد امر مطلوبی است. چنانچه تعدد لقب های 
یک فرد تشنانه صعات قرو کن ها متعدد اه هیا ننید: 


خلاصه آنکه تعدد نامها باعث نمی شود وجود یک فرد زیر سوال برده شده 
و نفی و ودر ۴۱ از نام های آن بانوی بر کو او بعدی از شخصیت والای 
او را بیان می 


به هر حال هیچ مانعی ندارد که یک زن با شخصیت, دارای نام های متعددی 
باشد و هر کدام از ان ها در مورد او به تناسب به کار رود. 


در مورد نرجس خاتون. چه بساکه این نام های متعدد. بر اساس مصالح 
سیاسی و اجتماعی بوده که برای ما ناشناخته مانده است. (118» 


بد نیست بدانیم از این بانودرکتابها باالقاب زیبایی یاد میشود من جمله 
بانوی هجرت., خاتون عشق, بانوی شکیبایی, عروس سامرا, خاتون کنیزان. 
پرستوی عاشق... 


تحلیل در مورد اسارت نرجچس خاتون: 


عده ای به جریان اسارت نرجس خاتون به دیده تردید نگریسته و آن را غیر 
واقعی میدانند وعنوان میکنند که اولا در آن زمان جنگی میان مسلمانان 
ورومیان نبوده که شاهزاده ای بخواهد در ان به اسارت در بيایید عده ای 
هم با استناد به این مطالب همسر امام را یک دختر عرب از میان دختران 
یاران امام هادی میدانند ونام اورا مریم بن زید علویه میدانند مثلا 


مستشرق» دونالدسون «, بعید می داند یکی از شاهزادگان روم دختر 
پشوع فرزند امیراتور روم همسر امام حسن عسکری باشد, اوء معتقد 
علیه السلام بافته شد, اما همین مستشرق بعید نمی داند شاهزاده رومی 
در میان اسیران جنگی, از جبهه امپراتوری بیزانس باشد که پس از فروش 
در بازار نخاسه, به عنوان کنیز به خانواده مسلمان والایی رفت. (119) 
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تردید چرا؟ 


مرجع فقید شیعه. مرحوم ایت میلانی پس از نقل گزارش نرجس 


برخی از دشمنان اهل بیت در اين مسائل ابراز تردید می کنند و می گویند: 
در ایام ولادت حضرت بقیه الله (علیه السلام) در میان مسلمانان و 
مشرکان جنگی روی نداده است. سیس سبب تشکیک و تردید آنان را دو 
چیز بیان می فرماید: 


2 دشمنی آنان با حق و حقیقت. (120). 


لازم به ذکر است که پس از تثبیت حکومت اسلامی و گسترش نفوز 
فرهنگ اسلامی در کشورهای همسایه, جنگ و گریزهای بسیاری بین روم 
شرقی و مسلمانان صورت گرفت که مورخان عرب و روم زوایای گوناگون 
آنها را تر سیم نموده اند. مسلمانان چند بار تا دروازه های قسطنطنیه پیش 
رفتند از طرف دیگر, وق نید ارام نبود و دست به تجاوزات محد ود و گاهی 
گسترده ای علیه مسلمانان می زد (121) 


به گفته اصطخری, محل تلاقی و تجمع اعراب و رومیان. منطقی سرسبز » 
بدرولیه «بود که رودخانه زلالی در ان جریان داشت (122) 


جنگ های متعدد و گاه خونینی در سال های 239 253 ه. ق بین سپاه روم 
و اسلام گزارش شده است که همراه با اسیران و کشته های فراوانی 
بودده است. این جنگ ها در دوران حکمرانی متوکل (232 248 ه. ق (, 
منتصر (6 ماه (, مستعین (248 252 ه. ق (و معتز (252 255 ه. ق (به 
صورت پراکنده ادامه داشت. (123) در این دوره» میخائیل سوم 
«امپراطور روم شرقی بود (124) 


الق ری 


حضور نرجس در خانه اهل بیت دست کم از سال 253 ق. اثبات شده 
اش مرا ار اوه رعایه السام ال ها آمد و۳ 


تطبیق حوادت و رخدادهای دهه پنجاه و جنگ اعراب و روم» اسارت او به 
دست مسلمانان در همین سال ها بود. 


در زمان حیات امام هادی وامام حسن عسکری (علیه السلام) جنگهای بین 
مسلمانان و رومیها 


ص :441 


در کتب تاریخی اسلام و غرب ذکر شده است که با توجه به آنها می توان 
به صحت زو بانو نرجس از روم به سوی سامرا پی برد. از طرفی برای 
اثبات وجود جنگ میان رومیان ومسلمانان به راحتی میتوان از روی وقایعی 
که رخ میداده این ادعا را ثابت کرد 


قلمرو بیز انس در زمان میخائیل سوم شبه حزیره بالکان, ایتالیا, انا 
صغیر و قسمتهائی از سوریه و مصر و لیبی بود. 


بعد که با عربها درگیر شدند سوریه و مصر و لیبی را از آنها پس گرفتند, 
اشای یر ره بت الکان بای اما بافی اند کر 


1 - در نتیجه جنگهای اعراب و روم جزیره کرت که از جزایر مدیترانه است 
و در جلوب یونان واقع شده و متعلق 1۰ کشور است به تصرف 
فتتلما نان دز امند: در اواخر سال 212 محر سیاه اسلام با ده هزار نیروی 
سپاهی وارد این جزیره شده و آن را به صورت پایگاهی برای حملات خود 
به جزایر دیگر در آوردند و سپس بر جزیره سیسیل تسلط یافتند و در سال 
9۱29 مسلمانان موفق به تسخیر شهر » آموزبوه « که مهد خاندان سلطنتی 
بود شدند. در» تاریخ تمدن «ذکر شده است که در سال 718 م نیروی 
دریایی بیزانس, عربها را از قسطنطنیه پس راند و در سال 961 م جزیره 
کرت را که به دست عربها افتاده بود تصرف کرد. (126) 


2 - از مجموع گزارشات تاریخی چنین به دست می آید که در سال 241 ه. 
ق رومی ها به عين زربه حمله و ساکنان آن جا را اسیر کردند. در همین 
سال. اسیران دو طرف مبادله شدند. در سال 241 الی 242 ه. ق رومی 
ها به سرزمین های شمالی عراق حمله کردند و در» شمشاط «» امد 
«و» تفریق «10 هزار تن از مسلمانان را اسیر کردند و بعد به سرزمین 
های روم باز ؟ گشتند. مسلمانان به تعقیب انان پرداختند. 


امپراتور میخائیل سوم با دشواری فراوان خود را نجات داد. این حمله 
شدید, آغاز دوره ای از درگیری های طولانی میان دو طرف به حساب می 
آید. امیر عمر بن عبیدالله و امیر طرطوس در پاسخ به حمله رومی ها به 
شمال عراق, به سرزمین های روم حمله کردند. متوکل, خلیفه عباسی در 
سال 244 ه. ق سپاهی را به سوی روم اعزام کرد. این سپاه 
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دژهایی را که مهم ترین آنها دژ سمالو بود را فتح کرد. 


اوضاع در مرزها همچنان ناآرام بوذ و طرفین به خملاتی علیه .یکدیگر ذدشت 
می زدند ؛ تا اين که مسلمانان به فرماندهی عمر بن عبدالله اقطع در سال 
7 م. ق شکستی سهمگین بر امپراتور روم وارد کردند نی وت از 
داخل سرزمین های روم راه یافتند و ثغرا ارمیناک را خراب و سامسون را 
فتح کردند. ورود نیروهای اسلام به این بنادر, تهدید جدی بر ضد امپراتوری 
روم به حساب می اد امپراتور روم به اين 9 واکنش نشان داد 9 
و دو سپاه در محلی به نام بوزون, بین دریاچه تاتا و 
رودخانه هالیس, با هم نبرد کردند. در این جنگ, عمر بن عبیدالله کشته 
شد. علی بن یحیی ارمنی در سال بعد در جنگی که برای انتقام گرفتن از 
قتل عمر رخ داده بود. کشته شد. کشته شدن این دو فرمانده. تاثیر 
بسیاری بر بیداری روحیه جهاد در مسلمانان داشت؛ به طوری که مردم 
بغداد و سامرا در مساجد و گذرگاه ها فریادهای جهاد و اماده باش سر 


دادند. 


پس از پیروزی رومی ها.؛ مناطق مرزی دستخوش تغییرات ت بسیاری شد و 
مسلمانان توانستند دژهای دیگری را تصرف نمای د و به داخل کبادوکیا در 


شرق رودخانه هالیس نفوذ کنند. این درگیری ها به صورت متناوب در سال 
های بعدی هم ادامه داشت. 

3 - در سال 248 ه. ق جنگ سختی بین مسلمانان و رومیان به وقوع 
پیوست. ابن آثیر درباره حوادث این سال می نویسد: 


و فیها غزا الصائقه و صیف, و کان مقیماً بالثغر المثاحی حتی ورد علیه موت 
المنتصر ثم دخل بلاد الروم فافتح حصناً یقال له) فرود به ((127) 


در این سال,» المنتصر «خلیفه عباسی لشکر عظیمی را که اکثر آنان از 
ترکان بودند, به سوی بلاد روم اعزام کرد. این جنگ برای خارج کردن قوای 
روم از سرزمین های اسلامی که در سال 3 . ق در جنگ عموربه به 
د ست آورده بودند, صورت گرفت. 


فازیلیف, مورج مشهور روسی. می نویسد: در سال 8 . ق‌ سردار 
مسلمانان با 
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رومیان پیکار کرد. بسیاری از اشراف و بزرگان روم را اسیر کرد. (128) 


4 - فازیلف روسی در کتاب تاریخ العرب و الروم (129) در طی حوادت 
سال 241 هجری میان مسلمانان به سر کردگی عمر بن عبدالله قطع و 
حتاف با توا رو نگ ری را سر تور 
آن جنگ شرکت داشت. 


و از هر طظرف جمع کنینی نم فیل ترسانیدند ره نهد از انبم ستوی نغور 
چوریه حمله کردند و اموال و ناموس مردم را : به غارت بردند. (130) وی 


: در سال 247 الی 248 بلکا جور سردار مسلمین با رومیان جنگید و طی 
آن بسیاری از اشراف دوم اسیر شدند. (131) در این سال. در جنگی 
دیگر. علی بن اهنی. یکی دیگر از فرمانده هان مسلمانان, به قتل رسید. 


5 - تاریخ نخازانی‌شتل: آبنه اثیر و طبری از جنگهای پراکنده ای بین اسلام و 
روم از سال 220 تا 253 ه. ق خبر می دهند که در خلال این جنگها از هر 
دو طرف عده ای اسیر شده اند. (132) 


بتا ین انکه ذر الکامل فی التارنه این ار امد است‌:ور حربان نکن 
بسیار سخت که در سال 3 بین سلیمان بن عمران الاذی و عنتره 
درگرفت و افراد زیادی کشته و اسیر شدند. در این جنگ. پیروزی با 
سلیمان بود و از بزرگان هم بیش از 100 نفر اسیر شدند. و برخی از 
ات او ۳ قزر ان به اسارت مسلمانان ۳ ترجس به جمع 
اسیران پیوسته و به عنوان کنیز در معرض فروش قرار می گیرد. (133) 


6 - طبری درباره حوادث سال 241 ۰. ق می نویسد: 


و فیها اغارت الروم علی عین زریه, فأسرت من کان بها من الزط مع 
نسائهم و ذراريهم و جوامیسهم و بقرهم... و فیها کان الفداء بین المسلمین 
و روم. 


در این تفا[ رومی ها به» عین زربه «حمله کرده. همه ساکنانش را اسیر 
کردند و اموالشان را به غارت بردند 
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وی درباره حوادث سال 242 ۰. ق می نویسد: 


عم 


0 ال 1 


در این سال, رومی ها به» شمشاط «) سرزمین های شمالی عراق (حمله 
کردند. 


انا با هجوم به» شمشاط » آمد «و» تفریق ‏ 10000 تن از 
مسلمانان را اسیر کردند. 


نیز درباره حوادثت سال 24 0 ق‌ می نویسد. 


و فیها وجه المتوکل بغا من دمشق لغز و الروم فی شهر بیع الاخر, فغزا 
الضاتفهر فافتم خمله.د. 


در این سال. متوکل بغارا از دمشق به جنگ روم فرستاد. وی در ماه ربیع 
الاخد با رفهان وارد خنی کش خصامه دا فتم کرد 


7 - مروج الذهب و تاریخ طبری (134) درباره ی جد نرجس خاتون 
معتقدند که او يا توفیل, پادشاه روم در زمان معتصم عباسی است که در 
زمان پادشاهی وی » عموریبه «فتح شد. با میخائیل بن توفیل) میخائیل 
سوم (بوده است که بنابر نقل عمر بن جریر طبری, در وقایع سال 23 2, 

بین او و معتصم واقع شد و تا سال 245 یعنی معاصر متوکل عباسی 


هنوز به ها امپراتور روم ذکر شده است وجنگهایی بین او ومسلمانان 
رخ میداده است. (135) 


اين مطلب. هم تأبیدی است بر ملیت ایشان و هم تأپیدی بر وقوع جنگ در 
سال ظهای مورد نظر. 

8 - کلینی در کتاب خود عنوان میکند پس از سال 242 جنگهای عمده ای 
بین عباسیان و رومیان وجود داشته (136) 


کیکفت ریش معس دک ها وتا کون مش اتران مرو ان وه 
اش هار آن:میان تاضق وان هرحک ها اشاره برد که امکان اتدارت 


معتبر خود مروج الذهب می نویسد: امام 
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هادی (علیه السلام) پدر امام حسن عسکری (علیه السلام) در سال 235 
قمری از سوی متوکل عباسی از مدینه به سامرا| احضار گردید و به طور 
اجباری درآن مکان اقامت کزید: ولادت با سعادت امام حسن عسکری 
(علیه السلام) در سال 232 قمری در مدینه منوره بود و از همان سال ظها 
ج چنان که در تواریخ اسلامی و خارجی می نویسند - جنگ های میان سیاه 
اسلام و روم شرقی يا شهر بیزانس) ترکیه فعلی (و روم غربی) ایتالیای 
امروزی (و متصرفات آن به وقوع پیوسته است؛ ؛ از جمله به طوری که در 
الکامل ابن اثیر و منایع دیگر تاریخی نوشته ظاند, در سال های ۷0 44 2, 
۶8 2409 و 253 هجری» جنگ هایی بین قوای اسلام و روم شرقی 
درگرفته و در خلال آن ها اسیرانی از طرفین مبادله شده است. (137) 


0 - یاقوت می نویسد: 


در واقعه» یرموک «قیصر روم تا انطاکیه آمده بود که جنگ را از نزدیک 
رهبری کند. هنگامی که مطلع شد رومیان شکست خورده اند, انطاکیه را 
به قصد قسطنطنیه ترک کرد. 


قیصر به هنگام ترک انطاکیه خطاب به تیه های سوربه گفت:» ای سوریه ! 
خداحافظ, دیگر امید ندارم که به سوی تو بازگردم «. (138) 


به سال 4 ق. سپاه اسلام به فرماندهی عباس بن فضل از راه دریا با 
رومیان جنگیدند, چهل کشتی جنگی رومیان برای مقابله با سپاه اسلام وارد 


پیکار سختی درگرفت. رومیان شکست خوردند و مسلمانان ده کشتی را با 
سرنشینان آن ها از انان به غنیمت بردند. 

سپس عباس به جنگ» قیصر «رفت, در آنجا مردی را اسیر کرد. او نقطه 
ای از ز حصار شهر را, به عباس نشان داد. 

عباس از همان نقطه به شهر رخنه کرد و وارد نبرد شد. مردم شهر درهای 
شهر را 
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گشودند و تسلیم سپاه اسلامی شدند و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان 


گردید. 


تفا قب: آن .بادشام. فسطنطنیه. سیصد کشتتی نکن بر از سزباز ببه.جنی 
مسلمانان فرستاد, همین که به > سر قسوسه «ر سید ند عباس با 
سپاهیانش به جنگ آن ها رفت و رومیان را شکست داد, و یکصد کشتی را 
از آن ها به غنیمت گرفت. (139) 


رومیان گفت: ای سپاه روم مطمئن باشید که مسلمانان به شهرهایی که 
فتح کرده اند بسنده نمی کنند, تا اخرین شهر شما را فتح کنند, زنان و 
کودکان شما را اسیر بگیرند و شاهزادگان شما را برده خود سازند. بیایید 
از حریم خود و امپراتور خویش دفاع کنید. (140) 


2 - شیخ کامل سلیمان در یوم الخلاص می ظنویسد:» مادر امام عصر, 
نرجس دختر یشوعا بن قیصر روم می باشد که از نسل شمعون وصی 
حضرت عیسی (علیه السلام) است. نرجس به صورت ناشناس با لشکریان 
پدرش. برای مداوای مجروحین جنگ. همراه شد و اين جنگ در جنوب 
شرقی اروپا با مسلمین اتفاق افتاد. تا ار رم شد ولی 
احدی مطلع نشد که او دختر قیصر روم است. <(141) 


ایت.: الله میلانین دز کتاب قادئنا نیز فطلب. فوق: را با مختضر تفاوتی دک 
می کند و می گوید: احتمال می رود این اسرا در سال 252 هجری به 
بغداد رسیده باشند وامام هادی (علیه السلام) شاهزاده» نرجس «را در 
همان سال يا سال بعد به عقد امام حسن عسکری (علیه السلام) دراورده 
باشد و امام زمان (علیه السلام) در سال 255 هجری متولد شده باشد 
(142) 


ب: مبادله اسراء: 

همانطور که دیدیم در عهد امیراتوری میخاییل سوم در میان سیاهیان اسلام 
و روم جنگ های شدیدی روی داد و اسیران بی شماری از طرفین به دست 
یکدیگر افتاد 


از طرفی مطالبی در برخی کتب ذکر شده که غیر مستقیم کاملا گوپای 
ایا وا ها سر 


کردن اسرابه دست 


737: 


بدزبزر کتتن (همخوانی دارد 


آص فاشترای ص ان با وان و (ازسرانرکگی سا 
تما ان مان اد اه 


اند. (1453) و در این زمان بود که نواحی» ادانا «به دست مسلمانان فتح 
شد (144). 


2 مسعودی به هنگام بررسی مبادله و بازخرید اسرای جنگی در میان 
مسلمانان و رومیان می نویسد: 


سومین بازخرید اسیران در خلافت الواثق بالله درمحرم 231 ق. بود, که 
امپراتور در آن زمان» میخاییل بن تثوفیل بود. و سرپرست این بازخرید از 
طرف خلیفه, خاقان غلام تری خلیفه بود. در این تاریخ 4362 نفر اسیر 
مسلمان در ظرف ده روز بازخرید شدند. (145) سپس می نویسد. 
چهارمین بازخرید اسیران در زمان متوکل, در شوال 241 ق. بود, و 
سرپرست این بازخرید از طرف خلیفه» شنیف «بود. در این تاریخ 2200 
تفر انتتیربارخرید شدند: (16) 


3 - یعقوبی مقدم مورخان اسلامی نیز گزارش کوتاهی از مبادله و بازخرید 
اسیران در عهد متوکل در تاریخ ارزشمند خود اورده است. (147) 


4 - طبری در حوادت 241 ق. می نویسد: 

تئودوره, مادر میخاییل و امپراتور روم, شخصی را به نام» جرجیس بن 
فرنافس « برای بازخرید اسیران رومی به نزد متوکل فرستاد. تعداد 
اسیران رومی در دست مسلمانان در حدود 20000 نفر بودند. 


این مبادله و بازخرید اسیران در روز 12 شوال 241 ق. انجام پذیرفت. و 
تعداد 
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اشیزان :مان وه تفن نهر که: ۱2 نتفر آنان وا ان نکیل ام دادن 
(148) 


5 - درکتاب تاریخ الخلفاء آمده: به هنگام فتح» عموریه «رومیان 30000 
نفر کشته دادند و 30000 نفرشان به اسارت رفت. (149). 


6 - مسعودی در ضمن شرح حال» میخاییل بن تثوفیل «می نویسد: 


شخصی به نام» ابن بقراط «از شاهزادگان پیشین از اهل» عموریه «در 
امپراتوری میخاییل با وی به منازعه پرداخت. میخاییل در برابر او صف 
آرایی کرد و همه زنداني های مسلمان را ی 
نا نان و بر ی‌نظامت. ان ها زا مجید کردمه مه زرد این خواط فرستاد: 
بدین وسیله , بر او پیروز شد. (150) 


7 - طبری نیز در حوادث سل 241 ۰. ق می نویسد در این سال بین 
ا اس سا هیصوت ار سا اه 
مسلمانان را 1748 نفر زن ذکر کرده اند. (151) 


8 ی ی ق می نویسد: و بعث ملک الروم فیها 
باشز مه 


ها ار وی ۱ مق اف تا وا با شا رها سا ناه یه 
(152) 


9 - در تاریخ طبری, در حوادت سال 246 آمده است: نصر بن الازهر 
شیعی, ) فرستاده متوکل به روم برای پرداخت فدیه به منظور ازاد کردن 
اسیران (می گوید: 


» وقتی به قسطنطنیه رسیدم. با همان لباس و شمشیر و خنجر و کلاهی 
که داشتم. به سرای قیصر میخائیل رفتم. بین من و دایی قیصر که 
سرپرست وی بود. مناظره ای در گرفت «با توجه به این مطلب میفهمیم 
جنگهایی بین رومیان ومسلمانان بوده که شخصی از طرف اعراب به 
سای کی اه سرا اناد کرد 1) 
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قابل ذکر است که مورخان اکثر | اعتقاد دارند نرجچجس خاتون یا در جریان 
جنگ 248 . ق که خود قیصر نیز در آن حضور داشته اسیر شده ویا در 
سال 253 ه. ق در جنگ بزرگی که روی داد به اسارت در آمده است. الله 
اغار 


پس به طورخلاصه از مجموع گزارشات تاریخی چنین به دست می آید که 
در سال 241 ۵. ق رومی ها به عین زربه حمله و ساکنان آن جا را اسیر 
کردند. در همین سال, اسیران دو طرف مبادله شدند. در سال 242 ه. ق 
رومی ها به سرزمین های شمالی عراق حمله کردند و در» شمشاط «,» 
آمد «و» تفریق «10 هزار تن از مسلمانان را اسیر کردند و بعد به 
سرزمین های روم باز گشتند. ملمانان نت صفت ابان پرداختند. امپراتور 
میخائیل سوم با دشواری فراوان خود را نجات داد. این حمله شدید, آغاز 
دوره ای از درگیری های طولانی میان دو طرف به حساب می آید. امیر 
عمر بن عبیدالله و امير طرطوس در پاسخ به حمله رومی ها به شمال 
عراق, به سرزمین های روم حمله کردند. متوکل, خلیفه عباسی در سال 
4 هو . ق سپاهی را به سوی روم اعزام کرد. اين سپاه دژهایی را که مهم 
ترین آنها دز سمالو بود را فتح کرد. 


اوضاع در مرزها همچنان ناآرام بود و طرفین به حملاتی علیه یکدیگر دست 
می زدند ؛ تا اين که مسلمانان به فرماندهی عمر بن عبدالله اقطع در سال 
7 ه. ق شکستی سهمگین بر امپراتور روم وارد کردند و در پی آن به 
داخل سرزمین های روم راه یافتند و ثغراو ارمیناک را خراب و سامسون را 
فتح کردند. ورود نیروهای اسلام به این بنادر, تهدید جدی بر ضد امپراتوری 
روم به حساب می آمد. امپراتور روم به اين , تجاوز واکنش نشان داد و 
با مها نان 0 دو سپاه در محلی به نام بوزون» رو اجه تانا و 
رودخانه هالیس, با هم نبرد کردند. در اين جنگ. عمر بن عبیدالله کشته 
شد. علی بن یحیی ارمنی در سال بعد در جنگی که برای انتقام گرفتن از 
قتل عمر رخ داده بود, کشته شد. کشته شدن این دو فرمانده, تاثیر 
بسیاری بر بیداری روحیه جهاد در مسلمانان داشت؛ به طوری که مردم 
بغداد و سامرا در مساجد و گذر‌گاه ها فریادهای جهاد و اماده 
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باش سر دادند (154) 


پس از پیروزی رومی ها, مناطق مرزی دستخوش تغییرات بسیاری شد و 
مسلمانان توانستند دژهای دیگری را تصرف نمایند و به داخل کبادوکیا در 
شرق رودخانه هالیس نفوذ کنند. این درگیری ها به صورت متناوب در سال 
های بعدی هم ادامه داشت. (155) 


وا ۱۱ کی ااشتاحت 


همانطور که قبلا ذکر کردیم نرجس خاتون دررویای صادقه دردیداری با امام 
حسن عسکری (علیه السلام) مطلع ميشود که بزودی جنگ سختی میان 
مسلمانان ورومیان درمیگیرد که شخص قیصر هم دران حضوردارد 
ورومیان دراین جنگ شکست میخورند... 


جناب نرجس خاتون به صورت ناشناس درمیان زنهای پرستارکه برای 
پانسمان و معالجه مجروحین همراه سپاه حرکت می کردند. همراه 
لشکرپدرش به راه افتاده بود) البته بنابه گفته خودنرجس خاتون ایشان 
درلباس مبدل ازراهی که امام حسن عسکری به ایشان گفته بودند وارد 
اش شوه زاین ار یماسا اشلام رهوارکت شرف 
اروپابودند بجنگ اوران اسلام روبروشده. شکست خوردند وهمه پرستاران 
به دست مسلمان اسیرشدند. مسلما درتمامی اعصار وکشورها درتمامی 
جنگها عده ای برای مداوای زخمی هاو همچنین امورآشپزی وغیره... به کار 
گرفته میشدند که دراکثر مواقع زنهایی به طور داوطلب , به استخدام درمی 
افدند این فخضوع انقدر واضد اسنت که.نیازی به تواضیم: آن: نمی ینتم :. 
ازطرفی چه کسی میتواند به دختری کهنه پوش درمیان هزاران نفرارتشی 
وگیره... 


درآن زمان شک کند که اوشاهزاده است واصلا برای چه اینگونه درمیان 
کنیزان وپرستاران است وچه میخواهد.... مطمئنا دران زمان این موضوع 
یر رطس او دراه 
که داشت مطمئنا خود رادرمعرض دید کسانی که احتمال میرفت او 
بشر, تنها کسی که تاان لحظه راز اورا دانسته خود بشر است که انهم 
توسط خود نرجس خاتون عنوان شده 


چرا کسی سراغ نرجس خاتون را از طرف امپراتوری روم نگرفت وایا 
گزارشی از 
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مفقود شدن یک شاهزاده در تاریخ روم هست ؟ چراکسی , به اودر سامراء 
شک نکرد؟ 


اولا امام هادی علیه السلام برای فرزندش دختری راانتخاب کرد که دایه ای 
نداشته باشد که بعدابخواهد دردسرساز باشد 


ما درتاریخ میخوانیم در بین سالهای (248 الی 253) کودتای» باسیلیوس 
مقدونی «با تلاشی سرنوشت ساز و انقلابی در روم پیش آمد باسیلیوس 
مقدونی. قیصربارداس وتعدادی از شاهزاده گان را می کشد. سپس 
میخائیل سوم ر به قتل می رساند و خود را ار اعلام می کند 
وتمامی بازماندگان را قتل عام میکند و به حکومت خاندان عموربه پایان 
می دهد. آن گونه که در تاریخ ثبت است, باسیلیوس, شخصی بی سواد و 
خشن و خون آشام بود. 


لازم به ذکر است که هنگامی که کودتای نظامی درروم شروع شد. 
باسیلیوس مقدونی تعداد بیشماری ازشاهزاده هارا به قتل رساند برای 
آنکه به تاج وتخت برسد ازاین رو درسالهای کودتا ات ازشاهزادگان 
فرارکردند تاجانشان رانجات دهند..دران شرایط بخزانی جنگ ها وکشته 
شدن وفراری شدن شاهزادگان وبالاخره کشته شدن بارد اس و میخابیل 
سوم: خه. کسی بة دنبال, شاهزاده ملیکا میگردد در آن.زمان اگر شاهزاده 
ای ناندید میشد میینداشتند که به طور پنهانی فرار کرده وجان خود را 
نجات داده است... اصلا چه کسی اطلاع داشته که اوبه کجارفته تابخواهد 
سراغی از اوبگیرد در آن اوضاع طبیعتا هرکس بدنبال منافع وحفظ جان 
خود بوده است 


از طرفی نرجس خاتون که درکاخ امپراطوری تربیت یافته بود. تحت 
رعانت بدندر تزر ارم خیرم زان باذ پر فنه نون کم یکی ازاها ری نود 
وچون زبان عربی دراثرفتوحات اسلامی دراروپا ارزش والائی داشت. 
نرچس خاتون آثر آفمارست کرده, خوب یاد گرفته بودوبه خوبی می تواننست 
به زبان عربی تکلم کند. از این لحاظ هم کسی به اودرسامراء شک نمیکرد 
وچون ازدواج وزندگی وی بسیارپنهانی بودونامی عربی داشت اندک 
افرادی اورامیشناختند وحتی بعضی به دلیل فصاحت زبان عربی اوکمان 
میکردند وی دختری عرب است ویکی از کنیزان امام حسن عسکری (علیه 
السلام) میباشد وجون وی در ابتدا درخانه حکیمه خاتون پرورش بافت عده 
ای هم گمان میکردند وی 


ص :452 


کن عکنمه خا نون است که امرا. به امام خسن قسکری :ليم السلای) آ 


روی ارادت وعلاقه بخشیده است... 


0 0 مردی 1 نفخ رت 9 نداشت, 
شوهری دیگر در زمان دیگر تقدیر وی کرد. خدا می خواست در حوادت 
کودتای نظامی که قربانیان آن, خاندان حاکمه عموریه بودند, وی از کشتن 
نجات یابد و در سفری هیجان آور به بغداد, و سیس به سامرا| بر سد. 
مشتاضااکر ترعس. خانون به انشارت. درنفی اد ,خسمابه ننستت غاملین 
بارداس خونخوارهمانند دیگرشاهزادگان ویدربزرگش کشته میشد خداوند 
وی رانجات داد چون پاک بود ولیاقت همجواری با امامان راداشت 


سن نرجس خاتون وامام حسن عسکری درهنگام ازدواج: 


برخی روایات اشاره دارد نرجس خاتون در سال 248 وارد سامراءشده 
وبعضی ازروایاتی که به این موضوع اشاره دارد, می گوید, امام هادی مش 
پس از پایان جنگ محلی بغداد) سال 251-252) دست به این اقدام زد. 
که احتمالا, اقدام حضرت. میان سال های 253-254 هجری است؛ یعنی. 
هنگامی که بغداد فعالیت عادی اش را پس از جنگ خانمان برانداز داخلی, 
از سرگرفت 

برخی از کتب تاریخی شیعه سن نرجس را هنگام ازدواج سیزده سال ذکر 
کرده اند ولی این مطلب با مستندات تاریخی غرب سازگاری ندارد زیرا 
مورخین تاریخ روم در مورد وقایع سال 700 میلادی به بعد می نویسند: 


» کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از پانزده سال داشتند ممنوع کرد. 
(«156) 


اماخودنرجس خاتون سن ازدواجش با برادرزاده امیراتور را 13 سال 
ذکرمیکند 


پس باتوجه به این سخنان دواحتمال وجود دارد 


اولا: با توجه به اینکه خانواده نرجس به علت انتساب به شمعون صفا از 
خانواده های مذهبی روم بوده و تاریخ نگاران از خصوصیات آن زمان» 
پاپیگری قیصری «ر| ذکر 
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کرده اند می توان گ؟ذ گفت این قانون در مورد دختر کلیسا به یقین اجرا شده 
و مراسم ازدواج او با پسرعم های روم حمله کردند. متوکل, خلیفه عباسی 
در سال 244 ه. ق سپاهی را به سوی روم اعزام کرد. این سپاه دژهایی را 
که مهموهایش در کمتر از پانزده سالگی برگزار نشده است. 


ازطرفی درست است که نرجس خاتون خود به بشرین سلیمان میگوید 
هنگامی که 13 سال داشتم پدربزرگم تصمیم گرفت من رابه عقد 
پرادررادم انش "ور آورد اماممکن است فقط تصمیم آن گرفته شده باشد 
ومراسم ازدواح باتوچه: اب آنین مذهبی که قبلا از آبن اثیر و طبری ذکر 
کردیم وقتی بر گزارشده که نرجس 15 ساله بوده. 


دوما: احتمال دارد امیراتور قوانین رابه واسطه قدرتش نقض کرده باشد 
که احتمالش ضعیف است و سن ازدواج او رادرآن زمان 13 سال فرض 
کنیم به گفته خود نرجچس خاتون مدنی راپس از آن بیمار بوده وبعد به 
واسطه خوابهایش مسلمان شده وبعداز آن مدتی زیاد امام تین عسکری 
خاتون خرن ۳ ینس از بهم رن ۳ به تا درآمده اه 
به زمان تقسیم بندی اسراوهمچنین فاصله زیاد روم وبغداد از و اسرابه 
بغداد باتوجه به امکانات محدود آن زمان مقداری طول کشیده پس 
میتوانیم بگوییم بادرنظرگرفتن موارد بالا حداقل نرجس خاتون هنگام ورود 
به بغداد 15 سال داشته اند) الله اعلم ( 


دارد وامام هادی (علیه السلام) اورابه خانه حکیمه خاتون 


خاتون حداقل چندسالی رادرخانه حکیمه میماند 


زیرا: 


دربعضی کتب ميخوانيم نرجس کنیزحکیمه خاتون بوده وحتی درخانه ایشان 
ها امه شا یدیل اشمادد ای مورخا ند فسوی حصون وبا ی متما رن 
اون دحاو که باشد نف خطر اه کی هر ادها تن ود 
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میشده اوکنیز حکیمه است 


اکنون با توجه به نقلهای گوناگون مورخان در مورد اسارت بانو نرجس, دو 
احتمال می تواند وجود داشته باشد: 


الف - نازیلیف مورخ شهیر روسی می نویسد: در سال 228 ه. ق سردار 
مسلمانان با رومیان : پیکاز کرد و طی آن بسیاری از اشزاف و بزرکان روم 
به اسارت رسیدند. (157» 


رویا خود را به جمع کنیزان ملحق 


کرده و به بغداد می رود. اگر چنین باشد این موضوع در حالی صورت می 
گیرد که امام عسکری (علیه السلام) 16 سال بیشتر ندارد و نرجس نیز بنا 
بر انکه حفته.شند کمتر از:15 سال ندارد. اگر ازدواج این دو بزرگوار بنا بر 


آنخه:بیان شد :در سال 23 و با اهابل 252 باشندر بای: باتوی سار ادن 
حدود 7 يا 8 سال نزد حکیمه خاتون به تعلیم فرایض دینی مشغول بوده و 
سیس به همسری امام عسکری (علیه السلام) در امد. در این صورت امام 
حسن عسکری درهنگام ازدواج 22 ساله ونرجس خاتون 19 الی 20 ساله 


بوده اند 


ب - بنا بر آنچه در الکامل فی التاریخ ان اثیر آمده است در جریان چنگی 
که در سال 253 رخ داد و برخی از شاهزادگان و بزرگان در آن به اسارت 
فستلمانان. در آخدند ؛ نرجس به جمع اسیران پیوسته و به 


عنوان کنیز در معرض فروش قرار می گیرد. (158) امام حسن عسکری 
دران زمان 19 الی 20 ساله بوده اند 


در این صورت با توجه به اینکه امام زمان (علیه السلام) در سال 255 به 
دنیا آمدند و حداقل یک سال و اندی فاصله وصلت این دو نزار گواز و تولد 
فرزندشان می تواند باشد) چون در زمان امام هادی (علیه السلام) عقد 


خوانده شد و امام زمان پس از شهادت ایشان به دنیا 


ان (تتبخه من میریم که تشردجسن در سال 2 مق :ها ره شامداافی کرد 
در جریان جنگ اعراب و روم. و در مدت کوتاهی مثلا دو با سه ماه در خانه 
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حکیمه خاتون به تعلیم فرایض می پردازد و در اواخر سال 253 و یا اوایل 
2 با امام عسکری (علیه السلام) ازدواج می کند. وامام حسن عسکری 
در آن زمان 22 ساله بوده اند ونرجس خاتون درهنگام ازدواج باتوچه به 
مطالب فوق احتمالا 15 ساله ویا 16 ساله بوده اند) الله اعلم ( 


۳ - عده ای از مورخان عنوان میکنند احکام و مقررات کلیسای روم شرقی 
با روم غربی فرق دارد. به عبارت دیگر, کلیسای ارتودکس با کاتولیک فرق 
می کند و ممنوع بودن ازدواج دختر قبل از 15 سالگی مربوط به روم 


پسر نتیجه یدنا نرجچس هنگامی که وارد سامراشده 13 ساله بوده 
مکام انوواخ 14 ستاله اضر اسان 1 ماه بووی اش اند اند 
اثیردر الکامل فی التاریخ ۳ 


- محقق معاصر. سید محمد صدر, می گوید: احتمال دارد نرجس در 
جنگی که در سال 249 ۰. ق میان مسلمانان و رومیان رخ داده. اسیر شده 
و تا سال 254 ه. ق در دست ارباب خود بوده و در آن سال او را به 
فرستاده امام هادی فروخته باشد. این احتمال با روایت صدوق که نشانگر 
عشق و علاقه نرجس به این وصلت و قول و قرارهای او با امام هادی در 
غالم خوافب: فا کازی بدارد لوسر ان از نظر غراف هید اجه نطظر. من 
و 
نگاه دارد. (159) الله اعلم 


چرا باید حاکمان عباسی درجستجوی همسرامام حسن عسکری باشند؟ 
دربار عباسی شرکت میکرده است ومورد احترام بوده است؟ 


ازطرفی ضمن اینکه اگر حکومت عباسی میخواست امام زمان را بکشد. 


براحتی امام عسکری و نرجس را میکشد و دیگر نیازی نبود که بخواهد 
بدنبال فرزند آنها باشد.؟ 


به این دسته از عزیزان توصیه میکنم که حتما زندگینامه امام هادی (علیه 
الا ماه احاه ر 
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( له الا را خطا لت کی حوات فان شیم اما 


به هرحال برای پاسخ به اين سئوال باید موضوع از چند زاویه مورد بررسی 
قرار گیرد 


اهاز سا راغ رها اما اه ری 
مه یا سا مات یه افامنیین شک ریت اسلا ) 
3 - رویه وسیاست برخورد امام حسن عسکری باطاغوتیان 


4 - تدابیر امام حسن عسکری برای ایجاد مقدمات ظهور واز همه مهمتر 
حفظ جان امام زمان (علیه السلام) 


حال به طور اختصار هریک رامورد بررسی قرار میدهیم: 
اوضاع واحوال سیاسی سامراء در زمان امام حسن عسکری: 


اوضاع و احوال برهمه امه سخت بود اما دوره بعضی از امه با سختی 
ی ی 
عسکری (علیه السلام) جزء سخت ترین دوره ها بود بنی عباس, که پس از 
بنی امیه با زور و تزویر به حکومت دست يافتند. برای مردم چیزی جز 
وحشت؛ اختناق و ستم به ارمغان نیاوردند. انها جنگیدند, غارت کردند و 
مردم را در بیچارگی, فقر و اندوه فروبردند 


بنی عباس به مبانی دین تظاهر میکردند و ظاهرا| اقرار به خدا و رسول او 
وقرآن و قیامت و حساب و سایر اعتقادات دینی مینمودند و به حق اتمه 
(علیه السلام) هم معرفت داشتند و حتی خود بارها در بین خاص و عام 
اعترافاتی هم دایر بر فضل ائمه (علیه السلام) نسبت به خودشان کرده اند 
آضا فقظ برای رباشتن فرتندان عیاش در بیان تودند که با یی ین یه 
نظام سیاسی خویش تقدس بخشند, اما تفکر اهل بیت سدی استوار در 
برابر هواهای نفسانی شان پدیداورده بود. 


طبعا اگر از نظر خلفا نگاه کنیم آنها شیعه را به عنوان اقلیتی مزاحم که 
همواره برای حکومت آنان خطری به شمار میرفت نگاه میکردند و به 
پیشوایان شیعه همواره به عنوان یک رقیب و یی خطر جدی و یک دشمن 


ارات ای را سا سا 
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که به وسیله آنها غافلگیر شده و حکومت خود را از دست بدهند 


ترس خلفا از امام حسن عسکری (علیه السلام) به قدری بود که علاوه 
برگماردن جاسوس ومراقب بودن رفت و آمند های شیعیان با امام, 
اشخاصی زود باور و ذهن بین را داشتند که اگر , به آنها خبر میداد امام به 
این طرف و آن طرف نامه نوشته و مردم را به سوی خود میخواند و دارد 
اسلحه و پول جمع آوری میکند و قصد خروج دارد فورا باور میکردند و آن 
شخص را تشویق میکردند که برای خلیفه خیر خواهی کرده و آنگاه مامور 
را که آماه (عای اما احصار کم مایت ای ما ی 
میکردند و البته نامه و اسلحه و پول مورد بحث را پیدا نمی کردند و از 
امام معذرت خواهی کرده و با احترام وارد خانه اش میکردند این موضوعی 
است که بارها اتفاق می افتاد. 


زندگی سیاسی در عصر امام بسیار زشت و تاریک بود ترس و بیم سایه 
گسترده بود ظلم و جور همه جارا فراگرفته بود و آشوبها فراگیر شده بود 
وشورشهای داخلی برخاسته از عدم استقرار ات همه جا به چشم 
میخورد در تمام سال هایی که امام حسن عسکری علیه السلام در شهر 
سامراء می زیست., به جز چند نوبتی که در زندان دستگاه فاسد بنی عباس 
بود. در صورت ظاهر, همانند شهروندی عادی زندگی می کرد. ولی تمام 
رفتار و حرکات حضرت, به طور محتاطانه ای زیر نظر حکومت وقت قرار 
داشت. وجود شبکه منظم و متشکل شیعیان که از مدت ها قبل شعکل 
گرفته بود, نگرانی و وحشت خلفای عباسی را فراهم کرده و باعث می شد 
تمام رفتار امام و شیعیان حضرت. به نحوی کنترل شود. حکومت عباسی 
به قدری از نفوذ و موقعیت مهم اجتماعی امام نگران بود که امام را 
ناگزیر کرده بود تا همواره حضور خود را در سامراء به آگاهی حکومت 
برساند؛ چنان که براساس نقل یکی از خدمتکعاران امام, ان حضرت مجبور 
بود هر دوشنبه و پنجشنبه در دارالخلافه حاضر شده و خود را به دربار 
معرفی کند. در حقیقت. شهر سامراء به زندان بی حصاری برای امام 
تبدیل شده بود که تمام ارامش و اسایش را از حضرت می گرفت. فشار و 
اختناق در مورد پیشوای یازدهم فوق العاده شدید بود و از هر طرف او را 
تحت کنترل و نظارت داشتند. - اینجا ممکن است این سوال پیش اید که با 
وجود ضعف و تزلزل دستگاه خلافت, و تسلط ترکان و موالی , بر امور 
مملکت., چگونه فشار و 
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اختناق در مورد امام به همان شذت ادامه داشت؟ 


در پاسخ باید گفت: اگر نگرانی از ناحیه قدرت معنوی امام. منحصر به 
شخص خلیفه يا اطرافیان او بود. کار سهل بود و امام می توانست از 
راههای گوناگون, به فعالیت سرّی بپردازد, ولی این بیم و نگرانی بر یک 
طیف وسیع سیاسی سایه افکنده بود که خلیفه هم جزتی از ان بود, و این 
طیف بقیه سردمداران و همه کسانی را نیز که به نحوی با حکومت. منافع 
مشترک داشتند. شامل می شد. به همین جهت مخالفت و اعمال فشار و 
محدودیت در مورد امام. ویژگی اصلی خط حاکم بر کشور محسوب می 
شد و حتی با قتل خلیفه ای, و جایگزینی خلیفه ای دیگر تغییر نمی یافت ! 
(160) 


2 - هدف عباسیان ازشناسایی همسر امام حسن عسکری (علیه السلام): 


قطان تاه نی وتو وا و انیم موس ری ان 
۹ می داد کسی ِ با ۳ بساط ظلم وستم وطاغوتیان ر 
پیش ۳ در کتاب ۳۹ پیشییانتیر. آهده: نود 2 گر گاه ۱۲ خطا لت 
این کتابها رادر میان مسلمین نقل می کردند, و هم در احادیث و اخبار 
اسلامی,) به ویژه احادیث نبوی. (بر مبنای بشارتهای کتب پیشینیان: و هم 
چنین اخادیت اشلامی. مشهور شدم-بود که از امام باز دهم فرزندی پدید 
آید, که ویران کننده تخت ها.؛ فروافکننده تأج ها و پای مال کننده قدرت 
هاست... از اين روی, فشارها و سخت گیری ها بر روی امام حسن 
عسکری علیه السلام بیشتر شده. تا شاید با نابودی ایشان و یا همسرش از 
تولد مهدی علیه السلام و تداوم امامت جلوگیری شود (161) عباسیان که 
به خوبی با این روایات اتتا نت داشتند واطمینان بسیار به وقوع آن داشتند 
از ترس از دست دادن قدرت وحکومت خود بی صبرانه منتظر بودند ببینند 
که همسر امام حسن عسکری چه کسی میباشد تا اورا : به شهادت رسانده 
ویا از بدنیا آمندن کودکش جلو گبری کنند در هر دو,صورت هدف: آنها تابودی 
امام زمام زمان (علیه السلام) بود) همچون تلاش بیهوده فرعونیان برای 


اوه های اضلی ها کمانعباسی در شمان اما عستری: (علیه اتتلام) 
برخورد با مساله 
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غیبت و وجود مهدی بود که خواب از چشمشان ربوده و انان را مجبور به 
انجام حرکاتی در جهت حفظ تاج و تخت خود کرده بود. برای همین منظور 
هم دائما امام حسن عسکری را زير نظر داشتند وجاسوسان زیادی رادر 
پوششهای مختلف به خانه ایشان میفرستادند تا تا از وجود همسر ایشان 
آحاهفت یافته ونقشه شوم خود را نم اجرادراوننه اما اقدامات ت هوشمندانه 
امام حسن عسکری باعث شد به جزاندکی ازوجود ایشان اطلاع نیابند امام 
واطرافیانش در مورد ایشان سخنی نمی گفتند وایشان رابه نامهای مختلف 
صدا میکردند خلفای عباسی حیله های زیادی برای شناسایی ایشان واز بین 
بردن کودکش به کار میبردند ازان جمله میتوان به پيشنهاد یکی از خلفا 
برای فرستادن کنیز) جاسوس (به خانه امام حسن عسکری برای کمک به 
ایشان اشاره کرد که با جواب منفی امام خنتی شدگاهی اوقات هم که از 
میکشیدند که همگی به حول وقوه خداوند ناکام ماند وقتی زندگینامه امام 
حسن عسکری رابدقت مطالعه میکنیم به موارد بسیاری از این توطئه ها 
برمیخوریم که به وفور در کتب سنی وشیعه ذکر شده است ومن به علت 
اختصارلازم نمیدانم که انها رایکی یکی بیان کنم 


معتمد عباسی امام را تحت مراقبت شدیدی قرار داد, به طوری که کسی 
جز در شرایط ویژه ای که امام با نزدیکان خود قرار گذاشته بود. امکان 
تماس با آن حضرت را نمی یافت و هر آنچه که از خارج به ایشان می 
رسید يا به خارج می دادند, از طریق مراسله بود امام دائم به پاران امید و 
بشارت می داد که هیچ نقشه و مکری نمی تواند جلو این قدرت و حکمت 
خداوندی را بگیرد و روزی این وعده به تحقق می رسد. 


عباسیان می خواستند با از میان برداشتن نسل پیامبر (صلی الله علیه و 


آله)ر مایخ طهفن امام فتظر مودند و آمام عقشکری: علیهه الساام ور امه 
ای به همین مطلب اشاره کرده است: 


» پنداشته اند با کشتن من, نسلم را قطع خواهند کرد, حال آن که خداوند 
خواسته آنان را تکذیب کرده است و سپاس خدای را که مرا از جهان نبرد 
تا ان که جانشین و امام بعد از من را نشانم داد. او در خلقت و اخلاق؛ 
شبیه ترین کس به پیامبر اکرم است. خداوند او را در دوران غیبت حفظ 
می کند, سپس او را ظاهر می سازد تا زمین را پس از 
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آن که پر از ظلم و ستم شده باشد, سرشار از عدالت و برابری کند. 

(«162) « دشمن نیز آنچه در توان داشت به کار گرفت, تا این وعده بزر اک 

الهی. تحقق نیابد: قابله های فراوانی در خانواده های منسوب به امام 

حسن) ع ( بویژه در منزل امام) ع ( گمارد, امام را بارها به زندان افکند, 

مامورانی را گمارد که اگر فرزندی پسری در خانه امام دیدند, نابودش د 
و... 


. اما برخلاف برنامه ریزی ها و پیش گیری های دقیق و پی در پی دشمنان, 
مقدمات ولادت امام مهدی عجل الله فرجه آماده شد و توطثه ستم گران, 
راه به جایی نبرد. 


لازم به ذکر است که عباسیان نمیتوانستند امام عسکری (علیه السلام) را 
مستقیما بکشند زیرا امام عنصری مهم وشناخته شده ودارای احترام والایی 
در میان مردم بود وممکن بود با کشتن مستقیم او هرج ومرج ایجاد شده 
ویایه های حکومت عباسیان بلرزد از این رو با نقشه های پنهانی سعی در 
کشتن ایشان داشتند که همگی ناکام ماند برای اطلاعات بیشتر به زندگی 
نامه امام حسن عسکری (علیه السلام) مراجعه شود 


امام حسن عسکری در سال 260 ق. رحلت نمود. چون در بین مردم شایع 
بود که آن حضرت را فرزندی است که در پنهانی نگاهداری شده و اوست 
مهدی موعود روایات.» معتمد عباسی «دستور داد خانه آن جناب را تفتیش 
نمایند و فرزندش را دستگیر کنند. اما از وجود فرزند آثری ندیدند. پس 
گروهی از زنان قابله را ماموریت داد تا تمام کنیزان آن حضرت را معاینه 
کنند و اگر آبستنی در بینشان دیدم شد؛ بازداشت نمایند. زنان قابله به یکی 
از کنیزان بدگمان شده مراتب را گزارش دادند. 

خلیفه آن کنیز را در حجره ای بازداشت نمود و» نحریر خادم «را مراقب او 
گردانید وتا از حملش مایوتن: نشه از ادش نکرد بم خانة. امام-خشتن: تما 
اکتفا نکرد بلکه وقتی از دفن جنازه فارغ شد دستور داد تمام خانه های 
شهر را با کمال دقت تفتیش کنند. 
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3 - رویبه وسیاست برخورد امام حسن عسکری باطاغوتیان: 


تقیه, موضع رسمی امام 
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سیاست های حاکمان این دوره همانند همه دورم های اموی و عباسی 
مبتنی بر حذف مخالفان بود. از این رو نسبت به همگان چه آنانی که در پی 
کسب قدرت در داخل خاندان عباسی دست به قیام می زدند و چه گروه 
های بیرونی از علویان و خوارج و یا فرقه های دیگر مذهبی, قتل و کشتار 
جمعی .و تسل, کنشی, اصل اساسی: در شیاست. آنان بود. از اين رو امام 
(علیه السلام) می بایست راهی را در پیش می گرفت که هم از آسیب 
دشمن در امان بماند و هم به فعالیت های فکری و فرهنگی خود در 
راستای اسلام اصیل بیردازد. اسلامی که مخالف هرگونه تفرقه, بیداد و 
ستم ورزی از سوی هرکس و هر مقامی بود از اين رو تقیه را مورد 
استفاده قرار داد 


تقیه یک حرکت اصیل, برای تداوم, به حفظ موجودیت و استفاده درست و 


به جا از نیروهای وابسته است. حرکتهای غیر اصولی و نابجا خطر بزرگی 


آن حضرت طبق آیه تقیه که در سوره آل عمران بیان شده است :» لابتخذ 
المومنون الکافرین اولی اء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس من 
الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقیه و یحذرکم الله نفسه و الی الله 
المصیر «ال عمران/ 28. 


» افراد با ایمان نباید به جای مومنان کافران را به دوستی بگیرند و 
هرکس چنین کند., هیچ رابطه ای با خدا ندارد مگر اینکه از آنان به نوعی 
تقیه کنید و خداوند شما را از (عقوبت) خود بر حذر می دارد و بازگشت به 
سوی خداست. ضمن تاکید بر برائّت از دشمنان. شیعیان را به تقیه 
توصیه نموده و به این ترتیب از جان شیعیان پاسداری و حفاظت می کرد. 
ومیفر مودند 


ان مداراح آعداءالله و من أَفْصَل صدّقه الم کلم تفقسه و اخوانه 


مدارا و سازش با دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) در حال 
تقیه بهتر است از هر نوع صدقه ای که اننسان برای خود بیردازد (164) 
البته هم امام و هم شیعیان در فرصت های بسیاری همدیگر را ملاقات می 
کرده اند و حتی این ارتباطات تحت پوشش بقال و روغن فروش و. 
صورت می گرفته است. پسس مبینیم که ارتباط امام با طاغوتین ته برآی 


وفاع از آنها هایند‌حکوفت آماد بلکه بای کمراه کردن آنها 
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سای ها خفط اسلم رام لس کل قععای سامت 
سری و واز همه مهمتر دفاع از امام زمان (علیه السلام) وحفظ جان 
ایشان بوداز طرفی بیشتردفعات حضور امام در کاخ برای اثبات حضورش 
در سامراء بود زیرا همانگونه که میدانیم امام درتبعید به سر میبردند 


4 - تدابیر امام حسن عسکری برای ایجاد مقدمات ظهور واز همه مهمتر 
حفظ جان همسر خود وامام زمان (علیه السلام): 


خریداری وازدواج نرجس خاتون (س) در خفای کامل انجام شد امام 
واطرافیانش در مورد نرجس خاتون (س) سخنی نمی گفتند وایشان رابه 
نامهای مختلف صدا میعردندتا مانع از شناسایی ایشان شوند 


امام از یک طرف, با وجود تاکید بر تولد حضرت مهدی (علیه السلام) او را 
تنها به شیعیان خاص و بسیار نزدیک نشان می داد و از طرف دیگر تماس 
ی کم آن حضرت روز بروز محدودتر و کمتر می شد, به 
طوری که حتی در خود شهر سامراء به مراجعات و مسائل شیعیان از 
طریق نامه یا توس ِِ خویش پاسخ می داد و بدین ت تیب آنان را 
ایام آقاته.سن ساخیت: ما ها دید 1 ما روشی 9 
بعدا امام دوازدهم در زمان غیبت صغری در پیش گرفت و شیعیان را 
بتدریج برای دوران غیبت کبری آماده ساخت. برای اطلاعات بیشتر به 
زندگینامه امام حسن عسکری (علیه السلام) مراجعه شود 


مسأله اختفای ولادت امام زمان (علیه السلام): 

در این زمینه سئوالات بسیاری پر سیده شده منجمله: 

1 - چگونه نرجس خاتون بدون اينکه حامله باشد, ناگهان زایمان میکند !؟ و 
چرا نرجس خاتون به بیرون شهر مهاجرت نکرد تا نیازی به اینگونه بارداری 
پنهانی از طرف خداوند نباشد؟ يا بلکه کافی بود که نرجس خاتون در 
دوران حاملگی خودش از خانه 
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خارج نمیشد تا کسی از حاملگی وی مطلع نشود ! 


- آیا امام زمان از آمیزش جنسی و حاملگی عادی بدنیا آمد) این حالت 
0 طی شدن دوران طبیعی حاملگی و عوارض آن است که روایت 
شا انا تم مفکندا: 


3 - یا اينکه دفعتا و بطور معجزه آسا و بدون آمیزش جنسی و دوران 
حاملگی بدنیا آمد) شبیه حضرت عیسی () در اینحالت ما نمیتوانیم امام 
عسکری را پدر امام زمان بدانیم ! (؟ 


اولا: در شان مانیست ودور از اخلاق است که بخواهیم درمورد مسائل 
زناشویی امام بزرگوارمان صحبت کنیم ودر تاریخ هم موردی ثبت نشده که 
ما بخواهیم ان را بیان کنیم 


دوما: نرجس خاتون چند ماه قبل از زایمان مشاهده میکند که نوری به 
داخل بدنش وارد میشود و وقتی از امام حسن عسکری مییرسد ایشان 
میفرمایند که. ای نرگس ! تو بارداری فرزند تو پسر است و اسم او محمد 
است وامام پس از من اوست. 
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السلام) به همراه همسرش میدانسته که بزودی صاحب فرزندی خواهند 
شد اما این موضوع را به دلایل امنیتی وغیره... برای کسی فاش نکردند 


شوما: علانق با ز دار ترخسن خانون:به دلیل حفظ آن: با ته از شتر دشفتان.یه 
وت خداوند تا زمان زایمان نامشخص ماند که اینجا میبینیم معجزه 
رح داده... 


پس نتیجه میگیریم که: نرجس خاتون حامله بوده وخود این موضوع 
رامیدانسته است ولی برای حفظ جان خود وفرزندش برای کسی با گو 
نمی کند امام حسن عسکری پدر امام زمان میباشند وعلائم بارداری 


دیدیم که امام حسن عسکری در پاسخ حکیمه خاتون که مییرسد در نرجس 
اثری از بارداری نیست میفرماید 


هنگام طلوع فجر مطلب روشن مشود زیرا مثل او مانند مادر موسی 
است که آنا ر حملاش ظاهر نشد وکسی تاوقت ولادتعش منوجه نگشت جون 
فرعون شکم زنان حامله 
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رامیدرید وبه دنبال موسی میگشت جریان فرزندم مهدی هم همانطور 
است . خلاصه استدلال امام این است که اراده ازلی خداوند خداوند تعلق 
گرفته که انسانها راهدایت وارشاد نموده ومی فرماید جن وانس 
رانیافریدم مگر : به فتظور عبادت ومعرفت. آنها تسبت به من) سنوره ذاریات 
آیه 51) 


ولذا به خاطر همین هدف عاره پیمبران فرستاده وبه همین منظور وعده 
قاطع داده که زمین راتحت لوای دولت حقه ای اداره میکند خداوند با 
قدرت بینهایت خود به هر شکلی حجت خود رابرای بشر ذخیره مینماید 
گاهی به شکل طبیعی وگاهی به صورت خرق عادت وچون فشار هیئت های 
حاکمه به حد اعلی رسیده ووجود امام مهدی هم در اجرای هدف خداوندی 
نقش مهمی دارد واز طرف دیگر به صورت طبیعی نمیشود امام را از 
دست حکومتهای جبار حفظ کرد باید امام (علیه السلام) را به گونه ای 
خرق عادت وغیر طبیعی حفظ نمود 


که به حول وقوه خداوند علائم بارداری انها نامشخص بوده فقط به دلیل 
حفظ جان آنها از دشمنان ! مثلا ولادت موسی ین عمران (علیه السلام). 
میدانیم که غرض مهم هدایت بشر موکول به ولادت ان حضرت بود و چون 
مساله ولادتش در اثر فشارهای دستگاه فرعون به صورت طبیعی غیر 

ممکن بود از اين رو ولادت و نگهداری وی به صورت اعجاز انجام 2 
فحال میم که درجریان ولادت امام: زحان (علیه الشبلام ار هداننک بر 
وتحفق پیداکردن وعده خداوندی) برقراری دولت حق (به دست ان حضرت 
خواهد بود از این رو اراده بی نهایت خداوندی براین قرار گرفت که آن 
حضرت را به صورت معجزه اسایی از نظر ولادت از یک سو واز سوی دیگر 
برای مدت ظولانی حفظ ونگهداری نماید چون جریان ولادت موسی (علیه 
الستلام عفد انمان ای وان اما مد له السلاه ا بم او نع 


نمی نماید 


حضرت عسکری با نرجس خاتون امیزش داشته است و این امیزش روال 
طبیعی خود که انعقاد نطفه باشد را داشته است و درست است که 
حاملگی آثاری دارد اما اگر اراده خدا بر این باشد که دشمن از وجود فرزند 
در شکم مادر مطلع نشود میتواند اين اثار را از بین ببرد کما اينکه در تاریخ 
در مورد بعضی از انبیا مثل موسی, ابراهیم وعیسی 
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(علیه: السلام) .دکر نشدم است. این که کفته: ميشود نزختن. آنار خاملکن 
نداشته است., به این معنی نیست که بچه ای را در شکم خودش نداشته 
است درست است که هر جسمی فضا اشفغال میکند و اگر بچه ای در شکم 
نرجس میبود, مسلما شکم وی برآمده میشد ! اما باید دانست که بچه وجود 
داشته فقط رشد جنین کند بوده است برای همین آثار بارداری نامشخص 
بوده | معجزه وخرق عادتن که در خفاء آثار حمل به نظر میرسذ این اشت 
که نطفه در مدت نه ماه حمل يا به کلی رشد نکرده و يا اينکه بسیار کند 
مراحل رشد را پیموده است سپس آندکی قبل از زایمان به سرعت جنین 
رشد کرده و به صورت کمال قابل زایش در آمده تا درآن جو تند ودور از 
دید حکومتها قدم به جهان گذاشته است در این صورت قابله های ماهر هم 
نف توانند. آنار. حفل. زرایببیتتد. عا ,رسد به -زید. سظجی ۱ علم, پزشکی 
امروز ما از شناخت حمل در ماه اول ناتوان است تأچه رسد به دوره 
عباسیان. پس اگر به اراده خدا جنین برای تمام دوران حمل به همان شکل 
ماه اول باقی بماند هیچکس قادر نیست که از وجود حمل آگاه شود از 
طرفی باید گفت که جاسوسان همواره خانه امام را زیر نظر داشتند حتی 
قابله هایی به عنوان جاسوس به خانه حضرت فرستاده میشدند تاأ ببینند 
کدام زن در خانه امام حسن باردار است تافورابه اطلاع حکومت برسانند) 
به زند کت نامه امام حسن عسکری (علیه السلام) مراجعه شود (پس 
میبینیم که ار نرجس حامله بودنش مشخص بود صرف ماندن درخانه 
وعدم خروج از آن نمیتوانست خود را حفظ کندزیرا فورا او را شناسایی 


میکردند 


میدانیم که امام حسن عسکری (علیه السلام) در تبعید به سر میبردند 
وامکان هجرت به جای دیگر رانداشتند حتنی اطرافیان حضرت نلحت نظر 
بودند در صور بت امکان وجود هچرت؛ باز هم طاغوتیان آنها تعقیب کرده وزیر 
نظر میگر فتند وبالاخره از بارداری نرجچس خاتون آگاه میشد ند واو را به 
شهادت میرساندندپس نرجس خاون با هجرت کردن از سامرا| هنم 
نمیتوانست خودرا حفظ کند... 


خداوند خواست که امام زمان در خود شهر سامرا به دنیا بیاید تا به 
طاغوتیان اثبات کند که وعده خداوندبا وجود تمامی قدرت انها تحقق یافتنی 
است وکسی نمی تواند جلوی مشیت الهی رابگیرد واز طرفی معجزه گونه 


بودن ولادت امام را نشانه ای در 
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جهت هدایت بیشتر مسلمانان و غیره قرار دهد شاید عده ای از این امر 
پند گرفته وبه راه راست هدایت شوند چه تدبیری میتواند بهتر از این باشد 
ه روشی اتخاذ شود که حنی کنیزان وغلامان خانه هم متوجه بارداری 

ترخشن نشنوند وقتن شکی ایخاد نشود کنجکاوی هم به,دنبالن آن نخواهد. آمند 
از طرفی تولد امام در هنگام طلوع فجر واقع شده است اینهم خود دارای 
اهمیت فراوانی است زیرا باید تولد وقتی انجام گیرد که تمام چشمها و 


بویژه جچشم جاسوسان دستگاه در خواب عمیقی فرو رفته بااشد 


شاهدان ولادت امام زمان چه کسانی بودند وبرای جچه کسانی موضوع 
رابازگو کرده اند؟ آیا امام حسن عسکری کنیزان وغلامانی داشت که شاهد 
بافت اش آاگا واه عم امامسان ماهر ری وی داز له 


وی مطلع شدند؟ 


ام و امه تاکسا لا فیرشت اه یآ ]با 
درتاریخ ثبت شده است همانند عقبه وعقید خادم... 


وبسیاری از آنها شاهدان ولادت امام زمان (علیه السلام) بودند مهمترین 
شاهد ولادت امام زمان حکیمه خاتون (س) میباشد وکسی به راستگویی او 
شک ندارد دومین کسی که در این رابطه برای ما به شدت مطرح است. 
حضرت جده, مادر امام حسن عسکری (علیه السلام) است که پناه شیعیان 
در آن دوران بود. در کنار سخنان یه خاتون شاهد مهم دیگر 9 یا 
های 7 حسن مش کر امام تاه ای شک کند 


گزارش دقیق میلاد نور یزدان, حصضرت مهدی صاحب الزمان در منابع 
حدیتی شیعیان. از شاهدان عینی به دور از حدس و گمان, آمده است که 
در راس همه آنها گزارش لحظه به لحظه حکیمه خاتون می باشد. 


حکیمه دختر امام جواد, خواهر امام هادی, و عمه امام حسن عسکری (علیه 
السلام) می باشد که به دو فضیلت بس والا اختصاص یافته است: 


1 - شرف تعلیم و تربیت حضرت نرجس خاتون به امر امام هادی (علیه 
السلام), کش نون از تور بان رید 


هم 
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که قبلا ذکر گردید 


از دیگر فضائل این بانوی مجلله این است که دعای معروف به» حرز امام 
کواد اعلیه السای ها ره اسان انیت دیا ۱0 ید 
ذکر است که حکیمه خاتون از زنان بسیار بلند مر نبه در امر اسلام هستند 
ومقام والایی داشتند زندگی نامه ایشان به طور خافلن و یتدم در وبلاگ 
گذاشته میشود حتی در راستی سخن ایشان دیگر شاهدان عینی گواهی 
داده اند چنانچه وقتی یکی از یاران امام عسکری از عقبه خادم در مورد 
تفل. حکیم هخا نون در مورد ولادت مییرسد او کاملا صحبتهای آن بانو را تایید 
میکند: 


موسی - راوی حدیبت - می گوید: ا ز» عقبه خادم «نیز پر سیدم» گفت:» 
آنچه حکیمه گفته, همه راست و درست است «. (167) این حدیث را) 


تولد امام زمان (با اندک تفاوتی شیح طوسی, طبری, خواند میر و قندوزی 
با اساسا صردات خروم نت 160 


دیگر شاهدان عینی ولادت: 


علاوه بر حکیمه شهادت گروه دیگری از خدمتگزاران دودمان امامت بر 
ولادت آن نور یزدان در کتب حدیثی به تناسبهای مختلف بیان شده است که 
به برخی از انها در اینجا اشاره می کنیم: 


مدارکش را برشمردیم. 


2 - عقید خادم. که برای ابوالادیان و دیخران: ولادت آن حضرت را شرح 
داده است. (169) 


3ج کنیزی به نام ماریه, که در آن خانه خدمت می کرد و در روز ولادت؛ 
ان را ی ات ها اش شاه دس شدای ساره یه 
می فرماید: 


اتخفاللستت العالس لین اللب عی توه ( 0 


4 ج کنیزی به نام نسیم, که آن نیز روز ولادت آن مهر تایان, حضرتش را در 
حال سجده مشاهده کرده, که انگشت سبابه اش را به سوی اتهان 


بالابرده می فرماید: 
الخمدلله رت العا تمس نصا الله؛ءعلن. مضه و له (1 17 در روز دهم 
ولادتش نیز 
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به محجضر آن مهر فروزان رسیده, عطسه کرده, حضرت فرموده:» یرحمک 
الله « سپس فرمودم؛» اپا در مورد عطسه تو را نوید دهم ؟ ان تا سه رزو 
امان از مرگ است . (172) 


5 - ابو علی خیزرانی, کنیزی را به امام حسن عسکری (علیه السلام) اهدا 
کرده بود, که بعد از شهادت امام حسن عسکری به هنگام هجوم ماموران 
به خانه امام, او به خانه ابوعلی پناه برده, شرح جالبی از ولادت ان کعبه 
شاه اسعلیسات کردم :۱۱7/5 


6 - حمزه بن ابوالفتح, از یاران امام که به حسن بن منذر گفت:» بشارت؛ 
بشارت. دیشب در دودمان امامت مولودی به دنیا امد, که به فرمان اما این 
راز بانذفکم نماند. (74) 


7 - حسن بن حسین؛ از نواده های امام حسن مجنبی (علیه السلام), که به 
محضر امام حسن عسکری (علیه السلام) می شتابد و میلاد مسعود ان 
خورشید فروزان را تبریک می گوید. (175) 


8 - ابو نصر خادم, که در کنار گهواره اش حضور می پابد, می فرماید:» مرا 
می شناسی؟ «. می گوید:» بلی شما سرور من و فرزند سرور من هستید 
«می فرماید این را نیر سیدم. سپس می فرماید: انا خاتم الاءوصیاء؛ و بی 
یدفع الله عزوجل. البلاء عن اهلی و شیعتی:» من خاتم اوصیا هستم. 
خداوند به وسیله من بلا را از خاندان و شیعیانم دفع می کند. «. (176) 


9 - قابله ای از اهل سنت, که امام حسن عسکری (علیه السلام) برای 
مصالحی او را در شب ولادت ان مهر تابان دعوت کرده, و او با نقل این 
واقعه موجب هدایت برخی از دشمنان این خاندان شده است. (177) 


10 - گروهی از شیعیان, که امام حسن عسکری (علیه السلام), در سومین 
روز ولادت ان قبله موعود و کعبه مقصود, عده ای ازشیعیان مورد اعتماد 
را گرد اورد و آن مهر فروزان را برانها نشان داد و فرمود: 

هذا صاحبکم من بعدی, و خلیفتی علیکم, و هو القائم الذی تمتد الیه 
الاععناق بالانتظار, فاذا المتلاءت الاءرض جورا و ظلما, خرج فملاءها فسطا 
و عدلا: 
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ها ات و او همان 

+ یه السلام ‏ است که بر اتظارش کرونها کشیده نی شود 
ی ی و ۱۹ پر از 
عدل و داد نماید. (178) 


به علاوه صد ها خوشبخت دیگری که در طول یدج سال - بعد از ولادت تا 
شهادت پدر بزرگوارش - به محضر آن نور سرمدی تشرف پافته اند,. که 


فهرست چهل نمونه از آنها را در مقدمه حجزیره خضرا| آورده شده است. 
(179) 


یکی از کنیزانی که به هنگام ولادت آن مهر فروزان حضور داشت می گوید: 


هنگامی که مولای ما دیده به جهان گشود, نوری از او ساطع گردید که همه 


در آن هنگام پرندگان نقره فامی دسته دسته از تما فرود آمدند و 


بالهای خور را بر سرو صورت و پیرک نوزاد سائیدند, و سس به سوی 
آتتصان بر کشنودنن: 


چون مشاهدات خود را به امام حسن عسکری (علیه السلام) عرض کردم 
تبسمی کردند و فرمودند: 


ازمایی ی ای اهر ار 
الله عزوجل: 


« آیتها فزشنان اما نید که‌برای یرک خسترن از این غولون فرخندم فر مر 
امده اند, و چون به امر پرورد کار ظهور کند, اینها یاورانش دخواهند بود. 
(180) 


چنانچه دیدیم امام کنیزان وغلامانی داشته که حتی شاهد ولادت هم بوده 


اند 


و طهارت اين بود که برده ای را می خریدند و او را مدت ها تربیت می 
کردند و بعد آزادش می کردند. یعنی بهترین کلاس تربیتی خاندان عصمت و 
طهارت این بود که بردگانی را شایسته و لایق بودند می خریدند و وقتی 


کاقلا ان ها ترا تزبیت‌ مین کرنه آناشان من کندند.ی آنها سکن کوه: 
خاندان عصمت و طهارت در میان طایفه و خویشان خودشان بودندو اسلام 
راترویح میدادند. 


به همین دلیل برای هر کدام از ائمه ی ما تعداد زیادی از غلامان و کنیزان 
مطرح 
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است. که عمدتا برای تربیت خریداری میشده اند زیرا به گفته امام حسن 
عسکری (علیه السلام) به یکی از خلفاء , آنها خود کارهای خود راانجام 
میدادند خانه ای که سه يا چهار نفر در ان زندگی می کنند. ده یا بیست تا 
خاوم که کی اه را مس ان ده کی وه حاهس ماس سک رعانه 
التطام) مر اس 


پس میبینیم که از تولد امام زمان به جز معدودی کسانی که همگی از 
فدائیان اسلام و خاندان پیغمبر بودند احدی مطلع نشد مادر بزرگ امام 
زمان, حکیمه خاتون چون دارای مقام والایی بودند از شاهدان بودند اما 
برادر امام حسن عسکری (علیه السلام) که همان جعفر کذاب باشد به 
دلیل فساد اخلاقیش از موضوع تا زمان شهادت امام حسن عسکری (علیه 
السلام) آگاه نشدزیرا بیم. آن..میرفت: که او اضام ژمان را به عباسنیان 
بفز.ه :وا نها زا آگاه کند که بالاخره پس از شهادت برادرش ان کان راکرد 
وبرادرزاده اش رالو داد) به ژندکین نامه امام حسن عسکری (علیه السلام) 
مراجعه شود (از طرفی نرجس خاتون فامیلی در سامراء نداشت که 
بخواهند از ولادت فرزندش آگاه شوند 


در مورد شاهدان ولادت بعدا , به طور مفصل در دض نامه امام زمان 


آیا میتوان به گفته چند زن قبول کرد که امام زمان متولد شده است واین 
مسخره نیست که شیعیان ومسلمانان این مطلب رااینگونه قبول میکنند؟ 


اما شرا متیر سای اس گم اوه ای ول ارت 
مرد بهترند مثلا بانو فاطمه زهرا (س) ویا حضرت زینب (س) وغیر ه... 
حکیمه خاتون وجده مادر امام حسن عسکری (علیه السلام) چنانچه در 
تاره شتا سر ار رات یات ان ار ستند که کسی در ان آنان 
شک ندارد 


از طرفی مگر زن چه اشکالی از نظر خلقت دارد که نباید به گفته این 
اقایان به درستی سخن نها اکتفا کرد وچون زن هستند ومردی شاهد 
ولادت نبوده باید حرف انها را دروغ پنداشت) به قول اقای استاد علی اکبر 
مهدی پور (در جواب اینگونه افراد البته ادب ایجاب می کند که مسئله را 
پوشیده کم ون گوايم وقتی اين آقا ویا خانم که نمیخواهیم اسمشان 
برده شود می خواستند متولد بشوند آیا به همه ی خبرگزاری ها خبر 
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داده بودند؟ و آیا مادرشان این ها را وسط چهارراه زاییده اند و همه از 
ولادتشان فیلم گرفته اند. این طبیعی است که وقتی فرزندی در خانه ای 
متولد می شود, یک یا دو نفر و آن هم از بانوان در حین ولادت حضور پیدا 
می کنند. بعدها هم سایه ها انم ان ماش نوات ور 
خبرش پخش می شود. 


از ایشان میپرسم شاهد ولادت شما چه کسی بوده اگر مردانی شاهد 
ولادت شما بوده اند که به مادرتان حتما از طرف من یک متاسفم بگویید !۱ 
زیرا از هرزنی بپرسید مطمئنا تعجب میکند وعنوان میکند که مادرتان کار 
صد اخلاقی انجام داده ! اگرشاهد ولادت شما زن بوده پس به گفته 0 
استناد میکنیم شما وجود نداریدچون تتاند نه کفتد یک زن اعتماد کرد! منهم 
شرمنده ! نمی توانم جواب کسی را که وجود ندارد بدهم !!! من ۱۳ 
میگویم فلانی اول برو مشکلت را با خانم ها حل کن بعد بیا گرد وخاک کن 
و وجود امام ز [2۷۷0: (ازدواجمان را زیر سئوال ببر ! 


چنانچه دیدیم نرجس خاتون بنابرگفته خود در خواب به دست فاطمه زهرا 
مسلمان شده اند آیا میتوان واقعا اين را دلیلی بر اسلام آوردن او دانست 
در حالیکه | 0۲ / ین مطلب نه از نظ [۲۳2۷۷۲: به 0۲/۵۲ /: داد و بدین 
ان برای تحمل اوضاع و شرائط و تکالیف عصر غیبت و ارتباط 
کل 


گرچه روایت براین دلالت دارد اما ما مدعی نیستیم که به صرف خواب و 
فاص شا اس عالم اه ای هو انهات اور 
یا اینکه در شهر وبلاد خویش پس از اینکه به صحت خواب خود پی برد 
شام وا یواست با اه وی امام‌هادی (علیه السا ما سوه 
یابن رسول الله و امام را با وصف به پیغمبر خدا خطاب میکند این خود 
متنضمن اسلام اوست پس حتماأ مسلمان بوده که امام را اینگونه خطلاب 
کته میا هد ار آکه هه خانون مایم دب امه خر آمو خن آزعت 
اسلام را پذیرفته است بهرصورت قبل از ازدواجش با امام حسن عسکری 
(علیه السلام) مسلمان بوده وایمان داشته است ودر ان شکی نیست از 
طرفی رویای نرجس خاتون صادقه بوده واسلام اوردنش شاید از نظر 
خداوند مورد قبول بوده است الله اعلم 
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امام عسکری چند زن و فرزند و کنیز داشت؟ ایا دارای دختر بوده است؟ و 
در چه سالی وفات نمود؟ نرجس, کنیز مسیحی امام عسکری بوده و 
امیزش جنسی با کنیز نیز بدون عقد نکاح انجام میشده. پس امام زمان هم 
یک ازدواج معمولی میان مسلمان و مسلمان به دنیا نیامده؟ 


امام حسن عسکری (علیه السلام) طبق روایات متواتر فقط دارای یک 
همسر انهم نرجس خاتون (س) میباشند وتنها فرزندش امام زمان (علیه 
السلام) است کسانی هم که شاهدان ولادت بودند اکثرا از عالمان بسیار 
والا مقام اسلام واز یاران موثق امام حسن عسکری (علیه السلام) بودند 
وشکی در گفتارشان نیست از طرفی ائمه وامامان پیشین طبق روایات 
فراوان به ولادت امام زمان بشارت داده بودند که درکتب تاریخی به وضوح 
فیتوان. انها زا یافت وکنی هم در کفتار پیافین (صلین الله علیه: و اله) 
وامامان شک ندارد واین موضوع مورد اتفاق شیعه وسبی است البته ذکر 
این نکته ضروری است که عده ای از سنیان امام حسن عسکری (علیه 
السلام) راعقیم وفاقد فرزند میدانند که ابطال این موضوع را درزندگی 
نامه امام زمان مورد بررسی قرار میدهیم. 


امام حسن عسکری در سال 260 ه. ق وفات یافتند درآن زمان فرزندش 


امام حسن عسکری (علیه السلام) دارای کنیزان وغلامانی بود که نام برخی 
از انها به عنوان شاهدان ولادت ثبت شده است مانند ماریه ونسیم کنیز 
وعقید وعقبه خادم... 


نرجچس خاتون فقط چون در پوشش یک کنیز خریداری شد لقب کنیزمیان 
نویسندگان داشت واینکه امامان پیشین به او این لقب رامیدهند یکی از 
دلایلش میتواند این باشد که یک شاهزاده ویک اشرافی چقدر میتواند 
مقامی والا وایمانی بگیرد که در پوشش یک کنیز خود را در معرض اسارت 
قرار دهد وحاضر شود فروخته شود تا به وصال حقیقی برسد وخود را به 
خاندان پیامبر (صلی الله علیه و اله) برساند پس میتوانیم او را بهترین 
کنیزان یاد کنیم کنیزی والا مقام, تنها کنیزی که در گرانبهایی در وجود خود 
داشت, کنیزی که مادر امام زمان (علیه السلام) بود... از طرفی او را چه 
در خواب وچه در بیداری وقبل از ازدواج عقد کرده بودند واين موضوعی 


(0 


معتق قبل 
اوند وق 
خد 
به 
ِ 
ملسسحی 
آنهم 
د‌ 
بو 
ملسیجی ۱ 
خود 
ر بلاد 
در , 
9 
خاتو 
جس 
نر< 
از 


:173 
ص: 


ازدواج با امام حسن عسکری چنانچه دیدیم مسلمان شدند پس هیچ شکی 
در 0 ازدواج امام حسن عسکری (علیه السلام) ونرجچس خاتون (علیه 


در ضمن یک مسلمان چنانچه در شرع وقانون میخوانیم اگر بخواهد با 
فساهان یی ار هو زایظه شاوی اه ماشه ات .رن سای 
یمین باشد پا باید ازدواج کند واین ازدواج پا به صورت موقت است با 
داتفی: .ذر غیر این ضورت. آن:ر ابطه:جرام.ه ونا محشوب شده واز کناهان 
کبیره وحرام است این موضوع در مسلمانان رعایت میشده چه برسد به 
مولا وییشوای مسلمانان امام حسن عسکری (علیه السلام) کسی که از 
هرگونه اشتباهی به دور است... برای روشن تر شدن موضوع: توجه به این 
که آیه ای در قرآن, زوجیت را منحصر در دو روش کرده و می فرماید:» و 
الدین هُم لِفْروجهم حافظون. الا علی آژواجهم او ما ملک ايْمانْهْمْ «؛ 
0[ 
موه کی از نان هلاست مین رو رده 


بر طبق این آیه فقط ذو روش برای حلیت همبستری وجود دارد؛ اول عقد 
ازدواج, و دوم (ملک یمین) که منظور؛ همان جواز همبستری با کنیز برای 
مالک است. 


آما در فقه شیعه برای حلال شدن کنیز جهت ارتباط جنسی بر خلاف زن 
ازاد که منحصر در عقد است چندین روش وجود دارد..) تذکره الفقهاء؛ 
حلی ص 643) 


اول. آن که کنیر توسط مزوی: خریداری: شنود. که آبه هجرد آند کنین به :ملک 
مالک در امده و جزو اموال او می شود و تصرفات جنسی را می تواند با او 
داشته باشد. 


ظاهر ای دک شنده این ضعا زا به خویی ابید من کند: 


دوم. آن که مردی غیر از مالک و با اذن و اجازه مالک با کنیز عقد ببندد و 


روش سوم. آن است که مالک, کنیزش را به شخصی تحلیل کند؛ بیعنی 
که کنیز برای او تحلیل شده, می تواند با کنیز ارتباط جنسی داشته باشد.. 


روش دوم و سوم از لوازم روش اول است؛ یعنی هر گاه کنیز به ملکیت 
قالکی در ایا سس فا روا کحم رات دک ری 
دهد) چه با اذن در 
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ازدواج بو چه با تحلیل (در دایره همان مالکیت و ملک یمینی است که قرآن 
دارا بود او مسلمان شده بود, خریداری شده بود وبه عقد حضرت درامده 
بود 


ای ای تا اه ی او هاش وان ع ی 
(علیه السلام) دچار فعل حرام شده اند !! خواهشمندم از قبل یک سری 
مطالعه در احکام اسلام بکنید بعد حرف بزنید و به عواقب انهم فکررکنید 


ایا درد کر جسن» خا تون پیش تیه نب آفسانه تست ۱ ند که مفکون 


آپا گمان نمیکند که در یک نگاه معقولانه) و بدور از سیطره ی موهومات و 
اباطیل و روایات و اخبار معجول و ساختگی و مهملی که در کتب شیعی در 
اینمورد پر شده است ( باید اعتراف کرد که این روایت ت خلاف عقل است 
و ساختگی و مهمل میباشد؟ شما نگاهی به روایات ولادت امام زمان بکنید, 
این روایات بیش از انکه جنبه ی نقل تاریخ و واقعیت داشته باشد, بیشتر 
فد تیاه افساته های مه اه عست با دسا یساس اه عول 
چراغ جادو و هری پاتر دارند. سوال میشود که ما بر چه اساسی باید به اين 


ان افیا وهای توا 
در کتب خودشان نقل کرده اند, ما باید انها را همچون واقعیتهای قطعی 
تاریخی قبول نماییم؟ 


اولا نگاشته های شیعی در شرح حال مادران امامان که اغلب کنیز بودند, 
مطلب فوق را جز برای امام سجاد علیه السلام و امام مهدی علیه السلام 
گزارش نکرده است. مادر امام زین العابدین علیه السلام, شهربانو دختر 
فرر کر اخرین کسرای ایران, و مادر امام مهدی علیه السلام. شاهزاده ای 
رومی بود. نوشته های شیعی بر ان نبوده که ائمه را با اصل و نسب های 
ساختگی به شرافت و بزرگی برساند! شما اگر اعتقاد واقعی وکافی به 
خدا وییغمبر وامامان راستین داشتید این حرفها را نمیزدید 


بهرحال برای جواب دادن به اين سئوال دوستان باید بگویم که ما در 
اه اسان واه ی اه هه 


نام معجزه ! معجزه کاملا با 
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اکسا نت مت افات قفاوت رای که اغافی ار انیا روت شام 
طبیعت رخ دهد و ما انسانها از درک آن تا حدی ناتوان باشیم دلیلی نمیشود 
که آن را افسانه وجادو بدانیم مادر تاریخ در تمامی ادیان آینتماتی با معجزه 
روبرو بوده ایم اولا اگر ایمان به قرآن داشته باشیم می فهمیم که قرآن 
خواب را از وسایل اخبار می داند 


همانظر که قبلا گفتیم داستان امام مهدی علیه السلام عادی نیست, بلکه به 
اقتضای ادبیات این مسئله, خلاصه داستان پیامبران با تمامی معجزات و 
شورانگیزی ان است. احادیث بسیاری به همانندی امام مهدی و گروهی از 
انبیا اشاره دارد. رویای_ بانو نرجس رابا قصه های بسیار جالبی که در قرآن 
آمده و رویاء رکن مهم آن: آشنت: مین‌توان مقایسه کرد, که گویاتر از سوره 
یوسف وجود ندارد و رقیاء نقطه محوری تمام قصه بوده است. داستان, با 
رویایی از ستارگان شروع می شود و با تفسیر و تعبیر آن پایان می پذیرد و 
در میان رویا, خواب پادشاه , بازگو می شود که وضع را جالب تر می کند 


اگر رژیای بانو نرجس, در فضای کلی چهارچوب حرکت الهی رسالت قرار 
گیرد, روشن می شود که بسیار همخوانی و انسجام دارد. قرآن کریم, پر از 
شواهد درخشان در این باره است. 


موسی علیه السلام دروضعی هیجان اور به دنیا امد و زیست و رشد کرد - 
که از شرح آن بی نیازیم - و بانو مریم با لطف الهی به دنیا امد و فرزندش 
عیسی علیه السلام با معجزه ای در افرینش زیر شاخه درخت. زاده شد و 
همان محخفت صلن: الله: علجه: و اله زاده دو ذبیح) آبن الذبیحین (است ؛ 
زیراء میان اسماعیل و ذبحش, لحظاتی فاصله نبود که آسمان گشوده شد. 
نزدیک بود پدر پیامبر صلی الله علیه و آله ذبح شود و خود پیامبر صلی الله 
علیه و اله در هنگام هچرت به قتل برسده در جالی که میان او و 
شمشیرهای قریش, جز چند تار عنکبوت نبود. پیش تر, ابراهیم ) پدر 
پیامبران (در دل آتش افتاد, اما خدا| آن ژ: سر د وسلامت کرد حضرت "یونس 
به طرز معجزه گونه ای داخل شکم نهنگ رفت وبعد از مدتها زندگی از 
شکم او به امر خداوند نجات یافت.. و خدا خواست ملیکه يا نرجس. 
اینگونه شگفت انگیز و معجزه گونه مادر مصلح جهان شود !! چه کسی 
میتواند ادعا داشته باشد که این داستانها ووقایع همگی ساخته تخیل 
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اید ! 


یکی از ویژگی های روانی ۳۹ این است که هماره در روباروبی با امر 
تازه و بدیع, حالت دفاعي به خود می گیرد و کم تر به پذیرش آن گردن می 
نهد. اين امر به ویژه آن گاه تشدید می شود که پدیده ی جدید حالت 
رمز گونه داشته باشد و اعتقاد به آن, رتشا قحولیه بنیادین در باورها؛ 


انديشه, مذش و روش زندکش او شود. 


چند 2 رح ۳ است, تافت جتدانی 1 خود نشان نمی دهد و به 
ساد گی؛: آن را می پذیرد. 


یکی از شیوه های چیره شدن بر این وضعیت, عادی دادن آن مساله 
است . یعنی باید این نکته را به جامعه تبیین کرد که موضوع مورد نظر, 
مسبوق به سابقه بوده و برای دیگران نیز رخ داده است. فان گرم نیز 
همین شیوه را به کار گرفته است. در صدر اسلام, روزه. حکمی جدید و 
همراه با اندکی مشقت بود؛ زیرا روزه دار می بایست از بسیاری از امور 
مباح چشم بپوشد و از ارتکاب ان ها خودداری کند. شاید برخی مسلمانان 
در برابر چنین حکم بی سابقه ای, واکنش د نشان می دادند و آن را به 
سختی می پذیرفتند. از این رو قرآن کربم, ابتدا مسلمانان را ِِِ 
تفانی تدای یز آناهاده فی, کید 


اگر کسانی با دیده تردید به امر معجزه مینگرند باید اشکال را درجای دیگر 
جستجو کرد) عدم شناخت واگاهی انها در امر معجزه واراده خداوند! ( 


از طرفی امامان بنا به مشیت الهی خصوصیاتی هنگام ولادت دارند که آنها 
را از دیگران ممتاز میگرداند 


ویکی ازنشانه های صدق امامت او از طرف خداوند باشد 


در کتب روایی برای ائمه علیهم السلام به هنگام ولادت چند ونر کف اتود 


با ناف بریده به دنیا می ]نت 


هنگامی که متولد می شوند ختنه شده هستند. 


چون به دنیا می ایند کف دست به زمین نهاده و به ماد تناها بردارند. 
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دندانهای آنها بر آمده است. 


در مقابلشان نوری همانند شمش طلا بدرخشد و تا یک شبانه روز از دو 
دستشان نوری طلایی ساطع است. 


پس از آنکه روی زمین قرار گرفت می چرخد تا مقابل قبله گیرد آنگاه سه 
بار عطسه می کند و با انگشت به حمد خدا اشاره می کند. (181) 


وجود مقدٌس ائمه علیهم السلام صفات ویژه ای دارند که در روایات مفصلاً 
بیان شده 3 در این بخش فقط به اختصاصات تولد آن بزرگواران اشاره 


از اختصاصات تولد ائمه اطهار علیهم السلام اين است که وقتی خداوند 
بخواهد امامی را خلق کند. قطره ابی از زیر عرش را بر سبزی یا میوه ای 
در روی زمین قرار میدهد و آن را امام قبلی پدرش تناول میکند؛ سپس 
تطفه امام. از آن اب تشکیل می. کردد و چون چهل روز در شکم مادر, 
درنگ کرد. صداها را می شنود... 


دنه رام ان شتونین از نون فرار مجدهد که‌با ان-اعمال شد مان رام 
بیند و بر بازوی راستش نوشته میشود و تمت کلمه ربک صدقا وعدلا 


تاه تما هه الست |اعاس ۰ 


) و چون بر روی زمین واقع شود. دست خود را روی زمین گذاشته و سر 
آنتمان برمیدارد و با گذاشتن دست بر روی 7 همه علومی که 
خداوند از اسمان به. مین فرستاده. اخن میکند .با بلند کردن شتر نه 
آسمان, ندای منادی الهی را که از باطن و به اسم میخواند. می 
شنود و جوابش را میگوید. ۰ (و هیچیک از امامان متولد نمیشوند مگر ختنه 
کرده و طاهر و مطهر.. (182) 


در روایتی دیگر از حکیمه خاتون امام حسن عسکری (علیه السلام) به 
ایشان تِِ اند :» ما اوصیا ء از شعمها برداشته نمی شویم و 
مادرانمان, ما را در پهلوهای خود حمل می کنند, و ما از ارحام بیرون نمی 
آییم بلکه از طرف راست مادران خود روز هی ابجم تیا ها وهای 
خداوند هستیم که کثیفی , به ما نمی رسد. « 


وچون این خصوصیت اوصیاء است پس در دیگر انسانها دیده نمی شودو 
این امر با اين آیه که خطابش انسانهای عامه است که میگوید «و الله 


اخرجکم من بطون امهاتکم لا 
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تعلمون شیتا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون») خدا 
شما را از بطن مادرانتان بیرون آورد و هیچ نمی دانستید و برایتان چشم و 
گوش و دل بیافرید شاید سپاس گویید () آیه 78 سوره نحل (منافاتی ندارد 
خداوند که خود انسانها وجهان را آفریده است میداند چگونه امرش ر 
آنگونه که میخواهد محقق سازد واین موارد جزء۶ نشانه ها ومعجزات 
فراوانی است که نیاز به تامل دارد ومنتهی به هدایت انسانها میشود 


ودرمنابع شیعه هم نیامده وصحت ان مورد تردید است انشاء الله این 
مید هیم 


چرادر مورد سن نرجس خاتون. زمان اسارت ودیگر زوایای زندگی ایشان 
ابهام وجود دارد ودر تاریخ سخن بسیارکمی درباب آن است؟ 


اگر می خواهید نتیجه بگیرید که عدم اطلاع از جزییات یعنی نفی تمام 
جزییات گفته شده این استدلال سفسطه ای بیش نخواهد بود امام هادی 
علیه السلام برای فرزندش, دختری خردمند از سلاله حواریون را برگزید, 
اما می بایست فرزند موعود, دایی های نداشته باشد که سرا وی را 
بگیرند, از این رو, دختر, مانند هر کنیز بیگانه دیگری, در هاله ای از گمنامی 
می زیست. گرچه وی - همچنان که در روایت گفته اند - سیده الاماء) 
خاتون کنیزکان (بود 


از طرفی همانگونه که ذکر شد نرجس خاتون مادر امام زمان بودند واگر 
دشمنان از وجود ایشان باخبر ميشدند حتما ایشان را به شهادت میرساندند 
تا از تولد یگانه منجی عالم بشریت جلوگیری کنند اما اقدامات هوشمندانه 
امام حسن عسکری باعث شد به جزاندکی ازوجود ایشان اطلاع نیابند امام 
واطرافیانش در مورد ایشان سخنی نمی گفتند وایشان رابه نامهای مختلف 
صدا میکردند 


از طرفی در آن روزگار دور از اخلاق بوده که بخواهند در مورد همسر امام 
چیزی بنویسندومیدآنیم که پس از شهادت امام حسن عسکری (علیه 
السلام) هر گونه سخن گفتن از خاندان ایشان ویگانه فرزندش مساوی 
مرگ بود از اینرو کمتر کسی جرات ت میکرد در این باره مطلبی بنویسد 
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سخنی رفته باشد لازم به ذکر است که مطالب اندکی هم که در مورد 
زندگی ایشان وجود دارد مربوط به سخنان حکیمه خاتون وبشربن سلیمان 
ودیگر یاران خاص امام حسن عسکری (علیه السلام) میباشد که برای 
شاسانون مفام ی خانوی رقم الوا هه هو اما 
گوناگون توسط یاران موثق امام من جمله فضل بن شاذان وتاریخ نویسان 
مطرح شده است 


روایات مذکور در معتبرترین کتب روایی شیعه نقل و توثیق آن توسط 
بزر کان شیعه پذیرفته شده است. این امر به حدی می باشد که می توان 
روایات مذکور را از جمله روایات معتبر محسوب کرد و همانند سایر موارد 
روایق به. اقوال غلماینی: همحی:شیم طوسیم غلاسه مخلسی .شنم صدوق 
و مرحوم کلینی اعتماد کرد. 


شیوه شناسی در پژوهشهای تاریخی: 


چراروایات درموردنرجچس خاتون متفاوت است آپا مشود به آنها استناد 


کرد؟ 


دربار ۶ زندگانی نرجس و کیفیت تولد فرزند بزرگوارش امام عصر) عج 
الله ( روایات گوناگونی وارد شده است. با توجه به اینکه برخی از خرده 
گیران به روایات خدشه وارد کرده و آنها را قابل استناد نمی دانند ذکر دو 


فقه و احکام شرعیه است که به اعتبار سند می نگریم و در این صورت 
خبر صحیح و حسن و موثق مورد توجه است به گونه ای که منافی هم 
نداشته باشد و ملاک اعتبار احادیث, ضعیف نبودن اآنها از نظر سند و 
روشنی دلالت است. و گاه در باب عقاید به بررسی احادیث می پردازیم 
که در این صورت یقین و علم باعث اعتبار آنها می گردد یعنی اعتبار باید به 
کوترای ناش کش عم اور نف تا پاشت اما ان گاه که ور سره ایشا 
روایات استفاده می شود اعتبار احادیث و اخبار با حوزه فقه و عقاید فرق 
هت تاه در علم تاریخ, مورخین مسلمان و شیعه و غیرشیعه در عرف 
عملی خویش هر مطلبی را به صورت مسند و با توجه به احادیث صحیح 


ذکر نمی کنند بلکه همین که در فلان کتاب معتبر تاریخی مطلبی ذکر شده 
است و نقلی مخالف ان نبوده و برخی از نقلها با مطالب 


ص:480 


دیگر متافاتن, تذاشته با شند.یه اسضان ان غالم اعتنا کردم و ان زا نفل:من 
کنند به عبارتی در تاریخ می توان به روایات و نقلهای مرسل که در نوشتار 
عالم 


معتبری باشد اعتنا کرد. 


در مور تفاوت عرصه فقه و عقاید, علمای اصول در مباحث قطع و ظن و 
همچنین بحث حجیت خبر واحد وطالبی را ذکر کرده اند که ما به علت 
اختصار از بیان آنها می گذریم اما در مورد تفاوت اعتبار احادیث در فقه و 
تاریخ علاق مندان با رجوع به کتاب قوانین مرحوم میرزای قمی می توانند 
مطلب را یی گيرند. 


بنابراین روایاتی که در کتاب الغیبه «و» الکافی «و» بحارالانوار «ذکر 
شده است و در آنها زندگانی خاتون سامرا؛ , نرجس؛ بان شده است قابل 
استناد بوده و با آن روایات می توان به شناخت این بانو پرداخت. 


ب (در صورتی که برخی از اندیشمندان مطلب فوق را نیذیرند و قائل به 
تفاوت اعتبار احادیث تاریخی و فقهی و عقاید نباشند از طریق قانون 
روایات مستفیضه که مورد قبول علمای رجال و درایه است می توان این 
مشکل را حل کرد. در واقع مضمون احادیثی که در مور نرجس امده است 
و استفاضه اجمالی دارند بعنی تعداد انها زیاد است اکر چه به حد تواتر 
نمی رسد ۳ این موارد مستفیضه موجب اعتبار آنها در حوزه 
تاریخ می شود. بنابراین اکنون که روایات زیادی با اسناد گوناگون و از 
0 نرجچس؛ , بانوی فضیلتها, ذکر شده است می توان به 
آنها استناد کرد. افزون بر این مطلب حضور حکیمه, دختر امام جواد (علیه 
السلام), در ناقلان احادیث است که از خاندان معصومان (علیهم السلام) 
بوده و اگرچه در کتب رجالی نامی از او نیست., زیرا احادیث ذکر شده 


ارسر- 


این روایت اولین بار در تاریخ در چه کتابی ذکر شده ۱ ؟ واین روایت راززبان 
۳۳ شنیده اند؟ 


دودمان امامت از یک طرف تلاش می کرد که خبر ولادت آن مهر تابان را 


مکتوم بدارد تا به گوش جاسوسان رژیم نرسد. و از یک طرف سعی می 


ص :481 


بخش به همه خانه های شیعیان برسد. از این رهگذر نامه ها نوشته به 
شهرها فرستادند, گوسفندها خریده به خانه های شیعیان فرستادند تا به 
عنوان عقیقه حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - ذیح کرده, 
اطعام کنند. (183) وحتی در مواردی چگونگی ولادت ایشان را برای افراد 
بسیار مورد اطمینان که همگی از پاران خاصه امام حسن عسکری (علیه 
السلام) بودند بازگو کردند تا بعدها در کتابها برای آینده گان نوشته شده 
وبه پاد گاربماند 


امام حسن عسکری (علیه السلام) در فرصتهای متناسب, مولود مسعود را 
به اصحاب خود عرضه می کرد, تا آن کعبه موعود را با دیدگان خود ببیند و 
از تولدش آگاه شوند و در کشاکش روزگار دچار شک و تردید نشوند. 
چنانچه مطالعه میکنید اکثر نویسندگان يا از یاران طراز اول امام حسن 
عسکری بوده اند ویا از شاگردان آنها به هر صورت نقل آنها به طور 
مستقیم ویا غیر مستقیم به حکیمه خاتون ویا امام حسن عسکری برمیگردد 
نب 9 سلیمان ودیگر یاران وکنیزان امام حسن عسکری (علیه 
م‌ 


تعدادی از کتابها به این نامها هستند: 
کنات امد تا لیف یی شیم مور ریقف رس کان تقد زو امه 


کتاب المهدی تالیف اوست., هر چند این کتاب از بین رفته است اما نجاشی 
نقل می کند که این کتاب را نزد استادش خوانده است. (184) 


کتاب قائم و غیبت فضل , بن شاذان: 


قدیمی ترین آثر شیعی درباره عقیده به ظهور مهدی (علیه السلام) 
ومادرش نرجس خاتون (س) که به دست ما رسیده است, کتاب» غیبت «و 
یا کتاب» قائم «از فضل بن شاذان نیشابوری است. وی معاصر نعیم بن 
حماد مروزی از علمای اهل سنت بوده است که او نیز درباره مهدویت 
تألیف دارد. آبن شاذان. کتاب خویش را پیش از ولادت_ و غیبت حضرت 
فهدون. (علیه السلام) تالیفت کرده است. (185). علی رغم آنکه اثر فضل بن 
شاذان ازبین رفته است لیکن به نظر میرسد آثار کفایه المهتدی فی معرفه 
المهدی نوشته میرلوحی وکشف الاستار میرزاحسین نوری رونویسی این 
اثر باشد به نظر میرسد اکثر مطالب این 
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کتاب از اثر حسن بن محبوب نقل شده باشد (186) 


ابومحمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدی که یکی از پرکارترین دانشمندان 
شیعه, فقیه صاحب نظر,. مفسر حاذق, دانشمند شهیر, مولف گرانقدر در 
علوم و فنون اسلامی, از سران متکلمان شیعه, زبردست در عرصه 
مناظره با مخالفان اهل بیت: و از یاران نزدیک امام حسن عسکری (علیه 
السلام) است. او همچنین توفیق خدمت به امام رضاأ (علیه السلام), امام 
جواد (علیه السلام) و امام هادی 7 را در کارنامه خویش دارد. تولد وی را 
در سال 180 ق تخمین زده اند. 


فیض می نمودو از یاران ایشان بود. آن حضرت در مورد او می فرماید:» 
باه اهل خراسا هایگ نصل بو شازان موی اون ماسان برنوه 
پالتو هر سل بن سادان ارت از ااب امام زضا (عله لاه اعد 
طولانی و با برکتی داشت., که همه ان را در دفاع از حریم تشبع سپری کرد 
و بیش از 180 جلد کتاب پر ارج از خود به یادگار گذاشت و سرانجام 
ِِ 0 ۰ د دیده از جهان فروبست. (187) رجال شناس رت امامیه 

ستایش فضل بن شاذان می گوید:» او ثقه و از بزرگان فقها و کیان 
شیعه و در این طایفه دارای مقام و جلالتی است. وی مشهور تر از آن 
اس ماه یآ رام دای اسان ال ساات 
فراوان و تألیفات بسیار است. («188) پدرش از راویان احادیث ائمه و 
اصحاب یونس بن عبدالرحمان بود و روایات ارزشمندی از اهل بیت : : نقل 
کرده است. فضل نیز تحت تربیت چنین پدری, نشو و نما کرد و به کمالات 
عالیه ناثل شد. وی علم فرائت را در نوجوانی از اسماعیل بن عباد در بغداد 
فرا گرفت و علم حدیث را نیز از فقیه عارف و عابد. حسن بن علی بن 
فضال آموخت. همچنین علم کلام و سایر علوم را با اشتیاق فراوان نزد 
اساتید عصر تحصیل کرد (189) 


البته این کتاب به ظاهر قدیمی ترین کتابی که مشروح داستان ولادت امام 
زمان رانوشته است اما احتمالا درمورد جریان اسارت نرجس خاتون چیزی 
تمه فان کر ات که ای کات تزرهان عبات آمام نت سکره 
( له الفبام امن ار ولد اهام تما( اه اللای توس دم است 


وفذر کناب غیت خود ولاذت آن ههر ایان: را اززبان اما خسن عشکری) 
علیه 
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السلام (چنین نقل می کند: 


» ولی خدا, حجت خدا و خلیفه او بعد از من, در شب <15 شعبان به سال 
5 به هنگام طلوع فجر, به صورت ختنه شده متولد گردید «. 


ی ی بت ی 0 رضوان «خازن بهشت بود که با 
جمعی از فرشتگان مقرب او را تاد اب کون و لسن تیه وان و 
تسیی مه ام ههد اضرا سس داد ‌» ۰ (190). امام حسن عسکری 
(علیه السلام) در شب ولادت امام زمان (علیه السلام) از یک زن صالحه 
ای که شیعه نبود به عنوان قابله دعوت فرمود تا در ان لحظات حساس 
حضور داشته باشد و در میان قوم خود حجت باشد, چنانکه خداوند وهی 
از بستگانش را به دست او هدایت نمود. (191) 


فضل بن شاذان از پیشتازان عرصه پژوهش در مهدویت است و این امر 
از عمق بینش و اعتقاد راسخ او به ظهور منجی عالم بشریت در صحنه 
گیتی حکایت دارد 


نکته قابل توجه آنکه قول معتبر در تاریخ ولادت امام زمان (علیه السلام) 
سال 255 ق است که فضل بن شاذان روایت کرده و واسطه او شخصیتی 


مثل جناب» محمد بن علی بن حمزه بن حسین بن عبیدالله بن عباس بن 
قلی,بن اب طالب:<«امتت:( 192) 


شیخ طوسی نیز در این ه ناوریس کل بو تسیل 
القدر شیعه و دارای فراوانی است. («193) 


محدذث قمی نیز مقام فضل را این چنین می ستاید:» ابومحمّد فضل بن 
شاذان بن خلیل ازدی نیشابوری ثقه جلیل القدر از یاران حضرت ابو محمّد 
عسکری (علیه السلام) و از فقها و متکلمان شیعه و شیخ طایفه و بسیار 
عظیم الشآن و اجل از توصیف است. از حضرت جواد (علیه السلام) حدیث 
روایت ت کرده است و گفته اند از حضرت رضا (علیه السلام) نیز روایت 

کرده است. پدرش از اصحاب یونس است. فضل, صد و هشتاد کتاب 
تصنیف کرده و حضرت ابومحمد عسکری (علیه السلام) دو دفعه و به 
روایتی سه مرتبه بر او ترحم فرموده و شیخ کشی, روایاتی را در مدح او 


دک کرکه اشت: (192) 


بها ءالدین تیلی نیز اثری تحت عنوان غیبت با تلخیص اثر فضل گرداوری 
کرده است (195) 
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وی راستگوی امامیه و از اصحاب بلند پایه امام هادی و عسکری 
علیهما السلام استو از ان ان کار دار ات ول دوم اماض جوا دهم 
بودوی احادیث و گفته های امام رضا و امام جواد علیهماالسلام را در کتاب 
های جداگانه ای با عنوان قرب الاسناد الی الرضا و قرب الاسناد الی ابی 
جعفر الثتانی جمع اوری کرده است. 


همچنین روایات امام حسن عسکری علیه السلام و امام عصر (عج) را نیز 
جداگانه جمع آوری نموده است. وی» که در عصر غیبت صغرا| می زیست, 
کتابی درباره عیبت امام زمان (عج) تألیف نمود و مکاتباتی نیز با سفیر 
دوم, محمد بن بن عثمان عمری) نیابت: 267 تا 5 ق (, داشت. پلشتر 
روایات او به طور مستقیم از امام حسن عسکری علیه السلام هستند و 
گاهی نیز از استادان خود) که تعداد آن ها 21 نفر است (همچون ابراهیم 
بن مهزیار ایوب بن نوح, علی بن اسماعیل, مخند بن. غیسی. و دیگران 
تعلبص بت کردم است اه هم سای اس ام بت ال افیا 200 را 
4 ق (است که در قم با یکدیگر ارتباط داشتند. میبینیم که همگی افراد 
تاهج که تاه رف اشاط نارای ند ات آمام خسن سکره 
میباشند وی » بزرگ قمی هاء شخصیت برجسته عالمان قم و از یاران 
اعتلای مذهب اهل بیت و ترویج مبانی دین به پایان برد. « 


شیخ طوسی, در رجال و فهرست از او نجلیل می کند و به شخصیت وی 
ارج می نهد. ِا حلی یر ضحم ستایش, به او اعتماد کامل دارد. (196) 


تس ایا ای تست در ی حالس ویس رسد 
این اثر بهره فراوان برده اند 


عده بسیاری عقیده دارند اولین و قدیمی ترین منبع که در مورد مادر امام 
کتاب اصول کافی است که بدست مارسیده البته به نظرمن بعید می آید 
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کت مت نمی از کات کاف را ی وان | اشتی هم تشه 
احضاصر واوی آسته و اس ال ها دعر اطا ات هی ور 
وضعیت کلی امامت بین سالهای 260 تا 329 با تاکید خاص بر نقش 
سفرای امام در این دوران انجام میدهد وی احادیئی منسوب به امامان را 
دار اس آمام رهار ده کت کت وا اما ترا ارت ان 
قدیمی واقفیه و امامیه همچون حسن بن مجبوب, عبدالله بن یعقوب 
عصفری و حسن بن سماعه روایت ت میکند به علاوه وکلای امام دوازدهم 
قاشه اضلی اطلاعات امد تاش رس تیا هه یرم اند 


کناب بت و کر الفاتم تالیف این ای طاهر متوفی عدد 

کناب غیت متمدین فاسم بعذادی معاضر این هتام‌ستوفی دود در 
اخبار المهدی تألیف جلودی متوفی 332, 

غیبت نعمانی از اعلام قرن چهارم,) متوفای 360 ه. ق (, 


حققان دومین منبع مهم درباره مادر امام زمان را کتاب الغیبه, اثر مرحوم 
نعمانی میدانند 


نعمانی محمد بن ابراهیم بن جعفر معروف به ابن ابی زینب از اهالی شهر 
نعمانیه یکی از قریه های واسط بود وی به بغدادمهاجرت کرد ونقل حدیت 
را تحت سرپرستی کلینی وابن عقده اموخت وسپس به سوریه رفت ودر 
سال 360/970 درگذشت وی پس از شهادت امام حسن عسکری (علیه 
السلام) کتاب غیبه رادر مورد امام زمان (علیه السلام) نوشت وی اکثر 
اطلاعات خود را از نویسنگان قدیمی که در این باره کتاب نوشته بودند اخذ 
کرد در میان این نویسنگان حسن بن محبوب, فضل بن شاذان , حسن بن 
سماعه, ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, کلینی, ابن عقده. ومسعودی دیده 
میشوند (197 سهم ارزنده نعمانی دراین است که پس از و9 ۳ 
تخشت کشت نهد کر نمی آخحاویت معموس نم اهر 2 
‌ 
کر 


اثبات الوصیه, اثر مسعودی) متوفای 364 ه. ق ( 


غیبت حسن بن حمزه مرعشی) متوفی 358), 


دلاء : ۲ 
دلائل خروج القائم تألی 
حسن بن محمد صفا 
م‌ 
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سوم. 

کنات دک القاتم من ال فخند (صلی الله له اه )ال آخهه رن رید 
المروزی, 

اغبان القاتم الیت ایی علی امد بن مد الخرعانی از فوهای مخدنین: 


الشفاغ و الخلاء اعد بت غلی ترا ریش ی الحوله الق اون یه 
مهرانی, 


غیبت ابن جنید) متوفی 381) 
کال الویرش اه یت کی حالیف ضرهی نی 1 38) 


اش کر مره آا هش ای ها ات ان ار 
اثر شیخ صدوق ( متوفای 6 . ق (است. 


و به نظر میرسدقدیمی ترین خبر در مورد ملیت مادر امام زمانبه طور 
وصحیح است که شیخ صدوق در کتاب کمال الدین آن را نقل کرده 
است (198) 


او در سال 305) قمری (در شهر قم متولد شد. تولدش با آغاز نیابت 
حسین بن روح سومین نائثب خاص امام زمان هم زمان بوده است. پدر 
شیخ صدوق علی , بن الحسین این بابویه قمی, از فقهای بزرگ شیعه و در 
زمان امام حسن ۳ و امام زمان می زیسته و مورد احترام آن 
امامان بوده است. 


نمود. 
او کتاب» کمال الدین و تمام النعمه «را در اواخر عمرش تالیف کرده 


است. 


این کتاب درباره اثبات وجود امام زمان و غیبت طولانی آن حضرت از نظر 
عفای هی اسر فص ار ات مایا ای تا 
امام زمان را نقل می کند 


محتوای کتاب کمال الدین بر مأخذ اصلی شیعه الاصول الاربع مأه که قبل 
ازسال 200 مق توسنط آمام شاد غلیه السلام,و دیکر افاهان کرد آوزی 
شده, تکیه دارد. 


شیخ صدوق به خاطر این که پدرش ابن بابویه از فقهای عالیقدر و وکیل 
امام در قم بوده» تواننست اطلاعات ضونقین را درباره ارتباطات پنهانی بین 
وکلاء و امام زمان به وسیله چهار سفیر ارائه دهد. وی همچنین فصلی را 
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کرده اند, اختصاص داده, تا طول عمر امام دوازدهم را توجیه کند. وی 
اغلب خواننده را به نویسنگانی حسین بن مجبوب,؛ فضل بن شاذان. حسن 

بن سماعه, حمیری, وابن بابویه پدر خود که رابطه نزدیکی با سومین 
1 سفیر امام دوازدهم داشته است ارجاع میدهد (199) 


از طرفی صدوق جریان نرجس خاتون را به واسطه یک نفر از بشربن 


محمد بن بحر شیبانی می گوید: در سال 286 ه. ق وارد کربلا شدم و بعد 
از زیارت آن, به بغداد برگشتم و با مردی به نام بشر بن سلیمان ناس از 
فرزندان ابوایوب انصاری و یکی از دوستان امام دهم و یازدهم آشنا شدم 
و از او خواستم که پاره ای از کراماتی را که از امام هادی دیده برایم با زگو 
کند, اوهم جریان را تعریف میکند ... (200) 


مرحوم صدوق می نویسد:» کتاب خود را زمانی که در نیشابور بوده جمع 
اوری و انشاء کرده است. زیرا غیبت امام عصر (عج) موجب حیرت و تحیر 
در بین اکثریت شیعیانی که او را ملاقات می کردند. شده و در نتیجه باعث 
انحراف آنها گردیده بود «. جالب است که بدانید این کتاب به پيشنهاد امام 
زمان (علیه السلام) نوشته شده است چند سال پیش جسد شیخ صدوق در 
حوالی شهر ری پیداشد که پس از گذشتن 900 سال هنوز سالم مانده بود 


بعد از شیخ صدوق. بسیاری از علما مانند طبری شیعی, شیخ طوسی, 
فقال نیشابوری. ابن شهر اشوب و عبدالکريم نیلی و اکثر متاخرین این 
حدیث را نقل کرده اند, که سند همگی انها به کمال الدین صدوق يا الغیبه 
طوسی می رسند (201) 


اکثر پژوهشگران معاصر مانند سید محمد صدر, باقر شریف قریشی: 
اثبات حدیث شیخ صدوق می کنند (202) 


محمدبن محمد نعمان معروف به مفید وی مرجع تقلید شیعیان امامیه بود 


وی بدی مقاله را در دفاع از غیبت امام دوازدهم نوشت واثر جداگانه ای 


راتحت عنوان الفصول 
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العشره فی الغیبه گردآوری کرد این آثر اطلاعات ارزشمندی رادرباره 
شرایط تاریخی که برزندگانی پنهانی امام دوازدهم قبل از سال 260 . ج 
احاطه یافته بود بدست میدهد 


به نظر میرسد در دوره غیبت کبری, بعد از صدوق اولین کسی که درباره 
نسب مادر امام زمان گزارش داده شیخ مفید) متوفای 413 ه. ق/ 1022 


میلادی (است. 
غیبت سید مرتضی) متوفی 436) 


پس ازمفید دو شاگرد برجسته اش به نامهای علی بن حسین معروف به 
مرتضی و محمد بن علی کراجلی روش استدلالی را در رساله های خود 
درباره امام زمان به کار بردند این شیوه در مقاله به جامانده از سید 
مرتضی در سال 1955 در بغداد تحت عنوان مسئله وجیزه فی الغیبه به 
چاپ رسیده و توسط ساشدنیا به آتحاشتفی ترجمه شده به وضوح دیده 


سید مرتضی در سال 355 ق. تولد یافت و در سال 436 ق. وفات نمود. 
سید مرتضی از استادان شیخ طوسی بوده است. در ان عصر نیز داثئره رد 
و ایراد باز هم تا حدودی توسعه يافته بود لذا سید مرتضی قد علم کرد و 
کتاب بزرگی پیرامون امامت تالیف نمود به نام» الشافی «. او در این 
کتاب تمام مسائل امامت را مورد بحّت و بررسی قرار داده و اشکالات و 
ایرادات مخالفان را پاسخ داده و درباره امام غایب بتفصیل وارد بحجت شده 
است. علاوه بر ان کتابی هم در خصوص غیبت تالیف نموده به نام : المقنع 


غیبت شیخ طوسی,) متوقی 260 هجری قمری ( 


دومین منبع در دوره غیبت کبری, الغیبه اثر شاگرد شیخ مفید. شیخ طوسی 
) متوفای 460 ه. ق (است. وی به تفصیل جریان اسارت و به سامرا امدن 
مارد اما ان وال هی کشت وت حور ان ای دور 
استدلالات. هم از نظر روایتی و هم از لحاظ کلامی را در توجیه غیبت کبری 
امام دوازدهم به کار می برد و با استفاده از احادیث واستدلال عقلی ثابت 
می کند که امام دوازدهم حضرت مهدی است که باید در پرده غیبت به سر 
برد.» شیخ طوسی «اطلاعات تاریخ موثقی را در مورد فعالیْتهای مخفی 
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چهار نائب خاص امام دوازدهم به نقل از کتاب مفقود شده ای تحت 
عنوان» الاخبار الوکلاء الاربعه «نوشته» احمد بن نوح بصری «ارائه می 
دهد. 


التاج الشرفی تألیف انتعد ابادق مها ضز شید مزر تین 


کیان تارفن ار ان فین صاعت: الرمان زر یت ید للم بش عیاش ) 
متوفی 401) 


فرش کبیر: تالیق مخفدین هن الله ظرایلسی شا کرو ه وی 


کتایغاش بر کات الا تم کیان الایما مه الظالته شض ااملاغر و 
کفاننه العف اقا رالمان اختار. مور لیر لفحم البال. کیت 
القران« ججت الخضام. الذر الفقصهق و اثبات. العخه: اتضام الخعه: اتبات 
وجود القائم. 


فلد القانشه الخفه فییا رن ی تالحم فلخت اسان 


المفرج عن للایمان, سرور اهل الایمان, جنی الجنتین. جلد سیزدهم 
بحارالانوار. غیبت عوالم و صدها کتاب دیگر که ذکر نام انها و اسمای 
چه کسانی این روایت رابه طور کامل آورده اند؟ 

شیحخ صدوق در کمال الدین. شیخ طوسی در غیبت. طبری در دلائل الامامه, 
ابن شهر اشوب در مناقب. تیلین در منتخب, آبن فتال نیشابوری در روضه, 
شیح حر عاملی در اثبات الهداه, سید هام بحرانی در حلیه الاعبرار و 


از ات امام هادی (علیه السلام) ۹ یت کرده آند, 


کتابشناسی نرجس خاتون (س): 
1 - بحارالانوار) ترجمه 9 علامه مجلسی جح 13 و 51 


اه هه بر ماو واه اه ی خی 


4 - رمان خاتون عشق: نوشته زهرا زواریان - نشر قدیانی 


5 - نرگس همدم خورشید: نوشته محمدباقر پورامینی - نشر نورالسجاد 
(علیه السلام) 


ص :490 


6 - بانوی عشق: نوشته نسرین صالحی - نشر سروش) صداوسیما ( 

7 - شاهزاده روم: نوشته سید محمد حسن مومنی - نشر دلیل ما 

8 - زیباترین داستان جهان مادر امام زمان (عحج): نوشته سیدمحمدباقر 
موسوی - نشر ایران نگین 

9 - خاتون عشق, زواریان. زهرا ناشر. قدیانی 

110 - خوابدیدن مادر امام زمان نرگس (علیه السلام), صدریه, محمد 


1 - غریبه آشنا: همسفر باملیکا - مادر امام زمان (عج) - از قصر قیصر 
توا اما ایا سم وان انم 


3 - نرجس خاتون يا ملیکه دختریشوعای) فرزند قیصر روم (. پزشکیان 


4 - ملیکا "نرگس " شرح زندگی حضرت نرگس خاتون (س)؛, اسدی, 
داوود, ناشرنگاه بینه 


5 - نرجس علیها السلام حیاتها و جهادها, ربیعی, بتول, 


رس 


16 - دو آفتاب و دو ماه: گزیده اشعار مدایح و مراثئی, هاشمی, جواد, 
ناشرشرکت تعاونی کارافرینان فرهنگ و هنر 

7 - شرح حالات نرجس خاتون رحمه الله علیها و تولد حضرت صاحب 
او ی ری یر اس 


8 - مختصری از شرح حال علیا حضرت ملکه جهان مادر بزرگوارا 
علحضرشه ول عضو« اعلبه الستای ند این از اشانید خن مس ام 
معاصر, فتوحی, مهدی 


9 - نرگس) همدم خورشید (, پورامینی. محمدباقر. سازمان تبلیغات 
اسلامی, پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) : نورالسجاد 


0 - چهار بانوی تاریخ ساز: روایتی از زندگی فاطمه بنت اسد. نرجس 
خاتون, هاجر, رابعه عدویه, زواریان. زهرا 


1 - مهدی (عج) در آغوش نرجس, معتمد لاری,. طوبی) عفیفه (, 
2 .- شاهزاده روم . مادر امام زمان علیه السلام, مومنی تنکابنی, 
محمدحسن, ناشردلیل ما 
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3 - حن نرگس: هدیه به پیشگاه ملکه ترجچس خاتون (س)؛ پیروی, علی 
۱ 


اشعاری درباره نرجس خاتون 
جواد حیدری - از زبان حضرت نرجس خاتون (س) 
هرن 
نرجسم همنفس مولایم 

[7 

مادر مهدیم و یکتایم 

سامره کعبه و هم قبله من 
سامره آخرت و دنیایم 

نزد حق بوده ام آنقدر عزیز 

که عزیز پسر طاهایم 

نزد پیغمبر و زهرا و علی 

باعث آبروی عیسایم 
تشه فد ار | نت 
من مسلمان شده زهرایم 

به دو عالم ثمر من مهدی است 
گل نرگس پسر من مهدی است 
فاطمه گوهر و هم گوهری است 


او پی گوهر ناب است بحق 

کار او در و گهر پروری است 
خواستگارم شد و فخرم بخشید 
کی ی 
عشق نابی به دل من بسپرد 
عشق ناب دل من عسگری است 
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گر چه آغاز مسیحی بودم 

مذهب اصلی من حیدری است 
من کنیز پسر فاطمه ام 

ان وه کویری توت 

شیعه را لطف و عطا می بخشم 
حبٍ مهدی به شما می بخشم 
پسرم حاصل عمر زهراست 

بخدا در دو جهان بی همتاست 

آدم و نوح و شعیب و خضر است 
او خلیل است و مسیح و موساست 
اوست طاووس بهشت ارلی 

هر گل از یاد جمالش زیباست 
همه قدرت حق در دستش 
کی میت لزع اروت 
رزق از او به همه می بخشند 

هی رش وا نت 

را ان شک 

دل بشکسته دعا گوی شماست 


عش هت سنا لت مود ان 


صاحب تیغ عدالت مهدی است 
بهر تحمید و سپاس ای شیعه 
پسرم را بشناس ای شیعه 
معرفت بر دل او پیدا کن 
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باش با او به تماس ای شیعه 
تا شود عاقبتت خیر بدان 
ری ی 
شا عازن 

تو به یک لحظه قیاس ای شیعه 
بهر عیدی شب قدر بگیر 

از کف یار لباس ای شیعه 

تا که خسران زده هرگز نشوی 
مهدیم را بشناس ای شیعه 
معرفت بر گل زهرا مظهر 

از نماز تو بود واجبتر 

رم این و عوعا بکند 

زشتها را همه زیبا بکند 

خب آن تشنه لب زینب را 
علتی .در همه دنا یکند 

اشک او خون دلش گردد تا 

یاد از زینب کبری بکند 

بعد تکیه زدنش بر کعبه 

تربت فاطمه پیدا بکند 


او خودش طالب حکم فرج است 
از خدا اذن تمتا بکند 

خوش بر آنکس که برای فرجش 
خویش را خوب مهیا بکند 

شه رانده ز وطن می آید 

به یقین یوسف من می آید 
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پسرم منتقم کرب و بلاست 

غصه دار سر از جسم جداست 

داغدار گلوی اصغر اوست 

روضه دار تن ارباً ارباست 

بوسه بر دست علمدار زند 

زاثر قبر رقیه مهدی است 

سحر از داغ رقیه شیداست 

هر کجا مجلس روضه باشد 

بانی و گریه کن بزم شماست 

بخدا راه رسیدن بر او 

گریه و معرفت کرب و بلاست 

در پی هدیه مهدی باشید 

سائل گریه مهدی باشید 

سلام مادر نرگسی های چشم انتظار... 

سلام بانو ! 

ک| سسشفت رکو ا تا ما آ تین ساره 
به پاکی دست هاتان, يا به استواری گام هاتان؟ 


انا ان کار ارم مه لس ای یی ان شا 
تان از رویا؟ 


به بلندای تبارتان, يا به خورشیدی که در آغوشتان گل کرد؟ 


چه بنویسم وصف بانویی را که سرور زنان دوعالم (س). شهادتین را بر 
لبانش جاری کرده؟ 


بانو ! 
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1 
رها اک تا سا 

اه 

و خداوند, بشارت منجی را به شما هدیه کردند... 
من ناقابل, چه پیشکش کنم؟ 

وه ی 

بانو ! 

دستم به دامانتان... پنام بی پناهی هایم می شوید؟ 
بانو! 

مگر می شود از معجزه نوشت و به یاد شما نیفتاد؟ 
به یاد دلبستگی پاکتان به اعجاز خواب ها... 


و به یاد قصّه ی باغبان که میان گل هاء نرگس را انتخاب کرد, که عطرش 
جهان را زیر و رو کند... 


بانو ! 

به رسم ادب, 

گره می زنم به گوشه ی دامان مبارکتان این سطور را... 
باشد که گوشه ی چشمی به ما کنید؛ 


که اگر شفاعت شما نباشد. با چه رویی سر بلند کنیم در پیش گاه 


خداوندی... 


4 0 


نرجس خاتون (س). بانوی نجابت و نیایش است که شمیم حضور او در 
سامرا پس از گذشت قرنها جان شیعیان شیفت + خاندان ولایت و امامت 
را طراوت می بخشد و در سای ۶ این آفتاب روشن اجابت, دلها آرام و 
قرار می گیرد 

اگر کسانی هنوز به شخصیت وزندگی او ووجود یگانه فرزندش شک دارند 
حتما به تحقیق در مورد اووفرزندش بیردازند تا مشکلشان حل شود 


از طرفی من شخصا از آقا امام زمان (علیه السلام) پوزش میخواهم که به 
دلیل نااگاهی به 
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حریم خصوصی مادرگرامیشان وارد شده ایم... 

سای رقف اه اف موو و اما ای ات کس تفای واه 
و مدتی دراز به طول می انجامد. پس مخلصان در انتظار ظهورش به سر 
می برند و اهل تردید انکارش می کنند و منکران, یاد او را به استهزاء می 
گيرند. (203) پایان. 

پی نوشتها ومنابع: 

1 - کمال الدین, شیخ صدوق. ص 317 

ار سیر هر ۱20 

3 - هنری لوکاس, تاریخ تمدن, ج 1, ص 35د. 

4 - آخرین سفیر ص 28 به بعد. 

5 - کافی, ج 1, ص 323. 

6 - نعمانی, الغیبه, ترجمه غفاری, نشر صدوق. ص 323. 

رک یا ی بو | مر ری ۵1 

لاه کی رس ۱18 

9 - بحارالانوار, ج 53, ص 9. 


0 - ابی جعفر محمد بن بابویه قمی) شیخ صدوق (, کمال الدین؛ وتمام 


1 - استدلائل الامامه: ص 264. 

2 - قاموس کتاب مقدس: ص 951-952. 
3 - فرهنگ معین: ج 5 ص 2335. 

4 - رک: بحارالانوار, ج 38 و 53 


5 - تاریخ بزرگ جهان, چ 3, ص 293. 

6 - تفسیر صافی, ج 4 ص 247 البرهان, ج 4 ص 9. 
7 - انجیل متی, باب دهم, بندهای 82. 

ص: 497 


و ای کاتضو خعت 220 

موی ان وگ 

0 هار الانوارم کر هی وصا ند نف از ماسامه موعوو مار ۵7 
1 کال ال 0 ی ورن 


2 - دهخدا, لغتنامه, بحارالانوار؛ 13/447 و 213: 14/190 و 250؛ 
5 26/285 27/15: 30/75 145/103 51/6 


تا اه 9و گر 2079 خر اعات آارشفه ماه ط 
حدیتث نهم ؛ کفابه المهتدی مخطوط ح 8 گزیده کفایه المهتدی, ص 33 1؛ 
4 - رجال شیخ طوسی, ص 423 و 435. 

6 - فرهنگ معین, ج 5 ص 377. 

8 - الکامل, ج 6, ص 528. 


و تاره ناویل و او هر عضر فان ررض و0 وه فضا 
18( 


0 - تاریخ تمدن: ج 4 ص 550 


2 - کارل گلیمبر گ, تاریخ ی جهان, ترجم ۶ شیدضیاءالدین دهشیری, ج 
3 ص 129. 


4 - بحار: ج 51 ص 164. 
5 - ینابیع الموده: ص 376. 
یی ین 27 


7 - علامه سیدمحسن امین نز تنتتیغ ارضانها) ترجمه اعیان الشیعه (, ص‌‌ 
5 


38 - راوندی, نوادر راوندی, ۳ و ص‌ 92 


ص :498 


9 - بر ستیغ آرمان هاء ص 39 و 40 

0 - همان 

1 - سید جمال الدین حجازی, آخرین سفیر. ص 28 
اه 203 

دار وان زر 

4 - شیخ عباس قمی. مفاتیح الجنان. ص 854 

کار اهاز رن ورس 113 

6 - رسول جعفریان, حیات فکری و سیاسی امامان شیعه, ج 2. ص 187 
7 - رسول جعفریان, حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. ج 2 ص 83 
ی 18 

9 وه 

0 - برگرفته از گفتار دکتر نفیسه ساطع 

1 - مفاتیح الجنان. ص 13. 

2 ار هار ار 30 

ها گر 

را یط 

یا 12 


32 


با تغییر و تلخیص. برگرفته از کتاب شاهزاده روم/نوشته حسن مومنی 


7 - لطف الله صافی گلپایگانی, منتخب الاثر. ص 238 


320 


9 - کمال الدین, ص 240 
60 تخب الاترسض 20 به تفن از بخار الانوار 
61 - اعلام الواری: ص‌ 09 


2 اقیت اون 206و مه تعل از مها نالانوان باقن ال نف 
شعاری هس ابا 79 13 


ص :499 


, پیاپی 104. 


604 - مهدی پیشوایی, سیره پیشوایان. موّسسه امام صادق علیه السلام, 
چاپ سیزدهم. ص 66, درسنامه تاریخ عصر غیبت. ص 30. 


5 - احمد عزیزی. کفشهای مکاشفه 


6 - شهید دستغیب, داستانهای شگفت. ص 292 و مجموعه یادداشتهای 
حاج شیخ مرتضی حاثئری یزدی (ره). ص 27 و 28 


7 - مفاتیح الجنان 
8 - درس تفسیر, سور ۶ اعراف, آیه 188, 18/11/78 


0 فاموتن قرآنشتید علی ار فرشی: ,داز الکیب الاسلافم تهران ردیل 
ماده رای. 


رای 


2 فتح/ 27 


(0 


مان و20 15 


5 -) سوره صافات, آیه 105102) 


6 - سوره یوسف, آیه های 54, 4136 و 4943.) 

7 - مناقب جلد 3 ص 534 

ییا تن سا تم تما مت آبان 79 بیان ۱0۸ 
9 - حاج میرزا حسین طبری نوری, نجم الثاقب. ص 18 

متفر کار رهانی» ع ان 177 

1 امالی شنخ ضپوقتص 174 

2و لانل الامافه ضن 46ریت طونفی ی 125 

3 - کمال الدین: ج 2 ص 423, روضه الواعظین: جح 1 ص 255. 
ص :00 5 


4 -) محمد معین, فرهنگ معین, ج 4, ص 4702). 

5 - همان. ص 1954. 

6 - کفایه الاثر: ص 159 

7 - لسان العرب: ج 6 ص 162 

8 - غیبت شیخ طوسی: ص 128, کمال الدین: جح 2 ص 423. 
9 - دلائل الامامه: ص 267, بحار الانوار: ج 51 ص 10. 

0 - بحار, ج 51, ص  ,24‏ 37). 

1 - مصنف ابن ابی شیبه: ج 15 ص 198) حدیث 19495). 
2 - محقق بحرانی در الحدائق الناظره ج 17, ص 440). 

3 - فرهنگ معین: ج 2 ص 1702 

4 - بحار, جح 51. ص 24 

5 - لسان العرب: ج 4 ص 220. 

6 - سوره سبا؛ 16 

7 - فرهنگ جامع نوین, ص 272 

8 - راغب اصفهانی, مفردات الالفاظ القرآن, ص 159 

9 - غیبت طوسی: ص 241 کمال الدین: ج 2 ص 432 


ال .۱211 


1 - بحار, ج 51ظ, ص 24. 
2 - میرمحمد صادق خاتون آبادی, کشف الحق, ص 34 


3 - احمد سیاح, فرهنگ جامع نوین, ج 1 و 2 ص 814 
4 - احمد سیاح, فرهنگ جامع نوین, ج 1 و 2. ص 814. 
5 - طریحی, مجمع البحرین, ص 622 

6 - کمال الدین: جح 2 ص 431. 

7 - حضینی, الهدایه الکبری, ص 248 و 357 

8 - حضینی, الهدایه الکبری, ص 248 و 357 

ص:501 


9 - محلاتی, 1373, ج 3, ص 25) 


0 - ر. ک: پژوهشی در زد کی امام مهدی (علیه السلام) و نگرشی به 
غیبت صغراء ص 204 و 205 


. 1 امام مهدی (علیه السلام) از ولادت تا ظهور. سید محمدکاظم قزوینی 
ص 172. 


1 نشف الغفه ع و 912 هار الما 2ص 279 الزام 
الناصب ص 66 


2 تا تین ی ای هر 280 
9 صالفن دض 1241 


4 ۱« بخرینی:. ول خن ۶2) پیاق رن سال نعم: شماره هشتم. آبان 
9 پیاپی 104. 


هه 9 


7 - صحیح مسلم, ج 8 ص 204) سنن ابی داود. ج ۸2 ص 319, باب 


18 .. امام مهدی (علیه السلام) از ولادت تا ظهور. سید محمد کاظم 
قزوینی. ص 1 72. 


9 - موسوعه العتبات المقدسه: سامراء ص 276). 
0 - آیت الله میلانی قادتنا, ج 7, ص 211. 

1 - یافعی, مراه الجنان, ج 2 ص 92 

2 - اصطخری, مسالک و الممالک, ص 91. 


3 - محمد بن احمد کنعان, تاریخ دوله العباسیه, ج 1 ص 127 


4 - ادوارد گیبون: انحطاط و سقوط امیراتوری روم, ترجمه. شادمانی: 
ج 3, ص 1579. 


۱ 


۳ - هنری لوکاس, تاریخ تمدن. ترجمه عبدالحسین آذرنگ, ج 1 ص 0 2 


7 اهر ار یه زر و9 


ها ی ی ار سا 


09 - فازیلف روسی در کتاب تاریخ العرب و الروم ص‌ 225 با ترجمه 
دکتر عبدالهادی شعیره ( 


(ا13 - نقل از: مجلسی, 37( ص‌ 174-75) به نقل از همین کتاب ص‌‌ 
23 


ص:502 


1 فان امیش 0ص ۱132-12 بقل از همین کات ااضن 
175 


کل رن و 


4 سصصت الکهت) هه ی 72اه ینب ی ای 
6 به بعد 


5 -) موسوی, 1374, ص 120) 

6 - کلینی, 1067, ج 3, ص 1434 

7 - مروج الذهب 

8 - معجم البلدان, یاقوت حموی, ج 3 ص 280. 
9 - تاریخ فتوحات اسلامی. ص 189. 

0 - معجم البلدان, ج 3, ص 280 

1 - شیخ کامل سلیمان در یوم الخلاص) ص 61) 
2 - آیت الله میلانی در کتاب قادتنا) ج 7: ص 207) وص 20 
3 - تاریخ مختصر الدول. ص 141. 

4 - قاموس الاأعلام, ج 2, ص 1437 

5 - التنبیه و الاشراف. ص 161. 

23-6 همان مدرک ص 164. 

7 - تاریخ یعقوبی, جح 3, ص 223. 


8 - تاریخ طبری, ج 7 ص 376. 


9 - تاریخ الخلفاء ص 336 

10 - التنبیه و الاشراف. مسعودی ص 145. 

ای ار و را اوه 

4 - در مورد درگیری های این دهه (239 252 . ق (, ر. ک: تاريخ 
ره ی 90و ای الکال قی شم 7 
ص 80. 81, 85 و 195 ابن کثیر, البدایه و 


ص:03 5 


5 - ر. ک: دولت عباسیان. محمد سهیل طقوّش, ترجمه. حجت الله 
جودکی, پژوهشکده حوزه و دانشگاه. ص 261. 


تا یو یس و 1 
7 - ر. ک نازیلیف, تاریخ العرب و الروم. 

8 الکامل فن ار ررض 191 

9 - پژوهشی در زندگی امام مهدی. ص 117 


نشف اشوتبرضافب ال انق طالي قمد کا موی مخصافوی: 
ج 4, ص 434 * محمد بن جریر طبری, دلائل الامامه, ط 3, قم. منشورات 
الرضیه دفوا ۵ «رش‌نص 226 ۲ مکلسین. بخار اهاط 2 هرا 
المکتبه الاسلامیه, 1395 ه ". ق, ج 50, ص. 251 * ماهنامه گلبرگ؛ مرکز 
پژوهش های اسلامی صد| و سیما, شماره 1 * ماهنامه کوثر, شماره 60 


2 .- زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام, آیه 1 محمدتقی 
مدرسی, با اندکی تلخیص * سیره الائمه الاثنی عشر * مرتضی مطهری, 
شصیو عه آبار علدهه 1 صفسم 117 یام الامام القتر کر 


3 - برگرفته شده از» پیدای پنهان «ویژه نامه نیمه شعبان 1419 ق. 


4 - مستدرک الوسائل: ج 12, ض 261, س 15 * بحارالانوار: ج 75 
ص 401, ضمن ح 42 


166 - مهحج الدعوات: ص‌‌ 30 بحار: ۳ 94 ص‌‌ 354 و الامام الجواد: ص‌‌ 
75 


7 -- کمال الدین: ج 2 ص 424 اعلام الوری: ص 394, البرهان: ج 3 
ص‌‌ 8 2, روضه الواعظین: ۳ 2 ص‌‌ 2560 تبصره الولی: ص‌‌ 3 حلیه 
الابرار: ج 2 ص 22:, مدینه المعاجز: ص 86< و منتخب الانوار المضیئه: 
ص 60. 


۳ 2 ص‌‌ 105 ینابیع الموده: ص‌‌ 1 


ص :504 


1 - الثاقب فی المناقب: ص 84:, اعلام الوری: ص 395, اثبات 
شام دص 6065 


2 یی لس و 106 

173 - اثبات الهداه: ج 3, ص 699. 

4 کال ار ور ی 9 

و یت موی اف 1 و[ 

6 کال [لحی ات وی 221 

7 فیرظ ری خر 6 112-12 

۱ 

9 -- جزیره خضرا: ص 14-25. 

0 - الثاقب فی المناقب: ص 584 و روضه الواعظین: ص 260. 
1 - اصول کافی, ج 2, کتاب الحجه, ص 230 و 231, روایت 5 و 6 
2 - بحار الانوار, ج 25, ص 36 تا 47. 


۱ 


5 - عصر ظهور. علی کورانی, چاپ و نشر بین الملل. ص 393 
6 - گلپایگانی منتخب الاثر ص 467 


7 - فهرست شیخ طوسی: ص 150 و رجال نجاشی ص 235. 
موز سس ود 


ها هه ین و ای هو 
الرجال ص 43 


ص :505 


220 


5 - آقابزرگ تهرانی الذربه جلد 20 ص 201 


6 تفه المعال: ج 2ض 176 تخاشن: .هن 169 فهرست: .ض 128و 
معالم العلما, ض .۰ 65 


7 لقییه ی 6202 :۵ 100 

ال الم 8 را ور و 381 
0 - کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 7 الفیبه, ص 125. 

1 


202 - سید محمد صدر, پژوهشی در زنذ کی امام مهدی, ترجمه شیرازی, 


باقر شریعت قریشی. حیاه الامام المهدی. ص 21. جاسم حسین, تاریخ 
1 
3 - کمال الدین ج 2 ص 378. 


ماجرای ازدواج امام زمان (عج) قسمت اول 


نویسنده: منتظر ظهور - ساعت 7:2 بعد از ظهر روز / 90/9 
ازدواج امام زمان (عج) قسمت اول 


ص :06 5 


در همه زمانهای بعد از غیبت امام زمان (عج) با ادعاهای دروغین افراد 

زره روبرو میشویم که خود را يا از فرزندان آن حضرت (عج) ویا از 
همسران آن حضرت معرفی میکنند بعضا هم افراد ساده لوحی بوده اند که 
ختواان رسای کی اند ۱ 


جدای از ادعای این افراد یکی از مباحث داغ پیرامون شخصیت حضرت 
مهدی (عج), زد که شخصی و خانوادگی آن حضرت است ا! 


هماتگونه که میدانیم ازدواج. سفارش خداوتد و سنت موکدی است که 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) دوری کننده از ان را از زمره مسلمانان 
خارج دانسته اند. از طرفی حفظ و بقای نسل بشر. رسیدن به سکونت و 
ارامش, برقراری ارتباط بین انسان ها و کسب صفات خوب انسانی, از 
مهم ترین دستاوردهای ازدواج هستند. از سوی دیگر, رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله) و ائمه هدی (علیه السلام), در پیروی از سنت های الهی و 
عمل به فرامین خداوند, بر دیگران پیشی گرفته و دستورات الهی را پیش 
از ابلاغ به مردم. عمل می نمودند. (1) ازدواج نیز یکی از سنت هایی 
است که معصومان (علیه السلام) نسبت به رعایت ان اهتمام ویژه ای 
داشتند. به همین دلیل, همواره این پرسش ذهن شیعیان عصر غیبت را به 
خود مشغول ساخته است که آخرین پیشوا و امام معصوم چگونه با این 
سنت الهی برخورد کرده اند؟ 


از این رو سخن از ازدواج پا ِ آن و داشتن فرزند و مکان اتکی 3 
را 


در اذهان بسیاری از معتقدان به اوء وجود دارد وهمواره نیزبا ابهاماتی روبه 


سوالات وابهامات مطرح شده در باب زد کین شخصی امام زمان (عح): 


دا ای یش تضرت همم (غله لام اردوخ کردم اس 
۳ 9 


- آیا امام مهدی (علیه السلام) دارای فرزند است؟ 


3 - آیا مکان خاضی برای زندگی وی و فرزندانش وجود دارد؟ 


ص: 507 


4 - در صورتی که امام زمان (عج) ازدواج کنند, آپا قزر از حضرت نیز 
عمری طولانی داشته, و همواره در کنار حضرت خواهند بود؟ 


5 - در صورتی که عمر همسر امام (عج) طولانی نباشد., و پس از گذراندن 
شا ها یی عفر ارجیا مه ناهام رها هیر ره اعان 
ی کت ؟ 


6 - آپا همسر و فرزندان حضرت) در صورت ازدواج (نیز مانند پدر 
بزرگوارشان از دیدگان فردق عفن تن یار این که آنان می هاش ور 


شرایط طبیعی زندگی کنند؟ 


برخی این سوالات را به صورت اشکال وشبهه مطرح کرده و میگویند: 


1 - اگر ازدواج کرده و همسر دارد, به دنبالش داشتن فرزند است چگونه 
است که خانواده ایشان پی به رازش نبرده اند واگر راز اورا میدانند چگونه 
است که آن را فاش نکرده اند؟ واین با حکمت و فلسفه غیبت منافات 


دارد !!! 


ای ای ارت ی ی وا از مایا ی زد 
عصمت و شان آن حضرت نمی سازد. زیرا وی رهبر دینی مردم است و در 
عمل به مستحبات همجون واجبات؛ باید پیشقدم باشد, و فرض وجود 
اشامت کش یه خی ی سا ری کر و در واقع عمل مکروهی را 
انجام دهد بسیار مشکل, و جای استبعاد دارد. 


پس اگر ازدواج نکرده باشد اشکال ترک مستحب از طرف معصوم, و اگر 
ازدواج کرده باشد اشکال فاش شدن اسرار و تضاد با فلسفه غیبت پیش 
می اید, و چون طرفین قضیه با اشکال مواجه است. عذه ای چنین نتیجه 
گیری میکنند که: اصلا آن حضرت وجود ندارد !! 


بنابراین. من در سه مقاله مجزا سعی دارم پس از طرح سوال اصلی و 
بیان دیدگاههای متفاوت و دلائل انها, به نتیجه ای مناسب و جامع برسم. 
وبه بعضی از این سئوالات با استفاده از مقالات مختلف اینترنتی وکتب 
مختلف از دیدگاه دانشمندان ومحققان اسلام در حد توان خود پاسخ گویم 


امید است که تحقیقم جامع باشد واشتباه نکرده و مورد رضایت حضرت 
ولی عصر (عج) قرار گیرد.. ان شاء الله 


ص :08 5 


ضرورت طرح بحث: 


برخی عقیده دارنر که تحقیق درباره ازدواج ِ زمان (عج) ضرورتی 
تداردر ق تباید به, اینخونه مباعت: برد اخت و نهایتا. باید توفقف کرد و در جواب 
این نوع سوالات کلمه» نمی دانم «و» نمی زد «را بر زبان جاری کرد و 
سکوت را بهترین جواب میدانند 


زیرا: 


اولا: اصل ازدواج يا عدم ازدواج حضرت جزء اعتقادات ما نیست., زیرا در 
مباحث اعتقادی ما نیامده است که باید معتقد شویم به امام زمانی که 
ازدواج کرده يا نکرده است. این نوع موضوعات از مسائل شخصی است 
که معمولا در روایات نیامده و کسی هم به نیرداخته است, حتثی امام 
حسن عسکری (علیه السلام) نیز در رابطه با ازدواج فرزندش چیزی 
نفرموده است. 


از طرفی مسایل شخصی حضرت به دلیل غیبت ایشان, بر کسی معلوم 
نبوده. خکمت در مخفی بودن آن است. وی ای وی ی و 
و کبری حاکی از وجود نداشتن چنین مسائلی است و حتّی کسانی که 
توفیق لیاقت ملاقات با آن حضرت را بافته اند, هیچگونه سوالی درباره 
ازدواج آن حضرت از آنها صادر نشده است و غالبا به دلیل مشکلات 
فراوان يا نیازهای ماّی و معنوی و یا پرسیدن مسائل علمی از این گونه 
سوالات غافل بوده اند, گرچه اساسا سوال نکردن از ازدواج طبیعی است؛ 
چرا که خیلی اوقات پیش می آید که سالها با اشخاص و دوستان زیادی 
آشنا هستیم, ولی لزومی نمی بینیم که از زندگی شخصی او سوّال کنیم, 
لا آبکوییم_آنا همسر دارید؟ اگر دارید دختر چه کسی است؟ آبا فرزند 
دارید؟ چنسیّت آنها چیست؟ و... لذا اساسا لزومی ندارد که از این گونه 
امیر ل شوم وان ال در تسا درم فاصر تاره عراز 
اطلاع نداشتن مورد مواخذه قرار نمی گیریم. 


بنابراین سوال نکردن در مورد آن بهتر از جستجو خواهد بود. از سوی دیگر, 
چون غیبت امام از قطعیات و مسلمات زد کون آن حضرت است. هر امری 
که با این موضوع منافات داشته باشد, در زندگی ایشان وجود نخواهد 
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است. به همین دلیل, امکان ازدواج. در مورد امام زمان (عج) منتفی خواهد 
بود. 


ازدواج امام زمان (عج) نیز در زمره این مسایل است, زیرا| وظیفه 
و مسئولیت های مردم نخواهد داشت. پس کسی که از این موضوع اگاهی 
دارد, از نظر عمل و رفتار با شخص جاهل در این زمینه تفاوتی نخواهد 


داشت. 
و موضوعات مهمتری وجود دارد که باید به آنها پرداخت 
پاسخ گویی: 


در پاسخ به اين موارد, باید گفت گر چه ازدواج حضرت مهدی (عج) امری 
نامشخص بوده و شیعیان نیز وظیفه ندارند آن را بشناسند. اما در شرایط 


کنونی چند مشکل وجود دارد که طرح این بحث را ضروری می سازد: 


[ - درست است که اینگونه مسائل جنبه شخصی دارند و دانستن پا 
ندانستن آن تأثیری در اند ما ندارد, ولی امامان ما مانند انسانهای 
عادی نبوده اند که بی تفاوت از کنارشان بخذزیم: زیرا انها هادیان و 
رهبران دینی و اجتماعی مردم هستند که طبق نصوص متعدد از ایات و 
روایات؛ دارای مقام عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه می باشند. 


لذ| دفشان مه شعیان ان حضرت دوست دارند سیره هو شآ امام را در 
مسائل خانوادگی و شخصی نیز بدانند و به ابهامات و يا سوالات احتمالی 
ذهن خویش پاسخی مناسب بدهند و این مساله مختص به امام مهدی 
(علیه السلام) نیست, همانطور که هنوز عدذه ای می پرسند. چرا امام 
حسن مجتبی (علیه السلام) با جعده ازدواج کرد؟ يا چرا امام جواد (علیه 
الشام با ام تفر ماوق سس که فانل دوس ود ا اج 
کرو آبااه ای ای ماد کت ای عض لیم الا ار ان 
قاعده مستثنی نیست. بلکه قضیه برعکس است و حساسیت در امام زمان 
(علیه السلام) که مهدی موعود 
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است. 


2 عدم آگاهی و پرسش های متعدد افراد مختلف. از ازدواج امام و 
ضرورت پاسخ گویی به آنها این نیاز را ایجاد میکند که پاسخی شایسته به 
آن داده شود؛ چون در این شرایط خفقان وجو سازی وسوء استفاده 
دشمنان اسلام وامام زمان (عج). ممکن است نها با ایجاد ابهامات مختلف 
در اذهان افراد, باعث دوری آنها از مباحث مهدویت شوند 


3 علاقه برخی از زنان و دختران به ازدواج با امام (عج) و ادعای برخی از 
انان مبنی بر این که همسر حضرت (عح) هستند. مدعیان این امر می 
توانند با این ادعا افراد ساده دل را فریب داده. و مطالب دروغی را به 
امام زمان (عج) نسبت دهند. 


- ادعای دروغین برخی از افراد به اينکه آنها فرزندان امام زمان (عج) 
هستند وبعضا هم ثروت کلانی از این راه به جیب زده اند. 


اد سر اشتقافه آه قات اتان و عرسا مان اس 
ومهدویت برای اثبات اينکه وجود ولی عصر (عج) امری خیالی وافسانه ای 
بوده چون در مرحله اول تدای شخصی ایشان با منطق و اعتقادات خود 


متاسفانه با استفاده از این حربه موفقیتهایی نیز داشته اند ومتاسفانه 
امام زمان (عج) وجود ندارند !! 


پس میبینیم که بحث در مورد ازدواج امام زمان (عج) ضرورتی کامل دارد 


و اساسا بجت از زند حاتی شخص آن امام مانعی ندارد, گرچه به علّت 
موقعیت استثنایی وی که همان در غیبت به سربردن باشد, ما اطلاع 


چندانی نداریم و ناچاریم به همان مقدار از ادله و ظواهر و عمومات اکتفاء 
۳۹ 


قبل از آن که مباحث گوناگون, درباره ازدواج امام زمان (عج) مطرح شود؛ 
باید به این مساله توجه کرد که: 


همانطور که قبلا بیان شد اصل ازدواج يا عدم ازدواج آن حضرت جزء 
اعتقادات ما 
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:نلک ان فسانل: تتخضی: ات کق ور ووایات: ات متفیها رف ان 
تز اه نشده, و مورد بحث مستقیم امامان قبلی نیز نبوده است, 2 
فم. که در دورآن غیبت توفین- درک خضور آنحصرت؛ وا ذاشته آند آن قدرن 
سوالات و مشکلات در ذهنشان بوده است که به اینگونه سوالات نرسیده 


اند. 


نشده است. 


از طرفی شرایط زندگی امام زمان (عج) از زوایای متعددی, با دیگر 
معصومان (علیه السلام) متفاوت است. از جمله این تفاوت ها طول عمر و 

غیبت طولانی آن حضرت است. این دو مساله مهم در همه ابعاد 0 
حضرت تاثیر گذاشته و زندگی آن امام را ازتوصعیت دنو یت سر 
بر شعاروی ای ی ان ها وضعت کی آن عصرت می 
باشد به عبارت دیگر, هنگامی که خود آن حضرت از دیده های مردم مخفی 
هستند؛ مکان زق کت ایشان, نجوه رد گنز نوع لباس, خوراک؛ مسکن:؛ 
امکانات, ارتباطهای ایشان, دوستان. همسر و فرزندان آن حضرت نیز از 
دید دیگران مخفی است. در نتیجه, از هیچ یک از این موارد اگاهی قابل 
اطمینانی در دسترس کسی قرار نخواهد داد. حدس. گمان. احتمال نیز هیچ 
گاه اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. نیز چون موضوع از مباحث عقلی و 
انتزاعی نیست. از راه برهان عقلی نیز نمی توان پاسخ درست وکاملی را 
دریافت نمود بنابراین, رجوع به روایات معصومین (علیه السلام) تنها راه 
موجود برای به دست آوردن هر گونه اطلاعاتی در مورد زندگی ایشان 
است. چون آنان از عم بر‌تری هر عند .هی باشنده می: توانند از آینذه خبر. 
دهند که از آن جمله حوادث و مسائل مربوط به مهدی منتظر (علیه 
السلام) است. 


روایاتی که در آن ها به ازدواج امام زمان (عج) اشاره شده یا ذکری از 
همسر و فرزندان ان حضرت به میان امده است. جمع اوری و نقد و 
بررسی شده است. 


ذکر این نکته لازم است که: متاسفانه در روایات صحیح و معتبر» پاسخ 
مستقیم و روشنی به پرسش وجود ندارد؛ بلکه در برخی روایات با ايهام و 


اشاره در این زمینه سخن 
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به میان آمده است پس منابعی هم که در اختیار است پا اشکال سندی 
دارند هیا انهاق دلالی ونظر فاطعی:را ارانه نمی دهند 


به هر حال در پاسخ به ِ ازدواج امام زمان (عج), با توجه به مسائل 
اعتقادی مانند: حعمت يا فلسفه غیبت. و نیز مسائل فقهی همچون 
استحباب شرعی ازدواج. و متونی که مستفیم پا غیر مستفیم دلالت بر 
ازدواج آن حضرت دارند. سه نظریه در بین دانشمندان شیعه که هر یک 
برخاسته از پاره ای روایات است وجود دارد: 

1 - امام زمان (عج) ازدواج کرده و دارای فرزندانی نیز هست. 

2 - ازدواج انجام گرفته ولی امام زمان (عج) اولاد ندارد. 

3 - اساسا امام زمان (عج) ازدواج نکرده است. 

نظریه اول: 

آن حضرت ازدواج کرده و دارای اولاد می باشد: 


عده بسیاری از دانشمندان ومحققان اسلام عقیده دارند آن حضرت ازدواج 
کرده ودارای اولاد می باشد 


من جمله: 


مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب الایقاظ من الهجعه بابی را به بحث از 
دولت فرزندان امام زمان عجل الله تعالی فرجه اختصاص داده است. (2) 


مرحوم علامه مجلسی نیز بابی را به بحث و گفتگو از جانشینان و فرزندان 
حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه اختصاص داده است. (3) 


میرزا حسین طبرسی نوری از کسانی است که , بر این مطلب پافشاری 
زیادی دارد. 


ایشان در نجم الثاقب بابی رابا عنوان» دفع شبهه نبودن اولاد برای آن 
حضرت » اورده است (4). 


مرحوم نهاوندی (5) و شهید سید محمد صدر راهم میتوان از این دسته نام 
برد 

کسانی که بر این باورند اعتقاد دارند آن حضرت نه فقط ازدواج کرده که 
دارای فرزندانی نیز هست و اآنان نیز فرزندانی دارند.... برای درستی 
ادعای خود چند دلیل می اورند: 
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افو منوا ات مها ما ال و ورد داش انس رت 


ب - وجود حکایاتی از افراد مختلف که مدعی هستند خانواده حضرت را 


دبده اند 


رت قیاع کلیه مایت ماه بعتی مر یی ]ماهر ابطام کی از 
نت سای ضیم یا میرن ا کرش (ضلی الله عل و اله ورلم) ازوماه ارشت که 
اضاق قعان (عایه الصا مر یتست ها اس رل ای علیم غاد 
و سلم) از همه مردم اولی است. 


د: وجود القاب و کنیه هایی که نشان مید هد ایشان فرزند دارند 


خال هر کدام از انهانرا تورشی میک 
الف - وجود روایات و دعاهای مختلف دال بر فرزند داشتن آن حضرت : 


در مورد ازدواج امام مهدی (عج) همسر و فرزندان آن حضرت روایت 
صریح و روشنی وجود ندارد. تنها در برخی احادبت, 2 
خورند که از ازدواج آن حضرت سخن گفته اند. 


وه ایا امد که شنه امس زر آای‌شای اه الما 
بقل تروش کهساسن ری اللف وه ال در بت ات هم طای.: 
حضرت لین (علیهٍ السلام) فر مودند: ۳ دوات و کاغذ بیاور «. . سپس حضرت 
(سای اللت ی آله فشعه امه ا اما فرمووید که ور آن آقدم‌نیی 


اي علن پشنن از .هن .جوازدم امام و یشن از آنها نیز نوازده مهدی خواهند 
بود. تو اولین نفر از دوازده امام هستی «. سپس یکایی امامان را نام بردند 
و هنگام که به امام یازدهم رسیدند, فرمود:» هنگام وفاتش این وصیت 
نامه را به پسرش؛ محجمد می سیارد و با او دوازده امام کامل می 


آنگاه وصیت هائی هم در رابطه با فرزندان حضرت مهدی علیه السلام بیان 


فرمود, و دستور داد که آن را امامان معصوم دست به دست به حضرت 
فا ی اه ای 0 


2 - امام علی (علیه السلام) در سخنی در مورد امام زمان (عج) فرموده 


اند؛ 


» ومسکنه واهل بیته الرحبه التی انما کانت مسکن نوح وهی ارض طیبه ولا 
یسکن رجل من ال محمد ولا یقتل الا فی ارض طیبه ز کیه فهم الاوصیاء 
الطیبون « 


اوواهل بیش دررحبه اقامت میگزینند که انجا سرزمین مقدسی است 
واقامتگاه 
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بر فرض درست بودن این روایت چیزی که مسلم است این است که این 
روایت ت اشاره به زمان بعد از ظهور حضرت دارد وعنوان نکرده در زمان 
غیبت. ایشان فرزند دارند 


3 - امام صادق (علیه السلام) در مورد مسجد سهله فرموده اند: 


اماانه رل -ضاخباادا قدم تاهله. آها مر ل-ضاحب مامت :سا هن کو | 
اهل بیت خود وارد شود (8) 


4 - علامه مجلسی می گوید: محمدبن مشهدی مولف کتاب مزار کبیر به 
اسناد خود از ابو بصیرو ایشان از امام صادق علیه السلام نقل کرده که آن 
حضرت فرمود: 


« کاس ی تژول القایّم فی مسّجد السَهْلّه بافاه عیاله: گویا می بینم 
فرود آمدن فاتم راد مسخد له با احل ۴ ,9 


این دو روایت بالا نیز گذشته از ضعف سند دلالتی بر اثبات فرزند برای 
امام زمان (علیه السلام) پیش از ظهور نداردهرچند این روایات برای ان 
حضرت. همسر و فرزند أثبات کرده, اما هیچ دلالتی ندارد که در دوران 
غیبت نیز دارای زن و فرزند است, چرا که احتمال دارد این زن و فرزند 
پس از ظهور برای ایشان حاصل اید. 


دوما: اين روایات در مورد مکان زندگی حضرت پس از ظهور. صحبت می 
کند, به ویژه آن که مکان حضرت در زمان غیبت. مخفی و نامشخص است. 
پس هر روایتی که مکان زندگی حضرت را مشخص نماید به یقین مربوط 
به زمان ظهور حضرت خواهد بود. 


7 0 7۳ عبد ال 

(علیه السلام) یقول:»» ان لضاجب قذا الأقر ین ماما تطول عتّی 

یِقَولبَعَصُهُمْ مات و تفول عَهم کل و تفول مخ دقت حتی لا تلقی 

عَلی اه مرو من آجحایه الا تقد تسیز لا یلع عَلی مضه أحذ من ولده و آ 
ره ال لَْوّلی الذی تلی قرغ «. 


از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: صاحب الزمان 
(علیه السلام) را دو غیبت است: یکی از ان دو به اندازه ای طولانی شود 
که بعضی گویند آن حضرت از دنیا رفته و 
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برخی گویند کشته شده است و بعضی نیز بر اين باور باشند که جز اندکی 
از ز پاران بر امامت وی ماندگار نماندند و کسی هم از مکان و جایگاه 
رت کی آن خر گام پیشته از فرشیان وه درکوی جر آن کی کر 
امور وی را پی می گیرد. «(10) 


باقر هم نسبت داده شده است 


برخی از این روایت ت استفاده کرده اند که آن حضرت در دوران غیبت دارای 
فرزند است, چرا که اگر فرزند نداشت این روایت بی معنا می شد. 


استدلال برای اثبات زن و فرزند برای حضرت به جمله اخیر روایت ت است:) 
ولا یطلع علی موضعه احد من ولده ( 


اما با تأّل در اين روایت نکاتی به نظر میرسد که مانع از استدلال بر 
ازدواج آن حضرت است. 1 نکات عبارتند از 


الف - این روایت در کتاب الغیبه نعمانی نیز نقل شده است:, و به جای 
کلمه ) ولد (کلمه) ولی (اورده است به این شکل :) ولا یطلع علی موضعه 
احد من ولی ولاغیره ( 


بخنت از مکان اد کسی از علی وعنو علی اطلاغ مین بان یی دوه و 
غیر دوست,؛ آشنا و غیر آشنا؛ از مکان او خبری ندارند, و نمیدانند او 
کجاست. (11) 


در این روایت هیچ سخنی از فزرند و فرزندان نیست, بنابراین با توجه به 
این نقل اعتماد زیادی بر روایت شیخ طوسی نیست. 


ب: با توجه به سیاق حدیث و دقت در الفاظ آن به نظر می رسد که 
اقتضای صحت ترکیب کلام این است که به جای واژه» ولا غیره «, از 
واژه» و لاغیر هم « استفاده شود زیرا ولده صیغه جمع است و ضمیری هم 
که به اين مرجع بر می گردد باید جمع باشد. بنابراین وجود واژه» و لاغیره 
«در حدیث می رساند که مرجع ضمير تنها کلمه» ولی «است که مفرد 
است و این مسئله احتمال نبودن واژه ولده در اصل روایت را افزایش می 
دهد 


۱ ست زیرا در روایت ضمیير خود به جای ضمیر جمع استفاده شده ومی 
گوید: از فرزندان او ودیگری 
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, در حالی که صحیح این بود که بگوید: از فرزندان او ودیگران 


با توجه به اين که کتاب» الغیبه «نعمانی به مراتب بر» کتاب الفیبه «شیخ 
طوسی مقدم بوده و بخشی از سند هر دو کتاب, مشترک است و نیز بین 
کلمه» ولی «و» ولد « از نگاه نوشتار نزدیکی وجود دارد. احتمال تحریف 
بسیار قوی است. 


اب اللضافی را یکانی نکن ان فراع فلیه اص وش از دک هو ود 
روایت می نویسد:» با وجود این اختلاف, استناد به نقل» غیبت شیخ 
«اطمینان بخش نیست؛ بلکه نقل» غیبت نعمانی «از برخی جهات. مانند 
علوّ سند و لفظ حدیث, معتبرتر به نظر می رسد. («12) 


بنابراین اعتمادی بان روایت با توجه به این نقل نیست. دست کم با وجود 
این احتمال استدلال تمام نیست. 


ج: بر فرض که این روایت رابپذيريم, در روایت سخن از فرزند است, ولی 
از این جهت که بگوییم الاآن امام (علیه السلام) دارای فرزند و همسر باشد 
بیست و به اصطلاح مجمل است. چرا که امکان دارد منظور فرزندانی 
باشند مدز اتانه ظهور وتا سس از طفود امام. (علیه اشسلام) بدا مین 


ایند. 


د - ممکن است این تایه تال ان بیانگر مبالفه در خفای شخص باشد 
بیعنلی هیچ کس نمیداند که او در کجاست, حلی اگر دارای فرزند هم باشد, 
فرزندانش نیز از جایگاه او اطلاع ندارند. (13) 


با این اخمال نید اتدلال بغروایت برای اتبات اولاد یرای اصاف زمان ( قلوه 
السلام) ناتمام است. 


ذ - در بررسی اسناد حدیت نیز متوجه می شویم که صحت و اعتبار حدیثت 
زیاد ثابت نشده است حدیث از زبان افرادی مختلف نقل شده وبااستفاده 
از کتب رجال شناسی این را متوجه میشویم که در سند هر یک از آنها 
دست کم یک راوی مجهول به چشم می خورد که باعث ضعف روایت شده؛ 
درستی آن را مخدوش می سازد. در روایت اول. عبدالله بن المستنیر 
مجهول است؛ در روایت دوم, ابراهیم بن المستنیر 


6 - مرحوم محدث نوری, در نجم الثاقب. آورده است:» شیخ ابراهیم 
کفعمی در مصباح نقل کرده که همسر آن حضرت یکی از دختران ابی لهب 
است. (<14) 


ص: 17 5 


همین مطلب مورد یا سایر نویسندگان و پژوهشگران 0 مهدوبت 
(15). 


فمفی اس اد سل وال رش مات مرا و 


چنانچه یکی از نویسندگان معاصر در این باره نوشته است: درباره همسر و 
یا همسران حضرت بقیه الله علیه السلام فقط یک سر نخ وجود دارد و آن 
روایتی است که مرحوم» کفعمی «در مصباح نقل کرده است. آن گاه 
گویی با قاطعیّت تمام, همسردار بودن آن حضرت ثابت شده, در پی أثبات 
فرزندان می رود و می نویسد: 


اما درباره اولاد آن حضرت؛ روایاتی هست که وجود آنها را به روشنی اثبات 
می کند (17) 


ای ال کات ی ات قت نی ی باق و و آنخه فر ان 
کتاب: در مورد حضرت مهدی (عج) امده, این است که مرحوم کفعمی, در 
دک تقو ی ار مات حوول‌ت نام و عون هصیوران ات ( یه 
السلام) است. در شرح حال امام زمان (علیه السلام) در زیر عنوان 
همسر, اورده است:» من بنات ابی الشیب <(18) 


توان ازدواج امام زمان (عج) را در زمان غیبت ثبت کرد, زیرا جمله مذکور, 
اسمیه است و دلالت بر زمان انجام کار ندارد, تنها همسر حضرت (عج) را 
یکی از دختران ابی الشیب می شمارد و در مورد زمان این ازدواج, سکوت 
کرده است. 


ادعیه وزیاراتی که نشاندهنده فرزند داشتن آن حضرت است: 


اما اگر خوب فکر کنیم متوجه میشویم که در آنها نیز استدلال, ناتمام است. 
زیرادر برخی, استناد قطعی انها به معصوم علیه السلام مورد نردید است. 
واز طرفی اکثرا به 
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زمان ظهور اشاره دارند نه به زمان غیبت امام زمان (عج) 


خوانیم: 


یا مولای یا صاحب الزمان صلوات الله علیک و علی آل بیتک... صلوات الله 
علیک و علی اهل بیتک الطاهرین؛ یعنی ای سرور من. ای صاحب الزمان 
درود خدا بر تو و اهل بیت تو باد... صلوات خدا بر تو و ال بیت تو باد. (19) 


2 - سیدبن طاووس دعائی طولانی از ناحیه مقدسه نقل کرده و آن را از 
تعقیبات نماز عصر جمعه شمرده, می فرماید: 


اگر به هیچ کدام از اعمال عصر جمعه موفق نشدی؛ این دعا را ترک نکن 
که از ناحیه مقدسه به آن امر شده است. در فرازی از این دعا چنین می 
خوانیم: تی تَظرَ الی ولیک صَلوانٌک علیه و له ظاهر المقاله وَاضح الدلاگه 
قادیا من الصّلاله شافیا من الجَهاله ؛ تا نگاه کنیم پر ولیْ تو که صلوات تو بر 
او و فرزندان او باد, با گفتاری روشن, برهانی آشکار, راهگشا از گمراهی 
و نجات دهنده از نادانی. (20) 


3 - در بخشی از صلوات بسیاری مفصْلی که در صبح جمعه وارد شده 
است چنین امده: 


تجقلة و دریْتَهْ فیها الائْمَه الوارئین؛ او و ذریّه اش را پیشوایان و وارثان 


همین مضمون در دعای شب بیست وسوم ماه رمضان نیز وارده شده که 
آن را سید طاووس با سند خود در کتاب عمل شهر رمضان آورده است. 
(22 


یه ار او ات اما رضا اه تن گنه 
ات کی از انا ها سا رش ام سای رن 
دعا نقل شده است :» اللهم صل لو ولاه عهده و الائمه من ولده: خدایا, 
بر والیان و فرزندان وی... درود فرست ! «. (23) این روایت بنا بر تصریح 
ابن طاووس متن دیگری دارد به این شکل: 


( اللهم صل لین ولاه عهده والائمه من بعده «24) 


بنابراین روشن نیست که مقصود چه کسانی است. علاوه بر این که مفهوم 
این دو روایت مربوط به بعد از ظهور حضرت است نه پیش از ان. 
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5 - امام رضاأ علیه السلام در قسمتی از دعائی که تعلیم فرموده تا در 
زمان غیبت خوانده شود, چنین می فرماید: 


اللقَمٌ اعطه فی تفسه و اهله و ولده و درّْْهٍ و امه و جمیع رَعیْیه ما نز به 
یه خدایا, مایه جچشم روشنی و خوشحالی امام زمان (عج) را در او و 
خانواده و فرزندان و ذریه و تمام پیروانش فراهم فرما «. (25) 


ارواحنا لتراب مقدمه الفداء دریافت کرده و در کتاب مفاتیح موجود است. 


به این روایت هم نمی توان استدلال کرد چون اگر دعاأ را کامل بخوانید 
متوجه میشوید که: 


شیوه کلی دعا از آغاز تا پایان مشخص مي سازد که دعا مربوط به ظهور 
امام زمان (عج) و چیزهایی است که هنگام ظهور و پس از آن, برای 
حضرت خواهد بود, از جمله پاری خداوند, پیروزی آن حضرت و زنده کردن 
دین. بنابراین, به احتمال قوی, گفته های امام رضا (علیه السلام) نیز به 
یقین مربوط به زمان ظهور و دوران حکومت و چیرگی حضرت بر سرتاسر 
جهان خواهد بود به ویژه در کنار همین جملات فرموده اند که خداوندا, همه 
زمین را در تملک او قرار بده... تا قانون او بر همه قوانین عالم برتری یابد 
و حق بر همه باطل پیروز شود. 


از این رو, این دعا نمی تواند سندی برای اثبات ازدواج امام زمان (عج) در 
زمان غیبت باشد. 


افزفن این کش بانط آ اه وتا ی 
(عح), در زمان غیبت ناسا زگار است. ضعف هایی نیز دز نسند آن یه چبئتم 
می خورد که درجه اعتبان ان را برای اثبات پا رد هر مساله ای خدشه دار 
می سازد. 


6 - در زیارت مخصوصه حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه در 
روزهای جمعه چنین امده است: 
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السَلامٌ علی ولاه عهدو و عَلی الائِمّه من ولده؛ درود بر اولیاء عهدش و 
پیشوایان از فرزندانش. (26) 


7 - در ضمن دعائی که به هنگام وداع با سرداب مقدس وارد شده, چنین 


صل علی ولیک و ولا عهدک و الائْمَّه من ولده؛ درود بر ولی امرت و اولیاء 
عهدت و پیشوایان از فرزندانش. (27) 


8 - در ضمن صلواتی که از ناحیه مقدسه صادر شده, چنین می خوانیم: 


و عَلی ولیی و وّلاه عهدو و الأئْمّه من_ولده و مَدٌ فی اعمارهم و زد فی 
اتلمم و بافق انصی امالیی دبا ریا ماروای ای کل شین فررر 
درود فرست بر ولی امرت و اولیاء عهدش و پیشوایان از فرزندان او, بر 
عمر و اجل شان مب و آنه را به عالی ترین آرزوهای دینی, دنیوی و 
اخروی شان برسان, که تو حقا به هر چیز توانائی. (28) 


استناد به کنیه های آن حضرت: 


یکی از مطالبی که کم و بیش مورد سوال واقع می شود این است که چرا 
ما حضرت بقیه الله, امام زمان (علیه السلام) را در مقام دعا و ندبه با کنیه 
(29) اباشالم«می ام آبا اسان فرشنتی به بامهاله زارت کوتای ا 
اباصالح می خوانیم و يا علت و سبب دیگری دارد؟ 


1 حضرت یعنی» ابا 0 ۳۹ میکنند, و فد 
کنیه به معنای پدر صالح است. و این دلالت بر وجود فرزندی بنام صالح 


برای ان حضرت دارد. 


برای رفع این شبهه برخی از مومنین هم در مقام جواب برآمده و چنین 
اظهار داشته اند که: چون امام زمان (علیه السلام) با تشکیل زندگی 
خانوادگی, فرزندی به نام» صالح « دارند, بدین جهت او را با کنیه اباصالح 
می خوانیم 
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این نیز سخن درستی نیست زیرا: 


اوّلا: با جستجو و تفص در میان کنیه های نقل شده برای حضرت مهدی 
(علیه السلام) در کتابهای معتبر. چنین کنیه ای نقل نشده است., بلکه به 
نظر میرسد این کنیه بر اثر کثرت استعمال در میان مردم. معروف شده 
انس و ررض از میای یه انا کو ور اس از ان سوال نطای: 
گفته شده است. بیشتر جنبه های ذوقی و استحسانی, با احتمالاتی بدون 
ی گفته شده است که ان 

کنیه ممکن است ان اه شریفه (و لد گتثنا فی الرَبُورِ من بَغد الذکر آن 
الاضَ برئها عبادی الطالخون) : 


گرفته شده باشد (30) چون در اين آیه 


سوره تداع انتدم زمین برای صالحان رقم خورده است و چون حضرت,؛ 
اما وه تعیر دین ضالح انستم لدا ایشان را با ضاله می‌ ناهند: 


وممکن است برخی استدلال کنند به احادیثی که در آنها واژه آبا صالح و 
صالح بکار رفته است. 


در کتاب من ۷ یحضره الفقیه چنین آمده است:» امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: 
هد کام,رام را نم کرو ضدا دنا لها با یحو با ابا صالم رامترا ها 


نشان دهید, خداوند شما را رحمت کند! « 


مرحوم مجلسی) رحمه الله (نیز در این رابطه داستانی در بحار الأنوار نقل 
کرده است,: در حالیکه با رجوع به آن احادیث و دقت, در آنها معلوم 
میکردته احتمالا الم با .ابا ال نام جی. اشست. که: ماو ربت ارو یا 
اشخاض تدم راتهدایت:ه واهتعایی کند الله اغلض:. 
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اما مرحوم مجلسی) رحمه الله (در حکایات و داستانهای اشخاصی که امام 
زمان (علیه السلام) را دیده اند» قضیه ای را از پدرش نقل میکند و او نیز 
از شخصی بنام امیر اسحاق استرآبادی که چهل مرتبه با پای پیاده به ح 
مشرژف شده بود نقل میکند که در یکی از سفرهایش قافله را گم کرد و 
متحیر با حالت عطش و بی آبی مانده بود. سپس صدا زد یا صالح یا 1 
صالح ما را راهنمایی بفرماء ناگاه شخص سوارهای را از دور دید که آمد و 
او را راهنمایی کرد و به قافله اش رساند, وی میگوید: تشز از .ان قصیه مرن 
متوجه شدم که او حضرت مهدی (علیه السلام) بوده است. « 


روشن است که اين قضیه ارزش علمی و استدلالی تدارد, و صرفاً داستانی 
تیف تیستت نس | فلوم تست کم فتخضر مهرد نظر. :عاقها آمام. ( غایه 
السلام) را دیده باشد. 


از طرفی برخی از مردم تصور می کنند که عبارت» اباصالح «در حالت 
ای یتیب ای و وی و صحیح گردد. 
باید گفت القاب. صفات و کنیه هایی که برای پیامبر اسلام و اهل بیت آن 
حضرت در روایات و دعاها به کار رفته است هر کدام معنی و مورد خاصی 
دارند. مثلا کلمه» امین «که یکی از القاب معروف پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله) است به طور یقین به خاطر کمال امانتداری و امین اسرار و 
اموال مردم بودن به آن حضرت گفته شده است. هدف از به کار بردن 
کنیه» اب «و» ام «برای افراد, اثبات پدر يا مادر بودن آن اشخاص است 
نسبت به مضاف الیه شان. مانند ابوالحسن) پدر حسن ( ابو جعفر) پدر 
جعفر (, ام داوود) مادر داوود (, لکن از نظر لغت عرب این طور نیست که 
کلمات یاد شده) اب و ام (هميشه به معنای پدر و مادر باشد, بلکه گاهی 
ابوتراب, ام القری, ام الفساد و امثال آن که به طور یقین هیچ کدام انها در 
معنای پدر و مادر به کار نرفته است. چون حضرت ابوالفضل (علیه السلام) 
پسری به نام» فضل «نداشته است که ابوالفضل در این مورد به معنای 
پدر فضل باشد. علی (علیه السلام) نیز فرزندی به نام» تراب «نداشته 
است که 
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آن حضرت پدر تراب باشد و همچنین است کلمه ام القری که کنیه معروف 
شهر مکه است., چرا که شهر مکه فرزندی نداشته است که مادر ان باشد. 
پس با توجه به مطالب گذشته معلوم هی کرد که نز برخین. از .مهازد 
کلمات یاد شده) اب و ام ( معنای دیگری دارند که غفلت بعضی از مردم از 
آنها سبب شده که سوال و جوابهای بی شماری را به دنبال داشته باشد. 
مثلا کلمه» ام «, علاوه بر معنای ظاهری مادر, در معنای کنه و اساس شی 
هم استعمال شده است مانند: ام القری و ام الفساد که به طور یقین 
جمله نخست) ام القری (به معنای اساس و مرکز شهرها و سرزمین ها و 
جمله دوم) ام الفساد (هم به معنای ريشه و اساس فساد و تباهی می 
باشد. همچنین کلمه» اب «هم اینطور نیست که همه جا به معنای پدر بوده 
و در آن معنی به کار رفته باشد بلکه در برخی از مارد معنای دیگری هم 
دارد که در پاره ای از آیات و روایات و دعاها و ان تهفاتن نی کار سفن 
است. با توجّه به معانی مختلف کلمه» آب «در لغت عرب که تنها به معنای 
تخر تست با که یعنام صاحت: ویر آز نو آمنه: استیو همین ون 
روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) امده است که فرمود: 


» من و علی پدران این امتیم «, می توان استفاده نمود که مقصود از این 
کنیه معنای پدر فرزندی به نام صالح نیست, بلکه آبا صالح یعنی کسی که 
افراد صالح و شایسته در اختیار دارد. کما اینکه در مورد سیدالشهداء 
میگوییم»: آباعبدالله «و انشان تمام آنان که موحذانه خدا زا مییر ننتند مانند 


پدر و مربی است. 


هک هن ام و اش مایا تا 
اللام) تست الا خامعه ارس ی اه ما کشت اش که ره 
آذن خدا جامعه بشری را اصلاح خواهد نمود. پس چه مانعی دارد که ما به 


آن حضرت بگوئیم ابا الق بهتی فد تعام دیهان کوییه اه 


بنابراین با عنایت به مطالب فوق و احتمالات متعدد. نمیتوان از این کنیه بر 
ازدواج و داشتن فرزند برای ان حضرت استفاده کرد. 
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یک پرسش: 
امام زمان) ع (را چه وقت» اباصالح «بخوانیم؟ 


نیازمان نامها و صفات مقدس او را بر زبان می اوریم. مثلا در مقام طلب 
مففرت از ساحت مقدس خداوند متعال او را» يا غفار «و در مقام طلب 
نمودن روزی حلال و فراوان با کلمه يا رزاق و در مقام درخواست ثبات 
قدم و استوار و پایدار ماندن در راه حق او را با جمله یا» مقلب القلوب و 
ار یال ان یوار فایران سرا اه سر عانه قاتا اف 
با خداوند متعال, راه و رمز و اوقات و ساعات خاصی وجود دارد که پیامبر 
اکرم) ص (و اهل بیت آن حضرت انها را در میان احادیث و روایات معتبر به 
ما تعلیم فرموده اند به گونه ای که حتی دعای صبح و شام و دعای اول و 
آخر هفته و ماه و سال و چند و چون آن را هم یاد داده اند. حال باید دید که 
دعای فعروفت. کم.شد کان دنه صدرا و بیابان را کین زوایات آفده است:و 
همچنین کنیه معروف اباصالح) ع (را درک و چه وقت باید خواند 


از امام باقر) ع (و همچنین از امام صادق) ع (روایت کرده اند که فرموده 
اند:» اذا ضللت فی الطریق فناد» يا صالح «او» یا ابا صالح «ارشدنا الی 


الطریق رحمکم الله « 


اگر در دشت و صحرا از جاده منحرف شده و راه گم کردید پس» صالح «و 
یا» اباصالح «را صدا کن و بگو:» ای صالح «و يا بگو» ای اباصالح «ما را 
دريابید و راه را بر ما نشان دهید, خداوند شما را رحمت فرماید. 


و روی همین اساس است که علمای ربانی و مومنین پیرو اهل بیت) ع (در 
جلسات و اجتماعات معنوی و پر شورشان, آن هم نه فقط در حال گم 
شدن در دشت و صحراء بلکه در همه گمراهیهای فکری و عملی و علمی و 
نابسامانیهای مادی و معنوی در غیبت کبری, اباصالح) ع (را به کمک و پاری 
می طلبند. 


ممکن است پرسیده شود: چرا در برخی از موارد مانند گم کردن راه و 
درمانده شدن 
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در را ونان سای معض ع میا غهای رای ماتا هسای کف 
یاالله «و مانند ان, به گفتن» يا صاحب الزمان «و» يا اباصالح المهدی 
اذرکتی وی تفارنشن کردم آنددخال آن که خداوتد: متعال در فریادرسنن 
مهربان تر و نیرومندتر از امام زمان ) ع (است جواب این پرسش را می 
توان چنین بیان "کراد که جچون امام زمان) ع ( خلیفه الله و ات خداوند 
متعال در میان مردم و راهنمای ایشان است بدین جهت در مقام گم کردن 
راه و گم شدن در دشت و صحرا و يا متحیر ماندن در امور دیگر به مدد 
خواستن از امام زمان) ع (توصیه و سفارش کرده اند. چرا که خداوند 
سبحان. ایشان را برای. ازشاد و زاهتمایی مردم برگریده انستت: و آن 
حضرت جهت ارشاد و راهنمایی و صعود به مدارج عالی ایمان و خوشبختی 
بهترین راه گشا و برترین هدایتگر است بنابراین کمک خواستن از امام 
زمان به منزله کمک گرفتن از خداوند متعال است. بر اين اساس است که 
در دوران غیبت کبری, علمای ربانی, در موارد بی شماری برای عرض 
حاجت و رفع گرفتاری خویش به امام زمان) ع ( متوسل می شوند, زیرا 
ار اما سا ای و رد ال 
عوامل بیشماری از نظرها غایب است ولی حال و احوال مردم از نظر 
ایشان پنهان نیست, چنانکه در نامه معروف آن حضرت که در سال 410 
ق. به شیخ مفید ارسال داشته اند آمده است: 


پوشیده و پنهان نیست. « 


بنابراین چقدر زیباست که انسان در مقام گرفتاری و کم کزدن راه هدایت 
و یا مسیر مادی و معنوی زندگی به ساحت مقدس حجت حق. امام زمان) 
سل و دا کف ماه ها ال ارام بخشی چون:» یا 
صاحب الزمان ادرکنی «, » يا فارس الحجاز و يا اباصالح المهدی اغثنی «از 
ان حضرت کمک و پاری درخواست نماید. چرا که در حال حاضر امام زمان) 
ع (, حبل الله و واسطه فیض میان خدا و مردم است, پس متوسل شدن به 
پیامبر و ائمه اطهار و امام زمان) ع (به معنای دق الباب کردن در رحمت و 
هدایتگر خداوند متعال است. 


البته این نکته را هم باید دانست که گم شدن و از خود بی خود شدن و یا 
به عبارت 
ِ ۷۸ ر 
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دیگر گم کردن راه لازم نیست که فقط راه مادی و دشت و صحرا باشد 
بلکه اگر کسی از نظر فکر و عقیده و ایمان و اعتقاد هم, جاده و راه را گم 
کرده باشد, سزاوار است که در این گونه موارد هم به ساحت مقدس آن 
حضرت توسل جوید و آن حضرت را به کمک و یاری بخواند. وقتی فرزندان 
و اهل خانه لیاقت حضور آن پدر را بازيابند 6 پدن بر فابلیت: حور تراد 
آنان احساس کند به منزل خود باز عم کدی بر همین اساس است که 
گفته می شود:» منتظران مصلح خود باید صالح باشند. «یعنی صلاحیت و 
قابلیت حضور او را داشته باشند, چرا که بی صلاحیت و بی آن که قابلیت 
حضور باشد., انتظا بسانت در احهت کلم زا کاس ما دار 


نتیجه گیری: 


همانطور که دیدیم متاسفانه اکثرروایات ودعاها دارای سندیت محکمی 
نیستند ازطرفی این روایات به فرض پذیرش و درسنی سند و صحت 
انتساب آن به امام معصوم, از نظر دلالت به روشنی گویا نیست که امام 
مهدی (عج) در دوره غیبت همسر و فرزند دارد. چه بسا ممکن است 
منظور زمان بعد از ظهور ایشان باشد همانگونه که 


سید جعفر مرتضی عاملی می گوید:» چه بسا مراد اولاد حضرت بعد از 
ظهور باشد ان گونه که از سیاق کلام در اکثر روایات استفاده می شود «. 
(31) 


پس پس به محکمی نمی توان این روایات و دعاها را دلیل قانع کننده ای برای 
ازدواج امام زمان (عج) در زمان غیبت در نظر گرفت 


ادامه دارد ان 


در مقاله بعدی یکی دیگر از ادله قائلین به ازدواج امام زمان (عحج) را 
بررسی خواهیم کرد وآن داستانهایی است ۹ بیان میکند عده ای در ی 
ماجراهایی فرزندان امام تمان (عج) برادیده: اند که مهمترین آنها روابت 
کمال الدین انباری و دیگری روایت جزیره 
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خضرا| است امیدوارم که بامن همراه باشید... ومن الله توفیق 
پی نوشتها ومنابع: 
خداوند در قران حضرت یحیی را این گونه وصف کرده است: سید و 


حصورا و نبیا من الصالحین «) ال عمران؛ 9 حصور کسی است که خود 
را در حصار قرار داده, از برخورد با زنان پرهیز دارد 


2 - الایقاظ من الهجعه, شیخ حر عاملی, ص 392. 
3 - بحارالانوار, ج 53, ص 145-149. 

4 - میرزا حسین طبرسی نوری, نجم الثاقب, 

5 - العبقری الحسان, جح 2, ص 134. 


7 - بحارالانوار جح 52 ص‌ 225 والزام الناصب ص‌ 1760 


8 - ارشاد مفید ص 342, غیبت طوسی ص 282 الزام الناصب ص 222 


9 - محقد باقر مجلسی, بحارالأنوار, ج 52, ص 381, باب 27. نجم الثاقب. 
محدث نوری. ص 406 انتشارات مسجد مقدس جمکران 


0 - شیخ طوسی, کتاب الغیبه, حدیث 120, ص 162) 161), انتشارات 
موه المعا وف الا لا مد 


1 - کتاب الغیبه محمد ابراهیم نعمانی باب دهم ص 0 سید ابن 
هداما ون رال ات عمط الصا ار فد / ۱۸09 با 
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3 -) تاريخ الغیبه الکبری (محمد صدر/ ج 2/65 مکتبه الأْم امیرالمومنین 


13 م. کتاب 100 پرسش ویاسخ درمورد امام زمان 


اتایات سالتخا ی 


6 - نجم الثاقب. ص 225. 


علی اکبر مهدی پور. ص 39. 


نب ی ون کفعمی, مصباح مستهجد, ص 29" انتشارات موسسه 
ی را 0 ۰ 


تال ی اه ارای ال ره و 
0 وف ی سا ال تس ی و5 

ار انار و یقت 26 

هر تخر لاف 226 236 

را 

4 -) همان مدرک (. 

کته آنمرصا ال امه ی 0ص ان ماس فی 


نمونه» مجله حوزه» ویژه نامه امام زمان (عح), ص‌ 54-5 با تلخیص.. ص‌ 


همقل آ۶حمال الاشهع ان اون ی 3 0 1 5 


موسوی اصفهانی, مکیال المکارم, ۳ ۳ ص‌ 73 


6 تحار الاو ان 102 ان 28 2 
7 فا لام ی 7 وه ها الا نما 02 رصن 11 
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9 ) کنیه «در لغت عرب به کلمه ای گفته می شود که با لفظ اب) پدر 
(و يا کلمه ام) مادر ( شروع شود مانند ابوالحسن که از کنیه های معروف 
علی) ع (است و مانند ام الائمه که از کنیه های معروف حضرت فاطمه) 
س (است. 


0 - سوره انبیاء آیه 105 


1 - دراسه فی علائم الظهور ص 232 

قسمت دوم 

یه 

ازدواج امام زمان (عج) و افسانه جزیره خضراء 
نویسنده: منتظر ظهور - ساعت 6:7 ب. ظ روز 9/7/27 
توت آهام فیای اضعا افسانم سین تست اه 

افسانه جزیره خضراء در ترازوی نقد: 


در مقاله قبل به بررسی یرخی از دلایل کسانی که معتقد بودند امام زمان 
(عج) ازدواج کرده اند پرداختيم وهم اکنون دلیل دوم انها یعنی شهادت 
افرادی مبنی بر اینکه خانواده و محل سکونت ان حضرت را دیده اند را 
بررسی میکنیم که مهمترین انها داستانهای جزیره خضرا| است. 


در داستان جزیره خضر |ء ناقل داستان ادعا می کند به اقیانوس اطلس 
شمالی رفته و در وسط دریا, به جزایر بسیار سرسبز و زیبایی که فرزندان 
حضرت مهدی (عح) در انجا زندگی می کنند, برخورد کرده است. وی 
مشاهدات بسیاری از نحوه حکومت زندگی و مردم و فرزندان ان حضرت 
در حکایت خود اورده است. 


اين مکان نامعلوم است, و هر کس تمیتواند به. انجا بزوده و دمتترشی, براق 
عموم مردم ممکن نیست. ونام ان جزیره خضر |ء است. براساس حکایت, 
امام وفرزندانش همه ساأله, در موسم ح2ع» 2ج می گزارند و پس از زیارت 
تفران هه احداه‌طاهر نان (علیة السلام )ون حعا را ه طوسر تخرد 
به این جزیره باز می گردند. 


آن حضرت (علیه السلام) غالباً در این جزیره اقامت دارند. (1) 
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متاسفانه این داستان ها دست آویز مهمی برای منکران وجود امام 2 
(عج) کته زیر با بزرنتی ابفاد. این داستانها و کذب شمردن. آنها به 

نتیجه دلخواه خود پافشاری میکنند که سرتاسر افکار شیعیان را 9 
پوج و تخیلی و دروغ فراگرفته و وجود آن حضرت از تراوشات همین 
داستانهاست که روحانیون در مغز شیعیان ومسلمانان وارد کرده اند تا به 
اهداف خود برسند !!!! 


پس بهتر دیدم نوشتاری در این رابطه آماده کنم تا به دوستان عزیزی که 
آن را میخوانند تذکر دهم که قبول ونقل کورکورانه هر داستانی ممکن 
است چه عواقب بدی برای جهان شیعیان طرفدار حضرت ولی عصر (عج) 


امید است که این نوشتار از حقیقت و انصاف به دور نبوده و مورد عنایت 
حضرت امام زمان (عج) قرار گیرد. ان شاء الله 


مقد مه: 


تاریخ پر فراز و فرود اسلام. همواره در خود باورها و افکاری را دیده است 
که گاهی جای خرسندی و دیگر زمان, جای بسی نگرانی بوده است. اگر 
چه اندیشوران بزرگ مدرسه اهل بیت علیهم السلام همواره تلاش کرده 
اند تا با روشن گری های خود, غبار نگرانی از چهره پیروان امامان معصوم 
علیهم السلام برگیرند. همواره دست هایی از روی غفلت و يا عمد بر این 
نگرانی افزوده اند. 


دروغ آفرینی, وارونه سازی, و تحریف, به انگیزه های گوناگون, حرکتی 
تانسی بار در فرهنگ اسلامی است که پیشینه ای بسیار کهن دارد. از این 
رو پالایش منابع رهانیسبه غندان کاری فسا ر ارزشمند, از مهم تربن دعغدغه 
های بزرگان دین 9 و هست. تخیتبین از ان بالایش مربوط ؛ 4 ابیت 
موضوعات مربوط به حضرت مهدی عجل الله فرجه به دلیل هایی, ان 
مورد این هجوم بوده است. محل زندگی و خانواده حضرت مهدی عجل الله 
فرجه در دوران غیبت یکی از بحت های مهم و قابل توجه از عرصه هایی 
بوده که از 
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این گونه خیال پردازی ها مصون نبوده است. از جمله داستان هایی که 

تحت تأثیر حوادت زمان خود شکل گرفته و پس از مقداری تحریف, 
تظنیفی .نی جاور مفرج ان ضورت کرفنهه ور برخی: مجاهع: ر وان اشیعه 
نفوذ کرده است, داستانی است به نام جزیره خضراء!! در کتاب شریف و 
گرانسنگ بحارالانوار جریانی نقل شده که به داستان جزیره خضرا معروف 
است. علامه مجلسی در جلد 52 از کتاب خود, بابی را به نام» نادر فی 
ذکر من رآه عجل الله تعالی فرجه الشریف فی الغیبه الکبری قریبا من 
تهانتا «آورده اش اهر آغار این تا قصه خر برم‌حصضرا زا نف می کید 
این داستان؛ همان داستان مشهور جزیره خضرا| است که ا ز» فضل بن 
یحیی بن علی طیبی کوفی «نقل شده است. البته علاوه بر این, داستان 
دیگری نیز درباره جزیره خضرا وجود دارد که مرحوم نوری آن را در نجم 
الثاقب (2) بیان کرده است. این داستان که از کمال الدین انباری نقل 
شده است., در مقایسه با داستان اول. از شهرت کمتری برخوردار است. 
زمان این دو قصه, حدود صد سال با یکدیگر فاصله دارد ) زمان داستان 
جزیره خضرا معروف تقریبا یک قرن بعد از داستان ابن انباری است (. 


البته در نقل داستان اول نیز تفاوت هایی وجود دارد. ما در بحث خود به دو 
متن دو داستان نظر داریم؛ هرچند روح و جوهره ان ها یکی است. 


دیدگاههای کلی در مورد جزیره خضراء: 


ها راه یافته است و عالمان شیعه, درباره استناد ان, اتفاق نظر ندارند و از 
همان زمان تاکنون, دو دیدگاه درباره ان مطرح بوده است: 


یکی, دیدگاه افرادی که این داستان را پذیرفته اند و در نتیع 
وجود جزیره خضرا هستند 


و دیگری, دیدگاهی است که این داستان را ساختگی و افسانه و بی اعتبار 
دانسته و اساسا وجود چنین جزیره ای را رد می کنند.) البته لازم به ذکر 
است که عده ای از اين دیدگاه برای زیر سئوال بردن وجود امام زمان 
(عج) وتمسخر شیعیان استفاده می کنند ( 
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به تازگی دو ادعای جدید نیز بر آن ها اضافه شده است آن دو ادعا این 


زر اسان حصی سا نهان اخا زد خیرم مرا مان مهم مات 
برهودا. است, ۰2 یفاب بریده هار ور اخیار ماکان جزیره خضراع اما 
زمان :(غلیه الشلام) و فرزنداتش است, این ,دو ادعا راناجی تجار در کتاب 
خود آورده است. 


تقریباً همه عالمان شیعی, روایت جزیره خضراء را ساختگی می دانند و این 
تا یگ بودن را در دو جهت می توان دید . : یکی زنجیره حدیث و راویان 
دیگری محتوای آن. وقتی اصل جزیره خضراء. یک افسانه وداستان 
ساختگی شد. دو ادعای دیگر) جزیره خضراء همان مثلث برمودا است 
وبشقاب پرنده ها در اختیار ساکنان جزیره خضرا است (همه باطل وخیالی 
می شود. از آن جا که در دو دهه ی گذشته با قلم فرسایی برخی افراد بی 
اطلاع از تاریخ, این داستان منتشر شده و به علاوه, در تکلفی ناشیانه, آن 
را بر مثلث برمودا تطبیق کرده اند. لازم شد در اطراف این واقعه, کنکاش 
بیشتری صورت گیرد تا اذهان ارادتمندان به حضرت ولی عصر (عج) از اين 
گونه خطاها پیراسته شود. (3) البته درباره نقد این داستان در سال های 


اخیر, آثار ارزش مندی از طرف دانشوران شیعه در دسترس قرار گرفته, 
که هر یک در نوع خود قابل استفاده و ستایش است (4) 

ماداستان را از چند محور مورد بررسی قرار میدهیم: 

1 - منابعی که داستان جزیره خضرا را نقل کرده اند؛ 

2 - بررسی سندی داستان نقل شده؛ 

3 - بررسی محتوا 

نخست لازم است به چکیده این دو داستان اشاره کنیم. 

خلاصه داستان مشهور جزیره خضراء) نقل طیبی (: 


علامه مجلسی در بحارالانوار در بیش با عنوان» نادر فی ذکر من راه علیه 
الم یا ار را بر وا با ماه انار این 


مشتمل بر دیدار با ان حضرت و نیز رخدادهای عجیب و غریب است (به 
نقل آن پرداخته می نویسد: 


های روایی معتبری ندیدم, آن را در فصل جداگانه ای اوردم. « 
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هی رز لمع که اتمه شا تاک شک را رسای ۴ 
معلوم نیست چه کسی است عنوان میکند: 


تسم الله الرحفن خیم در رنه ی اهرالهفسن لین ان طالت: 
توفه آع فسط ی حاصل ماه صا سار سل رم وی ع لت ری 
کوفی یافتم..... « 


این شخص ناشناس که مشخص نیست چه کسی است داستان را) از زبان 
طیبی. یکی از عالمان مشهور (عنوان میکند که وی شایعاتی درمورد جزیره 
خضرا میشنود وچند ماه بعد موفق میشودناقل اصلی داستان. شخصی به 
اسم علی بن فاضل مازندرانی را ملاقات کرده که وی در حضور عده ای از 
دانشمندان حله و نواحی ان طی داستانی, ادعا میکند که به جزیره خضر اء 


علی بن فاضل مازندرانی داستان را اینگونه نقل میکند: 


» سال ها در دمشق نزد شیخ عبدالرحیم حنفی و شیخ زین الدین علی 
مغربی اندلسی دانش اموختم. روزی شیخ مغربی عزم سفر به مصر کرد. 
من و عده ای از شاگردان با او همراه شدیم. به قاهره رسیدیم. استاد 
ی ار ی ۲ ما ها اس اند 
خبر از بیماری پدر استاد می داد. استاد عزم اندلس کرد. من و برخی از 
شاگردان با او همراه شدیم. به نخستین روستای اندلس که رسیدیم» من 
بیمار شدم. به ناچار, استاد مرا به خطیب ان قریه سپرد و خود به سفر 
ادامه داد. سه روز بیمار بودم, پس از ان روزی در اطراف ده قدم می 
زدم که کاروانی از طرف. کوه های ساحل دریای غربی وارد شدند. 
پر سیدم . از کجا می آیند؟ گفتند از ی از تمه ها ضی: اد که 


هنگامی که نام جزیره رافضیان را شنیدم, مشتاق زیارت آنان شدم. تا 
محل انان, بیست و پنج روز راه بود که دو روز. بی اب و ابادی و بقیه اباد 
بودند. حرکت کردم و به سرزمین آباد رسیدم. به جزیره ای رسیدم با 
دیوارهای بلند و برج های مستحکم که بر ساحل دریا قرار داشت. مردم آن 
جزیره» شحعه هدند ه فان مار آنتها بر هیئت شیعیان بود. آنان از من 
پذیرایی کردند. پرسیدم: غذای شما از کجا تایه می شود؟ گفتند: از 
را و و ما ای 
است که سالی دو مرتبه, برای ما غذا می اورند. چهل روز منتظر 
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هانده تا کازوان کشتی,ها اور بر خضرا رشتت: فوماننم آن ۶ یرهردی: نود 
که مرا می شناخت و اسم من و پدرم را نیز می دانست. او مرا با خود به 


شانرنه روز که: خذشست: اب سفیدی در اظعاف کتشی:» دیجم ده علت. انا 
پر سیدم. 


شیخ گفت: این دریای سفید است و آن جزیره خضرا. ات های سفید, 
اطراف جزیره را گرفته است و هرگاه کشتی دشمنان ما وارد ان شود 
غرق می گردد. وارد جزیره شدیم. شهر دارای قلعه ها و برج های زیاد و 
هفت حصار بود. خانه های آن از سنگ مرمر شفاف بود. ۰ در مسجد جزیره 
تاتشید تمس الدین محفد که عالم انعر برمه ملافات کرد او هرا ندز 
مسجد جای داد. آنان نماز جمعه می خواندند. از سید شمس الدین 
وف ایا اما خاصضی اس مت ی رات عا اه مس بد 
او گفتم: امام را دیبده ای؟ گفت: نله ولی پدرمر صدای او را شنیده و جدم» 
او را دیده است. سید مرا به اطراف برد. در آن جا کوهی مرتفع بود که 
فبه اي در آن وجود داشت؛: و ذو خادم در آن.جا بودند. سید گفت: من هر 
صبح جمعه آن جا می روم و امام زمان را زیارت می کنم و در آن جا ورقه 
ای می یابم که مسائل مورد نیا باز درآن توشته-شده اشت: . من نیز به ان کوه 
رفتم و خادمان قبه از من پذیرایی کردند... 


در مورد دیدن امام زمان عجل الله فرجه از آنان پرسیدم, گفتند: غیر 


درباره سیّد شمس الدین از شیخ محمد) که با او به خضرا آمدم (پرسیدم. 
گفت: او از فرزندان فرزندان امام است و بین او و امام. یدج واسطه 
است. با سیّد شمس الدین, گفت وگوی بسیار کردم و قرآن را نزد او 
خواندم. از او درباره ارتباط آنا ها که ی آبات: با پیش بی. ارتباظ 
هستند؛ , پر سیدم. پاسخ داد: و مسلمانان پس از رسول خدا و به دستور 
خلفا, قرآن را جمع آوری کردند. از همین رو آیاتی که در قدح و مذمت 
خلفا بود, از ان شافظ. کردند...به .همین جهت: آیات: را.ناهربه‌ظمی بینی: 
با فا ای ال ار 
هر نقصی مبژاست و همه چیز در آن امده است. در جمعه دومی که در ان 
جاأ بودم,. پس از نماز, سر و صدای فراوانی از بیرون مسجد شنیده شد. 
پرسیدم: این صداها چیست؟ سید پاسخ داد: فرماندهان ارتش ماء هر دو 


جمعه میانی ماه, سوار می شوند و منتظر فرج هستند. شن از.این که آنان 
را در بیرون مسجد دیدم. سید گفت: ایا انان را 
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شمارش کردی؟ گفتم: نه گفت: آنانرشسیت اضد نفرند و سیزده نفر باقی 
مانده اند. از سید پرسیدم: علمای ما احادیثی نقل می کنند که هر کس 
پس از غیبت ادعا کند مرا دیده است, دروغ می گوید. حال چگونه است که 
برخی از شما؛ او را می بینید؟ سید گفت: درست می وا ولی این 
حدیث مربوط به زمانی است که دشمنان ان حضرت و فرعون های بنی 
العباس فراوان بودند, امّا اکنون که این چنین نیست و سرزمین ما از آنان 
دور است., دیدار آن حضرت ممکن است. سیدشمس الدین ادعا کرد که تو 
نیز امام زمان عجل الله فرجه را دو مرتبه دیده ای, ولی نشناخته ای. 


هم چنین گفت که آن حضرت, خمس را بر شیعیان خود مباح کرده است. 
سپس جناب سیدشمس الدین به من دستور دادند که در بازگشت. درنگ 
نکنم و در سرزمین های مغرب توقف نکنم. ها ما ی 
آمده بودم باز گشتم. 


وایسین مطلبی که که از 7 بن فاضل شنیدم این بو که: در جزبره 
اس این هر نضی به ی 


۶۶ ۶ 


اا 
خلاصه داستان دوم) داستان انباری : 


کمال الذین احمد بن محمدین بخبی انباری در .ستال ده ق). جدووا 
نهصدسال پیش (می گوید: 


روزی در ماه رمضان, نزد» عون الدین یحیی بن هبیره «وزیر بودیم و گروه 
دیگری هم بودند. بعد از افطار, اکثر حضار. رخصت طلبیدند و رفتند و فقط 
عدم ای محخضوض, ماتدندو در آن: نمتب کنار ویر فردی تسه یود که 
وزیر, او را بسیار احترام می کرد و عزیز می داشت: ولی من او را نمی 
شناختم. مجلس تمام شد و حاضران برخاستند که به منازل خود بروند. 
خدمت کاران وزیر. خبر دادند باران به سرعت می بارد و راه عبور بر 
مردم بسته شده است. وزیر» مانع رفتن ما شد و دوباره همگی نشستیم. 
از رات سختی همان میت امد بای تمه کلام تمد هت نو آذبان 
کشیده شد. وزیر, در مذمت مذهب شیعه بسیار تندروی می کرد و به 
پیروان این ار ی ای در این اثنا, شخصی که 
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وزیر او را بسیار احترام می کرد و کنارش نشسته بود گفت:» جناب وزیر! 
اگر اجازه د هید حکایتی را از شیعیان که خودم با چشمانم دیده ام, نقل 
کنم «. وزیر, لختی به فکرفرو رفت و آن گاه اجازه داد. آن هود گفت »من 
در شهر باهیه, که ری مار رت سا خایت آزست: رشد کرده ام. 
این شهر, هزار و دویست قریه دارد و عقل, از کثرت جمعیت آن در حیران 
است. تمام مردم آن شهر و قریه ها و جزایر اطرافش مسیحی هستند. من 
با پدرم به قصد تجارت از باهیه, بیرون افتنم و شقن سر درا را اختیار 
کردیم. هنگام حرکت بر روی دریا, دست تقدیر الهی, کشتی ما را به سوی 
جزایر سرسبز و خرّمی برد. در آن جزایر, بوستان های زیبا و جویبارها و 
چشمه سارهای پر آب زیادی دیده می شد. با تعجب از ناخدای کشتی, نام 
آن جزایر را پرسیدم ؛ گفت:» نمی دانم ؛ زیرا تاکنون به این جزایر نیامده ام 

«. چون به اولین جزیره رسیدیم, از کشتی پیاده و وارد آن جزیره شدیم. 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 8 
از مردم آن جا نام ان شمیت را پرسیدیم. گفتند:» نامش مبارکه است و 
حکمرانش هم طاهر نام دارد «. گفتم:» عمال و گماشتگان سلطان کجایند 
که اموال ما را ببینند و مالیات خود را بردارند و ما شروع به معامله و خرید 
و فروش کنیم؟ «گفتند:» حاکم این شهر, گماشته و اعوان و انصاری ندارد؛ 
بلکه خود بازرگانان باید خراج خود را به خانه حاکم ببرند و به او بدهند «. 
ما را راهنمایی کردند تا به منزل و رسیدیم. چون وارد شدیم, مردی 
صوفی صفت و صافی ضمیر دیدیم که لباسی از پشم پوشیده و عبایی در 
زیرش انداخته و دوات و قلمی پیش خود نهاده بود. ما را که دید, قلم به 
دست گرفت و شروع به نوشتن کرد. 


تعجب کردم. سلام کردیم و او جواب داد و ما را تکریم کرد. پرسید.» از 
کجا امده اید؟ «ما وضعیت خود را برای او شرح دادیم. او گفت:» همه به 
شرف اسلام رسیده اید و توفیق تصدیق دین محمدی صل الله علیه و اله و 


سلم یافته اید؟ «گفتم: 


» بعضی از ما بر دین موسی و عیسی راسخ هستیم «. گفت:» اهل ذفه, 
جزیه خود را بدهند و بروند و فقط مسلمانان بمانند «. پدرم, جزیه خود و 
از 
دادند. سپس به شهر دیگری به نام زاهره رفتیم. این شهر بسیار زیبا و 
دلگشا و مشرف به دریا بود. طول و عرض این شهر پرسرور, به 
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اندازه ای بود که یک اسب تندرو, کمتر از دو ماه نمی توانست آن را 
بییماید. کوهی چون نقره سفید آن شهر را احاطه کرده بود. صمیمیت و 
مهربانی در اين شهر موج می زد. حتی گرگ و میش با هم انس و الفتی 
داشتند. اگر کسی حیوانی را به زراعت کسی می فرستاد, آن جانور حتی 
یک برگ از آن باغ و مزرعه نمی خورد و به جایی آسیبی نمی رساند. مردم 
آن؛ بهترین آداب و رسوم اجتماعی را داشتند و در راستی و امانت و 
ذیاتت: بی همتا بودند. آنان: هیچ سخن لغو و بیهودهای را بر زبان نمی 
راندند و غیبت و سخن چینی نمی کردند. هرگاه وقت نماز می شد و موّذن 
بانگ نماز برمی داشت, همگی از مرد و زن به نماز حاضر می شدند. آن 
گاه به خدمت حاکم آن شهر رسیدیم. ما را نف تاکن از استته تیه نی ضبان 
کنبدی عطیم و زیبا در آوردند. 


حاکم, در ان مکان بر تختی نشسته بود و جمعی در خدمت او کمر اخلاص 
بسته بودند. حدود هشت روز در خدمت آن حاکم بودیم. پس از ان ند 
طرفت شفری خرکت کرديم که آن را ابقه می گفتند ه خاکم آن: قاسم بن 
صات الا ای اسشت 


این شهر نیز همانند شهر پیشین بود. خلاصه, بعد از اين سه شهر, دق موز 
دیگر در این منطقه وجود داشت: یکی صافیه بود و سلطان ان اتراهیمبف 
صاحب الامر نام داشت و دیگری عناطیس و سلطان آن: ات 
الامر بود. این دو شهر هم در زیبایی و دل گشایی, همانند آن سه شهر بود. 
آن مرد مسیحی, آن گاه به وزیر گفت:» طول و عرض این پنج شهر, به 
اندازه یک سال راه است و جمعیت آن, نامحدودند و همگی شیعه هستند. 
حاکمان این شهرها؛ فرزندان امام زمان هستند. 


در ان سال که ما ان جا بودیم, قرار بود حضرت ولی عصر, به شهر زاهره 
به دیدارش نشدیم و روانه شهر و دپار خود شدیم؛ اما دو نفر از ما به نام 
های روزبهان و حسان برای دیدار ان حضرت. ان جا ماندند «. چون این 
قصه عجیب به پایان رسید, وزیر از جا برخاست و به اتاق مخصوص خود 
رفت و سپس یکایک ما را طلبید و از ما قول گرفت این قصه را برای هیچ 
)۱ 


طرفداران داستان جزیره خضراء: 
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این داستانهای عجیب را خواندیم اما بااین حال این داستانها طرفداران 
زیادی داشته ودارد !!! برخی از راویان وطرفداران جزیره خضراء عنوان 
میکنند که این داستان) داستان اول (از لحاظ سندیت بسیار قوی ومحکم 
است !! وهیچ ایرادی به آن نمی توان گرفت ! 


تقن نف وان ار اسان ان است مس 


علی.بن فاضل, آنخه را از سخنان سید شمس الذین. استفاده می کند در 
کتابی به نام الفوائد الشمسیه گرد می آورد و ماجرای تشرف خود را برای 
تنی چند از عالمان معاصر خویش با زگو می کند.» فضل بن یحیی طیبی « 
نویسنده قرن هفتم هجری قمری, در 11 شوال 669 ق, این حکایت را از 
زبان علی بن فاضل در شهر حله می شنود و آن را در کتابی با نام جزیره 
الخضراء گرد می اورد. ادله مهم کسانی که جزیره خضراء را پذیرفته اند 
این است که علمای بسیاری از قبیل شهید اول. محقق کرکی. علامه 
مجلسی, مقدس اردبیلی, شیخ حر عاملی, وحید بهبهانی, بحرالعلوم, قاضی 
نورالله شوشتری؛ میرز | عبدالله اصفهانی, میرزای نوری این داستان را 
درکتاب خود آورده, يا به آن استناد کرد ه اند. !!! پس برخی ادعا کرده اند 
(8) این :داستان در مصادز زیر اوردهة شده است: ۵ برخی علهای بزر کی به 
این داستان اعتنا کرده اند: 


منایع و مصادری که داستان طیبی) جزبره خضر |ء مشهور (را نقل کرده 


انده 


1 شهید اول به خط خودش این قصه را نوشته و دست خط او در خزانه 
حضرت علی بن آبی طالب علیه السلام پیدا شده است؛ 


2 - محقق کرکی, ۳ به فارسی بر گردانده است. 

ای وه هه 0 ای ات رای تا تا 
المومنین 
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آورده است و محافظت بن آن را بر هر مومتی: لازم:داشته است 


4 - محمدبن مکی. معروف به شهید اول. داستان جزیره خضرا را با سند 
خود از علی بن فاضل نقل کرده است (9) 


و علامه نخه باق ملس آن وا خر با الا نها رفن کسدم است: 
ی ای رکه ها کی روت 

ی اما اس ای یم ات 

8 - وحید بهبهانی, به مضمون آن فتوی داده است. 

9 بحرالعلوم, در کتاب رجال خویش, آن را مورد استناد قرار داده است. 
ی هافر ای کات را ام ی 


ست. 
1 یراق منت مان زرا در کنایسه الماهی و لفحم التافت آوروه اشت: 
2 - میرلوحی صاحب کفایه المهتدی فی معرفه المهدی, داستان را معتبر 
دانسته و از ان, به صحیح تعبیر کرده است و می گوید:» من این حدیت 
معتبر را در کتاب ریاض المومنین نقل کرده ام (<10) 

3 - سید شبر بن محمد بن ثنوان در کتاب الجزیره الخضراء؛ 

حلی ) صاحب شرایع (و در کتاب کشف القناع در مقام اثبات امکان ریت 


امام در زمان غیبت. به این داستان استدلال کرده است؛ 


5 - سید عبدالله شبر در جلاء العیون در بخش مربوط به حضرت ولی 
عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ؛ 


6 - روضات الجنات در ضمن مناقب سید مرتضی (12) 


7 - نهاوندی در العبقری الحسان؛ 


8 - محمدرضا نصیری طوسی در کتاب تفسیر الائمه الاطهار به مناسبت 
بحث گردآوری قرآن توسط امیرالمقمنین علیه السلام ؛ 


19 .- سیدهاشم بحرانی در تبصره الولی) در مقایسه با نقل بحارالانوار 
اضافاتی دارد (؛ 
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یی اما ی ای ای وی خن یش فا ۲ 
بسیار ستوده و فرموده است: 


< او از اجلاء و ابرار و علما و نیکان و از خواص طائفه امامیه و اوحد زمان 
خود در زهد وتقوا بوده است. «(13) 


بررسی منابعی که داستان جزیره خضراء را نقل کرده اند: 


از آن جاکه کثرت نقل, دلیل با موّید قوی بر اعتبار آن است و اگر قضیه ای 
زیاد نقل شده يا در بحث های رجالی يا فقهی به آن استناد شده باشد و 
مورد تایید قرار گرفته باشد. دلیل بر اعتماد و اعتنای به آن است. یکی از 
راه های بررسی صحت و سقم داستان می تواند کنکاش در مصادری باشد 
که آنرا بقل کرذه آند. اکر مضادر .مفتری. که. ان ترا تفل. کرده. انم زیاه 
باشد, این می تواند دلیلی يا حداقل, مویدی بر صحت داستان باشد و 
چنانچه خلاف این ثابت شود. یعنی منایع کمتری به آن پرداخته باشند نتیجه 
نیز برعکس خواهد شد و ثابت می شود داستان, از نظر علمای گذشته 
اعتباری نداشته که به اعتنایی نکرده اند. علارغم طرفداران این 
داستان اشکالات فراوانی میتوان به 1 گرفت چه از لحاظ سندیت وچه از 
لحاظ محتوا!! اینکه عالمان قواژ کون همانند لاه محانی آن را در کتاب 
خود ذکر کرده اند دلیل نمی شود که بگوییم این داستان واقعی است 
وسندیت محکمی دارد از طرفی بعضی از محققین با بررسیهای گسترده 
ای که انجام داده اند, معتقدند جزیره خضراء افسانه ای بیش نیست و 


اشکالات وارده بر سندیت داستان: 
1 - جزیره خضرا و محقق کرکی: 
طرفداران این داستان عنوان میکنند که این داستان را محقق کرکی به 
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کرده است که در ذیل کتاب» سید شمس الدین «ره چاپ رسیده است 
(15) 


این سخن را آقا بزرگ طهرانی در الذریعه (16) ترجمه جزیره خضراء را به 
محقق کرکی نسبت داده است ؛ . ولی این احتمال پایه محکمی ندارد, چون 
در کتاب ها ابیت که فتیرعخال. و تارش ونر کی مخهو کر که تالیفات 


اوء آمده است, از چنین نرجمه او خبری نیست. (17 
انیا آقا بزرگ گفته است: 


۳ چنانچه از صاحب ریاض حکایت شده ترجمه جزیره خضراء برای محقق 
کر کم انتیت «(18) 


پس معلوم می شود این نسبت را صاحب ریاض داده است., نه آقا زک 
او در ادامه می فرماید: 


] ترجمه جزیره خضراء محقق کرکی [ در هند چاپ شده و اسم سلطان 
شاه طهماسب صفوی در ابتدای ان ِ او این 0 جزیره 2 فضل 
مازندرانی در ان جزیره 0 6099 0( تدوین و به ثبت 
رسانده, و سیدمیرشمس الدین محمدبن میر اسدالله تستری در نوشته 
خود در اثبات وجود صاحب الزمان ترجمه به فارسی را اورده است (19) 
نکته قابل ملاحظه دیگر این که: شیخ آقا بزرگ تهرانی؛ گرچه در ابتدا 
ترجمه» جزیره ی خضرا| «را به مرحوم محقق کرکی نسبت داده است 
(20) اما در پایان از حرف خود برگشته با حالت تردید فرموده اند:» شاید 
ترجمه ای که به محقق کرکی (ره) نسبت می دهند همان ترجمه ای باشد 
که در رساله» شمس الدین محمد بن اسد الله «وارد شده پا این که خود 
مرحوم سید شمس آلدین آن ترجمه را, در رساله اش داخل نموده است. 
(<21) 


نعتین:+خود او تبر مردد بودم: است که ابا آنجة در کنات نستری آمده ترجمه 
کرکی است يا ترجمه خود تستری. از طرفی مرحوم طهرانی می فرماید:» 
این مطلب؛ از صاحب ریاض نقل شده است « ؛ پس نظر مرحوم طهرانی 
نیست و نمی توان این کلام را به او نسبت داد. پس درباره ترجمه کرکی 
نیز دو اشکال وجود دارد: اول ۳ که انتساب آن به محفق 
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کرکی معلوم نیست و دوم اين که ترجمه کردن) برگردان (مطلبی, نشانگر 


2 - اعتراف عالم بزرگ علامه مجلسی 
به بی اعتباری داستان وضعف | 


است : 


» رساله ای یافتم مشهور به قصه جزیره خضرا در بحر ابیض و دوست 
داشتم که مطالب ان را در اين کتاب ذکر نمایم, زیرا که شامل احوال 
کسانی بود که به خدمت آن حضرت رسیده اند. علاوه بر اين؛ پاره ای 
حکایات غریب در آن درج شده بود و دلیل, اين که باب جداگانه برای آن 
قزار دادق. و .دز یل تضایر «یات ها دک تکردهم ابش است. که. انز ا :مانتد 
مطالب سایر باب ها, در کتاب های معتبر ندیدم... «(22) 


همانطور که می دانیم علامه مجلسی در مقدمه بحارالانوار گفته:» با خود 
عهد بستم مطالبی که در بحارالانوار می اورم, از کتب معتبر و معروف و 
مشهور باشد هر‌چند علامه مجلسی این داستان را در بحارالانوار خود 
نقل کرده امااز نوع بیان روایت وسخنان علامه به دست می اید که این 
ات ار فایل مااحفام او وش نوم سای وهای اس 
است. از کلام علامه مجلسی در مورد این داستان استفاده می شود که او 
اگرچه داستان جزیره خضرا را نقل کرده, اما صحت آن را نپذیرفته است و 
و ی مهم راهن ره رات 7:9 
شلات خایه و علی اه الطا هس انس بر 


ممکن است گفته شود : عنوان باب 418( ذکر من ررأه و عنوان باب ۳24( 
دکر مر انیم سای اه السع سا مه انا داشت نف 
عنوان این باب درباره کسانی است که در زمان مرحوم مجلسی يا نزدیک 
به زمان او, حضرت را دیده اند. 


در حالی که عنوان باب 1989 ویژه ملاقات های زمان علامه مجلسی لیست, 
این داستان را قبول داشت. لازم نبود باب جداگانه ای برای ان باز کند با 
حداقل باید به علت ذکر ان اشاره می کرد؛ در حالی که 
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3 - حدیقه الشیعه وجزیره خضرا| ۰ 


درباره وجود این داستان در کتاب حدیقه الشیعه, تذکر این مطلب لا زم 
است که انتساب این کتاب به مقدس اردبیلی مورد تردید است؛ لذا نمی 
توان با قاطعیت, نقل داستان را به او سبت داد. 


4 - موضع گیری حر عاملی در مورد جزیره خضراء ونشان دادن بی اعتباری 


سند ان: 


سره را هت کی کسخر ها ی ای ایا در کی شم اس 
ات اما از طر ععصان این یل شود که سس ان اسان« 
تذیرفت: از طرفی وق الا ماه فضه را تغل تکرجم: بلکه شش از آن ۱ 
نقل کرده است نقل شیخ حر عاملی در اثبات الهداه ان هم به صورت 
مختصر دلیل بر قبول آن نیست. در این کتاب. حدود بیست هزار حدیت ذکر 
شده است. ایا او همه را قبول داشته است ؟. 


ثانیا: وی آن را به بحار الانوار نسبت داده و مسقولیت آن را بر عهده او 
قرار داده و گفته است:» بتمامها مولف بحارالانوار و قال اقتصرت منها 
علی محل الحاجه «(23 ) پس بااین حساب سخنی نمی ماند چرا که در بالا 
دیدیم که علامه مجلسی خود هم این داستان را معتبر نمی دانسته... . پس 
مرحوم حر عاملی قسمتی از داستان جزیره را در کتاب اثبات الهداه آورده 
است (24) و پس از ان نیز وفتیت در کتاب امل الاامل شرح خود را نولشته, 
کتاب اثبات الهداه را به عنوان یکی از مولفات خویش نام برد. (25) ولی 
وفتی: ان زا قورد دفت: قوار دهیم امی. تیتيق .که انشان .ور .کنات امل: الا من 
شرح حال» فضل بن یحیی طیبی «را نوشته ولی راجع به علی بن فاضل 
هار تتتانی کر کان ای و فصه ی اه را ای تحص سع ارتا ره اد 
نمی کند و این نکته میفهماند که ایشان. در موقع نوشتن شرح حال» فضل 
بن یحیی «بر داستان جزیره ی خضراء اعتماد نکرده بلکه بر منبع دیگری 
اعتماد داشته و ان 
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منبع قابل اعتماد مرحوم حر عاملی, استنساخ کتاب کشف الغمه توسط 
قضل و بعد مفابله ی. آن با اصل کتاب و شنیدن آن از مولف ار جفندش. مین 
باشد, علاوه بر این که مرحوم حر عاملی نسبت به اجازه ی اربلی در سال 
6 ۵91) يا سال 27) 692) قمری توجه داشته و به ان اعتماد کرده 
است. بنابراین گروهی این موضع گیری» حر عاملی «را دلیل بر بی اعتبار 
دانستن پا احیانا نوهین نمودن او نسبت به >> ۹ بن فاضل مازندرانی «می 
دانند. با در نظر گرفتن اين نکته که حر عاملی» فضل بن یحیی « راوی 
کتاب کشف الغمه را مدح و ستایش مي کند طبیعتا باید کسی را که فضل 
یعنی حر عاملی باید به» علی بن فاضل «که مورد 0 
اطمینان می کرد و شرح حال او را در کتابش می اورد و اين که می بینیم 
شرح حال او را نیاورده قرینه ای است بر این که او گرچه عظمت و 
جلالت قدر فضل بن یحیی طیبی را قبول داشته, اما بر توثیق او نسبت به» 
علی بن فاضل «اعتماد نکرده است. البته شاید علت عدم اعتمادش این 
بوده که به نظر او» فضل «راوی» داستان جزیره ی خضرا « غير از» 
فضلی «بوده که از طرف» اربلی «اجازه ی نقل حدیث گرفته است و با 
اين حساب می توان این نکته را شاهد گرفت که به نظر حر عاملی (ره)؛ 
فضل بن یحیی, دو نفر هستند و در نتیجه مورد اعتماد بودن یکی از آن ها, 
دلیل بر مورد اعتماد بودن دیگری نمی شود. (27) 


5 - وحید بهبهانی وجزیره خضراء: 


این که گفته میشود بهبهانی به مضمون آن فتوی داده است سخن درستی 
بیست جریان از این قرار است که: مرحوم وحید بهبهانی در بجت نماز 
جمعه و این که از شون امام معصوم است یا کسی که امام معصوم او را 


نصب کرده است گفته است: 


علاوه بر اجماعات منقول و قراوان که با آثار ]< غیر روایت [ و 
اعتباراتی ]< نکاتی [ که در رساله بدان اشاره کردم, نایید می شود. ۰ و از 
جمله ان آناره قصه آن ماز تدرانی استت: که به جزبرم حضرت ضاحب عجل 
الله تعالی فرجة الشر یف رسیده و 
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سا اقا میاه او ان بو باق 
جانشین خاص او اختصاص دارد. «(2) 


داده است ؛ ینس معلوم می شود به این طبق این داستان و نقل 8 بن 
فاحل دای اس باه ارام در کرین ات 


6 - بحرالعلوم وجزیره خضراء: 


اینکه گفته میشود بحرالعلوم, در کتاب رجال خویش؛ آن را مورد استناد 
قرار داده است سخن اشتباهی است 


سید بحرالعلوم نیز به این داستان اعتماد نکرده است ؛ چراکه در مقام بیان 
موقعیت سید مرتضی فرموده است : 


#قضه جزبزه خض ره و-دربای شید دلالت بر فلت نو سقام.والای سب 
داود ادا هی اس که ار قرشم باه ری ان سای 
تمی کن. «(0 ۰ اس که یوم است ۱ راک انی وان یه ارس له 
صح النقل («نشانه عدم اعتماد و استناد به اين داستان است؛ یعنی خود او 
نقل را نیذیرفته و گفته است: اکر چنین نقلی صحیح باشد, دلالت بر 
عظمت شان سید مرتضی دارد. پس میبینیم که منظور سید بحرالعلوم این 
است که» اگر چنین نقلی صحیح باشد, قابل استناد است «؛ پس وی نیز 
قول لیب فاصل ر افو کر ات 


وا وف ار ای اس روت نی تشه ]ی 


طرفداران اين داستان عنوان کرده اند که قبل ازعلامه مجلسی, قاضی 
تور الله:شوری )۵ 1019) این عکایت را در کنات فعالشن. المختین 
آورده است از طرفی قاضی نورالله شوشتری؛ محافظت نش آن را بر هر 
مومنی لا زم داشته است. . پس منبعی 
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قدیمی تر ازکتاب مجالس الموّمنین تألیف قاضی نور الله شوشتری - که 
در سال 1019 ق شهید شد (31) در مورد حدیث» جزیره «در اختیار ما 
نیست و ما کسی را نيافتیم که قبل از او, این داستان را نقل کند. البته به 
غیر از احتمالی که راجع به» سید شمس الدین محجمد بن اسد الله «معاصر 
نورالله شوشتری داده می شود (32) 


گفته قاضی نور الله شوشتری که:» محافظت آن بر هر موّمنی لازم است 
«, ]یا درباره قصه جزیره خضرا| است با درباره کتابی که قصه در ان نقل 
شده؟ اولا: با مراجعه به کلام او معلوم می شود که جمله فوق درباره 
کات اشاس اهامای بح نله ال وه ارت 
مین تشد این کتاب را مرحوم محمدبن اسدالله توستری به دستور سلطان 
صاحب قران نوشت و ترجمه رساله جزبره خضرا| را ذیل این کتاب آورد. 
قاضی نورالله درباره کتاب 7 


ِ« و آن رساله کتاب ارزشمندی است که بر موّمنین محافظت و نگهداری 
از ان واجب است. «(33) 


تاتیا : این کلام ظاهرا. فجن الدین فجمدابن اسذالله تستری است: ند 
قاضی نورالله شوشتری؛ چنان که از الذریعه معلوم می شود. (34) 


البته قاضی نورالله در مجالس المومنین ادعا کرده که شهید اول. داستان 
جزیره خضرا را با سند خود از علی بن فاضل نقل کرده است. (ظ3) در 
پاسخ باید گفت که : قاضی نورالله شوشتری هیچ مدرکی در اين باره به 
دست نمی دهدو برای ما توضیح نداده اند که ایا ایشان با چشمان خود این 
مطلب را در امالی شهید دیده اند این که به نقل واسطه هایی اعتماد 
نمودم اند که در صورت اخیر, ما برای اطمینان به صحت روایت يا حداقل 
بزای. کمان به فرزستی: آن باید ان واسطه هار یتنا سیف 


علاوه بر این که علامه مجلسی قدس سره همه ی آثار شهید را در اختیار 
جزیره» یک فصل, ویژه ی مطالب نادر, باز می کنند در عین حال, در اغاز 
نقل داستان جزیره ی خضراء می گوید:» این داستان را در کتاب های 
معتبر ندیدم (<37) بدیهی است اگر علامه مجلسی قدس سره این خبر را 
در کتب شهید دیده بود, ان در بخشن توادر کنات دک کفی کوده ار را ور 


فصل های دیگر می آورد 
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و به جای انتساب آن به شخص مجهول, آن را به شهید مستند می کرد. با 
این که مرحوم مجلسی با صراحت می فرمایند که:» تمام کتاب ها و نامه 
ها و سوال و جواب های شهید (ره) را نزد خود داشته است. («38) 
بنابراین بسیار بعید است که شهید (ره) املا یا نوشته ای داشته و مرحوم 
فحلنتن. .یه ان .دشترسی. بیدا نکردم. باشتد مخضوضا: با توجه -به: تلاشن 
قرامای کف اسان در یافتن منابع می فرموده اند. 


هم چنین با توجه به اینکه هیچ کدام از منایع مربوط به شرح حال و زندگی 
شهید, اشاره به چنین داستانی در نو شته ها يا املاهای شهید نکرده اند 
(39) و احتمال اینکه که املای مورد بحث, در ضمن بعضی از کتاب های او 
امده صحیح نیست, زیرا این احتمال در غیر مجموعه های» شیخ محمد 
علی جبعی «مردود است., به علت آن که بیشتر نوشته ها و کتاب های 
شهید (ره) معروف و مشهور است هم چنان که مرحوم ۳ (ره) در 
اول کتاب بحارالانوار متذکر شده اند. (40) در مجموعه ی گردآوری شده 
توسط شیخ محمد علی جبعی هم چنین داستانی وجود ندارد. و نیز احتمال 
متفرقه, امده باشد صحیح نیست. چون مرحوم مجلسی تصریح می فرمایند 
که: این داستان را در هیچ کتاب معتبر نیافته است و به همین جهت, ان را 
در باب» نوادر « نقل می فرماید. (41). از طرفی ادعا شده که شهید (ره) 
داستان جزیره را بدون واسطه از» فضل بن یحیی طیبی «روایت فرموده 
است ولی این ادعا, بسیار بعید است و هیچ دلیلی هم بر صحت ان وجود 
ندارد. چون سال تولد شهید (ره) 734 قمری است و در سال 750 قمری 
هم به طرف حله مهاجرت می کند و حدود پنج سال انجا اقامت کرده. 
سپس به وطن خود باز می گردد. (42) از طرفی نوشتن ) تدوین (داستان, 
اعم است از این که ان را قبول داشته باشد؛ لذا نوشتن داستان توسط 
شهید اول نیز بر قبول کلام علی بن فاضل دلالت ندارد. 


8 - موضوع گیری سید شبرو داستان جزیره خضراء: 


درباره کتاب سید شبر: اولا این کتاب به دست ما رسیده و نکن از 
معاصران او ضمن 
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شرح حال ۵ آنان تفه کنات خر شم خض راغ را تام برنی استنا ای دلیل ید 
قبول آن داستان نیست؛ زیرا معلوم نیست مرحوم شیر در مقام 9 
تأیید داستتان: بوده. اسشت :یا در.مقام دم و رد آن. انیا اشکال دیکر این که 
معلوم نیست کدام قصه را نقل کرده است. شاید قصه انباری را نقل کرده 
است که اشکالات کمتری در پی دارد. 


کتاب جلاءالعیون اثر مرحوم شبر در اصل, ترجمه و شرح کتاب جلاءالعیون 
مجلسی است و کتاب مستقلی به شمار نمی اید. (43) هر‌چند این داستان 


9 - سید هاشم بحرانی و جزیره خضراء: 


طرفداران داستان عنوان میکنند که سید هاشم بحرانی) از معاصران 
مجلسی ( این داستان را در کتاب خود آورده و در نقل داستان می گوید:» 
بعضی از بزرگان فرموده اند که این حدیث رابه خط شیخ فضل بن طیبی... 
یافته ایم. «(44) در پاسخ باید گفت این جمله هم مانند 0 مرحوم 
مجلسی دلالت ندارد براین که مرحوم بحرانی مستقیماً از راوی شنیده 
باشد. بر فرض این که بپذيريم مرحوم بحرانی مستقیماً از راوی شنیده 
است این سوال مطرح می شود که چگونه بحرانی (ره) او را دیده و 
داستان را بدون واسطه از او شنیده ولی مرحوم مجلسی او را ندیده 
ی مق اب ی ی ۱ دنو 
این که به چه علت مجلسی (ره) به نقل از یک رساله ی متداول بسنده 
رم رآ نصا حت آنسفیم تعزصویه که خاعصعت وا سا 
را از او شفاها سوّال کند. در صورتی که شخصیت علامه مجلسی وتحقیق 
در مورد نسخه و نقل مرحوم بحرانی) که ایشان از مجلسی نقل نکرده اند 
(باید اعتراف کنیم: این کشف جدایی است که توسط خود بحرانی صورت 
گرفته است. و البته ما بعدا به اختلاف بین این دو نسخه اشاره خواهیم 
کرد. علاوه بر اين که فرد مدعی کشف داستان. در هر دو نسخه, آن را از 
ری نی لس توالت ی که وم ان ی 
در هر دو 


ص :549 


نسخه) مجلسی و بحرانی (مجهول است. 


میرزا عبدالله اصفهانی) افندی (جزیره خضراء را در کتاب ریاض العلماء 
نقل کرده است. اما اوهم آن را از کتاب عالامه مجلسی گرفته هر چند که 
ظاهرا افندی اولین کسی است که برای علی بن فاضل شرح حال نوشته 
است ولی مشخص است که او در شرح حال علی بن فاضل تنها بر داستان 
جزیره ی خضرا, اعتماد کرده است. (45) در صورتی که نقل این روایت. 
برای اعتماد به علی بن فاضل کافی نیست مخصوصا در نظر گرفتن این که 
دحوم علا قفرق این دود تحمهها لله:> از معاضران عیرس ال بونه ۵ 
مع الوصف راجع به او هیچ شرحی ننوشته اند. 


1 - مرحوم نهاوندی وجزیره خضراء: 


ضاعی عفر اسان میم اي (کم قلی سس فاص را ی 
کرده, از معاصران است. وی از کجا چنین اوصاقی را برای علی بن فاضل 
که در قرن بنج و شش بوده احراز کرده است؟ اگر از طریق داستان باشد 
کار ور اس هار ی و اس تا ار 
و نظر گذشتگان است؟ این نیز نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا چنین چیزی در 
کتب رجالی وجود ندارد و کسی متعرض شخصیت او نشده است. 


دوران رواج داستان جزیره ی خضرا: 


نوشته های خود آورده اند - که بیان آن گذشت - و هم چنین با توجه به 
دوران رواج و انتشار این 
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داستان های اخباربین به حساب اورده اند. (46) چون یکی از نکات بدیهی 
و روشن و هم چنین یکی از صفات ویژه ی این دوران اشتیاق زیاد برای 
جمع اوری و تدوین اخبار بوده است؛ دورانی که وسیع ترین و شاخص ترین 
مجموعه های حدیثی شیعه مانند: وسائل, وافی, بحارالانوار. عوالم. تفسیر 
برهان» تفسیر نورالثقلین تدوین شده است. (47) باز در همین دوران است 
که کتاب فقه الرضا مشهور می شود در حالی که قضیه ی این کتاب 
معروف است. بنابراین. ادعای این که علما آن را قبول کرده اند بر فرض 
صحت, هیچ سودی ندارد, زیرا صرف این که علما مطلبی را گفته اند و یا 
در جایی نوشته اند دلیل این نیست که ان را پذیرفته اند و یا مورد تایید 
قرار داده اند. ولی بر حسب ظاهر. علمای بزرگواری که این داستان را 
وه زا اریز وه ی خا هه ی 1 

ها - آن طور که بی واسطه يا به وسیله نقل از آن ها ملاحظه کردیم - مانند 
مرحوم فیض در نوادر و حر عاملی در کتاب اثبات الهداه و سید جزایری در 
ریاض الابرار و محدث بحرانی در کشکول خود و سید شبر در جلاء العیون 
همگی تصریح کرده اند که اين داستان را از مرحوم مجلسی نقل می کنند. 
درحالی که گروهی نکن ای رواب بت کنندگان داستان: مانند: 


افندی در ریاض العما و شریف فتونی عاملی در ضیاءالعالمین و شیخ 
بحرانی در العوالم و میرزا عبد الحسین نصیری در تفسیر خود. و میر محمد 
لوحی در کفایه المهتدی همگی - غیر از دو نفر آخری که از معاصرین 
مجلسی به شماره می روند - از شاگردان مرحوم مجلسی می باشند. در 
تنل هه صآن‌ سا سح ای مکی ای سم کر 


اد میت ول ناد و مت ای فطلته ان ات انم 
تسش ان را اه سا سل ای ری وا 


اعتبار دانسته است. 
بررسی مصادری که داستان را نقل کرده اند: 
ص:551 


در این داستان, شناخت دو نفر برای ما دارای اهمیت است و باید شرح 
حال ان ها بررسی شود: علی بن فاضل مازندرانی و فضل بن یحیی طیبی. 


علی بن فاضل مازندرانی در هاله ای از ابهام: 
توئیقات: 


کف میشود که بعضی از معاصران يا قریب به معاصران, او را توثیق کرده 
اند که از ان جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 


1 - مرحوم نهاوندی می نویسد: 


او دانشمندی بزر گوار, مردی پرهیز گار و در زهد و تقواء یکانه روز گار 
است. 


ی کان سین خصرا اور فصیلی ‏ اف ی ین فاضا دا 


نویسد. 


» همین بس که فقیهی چون وحید بهبهانی. طبق نقل او فتوا داده است و 


آورده و علمای رجال و تراجم, چون بحرالعلوم و اسدالله شوشتری و سید 
عبدالله شبر و صاحب روضات به داستان او استناد کرده اند و فقیهی چون 


شهید اول. داستان او را نوشته و فقیه دیگری چون محقق کرکی, آن را 
ترجمه کرده است و محدث مجلسی و میرزا عبدالله افندی و نوری داستان 
را در کتب خود اورده و تقوا و پرهیز کاری او را ستوده اند. «(48) 

قبلا بابررسی کتب ونظرات مختلف متوجه شدیم که کسی او را تصدیق 
نکرده بلکه اکثرا داستان اورا بی اعتبار دانسته اند و کسانی هم که داستان 
ودک کرزی آنددرضده ابید ان تبوده آند 


ی 
افلا. بقضی یک قیو آهراتصعنت کرده: اتف اه اجد از معاضبان عای 
بن 
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فاضل, او را توثیق نکرده است. آری؛ کسانی او را توثیق کرده اند که صد 
سال پس از او آمده اند. ظاهر [ مدرک توثیق نیز خود داستان باشد و این 
مستلزم دور باطل است. 


سید جعفر مرتضی می نویسد. 


۳ احدی از معاصران وی؛ او را توئیق نکرده اند, و فقط بعضی از کسانی 
که صد سال پس از او آمده اند. او را توثیق کرده اند. ظاه را[ دلیلشان هم 
خود روایت جزیره خضرا| است «(49) 


از طرفی این علی بن فاضل در طول داستان تلاش زیادی برای اثبات 
برخی از فضایل به نفع خودش دارد و اين نکته از متن گفتارش با سید 
شمس الدین, آن جا که از ملاقات با امام سخن می گوید, به روشنی 
معلوم می شود:» ای سرورم. من یکی از بندگان مخلص آن حضرت هستم 
با اين همه امام را ندبده ام . (50) بعد سید شمس الدین به من فرمود: 
چرا؛ تو او را دو مرتبه دیده ای... «و آن دو مرتبه را ی ین 
دهد. و در صدد آثبات یک فضیلت بی نظیر برای 
اوتنت: هو آن ان که اه خدمت کی رشنیدم. که دیکر ان ترسنده اند و هم 
چنین در صدد اثبات عنایت و توجه امام به اوست 


انف شوه فتشا فبهه:یر. اعتبار اورمی اشد ان که امام خمتی. دسر هه 
این مبنا اشاره کرده است (51) 


از جمله نکات جالب توجه این که در خود روایت به صراحت آمده است: 
علی بن فاضل, داستان را از شروع تا پایان. در حضور طیبی و گروهی از 
علمای حله و اطراف ان, که برای زیارت شیخ امده بودند, توضیح می دهد. 
اما با وجود این ما هیچ یک از علما را به غیر از طیبی نمی شناسیم که به 
طور مستقیم يا با واسطه, روایت یاد شده را نقل کرده باشند. (52) در 
صورتی که از آن ها انتظار می رود تا آن را در شهر ها و در بین مردم 
منتشر ساخته باشد و این داستان جالب را نقل مجالس و محافل کنند, زیرا 
در این حکایت, جایگاه وجود امام زمان (عج) و فرزندانش در یک موضع 
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تعیین شده است. هم چنین ما انتظار داشتیم مردم گروه گروه به زیارت 
قهرمان این کشف عجیب. نایل شوند و به او تبرک جویند و تلاش کنند 
داستان را مستقیماً از خودش بشنوند و در کتاب های دیگر ثبت کنند و 
دانشمندان هم با آوددن نام او و داستانش, در کتاب های رجالی و غیر 
رجالی خود. تبرک بجویند. اما هیچ یک از اين حوادث رخ نداد و تنها فردی 
که آن را نقل کرده,» طیبی کوفی «است. البته این نقل هم توسط فرد 
اسان اس رفن مواف وهای کح آعا کاب ها کته 
است و عجیب این که نویسنده ی ناشناس داستان هم به خاطر خط 
معروف و مشهورش, توسط این مرد ناشناس. شناخته وکشف شده است ! 
عدم ذکر نام راوی مذکور, در کتاب های رجال عالمان برجسته ای که 
معاصر وی بوده اند, مانند: علامه حلی و ابن داوود) صاحب کتاب رجال آبن 
داود که تالیف کتابش در سال 707 ه. ق به پایان رسیده است (و اینکه 
هیچ نامی از او در این کتاب ها به چشم نمی خورد و هیچ کدام از انها حتی 
یک کلمه درباره ی او سخن نگفته اند عجیب است حال آنکه مساله مهمی 
بودخ است (63) در‌خالی که آگو اننکایت» صحیه باس مان آن به کوته 
ای است که طبعا می بایست معاصرینش را تحریک نماید تا آنرا در زمره 
دنل اخاست تسس اماه رنه ال ردیر ام مالفا تاره دام 
زرا حطالنتی کم اهمیت کر اراس تال کردم اند حال آن کم کر ای 
او که علاوه بر جنبه های حساس کلامی, دارای ابعاد فقهی نیز هست., 
طبیعتا می بایستی انعکاس گسترده ای در محافل علمی و دینی آن زمان 
داشته باشد وقتی می بینیم دانشمندان اسلامی, مطالب و داستان های کم 
اهمیت تری را در نوشته هایشان_ آورده اند ولی این داستان را نادیده 
انگاشته اند. پی می بریم که شاید آن را دروغ و باطل به حساب آورده اند 
با انکه روایت :را نشنیده اند, سا آنکه اه وان نها حن روا 
هنوز ساخته نشده بوده است ! 


در کتب علامه مجلسی, افندی و نوری؛ کلامی که بر ستایش علی بن 
فاضل مازندرانی دلالت داشته باشد, نیافتیم. 0 راوی مجهول این 
خبر) علی بن فاضل (که با نسبت مازندرانی از او یاد می شود در ضمن 
داستان, خود را عراقی الاصل معرفی می کند. گرچه محتمل است که 
شاک توا نها سس با شاه آه با اصالت اه 
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متفاوت باشد., ولی به نظر می رسد سازنده ی این داستان, دچار اندکی 
کم حافظه گی شده است که یک بار. او را به نام مازندرانی و بار دیگر, 
می دهیم و بر آن, این حقیقت را بیفزاييم که هیچ یک از معاصران علی بن 
فاضل, او را توثیق نکرده و مورد اعتماد ندانسته اند و فقط کسانی او را 
قابل اعتماد دانسته اند که صدها سال پس از او زیسته اند و جالب این که. 
دلیل و مستند آن ها در اعتماد به او, ظاهراً خود روایت جزیره ی خضرا 
است: با توجه به این:تکات: نتیخه می گيریم که: اطمینان به. صحت. آن چه 
او برای ما نقل می کند امکان ندارد. چون احتمال می دهیم اصل قضیه و 
ريشه داستان, از بافته های ذهن اوست که برای رسیدن به شهرت يا برای 
نایل شدن به اهداف دیگری ان را ساخته است, هم چنان که در طول 
تاریخ, نمونه های آن را مشاهده کرده ایم. همه ی این احتمالات وجود دارد 
و هم ی آن هاء ما را به شک در این داستان و راوی آن فرا می خواند. 
شاید کسی بگوید که شخصیت های برجسته ی دیگری هم وجود دارند که 
نویسندگان معاصر آن ها, نامشان را در کتاب های رجالی خود نیاورده اند و 
شاید نسبت به این راوی نیز همین مسئله اتفاق افتاده باشد. ولی ما با 
دقت متوجه می شویم که این پاسخ در حقیقت تلاش بیهوده ای است. زیرا 
این چنین شخصیت هایی اگرٍ چه در بعضی از کتابهای دیگری که در همان 
زمان تألیف گردیده, به قلم آمده و مطرح شده اند. یا این که حداقل, , مورد 
اعتماد بودن آن ها با قراین و شواهدی غیر از آنچه خود آن ها راجع به 
خودشان گفته اند ثابت شده است, بر خلاف علی بن فاضل, یک داستان 
منحصر به فرد نداشته اند که کتاب های معتبر تاریخ. مانند آن را ثبت و 
ضبط نکرده باشند. 


آری, همین که معاصران علی بن فاضل, داستان او را نادیده انگاشته اند و 
هب گونه خبری از آن نداده اند باعث برانگیخته شدن شک و نا کضانه جدی 
ما سبت به او می شود. 


توثیقات: 
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» فضل بن یحیی کاتب, از شهر واسط. شخصیتی است با فضیلت و عالمی 
است بزرگوار, و کتاب کشف الغمه را از مولف ان) اربلی (شنیده و نقل 
کرده و به خط خودش آن را نوشته و مقابله و تصحیح نموده و اجازه نقل 
آن را ند نیز از مولف؛ دریافت کرده است «(54) 


2 زر نهر انن.می کوند: 


# اخارم وان اه ای ابالفه ار و ام ان کشا ات که کات 
کم امه | اسساه کردوره ارنای کات مات ای واه اه 


است. « 


3. به مرحوم خویی نسبت داده اند که بعد از آن که او را به عنوان 
دانشمندی زر که سنوده است, می فرماید: 


4 قصان مت خی ور واشظ به کانیه اشعال داشته ده کش الم را ان 
قوف ی هی ان اش ک وم استه آه که را یه 
ی 
صاحب کشف الغمه اجازه دریافت کرده است. « 


1 کلام شیخ حر عاملی؛ توقی رای یی توت نمی نود " چون کلمه 


جلیل بر وثاقت دلالت ندارد و نیز داشتن اجازه روایت از مرحوم اربلی 
دلیل بر وثاقت نیست. 


2 از آنچه مرحوم تهرانی گفته است. فهمیده می شود طیبی از شاگردان 


9 آنچه به مرحوم خویی نسبت داده شده است, در واقع کلام او نیست : 
بلکه اگر دقت شود. معلوم می شود وی کلام شیخ حر عاملی را بدون هیج 
اظهار نظری نقل 
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می کند (55) پس این نظر مرحوم خویی نیست؛ بلکه او اصل روایت و 
جریان را غیر معتبر می داند. از ان مرحوم سوال شده است:» در 
بحارالانوار داستانی است درباره جزیره خضرا که آن را علی بن فاضل به 
طور مفصل بیان می کند. در این داستان؛ قف شناد اباحه خمس اشاره 
شده است. برخی شیعیان به استناد اين روایت می گویند: 


خمس در زمان غیبت واجب نیست. نظر شما در این باره چیست؟ «آیت 
الله خویی در وا می گوید: ۳ روایت و ِِ ندارد «. (56) پس 
ار و ای 
رجال موثق شمرده می شود (7ظ) ولی نکته ی مهم در این مقام, ان است 
که از کجا معلوم است فضل بن یحیی که در داستان جزیره ی خضراء به او 
وی ای ها ار ی ی ی اه ی ۱ 
دارد؟ 


ناچار باید گفت: چون در خود نوشته, توسط نویسنده به این مطلب اقرار 
شده 9 یابنده ی را , به همان اسم نسبت داده 1 
اب کب 0۳7 
ای را می توان مستند قرار داد و بدان استدلال کرد که دارای سلسله سند 
موثق به نویسنده ی کتاب باشد, وگرنه هر کس نوشته ای می نوشت) 
چنان که برخی نوشتند و وارد اخبار کردند (و آن را به شخص مورد وثوقی 
نسبت می داد, مثلا می گفت این نوشته ی زراره بن اعین یا محمد بن ابی 
عمیر و... می باشد. احتمال دو نفر بودن از بیان میرز | عبدالله افندی 
( او می گوید:» حق این است که هر دو یک نفرند. («8د). 
پس یکی بودن آن ها - آن طور که میرزا عبدالله گفته - جای بحث دارد و 
میرزای افندی هم دلیل خود را بر آنچه آن را حق دانسته, بیان نکرده است 


نکاتی دیگر درباره سند. 


علاوه بر این ها چند نکته دیگر درباره سند این داستان وجود دارد: در زمان 
های 
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گذشته و قبل از عصر رواج چاپ, آن چه موجب اعتماد به نسخه های 
مکتوب خطی می شد, اجازه ای بود که مولف با واسطه پا بدون ان به 
افراد شناخته شده می داد. برای نمونه. مرحوم مجلسی قدس سره در 
مجلدات اخر کتاب بحارالانوار به ذکر اجازه های خود برای نقل از کتاب ها 
می پردازد و بدین ترتیب. نقل خود از کتاب های انان را مستند می سازد. 
ولی نوشته ی جزیره ی خضراء: 


الف: هیچ ارتباط مستندی با نویسنده ی آن ندارد. 


ب: هیچ مدرکی که صحت انتساب نوشته را , به عالم فضل , بن علی طیبی 
کوفی نشان دهد, وجود ندارد. 


ج: یابنده ی ناشناس نسخه) کسی که می گوید من جزوه را به خط فضل 
بنر عا ای کوفی اه آن راتسا کر رای کت سر 
کسی است تا بتوان نسبت به وثاقت يا عدم وثاقت او ابراز نظر کرد. این 
تخر انار ما تاشتاخت و اتمه ونست. و خضو‌صیات: دیکر. اف کافلا 
مک لت سر اصالت ‏ او ریات ی ی کی ام وه 
طور قطع مرحوم مجلسی نیست, چرا که ایشان با صراحت فرمودند: که 
تنها به نقل از رساله متداول بسنده کرده است و به دنبال صاحب رساله 


کت هی ام ری تا مایم کش سین کی انس شا غیی خطظ یی اتف 
« محل تردید و غیرقابل اعتماد است. ۹ , صد سال پیش از او 
فوت کردم بوده است. واین شخص ناشناس چگونه خط طیبی را 
شاخته: ۱۱ آبا خط نی که صدسال پیش از او فقوت کرژه بوو ها این اجه 
برای مردم متداول و شناخته شده بود که این مرد ناشناخته نیز ان را می 
شناخته است؟ شاید واقع مطلب براین شخص, مشتبه شده باشد به این 
جهت که فلا وقتی که دیده ینغ : این داستان را روایت فی. کند: فکر 
کرده لابد کاتب آن هم اوست در صورتی که بین این دو امر, ملازمه ای 


این داستان از نظر سند مورد خدشه است و هیچ راهی برای تصحیح و 
جبران آن به 


ص :58 5 


بنابراین, برداشت ها و اظهارات بعضی از معاصران (59) در مقام تقویت 
دا را مورد مناقشه و ایرادهای جدی است و مطالبی 
وا کذ:به: بر کان ها تفت داده: کاملا دوز از واقع است. 

ب. مصادری که داستان انباری را نقل کرده اند 

1 - کتاب تعازی تالیف محمد بن علی علومی 

1. مرحوم نوری در جنه المأوی (60) و نجم الثاقب (61) 


2 شیخ زین الدین بیاض عاملی در الصراط المستقیم (62) آن را به 
صورت مختصر اورده است؛ 


3. آبن طاوس در جمال الاسبوع: 

4 سید نیلی در کتاب السلطان العفدح عن اهل الایمان؛ 

5 مرحوم جزایری در انوار نعمانیه. 

بررسی مصادر و نقل های داستان انباری: 

درباره این داستان باید گفت تمام ناقلان. آن را از ز کتاب فی التعازی ال 
محمد صل الله علیه و آله و سلم و وفات النبی صل الله علیه و آله و سلم 
تألیف ابوعبدالله محمدبن علی العلوی الحسینی, نقل کرده اند. نسخه ای 


از این کتاب: در خزانه رضوی علیه السلام بوده و محجدت نوری؛ آن را 
استنساخ کرده است. این کتاب راء شریف ابوعبدالله محمدبن لت بن 
الحسن بن عبدالرحمان, در سال 43 برای ابوالحسین زریدبن ناصر 
الحسینی روایت ت کرده است. (63) بنابراین, تألیف کتاب: در نیمه نخست 
قرن پنجم بوده است. شولفته کات هم عضر شید ری بوده است. 


ی 
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می نویسد:» نسخه مطبوع تاریخ بغداد, روایت ه صاحب کتاب التعازی است 
و مشایخ او در این نقل, ابی اسحاق ۹ بن احمدبن محمد معدل 
طبری است که شریف ری انیت کر ان را نزد او قرائت ت کرده است «. 
(64) نتیجه اين که کتاب تعازی در قرن پنجم) سال 443 ه. ق (روایت 
تقندمر ول نقل: ا شا که در بانان, کعاب: آمدم: مرخوط نه ,سال: 54 
ات ی یک ضن‌ سا بان یت کات اسان که در ان تنعل 
شده, فاصله است. 


سل است که اس داسان راتسا که کار ی بایان کناب آورده اند 


قرینه دوم, عبارت الذریعه است که می فرماید:» الحق ب آخره «؛ یعنی 
این داستان یت ب التعازی نبوده و ۱ بت ان ضميیمه شده است" دمن 
التعازی افزوده آننتت: 9 ارت تصور شود که لابد 1 داستان: 
اشیاه ات و تاسان‌ تفر ۸43 تقل شام ولی نه نطو انشا 543 توینه 
شده است. این سخن, به دلیل های گوناگون. مردود است. 


1. تاریخ ها, با حروف نوشته شده اند, نه اعداد و چنین خطای فا حشی در 


2 راوی اصلی داستان» انباری «در سال 443, نه فقط به دنیا نیامده بود, 
بلکه چه بسا پدر و مادر او نیز هنوز به دنیا نیامده بودند. 


3.( ابن هبیره « که نام کامل او» یحیی بن محجمد ابوالمظفر «و وزیر چند 
خافه اس یم و اسان ور بت در که ار اهای اقا تاه 


0 قمری و متوفای 560 قمری است. (65) 
وی در سال 544 قمری به وزارت مقتضی لأمرالله رسید. (66) 


همچنین علامه محفقق, شیح آقا بر ک تهرانی, در صحت روایت مذکور 
تشکیک کرده چنین مینویسد: 


) این داستان درآخر یکی از نسخه های کتاب تعازی تالیف محمد بن علی 
علومی مرقوم بوده است پس طلم بن فتح الله کاشانی, گمان کرده است 
که داستان مرقوم, جزو 
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آن: کنات انتفت در اضفرکین. که اشتاه کرت هممکن تست اسان خرو ان 
کتاب باشد زیرا یحیی بن هبیره وزیر که این قضیه درمنزلش اتفاق افتاده 
در تاریخ 560 وفات کرده ومولف کتاب تغازی دویست سال بروی تقدم 
ذاشته است: علاوم: تران ذرفتن دانتان نیز تتافضاتی دیدم. میشود:زیرا 
احمد بن محمد یحی انباری که ناقل داستان است میگوید: وزیر از ما پیمان 
گرفت که داستان مذکور برای احدی نقل نکنیم ما هم به عهد خود وفا 
کردیم وتا زنده بود برای هیچ کس ابراز ننمودیم بنابراین ان داستان بعد از 
تاریخ وفات وزیر یعنی 560 اتفاق افتاده باشد در صورتی که درمتن 
داستان عثمان بن عبدالباقی میگوید: احمد بن یحیی انباری داستان را در 
تاریخ 543 برای من حکایت کرد (67) ثانیا, در سند این داستان باید درباره 
دو نفر بحث شود: 1 - کسی که این داستان برای او اتفاق افتاده و خودش 
جزیره را دیده است 2 - کمال الدین انباری) کسی که داستان را شنیده و 
اولین ناقل آن است (. 


کیک ان رای فان ورگ خرن انشکالن ی نت 
ایا هی ار ی شا ین ان اه 
نمی داند و فقط گفنه شده او میهمان عون الدین هبیره وزیر (68) بوده و 
نزد او از احترام خاصی برخوردار بوده است. کاقیا, این شخص یک نصرانی 
بوده که با دیدن انهمه جریان مسلمان نشده وبر نصرانیت خود باقی مانده 
افیا ی اک و۱ 


2 کفضال الذین اتبارق: ظای | مهو اعت هدر کت شیف و نید کری 
از او نیامده است. البته شاید همان ابوالبرکات ادیب باشد که سال 513 ق 
متولد شد و در 77< ق‌ وفات پافت ؛ ولی اولا توثیقی از عامه و خاصه ندارد 
و ثانیا کسی این جریان را به او نسبت نداده است. (69) از طرفی سید بن 
طاوس, قصه را نقل نکرده, بلکه عبارتی را نقل می کند که برخی از ان 
چنین برداشتی کرده اند که او به این داستان اعتنا داشته است. او می 
گوید: روایتی با سند متصل یافتم پیرامون اینکه امام مهدی صلوات الله 
علیه 
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فرزندانی دارد که آنان متولیان امور در کشورها و مناطقی از دنیا می 
اصا ای ار ان ار 0 
مجدت نوری از این عبارت استفاده می کند که منظور آبن طاووس. جزبره 


خضرا است؛ لذا می گوید:» و ظاهرا بلکه به طور یقین, اشاره به این 
روایت دارد و خدا عالم است «. (71) 


اشکالی که این جا به نظر می رسد. این است که زمان حیات سید بن 
طاووس بعد از قصه اول) طیبی (بوده و در هر دو قصه, بحت اولاد مهدی 
آمده است. این که منظور سید, قصه دوم بوده است. ادعایی بدون دلیل 
است " یت آن دلیل داریم؛ ۰ پس نمی توان گفت سید این داستان 


تنها سندیت محکمی ندارد بلکه جعلی بودن ان قوت بسیاری دارد !!! به 
گونه ای که بسیاری از علما ودانشمندان ان را داستانی تخیلی ودور از 


در مقاله بعدی سعی میشود این داستان را از لحاظ محتوا بررسی کنیم 
ونشان دهیم که مواردی در محتوای این داستان وجود دارد که جعلی بودن 
ان را فریاد میزنداز ان جمله اعتراف در داستان به تحریف قران !!۱! 


ات ۱۳[ 
منابع وپینوشتها: 

مش ار ناوضر و یفن ما عون هک رنه 
صص 52 54 


نقل را نیز به 
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علامه مجلسی سبت داده اند 


3 - ر. ی حجزیره ی خضراء در ترازوی نقد, علامه جعفر مرتضی عاملی؛ 


4 -. ر. 1۹1 مجتبی کلباسی, » بررسی افسانه جزیره خضر |ء «, فصلنامه 
انتظار, شماره 1 2 3 4. 


) در تدوین این پاسخ... شد. 

6 هی تشه نک لاش ات ی ناوت وش آیم د 
اسان کات راازعا هار شهل کر رهرزلی ادن های فراواین با نع 
علامه مجلسی دارد. 

7 الا ی 2 فص( ون 


ومع خر مره مت هر فان اک یره وس 


1403 ق 


0 - محدث نوری, نجم الثاقب, ص 296, ج 2, قم, جمکران, بی تا. 
1 - مقابیس الانوار ص 11 و 16 

2 - روضات الجنات, جح 4, ص 217 و 298. 

3 - کفایه الموحدین, ج 3, ص 390. 


4 - مراجعه شود به) دراسه فی علامات الظهوروالجزیره الخضراء (سید 
جعفر مرتضی عاملی/ 263 


5 - الذریعه, ج 5 ص 106؛و ج 4, ص 94؛وج 1 ص 109 


و مه اوه الخشراع اسف الک کی ما خکن شور ماحت 
الریاض. 

0 - مطبوع بالهند و مصدر باسم السلطان شاه طهماسب الصفوی... و 
الجزیره هو تالیف فضل بن یحیی الطیبی کتب فیه مارواه له الشیخ زین 
الدین:علی بن-خاضل الصا ندراتی فی‌اشته 699 تما 
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شاهد فی تلک الجزیره و آ ورن ترجمته السید میرشمس الدین محمدبن 
میراسدالله التستری فیما کتبه بالفارسیه فی اثبات وجود صاحب الزمان 
ل ای ای 9 


- الذریعه, جح 5. ص 601[ ولعل هذه الترجمه) ترجمه کرکی (هی التی 
ادرجت فی طی رساله شمس الدین محمد بن اسدالله او آنها ترجمه 
للسید شمس الدین محمد نفسه ادرجها فی رسالته. همان, جح <5, ص 106. 


2 - وجدت رساله مشتهره بقصه الجزیره الخضراء فی البحر الأبیض 
احببت ایرادهاز لاشتماله قلی: ذکر من رآه و لما فیه من الغرائب و انما 
افر ق لها بای الم خاش هقی الاو له الم مرو گرا ها کم 
وجدتها, ٍ بحارالانوار, 2 ص‌ 9 93 2 بیروت, موّسسه الوفاءء 1403 


ق. 

لاه مین بحان الاتارسض اه خن 90و اشسارات دار اتعارضف) 
لبنان « 

اش هر عاملیه اتات اهداهن عبات دوص 707 

4 - اثبات الهداه, باب 33, ح 3. ص 707 

5 - امل الاأأمل, ج 1, ص 141 

2 تا عم 2 اه 2 

7 - کشف الغمه, ج 3, ص 344 


8 - البته اگر علت عدم اعتماد او به روایت جزیره این باشد که خود آن را 
کشف کرده, یا جهات دیگری باشد, که به برخی از آن ها اشاره شد و به 
برخی دیگر هم اشاره می شود, دیگر نمی توان عدم اعتماد او را به روایت 

جزیره؛ قرینه گرفت که او فضل بن یحیی را دو نفر يا یک نفر می دانسته 


۱ ت‌. 


9 - هذا مضافاً الی الاجماعات المنقوله الکثیره جداً المتیٌده بالثار و 
الاعتاه ان اشمت الا اسان شم ار المفال خی الماخه بو اه 


فا قای ی هی وت ام اس ان الصا ان 
کر الصاخب یل اللهسالی فرچد الشریت و ی ای با تخاس 


0 - و فی قصه جزیره الخضراء و البحر الابیض... ما یدل علی فضل عظیم 
للسید... و هذه مرتبه جلیله لایعادلها شیّ لو صح النقل. وحید بهبهانی, 
الفوائد الرجالیه, جح 3, ص 136, بی جا,؛ 


ص :564 


ار 
لدعم رتم0 1 جر 92 رش 109 


106 


وهی شالت له بح علی آلسعسن ها قظیها در سور 
106 


5 و( لین امن ور 79 


6 هار لاوس روص 10 
7 هار لاخ کر مس 9 15 

ها هارمه رش 10 

که امل لا مرن ورهار 10 مود 
0 - بحارالانوار, ج 1, ص 30 

1 - بحارالانوار, ج 53 

ره 


وهی رتفا له امعم غلی امن ها فان اه ور 
125 


4 - تبصره الولی؛ ص‌ 23 
کت ربا القلهاعج فرص 175 


7 مفالم آلخفیدن لا ول رو و 
8 تجه التافترض 296 ویاض العلا, ض 175 


لواسیا سیخ انا من ماه یوم المخاصین .و لار اه وی این تعرایفت 
ها را بر ساده لوحی حمل کرده و گفته است:» شاید او در اوج بیماری و 


تب بوده است ؛ چون خودش به مریضی اقرار کرده و شاید در خواب دیده 
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اسلامی, 1414 ق, ص 1<2. 


2 - سید جعفر مرتضی, جزیره خضرا در ترازوی نقد, ترجمه: محمد 
سپهری,. ص 196. 


3 - این دو بزرگوار, از رجالیان بزرگ و هر دو, در علم رجال صاحب 
تالش‌سند امه کدامه لین فاسل ه داستان آه اشاود ای بکروه 
اند. 

قی مواقم سر یی سر غلی نم لفط ین اتطافه 
اا سا باعل فا و ان کی ای ی وا اب 
بن عیسی الاربلی کتبه بخطه و قابله و سمعه عن موّلفه و له منه اجازه 
8 بفداد, مکتبه الاندلس. 1404 ق. 


جا, بی ناء 1413 ق. 


رو یه مت ی تم توت ارو ات آنتی ص 
لک ی ساره ال لت اف سا ور 
5 مسلله 351 

ی 

9 - فاضل معاصر, حجت الاسلام مهدی پور 

1 - نجم الثاقب. ص 380300 


2ل اس ام لیس ی ای هی 20 یی تحار 
السکتته الم تضویه لاخیاء انار الحعفر هی ۲ 


3 - آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج 4, ص 205. 


4 - آقا بزرگ تهرانی, الذریعه, ج 4, ص 205. 

دوب کامل این آیر ه 1 رصن 321 

66 ِ الکامل. 0 5 ض‌ 1146 

7 - دادگستر جهان ابراهیم امینی ص 207 

8 - نام او یحیی بن هبیره و از اهالی دجیل است. در سن کودکی وارد 
بغداد شد و به درس پرداخت و پس از قبول مسوولیت های متعدد بالاخره 
از طرف سلطان مسعود سلجوقی به سمت 

ص:566 


وزارت تعیین شد. وی. آثار و کتاب های متعددی دارد. در سال 555 ق در 
بغداد درگذشت و همان جا به خاک سیرده شد) وفیات الاعیان, ج 6 ص 
243). 


الریمالم ۱۸ هبات ان دص 139 


0 - و وجدت روایه متصله الاسناد بان للمهدی صلوات الله علیه آولاد 
خماه ولاه قف اطراق. بلاد الیخر علی خایه عظیفه هم ضقات. الایرار: 


1 و الظاهر بل المقطوع آنت اشاره الی هده الزوابه و الله. العالم: تم 
الناقب. ص 296. 


تنها منجی 

ازدواح امام زمان (عج) وجزیره خضراء قسمت سوم 

پهیسندن؟ مزر یور شتاعت 4:24 ب. ظ وه 9/92 
ازدواج امام زمان (عج) وجزیره خضراء قسمت سوم 
مقدمه: 


در مقالات قبلی عنوان کردیم که عده ای بر این باورند که امام زمان (عج) 
ازدواج کرده اند وفرزندان بسیاری دارند آنها دلایل بسیاری بر این ادعای 
خود داشتند که هر کدام را قبلا بررسی کردیم تا رسیدیم به داستان جزیره 
خضرا, ملاحظه کردیم که یکی از دلایل اینگونه افراد قبول داستان جزیره 
خضرا| است. 


داستانی که در آن بیان شده امام زمان (عج) در جزایر ناشناخته ای به 
همراه فرزندانشان زندگی میکنند و ی 


ص: 567 


همانطور که بیان کردیم این داستانها از زبان اشخاصی مجهول الهویت بیان 
شده بود وبا دلیل وبرهان دريافتیم که اين داستانها از لحاظ سندیت بسیار 


اما آن چه مهم تر است بررسی داستان از نگاه متن و محتوا است. 
بررسی متن 


برای بررسی متن داستان جزیره خضرای معروف بحث را از دو نظر پی 
می دیریم . 


اول, تناقضاتی که بین نقل های مختلف داستان وجود دارد 
دوم اشکالاتی که به متن وارد است. 
الف: تناقضات بین نقل ها: 


نکته ی عجیب در مورد داستان جزیره این است که: روایت مورد بحت از 
طریق کشف خط» فضل بن یحیی «نقل شده است. 


مرحوم سید هاشم بحرانی) متوفی 1107 ق. (و هم چنین علامه مجلسی ) 
متوفی 1110 ق. (در نقل خود, به کشف مذکور تصریح فرموده اند. با اين 
همه بین دو نقل, تناقض ها و اختلاف های اشکاری وجود دارد همان طورکه 
بین روایت با متنی که شهید نستری ان را به عنوان داستان جزیره خضرا 
نقل فرموده تناقض های دیگری وجود دارد. ما در اینجا به موارد ذیل می 
پردازیم: 
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1 - شهید قاضی نستری صراحتاً فرموده اند:» بین شهری که علی بن 
تال اه ار ها را 
بوده است که دو روز آن از بیابان بی آب و علف گذر می کند ولی بقیه راه 
آباد می باشد و شهر های زیادی و متصل به هم دارد. («1) 


ولی مرحوم مجلسی در همان متنی که گذشت و هم چنین سید هاشم 
بحرانی (2) می فرمایند: :» فاصله, 25 روز بوده که دو روز آن از مسیر 
بدون ات و آبادی عبور می کند و بعد از آن شهر ها به یکدیگر پیو سته 
اند.... « 


2 - در بحارالانوار تعداد امرا و نیروها و پاران حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف, 300 نفر ذکر شده است؛ ولی مرحوم بحرانی تعداد 
رها در دک کیوه است 3 

جزیره خضرا فقط نام این پنج نفراز علمای شیعه مطرح بود: 1. سید 


ولی در نقل بحرانی, تصریح می کند که نام سه نفر از علمای شیعه مطرح 
بود. 


1 شیخ ابوجعفر طوسی؛ 2 سید مرتضی علم الهدی؛ 3. شیخ ابوالقاسم 


و فت او الفا شم حلی تن اه دم متام با نت نی مخالفت 
فرموده ودر این مسائل حق با شیخ طوسی است. (4) 
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4 - در روایت ت علامه مجلسی, یکت ای که وه یهن اه نام 
۹ ۵ ۱9 ولی مرحوم بحرانی نام او را 
جعفربن اسماعیل حلی ذکر کرده است. 


5 - در نقل مجلسی آمده که:» پس چون روز شانزدهم حرکت ما بر روی 
دریا فرا رسید, اب را سفید مشاهده کردم. » 


ولی در نقل مرحوم بحرانی این طور امده که:» پس پنج روز در دریا 
حرکت کردیم و چون روز ششم فرا رسید اب را سفید مشاهده کردم. 
(«5) 


6 - روایت مرحوم مجلسی مي گوید:» سید شمس الدین به علی بن 
فاضل, گندم و جو بخشید پس آن ها را به صدوچهل دینار طلا فروخت. 
«ولی در روایت بحرانی آمده است که:» او آن گندم و جو را به 25 دینار 
طلا و به همین مقدار درهم نقره فروخت. («6) 

7- در نقل بحرانی تناقض دیگری به چشم می آید چون در یک جا, علی بن 


فاضل به شمس الدین محمد عالم می گوید: ۳ آپا نو امام را دبده ای, او 
جواب داد: 


نخیر ولی پدرم او را دیده است. (<7) 
پس از این سوال كِ جواب, روایت ه این طور ادامه می پابد که: :> لنیید 


شمس الدین به من گفت امام ۳۳ التسلام) در آغاهر شالت کنا. این 


گنبد تشریف می آورند و گرد آن حضرت جمع نمی شوند مگر مخلصین. به 
او گفتم: شاید تما هم جزء آن:ها:باشید ۱ بسن کربه کرداه کفنی: اگر خدا 
بخواهد. («8) 


پس با توجه به این که سید شمس الدین نایب خاص امام زمان (عج) در 
این جزیره 
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است معلوم می شود که لابد حضرت را دیده است, چون چه کسی برای 
دیدن امام شایسته تر از اوست. علاوه بر این, جواب او هم ظهور در اثبات 
دارد. 


بنابراین اگر ما جواب او را با دیده ارزش و اعتبار بنگریم بین این پاسخ و 
پاسخ قبلی او تناقض آشکار می شود. 


8 - در نقل مرحوم مجلسی ذکر شده است که شمس ِِ پنج درهم از 
درهم های مخصوص جزیره به علی بن فاضل عطا کرد. علی بن فاضل هم 
گفت:» من این درهم ها را برای برکت در پیش خود محفوظ داشته ام. » 


ولی در روایت بحرانی می گوید:» علی بن فاضل به نقل از شمس الدین 
چنین می گوید: برایم یادآوری کرد که: ره هیچ درهمی وارد و یا 
خارج نمی شود و درهم های آن ها همان حواله هایی است که برآن مقدار 
حواله نوشته شده است.... («<9) 


9 - در روایت مجلسی با صراحت می گوید:» وقتی علی بن فاضل دانست 
که هنوز چهار ماه تا آمدن آذوقه از جزیره ی خضرا باقی مانده, به جهت 
طولانی بودن مدت,؛ ناراحت شد و در مدت چهل روزی که پیش آنان اقامت 
داشت روز و شب را جهت زود آمدن آن هاء به درگاه خدا دعا می کرد و در 
عصر روز چهلم به کنار دریا رفت و در جهت مغرب نگاه کرد و شبحی را از 
دور دید و.... « 


در حالی که روایت بحرانی می گوید:» او مدت یک هفته نزد آنان اقامت 
کرد و بعد به طرف دریا رفت, از فاصله ی دور شبحی را مشاهده کرد... 
«(10) 


حدودی کفایت می کند. گر چه ممکن است شخص آگاه, با مطالعه و دقت 
نظر و مقایسه ی متن 
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های مختلف با یکدیگر. موارد دیگری را هم بر این ها بیفزاید. 


دقت در اين تناقض هاء با توجه به این که ما می دانیم مأخذ هر دو منیع 
نوشته ای است که به خط» طیبی «یافت شده, این سوال را مطرح می 
کند که چگونه .فتن یک:زوانت تا این مقدار تغاوت: کرده و این قاقض های 
روشن در آن پیدا شده است؟ 


شم ندید آمدن این تا قض ,ها 


اشکالات فوق زمانی تقویت می شود که به این نکته توجه داشته باشیم که 
در تمام نقل ها داستان به صورت وجاده) یعنی یافتن در کتابی و بدون نقل 
مستقیم از شخصی به دست اوردن و از ناقل این جریان چیزی ندانستن 
(ذکر شده است؛ یعنی همه گفته اند:» فقد وجدت فی خزانه امیرالمومنین 
علبه لام و یعتی آن-را باختتم و آین:سعی از سیدنت و ستهاع: است. 
حال, جای این پرسش است که آیا اینها یی نسخه» وجاده «است يا این که 
سه نسخه و به خط طیبی وجود داشته است؟ 


از سوی دیگر برای حل این تعارضات می توان گفت: 


1 - احتمال قوی دارد نویسندم ی داستان؛ یعنی کسی که خطوط آن را 
ساخته و دوخته است, در آغاز آن را نوشته و به خط طیبی کوفی نسبت 
داده است پس از آن تصمیم گرفته که آن را با افزودن بعضی نکات جالب, 
بای نی لته آرار داسمما ان زاس یی که یمور 
بوده, نسبت دهد. لذا در متن آن, اختلافات زیاد و فاحش, آشکار شده 
است. 


2 - اگر تعارضی بین متن بحرانی و مجلسی وجود داشت مخصوصاً متونی 
که مجلسی به خط خودش نوشته است متن مجلسی مقدم است؛ زیرا 
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از مجموعه علما داشت و به صورت گروهی فعالیت می کرد؛ ؛ اما بحرانی 
به تنهایی کار می کرد و شخص پرکار و فعالی بود و زیاد می نوشت لذا 
ممکن است هنگام نوشتن اشتباهاتی از روی سهو واقع شود. 


نکته قابل تنوجچه اين که این تناقضات نمی تواند به اصل داستان خدشه ای 
وارد کند : یعنی اگر چه نقل های مختلف در بعضی قسمت ها با هم متفاوت 
است, ولی شاید تواتر معنوی را ثابت کند کند؛ مثل اين که یکی می گوید: 
تصادف شده و شخص دیگری می گوید: دعوا شده و نفر سوم می گوید: 
دیوار خراب شده است که از مجموع کلام آن ها می توان نتیجه گرفت 
حتماً حادثه ای رخ داده است. ان فن ها نو شاخص قضاوت درباره این 
داستان باشد بررسی جملاتی است که در نقل های مختلف بیان شده است 


و ما در قسمت بعد به ان می پردازيم. 
ب: دیگر اشکالات وارد بر داستان: 


لازم به ذکر است که در بررسی اشکالات وارد بر متن داستان, توجه ما 
بیشتر به داستان علی بن فاضل است., زیرا ضعف داستان انباری بر همه 
معلوم است و چندان مورد توجه و استناد قرار نگرفته است. ضمن این که 
اشکالات نقل علی بن فاضل را هم ندارد؛ لذا به برخی اشکالات آن نیز 
اشاره خواهیم کرد. 


بررسی جزیره خضرا از لحاظ محتوا: 

برخی از مهم ترین ایرادهای متنی داستان از این قرار است 
اشکال اول: 
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دلالت داستان بر تحریف قرآن: 


بزرگ ترین و اساسی ترین اشکالی که بر متن داستان جزیره خضرا وارد 
است, این است که این داستان. در بردارنده مطالبی است که با معتقدات 
ما سازش ندارد؛ ماند مشاه تخریف. قوآن بر از خمله-مظالیی که ور 
ضمن گفت وگوی علی بن فاضل) مجهول (با شمس الدین) مجهول (آمده 
است, تصریح به تحریف قرآن است (11) 


به این قسمت داستان که از زبان فاضل است توجه کنید: 


» با سید شمس الدین, گفت وگوی بسیار کردم و قرآن را نزد او خواندم. 
اف ناوخ اوحاظ ارات ان ری اباتها هس اراط همست 


پر سیدم . 


» چرا قبل و بعد برخی آیات قرآن با هم مرتبط نیستند؟ شاید درک و فهم 
مخدود هزه نف نماد مه عم ای سرد قاری انات: همین 
مشکلی که می گویید. دارد و علت, اين است که چون پیامبر اکرم رحلت 
کردنندوبت: فرش خلافت:طاهری جضرت امیرالمومنین علیه السلام را 
غصب کردند. حضرت علیه السلام تمام قرآن را جمع آوری کرده و آن را به 
ای ای ار ار 
من دستور داده است ان را بر شما عرضه کنم و بدین وسیله, , حجت بر 
شما تمام شود؛ اولف فر عون تضرود این ات کفتتد» ها از به:قران 
شما نداریم «. حضرت فرمود:» البته حبیب من, پیامبر اکرم صل الله علیه 
و اله و سلم, چنین برخوردی را از شما به من خبر داده بود؛ ولی می 
خواستم بر شما اتمام حجت کنم «. سپس حضرت در حالی که دعایی زیر 
لب داشت و می گفت: 


» خداوندا! تو روز قیامت بر اينان گواه باش «به خانه برگشت. آن گاه 
ابوبکر اعلام کرد: 

» هر کس قرآن يا جزیی از آن را دارد بیاورد «. ابوعبیده جراح و عثمان و 
سعد بن آبی وقاص و معاویه بن ابی سفیان و عبدالرحمن بن عوف و 


طلحه بن عبید و ابوسعید خدری و حسان بن ثابت و گروه هایی از 
مسلمانان 
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آمده و قرآن را جمع آوری کردند؛ ؛ ولی آیاتی را که در مذمت بعضی بود, 
خدف. کردتدل لد تن ید .که آباه راهظا فستتی: فان که 
اشبر الضو متیر آن را به خط خود جمع کرده بود: نزد حضرتت: ضغب الافمز 
متحفوط اسبت :و همه کش در آن وجود: ارده حنی حکم خراش وارد. کردن: 
البته اين قرآن فعلی, پس شکی در صحت آن نیست و کلام خدا است «. 
(12 


1 - با کمال تعجب می بینیم که شمس الدین مذکور در قصه, به صراحت 
می گوید که قرآن جمع آوری شده در زمان خلفاء تحریف شده است !!۱ 
یعنی کسی که این داستان را بیذیرد, بایستی با یک خبر که مجهول الراوی 
و نهایتا خبر واحد است, تیلب 1 زیت فر اش حل 0۳ که بقل فر 
متواتر است و نص قرآن نیز به حفظ آن | ز هرگونه تحریف, تصریح دارد. 
همانگونه که در قرآن آمده:» لا تخْن تَرّلت آلگر و 5 له لحافظّون «البته 
۱ و ۳ 0 97 . (13) 


از یک طرف همه مسلمین بر این مطلب اتفاق دارند که حداقل در اين آیه 
ی شریفه تحریفی رج نداده است و از طرف دیگره ان ها تفه 
محفوظ بودن قرآن از راه یافتن 1 زیادی یا 
نقصان, دلالت دارد. اگر کسی هم ادعا کند که شاید خداوند قرآن را پیش 
تعضی ان افرای حفظ مروزم اس و یه قران ها ی فرانهات که در 
اختیار مردم قرار دارد تحریف شده باشند. سخنی باطل و غير قابل قبول 
است. چرا که هدف از نازل فرمودن قرآن, هدایت و راهنمایی مردم و 
تفکر و دقت در آیات آن است: لا ریب فیه هدی للتّفین (14)؛ ؛ این کتاب 
بی هیچ شک راهنماي پرهیزگاران ایست.» لیدب بُرو آپاته «(15). تا امت در 
آیات آن تفکر کنند. ‏ قلا دیون الفْرَآن أمْ علی فُلوب آففالها (16). آیا 
منافقان در آبات قرآن نفکر نمی کنند با بر دلهایشان ففل» [ جهل و نقاق ] 
زده آند. و این . مطلب. مسلم است که امر هدایت با 
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اندیشه در آیات قرآن, مخصوص یک فرد يا یک گروه نیست و حفظ قرآن 
هم باید برای رسیدن به چنین هدفی باشد. بنابراین قران, در صورت 
تحریف, کنات هداجت وبا کنابی که‌در آنسشی, ونفردندی رام تباید تیسنت: 
همانگونه که دیگر نمی توان کسی را : به خاطر عدم انديشه و عدم تعمق 
در آیات آن سرزنش و نکوهش کرد. 


هم چنین ادعای این که بگوییم؛ زر شاید تحریف, تنها در ایاتی صورت گرفته 
که در هدایت مردم با مورد قبول ما نیست. چون هدف 
دشمنان و منافقان از تحریف قران,. ضرر رساندن به جنبه ی هدایتی ان 
است؛ به اين معنا که می خواهند جنبه ی هدایتی داشتن قر آن و بی تردید 


2 - بر مطالب گذشته باید این نکته را هم افزود که: اهتمام و توجه زیاد به 
قران و نوشتن و حفظ و تعدد نسخه ها و شیوع ان در بین مسلمین از 
زمان پیامبر اکرم و زیر نظر مستقیم پیامبر قرار داشتن قران تا حدی بود 
که تبدیل و تحریف قرآن را به یکی از امور محال و ممتنع مبدل می 
ساخت امی‌انطان»فرآن» بسن فزار نع می رید به: در جنگ صفین؛ 
سی هزار قاری قرآن حضور داشت. (17 برای روشن تر شدن مطلب 
کافی است به یاد داشته باشیم که هنوز کم تر از سی سال از وفات پیامبر 
اکرم نگذشته بود که قژای قرآن, به ده ها هزار نفر می رسیدند. (18) 


بنابراین چگونه فردی جرأت می کند چنین جنایت بزرگی را مرتکب شود با 
توجه به این که هنوز صحابه بزرگوار و نیکوکار پیامبر و غیر آن ها وجود 


داشتند. 


چنین کسانی - بدون شک - موجب. آشوب و فنته. ای تزرگ می شدند که 
دیکر نمی تهآستند. آن:زا قرو شانتوه نبرد خنسر کسی که هو ای تفس ام 
وسوسه کرده و به این دام خطر ناک سوق داده است مورد لعن تاریخ در 
همه زمان ها و همه نسل ها قرار خواهد گرفت. ما خوانندگان را به کتاب 
حقائق هامه حول القرآن الکریم ارجاع می دهیم, زیرا آن چه که برای 
بطلان ادعای تحریف قران لا زم بوده, در ان کتاب امده است و هم چنین 
نویسنده ان ثابت کرده است که ادعای تحریف قران؛ توسط دشمنان دین 
و به قفصد 
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من فیوان ,تیش فرا نیزر کم الم اه الا خیم او 
کر ترد امام زان عليه السلام انفت: ولی به کفته ایت اللهخویی. آن 
قرآن, همراه تفسیر» تاویل و بیانات و توضخا نط است, : نه این که قران 
دیگری باشد. (19) 


4 - در روایت تصریح شده است که علت عدم ارتباط بین آیات قرآن این 
است که ابوبکر قرانی را که امیرالمومنین علیه السلام اورد. رد کرد؛ اما 
مطلبی در روایات ما وارد نشده است. اگر اين داستان را بيذيريم. باید 
قائل به تحریف قران شویم که به دلایل بسیاری کاملا مردود است 


از سوی دیگره علامه مجلسی و علامه طباطبایی در ذیل تفشیر آبه یی 
گفته اند؛ ترتیب فعلی قرآن, به همان ترتیب نزول نیست ؛ بلکه خود پیامبر 
ظل نله که و آله سم ی فص مس یه عروا کا فوان ند چیه 
غذه ناست من ایات دلیل بر .خذف نیست. 


5 - در روایات آمده است: کسی که از جانب حکومت مأمور جمع آوری 
قران شد. زید بن ثابت بود و بعد از او, ابن مسعود, اتف ین اجب ومعار بن 
جبل بودند که از قراء نیز به شمار می رفتند ؛ کسانی که با قرآن و قرائت 
حفظ آن, تیاو اش ندیه تافسان چن برحی نهایات فیی دک شارت 
و حتی تأکید کرده اند که اين افراد مقام و موقعیت قابل توجهی در جریان 
جمع اوری قران داشتند که توسط خلفا تعیین شده بود. 


ولی در این داستان, هیچ سخنی از این ها به میان نیامده است؛ بلکه نام 
کسانی برده شده انست که قطعا از کرد ورد کان قرآن و از قراء نبوده اند. 
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6 - معرفی یک شاعر به عنوان قاری قرآن و مسئول جمع آوری قرآن: 


داستان, دو جا حسان بن ثابت را از قراء قرار داده است و حال ان که 
چنین نیست؛ بلکه او تنها یک شاعر است و همین طور افراد دیگر غیر از 
عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب که فقط این دو نفر از قراء بوده اند. 


7 - بین صدر و ذیل داستان جزیره خضراء تناقض وجود دارد؛ چون در پایان 
اين قسمت می گوید:» هیچ شبهه ای در صحت و سلامت قرآن فعلی از 
جوز یوت تفت ۲ ؛ در حالی که قبل از اين گفته بود» آنچه از نقاط ضعف و 
بدگویی های دشمنان در قرآن بوده, حذف شده است «و این تناقضی بین 
صدر و ذیل این قسمت از داستان است. 


: ضعیف و بی اعتبار هم چون داستان مذکور, مهم ترین سند اسلام و متقر. 
ترین آن را تحریف شده بداند که این نهایت بی فکری و کم خردی و دوری 


از فلج منظی آمت. 


چگونه می توان قرآن متواتر و تضمین شده را که همه ی ائمه علیهم 
که ان اس ادف کر < دازا کي تال مرت قیدانت دا ی 
به توایع آن توجه دارند؟ ! 


شاید اعماد به این عکایت ور مانند آن؛بوده کفهساسفانم برخن ار علما یه 
تخزیف.قر آن فائل شنده اند. 
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در ثانی کدام عقل سلیمی باور میکند که کتاب وسخن خداوند حاوی مدح 
وستایش خلفا و پا بدگویی از آنان بااشد که کسی بخواهد آن را حذف 
کند !!!۱ 


ان الله استاد حسن زاده شا اندیشمند تزر ی معاصر, در کتاب نفیس 
هشت رساله ی عربی بحث مفصلی را در خصوص عدم تحریف قران در 
رساله ای مستقل با عنوان فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب 
الاربات آورده اند این ترساله مشتمل بر بکات دفیق,و اززشمندی است که 
مطالعه ی ان برای همه ی قران پژوهان لازم است. 


ایشان در خاتمه رساله می نویسد: 


» محدث نوری به داستان ها و حکایت های سست و روایت ت های بی اساس 
خعشی یه انیت با رف بعضی ار آها مه عصن گر انس ال کید 


قرآنی که فرودآوردنده اش فرموده: لا تَخْنْ تلا الذکر و [ئا لة لحافظون 
(20) 


تحریف شده است؟ ا... کتاب های دیگر محدث نوری هم بهترین گواه است 
که ایشان هر چند محدث بوده, ولی محقق و پژوهش گر نبوده است. 


پس بهتر آن بود که پای از گلیم خویش, بیرون ننهد و به قدر خوبش سخن 


بگوید... « 


و عجیب است که محدث نوری در خطبه ی همان کتابی که ادعای تحریف 
قرآن مفن. کا آورده است:» الحمد لله الذی انزل وه عبده کتابا جعله 
شفاء لما فی الصدور؛ سپاس خدایی را که بر بنده اش محمد صلی الله 
علیه و اله کتابی را نازل کرد که در ان. شفای بیماری هایی که مردم در 


دل دارند, قرار داده شده است. « 


شاید منظور ایشان, شفا دادن مردمی است که در زمان پیامبر صلی الله 
علیه و اله 
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زندگی می کردند, چون قرآنی که - به زعم ایشان - پس از ارتحال رسول 
خدا| تحریف شده است., چگونه می توانند شفا بخش بیماری ها باشد؟ ! « 


او او ای تا ای را اک توت ای راون وه 
استاد خود, مرحوم آیت الله شعرانی است. می آورد که در آن, کتاب فصل 
الخطاب محجدت نوری نقد شده است. در یک فراز از آن نسخه. مرحوم 
او اپ و اس و تین 
با توا استا ی کر ای سا انا کت ی 
فرماید: 


«حکایت جزیره خضرا جعلی است و در جعلی بودن آن هیچ شکی نیست» 
(21) 


احادیث. اشتفغال دارد. وی تعلیقه های سودمندی بر 0 لد کتاب 
بحارالانوار نوشته است. هنگامی که به جلد 52 بحارالانوار و داستان جزیره 


ی خضراء می رسد می نویسد: 


» داستان جزیره ی خضرا تخیلی است که نویسنده ی آن به رسم قصه 
پردازان؛ آن را تنظیم کرده است. این گونه قصه پردازی, شیوه ی 
مشهوری است که در روزگار ها ان را» رمانتیک «می گویند. داستان های 
رمانتیک در خوانندگان, تأثیر زیادی دارد و آن ها را به سوی خود جلب می 
کن اگر مردم بدانند که این داستان ها تخیلی و غیر واقعی است. نقل آن 
ها مشکل آفرین نیست. (22)) 


و در پانوشت دیگر همین جلد از بحارالانوار می نویسد: 


» این قصه از ساخته های فرقه ی» حشویه «است. (23) زیرا آنان اعتقاد 
دارند که: 
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قرآن از نظر لفظی, تحریف شده است. (24» 


مورد انکار شدید علمای اسلام است. 


رم 
نازل شدن قرآن بر هفت حرف: 


در داستان علی بن فاضل چنین عنوان کرده است که:» هرگاه مقداری از 
قرآن با اختلاف قاریان وا ی مي گفتم:؟ جمزه چنین 


پیش از هجرت پیامبر اکرم صل الله علیه و اله و سلم به مدینه بر هفت 
ی بعد از هجرت, در حجه الوداع, جبرئیل نازل شد و گفت: 
ای محمد ! قران را بر من بخوان, تا به تو اوائل سوره ها و اواخر ان و 
شان تدول آن,رازیاد بدهم و 9 
ی ی ۱۲ 
انصاری و ابوسعید خدری و حسان بن ثابت و جمعی از اصحاب در محضر 
پیامبر آمدند و پیامبر شروع به تلاوت و قرائت قرآن از اول تا آخر کرد. 
بفتن.هر کخا اخلافین بو جب رتیل آن ترا بیان .هی کرد و امیرالمومنین آن را 
یاد داشت کرده و بر روی پوست می نوشت. بنابراین تمام قران. قرائت 
امیرالمومنین است «. (25) 


نقد و نظر: 
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1. چرا این قرائت را قرائت علی علیه السلام می داند و چرا آن را قرائت 
بت صل ال افو الم ملد تام ات« حالین که خصرت آردرآاسه 
خواند؟ و چرا قرائت جبرئیل نباشد ؛ در حالی که او تصحیح می کرد؟ ۳۳ 
قران صحابی دیکر تباشد؟ 


به چه علت نوشتن حضرت علی علیه السلام باعث شده که همه ی قرائت 
قرآن به امیر المقمنین اختصاص داده شود و اختصاص به پیامبر صلی له 
علیه و آله يا جبرئیل يا هر کدام از دیگر صحابه که حاضر و ناظر و شاهد 
واقعه بودند, داده نشود ؟ ! 


2 اين گفته که:» قرآن, بر هفت حرف نازل شد «, باطل است و در مقابل 


آن, روایات دیگری وجود دارد که می گوید: ۳ القرآن واحد نزل من عند 
الواحد و انما الاختلاف یجیی من قبل الرواه «۰. (26) 


3 این جا آمده است که قرائات. هفت تا است؛ در حالی که قرائت. یکی 
بیشتر نیست. اگر بخواهیم مماشات کنیم, باید بگوییم ده تا است؛ چنان که 
مرحوم خویی همه را مطرح و سپس اشکال می کند. 


4 طبق این قصه, اختلافی که جبرئیل حل می کرد, به اوائل سوره ها و 
اواخر آن ها و شأن نزول آیات مربوط بوده است ؛ : پس ربطی به قرائت 
ندارد که سید شمس الدین در جواب اختلاف قرائات ار را بیان می کند. 
اگر مراد, اختلاف در آیات باشد, فعنایشن تحریق دن قران است* ارم در 
زمان خود پیامبر صل الله علیه و آله و سلم که این برداشت, مخالف خود 
قصه است؛ زیرا گفته است:» حتی اعلژفک اوائل السور و آواخرها و شأن 
نزولها «و نگفته است:» آیات را به تو پاد بدهم «. 


5 مگر قائل به اين حرف باطل شویم و بگوییم جبرئیل اشتباه های پیامبر 
ها هه اه یا دی ات ایا 
ها را تصحیح فرمود و 


ص:582 


امیر الم متین علیه السلام هم آن ها را یادداشت و حاضرین در مجلین هم 


این معنا, توهین به پیامبر صل الله علیه و آله و سلم و مطابق افسانه 
غرانیق است که قائل به خطای پیامبر صل الله علیه و اله و سلم است و 
بطلان این افسانه, در جای خود ثابت شده است. (27) 


پناه می بریم از انحراف و لغزش در گفتار وکردار. 
در این قسمت., نکات ذیل رایاد آوری می کنیم: 
ال ها نی انم روا دحا سار ا مهاب الاب غا ال 


ترول شوه ها حاهل نودم انم ولی ار طرف ویر بر ظنی نطر ان اهر اد 
فانلبشويم که صحابه ,ساهین ضلی اللف علیة و آله: به این فطالب: اشتنایی 


داشتند به اين جهت که آن ها با نازل شدن » بسم الله الرحمن , الژحیم 
«می فهمیدند سوره ی قبلی تمام شده و سوره ی دیگری آغاز می گردد. 
(28) 


ب (بر مطلب قبل این نک: نکته را باید بیفزاییم که پیامبر هميشه و در طول 
متالیان ها ای ی و فضایل 
سوره ها را برای مسلمانان بیان و همه ی آن ها را نام گذاری فرمودند. 
نام هایین که از آن زمان تاکنون مشهور و متداول می باشد و هیچ گاه در 
تاریخ نیامده است که مسلمانان در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله راجع 
به این موضوع, اختلاف داشته باشند يا پیامبر صلی الله علیه و اله در این 
قبیل امور, قبل از حجه الوداع یا بعد از آن. کوچکترین شک و تردید کرده 
باشند. 


ج (با صرف نظر از موارد فوق این سوال مطرح می شود که آیا برای 
شناخت ابتدا و انتها ی سوره ها و شأن نزول آن ها باید همه ی قرآن بر 
جبرئیل خوانده شود ؟ آیا کافی 
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نیست که جبرئیل در موارد خاص. یکی یکی آن ها را بیان کند؛ به این معنا 
که با توضیح یک مورد. به مورد بعدی پرداخته وان را معین فرماید؟ 


یا به نظر شما قرآن آشفته و در هم ریخته و آیه ها و سوره ها ی آن به 
یکدیگر آميخته بوده است ؟ اگر چنین باشد پس نقش نویسندگان وحی که 
پر اون جهن مفدسن, بیا مین صلی.الله علیه و ال می. کزدیدند: ده سورخ 


است ! 


0 آی 3 شأن نزول و اوائل سوره ها و اواخر آن: اختلافی وجود داشته 
است تا جبرئیل به حل ان بپردازد؟ هیچ دلیل و شاهدی بر وجود چنین 


اشکال سوم : 


نکته دیگری که قابل ذکر است داستان بحر ابیض است. شما می دانید که 
بحر ابیض در شمال کشور اتحاد جماهیر شوروی قرار دارد که این داستان 
نمی تواند در آن جا اتفاق افتاده باشد. البته به بحر متوسط هم بحر ابیض 
کفته ضی شود که ان دانشان مق عواندین آنحا افای افناده باشد: لدکن 
باز هم همه این دریا بحر آبیض نامیده می شود, نه نقطه خاصی از آن که 
تافل دساف آن-حا زا ش ماه اشت, ان کسی ون من اسان سس بر 
دقت کند مجعول بودنش برایش روشن می شود. 


دز اداستان تین خضرایین فاضل ما تدرانی مین خهانیم * اب های. .سشفید 
از هر طرف جزیره را احاطه کرده است. .. و هرگاه کشتی دشمنان ما وارد 
آن نق وه عر نمی رده « ولی در داشتتان نیک با آن: که به چند جزبره 
سفر می کنند, هیچ خبری از آب های سفید و وضعیت غیرعادی نیست؟. ۰ 9 
آن را دارای هفت حصار می داند و از برج های محکم دفاعی آ نت تاوفن 
کند. حال اکر این جخزیره به. وسیله اب های.سفید و تیروق غیبن: محافظت 
می شده, به حصارهای محکم چه نیازی داشته است؟ 
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این مطلب وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم سید 


شمس الدین و چندین نسل از اجداد او در ان سرزمین زندگی می کرده 
اند؟ ! 


بهترین دلیل تجربه است 


در روایت» جزیره ی خضرا «نقل شده است که کشتی های دشمنان وقتی 
وارد دریای سفید شوند به برکت و عنایت مولا و پیشوای ما, صاحب الزمان 
(عج) غرق می گردند گرچه بسیار محکم باشند. 


ما نمی دانیم آیا کسی از مومنین در طول قرن ها کوشش کرده به جزیره 
ی خضرا برود تا برای هميشه این مطلب را ثابت کند که» مومنین از غرق 
شدن در امان هستند. « ! 


بیش تر از هفتصد سال از کشف این جزیره) بنابر ادعای این داستان (می 
گذرد ولی ما هیچ کوششی از این قبیل مشاهده نکرده یم ولو این که این 
تلاش حداقل از جانب یک نفر صورت گرفته باشد! 


با این که ما از شیعیان و از کسانی که فدایی محبت سادات و اهل بیت 
هستند و به مسائل برادران خود در هرگوشه ای از جهان اهتمام می ورزند 
پیوسته چنین انتظاری داشته ایم. اینان باید مانند یک فدایی از جان گذشته, 
جان خود را در راه زیارت چنین اماکن شریفی نثار کنند ؛ جایی که فرزندان 
امام در آن زندگی می کنند و خود امام هم - حداقل یک مرتبه در سال - آن 
جا را به قدوم خود مزین می سازند . به ویژه در اين زمان ها که هواپیماها 
وکشتی های زیادی در اختیار مومنین است و می توان آن ها را اجاره یا 
حتی خرید و بدین وسیله مسافرت های منظمی برای سفر به جزیره 
تدارک دید ! تا معجزه ی بزرگ دریای سفید, اشکار شود و ایمان مومنین از 
روی یقین باشد و دشمنان 
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و کفار هم هلاک شده, رهسیار دوز خ گردند! 


و نیز آشکار شدن این معجزه, سبب غزت دین و شکست و ذلت کافران و 
منکران شود زیرا وقتی این حقیقت مهم کشف و تجربه شد و صحت آن 
به اثبات رسید دیگر ترس و وحشت و ناشکیبایی برای چیست؟ 


| 
متر. شناسایی شده است و مردم بر تمام زوایا و گوشه های ان اگاه گشته 
اند. ولی با این همه هیچ کس بر چنین جایی دست نیافته و بر اين گونه 
جزیره ها و شهرها آگاه نشده است. اگر وجود می داشت, به طور حتم و 
همم تیه از هم شین را کر الامی هه ات می: ده 
بنابراین به طور قطع چنین مکانی وجود خارجی ندارد 


و اما این پندار که این سرزمین از دیدگان همه ی جهانیان پنهان می باشد, 
چنان که وضع خود حضرت مهدی علیه السلام نیژ بدین گونه است.؛ اگر 
نظریه ی اول در مورد نحوه ی غیبت صحیح باشد. نظری است که برخی از 
محققان ان را ابراز داشته (29). 


و برای تأیید آن وسعت قدرت خداوند, و روایتی را که طبق آن, حضرت 
وتول اکرم(صلی الله علیه و آله) یم سکام ادای فان در برخی اوفات ان 
دید کفار مخفی می داننه است سنا هد آورده اند. 


ولیکن این اتدلال امکان فعلی این گنه سمانی یا انبات من که که و قوع 
از را و ما نیز قدرت بی نهایت خداوند را در بالاتر و بزرگ تر از اين اندازه 
قبول داریم, لکن وقوع این جزایر در خارج را نفی می کنیم و میان پنهان 
شدن حضرت مهدی علیه السلام و یا حضرت رسول معظم صلی الله علیه 


چرا که پنهان شدن حضرت مهدی علیه السلام و یا رسول اکرم صلی الله 
یه الهیرای این ات مسا فان ار کفند آنانتوسصفن مانده: 
بتوانند به هدایت مردم 
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دنق بو انان حجت را تمام تمایتد. تن فان شین انان. ها قانون 
معجزات ت-مطایق است, زیرا.ان قانون غبارت ه است از این که هر گاه کامل 
ساختن حجت, متوقف برمعجزه باشد, خداوند آن را به وجود می آ زد و 
توسط آن نوامیس طبیعی را خرق می نماید و در خارج از اين حد معجزه 
ای پدید نمی اورد, و بر اساس همین اصل, نظریه ی اول را که - نظریه ی 
خفای بدن باشد - رد کرده. نيذيرفتيم, زیرا برای سلامتی حضرت مهدی 
علیه السلام و دوری ایشان از آفات, نیازی به پنهان شدن دائمی نیست. 


اما این که یک شهر و يا جامعه ی اسلامی بخواهد به طور کلی از دیده ها 
پنهان شود برای برپا داشتن حجت و یا اتمام آن, نیازی بدان گونه پنهانی 
نیست, زیرا فرض بر آن است که افراد جامعه انسانی با اسلام آشنا شده 
و حجت بر آنان تمام گشته و دیگر نیازی به انجام معجزه نیست, و فرض بر 
ان بود که امن بودن چنین جامعه ای از خطر دشمنان متوقف بر پنهانی آن 
است و چنین مسئله ای در اسلام شناخته نشده و از قانون عمومی 
معجزات خارج است و لذا درباره ان معجزه ای روي نمی دهد. بنابراین 
اگر چنین جامعه و کشوری باشد به ناچار باید ظاهر و اشکار بوده باشد, که 
در این صورت شناخته می شود, و چون نه ظاهر است و نه شناخته شده, 
پس وجود خارجی ندارد. 


صورتی که پنهان شدن یک جامعه مسلمان؛ برای برکنار بودن از آفات 

نان درست باشد, باید غیبت شدن اجتماعات اسلامی دیگری را که در 
طول تاريخ, در معرض هجوم دشمنان قرار گرفته اند, صحیح بدانیم. ولیکن 
چنین چیزی روی نداده است و اگر قانون معجزات وقوع آن را ایجاب می 
نمود, به هر حال روی می داد. 


گاهی گفته می شود که در این جامعه ی نمونه ی فرضی, ویژگی بزرگی 
است که آن را از سایر جوامع ممتاز ساخته است و آن وجود حضرت مهدی 
علیه الستلام در آن-خا می بانشدر به تاخار جایز ات خداوند این سر زمین.ر۱ 
به غیب بودن اختصاص دهد. 


وه 3 
صحیح خواهد بود 2( ای ِ سلامتی حضرت و پنهانی 
شهرها نیست, زیرا بنابر هر دو نظریه ی اساسی که در مورد نحوه ی غیبت 
مطرح است. ان حضرت علیه السلام می تواند سلامتی 
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خویش را در هر جای وی بدون این که نیازی به غیبت 
نخواهد ماند. 


حتی می توانیم - با توجه به آن چه در مورد اتمام حجت ذکر شد - بگوییم 
بلکه کامل کردن حجت بر ان متوقف بر ظاهر بودن ان و وجود ان به 
صورت جزیی از عالم بشری است, و این مطلب از قانون تمحیبیص و 
اصمان ای که بر بانمه ال خفل ات شوه ات انا ی شید 
چرا که یک فرد مسلمان و يا یی جامعه ی اسلامی, هر چقدر با هجوم 
امواج کفر روبه رو گشته و در مقابل انحرافات گمراه کننده مقاومت کند, 
و در راه زاره مقدس خویش؛ , فداکاری کند, به همان اندازه ایمانش 
قوی تر و راسخ تر و اراده اش پابرجاتر و نیرومندتر می گردد. پس درگیری 
نظامی و یا عقیدتی او با کفر و انحراف؛ خود جزیی از برنامه و سنت 
امتحان خداوندی است., تا هر کس هلاک گشته از روی دلیل باشد و ان 
کس که زندگی یابد و جاویدان شد نیز با دلیل و برهان باشد. 


بدین ترتیب اتمام حجت متوقف بر این برخورد و درگیری است ظهور 
حضرت مهدیر علیه السلام متوقف بر این آشفاتن و تمحیص است. این 
برخورد و این آزمایش در جامعه ای روی خواهد داد که خفن دا ۵ 
سایر جوامع مرتبط باشد, نه در جامعه ای که در پنهانی, با راحتی به سر 
می برد و با افکار و اندیشه های خود زندگی کند. 


نابراین قانون تمحیص و امتحان و قانون معجزات, با غیب بودن هر جامعه 
ی مسلمان و يا برکناری و عزلت ان از عالم. منافی می باشند. پس ار 
اين مجتمع نمونه وجود داشته باشد, باید ظاهر باشد, و چون نیست. پس 
وجود هم نخواهد داشت. 


ففجود.ها از آن جه ور کذشته کفتیم. که ایزن دو روایت بر همان اساس 
نریم اون انیت داش شم ان همین فطلت ات در ایا سس که 
نظریه اختفای جامعه از نظریه اول که خفای بدن باشد, دورتر و بیهوده تر 
است. زیرا با پذیرفتن نظریه ی دوم. دیگر نیازی به این مطلب نداریم. اما 
ی ی ما ی ی 


کاش می دانستم که مدعی پنهانی شهرها, چرا به سیاق دو روایت که بر 
وجود آن 
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شهرها دلالت می کرد, توجه نداشته که سیاق آن ها از دو نظر با این عقیده 
منافات دارد: 


1 - مضمون روایت مازندرانی است. که دریای سفید بدان جهت بدین 
عنوان نامیده شده است که ۳ صافی هم چون آت فرات؛ اطراف آن 
جزیره ها را فرا گرفته است و هرگاه کشتی های دشمنان بدان جا وارد 
می شوند, به قدرت خداوند و برکات حضرت بقیه الله غرق می گردند. 


اگر اين جزیره ها پنهان از دیده ها بودند, چگونه دشمنان بدان جا راه می 
یافتند؟ ! اری. در این صورت همان پنهانی برای حفظ و حمایت ان ها 
کفایت می کرد. بنابراین وجود این اب صاف, خود بهترین دلیل بر عدم 
اختفای این جزایر است. 


2 - اگر اختفا صحیح باشد, باید برای هیچ کس از بیرون معلوم نباشد, به 
جز افرادی که در درجه عالی وثاقت و اطمینان باشند. زیرا اگر برای دیکرز 
افراد اين مسئله کشف شود احتمال خطر و حمله دشمنان وجود دارد. 
پس هنگامی که کاروان راوی در دریا به اين جزیره ها رسیده و مسلمان ها 
و مسیحیانی با اختلاف مذهب و روش هایی که دارند در آن جا هستند؛ 
ایحا را کدی که 


گفته اند: شاید آن کشورها الاأن هم موجود باشند ولی خدا آن ها را از نظر 
پاسخ داشته باشد, اصلا نمی دانم چه ضرورتی ایجاب کرده که در مورد 
چنین موضوع بی مدرکی , به این گونه احتمال های سست و باور نکردنی 
متوسل شوند! گفته اند: بر فرض اين که چنین کشورهایی اکنون وجود 
نداشته باشند, باز هم می توان گفت: در اعصار گذشته موجود بوده اند 
لیکن بعدا خراب شده و ساکنینشان منقرض گشته اند. 


اين احتمال نیز چندان اساس و پایه ای ندارد, زیرا اگر چنین کشورهای 
وسیع و اباد و شیعه نشینی در زمین وجود داشت. باید کثیری از مردم از 
نحو اجمال, در تواریخ ثبت نموده باشند, عادتا بعید بلکه محال است که 
چندین کشور بزرگ وجود دشته باشد ولی هیچ کس از 
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وجود آن ها اطلاع نیابد و اين فقط نصیب یک مرد ناشناس و مجهول الهویه 
ای گردد. بعدا هم به طوری آثارشان از صفحه ی روزگار برداشته شود که 
حتی در حفاری ها و صفحات تاریخ نیز نام و اثری از ان کشورها و 
۱ 


بر دانشمندان مخفی نیست که با امثال این حکایت ها نمی توان وجود 
چنین کشورهایی را اثبات کرد زیرا اولا: ناقل این داستان مهم, یک مرد 
ناشناس و مجهول الهویه ای بیش نیست که سخن اش اعتبار ندارد. ثانیا: 

ن نیست چنین کشورهای نمونه ای در زمین وجود داشته باشند اما 
احدی از آن ها اطلاع نداشته باشد, مخصوصا در این عصر» که تمام نقاط 
زمین نقشه برداری شده و مورد توجه دانشمندان است., لیکن بعضی ها به 
طوری از این داستان و وجود کشورهای مجهول دفاع کرده اند که گویا از 
ارکان مسلم اسلام دفاع می کنند. 


اشکال چهارم 
مساله ریت در زمان غیبت کبرا: 


از اشکالات حجدی دیگری که به این داستان وارد است؛ مساله رویت در 
زمان عیبت کبر | است. در این داستان, چند بار به مساله رویت اشاره شده 


است: 


الق اش انشا آمدم ات کت لین فاص اش الم 


پر سید. 


» کسی که مدعی می شود در دوران غیبت مرا دیده است. دروغ می 
گوید : پس چگونه در این جا کسانی هستند که حضرت را می بینند؟ «و سید 
در پاسخ او گفت: 


راست می گویی. حضرت., این کلام را در آن زمان. به دلیل کثرت 
دشمنانش فرمودند اعم از نزدیکان حضرت و فرعون های بنی العباس تا 
جایی که بعضی از شیعیان. 
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بعضی دیگر را از بردن نام حضرت منع می کرد؛ ؛ ولی امروز, مدت ها از 
غیبت گذشته و دشمن از او مأیوس گشته و سرزمین ما نیز از دسترسی و 
له آنان دون اشت و اخ‌ از انان هکت خصرت هه ها دفترسی دار 
(30) 


نقد و نظر: 


1 - این جا فلسفه عدم ریت را خوف حضرت از دشمنان بیان کرده است 
و سپس علت امکان رویت حضرت در جزیره را طولانی شدن مدت, 
مأیوس شدن دشمنان از دستیابی به حضرت و دوری جزیره از دشمنان و 
ظلم آن ها بیان شده است. ضی یز بله؛ یکی از حکمت های غیبت 


ی 9 1 7 بیان شده است " ولی این طور 


را نفی می کند. 


شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب الحق المبین فی تصویب المجتهدین و 
ِ ۶جهال الاغبارنین که آن را رای فر ندش نوست: می کید 


یکی از مشکلات اخباری ها, اعتماد بر همه روایات است., تا جایی که بعضی 
از فضلای انان. در کتابی مهجور و جعلی. قصه ای از یکی از داستان 
سرایان دیده اند بدین مضمون که: جزیره ای به نام جزیره خضرا| وجود 
دارد,و در ان بزای. اهام زفان و فرزندان اه‌خانه هایی است. بش او) 
داستان سرا (برای یافتن آن جزیره حرکت کرد, تا اين که به شهری رسید. 
یبن .. معلوم شد در این جزیره» طوایفی از مسیحیان نیز رتدکی.هی کنتد: 
آری؛ گویی این شخص, اخبار و روایاتی که بر عدم وقوع ریت حضرت 
امام عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت کبرا دلالت دارد. ندیده 
و به آن برخورد 
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نداشته است و گویی کلمات نز کان و علماء را که بر عدم وقوع دیدار 
دلالت دارد, ندیده است (31) 


اگر در توجیه آن روایات گفته شود که برای زمان خاص) زمانی که ترس از 
دشمنان وجود داشته است (وارد شده. می گوییم: پس این داستان هم 
برای مکان خاص وارد شده است و فقط می تواند ریت در جزیره را 
شامل شود. در صورتی که, تعلیل در اين داستان عام است) تطاولت المده 

نی منه الاعداء (. از طرف دیگر, به عقیده ما منظور از روایات نافی 
رویت؛ نفی مطلق ملاقات نیست : . چویر ملاقات هاي غير اختیاری و بدون 
برنامه از پیش تعیین شده) به صورت ناگهانی (کراراً برای برخی از علما و 
بزرگان و حبنی افراد عادی اتفاق افتاده است که نمی توان منکر آن شد, 
آنچه موود انکار اسب طلافات اخیاری اشت: (32) 


ب. در داستان انباری امده است: 


بک تساک نفد آیان باعیم و از اروسیت ساحته الامو را داش 
جون معتقد بودند که امسال سال ورود و امدن او است ؛ ولی ان دو نفر به 
یا اس و ی ماه 
(33) 


نقد و نظر 


در بخش دیگری از قصه, سید شمس آلدین که نایب خاص امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه الشریف در آن جزیره بود, در جواب این سوال که آیا 
را دیده ای گفته بود:» نه؛ من او را ندیده ام ؛ ولی پدرم برایم نقل کرده که 
صدای حضرت مهدی را شنیده ولی شخص او را ندیده است؛ اما جدم. 
شخص حضرت مهدی را نیز دیده بود (34) چگونه ممکن است نایب خاص 
حضرت. او را نبیند؛ اما دیگران بتوانند از روی اختیار او را 


ص :592 


ببینند؟ ! (35) 


ج در روایت مرحوم تخرانی اضده است: 


علء بن فاضل به شمس الدین گفت:» آبا امام را دیده ای؟ «در پاسخ 
گفت:» نه؛ اما پدرم دیده است «. 


در دو سطر بعد می گوید: 


شمس الدین گفت:» امام زمان. سالی یک بار به آن بقعه می آید و فقط 
مخلص ها آن جا جمع می شوند و آقا را می بینند «. گفتم:» شاید تو هم از 
مخلاص ها هستی «. 


گریه کرد و گفت:» ان شاء الله «. (36) 


البته گفتن» ان شاءالله «دو دلیل دارد؛ ممکن است برای تردید باشد و 
ممکن است برای تبیمن و تبرک و معلوم بیست این جأ مراد, کدام یک 


است. 
د. در این داستان چنین امده است: 


همان طورکه ما از باغی به باغ دیگر حرکت می کردیم, ناگهان شخصی با 
چهره نورانی در حالی که دو پارچه) برد (پشمین سفید بر خود انداخته بود, 
از کنار ما گذشت و سلام کرد. چهره این شخص, مرا جذب کرد و به سید 
گفتم:» این شخص کیست؟ «پاسخ داد:» این کوه سر به فلک کشیده را 
ی ]| رن گفت : 


درختی پرشاخه جاری است. ان جا قبه ای است که با اجر ساخته شده 
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من نیز هر صبح جمعه آن جا می روم و امام علیه السلام را از آن جا زیارت 
(37) 


نقد و نظر 


سید شمس الدین, پیش تر گفته بود امام را ندبده است؛ ولی در این 
قسمت می گوید هر جمعه به قبه می روم و امام را زیارت می کنم و این 
دو با هم منافات دارند. 


ات اه ی سس 
ملازم با رویت بیست و شاید مراد سید؛ زیارت از راه دور و به صورت 
غیابی باشد که این توجیه مویداتی نیز دارد؛ از جمله این که: 


سیدشمس الدین می گوید:» ازور الامام منها «و نگفت» ازور الامام فیها 
م«وِ این نشانگر ان است که از راه دور و بدون رویت زیارت کرده است. 


اه رت 


1 - چگونه کسی که ادعای نیابت خاص دارد و از ملاقات های امام علیه 
السلام مطلع است, خود, آن حضرت را ندیده ها 
پدر رنه یتک آن حضردت را شنیده ۰ است ۱ در جای ویحر داشتانر اوعا می 
کند که او) امام زمان عج ( پدرانش را در مدینه, عراق و طوس. زیارت 
می کند و به سرزمین ما برمی گردد. 


ورود و خروح ان حضرت نیز مطلع بوده و ان حضرت خود در جزیره ی 
خضراء تفاین. اسشت: حال, چگوثه انفت کنسی که:چنین: اطلاعات دفیفی: از 
امام علیه الساام دارجو ان حضرت؛ را فیدم ات 
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ور هک ای سای انم اهر 
می دید ورفه فده ار حضرت می گرفت و دیگر تعبیر» آجد «معنا 


نداشت. 


3 - در ادامه, علی بن فاضل می گوید:» من به پيشنهاد سید, برای زیارت 

امام به آن قبه رفتم و پس از استقبال خادم های آن جاء از آب چشمه وضو 
گرفتم و دو رکعت نماز خواندم و از طرف دیگر, ممکن است گفته شود 
مراد از زیارت. همان ریت است : زیرا علی بن فاضل از زیارت از راه دور 
سخنی به میان نمی آورد و پس از خواندن نماز می گوید: سک از خادمان؛ 
درباره ریت پر سیدم ؛ در حالی که او برای زیارت رفته بود ؛ ولی اسمی از 
زیارت نمی آورد. حتی پس از آن که به او می گویند ریت ممکن نیست, 
می گوید: ۳ التماس دعا گفتم و از آن کوه, پایین آمدم «. پس او به قصد 
زیارت) رویت (رفته بود و وقتی به او گفتند ریت ممکن نیست, باز گشت. 


پس اشکال و شبهه وارد | ست. 

اشکال پنجم: 

تین لابق مق ود هقصجه هقی روم :3 06۱و زار 9 
کنم و بعد می گوید:» آن جا به برگه ای برمی خورم که تمام آنچه در 
قضاوت میان مقمنان مورد نیازم می باشد, تن ی بابفه »2 

نقد و نظر 


1 چه کسی قادر است راستگویی شمس الدین را در مورد ادعاهایش 
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اگر بپديریم که او در ادعایش کاملا صادق ِِ این سوال پیش می 
۱ 1 
نیاز به این ورقه باشد؟ ! 


3 - چگونه می توان این احتمال را ۳ دانست که یکی از شیطان های 
انسی و يا جتّی یا حتی یک یا دو نفر خادم گنبد چنین ورقه ای را نمی نوشته 
و زیر گنبد قرار نمی داده اند تا سید شمس الدین با حسن نیّت و پاک دلی 
و به خیال این که, ورقه از جانب امام معصوم است به آن جا آمده وآن را 
بردارد. در حالی که او واقعا" تحت تأثیر یک نیرنگ باز زیرک قرار گرفته 
بود؟ 


اشکال ششم: 


هب 
این داستان آمده است:» جیره و مواد غذائی آنان از آن جزیره و از طرف 
فرزندان امام می رسد «. (38). همچنین علی بن فاضل می گوید:» پس 
از چهل روز که بین مردم روستا بودم, در آخر روز چهلم, به دلیل طولانی 
شدن انتظار, دلم گرفت و به سوی ساحل دریا حرکت کردم. به طرف 
مغرپ - همان طرفی که مردم گفته بودند جیره و آذوقه آن ها از آن طرف 
می آید - نگاه می کردم که شبح متحرکی را دیدم. درباره آن شبح پرسیدم 
و گفتم:» آبا در دریا, پرنده سفیدی وجود دارد؟ «گفتند:» نه؛ مگر چیزی 
دیدی؟ «گفتم:» بله «؛ پس آن ها مژده دادند و گفتند: » اینها کشتی هایی 
است که در هر سال از شهرهای فرزندان امام به سوی ما می اد ». 
(39) 


و نیز درباره سید شمس الدین آمده است:» همان او از نوادگان امام است 
که‌بین اوواقام بنه سل قاصله انست:۶: (۸0) 
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نقد و نظر 


درباره فرزندان حضرت باید گفت: ما هی روایتی نداریم که حضرت در 
زمان غیبت؛, رن و فرزند داشته باشد و در زمان ظهور هم مورد اختلاف 


هیچ یک از فرزندان و نه دیگران از او خبری ندارند. 
درباره این روایت باید گفت: 


اولاً همین روایت با همین سند در غیبت نعمانی نیز آمده است ؛ (41) ولی 
در ان ذکری از اولاد حضرت نیست و این نشانگر تحریف در روایت غیبت 


تایاه تون پر ان تشه ها کباب ری وشن سم ال از ولا سرت 
وجود ندارد (42) 


دز ها الاستوع نیز آمده است:» اللهم صل علی ولاه عهده و الائمه من 
ولده (ظ43) که این بنیز اولا ستدی صعیف دارد و انا با تض بیرق طقاعن 


گوید: 


» والائمه من بعده «مخالف است چون بعد از حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف امامی نیست : مگر همان امامان معصوم که رجعت 
می کنند؛ لذا نمی توان به آن استدلال کرد. 


همچنین در دعای جمال الاسبوع آمده است:» اللهم اعطه فی نفسه و اهله 
و ولده و ذریته و امثّه و جمیع رعیته ما تقر به عینه. ۰ («44) که علاوه بر 
تال ی هی ای ی اس اه 
حضرت, بعد از ظهور, دارای فرزند 
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خواهد شد, دلالت می کند (45) 
اشکال هفتم. 


علی بن فاضل می گوید:» نزد آنها ذکری از علمای امامیه ندیدم مگر پنج 
نفر: 


سیدمرتضی موسوی و شیخ ابوجعفر طوسی و محمدبن یعقوب کلینی و 


نقد و نظر 


اولابا حضور سید شمس الدین؛ نایب خاص امام زمان علیه السلام و این که 
در هر جمعه به آن قبه می رفت و ورقه ای می یافت که در آن تمامی 
مایحتاح یک هفته ی او در قضاوت و مسائل دیگر. نوشته شده بود, دیگر چه 
نیازی به این پنج نفر عالم بزرگوار است. با توجه به این که هر یک از این 
پنج نفر, روش فقهی مخصوص به خود دارند و در بعضی از مسائل فتاوی 


تاد شا ی ی وی سس عیرست 
نامی از شیخ مفید نیست. او که نقذش عظیمی در اعتلای تشیع داشت و از 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چند نامه به او رسیده بود 
(47( 


ابا انم وهی مت نمی این مان وان ماما اتشان را رس سبارترمح 
داستان بیرون رفته است؟ 


متکلمی بلند پایه بوده است. او با علمای عامه, بحجت های بسیاری کرده و 
جمعی از ان ها را به راه راست 
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هدایت کرده است. او در بحجت زان بسیار ماهر و چیره دست بود, به 
طوری که دیگران از بحث کردن با وی عاجز بودند. ان قد ر از تسلط 
شیخ مفید در بحث و مناظره به تنگ آمده بودند که وقتی ۳ کرد 
خطیب بغدادی گفت:» خداوند, اهل تنسنن را از دست او راحت کرد. » 


و نقل شده است که عبید الله خفاف, معروف به» ابن نقیب «در مرگ 
شیخ مفید , مجلس تهنیت گرفته بود. او در آن مجلس نشسته بود و می 
گفت:» پس از دیدن مرگ شیخ مفید. هر گاه که بمیرم مرا باکی نیست. » 


فظترفی سمل کروه اس که امام مان يت شام ترا وی نیو امد 
هایی نوشته است که در بعضی از ان ها خطاب به مفیدفر موده است: 


» به برادر استوار و محکم و ولی رشید. شیخ مفید «و در بعضی دیگر 
فرموده است:» به الهام کنند ی حق و دلیل راهنمای ان, سلام بر تو ای 
یاری کننده و دعوت کننده به ان به کلمه صدق. «تا می رسد به این جا که 
می فرماید:» به ما اجازه داده شده که نحوه ی تشرف تو به مکاتبه باشد. 
«و قاضی نور الله شوشتری می گوید که:» بر روی قبر شیخ مفید, کاغذی 
را به خط حضرت حجت (عج) یافتم که بر روی آن این دو بیت نوشته شده 
بود. 


شوت آاعی قق کم اس سای آل امن فا 


) کاش ندا کنتدن :مر که در هام وفاتت فریان بر نباوردم: وه زیرا آن روز 
برای ال رسول, روز عظیمی بود ( 


والقام المهدوه یفرح کلما 
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تلیت علیک من الدروس علوم 


) حضرت مهدی - عج شاد می گشت هر گاه که تو علوم و دانش ها را 
درس می گفتی (. 


با این اوصاف, پس چرا در جزیره ی فرزندان امام زمان علیه السلام نامی 
از این مرد و برده نمی شده که مورد توجه حضرت حجت بوده است. 


اشکال هشتم: 


در داستان دوم جزیره خضرا, یک تاجر مسیحی, تعدادی یهودی و مسیحی و 
برخی از اهل سئت, به این افتخار نایل می شوند که به جزایر فرزندان 
امام زمان عجل الله فرجه سفر و برای مدتی طولانی نیز در آن 


خالم که کونه اشت: کته ماما تسه مالس اسآ هم عاشه اهل 
بیت, چنین توفیقی نمی یابند, ولی چند نفر مسیحی و یهودی به این کار 
موفق می شوند و بر دین خود نیز باقی می مانند؟ 


اشکال نهم: 
علی بن فاضل, درباره یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 


هنگامی که جمعه دوم فرا رسید و از فریضه جمعه فارغ شدم در حالی که 
سید برای پاسخ به سوالات در جمع مومنان نشسته بود ناگهان سر و صدا و 
هرج و مرج از بیرون 
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مسجد شنیدم. علت آن را از سید پرسیدم؛ در پاسخ گفت:» فرماندهان 
ارتش ما نیمه هر ماه سوار بر مرکب ها شده و در انتظار ظهور حضرت 

هستند. از سید اجازه گرفتم که صحنه را نظاره گر باشم. او اجازه داد و 
7 دیدن آنان بیرون رفتم. آنان جمع زیادی بودند که مشفول 
تسبیح و تحمید و تهلیل بودند و برای ظهور امام زمان, امام قائم به امر 
خداوند و نصیحت کننده دین داران, دعا می کنند. چون این منظره را دیدم, 
به مسجد باز گشتم. سید از من پرسید:» آیا نیروها را دیدی؟ «گفتم: 


» آری دیدم «. گفت:» فرماندهان آنان را شمردی؟ «گفتم:» نه «. گفت:» 


سیصد نفرند و سیزده نفر دیگر مانده است. سپس خداوند. در ظهور 
حضرت تعجیل خواهد کر ۰ «. (48) 


نقد و نظر 


1 طبق این داستان, تا سال 699 ق سیصد نفر از پاران حضرت. آماده و 
منتظر تکمیل شدن سیزده نفر دیگر بودند. سوال این جا است که ایا در 
مدت هفتصد و اندی سال که از آن تاریخ می گذرد. این سیزده نفر آماده 
نشده اند؟ 


چگونه ممکن است تا زمان داستان پیشین که حدود چهار قرن از) غیبت 
امام گذشته بود, سی صد نفر آماده شده باشد و پس از آن تا زمان ما 
تیک به: ده بر ابر آن فقدان کدشته (رسژم تفر آفادی نشدم باشد 

دارای عمرهای طولانی باشند و تا اکنون نیز در قید حیات بوده و پس از ان 
نیز به زندگی ادامه دهند, تا زمان ظهور فرا رسد. 


آیا ما بر چنین سخن گزافی, دلیلی داریم ؟ دلیل ها فقط در مورد امام زمان 
و برخی دیگر از انبیای الهی است. لیر هو و یی تفر که آنان ری 
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باشند, دلیلی در دست نداریم. در داستان ابن انباری آمده است که 
"مسافت سرزمین فرزندان امام زمان علیه السلام به اندازه جک سال راه 


در همه این دیار, جز مومن شیعه بافت نمی شود... و جمعیبیت آنان به حجدی 
ی 1 


است که اگر همه دنیا جمع شوند, تعداد آنان, فزون تر است. ! 
جطور ممکن است شیعیان ان جز بره بعدادشان از تمام مرنمدنیا بیشتر 
باشد. با اينکه علم پیشرفته نقشه برداری و جغرافیای امروز در شناسایی 
نقاط این کره خاکی چیزی را از قلم نینداخته است, و امروزه جایی وجود 
ندارد که ناشناخته باشد, حتّی مثلث برمودا, کاملا 9 شده و اسرارش) 
خواص مغناطیسی (آشکار گشته و تعداد زیادی به 1 مکان رفته اند و 
گزارشهای متعدّدی ارائه کرده اند. بنابراین معقول نیست که جمعیْتی چند 
میلیاردی بیش از جمعیّت فعلی جهان در مکانی زندگی کنند و کسی هم از 
انها هیچگونه اطلاعی نداشته باشد 


اگر پاران حضرت حچّت عجل الله فرجه تا اين اندازه زیاد است. پس چرا 
ظهور نمی کنند تا مخالفان را سرکوب کنند؟ چرا چنین چیزی در خبر و یا 
اثری از ائمه علیهم السلام با توصیف و خصوصیات نها نیامده است؟ (49) 


3 - مطابق آنچه در اين داستان می خوانیم, یاران حضرت در جزیره جمع 
هستند و اين, با روایاتی که می گوید: در هنگام ظهور, یاران حضرت 
متفرق هستند سا کار نیست : مگر این که گفته شود: طبق داستان, 
فرماندهان ارتش, در جمعه وسط هر ماه سوار بر مرکب ها شده و در 
انتظار ظهور حضرتند و این دلالت ندارد بر این که هميشه در جزیره باشند) 
اگرچه این کلام خلاف ظاهر است و دلیلی بر آن نداریم (. 


اشکال دهم: 
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در داستان دوم» کسی که مدعی است فرزند امام زمان علیه السلام 
ای ی تا اه ی ی ی ال ان انا 
می کند. حال این حکم با کدام سیره و سئت مطابق است؟ ممکن است 
گفته شود: امام زمان علیه السلام و فرزندان آن حضرت. بر اساس احکام 
واقعی حکم می کنند و از این رو پس از ظهور خواهند گفت اوء کتاب 


جدیدی اورده است. 

نقد ونظر: 

پاسخ این سخن آن است که: 

اولا با ظهور جضرتش, احکام الفی: آن: کوته که تشریغ شده. است:.بیان 


خواهد شد و داوری بر اساس واقعیت صورت خواهدگرفت و نه ظواهر, 
ولی این موضوع, پس از ظهور است نه در زمان غیبت. 


تا عرت ال کون مان میس که ایا ما فان پاش 
ایام زان له السلام بش از ظمور آن را اطال کت حرمت امال 
را ایا ای ی هنالداع اد 
و سلم و ائمه علیهم السلام است و قابل نقض نیست 


اشکال یازدهم: 


در روایت بحرانی با صراحت آمده است: سید الشمس الدین خطاب به 
علی بن فاضل گفت:» در این جزیره هیچ درهمی وارد يا خارج نمی شود. « 
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درهم های جزیره به علی بن فاضل عطا کرد و او درهم ها را برای برکت 
پیش خود محفوظ داشت. 


بنابراین سوّال می شود که چگونه اين درهم ها بر خلاف قرار و قانون آن 
ها از جزیره خارج شد؟ 


چرا طیبی و دیگران؛ یعنی همه کسانی که برای شنیدن داستان علی بن 
فاضل اجتماع کرده بودند از او درهم ها را طلب نکردند؟ تا ان ها را ببینند 
پا برای برکت جسنن» بر روی ان دست مالیده و با بوسه زنند و ایا این 
ها سعو ار قوت علی بت فاحل در اخار چه کیت فرار کرت و 
بااره سصت رهام ها که ابا مه شاوی رت اسان 
مسئله طرح درهم هاء, فقط برای اضافه کردن فضیلت جدیدی برای علی 
بن فاضل بوده است؟ به لحاظ این که قانون خارج نشدن درهم از جزیره, 
تنها به خاطر شخصیت ویژه او نادیده گرفته می شود. 


اشکال دوازدهم: 


مر اند ان وی ما تشه کش ای و وین 
نظر می رسد. یک نفر از عراق به قصد تحصیل علوم به شام می رود, از 
ان جا به همراه استادش به مصر می رود از ان جا باز به همراه استادش 
اس ایا ری ان ی مایت را ِِ 
تا آخر داستان. 


جالب این جاست که یک نفر عراقی این همه راه دور و دراز را طی می 
کند, در کشورهای مختلف با مردم صحبت می کند و زبان همه را می داند. 
ایا مردم اسپانیا هم به زبان عربی صحبت می کردند؟ 
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اشتکا هر 


علی بن فاضل می گوید: از مردم روستا پرسیدم۰؟ر این مذهب و ایده و 
عقیده را از کجا آوردید و چه کسی آن را برای شما آورده است؟ گفتند:» 


حضرت ابوذر؛ هنگامی که عتمان او را به شام تبعید کرد و معاویه نیز او را 
به این جزیره تبعید کرد «. (50) 

نقد و نظر 

آپا این مطلب با واقعیات تاریخی مطابقت دارد؟ و آیا ابوذر علیه السلام به 
جزیره خضرا تبعید شد؟ 

جزیره خضرا در تاریخ: 


از لابه لای تاریخ و کتب رجال چنین به دست می آید که نامی از جزیره 
خضرا برده شده و آن, مکانی معروف و دارای سکنه و فرهنگ و تمدن 
نیرسن یه آن ‏ فشک نیوده افت : موارد زیر که از کتاب سیر 
اعلام النبلاء نقل شده, از این قبیل است: 


می گوید: 
۳ او از جزیره خضرا| و دارای کراماتی است (51) 


2 - در ترجمه قاضی ابوسلیمان بن حوط الله, متوفای 621 ق می گوید:» 
او مسقولیت قضاوت را در جزبره خضرا| به عهده داشت «<(52) 


3 - در ترجمه عبدالمومن علوی متولد 487 ق می گوید: او لشکری به 
فرماندهی شخصی به نام عمر اینتی را رهسپار اندلس کرد. و جزیره خضرا 
را فتح کرد (53) 
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4 - در ترجمه المستعین بالله, متوفای 407 ق می گوید:» از لشکریان او, 
قاسم و علی پسران حمود بن میمون بودند که ان ها را حاکم بربر کرد... و 
فا ار ی ی ۱۳ 


5 - در ترجمه ادریس بن علی. متوفای 544 ق می گوید:» معتلی بالله, 
فرزندان عموی خود را به نام محمد و حسن در جزیره خضرا زندانی کرد؛ 
ولی اهل جزیره, با او به عنوان امام مهدی بیعت کردند. دیری نپایید که از 
اطراف او متفرق شدند و او هم در گذشت. سیس مسقولیت جزیره را 
قاسم بن محمد به عهده گرفت. ۰« (5ه) 


6 - در شرح حال قاسم بن حمود ادریسی می گوید:» پس از در گذشت 
ادریس,: قاسم بن حمود ادریسی را خفه کرده و کشتند و جنازه او را به 
خرن کارا ال دا سای سوه رو 


7 - در ترجمه یحیی بن علی بن حمود, متوفای 427 ق می گوید:» او بر 
جزیره خضرا تسلط یافت و بر ان حاکمیت داشت . (57) 

8 - در ترجمه ابن حمدین. متوفای 548 ق می گوید:» دولت موحدان, از 
شهر سبته تا جزیره خضرا را زیر سلطه خود دراوردند «. (58) 


9 - درباره محمدبن عیاض, متولد 584 ق می گوید:» در جزیره خضرا؛ 


0 - درباره طارق می گوید: دوست موسی بن نصیر و امیر شهر طنجه) 
از شهرهای مجاور جزیره (بود که از اختلاف و کشتار فرنگ باخبر شد و 
سرا را 
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او نامه ای نوشته و درخواست پشتیبانی کرد «. (60) 


1 - در شرح حال القاسم بن حمود بن میمون می گوید:»... دو منطقه 
مالقه و جزیره خضرا را فتح کرد «. (61) 


2 - در شرح حال ابن عباد می گوید:».... افتضاح و مسخره است که چهار 
حاکم را در یک زمان در مناطق نه چندان دور از هم به نام امیرالمومنین 
می خواندند... دومی انان, حاکم جزیره خضرا؛ به نام محمد بن قاسم 
ادریسی بود «. (62) 


3 - در احوال العالی بالله) ادریس بن یحیی (می گوید:»... دارای سوء 


تدبیر بود. بربر, به سوی او تمایل پیدا نکردند و او را حاکم جزیره خضرا 
قرار دادند و به او لقب مهدی دادند «. (63) 


موقعیت جغرافیایی جزیره خضرا 


حموی در معجم البلدان تام پاره ای مناطق را ذکر و آن را از توابع جزیره 
خضرا می داند ؛ همانند حاضر 7 و حصن محسن و جزاء الشریط و ضفه و 
قصر کتام + و لبتطیط. 


او نام بعضی از همسایگان جزیره خضرا را نیز ذکر می کند؛ همانند: ریبه و 


ِ درباره اندلس گفته شده است :» اندلس, , جزیره ای است که از سه 
: همانند یک مثلث و دو دریای محیط و متوسط, 
پیرامون آن قرار گرفته اند... ضلع اول آن, از دریای متوسط شامی تا 
را ی ان ما اد 
می شود «. (64) 
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مت و تروباره ها لقه .هی حویت »یکی از کوایغ خربرهشض را اس که دون ان 
سلسله کوه های سر به فلک کشیده می باشد «. (65) 


3 حموینی درباره جزیره خضرا| می گوید:» شهری است معروف در 
اندلس و خشکی مقابل ان, بلاد بربر» سبته «است و دارای مناطق و توابع 


متعددی است. 

شهر آن, از بهترین شهرها و خاک آن, از پاک ترین خاکها است. شاید بدین 
سبب به آن جزیره می گویند که آب دریا از آن جا فاصله گرفته و خشکی 
ظاهر می شود و گاهی, اوقات اب بر اثر بالا آمدن. آن جا را فرا.هی گيرد. 
البته در سرزمین های زنج از دریای هند نیز جزیره ای به نام خضرا وجود 
دارد که از دو منطقه به نام های منتبی و مکنبلوا تشکیل شده است و توابع 
و روستاهای زیادی دارد و حاکم ان, در اصل از کوفه است . (66) 

4 - حاضره: حاضره نیز یکی از شهرهای جزیره خضرا| است. (67) 


9 محسن: حصن محسن؛ از توایع جزیره خضرای اندلس است 


6 - ریه: ناحیه وسیعی در اندلس است و متصل به جزیره خضرا (69) 


اسکندریه و جزیره خضرا واقع شده است (70) 
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9 - ضفه: صفح بنی هزهاز, ناحیه ای از نواحی جزیره خضرا است در 


10 - طنجه: از ناحیه جنوب شهری است واقع در ساحل دریای مغرب و 
ففایات خر هخضر | و ار بحست: ۱ ز خشکی بزرگ و شهرهای بربر است. 


1 - قصر عبدالکريم: شهری بر ساحل دریای مغرب در نزدیکی شهر 
نلتنته , مقابل جزیره خضرا| اندلس است (7/3) 


74( 


و یط آووانع خیسم‌خصر | است ر5ر) 


4 - مالقه: شهری است در اندلس و بسیار آباد, از توابع ریه. دیوارهای آن 
بر کنار دریاء بین جزیره خضرا| و مریه واقع شده (76) 


بنابراین, جزیره خضرا یک سرزمین سحرامیز و مجهولی نبوده که دسترسی 

به ان مشکل و شبیه به محال باشد. بلکه یک منطقه مسکونی بوده و به 
دفعات زیادی میدان درگیری و جنگ و گریز بوده و توابع و حدود و 
هفسایحان ان نیز کاملا مشخص و هرفن 


توافت کاس عراز اسان ات ی ارت 
ان را علی بن فاضل و يا طیبی و يا شخص ثالثی نوشته و شاید به خیال 
خود در راستای تقویت مبانی مذهب و ترویج آن بوده ولی» ما قصد لم بقع 
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1 قرف اسان اد نگام‌سفه خی و یر فایل اعشارست: 
2 هر دو داستان, از نگاه محتواء دارای اشکالات و تناقضات فراوانی است. 


3. هر دو داستان, بازتاب حوادث زمان نقل آن ها است و با آن چه که در 
عرصه تاریخ و جغرافیای آن زمان می گذشته, مرتبط است. 


4. حکومت های منعددی در سرزمين های مغرب و جزایر دریای مدیترانه و 
صواعل اند خر آن وان فحود باسه انو که خود را ای اغقات اتته علنمم 
السام. میم دندر.ع برخی از آنان ود را فسندان صاحت: اهر رم 
دانستند. بعید نیست دست های این گروه در ساختن این داستانها و مانند 
آن نقش داشته باشند. 


[ افکار و آرمان های سر کوب شدن شیعیان در دوران عباسی: زمینه بروز 
ان ها را به صورت داستان ها, فراهم اورد. 


0. فشارهای متعدد اجتماعی, سیاسی و عقیدتی که بر شیعه وارد می شد. 
آنان را وامی داشت تا به اواهایی از حکومت های شیعی, از نوع اسماعیلی 
و موخدین و.... دل ببندند و آرمان های سرکوب شده خود را در آن جا 
بيابند. 


7. در موضوع امام زمان عجل الله فرجه که از عقاید حتمی و بین المللی 
همه مسلمانان است, سزاوار نیست که با اتکا به خبرهای یر هو نف و 
حدسیات ساخته اذهان. سخن گفته و قلم زده, چرا که از موارد افترای بر 
اتمم ام ااسام ات ات مر هام تس رس 


رود. 
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8 - در داستان جزیره ی خضرا آمده است: 


فردی مجهول, که در روایت هم نامی از او برده نشده می گوید: در خزانه 
ی امیر المومنین علیه السلام رساله ای یافتم به خط» فضل بن یحیی 
طیبی «که او داستان » علی بن فاضل مازندرانی «را نقل می کند. 


ما می گوییم: شاید این قصه را یکی از دشمنان شیعه ساخته و آن را در 
آن جا گذاشته وان گاه به فضل بن بجین, و غلی :ین فاضل, نسبت داده 


است. 


شاید ناقل این دو داستان, از دشمنان شیعه بوده که چنین داستانی را جعل 
کرده تا حقایق را وارونه جلوه دهد, و از کجا که ناقل ان ها,؛ هم چون» 
صفل «) غامد آلله ان ریاد اند که به عاله ی مسلم‌بن عوت 
راه یافت و به او گفت که:» من مردی از اهل شام هستم که خداوند بر 
من تفت دا تمه است که دوست دار اهل بیت و پیروانش باشم و حال 
ان که این مرد خبیث, جاسوس بود و این شیوه ی دشمن است که می 
کوشد که از هر موقعیتی استفاده کند و به حریف خود ضربه بزند. 


9 بر فرض که فضل آن را از علی بن فاضل, نقل کرده باشد, ولی ما 
نت کته ای ار اف رصم ینیم که ق مان اضای< اسان معنت 
علی بن فاضل. مرد ساده لوحی بوده است چون در این داستان از خود 
فراوان, تعریف کرده و تعبیرات بسیاری در ستایش از خود و بالا بردن 
مقام خود آورده است. شاید او در اوج بیماری و تب, چنین حرف هایی را 
گفتة: آزسنت: چون در ابتدای داستان هم خودش گفت که من هنگامی که با 
استادم به طرف اندلس می رفتیم در یک روستا به شدت مریض شدم و 
استادم ناچار شد که مرا به واعظ ان ابادی بسیرد. و شاید در ان حال به 
خواب رفته بوده و داستان رفتن به جزیره را در خواب دیده و بعد که بیدار 
شده, خیال کرده که واقعا 
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به چنین جزیره ای سفر کرده است. اتفاقً گاهی پیش می آید که انسان در 
یک ساعت, وقایع چند روز را در خواب می بیند. چنان که بعضی از بزرگان 
برای تخصضی دامتان-سبریتی راتعل کرفه آند و آن این کد: 


رد خادم یکی از مشاخد بویه تا لین بر ای ای تفر عم ین امه دز ان 
روزگار با کشتی های بخاری به حج می رفتند. در هنگام بازگشت, کشتی 
برای ابادان نبوده است. به ناچار با کشتی های بمبئّی بر می گردند. در 
میان راه آن مرد, بیمار می شود به طوری که حواس اش از او سلب می 
گردد. هنگامی که به بمبئی می رسند او را به بیمارستان می برند, وقتی 
کل کفیم رف ور ور قهایل همان سود مار اف ی 
دخترکان زیبایی را می بیند و جلو می رود تا یکی از زنان بیمارستان را 
ببوسد, آن زن, بانگ برمی دارد و خود را کنار می کشد, مرد می گوید : تو 
مرا نمی خواهی, . مگر من نمرده ام و داخل بهشت نشده ام, مگر این 
درختان و شکوفه ها ی بهشت نیست. مگر شما حوریه های بهشتی 
نیستید؟ 


10 صداقت راوی دلیل بر درستی مطالب داستان بیست اگر از مطالبی 
که در مورد سند روا بت گفتیم به طور کلی صرف نظر کرده و فرض کنیم» 
علف و لنچ تمییت هم انح که فرات ها کاس مب تشادن اروت 
ولی صداقت او دلیل بر صحت مطالب داستان نیست. زیرا ما راهی برای 
اثبات صدق و درستی ادعاهای » شمس الدین محمد عالم یب بر 
فرض صداقت» علی بن فا ضل «ما تنها می توانیم نتیجه بگیریم 
۱ 0 
شخصی به نام» شمس الدین «و هم چنین گروهی دیگر زندگی می کرده 
اند و این افراد ادعا داشتند که نواده های حضرت مهدی (عج) می باشند. 


ولی چگونه می توان صحت ادعایشان را ثابت نمود. شاید می خواسته اند 
مردم را از اين طریق گمراه کنند و افکار آنان را بازیچه اغراض خود قرار 
خصت ۱ کته که افراوسیانع وا فیس که را هخا ای .در 
پلید خود به این وسیله متوسل می شوند. ۵ 1 
افراد را در 
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جزیره ای که اطراف آن را آب های سفید احاطه کرده است., دلیل صدق 
ادعای آن ها بدانیم چرا که» علی بن فاضل «نابودی دشمنان اهل بیت علیه 
السلام و غرق شدن کشتی های ان ها را به چشم خود ندیده بود بلکه این 
مطالب. تنها ادعاهای رفیقش بود که از او شنیده بود. و نیز خبر دادن نام» 
ی بن فاضل «و نام پدرش و دیگر خصوصیات اوء به هیچ وجه برای اثبات 
این ادا فوتر و کانی پست.: را اطااع پداکین از این فییل اطلاغات 
از طرق عادی هم امکان پذیر است و ممکن است ان ها مامور ویژه ای, 
جهت شناخت هر تازه وارد و اطلاع یافتن در مورد خصوصیات اوء درجزبره 


داشته باشند 


1 - این افسانه ممکن است در زمان خود خریداری داشته, اما امروزه که 
تمام نقاط کره زمین از دید دوربین های ماهواره ها در امان نیستند و 
کوچک ترین چیز و حرکتی, قابل ردیابی و نمایش است., نقل 1200 روستا 
با جمعیتی بی شمار. سخنی بس گزاف و غیر قابل قبول است. 


2 در خاتمه لازم است متذکر شوم, چنان که قبلا ملاحظه فرمودید در 
احادیث ما چنین آمده که امام زمان علیه السلام به طور ناشناس در بین 


ردص زد نی ورف دام می. کدی در ماقم عمومی, ونر فتا سم بح 
شرکت می نماید و در حل برخی از مشکلات هم به مردم کمک می کند. 


با توجه به این مطلب, معرفی یک نقطه دور افتاده و غیرممکن العبور 
وسط دریا را به عنوان جایگاه امام زمان و امید مستضعفین جان و دادرس 
حاجت مندان؛ کمال بی انصافی و بی سلیقگی را نشان می دهد. 


با توجه به اشکالات یاد شده و دو چندان اشکال ولو این داستان غیر قابل 
پذیرش است. بدین سان پذیرش چنین داستان ها و مانند آان, کاری به دور 
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اما تا رنه زو با وجود تأکید بسیاری از دانشمندان شیعه بر افسانه بودن 
داستان بالاء باز عده ای ساده لوح و سطحی نگر به دلیل هایی به ترویج آن 
اقدام کرده و از آن پا را فراتر نهاده, بین داستان جزیره خضرا و مثلث 
برمودا| ارتباط برقرار کرده اند (77 


غافل از این که گذشته از اشکال های گوناگون تطبیق آن بر» مثلث برمودا 
«) که ترسیمی نادرست و غیرمعتبر است (. چهره امام زمان عجل الله 
فرجه را نیز مخدوش می سازد (78) 


در مورد» جزیره خضرا «و تطبیق نادرست آن بر» برمودا «باید گفت: 


2 جزیره خضرا «در دریای مدیترانه است. نه اقیانوس اطلس. موقعیت 


براساس داستان محل» جزیره خضراء «در دریای سفید مدیترانه (فعلی 


است. 


اين وصف, از گذشته های بسیار دور, برای اين دریا اطلاق می شد و هم 
اکنون نیز به همین نام خوانده مي شود. دلیل آن نیز ,رتوبات. نشفند. رن 
بت دربااتشت به نویه ایکا ان هیده نطر ی تس ان که 
دریای سیاه و دریای سرخ نیز به همین دلیل, سیاه و سرجح نامیده شده اند. 
بنابراین محل» جزیره خضراء «در داستان جزیره با سواحل غربی اقیانوس 
این زاین یرمه‌دا مامتا آن ارتباطی ندا رن 


3 وقایع» مثلث برمودا «ساخته رسانه های غربی و افسانه سازان است. 
زیرا مطالبی را که در خصوص مثاث برمودا| و نیز بشقاب پرنده هاگفته اند 
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علمی وتجقیقی نیست, بلکه بیش تر آن ها بر اساس خبرهایی است که 
رادیو لندن و پا روزنامه و ه جله ها خصوصا روزنامه جمهوریت عراق 


بر فرض که افسانه های» برمودا «درست باشد, هیچ ربطی به امام زمان 
و مقام آن حضرت ندارد. گذشته از اشکالات متعدد ی داستان» 
جزیره خضر |ء » تطبیق آن بر مثلث برمودا| «علاوه بر آن که ترسیمی 
نادرست و غیرمعتبر است ؛ چهره امام زمان (عج) را نیز مخدوش می 
سازد. انچه در داستان» جزیره خضرا «امده, آن است که کشتی های 
دشمنان غرق می شود؛ نه این که تعداد زیادی هواپیما و کشتی - آن هم 
بدون آن که خصومتی داشته باشند - به قعر دریا فرستاده می شوند و یا از 
صحنه روزگار محو می شوند چنین تصوراتی, اساسا با رسالت امام زمان 
(عج) و سیره آن حضرت و پدران گرامی اش, در تضاد کامل است. چه این 
که عرق و نابود کردن اموال کسانی که خصومتی با آن حضرت ندارند, 
کاری نیست که در شان پیشوایان معصوم علیه السلام باشد. 


از جمله گناهان بسیار بزرگ, در واقع تسبت دادن دروعغ و افترا, به خداوند 
و اولیای او است. قران مجید در موارد متعددی, این حقیقت را بیان 
فرموده است:» و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا «» چه کسی 
ستمکارتر است از کسی که به خداوند دروعغ ببندد «. اساس 0 
خزبره. خضراع #۶ جیو ن. تیشت: که :بتنوان: ان را.: به امام زمان (عج) نسبت 

داد و بر حسب موازین شناخته شده. به هیچ وجه قابل اعتماد و اه 
نیست 


علاوه برعلمای بسیاری از جمله ایتک الله آمینی, آپا ت‌ عظام, علامه شیح 
محمدتقی شوشتری, علامه حسن زاده املی. محمدباقر بهبودی. شیخ 
اغابزرگ تهرانی,. شیخ جعفر کاشف الفطاء و... نیز داستان جریره خضراء را 
خیالی می دانند (80) 

جغرافیائی این 


ص:5 61 


واقعیت مطابقت دارد, مناسب است 


علاقمندان برای مطالعه دیدگاه های موافقان و مخالفان, به کتاب "جزیره 
خضراء, افسانه یا واقعیت " نوشته ابوالفضل طربقه دار. مراجعه کنند. 


در مقالات بعدی دیدگاههای دیگر در مورد ازدواج امام زمان (عج) بررسی 


0 
مقالات مرتبط دیگر 

پی نوشتها ومنابع: 

1 - مجالس المومنین, ج 1, ص 8 7. 
من ادلی روص 292 

3 - همان. ص 249. 

رم ی رو ار 
همان رن 246 و 24 

ها ری 0 در 

ها ور 23 

25 0 

تن 

هیا ررض 246 


تفا ی برض 09 2 


ص :616 


2 - بحارالانوار, ج 52, ص 170 
3 - حجر (15), آیه 9. 

4 - بقره (2) آیه ی 2 

5 - ص (38) آیه ی 29 

6 - محمد (47) آیه ی 24.؛ 


ال اه 2و 


۳ 


0 -. سوره حجر (15), آیه 9. 


21 - جزیره خضر|ء افسانه با واقعیت؟, ص‌ 7 به نقل از حسن حسن 


[۳ 

3 - محقق حلی, المسلک فی اصول الدین, ص 65, پاورقی 
۱ 

هه ای 169 


8 - جعفر مرتضی عاملی. حقائق هامه حول القرآن الکری ص 142 و 
143. 


ار ان ار اس یله هم اس کال مداسان ای کت فاحل 
هم وارد است. ( 


ص: 617 


33 - بحارالانوار, ۳ رت ول ص‌ 219 

4 - همان, ج 52, ص 167 

ولی ار | صحمم سنفت زرا بش اول اسکان موه مات انار 
است و بخش دوم, مربوط به داستان علی بن فاضل و این دو داستان؛ 
ربطی به هم ندارند؛ هرچند از نظر جوهر و حقیقت یکی هستند. 

و ی و 

7 - بحارالانوار, ج 52, ص 168 

9 - همان, ص 165 

0 - همان, ص 168 

41 ههان دص 172 


المعارف الاسلامیه. 1411 ق. 


4 - همان. 
45 - این توجیه. می تواند درباره عبارت اول هم بیاید ؛ در صورنی که 


بیذيريیم عبارت» والائمه من ولده «صحیح است که البته نمی توان ان را 


6 - لم ار لعلماء الامامی ۶ عندهم ذکرا سوی خمس < : السید المرتضی 
الموسوی و الشیخ ابوجعفر الطوسی و محمد بن یعقوب الکلینی و این 
بابویه و الشیخ ابوالقاسم جعفر بن سعید الحلی. 


7 - ر. ک: مجله انتظار. ش 18, مقاله» سفارت و نیابت خاصه « ص 
135 


8 - بحارالانوار, ج 52 ص 171. 


410 - جزیره خضر | افسانه با واقعیت؟, ص‌‌ ۸ به نقل از محمد تقی 
شوشتری, الاخبار الدخیله, ج 2 ص 72. 


ص :6186 


و همان 173 
1 حرالفوه ۶ سا ادا للم مه وه امه س. ار آفیه عرش 
التاشتی ای هی اس اتضر اه کابان مسا بعال و احمال) 
سیر اعلام النبلاء ج 21, ص 400). 

2فر اخوال این حقط الله) فان یمان داوود تن یمان زو 


کان ابوسلیمان ورعا منقبضا. ولی قضاء الجزیر + الخضراء) همان, ج 22 
ص 184). 


53 - در شرح حال عبدالموّمن بن علی بن علوی:... فجهز عبدالمومن عمر 
ای فک ال ام فا الوا الصا ان 0 2 


4 - در ترجمه سلیمان المستعین بالله (407 ق (: فکان من جمل + جنده 
القاسم و علی ابنا حمود بن میمون العلوی الادریسی فجعلهما قائدین علی 
البربر... و امّر القاسم علی الجزیر * 


الخضراء) همان, ج 17, ص 133 و 284). 
5 - همان. ص 142-144 

6 - همان. ص 518 

وه ان زض 1 51 

8 - همان, ج 20, ص 44). 


9 در احوال محمد بن عیاض:... واخذ بالجزیر ؛ الخضراء کتاب سیبوبه 


لاوتطظارق هولی فوسیسن نضیه و کان افترا غلین طنجه تافضی: ]ارت 
فبلغه اختلاف الفرنج و اقتتالهم و کاتبه صاحب الجزیر + الخضراء لیمده 


1 - و تملک مالق + یحیی المعتلی و الجزیر 7 الخضراء. همان, جح 17. ص 
7 و معجم البلدان, یاقوت حموی, ج ظ5, ص 42 بیروت. داراحیاء التراثت 


2 - فضیحه ! اربعه رجال فی مساف + ثلائه ایام یسمون امیرالمومنین فی 
وقت... و الثانی محمد بن القاسم الادریسی بالجزیر * الخضراء.) همان. ص 
29 


3 - و کان سیبی التدبیر فمالت البربر الی محمد بن القاسم الادریسی 
فملکوه بالجزیر ۶ الخضر |ء و لقبوه بالمهدی.) همان ص‌ 0657 


4 - معجم البلدان, جح 1, ص 263 
ص :19 6 


وور انیا کف ات اضا. افنم هن اما اشوس ۶ التضراه 
بالاندلس فیه جبال شامخه. 


) همان ص 320). 

6 هر اللدانر 22 مر 20 

7 -) همان, ص 207 

وس من اغمال الخنی الخضراء الاندلن ان ره وود 


.)116 


ان ار ی هه و کی ی ای علی ار سل 


رم مت ال اتریملعص ‏ ای ای 30 


2ته تن اسان اه من ایلع العض اعد ادلی 
هاش 12 00 


3 - قصر عبدالکریم: مدینه علی ساحل بحرالمغفرب قرب سبت + مقابل 


العری ۶ العضرا من دیدشت آلیه تیم همان 
0 


4ص اه هرخص رام شن ار اند همان ج 
4 ص 362). 


کر لانشن هن اعفال الجریر ۶ الخضر آعا همان درض ۱10 


ای تا مه ال رم ها ی ای ار 


ترجمه: علی اکبر مهدی پور. 


4 و 15. 


یم ات انم اف ای زارحا هزم 
امسر راخ اه را داعفی ان فان سای و 
الهام گرفته وبرگرفته از 1 - مجله علمی تخصصی انتظار موعود - ویژه 
نامع الم ای ارام ارو بر سر 
ترا ها ات ات ها 


ص :620 


* سایتهای مختلف اینترنتی 

ازدواج امام زمان (عج) قسمت چهارم 

نویسنده: منتظر ظهور - ساعت 0: ب. ظ روز 4/۸92 

افیا اعام مان (عع) فسنت عا رم 

کن صتالات: ای ارات ترصن موه ایا ای ان ۲ 
زمان (عج) بودند را مورد بررسی قرار دادیم و ملاحظه کردیم که انها برای 
اثبات امر ازدواح امام زمان (عج) در دوران غیبت به دلایل زیادی کافی و 


قاطع نبودند خصوصا که ملاحظه کردیم احتمال جعلی بودن داستان جزیره 


در این مقاله به ادامه مبحث یاد شده میيردازيم و بقیه نظرات درمورد 
نکرده و مورد رضایت حضرت ولی عصر (عج) باشد... ان شاء الله 


قواعد کلی واستحباب ازدواج: 


پیامبر بودن آن است در زير نظریه کلی کسانی که براین دیدگاه پای می 
فشارند را میخوانیم و میبینیم که انها از ایات وروایات زیادی در این زمینه 
استفاده میکنند. 


ص: 621 


موافقین این امر عنوان میکنند: 


امر ازدواج سنت پیامبر است ودوری از آن در شان امام بزرگوارمان 
نیست و زن و فرزند داشتن حضرت با قواعد کلی روایات و ادعیه سازگار 
است. احکام کلی شریعت محّد صلی الله علیه و آله و سلم ایجاب می 
کند که حضرت مهدی عجل الله فرجه نیز مانند دیگر پیشوایان معصوم 
1 داده. از سثت جد بزرگوار خود پیروی کند. 
(1) از طرفی اکنون که سالیان متمادی از عمر حضرت مهدی (علیه 
السلام) میگذرد, آیا می توان گفت: او مستحبٌٍ مود را ترک؛ و 
مکروه شده است؟ هرگز نمیتوان اینگونه نتیجه گرفت, چرا که او امام 
است, و در عمل به مستحبات شرعی از همه مردم سزاوارتر است.؛ پس 
او ازدواج کرده و دارای همسر میباشد. 


آیات وروایات ازدواج: 


ازدواج حث موّکد و سئتی نبوی است. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و 
سلم) نسبت به امر ازدواج و ترویج ان تاکید داشته و افّت خود را به این 
امر تشویق و ترغیب می کردند و بارها فرموده اند:» نکاح کنید و با تشکیل 
خانواده بر تعداد خود بیافزایید. که من در روز قیامت به شما اگر چه 
فرزندی سقط شده باشد مباهات می کنم («2) در احکام دین ازدواج 
سْتی حسنه و مورد تأیید و عزوبت) همسر نداشتن و مجرّد بودن (مکروه 
است. ازطرفی ازدواج نکردن, اعراض از سئت رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله و سلم) است, چرا که آن حضرت (صلی الله علیه و اله و سلم) 
فرمود:» نکاح سئت من است., و هر کس از آن اعراض کند از من نیست. 
(«3) یکتائی و بی همتائی ویژه ذات اقدس خداوند متعال است و ببس و 
همه موجودات عالم افرینش, از ریز و درشت و از ذژه تا کهک شان, زوج و 
جفت؛ 


ص :622 


نر و ماده, و مثبت و منفی آفریده شده آند. 


مثلا در ایات زیر امده است: 


(سْتحان الذٍی خی اواج کلها مشا ثثیث الأرَض و من ألفسهم و ما ا 
یِعْلَمُونَ) 


و از خود ایشان و از انچه نمی دانند: )4( 


انسان هم در آفرینش, بصورت زوج و جفت. و با همتا و همانند آفریده 
شده؛ و راحتی و آسایش او از رهگذر ازدواج متناسب 0 


3( 


تِ 


۶ 


من آیایه آن خَلق لکُمْ من لمکم [ژواجاً لِشْکئوا ها و جعلَ بتکم 
و حَمة ان فی ذلک لیات لقَوّم یتَقکَرُون) 

1 از نشانه های خداوند آن است که برای شما از خودتان جفت هائی 
افریده تا بیارمید با انان. و نهاده در میان شما دوستی و مهربانی را. همانا 
در این نشانه هائّی است برای کسانی که می انديشند. (5) 


ٍِ 


0 
9د 


1 


دارد: 


(قهّل ینظون الا ستّت الأوّلین قلن تجد لِستّتِ اللّه تبدیلا و َن تجد لِستّتِ 
ال تخو یلا) ؛ (6) 


آیا جز شیوه پیشینیان را منتظرند که هرگز نیابی شیوه خدا را در وی 


همچنین روایات فراوانی در رابطه با ازدواج و فرزنددار شدن از معصومان 
علیهم السلام وارده شده است. 


عن ابی جعقر عن سول الله صلی اللةٌ غلیه و اله قال: 


ما بنی یناء فی الاسلام احبّ الی الله ۶ عَر و جَل من الزویح؛ بنائی محبوب 
تر از ازدواج در نزد خدا بینان گذاری نشده است. (7) 


غر انی عدالله‌علیه القلام فال ول الله صلی الله عل و ال 
ص :623 


من روج احرَرّ نصف دینه فلیتق اللة فی النصف الاخر؛ هر کس ازدواح کند 
تضف: دین. خود: را نیفه: کردم وباین با خوشتن دار نی دیکر. رآ نکه 
دارد. (8) 


این ید لاه لها لاخ فا اما ی اه سا 


ترَوجوا قال 2سولّ الله صلّی اللة عَلیه و اله قال من اعت ان بتْع شتی 
فان من نشنلی التزویح؛ ازدواج کنید زیرا| پیامبر فرمود: هر که دوست دارد 
از روش من پیروی کند؛ باید بداند ازدواج روش من است. (9) 


کم امن یو الله فاه لام فال التی‌ضان الل له ارم 


رکقتان یُصلی ها مُترَوخٌ افصَل من رَجُل عَرّب یوم لیلَهُ و یَضُومْ تهاخ؛ دو 
رکعت نماز کسی که ازدواج کرده تزگر آنبنت از روزه داری و شب زنده 
داری کسی که ازدواج نکرده است. (10) 


عن ایی عبد الله عَلیهٍ السلام قَالَ سول الله صَلّی ال عَلیهِ و الیه: رَدال 
متام العْرْابٌٍ. پست ترین مردگان شما عزب ها هستند. (11 


عن مُحمّد بن مُسلم ان ابا عبد الله عَلّیه السلام ال ان سول الله صَلّی 
اللغ علّیه و الّه قال: 


تروجوا فانی مکانز یم الأمَم عدا یوم القیامه حلّی ان السقط لیِجنی 
محبنطاء علی باب الجتّه فیفال له ادخْل قَیِفُول لا < ختی یدجْل ابوای الجته 
قبلی, ازدواج کنید که من در فردای 1 0 در میان 
امث ها خواستارم حتی آن جنین نارس سقط شده خشمگین می آید و بر 
در بهشت می ایستد. به او گفته می شود: وارد شو. 


اج می دهد: وارد نمی شوم تا پدر و مادرم جلوتر از من وارد شوند. 
12 


میرز | حسین نوری از کسانی است که اعتقاد دارد امام زمان (عج) ازدواج 
کرده. فرزندانی دارند. اين عالم بزرگ, در اثبات ادعای خود به جای 
استفاده از دلایل نقلی, از دلیل عقلی استفاده و در کتاب» النجم الثاقب 
«در پاسخ منکرین وجود اهل و عیال برای امام مهدی (علیه السلام) چنین 
استدلال نموده است: 


» چگونه ترک خواهند کرد, چنین سّت عظیمه جدٌ اکرم خود را با آن همه 
ترعنت و تخنیض. که رز کعل. ان ود نفدند. ه تخویت در کرک ان ند ۵ 
سزاوارترین 


ص :624 


امقت در اخذ به سئثت پیغمبر, امام هر عصر است فا کون کاس کر ی ان 


در کتاب دیگری به نام الشموس المضیئه, درباره ازدواج حضرت مهدی 
(عج) آمده است:» اگر در این زمینه هیچ نقل و روایتی وجود نداشت, فقط 
همین مطلب که ما می دانیم که آن حضرت., با وجود سن زیاد. از نظر 
جسمی جولانی قوی بنیه هستند و نیز می دانیم که آن حضرت به سنت 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) عمل می نمایند,. در قبول این ادعا که ان 
جناب همسر و فرزندانی دارد, کافی است. («14) مرحوم نهاوندی می 
گوید: بالجمله بعد از اعتقاد به زندگی و غیبت آن بش کوار و انشخات تناکج 


و تناسل و منع ار رهبانیت و غزوبتت؛ لابد آن حضرت را عیال و اولاد می 
ات انس وا سر اه ای اف ای ات 
اختیار بلدی خاص است که خالی از غیر خواص باشد, تا نا ذکر از" حضرت 
چنانکه مقتضای حکمت عیبت است مستور بماند, و اولاد او هم به آسودگی 


خاطر ژد کیت کنند. ینس گول این شبهات, مخور و انکار وجود بلاد آن 
بزر گوار را افسانه شمار. (15) 
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امری نیکو و مستحب شرعی است. 


فمت دام آهام مان رم لروما به آیم ست و امش توعی عمل م ند 
هر دو مقذمه نیازمند بررسی تس است. 
اما استحباب ازدواج (16) همانطور که در بالا دیدیم. 


از آیات 4 روایات استفاده میشود مانند: ۳0 شریفه (فائکخوا ما 


1 (و آلکخوا الأیامی ِلکُم و الضالچین من عبادکْ و مایکمٌ) زنان و 
مردان بدون همسر را به اد یکدیگر قرو وب و وسایل باتوی بندگان 
و کنیزان نیکوکار را 
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فراهم کنید. (18) 


و همچنین احادیث زیادی در مورد آن سخن گفته اند و بر تولید نسل و بقاء 
آن توصیه شده و کثرت مسلمین مایه مباحات پیامبر (صلی الله علیه و اله 
و سلم) شمرده شده است. 


با توجه به آیات و روایات فوق و وجود کلمات امر مانند» انکحوا| "«در آیات, 
و تشویق به ازدواج در روایات. و توصیه کردن در عمل به ستثّت رسول 
خدا, فقهای بزرگوار اسلام. استحباب شرعی ازدواج را استنباط کرده و بر 
طبق آن به استحباب (19), و بعضی به استحباب مگ فتوی داده اند, و 
برخی آن را در شرایطی واجب میدانند (20) 

و ِ 9 دیگر از عمومات و اطلاقات ادله استحباب ازدواج بدست می 


اوّلا: ازدواج چه به صورت دام و چه به صورت غیر دائم) موقت (مستحب 


خاثباه انتخات: انوا مخطضوضن ماقان ۵ کشسانن که اتمه مه هنود 


میباشند نیست. بلکه شامل غیر مشتاقان و کسانی که در خود احساس نیاز 
به همسر نمیکنند نیز میباشد. (21) 


را که اس کم ری هن اه خیش تال زا اظماع) 
خاموش کردن (غریزه جنسی خلاصه نشده است. تا گمان شود ازدواج 
برای غیر مشتاقان استحباب ندارد. بلکه مواردی از قبیل: تکثیر نسل. و 
ابقاء نوع انسانی,. و کثرت تعداد موخدین, در استحباب شرعی ازدواج 
دخالت دارند. (22) 


و اش یر ای ام ان اس اه شم اد میت فرع کی 
است. و دارای مطلوبیت شرعی است. 


بدیهی است که استحباب ازدواج فقط مختص به ازدواج دائم نیست., بلکه 
شامل غير دائم و ملک یمین) کنیزان (نیز میشود. (23) 


و به همین جهت اینگونه به نظر میرسد که تحقق یک مرتبه از ازدواج در 
طول 
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عمر برای عمل کردن به این مستحب شرعی کافی است. اگر چه بنا به 


اما با تأثثل در روایاتی که در آن عزوبت) همسر نداشتن (مکروه دانسته 
شده است حتّی برای مذتی اندک (25). معلوم مشود که مقصود از 
استحباب ازدواج, استمرار ان تا پایان عمر است. 


پس عمل کردن به استحباب ازدواج در صورتی کافی است که استمرار و 
دوام داشته باشد نه فقط صرف تحقّق آن, همانطور که این استحباب فقط 


هد بترم جک مشش میت بلکه کغدد. ان یت مستحی: تفر کی آرنست: (26) 
ان این هن بای مره ال امه اه روت تیامبر ال الم هی اه 
سلم), و امری مستحب است چنین نتیجه میگیریم 


1 ازدواج مستحب شرعی است, خواه نیاز به ازدواج بااشد و خواه نباشد, 
خواه دائم و خواه موقت. 


2 این استحباب دوام و استمرار دارد, و شامل تمام عمر انسان میشود. 
3 تعدد همسر نیز مستحب شرعی است. 


و اما مقذمه دوم) لزوم عمل امام (علیه السلام) به امر شرعی و سئثت 
زسول خدا (صلی الله علیه وال و شلم) رد آدهان سوالاتین. زا هوجو 
قاری ان کفله ارنکه: 


با کثرت امور مستحبی, آیا امام (علیه السلام) به همه آنها عمل میکند؟ یا 
ان رن میکتد: ابا شوم کمن به 
امور مستحب برای امام ضروری است؟ 


بدون تردید امامان مانند پیامبران چون هدایت مردم را بعهده دارند, و 
رهبران الهی محسوب میگردند, هميشه در عمل به احکام الهی پیشقدم 
بوده اند, و اساسا رسالت آنان ایجاب میکرد که ول خودشان عامل به 
احکام الهی باشند, و از دستورات الهی سرپیچی نکنند. و در صحنه عمل 
برای دیگران الگو و نمونه باشند, 
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لذا عمل نکردن به اوامری که حکایت از محبوبیت نزد خداوند دارد) خواه 
واجب و خواه مستحب (برای رهبران دیلی مذموم است, و شان و رسالت 
انان اقتضاء دارد که انها_به دستورات واجب و مستحب عمل کنند, پس 


بنابراین, دو نکته در لزوم عمل کردن امام به مستحبات وجود دارد. 


1 هدایت و رهبری و الگوی کامل بودن برای مردم که ایجاب میکند امام 
در زندگی و معاشرت و در برخورد با دیگران به نحو احسن عمل کند, , و در 
عمل به دستورات دینی) واجب و مستحب (پیشقدم باشد. 

2 افتضای شا نوف لت اسان کامل ایجاتب میکنی کهیه مستحات .سل 
کند ولی نکته دوم در رسیدن به مطلوب) امام پایبند به مستحبات شرعی 
است, و سزاوارتر از دیخران است (کافی است. 

با توجه به دو مقدمه هایی که گذشت. عذه ای معتقدند که امام زمان 
(علیه السلام) در عصر غیبت حتما ازدواج کرده و صاحب همسر و فرزند 


است. 


نقد وبررسی.: 
مخالفین این نظریه دیدگاههای مختلفی را عنوان کرده اند من جمله: 


بل دی امام زمان (عج) از دیدگاه های مختلف با دیگر امامان متفاوت 
افو تاقوا تن و ارله ییاشم ال و سای ان 
(علیه السلام) است؛ : به ویژه آن. که در روایات 0( 
عمر طولانی به ضعف, سستی و پیری مبتلا نشده, جوانی و شادابی ایشان 
هميشه حفظ می گردد به گونه ای که هميشه به صورت جوانی چهل ساله 


شیح صدوق روایتی را در کتاب کمال الدین بدین مضمون نقل کرده است: 
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» اباصلت هروی از امام رضا (علیه السلام) پرسید:» نشانه های قائم در 
هنگام خروج. چیست؟ امام (علیه السلام) فرمود: از جمله نشانه های او 
این است که در حالی که سن زیادی دارد, از نظر چهره جوان است تا 
جایی که کسی که او را می بیند, می پندارد چهل سال يا کم تر دارد و به 
درستی از نشانه های او اين است که با گذشت روزگار پیر نمی شود تا 
این که مرگش فرا رسد. (<27) 


با توجه به این مساله که جسم مبارک حضرت., بر خلاف دیگران تحت تاثیر 
طبیعت نیست ایا نمی توان این احتمال را بیان کرد که غرایز حضرت نیز با 
سایر افراد بشر متفاوت است؟ !!۱! 


با در نظر گرفتن اين احتمال. دیگر سخن افرادی مانند میرزا حسین نوری 
و مانند وی, در مورد ازدواج حضرت پذیرفتنی نیست. زیرا استدلال انها بر 
اساس مقایسه حضرت با سایر معصومان بنا شده است. چنین مقایسه ای 
پیش از ان که به مسایل روحی و اعتقادی ارتباطی داشته باشد, به شرایط 
جسمی و غرایز طبیعی افراد مربوط است., در حالی که امام مهدی (عج) 
از این نظر با همه افراد تفاوت دارند. 


2 گر چه اين سخن که ازدواج سنت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) 
است و امامان معصوم (علیه السلام) برای پیروی از سنت حضرت (صلی 
الله علیه و آله) سزاوارتر از همه هستند ادعای درستی است اما این گونه 
نیست که ازدواج. تنها سنت پیامبر اسلام باشد, سایر انبیا نیز چنین رفتار 
کرده اند و ازدواج. از همان نخستین لحظات آفرینش آدم و حوا سنت بود. 
1 
(علیه السلام) و حضرت عیسی (علیه السلام) هرگز ازدواج ننمودند. (28) 


پس برخی اولیا و انبیای الهی از سر حکمت. مصلحت و شرایط وبژه. 
ازدواج نکردند و هرگز به دلیل ترک مستحب سرزنش نشدند. برخی از 
دانشمندان, در مورد ازدواج نکردن حضرت یحیی (علیه السلام) این گونه 
سخن گفته اند:» خداوند در قرآن, حضرت یحیی (علیه السلام) را با ذکر 
این نکته که او خود را در حصار قرار داده و از زنان دوری گزیده. ستایش 
کرده است. این سخن نشان دهنده برتری این کار نزد خداوند است. چون 
ازدواج برای مشتاق به ان مستحب است. بنابراین در صورتی ترک ازدواج 
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مورد ستایش قرار می گیرد که شخص هیچ اشتیاقی به ازدواج در خود 
احساس نکند. و بنا بر مصالحی ان را ترک کند (29) 

3 - از سویی دیگر: ازدواج پیامدهایی دارد و از جمله آن رعایت حقوق 
اهداف دینی بسیار مهم باز دارد. 


4 - درست است که اقتضای شأن و منزلت انسان کامل ایجاب میکند که 
به مستحبّات عمل کند, اما بدون تردید نکته أوّل در زمان غیبت امام (علیه 
السلام) موضوعیّت ندارد, زیرا امام (علیه السلام) در رای و منظر مردم 
نیست. و امامت وی در باطن است. نه در ظاهر. (30). 


5 - اما نکته قابل توجه ومهمتر از همه این است که این استحباب با مسئله 


ازطرفداران ازدواج امام زمان (عج) می پرسیم اهمیت ازدواج که یک امر 
مستحب است بیشتر است یا امر بسیار مهم» امر به معروف ونهی از 
منکر «؟ به طور قطع پاسخ خواهند داد: امر به معروف مهمتر است. حال 
اپا امام عصر علیه السلام ازاین همه منکری که رخ می دهد خبر دارد پا 
خیر؟ به طور حتم می گویند: خبر دارد. 


پس چرا نهی از منکر نمی کند؟ خواهند گفت: با مقام غیبت حضرت در 
تعارض است. حال این پرسش پیش می آید که واجبی به اين مهمّی در 
تعارض با غیبت ترک می شود, اما امر مستحب نه ! 

نه فقط امربه معروف. بلکه بسیاری از شئونات امام است که به دلیل 
با ان که در روایت: موی آمده اسشت۶» فمن:رغت: عن سس فلیسن- مین 
(«31). اما معنای حدیث این انشنت. که کسی. که با ان به مخالفت برخیزد از 
من نیست. و بر ما روشن است که هر کس به دلیل هایی نتوانست ازدواج 
کند. به این معنا نیست که با ان مخالف است. مثلا شخصی که به دلیل 
معلولیت جسمی ویاذهنی نمی تواند ازدواج کند به معنای این نیست که با 
امر ازدواج مخالف است !!۱! 
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پس همانطور که گفتیم غیبت امام زمان (عج) از سنت ازدواج اهمیت 
بیشتری دارد و ترک سنت ازدواج با مقام عصمت منافات دارد. (32) پس 
اثبات ازدواج ایشان به اثبات عدم المانع نیاز دارد, نباید برای ازدواج 
حضرت هیچ مانعی وجود داشته باشد و کسانی که ادعای ازدواج امام زمان 
را دارند, تنها به وجود مقتضی استدلال می کنند در حالی که ازدواج امام 
زمان با مانعی مهم یعنی غیبت رو به رو است. در برخی از روایات. فلسفه 
غیبت حضرت مهدی (عج) ترس از کشته شدن بیان شده است. 


مثلا در روایتی منسوب به امام صادق (علیه السلام) آمده است:» برای 
اما مات ی ای هی مرا ار ی ار ری اما له 
السلام) با دست به شکم خود اشاره فر مود, کنایه از این که ممکن است 
کشته شود. (33) 


دن زهایتی دیکر زیر آمدم: اشت :ور فاتم ها ستفت هاین از آانهای رنه 
وجود دارد... و سنتی که از موسی (علیه السلام) در او وجود دارد, خوف و 
غیبت است. («<34) 


از روایات ذکر شده می توان نتیجه گرفت که نویه از دلایل غیبت امام 
زمان عدم دسترسی به آن حضرت و عدم شناخته شدن ایشان است. . پس 
هر امری که با این دو سازگار نباشد. در زندگی حضرت نخواهد بود. ازدواج 
از اموری است که با مساله غیبت و ناشناس بودن حضرت سازگاری ندارد. 


بنابراین, فلسفه غیبت, دوری و پنهان بودن از مردم است تا اينکه صدمه و 
گزندی به او نرسد, و از شد دشمنان در امان بوده و هر چخیزی که خلاف آن 
باشد, بر آن حضرت روا نیست, و ازدواج با این امر و فلسفه منافات دارد. 


در نتیجه میتوان گفت: ازدواج کردن امری ها تن و 


است اهم و مهمتر, و هر گاه امری دائر شود بین مهم و اهقٌ. عقل اهم را 


به عبارت دیگر مصلحت اهمٌ و فلسفه غیبت بیشتر است از مصلحت 
ازدواج, لذ| فلسفه عیبت مانعی است برای ازدواج و میتواند از فعلیت 


ازدواح جلوگیری کند, و حال که ازدواج مانع دارد, ازدواج نکردن آن حضرت 
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اعراض اد ستت افیف حون که.نق اعراض گرم بلکه ام اه وا 
ایا کوده است. 


اه آن ۳ 2 اشکالی ۳ 0 
برای مصلحت بالاتر لازم وواجب نیز هست. 


با عنایت به دلیل فوق ممکن است برخی در مقام جواب بگویند: خوف از 
کشته شدن مانعی برای ازدواج نمی تواند باشد زیرا تنها دلیل غیبت نیست 
وعواملی دیگر مثل به دنیا آمدن مومنانی که در صلب افراد کافر هستند, 
امتحان الهی, سژی از اسرار الهی وغیره. ۰ وجود دارند و با توجّه به موارد 
مذکور, و موارد دیگری که به عنوان فلسفه غیبت شمرده شده است.؛ 
نمیتوان فلسفه غیبت را فقط در خوف از کشته شدن دانست که با ازدواج 
آن حضرت منافات داشته باشد؟ !۱ 


پاسخ: 


در جواب این سخن باید گفت مواردی که به عنوان فلسفه ی غیبت از 
روایات قابل استفاده است که به چند نمونه ی آن اشاره شد؛ در عرض 
یکدیگر نیستند, به اين معنا که اگر غیبت برای امتحان باشد, دیگر مسأله ی 
خوف و ترس از ز کشته شدن در آن نیست. بلکه اينها در طول یکدیگرند, لذا 
نمی توان با بیان موارد دیگر فلسفه ی غیبت قائل به ازدواج امام (علیه 
ایام 32 چون در عین اين که غیبت برای ترس 4 1 است. 
ها و کر 
موارد دیگر نیز جاری است. 


نظریه دوم:امام زمان (عج) ازدواج نکرده وفرزندی هم ندارد 
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امام زمان (عج) ازدواج نکرده وفرزندی هم ندارد: 


تزخی, با اشفاده: ارولانلن بالا مفقالات فبلی معفدند کم اساسا آنتحصر یت 
ازدواج نکرده است و همسراختیارکردن برای حضرت مهدی علیه السلام با 
فلسفه غیبت در تعارض است. و بسیار بعید است آن حضرت ازدواج کرده 
باشد. 


وعلاوه بر دلایل قبلی سه دلیل مهم را برای خود بیان میکنند 
1 -روایاتی که با صراحت وجود فرزند را از آن-خضرت تفی می کنده 


این عده, روایاتی را که بر ازدواج و فرزند داشتن امام (عج) دلالت دارند, 
ضعیف می شمرند فایلا ندانسته اند. از سوی دیگر تمامی روایاتی 
که بیان شده دلالت بر وجود فرزند و همسر امام زمان (عج) دارد نشان 
دهنده این نیست که امام زمان قبل از ظهور ازدواج نموده و فرزند دارد؛ 
یعنی این دسته روایات تنها دلالت بر همسر و فرزند داشتن امام زمان 
دارند, ولی اثبات نمیکنند امام قبل از ظهور زن و فرزند دارد. از سوی 
دیکر این توايات با انز دذشته ان رواباته که داشت رن مسر را از 
امام نفی می کنند, تعارض دارد. 

علامه محمّد تقی شوشتری درباره فرزنددار بودن امام زمان عجل الله 
فرجه نوشته است:» باید گفت: در هیچ خبری وارد نشده است که آن 
حضرت؛ پیش از ظهور فرزند داشته باشد, و در خصوص فرزنددار شدن آن 
امام. پس از ظهور هم اختلاف است . (35) 

من جمله: 


1 - مسعودی در» آثبات الوصیه «نقل کرده:» در محضر امام رضا علیه 
السلام, علی بن حمزه. ابن سراج و آبن آبی سعید مکاوی وارد شدند. ِ 
بن ابی حمزه آغاز به سخن کرده. گفت: برای ما از پدرانتان نقل شده که 
تمام وظایف امام پس از 
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رحلت؛ به امامی مانند او منتقل می شود. امام رضاأ علیه السلام به او 
دسر «وم عا از حسین بن علی علیعما السلام امام بود با نه؟ گفت: 
امام بود. حضرت فر مود: پین چه کستی جاتشتین اه کر دزد کل 
۰ انا روینا آن المام لا یمضی حتی بری غقبه « 4 
شوه کم امام دهد کوشت تا این که‌جاسین و سل وه ,را سیند. امام 
رضااعلیه السلام فر مونتن آها رویتم فی هذا الحدیث غیر هذا «ایا ور این 
روایت بیش از چیزی برای شما گفته نشده؟ گفت: نه. 


حضرت فرمود:» بلی و الله لقد 0 فیه الا القائم... «؛ بله, به خدا 
سوگند برایتان اه مر ای ماش اه 
اعتراض (گفت: این قسمت در حدیت تست امام رضاأ علیه السلام 
فرمود:» ویلک کیف اجترأت علی بشیء تدع بعضه «» وای بر تو چگونه به 
چبری که خی ار آن وا خادینه کرفه ای هناهام کی (30» 
عرض کرد فدایت ء شوم درست فرمودی شنیدم م که چدت چنین گفت.» لا 
تکون الاماغ (ا و له عفت الا القام الجی بکرم علیم الخشین بن علی علبه 
السلام قَلنَهٌ 1 عَفقت له «؛ (37) افزون بر و کشی در رجال خود 
(38) و شیخ طوسی در» اختیار معرفه الرجال («39). نیز این روایت را با 
اندکی تفاوت اورده اند. 


روشن است که این روایت, نه فقط داشتن فرزند برای حضرت مهدی 
علیه السلام را در دوران غیبت منتفی می داند, بلکه در تمامی عمر ان 


حضرت چنین می داند.. 
(40) 


شیخ طوسی در کتاب الغیبه, نزدیک به همین مضمون را در روایتی دیگر 
آورده است:» حسن بن علی خزاز گفت: علی بن ابی حمزه وارد بر امام 
رضا علیه السلام شد. پرسید: آیا شما امام قشیتی ۱ حضرات فرخود: ارق: 
علی بن ابی حمزه گفت: از پدربزرگ شما جعفرین محمّد شنیدم که: 
ای را و 


امام فرمود: آیا فراموش کردی يا خود را به فراموشی زدی؟ این چنین که 
گفتی ی ۳ بلکه ایشان فرمود: تس وی نبیست مگر این فرزندی 
که ان 
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فرزندی نخواهد داشت. علی بن ابی حمزه گفت: راست فرمودی. این 
چنین فرمود جد بزرگوار شما. (41) 


واضح است که مقصود, اشاره به رجوع امام حسین علیه السلام و خروح 
ان حضرت از قبر در زمان امام مهدی (عج) می باشد, چون در احادیثت 
زیادی قبل از این روایت آمده است که امام حسین علیه السلام وقت 
وفات حضرت مهدی (عج) برای غسل دادن آن حضرت, برمی گردند. (42) 


2 - روایاتی که حضرت خضر را کسی معرفی کرده که وحشت تنهایی 
حصیر بت مهدی علیه السلام را در دوران غیبت؛ برطرف می سازد و حال 
اگر آن حضرت زن و فرزند داشت, نیازی به ملاژم و همراه نبود. امام رضا 
علیه السلام فرمود:»» اِنَّ الحَضر سرب من ماء الحیاه فقو حیْ لا یمُوث.. 
5 سیویس الله به وخشه قانما علیه السلام فی غیه و بصل به وخدد 
«خضر علیه السلام از ات حیات نوشید و او زنده است... خداوند به 
واسطه اوء تنهایی قائم ما را در دوران غیبتش به انس تبدیل کند و غربت و 
تبهایی اش, زرا با دظلت آم مر تنم سا رده [۸3) 


3 - در روایات فراوانی از آن حضرت با القاب فرید) تک (و وحید) یگانه 
(یاد شده است و این با زن و فرزندداشتن منافات دارد. (44) 


4 - دسته ای از روایات. همراهان حضرت را در دوران غیبت. فقط سی تن 
از یاران خاص ایشان ذکر کرده است. و سخنی از همراهی زن و فرزند 
1 با وی نکرده است. امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: ت 
صاحب این امر از غیبتی ناگزیر است و در غیبت خود ناچار از گوشه گیری 
و کناره جویی از دیگران است و طیبه) مدینه (, خوش منزلی است و با 
وجود سی تن) به همراهی سی نفر (در آن جا وحشت و ترسی نیست «. 
(45) 


5 - زنی که لیاقت و شا یستگی و به اصطلاح هم کفو آن حضرت باشد وجود 
ندارد. 

6 - ازدواج امام (علیه السلام) با فلسفه غیبت سازگاری ندارد, زیرا| لا زمه 
ازدواج داشتن همسر و فرزند است, و این امر باعث میشود که حضرت 
شناخته شده و 


ص:635 


اسرارش فاش شود. از سوی دیگر غیبت به معنای خفای شخص است. 
یعنی ناشناس بودن نه نامرئی بودن, در حالی که با ازدواج کردن شناخته 
ميیشود, و حد اقل شناخته شدن شناسایی وی توسط همسرش میباشد. 


شاوی که تخس تا ات مکاقی ی موی تاه آماش مان رها سید 


دارد 


که هرکدام از آنها قابل تامل است بزای تفه یر نی آز سید مکی 
صدر را می آوریم وبررسی 


سیدمحمد صدر, در پاسخ به این پرسش که ایا امام زمان ازدواج کرده اند 
یا نه, چنین اورده است: 


نکم امه رای فا بو کس اس اراس ام ی اعد کل ای 
که نزد ما پذیرفته شده و دوم از راه بررسی مفاد روایاتی که بر این 
شالت فلت دار 0 بالا 
در گرو انتخاب یکی از دو وجهی است که در باب چگونگی غیبت آن حضرت 
مطرح می شود. حال اگر غیبت آن حضرت به معنای مخفی بودن جسم 
مبارک حضرت از دیده ها باشد به گونه ای که اگر در میان انبوه جمعیت 
باشد, ان ها ایشان را نمی بینند, اما حضرت مهدی (عح) انها را می بیند, 
در این صورت, حضرت ازدواج نکرده اند و تا هنگام ظهور. مجرد خواهد 
خی ای کلاض ک ام هم سی برا توا ری اشت که متا 
شدن و در انظار قرار گرفتن می شود و اين همان چیزی است که حضرت 
باید از ان اجتناب کنند. این فرض که حضرت تنها برای همسر خود اشکار 
شده است و از دیگران مخفی خواهند بود, اگر چه امکان عقلی دارد. ولی 
بسیار بعید و فرض باطلی است. زیرا زنی که به این درجه از کمال رسیده 
است که امام مهدی (عج) هویت وآقعی خود را از او مخفی نکرده. هیچ 
خطری از ناحیه او متوجه آن حضرت نمی گردد, به یقین یکی از یاران 
خاص آن حضرت بوده؛ از بالاترین درجات 
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اطمینان بهره مند خواهد بود. چنین زنی در بین زنان عالم یافت نمی شود, 
چه رسد به این که بگوییم در هر عصری یک زن با اين ویژگی وجود دارد. از 
سوی دیگر, اگر غیبت حضرت مهدی را به پوشیدگی عنوان آن جصیرت 
بدانیم, نذین: خعبا که: آن-حصر نت به صورت ناشناس در بین مردم زد 
می کنند, در این صورت, ازدواج ان حضرت با غیبت ایشان منافاتی 
نداشته, یکی از اسان ترین کارها است, زیرا ازدواح حضرت به صورت 
مخفی و با هویتی ناشناس صورت گرفته, همسر آن حضرت نیز در طول 
مدت عمر خود از هویت واقعی ایشان آگاه نخواهد شد. اگر هم به خاطر 
بعضی ویژگی های حضرت يا به خاطر پیر نشدن چهره ایشان. پس از 
گذشت سال های طولانی, به چاره اندیشی ساده ای مشکل را حل می 
کند, او را طلاق می دهد. يا از شهر محل زندگی خود با او, دور شده, به 
مکان دیگری کوچ کرده, و زندگی جدیدی را آغاز و دوباره ازدواج می کنند. 
اکنون که ثابت شد ازدواج حضرت در عصر غیبت ممکن است شاید بگوییم 
این امر تحقق يافته, ان حضرت در مدت غیبت کبری ازدواج کرده يا می 
کنند, زیرا تنها در این صورت است که به سنت موکد اسلام, یعنی ازدواج 
عمل شده و ایشان به پیروی از سنت اسلامی سزاوارتر هستند؛ به ویژه 
ازدواج آن حضرت. در عصر غیبت. ما را قانع می نماید که ان حضرت. در 
دوران غیبت, ازدواج کرده اند. (46) 


هم چنین بعضی از نویسندگان دیگر نظیر سیدحسن ابطحی نیز چنین 
سخنانی را در کتاب های خود آورده اند. (47) 


سخن بالا را خواندیم اما از دیدگاه محققان برخی از نکات سخنان شهید 


1 سخن شهید صدر در معنای غیبت به دو صورت ناشناسی) مردم او را 
می بینند ولی نمي شناسند (و ناپیدایی) جسم و شخص او دیده نمی شود 
و اما یا ی یت اه 
نیست. چون 
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نمی توانیم به ناشناسی به تنهایی و يا به ناپیدایی آن حضرت قطع پیدا 
کنیمز خر | که ممکن. است ان خضرت: حاهی تاشتانتن باشتد و. کاهی نایدا 
همانطور که این برداشت از روایات نیز قابل استفاده است. به نظر می 
رسد که ازدواج آن حضرت به صورت ناپیدایی امری ممکن باشد برخلاف 
هنن ضندر. که آن زا غیر مک می:دانته زرا تا شدایق ار 
برای امام (علیع السلام) نیست. و از سوی دیگر همانطور که برای 
اک 1 ِِِ 
معنی که جمع بین هر دو نوع, ممکن به نظر می رسد ؛ حضرت در بعضی از 
مواقع غیبتشان, از نوع اول و در مواقع دیگر, از نوع دوم بوده اند و در 
روایات نیز هر دو صورت غیبت ذکر شده است. (48) 


2 شهید صدر معتقد است زنی که لیاقت و شایستگی و به اصطلاح هم کفو 
آن حضرت باشد در عالم وجود ندارد. صدور این سخن از ایشان جای 
تعجب است. اگر شایستگی را تنها به معنای عصمت بدانیم, سخن ایشان 
دوت وا هو ود وی غیر این ره وه وی وان ادا کر کر نی 
فضیلت, شایسته و رازدار در بین این همه زن وجود ندارد؟ ! تنها در صورتی 
این حرف درست خواهد بود که رسیدن زن به جایگاه عظیم معنوی و 
کسب مقامات ایمانی غیر ممکن باشد و روشن است این گونه نیست و در 
طول تاریخ زنان با فضیلت و عالی مقام وجود داشته اند. در بین یاران ویژه 
مهدی) ع 01۲ >6 5۷ 0< جح (نیز پنجاه زن وجود دارد. (49) 


از طرفی زنان بافضیلت هميشه در طول تاریخ وجود داشته اند زنانی 
همچون حضرت مریم (علیها السلام) و اسیه همسر فرعون که در قران 
کریم الگوی دیگران شمرده شده اند (50) و يا مانند حضرت خدیجه همسر 
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده اند.. . پس در همه 
اعصار زنان با فضیلت یافت میشود آیا اینگونه زنان که رات واقع شدن 
در زمره اصحاب خاص را دارند و محرم خیلی از اسرار هستند, لیاقت 
همسری آن حضرت را ندارند؟ چه مانعی دارد که امام) علیه 
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الشلام (از مان آنان زنی: را به حمسصزی بر کرچند: سر که رات دار ان 
حضرت باشد و هویت ایشان را افشاء نکند. 


در روایات متعددی به این نکته اشاره شده است که گروهی از افراد مومن 
و پرهی زگار که از نظر مراتب معنوی رتبه های بلندی دارند در دوران غیبت 
امام مهدی علیه السلام را همراهی می کنند. امام باقر علیه السلام در این 
باره فرموده اند:» و ما بثلائین من وحشه «امام مهدی علیه السلام با وجود 
سی نفر تنها و بی مونس نخواهد بود. «بر اين اساس اگر ارتباط و 
همراهی این گروه با آن حضرت به شناسایی ایشان در میان مردم منجر 
نمی شود که نمی شود پس این امکان هم وجود دارد که حضرت همسری 
از تین انا داشته باشند و در عین حال به زندگی غایبانه ایشان هم لطمه 
ای وارد نشود به تعبیر دیگر همسر حضرت نیز از نظر مراتب معنوی حائز 
رتبه های بالایی باشند و امر حضرت را مخفی نگاه دارند. 


نیست غیبت شخصیت است یعنی اینگونه نیست که به شکل معجزه گونه 
بدن حضرت به چشم ها دیده نشود بلکه آن حضرت در میان انسان ها 
زند کی می کنند دیده می شوند. همست اما از آنخا که جووتهة یشان بر 

1 ۷ 1 شندن: آن: تجصضرت؛ به تا تا نی ان 
نمی شود بنابراین این احتمال هم احتمال معقولی است که امام مهدی 
علیه السلام ازدواج کرده باشند بدون اینکه همسر ایشان از هویت واقعی 
آن حضرت مطلع باشند و از این رو ازدواج امام مهدی علیه السلام به 
شناخته شدن و در نتیجه به بر گردن گرفتن بیعت ظالمان منجر نخواهد 


شند. 


ایک تام کبا دس احت امن رها عایی ارت کت اه 
خدای بزرگ و قدرت او, قادر خواهد بود که نهان زیستی و چگونگی ارتباط 
با خانه و خانواده را هم از مردم پنهان سازد و اکر بر بالین مریضی از 
خانواده اش حاضر شد و یا کسی را دفن کرد به سبکی انجام وظیفه کند 
که دیگران متوجه نشوند که او امام عصر (عج) است. اما به اعتقاد 
موافقین عدم ازدواج امام زمان شاید سخنان بالا 
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نکن دی اد ها یی کل اش ای ی اش 


برخی محققان عنوان کرده اند که اين مسأله افزون بر آن که دلیل 
مار اشکان اسامسی ان این ات فان سس اولاوه اغعات 
بالاخره روزی در جست و جوی اصل خویش می افتند و همین کنجکاوی و 
جست و جو مساله را , به جایی باریک می کشاند که با فلسفه غیبت حضرت 
نمی سازد. 


در این جاأ این یک مشکل دیگر هم پیش می آن۹ که همسر حضرت مانند 
ایا ن,باید. عمر ظولامی داشته.باشید: که بر کمن ظولانی هفتتر خضرت 
است. (51) 


داشتن فرزند معمولا همراه با شناخته شدن آن حضرت و روشن تر شدن 
ات وا الا نا ال رای 
توان به صورت ناشناس, همراه همسر زندگی کرد, ولی دور بودن و 
ناشناخته ماندن از ذریه و فرزندان مشکل است. زیرا ان ها - يا لااقل 
برخی از ان ها - می خواهند پدر خود را بشناسند و حسب و نسب خود را 
بدانند و لذا پیو سته آن: حخضرت: زیر .تظ رشان بوده و مورد شناسایی قرار 
می گیرد و لذا نمی تواند برای زمانی طولانی خود را از دیده ها مخفی نگاه 
دارد و کسی از راز او آگاه نشود. بعد از گذشت پنجاه و يا هفتاد سال, 
وقتی فرزندان ملاحظه کردند که آثار پیری در او ظاهر نشده و هم چنان 
جوان باقی مانده است. لااقل این احتمال به ذهن ان ها راه پیدا می کند 
که نکند وی حضرت مهدی علیه السلام است و فردی استثنایی است که 
باید درباره ی او تحقیق بیش تری بشود. این جست وجو و پی گیری خلاصه 
به نتیجه می رسد و احتمال شناخته شدن آن حضرت در میان هست و این 
مطلب با غیبت و پنهانی امام علیه السلام منافات دارد. و اگر همه ی 
اولادش مراقب و مواظب از او را چندین نسل پی گیری کنند به طور حتم 
وضع حضرت روشن خواهد شد. 


یک فرض دیگر هم هست و آن, اين که: حضرت مهدی علیه السلام با زن و 
فرزندانش زندگی می کند و به پیری می رسد و آثار پیری در او پدیدار می 
گردد, و آن گاه از دیده ها پنهان می شود و به طور معجزه آسا چوانی خود 
را باز می یابد و بار 
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دیگر ازدواج جدیدی می کند و این وضع را همین طور ادامه می دهد. 


این فرض بیهوده ای است و چندین اعتراض برآن وارد است که مهم ترین 
ان همین است که این مسئله با قانون معجزه منافات دارد, چرا که ازدواج 
کردن و اولاد داشتن, ارتباطی با هدایت مردم ندارد تا بدان جهت معجزه 
ای روی دهد. 


4 سخن شهید صدر» درباره طلاق دادن زنان و انتساب چنان رفتاری به 
خضرات:. آنهم یه شکلی غیر منتظره پذیرفتنی نیست؛ ؛ چگونه ممکن است 
امام معصوم (علیه 10 بیشتری به احکام 
الهی وعدالت دارند, با همسران خود چنین رفتار کنند؟ ! آیا اين گونه طلاق 
دادن‌رنان: با زها کزدن نا مان آنها خشنودی. خداوند. راز در یی خو‌اهر 


داشت ؟ ! 


ممکن است گفته شود که ازدواج موقت برای حضرت مهدی (عج) به 
صورت ناشناس, ممکن بوده و چنین مشکلاتی را به دنبال نخواهد داشت. 
در پاسخ باید گفت که با توجه به طول عمر امام مهدی (عج) ایشان چه 
تعداد از زنان را باید به عقد موقت خویش در اورند تا همسر داشته باشند 
و مشکلی از ناحیه آنان برای آن حضرت ایجاد نشود؟ از سوی دیگر, با 
توجه به مخفی بودن جا و مکان حضرت که در روایات بسیاری مورد تاکید 
قرار گرفته است. چگونه حضرت با زنان متعدد پیمان ازدواج موقت بلسته, 
با آنان در ارتباط خواهد بود؟ نکته پایانی این که با وجود خصوصیات 
برجسته اخلاقی و جذابیت حضرت بسیار احتمال دارد که زنی, پس از اتمام 
مدت, بسیار دلبسته شده, تقاضای ادامه زندگی داشته باشد. در این 
صورت پاسخ امام (عج) چه خواهد بود؟ 


یک مساله: 


اما آن چه که راجع به فرمانروایی و حکومت فرزندان مهدی علیه السلام 
بعذ از آن:حضرت. کفتهفی شود نیز مهرداشی و نردیذ انست: 


شیخ مفید (ره) می گوید: بعد از حکومت حضرت مهدی علیه السلام برای 
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است که فرزندان حضرت. اگر خدا بخواهد. پس از او قیام خواهند کرد 
ولی همان طور که ملاحظه می شود قیام فرزندان حضرت به طور قطع و 
جزم در روایت نیامده است, برعکس اکثر روایات دلالت دارند بر این که» 
مهدی امت از دنیا نخواهد رفت مگر چهل روز قبل از قیام قیامت که در 
این چهل روژ فرح (52) و نشانه های خروح مردگان از قبور و برپایی 
قیامت برای رسیدگی , به حساب خلایق خواهد بود. («53) 


عبارت مرحوم طبرسی هم تقریبا مشابه عبارت مفید (ره) است با این 
تفاوت که او در جمله ای می گوید:» در روایت صحیح وارد شده که بعد از 
حک‌فت فاعم علیه السلام برای هی کشن عون تخهاهد بوده. :۶( 52) 


و مرحوم بیاضی هم بعد از اين که روایت نقل شده از ابن عباس و انس را 
توصیف به شاذ می کند - روایتی که ظاهرش بر حکومت بعد از مهدی علیه 
السلام دلالت دارد - می گوید:» دراکثر روایات آمده که آن حضرت فوت 
نمی کند مگر چهل روز قبل از قیامت و در اين چهل روز حالت نابسامانی و 
نشانه های خروج مردگان برای رسیدگی به حساب آن ها آشکار خواهد 
بود. «(55) 


ایشان هم چنین بعد از نقل روایتی با این مضمون که» بعد از ائمه 
اثناعشر, دوازده مهدی دیگر خواهد بود «می فرماید:» روایت قائل به 
دوازده مهدی بعد از دوازده امام. نادر و مخالف روایات صحیح و مشهور و 
متواتر است. چون روایات مشهور دلالت دارند براین که بعد از قاثئم آل 
محمد (عج) دولتی نخواهد بود و آن حضرت از دنیا فوت نخواهند کرد مگر 
چهل روز که در ان آشفتگی و نشانه های خروح مزدکان و برپایی قیامت 
آشکار خواهد بود. («56) 


از طرفی لازم به ذکر است که اگر قرار بود دوازده مهدی دیگر داشته 
باشیم سلسله امامت به دوازده نفر ختم نمیشد و امامان بیشتری داشتیم 
خب این غیر ممکن است !!!! و هرکس چنین سخنی بگوید بیهوده گفته 


5 ۱ 


مرحوم حر عاملی نیز درباره ی روایات فوت حضرت مهدی علیه السلام 
قبل از چهل روز - که به ان اشاره شد - می فرماید:» خبر وفات حضرت 
مهدی 
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السلام چهل روز قبل از قیامت از طرق گوناگونی روایت شده که منابع آن, 
در حال حاضر پیش من نیست. («<57) 


ان تصش فاتای ( رای ون ون کم مار 
زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود و حجت خدا از زمین قطع نخواهد شد 


مگر چهل روز قبل از قیامت. («58) 


علاوه بر آن می توان مضمون آن ها را با روایتی که از پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل شده تأیید کرد. حضرت صلی الله علیه و آله در آن روایت 
می فرماید:» دوازده خلیفه بعد از من خواهند بود که همکی. ان ها از 
قریش هستند. «از حضرت سوال شد:» پس از آن چه خواهد شد؟ 
«فرمود:» پس از آن آشفتگی و نابسامانی خواهد بود. («59) 


به طور کلی از بعضی نقل ها روشن می شود که اعتقاد به این نکته جز ء 
اعتقادهای شیعه بوده است ؛ به عنوان نمونه, عبدالله بن جعفر حمیری می 
گوید: 

» من و شیخ ابوعمر - رحمه الله - نزد احمد بن اسحاق بودیم. پس احمد 
بن اسحاق با چشم به من اشاره کرد که از او درباره مسئله جانشینی 


سوال کنم که من خودم در آن شک و تردید ندارم. اعتقاد و دین من این 
است که: زمین از حجت برداشته و درهای توبه بسته خواهد شد.... («<60) 


و البته مقصود از حجت. امام علیه السلام می باشد همان طور که از سیاق 


این بر :وا هم خنین روانت: های تیحر نه دست: فی آیدکه! زمین از حجت 
الق نحواهد بو (61] 


و باز از ز جمله روایاتی که دلالت بر عدم وجود حکومت بعد از حضرت مهدی 
و و و اگر حتی دو نفر بر روی 


بعد از ملاحظه مطالبی که گذشت ما نمی توانیم آن چه را که در مورد 


فرزند داشتن امام در روایت جزیره ی خضرا با غیر آن گفته می شود تأیید 
کنیم پا به روایاتی که به عنوان» نادر و شاذ «توصیف شده آند اطمینان 


نماییم ؛ روایاتی که می 
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رلسید. 


البته تردید ما در مورد فرزند داشتن حضرت قبل از ظهور. مستند به دو 


و تردید ما در مورد حکومت فرزندان آن حضرت بعد از او, به روایت سوم 
مستند است, مخصوصا با توجه به انکار قطعی بزرگا نی که فرمودند: 
روایات صحیحی داریم که دلالت بر نفی وجود فرزند برای امام می کند. 


نظریه سوم: ازدواج انجام گرفته, ولی اولاد ندارد 
تفا انحاه ک رف ی املاد زار 


عده ای به دلیل مواجهه با اشکالاتی که بر زن و فرزندداشتن حضرت ذکر 
شده, گمانه وسطی را بر گزیده اند؛ به اين بیان که حضرت به دلیل عمل به 
سئت پیامبر ازدواج کرده. ولی به دلیل مصون ماندن از مشکلات 
فرزندداشتن, دارای فرزند نیست و معتقدند لازمه ازدواج, داشتن فرزند 
هم نیست که سوال شود فرزندانش در کجا زندگی می کنند؟ بلکه ممکن 
است ازدواج کرده باشد ولی دارای فرزند هم نباشد و نداشتن فرزند نیز 
برای آن حضرت نقص نیست. چرا که وی می تواند صاحب فرزند شود 
ولی به دلیل انجام ماموریت الهی و حفظ خود از شناسایی رازن ی 
تواند با اختیار خود صاحب فرزند نشود. 


شهید صدر, در آداهه: تتیجه فی. کیرد کم؟» انجه از فواعد عالم به ذدست 
می اید, این است که حضرت مهدی (عج) به احتمال فراوان در دوران 
غیبت, ازدواج کرده اند, ولی فرزند ندارد. این امر به دو دلیل وجود کم و 
کاستی در ایشان يا همسرشان نیست. بلکه به این خاطر است که خدا 
چنین می خواهد يا به این دلیل است که حضرت مهدی (عج) به خاطر 
رازداری» نخواسته اند صاحب فرزند شوند. (63) 
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در پاسخ باید گفت علاوه بر تمامی مسائل ومشکلاتی که قبلا برای ازدواج 
همسر بیان کردیم 


یکی دیگر از اشکالات سخنان صاحب کتاب» الشموس المضیثه «اين است 
که تنها اختیار همسر سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به شمار می رود و 
فرزند داشتن در اختیار افراد نیست که در شمار سنت قلمداد شود. 
خداوند در قرآن فرمود:» ما بعضی از انسانها را عقیم قرار دادیم و پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز با وجود زنان متعددی که داشتند تنها از دو 
تن از آنان صاحب فرزند شدند. «اگر گفته شود که امام معضوم از هر 
۳ است و عقیم بودن نقص است. با این خار: 7 
(عج) نازا باشد, امام فرزندی نخواهد داشت. همان گونه که بیشتر 
همسران پیامبر نازا بودند و این امر برای معصوم نقص شمرده نمی شود. 
امام رضا (علیه السلام) نیز تا 47 سالگی صاحب فرزند نشدند و عده ای 
از افراد سست ایمان در امامت ایشان به شک و تردید افتادند. با این حال. 
مصلحت الهی در این بود که امام جواد (علیه السلام) در کودکی به امامت 
برسند و به همین دلیل, امام رضاأ (علیه السلام) در سال های تارایی عمر 
خویش, صاحب فرزند شدند و این موضوع نیز امتحانی برای مومنان به 
شمار می رفت. 


پس چه بسا امام زمان (عج) نیز در دوران بعد از غیبت صاحب فرزند 
شوند... 


نظر به خهارم: ابا شوت بفتر کینشه؟ 


گروهی دیگر می گویند نباید به اینگونه مباحث پرداخت و نهایتاً باید توقف 
کرد, و در جواب این نوع سوّالات کلمه» نمیدانم «و» نميدانیم «را بر زبان 
جاری می کنند, چرا که اصل ازدواج پا عدم ازدواج حضرت جزء۶ اعتقادات 
ما نیست., زیرا در مباحث اعتقادی ما نیامده است که باید معتقد شویم به 
امام زمانی که ازدواج کرده پا نکرده است. این نوع موضوعات از مسائل 
شخصی است که معمولا در روایات نیامده و کسی هم به آن نپرداخته 
است. حتثّی امام عسکری (علیه السلام) نیز در رابطه با ازدواج فرزندش 
جیزی نفرموده است. 
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نگاه اجمالی به تاریخ غیبت صفری و کبری حاکی از وجود نداشتن چنین 
مسائلی است. و حتّی کسانی که توفیق لیاقت ملاقات با ان حضرت را 
یافته اند, هیچگونه سوالی درباره ازدواج آن حضرت از انها صادر نشده 
است, و غالبا به دلیل مشکلات فراوان پا نیازهای مادی و معلوی و یا 
پرسیدن مساثئل علمی از این گونه سوالات غافل بوده اند. گرچه اساسا" 
سوال نکردن از ازدواج طبیعی است چرا که خیلی اوقات پیش می آید که 
سالها با اشخاص و دوستان زیادی اشنا هستیم ولی لزومی نمیبینیم که از 
زندگی شخصی او سوّال کنیم, مثلا بگوییم آیا همسر دارید؟ ِ دختر 
چه کسی است؟ آبا فرزند دارید؟ جنسیّت آنها چیست؟ , لذا اساسا 
لزومی ندارد که از این گونه امور مطلع شویم و این ی در زندگی ما 
نیز هیچ تاثیری ندارد, و به دلیل اطلاع نداشتن مورد مواخذه قرار نمیگيريم. 


همانطور که قبلا نیز گفتیم درست است که اینگونه مسائل جنبه شخصی 
خازنده هد انستن تا نذا نشتن: آن کی دز زندکن .ما نداردر ولی امامان ما 
فانند اتسانهای. غادی خنودم اقد کم.بی شفاوت از کنارشان بکدرنمه دیرا آنها 
هادیان و رهبران دینی و اجتماعی مردم هستند که طبق نصوص منتعدد از 
ایات و روایات؛ دارای مقام عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه می باشند. 


لذ| دفشتان مشصعیان. ان حضرت دوست دارند سیره ان امام را در 
مسائل خانوادگی و شخصی نیز بدانند و به ابهامات و يا سوالات احتمالی 
ذهن خویش پاسخی مناسب بدهند. و این مساله مخثص به امام مهدی 
(علیه السلام) نیست, همانطور که هنوز عذه ای میپر سند. : چرا امام حسن 
مجتبی (علیه السلام) با جعده ازدواج کرد؟ یا چرا امام جواد (علیه السلام) 
با ام الفضل ,دختر مامون یعنن کننتی که قاتل پدرشن بود آزدواج کرد ایا از 
آنها فرزندی باقی ماند؟ و... امام عصر (علیه السلام) نیز | ز اين قاعده 
مستتنی نیست تور با 0۱۳ ۳ 1۳ 
السلام) که مهدی موعود است. و قیام خواهد کرد, و 
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حکومت جهانی را تشکیل خواهد داد, و... بیشتر است. خصوصا این مساله 
زمانی بیشتر اهمیت پیدا میکند که در زمان حاضر بسیاری از افراد هستند 
که خود را همسر ویا از فرزندان حضرت معرفی میکنند و با سوءاستفاده 
از اعتقادات پاک عده ای از مردم داشته های مذهبی و معنوی وخصوصا 
مادی آنها را به تاراج میبرند !!! و ما هر از چند گاهی شاید این مساله در 
رسانه های خبری هستیم که مثلا در فلان نقطه از جهان شخصی با این ادعا 


7 زیادی از مردم را کلاه گذاشته و تروت تفت به حجیب زده 
ارت ۱۱ 


مثلا چند سال پیش من در مجله ای که کلا در همین موارد چاپ شده بود 
خواندم یک خانمی در فلان شهر ایران ادعا کرده هنگامی که در حمام بوده 
امام زمان پیش او امده وعنوان کرده از او خوشش امده ودر نهایت او را 
صیفه کرده و آن زن همان روز از ایشان باردار شده !!!۱ 


واقعا چه میتوان گفت به جزء افسوس !! افسوس برای این زن که برای 
کتمان گناهی که با کس دیگری بوده و باردار شده شخصی به جز امام 
عصر خویش نیافته و صد افسوس دیگر برای اطرافیان آن زن که این 
تهمت ودروغ را باور کرده بودند و... 


وصد افسوس بیشتر برای دولت که اجازه میدهد یک چنین اشخاصی در 
جامعه چنین ادعاهایی بکنند و برخورد جدی وبه موقعیر با انها نمیشود و 
برخوردی هم اگر باشد پس از وقتی است که کار از کار گذشته واین 7 
مریدان بسیاری پیداکرده اند !!!۱ 


وکاش موضوع به همین جا ختم میشد دشمنان اسلام ومهدویت با استفاده 
مساأله اسلام و مهدویت داشته ودارند... 


پس اگر مردم آگاهی بیشتری در این زمینه داشته باشند هرگز اين گونه 
ال وه یآ افیا اس مین ای ار 
باشد تا بتواند در مقابل اینگونه افراد گمراه از حقانیت امام زمان (عج) 
دفاع کند.... 


بنابراین, اساس بحجت از ند حان شخص آن امام مانعی ندارد, گرچه به 
عل,. 
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موقعیت استثنایی وی که همان در غیبت به سشربردن باشد, ما اطلاع 
اکتفاء کنیم. " 


نتیجه گیری و جمع بندی: 


واقعیت آن است که نمی توان به طور قاطع گفت: امام زمان (عج) همسر 
و فرزند دارند. شاید بر همین اساس باشد که صاحبان اندیشه و تاریخ 
نگاران به طور قطع درخصوص داشتن و نداشتن همسر و فرزند امام زمان 
اظهار نظر نکرده اند. 


دلایل نظریه ی اول) قائلین به ازدواج آن حضرت (یا مخدوش است و رسا 
نیست و یا غالبا ناظر به زمان ظهور آن حضرت است و از بیان ازدواج وی 
در زمان غیبت ساکت است. 


دلائثل نظریه ی) قائلین , به ازدواج نکردن آن حضرت (که فلسفه ی غیبت 
یعنی ترس از کشته شدن بود, با احتمالات و ذکر موارد دیگر فلسفه غیبت 

و این. که. ان موارد در .طول. یکدیگرنده نتوانشت: مدعاق خود را به اطور 
کامل و قطعی ثابت کند. 


گفتنی است چه اخباری که داشتن فرزند را ثابت می کنند و چه احادیثی که 
نفی می کنند. ضعیف هستند و هیچ کدام یقین اور نمی باشند. (64) 


دلیل نظریه ی) قائلین به توقف (که عدم اعتقادی بودن موضوع و عدم 
اطلاع از مسائل شخص ان حضرت بود, با سیر تحقیقات علمی و اشتیاق 
شیعیان بر اطلاع از این مسائل و پید | کردن جوابی برای سوالات و ابهامات 
دهنی خود, ساز گار نبود. 


تکوس مات کی مان ار ان که ال را تام 
پذیرفت و این به مقتضای خرد ورزی است که در جایی که دلیل کافی برای 
اثبات يا انکار چیزی وجود ندارد. از ابراز حکم قطعی خودداری ود 


بنابراین از راه هایی که پیش روی ما است. نمی توان وجود زن و فرزندی 
را برای حضرت مهدی (عح) در زمان غیبت ثابت نمود. نیز به: دیگر بر تست 
هایی که در مورد زن و فرزند حضرت مهدی (عج) هست. نمی توان پاسخ 


قطعی داد. (65). 
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از فا وه ند این که اصل ساله کیت آمام خصد ره متول: 
حقیقی و منطقی است کتمان ماندن و بی پاسخ بودن چنین پرسش هایی, 
خدشه ای به موضوع نهان زیستی حضرت مهدی (عج) وارد نمی کند. (660) 


آنچه که پیداست هرچند که ازدواج از سنت های مهم اسلامی است و ائمه 
شتن از هر کنیسر اهمت. آن واففند اما از طری دی مساله غیت 
حضرت. مهمتر ار آن امنت. و چه یبا عظمت غیبت. خضرت مسنلزم. آن 
باشد که حضرت با کسی ازدواج نکند. بنابراین به طور قطع نمی توان به 
این سوال پاسخ داد بلکه باید گفت که: اگر ازدواج حضرت منافاتی با سایر 
فضاله مسر صل مصاحت ست تاه باس اشان ما مه آین شست 
عمل کرده و می کنند اما در صورت وجود مصالح مهمتر, ایشان اهم را 
فدای مهم نخواهند کرد. 


در مورد اینکه آیا حضرت در صورت ازدواج فرزندانی نیز خواهند داشت نیز 
دلیل محکمی وجود ندارد و نمی توان به طور قطع در این باره قضاوت 
کرد 


هرچند در بعضی از روایات؛ به امام زمان (عج) اهل و فرزند نسبت داده 
شده است. اما این روایات نمی تواند راهگشای ما در این مساله باشد 
زیرا اولا: بسیاری از آنها به لحاظ سندی دارای اشکال هستند و در نتیجه 
نمی توان به انها اعتماد گرد 


ای ین ارات نت یی کی ان خضصوت در ال ار ای ی 
بعد از ظهور باشد. 


لذا از اين روایات نیز دلیل محکمی برای اثبات وجود همسر و فرزندان 
برای امام زمان (عج) بدست نمی اید. در هرصورت انچه مسلم است 
اینکه از فرزندان حضرت مهدی علیه السلام هیچ کدام امام نخواهد بود, و 
گرنه تعداد امامان معصوم بیش از دوازده تن می شود که بر خلاف 
ضرورت مذهب است. مرحوم شیخ طوسی در این خصوص می گوید: 


هرکس بگوید که حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه فرزند امام دارد 
که تعداد امامان به سیزده برسد؛ سخن باطل گفته است. (67) 


شنایه و زندان ان حصرات بطور تا ات زر میا هر دص زندجی. هو به 
دز کت 
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روش و رفتار آنان. گروهی به آئین اسلام و راه راست تشیع گرایش یابند. 
چنانکه مرحوم آیه الله مرعشی نجفی بر آن معتقد بود. اما باز هم به 
دلاپلن که کفته: یه این اه سای - هید به نطر مین ابید بم-هوحال, ا کوک 
درصد هم چنین احتمالی درست باشد مطمئنا وقطعا هیچکدام از آنها هویت 
واقعی خانواده خودر | دربین مردم افشا نمیکند تا به پول و مقام وتروت 
برسد !!!! وهرکس چنین سخنی بگوید مطمتئن باشید دروغگویی بیش 
نیست وباید با او برخورد جدی شون -ولین آنحه:مشحخض: ات رز ندان 
حص ,اند رد ای موز یروا سا سس ندایلی شرس رس 
آنان نداریم. 


از تحقیق پیش رو چنین دریافت می شود که علم و آگاهی در مورد ازدواج 
امام زمان (عج) مانند بسیاری از امور دیگر آن حضرت. تنها در نزد خداوند 
و معصومان (علیه السلام) است و بر اساس حکمت و مصلحت در دسترس 
افراد دیگر قرار نمی گیرد. گر چه جنبه نفی ازدواج حضرت در مقایسه با 
جنبه اثباتی آن, با دلایل قانع کننده تری روبرو است, اما احتیاط ما را بر آن 
می دارد تا در مورد اين موضوع تخنی: تفت ربا رخ نف بو ایبات .ان 
اظهار بی اطلاعی نموده, آن را به خداوند واگذار کنیم. اما هرکجا که لازم 
بود در این مورد به دفاع از امام عصر خویش بپردازيم و اجازه ندهیم 
جاهلان به تمسخر و توهین امام زمان (عج) بیردازند... 


آنچه مهم است تفاوتی ندارد امام همسری داشته باشد يا خیر؛ در هر 
صورت اطاعت از او بر ما واجب است. چه فرقی می کند او مجرد باشد یا 
متاهل ! در هر حال او امام است و زمانی که به فضل خداوند ظهور کند 
در خاتمه, باید اعتراف نمود که وجود مقدس حضرت بقیه الله الاعظم عجل 
الله تعالی فرجه پر از راز و رمز, و از استتناهای افرینش است که به 
خواست خدای توانا مانند جریانات حضرت نوح و حضرت ابراهیم. و حعضرت 
موسی و حضرت عیسی - سلام الله علیهم - مافوق فهم و تحلیل معمول 


ص:650 


منابع وپی نوشتها: 
1 -ر. ک؛ نجم الثاقب: ص 402. 
2 - مچلسی, محمدباقر, بحار الانوار» موسسه الوفاء بیروت / 1404. 


3 - نوری طبرسی, میرزا حسین, نجم الثاقب, انتشارات مسجد جمعران, ج 
دوم | 77. 


4 - سوره یس آیه 36. 

5 - سوه روم آيه 21. 

6 - سوره فاطر آیه 43. 

7 - وسائل الشیعه, ج 20, ص 14, ح 24901. 
8 - وسائل الشیعه, ج 20, ص 17, ح 24908 
9 - همان, ح 24911. 

0 - همان, ص 19, ح 24914. 

1 - وسائل الشیعه, ج 20, ص 19. 


242 


جمکران, چاپ دوم, بهار 77 


4 تا در ور کل موش المقضیتهر فش احباء کباب ول ۱50 
مترجم: سید محمدجواد وزیری. 


و العیقری الحسانم ه ررض 232 


کی ات مت هی تال مه الخم ی و وی زان العازم 
ا اقلا تفت 


17 سوره نساء آیه 3 دراین مورد رجوع شود به نجفی, محمد حسن؛ 
جواهر الکلام. 


8 - سوره نور آیه 32 دراین مورد رجوع شود به طباطبایی یزدی, 
محمدکاظم, عروه الوثقی. 


9 هر ان آغابزر که الذربنه الی ضایف الشیعه: دا الاضواء یروت 
تام قفیه نها یه انار ان فم ج آنالن: 
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1 - باقی. محمدرضا, مجالس حضرت مهدی (علیه السلام). نشر صدر, چ 
اول | 78. 


2 تطوستی, مختد بر حسن: الغيية: اتشتارات نضیرتی: نوم. 

3 - صدوق, محفد ین علی. کمال الدین؛ نشر اسلامی 2 جلدی: 

4 - صدوق محشد بن علوة علل الشرایع. دار احیاء التراث العربی, چ دوم. 
5 در شید مد تارب الفیه الخیری یجان التعارفت: شمه رز 

اشی: فد ین مشو دصر الفرآن نس اوه و 


و ای هت ار فا زاس ی زاو سا ات 
ا لاش انا خی قال: 

ایس وه ات اس هراب تا ااسا نش ان 
اربعین سنه او دونها, و آن من علاماته آن لا بهرم بمرور الایام و اللیالی 
حتی یاتیه اجله, شیخ صدوق, کمال الدین, ج 2. ص 652, انتشارات نشر 
قم / 1409. 


8 - آل غمزاند ابه 39 در مورد یحیبی؛ فرمود: سیدا و حصورا و نبیا من 


ی 
9 - جواهر الکلام. محمد حسن نجفی ج 29, ص 19, به نقل از دیگران. 
اه هی او امس ات تا ری ات 

1 ی اش ما ای الا 0 اس ور 

2 - مجله حوزه, ویژه نامه امام زمان (عج), ص 54-55, با تلخیص. 

33 ان للعلم غیبه قبل ان بقوم. قلت و لم: ات ماس ال 


4 که ما مر ای ها وی تاه ای 


5 - جزیره خضر |ء افسانه پا واقعیت؟, ص‌‌ 6 به نقل از الاخبار 


6 - ابوالحسن علی بن حسین مسعودی, آثبات الوصیه للامام علی بن 
ابیطالب علیه السلام. ص 208. 


7 کی کت از ی ور 

و هد ین غمر کشش: رخال: کشی ررض 365 
ها مره تال سح هم 
0 -) اثبات الوصیه (مسعودی/ 
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-.) لا یَکُونْ الامام الا و له هب الا الما الّذٍی بَخْرخ عَلَیّه خسن بن 
قة علیه لام ها عفت زد ی کات ان ص 224. 


ملظ مت ره رد ور 


5 لا تصاعتب هط آلاترسق یه فلاند توف ین غرلم و عم 
المنزل طیبة و ما بتلاین من وَخشّه « ؛ شیخ کلینی؛ الکافی, جح 1 ص 340, 
جح 16 شیخ طوسی, کتاب الغیبه, ص‌ 2 محمد بن ابراهیم نعمانی, 
۳ 


46 صدرء سید محجمد» تاریخ الغیبه الکبری, صص 601 و 02 انتشارات 


7 نصا ا اسان تسخن ای ره ور ادا 
نطعام جات امل: 


۱ 
یسمی باسمه. از امام رضا درباره حضرت مهدی سوال شد فرمود؛» جسم 
او دیده و نام او برده نمی شود) گفتن نام او جایز نیست (. «شیخ صدوق, 

کمال الدین و تمام النعمه, باب دی حدبت 2 


ب: محمدبن عثمان العمری رضی الله عنه قال: سمعته یقول: و آن الله 
صاحب هذا الامر لیحضر کل سنه الموسم فیری الناس و یعرفهم و یرونه و 
لا یعرفونه. محمد بن عثمان می گوید:» شنیدم از او ) امام (که می گوید:» 
به خدا| قسم صاحب این امر) امام زمان (هر سال در ایام جح حاضر شده و 
حج می کند. پس مردم را می بیند و می شناسد و مردم او را نمی بینند و 
نمی شناسند. «همان ص 240. 


0 - سوره تحریم, آیات 11 و 12. ثپثِ۳ 
مجله حوزه, ویژه نامه امام زمان (عج), ص‌‌ 
1 - مجله حوزه, و 


همین طور 
بحار الانو| نقل از ارشاد کلمه» هرج «دارد و 
2 - عبارت بحار ی 
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الابقا ظ من الهجعه, ص‌ 297 نیز اشاره شده است. 


4 - اعلام الوری, ص 466 


رالات ور ی وه ای ی ی 97و ند 
من ای 


ه ‏ ا سس ود 


9 - خصال, ج 2, ص 474-470؛ الایقاظ من الجهعه, ص 395. 
0 - کافی, ج 1, ص 265؛ الایقاظ من الهجعه, ص 392. 

1 - بحارالانوار, ج 23, ص 2-56, باب الضطرار 

02 تسار یهار عفر عبات الط ار 


603 - سیدمحمد صدر» تاریخ الغیبه الکبری, صص 63 04, انتشارات دار 
التعارف) لبنان (. 


4 - امینی داد گسترجهان. ص 216 و امامت و مهدویت. ج 3 ص 25 34. 


5 - برای اطلاع بیشتر رجوع شود به چشم به راه مهدی. جمعی از 
نویسندگان 


انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها, جاپ اذر ماه 1377. 


پی نوشت: نجمه خاتون 


1) منظور از خورشید مشرق, امام رضا علیه السلام است. 
2) شمال آفریقا و جنوب اروپا. 

که قای الاها ری 3 
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4 من الا مال, ج 2 ص 458؛ بحار الانوار. ج 49 ص 7؛ ریاحین 
الشیی دیص 1 هو 


و صقان مذارکا 
7) اعیان الشیعه, ج 3, ص 344؛ اعلام النساء ص 277. 

9 اغیان الشیعه جح فرص دا اعلام التساغ اس 76 

ان 

2) خمیده. مادر امام کاظم علیه السلام از بانوان دانشمند, راوی حدیث و 
دارای کمالات اخلاقی و فضایل معنوی والا بود. امام باقر علیه السلام در 
آغاز ازدواح او با فرزندشامام صادق علیه السلام به او فرمود: نامت 
چیست؟ عرض کرد: خمیده. امام فرمود:» حمیده فی الدنیا و محموده فی 
الاخره؛ تو ستوده باشي در دنیا و پسندیده باشی در آخرت «. امام صادق 
علیه السلام نیز در شأن آن بانوی نژ ر‌کوان فرمودند: ۰ حمیده مانند شمش 
ظلای:خالص از با باکها 4 تاخالضهها بای است: 

فرشتگان او را همواره نگه داری کردند تا به من رسید, به خاطر کرامتی 
که خدا نسبت به من و حجت پس از من) امام کاظم علیه السلام (عنایت 
فرمود ». ر. ی اصول کافی, 0 1 ض‌ 76(« مننهی الامال. 0 2 ض‌ دود د. 
ق زان فزد آفرین انمض 174 

4) همان, ص 175. 


6) بحار الانوار, ج 49, ص 9؛ منتهی الامال, ج 2 ص 459. 


7 همان. 


الا 2 


9) اعیان الشیعه, ج 3. ص 636. 
ص:655 


0 منتهی الامال, جح 2, ص 459. 

1 حیاه الامام علی بن موسی الرضا علیه السلام. ص 28. 
2 همان ص 
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3) در مورد سب کاظم علیه السلام نوشته اند که آن حضرت» همیشه 
این گونه بوده که نوافل شب را می خواند و آن را به نماز صبح وصل می 
کرد. آن گاه تا طلوع آفتاب به تعقیبات تماز ضمم بر د ات سپس به سجده 
می افتاد و سر از سجده و دعا و تمجید) خداوند (تا نزدیک زوال برنمی 
داشتته ر یو الارشان شیح مفیدر ج مرض.: و 2 نیزر توشته اند که: آن 
حضرت :۰»* شب زنده دار و مواظب بر طاعات) پروردگار (است. مشهور به 
کرامات می باشد, شب تا صبح به سجده و نماز می پردازد و روز را به 
روزه و اعانت و خیرات) به دیگران (به پایان می رساند «. رک: منتهی 
اما رین 19 1 


26( امام صادق علیه السلام فرمود: :»> همأنا برای حق تعالی حرمی است 
وان مکه است ی ام زسو لا اطلی الله‌عانهه آله): کمی اشست و 
آن مه ات و سای ام ای مالسا وس ات وان دهم 
است و برای اهل بیت حرمی است و آن بلده قم است و بعد از این دفن 
شود و در انجا زنی از اولاد من که فاطمه نامیده می شود. هر کس او را 
زیارت کند, بهشت از برای او واجب شود «. ر. ی: 


بخار تاره ی 1 وی الما نمض رد4 


7 آابان لام هکره مدمه ی ما مرول عفییان: تشر مشع 
چاپ پنجم, 1381. 


پی نوشتها ومنایع حالات نرگس خاتون قسمت اول: 


1 - پژوهشی درباره زندگانی حضرت نرگس. مادر امام مهدی عج 2 
پدیداورنده: طیبی, ناهید , نشریه: پیام زن» شماره نشریه: 1055 


3- الغیبه شیح طوسی, ص‌ 8 کمال الدین صدوق, ج 2 ص 417. 


ص:656 


4 - مناقب ابن شهر آشوب, ج 4 ص ۱472 اثبات الهداه, ج 3 ص 363؛ 


5 - بررگرفته از کتاب: مهدی پور. علی اکبر, گزارش لحظه به لحظه از 
میلاد نور. 


6 - مراجعه شود به بحارالانوار. جح 51 ص 7 حدبتث 12 و غیبه الشیخ شیخ 
طوسی 


ی 407 ره ای ی ره 
ص 124 


8 - کمال الدین صدوق, 1363, ج 2 ص 417 بحارالانوار, ج 91, ص 8۵, 
حدیث 12 غیبه الشیخ طوسی 1412 ق. ص 124. پیشوای دوازدهم هیات 
تحریربه موسسه در راه حق, ص 26 مهدی موعود, ص 88 بحار الانوارج 1 
ص 6 نجم الثاقب ص 12. 


9 - بحارالانوار ج 51 ص 8, حدیث 12 غیبه الشیخ طوسی پیشوای 
دوازدهم هیات تحریریه موسسه در راه حق, ص 26 مهدی موعود. ص 88 
کمال الدین صدوق, 1363, ج 2 ص 418 نجم التاقب ص 10 12 - 
بحارالانوار جح 51ظ, ص 9-8, حدیت 12 همان 


2 - همان 

3 - همان 

برای اطلاع بیلشتر, رک: مهدی موعود. ص 8-4 حدیقه الشیعه, ص 7006- 
0 تجم تابرض د 2 هی للامال ‏ 2ص 2812984 

15 - غیبه طوسی, ص 244, ح 210 شیخ صدوق (ره)؛ کمال الدین و تمام 


. +۶ 0 


6 - بحارالانوار ج 51, ص 13 


و ی 1 


8 - گردآوری پایگاه اینترنتی پرشین وی 
9 - بحارالانوار جح 51 ص 12 عمال الدین دو جلدی. ص 424. 


0 - منتخب الاثر. ص 320 اثبات الهداه. جح 7, ص 139, ح 683 اربعین 
خاتون آبادی. ص 24 و کتابهای دیگر. 


ص: 657 


1 - منتخب الاثر. ص 341 و 343. کمال الدین جح 2 ص 483. 
2 - مراجعه شود به ذبیح الله محلاتی نویسنده ریاحین الشریعه 


بر گرفتة از بجارالانوان علامه مجلسیء.ض, 176 حلد 12 الغیبه شید 


و افتباش ان تا ور و م0 راخ ال تیه رن را 
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6 - ماهنامه موعود شماره 97, پروین دخت اوحدی حائری برگرفته 


پی نوشتها ومنابع قسمت دوم حالات نرجس خاتون: 

1 - کمال الدین, شیخ صدوق. ص 317 

2 - آخرین سفیر. ص 20. 

3 - هنری لوکاس, تاریخ تمدن, ج 1, ص 35د. 

4 - آخرین سفیر. ص 28 به بعد. 

کافیج ‏ رصن درو 

6 - نعمانی, الغیبه, ترجمه غفاری. نشر صدوق. ص 323. 
7 - شیخ کامل سلیمان, بوم الخلاص, ص 61 

8 - البیان, گنجی, ص 118 

9 - بحارالانوار ج 53, ص 9. 


1 - استدلائل الامامه: ص 264. 
2 - قاموس کتاب مقدس: ص 951-952. 
3 - فرهنگ معین: ج 5 ص 2335. 

4 - رک: بحارالانوار ج 38 و 53 
ص:658 


5 - تاریخ بزرگ جهان, چ 3, ص 293. 

6 - تفسیر صافی, ج 4 ص 247 البرهان, ج 4, ص 9. 

7 - انجیل متی, باب دهم, بندهای 82. 

8 - قاموس کتاب مقدس. ص 220 

9 - قاموس کتاب مقدس. ص 33د. 

0 - بحارالانوار. ج 25, ص 186. به نقل از ماهنامه موعود شماره 67 
1 - کمال الدین, ج 2 ص 130 و, ج 1 ص <225. 


2 - دهخدا, لغتنامه, بحارالانوار؛ 13/447 و 213: 14/190 و 250؛ 
5 26/285 27/15: 30/75 145/103 51/6 


و تا امه وم ی و( ۶6 مر اعات الرشعم مخها و طا 
حدیث نهم ؛ کفابه المهتدی مخطوط ۳ 8 گزیده کفایه المهتدی, ص 33 1؛ 
رک رال ریم امس 2و 45 

6 - فرهنگ معین, ج 5 ص 377. 

8 - الکامل, ج 6, ص 528. 


ره رل رح مق اما ری 0و بقل 
18( 


0 - تاریخ تمدن: ج 4 ص 550 


2 - کارل کلیمبرگ, تاریخ بزرگ جهان, ترجم 7 شیدضیاءالدین دهشیری, ج 
3 ص 129. 


3 - کمال الدین, ج 2, ص 416 
4 - بحار: ج 51 ص 164. 
ام ده ص376 
ص:659 


ی 7 خن 27 


7 - علامه سیدمحسن امین بر نستیغ آرمانها) ترجمه اعیان الشیعه (, ص‌‌ 
دز 


8 - راوندی, نوادر راوندی, جح ظ, ص 392. 

9 - بر ستیغ آرمان ها ص 39 و 40 

0 - همان 

تشه مان آلدین ها وی عون سفیر خن 29 

2 - بحارالانوار) ترجمه (, ج 13, ص 203 

3 - بحارالانوار ج 51, ص 

4 - شیخ عباس قمی, مفاتیح الجنان, ص 854 

5 - بحارالانوار, ج 50, ص 114 

6 - رسول جعفریان, حیات فکری و سیاسی امامان شیعه, ج 2. ص 187 
7 - رسول جعفریان, حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. ج 2. ص 83 
1 

9 - همان. ص 52 

0 - برگرفته از گفتار دکتر نفیسه ساطع 

1 - مفاتیح الجنان. ص د1. 

2 - بحارالانوار, ج 51, ص 10. 

3 - همان, ص 17, ح 25. 

4 - بحارالانوار, ج 51, ص 13 


5 - بحارالانوار, ج 51 ص 12 
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با تغییر و تلخیص, برگرفته از کتاب شاهزاده روم/نوشته حسن مومنی 
7 - لطف الله صافی گلپایگانی, منتخب الاثر. ص 238 


320 


و کال آلدین ی 0 2۸4 
ص:660 


6 مخت الاتریرض: 40 مره تنعل از بخار الاتوان 
61 - اعلام الواری: ص‌ 09 


2 تفت ال ی 06 2 تطاقلی او یازا انوا یام وت یان قوم 
شماره هشتم, آبان 1379 , پیاپی 104. 


604 - مهدی پیشوایی, سیره پیشوایان. موّسسه امام صادق علیه السلام, 
چاپ سیزدهم. ص 66, درسنامه تاریخ عصر غیبت. ص 30. 


5 - احمد عزیزی. کفشهای مکاشفه 


6 - شهید دستغیب. داستانهای شگفت. ص 292 و مجموعه یادداشتهای 
حاج شیخ مرتضی حائری یزدی (ره). ص 27 و 28 


7 - مفاتیح الجنان 
8 - درس تفسیر, سور ۶ اعراف, آیه 188, 18/11/78 


0 قاموس قرآن: شید غلی اکیی فرشی؛ دارالکتب الاسلاميه تهران: دبل 
ماده رای. 


رای 


2 فتح/ 27 


و 


تهران. .خن 20 18 


5 -) سوره صافات, آیه 105102) 

6 - سوره یوسف., آیه های 54, 4136 و 4943.) 

7 - مناقب جلد 3 ص 534 

۵ یام رن تال نقم رما رم هشتی: ابان 17/9 این :102 
9 - حاج میرزا حسین طبری نوری, نجم الثاقب. ص 18 

0 زور کار وهای :1 صن 177 

ص 661۰ 


1 - امالی شیخ صدوق: ص 474. 

2 - دلائل الامامه: ص 246, غیبت طوسی: ص 125 

3 - کمال الدین: ج 2 ص 423, روضه الواعظین: جح 1 ص 255. 
4 -) محمد معین, فرهنگ معین, ج 4, ص 4702). 

5 - همان. ص 1954. 

6 - کفایه الاثر: ص 159 

7 - لسان العرب: ج 6 ص 162 

8 - غیبت شیخ طوسی: ص 128, کمال الدین: جح 2 ص 423. 
9 - دلائل الامامه: ص 267, بحار الانوار: ج 51 ص 10. 

0 - بحار, ج 51, ص  ,24‏ 37). 

1 - مصنف ابن ابی شیبه: ج 15 ص 198) حدیث 19495). 
2 - محقق بحرانی در الحدائق الناظره ج 17, ص 440). 

3 - فرهنگ معین: ج 2 ص 1702 

4 - بحار, جح 51. ص 24 

5 - لسان العرب: ج 4 ص 220. 

6 - سوره سبا؛ 16 

7 - فرهنگ جامع نوین. ص 272 

8 - راغب اصفهانی, مفردات الالفاظ القرآن, ص 159 

9 - غیبت طوسی: ص 241 کمال الدین: ج 2 ص 432 


0 کال الک ورض 2229 2 ید بویت کایه 
را 22 


1 - بحار, ج 51, ص 24. 

2 - میرمحمد صادق خاتون آبادی, کشف الحق, ص 34 
3 - احمد سیاح, فرهنگ جامع نوین, ج 1 و 2, ص 814 
4 - احمد سیاح, فرهنگ جامع نوین, ج 1 و 2. ص 814. 
5 - طریحی, مجمع البحرین, ص 622 

ص :662۰ 


6 - کمال الدین: ج 2 ص 431. 

07 عضینن: الهذابه الکبریر :248 و 3532 
8 + خضیتی, الهذایه الکبری: ض 248 و 357 
9 - محلاتی, 1373, ج 3,. ص 25) 


0 - ر. ک: پژوهشی قرز نا کین امام مهدی (علیه السلام) و رات به 
غینت؛ ضفر آء.ض 204 205 


. 1 امام مهدی (علیه السلام) از ولادت تا ظهور. سید محمدکاظم قزوینی 
ص 172. 


1 1)-111. کشف الغمه ج دص 312 بغارالاتوار ‏ 52 ص 279 الزام 
الناصب ص 66 


2 اوه تا ی تدایع :254 
113 - صالحی, 1384, ص 14-15) 


4 هه بخربنون: 91 ول ضن 72 ).یام ادن سا نم شمازه. هتم آبان 
9 بپیاپی 104. 


ره ی رو 


7 - صحیح مسلم, ج 8 ص 204) سنن ابی داود. ج ۸2 ص 319, باب 


8 .. امام مهدی (علیه السلام) از ولادت تا ظهور. سید محمد کاظم 
قزوینی. ص 1 72. 


9 - موسوعه العتبات المقدسه: سامراء ص 276). 
0 - آیت الله میلانی قادتنا, جح 7, ص 211. 


3 - محمد بن احمد کنعان, تاریخ دوله العباسیه, ج 1 ص 127 


4 - ادوارد گیبون, انحطاط و سقوط امیراتوری روم, ترجمه. شادمانی: 
ج 3. ص 1579. 


5 - موسوعه المورد: ج 2 ص 143 
6 - هنری لوکاس, تاریخ تمدن. ترجمه عبدالحسین آذرنگ, ج 1 ص 0 7 
3 


7 کال ری 1 از نوخ ری 19 


وی نمی تنس یک ات یت هی ی ها 


ص:663 


9.- فازیلف روسی در کتاب تاریخ العرب و الروم ص‌‌ 225 با نرجمه 
دکتر عبدالهادی شعیره ( 


10 - نقل از: مجلسی, 7 1, ص‌ 174-75) به نقل از همین کتاب ص‌‌ 
23( 


وا اه هی کر )ترشیت کقات ار 
15 


اه هر اوه و و1 


سم آلذهت اس ری ار تاه یی از ان از سور 
6 به بعد 


5 -) موسوی, 1374, ص 120) 

6 - کلینی, 1067, ج 3, ص 1434 

7 - مروج الذهب 

8 - معجم البلدان, یاقوت حموی, ج 3 ص 280. 
9 - تاریخ فتوحات اسلامی. ص 189. 

0 - معجم البلدان, ج 3, ص 280 

1 - شیخ کامل سلیمان در یوم الخلاص) ص 61) 
2 - آیت الله میلانی در کتاب قادتنا) ج 7 ص 207) وص 20 
3 - تاریخ مختصر الدول. ص 141. 

4 - قاموس الاأعلام, ج 2, ص 1437 

5 - التنبیه و الاشراف. ص 161. 


23-6 همان مدرک ص 164. 

7 - تاریخ یعقوبی, ج 3, ص 223. 

8 - تاریخ طبری, ج 7 ص 376. 

9 - تاریخ الخلفا, ص 336 

10 - التنبیه و الاشراف. مسعودی ص 145. 

1 - طبری, تاریخ طبری, انتشارات دار الفکر, ج 11, ص 173. 
2 - طبری, تاریخ طبری, انتشارات دار الفکر, ج 11, ص 173. 
ص :664 


9و ار یه طوری) ع راز هی 1236 به ید 


4 - در مورد درگیری های این دهه (239 252 . ق (, ر. ک: تاريخ 
طبری, ج 11, ص 173, 176, 177, 195 و 207 الکامل فی التاریخ, ج 7 
ص 80, 81, 85 و 95؛ ابن کثیر, البدایه و النهایه, ح 10, ص 323, 343 و 
5 


5 - ر. ک: دولت عباسیان. محمد سهیل طقوّش, ترجمه. حجت الله 
جودکی, پژوهشکده حوزه و دانشگاه. ص 261. 


و وت او قوس 1106 
7 - ر. ک نازیلیف, تاریخ العرب و الروم. 

ی شخ ی 191 

9 - پژوهشی در زندگی امام مهدی. ص 117 


تام ادن مر اس دصافت ال سایق کنا یر یی ما وی 
ج 4, ص 434 * محمد بن جریر طبری, دلائل الامامه, ط 3, قم, منشورات 
ا ریب دوو ۵ اش ضین 226 *-مجلسی:بجار الاتهارء ظ 2: تهران: 
المکتبه الاسلاميه, 1395 ه ۰ . ق, ج 50, ص. 251 * ماهنامه گلبرگ, مرکز 
پژوهش های اسلامی صد| و سیما, شماره 1 * ماهنامه کوثر, شماره 60 


2 .- زتذکاتی امام حسن عسکری علیه السلام, آیه ... محمدتقی 
مدرسی, با اندکی تلخیص 7 سیره الائمه الانتی عشر ت‌ مرتضی مطهری, 
مجموعه ار جاد 108 فحه: 147 یام الافام العشکره 


3 - برگرفته شده از» پیدای پنهان «ویژه نامه نیمه شعبان 1419 ق. 


4 - مستدرک الوسائل: جح 12, ص 261, س 15 * بحارالأنوار: ج 75 
ص 401, ضمن ح 42 


166 - مهحج الدعوات: ص‌‌ 306 بحار: ۳ 94 ص‌‌ 354 و الامام الجواد: ص‌‌ 
75 


7 - کمال الدین: ج 2 ص 424 اعلام الوری: ص 394, البرهان: ج 3 
ص‌‌ 8 2, روضه الواعظین: ۳ 2 ص‌‌ 2560 تبصره الولی: ص‌‌ 5 حلیه 
الابرار: ۳ 2 ص‌ 222 مدینه المعاجز: ص‌‌ 


ص:665 


6 و منتخب الانوار المضیثه: ص 60. 


۳ 2 ص‌‌ 105 ینابیع الموده: ص‌‌ 1 


1 - الثاقب فی المناقب: ص 84:, اعلام الوری: ص 395, اثبات 
التداه دص نوم 


9 

73 - اثبات الهداه: ج 3, ص 699. 

4 کسالن لین ررض 23 

یت طاسصصی 1 1 

0ب کفال الخیه 2 ی 221 

7 یرت زین دض 1112126 

8 کاان الدی ‏ ررض 431 

9 -- جزیره خضرا: ص 14-25. 

0 - الثاقب فی المناقب: ص 584 و روضه الواعظین: ص 260. 
1 « اضئل کافیبم 2, کنات الحجهض 29۵و 1و مووات: 65 
2 - بحار الانوار, ج 25, ص 36 تا 47. 


حالص 66 


4 - همان. ص 297 نجاشی, رجال نجاشی 

5 - عصر ظهور, علی کورانی, چاپ و نشر بین الملل. ص 393 
6 - گلیایگانی منتخب الاثر ص 467 

17 - فهرست شیخ طوسی: ص 150 و رجال نجاشی ص 235. 
8 - رجال نجاشی. ص 307. 


مویسه عف ات الق ام 


ص:666 


ار 1 13 


اه تاه نمهب ارت از ی تم ای امن 
الرجال ص 43 


220 


5 - آقابزرگ تهرانی الذربه جلد 20 ص 201 


تفه العفا لوح 2 ار 6 تحاشنبص 169 فپترزرنت :8 12 
معالم العلما, ض .۰ 65 


7 - الفیبه ص 6-82 و 100 

8 ال الذیرتع مرا 217 

و تال ی و و هر ها 2 6 222 535912726 
0 فان الفیت متام ااتمضی ]ترش رل 

2 ی ی دا الما مه و را ررض 2 رهاظ ها 
الخه دض 205 ففال سا رهم رمضه الوا عظی عرص موه ان 


10 


2 - سید محمد صدر, پژوهشی در زندگی امام مهدی, ترجمه شیرازی, 


باقر شریعت قریشی. حیاه الامام المهدی. ص 21. جاسم حسين, تاریخ 


ص 114. 
3 - کمال الدین ج 2 ص 378 


بسم رب الحسین علیه السلام 


در وتو انس اک حافت قاطا ی ای 
ایا تا لا ای کیا سا کار وان ات احمورن اصحش ای 


تصمیم داشتم که مطلب تالی ژا در همان تاییک) ابا این حویت درشت 
است ( بیان نمایم ولی کویا به صلاحدید مدیریت محترم سایت. تاپیک 
لذ| بر ان شدم تا مطلبی از کتاب "جنه العاصمه " تالیف مرحوم میرجهانی 5 
که حقیر بر اساس ان ملسند بودن روایت را بیان نمودم ِ را در اختیار 
برادران شیعی خود قرار دهم. 

مرحوم میرجهانی در " جنه العاصمه " ص 148-149 چنین می گویند: 
12-۰50 7 ۵۵۲۱۲۵۲۱۲-4/ ۱۵۲۵۲۷ 6۱6۲۱۵۵۱۰۲۳۱۵۱۸۱ ۱۷۸۸۰۲85 ۰/۸۱۷/۷۸۷ ۱۲۵ 

حکایتی است زیبا در بیان حدیتی از فضائل فاطمه 


نگارنده مولف قاصر حسن میرجهانی طباطبائتی جرقوتی اصفهانی عفی 
الله عن جرائمه گوید زمانی که در نجف آاشرف مشرف بودم بر حسب 
اتفاق برای اخذ کتابی از فضیله العلامه خلد مقام شیخ محمد سماوی 
مولف کتاب ابصارالعین فی انصارالحسین علیه السلام شرف خدمت 
ایشان را حاصل کردم در مکتبه ایشان به کتابی مخطوط که در مقابل 
داشتند نگاه می کردم از نام آن کتاب پرسیدم فرمودند 
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کاب کش الفالن الیش عالم علخ ضالع مق فطلنفات جر 
العرندس حلی است که یکی از علماء بزرگ شیعه بوده از علماء قرن نهم 
و کتاب را به من دادند کتابی بود به قطع وزیری کاغذ زرد قریب سیصد 
صفحه به خط شیخ احمد تونی نوشته شده بود در ضمن اینکه مشغول 
دیدن عناوین آن بودم برخورد کردم به حدیثی که مکرر از زبان معدودی از 
بزرگان اهل فضل شنیده بودم بطور مرسل و هر چند تفحص کرده و از 
بعضی از محدنین از سند آن پرسش می کردم اظهار بی اطلاعی می 
کردند و بعضی هم از احادیث موضوعه می دانستند دیدم در آن حدیت را 
مسندا نقل نموده از مرحوم سماوی استجازه استنساخ ان را نمودم ایشان 
هم مضایقه نفرمودند من با نهایت خوشحالی در میان مجلس حدیث را 
نوشتم چون در فضیلت بی بی معظمه فاطمه زهراء سلام الله علیها بود 
مقتضی دیدم که در این کتاب درج نمایم والعهده علی راویه 


فی کتاب کشف اللئالی لصالح بن عبدالوهاب بن العرندس انه روی عن 
ااشته ایراهم ی الخسش التراق عن السته علیمن مان الحزانری غر 
الشیه احمد ین نهد الحلی عن الشیه زین الین علی:بن الحسن آلخارن 
الخاری و ال ان عتالاه فح مت ات توف ال اه لت 
ابی جعفر محقّد بن علی بن موسی بن بابویه القمّی بطریقه الی چابر بن 
یزید الجعفي عن جابر بن عبدالله الانصاری عن رسول الله صلی الله علیه 
واله فن اه تا کد معالی اعفال ناتدای لما خلت الاظ و ول 1 
علی لها شم و۱ مات ما علفمات نم قال خایی ها خن الاسرار 
التت اما ول ایض اه واه اند ای اهلد 


یعنی به سند کنر شا نی انصاری از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روا؛ بت کرده که فرمود خدای تبارک و تعالی فرمود ای احمد اگر 
تو نبودی افلاک را نمی آفریدم و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم و اگر 
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مولف کتاب کشف اللثالی یکی از علماء قرن نهم هجری بوده و او یکی از 
ملفین از علماء شیعه در فقه و اصول و حدیبت بوده کان عالما ناسکا 
زاهدا ورعا ادیبا شاعراً و در حدود سال هشتصد و چهل هجری تقریباً وفات 
تاه یاه رو فا ما ات که ره 


و سلسله راویان حدیث همه عدل امامی و از بزرگان مشیخه به شمار می 
روند و سند حدیت در نهایت اتقان است 


آنچه که در اینجا مقتضی بجت در اطراف آنست مفهوم متن حدیث است 
نسبت به جمله دوم و سوم که بیشتر مغزها تحمل حمل ان را ندارد از این 
راه این حدیث در نزد ایشان تلقی به قبول نیست و بسا انکار می کنند و 
فعض عتسی ناد مر ال آنکد این مها عضا رده فاطی: دهع 
سلام الله علیها مجمع البحرین دریای نبوّت و دریای علم و مجمع النورین 
نور نبوّت و نور امامت است و ذوات مقدسه محمّد و علی و فاطمه هر 
سه قائم به یکدیگرند که اگر هر کدام از آنها نبودند دیگری هم نبود برای 
تقریب به ذهن تنظیر می کنیم تمام عوالم امکانیه را به شخص تام الخلقه 
مرکب از اعضاء و جوارح داخلیّه و خارجیه که بعضی از اجزاء و اعضاء آن 
خادمه و بعضی مخدومه و در اجزاء مخدومه هم بعضی از آنها رئیسه اند 
که قوام و بقاء سایر اعضاء بواسطه آنها است که اگر آنها نباشند باقی آنها 
هیچکدام نخواهند بود و قوام اعضاء رئیسه هم هر دام از انها به یکدیگر 
است مثلا اعضاء رئیسه در بدن هر شخصی عبارت است از دماغ که به 
منزله پیغمبر است در بدن و قلب که بمنزله امام است در آن و جگر که 
مجمع البحرین آن دو است پس اگر گفته شود اگر دماغ نبود قلب هم نبود 
ها 
است نبود نه دماغ بود و نه قلب جای تردید و اشعالی باقی نمی ماند 
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حق جان جهان است و جهان جمله بدن ارواح ملائکه قوای این تن 


خلاصه کلام - آنچه که در پیرامون این حدیت شرح داده شد جواب کسانی 
است که می گویند - از ظاهر متن حدیث لازم می آید که فاطمه ینام الله 
علیها افضل از پدر بزرگوار و شوهر عالیمقدارش باشد اين گمان غلطی 
است که ذهن سلیم متتبع از ان ابا دارد - 


ور مس که یو آثر وی صلی ال یهن هیقر وه 
فاطمه بضعه منی و حدیت فاطمه روحی التی بین جنبی که هر دو حدیث را 
فزیعس بوانت: کرو اند بسن آکرم ضلن الله یی لو سلم-فامید 
علیهاالشلام را به. عضویت خود معرفی فرموده و آن بی بی معظمه را روح 
خود خوانده بر سبیل حقیقت است نه مجاز 


و قول قاضی عضدی صاحب مواقف که گفته است این کلام پیغمبر از باب 
یو ره ود ۱ و ال وه از وه 
ات ای کی ای منم ها ام 
اصل در جزء عدم جواز تفکیک است از کل در صفات آن به اين بیان مثلً 
هرگاه کسی دارای صفتی بااشد آن صفت نسبت به ذات موصوف شامل 
تمام اعضای او است بر وجه حقیقت و شکی نیست که نسبت حمل آن به 
از بعض دیگر یا به تفاوت ان با اعضاء دیگر از حیت شدّت و ضعف یا کم و 
زیاد غلط و واضح البطلان است 


فلا ا کر کی به صفت سخاوت متصف باشد می گویند آن شخص دارای 
ماکمستاو سا ار با هر ام از اما کا سا کم ات :۱ 
زیادتر از سایر 
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ات ی ی 


اين بیان عینا در موضوع حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله نیز در 
مقام فلت و مت بودنبیه آن حاری است بر فصایلی که دارد شدای 
فضیلت نبوت و رسالت که آن به دلیل خاص خارج است 


پس گفته نمی شود که فلان عضو يا روح مبارکش فاقد وصف فضیلتی یا 
اوصاف فضائل او است یا بهره آن عضو یا روح از اعضاء دیگر آن حضرت 


بنابر این می گوئیم حدیث مستفیض بلکه متواتر بضعه و حدیث روح بر وجه 
حقیقت است نه مجاز و افضلیت آن بی بی معظمه از جمیع انییاء و رسل 
عاشره عای امه اس 


قیقد ( 1 و اندرتتا نید 


در جزء اول از کتاب اصول کافی چاپ طهران در سال 1381 هجری 
قمری و در کتاب امالی شیخ صدوق چاپ سنگی امین الضرب در سال 
0 قمری در طهران صفحه 399 و در کتاب عیون اخبار الرضا تالیف 
غیبت نعمانی و غير اینها مسندا از عبدالعزیز بن مسلم از حضرت امام رضا 
علیه السلام حدیث مفصلی را در صفات جامعه امام علیه السلام که محل 
شاهد ما در اینجا از ان حدیت اینست که فرموده 


مات شا فهی وا ال یلاعت ناهام آفسکته. اخمانه ات 
الععوله تافت الوم ارت الالیاب معخستت العسن»ه تضاغرت ا(خطیاء 
و تحیرت الحکماء 
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و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و جهلت الالباء و کت الشعراء و 
عجزت الادباء وعیت البلغاء عن وصف شان من شانه او فضیله من فضائله 
فد امره ای بو رفن تقوم هقا مه قر نی مق ایو هی بت 
النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین فان الاختیار من هذا و این 
العقول عن هدا وداين یوت متل ها انظکون ان دلکفي غبر ال الر شول 
محشّد صلي اللّه علیه و آله کدّبتهم واللّه انفسهم و مثتهم الاباطیل فارتقوا 
مرتقا صعباً دحضاً تزل عنه الي الحضیض اقدامهم رأموا اقامه الامام بعقول 
حائره باثره ناقصه واراء مضله فلم یزدادوا هنه الا بُعداً قاتلهم اللّه انّی 
یوفکون و لقد راموا صعباً و قالوا افکا و صلالا بعیدأً و وقعوا فی 
۱ ۲:2۳ 2 
معرفت امام یا برای او ممکن باشد اختیار کردن چنین امامی دور است 
دور است چنین گمانی عقلها گم و سرگردان می شود و صاحبان عقول 
متحیر می مانند و چشمها منع می کند و بزرگان کوچک می گردند و حکماء 
در تحير می مانند و فکر خردمندان کوتاه است و خطبا از وصف کردن امام 
خسته می مانند و اهل خرد به نادانی فرومی مانند و شعراء وامی مانند و 
ی ای ی و 
کرون شائن از.شتون امام با قضیلتی, از فتتهای. اه کو عقلهانی که بتوانه 
امام را بشناسد و کو آن کسی که بتواند همه اقرار به تقصیر خود می کنند 
چگونه می توانند همه صفات او را وصف کنند يا کنه صفات او را تعریف 
کتتا حاید کشی را که انم ما اه تاش هم چ تیا کش اند ما 
کردن او چنین است چنین کسی پیدا نمی شود و از کجا پیدا شود امام 
ی 
نمی توانند او را وصف کنند کجا می توانند چنین امامی را خودشان اختیار 
کنند و کجا عقلهایشان می رسد به آن و کجا می توانند مانند چنین امامی 
داسا وا کین انم کم ون و ال محه‌ضای ماه ی 
آله- هی و انته یر اقا مت پیدا کنند به ذات خدا قسم نفسهای ایشان. 
ایشان را تکذیب می کند و اين آرزوهای باطل آنها را می کشد هرآینه 
ایشان بالا رفته اند به جایگاه بلند 
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دشواری که قدمهایشان خواهد لغزید و فرو خواهند افتاد چنین قصدی کرده 
اند که به عقلهای سرگردان خود و فکرهای کوتاه خود و رأیهای گمراه 
کننده خود امامی برپا کنند چیزی برای خود زیاد نمی کنند مگر اينکه از حق 
دور می شوند خدا بکشد ایشان را چگونه دروغ سازی می کنند و دروغ می 
گویند و گمراه شده اند گمراه شدن بسیار دوری و در سرگردانی افتاده اند 
زمانی که امام را از روی بصیرت شناختند و ترک او کردند 


مولف حقیر گوید 

پس پی بردن بکنه مقام و حقیقت صاحبان ولایت مطلقه از محالات است و 
ماسوای از ایشان که نسبت به مقام و منزلت ایشان مردهاشان سمت 
غلامی و زنهاشان سمت کنیزی ایشان را دارند کجا می توانند به تمام 
معنی عارف شئون و کنه حقایق و عظمت مراتب ایشان شوند زیرا که 
ملکه ولایت مطلقه و اولوالامری غیر از ملکات عادیه ظاهریه است که اهل 
ظاهر به کنه آن بتوانند برسند پا اگر هم نتوانند حقیقت آن را بفهمند از 
امارات ظاهریه برای فهمیدن ان راهی به دستشان بیاید مانند حسن 
ظاهری که کاشف از ملکه عدالت است مثلا و بالعکس - پس باید دانست 
که پی بردن به کنه و حقیقت ولایت مطلقه يا به تعبیر دیگر سلطنت کلیه 
الهیه نسبت به تمام سلاسل عوالم امکانیه از فهم بشر عادی ولو هر اندازه 


دارای مقام علم و دانش بااشد بیرون است مگر اينکه بنکه مخصوصین به این 
منصب خدائی خودشان پی به کنه حقیقت همدیگر ببرند 


اه یف مه ار مت انش یگ و یمان حلی: تمد 
شین ال صاعت لمفه اغلی الله معاعا نود کنات المختضر (جایبتجه 
اشرف در مطبعه حیدریه سال 1270 هجری قمری در صفحه (38) قول 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نقل کرده که فرمود - یا علی 
ها خر قه‌الله الا انا ان مها فرفصباا لاه افت: مها غرفیالا اااه د 
انا نی تخت هواس یات کی هر رو رو 
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و نشناخت مرا کسی جز خدا و تو و نشناخت تو را کسی جز خدا و من 


در مجلد دوم چاپ سنگی سال 1317 در ایران در جزء هفتم راجع به امام 
ششم حضرت صادق علیه السلام صفحه 326 از صفوان بن یحیی از بعضی 
از رجال او از آن حضرت روایت کرده که فرمود 


لت اه سیلتات ای فال هر ی اشحاه ات 
خدای اع کم بل ایب حقال له ویک ای لاعلم سا فی اضاات تال و 
ارحام النساء و یحکم وسعوا صدورکم و لتبصر اعینکم ول قلوبکم فنحن 
حجه اللّه تعالی فی خلقه و لن بسع ذلک الا صدر کل مومن قوک قوّته کقوّه 
ضال مایم ار بادن الم مالل له ارت ان اعصت لک کر جصاه عایا 
لاخیرتکم و ما من یوم و لا لیله الا والحصی یلدا یلادا کما یلد هذا الخلق 
وال تا ی ی ی ام ها 


یعنی - به ذات خدا سوگند که ما عطا کرده شدیم علم اولین و آخرین را 
پس مردی از پاران او به | و گفت فدایت شوم آیا علم غیب نزد شما هست 
فرمود رحمت بر تو باد من قطعا می دانم آنچه را که در پشت پدران و 
رحمهای مادران است رحمت بر شما باد سینه های خود را گشایش دهید 
باید ببیند چشمهای شما و باید نگاهداری کند دلهای شما ما حجت خدای 
تعالی هستیم در میان خلق او و توسعه قبول این سخن را ندارد مگر سینه 
پرقوت مومن صاحب قوت که قوت او مانند قوت کوههای حجاز باشد به 
اذن خدا به ذات خدا سوکند اگر بخواهم همه سنگریزه ها را برای شما 
بشمارم همه آنها را که روی زمین است می شمارم و خبر می دهم شما را 
نیست روز و شبی مگر اينکه این سنگریزه ها می زایند زائیدنی همچنانکه 
این خلق می زایند به ذات خدا سوگند که شما کینه همدیگر را در بعد از 
من در دلهای خود خواهید گرفت تا اینکه می خورد بعضی از ایشان بعض 


دیگر را 


از جمله آیات داله بر ولایت کلیه داشتن آن حضرت 
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لیاقت نداشتن احدی از خلق عالم است از آدم تا خاتم برای همسر شدن با 
ان ولیّه الله عظمی سلام الله علیها غیر از وجود مبارک پسر عم 
بزر‌گوارش ولیْ الله اعظم امیرالمومنین علی علیه السلام - لیاقت نداشته 
اند زیرا در امر مزاوجت کفویت یعنی هم شأن یکدیگر بودن از مقررات 
شریعت مقدسه اسلامیه است و قطع نظر از آن بنای عرف هم بر همین 
است چنانچه در عرب هم مرسوم بوده در بسیاری از موارد کفوبت رعایت 
می شده حلّی در جنگهای تن به تنی هم بسیار مورد نظر بوده - و در امر 
مزاوجت بالخصوص گذشته از وجهه شرعی جنبه طبیعی هم داشته و دارد 
چنانچه هر صنفی با صنف خود میل درد ازدواج کند عالم با عالم تاجر با 
تاجر و هکذا چنانچه شاعر هم گفته کبوتر با کبوتر باز با با ز کند هم جنس با 
هم جنس پرواز و اين امر طبیعی پشر است گرچه در تحقق کفویت غیر از 
اتحاد در صنعت و شغل امور دیگری هم مدخلیت دارد که هر فامیل و 
قومی بیشتر آن را اهمیت می دهند - و لیکن طبقه انبیاء و اولیاء کفویت و 
هم شان بودن را در علم و معرفت و قرب به خدا و شرافت معنویه و زهد 
و تقوی می دانند و ثروتمند بودن و ریاست و صنعت و دنیاداری به هیچ وجه 
منظور نظرهای ایشان نیست زرا با مقام نبوت و مرتبه امامت کاملا 


منافات: دارد و با نکذیکن معارضند. و انخه کفنه شند بسیار. آاشکار و:روشن 


استت: 
لولا فاطمه (س) 

ات االه محضوع اف سامی 
۳ 

مقد مه 
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ازآن جا که در سند و معنای حدیث شریف قدسی منقول که خداوند خطاب 
به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:» لولاک لما خلقت الأفلاک و لولا علیث 
لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما؛ ای پیامبر اگر تو نبودی عالم را نمی 
آفریدم و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم و اگر فاطمه نبود شمادو نفر را 
تمی: آافرندم «اشکالاتی مطزح فده و یه دیال سفال. برخی ار فصلای 
حوزه علمیه قم مذتی قبل پیرامون این موضوع از حضرت آیه الله گرامی) 
مذ ظله (, معظم له در پاسخ, یک جلسه به طور مبسوط به این مطلب 
اختضاض دادنه و از مات مطا رشن بخ طور فص خوات: دافتیه که 
سخنان مزبور پس از پیاده شدن از نوار و بازنگری وتفصیل و اضافات, به 
صورت نوشتار حاضر در خدمت علاقمندان قرار دارد. 


معظم له با بهره گیری از آیات و روایات شیعه و ستّی و مطالب فلسفی و 
کلامی موضوع فوق را شرح کرده است. ایشان ابتدا به بیان معنا و مفهوم 
حدیت پرداخته و سیس درباره سندیت حدیبت بجّت می کند, سیس هدف از 
طلفه الم داسان را فص فی هش واه راهان فص ساره 
معصوم علیهم السلام و لزوم نصب امام توسط خداوند, از مباحئثی چون 
فضایل فافت فا طمه رها عها تساه عمان لا مت لا فصل سای 
له الشام وغل انحرای آن‌مشن خرس ۶ میات و ازده یر اهل فت 
قاس صلی لاصو ای مین که 


ناشر 


حدیثی به این مضمون نقل شده است:» ای پیامبر ! اگر تونبودی افلاک ) 
السلام نبود تو را خلق نمی کردم, و اگر فاطمه نبود شما دو تن رانمی 
افریدم. «اين حدیث اصطلاحا 
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تیا وا اه امس رصن الم ماه انا سل 


شده است. (1) 


تعبیر حدیبت این است که:» لولاک لما خلقر. الأفلای لوا علمش لما خلفن؟ 
و لولا فاطمه لما خلقتعما. 


بعد| خواهیم گفت که تنها این حدیبت نیست که حضرت فاطمه را غرض از 
خلقت عالم معژفی کرده است احادیت دیگری هم داریم که دلالت بر این 
موضوع دارد. 


برخی اعتراض کرده اند که این جمله بر خلاف قواعد ادبیات عرب است. 
زیرا کلمه لولا قلون القاعده نباید بر سر ضمیر متصل بیاید, باید چنین گفته 
شود:» لولا انت «, نه» لو لاک «. این اعتراض را کسروی هم به پیروی از 
برخی علمای ادپ در یکی از نوشتجانش ذکر کرده بود... امّا باید بدانیم که 
هر چند قاعده کلی همان است. لیکن در برخی موارد به رعایت وزن کلام و 
یا جهات دیگر بر خلاف قاعده کلی مزبور عمل می شود. و این کار هم کم 
معلوم گردد که تعبیرهای» لولاه «و» لولاک «و » لولاها «و نظایر اين ها نیز 


روایات بسیاری درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و یا درباره پیامبر صلی 
الله علیه و اله و علی علیه السلام, و يا درباره خمسه طیبه) پیامبر. علی؛ 
فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام, و یا درباره پیامبر صلی الله علیه و 
اله و دوازده امام علیه السلام وارد شده است که این ها هدف از خلقت 
هستند. این دسته روایات, متعدد و مکرر و مستفیض بلکه متواتر می باشد. 
به برخی از این موارد اشاره کرده و سپس وارد توضیح معنای حدیث 
مزبور می شویم. 
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منایع و مدارک حدیت 


قسمتی از حدیت مذکور در>»> بحارالانوار ۳ د ص‌ 298 و 29 :( لولاک ما 
0 اين معنا در» 
تا ار هه و هنک و2 م6 و و مدیم المعاح 
«ص‌ 193 نقل شده است. 


» الغدیر «ج 2 ص 300 از» فرائد السبطین «حموئی و از مناقب 
خوارزمی نقل می کند, همچنین» الغدیر ۳ 5 ص‌ 435 از حاکم در 
مستدرک «, ج 2 ص 615 از سبکی در» شفاء السقام «, ص 121 و نیز 
از زرقانی در» شرح مواهب «, ج 1, 4 نقل کرده است. 


بیهقی نیز در کتاب» دلائل النبقه «نقل کرده و همین طور طبرانی در» 
معجم الصفغیر «و سمهودی در» وفاءالوفاء «ص 419 و عزامی در» فرقان 
القران «ص‌ 117 همگی نقل کرده اند. 


این مطلب به حدی برای اهل درایت و فهم از محدئین بلکه عموم اهل 
دیانت روشن بوده که شعرا نیز در اشعار خود اورده اند. مثل قاضی نظام 
الدین) وفات 678): 


لأجل ج؟ّکم الاأفلاک قد خلقت لو لاه ما اقتضت الاأْفدار تکوینا 


قرو اک هه هم ها اف 
به خوارزمی در مناقب, ص 252,) احقاق الحق, ج 9 ص 105 و ج 6 و 


الغدیر ( رجوع شود. این ها نمونه کوچکی است از مصادر این گونه 
احادیت. در ختم مقال در 
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و ات ولا فا مه ابیت فا وا هدند 


جمله هایی که در اين قبیل روایات آمده گاهی خطاب به پیامبر صلی الله 
علیه و آله است و کاهی خطات. به تیامیزان دنگز, موضوع موز سخر 
گاهی هدف بودن شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و گاهی هدف بودن 
وا ای او ی با ی ی 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و گاهی هدف بودن همه 
چهارده معصوم به تفصیل می باشد. 


این تعبیرها کاشن سبه .صورت #۷ لولای. ۳ لول انت: هر و حاهیانه وت 
لولا آنتما « - در خطاب به پپامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام - 
و گاهی به صورت ولا انم «- در خطاب به پنج تن يا چهارده معصوم 
علیهم السلام و گاهی در خطاب به حضرت. آدم ابوالبشر و دیگران تعبیر:» 
لولا هوّلاء «می باشد. از همه این ها اجمالاً به طور مسلم معلوم می شود 
که هدف از خلقت همه عالم پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت علیهم 
السلام می باشند. ولی در میان اين احادیث دو يا سه روایت هست که در 
میان خود پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت علیهم السلام هم ترتیبی 
ذکر کرده است. یکی دو روایت هم می فهماند که با خلقت پیامبر صلی 
الله علیه و اله و علی و حسنین علیهم السلام هنوز, نور مطلق تحقق نیافته 
بود. 


لذا زهرا عليهاالسلام خلق شد یعنی غایت خلقت همگی زهرا علیها السلام 
فا عیاض اه ضوع سین ی اسام 
نیز قدم آخر نیستند و ما قبل اخر می باشند و در نتیجه مقدمه آخرین یعنی 
زهرا علیهاالسلام می باشند. 


در میان روایات یک روایت هم به این ترتیب نقل شده که: اگر پیامبر نبود 
الم تیوه راک کی ع لیم اسام نود مامیو‌صلی اه عم وال تور و 
اگر فاطمه ۳ تبود آن:دو تبودند: 
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مفاد و معنای حدیث» لولا فاطمه... « 


قن نان دی اس وی اباری توا معا یه 
داشته باشد يا به طوری که احیانا گفته می شود هیچ معنای درستی 
بدا هر خلای. عم اس ماه خدیت را رد مود ال ده بایان متا مد 
خصوص سند این حدیث بحث خواهیم کرد. لکن این جا تنها اشاره می کنیم 
که در گذشته هم احیانا روایاتی بوده که معنايش مبهم بوده بعدها حقیقت 
کشف شده است. گاهی متن حدیث به حدی محکم است که راوی را هم 
اعتبار می بخشد. گاهی راوی روایت را اعتبار می دهد و گاهی روایت؛ 
راوی را معتبر می کند. (2) 


فاه ماه ان ریس یور کت سا رها هت ریم اش 
وارد شده است به خوبی واضح است. با مختصر دقتی درباره هدف از 
از برتری» شعور و درک »2 انسان بر سایر پیدیده ها و مخلوقات معلوم می 
شود, البته همه موجودات عالم شعور دارند و به قول» اسینیوز | «فیلسوف 
هندی:» این درخت واین حیوان. و این من. همه با شعور هستیم. لیکن به 
اختلاف درجه «. 


اثبات درک و شعور برای موجودات 


اتتاساسیعال انشبت که نات رای هم ورگ هم انیت وروی 
بدون درک و شعور پدید اید. این با فهم سنخیت علت و معلول. مطلبی 


بدیهی و وجدانی است. 

اگر بخواهید پزشک شوید هرگز رشته اقتصاد ومدیریت را برای تحصیل 
انتخاب نمی کنید و اگر بخواهید آهنگری قابل شوید, هرگز دکان نانوایی را 
برای کار انتخاب 


ص: 6891 


نمی نمایید و اگر گندم بخواهید هرگز جو کشت نمی کنید, به هر حال همه 
موجودات عالم به هر درجه که از هستی بهره دارند از صفات ذاتی هستی 
جون علم و آگاهی, عشق واحساس,: قدرت و اراده, و... برخوردار هستند. 
اساسا علم واگاهی و..., همه, وجود هستند. زیرا غیر از وجود چیزی در 
عالم نیست:» لیس فی الدار غیره دیار «, برون هستی چیزی جز نیستی 
نیست و ان هم نیست ! و هر جا وجود هست ذاتیات وجود نیز هست, - 
منظورم ذاتی فلسفی است نه منطقی (3) - حقیقت هستی مجهول است 
لیکن می دانیم که این ها از صفات هستی می باشند. 


قرآن کریم هم همه موجودات آسمان و زمین را تسبیح گر خدا معرفی می 

که 0 
ء الا یَسَبِخ یجمده و لک لا تقَهُون تسْبيحَهَمٌ («4) ؛ فقال لها دج [ 

تا طِوْعا او کرها قالتا ۳ طائعین) (5) 


پس همه موجودات عالم؛ علم و شعور و آگاهی دارند, گرچه ممکن است 
بظ اکاهی خود آگاهی نداشته باشند. یعنی علم به علم نداشته باشند و به 
تعشیر. اضطا ‏ فلننی عاش تفن وا رد تلم سا کت صانکه وه حوارت 
ظاهره در بسیاری موارد که نگاه می کنیم و به نگاه خود توجه نداریم. اشیا 
رامی بینیم ونه دیدن خود را. احساس داریم و توجه به احساس خود 
نداریم. به موجب همین علم بسیط است که می گویند: همه عالم شعور و 
درک نسبت به صانع و خالق خود دارند ولی چه بسا علم به علم ندارند: 


دانش حق ذوات را فطری است دانش دانش است کان فکری است 

هدف از خلقت عالم و انسان 

پس همه موجودات عالم با شعور هستند. لیکن سخن در شعور بالاتر یعنی 
عم هر کرو اه مسا کامان آیفت کم ماه خن انم عون ارو 
ولی در انسان 
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واخود دار آنگاه می دانیم که وخود:با تشعون .هدرک ارف از وخود ین 


ای آ ات ال سای ایح ی ای نی 
شوند ویا در مسیر خدمت به انسان قرار می گيرند. ولی انسان برای 
نب هدف از خلقت او چیست؟ علم است؟) یعنی صرف عالم شدن 
(... يا عمل است؟ یعنی خدمت به دیگران؟ يا اخلاق است؟ اخلاق 
اجتماعی, یعنی در مسیر خدمت به جامعه پا ایجاد آزافش برای جامعه, پا 
اخلاق فردی؟ یعنی صفای نفس و پاکی وجود؟ و يا چیزهای دیگر؟ 


سابقا در کتاب» خدا در نهج البلاغه «نظرات گوناگونی را در اين زمینه 
بررسی کردیم. نظریه صحیح ان است که هدف از خلقت انسان پیوستن به 
وجود برتر از خود می باشد. یعنی تکامل. چنان که هدف از خلقت 
موجودات دیگر نیز همین کمال است. پیوستن انسان به وجود برتر از راه 
تکمیل علم و غشی: اشت دری,و اخساس که تلطنی, روج هی کند.و صعاء 
قرف تاکن ی آ مر ای تیا نوشن با راک عطاق بعی رات 
احدیت است که در تعبیر دیگر تخلق , به اخلاق الهی نامیده می شود. 


وابسته بودن موجودات به ذات باریتعالی 


هر موجودی به نحجوی و به اندازه ای. پیوستگی با ذات احدیت دارد و به 
معلولیت؛ فانی در علت خویش است. یعنی از خود هیج ندارد و مندک و 
فانی در وجود علت است. 

علت اکز لها فصلم‌نظر از لول کید ون فص فا میسنت وا هد ند 
چرا که از خود چیزی نیست و فنای محض می باشد. اساا فنا همه سرمایه 
معلول است. یعنی 
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اک فلا و با شرف ی ای ارس کی س علت ارت 


به اند ی:التفانیتوفدم دار افرشش را اک بازی. کند ارقض فر هت جرد فالتب 
ها 


و به تعبیر دیگری که در خطاب به حضرت حق گفته شده: 
و 


پس معلول از خود هیچ نیست و هر چه هست علت است و جَلوات (6) 


لیکن همین هیچ بودن معلول, عزت اوست. چون از خود هیچ است وابسته 
صرف به علت است و از این راه عزت دارد. پس فنای معلول سرمایه 
اوست وهمه عالم این فنا را دارند لیکن آن که توجه به این فنا دارد. می 
تواند از این سرمایه خود استفاده کند. و هر موجود که بیشتر غرق در فنا 
می شود و خود بینی ندارد بیشتر وصل به ان دریای عظمت می شود و با 
ارزش تر می شود. 


برتر بودن انسان از فرشتگان 


به هر حال وصل به حق, تکامل معلول است و این وصل به طور کامل 
فقط در چهارده معصوم علیهم السلام پاک محقق شده است. انبیا و اوصیا 
دیگر نیز تا حدود بسیار زیادی به این وصل رسیده اند لیکن نه به آن مقام. 
پیامبر صلی الله علیه و اله به جایی رسید که جبرئیل هم نرسید و نتوانست 
با پیامبر صلی الله علیه و اله همراهی کند. 


روایت صحیحه کافی شریف را ملاحظه کنید که: چون پیامبر صلی الله 
علیه و اله را به معراج بردند» جبرئیل ان حضرت را در جایی برد و او را 


حضرت فرمود: جبرئیل ! در این حال مرا ننها هی دار ؟ جبرئیل گفت: 
برو ! به 
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خدا قسم به جایی قدم گذاردی که هیچ بشری پیش از تو به آن جا قدم 
ننهاده است. (7) در عالم ماده نیز در همان ابتدای رسالت. پیامبر صلی 
اللت‌خليه و ال از ففابل هر درکت هیا تیه عیوور :مود بر آدشن 
خاضع می شدند. (8) 


البته هر کس که اصل توحید را قبول و به حضرت حق اعتقاد دارد به 
درجاتی از پیوند الهی رسیده است و به همین جهت به طور ابد در دوزخ 
نخواهد ماند هر چند بسیار آلوده باشد. البته به شرطی که این اعتقاد 
برایش محفوظ بماند و در اثر آلودگی های زیاد از بین نرود. ولی به هر 
حال هدف. صرف یک اعتقاد نیست بلکه وصل کامل و الهی شدن می باشد 
و این معنا تنها در چهارده معصوم پاک تجلی پیدا کرده است. پس هدف از 
خلقت عالم انسان است. چنان که طبیعت و بشریت نیز نشان می دهد, 
انسان از همه عالم برای خود استفاده می کندو از نظر عقلای عالم هیچ 
اشکالی همم ندارد که بشر از همه موجودات دیگر بهره ببرد و ح 
جانداران دیگر را فدای خویش کند و به طورکلی طبیعت را مسخر خویش 
کند. قرآن کریم هم آسمان و زمین و خورشید و ماه را مسخر بشر معرفی 
نفوده: انستت.. .و هر ار هدر مین است خلق شده برای بشر, فی: داند. 
انسان هم برای وصل به خداوند است و الگوی خدایی شدن. قدرت مطلق 
و علم مطلق شدن و. 


رات ارات ام یه ای ی 
سپس نزدیک شد تا انجا که به حق اویخت و سپس به ان جا رسید که چون 
دو قوس کمان به هم وصل شدند بلکه نزدیک تر... («9) زیرا که دو قوس 
ها و هه اس اه 
وصل کامل بود. پس نزدیک تر بود. 

در برخی دعاها این مطلب اين گونه بیان شده است :» خداوندا ! فرقی بین 
تخدی ان ها بیست جز این که آن ها بندگان نو هستند. («<10) یعنی خداوند 
بی نهایت است و آن ها هم بی نهایت. یعنی به بی نهایت وصل شده اند... 


لکن از بندگی خداوند 
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است که به آن جا رسیده اند, به عبارت دیگر خداوند واجب است و آن ها 
هم ری تا مرا مات نرار واه ات 


بیت معروف: 
زاحمد تا احد یک میم فرق است جهانی اندر این یک میم غرق است 


همین را می گوید, یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله به خداوند پیوسته و 
وصل کامل پید | کرده است. تفاوت در میم امکان است که او واجب و این 
می باشند. تعبیر حدیت معتبر کافی شریف (11) در تطبیق کریمه 35 و 
6 سورم ذاریات:(قَأحْرَجْنا من کان فیها من الْمْوْمنین قما وَجّذنا فیها عَیْر 
بت من المَسلمین) بر اهل بیت علیهم السلام از همین باب است. یعنی در 
آن. ترجه کاهل انمان. وان و کری و وضل ولمتن مضوی+فعط اهل بیت 
خصف لا ام له ال اه الم رای دا ی دی که نم 
فقط یک خاندان تسلیم مطلق حضرت حق می باشند. 


حدیث شریف:» نحن ۳ آسماء اللّه الحسنی ؛ به خدا قسم که ما اسمای 
نیکوی الهی هستیم «نیز همین وصل را می رساند. (12) 


حدیث دیگر:» ما با خداوند حالاتی داریم که گویا ماء او هستیم «نیز همین 
طور, با این تفاوت که ان وصل به مقام لاهوت یعنی مقام اسماءو صفات 
را می رساند و این وصل به مقام هاهوت و ذات را می رساند. همه این ها 
طنی فا کی کل تکام اس هو رو خله سر ح تکایزی اوس رن 
تکامل انسان وصل به موجود برتر است. موجود برتر فقط ذات خداوند 
است. فرشتگان گرچه از نظر ذات اشرف هستند و نورانی تر و زیباتر, 
لیکن در مقام فعلیت و عمل چنین نیست. زیرا انسان 
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پاک پاکی خود را با زحمت بسیار ویس از درگیری با قوای شهوانی و 
عضب به دست آورده و اين شرافت بیشتری است. پس جای اشکال 
تست که.جرا فلانکه. که. هر بر . امشمی. ند حایفه عدا سیدند.و آنسان 
خلیفه خداست» |نی جاعل فی الأأرض خلیفه « 


عصمت چهارده معصوم 


اگر هدف از خلقت انسان تکامل است و آن پیوستن به وجود برتر است و 
وجود برتر فقط خداوند است. این هدف حتما باید در برخی انسان ها 
تحقق یابد وگرنه نقض غرض لازم می آید و نقض غرض در افعال خداوند 
مستلزم عجز يا جهل حضرت حق می باشد که محال است. پس این هدف 
در برخی اسان ها تحعی باه است, آن انسان ها همان چهارده و 
سا بلکه تاریخ و روایات مذهبی 
هم نشان می دهد که تنها اين چهارده نفر هستند که تاریخ زندگیشان بدون 
اشتباه است و در همه لحظات زندگیشان عقل حاکم بوده است و به تعبیر 
فران کريم :» و ما نت بنعمه ریک بمجنون؛ : به نعمت خداوند» تو «مجنون 
نیستی (13) یعنی همه زندگی و رفتارت سرتاسر عاقلانه است. 


اين آیه اگر مفید حصر نباشدو این را نرساند که فقط تو هیچ گونه و هیچ 
گاه جنون نداری لیکن به هر حال این تعبیر درباره دیگران نیست. طبق 
مات افیا سا مد ارسص و اس ال را ان اسفت کر 
وسیله عبادت و کسب بهشت است. «اين تیار است کههمه ر شارس بر 
اناس این عقل ایا اشت. اسان های یک عقط مقداری از رفارشان 
چنین است. یکی از روانشناسان غربی هم می گوید: 


هر انسانی در شبانه روز چند دقیقه ای دیوانه می شود عاقل کسی است 


ص: 6807 


از طرفی اهل بپت پیامبر صلی الله علیه و آله همه یک نور هستند چنان که 
در روایات هم امده است»... ارواحکم و انوارکم واحده... «پس همه اهل 
بیت علیهم السلام این طور هستند که عقل محض می باشند. لیکن باقی 
مردم نوعا در کارها اشتباه دارند. چه بسیار سخنی می گویند و پشیمان می 
شوند, کاری می کنند و پشیمان می شوند, نوعا نابجا عصبانی می شوند و 
به تعبیر نهج البلاغه:» الحذه ضرب من الجنون؛ عصبانیت نوعی جنون 


است. « 


اتتبای» زر هم کموت زان امد لین الله علیهه الم ونم اتدا ی آیدة 
سوره قلم: 


» ما آنت بنعمه ریک بمجنون «به آن ها تعریضی ندارد ( نیز به نوعی 
لغزش داشته اند, منتها نه لغزش به معنای گناه. یعنی نافرمانی در قوانین 
جزایی, بلکه لغزش به معنای خلاف مصلحت. خاک وی ی لا 
می گوید :» رب ظلمت نفسی («14) و یا قران دربازه ادم.می فرماید ِِ 
عصی آدم ربه.. ۰ («15), , در روایت صعصعه بن صوحان لغزش انبیاء دیگر 
ذکر شده است. عصیان پیامبران و اولیاء خدا| در قوانین ن جاریه نیست بلکه 
انا لخن جر قوا تین مربوطبه بت وش که 
ی فی المثل در قانون حبٍ و عشق صرف یک لحظه عدم 

جه, لغزش است, چنان که عاشقی که همراه معشوق در گلستانی گام 
19 گلی خیلی تعریف کرد معشوق رنجید و گفت: رخسار من این جا 
و تو بر گل نگریی؟ ! 


به هر حال پس این جمله دعاي رجب خلاف قاعده نیست که فرمود:» 
خداوندا ! فرقی بین تو و بین آن هانیست جز این که آن ها بندگان تو 
هستند. «اين مقتضای » هدف خلقت «و» محالیت نقض غرض «می 
باشد... پس ان ها به کمال مطلق و فنای در ذات حق که سر بقاست 
رسیده اند و باقی به بقاء خداوند هستند لیکن این مقام را از عبودیت برای 
حق تعالی دارند. ممکن الوجودی هستند که خداوند ان ها را 
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بی نهایت قرار داده أ ست . 


ندز میهافم اه مرو ای الله, میا سیم زرا کف درا نم سای ان 
دعا می فرماید:» اودعایی نقل کرده که از اذهان متشرعه دور است و 
قابل قبول نبیست و باور صد ور از معصوم را ندارد (<16) با همه احترامی 
که برای آن بزرگوار قایلیم پذیرا باشیم. 


همین طور جمله علامه شوشتری را در کتاب الاخبار الدخیله به همین 
مضمون؛ که به علاوه, برای سست کردن روایت می فرماید: این رافقط 
اقبال سید بن طاووس از شیخ نقل کرده است و مجلسی هم در بحار از 
اقبال نقل کرده و توضیحی هم نداده است. غرق شدن در علوم ظاهری چه 
بسا بزرگان را نیز دچار غفلت می کند. 


خلقت عالم به طفیل چهارده معصوم علیهم السلام 


بنا به آن چه تاکنون گفتیم هدف از خلقت عالم انسان است لیکن نه هر 
انسان, بلکه انسانی که چون چهارده معصوم باشد. انسان های موجد دیگر 
هر چند که به درجاتی از ارتباط الهی رسیده اند لیکن به درجه مطلوب 
ای سل ای اش ییاسران ال 
چهارده معصوم ایجاد شده و ارتزاق نموده و مورد لطف واقع می شوند: 
زیرا خود نرسیده اند به ان جا که باید برسند و در استعدادشان به ودیعت 
گذارده شده است. 


اساسا در هر حرکتی, هر درجه و قدمی مقدمه درجه بعد و قدم بعد می 
باشد. حرکت قابل تقسیم به بی نهایت است و هر جزوی مقدمه رسیدن به 
جزء بعد می باشد. انسان ها هم در حرکت تکاملی خویش درجات بی 
نهایتی را باید طی کند و هر درجه ای مقدمه درجه بعد می باشد و برای 
درجه بعد به وجود می آید و 
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انسانهای در درجه پایین تر نیز به خاطر و به طفیل انسان درجه برتر به 
وجود می اید. 


وجود جسمانی انسان مطرح نیست., هدف از ایجاد او مطرح است و آن» 
کمال مخصوص «می باشد. حتی ۳ انسانی به کمال نرسیده ولی سقوط 
هم نکرده است,: از انسانی که سقوط کرده اشرف است و مئت بر او 
دارد, این است که در روایات متعددی امده است که:» لولا شیوخ ژکع و 
بهائم رتع و صبیه رضع لصببت علیکم البلاء و ترضون به رضا؛ ؛ اگر نبودند 
پیران قد خمیده و حیوانات اهلی چرنده و خردسالان شیرخوار, بلا بر شما 
فرو می ریختیم و با آن کوبیده می شدید. (<17) 


لازمه این مطلب این است که نه تنها انسان های پاک خداجو و خداخواه و 
خدادار یعنی از سایر انسان ها اشرفند که حتی حیوانات اهلی که 
خدمت می کنند و تکلیفی دیگر ندارند, از بسیاری انسان ها اشرف هستند. 
در قرآن کریم هم آمده که:» بل هم آضل؛ کان .ها از خهار بایان هم از راة 
ذورتر ین <بنا به قاعده مزبور آن ها که با خداوند رانطه ندارند فقط. به 
طور تا برسد به ان ها که وصل مطلق شده اند یعنی چهارده معصوم علیهم 
السلام. 


مک سوه کی شون که ای فان تا عاهی فقط یهار 
چهارده نفر به وجود امده باشد؟ 


پاسخ این است که اوّلا سخن در هدف اعلا می باشد. انسان های دیگر نیز 
تا حدودی به هدف رسیده اند یعنی درجه ای از هدف را دارند. یعنی به هر 
اندازه که به توحید و عبودیت راه دارند به همان اندازه در مسیر هدف 
قرار دارند. 


ثانیا هدف مزبور به حدی مهم و والاست که چهارده وجود نیز کفایت می 
گند؛ 
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حتی یک الگوی خداوندی نیز ارزش این همه تشکیلات را دارد تا چه رسد به 
چهارده نور مطلق. در کارهای معمولی انسانها نیز اگر کی کارخانه 
تولیدی احداث کند که بیشتر تولیدات فاسد شوند لیکن تعدادی در حد اعلی 
به دست آید که جبران همه خسارتها را کند و به علاوه سود کند آن کارخانه 
تاشود آور ی :دانند: 


بنابراین از جمله اول حدیبت مزبور روشن است. همه عالم برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام خلق شده است. همان طور 
که گفتیم این مطلب در وا نات بتتتا نیگن نید آشده است. حدیت مشهور» 
کساء «نیز مشتمل بر همین مطلب است که: زمین و آسمان و.... برای 
این ها خلق شده است. اصل جریان کساء مسلم است و شیعه و سنی به 
تواتر نقل کرده اند. هر چند این تعبیر در همه ان روایات نیست لیکن در 
حدیث مشهوری که شیعه نقل کرده است این جمله را هم دارد که زمین و 
آسمان و... («18) 


برخی روایات دیگر هم که در بجعت های دیگری وارد شده همین را می 
رساند. 


مثل حدیث مهریه حضرت فاطمه علیهاالسلام که» همه آب های دنیا مهربه 
7[ 
حدیت تعیین حدودفدک که در کلام امام کاظم علیه السلام خطاب به 
هارون الرشید امده است که کل مملکت اسلامی آن روز پا بیشتر از ان را 
شامل می شود. البته جمله حضرت امام کاظم علیه السلام شاید فقط 
حقانئت حکومت را برساند یعنی حکومت بر کل این سرزمین ها از آن 


هاست. 


همه آن چه تاکنون گفته شد بر اساس معنای» علیت غائی «بود یعنی هدف 
از خلقت عالم, انسان کامل است. 


لول فاظمه رس ات الله مخضوغلی کرام 
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۳ 
بر ی تحت از اه رت ای 


می توان حدیث مزیور) لو لا .. (را از زاویه علیت فاعلی هم نگریست و 
0 اگر جهت وحدت عالم نبود کثرت تحقق نمی یافت. سنخیت 

علت و معلول اقتضا می کند که میان علت نخستین جهان که واحد من 

جمیع الجهات می باشد و هیچ جهت تکثر در او نیست و میان معلولات عالم 
1 و مختلفات می باشند یک» جهت وحدتی «تحفق داشته بااشد 
کشا خیش اراط ها مخت کل واه حیتی ناست با الم کرت ای 
تاه ها اد تفا سیب اس سس ری و وه ای 
می باشد که در ذات از عالم ماده و محصول ماده, و در مقام فعلتّت و 
که ات ات و ری ام سا الا هه 
آله»واهل ببت علبهم السلام است..مرعوم فین کاتانی براق فقباطت 
خلق و آفرشفشن عالم, , نفس را به به طور مطلق کافی دانسته است لکن به 
نظر من همان طور که گفتیم هر نفسی نمی تواند اين همه قدرت را 
داشته باشد که این همه متکثرات را در بگیرد. به هرحال وساطت در ایجاد. 
نیز یک نوع علیّت فاعلی است و این کار هر موجودی نیست., بلکه فقط 
نفوس پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت عليهم السلام هستند که می 
توانند این مهم را به عهده بگیرند, شاید مرحوم فیض نیز اصل عالم نفوس 
را او امس ال مت مالسا اس کی ان 


پس اگر نفس پیامبر صلی الله علیه و اله نبود جهت وحدت عالم تحقق 
نمی یافت و انگاه» کثرات «هم تحقق نمی یافتند. مرحوم سید حیدر علی 
املی در کتاب خود (19) ان جا که در اشاره به حدیت» لو لاک «می 
گوید:» لولا جهه الوحده ما 
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معنای دیگری نیز از کلمات مرحوم سید حیدر درهمان کتاب (20) استفاده 
مین نود آن..جا. که می. کوید:». غین. الله هو الانسان الکامل بنظی اه 
تعالی بنظره الی العالم کما قال لولاک؛ چشم خداوند همان انسان کامل 
است که خداوند با نگاه اوبه جهان می نگرد همان طور که فرمودم؛» لو 
لاک... «. یعنی انسان کامل در مقام کمال به مقام وصل می رسد و 
دار که عالم را از طریق اسباب اداره می کند از طریق انسان کامل 
عالم را اداره می کند. همو در جای دیگری از کتابش (21) فقط همین 
اندازه بیان می دارد که» پیامبر صلی الله علیه و آله واهل بیت علیهم 
السلام معدن علم و کمال و... هستند و همان طور که در حدیبت آمده» لو 
لاک... «. 


1 ۳ 
جهت خلق و آفرینش بلکه در جهت تکمیل آن می داند. در این زمینه باز هم 
صخبت خوا هیم کرد احمالا بکوینم. که فاعلت, هم در وساطت: انجادشی ء 


اما ارم هه ان ای امس اسا ‏ ار همه ادا 
تصور دارد. 


معنای جمله دوم حدیث» لولا فاطمه... « 
» و لولا علی لما خلقتک « 


اما خمله دوم یت مور ار علی یود مرا نف افریده موه 
کنیم که مشخصه حضرت علی علیه السلام مساله امامت و ولایت است. 
چنان که مشخصه حضرت محمّد صلی الله علیه و اله مساله نبوت است. 


مفاد حدیث این می شود که 
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اکرراحاهت نیو توت بذندنمی امه این مطلب: ‏ هم جوز ان فاعم توت 
زیرا نبوت بیان قانون است و قانون بدون اجرا فایده ندارد یا فایده اندکی 


نگویید: پس علی علیه السلام مهمتر از پیامبر صلی الله علیه و آله است؟ 
با اين که خود علی علیه السلام می فرماید:» من یکی از بردگان محمد 
هستم «, نه این طور نمی گوییم. بلکه می گوییم پیامبر دو منصب دارد: 
بکین ات زوم آنامته نع دی رمان ها مت صلی الله علیه و الق حوبریت 
خامض ات ود باه صلی الاه لس اس همست ات لاه که 
حدیث شریف علل الشرایع مرحوم صدوق را که: حاکم مدینه از امام 
صادق علیه السلام می پرسد: چراعلی علیه السلام نتوانست پیامبر صلی 
الله علیه و آله را هنگام فرو ریختن بت ها و هنگام فتح مکه, بر کتف خود 
تخل کند شتا چار یامتر ضلن الله‌علبه و ال ار دوش لین کیت السلام 
نف زین آمورو علی علیه. السااض پوندوشسباسرتضلی الله هه ال رفت و 
نت ,ها را از کفیه به زیر افکند: با آن .همه عذرت. ه شجاعت که از غلی 
که لام یراع داضت موجن باس صلت االه غاد رالد 
هم پیامبر بود و هم امام, ولی علی علیه السلام فقط امام بود نه پیامبر 
«یعنی آن هنگام, هنگامه تجلّي» معنویت «در » طبیعت «بود ودر پیامبر 
صلی الله علیه و آله دو جنبه معنوی بود. و این سنگین مینمود ! پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله هم پیامبر است و هم امام, لیکن متفاهم معمولی و 
متعارف از نام پیامبر همان نبوّت و پیامبری است. چنان که متفاهم متعارف 
از امام علی علیه السلام امامت است گر چه مناصب دیگری نیز از جمله 
پیت با اون ار 


عدم خاصیت نبوّت در صورت عدم امامت 


به هر حال این مطلب مسلم است که اجرای یک قانون. مرحله بعد از خود 
فا ات مه اون متمه آای ارت است مه ان یمن اه که در 
مسیر حرکت 
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تکاملی, هر قدم مقدمه وجود قدم بعد است, و به خاطر او موجود می 
شود, و قدم بعدی اکمل می باشد. یعنی اجرای قانون از خودقانون مهمتر 
است. پس منظور از جمله دوم حدیت این است که اگر امامت نبود لبوت 
اتتام کم شه فران کریی ر هلاه تعرماییت کهدرمفید الا ایام 
علی لته السلام که بداوم ایاهه:باشر صلی الله تلع آلمم ان 
هی راهب کر ان تا کی اساسا شاه نی انا کرو 
ی... («22) و پس از ابلاغ امامت علی علیه السلام می فرماید:» اینک 
دینتان را کامل کردم و نعمتم را تمام نمودم واسلام را به عنوان یک ائین 
برایتان رضایت دادم ». از این دو ابه به خوبی استفاده می شود که مقام 
امامت فوق مقام نبوت است واگر امامت تحقق نیاید بلکه اگر تداوم نیابد 
رشالت هم ی تافته: آففت». زیرا سس خی ال خانه و آله کوور 
آمام هم بود پس منظور خداوند از اینکه اگر امامت ابلاغ نشود رسالت هم 
نی سم تام آماست ات که فد تام سر امامت ادامه 
بای یفام مایت رای مه که ایا مش رصالت ام 


نشده است. (23) 


از اين گونه تعبیرات ت اهمیت امامت معلوم می شود. به همین جهت است 
که می گوییم: اگر پیامبر صلی الله علیه و آله باید معصوم بوده دور از 
آفزنسی حطا باه امام به طفن ادلی اند خن پاش او نصت. شفخض 
خطاکار يا خطا فهم به پیامبری خلاف قانون لطف است و نقض غرض 


حساب می شودر لصب امام هم این چنین است, باید امام هم معصوم 
باشد. معصوم از ز گناه و از ز کج فهمی قانون. 


نصب امام معصوم توسط خداوند 


برای اثبات غصب خلافت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله علاوه بر آن 
همه دلیل های روشن که علامه حلی تادو هزار دلیل ذکر کرده است., توجّه 
به همین نکته بسیار واضح کفایت می کند: قانون مهمتر است يا اجرای 
قانون؟ البته که اجرای 
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قانون. اگر قانون باید الهی باشد, اجرای قانون نیز همین طور. قانون را 
باید شخص معصوم ازخطا ولغزش, از طرف خداوند بیاورد وگرنه اعتمادی 
به گفته هایش نیست. همچنین فهم قانون و تطبیق قانون و اجرای قانون 
نیز باید به وسیله شخص معضصومی باشد وگرنه اعتمادی به جریان قانون 
نخواهد بود و در آن صورت يا نبوت و اصل قانون از بین می رود و يا دائما 
باید میان حکومت) مجری قانون ( واندیشمندان متعهّد جامعه جنگ و 
درگیری باشد. پس امام هم, هم چون پیامبر صلی الله علیه و آله معصوم 
است و چون تشخیص معصوم به وسیله بشر امکان ندارد و تنها خداوند 
می تواند معین کند, پس تعیین امام هم فقط به وسیله خداوند امکان دارد. 


نگویید: ممکن است با معاشرت نزدیک بتوانیم پاکی افراد راتشخیص دهیم, 
نه چنین نیست. زیرا به فرض پاکی در زمان حاضر را تشخیص می دهیم 
لیکن چه می دانیم که اگر قدرت را به دست گرفت چه خواهد شد. آن 
سوی چهره روحی افراد چه بسا برای خودشان هم معلوم نیست تادر بوته 
امتحان شرائط اتتتنانفت قرار رتیه لا ای گر رندان ود رای 
شکنجه گاه می تواند تا حدود زیادی شخصیت فرد را لااقل برای خودش 
مشخص نماید. همین طور قدرت بلا منازع داشتن) که امکان خودکامگی را 
به شخص میدهد (می تواند شخصیت فرد را نشان دهد. چه بسیار کسانی 
که در شرایط معمولی درستکار و سالم بوده اند ولی همین که در شرایط 
خاص قرار گرفته اند راه انحراف را پیموده اند. دقت در حالات کسانی 
چون ابن نصیر وابن بابا از اصحاب ائمه علیهم السلام و رسای فرق 
انحرافی چون واقفیه در شیعه, تصفیه هایی که در سران کمونیسم انجام 
شد. و همین طور احزاب و مکتب های دیگر, همه نمایانگر اين حقیقت 
است. بسیاری انحراف ها هم پس از سقوطشان معلوم می شود. هر گروه 
یا فردی که حکومت را به دست می گیرد معمولا" انحراف اسلاف و 
پیشینیان خود را گوشزد می کند. تا زمانی که خودشان قدرت را در دست 
دارند همه لغزشهایشان معلوم نمی شود. در قرآن هم مثال» بلعم باعور 
«مثال گویایی 


ص:696 


از تحول روحی انسان است. روح تحول دارد. موح دارد: 
موج های تند دریاهای روح هست صد چندان که بد طوفان نوح 


چه بسیار کسانی که عطوف و مهربانند و اصلاً احتمال استبداد در آن ها 
نمی دهیم لیکن وقتی قدرت را به دست می گیرند عوض می شوند, شاید 
ما هم چنین باشیم و خود نمی دانیم. 


مراد از عصمت در چهارده معصوم 


فقط کسی که دارای نفس مطمثنه است و آرامش الهی پیدا کرده از این 
1 بر کنار است. لکن مهمتر» تداوم آراضنتن است. البته عصمت از 

خطا و لفر تن هم ضر فا طمانینسو ار اش یست, بلکه ضرف » گام تکرنن 
و خطا نداشتن «هم نیست. 


عصمتی که ما در این بحث می گوییم یک تضمین الهی است بر سلامت 


عصریت اواتن اسعاس محضرنه علن ار اه الشلام ود که ما 
کسانی چون حبیب ابن مظاهر و بسیار ازاولیای خداوند گناه نمی کنند و 
شاید هرگز هم خلاف نکرده اند حتی در ابتدای بلوغ و حتی قبل از آن هم 
نفرهستند, یعنی خداوند سلامت این ها را تضمین نموده است. البته ان هم 
با هدف لطف به بشریت., یعنی برای تکامل بشریت مدیرانی کامل و سالم 
و معصوم و پاک برای انسان ها قرار داده تا ان ها رابه سوی کمال ببرند, 
اين» عصمت «تضمینی الهی است,: و آن عصمت) گناه نکردن ( درجه ای 
است معرفتی. آن گناه نکردن است و این محال بودن گناه است. ۳ 


ثواب دارد و این مسئولیت می آورد. زیارت جامعه را ببینید .»... عصمکم 
لاله سفن الزلل خدامند شا زا از عرش ها دوز کردم اشست با وخود این 
که همه چیز به دست خداست و هر کسی که خطا نکرده و کار خوب انجام 
دهد پا خطا کرده و کار بد انجام دهد بالاخره با خواست خداوند است. یعنی 
امکان ندارد بر خلاف 
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خواست خداوند چیزی تحفق یابد, چرا که ممکن الوجود باید به واجب 
منتهی شود. 


پس این تعبیر که:» خدا شما را از لغزشها حفظ کرده است «با تعبیر موارد 
دیگر فرق دارد. این عصمت ثواب ندارد. مسئولیت دارد. مسئولیت 
مدیریت, البته نفس مدیریت خوب که یک قهل: است واب دارد. (24 


» عصمت اعطایی «یعنی خداوند در مقام نبوت و امامت. به قدرت خویش 
جعل عصمت نموده است. به خلاف عصمت اکتسابی, کارهای خوب و برپا 
کردن نماز در سطح جامعه و اقامه فریضه زکات؛ وظیفه عصمت اعطابی 
است» و جعلناهم امه بهدون بأمرنا و آوعیتا الیهم فعل الخیرات و اقام 
الصلوم و لماع ار مدع کانا لا غایوین اسحاق مهوت وا به آیراهتم 
دادیم و همه را صالح قرار دادیم و انان را پیشوایانی قرار دادیم که به امر 
ما رهبری کنند و انجام خیرات واقامه نماز و پرداخت زکات را به ان ها 
وحی کردیم و ها عبادت کنندگان ما بودند. («25) گرچه آن ها عبادت 
می کردند ولیتها ان هار صالح کردیم و امامشان قرار دادیم و امر مزبور 
داجس و اس ی اه بر آساش لاف 


اقا مش نت اه مخت گرا 
9 
خلافت بلافصل امام علی علیه السلام 


بنا بر آن چه گفته شد اگر پیامبر باید معصوم باشد امام به طریق اولی باید 
چنین باشد و اگر پیامبر را خداوند تعیین می کند امام را باید حتما خداوند 
پس از پیامبر 
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ای ات اتمه لت فعض و ی ی ان اه کی لمات ری 
باشد. هیچ کس ادعا ندارد که خدا و پیامبر او را تعیین کرده است. جز علی 
علیه السلام. دیگران هم می دانند که اگر کسی معین شده او فقط علی 
علیه السلام است لکن از اصل انکار می کنند و می گویند که کسی معیّن 
نشده و این کار به خود مردم واگذار شده است. (26) از ان جا که می 
دانیم که به خود مردم واگذار نشده و پیامبر از طرف خداوند شخصی را 
معین کرده است و می دانیم که هیچ کس جز علی علیه السلام ادعا ندارد 
که از طرف خدا معین شده است. دیگران هم می دانند که اگر کسی معین 
دی ات ادف ی له سای اس سم دام کم سس ایس 
لیف الساا شا مش اس صلی اه له و الم ازسته 


بگذریم از اين که به موجب آیه مباهله, علی علیه السلام نفس و خود 
سامت صلی الله علیینه الم ات ره ا این وم اس صلی ال اهر الم 
گویا در میان مردم است و جا ندارد که دیگری به جای پیامبر صلی الله 
علیه و اله بنشیند. 


اک آمافت :ناتیاه خوسی فراز شخ رف رشزی مار خن اه 
علیه و آله تداوم می یافت تاریخ اسلام و بشریت جز این بود. به حقیقت 
سوگند که رهبران سفیفه بنی ساعده بر پا کنندگان اولین جلسه رسمی 
سس رسای او لاه انم الب را تفت رمع ی وم 
هایی که بعدا در تاریخ اسلام و بشریت رخ داد شریک هستند. فاطمه زهر| 
علیهاالسلام در خطبه ای که پس از دستگیری حضرت علی علیه السلام و 
کشاندن آن حضرت به مسجد, ار را ار راد 
نمود, تصریح می کند که اگر غصب خلافت نشده بود برکاتی بر امت 
انعم ار ی ی و اک خلت لیم ناما کت را در رس ارت 
مردم را به مسیر صحیح می برد. مسیری که رونده را خسته و کوفته نمی 
نمود... 
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تقلید غیر معصوم از نظر بزرگان اهل سئت 


بان ظهر که.-شنوکایی کر کناب الفتل. الضفید عض 49 فعه است. این 
جمله ابوحنیفه تصریح به عدم جواز تقلید است. زیرا| اگر دلیل گفته او را 
کسی بداند, خودش مجتهد می باشد. و مگر ابوحنیفه خود نگفته است:» 
کسی که دلیل مرا نمی داند نباید به کلام من فتوا دهد «و یا» ما بشر 
هستیم حرفی را می گوییم و فردا برمی گردیم «. زفر می گوید:» من با 
ابویوسف و محمد بن حسن نزد ابوحنیفه می رفتیم و مطالب او را می 

نو شتیم», , روزی به ابویوسف گفت: هر چه را از من می شنوی ننویس, جه 
بسا امروز عقیده ای دارم و فردا از آن دست بر می دارم. ۰ (<28) 


مالک بن انس نیز همین طور. وی می گوید:» من بشری هستم که گاهی 
خطا ۵ ار زان وا هستم, پس در افکار من دقت کنید, هر چه طبق 
کران شست بو فمل که نها کید ی ما فقظ ظر و کیان داویم 
و یقین نداریم (<29) 


قعبی می گوید: به نزد مالک رفتم در همان بیماری که به مرگش منشلهی 
شد, دیدم گریه می کند. گفتم: از چه گریانی؟ گفت: چرا گریه نکنم؟ چه 
کسی از من شایسته تر به گریه و زاری است؟ دوست دارم شلاق بخورم 
۵ ان که وود آم رها رای کاس کی را نو نی نمی دار 
(«30) 


آبن حزم می گوید:» این جمله در حقیقت برگشت او از همه آراء و فتاوای 
اوست «. شافعی نیز همین طور, وی می گوید:» اکر در کتاب من چیزی 
تا سرا خی اه اند ا وت فاعی خی اه 
علیه و آله را بگویید و گفته مرا ترک کنید «,»... حدیث صحیح نبوی را 
بگیرید و از من تقلید نکنید «. به شاگرد 


ص :700 


خود» مزنی «می گفت:» از من تقلید نکن در هر چه می گویم, و به فکر 
خویش باش, دین است . و از کلام اوست:» متّل کسی که علم را بدون 
حجّت الهی دنبال می کند مَتّل کسی است که در شب هیزم جمع کند و در 
میان آن افعی باشد و او بی خبر... («31) 


احمد بن حنبل نیز همین طور, این گفته اوست:» از من تقلید نکنید, از 
مالک تقلید نکنید. و نه از شافعی و نه از اوزاعی و نه ثوری, از آن جا دین 
خود را بگیرید که آنها گرفتند («32), در امور دینتان دقت کنید, تقلید غیر 
معصوم مذموم است و کوری و عدم بصیرت است » ابو داود می گوید: به 
احمد گفتم: از اوزاعی پیروی کنم پا از مالک؟ گفت: در دین خود از هیچ یک 
از اينها تقلید نکن, هر چه از پیامبر آمده بگیر «. و... (33) 


بطلان تقلید از فقهای اربعه اهل سنئت 


به فرض که این چهار نفر این اعترافات را نمی گفتند و خود را آگاه به همه 
چیز می دانستند..., به چه دلیل باید آرای آن ها را تنها ملاک و قانون الهی 
بدانیم ؟ چرا در میان این همه علمای اسلام این ار ار ما آپا این 
چیزی جز گمراهی در امر دین است؟ البته علمای قبل و بعد از اين چهار 
مسعود, ضحابی وآرسته هی گفت؛» در دین خود از هیچ کس تقلید نکنید.. 
«ابو یوسف می گفت:» هیچ کس نباید گفتا بسا را ملای فزان:هدضکر ابر 
که بداند از کجا گفته ایم. «ابن ابی العز حنفی می گوید:» هر کس نسبت 
به کسی جز پیامبر صلی الله علیه و آله تعصب به خرج دهد و فکر کند که 
باید فقط قول او را عمل کند چون مالک و ابی حنیفه و احمد و شافعی, 
اوخاهل و گراه انم افلای می کید ایر ی را هه علید که 
از زنده تقلید کنید. تقلید مرده جائز نیست «ابن حزم می گوید:» هر کس 
از یک نفر صحابی يا تابعی یا از مالک 
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با اتف افیا اه اوه مین اشفا تیاه آخیخ :ان اه هداد 
هلننتند ... 


این فقها ۱ ۰ پس مقلدین 
آن ها با آن ها مخالف هستند... «ابن قیم هشتادو یک دلیل برای ابطال 
تقلید فقهای اربعه می اورد. به کتاب اعلام اه ففت: بر ج 2/201 رجوع 
شود. (34) 


مرحوم شید عمال. اشند ایادخ در خطابی به علمای اهل سنت می گوید:» 
به کدام دلیل در اجتهاد را بستند؟ کدام امام گفته است: پس از من کسی 
نباید اجتهاد کند وتفقه در دین نماید و از قران و حدیث اخذ کند... «. (35) 


بسیاری از بزرگان معاصر از اهل سثّت نیز تقلید محض فقهای اربعه را رد 
کرده اند. شیخ جاد الحق علی, شیخ ازهر, عبدالمتعال صعیدی از علمای 
ازهر. شیخ الباقی محدث معاصر, محمد سعید رمضان بوطی سوری, دکتر 
احمد محمود شافعی, دکتر محمود دسوقی, مصطفی رافعی, دکتر عژت 
علی عطیه, ابراهیم فوزی, و... (36) 


تاره کارا یت بای ام و تا فان اس نا ره 


کرده اند. 


اوزاعی میگفت:» ما از ابی حنیفه خشمناک نیستیم که چرا فلان رأی را 
دار هعتما ارات یتارباخم کها محدیت با ای ار 
علیه و اله را می دید و بر خلاف فتوی می داد «. (37) خطیب بغدادی از 
یوسف بن اسباط نقل می کند که ابوحنیفه» چهار صد مورد یا بیشتر کلام 
پیامبر صلی الله علیه و آله را رد کرده است. « و نیز از ابونیفه نقل می 
کر وا وس اسان ا ار ترا 
گرفت و عغمل.می. نهود: مک در بره بهترین ری نیست («38) خبر مرگ 
ابوحنیفه به سفیان بن عیینه رسید, او گفت:» ابوحنیفه اسلام را قطعه 
قطعه از بین می برد, در اسلام مولودی بدتر از او تولد نیافته است «. 
(39) 
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این جاست که شخصیتی چون زمخشری در قصیده معروف خود می گوید: 


» هنگامی که از مذهب من بپرسند نمی گویم, و کتمان می کنم تا راحت 
باشم. اگر بگویم: حنفی هستم» میگونند او شراب را حلال کرده. است) 
برخی انواع آن را (, اگر بگویم مالکی هستم, می گویند: او خوردن سگ را 
کر ار 


شاقعی هستم. می گویند: او نکاح دختر را تجویز کرده است) گویا در 
ضرورت اجازه داده است (. اگر بگویم: حنبلی هستم, ی کون او خدا را 
جسم می داند. ۰ (<<40) 


مطالب مزبور درباره اشخاصی همچون» اين تیمیه «نیز - که عده ای او را 
احیاگر اسلام می دانند - جریان دارد. اين حجر که از بزرگان علمای شافعی 


است, میگوید: 


» مبادا به به آن چه که ابن تیمیّه و شاگردش ابن قیّم جوزی و امثال آن دو 
نوشته اند گوش بدهی ! این ها از آن گروه هستند که هوس خویش را خدای 
خود قرار داده وخداوند آن ها را گمراه کرده است, گر چه عالم هستند. 
خد اون کونتن فدل. آن ها زا -فجو کردم > این کافزران جکونه .مزنها: را 

و بر سنّت ها تاختند و پرده شریعت و حقیقت را دریدند و فکر 
کردند که بز راه هدایت اند ولی چتین نیستند و بر بدترین راه گمراهی و 
روشن ترین دروغ و بهتان ها هستند. خداوند پیروانشان را رسوا و زمین را 
از امثال آن ها پاک گرداند «. (41) 


کند ونیز تقی الدین سبکی و شیخ الاسلام ذهبی - شاگرد ابن تیمیه - گفته 
اند. در دمشق این عفیده شایع و ساری بود؛» کسی که عفیده آبن تیمیه را 
داشته باشد خون و مالش حلال است . (42) 


بررسی وضعیت ابوهریره 
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بیشترین راویان این دو کتاب) که بهترین کتابهای حدیثی اهل تسنن می 
باشند ( کسانی چون ابوهریره که بیشترین روایت را نقل کرده و انس بن 
مالک هستند. 


ابوهریره نقل شده که می گفت:» از پیامبر خدا دو انبان حدیث دارم: یکی 
را منتشر کردم, دومی را اگر پخش کنم گردنم را قطع می کنند «! و 
بعضی نقل کرده اند که ابوهریره از پیامبر اکرم پنج پوست پر حدیث جمع 
کرده است, او گفته است :» دو پوست را پخش کردم اگر پوست سوم را 
بی کم سکیا رانم می کته (<9) ابوهرره عفر باسر ,لدع 
و آله را درک کرده که این قدر حدیث جمع کرده است؟ ! اگر ابوهریره همه 
پنچ پوست را نشر می داد به اندازه همه» صحیح «مسلم و بخاری دو کتاب 
دیگر داشتیم, معلوم نیست آن ها راجع به چه چیزی بوده است؟ !. انس بن 
مالک جد ود 0 2 حدیبت نقل کرده است (44 او با این که چندین برابر 
زمان مصاحبت. ابوهریره با پیامبر ضلی الله علیه .و آله ۱ داشته 
لیکن کمتر از نصف روایات او نقل کرده است. از او نقل شده که: این 
جمله پیامبر صلی الله علیه و آله :(» کسیکه عمدا بر من دروغ بندد جای خود 
از انن آمانه کند دشرا از خدیت کردن تبادمته‌می کند: 


کسانی مثل حسان بن ثابت انصاری که حدود 0 سال عمر کرده که 600 
سا ان در تام ون ات و الا پاموضی لمعب ه آلد بوده 
است» قط نی حت ار بامس خلف لاه ی لفات 4 هون 
نمی کضمی فد ی ارت با ماش ضلی ال ندیه الم وه 
ام (46) و سال ها پس از بعثت نیز همراه ان حضرت بوده فقط 30 حدیث 
دارد. (47 ابو اسپد ساعدی که می گوید (» من کوچک ترین اصحاب پیامبر 
خی امین موف کین سال رای ها انشا سر صلی الا له 
و آله بودم (<48) فقط 28 حدیبت نقل می کند. بسیاری از صحابه اضلا. 
حدیث نقل 
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نکرده اند. مثل عبدالرحمن حنبل و ثمامه بن عدی که از مهاجرین اولیه و 
در بدر هم همراه پیامبر صلی الله علیه و اله بوده است, زیاد بن #۱ 1 
تمام بن عباس.... و برخی دیگر چون مهران که ازاد کرده پیامبر صلی الله 
علیه و اله است و سهل بن حنیف وابی بن عمار مدنی. سعد بن عباده, 
بشیر بن حماش, و ربیعه بن عامر و... 


فقط یک حدیث نقل کرده اند. برخی چون عبدالله بن حنظله و شرحبیل بن 
حسنه و حارثه بن نعمان و... فقط دو حدیث نقل کرده اند. (49) 


البته شاید این کمبود نقل حدیت از این ها مربوط به نهدید خلیفه دوم و 
سخن او و اولی که» حسبنا کتاب الله «بوده است, که این گونه افراد را 
ترسانده است. لیکن احادیث ابی هریره مجعول و به نفع خلافت بوده است 
و گرچه در ظاهر او را هم منع کرده اند لیکن چندان منع جدّی نبوده است. 


ابوزرعه رازی در کتاب» تدریب الراوی «ج 2 ص 0 می گوید:» پیامبر 
صلی الله علیه و اله از دنیا رفت در حالی که ان ها که او را دیده و از او 
شنیده بودند بیش از صد هزار نفر بودند «. احادیث اینها چه شده است ؟ ! 
همه احادیث صحیحه ای که در کتابهای سنن آمده - از همه راویانی که نقل 
حدیث کرده اند که با استقصاء نویسنده» اسماء الصحابه الرواه «, 1565 
نفر بوده اند, حدود چهل هزار حدیث می باشد. آن وقت دل هر مسلمان 
غیور می لرزد وقتی که مشاهده می کند از علی علیه السلام فقط 36د 
حدیث نقل شده است که فقط پنجاه حدیث آن صحیح است و بخاری فقط 
بیست حد یت آن را نقل کرده است ا) اسماء الصحابه 4 کلف علیه 
التام که هرت اه صاهاه‌سان ساسته صلی الاه له و ال اس 
طبق تفاسیر شیعه بلکه اهل تسنن نیز مثل» اتقان «سیوطی, ج 1, ص 13 
و» ینابیع الموده «, ص 102 و....» علم کتاب نزد اوست « و» باب مدینه 
علم پیامبر صلی الله علیه و اله است («30ظ) و... این قدر مظلوم واقع 
شده است یعنی علاوه بر ظلم در غصب خلافت, ظلم در مرجعیت علمی, 
که مسلمانان را از علم علی 
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علیه السلام محروم کردندو او را بایکوت من پیداست که مسئله» 
حسبنا کتاب الله «یک بهانه است برای تصفیه ! تصفیه جو جو عمومی جامعه از 
اخاایت ای از ای شدای سای افراه ال که کر متام 
حکومت بوده اند. 


فتظور:ها از این عفار ان است که روشن شود اگر امام معصوم و منصوب 
از طرف خداوند در جامعه نباشد تا مراقبت از مکتب الهی نماید. مکتب از 


بین می ر ود. 


نگویید که:» با این که معصومی چون علی علیه السلام ازطرف خداوند 
نصب شد باز هم مکتب محفوظ نماند «... زیرا که عنایت الهی, تام و تمام 
است و طبق» قانون لطف , امام معصومی پس از پیامبر معصوم معین 
گردید, لکن اگر مردم نیذیرفتند حجت الهی تمام است. مثل همه موارد 
دیگری که از طرف خداوند احکام بیان شده و مردم معصیت کرده اند. 
مضافا مهم از بین نرفتن اصل مکتب است نه به راه امدن همه مردم. 
بالاخره از میان این همه فرق یک فرقه اهل نجات هستند و همان ها حافظ 
مکتب از طریق تمسک به امام معصوم می باشند. 


به علاوه. در برخورد اقلیّت هشیار يا اکثریت غافل. و تضاد افکار اين دو, 
برای کل افت., روشن بینی پدید می آید. و یز از کردش وتداول قدرت و 
حکومت. در دستان فرق ۵ کرهههای مختلف, جوامع اسلامی به پختگی در 
بیش ولایت دست می یابند که ولایت و امامت مدعیان ظاهری را شایسته 
نیست.. بنا به روایت شیخ طوسی در کتاب غیبت و نیز نعمانی در کتاب 
غیبت خود,» خداوند قبل از ظهور حضرت مهدی. حکومت را در اختیار همه 
اقشار قرار می دهد تاهیچ کس را ادعائی باقی نماند بر احتمال توفیق در 
اصلاح «. و به هر حال, حسب تقدیر الهی, بشریت می بایست در مسیر 
کمال خویبیش, در هر گامی, جاهلیتی را نیز نجربه کند: - حبی پس از بعتت 
خاتم - و لا جرم شب های تاریک تاریخ بشریت) لیال عشر: که به تعبیر 
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روایت, تاریخ معاصر با امام مجتبی تا امام حسن عسکری را شامل می 
شود (, به صبح نورانی ظهور امام عصر منتهی خواهد گردید که تا آن زمان 
بشریت باید فرصت داشته است که خوب و بد را , به کفایت بنگرد و تجربه 
کندو به درجه لیاقت درک آن صیح روز دست یابد... صبحی صادق, 
قطعی و حتمی... که فرمود:» کتب الله لاغلبنّ آنا و رسلی... («51) و 


قیقع آلنه الخین امما سماوا الصا لعات اس امه ار 
(«52) 


معنای» لولا فاطمه... « 


و فا تخمله سوم لول قاط لها تخلفکما «زاکر قاطمه تیوه مایا را 


برای توضیح این جمله توجه به نکاتی ضرورت دارد: مشخص است که نه 
تا هاف ان مت رهورف ارت باسرو مه ون ماس آکرم ملی 
الله علیه و اله تربیت انسانهائی کامل و واصل الی الله می باشد. برنامه 
ای که در اسلام برای تحقق این هدف بیان شده است از هنگام تولد, بلکه 
از هنگام انعقاد نطفه و بلکه از مرحله ازدواج پدر و مادر آغاز می شود. هر 
چند نیل به مطلوب کامل در این خصوص, نیازمند مقدمات تکوینی ای است 
که چون مقدماتی بسیار. مرتبط با زمان دور و نزدیک - قبل از ازدواج 
والدین و حتی نسل های قبل را شامل می شود... دیگر در مقام تشریع 
دکری: اد ان تست لکن .یم هر حال ببادم.شنین اش برنامه کامل بشیاری 
مقدمات دور و نزدیک می طلبد و در کمتر موردی به طور کامل تحقق پیدا 
کند. 


می 
قفا فا یه عای نام 


اگر بخواهیم کامل ترین الگو ونمونه آن چه که اسلام می خواهد را نشان 
بدهیم 
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جز فاطمه زهرا علیهاالسلام دیگری را سراغ نداریم. مولودی که از پدر و 
مادری آن چنان زاده شود و مطابق با فرمان الهی از مدتی پیش از هم 
بستر شدن؛ از هم جدا| و مشغفول عبادت و خلوت با خداوند باشند, (53) و 
در طول دوره حمل. مادر با حالت معنوی خاصی, همواره مانوتن بوده که 
فقتفاه ان بای وان اه خی هام یه خاطر اشام ادن 
(فزاهم شنده نود انقطاع الی الله:: 


همدم خدیجه همان طفل در رحم او بود که با او به نوعی احساس الهامی 
و يا طور دیگری که نمی دانیم سخن می گفت. هنگام وضع حمل قابله های 
بهشتی آمده وظائف زایمان را انجام دادند. فاطمه در دامان پدری تربیت 
شد که در بشریت نظیر ندارد. فاطمه محصول اعتکاف و عبادت پیامبر و 
خدیجه, و محصول غدای: بهشتی نودی.و بيامیر ضلی الله علیه و آله هت 
فرمود از فاطمه بوی بهشت می شنوم (54). 


این خصوصیات از مقدمات قبلی, آباء و اجداد و آنگاه انعقاد نطفه و دوران 
حمل و شرایط خاص وضع حمل و تربیت. برای احدی از موالید اين عالم 
طبیعت تحقق نیافته و نخواهد یافت.. . بنابر این می توان گفت هدف از 
ارسال رسل و حتی رسالت خاتم ابا ها یک چنین موجودی بوده است 
یعنی الگوی آن چه که هدف اسلام است. دم تصونه آی: از آن خه اسلا میت 
خواهد... تعبیری که در جمله سوم حدیث آمده برای بیان اين منظور تعبیری 


فک اش و ار کب ای ای فا لفیا تسام یوخ ی 
قبل از تولد او انجام شده است. پس موجب فضیلت نیست. لیکن توجه 
کنید که منظور از فضیلت؛ ثواب واجر و مزد نیست. بلکه صرف بیان کمال 
المع یواست مه ال وا رات دس اه ترا هه 
عقیق و فیروزه و در و .. از خاک ایو . اشرف می باشند. چنان که 
فرشتگان در ذات خود زیباتر از انسان هستند هر چند به طور غیر اختیاری, 
و این زیبایی, یک فضیلت بزرگ است که موجب محبوبیت است.. ۰ این 
ی ای ار 
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فاطمه علیهاالسلام متوسل میشده اند. (55) 
شا فا اجه شا تلا ا ای باخ صلی لمات و 2 


اين که هدف از خلقت, فاطمه علیهاالسلام محسوب گردیده است. فقط 
در این حدیث نیست. کلام پیامبر صلی الله علیه و اله را در حدیث عبدالله 
مسعود) بحار, ج 36, ص 73) به نقل از مرحوم کراجکی در کنز الفوائد 
ملاحظه فرمایید:» عبدالله بن مسعود می گوید: بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله؛ وفارد شدم:.سلام. کردم و. کفتم: با رشول الله حق را تشانم نده: که: به 
وضوح ببینم, فرمود: ابن مسعود ! به پستوی اطاق وارد شو ! بنگر تا چه می 
بینی, وارد پستوی اطاق شدم دیدم علی بن ابی طالب علیه السلام در حال 
رکوع و سجود است و با توجه و خشوع می گوید: خدایا به حق پیامبرت 
محمد صلی الله علیه و آله گناهکاران از شیعیان مرا بیامرز .... وحشت 
مرا گرفت. پیامیز صلی الم علیة.و آله تمارش زا محتصو کرد و فرمود: 
انن مسعود | آیا بسن از ایمان کافر می.-شوی؟ گفتم: نه قسم به زندگی و 
حیات شما, لیکن من علی علیه السلام را دیدم که خدا را به مقام شما 
ی ی به مقام علی علیه السلام سوگند 
می دادی ! نفهمیدم کدام یک از شما دو نفر نزد خداوند آبرومندتر هستید. 
حضرت فرمود: ابن مسعود ! خداوند مرا افرید و علی و حسن و حسین را 
از نور قدس خویش آفرید و چون خواست آفرینش خویش را انشاء نماید, 
نور مرا شکافت و آسمانها و زمین را از آن خلق فرمود و به خدا سوگند 
من از آسمان ها و زمین برتر هستم, و نور علی را شکافت و از آن عرش 
۷ 
ونور حسن را شکافت و از آن حورالعین و فرشتگان را آفرید و به خدا 
سوگند حسن از حورالعین و فرشتگان برتر است., و نور حسین را شکافت 
و لوح و قلم را از آن آفرید و به خدا سوگند حسین از لوح و قلم برتر 
است. وود ان حال خاوران و باختران تاریک بود. فرشتگان ناله کرده فریاد 
کردند که خدای ما و سرور ما, به حق این اشباح وتصاویر که آفریدی 
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اين تاریکی را از ما برطرف کند, خداوند کلمه دیگری را ایجاد نموده از آن 
یک روح آفرید و بور؛ روح را در برگرفت واز آن فاطمه زهرا علیهاالسلام 
آفریده شد, خداوند آن را در مقابل عرش قرار داد و در نتیجه پهنه خاوران 
و باختران روشن گردید و بدین جهت زهرا نامیده شد... « 


زهرا علیهاالسلام انجام شد. معلوم است که» پایان کار «غایت ونتیجه و 


و همچنین روایت ارشادالقلوب ناف از سلمان فارسی) بحار, 3 3 ص 
7) و روایت ۱ 2 
نور زهراء علیهاالسلام می داند) بحار ج 3 ص 12) همین مطلب را افاده 


می 


حدیت انس بن مالک که شیح طوسی در مصباح الانوار و مجلسی در بحار 
ج 37, ص 82 نقل کرده, نیز مانند حدیث عبدالله بن مسعود همان مطلب 
را افاده می نماید. 


محوریت فاطمه علیهاالسلام در حدیث کساء 


ی ات وا مس کاخ ترا اس 
محور قرار می دهد. 


ال وت کساه جکه حکایت ار آن داند کمسامه صلی. الله عله ه زد 
علی و حاطمه وکین ارازو بارچه اه) کسام عباغ رداع ق باه اخنع 
را تا ی مور و ۱ 0 

است. شیعه و سنی همه نقل کرده آند, بسیاری از روایات؛ ورود آفة 
تطهیر (33 / احزاب (را نیز در همین زمینه 
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می داند. از عامه هم مسلم در» صحیح «خود. ج 2 ص 368 و» ترمذی 
«در» سنن «ج 5, ص 30,) مسند احمد «ج 1, ص 330 و... همین را نقل 
کرده آند, بیش از صد نفر از محدّئین اهل تسنن همین را گفته اند. فخر 
رازی دز تیان یره ند سوره احزاب می گوید:» این روایت مورد اتفاق 
همه اهل تفسیر و حدیت می بااشد برخی روایات از این پنج تن» این 
چنین تعبیر می کند که اینها:» فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش 
«هستند. یعنی در این تعبیر فاطمه محور قرار گرفته است. البته در روایات 
شیعه دنبال اصل حدیث کساء این را هم دارد که همه آسمان ها و زمین را 
به خاطر اینها آفربدم و خواندن حدیث کساء در هر محفلی موجب ثوابهای 
کافی است به قصد خالص در حوائج خود متوسل شوند آن وقت ببینند که 
چه می شود. 


قاطنه غلیی ای غایت آفرفش. 


همین طور در برخی روایات معراج که:» پیامبر صلی الله علیه و آله 
قصری را دیده و حوریّه ای در وسط آن که تاجی برسر و گوشوارها بر 
گوش «شبیه همین تعبیر است که حور اصل است و جبرئیل برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله توضیح داد که آن حوریه فاطمه است. و همین طور در 
دعائی که نقل شده است:» الهی بحق فاطمه ۵ اما وعاها دشها وااسر 
المستودع فیها «فاطمه علیهاالسلام ور ار کر 


می خواهیم بگوییم فقط ذیل روایت» لو لاک «نیست که فاطمه را غایت 
افو تن قرار داده است. روایات دیگری هم هست و چندان هم از نظر 
عقلی و علمی وحتّی اجتماعی دور نیست. و خلاف صریح منطق و عقل 


نمی باشد که بتو انیم به طور قطع ان زا فردود اعلام کنیم. 9 بنابراین. این 
که گفته شده است که:» این درست نیست که بگوییم اکر فاطمه نبود 


پیامبر خلق نمی شد. «حرف درستی نیست. (56) 
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نه تنها دلیلی بر بطلان این گونه روایات نیست بلکه منطبق بر قواعد کلی 
می باشد و نقل همین روایات هر چند برخی از ان ها ضعیف هم باشند اگر 
به طور جزم وقطع نسبت داده نشود امید ثواب هم هست. شیخ انصاری) 
قدس سره (هم از شهید دوم نقل می کند که اکثر اصحاب عمل به همه 
انواع سندی روایات؛ مگر روایات مسلم البطلان راء, , در موعظه و اعمال 
فاضله و آداب تجویز می کنند. آن گاه شیخ می فرماید:» منظور از عمل به 
ضعیف در داستانها و مواعظ, نقل کردن آن ها و استماع آن ها ونگهداری 
آن ها دردل و ترتیب اثر بر آن ها می باشد که عمل به هر چیزی به حسب 
همان چیز است.. : تقل. فضایل: اهل .نیت ۵ هصییتهای ان ها نیز از همین 
مقوله می باشد. («57) 


روایات متعددی به این مضمون داریم که» کسی که اطلاعی درباره واب 
کاری.به آوبرشند وان زا : قف آمید ار هات انجام دهد ثواب منظور را به او 
مهن (59۱ا ار حسوشم اتصاری این انست که عمل هر عیری 
متناسب با آن است, عمل به روایات فضایل و مصایب اهل بیت وامتال 
اینها. نقل آن ها و اعتقاد قلبی به آن ها به طور احتمال می باشد و پنابراین 

اگر کسی قلب خود را با اين کونه فضایل خرسند کند و با دیگران را با تقل 


را دار| می ی 
مر وا با دا سس ال یل تاش ازساام 


پس اولاً دلیلی بر کذب و بطلان این گونه روایات نیست و چنان که ملاحظه 
قلوب مومنین با نقل همین روایات خرسند و فرحناک می شود و این 
مطلبی است که بالعیان مشاهده می شود. اگر کسانی احساس لذت نمی 
کنند باید برای تقویت ایمان خود توسل به خود اهل بیت کنند, شک نیست 
که انسان از نقل فضایل محبوب 
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خود خوشحال می شود و هر چند واقعیت را نداند, گاهی درس خواندن به 
تنهائی موجب درک و وصل و لمس حقائق نیست.؛ خواست و جذبه محبوب 


هم باید باشد: 
فروش کن 
گر می برندت واصلی ور می روی بیحاصلی رفتن کجا, بردن کجاء توفیق 


تصرف دل بسیار سخت است. گریه و خنده هم در کف قدرت اوست. 


و اضتت و آیکی تاو مت اند اف اند ی فلت الممن ی 
اصبعی الرحمن بقلبه کیف پشاء؛ دل موّمن میان دو انکست خداوند است و 
او زان ظور که بخواهد من گژداند. «دز عین حال باید بدانیم اسان با 
رفتار خود این برخورداری از تقلیب و تقلب الهی را در خود به وجود می 
اورد, همه کارها به دست خداوند است و در عین حال یکی از مقدمات 
کارها اختیار خود انسان است. چه کارهای جبری و چه کارهای اختیاری همه 
انهامنسوب به انسان است و در عین حال کار خداوند است. در عین این 
که کارهای اختیاری با اختیار انجام می شود و جبری بدون اختیار از خدا 
بخواهند که دلهایشان نرم شود و از قساوت دوره تا لذت نام و ذکر فضایل 
محبوب را بچشند. 

به هر حال شنیدن وگفتار فضایل اهل بیت دل ها را مستعد و آماده برای 
کمال می کند, جو فضیلت در محیط, ایجاد فضیلت می کند و هر گونه جوْ 
دیگران را تحت تاأثیر قرار می دهد, جوّ باران زا شا نفد ود را دارد, و جو 
الکتریسیته همین طور, و جوٌ خشک و گرم همین طور, در فضایل ومعنویات 
هه و ۱3۳۷۹۱۱ 
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است: ان قذر ابات وزوایانت یز شان پیامبر اضلی الله غلیه و آله:۵ اهل 
بیت علیهم السلام وارد شده است که فوق توا لدب موی شود .ی در 
آنها از حوضله دم.ها کتاب بیرون است. 9 ن عنایت کنید: در» 
کافی «شریف به روایت عبدالاعلی از امام صادق علیه السلام آمده 
است:» ما من نب جاء قط الا بمعرفه حقنا و تفضیلنا علی من سوانا؛ هیچ 
پیامبری بدون شناخت حق ما و برتر دانستن ما بر دیگران نیامده است «. 
در برخی روایات آمده است که» اجعلونا مخلوقین و قولوا فینا ما شثتم؛ ما 
را مخلوق وآفریده قرار دهید و هر چه می خواهید درباره ما بگویید « و:» 
اجعلوا لنا ربّا نقب الیه و قولوا فینا ما شنتم؛ برای ما پروردگاری بگذارید که 
به اوپناه بریم و هر چه می خواهید درباره ما بگویید. (59) 


الا قاظفه ام ات االه ,دا گرا 
ار ور 


پیت از ات کفتی که امد ضلت ال ایهم الهته احل نیت علی السلام 
نه تنها در رده علت غائی عالم هستند بلکه جزو علل فاعلی جهان می 
باشند, در تکمیل آن بحث مي گوییم: قاعده فلسفی» الواحد لا یصدر عنه 
لا الواحع والواحد لا بضدزا الا من الواخده ار یکی عمط یک دور می بابفه 
تک فقط از یک صادر می شود « که یک قاعده فلسفی بدیهی و از شوون 
فاعدم نیت لت و معلول عم باشته به ما..مت فهماند. که باید مین ماه 
خداوند وسائطی در خلق و فیض و کمال و قضاء حاجات و.. . باشد, فلاسفه 
از وسائط مزبور,» عقول مقدسه «تعبیر می کنند که گروه مشاء از 
فلاسفه آن ها را ده عدد, و گروه اشراقیون عدد مزبور را بدون دلیل 
دانسته و معتقدند تعداد عقول بسیار زیاد و شاید غیر متناهی باشند. 
مرحوم علامه مجلسی 
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ره می گوید:» بیشتر اموری که فلاسفه برای عقول ذکر کرده اند به حسب 
رات ها ای روا ال مه اس مایت ی ام هل 
را فده می ایور رواات متو ایو ماسرای ارو سار شلی‌رااله عایه و 
اله و ائمه علیهم السلام تقدم در خلقت ذکر شده است. يا بر همه 
مخلوقات تقدم دارند و پا بر سایر ارواح و روحانیات, فلاسفه عقول 
اضطاحن ود را وا ی دز اساسا شرط در تا میداد درروایات: 
اين معنا ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم 
السلام علّت غایی همه مخلوقات هستند و اين که اگر آن ها نبودند خداوند 
افلای ه غیر آن الق تصی. کرد در روایات ما هم ثابت است که همه 
علوم و حقایق و معارف توسط پیامبر و اهل بیت بر همه خلق حتی بر 
فرشتگان و پیامبران دیگر افاضه می شود. خلاصه این که با روایات مکرژه 
ثابت شد که آن ها وسائل بین حق و خلق هستند, در افاضه همه رحمتها و 
علوم و کمالات بر همه خلق, هر قدر توسل به ان ها و اعتراف به کمال آن 
ها بیشتر باشد فیضان کمالات از خداوند تینتتر سح هد بود... («<60) 


در روایت» علل الشرایع «صدوق (ره) از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده 
که: 


خداوند مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را هفت هزار سال پیش از 
خلقت دنیا آفریده است. گفتم: آن گاه شما کجا بودید؟ فرمود: در برابر 
1 تسبیح و تحمید و تقدیس وتمجید او می کردیم. گفتم: به چه 
صورت ؟ فرمود :» هیا کل و آشباح نور... («61) کلمه پیش در این گونه 
احادیث به معنای زمان نیست؛ زمان متولد از حرکت ماده است., و آن قبل 
از ماده بوده است.؛ پس منظور از پیش و قبل رتبه است, می توانید به 
هام یر جاک رها نیرید یعتی بت هر حال عالم مرعت ین ان 
خلقت عالم انوار بوده است. حالا به هر معنی که از کلمه» پس « منظور 
باشد. و در روایت» عیون «از پیامبر صلی الله علیه و آله است که:» اولین 
مخلوق الهی ارواح ما بوده است که خداوند آن ارواح را ناطق به توحید و 
حمد خویش نمود و سس ملائکه را آفزند (<62) و در روای بت کافی از امام 
صادق 
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علیه السلام آمده است که:» خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
من تو و علی را پیش از خلقت آسمان ها و زمین وعرش و دریا به صورت 
نوری آفریدم («63) و در روایت دیگری در» کافی «از امام جوادآمده:» 
درازل فقط خداوند بود. سیس محمد و علی وفاطمه علیهم السلام را 
آفرید و آن ها هزار ال پیش از خلفتسایر اشیاء بودند.:, (64) در 
روایت جابر از امام باقر علیه السلام نیز این طور آمده:» اولین مخلوق 
الهی محمد و عترت رهیافته و هدایتگر او هستند, آن هنگام آن ها شبح نور 
در برابر خداوند بودند. گفتم: شبح نور چیست؟ فرمود: سایه نور. بدنهای 
نور بدون روح... (65) 


روایات بسیار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که فهم 9 تعبیرات در 
این روایات احتیاج به توضیح دارد که فرصتی دیکز مق طلبد. لیکن اجمالا 
این فطلت: به دنت .می اید که#*انوار: اهل-ببت 3 و نه» ارواح «که 
مجلسی فرموده است. (66) نور چیز دیگری غیر از روح می باشد.» روح 
«پس از خلق بدن است» نور «وجود شیء در مراتب تحقق علت است 
وشایط خلق میم اند 


مرحوم شود و لس این یز بو قیرح حویت با انعت مار <اضول 
کافی می فرماید:» غیر از نقل, از راه برهان عقل هم برای ما روشن 
است که پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت علیهم السلام در رده علت 
فاعلی عالم هستند و نه فقط علت غائی, یعنی نه فقط عالم طبیعت به 
هدف آن ها خلق شده و هدف از خلق طبیعت. وجود کسانی چون ان ها 
بوده است. بلکه آن ها علت تحفق عالم طبیعت هستند... « 


البته منظور ایشان نیز انوار اهل بیت می باشد نه روح و نه نفس ونه وجود 
طبیعی ایشان. و بدین سان است که جملات زیارت جامعه کبیره معنی می 
دهد که:» بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء 
آن تفع علی الأرض لا 


ص:16 7 


باذنه و بکم پنفس الهم و یکشف الضر.. خداوند به وسیله شما آغاز و ختم 
حافت کرد وه وله ما باران می فروسته ف بم: تاه تسا کرات 

اشمان را از سقوط حفظ فی: کنددو یم وسیله شما پزیشانی ها را بر 
طرف می کند و مشکلات را حل می کند... « 


و همچنین جملات زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام که:» بکم یباعد 
له الرمان الکلب ء بکم فتخ الله م نکم بحتم الله و بکم صحو ما بشاء و 
یثبت و بکم یفک الدّل من رقابنا و بکم یدرک الله تره کل موّمن یطلب بها و 
بکم بت الارضن. اشخان‌ها و بکم شرع الارضن مرها و یکم تنل الشماء 
قطرها و رزقها و بکم یکشف الله الکرب و بکم ینژل الله الغیث و بکم 
تسیّح الأرض التی تحمل آبدانکم و تستقر جبالها عن مراسیها, اراده الرتب 
فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. ۰ به سیله شما خداوند 
زمان سخت را دور و به وسیله شما اغاز و ختم می کند و به وسیله شما 
چیزهایی را که بخواهد محو و يا ابقاء می کند و به وسیله شما خواری و 
ذلت را از گردن ما بر می دارد, و به وسیله شما زمین, درخت می رویاند و 
میوه می دهد و اسمان؛ باران ور وزی می دهد و خداوند مشکلات را بر 
طرف می کند... زمین که حامل بدن های شماست به وسیله شما گردش 
می کند و تسبیح خدا می گوید و کوهها در لنگرگاه خود استقرار می یابند... 
اراده خداوند در همه تقدیرات بر شما وارد و از خانه های شما صدور می 
پابند... « 


برتر بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام بر 
فرشتگان 


ات نی اس خی ار سای اش احزی لته هام حون 
مفصّل و بخصوص جح اول و چهارم کافی وج 15 و 17 و 18 و 20 و 21 و 
6 و 37 و... از موسوعه» بحارالانوار «رجوع تا اجمال" ۳9 ما این 
اشت که لول رای اند کعس ور فلی خشعت: واسطه ای در 
کار است شنها فلاسقه. کفته: اند که آن, فسائل معردات:قالم طقل من 
باشند. روایات و متون مذهبی می گویند که آن 
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وسائط پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستند, و این با هم منافاتی ندارند. 
زیرا در بحث های فلسفی نیز معلوم است که دو گونه عقل داریم: عقل در 
سلسله نزول و عقل در سلسله صعود, اولی همان مجردات تام عالم بالا 
هستند که به قول ابن سینا در دانشنامه و عیون الحکمه. همان فرشتگان 
در زبان شرع می باشند, دومی انسان هایی هستند که در مقام کمال به 
مرتبه عقل رسیده اند و می دانیم که دومی مهمتر از اولی است. زیبایی و 
کمال اولی خدادادی و ذاتی است ولی دوّمی گر چه با خواست و توفیق 
الهی لیکن با زحمت و اختیار خود به کمال رسیده است. همانطور که قرآن 
فرمود:» با آیها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملا قیه؛ ای انسان ! تو با 
زحمت به سوی خدا می روی و سیس به ملاقات او خواهی رسید. (<67) 
اینها با زحمت و فعالیت به وصل رسیده اند. روایات ما هم پیامبر صلی الله 
علیه و اله واهل بیت علیهم السلام را ما فوق ملائکه می داند. به همان 
روایات در م آخذی که اشاره کردیم مراجعه کنید به تصریح می رساند 
که:» معرفت فرشتگان از معرفت پیامبر و اهل بیت می باشد «. » هلْلنا 
فهللت الملاتکه... سبُحنا فسبّحت الملانکه...؛ ما تهلیل و تسبیح گفتیم و 
سس فرش گان کفتید. خی رل وی سوه تام اک سای الله علید 
و.اله.هی رسید:همچون بردم آی دز ترایز فولای -خود می نشست: #..: قعد 
السلام. همگی افضلیت آن ها را از جمیع مخلوقات می رساند. عالم نور 
اشاره به مراحل بیش از طبیعت دارد که همه ماها پیش از طبیعت به 
نوعی دیگر در عالم تجرد بوده ایم, مراحل و راه های زیادی طی کرده ایم 
تا به این جا رسیده ایم. از مقام هاهوت و سپس لاهوت و سپس عالم انوار 
وعقول و سپس عالم نفوس و سپس عالم انشاء و سپس جهان ناسوت و 
از ات بمق بر مرح ریاد اریی ام منت ادلی و وطن سالوت کود و 
رحمانیت برویم يا قهاریت, بسته به رفتار خودمان است. 


» من ملک بودم و فردوس برین جایم بود ادم اورد در اين دیر خراب ابادم 
»2 
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البته ضرورت شعر بوده و گرنه فوق ملک هم بودیم. 
تداوم امامت به وجود فاطمه علیهاالسلام 


در این میان حضرت زهراء علیهاالسلام خصوصیتی مصنان دارد که ان کهال 
و نورانیت آذاتی آن حضرت به وسیله نجوه انعقاد نطفه وخصوصیات دوران 
حمل و تولد و رضاع با تربیت عقل کل) پیامبر صلی الله علیه و آله ( 
تکمیل گردید. با هر وتان خود بسن ار یامن ضلی: الله عليه وه اله 
هم ره رن رسای ی شاف ی اه لها ات کوره 
است. اگر او نبود امامت تداوم نداشت. بگذرم از اين که او به طور طبیعی 
مادر یازده امام پس از ین علیه السلام بوده و از این راه امامت را 
حفاظت کرده است. اگر او نبود امامت تداوم نداشت, رسالت ابتر و ناقص 
بود و اگر رسالت نبود خلقت معنا نمی داد. پس چه اشکالی دارد که 
بگوئیم: اگر فاطمه نبود علی یعنی امامت نبود و اگر علی یعنی امامت نبود 
پیامبر یعنی رسالت نبود. و در این مقام. توضیحی تاریخی از مشکلات 
اجتماعی ولایت پس از رحلت نبی اکرم. روشنگر خواهد بود: 


با دقت در تاریخ صدر اسلام به خوبی فهمیده می شود که حکومت پس از 
ساشن ضلی لاد له الم نحل مود یله لاسرا اش علی 
علیه السلام افضل و اعلم و اشجع واسبق در ایمان و ازهد و.. . از همه بود 
و کنار بودن او از حکومت برای حکومت گران بود. در همه انقلاب ها این 
1 نت که از حکویت میم لو مظلومترین ِ ایق 
6 ۱ نا ۱ ۱ ۱ 2۳۳ 
حکومت قیام کنند. اگر داخل دستگاه شوند باز هم حکومت تاب تحمل آن 
ها را ندارد. زیرا چون می فهمند و درک صحیح دارند. تسلیم بی چون و 
چرای هیئت حاکمه نخواهند بود. 
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اين افراد چه کنند؟ اگر قیام کنند کشتار می شود, مردم پایمال می شوند و 
خوف هجوم ضد انقلاب به اساس می باشد و اینها چون برای انقلاب 
رت فاص ار گر کی ی ای 
قانع: تیشتت.. کر در دنتگام وارد شوند آن ها تحملشانرا ندارند .و عون 
اهل تملق نیستند همه جا جایشان نیست. اگر اهل تملق بودند که اساسا با 
نظام های قبلی درگیر نمی شدند. 


در خصوص ائمه علیهم السلام مطلب دیگری هم هست و آن این که بر 
اساس قواعد فلسفه و روایات ما همه ممکنات عالم و از جمله قدرت 
مخالفان از طریق این بزرگان و از کانال وجودی آن ها به عالم امکان می 
رسد, اگر امام بخواهد می تواند دشمن را با توجهی از بین ببرد لیکن روی 
مصالحی - و مهمتر از همه رعایت نظم نظام عالم, و رعایت این که ایمان 
مردم از روی عقل باشد نه با جبر و با فشار معجزه. جز در ضرورتهای مهم 
- این کار را نمی کند. و راستی که تحمّل و خورد کردن چنین قدرت بزر؟ 

در خویشتن فشار بسیار عظیمی می باشد. سلیم بن قیس هلالی از سلمان 
و عبدالله عباس در جریان آتش زدن در و درگیری در برابر خانه علی علیه 
السلام نقل می کند: علی علیه السلام با یک پرش گریبان عمر را گرفته او 
رابر زمین زد و بینی و گردن او را کوبید و فکر کشتن او را نمود, لیکن به 
یاد فرموده پیامبر صلی الله علیه و اله و وصایای او در خصوص صبر و 
تسلیم افتاده فرمود:» ای پسر صهاک ! اگر برنامه و عهد پیشین الهی نبود 
می فهمیدی که تو وارد خانه من نمی شدی ! عمر فقط التماس می کرد... 


(69) 
قانت ید ها یی یا | تام ترا ان تسا مصلی ا زا ایس اد 
ام 


اجمالاً می خواهم بگویم: روایت مربوط به» غایت خلقت بودن پیامبر 
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صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حضرت زهرا 
علیهاالسلام « از نظر این بنده کاملا" با همه قواعد سازگار است هر چند 
سند قسمت آخیر یعنی غایت بودن حضرت زهر| علیهاالسلام برای آفرینش 
پیامبر صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام. و همچنین هدف بودن 
خلقت علی برای افرینش پیامبر صلی الله علیه و اله اعتبار سندی ندارد, 
لیکن کذب و بطلان ان هم ثابت نیست. 


قسمت اخیر را جنه العاصمه / 148 از» کشف اللتالی «تألیف صالح بن 
عبدالوهاب عرندس نقل می کند. مستدرک سفینه البحار هم در ج 3 ص‌ 
4 از» مجمع النورین «/ 14 مرحوم فاضل مرندی نقل می کند نویسنده 
ضیاء العالمین که جد امُی مرحوم صاحب جواهر می باشد نیز نقل می کند. 


مرحوم تهرانی در» شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور «/ 84 و... نیز 
نقل می کند؛ صالح بن عبدالوهاب و برخی روات سائق او مجهول هستند 


به علاوه اینکه باید توجه گردد که اثبات وثاقت روات د احکام فقهی فقهی, با 
رامیان اعسا ناف ارت است عرا که زامبان احام میم لی در 
رفت و آمد و معاشرت نداشته اند, و بدین جهت عدالت و وتوق آن ها 
مورد کلام و بجعت واقع می شده است لیکن راویان اعتقادیات خصوصا 
مسائل دور از دسترس فهم متعارف مردم, افرادی منزوی از معاشرت 
متعارف و معمول, بوده اند و چندان اهل تماس در مجامع متعارف و مطرح 
در مباحث روژ. نبوده اند و چه بسا که مجهول بودن آن ها امری متوقع 
بوده و ضرری به اعتبار حدیث نمی زند, وقتی مطابق با قواعد باشد, گرچه 
عدالت و وثوق آن ها هم معلوم نباشد لیکن همین که اين مسائل را می 
فهمیده اند معلوم می شود از» اصحاب سر بوده اند «به نظر من راوی 
دعاء رجب »... لا فرق بینک و بینها... «نیز همین طور است که سابقا 
توضیح داده شد. 


ص:721 


اشاره ای به علّت فاعلی خلقت 


آن چه که تا کنون درباره هدف از آفرینش گفتیم» هدف فعل «بود نه» 
فاعل «. 


توضیح این که گاهی بحث می کنیم که: هدف از خلقت شی ء خاصی, يا از 
خلقت کل عالم چیست؟ به این معنا که ان چیز يا این مجموعه عالم در 
نهایت چه باید بشود و چه منظوری در خلق ان بوده است. اين را می 
گویند: هدف فعل. و گاهی بحث می کنیم که هدف از خلق کردن عالم چه 
بوده است به این معنا که خداوند برای چه منظوری» چیزی را یا کل عالم 
را خالق کرده تا به کمال برسند. «؟ اساسا چرا می خواهد خلق کند و 
تکمیل نماید و آن را به هدف برساند؟ به این می گویند: هدف فاعلی. 
هدف فاعلی خداوند خارج از ذات خودش نیست یعنی برای خودش این کار 
را انجام داده است. هدفی خارج از ذات خود ندارد, چرا که اگر بنا باشد 
خداوند هدفی بیرون از ذات خود داشته باشد یعنی غرض کارهایش چیزی 
خارج از خود باشد بفنی کارق. زا انجام دهد که به: آن غرض برنند لازمه 


این یک قاعده کی و قطعی است.... هر کس کاری را انجام می دهد که به 
هدف و مقصودی برسد نیاز به آن هدف و مقصود دارد 0 وجوب 
وجود منافات دارد. اگر بخواهیم مثالی بزنیم. اين طور می گوییم: گاهی یک 
فرد بخیل, کرم می کند تا طبق دستور علم اخلاق صفت بخل او برطرف 
شود و گاهی دیگر, کرم می کند تا معروف شود که شخصی کریم است.. 
ولی حاتم طائی که کرمش زبانزد خاص و عام است چرا کرم می کند؟ 1 
فقط چون حاتم است نه چون می خواهد حاتم بشود. 


به تعبیر دیگر: گاهی هدف از انجام فعلی, تحصیل یک شیء است و گاهی 
میخواهد 
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بشود. وجود کامل لازمه اش سعه وجود وافاضه و کرم است., اگر خدا. 
خداست همان طور که اصل وجودش» واجب «است» الهیّت «او یعنی 
جامع همه صفات کمال بودن) و از جمله رازقیت و وهابیّت و اعطاء وکرم 
و... (نیز همه واجب می باشد لذا در دعاها می خوانیم:» يا دائم الفضل 
علی ال سا و یتفر ان کریه آقدم گنها کان حطاع ی حاورا 
ی تا هه ی اف ریس ارم کی اف اعطا رم 
خواهد بود. (71) 


بیان حقیقت منافاتی با اتحاد فرق اسلامی ندارد 


گاهی گفته می شود اساسا نباید مسئله خلافت پس از پیامبر صلی الله 
علیه و اله و چیزهائی از این قبیل, در جامعه کنونی مطرح شود زیرا این ها 
موجب اختلاف فرق اسلامی خواهد شد و استدلال به کریمه قرآن» 
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا («72) می نمایند معمولا هم در اين 
گونه موارد می گویند: دشمن پشت دروازه است؛ هر گونه بیان مطلبی که 
مضر به رفاقت گروهها می باشد همکاری با استکبار جهانی است و. . و از 
اين قبیل حرفها. 


لکن باید توجه نمود که بیان حقیقت دین و مذهب, بیان فطرت است. 
اختلاف از ناحیه کسانی است که بر خلاف فطرت و حقیقت دین کار می 
کنند. به علاوه استغاثه مظلوم و دادخواهی او در هیچ محیط و عرف و 
مجتمع عقلایی, اختلاف افکنی حساب نمی شود زیرا بیان حق و حق طلبی 
هرگز مصداق اختلاف افکنی ) مذموم (نیست. این بیان عینا همانند آن 
است که کسی مال یا ناموس دیگری را برباید و چون مظلوم فریاد کند, 
بگویند ساکت شو که اختلاف می شود ! 


یک مربوط به جایی وناظر به موردی است. قران همان طور که منادی 


وحدت و صضد 
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تفرقه است. دعوت داعیان الهی را بهترین سخن می داند:» و من أحسن 
قولا من دعا الی الله و عمل صالحا و قال [ئنی من المسلمین؛ چه کسی 
اه 
که من از مسلمانان هستم. («3 7) دعوت همه انبیاء موجب اختلاف در 
جامعه شده, عذه ای مومن به برنامه پیامبران و عده ای کافر شدند و 
درگیری هاي شدیدی بین آن دو گروه پیدا شدم استت, فران.من فرهاید:» 
کان الناس اه و حدم صعت الله الشیر مر تنم مر ۰ مردم همه یک 
پارچه بودند خداوند پیامبران را برای تبشیر و انذار فرستاد و کتاب را به 
حق همراهشان کرد تا بین مردم در موضوع اختلافشان حکم کند و در ان 
اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب را دریافت کرده. پس از آن که دلائل 
روشن نت رسیده بود, از سر ظلم... («74) 


پس مردم پیش از نزول کتب و ارسال رسل یک پارچه بودند یعنی اختلاف 
مذهبی نداشتند زیرا مذهبی و کتابی نبود.. . لیکن اگر انبیاء نبودند همه در 
گمراهی و ضد ارزش و خلافت فطرت ای شا ساسا 
نشدند اقلا عده ای نجات یافتند. دعوتی که برای نجات غریق باشد اختلاف 


اختلاف را آنها می افکنند که ستم می کنند, انحصارطلبی می کنند. حق 
دیگران را می برند, ادعای ناحق می کنند, قصب حکومت و مقام می کنند. 
آن: کاه اکر کسی بخوین شما شاشسته: نیستند می کویند. اختلات تیفکنید, در 
حقیقت این مطللب را چماقی برای استثمار و استعباد مردم می کنند. آیات 
قرآنی همه جا از دعوت پیامبر و اصرار و پافشاری مرز میان موّمنین و 
کفار سخن می گوید:» قل یا یه الکافرون لا اعند.ها تفندون ولا انتم 
عابدون ها ات 4 و هرگز قرآن و پیامبر صلی الله علیه و اله 


آیه اعْتَصِمّوا بح الله تیه مر بوظ مه وخفت: اما عن «نه سای که 
0 نیست, صریح آیه این است که حبل الله, ریسمان 


الهی, را محور قرار 
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دهید و همه به آن چنگ بزنید نه اين که به هر صورت و با هر ترفند سعی 
کنید یکپارچه باشید. اساسا منظور از» حبل الله «, اجتماع یک جامعه 
۳ در تو ات هم اس که منظور از» حبل الله دنمان ولایت علی 
علیه السلام و امامان پس از او می باشد, همانچه که در دعای ندبه هم 
هن داش وحیل اللم الفین و صراطه التستقمغعای علبه الا م‌پس 
از پیامبر صلی الله علیه و آله ریسمان محکم الهی و صراط مستقیم او بود 
«روابت. اب بزتع از ایام کاطم. علیه السلام. و جایر_از.امام بافر علیه 
السلام را ببینید:» علی بن ابی طالب حبل الله المتین است «و» آل محمد 
حبل الله است که خداوند دستون به تفسیک: به. ان .دادم اتت: <: در تسیز 
له بن ابراهیم هم آمده: سک منظور توحید و ولایت است «. در روایت 
ان ۳۳ صدوق آهنده است: حبل الله قرآن است. امام و قرآن از هم 
جدا| نیسند؛ قرآن به امام هدایت می کند و امام به قرآن (<76) 


نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که بحت علمی 
وتحقیق تاريخ, وحدت را بر هم نمی زند بلکه نوع برخورد و درگیری جدال 
و مراء و تعضٌب است که به ناراحتی و جدائی می انجامد وگرنه حتی بحث 
های مربوط به اصل توحید میان مسلم و کافر, اگر انسانی و بدون عصبیّت 
انجام شود هیچ گونه منافاتی با رفاقت و همزیستی مسالمت آففتت تاره 
خود من شخصا احیانا با برخی افراد غیر معتقد به اصل اسلام بحث داشته 
ام و او می گفت می ترسم تکفیرم کنید گفتم حرفت را بگو! توانستم 
روشنت می کنم. نتوانستم روابط انسانی هست. 

به روایات احتجاجات اتمه علیهم السلام و دستوراتی که درباره مناظره با 
اهل تسنن داده اند رجوع کنید و به خصوص دو جلد کتاب مرحوم طبرسی 
را به,دفت ملاخظه فرمایته که بهز کر اهل.بیت علیهم السلام به هاته واهی 
وحدت و مانند آن. کتمان حقایق نکرده اند. می گویند:» زمان فرق می 
کند, اکنون در برابر قدرت 
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استکباری آمریکا و مانند آن هستیم.... «مگر در زمان اهل بیت جنگ های 
برون مرزی در جریان نبود. مگر سپاه اسلام درگیر جنگ های مهم با یهود و 
مسیحیت نبود؟ ! به این جمله حضرت صادق علیه السلام اکتفا می کنم که 
ته محمخ-نن: تققا رخ فر فور ذدقت کنید:# خاضموهم ونوا لیم الهدی الذی 
انتم علیه و بینوا لهم ضلالهم و باهلوهم فی علی علیه السلام؛ با ان ها بحت 
و جدال کنید و راه هدایتی که دارید نشانشان بدهید و گمراهیشان را 
رایتان تروش که هو مقر علی خليه. السلام با ان ها ساهله اند 
(< 77 


مطلب دیگری که لازم است گفته شود آن است که دانستن این گونه 
قضایل اه مت یی السااهه ماه موی ار ساعت الم ورن شالت 
در اصل تشیع شخص ندارد. دانستن این ها فضل و کمال است., لیکن 
ندانستن و حتی انکار این ها موجب خروج از تشیع و يا تمایل به تستئن نمی 
پا ما ایا و او ای نم را اه 
اعتقاد شهادتین نزند موجب خروح از اسلام نیست. و ملاک تشیع اعتقاد به 
خلافت علی علیه السلام و یازده امام معصوم پس از پیامبر صلی الله علیه 
و اله و لزوم اطاعت از ان هاست. . وانکار هر موضوع دیگری اگر لطمه 
ای به این اعتقاد نزند موچب خروج از تشیع نمی گردد. چنان که اعتقاد به 
برخی فضایل و کمالات اهل بیت علیهم السلام اگر همراه با اعتقاد به 
خلافت بلافصل, واعتقاد لزوم اطاعت از دوازده امام معصوم نباشد. موجب 
تشیع شخص نمی شود. در میان اهل تسنن بسیارند کسانی که فضایل 
بسیاری را برای علی علیه السلام و سائر اهل بیت ذکر کرده اند تا آن جا 
که انن جر حدیتی تقل. می. کند که لا بجور احد الصراط الا یادن علی 
علیه السلام؛ هیچ کس از پل صراط در قیامت بدون اجازه علی علیه 
السلام عبور نخواهد کرد. («78) همه ان چه را که شیعه درباره فضایل 
کی عله اسلا و اهل بت غلیم السااه تلم کید بسیاری ار اه 
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تسئن هم نقل می کنند. دقت در منابع وی اتسور اهل تسئن این 
مطلب را به وضوح اثبات می کند. لیکن حدّ فاصل شیعه و سنی مسئله» 
نمی دانند بلکه با شوری «و یا» نصب خلیفه قبل «, و یا» قهر و غلبه 
«می دانند. البته پیداست که این ها از باب توجیه واقعه پس از وقوع 
است. چون ابوبکر با شورا به حکومت رسید شورا را قبول می کنند و چون 
عمر با نصب ابوبکر به حکومت دست یافت آن را قبول می کنند و چون 
ها وید با فمه یاه کیت رات ان تا فمل قی ند نف هر خال ان 
قارع ی ۱ ای سار فان کات ال توا هی فیول 


دارند. 


تست لین یت الشای طظ ساسیرضای الم علیم ود له را 
همانند حدیث غدیر خم - توجیه می کنند... توجیهاتی که هیچ انسان عاقل و 
اند. (79) 


به هر حال ملاک اسلام شخص, قیفل شفادتن ۷ الم الا الله و عفد 
رسول اللّه - است و ملاک تشیع, , اعتقاد به لزوم اطاعت از دوازده امام 
سس اه هی ای الب یی الم فی ناس اععادات کر هر ید خلای 
حقیقت باشد ضرری به اسلام و تشیع ندارد. 


تلا فا یه رو ایا سول اش 
- 5 


و راستی این مطلب هم مجهول است که سر عظمت حضرت فاطمه 
معصو مه 
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علیهاالسلام چیست ! در زیارت هیچ یک از امامزادگان این جمله که درباره 
آن حضرت است نرسیده که:» من زارها وجبت له الجثّه «. شاید نکته اش 
اعتصام از هر گونه شهوات حتی نوع مباح آن بوده است. شاید به خاطر 
احترام فوق العاده به برادرش امام رضا علیه السلام که مورد توهین گروه 
واقفیه شیعه قرار گرفته بود,. بوده است. چنان که زیارت حضرت 
عبدالعظیم ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را دارد و ظاهرا به جهت 
حمایت از امام وا ۵ در برایر برخی گروه های دیگر شیعه و 
را سا سای ات هر تا ۱ 
حضرت زهرا علیهاالسلام محترم بوده است و با گرایش شدیدش نسبت به 
امام رضا علیه السلام موجب تقویت جبهه ان حضرت در برابر واقفیه و 
برخی سادات بنی الحسن بوده است. او به قصد زیارت آن حضرت هم از 
مدینه هجرت نمود و در آثر مشکلات راه يا حمله و درگیری دشمنان با 
قافله ایشان در نزدیک قم بیمار شد و در قم رحلت کرد و با کمال عظمت 
ی ی ی ی ی ی 
حتی از حلال - موجب شد که قبر آن حضرت مدار و محور تحقق حوزه 
علمیه پر برکت قم گردد که طبق برخی روایات تا ظهور امام زمان (عج) 
باقی خواهد ماند. 


فضابل و متاقب امام علی علیه السلام 
برخی آیات نازل شده در شأن امام علی علیه السلام 


فضایل علی علیه السلام در قرآن و روایات نبوی به حدی زیاد است که 
اسان نف دنه ام کر نکیت سوه لایر مر مارم 
ولیک ال و رسولة و الذین آمئوا... (80) پا آپه: ی با سول لعْ ما أرل 
الک من 3 . (81). یاکریمه: لوَم أحْملتْ لَکَمّ د ۰ (82). و یا 
هگ 
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لین ی اساسا وی باس شا کروه ( 9 اضا سای ابا رن 
مختصر دقتی به خوبی معلوم می شود که علی علیه السلام را به عنوان 
ولی و سرپرست و امام معرفی می کند. 


پاتهای اما ات اوه در فان اخام فای اه انشا 


از روایات نبوی کدام یک را بگوییم: حدیث عغدیر راء, پا حدبت طیر مشوی 
رایا حدیث منزلت را يا حدیث:» لاعطین الرایه غدا.... «در خیبر را, یا 
حدیث ثقلین را؛ یا حدیث سفینه را, یا حدیث یوم الدار را یا حدیث آخوت و 
پرادری:علی علیه لاه با امسر صلی له علبهره اله‌واسا حدیت» اه 
ااابال ابعلی علنه السام را اخوسه ی بم الیو لس بم 
علی «را, چا ۲ 
حدیبت.: علی همان اهل ذکر است که قرآن فر موده: ۳ فاسئلوا| آهل الذکر 
ا خته ‏ عصه اعلص مه اماب هد اه ماس دی اکر 
تعصب را کنار بگذارند خواهند دید که اد است میان علی علیه 
السلام و دیگرانی که اهل تسین می خواهند به جای علی علیه السلام 
بنشانند. آنها سابقه بت پرستی داشتند که به تصریح قرآن کریم چنان 
کسانی صلاحیت امامت ۲ پیشوائی را ندارند (64) حلی برای بردن ابا 
برائت بسوی مشرکان معه از انها سلب صلاحیت شد و این وظیفه به علی 
علیه السلام سپرده شد. در صلح حدیبیه صریحا در برابر پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) موضع گرفتند. در حح تمتع نیز همینطور, در عقد موقت ازدواج 
همینطور, با اعتراف به جواز عقد مزیور در زمان پیامبر صلی الله علیه و 
اله تحریم کردند. 


به فصول اذان جمله» الصلوه خير من النوم «که راستی چقدر بی 
محتواست., از پیش خود اضافه کردند یعنی بدعت گذاشتند و هیچ دلیلی هم 
ی ۱ ی به ما می گویند: شما هم 
جمله» اشهد آن علیا ولی الله «را اضافه 
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کرادت ها وا ی وی که ما رای اد ییامن ضلین: الله علیه اه 
داریم که:» |ذا شهدتم برسالتی فاشهدوا بامره علی علیه السلام «, هر گاه 
به رسالت من شهادت می دهید به امامت علی علیه السلام نیز شهادت 
دهید. (85) ولی شما در زیاد کردن جمله مزبور به اذان چه دلیلی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله دارید؟ ! و چقدر زیاد است مواردی که در برابر گفته 
نمی خاي ال لت و له میسن گرد و کامان حصوت را زیر( 
گذاشتند. به کتاب شریف» النص و الاجتهاد «تالیف مرحوم سید شرف 
الدین رجوع فرمایید. 


مراد از کلمه» مولی «در حدیث غدیر 


و راستی چه عظمتی است, عفو با آن همه قدرت. صبر با آن همه بزرگی. 
و چه مصیببی بزرگ بر شیعه که باید درباره این بزرگان با مخالفان درباره 
ال ات سس ام ایح ماسعت رن 
گویند: چون پیامبر صلی الله علیه و آله در غدیر خم پس از جمله:» علی 
مولاه (فرموده:» اللهم و ال من والاه؛ خدایا دوست بدار هر که علی را 
دوست بدارد «معلوم می شود که مولی نیز به معنای دوستی است نه 
خلافت و ولایت ! 


چقدر کوته فکری ! مگر درباره خلیفه پیامبر که از طرف خداوند معین شده 
نباید بفرماید: خدایا دوستان او را دوست بدار. 

ابتدای همان خطبه پیامبر صلی اللة علیه و آله را ثمی بیتند که از مردم 
اقرار به توحید و رسالت می گیرد واگر منظور اعلام دوستی ی علیه 
اسلا فقط ور که هه ارصاطی سم فرار کر سر وه ات شعاد 
۱ 2 
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نی لارق نیود که اشارم.به رحلت شوه بفرماید ۰ آخشی آن. ادعیت شاید 
که به نزدیکی دعوت شوم... «پیداست که درباره جانشینی خود صحبت می 
کند وگرنه دوستی علی علیه السلام چه ربطی به وفات یافتن پیامبر صلی 
الله علیه و آله دارد. 


ونیز دقت نمی کنند که براي اعلام دوستی چه نیازی است که درآن بیابان 
خشی و هوای بسیار گرم. آن .هه جمعیت. را یکجا نکه دارده و ذر زاب 
بسیار حساس که هر جمعیتی می خواهد به راه خود رفته به نزد قبیله و 
گرم خود برگردد, مردم را در مفترق الطرق در آن هوای دا که مزدم:به 
توانستند روی زمین کر اه 
طلاب سنی تربت جام گفتم اساتید شما چه جوابی در برابر حدیت غدیر 
دارد شما خودتان باور می کنید که یک استاندار يا فرماندار و مانند ان در 
ظهر گرما و ترافیک ماشین و مردم بسیاری را در پشت چراغ 
قرمز خیابان معطل کند و بعدا بگوید کاری نبود فقط خواستم بگویم فلان 
شخص شماها را دوست دارد ! شما به کار او نمی خندید, يا بر او پرخاش 
نمی کنید؟ ! یکی از آنها برای اينکه بحث را منحرف کند گفت: شما بگویید 
مولی از نظر ادبی چه صیفه است گفتم اولا شما که به علمایتان ملا می 
گویید ومنظورتان همان مولی است بگویید, ثانیا مولی وزن فعلی, یه و 
صف است ولی اینها چه ربطی به بحث ما و معنی حدیت دارد و دیگر 
حاضر به ادامه صحبت نشدند و گفتند کار داریم ! آیا در قیامت هم می 
گویند کار داریم؟ ! 


همان طور که قبلاً گفتیم این جز تعضب نیست. تعضب با سعادت و روح 
بشتر: چه می کند. این همه آیات الهن دوباره علی غلبه. السلام. که‌عاویل, تا 
حد ود 2 هزار ابه قرآن را درباره علی علیه السلام دانسته اند, مخالفین 
همه اینها رانادیده می گیرند. و یک کلمه» اذ یقول لصاحبه... «را علم کرده 
نزد بی خبران تبلیغ می کنند که ابوبکر هنگام هجرت همراه پیامبر صلی 
الله علیه:و له نودة است: خالا بة قرض که متظور از 
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» صاحب «در آیه هجرت., ابوبکر باشد (86), این چه فضیلتی است؟ با این 
که کلمه صاحب در قران کریم حتی بر کافری که همراه مومن بوده در 
سوره کهف اطلاق شده است و در برخی لغت نامه ها بر سگ همراه مالک 
نیز گفته شده و تازه این چه ربطی به مسئله خلافت دارد؟ تازه مگر از اول 
اه اه کی هماه با رح اه لت الم اش او دراه 
بای لاه ایا موه ار ام صای اه اد و 
0 ۱ اک و0 ۱ ۱0۱۳۱۳ 
تازه چقدر همین همراهی او برای پیامبر مشکل ساز شد. نزدیک بود سر و 
ای ما را فتاه که سا همم که مان هافر سوت 


» لا تحزن ان الله معنا «معلوم می شود که او ارامش نداشته و با 
اضطراب خود پیامبر را ازار می داده است. و خداوند هم به او سکون و 
آرافتتن نداده است, و سکینه را بر پیامبر فقط نازل کرده است. اين یک 
کلمه بی دلالت را به دست می گیرند لیکن همه سوره» هل اتی «را نمی 
بینند, آیاتتووم ها ندموا نت فممندن نی کون ره تقعمی هیر ند 1 
همه روایات را نادیده می گيرند. 


لیکن این جانب یقین دارم آینده تاریخ بشریت همان طور که به دست 
اسلام است. به دست مدذهب تشیع و اهل ولایت خواهد بود. قران کریم هم 
از قرنها پیش وعده تشکیل حکومت تشیع را داده است. آبه 54 سوره 


4 
۶ لو ه 


یا یا الذین آمَئوا من یَرْتدٌ مِثکُمْ عَن دبنه قسَوف جأیی ال بقزم جهم و 

۲ ذلم علی المَوْمنین آعژه عَلی الکافرین یُجاهدونَ فی سییل | لله و لا 
یخافون لَومَة لایّم دلک قَصْل اللّه تونبه قن بشاء و اللة چاسع غلیخ ای 
موّمنین هر که از شماها از دین خود مرتد شود خداوند در آینده قومی را 
می آورد که آن ها را دوست دارد و آن ها هم او را دوشست دارند: بر 
مقمنان فروتن و بر کافران سرکش هستند, در راه خدا 
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جهاد می کنند و از ملامت ملامت کنندگان خوفی ندارند, این فضل خداوند 
است که به هر که بخواهد می دهد و خداوند گشایشگر و داناست «. 


این آیه کریمه به خوبی می فهماند که مردمی پس از پیامبر صلی الله علیه 
و آله مرتد می شوند وگرنه گفتن اين مطلب لغو بود, و یک ارتدادی است 
که مهم و ماندنی, و این مردم مرتد, اکثریت جامعه اسلامی هم هستند که 
مقابل ان ها یک » قوم «هستند. ارتداد عمومی که پس از پیامبر صلی الله 
علیه و اله شده است همان ارتداد از ولایت و خلافت پس از پیامبر صلی 
الله علیه و آله بوده است, که اکثریت قاطع مردم دستور پیامبر صلی الله 
عه ال را زر سا که علی یه الشام با ها ک اهب ار 
اهرم قدرت رفتند, خداوند وعده می دهد که بعدا یک قوم منسجم و 
منظمی خواهند امد) کلمه قوم وحدت وانسجام را می فهماند (که مقابل 
اکثریت مرتد هستند, یعنی ارتداد از فرموده پیامبر صلی الله علیه و اله در 
مسئله ولایت ندارند و خداوند ان ها را دوست دارد 9... 


اين آیه کریمه اشاره به حکومت تشیع ایران دارد که پس از چند قرن پس 
از رحلت پیامبرمقدمات ان به وسیله دیالمه و ال بویه و سپس به وسیله 


صفویه و خصوصا شاه اسمعیل صفوی - جوان غیرتمند و مجاهد فی سبیل 


پس از آیه فوق بلا فاصله تأکید می کند که:» اما ولیکم الله و رسوله و 
الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوّتون الزکوه و هم راکعون؛ همانا ولی 


و سرپرست شما خدا و پیامبرش و ان مقمنانند که نماز بر پا می دارند و 
در حال رکوع زکات می دهند. < (87) 


بذیهی است که این ايه کریمه یک اهر کلی و یک فضیه حقیقيه. تینست: که 
هر 
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کنتنی: که از آن+یسن دز خال زر کوغ زر کات بذهد رتییش باشیده,نلکه یی قضیبه 
خارجیه است و اشاره به یک حادثه دارد و همه مفسران شیعه و سنی 
بنابراین او و لی و سرپرست مسلمین می باشد. و اوهم پس از خود امام 
حسن علیه السلام و سپس امام حسین علیه السلام و همین طور تا امام 
زمان حضرت حجه بن الحسن (عج) را معین نموده است, و همه این 
بزرگان از طرف خداوند معین شده و به پیامبر صلی الله علیه و آله ابلاغ 
شدم ه پیاخبن ضلی الله غلیه و آله شاموو یلیم آن‌شدمنو اعلام عم فر مودم 
است.) به کتاب شریف منتخب الاثر رجوع فرمایید (اساسا هم باید تعیین 
امام از طرف خدا| باشد چنانکه در امامت حضرت ابراهیم قرآن تصریح 
دارد که خداوند او را امام قرار داده است) بقره / 124) و درباره فرزندان 
ابراهیم هم فرموده: ها انا زا اماهانی فبار داد کف انياع 7 از 
خداوند می خواهیم گمراهان را هدایت فرماید. 


انحراف در دین توسط تور کات اهل سئت 


اساسا خلافت و جانشینی یعنی برنامه و کار» مستخلف عنه «یعنی فرد 
اصلی را بیان کردن و به جای او بودن و کار او کردن. آیا ابوبکر و عمر کار 
پتاضر صلی الله لصو له را اجامسی دادن کر آن-ها کشت که 
حسبنا کتاب الله «و نیازی به حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله نیست. مگر 
سال ها جلوی نشر احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله را نگرفتند. آیا 
پیامیل صلی له علبه ه آله‌فرهی نوی که‌وی ادان: نکویبه ر آله اوه شیر 
مزر التوم با باه صلی ال که و المع را هی کرد 
هن ور سایر احکام اسلامی مربوط به طهارت تا اثر انوا فنیی و 
احکام فرعی را که این ها عوض کردند. رجوع فرمایید به امثال کتاب:» 
الاص والاجتهاد «مرحوم سید شرف الدین تا ببینید که چه بر سر احکام 
اسلام آوردند. آن گاه ج دوم و سوم» فتوحات «محبی الدین عربی را 
اه که که ساعراکاه ترا ها وت ای ی که 


ص:34 7 


به هر حال حدبت»>» ثقلین « که فریقان شیعه و سئی نقل کرده اند به 
صراحت می فهماند که قرآن بدون اهل بیت علیهم السلام نمی تواند 
راهنجا باشد. و بنابراین غیر از فرقه شیعه ائنی عشریه هیچ گروه و فرفه 
السلام بوده و احکام دینی خود را از طریق ایشان می گيرند, دیگران نه 

چنین نیستند بلکه برای اهل بیت مزاحمت ها فراهم کردند و چه آزارها 


و اذیتها که کردند؟ 


اندازه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله مظلوم نشدند. با شخص پیامبر 
شلی الله هن له چه کردندا راستت آين بارس ده بوه که آوو 
فرزندانش را اذیت کنند ایا بیش از این می توانستند انجام دهند؟ 


ات ای اش ی ای امس ی تا ای قاسم اه اد 
کم یفام و ری ترا داست: امه برا مالسا مد ار 
علی علیه السلام در آمد و می دائیم که چه وقایعی اتقاق افتاد. ام کلوم را 
عثمان بن عفان خواستگاری وازدواج نمود ولی با او عروسی نکرد و آزارها 
نمود تا ام کلئوم از دنیا رفت مجددا به خواستگاری دختر دیگر پیامبر صلی 
الله علیه و آله» رقیه «رفت. 


پیامبر صلی الله علیه و آله سی و سه ساله بود که رقیّه متولد شد. پیامبر 
صلی الله عایهه الم خیم وا ایند به انواع هت ان الهب تراوردخان 
که ام کلئوم را به ازدواج عتیبه - برادر عتبه - درآورد, و چون ابولهب پدر 
ان دودشعتی سافیز صلین الله غلیه و الا پیش گرفت. , به دو فرزندش 
عتبه و عتیبه دستور داد, که دختران پیامبر صلی الله علیه و آله را طلاق 
دهند» آن ها هم پیش از عروسی آن دو دختر را طلاق گفتند, و عنمان آن دو 
دا ارجها نومه فرحی‌ تاه رقم را ال دک ریم اند لکم خة احتمال 
قوی ازدواج ام کلثوم ابتدا صورت گرفته, و پس از وفات او رقیه را ازدواج 
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نموده است. از رقیه عبدالله متولد شد. رقیه با عبدالله به همراه عده ای 
فیگر از اضحاب. پیامیق صلی الله علیه و آله نه تشه هجوت کردند تا از 
آزار مشرکان در امان پاشند و پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله 
به مديینه, به همراه عبدالله فرزندش به مدینه آخد: رقیه در سال دوم 
هکت سا سس صلی اللهعانق ماه ان ام کب تاسسصصای الله عله اه 
درگیر جنگ بدر بود از دنیا رفت. عبدالله فرزند رقیه در سال چهارم هجرت 
که شش ساله بود در اثر جراحت حاصل از نوک زدن خروسی در چشمش 
از دنیا رفت. 


پناه دادن مطرود پیامبر صلی الله علیه و آله توسط عثمان 


» عیسی بن عبدالله از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا زنان هم برای 
تشییع مردگان پیر ون هی ایند ؟ خضرت که تکية: دادم بود راست نشست و 
فترزموده فاستن, که لعت: خدا بز آهیاد عفتره بن. ابی العاض. را که مامت 
ضلی ال علیه م الم وق مرا هدر اغلام کردم بووفاه دا ضمارسیه رفیه 
گفت: جایگاه مغیره را به پدرت خبر نده. 


گویا خبر نداشت که وحی بر پیامبر نازل می شود رقیه گفت: من هرگز 
جای دشمن پیامبر صلی الله علیه و آله را از آن حضرت کتمان نخواهم 
کرد) یعنی اگر از من بپرسند خلاف نمی گویم (. عثمان مغیره را در میان 
مقداری چوب و تخته قرار داد و پارچه ای روی آن ها کشید, وحی بر پیامبر 
صلی الله علیة والهها رل دحا گام یرو را به امین صلی لام ایو 
آله اطلاع دادند. پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را فرستاد و 

به او فرمود شمشیر را به دست گیر و به خانه دختر عمو زاده ات) رقیه 
و اگر مغیره را یافتی او را به قتل برسان. علی علیه السلام به خانه 
رقیه آمد و اطراف خانه را گشت و او را نیافت. به نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله برگشت و عرض کرد: 1 رسول الله او را نیافتم. پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: وحی امد که او در میان مقداری چوب پنهان شده 
علی علیه السلام را دید سر به زیر انداخت و به او 
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توجهی ننمود, پیامبر صلی الله علیه و اله بسیار مهربان و کریم بود. عثمان 
به پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: يا رسول الله این عموی من 
مغیره بن ابی العاص است. به خدا قسم من او را امان داده ام - البته 
در هی فت با مین لین الله: لص ی لاه راعشا هکری اه کر ان 
مور زیار شاتت‌صلی اه علهمی آله اعتا شود تما ننک موه خهارم 
امس صلی لام خایه ه اآه تور ناش رم 


سه مرتبه به خاطر تو کاری نکردم اگر پس از اين او را بيابم خواهم کشت 
حون ان رش ما پر سل لاه هه له میهافم 
ی هر و 
و او را به دوش کشد و او را غذا دهد و او را اب دهد و کارهایش را سامان 
۱ ۱ ۱۱ ۳ 7 


عثمان مغیره را پناه داد, غذا و آب داد و وسایل در اختیارش گذاشت وهمه 
آن چه را پیامبر صلی الله علیه و آله نهی کرده و عامل آن را لعنت کرده 
بود انجام داد. و تا سه روز نگاهش داشت و روز چهارم او را از مدینه 


بیرون فرستاد. لیکن هنوز از خانه های مدینه بیرون نشده بود که مرکبش 
به هلاکت رسید. پیاده شد و به راه افتاد تا پاهایش ورم کرد. از دست و 


زانوها استفاده کرد. وسایل همراهش سنگینی کردند. 


هراسان شد به درختی پناه برد و در سایه آن که به درد خور هم نبود قرار 
گرفت. وحن نز ببا فتر .صلین الله علیه و الم فر ود امد خایکام مفترم زا به 
او اطلاع داد. 


تاش ی الم اه و الق علی سرا اف روصت ما 
همراه عمّار و شخص سومی نزد مغیره برو که زیر فلان درخت است واو 


رفتار عثمان با رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله 


عثمان رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله را کتک زد و گفت: تو به 
پدرت خبر 
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دادی. اقب کشی: را کرت یامن اضلی الله قلیم.و الم فرستاه و مان 
شکایت کرد. 


ات ی الم یه و ال فا راد که تفر کم هو و دار 
چه قدر زشت است که زن اصیل و متدین هر روز از همسر خود شکایت 
کند. «مکژرا رقیه پیام فرستاد که عثمان مرا می زند و در هر بار پیامبر 
صلی الله علیه و اله همان جواب را می داد. در دفعه چهارم که رقیه پیام 
فرستاد, پیامبر صلي الله علیه و آلّه علی علیه السلام را خوانده فرمود: 
شمشیرت را بردار و در دست بگیر و به خانه دختر پسر عمت برو و رقیه 
را بردار و بیاور و اگر کسی مانع شد, با شمشیر او را بکوب. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله هم همانند شخص متحیر و ناراحت از 
منزل خود به منزل عنمان رفت. علی علیه السلام رقیه را بیرون آورد و 
وقتی نگاه رقیه به پدر خویش افتاد صدا به گریه بلند کرد و پیامبر صلی 
الله علیه و آله هم گریان شد و سپس رقیه را به منزل خویش برد و چون 
پوشش از پشت رقیه برگرفت و زخم هایش را دید سه مرتبه فرمود: جه 
می خواست؟ ترا کشته است. خدا او را بکشد. 


این جریان روز یک شنبه بود. عتهان بش ان انیا جنیز و فیهده فتی رد ود 
راذن آغهتن معی کرفت: رقیه دوشنبه و سه شنبه هم زنده بود. چهارشنبه 
به شهادت رسید. 


وقتی خواستند جنازه رقیه را بیرون ببرند. به دستور پیامبر صلی الله علیه 
و آله فاطمه زهرا علیهاالسلام همراه زنان مومنین همراه جنازه بیرون 
امندنن» و غتمان هم برایکشتتع جنازه حاضر شدد. وقتن. بیامتر صلی. الله 
علیمو آله ارا دید فرمفف » کسی که تفت کدشته باهمسرنش با کنو انش 
نزدیک شده دنبال جنازه نیاید « این مطلب را سه مرتبه فرمود ولی عثمان 
برنگشت. پیامبر فرمود: بر می گردد یا او را نام ببرم. آن گاه بود که عثمان 
در حالی که دست به شکم خود گذاشته و بر غلامش تکیه کرده بود گفت: 
پا رسول الله, من ناراحتی معده دارم اگر اجازه دهید بر گردم. 


فرمود: برگرد. و فاطمه زهرا عليهاالسلام و زن های مهاجر وانصار به 
همراه دیگران بر جنازه نماز خواندند. (88) این سر گذشت رقیه. 


پس از رقیه بنا به نقلی عثمان ام کلثوم را ازدواج کرد. چهار سال نزد 
عمتان بود و 
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پس از آن در سال هفتم هجری وفات نمود. معلوم نیست چرا؟ کسی از 
امام صادق علیه السلام پرسید: چرا پیامبر صلی الله علیه و اله با این 
ازدواج دوم موافقت نمود؟ فرمود قرآن بخوان» لا یحسبن الذین کفر وا 
اما نملی لهم خیر لأنفسهم, اما تفای امه لواجها اما اما که مومت 
ورزند گمان نکنند این که مهلتشان می دهیم برایشان خیر است, مهلتشان 
می دهیم تا با ر گناهشان سنگین گردد. («89) نمی دانم شایدمصالح دیگری 
هم بوده که ذکر نشده است. مگر ازدواج های خود پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیر پر اساس مضالح افت نبود؟! تا از آن طریق به. اسرار درون جبهه 
مخالف آگاه شود و مصالح دیگر. 


اه کات فا امه و ایا ال از 


و اما فاطمه زهرا علیهاالسلام: آن حضرت در بیستم جمادی التانی سال 
تتخم تعکر پیامیر ضلی الله .علیه و اله متولد شذ و بش از .هخرت: با متر 
ضلی الله علیه. و الة, آودنیز به فده سفخرت نمود ورس از دو«سال از این 
هجرت. علی اورا ازدواج نمود به تاریخ اول ذی حجه سال دوم هجرت. 


وم کی کات ای اه اف لمحت ی 
کند که فاطمه زهرا علیهاالسلام در سال پنجم بعثت متولد شد و سپس 
هنگامی که هیجده سال و هفتاد و پدج روز داشت وفات نمود. 


در کتاب شریف» بحارالانوار «ج 43 از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که در پاسخ سوال مفصّل بن عمر از امام علیه السلام درباره کیفیت 
ولادت فاطمه زهرا علیها السلام, فرمود: وقتی که خدبجه با پیامبر ازدواج 
نمود زنان مکه از خدیجه کناره گرفتند, نزد او نمی رفتند. در برخوردها 
سلامش نمی گفتند. نمی گذاشتند زنی نزد او برود, خدیجه علیهاالسلام از 
این جهت به وحشت افتاد وناراحتی و اندوه اش 
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برای پیامبر صلی الله علیه و آله بود. وقتی به فاطمه علیهاالسلام باردار 
شد, فاطمه علیهاالسلام از درون رحم با خدیجه سخن می گفت و او را 
ی 
کتمان می نمود. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد و شنید که 
خدیجه با فاطمه سخن می گوید, فرمود: 


خدیجه ! با چه کسی حرف می زنی؟ ! عرضه داشت: فرزندی که درشکم 
دارم بامن سخن می گوید و مونس من می باشد. (90) 


آن گاه امام صادق علیه السلام در حدیت مزبور مقداری از اوصاف فاطمه 
علیها السلام را بیان داشته و کیفیت ولادت ان حضرت و امدن زنان قابله از 
عالم قدس و شهادت گفتن فاطمه علیهاالسلام هنگام تولد را ذکر فرمود. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی وارد بر فاطمه علیهاالسلام می شد او را 
می بوسید و وقتی فاطمه می امد او را در جای خویش می نشاند. و او را 
بسیار می بوسید. 


ای اه سوه که شا سا سای له عص و ال اس گنه 
فضیا که وی فافا مها ولا 


مرحوم فثال در» روضه الواعظین «صفحه 130 و» بحارالانوار «ج 43 و» 
مناقب « ابن شهر آشوب ج 3, ص 362 و» دلائل الامامه «و... ذکر کرده 
اند که: فاطمه علیهاالسلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله دائما سر 
خود را بسته داشت.) ایا در روز هجوم سر او را نیز شکسته بودند؟ (اندام 
لاغری داشته ارکان بدنش از هم فرو ریخته بود. اين ها همه از مصیبت 
فوت پیامبر صلی الله علیه و اله بود, فاطمه علیهاالسلام همواره با هم و 
غم و حزن و غصه و دل سوزان و چشم گریان بود. ساعت به ساعت حالت 
بی هوشی به او دست می داد. هر لحظه که یاد پیامبر 
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صلی الله علیه و آله می افتاد, خصوصا به یاد ساعتی که پیامبر صلی الله 
علیه و آله بر فاطمه وارد می شد, اندوهش افزون می گشت., کات ند 
حسن و گاهی به حسین نگاه می کرد و می گفت: کجاست پدرتان که شما 
را توقای وی و ی مت ی ی بو و 
از هر کس بر شما مهربان بود او نمی گذاشت شماییاده بر زمین راه 
بروید.» آنا لله و آنا الیه راجعون «. به خدا که جد شما از دست رفت, او 


محبوب دل من بود. دیگر اين در را نمی گشاید و دیگر همانند هميشه شما 
را به دوش خود نمی گیرد. 


به محض اطلاع بیرون خانه از شهادت آن حضرت, مدینه یک پارچه فریاد و 
ضجّه شد و زن های بنی هاشم در خانه آن حضرت جمع شده و یک صدا 
فریاد می زدند. پا بنت رسول الله یا سیدتاه, مردم به فشردگی موهای یال 
اسب به طرف علی علیه السلام شتابان می آمدند. آن حضرت نشست و 


تن خسن حوی ان حضرت نشسته بودند وف کر بستند. 


مردم باگریه آن دو می گریستند. ام کلثوم در حالی که پوشینه ای بر رو 
داشت دامن کشان بیرون امد. عبایی هم روی لباس داشت. فریاد می زد: 
یا ابتاه یا رسول الله, حقا که اینک ترا از دست دادیم و دیگر ترا نمی یابیم. 


مردم همه به انتظار نشسته بودند که جنازه بیرون نوج بر آن نماز بخوانند. 
در این هنگام ابوذر بیرون آمده خطاب به جماعت گفت: برگردید که 
صر اشم هتخیر افا. 

مردم برخاسته برگشتند وقتی پاسی از شب گذشت و چشم ها به خواب 
رفتند علی علیه السلام. حسن. حسین علیهماالسلام. عمار, مقداد, عقیل, 
زبیر, ابوذر, سلمان, بریر و تنی چند از بنی هاشم وخواص اصحاب علی 
جنازه را بیرون اورده 
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نماز خواندند و در دل شب به خاک سیر دند. علی علیه السلام در بقیع» به 
طوری که گفته شد در اطراف قبر زهرا عليهاالسلام صورت هفت قبر دیگر 
را ایجاد نمود تا قبر زهرا علیهاالسلام معلوم نباشد. 


نقد کلام دکتر شریعتی بیزامون جانشتی بیامبر صلی الله علیه و اله 


این جا مناسب است مطلبی هم درباره مرحوم دکتر علی شریعتی بگویم 
که در ترغی «وشتجا نش از جمله صفالد اق. که در کناب آغار بانزدهمین فرن 
افتلام یه جات ,رستح در توصیف جا نی با معراصلی الله علبه و اله و بان 
حال اضر ضلی الاه علیفتو آل.دریین ای خوو من ویس سا ختر 
فکر کرد که این کودک ده ساله) یعنی اسلام (را به که بسیارم. به آابی بکر 
کف دس هه که کب مار کم 


و بالاخره می بیند که هیچ کس بهتر از صلف علیه السلام نیست.... «اين 
گونه سخن گفتن هرگز با حقیقت تطبیق ندارد. به یقین علی علیه السلام از 
طرف خداوند و به دستور او بوده است نه این که پیامبر مدینق فکر کند و 
متحیر باشد و بالاخره علی را انتخاب کند. مرحوم دکتر فرد مبارزی بود و 
خدماتی به نسل جوان کرد لیکن پر اشتباه بود. به حقیقت دکتر شریعی را 
نمی توان یک اسلام شناس دانست که به راستی خیلی اشتباه دارد. نمی 
گویم کافر یا سنی: که خیلی افراطیون می گویند, این گونه نسبت ها خلاف 
فتانی و قواعد فقهی می باشد. او مسلمان و شیعه و بلکه فردی 
1 بود لیکن اسلام شناس نبود. اشتباهات ان ۳9 زیاد است؛ 
بیان ایشان در معنای امامت, و معاد, و ذکر سنت به جای عترت در حدیت 
ثقلین, و امامت ابوبکر در نماز جماعت هنگام بیماری پیامبر صلی الله علیه 
از مطالعه نوشتجات ایشان. از متخصصین مسائل اسلام, صحت مطالب 
ایشان را سوال کنند. 


به هر حال این شمه کوتاهی از مصائب حضرت زهرا علیهاالسلام و رقیه. 


دیکر 
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سخن از تهمت زدن ابوبکر به ماریه قبطیه - همسر دیگر پیامبر - و حتی 
اش ارت و پیامبر صلی الله علیه و آلد چه ظرفیتی دارد که این همه 
مصیبت را تحمل می کند. به هر حال اگر سفارش الهی بر این بود که 
پیافتر ضلی الله عایه و ال و ال شرا آرای ذهند مش ار این تفن 
توانستند آزار دهند. 


(شاهزادگان ایران) - دختران یزدگرد سوم - یزدجرد بن شهریار 

بسمه تعالی 

سس بارة کیفیت آضدنت «شاهزادگان ایران به مدینه و نزویی آنها» روایات 
کونا موز هاود شنده افتت که ها از این خحتضر سعضی از انهارا ی آوريم 
منتخب التواریخ: 


والده ماجدة امام زین العابدین علیه السلام جناب شهربانو بنت یزدجرد 
سلطان الأعاجم و آخر ملوک الفرس ابن شهریار بن پرویز بن هرمز بن 
کسری انوشیروان العادل بن قباد بن فیروز بن یزدجرد بن بهرام گور بن 
یزدجرد بن بهرام بن شاپور ذوالأأکتاف بوده(1) 


و مشهور آنست که اسم آن مخدره شهربانویه بوده است 


امام خیی العانکین غلیه الشلام عیفر فد« نان الخیر ین ار سول الله 
ضلی الله 
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1- (1) منتخب التواریخ ص 346. 


هه له مس ال ان اه امش ی رمع هر خر ره 
من العجم, فارس» 


فیط تقو اتوال سین ا لت : 
وان اما پین یفام لاکرم من ات یه التما تم 


و اين بانو را به نام شاه زنان و سلافه و خوله و غزاله نیز می خواندند, و 
شاعر در حق او گفته (یعنی در حق زین العابدین) 


و آشه‌دات العلی والمجد شاه ترتان یقت بخرضر و 
هوبن شهریار بن کسری 
ذو سودد لیس یخاف کسری 


و به اتفاق مورخین؛ مخدره شهربانو هتکامی که امام زین العابدین علیه 
السلام از او متولد کردیت: در حال نفاس: دنیا را وداع گفت. 


پس آنچه را که صاحب «تذکره الخواتین» بر هم بافته به این که شهربانو 
روز عاشورا سوار ذوالجناح گردید و با دخترش به «ری» آمد و دختر را رها 
کر اور کم سس شور اه ات وان اضام ار 


و آعختب از اینکه تا کنونر آن کوه زیارت گاه جهال گردیده است. و مردم 
نادان دسته دسته ماشین گرفته, و به زیارت این امر موهوم و بی پایه. می 
روند 


از فکر مردم, بیرون بنمایند. 


و در میان موَرخین اختلاف هست و کاملاً روشن نیست که 
هم ات خی کی اس نت سم 

2 - يا در زمان خلافت عنمان 

سا مصا افس تصت ام | لس ها سل 


و همچنین معلوم نیست که آپا ازدواج این مخدره با حضرت سیدالشهد|ء 
علیه السلام, در چه زمانی از ان سه تاریخ بوده است به هر یک از این سه 
گفتار, گروهی معتقدند. 
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1 - مستند کسانی که می گویند: زمان خلافت امیر علیه السلام بوده 
فرمایش شیخ مفید 1 در کتاب «ارشاد» است. 


ارشاد المفید: الامام بعد الحسین بن علی بن آبی طالب علیه السلام ابته 
آبو محجمد علی بن الحسین زین 0 و السلام وکان یکنی یم 
۳ الحسن 2 شام زنان بشست بزدجرد بن شهریار کسری, ویقال: 
اسمها شهر بانو, وکان امیر الموّمنین علیه السلام ولی حریث بن جابر جا 
هنن المخشر ی فیعت الیه‌نتی بر دجرد تن شهربارم فحل ات الحسن مارد 
السلام شاه زنان منهما فأولدها زين العابدین علیه السلام ونحل الاخری 
یه هه وک فهما اتا خاله: 
وگان جولق علی نن: الحستن علهما السلام بالهدبته بسه تمان وا تن من 
الهجره, فبقی مع جده آمیر المومنین علیه تا سنتین وم ِ_« یی 
سنه, وبعد ابیه آربعا هیر رنه عوقو 00 ونسعین من 
الهجره وله یومتذ سبع و لسنه ؛ ۰ امامته ارجا #8 سنه 


2 - مستند کسانی که می گویند: در زمان عثمان بوده 
روایت «عیون آخبار الاضاء» است. 


اس ی ی و سا ای 
3 کی ار انب و التوشتجانیت؛ قال: قال لی الرضا 
عم السلام بتراسان: آنبها کم شیب: فلت وماه آبها الامیر ؛ فال: 
اد اس ی سا اه اه اعات ای او 
شهریار ملک الاعاجم. فبعث بهما الی عثمان بن عفان فوهب احداهما 
ها ای 
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1- (1) 0 ارشاد المفید ص 269؛ بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 46 ص 
12 


علیهما السلام فکفل علیا بعض امهات ولد آبیه فنشاً وهو لا یعرف اما غیرها 
ثم علم آنها مولاته, وکان الناس یسمونها امه, وزعموا انه زوح امه, ومعاذ 
الله نما زقج هذه علی ما ذکرناه. وکان سبب ذلک آنه واقع بعض نسائه ثم 
خرج یغتسل فلقیته امّه هذه فقال لها: انز کان"فی. عسی: فی هدا. الامر. 
شی فالقی الله وآعلمینی؟ فقالت: نعم فز؛جها , فقال ناس: ز#ج علی بن 
الختيخ علهفا السلام امعم فال: عفن فال لی سمل ان الق نیم مادیفین 
طالبی عندنا الا کتب عثّی هذا الحدیث عن الضا علیه السلام(1) 


غلا مه ملسی. رن در خفعلاع العیفن» فر‌ممده این. بانویه ستتن فعتیر او 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که عبدالله بن عامر چون 
خراسان را فتح کرد دو دختر از یزدجرد پادشاه عجم گرفت و برای عثمان 
فرستاد پس شلف را به حضرت امام حسن علیه السلام و دیگری را به 
حضرت امام حسین علیه السلام داد و آن را که حضرت امام حسین علیه 
السلام گرفت حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به هم رسید و 
چون ان حضرت از او متولد شد او برحمت الهی واصل شد (و آن دختر 
دیگر نیز در وقت ولادت فرزند اول وفات یافت). یس یکی از کنیزان 
را «ث«ح«ِ_ 
زین العابدین علیه السلام او را به یکی از شیعیان خود تزویج کرد و به ان 
را به یکی از شیعیان خود تزویج نموده.(2) 


مولف گوید که این حدیث مخالفت دارد با آنچه گذشت در فصل اولاد 


حضرت امام حسین علیه السلام که شهربانو را در زمان عمر اوردند و 
شای یا راهان تا ماش ان مات هدر سا ام هه 


اشهر و اقوی است.(3) 


و شیخ مفید ره روایت ت کرده است که حضرت امیر المومنین علیه السلام 
حریث بن جابر را والی کرد در یکی از بلاد مشرق و او دو دختر یزدجرد را 


ص:46 7 


1- (1) 0 عیون آخبار الاضاج 2 ص 128 بتفاوت یسیر, بحار: ج 46 ص 8. 
2 (2) 0 منتهی الامال ج 2 ص 3 چاپ قدیم. 


3- (3) 0 منتهی الامال ج 2 ص 3 چاپ قدیم 


فرستاد حضرت یکی را که شاه زنان نام داشت به حضرت امام حسین 
علیه السلام داد و حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به هم رسید 
و دیگری را به محمد بن ابی بکر داد و قاسم جد مادری حضرت صادق علیه 
السلام از او بهم رسید. پس قاسم با امام زین العابدین علیه السلام خاله 


زاده بودند انتهی.(1) 


3 - مستند کسانی که می گویند: زمان عمر بوده, روایت قطب راوندی در 
کتاب «الخرایج» از امام باقر علیه السلام است. 


الخرایج: روی عن جابر, عن آبی جعفر علیه السلام قال: لما قدمت ابنه 
پزدجرد ابن شهریار آخر ملوک الفرس وخاتمتهم علی عمر, وادخلت المدینه 
استشرفت لها عذاری المدینه, واشرق المجلس بضوء وجها, ورات عمر 
فقالت: اه بیروز باد هرمز فغضب عمر وقال: شتمتنی هدذه العلجه(2), و 
هم بها فقال له علي علیه السلام: لیس لک انکار علی ما لا تعلمه, فأمر آن 
پنادی علیها, فقال آمیر المومنین علیه السلام: لا یجوز بیع بنات الملوک وان 
کن کافرات. ولکن اعرض علیها آن تختار رجلا من المسلمین حتی تتزوج 
منه, وتحسب صداقها علیه من عطائه من بیت المال یقوم مقام الثمن, 
فقال عمر: آفعل, ار فجالت فوضعت یدها علی منکب 
الکستن علیه السلام فقال: " جه تام-دارن آق کتیرک. "ینیما اتمکا 
صبیه؟ قالت جهان شاه, فقال بل شهر بانویه, قالت: تلک اختی قال: " 
راست گفتی " آی صدقت ثم التفت الی الحسین فقال: احتفظ بها وآحسن 
الیها, فستلد لک خیر آهل الارض فی زمانه بعدک, وهی ام الاوصیاء الذریه 
الطیبه, فولدت علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام(3). قطب 
راوندی بسند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 


ص: 747 


1 (1) 0 هی الامال ج 2ض 3 خاب قدیم 

۱ اسر اس فعشم ی ای رل ام مه 
کار العخم مهس ند ساایه علی الحافر مطاها رالعحمم. 

( لچ شیر علیه قیر الکوایم الحتایوعه بعم التکت ه: وشات 

کذلک بعض الاحادیث, وقد ذکر الحجه المتتبع شیخنا الرازی فی الذریعه ج 

7 ص 146 انه ری نسخه بعنوان (الخرایج) فی مکتبه سلطان العلماء وهی 

تخالت: المع اقول علعل الخرانم الخطنوعه قفا نعض.وزسا کافت 


یطوط اکمل, ویحتمل آن 9 ِ رمز الخرایج مصحفا عن (یر) رمز 


کرده است که چون دختر یزدجرد بن شهریار آخر پادشاهان عجم را برای 
عمر اوردند و داخل مدینه کردند جمیع دختران مدینه بتماشای جمال او 
بیرون امدند و مسجد مدینه از شعاع روی او روشن شد. 


و چون عمر اراده کرد که روی او را ببیند مانع شد و گفت سیاه باد روز 
هرمز که ین بفرزند بر نیج ات این گبرزاده مرا 
کی ی و ی 
کرد که ندا کنند در میان مردم و او را بفروشند. 


حضرت فرمود جایز نیست فروختن دختران پادشاهان هر چند کافر باشند و 
لیکن بر او عرض کن که یکی از مسلمانان را خود اختیار کند و او را به او 
تزویج کنی و مهر او را از عطای بیت المال او حساب کنی. 


عصر ول کی کت سای ام سس را ار کن سسساسته اه 
المومنین علیه السلام از او پرسید بزیان فارسی که چه نام داری ای 
کنیزک؟ عرض کرد جهانشاه. حضرت فرمود بلکه تو را شهربانویه نام کرده 
اند عرض کرد این نام خواهر من است. حضرت باز ز بفارسی فرمود راست 
گفتی» پس رو کرد به حضرت امام حسین علیه السلام و فرمود: که این با 
تفای را شکوتا طت سا و احیان کن سم اه که فرر بو رس 
که فسات سس الم اس هه ار وم اس در مشاه ره 
طیبه من است پس حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به هم 
رسید.(1) 


و «یروی» آنها ماتت فی نفاسها به, 


وانما اختارت الحسین علیه السلام لها رت فاطمه علیها السلام وأسلمت 
قبل آن 


ص:48 7 


هقی الامال ج 2ص ساب فیم: 


یأخذها عسکر المسلمین, ولها قصه وهی آنها قالت: ریت فی النوم قبل 
مرو عشکر المساهین. کان محمها رسول. الله لین اللة غانه. واله دحل 
اه بسن ات اسام ای موی مسا اسست 
کان ذلک یوّثر فی قلبی وما کان لی خاطر غیر هذا. فلما کان فی اللیله 
النانیه ز آیت: فاظمه بنت محمة صلی الله قلیة. واله. فد آننی: وعرضت: ای 
الاسلام فأسلمت ثم قالت: ان الغلبه تکون للمسلمین, وانک تصلین عن 
قریپ |لی ابنی الحسین سالمه لا یصیبک بسوء آحد قالت: وکان من الحال 
ات وت ان اس ها ی سا 


و (اين که چرا امام حسین علیه السلام را اختیار کرد) روایت کرده است 
که پیش از آنکه لشکر مسلمانان بر سر ایشان بروند شهربانو در خواب 

دید که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله داخل خانه او شد با حضرت 
امام حسین علیه السلام و او را برای آن حضرت خواستگاری نمود و به او 
تزویح کرد. اک و را ات 
در دل من جا کرد و پیوسته در خیال آن حضرت بودم. چون شب دیگر 
بخواب رفتم حضرت فاطمه صلوات الله علیه را درخواب دیدم که بنزد من 
آمده و اسلام را بر من عرضه داشت و من بدست مبارک آن حضرت در 
خواب مسلمان شدم پس فرمود که در این زودی لشکر مسلمانان بر پدر 
تو غالب خواهند شد و تو را اسیر خواهند کرد و بزودی بفرزند من حسین 
علیه السلام خواهی رسید و خدا نخواهد گذارد که کسی دستی بتو برساند 
تا آنکه بفرزند من برسی و حقتعالی مرا حفظ کرد که هیچ کس بمن دستی 
نرسانید ۳ آنکه مرا به مدینه آور دنناد و چون حضرت امام حسین علیه 
السلام را دیدم دانستم که همان است که در خواب با حضرت رسول 6 


بنزد من امده بود و حضرت رسول 6 مرا بعقد او در اورده بود و باین سبب 
او را اختیار کردم.(1) 


ازشان سل امین الففنته ضاوات. االه عله فساه زنای» بت سر سین 
اسرت 


ص:749 


01(1 متثفی الافال ج 2 ص 3 اب قدیم: 


: ما حفظت عن آبیک بعد وقعه الفیل؟ قالت: حفظت عنه انه کان یقول: لذا 
غلب الله علی آمر لت المطامع دونه, ولذا انقضت المده کان الحتف(1) 
فی الحیله, فقال علیه السلام : ما آحسن ما قال آبوک, تذل الأمور للمقادیر 
حّی یکون الحتف فی التدبیر(2) 


و به روایت مفید: نام خواهرش (کیهان بانویه) بوده است. 


و بعضی نام او را «مروارید» گفته اند و بعضی می گویند: روایت مفید که 
متضمن اوردن «حریت بن جابر حنفی» ان دو بانو را در زمان امیر علیه 
السلام به خدمت آن حضرت اورده است نزدیک به حقیقت است چون بودن 
این قضیه در زمان عمر بعید است 


زیرا تولد امام سجاد علیه السلام در زمان امیر علیه السلام واقع شده 
است و اینکه ولادت آن حضرت بعد از بیست سال بوده باشد, بعید به ند 
می رسد, خلاصه کسانی که به اخبار و تواریخ احاطه دارند, به ناچار در 
جمع و تحلیل این سه قول نظری دارند والله العالم. 


کشف الغقّه: ولد علی (بن الحسین) علیه السلام بالمدینه فی الخمیس 
الخامس من شعبان من سنه مان وئلائین من الهجره فی آبام جده ۳ 
المغمتین علی فن اس طالب غلنه, السلام قل وفانم. یقن وامه. اق ولد 
اسمها «غزاله», وقیل: بل کان اسمها شاه زنان بلت یبزدجرد و قیل: غیر 
دلک.(3) 


و قال الحافظ عبد العزیز: امه یقال: لها «سلامه». وقال ابراهیم بن 
اسخای. آهه رال ام ول.وفی کناب. مفالید اهل: البیت. زوایه: این 
الخشاب النحوی: بالاسناد عن 


ص:50 7 


1- (1) 0 الحتف الموت والجمع الحتوف, ولم یأت منه فعل, یقال: مات 
حتف انفه ای علی فراشه من غیر قتل ولا ضرب ولا غرق ولا حرق, وخص 
الانف لمایقال: آن روحه تخرج من انفه, المجمع. 

2 (2) 0 ارشاد المفید ص 160؛ بحار: ج 46 ص 11. 


3- (3) 0 کشف الفقّه ج 2 ص 260 بتفاوت؛ بحار الأنوار, العلامه 


آبی عبد الله علیه السلام قال: ولد علی بن الحسین علیهما السلام فی سنه 
ثمان وثلائین من الهجره قبل وفات علی بن بیطالب علیه السلام بسنتین, 
سنین؛ و ۰ دا سین نس 
ِِِ سنه. وفی روایه اخری: انه ولد سنه سبع وثلائین. وقبض وهو ابن 

هس له کی سم ارم عم وکان یفام بعد اب عید اللة 
علیه السلام ثلائا وثلائین سنه ویقال: فی سنه خمس ونسعین. امه خوله 
بت بزدجرد ملک فارس.: وهی التی سماها آفتیز. المومنین علیه السلام 
«شاه زنان». ویقال: بل کان اسمها «بژه» بنت النوشجان, ویقال: کان 
اسمها شهر بانو بنت یزدجرد. وکان یقال له علیه السلام: ابن الخیرتین 
ان یل ای اه ار مس اوه ی ی 
العرب قرپش, ومن العجم فارس, وکانت امه بنت کسری. 


الیضایر: ایراهم بن. اسحایتغن غبه الله‌بن آخمد.غن غیبه الرخعسن بن. این 
عبد الله الخزاعی, عن نصر بن مزاحم, عن عمرو بن شمر, عن جابر. عن 
آبی جعفر علیه السلام قال: لما قدم بابنه یزدجرد ۳۹ عمر» وادخلت 
المدینه آشرف لها عذاری المدینه وآشرق المسجد بضوء وجهها؛ فلما دخلت 
المسجد ورأت عمر غطت وجهها وقالت: اه بیروج بادا هرمز(1) قال: 
فغضب عمر وقال: تشتمنی هذه وهم بها؛ فقال له امیر المومنین: لیس لک 
ذلک آعرض عنها, نها تختار رجلا من المسلمین ثم احسبها بفیثه علیه, ِ 
عمر. اختاری قال: ۳ الحسین بن علی 
علیهما السلام فقال آمیر المومنین علیه السلام: ما اسمک؟ فقالت: جهان 
شاه فقال: بل شهر بانویه, ثم نظر الی الحسین علیه السلام فقال: یا آبا 
عبد الله لیلدن لک منها غلام خیر آهل الارض(2) 


ص:751 


1 (1) 0 خ ل تفه سر و " (کلام فارسی مشتمل علی تأفیف ودعاء علی 
آبیها هرمز) تعنی: لا کان لهرمز یوم. فان ابنته سرت بصفر ونظر الیها 
الرجال, الوافی ج 2 ص 176. 

ار ات الاب الا راهان 
ج 46 ص 9. 


تبیین: یزدجرد آخر ملوک الفرس, وهو ابن شهریار : بن آبرویز بن هرمز بن 
انوشیروان؛ وکن اشراق المسجد بضوئها کنایه عن ابتهاج آهل المسجد 
برویتها وعجبهم من صورتها وصباحتها. 


وفی الکافی(1) اف بیروج بادا هرمز, واف کلمه تضجر, وبیروج معرب 
بیروز آی اسود یوم هرمز وأساء الدهر الیه وانقلب الزمان علیه حیث 
صارت آولاده اساری تحت حکم مثل هذا آو دعاء علی جدها هرمز, یعنی لا 
کان لهرمز یوم حنی تصیر آولاده کذلک. " وهم بها " آی آراد ایذاءها 1 آن 
یآخذها لنفسه قوله علیه السلام: بل شهر بانویه کأنه علیه السلام غیر 
اشمما للسته آن اند من اشهاء الله تعالی لما ورد فی الختر فب النمف:عن 
اللعب بالشطرنج انه یقول مات شاهه وقتل شاهه والله شاهه ما مات وما 
فنلم. آو نه؛ علیه السلام. آخبر. آنه, ليش استمها جهاتفاه بل آستنها شهز 
بانویه, وانما غيرته للمصلحه, کما یدل علیه روایه صاحب العدد آو المعنی 
لم ینبغ لک هذا الاسم, بل کان ینبغی تسمیتک بشهر بانویه " لیلدن:" کانه 
اشاره الی آن آولاده علیه السلام بحصل من ولد هو خیر آهل الارض, وقی 
بعصضص 


النسخ بالتاء کأنه تم الکلام عند قوله: لک, وقوله: منها غلام, جمله اخری. ثم 
ان هذا الخبر یخالف الخبر السابق, وذاک قرب الی الصواب لذ اسر اولاد 
یزدجرد الظاهر آنه کان بعد قتله او استتصاله. وذلک کان فی زمن عثمان 
وان آمکن آن یکون بعر, فتح القادسیه 1 نهاوند اخذ بعض آولاده هناک لکنه 
بعید وآیضا لا ریب فی آن تولد علی بن الحسین علیه السلام منها کان فی 
ایام خلافه آمیر المغمتین. غلیه ولم یولد منها غیره کما نقل. وکون 
الزواج فی زمن عمر وعدم تولد ولد منها الا بعد آکثر من عشرین سنه بعید, 
ولا یبعد آن یکون عمر فی هذه الروایه تصحیف عثمان والله یعلم.(2) 


0 فی 29 هر ماد لاخره, ۳3 : یوم الخمیس 0 ت 
من شعبان سنه ثمان . وثلائین من الهجره قبل وفاه امیر الموّمنین علیه 
السلام بسنتین, وقیل: 


سنه سبع, وقیل: سنه ست فبقی مع جده آمیر المومنین علیه السلام آربع 
سنین. ومع عمه الحسن عشر سنین» ومع آبیه عشر سنین؛ ویقال: بقی مع 
جده سنتین؛ ومع عمه ائنتی عشره سنه, ومع آبیه ثلاث عشره سنه, واقام 
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1- (1) 0 الکافی ج 1 ص 466. 


وثلاثین سنه. وتوفی بالمدینه یوم السبت لاحدی عشره لیله بقیت من 
المحرم, او لائنتی عشره لیله, سنه خمس وتسعین من الهچره. وله یومتذ 
سبع وخمسون سنه, ویقال: تسع وخمسون سنه. ویقال اربع وخمسون, 
وکانت امامته اربعا وثلائین سنه , وکان فی سنی امامته بقیه ملک پزید, 
وملک معاویه بن یزید, وملک مروان, وعبد الملک, وتوفی فی ملک الولید 
ودفن فی البقیع مع عمه الحسن علیه السلام(1). 


وقال آبو جعفر بن بابویه: سمه الولید بن عبد الملک. وامه شهر بانویه بنت 
یزدجرد بن شهریار الکسری, ویسمونها ایضا بشاه زنان, وجهان بانویه, 
وسلافه وخوله, وقالوا: هی شاه زنان بنت شیرویه بن کسری ابرویز, 
ویقال: هی بره بنت النوشجان, والصحیح هو الاول. وکان امیر المومنین 
علیه السلام سماها مربم» ویقال: سماها فاطمه وکانت تندعی سیده 
النساع(2). 


الکافی: ولد علیه السلام فی سنه ثمان وثلائین, وقبض فی سنه خمس 
یس ون ماه رن وا 


روضه الواعظین: کان مولده علیه السلام بوم الجمعه, ویقال: بوم الخمیس 
لتسع خلون من شعبان سنه ثمان وثلائین من الهجره(4) 


ویقال: سنه سیع وثلائین من الهجره ویقال: سنه ست وثلائین. اعلام الوری: 
ولد 
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(1) 0 سافب‌ این شهر اضفت ع گ ان 310 

2 (2) ۵ مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 311؛ بحار؛ ج 46 ص 13؛ بحار 
الاتوار: العلامه الفجلسی ‏ 46ص 1 . ۱ 

۱ [| 

۱ 0 روضه الراعظین ی 176 لی ها الیویده هن آلخونت. ول 
تکگر الترمید من القولین لام +بعار الاوارت العلامه القعاشی :246 ص 
3 


0 
وقیل: سنه ست وثلائین؛ وقیل: سنه سیع وثلائین؛ واسم امه شهزنان وقیل: 
شهر بانویه(1) 


مصباح الکفعمی: فی نصف جمادی الاولی کان مولد السجاد علیه 
السلام(2). 


وذکر فی اللوح الذی وضعه آنه علیه السلام ولد یوم الاحد خامس شعبان 
مان ربب اقورت عقی تاره العفاری انه. علبه. السلام ولد بخم الجمعه 
منتصف شهر جمادی الثانیه. 


التصول اش له او ار الکصیی سم نعان مد 
ان ایکا ی رصی ات کین مرا هن 
العابدین, وسید العابدین والزکی؛ والامین؛ وذو الثفنات صفته: اتخر 
قصیر, دقیق, نقش خاتمه: وما توفیقی لا بالله(3). 


مضاع* قی. النضف: منم مامی. الاولی سته اشت. وثلانين. کان خولد. آیف 
مجمد.غلی. بن. الخسین علیقما السلام 341 


العدد: الاقبال: باسنادنا ٍلی المفید فی کتاب حدائق الریاض: النصف من 
خماون الاولی هت ع ع کات صولی آنین فکمه کی نس ارس 
عیهها السای 5 
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1- (1) 0 اعلام الوری ص 15؛ بحار: ج 46 ص 13؛ بحار الأنوار: العلامه 
المجلسی ج 46 ص 15: . 

- (2) 0 مصباح المتهجد للشیخ الطوسی ص 554 طبع سنه 1348 
ومصباح الکفعی ص 511 طبع ایران سنه 1321. 
3- تس 0 الفصول المهمه لابن الصباغ المالکی ص 187 طبع النجف بتفاوت 

وفی ِ کنیته علیه السلام لمشهور آیه الخسنه وقیل ابو فکمه 

۰۵ (4) 0 ِِ ایآ 5 
5- (5) 0 الاقبال ص 95 طبع ایران سنه 1314. 


الدروس: ولد علیه السلام بالمدینه بوم الاحد خامس شعبان سنه مان 
وئلائین, وقبض بها یوم السبت ثانی عشر المحرم سنه خمس وتسعین. عن 
سبع وخمسین سنه, وامه شاه زنان بنت شیرویه بن کسری ابرویز, وقیل: 
ابنه یزدجرد(1). 


العدد: فی کتاب الدر: ولد علیه السلام بالمدینه سنه ثمان وئثلائین من 
ال ای کات اه دق ات کم ام ال شم ان 
السلام بسنتین, وفی روایه اخری بست سنین. فی کتاب الذخیره مولده: 


دم ای ام ان ال اسان ای باه 
خلافه جده امیر المومنین علیه السلام. فی کتاب التذکره: ولد غلی بن 
الحسین زین العابدین علیه السلام سنه ثمان وثلائین وامه شاه زنان بلت 
ِ- قاشان, وقیل: بنت کسری یزدجرد بن شهریار, ویقال اسمها شهر 
بانویه. 


وقال آبو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری:(2) - لیس التاربخی - لما 
ارس ان ای اا سرص ات اس را سس 
سای سا ار اس و انا و۱ ای 
الا ها ها ام ال و | 
آتاکم کریم قوم فاکرموه وان خالفکم فقال 
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1- (1) 0 کتاب الدروس للشهید ره فی کتاب لهران طبع سنه 1269 

بایران؛ بحار الأنوار - العلامه المجلسی ج 46 ص 15: 

2 (2) 0 فی کتابه دلائل الامامه ص 81 طبع النجف؛ ؛ بحار الأنوار: العلامه 
7 (3) 0 افو اعد الشانق: غبیوا للعرتبد هان برسد غلیهم ان 

بحملواالعلیل والضعیت والشیخ الکبیر فی الطواف علی ظهورهم حول 

الکعبه, فقال آمیر الممنین علیه السلام: الخ 


له آمیر المومنین علیه السلام(1) هوّلاء قوم قد آلقوا الیکم السلم ورغبوا 
فی الاسلام ولابد آن یکون لی فیهم ذریه, وأنا اشهد آلله واشهدکم آنی قد 
اعتقت نصیبی متهم لوجه الله تعالی: تال جمت نی هاشم: قد وها جقا 
ایضا لک, فقال: اللهم اشهد آنی قد آعنقت ما وهبوا لی لوجه الله, فقال 
لمهاجرون والانصار: وقد وهبنا حقنا لک یا آخا رسول الله, فقال: اللهم 
ار یر ها وت نم رغبک ۳ 
فیهم. فأعاد علیه ما قال رسول الله صلی الله علیه وآله فی کرام 
الکرماغق ققال عمر قد وت له ولک‌با ابا الحسنن, ما بخصتی وتا ترا 
لم هب لک فقال: امیر السسین علیه الشنلام. اللیم اشمد.علی ما خالد: 
وعلی عتقی [یاهم. فرغب جماعه من قربش فی ان یستنکحو| النساءء, فقال 
امیر المومنین علیه السلام: هن لا یکرهن علی ذلک ولکن یخیرن ما اخترنه 
عمل نه, فأشار جماعه الی شهر بانویه بنت کسری فخیرت وخوطبت .من 
وراء الحجاب والجمع حضور فقیل لها: من تختارین من خطابک؟ وهل آنت 
هم نی سل ۲ فسکت. فقال امد العوهنن فد ا انت. میتی ایام 
فقال عمر: 


وما علمک بارادتها البعل؟ فقال آمیر المومنین علیه السلام: آن رسول الله 
صلی الله علیه وآله کان |ذا آنته کریمه قوم لا ولی لها - وقد خطبت - یأمر 
آن یقال لها: أنت راضیه بالبعل؟ فان استحیت وسکتت جعل [ذنها صماتها 
وأمر بتزویجها, ون قالت: لا لم یکرهها علی ما ید وان شهر بانویه 
اریت الخطاب تارحا بیدها واختارت الحسین بن علی علیهما السلام, 
فاعید القول علیها فی التخییر فأشارت بیدها, وقالت" 


ها ان کنت: مخیرم. مجعلت آمیر النومئن علیه السلام ولیهاء وتکلم حذیفه 
بالخطبه, فقال آمیر المومنین علیه السلام: ما اسمک؟ فقالت: شاه زنان 
شت. نویه فال امن النعمقی علیه السای آنت هر اوه واحی 
مروارید بنت کسری قالت: اریه. قال 
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۳-1( 0 فی: الحتضدر السایق* فمن این لک آن تفعل قفوم کرهاء‌ ها ذکرت: 
ان هولاء الخ. 

02-2 فنی آلمضدر السانق: ها قال رسول الله ضلی الله. علبه واله: قی 
الحدیث, وما هم علیه من الرغبه فی الاسلام. 


المبرد: کان اسم ام علی بن الحسین علیهما السلام سلافه من ولد یزدجرد 
فغرو فد نشب ۱ التساء. فقیل» خوله: ولقبه. عليه. السلام: ذو 


الثفنات والخالص, والزاهد. والخاشع, والبکاء والمتهجد, والرهبانی. وزین 


یحیی بن آأم الطویل المدفون بواسط , قتله الحجاج لعنه الله(1). 


علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب بن عبد المطلب... وامه شاه 
زنان(2) بنت شیرویه بن کسری ابرویز. وقبره ببقیع المدینه. 


لاله الحفیو ی ۸42 
- عیون آخبار الرضا (علیه السلام) - الشیخ الصدوق ج 2 ص 48: 
علی بن الحسین العدل امه شهربانو بنت یزدجرد 

شیر اضول الکافی - مولی: فجمد ضاله الماز تذر آنی 7 ان 230 


قوله (وامه, شهربانویه) فی بعض النسخ سلامه, وفی بعضها شاه زنان وقد 
کال سح اضحات الشر امتهها باق معا معضی مسا معا ری 
سلامه, وقال بعضهم . : غزاله, وقیل: روی فی کشف الغمه عن ابن خشاب 
اش اس کا نکسا 


برع اصوال الکافی:«صولی »مد ضاله المازتدرانی هد اض 296 


الاضل ۱۴ * الخسین ین آلخسین الخستن,: + رخصه آلله:+.وعلی رن مد 

بن عبد الله جمیعا, عن ابراهیم اين اسحاق الأحمر, عن عبد الرحمن بن عبد 

الله الخزاعی, عن نصر بن مزاحم, عن عمرو بن شمر, عن جابر. عن ابی 

جعفر (علیه السلام) قال: لما اقدمت بنت یزدجرد علی عمر اشرف لها 

۳ المدینه وأشرق المسجد بضونئها لما دخلته, فلما نظر الیها عمر 
غطت وجهها وقالت: اف بیروج باذا هرمز فقال عمر: 


اتشتمتی. شنم سم سار قعال لق آمبر ااففستن رعلنه. ااسلام ؟ لیشن. <لک 
یدها علی راس 
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2 )2( 0 فی آلفی : "شهربان " وفی ج: "شهربانو ۱۱ وفی ‌, و ۱۱ شهزنان " . 


الحسین (علیه السلام) فقال لها آمیر المومنین: ما اسمک؟ فقالت: جهان 
شاه, فقال لها آمیر المومنین (علیه السلام): بل شهربانویه, ثم قال 
لیا ایا شی الله ین لی سا خر ال اارض فلت لسن 
الحسین (علیهما السلام) وکان یقال لعلی بن الحسین (علیهما السلام): ابن 
الخیرتین. فخیره الله من العرب هاشم, ومن العجم فارس. 


- تاج الموالید (المجموعه) - الشیخ الطبرسی ص 36: 


خی ات ها فا امرس وس یه 
العابدین ویقال ایضا سید العابدین والسجاد وذو الثفنات وانما لقب به لان 
ها هه ما اه 
فی وقت ولادته ع ولد زین العابدین علیه السلام یوم الجمعه, ویقال یوم 
ال ی ات ای را ار 
وکانت امه شهربان بنت یزدجرد بن شهربار ملک فارس ویقال آن اسمها 
کان شهربانو, وکان امیر المومنین علیه السلام ولی حربث بن جابر الحنفی 
جائیا من المشرق, فبعت الیه بنتی یزدجرد بن شهریار کسری وفی روایه 
کار سای یش رین الحات اراد مها ال ی اه 
افلاه لس نی علی ات نوی ارت لس لاسام 


- تاریخ موالید الأْئمه (المجموعه) - ابن الخشاب البغدادی ص 23: 


(فی حالات علی بن الحسین علیهما السلام) سبع وئلائین. وقبض وهو ابن 
سبع وخمسین سنه فی سنه 94 اربع و تسعین. وکان بقاقه بعد ابی عد الله 
تلا وین ی تال قوب تست متسین ماهم جوله بت 
اشبها پرهفت التوشسانفعال بل کان اما شهرباه 


- عمده الطالب - ابن عنبه ص 192 


وعقبه من ابنه لیف زین العابدین السجاد دی الثفنات, وقد اختلف فی اد 
فالمشهور آنها شاه زنان بنت کسری یزدجرد بن شهریار بن آبرویزد. وقیل 
ان اسمها شهربانو, قیل نهبت فی فتح المدائن فنفلها عمر بن الخطاب من 
الحسین "ع " وقیل 
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ط بص ۷ بن شهریار فأخذهما ۳ ِِ لاه الحسین "ع ۲ ۹۹ 
ان ۲۳۲ ان ار دس شیر ااهویت تایلده 


لصراط المتستضمعای نس ااعانی عرص و1 
اه مصص لین اکسن اعد تسا 
متیر ک صفته الیحای > الشم لین اسان 2ص رد 


پزدجرد بن شهریار: آحد ملوک الفرس, والد شهربانو ام مولانا الامام 
التفجان ز علبه ااسلام) 


- مستدرک سفینه البحار - الشیخ علی النمازی ج 4 ص 281: فی المجمع 
عن الزمخشری فی ربیع الاب ار ؛ پزدجرد کان له ثلاث بنات سبین فی زمن 
عمر بن الخطاب فحصلت واحده منهن لعبد الله بن عمر فأولدها سالما, 
والأخری لمحمد بن آبی بکر فاولدها قاسما, والاخری للحسین (علیه 
السلام) فأولدها علیا زین العابدین (علیه السلام) فکلهم بنو خالات. انتهی. 
(1) 
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- (1) 0 توجد فی (طهران, دانشگاه 877) ضمن مجموعه المورخه 
5 - الذریعه - آقا بزرگ الطهرانی ج 3 ص 260: (969: تاریخ 
شهربانو) فارسی طبع فی تلائه آجزاء. 
1 الذریعه 5 آقا رگ 
الطفرانی ج:ض ود اسان شمربات اف وقایع افقز اض الخک مد 
الساسانیه. فی ثلاث مجلدات. / صفحه 39 / لرحیم زاده الصفوی. طبع 
مرتان بطهران. الثانی فی (1327 ش) فی (150 ص). 
ی ات ۰ ار و 
الطهرانی 0 ۳ ص‌ 416 (7987: منشور مبارک) 5 "رساله عِ آنساییه " 
شا ارس ای ایا سر نحل سم ی یر 
المومنین. (علیه السلام) وقها حکایات خیالیه مثل ارسال علی: بن 

طالت اه شام اتسار نی ناسر هلا عقه بر دحری الماک 0 


وقبول یزدجرد الاسلام من عنده, حکایت بی بی شهربانو مع حسین بن علی 
(علیه السلام), معاضده الایرانیون بکوفه مع علی (علیه السلام) فی حرب 
صفین, قتل حسین (علیه السلام) بید المروانیین ورجوع شهربانو الی ری 
واکتانها فی یل المشهور اما قفاوت اراس لفردانیی: فاد اند 
موم الخراهای: وف انا رها مور سارت 677 اجه 
7 ای ای هیاس هار نی اخرها ی ناه اساید 
آولها: ] شکر وسپاس مر خدای را تمت آلائه وعمت نعمائه, که نعمت [ 
انا 3 
الطهرانی ج 24 ص 173: (901: نصر المقمنین) فی دفع اشکال تزویح 
0 لاردو. ط. بالهند للمنشی ریاض 
العسن ای امد العی مبزغاین نی که می ۲ ات 
۷ 
الاربلی ج 2 ص 317: 


فقالفت کنات موالند اهل الست روانه این الخشات التخوی دک لین 
الختس‌تن علی تن ای‌طالب صلوات الله تلهم امه خوله بنت بردخرر 
کل ارس نت الی‌ستاها آعه ااعست شا رال کل کان اما 
برهتت النوسجان فیفال کان اسممها یربا ینت بوجرم 


- ینابیع الموده لذوی القربی - القندوزی ج 3 ص 151: تس امه تفه زان 
بنت یزدجرد بن شهریار بن شبرویه بن پرویز بن هرمز بن انوش - روان, 
الملک العادل. آتوها مع آختها کیهان بانو من حدود فارس فی خلافه عثمان 
بن عفان (ض) فاراد 8 یبیعهما, قال له علی (کرم الله وجهه): | صفحه 
2 / لا یعامل فی بنی الملوک معامله ساثرهم. فتزوج الحسین شهربانو, 
فولدت له علی الاصفر, وتزوج محمد بن آبی بکر کیهان بانو, فولدت له 
القاسم. 


- ینابیع الموده لذوی القربی - القندوزی جح 3 ص 1<52: 


قالواه انظر ان تک علخ خفل: الله سارک زره لاد 
الی کسری انوش - روان 
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الملک العادل دون سائر زوجاته. 
- وفیات الائمه - من علماء البحرین والقطیف ص 149: 


ایا مالسا ای فان انامه ال اف اه سا 
یتعلق بالامام الهمام خدین العلل والاسقام وقرین 2 العظام زین 
العابدین. و سید الساجدین فلت بن الحسین بن بن آبی طالب (علیه 
اسلا بتاکم تست دا ۱ و و لت 
الامام زین العابدین) فآقول: : ومن الله الکریم استمد التوفیق بلوغ لمآمول 
ی ۱۱ ۱ الساده 0 الی 
ای ات شرت ای ی هرس ماه اه رات ی و 
وقیل شهربانو, وقیل شهربانوبه بنت کسری وقیل: اسمها غزاله الی / 
تسه 1 زک دی مها رم مایا ان ی امه 
السلام) ولی حریت بن چابر الحتفی جانا من المشرق, قیعت البهبینتی 
پزدجرد بن شهریا ر بن کسری, فنحل آبنه الحسین شاهزنان منها؛ فاولدها 
ااعاین لآ ند بسن ایس قولوی له لقایر فیا نت 
خالد ووی هر الم اه ان ول آا ان ال بعی ده 
کته رسای اسآ تفای ی یا خن 
العرب والعجم. ولم بقل ذلک للبذخ والفخر ولکن بینا للواقع وکانه نظر الی 
فول کدی رسول اه اصلی الله خلیه و الم ان له من عانه ین 
فخیرته من العرب القریش, ومن العجم فارس, ولقد آحسن من قال من 
آهل الکمال: 


ون ولیداً بین کسری وهاشم لأکرم من نیطت علیه الثمائم 
- مجمع البحرین - الشیخ الطریحی ج 2 ص 473: 


و (شام؛ زان ام علی: بن. الخستت غلیه السلاه فففاه اف ااححنیه 
(سلطانه النساء) (2). 


- مجمع البحرین - الشیخ الطریحی ج 2 ص 473: 
اسمها: (شهربانو) بنت یزدجرد بن شهریار بن پرویز بن هرمز بر 


بل 
اسان > فاگ الفادل رها وانها عبوالله بم عامس ند فیم 
خراشان .ها آلی. عسانم قرو آحدبهمفا .من الاصاض السبظ لایر 


علیه السلام لکنها توفیت فی 


ص:761 


نفاسها بعد ان وضعت الامام السجاد علیه السلام. ( * ) 


فقو الا سر 3 


تال کش اضر را اف ی انم له الساامعا منم 


شهربانو دختر یزدجرد بن شهریار بن پرویز بنٍ هرمز بن انوشیروان پادشاه 
عجم بوده و بعضی بجای شهربانو - شاه زنان گفته اند. 


چنانچه شیخنا الحر العاملی در ارجوزه خود فرموده: 

وَامّه ذاث القلی و المجد..... شاخ رّنان بنث بردجَرّد 

وهو ابْنْ شهریار ابن کسری.... ذو سَوّدَدٍ لیس یَخاف کسری 
منتخب التواریخ ص 346 


در اصول کافی از حضرت باقر علیه السلام روایتکرده چون وارد شد دختر 
یزدجرد بر عمر بن الخطاب مشرف و مطلع شدند بر او دخترهای مدینه 
چون داخل مسجد شد از نور صورت آن مخدره مسجد روشن شد عمر بآن 
مخدره نظر کرد آتفکنهه صورثش را گرفت و فرمود «اف بیروع بادا 
هرمز» یعنی روز هرمز سیاه باد که اولادش این قسم اسیر و دستگیر شده 


اند 


عمر گفت مرا دشنام میدهی فصد کرد آن مخدره را زجر کند و اذیت 
برساند پس حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمودند تو حق نداری که 
به او الم و ازاری برسانی خود مخدره برخیزد و یکنفر از مسلمین را 
بشوهری خود اختیار کند 


ین ار مد ری رات مرروتمت یز تارتین سید شید گذارد - بعد 
امیر المومنین علیه السلام سید الشهداء علیه السلام فرمود هر آینه زائیده 


میشود از برای نو از اين زن بهترین ن اهل زمین پس متولد شد علی بن 


2 


0 ۳ ا 1 


ای لاه یش کی هاش لا کش ات لیم ال مان 


مهافت شنک رایع له ایغ فومقونده آن ال 6 
قال اکرموا کریم کل قوم و ان خالفوکم و هولاء الفرس کرماء فقد القوا 
لینا السْلام 
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المومنین علیه السلام متولد شد و از این مخدره متولد نشد مگر علی بن 
انس اه هام 


و در بحار الأنوار: از «عیون اخبار الْضا» از حضرت رضا علیه السلام 
روایت کرده که عبدالله بن عامر بن کریز چون خراسان را فتح نمود دو 
دختر یزدجرد بن شهرپار را فرستاد نزد عثمان بن عفان و او یکی را بخشید 
بامام حسن و دیگری را به امام حسین و هردو در درحال نفاس از دنیا 
رحلت کردند 


روایت اول تصحیف عثمان باشد. 


و در ارشاد مفید است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام حریث بن 
جابر الجعفی را مباشر ایالت بعضی از بلاد مشرق نمود پس دو دختر 
یزدجرد بن شهریار را خدمت امیر المومنین علیه السلام فرستاد بمدینه 
طیبه پس آن حضرت هم یکدختر را بحضرت سید الشهداء عطاء فرمود که 
او موی مص رت ی اور ین ی ال 2 و یکدختر را تزویج 
ابی بکر پس قاسم و حضرت علی بن الحسین علیه السلام دو پسر خاله 
یکدیگر میشو 


والده ماجده حضرت زین العابدین در مرض نفاس از ولادت آن بزرگوار 
دنیا رحلت فرمود لکن از بعضی از روایات استفاده میشود که شهربانویه در 
یوم الطف بوده 


تفه در رونت این تفر آشوب اشتجاه بالخرم مار الا هزباتویه 
فانها القت نفسها فی الفرات 

و محتمل است که «شهربانویه» نامی که در سرادقات عصمت و خیم 
طاهره بوده غیر والده ماجده حضرت زین العابدین علیه السلام بوده باشد 
والله العالم. 
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به رازن شیعه آنلاین, ماه ربیع الأول که ماه شادی اهل بیت عصمت و 
ظهارت عایه لام موه انسا زاس آغار فده ات 


این روزها در برخی محافل برخی افراد تلاش می کنند شبهاتی در مورد 
تاریخ برخی حوادثئی که در اين ماه رخ داده, وارد کنند. از جمله این شبهات 
این است که 9 ربیع الاول را روز کشته شدن عمر بن خطاب, خلیفه دوم 
اهل سنت نمی دانند بلکه تلاش می کنند روز دیگری را : به آن اختصاص 
دهند. 


در همین راستا سید جعفر مرتضی العاملی, از علمای سرشناس جهان 
تشیع در کتاب» الصحیح من سیره الامام علی علیه السلام «, جلد 14 
صفحه 177 به اين شبهه پاسخ داده و ثابت کرده که عمر بن خطاب در 9 


ربیع آلاول کشته شد. متن ذیل برگرفته از کتاب» الصحیح من سیره الامام 
علی علیه السلام «است. 


ترجمه فارسی: اثبات کشته شدن عمر در 9 ربیع الاول از کتب اهل سنت 


روز کشته شدن قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها و غاصب خلافت 
امیرالمومنین علیه السلام با توجه به روایت معتبره احمد بن اسحاق در نهم 
نم لا ملع است: 


ولی فتاسته اند با توجه به ادعاء مخالفین مبنی بر کشته شدن وی در 28 ذی 
الحجه, برخی از جاهلان به منظور کمرنگ نمودن شعائر برائت ت از دشمنان 
اهل بیت علیهم السلام ادعاء آنها را هر ساله مطرح می کنند, تا از 
برگزاری مراسم پرشور فرحه الزهراء علیها السلام در نهم ربیع الاول 
جلوگیری نمایند. 


این در حالی است که علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: «بین شیعیان 
روز نهم ربیع الاول می باشد. و آن روز یکی از اعیاد است». 


و در رابطه شبهه کشته شدن عمر در 28 ذی الحجه می فرماید: «اعتبار 
آن روایات (در اثبات مرگ عمر در روز نهم ربیع) بعلاوه شهرتی که بین 


اکثر شیعیان سلف و خلف دارند, که از ارم مورخین مخالف نقل کرده 
اند (که روز مرگ وی 
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8 زذی الحجه است) نیست. و احتمال دارد که مخالفین این روز را تغییر 
داده اند تا امر برای شیعیان مشتبه شود, و آن روز را روز عید و سرور 
۱ مار 132 


هفانظوز که ایشان متد کر من سنوندمخالفین با اخاهین کاهل: تست نه رو 
خقیفن. فتل عمرر آن. را تقییر داده آند: تا شیعیان .زر تهم ربتع آلاول :کید 
نگيرند. زیرا با محاسبه مدت زمانی که برای غصب خلافت توسط ابوبکر و 
عمر نقل کرده اند. مجبورند قبول کنند که عمر در ربیع الاول به هلاکت 
رسیده نه ماه ذی الحجه. 


ادله کشته شدن عمر در نه ربیع الاول: اولا: عمر بن خطاب در 22 جمادی 
الثانی سال 13 هجری بر منصب خلافت غاصبانه نشست.(2) (2) تاریخ 
الا دیدن الا ان سرت 


و یعقوبی تصریح کرده. که مدت حکومت عمر ده سال و هشت ماه بوده 
است.(3) (3) تاریخ الیعقوبی ج 2 ص 111 ط سنه 1375 دار الفکر 


پیز وت 


و اين امر دلالت می کند که کشته شدن عمر تقریبا دو ماه بعد از ذی 
الحجه, یعنی در اوائل ماه ربیع الاول. بوده است. خصوصا با توجه به این 
نکته که مورخین در نقل اوقات و زمان ها زیادات کم را می اندازند. جالب 
اینجاست که خود یعقوبی به تقلید کورکورانه از مورخینی که اصرار دارند 
قتل عمر در ذی الحجه بوده است. همان قول انها را نقل می کند ! 


هآ اه هقی اه اس اف ها انم و از 
و هفت ماه و ینج شب بوده است.4(۰) )4( شذرات الذهب ۳ 1 ص‌ 33 
ومراه الجنان جح 1 ص‌‌ 90. 


و از عائشه با سند حسن و از هیثم بن عمران از جدش به سندی که رجال 
ان موثق هستند نقل کرده اند که: ابوبکر دو سال و شش ماه بعد از 
قفا اسر ای ای الله که الم ات رات ۱ ۰ 
التس ع ی 27 


در نتیجه: وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در آخر ماه صفر به 
شهادت رسیده, و خلافت غاصبانه ابوبکر از همان زمان اغاز شده و تا دو 


سال و شش ماه ادامه پید 
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کرده باشد. پس کشته شدن ابوبکر در آخر ماه شعبان بوده است. و از 
همان زمان خلافت غاصبانه عمر اغاز شده و تا ده سال و 6 ماه و چند روز) 
همانطور که گفته اند (6(»6) الاستیعاب) بهامش الاصابه (ج 2 ص 467 و 
8 والبحار جح 31 ص 118 


اداتهیسا و مد اش سا را اجان فان سم فان نان اف ات 


و ما قبلا اشاره کردیم که مورخین زیادات و ایام کم را در همچین حالاتی 
می اندازند. لذا مسعودی می گوید: خلافت عمر ده سال و شش ماه و 18 
روز بوده است .7( 0۸ التنبیه والاشراف ص‌ 51 2 


ابی اسحاق می گوید: پنج شب (8) (8) المعارف ص 79 والفایق فی 
غریب الحدیث للزمخشری ج 2 ص 128 ط دار الکتب العلمیه, وتاریخ 
مدینه دمشق ج 44 ص 467 ط دار الفکر, وآسد الغابه ج 4 ص 177 
اتقشارات: اسماعیلیان. 


و اب الفذاعفی هبو روز (9(9) المختصر قی: اخبار. الیشنر .1 
165. 


و تمام اين اقوال مناسب این قول است که عمر در ماه ربیع الاول کشته 
شده باشد. زیرا وقتی دو سال و شش ماه) مدت خلافت غاصبانه ابوبکر 
(را به ده سال و شش ماه و چند روز) مدت خلافت غاصبانه عمر (اضافه 
کنیم, مجموع آن دو می شود: 13 سال و چند روز. پس اگر از روز شهادت 
تیامیو ا کم لین الله هه ال کی کر صقر آار هه این موه شود 
که هماتا فتل عفرتز اواتله مان رب الاول نود است. 


ثالثا: با توجه به نقل حاکم از ابن عمر: که ابوبکر دو سال و هفت ماه 
حکومت کرده (10), (10) تاریخ الخلفاء ص 100 ط دار الجیل. والتاریخ 
الصفغیر للبخاری ج 1 ص 58 ط دار المعرفه, والمستدرک للحاکم ج 3 ص 
5 ط دار المعرفه, وتاریخ مدینه دمشق ج 28 ص 247 ط دار الفکر. 


معنای آن این است که حکومت ان رمضان سال 13 هجری 
آغاز شده, و وقتی به آن ده سال و شش ماه که مدت حکومت عمر بوده 
است را اضافه کنیم, تاریخ کشته شدن عمر در اواخر ربیع الاول می شود. 


رابعا: وقتی قول طبری که می گوید: مدت حکومت عمر ده سال و پنج ماه 
و بیست و یک شب بوده است,(11) (11 تاریخ الطبری ط عز الدین 
ال ای ی 307 
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را به مدت حکومت ابوبکر که دو سال و هفت يا شش ماه بوده اضافه 
کنیم, نتیجه ان می شود که قول ماه ربیع الاول رجحان دارد. 


اصل متن به زبان عربی: 


وعن تاریخ قتل عمر نقول: اننا نرید آن نتعامل مع مختلف الأقوال: ونقیس 
بعضها الی بعض,» وسوف نجد فیما ی ات اس از تجه 
علی نفس اضر الذی اراد تحاشیه وتلافیه. 


فاٍذا رجعنا |لي آقوال المورخین فسنجد آن معظم مدرخی آهل السنه 
سر عم امن مد فان ینواعت ری سس ری اجه 


سنه تلاث وعشرین للهجره.(ر اجع: الاستیعاب 0 3 ص‌ 1152 ووفیات 
الاعیان این .خلکان رد من 429 الوافن بالوفیات »2 22 ض. 304 والندایه 


والنهایه ج 7 ص 155 
امک رلک 


بل لقد ادعی الاجماع علی ذلک.(راجع: المصباح للکفعمی) ط مُسسه 
الاعلمیسته 1414 عم(ض. 677.ونخار الانهار ج کداضن 372 وخ 21ص 
119 


وقیل: قتل فی التاسع من شهر ربیع الأول. وهذا القول کان متداولاً 
ومعروفا من زمن ابن |دریس المتوفی فی القرن السادس الهجری. 


وعلی کل حال, فقد قال المجلسی:» المشهور بین الشیعه فی الأمصار 
وال قارف رشان دای هه اند الم الا سس رسع الیل رها لوادج 
هر 0 12 


وقال الکفعمی:» جمهور الشیعه یزعمون: آن فیه قتل عمر بن الخطاب 
(راجع: 


المصباح للکفعمی) ط موّسسه اأعلمی سنه 1414 ه (ص 677 و) ط 
فوسنیه الاقلفی (ض 11< وبجار الانوار ح 1وضن 119. 


قانک آن ادریس ذلک وتأبعه الکفعمی علیه. قال ابن ادریس: من زعم آن 
عمر قتل فیه, فقد اخطا باجماع آهل التواریخ والسیر, وکذلک قال المفید» 
رحمه الله «فی 
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کاهاا ع فان اناد ناد ی ال مراح التسا اسظ 
حجریه (ص 96 و) ط مرکز النشر الاسلامی (ج 1 ص 419 والمصباح 
للکفعمی) ط موسسه الاعلمی سنه 1414 ه (ص 077 و( ط‌ موسسه 
الأعلمی (ص 511. 


افو ان وش ی ون قت. از کار دا الا خر ماک ها 
یلی: 


اولا. ان-عفر بن الخطات. قدتولی, الخلافه لتمان: بفین فن. خمادی. الاخره 
سنه 13 للهجره (المستدرک للحاکم ج 3 ص 238 و 63 وتاریخ الخلفاء) ط 
دار الجیل بیروت (ص 153 عن الحاکم, والطبقات الکبری لابن سعد ج 3 
5 ص 345 وج 7 ص 22 


وقد صرح الیعقوبی وغیره: بان مده ولایه عمر کانت عشر سنین وثمانیه 
آشهر ( (تاریخ الیعقوبی) ط دار الفکر بیروت سنه 1375 ه (ج 2 ص 111 
و) ط دار صادر (ج 2 ص 139 ومناقب آل آبی طالب ج 3 ص 92 عن 
الفریابی. وبحار الأنوار ج 42 ص 200 والفایق فی غریب الحدیت 
للزمخشری ج 2 ص 28 وتاریخ مدینه دمشق ج 44 ص 13 وکتاب المحبر 
للبغدادی ص 13. 


وهذا یدل علی آن وفاه عمر قد تأخرت عن شهر ذی الحجه حوالی شهرین, 
الامر الدی پشیر الی ضحه فولیم: انه توفی آواتل هزم الاول:تحصوصا 


ادا احطا ام امن اناد ات قی فل هه آلموارد 


ولا یلتفت هنا الی التنافض الذف وق فیه الیعقونی: خن دک آن عهز قد 
قتل فی ذی الحجه آیضاً" (تاریخ الیعقوبی) ط دار الفکر (ج 2 ص 111 و) ط 
دار صادر (ج 2 ص 1539 والمصباح للکفعمی) ظ تمو تیه اد علفی: رصن 
7 و ط (ص 511 وبحار الأنوار جح 31 ص 118 و 119 وج 55 ص 
22 ومحجمع الزوائد 0 9 ص‌ 79 


فان هذه الغفله نشأت من ارتکاز لدیه نشأً عن قراعته لأقوال المورخین 
الذین یصرون علی مقولتهم فی تاریخ قتله. 


ثانبا: ان ضما بشیر الی عدم التسايم بضحه. فولهم ۰ انه» قنل افن دق اجه 
« قول ابن العماد, والیافعی: ان مده خلافه عمر هی عشر سنین وسبعه 


۳ وخمس لیال. وقیل غیر ذلک. (شذرات الذهب ۳ 1 ص‌ 33 ومرآه 
الجنان جح 1 ص 80 والاحاد والمثانی ج 1 ص 96 وتاریخ مدینه دمشق ج 44 
ص 13 وراجع ص 463 و 467 و 478 وصحیح ابن حبان ج 15 ص 37 
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فاٍذا قارنا ذلک بما یقولونه من آن آبا بکر قد مات بعد وفاه النبی» صلی 
الله علیه واله «بسنتین ونصف., کما روی عن عائشه بسند حسن, وروی 
منله غر: المتم ین عمرانء کر جدم یسند. زخاله-نقات. (راخع: المعجم الکیید 
ج 1 ص 538 و 61 ومجمع الزوائد جح 9 ص 60 وتاریخ الخمیس ج 2 ص 
0 ص 452 والاحاد والمثانی ج 1 ص 89. 


فان النتیجه تکون هی التالیه: اذا کان التبی» ضلی الله علیه والة «قذ توقی 
فی آخر شهر صفر, وبدآت خلافه ۳۳ بکر منذئذ, واستمرت سین و سنه 
اتتفر: فدلی بفتی: آن. با بکر فد توف فی آخر شهر شعبان, فبدات خلافه 
عمر منذنذ. واستمرت عشر سنین وسته ۳۳ وآیاماً کما یقولون 
(الاستیعاب) بهامش الاصابه (ج 2 ص 467 و 468 وبحار الأنوار ج 31 ص 
8 وراجع: البدء والتاریخ ح 5 ص 88 و 167 وعمده القاری ج 16 ص 74 
وتحفه الأحوذی ج 6 ص 395 وعون ج 12 ص 259 


قفا اش تفای انا وا ای سم ق حالای کوو مر فک 

اذ| کان المسعودی یقول : آن خلافه عمر قد استمرت ت عشر سنین و 

تفر ظهانته عسر سوها راکمه والاشراف ض باد2 والعا رنه ان 
للبخاری ج 1 ص 118. ولکن ذکر فی تاریخ المدینه لابن شبه ج 3 ص 944: 
آن خلافه عمر کانت عشر سنین وسته ای وواحدا وعشرین پوما. 


وعند ابن اسحاق: و هلان لیال (المعارف این فتیبه اص 9 و) ط 3 
العلمیه (ج 2 ص 128 وتاریخ هذبنه دمشق) دار لفکر (ج 44 ص 167 
شبه ج 3 ص 944 هکم اس 69 ره ۳ 
الأمالی ص 79. 


وعند آبي الفداء: وثمانیه آیام.(المختصر فی آخبار البشر ج 1 ص 165 
وتحفه الاحوذی ج 6 ص 395 وعون المعبود ج 12 ص 259 وفیض القدیر ج 
3 ص 678 وتاریخ مدینه دمشق ج 44 ص 14 والعامل فی التاریخ جح 3 ص 
52 
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هلک کله.: [نما پناشت القول؛ بانه قد فتل قی شهر ربیع الاول انا آذا 
اضفنا سنتین ونصفأً) مده خلافه ار بکر (الی عشر سنوات وسته آشهر 
ایام خمسه, آ تمانیه, و )( وهی مده خلافه عمر بن الخطاب 
(فالمجموع هو ثلاث عشره سنه وآأیام. فلذا بدآنا العد من حین وفاه النبی» 
صلی الله علیه وآله «فی 28 صفر, فان النتیجه هی: آن قتله قد کان فی 
آوائلل شهر ربیع الأأول.. 


نالنا: اذ اعدا نها اخ حههااحا کم ع ای عم فال» فلی ایمیک من 
وسبعه آشهر (راجع: تاریخ الخلفاء) ط دار الجیل (ص 100 والتاریخ الصغیر 
للبخاری < < ) ط دار المعرفه (ج 1 ص 8< والمستدرک للحاکم) ط دار 
المعرفه (ج 3 ص <ظ۵ وتاریخ مدینه دمشق) ط دار الفکر (ج 28 ص 247 
والسیره الحلبیه) ط دار المعرفه (ح 1 ص‌‌ 266 


فان معنی ذلک: آن ولایه عمر قد بدأت فی آخر شهر رمضان المبارک, سنه 
ثلاث عشره للهجره, فاذا آضفنا الیها عشر سنوأت وسنه ارو هی مده 
وش فار تاره ام کون احر ته الا ول 


رابعا؛ ان الطبری یقول: آن مده ولایه عمر هی عشر سنین, , وخمسه اشهر, 
واحدی وعشرین لیله, من متوفی آبی بکر, علی رأس ائنتین وعشرین سنه, 
و اشهر 3 عشر یوم من الهجره (راجع: تاریخ والملوک) ط 
والطبقات الکبری لابن سعد ج 3 ص 365 وتاریخ مدینه ی ج 44 ص 
1904 و( ط موسسه الاعلمی (ح 3 ص‌ 2806 


فاذا انضم ذلک الی قولهم: آن مده ولایه ۳ بکر هی سنتان وسبعه آشهر, 
آو تن اشهر, کانت النتیجه هی رجحان القول نانه؛ قتل, فی. شهر رنیم الأول 
انضا:: 


خامسا: ومما تدل علی ان قتل عمر کان فی شهر ربیع الأول, روایه مطوله 
رهاها احفد و زسای: العمی» رخمه الله . کن المام الهاووه علید 
السام فادها ان خی یم آلیان ادلی رس ال صلی: نله 
علیه وآله «في بوم التاسع من ربیع الأول, وعنده علین والحسنان علیهم 
الشلام وهمباکلون مع النبی» صلی الله علیه قاله افو بختر هم تمفتل 
تج کي هرا انیم تصندز مه اهر مانله تجام آهل النبت لیم التبم بوک 
منها: آنه یحرق بیت الوحی؛ , ویرد شهاده علی» علیه السلام » 
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ویکذب فاطمه صلوات الله وسلامه علیها, ویغتصب فدکا, ویسخن عین 
الزهراء ویلطم وجهها, ویدبر علی قتل علی» علیه السلام «, ویفصب حق 
اهل البیت» علیهم السلام «, وان فاطمه» علها السلام «تدعو علیه, 
ویشتتجیب اللة لا فن .هثل هذا البوم. 


قال حذیفه: فاستجاب الله دعاء مولاتی» علیها السلام «.. 


الی آن قال: وآجری قتله علی ید قاتله» رحمه الله علیه (راجع: بحار الأنوار 
ج 31 ص 120 132 وج 20 ص 332 وج 95 ص 351 355 وهوامش 
البحار, عن کتاب زوائد الفوائد, وعن دلائل الامامه, وعن مصباح الأنوار 
للشیح ها شم بر فحمده وعن الاتوار النعمانیه: 


طی » رحمه الله «.. 


ووجدنا فیما تصفحنا من الکتب عده روایات موافقه لهاء فاعتمدنا علیها 
(بحار الأنوار ج 95 ص 355 وج 31 ص 120 132. 


فقال الفعلشن ایضا معلفا علیها وروفن الاقیال؟ وبطظهر فت کلام خافه 
الجلیل ورود عده روایات داله قلن کون قتله) یعنی عمر (فی ذلک الیوم, 
فاستبعاد ابن ادریس,: وغیره رحمه الله علیهم. لیس فی محله, اذ اعتبار 
تلک الروایات مع الشهره بین آکثر الشیعه, سلفا وخلفاء لا یقصر عما ذکره 
المورخون من المخالفین. . ویحتمل آن یکونوا غیّروا هذا| الیوم, ليشتبه الأمر 
علی الشیعه الخ.. (بحار الأنوار ج 31 ص 132 
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فتنانع تاه و یا واسظه کناب 

قرآن کریم 

الف: 

2 - الاستیعاب 

3- الوافی بالوفیات 

4 - البدایه والنهایه 

5 - المصباح للکفعمی) ط موسسه الأعلمی سنه 1414 ه 


6 - السرائر) ط حجریه (ص 96 و) ط مرکزالنشر الاسلامی (ج 1 ص 419 
والحضراح ااکفعمی) ط مکستته | عاحی سته 112 ج: 


ون سا کر 
وسااسیات رین مه 

9 - التعدیل والتجریح للباجی 

0 - الفایق فی غریب الحدیث للزمخشری 
تایه شاوی 

2 - الا حاد والمثانی 

سم یر 

4 - المصنف لابن آبی شیبه 

5 - البدء والتاریخ 

6 - التنبیه والاشراف 


7 - التاریخ الصغیر للبخاری 


8 اضر قی اخبار الشتر 
9 - الکامل فی التاریخ. 
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0 - المختصر فی آخبار البشر ج 1 ص 165. 


2 2 لاف لا فشم دض بان الما خف. االفانهق اف طرشمته دی 
للزمخشری) ط دار الکتب العلمیه ( 


2 المجارات التبونه 

3 - الکبریت الاحمر, جح 3 ص 144 
4 - العباس علیه السلام 

کم اتید الغایة اتهار ات اسماعبلیان 


اعلاه الا مات مطمه عون ام ای نو وان 
اتشانات اسهم 1۸11 ۶ 


مب اقلا اکن فالوی الفسنه الاسلام مه سضا کعالقر دس 
179 ق 


فا اوه عم ی شاک فص فد تفای رای و 13 


ق‌ 


1 - ام البنین (س) زیباترین الگوی نامادری! یکتایی, محمدرضا, 
ناشرفارابی 


2 - ام البنین (س)؛ مادر مهتاب ندید ورانده ناحیدطیبی 
4 - ام البنین سیده نساء العرب. سیدمهدی سویح 


35 - ام البنین (علیه السلام), سلمان هادی طعمه, ناشردارالبقیع 


6 - ام البنین بانوی ایثار, فرزانه یاورزاده 

7 هن بات هار غی داش 
هی ماو تدای روت 

9 اش لیاوا رای ی فا یه تاه 


اه ار رایع رفس ای ها 
یاس زهرا 


و وتان اش 
تا دازا مه و هن 
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4 - اسرار الشهاده ج 3 ص 171 

45 - بحار الأنوار 

6 - بطل العلقمی محقق بزرگ شیخ عبدالواحد مظفر 
7 - بصائرالدرجات 

8 - تاریخ الخلفاء) ط دار الجیل بیروت 

9 - تاریخ الیعقوبی) ط دار الفکر بیروت سنه 1375 ه 
0 - تاریخ مدینه دمشق 

1 - تاریخ الخمیس 

2 - تاریخ المدینه لابن شبه 

3 - تاریخ الأمم والملوک) ط موّسسه عز الدین 

4 - تحفه الأحوذی 

تایه امه مامهانیه خن از با ترعیه: 
6 - تذکره الخواص 

جح 

7 - جوانان و انتخاب همسر, علی اکبر مظاهری. 

ج‌: 


1 
9 - حیاه العباس,: شیح جعفر, ص 46 
ح: 
د. 
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اه ۱ 
2 - دلائل الامامه, 

3 - داستان دوستان 

ر. 

ای الکر ا هقاس اه 

ماه نالرت دس لاه فعلایی: 
6 - روض الکافی 

با القدین ع .خی 251 


8 - رمز المصیبه ج 3 ص 76 و 77 به نقل از الایقاد شاه عبدالعظیمی 
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9 - زوائد الفوائد. 

0 - زندگانی حضرت ابوالفضل العباس, باقر شریف قرشی, 
1 - زندگانی قمر بنی هاشم باب الحوائج. عبدالحسین مومنی. 
2 یا تام 

س: 

3 - ستاره درخشان مدینه حضرت ام البنین (س) 


4 - سردار کربلا يا ترجمه العباس از سید عبدالرزاق موسوی المقرم ص 
34 


75 - سیپهسالار عشق؛ احمد لقمانی, ص‌ 23 


رک ی ی | لا مر یه ]وس 
7 - سرگذشت قمر بنی هاشم علیه السلام. 

ش: 

8 در ات الدهت 

9 - شروع مرثیه عاشورا, ذبیح ا... صاحبکار, 

ص: 

0 - صحیح ابن حبان 
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ع: 

1 - عون المعبود 

2 - عمده القاری 

زا نز 

4 - عیون الاخبار الرضا 

ف: 

5 - فیض القدیر 

6 - فرهنگ لاروس 

ق: 

7 - قمر بنی هاشم. مقرم. ص 15. 

فور ان ی ناسمه ی 

9 قمفام ار ضفحه 2416 

کی 

0 - کبریت احمر ص 495, 

م: 

1 کت الم ارنه صفه 261 

و امه ای ی ان فا ان یی ار ان 
3 - مادر فرزندان زهرا (س), ابوالفضل هادی منش 
4 - مادر مهتاب 


5 - منتهی الامال, حاج شیخ عباس قمی, ص 226. 
6 - مقاتل الطالبین ص 56 

7 #محدات شعه: دکنر تما غروی تاستیض 53 
و شالت ارهز 220 

یت تشه تفای 50 2 

تاش ده لاش 
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1 - مقاتل الطالبین 

2 - مستظرف 

3 - مولد العباس بن علی (علیه السلام), محمدعلی الناصری, با ترجمه 
4 - مرآه الجنان 

5 - مناقب آل آبی طالب 

6 - مجمع الزوائد 

7 - مجموعه آثار: شهید مطهری 

8 - مقنعه شیخ مفید 

9 - مجمع البحرین 

0 - مصباح الاأنوار للشیخ هاشم بن محمد, وعن الاأنوار النعمانیه, 
11 ولد العباس:ین غلی علیه‌ها السلام 

ن: 

2 - نخبه اللالی شرح بدا الأأمالی. 

3 - نکت الهمیال 

4 - نگاه حوزه, ش 77-78 فروردین 1381 

5 - ناسخ التواریخ ص 304, 15 - 

و 

6 - وسایل الشیعه, شیخ حر عاملی, 

7 - وفیات الأعیان لابن خلکان. 


777 


فتابغ ع دارگ پیواتظه و با واسظه کتاب 
8 - قرآن کریم. 

9 - نهج ابلاغه. 

»« 


0 - 1000 آیه نزلت فی الامام علی علیه السلام. هاشم بحرانی, تحقیق 
و تعلیق الشیخ نعیم الاسدی لبنان - بیروت. الطبعه الاولی 1430. 


1 - آستان قدس رضوی, اول, 1374 ش؛ 

2 - آثار اسلامی مکه و مدینه: رسول جعفریان, قم, مشعر, 1386 ش؛ 
3 - آخرین گفتار:. 

«الف» 


ا حاا نمض یر اه 0 هد وه کت سید محید 
باقر, دار النعمان, 1386 ق؛ 


25 اسد العایه! ای یر غلی ین مصمه آلرره ام دق( سرت 
دار الکنات: الغریی؛ 


6 - اعلام الوری: الطبرسی) م. 548 ق. (, قم, آل البیت علیهم السلام, 
7 ق؛ 


7 الامالی: الصدوق) م. 381 ق. (, قم, البعثه, 1417 ق؛ 


8 .- امتاع الاسماع: المقریزی) م. 5 ق. (. به کوشش محمد 
۳ 


9 - انوارالبهیه. قمی. شیخ عباس, مترجم محمدی اشتهاردی, ناصر, قم. 


ار ,رنه الرسال هه مه نکن عس ال ای 


1 - الارشاد. مفید, ترجمه و شرح فارسی: محمدباقر ساعدی. تصحیح: 
محمدباقر بهبودی, بی جاء انتشارات اسلامیه. 1380 ش. 
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لاف فولی زیت سح ای | لاه رمع لاه یی اه 


شا ال کاخ ی 
6 - آثبات الوصیه: مسعود. 
7- انوار جاویدان: محمدحسین جلالی, بی جا,؛ بی تأ. 


تا ما خی اف لتق فش 
سید علی‌صما لا لشویف الرضن. 1380 رش 


0 - الدر النظیم: ابن حاتم العالمی م. 646 ق, قم, النشر الاسلامی؛ 


1 - السیره الحلبیه: الحلبی) م. 4 ق. ( بیروت؛ دار المعرفه, 
0 ق؛ 


42- السیره النبویه: آبن هشام) م. 8-213 ق. 9 به کوشش محمد محیی 


اه سره ای ی اه خی و ات کر ون 


4 الا ره یره ) ی 0و و ی رها سس 
عندالقاذربشر فتم:دار الکتت ااعلمیه: 18 1و 


ااقوانه الا الشمی ی ۵ و اه الشافت: 
الکافی: الکافی) مه وه کی عانس رش ان دار 
الکتب الاتلامية, 75 13 زد ؛ 


6 - الکعامل فی التاریخ: ابن اثیر علی بن محمد الجزری) م. 630 ق. (, 
بیروت, دار صادر, 1385 ق؛ 


السقانمه الوافه ای ره ام کت ها رن ری وس وت 
اعلمی, 1409 ق؛ 


جیهم شیر اسام ای حا مت ی سوه اس کشت عفن 
لفات امین 


عادل عبد الموجود, 
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و از الکت ام فا 
تیان آتذلسی: 


تا تخل 1 و رات او 


1 یدرک ات السضصن لاف آنم دا للع من یه له 


بن الحاکم شاوی یی ی الم شید سردا موه 
6 ق. 


2 - للامالی. شیخ صدوق, ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن 
موسی بن بابویه قمی؛ تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه. قم. موّسسه 
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چاپ چهارم. 


4 - المنتظم فی تاریخ الملوی و الامم, ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن 
محمد بن جوزی, تحقیق محمد عبدالقادر. بیروت دارالکتب العلمیه. 1412 
ق., چاپ اول. 

5 - المخجه البیضاء ملا محسن فیض کاشانی. 

6 - اخبار الزینبات. 

7 - التهذیب. 


9و الامام خجمه بن علف البافر. غلیه السلام: الشیه غبوالله: الیخر ات 
الاضففاتی ۵ مشتندر کانفا* 
الامام المهدی, 1413 ق. 


9 - اخبار الزینبات, العلامه ابی الحسین یحیی بن الحسن بن جعفر 
الختدس عمدالاه ااع ن الحتشن 9 اه الا 2 


السلام, نشره و قدم له: محمد الجواد الحسینی المرعشی النجفی, لا زم به 


توضیح است که این کتاب از منابع معتبر قرن سوم هجری است و تنها 
کتابی است که نام مادر امام باقر (علیه السلام) را زینب نوشته است. در 
کتابهای دیگر از این بانوی بزرگوار با این اسم یادی نشده است. ماخذ 
کتاب » الزینبات فی بیت النبوه «, نشوه علوانی. دمشق, 1418 که در ص 
4 که از این بانو یاد نموده نیز همین کتاب» اخبار الزینبات «است. 


نها لعلاعه ال دی لاس 


«ب» 


العزییید 1803 ۵؛ 


ص :790 


«ب» 


2 ش. 


«ت >> 


3 - تاريخ طبری) تاریخ الامم و الملوک (: الطبری) م. 310 ق. ( به 


4 - تاریخ ساماء شیخ ذبیح الله محلاتی, 


5 ق؛ 


6 اريم مدیتد دنتتی: آبن سا کرام 7وای: ( یه گوشتشن اعلن 


7 - تنقیح المقال فی علم الرجال: مامقانی. 

8 - تاریخ محمدی. شیخ حسن کاشی. 

9 - تاریخ طبری. 

0 - تواریخ النبی و الاأل, الشیخ محمدتقی تستری. 
1 ند کره الخوایت. 


امن تاه وم رن قر فقی هه 
3 ق؛ 


3 - تفسیر کتزالفوائد. میرزا محمدالمشهدی القمی: تحقیق مجتبی 


۳ ۳ 


5 .- جامع البیان : الطبری) م. 10 ق. (, به کوشش صدقی جمیل, 


6 - جرعه ای از کوثر: سبحانی نسب, علیرضا, پژوهشی پیرامون 
اسامی و القاب فاطمه زهراء (علیه السلام). 


7اه ای سای تضهن ی 9 وود 
| 

«چ» 

هدر 


ص:781 


0 - چهل داستان و چهل حدیث از امام حسن عسکری (علیه السلام), 
عفوالت صالخ اتسار ات سم بان عم 


«۴ 


3 - حبیب السیر غیاث الدین بن همام الدین الحسینی) خواندامیر (, 
کتابفروشی خیام. 


4 سای زانیا یو اف ای اسلا اف کی الفرست: یت 
دارالبلاغه. 


5 - حیاه الامام العسکری (علیه السلام), محمد جواد طبسی. 
«خ» 


6 - خصائص فاطمیه. محمدباقر کجوری مازندرانی. تحقیق صادق حسن 
تام ی ال یایشا نف تشر کر 


«ر >> 


8 - دائره المعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر بجنوردی, مرکز داثئره 
المعارف بزرگ, تهران, 1372 ش؛ 


9 - دائره المعارف قرآن کریم: مرکز فرهنگ و معارف قرآن, قم, 


وه ات اه وه نمی وهای 


1 - داستان دوستان. محمدی ری شهری. 


و | 
نجباء قم, دوم » 1 1 ش. 


3 - دایره المعارف تشیع: نشر شهید سعید محبی, تهران, 1375. 
«ر>*> 


شاره ۱۱/9 انم ری سانشان مارم و اتقارات 
دانشگاه تهران. شماره 857, همراه رجال ابن داوود 1342 ش. 


ففضه الواعطی الصا ارت اور هقی تیه کت یه مید 
مهدی, قم, الرضی: 


5 .رو ض الفائق. 


6 - ریاحین الشریعه. محمد آخوندی, تألیف ذبیح الله محلاتی, در ترجمه 


دانشمندان بانوان شیعه 


ص:782 


بازار سلطانی تهرانی. 


7 تاه ی را ما موی ما تا دار سا 
1334 


8 - ره آورد خانه خدا, فروزنده مستوفی,) دی 1349. 
«ز» 

9 - زیارت جامعه کبیره. 

0 - زندگینامه فاطمه بنت اسد:. 


1 - زنان فاضله در صحنه دانش و اندیشه. نعمت الله حسینی) کهلائی 


02 زان مزن. آفرین ادخ محمد محمدی اشتهاردی, قم, موّسسه 
انتشارات نبوی, 1376, 203 - 204 - زندگانی عسکریین (علیه السلام), 
ابوالقاسم سحاب. 


5 - زندگانی علی بن الحسین (علیه السلام), سید جعفر شهیدی, دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی, پنجم, 1373 ش؛ 


6 - زندگانی امام صادق جعفر بن محمد (علیه السلام). شهیدی, 
سیدجعفر, تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1384 ش. 


7 - زنان مردآفرین تاریخ. محمد محمدی اشتهاردی. 


ان ی ات ای وان اه اس ی هی و 


210 - زندگانی امام زین العابدین (علیه السلام), عبدالرزاق مقرم, ترجمه 


حبیب روحانی. 


1 - زندگانی حضرت امام حسین سید الشهداء) ارالله (. عمادزاده. 


ماص رن نون ابید خلال ال ص169 آبه الله:خمایی املی»+ مر کر 
نشر اسراء 1375 ش. 


3 - زندگانی رهبران اسلام. 
«س» 


4 - سبل الهدی: محمد بن یوسف الصالحی) م. 942 ق. (, به کوشش 


215 - سیره المصطفی نظره جدیده. هاشم معروف الحسنی) م. 1404 
ق. ) بیروت؛ دار التعارف؛ 


ص :793 


6 ق؛ 

216 - سیرت رسول خدا| (صلی الله علیه و آله), ابن هشام, ترجمه و 
چاپ دوم. 1361. 

7 - سیمای فاطمه ی زهرا (س) در قرآن و عترت. 

8 - سیمای آفتاب: 

و و تایه اار ( ما 


ات کار رای لس ان طانت ال ای یی 


2 - سفینه البحار: حاجح شیخ عباس قمی. 
3 - سلسله آل بیت النبی) ص). 

24 تیاه کی هل آز قرو آپوست: 
«رش» 


یف اش ی الا اب له اوه ار ری ی 


مت تم ابلاغ آشدانی الخحه عفی فد ان ناسا 
و ارات الک اهر 9و 


#« 
227 الم اتمعارف: الاضوال هم الا نات الاعیاد و الاقوال: 


««ق » 


8 - فاطمه بنت آسد علیهاالسلام. بانوان نمونه. مصطفی محمدی 
اهوازی, قم, انتشارات نورالسیاد, اسفند 1378. 


20 ق: اظمه: تخلیماهر انوا افزشن سید مخنیین .برهانین * به. تفل. از 
احقاق الحق. 


1و + فرآید ا لش 
ص :784 


2 - فاطمه ی زهرا (س). شادمانی دل پیامبر. رحمانی همدانی, احمد. 
3 - فاطمه ی زهرا (س) در کلام اهل سئت. 
«ی» 


28 کش اه فی تعرقه: لاتم آاعلایه الشمق آیی خر دقلی یه 
خی ات اند ری 


۳ 
کال الیش ال ال تمه رات 
دگ» 

6 که ای ی 

«م» 


7 - معصوم هفتم و هشتم. ص <, جواد فاضل. موسسه مطبوعاتی 
علمی. 


8 - مسندالامام العسکری (علیه السلام), عزیزالله عطاردی, 


9 - معالم الزلفی فی معارف النشأه الاولی و الاخری: سید هاشم 
بحرانی) م. 1107 ق. (, تهران؛ 


0 - مکه در بستر تاریخ: نعمت الله صفری, قم, مرکز جهانی علوم 
اسلامی, 1386 ش؛ 


1 مناقب آل ابی ظالب: ابن شهر اشوب) م. 588 ق. (: به کوشش 
گروهی از اساتید, نجف. المکتبه الحیدریه, 1376 ق؛ 


هم ان الظالت اهامای سعف کم ار قر 
دارالکتب الاسلامیه, 1288 ش. 


3 - مناقب ابن شهر آشوب, 


موه فرهکی مغ غون عضر ‏ عم از ( 1991 

246 - میقات حج) فصلنامه : تهران حور تمانتد نی ولی فقیه در امور 
حج و زیارت؛ ده شرو نی کر آرترن های زندگانی پیش از بعنت پیامبر 
الله علیه و آله" رمضان مجمدی؛ قم, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, 
7 ش. 


7 فان پيامید. (صلی اللم علیه و اله نت الشاظی ر ترخمته. امد 
بهشتی, سازمان تبلیغات اسلامی. 


8 - معارف و معاریف:. 
9 - معجم البلدان:. 


ص :95 7 


0 - مهدی موعود, ترجمه علی دوانی. 

ی ی ات 

1۳ 
5 مد کی ال اس ی وی 
4 ولاف ی 

«ن» 


اه لیا رت ی ی انش سای یم لام 


6 - نجم الثاقب: محدث نوری. 

7 - نهایه الارب. نویری, ترجمه دامغانی. 
«و» 

8 - وسائل الشیعه: شیخ حر عاملی. 

ص :786 


جلد 7 


سرشناسه:امینی گلستانی, محمد, 1317 - 

عنوان و نام پدیدآور: کشکول گلستانی/ محمدامینی گلستانی. 
مشخصات نشر:قم: انتشارات محمد امینی گلستانی 
مشخصات ظاهری: 7 ج. 

وضعیت فهرست نویسی:فیپا 

موضوع:امینی گلستانی, محمد, 1317 - -- وعظ 
موضوع:اسلام -- مطالب گونه گون 

موضوع:تاریخ 
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2 
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ص :4 
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آسیه زن فرعون 98 
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122 
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آخرین خشم سبلان: 170 

شجد 170 
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دانستنی های قرآنی 479 

نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن آمده است؟ 480 

نام چند زن در قرآن کریم آمده است؟ 480 


در قرآن چند مرتبه از حضرت مریم و حضرت عیسی (علیه السلام) نام 
امده 190 


تنها سوره ای که به نام یک زن است !۲ 481 


منایع و مدارک بیواسطه و با واسطه 4183 
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اشاره 
لفات از روعش مطالعه کناب این مقومه را اما فطالعه خمانیه: 


1 - در اوقات فراغت, برای اینکه حوصله ام تنگ نشود, کتاب های گوناگون 
را,ء مطالعه می کردم يا از انترنت استفاده می نمودم بعضی, از مطالب را 
نسخه برداری ویاد داشت می کردم تا اينکه بصورت کتاب قطور و سنگین 
در آمد و حیفم آمد که آن را بلا استفاده رها سازم, لذا با مرور و کوچک 
ترین تنظیم, بصورت هفت جلد در آمده. 


آسفاندان مات 2ماصاب ‏ یار سوه های شتا کی ط 


2 - بعنوان امانت دار, هیچگونه دخل و تصرف در مطالب يا محتوی نکرده, 
ی ی و ی یه ی ی 
در نتیجه قسمتی از مطالب. تکرار یا مشابه هم در امد که از اینجهت 
معذرت می خواهم. 


3 - اگر ضمن مطالعه به مطلب ناخوشایندی بر خورد کردید, لطفا ببینید از 
کجانقل کرده ام , 0 مراجعه کنید من هیچگونه مسولیتی در این 
مورد ندارم. 


4 - بعلت هزینه سنگین چاپ و عدم امکان در دسترس قرار دادن این 
مجموعه را بصورت کتاب, فعلا ان را برای ثبت در سی دی, به این صورت 
تحویل دادم, تادر صورت تمایل: عزیزان: ازان استفاده تماینده اکر در آینده 
امکانات چاپ. پیش آید, چون مجلدانش زیاد است, انشاء الله, با تجدید 
نظر کلی و تقسیم بندی صحیح, آن را, به چاپ رسانده و در اختیار عزیزان 
قراردهم. 


5 - در مورد بعضی از قضایا بحث به طول کشیده مانند جریان ام کلثوم و 
غیره, هر گوشه ای از آن را خواستم حذف نمایم دیدم آن قسمت, خود نیز 

قابل استفاده است بدینجهت نخواستم, دست بزنم و ترتییش را بهم بزنم. 
3 پایان توفیق همه عزیزان و سروران را از ایزد مثان خواستارم موفق 
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مختصری از زندگی نامه شلف کات 


نام: محمد نام خانوادگی: امینی گلستانی ش ش 15 فرزند: حاج سردار 
مرحوم کشور: ایران. استان: اردبیل. 


فص 3 فالسفه .و فقه و اضول: تیزم ایغ تالقات ( 42 لد تحصپلارت 
(خارج فقه و اصول و فلسفه). استادان معروف (21 نفر). 


در سال 1329 شمسی از زادگاهش قریه گلستان در 30 کیلومتری اردبیل 
به مدرسه علمیه ملا ابراهیم اردبیل وارد و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
صرف و نحو و منطق از استاد سید مسلم خلخالی و شیخ سعید اصغفری و 
در سال 1 به حوزه علمیه قم وارد شده و نزد اساتید آنجا (آقایان شیح 
عبدالکریم ملائی و سید جواد خطیبی و میرزا احمد پایانی و مسلم ملکوتی 
و میرزا محسن دوزدوزانی وغیرهم) استفاده نموده است, و در نیمه دوم 
سال 1334 به نجف اشرف وارد شده و از اساتید انجا (ایات عظام سید 
ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و شیخ مجتبی لنکرانی و عارف بزرگ 
شبخ: محمدغلی. سرابی و آفای تسوجی وسید اسدالله مدتی آذرشهری و 
غیرهم دروس فقه و اصول و فلسفه و تفسیر وغیره), استفاده نموده 
است. و درتاریخ 1340 از نجف اشرف مراجعت نموده و در شهر توریستی 
تمرعین آزدییل با صببه ایت الله حاج شیخ علی عرفانی از شاگردان علامه 
محمدحسین نائینی و هم دوره آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی و سید 
محسن حکیم ازدواج کرده و به مدت بازده سال در ان شهر که ان وقت 
یک روستای کوچی بیش نبود اقامت نموده است. در طول این مدت 
مشغول کارهای تبلیغی و علمی و فرهنگی شده و بناهای مفید و مجلل از 
خود به یادگار گذاشته. 


مانند. 
1 1 الاعظم آمام زمان (عجل - 
ی 
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2 - احداث چشمه های آب شرب چندین روستای اطراف سرعین. 


4 - تسیس صندوق های خیریه بنام حضرت باب الحوائج ابوالفضل (علیه 
الشلام) که اول ار ۱7 صندوق شزوع: جع سس ساطی, اسان اردیل را 
فراگرفته است. 


در سال 1351 شمسی از سرعین به اردبیل مهاجرت نموده و مقیم گشته 
و در خلال مدت 14 سال اقامت در اردبیل به کارهای روحانیت و تبلیغاتی 
اسلامی و 11 سال سرپرستی حجاج بیت الله الحرام را ادامه داده است. 


در سال 1357 شمسی از اردبیل به تهران مهاجرت کرده و در بحبوحه 


در سال 1359 به اردبیل برگشته مشغول کارهای روحانیت خود شده و به 
تدریس و تفسیر قرآن مجید اشتغال داشته است. تا اينکه در سال 1365 
دوباره به تهران بر گشته و در خانه خیابان دانشگاه جنگ ساکن گشته و 
مشغول تبلیغ و تفسیر وکارهای مربوط به روحانیت شده است. تا اين که 
در سال 1375 از تهران به قم هجرت نموده و در خانه پشت صدا و سیما 
ساکن شدند. 


در سال 1375 شمسی در اردبیل زلزله ویرانگر به وقوع پیوست که در اثر 
آن تعداد یک صد و بازده روستا را از 25 درصد تا صد در صد ویران و گروه 
زیادی را به کام مرگ فرستاد. 


در سال 1381 بنا به دعوت بزرگان سرعین جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان, 

به انجارفته و با دیدن وضع مسجد امام زمان (علیه السلام) که در اثر 
ها من حور از دست داده بود بازسازی و تقویت و توسعه داده و 
تعداد چهار باب مغازه برای هزینه مسجد. و ایجاد گنبد و مناره هاو 
کاشیکاربهای آنرا انجام داده است. 


در این سفر باز به کارهای امور خیر شروع و ادامه داده است از جمله. 


1 - مسجد مجلل باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه السلام به مساحت 
0 متر با متعلقات آن که در سال 1382 تا سال 1392 آذامه پیدا کرد. 
فان یس او مر سل و ها زان مسا ی ور 


تاه ی ات که ان حووزم مه راهان ععوهی »13 باب 
مغازه برای هزینه های مسجد را شروع 


ص: 12 


نمایند انشاءالله. 


2 - در زادگاهش روستای گلستان, که در اثر زلزله دو مسجد آنجا خراب 
شده بود, مسجد امیرالمومنین (علیه السلام) را بنا و تاسیس نموده و به 
پایان رساند. 


- در سال 1382 مسجد مجلل در روستای (جن قشلاقی) از دهستان 
۳ پورنجچی احداث و در سال 1394 تفر یا ۱ به اتمام رسید و مورد استفاده 
قرار گرفت. 


4 - احداث غسال خانه های متعدد در روستاهای اطراف سرعین. 


5 - با حصارکشی قبرستان سرعین که در وسط شهر, زیر پای حیوانات و 
مورد تجاوز ساکنین دور و بر قبرستان بود, محافظت نمود. 


در دوران سکونت جدید قم مشغول تألیفات متعدد گشته که تعدادی از آنها 
فالیغات: خاب: نید از هو لف: 


1 - سرچشمه حیات - وزیری یک جلد 402 صفحه. 


در این کتاب مطالب ارزنده علمی و دینی و فلسفی و طبی, درباره اب ب و 
آفرینش مخلوقات از آن از نظر قرآن و روایات و کلمات بزرگان فن. که 
مورد استقبال دانشمندان و محققان داخل و خارج کشور قرار گرفت که 
در .هد وتان :هر تیه عاب شد و فعلا کمیاب: می اند 


2 - سیمای جهان در عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
دوجلد ضخیم وزیری 1283 صفحه در باره کیفیت کشورداری و مدیریت آن 
حضرت کشوری به وسعت کره زمین را از نظر فرهنگی و قضائی 
واقتصادی و نظامی و اجتماعی و هزاران مطالب نو و متنوع در ۳ مورد 
که امتیازش را به انتشارات مسجد مقدس جمعران, واگذار و ان را چاپ و 


خواب سیده سکینه خانم طباطبائی 


مینه خانم در 
خترم ام شهر 
1 ضه دحبرم 
ز اخر رو 
6 در رو 
2 ماه صفر 
9 
در 
۳ 
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من صحبت کردم و برای خانمها مسائل گفته و موعظه کرده و درنهایت 
چون روز شهادت امام رضاأ علیه السلام بود, به به امام رضاعلیه السلام 
توسل نمودم, چند روز بعد دخترم امینه گفت: بابا یک نفر سیده خانم هست 
به نام سکینه طباطبائی که آن روز در مجلس روضه حضور داشت باگریه 
شدید گفت: از مجلس شما که رفتم شب خوابیدم در خواب دیدم 
درمجلس روضه شما هستم, ناگهان یک نفر سید نورانی که من تا آن روز 
شخصیت چنانی با آن نورانیت ندیده بودم وارد شد و مستقیماً رفت پیش 
حاجی آقا روبرو نشست و حاجی آقا در دستش دو جلد کتاب بود و با زبان 
عربی باهم صحبت زیاد نمودند و من هم پشت سر آن آقا نشسته گریه می 
کردم و به من متوجه شده و فرمود: زیاد گریه نکن چشمهایت خراب می 
شود تو که هرهفته نزد من هستی, دوباره با حاجی آقا به صحبت ادامه 
دادند و می دانستم راجع به آن کتاب صحبت می کردند, حاجی آقا آن دو 
خله کنای. زا بع ان اه تجویل داد و اسان هی تحویل کوفتند و حون ارس 
شما را من تقسیم می کردم آن آقا به من فرمود: 


به هرکس که از آش می دهید هم نامش را بنوبسید و هم آن را مهر نموده 
به من دهید و ما هم به اين دستور عمل کردیم و تمامی آتها را لای کتاب 
جاح اه اما وی تکاله وا کرمه مه ان 


البته آن دو جلد کتاب (سیمای جهان در عصر امام زمان علیه السلام) است 
که در باره حالات و نحوه مدیریت و حکومت آن حضرت بعد از ظهور نوشته 
ام که انشاء اللّه مورد قبول آن آخرین امید قرار گرفته است و امتیاز آن را 
مسجد مقدس جمکران قم از من گرفت و خودشان چاپ کردند که خدا را 
شکر مورد قبول اقشارمختلف جامعه قرار گرفته است که 


در مدت یک سال دوبار با تیراژ بالا 16 هزار جلد چاپ شده است 
والحمدلله. 


3 - از مباهله تا عاشورا - در یک جلد وزیری 684 صفحه در باره مباهله 


رسول خدا 6 با نصارای نجران و سر انجام تسلیم آنها و مقایسه آن جریان 
باسرگذشت پنج تن آل عبا: و عدم تسلیم مسلمان نماهای دشت کربلا به 


امام حسین ره السلام فورنق آن-حصرت: و هید کفدن: ان" اقام را 
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مطالب جالب و مفید فراوان می باشد. 


4 - والدین دو فرشته جهان آفرینش - در یک جلد وزیری در 320 صفحه در 
بارهم حقوق متقابل والدین و اولاد در برابر هم از نظر آیات و اخبار وگفتار 
بزرگان و مطالب فراوان در اين مورد. 


5 5 آداب ازدواج و ژد کین خانوادگی ۳ وزیری 276 صفحه. کتابیست 
تحقیقی و تحلیلی درباره ازدواج جوانان عزیبزر و راهنمائی آنها در انتخاب 
فص کیت و کی فادام اهر از ظی یات ب اصار وف که در ما 
فک عتاب: والدین ده فرشته:تجیا .| فریتششن مین تبا شید: 


نموده و اشکال می گیرند, دین اسلا سلام چگونه می تواند تا دامنه قیامت. 
دنیای رو به ترقی روزانه را اداره تماید و اشاسا. رهبران این دین چه 
جایگاهی از علم و دانش داشتند که مدیریت جهان را تا آخر دنیا به دست 
کنزتن: در این کتاب قسمت مقهمی از پیشکونیهای بزر کان اسلام آورده تشنده 
است ماش فوایش آسرموتان علبه اسلا یم کل با کل سا 
هاها وه فک آسا مه لها رکه متا و فال مس نو 
هاهنا دا ره و ما هرت ی ی فنص سسان 
آریل. 


کش ال ی انیت اش کر یه ان زو رت 
400( سال پیش نه انگلیشی بود و نه از صنعت آنتن اثری این بیان را 
داش سول حداضلی لاه خی و اله هسام قرو سای رمان علن 
آشتی یخربون قباب الأئشه پالیتادیق ببه زودی فی ابید فان بر اهت :رن فیه 
(و کنید) های فبزهای آمامان را با نذق ها (عتی بانتارنچک با نمب) وبزان 
سازند !!. دقت بفرمائید این کلام در زمانی گفته شده است که نه امامی 
شهید شده و نه در جائی مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها و اختراع بمب 
خبری بود که پس از قرنها در سامرا و قبلا نیز در بقیع اتفاق افتاد یا روایت 
در مورد ازدواج همجنسها بتزقح الرّجال بالجال و یتزقج التساء بالنسا» و 
روایت لعن اللّه المتشّهین من الرْجال سا 
بالژجال درباره تغییر جنسیت دهندگان و صدها امثال این روایتهاء در 688 
صفحه وزیری. 
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پیشگوئی های انا و روایات, از فوو کان دین در باره پیشرفت علوم 
آیندگان و اوضاع حیرت انگیز جهان, این کتاب در نوع خود منحصر به فرد و 
خاوی مطالتب: نو آوری.زیاد می باشد. 


7 - آغلار ساولان - سبلان گریان یا سبلان می گرید: رقعی 50 صفحه. با 
زبان آذری در باره زلزله سال 1375 استان اردبیل و تخریب 111 بخش و 
روستا از 25 در صد تا صد در صد که یکی از آنها روستای گلستان زادگاه 
موّلف و کشته شدن و زير اوار ماندن 77 نفر ا ز نزدیکان نسبی و سببی 


8 رت اهر بای آمام زان غحل الله عالت قرحه شرف 
- رقعی در 295 صفحه سوال و جواب های متنوع در طول سال های 
تبلیغی مولف در شهر توریستی و پیلاقی سرعین اردبیل و بیان مطالب نو. 


9 - فلسفه قیام و عدم قیام امامان - در 198 صفحه جیبی در باره اين که 
چرا بعضی از آن بزرگواران قیام و اکثرشان قعود نمودند و اساسا قیامی 
از آنها وجود داشت یا برایشان تحمیل نمودند و مطالب متنوع و مفید دیگر. 


سا یرام ایا ماس سرام یی ار 
وزیری 1511 صفحه چکیده ای از تبلیغات متنوع موّلف. 


ولایت قرط فولین اعمان در دمحا 
۳ - شرح دعاهای روزانه ماه رمضان. 
کتاب های آماده چاپ و در دست تالیف 


1 - ایا و چرا - در زیر سوال بردن برادران اهل سنت و علمای انان و 
اوردن دلایل فراوان از کتاب های معتبر خودشان در باره اهلبیت, خاضه 
امیرمغمتان و فاطمه ز هراء علیهم السلام و اينکه خرا آنها خه این دلیلها و 
اسناد خودشان عمل نمی کنند. 


2 - 600 مجلس سخنرانی مذهبی در 12 جلد از سخنرانی های 55 ساله 
مولف و بیان مطالب متنوع دینی و اسناد و روایات فراوان در هر مقوله, 
که سخنرانان مذهبی و منبری های محترم را از مراجعه به کتاب های 


متفرقه و جمع اوری مطالب 
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برای بیان در سخنرانی هایشان. بی نیاز می سازد در 12 جلد و در دست 
تنظیم و اماده سازیست و بخواست خدا, بتدریج به چاپ خواهد رسید. 


3 - رحمت واسعه - در باره رحجمت عالمگیر و فراگیر خدای متعال و آوردن 
ابانت ق روابات متوع:و خریان هاق توب کند کان وشعول عفران آلهی در 
باره انها. 


این کتاب امید دهنده گناهکاران و دور ساختن آنان از بات و لتومیدی و 
جذب دور شدگان از خدا را به سوی پروردگار بخشنده و مهربان. 

4 - شب - کتابیست در باره برکات و فضایل و امتیازات شب و اینکه شب 
مردان خدا روز جهان افروز است و شب خود از مورد توجه بزرگان عالم و 
خلوتنگه راز و نیاز آنان با معبودشان و مطالب فراوان در این موارد. 


5 - عتابات قرآن - در باره اين که چرا خداوند متعال بعضی از انبیاء علیهم 
السلام راء مورد عتاب قرار داده و اپا این عتاب ها با عصمت انها منافات 
دارد؟ مانند (عفا الله عنک لم اذنت لهم) يا مسئله چیز دیگر است. 


- خاطرات زندگی یا سرگذشت تلخْ و شیر یبن من - این نوشته حاوی 
وه ری ات هن خر ها ۱ امضاعه نو ایا دک اش 
را می نویسند. 


7 - دعای عرشیان برفرشیان - درباره استغفار فرشتگان و حاملان عرش 
خدا| برای بنی آدم به استناد آیه 7 سوره غافر و سایر آیات نزدیی , به اتمام. 


۱[ از ان کتابٍ ت در باره آیات بیان کننده نشانه های خدا 
شناسی و روایات پیرامون ان. 


9 - مرزهای زندگی - از دید آیات و روایات و سیره پیشوایان. 


1 - نوادر - روایات و سرگذشت ها و نوادر جریان های گوناگون به صورت 


2 - شیطان: علت وجودی او و پرسش و پاسخهائی درباره وی. 


13 - مادران 14 معصوم علیهم السلام, هنگام ازدواج هیچکدام بیوه نبود. 


4 - یاد داشتهای انترنتی ام درسایت «امینی گلستانی» در دو جلد که 
وسیله 
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(موسسه مرکز تحقیقات علوم اسلامی «نور» حوزه علمیه قم) پخش می 
شود و هنوزهم ادامه دارد. 


5 - متفرقات مطالب گلچینی شده از کتاب های فراوان گوناگون. 
6 - تحدی يا دعوت به مقابله به مثل در باره اعجاز قرآن. 


7 - نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن نبیره امام حسن مجتبی 
علیه السلام. 


8 - ولایت شرط قبولی آعمال جلد دوم. 


9 - اسلام دین صلح و گفتگو با ادیان وزیری در دو جلد ضخییم. 

«ختعات ستفین وفستین آز ایات,و اخاویت. 

1 - مجالس: در دو جلد وزیری. سخنرانی های ماه رمضان و محرم در 
شهر توریستی سرعین اردبیل و اطراف. 


بیشتر این کتابها با کتاب دو جلدی سیمای جهان که مسجد جمگران چاپ 
میکند و هم مسجد جمعران آن را داده, در پایگاه اندیشوران قم به سی 
دی ریخته شده که همه بتوانند از آن استفاده نمایند 

ضقوین کاب یکی امام یر خست الیف: ه معاله های داد 

شفاعت و شفیع شدن پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیه السلام) 

در کجای قرآن آمده است؟ 

قرآن و مسأله شفاعت: 

بدون شک مجازاتهای الهی چه در این جهان و چه در قیامت جنبه انتقامی 
ندارد. باه رید انها ی 9 اجرا ِ ِ از قوانین 7 نت 
۱ ۱ ۱ ور ۳ 
مردم پیدا نشود. 


از سوی دیگر نباید راه بازگشت و اصلاح را بکلی بر روی گناهکاران بست 
بلکه باید به انها امکان داد که خود را اصلاح کنند و به سوی خدا و پاکی 


تقوا باز گردند. 

شفاعت در معنی صحیحش برای حفظ همین تعادل است, و وسیله ای 
است برای باز گشت گناهکاران و آلودگان, و در معنی غلط و نادرستش 
۳ 

کسانی که جنبه های مختلف شفاعت و مفاهیم صحیح آن را از هم تفکیک 
نکرده اند گاه بکلی منکر مساله شفاعت شده, آنْ را با توصیه و پارتی 
بازی در برا, بر سلاطین و حاکمان ظالم برابر می دانند ! و گاه مانند وهابیان 
اه و کی کف یا سا رات از کی تا 
پذیرفته نمی شود بدون توجه به آیات دیگر دستاویز قرار داده و به کلی 
شفاعت را انکار کرده اند. 

کرد: 


1 - اعتقاد به شفاعت روح سعی و تلاش را تضعیف می کند. 


2 - اعتقاد به شفاعت انعکاسی از جامعه های عقب مانده و فئودالیته 


است. 
3 - اعتقاد به شفاعت موجب تشویق به گناه و رها کردن مسئولیتها است. 
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راهان بخ تفای بیع رک و ند کانه. رتیه مخالف: مر آن 
۱ 


است ! 
5 - اعتقاد به شفاعت مفهومش دگرگون شدن احکام خداوند و تغییر اراده 
و فرمان او است ! 


ولی تطوری که خواهيم کفت همه این ایزادها از آنجا باشی: شده که 
اهر دنر موم رانا اه ای ایخرانیت اعی صات عهام 
مردم اشتباه کرده اند. 


از آنجا که این مساأله هم در جهت اثبات. و هم در جهت نفی؛ دارای اهمیت 
نی ات انه نطص مر بات فعموه فا مب ماقم تخهاعت: 
شفاعت در عالم تکوین - شفاعت در قرآن و حدیث - شفاعت و مساله 
توحید و شرک. 


در اینجا بحت کنیم تا هر گونه ابهامی در زمینه آیه فوق و ساير آیاتی که در 
اینده در زمینه شفاعت با ان برخورد خواهیم کرد بر طرف شود. 


شده, و نقطه مقابل ان وتر به معنی تک و تنها است. شین به: صصیمه 


شدن فرد برتر و قویتری برای کمک به فرد ضعیف تر اطلاق گردیده است 
و این لفظ در عرف و شرع به دو معنی متفاوت گفته می شود: 


الف - شفاعت در لسان عامه به این گفته می شود که شخص شفیع از 
مو و قعیت و شخصیت و نفوذ خود استفاده کرده و نظر شخص صاحب قدرتی 
را در مورد مجازات زیردستان خود عوض کند. 

گاهی با استفاده از نفوذ خود يا وحشتی که از نفوذ او دارند. و زمانی با 
پیش کشیدن مسائل عاطفی و تحت تاثیر قرار دادن عواطف طرف. 


و زمان دیگری با تغییر دادن مبانی فکری اوء در باره گناه مجرم و استحقاق 
اوء و مانند اینها... 


بطور خلاصه شفاعت طبق این معنی هیچگونه دگرگونی در روحیات و فکر 
مجرم يا متهم ایجاد نمی کند, تمام تاثیرها و دگرگونیها مربوط به شخصی 
است که شفاعت نزد او می شود) دقت کنید (. 
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این نوع شفاعت در بحثهای مذهبی مطلقا معلی ندارد, زیرا ِِ 
اشتباهی می کند که بتوان نظر او را عوض کرد و نه عواطفی به 
معنی. که در انسان است. دارد که نتوان آن. زا ترانگيخت: ۳ #1 
کسی ملاحظه می کند و وحشتی دارد و نه پاداش و کیفرش بر محوری غیر 
از عدالت دور می زند. 


مفهوم دیگر شفاعت بر محور دگرگونی و تغیبر موضع شفاعت شونده دور 
می زند, یعنی شخص شفاعت شونده موجباتی فراهم می سازد که از یک 
وضع نامطلوب و درخور کیفر بیرون امده و به وسیله ارتباط با شفیع. خود 
را در وضع مطلوبی قرار دهد که شایسته و مستحق بخشودگی گردد, و 
همانطور که خواهیم دید ایمان به این نوع شفاعت در واقع یک مکتب عالی 
تربیت و وسیله اصلاح افراد گناهکار و الوده, و بیداری و آکاهن است, و 
شفاعت در منطق اسلام از نوع اخیر است. 


و خواهیم دید که تمام ایرادها, خرده گیریها, و حمله ها همه متوجه تفسیر 
اول برای شفاعت می شود, نه مفهوم دوم که یک معنی منطقی و معقول 
و سازنده است. 


این بود تفسیر اجمالی شفاعت در دو شکل تخدیری و سازنده. 


آنچه در مورد شفاعت به تفسیر صحیح و منطقی آن گفتیم در جهان تکوین 
و افرینش) علاوه بر عالم تشریع (نیز فراوان دیده می شود, نیروهای قویتر 
این جهان به نیروهای ضعیفتر ضمیمه شده و انها را در مسیر هدفهای 
سازنده پیش می برند, افتاب می تابد و باران می بارد و بذرها را در دل 
زمین اماده می سازد تا استعدادهای درونی خود را به کار گیرند, و نخستین 
جوانه حیات را بیرون فرستند پوست دانه ها را بشکافند و از ظلمتکده 
خای سر بر آورده به سوی آسمان که از آن نیرو دریافت داشته اند پیش 


بروند. 


این صحنه ها در حقیقت یک نوع شفاعت تکوینی در رستاخیز زندگی و 
حیات است, و اگر با اقتباس از اين الگو نوعی از شفاعت در صحنه تشریع 
قائل شویم راه مستقیمی را پیش گرفته ایم که توضیح آن را به زودی 
خواهیم خواند. 
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3 - مدارکی شفاعت: 
اکنون به مدارک اصلی و دست اول در مورد مساله شفاعت می پردازیم: 


در قرآن در باره مساله شفاعت) به همین عنوان (در حدود 30 مورد بحت 
شده است) البته بحئها و اشارات دیگری به این مساله بدون ذکر این 
عنوان نیز دیده می شود (. 


اراد که در قرآن پیرامون این مساله بحث می کند در حقیقت به چند 
دسته تقسیم می شود 


گروه اول - آیاتی است که بطور مطلق شفاعت را نفی می کند مانند: 


آلقگها قفا رز فا خم من یی آن بات یوم لاب فیم وال لاه ) 
بقره 254) 

و مانند و لا یقَبل منها سَفاعة (بقره: 48). 

در این آیات راههای متصور برای نجات مجرمان غير از ایمان و عمل صالح 
چه از طریق پرداختن عوض مادی: يا پیوند و سابقه دوستی, و یا مساله 


شفاعت نفی شده است. 


در مورد بعضی از مجرمان می خوانیم: 


قما تْفَعَهُمٌْ شفاعَة الشافعین (مدثر: 48): شفاعت شفاعت کنندگان به 
ال اد 


روخ نوم < آناتین است که.شفیع را متخضر | خدا معرقن می کند هانند: 
ما لک من دوه من وَلیٌ و لا شفیع (سجده: 4): 

غیر از خدا ولی و شفیعی نداریم 

قل له العاعه ها ارهره 44 هه تفا عیما متصوض خها ارست. 


گروه سوم - آیاتی است که شفاعت را مشروط به اذن و فرمان دا اضایه 
کند مانند: 


من ۳ الذی بشقع عنده الا بلذنه (بقره: 0255 چه کسی می تواند جز به 
اذن نذا شفاعت نماید؟ و و لاَفع السشفاغه عندم الا لِمَن آذن له (سبا: 


3 شفاعت جز برای کسانی که خدا اجازه دهد سودی ندارد. 


گروه چهارم - آیاتی است که شراتطی برای شفاعت شونده بیان کرده 
است گاهی این شرط را رضایت و خشنودی خدا معرفی می کند مانند: 


و لا یَشقعون ال لِمّن ارتضی [(انبیاء: 28). 


طبق این آیهشفاعت: شقیعان: متعصر اتسامل خال: تکسانین استت: کف یه 
مقام ارتضاء یعنی 
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پذیرفته شدن در پیشگاه خداوند. رسیده اند. 


و گاه شرط آن را گرفتن عهد و پیمان نزد خدا معرفی می کند مانند لا 
تعلکون الشفاعه الا من ائْحَدّ عنْد الحمن عَمّدا. نت 97( منظور از این 
عهد و پیمان ایمان به خدا و پیامبران الهی است ( ۲ 


و زمانی صلاحیت شفاعت شدن را از بعضی از مجرمان سلب می کند, 
مانند سلب شفاعت از ظالمان در آیه زیر. ما امین من حخهیم 5 لا 
شفیع یُطاغ: (غافر: 18). 


و به اين ترتیب داشتن عهد و پیمان الهی یعنی ایمان. و رسیدن به مقام 
ی بروردگار : و پرهیز از گناهانی چون ظلم و ستم. جزء شرائط 


4 - شراقط گوناگون شفاعت. 


خلاصه اینکه آیات شفاعت بخوبی نشان می دهد که مساله شفاعت از نظر 
نظر جرمی که در باره آن شفاعت می شود از یک سو و 


شونده از سوی دیگر, و شخص شفاعت کننده از سوی سوم دارد که چهره 
اضلی شفاعت. و فلستفه آن را روشن. فی شسازند. 


مثلا گناهانی همانند ظلم و ستم بطور کلی از دایره شفاعت_بیرون شمرده 
شده و قرآن می گوید: ظالمان شفیع مطاعی ندارند! و اگر ظلم را به 

ی 
تفسیر کنیم شفاعت منحصر به مجرمانی خواهد بود که از کار خود نادمند و 
پشیمان. و در مسیر جبران و اصلاحند, و در این صورت شفاعت پشتوانه 

ای خواهد بود برای توبه و ندامت از گناه) و اینکه بعضی تصور می کنند با 
وجود ندامت و توبه نیازی به شفاعت نیست اشتباهی است که پاسخ آن را 
به زودی خواهیم داد (. 

از طرف دیگر طبق آیه 29 سوره انبیاء تنها کسانی مشمول بخشودگی از 
طریق شفاعت می شوند که به مقام ارتضاء رسیده اند و طبق ایه 97 
مریم دارای عهد الهی هستند. 


این دو عنوان همان گونه که از مفهوم لغوی آنها, و از روایاتی که در تفسیر 
این ایات وارد شده, استفاده می شود به معنی ایمان به خدا| و حساب و 
میزان و پاداش و کیفر و اعتراف به حسنات و سیثات نیکی اعمال نیک و 
بدی اعمال بد و گواهی به درستی تمام مقرراتی است که از سوی خدا 
نازل شده. ایمانی که در فکر و سپس در زندگی آدمی 
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اتعکاین تایه فان ان این ات که شیم را اد تالایا 
که هیچ اصل مقدسی را به رسمیت نمی شناسند بیرون اورد و به تجدید 


نظر.در تبزنافه. های خود وادارن: در آبه 04 سورخ تشاء در ,مهرد آمرزنشن 
گناهان در سایه شفاعت می خوانیم: 


و لو نم از لّوا أَنعْسَهُْم جافک قاستفقژوا ال و اشتفقر هم القشول 
لوجذوا 1 توابا رجیما ! ه : 79 این آیه توبه و ِِ ِِ مقدمه ای 


و در آیه 98 و 99 سوره یوسف: 


۳ شتلفز لا دتوبتا زنا کنا خاطنین فال صوف: اشتلفر لخم ربی 
هو الْعَفُودٌ الرَحيم : نیز ایا ندامت و ۰ ۳1 ِِ در تقاضای 
0 یوسف از پدر بخوبی خوانده می شود. 


در مورد شفاعت فرشتگان) در سوره غافر آیه 7) می خوا: نیم که استغفار و 
شفاعت آنها تنها برای افراد با ایمان و تابعان سبیل الهی تس 
است و بستگفژون للذین امَئوا ربا وسعت کل شی ء رَخمة و علماً قاعر 
لین تابُوا و الوا سییلک و قهث غذابِ الجَجیم. 


باز در اینجا اين سوال که با وجود توبه و تبعیت از سبیل الهی و گام نهادن 
در مسیر حق, چه نیازی به شفاعت است مطرح می شود که در بحت 


و در مورد شفاعت کنندگان : نیز این شرط را ذکر کرده که باید گواه بر حق 
باشند الا مَنْ شهد یالْحو؛ (زخرف - 67). 

و به این ترتیب شفاعت شونده باید یک نوع ارتباط و پیوند با شفاعت کننده 
بر قرار سازد, پیوندی از طریق توجه به حق و گواهی قولی و فعلی به آن, 
که این خود نیز عامل دیگری برای سازندگی و بسیج نیروها در مسیر حق 


ات 
کات اسلاتی :و تغاعت 
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یامه تا ی اه تا ی با 


تفن بزای ات است راوی حدیث که ابن ابی 


از امام کاظم ع پرسیدم چگونه برای مرتکبان گناهان کبیره شفاعت ممکن 
است در حالی که خداوند می فرماید: لا پشقعون لا لِمَن ارْتضی مسلم 
است کسی که مرتکب کباثر شود مورد ارتضاء و خشنودی خدا نیست.: 


امام ع در پاسخ فرمود: هر فرد با ایمانی که مرتکب گناهی می شود طبعا 
پشیمان خواهد شد و پیامبر ص فرموده پشیمانی از گناه توبه است.. و 
کسی که پشیمان نگردد موّمن واقعی نینست, و شفاعت برای او را 
بود و عمل او ظلم است. و خداوند می فرماید ظالمان دوست و شفاعت 
کننده ای ندارند. تفسیر برهان جلد 3 ص 37. 


مضمون صدر حدیث این است که شفاعت شامل مرتکبان کبائر می شود. 


ولی ذیل حدیت روشن می کند که شرط اصلی پذیرش شفاعت واجد بودن 
ایمانی است که مجرم را به مرحله ندامت و خود سازی و جبران برساند, و 
از ظلم و طغیان و قانون شکنی برهاند) دقت کنید (. 


2 - در کتاب کافی از امام صادق ع در نامه ای که به صورت متحد المال 
برای اصحابش نوشت چنین نقل شده: 


هن ی فتاه زا خیم ی لنش ای الب للم او سک 
عله 


لحن این روایت نشان می دهد که برای اصلاح اشتباهاتی که در زمینه 
شفاعت 4( امام خصوصا و جمعی از مسلمانان " عموما 
رخ داده است صادر شده, و با صراحت شفاعتهای تشویق کننده به گناه در 
آن تفن ند اننتت وهی کوید هکس دوست. زاره مشجول تشفا عت کردور 
باید خشنودی خدا را جلب کند» نقل از بحار الانوار جلد 3 صفحه 304 چاپ 
قدیم « 


3 - باز در حدیث پر معنی دیگری از امام صادق ع ی خوانیم: 


اک ها ها ال ان فا فا تم الا و 
حلفیل لاماید انطای آلن الحنم یل تاغاله قشم لاف خسن 
تادیبک لهم: 
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در روز رستاخیز خداوند عالم و عابد را بر می انگیزد به عابد می گوید تنها 
به سوی بهشت رو اما به عالم می گوید برای مردمی که تربیت کردی 
شفاعت کن ! 


. اختصاص مفید بنقل بحار جح 3 ص <30. 


در این حدیت پیوندی در میان تادیب عالم و شفاعت او سبت به 
شاگردانش که مکتب او را دری کرده اند دیده می شود که می تواند 
پرتوی به روی بسیاری از موارد تاریک این بحث بیفکند. 


بعلاوه اختصاص شفاعت کردن به عالم و تفت ان از عابد نشانه دیگری 
است از این که شفاعت در منطق اسلام یی مطلب قرار دادی و يا پارتی 


جهان. 
6 - تاثیر معنوی شفاعت: 


آنچه در مورد روایات شفاعت اهزدیمه قسمت که از بسیار بود» که بخاطر 
نکات خاصی که متناسب با بحث مادر انها بود انتخاب گردید, وت نه 


نووی شافعی) نام او یحیی بن شرف از علمای قرن هفتم هجری است و 
چون در شهرک نوی نزدیک دمشق متولد شد به نووی معروف است (در 
کند که می گوید شفاعت متواتر است بحار جلد 3 صفحه 307. 


+ پیروان آبن تیمیه) متوفای سال نم ۱ (و محجمد آبن عبد الوهات 
ِ دارند به توا تر این فو انار اعتراف کرده اند ۱ 


در کتاب فتح المجید تالیف شیخ عبد الرحمن بن حسن که از معروفترین 
کتب وهابیه است. و هم اکنون در بسیاری از مدارس دینی حجاز به عنوان 
یک کتاب درسی شناخته می شود, از ابن قیم چنین نقل شده: احادیث در 
زمینه شفاعت مجرمان از پیامبر ص منتواتر است. و صحابه او و اهل سنت 
عموما اجماع بر این موضوع دارند, و منکر آن را بدعت گذار می دانند و به 
او انتقاد من کنند و اه را کمزاه من شفرند. 
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اکنون پیش از اک به بجت در باره اثرات اجتماعی و روانی شفاعت 
بیردازیم و ایرادهای چهارگانه رز در شعاع فلسفه شفاعت مورد بررسی 
قرار دهیم نگاهی به آثار معنوی آن از نظر منطق خدا پرستان و معتقدان 
به شفاعت می کنیم که این تخاه روشتکر بت آنندم ذر رمینه واکنشهای 
ا ای هروا ان ماه ها هه 


در میان علمای عقائد اسلامی در زمینه چگونگی تاثیر معنوی شفاعت 
گفتگو است. 


جمعی که بنام وعیدیه معروف هستند) آنها که اعتقاد به خلود مرتکبان 
گناهان کبیره در جهنم دارند (معتقدند که شفاعت اثری در زدودن آثار گناه 
ندارد, بلکه تاثیر آن تنها در قسمت پیشرفت و تعامل معنوی ان 
پاداش و ثواب است. 


تال کارت ابا کب اعفان ماد ای کیار تتای سفن 
باشد. 


ولی محقق معروف خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقادات 
هر دو را حق می داند, و معتقد به هر دو اثر است. 
علامه حلی در شرح عبارت او در کشف المراد نیز این عفیده را انکار 


نکرده بلکه شواهدی برای ان اورده است. 


گمان نمی کنیم با توجه به آنچه سابقا در معنی شفاعت از نظر ريشه لغوی 
و هم از نظر مقایسه با شفاعت تکوینی گفتد شد تردیدی باقی بماند که 
عقیده محقق طوسی به واقعیت نزدیکتر است. 

زیرا از یک سو در روایت معروفی که از امام صادق ع نقل شده می 
خوانیم: 

ما من احد من الاولین و الاخرین الا هو محتاج الی شفاعه محمد (صلی الله 
علیه و اله) یوم القيامه 


بش تفا شاه اتب سای دک 


) طبق این حدیبت همه مردم نیازمند به شفاعت پیامبرند ). 


و نله اف ریت خی کشانی: کهدار ضام‌توبه کزژم آتده خر انا سود 
شده, باز نیاز به شفاعت دارند. و این در صورتی ممکن است که اثر 
ات ای ای اف اسسهاه رات شا هه 


باشد. 
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از سوی دیگر گفتیم: حقیقت شفاعت ضمیمه شدن موجود قویتری به 
موجور قوف نبرک حمور ۳ 0 برای افزایش 


همانطور که در شفاعت تکوینی و موجوداتی که در مسیر تکامل و پرورش 
قرار دارند نیز این دو جنبه مشهود است: گاهی موجودات پائین تر نیازشان 
به عوامل نیرومندتر و برتر برای از میان بردن عوامل تخریب است) 
همانند نیاز گیاه به نور آقتاب برای از رن اقا رم ای ترا افو ون 


) همانند نیاز گیاه برای رشد و نمو به نور آفتاب (و همچنین یک شاگرد 
درس خوان هم برای اصلاح اشتباهات خود نیاز به استاد دارد و هم برای 
افزایش معلومات مختلف. 


بنا بر اين شفاعت به دلائل مختلف اثر دوگانه دارد و انحصار به زدودن آثار 
جرم و گناه ندارد) دقت کنید (. 


با توجه به آنچه گفته شده روشن می شود که چرا توبه کاران نیز به 
شفاعت نیا زمندند, با اینکه توبه طبق اعتقادات مسلم مذهبی به تنهایی 
قوخت آصن سر مره کردد. 


دلیل این موضوع دو چیز است: 


1 - توبه کاران نیز برای افزایش مقامات معنوی و پرورش و تکامل و 
ارتقاء مقام, نیاز به شفاعت دارند اگر چه نیازشان در زمینه جرم 0 


توبه بر آورده شده است. 


2 - اشتباه بزرگی که برای بسیاری در زمینه تاثیر توبه رخ داده موجب 
اینگونه اشکالات می شود و آن اينکه تصورشان این است که توبه و ندامت 
ها از ای انا شانیا مات فلا کاموو اه 


در حالی که در جای خود گفته ایم ندامت از گذشته و تصمیم نسبت به 
اینده تنها مرحله نخستین توبه است, و درست همانند دارویی است که 
بیماری را قطع می کند, بدیهی است با قطع تب و از بین رفتن ريشه 
بیماری, اگر چه بیمار بهبودی یافته و سالم شده, ولی هرگز به حال یک 


انسان عادی در نیامده است, بلکه باید مدتها به تقویت بنیه جسمی خود 


و به تعبیر دیگر توبه مراحلی دارد, و ندامت از گناه و تصمیم برای پاک 
بودن در 


ص :28 


با به‌خالت بای لا اه را ِ 
ات ماع ساسا وم ده ار قاط با آماهت ایند وت با فد 


ایات مربوط به استغفار می بینیم علاوه بر توبه شخص مجرم, استغفار 
پیامبر ص شرط پذیرش توبه قرار داده شده است. و همچنین در مورد توبه 
برادران یوسف و استغفار یعقوب برای آنهاء و از همه روشنتر در مورد 
استغفار فرشتگان برای افرادی که نیکوکار و صالح و مصلحند که آیات آن 
در سابق گذشت) دقت کنید (. 


7 - فلسفه شفاعت 


مفهوم شفاعت و مدارک آن را - که روشنگر مفهوم آن بود - دانستیم, و با 
توجه به آن, درک فلسفه های اجتماعی و روانی آن چندان مشکل نیست. 


داشته باشد: 


مبارزه با روح یاس - کسانی که مرتکب جرائم سنگینی می شوند از یک 
سو گرفتار ناراحتی و جدان, و از یو و دیگر گرفتار یاس از بخشودگی در 
پیشگاه خدا می گردند و چون راه بازگشت را به روی خود مسدود می پابند 
عفملا خاضر. به هیجونه تجدید. نظر نیستنده وبا نوجه ابه نیزه کی افقم اننده 
در نظرشان ممکن است دست به طغیان و سرکشی بیشتر بزنند و یک نوع 
ازادی عمل برای خود, تحت این عنوان که رعایت مقررات برای انها سودی 
ندارد. قائل شوند. درست همانند بیماری که از بهبودی مایوس شده و سد 
پرهیز را بکلی شکسته است چون ان را بی دلیل و فاقد تاثیر می داند. 


گاه ناراحتی و جدان که ناشی از اینگونه جرائم است, موجب اختلالات 
روانی و یا موجب تحریک جس انتقام جویی از جامعه ای که او را چنین 
آلوده ۳ می گردد, و به این ترتیب گناهکار مبدل به یک با 


اما ایمان به شفاعت روزنه ای به سوی روشنایی به روی او می گشاید و 
افتفنه امن رون اقترا به کنترل خویش و تجدید نظر, و حتی جبران گذشته 
تشویق می کند, حس 
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شدن به یک عنصر سالم و صالح می دهد. 


بنا بر این اگر بگوئیم توجه به شفاعت به معنی صحیح, یک عامل سازنده و 
باز دارنده است که می تواند از یک فرد مجرم و گناهکار فرد صالحی 
بسازد. کراف که آیمی دا مشاهده می کم که خن یرای ندایان ایو 
روزنه شفاعت و بخشودگی در قوانین مختلف دنیا باز گذارده شده است؛ 
مبادا یاس و نومیدی انها را مبدل به کانون خطری در درون خود زندانها 
کند: وربا کر فتاز احتلال ردانی‌ ساره 


8 - شرائط سازنده شفاعت 


- با توجه به اینکه شفاعت به معنی صحیح قیود و شرائتط فراوانی در چند 
جهت دارد, کسانی که معتقد به این اصلند برای اینکه مشمول ان شوند 
باکزترند شرانظ آن را فذ اه مباز نو و 
ی برنامه خود را از ب نک دور حوانین 
عمیق و همه جانبه در وضع خویش شروع کنند, و برای رسیدن به مقام 
ارتضاء و بر قرار ساختن عهد الهی) به تفسیری که گذشت (از کناه توبه 
کنند. و يا حد اقل در آستانه توبه قرار گيرند. 


خلافکاری و شکستن سد قوانین الهی را متوقف سازند و يا لا اقل تقلیل 
دهند و ایمان به خدا و دادگاه 1 در خود زنده نگاهدارند و 


قوانین و مقررات او را محترم بشمرند. و از طرفی برای بر قرار ساختن 
پیوند میان خود و شفاعت کننده از صفات او اقتباس کنند و یی نوع 


سنخیت. هر چند ضعیف, میان خود و او بر قرار سازند, یعنی همانطور که 
در شفاعت تکوینی امادگی و سنخیت, و تسلیم در برابر عوامل تکامل, 
رسیدن به نتیجه, اینگونه امادگیها لازم است) دقت کنید (. 

با این وضع جای تردید باقی نمی ماند که شفاعت به معنی صحیح نقش 
موثری در دگرگونی حال مجرمان و اصلاح وضع آنها خواهد داشت. 


ویر توافت | فنکالات: 
ص:30 


اسلام فاصله زیادی است, یکی بر اساس تغییر دادن فکر شفاعت کننده و 
دیگری بر اساس تغییرات و دگرگونیهای گوناگون در شفاعت شونده قرار 


دارد. 


روشن است که شفاعت به معنی اول همه اشکالات گذشته را به خود 
جذب می کند, هم روح سعی و تلاش را می کشد., هم موجب تشویق به 
گناه است, هم انعکاسی از جوامع عقب افتاده و فتودالیته می باشد. و هم 
متضمن یک نوع شرک یا انحراف از توحید است. 


زیرا اگر ما معتقد باشیم که علم خدا را می توان تغییر داد و مجهولی را در 
باره شفاعت شونده برای او روشن ساخت, و يا مبدئی غیر از او در جهان 
وجود دارد که می توان خشم خدا را به وسیله او فرو نشاند, و يا محبت او 
را به سوی خود جلب کرد. و يا معتقد باشیم که خداوند ممکن است نیاز به 
موقعیت بعضی از بندگان خود داشته باشد و بخاطر این نیاز. شفاعت آنها 
را در باره مجرمی بپذیرد, و یا معتقد باشیم که از نفوذ وسایطی ممکن 
است بهراسد و شفاعت آنها را بپذیرد. همه اینها ما را از اصل توحید و 
خداشناسی, دور می سازد و در دره شرک و بت پرستی: پرتاب می کند. 


اینها همه نتیجه شفاعت در عرف عام و معنی نادرست آن است. ولی 
در بالا به ان اشاره شد. هیچیک از این عیوب را ندارد - سهل است - نقاط 


مثبت ضد آن را پرورش می دهد. 


این نوع شفاعت تشویق به گناه نمی کند, بلکه وسیله ای برای تری گناه 


است. 


دعوت به سستی و تنبلی نمی کند, بلکه با ایجاد روح امیدواری, نیروهای 
انسان را برای جبران خطاهای گذشته بسیح می نماید. 


هیچگونه ارتباطی با جوامع عقب افتاده تدارد. بلکه یک وسیله موّثر تربیتی 
برای اصلاح مجرمان و گناهکاران و متجاوزان است. نه تنها شرک نیست؛ 
بلکه عین توحید و توجه به خدا| و استمداد از صفات او و اذن و فرمان او 
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تفسیرهای نادرست برای مساله شفاعت, دو دسته را که در دو قطب کاملا 


دسته ای که طرز تفکر مادی دارند و شفاعت را عامل تخدیر و خاموش 
ساختن تلاشن و کوششها می بندارند که پامخ آنها منشرهو‌جا: گذشت, 


دسته ای دیگر بعضی از افراطیون مذهبی مانند وهابیها و همفکران آنها 
هستند که اعتقاد به شفاعت را یک نوع شرک و انحراف از آئین توحید 
نان شوه کت انکه وخ اسکالن. اما ماخ 1 فد وا را هت 
کشاند و از طرز تفسیر خارج می شویم ولی روی پاره ای از جهات این ر 
را لازم می دانیم: 


نخست توجه به این موضوع لا زم است که وهابیها که در دو قرن اخیر به 
رهبری محمد بن عبد الوهاب سرزمین حجاز را تحت نفوذ افکار خود قرار 
داده اند در معتقدات تند و حاد خود که بیشتر در زمینه توحید است تنها با 
شنقه. هخا لفنت: تذارتتد بلکه: با غالتب فساها ها اه نستن ر ندید 
مخالفند. محمد بن عبد الوهاب که افکار خود را از ابن تیمیه) احمد بن عبد 
الحلیم دمشقی متوفی 728) که تقریبا) چهار قرن قبل از او می زیسته 
(گرفته است,؛ در حقیفت مجری افکار و معتقدات ابن تیمیه ) ایدئولوگ 
وهابیه (بود. 


محمد بن عبد الوهاب در خلال سالهای 1160 تا 6 که سال وفات او 
بود با همکاری زمامداران محلی, و برانگیختن آتش تعصبهای خشن در میان 
اقوام بیابان گرد و بدوی حجاز توانست به نام دفاع از توحید و مبارزه با 
شرک؛ مخالفان خود را عقب بزند و بر دستگاه حکومت و رهبری سیاسی, 
بطور مستقیم, و غیر مستقیم تسلط یابد و در این راه خونهای زیادی از 
مسلمانان حجاز و غیر حجاز ریخته شد. 


کشمکشهای پیروان محمد بن عبد الوهاب محدود به محیط حجاز نبود. بلکه 
در سال 1216) درست ده سال پس از مرگ محمد بن عبد الوهاب 
(پیروان او از طریق بیابانهای حجاز با یک حمله غافلگیرانه به کربلا ریختند و 
با استفاده از تعطیل بودن شهر به مناسبت روز عید غدیر و مسافرت 
بسیاری از اهالی کربلا به نجف برای مراسم غدیر. پس از شکافتن دیوار 
شهر به داخل شهر رخنه کرده و به تخریب حرم امام حسین ع و ساير 
اماکن مقدس شیعه در کربلا پرداختند. و در ضمن تمام درهای گرانقیمت و 


تابلوها 
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و هدایای نفیس و وسائل تزیینی را با خود بردند, حدود پنجاه نفر در 
نزدیکی ضریح و پانصد نفر در صحن و تعداد زیادی را در خود شهر کشتند 
که بعضی عدد مقتولین را بالغ بر پنجهزار نفر دانسته اند, در این ماجرا 
خانه های فراوانی غارت شد و حتی پیر مردان و کودکان و زنان نیز از این 
تعرض, مصون نماندند. 

در سال 1344 فقهای مدینه که در دستگاه حکومت نفوذ داشتند فتوا به 
انهدام تمام قبور بزرگان اسلام در حجاز دادند و در روز هشتم شوال ۳ 
حکم تنفیذ گردید و همه قبور را یکی پس از دیگری بجز قبر پیامبر اسلام 
ص ویران کردند که آن هم بخاطر ترس از خشم عمومی مسلمین مستئنی 


شند. 


رویهمرفته پیروان اين مکتب همانند خود محمد بن عبد الوهاب افرادی 
خشن و غیر قابل انعطاف. و یکدنده و قشری و متعضبند و بیش از آنچه 
روی منطق تکیه طی: کنند:. ستتات: مان و خشونت به خرجح می دهند, و 
۳ 
همانند موضوع شفاعت و زیارت قبور و توسل کرده, و عملا مردم را از 
مباحث مهم اجتماعی اسلام مخصوصا انچه مربوط به عدالت اجتماعی و 
محو آثار استعمار و مبارزه منطقی با غلبه روح مادیگری و مکتبهای الحادی 


است دور نگه داشته اند. 

به همین دلیل در محیط فکری آنها هیچگونه سخنی از اين مسائل مطرح 
نیست و در یک حال بیخبری وحشتناک نسبت به مسائل روز به سر می 
برند. 


در هر صورت آنها در مورد مساله شفاعت چنین می گویند: هیچکس حق 
ندارد از پباهیرصشعاعت بظلید و هقلا بگوید: با مجمه اشتع لی عندرالله 


زیرا| خداوند می گوید: 
أ القساجد لِلّه قلا توِعُوا مع الله أحداً (جن - 18). 
ی ]شا وه تمه وتا ی سای 


اگر کسی بگوید ما می دانیم خدا به پیامبر ص مقام شفاعت بخشیده و به 
اذن و فرمان او می تواند شفاعت کند و چه مانعی دارد ما آنچه را که خدا 
به او بخشیده از او تقاضا کنیم؟ در پاسخ می گوئيم درست است که خدا به 


او معام شفاعت داده ولی با اين حلل نهی کرده است که از او شفاعت 
نطاش ام کفته است :فا توا موالاه احدا 


بعلاوه مقام شفاعت منحصر به پیامبر ص نیست, فرشتگان و دوستان خد| 
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مقام ر دارند, آناافیت ها نم از آنها نیز درخواست شفاعت کنیم؟ اگر کسی 
چنین بگوید. پرستش 0 بندگان صالح خدا را کرده است ». کشف 
الشبهات بنا به نقل البراهین الجلیه صفحه 17.) 


و نیز نامبرده در رساله اربع قواعد سخنی دارد که خلاصه اش این است : 
زهایی از شک تما فا سای مار فافده,همکن است: 


1 - کفاری که پیامبر ص با آنها نبرد کرد اقرار داشتند به اینکه: 


اه سا ی تا و 
گوید: قل من یفک ین الشماء و الارض... و عن یلار قسَتَفولون 
الله: (سوره یونس ۳۹1 31 ولف ای اقوار ماعتراف هر رز آنهما را کر رمرم 
فسلمانان مزا نداد 


2 - آنها می گفتند: توجه ما به بتها و عبادت ما از آنها تنها بخاطر طلب 
فرب و شفاعت می باشد, و هوّلاء شععاو‌نا > عید الله: (یونس - 19). 


3 - پیامبر ص تمام کسانی را که عبادت غیر خدا می کردند محکوم ساخت, 
اعم از آنها که عبادت فرشتگان و انبیاء و صالحین می کردند يا آنها که 
اشجار و احجار و خورشید و ماه را می پرستیدند و هیچگونه تفاوتی در 
میان آنها قائل نشد. 


4 - مشرکان عصر ما در مسیر شرک از مشرکان زمان جاهلیت بدترند ! 
ژیزا انما به هنگام آرامش, عبادت بتها می کردند ولی در شدت و سختی به 
مقتضای قاذا رکیُوا فی الْفْلّي دعَوّا ال مُخلِصین لَذْ الذین: (سوره عنکبوت: 
5 تنها ۳ را می خواندند, ولی مشرکان زمان ما در حالت آرامش و 
سختی هر دو متوسل به غیر خدا می شوند ! رساله اربع قواعد صفحه 24 
تا 27 بنا به نقل کشف للارتیاب صفحه 163. 


عجیب اينکه این گروه وهابیان ان تست دادن شرک به سایر مسلمانان و 
کسشتانی که.با عفاین انان هصاهنی ندارند ام از سنی و شیعه, به اندازه 
ای جری و جسور هستند که خون و مال مسلمانان دیگر را رم ان 
و خلال.می شتمر ند و فتل آنها رار خیلی اشان: بان مین رات همان کر 
در طول تاریخ خود. بارها عملا نیز این مطلب را نشان داده اند. 


شیخ سلیمان ابن لحمان در کتاب الهدیه السنیه چنین می گوید: 


(ابن عباس 
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و ابو طالب و امثال آنان را واسطه میان خود و خدا قرار بدهد که در 
را و را 
هستند, همانطور که در نزد سلاطین شفاعت می کنند - چنین کسانی کافر 
و مشرکند! و خون و مال آنها میاح است !! اگر چه اشهد آن لا اله الا اللّه و 
اند ان مخمخا سمل الله ها که خه‌تما خها یو ره یک ند 


6المت تشه ابش ال هی لحاس فده وم 


خشونت و یکدندگی و لجاجتی که از این گفتار می بارد پر هیچکس مخفی 
شنت و همین حمل. وتا اه اد مسانل اسلافی:ه فرانی: 


بررسی در زمینه منطق وهابیان در مساله شفاعت: 


شفاعت در حقیقت روی دو مطلب زیاد تکیه می کنند: 


او شا ار امه ای ات ی اسان 
جاهلیت. 


2 - نهی صریح قرآن از عبادت و پرستش غیر خدا و اينکه نام کسانی را 
همراه باق 1 ببریم» فلا و مَع الله احد| (سوره جن ایه 18( و اینکه 


در قسمت اول باید گفت که در این مقایسه مرتکب اشتباه شزو کت شده 
زیرا: 


اولا - قرآن صریحا مقام شفاعت را برای جمعی از نیکان و صلحا و انبیا و 
فرشتگان اثبات کرده است, همانطور که در بحثهای سابق گذشت. فتتفا ان 
را منوط , به اذن الهی دانسته است. بسیار غیر منطقی و مضحک است که 
ما هم دا امس ماه اعدا لیا راز ال اعمال آنن 
موقعیت, , هر چند مشروط , فان ها ام ات کر ات 


بعلاوه قران مراجعه برادران یوسف را به پدرر و همچنین یاران پیامبر ص 
را به پیامبر و تقاضای استغفار از وی را صریحا آورده است. 


آیا این یکی از مصادیق روشن درخواست شفاعت نیست, تقاضای شفاعت 
از پیام ص با جمله اشفع لنا عند الله همان است که برادران یوسف 
گفتند با ابائا استغفر لنا (سوره یوسف ایه 97). 


ص :35 


چگونه چیزی را که قرآن صریحا مجاز شمرده شرک می شمرند و معتقد به 
آن را مشرک و خون و مال او را مباح می پندارند؟ ! اگر اين کار شرک بود 
چرا یعقوب فرزندان خود را از آن نهی نکرد؟ !. 


تانیا - هیچگونه شباهتی میان بت پرستان و خدا پرستان معتقد به شفاعت 
به تق ان الله یه رابت رشان : صاخت‌ ها ی کرد اما راسشهم 

می دانستند در حالی که در مورد مسلمانان معتقد به شفاعت. تا 
عبادت شفعاء به هیچوجه مطرح نیست., بلکه تنها درخواست شفاعت در 
پیشگاه خدا| از آنها می کنند و همانطور که خواهیم گفت در خواست 
شفاعت هیچ ارتباطی 9 عبادت ندارد. بت پرستان از پرستش 
خدای یگانه وحشت و و می گفتند؛ 


3 بر .گید 2 هت جر در 
جِعل اه الهاً واجداً ار هذا شی ‏ مجاث (سوره ص آیه 5). 


بت پرستان بتها را از نظر عبادت در ردیف خداوند می دانستند و می 
اه 


تالله ان کثا آفی ضلال مّیین لا تُسَوَیکَم برَبْ العالمین (شعراء آیه 98). 


بتها در سرنوشت:, خود داشتند و-هیدئیت. تاتیر برای آنها قائل به‌دند, در خالی 
که مسلمانان معتقد به شفاعت., تمام تاثیر را از خدا می دانند, و برای هیچ 


مقایسه این دو با یکدیگر بسیار جاهلانه و دور از منطق است. 
اما در مورد دوم باید ببینیم عبادت چیست؟ 


تفسیر عبادت به هر گونه خضوع و احترام مفهومش این است که هیچکس 
برای هیچکس خضوع و احترامی نکند و احدی این نتیجه را نمی پذیرد. 
همچنین تفسیر آن به هر گونه درخواست و تقاضا؛ معنیش این است که 
تقاضا و در خواست از هر کس شری و بت پرستی باشد., این نیز بر خلاف 
ضرورت عقل و دین است. 


عبادت را به تبعیت و پیروی انسانی از انسان دیگر نیز نمی توان تفسیر 


اجتماعی جزء الفبای زندگی بشر است. همانطور که پیروی از پیامبران و 
پیشوایان بزرگ از وظائف حتمی هر 
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دینداری محسوب می شود. 


بنابراین عبادت مفهومی غیر از همه اینها دارد و آن آخرین حد خضوع و 
عابد در برابر معبود انجام می گیرد. 


این کلمه که با واژه) عبد (ريیشه مشترک دارد, توجه به مفهوم عبد) بنده 
(روشن می سازد که در حقیقت عبادت کننده با عبادت خود نشان می دهد 
که در برابر معبود تسلیم محض است., و سرنوشت خود را در دست او می 
داند, این همان چیزی است که از لفظ عبادت در عرف و شرع فهمیده می 
شود. 


آپا در تقاضای شفاعت از شفیعان هر هیچگونه اثری از عبادت و پرستش با 
این تفسیر مفهوم دیده می شود؟. 


و اما در مورد خواندن غیر خدا که در آیات متعددی از آن نهی شده است 
شک نیست که مفهومش این نیست که مثلا صدا زدن و خواندن کسی به 
نامش و گفتن يا حسن و يا احمد ممنوع است يا شرک. 


در این نیز نباید تردید کرد که خواندن کسی و درخواست انجام کاری که در 
قدرت و توانایی او است نیز نه گناه است و نه شرک.؛ زیرا| تعاون یکی از 
پایه های زندگی و حیات اجتماعی است. تمام پیامبران و امامان نیز چنین 
کاری داشته اند) حتی خود وهابیان هم ان را ممنوع ندانسته اند (. 


آنچه ممکن است مورد ایراد واقع گردد همان است که خود ابن تیمیه در 


حاجتی را که بنده از خدا می خواهد اگر چیزی باشد که جز از خداوند صادر 
نمی شود هر گاه آن را از مخلوق بخواهد مشرک است, همانند عبادت 
کنندگان ملائکه و بتهای سنگ و چوبی و کسانی که مسیح و مادرش را به 
عنوان معبود بر گزیده بودند, مثل اينکه به مخلوق زنده يا مرده بگوید گناه 
مرا ببخش, یا مرا بر دشمنم پیروز کن, یا بیماریم را شفا ده !. 


و اگر از اموری باشد که بندگان نیز قادر بر راتجام آن هشتنددر آنر-صورت 
مانعی ندارد که تقاضای ان را از انسانی کند, منتها شرایطی دارد, زیرا 
تقاضای مخلوق از 
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مخلوق دیگر گاه جائز است و گاه حرام. .. پیامبر ص به ان عباس فرموده 

گامی که چیزی می خواهی از خدا بخواه, و هنگامی که یاری می طلبی 
از خدا یاری بطلب, تا آنجا که پیامبر ص به گروهی از یارانش توصیه فرمود 
هرگز چیزی از مردم نخواهند, آنها در عمل به این توصیه تا آنجا پیش رفتند 
گفت این تازیانه را به من بده؛ این همان تقاضای مکروه است, و اما 
تقاضای جائز آن است که انسان از برادر ممنش طلب دعا کند! زیاره 


بنا بر اين ما هم می گوئیم اگر براستی کسی کار خدا را از غیر خدا بخواهد 

"۳۳ مستقل در انجام آن بداند مشرک است. ولی اگر از او شفاعتی 
4 را ۱۳ او است و خدا به و93 25 تنها شرک نیست. بلکه 
عین ایمان و توحید است: کلمه ضع ور آبه. قلا ۶ عها < 1۳ دا نیز گواه 
بر این مدعاست که نباید کسی را در ردیف مبدء تاثیر مستقل 
دانست) دقت کنید (. 


غرض از اصرار و تاکید روی این بحث آنست که تحریف و مسخ مفهوم 
شعاعت نه نها بهانه ای به دست خرده گیران بر مذهب دادم است بلکه 
شده و عاملی برای تفرقه و پراکندگی صفوف گردیده است. 


در حالی که تفسیر صحیح شفاعت, علاوه بر اینکه موجب رشد و تکامل 
اعاوی عاترو اعای مات اصا ترا امد ار مت اه ان 
بدخواهان, و وحدت کلمه در جامعه اسلامی خواهد بود. 


ها امیذوازیم همه مسئلمین. با تحلیل "صحیم قزرانی. ه متطقی روي. این 
مساله راه سوء استفاده را به روی دشمنان ببندند و به توحید صفوف خود 
کمک کنند. 

منبع: پرسمان دانشجویی 

نان انسماتن فر فکتتب فران 

اشاره 


کنابه, از 
یه, از 
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دوازده زن پاک نام می برد. 


1 - حوا, 2 - آسیه همسر فرعون, 3 - سارا همسر ابراهیم. 4 - هاجر 
همسر ابراهیم, 5 - یوکابد مادر موسی, 6 - صفورا همسر موسی و دختر 
هت ایا سس را هر سرا 0 
قمسش اشنم 10 تفر ها سای 12 سوه 
علیها السلام. 


قرآن برای هر یک از این زنان صفت يا صفات بارزی را به عنوان شاخصه 
ذکر می نماید که به ترتیب یاد شده به آان صفات اشاره می شود: 


1 - حوا همسر حضرت آدم از تائبات بود: 
» قالاً ربْتا ظلفن آ انْفُستا وان لَمْ تفر لتا... «... پروردگارا! ما به خود ستم 


کردیم و اگر تو ما را نبخشایی و بر ما ترحم ننمایی هر آینه از زیانکاران 
خواهیم بود. 


استیه امس فرعدن از مقمنات و مشتاقان خدا| بود. 


۳ ۳ ۷ م5 ث/ 1 ۲ ک و 1۱7 ‌ 
» و رت اللّْ ئلا لین اَئواامزآت فزعون از قالث زپ" ان لی علدک 
تا ۲ 


زند... ان گاه که [ در مقابل تهدیدات فرعون ] گفت: پروردگارا خانه ای در 
نزد خودت) بهشت (, برای من بنا نما.... 


3 - هاجر زن ابراهیم علیه السلام 


5 امر أئه قایمه. .. « و همسر او به خدمتگزاری به پا بود.... هاجر همسر 
اراش ای سانسانیوه ساسات مر فران وه ان سکیا تا 
کمالی برای زنان ذکر شده. 


به معنای زنان مهاجر است. علامه طباطبایی می گوید سائحات کسانی 
هستند که با کامهای خود از مسجدی به مسجد دیگر و از معبدی به معبد 
دیگر هجرت نموده, با بدنهای خود در پی اطاعت و انجام دستورات 
پروردگار می روند. 


ص :39 


هاجر نمونه سائحات بود؛ 


زیرا به امر خداوند همراه ابراهیم از اورشلیم به مکه هجرت کرد و رنج 
دوری از وطن؛ خانه و شوهر خود را تحمل نمود و در جست وجوی اب 
بارها میان دو کوه صفا و مروه را پیمود. 


یوکابد مادر موسی از مسلمات ِ کنندگان بر خدا بود.» 


أَوحَیْنا ٍلی ای ان 
یمه الم .. 


* آن 


اه 


مادر حضرت موسی نمونه زنان مسلمان بود. او به امر پروردگار و با توکل 
بر او عزیزترین نعمت پروردگار, فرزندش را به دریا انداخت. 


صفور | دختر شعیب, همسر موسی نمونه حیا و حسن انتخاب بود» 


جالة امداهما تفشی علی استخاعٍ.. با نب استَاجره ال خی هن 
استأجه ت ث القوق امین . دختر شعیب در هنگام دعوت از موسی به سوی 
پدرش 9 حیا, و آزرم را رعایت نمود و به رغم تهیدستی موسی ملاک 
گزینش را امین و توانا بودن می داند. 

الیزابت همسر زکریا از صالحات و خاشعات بود:» 

قاستجتنا لغ و وَهینا له یخی و أضآنا لَغ رَوَجَة َمْمْ کائوا ُسارغون فی 
ترا و تاغوتنا با و رقبا کائوا نا خاشعین .. وما همسر زکریا را 
برایش صالح گردانيديم, آنها در کارهای خیر سبقت می گرفتند و ما را با 
حالت بیم و امید دعا 


ص :40 


می کردند و همواره در برابر ما خاضع و خاشع بودند. 
حنه همسر عمران از متصدقات و صادقات و مخلصات بود:» 


قالتِ ایرث عقران رَبْ ای تدرّث لک ما فی بَطنی محتراً قتقبّل 
0 . حنه همسر عمران, مادر مریم علیهاالسلام با اخلاص نذر نمود 
خر فد را که در شکم دارد خدمتگزار بیت المقدس قرار دهد و به آنجا 
هدیه کند؛ پس چون فرزندش متولد شد صدق خود را با وفای به نذرش به 
اوج رساند. 


همسر ایوب نمونه صبر و ایثارگری و خدمتگزاری پیامبر بود. 
(و آتْناة له ...) (.. و ومتنا َذ أَهلَ...). 


همسر ایوب نمونه بزرگی از ایثار و فداکاری بود, از همین رو لیاقت یافت 
که خداوند در قرآن از او به کنایه به نیکی یاد کند؛ زیرا در هنگام گرفتاری 
حضرت ایوب و بیماری و تعفن بدن او همه حتی فرزندان از او دوری 
گزیدند و ترکش کردند و در حالی که ایوب به فقر و فاقه دچار بود و به 
دلیل بیماری جسمانی حتی کسی برای صدقه دادن نزد او نمی امد, فقط 
همسرش ایثار نموده, در کنار او ماند و حتی با گدایی برای حضرت ایوب 
هد و لو تازانی سا میم هی راو وت ان او خر پرنمی 
از بهبود و تمکن ای ضربه ضعث را تحمل کند:(و خُدٌبتدک ضِعنا قاطرتٍ به 
و لا تختَت انا وجذناه صایرا) و هرگز زبان به اعتراض نگشود که ای آیوب ! 
بعد از آن همه صبوری و خدمتی که به پای تو ریختم آیا باید نسبت به من 
گمان ید ببری و عجولانه سوگند یاد کنی و هم اکنون نیز برای شکستن 


بلفیس نمونه عقل, درایت و آینده نگری و حق کرایین بود۰» 
ص:41 


1۱ بٍ لب .1۲7 
3 1 پیت هر کل تلتو! ِ ۰ قالی رب انی ظلمتث 
تس و اقلقت مع شمان لا ی 


سیاق و دلالت این ایات به طور ضمنی روشن می کند که بلقیس زنی 
هوشمند, با درایت, عاقبت اندیش, اهل مشورت. و دارای روح حق گرایی 
بوده است؛ زیرا پس از مشاهده دلایل درستی نبوت حضرت سلیمان 
بلافاصله به خداوند ایمان آورده. مسلمان می شود و از کفر خود نادم 
شده, آن را ظلم به خویش) ظلمث نفسی (معرفی می ِ 


هوش و درایت ت او از آنجا آشکار می شود که وقتی نامه سلیمان به دستش 
می رسد با تعمق در آن, از نامه به وصف کریم یاد کرده, بلافاصله اظهار 
نظر نمی کند. بلکه نخبگان کشوری و لشکری زا کرد اهرفه.با انان به 
مشورت می نشیند. نخبگان لشکری راه مقابله با قدرت را پيشنهاد می 
کنند, اما با اين حال تصمیم گیری نهایی را برعهده خود بلقیس می گذارند 
که خود نشان از مقبولیت حزم و عقل او در میان نخبگان دارد. بلقیس بر 
اساس شناخت و درایت خود تصمیم به تحقیق, تام و ضدذاکزه خی کیرد ۵ 
چون حق برایش آشکار می گردد بلافاصله, تسلیم حق, می شود. اکوی ب 
این؛ علامه طباطبایی معتقد است عبات (اونتت هر کل قره ءِ( بر اساس 
قراکن در آبة شر بفه بیان می دارد که. از خمله خیز هاین که به بلفیسن. دادم 
شده بود دوراندیشی, عقل, درایت, حزم, عزم و سطوت بود. 


خدیجه نمونه ایثار و احسان بود:»... 
و وَجدک عائلا... 


فقفند ان ابة را اشاره به حضرت خدیجه (س) دانسته اند؛ ؛ زیرا کلمه عائل 
دا بهععتای ففیر کرفته.و کفته اند پیامیز اکرم.ضلی الله علیه و الهتعه از 
اه سا تا دای هرا به مساه حضنت خویکن عله السلا مه که 


اموالش را پس از ازدواج به پیامپر بخشید, ثروتمند نمود. افزون بر اين, 
ایا ها ی 


با ونان قراتی اشنا تشنویم | 


ص :42 


قرآن در ی یستگاه فضایی 
قرآن به صراحت پا به کناأیه, از دوازده زن پاک نام می برد. 


حوا؛ آسیه همسر فرعون: سارا همسر ابراهیم, هاجر همسر ابراهیم, 
یوکابد مادر موسی, صفو ر | همسر موسی و دختر شعیب, الیزابت پا 
ما الا خریید انوا تام 


قرآن برای هر یک از این زنان صفت يا صفات بارزی را به عنوان شاخصه 
ذکر می نماید که به ترتیب یاد شده به آان صفات اشاره می شود: 


1 - حوا همسر حضرت آدم از تائبات بود 


قالا رَبّنا ظَلَمّنا سنا و ان له تعقر لام پروردگارا! ما به خود ستم 
کت و اگر تو ما را لبخشایی و بر ما ترحم ننمایی هر اینه از زیانکاران 
خواهیم بود. (1 


ص: الله قل اوه اما امرأت فزعون از قالث رب ابّن خلی: عند ی 
نت ۰ خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند) آثننته (زن فرعون را مثال 
می زند. .. آن گاه که [ در مقابل تهدیدات فرعون ] گفت: پروردگارا خانه 
ا ص ی هی یا 2 


سار تشر ات ای از فا اههد ارات اس وه 
و امرأهُ قایمَهٌ.. ؛ و همسر او به خدمتگزاری به پا بود.... (3 
اج هن ایرآ هی از تاد 

ص43۰ 


سائحات که در قرآن به عنوان یکی از صفات کمالی برای زنان ذکر شده 4 
با وا را ای اس ات سا 
هستند که با گامهای خود از مسجدی به مسجد دیگر و از معبدی به معبد 
دیگر هجرت نموده, با بدنهای خود در پی اطاعت و انجام دستورات 
پروردگار می روند. د 


هاجر نمونه سائحات بود؛ 


زیرا , به امر خداوند همراه ابراهیم از اورشلیم , به مکه هجرت کرد و رن 
دوری از وطن؛ خانه اه خود را تحمل نمود و در جست وجوی آب 
بارها میان دو کوه صفا و مروه را پیمود. 


5 - ِِ تفت موسی از مسلمات و توکل کنندگان ِِ بود 


سس اس 8# مس س اس 8# مس 


[ 1 با 
با ا تفت را فرزندش را به دریا انداخت. (6 


6 - صفورا دختر شعیب. همسر موسی نمونه حیا و حسن انتخاب بود 


قجاچَهٌ اخداهما تَقشی علی استحیاء.. با ات استأجوخ ان خی من 
استأجرت الْقَووةٌ الم دختر شعیب در هنگام دعوت از موسی به سوی 
پدرش نهایت خیاد نف از نم و انرعانت هود و به ره مجدستی: مایت ملاک 
گزینش را امین و توانا بودن می داند. (7 


سائحات کسانی هستند که با گامهای خود از مسجدی به مسجد دیگر و از 
معبدی به معبد دیگر هجرت نموده, با بدنهای خود در پی اطاعت و انجام 
دستورات پروردگار می روند 5 


ص :44 


ات راصتخا ی 


اشْتجنا له و وقتنا له یخبی و آضلَخنا له رَوْجة هم کائوا بسارغون فی 
الْحیراتِ و بَدعُوتنا تغبا و تهبا ع کائوا لنا خاشعین : ما همسر زکریا را 
برایش صالح گردانیدیم, نها در کارهای خیر سبقت می گرفتند و ما را با 
حالت بیم و امید دعا می کردند و همواره در برابر ما خاضع و خاشع بودند. 
(8 


8 - حثه همسر عمران از متصدقات و صادقات و مخلصات بود 


1۱ 1 و م6 
» اد قالّتِ امْآث عفران زب" ای تَدَرث لک ها فی بَطنی مُحتا قتقتّل 
منی ا... (9 


که در شکم دارد خدمتگزار بیت المقدس قرار دهد و به انجا هدیه کند؛ پس 


چون فرزندش متولد شد صدق خود را با وفای به نذرش به اوج رساند. 
فرقه سازی های شبه عرفانی در جهان مدرن 

9 - همسر ایوب نمونه صبر و ایثارگری و خدمتگزاری پیامبر بود 

» و اتبتاة اهله... (10)... و وَعبّنا أهْلَ... (1 


همسر ایوب نمونه قرب از ایثار و فداکاری بود, از همین رو لیاقت پافت 
که خداوند در قرآن از او به کنایه به نیکی یاد کند؛ زیرا در هنگام گرفتاری 
حضرت ایوب و بیماری و تعفن بدن او همه حتی فرزندان از او دوری 
گزیدند و ترکش کردند و در حالی که ایوب به فقر و فاقه دچار بود و به 
دلیل بیماری جسمانی حتی کسی برای صدقه دادن نزد او نمی امد, فقط 
همسرش ایثار نموده, در کنار او ماند و حتی با گدایی پرای حضرت ایوب 
به مدت طولاتی نان و غذا تهیه می نمود و دست از آن حضرت برنمی 
داشت. افزون بر اینها حاضر شد برای نشکستن سوگند حضرت ایوب بعد 
از بهبود و تمکن او, ضربه ضغث را تحمل کند: 


ص45۰ 


و خُذٌ بیدک ضِعْثاً قَاصْرِب به و لا تحت تا وجذناه ضاترا ز هر نز زیان 
به اعتراض نگشود که آی ایوب !بعد از آن همه صبوری و خدمتی که به پای 
تور نختم. ابا بایذ نتت:به.هن. کمان بد:بری وه ععولانه. سس کند باد کنی. و 


هم اکنون نیز برای شکستن قسم تو, من باید ضغفث را تحمل کنم؟ ! 13 
0 - بلقیس نمونه عقل: درایت و آینده نگری و حق گرایی بود 
ای وحدت افراة تلهم و یقت وترک شح رن . قالث رَب انی ظلَمَت 


کس 
۶ 


تفسی و أسَلمث مع سلیمان لله رب العالمین (14) 


۱ و ات بخ 
افزون بز‌ این علانته طباظبایین معنفو است عتارت ٩‏ اووت ون کل شم 
«بر اساس قرائن در ایه شریفه بیان می دارد که از جمله چیزهایی که به 
بلفیس داده شده بود دوراندیشی, عقل, درایت؛ حزم و عزم نیز بود 


هو شمند؛, با درایت؛ عاقبت اندیش, اهل مشورت, و دارای روج حق گرایی 
بوده است ؛ زیرا| پس پس از مشاهده دلایل درستی نبوت حضرت سلیمان 


بلافاصله به خداوند ایمان اورده. مسلمان می شود و از کفر خود نادم 
شده؛ ان را ظلم به خویبش) ظلمثك نفسی (معرفی می و 


هوش و درایت ت او از آنجا آشکار می شود که وقتی نامه سلیمان به دستش 
فی.رسد. با تعهق در آن: از نامه به وصف کریم یاد کرده, بلافاصله اظهار 
نظر نمی کند, بلکه نخبگان کشوری و لشکری را گرد آورده, با آنان به 
مشورت می نشیند. نخبگان لشکری راه مقابله با قدرت را پيشنهاد می 
کنند, اما با این حال تصمیم گیری نهایی را برعهده خود بلقیس می گذارند 
که خود نشان از مقبولیت حزم و عقل او در میان نخبگان دارد. بلفیس بر 
اساس شناخت و درایت خود تصمیم به تحقیق, تاحل ۵: هداعرهرمی: حبزتتو 
چون حق برایش آشکار می گردد بلافاصله تسلیم حق می شود. 15 


: 3 5 ۳ 
افزون بر این. علامه طباطبایی معتقد است عبارت» اوییّث من کل شّی ء 


«بر اساس قرائن در ایه شریفه بیان می دارد که از جمله چیزهایی که به 
بلقیس داده شده بود دوراندیشی, عقل, درایت, حزم و عزم نیز بود. 16 


ص :46 


11 - خدیجه نمونه ایثار و احسان بود 
»... و وَجدک عایئلا... (17 


مفسران آیه را اشاره به حضرت خدیجه (س) دانسته اند؛ ؛ زیرا کلمه عائل 
را به معنای فقیر گرفته و گفته اند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از 
آنکه صالی نذاشت خدامند آم را به سا حصرت: درجم عانماالسااه. که 
اموالش را پس از ازدواج به پیامبر بخشید, تروتمند نمود 19 افزون بر 
ای باعل شنم که ار را تادفمه کید 19 


تجلی کمال یازده زن الهی قرآنی در فاطمه علیهاالسلام 


قرآن از فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز در موارد متعددی به کنایه یاد کرده, 
وی را نمونه وفا کنندگان به عکهد, صائمات. متصدقات. صابرات و ذاکرات 


تجلی کامل تر تقدس مریم علیهاالسلام در فاطمه علیهاالسلام 


مربم, مادر حضرت عیسی زن پاکی است که قرآن بیشتر ازسایر زنان به 
نیکی از او باد نموده است. خداوند 34 بار به صراحت نام وی را در قرآن 
آورده و ویژگیهای متعالی بانو را مستقیم پا غیر مستقیم تا تاو شده 


ست : ۳ 


هانتوم روش شکو او ایاشانا خستا ز ضاخت مراب ها مفحل. ایا 
الزکریا المحراب (, قلب پر از ایمان و دارای کمال علم) صدقت بکلمات 
ها و کنبه از و ان 
الله اصطفاک و طهرک (, پاکدامنی و عفت. مادر فرزندی پای) مریم ابنه 
عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا (, واسطه الحاق نسل به 
نبیا برگزیدگی و برتری بر زنان) ان ال اصطفاک و طهرک و اصطفاک 
علی نساء العالمین (, محدّنه بودن و نزول ملانکه بر او) اذ قالت الملانکه با 
بهشت و اشتیاق 


ص: 47 


بهشت به او. قرآن به صراحت او را صدیقه) و امه صدیقه (و از قائنات 


» و صَلّقَت بکلِماتِ ربها و کثبه و کاتث من القانتین (21 
... و مریم کلمات پروردگار خوبش و کتب آسمانی او را با کمال ایمان 
قانت از ماده قنوت به معنای مداومت بر طاعت همراه با خضوع است و 


از نظر مرحوم طبرسی به معنای نماز, طاعت, طول رکوع. قیام. دعا و 
سکفت اشت. 22 


مریم مادر حضرت عیسی زن پاکی است که قرآن بیشتر ازسایر زنان به 
نیکی از او باد نموده است. خداوند 34 بار به صراحت نام وی را در قرآن 
آورده و ویژگیهای متعالی آن بانو را مستقیم پا غیر مستقیم تاداو شده 


ست 


در کلمات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام نیز 
صفات دیگری درباره حضرت مریم ذکر شده است؛ مانند نیل به آخرین 
درجه کمال؛ پاکی از خون زنانه و.. ,۰ 23 


1 - فاطمه علیهاالسلام؛ نمونه کامل صائمات و صادقات 
... یُوفُون بالتَدُرِ و بخافون یوم کان سره مُسشتطیرا (24) 
اتمه اطهار علیهم السلام 25 و تمام مفسران شیعه 2060 و بیشتر مفسران 
اهل سنت 27 این ایات سوره دهر را در مورد تاره هی نت کم کل له 


کردند, و بسن از بفنود آنان به تج خود وفا کردمرسه رورا زوژه گکرفتندو 
افطاری خود را به مسکین, یتیم و اسیر دادند و خود با آب افطار کردند. 


2اه تمه ایا تصدفاس ساب ما ها وه تا 


و بُطْعمون الطعام علی خبه مشکیناً و تتیما و آسیرا * [ئما نطْعِفْكُمْ لوجْه 
له اتید متم راء و لا شکور (8ج 


3 - فاطمه؛ نمونه کامل صابرات 


» و جَزيهَمْ بما ضَبرُوا جَنهٌ و خریدّا (29 


ص :48 


4 - فاطمه. نمونه کامل ذاکرات. قانتات و خاشعات 

اثا تخاف من زبنا یوماً عبْوسا قمٌطریرأ (30) 

فرآوری: زهرا اجلال - گروه دین و انديشه تبیان 

پی نوشت ها: 

1 - اعراف / 23؛ البرهان فی تفسیر القرآن /ج 1/ ص 86 
2 - تحریم / 11 

وه رفس رال ای رصن ۱23 7 قضضن یاعد اسان 
4 - تحریم / د 

5 - تفسیر المیزان, ج 9 ص 396 

6 - طه / 38-39 

7- قصص / 25-26 

8 - انبیاء / 90 

و - آل عمران / 35 

0 - انبیاء / 84 

1 1ص / 43 بنگرید به: قصص انبیاء در المیزان: ص.: 167 
2 - ص 44 


خر 39 211-2 


4 + تمل 43.237 
کت ای القداه فضض لاه رورس درو 


6 - المیزان /ج 15 / ص 355 
8 - المیزان /ج 30 / ص 311 


و بحارالانوار / ج 43 / ص 49؛ البرهان فی تفسیر القرآن ۱ ج 4 | ص 


0 - سوره دهر و نساء / 41 - البرهان فی تفسیر القرآن /ج 3 / ص 327 
1 - تحریم / 12 


ص :49 


2 ارام مرن انم اسلا مریم شام بر انا 
روایات »/ مشکوه / شماره 1 / زمستان 92 


3 - همان 

4 - انسان / 7 

5 - البرهان فی تفسیر القرآن ج 4 / ص 412 

6 ج المیزان /ج 20 / ص 132؛ تفسیر نمونه | ج 25 ص 348 


7 +شفسیر قرظبی: 10:7 ض ۶690سیخظی ‏ الک المتور زره 8 .ض 
5 تفسیر فخر رازی /ج 30 /ص 240 


8 - انسان / 8-9 
9 - انسان / 12 
0 - انسان/ 


قفراقی ا زو اضر قرن 

شاه 

زنان برگزیده زنان بزرگ اسلام 
آمار و واژگان زن در قرآن 
معرفی 9 زن صالح در قرآن 


جلوگیری همسر فرعون از کشتن موسی. مکمل و نتیجه بخش کارهایی 
بود که مادر و خواهر موسی انجام داده بودند و مثلث همکاری اعلام ناشده 


مادر و خواهر موسی با زن فرعون نقشی نتیجه بخش در پرورش یابی 


چکیده 


قرآن کریم در 63 آیه, از زنان صالح یاد کرده است. این آیات شامل تعداد 
نه زن می شود که به جز یک نفرشان) همسر فرعون ( بقیه از خاندان 
پیامبران بوده اند؛ یعنی مادر بزرگ, مادر, خواهر و دختران پیامبران. از این 
عده, پنج زن در ارتباط با حوادت ایام حیات حضرت موسی یاد شده اند که 
ه رسب تس آفریی ستامل مایر 


ص:500 


و خواهر موسی, همسر فرعون. همسر و خواهر همسر موسی (دختران 
شعیب) می باشند. چهار زن دیگر بادشده عبارتند از: همسر ابراهیم پیامبر 
(مادر اسحق)؛ همسر زکریای پیامبر (مادر حضرت یحیی), همسر عمران 
(مادر مریم و مادربزرگ حضرت عیسی) و حضرت مریم (مادر حضرت 


آناین خی فقظ ان تحضرت مریم با کی تام با ده است و ایک ونان 
با نسبت دادن آنها به مردان و بدون ذکر نامشان سخن رفته است. 
بررسی آیات مربوط به زنان صالح که تقریباً یک سوم کل آیات مربوط به 
زنان در قرآن را شامل می شود, بیانگر نقش آنها در طهارت زایش, 
پرورش و بالش پیامبران است. این پژوهش در صدد شناسایی این نقش 
ها و کهنعی. آن: اسنت: از ان ری به. برس ایانت من جر دازد کممشتول 

با ال این زنان است. در تحقیق حاضر از شیوه تفسیری و تحلیل زبان 
ی 


مقد مه 


تأثیر زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع بشری امری غیرقابل انکار است, 
اما سطح این تأثیر و کیفیت آن از جمله مسائلی است که بستگی تام به 
فرهنک. جوامع. و بنیادهاق. فکری ان. دارد. اکر از اشاراتی: مهم که دز 
مطالعات مردم شناسی به گذشته کوتاه زن سالاری در تاریخ بشری شده 
است بگذریم. عمده تاریخ حیات انسان ها با مردسالاری عجین بوده است. 
قرآن کریم نیز در دورانی نازل 1 مردسالاری در گستره 


در این فرهنگ, عنصر» ژزن «به عنوان انسانی فرودست نسبت به مردان 
به حساب می امده و از این رو تولد دختران مورد کراهت بوده است و 
چون به کسی خبر زاده شدن دختری را می دادند چهره اش برافروخته و 
خشمناک می شد.» و اذا بر أَحدْهُم بالاأثی ظل و یت 
«) نحل: 8) و اذا بش ۶۱ 2 مثلا ظل وجهّه مُسوذا 
و هو کظیم. «) زخرف: 17) فرودستی منزلت 7 ۱ 
0 رنه اهر آنسانی نان حوو مان اورمی ضاخته و زر 
ین رو : 
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توجیه معیشت مدارانه و از ترس نداری 1 مبادرت به کشتن دختران می 


کردند. 


قران در چنین فضای فرهنگی و با نگاهی مبتنی بر اعتدال. نمونه هایی از 
دو دسته زنان معرفی می نماید؛ زنانی که به تعبیر این مقاله» زنان صالح 
«آند.ع ذر برایر انها» زنان طالح «قرار دارند. مقاله در صدد معرفی دسته 
اول از این زنان_ است. شیوه کار در این معرفی, برشمردن آیات مرتبط با 
این زنان در قرآن است و نیز بهره گیری از تفاسیر, ترچمه های قرآن, 
زوابات» کتب. فضص قرآن و نبیر فرهی ها و معجم های فرانی: 


در مراجعه به تفسیرها نیز تلاش گردیده به آثار مفسٌران نز و معاصر 
رجوع شود ۳ تاثیر احتمالی زمان در تفسیر آیات مربوطه : نیز از نظر دور 
نیفتاده باشد. در مواردی نیز نیاز به مراجعه نف کقب«عهتذیق 1 
مهم نیز انجام گرفته است. مقاله اگرچه منحصرا به زنان صالح می پردازد, 
اما با ارانه مار اد نان ضاله ه طالم چه تقل عم فران در آهن فرفن 
سازی امعان نظر کرده است. شایان دک آزینت که تنضون: های یادشده زنان 
صالم صر قران ش روط به نان صالعی است که فرسطا ماعیران امست ‏ 
به دیحو زنان صالح پرداخته نشده است. 


امار و واژگان زن در قران 


قرآن مجید در حدود 196 آیه راجع به زنان سخن گفته است که شامل 
موضوعاتی به شرح ذیل است: احکام زنان. افربنش زن, حقوق زنان, 
حجاب, زنان بهشتی, زنان اهل کتاب, زنان مستضعف, زنان پیامبر خاتم و 
دیگر پیامبران. زن و صاحبان قدرت. زن در قیاس با مرد, موارد منفی 
نگری به زن, دختر در نزد امم, تعدد زوجات, رابطه زن و مرد, همسرداری, 
طلب معاش زنان, سلوک با زنان, و نیز برشماری مصادیقی از زنان 
شایسته ) صالح (و ناشایسته) طالح (. 


آياتي که به موضوع زنان می پردازد نیز ذیل واژه هایی همچون: نساء, 
افز آه: ام , مومنات؛ صالحات. انتی, بنات؛ زوجه» اخت و9.. ۰ امده اند. آناتن: 
که به مصادیق زنان شایسته) صالح (و ناشایسته) طالح (پرداخته اند, جمعاً 
شامل:72 آیه من سود که از آن‌عیان 11 آبه‌مرتوط به زتانتظالخ است:د 
63 ۳۳/1 باقی مانده به معرفی زنان صالح 


ص:52 


رسد وی ای اک این ده ای ارت اط اما اشاعسر ان است. 


دو تن از چهار زن طالح که در قرآن به آنها اشاره شده, همسران نوح و 
لوط هستند و دو تن دیگر, یکی زن عزیز مصر در داستان حضرت یوسف 
ات میس ای سا ای ای ات مس تاه 
صالح شامل 9 زن, یعنی همسر ابراهیم, مادر و خواهر موسی, همسر 
فرعون, دختران شعیب همسر عمران) مادر مریم (, مریم, همسر زکریا) 
یه اه ی تاعیاض اس 
هستند که مرتبط با 5 تن از پیامبران می باشند و بیشترین تنوع آیات در 
این باره مربوط به حضرت موسی) مادر و خواهر موسی, همسر فرعون و 


در بررسی آماری تعداد آیات, بیشترین تعداد آیات مربوط به حضرت مریم 
(36 آیه (و کمترین آیات مربوط به همسر فرعون و عمران) هر کدام 2 
آیه (است. دیگر آیات به ترتیب شامل مادر موسی (9 آیه (, دختران شعیب 
(8 آیه (, همسر ابراهیم (5 آیه (, همسر زکریا (4 آیه (و خواهر موسی (3 
آنة تفن باشد. شایان ذکر است که برخی از آیات بادشده همیوشانی 
دارند؛ فلا سه 1 ای که راجع به خواهر موسی است, ضمن مباحث 
مربوط به مادر موسی اخته است. کته یک اجة از شنه ایة مذکور به 
دختران شعیب نیز پرداخته است. 


در دو آیه مربوط به همسر عمران نیز به مسئله مریم به عنوان فرزند او 
پرداخته شده است. در این ضتاز: ایات مربوط به حضرت مربم علاوه بر 
فزونی کمّی, از نظر کیفیت و موضوع نیز با ساير ایات مربوط به زنان 
صالح متفاوت است. در حالی که در ایات مربوط به زنان دیگر, از انها نه 
تبع مردان باد شده است. آیات مربوط به حضرت مریم با محوریت خود او 
و معرقفی فرزندش عیسی (علیه السلام) خر فران آمده است. در معرفی 
زنان یادشده. ترتیب تاریخی و آموزه های مربوط مورد نظر بوده است. 


آیات مربوط به همسر ابراهیم, شامل آیات 71-73 سوره» هود «(و مره 


یر دا قصَحکت ۰ حمید : مَجید) و ۳1 30 سوره»؟ ذاریات «(قَأَفبَلت 
افد اه .0( فی کردد, 
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انش اات ساسا ات ماه شا کم ای ییاشم ات 
از حالت عام خارج شده و به صورت خاص می شود و به همسر ابراهیم 
مزژده زایش اسحاق را می دهد که او نیز صاحب پسری به نام یعقوب 
خواهد شد. 


از آیات فوق دو نکته به ذهن متبادر می شود: نکش , مژده فرزند به همسر 
ابراهیم در عين سابقه ناباروری و دیگر, باوریابی زن ابراهیم به این وعده 
الهی علی رغم امتناع عادی زایش در سنین بالا و سابقه عقیمی. بنا به 
روایات. همسر ابراهیم دختر عمو يا دختر خاله ان حضرت بود) کاشانی, [ 
بی تا 1ج 4 ص 439 / طبرسی, 1351 ج 12, ص 91) و نام وی ساره 
فرزند هارون يا هاران بوده است.) رازی, 1368 ج 10. ص 304 / 
طبرسی, 1351, ج 12, ص 91 / کاشانی, [ بی تا 12ج 4 ص 438 / 
طباطبایی, 1349 ج 20, ص 205 / نجار, 1966 م. ص 110) 


هر دو دسته آیات, پس کر دای مهمان شدن فرشتگان 
۱ فرشتگان از : تناول 
غذا خودداری کردند و این مایة ترس ایراهیم شتد که مبادا آتها قضد شتویی 
دارند. از این رو فرشتگان حضرت ابراهیم را از این خیال بر حذر داشتند و 
شامه رس دوگانه خود را اعلام نمودند که یکی از آن دوه خبر فرود آمدن 
عذاب بر قوم لوط و دیگری, بشارت فرزند به حضرت ابراهیم و همسرش 
بود. 


تبیین شرایط بیولوژیکی ابراهیم و همسرش سازگار با اين بشارت نبود؛ 
چراکه ساره در نهایت عجز و پیری) عجوز (و شوهرش ابراهیم نیز 
پیرمردی فرتوت بود» آنا عجوز 5 هذا تعلی شیخا. «شرایطی که 
فرزندآوری را به طور طبیعی و عادی ناممکن می کند و این امر برای 
ساره که پیرزنی سترون) عجوز عقیم (بود ی در جوانی نیز 
عقیم بوده است به مراتب امتناع بیشتری داشت. ی ی 
او در برابر اين بشارت نیز عکس العملی طبیعی و بازخوردی از حیا زنانگی 
و ناباوری بود .»> ان هذا لَسّیء عجیب. «ساره پس از شنیدن این تیار شا 
فریادی شدید) صره (و به زبان آوردن سخنی از ادات تعجب) يا ویلتی؛ ای 
فا سر صت ارو محکم به وت خو ی رون فص کت [ اقحت وشن | از 
او رها اناد 


است اتفاق 
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نظر ندارند, ابوالفتوح رازی از قول محمدبن اسحاق و مجاهد, به ترتیب 


ای 6ص 30523506 تخسیز مخه البان سن 98و ور 
برای ساره و 09 100 و 120 را برای ابراهیم ذکر کرده است. 


صاحب منهج الصادقین در صفحه 8 جلد چهارم. سن ساره را 90 و 99 و 
سن ابراهیم را 100 112 و 120 ذکر نموده است, اما همو در صفحه 43 
جلد نهم اثر مذکور اعداد عجیب 95 و 190 را برای همسر ابراهیم و 
ار قاضاه ر شاله مت آاماست, یا ظبازی 
از مفشٌران معاصر نیز از هرگونه ورود به سن حضرت ابراهیم و همسرش 
خودداری ورزیده است. کمترین رقم سن ان دو را سفر پیدایش تورات 
ذکر کرده است: ساره 90 و همسرش صد سال.) سفر پیدایش, باب 


مادر موسی 


یات مربوط به مادر جضرت موسی شامل آیات 37 تا 40 سوره» طه «(و 
+ فا کی ی و 10 تا 13 سوره» 

2 «(و أوَحَیْنا الی آَمٌ مُوسی... و أَصَبَح فُوادٌ أم مُوسی... و لکِنّ کته 

لا یعَلَمُون) می باشید. 


در آیات یاد«شده صحبت از وحی به مادر موسی (علیه السلام) است. 


اين وحی نه از نوع وحی ویژه پیامبران است که گفتاری و رسالی باشد) 
شوری: 7) و نه از نوع وحی غریزی که شامل غیر انسان می شود) نحل: 
0 بلکه به معنای اشاره پنهاتی است که در آیه 11 سوره» مریم «آمده) 
و قجَرح علی قومه من المحراپ. . یا الهام و سروش غیبی که در آیه 7 
سوره» قصص «به آن اشاره شده است. معنای اخیر بیشتر مراد است, آن 
هم نه به معنای الهام عادی و ساده؛ چراکه داستان تولد و پرورش حضرت 
موسی نمادی از وی الهی در غلبه مستضعفان بر مستکبران, آمده 
است:(و تُریدٌ آأن 7 تمس عَلی الذین اسْتصْعمَو مُوا فی الأرْض و تَجْعَلهْمْ اه 
تجْقلَهْمْ الوارئین و عکن هم فی الأرْضٍ و ری فرعوّن و هامان و توتقما 
مد فنقم فا کانوا یخدذژون.) ) قصص: 15-6 
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جبایی این وحی را نوعی القای مأموریت در خواب یاد کرده است که 
معیز ان ابر فاد مقس تفس که ان عاخایسن. [ بی تا 13ج <ظ. ص 
ارحص 1و۱ وش اشاس ای ی 0 
مادر موسی می بایست تا وقتی که خطری فرزندش را تهدید نمی کند او 
را شیر دهد و پس از احساس خطر و ترس جانی بر او, فرزندش را در 
صندوقی قرار دهد و به دریا) يا رود نیل (بیندازد, و او چنین کرد. 


الهام یادشده ایجاب می کرد که مادر موسی با توجه به سیاست اعلام شده 
و در حال اجرای فرعون در کشتن فرزندان پسر) یدب آبتاء‌هم و بستحیین 
ی ی ۱7 
اين مسئله را تا بدان جا پیش ببرد که پس از تولد فرزند نیز کسی بر 

و و ای وا ی 
ستم فرعون را فراهم آورد. با توجه به جامعه مردسالار آن زمان و عدم 
ذکری از پدر موسی در آیات قرآن, منزلت مادر موسی در نزد خداوند 
برای ما شفتی اسکار دی نویه دیس وا وا ان او را در این مور یت 
واگویه می کند. 


در سفر خروج تورات از نقش برخی قابله ها در نجات بخشی پسران و 
امتناع انها از اجرای دستور فرعون سخن رفته است و از دو تن به نام 
های» یی وه اد می کنو اباب یه 106 که فرمان فرعون) 
به نهر انداختن هر پسر زادم شده و زنده نگه داشتن هر دختر را اجرا 
نکردند, بلکه پسران را زنده نگاه داشتند.) باب 1, آیات 16 تا 22) این داده 
تورات ات .ان ات تیه ات اندازی پسران امر متعارفی پس از 
فرمان فرعون بوده است. اما تمهیدی که مادر موسی به فرمان الهی در 
افکندن موسی به دریا فراهم آورد, هم موجب جلب توجه به موسی و هم 
نجات بخشی وی گردید. 


مرحله دیگر اقدام مادر موسی پس از تمهیدات لازم برای زایش موسی و 
شیردهی اوء اقدام وی در چگونگی افکندن او به دریا پس از احساس خطر 
بر وجود فرزند و مراقبت از وی و تعقیب سرانجام او پس از افکندن در 
دریا بود. از اين رو, به خواهر موسی گفت که پی گیر چگونگی سرانجام 
موسی ,یس از افکندن هدرب باشد و تایت احتیا ط را به هنظور جلهگیوی 
از مطلع شدن طامه‌ران فرعون بنماید: ۳ وقالت لأحْته قصبه 
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و به گر جْتّب هم ۷ یَسْعَرُونَ. ) قصص: 411( روایت تورات در 
خکویکی به‌تربا آفکندن موش نه کونه ای ویک است: 


بنا به نوشته تورات, مادر موسی دختر لاوی بوده است که به عقد یکی از 
فامیل های خود در امد و چون موسی را زایید و او را نیکو منظر دید. وی 
را سه ماه پنهان داشت و چون بیش از ان نتوانست او را پنهان دارد. 
سبدی از نی ساخت و ان را قیراندود کرد تا اب داخل سبد نشود. سپس 
پسرش را در آن گذاشت و به کناره نهر در نیزار رها کرد و خواهر موسی 
از دور ایستاد تا بداند که او را چه می شود. دختر فرعون برای آب تنی به 
تفن اون امد هه که کین نص کیان مرف یه ناگهان چشم دختر 
فرعون به سبد افتاد. 


تین یکی از کیر انشن زا فرساها ان شید زان اب تخیر تور ات نو ادامه 
از نقش دختر فرعون در نجات موسی اد کرده است.) همان باب دوم, 
ایات 1 تا 10 باب ششم, ایات 16 تا 20) 


اخرین مرحله اقدام مادر موسی. اعمال تدبیری رازالود در تکفل امر 
فرزند و پرورش و بالش او بود. بر اين مهم در سوره» طه «با عبارت» 
یکفله «و در سوره» قصص « با کلمه» یکفلونه «تصریح شده است. از این 
روء می بایست مادر موسی در امر شیردهی فرزند پس از برگرفته شدن 
او از دریا توسط ماضران فرعون و تحویل او به مادر موسی به عنوان دایه 
چنان عمل کند که شک اطرافیان و شخص فرعون را بر اینکه او مادر 
موسی است برنینگیزد. 


این مرحله را نیز مادر موسی چنان به خوبی مدیریت می کند که خداوند 
بالیده شدن حضرت موسی را در نزد مادر و تحت تکفل او به خود نسبت 
می دهد) لنّصتَعَ علی غینی (؛ یعنی تکفل مادر موسی چنان است که گویی 
قرانی, مادر موسی در مراحل بارداری, شیردهی قبل و بعد از افکندن به 
دریا) ارضعیه (, ساختن ند وتی که فوستی را در آن خراز هد آی 4 دوب 
شرانعام اما شات و اس مرا سم که اشت تا خسته آلفیهتدر 
تحقق وعده غلبه مستضعفان بر مستکبران صورت انجام پذیرد. 


ص: 537 


خواهر موسی 


همان گونه که پیش تر بیان گردید, آیات مربوط به خواهر موسی با آیات 
راجع به مادر,ٍ موسی همپوشانی دارد. این آیات شامل ۳۳1 40 سوره» طه 
«(د تقشی آخْتک قتفول هل الک علی من کف .) و آیات 11 و 12 


_ 


سوره» قصص «(5 قالت لأحْته قصیه به کب جتب 5 هم لا 


تشون و عضا له القراضع ی قل قعالك عل آولکم علس اقل یب 
باکر چ هم از اضتون | مم‌باشد: 
نقش خواهر موسی در ادامه ش امه رت مادرش بود. ( پس از ۳ مادر 


موسی از ترس در خطر افتادن فرزندش او را در صندوقی قرار داد و به 
دریا افکند, به خواهر موسی گفت که یی او را بگیرد) قصیه (و او دورادور, 
به نحوی که مأموران حکومتی متوجه مراقبت او از موسی نشوند, صندوق 
حامل موسی و پی گیری سرانجام او را در دیده داشت. عامفز یک دوم 
خواهر موسی, راهبرد تکفل شیردهی موسی از طریق مادرش بود تا 
دلوایسی مادر زدوده شود و از غم فراق فرزند رهایی یابد:» کی تَقَرّ عیتها 
و لا تحرّن. «) طه: 40) 


همسر فرعون 


از همسر فرعون در دو آیه قرآن یاد شده است: يكي آیه 9 سوره» قصص 
۱ 

ولد و هم لا یَشْعْرُونَ) و دیگری آیه 11 سوره» تحریم «(و صَرّبِ 
له مت پلدین منوا اهر آت فزعون از قالثك ٍ رب ابن لی یرای تیا کی 
لته و ۱ تجیی من فرعون و عمله و تجُبِی من الْقَوّم الظالمین.) 


همان گونه که ملاحظه می شود, بر نام زن فرعون تصریح نرفته است و از 
او با عنوان دا امراه فرعون «یاد گردیده, اما مفسران قرآن با استناد به 
روایاتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از طریق ابن عباس و 
سعدبن جناده و ابوموسی, نام این زن را اسیه دختر مزاحم ذکر کرده اند) 
طبرسی, 1354, ج 18, ص 164:ج 25, ص 155 / کاشانی, [ بی تا 4]ج 
7 ص 74ج 9, ص 346 / طباطبایی, 1357, ج 31, ص 25 / مکارم 
شیرازی, [ بی تا 
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5ج 24, ص 302) و صاحب منهج الصادقین در قولی غیرمستند, آسیه را 
از قوم بنی اسرائیل و عمه حضرت موسی معرفی نموده است.) کاشانی, 
[ بی تا 6]ج 7, ص 74ج 9, ص 346) ج هوروویتس نام آسیه را تحریفی 

از اسنات) اتتات (می داند که نام همسر یوسف است و در 1 45 باب 
1 سفر پیدایش آمده است (( خرمشاهی, 130 ذیل آنهٌ 11 تبحریم؛, به 
نقل از: دائره المعارف اسلام طبع دوم ان انیت 0)(۱0(۳(۳/10 وی بر آن است 
کف اسسیم همان نقشی را ایفا می کند که در کتاب مقدس عهدین, دختر 
فرعون بازی می کند. 


آیه 9 سوره» قصص «نقش همسر فرعون را در باز داشتن فرعون از 
کشتن موسی بازگو می نماید. او موسی را موجب روشنی چشم خود و 
فرعون برمی شمارد و با طرح دو احتمال در حفظ موسی مانع از قتل او 
می شود. احتمال نخست آنکه امید می رود حفظ او سبب سودرسانی به 
آنقا شود و احتمال دیکر آنکه ممکن انست اورا به. فرزندی بکیزند. 


در واقع. جلوگیری همسر فرعون از کشتن موسی, مکمل و نتیجه بخش 
کارهایی بود که مادر و خواهر موسی انجام داده بودند و مثلث همکاری 
اعلام ناشده مادر و خواهر موسی با زن فرعون نقشی نتیجه بخش در 
پرورش یابی موسی ایفا کرد. همسر فرعون با علم به اينکه ناسازوارگی 
یر سس یاب سم و کی او ود 
که در آن همگان باید مجری فرامین و تحقق بخش ایده ها و آمال حاکم 
جبار و مطلق العنان باشند راه برون رفتی از آن منصور نیست, با این 
همه, او به رغم برخورداری از تنعم فرعونی, رهایی از ان نظام و عدم 
همزیستی با فرعون را طلب می کند و به جای بهره وری از تنعم فرعونی, 
خانه ای در بهشت و تقرب به خدا را آرزو می نماید:» رَبّ ابن لی عندک 
پیت فی الخته. «) تحریم: 11) 


همین علو روحی است که او را از آفات همنشینی با فرعون و اعوان او 
مصون نگاه می دارد و باور به خدا او را ی و 
کند و بنا به روایات اسلامی, در زمره چهار زن بهشتی قرار می گیرد که 
افضل زنان اهل بهشت هستند.) طباطبایی, 1360, ج 38 ص 234 / 
ص 246) 
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در شناسایی دختران شعیب, از آیه 410 سوره» طه «). . قلَیثت سنین فی 
اه مدین. « ( و آیات 23 تا 29 سوره» قصص «) و لَمّا وَرَد ماء مدین.. 
ی ی ما را انح 
و حتی اینکه این دختران فرزند چه کسی بوده اند تصریح نشده است, اما 
منابع روایی که مأخذ مفسران و کتب قصص بوده است. به تفاوثك نام 
دختر بزرگ را» صفورا «,» صفیرا «,» صفرا «و» صفوره «و دختر کوچک 
تر را» صفیرا «,» لیا «و» صفرا «ذکر کرده اند) طبرسی, 1354, جح 18, 
ص 186 / کاشانی, [ بی تا 8] ج ۰7 87-88 / مکارم شیرازی, [بی تا 9]ج 
6 ص 69 / نجار, 1966 م, 168) 


در ذکر نام پدر این دختران نیز اگرچه اغلب مفسران آن دو را دختران 
شعیب دانسته اند, اما از قول سعیدبن جبیر و او از وهب بن منبه, نقل 
شده است که آنها برادرزادگان شعیب یعنی فردی به نام» یثرون «یا» 
یتروب «بوده اند؛ چراکه در این زمان شعیب پس از کور شدن, فقوت شده 
و در میان مقام ابراهیم و زمزم به خاک سپرده شده بود. مستند قول وهب 
بن منبه, تورات بوده است که نام شیخ کبیری را که دختر خود را به حعضرت 
موسی تزویج نمود» یثرون «ذکر کرده است. برخی نیز برای حل تعارض 
یادشده اورده اند که مسمای شعیب و یثرون یکی است؛ زیرا شعیب در 
عربی همان یثرون در زبان سریانی است.) طبرسی, 1354, ج 18 ص 
2 / کاشانی, | بی ۶۱0۱ ۰7 97اب ( 


در منابع روایی و تفسیری امامیه و اکثریت مفسران اهل سنت نام» یثرون 
«پذیرفته نشده است. 2 به علاوه, درست است که در قران تصریحی بر 
نام شعیب به عنوان پدر دختران مذکور نرفته است. اما با توجه به اینکه از 
رون هه‌ننتی: بط آت خی باق کردم.و دز آیانی اقفر ان سیب :۱ متوطن در 
مدب حعرفی تعو زو آرمت افراف 9 هی ۱4 اگوی 26 فرنه 
ای به دست داده می شود که نام پدر این دختران شعیب بوده است. این 
نکته نیز شایان ذکر است که در روایتی که نام پدر دختران» یثرون «آمده 


ص60 


است, شعیب را مدفون در مکه و بیت الحرام دانسته, در حالی که می 
دانیم محل زندگی شعیب فلسطین امروزی بوده است. 


در آیات یادشده در سوره» قصص «راجع به دختران شعیب چند نکته در 
صحت عمل و اتقان نظر انها رخ نمایی می کند. اول, تلاش ان دختران در 
طریق معاش و کمک به اقتصاد خانواده است؛ چراکه آشکار است از نعمت 
برادر محروم بوده آند و پدرشان نیز پیرمردی از کار افتاده (آبُونا شیه 
کبیژ) بوده است. دوم, حفظ حریم های لازم اجتماعی در ارتباط با دیگران 
است. آنها : نه فقط از شبانانی که گوسفندان خود را آب می دادند حریم 
هی کر فعند و پس از آب دادن گوسفندان آنان در ضدد آب:دهی گوسفندان 
خود بودند (لا تسَقی حتی بُصَدر الرعاء) , بلکه با موسی نیز که به آنها در 
اب دهی گوسفندان کمک کرده بود و او را» امین «تشخیص داده بودند, با 
حفظ حیا و حریم ارتباط می گرفتند:» قجاءتة احدیهّما تمشی علی استحیاء 
قالت ان انیت ۵ قصص: 25( سوم, تمهیدی است که این دختران با 
توجه به پیری پدر و نداشتن پشتوانه قدرت خانوادگی در جلوگیری از اسیب 
پذیری اجتماعی و ایجاد مصونیت در این زمینه فراهم اورده بودند و آن 
برهیز از اقدام فردی در طلب معاش بود و دو خواهر با یکدیگر , به کار 


گوسفندچرانی می پرداختند. 


علاوه بر این امور, سعی آنها در محیطشناسی و تشخیص درست هویت 
افرادی که با آنها مرتبط می شدند نیز از داوری آنها نسبت به موسی قابل 
تشخیص است؛ ؛ چنان که یکی از آن دو, هنگامی که موسی را دعوت به 
ادن نزوترشان مود اند میی را تمه اما کردم نود وریافت دار 
به پدرش توصیه کرد که او را به واسطه توانایی و درستکار بودنش) قوی 
الامین (به کار بگیرد و حضرت شعیب بر اساس این پيشنهاد, موسی را به 
همسری با یکی از دخترانش در ازای هشت تا ده سال کار مخیر نمود. 


1 نو ایه در قرآن به 0 از ترس ناداری و عدم توان 
مالی در اداره آنها پرداخته است:(لا تقثلوا لادم من اقلاق تک تَرَرْفکَم 5 
ایاهم) 
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2 - در متن عهد عتیق در سفر خروج, نام پدرزن حضرت موسی» یترون 
«ذکر شده است.) باب 1 آناش 16 و 2 2 باب سوم اس 1 باب چهارم, 
آیه 8 و باب 8 آیات 1, 7, 9, 12, 14) 


دکتر محمدمهدی مرادی خلج؛ استادیار دانشگاه شیراز 


منبع: خبرگزاری بین المللی زنان وخانواده - به نقل از: فصلنامه علمی ج 
ترویجی بانوان شیعه/سال هفتم /شماره 23 بهار 1389 


مدائن شام را فتح نمود تا به) بلقا ( رسیدند. 


در آنجا فرمانروایی به نام) بالق (با یوشع (علیه السلام) به جنگ پرداخت و 
مدتی این رین ادامه داشت و در هر جنگ فقط از افراد یوشع (علیه 
السلام) کشته می شدند و از افراد بالق کسی کشته نمی شد یوشع (علیه 
السلام) علت را جویا شد و فهمید در این شهر کاهنه ای است که می 
کویند متخمه هم هست: آن رن برفته : وبروی آفتاب .هی تشیند و خسایی.ر۱ 
انجام می دهد و هر کس به او مراجعه میکرد می فهمید که زنده خواهد 
ما مه ای کصا ان رس در کت نمی کروتد. 


یوشع (علیه السلام) از خدا خواست تا مدتی خورشید را (از دید او) پنهان 
کند تا حساب از دست آن زن کاهنه خارج شود و چنین شد و زن کاهنه به 
بالق گفت: بهتر است فعلاً با یوشع (علیه السلام) مدارا کنی و در اطاعت 
او باشی زیرا ؛ به علت نبود خورشید, کاری از هل ب نمی آید ولی بالق 
گفت: هرگز با یوشع (علیه السلام) کنار نخواهم آ ند و در چنگی با پوشع 
(علیه السلام) شکست سختی خورد و بالق تقاضای صلح نمود و یوشع 
(علیه السلام) نیذیرفت و گفت: در یک صورت با تو صلح می کنم و آن 
اینکه آن زن کاهنه را به من تحویل دهی و بالق از روی ناچاری کاهنه را 
تحویل داد. 


کاهنه به یوشع (علیه السلام) ایمان آورد و یوشع (علیه السلام) او را آزاد 
کرد: 
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بلعم و عاقبت آو: 


یوشع (علیه السلام) با بنی اسرائیل روی به شهر دیگری نهادند تا آنجا را 
هم فتح نمایند امیر و صاحب ان شهر چون از قصد یوشع (علیه السلام) با 
سا ایض سا مس اس اس داشگ 
دا ام فتاه ی میا ام خرامت باایم میا دا 
بخواند و در حق یوشع (علیه السلام) و بنی اسرائیل نفرین کند تا به مردم 
ام و یت وا ساسا ی رم سا 
یوشع (علیه السلام) بر آمد و بدبخت شد و اسم اعظم را فراموش کرد و 
نف دیت دنا عفت و خواوند در آنه فر ان آه‌سا میل؛ به سگ زده است. 


امام باقر (علیه السلام) می گوید: ببینید کسیکه اسم اعظم را می دانست 
و علم بسیار داشت و مستجاب دعا بود در اثر فریب شیطان و پیروی نفس 
کارش به کجا کشید پس باید هميشه انسان مراقب احوال خود باشد و از 
خداوند» عاقبت به خیری طلبد « 


صفورا: 


است. 


بعد از وفات موسی (علیه السلام) برعلیه یوشع (علیه السلام) شورش کرد 
و در روز جنگ بر زرافه سوار بود که بر پشت او زین بسته بود. 


صفورا و طرفدارانش در جنگ شکست خوردند و صفورا دستگیر شد و 
فا ام را سل اه اه ی موی 
السلام) مرا از این زن خبر داد و امر کرد که چون بر او غلبه یافتم با او 
خوش رفتاری کنم. و دستور داد تا زنهایی که پوششی بر صورت داشته و 
لباس مردان را به تن داشتند. صفورا را با احترام به وطنش برسانند و 
چون صفورا به وطن رسید, زن و مرد اسرائیلی را جمع کرد و گفت: : یوشع 
(علیه السلام) مرا اسیر کرد و با نامحرمان روانه صحرا کرد. در اين لحظه 
زنهای همراه صفورا نقاب از چهره برداشتند و همه دیدند که انها زن بودند 
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یوشع (علیه السلام) نیز به امر خدا فرزندش) فنحاس (را وصی خود قرار 
داد و او نیز فرزندش) بشیر ( 

را وصی خود قرار داد و او نیز فرزندش) جبرئیل (و او نیز فرزندش) ابلت 
(و او نیز فرزندش) احمر (و بعد از او فرزندش) محتان بن احمر (و بعد 
فرزندش) عوق (و او موظف شد تا اسم اعظم و جمیع مواریث را به) 
ات ای ها ساره 


مقاله ی زیر در مورد عايشه توضیح داده شده است و جواب وهابیت نیز 
داده شده است. 


سرزنش و تهدید در قران 


) 


اهل بیت بودن حسادت 
شیعه به عايشه توهین میکند یا؟ 
چگونگی فوت ؛ عاقبت دنیوی 


عاقبت اخروی عايشه از زبان خود 


سرزنش و تهدید در قران 


وهابیت میگویند که شیعیان مثال عجیبی میاورند و می گویند.) این تازگی 
ندارد که زن پیامبری فاسد باشد پیش از این زن حضرت لوط و زن 
حضرت نوح نابکاربودند 

(آنها در این دلیل تراشی به همان شیوه عجیب یعنی قیاس خود متوسل 
میشوند درجواب باید گفت.) 


این که حرف نشد ! زن حضرت لوط و نوح فاسد بودند که بودند به زن 
تا ی ای ای ارات او وا و هر ی ای 
استغفرالله خاک بر دهان کثیفت اگر در قلبت همچین نظری داشته باشی. 
مگر حضرت فاطمه هم بیست هزار نفر را نعوذبه 
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اب اوه ک ها الای کفه کته المر کی سا اما افیر ور 

ار 
لوط باران امن رید اما با رن محمعضای الله-علیه واله مسلم جه کرد ٩‏ 
هیی. 


اما پاسخ به اين اباطیل وهابیت: اولاً در زمان نوح و لوط تمام مشرکین و 
کفار مجازات شدند که همسران این دو پیامبر هم همراه انها مجازات 
نش ناما دق فان بر سل سل االه لته الا وم اد ان تاه 
نگرفت که مشرکان را عذاب همکانین نماید و خداوند در قرآن در این 
رابطه به رسولش فرمود: ای پیامبر ! تا تو پر میان آنها وی خدلوند آنها 
را مجازات نخواهد کرد؛ یا (َو نیلوا لَعَبتا الذین کقژوا مِنهُمْ عذاباً آلیما) .) 
اگر مومنان وکفار از هم جدا می شدند, کافران را ۰ دردناکی می 
کردیم. سوره فتح ایه 25) 


و نیز تا گروهی از آنها استغفار می کنند, خدا عذابشان نمی کند.(و ما کات 


له لْعَذبهمْ و آلت فیهم و ما کان ال مُعَذبهْمْ و هُم بستغفژون) (انفال / 


محر 
ِ 


ِِ تس خدآوند اصلا چنین عذاب همگانیی نداشته است ت جنین استدلالی 


این عذاب نجات 1 بود انوقت جای این استدلال بود. 


ثانیاً اين زنان ادعای اسلام داشنند) ولو بظاهر (برخلاف زنان حضرت لوط 


و نوح علیهما السلام که جزو مشرکین بودند و دعوت شوهران خود را 
نپذیرفته بودند. 


حال سوال ما این است که آیا قیام در برابر امام و خلیفه وقت مسلمین 
عقوبت ندارد؟ ایا بر خلاف این ایه عمل کردن: 


و قون فی بُیُونِکل و لا تب ین تبلاح الجاهلته وی 


بودن, فضیلتی است در جای خودش و کارهای نادرست هم مسئله ای دیگر 
است در جای خودش و: 


و من یَعمَل مثقال رو شا ره 


سوره زلزله /آیه 8 
لا تکسبٌ کل تفس الا عَلیْها و لا ترر وازرَه ور آخری 
سوره آنعام/آیه 164 
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تعریضن. است: بر غانشه و حفضم. اکر: آقایان: کلابه دارند. آز علماه 
فان کلا هکس افای ای مان علفاءشرری احل. ست در کنات 
تفسیری زاد المسیر می گوید: 


ضرب الله المثل الاول یحذر به عائشه و حقصه رضی الله عنهما. 


در این آیه, خداوند, عابشه و حفصه را می ترساند که همسر پیامبر بودن» 
مانع ورود به جهنم نخواهد شد. 


زاد المسیر لابن الجوزی, ج 8, ص 56 الاأمثال فی القرآن لابن قیم الجوزبه, 
255 


شاوی شمستر ات ول دا فلی الم مه لت را موی که 


شکی نیست که برخی از زنان پیامبر؛ همچون عائشه. سوده و... جز ء» 
السابقون الأْولون «بوده اند, وطبق اعتقاد اهل سنت. باید این اشخاص 
بدون حساب و کتاب به بهشت بروند و خداوند برای هميشه از آن ها 
راضی است؛ ۷" با مراجعه به قرآن می بینیم که خداوند تمامی زنان پیامبر 
را تهدید می کند که اگر کار خلافی از ان ها سربزند. چند برابر دیگران 
مجازاتشان خواهد کرد. 


با یساء ای من با ِتکُنّ بفاجشه فُبیم بُضاعف لها الْعذاب ضغتَیّن و 
کان ذلِک عَلّی الله تسیرا. الاحزاب / 30. 


ای همسران پیامبر ! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود, 
عذاب او دوچندان خواهد بود و این برای خدا اسان است. 


و به اتفاق مفسرین هنگامی که حفصه دختر عمر, سرّی را که رسول خدا 
صلی الله علیه واله به | و گفته و از وی خواست که به دیگران نگوید ؛ اما او 
راز ز پیامبر را با عايشه در میان گذاشت و بعد هر دو تصمیم گرفتند رسول 


خدا را اذیت کنند, خداوند آن دوز این خوته: تهدید کرده و دستور می دهد 
که از کار تایتهتدشان وه کر 
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وبا [لی لفق صقث فلونْکُما ان تظاهرا عَلیّه قانّ ال هُوَ مَوّلاة و 
7 و که بَعد یک طهیژ. التحریم / 4. 


اگر شما) همسران پیامبر (از کار خود توبه کنید) به نفع شماست ؛ زیر| 
(دلهایتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضذ او دست به دست هم دهید,) 


کاری از پیش نخواهیر و خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و 
مقمنان صالح, و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند. 


بنا بر نص صریح قرآن کریم عائشه» منحرف القلب «است ! !( و قلب او از 
حق برگشت و به باطل گروید. 


خوب دوستان شما فقط آیاتی که شاید فکر کنید در مدح آنان است را 
نبینید, این ایات نیز شدیدا| تکان دهنده است. ور مر مومنین همیشه بین 
خوف و رجا هستند تا مومنین واقعی مشخص گردند. خوف و رجا یعنی 
اتکه اسان ار اشتم هتم بت تفه ششت یت آهیخوانباشت حال عایشته 
بین این دو حال قرار گرفت و باید بگویم که متاسفانه مردود شد. 


قوله تعالی:) وان تظاهرا علیه (أی تتظاهرا وتتعاونا علی النبی صلی الله 
علیه وسلم بالمعصیه والایذاء. 


معنی این فرمایش خداوند:) وان تظاهر | علیه (اين است که اگر شما دو 
نفر به کمک یکدیگر پیامبر را با نا فرمانی واذیت وآزار مورد بی مهری 
قرار دهید. 


تفسیر القرطبی, ج 18, ص 189, ذیل آیه. 


/ 


شیعه و سنی اتفاق دارند که مراد از ان دو زن حفصه و عائشه ست . 
همانگونه که بخاری نوشته است: 


عمر گفته: آن دو حفصه و عائشه هستند. 


صحی) البخاری, 0 0 ض 09 ۳ 4913, کتاب التفسیر, باب تبتفی مرَصاه 
ااوا. 


همچنین در چند آیه بعد, سرنوشت زنان حضرت نوح و لوط را برای آن ها 
مثال زده که مبادا همانند آن ها کافر شده و به رسول خدا خیانت نمایند: 
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التحریم / 10. 


خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط متّل 
زده است؛ آن :رو تخت .سر بزستی: دو دم آن ند کان:صاله ها بودنده ولی بنه 
آن دو خیانت کردند و ارتباط با اين دو) پیامبر (سودی به حالشان) در برابر 
عذاب الهی (نداشت, و به آنها گفته شد :»> وارد آنش شوید همراه کسانی 
که وارد می شوند! «طبق روایات اهل سنت؛ شأن نزول این آیه نیز در 
باره عائشه و حفصه است و خداوند این مثال را برای ان دو زده است و 
هشدار داده است که مبادا سرنوشت نها همانند زن نوح و لوط شود. 


ابن قیم جوزیه) متوفای 751 ه (در دو کتاب اعلام الموقعین و الأمثال فی 
الفزان الکریم دی این ربا ره می: وید 


در این مثالها اسرار عالی نهفته است که با سیاق آیه تناسب دارد؛ زیر| در 
باره همسران پیامبر و بر حذر داشتن انان از نافرمانی آن حضرت نازل 
شنم است که اير ار خدا هپرسول اظاعت ند ودر ین حال سشتاق 
شعاوت: اخروی باشف فمظ ون با سول دا (صلی للم علیم. و آله 
نفعی برای انان نخواهد داشت؛ همانگونه که همسر نوح و لوط بودن برای 
انان فایده ای نداشت و به همین جهت هم در این سوره از رابطه سببی 
یعنی ازدواج مثال اورد نه نسبی مثل فرزند و غیره. 


یحیی بن سلام گفته است: خداوند در مثال اول عائشه و حفصه را بر حذر 
داشته و در مثل دوم آن دو را به پیروی و اطاعت از رسول خدا رصلی الله 
علیه و اله) ترغیب فرموده است. 


اقا قوش رت اه ی ای اش و تفای روک 
هر 


شوکانی در این نارهفی کوند: و چه نیکو سخنی گفته است آنکه گفت: پاد 
اوری داستان دو نفر) عائشه و حفصه (از همسران پیامبر و حرکت ان دو 
پر ض ول با سل لاه عم اد امس کسام شاه را هرا 


اوه یش سا مس دا رسای ات خیم و ای 
علام می دارد که همسر خاتم پیامبران بودن سبب نجات انان نخواهد بود. 
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و همچنین در سوره حجرأت؛ دو تن از زنان رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) را به خاطر عیبچوئی و بة کار بردن القاب زشت در باره دیگر ژنان آن 
هت کر ارت 


یا یا الذین آئوا لا خر قومْ من قوم عسی آن تکوئوا جرا ما متهق و ۱ 
نساء من نساء عسی اب که را مقط و لا تلمزو سکم ما تاه 
باللعاب.سنسن الاسم سود مد | لاب مک سا 
الطالعون . الحخرات 117 ۱ 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را 
مسخره کنند , شاید آن ها از این ها بهتر باشند و نه زنانی زنان دیگر را 
شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار 
ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر 
کسی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند . ظالم و 


ند. 


قرطبی در شان نزول آیه می نویسد: مفسران گفته اند: اين آیه در شان 
دو تن از همسران رسول خدا (صلی الله علیه و اله) که ام السلمه را 
مسخره کرده بودند نازل شده است؛ چون او لباسی سفید پوشیده و دو 
طرف آن را پشت سرش رها کرده بود که هنگام راه رفتن کشیده مي شد. 
عائشه به حفصه گفت: ببین چیزی همانند زبان سگ بر پشتش آویزان 
است. 


انش هنن وی که ان ور مار ان با شرا رفن الا یود 
اله) که ام السلمه را به جهت کوتاهی قدش سرزنش کرده اند نازل شده 
است, و گفته شده است در باره عائشه است که با دستش به ام السلمه 
اشاره کرد و گفت: ای فرستاده خدا بببین چقدر کوتاه قد است. 


کر ای ان وتان کرو ارتکد کف یه دی این اخطات 
محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) رسید و گفت: ای رسول خدا 
ای ال وه الا و ها مرا سر رت که میس 
بهودی ! وای کسی که پدر و مادرش بهودی هستند. رسول خدا (صلی الله 
فرمود: چا نگفتی پدرم 2 موتتی ق نوزم 
٩‏ 


و خود عايشه می گوید: 


به بدی یاد 
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۳ 
پیامبر در پاسخم فرمود: 


درباره ضفیه سخنی که پلیدی اش: دریایی را آلوده می کند. [ ستن 
تَمذی به موجب روایات رَرّکشی در الاجابه 73). 


) 


خداوند هر کسی را به نوبه خود ازمایش می کند و برای ازمایش رسول 
خدا از ایشان خواست که با عايشه ازدواج کند و با این دستور, در خانه وی 
مردان بزرگ باید به بزرگی خود ایشان باشد. 


و چون این ارمایش رفت توانست سبب اشتباه برخی, در موررر شخصیت 
واقعی همسران رسول رات اسلام باشد, خداوند هم در قرآن با بیان 
برخی اشکالات و اشتباهات همسران رسول خدا| و همسران پیغمبران 


لوط را به عنوان دو نمونه برای کفار معرفی می نماید که با وجود حضور 
اه و 


و در همین سوره در ایه 4 در مورد دو تن از همسران رسول خدا| می 
فرماید: 


توبا [لی ال ققذ ضقث قلویْکُما و ان تظاهرا عیه قاّ ال و مولاة و 
0 صالخ الْمَوْمنینَ و الما ان کار میور زيم اب 1 


اگر) شما 7 خدا (به درگاه خدا توبه کنید. دل های شما به 
سوی او میل پیدا کرده است. اما اگر علیه او بر یکدیگر کمک کنید در 
حقیقت خدا خود سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مومنان) نیز یاور اویند 


و نیز در می بینیم که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در در مورد 


اینده ی 
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برخی از همسران خویش سخنانی فر موده اند که می تواند ملاک تشخیص 
حق از باطل در موارد نیاز باشد. مثلا چندین بار رسول خدا امتش را نسبت 
به فتنه عايشه هشدار داد و بخاری در صحیحش در باب خانه های همسران 
تاش ات اسان ام لاه حل مین که هت سول را ام 
می خواند, پس به خانه عايشه اشاره کرد و سه بار فرمود: این جایگاه فتنه 
است و از اینجا شاخ شیطان بیرون می اید. رجوع به صحیح بخاری ج 4 ص 
6 و مسلم نیز در صحیحش از عکرمه بن عمار از سالم از ابن عمر نقل 
کرده که گفت: رسول خدا از خانه عايشه بیرون آمد و فرمود: سر کفر در 
اینجا است, در اینجا است که شاخ شیطان ظاهر می شود. رجوع به صحیح 
وا ت ض 13 


یا از ابوبکره نقل شده است که به راستی خداوند به من سود رساند, 
زمانی که می خواستم به یاران جمل بپیوندم و به همراه آن ها بجنگم, به 
یاد کلامی از رسول خدا صلی الله علیه واله افتادم. وقتی بة آن حضرت 
خبر رسید که مردم فارس دختر کسری را به عنوان پادشاه انتخاب کرده 
اند, فرمود: هیچ گاه سعادت مند نمی شود قومی که فرمانده آن ها یک زن 
باشد.) منظورش عایشه در جمل است (صحیح البخاری ج 4 ص 1610, ح 
3 کتاب ۳ الخلق, باب کتاب النبی 6 الی کسْری وقیضر. 


و منظور پیامبر ار فتنه و سعادتمند نشدن جنگ جمل است که شما را گول 
نزنند که با مادرتان به جهاد بروید. متاسفانه جنگ جمل مصیبت های زیادی 
از طرف ام المومنین برای مسلمانان به وجود آورد. مثلا آقای ذهبی از 
سدی نقل می کند و می گوید: 


شهد مع علی یوم الجمل مائه و ثلائون بدریا و سبعمائه من آصحاب النبی 
ضلت الل اه و ول و فیل‌ مها تون الما له بکرهمفله اه واه 


در جنگ جمل, 0 نفر از صحابه ای که در جنگ بدر بودند و 700 نفر از 
خر شتا سس اد للم رضلی ات اه سا سر رای ی و 
لاد هزار نفر یاران علی و عايشه کشته شدند. تاریخ الاسلام للذهبی, بخ 


این 30 هزار نفر به چه جرمی کشته شدند؟ فردای قیامت. مسئول این 
خون ها کیست؟ اگر آقایان آمده بودند و خون خواهی عثمان را می کردند, 
مگر عثمان را در بصره کشته بودند؟ مگر بصریون کشته بودند؟ عثمان در 


مدینه کشته شتد. آگر تعداد 200 تفر از تضره امده نودند.. از .مضر جدود 
0 نفر امده بودند و از کوفه هم تعداد 


ص :71 


زیادی آمده بودند. اگر بنا بود کسی بخواهد خون خواهی عثمان را بکند, 
باید به مدینه می رفتند و این کار را می کردند. اصلا چه ربطی به عاپشه 
داشته است؟ چرا طلحه و زبیر کینه مح ارت اضر که ع ری 
علی تحریک کردند. آیا انها بیماری عايشه نسبت به حضرت د علی میدانستند 
و در پوشش سفسطه ای مثل آشتی و صلح بین مسلمین و اجتهاد مادر 
مومنین بقیه مسلمانان را گول زدند؟ به راستی ایا دلیل این کار انتقام 
عایشه از حضرت علی نبوده و ایا طلحه و زبیر قصدشان حکومت نبوده؟ 


خود آقایان آهل سنت که عامل حضور عايشه در نبرد جمل که بیش از 30 
هزار کشته داد, را عبد الله بن زبیر معرفی میکنند. وقتی آم المومنین 
عايشه امد دز نزدیکی رونستای حوات که ارت جریان داشت و سگ ها در 


آنجا عوعو کردند. یک دفعه حال عايشه تغییر کرد و سوال کرد:» اینجا 
کجاست؟ « گفتند؛ ۳ و رد » . عايشه هم به یاد روایتی از پیامبر اکرم (صلی 
الله علیه و آله) افتاد که به زنانش فرمود: 


پارس میکنند و مردم بسیاری از جانب راست و چپ او کشته میشوند و او 
سرانجام رهائی پیدا ۸ 


ای هر عم 1 ری 2ج 310 


حتی در حدیثی میگوید ای حمیراء) عائشه (مبادا تو آن زن باشی. کتاب 


اين روایت صراحتا رسول خدا صلی الله علیه وآله عائشه را مخاطب قرار 
دادع و اما از رشتنم کی کمدر مسر رام سی ها منطظفه هو ات بر 
او پارس کردند., بازداشته است. 


در صحت این روایت و روایاتی که با این مضمور نقل شده است, هی 
تردیدی نیست ؛ چنانچه شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلاء بعد از نقل 
روایتی با همین مضمون می نویسد. 


هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجوه. این روایت سندش صحیح است؛: 
ولی صاحبان صحاح نقل نکرده اند. سیر اعلام النبلاء, ۳ 2 ص‌ 179 
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و ابن کثیر دمشقی سلفی می نویسد: 


وهذا اسناد علی شرط الصحیحین ولم یخرجوه. سند این روایت؛ شرایط 
تحار هم را وایی ملق ار هافل کم انم تایه ماما یه مر 
2 ناشر: مکتبه المعارف ج بیروت. 


هو وا سار اند ام مان هن اند که کشت تا کشا 
اجتهاد کرده و هدف عائشه خیرخواهی و اصلاح بین امت بوده است؟ 


برگردانند اما ۱ 


قایین:غلیها این یره ای وین مانم ارس کشت عاشه شده الخضتف اعد 


جالت این است که آفای بلاذری: در انسات الاشراف. ضفجه 224 مین 
گوید: 


عایشه گفت: مرا برگردانید, مرا برگردانید.» من از رسول الله (صلی الله 


ای ی ی ی ای ری شکان,خه اتب بر ای یکین اد 
تسا هه هی کت دار 


ایشان تصمیم بر بازگشت گرفت. عبد الله بن زبیر آمد و گفت: کسانی که 
کفته اند اشجا عواب است: دووغ کفنه اند سپس 50 نفر از بنی عامر را 
اهنت و شهادت داوندره فیتم حور دند. که غود اللهبن نبیر راست میت کفید. 
سند این روایت هم صحیح است. 


یعنی اگر عبد الله بن زبیر نبود, عايشه هم برگشته بود و دیگر خبری از 
جنگ جمل نبود و این همه اختلاف و کشتار نبود و حدود 30 هزار انسان بی 
گناه هم در اين وسط کشته نمی شدند. لاان هم آقایان اهل نت فر سر 
دو راهی مانده اند که چه کنند؟ در هر دو طرف جنگ جمل. صحابه حضور 
داشتند. اگر بگویند حضرت علی (علیه السلام) حق است., باید عايشه و 
طلحه و زبیر باطل باشند و اگر بگویند اینها حق هستند, باید معتقد باشند 
که نستجیر بالله حضرت علی (علیه السلام) باطل بوده است. لذا آمدتة 
شعرهایی را بافتند که حضرت علی (علیه السلام) حق بود, ولی انها هم 


تیاه کرو شا کرو مس تا کی و ها ایکا ان 
هم می برند. 


۵ ززیشته: جک «جمل ."هم آین .نود کم انش این نیک توسط در تفر وشن تشد 
عايشه و طلحه و زبیر. طلحه و زبیر در زمان ابوبکر و عمر. مطرح نبودند. 
ولی وقتی جناب عمر 
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در شورای 6 نفره, نام اينها را آورد, اینها موقعیت ویژه ای پیدا کردند. در 
تاریخ هم ثبت است که خود طلحه هم باور نمی کرد بعد از قتل عئمان, 
کس دیگری غیر از او خلیفه باشد. محرک این قضایا هم عمدتا طلحه بود. 
خی دق طاحه را دوجک صل کف سس ععان بوک که کم 
قاتل پدرت را کشتیم. پس این قضیه هم برمی گردد به شورای 6 نفره که 
ی 


یکی از بزرگان اه 2 یت ما هریم 
نداشت و کاملا اين قضیه را واضح و روشن بیان می کند و می گوید بعد از 
قتل عثمان, همه تلاش ها این بود که طلحه خلیفه شود. 


وی ی ی ی مه 
آبدا, فلما فاتت طلحه و الزبیر, فتقا ذلک الفتق العظیم علی علی و آخرجا 
آم ال و سا وف العراق و آثارا الفتنه. اگر تلاش مالک اشتر و 
برخی از شجاعانی که در کنار او بودند نبود. طلحه و زبیر و عايشه نمی 
گذاشتند هیچ وقت خلافت به علی برسد. آنها هم وقتی دیدند دست شان 
به خلافت نرسید, به طرف مکه رفتند و از آنجا عازم بصره شدند و فتنه 
جمل را به وجود آوردند. شرح نهج البلاغه لابن ۳۹ الحدید, ج 9 ص 29 


هم چنین نبی مکرم (صلی الله علیه و اله) از مقابله زبیر با امیر الممنین 
(علیه السلام) خبر داد و او را بر حذر داشته بود. مثلا حاکم نیشابوری با 
حدیثئی صحیح در المستدرک علی الصحیحین, جلد 3, صفحه 366 نقل می 
کند که پیامبر اعرم (صلی الله غلیه و اله) به:زییر من کوید: 


ژثیر | ایا علی زا دوست داری یا نه؟ گفت: بله. حضرت فرمود: 
ارگ گر عیه متعا هه ایت هاا لم 


زبیر روزی تو در برابر علی می ایستی و قیام می کنی و با او می جنگی, 
در حالی که تو ظالم و ستمگر هستی. 


هم خنین آفا سمل اکرم (صلی اللهعلیستو اله) ضراحعا فرمود؛ 
نی الیش خی اف اس مسا مان تا علی ی رون 
جنگ 
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هستم ؛ هر کس با علی در صلح است. من هم با او در صلح هستم 
وی ارف نمی نو 


پیامبر به علی, فا امین مارا کرو وخ ب لِمَنْ 
حَاربکم: 


من با کسی که با شما بجنگد در جنگ هستم «. یعنی جنگ با شما, جنگ با 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) است. سنن الترمذی, ج 5 ص 360 
المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری, جلد 3. ص 149 


و حتی زنان پیامبر هم شدیدا عايشه را از جنگ با حضرت علی نهی 


میکردند, مثلا 


ام سلمه برای انجام حج مشرف شده بود. چون شنید که عايشه به 
خونخواهی عثمان برخاسته وعازم بصره است, بسیار متاثر شد و در 
فحالشس شا ضایل. امام علی (علبه السلام عیبر داخت ‏ عاشه: ید 
ملاقات او شتافت تا او را فریب داده و همدست خود ساخته و به بصره 
برد. ام سلمه گفت: تا دوه ار همه تسام ما رهفه فادم ه اه را سن 
خرفت می نامیدی و قتاش را واجب می شمردی. حالا خونذش را ۳۳ 
کرده ای و در مقابل علی می ایستی !! بیادت می اورم روزی را که من و 
تلاو تسف خا له نی | مونص در آن میان علی (علیه السلام) نیز وارد شد و 
با پیفمبر (صلی الله علیه و آله) نجوی نمود. نجوای آنان طول کشید, تو 
خواستی بر آن حضرت هجوم بری و من ممانعت کردم. اما گوش ندادی و 
بر آن بزرگوار حمله بردی و اعتراض کردی که هر نه روز یک روز نوبت من 
می شود, آن هم تو آمده ای و پیغمبر را مشغول نموده ای. پیغمبر غضبناک 
و صورت مبارکش سرخ گون شد و به تو گفت:» کنار برو, به خدا سوگند 
کف احدی اه ال نت باعل سم اون مص ان که ار انا هرفن 
رفته باشد) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6. ص 217 العمده, ص 
0 ار والموار دض 26) میسن داوم و پشسمان بر کشتی: ِ 
گفت: آری به خاطر دارم. ام سلمه ادامه داد: ۰ روزی تو مشغول 
شستشوی سر مبارک پیامبر بودی. من غذای حیس تهیه می کردم. ان 
حضرت فرمود: 


کدامیک از شما صاحب شتر گنه کاری هستید که سگ های حوأب بر او 
پارس نمایند, و در پل صراط به رو افتد. من گفتم یا رسول الله ! به خدا و 


رسولش پناه می برم. آنگاه حضرت دست بر پشت تو زد و فرمود:» بپرهیز 
دارم. مجدد | ام سلمه گفت:» در یکی از سفرها من و تو 
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همراه پیغمبر بودیم و امام علی کفش های ایشان را می دوخت. و ما در 
سایه درختی نشسته بودیم. پدرت ابوبکر و عمر امدند, وقتی اجازه ورود 
خواستند من و تو به پشت پرده رفتیم. پس از مدتی گفتگو با رسول الله 
پرسیدند: يا رسول الله ! ما قدر مصاحبت تو را نمی دانیم پس ما را تعلیم 
ده, و بفرمایید چه کسی خلیفه و جانشین شما بر ما باشد تا بعد از شما 
پناهگاه ما باشد. پیغمبر فرمود: 7 می شناسم 
ولی اگر او را معرقی کنم. همانطور که بنی اسرائیل از اطراف هارون 
سکوت اختنازن کفوم و بیرون رفتند. پس 1 آن ما از پشت رده بیرون 
هر سا ان رم با مسول اه اه وس آن ها اه 
می باشد؟ ایشان فر مود: همان کسی که کفش های پاره مرا می دوزد. 
کتیا رتصول الما یمحر علن کنسن کقش شا زا عم دور سول 1 
فرمود؛» همان علی خلیفه است. «عايشه مجددا ان را نیز تابید کرد. 
دانی, پس عازم کجا هستی؟ ولی او گفت برای اصلاح بین مردم می روم !! 


می دانست. 
مثلا 


[4550)- [3: 117) حَدتیی آئو سَعید امد بُنْ یَعْمُو 
کتایه, ثنا الحسَن بُنْ عل( بن شییب المَعمروة ننا عَبْذٌ الله بُنْ صالح الاردِ 
ء 01 ۲ 7 5 


تاج م ال و 9 له ۳۹ 
حدثنی محمد بنْ شمان 


بُن الاصبهانی عن سعید بن مُسْلم المکی. عَن 
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یرت معک, وَلکِن والله لاْسِلّ مَعک مَن هو [ 
تفسی ابیی عَمَرّ" و نا ال ۳ 
علی بن آبی طالب علیه السلام قصد حرکت به سوی بصره را داشت, پیش 
اهصاته هیر زاس سل ها لاله واه اس انا او دام 
نماید, ام سلمه فرمود: برو که خداوند حافظ و پشتیبان تو است., به خدا 
7 
نداشتم از دستور خدا و 
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پیامبرش سرپیچی کنم ؛ چرا که خداوند به ما دستور داده است که در خانه 
های خودهان تما نتفیا نمی هد ؛ ولی به خدا سوگند که برترین شخص 
در نزد من و عزیزتر از جانم؛ یعنی فرزندم عمر را با تو همراه می کنم. 


حاکم نیشایوری بعد از نقل اين روایت مي گوید: 
هذه الاحادیث اللانه کُهّا ججیکه علی شوط السْیْحَیّن, وَلَم بحرجاه 


ولی آن دو نقل نکرده اند. 


ذهبی نیز در تعلیق این روایت. نظر حاکم را تایید کرده و می نویسد» خ م 
«که مخف » علی شرط البخاری و مسلم «است. 


قر ات شا اس هون وا ات من کت ار تلم اس که ابتات 
المغمتین خق نداشتد ار خاند خود ار جشوند؛ حتی براق اضلام. 


و حق را با امیرمومنان علیه السلام می دانسته است ؛ تا جائّی که فرزند 


بعد از جنگ جمل هم ام سلمه قسم یاد کرده بود که هرگز با عائشه سخن 
نگوید و تا اخر عمر با او قهر بود: 


روی عن عائشه. رضی الله عنه, آنها دخلت علی آم سلمه بعد رجوعها من 
وقعه الجمل وقد کانت آم سلمه حلفت آن لا تکلمها بدا من آجل مسیرها 
الی محاربه علی پن آبی طالب, فقالت عائشه: السلام علیک با أم المومنین 
فقالت: یا حائط آلم آنهک؟ آلم آقل لک؟ قالت عائشه: فانی استغفر الله 
وأتوب الیه. کلمینی یا آم المومنین, قالت: یا حائط آلم آقل لک؟ آلم آنهک؟ 
فلم تکلمها حتی ماتت, وقامت عائشه وهی تبکی وتقول: وا آنیتفاه علی: ما 
فرط منی. روایت شده است که عائشه بعد از ز جنگ جمل بر ام سلمه وارد 
شد, ام سلمه سوگند یاد کرده بود که هرگز با عائشه حرف زند ؛ چرا که 
عائشه به جنگ علی بن آبی طالب علیه السلام رفته بود. عائشه گفت: 
ممتر ‏ ا ها را مسا در وا زیم کرت ای دیوار ! مگر تو را 
نهی نکردم, مگر به تو نگفتم؟ عائشه گفت: من از خداوند طلب بخشش و 
توبه می کنم,؛ 1 ام سلمه گفت: ای 
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دیوار, مگر به تو نگفتم. مگر تو را نهی نکردم؟ پس ام سلمه تا زنده بود با 
عائشه سخن نگفت. اک 0 0 139 
ای اسف بر آن که که اد یرت دادم !. البیهقی, [براهیم بن محمد) متوفای 
بعد 320 ه (, المحاسن والمساوی, جح 1 ص 222 الحاوی الکبیر فی فقه 
مذهب الامام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی, ج 15, ص 447 


اما ره وی را ام ری ام ام نا اه ور 


حتی پیامبر نیز چون آخر کار عايشه را میدانست آرزوی مرگش را داشته 
است., دوستان گرامی بدون تعصب بنگرید که اين زن چه بر سر رسول 
خدا (صلی الله علیه وِ اله) اورده است که ایشان ارزوی مرش راداشتند 
پیامبری که حتی در جنگ احد بعد از اینکه اصحاب فرار نموده وتنها اقا امیر 
المومنین (علیه السلام) وسه_ تفر دیگر از جان ایشان محافظت نمودند تا 
به غار پناه بردند, بت وارزوی مرگ دشمنانشان را نکردند وفقط 
فرمودند خداوندا بنگر که چه بر سر رسولت آوردند. این مطلب جای تامل 
دارد که چرا اقا رسول الله (صلی الله علیه و آله) باید آرزوی مرگ این زن 
را داشته باشند؟ البته در مباحث قبل تا حدود بسیار زیادی علت این آرزوی 
پيامتر (رصلی اللهعلیه وا له) تحص ی ردو 


ازقول اه آهدة ات که روز رشتول خوا (صلی: اللة علبه و آلم) بر 


من وارد شد ومن می گفتم وای سرم ورسول الله (صلی الله و اله) 
فرمودند: من آروز دارم که زنده باشم وتورا دفن کنم. 


عن عائشه قالت: دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الپوم 
الذی بدی فیه فقلت وارآساه فقال وددت ان ذلک کان وآنا حی فهیأتک 
ودفنتک مسند احمد ج 6 ص 144, مسند جامع ج 20 ص 314, فتح الباری 
شرح صحیح بخاری ج 10 ص 125, فیض القدیر ج 7 ص د5, تاریخ اسلام ج 
1 ص 380. سنن نسائی ج 4 ص 253 و ان 


یا بیهقی با سند صحیح از عايشه میگوید: 

اقان علی رشنولن: اناد لین لاه عم ریق الیو الخن بفع فطکات 
دارفا قال ردفته ان ایا ی فاصای ای رفک رس 
التمی ایض 152 


پا عايشه میگوید: رسول خدا| ند تفرگ من بود و بد شتا دوست 
داشتم تا زنده هستم پیش بیاید که بر تو نماز بخوانم و تو را دفن کنم.) 
الطبقات ابن سعد ج 2 ص 206 ( 


یا عاپشه گفت: وای سرم ! رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: کاش 
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مردن عايشه (وقتی واقع شود که من زنده باشم و برای توالت آمرتن 
نموده و ترا دعا کنم. عایشه گفت: ای داد ؛ به خدا قسم تو دوست داری که 
من بمیرم . ؛ در آن صورت تو نزد بعضی دیگر از زنهایت می روی ( صحیح 
بخاری, ج 9, ص 100, کتاب الاحکام, باب الاستخلاف ( 


این روایات که با سند صحیح نقل شده است به خوبی بر می آید که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دوست داشت عايشه زودتر بمیرد. آیا اگر آن 
حضرت به او علاقه داشت نمی توانست به جای آرزوی مردن او برایش 
دعا کند تا سر درد او خوب شود؟ اگر کسی همسرش را دوست داشته 
باشند. آیا هنگام فریضی او به جای دلداری دادن, درباره مردن 0 
کفن و دفن او سخن می گوید؟ از اينها گذشته چه سعادتی از اين بالاتر که 

رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی را غسل بدهد. و کفن و دفن او را به 

عهده بگیرد و بر او نماز بخواند و برایش دعا کند. آپا این امر باید 71 
ناراحتی شود و فریاد واویلا بلند کند؟ چرا عايشه به جای استقبال از آن و 

شادی از اين مژده بزرگ ناراحت شده رک که 
تو بعد از من با زنی دیگر خواهی بود! آیا بدتر از اين, حالتی یا صفتی می 
توان برای کسی تصور کرد؟ حسادت تا چه حد! آیا به قیمت از دست دادن 
سعادتی که برتر از آن یافت نمی شود؟ ایا این ارتوع ول دا بل 
الله علیه و آله به آینده عاپشه برنمی گردد که حضرتنش می دانست او 
بعدها سوار شتر شده و به جنگ وصی او و امام زمانش می رود؟ آری اگر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله می خواست عايشه قبل از او بمیرد برای 
این بود که خون فریب خوردگان زیادی پای شترش ریخته نشود و خود, او 
را از اين مسیر نهی کرده بود ولی او گوش نداد. 


حال وهابیت میگوید که عايشه بر باطل نبوده است چون اگر بر باطل بود 
حضرت علی ایشان را مجازات میکرد یا چرا خداوند از آسمان بر سر او 
هی تور خدا یکی صهامیهه اسام طلحه سد او اضرا پر اه ان 
نمی کرد؟ 

و ی ات مهافت که یر کار ان ای اسر 
عمی دار ناسا ان ها ام ون 1 ال ری 
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تا امین فرفود افشرا هم این تر کران) ممته احمداسن تلو رن 


با اقتدای حضرت لین به پیامبران 1 عبدالله بن مسعود گفت: به 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم عرض کردم: يا رسول الله صلی الله 
دهد؟ فرمود: هر پیغمبر را وصی او غسل می دهد. عرض کردم یا رسول 
صلی ال اه ۵ هسام مضه تسا کست ‏ فرفید لیس اسالب. 
عرض کردم: يا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از شما چه 
مدت زندگی می کند؟ فرمود: سی سال همانند یوشع بن نون که وصی 
حضرت موسی بود او بعد از موسی نیز سی سال زندگی کرد و صفورا 
همسر حضرت موسی دختر شعیب پیامبر بر یوشع بن نون خروج کرد و 


گفت من از تو به امر پیشوایی و رهبری سزاوارترم. پس یوشع با ِ 
جنگید و به خوبی با وی کارزار کرد و اسیرش نمود و در حال اسیری به 
نیکی با وی رفتار کرد. 


علی نیز با عايشه می جنگد و به خوبی با او می جنگد و اسپرش می کند و 
با وی به نیکی رفتار می کند, و خدا درباره او نازل فرموده که: و فرن فی 
بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی یعنی در خانه هایتان قرار بگیرید و 
همچون جاهلیت پیشین. خودآرایی و جلوه گری نکنید و مقصود پروردگار از 
جاهلیت قدیم در این آیه صفورا دختر شعیب است) کمال الدین, ج 1. ص 
27( 


اهل بیت بودن 


ما به عايشه به احترام رسول خدا دشنام نمی دهیم بلکه سعی میکنیم 
اعمال و رفتار او را برای شما بازگو کنیم و خدا خود می داندکه چگونه با 
او رفتار نماید. و هیچگاه نه عايشه و نه حفصه ادعائی در مورد اينکه جزو 
اهل بیت می باشند نکرده اند. و اما اگر زندگی عايشه را در زمان حیات 
َ ش حضرت محمد (صلی الله علیه و اله) مورد بررسی قرار دهیم, 
گناهان زیادی به چشممان می خورد. که به هیچ وجه نمی توان او را با این 
اعمال جزو افرادی که رجس و پلیدی از انها دور شده قرار داد. 
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در کتاب صحیح مسلم که آقایان آهل سنت این کتاب را قبول دارند و 
صحیح ترین 0 بعد از قرآن م می » ِ 7 صفحه 0 حدیت 


خر آاتف‌ضای لاه ماه غدای افو نشف اس 
فجاء الحسن پن علی فادخله, ثم جاء الحسین فدخل معه, ثم جاعت فاطعه 
فادخلها, ثم جاء علي فادچله._ثم قال: ما بُریدٌ له لدم عَتکُمْ الرَجُسَ 
هل الببّتِ و یُْطَهَکَمٌ تطهیرا ) احزاب / 33 پیامبر (صلی الله علیه و 
را یا ی 
داش جسینعلی امه فتیامیر (صلی الله علبه و سلم) او راد اخل با 
فزاد داز وحستس علی امد و حضرت اق‌راداحل غیا فران دادنوفاطمه 
آمد و حضرت او را داخل عبا قرار داد و علی آمد و حضرت او را داخل عبا 
قرار داد و سپس فرمود:» خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما 
اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد » 


در این روایت؛ اسامی حضرت فاطمه زهراء) سلام الله علیها 9 حضرت 
علی رای شاه ماس غلیه السای ها سناسا 


آمده است. این خیلی واضح و روشن است. "و یه میگوید که من 
۱ ۱ 2 99 21۳ 


و وقتی آیه مباهله نازل شد. پیامبر (صلی الله علیه و سلم). علی و فاطمه 


و حسن و حسین را صدا کرد و گفت: خدایا ! اینها اهل بیت من هستند. 


مستدرک الصحیحین للحاکم النیشابوری, ۳ 3 ص‌‌ 150 
و خود اين تیمیه در منهاج السنه می گوید: 


وکا ان سای کیال و ان کست نع 
از صحابه مانند عمر و ابوبکر و عثمان و طلحه بودند» ولی از میان صحابه, 
علی را برای مباهله بود. 


ردان تنامیر (ضلی الله علیه و تم ور فیو عبات پووتوی وی ورین و 
حسین را برد. 


دید زنان پیامبر (صلی الله علیه و سلم) مانند عابشه و حفصه بودند, ولی 
فاطمه را برد. 
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پا جالب این که در مسند احمد, جلد 6, صفحه 323 آم نامه عی کهید: 
فرفعت الکساء لأدخل معهم, فجذبه من یدی و قال: انک علی خیر. 


من با توجه به فضیلتی که پیامبر (صلی الله علیه و سلم) برای آهل بیت 
گفت, آمدم عبا را گرفتم تا من هم زیر عبا بروم. پیامبر (صلی الله علیه و 
سلم) عبا را سس تس سیم تو # دم خوبی هستی) ولی جزء 
آهل بیت نیستی (. يا در صحیح مسلم, جلد 7, صفحه 123, حدیث 6122 
از زید بن آرقم سوّال می کنند: 


من ال تم انا ی امه وال ونم الرخان اتعخر 
9 ثم یطلقها فترجع الی آبیها و قومها. ایا زنان پیامبر (صلی الله 
علیه و سلم) هم جزء آهل بیت پيامبر (صلی الله علیه و سلم) هستند؟ 
: قسم به خدا! نه. چون زن یک عمر با شوهرش زندگی می کند و 
وقتی شوهرش او را طلاق داد, به طرف خانه پدرش و قومش برمی گردد. 


حسادت 


یکی از ویژگیهای مومنین حسادت نداشتن است حال سوالی که پیش می 
ان ای اس ها را در فا سم ی ۱ 
المومنین نامیده می شود, هست ؟ 


نمونه ای از حسادتها 


نمونه 1 - در میان همسران پیامبر تنها عایشه بود که نسبت به این زنها 
حسادت ورزیده و از عمل آنها ناراحت بود و می گفت: آیا زن حیا نمی کند 
که خود را به مردی هبه می کند؟ » اما تشککی. المز اه ان تهب نفسها 
للرجل « ! 


عايشه می گوید: من نسبت به زنهائی که خود را به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هبه می کردند) بعنی می گفتند که من خود را به تو بخشیدم 
(حسادت می ورزیدم و می گفتم: 


آیا تن ود وا میت تشد ۱ مقر تفای بر ابا رشن با ی کند که خود 
رابه مردی 


ص :02 


می بخشد؟ ! (و چون ایه» هر که را نخواهی نمی پذیری و انکه را بخواهی 
قبول می کنی و آنکه را هم که نپذیرفتی می توانی مجدد| بپذیری و 
اشکالی ندارد «) آیه 51 از سوره احزاب (نازل شد گفتم: یا رسول اللّه! 
هس دای را تم مقر اه وان وان ( ی انآ 
- صحیح بخاری, ج 6, ص 147, تفسیر سوره احزاب. وج 7 ص 16, کتاب 
النکاح, باب هل للمراه آن تهب نفسها لاأحد. ب - صحیح مسلم. ج ۰2 ص 
5 کتاب الرضاع, باب 14, ح 49 و 50) 


حال چند سوال: 


خا اس را ها ای اه ۱ 


2 - مگر ما نباید پیرو سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله باشیم؟ آیا یکی 
از مصادیق آن تسلیم بودن در مقایل آن وجود مقدس و ایراد نگرفتن به 
آنخه. کم. انتامق.فن دهد نمی باشت خم آنکه قی دانيم. ان.حضرت هر در 
کاری که خلاف رضای خدا باشد انجام نمی هد. پس چرا عایشه از عمل 
پیامبر صلی الله علیه و آله ناراحت بود؟ 


3 - مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله از هوای نفس خود پیروی می کند 
که عايشه آن جمله را به حضرتش گفت؟ 

4 - مگر خداوند از خواسته های بندگانش پیروی می کند که عايشه می 
5 - چرا اینان صریحا ننوشتند که عايشه حسود تفن انم تشتیار ندید عرا 
اسم آن را » غیرت «گذاشتند؟ اگر به جای آنکه» غیرت «به خرج بدهد می 


خواست» حسادت «نماید چه می کرد؟ آبا غیر از آن چه که انجام داد کار 
دیگری می کرد؟ 


نمونه دوم: حسادت به خدیجه 


عايشه نقل می کند و می گوید: 


4 حدیت 


ص:03 


60۰11 


بر هیچ زنی غیرت به خرج ندادم و حسادت نورزیدم. همانند غیرت و 
حسادتی که نسبت به خدیجه ورزیدم. 


و لقد هلکت قبل آن یتزوجنی بثلاث سنین, لما کنت آسمعه یذکرها و لقد 
ارو ها ی تص اف ال ونان نج 
الشاه ثم بهدیها الی خلائلها. خدیجه هلاک شد 3 سال قبل از این که من 
ازدواح کنم. پیامبر (صلی الله علیه و سلم) همواره از خدیجه ذکر خیر می 
کرد و خداوند به او بشارت داده که خدیجه در بهشت. دارای قصری از 
طلاست و پیامبر (صلی الله علیه و سلم) گوسفندی را قربانی می کرد و 


به بستگان خدیجه هدیه می داد. 
در صحیح مسلم از قول عايشه آمده است: 


خدیجه غیر از این که پیرزنی بود که دندان نداشت و جای دندان هایش 
سفید شده بود, چیز دیگری نبود. 


و در کتاب الاستیعاب فی معرفه الااصحاب بن عبد البر که از کتاب های 
معتبر آهل سنت است و شرح حال صحابه را دارد. عايشه نقل می کند و 
شت کوید: 


کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر 
شدیدی داشت و در هر فرصت مناسبی از او تعریف می کرد. 


روزی از خدیجه سخن گفت و من به او حسادت ورزیدم و گفتم: ابا خد بجه, 
غیر از این که پیرزنی باشد, چیز دیگری بود؟ خداوند من را که بهتر از او 
هستم »؛ , به جای او به تو داده است. پیامبر (صلی الله علیه و سلم) غضبناک 
شد. به طوری که موهای جلوی سرش از شدت غضب سیخ شد و سپس 
فرمود: به خدا قسم | خداوند هرگز همسری بهتر از او را نصیب من نکرده 
است. روزی که مردم به من کفر می ورزیدند, او به من ایمان آورد و 
روزی که مردم مرا تکذیب می کردند. او مرا تصدیق می کرد و وقتی 
مردم مرا از همه حقوقم محروم کردند, او تمام اموالش را در اختیار من 


قرار داد و خداوند از میان زنانم. تنها خدیجه را انتخاب کرد که اولادی 


ص :04 


غبد. الب ح 4 .ض 1823 آسد الغابه قی, معرفه الضحابه لاين الاثیر 
الجزری, ج 5, ص 438 الاصابه فی تمییز الصحابه لابن حجر العسقلانی, ج 
9 ص‌ 3 مسند احمد للامام احمد بن حنبل, ۳ 0 ص‌ 117 البدایه و 
النهایه لاين کثیر, ج 3, ص 158 


تحلیل حسادت های عائشه نسبت به حضرت خدیجه: 


طبق این روایات که سند برخی از آن ها نیز تصحیح شد, حسادت های 
عاثشه نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها, خشم و عضب شدید 
رسول خدا صلی الله علیه واله را برانگيخته است؛ در برخی از موارد آن 
قزر شنم کین مین ننوم. که به. کفقه:عانشه: هار کنو کین هی .از آن 
حضرت سابقه نداشته است. در برخی از موارد از شدت خشم موهای 
جلوی سر حضرت به لرزه درمی اید و در مواردی مادر عائشه وساطت 
می کند که آن حضرت کمی از خشم و غضب خود بکاهد؛ اما خشم رسول 
خدا به حدی است که وساطتت مادر عائشه نیز نمی تواند ان حضرت را 
آرام کند و رسول خدا با عائشه برخورد تدی می کند. 


الا وه او وا ات سای سانشان آهن ست ی رن 
پاسخ دهند این است که حکم به خشم اوردن رسول خدا صلی الله علیه 


ابا ی ول راشای الم هو ال اه را لا 
قران میفرماید: بی گمان کسانی که خدا| و پیامبر او را آزار مي رسانند 
خها آنازن رات حضاو آخت لت کرنه مسر اسان خر این خسعت اهر آماده 
تاه انس ) رات 57۸ 


مستحق انش جهنم دانسته است. در قضیه تمرد صحابه از دستور رسول 
خدا| در حجه الوداع, عائشه می گوید: 
قدَحَل عَلَیَ وهو عصْبَانْ فقلت من أعْصَبکَ یا سول اللّه أَدحَلَهْ الله التَار. 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر من وارد؛ در حالی که غضیناک بود. 
گفتم: چه کسی تو را خشمگین کرده است, خدا| او را داخل آتش کند. 
صحیح مسلم, ج 2 ص 2,879 1211, کتاب الحَ باب بیان وُجُوه الاخام, 
تحقیی : فخمد ففآو عید الباقی, ناشر* دار احباء الترات العزیی 


ص: 05 


7 بیروت. 
و در روایت دیگر از نقل شده است که: 


ققضت نم ائطْلّقَ حتی دخل علی عَایْشه عَضبان قرأتِ الْقَصَب فی ونهه 
فصالت ای تالایس رل را عاماحت سص مان آن ۲ 
خارج و بر عائشه وارد شد, وقتی عائشه خشم و غضب را در چهره رسول 
خدا مشاهده کرد. گفت: چه کسی تو را خشمگین کرده است, خدا بر او 


غضب کند. 


خال اه کی شا کته ایا ان کقاق هاش ام مور و اف نید 
نا نهر علما و داتشمدان اهل-نی: جه با سه حواهندداد؟ 


و با 
خدیجه سلام الله علیها محبوب ترین همسر رسول خدا صلی الله علیه واله 
است. و اين ادعای برخی از داتشمندان اهل سنت را که می گویند: عائشه 
برترین همسر آن حضرت است, باطل می کند؛ چرا که طبق این روایات 
سول وا لین الم ای الم و یه ی کنن که و اونن هنن ار ونوا 


حال وهابیت میگویند که: خدیجه تحمل غم هایی که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و سلم در راه دعوت برداشت می کرد را برایش اسان می کرد. اما 
پس از خدیجه کسی نبود که اين خلا را پر کند و تنهایی و سکوتی که پس 
از خدیجه به وجود امده بود را بزداید. 


تمام اشیایی که در اطراف پیامبر مشاهده می شند؛ باد و خاطره خدیجه و 
توا ق تن او زار رای ماس صلف ال که و ملع ارم رمی نی ۳ 
در مورد ازدواج خرکیات . کرد تا اینکه خوله دختر حکیم, ای مر و3 
فان بن فظی ناف لش وا شکست و شالت ارجهاع آن خر تتضان 
الله علیه و سلم با حضرت عايشه رضی الله عنها را به ایشان پيشنهاد کرد. 
و بعد از مدت کوتاهی, ازدواج مبارک صورت گرفت و چنان سعادتی نصیب 
حضرت عايشه شد که مانند آن هرگز نصیب هیچ زنی تا قیامت نخواهد 
شد. به راستی که این عقد و نکاح. فیصل + خداوندی بود. 


در صورتی که فضائل حضرت خدیجه انقدر زیاد است که دشمنی و 


ص:06 


با حضرت خدیجه جای تامل بسیار دارد. مثلا از آبو هریره نقل می کنند که 
خبز تب اه‌شام اکرم اضلی ال اه واه امد مقر موی 


یا رسول الله ! هذه خدیجه قد آنتک معها اناء فیه ادام آو طعام آو شراب. 


پارصول لها ایک هدجه نزن نمی آند وا شوت آیی ها می سای که 


صحیح البخاری لمحمد بن اسماعیل البخاری, ج 4.. ص 231 


طبق نقل صحیح مسلم. روزی نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) با جبرتیل 
امین مشغفول صحبت کردن و دریافت وحی بود که جبرئیل امین فرمود: 


را میتی اه و اس یراع اه ار 
پروردگارش به او سلام و درود برسان و از طرف من جبرئیل هم به او 
سلام برسان و به او بشارت بده که خداوند خانه ای در بهشت برای او مهیا 
کرده است از تارهای طلایی که نه سر و صدایی و نه مشکلاتی وجود دارد. 


روایت جالبی هست که آقا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می 
کند: 


قال آدم علیه السلام: مما فضل الله به اینی علی آن زوجته خدیجه کانت 
عونا له علی تبلیغ امر الله عز وجل و ان زوجتی کانت عونا لی علی 
المعصیه. روزی حضرت ادم (علیه السلام) فرمود: یکی از فضیلت هایی که 
فرزندم محمد دارد و برتری او را بر من نشان می دهد, این است که 
همسر او در تبلیغ امر الهی یاور او بود و همسر من هم یاور من بود در 
خطا و معصیت. عمده القاری شرح صحیح البخاری للعینی, ج 1, ص 63 
الدر المنثور لجلال الدین السیوطی. ج 1. ص 4< کنز العمال للمتقی 
الهندی, جح 11, ص 413 تاریخ بغداد للخطیب البغدادی, ج 4, ص 101 تاریخ 
مدینه دمشق لابن عساکر, ج 69, ص 108 میزان الاعتدال للذهبی, ج 4, 
ص 60 لسان المیزان لابن حجر العسقلانی, جح ظ, ص 418 


دوستان عزیز دقت کنند که خود گذشتن از مال, کار کوچکی نیست به 
طوری که مورخین نوشته اند که حضرت خدیجه کبری) سلام الله علیها (در 


هنگام رحلتش, حتی کفن هم برای خودش نداشت ! سیره لبن هشام, جح 21 
ص 426 


این خیلی عجیب و فردا ون است ا! واقعاً این قدر ایثار و این همه از 
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مضافاً که حضرت خدیجه کبری) سلام الله علیها (با قدرت و نفوذ و 
محبوبیتی که در میان مردم داشت. یک یاور صادق و باوفای پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله) بود و با رحلت حضرت خدیجه کبری) سلام الله علیها 
(, اگر جسارت نباشد. کمر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) خم شد. 
السلام )وا قعا ده مضیبت جانگاه»برای تین عکرم (ضلی: الله علیه و اله) 
بود. حتی در بعضی از ز کتاب ها آمده است و علامه سید جعفر مرتضی) ره 


(اين تعیر را نقل می کند در الصجیح قي سیره اای ای سا 3 
ٍن الاسلام قد قام بسیف علی و بأموال خدیجه. پرچم اسلام به وسیله 2 
چیز برافراشته شد: شمشیر علی و اموال خدیجه. 


اقا نم خر تا تیش کات ال اش فی کشت ااسحا سای 
شحه ۱ و 


و قد آثنی النبی صلی الله علیه و سلم علی خدیجه ما لم یئن علی غیرها. 


پیامبر (صلی الله علیه و سلم) ثنائی که در حق خدیجه کرده است. در حق 
احدی نکرده است. 


نمونه سوم: حسادت و تهمت عايشه به ماریه 


اهل سنت میگویند در برائت و پاکدامنی حضرت عايشه رضی الله عنها به 
تسام هی از الا کت اسارسار سره ماس فات اس نات 
را در نماز و غیر نماز تلاوت می کنند و با هر بار تلاوت در مقابل هر 
حرفی, ده واب به تلاوت کننده داده می شود. 


اکن قاقعا این ووابات اد ناب عایشه رزسیدع باشد فلت کیت ایه آفکن 
خود چیزی جز حسادت عايشه به ماریه نیست چرا که کنیزی مورد توجه 


رسول خدا قرار می گیرد و فرزندی از او متولد می شود و این نت 
است که عايشه پس از سالها زندگی با پیامبر همچنان بی فرزند است ! : در 


روایات زير خود عايشه به حسادت خود تصریح می کند: 
ص :00 


عايشه می گوید: حسادتم به ماریه بیش از حسادتم به تمامی زنان بود به 
خاطر اينکه او زن زیبایی بود از قبیله جعده و رسول خدا از او خیلی 
خوشش می امد و پیامبر ماریه را در ابتدای اسیر شدنش در منزل حارثه 
بن نعمان جای داد و ماریه کنیز ما بود رسول خدا نیز اکثر روزها و شبها 
نزد او بود... سپس خدا به او فرزند روزی کرد و ما را از فرزند محروم 
کرد. الطبقات الکبری. محمد بن سعد, جح 8, ص 212 ج 213 


در اینجا بد نیست جمله ای را که ابو داود در سنن از رسول خدا نقل کرده 
است متذکر شویم که خود نکن از دلاپل حسادت عايیشه است: 


مردی نزد رسول خدا آمد و گفت: من با زنی که دارای اصل و نسب و 
زیبایی است اشنا شده ام اما او بچه دار نمی شود) عقیم است (ایا با او 
ازدواج کنم حضرت فرمودند: 

تفر آن هرد برای دوم امد خضرت.: اهاز نف کرد رای بان جوم اف 
بازحضرت او را نهی کرد پس حضرت فرمود: با زن با محبت که فرزنددار 
می شود ازدواج کنید که من به زیادی شما به امتهای دیگر افتخار می کنم. 


حصیری که در منزل است بهتر است از زنی که نازا باشد. سنن ابی داوود 
2 ص232 کناب اللی نات فی لیر اما مد عایتت و 
دخترش است ! ( 

حال آیات افک اصلا در مورد عايشه نیست بلکه در مورد ماریه است. به 
روایات زير دقت فرمائید: 


[ن جبریل اتانی فاخبرنی آن الله قد برا ماریه وقریبها مما وقع في نفسی, 
وبشرنی آن فی پطنها منی غلاما وانه اشبه الخلق بی. وامرنی آن اسمیه 
(براهیم وکنانی بابی ابراهیم... تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر, ج 3. ص 
6 کنز العمال, المتقی الهندی, ج 11, ص 471. 


جبرئیل بر من نازل شد و به من خبر داد که خدا ماریه و خویشاوند) پسر 
عموی (او را تبرئه کرد و به من بشارت داد که از من در شکم او فرزندی 
است که شبیه ترین مردم به من است و مرا امر کرد که نام او را ابراهیم 
با شرا ات ار اه اه 
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فتعا دی ام ال سای اه ای مس ی 
دا ات ی اتای سا یا ای الصا 
31 


ان ساسا هر از لها ای له اور سوه 


است 


حاکم نیشابوری در مستدرک از عايشه روایتی نقل می کند که به خوبی 
می رساند اهل افک تنهمت را بر چه کسی وارد کردند. البته او اسامی 
کسانی راکه عنوان» عصبه ۶یا حد بر انان صادق باشد نمی آورد ولی 
معلوم است که آنان باید کسانی باشند که اهل سنت نخواستند با معرفی 
آنها آبروی کسانی که باید حفظ شود ریخته گردد. 


عايشه می گوید:» ماریه «به همراه پسر عمویش به رسول خدا صلی الله 
علیه واله وسلم اهداء گردیده بود. او) بعد از مدتی که به عنوان همسر 
پیامبر نزد رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم بود (حامله شد. حضرت او 
را نزد پسر عموی او) و در مشربه ام ابراهیم (نهاد. اهل افک گفتند که 
حون آو) بی, بیاشیر «صلی: الله علیه .واله وسام. (به.فرنند تیار :داشته: 
فرزند غیر را به خود نسبت داد. چون شیر مادر ابراهیم فرزند زسول خدا) 
یعنی ماریه (کم بود, ابراهیم را با شیر گوسفند تغذیه می کردند لذا فربه 


شد. 


روزی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم او را نزد من آورد و گفت: او را 
چگونه می بینی؟ گفتم: مکی ارس کنو انا کب عر مت 
شود. پیامبر فرمود: آپا ابراهیم شبیه من نیست؟ عايشه می گوید: مس 
روی حسادت گفتم: شباهتی ندارد. و بعد تهمت های ناروای مردم) نسبت 

به ماریه (به گوش پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رسید, حضرت نیز ۷ 
(علیه السلام) را فرستاد...) دنباله آن را از حدیث مسلم نقل می کنیم ( . 
المتتور کع اه رن 0 انفان. ان کر مضه له هازیش استا ما ماع 
المقریزی ج 5 ص 336 


در نقل حاکم نیشابوری عايشه به چند نکته اشاره می نماید: 


1 اهل افک تهمت زنا به ماریه زدند. 


2 عایشه از روی حسادت حاضر نشد بگوید که او) یعنی ابراهیم (شبیه 
رسول خدا 
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تسه غلن علية السلا مد ماموریت تخفیق دادم خن 


مسلم نیشابوری که در ضمن 10 صفحه حدیث افک را از عایشه نقل کرده 
اشست در اخر آن»خویتی دی صمن هه منطظر ار آنین آیتکونه‌می. آورد: 


انس بن مالک می گوید:) در میان مردم شایعه های پخش شده بود و (به 
مردی تهمت مین زدند. که فرزند رسول. خدا از آن. آوست. وفتی نهمت 
مذکور به گوش پیامبر رسید علی را فرستاد که گردن متهم را بزند. 
حضر تسش رفت و چون او را مجبوب کسی که آلت مردان نداشته باشد 
یافت دست از او برداشت. صحیح مسلم ج 8 ص 9 کتاب صفات 
المنافقین و احکامه 


شما را به خدا آیا اين داستان ها با مقام پیامبری که خداوند در مورد او می 
فرماید: 

و ما ینطق عن الهوی/ |ن هو الا وحی یوحی. النجم / 3 و 4. 

ساززگاری دارد؟ !!۱ 


آری, اکت قراز بااشد آیاتی در تبرئه کسی نازل شود حق این است که 
درباره ماریه نازل گردد که برگشت آن به ه رسول خدا ای الا له اد 


شیعه به عايشه توهین میکند یا؟ 


مثلا یک نمونه آن بدین شرح است که میگویند بعضی از صحابه پیامبر اکرم 
به دلیل اتهام فحشا به عايشه حد خوردند. 


ترس رت کت کیان ول ات اک سول ها رعتلی امن 
اله و سلم) بر 3 نفر یعنی حسان و حمنه و مسطح, حد قذف جاری کرد. 
سنن ترمدی, ج 9 ص‌‌ 17 سوره فرقان؛ سنن ابی داوود جح 2 ص 358 
باب حد القذف. سنن ابن ما جه ج 2 ص 857 


عايشه می گوید زمانی که آیه در برائت من نازل شد رسول خدا منبر رفت 


ان دو مرد و یک زن را اوردند و بر انها حد جاری کرد. 
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یکی از مطالبی که در روایت بدان_ تنصریح شده این است که افرادی جزء 
تهمت.ز نتد کان بودند که‌باور کردن ان بسمیار شخت: است: 


و چگونه می توان پذیرفت که مسطح بن اثاثه, ربیب نعمت ابوبکر, به دختر 
ولی نعمتش آن هم به پیروی از یک منافق, نسبتی ناروا بدهد؟ يا چگونه 
علیم و آله و ملم یه ی مدوخ نان میتی رن مکری وان 
قبول کرد که حمنه. همسر طلحه بن عبید الله, درباره دختر عموی 
شوهرش مطلب ناروائی بگوید و شوهرش نیز ساکت باشد؟ پس عدالت 
شاحکن صهانه کارت ؟ 


پا نمونه دیگر: مشکوک بودن پیامبر 
در روایت ت بخاری از همین ماجرا| اینگونه آمده است : 


مش که اشنا رصان لاه عیفر الم مرسی سین از موی زد 
عبدالله ابن اب کمک خواست و در آن همسرش, و نیز صفوان را تبرثه 
کرد که به جدال لفظی بین عده ای انجامید ولی وقتی نزد عايشه امد به او 
25 ی 


با تشه ی شیک کت فان کت سس ال ان کیت 
القت فاستفری الله وی الب فان الفید. ادا آغترت دنه نم اتب نات 
له 


صحیح البخاری ج 5 ص 58, کتاب المغازی باب غزوه بنی المصطلق من 
خزاعه وهی غزوه المریسیع, باب حدیبت الافی ؛ مسند احمد ۳ 6 ص‌‌ 196 
المستدرک 3 4 ص‌ 3 2, مجمع الزوائد ج 10 ص‌ 8 المصنف 
فدالرراق ‏ صن ۱ کر سای ی ور 


ای عايشه ! از تو به من چنین و چنان رسیده) خبر رسیده که مرتکب چنین 
گناهی شدی (پس اگر بی گناه باشی خدا تو را تبرئه خواهد کرد و اگر گناه 
کردی استغفار کن و به درگاه او توبه کن پس اگر عبد به درگاه خدا توبه 


کند خدا او را می بخشد... 


حال ما کدام را ناور کنیم: اعتماد ان-حضرت: به همسرش. و با تردید درباره 
او را؟ آیا این حدیث نشانه مشکوک بودن پیامبر به همسر خود تست :۱ ]با 


نقل اين حدیث در معتبر ترین کتب اهل سنت یعنی صحیح بخاری توهین به 
رسول خد | و رز نهمت زدن به همسر او نی تست ا : 


و آلوسی از مفسرین معروف اهل سنت در اعترافی جالب میگوید: 
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به شیعه نسبت می دهند که به عايشه تهمت فحشا می زنند در حالی که 
شیعیان این امر را شدیدا انکارمی کنند و چنین نسبتی را قبول ندارند و 
کوچکترین اثری از چنین تهمتهایی) نسبت به عايشه و... (در کتب معتبر و 
ص‌ 122 ذیل تفسیر ایه 16 سوره نور. 


حال چرا این تهمت را به دروغ به شیعه نسبت می دهند ! راستی انگیزه 
این دروغگوئی و تهمت ناروا چیست؟ 


چگونگی فوت ؛ عاقبت دنیوی 


معاویه روی منبر نشسته بود و می خواست برای پسرش بزید بیعت بگیرد 
ولی عايشه گفت: ایا سه خلیفه بیش از تو برای پسرانشان بیعت گرفتند؟ 


گفت: نه. 


0 پس تو به کدام یک از آنها اقتدا می کنی؟ معاویه از این 
شتسار ند و خاهی.بن سر رام غایشه حص کرد وغايشة در ان 
ما اس 1 


عبدالله بن زبیر در اعتراض به معاویه گفت: 


می دانیم که خر ام عمرو را برد ولی نه ام عمرو برگشت و نه خرش !) 


و معاویه مردم را از گریستن بر عايشه بازداشت. 


آبن خلکان می نویسد. عايشه در زمان پادشاهی معاویه, در سال 59 
هجری و در سنْ 67 سالگی مرد و در بقیع دفن شد. پس از مرگ عايشه, 
پسر عمر بر او گریست و این خبر به معاویه که هنوز در مدینه بود رسید و 
به عبذالله بن عفر گفت. آبا بزای مودنیک,پیززن گرزه .می کنی ؟ عیدا لاه 
گفت: تمام فرزندان ام المومنین بر او می گریند؛ ؛ البته کسی که فرزند او 
نباشد) بعتی مومن نباشد (نمی کرد ) وفیات »این ان فرص 16) 


با ملاحظه این حدیث در می یابیم که معاویه گریستن فرزند عمر بر عايشه 
را به مسخره گرفت ولی عبدالله پاسخی دندان شکن به او داد. 


ترفن ساب یه میم مضه میم را مخ یل کت ام که 
او را ام المومنین می خواندند بی دین و مرتد معرفی کرد. 
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و عايشه بدون هیچ گونه مراسم تشییع جنازه و گردهمایی اسلامی, شبانه 
هم چون پدرش ابوبکر به خاک سپردند !) الطبقات الکبری, ابن سعد, 
بیروت, چاپ دار صادر, ج 8 ص 77) این. یک فاجعه برای خاندان ابوبکر 
بود که تشر کانشن را 9 تشییع جنازه و بدون گردهمایی اسلامی بلکه 
شبانه به خاک سپردند؛ زیرا ابابکر و عايشه را شبانه دفن کردند و 
عبدالرحمان بن ابش بکر را زنده ۰ المستدرک الحاکم, ۳ 3 ص‌ 
7 و معاویه لعنت اله علیه بدن مطهر محمد بن ابی ابکر را در شکم 
الاغ مرده ای گذاشته و به آتش کشید) مختصر تاریخ دمشق, شرح حال 


ذهبی در سیر اعلام النبلاء می نویسد: 


عن قیس, قال: قالت عائشه... اٍنی آحدئت بعد رسول الله صلی الله علیه 


وسلم حدئا, ادفنونی مع آزواجه. فدفنت بالبقیع رضی الله عنها از قیس 
نقل شده است که عايشه می گفت: من بعد از رسول خدا صلی الله علیه 


واله وسلم بدعت های زیادی انجام داده ام, مرا با همسران رسول خدا 
دفن کنید. پس او را در بقیع دفن کردند. 


سیر آعلام النبلاءء الذهبی, ج 2 ص 193 و الطبقات الکبری. محمد بن 
سعد, ج 8, ص 74 


حاکم نیشابوری نیز این روایت را نقل و بعد از آن می گوید: 


و ی رد ای اس 
الصحیحین؛ الحاکم, 0 4 ض‌ 6. 


اور یی اور ی ها تام وی که 


به نظر شما عايشه چه کارهای اشتباهی انجام داده بود که شرم میکرد در 


در ثانی خود عايشه جهنمی بودن خود را به طور ضمنی قبول میکند: ابن 
عبد ربه از علمای اقل فتت به تفن فاخر انش در ای رها هی 


نویسد: بعد از ماجرای ری جمل ام اوفی نزد عايشه رفت و از وی 
پر سید. 


ای مادر مومنین اگر مادری فرزند کوچک خود را به قتل برساند حکمش 
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عایشه که هنوز از نیت و هدف اصلی آن زن بی خبر بود در پاسخ وی 


چنین مادری به خاطر قتل فرزندش مستحق آتش جهنم است و جایگاهش 
دوز خ است 


ام اوفی پس از گرفتن اقرار از عايشه از او پرسید 


اگر مادری 20.000 فرزند) کنایه از تعداد مسلمانانی که در جنگ جمل 
کشته شدند (خود را بکشد حکمش چیست؟ 


عايشه پس از سوال دوم 0 از هدف و نیت اصلی وی از سوال کردن 
فطلع فنده ۵ با تاراحفیه کف 


این زن دشمن خداست او را دستگیر کنید. العقد الفرید جح 4 ص 331 کتاب 
العسجده الثانیه فی الخلفاء و تواریخهم و اخبارهم... 


حال چند سوال: 

آبا ارف واقها دشن وا نو 

ان جوحقتفتی را اشگاد کرد کم اشته آه :دس کدا تاسد؟ 
ابا خک جمل با قریب خوردن عایقته و قه وراه تافتاد؟ 


آیا وی در جلوی سپاهی, سوار بر شتری سرخ موی نشد و به جنگ حضرت 


آباه‌ همست اضای قنل غام 20000 خساما نود 
آنا هر اس ری سا سم ان ال داست بآ گرا مهد هر 


کس مومنی را از روی عمد بکشد جایگاه ابدیش دوزج است و لعنت و 
غضب خدا بر او باد) نساء / ٩93‏ 


خالن اشته برخی از هواداران عاشه عدر من آورید که ای اخنهاد رخ 
یعنی در مقابل ایه قران نظر داده است و یک ثواب میبرد و داخل بهشت 
به هیچ وجه جایز نیست و هب 
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مسلمانی حق ندارد بر خلاف دستور صریح خدا و رسول. اجتهاد کند.) 
منظور ایه 33 همان سوره) وقرن فی بیوتکن) در خانه خود بمانید) میباشد 
(و وقتی حضرت علی دستور می دهد طلحه و زبیر و معاویه و عمروعاص 
را بکشند. معتقد است که آنها اهل جهنم اند. حضرت علی (علیه السلام) 
تيافدم انشت انجا: که -یازان معاویه :زا بکشند. و .وارن بهشت کند: دنه جنک 
جمل, اگر عایشه. مردم را تحریک می کند برای کشتن حضرت علی (علیه 
السلام) و پاران حضرت علی (علیه السلام). نمی خواهد یاران حضرت 
علی (علیه السلام) را با این کشتن به بهشت بفرستد, بلکه معتقد است که 
اینها اهل جهنم اند و قتل شان واجب است و با کشتن شان, اينها وارد آتش 
می شوند. اینها با اين نیت اين جنگ ها را شروع کردند. 


مطرح نکنید و به صلاح نیست. 


ابن حجر مکی ی کون 


اختلافات میان صحابه را چشم پوشی کنیم. الصواعق المحرقه, ج 2 ص 
۶2 ,چاپ جدید دو جلدی موسسه رسالت بیروت 


خود آقای احمد بن حنبل همچنین تعبیری را در طبقات الحنابله دارد و می 
گوید: 
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اسات ااحا سل ی 0 


این افاباتن که این مخمل:.ها را دزست مین کننه.ها نمی دانیم به آنچه که 
در صحاح شان نسبت به امیرالمق‌منین (علیه السلام) آمده که نزدیک به 80 
ماه بر بالاای 70 هزار منبر, به دستور معاویه, امیرالمومنین (علیه السلام) 
را سب می کردند) ربیع الأابرار, جلد 2, صفحه 186), آیا در آنجا هم برایش 
محمل و توجیهی اورده اند یا خیر؟) جانم فدای اولین مظلوم عالم حضرت 
علی (در خود صحیح بخاری. ج 5, ص 6 در ذیل ایه شریفه «هذان خصمان 


اولین مظلومی هستم که فردای قیامت در محکمه عدل الهی, درباره 
کسانی که 
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در مورد من ظلم کردند. مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. 


قال انا آول من یجئو بین یدی الرحمن للخصومه یوم القیامه و قال قیس بن 
عباد و فیهم انزلت» هذان خصمان اختصموا فی ربهم «و این توجیهات در 
مورد عايشه در حالی است که در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم امده 


است : 
من خرح عن طاعه امام فمات, مات مبته جاهلیه. 


هر کس در برابر خلیفه و امام بر حق قیام کند و بمیرد. مرگش به مرگ 


آقایان آهل سنت و وهابیت این را برای ما توضیح بدهند و اين که چرا 
کسانی که در برابر آبو بکر قیام کردند. در حدّی که زکات شان را ان 

بکر تم دادند: اضحاب زدم«شدند و متستحق: انش جهنم. ولی اه 
در برابر حضرت علی (علیه السلام) قیام کردند. مجتهد و مجتهده بودند و 
خطا کردند و پاداش هم دارند؟ در حالی که کشته شدن 30 هزار انسان, 
نتیجه کشته شدن در جنگ جمل بود و کشته شدن 110 هزار انسان هم 
نتیجه کشته شدن در جنگ صفین بود. این همه انسان بی گناه از طرفین 
جنگ کشته شدند, ولی افرادی که عامل و باعث این جنگ بودند. اجتهاد 
کردند؟ اگر این گونه باشد, باید گفت تمام شورشس هایی که در سراسر 
جهان انجام می گیرد, بر اساس اجتهادشان است و اجر واحدی هم دارند. 


در آخر کار هم وقتی وهابیت درمانده میشوند و جوابی ندارند میگویند که 
اقا ها اون دوزخند غیر از عايشه و طلحه و زبیر, زیرا اینان توبه 
کردند ! و خداوند اشتباهاتش را عفو نموده است. حال سوال ما از آنها: 
طلحه که در جنگ جمل کشته شد. زبیر هم فقط از معرکه خود را کنار 
کشید. از عايشه نیز توبه ی سراغ نداریم. اگر توبه کرده بود پس چرا گفت 
من را به خاطر بدعتهايم در کنار پیامبر دفن نکنید؟ حالا لابد بعد از مرگ 
توبه کرده ! 


+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 ساعت 19:38 
توسط م‌ 
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آسیه زن فرعون 
اشاره 


آسیه از ماده ی "اسی " است که در لفت به معنی حزن است؛ و اگر لفظ 
اسیه درباره ی یک بنا و ساختمان به کار رود. به معنی محکم بودن اساس 
و پایه ی ان می باشد؛ [1 ] 


۳ ظراتف ام زنی است که هشیر فر ون مور متام ده 


و برخی وی را عمه ی حضرت موسی نیز دانسته اند. [3 ] 


قرآن در دو آیه, از اين بانوی بزرگوار با عنوان "مرت فرَعَوّن" یاد کرده 
است. ۱11 


بنابراین در قرآن به نام این بانوی بزرگوار تصریح نشده و اساسا نام هیچ 
زنی غیر از نام حضرت مریم سلام الله علیها - در قران نیامده؛ بلکه به 
طور کلی اعداد, اسامی, خصوصیات و حالات جزیی و روزمره ای که نکته 
ق دیتی و آبدق در آن تباشد, جایگاهی در بیانات قراتی نداشته. و قران با 
سماجت عجیبی از ذکر آنها خودداری کرده است. [5 ] 


آسیه همسر شخص طغیان گر و سرکشی بود به نام فرعون, که در رس 
گروهی به نام قبطیان, صاحب قدرت و شوکت بوده و در سرزمین مصر 
حکومت می کرد ؛ اما خودش فردی مومن به رسالت حضرت موسی (علیه 
السلام) بود؛ پیامبری که مأمور شد به سراغ فرعون برود و وی را به دین 
توحید دعوت نماید و از ظلم و جنایت به مردم بی گناه بازدارد؛ [6 ] 


ی اه وی این ان ات و اتسار حصرک سین اسر ان نوزم 
الهی برای فرعون, [7] 


و سحر ساحران فرعون را بلعید. به پیامبری ایشان یقین پیدا کرده و 


3 روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله - می خوانیم:» أفصَل 
نساءالجنه ازیع: 


حديجَة بت خُوَیلدٍ و قاطِمَة بث مَحَمّد (صلی الله علیه و آله) و مریم بل 
عِمَران و اسیة بل مُرّاجم. مرا فِرَغوّن « [9]» برترین زنان اهل بهشت 
چهار نفرند: "خدیجه " دختر خویلد و 
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"فاطمه" دختر محمد (صلی الله علیه و آله) و "مریم " دختر عمران و 
"اسیه " دختر مزاحم, همسر فرعون. « 


ق کیت ها و فضائل آنتتنة در قرآن 


1 الگو برای موّمنان: اخلاص و ایمان آسیه به حدی بود که خدای تبارک در 
قرآن کریم ایشان را به عنوان الگو و اسوه ای برای همه ی موّمنان از زن 
و مرد معرفی نموده و وی را در اسوه بودن هم سنگ حضرت مریم, مادر 
حضرت عیسای ِِِ قرار داده است: و صرّب ال متلا للذین منوا 
ار آت فزغون. ۰ مریم ابتت عمران.. ۰ [101] و خداوند برای مومنان» به 
همسر فرعون مثل زده است. مریم یر مرا راو 
برای مومنان مثل زنی را زده به نام آسپه که وصلت با کافران ضرری به 
خال اسان نویه ریت هر شاه الم راسته خی ها رده 
با اینکه زیر سلطه ی یکی از دشمنان ۳9 بود. [11 ] 


مقصود این است که پیوند مومنان با کافران به حالشان زیانی ندارد 
چیزی از واب و تقژبشان به خدا نمی کاهد. [12] 


در آبهدی شریفه دو فضیلت و ویژگی خاص برای حضرت آسیه بیان شده 


اف ان مس که لا سا وه 


پس از شنیدن جریان معجزه ی عصای حضرت موسی (علیه السلام), به 
وی ایمان آورد ؛ اما همسرش فرعون وی رز شدیداً مورد شکنجه قرار می 
داد تا کشت بان آنین مخسی بر دادد؛ ولی استه تقو سای این فا رهام 
تهدیدها با استقامت تمام ایستاد و هرگز تسلیم خواسته ی فرعون نشد؛ 
چراکه او تقرب به درگاه خدا را بر نزدیکی به فرعون و دستگاهش ترجیح 
می داد و در برابر اين تهدیدها, با کلمات توحیدی حقیقت خویش را هویدا 
ساخت: رب این لی علدک بَهناً فی الجَتٍَ.. ۰ [131] 


۳ پروردگارا ! برای من خانه ای در بهشت در جوار خودت بنا 7 «اين 
کلمات گهربار بیان گر اینست که سلطه ی کافر بر موّمن, ضرری به ایمان 
مومن وارد نمی کند؛ همچنان که شخصیتی مثل آسیه با اینکه تحت اختیار 
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جایگاه ویژه ای بر خود اختصاص داد. [14 ] 


آسیه در دعای خویش از خداوند خانه ای درخواست کرده که هم نزد او 
باشد و هم در بهشت ؛ یعنی هر دو را جمع کرده., و این بدان جهت است که 
بهشت دار قرب خدا و جوار رب العالمین است ؛ علاوه بر این حضور در نزد 
است صوری ؛ لذا ارزشمند است که بنده از خدا هر دو را بخواهد. [ظ 1 ] 


از حضرت صادق علیه السُلام نقل شده که فرمووند:» ان" المْوْین أَشَذٌ ین 
زُترالحدید ان" الحدید لا دحل الاز تقیر و اٍن" الموّمن لو فتل و تشر تم" 
یل لغ بتقیر قلبْه مه « [16] » مومن سخت تر از پاره آهن است, بدرستی که 
پاره آهن وقتی ۳ اتتش شود تغییر می کند؛ ؛ ولی مومن اگر کشته شود 
و زنده شود, بعد کشته شود. قلب او از حق تغییر نکند.» 


ب. بیزاری از ظالمان و فرعونیان: اسیه از تمام لذتهایی که در دربار 
فرعون وجود داشت., با تمام وجود چشم پوشید و در برابر فرعون ظالم 
سر تسلیم فرود نیاورد؛ بلکه توجه خویش را به کرامات و رضایت الهی 
ال ی ی ای اه 


رز لب ۱ 2 2 0 0 1 
»... و تجنی من فِرّعَوّن و عَمَله و نج ني من القوّم الظالمین « [18] 


»... و مرا از فرعون و کار او نچات ده! و مرا از گروه ستمگران رهایی 
بخش ! «بیزاری از ناحیه ی خود اسیه بود که از خداوند نجات خویش را از 
شخص فرعون و عمل وی طلبید؛ مقصود همان عملی بود که موجب 
مصاحبت و معاشرت اسیه با فرعون در زندگی زناشویی می شد؛ و منظور 
از قوم ظالم. همان قوم فرعون بود که از خدای تعالی در حقیقت بیزاری و 
نجات از جامعه ی ستمکار را درخواست نمود. [19 ] 


خداوند نیز دعای این زن نمونه» موّمن و فداکار را اجابت فرمود و او را در 
ردیف یکی از بهترین زنان عالم) حضرت مریم (قرار داد. [20] 


2 دفاع از مظلومان و بی گناهان 


قران جهت ترسیم نمونه ی زنده ای از پیروزی مستضعفان بر مستکبران 
به ِ- ۳ یج 
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داستان موسی و فرعون پرداخته 211 ] 


او از چنگال خشم فرعونیان است. فرعون به شدت بنی اسرائیل را تحت 
فشار قرار داده بود, و دستور داده بود که پسران انها را به قتل برسانند, و 
دختران را برای کنیزی و خدمتگزاری زنده نگهدارند؛ جون از قدرت و 
شورش احتمالی بنی اسرائیل می ترسید و بنابه گفته ی برخی مورخان, 
پیش بینی کرده بودند که فرزندی از بنی اسرائیل برمی خیزد و دستگاه 
فرعون را درهم می کوبد. لذا با این جنایاتی که فرعون راه انداخته بود 
مادر موسی هنگام حمل و تولد فرزندش که پنهانی صورت گرفت, احساس 
خطر می کرد و نگران بود؛ اما خدای تبارک وعده و چگونگی حفظ و 
بازگرداندن موسی را به قلب مادرش الهام نمود. [22] 


در نتيجه مادر موسی به دستور خداوند نوزاد را در صندوقی گذاشت و به 
دریا انداخت, و دریا خامو شد تا صندوق را به ساحل ببرد؛ ماموران 
فرعون که جهت نگهبانی رود نیل گماشته شده بودند, روزی صندوقی را از 
روی آب گرفته و نزد فرعون بردند؛ همین که در صندوق را باز کردند, 
تور اون را ندز آن مشاهده کردند,. [23] 


گروهی از جامیان: فرکون. که در کا فرعون جاضر بودند فرعون زا تحزیی 
نموده و گفتند: ظاهرا اين طفل همان پسر بنی اسرائیلی است که تو 
دنبالش هستی و باید او را به به قتل برسانی فرعون هم تحت تأثیر کلام آنها 
عراه رهم دش دا موی را کشت ولی اس ما ری رم 
و مانع از این عمل شنیع شد: [24] 


و ال امرأث فزعون فُرّث عَين لی و تک لا تفلوة عسی ان بلقعنا أو 
تلخده ولد و هم / یَسْعْرُون [25] » همسر فرعون) چون دید آنها قصد 
کشتن کودی را دارند ( گفت: لقن ام هن و وی او راز ت ی وه 
برای ما مفید باشد, يا او را به عنوان پسر خود برگزينيم ! و آنها نمی 
فمفیذند) که .وشمن اضلین خود. را در اغوشن خوستر می وه آنند (.چ؟ آقره 
عین " به معنای خنکی چشم, کنایه از سرور و شادی است و این کنایه, در 
حقیقت ناشی از ضد آن بوده و آن "سخنه العین " به معنای حرارت چشم 
ات که در انر کریه ای به انشان: دست مین دهد ؛ البته گریه ای که به 
خاطر حزن و اندوه باشد. پس حکایت قران از زبان همسر فرعون بر 
ست بسی جسمان اما ماصان توت 
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که خداوند وعده ی ان را داده بود. [26] 


جمع آوردن خطاب للاتقتلوه " اشاره به عاملان قتل است که افراد زیادی 
به عنوان مباشر و مسبب این امر قتل بوده ی "قرّت عین لی و لک" در 
حقیقت شفاعت اسیه نسبت به حضرت موسی بود که با این جملات 
احساسی و عاطفی, دل فرعون را نرم کرد و مانع از کشتن این نوزاد شد؛ 
بخصوص این کلام عاطفی را به منفعت بخشی وی در کاخ و حکومت 
فرعونی و فرزندخواندگی این نوزاد مقید نمود؛ در حالیکه فرعون و 
فرعونیان نمی فهمیدند که این نوزاد یافت شده از دریاء کیست؟ و چه 
کسی را در دامان خود پرورش می ع دهند؟ ! [27] 


اجابت نمود و طفل را به همسرش بخشید. [28] 


یقن اخرم ضلی الله-علیه و آله فرموینده ان پر کت: این کفان خدا وید 
اسیه را هدایت کرد, ولی عناد فرعون که مایه ی شقاوتش بود, مانع از ان 
شد که موجبات هدایتش را فراهم سازد؛ در نتیجه انچه سبب لطف بر او 
بود, اختیار نکرد. [29] 


لذ| حضرت آسیه وقتی آثار جلالت و جذبه ی الهی را در سیمای حضرت 
موسی مشاهده کرد, به منفعت بخشی و فرزندخواندگی ایشان اشاره 
نمود؛ چون فرعون و همسرش پسری نداشتند؛ در نتیجه بلای قتل را از 
موسی (علیه السلام) بر گردانید؛ درحالی که فرعون و طرفدارانش حقیقت 
و سرانجام امر را نمی دانستند و نمی فهمیدند که دشمن خود را در 
دامانشان پرورش می دهند و عاقبت امر به دست همین موسی هلاک 
خواهند شد. [30 ] 
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تقن وچ 

آسیه: همسر با ایمان فرعون مصر در زمان موسی (علیه السلام) و از 
زنان نمونه تاريخ 


در قرآن به نام آسیه تصریح نشده؛ اما با عنوان همسر فرعون * دو بار از 


او یاد شده است: 


1۱ ام ۳ زوم و 
قالتِ امر أث فرَغون فِرّث عَین لی و لک لا تقثلوهْ... 


و همسر فرعون گفت: [ این کودک ] نور چشم من و تو خواهد بود. او را 
مکشید... « ) قصص/ 28, 9) 


۳ ۳ س‌ ۳ 2 لل سم 3 
و صَرّت اللّهْ تلا للّذین بو ام آت فوغون... 
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و خدا برای کسانی که انمان آوزده اند, همسر فرعون را عل اوزختات: و 
) تحریم/ 66, 11) 


در تورات دختر فرعون. نجات دهنده موسی و کسی که او را به فرزندی 
پذیرفت. دانسته شده است. [1] 


نام ساموت 


همسر فرعون: به اتفاق مفسشران, آسیهٌ نام داشته است و روایات فراوانی 
نیز همین نظر را تایید می کند؛ [2] 


ولی در اين که وی از نژاد بنی اسرائیل * یا از قبطیان بوده, اختلاف است. 
به گفته طبری, آشنه دکتی و اه ین کند یه ریان بن ولید قبطی, فرعون 
زمان یوسف بوده است .31 ] 


مقاتل نیز گفته: از قبطیان فقط سه نفر به موسی ایمان آوردند که یکی از 
انان اسیه بود. [4 ] 


گروهی دیگر برآنند که وی از بهترین زنان بنی اسرائیل, پیامبرزاده و مادر 
و مددکار مقمنان بوده است [5 ] 


و برخی او را عمّه موسی دانسته اند؛ [6 ] 
لین الق تننت این نسبت را بعید شمرده. [7 ] 


جمع بین دو نظر این است که آسیه از سوی پدر. قبطی, واز سوی مادر, از 
بنی اسرائیل يا به عکس بوده است. به نوشته طبری, آنتنية. آننذا ظفتننر. 
قابوس بن مصعب بن معاویه بود. هنگامی که موسی * به پیامبری رسید, 
قابوس) فرعون زمان کودکی موسی ( مرد و برادرش ولید) فرعون غرق 
شده در نیل (به جای وی نشست و با اسیه, همسر برادرش ازدواج کرد؛ 
[8] 


ولی ات ات 19 شعراء/ 26 برمی آید که فرعونِ غرق شده در نیل, همان 
فرعون زمان کودکی موسی است و گفته طبری تضعیف می شود. از 


سوی دیگر, نام های نامتناسب با فرهنگ و زبان قبطی, خودمی تواند دلیلی 
بر نادرستی گزارش های مذکورباشد. نقش 
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اسیه در حفظ جان موسی. درباره گرفتن موسی از رود نیل و رفتار 
فرعون با وی, آرای گوناگونی وجود دارد: به گفته برخی, آسیه به بَرّص 
دچار تدم نود .و پزشکان: از خرمان. آن ناتوان بودند. کاهنان به فرعون 
کفتتد: در فلان.زمان: کدی ,را در زود تیل, در صتدهوی می. پابید. کم" اب 
دهان او شفای این بیماری است. فرعون کسانی را بر کنار رود نیل * 
بگماشت. امه که صندوق را یافتند, اسیه اب و وی را بر برص 
مالید و بی درنگ شفا یافت. 


اطرافیان فرعون گفتند: این همان طفلی است که باید کشته شود؛ وی 
آسیه مانع شد و به فرعون گفت: قَتَنْ ۰ عبن لی. و لک لا اوه ۱ 
ی او را نکشید؛ ؛ امید 
است نفعی به ما برساند یا او را فرزند خود بگیریم «) قصص/ 28, 9) و 
موسی این گونه از مرگ رهایی یافت. اشنیه: تام کدرا شوت )یز کوفنه 
اصنان اه درخت: 9 


پا فرزند آب ([10] نهاد. [11 ] 
این وجه تسمیه از عهد عتیق بر گرفته شده است. [12 ] 


نیز گفته اند: رنه برای انکار انتساب موسی به بنی اسرائیل, دردفاع از 
وی گفت: زنان بنی اسرائیل علاقه شدیدی به فرزندانشان دارند و آن ها 
را پنهان می کنند پنین چگونه ممکن است آن ها را به ذزیا بیتدازند؟ [13] 


به کته تعایی کنیزانی که برای شست و شو و بردن آب به کنار نیل آمده 
تودبو: صندوق حامل موسی را یافته, نزد آزبتیه آورذند: جون آنینته در آن را 
گشود. خداوند محبّت او را در دلش افکند. از فرعون خواست آن: کودی را 
که مایه روشنی چشمانشان شده, به به او ببخشد. فرعون گفت: : می ترسم 
شش ان کت اند هودنا پم دس او ات لیا اضرا اسه: 
موسی را : به او بخشید. [4 1 ] 


از امام باقر (علیه السلام) نقل شده که آسیه و فرعون برای تفریح در ایام 
بهار, در خیمه ای) قصری ([15 ] 


کنار رود نیل به سر می بردند که موسی را یافتند [6 1 ]۲ 


و فرعون با دیدن موسی گفت: چگونه است که این کودی کشته نشده؟ 


تو فرمان کشتن کودکانی را صادر کرده ای که امسال به دنیا آمده اند و 
این کودک, بیش 


ص :106 


یا 


به گفته بیش تر مفسٌران, فرعون ابتدا قصد کشتن موسی را داشت و در 
ی نور چشم من و تو است. گفت: نور چشم 


از < خمله «لاکفنلوه»: نیز ترفن آید که آن ها قضد کشتن موننی را داشتند؛ 
سر آسنته واسطه می شود تا مادر موسی در مقام دایه پذیرفته شود. 
از امام باقر (علیه السلام) نقل شنده که فرعون, ابتدا ثمی بدیرفت هادر 
موس که از ی سرا یا یود موی ود تولف با اضران استه 
پذیرفت. [19] 


بار دیگر که 0 نی ات را به قتل برساند, اسیه با زیرکی 
ر رون ار اراک اه 
تصمیم گرفت او را بکشد. آسیه گفت: این کودکی است که نمی داند چه 
صی: کند: فرعون گفت: خوب می داند. آسیه گفت: دانه ای خرما) یاقوت 
(201] 


و حبّه ای آتش در برابرش بگذار؛ اک آن تفه را تشخیض دا ور است مت 
گویی. او چنین کرد و به موسی گفت: بخور. موسی دست به طرف خرما 


عم 


برد : ولی جبرئیل, دستش را , به طرف آتش گرداند. موسی آتش را گرفت 
و در دهان گذاشت [21 ] 


) و همین سوختن زبان. سبب لکنت زبان او شد ([22] 
و بدین وسیله رهایی یافت. 


آسیه, با مشاهده معجزه عصای موسی و غلبه وی بر ساحران به او ایمان 
آورد؛ [23] 


ولی ایمان خود را اظهار نمی کرد تا زمانی که همسر حزقیل) خزانه دار 
فرعون و آزایتش کر ذخترشن (به سیب آیماننین:به دست فرعون کشته شد؛ 


ان کام.با اغتر اض یف عون و سر رشن خفن آیمان خود را اشکاه ساخت: 
[24] 


براساس روایتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) اگر فرعون هم می گفت: 
موسی نور چشم من است., خدا او را چون اسیه هدایت می کرد. [25] 


ان این یت استفادم هی نود که ز«میته ایمان یه بیسشتر ف راهم بورخ 


است. در 


(7 


روایتی, آ شنت پیش از ایمان به موسی زنی نیکوکار شمرده شده است. 
[6 2 ] 


جابر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل کرده که سه نفر) مومن آل 
یاسین, علی بن ابی طالب (علیه السلام) و اسیه همسر فرعون (حتّی یک 
۱ 
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پس ان که نتسه ایمانش را آشکار کرد, فرعون او را دیوانه خواند. آستنه 


من دیوانه نیستم. خدای من و تو و همه جهانیان کسی است که آسمان, 
ژزمین؛ کوه و دریا را آفرید. فرعون بر او خشم گرفت و او را از خود راند. 
آسیه در پاسخ نصیحت پدر و مادرش که از وی می خواستند با فرعون که 
به عقیده آنان خدای آسمان و زمین بود, مخالفت نکند. گفت: اگر او خدای 
آسمان و زمین است, بگویید برای من تاجی بسازد که آفتاب در پیش ماه 
دز بشت و تسار حانس ردان باشفن. کفتید: آو تمن‌تواننه اسبه حفت: 


کافتو بر اس کاناا است. 729 


نیشابوری می گوید: هنگامی که نت خبر قتل آرافتفر کن را شنید, به 
فرعون گفت: 


وای بر تو! چه چیز تو را این قدر در مقابل خداوند بزرگ گستاخ کرده 
است؟ فرعون گفت: شاید تو نیز دیوانه شده ای ! ! آسیه گفت: دیوانه نشده 
ام ؛ بلکه به پروردگار خود و نو و همه جهانیان ایمان آورده ام . [29 ] 


به روایت ت ابوالعالیه, هنحامفت. که فرعون از ایمان اتته آگاه شد, از سران 
دربارش درباره آسیه نظر خواست و همگی او را ستودند. فرعون گفت: او 
پروردگاری جز مرا عبادت می کند. آن ها قتل آسیه را پيشنهاد کردند. [30 ] 


فرعون دستور داد آسیه را به زمین میخ کوب کرده, سنگی بزرگ را بالای 
سرش بیاویزند؛ اگر از ایمانش دست برداشت. به قصر فرعون باز گردد و 


هم چنان همسر وی باشد و گرنه سنگ را بر او بیفکنند. [31] 


آسیه از ایمان خود دست برنداشت و از خداوند خواست که به جای قصر 
فرعون, خانه ای در جوار رحمت خویش در بهشت برایش بنا کند و او را از 
فرعون و کفر و ستم او و نیز از عمال ستم کارش رهایی بخشد: 


ص :108 


رب تا لاک سا فی الحه و یمن فزغفن وه ععله نی من 
الوم الطالیی | نریم 66 0 


بیش تر مفسشران, عمل فرعون را به کفر و گمراهی یا به ستم و شکنجه او 
تس کی هو رای ان ان ان رد ارت تفشی ند ۲321 


خداوند. دعای آنتنیه را اجابت کرد و خانه اش را در بهشت که از در و 
مروارید ساخته شده بود. به او نشان داد و اسیه با مشاهده ان خندید. 
فرعون که نظاره گر بود گفت: از دیوانگی این زن تعجب نمی کنید؟ در 


آن گاه سنگ را رها کردند؛ اما پیش از فرود آمدن نف روج از بدنش جدا 
شده بود. [35 ] 


از سلمان فارسی نقل شده که همسر فرعون را زیر آفتاب سوزان 
شکنجه می دادند و هنگامی که حرارت خورشید او را ازار می داد 
فرشتگان با بال های خود بر او سایه می افکندند. [36 ] 


به: کفته: ان تعاس هام شکنعه. یه .ضوشتین من ای کشت :. آستیه: با 
اشاره از شکنجه اش به موسی شکایت کرد. موسی او را دعا,ء وخداوند, 
شحه را وی سار کرد واه ی اس کحم ار سا رت ۱3 


دیگر فضایل آتتت ون 11 تحریم/ 66 خداوند آسیه را در کنار مریم و 
مقیم بر او ات مقمنان معزژفی می کند: : و صرّتب ال متلاً للذین منوا 


۰) تحریم/ 66, 11) 


سب الگو بودن آسیه آن است که ایمان خود را در کنار فرعون حفظ کرد 
[38 ] 


و از همه جاذبه های زندگی دنیا گذشت و جوار رحمت خداوند را بر زندگی 
در قصر فرعون ترجیح داد و در دعای خود. کرامت معنوی) قرب خداوند (و 
صوری) بهشت ( را طلبید. [39 ] 


در روایات نیز اد اه به نیکی یاد شده است. پیامبراکرم (صلی الله علیه 
و آله), آسیه را در کنار مریم, خدیجه و فاطمه (علیها السلام) یکی از چهار 
زن کامل و برتر عالم و نیز از بهترین زنان اهل بهشت شمرده است. [40] 


ص: 109 


هی ها ی سرا تا سر 
اه ار ای هه 


نقل شده که آشبه: به همراه حوا, مریم و مادر موسی برای کمک به وضع 
حمل فاطمه بلت اسد داخل کعبه شد و اسیه, بقلم (علیه السلام) را پس 
از تولد در پارچه ای پیچید [42] 


و هنگام 1 فاطمه) دختر پیامبر (آسیه به همراه ساره مریم و خواهر 
موسی, برای کمک به خدیجه نزد وی امدند. [43] 


آسیه, همدم خدیجه در بهشت [44] 


و از همسران بهشتی پیامبر دانسته شده است. [45] 


نقل شده که هنگام وفات خدبجه, پیامبر به وی گفت: تکام که بر 


هووهای خود, مریم, کلثوم خواهر موسی و اسیه, همسرفرعون واردشدی, 
۱ 


امام حسین (علیه السلام) هنگام دفن امیرمومنان؛ ۳۳1 را به همراه 
فاطمه و حوا و مریم در حال ندبه بر ایشان مشاهده کرد. [47] 


آن‌یاهیر (صلب الله عایهنو ال تقل شه که‌وا دن زور فیافت و درعالن که 
آسیه بااو است. در میان هفتاد هزار حوریه به استقبال فاطمه می آید. 
[48] 
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نقل سوّم: شناسنامه حضرت آسیه (س) 


آسیه دختر» مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید «از فرزندان و نسل پیامبران 
و از قوم بنی اسرائیل است. سال ولادت و عمر او را مورخین ذکر نکرده 
اند, رامسیس فرعون 


ص: 112 


مصر او را به عقد خود درآورد و دختری به نام» انیسا «از آنها به دنیا آمد. 
ال ها رال ان هکس مان آن فان من 
(علیه السلام) به وی در همان دوران کودکی. او را 3 بخشیدند.) در 
اخبار آمده که فرعون به کاهنان متوسال شد..انها. گفتند: آی. فرعون .ها 
پیش بینی می کنیم که از درون آب نیل انسانی به اين کاخ گام می نهد که 
اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند بهبودی می یابد. یس از اینکه 
موسی را از آب گرفتند آسیه (س) همسر فرعون آب دهان آن کودک را به 

بدن مریض دختر مالید و شفا یافت (. اسیه (س) زن کسی بود که ادعای 
خدایی داشت و تمام زرق و برق های مصر پهناور و مردم آن سامان در 
اختبار نود ول اشیة (ند) خود را در برابر آن همه عوامل مادی نباخت و 
با اخلاص تمام در نهان به بندگی خدا می پرداخت و از زنان ممتاز جهان به 
شمار می آمد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وی را در ردیف» خدیجه, 
فاطمه, مریم «بهترین زنان اهل بهشت خوانده است. وی هنگامی که 
معجزه موسی (علیه السلام) را در مقابل ساحران مشاهده کرد اعماق 
قلبش به نور ایمان روشن شد و از همان لحظه به موسی (علیه السلام) 
ایمان آوزد و او پیوسته عقیده و ایمان خود را مکتوم می داشت. در کاخ 
فرعون همسر حزقیل بنام» صیانه «بعنوان آرایشگر دختر فرعون مشغول 
خدمت بود.) از حزقیل بعنوان موّمن آل فرعون یاد می شود. او مردی از 
فرعونیان بود که به موسی ایمان اورده بود اما ایمان خود را مکتوم می 
داشت., در دل به موسی عشق می ورزید و خود را موظف به دفاع از او 
می دید. برخی دیگر او را یکی از پیامبران الهی می دانند و جمعی معتقدند 
که وی خزانه دار مخصوص فرعون بود. بنابر روایتی حزقیل به شغل نجاری 

اشتغال داشت و همان بود که صندوق را برای مادر موسی ساخت تا 
موستی .را در ان نهاده و. به. زود تیل, بستداز ند. کویند. خزفیل:.600: ال 
ایمانش را از طاغوتها پوشیده داشت. او که به مرض جذام مبتلا بود با 
دستان فلج خود به طرف قومش اشاره کرده و مردم را به خدا دعوت می 
نمود. سرانجام فرعون دستور داد تا او را قطعه قطعه کنند, اما با این 
وصف نتوانستند در ایمانش رخنه ای ایجاد کنند. (روزی وی مشغول شانه 
زدن به زلفهای انیسا دختر فرعون بود که شانه از دستش افتاد و هنگام 
برداشتن آن» بسم الله « گفت ! دختر فرعون با تعجب گفت: منظورت از 
گفتن» الله «یدرم فرعون است؟ صیانه گفت: نه» منظورم خدای موسی و 
هارون (علیه السلام) است که زمین و زمان و پدرت فرعون را 


ص:113 


آفریده است ! این خبر به گوش فرعون رسید. صیانه و فرزندانش را به 
حضور طلبید و پرسید: پروردگارت کیست؟ ضبن کفقت: 1 
الله است که پروردگار جهانیان است. فرعون با شنیدن این سخن بیدرنگ 
دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند, آتکتره نی تین یه نو بت 
تمام فرزندان صیانه را در میان ننور اتشین افکندو سوزآند, ۳ توبت به 
آخرین بچه. اه سید که طفلی شیر خواره بود. صیانه منقلب شده و صبر و 
قرارش تمام و با عاطفه سوزناک شروع به اعتراض و گریه نمود, ولی آن 
بچه شیرخواره به امداد غیبی چون عیسی (علیه السلام) به سخن امد و 
گفت: ای مادر صبر کن ! که اين بلاها در راه حق است. سپس خود صیانه را 
به میان تنور انداخت. رسول خدا (صلی الله علیه و اله) می فرماید: از 
سوختن آن زر و فرزندانش بوی خوشی پدیدار شد که در آسمان به مشام 
ملائکه رسید و من هنگام رفتن به معراج آن بوی خوش را استشمام کردم. 
آسیه (س) وقتی کشته شدن صیانه همسر حزقیل و فرزندانش را با اين 
وضع فجیع و دردناک مشاهده نمود, دید که ملائکه روح صیانه را به اسمان 
بالا می برند. یقین او زیاده شد, لذا ایمان خود را ظاهر کرده و شدیدا به 
فرعون اعتراض کرد و گفت: وای بر تو ای فرعون ! تا کی جنایت خواهی 
کرد؟ چقدر به خدایت و خدای عالمیان جر آت و جسارت پیدا کرده ای؟ این 
زن و فرزندان او چه گناهی کرده بودند که آنان را به آتش کشیدی؟ 
فرعون گفت: مگر تو هم مثل صیانه دیوانه شده ای که اینگونه سخن می 
کویف. ؟ آشیه کفت: دیوانه نشده ام بو مرو وت موسی (علیه السلام) 
که خدای عالمیان است ایمان آورده ام ! فرعون که انتظار نداشت چنین 

سخن اعتراض آمیزی از همسرش بشنود و هرگز فکر نمی کرد که موسی 
۳ السلام) پایکاه نیز ومندی :در دربار فرعون. داشتته باشد و.اسیه (سنن) 
را به آیین خود جذب کند, به شدت تکان خورد و احساس خطر کرد و دنیا 
۳ تار گردید. چون_ آشتته. شین ).۱ بسیار دوست میداشت. چیزی 

سکب تصوات فاور. اه رفت و به او گفت: دخترت دیوانه شده ! 
سخن از موسی (علیه السلام) و خدای او بر زبان جاری می کند. سپس 
مادر اسیه و فرعون به نزد اسیه (س) امده و بزعم خود او را نصیحت 
کردند که دست از این آیین بردار و گرنه همچون همسر حزقیل به سزایش 
خواهد رسید ! ولی آسیه (س) هرگز تسلیم خواست فرعون نشد. سرانجام 
فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخها بسته و در زیر آفتاب سوزان 
قرار دهند و سنگ 
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بر سینه او بگذارند. هنگامی که آخرین لحظه های عمر خود را می گذراند, 
دعایش این بود:» پروردگارا! برای من خانه ای در بهشت در جوار خودت 
بنا کن و مرا از دست فرعون ظالم نجات ده «) سوره تجربم» ایه 11). 
خداوند نیز دعای این زن مومن پاکباز فداکار را اجابت فرموده و او را در 
کنار بهترین زنان عالم مانند مریم (س) قرار داد . 

منبع. 

مجموعه کامل قصه های قرآن, نوشته: محمدجواد مهری کرمانشاهی, 


نقل چهارم: حضرت آسیه (س) همسر فرعون 


یکی از زنان نیک و صالحه ای که خداوند از او تمجید کرده است حضرت 
نت (س) است, آنسة از ماده ی > اسی «است که در لغت بةه معلی 
سشسدت حزن است, [1 ] 


و اگر لفظ آسیه درباره ی یک بنا و ساختمان به کار رود, به معنی محکم 
بودن اساس و پایه ی آن می باشد 2[11] اما در اصطلاح قرانی نام زنی 
است که همسر فرعون و دختر مزاحم بوده 1[ ] 


و برخی وی را عمه ی حضرت موسی نیز دانسته اند 31 [4] 


و قرآن در دو آیه, از اين بانوی بزرگوار به عنوان» امرآت فوعون «یاد 


و قالتِ امرأث فرعون فّْث عَین لی و تک. [5] 

و همسر فرعون گفت:») این کودک (نور چشم من و تو خواهد بود. 
و در آیه دیگر می فرماید: 

و ضَرّت ال متلاً لین آمَُوا امرأت فژتون. [6] 

هرا کسانی که نخان مره آنص‌کدا هت رین راعا اوه 
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بنابر اين در قرآن کریم به نام اين بانوی بزرگوار تصریح نشده و اساسا ۳ 
هیچ زنی غیر از نام حضرت مریم (س) در قران نیامده, بلکه به طور کلی 

اعداد, اسامی, خصوصیات و حالات جزیی و روزمره ای که نکته ی دینی و 
ابدی در آن نباشد, جایگاهی در بیانات قرآنی نداشته و قرآن با سماجت 


عجیبی از ذکر آنها خودداری کردم است. 


و در روایات معصومین (علیه السلام) او یکی از برترین زنان اهل بهشت 
شمرده شده است., چنانچه نبی مکرم اسلام می فرمایند: 


فَْلّ یساء هل اجه خدبجة بل خوَبْلد و قَاطِمَه بل مَحَمّدٍ ص و مریم 
بتث عفران و استَة بثث مزاجم. [7] بهترین زنان اهل بهشت خدیجه دختر 
خویلد: و فاطمه بنت محشّد (صلی الله علیه و آله) مزیض نگ مر و 


در روایت دیگری آمده است بهشت مشتاق حضرت آسیه است. رسول خدا 
رصلی الله علیه و اله) در این باره می فرمایند: 


اشتاقت الحَتَّهْ ی آزتع من التساء 2 مریم بت عفران و آسیة بت مُرّاجم 
َوجه عون 5 هی رَوجه یی" ص فی ان و عدیجة بت خوتلد روجه 


۳۳ 


اللیی ضن ی الا و الاخره ء کاظمه بت فح دض |۲8 


بهشت بچهار نفر از زنان اشتیاق دارد: مریم بنت عمران, اسیه بنت مزاحم 
زن فرعون که در بهشت زوجه پیامبر اسلام خواهد بود, خدیجه دختر خویلد 
که در دنیا و اخرت زوجه پیغمبر اسلام است و فاطمه زهراء دختر حضرت 
محمّد (صلی الله علیه و اله). 


و او زنی بود که در طول زندگی خود حتی برای یک محظه هم کفر نورزید, 
چنانچه پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) می فرمایند: 


ان لم یَکفرُوا بالوگي طَرقه عيّن مُوْمنْ آلٍ یس و علی" بُنْ آبی طالب ع 5 


اسب اهر ام دز عون: ی 
تشمدند مومن آل یمین ۵ کلی بن, ابی..طالتب: و آشبه هحشتر فر کون 
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خداوند برای بیان بزرگی این زن مومن از او در سوره تحریم سجن گفته و 


و ضَرّت ال تلا لین آهئوا اقرأت فزعون لا قالّت رب اين لی عندک یبا 
فی ال و تگبی من فزعون و عمله و تکبی من الوم الظالمین. ۲107 


و برای کسانی که ایمان آورده اند, خدا همسر فرعون را متّل آورده, آن 
گاه که گفت:» پز ورد کا زار پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز, و مرا 
از فرعون و کردارش نجات ده, و مرا از دست مردم ستمگر برهان. 


علامه طباطبایی در ذیل این آبه شتربقه می: توینینده 


چون خدای تعالی در خلال تمثیل حال این بانو, و اشاره به منزلت خاصه ای 
که در عبودیت داشت., دعایی را نقل می کند که او به زبان رانده. همین 
خود دلالت می کند بر اينکه دعای او عنوان جامعی برای عبودیت او است. 
و در طول زندگی هم همان آرزو را دنبال می کرده, و درخواستش این 
بوده که خدای تعالی برایش در بهشت خانه ای بنا کند, و از فرعون و عمل 
او و از همه ستمکاران نجاتش دهد. 


پس همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته, خواسته است تا با 
خدا نزدیی باشد, و این نزدیکی با خدا را بر نزدیکی با فرعون ترجیح داده, 
با اینکه نزدیکی با فرعون همه لذات را در پی داشته, در دربار او آنچه را 
که دل ارزو می کرده پافت می شده, و حتی انچه که ارزوی یک انسان 
بدان نمی رسیده, در آنجا پافت می شده, پس معلوم می شود همسر 
فرعون چشم از : تمامی لذات 3 کی دنیا دوخته بوده, آن هم نه به خاطر 
اینکه دستش به آنها نمی رسیده, بلکه در عین اینکه همه لذات برایش 
فراهم بوده, مع ذلک از انها چشم پوشیده» و به کراماتی که نزد خدا است, 
و به قرب خدا دل بسته بوده, و به غیب ایمان اورده, و در برابر ایمان خود 
استقامت ورزیده, تا از دنیا رفته است. و این قدمی که همسر فرعون در 
زا 1 ۱ 


ویژگی های حضرت آسیه در قرآن کریم 
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اخلاص و ایمان حضرت آسیه به حدی بود که خدای تبارک فن قزر ان کریم 
ایشان را به عنوان الگو و اسوه ای برای همه مومنان از زن و مرد معرفی 
نموده و او را در اسوه بودن هم سنگ حضرت مریم (س)؛ قرار داده است.؛ 
در این باره می فرماید: 


ترا کسانی: که ایان. آهنن انصر یا هس ون فا ما موه 


مسلما زرق و برق و جلال و جبروتی برتر از دستگاه فرعونی وجود نداشت 
همانطور که فشار و شکنجه ای فراتر از شکنجه های فرعون جنایتکار نبود, 
ولی نه آن زرق و برق, و نه این فشار و شکنجه, ان زن موّمن را به زانو 
در نیاورد و هم چنان به راه خود در مسیر رضای خدا ادامه داد تا جان 
خویش را در راه معشوق حقیقی فدا کرد. [13] 


2 دفاع از مظلومان و بی گناهان 


وقتی فرعون به شدت بنی اسرائیل را تحت فشار قرار داده بود. و دستور 
داده بود که پسران انها را به قتل برسانند. و دختران را برای کنیزی و 
خی رای رنه مدا رتم جوی: ار درت و ورن احمالی ی اسرابل 
صف رید و خقات دید نود که ایشن اتطرف: نیت: المفدس. امد و تام 
قبطیان را سوزانید و بنی اسرائیل محفوظ ماندند و معبربن و منجمین و 
کهنه. کفتند که بی.نفر ار نی اشتر افیل. نوخود مت ید و دستام: سلطنتین 
فرعون را درهم میکوبد يا بواسطه خبری که از حضرت ابراهیم برای 
فرعون نقل کرده بودند يا بواسطه پیش بینی هایی که منجمین و کهنه برای 
فرعون نموده بودند. در هر صورت فرعونیان کوشش میکردند که چنین 
کسی بوجود نیاید و همین که فرزند پسری در بنی اسرائیل پیدا می شد او 
را سر میبریدند و از این جهت خداوند حمل مادر موسی را مخفی نمود و 
موقعی که متولد شد مامور شد او را در صندوقی نهاده و در رود نیل 
بیندازد. [14] 


در نتیجه مادر موسی به دستور خداوند نوزاد را در صندوقی گذاشت و به 
دریا انداخت, و دریا مامور شد تا صندوق را به ساحل ببرد» ماموران 
فرعون که جهت 
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و نزد فرعون بردند. همین که در صندوق را باز کردند, نوزاد پسر را در ان 
مشاهده کردند. 


گروهی از خامیان فزعون که دن کا فرعون حاطز بودند: فزکون زا تجزیک 
نموده و گفتند: ظاهرا این طفل همان پسر بنی اسرائیلی است که تو 
دنبالش هستی و باید او را به قتل برسانی فرعون هم تحت تأثیر کلام آنها 
ای تن مه ری هی وا رات ات ای ره و 
و مانع از این عمل شنیع شد, خداوند درباره این جریان می فرماید: 


و قالت ارأث فزعون فْرّث عَين لی و تک لا تقو کت تا 2 
2 تتجِدخ ولدا و هم لا بشغژون. [5 1[ 


و همسر فرعون گفت:) این کودک (نور چشم من و تو خواهد بود. او را 


شاید برای ما سودمند باشد يا او را به فرزندی بگیریم. ولی آنها خبر 
نداشتند. 


پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: سوگند به آن کسی که 

شا ی ار و دیص نت کرت اه 
و و با بود, خداوند او را هدایت می کرد. هم چنان که زنش را هدایت 
4 ( قره العین خود 
بداند. 


سر انجام حضرت آسیه (س) 


هنگامی که حضرت آسیه معجزه حضرت موسی) ع (را در مقابل ساحران 
مشاهده کرد اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد, و از همان لحظه به 
موسی (علیه السلام) ایمان اورد او پیو سته ایمان خود را مکتوم می 
داشت, ولی ایمان و عشق به خدا چیزی نیست که بتوان آن را هميشه 
کتمان کرد. هتگامی که فرعون از ایمان او با خبر شد بارها او را نهی کرد. 
و اصرار داشت که دست از دامن آئین موسی (علیه السلام) بردارد, و 
2 او را رها کند. ولی این زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته 1 
نشد, دست و پاهایش را با میخها بستته, در زیر افتاب سوزان قرار دهند, و 


سنگ عظیمی بر سینه او بیفکنند, هنگامی که آخرین لحظه های عمر خود 
را می گذارند دعایش این بود» پروردگارا! برای من خانه ای در 
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بهشت در جوار خودت بنا کن و مرا از فرعون و اعمالش رهایی بخش و 
مرا از این قوم ظالم نجات ده «! خداوند نیز دعای این زن مومن پاکباز 
فداکار را اجابت فرمود و او را در کنار بهترین زنان جهان مانند مریم (س) 
قرار داد. [17 ] 


حضرت آسیه نمونه ای از یک زن صالحه که با جدیت و پشتکار زیاد و با 
قلبی پر از ایمان به خدای یکتا توانست یکی از بانوان برجسته ای شود که 
نامش در کتاب جاودانی و کامل و ماندنی قران امده و هميشه محفو ظ 
می ماند بانوی که در امتحانات الهی در اين دنیای دنی و زودگذر را ه 
راست و راه بهشت را انتخاب کرد از غیر خدا نترسید و از سرزنش ادمهای 
ظاهر بین و کوتاه فکر نهراسید. 


زتد کی حضرت آننتنه ان هم در کاخ رویایی و پر از تجمل فرعون واقعا 
عبرت اموز و سرمشق هر انسانی است که گمان می کند راه خدا را بدون 
موانع باید طی کرد. 


راه خدا و دست یابی به راه بهشت در این دنیای پر از فراز و نشیب بدون 
انتحاب و اختار خودمان شزوع سب شود واگر براق عدا جا ضدافت و 
راستی حرکت کنیم به بهشت ابدی دست پیدا می کنیم. 


حضرت آسیه الگویی است از صبر و استقامت در راه هدف برای رسیدن 
یا در کنار ولی خدایی بلکه در کاخ فرعون در کنار کافری که ادعای خدایی 
می کرد و انسانهای زیادی را برای رسیدن به هدفش ظالمانه می کشت. 
در کنار او بود ولی با او نبود. در کنارش می نشست اما قلب و روح 
وفکرش را با خدای یکتا مانوس می کرد. 


حضرت آونتة زنی که در نهایت تروت مادی و متمول بودن اما تقاضای 
ثروت دائمی و بهشت آخرت همان جانی را که داشت فدای خدای عزیزش 
کرو دا شم او زا نیز مماند کار کرمم اک هن خانفی که فر تن ابظ حاض 
خود برای رسیدن_ به رضایت خدای مهربان خودش را خالص کند یقینا خدا 
نیز از او در دنیا و اخرت پذیرایی می 
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کند. 
منابع 


ات ای تسالپ خاش ااتخا من لاف تاش عالم 


۰[ فراهیدی, خلیل بن احمد, کتاب العین, ناشر: نشر هجرت. معان چاپ: 


۰ ] مکارم شیرازی ناصر. تفسیر نمونه, ناشر: دار الکتب الاسلامیه. مکان 
چاپ: تهران, سال چاپ: 


4 ش, نوبت چاپ: اول, ج 24 ص: 302. 


اه ال ی لاس اش ان ما سا 
مکان چاپ: قم. سال چاپ: 


ی جای هل سر ی 1 1 
۰ قصص / 9. 


ان کیت اس ی تس اس ی ال تس ین 
چاپ: سوم, 1390 ق. ص: 130. 


اریلنء لین فنشی: خسف امه فین. مر قه. الا هی فا موی > 
تبریز, چاپ: اول, 1381 ق, ج 1 ص: 466. 


وا ینعی الا رخاف و رسمه عم ‌حانت ان 
2 1ص 174 


101۰ ] تحریم / 11. 


یا ای یک خی خسن ا سایق وی الق ار اش و 
انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم, مکان چاپ: قم, 


سال چاپ: 1417 ق, نوبت چاپ: پنجم, ج 19 ص: 344. 

1۰ تحریم/ 11 ج 12. 

.11 مکارم شیرازی ناصرء تفسیر نمونه. ناشر: دار الکتب الاسلامیه, 
مکان چاپ: تهران. سال چاپ: 1374 ش, نوبت چاپ: اول. ج 24 ص: 
304 


:1 اظیت سید غیه الخسع. اظیت. الیان فی سید آلفرانی ناشن 
انتشارات اسلا سار 
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۰ ] قصص/ 9. 


چاپ: سوم ۰ 7 ص: 379 


ترا ای نس و ار الب سامت 
مکان چاپ: تهران, سال چاپ: 1374 ش, نوبت چاپ: اول, ج 24 ص: 
02 


+ نوشته شده توسط دارابکلایی 
«تاریخچه بنای مسجد جمکران» 


اشاره 


مهمنرین پایگاه شیعیان شیفته و عاشقان دل سوخته حضرت بقیه الله, 
ارواحنا فداه, مسجد مقدس جمعران, در شش کیلومتری شهر مذهبی قم 
است. مطابق آضاز: همه ساله, بیش از پانزده میلیون عاشق دل باخته, از 
سر تا سر میهن اسلامی و جهان؛ در این پایگاه تون کرد قی: بتک نماز 
تحیت مسجد و نماز حضرت صاحب الزمان: عجل الله تعالی فرجه 
الشریف؛ را 7۳ مکان مقدس به جای می آورند, با امام غایب از ابصار 
و حاضر در امصار و ناظر بر کردار, راز دل هی خونتد: استغاثه اف 
ندای» يا بن الحسن ! «سر می دهند, از مشکلات مادی و معنوی خود سخن 
هی هیا دلف و فا سا هریت کون مورا نت مها هی کنند. 


آنان که از شناخت عمیقتری برخوردارند. به هنگام تشرف به این پایگاه 
ملکوتی, همه حوائج شخصی خود را فراموش می کنند و همه مشکلات 
دست و پاگیر زندگی را به فراموشی می سپارند و تنها» ظهور سراسر 
سرور منجی بشر, امام ثانی عشر, حضرت ولی عصر. روحی و ارواح 
العالمین فداه "۳ مسئلت قجم. کنند: زیراء اگر این حاجت نز آوز وه شود 


کیک کی ات ها نم سا نی آس خات توص ی ویک متکاات: 
فش کی یماسا له راید کرد 


ظر 2 12 


آن چه مسلم است. این است که این مسجد. بیش از یک هزار سال پیش 
به فرمان حضرت بقیه الله, ارواحنا فداه, در بیداری, نه در خواب تاسیس 


گردید و در طول قرون و اعصار, پناهگاه شیعیان و پایگاه منتظران و 
تجلیگاه حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) بوده است. 


علامه تور کواو: میر ز | حسین نوری,) متوفای 130 هجریٍ (در کتاب 
ارزشمند نجم الثاقب که به فرمان میرزای نو کی آن را ات کرد و 
میرزای شیرازی, در تقریظ خود, از آن ستایش فراوان کرد و توت 
«برای: تضحیم. عفیده: خود:. به این کاب صراحفه: کشد با از آمعان انفار 
هدایتاش, به سر منزل یقین و ایمان برسند». 


شیخ فاضل, حسن بن محمد بن حسن قمی؛ , معاصر شیخ صدوق, در کتاب 
تاریخ قم از کتاب مونس الحزین فی معرفه الحق و الیقین از تالیفات شیخ 
صدوق بنای مسجد جمکران را به این عبارت نقل کرده است: 


شیخ عفیف صالح حسن بن مثله جمکرانی می گوید: 
شب سه شنبه._ هقدهم ماه مبارک رمضان 37 هجری, در سرای خود 


خفته بودم که جماعتی به در سرای من آمدند. نصفی از شب گذشته بود. 
مرا بیدار کردند و گفتند: 


«برخیز و امر امام محمد مهدی صاحب الزمان. صلوات الله علیه را اجابت 
کن که ترا میخواند». 


حسن بن مثله می گوید: «من؛ برخاستم و آماده شدم» چون به در سرای 
رسیدم, جماعتی از بزرگان را دیدم. سلام کردم. جواب دادند و خوش آمد 
گفتند و مرا به آن جایگاه که اکنون مسجد (مقدس جمکران) است. آوردند. 


چون تیک نگاه کردم: دیدم تختی تهاده و فرشی نیکو بر آن تخت کسترده و 
بالشهای نیکو نهاده و جوانی سی ساله, بر روی تخت, بر چهار بالش, تکیه 
کرده, پیر 
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مردی در مقابل او نشسته, کتابی در دست گرفته, بر ان جوان می خواند. 


برگرد او روی زمین نماز می خواندند. 


آن پیر مرد که حضرت خضر (علی نبنا و آله و علیه السلام) بود. مرا نشاند 
و حضرت امام (علیه السلام) مرا به اسم خواند و فرمود: «برو به حسن بن 
مسلم بگو:» تو, چند سال است که اين زمین را از 
میکنیم. پنج سال زراعت کردی و امسال دیگر باره شروع کردی, عمارت 
1 , رخصت نیست که تو دیگر در اين زمین زراعت کنی, باید هرچه از 
این زمین منفعت برده ای, برگردانی تا در این موضع مسجد بنا کنند». 


به حسن بن مسلم بگو: «اين جاء زمین شریفی است و حق تعالی این 
زمین را از زمینهای دیگر برگزیده و شریف کرده است, تو آن را گرفته به 
زمین خود ملحق کرده ای ! خداوند. دو پسر جوان از تو گرفت و هنوز هم 
متنبه نشده ای ! اگراز این کار بر حذر نشوی, نقمت خداوند, از ناحیه ای 
که گمان نمیبری بر تو فرو میریزد». 


حسن بن مثله عرض کرد: «سید و مولای من ! مرا در این باره, نشانی لازم 
است؛ زیرا مردم سخن مرا بدون نشانه و دلیل نمیپذیرند». 


امام (علیه السلام) فرمود: «تو برو رسالت خود را انجام بده, ما در این جا 
علامتی مین خدا رید که گواه گفتار تو باشد. برو به نزد سید ابوالحسن, و 
بگو تا برخیزد و بياید و ان مرد را بیاورد و منفعت چند ساله را از او بگیرد و 
به دیگران دهد تا بنای مسجد بنهند. و باقی وجوه را از رهق به ناحیه 
اردهال که ملک ما است؛ بیاورد, و مسجد را تمام کند, و نصف رهق را بر 
این مسجد وقف کردیم که هر ساله وجوه ان را بیاورند و صرف عمارت 
مسجد کنند. 


مردم را بگو تا به این موضع رغبت کنند و عزیز بدارند و چهار رکعت نماز 
در این جا بگذارند: دو رکعت تحیت مسجد؛, در هر رکعتی. یک بار» سوره 
حمد «و هفت بار سور و؟ ۳ هو الله احد ) بخوانند (و تسبیح رکوع و 
سجود را, هفت بار بگویند 


و دو رکعت نماز صاحب الزمان بگذارند, بر این سق که در) هنگام خواندن 
سوره (حمد چون به» ایاک نعبد و ایای نستعین «برسند. ان را صد بار 


بگویند, و بعد از 
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آن, فاتحه را تا آخر بخوانند. رکعت دوم را نیز به همین طریق انجام دهند. 
تسبیح رکوع و سجود را نیز هفت بار بگویند. هنگامی که نماز تمام شد, 
تهلیل) یعنی, لا اله الا الله ( بگویند و تسبیج فاطمه زهرا (علیها السلام) را 
بگویند. آن گاه سر بر سجده نهاده, صد بار صلوات بر پیغعمبر و آلاش,: 


صلوات الله علیهم. , بفرستند ». 
این لب ار لفط مباری اماه (علیه الساام زارت که و 
6 فق ضلا هما: فکانما ضلین.فی الت یی و 


هرکس. این دو رکعت) پا این دو نماز (را بخواند, گویی در خانه کعبه آن را 


خوانده است. 


حسن بن مثله میگوید:» در دل خود گفتم که تو اين چا را یک زمین عادی 
خیال تک این جاأ مسجد حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) است «. 


چون مقداری راه پیمودم؛ بار دیگر مرا صدا کردند و فرمودند:» ور کله 
جعفر کاشانی_ چوپان بنزی است, باید آن بز را بخری. اگر مردم پولش را 
دادند, با پول آن خریداری کن؛ و گرنه پولش را حودت پرداخت کن. فر دا 
شب آن بُز را بیاور و در این موضع ذیح کن. آن گاه روز چهارشنبه هجدهم 
اه میا کر مصا رب ورن ار بر ار بیماران و کسانی که مرض صعب 
الغااح دارتهه اتفای کی شسی ال همه فا هد 


آن : بز» ابلق است. موهای بسیار دارد. هفت نشان سفید و سیاه. هر یکی 
به اندازه یک درهم, در دو طرف آن: انتبت: که.شه.-نشان. در یی :طر ق .و 
چهار نشان در طرف دیگر آن است «. 


آن گاه به راه افتادم. یک بار دیگر مرا فرا خواند و فرمود؛» هفت روز یا 
هفتاد روز ما در اینجاییم. 


حسن بن مثله میگوید:» من؛ به خانه رفتم و همه شب را در آنديشه بودم 
تا صبح طلوع کرد. نماز صبح خواندم و به نزد علی منذر رفتم و ان داستان 
را با او در میان نهادم. 


همراه ی مندره به جایگاه دیشب رفتیم. پس او گفت:» به خدا| سوگند که 
نشان و علامتی که امام (علیه السلام) فرموده بود این جاأ نهاده است و 
ان؛ این که حد ود مسجد با میخها و زنجیرها مشخص شده است «. 
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آن گاه به نزد سید ابوالحسن الرضا رفتیم. چون به سرای وی رسیدیم 
غلامان و خادمان ایشان گفتند: 


» شما از جمکران هستید؟ «گفتیم:» آری «. پس گفتند:» از اول بامداد, 
سید ابوالحسن در انتظار شما است «. 


پس وارد شدم و سلام گفتم. جواب نیکو داد و بسیار احترام کرد و مرا در 
جای نیکو نشانید. شش ای ان که ش سح نهر اس از کرد و 
گفت:» ای حسن بن مثله ! من خوابیده بودم. شخصی در عالم رقیا به من 
1 


شخصی به نام حسن بن مثله, بامدادان از جمکران پیش تو خواهد آمد, 
آن چه بگوید اعتماد کن وگفتارش را تصدیق کن که سخن او سخن ما 
شتا هر ری اه را رک ار و ات بدا شید تیا زر نا کت گن 
انتظار تو بودم. 


خسن نن. له داتان: را متیر ها رای او عل: کری نید انوا لخن 


دستور داد بر اسبها زین نهادند. سوار شدند. به سوی ده) جمکران (رهسیار 
دیدند. 


چون به نزدیک ده رسیدند, جعفر شبان را دیدند که گله هاش را در کنار راه 
به چرا آورده بود. حسن بن مثله, به میان گله رفت آن بز که از پشت سر 
گله من آمد, به سویش دوید. ان برع متام آن بُز را گرفت و خواست 


» به خدا سوگند ! تا به امروز, من این بز را ندیده بودم و هرگز در گله من 
نبود؛ جز امروز که در ای آن را دیدم و هر‌چند خواستم که آن 
رابگیرم, میسر نشد «. 


رن ان بر به‌خایام آوروند وی ان جا سر ترینند. 


سید ابوالحسن الرضا به آن محل معهود آمد و حسن بن مسلم را احضار 
کرد و منافع زمین را از او گرفت. 


آن گاه وجوه رهق را : قد. از اهالی: ان:جا کرفتند و به.شاخمانر مستجد 


پرداختند و سقف ملسجد 7 با چوب پوشانيدند. 


نگهداری کرد. 


هر بیماری صعب العلاجی که خود را به این زنجیرها میمالید. در حال. شفا 


ابوالحسن الرضا وفات کرد و در محله موسویان) خیابان آذر فعلی (مدفون 
برداشت زنجیرها و میخها را 
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نیافت «. 
منبع شناسی مسجد جمکران 


منابع تاشنسن مسجد مقدس جمکران به فرمان حضرت صاحب الزمان. 


1. نخستین ؟ که این مطالب را در کتاب خود آورده, ابو جعفر محمد بن 
علی بن بابویه, مشهور به شیخ صدوق) متوفای 391 هجری (است. ایشان؛ 
مشروح آن را در کتاب مونس الحزین فی معرفه الحق و الیقین درج کرده 


است. 


باتوجه به اين که تأسیس این مسجد در عصر شیجچ صدوق : واقع شده, و 
ایشان در قم زندگی میکرد. طبعاً همه جزئیات آن را بدون واسطه از 
حسن بن مثله, و سید ابوالحسن الرضا و دیگر شاهدان عینی, شنیده و نقل 
کرده است. 


کتاب مونس الحزین, همانند دهها اثر گران بهای دیگر شیخ صدوق, در 
طول زمان. از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 


کت 1 ۱۳ 


کتاب تاریخ قم در عصر شیخ صدوق, به سال 378 هجری, در بیست باب 


به رشته تحریر درامده است. 


به فارسی ترجمه کرده است. 


4. متن عربی کتاب: به دست مولی محمد باقر مجلسی,) متوفای 10 11 
هجری ( نرسیده, ولی ترجمه فارسی ان به دست ایشان رسیده و احادیثت 
قزر بوط بت قم وا در ‌علده الصا هو العالم «ان آان-روایت کرو ات 


5. سید نعمت الله جزاثری. صاحب انوار نعمانیه) متوفای 1112 هجری 
(ترجمه فارسی ان را دیده و داستان تاسیس مسجد مقدس جمعران را با 
خط خود, از ان استنساخ کرده است. 
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6 شاگرد فرزانه علامه مجلسی, میرزا عبدالله افندی,) متوفای 1130 
هجری (نسخه ای از ترجمه فارسی آن را در بپیست باب در قم مشاهده 
کرده و گزارش آن را در تألیف گران بهای خود آورده و تصریح کرده که این 
ترجمه. به سال 965 هجچری. به دستور خواجه فخرالدین ابراهیم, انجام 


7 سید امیر محمد اشرف. معاصر و شاگرد علامه مجلسی, صاحب کتاب 
فضائل السادات) متوفای 1145 هجری (متن عربی آن را دیده و از آن نقل 
کرده است. 


8 سید محمد بن محمد هاشم رضوی قمی, به سال 1179 هجری, بنا به 
اه من حاه عم فص کون ایس اه ای کرو ان را 
ملاضماللدان نام ماو است اب کاب احات مروط به رات کم و 
تاریخچه تاسیس مسجد مقدس جمعران رادر بر دارد. 


9 شاه تامل. انست. که. آها مخمد فلی. کرماتشاهی. فرش وحیه 
بهبهانی,) متوفای 1216 هجری (به متن عربی تاریخ قم دست رسی داشته 
و در حاشیه خود بر کتاب نقد الرجال تفرشی, شرح حال» حسن بن مثله 
«و خلاصه داستان تأسیس مسجد مقدس جمکران را : به نقل از متن عربی 
آن آورده است. 


0. محقق و متتبع بینظیر, میرزا حسین نوری, متوفای 1320 هجری, پس 
از جست و جوی فراوان, به هشت باب از ترجمه تاریخ قم دست افته) 
جنه الماوی, ص‌ 7 و بحار, 0 3 ص‌ 0(۳9234 و مشروح داستان تاسیس 
مسجد مقدس جمکران را از ترجمه تاریخ قم, از روی دست خط سید 
نعمت الله جزائثری, در اثار ارزشمند خود اورده است: 


آررسته الماوی نساب تفت تدای المخجه یهام 12 12 هر ردص 42 
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هحزی: ج 3گرض 234230 


ص 432 و 447. 


ص:28 1 


1 شیخ محمد علی کچویی قمی) متوفای 1335 هجری (مشروح ان را 
از کتابهای خلاصه البلدان, نجم تاقب. کلمه طیبه, در کتاب ارزشمند آنوار 

المشعشعین. چاپ قم, کتابخانه آیه الله مرعشی, 1423 هجری, ج اول, 
ص 441 449) چاپ سنگی 1327 هجری, جلد اول, ص 184 189), نقل 
کرده است. 

2۸ حاح شیخ علی یزدی حاثری) متوفای 1333 هجری (مشروح ان را در 
کتاب الز ام الناصب. چاپ بیروت, موسسه اکلصه ۸ 13397 هجری» جلد دوم» 
ص 58 62, به نقل از محدث نوری, از ترجمه تاریخ قم اورده است. 


3 همه کسانی که بعد از محدث نوری درباره تاریخ قم کتاب نوشتهاند, 
مشروح داستان تاسیس مسجد مقدس جمکران را از ایشان نقل کردهاند. 
شیخ محمد حسن ناصر الشریعه. متوفای 1380 هجری, در تاریخ قم. چاپ 
قم, مه مظن عانی:وار. العلم ۱342 شفسی+ ص. 147 6 یکی اد 
آن افراد است. 


معاصر ایه الله حاج شیخ محمد غروی, در کتاب گران سنگ المختار من 
نیز به این واقعه اشاره کرده است. 


15 در این اواخر, در کتابهای مستقل و مستندی مانند موارد زیر به شرج و 
بسط داستان تاسیس مسجد مقدس جمکران پرداخته شده است: 


1 تاریخ بنای مسجد جمکران 

2 تاریخ مسجد مقدس جمعران 

, تاریخچه بنای مسجد جمکران 

. توجه امام زمان به مسجد جمکران 
. توشه مسجد جمکران 

5( بارگاه منتظر 

. در حریم جمکران 


<< 


8 سیمای مسجد جمکران 
9 فیض حضور برای گمشدگان 
9 12 


0. مباحثی چند درباره مسجد جمکران 
1 مسجد مقدس جمکران 
اه رای یی 

وا مه صاعی اسان 

4. معجزهای مسجد جمکران 


برای کسب معلومات وسیعتر در مورد آثار یاد شده, به کتابنامه حضرت 
مهدی) عج ( تحت عناوین فوق, مراجعه فرمایید. 


پیشگویی امیرمومنان (علیه السلام) از مسجد مقدس جمکران 


مظان ق کاضه اسان زر کات سین یی ی دوه 
ار (علیه السلام) از مسجد مقدس جمکران سخن گفته 0 


محمد بن محمد بن هاشم حسینی رضوی قمی, به تقاضای مولی محمد 
صالح قمی, به سال 1179 هجری, درباره فضیلت شهر قم و تاریخچه 
خاسبنن: مسجد مقدس جمکران, کتاب ارزشمندی تألیف و آن را خلاصه 
ان مسا ارت 


۱ آقا بزرگ تهرانی. این کناب را -فشاهده کرده و گزارش ان را در 


مرخوم کاتوزیان این کتاب را در اختیار داشته که فرازهایی از آن را در 


کتاب تفا ا شین آورده آ ریت 


فد قزر انیم رانطتم ی ار اسان ی (علیه اسلا آفرون که 
فرازهایی از آن را گر ان خا.هی. آورنم) علاقه مندان به تفصیل بیشتر می 


اس کا ار ار اه تاهج مره 


در کنات طلاضه البلدان: از کناب هوتسن الخزیق از تضتیفا تشه ضدوق. ا 
سند صحیح و معتبر, از امیرمومنان (علیه السلام) روایت ت کرده که خطاب 


به حذبفه فرمود: 


۳ ای پسر یمانی ! ۰ در اول ظهور, خروج نماید قائم ال محمد (علیه السلام) 
از شهری که آن را قم گویند و مردم را دعوت به حق می کند. همه خلائق 
از شرق و غرب., به آن 


ص:30 1 


شهر روی اورند و اسلام, تازه شود... 


مات ان هفت فرسنگ در هشت فرسنگ باشد. رایت وی بر این کوه 
سفید بزنند, به نزد دهی کهن, که در جنب مسجد است. و قصری کهن که 
قصر مجوس است و آن را» جمکران «خوانند. ات آن مسجد 
یرون آیدر زر کیک ان خا, که انیت خانه کیران بودمب. 


از این حدیث شریف, استفاده میشود به طوری که مسجد سهله در دوران 
ظهور حضرت بقیه الله, اروحنا فداه, پایگاه آن حضرت خواهد بود, مسجد 
مقدس جمکران نیز در عصر ظهور, جایگاه خاصی دارد و پایگاه دیگری 
برای ان حضرت است. 


مرحوم کاتوزیان پس از نقل متن کامل حدیت» به شرج و تفسیر آن 
پرداخته. در 20 و دیگر تعبیرهایی که در حدیث 
شریف آمده و ما به جهت اختصار نیاوردیم, به تفصیل سخن گفته است. 


خوانندگان گرامی, توجه دارند که احادیث ملاحم, چندان نیازی به تحقیق در 
سند ندارند؛ زیرا| معصومان: که با سر چشمه وحی مربوط بودند» شخص 
دیگری نمیتوانست خبری بگوید که صدها سال بعد تحقق پیدا کند. 


روزی که امیرمومنان (علیه السلام) به حذیفه از مسجد جمکران خبر 
میداد, در سرزمین حجاز, عراق, کمتر کسی نام قم را شنیده بود, لذا 
میبینیم که در احادیث فراوانی, به هنگام بحث از قم. به» در نزدیکی ری 
«تعبیر شده تا به 4 وسیله, , موقعیت جغرافیایی شهر قم, برای اصحاب 
ائمه: روشن 


از این رهگذر, احتمال نمیرود که احدی از مردم حجاز, نام جمعران را به 
عنوان یکی دهات قم شنیده باشد. 


نکات ریزی که در مورد قصر مجوس و آتش خانه گبران آمده, مطلبی نبود 
که در ححان واغراق: کسی از ان.اخاه باشد. 


به هنگام صد ور این حدیت از مولای متقیان (علیه السلام), وت 
نمیتوانست پیش بینی کند که کنار ده جمکران, در اینده. مسجدی ساخته 


خواهد شد و با حضرت بقیه الله (علیه السلام) که روز متولد نشده بود, 
ازشاا توافت 


ص:131 


فتحافی که شیح صدوق, این حدبت را در کتاب مونس الحزین در میکرد, 


بدون دید این ملسحجد؛ مناره نداشت. 


هنگامی که صاحب خلاصه البلدان, در قرن دوازدهم, اين حدیث را از 
مونس الحزین نقل میکرد باز هم مسجد مقدس جمکران, مناره ای 
نداشت؛ زیراء برای نخستین بار, در سال 1389 هجری» یک مناره در زاویه 


هنگامی که مرحوم کاتوزیان؛ این حدیت را در کتاب انوار المشعشعین 
مینوشت؛ او و ۳ پیش نیز به 
همین منوال بود, ولی در حدیت آمده است که» از زیر یک مناره آ 
مسجد بیرون اید «. 


این تعبیر. صریح است در این که به هنگام ظهور حضرت بقیه الله ارواحنا 
فداه. مسجد مقدس جمکران, بیش از یک مناره خواهد داشت. در حالی که 
به هنگام چاپ کتاب 1327 هجری (مسجد, فقط یک مناره داشت. 


امن نی ارو خی فش یگ نم از ات ختارید 

پرسش 

لطفا در مورد مسجد جمکران و علت ساخت آن توضیح دهید. 
پاسخ اجمالی 


نکم از مکان های مقدس و منتسب به امام زمان) که (مسجد مقدس 
جمکزان است که در شسن کیلومتری نهر مذهبی قم. قزار دارد.. این 
مسجد بیش از یک هزار سال پیش به فرمان ان حضرت (علیه السلام) در 
ما ای اس ده تا 
زمان) که رششتهاد گام منتظران و شیفتگان قائم آل محمد صلی الله علیه 
د اله آتشت: 


مرحوم میرزا حسین نوری درباره ی تاربخچه ی تاسیس مسجد جمکران از 
قول شیخ فاضل حسن بن حسن قمی, معاصر شیخ صدوق) ره (, در کتاب 
تاریخ قم [1] از کتاب مونس الحزین فی معرفه الحق والیقین [2] نقل 
کرده است :[3 ] 


شیخ عفیف صالح حسن بن مثله جمکرانی می گوید: من شب سه شنبه 17 
ماه مبارک سال 393 ه. ق در خانه ی خود خوابیده بودم که ناگاه جماعتی 
از مردم به در 
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خانه من آمدند و مرا از خواب بیدار کردند و گفتند برخیز و خواسته ی امام 
زمانت) عج ( را اجابت کن که تو را می خواند. ها را به محلی که 


اکنون مسجد) جمکران (است اوردند. 


حضرت مهدی) عج (مرا به نام خواندند و فرمودند: برو به حسن بن مسلم 
بکو: این جا زمین شریفی است و حق تعالی این زمین را از زمین های 
دیگر برگزیده_ و شریف کرده است. تو آن را گرفته به زمین خود ملحق 
کرده ای... و آنگاه فرمود:» به: مردم بکو , نف این مکان رغیت. کنند و انز 
عزیز بدارند «. [4] 


ات الله العف ری ی خیش بو فا ید که سم کر انم فر مان 
این مسجد شریف مورد احترام کافه ی شیعه بوده است, ۵ 
تا به امروز که حدود یک هزار و دویست و دو سال می گذرد و همینطور که 
شیح بزرگوار مرحوم صدوق علیه الرحمه کتابی به نام مونس الحزین دارند 
که حقیر آن نسخه را ندبده ام ولی مرحوم آقای حاج میرزا حسین نوری 
احترام علمای اعلام و محدتین کرام شیعه بوده و کرامات متعددی از 
مسجد جمکران دیده شده است. [5 ] 


اما در بیان علت ساخت به موارد زیر می توان اشاره نمود: 


اولا؛ در فرهنگ اسلامی مسجد جایگاه ویژه ای دارد. اعتبار و اهمیتی که 
اسلام به مسجد به عنوان پایگاه معنوی و توحیدی داده به هیچ نهادی نداده 
است. اقدام مهم رسول خدا صلی الله علیه و اله پس از هجرت به مدینه, 
ساخت مسجد بود. با توجه به اهمیت و حساسیت و موقعیت جهانی شهر 
ویس قم و توصیه هایی که در لسان روایات نسبت به آن وارد شده 
است . اقدام امام عصر) ک‌ّ‌ (در ایجاد و خات تین این پایگاه معنوی و 
باعظمت, در راستای رشد و تعالی مومنان و ظرفیت بخشی به منتظران 
در دوران غیبت کبری بوده است. و این عنایت نیز می تواند در ادامه ی 
توصیه ی ائمه علیهم السلام و تاکیدی بر مرکزیت شهر مقدس قم بعنوان 
اول پایگاه جهان تشیع در عصر غیبت باشد. 


کات خاشیش متخد مر آن ید این آشساش ضورت کرفتم امتتر که عاوه 
گاه عنایات 
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و کرامات امام عصر) عج (و میعادگاه منتظران و شیفتگان قائم آل محمد) 
عج (در عصر پرفتنه و سراسر اشوب غیبت باشد. تا مردم با مراجعه ی به 
این مکان نورانی ‌ مشاهده ی عنایات و کرامات ان حضرت) ک‌ (بر 
ایمانشان افزوده گردد, و از گزند توطثه های شیاطین جنی و انسی و 
شبهه افکنی دشمنان و شبهه افکنان اعتقادات دینی در امان باشند. 


ثالتا ؛ از جمله دلائلی ساخت این مسجد می توان به اين نکته اشاره کرد که 
مردم از برکات معنوی مسجد بهره جسته, خود را در برابر دیده گان 
حضرت) ک‌ (حاضر ببینند, عقده های خویش بر آن حضرت) ک‌ (عرضه 
نمایند و برای ظهور یگانه منجی عالم بشریت دعا کنند. 


اصولا در یک جامعه ی سراسر شیعی و در راستای سامان بخشیدن به 
تفکر ناب مهدویت, تقویت روح انتظار و نیز در جهت انسجام بخشی به 
دیدگاه های مختلف ادیان و مذاهب نسبت به جریان ظهور و شناخت ابعاد 
گسترده ی شخصیت الهی و انسانی منجی, ضرورت وجود پایگاهی عظیم 
نظیر مسجد مقدس جمکران انکار نایذیر است. 


ان کات از لمات ترا خسن تور میسانید: 
[2] از تألیفات شیخ صدوق» علیه الرحمه «است. 
[3] میرزا حسین طبرسی نوری, نجم الثاقب, ج نهم. ص د. 


[4] برای مطالعه جریان کامل بنای مسجد جمکران به نجم الثاقب. ص 
383 - 392 و سایت تخصصی مسجد مقدس جمکران, رجوع کنید. 


[5] همان. ص 46. 
ویژه نامه میلاد حضرت ولی عصر) ع( 

آشنایی با تاریخچه مسجد مقدس جمکران و برکات آن 

پیشگویی امیر مومنان (علیه السلام) از بنای مسجد جمکران 

مسجد مقدس جمکران, بیش از یکهزار سال پیش به فرمان حضرت بقیه 


الله, آرواحنا فداه, 2 بیداری, - له در خواب 5 تاسیس گردید و در طول 
قرون و اعصار, پناهگاه 


ص:134 


تیار یانما ان هی کمخت تضاغتب ال بان خاته: اسلا 


بوده است. 


علی اکبر مهدی پور 


فت ‏ آس طات صان شست تست ی ال عم انس 
تکریم و بزرگداشت ایشان است. این بزر گداشت. نمودهای گونا گونی 


است. 


این نوشتار, عهده دار نام بردن از این مکان ها و آداب مربوط به آن ها 
هد 


این قسمت مسجد مقذس جمکران را معرفی کرده است. 


یکی از وظایف شیعیان تجلیل و تکریم اماکن منسوب به وجود مقذس 


ان هی مهو اا ی ای ها رت زور ات 


می نویسند. 


شصت و هشتم - بزرگداشت اماکنی که به قدوم آن حضرت زینت یافته 
اند, مانند مسجد سهله. مسجد اعظم کوفه. سرداب مقذس. مسجد 
جمکران و غیر اين ها از مواضعی که بعضی از صلحا آن حضرت را در آن 
جاها دیده اند یا در روایات آمده است که آن جناب در آن جا توقف دارد, 
مانند مسجد الحرام... (1) 


از اين رهگذر, بر منتظران ظهور و عاشقان مَفَدم آن امام نور, لازم است 
که اين اماکن را بشتاسند و شیوه تعظیم و تکریم آن ها را بیاموزند. (2) 
لذا در صدد برآمدیم که به فضل الهی, یکی از این اماکن مقذس و مشاهد 
و آن حضوت ی مسخل مقر نی کر ای را مغر فی کی 


1 - مسجد مقدس جمکران 


مهم ترین پایگاه شیعیان شیفته و عاشقان دل سوخته حضرت بقیه الله, 
ارواحنا فداه, مسجد مقذس جمعران, در شش کیلومتری شهر مذهبی قم 
است. مطابق آمار, همه ساله, بیش از دوازده میلیون عاشق دل باخته. از 
سرتاسر میهن اسلامی و جهان, در این پایگاه 
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معنوی,, گرد مایب رد نماز تحت مسجد و نماز حضرت صاحب الژمان 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف. را در این مکان مقذس به جای می اورند. 
با امام غایب از ابصار و حاضر در امصار و ناظر بر کردار. راز دل می 
گویند, استغاثه می کنند, ندای» پابن 9 «سر می دهند. از مشکلات 
مادّی و معنوی خود سخن می گویند, با دلی خون بار, از طولانی شدن 
دوران غیبت؛: شکوه ها فت. کننت: 


آنان: که از شتاخت: غمیق تری. فدخوردارتده به هام کر ف: به: این بایگاه 
دست و پاگیر زندگی را به فراموشی می سیارند و تنها» ظهور سراسر 
سرور منجی بشر, امام ثانی عشر, حضرت ولی عصر, روحی و آرواح 
العالمین فداه, را مستلت می کنند؛ زیراء اگر اين حاجت برآورده شود. 
دیگر مشکلی نخواهد ماند, و اگر این حاجت روا نشود, حل دیگر مشکلات, 
مشکل اساسی را حل نخواهد کرد. 


۴ عا کل 


مسجد. مقس جمکران, روز هفدهم رمضان 373 هجری به فرمان حضرت 
نقیه ال آرواحنا فدام .در کنارزوستای جمکران تاسیس شد. تاریخچه آن 
- به طوری که در این نوشتار به تفصیل آمده - به دست شیخ صدوق) 
متوفای 381 هجری (در کتاب مونس الحزین بیان گردیده و کیفیت نماز 
تحیّت مسجد و نماز استغاثه به حضرت بقیّه اللْه, آرواحنا فداه, در ضمن آن 


امده است. 


تاریخچه ی مسجد جمعران 


آن چه مسلم است. این است که این مسجد. بیش از یکهزار سال پیش به 
فرمان حضرت بقیه الله, ارواحنا فداه, در بیداری, - نه در خواب تأسیس 
گردید و در طول قرون و اعصار, پناهگاه شیعیان و پایگاه منتظران و تجلّی 
گاه حضرت ضاحیه ال مان علته السلام فده آمیتد 


قاا مه تشر مارد سین سین یات وا 0 هجري (در کتاب 
ارزش مند نجم اقب - که به فرمان میرزای بزرگ, آشسا ال ده 
میرزای شیرازی, در تقریظ 
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خود, از آن ستایش فراوان کرد و نوشت:» برای تصحیح عقیده خود, به این 
کتاب مراجعه کنند تا از لمعان انوار هدایت اش. به سر منزل یقین و ایمان 
برسند «- (3) تاریخچه ی تاسیس مسجد مقذس جمکران را به شرح زیر 
اورده است: 


شیخ فاضل, حسن بن محقّد بن حسن قمی, معاصر شیخ صدوق, در کتاب 
تاریخ قم از کناب مونس الحزین فی معرفه الحو" و الیقین - از تألیفات 
شیخ صدوق - بنای مسجد جمکران را به اين عبارت نقل کرده است: 


شیخ عفیف صالح حسن بن منثله جمکرانی می گوید: 


شب سه شنبه, هفدهم ماه مبارک رمضان 393 هجری, (4) در سراي خود 
خفته بودم که جماعتی به در سرای من آمدند. نصفی از شب گذشته بود. 
مرا بیدار کردند و گفتند؛ ۳ برخیز و ام افام فحتد :مود صاحب الژمان 
راهان اه عل با اعایت کین که رای در 


حسن بن مثله می گوید:» من, برخاستم و آماده شدم «. چون به در سرای 
رسیدم» جماعتی از بزرگان را دیدم. سلام کردم. جواب دادند و خوشامد 
گفتند و مرا رخ جایگاه که اکنون مسجد) جمعران (است. آوردند. » 


حون دنبی نگان کردم دیجم تخت نهاده و فرشین تیک بر ان تخت کستردم و 
بالش های نیکو نهاده و جوانی سی ساله, بر روی تخت. بر چهار بالش, 
ی پیرمردی ذن فعایل: اه نفسته. کتابی :دی تشه حرفتهر تن آن 


بر گرد او روی زمین نماز می خواندند. 


آن پیرمرد که حضرت خضر علیه السلام بود. مرا نشاند و حضرت امام علیه 
السلام مرا به نام خود خواند و فرمود:» برو به حسن بن مسلم (6) بگو:» 
تو,ء چند سال است که این زمین را عمارت می کنی و ما خراب می کنیم. 
پنج سال زراعت کردی و امسال دیگرباره شروع کردی, عمارت می کنی. 
رخصت نیست که تو دیکر در این زمین زراعت کنی, باید هر چه از این 
زمین منفعت برده ای, برگردانی تا در این موضع مسجد بنا کنند. « 


به حسن بن مسلم بگو:» اين جا, زمین شریفی است و حق تعالی این 
زمین را از رمین های دیکر بر کزیده و شریف کرده: اشت, آن را کرفته 


به زمین خود ملحق 
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کرده ای ! خداوند, دو پسر جوان از تو گرفت و هنوز هم متنبه نشده ای ! 
اگر از این کار بر حذر نشوی, نقمت خداوند, از ناحیه ای که مان نمی 
بری بر تو فرو می ریزد. « 


حسن بن مثله عرض کرد:» سید و مولای من ! مرا در این باره. نشانی لازم 
است ؛ زیرا؛ مردم» سخن مرا بدون نشانه و دلیل نمی پذیرند. ». 


امام علیه السلام فرمود:» تو برو رسالت خود را انجام بده. ما, در این جا.؛ 
علامتی می گذاریم که گواه گفتار تو باشد. برو به نزد سید ابوالحسن, و 
وا دا و 
به دیگران دهد تا بنای مسجد بنهند, و باقی وجوه را از رهق (7) به ناحیه 
اردهال که ملک ما است؛ بیاورد, و مسجد را تمام کند, و نصف رهق را بر 
این مسجد وقف کردیم که هر ساله وجوه ان را بیاورند و صرف عمارت 
مسجد کنند. 


مردم را بگو تا به این موضع رغبت کنند و عزیز بدارند و چهار رکعت نماز 
در این جا بگذارند: دو رکعت تحیت مسجد, در هر رکعتی, یک بار» سوره ی 
حمد «و هفت بار سوره» قل هو اللّه احد « [ بخوانند ] و تسبیح رکوع و 
سجود را. هفت بار بگویند. 

و دو رکعت نماز صاحب الژزمان بگذارند, بر این نسق که در [ هنگام 
خواندن سوره | حمد چون به» [یاک نعبد و یاک نستعین «برسند, ان را ضد 
نار تخوتتدن ند از ان فاتخه زا ا راخر بخه‌انند: ی و 
طریق انجام دهند. تسبیح رکوع و سچود را نیز هفت بار بگویند. هنگامی که 
نماز تمام شد, تهلیل) یعنی, لا له لا الله «8) بگویند و تسبیح فاطمه زهرا 
لاسام راکو ان گام سر سس اضر نوات بر 
تتقمیره ۵ نی غلوایت اللت علدنم: , بفرستند. «. 


انم فا با اقا ماب لاسام ارت و 


هر کس, این دو رکعت [ پا این دو نماز ] را بخواند, گویی در خانه ی کعبه 
ان را خوانده است.. 


حسن بن مثله می گوید:» در دل خود گفتم که تو این جا را یک زمین عادی 
ان هت نی این جا مسجد حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. ». 


ص :38 1 


چون مقداری راه پیمودم. بار دیگر مرا صدا کردند و فرمودند:» ورد 21 
جعفر کاشانی - چوپان - پُزی است, باید آن بز را بخری. اگر مردم پولش را 
دادند, با پول. آنان خربداری. کن: و گرنه پولش را خودت پرداخت کن. فردا 
شب آن بز را بیاور و در این موضع ذبح کن. آن گاه روز چهارشنبه (9) 
هجدهم ماه مبارک رمضان, گوشت آن بز را بر بیماران و کسانی که مرض 
ضفت العلاخدار ند انهای کین که حق غعالی همه را اند هد 


رت ابلق است. موهای بسیار دارد. هفت نشان سفید و سیاه. هر یکی 
به اندازه ی یک درهم, در دو طرف آن است که سه نشان در یک طرف و 
خبار ان در طرف دیگر آن است. . 


ان گاه به راه افتادم. یک بار دیگر مرا فرا خواند و فرمود؛» هفت روز یا 
هفتاد روز در این محل اقامت کن ». (10) 


حسن بن مثله می گوید:» من, به خانه رفتم و همه شب را در انديشه بودم 
تا صبح طلوع کرد. نماز صبح خواندم و به نزد علی منذر رفتم و ان داستان 
را با او در میان نهادم. 

همراه علی منذر, به جایگاه دیشب رفتیم. پس او گفت:» به خدا سوگند که 


تشان»مطلاهتی که امام علیه السلام فرقودم بو این عا بفادم: است: هو آن؛: 
این که حدود مسجد, با میخ ها و زنجیرها مشخص شده است. «. 


آن گاه به نزد سید ابوالحسن الژضا رفتیم. چون به سرای وی ر سیدیم» 
غلامان و خادمان ایشان گفتند: 


» شما از جمکران هستید؟ «. گفتیم:» آری. «. پس گفتند:» از اوّل بامداد, 
ها را تا ات 


پس وارد شدم و سلام گفتم. جواب نیکو داد و بسیار احترام کرد و مرا در 
جای نیکو نشانید. پیش از ان که ره مس هر اه ار ره 
گفت:» ای حسن بن مثله ! من خوابیده بودم. 2 


اه سا شاد ک کا سا یی کي کم ی اند سم عا 


و ۱ 
در انتظار تو بودم . 
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خسن بن منلهر. داستان. زا مشروحا برای. او نقل کرد. سید ابوالحسن: 
دستور داد بر اسب ها زین نهادند. سوار شدند. به سوی ده) جمعران 
(رهسپار گردیدند. 


چون به نزدیک ده رسیدند, جعفر شبان را دپدند که گلّه اش را در کنار راه 
به چرا آورده بود. حسن نله به میان کلرفت: آن بز که از پشت سر 
تا یه همست وی حسن بن مثله, آن بز را گرفت و خواست 
پولش را پرداخت کند که جعفر گفت:» به خدا سوگند ! تا به امروز, من این 
بز را ندیده بودم و هرگز در گله من نبود, جز امروز که در میان گله, ان را 
دیدم و هر چند خواستم که آن را بگیرم, میشر نشد. «. 


بسن آن بز را تجاناه آفردنة هدز آن:جا سبر پزیدند. 


سید ابوالحسن الرزضا به آن محل معهود آمد و حسن بن مسلم را احضار 
کرد و منافع زمین را از او گرفت. 


آن گاه وجوه رهق را ن نیز از اهالی آن جا گرفتند و به ساختمان مسجد 


سید ابوالحسن الزضا,؛ زنجیرها و میخ ها را به قم آورد و در خانه ی خود 
نگهداری کرد. هر بیمار صعب العلاجی که خود را به این زنجیرها می مالید, 
دور حالء فصن نافت: 


ابوالحسن محقّد بن حیدر گفت:» به طور مستفیض شنیدم, پس از آن که 
سید آیوالختتتن ال ضا وفات کرد و در معله.ی-موسهیان) خیابان. آذر فعلی 
(مدفون شد. یکی از فرزندان اش بیمار گردید. داخل اطاق شده سر 
صندوق را برداشت زنجیرها و میخ ها را نیافت. «. 


منابع تاستنتن مسجد مقذس جمکران به فرمان حضرت صاحب الزمان. 
ازواضا فدامرر اساش تال تما نموت شیر خ نیز ارت : 


1 - نخستین کسی که این داستان را در کتاب خود آورده, ابوجعفر محمّد 
بن علی بن بابویه, مشهور به شیح صدوق) متوفای 31 هجری (است. 


مشر لحق و الیقین 
فی معرفه ۱ 
: مونس 
و9 آن را در کتاب 
درج کرده است. 
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با توجّه به اين که تأسیس این مسجد در عصر شیخ صدوق رحمهم الله 
واقع شده, و ایشان در قم زندگی می کرد, طبعا؛ همه جزئیات آن را بدون 
دای هار ی رارصا گر ها ی 
شنیده و نقل کرده است. 


کتاب مونس الحزین, همانند ده ها اثر گران بهای دیگر شیخ صدوق, در 
طول زمان؛ از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 


2 - حسن بن محمّد بن حسن قمی. معاصر شیخ صدوق. صاحب کتاب 
گرا ی اس مس سر ان وافعه وراه کنات تنعل کم 


است. 


کتاب تاریخ قم در عصر شیخ صدوق, به سال 378 هجری, در بیست باب 


به رشته تحریر در امده است. 


3 - حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی, به سال 865 هجری آن را 
به فارسی نرجمه کرده است.) الذریعه, ج 3, ص 276). 


4 - متن عربی کتاب, به دست مولی محشد باقر مجلسی,) متوفای 1110 
هجری ( نرسیده. ولی ترجمهفارسی ان به دست ایشان رسیده [ بحار. ج 
)1 ص‌‌ [ 42 و احادیت مربوط به قم را در جلد» السماء و العالم «از ان 
روایت کرده است.) بحار, ج 60 ص 208-221). 


سید تفت ان اتف ساعب نان تاه وا 1112 ری 
(ترجمه فارسی آن را د: دیده تن و را با 


6 | عبدالله افندی,) متوفای 1130 
هجری ( نسخه ای از ترجمه ی فارسی آن را در بیست باب, در قم 
مشاهده کرده و وز از تتزن آن را در اه گران بهای خود آورده و تلصریح 
کرده که این ترجمه, به سال 965 هجری, به دستور خواجه فخرالدین 
ابراهیم, انجام یافته است.) ریاض العلماءء جح 1, ص 319). 


7 - سید امیر محمد اشرف, معاصر و شاگرد علامه مجلسی, صاحب کتاب 
فضائل السادات) متوفای هجری ( من ری آن زانویده ها آن تقل 
کرده است.) جنه الماوی, ص 47). 


8 - سید محمد بن محمّد بن هاشم رضوی قمی, به سال 1179 هجری, بنا 


به 
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خاش سته صاله تلم قمیه ان ی ان رابظه الهه گرم ان نا 
خلاصه البلدان نام نهاده است. این کتاب: احادیث مربوط به شرافت قم و 
تاریخچه تاستیتین مسجد مقدس جمکران را دربر دارد.) الذریعه, ج 7. ص 
216). 


و شاسته.ی. تال است: که اه مضه علن کرمانشاهین فففتو وخید 
بهبهانی, ) متوقای 1216 هچری (به متن عربی تاریخ قم دسترسی داشته و 
در حاشیه خود بر کتاب نقد الرجال تفرشی, شرح حال» حسن بن مثله «و 
خلاصه داستان تاسیس مسجد مقذس جمکران را بقل از فتن عوتی‌دان 
آورده است.) بحار, ج 53, ص 234). 


0 - محقق و متتبع بی نظیر, میرزا حسین نوری, متوفای 1320 هجری, 
پس از جستجوی فراوان. به هشت باب از ترجمه تاریخ قم دست افته) 
جنه الماوی, ص‌ 47 و بحار, ۳ 3 ص‌ 034 و مشروح داستان تاسیس 
ار را از ترجمه تاریخ قم, از روی دستخط سید نعمت 
له جزاتری, در آثار ارزشمند خود آورده است: 


2 


هجری, ح 3 کراص 230-234 


5 - مستدرک الوسائل, چاپ قم, موسسه آل البیت علیهم السلام. 1407 
هجری, ج 3, ص 432 و 447. 


1 - شیخ محشّد علی کچویی قمی) متوفای 1335 هجری (مشروح آن را 
از کتاب های خلاصه البلدان, نجم اقب. کلمه طیبه, در کتاب ارزشمند 
انوا المشعشعین, چاپ قم کتاخانه. ایه اه مرعشی, 1423 هجری, ج 
اوٍل. ص 441-449) ِِ سنگی 1327 هجری, جلد اوّل. ص 184-189), 
نقل کرده است. 


2 - حاح شیخ علی بزدی حائثری) متوفای 1333 هجری (مشروح آن را در 
ص‌ 8-2<, به نقل از محدّث نوری؛ از ترجمه تاریخ قم اورده است. 
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داستان تاشسن مسجد مقذس جمکران را از ایشان نقل کرده اند. شیح 
محّد حسن ناصر الشریعه, متوفای 0 هجری, در تاریخ قم. چاپ قم. 
موسسه ی مطبوعاتی دارالعاش 1912 شییص 6و1 1 کت از آن 
4 - همه علمای معاصر که در این رابطه کتاب نوشته اند, همانند # مر 
معاصر آیه اللّه حاج شیح محمد غروی, در کتاب گران سنگ المختار من 
کلمات لاه افو هسام ات ی ۱41 ماه کم 
44(0-8, نیز به این واقعه اشاره کرده است. 


15 - در این اواخر, در کتاب های مستقل و مستندی - مانند موارد زیر - به 
شرح و بسط داستان زا سیس مسجد مقذس جمک ان پرداخته شده است" 


1 - تاریخ بنای مسجد جمکران؛ 

2 - تاریخ مسجد مقذس جمکران؛ 

3 - تاریخچه بنای مسجد جمکران؛ 

4 - توجه امام زمان به مسجد جمکران؛ 
5 - توشه مسجد جمعران؛ 

6 - در بارگاه منتظر؛ 

7- در حریم جمکران؛ 

8 - سیمای مسجد جمکران؛ 

9 - فیض حضور برای گمشدگان؛ 

0 - مباحثی چند درباره مسجد جمکران؛ 
1 - مسجد مقدس جمکران؛ 

2 - مسجد جمکران المقدس؛ 


13 - مسجد صاحب الزمان؛ 
4 - معجزه مسجد جمکران. 


تزای کسب معلو‌مات فسیع تر دی مورد انار جاد دض به کتابنامه تحخضرت 
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تن یحو ایض لاه ای تایه مد خکر ان 


در آخرین فراز از اين مطلب, متذگر می شویم که اگر بخواهیم نظر مراجع 
گذشته و معاصر را در مورد مسجد مقدٌس جمکران یاد آور شویم, به تألیف 
کتاب مستقلّی در این رابطه ناگزیر خواهیم بود. لذ| این موضوع را یه 
فرصت دیگری موکول می کنیم. این بخش را با بیان نظر مرحوم آیه الله 
جا سنیگ ثری< مرتضی حاثری) متوقای 24 جمادي الثانیه ِِِ هجری ِ 


مرحوم آیه الله حاثری, کتاب ارزش ندی دارند که این نویسنده, آن: کتاتب :«۱ 
امه ففام له مات ی وبا سای اش یر را رود 


هنگامی که دست نویس های ایشان را به محضر مقذس ایشان بردم, از 
خدمت شان پرسیدم:» ایا برای نقل مطالب این کتاب. مجاز هستم؟ «. 
ایشان. ضمن این که اجازه دادند, فرمودند:» من, در این کتاب. فقط 
مطالبی را اوردم که بر صحت ان ها اعتقاد دارم و می توانم بر صحت ان 
ها قسم حضرت عباس بخورم. «. 


مرحوم ۳ ال حائثری, در این کتاب می فرمایند: 


مسجد جمکران. یکی از آیات باهرات آن حضرت است. توضیح این مطلب, 
در ضمن چند جهت - که شاید خیلی ها از ان غافل باشند - مذکور می شود: 


1 - داستان مسجد جمکران که در بیداری واقع شده, در کتاب تاریخ قم که 
کتاب معتبری است, از صدوق, علیه الرحمه, نقل شده است. 


مرحوم آقای بروجردی که مرد دقیق و ملایی بود, می فرمود:» این 
داستان: در زمان صدوق, علیه الزحمه, واقع شده و این که او نقل کرده 
است, دلالت بر کمال صحّت ان دارد. 


شده است که مردم باور کنند. 


و این زنجیر» مدتی در منزل سید مجنرمی؛ ظاه ر | به نام سید ابوالحسن 
الزضا,؛ بوده است و مردم به ان استشفاء می کرده اند و بعدا, بدون هیچ 
جهت طبیعء ۰ مفقود می شود. 
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3 - جای دور از شهر و در وسط بیابان, جایی نیست که مورد جعل یک فرد 
جمکرانی بشود, آن هم دست تنها, در یک شب ماه رمضان. 


معا بخوده غادیم چهی تسه اب یک ماه دای مین کیی :۳ 
مسجد, از تصوّر مردم عادی, دور است. 


و5 - اگر پیدایش این مسجد روی احساسات مذهبی و علاقه مفرط به 
حضرت صاحب الامر علیه السلام بود, می بایست سراسر, توسأل به 
بزرگوار باشد, چنان که در این عصر, مردم. بیش تر, زیارت حضرت اش را 
در آن مسجد می خوانند و متوسٌل به آن حضرت می شوند, در صورتی که 
در این دستور معنوی, اصلاء اتفی ار ا سس سس تسا چه لد 
بیشتر معروف به مسجد جمکران است. نه مسجد صاحب الژمان. 


مر وتورت وه افقب با شیک اسستت برای ای که هی ان تحت 
مسجد وارد شده است و هم نماز امام زمان علیه السلام با صد بار» ایاک 


نعبد و ایای نستعین «و هم تهلیل و تسبیح فاطمه زهرا, لام الله علیفا: 


- این دو داستان که نقل شد. مشهود و یا مثل مشهود خودم بود (11) و 
0 های دیگری هست که فعلا" تمام خصوصیات آن را در نظر 5 
بعدا, ان شاءالله, تحقیق کرده. در اين دفتر, باذنه تعالی, ذکر می کنم. 


8 .در آن موقع که زمين, این قدر بی ارزش بوده است, فقط یک مساحت 
کوچکی را مورد این دستور قرار داده اند, که ظاهراً حدود سه چشمه از 
مسجد فعلی است که در زمان ما خیلی بزرگ شده است: ظاهرا, آن 
چشمه ای که در آن, محراب هست؛ و دو چشمه ی طرفین باشد. 


نگارنده که خالی از وسوسه نیستم و خیلی به نقلیات مردم خوش بیر 
تیستم: از این امارات: به ضکت ان مشنجد مبازی قطع دارم. 1 
ی ی وی لاتحصی. (12) 


پیشگویی امیر موّمنان علیه السلام از مسجد جمکران 


مطابق نقل خلاصه البلدان از کتاب مونس الحزین شیخ صدوق, امیر 
مومنان علیه السلام از مسجد مقذس جمکران سخن گفته است. 


محمد بن محمّد بن هاشم حسینی رضوی قمی, به تقاضای مولی محمد 
صالح قمی, به سال 11079۵ هجری» در باره فضیلت شهر قم و تاریخچه 
تیه مسجد مقذس جمکران؛ کتاب ارزش مندی تالیف و آن را خلاصه 
اللان ام باه است. 


الدرتته آفره ات رو 


مروخیم کاتفزیان زاين کتاب‌سا در ابار داشتم فرازهای از این کناب زا دز 


کتاب انوار المشعشعین اورده است. 


وی؛ در این رابطه, حدیئی از امیر مومنان علیه السلام آورده, که فرازهایی 
از آن را در این جا می آوریم و علاقه مندان به تفصیل بیش تر را به کتاب 
انوار المشعشعین رهنمون می شویم. اومی کویرد: 


در کتاب خلاصه البدان از کتاب مونس الحزین ‌ از تصنیفات شیح صدوق ‌ 
با سند صحیح و معتبر, از امیر مومنان علیه السلام ر وای یت کرده که خطاب 
به حذیفه فرمود؛» ای پسر یمانی ! در اوّل ظهور, خروح نماید قائم آل 
محمّد علیه السلام از شهری که آن را قم گویند (14) و مردم را دعوت به 
حق می کند, همه خلائق از شرق و غرب, به آن شهر روی آورند ۳ 
تازه شود.. . ای پسر یمانی ! اين زمین؛ مقذس است.؛ از همه ی لوث ها 1 
پاک است. مات اه هفت فرستی ون هشت: فرشنی باشتخ: رایت وی 
بر ای کم هر ی رن که در جنب مسجد است., و 
قصری کهن - که قصر مجوس است - و آن را» جمکران «خوانند. از زیر 
یک متاره آن.فشجد بیرون اید: نزدیی آن.جا که انتش:خانه کبران بوده..؛ 
(15) 


از این حدیت شریف. استفاده می شود به طوری که مسجد سهله در 
دوران ظهور حضرت بقیّهاللّه, آرواحنا فداه, پایگاه آن حضرت خواهد بود. 
یه مقذس جمکران نیز در عصر ظهور, جایگاه خاضُی دارد و پایگاه 


مرحوم کاتوزیان. پس از نقل متن کامل حدیث. به شرح و تفسیر ان 
پرداخته, در باره کوه سفید و قصر مجوس و دیگر تعبیرهایی که در حدیت 
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خوانندگان گرامی, توجّه دارند که احادیث ملاحم, چندان نیازی به تحقیق در 
سند ندارند ؛ زیراء , جز معصومان علیهم السلام که با سرچشمه وحی مربوط 
بودند, شخص دیگری نمی توانست خبری بگوید که صدها سال بعد تحقق 
پیدا کند. 


روزی که امیرمومنان علیه السلام به حذیفه از مسجد جمکران خبر می 
داد, در سرزمین حجاز و عراق.: کمتر کسی نام قم را شنیده بود, لذا می 
بینیم که در احادیث فراوانی, به هنکام بحت از قم, به» در نزدیکی ری 
یش تشه کا به این له سوفعیت جر اقبای هر قم: برای اصجات 
مه علیهم السلام روشن گردد. 


از این رهگذر, احتمال نمی رود که احدی از مردم حجاز, نام جمکران را به 
عنوان یکی از دهات قم شنیده باشد. 


نکات ریزی که در مورد قصر مجوس و آتش خانه گیران آهذه.نطلی تور 
که در ججاز و عراق. کسی از آن آگاه باشد. 


به هنگام صد ور این حدیبت از مولای مثقیان علیه السلام, کسی نمی 
توانست پیش بینی کند که در کنار دو جمکرانر در آینده, مسجدی ساخته 
خوافه سید ها تخصرت شم آلله ) بع ( کدان روت فتو لد نوم ویو 
ارتباط خواهد داشت. 


هنگامی که شیخ صدوق, این حدیث را در کتاب مونس الحزین درج می 
کرد, بدون نردید» این ملسجد؛ مناره نداشت. 


هنگامی که صاحب خلاصه البلدان, در قرن دوازدهم, این حدیث را از 
مونس الحزین نقل می کرد باز هم مسجد مقذس جمکران, مناره ای 
نداشت؛ زیراء برای نخستین بار, در سال 1389 هجری» یک مناره در زاویه 
جنوب شرقی مسجد ساخته شد. (17) 


ناف کم فرعم نان ات یت ادن کنات اتوار المشعتعین.می 
نوشت. مسجد جمکران, فقط یک مناره داشت و تا چند سال پیش نیز به 
همین منوال بود, ولی در این حدیبت ۳ است که» از زیر یک مناره أ رد 
مسجد, بیرون آید «. (18) 


ِ- 
1 


فداه. مسجد مقذس جمکران. بیش از یک مناره خواهد داشت. در حالی که 
به هنگام چاپ 
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کتاب (1327 هجری (مسجد. فقط یک مناره داشت. 
شعطر تحص رت وه الم اه لام و مسه ه و س رن 


کرامات و معجزات و عنایاتی که از ائمّه اطهار علیهم السلام صادر گشته و 
از سوی راویان مورد اعتماد روایت شده؛ و در کتاب های مورد استناد ست 
گردیده, منحصر به صدر اسلام و قرون اولیه ی اسلام نیست,؛ بلکه هر روز 
در گوشه و کنار جهان. بویژه در حرم ائْمّه هدی علیهم السلام معجزات و 
کرامات تازه ای تحقق می یابد که دلیل حقانیّت پیشوایان شیعه, و مایه دل 


هر یک از شماء یک یا چند معجزه در حرم مطهّر ثامن الحجج امام علی بن 
موسی الژضا علیه السلام دیده و یا شنیده آید. 


اکتون. که دوزان: فرماتزوایی حضرت بقیه. الله. آرواحتا فذاه: اشت: همه 
علیه السلام. از امراض صعب العلاج و دیگر گرفتاری های خانمان سوز, به 
طور معجزاسا,؛ رهایی می پابند و برای همیشه, خود را رهین عنایت ان 


در این جا.؛ یکی از اين کرامت ها را که در شب دوازدهم جمادی الاولی 
4 هجری. در مسجد یت جمکران. برای یک کودک سیزده ساله 
زاهدانی روی داد, برای نورانیت ه قلب خوانندگان رای می نو 


ان کفدکر شید داش ان آخون کلاشن شحم انتدابین ااست: کم ور 
دبستان محمد علی فائق, در زاهدان. مشغول تحصیل است. 


س‌ 
سعید, در یک خانواده مذهبی, در زاهدان متولد شده و بر شیوه عقاید اهل 


مادر سعید, اگر چه از لحاظ تسب به خاندان عصمت و طهارت منسوب 


سعید. یک سال و هشت ماه پیش از تاریخ یاد شده. در یک تعمیر گاه 
ماشین؛ پایش می لفزد و به چاهی که روغن و فاضلاب تعمیر‌گاه در ان می 
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جراحت های مختلفی بر بدن اش وارد می شود. این جراحت ها,؛ بهبود می 
يابد. ولی غذه ای در ناحیه ی شکم پدید می اید. نخست. خیال می کنند که 
فتق است.؛ ولی با گذشت چند ماه پزشکان معالح, اظهار می کنند که غذه 


سرطانی است و باید او را برای معالجه به تهران ببرند. 


او را به تهران می اورند و در» بیمارستان هزار تختخوابی «بستری می 
کنند. پس از نمونه برداری و احراز غدذه بدخیم سرطانی, او را به» 
بیمارستان الوند «منتقل می کنند و غذه ای به وزن یک کیلو و نیم از شکم 
او بیرون می اورند, ولی در مدت کوتاهی, جای عده, پر می شود. پزشکان. 


مادر سعید, شبی در خواب می بیند که به او می گویند:» سعید را به 
مسجد جمکران ببرید. <. 


ظیعا یک تن سیم ی اند که فسخد کر ان کجا اشت: ول امین 


که وا اس یراع رات ظرمی کن آر اه حنسته یر ان 
راهنمایی می کنند. 


رد یه ربا دیف دیس سر تغنمن به» قق هی آو نز و بلافاصله به 


سعید, روز سه شنبه یازدهم جمادی الاولی 1414 هجری ساعت یک و نیم 
بعدازظهر. وارد مسجد جمکران می شود. خذام مسجد, وضع او را که به 
این منوال می بینند, او را در اتاق شماره هشت زایرسرای مسجد, اسکان 
می دهند. 


مادر سعید, اعمال مسجد را فرا می گیرد, با پسرش, محمّد نعیم. اعمال 
مسجد را انجام می دهد, آن گاه عریضه ای تهیّه می کند و آن را در چاه 
می اندازد, و با درل سرشار از امید, به ذیل عنایت حضرت بقیه الله, 
آرواحنا فداه, متوسشٌل می شود. 


رب 
شب؛, فرا می رسد و عاشقان حضرت بقیه الله, ارواحنا فداه, طبق رسم 
‌ 3 .. لا 
سنواتی که شب های چهارشنبه, از راه های دور و نزدیک, به مسجد مقدذس 
جمکران مشرف می شوند, دسته دسته می آیند, در مسجد., به عبادت و 


مشاهده این شور و هیجان مردم, در دل مادر سعید, طوفانی ایجاد می 
کند. او نیز همراه ده ها هزار زایر به عبادت و دعاأ و تضرع می پردازد و 
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نقیه الم آرواخنا فداه:با آضزارو الخاخ مسئلت می کند: 


هنگامی که به اتاق مسکونی اش در زایر سرای مسجد می آید, دو نفر از 
خاذفان: با اخلاض: به. اطاق آه.می ایند ه دز انا ادا .ی کنند وه 
برای شفای سعید, به طور دسته جمعی, دست به دعا برمی دارند. 


سعید می گوید: 


درست. ساعت سه بعد از نیمه شب بود که در عالم رویا دیدم نوری از 


او یک انسان بود ولی من» از اوء فقط نور خیره کننده ای می دیدم که 
آهتته آخشتنه بصن دی خی نید 


من» ابتدا, مضطرب شدم؛ ولی سعی کردم که بر خودم ی شوم. 
هنگامی که نور به من رسید, به ناحیه سینه و شکم من اصابت کرد و 
برگشت. 


من, از خواب بیدار شدم و چیزی متوجّه نشدم و باز هم خوابیدم. ِ 
از خواب برخاستم, سعی کردم که خودم را به عصایم نزدیک کنم و عصا 
بردارم. ناگاه متوجّه شدم که بدن ام سیف هد آن حالت درد شدید. به 
کلم از من رفع شده است. 


در ی وقت. متوجّه شدم که شفا بافته ام و آن نور. وجود مقذّس حضرت 
صاحب الژزمان علیه السلام بوده است. «. 


این معجزه ی باهر و کرامت ظاهر, در شب چهارشنبه دوازدهم جمادی 
الاولی 1414 هجری برابر با پنجم ابان 1372 خورشیدی رخ داد. 


سعید, با مادر و برادر خود. سه شب, در زائرسرای مسجد اقامت کردند. 
شب سوم که شب جمعه بود, عنایت دیگری شد که این بار, در بیداری 
انجام پذیرفت. اینک, متن ان واقعه را از زبان سعید بشنوید: 


شب جمعه, در اتاق شماره هشت نشسته بودم و مادرم مشغول تلاوت 
قران بود. 


احساس کردم که شخصی در کنار من نشست و برای من» رهنمودها و 


چون سخنان اش تمام شد؛ برگشتم و کسی را ندیدم, از مادرم پر سیدم 
که:» مادر ! با من بودی؟ «. گفت:» من قران می خواندم, با تو نیستم. «. 
پرسیدم:» پس این کی بود که با من 
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سخن می گفت؟ «. مادرم گفت:» کسی در اين جا نیست. «. 


در آن موقع, پتو را بر سرم کشیدم و هر چه به مغزم فشار اوردم که 
مطالب آن شخص را به خاطر بیاورم. چیزی به یادم نیامد. + 


روز جمعه, سعید و مادرش, به تهران باز می گردند و به بیمارستان الوند 
مراجعه می کنند. پس از عکس برداری. معلوم می شود که سعید. صحیح 
و سالم است و از غده بدخیم سرطانی, هیچ خبری نیست. 


بدین گونه, این کودک سعادتمند - که به حق,» سعید «نامگذاری شده - از 


معجزات باهر حضرت ولیث عصر» ارواحنا فداه, بهبودی کامل خود را در می 
یابد. 


دو هفته بعد) شب چهارشنبه بیست و ینجم خمادی الْولی برابر با 
2 سعيد. با مادرش و برادرش محمد نعیم, به جمکران امده بود تا 
پیشانی ادب بر آستان مسجد حضرت صاحب الرُمان علیه السلام بساید و 
از حخضر مولا و عفتذایشن تشکر کند. 


خوش بختانه, حقیر هم در مسجد بودم و از داستان شفا یافتن او آگاه بودم. 
با او به دفتر مسجد رفتم و در حضور ده ها نفر از دوستان. مطالب بالا را 
از زبان سعید بدون واسطه شنیدم. 


مادرش, از خوشحالی, در پوست خود تفه وکین ورب یرت بقیه الله, 
آرواحنا فداه, پیوسته درود می فرستاد و سخنانی می گفت که از یک فرد 
ستی مذهب بسیار جالب بود. تلا فف ‏ کفت*» مر نمی دآنم الأآن امام 
زمان علیه السلام کجا است: آیا در درياهاء کشتی ها را نجات می دهد و یا 
در اسمان ها, هواپیماها را نجات می دهد؟ «. 


سعید, در این سفر, با کوله باری از پرونده های پزشکی و عکس ها و 
آتمانتن ها آهنده بودر که آنان را به مشتاقان ارائه دهد. از اسناد 7 


اوء مسئولان ملسجد؛ فیلم خر کردند. از خود سعیبد و مادرش نیز 
فیلمبرداری شد. و سخنان شان ضبط گردید. بی گمان, خانواده» چندانی 


«در مپان خانوادم های معتقد اهل سنت, ناکرا رت 
بقیه الله, فجل الله تعالن فرخه الشرهم خواهنه بود. 


جمکران, میعاد گاه عاشقان 


یکصد هزار عاشق دل باخته است که از شهرهای دور و نزدیک, , به شهر 
مقدّس قم روی می آورند و در حرم مطهّر حضرت معصومه علیها السلام 
پیشانی از نز انستان :من سایند و ان گاه راهی مسجد مقذس جمکران 
می شوند و با امام رووف, به راز و نیاز می پردازند. 


از چهره های برجسته ای که ارادت خاضی به مسجد مقدذس جمکران 
ایات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری. حاح میرزا جواد اقا ملکی تبریزی, 
حاج سید محمّد تقی خوانساری, حاج سید محمد حجّت کوهکمری, حاج اقا 
حسین بروجردی, حاج سید حسین قاضی, حاج شیخ محمّد تقی بافقی, حاج 
اقا مرتضی حاثری را می توان نام برد. 


برای فرجوم آیه الله حائثری, هر وفت: فش کلی پیش ی« مد مرحوم آیه 
الله بافقی را به مسجد جمکران می فرستاد و رفع مشکل می شد. 


هر وقت شهربه حوزه و نمی شد؛ مرحوم آبه ال حجت, به ملسجد 
فقومن کر ان ها نمی تیه مان رو ی تا هن و رود 


برای مرحوم آیه ال تزور توافت فشکلی یف امد خوشفتداخ 
می فرستاد تا در کنار مسجد جمعران قربانی کنند. 


برای مرحوم ایه الله گلیایگانی, هر وقت فتتنکلی شین اعف آ هدر عریضه ای 
می نوشت و با گروهی از اصحاب و فرزندان خود, به مسجد مقذس 


جمکران مشژف می شد و توسٌل می کرد و رفع مشکل می شد. 


مرحوض. ایه آللهمر عشی هل شیب وا رتیه خن تج مرن تیوه 
کرد. 


ند ال صافی, در مورد پدر بزر‌گوارشان, مرحوم آنة ال حاج ملاً جواد 
صافی گلیایگانی. نقل فرمودند که ملتزم بود حثّی الامکان, پیاده به مسجد 
جمک ان مشرف شود. 


اجه الله‌صاج ید مد کفی هه سار یز الا برانه م ف ف ند 


ص:152 


در عصر زعامت مرحوم آیه له حاج سید محقد حجت. قحطی و گرانی 
سختی پدید آمد, به طوری که نان سنگک دانه ای یک تومان رسید, در حالی 
که نهر به. طلا :دز عام, فقطظ ده تومان نود 


مرحوم آیه اللّه حجّت, چهل تن از طلاب مهدب و متدیّن را دستور داد که به 
مسجد مقدس جمکران مشرژّف شوند و در پشت بام مسجد, به صورت 
دسته جمعی, زیارت عاشورا را با صد سلام و لعن و دعای صفوان بخوانند 
و به حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام 
و حضرت علی اصغر علیه السلام متوسٌل شوند و رفع گرانی و نزول باران 
را از خداوند متعال بخواهند. 


چهل تن ۱ طلبه مهذب و متدین, طبق فرمان مرجعیت اعلای تشیع, به 
میعادگاه عاشقان شرفیاب شدند. بعد از ادای نماز تحیت و نماز حضرت 
ان آرواحنا فداه, و توسل به ذیل عناٍیت فرمانروای جهان هستی, به 
پشت بام مسجد رفتند. ختم زیارت عاشورا| راء طبق دستور آن مرجع 
وارسته, انجام دادند و حوائج خود را با شفیع قرار دادن سه تن باب 
الحوائج. به درگاه حضرت احدیت, عرضه داشتند و مسجد را به قصد قم 
ترک کردند. 


راه قدیمی مسجد جمکران, از طرف روستای ِ بود. گروه چهل 
نفری طلاب, هنوز به دو جمکران نرسیده بودند ‏ که درهای رحمت گشوده 
شد و باران رحمت. سیل آسا فرو ریخت و طلاب, ناچار شدند که لباس 
های خود را درآورند, حثی کفش های خود را به دست گرفتند, از میان 
سیلاب ها عبور کردند. 


ای ات ع. ای را تشن بان ار صاشفتی معطم ند الاشسام 
که خود جزء چهل تن بود - شنیدم. 


بسیاری از آن چهل تن, به رحمت ایزدی پیوسته اند, ولی الحمدللّه. برخی 
از آنان در قید حیات هلستند که خوانندگان کرامن: می توانند از آنان تحفیق 
کنند 


اشورا اين داستان از زبان حضرت آیه اللّه حاج سیّد مهدی اخوان مرعشی 
و حچجّه الاسلام والمسلمین اقای کل محمدی ابهری» منتشر شده است. 
(19) 
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بسیار مناسب است که مراجع زر کدای افو ها نیز در مشکلات مادذی و 


معنوی, مردم را به مسجد مقذس جمکران و ختم زیارت عاشورا به صورت 
دستهحضعی نار آن میعادگاه عاشقان. فرا خوانند. 


هک وا با این سوال مواجه شده ایم که» آپا شب چهار شنبه, خصوصیتی 
دارد؟ «. 


در پاسخ, و وک ی لذا مي بینیم 
که حضرت بقیه الله, ارواحنا فداه, در همان فرمانی که برای عاسسنند: 
مسجد جمعران صادر کردند., فرمودند؛» فر دا شب که شب چهارشنبه 


است. آن بز را به همین جایگاه بیاور و ذیح کن و روز چهارشنبه که هجدهم 
ماه رمضان است. گوشت آن را به بیماران صعب العلاج انفاق کن که 
خداوند, همه شان را شفا ند «. (20) 


دعاي عَظَم البّلاء 


در این جاأ یاد آوری این نکته لازم پاست که در مسجد مقذس جمکران, از 
دعاهای مربوط به حضرت تمه آرواحنا فداه, مانند» دعای ندبه «,» 
دعای سلام اللّه الکامل هن #تربارت ال بانشیه رای عهد ح وم ند 
دعای» اللهم عظم البلاء.. «که بعد از نماز حضرت صاحب ان علیه 
السلام به ان امر شده است., غفلت نشود. (21 


پبی نوشت ها: 


2) ضاخب: کیال کیفیت. تعظیم وشکدریم ان: آماکم زا جر , کناب فکیال 
المکارم, ج 2 ص 327-330 شرح داده است. 


3) اين تقریظ, در آغاز نجم ثاقب چاپ شده است. دست خط میرزای 
رب کناساه ی اسان فست درک اه خی کات ماه 


ی 9361 موجود است. 
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4 میرزای نوری, استظهار کرده اند که رقم «393 هجری «تصحیف شده 
و صحیح ان «373 هجری « است.) جنه الماوی. ص 47 نجم اقب ص 
5 مستدرک: ج 3, ص 447). 


5) هرچند راوی این خبر پشیخ صدوق, معتقد است که در زمان غیبت, نباید 
نام اصلی حضرت بفقیّه اللّه تلظ شود ولی در این جاء برای رعایت امانت 
در نقل. به طور صریح اورده است. 

6( به جای» حسن بن مسلم در نجم اقب و جنه المأوی,» حسن مسلم 


«امده, ولی در مستدرک ۳ 3 ص‌‌ 32« « حسن بن مسلم «تعبیر شده 
است. البته, نتیجه. مساوی است. و حذف واژه ی» بن «در نام ها, شایع 
است. 


7( رهق, نام روستایی است در ده فرسخی قم در مسیر کاشان؛ که تا 
زمان ما, اباد است. [ مستدری ج 3, ص .1 432 


ام وی کم ی ات کم انوم هر ات وی میم بر 
شود. [ بحار, ج 93, ص .[ 231 


9 امه 4 ههار شه ور عم خافتب: افتاوهب ولی ند جنه الماوی » انوا 
المشعشعین آمده است. و اک در متن هم نیامده بود, از بررسی متن 
استفاده می شد؛ زیرا, به طوری که در متن داستان تصریح شده, دیدار, در 
شب سه شنبه, شب هفدهم رمضان بوده است. پس شب هجدهم, شب 
چهارشنبه, و روز هجدهم روز چهارشنبه خواهد بود. 


0) ماء این تعبیر را از جثه المأوی نقل کردیم. ولی در نجم ثاقب چنین 
امده است:» هفتاد روز یا هفت روز, ما این جاییم «) نجم اقب ص 214). 


تا توح به: ابر که این طلاقات دز بت دهم رمصان نهد از ار را بو 
هفت حمل کنی, بر شب بیست و سوّم رمضان منطبق می شود که شب 
قدر است.؛ و اگر بر هفتاد روز حمل کنی بر بیست و پنجم ذوالقعده منطبق 
می شود که آن نیز روز مبارکی است. 


1 اشاره به دو داستان از عنایات حضرت مقیّه اللّه._آرواحنا قداه, در 
مسجد مقذس جمکران است. که مرحوم ایه الله حاثری آن ها را در کتاب 
خود اورده است. 


کر شدای هلوت 484 لیر ان رصن 24:0 
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4 تردیدی نیست که قیام نخستین حضرت بقیه اللّه, آرواحنا فداه, از مک 
ی معظمه و کنار خانه ی خدا است. این حدیبت و احادیث مشابه, به حرکت 
های بعدی آن کعبه ی مقصود, نظر دارد. 
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5) انوار المشعشعين, ج 1, ص 453. 
6) انوار المشعشعین, ج 1, ص 454-458. 
7) گنجینه ی آثار قم, ج 2 ص 672. 
8 آنوار المشعشعین, ج 1, ص 454. 


9 مسجد مقذس جمعران. ص ۰40 زیارت عاشورا و .انار شگفت, ص‌ 
د. 


0 جله المأوی, ص 45؛ بحار: ص 53, ص 232. 
پیشگویی امام علی (علیه السلام) از مسجد جمکران 


محمد بن محمد بن هاشم حسینی رضوی قمی به تقاضای مولی محمد 
تاسیس مسجد مقدس جمکران به فرمان حضرت صاحب الزمان - عجل 
الله عالنف هت کات آز‌شسننی لیف وه ان را فلاسته: الیل ان 
(نام نهاده است. 


امیرمو منان علی علیه السلام از مسجد مقدس جمکران خبر می دهد 
مسجد جمکران 


بیان فرموده است. 


ضاخت کاب انهان التنسعی (قراز‌هاگی از ان ان رایر کات ور 


اورده است. 


السلام در رابطه با مسجد مقدس جمکران خطاب به فرزند پمانی اورده 
اسعت مت کال نخس یا انا ماس 


در خلاصه البلدان این حدیث مذکور است از کتاب مونس الحزین از 
تالیغات شیخ 


ص :6 1 


ده قر را نان یی ی اه ات الم سین اه اسام کر ی 


ای پسر یمانی در اول ظهور خروج نماید قائم آل محمد از شهری که آن را 
قم می گویند و مردم را دعوت کند به حق و همه خلایق از شرق و غرب به 
آن شهر قصد کنند و اسلام تازه گردد و هر که از خوف اعداء پوشیده و 
مخفی باشد بیرون اید و حوش و طیور در مساکن و اوطان خود ایمن 
بخوابد و چشمه آب حیات از آن شهر ظاهر شود و آبی که هر کس بخورد 
نمیرد و از آب چشمه ها منفجر شود و از آن موضع رایت حق ظاهر شود و 
میراثت جمله: اسیاع بر پیت مین بم ان با شتره ای سر عانی: نزمه 
مقد سه است که پاک است از تمام لوثها و از خدای تعالی درخواسته که 
بهترین خلق خود را ساکن او گرداند و دعایش مستجاب شده و حشر و 
نشر مردم در اين زمین باشد و بر این زمین اساس و بنیاد قصری عظیم 
نمایند, بعد از اینکه بنای قصر مجوس بوده باشد و آن قصر از صاحب 
شهرت ملک روم باشد و از این زمین گوسفند ابراهیم خلیل را آوزنن و 
قربان کنند. 


بر این زمین هزار صنم و بت از اصنام اهل روم بشکنند و بر این زمین آثر 
بوک ساصم ودي ان این رزهین اجه و وی مشک بو ند حق تعالی 
بیت العتیق را هافر وتاطا و میاه رن زمین شود و 

منازل و مواضع زمینهای اینجا عالی و گرانبها گردد که چندان زمین ِ 
پوست گاوی باشد و رایت وی بر این کوه سفید بزنند, به نزد دهی کهن که 
در جنب مسجد است و قصری کهن که قصر مجوس است و آن را جمکران 
خوانند از زیر یک مناره آن-هسخد بووین اند نزدیک آنجا که آتشخانه گبران 
بوده و حضرت امام سفطی از زر بسته باشد و بر براق سوار شده و با 
ملائکه مقرب و حاملان عرش گردش نماید. هو متطق ادم با او باشد و حلم 
خلیل الله و حکمت حضرت داود و عصای موسی و خاتم حضرت سلیمان و 
تاج طالوت و بر سر ان نوشته است نام هر پیغمبری و وصی و نام هر 
مومنی و موحدی. 


مسجد جمکران 


توضیح و بیان: حضرت امیر (علیه السلام) می فرماید در این حدیت شریف 
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حیات در شهر قم ظاهر می شود که هر کس بنوشد نمیرد اند هراد ان 
باشد که دلش نمیرد و هميشه منور باشد به نور ایمان یا آنکه کنایه باشد از 
طول عمر که روایت ه است که در زمان ظهور حضرت حجت در زمان 
رجعت آئمه مردم زیاد عمر می کنند و احتمال اولی انسب است. 


و ایضا حضرت امیر علیه السلام خبر از این مسجد جمکران داده و فرموده 
که کوه سفید به نزدیی دهی کهن در جنب مسجد است و الحال همین 
طریق است که جمکران نزدیک مسجد است و قصری کهن که قصر 
مجوس د است که در زمان صاحب تاریخ قم قصر موجود بوده, همین بس 
است که در فضیلت این مسجد که حضرت امیر (علیه السلام) خبر داده از 
او و حال انکه در ان زمان اثار مسجد نبوده. 


و ایضا حضرت امیر (علیه السلام) در اول این حدیت فرمودند: ای پسر 
پمانی اول ظهور خروج نماید از شهری که آن را قم گویند و در آخر همین 
حدیت تعیین می کند حضرت امیر (علیه السلام) که از کدام قطعه زمین 
قم یرفن امد فاتم ال مخمداضن رف فنماید نی بی عنانه آن.-هسجد 
که مراد مسجد جمکران باشد. 


الحاصل آنکه از اين حدیث چنین مستفاد مي شود که حضرت حجه از قم 
ظهور نماید يا از زیر یک مناره آن مسجد یا آنکه بگوئیم اک یی ناو ان 
مسجد بیرون آید, هر سه را احتمال می رود لکن وا وارد شده از 
حضرت رسول) ص (که ابتدای ظهورش از کرعه می باشد هم چنانی که در 
نجم التاقب مذکور است و در روایات معتبره وارد شده که از مکه ظهور 
خواهد نمود. لکن جمع مابین این روایات سهل و اسان است بعد از اينکه 
ادا سوت ققعم من تا اش ای مه اصانه منم مق‌ ان کیت 
حضرت این شهر را بقدوم خود منور می سازد. 


همچنانی که کلام فرزندش حضرت حجت دال بر همین مطلب است که 

فرمودند: به حسن بن مثله که به حسن بن مسلم بگو این زمین شریفی 

است و خدای تعالی این زمین را برگزیده از زمینهای دیگر و شریفش 

نموده پس د آنچه مستفاد می شود از کلام حضرت آن است که این زمین 

را خدا محترما خلق نموده و برگزیده از ساير زمینها که جایز نیست تصرف 

و حیازت او به خلاف و خداوند عالم زمین را خلق نمود از برای نبی نوع 
دی 
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که جایز است تصرف و حیازت نماید یا که تصرف مالکانه نماید بلکه او را 
محترما و شریفش خلق کرد و خانه خود را بر روی او قرار داد که بندگانش 
پروند در آن موضع شریف عبادت کنند او را و اگر مثل سایر زمينها بود هر 
اینه حضرت حجت نمی فرمود که چرا حسن بن مسلم این زمین را تصرف 
گرفته و زراعت می کنند پس معلوم می شود که این قطعه زمین به مثل 
کعبه و بیت الله الحرام می باشد که شریک است با موضع کعبه و مسجد 
الحرام در این شرافت و فضیلت که ابتداء خلقتشان مسجد و محترما خلق 
نموده که این از برای احدی جایز نبوده و نخواهد بود حیازت و تصرف 
مالکانه نمودن هم چنانی که موضع کعبه و مسجد الحرام امتیاز دارد بر 
سایر مساجدی که مخلوق ان را مسجد می نامند, این مسجد جمکران هم 
امتیاز دارد از ساير مساجد به جهت آنکه این موضع را خدا مسجد خلقش 
کرده پس امتیاز دارد از مساجدی که ان را مخلوق مسجد نمایند. 


اگر چه کعبه حریم خدای لم یزلی است بناء مسجد صاحب زمان به قم 
ازلی 
است 


بناء کعبه حریم خدای سبحان است نگر که مژده مسجد روایتش ز علی 


است 
فقظور از افتضاب پوس قر قر ان جه کسانی ستتند؟ 


اشاره 


به گزارش سرویس دینی جام نیوز» اصحاب رس دو گونه اند. اصحاب 
رسی که در قرآن آهذه و اصحاب رسی که در قرآن نیامده است) 
بحارالاهازج 14 ض. دطل, یه نقل از فصض الاتتاء و از حضرت ادام 
موسی بن جعفر (علیه السلام). 


اصحاب رنعی: که ذر اقر ان آافده و تب اضعاب زستی که.در فر ان نیامده» هر 
دو گرفتار عذاب الهی شدند و نابود گشتند) همان. ص 153, ح 4 - ص 
8 ح 1). 


در این که اصحاب رسی که در قرآن اد چه کسانی هستند؛ دیدگاه های 


1 ۱ اصحاب رس طایفه ای در یمامه بودند و پیامبری به نام حنظله داشتند. 
آنان ساضرشان سار هام امه اه راید ار رن کسنه 
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2 - اصحاب رس عبارتنداز مردم زمان حضرت شعیب پیامبر که گرفتار 


عذاب شدند. 

3 - اصحاب رس, بقایای قوم مود بودند که در یمامه می زیستند. 

4 - اصحاب رس, عرب قدیمی ساکن بین شام و حجاز بودند. 

5 - اصحاب رس, مردم انطاکیه شام بودندو پیامبرشان حبیب نجار بود. 


6 - اصحاب رس, مردمی بودند که در اطراف رود ارس زندگی می کردند 
- بحارالانوار. ج 14, ص 155 پس از حدیت 6). 


به نظر می رسد که دیدگاه درست.؛ دیدگاه ششم است و همین دیدگاه را 
نوضیح می دهیم. 


اگر به آذربایجان شرقی سفر کنید و به جلفا بروید. محل سکونت اصحاب 
رس را به چشم خود می بینید. جلفای ایران شهر کوچکی در کنار رود ارس 


۱ ت‌. 


ززنها به همراه رود ارس بروید و اطراف آن را مشاهده کنید. روستاها و 
شهرهای کوچکی را خواهید دید. اين روستاها و شهرها یادگار شهرهای 
اصحاب رس است. 


اصحاب رس در کناره های این رود دوازده شهر داشتند به نام های 
فروردین؛ اردیبهشت.؛ خرداد, نیر» مرداد, شهریوره مهر» ابان؛ اذر, دی بهمن 
و اسفند. همین الان در کنار این رودخانه, شهر کی است به نام اردوباد که 


شهرکی است به نام دسته که یادگار شهر دی است. شهررکی است به نام 
آزا که یادگار شهر آذر است. این دوازده شهر, آباد و حاصل خیز بودند. 


شهر اسفند از همه بزرگتر و پایتخت بود و پادشاه اصحاب رس در این شهر 
زتدکی می کرد. مردم این شهر که اصحاب رس نامیده می شدند, درخت 
صنوبر را می پر سید ند و آن را» شاه درخت «می نامیدند. شاه درخت در 
کنار چشمه آب قرار داشت و در شهر اسفند بود. در هر کدام از بازده شهر 


دیگر از تخم این صنوبر کاشته بودند واین درختها را محترم می شمردند. از 
آب چشمه ای که شاه درخت در کنار آن بود, صتوبر‌های دیگر را ابیاری امی 
کردند. در هر کدام از این شهرهای دوزاده گانه, 


در هر ماه یک روز را به عنوان عید داشتند و مردم آن شهر در ان روز 
شادی می کردند و برای درخت مقدس صنوبر عبادت می کردند. وقتی که 
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رسید, مردم يازده شهر به اشفند.مت آمذند و شاه درخت را عبادت می 
کردند و جشن می گرفتند. دوازده روز در این شهر جشن و شادی بود و آن 
چه که می توانستند شادی می کردند. شراب می خوردند. مست می 
شدند. می رقصیدند و پس از پایان جشن به شهرها و خانه های خود می 
رفتند. 


قدآونو برای هدابت آنان پامبری فرشتای پيامینخدا شتا های؛ظولائن 
انان را به سوی خدا| دعوت کرد ولی گوش به سخنان پیامبر نکردند تا این 
که پیامبر خدا به خدا| عرضه داشت: خداپا همه درختان صنوبر را خشک بکن 
و قدرت خودت را, به آنان نشان بده. 


اصحاب رس فردای آن روز دیدند همه صنوبرها خشک شده اند. آنان 
فهمیدند که علت خشکی درختان مقدس همین پیامبر است. انا میم 
گرفتند او را بکشند. برای همین آن پیامبر را گرفتند و در چاه انداختند و در 
حالی که پیامبر خدا زنده بود, چاه را با خاک پر کردند. خداوند بر آنان خشم 
گرفت .و دز آن. زوز که: همه دز شهر اشفند بودنددع دون خشن .و شادی یه 
سر می بردند در همان روز دوازدهم که پایان جشن بود باد بسیار شدیدی 
آمد و زمین زير پان آنان همچون آهن گداخته شد. حرارت آنچنان زیاد شد 
که ین انا ما تم رت ای هس ار توت نمی وه در کات دود 
ارس با ناز و نعمت زندگی می کردند همه به کام مرگ رفتند) عیون اخبار 
الرضا (علیه السلام), جزء اول. ص 205, باب 16, چاپ اخوندی - 
بخاوا ترا 1 می 116 تارتین ول الشراع ۱ 


کلمه رس به > معنای دقن کردن است «و چون آنان پیامبرشان را در چاه 
دفن کردند, آنان را اصحاب رس گفتند و آن رود راهم تا توجه به کار انان: 
رود رس نامیدند و اکنون آن رود رود ارس نامیده می شود. 


هی یمه ای الا ی 
درباره نویسنده 
سید احمد سجادی 
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با سلام خدمت برادران و خواهران ارمنی جلفای اصفهان و دیگر ارامنه ی 
ایران و جهان. بنده) سید احمد سجادی (یک مسلمان و شیعه دوازده 
درستکار, احترام بگذاريم و از ستمدیدگان) از هر قوم و ملت که باشند 
(پشتیبانی و از ستمگران) حنلی اگر مانند غتضانن ها ادعای مسلمانی داشته 
باشند (اظهار نفرت و بیزاری و برائت کنیم. چندی پیش, یکی از دوستان 
ارمنی اینجانب در اصفهان, وقتی شنید که مرحوم علامه محجمد باقر 
مجلسی ) که مزار وی در سبزه میدان, زیارتگاه اهل اصفهان است و حتی 
ارمنی های عزیز از او حاجت می گیرند (در برخی کتاب های خود) از جمله 
جلد 14 جدید بحارالانوار, و نیز در حیات القلوب و برخی کتب و رسالات 
دیگر (چه احادیث زیبایی در وصف حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) و 
۱ مب ره ت کرده و 
چه داستان های زیبایی از ایشان نقل کرده, که برخی در کتب خود 
مسیحیان نیست. بسیپا ر شگفت زده شد و با حسرت گفت:» کاش عربی 
می دانستم, تا بتوانم ی ی 
مسیح (علیه رس و وا و .. چه 
چیزهایی در بحارالانوار گفته و نوشته _ است ! «. لذا| اینجانب, با با وجود کثرت 
مسشنغله: و خرفتاری: تاچار شدم بزای, انکه. قلب این دوست گراهی و امتالن 
وی را شاد کنم. دست بکار ترجمه فشرده و برگزیده ای از اين بخشهای 
بحارالانوار و سایر کتب و رسالات علامه مجلسی) رضوان الله علیه 
(بشوم, تا هم دعای اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام) چهارده معصوم علیهم 
الطّلاه و السلام (پشت بنده باشد و هم دعای حضرت مریم و حضرت 
مسیح و اصحاب کهف (علیهم السلام). و سعی کردم از ترجمه های ناقص 
و پر از غلطی که از , بحارالانوار و برخی دیگر از آثار عربی علامه مجلسی 
به عمل آمده اختناف: کنو نیز متن آثار فارسی ان کالم زر کهای زا درد 
امکان. ساده تر بسازم تا برای خوانندگان ارمنی, ایجاد ابهام و اشکال 
نکند. همچنین, سعی بنده بر مختصر نویسی و بسنده کردن به موضع مورد 
نظر ارمنیان و مسیحیان, از آن احادیث شریفه است؛ و کسی که جویای 
متن کامل ان احادیث باشد, می تواند به خود بحارالانوار یا ترجمه های 
موجود آن يا دیگر آثار فارسی علامه مجلسی مراجعه کند 


که: جوینده, یابنده است... از جمله مطالب ارزشمند و حائز اهمیت که 
علام 7 مجلسی 
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در "رساله 0 شیعه " گفته است. این مضمون 9 که: "اگر 
السلام) و یا ِ پیامبران معروف و مسلم الهی و نیز اوصیاء و اولیاء 
معروف و ی همچون حضرت مریم (علیه السلام) را خدای ناکرده 
مورد توهین قرار دهد, و يا به طنز و شوخی و استهزاء. مورد تمسخر) و 
جوی, گفتن (واقع.شازد. یا آنکه یکی از ایشان را انکار کنده.مثلا بکوید* هن 
او را قبول ندارم ! يا مقام معنوی ایشان نزد 7۳ را انکار کند, چنین 
شرع واجب است... " 


هن تب دتم ۳۳ بسک آن. ار افتم در بربایی 
عزای حضرت امام حسین (علیه السلام) و همدردی با انها در نسل کشی 
ارمنی ها توسط دولت پلید و ظالم عنمانی: السلام علیک یا ابا عبدالله 
الحسین. ۱ این چه 
نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟ ! ما شیعیان اصفهان و ایران و جهان, 
بدین وسیله تشکر و سپاسگزاری ویژه ی خود را نثار برادران و خواهران 
ارامنه جلفا و دیگر ارمنی های عزیزی می کنیم که در اصفهان و دیگر 
شهرها, , با نهایت اخلاص. در دهه محرژم و عاشورای 1434 هجری قمری. 
اين گونه وسیع و باشکوه, در برگزاری مراسم عزاداری سید الشهداء (علیه 
السلام) - آقا و الگوی شهیدان جهان - حضرت امام حسین (علیه السلام) و 

خاندان مظلوم و یاران با وفایش, با ما شیعیان: شانه به شانه همراهی و 
اظهار ماتم و سوگواری کردند. ما نیز به نوبه خود, فاجعه کشتار و قتل عامٌ 
بی رحمانه ی ارمنی های بی گناه و بی دفاع, توسط دولت پلید عثمانی) 
ترکیه (در سال های 1915 تا 1923 میلادی) مقارن با دوران جنگ جهانی 
اول (را محکوم می کنیم. آری؛ ما شیعیان و شما برادران و خواهران 
ارمنی, در یک تراژدی بزرگ تاریخی, شریک هستیم : ما محزم و عاشورا 
داریم؛ قتل عامٌ سادات و امام زاده های بزرگوار و بی گناه از نسل اهل 
اه ای ۱ وا و 
شدن ایشان در دیار غربت را داریم؛ و شما ارمنیان گرامی نیز,» نسل 
کشی ارامنه «یا» جنایت بزرگ «را دارید. خیلی از مغرضان و انسانهای 
پست و فرومایه تلاش کرده و می کنند تا واقعه ی تاریخی فاجعه کربلا و 
نیز واقعه ی تاریخی نسل کشی ارامنه را زیر سوال ببرند و بلکه انکار 
کنند !! اما ما دو ملت مظلوم, چون دردی مشترک و 
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مشابه هم داریم, در سوگواری های یکدیگر نیز شریک و همدرد هم هستیم. 
مرو ماس وس سیم ال نهر ان سای ما عشعان ات 
می فرستیم که مسبب این دو فاجعه ی تلخ و رقت بار بودند, که تاریخ 
نشان نداده کسی با بدترین انسانها چنین رفتارهای وحشیانه ای کرده 
باشد ! چه رسد به انسان های مظلوم و بی دفاع ! آن هم: زنان و کودکان 
خردسال و پیران و سالخوردگان ! ما مسلمانان شرعاً وظیفه داریم که از 
جنایات ترکان عثمانی علیه ارمنی های نت ناخ اظهار نفرت کنیم و بر 
ترکان عثمانی همواره لعنت بفرستیم زیرا| خداوند در قرآن کریم می 
قرماند؛ من قعل تفسا بغیر تفس او قساد قق الازض فکانما فتل. التاس 
جمیعاً ! » هر کس شخصی را بدون حقّ قصاص و پا بی آنکه فساد و فتنه 
ای در زمین کرده باشد, بکشد, مثل آن است که همه مردم را کشته باشد! 
)( مائده 32 و باز, ما شیعیان شرعاً وظیفه داریم که پس از اظهار انزجار 
و بیزاری از عملکرد ترکان عثمانی, با ارمنی های ستمدیده و داغ دیده, 
همدردی کنیم, زیرا ما شیعه ی علی (علیه السلام) هستیم وامیرالمومنین 
علی (علیه السلام) هنگامی که پس از ضربت این ملجم لعین در بستر 
افتاده بودند,. در وصیت خود به امام حسن (علیه السلام) و امام حسین 
(عاه ارام وی که الطال خصها و المطامم عها وان دمن 
ستمگر و یاور شخص ستمدیده باشید | «) بحارالانوار, علامه مجلسی, جلد 
۶2۸2 ص 256 - نهح البلاغه, چاپ فیض الاسلام, نامه 7 ص 977). به امید 
روزی که با ظهور منجی بشریّت) که ما دو ملت مظلوم. هر دو منتظر 
آمدن او و انتقام گرفتن وی از ستمکاران بر گذشتگان خود هستیم (عدل و 
داد و آرامش و عدالت, جهانی و فراگیر شود و ظالمان را به محکمه ی 
عدل الهی بکشانند و محاکمه و مجازات کنند... که اين همه زن و کودک بی 
گناه, چرا و به چه جرمی و به چه گناهی چنین بیرحمانه کشته يا اسیر و 
آواره شدند ؟... برادر و خواهر ارمنی ! نسل کشی ارامنه نیز برای ما 
تیان بفن: آندوی‌ بان و تاشی: اور ات ها وا مدرد ود بیان 
برادران شیعه مذهب شما. ص اح مس اصفهان. اه و 
محلژم 1434 ق. 


و و در خاتمه, قلم خود را متبژک 
می کنیم به تعریفی که خود خداوند در قرآن کریم, از شما برادران ارمنی 
پا مسیحی. , فرموده ؛ هرچند سزاوار است که آبات قرآن را در آغاز 
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نوشتار بیاورند. لیکن خسن خاتمه و پایان دادن نامه به چنین بیان گهربار و 
خواهران ارمنی عزیز بنماییم. 


خداوند, در قرآن ما؛ , ور مورد شما مسیحیان چنین فرموده است :».. ۰ 5 


1 


لتجدنَ أَفرَبَهَم ِ للذین منوا الذین قالوا أا تصاری ذلک ین ۳7 
فسبین و ژقانا و تهَمْ لا یَسشتکبژون 2 5 و آذا سمعوا ما آئزل الی 
الرَسُول تری اعيتهْم تبسن مت لقع ها قرف من الحَق.. (83) (سوره 
المائده).». و با محبت تر از همه کُس به مسلمانان, آنان را می یابی که 
می گویند: "ما مسیحی هستیم !" این ) دوستی مسیحیان نسبت به 
مسلمین (بدین سبب است که برخی از آنها دانشمند و پارسا هستند و تکبر 
و گردن کشی ) بر حکم خدا (نمی کنند!) ۶7 (و چون آنچه را که به رسول 
فرستاده شده بشنوند می بینی که اشک از دیده آنها جاری شود, به سبب 
آنچه که شناخته اند از حقیقت؛.. « ) سوره مائده/ 82 سید احمد سجادی 


ادب ارمنی ها و پاداش آن از حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) 
اربعین و پیاده روی مسلمان و مسیحی در عزای حسین 
ارمنستان در دو قدمی تشیع 

ازدواج آسان در اسلام و مسیحیت 

ازدواج با اهل کتاب و فتوای علامه مجلسی در جواز آن 


اسم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و دوازده امام (علیه السلام) در 
تورات عبری 


اظهار تشکر از ارامنه در برپایی عزای امام حسین (علیه السلام) 
اظهار همدردی با ارامنه در نسل کشی ایشان 

رارصا مدای اساد 

امام حسین (علیه السلام) شخصیت جهانی (2) 


پاک بودن) طهارت (مسیحی و بهودی 


تحمیل الامام علی صوت العداله الانسانیه, چورج جورداق 
تصاویر زیبای ایروان 
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جاستیس | د راسل در سوگ امام حسین (علیه السلام) 
جنایت بزرگ عثمانی علیه ارامنه 

چارلز دیکنز و مدح امام حسین (علیه السلام) 

چهره حضرت ابوالفضل عباس - حسینیه ارامنه جلفا - اصفهان 


جهره زیبای پیامبر کرامقن اسلام (صلی الله علیه و آله) - نقاشی راهب 
مسیحی )2( 


حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) در قرآن کریم 

انیت ام یداع نس سای دص وان سس 
درخشش دوم گریگور لوساووریج همزمان با شهابسنگ روسیه 

راز بانگ ناقوس 

نا هه ای دا رها تداع ای نت 

شاعر بزرگ ایروان - حاج میرزا آقاسی يا حاجی آغاسی 

شاه عباس صفوی و آزادسازی ایروان و دفاع از ارامنه 

شباهت های جالب کریسمس برادران ارامنه با نیمه شعبان 

شعر انگلیسی در عزای امام حسین (علیه السلام) 

شفای بیمار ارمنی توسط حضرت ابوالفضل علیه السْلام 

طلسم شیخ بهایی برای آزادسازی ایروان از چنگ عثمانی 

طهارت اهل کتاب) مسیحیان و یهودیان (و ازدواج دائم 

عشق ارامنه و دیگر مسیحیان به حضرت علی (علیه السلام) و شیعیان 
علامه مجلسی و شرح تولد عیسی مسیح (علیه السلام) و معنای نامش 


۵اه ار یی فایه و ی 
فاتیما) فاطیما 

قتل عام سی هزار ارمنی شیعه گرا, به امر متوکل عباسی 

گریگور لوساووریج (2) 

گریگور لوساووریج شاید در کوه سبلان مدفون باشد 

گریگور, همان جرجیس يا حنظله پیامبر بوده و شهید شده (2) 

اه ای مه سم یه از 
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روخ اه شیر وا راما ماه 

نافوس ۶( 

نسل کشی ارامنه توسط ترکیه ( 

تفای راشای اه )مان دم هل مس رو 
وارتانوش ۲۱۵۲۲3۵۷ 5۱( وشفای سرطان سینه مادر (2) 

ولنتاین مبارک 

یا فاطمه 

ارمنستان, موزه ای بدون سقف - کلیسای هریپسیمه مقدس شهید 
به تورات موسی به انجیل عیسی... صوت زیبای علی فانی 

پایگاه خبری ارمنی های ایران 


چگونگی ورود مسیحیت به ارمنستان - حکایت گریگور لوساووریج و 


شفوط هواپیمای ابران + ارمنستان: در سال 1398 بش خادته: ای رفت باز 


و تاسف اور 
فصلنامه فرهنگی ارمنیان - پیمان 


ای -۱۱۱۳۸۵۵ کلیسای هرییسیمه مقدس شهید نام ۶ سر گشاد * رئیس 
انجمن نویسندگان ارمنستان, به یک نویسند ؛ ترک متعضب و نژاد پرست 


یانیس از امام حسین ع 


وبلاگ کتاب مقذس - آقای ابراهیم شفیعی 


فقه برای غرب نشینان - ویرایش جدید سید احمد سجادی 


تامه ای کف ات ماه مه ام اک تا سا شا 
) 


تشرف یک بانوی ارمنی به مذهب تشیع در حرم حضرت عبدالعظیم 


نامه ای از جوردانو برونو به پاپ کلمنت هشتم ۱۱۱۷ 0۳۱۵0۲0160 ۲5۶ 0۲۷۱ 
۳ 6۲۱۰۱۳۱2 


6۲۱ [ 91 2 
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برادران و خواهران ارامنه و حضرت مسیح (علیه السلام) و مریم مقدس 
(علیه السلام) به روایت مرحوم علامه مجلسی 


چرا شیعیان و ارامنه یکدیگر را دوست دارند و در عزاها و عیدها باهم 


5 - سبلان, مکان احتمالی دیگر, در مورد محل شهادت و دفن جناب 
گریگور لوساوریچ 
نویسنده: سید احمد سجادی - ۶۶ 92/9/6 


سبلان, مکان احتمالی دیگر. در مورد محل شهادت و دفن جناب گریگور 
لوساووریج: 


در تکمیل تحقیقی که سابق, در همین وبلاگ, پیرامون اثبات نکش بودن 
شخصیت این بزرگوار با دو پیامبر در مدارک شیعی و اسلامی, به عمل 
آوردم, اکنون تحقیق تکمیلی جدیدی را به برادران و خواهران ارامنه و 
مسلمان اهدا میکنم تا برایم دعا بفرمایند. 


به مناسبت 23 نوامبر) در گرجستان: یادبود پیامبر شهید. حنظله بن 


جرجیس اسلامی < گریگور ارمنی < گیورگوبا ج گرجی 69۲0660-۳01۵ 
< جورح مقدس - انگلیس (. 


0 در اصل. ساوالان بوده است ؛ ۰ "ساو" در ترکی یعنی "صحبت/ وحی" 
ق انآ نی آ کیرنوه ۲ دسبلان‌سعنی: کیر نو ۶ وخی/مطنع آمرخدا ۳ 


"این کوه در تاریخ, مظهر خشم خدا و نزول بلا بر آذربایجان بوده و چهر + 
و را دارد که سر به بالا نان و 156 .دوعکس عجیب آن: 


چهره یا قيافه بک آدم در قله کوه سبلان نمایان است 
چهره با قيافه یک انسان در قله کوه سبلان نمایان است 


برخی پیرمردان نواحی سبلان) به ارتفاع 911 متر/ غرب اردبیل (هنوز با 
ترس به این آتشفشان ار ولی ترسناک؛ می نگرند و معتقدند: وقتی 


انش پرستان اذربایجان ) اصحاب رس < ارس (آن پیامبر را شکنجه و 
شهید کردند, سبلان مامور شد تا گدازه بر سر ایشان ببارد. نیز اب شدن 
برف قل + هميشه برفی ان را علامت بلا و خشم خدا, و يا علامت 
اخرالزمان يا قيیامت می دانند... 
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استاد دهخدا چنین می نویسد: 


» سبلان, کوهی است عظیم و به شرافت مشهور... بسیاری از اهل الله) 
اولیاء خدا (در ان عبادت) و خلوت و سکونت (گزیده اند.. . از 50 
فرسنگی) حدود 300 کیلومتری ( دیده می شود !.. در عجایب المخلوقات) 
تال کشا ری ون از رسمل دا الیهس و اه مرو 
است که . پرسیدند. : سبلان چیست ؟ ! 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 


۳..سبلان کوهیست بین ارمنیه) ارمنستان قدیم (و آذربایجان؛ بر ان چشمه 
استت از فیور. اتبباع .۶ ] لفتنامه «هخدا, 19 ۱9/134 


ی ۱ 9 
شهید کرده اند (. 


چشمه قله کوه سبلان 


(۱ ۳ 


»... قیل: و قا التلان با 7شول اللو5! 
قال (صلی الله علیه و آله): 


خا و ]دتفا عَلیّه عَبنْ من عَیّون اجه و فیه بر من تور 
الائییاء «. 


دقت نظر پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) را در نقشه قدیم 
ارمنستان و آذربایجان بنگرید: 


ی ارمنستان قدیم و آذربایجان و اردبیل و سبلان 


در نقش * فوق, اردبیل را با مربع قرمز و کوه سبلان را با مثلث قرمز 
نشان داده آیم. 


پس دور نیست که قبر پیامبر شهید مظلوم. حضرت جرجیس یا گریگور 
اسایت هو باحتطامن صفوان سا سم کم ور مار 
سبلان باشد. 
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> حدود سال 1330 ش که به "سال فاجعه طوفان " شهرت یافت. , چون 
عشایر نواحی سبلان سگهای گله شان را به جان چند فقیر عریبه انداختند, 
خشم ِِ با 9 یل " ۱0۶ ی ۷6۱ ۲۵۳ ( طوفان مرگبار (هزاران 


برخی چون استاد میثاق امیرفجر) رمان" اشراق .صفحات 281-287) 
اشاراتی به این فاجعه بزرگ و عواقب آن کرده اند؛ البته, ایشان, جلوتر) 
ص 263), بنقل از برخی اهالی آن سامان, و به خطا, اولین خشم سبلان را 
به عهد حضرت لوط (علیه السلام) رسانده اند؛ و سبب این اشتباه,. تشابه 
برخی اعمال زشت و نیز سرنوشت اصحاب رَس) ارس (و قوم لوط, به 
هم است. 


از مجموع این نقل قول های محلی, که ريشه در تاریخ دارند, به قرینه انکه 
طبق مدارک تاریخی فراوان. می دانیم که یقینا سرزمین قوم لوط. در 
اردبیل و نواحی سبلان نبوده است؛ و نیز به قرینه اينکه از جمله مواردی 
کر ان ای ارات رود ارس ور اخل‌ من امس ی 
ان اه او یه ی و 
اصحاب رس) همجنس بازی زنانه (بوده که در قوم لوط نیز شیوع داشته 
است ؛ می توانیم به این ننیجه بر سیم که شاید کوه آتشفشانی سبلان, 
خامدر شده باشد ۳ آتش و گدازه خود را بر سر گبران آذربایجان) اصحاب 
رس [باراند. پس از آنکه) شاید (حضرت حنظله بن صفوان با گریگور 
لوساووریچ یا حضرت جرجیس (علیه السلام) را در چشمه نز ک ان که دز 
وم سوونو‌هاه انم اسان وان 
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است. با شکنجه شهید کرده باشند. و استبعادی ندارد که کوه سبلان 
اتشفشانی کند, و خداوند تعالی جسد مبارک این پیامبر مظلوم را در همان 
چشمه از آسیب مصون بدارد؛ به نحوی که هنوز) و طبق حدیث مذکور از 
پیامبر گرامی اسلام ص (قبر اين پیامبر شهید, در آنجا ج و زير آن آبها - 
منشا تبژک برای مومنان و مظهر بلا و غْضب بر گنهکاران و ستمگران آن 
نواحی بوده باشد. 


و در خاتمه این گفتار, هیچ توقع يا چشمداشتی از روح این پیامبر شهید 
ندارم؛ جز اينکه میگویم: 

» ای تشز کواره آبا میشد جایی در آن کوهستان سرد و آرام, برای این بنده 
حقیر) سید احمد سجادی (که سیدی از دودمان پیامبر بزرگوار آخرالزمان 
(صلی الله علیه و آله) هستم, نیز پیدا میکردی, تا در آنجاء بتوانم چهر < " 
هم وطنان "این زمان را نبینم و آرام پنهان بشوم و بخوابم؟! روحت شاد 
ای گریگور لوساووریج ای حنظله بن صفوان, ای جرجیس شهید ! «. 


تصویری از سبلان و طبیعت رویائی, زیبا و آرام اطراف آن 

و در این مقام. انشاد یک شعر زیبا درباره سبلان, 

سبب تزیین این مقال, چون نگینی درخشان است: 

کودکی گفت ز درد دل خود با سبلان: زچه رو, خشم گرفتی تو بأهل ایران؟ 


ِ خاموش, بناله زدرون سرزد وگفت چون خدا کرد مرا مظهر مهر 
پدران: 


" چشمه گرم "بجوشاند ز من از دل برف " عسلم "ساخت شفای یرقان و 
سرطان 


میفشاندم بشما برکت و خیر و نعمت تا بکردید شما جور و جفا بر دگران 
سنگ باریدم بشما از دل خود, با آتش چون بکشتید چو جرجیس, نب 
رحمان 

چو خود آزار بکردیدء یکی بر دگری آن همه خلق بکشتم به " بلای طوفان ۲ 


۷۱۷۷۷۱۷۸۷۰5 ۲۱۵۲۱۵ 0-۳۱60 3۷31.0 6۲5۱20۱0 ۴ 


سید احمد سجادی - اصفهان 


3 - گزارش یک معجزه - درخشش دوم گریگور لوساوریج همزمان با 
درخشش شهابسنگ روسیه 


۳7 


نویسنده: سید احمد سجادی 
گزارش یک معجزه. از زبان یک پیرزن ارمنی: 


عزاداری برادران ارامنه برای شهادت امام حسین (علیه السلام) نوه 
مظلوم حضرت محمد (صلی الله علیه و اله),. سبب دومین درخشش 
تاریخی گریگور لوساووریج) گریگور درخشان يا روشنگر یا منوّر (و آشکار 
شدن اسراری ناگفته از زندگانی دردناک وی و پیامبر بودن او, و شهید 
شدن وی به دست آتش "پرستان آدربایجان) اضحاب: رس (با استناه یه 
روایات موجود در کتب علامه مجلسی شیعه مذهب شد. و این درخشدش 
دوم همزمان شد با علامت اسمانی درخشش شگفت انگیز شهابسنگ 

فجر شده در روسیه, که به گفته این پیرزن ارمنی, سبب ترس و وحشت 


کافران کممسسرا رم شاوی جنران مان وی ات 


انتدا تخقیغات: علمی و تارویخی و کاملا منشته این.مفاله را تخو‌انیده کم با 
استفاده از تواریخ اسلامی و کتب حدیت شیعه امامیه, و نیز تواریخ و 
روایات برادران ارامنه, ثابت میکند که جناب گریگور لوساووریج. پیامبری 
الهین بودة که آو را کبزهای آذربایخان شهید کرده اند... سبتن پیشویی, آن 
پیرزن ارمنی؛ در اواخر مقاله را بخوانید, که پس ۳ تصویر شهاب سنگ 
درخشان) با نوشته عنوان زردرنگ ( توأم با شرح و توضیح کامل این جانب 


آمده است... 

الف - شواهدی بر یکی بودن شخصیت گریگور لوساووریج و حنظله بن 
صفوان پیامبر: 

ابتدا, وقتی به نام مبارک ایشان نظر می کنیم, متوجه شباهتی جالب می 
شویم میان معنای لقب " لوساووریج به معنای "منوّر" یا "روشنگر" ,و کُن 


* "آبن ضفوان " به مثل همین معنی ؛ زیر| در فرهنگ عربی لسان العرب" 
ابن منظور (14/462) امده است : 


"بوم صَفوان: اذا کان ضافی الشْمّس لاعَیِمّ فیه و لا کدَرّ... < روز صفوان: 
روزی است که خورشید در آن صاف و روشن بنید و ار و غبار و تیرگی در 
ن نباشد 
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و اما از جهت تاریخی: 
- بنا به گفته لسان المّلک سپهر, در ناسخ التواریخ: 


"حنظله بن ضفوان علیه السّلام... مأمور شد که اصحاب رس را به دين 
عیسی علیه.-السلام حفغوت کند*و نان هردمی بودتد که در کنار روذخانه 
ارشین. اخربانجان. سکونت. داشتتد و خرخان؛ نویر را پر نش هی کردند و 
برای درختان. قربانی می کردند. زنانشان به مساحقه و مردانشان به لواط 
عادت داشتند. و چون حنظله علیه السلام را شهید کردند. به خشم الهی 
تحار شندمه به بادی ده انشتی. که اه اسان بارید تانود دید ۱ 


حخجه التفاسیر. سید عبدالحچه بلاغی, انتشارات حکمت - قم: 13860, ج 
2 مقدمه. ص 891). 


البته, تاریخ و نسّبی که مرحوم سیهر برای حنظله (علیه السلام) نقل کرده, 
با انچه ارامنه در مورد گریگور لوساووریج مقذس نقل میکنند, تفاوت دارد؛ 
ولی چنانکه مشاهده میشود, اصل روایت و جریان تاریخی, تکان است. 


- ابوالفتوح رازی) مفسر شیعه در قرن 6 ق, که قبر وی در نزدیکی آبن 
بابقیه شهرری است (نیز در تفسیر خود, پیرامون اصحاب رس گوید: 


یشان زا رهدی: نود که ان را رس) ارس (می خواندند. و در میان ایشان 
۱ بسیاری بودند. و هیچ پیغامبر در -میان انشان برتخاست: الا اينکه او 
را کشتند. و اين رود میان آذربایجان ۵ ارسینیه) ارمنستان (بود: نردم آن 
جانب که سمت اذربایجان بود انش پرست بودند... خدای تعالی در یک ماه 
سی پیامبر به ایشان فرستاد. هر روز یکی, اما ایشان همه را کشتند !... . 


) روضّ الجنان و روخ الجّنان فی تفسیرالقرآن, يا تفسیر ابوالفتوح رازی, 
ناشر: استان قدس رضوی, مشهد: 1408 ق, ج 14, ص 227). 


رازه تاه دا یسیو ال تس امس ماع اس 
پیش از حبس آخر آن بزرگوار است) که منجرٌ به شهادت او شد (و شباهت 
بسیار وجود دارد میان روایات موژخین اسلامی و موژخین ارمنی در اینکه, 
درجریان حبس اوّل, "حنظله بن صفوان" و "گریکور لوساووریج بمعنی: 
گریگور منوّر (هردو پس از مدّتی حبس, ازاد می شوند؛ 
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و نیز, یک غلام) در روایت اسلامی (و یک پیرزن) در روایت ارمنی (به 
ایشان مخفیانه از روزنه ای به " سیاهچال #۲غذا| می رسانده تا زنده بمانند. 


غیاث الدین خواند میر) فوت: 9412 ق‌ (در تاریخ" حبیب السیر ۳)چاپ خیام, 
تهران: 10 ش‌‌ (در فصل مربوط به ذکر احوال اصحاب رس ۳ (1/39) می 


نویسد. ۰ 


» خدای تعالی پیغمبری را که نامش حنظله بود و بروایتی یپس)؟ (نام 
داشت بهدایت ایشان مبعوت گردانید و آنگروه بیعاقبت تکذیب پیعمبر خود 
کرده او را در چاه) يا سیاهچالی (حبس نمودند و بسنگی عظیم که جمعی 
ار شرداشتن ان عاحر بودم سر ان اه راز اسان سا خقه وعاامی تاه فام 
- که ب آن پیغمبر عالیمقام ایمان آورده بود - به پشت خود هیزم کشیده و 
فرفته داز بهای ان ضعام-عتحر ده ازشکاف آن رم حام هن اند اختت 
تا موجب سذ رمق) نیرو یافتن و رفع گرسنگی (حنظله ميشد و چون مدت 
توسال )نف بانر روابات ارافته: 13 با 15 ال (حال رش وال یگنت 
منتقم جبار) خداوند (آن کفار را هلاک گردانید و فرشته ارسال داشت تا 
سنگ را از سر چاه برگرفته حنظله را بیرون آورد و باو وحی فرستاد که 
آنغلام سیاه رفیق تو در بهشت خواهد بود... « 


تیه هلاکت این کرو که آن با مت زر کوار راادز سا هخا لکش کردند: 
تناقض يا منافاتی ندارد با آنچه که در روایات متواتره و معتبره شیعه آمده 
که هلاکت ا ان اند رون آن:بزر کفرد در سیاهچال بود. 
زیراء دانستیم که از جمع میان روایات - چه در تواریخ اسلام و چه در تواریخ 
ارامنه - چنین حاصل می شود که حبس این بزرگوار, دو یا چند مرتبه بوده, 
و چه بسا خداوند در لوبت اول حبس؛ 7 کوفافی از اصحاب رسن) گبرهای 
آذربایجان (را هلاک فرموده باشد؛ : چنانکه پس از حبس آخر که منجد به 
شهادت این پیامبر مظلوم شده نیز» مابقی آن قوم جنایتکار لعین را هلاک 
فرموده باشد. 


علانت فخفه ناف سخاشت اعلی لاه ما مضه یام الاشت می‌ورشه: 


" به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی 
از اشراف قبیله بنی تمیم که او را عمرو می گفتند به خدمت حضرت امیر 
المومنین صلوات الله علیه آمد) سه روز پیش از شهادت آن حضرت (و 
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اصحاب رس که در کدام عصر بوده اند؟ و منزل های ایشان کجا بوده و 
پادشاه ایشان چه کسی بوده است؟ و آیا خدا پیغمبری بر ایشان مبعوت 
گردانیده بود یا نه؟ و به چه چیز هلاک شدند؟ زیرا که من در کتاب خدا ذکر 
ایشان را می بینم) سوره قاف: آیه 2 و سوره فرقان؛ آ 8 و خبر 
ایشان را نمی بینم ! 


۰ پس حضرت اشاره به سینه مبارک خود نمود و فرمود که: 


> در اینجا علم بی پایان هست و لیکن طالبانش کمند ! و در این زودی 
پشیمان خواهند شد در وقتی که مرا نيابند ! « 


نشان راچد اشاز آن‌تهن ارس( اسعاب رس می کفنته دوز آن 
ت در زمین نهری از آن پرآبتر و شیرینتر نبود,. و شهری بزرگتر و 
معمورتر از شهرهای ایشان نبود, و نام شهرهای ایشان اینها بود) دوازده 
ماه شمسی (: فروردین. اردیبهشت., خرداد. تیر. مرداد. شهریور, مهر, 
ابان, اذرء. دی. بهمن. اسفندارمذ. 


بزر کتر یم شهرهای ایشان اسفندارمَذ بود که پایتخت پادشاهشان بود؛ و 
پادشاه ایشان "ترکوذ" )همان تیرداد سوم اشکانی معاصر گریگور 
لوساووریج (بود... 


و در هر ماهی از ماههای سال در یک شهر از آن شهرها یک روز را عید می 
گرفتند؛ به اين نحو که اهل آن شهر همگی نزد آن صنوبری که در آن شهر 
بود حاضر می شدند, و بر روی آن صنوبر پرده هایی از حریر می کشیدند, 
که انواع صورتها در آن پرده بود. پس گوسفندها و گاوهایی می آوردند و 
برای آن درخت قربانی کرده و هیزم جمع می کردند و آتش در آن قربانیها 
می انداختند, چون دود نخان ان فربانیها مت هو بات می:نیتد و مان انسان 
و آسمان حایل می گشت همه از برای درخت به سجده می افتادند و می 
گریستند و بسوی آن درخت تضرع می کردند تا از ایشان خشنود گردد !! 
تین ستیظان-می امد و شاخه نها آزت خت را به خر کت فر هی افرد ما 
ساق درخت مانند صدای طفلی فریاد می کرد که: 


ای بندگان من ! از شما راضی شدم. پس خاطرهای شما شاد و دیده های 
شما روشن باد !" 


پس در آن وقت سر از سجده بر می داشتند و شراب می خوردند و دف و 
سنح و انواع سازها) و آلات موسیقی (را به نعمه در می آوردند, و ذر آن 
روز و شب پیوسته 
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مشغول عیش و طرب بودند, و روز دیگر به جاهای خود بر می گشتند. 


به این سبب, و به اعتبار نام آن شهرها, عجم) < مجوس, گبرها, زرتشتیان 
(ماههای خفو: زا به این تاجها خشتها کردانبدنده ختانخه آبان.هام ي ادز ماه 
مف گهیتخ. و چون. هر ماهن که کید شهری. بومه‌میکفتنت این عید: ماه فلان 


شهر است, پس این ماهها به نام آن شهر ها مشهور شد. 


چون عید شهر بزرگ ایشان) اسفندارمذ (می شد, صغیر و کبیر ایشان به 
آن شهر آمده و نزد صنوبر بزرگ و چشمه اصلی حاضر ميشدند. و سراپرد 
؛ ۶ رفیعی از دیبا که به انواع صورتها آن را ژزینت داده بودند گ نتر, آن 
درخت می زدند و از برای آن سراپرده دوازده درگاه مقژر کرده بودند که 
هر درگاهی مخصوص اهل یکی از آن شهرها بود. پس از بیرون آن 
سراپرده برای آن صنوبر سجده می کردند, ۱ 
قرباتی هانی که از -برای درحتان در می آفزدنم قربا نی هی کر دید: 


بلتن باز ابلیسن لعین می آمد.ه ان درخت را جر کت شندندی. میداد و از میان 
آن درخت به آواز بلندی با ایشان سخن می گفت و ایشان را وعده ها و 
امیدواری ها میداد به چندین برابر آنچه شیاطین دیگر, از درختان دیگر, 
ایشانرا امیدوار میکردند. پس سرها از سجده بر میداشتند, و چندان به 
پرخوری و شراب خواری و طرب و شادی و ساز) و آواز و موسیقی (و لهو 
و لعب مشغول میشدند که مدهوش) از خود بیخود (می گشتند. 


آنها در این عید بزر که دوازنم باتهم روز به عدد تمام غیدهای) ماههای 
دوازدهگانه (سال. مشغول این حالت بودند) و این برابر با همان "عید 
نوروز " است که در اصل, در اسفندماه بوده و دوازده روز از اسفندارمَذ را 
جشن گرفته و سیزده را نخس می دانستند (. آنگاه پس از انجام مراسم 
جشن, به جاهای خود بر می گشتند. 


چون کفر و پرستش غیر خدا توسط ایشان بسیار به طول انجامید. حق 
تعالی پیغمبری بر ایشان مبعوث گردانید) که به قرینه دیگر روایات. همان 
حنظله بن صفوان يا گریکور لوساووریچ معروف است (؛ پس این پیامبر, 
مدت مدیدی در میان ایشان ماند و آنها رابه سوی معرفت خدا و عبادت او 


و شناختن پروردگاری او دعوت تقوده آها: انشان بترفی اه نکرنند نش آن 
پیامبر دید که آنها بسیار در کمراهی و ضلالت فرو.زفته اند هءبه 
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بصن او ان ات ب گران غفلت بیدار نمیشوند و به جانب رشد و صلاح خود 
۱ کرو و ؛ هنگام عید فک 2 نوروز < اسفندارمَذ (شد؛ 
پیامبر مذکور با خداوند تعالی مناجات کرد و گفت 


نا پروردگارا! این بندگانت بغیر از تکذیب من و کافر شدن به تو, امری را 
اختیاز نمی کنند وددرختی .من رنه که آن آن نفعی وروی نمی 
هام وا ی 
سلطنت خود را به ایشان بنما ! «. 


پس صبح روز بعد دیدند که جمیع درختان ایشان خشکیده است. در این 
حالت متعجب و ترسان شدند و دو فرقه گردیدند: 


کزوفی از ایشان گفتند: این مرد که دعوی پیغعمبری خدای آسمان و زمین 
میکند برای خدایان شما) یعنی همان ایزدهای ایین مهر و زرتشت و امثال 
ان (جادو کرده, تا روی شما را از جانب خداهای شما بسوی خدای خود 


بگرداند! 


و گروهی دیگر گفتند: نه, بلکه خدایان شما غضب و خشم کرده اند بر شما 
برای که این مرد عیب ایشان را می گوید و مَدَفت ایشان را می کند و 
شما او را منع نمی کنید ! پس به این سبب, خدایان. حسن و طراوت خود 
دا از رتسا ۳ او 
درکن ۱ 


پس همه اتفاق کردند بر قتل آن حضرت, و چند انبوبه) یعنی لوله (گشاده و 
طولانی از سرب ساختند و آنها را به یکدیگر پیوند دادند تا به قدر عمق آن 
چشمه بزرگ که نزد درخت بزرگ ایشان بود, شد. پس آنرا در میان چشمه 
گذاشتند و متصل به کف چشمه کردند و دهانه اش اه ار ات رفن 
گذاشتند. . سپس 01 میان آن را خالی کرده, در میان آن انبوبه رفتند و چاه 
عمیقی در میان آن چشمه کندند) مانند سیاهچال (و پیغمبر خود را در میان 
آن چاه انداختند و سنگ بزر کی بر ذهان آن چاه افکندند و بیرون آمدند. 


آنگاه, آن آنبوبه ها را از میان آب بیرون آوردند ۳ آزت روی آن چاه را 
پوشانید, پس گفتند: الحال امید داریم که خداهای ما از ما راضی شوند که 
دیدند ما کشتیم آن کس را که ناسزا به ایشان می گفت و او را در زیر 
بزرگ ایشان دفن کردیم, شانة. که طر ات آنها | 


بت کر تما ان زو ضدای تالم تشم خود زا میشتیدند که‌با رواد خوو 
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» ای سید من ! می بینی تنگی جا و شدت غم و اندوه مرا !پس رحم کن بر 
بی کسی و بیچارگی من ! و زود من را قبض روح کن !و تأخیر مکن اجابت 
ای را با اه مومت الم و اش حاوات الم له 


پس حق تعالی به جبرئیل وحی نمود که: 


« ای جبرئیل ! این بندگان من که مغرور گشته اند به چلم) بردباری (من و 
ایمن گردیده اند از عذاب من, و غیر مرا می پرستند و پیغمبر مرا میکشند. 
آیا گمان میکنند که با غضب من مقابله میتوانند کرد؟ !یا از ملک و پادشاهی 
من بیرون میتوانند رفت؟ ! و حال آنکه من انتقام گیرنده ام از 19 
معصیت من کند و از عقاب من نترسد ! به عزت خود سوگند میخورم که 
ایشان را عبرتی و پندی گردانم برای عالمیان ! «. 


پس ایشان مشغول عید خود بودند که ناگاه باد تند سرخی بر ایشان وزید 
که حیران شدند و ترسیدند و به یکدیگر چسبیدند. پس زمین زیر ایشان را 
خدا چون گوگردی افروخته کرد. و ابری سیاه بر بالای سر ایشان آمد و 
آنش بر ایشان بارید تا آنکه: بدن ۳ ایشان گداخت و ذوب شد چنانچه 
ی و از غضب او؟» لا 


حول و لا و الا باللّه العلگ العظیم « 


یه دور نف آشبای الرضا (غلیه السلام اند 6لر وش فلل 
الشتراش. بات 2 ان مات را ار اعام تضا (علبه لاه از بفران 
مها ار رت ماس اعاس یواست 


و امام موسی کاظم علیه السلام فرموده اند: 


اصحاب رس, که حق تعالی در فران ایشان را یاد فر موده, گروهی بودند 
که تهرق داشتند که آن را زشس) ارین. (فیکفتند. . و کم روزی بود که در 
اک 7] 
عتتهای. ادربانحان سنج ما بسن آخربانگان و ارف نم 


ینس حق تعالی در یک ماه؛ سی پیغعمبر بر ایشان مبعوت گردانید, همه را 
کشتند, پس خدا پیغمبر دیگر بر ایشان مبعوت گردانید و او را به نصرت 
خود مود گردانید و با او 
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ولیْی نیز مبعوت گردانید که یاور او باشد. 


تننن ان ولی. جهاد کرد با ایشان در راه خدا چنانکه حق جهاد است. و چون 
با او در مقام مدافعه برآمدند. حق تعالی میکائیل را در وقت بذر افشاندن 
ایشان فرستاد, که از همه وقت بیشتر احتیاج به آت داشتند, و نهر ایشان 
را به دریا متصل کرد که آب نهر ایشان به دریا رفت و چشمه های آن نهر 
همه را سدذ کرد و پانصد هزار مَلک) در روایت دیگر: پانصد ملک (با میکائیل 
امدند و ابهایی که در نهر مانده بود خالی کردند. پس حق تعالی 1 
فرستاد که هر چشمه و نهری که در ملک ایشان بود خشک کرد و 
القوت) عزرائیل (را فرستاد که جمیع حیوانات ایشان را کشت. ِِِ 

شمال و جنوب و صبا) باد مشرق (و دبور) باد مغرب (را امر فرمود که 
جمیع جامه ها و متاع های ایشان را پراکنده کرده. به سر کوهها و دریاها 
افکند, و زمین ۳ امر فرمود که طلا و نقره و زیورها و ظروف ایشان را 
فرو برد. و آن گنجها در زیر زمین خواهند بود تا قائم اه ۱ 
(ظاهر کرده و تراهآغار نیرفن خواهنه آمد. 


خون-صیه نید ار شدند دیدند که نه. اب دارند واه ظعام.و: ته. کوسفتد وانه 
گاو و نه لباس و نه فرش و نه ظرف و نه مال. پس قلیلی از ایشان به خدا 
ایمان آوردند و خدا ایشان را هدایت کرد به غاری که در کوهی بود که 
راهی بسوی ایشان داشت وه آن غاربنام بردند و نجات پافتند, و ایشان 
بیست و یک مرد بودند و چهار زن و دو پسر؛ و آنها که بر کفر خود ماندند 
ششصد هزار کس بودند و همه از تشنگی و گرسنگی مردند و احدی از 
ایشان باقی نماند. پس آن جمع قلیلی که ایمان آورده بودند به خانه های 
خود بر گشته, دیدند که همه ویران و سرنگون شده است و اهلش همه 
مرده آند. 


پس از روی اخلاص به درگاه خدای بخشنده تضزع و استغاثه کردند که حق 
تعالی زراعت ۵ و چارپایان به ایشان کرامت فرماید - به قدر حاجت 
ایشان - و زیاده ندهد که باعث طغیان ایشان گردد. و سوگند یاد کردند که 
اگر پیغعمبری بسوی ایشان مبعوت گردد او را پاری کنند و به او ایمان 
بیاورند. پس چون حق تعالی صدق نیت ایشان را می دانست بر ایشان 
ترحم فرمود و نهر ایشان را جاری گردانید و زیاده از انچه سوّال کردند به 
ایشان عطا فرمود, و انها پیوسته به ظاهر و باطن در مقام اطاعت و 
بندگی بودند 
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تا انکه فتقرض شدند و از تسل. ایشان. گزوهی بهم رسیدند که. به. ظاهرز 
اطاعت می کردند و در باطن منافق بودند. پس خدا ایشان را مهلت داد تا 
آنکه معصیت خدا بسیار کردند و مخالفت دوستان الهی کردند. پس حق 
تعالی دشمن ایشان را بر ایشان مسلط گردانید که بسیاری از آنها را 
کشت. و بر آن قلیلی که ماندند طاعون فرستاد که احدی از ایشان باقی 
نماند؛ و نهرها و منازل انها در عرض دویست سال بی صاحب و خراب 
افتاده بود. 


پس حق تعالی گروه دیگر را برانگیخت که در منازل ایشان ساکن شدند و 
سالها به صلاح و سداد) درستی (بودند. ولی بعد از ان مرتکب فواحش 
شدند و دختران و خواهران و زنان خود را به عنوان صله و هدیه به همسایه 
و یار و دوست خود می دادند که با انان زنا کنند, و این را صله و احسان 
میشمردند) همانند ايین مزدک مجوسی و کمونیست های امروزی (؛ تا انکه 
عملی از این بدتر مرتکب شدند: مردان با مردان مشغول لواط شده, زنان 
را ترک کردند ! و چون شهوت بر زنان غالب شد, "دلهاث " )به معنی: پررو, 
چابک و تند و تیز (دختر ابلیس, که با خواهر خود "شیصار " )احتمالا: 


شیصاء يا صیصاء به معنی: زن يا درخت خرمایی که لقاح نیذیرد و نطفه با 
هسته در خود نپرورد! - تاج العروس, ج 1, ص 190), از یک تخم 9 
امده بود, به صورت زنی به نزد زنان ایشان امد و به ایشان تعلیم کرد که 
شما نیز با یکدیگر) مانند ما دو خواهر ( مساحقه کنید, چنانچه مردان شما 
با یکدیگر لواط می کنند! و به ایشان آموخت که چگونه اين عمل قبیح را 
انجام دهند! پس اصل این عمل) مساحق + زنان يا دختران (از "دلهات" 
بهم رسید, پس حق تعالی بر ایشان مسلط گردانید صاعقه را در اول شب, 
به زمین فرو رفتن را در اخر شب, و صدای عظیم و مهیبی را در وقت 
طلوع افتاب, که احدی از ایشان باقی نماندند... « 


پایان گفتار علامه مجلسی در "حیات القلوب ؛ چاپ انتشارات سر‌ور - قم, 
ی ۱011027 باب: ۱2 جر بان قصه خطاه غایه اسلا و 


در تاریخ گزیده حکایت اصحاب رس و حنظله علیه السلام 


بدین طریق مسطور است که: ایشان) حیزان آذربایجان (را پادشاهی بود 
مو تور 9۲ 
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"رس "و او در اوایل حال به پرستش معبود حقیقی قیام می نمود و چون 
زمان سلطنتش به طول انجامید غجب و غرور به خود راه داده دعوی 
خدابی ِ و مردان قوم لواط می کردند و با چهارپایان نزدیکی می 
نمودند؛ و زنان ایشان نیز با هم مساحقه ۱۵5012015۳۲ < میکردند. 0( 
چنانکه متاسفا نه اکنون نیز» ترکهای ترکیه و آذربایجان, یکی از پر کفردیزم 
گروه ها يا احزاب همجنس بازان زن: ۹6۷۱0 یا همان عنوان بین المللی 
را در آسیا دارند و به عمل غیر انسانی. ضد دینی وضد 
اخلاقی همجنس بازی, تحت عنوان" ازادی "افتخار هم می کنند !! (... و 
چون جرایم و گناهان ایشان از حذ تجاوز کرد. خدای متعال حنظله بن 
ضفوان] پا همان گریگور لوساووریج ) علیه السلام را به دعوت ایشان 
مبعوث گردانید و حنظله مدتی به هدایت آن گمراهان پرداخته, فایده ای بر 
نو : پس هلاکت آن قوم را از خدا مسا * لت نمود و تير دعای 
او به هدف اجابت رسیده. باریتعالی آب باران را از ایشان بازگرفت و رنه 
) پادشاه (و اتباع او از قحطی به تنگ آمده و این گرفتاری را از جانب خود 
حنظله کریگفن (دانسته, او ۳ تیرباران کردند؛ ؛ اما بر حسشب تقدیره نیر» 
بازگشته بر خود تیرانداز فرود می آمد و این گونه اکثر لشکرش کشته شد. 
پادشاه به قلعه رفت و قابض ارواح ) عزرائیل (به تعقیب او, , به آنجا 
شتافت., ولی او یک سال امان طلبید تا ایمان بیاوزد. پس ملک الموت) 
عزرائیل (به اذن الهی. پادشاه را ایمن گردانیده) و مهلت داد (! پس او در 
ان اوقات به مرتفع سازی) تشیید (بروج مُشیّده) بلند. استوار و برافراشته 
(از جنس اهن و روی و ارزیز قیام نمود؛ لیکن بر طبق این ایه کریمه: 


» ایتما تونوا ی رِکُمٌ القوث ولو کم فی بُرُوح_مُشيّدٍَ « 

» هرکجا باشید, مرگ شما را دریابد؛ اگرچه در برج ها و قلعه های مرتفع و 
استوار باشید ! « 

( سوره تینتا ۶ [۳ 0/9( 


نتیجه ای بر آن مترثب نشد و بعد از انقضای مدت مذکور) مهلت یک سال 
(, آن پادشاه بدعاقبت. بجانب جهنم شتافت... " 


ال وا با یرای ها ی ارت تاره یه ال رات الم واه 
میر) فوت 942 ق (, نشر خیام - تهران: 1380 ش, ج 1, ص 39؛ نیز رجوع 
شود به: تاریخ گزیده, حمدالله مستوفی) فوت 
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ری و تیه ناسین نوانی, آ سا رات امیز کین 
ترا * 1362 نم ضصن 27-26): 


گریگور لوساووریچ < منور. روشنگر ۲۳6 60۲690۳۷ 510۶ ۱۱۱۱۵۲۵۲ ۱۱۱۱ 
» گریگور لوساووریج) منوّر, روشنگر (« 


" 51۳] 6۲600۳۷ 6 ۷ ۲ 


گریگور لوساووریج مقدس, طبق روایات ارامنه؛ و تطبیق او با حضرت 
7 


این هرا بزرگ, به سبب ارادتی که به دین مسیح داشت, از تیرداد سوم 
اشکانی رنج و ازار بسیار دید و به فرمان او سیزده يا پانزده سال در 
سیاهچالی هراسنای, زندانی شد. 


تهران 1960 س بندهای 122 و124 نار ارونرهههان فامیگویان: 
تصحیم وارتان وارتانیان, ایروان: 1999 م. ص 34 


پانزده سال؛ تاریخ سرزمین آغوانک, موسس کاقانکاتواتسی, تصحیح : 
واراگ آراکلیان, ایروان ص‌ 24 تاریخ ارمنیان؛ هوهانس 
دراسخاناگردتسی, به کوشش: گ. توسونیان. ایروان: 1996 م. ص 43: 
پانزده سال ). 


آنچه که موجب خشم تیرداد سوم اشکانی نز کریکون شند .هر اتتجمی بود که 
در معبد الهه آناهیتا) الهه یا مادر مهرپرستی (بر پا شد و تیرداد در آنجا جا از 
گریگور خواست تا به اين الهه ادای احترام کند؛ ولی گریگور به علت 

اعتقادش به مسیحیت) که مانند دین ما اسلام. فقط خدای بعانة را مستحق 


تعظیم و سجده می دانست (از این کار سر باز زد... 


مردم این نواحی؛ قبل از گرایش به مسیجحیت. به تبعیت از گبرها, بت 
پرست بوده و بتهای بیشماری را می پرستیدند که مهمترین انها ارامازد. 
آناهید) آناهیتا (, آستقیک و واهاگن بودند. 


پس از چند سال که از زندانی شدن گریگور می گذشت دادن غذا ۵ ابر 

به او قطع کردند و به گمان همگان, او دیگر مرده بود؛ ولی از عجایب 
تور کار پیرزنی هر روز قرصی نان و مقداری آب از سوراخ آن دخمه) 
سیاهچال (به درون می فرستاد و بدون آنکه از تندن یا فرزده بودن کزیکور 
آگاهی داشته باشد این کار را تا زمان آزادی وی از 


ص:182 


زندان ادامه داد. 


دقت شود: این پیرزن در روایت ارمنی) که به گریگور لوساووریچ غذا می 
ای ای ی و هر و ار 


ویراب " رجوع شود به. ارمنستان انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین 
ادیک باغداساریان, ناشر: مولف - تهران (. 
خور ویراب و دشت و کوه آرارات 


یا ممماشااه خی را ی سا سمل مان خن 


لهس قفومان در وا رام کون لونما مه دفت هم کوه ار ارات رز 
زمین 2 عکس های این بنای تاریخی قابل مشاهده است. 


گبرهای آذربایجان, خداپرستان را دراینجا حبس و شکنجه میکردند؛ 

کة:بنتن از شکتینت آنها از ازامته» تبندیل به کلیسا شد:«. 

) خور ویراپ در زبان ارمنی, 

به معنی گودال یا چاه یا سیاهچال عمیق است ( 

خور ویراپ 

نش از آزادی گریکوز مقدس, پادشاه) تیرداد سوم اشکانی (و بزرگان از 
وی به عجز خواستند تا از گناه ایشان درگذرده و ازخدایی که وی باورش 


دارد. بهر ایشان طلب بخشایش کند. آنگاه گریگور مقدس, موعظه آغاز 
کرد و از رحمت پروردگار سخن راند و مردم را به شناخت خداوند خواند و 


ک 


تهران: 1380 ش, 
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بندهای 221, 225 و 232؛ تاریخ سرزمین آغوانک, مّوسس کاقانکاتواتسی, 


گریگور مقدس مردمان را اين گونه به قبول خدای یکتا فرا خواند و ایشان 


) آکامانکقوشنه ند 771 


بخش فوق از تاریخ ارامنه. تا حذ زیادی قابل تطبیق با حدیث شریف 
مفصّل ذکر شده در حیات القلوب علامه مجلسی, از امام موسی کاظم 
(علیه السلام) است, که توبه گروهی از اصحاب رس) گبرهای آذربایجان 
(را در مراحلی از بعثت پیامبر الهی به سوی ایشان. پس از ازار دادن آن 
پیامبر بازگو میکند * که قباخه‌بتوان ان را با توبه کردن تیرداد سوم اشکانی) 
که مسلماً گبر و پیرو آیین مهر بوده, که نوعی آتش پرستی توأم با بت 
ترتنتی: نود (و تذیر شم دس عق ار رهان) مسیخیت (تطییق داد. 


مردمان پاکدل ارامنه خود را از گبرهای) اصحاب رس (آذربایجان جدا| 
نمودند و به خدای یکت ایمان آوردند و در نلیجه سرزمين ارمنستان در راه 
مسیحیت) که دین حق" خداوند در آن زمان بود (گام نهاد و در سال 301 م 
آتی را توا نها دنرم نع حون با پرفت: ادا شا مه تشر ب ری خله 
3 ص 102). 


در رابطه با "مقام پیامبری" گریگور لوساووریج - که موَیّد یکی بودن او با 
پیامبر شهید, , حنظله بن صفوان است ج در تواریخ ارامنه نیز شواهدی 
بچشم می خورد ؛ از آن جمله نقل می کنند که فرشته 7 خداوند به خواب 
گریگور آمر و او را گفت که این فرمان الهی) وحی (است و او باید آن ۳ 
بیذیرد. گریگور چون این را شنید, پذیرفت و گفت: 

> ) آگاتانگقوس, بندهای 794792 کاقانکاتواتسی, ص 26؛ تاریخ تارون, 
هوّهان مامیکونیان, تصحیح وارتان وارتانیان, ایروان: 1989 م, ص 34). 


در احادیث باد شده در کتب علامه مجلسی و دیگر بزرگان شیعه, مبارزات 
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صفوان با بت پرستی و انش پرستی اصحاب رزسن, مکژر گزارش شده 
است؛ چنانکه در تواریخ ارامنه نیز آمده که: گریگور کاتولیکوس) جاثلیق (به 
هر جا که می رسید, پرستشگاه ها و بتخانه ها را ویران مي کرد. او 
۳ ترستشگاه واها کنو آنشعیی را 
به یاری سیاه ارمنستان که به او ایمان اورده بودند. تخریب کرد.) 
آگاتانگقوس, بند 809؛ مامیکونیان. ص 37). 


علامه مجلسی در باب 33 "حیات القلوب" ,در بیان قصه حضرت جرجیس 
(علیه السلام), می نویسد. 


ی ات للم دض نک ت کرده اند از 


بسوی پادشاهی که در شام بود که او را» داذانه «میگفتند و بت مییرستید) 
همان "تیر داد " سوم ۱ شکانی, که برخی به ایز شتیاه, بخاطر تشابه آفنتهی: در 


اینجا او را "دقیانوس " پنداشته اند ). پس به او ی 


ای پادشاه ! قبول کن نصیحت مرا ی 
غین خها ‏ هرت تضانتد: در حاعات ور سوم کی اد 


پس پادشاه به آن حضرت گفت: از اهل کدام سرزمینی؟ 


فرمود: من از اهل روم هستم و اهل فلسطین می باشم. پس امر کرد که 
ار ی ۱۱ به شانه های آهنین مجروح 
کردند تا گوشتهای او ریخت و سرکه بر بدنش میریختند و پلاسهای درشت) 
جامه های زبر و خشن (بر آن بدن مجروح میمالیدند. پس امر کرد که 
سیخهای آهن را سرخ کنند و بدنش را به آنها داغ کنند. 


خفن دید که ه ایتها کشت نش امد کرد مخ ها اه بو رآنما مه زاوها و 
کف پاهای او کوبیدند. باز, چون دید به اینها نیز کشته نشد. امر کرد 
میخهای بلند از آهن ساختند و بر سرش فرو بردند که مغز سرش روان 
شد؛ و فرمود سرب را اب کردند و بر بدنش ریختند و ستونی از آاهن در 
زندان بود - که کمتر از هیجده نفر انرا نقل نمی توانستند نمود - حکم کرد 


کف ان را بر روی شکم او بگذارند! چون شب تاریک شد. مردم از او 
پراکنده 
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انوا ونان میت هکت قرف از نود ان شرت یور کت 


با تو است و تو را از ایشان خلاصی خواهد داد و ایشان تو را چهار مرتبه 
خواهند کشت و من الم) درد (و ازار را از تو دفع میکنم !" 


چون صبح شد آن پادشاه گمراه, آن مقرژّب درگاه اله را طلبید و حکم نمود 
که تازیانه ای بسیار بر پشت و شکم آن حضرت زدند و باز ز گفت که او را 
به زندان برگردانیدند و به اهل مملکت خود فرمانها نوشت که هر ساحر و 
جادوگری که در مملکت او باشد به نزد او بفرستند. پس فرستادند ساحری 
را که از همه ساحران ماهرتر بود؛ : او هر جادوئی که توانست کرد ولی در 
آن حضرت تأثیر نکرد, یس زهر کشنده ای سین 
بنتن هیج»ضرر به آن.عضرت :نز سانیدر ین آن ستاجر ؟ 


"اگر من این زهر را بجمیع اهل زمین میخوراندم... احشای ایشان را می 


دیده های ایشان را کور می کرد! پس ای جرجیس ! توئی» نور و روشنی 
بخش راه هدایت و چراغ ظلمات اهل ضلالت «) که اين معادل همان لقب 
لوساووریچ روشنگر, منور ارمنی است (و تو بر حق هستی, و شهادت می 
دهم که خداوند تو بر حق است و هر چه غیر اوست باطل است, به او 
ایمان اوردم و تصدیق کردم به پیغمبران او و توبه می کنم بسوی او از 
آنچه مرتکب شدم |" 


پس پادشاه آن ساحر تائب را کشت, و باز آن حضرت را به زندان فرستاد 

و او را به انواع عذاب) شکنجه (معذذب گردانید و دستور داد او را پاره پاره 
کرده رخا افکندند و مجلسی آراست و مشغفول شد به شراب و 
امن و ان اس فرمواو را که اور ماه سا کش و سا عم 
حنظله بن صفوان و نزول بلا بر اصحاب رس امده است ( و زمین و کوهها 
بلرزیدند و مردم همه ترسیدند که هلاک خواهند شد. پس خدا میکائیل را 
آمن فرهودتا بر سر حاه آهد و گفنت: 


> برخیز ای جرجیس ! ! بقوت خداوندی که تو را آفرید و مُستوی الخلقه) 
متناسب ( گردانید ! « 


یس حضرت زنده و صحیح برخاست, ّ ۱ 1 
۱ و میکائیل او را از چاه بیرون اورد 
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» صبر کن و بشارت باد تو را به ثواب های الهی ! « 


) که نظیر همین زنده شدن آن تور و ار در "حبیب السیر " درباره حضرت 
حنظله امده است (. 


پس جرجیس علیه السّلام باز رفت به نزد پادشاه و فرمود: 


» حق تعالی مرا بسوی تو فرستاده است که به من, حجت بر تو تمام کند! 
» 


پس سپهسالار لشکر او گفت یمان آوردم به خدای تو که تو را بعد از 
مردن زنده گردانید 4 ۳ و هر خدائی غیر او 
هست همه باطلند! و چهار هزار کس مُتابعت او کردند و ایمان اوردند و 
تصدیق آن حضرت نمودند؛ پس پادشاه همه را به شمشیر قهر هلاک کرد و 
امر نمود لوحی از مس ساختند و آتش بر روی آن افروختند تا سرخ شد و 
آن حضرت را بروی آن خوابانیدند و سرب گداخته در گلوی او ریختند و 
میخهای آهن بر دیده ها ی زین پس میخها را کشیدند و 
سرب گداخته به جای آنها ریختند دی و و ی 
امر کرد اتش بر آن خضرت افروختند تا سوخت و خاکستر شد و امر کرد تا 
خاکسترش را به باد دادند. 


پس خدا امر فرمود حضرت میکائیل علیه السلام را که حضرت جرجیس 
علیه السلام را ندا کرد و زنده شد و ایستاد به امر خدا و رفت به نزد 
پادشاه در وقتی که در مجلس عام نشسته بود و باز تبلیغ رسالت الهی به 
ای ی کی سای ان وا ماهس ات و 


"در زير ما چهارده منبر هست ودرپیش ما خوانی هست و چوبهای اينها از 

درختهای متفرژقند که بعضی میوه دهنده و بعضی عیر میوه ؛ اگر سوال کنی 
از پروردگار خود که هر یک از اينها را درختی گرداند و پوست و برگ بهم 
رسانند و میوه بدهند من تصدیق تو میکنم !" 


1 ت به د ات فرافی قفا نی فان ساعت .ههه. در کیت 
پس. اتجصر و ژانو در و9 ( 9 ِ 


شدند و برگ و میوه بهم رسانيدند, پس پادشاه افز ند ان خض ترا 
قیان ذوجحوت جدذاشتند و آن مارا با آن تا اوه دوسنم کر زید: 


پس دیگ بزرگی حاضر کردند, زفت) قیر (و گوگرد و سرب درآن دیگ 
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در آن دیگ گذاشتند وآتش افروختند ور ین ار ویرک تا جسد آن حضرت با 


آنها بهم آمیخته شد! پس زمین تاریک شد, و حق تعالی حضرت اسرافیل) 
از فرشتگان چهارگانه مقرب (را فرستاد, نعره ای بر ایشان زد که همه برو 
در افتادند و دیگ را سرنگون کرده گفت: 


» برخیز ای جرجیس به اذن خدا! « 


پس به قدرت حقتعالی آنحضرت صحیح و سالم ایستاد و رفت به نزد آن 
پادشاه ملعون گمراه, و باز ز تبلیغ رسالت نمود. 


چون مردم او را دیدند تعجب کردند, پس ارت اه وه آن حضرت عرض 


کرد: 


"ای بنده شایسته خدا! ما گاوی داشتیم که به شیر آن تعیش) زندگانی 
(میکردیم و اکنون مرده است. از تو-میجه‌اهیم که آن | ژندم. کرد ی ۳1 


آن حضرت فر مود: 

» عصای مرا بگیر, ببر و بر سر گاو خود بگذار و بگو: 
جرجیس میگوید: 

برخیز به اذن خدا! « 

چون چنین کرد گاو زنده شد, و آن زن انمان آورند. 


پس پادشاه گفت گفت : تن من این ساحر را بگذارم, قوم مرا هلاک خواهد 
کرد 1" 


پس همه اجتماع کردند بر قتل آن حضرت, پس امر کرد که آن حضرت را 
بیرون برند و گردن بزنند. پس چون آن حضرت را بیرون بردند عرض کرد: 


کِ< خداوندا ! اگر بت پرستان) بعنی گبرهای آنتفن: پرست پا مهرپرست (را 
گردانی برای هر که تقرب جوید بسوی تو به صبر کردن در نزد هر هولی و 
بلاّی ! « 


پس با ان حضرت را کردن زدند و برگشتند, همه به یک دفعه به عذاب 


- +1 
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چنانکه در روایت مربوط به حضرت حنظله (علیه السلام) نیز آمده که پس 
از شهادت آن بزر کوار. بلائی نازل شد که اصحاب رس را نابود ساخت. 


شهادت حضرت جرجیس يا همان جورج قدّیس گرجی؛ و همان حنظله بن 
صفوان عربی, يا گریگور لوساووریج ارمنی 


شهادت حضرت جرجیس 

یا همان جورج قدّیس گرجی؛ 

و همان حنظله بن صفوان عربی, 
یا گریگور لوساووریج ارمنی 


اگر کسی اشکال کند که: ولیکن,؛ در آن روایت؛ چنین اه که حضرت 
حنظله در سیاهچال پا چاهی در وسط رود ارس پا نکن از شاخه های پر 
[ آن ۸ حبس و شهید شد ؛ ۰ در جواب ب اشکال وی گوئیم: 


ول اصل شهادت این پيامیر برای ما بشر بهانه جو و گناهکار مهم است, 
که پند و عبرت بگیریم و از خشم و بلای الهی در امان نباشیم ! 


ثانیاء یک روایت و داستان حقیقی, در نقل و بازگو کردن راویان و موژخین 
بسیار از ملل و اقوام مختلف, با زبانهای گوناگون. ممکن است دچار تغییر 
و دگرگونی شود؛ ولی اصل واقعه را نباید زیر سوّال برد. 


الثا, جمع بین این روایات. پس از اندیشیدن, همگی به نحوی امکان پذیر 
است؛ ؛ مثلاً در این مورد, چنین جمع می توان کرد که: شاید حبس حضرت 
حنظله با همان حضرت جرجیس) و همان گریگور لوساووریج ارمنی. و 

جورج مقدذس گرجی و اروپایی (در سیاهچال يا چاه رود ارس) یا یکی از 


آخر و پایانی چ که قضای الهی بر شهادت وی تعلق گرفت ج به تنهایی 
سبب شهادت آن بزرگوار نبوده, بلکه گبرها) اصحاب رس (پس از شنیدن 
صدای نال 7 ن پیامبر مظلوم در چاه يا سیاهچال, دوباره وارد آنجا شده و 
گردن آن. خضرت را در همان محیس زده باشند و سیسن آن بلای فزاگیر 
آمده و اصحاب رس ۳۹ نابود ساخته باشد... 


تعمید ارامنه توسط گریگور در فرات, شاهدی دیگر بر اتحاد گریگور و 
جرجیس. 


شیخ فخرالدین طریحی, در لغتنامه "مجمع البحرین" )چاپ مرتضوی ج 
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ص‌ 507( میگوید: "جرجیس " " اسم پیامبری بود که پس از حضرت مسیح 
(علیه السلام) خدا وی را به سوی پادشاه موصل) 1 عراق (فرستاد. 


در تواریخ ارمنی نیز شواهدی بر اين یافت میشود که گریگور لوساووریج 
مقدس در سرزمین عراق نیز تبلیغ مسیحیت می نموده است. از ان جمله 


» او پس از بازگشت : به ارمنستان بر مسند رهبری کلیسا نشست و بهر 
آموزش و گسترش مسیحیت کار و کوشش را آغاز کرد. وی نخست, 


سم 


پادشاه, شهبانو, و بزرگان و دیگر مردم را در کنار "رود فرات " " ,سل تعمید 
داد « (( تاریخ ارمنیان آگاتانگقوس, ترجمه گارون سارکسیان, نشر ناثیری, 
تهران: 1380 ش, بند 832). 


و میدانیم که مرزهای جغرافیائی قدیم ارمنستان, خیلی وسیعتر از امروز 
بوده) از سرچشمه های فرات در مرکز ترکیه, و زمانی نیز از لبنان و 
ورس ال سین و سمال غراف اور اه اوه در ابران 
تا دریای خزر (و با موصل عراق نیز تداخل داشته است؛ و يا آنکه محدوده 
۵ فلمره قبلیغ.مدذهیی ان پیامبر بزر گوار, تا آنجا نیز پیشروی داشته است. 


۱ جامع تغییرات تاریخی و جغرافیایی قلمرو ارمنستان قدیم تا 
ارمنستان حجد ید 


» نقشه جامع تغییرات تاریخی و جغرافیایی 
۳ 7 ۱ تا قدیم زا اره نستان جدید « 


و در تواریخ ارمنی نیز آمده که تیرداد, دستور داد تا گریگور لوساووریج 
شکل که هفت روز از بام کاخ اویختند و سیس وی را نزد پادشاه اوردند. 
پادشاه از اینکه او توانسته بود این همه شکنجه را تحمل کند, متعجب شده 
و از وی خواست از دین خویش دست بردارد؛ اما دوباره جواب گذشته را 
از گریگور باز شنید. پس دوباره گریگور را برده و اين بار وی را ت. ۳ 
قفت رفن ای ییا هه صورت هار کون: اتید و یه خیم شش کبخم اف 
کردند؛ اما او در طول این مدت به مناجات با خدا می پرداخت.) تاریخ 
ارمنیان, آگاتانگفوس. ترجمه گارون سارکسیان, انتشارات نائیری: 1380 
ش, ص 41 ج 8د). 


کردند و 
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شکنجه هایی طاقت فرسا بر وی روا داشتند. یکبار میخ های بلند آهنین بر 
کف پای وی زده و به اجبار او را به گام زدن واداشتند. بار دیگر, سرش را 
در کیسه ای بوار خاک کرنه و شش روز در این حالت وا گذاردند. 
دیگربار با پتک بر زانوان او کوبیدند که زانوانش خرد شد. همچنین شکنجه 
های مختلف دیگری نیز بر این بزر گوار روا داشتند... 


در آخربار نیز سرب را گداخته و بر تن مطهّر گریگور ریختند و سراسر 
بدنش را ۰ ؛ اما او نمرد ! پادشاه که از زنده ماندن وی پس از این 
همه شکنجه) که گبرها دون حون وع هه عسل آمردنه (متعجب شده بود, 
دستور داد تا او را در سیاهچالی مخوف و عمیق, زندانی سازند ؛ سیاهچالی 
که بیرون امدن از ان, غیر ممکن بود.) همان منبع. ص 35 ج 38). 


مشاهده می شود, که جز اختلافات اندک و ناچیز, داستان شکنجه و زندان 
گریگور, همان داستان شکنجه و زندان جرجیس و حنظله است. 


روایت شهادت گریگور لوساووریچ مقدس. در لغتنامه دهخدا: 


در لغتنامه دهخدا) چاپ دانشگاه تهران: 1377 ش, ج 12 ص ۰19129 ج 
5 ص 23050 ذیل دو مدخل "وادنه | ۲ ۱۷۶۵0۳ ق 2 و" گریگوار ")گر گوار 
ایلومیناتور < 6۲ ق ۲۱۱۱۷۲۳۱۳۵۲6۲ 0۱۲6 < گریگور درخشان (چنین 


امده است : 


" مبلغ دين مسیح (علیه السلام) در ارمنستان... مرگ او بدین شکل بود 
که) در زمان سان سان, پادشاه گبر اشکانی. که گریگور برای هدایت وی و 
فومش, نه اردوی او رفته بود ) کربکواز را به دم یک اسب وحشی بلننته ؛ 
آن را در کنار دریای شمالی) ماوراء قفقاز (, در جلگه ای موسوم به "وادنه 
| ۳ ۱۷۶۵0۲ ق‌ 0 رها کردند, تا [ شهید [ شد... ح رجوع شود به : " ایران 
باستان .حسن پیرنیا, ج 3, صفحات 2615 و 2619 و 2622 


کم این گرا نا تفت را فک شهار با رز گنه با نویه کرون 

حضرت جرجیس دارد. وچنانکه کر رننت: ممکنست مکی این وقایع در 
شکنجه و شهادت گریگور لوساووریج بزرگوار, رخ داده باشند؛ پس تناقض 

یا تعارضی با روایت حبس و شهادت حضرت حنظله در سیاهچال, و روایات 
دیگر در کیفیت شهادت حضرت جرجیس يا همان جورج قدّیس, ندارد؛ و هر 

چهار تن یک نفر بیش نبوده اند, که درود خدا بر روح این پیامبر مظلوم 
د... 
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یکی بودن دوران حیات و وفات. شاهدی دیگر: 


موژخان تقریبا اتفاق نظر دارند که دوران رسالت جورج مقدذس و نیز 
گریگور لوساووریج. در نیمه دوم قرن سوم میلادی بوده و وفات ایشان در 
نیمه اول قرن چهارم میلادی رخ داده است. و این هم ج اضافه بر سایر 
شواهد - خود شاهدی دیگر بر یک نفر بودن آنها میباشد. 


ذکران يا یادبود تاریخی 
روز 30 سپتامبر, ذکران) یادبود (گریگور لوساووریج. نزد برادران ارامنه 


است. . و نیز روز 23 نوامبر, در گرجستان, بعنوان روز جرج مقدس 7-0 
6 ( به زبان گرجی (: 


15۲۲۱۱۲۱۵ 25 5 


و گیورگوبا: 
203 


و 23 آوریل در انگلستان) با عنوان "قدّْیس شهید حامی سریازان فداکار " 
(روز تجلیل از این پیامبر بزرگ است.) رجوع شود به: دایره المعارف 
ماج بر 27 2ص 24 


نتیجه علمی مباحث گذشته. در یک کلام: 


از تحقیق مشکل و پیچیده فوق, چنین نتیجه میگیریم که: اين چهار شخص) 
حنظله بن صفوان, گریگور لوساووريج. جرجیس, و جورج مقذس ( در 
حقیقت. بک نفر بوده اند, با نقل های متفاوت؛ توسط راویان و موزخین 
مختلف. ولی او یقینا پیامبر الهی بوده و شهید شده است. 


ستمگری دوباره گبرهای آتش پرست در حو" ارامنه بی گناه و بی پناه: 


در اواسط قرن پنجم میلادی. یزدگرد دوم ساسانی تصمیم گرفت تا 
مسیحیت را ۰( براندازد و آیین زرتشتی را به زور جایگزین 
مسیحیت گرداند. وی در سال 450 و دا اغاز کرد 
گبرهای ایران با کمک زرتشتیان 
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ارمنستان, بسیاری از رهبران و بزرگان بی گناه مسیجی را به قنل 
رساندند. در نهایت و پس از گذشت کمتر از دو قرن از استقرار مسیحیت 
در این کشور) که یگانه دین حقْ آن زمان بود (, مسیحیت به دین اقلیتی 
ناچیز تقلیل یافت و اکثر مسیحیان از ترس جان خود, به ی زرتشتی 
گرویدند. با این 13 این وضعیت) چون خلاف خواست باطنی ارمنیان بود 
(دوام نیافت و چندین سال بعد, در سال 481 میلادی, مسیحیان قیام کردند 
و نهایتاً طی مصالحه ای که با گبرهای مجوسی ایران کردند, قرار گردید که 
تخامی: اتشکده ها ,ززشتیان. خراب کشته و ازامته خر کرویدن بة 


مسحیت آزاد باشته 


) تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران, ویلیام میلر, ترجمه علی 
نخستین, انتشارات اساطیر؛ 1382 ش. ص 297). 


چنین شد که دوباره مسیحیت به عنوان دین اول و رسمی ارمنستان 
شناخته شد و کلیساها بازگشایی گردید. اشخاصی هم که از مسیحیت به 
جبر و زور گبرها, یا از ترس نهدید و آزار و اذیت آنهاء باز گشته بو 3 توبه 
کرده و دوباره مسیحیت را پذیرفتند ) همان منبع. ص 298) ؛ و این گونه, با 
شکست کبران از ارامنه) که دین حقّ زمان نزد ایشان بود (پس از شهدای 
بسیاری که ارامنه در راه دفاع از دین خدا دادند, وعد + الهی ج در پاری 
کردن دین حق در هر زمان - تحقق یافت. که به قول علامه مجلسی 
رضوان الله علیه: 


» بسند معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام روایت است که: خالی 

۹ زمین از روززی که آفریده ۵ شده, 0 المی که زنده گرد 

پُریژون لیْفوٌا ور الله يأفواههمّ و اللةْ میم وه و لو گرة الکافژون ! ) 
2 

سور * 

» کافران می خواهند که خاموش کنند و فرونشانند نور خدا را با دهانهای 

خود! ولی خدا تمام کنند + نور خود است هر چند خوش ندارند 

کافران !..«) حیاه القلوب, ج 5, ص 46). 


انفجار شهاب نگ درخشان در مسکو, با اف لوساووریج 


اشاره 


انفجار شهابسنگ درخشده 2013 در رو لسبه» معجزه درخشش دوم گریگور 
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لوساووریج مقدس:؛ به سب عزاداری ارامنه برای امام حسین ع 


انفجار شهابسنگ درخشده 2013 در رو لسیبه» معجزه درخشش دوم گریگور 
السلام) : 


تجربه اینجانب. و ظهور معجزه ای عجیب. از سوی این پیامبر بزرگوار و 
اهل بیت پیامبر اکرم) صلوات الله علیهم اجمعین (در حال نگارش این 
تحقیق بی سابقه: 


تردید ی ی خاتمه این تحقیق سخت و پیچیده علمی, رخدادی 
ره تا واه سم اه فمین ات رف فا ول ری نوا 
موی ند و تهام: تمه هانگ که ری رو نالف ون زا ۳ 
۳ تفا ام دا علاط تس ان 
اینکه: هرچند در دین مبین اسلام و شرع مقذس, نهی شده از رفتن 2 
فالکشران ار اعهاد مه کار امشارسولی رز سرخ مایت ففام دح 
خداوند عفنعتی را از ژبان. یک ط اهر ویا حتی ساحر, بیرون 
فرتسادهي تاد انتتو تنشانه ای باشد ترا مرخمانن که ند نمی کیرند. 


روزی, در جلفای اصفهان, پس از قرار ملاقاتی با برخی برادران و 
خواهران ارامنه. یک پیرزن فالگیر که بساط خود را کنار پارکی 0 
بود, بنده را به اسم صدا| زد تعجب کردم و ناچار ایستادم. گفت:" 
فالگیری ارمنی هستم ".گفتم: ۳ 
طریق معتبر توسط بزرگانی چون شیخ بهائی نقل و تجربه شده باشد 
".ولی شکستگی و خمیدگی کمر و آثار پیری در چهره این پیرزن ارمنی, 
بنده را شرمنده خدا ساخته و مرا به مهربانی در حقّ وی واداشت و عبلفی 
بعنوان صدقه به او دادم. نگاهی به من کرد و گفت :" آلهی خیر ببینی جوان ! 
اکنون که اين کار نیک را در حق من کردی, بگذار من هم بگویم: فال شیخ 
بهائی را من هم می دانم ! عدد ابجدی اسم کامل تو برابر است با عدد 
اسم مقدس "گریگور" و پس از ظهور شهابی در اسمان که افق را 
درخشان می کند و کافران را می ترساند. زندگی تو نیز مثل "گریگور" 
,درخشان و پرنور میشود! چون کاری می کنی که روح گریگور. شادمان 
شده و برای تو دعا می کند!. 


دم دیک تایتفادم و با خوتشتر یی ار ان رن امین خراها فظی کر دمر نا 
اينکه 
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چند روز پبدلش» هنگام اولین تحقیقات خود در رابطه با جناب کو نود 
لوساووریچ و یکی بودن وی با جورج قدّیس و جرجیس و حنظله بن صفوان, 
خبر ظهور و انفجار شهابسنگ سوزان و نورانی عجیبی در روسیه) به تاریخ 
جمعه ۶( بهمن 1391 ش/ ۶۶ 


فوربه 3 م (و ترس و هراس کمونیست های بی دین از این واقعه, 
تتدص وا تال و آنشه در مورد شوم آن رن ارصی‌,وادا شنت . پس 
عدد اسم کامل خود را) به اضافه اسم مستعار" امیر "که در منزل؛ به آن 
خوانده ميشدم (به ابجد حساب کردم: س ی د, ام ی ر, اج م د, س ج | د 
ی < 456 و دقیقاً برابر با عدد" " گ ری گ ور "شد, و متوجه شدم که آن 
یت اه ای شا تیه یم که اس ای میا نم 
مستعار من را از 3 کجا میدانسته و با خه سرعتی نون ماشبوه حساب, ان.ر۱ 
در ذهن خود حساب کرده است؟ ! 


تذکر می دهم که نقل این واقعه عجیب, دلیل بر مشروعیّت فالگیری و یا 
درست بودن چنین اعمالی نزد حقیر نیست. شرع مقدذس, مراجعه به 
فالگیران را تحریم فرموده. هرچند درست و دقیق پیشگویی کنند. زیرا چه 
بسا خداوند. صلاح بندگانش را در ندانستن اسراری می داند... 


شواهدی از علم جفر: 


0 علم جفر و دیگر علوم غریبه مشروعه, نزد علماء و فقهاء بزرگوار 

شیعه, شرعا حجّت نیستند و از نظر موژخین و محققین نیز, دلیل و برهان 
فصو م۳ ؛ لیکن میتوانند لااقل, شاهدی و يا قرینه ای بر صدق یک 
واقعه و مذعا باشند. سخنی که آن پیررن فالگیر ارمنی به بنده گفت. مرا 
به به این واداشت که از راه علوم غریبه مشر وعه, نظری در این مذعا 
بیافکنم. نتیجه, بسیار جالب بود: عدد ابجدی عبارت» گریگور - لوساووریج - 
ارمنستان «(1580) برابر است با عدد ابجدی عبارت» حنظله بن صفوان 
۳ بار شنم ( توضیح: ب, در عربی» بمعنی" ۳ است آباز هم پا؛ بارمینیه, 
هردو یعنی: در ارمنستان ((1580): 


گ (20) ر (200) ی (10) گ (20) و (6) ر (456 (200 
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ل (30) و (6) س (60) | (1) و (6) و (6) ر (200) ی (10) ج (322 (3 
| (1) ر (200) م (40) ن (50) س (60) ت (400) | (1) ن (802 (50 
0 802 + 322 + 456 

ح (8) ن (50) ظ (900) ل (30) ه (993 (5 

ب (2) ن (52 (30 

ص (90) ف (80) و (6) ۱ (1) ن (227 (50 

2 

(1) ر (200) م (40) ن (50) ی (10) ۰ (306 (5 

993 + 52 + 227 + 2 + 306 0 


که شاهدی است از علوم غریبه, بر یکی بودن گریگور لوساووریج با حنظله 


چند شب قبل نیز, خوابی عجیب در همین رابطه دیدم, که ابتدا صلاح 
نمیدیدم آنرا اینجا بازگو کنم. ولی چون اهمیت فراوانی دارد و ان شاء الله 
از رویاهای صادقه و راستین است. نقل آن نیکو به نظر حقیر عاصی رسید: 


۱ فوریه) روز ولنتاین يا والنتینوس شهید ج روز ازدواج آسان (که 


کوتاه قبلی را در رابطه با تبلیغ سنت حسن + » ازدواج آسان «در اسلام و 
مسیحیت, به یادبود کشیش والنتاین شهیدر طرّاحی و تنظیم کردم همزمان 
مشغول تحقیق حاضر ) دربار * شخصیت گریگور لوساووریچ مقدس (بودم 
و به ارواح پیامبر اکرم و اثمه اطهار) صلوات الله علیهم (برای حلّ این 
معمای تاریخی بزرگ که قرنها است کسی از آن آگاه نبوده - متوسشل شده 
بودم . 


نزدیک اذان صبح در خواب دیدم که تیه ای بزرگ و پوشیده از برف. در 
مکانی متروکه و ساکت. پیش چشمانم نمایان شد. کلیسایی کهن و قدیمی 


در آنجا مشاهده کردم که بانگ ناقوس فذیمین آن در فضای آرام آن متطظقه: 
السلام) در تفسیر صدای ناقوس می انداخت) که در همین وبلاگ, در یک 


در حالی که به تفت نها می رفتم. کشیشی را در آستانه درب ورودی 
دیدم؛ از 
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وی سوال کردم که آیا می توان داخل اين مکان را دید؟ گفت: آری ! : و چون 
برگشت به من نگاه کند, دیدم گریبان و سینه او : پر از خون جاری و تازه 
زخمی عمیق است 1 
از دیدن این صحنه ترسیدم؛ : اما وقتی دست مرا گرفت که به داخل ببرد» 
آرام گرفتم؛ چون داخل حیاط شدیم. شادروان آقای "شیرام عیسائی" )پدر 
اقا "ای سای سایق الک از صاحران اراشه. که 22 سال است 
برای امام شین (عله السلام عداداری سکند (را فشاهده کردم که 
شاداب و در سنین میانسالی بود و حیاط را ات و جارو میزد ؛ سلام کردم و 
ایشان هم جواب داد. به کشیش خون آلود گفتم: من این آقا را می 

شا سم ایشان افات شیر ام عیشانت ی ۱ کوت: 


۳ خر[ خودشان هلستند و ایشان اکنون ِِِِ_ و رئیس خادمان اینجا 
هستند و اینجا "مقام کویکوز: مقذس" است ! «. با خود گفتم: وقتی بیرون 
آمدم, نزد ایشان میروم و احوالیرسی می کنم و اگر خبری يا حرفی برای 
پسرشان آقای آوزیل غیشانی .داشتتدن نقدا به اسان خبر یدهم ولو 
متأسقانه آقای شیرام عیسائی دیگر از ی محو شد و هرچه دنبالشان 
مر کی زا تیم 1 


کشیش خون آلود, من به کتابخانه ای کهن و قدیمی برد که بسیار 
مترو که, ما و غبار روی کتب 
فدسن ه تشه هار تخیر ان فا تایه فرسسره تور بنده چون سابق, 
کتابدار و مسوول فهرست نویسی کتب خطی مدارس تابعه مدرسه 
مرحوم خان مروی) در تهران (بودم, با وجود ترس, اشتیاق داشتم انجا را 
ببینم. کشیش خون آلود بنده را به مخزن کتابخانه برد. چند کتاب نشان من 
داد و غبار ضخیم روی انها را تعاند و گفت: "اینها بخ نود کربکوو. 
لوساووریج است که برای هدایت گبرهای آذربایجان نوشته بود ولی 
نپذیرفتند و آنها را سوزاندند و خودش را هم شهید کردند!" من از کشیش 
خون آلود پرسیدم: گریگور مقدس, به مرگ طبیعی نمرده اند؟ ۱" ؛ 
گفت: نه ! گفتم که او را شهید کرده اند و بد جور هم شهیدش کردند! آبا 
قبرش را نمی بینی که کف آن رودخانه است؟ !" .از پنجره کتابخانه کلیسا 
به بیرون نگاه کردم؛ "بانین عمارت:-رودیبا آب:ژلال جاری بود) کسی به 
من فهماند که آن رودخانه, همان رود ارس است (و سنگ قبری کهن و 
قدیمی با نوشته های ارمنی کهن در بستر رود رات هت را 
خواندم و فهمیدم ! کشیش گفت: "این کتابها 
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کسی انها را بخواند !۲ ؛بنده با انکه چندان در خواندن ارمنی قوی نیستم, در 
خواب, بسرعت میخواندم و میفهمیدم) اما پس از خواب هیچ بیاد نیاوردم 
که چه نوشته بود ! (. 


کر و -۳1 
گرفتم و نشاندم و گفتم: 


"اینجا طبیب پا پرستاری نیست که به داد شما با این وضع برسد؟ !" . گفت: 
"مهم نیست ! این زخم باید بماند تا نشان بدهم !۲ )و نگفت نشان چه کسی 
بدهد ! (و دوباره ایستاد و بازهم بر ترس من از وی افزوده شد. پرسیدم: 
"کدام بی انصافی با شما این کار را کردم ایا شما را هم شهید کرده 
اند؟ ۱" ؛ناگهان چین و چروکی از یادآوری درد کشته شدن, بر چهره اش 
ظاهر شد و گفت: "ری ! همان گبرها که گریگور را شهید کردند!" "گفتم: 
"خدا لعنتشان کند!. 


کشیش خونین درون اطاقی, رفت و با جعبه ای سرخ رنگ بیرون آمد و 
گفت اینجا اطاق گریگور مقدّس است و اين هدیه برای شماست... و بار 
دیگر داشت از حال میرفت که او را گرفتم و گفتم: "کدام هدیه؟ ! من که 
هد به ای نخواسته بودم ! برای چه؟ |" ۹ 


"قرنها بود کسی راز اين کتابهای متروکه و غبارخورده را نمی دانست ! شما 
خواندی و و روح گریگور را پس از قرنها شادمان ساختی !" ؛و 
درب جعبه را باز کرد, دیدم مرواریدی زیبا و درشت) که وسط آن سوراخ 
نخ گردنبند را داشت (درون آن: بوذ و گفت: "این یک مروارید از گردنبند 
دختر گریگور است؛ آیا دوست داری داماد گریگور بشوی؟ !" .من با تعجب 
نگاه میکردم و با ناباوری گفتم: "چه افتخاری از این بالاتر؟ !... 


ولی من وضع مالی خوبی ندارم که داماد ایشان بشوم ۳ . کشیش گفت: 
این هجو هر زندگی شما را درخشان و روشن می سازد؛ امیدوار 
بااش !" " .«پس جعبه را گرفتم و بار دیگر باز کردم؛ با کمال شگفتی دیدم 
مروارید تبدیل به الماسی درخشان شده. و چون انرا مقابل نور آفتاب 
گرفتم, , تصویر حضرت مریم (علیه السلام)) با حجاب کامل (در آن نمایان 
ی نی تا کمان متواخه دم کی کون الفق فیجی تست :ده هر در ان 
مکان هولنای و متروکة تا هتم : هرچه صدا زدم او را نیافتم. به سمت 


آن اطاق که هی گفت اطاق مخصوص گریگور لوساووریج است دویدم ؛ 
دیدم در استانه درب», خون بسیاری 
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بر زمین جاری است و چون در را باز کردم, کف اطاق نیز خون ريخته شده 
بود... پس پا دیدن این صحنه اندوهبار و ترسناک؛ ناگاه از خواب برخاستم و 
هنوز نمی دانم که رمز و راز این خواب چه بوده و ان کشیش خون الود که 
بود که خود را معرفی نکرد؟ ! 


- خواب را برای برادر ارمنی عزیز» آقای آوریل عیسائی) چون پدرشان هم 
در خواب بودند (تقل کردم. آیشان گفتند؛: باید بیرسم و بعدا به شما بگویم 


که چه بوده است. 


یکی از دوستان ارامنه در جلفای اصفهان نیز گفت: شاید کشیش خون 
آلود, رهبر شهید ارامنه "وارتان) وارطان (مامیکونیان " 777777 


سپاه یزدگرد هم ساسانی (در تشال 1 م 11 جمع کثیری ۱ 1 در 
دفاع از یره و ان زمان: مسیحیت (به شهادت رسیده اند. و دیگری 

ت‌: شاید همان قذیس پا راهب شهید رومی؛ والنتاین) ولنتاین 
6 ۷۵ (یا والنتینوس بوده, که روز عشق یا" ازدواج آسان (14 فوریه 
(متییوه: به 9 است شهادت: ِ_ ِ#ِ« م ِ احتمالات هیر هن بر 


وا 


معجزه ای که شب بعد, در بیداری رخ داد: 


شب مشغول ادامه تحقیق و تفکر در حل معقای شخصیت گریگور 
لوساووریج مقدس بودم. در آثار مرحوم علامه مجلسی) رضوان الله علیه 
(مطالعه میکردم. به زندگانی حضرت جرجیس (علیه السلام) پیامبری که 
ثابت شد با حنظله بن صفوان يا گریگور مقدس یکی بوده است - رسیدم و 
روایات را می خواندم. شیطان لعین در فکرم وسوسه کرد که:" چگونه 
روایات را میتوان باور کرد؟ ! مکر میشود یک انسان اينهمه بلای جانی ببیند 
و باز زنده بماند؟ !. 


هرچند بر شیطان لعنت کردم باز این وسوسه در دلم می آمد؛ تا آنکه 
ناگهان رویدادی تلخ رخ داد؛ خانواده یکی از دوستان بسیار عزیز که 
کارتهای تقدیرنامه از برادران ارمنی) بخاطر برگزاری عزاداری و پذیرایی 
اء عراداران آمام‌خسنع هرهاط رسای انشان است) که 
تقدیم اقای عیسائی و پسر و برادرزاده ایشان 
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کردیم (. زنگ زدند و با ناراحتی و گریه گفتند ایشان اه بت یام ابارتمان 
چهارطبقه ) که برای تعمیر نورگیر. شبانه بالا رفته بودند (به درون حیاط 
خلوت) با کف سرامیک ( سقوط کرده و پایین افتاده اند و دارند ایشان را 
به بیمارستان کاشانی) اصفهان (می برند. 


پس از قطع تماس, بنده سخت گریستم و گفتم:" ایشان از دست رفت ! 
مگر میشود کسی از چهار طبقه روی زمین سفت بیفتد و زنده بماند؟ ! 
۲.ساعتی بعد که به بخش اورژانس بیمارستان کاشانی رفتیم, همسر 
ایشان را دیدیم که شادمان و شگفتزده میگفتند: " خدا ایشان را دوباره بما 
داده ! واقعا معجزه شده است ! فقط شکستگی لگن دارند و سرشان کمی 
زخم شده و بدنشان ضرب دیده و دکترها میگویند: خطر رفع شده و ایشان 
زنده می ماند و خوب می شود | حتی دست و پای خود را نیز به راحتی 
حرکت میدهند و شکر خدا نخاع ایشان ضربه ندیده که فلج شوند! ".اینجا 
دک اد ان سوت انم مان له من کف گر هنود 
انسان پس از ان همه صد مه زنده بماند؟ ! "و دانستم که این معجزه ای از 
جانب 0 جرجیس) همان: گریگور لوساووریج. و ِ حنظله بن 
7 حرا ات ۷ و۳ 
و خداوند خواسته است تا به این وسیله, آیت قدرت خود را به بندگان 
ار ی ها از اش مسر ارات ای فا 
و بی خبر هستند ! 


و همانا در سرگذشت دردناک و عبرت آور چنین پیامبران بزرگوار مظلوم و 
ستمدیده ای, برای مظلومان و ستمدیدگانی چون برادران ارامنه) که 
همواره در تاریخ. ستم دیده و مظلوم واقع شده اند؛ خصوصاً در واقعه 
اندوهبار و جانگداز" کشتار يا قتل عامّ يا نسل کشی ارامنه "یا همان " 
جتانت بزرک. 1915۳ م توسط تر کان فسون: القلب و-شنخدل عتمانی ثر کیه 
(و نیز برای مظلومان و ستمدیدگانی امثال خود این حقیر) سید احمد 
سجادی (- که خاک قدمهای آن بزرگواران نیز نیستیم - عبرت فراوان 


است... 


دز انه من تین یاد آخرین دعای این پیامبر بزرگوار, قبل از شهادتش, می 


< خداوندا! از تو سوال می کنم که مرا و یاد مراء سبب شکیبائی گردانی 
برای هر که تقژب جوید بسوی تو به صبر کردن در نزد هر هولی و بلائی ! « 
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که هرچند, پیکر روح زخمی, خسته و بی قرار این حقیر نیز, در طول 
زندگی, پر از زخم خرده شيشه های ازار و اذیت. ظلم و ستم. عداوت و 
حسادت حسودان هموطن) ! (خودم, بوده است... با خواندن و نوشتن 
سرگذشت این بزرگواران. همواره خدا را شکر می گویم که در صبر بر 
مظلومیت و تحمّل رنج محرومیت. تابع مادر سادات: فاطمه زهرا (علیه 
السلام) و پدر سادات: امیرالمومنین علی (علیه السلام), بوده ام و به چنین 
مظلومیتی افتخار می کرده ام ... 5 العمد لله. 


در خاتمه می گویم: همه مظلومیتهای پیامبران بزرگوار و پیروان ایشان را 
خواندیم و شنیدیم, ولی به فرموده امام حسن مجتبی (علیه السلام) خطاب 
به برادر گرامی خود, امام حسین (علیه السلام) که برادران ارامنه نیز 
ارادت فراوان به ایشان داشته و دارند: 


. و لکن لا یوم کیومک يا آبا عبد الله... 


.» 


عزادار ارامنه شد؛ و این اشنایی سبب تحقیق بنده در رابطه با مقام جناب 
گریکور لوساووریج مقدّس و فاش شدن راز پیامبر بودن و شهادت دردناک 
وی, از لابلای اسناد فراموش شد ؛ تاریخ بود. که در خواب دیده بودم. و هم 
# اینها را مدیون اقای" اوریل عیسایی "عزیز) از ارامن ۶ 


شادروان شیر ام عیسائی (را در خواب دیدم که که ازیبتت عزاداری پسر 
عزیزشان برای امام حسین (علیه السلام), آن پدر گرامی, مقام ریاست 
خادمان گریگور مقدس را یافت. روحش شاد که سبب این درخشش و 


رودز شنگری شد... 
خاکستر وجود مرا گر دهند باد از اشتیاق رو بسوی کربلا کند... 


پایان نگارش: روز ولادت امام حسن عسکری علیه الصّلاه و السّلام 
هم ری ان وا ایل فه و ۱ وه 01 رم 
اصفهان - ایران - سید احمد سجادی 

) ویر استار سابق دایره المعارف تشیع ( 

داتای شم ای افاخضای هانیه 
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در یادآوری کتب آسمانی و وحی الهی: 


۱۲۲0۵ ://62.22 0.120.10 7/000/۸۱۷ ۱6۳/139 1/۱1 0 0/06-11۱68-006- 
۷ 3 


عبرت انگیز و یادآور رنجهای اولیاء خدا: 
۵ ۲۱۰۹۰۱۲/0۵ ب۱ا۰ | ۲3۲۳۱۵۲۱۵//: ۱۲۲۵ 


سبلان, مکان احتمالی دیگر. در مورد محل شهادت و دفن جناب گریگور 
لوساووریج: 


در تکمیل تحفیقی که سابق, در همین وبلاگ, پیرامون اثبات یکی بودن 
شخصیت این بزرگوار با دو پیامبر در مدارک شیعی و اسلامی, به عمل 
آوردم, اکنون تحفیق تکفیلی جدبدی را به برادران و خواهران ارامنه و 
مان اهدا فنکته ارام باس رماند. 


به مناسبت 23 نوامبر) در گرجستان: یادبود پیامبر شهید. حنظله بن 


220۳0 جورج مقدس - انکلنتن ۲ 


0 0 اصل, ساوالان بوده است ؛ ۰ "ساو" در ترکی یعنی "صحبت/ وحی" 
و "آلان 2-0 تور ۱۷۵ تلا زود ۱ * وحی/ مطیع امرخدا". 


"این کوه در تاریخ, مظهر خشم خدا و نزول بلا بر آذربایجان بوده و چهر + 
آنمی را دارد که سر به بالا نگاه قی کند ۲ .دوعکس عجیب ره 


چهره یا قيافه بک آدم در قله کوه سبلان نمایان است 
چهره یا قيافه یک انسان در قله کوه سبلان نمایان است 


برخی پیرمردان نواحی سبلان) به ارتفاع 911 متر/ غرب اردبیل (هنوز با 
نرس به این آنشفتتان آرام, ولی ترسناک؛ می نگرند و معتقدند: وقتی 


آنش پرستان آذربایجان ) اصحاب رس < ارس (آن پیامبر را شکنجه و 
شهید کردند, سبلان مامور شد تا گدازه بر سر ایشان ببارد. نیز آب شدن 
برف قل + هميیشه برفی آن را علامت بلا و خشم خدا, و يا علامت 
آخرالزمان پا قیامت می دانند... 


استاد دهخدا چنین می نویسد: 
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» سبلان, کوهی است عظیم و به شرافت مشهور... بسیاری از اهل الله) 
اولیاء خدا (در ان عبادت) و خلوت و سکونت (گزیده اند.. . از 50 
فرسنگی) حدود 300 کیلومتری ( دیده می شود !... در عجایب المخلوقات) 
تلکسا خرن ۱7 اسف دا اصلی الله ی و ال مرو 
است که.. . پرسیدند. : سبلان چیست ؟ ! 


تیافتر آکرم (ضلی الم هو اله) فز مووند؛ 


۳..سبلان کوهیست بین ارمنیه) ارمنستان قدیم (و آذربایجان؛ بت آن چشمه 
است از قبور انبیاء".۰« ) لغتنامه دهخداء 9/13419). 


2 3 


شهید کرده اند (. 
چشمه قله کوه سبلان 


0 8 


»... قیل: و قا التلان با تشول اللو؟! 
قال (صلی الله علیه و آله): 


1 شا 0 ۲ ‌ِ ِ 
حَیل بانب 5 آدَرْبیجّان : علیه عَینْ من عَبون الجنه و فیه قبر من قبور 
نبا ء ». 


دقت نظر پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) را در نقشه قدیم 
ارمنستان و آذربایجان بنگرید: 


نقشه ارمنستان قدیم و آذربایجان و اردبیل و سبلا 


در نقش * فوق, اردبیل را با مربع قرمز و کوه سبلان را با مثلث قرمز 
نشان داده آیم. 


پس دور نیست که قبر پیامبر شهید مظلوم. حضرت جرجیس یا گریگور 
او ام یا ها او ی ی ی ان 
سبلان باشد. 


آخرین خشم سبلان: 
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> حدود سال 1330 ش که به "سال فاجعه طوفان " شهرت یافت. , چون 
عشایر نواحی سبلان سگهای گله شان را به جان چند فقیر عریبه انداختند, 
خشم ۰ با ۰ یل " ۱0۶ ی ۷6۱ ۲۵۳ ( طوفان مرگبار (هزاران 


برخی چون استاد میثاق امیرفجر) رمان" اشراق .صفحات 281-287) 
اشاراتی به این فاجعه بزرگ و عواقب آن کرده اند؛ البته, ایشان, جلوتر) 
ص 263), بنقل از برخی اهالی آن سامان, و به خطا, اولین خشم سبلان را 
به عهد حضرت لوط (علیه السلام) رسانده اند؛ و سبب این اشتباه,. تشابه 
برخی اعمال زشت و نیز سرنوشت اصحاب رَس) ارس (و قوم لوط, به 
هم است. 


از مجموع اين نقل قول های محلی, که ريیشه در تاریخ دارند, به قرین ۶ 
آنکة.طبق فدار ی تاربخی قراوان: من دانتم که یقینا سر فین. قفوم لوط , در 
اردبیل و نواحی سبلان نبوده است ؛ و نیز به قرین * اینکه از جمله مواردی 
ک این اما اطرات‌بوود ارسی رجوعد فا سررمیی ارمسان 
فص سای سا یس او ها ها 
اصحاب رس) همجنس بازی زنانه (بوده که در قوم لوط نیز شیوع داشته 
است ؛ می توانیم به این ننیجه بر سیم که شاید کوه آتشفشانی سبلان, 
خامر شده باشد ۳ آتش و گدازه خود را نز سر کر ان آذربایجان) اصحاب 
رس [باراند. پس از آنکه) شاید (حضرت حنظله بن صفوان با گریگور 
لوساووریچ يا حضرت جرجیس (علیه التتتلام) را در خشحه بزر ی آیی. که در 
قله سبلان و در دهانه ان آتشفشان واقع است, با شکنجه شهید کرده 
بانشتت. و: استیفادی ندارد که کوه سلان. انشفشانن کند, و خداوند تعالی ۶ 
جسد مبارک این پیامبر مظلوم را در همان چشمه از اسیب مصون بدارد؛ 
به نحوی که هنوز) و طبق حدیث مذکور از پیامبر گرامی اسلام ص (قبر 
اين پیامبر شهید, در آنجا ج و زیر آن آبها - منشأً تبژک برای مومنان و مظهر 
بلا و غضب بر گنهکاران و ستمگران آن نواحی بوده باشد. 
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و در خاتمه این گفتار, هیچ توقع يا چشمداشتی از روح این پیامبر شهید 
تا رای مه 

ای تشز کوا و آپا میشد جایی در آن کوهستان سرد و آرام, برای این بنده 
حقیر) سید احمد سجادی (که سیدی از دودمان پیامبر بزرگوار آخرالزمان 
(ضلی الله.علیه و آلد) هتم فر بیدا سکردی: اور آنجابوایمر یر ۶۱ 
هم وطنان "این زمان را نبینم و آرام پنهان بشوم و بخوابم؟! روحت شاد 
ای گریگور لوساووریج ای حنظله بن صفوان, ای جرجیس شهید ! «. 


تصویری از سبلان و طبیعت رویائی, زیبا و آرام اطراف آن 

و در این مقام. انشاد یک شعر زیبا درباره سبلان, 

سبب تزیین این مقال. چون نگینی درخشان است: 

کودکی گفت ز درد دل خود با سبلان: زچه رو, خشم گرفتی تو بأهل ایران؟ 


ِ خاموش, بناله زدرون سرزد وگفت چون خدا کرد مرا مظهر مهر 
پدران: 


" چشمه گرم "بجوشاند ز من از دل برف " عسلم "ساخت شفای یرقان و 
سرطان 


میفشاندم بشما برکت و خیر و نعمت تا بکردید شما جور و جفا بر دگران 
سنگ باریدم بشما از دل خود, با آتش چون بکشتید چو جرجیس, نب 
رحمان 

چو خود آزار بکردید. یکی بر دگری آن همه خلق بکشتم به " بلای طوفان "۲ 
۴ 6۲5۱20۱0 3۷31.0 0-۳۱60 ۲۱۵۲۱۵ ۷۱۷۱۷۷۱۷۸۷۰5 

سید احمد سجادی - اصفهان 


کتاب طوبای کربلا 


اشاره 


ناضاتت:! ایام خسن له السلام درالم خی 
فنز آماف‌خشین غلبه ااشلاخ عبله حعیقی 
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له مس ان ماش نارای 

حضرت قمر بنی هاشم - ع 

آقا ! به تو پناه آورده ام 

توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام 

هر ای ام رم شر مها ی 
ات الا هه مایت ای مامتا 
گریه بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام 

بوی سیب سرخ 

قفا ا دار اماه تمه اه 

من روضه خوان آقا حسینم 

ارات ها فد اش هی او خاش سا کیت ارس 
محبت امام حسین - ع 

چاره بلا 

عنایت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مرحوم کافی 
فقط زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 

امام حسین علیه السلام و نوکرش 

دستور رفع عذاب از قبرستان 


ای کاش هر روز زیارت عاشورا می خواندم 
عمل نافع 
پیش از مطالعه 


ایام محرم بهانه ای است تا با ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء - ع - دل و 
جان را نور و معرفت تازه ای بخشیم. 
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آنچه در مجموعه طوبای کربلا و با همت انتشارات هنارس جمع آوری شده 
است حکایت های زیبا و عمیقی است که از اولیاء خدا زو ان رسبده 


است. 


خواندن این مطالب ما را به تفکر هر چه بیشتر در مورد عظمت و مقام 
معنوی امام حسین عفر ام خه اند 


باشد که از جمله عزاداران و ارادتمندان آن حضرت باشیم. 
انشاالله. 

سلطنت امام حسین علیه السلام در عالم دیگر 

آقای سید محمد تقی گلستانی نقل می کند: 


در اوایل جوانی, چند نفر هم سال, هم دل و یک جهت بودیم. دوره ای 
داشتیم, هر شب در منزل یکی از دوستان می رفتیم و با هم بودیم. یکی از 
آنان بندرنش: خنسیتی: بوذ ؛ ؛ یعنی به حضرت سید الشهدا علیه السلام سخت 
علاقه مند بود تا جایی که شبی که نوبت میهمانی پسرش بود می گفت: 
من راضی نیستم به منزل من بيایید, مگر اين که روضه خوانی هم بیاید و 
ذکری از حضرت سیدالشهدا علیه السلام خوانده شود؛ از اين رو هر شب 
که نوبت آن رفیق بود. مجلس ما به روضه و تعزیه تمام می شد. 


پس از چندی, آن پیرمرد فحترم مرحوم. شه و مر کش همه ما را تخت 
ناراحت کرد تا اینکه شبی او را در عالم رقیا دیدم و می دانستم که مرده 
است و هر کس انگشت ابهام ) شست (مرده را بگیرد هر چه از او بپرسد 
جواب می گوید؛ 


از انش یه لکشت اما آموا کرم و کم و را نها کمن کته تا حالات 
خمد را برانم نقل کی 


ترس و لرز شدیدی به او دست داد و گفت: نپرس که گفتنی نیست. 


وقتی از گفتن حالاتش مایوس شدم گفتم: پس چیزی را که در اين عالم 
اسلام را رن راومی کیخيم. تفا تمه 1 
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توانم به تو بفهمانم جز این که خودت بیایی و ببینی. 


قبر امام حسین علیه السلام قبله حقیقی 
حاج عبدالعلی معمار نقل می کند: 


روزی در صحن مقدس امام حسین علیه السلام نشسته بودم. یک نفر هم 
نزدیک من نشسته بود. 


ای وس ات سا 

اتف امه کت دافم 

دیدم با من هم شغل است. پرسیدم: زوار هستی یا مجاور؟ 
گفت: سالهاست که در این مکان شریف سرگرم بنایی هستم. 
گفتم: در این مدت اگر چیز عجیبی دیده ای برای من نقل کن. 


گ گفت: متصل به صحن شریف سمت قبله, قبری | ست مشهودر به قبر» 
دده «و چون نزدیک بود خراب شود چند نفر حاضر شدند ان را تعمیر کنند و 


من اقدام کردم و برای محکم شدن شالوده به کارگرها دستور دادم 
اطراف قبر را بکنند. قسمتی که نزدیک قبر بود هنگام کندن. فرو ریخت و 
جسد اشکار شد. 


به من خبر دادند. وقتی مشاهده کردم دیدم جسد تازه است ؛ اما به سمت 


چپ خوابیده است؛ یعنی صورتش به طرف قبر مطهر حضرت سیدالشهدا 
علیه السلام و پشتش به طرف قبله است. من هم به همان حالت قبر را 


حاج میرزا حسین نوری اعلی الله مقامه در کتاب دارالسلام چنین نقل کرده 
است که: 


استاد ما علامه بزرگوار شیخ عبدالحسین تهرانی - ره برای توسعه سمت 
غربی صحن مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام خانه هایی خرید و به 


نزدیک به شصت سرداب برای دفن اموات [9 رهمان قسمت قراردارد و 
روی آنها را طاق زدند و مردم مردگان خود را در آن سرداب ها دفن می 
کردند. 

چون مدتی گذشت دیدند که طاق سرداب ها بر اثر زیاد شدن عبور مردم, 
ممکن 
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است فرو ریزد و سبب زحمت و هلاکت شود؛ از این رو شیخ امر فرمود 
که طاق را بردارند و از نو, با استحکام بیشتری بنا کنند و چون جماعت 
بسیاری در سرداب ها دفن شده بودند امر فرمود سردابی را خراب و بنا 
کنند و هر سردابی را خراب می کردند یک نفر پایین میرفت و خاک بر 
جسد مرده می ریخت. به مقداری که کشف نشود و هتک حرمت اموات 
۳ 


پس مشغول شدند تا رسیدند به سردابی که مقابل ضریح مقدس بود. 
وقتی برای پوشاندن جسدها پایین رفتند دیدند؛ تمام جسدها سرشان به 
جای پای شان رو به قبر شریف قرار گرفته و پاها به سمت غرب است. 


مردم خبر شدند جماعت بی شماری می امدند و این منظره عجیب را 
مشاهده می کردند. 


بکی:از انماه ند آها مرا اشماغیل. اضفمانی قانتن نود کهدن صضعن 
مقدس نقاشی می کرد. 


پدرم حاضر بودم و بدن پدرم را که دفن کردم پاهایش رو به ضریح مقدس 
بود. 


خلاصه بر مردم آشکار شد که این تغییر وضع جسد, تادییی از طرف خداوند 
است که راه ادب و طریقه معاشرت با اتمه علیه السلام را بشناسند. 


ان رداص ها اه ی عا سا آنوالعسن سا رات اس 


د. 


مدتی پیش از ظهور این معجزه خوابی دیدم که در تعبیر ان حیران بودم و 
خاله فرزندم فوت شد او را در همین قسمت از صحن شریف دفن کردم. 


شبی او را در خواب دیدم و از آنچه برایش پیش آمده بود پرسیدم. گفت: 
نمی توانم پایم را دراز کنم و هميشه باید سرم را به زانو گذارم. 


وفتی بیدا ند خهت: ان را تداتشتم فاداین که الان دانشتم ورن کرد نا 
به سمت قبر مطهر, بی ادبی به ساحت مقدس امام علیه السلام است. 
این معجزه در ماه صفر 1276 هجری قمری رخ داده است. 
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در سال 1339 هجری قمری) یک سال پس از در گذشت پدرشان (در 
مدرسه قوام نجف اشرف طلبه بودم. 


دران.هنگام. کناب خاشیه فلا عبدالله پزدی را تدربشن هی کردم زندکی. ام 


برخی از روحانیان و کم شدن بینایی چشم هایم. 


احساس نوعی بیماری روحی دایمی می کردم؛ از طرفی از خداوند می 
خواستم که دوستی دنیا را از قلب و جان من دور سازد. همچنین امید 
داشتم. که خداوند سفر بیت الله الحرام را تضبیم کند, به شرط آن. که:دز 
مکه يا مدینه بمیرم و در یکی از آن دو شهر دفن شوم و نیز از خداوند؛ 
توفیق علم و عمل صالح را با همه کستره اش درخواست می کردم. 


ایم مت و اوه طهاع صا ارام ی ات موف 
هار شویدان رت اعال العسین یه لام افادم وه 
خرید دو قرص نان و کوزه ای اب خرج کردم و بعد از غسل کردن به حرم 


پس از زیارت و دعاء نزدیک غروب بود که به غرفه خادم حرم سید 
در حجره او بمانم در حالی که ممنوع بود؛ اما ایشان موافقت کرد و من ان 
شب را در حرم ماندم. 

پس از تجدید وضو به حرم مشرف شدم و فکر کردم که در کدام قسمت 
از حرم شریف بنشینم. معمول بود که مردم در طرف بالای سر می 
نشستند؛ ولی من فکر کردم که امام در حیات ظاهری خود متوجه فرزند 
خود علی اکبر علیه السلام بوده است و به طور قطع پس از شهادت نیز به 


سوی فرزند خود نظر دارد؛ از این رو در قسمت پایین پای آن حضرت در 
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اندکی نگذشته بود که صدای حزین قرائت ت قرآن را از پشت روضه مقدسه 
شنیدم» به به آن طرف متوجه شدم, در آن هنگام پدرم را دیدم که نشسته بود 
و سیزده رحل قرآن نیز کنار وی بود. 


در جلوی او نیز رحلی بود که قرانی روی ان بود و قرائت می کرد. 
نزد وی رفتم و دست ایشان را بو سیدم. 


پرسیدم: در اینجا چه می کنید؟ جواب داد: ما چهارده نفر هستیم که در 
اینجا قران مجید تلاوت می کنیم. پر سیدم: انها کجا هستند؟ 


فرمود: به خارح حرم رفته اند, سیس با اشاره به رحل ها, آن سیزده نفر 
را معرفی کرد که عبارت بودند از: 


علامه میرزا محمد تقی شیرازی, علامه زین العابدین مرندی. علامه زین 


سپس پدرم از من پرسید: در حالی که ایام درس است برای چه کاری به 
اینجا امده ای ؟ 


علت امدنم را برایش شرح دادم, پس به من امر کرد که بروم و حاجتم را 
با امام خویش در میان بگذارم. پر سیدم: امام کجا است؟ 


گفت: بالای ضریح است تعجیل کن؛ زیرا قصد عیادت زاثری را دارد که بین 
راه بیمار شده است. 


بلند شدم و به طرف ضریح رفتم و آن حضرت را دیدم؛ ؛ اما برایم ممکن 
نبود که به صورت ایشان نگاه کنم "زیر جهره هبازک ان:حضرزت:در. هاله ای 
از نور پنهان شده بود. 


به حضرت سلام کردم, جوابم را داد و فرمود: بیا بالای ضریح؛ عرض کردم: 
من شایستگی ندارم که نزد شما بیایم. باز-دیکن اهر کوز ؛ اما بار دیگر شرم 
و حیا مانع شد که نزد آن حضرت بروم. پس به من اجازه فرمود در مکانی 

که ایستاده بودم بمانم 


بار قرجن به ان حضرت نگاه کردم, در این هنگام تبسم زیبایی بر لبهای 
ایشان نقش بست و از من پرسید: چه می خواهی؟ من این شعر فارسی 


را خواندم: 
آن را که عیان است / چه حاجت به بیان است 
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آن حضرت قطعه ای نبات به من عنایت کرد و فرمود: تو مهمان مایی, 
سپس فرمود: 


چه چیز از بندگان خدا| دیده ای که به آنها سوء ظن پیدا کرده ای ؟ 


با این سوال یک دگرگونی در من پیدا شد؛ احساس کردم به کسی سوءظن 
ندارم و با همه مردم ارتباط و نزدیکی دارم. 


صبح موقع نماز به مرد ظاهر الصلاحی که نماز می خواند اقتدا کردم و هیچ 
ناراحتی و بد گمانی در من نبود. 


حضرت فرمود: به درس خود پیزدار زرا آن که مانع توص نو دیکر نمی 
تواند کاری کند 

وقتی به نجف اشرف بازگشتم همان شخصی که از نزدیکانم بود و مانع 
درس من می شد خودش به دیدنم آمد و گفت: من فکر کردم که تو جز 
تدریس راه دیگری نداری, 


همچنین حضرت مرا شفا داد و بینایی ام قوی تر شد؛ : سپس قلمی به من 
بخشید و فرمود: اين قلم را بگیر و با سرعت بنویس. پس از آن ناراحتی 
قلبم بر طرف شد و برایم دعا کرد که در عقیده ام ثابت قدم بمانم. دیگر 
حاجتم نیز بر اوده شد. غیر از مسئله حح که اصلا معترض ان نشد. 


با آن حضرت وداع کردم و نزد پدرم بازگشتم. از پدرم پرسیدم: آیا با من 
امری داری يا خیر؟ گفت: برای تحصیل علوم اجداد خود بیشتر کوشش کن 


پس از آن به نجف باز گشتم, در حالی که همه آن ناراحتی ها و سوء ظن ها 


برکات و فضیلت و خواص بند به بند دعای جوشن کبیر 


اشاره 


برکات و شأن دعای جوشن کبیر 


دعای جوشن کبیر ماه رمضان 


خدای تعالی دن انتتعان چهارم خانه ای بنا کرده که نامش بیت المعمور 
است ؛ به آن خانه در هر روزی هفتاد هزار فرشته داخل می شوند و از آن 
بیرون می روند و دیگر به سوی آن تا روز قیامت بر نمی گردند و خدای عز 
و جل به صاحب این دعا ثواب این 
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ان واه کی اه فیراعت 
هر انسانی که به خدا معتقد و مقمن باشد, پا اگر هم به خدا اعتقاد 
ی اه اد اما ی اه با ای رای ابا اه ی 
۲ این هت حالهای ان ها با اد رای ۱۳ 
یعنی ای خدا گفتن و از خدا چیزی خواستن؛ یکی از دعاهای پرفضیلت ماه 
رمضان به ویژه لیالی قدر دعای جوشن کبیر است. جوشن کبیر؛ دعایی 
منقول از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) است که حاوی هزار و 


فضیلت دعای جوشن کبیر 


در روایاتی که از معصومین به ما رسیده مکررا این مطلب دیده می شود 
که خداوند دارای 99 اسم است که هر کسی او را به این نامها بخواند, 
دغایش مستجات- و هز که آنها را شماره کند اهل-نهشت انست: گویا مراد 
از شماره کردن این نامها فقط خواندن آنها نیست بلکه درک کردن مفاهیم 
و تخلق یافتن به این اسماء است. 


دعای جوشن کبیر در یکی از غزوات صدر اسلام از جانب جبرئیل برای 
پیاخیر , اسلام: آوز دم شده است. این دعا صد بند دارد و هر بند حاوی ده 
"اسم" از اسمای خداست, به جز بند 55 که يازده اسم باریتعالی در ان 
كِ است ؛ بنابراین. درمجموع, این دعا حاوی هزار و یک» اسم «خدای 
متعال است. در باب فضیلت خواندن این دعا چنین آمده است: 


1 - هر که این دعا را هنگام خروج از منزل بخواند. خدای تعالی عمل او را 
به عملهای نیکو لاحق می سازد. 


ی ی ی او که ی از 
امّت من نیست که این دعا را در ماه مبارک رمضان سه مرتبه یا یک مرتبه 
بخواند,هکر اتکه بنه تحفیق که:خدای تعالی":ندن او رااتن آتتن‌ خرام هی کند 
و بر او بهشت واجب می شود. 


ص:213 


3 - خدای تعالی در آسمان چهارم خانه ای بنا کرده که نامش بیت المعمور 
است ؛ به آن خانه در هر روزی هفتاد هزار فرشته داخل می شوند و از آن 
بیرون می روند و دیگر به سوی آن تا روز قیامت بر نمی گردند و خدای عرٌ 
هل وه صاحی ان دعا ات اي فان رای نو 


4 - کسی که این دعا را در ظرفی پاکیزه به آب باران و زعفران بنویسد و 
ای ما ای اه ال روا 
هر دردی و هر بیماری شفا می دهد. 


5 هر کسی که این دعا را بخواند. مثل مردن شهدا می میرد. خدای تعالی 
برای او ثواب هفتصد هزار شهید از شهیدان صحرا را می نویسد. 


6 - دعای جوشن کبیر در یکی از غزوات صدر اسلام از جانب جبرئیل برای 
پیامبر اسلام آورده شده انست. این دغا ضد بند دارد. و هر بند خاوی.ده 
"اسم" از اسمای خداست, به جز بند 55 که یازده اسم باریتعالی در آن 
آمده است؛ ؛ بنابراین, درمجموع, این دعاأ حاوی هزار و یک» اسم «خدای 
متعال است 


7 - در شبی که شخص این دعا را بخواند خدای تعالی به او روی می آورد 
و به سوی اف کی نماث هه تون ما ماما نا و اخرت او را 
براورده می سازد. 


8 - در شبی که اين دعا را می خواند خدای تعالی از او شرژ شیاطین و مکر 
ای را وف ی ندیه یاعد تا کی نی کر معا آه را 
پاکیزه می کند. 


9 - اگر کسی این دعا را در جامی به کافور و مشک بنویسد و آن را بشوید 
و آن را بر کفن مرده ای بیاشد خدای تعالی در قبر او صد هزار نور نازل 
می سازد و ترس از منکر و نکیر را از او دفع می کند و از عذاب قبر ایمن 
می گردد و خدای تعالی به سوی او در قبر هفتاد هزار فرشته بر می 
انکیزاند که با هر فرشته طنفی: از تور ناشد که ان تور ترا بر او می پاشند و 
راو مهف دا ند ره وی ات مه بت ایدم ود خدای 
تعالی ما را امر کرده که مونس تو تا روز قیامت باشیم و خدای تعالی قبر 
او را گشاده می گرداند چندان که چشم کار کند و برای او دری در بهشت 


گشوده می شود. 


0 - خدای تعالی به خواننده این دعاء به عدد هر حرف دو حوریه بهشتء 


پر هی ای اند ار ها ی دام لیس اه متا ای در 
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می کند و او را ثواب حرفهای تورات. انجیل, زبور و قرآن عظیم می بخشد 
و به او مثل ثواب ابراهیم خلیل, موسی, عیسی و رسول الله می دهد. 


11 - کسی که این دعا را بخواند, خدای تعالی بر او دو فرشته موکل می 
کند که او را از گناهان نگاه دارند و خدای تعالی را تسبیح گویند و تنزیه 
کنند و او را از همه بلاها محافظت ۱ او درهای بهشت را 
بگشایند و بر او درهای جهنم را ببندند و تا زمانی که زنده باشد پس او در 
حفظ و امان خدا خواهد بود و همچنین در نزد وفات. 


[ مهحجم الدعوات آبن طاووس نرجمه طیسی, ص‌‌ 363-365) 
مضامین بلند دعای جوشن کبیر 


در تلاوت قرآن خدا با ما سخن می گوید و در دعاء ما با خدا سخن می 
گوییم, دوشکل دعا وجود دارد یکی خواسته ها و نیازهای عادی مردم است 
و دیگری سلسله دعاهایی داریم که از ائمه معصومین رسیده و ذخیره ای 
است برای ما. این دعاها در مرحله اول نقش معرفت افزایی دارد و 
معرفت ما را به خدا زیاد می کند, روص 
و ویژگیهای خداست که موجب نزدیک شدن دل به خدا می گردد؛ ؛ این دعا 
خیلی خالص و ناب است؛ زیرا صحبت هیچ چیز جز محبوب در آن نیست. 
کسانی که معرفت کافی را کسب کرده باشند می توانند به ژرفای این دعا 
پِی ببرند. 


خدا باید حلاوت ذکرش را به دل بچشاند تا انسان حال اولیاء خدا را در 
اسماء خداوند بفهمد و درک کندکه هر کدام از این اسماء با دل انسان چه 
می کند. اگر دل پاک شده و نوری از توحید بر دل تابیده باشد, وقتی این 
بخشی از این بوستان پر است از گلهای رنگارنگ که یک اسم در این اسماء 
تجلی دارد. توجه دقیق و عمیق به اسماء حضرت باری تعالی. به طرز 
عمیقی نور معرفت را در ظاهر و باطن ذاکر پراکنده می سازد. همچنین 
ذکر اسماء حضرت رب العالمین با انکه در زمانهائی خاص بیشتر توصیه 
شده اما مقید به ایام مشخص نیست ننا بر این در همه حال با حضور قلب 
و فارغ از انديشه های دنیوی می توان رام اذکار مداومت کرد. 
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خواص بند به بند دعای جوشن کبیر 


بند 2 - اگر در مهلکه گرفتار شده اید و نمیتوانید از آن خلاص شوید و یا در 
برنامه ای واقع شده اید که بیرون امدن از ان مشکل است. 


بند 3 - در برابر دشمن بخوانید و اگر دشمن زیاد د ارید هر روز تکرار کنید. 
بند 4 - برای ایجاد جاه و مقام. 

بند 5 - برای نزدیک شدن به خدا. 

بند 6 - برای خشوع دل و تواضع پیدا کردن در مقابل خدا. 

بند 7 - یا غافر الخطا یا برای روزی حلال. 


بند 8 - يا ذالحمد؛ برای نعمت و يا اگر کسی در وعده اش هميشه تعلل 


بند 9 - برای ایجاد محبت. 


بند 10 - یا صانع کل مصنوع برای بستن زبان دشمن و زبان فردی که بد 
دهن است و زبان به فحش و بد دهن می گشاید. 


بند 1 - پا عدتی عند شدتی برای گشایش وآسانی در کار مهمی که بدنبال 
ان هستید. 


سا شام العوب یرای گفایش نف 
بند 13 - برای ایجاد سعادت و دولت و خوشبختی در خانه. 


بند 15 - برای جریان افتادن سریع کاری و جلوگیری از امروز و فردا 


کردن. 


بند 16 - برای از بین رفتن ترس از نکیرو منکر. 


بت 17 عبرای اسان شندن کار 

بند 18 - اگر با شخص مهمی کار مهمی دارید. 
بند 19 - برای آسان گذشتن از پل صراط. 
بند 20 - برای حفظ ایمان. 

بند 21 - برای از بین رفتن درد وغم. 


بند 22 - بند 24 برای آسان شدن کارها و به خوبی انجام شدن آنها قبل از 
شروع بند 
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6 - برای امور دنیوی و رفع غم و محنت در دل و چنانچه عاشق زیارت 
خانه خدائید روزی 21 مرتبه این را بخوانید. 


بند 27 و 28 - برای بستن زبان دشمن و هنگام امر به معروف. 

بند 24 و 30 - برای یافتن بخت بلند و دولتمند شدن. 

بند 31 و 32 - برای بیدار شدن دل به یاد خدا و خوشی حال هنگام عبادت. 
بند 34 و 35 - برای مقرب شدن نزد بزرگان و همسر. 

بند 36 و 58 - برای دفع هر نوع شر. 

بند 37 - برای حالت تهوع به خصوص در دوران بارداری. 

بند 38 و 92 - برای دفع چشم زخم و نظر بد. 

مر 


بند 40 - برای حمل اسباب و باز کردن مغفازه به جهت خوب بودن 
درامدش. 


بند 42 - برای دست یابی به رحمت الهی. 
بند 43 - برای رهای از گناه و معصیت. 
بند 45 ج برای بزرگ و عزیز شدن. 

بند 46 - برای آسان شدن امور الهی. 


بند 48 - زود بلند شدن برای نماز و يا طلب هر ساعتی که میخواهید برای 
نماز صبح برخيزید. 


بندهای 49-77-86 - برای دفع بلا. 
بند 50 - برای بیدار شدن در هر ساعتی. 


بندهای 51-71 - برای دفع اجنه. 


بند 53-54 - برای دفع باد سرخ. 
بند 55-94 - برای رفع سردرد. 


بند 56-57 - هرگاه کسی به تهمتی دچار شد این بند را بخوانید تا تهمت 
زننده به سختی دچار شود. بند 59-93-95 - برای رفع کمردرد. 


بند 60 - برای رفع باد شکم. 
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بند 61-88 - برای رفع سرخک. 
بند 62 - قبل از وارد شدن به دریا برای اتصیین: 


بند 63-66 - برای رفع سردرد) دستمالی روی سر بگذارید و هفت بار یا 
چهل و یک بار خوانده شود. 


0 وه هزم و 

بند 62 - برای رفع زکام. 

بند 67 - برای بیشتر شدن نور چشم. 
بند 68 - برای رفع درد بینی. 

و[ رفس و ند 

بند 72 - برای رفع درد ساق پا. 

رای ها 

بند 75 - برای رفع گوش درد. 

بند 76 - برای رفع دندان درد. 

بند 79 - برای رفع درد و سستی بدن. 
بند 80 - برای رفع درد حلق و حنجره. 
ای هن 0 را رقف کل است اش 
بند 84 - قبل از هر کاری خوانده شود. 
بند 89 - برای رفع باد زرد. 

بند 90 - برای رفع باد سفید. 


بند 91 - برای رفع باد سیاه. 


بند های 96 و 98 - برای دفع مکروهات. 
بند 97 - برای رهائی از زندان. 

بند 100 - برای استجابت سریع دعا. 
0 ۲0 2۷ ۱۷۷۷۷۱۷۸۷۰//: ۱۲۰۵ 
۵ ۷۷۷۷۷ ۱۲۲0 
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نسخه خطی قران باشد, در دانشگاه» بیرمنگام «انگلیس کشف شد. 


نسخه خطی قران باشد, در دانشگاه» بیرمنگام «انگلیس کشف شد. 


به گزارش رحماء وابسته به مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام, به نقل از 
نشریه تأیم؛ بر اساس روش تاریخ گذاری رادیوکربن, قدمت این نسخه 
حداقل 0 سال تخمین زده شده که آن را در میان قدیمی ترین نسخه 
های موجود قران قرار می دهد. 


صفحات این کتاب مقدس حدود یک قرن است که به صورت ناشناخته در 
کتابخانه دانشگاه بیرمنگام انگلستان باقی مانده بود. 


د عب والی, متخصص نسخ خطی کتابخانه بریتانیا می گوید: این 
کشف هیجان انگیز باعث خوشحالی مسلمانان خواهد شد. 


این نسخه خطی به همراه مجموعه ای از دیگر کتاب ها و اسناد متعلق به 
خاورمیانه. بدون اينکه به عنوان یکی از قدیمی ترین نسخه های قران 
جهان شناخته شده باشد, در کتابخانه نگهداری می شده است. 


هنگامی که یک پژوهشگر دوره دکتری نگاه دقیق تری به این برگه ها 
انداخت, تصمیم گرفته شد یک آزمایش تاریخ گذاری رادیو کرین بر روی آن 


سوزانر ورال؛ مدیر مجموعه های خاص دانشگاه بیرمنگام می و 


پژوهشگران در رویاهای خود هم نمی دیدند که این نسخه چنین قدمتی 
داشته باشد. 


وی گفت: کشف اینکه ما یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن کل جهان 


این نسخه به واحد آزمایش رادیوکربنی_ دانشگاه آکسفورد سپرده شد و 
بررسی ها نشان داد که صفحات این قرآن قدیمی از پوست گوسفند و با 


بز. هبیستند و این قرآن ور 
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زمره قدیمی ترین نسخه هایی است که تاکنون به جای مانده است. 


دیوید تامس, استاد اسلام و مسیحیت دانشگاه بیرمنگام در این باره گفت: 
این صفحات کشف شده ما را به نخستین سال های پس از ظهور اسلام 


می بر د. 


تامنتن. گفت: بنابر آزمایش های رادیو کربنی دانشگاه اکسفورذ. بیش از 95 
درصد احتمال دارد که این نسخه بین سال های 568 تا میلادی 645 میلادی 


نوشته شده باشد. 


وی افزود: بنابراین کاملا محتملن ات کم.شخضی.. که ای فران سا وش 
۹ 751[ 


این نسخه به خط حجازی. یکی از قدیمی ترین رسم الخطهای عربی نوشن 


شده است. 


با توجه به اینکه تاریخ گذاری رادیوکرین. یک بازه زمانی برای قدمت ارائه 
هی دهد .نشخ خظی: دیکری نیز هستند که در بازم زماتی این فران :نک شنته 
شده اند. بنابراین مشخص کردن اینکه کدام یک از این نسخ قدیمی ترین 
است. کار بسیار دشواری است. 


اها آخرین تاریخ احتمالی که برای نسخه قرآن دانشگاه بیرمنگام در نظر 
گرفته شده ) سال 645 میلادی (آن را در شمار قدیمی ترین نسخه های 
قران قرار می دهد. 

ی" م. م. امنبع: ایکنا 

نسخه 613 ساله قرآن کریم در یونان 

کت وهی تاه اف ان کرمصبه و لا سا تسین 

6 6 


۳۴001۲۳۱۵۲۲ ۵۲۱۵ 6 


گرفتند؟ ! 


روایتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره اين که چگونه زندگی خوشی 
در این دنیا داشته باشیم 


نویسنده: غلامرضا نورمحمدنصرآبادی - ساعت 5: ۶ "ب. ظ روز ۶۶ 94/4 
0 


روایتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره اين که چگونه زندگی خوشی 
در این دنیا داشته باشیم 


شرح حدیتی از رسول گرامی, حضرت محمد) که درود خدا بر او باد 
(توسط ایت 


ص:220 


اللة: آها مختبی زان 
روج عّن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


الا دول قما گان لک آتاک علی صغفک و ها گان مئها عَلَیک لَم تَقَقة 
یفیک و من انْقطع رجاوْة مِمَّا قات اشتراح بدة و من رضی یما قسَقه ال 
قدیت عن) تعار الانواره-حلد 27 ( 


ترجمه حدیثت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) منقول است که 
فرمود: دنیا متحول است و ثبات و قرار ندارد. انچه که برای تو مقزر شده 
است به تو خواهد رسید, گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی ؛ و آنچه که 
به ضرر و زیان تو باشد باز هم به تو خواهد رسید, گرچه در کمال قدرت و 
نیرومندی باشی و هرگز جلوی آن را نتوانی گرفت. و هر کس که امید خود 
را از انچه که از دست رفته قطع کند, بدنش اسایش خواهد داشت و ان 
کس که راضی باشد به انچه که خدا روزی او نموده دل و چشمش روشن 
خواهد شد. 


شرح خذیف:»: آلکضا دول «: خضرت در انتدا وضع دنیا را .بیان امی. ع 
فرمایند. دنیا در گردش است. یعنی دنیا هیچ ع گاه برای هیچ کس ثابت 
نیست. دنیا هیچ ثبوت و قراری برای هیچ کس ندارد. این وضع دنیا است. 


# فا کان لک ابای علن ضشعیی هر آنجه که.خدا تقوی کرحه اب بو وا ند 
رسید گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی. چه بسا انسان فکر می ع کند 
که از نظر امور دنیایی توان به دست اوردن فلان منفعت را ندارد. ولی 


» و ما کان مها عَلیک لَم تدْقَعَةٌ ویک «در جایی هم که مواردی به ضرر و 
زیان تو باشد باز به تو خواهد رسید هر چند تو در کمال قدرت و نیرومندی 
باشی؛ هرگز نمی توانی آنها را از خودت دفع کنی. بنابر اين, تو نه می 
توانی برای خودت جلب منفعت کنی و نه می ع توانی از خودت دفع ضرر 


» چ من انقطع رَجاوْه مقّا قات استراح بدَنْهٌ «. اگر انسان از چیزهایی که 
دش می ع خواسته به دست بیاورد اما به دست نیاورده قطع امید کند, 
بدنش راحت می شود. به عبارت ساده ضعف اعصاب نمی گیرد ! یعنی در 
فکر این نباش که ای کاش به دست می 
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ع آوردم ! ای وای که فلان چیز از دستم رفت !... اين افکار و خیالات, باعث 
که به آن دست پیدا نکردی امید نبندی. به دست نیامده که نیامده ! نشد که 


نشد ! 


» و من رَضی با قَسَمَه ال قت علنه عَیِنْهْ «. اگر کسی به آنچه که خدا داده 
است خشنود باشد, چشمش روشن می شود. چون خدا داده است 


هسته مرکزی این جملات چیست؟ این است که خیال نکن که تو می توانی 
کا ا ان ی ایا اس سا هر خدا انست: آه اشت کرام ۱ 
برای تو تقدیر می ع کند. بی ع جهت خودت نقشه نکش. اگر نقشه بکشی, 
خدا به نقشه ات ضریه می زند. بنابر این, تو برو به وظیفه ات عمل کن. 
این چیزها را به او واگذار کن. برو سراغ خودش که سرنخ منافع و مضاژ به 
د ست ات این را بدان که تو هیچ کاره ای. ۱ و گفته در محدوده شرع 
بلند شو و به دنبال روزی برو, تو هم بگو چشم ! بقیه اش را به او واگذار 
کن. نفع مال او است. دفع ضرر هم از او است. فافه را از اف شاه 
این را هم بخواه که ضررها را از تو دفع کند. 


روی خودت, توانت و فکرت هیچ وقت تکیه نکن. هنگامی هم که او برای تو 
تدبیر کرد و به دستت رسید, آن را که به تو داده قبول کن, خوشحال شو و 
راضی شو. اگر این رضایت باشد, آن وقت یک زندگی شیرین پیدا می کنی؛ 
نه ضعف اعصاب می ع گیری, نه بی ع جهت دنبال دنیا می ع دوی, بی ع 
جهت خودت را, فکرت را و بدنت را هم ناراحت نمی ع کنی. هم روحت 
راحت است هم بدنت. در آخر هم خوشحال و راضی هستی و چشمت 
روشن می ع شود. 


اینها همه در صورتی است که به او اتکا کرده باشی. از او خواستی, او هم 
به تو عطا کرده است. و انچه را هم که به تو نداده صلاحت نبوده است. 
اگر این حالت در تو باشد زندگی تو در همین نشثه دنیایت. همراه با خوشی 
درونی و حتی خوشی بیرونی خواهد بود و ناخوشی ا 


تک کی برد خوشی ۳ این ۳ داش باشیم 


فرهنگ > دین و اندیشه - شرح حدیئی از رسول کر آمی: حضرت محمد) 
که درود خدا بر او باد (توسط ایت الله اقا مجتبی تهرانی 
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روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


الا ذول قعا گان لک آناک علی صقیک و ها کان ملها علیک لَم توققة 
یک و من القطع رجاوْة مقّا قات اشتراح بَنُ و قن رضی یقا قسَعه ال 
قّب عَینْهُ.) بحارالانوار, جلد 27 ( 


تیه وس ان ول ها ای تایه و الق تقول افت:. که 
فرمود: دنیا متحول است و ثبات و قرار ندارد. انچه که برای تو مقژر شده 
است به تو خواهد رسید, گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی ؛ و آنچه که 
به ضرر و زیان تو باشد باز هم به تو خواهد رسید. گرچه در کمال قدرت و 
نیرومندی باشی و هرگز جلوی آن را نتوانی گرفت. و هر کس که امید خود 
را از آنچه که از دشت.رفنه. قطم کند, بدنش آسایش خواهد تداشت. و آن 
کین که زان اه به آنکه که وا روم او وم وه 
خواهد شد. 


شرح حدبث:» الکنبا دول در حضظرات ادن ادا مضع دنا زا بان .میم 2 
فرمایند. دنیا در گردش است. یعنی دنیا هیچ ع گاه برای هیچ کس ثابت 
نیست. دنیا هیچ ثبوت و قراری برای هیچ کس ندارد. این وضع دنیا است. 


#فها کان لک آیای:علن:ضعفی ظ انح که خدا عییر کردم به وا هد 
رسید گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی. چه بسا انسان فکر می ع کند 
که از نظر امور دنیایی توان به دست اوردن فلان منفعت را ندارد. ولی 


» و ها کان مها عَلیک لَم تدْقَعَةٌ بِقَوّیِک «در جایی هم که مواردی به ضرر و 
زیان تو باشد باز به تو خواهد رسید هر چند تو در کمال قدرت و نیرومندی 
باشی؛ هرگز نمی توانی آنها را از خودت دفع کنی. بنابر اين, تو نه می 
توانی برای خودت جلب منفعت کنی و نه می ع توانی از خودت دفع ضرر 
کنی. 


» و مَن القطع رَجاوْة ما قات اسشتراح بَدَنْهُ «. اگر انسان از چیزهایی که 
دلش می ع خواسته به دست بیاورد اما به دست نیاورده قطع امید کند. 
بدنش راحت می شود. به عبارت ساده ضعف اعصاب تضیر کیرد بعتین در 
فکر این نباش که ای کاش به دست ]موه ۱ ای وای که فلان چیز از 
دستم رفت !... این افکار و خیالات, باعث فشار عصبی 
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دست پیدا نکردی امید نبندی. به دست نیامده که نیامده ! نشد که نشد ! 


» و من رَضی بما قَسَمَه ال قت علنه عَیِنْهْ «. اگر کسی به آنچه که خدا داده 
است خشنود باشد, چشمش روشن می شود. چون خدا داده است 
خوشحال هم می ع شود. 


هسته مرکزی این جملات چیست؟ این است که خیال نکن که تو می توانی 
کارت تاه موه نام خدا استمسا. هم دا استا اه است که آممر ‏ 
برای تو تقدیر می ع کند. بی ع جهت خودت نقشه نکش. اگر نقشه بکشی, 
خدا به نقشه ات ضریه می زند. بنابر این, تو برو به وظیفه ات عمل کن. 
این چیزها را به او واگذار کن. برو سراغ خودش که سرنخ منافع و مضاژ به 
د ست ای ارت این را بدان که تو هیچ کاره ای. ۱ و گفته در محدوده شرع 
بلند شو و به دنبال روزی برو, تو هم بگو چشم ! بقیه اش را به او واگذار 
کن. نفع مال او است. دفع ضرر هم از او است. تافضدا ان آمتمامم از اه 
این را هم بخواه که ضررها را از تو دفع کند. 


روی خودت, توانت و فکرت هیچ وقت تکیه نکن. هنگامی هم که او برای تو 
تدبیر کرد و به دستت رسید, آن را که به تو داده قبول کن, خوشحال شو و 
راضی شو. اگر این رضایت باشد, آن وقت یک زندگی شیرین پیدا می کنی؛ 
نه ضعف اعصاب می ع گیری, نه بی ع جهت دنبال دنیا می ع دوی, بی ع 
جهت خودت را, فکرت را و بدنت را هم ناراحت نمی ع کنی. هم روحت 
راحت است هم بدنت. در آخر هم خوشحال و راضی هستی و چشمت 
روشن می ع شود. 


اینها همه در صورتی است که به او اتکا کرده باشی. از او خواستی, او هم 
به تو عطاأ کرده است. و انچه را هم که به تو نداده صلاحت نبوده است. 
اگر این حالت در تو باشد رد کی تو در همین نشئه دنیایت. همراه با خوشی 
ی خوشی بیرونی خواهد بود و ناخوشی بیرونی هم به سراغ تو 
نمی ع آید. 


۷۱۲ نظر ات (0) 


روایتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره این که چگونه زندگی خوشی 
در این دنیا داشته باشیم 


تویسنده: . غلافرضا تور محمذنضر آبادی - سباغت:. 28:5 یب ظ .روز 
3-۹۹1( 


روایتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره این که چگونه زندگی خوشی 
در این دنیا داشته باشیم 
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شرح حدیثی از رسول گرامی, حضرت محمد) که درود خدا بر او باد 
(توسط ایت الله اقا مجتبی تهرانی 


روج عّن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


الا دول قما گان لک آتاک علی صففک و ما گان منها علیک لمْ تققِة 
شیک و 2 من اتقطع رجَاوْة مقّا قات اشتراع تَبة و من رضی با قسمة الا 
عسته) بحارالانوار, جلد 72 ) 


ترجمه حدیثت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) منقول است که 
فرمود: دنیا متحول است و ثبات و قرار ندارد. انچه که برای تو مقزر شده 
است به تو خواهد رسید, گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی ؛ و آنچه که 
به ضرر و زیان تو باشد باز هم به تو خواهد رسید, گرچه در کمال قدرت و 
نیرومندی باشی و هرگز جلوی آن را نتوانی گرفت. و هر کس که امید خود 
را از انچه که از دست رفته قطع کند, بدنش اسایش خواهد داشت و ان 
کس که راضی باشد به انچه که خدا روزی او نموده دل و چشمش روشن 
خواهد شد. 


شرح حدیت:» الصنبا دول « حضرنت: دز ادا وضع دنیا: دا ببان.فی: غ 
فرمایند. دنیا در گردش است. یعنی دنیا هیچ ع گاه برای هیچ کس ثابت 
نیست. دنیا هیچ ثبوت و قراری برای هیچ کس ندارد. این وضع دنیا است. 


قفا کان لک انای علی یی هر آنچم که عدا تقدیر کرده یه که حوا هد 
رسید گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی. چه بسا انسان فکر می ع کند 
که از نظر امور دنیایی توان به دست آوردن فلان منفعت را ندارد. ولی 


» و ما کان مها عَلیک لَم تدْقَعَةٌ بقَوّیِک «در جایی هم که مواردی به ضرر و 
زیان تو باشد باز به تو خواهد رسید هر چند تو در کمال قدرت و نیرومندی 
باشی؛ هرگز نمی توانی آنها را از خودت دقع کنی. بنابر اين, تو نه می 
توانی برای خودت جلب منفعت کنی و نه می ع توانی از خودت دفع ضرر 


و من هن انقطع رجاوّه ممّا فات استراح بدنة ». اگر انسان از چیزهایی که 
دلش می ع خواسته به دست بیاورد اما به دست نیاورده قطع امید کند, 
بدنش راحت می شود. به 
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عبارت ساده ضعف اعصاب نمی گیرد ! یعنی در فکر این نباش که ای کاش 
به دست می آوردم ! ای وای که فلان چیز از دستم رفت !.. این افکار و 
خیالات, باعث فشار عصبی و روحی برای تو می شود. این به نفع تو است 
که به چیزهایی که به آن دست پیدا نکردی امید نبندی. به دست نیامده که 
نیامده | نشد که نشد ا! 


» و من رَضی بما قَسَمَه ال قت عینه عَیِنْهْ «. اگر کسی به آنچه که خدا داده 
است خشنود باشد, چشمش روشن می شود. چون خدا داده است 
خوشحال هم می ع شود. 


هسته مرکزی این جملات چیست؟ این است که خیال نکن که تو می توانی 
کاری تام دی بافم‌جدا اش صا فشک زاس آه اس کم ام را 
برای تو تقدیر می ع کند. بی ع جهت خودت نقشه نکش. اگر نقشه بکشی, 
خدا به نقشه ات ضریه می زند. بنابر این, تو برو به وظیفه ات عمل کن. 
این چیزها را به او واگذار کن. برو سراغ خودش که سرنخ منافع و مضاژ به 
رتیت ای ارو اين را بدان که تو هیچ کاره ای. او گفته در محدوده شرع 
بلند شو و به دنبال روزی برو, تو هم بگو چشم ! بقیه اش را به او واگذار 
کن. نفع مال او است. دفع ضرر هم از او است. انوا از اخام ناه 
این را هم بخواه که ضررها را از تو دفع کند. 


روی خودت, توانت و فکرت هیچ وقت تکیه نکن. هنگامی هم که او برای تو 
تدبیر کرد و به دستت رسید, آن را که به تو داده قبول کن, خوشحال شو و 
راضی شو. اگر این رضایت باشد, آن وقت یک زندگی شیرین پیدا می کنی؛ 
نه ضعف اعصاب می ع گیری, نه بی ع جهت دنبال دنیا می ع دوی, بی ع 
جهت خودت را, فکرت را و بدنت را هم ناراحت نمی ع کنی. هم روحت 
راحت است هم بدنت. در اخر هم خوشحال و راضی هستی و چشمت 
روشن می ع شود. 


اینها همه در صورتی است که به او اتکا کرده باشی. از او خواستی, او هم 
به تو عطا کرده است. و انچه را هم که به تو نداده صلاحت نبوده است. 
اگر این حالت در تو باشد زندگی تو در همین نشئه دنیایت, همراه با خوشی 
درونی و حتی خوشی بیرونی خواهد بود و ناخوشی و 


زد گید خوشی ۳ این دنیا داشته باشیم 


فرهنگ > دین و انديشه - شرح حدیثی از رسول گرامی, حضرت محمد) 
که درود 


ص:226 


خدا بر او باد (توسط آیت الله آقا مجتبی تهرانی 
رف غن سول الله:ضلی الله علیم ی ال هسام 


الا دول قما گان لک آتاک ی فک و ها گان یلها عَلیِکَ لم تققة 
یفیک و من انقطع رجاژ مقا قات اشتراع بت و من رضی بتا قسَمَه اللَه 
قت عتج) تحار الانوارم جخلد 72 ( 


ترجفه اخویتف :از رشئول. خدا «(ضلی: الله. عليه: و آله) عتقول. ات که 
فرمود: دنیا متحول است و ثبات و قرار ندارد. آنچه که برای تو مقزر شده 
است به تو خواهد رسید, گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی ؛ و آنچه که 
به ضرر و زیان تو باشد باز هم به تو خواهد رسید, گرچه در کمال قدرت و 
نیرومندی باشی و هرگز جلوی آن را نتوانی گرفت. و هر کس که امید خود 
را از انچه که از دست رفته قطع کند, بدنش اسایش خواهد داشت و ان 
کس که راضی باشد به انچه که خدا روزی او نموده دل و چشمش روشن 
خواهد شد. 


شرح خذیف:»: آلکضا دول «: خضرت در انتدا وضع دنیا را .بیان امی. ع 
فرمایند. دنیا در گردش است. یعنی دنیا هیچ ع گاه برای هیچ کس ثابت 
نیست. دنیا هیچ ثبوت و قراری برای هیچ کس ندارد. این وضع دنیا است. 


# فا کان لک ابای علن ضشعیی هر آنجه که.خدا تقوی کرحه اب بو وا ند 
رسید گرچه در نهایت ضعف و ناتوانی باشی. چه بسا انسان فکر می ع کند 
که از نظر امور دنیایی توان به دست اوردن فلان منفعت را ندارد. ولی 


» و ما کان مها عَلیک لَم تدْقَعَةٌ ویک «در جایی هم که مواردی به ضرر و 
زیان تو باشد باز به تو خواهد رسید هر چند تو در کمال قدرت و نیرومندی 
باشی؛ هرگز نمی توانی آنها را از خودت دفع کنی. بنابر اين, تو نه می 
توانی برای خودت جلب منفعت کنی و نه می ع توانی از خودت دفع ضرر 


» و من انقطع رَجاوْة مّا قات استراح بَدَنَهْ «. اگر انسان از چیزهایی که 
دلش می ع خواسته به دست بیاورد اما به دست نیاورده قطع امید کند, 
بدنش را حت می شود. به 


227 


عبارت ساده ضعف اعصاب نمی گیرد ! یعنی در فکر این نباش که ای کاش 
به دست می آوردم ! ای وای که فلان چیز از دستم رفت !.. این افکار و 
خیالات, باعث فشار عصبی و روحی برای تو می شود. این به نفع تو است 
که به چیزهایی که به آن دست پیدا نکردی امید نبندی. به دست نیامده که 
نیامده | نشد که نشد ا! 


» و من رَضی بما قَسَمَه ال قت عینه عَیِنْهْ «. اگر کسی به آنچه که خدا داده 
است خشنود باشد, چشمش روشن می شود. چون خدا داده است 
خوشحال هم می ع شود. 


هسته مرکزی این جملات چیست؟ این است که خیال نکن که تو می توانی 
کاری تام دی بافم‌جدا اش صا فشک زاس آه اس کم ام را 
برای تو تقدیر می ع کند. بی ع جهت خودت نقشه نکش. اگر نقشه بکشی, 
خدا به نقشه ات ضریه می زند. بنابر این, تو برو به وظیفه ات عمل کن. 
این چیزها را به او واگذار کن. برو سراغ خودش که سرنخ منافع و مضاژ به 
رتیت ای ارو اين را بدان که تو هیچ کاره ای. او گفته در محدوده شرع 
بلند شو و به دنبال روزی برو, تو هم بگو چشم ! بقیه اش را به او واگذار 
کن. نفع مال او است. دفع ضرر هم از او است. انوا از اخام ناه 
این را هم بخواه که ضررها را از تو دفع کند. 


روی خودت, توانت و فکرت هیچ وقت تکیه نکن. هنگامی هم که او برای تو 
تدبیر کرد و به دستت رسید, آن را که به تو داده قبول کن, خوشحال شو و 
راضی شو. اگر این رضایت باشد, آن وقت یک زندگی شیرین پیدا می کنی؛ 
نه ضعف اعصاب می ع گیری, نه بی ع جهت دنبال دنیا می ع دوی, بی ع 
جهت خودت را, فکرت را و بدنت را هم ناراحت نمی ع کنی. هم روحت 
راحت است هم بدنت. در اخر هم خوشحال و راضی هستی و چشمت 
روشن می ع شود. 


اینها همه در صورتی است که به او اتکا کرده باشی. از او خواستی, او هم 
به تو عطاأ کرده است. و انچه را هم که به تو نداده صلاحت نبوده است. 
اگر این حالت در تو باشد زندگی تو در همین نشئه دنیایت. همراه با خوشی 
ی خوشی بیرونی خواهد بود و ناخوشی بیرونی هم به سراغ تو 
نمی ع آید. 


۷۱۲ نظر ات (0) 
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نات مود اما ی رام تم مرا هقی رات هن سس 


نویسنده: غلامرضا نورمحمدنصرآبادی - ساعت 6 ۶ : 5 ب. ظ روز 94377 / 
7 


اتبات وخوو اما قصر (غع) تسط ‏ اهیع عفن و ریات ال سیخ 
اشاره 


ضمن تبریک ایام نیمه شعبان ولادت قطب عالم امکان, عدالت گستر 
جهان, جان جانان امام عصر (عج) - روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه 
فداه 9 ۳ این مطلب قصد داریم با استفاده از براهین عقلی و همچنین 
روایات اهل تسنن به اثبات وجود امام عصر (عح) بپردازیم. 


دز ورن برآهین غفلی. قبلا تیز دز 3 شنت ذر ففرد امامت و اتبات وجود و 
عصفت ماهر تاه کی را دکر گرفنم که براهن ععلی اشتای نید مان 
برهان عقلی همان پست ها است. جهت مطالعه مجدد این پست ها به 
لینک های زیر رجوع کتید: 

قسمت دوم 

قسمت سوم 

اما در مورد براهین و ادله وجود امام زمان (عج). 

ادله عقلی: 

ول یرت 


اشاسا با مود حست ای ارم اشت ؟ 


مقدمه اوّل: انسانها اوه پس همواره باید دین صد در صد حق در میان 
انها باشد. 


در غیر این صورت لازم می آید که مردم مکلف باشند ولی امکان دستیابی 
به دین حق برای آنها نباشد. و از حعمت خدا به دور است که موجودی 


فکلت.ر] خلهه کتد,ولت دیرنخفیفین را در اخشار اه دار بشن.ها انسان 
هست دین حقّ بدون هیچ تحریفی باید قابل دستیابی برای او باشد. 


مقذمه دوم: انسانها چه جاهل و چه عالم احتمال خطا دارند. لذا هیچکدام 
نمی توانند صد در صد حامل و نگهبان دین حقٌ باشند؛ بلکه خود علما نیز 
محتاج دین حق 
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می باشند. از اینرو همواره باید حجتی معصوم در میان خلق وجود داشته 
باشد تا هر گاه عدّه ای از مردم دین را منحرف ساختند او دین حقّ را حفظ 
نماید. لذا از زمان حضرت ادم (علیه السلام) تا زمان حضرت رسول الله 
لاله ی و لها کي لاه ید مس ال از حت.معضیم 
سیون منت ات ری ال کرو اند ک ند حصرت یی ( ها 
اانما نا عرسیل اه ری ال اه ماه مر وتان اکش ان 
روایات, بعد از حضرت عیسی (علیه السلام) اوصیای وی حضور داشته اند 
که اوّل آنها شمعون بن حمون الّفا و آخرینشان حضرت برّده بوده که او 
را ۷ نیز گفته اند. شیخ صدوق فرموده که وی همان حضرت سلمان 
فارسی است. در عصمت حضرت مان بین خی تداویه " چرا که رسول 
خوا رصلی ماو و الم سعلی (علیه اسلا د شام بافر سم ضادق را 
السلام) فرمودند:» سلمان مثا اهل البیت سلمان از ما اهل بیت است «. و 
آیه ی تطهیر عصمت اهل بیت را اثبات نموده است. 


پس همواره باید در زمین» حچتی معصوم حضور داشته باشد. در غیر این 
صورت دین حق, , حامل و نگهبانی که علنا یا پنهانی دین را حفظ کند نخواهد 
داشت. و بدون وجود دی حق در میان انبوه ادیان تحریف شده پا بشر 
ساخته, وجود انسانهای مکلف, امری است غير حکیمانه. 


تا انبیاء و اوصیای آنها بودند ایشان حامل و نگهبان دین حو" بودند و در انبوه 
ادیان ساختگی, دین حق را ارائه می نمودند تا عذری برای کسی نماند. بعد 
از ختم نبوّت. امام معصوم حجّت خداست؛ و امامی بعد از امامی این امر 
را عهده دار بوده است. پس اکنون نیز چنان امامی باید حضور داشته باشد؛ 
در غیر این صورت نمی توان یقین داشت که در بین این همه ادیان و 
مذاهب, یکی حقّ است. چون تا معصوم نگهبان حقّ نباشد نمی توان یقین 
به حق بودن یک دین يا مذهب داشت. پس چون خدا حکیم است و انسان 
معکلف را بدون دین و مذهب حق رها نمی کند, لذا یقینا معصومی وجود 
دارد که مذهب حقّ را حمل و ارائه می کند؛ اگر چه ما شخص او را 
نشناسیم. ما عنوان آن معصوم را امام زمان می گذاریم. 


وجود حجّت خدا در هر زمانی لطف است از سوی خدا بر خلقفش. و لطف 
بر خدا 
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لازم می باشد. پس در هر زمانی حجّت خدا حضور دارد. 

باید در بین مردم کسی باشد که تمام حقّ پیش او باشد تا نگذارد مردم بر 
باطل اجماع نمایند. لذا هر گاه تمام مردم به سمتی رفتند که یک امر باطل 
را حقّ بپندارد. او در آشکارا یا نهانی دلائلی بر ضذ آن امر باطل اقامه می 
کند و گروهی را ارشاد می کند تا با آن مخالفت کنند. به اين وسیله او 
اجازه نمی دهد که اجماء بر سر باطل شکل گیرد. به ابر نحو همواره حق 
در میان مجموعه ی باطلها حضور دارد؛ و با وجود اختلاف, بر همه تکلیف 
است که حق را جستجو نمایند. 


پس وجود حجّت خدا اگر چه ظاهر نباشد از این جهت که مانع از اجماع بر 
باظل نی وی اف است: و یت رو وم لا ومهی خذایی عداست. لذا 


وجود حچّت در هر زمانی لازمه ی خدایی خداست. 


هتیی رات کی کان کش ال مرا طالبت سا ای 
هدایت نماید. 


می باشند., 2 باید هدایت ۳ اگر خدا ۳ 1 
هدایت خاصّ نکند خلاف لطف می باشد؛ در حالی که لطف بر خدا لازم 


کند. 3 را 
برهان نظام احسن 


خداوند متعال کمال محض می باشد؛ لذا فعل او نیز اکمل افعال خواهد 
بود؛ و فعل او همین عالم است. پس عالم موجود, بهترین عالم ممکن 
اس اک فص قود که السی ار اي ال ی ات وتا ار 
تاد هت ای اس سس ای له اوال ات ال 
و اسان سیب ال ملاع استمنا بر این از فرض ویو 
ای ام ی تا را را 


موجودی هم که کمال محض نیست. نمی تواند واجب الوجود باشد. پس 
عالم موجود , بهترین عالم ممکن است. 
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جال سوال می کنیم که ایا در عالم موجود: امکان و‌جود انسان کامل هست 
یا نه؟ روشن است که چنین امکانی وجود دارد. چون اگر چنین امکانی نبود, 
انبیاء و ائمه (علیه السلام) موجود نمی شدند. پس سابقه ی وجود انسان 
کامل در عالم انسانی نشان می دهد که اکنون نیز امکان وجود چنین 
موجودی هست. و روشن است که عالم دارای انسا ن کامل , , بهنر از عالم 
فاقد انسان کامل می باشد. بنا بر این در تمام زمانها انسان کامل بوده و 
در تمام زمانها نیز خواهد بود. 


طبق روایات؛ حلی در کرات دیگر و حتی قبل از آدم (علیه السلام) و حلّی 
خی عوالض فین از این الم ی مار اسان کال بوده است و از این 
انسان و بعد از قیامت عالم ما و در عالم بعدی نیز همواره انسان کامل 
وجود خواهد داشت. 


امام ایو ( یتلام ف ری 


» رو اللَه أجل و أَعظَم من آن بتک الأرضَ بعیّر |مام عدّل خداوند, اج و 
اعظم از ان است که زمین را بدون امام عادل رها گند «) بحار الأنوار, ج 0 
3 ص 42)؛ یعنی کمال مطلق بودن خداء, اقتضای جعل امام دارد. 


برهان مظهر تام 


در عرفان اسلامی ثابت شده که موجودات. مظاهر اسماء الهی اند؛ و هر 
اسمی مظهری دارد. و ثابت نموده اند که هیچ اسمی نمی تواند بدون 
مظهر بانتند .لا تکیت مظهر اسم قهار است؛ دیگری مظهر اسم رحیم 
است؛ و.... اسم جامع الله نیز باید مظهر داشته باشد که ان مظهر عبارت 
است از انسان کامل. پس از ازل تا ابد همواره انسان کامل وجود دارد. در 
چنین مظهری از ان جهت که مظهر اسم جامع می باشد, خودش نیز جامع 
موجودات بوده احاطه ی وجودی بر ایشان دارد. لذا او محصور در زمین و 
1 نیست ؛ و در آن واحد در تمام عوالم و در تمام مراتب وجود حضور 
دارد. 


اخاضا دوز ات لاس شرس ور 
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منَهْمْ آک 
و سَبع آرضین ما یری عَالْمّ مِلْهُمْ آنْ له عَر و جل عالما عَيْرَهم و 

لحَجَه عَليهمْ. برای 1 هزار عالم است که هر 
اه هیچکدام از) اهل 
(اين عوالم برای خدا عالمی غیر از عالم خودشان نمی بینند و من حجّت 
هستم برای همه ی این عالمها. «) بحارالانوار جح 27, ص 41) 


ه قن عخلان آبی ضالع قال سالث ایا عل ند اه ع عن یه آدم قفلث له قذه 

م فقال تعم و لله قتاب کیره آقا اٍن َلْف مَعْریکمٌ ها یشقة قل هی با ند 
متا آرضا تام مملوه حل فا بَسْتِیونَ یئورتا لَم یَعْضُوا ال طَرْقَة عَیّن لا 
یرون | لو ال آو م آم لَم بَحلفْة عجلان گوید از امام صادق (علیه 
الا فد کرت اضر ناسا ال ور کم 
آپا کید حضرت آدم (علیه السلام) همین است) همین آسمان بالای سر 
ماست؟ ( فرمودند: بلی و برای خدا گنبدهای فراوان دیگری است. همانا 
پشت این مغرب شما سی و نه مغرب است. زمینی است سفید و انباشته 


از خلق که از ما نور می گیرند و چشم بر هم زدنی خدا را عصیان نمی 
کنند و نمی دانند که آیا خدا آدمی خلق نموده پا نه. «) بحارالانوار. ‏ 27, 


ص 45) 


ادله ی عقلی دیگری نیز وجود دارند که مقذمات آنها نیاز به توضیحات 
افزونتری دارد. لذا از ذکرشان صرف نظر کرده و با ذکر چند دلیل ۹ 
از عقل و نقل بحث را خاتمه می دهیم. 


برهان علم کل 
خداهند معال فران کسیم را این کونه توضیف هی کرد 


» و ترّلنا عَلَیِکَ الکِتاب بیان لک شی ء و ما اين کتاب را بر و نازل کردیم 
که بیانگر همه چیز است «) النحل: 9 و فرمود:» ما قَرَّطْنا فی الکتاب 
من شی ء ما هیچ چیز را در این کتاب, فرو گذار نکردیم »( الأنعام : 38( 


طبق این دو آیه تمام حقایق عالم در قرآن کریم می باشد. از طرفی شک 


» اْ له عز و چل التت عشر لت الم کلم از م کب من سبع 
۳ 
دج 


ص:33 2 


علمای عادی علم به کل این حقایق ندارند. پس اگر در بین ات همواره 
کسی. نبا شد: که. ک. این حقایق به درد او بخورد, ارسال چنین کتابی از 
سوی خداوند متعال لغو خواهد بود. اگر بناست که کسی کل این حقایق را 
نفهمد ارسال آن برای چه بوده است؟ يا اگر قرار بوده که تنها رسول الله 
(صلی الله علیه و آله) آن را بفهمد و بعد از او کسی آن را نفهمد باز هم 

ارشال آنها به غنمان کناب آسهانن لغو من شود ی 
هست که کل حقابق قرآن را می داند و از آن استفاده می کند چنین کسی 


برهانی برای اهل سئت 


در این برهان:. مخاطت ها افل نت است*ودمی خواهم نا استفاده از 
روایات خود انها وجود فعلی مهدی موعود را اثبات کنیم. البته مقذمات 
برخی از دلائل فوق الذکر مثل برهان عمومیّت هدایت و برهان ثقلین و 
برهان علم کل نیز نزد اهل سئّت از یقینیات شمرده می شوند. لذا منطفاً 
اند اه صنکه ی آنما باشتد. آسا فر این برهان: افروق‌س ات تجود ادا 
زمان (عج) مذهب خلفا نیز ابطلال می شود. 


در اینکه مهدی موعود ظهور خواهد کرد بین شیعه و سنئی اختلافی نیست. 
متعاقبا روایات این مطلب را از کتب اهل سئت ذکر خواهیم نمود. 


همچنین طبق احادیث اهل سئت. شک نیست که مهدی موعود بر امّت 
تسیل دا (صلیم الم اجه و الم افافت هه جات و ول ها 
(صلی الله علیه و الهابة اطاعت اوقرمان دادم است یس او جرء خافای 
رسول الله (صلی الله علیه و آله) می باشد؛ «صفق اند ا یم او وا اضاء 
کند. ای ی ۱ نیز از روایاتی که خواهیم آورد به وضو ح پیداست. ۰ او 
۳ رها ان سس ان نی وت 


زک کر رآ حفا اصلی الم عنم م تاد ص اعت تفر نموت اند 
که خلفای حضرتش دوازده نفر خواهند _بود؛ نه بیش و نه کم. روایات این 
مطلب را هم از منایع اهل سئت, متعاقباً بیان خواهیم نمود. 

کار ضدایت آخاتن خلیفه ی رسول خدا (ضلی له غلیم و الق بعد از عفات 
حضرتش شروع می شود؛ و یکی بعد از دیگری می آیند تا نوبت به خلیفه 
ی دوازدهم برسد. لکن ان خليفه ی 
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دوازدهم که مهدی موعود می باشد, هنوز قیام نکرده است. 


از طرف دیگر, شیعه و سثّی قائل به وجوب وجود امام می باشند " و قبول 
دارند که امت؛ هیچگاه بی امام نمی تواند بااشد ؛ و تا قیامت خلفای رسول 
خدا| به عنوان امام در میان امقت خواهند بود. حدیت نبوی مشهور نیز موَید 
این معناست که» مَنْ مات و لَمّ یعرف امام زَمَانِه مات ميتة جاهلیّه هر 
کش سوام رها ناهد ام یاه رم کم است: » 


از زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) حدود هزار و چهارصد سال گذشته 
است؛ و در این مدذّت طبق روایت نبوی, نباید بیش از دوازده خلیفه باشند. 


پس يا آخرین آنها عمری طولانی کرده يا یکی از خلفای میانی عمر طولانی 


دارد. 


دومی نه سندی دارد و نه قائلی که اعتقادات درست داشته باشد. لذا اولی 
درست خواهد بود که مذعای شیعه است و صدها روایت معتبر در منابع 
شیعه بر آن دلالت دارند. 


اما روایاتی که در ضمن استدلال , به أن اشاره نموده و قولشان را دادیم. 


1 قال رسول اللّه صلی اللّه علیه) و آله (و سلم:» لو لم یبق من الدنیا الا 
یوم لطوله الله عز و جل حتی یملک رجل من اهل بیتی یملک جبل الدیلم و 
القسطنطینیه. اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز, خدای عر و جل آن را 
زور ر| طولاتین می کتدتا فردق از اهل: نیت من ملک ه-شلطنت باید: اه بر 
کوه دیلم) البرز (و قسطنطینیه سلطه پیدا می کند. «) سنن ابن ماجه, ج 
2 ص 929 کنزل العمال. مثقی هندی, ج 14, ص 267) 


این رونت راخ واره کههوقود آخر اسان از سل شاسن رضلی لاه 
ی 


2 قال رسول الله صلی اللّه علیه) و آله (و سلم:» المهدی منا آهل البیت 
تضلجه الله. مین لبله مفدی از ما آهل ببت است, که عدا کار اوترا گر یک 
شب درست می کند. ند آمام افو نیا ج 1 ص 84 صحیح 
بخاری, ج 1, ص 318) فقط قسمت اول حدیت « 


در اين حدیث که رئیس حنبلی ها نقل نموده و در معتبرترین کتب اهل 
سنت* یعنی ضحیح بخاری نیز آمده: فهدی جزء اهل بیت شمرده. شده 
است. 

3) عن عبد اللّه قال: ماه رل ال لین انامه او ار 
سلم |ذا آقبل 
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فر و یی فانش تفا مات ای یلاق ال ره وا 
اخرورفت ام هر لوته فاله فعلت. سا غرال ری ای وحیی» ی 
نکرهه, فقال: |نا ال نا ی ی الا ان هل تنم 
سیلقون بعدی بلاء و تشریدا و تطریدا حتی یأتی هل و 
معهم رایات سود فیسآلون الخیر فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ما 
سألوا فلا بقبلونه جتی یدفعوها ٍلی رچل من آهل بیتی فیملاأها قسطا کما 
ملأوها جورا, فمن آدرک ذلک منهم فلياتهم و لو حبوا علی الثلج» عبد الله « 
روایت می کندر هنگامی که حضور رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
۰ بودیم» گروهي از جوانان بنی هاشم از آنجا عبور می کردند, همین 

که وتو[ : آنها را دید. دیدگانش اشک آلود شد و 
رنگ چهره ی مبارکش تغییر کرد. عرض کردیم: با رسول الله ! آرزو می 
سم ی یی ای ۲ ی ! فرمود: ما خاندانی 
هستیم که خدای تعالی آخرت را به جای دنیا برای ما برگزیده است؛ و من 
یقین دارم پس از درگذشت من؛ اهل بیتم گرفتار شکنجه ی اشْتم قرار می 
گيرند, طوری که آنها را از پای درمی آورند و از شهری به شهری و از 
مکانی به مکان دیگر, اواره می سازند. و این رفتار را همواره ادامه می 
دهند تا هنگا می که مردمی از جانب مشرق با پرچمهای سیاه ظهور می 
کنند. اینان از مردم درخواست خین فف کنتد. مر دنه آنقا پاسخ درستی 
نمی دهند در نتیجه با انها نبرد می کنند و پیروز می شوند. و انچه را 
خواسته اند به انها می دهند لیکن انها نمی پذیرند و بدین حال به سر می 
برند تا اختیارات کامل را در دست مردی از اهل بیت من قرار دهند. او هم 
به حسب وظیفه ای که دارد با مخالفان نبرد می کند تا دنیا را همانطور که 
تن تعدالیی فراگرفته اشت. از عدلبوداد لنرش‌شساود: ایبی کسی که آنهادرا 
دریابد دست از دامن انها برندارد هر چند هم در شدت سرما و ناراحتی 
باشد. «) سنن ابن ماجه, ج 2 ص 1366 کنزل العمال. مثقی هندی, ج 
4, ص 268) 


در این روایت, که به خاطر اشاره به مظلومیّت اهل بیت (علیه السلام), 
نقل آن از سوی برادران اهل سئت بسیار عجیب می باشد, به صراحت 
پبان‌نشن که هوغود نهاین از اهل یت (عليه الشلام) مین اشنده: ضمصا 


منظور از» جانب مشرق «در این روایات؛ طبق آنچه در دیگر روایات وارد 
دم متا اقا میا تفای آها ی اس فتاه ایا 
زمان 
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4) عن النبی صلی اللّه علیه) و آله (و سلم قال: لو لم یبق من الدهر الا 
یوم لبعث اللّه رجلا من آهل بیتی یملاًها عدلا کما ملئّت جورا. اگر از 
روزگار,. جز یک روز باقی نمانده باشد, خدای تعالی ِ- از اهل بیت مرا 
برمی گمارد تا دنیا را پر از عدل و داد نماید, همانطور که پر از ظلم و جور 
شده است. یت اخست حل ار ص و یه ی جر 
0 کنزل العمال. مثقی هندی, ج 14, ص 267 الجامع الصغیر, 0 
ج ۰2 ص 4389) 


در این روایت نیز موعود بشریت جزء اهل بیت معزفی شده است. 


5) عن آبی سعید الخدری قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه) و آله (و 
شلی لا بقوم الساعه نیا اارض‌ لها فجورانه عقوانا پم بحرحرمن 
اهل بیتن. من بملاها فشطا و. عدلا کما ملنت:ظاها و عدوانا: قال: هذا 
حدبت صحیع علی شرط الشیخین» ابو سعید خدری «از رسول خدا ضتل: 
اللّه علیه و آله روایت می کند که قیامت برپا نمی شود مگر زمانیکه روی 
زمین لبریز از ظلم و جور و عداوت و دشمنی شود, آنگاه شخصی از 
خاندان من قیام می کند که روی زمین را لبریز ز از عدل و داد می سازد., در 
حالیکه پر از ظلم و عداوت شده است. «» حاکم نیشابوری «گوید: این 
حدبث ۳9 نظر» مسلم « و» بخاری «صحیح است. « ) مستدرک 
التخین: حاکم تیشانوری برض 7و ممند: آجمد ین یل را وان 
6)! 


6 قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):» کیف آنت یا عوف |ذا افترقت 
الامه علی نلات و شنعین. فرکة واخده فتفادقی الحنه و شاترهن فیم النار؟ 
قلت متی ذلک يا رسول الله؟ قال اذا کثرت الشرط و ملکت الاماء و 
قعدت الجْمَلا علی المنابر و اتخد القرآن مزامیراً و زخرفت المساجد و 
رفعت المنابر و اتخد الفیء دولا و الزکاه مغرماً و الامانه مغنماً و تفقه فی 
زا ار ال ما را و یا هد 
الامّه اولها و ساد القبیله فاسقهم و کان زعیم القوم ارذلهم و اکرم الجل 
اقا یز هه وس کون رای فیه. تفر الناس عفد ان الشام هم ال 
مدینه یقال له دمشق, من خیر مدن الشام؛ فتحصنهم من عدوهم, قیل: و 
هل تفتح الشام؟ قال بلی وشیکا, تقع الفتن بعد فتحها ثم تجی فتنه غبراء 
مظلمه ثم تتبع الفتن بعضها بعضا حتی یخرح 
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رجل من آهل پینی بقال له المهدی فان آدرکته قاتبعه و کن من المهندین. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله خطاب به» عوف «, فرمود: ای عوف ! 
چگونه خواهی بود زمانی که امتم به هفتاد و سه فرقه تقسیم شوند؛ که 
فقط یک فرقه از آنها بر حق و اهل بهشتند و مابقی هفتاد و دو فرقه ی 
دیگر بر باطل و اهل دوزخ اند؟ گفتم: کی چنین خواهد شد ای رسول خدا؟ 
فرمود: آنگاه که شرط بندی رایج شود؛ ؛ و بردگان حاکم شوند؛ و گردن 
کلفتها بر منبر) مسند قضاوت (می نشینند؛ وان ترا تیجیل: ب موشیعی 
شاف کنند و مساجد طلاکاری می شوند؛ ؛ و منبرها بلند ساخته می شوند؛ و 

ال بو رات دادن را طرامت بل 
زور (می شمارند؛ و امانت را غنیمت بر می دارند؛ و در دین ژرف نگری 
می شود اما به خاطر خدا؛ . و مرد از زن خود اطاعت می کند. عاق مادر 
خود می شود و پدر خود را می راند ؛ و آخر اين امّت, پیشگامان آن را لعن 
می کنند ؛ و فاسق قبیله بزرگ آن می گردد ؛ و پستترین قوم, حاکم آنها می 
شود؛ و بزرگوارترین مردان اهل طمع و حرص دانسته می شوند؛ در چنین 
موقعی ان ائفاق خواهد افتاد. در چنان روزی مردم به سوی شام و شهری 
به نام دمشق پناه می برند. که از بهترین شهرهای شام است لین ارم 
آنها را از دشمنانشان پناه می دهد. کفته. رزن دا آیا شام فتح می شود؟ 
فرمودند: بلی به زودی. بعد از فتح آن فتنه ها بلا می گیرد؛ سپس فتنه ای 
تخت و تاربی: هی رده سپس فتنه ها پشت سر هم ظاهر می شوند تا 
اینکه مردی از اهل بیت من قیام می کند که او را مهدی گویند. پس اگر او 
را درک نمودی پیرویش کن تا از هدایت یافتگان باشی. «) مجمع الزوائد, 
الهیئمی, ج 7, ص 324 کنز العمال ج 11 ص 183) 


7 عن آبی آیوب الأْنصاری قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه) و آله (و 
سلم لفاطمه سلام الله علیها: نبینا خیر الانبیاء و هو آبوک. و شهیدنا خیز 
الشهداء و هو عم آبیک حمزه, و منا من له جناحان پطیر بهما فی الجنه حیث 
شتا فص این عم ایک جعم و منا سبطا هذه الأمه الحسن و الحسین و 
هما ابناک؛ ورمنا المهدی» ابو ایوب انصاری «ر وا بت کرده است که رسول 
تا غلیه .۵ الق حطات. یه فاطمه رهرا علیفا اس اضر تفرخود: 
پیغمبر ما, بهترین پیغمبران است و او پدر تو است و شهید ما, بهترین 

شهیدان است و او» حمزه «, عموی پدر تو است. و از ما خانواده 
بزرگواری است 
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که خدای تعالی دو بال به او مرحمت فرموده است تا در بهشت به هر کجا 
که بخواهد پرواز نماید و جعفر «, پسر عموی تو است. و از خاندان ما 
دو سبط این امت حسن و حسین علیهما السلام هستند که دو فرزند تو 
باشند و مهدی از خاندان ماست. «) مجمع الزوائد, الیهثمی, جح 9. ص 166 
المعجم الصفغیر, الطبرانی, جح 1. ص 37) 


۵ و آمر هه فا لت تشفعت: رس ان االخخلی الا هه الم توا 
یقول: 


المهدی من عترتی من ولد فاطمه ام سلمه همسر پیامبر روایت می کند 
۱ ۳ ۳۱۰۲ ۳ 
عترت من و از فرزندان فاطمه است. 


ص 264) 


رات و وه اش ادلی ی موم اه کت را آی 
ماما کم مت ار مم ات ها کر ااا ما کل 1 


0 ان یه آن: الشسضی )لسع و ال زرم فا ولو مه 
الفتاا وم واحه لطمل الله رلک الم ه عت را من ولوی اسده 
کاس عفعال سومان ؛ 


ق اه ول کر با سول الل؟ فاز مر ملیی ها هرت یندم لی ااخشیه 
علية الشنلاض 


6ص قه ‏ انیت اف کنی که رشان اکرم ‌ضلی اللم لو له که 
فرمودند: اگر از عمر دنیا, جز یک روز باقی نمانده باشد, خدای تعالی 
همان یک روز را آنقدر طولانی می فرماید, تا مردی از فرزندانم را که هم 
اسم من است برانگیزد.» سلمان «پرسید: مهدی از کدامیک از فرزندان 
شماست؟ فرمود: از این فرزندم و دست مبارک را به شانه ی حسین 
السلام نواخت. «) ذخاثر العقبی. احمد بن عبدالله ای ص 137) 


اقتوا آ دک ات فراوان اعا یت ال مت درا ممده هی آینت که از 
رسول خدا| نقل نموده آند؛ که قضکان ثابت می کنند: اولاً موعود آخر 
الفان عم ات تا مس ار اولا سول ات الا ی رس 


نیز در زمان ظهور در رکاب آن حضرت و تابع ایشان خواهد بود. و به 
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احادیث دوازده خلیفه 


احادیث فراوانی از اهل سئت نقل شده که رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) فرموده اند؛ تعداد جاتشینان من دوازده نفر هی باشند؛ و تا کنون جز 
شیعه ی دوازده امامی نتوانسته است دوازده خلیفه برای رسول خدا| 
بشمارد. 


» عن جابر بن سمره قال: سمعت التبی صلی اللّه علیه) و آله (و سلم 
بقل : نکفن انا عشستن آمیزا ففال کامه لم. آشمتها. فعال, ان ابه.عال: 
کلهم من قریش» جابر بن سمره « روایت کرده است که از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله شنیدم می فرمود: دوازده تن امیر خواهند بود., به 
دنبال آن کلمه ای فرمود که آنِ را نشنیدم پدرم گفت: شتآ خذا خران: 
الله. علیه.و اه فرمود: همگی آنان از قریش اند. «) صحیح بخاری, ج 8, 
ص 127) 


این حدیث را دیگر بزرگان اهل سئّت همچون مسلم و ترمذی و احمد حنبل 
نیز با اندی تفاوتی در تعبیر اورده اند. 


مسلم نقل کرده:» عن جابر بن سمره قال: دخلت مع آبی علی النبی صلی 
الّه علیه) و آله (و سلم فسمعته یقول: |ٍن هذا الأْمر لا ینقضی حتی یمضی 
فیهم انا عسشر خليمه ) فال رتم کلم کلام شفن علت ) غال (ففلت ای دا 
قال؟ فقال: قال: کلهم من قریش» جاپر بن, سمره «روایت کرده آنتیتت که 

به اتفاق پدرم به حضور رسول خدا صلی | لله علیه و اله شرفیاب شدم و 
از ان خصوت تیوه که می فرموة این امر به پایان نمی رسد تا اینکه 
دوازدهاتن خلافت ببانند. پسن از آن» رسول خدا صلی اللم علبه و آلم شخنین 
فرمود که من آن را نشنیدم و از پدرم پرسیدم که پیغمبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله چه سخنی فرمود؟ در پاسخ گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود که همگی این دوازده خلیفه از قریش اند. «) صحیح مسلم, ۳ 
6 ص 3) 


» عن جاير پن,سمره قال: سمعت النبی صلی اللّه علیه) و آله (و سلم 
یقول: لا ال لاسام غزیزاً ,الی ال عَشْر خلیقة نم قال گلمة م اه 
قعت لاب ما قال؟ قال: کامم عن فرین خا تن سعره ورد شنیدم از 
رسول الله (صلی الله علیه و آله) که می فرمودند: همواره اسلام عزیز 
است با دوازده خلیفه. سپس کلمه ای گفتند که من نفهمیدم؛ به پدرم 
گفتم: چه 
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فرمودند؟ گفت: فرمودند: همه از قریش می باشند «) صحیح مسلم, ج 6, 


» عَن جابر بن سَمَرة قال: دحلْث مع آبی عَلّی الّبی (صلی الله علیه و آله) 
فسمعته یقول: ان هذا الم لن یَلقَصِی حّی یَفضِی فیهم ائتا سر خليقة 
تم تکلم بکلام خفی علی؛ قال قلت لابی ما قال؟ قال قال کلهم من قریش 
جابر بن سمره گوید: به اتفاق پدرم خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و 
الم یابص شنیدم که حضرت می فرمودند: این امر منقضی ) سپری 
(نخواهد شد تا آنگاه که دوازده نفر خلیفه در میان ایشان بگذرند؛ سپس 
مطلبی خفی فرمودند. به پدرم گفتم: چه فرمودند؟ گفت: فررمودند: همه 
از قریش خواهند بود « ) صحیح مسلم, ج 6. ص 3) 


حال سوال ما از تمام فرقه های مسلمین این است که کدامتان توانسته 
اید دوازده خلیفه ی رسول خدا را بشمارید؟ بخصوص که طبق روایات 
رسول خدا,؛ اخرین خلیفه ی او مهدی موعود است. پس ای مسلمین ! مگر 
طبق روایات مورد قبول خودتان رسول خدا نفرمود که امّت من هفتاد و 
سه فرقه می شوند و تنها یکی از آنها بر حقّ است؟ حال آن یک فرقه 
کدام است؟ آیا همانی نیست که تابع دوازده خلیفه ی رسول خدا شده 
ری پا ی ار 

., اگر حقیقتا تابع رسول خدا هستید, پس بشمارید خلفای دوازده گانه ی 
او را, آن گونه که خودش فرموده است؛ و بخصوص چنان بشمارید که 
اخرینش مهدی موعود باشد. 


آیا فرقه ای جز شیعه ی دوازده امامی هست که توان چنین کاری را داشته 
باشد؟ !! حال خود قضاوت کنید که فرقه ی برحق کدام است؟ 


هی کی ی ی تم مها رین المع لب شرا 
حقیقی خود را دوازده نفر از قریش معژفی نموده است. 


حال دو سوال مطرح می شود: 


1 آیا اين دوازده نفر را مسلمین باید انتخاب کنند يا به طریقی باید از سوی 
خدا انتخاب شوند؟ 


2 این دوازده نفر چه کسانی هستند؟ 


اهل سکت انتخاب خلیفه را به بشر واگذار کرده آند؛ لته خودشان:بة غلظ 
مردم مدینه انتخاب 
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کر ند :نف مشآفین و خی آن ندیه ان بر کان ضحابه هم یدید حهن به 
نص تاریخ, علی بن طالب. اوّل مسلمان بعد از رسول خدا (صلی الله علیه 
و اله) با این انتخاب موافق نبود؛ و همراه او بودند در این امر کسانی چون 
سلمان فارسی و ابوذر غفاری و عمار پاسر و زبیر و.... 


عمر بن خطاب را هم ابوبکر نصب نمود نه مسلمین. عثمان هم با شورای 
شش تفرع:انتجاب شد؛ آن هم نها اتفاق رای وجالت این بود که حلفه 
ی بعد از او البته از منظر اهل سّت در آن شوری با خلافت وی مخالفت 
کرد. پس چگونه هم با وجود عثمان اسلام حفظ می شود, هم با وجود علی 
(علیه السلام) حال آنکه این دو نفر, دو برداشت مختلف از اسلام دارند؛ و 
یکی. خلافت دیگری را قبول ندارد؟ !۱ 


حال اگر اين شیوه برای انتخاب خلفای پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
درست است؛ ؛ پس چرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پیشاپیش برای 
خلفای خود عدد و مشخصات تعیین می نماید؟ اینکه اوّلا باید دوازده نفر 
باشند نه بیش و نه کم. انیا باید همگی قریشی باشند. تالنا باندان اند 
که با وجودشان, دین خدا عیناً حفظ شود. 


آپا با خلیفه ی انتخابی مردم, دین خدا محفوظ می ماند؟ آیا خلیفه همان 
ریش خموور است ا تین رسولی تا (صلی الم لیم اعد حفط و 
نداشتند؟ اينها چه داشتند که محتاج هادی و تبیین کننده ی دین نبودند ولی 
دنگرانن بت طدایت: : تبیین اینها محتاج گشتند؟ آیا غیر از اين است که اینها 
خودشان نیز محتاج ۳۳ هدایت کننده اند؟! و اگر کسی یادشان _ندهد 
جیزی از حقایق قرآن نمی دانند؟ ! شوخی نیست؛ قرآن کریم» تبیانا لکل 
شی ۶ «می باشد. بعلی این خلفای سه کاته: عالم به > نان لکل شی ۶ 
«بودند, که محتاج امام و تبیین کننده ی دین نبودند؟ اگر چنین اذعایی کنید 
یقین رسوا خواهید گشت. اگر می گویید که اینها با قرآن و ستّت هدایت 
می شدند, می گوییم: قرآن و سثت دست همه ی مسلمین بود. اگر وجود 
قران و سئّت کافی برای هدایت مردم و کافی برای اتمام حجّت خداست , 
اساسا چه نیازی به خلیفه است؟ در این صورت خلبفه, رئیس جمهوری 
بیش نخواهد بود. اگر می گویید: اینها به اجتهاد طفل ای کرو تج مفن فریم؛ 
دیگرانی هم بودند که اجتهاد داشتند. پس چرا آنها باید اجتهاد خود را وا می 
نهادند و به اجتهاد اینها گردن می گذاشتند؟ از این گذشته وقتی با 
حدیث مدینه العلم, علی بن طالب (علیه السلام) باب علم نبی 
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ات زا باب نی با رها کرو از اخماوظتی ویکرا بت نس ۱ 
وق وس مت لت کر ها اهل ست آموی ی سا 
(علیه السلام) افضل از هارون نبی می باشد, چرا افضل از یک پیغبر را رها 
نموده از اجتهاد ابوبکر تبعیت کنیم؟ ! شون عقلمان پاره ننک برداشته؟ ! 
گیریم که تمام مسلمین .ضدر اشلام به ابوبکز راق داده باشند؛ کجای اسلام 
ای مهافت اور امه ره وا ارآ مورا نی 
هزار و چهار صد سال پیش برای خودشان رئیس جمهور انتخاب کردند, ما 
چرا باید به انتخاب انها گردن نهیم؟ اما اگر خلیفه را رئیس جمهور نمی 
دانید و او را حافظ حقیقت دین و تبیین کننده ی اسلام و قرآن می شناسید, 
پفرمایید که با وجود باب علم رسول و افضل از هارون نیی در میان اقت, 
چگونه توبت این کارها به امثال ابوبکر و عمر و عثمان رسیده است؟ به 
جکم فلا استادی از حیت مدرد که ها امامت یک اشتان 
معصو بو هر کم هلق زان کریض ات ۵ه ت ۱ تما مهن 
نیاز می باشد؛» [ قمَن بهّدی [لی لو آحو آن بیع من لا تهذی لا آن 
بو فا ار کی ی اکن هس و باه 
پیروی شایسته تر است., يا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش 
کنند؟ شما را چه می شود, چگونه داوری می کنید؟! « ) یونس: 35) 


لذا هر گاه یک غیر معصوم و غیر عالم به جمیع حقاثق قرآن به امامت 
انتخاب شود, خواهیم پر سید: امام خود او کیست؟ از امام داشتن لا زم 
است, که به اتفاق علمای شیعه و سنی چنین است. چرا فقط برای ما لازم 
است؛ و برای خود آن خلفای انتخابی لازم نیست؟ مگر آنها چه ویژگی 
خاضی دارند که امام نمی خواهند ولی دیگران امام می خواهند؟ ! 


اقا زان ای ام که وا ی آلله غلیه ج 0 
فر مودند, چه کسانی هستند؟ 


اگر اهل ریت روش خود را در انتخاب خليیفه در ست می داند پس بشمارد 
این ای ووار کاس را ای نا را خصوه ور علهای رانا 
بدانند؛ چرا که: 


الا دو خلیفه ی حول باهم نمی جنگند؛ حال آنکه معاویه با علی (علیه 
السلام) جنگیده است. 
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و به یقین اگر یکی از این دو در مسیر اسلام است, دیگری راه به خطا می 
رود. کدام عاقل می پذیرد که دو نفر هر دو حق باشند و باهم دشمنی 
کنند؟ ! و اهل اسلام اثفاق نظر دارند که هر که با امام بجنگد مهدورالدم 


قایا ابا آشام عشسن ( علیه اللام) کیون اشت که اما تشه وت 
و طبق حدیت نبوی, که از دو سید جوانان اهل بهشت می باشد. یس 
0 1 
پیا 


از معاویه که بگذریم نوبت به یزید می رسد که سبط اصغر را شهید نموده 
است. اگر او حقیقتاً خلیفه ی پیامبر بوده. پس امام حسین (علیه السلام) 
در جنگ با او از اسلام خارج گشته است؛ کما اينکه یزیدیان همین را قائل 
بودند و حضرت را خارجی) خروج کرده بر خلیفه و خارج شده از دین (می 
گفتند. حال آنکه چنین کسی نمی تواند سید جوانان بهشت باشد. پس اگر 
به حکم روایات صحیح از خود اهل سئت. یقین داریم که امام حسین (علیه 
السلام) سید جوانان اهل بهشت است., دیگر دشمن و کشنده ی او نمی 
تواند بر حق باشد. 


بعد از یزید نیز خلفای بعدی یکی از یکی بدتر بوده اند. پس چگونه دین با 
وجود انها عزیز شده؟ 

تاریخ قطعی گواه است که از زمان معاویه تا زمان عمر بن عبدالعزیز تمام 
خلفای اموی فتوا داده بودند که بر سر منبر نماز جمعه باید علی بن ابی 
طالت رات و ان کنند 


آیا این استنباط خلفای شما از اسلام, حقیقتاً حفظ اسلام و تبیین درست 


از این گذشته تعداد این خلفا بسیار بیش از دوازده تن می باشند. 
لذا اهل سئت از هیچ راهی نمی تواند این دوازده خلیفه را تعیین کند. 
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الله یه الم اور کفته ان که این ههحالن ات با رون هلت 
در انتخاب خلیفه نادرست می باشد. 


اما شیعه ی آثناعشری این دوازده خليفه را بی هیچ مشکلی معژفی می 
کند. 


1 گفته شده:» در روایت, از این داوزده تن بعنوان خلیفه نام برده شده 
است در 
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لک اه زیر تمه وی ری ا رای ال وید وت 
مراد از این دوازده تن نمی تواند ائمه شیعه باشد « 


پاسخ: 


اوّلا طبق این اشکال, ائمه ما اين دوازده خلیفه نیستند. خلفای اهل سثت 
هم که پا کمتر از دوازده اند يا بیشترند و اکثرشان نیز به خاطر جنایات 
آشکاری که کرده اند, لیاقت خلافت ندارد. پس لابد از منظر اشکال کننده 
معاذ الله رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دروغ گفته اند. 


بالاخره طبق حدیث مورد بحث باید دوازده خلیفه را مشخص نماییم. حال 
این گوی و این میدان. ار ائمه ی دوازدگانه ی ما ان خلفای مورد نظر 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) نیستند پس شما اهل سئت لطف 
بفرمایید و بگویید که کیانند آن دوازده نفر؟ 


انیا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نفرمود بعد از من دوازده ان 
بالفعل به حاکمیت سیاسی جامعه می رسند؛ بلکه فرمودند: تا زمانی که 
دوازده 0 بین شما باشند. این امر ) اسلام (پایدار و عزیز می ماند. 
حتل آینکه: کین بکوید: هوا روشن است تا زمانی که خورشید ون اسان 
قفوم پاش من او حور یو در اسان توص ها نیز روشن نخواهد بود. بنا 

بر این طبق سخن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اگر دوازده خلیفه بین 
هرد نباشند دین نیز پایدار نخواهد .۵ شک ندآوبم که بعد از رتسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) دین او را وارونه ساختند. 


اگر وارونه نساختند پس چرا علی (علیه السلام) تا مذتها حاضر به بیعت با 
ابوبکر نشد؟ و چرا حضرت فاطمه (س) هیچگاه با او بیعت نکرد تا رحلت 
نمود؟ بالاخره علی (علیه السلام) درست نماز می خواند که دست بر شکم 
تمی کداشت با جناب عم بن-خطاب ؟ بالاخره وضوی علی (علیه السلام) 
درست بود یا وضوی جناب عثمان؟ آبا تحریم نمودن دو متعه) متعه الحخ و 
متعه: النساء: رنف «دسشت عم بن. خطاتب:. تعییر دین: نبود؟ حال. انکم طبق 
روایات خود اهل سئت, هم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اين امر 
مجاز بود هم در زمان جناب ابوبکر. و.... 


پس اگر از این زوایه نگاه می کنید, عرض می شود که مردم خلیفه حقیقی 


عظیمی از سئّت نبوی 
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را هم از دست دادند. تاریخ قطعی گواه است که ابوبکر و عمر اجازه ی 
نقل روایت نبوی را نمی دادند و هر چه اصحاب از روایات نوشته بودند, 
این ده تفر کرفتنه: و ار ردنت 


شعار حسبنا کتاب الله نیز یادمان نرفته. نتيجه ی چنین شعاری می شود 
کین انش رن اخافیت وت حریان کاق و قلم زا که درم ارو 
مسلم امده به خاطر اوردید! 


مطلب سوم آنکه از زمان رسول خدا (صلی الله علیه .و اله) تا کنون 
هیچگاه دین اسلام حقیقی از بین نرفته است و همواره با وجود اين دوازده 
خلیفه, حقم در میان امّت وجود داشته است؛ اگر چه فرقه های باطل نیز 
همواره درست شده اند و درست خواهند شد. لذا اصل دین با وجود این 
دوازده نفر همواره باقی است؛ و همواره نیز پیروانی دارد. در حدیت هفتاد 
و سه فرقه نیز امده که رسول الله (صلی الله علیه و اله) فرمودند: اقت 
من هفتاد و سه فرقه خواهند شد که تنها یکی از انها اهل نجات می باشد. 
پس هموراه خلفای دوازدگانه یکی بعد از دیگری در میان امّت بوده اند و 
فرقه ی ناجیه مذهب ایشان بوده است. 


2 گفته شده:» در روایت ابی داود ذکر شده پیامبر (صلی الله علیه وسلم) 
در همین رابطه فر مودند: :» امت اسلامی ۱4 فرمانبردار و مطیع اوامر 
انها خواهند بود « 


پاسخ: 


ای صاض نا باظل ات شین ای ای ما رت باشه معاد لاه 
وله الله (صلیت؟ له یه ی اهنت و قته ات دای ای ات 
ی امّت, فرمانبردار او باشند. پس اگر اهل سّت ما اين جمله را صحیح می 
دانند باید اقرا ر کنند که هیچکدام از خلفای گذشته, خلیفه ی راستین رسول 
خدا (صلی | الله عتمه ال تیوه ایج‌فت اساسا در هام خلیقه ای خود 


مستشکل در ادامه ی اشکال خود آورده است:» این در حالی است که ما 
می دانیم حتی در دوران خلافت علی بن ابی طالب و فرزند ایشان حسن 
ین علی, هیچگاه همگی امت اسلامی مطیع و فرمانبردار آنها نبودند. « 


عرض می شود: حتّی جناب ابوبکر و عمرین خطاب و عثمان نیز مطاع 
ها ای ول هه را ال با 
حثّی خود خدا هم هیچگاه مطاع محض 
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نبوده اند؛ و همواره کسانی را به عنوان منکر و مخالف داشته اند. 


بشتق: اکن هکلب این حمله را درست هی د اند باید لا گر وخوو اه 
۳ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) باشد؛ و بدتر اینکه حضرتش را 
تر وگو بداند. 


باز در ادامه گفته اند:» علاوه بر این حتی خود فرقه های مختلف شیعه نیز 
در مورد امامت برخی از ائمه با یکدیگر اختلافات شدیدی دارند. « 


این مستشکل عجب مفالطه ای نمودو اند. استدلال به حدیث مورد بحث, 
توشط شیعه ی دوازده امامی انجام گرفته, آن هم نه بر ضد اهل سئت 
بلکه بر ضد تمام فرقه های اسلامی اعمٌ از سنی و شیعه. چون هیچکدام 
آنها نتوانسته اند این دوازده خلیفه را معزفی نمایند. لذ| طبق این حدیبت, 
حتّی بطلان شیعیان زیدی و اسماعیلی و... نیز اثبات می شود. اما در بین 
شیعیان دوازده امامی, ابدا اختلافی در مصادیق این دوازده خلیفه وجود 


ندارد. 


ی را و وان الم یاتسد 
وسلم) فرمودند: 


» اسلام در زمان خلافت آنها همچنان عزیز و پرتوان باقی خواهد ماند «. 
این در حالی است که بزرگان شیعه ادعا دارند اسلام در زمان ائمه ناتوان 
و ذلیل بوده و گروهی ظالم و کافر بر مسلمانان حکم می راندند. ۰ 


پاسخ: 


اوْلا کجای حدیث چنین چیزی وجود دارد؟ حدیث به صورت جمله ی شرطی 
است؛ و می گوید: اسلام عزیز است ۳ زمانی که دوازده خليفه بین شما 
باشند. پس اگر شرط محقق نشد, یعنی دوازده خلیفه در بین شما نبودند, 
مشروط نیز منتفی خواهد بود. و البته به نطر ما همواره این دوازده خلیفه 
تقحه اتکی اساه انوا ز مر ماه ون است. اناسکران ان اسلا 


نفرمودند مسلمین پرتوان خواهند بود پا امور مسلمین در مسیر درست 
خواهد بود؛ بلکه فرمودند: 
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خود دین اسلام درست و عزیز باقی خواهد ماند. و می بینید که این دوازده 
شور دی سمل له ریک لیاسو رش سا 
نسل منتقل نموده اند. اینکه شما برداشتهای خلفا خلفا و اتمه مورد قبول 
خودتان را اسلام می نامید برای خودتان ارزش دارد. 


از نظر شیعه, اسلام همان است که دست به دست توشط این دوازده تن 
منتقل گشته است ؛ بی هیچ انحرافی. 


ارام این رات را که موه لتق عم ر این بیاسر صلن, له 
قلیف ال در ان آها بای انمض ال دساف اشت موحالت اف 
است. جون اسلام پیش اوست؛ ۰ و او هست. 


با وجود نبی و امام. ِِِ ۳ است ؛ | و حجّت 
تشه زارد 


پس مواظطب باشیم که بین اسلام مردم و خود اسلام خلط نکنیم. در اعصار 
گذشته اسلام اکثر مردم انحراف اندر انحراف بوده, اما اصل اسلام با 
محوق کلیفم ق زاستی: پیاسر (صلی ال ی مار هه 
انحرافی حضور داشته است. آندان: که ابوبکر و عمر احادیث نبوی را 
می زدند, آن معارف برای آنها که اتصال به علی (علیه السلام) نداشتند 
سوخت و خاکستر شد, اما تمام ان معارف در قلب علی (علیه السلام) 
۰ داشت ؛ و پیروانش به آن دسترسی داشتند. چرا که فر مود: ۳ آّ 

بتة العلم و عَلیٌ بابها «. پس احادیث نبوی برای مردم سوخت: ولی در 
تحت : عثمان حکم وضو را دستکاری نمود؛ عمر بن خطاب در 
اقامه و نماز و... دخل و تصرف کرد ی 
اتف طالب. بی هیچ تحریفی وجود داشت. لذا با وجود او اسلام همچنان بر 
اصالت خویش باقی بود. حال اگر مردم به منبع اسلام رجوع نکردند, حرف 
دیگری است و عدم رجوع انها, اسلام را نابود نمی کند بلکه خودشان را 
نابود می سازد. 


برگرفته شده از وب نوشت 60۳0۱۳۱6۲۲ 
۲ 00۲۳۱۵۲۱۰۱//: ۱۱۲۲۵ نظرات (0) 
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حضرت مهدی (عج) در منابع اهل سنت 


اشاره 


مذاهب اسلامی غیر شیعی به رغم عدم پذیرش ولایت بدان معنی که ما 
شیعیان معتقدیم درباره حضرت مهدی, تولدش, ظهور و قیامش, علائم 
قيامش, یارانش, خاندانش, اینکه از فرزندان علی (علیه السلام), حضرت 
فاطمه (س) و امام حسین (علیه السلام) بوده, سرت و اخلاقیاتش و 
احادیث متعدد و زیادی از رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و در » 
صحاح سته « ]11[ و دیگر منابع معتبر خود ]2[ بیان کرده اند. ]3[ البته 
اعتقاد برادران اهل سنت به ولایت؛ به صورت اعتقاد شیعیان نیست به 
کم ی ها اس ور 


تعریف حدیث در میان اهل تسنن» قول, فعل و تقریر پیامبر (صلی الله 
ی سل ای مات ان ما ی ۰ 
اهل تسنن است, چرا که تعریف حدیث در میان اهل تشیع »> قول؛ فعل و 
تقریر معصوم (علیه السلام) «است. با این وجود. موضوع حضرت بقیه 
اللهه میور و ها وعشایل پیراموی آن اتصاصبه شرع تدا رد باه 
مار ان و ان ایخ ات تراداس 
ذکر شده است. از همین رو با استناد به توجه» حضرت بقیه الله «به قلم 
پردازیم. 


مذاهب اسلامی غیر شیعی به رغم عدم پذیرش ولایت بدان معنی که ما 
شیعیان معتقدیم درباره حضرت مهدی؛ تولدش؛ ظهور و قیامش, علائم 
قیامش. یارانش, خاندانش, اینکه از فرزندان علی (علیه السلام), حضرت 
فان ام ی اه ای ی سره ها و 
احادیث متعدد و زیادی از رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و در » 
صحاح سته « ]11[ و دیگر منابع معتبر خود ]2[ بیان کرده اند. ]3[ البته 
اعتقاد برادران اهل سنت به ولایت؛ به صورت اعتقاد شیعیان نیست به 
همین دلیل, مسئله ولایت ائمه (علیه السلام) بین ایشان به صورت مکرر و 


[ تفسیر و تحلیل خاص ما از ولایت سبب شده است که این موضوع بین 


شیعیان حضرات معصومین 
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(علیه السلام), در تکوین و تشریع بر انسانها ولایت مطلقه دارند و واسطه 
فیض الهی بر اهل زمین اند؛ از اين رو برای بهره گیری دائم و علی 
الاتصال از وجود مقدس و فیاض ایشان باید در قلب و ظاهر به یاد و در 
ارا را اسان بانیم | 


این به چند حدیت از احادیث نقل شده از طریق اهل سنت درباره حضرت 
ولی عصر (عج) اشاره می کنیم. 


محمدبن یوسف بن محمد شافعی در کتاب» کفایه الطالب «خویش در 
خصوص حضرت مهدی (علیه السلام) مسائل گوناگونی را که مربوط به آن 
مصر ۲ است مورد بحجت و بررسی قرار داده و هر کدام از آنها را در ی 
جداگانه ای مطرح نموده و درباره آن روایاتی را از طریق اهل سنت ذکر 
کرده است. 


قسمتی از آن را , به نقل از , بحارالانوار در اینجا می اوریم. 


» کشف الغمه: ذکر الشیخ ابو عبدالله محمد بن یوسف بن محمد الشافعی 
فی کتاب کفایه الطالب فی منافب علی بن آبی طالب و قال فن اوله؛ ائی 
جمعت هذا الکتاب و عریته من طرق الشیعه لیکون الاحتجاج به آکد فقال 
قی المهدی (علیه السلام): «. ]14 


اورده: 


محمد بن یوسف بن محمد شافعی در کتاب» کفایه الطالب «که در مناقب 
علی (علیه السلام) به رشته تحریر کشیده, در اول این مطلب را متذکر 
شده است که: این کتاب [ کفایه الطالب ‏ را جمع کردم و ان را از روایاتی 
که به طرق شیعه نقل شده عاری نمودم) یعنی روایات را فقط از طریق 
ی ات ات 


باب اول در خروج مقدی (علیه السلام) در آخرالزمان 


عصا ان یلعای للم نو و اه ۲ 
دا ی لت و ما سس ان ات اسف 
اخرجه ابو داود فی سننه «. ا5 [ 


فرصوته وتا شام نمی مدا آنکه هی آز اقل نت سر که امش مانند 


» زژ از عبدالله روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
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در سنن ابو داود که از کتب معتبر اهل سنت و در واقع از صحاح سته می 
باشد امده است «. 


2 -) و عن علی عن النبی (علیه السلام): لو لم یبق من الدنیا الا یوم لبعثت 
الله رجلا ِ بیتی یملاها عدلا کما ملئّت جورا. هکذا اخرجه ابو داود 
فی سننه «. 6۱ 


» و از علی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: اگر از 
عمر دنیا به جز یک روز باقی نماند, خداوند مردی از اهل بیت مرا مبعوت 
می سازد تا زمین را از عدالت پر سازد چنانکه از ظلم پر شده است. این 
روایت در سنن ابو داود امده است «. 


تن قفش قر کقفب خسول حها ای الم یی الم که مت اه رما توارن 
فاطمه است 


3-) عن سعید بن المسیب قال: کنا عند ام سلمه فتذاکرنا المدهی فقالت: 
سمعت رسول الله (صلی الله علیه و اله) یقول: المهدی من عترتی من 
ولد فاطمه. اخرجه ابن ماجه فی سننه «۰. ]7 [ 


۳ سعیدبن مسیب می گوید: نزد ام سلمه درباره حضرت مهدی گفت وگو 
می کردیم ام سلمه گفت: شنیدم رسول خدا (صلی الله علیه و اله) می 
فرمود: مهدی از عترت من از فرزندان فاطمه (س) است. ابن ماجه این 
حدیث را در سنن خویش [ که آن هم از صحاح سته به شمار می رود ] ذکر 
کرده است «. 


تا ری اگم پمنس یه ای انا بایان ی اروت 


اش نم هالی فان < سمفت رشان للم (صلی الله علنهه الم رقول: 
قح لد عدالمطلت. ادا اهل الحته اباب خهتم و علی و عفر ن 
الحسن و الحسین و المهدی. اخرجه ابن ماجه فی صحیحه «. ]8 [ 


ِ< انس بن مالک می گوید: شنیدم از رسول خدا| (صلی الله علیه و آله) که 
می فرماید: ما اولاد عبدالمطلب سادات اهل بهشتیم. من حمزه؛ قله: 
جعفر, حسن, حسین و مهدی. آبن ماجه در صحیح خود این روایت را نقل 
کرده است «. 
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باب پنجم در اينکه اهل مشرق مهدی (علیه السلام) را یاری می کند 


» عن عبدالله بن الحارث بن جزءالزبیدی قال: قال رسول الله (صلی الله 
عه وال ٩‏ تخر آناسمن السضری فحخن تامقدی عتی فنلطانه. هد 
خدیت عنسن ضحیه روت ات و ااتات. اخرضه الحافظ اه عیدالاه. ین 
ماجه القزوینی فی سننه «۰ 19 


» عبدالله , بن حارث بن جزء زبیدی می گوید که رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) فرمود: : گروهی از مردم از سمت مشرق خروج و قیام کرده و زمینه 
حکومت مهدی را آماده می سازند [ صاحب کفایه الطالب می گوید ] این 
حدیبت, حدبت حسن و صحیح است که آن را راویان موثق و عالمان حجت 


روایت ت کرده اند. حافظ ابوعبدالله بن ماجه قزوینی در سنن خویش این 
حدیث را نقل کرده است «. 


اینکه گروهی از اهل مشرق زمینه قیام و حکومت حضرت را با برپایی 
حکومت دینی مهیا می سازند. از طریق راویان شیعه نیز نقل شده است.؛ 
از جمله روایت ذیل: 


» عن ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر (علیه السلام) انه قال: کانی بقوم قد 
خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه فاذا روا 
دلکی: و ضقوا سین فهم علی مشیم فهطون ما شالوه فلا رنه تن 
بقوهوا هلا بذفعونها الا آلی صاحیکم فتلا هم شمداع اما انی لو اذر کت دلی 
0 نفسی لصاحب هذا الامر « ]01[ 


» ابو خالد کابلی, از امام محمد باقر (علیه السلام) روایت کرده است که 


فرمود: : گویی می بینیم مردمی را که از مشرق قیام کرده اند, آنان حق را 
طلب. ی کنند و به آنها داده‌کصی تیه 


باز آن را طلب می کنند و به آنان داده نمی شود. قافن که وضع را چنین 
می بینند. شمشیرهاشان را برگردن) دشمنان (شان می گذارند, پس آنچه 
می خواهند به آنان داده می شود. ولی مقصود خود را هنوز برآورده نمی 
بینند و به قیام خود ادامه داده و شمشیرها و سلاح خود را زمین نمی 
گذارند, تا آنجا که همه آنها را در اختیار اه فا وم و 
(علیه السلام) ] و در یاری او قرار دهند. کشته شدگانشان شهیدند. آگاه 


باشید اگر من آن زمان را درک کنم, خود را برای صاحب این امر [ یعنی 
امام زمان (س) [ نگاه می دارم ». 111 
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باب هفتم در بیان نمازگزاردن عیسی (علیه السلام) با مهدی (علیه السلام) 


تا اه ای سوت له ضلی اه و هه ان ال 
من حدیث محمدین شهاب الزهری رواه البخاری و مسلم فی صحیحهما « 


121 
» ابو هریره روایت کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: 
چگونه اید هنگا هنها می که پسر مریم. عیسی (علیه السلام) در میان شما فرود 


اید.ن. حالی. که اهام‌شنها | نع ممفی ( غلیم الساام ]از شماشسنت :1 [ 
صاحب کفایه الطالب می گوید [ این حدیبت, حدیبت حسن و صحیح است و 
بر صحتش اتفاق است و از جمله احادیت محمدبن شهاب زهری است. 
بخاری و مسلم ان را در صحیح های خود اورده اند «. 


تیه شاک رهق فر سای کشت ای که یی اه سای شرع فی که 


» عن عیدالله بن عمر انه قال: قال رصول الله (صلی الله غلیه, و ال 
بخرح المهدی و علی رأسه ملک ینادی ان هذا المهدی فاتبعوه. هذا حدیث 
». 131 


» عبدالله بن عمر گوید. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: خروج 
می کند مهدی در حالی که بر بالای سرش [ یعنی از اسمان ] فرشته ای 
ندا می کند: این است مهدی. پس از او تبعیت کنید. [ صاحب کفایه الطالب 
ان گوید ] این حدیت, حدیث حسن است که حافظین برجسته حدیث مانند 
ابونعيیم و طبرانی آن را نقل کرده اند «. 

باب هفدهم در ذکر اوصاف جسمانی مهدی (علیه السلام) 

» عن حذیفه انه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): المهدی رجل 


کایه کوفب: در ملااارض لا کما ماتت صورا مرک لاف اهل الارض 
ماهل لقاع اس یال وه | حدرت رس 
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رزقناه عالیا بحمدالله عن جمٌ غفیر اصحاب النقفی و سنده معروف عندنا 
«. ]41[ 


» حذیفه روایت کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: مهدی 
مردی است از فرزندان من؛ رنگش عربی و جسمش اسرائیلی است. در 
گونهم راست او خالی است به مانند کوکب درخشان, زمین را ,ٍ پر از عدل 
می گرداند چنان که , توا ای ی 
به خلافتش راضی می شوند. [ صاحب کفایه الطالب می گوید ] این حدیث, 
حدیث حسن است که به حمد خداوند به خوبی روزی ما شده از گروه 
زیادی از اصحاب ثقفی و سندش نزد ما شناخته شده است «. 


باب نوزدهم در بیان چگونگی دندانهای مهدی (علیه السلام) 


ان فآ عم ین عوت ال قال تمتمل. الله رحلی الاه غلیه و الب 
لیبعثن الله من عترتی رجلا افرق الثنایا اجلی الجبهه یملا الارض عدلا و 
بفیض المال فیضا. هکذا اخرچه الحافظ ابو نعیم فی عوالیه «. ]151 


» عبدالرحمن بن عوف گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر 
اینه خداوند از عترت من مردی را مبعوث می کند که دندان های ثنایای او 
از یکدیگر جداست؛ پیشانی اش باز است. زمین را پر از عدل می کند و 
ال راهان رنه س ی کر که قی اف ویر | صاحت 
کفایه الطالب می گوید ] این حدیث را حافظ ابونعیم در عوالی خود نقل 
کرده است «. 


باب بیست وینجم در دلایل زنده بودن مهدی (علیه السلام) 


» فی الدلاله علی کون المهدی حیا باقیا غیبته الی الان و لا امتناع فی بقائه 
بدلیل بقاء عیسی و الخضر و الیاس من اولیاءالله تعالی و بقاء الدجال و 
ابلیس العین من اعداءالله تعالی ۳ قد ثبت بقاوهم بالکتاب و السنه و 
قداتفقوا ثم انکروا جواز بقاء المهدی لانهم انما انکروا بقائه من وجهین 
احدهما طل الزمان و الثانی انه فی سرداب من غیر ان یقوم احد بطعامه 
و شرابه و هذا ممتنع عاده | «. ]61[ 
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» در دلایل اینکه مهدی از زمان غیبتش تاکنون زنده و باقی است: هیچ 
امتناعی در این بقاء و تداوم عبات موی بات به دلیا. انکه سس اجه 
السلام), خضر (علیه السلام) و الیاس (علیه السلام) که از اولیاءالله هستند 
و نیز دجال و ابلیس لعین که از دشمنان خدا به شمار می روند تاکنون 
اقب [ ورن هت واه طول کر وحیات نان با آبات فران و 
کت ۹ 
[ اما ] جواز بقاء حضرت مهدی را انکار نکرده اند به دو جهت: یکی طول 
زمان و دیگری وجود حضرت در سرداب بدون آنکه کسی او اه نان 
دهد و بافی هدن ای کو حالت کوسگن و تشنگی به حسب عادی ممشتم 


است | «. 


مولف کفابه الطالب به تفصیل به رد این دو جهت از دیدگاه آیات و روایات 


به هر روی, با توجه به روایات و احادیث فراوانی که در خصوص حضرت 
هقی (علیه اسا ان ار ال سمل اه وی مب 
توان اذعان داشت که برادران سنی و مذاهب اسلامی غیر شیعی نیز به 
وجود, خصایص, ظهور و قیام حضرت ولی عصر (عج) باور و اعتقاد دارند, 
هر چند اعتقاد آنان در خصوص ولایت حضرت همچون اعتقاد شیعیان 


۱ نیلنت ث‌ِ. 


1) صحاح سته «یعنی صحیح های شش گانه که شش مجموعه بزرگ از 
زمینه حدیتث به شمار می رود. این شش کتاب عبارتند از: صحیح بخاری. 
صحیح مسلم, سنن ابوداود. سنن ابن ماجه, سنن نسایی و جامع ترمذی. 


2 رای آشتتایی با برعی آن این مبايع نگاه: الامام المهدی فنداله السیهة: 
گردآوری فقیه ایمانی. 


3 از جمله» ینابیع الموده «خواجه کلان قندوزی متوفی 1293 ق؛ وی 
حنفی مسلی بوده و در دو جلد درباره ائمه (علیه السلام) از امام علی 
(علیه السلام) تا امام دوازدهم) حضرت مهدی علیه السلام «ابواب 
گوناگونی عنوان کرده است. 
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5: همان. 

6 همان. 

7 همان. ص 86 

8: همان, ص 87 

9 همان. 

0 کتاب الغیبه للنعمانی, باب 20, ص 273, ح 50 

1 امیدواريیم که انقلاب اسلامی ایران که به دست بزرگ مردی چون 
حضرت امام» رضون الله تعالی علیه «در قرن معاصر به وقوع پیوست از 
مصادیق این حدیث بوده و زمینه ساز حکومت سراسر عدل مهدی موعود 
باشد. 

2 بحارالانوار, ج 51 ص 88 

3 همان, ص 95 

4 همان. 

5 همان, ص 96 

6 همان ص 97 

7 نگاه: همان. ص 102 ج 98 

منبع: 060۲۲۲۲۵۲۱۲ 

0 نظر ات (0) 

آیا اهل سّت به امام مهدی عج اعتقاد دارند. چگونه؟ و تفاوت آنها با 


س‌ 


۱ ۰ 


نویشندم: غلامرضا. تور مجمد نضر آنادی:+ ساعت و ۶+ ب: ظ روز ۸/947۶ 
27/۹ 


پاسخ اول: 


بعضی از اهل تسین به دلیل خوشبین نبودن به شیعه و احادیث شیعه گمان 
می کنند مهدویت و احادیث مهدی ساختگی است و می گویند احادیث 
مهدی در کتب صحاح اهل سئّت وجود ندارد و اگر هم باشد در کتاب هایی 
است که از نظر اعتبار ساقط می باشد 


ص :256 


و این شیعیان هلستند که احادبث مهدی را در کتب خود آورده اند. 


بلی عباس و دست های مرموز و مقتدر سیاست وقت و تعصبات شدید 
مذهبی اجازه نمی داده که اخبار مربوط به ولایت و امامت اهل بیت علیهم 
السّلام مورد مذاکره واقع شود و در کتب درج گردد لکن باز هم کتب اخبار 
اهل سئت از احادیث مربوط به مهدی خالی نیست. احادیث زیادی از پیامبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله صادر شده که سبّی و شیعه آنها را نقل کرده اند 
و هر کس اگر در آنها دقت کند, برایش روشن می شود که موضوع مهدی 
و قأئّم در زمان پیامبر اسلام امر مسلمی ب9دصی است. به طوری که این 
عقیده در بین مردم شایع بود که اصل آن را مسلّم دانسته و از فروعاتش 
بحث می کردند؛ گاهی می پر سید ند از چه نسلی به وجود خواهد آمد, 
گاهی از نام و کنیه اش سوّال مي نمودند, گاهی می پرسیدند آیا مهدی و 
قائم یکی است يا نه, گاهي از علت غیبت و وظایف آن امام جویا شدند. 
تیغمبر هم گاه.وابی. گام از آن وجود هقدس خبر می داد نمی فرموو؛ 


مهدی موعود از نسل من و از فرزندان فاطمه سلام الله علیها و حسین 
علیه السلام به وجود خواهد آمد: گاهی نام و کنیه اش را بیان می داشت, 


گاهی علامات و مشخصات او را بیان می کرد یس از وفات رسول اکرم 
صلی الا علیه ون اله له ی میدویت معارم ین اصحاف ان سر کوای وه 
تأابعین مورد بجت بوده است. 


ور کننبه صحاح اهل و ابوابی به نام مهدی علیه السلام منعقد و احادیئی 
از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل شده است از باب نمونه: 


یاه ارس ضایر الله مب اش رما کر رورا سرت 
نخواهد شد تا این که مردی از اهل بیت من که نامش نام من است بر 


ترمذی بعد از نقل این حدیث می گوید این حدیث صحیح است و نیز می 
گوید در مورد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علی ابو سعید. ام 
سلمه و ابوهریره روایت بافیه اساه .صلو:الله عله وه آله تفه موه 


اننه 


انم ند از رل دا رصان ال یه و الم ریات دم که فو و گرد 
زمین از ظلم و بیدادگری پر می شود پس مردی از اهل بیت من ظاهر 


شده هفت سال يا نه سال حکومت 
ص: 257 


می نماید و زمین را از عدل و داد پر می کند. ]2[ 


بسیاری از علمای اهل سنت احادیت مهدی را متواتر دانسته یا تواتر آنها را 
از دیگران نقل کرده اند و بدان اعتراضی ننموده اند مانند ابن حجر هیتمی 
در الصواعق المحرقه و شبلنجی در نور الابصار ابن صباغ در الفصول 
المهمه محمد الصبان در اسعاف الراغبین گنج شافعی در البیان شیخ 
منصور علی در غایه المامول سویدی در سباتک الذهب و جمعی دیگر و 
همین تواتر ضعف سندی را که در بعضی از آنها موجود است جبران می 
کند. 


به عنوان نمونه عسقلانی می نویسد خبر متواتر مفید یقین است و عمل به 
ان نیاز به بحث ندارد. ]3[ 


سید احمد شیخ الاسلام و مفتی شافعی می نویسد احادیثی که در مورد 
فهدی وازدشدم کثیر وواتز انتت در مین آنما هم حدیث صحیح وجود دارد 
و هم ضعیف اما چون احادیث کثیرند ۳ و نویسندگان آنها نیز زیادند 
بقض ان احاذیخ عضی دوکر وا تعویت می کید ویر وهی هم مفید اتقینق 
می باشند. ]14 


اما در مورد تفاوت آنان با تنشیع: 


تنها تفاوتی که اهل سنت با شیعیان دارند این است که آنها نوعأً تولد 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را انکار می کنند و می گویند 
شخصیتی که پیامبر اسلام از قیام او پس از غیبت خبر داده و 
نشده و در آینده تولد خواهد یافت. ]5[ اما شیعیان با تعلیل و براهین متقن 
معتقدند که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 5 . ق ق‌ 
از نسل امام حسن عسکری علیه السْلام متولد گردیده و دارای دو غیبت 
صغری و کبری می باشد. 16[ 


اضافه بر دلایل تاریخی که بر تولد امام زمان وجود دارد اگر امام زمان 
متولد نشده و زنده نباشد نباید پیامبر اسلام می فرمود من مات و لم 
یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه ) یعنی هر کس بمیرد امام. زمانش را 
ام اش تس سای مره است. ۰ ۱2۱ را با سیون آعام مان 
یا اه 


الثا: تعداد قابل توجهی از اهل تستن از مورخان و محدنان آنها تولد 
حضرت را 
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درکتب خود ذکر کرده و آن را یک واقعیت دانسته اند بعضی از 
کر آن. بش ان صد تفر اد انان را صغرفی کردن اند 19 


اهل ست پس از اقرار به تولد و زنده بودن حضرت مهدی در اينکه از اولاد 


بعضی می گویند, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از اولاد امام 
حسن مجبتی است. ,19 ابن حجر در سر این می گوید امام حسن مجتبی 
پهاطی سینت با امت خاافت رای نود سا فا یه صاخ کر کر اون 
هم آفام مان عحل. الله تعالن عرسه ری از ای اه فان دار 
ونان نا کی ویو فده ای رارلا هام جسشنه یم لام ات ۱ 
واهی شمرده و می گوید دلیلی بر این وجود ندارد. ]101 


در پاسخ می گوئیم, این قول رد شده است زیرا ممکن است راوی يا ناسخ 
اشتباه کوزدمبانشند ترا کست وعسن خیلی به هم تر دییهفی "با نو قبلا 
به دلیل نقطه نداشتن کلمات خیلی از این اشتباهات رخ می داده. 


2 نسبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به امام حسن مجتبی 
که از طرف مادر به حضرت متصل می شود زیرا مادر امام محمد باقر 
ی ار ی ی ی و ی 
از قرز دای اغام کسن خل الم مخع تفای هیا هم تدارند و 
تعارضی بین انها نیست. برای تایید این مطلب روایاتی به این مضمون هم 
از علمای شیعه و هم از علمای اهل تسنن نقل شده است. ]11[ 


تا فسات ام اس ی مت ی اس ام کی آشان طسو 
در جامعه اسلامی بنا نهاد و هیچ گونه ربط منطقی با وجود امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه الشریف ندارد و نیز امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف عنوان پاداش و جایزه را ندارد که بر اين صلح مترتب گردد. 
افزون بر این مطالب لا زمه این سخن تایید 9 و دستگاه او از طرف 
خداوند می باشد که نتیجه آن محکومیت امام حسن مجتبی علیه السّلام 
است‌ سپس تاند ناداشی به آنشریت کرد کفته آن ایها فی نواند: ان 
حدیث جعلی و ساختگی باشد که ترمذی در کتاب خود آورده است. احادیث 
زیادی از این 


ص :259 


نمونه در کتاب او و سایر کتاب ها وجود دارد. به دلیل عنادی که با شیعیان 


داشته اند. 

برای مطالعه بیشتر به کتاب های ذیل مراجعه شود: 

1 دادگستر جهان, آیت الله امینی. 

2 کتاب حکومت جهانی امام مهدی, آیت الله مکارم شیرازی. 


3 نجم الثاقب در احوالات امام زمان مرحوم حاج میرزا حسین طبرسی 
نوری. 

سل را هل للم یه ره فسوی ان وم اسف توا ری 
برجای ایستاده (به سبب ما خدا زمین را میخ کوبیده تا اهلش را فرو نبرد 


چون دوازدهمین فرزندم از دنیا برود زمین و اهلش را فرو برد و مهلت 
داده نشوند. ]21[ 


1 . صحیح ترمذی ج 9, ب ما جاء فی نت ص 74 بنابیع الموده, 


1 . مسند احمد, ج 3. ص 28, در باب مسندات ابی سعید الخدری 
احادیئی راجع به مهدی ذکر شده, ینابیع الموده, ج 2 ص 227. 


ادا کنات ترهه النظر حالف امد ون خر عسعلانیءاظ کراحیءض 12 


0 10۵ بصن 96 


61 . این مطلب را همه علمای شیعه دز کلب خود آوزدم: انب غتوان 
نمونه شیخ عباس قمی, در منتهی الامال. علمای اهل سنت نیز این موضوع 


را نقل کرده اند مانند شیخ سلیمان قندوزی, ینابیع الموده, بیروت, موّسسه 


۲ . این حدیث به عبارات گوناگون نزدیک به 18 متن از علمای شیعه و 
سنی که همه از نظر مفهوم نزدیکند نقل شده و علمای اهل سنت ان را 
متواتر ذکر کرده اند و ناقلان از اهل تسنن فقط 70 مورد می 


ص260 


بااشد که به عنوان نمونه بعضی نقل می شود, 1 مسند ابو داوود, سلیمان 
بن داوود) طیالسی (, م‌ 20۳4.2 نقض العثمانیه نیز از اسکافی ص‌ 11 و 
ای ار ام ی رو موه اد 
رو 4و ها از اننصن ی 26 ار ایهفرنره: 


30/9 ۰ ربا ۲ 


9[ . ترمدی, سین. 
ا نیقی ان 
اف یاه وال تفاس 


ص 206. 


پاسخ دوم: 


اصل مسأله مهدویت از مسلمات دین اسلام است و اختصاص به مذهب 
شیعه ندارد بلکه بالاتر از ان اعتقاد به ظهور منجی عقیده ای است که در 
کیش های اسمانی یهودیت و زردشتی و مسیحیت به عنوان یک اصل 
مسلم قبول شده حتی در ایین هندی و بودایی در این زمینه مطالبی نقل 


شده که جهت تحقیق کامل در این زمینه می توانید به کتاب خورشید مغرب 
اثر استاد محمد رضا حکیمی و يا سلسله مباحث امامت و مهدویت ایت 


اما مسأله تولد امام زمان (عج) چنانچه علماء شیعه اجماع دارند که امام 
زمان (عج) متولد شده و به صورت کامل تاریخ تولد و مکان تولد حضرت را 
ضیط مود اند [ دی این واه رد کت نویه امن هد امانم انت الله-ضافی, 
بخش چهارم ]. 

علماء اهل تسنن هم بجز عده انگشت شماری تصریح به تولد حضرت 


نموده اند و در این زمینه کتاب هایی نوشته اند و به مخالفت با معدودی که 
تولد حضرت را انکار کرده اند پرداخته اند که ایت الله صافی در کتاب 


امامت و حیات حضرت بوده اند را ذکر نموده و در کتاب نوید امن و امان 
به 106 نفر از علماء اهل تسنن که در رابطه با حضرت کتاب نوشته اند 


ص:261 


اشاره فرموده و می فرماید گروه بسیاری از مشاهیر علمای اهل سنت نیز 
ولادت آن حضرت و شرح تفصیلات آن را در کتب ذکر نموده و بعضی به 
امامت و مهدویت آن سرور اقرار و اشعار بلند به زبان عربی و فارسی در 
مدج او سروده اند و حتی مدعی شر‌فیابی به حضور اقدس و استماع 
حدیث از حضرتش شده اند و بعد از این عبارت ایشان 77 تن از مشاهیر 
علماء اهل سنت را که تصریح به این مطلب کرده اند نام می برد ) نوید 
اف یاس ودرا 


و در کتابی که علماء اهل تسین اختصاصا درباره حضرت مهدی (عج) نوشته 
اند که استاد حکیمی به نوزده اثر از بهترین این اثار اشاره دارد اشکار| 


۳ پنج سال بود 9 در همین و ند اه کشت 3 
عطا کرد) المهدی الموعود, ج 1 ص 200). 

صدرالدین قونوی می گوید: زر هس | بح از کتاب هایم که درباره 
طب و حکمت است و همچنین کتاب های فلسفه و فلاسفه همه را 


بفروشید و پول آن را به فقراء صدقه بدهید. ی 
هفتاد هزار بار کلمه توحید را بخوانید و سلام مرا به مهدی برسانید) الامام 


الثانی عشر. ص 78) 


و صدها عبارت دیگر مانند اين عبارات در کتب اهل سنت می توان پیدا کرد 
ترا ریت تاد هر ار کی که ها ما ات ات اه 


که توسط علماء بزرگ شیعه با استفاده از کتب و مدارک اهل سنت نوشته 
شده, مراجعه بفرمایید: 

1 کتاب المهدی, آیت الله سید صدرالدین صدر 

2 منتخب الاثر, آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی 

3 المهدی الموعود المنتظر, نجم الدین جعفر العسکری 


4 الامام الثانی عشر. سید محمد سعید موسوی هندی 


5. المنتظر علین ضوء حقائثق العامه, محمد حسین الادیب عراقی 


امامت رها که ها ترا مامتا دیا یر این کت ای ماه 


ص:262 


به حضرت حجت ندارد و این شش اد در رابطه با همه ائمه (علیه السلام) 
مطرح است و آنها متسالة امامت را قبول دارند و تصریح به امامت اتمه 
2 گانه هم دارند و در اين زمینه روایات زیادی در کتب آنها به امامت ائمه 
2 گانه ذکر شده حتی حمیدی یکی از علماء اهل تسنن ات حدیث را از 
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) نقل کرده که:» من مات و لم بعرف 
امام زمانه مات میته الجاهلیه؛ هر کس از دنیا برود و امام عصر خود را 
نشناسد با مرگ جاهلیت از دنیا رفته «) کشف الاستار ص 78). 


فخر رازی عالم بزرگ و متعصب اهل سنت می گوید پیامبر فرمود» من 
مات و لم یعرف امام زمانه فلیمت ان شاء بهودیا و انشاء نصرانیا « ) 
المسائل الخمسون. ص 384). 


لکن نگرش و تصریح که آنها از امامت دارند با شیعه متفاوت است آنها 
امامت را از فروع دین دانسته و یک مقام ظاهری در حد ریاست حکومت 
که تیعا می تواند از سوی مردم برگزیده شود و نیاز به تعیین از جانب 
خداوند و عصمت و مصونیت نیت از ز خطا ۵ کناه تفت آن از تینتنت: ی دانند: لذ| 
ات ایا معنا می کند: 


هه اه اف اس ال اه ی ی 
ریاست و سرپرستی عمومی در امور دین و دنیا به عنوان جانشینی از 
پیامبر است «) شرح تجرید فاضل قوشجی. ص 472). 


و آبن خلدون در مقدمه معروفش همین معنا را دنبال کرده) مقدمه ابن 
خلدون. ص 191). 


اما به عقیده شیعه امامت چیزی فراتر از ریاست و حکومت بر مردم است 
و تمام وظائف و خصایص انبیاء) به جز دریافت وحی (برای امامان ثابت 
است و به همین دلیل شرط عصمت در امام نیز لازم است و چون بجز 
خداوند متعال کسی از عصمت مطلق خبر ندارد انتصاب و تعینش باید از 
جانب خداوندباشد و جزء اصول دین محسوب می شود. 


علامه طباطبایی در این زمینه می فرماید: شیعه از راه بحث و کنجکاوی.. 
به اه یرت که ار تاحه باس اکرم ص ای در وس 
امام و جانشین پیغعمبر رسیده است آیات و اخبار متواتر قطعی مانند ارم 
ولایت و حدیت غدیر و حدیث سفینه و حدبت تقلین و حدیت حق و حدیت 
منزلت و حدیت دعوت عشیره اقربین و غیر 
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اینها به این معنی دلالت دارند ولی نظر به پاره ای دواعی تال شده و 
سزنوش روق. آنها کذاشته شده) شیعة در اسلام..ض 112). 


و جناب دکتر سید عبدالرضا حجازی در کتاب اصول عقاید اسلامی پنجاه و 
اسلامی, ص 502 تا 527). 


مر از ان عالم بر تب غلامة امتنی ده کنات رای 11 جلدی الغریر 
با استناد به منابع خود اهل سنت دعاوی شیعه را در این زمینه به نجو کامل 
اثبات نموده که این مساله دامنه ای وسیع دارد که فقط بذکر این نکته 
بسنده می کنم که به گفته خود فخر رازی که از پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه و آله) نقل کرده امامتی که عدم شناخت آن موجب می شود انسان 
به مرگ جاهلیت یا نصرانیت یا بهودیت از دنا برود یقینا مقامی والاتر از 
۳ نرق 


ولی با این حال این سخن بدین معنا نیست که امامیه غالبشان خود را در 
مسأله امامت کافر بدانند بلکه آنها تمام فرق مسلمین را مسلمان می 
شمارند و همچون یک برادر اسلامی به آنها نگاه می کنند هر چند عقیده 
آنها را درز مشأله امامت نمی پذیرند و مناسب است شما جهت تکمیل 
تحقیقات در اين زمینه به آثار پرباری که در این زمینه نوشته شده که به 


بعضی از آنها اشاره می کنم مراجعه فرمایید: 

1 سلسله مباحت امامت و مهدویت. آیت الله صافی 

2 امامت, آیت الله امیئی 

3. اصول عقاید اسلامی, دکتر سید عبدالرضا حجازی 

4 خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت نشریه حسینیه ارشاد 
5 امامت و رهبری, محمد حسین مختاری مازندرانی 


اهل سنت نیز به مهدویت معتقدند, اما می گویند امام زمان (علیه السلام) 
هنوز به دنیا نیامده است ۱ ! چگونه می توان به آنها اثبات نمود؟ 


پاسخ سوم: 

اگر چه پاسخ های عقلی و حلی بسیار عقلی, منطقی و زیبایی وجود دارد و 
از 

۰. 


ص:264 


آن که خداوند متعال به هنگام خلق حضرت آدم (علیه السلام) فرمود که 
اراده کرده است روی زمین» خلیفه «بگذارد و لذا هیچ گاه زمین خدا از 
خليفه ای که او منصوب نموده باشد خالی نمانده و نخواهد ماند جح محال 
است حجت خدا در میان مردم نباشد و مردم حتی یک لحظه سر خود رها 
انسان کامل هميشه و در هر زمان وجود داشته باشد ج علت اصلی ان که 
امام حسن عسکری را در منطقه ی نظامی اسکان دادند و به همین دلیل 
به» عسکری «ملقب شد, اطلاع حکومت وقت از اصل و نسب امام زمان 
(علیه السلام) بود. آنها می دانستند که مهدی (عج) فرزند ایشان خواهد 
بود. لذا ایشان را در منطقه ی عسکریه ی اسکان دادند تا مراقبت کنند 
فرزندی از ایشان متولد نشود و.... و از جامع ترين پاسخ های عقلی و 
جلی: حدبت معروف پیامبر اکرم اا الله علیه و آله) است مبنی بر» 
وم مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جَاهلیْةٌ «یعنی:» هر کس بمیرد 
و امام زمان خودش را نشناخته باشد, به مرگ جاهلیت) غیر مسلمان 
(مرده است «که مورد قبول و استناد اهل تشیع و تسنن می باشد) و اهل 
تسنن حدیت:» وَمَن مات وَلیْسَ فی عَنْفه بیْعة مات ميتة جَاهلیْةٌ هر کس 
بمیرد و بیعت [ امامی ] بر گردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده است «را 
نید تیار آورده انز خود بمترین دلیل بر تولد آیشان است:جرا که اکر :در 
هر زمان و عصری امام زمانی بناشد, مردم کدام امام را بشناسند که به 
مرگ جاهلیت از دنیا نروند؟ ! و اگر قرار بود که در هر عصری امام زمان 
زنده ای وجود نداشته باشند, چرا ایشان این حدیث را فرمودند؟ ! 


اما از آن جا که به طور معمول اهل سنت دلایل عقلی و حلی را نمی 
پسندند؛ لا زم است پاسخ و روشنگری برای و 
زوایات معتبر در اسناد خودشان صورت بیذیرد. 


اگر چه بسیاری از اهل سنت تولد و وجود امام زمان (عج) را نمی پسندند, 
چرا که سبب می شود به بسیاری از باورها ۵ راهان تمه 
های متفاوت خدشه وارد شود اما اسناد معتبر مسلمانان اهل سنت, به 
و 


همین که در برخی از روایت ت اهل سنت, حضرت مهدی (عج) فرزند امام 
حسن مجتبی علیه السلام و در برخی دیکز فروانة امام حسین علیه اسلام 


معلوم است که به تولد ایشان اقرار دارند. 
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- ابن حجر در سر این مطالب می گوید: امام حسن مجتبی (علیه السلام) 
به خاطر شفقت با امت خلافت را ترک کرد و با معاویه صلح نمود, خداوند 
هم امام زمان عجل الله تعالی فرجه السشریف را از اولاد او قرار داد و 
روایاتی را که می گوید. مهدی از اولاد امام حسین علیه السْلام است واهی 
شمرده و می گوید: دلیلی بر اين وجود ندارد.) ترمذی. سنن و صواعق 


المحرقه (. 


- عبدالوهاب شعرانی به نقل از علمای به نام اهل تسنن می نویسید:» 
مهدی, فرزند حسن عسکری است که در نیمه ظی شعبان سال دویست و 
پنجاه و پنج ۵. و ی و و 
السلام ظهور کند و اکنون که سال تبهمصد و پنجاه و هشت هجری است., 
هفتصد و سه 7 17 او می ظگذرد «) الیواقیت و الجواهر ج 
در شرح ارای اکابر اهل تسنن ( 


- شعرانیر در مبحث» اشراط الساعه «و ظهور حضرت مهدی (عج) و در 
مواضع دیگر چنین میگوید:»... عبارت محی الدین در باب 366 از فتوحات 
این است:» بدانید که خروج مهدی (عج) حتمی است و او از عترت رسول 
الله است و از فرزندان فاطمه (علیه السلام) می باشد و جد او حسین بن 
علی (علیه السلام) و پدر او حسن عسگری فرزند امام محمد علی نقی) با 
نون (فرزند محمد تقی) با تاء (فرزند امام علی الرضا فرزند امام موسی 
الکاظم فرزند امام جعفرالصادق فرزند امام محمد الباقر فرزند امام زین 
العابدین علی فرزند حسین فرزند امام علی بن ابیطالب علیهم السلام می 


باشد. « 


آیت الله جوادی اف در این مورد در کتاب آوای توحید می نویسند:» این 
گونه دقیق ضبط کردن و» نقی «با نون را از» تقی «با تا, جدا ساختن برای 
این عبارت ها نیست. بلکه فقط یک جمله گمراه کننده دارد که:» جده 
حسن بن علی ! «و شعرانی این مطلب را در سال 958 نوشته و چنین می 
گوید:» عمر شریف حضرت مهدی (علیه السلام) در این تاریخ 706 سال 


می باشد «. 


- محمد بن طلحه شافعی: ابوالقاسم محمد بن الحسن در سال 258 در 
سامره متولد شد. نام پدرش حسن خالص است. و حجت و خلف صالح و 


افطالت الال وال 1287 عض 89) 
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محمد بن یوسف: :( در مورد امام حسن عسکری می نویسد (فرزندی جز 
محشّد نداشت و گفته شده که او همان امام منتظرست.) کفایت الطالب 

ص 312) 

منایع: 

سایت راسخون 

اثبات وجود امام زمان (عج) برای اهل سئت 


نویسنده: غلامرضا نورمحمدنصرآبادی - ساعت 5:05 ب. ظ روز 22 94 / 
۶۶ 


پرسش: چگونه می توان وجود 
مهدی موعود را برای برادران اهل سئت اثبات نمود؟ 


دراین که مهدی موعود ظهور خواهد کرد, بین شیعه و سثی اختلافی نیست. 


اش ای را کب ال سا کر واه و 


و و میت ای 


سول خوا ری للم لت و آله) ب اطاعت ای فرمان داد ات مس اد 
ح تفای رشول الق ای له خلت ها ی اد 


خی ند تا دین او را احیاء کند. این معنا نیز از روایاتی که خواهیم آورد به 
وضو 


تدای ای کی اس کی ماه ات ی ص اه 
ااتساام) نه اه افندا خواهد. ننود. 


ین یقینا آو یک رهیر عاوی غرفی تیست: 


ازطرف دیگر, رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به صراحت فرموده اند که 
خلفای حضرتش دوازده نفر خواهند بود؛ 


ص:267 


تمه یه کم رهابانت انم مظلف راهم ان مایم اس معا قبا بیان 
خواهیم 

نمود. 

کار مات ات له رس خی رای رل اه و اند قه ات فا 
حضرتش شروع می شود : و 

وکو بعد از دیگری قی | نو تا نوبت به خلیفه دوازدهم برسد. لکن آن خلیفه 
دوازدهم که 

مهدی موعود می باشد, هنوز قیام نکرده است. 


ازطرف دیگره شیعه و سنی قائل به وجوب وجود امام می باشند؛ و قبول 
دارند که افقّت 


رس 


هیچگاه بی امام نمی تواند باشد؛ و تا قیامت خلفای رسول خدا به عنوان 
آمام وتان 


ات خواهند بود. حدیث نبوی مشهور نیز مقید این معناست که:» من مات 
و لمْ یعرف امام زمانه مات میتهةٌ 


جاهلِیّه هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد با مرگ جاهلیت 
مرده است. « 


اززمان یار (ضلی الله غلیه.ی اله) نذوم هر ار و قهارضته سال. گذاشته 
است؛ و در این مدذّت طبق روایت نبوی, 


نباید بیش از دوازده خلیفه باشند. 
ومی دانیم که هیچ خلیفه ای تاکنون عمر طولانی نداشته است. 
پس يا آخرین آنها عمری طولانی کرده یا یکی از خلفای میانی عمر طولانی 


دارد. 


دومی نه 


سندی دارد و نه قائلی که اعتقادات درست داشته باشد. لذا دومی درست 
خواهد بود که 


اما روایاتی که در ضمن استدلال به أض اشاره نموده و قولشان را دادیم. 

1 اقا[ رصتول الله‌ضلی اللهعاهه ارو ال( ول له لم یه 

من الدنیا الا یوم لطوله اللّه عز و جل حتی یملک رجل من آأهل بیتی یملک 
جبل الدیلم والقسطنطینیه. اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز. خدای عز 
و جل ان 
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و اش که ۲ مودی ان فلت ملک ات سا 
بر کوه دیلم 


) البرز (و قسطنطینیه سلطه پیدا می کند. « ]1[ 


انز زوامت: ضراسف دارد کهموفود آخر التمان از تشن باس (ظلی اه 
علیه و آله) 


آنشتت: 
2 

فا وتو الله هی الله غلمه اس له زوس موی ها 

اه ات رخاهق هقی لت یا اف متسه توا کای ان 
را در یک شب درست می کند. « 121 


دراین حدیث که رئیس حنبلی ها نقل نموده و در معتبرترین کتب اهل 
سئت ؛ یعنی صحیح بخاری 


نیز آمده, مهدی جزء اهل بیت شمرده شده است. 
ور یه له قالده مان عم سول الله ی ازج 


له او اله مشل زد افیلن فرع نی تفن خی فلا راهم الصا لاه 
) و 

الق اه کش ار تفت امه ی امن فا لش ات4 چا قارع فی 

فقال انا آهل‌ نیت اشار الله لیا الا خرم-علی الحاه و ان اهل سین ستاغون 


بعدی 


بلاء و تشریدا و تطریدا حتی یأتی قوم من قبل المشرق معهم رایات سود 
فیسألون الخیر 


فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ما سأآلوا فلا بقبلونه حتی یدفعوها 
(لی رجل من 


هل یی فا ها فقسطا کم هلا ها خفرای فقس درک لک سم فلیانمم وله 
حبوا علی الثلج 


ید ال دا سکن امین سوه وفت ل عدا لین آلله 


علیه و آله شرفیاب بودیم, گروهی از جوانان بنی هاشم از آنجا عبور می 
کردند, همین که 
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شتل ند اتصلی الله له و له اما با میدید ان ای لو و ری 
جهره 


مبارکش تغییر کرد. عرض کردیم: يا رسول الله ! آرزو می کنیم که هرگز 
جهره شما را 


عفا ی ماس تسش مرحم ماشاند ان تیم کب فا ای آخرت دا 
به جای دنیا 


برای ما برگزیده است؛ و من یقین دارم پس از درگذشت من, اهل بیتم 
گرفتار شکنجه اقتم 


قرار می گيرند, طوری که آنها را از پای درمی آورند و از شهری به شهری 


مکان خیکر: آواره می سازند. و این رفتار را همواره ادامه می دهند تا 


مردمی از جانب مشرق با پرچمهای سیاه ظهور می کنند, اینان از مردم 
درخواست خیر می 


کنند: مرو دم به. انها پاشخ درستی نمی دهند در تتیجه‌یبا انها. تبرددفی, کنتد و 
پیروز می 


نوت ۵ نجه را خواسته اند به: انا من دهتن لیکرن آنها نمی دیراد وین 


می برند تا اختیارات کامل را در دست مردی از اهل بیت من قرار دهند. او 
هم به حسب 


وظیفه ای که دارد با مخالفان نبرد می کند تا دنیا را همانطور که بی 
عدالتی فراگرفته 


است. از عولن هداد لبزند شاوی ان کشسی که آنها راید دشست: |[ 
دامن انها برندارد 


هر چند هم در شدت سرما و ناراحتی باشد. « ]3 [ 


که هه ات مه میت ال بت یه ای 
نقل آن از سوی برادران اهل 


سئت بسیار عجیب می باشد, به صراحت بیان شده که موعود نهایی از 
اهل بیت (علیه السلام) می 


بشید فا اور ا شا ی ی ای مایق اه وی فیک 
روایات وارد 


270: 


شده, منطقه خراسان می باشد؛ که قیام آنها پیش مد قیام امام زمان 


بود. 

#4 الشم‌صلی الاه‌تایه او آله (مصاه ها سای ای یه 

الدهر الا یوم لبعت الله «دخلا هن اهل تن بملاها عدلا کها ملعت خور|: 

اک ان و کاره خن بی رت ناف تما تدم باه شدای عالی: سوت او اف 


برمی گمارد تا دنیا را پر از عدل و داد نماید. همانطور که پر از ظلم و جور 


لینده 
است. « 41[ 


دراین روایت نیز موعود بشریت جزء اهل بیت معژفی شده است. 
ار شفی الخره فان ها سول ازله‌صای الله عاوه 


) و آله (و سلم: لا تقوم الساعه حتی تملاً الأُرض ظلما و جورا و عدوانا ثم 
یخرج من اهل 
بینی من یملأها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و عدوانا, قال: هذا حدیث 


صحیح علی شرط الشیخین» ابو سعید خدری «از رسول خدا صلّی اللّه 
۳[ 


ِِِ قیامت برپا نمی شود مگر زمانیکه روی زمین لبریز از ظلم و جور و 
عداوت و 


لبریز از عدل و داد 


می سازد, در حالیکه پر از ظلم و عداوت شده است. > حاکم نیشابوری 
«گوید: این حدیث 


طبق نظر» مسلم «و» بخاری «صحیح است. « 51 [ 


6 - قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):» کیف آنت یا عوف اذا افترقت 


تلاث و سبعین فرقه واحده منها فی الجنه و سائرهن فی النار؟ قلت متی 
ذلک يا رسول 


الله؟ قال اذا کثرت الشرط و ملکت: الاماء ه قعدت الجملا علی المتابر و 


اتخذ 


القرآن مزامپراً و زخرفت المساجد و رفعت المنابر و اتخد الفیء دولا و 
الز کاه مغرما 


۵ اما تض فعتها وق فی الوم اعش الله و اظاغ ال ار ان وی ار 
و اقضتی 
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اف اک هت لت الا ماه الت ام و ان ره الق 
ارذلهم و 


اک ال اقا ره فیگه ی هقی مت آلناین مد ال 
الشام و الی 


هل تفتح الشام؟ 


قال بلی وشیکا, تقع الفتن بعد فتحها ثم تجی فتنه غبراء مظلمه ثم تتبع 
بعضا حتی یخرج رجل من آهل بیتی یقال له المهدی فان آدرکته فاتبعه و 
کن من 

ا لو رل دا صاو اه عالطا یه وخ فراع 


0 خواهی بود زمانی که امّتم به هفتاد و سه فرقه تقسیم شوند؛ 


فرقه از آنها بر حق و اهل بهشتند و مابقی هفتاد و دو فرقه دیگر بر باطل 
و۱ 


دوزخ اند؟ گفتم: کی چنین خواهد شد ای رسول خدا؟ فرمود: آنگاه که 
شرط بندی رایج شود؛ 


و بردگان حاکم شوند؛ و گردن کلفتها قو ترآ هیقر ان را 
تبدیل به موسیقی می کنند؛ و 


مساجد طلاکاری می شوند.: و منبرها بلند ساخته می شوند: و اموال 
عمومی را مال شخصی 


خود می کنند؛ و زکات دادن را غرامت) پل زور (می شمارند؛ و امانت را 


دارند؛ و در دین ژرف تحر هقی شون اما به خاطر خدا؛ و مرد از زن خود 
اطاعت می کند. 


غای مار خود خی شود و بدر خود زاف زان و خن این ات بیشکاهان 


شود : و 


اناد واه 
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افتاد. در چنان روزی مردم به سوی شام و شهری به نام دمشق پناه می 
بر ند که از 


بهنرین شهرهای شام است؛ . یلسسن آن شهر آنها را از دشمنانشان پناه می 
دهد. گفته شد: آیا 


شام فتح می شود؟ فرمودند: بلی به زودی. بعد از فتح آن فتنه ها بلا می 


گیرد؛ . سیسن 


فتنه ای سخت و تاریک می آید؛ سپس فتنه ها پشت سر هم ظاهر می 
شوند تا این که مردی از 


اهل بیت من قیام می کند که او را مهدی گویند. پس اگر او را درک نمودی 
پیرویش کن تا 


از هدایت یافتگان باشی. « ]17[ 


دراین حدیث منقول از اهل سئت., افزون بر اين که نام موعود آخر الزمان 


با عنوان مهدی 

برده شده, و تصریح گردیده که او از اهل بیت (علیه السلام) می باشد, 
بیان شده که مسلمین به 

هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهند شد و تنها یک فرقه از آنها بر حق است؛ 
که انها در 

ارتباط با مهدی موعود هستند. افزون بر اين مطالب, اوضاع جهان در زمان 
ظهور مهدی 

موعود نیز بیان شده است. البته دقت شود که این اوصاف.؛ اولا مربوط به 
کل جهان آن 

روز می شود ته یک منطقه خاصّ. انیا این اوصاف عمومیت دارتد نه 
کلیت؛ یعنی اکثر[ 


کنترن, خوا هن بو ره مه حا و ون موری هه کش فلا نیز مشاهده می 
فرمایید که بسیاری 


از انن-علایم دز دنبای آمرفز تخعق بافته اند مثلا اکتن حاکمان: دتيا: جزه 
بدترین 


مردمان عصر می باشند؛ يا اطاعت از زن در اکثر مردان دیده می شود؛ یا 
اکثر قضات 


دنیا, اهل عدالت نیستند؛ یا قرآن کریم, بیشتر به عنوان زینت مجالس و 
برای فخر فروشی 


روشنفکران مسلمان 
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امروزی: بیشگامان اتیلام ی آل ست ( له ا لس را یم یلع 


بی تمدذنی و ] مثال می 
7ص ای آینت الا شا رف فا فان مول الله ضاوه الم ای 


الق ماش لضا طمم رتاش الم اه وا یر فا مهو اک 


خير الشهداع و هواعم ایک خمتمورهتاسفن له جناخان بطیز هم فی اجه 
حنت:شاء مهو انن عم آییک عفر و منا سبطا هذه الأأمه الحسن و الحسین 
و هم ابناک, و مناالمهدی» ابو ایوب انصاری «ر وا بت کرده است که رسول 
خدا صلی اللّه 


علیه و آله خطاب به فاطمه زهرا علیها السلام. فرمود: پیغمبر ما, بهترین 
پیغمبران 


است و او پدر نو است و شهید ما؛ بهترین شهیدان است و او» حمزه <«, 
عموی پدر تو است. و 


از ما خانواده بزرگواری است که خدای تعالی دو بال , به او مرحمت فرموده 
است تا در 


بهشت به هر کجا که بخواهد پرواز نماید و او» جعفر «, پسر عموی تو 
است. و از خاندان 


ما دو سبط این امت حسن و حسین علیهما السلام هستند که دو فرزند تو 
باشند و مهدی از 


خاندان ماست. « [ 
تن آمراهه فالت* سففت سول اللم صلی الله غله ای الف( 


و سلم یقول: المهدی من عترتی من ولد فاطمه ام سلمه همسر پیامبر 


تفانتفی. کنم که آن تصهل خی صلی:الات لیف و | شنیدم که می 
فرمود: مهدی, از 


عترت من و از فرزندان فاطمه است. « ]9[ 

9 - باز فرمود:» ابشری يا فاطمه فان المهدی منک مژده باد 

تو راء ای فاطمه ! که مهدی, از وجود تو است. « ]101 

0 فن یفده آن الین اضلی الله غلیت) و آله ( 

و سلم قال: لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللّه ذلک الیوم حتی 
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هر لد اتمه کا سم قفا اما ماخ دک با روشمل ار ۱8 
من ولدی هذا و ضرب بیده 9 الحسین علیه السلام.» حد بفه «روایت می 
کند که رسول اکرم 


صلی اه هی ال کف هه کی ار عم وا کب رون راهن تفا ند 


باشد, 


فرزندانم را که هم 


اسم من است برانگیزد.» سلمان «پرسید: مهدی از کدامیک از فرزندان 
تشتماست ؟ فرمود: از 


این فرزندم و دست مباری را به شانه حسین علیه السلام نواخت. « ]11[ 
1 علن ین القلا لیم آییه فا «دعلت »این 
رس ل: اللهفلن الله غلیه) .الم ( وه سم اف العاله: ال فنض ها فاوا 


فاطمه سلام 
لفیا و ارت فیکت خی انخهض‌ا فرص ضای له یه ای ( درو 
تراغ 

طرفه الیها) اٍلی آن قال (یا فاطمه و الذی بعثنی بالحق ان منهما یعنی من 
انوم 

الخسین خلیقما السلام فده هنم آلامه آذا شارت الدنا هرا و رجا و 
تظاهرت الفتن و 

تقطعت السبل و آغار بعضهم علی بعض فلا کبیر پرحم صغیرا و لا صغیر 
الله عز و:خل عند.دلک من یفقح حخضون. الضلالم و-قلوبا غلفا نقوم بالدین 
فی آخر 


الیمان تا قمت هقی اول مان شیف الارض لا کما مایت هرا 
قال: خرجه 


اتحافظ الا اههد ای تغل و سای ها تدش سا نع کید 


فا کرو له اک صلی الله یه و له اخوی ها اه ی تخود 
را سپری می 


کرد و سرانجام هم درگذشت, حضور مبارکش شرفیاب شدم و اين در 
حالی بود که فاطمه علها 


السلام در بالاای سر مبارک نشسته بود, و از این که پدر ارجمندش در حال 
جان دادن بود 


ص:275 


بلند مي گریست, چنانکه صدای گریه اش به گوش رسول خدا صلی اللّه 
یف واه رنه 


شتا نصا الله ع و الم شین دنه تاه ها اه له 
السلام کرد) تا 


آنجا که فرمود (ای فاطمه ! به خدایی که مرا به راستی فرستاده است, 
مهدی این امت., از 


تست رم مان کت یا هت 


و مرج به وجود 

بیاید و آتشهای فتنه گری از هر سو زبانه بکشند و راهها بسته شوند و 
مردم علیه 

بزرگ به کوچک 

تخمنتمایده در آن هنکام استت که.خدای عر وجل کبتی: را برفی کمارد که 
حصارهای 


گمراهی را ویران کند و دلهای تاریک از دشمنی خدا و رسول و اولیای او را 
اد آلودکن 


پاک کرده و روشن گرداند. آری, او در آخو الرمان پیکره دین را استوار می 
دارد, 


از عدل و داد 


2 رسول خدا فرمود:» پلتفت المهدی علیه السلام 


و قد نزل عیسی بن مریم علیه السلام کأنما بقطر من شعره الماء فیقول 
المهدی علیه السلام: تقدم فصلّ بالناس, فیقول: انما آقیمت الصلاه لک, 


فتصنلی خای سل در 


السلام, 


از اسفان فرود.می: آید در حالیکة به نظر مین رد از موهانش فطظر ات ات 


می ریزد, سیس 


حضرت مهدی (عح) پيیشنهاد می کند که جلو بایستید تا مردم نماز خود را با 
اقتدای به 
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شده است. پس عیسی علیه السلام پشت سر مردی از فرزندان من نماز 
صت گراخ 31[ 


کل ول دا کت سا ادلی ی وه 
ی ایب وله فال فاله تون لام 


ایا ال لها ال رسای ییالال فی ففه شالت مه آذیان 
من العلم 

) الی آن قال (فاذا هم بعیسی بن مریم فتقام الصلاه فیقال له: تقدم یا 
روح الله 

فیقول: لیتقدم |مامکم فلیصل بکم» جابر بن عبد الله «روایت می کند که 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: زمانیکه دین اسلام به حالت خفقان 
دراید و 


غلم وداتشن آلهی بن مردم خشت کنیه» ال «خرهعدهن کید) تا انها که 


علیه السلام نازل می شود, در حالیکه صفهای جماعت منعقد شده و مردم 
اماده بریایی 


تفا هت ندیه ارب نو نمی کو راد یا روح الله ! جلو بایستید تا در نماز به 
شما 


اقتها ترفن فنانه ایا شتا یامه رات وا سا بت ام او 
کنید. « ]31[ 


اقا ات کت از تیان ماه اه شا موی موی ارت کی 


وتو لخد اتف نود اند که‌همکن تابث میا کنند؛ الا موعود آخر الرمان 
مهدی است. 


انیا مهدی از اولاد رسول خداست. ثالثاً عیسی مسیح نیز در زمان ظهور در 
رکاب آن 


حضرت و تأابع ایشان خواهد بود. و به وضو ح از این روایات پید ست که او 
امام اقّت 
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احادیث دوازده خلیفه 


احادیث فراوانی از اهل سئت نقل شده که رسول خدا (صلی الله علیه و 
اله) فرموده اند: تعداد 


دوازده خليفه برای رسول خدا بشمارد. 


#ص ان بسن موه فان مفعت لیصا الله, یه وله (وشیام 
یقول: 


بکهن انا خشر امیرا ققال کلهة لم اسمعها: فقال ای انم 


قال: کلهم من قریش» جابر بن سمره «روایت ت کرده است که از پیغمبر 


اکرم 

صای اللهعليه و آلف تدم هی قرف کفا تم تن امتر تقو هید بو یه 
دنبال آن 

کلمه ای فرمود که آن را تشفیدم بجوم کفت: رضول خدا صلی الم غایه و 
اله فرمود: 


همگی آنان از قریش اند. « ]161 


این حدیت را دیگر بزرگان اهل سئثت همچون مسلم و ترمذی و احمد حنبل 


با اندک تفاوتی دز نبیر آورزه اند. 


مسلم نقل کرده:» عن جابر بن سمره قال: دخلت مع آبی علی النبی صلی 
الّه علیه ) و آله (و سلم فسمعته یقول: |ٍن هذا الأمر لا ینقضی حتی یمضی 
فیهم انا عسر خليفة ) فال (کم تکلم یکلام خفن علیت) قال,. (فقلت لاب 
ماقال؟ فقال: قال: کلهم من قریش.» جابر بن, سمره «رواء بت کرده است 
که به اتفاق پدرم به حضور رسول خدا صلی الله علیه و اله شرفیاب شدم 
و از آن حضرت شنیدم 


که می فرمود: این امر به پایان نمی رسد تا این که دوازده تن خلافت 

ان سل دا صلین ال ره الم نی ای سره ار تنم دم 
از پدرم 

پرسیدم که پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله چه سخنی فرمود؟ در پاسخ 
فت * رسول 

ت اتضاو الیو ال درو که یاب دوه تفه ان فرش ان 
« ]71[ 


ال شرا ای خصام مر ها سای ای آنست که اسان اه 


اید 

دا هه رن ها را ها نی توص که یی ایا سل 
خدا, اخرین خلیفه او 

مهدی موعود است. پس ای مسلمین! مگر طبق روایات مورد قبول 
خودتان, رسول 
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حال آن یک فرقه 
کدام است؟ آبا همانی نیست که تابع دوازده خلیفه رسول خدا شده 
اشت؟ آانتشی ها ام ال 


تست ه اي شیعان مان امامت ظفت امامت ور ار حفیا تایه زنجول 


پس بشمارید خلفای دوازده گانه او را, آن گونه که خودش فرموده است؛ و 
بخصوص چنان 


بشمارید که آخرینش مهدی موعود باشد. آبا فرقه ای جز شیعه دوازده 
امامی هست که توان 


چنین کاری را داشته باشد؟ !! حال خود قضاوت کنید که فرقه برحق کدام 
است؟ 


تحقیقی در باب عمرطولانی 


این که کسی عمری طولانی داشته باشد. چیزی نیست که خلاف عقل 
باشد. عقل 


سلیم. اکر چیزی را تیذیرد.بر عدم آمکان آن برهان: عقلی اقامه هی کند: 
پس به منکرین 


عمر طولانی باید گفت:» هائوا بُرُهاتکَم ان کنثْم 
به نظر می رسد دلیل بر این نیست که غیر ممکن هم باشد. در همین جهان 
امروزی ما نیزموجوداتی زندگی می کنند که چندین هزار سال عمر کرده 


اند؛ در حالی که دیگر همنوعان آنها عمرهای کوتاهی دارند. به چند مورد از 
این موجودات اشاره می شود. 


- سروابرکوه 


سرو ابر کوه یکی از میراث های طبیعی ایرانی می باشد که ثبت ملی 


شده است. 


این درخت غول پیکر در قسمت جنوب غربی شهر واقع شده و شهرت و 
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ابرکوه داده است. متخضصین عمر این درخت را چهار هزار سال و با بیش 
تخمین زده 


اند. این درخت دارای تنه ای به قطر حدود 4/< متر, شاخه هایی به قطر 


عمر درخت سرو به طور طبیعی چیزی در حدود 150 سال است. پس عمر 
چهار هزار 


ساله این درخت غول پیکر, بر خلاف روال عادی است. محیط رشد این 
درخت نیز تفاوتی با 


درختان اطراف خود ندارد. 


سرومنگاباد 

سرو منگاباد یکی دیگر از میراث های طبیعی ایرانی می باشد که ثبت ملی 
شده 

است. این درخت کهنسال با عمر ۶۶۶+ سال و قطر ۶۶+ سانتیمتر در 
استان یزد 


شهرستان مهریز و شهر مهریز قرار دارد. 
این سرو در محله منگاباد مهریز واقع در 9 کیلومتری مغرب شاهراه یزد به 


کرهان واهع. است .هم آکتون به عتمان-نعی, از. آناره دنذنی ههرتر قوو3 
بازدید عموم 


مردم قرار می گیرد. ارتفاع این سرو 26 متر و محیط بدنه آن 5 متر می 
باشد. 


چنارکرخنگان 


کرخنگان از توابع شهرستان خاتم و چنار کرخنگان با شماره ثبت 

۶ در فهرست آثار ملی کشور 

و اس ی ار وا هت تا تس فان دار 
ام اک وی 22 


در وسط تنه درخت دیده می شود. 
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مردم منطقه معتقدند که این درخت مقدس می باشد و هر صد سال یک 
بار خود به 

وه ار میت ود 

چنار تنگ چنارتنگ چنار از توابع مهریز در استان پزد» با شماره ثبت 11 


دارد این چنار تک پایه 19 متر ارتفاع و 3 متر قطر و 11 شاخه فرعی دارد. 
رشد این درخت 

به ناز کو کند شده ودر قسمت درونی تنه نوعی چوب خوار پا موریانه 
مشهود است. این درخت 


از نظر موقعیت جغرافیایی در محاصره دو کوه واقع شده و از دیر باز محل 
استراحت مردم 


در ماه های گرم سال بوده است. مردم معتقدند که این درخت هر هزار 
سال یک بار آتش 


گرفته ودوباره احیاء می شود. 


غير از این درختان, درختان تاریخی دیگری نیز در کشورهای دیگر وجود 


دارند 


درمکزیک درخت سروی وجود دارد که عمرش 2000 سال است. در 
آمریکا درختی به نام مادر جنگل وجود دارد که درازای آن 300 قدم و قطر 
سا آن در تردیی من 300 قدم و ضخامت یواست آن 18 انگشت است. 
در کالیفرنیا درخت کاجی هست به طول 3200 قدم که محیط آن 30 قدم 


می 


تاشتو و رین 00006۱ شا سین رش یی از ان شین ور مر 
اورتاوا در جزیره 


تتریف, تفه از جزایر کانادا, می باشد. محیط این درخت به قدری است که 
اگر 10 نفر دور 


آن دستهای خود را باز کنند باز تمام ته آن:را اجاطه نمی تماید. 


کین از دانشمندان گیاه شناس در تعیین عمر این درخت که» عندم «نام 
دارد, 
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اضاماد غعر کرددضی هید فهم سشد از کش این رازن غاحن استه ۵ تین 
تواند به تقریب هم 


بفهمد که» عندم اورتاوا «چند سال عمر کرده است. همین قدر سیام 
است که این نهال 


کهتسال فرنها پخش آز خافت انستان فر کار تضو وتماوده تا به این آنداوه 


در امده 


است. عجیبتر این که دانشمندان گیاه شناس,: عندم اورتاوا را از صنف 
درخت نمی دانند 


بلکه آن را از جنس نوعی گیاه زنبقی یعنی گیاهانی که پیاز دارند) مثل پیاز 
گل نرگس وسنبل (می دانند. 


اش کر ایا اسان درا سار که رسای ات 
مواردی از طول عمر دیده شده است. 


دانشمندان شوروی سابق, در جمهوری یاکوشک نزدیگ قطب شمال نوعی 
حلزون پیداکرده اند که از چندین هزار سال قبل از تاریخ تا حال زنده مانده 
است. و ماهیهایی کشف کرده اند که عمر انها را سه میلیون سال تخمین 
زده اند. در یخهای قطبی ماهی منجمدی پیدا کردند که وضع طبقات يخ ان 
نشان می داد مربوط به پنج هزار سال قبل است و ماهی نیز زنده بود. 
برخی از نهنگ ها نیز تا 1700 سال عمر کرده اند. 


بااین چند نمونه که ذکر شد ملاحظه می فرمایید که عمر طولانی بر روی 
کره زمین یک پدیده ناممکن نیست. بلی بسیاری از موجودات زمینی, 
موفق به چنین زندگیهای درازی نمی شوند؛ 

ولی دیده شدن چند نمونه از چنین عمرهایی نشان می دهد که عمر 
طولانی برای موجودات زمینی, امری است ممکن. تمام این موجوداتی هم 
که شمردیم و عمر طولانی داشته اند. عمرشان غیر عادی است. چون 
همنوعانش چنان عمری ندارند؛ مثلا اکثر درختان حذاکثر 150 سال عمر 
می کنند نه بیشتر. 


حدٌ عمر طبیعی انسان 


ت که: بِ 
باب عمر انسان این است 
سش مهم در باب 
پر 
سال 


است؟ 
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به 


هشتاد سال هم نمی رسد. اقا برخی افراد بشر, گاه بالای صد سال نیز 
عمر می کنند. در 


همین ایران عزیز خودمان افراد 130 ساله نیز دیده شده اند و هم اکنون 
افرادی با بیش از صد سال عمر مشغول زندگی می باشند. اما رکوردی که 
در قرون آخیر ثبت شده مربوط به فردی چینی است به نام» لی چینگ 
یون« (۷6۲۱ ۱۱۳9 آا (وی بعد از 256 سال عمر. در سال 1993 میلادی 
فوت کرد؛ در حالی که 23 همسرش قبل از وی مرده بودند. وی تا آن 
زمان دارای 180 فرزند شده بود. 


وه یوقت و کی تست که ی وه ال زا 
اسان نکن ات ور 


حالی که اکثر انسانها چنین عمری نمی کنند. حال با چه دلیلی می توان 
ثابت نمود که 


عمر 300 سال در مورد انسان محال می باشد؟ و با چه دلیلی می توان 
اثبات نمود که عمر 

چهارصد سال و... و هزار سال غیر ممکن می باشد. اگر گفته شود که 
چنین عمری غیر عادی 

به نظر می رسد. 

بو ان لفیا مه اقانا نمی توا ند فصضافتی ی ابش تاره دانفته باشتی: کما 
اين 

که عقل در مورد درختان چهار هزار ساله و شش هزار ساله نیز سخنی 
برای گفتن ندارد. 


عمر معمول یک سرو با چنار چیزی در حدود 100 تا 150 سال است نه در 


سال. 


دررگذشته گروهی از دانشمندان عقیده به وجود یک سیستم عمر طبیعی در 
موجودات زنده 


داشتتت اه بات لوف هاش یر ای اسان 00 تسا اشگ: 
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غمر "طبیعین.یی انشان: 10 160 .شال :و کوفلانده باشی المانن 200 
سال ؛ فلوگر, 


0 تیال وا سر 


طبیعی انسان, معین کرده اند. ولی این عقیده از طرف فیزیولوژیست های 
امروز در هم 


کته تون و مس مضه ناب یس کر ظبیعی ابطال کرنبته: ات :ره 
گفته پروفسور اسمیس. 


استاد دانشگاه کلمبیا, همان گونه که سرانجام دیوار صوتی شکسته شده و 
وسایل نقلیه ای 


با سرعتی ما فوق صوت به وجود آ مخ اند, بک روز دیوار سنْ انسان نیز 
شکسته خواهد شد. 


و از انچه تا کنون دیده ایم فراتر خواهد رفت. بنا بر این برای مدت 
زندگانی انسان. 


حدّی که تجاوز از آن محال باشد معین نشده است. 


باکر کی انتدلالن کید که روا و ویروشما اعازو نمی دهد که 
۳ 


عمر طولانی کند, گفته می شود پس چگونه آقای» لی چینگ یون «توانست 
در مذّت 256 سال 


بر این عوامل غلبه نماید؟ و چرا زنان و فرزندان و همسایگان وی چنین 
عمری نداشتند؟ 


نیز گفته می شود. ز تحقیقات دانٌ نشمندان نشان داده که د سستگاه 71 یمنی برخی 
افراد چنان 


قدرتمند است که حتّی کشنده ترین میکروبها و ویروسها را هم نابود می 
کند, در حالی که 


برخی افراد در اثر ویروس سرما خوردگی از پای درامده و می میر ند. 
عمر دراز سلمان فارسی 
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0 ۹ 


» سلمان به مداین. در زمان خلافت امیر المومنین عثمان رضی الله عنه 
در 


سنه سبع و عشرین در گذشت. سیصد و پنجاه سال عمر داشت « ]81[ 
ابن اثیر, تاریخ نار و عالم سنی مذهب گفته: 

> در همان سال سلمان فارسی وفات پافت. بر حسب بعضی از روایات 
گفته 

شده عمر او دویست و پنجاه سال. و این حداقل سنین عمر او بود ؛ و 
بعضی روایت کرده اند 


که سیصد و پنجاه سال بوده و او بعضی از یاران مسیح را هم دیده بود. » 


۳11] 

]1[ سنن 

ابن ماجه, ج 2, ص 929 کنزل العمال. مثقی هندی, ج 14, ص 267) 
21 ( مسند 


اول 


حدبت « 


13( سنن 


4[ ( مسند 


هندی, ج 14, ص 267 


آ[( فستدرک الصحیحین:عاکم نیشاپوریع 4 ض. 97 مستد. آخمد بن 
حنبل, ج 3 


ص 36) 
6[ ( مسند 

قضاوت ( 

71( مجمع 

الزوائد. الهیثمی, ج 7, ص 324 کنز العمال ج 11 ص 183) 
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8[ ( مجمع 
ههام ی 16 ات ارتفا و رس ری 


9[ ( میزان الاعتدال, الذهبی, ج 2, ص 87 کنزل العمال, مثقی هندی, ج 
14 


ص 264) 

1 ( کنز 

العمال, ج 12, ص 105) 

11[ ( ذخاثر العقبی, احمد بن عبدالله الطبری, ص 137) 
اضا ذخانر الخعش ادن خندالله الظیریض 7ول1) 
ات لضواغق المخرقهر ای خهر فستفلا ترصن 98) 
141( کنز 

العمال, ج 14, ص 266) 

1( مسند الامام آحمد بن حنبل, جح 3. ص 367) 

611 ( صحیح بخاری, ج 8. ص 127) 

!11 ( صحیح مسلم, ج 6. ص 3) 

1 ( تاریخ گزیده. ص 231) 

1[ ( ترجمه الکامل, ج 10, ص 55) 

۷۱۲ نظر ات (0) 


نویسنده: غلامرضا نورمحمدنصرآبادی - ساعت 5:00 "ب. ظ روز 2۶ 94 / 
۶۶ 


حضرت مهدی 

عح در کتب اهل سنت 

1 - حضرت مهدی در صحاح 

2 - حضرت مهدی در بعض کتب اهل سنت 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

ص 266۰ 


تبقاع اسان هه رو یا ور 
۱ 


بودن خروح مهدی (علیه السلام) اینکه مهدی (علیه السلام) خواهد آمد 
امری است که شیعه و ستی بر آن 


اتفاقتدارند هن ین فسامانان تس در کابماشان-ف نم ییات ژهنده 
را در 


آخرالژمان به پیروانشان داده اند. 

به عنوان نمونه: در تورات. اشعیای نبی 

, فصل 11 آمده است: 

»... مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت 


مظلومان زمین به راستی حکم خواهد کرد... گرگ با باه سکونت خواهد 
کرد و پلنگ با 


بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم. و طفل کوچک آنها را 
خواهد راند 


۰ در تمامی کوه مقذس من ضرر و فسادی نخواهند کرد. زیرا که جهان از 


خداوند پر خواهد شد. « 

در عهد عتیق, کتاب مزامیر, مزمور 37, چنین آمده 

است: 

»... زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارت زمین 


ها فد یی هان اد از آندا ی تهانی ریزو هدوت در هاش ال 
خواهی کرد و 


نخواهد بود, و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد... و میرات آنها خواهد 
بود ۳ 


آبدالا باد. < 
درسوره انبیاغ آبه 10 می خوانیم: 
و لَقَذٌ کتبُنا فی الرّبُور من بَعْدٍ الذکر 


أشّ الا 


الارْض پرئها عبادی الصْالِحُونَ. 
یعنی: ما در زبور) داود (علیه السلام) (نوشتیم که سرانجام, 


25 


که در این 


ینار آوز درد بخوانید و با این آیه مقایسه کنید و ببینید که چگونه خداوند 
این قسمت 


ا شورفو تک داتها اد ان مخاید کح کوست وفین فد انحام 


بةه دست 


ایا اسان یا هنشت فاد شرس مخطاست اوه 


تیلست 
در انجیل لوقاء فصل 2 افده انزنت : 
» کمرهای خود را بسته. چراغهای خود 


را افروخته بدارید,. و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می 


وقت از عروسی مراجعت کند, تا هر وقت آید و در را بکوبد بی درنگ برای 


خوشابه حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. پس 
برخوانندگان محترم مخفی نیست که معنای عبارت انجیل لوقا همان انتظار 
فرج است که از 


نظر شیعه منتظر واقعی ظهور امام زمان (علیه السلام) مانند کسی است 
که منتظر امدن مهمان 


یز ات که فیلا خانم زیر کرحم هرا امانمضی کنی اه تین خایه 
دل را از 
2 اب 


آلایشهای مادذی تمیز کرده و از گناهان می پر هیز د. معروف را دوست دارد 
و بدان امر 


می کند و از منکر بیزار است) نه بی تفاوت (و از ان نهی می نماید و چون 


ظلم است به اندازه توانش با می ستیز د. یاور حق و عدل و دشمن 
تال شکور است. 


این است معنای انتظار فرج که در روایات اهل بیت (علیه السلام) آن را 
افضل عبادات شمرده اند 


ما اه تا امس ای اس سل کاست کم 
افضل 


العباده انتظار الفرج «. ج < سنن. ص 28:< - کتاب الدعوات., باب 116 - 
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فی انتظار الفرج 


فیز دلگ 1 رو فا قطغا آنها از ایس رفایت انظور که یه معتی می 
کند 


برداشت نمی کنند. 

صاحبان صحاح نیز در مورد حتمی بودن خروح مهدی (علیه السلام) 
ینیع کرون انم کش یلا شین اند 

1 - اگر از عمر دنیا بیش از یک روز 


نمانده باشد خداوند آن روز را طولانی.می کند تا آنکه هردی از اهل بیتم 


از ظلم و جور 
المهدی, ح 
1 2. 


نایدا و 4 ی 100 کنات نفد هس 92 422 مختضر | (و 
283 


ونیا یه بایان نف رش تا انحف‌فرفق او اهل تم ان رب حکوفت کنر 
که 


اسم او اسم من است. سنن ترمذی, همان, ح 2230. 
3 - اگر از عمر روزگار فقط 


یک روز مانده باشد خداوند مردی از اهل بیتم را مبعوث می کند که زمین 
را پر از عدل 


کند همانگونه که پر از ستم شد. سنن ابی داود. کتاب المهدی, همان 
روایتهای مزبور از رسول خدا) ص (نقل شده است و معنای آنها - چنانچه 


خوانندگان محترم نیز متوجهند ۰ این است که خروج مردی از اهل بیت 
پیامبر (علیه السلام) حتمی 


استت ته. انکه یک روز از غحر دنیا مانده و او یکروزم دتبا زا بر از .غدل و داد 
می کند 


2 - مهدی (علیه السلام) از اهل بیت 
است 
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تخاباف فسست ال الق فص انش ات میک کم مس (فهاالسای 
از اهل 


بیت رسول خدا) ص (می باشد. حال به روایات دیگری که آن حضرت را از 


داند نگاهی می افکنيم: 
1 المهد ها اهل الست:ه تن اب ماجهی 2 


رب اف ات هو ام ها و0 وان فراین 
اسلام ) ص (فرموده 


است : 
مهدی از ما اهل بیت است. 
2 - پیامبر اکرم) ص (فرموده است:» ما 


اهلتبتیت هشیم که خداوند برای .ها ارت را جنیا بر کریدن است و همان 


بهند. .اک من نها یوم وان وطن ر آندم خی تتتوتددقا آنکه قوفی: از تاخیه 
می شوند که با آنها پرچمهای سیاه است و طلب خیر) و حقّ (می کنند و به 
انها داده نمی 

تور انا ی کنخ را که خوانشدبه آنها ام فهتد نمی ید یرنه 


ثا انکة ان 


) حکومت (را به مردی از اهل بیتم) یعنی حضرت مهدی (علیه السلام) 
(می دهند و او ان ) یعنی 


تفیی (راسیر از فتینطاه عدل.می: کند,هها نکونه که‌میتران ان‌سرا ند از ظلم 
و جور کردند. 


پس هر که آن زمان را درک کرد به طرف آنها برود ولو چهار دست و پا بر 
روی برف و يخ « 


. همان, ص 663114 ح 4082 توضیح آنکه روایت فوق به همین مضمون 
و یا مشابه آن 


در مصادر شیعه نیز نقل شده ست و با توجّه به روایاتی که درباره قیام 
مردی از قم در 
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روایات ما آمده: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت انا االه اه ای 
حفظه الله 


به زودی به دست مبارک امام زمان (علیه السلام) سیرده خواهد شد. 
انشاءالله. 


۳ 
تو ده 


نقل شده 


زودتر این امر واقع شود 


اس ها ارت ای مس یاس ای ار موسر مرت 
و قدرتهای پوشا 


ذلیل و نابود شوند. 

3 - مهدی (علیه السلام) از 

هه زا توت 

فده مس تلم فا هر اند 
096(« 


روایت فوق را که می فرماید:» مهدی از فرزندان فاطمه است « ام سلمه 
از 
۳ 


رسول خدا) ص (نقل کرده است. همین روایت با همین سند به این عبارت 


نیز امده 
است: 


) المهدي من عترتی من ولد فاطمه (. سنن ابی داود, کتاب المهدی, ح 
1294 


یعنی مهدی از عترتم و از فرزندان فاطمه است. 
حال با توجه به آنچه که گذشت 


که ها میتی یه که اقا مس از 
اهل بیت 


تال .دا ا هن رنودمه انیا اق زتدان فاطمه عهر ان رف با سره 
یک روایت 


از سنن ابن ماجه نظری می افکنيم. او از انس بن مالک و انس از رسول 
خدا) ص ( چنین 
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) هر چه می گذرد امور مردم سخت تر شده و دنیا به آنان پشت کرده و 


مردم بخیل تر می شوند و ساعت) شاید مراد ساعت قیامت باشد نه 
ساعت ظهور امام زمان) 


ع (چه آنکه برای هر دو زمان. کلمه ساعت استعمال شده است. (بر پا 
نمی شود مگر بر 


بدترین مردم و مهدی نیست مگر عیسی بن مریم (.ج 2 سنن. ص 1340 - 
کتاب الفتن, باب شله المان, ح 4039. 


تعجب است از محدذثی مانند ابن ماجه که چشم خود را 


به روی آنچه که خود نقل کرده ببندد و با نقل این روایت, عیسی بن مریم 
اه آلسا ۱ 


اهل بیت و از فرزندان فاطمه) س (بداند! 
بهترین توجیه این است که بگوئیم 


دیگران این حدیث را به کتاب او افزودند! در این صورت چه اعتمادی به 


سّت ! وقتی بشود به صحاح آنها دستبرد زد و حدیثی به آن افزود با بقیّه 
کتابها بهتر 


می توان چنین کرد. 

4 - زمینه سازان حکومت 

حضرت مهدی (علیه السلام) 

) یخرج ناس من المشرق فیوطتون للمهدی یعنی سلطانه (. 
همان ص 1368 - باب خروج المهدی, ح 4088. 


رسول گرامی اسلام) ص (فرموده 


الاو مت ار اقا 


می کنند. 


رچل یقال له منصور, یوطی ء او یمکن لاأل محشد) (علیه السلام) (کما 
مکنت قریش لرسول 
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الله وجب علی کل مومن نصره او قال» اجابته « سنن ابی داود, کتاب 


المهدی, ۳ 
9290 


علی (علیه السلام) از رسول رامش اسلام) ص (روایت می کند که فرمود: 
مردی از 


آنطرف رود) شاید مراد. دجله یا فرات باشد (خروج می کند که به او» 
حارث بن حرات « 


گویند. پیشرو لشگرش مردی است به نام» منصور «که زمینه را برای 


حکومت ال محفد) ع 


(فراهم می کند همانگونه که قریش برای رسول خدا) ص (کردند. بر هر 


او را یاری کند) يا آنکه گفته: (» دعوتش را اجابت کند «. 


ظاهر 1 آنچه که درقسمت دوم این فصل گذشت همان است که در این 
قسمت بدان اشاره رفت و آن گروه که از 


اشاره ش فلا 


اتلامی انران: دای وا کلفه جات یا متصون فقطما اس تاقی 
نیست بلکه » حارث « 


یا ات واه یز سس اد اس 
خدا یاری می شود 


5 - نزول حضرت عیسی (علیه السلام) و امامت حضرت 
مهدی (علیه السلام) 
) کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم (. الف - 


صحیح بخاری. ج 4 ص 205 - کتاب بدء الخلق. باب نزول عیسی بن مریم 
(علیه السلام). 


رسول گرامی اسلام) 


ص‌ ری فرماید: چگونه خواهید بود آنگاه که پسر مریم در میان شما بیاید و 
امام 
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از شما باشد ! 
)... فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم: تعال صل لنا. 


فد روا کر این ی اسآ مه اه وی یز یت 
شا 


ص 137, ح 247. 
این روایت را ابن ماجه نیز اندکی مفصّل تر در ضمن حدیثی 


ولاتی: که نها 4 صفخه ار کنات واه کمن اختصاض: دادم نعل. کر وه 
است.) ج 2 سنن, ص 1361 - کتاب الفتن باب 33, ح 4077). 


یعنی:... سیس عیسی بن مریم (علیه السلام) 


نازل می شود. امیر آنها به او می گوید: بیا و برای ما نماز بخوان) یعنی 
بعنوان 


اه اس 


این دو حدیت به خوبی نشان می دهد که هنگام نزول عیسی بن مریم 
هس ماه اد کش است کا هم ات 


کی ]مس هو یو هی فا هی | رات یقاب 2۱۱ 
فرجه نیست 

اد انا که اه رانا کرد مسیون سراف اضعا 
السلام) 


پرکردن زمین از عدل و داد است, لذ| لازم است آن حضرت دارای 
که ص قتدر و 


کار کراراتی فالخ باشد این آهری است: که عزیا خصه فرن فشافین 
بدان اعتقاد دارند 


نیز نازل می شود و چون 


امامت و قدرت حکومت به دست حضرت مهدی (علیه السلام) می باشد به 
ناچار باید گفت که حضرت عیسی 
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(علیه السلام) جهت کمک آن حضرت می آید. شاید علّت آن کثرت پیروان 


السلام) به نماز بایستد انان که از 


وت ات اساسا توح رن 
با اینحال می بینیم صاحبان 


ضعا خ متخضوضا بخاری فمسلم+ کفشیده آند که قدرت عکومت را درسان 
زمان در اختیار 


حضرت مسیح (علیه السلام) قرار دهند و در تمامی این دو کتاب اسمی از 
حضرت مهدی (علیه السلام) نمی 


بینیم. شاید تصور کردند که اگر چشم خود را ببندند دیگران هم نابینا خواهند 
قاند: 


غافل از آنکه: 
6 - خسف بیدا!ء 


ظهور امام زمان (علیه السلام) به 


وقوع خواهد پیوست. دسته اوّل نشانه های عامی که تا اين زمان می توان 


ا#عا کرد 


همه آنها به وقوع پیوسته است. دسته دوم معروف است به علائم حتمیه 


ظهور و آن پنج 


1 - خروج سفیانی 


2- شنکه آزنم ان 
4 - خسف بیداء 
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5 - خروج یمانی 

تعبیر پنج نشانه فوق به علائم حتمیه, از 

خود روایات اتخاذ شده است. 

اهل سئثت مسأله خروج سفیانی و خسف بیداء را در 

روایات خویش نقل کرده اند. 

کر فان ی کم ار شض خاشص ان اه سس را 

می خوانیم از خروح سفیانی نیز سخن خواهیم گفت. 

در صحاح سثه آمدن لشگری از 

شام) لشگر سفیانی (و فرو رفتن آنها بین مکّه و مدینه) خسف بیداء (نقل 


شده است 
ذیلاً اقوال آنها می آید. همه اين روایتها از پیامبر اکرم) ص (می 
بااشد: 


تخازی» فی: تویسنده لشحری یه خی کفته: من آید) فصند کعیه من کنند زو 
چون 


به زمین بی آب و علفی) بیابان يا بیداء (رسیدند در زمین فرو می روند.. 


می رود 


که در بیابانی فرو می روند. او در حدبت بعد, از قول ابوجعفر می نویسد 
که قسم خورد 


آن بیابان در اطراف مدینه است.) اثها لبیداء المدینه (. 


مردم از نبرد با این بیت دست ش تض دار ند تا انه. کر وه تتریر هی ایند 


بیابانی رسیدند همه آنها در زمین فرو می روند. 

ابن ماجه نیز شبیه آنچه که 

ترمدی گفته, نقل نموده است. 

ابوداود اندکی آن را شکافته و چنین روایت می 

کند: 

هنگامی که خلیفه ای مرد, اختلافی پدید می آید. مردی از اهل مدینه به 
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قکه.فی: کنزد مفزذضی: از اهل.هکه نزو اه زفت و با اه رن ومفاه 


کنند) در اینجا ابوداود می نویسد که آن مرد با اکراه قبول می کند و این 


اند صحیح باشد (. لشگری از شام به سوی او می رود که در بیابان بین 
و مدینه 


ض زمین فرو می روند. چون مردم چنین دیدند برگزیدگانی از شام و 
گروهی از عراق می 


می 


کند و به سئت پیامبر رفتار می کند... 

حاکم در مستدرک روایت ابوداود را 

اینگونه نقل می کند: 

با مردی از امتم بین رکن و مقام به عدد اهل بدر) یعنی 


پس از آن لشگری 

از شام) به جنگ با او (می روند و چون به بیداء رسیدند در زمین فرو می 
روند 

چنانچه ملاحظه می فرمایید در هیچکدام از روایات فوق اسمی از سفیانی 


تتت و یر وه اند کم انکشن کفسیا او بر کر و هام بیغترنی و 
کیست. اما از 


اینکه ابوداود آن را در کتاب المهدی آورده معلوم می شود آن مرد حضرت 
مهدی ) علیه السلام) است 


حاکم در مستدرک روایت دیگری دارد که نام سفیانی و فرو رفتن او و 
لشگرش را 


مردی) به نام سفیانی (از دمشق خروج 


می کند و... مردی از اهل بیتم) نیز (خروج می کند. خبر به سفیانی می 
رسد. او با 


لشگری به سوی او می رود... تا به بیابانی می رسند و در آنجا فرو می 
روند و جز یک 


ص 86 
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دیالسا 


- 2208, کتاب الفتن و اشراط الساعه, باب الخسف بالجیش الذی یوم 


.4 - 

ری هیک یر اس 

فی الخسف ح 2184. 

قوف ایس دا رک | 

ات0 ی یدای رد ۵ن مط 

ات اه ای هه 

ح 4286. 

ها کح ی و ی 565 

ح 8586. 

تذکر این نکته لازم است که حدیث دوم حاکم به عنوان حدیثی صحیح 


به همان شرطی که بخاری و مسلم گفته اند روایت شده است که این دو 
ان را نقل ننمودند 
از بسیاری از روایات فریقین) شیعه و سثی (چنین بر می آید که سفیانی 


در 


لشگری که به سوی» مردی از اهل بیت «<- که همان مهدی موعود (عج) 


می باشد - می فرستد, 


خود در آن لشگر نیست و لذا روایت ت اخیر مستدرک, که سفیانی را هم جزء 
کسانی می داند 


حضرت مهدی) ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه (در بعضص 


کتب اهل سنت مسأله خروج مردی از اهل بیت (علیه السلام) به نام» 
مهدی «امری است که 


علمای زیادی از اهل سئت درباره 7 دست به قلم بردند. زک از 
نویسندگان معاصر به نام محمد بن احمد بن اسماعیل, کتابی نوشته بنام» 
المهدی, حقیقه لا خرافه «او در 
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- 1 


ات راد اخفاتسا کسصمت که که احاورت تخت میوی رت 
السلام) را روای بت کرده اند 


2 - اسامی 38 نفر از دانشمتدانی را که آن اجادیت را در کتابهانشان نقل 
کرده 


ا هامریت 

3- نام 63 نفر از علما را که آن احادیث را صحیح پا حسن دانسته 
اند ذکر می کند. 

4 ی ادا تدارا ام برد کم متا کنانی 


درباره حضرت مهدی (علیه السلام) نوشته اند که بعض از آنها بیش از یک 
کتاب ندوین نمودند 


او این مت اساشید رن ماضا ص عا تم ای اه داش مین خر 
زا 


آخر قرن سیزدهم - که درباره حضرت مهدی (علیه السلام) مطالب با 
روایاتی نوشتند و نیز بعض ازنوشته های آنها را می آوریم: 


اک فا یره اما اتعافط 
افیا موش دا للم وه وهای هر را ی نان 
معروفش 


» المستدرک علی الطحیحین «احادیث متعدٌدی درباره حضرت مهدی (علیه 
السلام) دارد که در آنها 


حضرتش از اهل بیت پیامبر) ص (و از فرزندان فاطمه) س (معرزژفی شده 
ما 


جهان را پر از عدل و داد می کند. 


ما در آخر فصل قبل به دو حدیت - درباره خسف بیداء و خروج سفیانی - 


۳۹ 
) عن ابی سعید خدری 


) رض (قال: قال رسول اللّه:» لاتقوم الشاعه حتّی تملاً الارض ظلماً و 
0 
جورا و 
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عدواناً ثم یخرج من اهل بیتی من یملاها قسطاً و عدلاً کما ملثت ظلماً و 
عدوانا (« 


ج 4 ص 600, ح 8669. یعنی: ساعت) مراد ساعت ظهور است نه 
ساعت 


تسه ها اس وه باتک مهم سا طای مسر ام ای تون 
از اهل بیتم کسی خروج می کند که آن را پر از عدل و داد می کند همان 
گونه که , پر از ظلم و جور شد 


سیس می نویسد: این حدیث صحیحی است به همان شرطی که شیخین ) 
بخاری و مسلم (قرار گذاشتند ولی اندو این را ننوشتند. 


وک نکته نیز لازم است که او 
کات مد وی وا تا تون کف ای اس با ارتت ایف وان وید 
روایات صحیح 


دیگری است که در صحیحین نیامده است. او حدیت ابن ماجه را نیز که 
روایت کرده:» لا 


س‌ 27 
مهدی الا عیسی بن مریم «در کتابش اورده و می گوید: من این حدیث را 


احتجاج کنم) یعنی به عنوان حدیثی صحیح آن را نقل کرده باشم (بلکه از 
راه تعجّب [ که 


چطور ابن ماجه آن را در سنن خویش آورده (آن را نوشتم. 


2 -) ابوسالم کمال الذین محقد بن طلحه بن محمّد بن الحسن شافعی «, 
متوقای 652 هجری - درکتاب» مطالب السشوول فی مناقب آل اللاسول «- 
چنانچه از نامش پیدااست - در مناقب اثئمه 12 گانه شیعه مطالبی دارد ( 
اور تیا هی (رعلیه السلام) را منحصر در 12 امام شیعه می داند - دقت 
شود - (. در باب دوازدهم آن که درباره امام دوازدهم (علیه السلام) است 
چنین می نویسد: 


المتوکل 

ات لفات کی ار القات ابا راد (قلیه الشلام این لت اشصا اه 
موسی الکاظم ابن 

ابن علی 

آلخزشت اشرالعشن ان انی طالب. فد الحعه. الخلف:اسالخ 


ع (و رحمه ال و برکاته ». 
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با شا با همان القات کرد شیعه مهو رنه مه فیامی کنهه. اوه ی 
شود که 


تاش ها ان ات ام مس ی امش ری اد آنام ار 
(عج) می 


نویسد. 
سا نشبه آبا شا قایوه الستسن العااض ابن:) ۲ اخر اشامی 


کی راز ی کی هه ۱ ی تخل | سس ان سح 
ایست. ( و فیل 


حکیمه) حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری (علیه السلام) بوده که 
هنگام تولد حضرت ولی عصر) 


ع (در آنجا حضور داشت. (و قیل غیر ذلک, و اما اسمه فمحمد و کنیته 
ابوالقاسم و 


اقب آلحگه هم الخاق لاله و فیل اشارظ 


پدرش امام حسن عسکری (علیه السلام) و مادرش صیقل يا حکیمه يا غیر 
ان و اسمش محمد و 


او همچون 


بسیاری آز,دانشمندان اهل-شست: امام زمان (علیه السلام) زا فردند امام 


دانسته و کنیه و لقب او را همچون شیعیان بیان کرده است. 


آنگاه بعض از روایاتی را که از ابوداود و ترمذی نقل کردیم آورده و حدیث 
منقول در صحیحین را که: 


» کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم «, به پنجمین قسمت از 
فصل قبل رجوع 


فرمانید: بر ان حضرت: تطییی .مین دهد-و بعد از نفل: بعضن. روایات تین 
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گیرد که 


حضرت مهدی (علیه السلام) از فرزندان فاطمه) س (و نیز از عترت و اهل 
بیت رسول خدا) ص (و 


همنام آن حضرت بوده و او است که زمین را ؛ پر از عدل و داد می کند و او 
از فرزندان 


ید تساه تیان رورا کشت اساسا رواسی است: کم ور 
ج 2 سنن آبن ماجه, ص 1368, ح 4087. کتاب الفتن باب خروج المهدی. 


شده که رسول خدا) ص (فرمود:» ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل 
بهشتیم من و حمزه و 


علی و جعفر و حسن وحسین و مهدی) (علیه السلام) («. سپس اشکال 
می کند که اگر کسی بگوید 


فرزندان 


فاطمه) س (زیادند و تا روز قیامت هر که از ذریه او باشد ات گرنندان ان 
حضرت و از عترت طاهره و از اهل بیت است. پس باید دلیل دیگری برای 
اثبات ادعای خود بیاوریددر جواب می گوید که پیامبر) ص‌ (برای او نشانه 
هائی از رخسار و جبهه و 

بینی و غير ذلک فرمودند و همه آنها بر فرزند امام حسن عسکری (علیه 
السلام) تطبیق. می کندمجدد| اشکال می کند که شاید بعدها شخص دیگری 
از فرزندان فاطمه) س (با همین مشخصات به دنیا بیاید. 


به صرف احتمال نمی توان از آن دست برداشت و اگر بخواهیم اینگونه 


ای برای هر امری که در روایت آمده باشد احتمال وجود امر دیگری با 
همان نشانی وجود 


دارد. باید گفت اگر در روایتی نشانه ای برای امری ذکر شده باشد. اگر بنا 
بود که 


این نشانه تکراری باشد نشانه از نشانه بودن ساقط خواهد شد مثل اینکه 
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درب منزل ما که در فلان کوچه است سبز رنگ است که اگر غیر از آن 
منزل. منزل دیگری نیزسبز رنگ باشد نمی تواند نشانه باشد و لذا ما 
نشانه هائی را که در روایات برای امری وارد شده باشد منحصر به فرد 
می دانیم. آنگاه چنین ادامه می دهد: 


مسلم درصحیح خود نوشته است که پیامبر) ص (به عمر فرمود: شخصی از 
اهل یمن به نام اویس بااین متتحضانت مین آدود اتف توانت از او طلب 
مغفرت کن؛ ج 4 صحیح مسلم. ص 1969, کتاب فضائل الصحابه, باب 55 
من فضائل اویس القرنی) رض (ح 225. 


و چون شخص مزبور با همان ۰ شد دیگر عمر نگفت شاید بعداٌ 
همچنین است قضیه خوارج و نیز حال بهود که وقتی نبیْ مکژم اسلام) 


ص (با همان نشانه هائی که در تورات ذکر شد مبعوت گردید, کفتن اند 


همین نشانه ها بیاید و خداوند انار را سرزنش کرد. اشاره نله انم 99 از 
سوره بقره که 


ی ی او یا ور 
پیامبر) ص 


(فرمود یافتیم و آن در وجود محشّد بن الحسن, الحّه, الخلف الصالح, 
۷ 


دیگر منتظر شخص دیگری با همان صفات نباید بمانیم. 
بعد از آن اشکال دیگری 


قطر مین کند که انجه. کفتی دنت اس ماد توایت ادن اشحت: کم 
اسم پدر او اسم پدر 


رسولی خدا) ص‌ (است در حالی که اسم پدر خلف صالح حسن است نه 
عبدالله 


درجواب می گوید: اوّلا - در زبان عرب به جدٌ اعلا نیز پدر اطلاق می شود. 
چنانچه در 


ت تم له ج و تم 
قران امده: ملة ابیکم ابراهیم . سوره حخ ایه 78 - یعنی:) این ایین 


همان (آیین وروش پدرتان ابراهیم می باشد. ثانیاً - بر کنیه نیز» اسم 
«گفته می شود 


. بخاری و مسلم نقل کردند که پیامبر) ص (علی (علیه السلام) را ابوتراب 


نامید و» اسمی «نزد 


مم ع‌ِ 
او محبوب تر از ان نبود.) توجّه داشته باشید که» ابوتراب «» کنیه «است 
نه» اسم («. 
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ِ-_ در روایت سفن است که اسم پبدر او ها است یه این اعتبار می 


اغلای اویعنی انا جسستن (علیه الشلام) 4 انوغیالله «نوه نی و فرزند 
حسین است نه حسن 

که کنیه او ابومحمد بود) البثّه ما استدلال او را بسیار خلاصه کردیم گرچه 
جای 

قاتا نیز ی اتید( 

مشابه استدلال اخیر او را , به طور خلاصه» محمد بن یوسف 

گنجی شافعی «در کتاب» البیان فی اخبار صاحب الژمان «آورده آنگاه 
اسامی بیش از 30 نفر را که روایت» اسمه اسمی 5 که رسول خدا) ص 
(فرمود: اسم او اسم من است (را نقل_ کردند می ان که هی کدام ۳1 
آنها جمله و اسم ابیه اسم اف ) که آن یر بت فرموده باشد: و اسم 


پدرش اسم پدر من است (را بدان نیفزودند مگر» عبیداللّه بن موسی « 
از» زائده «. آنکاه میت رو که سب فا قلی‌ نی مین کند. که ای 


اضافی - باتوچه به 

اینهمه مخالف - اعتباری ندارد. 

3 -) سبط ابن جوزی «متوفای 654 هجری در 

کتاب تذکره الخواص, معروف به؛» تذکره خواص الامه فی خصاثتص الائفه 


(عله الا اه رحس مرس ایام رغان نسم بح 
فصل فی ذکر الحجه المهدی «چنین می 


نویسد: 
» هو محمّد بن الحسن بن علی بن... علی بن ابی طالب علیه) وعلیهم ( 


ب 
لقائم 


و المنتظر و التالی و هو آخز الائمه «. او در ابتدا اسامی دوازده امام (علیه 
ال 


به ترتیب نقل کرده) که ما به جهت اختصار در اینجا و در موارد دیگر چند 


می 


گذاریم. (و پس از آن کنیه ها والقاب حضرت مهدی (علیه السلام) را ذکر 
فق: کند و.فی. کفید که او آخزین امامها) ی شیعه (است. آنگاه این حدیت 
را با سندش از ابن عمر نقل می کندکه پیامبر) ص (فرمود:» یخرج فی آخر 
الرمان رج من ولدی اسمه کاسمی و کنیته ککنیتی یملاً الارض عدلا کما 
ملثّت جورا فذالک هو المهدی «؛ یعنی: در آخرالژمان مردی از فرزندانم 
خروج می کند که اسمش مانند اسم من و کنیه اش مانند کنیه من است. 


زمین را پر از عدل می کند همانگونه که , پر از ستم شد و او همان مهدی 
است. و خود 


ص :304 


این را حدیثی مشهور می داند. سپس چند روایت دیگر نقل کرده و درباره 
رفع استبعاد از طول عمر آن حضرت مثالهائی از معمرین تاریخ آورده و 
پس از نقل شعری در مدح ائمّه (علیه السلام) مي نویسد:» قلت: و من 
شروط للامام ان یکون معصوماً لثلاً بقع فی الخطا و لائهم حجج اللّه علی 
عباده و من شرط الحچجّه العصمه من کل وصمه. انتهی ذکر الائقه (علیه 
السلام) «. یعنی: از شروط امام این است که معصوم باشد تا در خطا 
واقع نشود) او به حقّ معنای 

عصمت را عصمت از خطا دانسته است نه عصمت از گناه و اين عصمت 
است که از جانب خداوندبه بندگان برگزیده اش داده می شود چه آنکه اگر 
آنان - که پیشوایان امتند - در خطاواقع شوند و پا سهو و نسیان به آنان 
دنت دهد دود .آن به شم پیروانشان من رود که گفتارشان: زا وحی منزژل 
می دانند و خطا و سهو یا نسیان, طبیعی هر انسانی است و معصوم کسی 
است که از چنین نقصی مصون باشد و اين نخواهد شد مگر با عنایت خاضه 
الهیّه (دیگر آنکه آنان حجثهای خدا بر بندگانش می باشند و شرط حّت 
بودن مصون بودن آزهر عیب می باشد. 


در آخر عبارت افزوده است:» تمام شد یاد ائمّه (علیه السلام) « 
4 -)ابن ابی الحدید معتزلی «متوفای 655 هجری در جح 7 شرح نهج البلاغه 
, ص 9:, در ذیل:» بابی ابن خیره الاماء «) که امیرالمومنین (علیه السلام) 


فرموده ۱ ست . 
پدرم فدای پسر بهترین کنیزان باد (می نویسد: 


» اگر گفته شود که این مرد کیست 


1 درجواب ب گوئیم: اما امامیه, آنها می گویند که او امام دوازدهم آنها است و 
مادر 
او کنیزی بود به نام نرجس و اما اصحاب ما) یعنی معتزله (, آنان می گویند 
که | 

و9 
مردی فاطمی است) یعنی از اولاد فاطمه زهرا) س (می باشد (که در 


اینده به دنیا 


خواهد آمد و مادر او کنیزی است و او الاآان موجود نیست «. آنگاه سوال 
دیگری مطرح می کند خوانندگان محترم توجه داشته باشند که این سوالات 
مربوط به مطالبی است که درشرح نهح البلاغه ان را به عنوان حدیثت نقل 
کرده است و برداشت او از رجعت و 
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اتحضان اه رت ای امه هی ات کت ارشاه کر ال از 
اشکال نیست و ما دراینجا قول این دانشمند معروف اهل سثت را نقل می 
کنیم : نه آنکه در صدد رد و ایرادنیز باشیم. که: از بنی امیّه چه کسی در آن 
زمان موجود است که آن مرد) فاطمی (از 


انا اتفاق نی کیرد درخوات من وید فا امافيه: انها فایل یه رجعتید و 


می 


رجعت می 
کنند و او از همه دشمنان ال-شتد (علنه السلام) انتقام می گیرد «. آنگاه 
خلین نقل:من کید واضا اضخابهار انها مت کهیته که:خدا در آاخر الرمان 
مردی از 
کی وا وچ 0 


پر از عدل وداد می کند همانگونه که , پر از ظلم و جور شد و از بیدادگران 
به شدیدترین وجهی انتقام 


می گیرد و مادر او - همانطور که در این خبر و غیر آن از ساير اخبار آمده - 
کنیزی 

است و اسم آن مرد نیز محمّد است همچون ام توا خداا ره (رسان 
مرد انگاه ظاهر می شود که بر بسیاری از سرزمینهای اسلام پادشاهی از 
تبار بنی امیه استیلا یافته است واو همان سفیانی است از فرزندان 
ابوسفیان بن حرب بن امیّه که در خبر صحیح ) چنانچه نقل کردیم (وعده آن 


داده شده و آن امام فاطمی او و پیروانش از بنی امیه و غیر آنهارا می 
کتند وخی این ضام مشنتع (رعلیه السلام از اسان فرودمین آیته 


در ج 10 ص 95 و ج 19 ص 104 نیز از حضرت مهدی (علیه السلام) یاد 
کرده و می گوید 


قیام آزم حضرت ۷ دانشمند اخل ست ار که , بر خلاف عفیده 


2 


عقیده بسیاری از علمای اهل سنّت است. عینا ترجمه کردیم تا عده ای با 
دیدن یا 


شنیدن بعض تمجیدهائتی که او از امیر امومنین (علیه السلام) نموده است, 
او را شیعه ندانند. 


پر ای که خی ام ی زان کی ی ی یش 
او را تعریف و تمجید نموده و درباره شخصیت بی نظیر او کتابها نوشته و 
اشعاری سروده اند که نمونه آن 

» عبدالمسیح انطاکی «است که قصیده ای طولانی - و شاید بتوان گفت 
طولانی ترین قصیده - (595ظ بیت (در مدح امیرالمومنین (علیه السلام) 
سروده است. علامه امینی) ره (15 بیت ان رادر ج 3 الغدیر ص 9 نقل 


کرده است. 
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5 -) محشّد بن یوسف بن محشد گنجی شافعی «. او در سال 658 هجری به 
شهادت رسید. سبب شهادتش نوشتن کتابی بود به نام:» کفایه الطالب فی 
مناقب امیرالمومنین علی بن ابی طالب «صلوات الله و سلامه علیه. با 
آنکه .تدای أن: محذئین اهل سنت می باشند با اینحال به جرم این گناه 


آری, اين است رفتار آنانکه دم ازپیروی از سّت رسول خدا) ص (می زنند 
با کسانی که حق" می گویند. در مقذمه کتابمان:» پیامبر در صحاح «علت 
کشته شدن» نسائی « صاحب سنن را نوشتیم که بیان کز کون دیگر از 
رفتار اهل سئّت با علمای خودشان می باشد. 


این دانشمند اهل سئت 


کا دار نس را زان کی اسان ای ای اه 
فقط به ذکر عناوین 


ابوات رده کانه انا کتفامی کنیم و این »گناوين. اخمالا بیان کننده عفماید 
نو بسنده آن می باشد: 
1 - درباره خروجش در آخرالرُمان. 


2 - درباره این حدیث نبوی که:» مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه 
است «. 


3 - درباره این حدیث که:» مهدی از سادات اهل بهشت است «. ر - ک: 
پاورقی شماره و( 2 متن عربی ان چنین است: 


ات ماه که تابسانم اه ال نا هم و لین و مسر ۵ 
الحسن و 


تشه الففیی لته آلساای ره 


4 - درباره امر پیامبر) ضص (به پیروی از مهدی) ع 


5 - درباره یاری نمودن اهل مشرق آن حضرت را. 

6 - درباره مات سلطنت آن حضرت بعد از ظهور. 

7 - دراینکه او در نماز, امام حضرت عیسی (علیه السلام) خواهد بود 
8 - پیامبر) ص (مشخصات مهدی (علیه السلام) رابیان می فرماید. 
او در ذیل عنوان 
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فوق. روایت:» مهدی طاوس اهل بهشت است «را نیز نقل می کند. 


9 - پیامبر) ص (تصریح می فرماید که مهدی (علیه السلام) از فرزندان 
جسین (علیه السلام) امجت. 


10 ‌ درباره گرم مهدی (علیه السلام). 
1 - در رد این قول که,» مهدی همان عیسی بن مریم است «.) اشاره 
به روایت ابن ماجه که بحثش گذشت (. 


12 ِ درباره این حدیت نبوی که:» امُتی که من در اول آن و عیسی در آخر 
ان و مهدی در وسط ان است هلاک نخواهد شد <«. 


3 - درباره کنیه او و اينکه خلق و خویش شبیه پیامبر) ص (می باشد. او 
در اخر باب اوّل - چنانچه گذشت - استدلال می کند که پدر حضرت مهدی 
(علیه السلام) همان امام حسن عسکری (علیه السلام) بوده است. 


6 ( ابن تیمیه «متوفای 729 هجری, در جزء۶ چهارم کتاب» منهاج السته 
«حدیث نبوی:» یخرج فی آخرالژمان رجل من ولدی اسمه کاسمی و کنیته 
کتت. فلا لاد عدلا کما ملّت جورا. «یعنی.: در آخرالرمان مردی از 
فرزندانم 


با را | 
همان» مهدی 19 


نیز بعض احادیثی را که ابوداود و ترمذی. داثر بر حتمی بودن این خروج و 
اینکه آن 


حضرت از عترت پیامبر) ص‌‌ (و از فرزندان فاطمه) سس (است, آورده اند 
نقل کرده وانها را احادیئی صحیح می داند. 


2 شیخح السلام ابراهیم بن محمد بن الموید الحمویی الخراسانی 
«متوفای 732 هجری در کتاب: فرائد الشمطین فی فضائل 


المرتضی و البتول و السبطین و الائمقه من ذزیتهم (علیه السلام). «روایات 
زیادی در مورد 

حضرت مهدی (علیه السلام) نقل می کند که بعض آنها قبلا گذشت. از 
جمله روایاتی که این عالم اهل سئت نقل می کند این است که حضرت 
مهدی (علیه السلام) دارای غیبت است و نیز:» هر که خروح مهدی (علیه 
السلام) را انکار کند به انچه که بر محمد) ص (نازل شده کافر گشته است 
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. «ونیز:» انتظار فرح افضل عبادات است. «و نیز در ضمن همین روایات. 
به مساله ولایت ووصایت ائمه اثناعشر (علیه السلام) اشاره شده و در 
بعض از آنها اسامی آن بزر گواران نیز آمده است. 


وه ان رانا سا پات مان افو افو تا فان 


, در ضمن 15 عتهان تقل رنه هدر خی انا تن از ان ان تین 
روایت می کند که رسول خدا) ص (فرمود: 


» همانا علیْ بن ابی طالب پیشوای امّتم و بعد از من جانشین من در میان 
انها است و از فرزندانش قائم منتظر است, انکس که خدا به دست او 
زمین را از قسط و عدل پر می کند همانگونه که از ظلم و جور پر شد. 
فسنم به: انکینن. که.ضر یه عنوان: شارت هنیدم یه و بر اتیکت: آنان که 
در زمان غیبتش بر امامت اوئابتند بسیار اند کند. 


اه ام انار سا سین سا رو 


الله! ابا قات ان فد ندانت غیت دارده فرموده اری هه نورد ارم افزید 
همان 

خداوند به همین غیبت مقمنین تا تصو دق و کافران را نابود می کند. ای 
جابر ! این امراز امر خدا و سژی ی ی و 
تاد در آنسنضشک افتی. که شی در ,اهر تخد کفر امتت هن ریت 
این روایت چنین است:» ان علی بن ابی طالب امام امّتی و خلیفتی علیها 
من بعدی و من ولده القائم الفتتظر الدی بملا الله 


به الارض عدلا و قسطا کما ملئّت ظلما و جورا و الذی بعثنی بالحة؛ بشیرا 
ان 

جابر بن 

قیو ازای الاتص اه فهاله با و الاو ها مش رل کی ال در 


سل 
و نی 


لیمخص اللّه به الذین آمنو و یمحق الکافرین. یا جابر ! ان هذا الامر من آمر 


ِ- ِ- 
1 1 


الله و سر من اسرار اللّه. علمه مطوی عن عباده. فایاک و الشک فیه ! فان 
الک فت آمر اللم کش 


و این قیم ام فای- 1و عد که اردشا حردان. آبرن تمه یوج دون افص 
پنجاهم کتاب: 


ص :309 


» المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف. «درباره حضرت مهدی (علیه 
السلام) روایاتی نقل می کند که همه آنها قبلا گذشت. او روایت: ۳ لامهدی 
الا نی هر «را که ابن ماخه دز مرن خونش آورد( کر نفوده و آن 
زایة صعف ند وه عارضسی زا زوانای که مهدی (عله القلام) را ار 
فر وان اطع اس رم اند یه ند از من گنه 


9 -) ابن صباغ مالکی - علی بن محشد - «متوفای 855 در فصل دوازدهم از 


تاب. 


4 ول السمه فیت ‏ و اخال له رفایه الاای. وی و 


نویسد. 


» الفصل الثانی عشر فی ذکر ابی القاسم محشّد الحجّه الخلف الصالح ابن 
افیف محمد الحسن الخالص «و در ادامه چنین می نویسد:» و او امام 
دوازدهم 


است و) ذکر (تاریخ ولادت و دلایل امامتش و) نیز (ذکر بعض از اخبارش و 
که به او مربوط می شود «. 


فنن: غرنی آ شین استت »و هو الامام الباتی سر و تاریم ولانته: وبلایل 
امامته و 


ذکر طرف من اخباره و غیبته و مذه قیام دولته و ذکر کنیته و نسبه و غیر 
ذلک ما 


یتصل به «. و بعد از نقل چند روایت می نویسد: 


۳ ابوالقاسم محمد الحچخه بن الحسن الخالص در شب نیمه شعبان سال 
255 در سامزا| به دنیا آمتذ و این نسدش از جهت پدر و مادر: او ابوالقاسم 
محمّد الحچه پسر حسن خالص پسر علی هادی... پسر علی بن ابی طالب 
صلوات اللّه علیهم اجمعین می باشد و اّا مادرش او کنیزی بود به نام 
نرگس, بهترین کنیزان, و گفته شد که اسم او غیر آن ) نرگس (می باشد. 
کنیه او ابوالقاسم و لقبش حجت. مهدی, خلف صالح, قائم. منتظر ) یعنی 
کسی که همه در انتظار اویند (, صاحب الژمان و مشهورترین آنها مهدی 
است «و بعد از نقل روایات متعدّدی درباره آن حضرت. آیه» ارام دم 1 


+ للا 


این کلّه «اشاره به آیه:» هو الّذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ 


لیظهره علی الدین کله «که در قرآن مجید سه بار ذکر شده است. 
1 #نتوره تونهر آبه 33 

2 - سوره فتح, آیه 28 

ص:10 3 


3 - سوره صف, آیه 9 


پبعنی: او است خداتی که رسولش را به همراه هدایت و دین حق فرستاد تا 

آن) دین ( 

را بر تمامی ادیان) و مکاتب (غلبه دهد. را از قول سعید بن جبیر. مربوط 
آن 


حضرت می داند. آنگاه با نقل روایاتی درباره علائم ظهور, آن را به پایان 
می برد 

0 -) ابن طولون «از دانشمندان قرن دهم, متوفای 953, و از اهالی 
ماش اون کتا مش ده ام الانیه لاس عشن «ذربایم آمام تردن 


نویسد. 
» و ثانی عشر هم ابنه) یعنی ابن الحسن العسکری (محمّد بن الحسن و هو 
ابوالقاسم محمد بن الحسن بن علی الهادی ابن محمد الجواد ابن... علیث 


بن آبی 


اه ری اس ای هت مت مایت انا شش بر اه 
وه ند که 


1 -) عبدالوهاب شعرانی «متوفای 973 در کتاب:» الیواقیت و الجواهر 
فی بیان عقائد الاکابر «حضرت مهدی (علیه السلام) را فرزند امام حسن 
عسکری (علیه السلام) دانسته و می نویسد که تاریخ ولادت او نیمه ماه 
شعبان سال 255 بوده و اکنون که سال 958 است عمر او 706 سال می 
باشد.) صحیح آن 703 است (12 -) ابن حجر هیتمی مکی «متوفای 974 
در کتاب:» الطواعق المحرقه «- که در رد بر شیعه نوشته است - می 


نویسد. 


آیه دوازدهم:» و اثّه لعلهٌ للساعه «) آیه 61 از سوره زخرف (یعنی: همانا 
ان یی ای ای ی تا سا اه 
مردم علم به ساعت ظهورامام زمان (علیه السلام) پید | کنند (. 


تذکر اين : رز 29 تن میب رسد که آبن حجردر کتاب مزبور بیش از 
5 آیه در تا اهل بیت (علیه السلام) ذکر کرده که دوازدهمین آنهاآیه 
فوق است که بعد از نقل. آن می نویسد که این ی درباره مهدی (علیه 
السلام) نازل شده است. آنگاه می نویسد: به زودی احادیثی که صراحت 
دارد او از اهل بیت نبوی است خواهد آمد. سپس می افزاید: حال که چنین 
ات تیال که ایه.فوی رم وا چه حضرت »مدق ( علیه السلام) هموح 
(علیه السلام) با توجّه به آیه فوق دارای برکت 
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مین :بانشند) که:نا آخرالرمان اینشل بای اسعمرار‌دازد (و غداان آن.دو 
پاکانی خارج می کند و نسل آنها را کلیدهای حکمت و معدنهای رحمت قرار 
می: دهد و آنق بل اش دلیل: است. که سامیدا ض.(آن هه ند یانما زااز 
شیطان رانده شده در پناه خدا| قرار داد. 


آنگاه جریان ازدواج نوت را شرح می دهد و از ابوداودروایت می کند که 
ابوبکر و عمر از فاطمه) س (خواستگاری کردند و پیامبر) ص (ازآندو رو 
برگرداند. آنها نزد علی (علیه السلام) رفته و از او خواستند که به 
خواستگاری برود. سپس بعد از نقل ازدواج آن دو و اينکه این ازدواج به 
امر خدا صورت گرفت. روایات 

مربوط به خروج حضرت مهدی (علیه السلام) را در طی چند صفحه مطرح 
می کند و در ضمن آنها حدیث:» لا مهدی الا عیسی بن مریم «را متعزض 
شده و آن را به خاطر مجهول بودن محشد بن خالد) که در سند آن حدیث 
است (قبول تین کنن: 

آنگاه دو جریان درباره امام حسن عسکری (علیه السلام) نقل صفف: کند. که 
ات آن بر ات تنسارخالی ان لطفی تست 


- 1 


امام حسن عسکری (علیه السلام) کودک بود و می گریست و کودکان دیگر 
بازی می کردند. 


بهلول - که پنداشت او حسرت اسباب بازیهای آنها را می خورد - به او 
گفت: آیا برایت چیزی بخرم که با آن بازی کنی؟ گفت: ای کم عقل ! ما 
برای بازی آفریده نشدیم. گفت: 

پس برای چه خلق شدیم؟ گفت: ۳ و عیادت. گفت: از کجا 
مي گوئی؟ گفت: از قول خدای عرژوجل: قحستم آتما نام عتنا 5 
اتکم لین 

لا لت عفون ۱ نورق فقضوزار ای 11 > بغتی: ابا شد آنشید. کهمانتها: ۱ 
00 


برای بازی (آفریدیم و شما به سوی ما برنمی گردید؟ 


بهلول از او خواست که موعظه اش کند. 1 
اندرزش داد و خود بیهوش بر زمین افتاد وچون به هوش آمد بهلول به 

گفت: چه شده ! تو که کودکی و گناهی نداری. گفت: 0 ۸ 
بهلول ! من دیدم که وقتی مادرم می خواهد هیزم بزرگ آتش بگیرد از هیزم 
های کوچک استفاده می کند, می ترسم که من از هیزم های کوچک جهنم 


باشم. 
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- 


آنگاه که امام حسن عسکری (علیه السلام) در زمان معتمد زندانی گشت: 
در سامژا قحطی شد . 


خلیفه هس نوتیز زصرو کل وگو روا نکسا مان ار ان بووند: سه روز 
نماز 


خواندند و خبری نشد. مسیحیان همراه راهبی بیرون رفتند و چون راهب 
دست خود را به آسمان بلند می کرد باران می آمد. روز دوم نیز چنین شد. 
اینجا بود که افراد ضعیف الایمان به شک افتادند و عذه ای نیز از دین 
بر گشتند. این امر بر خلیفه گران آمد 


۰ چون او به عنوان خلیفه پیامبر) ص (بر مسند قدرت تکیه زده بود, و چون 
مردم ازدین برگردند قدرت او نیز رو به زوال خواهد رفت. (دستورٍ ۹ 
احضار امام حسن عسکری (علیه السلام) داد و به او گفت: ات جدّت 
رسول خدا) ص (را؛ قبل از آنکه هلاک شوند, دریاب. ببینید چگونه خلیفه خلیفه 
تسد کاه اف الم به عطعت. قفا نع اما رعلیه. الساه داد 
رازندانی کرده و چون قدرت خود را در خطر می بیند به عنوان نجات امّت 
ِِ ازحضرتش استمداد می طلبد و عاقبت نیز همچون نیا کانش او 

به شهادت می رساند و امام زمان (علیه السلام) را هم تحت تعقیب 
۳ و حضرتش به سرداب می رود و دیگر جز عذه معدودی 
کسی او را نمی بیند تا آنکه روزی ظاهر شود و جهانی را از لوث وجود 
معتمدهای زمان پاک کند. عجُل, الله تعالی فرجه الشریف. حضرت فرمود: 
فردا بیرون بروند ومن انشاءالله شک آنها را بر طرف می کنم و با خلیفه 
ضحبت کرد که اضفایسن را اترتدان ارادکند. امد چیه کرد 


فردا چون مردم برای طلب باران بیرون رفتند و راهب دست خود را همراه 
نصاری بالا برد, آسمان را ابر فرا گرفت. امام حسن (علیه السلام) دستور 
داد دست راهب را بگیرند. 

دیدند که در .دستش استخوانی است.: آن: را آزدشتش گرفت و-فرفمود؛ عال 


شد. مردم تعجّب کردند. 


بر و 0 را 0 
بود که فرمود. لذا 
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شک وشبهه از مردم بر طرف شد و حضرتش با عرّت و احترام به منزلش 
رفت و خلیفه نیز هر ازچندی هدایاتی برایش می فرستاد. تا انکه در سامزا 
در سنْ 28 سالگی از دنیا رفت وگفته اند که او نیز) همچون پدرانش (علیه 


» ابوالقاسم محقّد الحجّه «باشد فرزندی نداشت که هنگام وفات) بلکه 
شهادت ( پدرش 5 ساله بود لکن خداوند به او حکمت داد و به قاسم) 
صحیح آن قائم است چنانچه گذشت (ومنتظر نامیده شد و گفته اند که در 
شهر غایب شد و معلوم نشد کجا رفت و گفتیم که رافضه) یعنی شیعیان 
(می گویند او همان مهدی است. قبلا گذشت که عذه ای از علمای معروف 
عامقه نیز همچون شیعیان همین را می گویند و این که ابن حجر آنرا به 
شیعیان - آنهم با کلمه» رافضه « که از دشمنی او ننست به عذّه ای ۳ 
مسلمانان حعایت دارد - نسبت می دهد نشان از بی اطلاعی او از اقوال 
گذشتگان داشته و يا از تعضبی خشک سرچشمه می گیرد. 


جالب است که می گوید یکی از لقبهای فرزند امام حسن عسکری) ع 


(» منتظر «است و منتظر به کسی گویند که عذه ای در انتظار اویند. غیر 
از مهدی) ع 


(چه کسی است که امّت اسلامی منتظر او است. 

می گوید به او در کودکی حکمت 

داده شد. می پرسیم چه کسی جز خداوند می تواند به کودکی پنج ساله 
حکمت دهد؟ غیر ازاین است که او بنده برگزیده الهی بود؟ و این همان 
امامت و جانشینی رسول خدا (صلی الله علیه و اله) می باشد. 

او در کتاب:» الفتاوی الحدیثیه «می نویسد که پیامبر (صلی الله علیه و 
اله) فرمود:» من 

کذب بالمهدی فقد کفر «یعنی هر که مهدی را تکذیب کند محفقاً کافر 


است ؛ و قتل منکران حضرت را واجب می داند و برای تایید ان به روایاتی 
استدلال می کند که دلالت برخروج حضرتش می نماید. شاید می خواهد 


یکوید. که منگر آن: خظرت: کر رهایات: مسلم, است: و در خفیفت. این 
تخر فک قوان سول خدا رصای اللت‌غلیه و لها ات که آن کقو میت 


باشتده با انکم فیع خواهد بجوید که مسئله خروح مهدی (علیه السلام) جزء 
ضروریات دین اسلام است و منکر ان در 
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حقیقت منکر یکی ازظرور بات اسشت. که آن. در کم کفر است: 
در کتاب:» القول المختصر 


فی علامات مهدی المنتظر «بعد از نقل حدیثت:» من کذّب بالمهدی فقد 
کفر «روی این مساله 


تاکندمی کید کدی (غلبه اسلام) ار که سول قدا (ضلن للم ابو 
الاو از فرتقدان فاطفه) سر (اسنت 


3 -) علیخ بن سلطان محشّد «متوفای 1014 هجری در کتاب:» مرقاه 
المفاتیح « 


با استدلال به روایت:» سمه اسمی و اسم ابیه اسم آتون «به آخر ۳ اره 


2 از این فصل 
رجوع فرمائید. می نویسد: 
این روایت رد بر شیعه است که می گویند مهدی موعود 


باید به اين 


کم زب انا رید 


یا عمره از علمای اهل سئت بحث کردم برای رد قول من به روایاتی از 
کتابهای خودشان 


استدلال می. کردند که به: هیچ وجه مورد قبول ما نبود. گوئیا آنچه که می 
گویند وحی 


منزل است ! ای کاش می توانستند برای اثبات عقائد خود از کتب شیعیان 
استفاده نمایند 


که قظعا آکر.بخواهند تین کتنن نخه آهتد توا نست: 


که برای رد اقوال مخالف اعم از بهودی و مسیحی و غیر آنها و اثبات 
حقانیت اسلام 


بخراهند از قزان مرفابات انشقاوه کرو 

4 -) احمد بن یوسف بن احمد «متوقای 

9 ور کنابت» اخباز الصول ور آلاول من و رتیه 
» الفصل الحادی عشر فی 
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فک اتخاف الضاله ماه ایی اله سم ححقمن لسن ا مکی او رو 


کان عمره عند 

قفا آ نیکست مالفا الخکمه کی ایا ی (علیم اکا 
صبیا. « 

ترجمه:» فصل یازدهم درباره خلف صالح, امام ابی القاسم محمد بن 
لولعم ره 

(و عمرش هنگام وفات پدرش پنج سال بود. خداوند در همان سنْ به او 
حکمت عطا کرد 


همانگونه که بة بحیی (علیه السلام) در کودکی عنایت کرد . 
15 -) وا بن محمد 


بن عامر شافعی «متوفای 1171 در کتاب:» الاتحاف بح الاشراف «می 


نویسد: 

» محمد 

بن الحسن (علیه السلام) دوازدهمین امام بوده و از القاب آو: مهدی, قائم. 
صالح و صاحب الرمان می باشد و مشهورترین آن مهدی است. ولی مهدی 
موعود که در 


آخزالر مان خروح ی سا او بیست. او ائمّه دوازده گانه را چنین می ستاید: 
» و قد 


ری تور هتم التلساه الپاشمه وه الییضه الطاهره: الفه خ الخضابه 
العلویّه و 


هم اثناعشر اماما. مناقبهم علیّه و صفاتهم سنیه و نفوسهم شریفه اییّه و 
ارومتهم 


که و ند لسن آلخشه اتخااض اس لت لیا رم 


ات 
الامام الحسین اخی الامام الحسن ولدی اللّیْث الغالب علی بن ابی طالب 
رضی | 


نور وجود این سلسه هاشمی و نسل 


پاک نبوی و فرزندان علوی که 12 امامند, بر همه تابیده مناقب آنان والا و 


بلند پایه و جانهایشان شریف و ريیشه در نبوت محمقّدی (صلی الله علیه و 
الا ان مه 
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الختیته 


خالص فرزند علی هادی... فرزند امام حسین برادر امام حسن دو پسر شیر 
غالب علی بن 


اف ظالت کی رصان کفای ال پر را اه اش 


آتختان تور طول ره ورختفن حاستنو که مخالف. ۵ قوافی را مادان ه 
تکریم و تمجید از 


آنان نموده است. 
6 -) شیخ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی «متوقای 1294 در 


کتاب:» ینابیع الموده لذوی القربی «روایات متعددی درباره حضرت مهدی 
(علیه السلام) نقل 


کرده است. از جمله در باب 65 می نویسد: 
»... مات زندگانی حسن عسکری بعد از 


پدرش که رضوان خد | بو آن دو باد, 6 سال بود و پسری غیر از ابوالقاسم 


محمّد | 
در نزد 


امامیه باقی نگذاشت. میلاد او شب نیمه شعبان سال 255 بوده و مادرش 
کنیزی بود به 

نام نرجس. او) یعنی مهدی (علیه السلام) (هنگام وفات پدرش 5 ساله بود 
و تاکنون پنهان است) 


رش ای هار مها یمین واه کر ی آالت ما اف 
باشد که نزد خواص 


اصحاب و افراد مورد وثوق اهاش شناخته شده است. « 


او همچنین از باب 71 چند باب 


را به آن حضرت اختصاص داده و روایات متعدادی از طرق مختلف چه از 
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7 -) سید مومن بن 


حسن بن موّمن شبلنجی «متوقای بعد از 1290 هجری در کتاب:» نور 
الابصار فی مناقب ال 


الثبی المختار «در فصلی که مربوط به حضرت مهدی (علیه السلام) است 
چنین می نویسد. 

» فصل 

ابی طالب 

۵ بعد اکن تعصن ضفات: آن حصرسته درباره امکان طول:عمر اند بو کواز 
از قول » محمّد بن 

یوسف گنجی شافعی «دلایلی را که قبلا گذشت نقل ضف کید 

خداوند تبارک و تعالی در 

فرج آن بزرگوار تعجیل فرموده و ما را جزء یاران خاصْ آن حضرت قرار 
دهد و شکر بی 

حد به درگاه او عزوجل که ما را پیرو کسانی قرار داد که از هر پلیدی 


منژهند, و در 

و پیشواثی و 

جلالت قدرشان مقر و معترفند. امید است به یاری ذات حق و عنایات 
حچّت او بتوانیم 


در فتن آخرالُمان با ولای اهل بیت (علیه السلام) و با ایمانی راسخ و 
مس اک ال 


بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) و با اعمالی صالح و قلبی سلیم به 
جوار رحمت الهی 


فهرست نظرات 

1 - نام و نام خانوادگی: سنی - تاریخ: 09 تیر 87-00:00:00 
آهل السنه یوّمنون بأن 
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هناک مهدیاً یخرج فی هذه الأمه فی آخر الزمان 
فلا الننتا عدلا کما خلت 
جورأ: 


وان قدا آلفمدی فن. اه نیت النبی«صلی اللهعلبه ,ول اشفه اف 
ایستم 


النبی صلی الله علیه وسلم واسم آبیه یوافق اسم آبی النبی صلی الله علیه 
وسلم - ای ان 


ا تشه یه مالفا مالس اه 

فهذا المهدی بهذه الصفات یوّمن به هل 

الشنه والحماغ الک فقوت عنم سمل اللم صلی الله)انه: وشامن 
ویکون عند خروح 

الدجال ونزول عیسی علیه الصلاه والسلام. 

ولا پتمیز للناس الا بعمله وجهاده 

وعدله وانطباق الصفات التی ذکرها رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه. 


لا بالخرافات 

ولا ات اسف رون الله ان انامه ی تام 
والمسلمون 

فهدا الفهدی الدی. دلث: غليه الاحادیت الصحبعه. واهنبه. آهل السته فلا 
یوّمن 

به الشیعه) ! (: لأْنهم لا بُوُمنون بالستّه الصحیحه الثابته عن النبی صلی الله 
اه 


ام ان فذاسها غلف ادا مجهد مضلی الم صلی مشای و اضعات 
محمد عندهم کذابون, بل 


کفار مخلدون فی النار الا عدداً قلیلاً بل هم یعتبرون القرآن محرفاً حرفه 


اصحاب 


محمد صلی الله علیه وسلم وما یتظاهرون بالایمان به یتلاعبون بمعانیه, 
وانظر کتب 


تاش هم لا آن خت الععب تا 
۵ اساسا ماد که اشه‌ها وی 
زاده - تاریخ: 15 شهریور 87-00:00:00 


آقای سنی. اگه فارسی بلدید بیغ کدام سنت صحيیحه ثابته رسول گرامی 
اسلام است که ما به ان ایمان نداریم ؟ 


اینکه همه ی اصحاب عادلند؟ 
بهتر است به کتاب های 
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خودتان مراجعه کنید و در مورد بهترین اصحاب که به نظر شما ابوبکر و 


کنید) در همین سایت هم می توانید ( 

ما نمی گوییم همه ی اصحاب پیامبر بد بودند اما 

ی ی دیده اند بلا استثنا عادل 
ند. 

کدامش به عقل نزدیک ترست؟ و السلام 

3 - نام و نام خانوادگی: م - د - تاریخ: 05 اسفند 87-00:00:00 

جناب آقای 


امیررضایوسف زاده. وعزیزان دیگر سلام علیکم احتراما. من نیز شیعه 
هستم ولی انچه که 


اهل سنت محترم میگوینداین نیست که همه کسانیکه چهره پیامبر (صلی 
الله علیه و اله) رادیده اند هی 


عادلندبلکه آنهامیگویند ۳7 اگرخلاف وظلم هریک ازصحابه بیقین برسد" 
.ونیزهرکسی راکه 

فقط چهره پیامبر (صلی الله علیه و آله) رادیده اند صحابه نمیشمار ندبلکه 
امتیازات صحابه راایمان 

وجهاددرراه خداوناست هاندن دشر بت باهش (رصلی: الله عليه و ال ور 
میدانند. وانهانیزبرمهدی 

موعود معتقدندولی نه آن کسیکه غلات شیعه بدان معتقدند مثلامهدی 
انهااسمش محمدبن 

عبدالله است) همنام پیامبر (وبرای اوصفات دیگری قائلند مثلا معتقد به 
ارتباط با او از طریق 


چاه و... نیستندو... خداوندبه ماتوفیق دهدکه مذهب خود را از خرافات 


جواب نظر: 

با سلام 

دوست گرامی 

1 - بهتر است به جای ادعای شیعه بودن نگاهی 
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به سایر نظراتی که برای سایت فرستاده اید, نموده تا خود از این ادعای 


بخندید. 


2 - در مورد نظر اهل سنت در مورد صحابه) اگر سنی نیستید (بهتر است 
ابر از 
براز 


نظر غیر مسئولانه نکنید؛ چون خود بخاری) صاحب صحیح بخاری (در صحیح 
بخاری در تعریف 


ضخابی مین کوید هر کذام ان مسلمانان که بایامیر (ضلی الله غلیة و آله) 
بوده و یا حضرت را دیده است, 


کتاب الفضائل باب 


قصَائلِ آضْخاپ النبی صلی الله علیه وسلم ورضی الله عنهم وم صحبَ 


آو ره من الْفْسْلِمین هو من آضخایه 
صحیم البخاری ۳ 3 ص‌‌ 1335 اسم المولف: محمد بن 
اشفاغیل: آبه عالله الانی الععفی: الهفاهتم وه دای اش فان ای 


1 


الیمامه - بیروت - 1407-1987, الطبعه: الثالثه, تحقیق: د. مصطفی دیب 
البغا 


پیامبر (صلی اللهعله. و الف) علمکیت تدای و حتی کسانی که در زمان 
پیامبر از دنیا رفته باشند ممکن 


است در لحظه آخر از دین بر گشته باشند, و کسی هم علم غیب ندارد که 
مومن بودن ایشان را در آن زمان تشخیص دهد. 


4 - در مورد ارتباط با امام زمان از طربق چاه هم, مشخص است که این 
اشکال شما از روی غرض ورزی صورت می گیرد ؛ ما شیعیان) همانند اهل 


سنت (اعتقاد داریم که بعضی از خصوصیات سبب بیشتر شدن ۱ حتمال 
براورده شدن حاجت می 
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شود؛ و طبق نظر شیعه یکی از این روش ها ف نوشتن دعا بر روی برگه و 
انداختن آن در 


آب چاه يا آب جاری است) رقعه نوبسی (و چون در مسجد جمکران و 


5 - اما در مورد 


اعتقاد اهل سنت به مهدی و آنکه اسم پدر او عبد الله است !!! بهتر است 
یک روایت صحیح 


از کتب اهل سنت تبافرند. کف.در آن نام پدر حضرت را عبد الله معرفی 
کرده باشد !!! 


نسن 


ظلم و ستم در حق حضرت علی و حضرت زهرا (س) 


قضایای بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ريشه تمام آنها به 
ی و ام یاه ام سا اس 
که در حق حضرت زهرا سلام الله علیها روا داشتند, به خاطر دفاع از ولایت 
کوتاه کنند و علی و خاندان او را شدیدا تحقیر نمودند و در محاصره شدید 
اقتصادی و فکری و روحی قرار دهند. 


هجوم به خانه وحی و هجوم به خانه کسی که عزیزترین افراد به پیامبر و 
نزدیک ترین انسان به خاتم نبوت بود. پاره تن پیامبر! یکی از جنایات 
فراموش ناشدنی تاریخ است؛ که در منایع معتبر اهل سنت و شیعه امده 


است. 


جانشینی پس از پیامبر 


عده ای مرتکب جنایت شدند و حکومت را غصب کردند؛ خلیفه اول بسیار 
زود 
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دست از آن برداشت و دومی را جانشین خود کرد در حالی که اینها مدعی 
بودند پیامبر صلی الله علیه و آله جانشینی انتخاب نکرده است اگر ۳ 
جانشین 7 رب چرا برخلاف سنت پیامبر عمل کرد. باید 


خلیفه دوم نیز یک روش اختراع کرد و شورای شش نفره تعیین نمود تا 
تکلیف خلافت را روشن کند. در این میان وجدان بیدار و سالم هر انسان 
پاک فطرت تاریخ از اين آقایان سوال می کند که شما به اندازه پیامبر 
صلی. الله علیه و آلف بم :وین خدا دلسوز بودید و یا عم رن بالانر. از آن 
حضرت بود. پس چرا مدعی هستید آن حضرت. جانشین تعیین نکرده و چرا 
شما برای خود جانشین انتخاب کردید. [؟] 


اين وقایع به وجود امد و تاریخ امروز چون اینه پیش روی ماست. عده ای 
ایمان خود را خراب کردند برای چند روز حکومت دنیوی, و کسی نیست از 
منکران ظلم به حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام 
سوّال کند که شما چرا منکر اعمال زشت آنها هستید؟ چرا عمل زشت آنها 
را توجیه می کنید. به شما چه سودی از این جریان خواهد رسید. آیا شما 
هم دوست :داریدد فل آنما خرقار عدات الهی شوید ! سوال کننده محترم و 
عزیز شما خودتان وجدان بیداری دارید, اگر چنین جیزی واقع نشده است. 
خرا منکران آن انن همه باشتتاری یز رد. این کوته اعمال خلفا می تهایند, 


دلایل وقوع حوادث پس از حمله به خانه حضرت زهرا 


پنهان کاری علمای اهل سنت 


چون حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مظلوم است. هرکس منکر این 
مظلومیت شود. او نیز در حق آن حضرت ظلم نموده است. بناپراین 
گرفتاری دنیوی برای او قبل از گرفتاری اخروی است؛ انچه را که علمای 
ال ی به ای انعای ارس مس سای ال اما نا کرو 
اند, هجوم طرفداران کودتای سقیفه به فرماندهی خلیفه دوم به خانه زهرا| 
سلام الله علها می باشه. علمای افلشنت: ]۲ نها فل.می نوم بزخی 
از آنها تمام وقابع را می نویسند؛ ولی برخی از آنها روی وقایع بعد از هجوم 
سرپوش می گذارند 
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و پنهان کاری می کنند. 
اختفای تشییع جنازه و دفن حضرت زهرا 


و مورد دیگری که علمای اهل سنت بدان تصریح کرده اند, اختفای تشییع 
جنازه و دفن حضرت زهرا سلام الله علیها و پشیمانی هر دو خلیفه از 
عملشان و برخوردشان با زهرا سلام الله علیها نیز یک دلیل بر وقوع ان 


حوادت است. 
عذرخواهی از حضرت زهرا| 


دلیل دیگر اینکه بعد از مستقر شدن ابوبکر در خلافت طرفداران او و 
خلیفه دوم برای راضي نمودن زهرا سلام الله علیها به در خانه آن حضرت 
رت آن خضرت: از آنها رفق بر کردانه,و با اماتضصت یرد آتر طلمی ود 
آن حضرت نکرده بودند, برای چه از آن حضرت معذرت خواهی می نمودند 
و چرا حضرت با آنها حرف نزد و روی از آنها برگرداند. ۶ 


۸1 2 ] [۸ ۶ ] [۶ ۶ ] نامه عمر به معاویه 


و همچنین دلیل دیگری بر وقوع این حوادت وجود دارد و آن نامه ای است 
که خلیفه دوم به معاویه نوشت و به انها اقرار کرده است. ۶ 


یه به مه نی ار 
و دلیل دیگر: نامه ای است که معاویه به محمد بن ابی بکر درباره رفتار 
خلیفه اول و دوم و سوم با اهل بیت و اصل جریان کودتای سقیفه نوشته 


است. [+ + ] 


علاوه بر اینها بیشتر علمای اهل سنت که با وجدان بوده اند, به این حوادت 
اشاره نموده اند. 


در این باره می توانید به کتاب احراق بیت فاطمه, نوشته غیب غلامی و 
چشمه ای در بستر, نوشته مهدی پور سیداقایی مراجعه کنید. 


فضایل و کمالات حضرت زهرا 


ایام فاطمیه دوم بیشتر مورد توجه علمای شیعه می باشد. اگرچه ذکر و یاد 
0 
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قاطا ای ال ها هی و ال ایا ار و وت ده 
خداوند متعال است؛ چون حضرت زهرا سلام الله علیها مادر یازده امام 
معصوم علیهم السلام است. و از طرفی همسر مورد علاقه شدید امام 
آ ال لاسام ات ان کت الا وکام و سای کرد 
4 شام الشین خی اللهغلیه و ال است: لا موی این" فضایل اسختای 
خود آن حضرت., از لحاظ معنوی دارای کمالات فوق العاده می باشد. 
فردی و عالیه انسانی ان حضرت بیان شود و برای شما معرفی گردد, به 
هیارا وی ار راهان رشن باه 


بر د. 


قلب المصطفی, نوشته اقای رحمانی همدانی و کتاب بانوی نمونه اسلام 
نوشته اقای امینی مراجعه بفرمایید. البته کتاب های زیادی در این باره 


» فاطمه پاره تن من است؛ هرکه او را شاد کند, مرا شاد کرده است و 
هرکه او را ازار دهد, مرا ازرده است «. 


روایتی از عايشه 

عايشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است: وقتی فاطمه به پیش 
ی وا یه آلم اه اند میت اس بای ارام امس مات و 
دست های او را فاطمه را پیامبر می بولننید. ... 

پانویس 
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محمد بن جریر طبری, طبری, تاریخ, بیروت. دار صادر, ج ۶*, ص ۶ . 
بلاذری, انساب الاشراف, قاهره, دار المعارف, ج ۶ ص +۶۶« . 

ابن عبدربه, عقد الفرید, چ مصر, ج *, ص ۶۶ . 

ابن قتیبه, الامامه و السیاسه, قم, منشورات رضی, ج *, ص ۶+ . 

ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, بیروت., دار احیاء التراث, ج ۶+ ص +۶« . 
سلیم بن قیس. اسرار آل محمد. انتشارات دار الفنون. ص << . 

طبری, دلائل الامامه, قم, دار الخائر, ۶۶۶۶ , ص ۶ . 


ر. ک: به فصلنامه صباء ش + , ناشر مرکز مطالعات حوزه با همکاری صدا 
و سیما. 


۳ 0 


شش ار ۱ 


الغدیر,) اعتذار خلیفه الی الصدیقه (, جچ دوم. اسلامیه, ۶*۶ , ج ۶ ص +۰۶ . 
مجلسی, بحارالانوار, چ اول, بیروت, دارالرضاء بی تا ج ۶۶ ص +۰۶ . 
مسعودی, مروج الذهب, بیروت, دارالمعرفه, جح *, ص +۶ ۶۶ . 
7۱۱۷ نظر ات (0) 

پاسخ به چند شبهه در باب عاشوراء: 
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پرسشها: 


کربلا صحرا نبود, جلگه بود هوا اونقدر هم گرم نبوده, حسین هم تشنه لب 


نبوده ! 
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دهم عاشورای سال 61 هجری قمری برابر با 21 مهرماه سال 59 هجری 


پس این جنگ در گرمای تابستون نبوده بلکه در اواخر مهرماه و در فصل 
پاییز بوده / به نرم افزارهای انلاین تبدیل تاریخ مراجعه کنید 


حتی اگر گرما هم بوده باشد برای هر دو سپاه این مسئله بوده ! 


کربلا صحرا نیست بلکه یک جلگه حاصلخیز در کنار رود پر آب فرات است. 
در این جلگه حاصلخیز بیش از شصت درصد مایحتاج کشاورزی مردم عراق 


خالا سا ورام رها سای هم گام این اف ات ان 


اقلا دن ضوزت: بیود آب: هم فین: تواستند: از شیر شترها استفاده کنتد: که 
خوردن این شیر در میان مردم عرب بسیار پرطرفدار است. 


دراحادیث و روایات و کتب تاریخی اسلامی) کجا؟ (متفقا ون به نوره 


دسترس نبوده؟ 


ی ایند شحو بر بویات را شیاه ین بسفه. ات ۱ 
جکونه غمکرت ات کی تلو اند زهژخانم بر .اب فر اظ بر اسنند؟ 


اشکالی که وارد است اینست که اگر امام حسین برای جنگ رفته چرا 
خانواده و بچه های کوچکش را همراه اورده بوده؟ 

اگر امامان شیعه ادعا داشتند که از غیب مطلعند و می دانستند که قرار 
است کشته شوند ایا قدرت تصمیم گیری برای مقابله با بحران را نداشته 


اند؟ ایا کشته شدن حسین بهتر از پیروزی او و برقراری یک حکومت 
اسلامی مورد میلش بوده؟ 


در کتاب تاریخ طبری یکی از دلایل جنگ, دعوای عشقی میان حسین و یزید 
بر سر 
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دختری زیبارو به نام ارینب دختر اسحاق آورده شده است که اگر دوست 
داشتنه: در این رمتته تحفتی کنیو ۱۱۱ 


نظرتان درباره این سخن حسین چیست؟ 


ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانیها هستند. 
روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم 
بدتر است. ایرانیها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد و زنانشان را به 
فروش رساند و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب تب حفاشنت: 


پاسخ به شبهه: 


بنده از پیدایش افکا ر انحرافی نگران بیستم ولی اينکه دوستان بدون لحظه 
اي تامل. آنرا سر دنه های تحرانی داروو در انکه کسی»به ان خوافت 
ندهد و ما و دوستان دل غافلی شویم صید شیطان. از این روی خلاصه 
عرض می کنم: 


1 - کربلا صحرای دارای رمل بود و در حاشیه فرات و چند کیلومتری محل 
نبرد نخلستانهایی هم بود که در تاریخ هم اشاره شده ولی محاصره امام 
حسین در گودالی بود که امروزه حرم در آن واقع است. کربلا در تراز 30 
متری از دریا و در مدار بیابانی 30 درجه واقع است بگونه ای که اگر فرض 
نگارنده صحیح بود در مهرماه هم به تجربه بنده مهر نماز در ظهر زیر آفتاب 
پیشانی را می سوزاند. خوب کسی که واقعیت را قبول ندارد به آسانی 
می گوید امام حسین تشنه نبود ! 


2 - بیست و یدح هزار سیپاهی که به گواه تاریخ عمده آنان سواره نظام 


بودند کاروان را محاصره و در کربلا فرود می اورد و تا نزدیکترین نهر یعنی 
علقمه 3 کیلومتر فاصله بوده است که قدم به قدم تیر اندازهایی مترصد 


بودند 
3 - نگارنده آگاهانه نام کربلا را با بین النهرین اشتباه گرفته ! یک زجمت 
توه اقلا کف ارس طنه کر را مشاه که ور حه 


کیلومتری حرم یعنی کنار رودخانه بر خلاف امروز نیزار و نخلستان بوده 
است. 


4 - کاروان از بدو ورود به غران امکان دسرسی به ات نذاشته آند هدن 
8 ساعت خر قطره ای اب در کاروان نبود. حالا شما در سرمای زمستان 
با لشگری که می گویید 
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شرایطش مساوی بوده و آماده از منزل بیرون آمده بچنگید که آنت و 
اطعمه همراه دارد و برای ما تعریف کنید. نگارنده اگر خبر داشت که در 
8 ساعت پیش از نبرد روایت هست که کاروانیان با ات وضو گرفته اند 
حتما بل می گرفت و خودش را خفه می کرد! البته باقیمانده آبی که 
تا فندنف نبوده و پس از وضو به مصرف اسبها رسیده است. به فرض که 
شتر هم مغرض نباشد و در پاییز شیر بدهد! به فرض که مسافران حج به 
جای مرکب مسافرتی شتر شیرده با خود ببرند, این شتر است يا تانکر؟ 
شتر هم به جای شیر اب بدهد؟ به چند نفر آب بدهد. به اسبها و شترها چه 
کست: ات اند ؟ سید بودیم سر بدون آت» مهوت بادی. رقدم ی ما ید 
ولی نه عجب از نویسنده که از ماشین بدون بنزین حرکت و از شتر بدون 


5 - به زعم ایشان امام حسین باید افرادی را مامور می کرده که به دشمن 
حمله کرده و بجای آب از درختان خرمای حاشیه فرات بالا پروند تا برای 
نگارنه آنرا صادرات کنند ! فدای مظلومیت آن لب نشنه و آن سر بربده 
شوم که دشمنانش خورشید را هم تیره می بینند ! 


7 - کسی برای جنگ نرفته بود. امام حسین در سفر حجچ بود. تاریخ را 
بخوانید. امام حسین علی اصغر را بر دست بلند کرد و گفت برای جنگ 
نیامده. کوفیان وی را با طومار دعوت کردند و همانها کودی ششماهه یعنی 
علی اصغر راهدف قرار دادند. حضرت عباس علیرغم شهرت به جنگاوری و 
علیرغم آنکه شمشیر داشتن برای هر کاروانی جزو واجبات آن زمان در 
سفر بود, با اين حال در روز تاسوعا برای تهیه اب بدون هیچ سلاحی مشک 
در دست توانست خود را به اب برساند و هدف اب اوردن نبود بلکه اثبات 


کسانی که از علم لدنی برخوردارند وقتی بر آنها تکلیف شوند ادای تکلیف 
ضف. کنند:. 


حضرت فرمود هر کس با کفر بیعت نکند کشته می شود و همینطور هم 
شد. اتفاقا کار امام حسین احیای ارزش است نه جرمی انچنان که کوردلان 
پزیدی می پندارند. 


8 - نویسده برای اثبات تعصب خویش جنگ عرب و عجم راه انداخته با 


روایتهای 
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من در آوردی. اتفاقا امام حسین از پیامبر نقل کرده که منظور از و اخرین 
منهم لما پلحقو بهم در قران ایرانیانی هستند که به اسلام را از عربها 
9 - به نویسنده مطلب بفرمایید از اعجاز شما همین که روایت ت سازی و 
تاریخنگاری را به یک مولف نسبت دادید. البته وهابیت کینه شدیدی از 
مقاننه آلخان و هو کشت دارد که سخی.ا بعای را ار اخامی تخل کند 


سخن آخر اینکه ما يا اهل حق هستیم يا باطل و فاصله این دو از مویی 


اينکه غرض ورزی نگارنده را که از بدیهیات است تشخیص ندهیم و فورا 
مطلبی را , به اشتراک بگذارید نه راه دل است نه راه فکر. بیشتر احتیاط 
۷۱۲ نظر ات (0) 

خفن من اتحاتیی زب سب ما تیم ال یا خی ها رت 


است؟ 
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این که عمر بن الخطاب به حضرت زهرا| سلام الله علیها جسارت کرده 
است. از قطعیات تاریخ است. 


روایاتی که در رابطه با هجوم به خانه حضرت صدیفه طاهره در کتب اهل 


سنت آمده به چند دسته می شود تقسیم کرد. 
1 نهدید به سوزاندن خانه: 


ذکرالطبری: باسناده عن زیاد بن کلیب قال: آتی عمر بن الخطاب منزل 
علیْ وفیه طلحه والزبیر ورجال من المهاجرین فقالٍ: وال لاحرقنْ علیکم 
آو لتخرجنْ الی البیعه «, فخرج علیه الزبیر مصلتاً بالسیف فعثر فسقط 
السیف من بده فوثبوا علیه فاخذوه. 


تاریخ الطبری: 2/443 


واين آبی الحدید: عن سلمه بن عبد الرحمان قال: فجاءعمر الیهم فقال:» 
ای یر ی ال اه اه انیت عر 
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شرح نهح البلاغه: 1/164)2/45). 
ی هر ی شوم ری ی ای ی 


وابن قتیبه: قال:. . وقال عمر: والذی نفس عمر بیده لتخرجن آو لأحرقتها 
الصا فا تایه ال و 
ا هه ]ان ا اع ضا ال 2/12 


د. آوردن وسائل آتش سوزی ودرگیری لفظی میان.حضرت: ضدیقه و خلیفه 
دوم . 

در باساده عن سلیمان التمی» وف ابش عون‌غان آبانکر رل ال 
علی (علیه السلام) پرید البیعه فلم یبایع. فجاء عمر ومعه فتیله فتلقته 
فاطمه علی الباب, فقالت فاطمه: 


پابن الخطاب ! آتراک محرقاً علی بابی؟ قال نعم: وذلک آقوی فیما جاء به 
او که 


انساب الاشراف: 1/586. 


اه القداع تال قافن یه مار علی آن یضرم اتدای کات 
فاط ری الاستها فان الی این باین اتتطات ات یار 
قال: نعم. 


تاریخ آبی الفداء: 1/164. 

فاتن ت رف الذین. فخلتوا وم یفده آزی بکر: علیّ والعباس, والزبیر 
وسعد بن عباده. فاشا ۹ ءالعباس والزبیر فقعد وا فی یت فاطمه خی 
بعث الیهم آبو پکر عمر بن الخطاب لیخرجوا من بیت فاطمه وقال له: ان 


آبوا ققانای, فافیل عفر بفس من نان علی آن تضرم علنهم الذار فلفینه 
خاطفه فالخ باساتطات اات رو دیا فال هر 


الققه آلفرنده 12 طیعه که الوا لته 


4 حمله خلیفه دوم به حضرت صدیقه طاهره 


التهرستای سفن الجاحظه ان عس ضوت.بطن: قاطبه علیها الستلام بذم 
اه خی ات ال ماکان خص ی خرف را نما 
تصاکات فمس لاه خر ات قاطا یه مالس مالس در امد 
السلام). 

الملل والنحل: 1/57. طبعه بیروت., دار المعرفه. 


قال المسعودی: فهجموا علیه وأحرقوا بابه, _واستخرجواه منه کرها, 
وضعظوا یدهم التاع بالیاب:خی اسقظت محسنا. 
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قالباین خجر العمعلانی: ان قمر رفش فاطمه ی اسفطظت رنمکسن 
لسان المیزان: 1/268. 


قال الضقدی ار مه ری ین فاصامه وض هن الفت آلمخسن 


الوافی بالوفیات: 5/347. 


نارای ام امش هل روم ات کی 


عن: علی:,رضتی: آلله غته فال+ قال-رسول. الله.ضلی اللهعلیه: وال وسلم 
لفاطمه:» ان الله یغضب لفضبی, ویرضی لرضاک. هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه. 


المستدرک: 3/153. مجمع الزوائد: 9/203, لاحاد والمثانی للضحاک: 
3 الذریه الطاهره النبویه للدولابی: 119, المعجم الکبیر للطبرانی: 
58 22/401, نظم درر السمطین للزرندی الحنفی: 178 الکامل 
لعبدالله بن عدی: 2/351, تاریخ مدینه دمشق: 6 آسد الغابه : 
92 نزیل تاریخ بغداد: 2/140 2/141 میزان اللاعتدال: 2/492, 
الاصابه: 8/265, 266, تهذیب التهذیب: 21/392, سبل الهدی والرشاد 
للصالحی الشامی: 1/44 1. 


عن المشور بن مَحْرَمه أن رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم قال:» فاطمه 
بتصعه ده فمن آغضیبها آغضینی. 

صحیح البخاری 4/210,) صي 710, ج 3714), کتاب فضائل الصحابه, ب 12 
باب متافب ف ریم ول للم هی الاه له وسام: 


عن المسور بن مخرمه قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم:» لا 
قاطعه بضعه منی بوذنفنها آداها: 


صحیح مسلم 7/141 ح 6202) کتاب فضائل الصحابه رضی الله تعالی 
عنهم. ب 15 باب قضائل قاطقه بت التّبی عَلَيهّا الطّلاة وَالسْلاَم. 


و از قطعیات تاریخ است که حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخر عمر از 
دست خلیفه و دار و دسته اش غضبناک بود و هر گز از ان ها راضی نشد. 


محمد بن اسماعیل بخاری می نویسد: 


فغضبت فاطمه بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم فهجرت ابا بکر فلم 
تزل مهاجرته حتی توفیت. 


ص: 332 


صحیح البخاری: 4/42 ش 2862. 


ب نا بر نقل آبن قتیبه دینوری, وقتی ابوبکر و عمر به ملاقات حضرت زهرا 
وتو حصرت تایه ان ها کشت که ان وا ای رس از هو 
نمازش نفرین خواهد کرد. 

واللّه لأدعونْ اللّه علیک فی کل صلاه اصلیها. 

| ما از دیدگاه روایات شیعه, اين که قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها, 
ات اف وا ار ات 
کنیم: 


وکان سیب وفاتها: آن قنفذ | مولی عمر لکز ها بنعل السیف بأمره, 
فا ات محسنا ومرضت من ذلک مرضا شدیدا, ولم تدع آحدا ممن آذ|ها 


یدخل علیها. 


سبب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این بوده است که قنفذ غلام 
محسن سقط شود و حضرت زهرا شدیدا مریض شوند. در مدتی که مربض 
بودند, به هیچ یک از آنانی را که او را اذیت کرده بودند, اجاز 7 ملاقات 


نداد. 


دلائل الامامه ج 2, عنه بحار الأنوار: 8/230-232) ط الکمپانی (, 295.2- 
30( 


متالب النواصب: 371-374, 418-419.3. الصراط المستقیم: 3/25.4. 
مطارح النظر فی شرح الباب الحادی عشر: 109. 


موفق باشید 
گروه پاسخ به شبهات 


اشاره 


است. 


عده ای رک ابوبکر را دسیسه ای از جانب عمر ودراستمرار برکناری 
وترور والیان مناطق وهواداران ابوبکر به دستور عمر وبه دست معاویه 
ابی سفیان می دانند !!! 
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اما عده ای دیگر براین باورند که ابوبکر به دلیل شدت تب ودربستر بیماری 
تسلیم مرگ شده است. 


حال به بررسی جزبه جز ءاین . مسایل می پردازيم. 


اکفتکن اه طاقه ناویا هه ای که رن ی و با رز 
اتمتولن‌سا اس خال شاک ار افو وال مه 


خاندان ابابکر از خانواده هایی بودند که به عمر طولانی معروف گشته اند 
و اگر ترور نمی شد بیشتر از این زنده می ماند, لیکن او و فرزندانش ترور 
شدند ! 


مردم از دفن شبانه خودداری می کرده اند. لیکن پس از مرگ ابوبکر و دو 
دوستش به وسیله سم , . ابوبکر را شبانه به خای سپردند. طبقات, 3/207 ؛ 
ابوبکر دومین کسی است که بعد از فاطمه دختر پیامبر (صلی الله علیه 
وآله وسلم) شبانه دقن شد. وی در شب سه شنبه مرد و براساس اخبار, 
پیش از آن که مردم صبح کنند به خاک سیرده شد تاریخ ابی زرعه دمشقی. 
ص 34؛ تاریخ ابی الفداء جح 1 ص 222؛ تاریخ طبری, ج 2 ص 622 
الکامل فی التاريخ. ج 2, / 418, 419, الطبقات 3/207, 208. 


و عمر بن خطاب بر وی نماز گزارد. الطبقات. ابن سعد, ج 3 ص 207. 


ابن جوزی همچنین می گوید:. .. آن گاه شبانه دفن شد. المنتظم, ج 4 ص 
0 سرعت برق آسا در دفن او و بهره گیری از و 
بودن مردم» این را ثابت می کند که عملیات قنل ابابکر و دو دوستش 
جریان سیاسی و از جانب بزرگانی بوده است که مسوولیت سیاسی داشته 
اند. عملیات دقن سریع ابابکر در شب وفانش سبب شد تا مسلمانان 
نتوانند در مراسم دقن حضور یابند و اخرین نگاه را ؛ بر جنازه و چهره او 


اندازند. اگر بهودیان او را می کشتند دولت ترسی از اين جریان نداشت, و 
او رااشتابان به 
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خاک نمی سیرد و نام قاتل او را اعلام می کرد و با قصاص قاتل او خانواده 
ابابکر را دلداری هو ار لیکن این امور انجام نشد و بدون هیچ دلیلی, 
بهودیان را متهم به اين قتل کردند و به همین اتهام نیز بسنده نمودند! و در 
باره چگونگی مرگ ابو بکر به عائشه دروغ گفتند. الطبقات الکبری, ابن 
سعد 3/207 ط: صادر, بیروت. نقل 


پس از مسمومیت و مرگ ابابکر, عايشه و ام فروه دختر ابی قحافه 
مجلس عزایی در روز دفن ابابکر برایش برپا کردند, عمر به آن مجلس 
هجوم برد و بدون اجازه مردانی را وارد مجلس زنانه کرد, و ام فروه را با 
چوب دستی اش زد و بالاخره ان مجلس را بر هم زد. تاریخ طبری, حوادث 
شال ‏ مه ادف تا ان اس سر ار 
ات 


خوافت این کون تم ی و کی یاک و وه ی شتا 


0 از عزاداری برای او. برکناری و کشتن یاران و پزشک مخصوص 


کودنای. بر اس روم ابایکی ان همین بش خانفادم اش. کدانشتت ‏ 
طوری که ابوقحافه نیز پس از چند ماه مرد. البدایه والنهایه, ابن کثیر, ج 7 
ص 59. نقل 


تا بش شاه ایا ری ان 


پس از کشته شدن ابابکر رابطه خانواده ابابکر با عمر و عثمان بسیار به 
وخامت گرایید؛ به طوری که رابطه عبدالرحمان بن ابی بکر با عمر و 
عثمان به جایی رسید که عمر او را مورچه بد خطاب کرد. شرح نهج 
البلاغه, ابن آبی الحدید, ج 2 ص 29. 


و در دستگاه حکومتی عمر و عثمان راه نیافت, و درخواست او از جانب 
عمر و عثمان پذیرفته نشد؛ برای مثال: وقتی که عبدالرحمان برای حطیئه 
شاعر شفاعت کرد تا از زندان ازاد شود عمر نپذیرفت ولی پس از 


1 


عفر با-هعشین شا نق عیدالله.بن ات؛یکر بدون اعازم.آن رن ادها کرد 
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و ام فروه را به خاطر سوگواری برای ابابکر به شدت با چوبدستی خود زد 
وهی کوم کرو تاریخ طبری, حوداث سال 13, ج 4؛ الکامل فی 


خاتوانی انا رای اف ره ها یراع گس ای یس کر ره 
ایشان پرداختند. کینه عبدالرحمان نسبت به عمر افزون شد؛ ام کلثوم دختر 
ابابکر از ازدواج با عمر که رئیس شده بود سرباز زد و با طلحه بن 
عبیدالله) دشمن عمر (ازدواج نمود. تاریخ طبری, ج ظ, ص 17 الکامل فی 
التاریخ, ج 3, ص 54ظ؛ المعارف؛ بن قتیبه, ص 5 طبقات ابن سعد, ج 8, 
ص 462. 


عبدالرحمان و عايشه و محمد) فرزندان ابابکر (و طلحه) پسر عمویش 
(اقدام به قیام بر ضد عثمان و کشتن او کردند؛ پس از مرگ عمر, رابطه 
عايشه و حفصه بسیار بد شد تا جایی که از یکدیگر جدا شدند و تا زمان 
فرک خفضه تین کار شان: به صاخ نکر ابید 


بسیار به وخامت گرایید و با ترور محمد بن ابی ابکر توسط عمروبن عاص 
و معاویه شدت یافت به طوری که عايشه در پی هر نمازش این دو تن را 
نفرین می کرد. تاریخ طبری, ج 5 ص 105, حوادث سال 38 هجری. 
الکامل فی التاریخ. ابن اثیر. ج 2 ص 413 حوادت سال 38 هجری؛ 
انخای وهای این کر کر ص949 و ارام رش 38 
خطبه 66. 


معاویه همانند عمر اقدام به جلب رضایت عايشه کرد؛ سیر اعلام النبلاء, ۳ 


عمر آن قدر عايشه را ارج نهاد که در زمان پدرش نیز به چنین منزلتی 
دست نیافته بود؛ زیرا سهمیه اش از بیت المال را بر تمام مردان و زنان 
مسلمان افزون کرد و مقام صدور فتوا را به او ۳ معاویه نیز عطایای 
روا مق یه دونش لس از انا رین لها ین انس کر 
دوباره عايشه را به خشم اورد. تاریخ الیعقوبی 3/153. 


وبالاخره پس از قیام عايشه بر ضد امویان معاویه او را در همان سال که 


13 
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اما درباب نقل دوم آمده است که: 
به قولی دیگر مرگ ابوبکر در 27 جمادی الثانی بوده است. 


او مدت دو سال و سه ماه و 22 روز غاصب خلافت بود و اولین کسی بود 
که بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) به انتخاب اعضای سقیفه بنی 
ساعده خلیفه شد. انتخاب ابوبکر به گونه ای بی حساب بود که عمر با آنکه 
وی راهم اه موم بیعت با ابوبکر امری بدون تدبیر 
و مشورت و دقت بود مانند زمان جاهلیت که خداوند مسلمانان را از شر 
آن محفوظ داشت. هرکس چنین کاری را تکرار کند, او را بکشید. 


اهل سنت در علت مرگ او نوشته اند: ابوبکر در روز دوشنبه 7 جمادی 
الاخر غسل کرده بود و ان روز هوا سرد بود, به اين دلیل سرما خورد و تب 
کرد و 15 روز این تب ادامه داشت و به نماز نمی رفت ۳ در شب سه 
شنبه 22 جمادی الاخر بعد از آنکه خلافت را به عمر واگذار کرد مرد. 

قبل از وفات, عثمان را برای نوشتن وصیتنامه ای درباره خلافت طلب کرد 
که اد تا فتمسد از اس کرد سر ات اش اه کلمت ای کفت وی 
هوش شد و بقیه را عثمان از پیش خود نوشت که امر خلافت با عمر است. 
انویکز یه هویتن. امد و کتغان وا نعا کرد که انچة آه مین خواشته تفه 
است. 

باید پر سید. چرا هنگامیکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در روزهای آخر 
عمر کاغذ و قلم خواست تا وصی بعد از خود را به امر خداوند متعال معین 
کند نسبت هذیان به آن مقام معظم دادند؟ 

آنویگر شام هوک کلضای کفتم اس حمله تک کاس تفش حافا امه 
و علی (علیه السلام) نمی کردم. همان تفتیشی که شهادت پاره تن پیامبر 
ری ال اند الب وانه مرا ااست: 

ولایت علی ابن ابیطالب حصنی 

سلام دوستان 
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در عقیده و مذهب خود هیچ شک و شبهه ای نداشته باشید و بدانید که 
پیشوایی دارید که تمامی خوبی ها یکجا در او جمع شده است و این پیشوا 
واقعا که ارزش پیروی دارد. و پیامبر هم هميشه امتش را به پیروی از او 
امر میکرد. مثلا در یک نمونه به عمّار فرمود: «یپا عفار ! ان. رایت علیاً 
فدملی وادها, ودسلی ان عادبا کیوم فاسای: فع غیت ورغ الاسن انم ان 
بدلک علی ردی و لن پخرجک من الهدی. تاریخ بغداد. خطیب بفدادی, ج 4, 
ص‌‌ 0 و ابو نعیم, حلیه الاولیاء, ۳ ۷۱ ص‌ 960 


علی حرکت کن. و مردم) دیگر (را رها کن, زیرا علی) فقط بر حق هدایت 
می کند و (بر بدی و پستی راهنمایی نمی کند و از هدایت خارج نمی سازد. 


البته پیامبر اخر و عاقبت امتش را میدانست و فرموده اند: و آن تَوَمُر وا 
عا ری الم و لا ارام ای نوم ارب ما بات الطر 
المستقیم اگر حضرت علی (علیه السلام) را حاکم و امیر خود قرار بدهید و 
گرچه می بینم این کار را نمی کنید, شما را به راه هدایت و صراط 
مستقیم هدایت می کند 


مسند احمد, ج 1, ص 109 - تاریخ مدینه دمشق لابن عساکر, ج 42, ص 
1+ آسد الغابة لاين الانیر,. ع 4,.ض. 31 الاضابه لابن خجر: خ 4 ص 
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و مصداق دقیق این آبه شد: 


و ل شاء ال لجَلکُم أمََ وا و ی و ی ی و و 
لْستلن عفا کنثم تفملون (نحل / 93) اگر خدا می خواست قطعا شما را 
امتی واحد قرار می داد ولی هر که را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد 
هدایت می کند و از آنچه انجام می دادید حتما سوال خواهید شد. 


و قبلا خدا نیز اسباب هدایت را در سخن پیامبرش مشخص کرد. 


بعد از عاشورا از امام سجاد (علیه السلام) سوال می کنند که چرا این قدر 
گریه می کنید. با اين کار خودتان را از بین می برید؟ حضرت فرمود: 


مرا ملامت نکنید. حضرت یعقوب (علیه السلام) یک فرزند خودش را از 
دست داده بود و به قدری در فراق او گریه کرد تا چشمانش سفید شد و 


نورش را از دست داد. حال 
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آنکه نمی دانست او مرده است يا نه. ولی من, 14 ز تن از عزیزانم را دیدم 
که جلوی چشمم در یک صبح گاه همه را ذبح کردند. 1 
اندوه آنها تا ابد از قلب من بیرون برود؟ 


تقذیب الکمال آلمزی: 20 ص 399 > الیدایه.و التهايه لاين کفیره جع 9,.ضن 
5 - تاریخ مدینه دمشق للاٍبن عساکر, ج 41, ص 6 - کشف ی 
للاربلی, ج 2, ص 314 - آعیان الشیعه للسید محسن الأمین, ج 1 ص 636 


- شرح احقاق الحق للسید المرعشی, ج 12, ص 9 
اندوه پیوسته حضرت علی پس از شهادت خانم فاطمه زهرا 


امیر مظلومان علی علیه السلام در کنار قبر فاطمه می گوید: ای رسول 
خدا صلی الله علیه وآله از سوی من و از جانب دختری که اینک در کنارت 
آردفنده و بایان بویت آمده است بر تو سلام باد. خواست خدا چنین 
بود که او از همه زودتر به تو بپیوندد. ای رسول خدا صلی الله علیه واله از 
دوری دختر برگزیده ات کم صبر و بی تاب و توان گشته ام و تحمل فقدان 
برترین بانوان جهان کار ساده ای نیست., اما پس اد ان دفری راکمه 
مصیبت سخت در گذشت تو) که هیچ مصیبتی با آن برابر نیست (اینک جا 
دارد که شکیبا باشم و آنچنان که در جدایی تو صبر پيشه کردم و مرگ 


مگر نه این است که تو بر روی سینه من جان دادی و من خود سر تو را بر 
بالش لحد نهادم؟ اری در کتاب خداست که پایان زندگانی همه بازگشت به 


سوی خداست و این حقیقت را باید به بهترین وجه پذیرفت. 


ای رشول دا صلی: الله علبه وال نک آماتتدو کرو نت بر کردا نوم و بان 
پس داده می شود و زهرا از دست من ربوده می شود. پس از او اسمان و 
زمین زشت می نماید, اما اندوه من پیوسته و جاوید است و شبهایم بی 
خواب خواهد بود. این حزن و اندوه تا هنگامی که خداوند برای من نیز 
همان سرایی را برگزیند که تو در آن ماءوا گرفته ای, همواره و همیشگی 
است مرگ زهرا زخمی بر دلم نشاند که جراحت آن کشنده است ! به خدا 
شکایت می برم و دخترت را به تو می سپارم. بزودی دخترت آگاهت خواهد 
کرد که وه امسر آزارش هسدست شیند.. هر هه می خهاهی از آو 
بپرس با اصرار 
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از او بخواه تا اندکی از انبوه بار غمهایی که در سینه داشت و اینجا فرصت 
گشودن نیافت, برایت باز گوید. آنچه. خواهی از او بجود. کة راز دل به ته 
خواهد گفت. بزودی خدا که بهترین داور است میان او و ستمکاران داوری 
نماید. 


بار دیگر سلام بر شما باد! اما اين سلام, سلام تودیع است, نه از ملال و 


۱ از ۷ ۳ 
خداوند به شکیبایان داده است, بد گمانم. 


افسوس, افسوس, اگر چیرگی کسانی که بر ما مستولی شد ند در میان 
نبود. برای هميشه در کنار قبرت می ماندم و زوژکار را به اعتکاف دز 
کنارت می گذراندم از این مصیبت بزرگ چون فرزند مرده فریاد می 
کشیدم و جوی اشک از دیدگان به راه می انداختم. 

خدا گواه است که دخترت پنهانی به خاک رفت. هنوز چندان از مرگ تو 
نگذشته و نام تو در میان مردم کهنه نشده بود که حق او را بردند و میراث 
او را خوردند. 


اف رتول خدا ضلی ال غلیه.»اله.به خذا شحایت ضی کقم و.دل را به نو 
خوش می دارم . درود خدا بر تو باد و رضوان و سلام خدا بر فاطمه. 


کافی, ج 1, ص 458؛ بحار, ج 43, ص 211؛ کشف الغمه, ج 2, ص 128 با 
استفاده از کتاب امیران ایمان 


تا اتطامت اند 7 مور و مار 7 و 32 
پگاه پاکی) 


گذری بر فضایل و مکارم حضرت فاطمه معصومه (س) و شهر قم 


اشاره 
تربت پاکان 


شهر قم که تربت پاکش گوهر گرانقدری را در دل خود جای داده و9 
درخشندگی آن چشم همگان را مجذوب پاکی و قداست خویش نموده در 


طی رون تایه خل لش اسان نی المان و واران: ات 
اطهار (علیه السلام) به شمار می اید. 


ص:340 


تا تالا ی اش و اه ای وی ری ات 
بزرگان پاک سیرت و مخلصان موحد بر سفره احسانش حاضر شده و به 
برکت عنایت های ویژه آن حضرت به نشر فرهنگ تشبع اهتمام ورزیده» از 
خرمن اهل بیت خوشه ها برگرفته اند و جرعه های جانبخش رآ به کام 
تشنگان حق و حقیقت رسانده اند خدمات برجسته و تلاشهای ارزنده علماء 
وارفات »یراق این شفر در اعیای این کدی (ضلی له کب والم) 
چنان بوده که مهر نایید و تجلیل مقتدایان راستین بر تارک ان می درخشد 
که فرمودند: 


» لولا القمیون لضاع الدین؛ (1) اگر قمی ها) علمای قم (نبودند دیانت 
مردم در معرض تباهی قرار می گرفت. « 


شالوده این شهر با حضور دوستان و شیعیان ائمه اطهار در سال 83 ه. ق 
یی ربزی شد. (2) که این دوران به زمان امام باقر (علیه السلام) و امام 
صادق (علیه السلام) برمی کردد: 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: قم شهر ما و شهر شیعیان ماست. پاک و 
مقذس است. اهل آن ولایت ما را پذیرفته اند (3) و امام کاظم (علیه 


السلام) در معرفی قم چنین فرمود:» قم عْشْ آل محمد و مأوی شیعتهم؛ 
(4) قم مأوای آل محشد و پناهگاه شیعیان ماست. « 


و امام صادق (علیه السلام) در بیانی دیگر ویژگی اهل قم را اینگونه بیان 
کرو اد زیرا| اهلش به قائم آل محقّد می پیوندند و با آن 
استواری به یاری او می پردازند. (5) 


در شهر قم بیش از 400 امامزاده واجب التعظیم مدفونند و خاک 


محمد ابراهیم کلباسی مرجع معاصر مرحوم میرزای قمی هنگامی که از 
اصفهان به قم می امد از در پل علیخانی و پا از مسجد امام حسن 
عسگری کفش های خود را بیرون آورده و بدست می گرفت و تا حرم پیاده 
می رفت و می فرمود: دراینجا علمای ابرار و اصحاب امه و محدثان 
مه اند و سراسر این قسمت اطراف حرم قبور آن بزرگواران 
ست 


بنابه فرمایش امام صادق (علیه السلام) قم شهری برگزیده است و 
مردمش همواره با حاکمان ستمگر زمان خویش به مبارزه برمی خاستند. 
خودداری انان از دادن خراج به حکومت 
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عباشی خضوضا: پس از شهادت حضرت رضاأ (علیه السلام) در سال 3 . 
ق‌ و یی بردن اهالی قم به جنایت طا و دستگاه خلافت و دادن تعداد 
زیادی کشته و زندانی شدن بسیاری از مردم در این رابطه نمونه ای 
روشن از مقاومت و پایداری انان است. 


شهر مقدّس و مذهبی قم در طول تاریخ شاهد قتل عامهای مکژر و 
صدمات جبران ناپذیری از سوی ستمگران 9 است, از جمله انها می 
توان به قتل عام در عهد فاهون: زمان معتز پلسر متوکل عباسی, دوران 
حمله مغول, افغانها و نادرشاه اشاره کرد که اکثرا بدلیل اختیار کردن 
مذهب تشیع از سوی مردم شهر بوده است. موضع گیری علمای مبارزی 
جچون میرزای قمی در مقابل فتحعليشاه, 1۳ حائثری در برابر رٍضاخان, 
فریاد مقأومت ادخ الله بافقی روبروی رضاأ شاه و آننشتاد ک ات الله 
بروجردی و امام خمینی) ره (در رویارویی با رژیم پهلوی موَیْد پیشتازی این 
دیار در نشر اسلام و محو شرک و طاغوت به شمار می اید با این وصف در 
طول زمان, قم علاوه بر آنکه چشمه جوشان علم و معارف حقّه شیعه بوده 
تربیت شدگانش پاسداران امین و صالح دین خدا و سرزمین گهر خیزش 
خاستگاه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی فرزند حوزه علمیه قم می 
باشد و اوّلين جرقه انقلابی در مبارزه با تجاوزگری ها و ظلم و فساد 
طاغوت در قیام 15 خرداد و سپس در اعتراض به توهین رژیم علیه 
مرجعیت در این شهر زده شد. 


اینکه امام رضا (علیه السلام) می فرماید: بهشت دارای هشت در است. 
یک از انها برای قمی هاست و سه مرتبه فرمود: خوشا به حالشان. 0۸ 


ان حضرت به زکریا بن ادم که قصد بیرون رفتن از شهر قم را داشت 
فرمودند: از قم بیرون نرو همانا خداوند به خاطر تو بلا را از اهل قم دور 
می سازد همانطور که به برکت وجود مقدذّس موسی بن جعفر (علیه 
السلام) بلا را از اهل بغداد دور نمود. (8) 


قم به واسطه خورشید ولایت. حرم مطهر حضرت معصومه (علیه السلام) 
و نور علم و دانش فقه جعفری متبلور از حوزه ها و مدارس علمیه و 
همچنین وجود مسجد مقدّس جمکران که تجلی گاه امام زمان و محل رفت 
و آمد ایشان و انس و علاقه دلدادگان به ساحتش می باشد و در میان دیگز 
شهرها ممتاز است. چنانچه امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 


زمانی خواهد آمد که شهر قم و اهلش حجت بر تمام مردم شوند. 
ص:342 


باتوی ها گراشت 


حضرت فاطمه معصومه (علیه السلام) دخت بلند اختر امام موسی بن 
جعفر (علیه السلام) است که در ماه ذیقعده دیده به جهان گشود این ماه 
برای مادرش نجمه خاتون شادی بخش و وصف ناشدنی است., زیرا در 
یازدهمین روز سال 148 ه. ق خداوند حضرت رضا را , به او عنایت کرد و 
روز اول ذیقعده سال 173 بعد از 25 سال در مدینه منوژه (9) چشمش به 
تولد دختری از خاندان رسالت که امام صادق بشارت آمدنش را داده بود 
روشن گردید. 


۶ 
دختر را به نام فاطمه هی کدایشتتر مطابق نوشته برخی مورخان امام چهار 
دختر به نام فاطمه به شرح ذیل داشتند. 

1 فاطمه کبری ملقب به) حضرت معصومه (که در قم مدفون است. 


2 فاطمه صغری. ملقب به) بی بی هیبت (که در مدخل شهر باکو در 
اذربایجان شوروی مدفون است. 
3 فاطمه اوسطی, ملقب به) ستّی فاطمه (که در اصفهان به خاک سپرده 


شده است. 
4 فاطمه اخری, مشهور به) خواهر امام (که در رشت مدفون است. (10) 


آن حضرت دارای القابی چون طاهره, حمید ه» نقیه, سیده, رضیه و اخت 
خوانده اند. (11 


حضرت فاطمه معصومه علاوه بر آنکه سرچشمه خوبی ها و کمالات بی حد 
است از منسوبین سه امام معصضصوم می بااشد ِِ و احترام او 
0 ۱ 
انامان شعه حصری شین جع (عليم لاه علووسن. موی 
مالسا سل آماشستهای [ عع تسامش سای میو آند 


دختر موسی بن جعفر در تحت تربیت پبدر بزرگوار و برادر گرامی اش 
حضرت رضاأ (علیه السلام) به به مقام والایی رسید و در پاسخگویی به 


پرسشهای مراجعین به درجه ای دست یافت که مطابق نقل ابن العرندس 


ص:343 


که مولود بیت وحی و تنزیل و نشأت گرفته از سلسله امامت و عصمت 
است و ريشه جانش به ولایت معنوی سیراب کرفیدنه می: تون یه آذن 
پروردگار با نفوذ و تأثیر در عمق نفوس مستعد و شیعیان و دوستدارانش 
همچون امامان معصوم سبب تغییر و تحوّل گردد و در رفع گرفتاری ها و 
برآوردن حوائج طالبان و اصلاح امور ایشان اثری مستقیم داشته باشد. 


بنابر روایات منوا تر از اهل بیت عصمت و طهارت, قم شهر شیعیان, حرم 
ای ها ایا ال سا ایا ام 
است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: خدا دارای حرمی است که آن 
مکه است و پیامبرش حرمی دارد که مدینه است و امیرالمومنین هم 
حرمی دارد که کوفه است و ما هم دارای حرمی هستیم که قم است و به 
زودی بانویی از فرزند من در انجا دفن می شود که نامش فاطمه است هر 
کس او را زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. (13) راوی می گوید 
این فرمایش حضرت زمانی بود که هنوز موسی بن جعفر به دنیا نیامده 
بود. 


و امام جواد (علیه السلام) فرمود:» من زار عمتی بقم فله الجنه؛ (14) 
کسی که عمه ام را در قم زیارت کند اهل بهشت است «. 


فضائل بی شمار مرت معصومه و بندگی خالصانه وی به درگاه الهی, 
را اهلبیت را مشتعل ساخته و راه را برای 
زیارت همراة با مغرفت. آن تاتوم: فکرمه: مین کتتناید و انان را به شناخت 
مر و کار لت ور متاخ فن کستا که اوسات سارت ان 
عزیز را از دست ندهد. نقل است یکی از شیعیان به زیارت بارگاه حضرت 
رضا (علیه السلام) در مشهد رفت و سپس از مسیر همدان به کربلا رفت 
در بین راه در رویایی راستین حضرت رضا (علیه السلام) را دید که به وی 
فرمود: چه می شد اگر از قم عبور می کردی و قبر خواهرم را زیارت می 
کرفیصا اسان خی سسته آمام صا ( علیه السام ۲ اقا رود ات 
زیارت حضرت معصومه (س) فرمودند: هر کس نتواند به زیارت من بیاید 
برادرم) امامزاده حمزه (را در ری و يا خواهرم معصومه (س) را در قم 
زیارت کند 
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که به همان واب زیارت من می رسد. (16) 


علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی از امام رضا (علیه السلام) روایت می 
کند که خطاب به سعد بن سعد اشعری فرمود: پا سعد عندکم لنا قبر ای 
سعد ! از ما قبری در نزد شما هست. سعد می گوید: عرض کردم فدایت 
گردم, ایا قبر فاطمه دختر حضرت موسی بن جعفر را می فرمایید؟ فرمود: 
آری, هر کس او را زیارت کند در حالی که عارف به حق او باشد بهشت از 
آن اوست. پس هرگاه کنار قبر او آمدی, در نزد بالای سرش بایست و 34 
یه اه 3 مرتبه سبحان الله رت ااخفه لت بر آنگاه بگو 
السلام علی آدم صفوه اللّه تا پایان زیارت شریفه. (17) 


بنابر نقل حدیث فوق در می یابیم زیارتنامه حضرت معصو مه از امام رضاأ 
(علیه السلام) است و در میان بانوان اهل بیت بعد از حضرت فاطمه زهرا 
(س) تنها بانوی مجلله ای که زیارت مأثور دارد حضرت فاطمه معصومه 


است. 
فرازهایی از فضایل 


آَ راوگان رک ۳ ۷ ۳ 
السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفرو حجته و امینه «سلام برتو ای 
فاطمه دختر موسی بن جعفر و حجت و امین او, آن حضرت حجت و 
امانتدار پدرش امام کاظم (علیه السلام) بود که در این صورت حجت و 
امین خدا| بوده و حجت و نشانه اسلام و حافظ امانت الهی می باشد. و از 
راویان و محدثان به شمار می اید. به عنوان نمونه می توان به دو حدیت 
کح ور سام هس مان آریمت او نایم کر مدای و 
نویسد: فاطمه دختر امام رضا (علیه السلام) نقل می کند که دختران امَام 
کاظم فاطمه) معصومه (و ژینب و ام کلئوم گفتند: روایت کرد ما را فاطمه 
دختر امام صادق (علیه السلام) و او گفت روا بت کرد مرا فاطمه دختر امام 
باقر ار غالمه در غلی.س لسن از امه بسکنه تران. ایام 
حسین (علیه السلام) از ام کلثوم) دختر فاطمه ۳ ایا قایه هد هر 
(س) نقل کرد که آن حضرت فرمود: ایا فراموش کردید فرمایش رسول 
ای اما ار سیر تا و ار کت 
من مولی و رهبر او 
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هستم پس علی مولا و رهبر اوست و نیز به علی فرمود: نسبت تو به من 
همانند نسبت هارون به موسی است. (18) 


همچنین نقل گردیده که: فاطمه معصو مه (س) از فاطمه دختر امام صادق 
(علیه السلام) و او از فاطمه دختر امام باقر (علیه السلام) و او از فاطمه 
دختر امام سجاد (علیه السلام) و او از فاطمه دختر امام حسین (علیه 
السلام) و او از زینب دختر اهررالد ی (علیه السلام) و او از فاطمه زهرا 
(س) نقل می کند که رسول خدا فرمود:» الا من مات علی حتٍ ال محمد 
مات شهیدا؛ (19) و بدانید هر کس با محبت ال محمّد بمیرد شهید مرده 


است. « 


والاترین مقام عصمت از گناه و اشتباه مخصوص رسول اکرم (صلی الله 


اما شخصیتی چون فاطمه معصو مه (س) که اطاعت پروردگار کرده و 
دامن خویش را از رذایل اخلاقی مبزا نموده و به درجه عالی از تقوا و 
طهارت رسیده است که در لسان عام و خاص فردی مصون از گناه به 
شهار می ابخبرایش فقام طماوت: قلبی فتضار است: 


چنانچه در فرازی از زیارتنامه غیر معروفه ایشان می خوانیم: 


۳ السلام علیک ایتها الطاهره الحمیده البره الرشیده التقیه النقیه. (<20) 
سلام بر تو ای بانوی پاک و ستایش شده نیکو کردار و هدایت شده 
پرهی ز گار وارسته, عاا وه ار 0 رضاأ (علیه السلام) که 
فرمودند:» من زار المعصومه بقم کمن زارنی؛ هر کس فاطمه معصومه 
(س) را در قم زیارت کند مثل آن است که مرا زیارت کرده است. شاهدی 


لقب کریمه اهلبیت, در خصوص آن حضرت حکایت از شان و مربته وی نزد 
پروردگار دارد و خداوند متعال ایشان را به جهت بندگی خالصانه. زندگی با 
یب ی با 
کرد بار گاه قدسی اش پناهگاه امیدواران به فضل الهی گردد و 

1۳۰ 
و گوهری تابناک از صدف ملک امکان است که توان بخشش و توجه خاص 
به حاجتمندان و دعا کنندگان درگاهش را دارد. 


از جمله مناقب و شرافت های آن بزرگوار وجود یک زیارتنامه مخصوص از 
ناحیه مقذس امام معصوم است که در ان حضرت, دختر رسول خدا, دختر 
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فاظمه و شذرعه و در آفام‌حسن هماع سین بو تماتا ذختر اماضر خوا فد 
امام و عمه امام خوانده می شود که پاداش خواندن خالصانه و همراه با 
معرفت آن رسیدن به بهشت را همراه دارد. 


نوشته اند مرحوم آیه الله میرزا رٍضی تبریزی از مجتهدین بزرگ برای 
خواندن فاتحه بر سر قبر زکریا بن ادم که در شیخان قم است می اید, در 
حین قرائت فاتحه به فکر می رود که آیا زکریا بن آدم با آن جلالت قدر و 

رفعت و روایاتی که درباره اش وارد شده بالاتر است يا حضرت معصو مه 
(س) که ناگهان یک نفر که کلاه نمدی به سر داشته پیش می آید و به وی 
می گوید: آن بالا را بخوان, ایشان ابتدا اعتنایی نمی کند امّا پس از رفتن 


مرد نگاه می کند می بیند نوشته شده: 


» السلام علی ارواح محمد و آل محمد فی الارواج. السلام علی اجساد 
محمد و ال محمد فی الاجساد «یعنی سلام بر ارواح محمد و ال محمّد در 
میان ارواح و سلام بر اجساد محقّد و ال محقّد در میان اجساد, در اين حال 
متوجه می شود که آن شخص به ظاهر معمولی, فکر او را خوانده و از 
آنچه در ذهنش گذشته باخبر شده و بدین وسیله تردید او را پاسخ گفته که: 
حساب حضرت معصومه که از آل محشّد (صلی الله علیه و آله) است با 
فا ای سین وا و ۱ 
دلدادگی به حضرتش همان پذیرش ولایت معصومین و مقبول درگاه الهی 


است. 


یکی از معقتدات شیعه موضوع شفاعت است در رآس شافعان روز قیامت 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهارند که این اقتضای آبرومندی 
آنان در پیشگاه پروردگار متعال است. در زیارت امام حسین (علیه السلام) 
فی. خوانیم*. آللهم ارزقتی سفاعد. الخسین بوم الورمد خقایا شفاعت 
حسین را در روز ورود بر خودت روزیم کن « 


بجز اين بزرگان, منسوبین خاندان وحی و حتی پیروان مخلص آنان می 
توانند به اذن پروردگار شفاعت کنند. بنابر روایات متعدد فاطمه زهرا (س) 
از شخصیت های شفاعت کننده نزد پروردگار است., در روایت جابر از امام 
باکر سا ات اه ات ی ری 
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اي خاین و الله که‌تفاظمه شیعبان و مخبان خود وا ان کفته که:ظیون )دنه 
های خوب و سالم را از میان دانه های بد جدا نموده, انتخاب می کند. (22) 


حضرت زهرا (س) می باشد. (23) 


بعد از صدیقه طاهره (س) شفاعت بانویی به گستردگی شفیعه روز جزا 
فاطمه معصو مه (س) نیست. امام صادق (علیه السلام) فرمود؛» تدخل 
بشفاعتها شیعتی الجنه باجمعهم؛ (24) و به شفاعت او فاطمه معصومه 
همه شیعیانم وارد بهشت خواهند شد. « 


هقی خر زارت ان بانفی معظمه من خوا تیم با فاطظقه: اشففی لیف 
الجنه؛ " ای فاطمه برای من نزد خدا درباره بهشت شفاعت کن. «و این خود 
نشان دهنده مقام و مرنبه آن شافع روز جزاست. دی قرانت‌نیجر زباوبنامه 
آمده که:» ۵ له شأنا من الشان «یعنی اشکه ها ار ود طات 
۱ رابطه ۶ با مقام ربوبی داری از شانیت و اعتبار 
بهره مندی که البته براي ما خاکیان قابل فهم نیست و تنها خدا و پیامبر و 
اوصیاء طاهرینش بر ان اگاهند. 


یکت از علهای حولت ابان اضفیان یه تام ات اللم: اه مه موه تاصری 
از پدرش نقل می کند که در سال 1295 هجری در اطراف قم قحطی و 

لین ندید یدید آمد و اخشاض در .معرض بانودی: قران کوفینن 
اهالی. ان متطفه 420 تفر از متدینین. را انتخاب کرده و به قم فرستادند تا در 
صسن عضو پم سای از عنایی یشان اراناره وا فحله 
نجات یابند. 


پس از سه شبانه روز, شبی یکی از ان چهل نفر مرحوم میرزای قمی را به 
خواب می بیند که به او می فرماید: چرا در اینجا بست نشسته اید؟ او می 


گوید: مدتی است در منطقه ما باران نباریده و خشکسالی به وجود 109 
برای رفع خطر به اینجا پناه آورده ایم. 


فیزر | قیفر ما ند بر اي. همین انظا آمده اب این که خنزی: تیستت: انم نقدار 
از دست ما ساخته است برای رفع این حوائج به ما رجوع کنید, ولی اکر 
شفاعت همه جهان را خواستید دست توسّل به طرف این شفیعه روز جزا 
حضرت معصومه (س) دراز کنید. (25) 
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این رویای صادقه موّید حدیث شریقی است که قبلا بیان شد. 
خواهران نمونه 


در میان بانوان بیت رسالت و امامت دو بانوی اسمانی یعنی حضرت زینب 
کبری (س) و حضرت معصومه (س) دارای وجوه شباهت و قدر مشترک 
می باشند: و هر دوی انها مخدرات دختر امام خواهر امام و عمه امامند. 
هر دوی آنان مورد تکریم و تجلیل امام معصوم واقع شده و زبان به مدح و 
تاه ریت آان. کتووم اند حصرت رت از ی مارا یر 
(علیه السلام), برادر امام حسین (علیه السلام) و پسر برادر... امام سجاد 
(علیه السلام) ستایش گردیده و حضرت معصومه (س) از جانب جد 
بزرگوارش امام صادق (علیه السلام) و برادر گرانقدرش امام رضا (علیه 
ای هت اور ام و اه اس اه مات 


آن دو بانوی مکرمه علاقه شدیدی نسبت به برادرها امام حسین (علیه 
التاام) ههام وضا (غلبه اسام داش ند و به خاطر ام و رها 
صیانت از حریم ولایت ترک وطن نموده و رنج سفر را بر خود هموار کردند. 
هر دو بزرگوار زادگاهشان مدینه ولی مدفنشان در نقطه ای دور و در 
غربت واقع گردیده است. مضجع شریفشان زیارتگاه عاشقان خاندان 
پیامبر می باشد و مسلمانان از سراسر جهان با شور و اشتیاق به سوی 
مرقد مطهرشان در مصر و شام و قم مقذس می شتابند. 


فاطمه معصومه از دیدگاه مشاهیر 

رال وا مه ای اس رس اسان کار 
حکمت متعالیه در کتاب مهم اسفار اربعه را در روستای کهک قم به رشته 
تجحریر درآورده می ود وقتی شبهه ای برایم پیش می اه کنار قبر 


حضرت معصومه در قم می آمدم و از آن بانو استمداد می کردم و شبهه 
خلشنفی. صهة حل عی شید [26) 


بکی از شا کردان ابت الم فرققی تقل فی کنوم. انتفان دلیل هخرت یه کید 
و اقامت در 
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این شهر را چنین بیان می کرد: پدرم اقا سید محمود مرعشی که از 
زاهدان و عابدان روزگار بود ختم مجربی را انتخاب و چهل شب بر خواندن 
ان مداومت نمود تا شاید خداوند به طریقی قبر شریف حضرت زهرا (س) 
را به وی نشان دهد, در عالم روّبا 


بر هک اه اه ی زو 


چه می خواهی؟ عرض می کند می خواهم بدانم قبر فاطمه زهرا (س) در 
کجاست تا ان را زیارت کنم. حضرت می فرمایند: نمی توان بر خلاف 
وصیت قبرش را مشخص کنم, علیک بکریمه اهل البیت: به دامن کریمه 
اهلبیت چنگ بزن, زیرا خدا| جلال و جبروت حضرت فاطمه (س) را به 
حضرت معصو مه عنابت فرموده است. هر کس بخواهد ثواب_ زبارت 
حضرت زهرا را درک کند به زیارت فاطمه معصومه (س) برود. آیه اللّه 
مرعشی 3 پدرم مرا سفارش می کرد من قادر به زیارت ایشان 
نیستم اما : تو این کار را انجام بده. لذا من به همین خاطر به زیارت امام 
مش وا ها ام یت ارار هی و امه 


عم 


قم ایت اللّه حائثری پزدی در آنجا ماندگار شندم. (27) 


حضرت آیت اللّه طباطبائی علامه. فیلسوف و عارف نامی در ماه مبارک 
رمضان پیش از افطار به حرم ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه 
معصومه (س) مشرف می شد و با بوسه بر ضریح آن حضرت روزه خود را 


حضرت آیت اللّه گلپایگانی در توصیه های خویش به طلاب به ارتباط مداوم 
با تفه اه ایام وان رعله الفا و حرانسه فران گرم ۵ اعد 
معتبر و عرض ادب خالصانه به دختر موسی بن جعفر سفارش می نمودند 
همچنین ایشان خود چنان به این کار علاقمند بودند که در حال کسالت 
نتوانسته بودند به حرم بی بی مشرف شوند بارها گریه می کردند. 


خضزت آنت الم مرعتی نی در وضا ناک خویشن تفر مود یشقن ان مر کر 
جنازه ام را روبروی مرقد مطهر حضرت معصومه قرار داده یک سر عمامه 
ام را به ضریح مطهر و سر دیگر آن را به تابوت بسته و در این هنگام 
مصیبت مولایم حسین مظلوم و اهل بیش را بخوانید. 


آیت اللّه فاضل لنکرانی در خصوص ارتباط خود با حضرت معصومه چنین 
می گوید: روزی به حرم مشرف شدم و بعد از زیارت عرض کردم عمه 
جان ایشان از طرف مادر عمه و محرم من هستند من امروز هیچ حاجتی 
مثل پول و منزل و غیره ندارم, فقط 
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غنایتی: کزدم مرا دن فهم آبفه تطهین باری تقانیدر نا قوانتم آن: را درس 
فهمیده و بنویسم و حل مشکل نمایم. ایشان در ادامه بیان کرده اند که بعد 
از اين ماجرا شروع کردم به نوشتن آیه تطهیر و به برکت حضرت مسائلی 
و مطالبی برایم روشن شد که اگر پنجاه سال دیگر درس می خواندم آن 
مطالب برایم روشن نمی شد. (29) 


آمدن مرحوم آیت اللّه العظمی حاج شیخ عبدالکریم حاثری موسس حوزه 
علمیه به قم و عزم به اقامت در آن شهر بر اثر استخاره ای بوده است که 
در کنار حرم فاطمه معصومه (س) و با توشل به آن حضرت انجام داده و 
در نتیجه آیه ای آمده که ایشان را هو ای رها دنه و جمع کردن علماء و 
فضلا نموده است و خلاصه در آن جریان هدایت ویژه اي در پزنه عبات ان 
حضرت شامل حال ایشان شده است. (30) 


روز انطها اقاشت ای الله برهخردی تفر قم ات عی وان به توه رات 
معصومه اشاره کرد بدین ترتیب که ایشان در اواخر سال 1363 ه. ق مبتلا 
به بیماری می شوند و مقرر می گردد در تهران جراحی کنند و هنگامی که 
به قصد معالجه از بروجرد خارج می شوند, وضع مزاجشان رضایت بخش 
نبوده و تقریبا در بیهوشی به سر می بردند تا اينکه یک مرتبه در دل شب 
چشم گشوده چراغهای قم را مشاهده می کنند, از همراهان می پرسند؟ 
اینجا کجاست., عرض می کنند قم است جدبه روحانی و کششی معنوی 
ایشان را به خود مشغول می کند و تصمیم می گیرند پس از بهبودی بقیّه 
عمر را در این آتتات مقذس بگذرانند و بالأخره ایشان به برکت حضرت 
فاطمه معصومه شفا می یابد و بعد از آنکه سلامتی خویش را باز می یابد 


به قم آمده و آن تحوّل عظیم علمی و فرهنگی را در حوزه بوجود می آورد. 
(31) 


به امید دیدار 


حضرت معصومه به هنگام شهادت پدر که در سال 183 رخ داد ده سال 


داشت. و بیشتر دوران کود کیش را در ایام غم) زندانی پدر (گذراند, ولی 
زندکی در کنار بزادرنتن امام رضا شعله های امید را در دلش زنده نگه می 


داشت. اما با سفر تبعید گونه امام هشتم (علیه السلام) به مرو حضرت 
معصومه یکسال بدون برادر در مدینه زندکی کرد. تا اينکه 
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نامه ای از حضرت رضا به وی رسید. او که دلش برای دیدن برادر بی تاب 
شده, بلافاصله همراه عذه ای از برادرانش به نامهای فضل, جعفر, هادی و 
قاسم و زید و تعدادی از برادرزاده ها و چند تن از غلامان و کنیزان مدینه 
را به قصد مرو ترک نمود. 


در طول راه به ساوه رسیدند و وقتی مخالفین اهل بیت از رسیدن آنان به 
شهر مطلع شدند به آزار و اذیّت و جنگ با همراهان حضرت پرداختند و 
همه برادران و برادرزادگان حضرت معصومه (س) به شهادت رسیدند. 
هنگامی که حضرت جسدهای غرق به خون هر ینک ها امه ویگم: 7 2 خن 
از عزیزان خود را نقش بر زمین دید. به شدت محزون شد و در اثر این 
مصائب به شدت بیمار گردید. (32) و بنابر قولی از زهری که معاندان در 
غذایش ریختند مسموم شد. دختر والاتبار موسی بن جعفر با وضعیت 
جسمی و روحی که داشت و احساس ناامنی که در شهر ساوه می کرد 
ِِ مرا به شهر قم ببرید که از پدرم شنیدم. شهر قم مرکز شیعیان ما 
می بالنند. 


وقتی بزرگان قم از امدن ان بانو به شهرشان باخبر شدند, برای استقبال 
از ایشان مهیا گردیدند و موسی بن خزرج بزرگ خاندان اشعری در 
پیشاپیش جمعیت حرکت کرد و مهار ناقه آن حضرت را گرفت و در حالی 
که عذه ای سوارم و پیاده اطراف محملش تجمع نموده بودند با قربانی 
کرنن مقدفتی با تسام تفه آن سیده جلیله را در منزل خویش جای 
داد (33) و نعمت مهمانداری از حضرت در تاریخ 23 ربیع الاول 201 . ق 
نصیب مردم قم شد. 


در مدت اقامت ایشان در قم که هفده روز ذکر کرده اند در خانه موسی 
بن خزرج بسر می برد و در آنجا عبادتگاهی داشت که به راز و نیاز با 
پروردگار خوبش مشغول بود, محل زندگی حضرت بعدها به صورت مدرسه 
درآمد و به مدرسه سئیه) مدرسه خانوم (موسوم گردید. (34) و محراب 
ادیش بعست التفر مرس سافت که در طول.زعسان اه و معل تبارت 
دوستداران و متوسلین به حضرتش می باشد. 


حضرت معصومه (س) با حرکت حساب شده خویش و به عشق دیدار 
برادر در 
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رسوایی و افشاء حاکمان جور زمان بنی عباس متحمّل صدمات زیادی 
کردند و دز رون دهم زبع.: الاتی سا با لا2 مر سین از انکه شید ان 
مبارکش به دیدن برادر روشن گردد در دیار غربت و در میان اندوه فراوان 
دلدادگان و دوستدارانش جان به جان آکویز تسلیم کرد. 


بعد از وفات حضرت. مردم او را غسل داده و کفن نمودند و به سوی 
قبرستان بابلان محل فعلی حرم که ملکی از ملکهای موسی بن خزرج بود 
بردند تا به خای بسیارند. 


گذارد. 


سرانجام متفق شدند تا شخصی به نام قادر که پیرمردی پرهیز کار و صالح 
بود این کار را انجام دهد. چون به سراغش رفتند ناگهان مشاهده کردند دو 
سواره که نقاب به صورت داشتند از طرف ریگزار بسوی انان امدند و از 
مرکب پیاده شده و به تجهیز آن بانوی مکرمه پرداختند. یکی وارد قبر شد و 
دیگری جسد پاک آن حضرت را برداشته به دست او داد تا به خاک سپارد. 
آن دو بزر کوان بدون اینکه با کسی اک بر اسبهاي خود سوار شده 
ها 
۱ کب ۱0۳ 


بعد از پایان مراسم, موسی بن خزرج سایبانی از بوریا بر قبر شریف آن 
یرب برافراشت., تا زمانی که حضرت زینب دختر امام نهم وارد قم 
گردید و قبه ای از اجر بر مرقد مطهر بنا کرد. (36) 


و بدین سان تشر پااکش در دل شهر قم قبله گاه ارادتمندان شیعه از 
سراسر جهان گردید. 


بارگاه منور 


بعدها که در کنار مرقد حضرت بانوان دیگری به خاک سپرده شدند از جمله 
میمونه و ام محمد دختران موسی مبرقفع از نوادگان امام جواد, ام قاسم, 
دختر علی کوکبی, ام اسحق جاریه محمد فرزند موسی مبرقع و ام حبیب 
جاریه ابو علی نوه امام رضا. طبق گزارش تاریخ قم در قرن سوم هجری 
دو قبّه به جای گنبد فعلی بوده که قبه اول بر فراز 
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قبر مطهر حضرت معصومه و قبور ام محمد و ام اسحاق قرار داشت و قبه 
دوم بر فراز قبور ام حبیب, ام اسحاق و میمونه قرار گرفته بود. (37) 


بزرگواران را یاد کنند و جمله وارده را قرائت کنند: 


تام لک با پات سول الله السلاه این ور ها لاه هس کانه: 


اولین گنبد بر مرقد حضرت فاطمه معصومه به همت حضرت زینب دختر 
امام جواد (علیه السلام) ساخته شد و به مرور زمان و پس از دفن بانوان 
علوی در جوار تار گام ان ردو نید دییر در خهار ند اولن.ببا کروید 
که سومین آن ها مدفن حضرت زینب دختر امام جواد بود. 


این سه گنبد تا سال ِِ ق برقرار بودند تا این که در همان سال وزبر 


کت مرفعی بط 11 ری ارفاع 14 مت هی ای 
امیزی و تزئینات اجری و کاشی بدون ایوان و حجره ها بنا نهاد که تمام 
قنور شادات رانفیا چف کرفت: 8 ها در ال 925 فراق همیت کنتد ند 
همت شاه بیگی بیگم دختر شاه اسماعیل تجدید بنا شد. 


در سال 1218 ه. ق گنبد مطهر با خشت های طلایی تزیین کت که غا 
سال 1380 ه. ق باقی ماند که طبق طرحی از این سال تا 1384 ش گنبد 
تعمیر ات اساسی شد. 


مرقد مطهر در اوایل قرن هفتم هجری به فرمان امیرمظفر احمد بن 
اسماعیل) بزرگ خاندان سلسله مظفری (و با کوشش بزرگترین استاد 
کاشی سازی آن عصر به کاشی های نفیس و زرفام آراسته گردید که در 
تال 1377 ش با. آمیخته ای از کاشی:و سک تجدید.بنا شد: در سال 965 
وا طیمانی یی بای هرد ری آتری خمراه متام بر 
به کاشی های هفت رنگ و کتیبه های معژق بنا کرد که در سال 1230 ه. 
ق همان ضریح نقره پوش شد. در سال 1280 ضریحی از نقره تهیه و به 
جای قبلی نصب گردید که چندین بار اصلاح و بازسازی شد, این ضریح در 
سال 1380 ش 
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تعوبیضص گرد ید. 


اولین صحنی که در این بار گاه مبارک ساخته شد صحن عتیق نام دارد که 
شاه بیگی دختر شاه اسماعیل صفوی در سال 925 ه. ق بنا نمود. این 
صحجن چهار ایوان دارد. ایوان طلا در جنوب با دو مأذنه که در سال 1295 
این عادته ها نیز طلاکاری گردید. ایوان شمالی که ورودی مدرسه فیضبه به 
صحن می باشد و ساختمان نقاره خانه بر رویش بنا گردیده است. ایوان 
غربی) ورودی مسجد اعظم به صحن (, ایوان شرقی) رابط صحن اتابکی 
با ضحن عتیق ((صحنن آتایکی) ضجن نو (دارای,جهان ایوان من بانشته که ند 
هر کدام جلوه های هنری و معماری دیده می شود. احداث ان به دستور 
اتابک اعظم و از سال 1295 ه. ق تا 1303 طول کشید. ایوان زیبای آینه 
در جانب غربی آن قرار دارد. 


رواق های حرم عبارتند از رواق بالاسر, رواق دارالحفاظ, رواق آیینه و 
رواق پیشرو. 


در سمت غرب حرم مسجد اعظم واقع است که کلنگ اول آن در یازده 
ذیقعده 1373 ه. ق به دست توانای ایت الله بروجردی) ره (, به زمین زده 
شد. (39) 

پی نوشت ها: 

تا ار ور زر 

تیالیاه شوه ار رود 

وه ابا افو هس وی 3 

۰ بحار, ج 60, ص 214. 

. همان ص 216. 

. بانوی ملکوت. آیت اللّه کریمی جهرمی, چ اول, ص 42. 


۰ بحار, جح 9, ص 215. 


نا ح.. ما هو یب و6 


۰ سفینه البحار, جح 2 ض #7 


۱ 


1 ماکان فاطفتد تم ای نام فا طمه هار ات الله ینمی 
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۰۰ همان, ضص 27 
۰۰ بحار, 0 60, ض‌ 6 2 
۰. سفینه البحار, جح 2 ص 376. 


. حضرت معصومه فاطمه دوم. محمد محمدی اشتهاردی, ج 1. ص 


146 


16 
17 
189 


.. کریمه اهلبیت, ص 133. 

فان ار ارم ان ار یتا رس 102 
الخدین غلامه آفیتی‌رخ 1ض :196 
کزنفه آهل بیت::ض 77 بقل از انار الخجه:.صن 8: 
.. فروغی از کوثر, انتشارات زائر. ص 42. 

تیا نی توافت دص و6 

.. بحار, ج 8 ص 52. 

۰ همان, ص 105. 

.. سفینه البحار, ج 2 ص 376. 

کویم اهلد 59 

فواند الز ضوبهه شخ غباشن قمیزضن 79 3. 
. فروغ کوثر, ص 58, کریمه اهلبیت, ص 44. 
دار کاهه فاامفی وی 19 1 

فان تا 1 


.. بانوی کرامت. ص <115. 


9 
32 
99 
4د.. 
دد.. 
0 


همان ص 6 11. 

که ی 3 
فروغی از کوثر. ص 33. 

ک ان مهم 
بحارالانوار, ج 48, ص 290. 
قی ار ور مود 
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7 که ال بیرض 152 


8.. فروغی از کوثر. ص 106. 


9د.. پیام آرتا نف نشریه اتانة مقدسه حضرت فاطمه معصو مه (س)؛ ش‌ 


ناگهانی بودن ظهور امام زمان (علیه السلام) (2) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ظهور به طور ناگهانی محقق می شود 


فظانق. انعه ای اتف اطهار (علمم السام)شفل شنم است. مور آنام 
زمان (علیه السلام) به صورت دفعی و بدون زمینه ی قبلی واقع خواهد 
شد. خود حضرت ولیث عصر (علیه السلام) در توقیع مبارک به جناب شیح 


مفید فرموده اند: 
فان انیا شه فحاق: (1) 1 احتحاع طرش 2ص 324 
اند کار مار اه یر نا نیون ی از 


در حدیث دیگری امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) نقل فرموده اند 
که وقتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) پرسیدند که قیام 
کننده از فرزندان شما چه وقت ظهور می کند. حضرت در پاسخ فرمودند: 


متلّه متّل الساعه التی لا جلیها لوقتها الا هو... لا بأتیکم الا بَغتَة. (2) 2. 
کمال الدین باب دود ۶ 0 


ظهور همچون قیامت است که آن را در زمان خاصٌ خودش فقط خداوند 
ظاهر می سازد... جز این نیست که به طور ناگهانی برایتان رخ می دهد. 


تعبیر» فجاه «و» بغته «در این دو حدیت شریف بر یک معنای صریح دلالت 
می کند و آن اين است که ظهور حضرت هنگامی واقع می شود که به 
حساب ظاهری و روی قرائن مشهود. انتظار وقوع ان نمی رود و انسان ها 
مها آمادگی و انتظارش را ندارند. دفعی و ناگهانی بودن نقطه ی مقابل 
تدریجی بودن است. چیزی که تدریجاً واقع می شود ابتدا 
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زمینه ها و مقدماتش فراهم می گردد, بعد آرام آرام شرایط برای رسیدن 

به آن آماده تر می شود و افراد کم کم آمادگی وقوع آن را پیدا می کنند. 
ول ظهوو ایام ی السلام) این گونه نیست. ایشان بدون مقدمه و 
زمینه ی قبلی خروج می فرمایند و جز افراد بسیار بسیار اندک که انتظار 
ظهور ایشان را دارند, وضعیت اکثر مردم و شرایط عمومی به گونه ای 
نیست که بتوان نزدیکی وقوع آن را از قبل پیش بینی کرد. این معنای 
ناگهانی و دفعی بودن فرح امام عصر (علیه السلام) می باشد. 


حال که چنین است. اگر عموم مردم و اوضاع و احوال عادی بشر در غفلت 
و یاس از فرج الهی باشند. ایا مومن واقعی انتظار فرجش را از دست می 
دهد؟ آپا در هب شرایطی مُجاز هستیم که از ظهور مولای غایب از 
دیدگانمان ناامید باشیم؟ این فصات تاکن دیگری است بر همان قاعده ی 
کلف کن اج لا ترجه ارخین منک لما ترجه «که:در تاامیدی بسن امید, آشست: 


تکخه نف ویکری که از تا فان عون ظمور خرن مقوق (غلیه السلام) 
فهمیده می شود این است که: ما نمی توانیم به چیزی به نام» ظهور 
صغری «قائل شویم آنچنانکه اخیراً در بعضی از نوشته ها به چشم می 
خورد. می گویند: 


* لا زمه ی تشبیه وجود مقدذس حضرت بقیه الله) ارواحنا فداه (به خورشید 
که در روایات متعذده ای امده است این است که: چنانکه خورشید بعد از 
غروب تا یکی دو ساعت نورش باقی می ماند و یک دفعه جهان را تاریک 
نمی کند و نمی گذارد فسادهایی که ناشی از یک مرتبه تاریک شدن است 
ایجاد شود, در موقع طلوع هم یک دفعه روشن نمی شود بلکه با یکی دو 
ساعت طول کشیدن. کم کم نورش ظاهر می شود و نمی گذارد ضررهایی 
که ناشی از روشن شدن یک دفعه است به وجود ۳ همجنین حضرت بفیه 
الله) روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء (هم وقتی می خواهد از 
میان مردم غایب شود باید غیبت صغفری داشته باشد, که داشته, و باید 
ظهور صغری نیز داشته باشد که مذعای ماست. «(3) 3. ایا ظهور نزدیک 
است ص 135 و 1306. 


در این عبارات هیچگونه استدلالی برای وجورد» ظهور صغری «به چشم 
نمی خورد. 


تنها چیزی که وجود دارد, دو تشبیه و دو قیاس بدون دلیل است: 
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یکی اینکه چون حضرت بقیه الله ارواحنا فداه به خورشید تشبیه شده آند, 
پس باید همه ی خصوصیاتی که در طلوع و غروب خورشید هست., به 
ایشان نسبت بدهیم. این سخن هیچ دلیل و منطقی ندارد. زیرا در هر 
تشبیهی گوینده یکی دو وجه شباهت را قصد می کند و هیچگاه همه ی 
خصوصیّات مشب به به مشبّه سرایت داده نمی شود. اگر به وجه يا وجوه 


شباهت تصریح شده باشد که روشن می شود و اگر جهت تشبیه مشخص 
۱1۳۳ 


تلفّی می کنند. 


مثلاً اگر انسان شجاع را در زبان فارسی يا عربی به شیر تشبیه می کنند, 
هرگز تمام صفات شیر - اعم از حیوانیت, درنده بودن و... - مورد نظر 
تشبیه کننده نیست. بلکه وجه شباهت همان ان کت شجاعت است که 
صفت بارز و شاخص در شیر درنده هست. 


اگر کسی بخواهد ویژگی دیگری از مشیٌْ به را - که به آن تصریح نشده 
است - به مشبه سرایت دهد, باید قرینه و دلیل روشن اقامه کند. 


خال ور تشبیه امام: (غلیه السلام) به: خورزشید و امام غابب: به. خورشید 
پشت ابر, آن وجوهی از شباهت که در روایات به آن تبصریع شده محل 
بحث و گفتگو نیست, ولی به جز آنچه تصریح شده صرفا می توانیم صفت 
بارز خورشید را - که همان منبع نور و گرمی و حیات است - به وجود 
مقذس امام (علیه السلام) تیب بدهیم و حق نداریم بدون ارائه ی دلیل و 
قرینه ی قطعی, خصوصیات دیگر خورشید را با ذوق و سلیقه ی شخصی 
برای ان حضرت آثبات کنیم. 


قیاس دوم که در ضمن تشبیه اول صورت گرفته, این است که گفته اند؛ 
چون غیبت امام زمان (علیه السلام) دو مرحله ی صغری و کبری داشته 
است. پس ظهور ایشان هم باید چنین باشد. این قیاس هم با استفاده از 
تشبیه اول صورت گرفته است. چون دیده اند طلوع خورشید هم مانند 
روت ان تذزبحی است و اتفاقاً غیبت امام (علیه السلام) دو مرحله ای 
بوده است, چنین نتیجه گرفته اند که باید ظهور امام (علیه السلام) هم 


چنین قیاسی بدون دلیل است. زیرا| اگر غیبت امام (علیه السلام) دو مرحله 


ای بوده است, چه لزومی دارد که ظهور ایشان هم در دو مرحله واقع 
شود؟ ! تنها نقطه ی اتکای 
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ان اش ها سس کت است سا کال و سای اسان ری 


پس اصل این ادعا - قائل شدن به ظهور صغری - بدون دلیل است و همین 
دلب فداسنسش بر اي رد آن کفانت‌من کند: ما اگر بخواهیم اعتقادی را به 
دین نسبت بدهیم, باید دلیل معتبری از کتاب. سنت يا عقل فطری اقامه 
کنیم, وگرنه چیزی را در دین داخل کرده ایم که دلیل ندارد. این کار جایز 
نیست هر چند که به نیت خیر و به قصد ایجاد امید و انتظار فرج در مردم 


صورت بگیرد. 


ات مشک انن نظریم. فقط بی :یل شین آن تست که ارلم دوجو 
رت سکس این قفا راعفی,رسات وان اده‌برای انکاد اشد وال 


انتظار فرح در مردم بیشترین تاه را دارد و با وجود آن ها نیازی به 
استفاده از مطالب نادرست در این خصوص نمی ماند. 


اراتای ک یه ان قی کت همان اخاونی اشت که بات 
دفعی بودب امه مواقم را تن و ای فان باشد این احادیث یک 
مدلول مسلم و قطعی داشته باشند. همین تدریجی نبودن ظهور امام (علیه 
السلام) می باشد. برای تکمیل و تأیید این بحث., به یک حدیث دیگر در 
همین موضوع استناد می کنیم. امام باقر (علیه السلام) فرمودند: 


بَطهْر کالشٌهاب النَاقب فی اللیله الظّلماء. (4) 4. بحارالانوار ج 24 ص 78. 


( امام عصر (علیه اسلام) همچون شنک آسماني شکافنده در شب تاریک 


» اقب «در زبان عربي به معنای سوراخ کننده و شکافنده می باشد.» 
شهاب ثاقب «به سنگ آسمانیی گفته می شود که به طور ناگهانی تاریکی 
شب را می شکافد. صفت بارز و شاخص آن همین است که در تاریکی 
مطلق اک از ۱ یو 
کند. پس ظهور امام عصر (علیه السلام) هم که به شهاب ثابت تشبیه شده 
اند. به همین صورت خواهد بود. ایشان در تاریکی محض ظهور می کنند و 
به صورت دفعی و ناگهانی اشتکای هقف شوند. این تشبیه به روشنی نظربه 
هایی از قبیل » ظهور صغری «را رد می کند. 


اگر کسی به قصد ایجاد سوز انتظار فرج بخواهد خدمتی در حق دیگران 
انجام دهد, به جای طرح نظریه های بی دلیل, بهتر است انچه را خود اهل 


بیت (علیهم السلام) به این 
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منظور فرموده آند, به خوبی بیان و تشریح کند و لازم نیست سخنی بگوید 


علاوه بر همه ی این ها چون وقت ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) - 
اقا یر وهای فسات بد سا یت بر ی که 
چیزی تحت عنوان» ظهور صغری «تحقق پیدا کند, هیچ ضرورتی بر اینکه 
پس از ان, ظهور کامل انجام شود. وجود ندارد. اين موضوع را همان 
نویسنده ای که نظریه ی» ظهور صغری «را مطرح کرده است. در انتهای 


» شاید این تجلیات و این علائم و اين نور که از افق سرزده) خدای ناکرده 
(باز منتهی به تاریکی مطلق شود. زیرا این ها تمام تحت اراده ی الهی 
کسی نمی تواند ایرادی داشته باشد و يا از او سوالی بکند. «(5) 5. ایا 
ظهور نزدیک است ص 142. 


حال که چنین است, طرح این نظریه ی بدون دلیل چه فایده و اثر مثبتی 

می تواند داشته باشد؟ تجلیات نور مقذس امام عصر (علیه السلام) دا در 
طول غیبت ایشان وجود داشته, گاهی کمتر و گاهی زیادتر بوده 
است. کثرت این ها را نمی توان به عنوان تشابه و مقدمه ای قطعی برای 
ظهور حضرت دانست. در عین حال ما اطلاع دقیقی از وضعیت شیعیان 
گذشته در ارتباط با امام زمان (علیه السلام) نداریم و لذا نمی توانیم 
بگوییم که در مجموع تجلیات حضرت در زمان ما بر شیعیان بیشتر شده 
است. بلکه بعضی قرائن ن نشان می دهد که در بعضی از زمان های پیشین 
ارتباط مومنان با حضرت ولیْ عصر (علیه السلام) بسیار قوی تر بوده 


است. 
ماجرای خواندنی شیخ محمود یاسری 


چند جهت می تواند برای منتظران فرج حضرت مفید باشد. این ماجرا 
تهران بوده و در زمان حیات خود 
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در مسجد ارک تهران اقامه ی جماعت می نمودند. از قول ایشان نقل 
شده که فرمودند: 


روزی در ورقه ای دیدم یک نوع ختم و اداب او را درج و از قول شیخ بهایی 
) قدس سره (نوشته است:» هر کس این عمل را در ظرف ده روز انجام 
دهد, بدین ترتیب که از چهارشنبه شروع و در روز جمعه ی دوم خاتمه یابد, 
مطلب و حاجتش براورده نشود, مرا لعن کند «. 


لذا به جهت مطلب مهم خودم آن ختم را انجام دادم و بعداً ثمر نبخشیده و 
اثری ندیدم. آنگاه شیخ بهایی) قدس سر (را مخاطب قرار دادم و بدون 
آن که سخنی بگویم فقط در دل گفتم: آقای شیخ, شما شخصی بزرگ 
هستید. زبان من لال گردد. 


نسبت به ذات مقدس شما جسارت نمی کنم. ولی چرا چیزی مرقوم شود 
که اگر به دست اشخاصی غیر موذب افتد به آن جناب توهین کنند؟ ! این 


معنا در دلم بود و هرگز به احدی اظهار نداشتم. 


پسرم با مرحوم جنانی) آقای جنانی همدانی مقیم تهران دارای علوم غریبه, 
تسخیر ارواح و غیره بود (معاشرت داشت. روزی به منزل آمده و گفت: 
شیخ بهایی به شما پیامی دادند و شما را طلبیده اند. حاضر شوید با شما 


ر و 


چون این سخن را از پسرم شنیدم, لرزه بر بدنم رخ داده و مبهوت شدم. 
سپس پسرم اضافه نمود جنانی می گوید: من تاکنون نتوانسته ام موفق 
شوم شیخ را حاضر کنم, تا چه رسد که با من سخنی بفرمایند. و اینک 
فرصتی دست بدهد بدین وسیله بتواند با شیخ بهایی تماس گرفته و 


استفاده کند. 
آنگاه مطلب دیگری پسرم از قول جنانی راجع به آیت الله آقای حجت) کوه 
کمری (رگفت: امروز ارواح را احضار کردم, گفتند گفتند: امروز برای مصاحبه 


آمادگی نداریم. ما امروز مامور شده یم از روح مطفر آقای حجحجت استقبال 
کنر 


لا تین کوا مر یت ٩‏ 


گفتند: آن آقا که هفته ای یک باربه ملاقات حضرت ولیت عصر بقیه الله 
ارواحنا له الفداء مشرف می شد. 
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آقای یاسری گفتند: چون مدّتی بود آقای حجت بستری بودند, از شنیدن این 

سخن غمگین شدم و ناراحت گشتم. مختصری گذشت., از قم خبر رسید 
1 العظمی حچّت رحلت فرموده اند. و به علاوه رادیو تهران 
تن را فظم هیر تخت ان ای از ناهن نموه 


جنانی اصرار داشت زودتر به خانه اش بروم تا اينکه او هم بهره برداری 
کند. و لذا پسرم را مامور کرده بود روزانه مرا تعقیب می کرد و من هم 
امروز و فردا می نمودم. 


بالاخره در یکی از روزها به منزلش رفتم. بخور و غیره را فراهم نمود 
1 اوراد و اذکار لازمه طبق برنامه ی خودش و آنچه را 

که من مشاهده کردم ترتیب استفاده ی او به توسط آثینه بود و هر کس هر 
نوع مطلبی داشت بایستی بنویسد و نوشته را در دست بگیرد, جواب بر 
روی آئینه نوشته می شد. 


چون در صدد احضار شیخ بهایی) قدس سره (برآمد با من گفت: هر چه 
سوالاتی دارید بنویسید و در کف خود پنهان نمایید. قلم های متعدد و کاغذ و 
مرکب در جلوی من نهاد و گفت: من هر چه را از روی آینه بخوانم, شما 
فورا ثبت کنید. من نمی توانم همه را ضبط کنم و به ذهن خود بسپارم. 


یکی از ارواح ص شد. جنانی پرسید: شما کیستید ۱ گفت: 
7 مت نی تاضر مس شور جنانی 
انیت زا بر گردانیده. هنن دای -شیکار ی مضرفت: تفودیم شسسن: آمارح 
شدیم. 


5 ن‌". 


آقای شیخ به شما سلام می دهند. عرض کردم: علیک السلام و رحمه الله و 


تفت سین وم فررمودند: 1 1 0 نبود, 0 ور ود 
تیآ ختم نفی: یره در نقل آن تحریف وقوع یافته است.) ختامه بوم 


الاحد (است نه یوم الجمعه. شتضا. مت دانید در هفته ایام طاق را آثاری 
است - یکشنبه. سه شنبه, پنج شنبه و روز جمعه برای دعای ندیه است. 
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مرحوم شیخ بهایی از دل من آگاه بوده و فرمودند: آقای شیخ, شما در عهد 
ما نبودید. بسیاری از مردم ان عهد به ملاقات حضرت بقیه الله ارواحنا 
فداه نائل می شدند. فراع ایت رهز به معاصی هستند. به مردم 
بگویید دست از معضتیت برذاوند. .الا یلا تارل. هی نود هد یکایک 
سوالاتی را که داشتم و نوشته بودم جات دادند تا اینکه خداحافظی به 
عمل اورده و جنانی استفاده ننمود. 


و اما دعا و ختم مذکور از جناب شیخ بهایی (علیه الرحمه) این است: 
ختم شیخ بهائی قدس سره: 


یه شروع و تا ده روز که پایان آن روز یکشنبه می شود روزی 

باربگویید: بسم الله الرحمنِ الاختخ یا جفنه مَتَحَ الابواب, یا مَُلَبَ القلوب 
سا ت الشسته 1 فینین, تَوَکلت علیک یا رب 
فاقض حاجتی ک ‏ نت ولا حول و لا الا پالله العلیٌ العظیم. و 
خلی الا علی خ و دٍ و آله ا جمعین. (6) 6. گنجینه ی دانشمندان, ج 4 ص 
4 تا 97د. 





یاسری است. 


در بحث از ناگهانی بودن ظهور. ممکن است اشکالی به نظر برسد که: با 
وجود علائم حتمی که برای ظهور حضرت بیان کرده اند, چگونه می توانیم 
به دفعی بودن آن قائل شویم؟ اگر آن علامت ها قطعاً واقع می شوند, 
پس ظهور نمی تواند ناگهانی پاشنه بلکه. ادا اند اند ها اه ظاهر 
شود و تا وقتی. آن نشانه ها واقع نشده اند, امید به ظهور نمی توان 
داشت. اگر هم نشانه های حتمی آشکار شوند. خود مقدمه ای برای ظهور 
خواهند بود و دیگر نمی توان ظهور را یک امر ناگهانی دانست. 


ص :364 


فرموده اند و در پاسخ به آن دو جواب داده اند. (7) 7. مکیال المکارم ج 2 
ص 160 و 161. 


ما با الهام از فرمایش های ایشان و با استفاده از بحث بداء پذیری علائم 
ظهور به پاسخ از اشکال می پردازیم. در این مورد دو احتمال می توان 


داد؛ 
احتمال اول: 


چه بسا در وقوع این علائم. بداء صورت پذیرد و محتوم نامیدن آن ها 
منافاتی با بداء شدن در مورد آن ها نداشته باشد. در مقاله های قبلی این 


موضوع را بررسی کردیم. 


احتمال دوم . 


بدون قائل شدن به بداء در مورد آن علائم نیز می توانیم ناگهانی بودن 
ظهور حضرت را بپذیریم. راه حل مساله این است که ظهور حضرت را 
راما فوق لام آنتجفعی ها مایت سانش این اما را مهار 
قائل به بداء در مورد علائم ظهور بشوبم, نمی توانیم مردود بدانیم. زیرا 
امکان بداء غیر از وقوع بداء است 


ما در بحت از علائم ظهور, امکان بداء را ری | اثبات می کنیم نه 
ضرورت وقوع آن را. بنابراین چه بسا در برخی از علائم - چه حتمی و چه 
غیر حتمی - بداء صورت نگیرد, وی در عین حال ظهور حضرت دفعی و 
ناگهانی باشد. رمز مطلب این است که نشانه های ظهور را بسیار نزدیک و 


بلکه مقارن با خود ظهور بدانیم. در اين صورت هم می توانیم قاثل به وقوع 
بعضی از علائم ظهور بشویم و هم اصل ظهور را تدریجی ندانیم. 

ممکن است گفته شود که: در روایات برای بعضی علائم ظهور مذت زمانی 
معین شده است که با وجود آن زمان؛ نمی توانیم وقوعش را نزدیک و 
بلکة .هقار نبا شون ‌طهور بداتقم هلا در مورتغروج سفیانن هدتی. که: در 
بعضی روایات معین شده 
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است, پانزده ماه می بااشد و این زمان با نزدیکی و مقارنت آن با اصل 
ظهور سازگاری ندارد. 


به ان سوال می توان چنین پاسخ داد: بنا بر احتمالی از مرحوم علامه 
مجلسی چه بسا در اصل خروج سفیانی بداء نشود ولی در مذت زمان 


خروجش 9 صورت بگیرد. و اينکه در حدبت فرموده اند در امر محتوم 
هم امکان بداء وجود دارد, می تواند اشاره به بداء در خصوصیات نشانه ای 
مانند خروح سفیانی باشد. 


به هر حال اگر وقوع علامتی از علائم بسیار نزدیک به اصل ظهور باشد. به 
ناگهانی بودن آن لطمه وارد نمی سازد. فلا درباره ی کشته شدن» نفس 
زکیه « که جز۶ علائم حتمی ظهور دانسته شده است. (اثبات الهداه ۳ 7 ص‌‌ 
رو 9 اما دیق( له السام نم التاعمی الفت نمی مافت 
ال و 


از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل شده است: 


- 


لیس بین قیام. فایّم آل محقّدٍ (صلی الله علیه وآله وسلم) و ین قتل 
الَفْس الاکته الا خمشه عشر له (کمال الدین باب 57 ح 2). 


شدن نفس زکیه فقط پانزده شب است. 

این مقدار فاصله ی زمانی با ظهور حضرت.؛ لطمه ای به ناگهانی بودن آن 
نمی زند. 

اگر واقعاً چنین شود, عرفاً این دو حادثه را مقارن یکدیگر می شمارند. 
علاوه بر اينکه چه بسا درباره ی این پانزده شب هم بداء صورت بگیرد 
بدون آن که در اصل کشته شدن نفس ز کیه بداء شود. 


است در مورد»> نداء «یا» صیحه « که آن هم از علائم حنمی به 
0 ( کمال الدین باب 57 جح 2 


ولی ممکن است در زمان وقوعش بداء شود. متا ارنکة فرموده اند نداء در 
شب بیست و سوم ماه رمضان است و قیام حضرت در روز عاشورا, که 
فاصام این جوا سکنگر ی آنسه‌هاه اسان اصل نداد 


ضو نگیرد ولی ۱ فاصله ۰ 
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به هر حال همه ی این ها امکان پذیر است, و بنابراین وقوع همه ی علائم 
باتعضی از آن:ها.: با ناگهانی بودن ظهور قابل جمع می باشد. آنچه در این 
بحث باید به عنوان یک اصل مسلم و قطعی تلقی گردد. همین است که 
انتظار فرج امام زمان (علیه السلام) در هر سال و هر ماه و هر هفته و هر 
روز و بلکه هر ساعت و هر لحظه در مومن از بین نرود. این اصلی است 
که به هیچ وجه نباید مخدوش گردد. 


یأس از ظهور یک لحظه هم پذیرفته نیست 


ننیجه ی بسیار مهمی که از اعتقاد به بداءپذیر بودن وقت ظهور و ناگهانی 
بودن آن به دست می آید این است که: امر فرح امام زمان (علیه السلام) 
متوقف بر حصول زمینه و مقدمه ای که با دفعی در آن منافات داشته 
باشد. نیست. و بنابراین ناامیدی از امر فرج در هیچ مذت زمانی هر چند 
کوتاه روا نمی باشد؛ بلکه حال انتظار فرج همیشه و در هر لحظه باید در 
موّمن وجود داشته باشد. این معنا با تعابیر مختلف در احادیث ذکر شده 
است. امام هادی (علیه السلام) چنین فرموده اند: 


اذا ژفع عَلَمْکُم من بّین اظهرکُم, قَتوفَعُوا المع من تحت اقدامکم. (11) 
باصن کافی. کنات الح ات فی ار 2۸ 


هرگاه نشانه ی شما از میان شما برداشته شود, از زیر پاهایتان منتظر فرج 


* عَلم «به معنای نشانه و پرچم است. و به امام (علیه السلام) علمج اطلاق 
می شود چون ایشان نشانه ی ایمان, توحید, تقوا و... هستند) اعلامٌ الّقی 
((زیارت جامعه ی کبیره ) بحارالانوار جح 102 ص 1289). 

و مسیر هدایت به وسیله ی ایشان - و تنها به وسیله ی ایشان - شناخته 
می شود. 

تزداشتهشدن. این علم آن فیان. مردمن.می تهاتق مق مناخ مان آشدن 
ای ما اه اه اه وه 
های نشانه بودن ایشان رفع نمی شود و تنها بخشی از ان برداشته می 
شود. 


انتظار فرج از زیرپا - مطابق توضیح مرحوم علامه مجلسی - ممکن است 
کنایه از ظهور ناگهانی باشد. چون وقتی می گویند از زیرپاهاء بیعنلی همان 
جا که ایستاده ای 
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رم بش این ار اس دافم ابرم ان جاک 
هستی بدون آن که قدم برداری اماده ی ظهور باش. پس این حدیت 
شریف دلالت بر وجوب انتظار فرج در هر زمان و هر مکان می کند. 


خی درک ان ری باق الغلوق رعله السلام ار است که نمی ان آن 
چنین است: 

اذا اشتدّت الحاجَة و الفاقة و انز الناسن بعضٌّهم بعضاً قعند ذلک توفْعُوا هذا 
الأمر ضباحاً و قساءٌ 


وفتین که اقفر ۵ تیار فتوق شرت بانن. و ردق بکدیکی زا انکار تمد ان 
زمان صبح و شام منتظر ظهور باشید. 


انتظار شب و روز به اين معناست که اگر در یک شب حضرت ظهور 
نفرمودند, فردای آن شب - در روز - باید منتظر بود, و اگر در روز ظهور 
نکردند, همان شب احتمال فرح وجود دارد. این ی 
ظهور واقع نشد, دیگر تا شب بعد بتوان از ان تااحید نون و نیز اگر در 
روزی ظهور واقع تشد. نمی توان گفت که همان شب - یعنی قبل از انکه 
روز بعد بياید - احتمال فرج وجود ندارد. 


راوی می گوید: فقر و نیازمندی را فهمیدیم که چیست. اينکه مردم یکدیگر 
را انکار کنند, یعنی چه؟ حضرت فرمودند: 


این العخل آخام.فی: حاجة فلفاخ تفر القخه الذی کان تلفاه قیه و بکاید 
بقیر الگلام الذی کان بُکلْقَ. (13) 13. بحارالانوار ج 52 ص 185 ح 9. 


کسی برای رفع نیازی به برادر دینی اش مراجعه می کند ولی او آن طور 
که قبلاً با او برخورد می کرد) وقتی حاجتی نداشت (با او برخورد نمی کند 
وان طفر که فبلا با اوجرف می زره خرف نید ند 


منظور این است که روابط بین مومنان طوری سرد می شود که وقتی یکی 
از آن ها احتیاجی به ديگري پید | فف نله او برخورد خوبی از خود نشان 
تم هه وان یی که با ام عمش کرفت شحو رم کیت این 
نشان می دهد که مسائل مادذی 


ص :368 


ارزش بیشتری از رابطه ی دینی و ایمانی پیدا می کند. در چنین شرایطی 
باید صبح و شام منتظر فرج بود. تعبیر صبع ای ای ی 
روز. همیشگی بودن انتظار فرج را می رساند 


خلاصه اينکه یأس از فرح الهی و ظهور امام زمان (علیه السلام) از 
بزرگترین گناهان کبیره است که نه به صورت دائمی و کلی و نه به شکل 
فوفت :و جر تین خلیت یرای یک شتاغت.: و لخطه .هم از مو من تذیر فته: تست 


علاوه بر این ادله, احادیثی که تعیین کردن وقت برای ظهور را حرام 
دانسته اند, نیز بر این مقصود دلالت می کند. زیرا به تعبیر مرحوم صاحب 
مکیال (مکیال المکارم ج 2 ص 138. 

اگر کسی ظهور حضرت را در مدّت زمان معینی نفی کند. مثلا بگوید تا چند 
سال اینده یا چند ماه بعد, ظهور واقع نمی شود. در حقیقت به همین مقدار 
برای آن تعیین وقت کرده است و مقتضای ناامیدی از ظهور حضرت در یک 
زمان خاص, همین است. 


پی نوشت ها: 

1 احتجاج طبرسی ج 2 ص 324. 

2 کمال الدین باب 35 ح 6. 
آیا ظهور نزدیک است ص 135 و 136. 
بحارالانوار ج 24 ص 78. 


3 
4 

5 آیا ظهور نزدیک است ص 142. 

6 گنجینه ی دانشمندان, ج 4 ص 594 تا 597. 
7. مکیال المکارم ج 2 ص 160 و 161. 
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,ناشیاه ارام ور وی سناش اوق (علیه الشات نی ماه 
من المحتوم... و قتل النفس الزکیه من المحتوم. 


۵ کال المای رطس ره 


0 کهان تیان سر 
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1. اصول کافی, کتاب الحچه, باب فی الغیبه, ح 24. 
2 شارت جامعه‌.ق کبیره) ار الاتوار غ 102 ص 128 
3. بحارالانوار ج 52 ص 185 ح 9. 

4 مکیال المکارم جح 2 ص 158. 

منبع مقاله: 


بنی هاشمی, سیدمحقد؛ (1390), سلوک منتظران. تهران: مرکز فرهنگی 


ارسال کننده: 313ز 
مقالات ویژه 14 معصوم, مهدویت, نشانه های ظهور 


اشاره 

آیا هنگام ظهور امام عصر, خورشید از مغرب طلوع می کند؟ 
سید خراسانی کیست و چه مدت حکومت می کند؟ 

مراد از علایم ظهور چیست؟ 


بیان شده است ؟ 
آبا علائم ظهور, با احادیث نهی از توقیت) تعیین وقت (منافات ندارد؟ 
حکمت معین نبودن وقت ظهور حضرت چیست؟ 


آبا صحیح است که امام موعود ظهور نموده اما قیأام نکرده است؟ 


آیا پیش گویی علائم و يا زمان ظهور معتبر است؟ 
حدیت» هر صبح و شام منتظر فرج باشید «به چه معنا است؟ 
مراتب انتظار فرح (1) 


ص:70 3 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ان هل شع یت ان است 


یک عمل خاص, بسته به شرایط و حالات مختلفی که فاعل آن دارد, می 
تواند ارزش های مختلفی نزد ۳ داشته باشد. عوامل گوناگونی در 
میزان ارزش یک عمل تأثیرگذار است که در رأس همه ی آنها» نیّت «آن 
می باشد. یک عمل خاص اگر با نت های مختلف انجام شود, در حقیقت 
اعمال مختلفی می شود که هر کدام ارزشی غیر از دیگری دارد. 


» نیت «همان انگیزه ی فاعل و محرّک او در انجام عمل است. در حقیقت 
مي توان گفت هر عملی یک کالبد و جسم دارد که همان ظاهرش می باشد 
و آنچه به نظر دیگران می آید, همان جسم عمل است. ولی روح عمل 
همان نیت و قصد فاعل از انجام آن می باشد. و هر قدر آن نیت در پیشگاه 
خداوند ارزش والاتری داشته باشد. عمل هم ارزش بیشتری پیدا می کند, و 
هر چقدر پست تر باشد. عمل هم بی ارزش تر خواهد بود. 0 
و مراتب مخلف بی: غفل: پیت انجام آن نسنتکین:دارد. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) در اهمیت و نقش» نیت «در یک 
عمل, فرمایش زیبایی دارند: 


ژلما الأعمالْ یالئیات. و لک امري ما بوی. قمن عزی ابتغاء ما عندالله 
عَرَْوجل, ققد وفع أجرَغ عَلی الله عْرَوِجَلّ. و من غزی یرد عَرَض الذنیا. آو 
توی عقالا لم جَکن له الا ما توی. (1) 


ارزش اعمال به نیت های انجام آن هاست. و بهره ی هر کس) از عمل 
(همان چیزی است که نیت کرده. پس اگر کسی به انگیزه ی خدایی به 
جنی. برودء باذاشیش با خدای عروجل است. و: اکر براق به دسنت آوردن 
منفعت دنپوی, یا به قصد گرفتن عقال) چیزی که پاهای چارپایان را به 
وسیله ی آن می بندند (بجنگد, بهره اش چیزی جز آنچه قصد کرده نیست. 


شرکت در جنگ با دشمنان خدا, عملی است که می تواند با نت های 
1 
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انجام شود. اگر انگیزه ی شرکت کننده قصد قربت به سوی خدای عزوجل 
باشد بهره و پاداشش از جنگیدن, رضای پروردگار و اجر گرانقدر اوست. 
ولی اگر مثلاً برای گرفتن غنیمتی به جنگ برود, ار 
ی ارزش آن غنیمت خواهد بود. و به طور کلی هر کس متناسب با نیتی که 
از انجام یک کار دارد, از آن بهره می برد و ارزش اعمال به نیت های انجام 
آن: ها بر مین کرد 


حال که روشن شد ارزش هر عملی به نت انجام آن بستگی دارد , باید 
عوامل تشکیل دهنده ی نیت را بررسی کنیم که مهم ترین آن ها» قصد 
قربت «می باشد. قصد قربت یعنی این که قصد و انگیزه ی فاعل در انجام 
کار, کسب رضای خداوند و تقژب به سوی او باشد. چنین قصدی در انجام 
عمل ارزش آن را بسیار بسیار متفاوت می کند با وقتی که فاعل کار را 
برای غیر خدا انجام می دهد. عمل کسی که برای خدا می جنگد با آن که 
برای بةه دست ادن یفتن پیکار می کند. از نظر روح و ارزش کاملا 
متفاوت خواهد بود. 


بنابراین می توان گفت قصد قربت زمانی وجود دارد که انگیزه ی شخص 
از انجام کار, اطاعت خداوند و امتثال امر او باشد. در این صورت کار او را 
می توان» عبادت « نامید. عبادت بودن یک عمل به همین قصد قربت 
نت کی دارد. البته بعضی اعمال هشتند که .دانتا عبادت هستند و» صحخت 
«آن ها به قصد قربت در انجام آن ها بستگی دارد. به طوری که اگر بدون 
چنین قصدی انجام شوند, مانند این است که اصلا انجام نشده اند؛ مانند 
نماز. اگر کسی امر خداوند به انجام نماز را به قصد قربت اطاعت نکند, 
اصلا نماز نخوانده است. ولی همه ی دستورات پروردگار متعال این گونه 
تفت فیلا ,ام سم اشکه فوضتان مین بعدیی زونه اور ها رما 
چنین بیست که اگر بدون قصد قربت امتثال شود, صحیح نباشد. مقمنان 
اگر با قصد قربت پا بدون ات به دیدن یکدیگر بروند, در هرز دق صور ت به 
این دستور الهی عمل کرده اند و البته» عبادت «بودن عمل تلو کی به 


وجود قصد قربت دارد. 
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پروردگار و تقزب به سوی او داشته باشد, عملاش عبادت خواهد بود, و اگر 
چنین قصدی نکند, عبادت هم انجام نداده است. جه بسا یکی از این دو از 
این طریق خداوند را عبادت کند و دیگری که قصد قربت ندارد, به این 
عبادت موفق نشود. 


تفای هو انوم حاله موش دای ای ات که کر فاعل اس کار ود 
انجام عملاش قصد قربت داشته باشد. مستحق پاداش ها و ثواب هانی: فی 
گردد که خداوند برای این عمل مقزژر فرموده است. در 2 اگر 
چنین قصدی نکند. مشمول وعده های الهی نمی گردد و استحقاق آن ها را 
بیدا نمی کند البته: هفکن است خداوند اجر فیاداشیت.- کم‌یا زیاد-بایت 
انجام ات تفن به او عطا فرماید, اما چنین پاداش هایی از روی تفِصّل بوده 
ماه مه ی رش ساسا مورد مرحمت قرار داده است بدون 
آن که استحقاقی نسبت به آن ها داشته باشد. (3) 


به طور کلی حساب» فضل «پروردگار از وعده های او کاملا" جداست. چه 
بستا به کننتی اضلا وعده. ای دادم ننفندم باشد ولی یش از کسی. که.یه: او 
وه داده اند و او هم مطابق وعده عمل کرده است. مشمول لطف و 
عنایت پروردگار قرار بگیرد. البته اين امر هیچ تعارضی با عدل پروردگار 
ندارد, جچون فضل الهی بر پایه ی استحقاق فرد نمی باشد. 


نکته ی دیگر در مورد قصد قربت این است که چه بسا فرد در انجام یک 
عمل, دو يا چند نیت داشته باشد؛ در این صورت دو حالت متصور است: 
یکی اینکه نیت ها در عرض هم باشند. یعنی هر کدام سهم مستقلی در 
انگیزه ی فاعل داشته باشند. و دوم اينکه انگیزه ی اصلی و واقعی یکی 
باشد و نیت های دیگر در طول آن و به تبع آن مطرح گردند. ی ۳ 
انگیزه ی مستقل در انجام عمل همان نیت اصلی است و انگیزه های 


به عنوان مثال کسی که روزه می گیرد. همکن است دو انگیزه برای عمل 
خود داشته باشد: ود اطاعت امر الهی نسبت به انجام روزه» دوم کسب 
سلامتی و بهداشت بدن. حال اگر این دو نیت در عرض هم مطرح باشند., 
یعنی هر کدام درصدی از انگیزه ی شخص را تشکیل بدهند, در حقیقت هر 


دو نیت, | 
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ف. و ند رامق کملی مانتد روز کهاضت آن تین یه خصیو. فریخ 
فاغل دارد: وخود نیتی در کنار قصد قریت, باعت ابطال آن: مین کردد: ول 
اگر نیت و انگیزه ی اصلی اطاعت امر خداوند باشد و سلامت بدن به 
عنوان تبعی و طفیلی و در حقیقت به صورت فایده ی روزه برای شخص 
مطرح باشد, چنین قصدی خلوص عمل برلی خدا را از بین نمی برد. چون 
در حقیقت این نیت تبعی برای شخص به هیچ وجه به صورت استقلالی 

تتفنت: هی ور صل. گفی» تشن ور قصد. ال اه اس رده پس 
روزه ی او باطل نمی شود و عملش صحیح خواهد بود. 


هام و سس امس اه ات ماس ات را 


در این صورت آنچه در واقع نت شخص را تشکیل می دهد, همان انگیزه 
ی اوّلی و اصلی است؛ به طوری که اگر آن انگیزه را نداشته باشد, روزه 
تین کنر فضنم. دنل هی وان کفعه که ماش با سای اسال. آعر 
خداوند انجام نمی دهد و لذا روزه اش باطل است. 


پس به طور خلاصه در مواردی که دو یا چند نیت برای فاعل مطرح است.؛ 
قصد قربت در انجام عمل به دو صورت محقق می شود: یا اينکه انگیزه ی 
او در آن کار فقط و فقط کسب رضای خداوند و امتثال اوامر او باشد و 
هیچ قصد دیگری ی و دوم اينکه قصد دیگری هم داشته 
باشد ولی این قصد به تَبع و به صورت طفیلی برایش مطرح باشد نه به 
صورت استقلالی. بسن گو این خالت هم آنسه: معتعلا بیک آورا تشکیان مین 
دهد, همان امتثال امر الهی است و به قصد قربت در این حالت لطمه ای 
نمی خورد. 

مراتب قصد قربت 

قصد قربت به معنایی که گفته شد, خود دارای درجات و مراتبی است که 
بعضی از آن ها بر بعضی دیگر ترجیح دارند و به طور کلی همه ی قصد 
قربت ها در یک درجه و رتبه نیستند. هر چه خلوص فرد در قصد قربتش 
بیشتر باشد, ارزش و رتبه ی آن بالاتر است. و همان طور که وجود قصد 
۷ 
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اغبادت جبودن انشا مین کندر وجود. قضد فریت خالص. ترد اررشن. ان 
عبادت را بالاتر می برد, و این امر عامل مهقی در تحقق مراتب مختلف 
عبادت می باشد. 


به این حدیت امام صادق (علیه السلام) در مراتب قصد قربت و عبادت 
توجه فرمایید: 


[ ان ] العَبْاد ثلائه: قومْ عَبَدُوا اللة عَرّ و جَل خوفا. فتلک عبادة القبید. و قوم 
ِ اللح تپارک و تعالی حا اد ی التواب . فتلی عباده الاچراء. و قوم عَبذوا 
اللة عَرّ و جل خبا 


فتلک عبادَة الأحرار. و هی افصَلّ العبادو. (4) 


[ همأنا ] عبادت کنندگان) خداوند (سه گروه هستند : گروهی خدای عز وجل 
را از روی ترس) از عقاب الهی (عبادت کرده اند. این عبادت. عبادت 
تندکان است. و گروهی خدای متعال را به انگیزه 0 پاداش گرفتن عبادت 
کرده آند. این عبادت. عبادت مزد بگیران است. و گروهی خدای عر وجل را 
به خاطر محبتی که به او دارند بندگی کرده اند. این عبادت, عبادت آزادگان 
است. و این بهترین و بافضیلت ترین عبادتهاست. 


در این حدیث سه درجه ی قصد قربت در انجام عبادت مطرح شده که هر 
کدام درجه ای از عبادت را به وجود می اورد. در فرمایشی از امیرمومنان 
(علیه السلام) انگیزه های عبادت خداوند, جنین مطرح شده است: 


آن قوها عندوا اللف ریت فتلی- اوه الستاره و ان قوها توا الله زر 
فتلک عبادخ العبید. و ان قوماً عَبدُوه شکرآ. فتلک عبادة الأحرار. (5) 


همأنا کسانی خداوند را از روی شوق) به ثواب رد کت کرده اند. این 
که تب تقو کین تجارت کنندگان است. و گروهی خداوند را از روی ترس) از 
کیفر الهی ( بندگی کرده اند. این بندگی, بندگی بردگان است. و کسانی 
خداوند را به خاطر شکر ) نعمت هایش (بندگی کرده اند. اين بندگی, 
بندگی آزادگان است. 


در اين جا به جای انگیزه ی» حب « انگیزه ی* شکر گزاری «از نعمت 
های الفی حظرح زره است. در فرمایش دیگری از همین بزرگوار - رئیس 


الموجدین و امیرالمومنین (علیه السلام) ج در مناجات با پروردگار چنین 


امده است : 


ماعَبدتک خوفاً من نارک ولا طَعاً فی جِتَیک, و لکن وجدئک اهلاً للعباده 
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) پروردکارا (تو را از روی ترس از انش تو و به خاطر طمع به بهشت تو, 
بندگی نکرده ام, ولکن تو را شایسته ی بندگی کردن یافتم. پس عبادتت 
نمودم. 


اینجا تعبیر دیگری مطرح شده که عبارت است از این که بنده ای خدای 
خود را شایسته ی بندگی کردن یافته باشد. 


توجّه به دو نکته در این بحث لازم به نظر می رسد: 


» ترس از عذاب الهی «و» شوق نسبت به پاداش خداوند «و» شکر نعمت 
های پروردگار «هیچکدام با قصد قربت شخص در انجام عبادت برای خدا, 
منافات ندارد. کسی که خدا را به خاطر اینکه به آتش قهر او گرفتار نشود, 
بندگی می کند. در حقیقت خداوند را بندگی کرده. ولی انگیزه اش برای 
و برای اوء امتتال امر خدا| و بقذ کین اوست؛ ولی البته دقن بر این 
داعی و انگیزه ی این انگیزه, ترس از عقاب الهی است که این ترس فی 
نفسه مطلوب و مجبوب پروردگار است و دقیقاً" در ملسیر بنند کی کردن 
اوست و چیزی نیست که با قصد قربت او در عبادت منافات داشته باشد. 


همین طور است انگیزه ی به دست آوردن پاداش و ثواب الهی که این هم 
انگیزه ی عبادت پروردگار می تواند باشد و اگر کسی به این شوق, خداوند 
را بندگی کند, از دایره ی توحید و عبادت خداوند خارج نشده است. 
ملاحظه می شود که در احادیث مذکور هم,» عبادت کنندگان خدا «) عبدوا 
الله (به سه گروه تقسیم شده آند. 


پس معلوم است که همه ی این ها خدا را عبادت کرده اند ولی البته انگیزه 
هایشان در عبادت او مختلف بوده است و همین اختلاف, باعث اختلاف در 
درجه و مرتبه ی عبادت های آن ها شده است. قطعا کسی که خدا را به 
خاطر شکر نعمت هایش بندگی ۱ ۱ ۱۳۹ 
پروردگار عبادت می کند, در درجه ی بالاتر و عبادتش دارای ارزش بیشتری 
است. ولی رتبه ی بالاتر داشتن یک عبادت؛ 
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دلیل بر اين نیست که رتبه ی پایین تر, بندگی خدا نباشد و عمل او از 
۱ 


انگیزه های مختلف در بندگی خداوند, درجات مختلف قصد قربت را به 
وجود می آورد که پایین ترین آن ها ترس از عقاب و طمع نسبت به ثواب 

پرتو ند کار هو بااشد و بالاترین آن ها هم عبادین است که امیز مومتارن ( عای 
السلام) در وصف خود فرموده اند هن اینکه کسی خداوند را شایسته ی 
بندگی یافته باشد و به این سبب او را عبادت نماید. به هر حال همه ی این 
ها عبادت خداوند است ولی هر کدام درجه ای دارد. 


نکته ی دوم . 


هر درجه ای از عبادت خداوند می تواند با درجات پایین ور ]وا جمع شود. 
مثلا کسی که خداوند را به خاطر شکر نعمت هایش بندگی می کند, ممکن 
اش رن ان ات ام وی تست او واه اس هی 
القاعده چنین است. بله؛ انگیزه ی او از بندگی خداء ترس نیست. ولی 
ترس از عذاب های الهی هم دارد. 


همچنین است کسی که خداوند را چون شایسته ی بندگی کردن يافته 
است, بندگی می کند. او هم ممکن است ترس از جهثم و شوق به بهشت 
را داشته باشد., ولی این ها انگیزه ی عبادت او نباشند. دعاها و مناجات 
هایی که از امیرمومنان (علیه السلام) و سایر امامان (علیهم السلام) به 
رسیده است. شاهد قطعی بر این مطلب است که ان بزرگان - خدا را 
چون شایسته ی عبادت یافته بودند. عبادت می کردند - از عذاب و کیفر 
الهی می ترسیدند و به وعده ها و پاداش های او طمع داشتند و اين هیچ 
منافاتی با درجه ی بالای عبادت ایشان ندارد. و به طور کلّی لازمه ی این 
که کسی خداوند را به خاظر ترش ان اشه‌طمع یه مشت نید فت نحند: 
ین تست که از انش رسد ودبه: بفشت اظمم نذا سم باننند: 


در دعای شریف» کمیل «از زبان مولی امیرالمومنین (علیه السلام) به 
درگاه الهی چنین می خوانیم: 


ایا الهی و سیّدی و ربی, اثراک مَعذبی بنارک بَعدّ توجیدک. (7) 
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ای معبود و آقا و پروردگار من» آپا واقعاًٌ مرا نه تفن خود عذاب می کلعتن با 
ان که به توحید درباره ی تو اعتقاد دارم. 


اگر ترس از عذاب به آتش جهئثم نبود. هرگز امیرمومنان (علیه السلام) 


در دعای دیگری که به نام دعای» ابوحمزه تا «معروف است که ایشان 
ان با از اماعشنن العاطوی لته اشلام عل کر اف نف 
خوابیم 


اجرنی من النار بعفوک. آدخلنی الجَتَه برحمتک. و روجنی من الخور العین 
بفضلک. (8) 


) خدایا (مرا به عفو و بخشایش خود از ان پناه بده. و به سبب رحمت 
خود وارد بهشت گردان. و با فضل خود. حوریان بهشت را به من تزویح کن. 


قلاخ مین نود که آهاه سای (عیه انماام از آنش قی الیت به عفراه 
پناه برده اند و تقاضای بهشتی شدن به سبب رحمت الهی کرده اند و 
اظهار شوق سبت به ثواب های اخروی را در دعای خوبش به درگاه 
خداوند عرضه داشته اند. ی عبارات و امثال آن ها ترس آز انتزن خضت 
الهی و طمع به بهشت و نعمت های اخروي پروردگا ر کاملا آشکار است. 


البته نباید از این سخنان معصومان چنین برداشت شود که امامان (علیه 
السلام) چون مرتکب معاصی شده اند, از آنشن فهر الهت می نر سیده اند. 
هرگز چنین نیست ! این بزرگواران دارای چنان مقام طهارت و عصمتی 
بوده اند که فکر انجام گناه را هم در سر نمی پروراندند, چه رسد به آن کم 
مرتکب آن بشوند. آنچه منشاً ترس این ذوات مقذس و نورانی بوده, قطعاً 
چیزهایی نیست که غیر معصومین به آن مبتلا هستند, بلکه ان ها در درجه 
ای بوده و هستند که بعضی امور غیرگناه را برای خود گناه می شمردند یا 
عوامل دیگری باعث خوف ایشان اد گقایت ای نی ند ات که یه کلن 
با معاصي نهی شده از جانب خداوند, متفاوت است. 


ما اکنون در مقام توضیح و توجیه این مطلب نیستیم (9) امّا به هر حال می 
خواهیم. تتیجه: بکیریی از این که ایشان:. انجان. که آمیزمومان, (علیه 
السلام) فرمودند - در مقامی بوده اند که خداوند را نه از روی ترس و نه 
به شوق ثواب, بلکه 
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چون او را شایسته ی عبادت می دیدند, عبادت می کردند, نمی توان نتیجه 


گرفت که ترس از اتش غضب پروردگار و طمع به پاداش های اخروی در 
ایشان نبوده است. 


عصاره ی مطلب این که: قصد قربت در انجام عبادت پروردگار دارای 
مراتب و درجاتی است. و هر کس بنا به رتبه ی ایمانی و معرفتی خود و 
متناسب با اخلاصی که در بندگی خداوند دارد. در یکی از این درجات قرار 
می گیرد, هر چند که همه ی این ها بالاخره عبادت خداست و مراتب بالاتر 
با درجات پایین تر قابل جمع می باشد. 


پی نوشت ها: 

1 وسائل الشیعه, جح 1 باب 5 ح 10. 

2 اصول کافی, کتاب الایمان و الکفر, باب تذکر الاخوان, ح 2. 

3 گاهی در احادیث به مواردی بر می خوریم که خداوند برای کاری که به 
قصد قربت هم انجام نشده, پاداشی معین فرموده است. مانند این حدیث 


شریف از امام صادق (علیه السلام): 


» من تک الحمر لقیرالله روج سَقاخ ال من الرحیق المخنوم. «) کافی 
ج 6 ص 430 ح 8) 


کسی که نوشیدن شراب را : به خاطر غیرخدای عژوجل ترک کند, خداوند به 
او از نوشیدنی بهشتی که مهر خورده است, می نوشاند. در این گونه موارد 
- ک به صورت معدود و استثنایی به چشم می خورند - فضل مضاعف 
خداوند در حق بندگان ظهور و بروز پیدا می کند. 

ال کاف ناه ارات اوه ی 

6 مرآه العقول جح 8 ص 89 باب النیه. 

۱ 

8 اقبال الاعمال ص 75. 


9 علافة متدان به. این بحت.می توانتدبه فزهایش مزخوم علافف مجلسشی 
در کتاب شریف بحارالانوار جح 25 ص 209 تا 211 مراجعه کنند. 


منبع مقاله: 


بنی هاشمی, سیدمحشد؛ (1390), سلوک منتظران, تهران: مرکز فرهنگی 
انتشاراتی منیر, چاپ ششم 
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مراتب انتظار فرج (2) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مطالبی که از ابتدای این مقاله بیان شد, در حقیقت مقدمه ای بود برای 
بحث » انتظار فرج امام عصر (علیه السلام) و مراتب آن. در یک تقسیم 
اولیه می توانیم انتظار فرج امام (علیه السلام) را دارای دو رتبه بدانیم: با 
قصد قربت. و بدون قصد قربت. اگر این انتضا ر با قصد قربت و به انگیزه 
ی امتتال امر الهی انجام شود, »> عبادت «است و گرنه عبادت نیست. 


ادلین بختین که.در این:جا پیش فی آید این است که؛ آبا اضولا انتظار فرح 
بدون قصد قربت می توان داشت يا خیر؟ اگر کسی حال انتظار فرج ۳-0 در 
گرفتاری هایش - و در رس آن گرفتاری های ناشی از دوری و غیبت امام 
(علیه السلام) - به عنوان امتتال. آمر. الفی نداشته. باشد. آیا» متتظر فرع 
«نامیده می شود و ادله ای که امر به این عمل کرده اند بدون قصد قربت 
هم امتثال می شوند یا نه؟ 


سوال بعدی این است: ایا چنان کسی مشمول فضائل و پاداش هایی که 
خدای متعال به منتظران فرج وعده داده است. می شود؟ 


دز پاش به این ون خساله به نظر می, رسد آنستان. کم ضاخت. کنات 
شریف مکیال المکارم فرموده اند (مکیال المکارم جح 2 ص <<1. 


- اگر کسی در گرفتاری های خود از رحمت و دستگیری خداوند ناامید نشود 
و » یاس از روح الهی «پیدا نکند. می توان او را» منتظر فرج خداوند 
«دانست, هر چند که در این عمل خویش قصد قربت و امتثال امر الهی را 


دلیلی که در کتاب مکیال المکارم مورد استناد قرار گرفته است, حدیبت 
تشر اماه ضا ‏ اعاق سا اف اند که دی اضر آن شاه 
پرسید:) متی الفرج ( 
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فرح و گشایش چه موقع است؟ حضرت در پاسخ به او فرمودند: 


یا آبا بصیر, و آنت مقن یُریدٌ الدنیا؟ من عَرّف هذا الاأمر فقد فرح عنه 
بانتظاره. اصول کافی, کتاب الحجّه باب آنه من عرف امامه لم یضرژه..., ح 
3 


داشته باشد, به سبب انتظارش برای او گشایش حاصل شده است. 


فرمایش حضرت به ابوبصیر در حقیقت این بوده است که برای مانند تو 
نمایی و باید همّت و نیت خود را در این کار جنبه های اخروی و پاداش های 
معنوی قرار بدهی. ولی در عین حال به طور ضمنی انتظار فرج با هدف 
گشایش در امور دنیوی را پذیرفته اند و آن را درجه ی پست و دون شأن 
کسانی چون ابوبصیر دانسته اند. 


با این ترتیب بر چنین کسی عنوان تارک) ٍترک کننده (انتظار فرج صدق 
نمی کند, حتی اگر نیت او از کارش صرفاً رفع گرفتاری های شخصی و 
دنیوی اش باشد. آری ؛ انتظار این فرد را نمی توان» عبادت «خدا دانست. 
چون عبادت بودن یک عمل فرع بر قصد قربت در انجام ان است و فرض 
مساله در موردی است که فاعل چنین قصد و نیتی نداشته باشد. 


به همین دلیل چنین شخصی مشمول فضائل و پاداش های اخروی که 
خداوند برای منتظران ظهور ۳ (علیه السلام) مقژر فرموده است نمی 
شود, هر چند که از آثار و فضائل دنیوی» انتظار فرج «تا حذی بهره مند می 
گردد. حداقل فایده ای که این انتظار برای او دارد این است که در 
مشکلات و گرفتاری های خود ناامید تمي شود و از پا در نمی آید و اين 
شریف) انتظار فرج (در دنیا و آخرت نتایج و آثار و ثواب ۳ فوق العاده 
۱ تا با ۱ ۱ ۱ 
پذیر می باشد. 


پس انتظار فرح بدون قصد قربت؛ انتظار فرج هست ولی عبادت نیست. 
ولی اگر 
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همتن عمل با قصد قربت انجام شود,» عبادت «خداوند خواهد بود و بلکه 
زر بر و بافضیلت تنرین عبادات می باشد. پس تا این جا» انتظار فرج 
«دو رتبه ی کلی پیدا می کند: رتبه ی اول: انتظار بدون قصد قربت, و رتبه 
ی دوم: انتظار با قصد قربت. 


درز اتظاز فزع کوق قضه فرسشته انیو ف. اصلین فری اسال ام آلمین. 
تیت خذآبین زانش قظرح پیت وبا اکر هم‌مطرح ناش به ضورت تبعی 
مطظفیلی است: «عالت او معط به کی ات که موع آماض فان (عایه 
السلام) را به خاطر رهایی از گرفتاری ها و سختی های دنیای خودش با 
دیگران و رسیدن به خوشی های زمان ظهور, انتظار می کشد و هی 
انگیزه ی الهی و خدایی برایش مطرح نیست. و حالت دوم این است که 
انگیزه ی اصلی اش همان لذات خوش دنیوی است و به تبع آن قصد امتنال 
امر خدا را هم می کند. برای چنین فردی, اطاعت امر خداوند و عبادت او 
فستقلا فقطرخ تیست: تایر این با حالت امل از این جفت هه ها تاره 


پس در هیچ یک از این دو حالت نمی توانیم انتظار فرج امام (علیه السلام) 
را عبادت خداوند بدانیم. ولذا وعده های الهی در مورد پادش اخروی انتظار 
شامل این دو گروه نمی شود. البته خداوند به فضل و کرم خویش ممکن 
اتنت: انشا را از-عضی ایا آخروی اسان مره مند مرفاجه. ول ار 
چنین کند به خاطر استحقاقی که ایشان کسب کرده اند نخواهد بود بلکه 
ضرفا لطفم احسان اسان خت ردو 


این در مورد انتظار فرج بدون قصد قربت. اما در انتظار فرج با قصد قربت 
هم دو حالت می توان فرض کرد: یکی این که انگیزه ی شخص منتظر 
صرفاً اطاعت امر الهی و کسب رضایت خداوند با اين عمل باشد و هیچ 
گونه قصد و نیتی نسبت به اثار و برکات دنیوی فرح امام (علیه السلام) 
پس از ظهور ایشان نداشته باشد. دوم اينکه آن ها هم مذنظر او باشند 
ولی به تَبع امتثال امر خداوند و به طفیل تقرب به سوی او. 


(3) د. در این قسمت ها از فرمایش مرحوم صاحب مکیال در ج 2 این 
ی هر ِِِ ایم؛ 3 آنچه در این جا آفته با متطالتب ایشان در 
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وجه مشترک این دو حالت این است که شخص منتظر, فرح امام زمان 
(علیه السلام) را به خاطر رضای خداوند می خواهد و آثار و برکات دنیوی 
ظقور خرن در ست اشتعلالی او ندارد. پس به روشنی می توان گفت که 
هر دو فرد با انتظار فرج خود, خدا را عبادت می کنند و بسته به تفاوتی که 
در خلوص نیت خدایی آن ها وجود دارد, درجات مختلفی از قصد قربت 
متصوّر است که هر درجه ی آن, رتبه ای از انتظار فرج را به وجود می 
آورد. همه ی آنچه درباره ی نت و قصد قربت در آن بیان شد. این جا هم 


می تواند مطرح گردد. 


مشاه ی ند کرون خدا بمخاطر قوف از عقاب يا طمع به ثواب, در 
انتظار فرج هم که یک رات ارزشمند - بلکه بالاترین عبادت پروردگار - 
است. مطرح می شود و نیز درجات بالاتر نت که عبادت از روی» شکر «یا 
انگیزه ی» حتٍ خدا «و بالاتر از همه به خاطر» شایسته بودن خداوند برای 
عبادت «باشد, در این جا هم مورد پیدا می کند. 


تا این جا درجات انتظار فرج امام عصر (علیه السلام) را با در نظر گرفتن 
عامل فضد فربت ذر آن بررشی کرذی به همین موضوع از دیدگاه دیگری 
هم می توانیم نظر کنیم تا بُعد جدیدی از آن بر ما گشوده شود. آن دیدگاه 
عبارت است از اینکه منتظر ظهور امام (علیه السلام) قلباً در انتظار فرج 
چه کسی يا چه کسانی است. هر چه آن شخص يا اشخاص نزد خداوند قدر 
و منزلت والاتری داشته باشند و فرج آن ها بیشتر محبوب تزوزد کار با شید 
انتظار فرج آن ها با ظهور امام عصر (علیه السلام) ارزش بالاتری پیدا می 
کند و در پیشگاه الهی عبادت با فضیلت تری تلقی می گردد. 


ظیدر امام ان یه سای فرح موی هفنتان در غالم بلکه شه هر 


مظلومان و حتی فرج غیر انسان ها هم هست. اینکه منتظر ظهور حضرت؛ 
3 چه کسانی را دارد, ارزش آن را کاملاً متفاوت می کند و 


تب مختلفی از انتشار فرج چه 
ص:383 


کسانی را دارد, ارزش آن را کاملاً متفاوت می کند و مراتب مختلفی از 
انتظار فرج را به وجود می اورد. 


اولین رتبه این است که مومنی از گرفتاری های شخصی خود به ستوه 
امده و در انتظار فرج الهی نسبت به ان ها باشد. چنین شخصی همه ی 
فکر و همتش, خلاصی خودش از گرفتاری هایش می باشد و به غیر خود - 
از گرفتاران - توجه خاضی ندارد. 


ظهور امام عصر (علیه السلام) بداند, بسیار ارزشمند است و در مقایسه با 
انکه در گرفتاری های خود به خود توجه نمی کند يا رفع ان را به ظهور امام 
(علیه السلام) نمی بیند, از رتبه ی ایمانی بسیار بالایی برخوردار است؛ 
ولی در عین حال چون فقط خودش را می بیند و تنها به سعادت خویش می 
اتضیداار الط ره ای نار 


دومین مرتبه اين است که موّمن به خاطر رفع گرفتاری از همه ی موّمنان 
در روی کره ی زمین,. ظهور حضرت بقیه الله ارواحنا فداه را انتظار می 
کشد. چنین فردی یقین دارد که راه نجات مقمنان - به طور کامل - از 
سختی ها و ناراحتی های زمان غیبت در سطح جهان, همانا ظهور امام 
غایب (علیه السلام) است, لذا رنج ها و گرفتاری های همه ی موّمنان او را 
رنج می دهد و برای فرج آن ها در انتظار ظهور مولایش به سر می برد. 


انس حا ان ینتبم فا یر هه تالا آزست مه فک ای که 
انتظار فرج برای این فرد دارد. بیش از کسی است که فقط به فکر 
مشکلات خودش می باشد. 


رتبه سوم این است که مومن نه فقط به مشکلات و گرفتاری های اهل 
ایمان توخه:داشته باشد بلکه به: فکر‌همه ق مظلومان و مسصعتان عالد 
تاش و ای راجت وی ال لاه مان فری ااعر 
(از خداوند طلب کند. امام عصر (علیه السلام) متعلق به همه ی انسان ها 
هستند و فقط امام شیعیان نیستند. 


درست است که غیر شیعه نه شناختی از امام زمان (علیه السلام) دارند و 
نه در گرفتاری های خود به ظهور ایشان می اندیشند, ولی مومنان می 
دانند که امام آن ها با 
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ظهور خویش نه فقط شیعیان را بلکه همه ی انسان های ستمدیده و رنج 
کشیده را از زبر ظلم و ستم مستکبران و زورگوبان عالم نجات می بخشد. 


در دعای بسیار زیبایی که از حضرت صادق (علیه السلام) به نام» دعای 
عهد «به ما رسیده است. چنین می خوانیم: 


فاحقلة: الاقم صقوعا لعطلوم عیادی» اضرا لعن لا بخد الم اضرا غبرک: 
(4) 4. 


بحارالانوار, ج 102, ص 112. 


و خداوندا ! ابشان) امام زمان (علیه السلام) را پناه بندگان سمدیده ی 
خود و یاور کسانی که جز تو یاری ندارند, قرار بده. 


وزیا اس ما ره لا ما اش همم ی ان مساو هدوتس 
موّمن و چه غیر موّمن - و همه ي کسانی که یار و یاوری جز پروردگار عالم 
ندارند. دعا کرده اند و رهایی آن ها را از ظلم و ستمی که به ناحق بر 
ایشان می رود با ظهور امام عصر (علیه السلام) درخواست کرده اند. ۰ پس 
مومن باید سطح خواستِ خود را بالاتر از حجد د مقمنان آورده و انتظار 
گشایش در امور همه ی مستضعفان عالم را در فرح مولایش حضرت 
مهدی (علیه السلام) داشته باشد. 


این مرتبه از انتظار فرج بالاتر از دو رتبه ی قبلی است. رتبه ی بالاتر هم 
این است که یک موّمن فقط به رهایی انسان های مظلوم عالم نينديشد, 
بلکه ظهور امام خود را برای رفع گرفتاری از همه ی مخلوقات الهی اعمٌ 
از انسان ها و غیر انسان ها بخواهد. 


کردد. اعتفاه قطفی شبعه این است کم ظهور امام (علیه السلام فرح همه 
ی این هاست. (5) 9 


القه در مخلوفات قافن فا مانتد انشان< خساب:ظالمان ومتگران 
فص اس مسا ویر اساه له اساسا ان هانفعت افت. بر 


و در حدیثی که ابتدای بخش فعلی نقل کردیم. فرموده بودند که همه ی 
اهل آسمان و اهل زمین از هون سرت سای هی و۳ نمونه ی 


لو قد قام قایْمْنا لأْنرَلّت السّماء قطزها و لأخرَجّتِ الارضٌ تباتها... و 
اصطلحت 
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السباغ و البهایْمٌ. (6) 6. بحارالانوار ج 52 ص 316 ح 11. 


اگر قائم ما) اهل بیت (قیام کند. آسمان باران خود را) به طور کامل (فرو 
می ریزد و زمین گیا هانش را) در سطح وسیع و فراگیر (می رویاند... و 
حیوانات درنده و اهلی با یکدیگر سازش می کنند. 

کار یه آن جاأ می رسد که زمین به نور وجود امام زمان (علیه السلام) 


نورائنی شده و مردم از نور خورشید بی نیاز می گردند. خدای متعال می 
فرماید: 


و شرفت الأرْض بئور ربها (7) ۰7 زمر/ 69. 
و زمین به نور صاحب ان ووتتندفی کرد 
ِ صادق (علیه السلام) در توضیح آیه ی شریفه فرموده اند: 


24 


ن۳ ۰ ۹ ۰ 
منظور از رب زمین, امام زمین است. 


در این جاأ از وجود مقذس امام (علیه السلام) به >> رب الارض «تعبیر شده 


است. 


» رت «در لغت به معنای صاحب اختیار و سرپرست می باشد و منظور از 
رب زمین در این ایه ی شریفه. صاحب اختیار زمین - که همانا وجود مقذدس 
امام زمان (علیه السلام) است - می باشد. امام صادق (علیه السلام) در 
توضیح بیشتر ایه ی مبا رکه فرموده اند؛ 


ان قائمنا |ذا قام آشرقت الارض بثور رها واستغتی العباد غن ضوء 
الشمس و دَبَّتِ الظلمة... و تظهژ الارض کنوّها حتی تراها الناسن علی 
وجهها. [9) 9. ارشاد مفید ج 2 ص 381. 


چون قائم ما) اهل بیت (علیه السلام) قیام کند, زمین به نور صاحب اختیار 
آن تورانت 0 از روشنایی خورشید بی نیاز می گردند و تاریکی 
ها از بین می رود. .. و زمین گنج های خود را آشکار می کند به طوری که 
مردم آن ها را بر روی 
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زمین مشاهده می کنند. 


پس ظهور امام (علیه السلام) همه ی دنیا و ساکنان ان را متحوّل می 
سازد و زمین را نورانی و اسمان را پربرکت می گرداند. اگر مومنی برای 
فرح همه ی دنیا و عالم هستی انتظار ظهور مولایش را از جانب خداوند 
داشته باشد. عبادت بزرگی انجام داده و رتبه ی انتظار فرجش از مراتب 
قبلی بالاتر است. چنین مومنی فقط به خودش و سایر مومنان و مظلومان 
عالم نمی اندیشد؛ بلکه فرج و سعادت همه ی مخلوقات خداوند را در نظر 
دارد. 


تا اینجا چهار مرتبه ی انتظار فرج امام عصر (علیه السلام) را مطرح کردیم 
که در هر یک از آن ها می توانیم با در نظر گرفتن قصد قربت یا عدم آن و 
و ی و و ی ۱ 
توجه به نت های مختلفی که مومنان از جهات مختلف در» انتظار فرج 
«امام خود دارند؛ اقسام بسیار متعددی در اين عبادت بزرگ به وجود می 
ان 


ی ی 
ایک همه ارم ها شا شام منود وی سا هیر موس اه 
الهی عبادتِ با عظمت تری محسوب می شود. این مرتبه را می توان 
بالاترین درجه ی انتظار فرج برای مومنان و منتظران دانست. (10) 10. 
البته در این جا انسان های عادی مراد هستند نه خود امام زمان (علیه 
السلام). 


ور 0 1 0۳ می ِ و در انتظار گرفتاری 1۹ ی ۳ 
(علیه السلام) می باشد. اگر وجود مقذس ایشان با هر موّمنی و بلکه 
مجموع همه ی مومنان - غیر سیزده معصوم دیگر 1 
هرت اشام از ساهپمسالای است منود حص ان فرش اه ال ار 
همه عزیزتر و محترم تر می باشد, بنابراین انتظار فرح ایشان و سرور و 
خوشحالی حضر حضرثش در مقایسه با فرح سایرین,؛ نزد خداوند عبادتی با 
فضیلت نر می باشد. 


ص: 3807 


اگر مظلومان و مستضعفان روی کره ی زمین را در نظر بگیریم. هیج 
مستضعف و مظلومی را ستمد بده تر از اهل بیت (علیه السلام) - و در این 
تسا رت موی( سا ماع توافت سر کی هر دی 
متناسب با میزان حقی که از مظلوم پایمال می شود, سنجیده می شود. 
هر قدر حقّ بیشتر و بزرگ تری از فرد ضایع و تباه گردد, ظلمی که به او 
رفته بیشتر و بزرگتر است. 


پس از خدای متعال - که بزرگترین حقوق را بر بندگانش دارد - کسی جز 
اهل بیت (علیهم السلام) صاحب حقّ عظیم بر همه ی انسان ها - و بلکه 
هه که مور ار نم و اگر گفته شود که حقوق ایشان از مجموعه 
همه ی حقوقی که سایر انسان ها بر گردن یکدیگر دارند بالاتر است. سخن 
مبالغه امیزی نخواهد بود. 


کار انیم ی تتوانر فوستی کرت یه اه الم عازن فرح 
الشریف (- به عنوان تنها باقیمانده ی خاندان عصمت و طهارت (علیهم 
السلام) در ۳ همه ی مظلومان عالم قرار دارند, چون ظلمی که به 
ایشان رفته و می رود بیش از همه ی ظلم های دیگر در عالم می باشد. در 
اسارست عضو ماخ وم رعلیه الا اون ان حضیت اس الخشت 
(علیه السلام) چنین می خوانیم: 


السلامٌ علیک یا ولیٌ الله. اشْهَدٌ آتک آنت اوّل قظلوم و اوّل من عضب حقه. 
(11) 11. کامل الزیارات باب 11 ح 2. 


سلام بر تو ای ولیْ خدا. شهادت می دهم که تو اولین مظلوم و اولین کسی 
هستی که حق او را غصب کرده اند. 


» اوّل «در عبارت معصوم (علیه السلام) اوّل زمانی نیست. چون قبل از 
اتشان: انیا هر ایام النی هن زاس همه آنتها شد الاتاء و حانم 
المرسلین (صلی الله علیه 1 وسلم) مورد ظلم و ستم فراوان قرار 
گرفته بودند.» اوّل «در اين جا, اوّل رتبی است و دلالت بر بالاترین درجه ی 
مهم ص هر اس تس اسان فان اس اه 
السلام) تفاوتی نیست؛ با وجود اینکه هر کدام در زمان خود به صورت های 
متافی تصورو ام فزار کر که انم اهام خر ( عنم السلای هایت یی 
انبیا و اولیا در این زمینه هستند و مظلومیت را از جذد غریب خود 


۱ 
شعتا یی که اشین غالم تایه المتلام: 
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الوم رتور ال سوم الم ور این رسان هه 


کنند و چنین ِِ و که ۳ هی گونه حقّی نداشته است. با ره" 


نسبت به پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و اهل بیت ایشان در طول 
تاریخ چنین ظلمی صورت گرفته است. لذا این ذوات مقذسه غير از اينکه 
مورد انواع ظلم ها واقع شده اند, » مستضعف «نیز بوده اند. 


» مستضعف «با» ضعیف «تفاوت دارد. ضعیف یعنی ناتوان؛ ولی 
مستضعف_ یعنی کسی که ناتوان شمرده شده است. (12) 12. استضعفه: 
عدذه ضعیفا) المعجم الوسیط ص 540). 


اتمه (علیهم السلام) ضعیف نبوده اند ولی اطلاق» مستضعف «به ایشان 
می توان کرد, چون در طول تاریخ» ضعیف شمرده شده «بوده اند. اين ها 
از حقوق خویش توسط ظالمان محجروم نگه داشته شده و به گونه ای با ان 
ها رفتار شده است که گویی صاحب هیچ حقی نبوده اند, لذا رفتاری با 
ایشان صورت گرفته که با ضعیفان صورت می گیرد. بنابراین در عین حال 
که تین توان آن ها را» ضعیف «دانست, اما » مستضعف «نامیده شده 
اند. این تعبیر در قرآن کریم به ایشان اطلاق شده است: 


3 هه 00 
و تثریذ ان رم ۶ الذین | وروی 2 سُتْصْعفُوا فی الأّرْض و تَْعََهة أَْقَه و تکعآمد 


و ما می خواهیم بر کسانی که در زمین ضعیف شمرده شده اند مئت 
گذاریم و انان را پیشوایان و وارثان قرار دهیم. 


این آیه در قرآن ضمن داستان بین اسرائیل آمده است. ولی چنانکه 
حضرت سید العابدین (علیه السلام) فرموده اند, اشاره به اهل بر بت[ عشم 
السلام) و پیروان ایشان دارد: 


یه امین ال اس ال رسای خی ی 
الابراز مثّا اهل البیتِ و شیقتهم بنزله مُوسی و شیعیه. وا 
اشیاعَهُم یمنز لو 
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فرعون و اشیاعه. بحارالانوار چ 24 ص 167. 


قسم به انکه پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) را به حق بعنوان بشیر و 
نذیر مبعوث کرد. همانا نیکان از ما اهل بیت و شیعیان ایشان به منزله ی 
حضرت موسی و شیعیانش و درز شمنان ما و پیروانشان به منزله ی فرعون 
و پیروان او هستند. 


السلام) چنین نقل شده است: 


هم آل محمر (صلی الله علیه واله وسلم). یَبعثتٌ اللة مَهدبّّم بَعد جهدهم 
قیْعدّهم و 1۳ عذوّهم. (15) الغیبه) شیح طوسی (ص 194 


مستضعفین در آیه آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) هستند که خداوند 

مهدی ایشان را پس از) گذشت دوران (سختی و مشقت آن ها مبعوث می 

ی پس او آن ها را عوت داده و دشمن آن ها را دلیل و خوار می 
زد. 


احادیث متعددی در این موضوع ذکر شده است که علاقمندان می توانند به 


به هر حال اگرٍ کسی در انتظار فرح مستضعفان می باشد, باید متوجّه 
باشد که در راس همه ی ان ها وجود مقذس امام زمان (علیه السلام) 
هستند و اگر فرج ایشان از ناحیه ی خداوند برسد, فرج همه ی مستضعفان 
عالم نیز رسیده است. و به طور خلاصه می توان گفت که فرج امام زمان 
(علیه السلام) فرج همه ی آسمانیان و زمینیان - اعم از فرشتگان و جلیان 
و حیوانات و گیاهان و جمادات - می باشد, پس کسی که انتظار فرج 
ِ را در این مرتبه) مرتبه ی پنجم (داشته باشد, 
ثب قبلی, و بالاتر از آن .ها را .هم دار آشتت و .عتادتی فوق همه ی عبادت 
0 


ارچ ان اتطار فرع اما عصر (عاه لاه تسد 


ص :390 


پبی نوشت ها: 

کیال المکارم رل کدد 

2اضول کافی: کات الحته باب انم من غرف آماهه مر مد هو 

3. در این قسمت ها از فرمایش مرحوم صاحب مکیال در ج 2 این کتاب 
ض 155 بهره برده ایم؛ ولی آنچه در این جاأ آمده با مطالب ایشان در یک 
قسمت جزتی متفاوت است. 

را ان هر وا 

5 لته در خخلوفات فا فل فا ر ماد اسان خساب ظالیان ور ان 
هلت اش سرا یر اما ساسا ماهای آن عاعست ات 
6 بحارالانوار ج 52 ص 316 ح 11. 

9 ارشاد مفید جح 2 ص 81د. 


0. البته در این جا انسان های عادی مراد هستند نه خود امام زمان (علیه 
السلام). 


1. کامل الزیارات باب 11 ح 2. 
2. استضعفه: عذه ضعیفاً) المعجم الوسیط ص 540). 
3. قصص/ 5. 

4 بحارالانوار ج 24 ص 167. 


منبع مقاله: 


بت هاشمی: سیدمحته: (1390 )سنوی متظران: غهران: مرکز فزهنگی 
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«راسخون 

تاریخ انتشار: 10 دی 1394 
مراتب انتظار فرج (1) 

آیا ایران کشور امام زمان است؟ 


آیا هر کسی می تواند با انجام دادن عمل نیک, یکی از یاران امام زمان 


چه ضرورتی دارد امام مهدی علیه السلام سال ها پیش از ظهور و قیامش 
خلق شود؟ 


آرزوی بزرگ, نردبان تعالی 


چرا بعضی, مهدی موعود علیه السلام را از نسل امام حسن مجتبی علیه 
التسلام فک 


در انتظار منجی 
۷۹ ( میهمان (11 دی 1394 


پاسخ 


ان قویم الاتاخ امن حاین. که .۲ شباطین ارخاطظ مرو بم. ریات 
خاصی دست پیدا میکردند و از غیب با بهتره گفت از چیزایی که مردم 
عادی قدرت پا توانایی لا زم دیدنشو نداشتند آگاه میشد ند. 


مثلا یک شخص آنتدرو پیش بینی میکرده و از اتفاقاتی صحبت میکرده که 
جلوتر از زمان خودش بوده. مثلا یک نمونه ی جن زده و دیوانه 
نوستراداموس بوده که قسمتی از پروژه ی ماسون برای روی کار امدن 
دجال است. 


سیستم الهی بسیار پیچیده است برای همین بعضی مسائل به قدری 
جزئیات ریز و حساسی دارند که در صورت بدفهمی. بعضی مسائل بجای 
روشنگری به جهالت و نابودی کشیده ميشود. 
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دوستان نکته جالب سرطان زا بودن نزدیکی با اين موجودات است !۱ 


این موجودات به تنهایی قدرتی ندارند و سجر و جادو تنها شبیه به جلوه 
های ویژه سینمایی برای اينها عمل میکند. یعنی چه؟ 


بعنوان مثال کابوسی که در خواب میبینیم. توهم ناشی از استعمال مواد 
مخدر چیزی شبیه به مار شدن عصای جادوگران عصر حضرت موسی که 
تنها توهمی در ذهن بیننده ایجاد میکردند اما یادمون نره معجزه حضرت 
موسی واقعیت بود. 


نکته اینجاست پیغمبری مثل حضرت سلیمان چطور از قدرت این دیوها 
برای اهداف الهی استفاده میکرد. 


واقعا جواب این سوال تاکی باید پنهان بمونه و از ترس درک نکردن عده 
ای سکوت کرد؟ 
۷۹ لا( میهمان (11 دی 1394 


پاسخ 
در گوگل کلمه 0006 ۸۱60 سرچ کنید تا متوجه اوضاع شده باشید. 


توانایی ارتباط شیاطین از راه دور و افرادی که برای این موجودات کار 
میکردند يا بهتره گفت افراد خود فروخته ای که با توهم زندگی ابدی که 
شیاطین به آنها وعده میدادند همه چیزشون برعلیه انسان های مظلوم و نا 
آگاه میفر‌وختند. 


الله و باور به روح, فرشته, پیغمبران و امامان الهی است چون در غیر این 
صورت وارد بازی اونا خواهیم شد. 

ماموریت پیغمبران الهی مثل حضرت نوح پاک سازی زمین از دم و دستگاه 
های شیطانی این موجودات بود. هدف حضرت سلیمان نشان دادن برتری 
قدرت الهی بر تکنولوژی این موجودات بوده. 

قضیه آنوناکی و خدایان باستان بشدت در غرب جاهلیت درحال پیگیری 


است. 


ای قالضا مب ص کی اه ال اه مر ی خر فنام 
ها ای را ور اه نایم را ات که ایا ره 
تکنولوژی های 
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بالا رسیدند و دیگر نیازی به خدایان برای پرستش و ترسیدن نیست برای 
همین اسمش روز استقلال است. روز مستقل شدن از چه چیزی؟ از 
خد ایا ۰ ۱۱ 
حدایال .۰۰ 


نز ید سيم از یرصم وروی الب مین 
مستقل شویم. اما دیگر به خدای یکتا و رسولانش باور نداریم؟ داشتن علم 
و ای بر عده 


ی دیگر | ست ؟ 
از لحاظ عقلی این باور جن پرستا ایرادات اساسی دارد. خدایانی که خود 
مشکلات اساسی دارند و بر علیه یکدیگر میجنگند. هر زمان هم رسول 


اتسانت امه ۱ به او باختند. مگر سوره جن نداریم که عده ای اعتراف 
به برتری قدرت اه کف اسا نها ی میداد 


تازه رن همه خه کشن فیکنیم یک یه از شمان هنم هن یی روم 
خدآوند. در قران فرموده شیطان تنها توهم در شما ابجاد. میکند. اما زقاتق 
رانی مومنین بر زمین و جهان هستی شروع خواهد شد. 


در عصر حاضر هرچقدر که تکنولوژی پیشرفت میکند نیاز به پرستش خالق 
بیشتر میشود. ما تکنولوژی و علم هم برای رسیدن به خدا میخاهیم نه مثل 
امریکا هالیوود بسازیم و خشونت و فحشا را ترویج دهیم. 


۷۹ ال( میهمان (11 دی 1394 


پاسخ 


خب رگزاری ایسنا: زر پیشگوی مشهور بلغارستانی که 20 سال پیش 
درگذشت., پایان ی اروپا و بروز یک جنگ عظیم میان مسلمانان در 


روزنامه دیلی میل نوشت؛ "بابا وانگا " ,زن پیشگوی بلغارستانی که در سال 
6 در سن 85 سالگی درگذشت., به دلیل درست بودن 85 درصد از 
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این پیشگوی تابینا که تا قبل از اين: وقوغ حملات تروریستی 11 سپتامبر و 
سونامی مرگبار اقیانوس هند در سال 20۳04 را پیش بینی کرده بود یکی 
از یهاش ان اش هه در فان 201 اخراطکران ماهر 
به اروپا انجام خواهند داد. 


ان سا ان سا ای مه سا ۵ ی رو 


است. 


وی پیش بینی کرده که این جنگ در سوریه اتفاق افتاده و در سال 2043 با 
استقرار یک "خلافت " به پایتختی شهر ژم ایتالیا به پایان خواهد رسید. 


۷۹ ال( میهمان (11 دی 1394 


پاسخ 


وانگا همچنین در پیشگویی هایش گفته است که اروپا در انتهای سال جاری 
میلادی دیگر وجود نخواهد داشت و این قاره تبدیل به یک زمین بایر و تقریبا 
خالی از سکنه بدون وجود هیچ یک از اشکال حیات خواهد شد. 


این پیشگویی های وحشت اور مورد استناد تئوری پردازان توطئه که 
فعالیت داعش در نزدیکی اروپا در لیبی را برجسنه کرده اند, قرار گرفته 


است. 


حامیان بابا وانگا می گویند, او سونامی مرگبار اقیانوس هند در سال 2004 
را با گفتن اينکه "یک موج عظیم سراسر ساحل بزرگی که در آن مردم 
تتتیا زد و دختی ‏ : وخوژه دنر ار فی وتا ند هت هم خی رت آت: تا یدید 
خواهد شد " پیش بینی کرده بود. 


همچنین این پیشگو در سال 1989 گفته بود, "برادران آمریکایی هدف 
حمله دو پرنده فولادی قرار خواهند گرفت " که اشاره به حادثه 11 سپتامبر 
دارد. 


همچنین گفته شده که وانگا 60 سال پیش نسبت به ذوب شدن یخ های 
قطبی و افزایش سطح دریاها هشدار داده بود که این حاکی از پیش بینی 
افزایش دمای جهانی است. 


این پیشگو زاده روستایی به نام "استرومیکا ۲ در پایین قله ای در بلغارستان 


است 
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و گمان برده می شود که در یک طوفان بینایی خود را از دست داد. وی 
است. 


همچنین وانگا درباره رئیس جمهور شدن اوباما نیز پیش بینی کرده بود که 
"چهل وچهارمین رئیس جمهور امریکا یک فرد افريقايي - امریکایی خواهد 
بود" اما در عین حال وی هشدار داد که این فرد "آخرین رئیس جمهور 
امریکا" است. 


۷۹ لا( میهمان (11 دی 1394 
پاسخ 


۰ ۹ ۱ 9 
کنند و در سال 3005 جنگ بزرگی در مریخ به وقوع خواهد پیوست. 

وی همچنین گفته است که تا سال 2377 هر چیزی از روی کره زمین 
نایدید می شود اما تا ان زمان انسان ها به این قابلیت دست پیدا کرده اند 
که برای زندگی به یک منظومه ستاره ای جدید کوچ کنند. 


۷۹ لا( میهمان (11 دی 1394 


پاسخ 


ببینید جچه مجنون هایی دارند در سینمای ما فیلم بازی میکنند. خودشیفته و 
باخته ی تمدن روبه نابودی غرب دجالی هستند. جالب تورات و انجیل 
میخونه اما قران نه !! خداوند عاملان شیطانو لعنت کند. 


خبر انلانن: نهتوش بختباری, در یک .یشت ایتسا کرامی: از تویستنده ها و 
کتاب های محبوبش نوشت. 


بهنوش بختیاری, از هاروکی موراکامی را اولین نویسنده مورد علاقه اش 
نام برد و بعد از او محمود دولت آبادی, گابریل کارسیا مارکز, گونتر گراس: 


ارت به عنوان نویسنده 
سیمین میلان کوندرا, جپمپا لاهیری, پل استر... : 
۱ دانشور, ۳۹ 
های مور علاقم این با کرد 


سال تنهایی عنوان کتا ذهذش عنوان کرد و کتاب 
۹ ۲ هدش 
ل «را به نوان تاب بر گزیده ذ 
او» صد ۲ 
های 
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انجیل و تورات و کتب ادیان مختلف را از در دسته ی کتابهای مورد علاقه 
اش طبقه بندی کرد. 


بهنوش بختیاری, از اینکه فرصت کمی برای خواندن کتاب دارد. اظهار 
تام رده به‌متاطظازین کف کر کات حفا هل اعوسات 
و سرد و دمده خواهند شد. 


۷۸۱ لا( میهمان (11 دی 1394 


پاسخ 


ِ اگر از من بپرسی چهارمین نویسنده ای که در جهان دوس داری کیه؟؟ 
میگم گونتر گراس نویسنده لاه . مسلما که اوليش موراکامی. . دومی 
محمود دولت آبادی.. سو مین گابریل گارسیا مارکز.. و پنجمین سیمین 
دانشور.. ی کوندرآا. . هفتمین جومیا لاهیری و هشتمین پل 
آسستر. . همین جعفر مدرس صادقی و دهمین اریک اما نوئل اشمیت و رولد 
دال و بهترین من رومن گاری با دو کتاب خداحافظ گاری کوپر و زندگی در 
پیش رو که دلمو برد. . وهنوزم کتاب برگزیده ام در ذهنم صدسال تنهاییه که 
از پانزده ۳ بیست سالگیم باهاش زنده بودم و همینطور خواندن انجیل و 
تورات و کتب مربوط به ادیان مختلف. . خیلی وقته متمر کز نیستم و کم 
کتاب میخونم. .. روزگاری وقت زیاد داشتم و هنوزم ته مانده تخیلات همون 
روزا رو برای این نصفه نیمه بازیگری و زندگیم به کار میگیرم.. باقی 
و لحظات همه پررررر .. بله.. کتاب نخونی عین من ماشینی و 
بیات و سرد و خسته و دمده خواهی شد. . یه مرحله ای ورای روشنفکریم 
البته هست که کتاب نخری چون بخاطرشون درختا قطع میشن. یاعلی. « 


بهنوش بختیاری علاوه بر بازیگری, سرد بیری ماهنامه ای به نام» دیده بان 
«را به عهده دارد. 
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پروژه نفود چیه ؟ خدایا دارند بیح گوشمون مانور مید هند, جامعرو به فساد 
کشیدند هنوز هیچکس بیدار نشده. 


۷۹ لا( میهمان (12 دی 1394 
پاسخ 


علائم بسیار آخرالزمانی هستند فقط معلوم نیست خدا چطور میخاهد 
انتقام بگیرد. در قران تاکید به این است که خداوند انتقام گیرنده ی سختی 


است. 


آخرین مطالب سایت 

مردمی که مجبورند به شیوه عصر حجر زندگی کنند + فیلم 

عکس/ نفرت عمومی از آل سعود خبیث 

واکنش» آیت الله مکارم «به قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورها با ایران 
8 هزار شهید و 28 هزار زخمی از آغاز تجاوز سعودی به یمن 

فانلیه مششته ار اش عایظ 

مهمان فاکس نیوز: پیاز اشک اوباما را درآورد + تصاویر 


کشته شدن 250 تروریست در غرب رمادی/ "وزیر ۳ داعش از پای 
درامد 


چرا وزارت امور خارجه مقابل تحقیر مردم ایران سکوت کرده است؟ 
جلادی که شیخ نمر را به شهادت رساند کیست؟ + تصاویر 

عکس/ شام رزمنده های» مدافع حرم « 

کره شمالی آزمایش موفق بمب هیدروژنی را اعلام کرد 
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آخرین مطالب بخش مهدویت 


اشاره 

ناگهانی بودن ظهور امام زمان (علیه السلام) (2) 
ناگهانی بودن ظهور امام زمان (علیه السلام) (1) 
مراتب انتظار فرج (2) 

مراتب انتظار فرج (1) 

اکن مانی سر کعا اتود هش 

انتظار فرج منتظر 


عفدست ان دام و ان و اسام تعرس ام السای 
اسلام چاپ کمبریج ( ) ؛ ( 


شرط ایستادگی مقابل فتنه های آخرالزمان 

غیبت امام (علیه السلام)؛ بزرگ ترین گرفتاری عصر (2) 

غیبت امام (علیه السلام)؛ بزرگ ترین گرفتاری عصر (1) 

شا اه ات سس رام سای 

دعای امام صادق (علیه السلام) برای فرج آل محمّد (صلی الله علیه و آله) 
غیبت امام (علیه السلام)؛ بزرگ ترین گرفتاری عصر (1) 

اشاره 

بسم الله الرحمن الرحیم 

غیبت امام (علیه السلام)؛ بزرگ ترین گرفتاری عصر 


معمولاً انسان ها در گرفتاری های سخت تر توجه بیشتری به خدای خود 
دارند و به همین دلیل» انتظار فرج «در ایشان شدیدتر می شود. هر چه 
گرفتاری دشوارتر و شدیدتر باشد, امید به رحمت خدا و دستگیری او در 
انسان بیشتر است و ائکا و توجّه به اسباب و وسائط, کمتر و ضعیف تر 
می گردد. پس شدت و قوّت انتظار فرج, بستگی مستقیم به شلات 
گرفتاری انسان دارد. یک بیماری سخت و صعب العلاج 
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بیشتر از یک بیماری معمولی انسان را طرفتان هی کند و در نتیجه, حال 
انتظار فرج در اولی بیش از حالت دوم است. 


غیت آهاه (علا سا یر رین کرفاری عضو (1) 


نکته ی دیگر این که: گرفتاری در انسان یک حالت روحی و معنوی است که 
می تواند منشا ماذی داشته باشد یا نداشته باشد. یک بیماری خاص ممکن 
است از جهت شدت گرفتاری تاثیرات متفاوتی بر افراد مختلف داشته 
باشد؛ یکی را بیشتر و دیگری را کمتر گرفتار کند. و اين بستگی دارد به این 
کت ان لحا ظ ری هو سای .۱ ماه ده عکسسی سای شا 
دهد. لذا نوع بیماری تنها عاملی نیست که شدّت گرفتاری را معیّن می کند 
و عامل مهم تر, تاثر روحی شخص از ان بیماری است. 


پس به طور کلّی میزان گرفتاری انسان را تعلْقات روحی و عاطفی او در 
یک مورد خاص تعیین می کند. هر چه اين تعلقات عمیق تر و شدیدتر باشد, 


بهترین: ال براق. این فساله. وفتن انشت. که فرزند. کوجی اسان -مویض 
می شود. 


در این حالت. هر چند که پدر يا مادر خودشان مریض نشده اند, ولی در 
بسیاری موارد گرفتاری ایشان در بیماری فرزندشان بیش از زمانی استٍ 
بیش از پدر می باشد, بیماری خودش را بسیار راحت تر تحمّل می کند تا 
بیماری فرزندش را. 


در این مورد هر چه فرزند کوچک تر باشد. اين تعلّق عاطفی قوی تر است 
و گرفتاری مادر نیز وقتی که کودکش رنجور می شود طاقت فرساتر و 


مادر حقیقتاً آرزو می کند که ای کاش خود او به جای فرزندش بیمار شده 
بود و به واقع در بیماری فرزند, خودش هم بیمار می شود. 


دارد و 
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آنجا که این اندازه وابستگی روحی وجود ندارد چنین نیست. لذا همین مادر 
وقتی که فرزند شخصی دیگر را به همان بیماری مبتلا می بیند, آنچنان 
گرفتار نمی شود کف نودب کود کید به آن مرض گرفتار شده است, 
قدری از لحاظ روحی متأثر می شود ولی خیلی زود اين تالم روحی از بین 
مه از ون مسأله ژندکی. عادی او رالبه هم نمی ازند و فکرنتن ار 
تصقول شمی سار در حالی که همین مادر نسبت به بیماری فرزند خودش 
هرگز چنین نیست و آسایش و راحتی او در آن هنگام از بین می رود و تا 
وقتی کودکش بهبود نیافته است از فکر ناراحتی اش بیرون نمی رود. 


این مسأله. مخصوص اطرافیان انسان که رابطه ی تسّبی نزدیک با او 
دارند. نمی باشد, بلکه نزدیکی عاطفی و روحی مهم است. چه بسا کسی 
از لحاظ ارتباط نسبی رابطه ی نزدیکی با انسان نداشته باشد, ولی چون 
وابستگی شدید روحی با او دارد. در سختی ها و گرفتاری های او, ناراحت 
و گرفتار می شود. 


با این مقدمه می توانیم به سراغ مقصود اصلی خود برویم. در بحث» 
انتظار فرج امام عصر (علیه السلام) «مهم ترین عامل این است که ببینیم 
غیبت آن حضرت چقدر انسان را گرفتار کرده است. اگر دوری از امام 
(علیه السلام) کسی را گرفتار کرده باشد, انتظار فرح برای او معنادار می 
شود و هر چقدر این گرفتاری شدیدتر باشد, انتظار فرج شدیدتری خواهد 


داشت. 


هر کس به تناسب ارتباط معرفتی و روحی خود با امام زمانش, می تواند 
میران کرفباری اش دزعیست ایسان را سنج مکی اشت عمانین ناشند 
که از غیبت امام خود, هیچگونه احساس گرفتاری نکنند و اصلا برایشان 
ماه آمص مف شایه کد وم اه فان را فلس وان سا را 
فکر چاره ی این درد بیتدازد !ابا برای این گونه افراد, انتظار فرح امام 
عضر [ علیه. الشلام) قظرح من تننود ۱٩‏ 


همین افراد, اگر یک اسکناس هزار تومانی از جیب لباس یا کیف دستی آن 
ی ی 
که چه کا ر کنند, از چه کسی کمک بگيرند, دزد را چگونه پیدا کنند و . این 
نگرانن 1 مشغولی حداقل دقایقی طول می کشد., ولی آیا 0 دوری 
از امام زمان (علیه السلام) به همان اندازه آن ها را گرفتار و مشغول 
کردم ات ۱۱ نارای یو (جماه 
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سکر کرده اند که چه کاری از دست ایشان برای رفع این گرفتاری بر می 


هر چیزی که برای انسان اهمیت بیشتری داشته باشد, گرفتاری نسبت به 


ان برایش سخت تر است و فکر و قلب انسان را بیشتر به خودش مشغول 
می سازد. 


شاید هر کس در زندگی خود کمابیش این مسأله را چشیده باشد و درگیری 
با آن را این گونه تجربه نموده باشد. ولی جای این سوال وجود دارد که: 
درد دوری از امام (علیه السلام) چند درصد شیعیان را این چنین گرفتار 
ساخته است؟ چند نفر هستند که در این مصیبت. راحتی و اسایش خویش 
را - هر چند موقت و محدود - از دست داده اند؟ 


برای کدام یک از ما اتفاق افتاده که حتی برای چند دقیقه از درد فراق 
حضرت (علیه السلام) نتوانسته باشیم به خواب برویم؟ البته این را نمی 
توان از همه انتظار داشت. ولی ایا هر یک از ما تاکنون فکر کرده ایم که 
چرا اماممان غایب شده اند و چرا این مصیبت تاکنون بیش از 1163 سال 
طول کشیده است؟ براستی این موضوع چقدر ما را به خود مشغول 


اگر متوجه شویم که خدای ناکرده به بیماری سرطان گرفتار شده ایم؛ 
ناگهان همه ی غم ها و غصه های عالم بر دلمان می نشیند و به فکر فرو 
می رویم که برای خلاصی از این درد چه باید بکنیم. ولی از وقتی شنیده 
ام که امام مان ما زعلبه ارام ید اس جدا و خواشت او از ما دوز سده 
و غیبت کرده آند, چقدر غصه خورده ایم؟ چقدر اندیشیده ایم که این بلا از 
کجا به سرمان امد و راه نجات و خلاصی از آن چیست؟ فرمایش امام باقر 
(علیه السلام) را شنیده ایم که فرمودند: 


|ذا عَضت ال تبازک و تعالی غلی عَلقّه تشانا عن جوارهم. (اصول کافی, 
کباب الخه ان فی الیه. ۱2 


هر وقت خدای تبارک و تعالی بر خلق خود غضب فرماید, ما) امامان (را از 
کنار ایشان دور می سازد. 


معنای این سخن آن است که دوری از امام (علیه السلام) نتیجه ی غضب و 
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ناخشنودی خداوند از مردم است. و اگر چنین است باید بیندیشیم که چرا| 
نه چنین تنبیهی گرفتار آمده ایم و برای زفع آن خه کاری از دست.: ما ساخته 
است. 


برای اینکه عمق درد برایمان بیشتر آشکار شود, از اینجا شروع کنیم که: 
اگر امام (علیه السلام) ظاهر و آشکار بودند. برای فرد فرد ما چه نعمت 
هایی فراهم بود که اکنون نیست؟ چه بهره های شخصی از وجود ایشان 
می توانستیم ببریم که در حال حاضر از آن ها محروم هستیم؟ اگر هر یک 
از ما امکان دسترسی عادی و سهل به اماممان داشتیم, چه 
مشکلاتی که دامنگیر ما نمی شد و چه سر گردانی ها و بلاتکلیفی ها که پیدا 
نمی کردیم؟ 


گاهی پیدا کردن یک حکم شرعي فقهی آنچنان مشکل می شود و آراء 
مختلف در یک مساله آنقدر زیاد می گردد که افراد سست عقیده از اصل 

به آن و یافتن وظیفه ی شرعی خویش منصرف شده و راه بی خیالی 
و لابالن گزی را پیش می گیرند و آن ها که عقیده ی محکم تری دارند, 
جدذا حیران و سرگردان می مانند. در صورتی که اگر یافتن امام (علیه 
السلام) و پرسیدن از ایشان برای انها به راحتی میسْر بود, به این گرفتاری 
ها دچار نمی شدند و از خود حضرت کسب تکلیف می کردند. 


در مسائل اعتقادی, بلاتکلیفی بیشتر از احکام شرعی است و عموم انسان 
ها در برخورد با نظریه ها و مکاتب مختلف دینی - که هر کدام خود را حق 
موه داب و رات مگر ری که دای رو ال و 
ندارند و گرایش آن ها به یک مکتب خاص نوعا از روی اعتمادی است که 
تحت های معول دام که ؛ یعنی از روی» رجال «به حق يا باطل 
بودن یک نظریه پی می برند. در حالی که باید عکس این مطلب باشد. 
(البته در مورد اهل بیت عصمت و طهارت چنین نیست. چون ایشان معیار 
حق و باطل هستند و خشنودی آن ها نشانه ی حقانیت و ناخشودیشان 
نشانه ی بطلان می باشد. این حقیقت در زیارت حضرت مهدی (علیه 
السلام) چنین امده است:» الحق ما زضیتموه. 

الباطل ما سَخطموه. «ح" آن چیزی است که شما از آن خشنودید, و 


باطل عبارت است از آنچه مورد ناخشنودی شماست.) احتجاج طبرسی ج 
2 ص 317, بحارالانوار ج 102 ص 82) 


» سخطتموه «در بسیاری از کتاب ها, از جمله» مفاتیح الجنان «- به 
اشتباه» آاسخطتموه «آمده است, در حالی که در منایع موجود از این زیارت 
بدون استثنا» سخطتموه «ذکر شده. علاوه بر این 
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که» اسخط وخ «یعنی» آن را ناخشنود ساختید «که هیچ مناسبتی با معنای 
عبارت زیارت ندارد. 


ال دین الله لا یعرف بالجال ّل ب آیه الحق. قاعرف الحقٌ تعرف آهله. 
(3) 3. امالی طوسی ص 625. 


همانا دین خدا نه از طریق شخصیت ها بلکه با نشانه ی حق شناخته می 
شود. 


پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی. 


فتاسفابه اکتر-مقمتان شتاخت: دقیون و کافی سیت به توق ات اختها وی 
تدارتد تا بتوانند به این سفارنتن حکیمانه غمل کنند: بلکه درست. عکسش. آن 
را انجام می دهند و از طریق شخصیت های افراد به حقانیت چیزی معتقد 
می شوند. افراد متخضص هم چون مبانی مختلف و بعضاً متصادی در 
شناخت دین دارند, کمتر با گفتگو به تفاهم و وحدت نظر می رسند. و گروه 
معدودی نیز که دارای مبانی مشترک اعتقادی هستند, در استنباط از ادله - 
قران و سئت - يا در برداشت های عقلی و نظری خود, اختلاف دارند. 


به هر حال حداکثر دارایی ما در زمان غیبت امام (علیه السلام), علاوه بر 
عقل - که در حدذ بدیهیات و مستقلات عقلیه حجّیت قطعی و ضروری دارد - 
ادلّه ی نقلی و متونٍ کتاب و ستّت است که در معرض تفسیرها و برداشت 
های مختلف و گاه متعارض قرار می گیرند و چیزی بیش از سیياهي روی 


سییدی نیستند ؛ 


تعبیری که رسول خاتم (صلی الله علیه وآله وسلم) در وصیّت خود به امیر 
مقمنان (علیه السلام) برای مومنان آخرالزمان به کار برده اند: 


یا له واعلمٍ ان اعجّبِ الناس ایماناً واعظَمهّم یقیناً قومْ یَکوئون فی 
الرّمان لم بَلحفوا التبوت و حَجَتتَهم الحْجَهٌ ف منوا یسواد علی بیاض. ( 
کمال الدین باب 25 ح 8. 


ای ۳۹۰ بدان که شگفت انکیز تر ین ایمان ها در مردم زر کتر ی یقین ها 
در ایشان. از آن گروهی است که در آخرالزمان که پیامبر (صلی الله علیه 


آخر 
4 4. 


وآله وسلم) را 
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درک نکرده اند و امام (علیه السلام) هم از دید گانشان پوشیده است و 
ایمان ان ها به واسطه ی سياهی روی سییدی است. 


اهان ان طری ,سای زوی سس مر اسان اتفاه وال بر قران و 
احادیث اهل بیت (علیهم السلام) می باشد که تنها مرجع صحیح برای 
دینداری است. چنین ایمانی به دلیل سختی و دشواری اش, ارزش و قیمت 
زیادی دارد, و درست به همین دلیل بسیار کمیاب است؛ تا ان حذ که خود 
حضرت رسول (صلی الله علیه واله وسلم) آنگاه که با وضٌی خود حضرت 
امیر (علیه السلام) سخن از زمان غیبتِ امام دوازدهم (علیه السلام) 
مطرح کردند, فرمودند: 


اِنْ الثابتین علی القول به فی زمان عَیبَتّه. لأَعرٌ من الکبریت الأحمر. (5) 5. 
کمال الدین باب 31 ح 7. 


همانا ثابت قدم ها بر اعتقاد به او) حضرت قائم (علیه السلام) در زمان 
غیبتش از گوگرد سرخ کمیاب تر هستند. 

گوگرد سرخ متّلی است برای چیزهای بسیار کمیاب. در زمان غیبت امام 
عصر (علیه السلام) دینداران صرفا با تکیه بر سیاهی های روی سییدی) 
ها ی و لذا تعداد ایشان بسیار 
تتتیار انذک, خواهد نود و تابت. قدمان: بر. عفیده. به. امام غایب ار کوکرد 
سرخ کمتر یافت می شوند. 


همه ی این ها از عوارض و لوازم غیبت امام (علیه السلام) می باشد که 
دامنگیر ات ایشان شده و متاسفانه عمق این , بلا و گرفتاری برای بسیاری 
از شیعیان هبوز ناشناخته مانده است. محرومیت از ظهور امام (علیه 
السلام) در اختماع وطولای,شدن اين درده کم کم فساله را برای,بسباری 
از مردم - حتی دوستان و شیعیان حضرنش - عادی ساخته و چنان به ان خو 
گرفته اند که ناخوداگاه می. بندارتد گوبی باید .هميشه چنین باشد و کمتر 
اخشانن‌خا از حصور نی امام عضر رعله سای برای اسان دا میت 
شود. 


تفییرات و تفاوت های مهم زمان ظهور 


روشن 
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د, یکی از بهترین راه ها مقایسه ی زمان غیبت با زمان ظهور ایشان 
۱۳ 
چه مت طایفه از طرف عیاود بز کل عم برارزمی گرد: ی 
برکاتی که ونی:غالم .| به کلم سا مان یت نها مت ی زارد 


به عنوان نمونه از حضرت علی بن الحسین (علیه السلام) نقل شده ست 
که فرمودند: 


1 - اذا قام قائمناء اذدقتِ اللة ع7 وَجل غن شیعتنا العاهة و جَعلّ قلوبهم 
گریر العدید. (6) 6. الخصال ج 2 ص 541. 


اف ی ای هشن 
ناراحتی ها را از شیعیان ما دور می کند و دل های ایشان را همچون پاره 
های آهن می گرداند. 


ناراحتی های شیعیان تنها با ظهور امامشان رفع می شود و دل های آن ها 
سستی و انحراف در عقیده و دینداری ایجاد نمی کند. 


السلام), شیعه را از گرفتاری ها و تنگناهای سخت نجات می دهند. به 
فرموده ی حضرت صادق (علیه السلام) : 


هو المْمَرَغْ للکرب عغن شیعته بَعد صَنک شدید و بلاءٍ طوبل و جور. توا 
کر ای ای ان( 7 ال ال ات اه و 


اوست برطرف کننده ی گرفتاری و پریشانی شیعیانش پس از بو یی و 


بدبختی سخت و بلای طولانی و ستم. پس خوشا به حال کسانی که ان 
زمان را درک کنند. 


بیچارگی و بدبختی سخت و بلای طولانی شیعیان, مربوط به زمان غیبت 
ا ها ات ها ی اش ۱ 
ور ایام یه لام هی رها رن وان 
همه ی عالم نف اسان و راخ هی رنه به همین جهت یکی از اوصاف 
حضترت وودعا ها 


2 -» مزیل الهَمٌ» 8: 8. بحارالانوار جح 102 ص 102. برطرف کننده ی 
نازاختین. انننت: 


یکی دیگر از القاب ایشان 
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3 -»جامعغ الکلمه عَلی التقوی« (9): 9. دعای ندبه) الاقبال ص 297). 


گردآورنده ی اعتقاد بر محجور تقواست. بر اساس این صفت اعتقادات 
مختلف که بعضاً به خاطر غرض ورزی ها و سوء استفاده ها, با یکدیگر 
ترصن بیدا کردم اند همحی: بر متخور تقها و انساشس خذایی گردآوزده: من 

شوند و تنها عقیده ی حق و قول مرضی خداوند بر دل ها و افکا رحاکم می 
گردد. امام صادق (علیه السلام) در توصیف همین ویژگی فرموده اند: 


- آما تبون آن بُظهر‌اللة تبارک و تعالی الحقّ والقدل فی الیلاد و بجع 
۳ الکلمَة و یولف له بین قلوب مَختلفه ولا یعضون اللة فی آرضه ؟ ! 
00 اصول کاففه کات الته پاب‌شای وال اا شر 2 


آیا دوست ندارید که خداوند متعال حق و عدالت را در همه ی سرزمین ها 
آشکار گرداند و وحدت کلمه) عقیده (به وجود آورد و بین دل های جدا و 


پراکنده الفت برقرار نماید و هیچکس خداوند را در زمینش نافرمانی 
نکند؟ ! 


با افو حضرت اه الل اراسا فوام ادا و ماهتا یم در 


همگی از بین می روند و مردمان بر محور دین حق - اسلام - اتفاق عقیده 
پیدا می کنند. خدای متعال فرموده است: 


5 - و الدی آرَسَلَ رَسْولة بالهّدی و دین ال لْظَهرَ عَلی الذین که و لو 
کرخ الفشر کون :(11) ,11 برائت/ 33 


اوست آن که فرستاده ی خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر 
تمامی دین ها چیزه گرداند هر چند که مشرکان را خوش نیاید. 


فرمودند: 


هو الْذٍی امر سوه بالولاته لَِصِّه. و الولای هی دی الحق 


اوست آنکه فرستاده ی خود را به ولایت وضی خویش فرمان داد. و ولایت 


و در توضیح ادامه ی آن اضافه کردند: 


رای تم 5 الادیان عند قیام القائم (علیه السلام) (12). 12. 
6 - بَظهرّة علی جمیع یا ل 9 
اضول کافیم کاب الحتهر باب یه تکت و نف من التتریل فی الهلایه < 
91 
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دین حقّ را هنگا م قیام حضرت قائم (علیه السلام) بر همه ی ادیان چیره 


می گرداند. 
در توضیح همین مطلب امام صادق (علیه السلام) , به مفصُل فرمودند: 


7- فوالله یا مُفصل رقم عّن الملل و الادیان الاختلاف و یکونْ الدیش کل 
واحدا. کما قال جّل دکرخ: ان ال آلدین عنْد الله اسلا ۰ (14) 14. بحارالانوار 
ج 53 ص 4. 


(13). 13. آل عمران/ 19. 


ای مفصُل, به خدا قسم آن حضرت از آئین ها و مذاهب رفع اختلاف می 
کند و دین ) خدا (یکی خواهد بود. همان گونه که خداوند - جل ذکره - 
فرموده: همانا دین نزد خداوند اسلام است. 

با ظهور امام عصر (علیه السلام) همه ی اختلاف ها و سوء برداشت ها و 
کج فهمی ها و انحرافات دینی و اخلاقی از بین می رود و انسان ها در روی 
کره ی زمین به وحدت کلمه و عقیده بر محور حق و دین صحیح نائل می 
شوند, و به این وسیله راو بندگی صحیح خدا برای همه ی خلایق هموار می 


حروق 


در عصر ظهور., عقل و ایمان مردم به کمال میب رسد و راه رسیدن به 
کمالات اخلاقی برایشان به طور کامل فراهم می گردد. 


حضرت باقی (علیه السلام) در این باره فرموده اند؛ 

8 - اذا قام قائمناء وَصَع یَدَةْ علی رَوّوس العباد قجَمَع به عُقولهّم و اکمل به 
اخلاقمم. 

(15) 15. بحارالانوار ج 52 ص 336 ح 71. 


آنگاه که قائم ما قیام نماید, دست خود را بر سر بندگان می گذارد و به این 
فاه نع های یشان رام هت او الق اسان را کعمس 
فرماید. 


اتقو غفل‌بها عامل هن وی کههمو مان ادیین یرای آمور ماذی و دنیوی 
ارزشی قائل نمی شوند و به خاطر پول و مقام با یکدیگر به نزاع و اختلاف 


بر نمی خیزند و کینه ها از دل های ایشان تپ ما او وز ا فد 
۲ 


امیر مقمنان (علیه السلام) در این خصوص فرموده اند؛ 


و - لو قد قام قائمنا... لدَهبت السَحناء# من قلوب العباد. (16) 16. 
بحارالانوار ج 52 ص 316 ح 11. 


آن کاه که فاتم ها فیاه کندي. کیته:اردل.های ند کان رت برهی ند 
ص :408 


9 دیگری امام باقر (علیه السلام) آن زمان را چنین توصیف می 


0 - اذا طَهرّ القَایمْ... تجی# اصحاثِ التّکاه یرژکانهم الی القحاویچ من 
شیعته فلا یِقبلوتها قیْصوُوتها و یَذُورونَ فی دُورهم قَیِخرُجُونَ البهم قیِفولونّ: 
لا اه ای رای( ار تداع 2ص 90 212 


آن گاه که حضرت قائم (علیه السلام) آشکار شوند... آن ها که زکات بر 
عهده دارند, ز کات خود را به نزد نیازمندان شیعه می برند ولی ان ها را 
نمی پذیرند. پس زکات ها را در کیسه می کنند و به در خانه های آن ها می 
برند ولی آن ها) از خانه (خارج می شوند و می گویند: ما نیازی به پول 


و انگاه: که خرض پول. و مقام و دیا از آنسان: ها رخت برندد.ه .هر کتشن 
فقط به اندازه ی مایحتاج خود از امکانات ماذی بهره ببرد و به همان 
ناکت ونر رام برای انمان کاملسندکان فصواره می کرد 


مومن نباشیم. حضرت می فرمایند: چطور چنین می گویید؟ عرض می کند: 
ایمانی اش نزد او از پول بیشتر باشد و همواره در میان ما) مومنان معتقد 
به ولایت امیرالموّمنین (علیه السلام) پول مهم تر و عزیزتر از برادر دینی 
مان است. حضرت در پاسخ چنین می فرمایند: 


کلا, انکم مَوْمِتوبَ. , ولکن لا تکملون ایماتکم حتثی بخرح قایمّنا. فعندها یجمع 
اللهٌ احلامکم فتکوئون مومنین کاملین. (18) 18. ال 7 ص 351 
ح 54. 


چنین نیست؛ شماها موّمن هلستید؛ ولی ایمانتان را به کمال نمی رسانید تا 
وقتی که قائم ما ظهور فرماید. در آن هنگام خداوند خردهای شما را جمع 
می کند. پس به ایمان کامل می رسید. 


بیان این احادیث صرفاً باز کردن روزنه ای بود به سوی عصر طلایی ظهور 
تا بتوانیم بین آن شرایط ایده آل و دوست داشتنی با آنچه در زمان غیبت 
گریبانگیر شیعه و اهل ایمان است مقایسه ای به عمل آوریم و از اين 
طریق به محرومیت و ناداری خود بیشتر پی ببریم و انگاه برایمان روشن 


شود که چه گوهر گرانقدر و چه ذخیره ی ارزشمندی سال های سال بلکه 
قرن هاست در پس پرده ی غیبت به سر می برد. و همو که با ظهورش 
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دنیا را بهشت و گلستان می کند, چگونه غریبانه در حجاب ظلمانی غیبت 
پنهان گشته است. از طرف دیگر انسان های محتاج و تشنه را می بینیم که 
چگونه سر گردان و حیران؛ جسنجوی 1 زلال و چشمه ی حیات بخش را 
رها کرده و به سرابی دلخوش کرده و راضی شده اند. 


اگر برکات وجودی این امام قمام و این دذردانه ی الهی برای ما بیشتر 
آشکار شود, درد دوری و محرومیت از ایشاینر را بیشتر و عمیق تر حس 
می کنیم و تنها در این صورت است که واقعا گرفتاری خود را می یابیم و 
آنگاه کم کم حال» انتظار فرج «واقعی در ما ایجاد می شود. اگر مصیبت 

ها و گرفتاری های خود را در غیبت امامان درک نکنیم, هیچگاه سوز انتظار 
فرج در ما به وجود نمی آید و از ژرفای دل به درگاه خداوند شکایت نمی 


تعبیر »> شکایت «از غیبت امام زمان (علیه السلام) در بعضی دعاهای ۳ 
به ما تعلیم داده شده است. در دعاییٍ که نایب امام حضرت؛ جناب شیح 
عمروی املا فر موده اند و مرحوم سید بن طاووس سفارش زیادی به 
خواندن این دعا در عصر روز جمعه داشته اند (19), 19. ایشان فرموده 
اند که: اگر نسبت به خواندن همه ی آنچه در تعقیبات عصر روز جمعه 
آو رده در داشتی مار از وا ندن آبن دای توت هر ابید این 
امر را از فضیلت های اختصاصی خداوند در حق خود می دانیم, پس بر آن 
اعتماه کرت حمال الاسشوع ض. 315 


به درگاه خداوند این گونه عرضه می داریم: 


للم [۵ تشکُو الیک ققد تیا و قه ولا و شاه الرمان عَلینا و وفوع الفتن 
پنا و تظافر الأعداء علینا و کنره عَ ونا و قله عددنا. ار فقرج) قافرج 
ری ی اه اه ال الحَو* رت 


العالمین. (20) 20. جمال الاسبوع ص 318؛ کمال الدین تاب 45 ح 43 


خدایاء به درگاهت شکایت می بریم از فقدان پیامبرمان و غیبت 
سرپرستمان و سختی روز گارمان و گرفتار شدنمان به فتنه ها و همدستی 
دشمنان علیه ما و زیادی دشمنانمان و کمی تعدادمان. پروردگارا, از طریق 
پیروزیی از جانب خودت که هر چه زودتر لصیب [ ما رصن ردنت و ياري 
خودت که عزیزش می داری و پیشوای عدالت که او را ظاهر می فرمایی 
فرج و کشایشی) از اين گرفتاری ها (قرار ده, ای معبود حق, ای پروردگار 
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جهانیان. 


در دعای دیگری که از نایب دوم حضرت ولو عصر (علیه السلام) در اعمال 
ماه مبارک رمضان به ما رسیده نیز همین تعبیر به چشم می خورد: 


له لا تشکُور|لیک ققد تیا ضلوائک علیه و آله و عَيبَة ولي نا) امامنا (و 
گتره عذونا و قله عدینا و شّه الفتن بنا و تَظاهرٌ الزمان علینا. قضل علی 

ُحمّد و آله) و آلِ فحقد محقد (و اعتا علی دلک یقتج تقجله) کله منک بقتم له 
(و بِضُرّ شمه و تصر تمه و شُلطان حق تظهژه رحمه ۱ 


2 1 


ه و5 
عافیه منک جُلیشناهاء برَحمیک یا ارم الاجمین. (21) 21. دعای افتناحء) 


سرا ام 


اقبال الاعمال ج 1 ص 61). 


و سرپرست ) امام (ما پنهان است و از زیادی دشمنانمان و کمی تعدادمان 
و سخت شدن فتنه ها بر ما و هماهنگی) قدرت های (روزگار علیه ما. . پس 
پ تحص فخید رای لاه علیهراله وتنتلم) و آل ایشان درود بفراست و 
مرا در برابر) همه ی (اين ها از جانب خودت یاری فرما از طریق پیروزیی 
که هر چه زودتر نصیب می فرمایی و با رفع پریشانی و بدحالی از جانب 
خود و یاری کردنی که عزيیزش می داری و غلبه و و ی حق که آن را 
آشکار فی فرماس میتی ار حایت میت کش‌ها یا با ارم مایم 
عافیتی از ناحیه ی خودت که لباس ما قرار می دهی,) امید ما (به رحمت 
تو) است (ای ارحم الراحمین. 


شکایت در هنگام بلا و گرفتاری مطرح می شود. انسان از چیزی که برایش 
رت اه دردناک است. به پیشگاه خداوند شکوه می کند. این دعاها از 
ناحیه ی مقذس خود امام زرضان (علیه السلام) به ما رسیده است., بنابراین 
چنین شکایت هایی به در گاه الهی نه تنها اشکالی ندارد بلکه نشان دهنده ی 
درک و فهم صحیح دعا کننده در غیبت امام (علیه السلام) است که احساس 
بلا و مصیبت از دوری مولایش می کند و از خدای خویش گشایش و فتح 
طلب می نماید. 


در اين عبارات به گوشه ای از گرفتاری های زمان غیبت اشاره شده است: 
فتنه های سخت و فشارهای روزگار بر شیعه و» صرُ «که به معنای 
پریشانی و بدحالی مقمن است و زیادی اه بودن عدد 
مقمنان. این ها اندکی از ناراحتی ها و رنج های بسیار موّمنان در زمان 
غیبت مولایشان است و همه ی این ها مصادیق» بلا «و» صَنک «و» کرب » 
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هستند که باید برای رفعشان به فرج الهی امیدوار بود. نالیدن و شکوه 
کردن به درگاه الهی تنها چاره ی این دردهاست. 


اما از یک نکته نباید غفلت کرد؛ ون اینکه:» شکایت «در این جا از روی 
ناخشنودی و بی صبری نسبت به قضای الهی و خواست خدا نمی باشد. 
گاهی انسان از چیزی شکایت می کند به خاطر اینکه از ان ناراضی است., 
ولی موّمن در هیچ حالی و در هیچ شرایطی از آن چه خداوند برایش مقذر 
فرموده, ناخشنود نیست هر چند که بلا و مصیبتش برایش تقدیر شده 
باشد. 


معنا به کار می رود. 


وک ۶ ناملایمتی و ناخوشی و دوم . : نارضایتی و ناخشنودی. این دو معنا لا زم 
و مازوم بکدیگر هشتند..ممکن انبت انسان از چیبری تاراحت) بة معبای 
اول (باشد ولی از آن ناراضی نباشد. درد و بیماری برای انسان معمولا 
تاراخت: کشمه تاخفشایند اشت ول اک اهل. ایسان بانند ار اینکه خداهند ‏ 
به هر دلیل و حکمتی - برایش بیماری را مقذر فرموده. ناخشنود و ناراضی 


بله ؛ اگر خودش گناهی مرتکب شده که احتمال می دهد به خاطر آن به 
مرض مبتلا شده, از انجام آن گناه ناراضی است ولی به خاطر اینکه 
خداوند او را به عقوبت گناهش گرفتار ساخته, از ذات اقدس پروردگار و 
عدل او ناخشنود نمی باشد. بنابراین ۱۲ ۹0/556 3 
بل کنو و از خدابتواف که به گدل ود با او رفتار که یعدم 
رضایت از عدالت پروردگارش نیست ؛ بلکه می داند عافیت طلبی از خدای 
متعال. محبوب اوست و از همین رو خواهان عافیت و سلامتی می شود. 
(22) 22. رجوع شود به دعای بیست و سوم صحیفه ی سجادیه که در آن 
امام زین العابدین (علیه السلام) از خداوند به عبارات مختلف طلب عافیت 
کرده اند. یکی از دعاهای حضرت این است: للم ل علی محمد و آله و 
عافنی عافیه كافيِهٌ شافيه عالبّه نامیْه عافية تلد فی بدنی العافيةهٌ عافیه 
لیاوا ره 


اقا در هیچ حالی - قبل از دعا و پس از آن - از آن چه خداوند برایش مقذر 
فرموده ناراضی نیست. پس اگر دعایش در رفع مان موثر واقع نشد, از 


این که خدا برایش چنین خواسته, قلباً خشنود و راضی است. این شرط 
وجود ایمان در انسان می باشد. 
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به هر حال مقمن باید برای رفع گرفتاری هایش به درگاه خدا بنالد و خدا 
همین شکایت را از موّمن می پسندد, اما مشروط بر این که هیچگونه 
ناخشنودی نسبت به آنچه خداوند می خواهد, در موّمن با 


خداوند دوست دارد که بندگانش وقتی در تنگنا و سختی قرار می گيرند, به 
خود او روی آورند و از هیچ ِِِ چیزی نخواهند) مگر آنها که خداوند 
خود امر به توسشل به ایشان کرده که توسشل و ها در حقیقت توسشل به 
خیاست ره طون کلن‌کنکین از خکمت. های لیا مق ات امش باس 
ولی در عین حال از آن ها خواسته است که همواره به آنچه او در مورد 

بندگانش می پسندد. راضی و خشنود باشند. لذا همان طور که در روایات 
امد (علیهم الشلام) آهده. است:» رضا «به قضان المین و» صیر-«در بلایاء 
همراه با شکر نعمت های خداوند. انسان را به مقام» ۷ «می 
رساند. (23) 23. اصول کافی, کتاب الایمان و الکفر. باب الرضا بالقضاء 
ج 6. 


۳ صبر جمیل «که ور قزر ان به آن امر شده ست, صبری است که در آن 
شکایت به مردم نباشد. 


قاصبرّ صَبراً جمیلاً (24). 24. معارج / 5. 


وقتی جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) از معنای» صبر 
جمیل «در ایه ی فوق پرسید, حضرت در پاسخ فرمودند: 


سب لیسن فیه شکوو الی الّاس. (25) 25. اصول کافی, کتاب الایمان 


آن, ۳/0 شکایت به مردم نباشد. 


روح صبر همان رضایت و خشنودی موّمن از قضای خداوند است و اگر با 
نادرستی انجام نداده است. 


آنتجهفیا تور میا سازگار نمی باشد, شکایت به غیر خداست؛ : به مردمی 
که خود محتاح دستگیری و رحمت خدا هستند. مقمن فرج خود را فقط و 
فقط از خدایش می طلبد و به کسی جز او امید نمی بندد. بنابراین دوری 
از امام عصر (علیه السلام) که مهم ترین گرفتاري موّمنان در اين زمان 


است, آن ها رآ وا می دارد تا از اين امر به درگاه الهی شکایت کنند و از 
ذات اقدسش گشایش در این گرفتاری بخواهند. چنانکه در هر دو 
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مورد نقل شده, پس از شکایت به سوی پروردگار, از او می خواهند تا فرج 
آن ها یا خه تون پرشسانی ق ان :هار۱ از گرفتاری هایشان خلاصی 
بخشد؛ که فرج الهی با ظهور » امام عدل «یا» سلطان حق «حاصل می 
شود. 


خلاصه اینکه شکایت به درگاه الهی, اگر با ناخشنودی بنده همراه نباشد, نه 
تنها مذموم نیست., بلکه پسندیده و ماموژ به می باشد. 


پی نوشت ها: 
1 اصول کافی, کتاب الحجّه, بابٌ فی الغیبه, ح 31. 

2 البته در مورد اهل بیت عصمت و طهارت چنین نیست. چون ایشان 
معیار حق و باطل هستند و خشنودی آن ها نشانه ی حقانیت و 
ناخشودیشان نشانه ی بطلان می باشد. 


این حقیقت در زیارت ۳ مهدی (علیه السلام) چنین افو است : ۳ 
الحَودٌ ما رضیتموه. الباطل ما سَخطتموه. «حو" آن چیزی است که شما از 
آن خشنودید, و باطل عبارت است از آنچه مورد ناخشنودی شماست.) 
احتجاج طبرسی ج 2 ص 317, بحارالانوار ج 102 ص 82) 


۳ سخطتموه «در بسیاری از ز کتاب ها, از جمله» مفاتیح الجنان «- به اشتباه 
۳ ارزتشط تموخ «آمده است, در حالی که در منابع موجود از این زیارت بدون 
استثنا » سخطتموه «ذکر شده. علاوه بر این که» آسخطتموه «یعنی>؟» آن 
را ناخشنود ساختید «که هیچ مناسبتی با معنای عبارت زیارت ندارد. 

3 امالی طوسی ص 625. 

4 کمال الدین باب 25 ح 8. 

کفال الم بات لو عد 

6 الخصال ج 2 ص 541. 

7. کمال الدین باب 55 ح 8. 


۵ ار الاتهارع 102ص 102 


9 دعای ندبه) الاقبال ص 297). 
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اضول کافیه کات التان از قیال امه سر 
1 برائت/ 33. 


2. اصول کافی, کتاب الحجه, باب فیة نکت و نتف من التنزیل فی الولایه, 
ح 91. 


3. آل عمران/ 19. 

04. بحارالانوار ج 53 ص 4. 

5 بحارالانوار ج 52 ص 336 ح 71. 
6. بحارالانوار ج 52 ص 316 ح 11. 
7. بحارالانوار ج 52 ص 390 ح 212. 
8. بحارالانوار ج 67 ص 351 ح 54. 
منبع مقاله: 


بنی هاشمی, سیدمحقد؛ (1390): سلوک منتظران, تهران: مرکز فرهنگی 
انتشاراتی منیر, چاپ ششم 


«راسخون 

تاریخ انتشار: 1 دی 1394 

ارسال کننده: 313 

غیبت حضرت مهدی علیه السلام از چه زمانی بوده است؟ 


طول: عمر امام عضر و ارتباط ان با زندن بودن حضرات: الیاسن: خصر و 


می | . 


بعاد انتظار امام مهدی علیه السلا 
چرا پیامبران و بقیه اما ۱ ۱ 
نک شهادت نرسند؟ 


آیا دعا 
یی برای رفع ؟ 

ری از امام زمار 

ن در روایات نة 

یات نقل نز 

شده و شیعیاز 

یان 


چرا ا نیز آ 
‌ِ 

۱ ۱ زوی دیدار امام زما ۳9 
۱ ح ۲ ن ر داشته اند؟ 
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غیبت امام (علیه السلام)؛ بزرگ ترین گرفتاری عصر (2) 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
فغلر. از درد غیبت امام (علیه السلام) 


نتیجه ی بحث گذشته این است که زندگی یک موّمن فقط با ظهور امامش 
به خالت آنفن ال دا پستندانه.هی زسو و فیل ار ان انمان انسان ها به 
کمال مطلوب خود نمی رسد و مومنان نخواهند توانست مسیر بندگی خدا 
را آنچنانکه شایسته است طوخ کنند. یک مانع جذی در این طریق, تعلقات 
دنیوی و مادذی است و بندگان خدا تا وقتی به رشد عقلانی کامل نرسیده 
اند, همواره مزاحمت های اساسی در راه ترقیات معنوی خود دارند. این 
مانع با رشد عقلانی بندگان به دست با کفایت امام عصر (علیه السلام) 
پس از ظهور ایشان برطرف می گردد. و موّمنان - که همه ی زمین را در 
بر می گيرند - به خوبی خواهند توانست مسیر ترقی و تکامل روحی را 
بسمایند, در آن مان عم و حکمت. الهنه وفور در اخبار ال اسان قوار 
می گیرد؛ تا آنجا که امام باقر (علیه السلام) فرموده اند: 


تُوَتون الحکقه فی زمانه حّی ان القراة لتقضی فی بیتها یکتاب الله تعالی 
و شم سول آلله. (صلین اللهعلیه واله وفتلم) (1) 1 بجارالانوان جر 92 
ص 352 ح 106. 


۳۳ 0( ندون 1 (در 
خانه اه کاب فدای ال وست ساخیر عضا ری اه غلیه واه 
وسلم) حکم می کند. 


و به این ترتیب روزگار شادی و خوشی های معنوی شیعیان, با ظهور 
حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه فرا خواهد رسید. اين شادمانی چنان 


فراگیر است که مومنان از دنیا رفته را نیز در قبرهایشان در بر می گیرد: 


ا تیقی قفوم یت الا دخلت علیه القرخة فی قبره و ذلک خیث تکزاوژون 
فی 
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قبورهم و پتباشرون بقیام القایّم (علیه السلام) (2) 2. غیبت نعمانی باب 9 
نی و 92 


هیچ موّمنی از مردگان نمی ماند مگر آنکه شادی و خوشحالی در قبرش به 
او می رسد. و این در هنگامی است که یکدیگر را در قبرهایشان ملاقات 
می کنند و قیام حضرت قائم (علیه السلام) را به یکدیگر بشارت می دهند. 


و نه تنها انسان ها بلکه همه ی حیوانات و گیاهان و حتی جمادات هم از خیر 
و برکت ظهور حضرت بهره مند می شوند: 


قهنة دلک تفرغ الطور فی اوکارها و لحتتاٍ فی بحارها « هد اه 
ح 73 


در ار هنگام پرندگان در لانه های خود و ماهی ها در دریاهایشان شادمان 
می شوند و رودخانه ها جاری شده و چشمه ها می جوشد و زمین چندین 
برابر محصولات خود را می روياند. 


پس هنگام ظهور, هنگامه ی ظهور همه ی خوبی ها و زیبایی هاست و 
مومنان در آن زمان. هستی را با همه ی طراوتش و زمین را با تمام خژمی 
اش و دنیا را با انم برکاتش مشاهده قت کتند: اکنون زندگی در چنین 
فضایی را مقایسه کنیم با محرومیت ها و کاستی ها و دردهای اهل ایمان 
در زمان غیبت مولایشان تا تصدیق کنیم که زیستن بدون ظهور امام (علیه 
السلام) زندگی همراه با بدبختی و بیچارگی است. ولی افسوس که این 
بیچارگی را اکثر مردم احساس نمی کنند! درد بزرگتر از خود غیبت, 
احساس نکردن این درد است ! 


متّل ما متّل آن طفل صغیری است که پدر خویش را در سنْ کودکی از 
دست می دهد و يتیم می گردد ولی خودش به دلیل عدم بلوغ عقلی نمی 
فهمد که چه بلایی به سرش آمده است. اما بزرگترها که عاقل هستند 
منوجه می شوند و برای او دلسوزیر قف: کنتذ در حالی که خود کودک 
مشغول بازی و سرگرم به امور بچه گانه است. او در هنگام بازی غم و 
غصه ی از دست دادن پدر را , نع کلف قر آمویشم ی کند وه اسان سای 
هاش دل خوش می کند. 


کودی ۶ 
غا 
فل, ۳ 
وق 

قتی کم 

کم رشد 

د 

و به سس 

لس 

بلوغ 

می 

زر لند مر 

د نازه 


در 
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پتیمی را احساس می کند و آن وقت متوجّه می شود که در کودکی چه 
میتی در امنیرسن. دم بو آن. کام: کة"جای‌ خالی؛ پر را خیرم کنر و زرد 
بی پدری را بچشد, تازه غم و غصه هایش شروع می شود و رنج های سال 
بتیمی را یک جا احساس می 


یتیمی زمان غیبت هم چنین است. مقمنان در این هنگام یتیمانی هستند که 
از پبدر واقعی خویش دور افتاده اند و راهی برای این که ارتباط عادی با 
ایشان برقرار کنند و از ایشان بهره ی کافی ببرند, ندارند. 


شخص پیامبر اکرم رصلی الله علیه واله وسلم) قرن ها قبل گوشزد کرده 


اند 


اشَذ من یّتم الیتیم الذی انقطع عَن ابیه یم یتیم انقطع عن امامه ولا ید 
عَی الوَضُول الیه.... (4) 4. بحارالانوار ج 2 ص 2 ح 1. 


سخت تر از یتیمی انکه از پدرش جدا شده, یتیمی ان یتیمی است که از 
امامش بریده شده و نمی تواند به او برسد) دسترسی به او ندارد (... 


آری؛ این یتیمی سخت تر و مصیبتش شدیدتر است. زیرا این ینیم » پدر 
واقعی و حقیقی اش را گم کرده و آن ینیم صرفا پدر تسّبی اش را از 
دست داده است. اما دریغ و درد که بیشتر این یتیمان چون عقل و رشد 
کافی ندارند. بسان ان طفل نابالیغ, درد بتیمی خویش را احساس نمی کنند 

و از ای اس هر ان وه عصه اک -حم‌ کی رندیین خویش ندارند؛ به 
0 ها و دلحوتنی های مختافت مشغول شده آند-قبه کلی این فرور 
فراموش کرده اند. 


۱ ی 23۳ 
اين گرفتاری او را بی تاب نموده باشد. 


اگر از مومنان خواسته شود که گرفتارهای خود را بشمارند. چند درصد 
ایشان نخستین گرفتاری خود را دوری و محرومیت از وجود امام عصر 
(علیه السلام) می دانند؟ و چند درصد در مرتبه ی دهم و صدم و.. . از اين 
گرفتاری باد می کنند؟ و آیا نیستند شیعیانی که هرگز این اد را 
گرفتاری خودشان ندانند؟ ! درست مانند 
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این کم کوینی در که قظه از زمین که هو رای هی سا دارم در 
خودش را از دست بدهد. ما در این مورد جقدر ناراحت می شویم ؟ ! 


مهم این است که مسأله ی غیبت امام زمان (علیه السلام) جزء گرفتاری 
های شخصی مومنان محسوب شود. و تنها وقتی چنین خواهد بود که تعلق 
خاطر روحی و معرفتي شیعیان نسبت به امامشان در یک حداقل مطلوب 
ات تاش و در سار ار ای ی ی را 
جزء گرفتاری های شخصی آن ها , به حساب نمی آید. و اصل مشکل همین 


جاست. 


تا اين اشکال رفع نگردد و ارتباط روحی - معرفتی تک تک موّمنان با امام 
ایب خویش آنچنان محکم نشود که دوری از ایشان کردازیان کرد سور 
0 فرح 1 ندارد. آنکه خود را گرفتار نمی 
بیند, انتظار چه فرجی را از جانب خداوند داشته باشد؟ ابتدا باید چیزی او 
را ناراحت و گرفتار سازد, تا برای رفع آن به رحمت خدا و دستگیری او 


امید بندد. 


پس برای خلاصی از این غفلتِ شوم, راهی جز معرفتِ بیشتر به امام عصر 
(علبه الساام ی ارتاط و اتضال روحم قمعرتر با آن عظیب الم هفتی: 


وجود ندارد. 


و اگر چنین شود, حال انتظار فرج امام زمان (علیه السلام) خود به خود در 
حال و سوز ان در فرد ایجاد نمی گردد. 


حال به یکی از زمینه هایی که بستر مناسب و موْتُری برای چشیدن درد 
اامصر اه را ی ار 


رنج و مصیبت موّمن از وقوع ظلم در هر نقطه ی زمین 


هش انیم که حاسمت روت مهدی موعود (علیه السلام) از طرف خداوند 
برطرف کردن ظلم و جور از سراسر کیتی و برقراری عدل و قسط در کل 
جهان است. این مطلب به صورت متواتر از رسول خدا (صلی الله علیه 
وآله وسلم) و سایر پیشوایان معصوم 0 السلام) نقل شده است. اهل 
سئت نیز این معنا را در احادیث خود 


ص :419 


نقل کرده اند. نمونه ای از احادیث شیعه را از زبان حضرت امام حسین 
(علیه السلام) نقل می کنیم: 


لو لم یبق من الشُنیا الا بَومْ واجذ لَطَوّل ال ذلک الیوم حثی یج رَجْل من 
ولدی قَیملَة‌ها عدلا و قسطا کما ملِتّت جورا اما کدلی: سععت ول 


لل اصلی ال وا ول ار 1 


اگر از) عمر (دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد, خداوند ان روز را طولانی 
می گرداند تا اين که مردی از فرزندان من قیام کند و دنیا را پر از عدل و 
قسط نماید همان گونه که از ز ظلم و جور پر شده است. این کفنه ار رسول 
خدا (ضلی الله علیه وله وسلم) ریدم 


این عنوان. یعنی پر کردن دنیا از عدل و قسط. دربرگیرنده ی تمام 
ماموریتی است که حضرت مهدی موعود) عجل الله تعالی فرجه الشریف 
(از طرف خداوند دارد. مطابق انچه صاحب کتاب شریف» مکیال المکارم 

«در توضیح حدیت آورده اند,» عدل «اعمّ از» قسط «است. چون قسط در 
موارد احقاق حق‌ دیگری استعمال می شود ولی عدل اعم از این است. 
ای را 


القخل تا ففه التت مطاها و اتقیظ اقمه از اف ممرم الا یی ی 
الجور ضدّ القسط. و الظلم ضدٌ العدل. فالظلم هو التجاوز عن الحق 
مطلقا. و الجور هو التجاوز عن الحق الراجع الی الفیر. ( کیال المکارم ج 1 
ضن 119 


عدل رعایت کردن هر حقی است. و قسط رعایت حقوق مخلوقات... 
جور ضدٌ قسط, و ظلم ضدٌ عدل است. بنابراین ظلم رعایت نکردن 3 
حقی است, ولی جور رعایت نکردن حق دیگران) (است. 


با این بیان,» عدل «یعنی رعایت حقوق همه ی صاحبان حق. هر کس بر 
انسان حقی داشته باشد, رعایت عدل در مورد او به این است که حقش 
ادا گردد. ولی » قسط «مربوط به رعایت حقوق مردم و سایر خلایق می 


باشد. 


اولین صاحب حق بر انسان, خدای متعال است که رعایت عدل نسبت به 


او یعنی احترام گذاشتن به حقوق الهی. ساده ترین حق خداوند بر انسان ها 
این است که 
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او را نافرمانی نکنند. چرا که هر معصیتی در حقیقت زیرپا گذاشتن یکی از 
حقوق الهی و ظلم «به اوست. علاوه بر اینکه نفس و جان انسان هم بر 
او حق دارند و هر گناهی در واقع ظلم به خود هم به شمار می آید. پس 
لازمه ی پرشدن دنیا از عدل این است که انسان ها به حقوق خداوند بر 
خودشان احترام بگذارند و توحید دک مت ام از است - در سراسر 
عالم برقرار گردد. 


نس ی پیامبر بژزگ اسلام (صلی الله علیه واله وسلم) و اهل بیت 
عدالت افتضامی کنت که حهه و انشان ادا کردد 0( 
ی زمین فراگیر شود. 


پس از خدا و رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) و اهل بیت (علیهم 
السلام) حقوق مردم بر یکدیگر مطرح می شود. لازمه ی عدالت در این 
ره ااست کی امس ناس لاسام کی وان و 
مال و ابروی مردم را به ناحق مورد تجاوز قرار دهد و اين امر به طور 
کر را 


مومنان که در انتظار تحقق چنین روزی هستند, از وقوع ظلم ها و جنایت 
هایی که روی زمین واقع می شود, رنجور و مصیبت زده هستند, , هر چند که 
این ظلم و جنایت بر شخص آیشان وارد نشود. اصولاً موّمن به دلیا ایمان 
و غیرت دینی اش نمی تواند تحقل کند که بندگان خدا روی زمین از انواع 
بعفت ها ینکن حمت افرمانی اه مد 


ممن به وقوع هیچ معصیتی در عالّم رضایت نمی دهد و از اینکه دین الهی 
روی زمین حاکم نیست, در رنج و گرفتاری می باشد. پس قلمرو گرفتاری 
های موّمنان, هر ظلم و جنایت و بی عدالتی را که در هر نقطه ی روی 
زمین واقع می شود., در بر می گیرد. انسان با ایمان تب مشاهده ی 
نافرمانی خدا را از هیچ کس و در هیچ جا ندارد و از این که در زمان غیبت 
اشامن اعلفه السلایحی ها ما خر رل الله علت ال مس ار اه 
بیت (علیهم السلام) و حقوق مظلومان پایمال می شود به اندازه ی غیرت 


دینی اش ناراحت می شود. 
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معاصی و ظلم ها» منکرات «هستند. و» نهی از منکر «وظیفه ای است که 
همه ی مقمنان مفافن به انجام | ۳ با رعایت شرایط شرعی ار در 
برابر وقوع ظلم و معصیت ایستادگی کنند. اولین مرحله ی نهی از منکر که 
اساس مراحل بعدی است, » انکار قلبی «می باشد. و اين همان چیزی 
است که ملازم با ناراحتی و رنج قلبی موّمن از وقوع گناه است. هر چه 
ایمان کسی قوی تر باشد, از مشاهده ی ظلم, بیشتر رنج می برد و 
گرفتارتر می شود. 


در این جا نمونه ای از این گونه رنج و ناراحتی را در مورد یکی از نمونه ها 
و اسوه های کامل ایمان - امام (علیه السلام) - شاهد می اوریم تا روشن 
شود که هر کس غیرت دین اش بیشتر باشد, در برابر ظلم و جنایت, رنج و 
گرفتاری اش بیشتر است. 


داستان سار ای یک آز .وان احام خادق ید ااسلام 


شخصی به نام» بشار «می گوید: در کوفه خدمت امام صادق (علیه 
السلام) رسیدم. طبقی از خرما برای ایشان اورده بودند و حضرت مشغفول 
خوردن از آن بودند. به من فرمودند: بیا جلو و بخور. عرض کردم: خداوند 


من در راه که می آمدم, صحنه ای را دیدم که غیرت مرا برانگیخت و دل 
مرا به درد آورد و انز کفین در هم کداشت:) کتابه از اين که اشتهای 
خوردن ندارم (. حضرت فررمودند: به حقی که من بر تو دارم, نزدیک بیا و 
بخور. من نزدیک رفتم و مشغول خوردن شدم. آقا فرمودند: آنچه را دیدی 
عرض کردم: یکی از ماموران امنیتی حکومت را دیدم که بر سر زنی می 
زد و او را به سوی زندان می کشیيد و آن زن با صدای بلند فریاد می زد: 
فرمودند: چرا با او چنین می کردند؟ عرض کردم: 

از مردم شنیدم که می گفتند: این زن به زمین خورد. پس گفت: لقن الله 
ظالميي يا فاطمة: ای فاطمه (علیها السلام) خداوند ستم کنندگان به شما 
را لعنت کند. و همین 
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باعث شد که با او چنین رفتاری کردند. 


امام صادق (علیه السلام) با شنیدن این ماجرا دست از خوردن کشیدند و 
شروع به گریستن کردند تا آن حد که دستمال و محاسن و سینه ی ایشان 
از اشک خیس شد. سپس فرمودند: بشار ! برخیز به مسجد سهله برویم تا 
به پیشگاه خداوند دعا کنیم و آزادی این زر را از او طلب نماییم. و از 
طرف دیگر یکی از شیعیان را به دارالحکومه فرستادند و سفارش کردند 
که اگر برای آن زن اتفاقی افتاد. خودش را به ایشان برساند و خبر دهد. 


بشار می گوید: با امام (علیه السلام) به مسجد سهله رفتیم و هر یک از ما 
دو رکعت نماز خواندیم. آنگاه امام (علیه السلام) دست خود را به سوی 
آسمان بلند کردند و دعا فرمودند: يا الله....) بشار دعا را نقل نکرده است 
(. و بعد از دعا به سجده رفتند. و من در سجده جز صدای نفس ایشان را 
نمی شنیدم. سپس سر خود را از سجده برداشتند و به من فرمودند: بلند 
نشتف. آن رن از احنی: 


تشار میت کویده ماد -خدعت اما (عله الشلام از مسحد سیون آمدس ون 
راه با همان شخص که حضرت او را به سوی دارالحکومه فرستاده بودند» 
برخورد کردیم. 


کردند؟ 


گفت: نمی دانم. ولی من کنار در ایستاده بودم که نگهبان بیرون آمذ:و آن 
زر را صد | زد و به او گفت: چه سخنی بر زبان آوردی؟ گفت: زمین 
خوردم: بسن گفتم: خن ال ظالمیک: .با خاطمه. پس آن بلا را به سرم 
آوردند. نگهبان دویست درهم درآورد و گفت: این ها را بگیر و فرماندار را 
حلال کن. ولی آن زن قبول نکرد. نگهبان که دید او نمی پذیرد, داخل شد و 
به رئیس خود گزارش داد. شنیتنن بر ون: آهد و گفت* برو به خانه ات) آزاد 
هستی (. آن زن هم رفت. 


حضرت فرمودند: از گرفتن دویست درهم خودداری کرد؟ ! گفت: بله. در 
حالی که - قسم به خدا - به آن ها نیاز داشت. سپس امام (علیه السلام) از 
جیب مبارکشان کیسه ای دراوردند که هفت دینار طلا در آن بود و به ان 
شخص فرمودند: این ها را به منزل آن زن ببر و از جانب من به او سلام 
برسان و این دینارها را , به او بده. 


بشار می گوید: ما با هم رفتیم و سلام امام (علیه السلام) را به آن زن 
رساندیم. او 
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گفت: شما را به خدا آپا جعفربن محمد (علیه السلام) به من سلام 
رساندند؟ به او گفتم: خداوند تو را رحمت کند؛ قسم به خدا حضرت 
جعفربن محمد (علیه السلام) به تو سلام رساندند. 


ار از فرط شوق و محبّت (گریبان چاک کرد و بیهوش افتاد. ما صبر 
کرذيم نا به هوشن: امد و کفت: بی:بار دیکر خن خود را تکرار کنيد, ما 
حرف خود را تکرار کردیم) دوباره سلام حضرت را به او ابلاغ کردیم (تا 
اینکه سه بار سلام حضرت را به او رساندیم و او هر دقعه به همان حال 
افتاد. بعد به او گفتیم: بگیر. این ها را حضرت برای تو فرستاده اند. بشارت 
ناور ول ها با کرفته و کت از آمام (علیه الساام هت ات 
بخشایش مرا طلب کند کم فد ای پم یی اسر ار اسان 


بشار می گوید: به سوی امام (علیه السلام) بازگشتیم و همه ی اتفاقات را 
برای ایشان تعریف کردیم. "حضرت شروع به به گریستن کردند و برای آن زن 
دعا نمودند. من هم گفتم: لیت نقعری مت اری فرع ال محند (ضلن,الله 
علیه وله وسلم): ای کاش می دانستم که چه موقع فرح آل محشّد (صلی 
الله علیه واله فشلم) را ضفی, بیتم ۱ (17 7. 


بحارالانوار ج 47 ص 379 تا 381. 


این داستان را به دلیل نکات آموزنده اش به طور کامل نقل کردیم. بشار 
یکی از دوستان امام صادق (علیه السلام) بود که وقتی در طول راه صحنه 
ی کتک خوردن ان زن مظلوم را مشاهده کرد, غیرت ایمانی اش او را 
چنان منقلب کرد که نمی توانست دعوت امام (علیه السلام) را برای 
خوردن خرما اجابت کند. و آنگاه که خود امام (علیه السلام) از ماجرا آگاه 
شدند, بیش از بشار تحت تأثیر قرار گرفتند و گریستند, آنخنان که اشتک 
صورت و سینه ی ایشان را مرطوب کرد. 


مشاهده ی ظلم و جنایت برای امام (علیه السلام) که» غیره الله «است. 
اینقدر رنج اور می باشد, به خصوص که این ظلم در حق یکی از دوستان 
حضرت روا شده باشد. محبلت بين امام (علیه السلام) و شیعیان طرفینی 
است. . ژزلی که امام (علیه السلام) آن طور برایش نگران بودند» وقتی شنید 
که حضرتش به او سلام رسانده اند, از خود بی خود شد و در عین حال به 
قدری عاقل و فهمیده بود که بهترین و 
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لازم ترین حاجتِ خود را به عرض مولایش رساند. 


آخرین سخن بشار در اين ماجراء حرف دل همه ی مومنان به خصوص 
شیعیان زمان غیبت است که: ای کاش می دانستیم چه موقع فرج اهل بیت 
(علیهم السلام) را مشاهده می کنیم. دیدن آن مصیبت و گرفتاری, داغ دل 
بشار را تازه کرد و حرارت انتظار فرج را در او شعله ور نمود. 


موّمن. وقتی گرفتاری و ناراحتی شیعیان و بالاتر از آن غم و غضّه ی امام 
زمانش را به خاطر گرفتاری های دوستانشان می بیند, سوز انتظار فرح 
ی نا بت زره مق و5 : چرا که عمق مصیبت ها و دردها را بیشتر 
حس می کند. آری؛ هر چه انسان گرفتارتر شود انتظار فرجش نیز شدت 
بیشتری به خود می گیرد. 


1 سیه و رعضه دو عانزٌ شق خدا زیر رز شکنجه دو مدعی الو ۲ هیت ! 


اشاره 


دتیانتن. که مازند کی عی کنیم: پر از ناملائمات و غم و غصه و ناراحتی های, 
روحی و جسمی است و هر و کت ری کار وهر ات زندگیش, 


گرفتاری های گوناگون دارد (کوتاه یا طولانی مدت). 


تنها چیزی که انسان و حتی حیوان را از اين انبوه درد و غم. نجات می دهد 
و از آنها رهائی می بخشد «عشق» است؛ عشق به زندگی, عشق به اولاد, 
عشق به کسب و کار. عشق به درجه ومنصب و شغل و سفر و. و. و. 


اگر کسی عاشق اين مسائل باشد, در برابر هیچ مشکلی: اظهلر ناراحتی 
نمی کند و بجان می خرد و به مقصد و مقصود می رسد. اما ار فاقد 
عشق و علاقه به اينها باشد. هميشه گریان و نالان و شاکی و افسرده و 
روی شاد و لب خندان نخواهد داشت. 


خلاصه عشق است که جسم و جان مادر (انسان یا حیوان) را نخ ان فد 
9 دوران ۱ وشیردهی و پرستاری تربیت و بزرگ کردن بچه 


عشق, زندگی زن و شوهر را شیرین و قابل تحمل می کند. عشق 


بهمدیگر, جامعه را بهم پیوند می دهد. عشق است که انهمه مشکلات 
کشاورزی و دامداری 
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عشق بود زلیخا را | و روز سیاه انداخت اما هیچوقت از معشوقش: 
دست برنداشت و صرف و او انا 1 


اینها نتیجه و اثار عشق مجازی و ظاهری وکم پایه است. می رسیم به 
عشق حقیقی و فونداسیون قوی و معنوی خدائی و الهی که بلال یک عبد 
حبشی زیر تخته سنگها به او می گویند از محمد و گفته او دست بردار ولی 
او نفس زنان می گوید «الله آحد آحد» و امثال فراوان اوء يا آن شخصیت 
بارز جهان آفرینش, در بیابان سوزان, تمام هستی جان و مال و اهل و 
عیال و حتی طفل ششماهه و شیرخوارش را با لب تشنه و زخم بیشمار, 
دو دستی به معشوق تقدیم می دارد و خم به ابرو نمی اورد وهزاران 


از رهروان این مسیر بانوانی هم هستند که قرآن و روایات وتاریخ, 
سرگذشت و فداکاری و میزان عشق الهی آنها را برای ما بیان کرده و 
بیادگار گذاشته است از قدیمی ها مانند صیانه زن حزقیل که شوهرش و 
بچه هایش را جلوی چشمش به تنور اتش انداخته و سوزاندند اما عشق به 
معبود. اجازه نداد از هدفش دست بردارد و بعد از هزاران سال سوره 
مبار که (بروج) در باره آنها نازل و یادشان را زنده وگرامی نگه میدارد و از 
معاصرین هم میلیون ها عاشق جان به کف از اقصی نقاط دنیا مخصوصا از 
کشور عاشق ال محمد, پا پیاده و با ویلچر حتی مانند بچه ها راه می روند, 
۳ خود را به «اربعین» مولایشان به سر زمین عاشقان جان به کف 
«کربلا» می گویم, برسانند و سر به آستانش بسایند, پا مادران و پدرانی 
که خود و جوانان خود را با کمال عشق و علاقه, به معشوق خود دودستی 
تقدیم داشتند و می دارند, يا «مدافعان حرم» که جان عزیز خود را در طبق 
اخلاص گذاشته و به معشوق و محبوبشان, اهداء می نمایند. که با شمردن 
به پایان نمی رسند. 


دوست دارم در این زمینه دو نمونه از رهروان این عشق الهی را که هردو 
در قصر و قصور شاهانه ای عمر می گذراندند که صاحبانش ادعای الوهیت 
و خدائی می کردند را بطور حلاصه, از نظر عزیزان بگذرانم که از تمام 
عزت و شوکت دنیوی 
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خود دست برداشتند و چشم پوشیدند و خود را بیمه جهان ابدیت نمودند و 
عظمت و عزت و شوکت ابدی را برای خود اختصاص داد ه و به دست 


اوردند. 
1 - رعضه دختر نمرود 
2 یه دختر مر احم 


آسیه دختر» مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید «از فرزندان و نسل پیامبران 
و از قوم بنی اسرائیل است. سال ولادت و عمر او را مورخین ذکر نکرده 
اند, رامسیس فرعون مصر او را به عقد خود درآورد و دختری به نام» 
اشسا داو آمامه تا امد 


این تفن ای مار عرفایل فلا نون با میتی خوو امه تور کی 
در همان دوران کودکی با مالیدن اب دهان موسی (علیه السلام) به ویر او 
را بهبود بخشید.) در اخبار آمده که فرعون به کاهنان متوسل شد. آنها 
فد ای فرعون ! ما پیش بینی می کنیم که از درون تا رد 
این کاخ گام می اگر از آب دهانش به بدن اين بیمار بمالند بهبودی 
۷ 
آنثنته (س) زن کسی بود که ادعای خدایی داشت و تمام زرق و برق های 
مصر پهناور و مردم آن سامان در اختیار او بود ولی آسیه (س) ِِ را در 
برابر آن همه عوامل مادی نباخت و با اخلاص تمام در نهان به بندگی خدا 
می پرداخت و از زنان ممتاز جهان به شمار می آمد. رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله) وی را در ردیف »> خدیجه, فاطمه, مریم «بهترین زنان اهل 
بهشت خوانده است. وی هنگامی که معجزه موسی (علیه السلام) را در 
مقابل ساحران مشاهده کرد, اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد و از 
همان لحظه به موسی (علیه السلام) ایمان اورد و او پیوسته عقیده و 
ایمان خود را مکتوم می داشت. در کاخ فرعون همسر حزقیل بنام (صیانه) 
بت ان ار اش مس 
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فرعون مشفغول خدمت بود.) از حزقیل بعنوان مومن آل فرعون یاد می 
شود. او مردی از فرعونیان بود که به موسی ایمان اورده بود, اما ایمان 
خود را مکتوم می داشت., در دل به موسی عشق می ورزید و خود را 
موظف به دفاع از او می دید. 


برخی دیگر او را یکی از پیامبران الهی می دانند و جمعی معتقدند که وی 
خزانه دار مخصوص فرعون بود. بنابر روایتی حزقیل به شغل نجاری 
اشتغال داشت و همان بود که صندوق را برای مادر موسی ساخت تا 
موتتین. نزا ور ان تهاده.ی به رون نیل. بیتدازنده کویتد. خر فیل: 600 تضال 
ایمانش را از طاغوتها پوشیده داشت. سرانجام فرعون دستور داد تا او را 
قضاعه فطعه کت اما با ایره وف تتوانشتنده .خر ایماتش زرخنه اق. ایجاد 
کنند. (روزی (صیانه) مشغول شانه زدن به زلفهای انیسا دختر فرعون بود 
که شانه از دستش افتاد و هنگام برداشتن آن» بسم الله «گفت ! دختر 

فرعونر با تعجب گفت: منظورت از گفتن» الله «پدرم فرعون ات 
صیانه گفت: نه , منظورم خدای موسی و هارون (علیه السلام) است که 
زمین و زمان و پدرت فرعون را آفریده است ! اين خبر به گوش فرعون 
رسید. صیانه و فرزندانش را به حضور طلبید و پرسید: پروردگارت کیست؟ 
صیانه گفت: خدای من و تو, الله است که پروردگار جهانیان است. فرعون 
با شنیدن این سخن بیدرنگ دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند, 
آنتتن. کنید: سیس به ترتیب تمام فرزندان صیانه را در میان وی تین 
افکندو سوزاند, تا نوبت به آخرین بچه او رسید که طفلی شیرخواره بود. 


صیانه منقلب شده و صبر و قرارش تمام و با عاطفه سوزناک شروع به 
افتراض.و خرابه نمود, ولی آن بچه شیرخواره به امداد غیبی چون عیسی 
(علیه السلام) به سخن آمد و گفت: ای مادر صبر کن ! که اين بلاها در راه 
حق استه سین حور اند ره موی راجت شون خدا (صت 
الله علیه و آله) می فرماید: از سوختن آن زن و فرزندانش بوی خوشی 
پدیدار شد که در آسمان به مشام ملائکه رسید و من هنگام رفتن به معراج 
آن بوی خوش را استشمام کردم. 0 عشق چه کارها که نکند). 


آسیه (س) وقتی کشته شدن صیانه همسر حزقیل و فرزندانش را با این 
وضع فجیع و دردناک مشاهده نمود, دید که ملائکه روح صیانه را به اسمان 
بالا می برند. یقین او زیاده شد, لذا ایمان خود را ظاهر کرده و شدیدا به 
فرعون اعتراض کرد و 
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گفت: وای بر تو ای فرعون ! تا کی جنایت خواهی کرد؟ چقدر به خدایت و 
خدای عالمیان جر آت و جسارت پیدا کرده ای؟ اين زن و فرزندان او چه 
کناهی کزده بودند که. آنان را به آتش کشیدی؟ فرعون گفت: مگر تو هم 
مثل صیانه دیوانه شده که اک شم وی ؟ آسیه گفت: دیوانه 
نشده ام ولیکن به خدای موسی (علیه السلام) که خدای عالمیان است 
ایمان آورده ام ! فرعون که انتظار نداشت چنین سخن اعتراض آمیزی از 
همسرش بشنود و هرگز فکر نمی کرد که موسی (علیه السلام) پایگاه 
ترففندی: دز دربار فرعون:"ذاشته باشند و اتید رش اراد آیین خود جذب 
کند, به شدت تکان خورد و احساس خطر کرد و دنیا در نظر او تار گردید. 
چون آسیه (س) را ی میداشت. چیزی نگفت, بلکه به سراغ 
مادر آسته رفت: و به او ؟ 


دخترت دیوانه شدم ! : سخن_ از موسی (علیه السلام) و خدای او بر زبان 
جاری می کند. . سپس فازر اه و فرعون به نزد آسیه (س) آمده و بزعم 
خود او را نصیحت کردند که دست از اين آیین بردار و گرنه همچون همسر 
حزقیل به سزایش خواهد رسید! ولی آسیه (س) هرگز تسلیم خواست 
فرعون نشد. سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخها بسته 
و در زیر آفتاب سوزان قرار دهند و سنگ عظیمی بر سینه او بگذارند. 
هنگامی که آخرین لحظه های عمر خود را می گذراند, دعایش این بود :» 
پروردگارا! برای من خانه ای در بهشت در جوار خودت بنا کن و مرا از 
دست فرعون ظالم نجات ده «(سوره تحریم, ایه 11). خداوند نیز دعای 
اين زن موّمن پاکباز فداکار را اجابت فرموده و او را در کنار بهترین زنان 
عالم مانند مریم (س) قرار داد. 


منبع. 


مجموعه کامل قصه های قرآن, نوشته: محمدجواد مهری کرمانشاهی, 
انتشارات مشرقین قم 


آنختة در قرآن به نام او تصریح نشده ؛ اما با عنوان همسر فرعون دو بار از 


او یاد شده است : 
1 - و قالت امرأث فزعون فُرّث عَيْن لی و تک لا تقلوة... (قصص/ 28, 9). 


و همسر فرعون گفت: (اين کودک) نور چشم من و تو خواهد بود. او را 
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مکشید...» 
2 - و ضَرّت اللَهْ متلاً للذین آمَئوا ام أت فوغون... (تحریم/ 66, 11). 
و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند, همسر فرعون را قتل آوزقه::* 


در اين که آسیه از نژاد بنی اسرائیل يا از قبطیان بوده, اختلاف است. به 


گفته طبری, آسیه 7 مزاحم بن عبیدبن ریان بن ِ« قبطی, فرعون 


مقاتل نیز گفته: از قبطیان فقط سه نفر به موسی ایفان آوزدند که یکی از 
انان اسیه بود.(بحار الانوار, ۳ 3 ص‌ 51). 


گروهی دیگر برآنند که وی از بهترین زنان بنی اسرائیل, پیامبرزاده و مادر 
و مددکار مومنان بوده است (مجمع البیان. ج 7. ص 378). 


و برخی او را عمه موسی دانسته اند( قرطبی, 3 19 ص‌ 132). 


ولی آلوستت این سبت را بعید شمرده.(روح المعانی, م 1 ۳ 20 ص‌ 
1). 


جمع بین دو نظر این است که اسیه از سوی پدر, قبطی, واز سوی مادر, از 
بنی اسرائیل پا به عکس بوده است. 


نقش آسیه در حفظ جان مولنی . : درباره گرفتن موسی از رود نیل و رفتار 
فرعون با وی, آرای گوناگونی وجود دارد: به گفته برخی, آسیه به بَّص 
دچار دق بو و پزشکان. از ترعان :آن ناتوان بودند. کاهنان به فرعون 
کفتند: در فلان زمان: کودکی:را دز رفن تیل: در ضتتوی مین بایند که آب 
دهان او شفای این بیماری است. فرعون کسانی را بر بر کنار رود نیل 
بگماشت. هنکامی که صندوق را پافتند, آسیه دهان وی را بر برص 
خالید یی ور ها رامیت 


اطرافیان فرعون گفتند: این همان طفلی است که باید کشته شود؛ وی 
آسیه مانع شد و به فرعون گفت: فث ین لی و لک لا تقثلوخ عسی أن 
تفعنا اه بخده وله او نورچشمی برای من و تو است. او را نکشید؛ ؛ امید 
است نفعی به ما برساند یا او را فرزند خود بگیریم «) قصص/ 28, 9) و 


موسی این گونه از مرگ رهایی یافت. آسیه, نام کودک را موسی) برگرفته 
(الجواهر, مج 7, ج 14, ص 21). نهاد. ) روض الجنان, ج 15, ص 101). 
این وجه تسمیه از عهد عتیق برگرفته 
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شده است.(کتاب مقدّس سفر خروج. 2:10). 


نیز گفته اند: ات برای انکار انتساب موسی به بنی اسرائیل, دردفاع از 
وی گفت: زنان بنی اسرائیل علاقه شدیدی به فرزندانشان دارند و آن ها 
ود تفت انیت 


نف کفتة. تخلنی: کنیزانی که برای شست و شو و بردن آب به کنار نیل آمده 
تور 99 صندوق حامل موسی را یافته, نزد آورنته آفردند. جون آتنتنه در آن را 
گشود. خداوند محبّت او را در دلش افکند. از فرعون خواست آن کودک را 
که مایه روشنی چشمانشان شده, به او ببخشد. فرعون گفت: : می ترسم 
ی "ول ۲ اضداء اس 


از امام باقر (علیه السلام) نقل شده که آسیه و فرعون برای تفریح در ایام 
بهار. در خیمه آای) قصری (نورالثقلین. ج 4 ص <11). 
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و فرعون با دیدن موسی گفت: چگونه است که این کودک کشته نشده؟ 
آسیه گفت: 


تو فرمان کشتن کودکانی را صادر کرده ای که امسال به دنیا آمده اند و 
این کودک, بیش از یک سال دارد.(مجمع البیان. ج 7, ص 378. 


به گفته بیش تر مفسران, فرعون ابتدا قصد کشتن موسی را داشت و در 
مقابل سخن آسیه که این کودک, نور چشم من و تو است. گفت: نور چشم 
من نیست.(روض الجنان, ۹ ۷ ص‌ 101 ؛ عرائس المجالس. تعلیی, ص‌ 
49(). 


آسبههمسن خص طفیان کر .هدر کت وم ها تام فر عون که خر ز اش 


کزوهی به نام قبطیان: صاحب قدرت و شوکت بوده و در سرزمین مصر 
حکومت می کرد و ادعای الوهیت می نمود؛ اما بانوی مومن به رسالت 


حضرت موسی (علیه السلام) بود ؛ پیامبری که مآمور شد به سراغ فرعون 
برود و وی را به دین توحید دعوت نماید و از ظلم و جنایت به مردم بی گناه 
بازدارد. 
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بسن آشیه در اولین اعلان رسالت و اعجاز حضرت موسی پیامبر الوالعزم 
الهی برای فرعون. به او ایمان _ آورد. (طباطبایی) علامه 1 
سیدمحمدحسین ؛ المیزان فی تفسیرالقران. قم, جامعه ی مدرسین حوزه 
علمیه قم, 1417 ق, چاپ پنجم. ج 14, ص 145). یعنی هنگامی که عصای 
حضرت به مار عظیمی تبدیل شد و سحر ساحران فرعون را بلعید, به 
پیامبری ایشان یقین پیدا کرده و ایمانش را نسبت به حضرت موسی اشکار 
نمود. (ابوالفتوح رازی, حسین بن علی: روض الجنان و روح الجنان فی 
تفسیرالقران, تحقیق محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح. مشهد, 
استان قدس رضوی, 1408 ق, چاپ اول, ج 19, ص 306). 


بنا به روایتی او زنی بود که اصلا در طول زندگی خود حتی برای یک لحظه 
هم کفر نورزید, چنانچه جابر از پیامبر صلی الله علیه واله نقل کرده 
فرمود: 


تلانة لم یکفْرُوا بالوثی طرقه ین مُومنْ آلٍ بس و عَلِن" بنْ آیی طالب ع و 

مس ان ام فع ۰ را نت اه فحمد س علی اعصالم خامعه: مد رسیم 
خقم: خاپ: اول: 1962سش, خبا ضن: )هتفر حلی. یک نیم بهم 
قذن نوک آلهی کاب وه مومن آلشن ور علی من ای‌طالی»و امه 
هی خر عور ان ان مات نارای یمان نی 


ولی ایمان خود را اظهار نمی کرد تا زمانی که همسر حزقیل (خزانه دار 
فرعون, و صیانه ازانتن گردخترش) به سیب ایمانش به دست فرعون 
کشته شد؛ آن گاه, با اعتراض به فرعون و سرزنش وی؛ ایمان خود را 
آشکار ساخت. (کشف الا شیر ار 0 1 ص‌ 960 روض الجنان. 0 ۷0 ص 
269). 


براساس روایتی از پیامبر صلی الله علیه وآله اگر فرعون هم می گفت: 
موسی نور چشم من است. خدا او را چون اسیه هدایت می کرد. (مجمع 
از این حدیبت استفاده می شود که زمینه ایمان رت به موسی, پیش تر 
فراهم بوده یاطبق روایت فوق موّمنه بوده و تجدید ایمان نمود. 


در روایتی, 2 پیش از ایمان به موسی زنی نیکوکار شمرده شده است. 


ها و فضائل رتیت در فان 
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1 الگو برای مقمنان: اخلاص و ایمان آسبه به حدی بود که خدای تبارک در 
فران کریم ابشان را به عته ان الکو و اسوه ای برای همه ی موّمنان از زن 
و مرد معرفی نموده و وی را در اسوه بودن هم سنگ حضرت هریم, مادر 


حضرت عیسای تی ۵ قرار داده است: و صرب ال متا للذین امَتوا 


امر آت فزگون.. ۰ 5 مزبم ابتت عمران. .۰ تحریم| 11 و 12 . و خداوند برای 
وه ۱ 1 ان دختر 
عمران... « 


خداوند در این اية برای مقمنان مثل زنی را زده به نام آسیه که وصلت با 
کافران ضرری به حال ایشان نکرد. و منزلتی که در : پیشگاه الهی داشت. 
خللی وارد نساخت, با اينکه زیر سلطه ی بکفت از مان خدا| بود. (فیض 
کاشانی, ملامحسن؛ تفسیر الصافی, تهران. صدر, 1415 ق, چاپ دوم. ج 
5 ص 198). 


در آیه ی شریفه دو فضیلت و ویژگی خاص برای حضرت آسیه بیان شده. 


پس از شنیدن جریان معجزه ی عصای حضرت موسی (علیه السلام), به 
وی ایمان اور اما همسرش فرعون پس از اطلاع از ایمان وی؛ او را 
شدیدا فورد شکنهه قارف دادتا دست از آیین خوستی» بردارد ول استهة 
در برابر این فشارها و تهدیدها با استقامت تمام ایستاد و هرگز تسلیم 
خواسته ی فرعون نشد ؛ چراکه او تقرب به درگاه خدا| را بر نزدیکی به 
فرعون و دستگاهش ترجیح می داد و در و این تهدیدها, با کلمات 
توحیدی حقیقت خویش را هویدا| ساخت: زب | عندک تا فی الچتّه.. 

تحریم/ 11. پروردگارا! برای من خانه ای کن تمه در جوار خودت نا 


کن...» 


چرا فرعون با آن همه شکنجه, تلو آنستت در خروم ور وخ سید اثر گذارد؟ ! 
چون او عاشق بود و عشق الهی تمام مشکلات را برای او حل می کرد. 


آسیه در دعای خویش از خداوند خانه ای درخواست کرده که هم نزد او 
باشد و هم در بهشت ؛ یعنی هر دو را جمع کرده, و این بدان جهت است که 
بهشت دار قرب خدا و جوار رب العالمین است ؛ علاوه بر این حضور در نزد 
است صوری؛ لذا ارزشمند است که بنده از 
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خدا هر دو را بخواهد. (المیزان فی تفسیر القرآن, ج 19, ص 344 و 
5). 


از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: ۳ ان" لو أشَذ من 
ژبرالحدید ان" الجدید لذا دح الثار تقیر و ان" الفوْمنَ لو فُیلَ و تشر نم" 
قَتِل لم رو قلبه ی محمدباقر؛ بحارالانوار فی درر الاخبار, 
مس رف رمت آلو فا ۱۸0۵ لد رم«صفعه و17 


هوفن شات زر از بایم اه اش پدرشتی. که باره. آفن. وفنیت داخل اتننه 
شود, تغییر می کند؛ ولی موّمن ار کشته شود و زنده شود, بعد کشته 


ب - بیزاری از ظالمان و فرعونیان: اسیه از تمام لذتهایی که در دربار 
فرعون وجود داشت., با تمام وجود چشم پوشید و در برابر فرعون ظالم 
سر تسلیم فرود نیاورد؛ بلکه توجه خویش را به کرامات و رضایت الهی 
سوق داد نا اتسال ب قرف الییم در یمان ود سامت درا ام 
یار ی ای ی را تسه 1311 


لا و ِ _ به 9 
.و تجنی من فرعَون و عَمله و تجنی من القَوّم الظالمین (تحریم / 11). 


.. و مرا از فرعون و کار او نجات ده! و مرا از گروه ستمگران رهایی 
بخش ! «بیزاری از ناحیه ی خود اسیه بود که از خداوند نجات خویش را از 
شخص فرعون و عمل وی طلبید؛ مقصود همان عملی بود که موجب 
مصاحبت و معاشرت اسیه با فرعون در زندگی زناشویی می شد؛ و منظور 
از قوم ظالم. همان قوم فرعون بود که از خدای تعالی در حقیقت بيزاري و 
نجات از جامعه ی ستمکار را درخواست نمود. (المیزان فی تفسیرالقران. 
ج 19, ص 345). 


خداوند نیز دعای این زن نمونه» موّمن و فداکار را اجابت فرمود و او را در 
ردیف یکی از بهترین زنان عالم (حضرت مریم) قرار داد. (تفسیر نمونه, ج 
4 ص 303). 

2 دفاع از مظلومان و بی گناهان 


فرعون به شدت بنی اسرائیل را تحت فشار قرار داده بود. و دستور داده 


می ترسید و بنابه گفته ی برخی مورخان, پیش بینی 
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کرده بودند که فرزندی از بنی اسرائیل برمی خیزد و دستگاه فرعون را 
درهم می کوبد. لذا با این جنایاتی که فرعون راه انداخته بود, مادر موسی 
هنگام حمل و تولد فرزندش که پنهانی صورت گرفت, احساس خطر می 
کرد. و. نکران بود . ؛ اما خدای متعال وعده و چگونگی حفظ و بازگرداندن 
موسی را به قلب مادرش الهام نمود ۰ (تفسیر نمونه, 0 د1, ض 99 


در نتیجه مادر موسی بمٍ دستور خداوند نوزاد را در صندوقی گذاشت و به 
دریا انداخت. و دریا خامون شد تا صندوق را به به ساحل ببرد. " ماموران 
فرعون که جهت نگهبانی رود نیل گماشته شده بودند, روزی صند وقی را از 
روی آب گرفته و نزد فرعون بردند؛ همین که در صندوق را باز کردند, 
راتس را رز 1 مشاهدم کر دتضر تصامی: عددالله بت عمر ؛ آتوار التتریل 
و شزا التاویل, تتروت: دای اضاءالترات العرس, 116 ورسات املع ۸ 
ص 173). 


گروهی از خامیان فزعون که در کاح فرکون حاضو بودنده فرگون :را تهزیک 
نموده و گفتند؛ ظاهراً اين طفل همان پسر بنی اسرائیلی است که تو 
دنبالش هستی و باید او را به قتل برسانی فرعون هم تحت تأثیر کلام آنها 
کران کرت مصمم فد ا ی را مکشد ولی اند مانخی کر نموده 
و مانع از این عمل شنیع شده (و از مظلوم دفاع نمود)(بروجردی, 
سیدمحمد ابراهیم؛ تفسیر جامع. تهران. صدرء 1366 ش, چاپ ششم, ج 
09 


و قالتِ افرأث فِرعون فرّث عَیْن لی و لک لا تثلوة غتی. آن یتقعنا او 
تلخده ولد و هم لا یشغرژون (قصص/ 9( (همسر فرعون چون دید آنها 
قصد کشتن کودک را دارند) گفت: تور یی کن ی توت او زا که 
شاید برای ما مفید باشد, يا او را به عنوان پسر خود برگزینیم ! و آنها تفی 
فهمیدند (که دشمن اصلی خود را دون آغوش خویش می ۱ 
عاشور, مجمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر, ج 20, ص 20). الفرقان قی 
را ان تال ارس رم 01 


جمع آوزندزت خطاب (لاتقتلوه) نشانه اینست عاملان قتل افراد زیادی به 
عنوان مباشر و مسبب این اهر قتل 9 اند «فرزت عین لین و لکی» در 


ای دا ول ده عم | 1 
بخصوص این کلام عاطفی را به منفعت بخشی وی در کاخ و 
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حکومت فرعونی و فرزندخواندگی این نوزاد مقید نمود؛ در حالی که 
فرعون و فرعونیان نمی فهمیدند که این نوزاد یافت شده از دریاء کیست؟ 
و چه کسی را در دامان خود پرورش می دهند؟ ا(تفسیر جامع, 3 ك: ص‌ 
159). 


فرعون نیز در برابر شفاعت همسرش نسبت به این طفل, خواسته ی او را 
اجایت نمود و طفل را به همسرش بخشید. پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و 
اله فرمودند: از برکت این گفتار. خداوند اسیه را هدایت کرد. ولی عناد 
فرعون که مایه ی شقاوتش بود, مانع از آن شد که موجبات هداینش را 
فراهم سازد؛ ۰ در نتیجه آنچه سبب لطف بر او بود, اختیار نکرد ۰ (گنابادی, 
سلطان محمد؛ تفسیر بیان السعاده فی مات العباده, بیروت, موّسسه 
الأعلمی, 1409 ق؛ چاپ دوم ۰ 3 ص‌ 194)/. 


در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و ۳۹1 - می خوانیم:» 1 فصَل 
نساءالجنه ازبع: 


حديجة بثث خُوبِدٍ و قاطِمة یثث مُجَمّدٍ (صلی الله علیه و آله) و مریم یثْث 
عمران و آسية نك مُرّاچم, افر اه فزعوّن«< (سیوطی, جلال ۳ الدین ؛ 
الدرالمنثور فی یرآ لها هر قم, کتابخانه 11 ع الله مرعشی نجفی, 


4 ق, ج 6 ص 246 و مغنیه. محمدجواد؛ التفسیر المبین. قم, بنیاد 


برترین زنان اهل بهشت چهار نفرند: (خدیجه) دختر خویلد و (فاطمه) دختر 
فخفد (ضلی اللة. غلیه.ه اله) ور مریم در مر ان و (اسنه) .ذختر ی آخص 
همسر فرعون. « 


کته و یپوت آاستنه: 


نیشابوری می گوید: سنحافی. که اشبه. خبز قتل آراینش. کر (دخترش) را 
شنید, به فرعون گفت: وای بر تو | چه چیز تو را این قدر در مقابل خداوند 
بزرگ گستاخ کرده است؟ فرعون گفت: شاید تو نیز دیوانه شده ای ! آسیه 
گفت: دیوانه نشده ام؛ بلکه به پروردگار خود و تو و همه جهانیان ایمان 
آورده ام ۰(عرائس المجالس. تعلبی, ص 166). 


با این اعتراض به فرعون, ایمانش را آشکار کرد, فرعون او را دیوانه 
خواند. آسیه گفت؛: من دیوانه نیستم. خدای من و تو و همه جهانیان کسی 


او را از خود راند به پدر ومادر او متوسل شد که اور ازین عقیده باز دارند. 
اسیه در پاسخ نصیحت پدر و مادرش که از 
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وی می خواستند با فرعون که به عقیده آنان خدای استفان و زمین بود, 
مخالفت نکند, گفت: اگر او خدای آسمان و زمین است, بگویید برای من 
تاجی بسازد که آفتاب در پیش , ماه در پشت و ستارگان بر کرد آن باشند. 
7 او نمی تواند. اه گفت: خداوند بر این کار توانا است ۰(روض 
الجنان. ج 20, ص 268). 


فرعون اصرار داشت که دست از دامن آئین موسی (علیه السلام) بردارد, 
و خدای او را رها کند. ولی این زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته 
فرعون نشد, دست و پاهایش را با میخها بسته , در زیر آفتاب سوزان قرار 

دادند, و سنگ عظیمی بر سینه او افکندند. هنگامی که آخرین لحظه های 
عمر خود را قی. کذازنة دعایش این بود «پروردگار| ! برای من خانه ای در 
بهشت در جوار خودت بنا کن و مرا از فرعون و اعمالش رهایی بخش و 
مرا از اين قوم ظالم نجات ده» ! خداوند نیز دعای این زن موّمن پاکباز 
فداکار را اجابت فرمود و او را در کنار بهترین زنان جهان مانند مریم (س) 
قرار داد.(مکارم شیرازی ناصرء تفسیر نمونه, ناشر: دار الکتب الاسلامیه. 
مکان چاپ: تهران. سال چاپ: 1374 ش, نوبت چاپ: اول, ج 24 ص: 
3202 


خداوند, دعای آسیه را اجابت کرد و خانه اش را در بهشت که از در و 
مروارید ساخته شده بود. به او نشان داد و اسیه با مشاهده ان خندید. 
فرعون که نظاره گر بود گفت: از دیوانگی این زن تعجب نمی کنید؟ در 
حالی که او را شکنجه می دهم, می خندد؛ (قرطبی, ج 18, ص 132). 


آن گاه سنگ را رها کرزند ها بسن از فرود آمدن تیک روج از بدنش جدا 
شده بود.(التبیان, ج 10, ص 5د). 


از سلمان فارسی نقل شده که همسر فرعون را زیر آفتاب سوزان 
شکتخه: امی: دادتد. وهنحامی. کد. خرارت. خورشتید. او را اراز. قی .دا 
فرشتگان با بال های خود بر او سایه می افکندند.(جامع البیان, مح 14, ج 
8 ص 218 قرطبی, ج 18, ص 132). 


به گفته ابن عباس: هنگام شکنچه آشیه., .موشی بر وق گذشت. ا ۳ 
اشاره از شکنجه اش به موسی شکایت کرد. موسی او را دعا,ء وخداوند, 
شکنجه را بر وی اسان کرد واه بر ان کته از دیا رفت.(عرائس 
الفخانس خی ون 167 
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معجم البلدان: ج 5 ص 142 تألیف شهاب الدین ابوعبدالله یاقوت بن 
عبدالله حموی. 


حضرت آسیه نمونه ای از یک زن صالحه که با جدیت و پشتکار زیاد و با 
قلبی پر از ایمان به خدای یکتا توانست یکی از بانوان برجسته ای شود که 
نامش در کتاب جاودانی و کامل و ماندنی قران امده و هميشه محفو ظ 
می ماند بانوئی که در امتحانات الهی در این دنیای دنی و زودگذر راه 
راست و راه بهشت را انتخاب کرد از غير خدا نترسید و از سرزنش ادمهای 
ظاهر بین و کوتاه فکر نهراسید. 


زندگی حضرت آسیه آن هم در کاخ رویایی و پر از تجمل فرعون واقعا 
ار ۱ بدون 
موانع باید طی کرد. 


پس دست یافتن به عشق خدائی و دست یابی به راه بهشت در این دنیای 
پر از فراز و نشیب بدون پیمودن سختی ها میسر نیست راهی که اغازش 
با تعهدی است که با انتخاب و اختیار خودمان شروع می شود و اگر برای 
خدا با صداقت و راستی حرکت کنیم به بهشت ابدی دست پیدا می کنیم. 


حضرت آسیه الگویی است از صبر و استقامت برای رسیدن به هدف و 
برای خدا زیستن و برای خدا نفس کشیدن ان هم نه در مسجد و یا در کنار 
ولی خدایی بلکه در کاخ فرعون در کنار کافری که ادعای خدایی می کرد و 
انسانهای زیادی را برای رسیدن به هدفش, ظالمانه می کشت., در کنار او 
بود ولی با او نبود, در کنارش می نشست اما قلب و روح وفکرش را با 


حضرت اسیه زنی که در نهایت تروت مادی و متمول بودن» جانی را که 
داشت فدای خدای عزیزش کرد و خدا هم او را عزیز و ماندگار نمود. و هر 
خانمی که در شرایط خاص خود برای رسیدن به رضایت خدای مهربان 
خودش را خالص کند و 
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(بعضی از مطالب را از نوشته آقای داراب کلایی و ویکی فقه دانشنامه 
حوروی استفاده کرده ام ). 


بانوی کرامت 


انسان خواب به راحتی بیدار می شود. کافی است چنین شخصی را کمی 
صدا بزنی تا هوشیار شود. اما گاهی عده ای خود را به خواب می زنند و 

چنین افرادی ممکن است با صدای رعد و برق هم هوشیار نشوند. چنین 
00۳ ۱ ۱۳ نز کز ند ند: 


تخریب چهره روشنگر و نورانی اسلام برای خیلی از افراد حیاتی است. 
یکی از بهترین راههایی که تا امروز دشمن روی آن سرمایه گذاری کرده 
است. تهمت زدن به اسلام در اموری مانند خشونت و ظلم به زن است. 


این در حالی است که اسلام در این دو مورد حقائثق را بارها بیان کرده 
است و تاریخ هم تبت کرده است که اسلام با ان تهمت های میلیارد ها 
شا تور فا صله دنو 


در هیچ یک از ادیان جهان. زنانی مانند زنانی که در اسلام می درخشند 
وجود ندارد. یکی از این بانوان گرانقدر حضرت معصومه علیه السلام 
اسسته بانویی. که مقام.های بالات دارد و امام-هاخق.بشارت تولد آه. زاب 
اهل ری دادند زمانی که هبوز امام کاظم علیه السلام هم به دنیا نیامده 


بودند. 

در روایت زير می توان مقام ایشان را کمی درک کرد. 

۳ لَ ۳ 3 > ]- 0 ِ 1 تاو گه 1 ِ ۳ 5 

عّن الصَادق ع أَنْهٌ قال: ان لله خرما و هو مَکة الا ان لرسول الله حرما و هو 
و 

المَديتة 
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«یرای خدا حرمی است که مکه است. برای رسول خدا حرمی است که 
0 ۱۳۹ رات ور اشته سر ان اما ور قم انیت کت در ان 
دختری از دختران من می میرد که فاطمه دختر موسی نام دارد و با 
شفاعت او شیعیان وارد بهشت می شوند ) 


مقام ایشان آنچنان است که مقبره ایشان کی از درهای بهشت است و 
شیعیان با شفاعت ایشان وارد بهشت می شوند. 


اما صفاتی ایشان دارند که شایسته است الگوی همه زنان جهان. مخصوصا 
شیعیان باشد. 


حضرت معصوصه از ناقلان حدیث غدیر هستند و ایشان را از روات معتبر 
حدیث می دانند. این خصلتی است که اگر زنان جامعه ما به آن عمل می 
کر ند کر دنا هه ما ای عس تر با شام معاری اسل عت سا 


کف دیگر حضرت معصومه شهرت ایشان به عبادت | ست. حضرت در 
حضور کوتاه مدت خود در قم در خانه ای سکونت کردند که عبادتگاه ایشان 
بود و امروزه مشهور به بیت النور است. 

و شاید مهم ترین وی کی ایشان ولایت مداری ایشان است. حرکت حضرت 
معصو مه از مدینه به سمت ایران و مشهد بوده است. این حرکت برای 


رسیدن به 
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امام خود بوده است تا امام خود را از تنهایی و غربت نجات دهند اما در این 
مسیر دشمنان مانع رسیدن این بانو به امام خود شدند. 


جهان و امید مظلومان جهان. 


کتاب "در عصمت " به زندگانی و سیره این بانوی کرافت پرداخته است که 


در اسلام, 


[ دوشنبه 20 دی 82:32 [ ] 5931 [ [ محمدکاظم تجرد ] 
نظرات 0۵ 
توصیه هایی که عمل نمی شود 


راههای مهار شهوت و کنترل شهوت. در طول تاریخ بسیاری از متفکران را 
به خود معطوف کرده است. 


پولس هم در کتاب مقدس توصیه ای فراوانی در مورد شهوت دارد. او در 
جایی می گوید که از انواع شهوت دوری کنید که نماد بت پرستی است: 


وال وتان بایرانی. تایلات: وی بعتی: وتا یاک فو و 
هوس؛ 
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شهوت و طمع را) که یک نوع بت پرستی است (در خود نابود سازید. 


جالب اینجاست که این توصیه ها امروزه در مسیحیت زیاد خریدار ندارد. 
شاید بسیاری از افراد باور نکنند که این امور در مسیحیت مورد نکوهش 
خود راه نمی دهند. 


ال از ارنتبالا نت غیفیی هم نا نیارد کقا من یسنان بهنا م‌خرم راهم 
ترک کنید 


پولس در جایی دیگر در نقد شهوت می گوید که جامعه که از خدا دور باشد 
سمت شهوت می رود و کار به جایی کشیده می شود که چنین جامعه ای 
که از خدا.دور شده است.: رو به هم جنس کرایی هی آورده 


مسا 126 و اما سر ای وس ان کرو ارت 


حتّی زنها روابط طبیعی جنسی را بخ انخه: غیر طبیفی اشت خبذیل کردند: 
7 فان طریق مردان روانط سین طباعی را با نها ترک تمودته ردو 
آتش شهوت برای هم جنسان خود سوختند. مردان مرتکب کارهای زشت و 
ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی که درخور چنین 
خلافکاری است. دیدند.. 28 چون. آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند, 
خدا انها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست بجا 


اورند. 


پولس در جایی دیگر می گوید که برای ايینکه کشیشان دچار شهوت نشوند 
و مسیحیان را ی ی ی 
شوند و از کزان که زن و فرزند دارند: 


تیطس 1:6 رهبران باید اشخاصی بی عیب و بی آلایش و صاحب یک زن و 
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دازا رانا ایمانی افته کههان انمااصاه هت شنت کنتوت میم 


اب اطوزه هانکاتی: غوت و دقیق است. شهوت مضر است و منجر به گناه 
می شود. اگر کسی خانواده داشته باشد کمتر دچار شهوت می شود و 
ی 


آیا کلیسا هم این توصیه ها را قبول دارد؟ کشیشان باید از کسانی انتخاب 
شوند که همسر ندارند و حتی فرقه هایی متاهل بودن کشیش را جایز می 
دانند, کشیش متاهل را از رسیدن به مقامهای بالا تر منع می کنند. 


در مورد همجنس بازی و ان هم کلیسا در تلاش است که برای آنها 
حقوق معنوی مشخص کند و اعلام کند که انها هم دچار بخشش و فیض 


حال باید دید که کلیسا از چه کسی تبعیت می کند اگر از عیسی تبعیت می 
گوید کشیشان متاهل باشند و اگر از کتاب مقدس تبعیت می کنند که آن 
هم شهوت را محکوم می کند اما چرا این دستورات در ذهن مسیحیان جای 
نگرفته است و امری کوچک شمرده می شود و ارتباط هر زن و مردی را 
معمولی و عادی می دانند. 
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[ یکشنبه 19 دی 63:32 [ ] 5931 [ [ محمدکاظم تجرد ] 
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لام زا ضر تاج 


بعضی از افرادی که به اصطلاح متفکر هستند نظریه ای دارند در مورد دین 
که می گویند منشا جایگزینی یک حامی است. کودک تا کودک است از 
حمایت مادر و پدر برخوردار است و زمانی که بزرگ می شود چون این 
حامی را از دست می دهد برای خود دین را ایجاد می کند. هر چند این 
حرف بطلانش کاملا واضح است و کم ترین دلیل بطلان این حرف, وجود 
ك شجاع و بی باک در راس ادیانی مانند مسیحیت و بهودیت و اسلام 


افاتکته.ای که مظرح اشت. این ات کهان نکر اغلت با عخاایه 
مسیحیت به این نکته ها می رسند. تازه مسیحیت حمایت و همراهی 
انچنانی هم ندارد. 


در اسلام یک مسلمان برای هر لحظه زندگی اش برنامه و مسیر مشخص 
دارد. 


د ات نیاورده ۱ ست . 


اسلام برای هر روز هفته ذکر و دعای مخصوصی دارد. برای بعضی از ایام 
سال هم برنامه ویژه دارد. اول ماه؛ وسط ماه و اخر ماه برنامه دارد. 
روزی یدج مرتبه مسلمان با خدایش صحبت می کند., صحبتی که هر کلمه 
اش تایید شده است. 


صدای طنین شروء زمان این صحبت در سراسر جغرافیایی اسلامی پیخش 
میشود و مردم با اذان به یاد صحبت با خدا می افتند. 


جمعه نماز جمعه و دعای ندبه و دعای سمات دارد. سه شنبه دعای توسل. 
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ا ی مانتد صلوات و لا الم الا الا ِ ای و 
و 


ما اف اس ی وی سا انس نیمه 


باد خدا| بااشد 


اما در مسیحیت چنین برنامه وجود ندارد. مسیحیان تا چهل سال بعد از 
تصلیب عیسی که در کنیسه بهودیان همان ادعیه و کتاب پهویان را می 

خواندنو: و نهد از عدتی بهودیان. آنها را رفن کردند دن اره زهان 0 
مسیحیت به فکر کتاب مستقل افتاد. کتاب مستقلشان هم که فاقد دعا 


است. 


مسیحیان برای دعا از مزامیر داود استفاده می کنند. که متعلق به یهودیان 


است. 


اما برنامه و زمان خاص ندارد. به همین دلیل یکشنبه هایی بی رونق در 
کلیسا ها دارند. کشیش ها برای جذب مردم همه کار می کنند تا مردم به 
کلیسا بيایند. گاهی شراب مجانی می دهند و گاهی غذا می دهند و ی 


اه ای هی که اه وی او 
مفصل مساجد اسلامی است. مسیحیان زمانی که دیدند مساجد برنامه 
منظم دارند برای خود نیز برنامه ایجاد کردند اما این برنامه ها هیچ اتصالی 
با وحی و عیسی و حواریون ندارد و کاملا ساخته کلیسا و انسان است. 


آری هر گوشه از دین مبین اسلام را با دیگر ادیان مقایسه کنیم, بیشتر 
متوجه 
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عظمت و کمال دین عزیزمان می شویم. 

برچسب ها: نماز, ذکر, صلوات, دعا کمیل, دعای ندبه, کلیسا؛ 
[ شنبه 18 دی 04:32 [ ] 5931 [ [ محمدکاظم تجرد ] 
نظرات 0 


گوشه ای از بیکران پدر منجی عالم 


امام هادی بیست سأله بودند که امام حسن به دنیا امدند. ولادت امام در 
زمان پادشاهی واثق بود. البته حکومت واثق یک سال بیشتر طول نکشید 
که واثق مرد و متوکل جای او را گرفت. 


دوران زندگی امام هادی همزمان است با دوران حکومت پادشاهان ظالم و 
جنایتکاری مانند متوکل است کسی که دستور خروج امام از مدینه به 
سامرا و تخریب مقبره امام حسین را داد. 


معتز. مستعین, منتصر حاکمانی هستند که در زمان امامت امام هادی و 
حضور امام حسن حکومت کردند. مهتدی و معتمد حاکمانی هستند که در 
زمان امامت امام حسن حکومت کردند. 


امام حسن همراه پدر بزرگوارشان در حالی که 2 سال بیشتر نداشتند 
راهی سامرا شدند تا در زندان متوکل تحت نظر باشند. متوکل در ظاهر 
حضرت را دعوت به سامرا کرد اما در اصل او برای تسلط بر حرمین 
شریفین نیاز داشت تا امام را محصور کند. امام هادی در روایت تصریح می 
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حضرت 22 ساله بودند که امامت رسیدند. در همان سال هم ازدواج کردند 
و کمی بعد هم به زندان ابن وصیف افتادند. ابن وصیف که از عمال 
عباسی بود از هیچ تلاشی برای اذیت امام دریغ نمی کرد. از وی نقل شده 
است که گفته بود من دو ‏ تن از شرور ترین افرادم را برای مراقبت از امام 
ی کل را 


در روایات آمده است که امام در زندان روز ها را روزه بودند و مشغفول 
عبادت می شدند همین اعمال امام زندان را با مشکل رو به رو کرده بود و 
هر کس که مامور شکنجه و اذیت امام می شد.: دگرگون می شد و از 
سیاهی به نور حرکت می کرد. 


کلینی در کافی به سند خود از محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن 
جعفر نقل کرده است که گفت: هنگامی که ابو محمد (علیه السلام) در 
زندان بود» عباسیون و صالح بن علی و دیگرانی که از ناحیه اهل بیت 
منحرف بودند نزد صالح رفتند و به او گفتند: بر امام سخت یر و او را 
راحت مگذار. صالح گفت: چه کنم؟ دو نفر از نانجیب ترین مردانی را که 
می توانستم پیدا کنم, , بر او گماشتم. آن دو نفر از نظر عبادت و نماز و 
رزوژق حیلی کوشنا شید تشن آنان:زا اخضار کردم برسیرم: 0( 
دیدید؟ 


و چه می توا نیم گفت درباره مردی که روز را روزه می گیرد و شب را 
تماما زنده می دارد و نه سخن می گوید و نه به جز عبادت به کاری 
مشغول می شود و چون به او می نگریم زانوانمان به لرزه می افتد و 
حالی به ما دست می دهد که نمی توانیم خود را نگه داریم. چون عباسیون 
ان وی ۱ شنيیدند» ناامید و سرافکنده باز گشتند. 


از این امام بزرگ در کتب سیره متاسفانه زیاد نقل نشده است. هر چند 
عمر شریف ایشان کوتاه بوده است اما از تاریخ اپیشان هم کمتر صحبتی به 
ما رسیده 
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است. و بیشتر مطالبی که نقل شده است از احوال ایشان در زندان و 
تاثیر ایشان بر زندان بانان ایشان است. 


اما نکته مهم این است که این سیره امام باید الگوی همه شیعیان شود. 
نوع زندگی ما باید به گونه ای باشد که دشمنان ما هم از دیدن رفتار ما به 


بخش دیگری که در بسیاری از کتب در سیره امام نقل شده است ماجرا 
ازدواج ایشان با شاهزاده مسیحی است. ازدواجی که با خواستگاری پیامبر 
از حضرت عیسی شکل می گیرد و زن مسیحی به توصیه حضرت زهر| 
مسلمان می شود و بعد از اتفاقاتی بالاخره به امام حسن عسکری می 
رسد و تنها فرزند امام حسن, یعنی منجی عالم به دنیا می اید. 


امام حسن عسکری 6 سال امامت کردند و 28 سال بیشتر عمر 
شریفشان طول نکشید. از ایشان روایات تفسیری به جای مانده است که 
بسیاری از علما به انها استناد کرده اند. 


در زمان ظهور آن حضرت. مسیح (علیه السلام) نزول خواهند کرد و در 
رکاب آن ژر وان هنشت سر آن بزرگوار اقامه نماز خواهند نمود و این به 
مفهوم خاتمیت و خاتم الاوصیا ء بودن آن ندز کوار. است و در روایت آمده 
که آن بزرگوار به حضرت مسیح (علیه السلام) احترام نموده و تکلیف به 
اافت جماعت مس کند ولی ضبع (عابه التلا ما کوید 


مسیح در خدمت حضرت مهدی (علیه السلام) 
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ضرورت همه ادیان الهی ظهور منجی حقیقی در آخرالزمان است و وعده 
خداوند و پیامبران بزرگ الهی در ظهور ان بزرگوار و برقراری صلح و 
فا ها ارت 


عقل و فطرت و وجدان های بیدار و تجارب بشری نیز این معنا را تایید می 
نماید که سمت و سوی کاروان بشریت به سوی حکومت واحد جهانی 
عدالتخواه و عدالت پرور اخلاقی است. 


قرای کر نابات موجن اضعا نانند. و تضرنه نان که 
صالحان, وارثان زمین خواهند شد. 


جالب آن است که درمنایع اسلامی به طور دقیق و شفاف ولادت و 
شخصیت آن بزرگوا ر کاملا شناخته و از ذریه فاطمه زهرا ۶ سلام اه علیها 
اللم هم مسن فی ند عصرت باه انس له الم چم ستاو 
از نسل و ذریه ائمه هدی علیهم السلام و چهارمین فرزند از فرزندان 
خشرت: قلی ات موی الرضا ء له السلاما خر مم‌سانند. عاعمندان 
می توانند در این ۳ شریف منتخب الاثر تألیف آیت الله صافی 
به بعد. ها ان ای وا خرس اور را ان 
از ز کتب شیعه و اهل سنت نقل فرموده و خصوصیات آن حضرت و نسبت و 
هر کیتهای آن بر کبار شاه ها طا رم اه ار فررندان اکمة اه 
الیبت علنهم الشتلام می باشتد و فررند سید ونان غالم علیها الشلام و از 
سای سل لاه تیاه یم و اله مستنه و ار اه ای رو 
حلی صالم ادا سر له آلسل معم اه ماه 


نت موف انز تعالی فرجه الشریف دوازدهمین امام 
از اهل بیت عصمت و طهارت است. خصوصیات آن بزرگوار از لحاظ پدر, 
مادر, ولادت, نواب ب خاص و عام, زمان ولادت, کیفیت ولادت, غیبت صغری و 


کدای ارت مار ترا بط عصریت موتضر طسو من ها ماه گر 


توضیح داده شده است. 


در زمان ظهور آن حضرت. مسیح علیه السلام نزول خواهند کرد و در رکاب 
ان 
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بزرگوار و پشت سر آن بزرگوار اقامه نماز خواهند نمود و این به مفهوم 
خاتمیت و خاتم الاوصیاء بودن آن ره وان است و در روایت آوم ک و 
ار اک ۱ 1/00 
دعوت می کند, مسیح علیه السلام گوید, کسی کسی را نرسد که بر ائمه اهل 
البیت علیهم السلام تقدم بجوید و حق تقدم با شماست کتاب منتخب الاثر 
5 حدیث در این رابطه نقل نموده است. و در بحارالانوار از جابر نقل 
شده که امام عصر عجٌُل اللّه تعالی فرجه السُریف به حضرت عیسی علیه 
التبلاض فی هیده ببانید بو ها مات کید ال هل با فیقول, الا ان 
بعضکم علی بعض امراء تکرمه الله تعالی هذه الامه. 


امارت دارد و این عنابت خداوند نسبت به این امت است. 


آنگاه می گوید این حدیث صحیح و نیکو است که بزرگان نقل نموده اند و 
دلالت دارد بر اينکه مهدی علیه السلام به جز عیسی علیه السلام است و 
این به معنی تسلیم مسیحیت و یهودیت در برابر اسلام و در برابر قران و 
ال البیت علیهم السلام خواهد بود. چیزی که ان را در طول چهارده قرن 
گذشته کمتر پذیرفته اند. و همواره در برابر اسلام با جنگ های صلیبی و 
صهیونیستی و تهمت ها و نسبت های ناروا و جنگ روانی و تبلیغاتی و 
قاری لاش کرد ان تا بای کشرش وتو آن در مان شود 
و البته این ظلم بزرگی است که نسبت به بشریت و ارزش های الهی و 
ادیان الهی و حضرت مسیح علیه السلام و حضرت موسی کلیم علیه السلام 
و پیروان راستین این دو دین و پیامبر بزرگ الهی روا داشته اند. 


درباره حدیثی که به این مضمون نقل شده است: لامهدی لا عیسی بن 
مریمعلیهما السلام ؛ مهدی نیست مگر همان عیسی بن مریم «باید گفت: 


1 این حدیبت سند قابل اعتماد و قابل قبولی ندارد و نمی توان به آن 
استناد کرد و راوی آن.متقم به. سمل انکاری در نقل است. راوی علی بن 
محمدبن خالد جندی ) موذن الجند (است. 


مرحوم مجلسی) ره (در اين باره می گوید: 


به 
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تساهل در روایت باشد خبر و حدیت او قابل قبول نخواهد بود. مجلسی, 
محمدباقر حارالانوار 1ص 95 بقر .از سل از کت القته ی 


2 حدیت واحد است و خبر واحد به فرض صحت در احکام حجیت دارد نه 
در مسائل اعتقادی و مباحث عقلی در مسائل اعتقادی علم و حجت شرعی 


لازم است. 


پرداخته و در احادیث دست برده شده باشد. 


4. به فرض آنکه چنین حدیثی در روایات ما آمده بااشد لکن در روایات 
فراوان دیگر آمده که آن حضرت ظهور خواهد نمود و پشت سر حضرت 
مهوی عل السلام ول ال عالی فرح الشریت انایه تیار خوامته کرد 
قایتشا اخارسته دبک فابل جع اتت که انسصوت ای سنوی 


سر آمام عصر ارواحنا فداه آقامه نماز خواهند کرد و نافی ظهور ولی عصر 
غلیت تسام لاله لین رکه التس بف ی اند 


ممکن است تحریف در لفظ نیز رخ داده باشد و کلمه» مع «بعد از» الا «از 
قلم افتاده باشد؛ یعنی لا مهدی الا مع عیسی بن مریم؛ مهدی نیست مگر 
همراه عیسی بن مریم. 


5 این حدیت به اين معناست که تصور نشود حضرت مسیح علیه السلام 
خود ستتقلا ظاهر می شوند و پا حضرت مهدی (علیه السلام) بدون 
حضرت مسیح ظهور خواهند نمود. 


و ی 


معه . 


که (معه) در آخر حدیث شریف به جای مع که ما احتمال داده بودیم ساقط 
شده آمده است و اگر این باشد» نعم الوفاق «و یا این نقل و روایت قرینه 
بر منظور از حدبت یاد شده است و معنای حدیت شریف به نوعی ملازمه 
بین حضرت مهدی ارواحنا فداه و حضرت مسیح علیه السلام است که هر 


یک علامت دیگری و نشانه و شرط ظهور و نزول و حضور دیگری است و 
مانند خورشید و نور با یکدیگر جز با 
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ظهور و حضور دیگری به وقوع نمی پیوندد و تحقق نمی یابد. و اين خود 
نش ند هر یک از این دو موضوع مقدس و همراه یکدیگر ادعای انفرادی 
داشته باشند؛ ادعای مهدویت بدون نزول حضرت مسیح علیه السلام و یا 
ادعای نزول مسیح علیه السلام منهای حضرت مهدی علیه السلام چه در 


اسلام و چه در مسیحیت ! 


آری ظهور هر یک از اين دو. مکمل دیگری و شرط و متمم دیگری خواهد 
بود. 


و در حقیقت همانطور که از روایت استفاده می شود امام مهدی علیه 
۱ ۲ ۳ 
السلام مشمول کرامت خاص الخاص و اخص الخواص بوده و رسول اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله صاحب لوای حمد است و رحمه للعالمین است و آدم 
علیه السلام و دیگر انبیا (علیه السلام) تحت لوای آن حضرت در فردای 
فیافت خوا هد هی خه بسا مه این دم وه ان الله‌عالی ره 
الشریف بر مسیح تسلیم در برا بر خاتمیت و خاتم الاوصیا و صاحب سدره 
الخیی ی بای کارا ی را ی ام 
و آله) و اهل بیت آن حضرت در افق اعلا هستند و چه بسا این خود از 
اسرار و رموز الهی و تاویل اين قبیل احادیث باشد. و البته حضرت ولی 
عصر عجْل الله تعالی فرجه الشریف امامت به مفهوم ولی الله و ولی اولیا 
ءالله و ولایت مطلقه الهیه است و تقدم ان رتبی است و بالاتر از مقام 
نبوت مطلقه است. در اين باره ر. ک: بحارالانوار ج 1ظ, ص 88 و 89. 


نه مهدی عجْل الله تعالی فرجه الشریف جز با نزول حضرت مسیح ظهور 
نخواهند فرمود و تکمیل سلسله و زنجیره پیامبران و رهبران الهی در 
آخرالزمان با ظهور مهدی عجّْل اللّه تعالی فرجه الشریف اتفاق خواهد 
افتاد. ۵ انجه آفرون مخت .| مریکایی تصور می کند که آرمگدن اتفاق 
خواهد افتاد و امام عصر عجّل ال تعالی فرجه الشریف و مهدی موعود 
عکل الله تعالن: فرخه. السریف دز کاز. تخواهد نود و دروعغی اشکار بیتشن 


نیست.. 


6. دروغگوها و کذاب ها فردا مدعی مهدویت و یا امامت و یا مدعی نیابت 
و یا ظهور باب و مانند ان نشوند. این رخداد جز با حضور و نزول حضرت 
مس یه النساار دی وا و 
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خود این حدیت دلیل روشنی بر ظهور امام عصر عجُل اللّه تعالی فرجه 
الشریی و آنیده رمشن تارخ تشربت. و آمیدبه آیندم: ای تویدیختر »و مور 
منجی موعود و ظهور عیسی بن مریم (علیه السلام) و وعده ادیان الهی 
برای نجات کاروان بشریت از چنگال اهریمنان و شیاطین خواهد بود و این 
از تشانه :هاق آن بزر کوار اسشت: 


8 امید است صاحب نظران و اندیشمندان رسالت بزرگ خود را در تبیین 
معارف الهی و نقد و بررسی دقیق و حکیمانه مسائل و موضوعات عمیق 
اسلامی و ولائی برداشته و زمینه های سو ءاستفاده و برداشت های غلط و 
اقا وا مفرصاه را از من واه نت در رل انار و 
با اسان ارف اسا سس متا رات مان بای وان اه 
و شیادها هموار شود و يا جاعلان و غافلان و عناصر پر ادعا و مردم فریب 
افکاد عمومی زا منوت و جهزه خقایی دس را لکه داز وودفن ها را تشه 
تا اش مه سای مسا ای مرا گرا اه 
توحیدی دستخوش و ساوس شیطانی و یا سلیقه های گوناگون نفسانی 
بشود. 


تذکر این مطلب نیز بسیار به جا و قابل توجه است که بحث و بررسی 
فقیهانه و کارشناسانه در این قبیل احادیث و روایات و مسائل تاریخی و 
اجتماعی و فلسفی و سیاسی و کلامی و ادبی و مانند ان از ظریف ترین» 
حساس ترین و ارزشمندترین کارهاست و البته نیاز به قدرت استنباط و 
دقت و سلامت نفس و بصیرت در دین و آشنایی با علوم و فنون اجتهاد و 
آگاهی به رموز آن دارد و الا نااهلان و یا مدعیان ناآگاه و یا خودباختگان در 
برابر بیگانگان و بردگان هوی و هوس هرگز توان لازم را برای ورود در اين 
1 و اظهارنظر فنی و تخصصی و جلب اعتماد عمومی را نداشته و 
نخواهد 


و ترا مد کلم اللی ال فکه السر شا ماه مین ابتام 
عسکری علیه السلام و حضرت نرجس خاتون است که در سنه 255 ق. در 
سامرا متولد شده اند و در اعتقاد ما شخصی معین, با ویژگی ها و صفات 
خاصی بوده و هرگز جایی برای تردید, تحریف, خرافه گرایی, را و 
توجیه های جاعلانه باقی نمی گذارد. 


عیسی بن مریم علیهماالسلام نیز پیامبر اولوالعزم بوده که حد ود 770 سال 
٩ ۳‏ 
9 
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ولادت امام عصر ارواحنا فداه در بیت اللحم از حضرت مریم علیهاالسلام 

متولد شده اند و در بینش صحیح دینی و تاریخ هرگونه ادعای ساختگی که 
به مفهوم یکی بودن آن دو بزرگوار مطرح شود و یا با انگیزه های گوناگون 
سیاسی اجتماعی و فکری مطرح شود دور از انصاف و خلاف وجدان و غیر 


10 طبق روایات متواتر اسلامی, آن زر کواز دارای دو غیبت است: غیبت 
صفری و غیبت کبری و در عصر غیبت صفری رابطه با آن حضرت عجُّل اللّه 
تعالی‌ ره ارف عبط بایان روفزار عرص 
غیبت کبری آن حضرت دارای نواب ب عام است و صفات ایشان نیز به طو 
کلی نو کال وی سامت 


ولی درباره حضرت مسیح که بحث غیبت و یا مباحث مشتبه مطرح نیست 
بلکه در تعبیر قران کریم امده است: 


و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم... بل رفعه الله الیه. سوره نساء (4), 
آیه 157 و 158. 


ال ایک ای و که ات کود نکن امش اه 


ند ... 
بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد, و خدا توانا و حکیم است. 


و در روایات ما بحث نزول حضرت مسیح علیه السلام است, نه ظهور آن 
بزرگوار. و این دو تعبیر و عنوان بسیار متفاوت است که یکی نشانگر غیبت 
و دیگری نشان دهنده عروج و رفع الی الله و نزول مجدد است. 


درباره حضرت ولی عصر عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف و ارواحنا فداه. 
این عنوان به کار نرفته بلکه عنوان غیبت, عصر غیبت و عصر ظهور به کار 
است نه اینکه خداوند متعال او را به سوی خودش برده باشد, و يا به 
کرده باشد. بنابراین ادعای تطبیق این دو با یکدیگر نمی تواند صحیح و قابل 
قبول باشد. 


مهدی عِجُل اللّه تعالی فرجه الشریف و ارواحنا فداه. از ذریه رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و فاطمه اطهر سلام اللّه علیها و از خاندان محمد 
واه ام سل ای ها فا را ارت او 
قائم بالحق و قائم بالقسط است که او از مکه خواهد 
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ملحق خواهند شد. و جریان های صلیبی و صهیونیستی نیز نمی توانند بر 
چهره پرفروغ خورشید ولایت گرد و غبار نسیان و تحریف بپاشند. 


آری مهدی عجٍُل اللّه تعالی فرجه الشریف و ارواحنا فداه. وارث همه انبیا 
و اولیا است وارث زمین است وارث ادم و نوح علیه السلام و پیامبران 
اولوالعزم دیگر است وارت موسی کلیم و عیسی مسیح علیه السلام است 
تجلی همه ارزش های الهی و ادیان اسمانی است. 


اکنون رسالت همه منتظران آن بزرگوار و ارادتمندان آتشان مقدس 
حضرت خاتم الاوصیا علیه السلام احیای نگیزه های عمیق دینی و الهی و 
ایجاد آمادگی روحی و اخلاقی و گسترش فرهنگ مهدویت و ولایت و تلاش 
در راه بیداری امت اسلامی و زمینه سازی برای وحدت جهان اسلام و 
فداکاری و مجاهدت در راه نصرت ان حضرت و بسترسازی برای عصر 
ظهور و پیروزی حق بر باطل و اماده سازی افکار و اندیشه ها و ایجاد 
شرائط برای حکومت واحد عدل جهانی است. 


را ها ارم تا مر اوه سس 
و یاری من مهیای شماست. .. تا آنکه خدای تعالی دینش را به وسیله شما 
زنده گرداند. پس همراه شمایم. همراه شمایم نه همراه) کسی (جز شما. 


علیهما اسلا" بیشتر ۳ علیهاالسلام ک 7۳ ۳ 
قاس اس کممدر خال مطالفه این کته آها اطاع ها ناهد کرد. 


مطالبی در باره محتوی قرآن کریم 

اشاره 

چرا قرآن 4 سوره دارد؟ 

این پرسش را درباره تعداد آیة ها, تعداد حروف و حتّی تعداد هر حرف هم 


من توان برسید؛ فنلا من توان: پرسید جرا حرفت» کاف» یا». قاف»* با* 
میم به فلان تعداد 
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در قران امده است. 


بی تردید همه کارهای خدا دلیلی دارد. ولی درک حکمت و راز همه کارهای 
تدای سا ان اي شتا اف مار ات سرا ادن 
های ما 32 عدد است؟ چرا قلب ما در هر دقیقه 70 بار می زند؟ چرا 
اماتان عضوم 1 رت راخ 124 هار باه فا کرام از 
ها را بیابیم. 


آن چه برای ما مسلمانان اهمیت دارد این است که خدا قرآن را برای 
راهنمایی ما فرستاده و راه سعادت را به ما نشان داده است. ما باید به 
آبایت عر ال که دربارم رها ی تا کوت نویر ندانستن راز 
تعداد سوره ها ضرری به بهره مندی ما از نعمت این کتاب ات تعنص 
زند. ما شاید ندانیم که چرا هر یی از دستانمان پنج انگشت دارد. ولی از 
همه آنها برای انجام کارهایمان استفاده می کنیم. قرآن 114 سوره و 114 
چراغ روشنی بخش و 114 باغ زیبا دارد. راز این عدد هر چه باشد ما باید 


اين سوره ها عبارتند از: یونس (سوره دهم (, هود (سوره یازدهم (, یوسف 
(سوره دوازدهم (, ابراهیم (سوره چهاردهم (, محمّد صلی اللّه علیه و آله 


(سوره چهل و هفتم ( و نوح (سوره هفتاد و یکم (که شش سوره از قرآن 


بزرگ ترین و کوچک ترین سوره قرآن کدام است؟ 

بزرگ ترین سوره قرآن, بقره با 282 آیه و کوچک ترین سوره قرآن کوثر با 
تشه انم ارنشت: بقره به معنای گاو ماه و کوثر به معنای خیر زیاد است. 
سوره بقره در مدینه دای و دزد مه نازل شده است. 


کدام سوره بدون بسم الله الرَّحَمنِ الرحیم شروع می شود ؟ 


پاسخ این سوال سوره نهم قرآن یعنی سوره توبه است. بسم الله امن 
الرحیم 


ص :456 


یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان این جمله درباره رحجمت و مهربانی 
خداست. 


چون سوره توبه با اعلام بیزاری از مشرکان و بت پرستان آغاز می شود و 
خشم و غضب خدا را 0 ۱ تر ۳ ۱۹۵ 708۶ 29 
مهربانی است در ال آن نیامده است. شاید خدا| با این کار می خواسته به 
سوره ها را هم در این سوره نمی اورم و سوره را با ایه رحمت شروع 
5 

حضرت محمد رصلی الله علیه و آله) درباره کدام سوره فرموده اند که 
مراپیر کرد؟ 


تال وا لاله ی و الم انم خن سره قرف اند کسایه 
سوره ها مرا پیر کردند, ولی در پاسخ به سوال بالا معمولا از سوره هود پاد 
مي شود. نم نظر. بغضین. از دانهمندان.مسلمان علت. سحن یام صلی 
اللّه علیه و آله درباره سوره هود آبه 112 این سوره است. در این آنة 
پیامبر و یارانش مامور به استقامت و پایداری شده اند. 


رتسول خدا اضلی اللع »غلیه و الم مردق ضیوی ۵ مفاوم نفق ولین کزان 
یارانش بود که آپا در مقابل مشکلات مقاومت خواهند کرد پا نه. برای 

, حضرت محّد صلی اللّه علیه و آله خیلی غضّه خورد و به فرموده 
خود آن بزرگوار به خاطر سوره هود پیر شد. 


کدام سوره قرآن دو بسم الله دارد؟ 


این سور ه؛ سوره بیست و هفتم قران یعنی سوره نمل است. در این سوره 
ار رال شور ی او هی نم ار ایو لت ی 


الرحیم» امده است. 


» بسم الله» آیه 30, مربوط به نامه حضرت سلیمان است که در اوّل آن» 
بسم الله» بود. این نامه را حضرت سلیمان به ملکه سرزمین سبا نوشت. 
وقتی نامه به دست ملکه سرزمین سبا رسید ان را برای اطرافیانش خواند 
و طبق آیه 30 چنین گفت: این نامه از سلیمان است و چنین است:» بسم 
الله الَحمن الرحیم...» پس معلوم شد که یکی از دو بسم الله سوره,. 
مربوط به اور مت 
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در کدام سوره کلمه» الله «در تمام آیه های آن تکرار شده است ؟ 


پاسخ این سوال سوره مجادله است. این سوره پنجاه و هشتمین سوره 
قرآن است و بیست و دو آیه دارد. فز هفه این 22 آیه کلمه الله فنست: 


چرا نهج البلاغه را راز فرآن ق صخیفد سخادیه را خواهر قرآن می 


آیا در خانه برادر و خواهری دارید يا نه؟ در هر حال اگر دقت کرده باشید 
برادرها و خواهرها شباهت زیادی به هم دارند. مخصوصا دو قلوها که خیلی 
خیلی به هم شبیه هستند. کتاب نهج البلاغه و کتاب صحیفه سجادیه هم 
خیلی شبیه قرآن هستند ؛ یعنی هم عبارت ها و جمله های این دو کتاب مثل 
قرآن زیبا و جالبند و هم معنای حرف های آن ها به آیات قرآن شباهت 


دارند. 


در همه جای این دو کتاب سخن از پرهی زگاری و تقوا به بیان آمده است, در 
قرآن هم خدا ما را به تقوا دعوت می کند. و رفص اه 
را به دوستی با خدا فرا می خوانند, قران هم ما را به یاد خدا و محبت او 


نیج البلاغه و ی ان ای ی هی رت 9۰ 


سوره و آیه و کلمه وسط قرآن کدام است؟ 


می دانید که قرآن 114 سوره و 6236 آیه دارد. هر دوی این عددها زوج 


در عذذهای زوخر نغیین یک ده به غلوآن فده وتط ممکرم تیست ۲ ما در 
غدد 6 تفی وانیم یکی« غدد را وسط آن. نداتيم نلک باید مخوبیم دود و و42 
وسط 6 هستند, اما در عددهای فرد می توانم یک عدد را عدد وسط 
بدانیم ؛ مثلا در عدد 5, عدد 3 وسط پنج است؛ یعنی هر دو طرفش با هم 
برابر هستند. در یک طرف دو عدد و در طرف دیگر هم دو عدد قرار دارد. 


با توضیحی که دادیم متوجه شدید که باید دو سوره و دو آیه را به عنوان 
سوره ها و ایه های وسط قران نام ببریم. سوره 4 و 58 
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قرآن (سوره حدید و سوره مجادله (سوره های وسط قرآن و آیه های 45 
و 46 سوره شعراء ایه های وسط قران هستند. 


اما کلمت و فرانم کامیه لیم و ارس مهم ونم وف قرار 


دارد. 
بزرگ ترین و کوچک ترین آیه قرآن کدام | ست؟ 


بزرگ ترین آیه قرآن آیه 2 سوره بقره ات که فریا بیخیه اسخت: 
بعنی. (مدهامتان( تشگیل:.شژه است. البثّه اگر» بسم الله» را یک آیه 
جداگانه به حساب ۳ کوچک ترین آنة قرآن آبه اول سوره طه خواهد 
بود که از کلمه دو حرفی» طه» تشکیل شده است. 


کوچک ترین و بزرگ ترین کلمه قرآن چیست؟ 


کوچک ترین کلمه قرآن حرف » باء» در» یسم اللو» و نیز دیگر کلمات یک 
حرفی قرآن مانند, همزه استفهام و ضمیر>» است. بزرگ ترین کلمه 
قرآن هم (فاسهنا که (است که در آیه 22 سوره حجر آمده و دارای 11 
حرف می باشد. 

مفنای ان هم انزه انست:»:ها شمارا با ابی که از اسشتمان فرنتادیم نی ات 
کردیم.» 


کوچک ترین و بزرگ ترین حیوانی که نامش در قرآن آمده چیست؟ 

کوچک ترین حیوانی که نامش در قرآن آمده پشه (در آیه 26 سوره بفره 
(و مورچه (در آیه 18 سوره نمل (است. بزرگ ترین حیوانی هم که قرآن 
از آن. نام بزده فیل, (دن هفرع فیل (و ماهی: بش رکی: انست که خضرات پوننن 
را زنده زنده بلعید داد. 

(در آیه 142 سوره صافات ( 


بهترین نوشیدنی و بهترین خوردنی که در قران امده چیست؟ 


بهترین نوشیدنی که در قرآن از آن یاد شده عسل و بهترین خوردنی 


زیرا| در آیه 609 سور ه نحل, عسل را ماه شفا و درمان مردم معزفی می 
کند و نیز در 
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موارد مختلفی از خرما نام می برد و مردم را , به ارزش و اهمیت این 
خوردنی سودمند توجّه می دهد. 

دو زن گناه کاری که قرآن کریم اف آنانیاد کرنه کشستند؟ 

زان کته کار و زیان نیکوکاری که قرآن کریم درباره آنها سخن گفته 
بسیارند, ولی دو نفر از برجسته ترین زنان گنه کار که قرآن نام می برد, 
همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط هستند. . در آیه 10 سوره تحریم 
از اين دو زن خیانت کار یاد می کند و انان را جهنمی می شمارد و می 
فرماید:» خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر 


لوط مثل زد _ است. آن دو لحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما 
بودندردولی به آنت هبات رون 


قرآن کریم با نام بردن از اين دو زن جهئمی, می خواهد به همه ما بفهماند 
که حتّی اگر کسی همسر پیامبر باشد, ولی به حرف خدا گوش ندهد. به 
اتش جهتم گرفتار خواهد شد 

برخی از حیواناتی که نامشان در قرآن آمده بنویسید. 


فران. کریم بارها از حیوانات نام برده و به مناسبت های مختلفی به این 
موجودات شگفت انگیز اشاره کرده است. خها ماه که رای عضه: 
از سوره های قرآن هم نام یک حیوان انتخاب شده است. در پاسخ به 
سوال بالا می توانیم به این چهارده حیوان اشاره کنیم: 


1 گاو ماده در سوره بقره, آیه 67. 

2 میمون در سوره بقره, آیه 65. 

3 زنبور عسل در سوره نحل, آیه 68. 
4 شانه به سر در سوره نمل, آیه 20. 
5 مورچه در سوره نمل, آیه 18. 

6 خر در سوره جمعه, آیه 5. 


7 فیل در سوره فیل, آیه 1. 
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9 سنگ در سوره کهف. آیه 19 


9 پشه در سوره بقره, آیه 26. 

0 عنکبوت در سوره عنکبوت. آیه 41. 
1 گرگ در سوره یوسف, آیه 17. 

2 شتر در سوره انعام, آیه 144. 

3 کلاغ در سوره مائده, آیه 31. 

4 گوسفند در سوره انعام, آیه 143. 
قاتل نمرود کدام حیوان بود؟ 


بر اساس برخی روایات؛ قاتل نمرود که پادشاهی ستمکار در دوران 
حضرت ابراهیم (علیه السلام (بوده, پشه است که از راه بینی وارد مغز 
نمرود شد و او را کشت. اين مرگ ذلیلانه درس عبرتی است برای آدم های 
مغرور و متکیُر که به ضعف و ناتوانی خود پی ببرند و اعای بزرگی و 
نام زنان در قران کریم 

اتاز آسوم 


خداوند برای هدایت مردم قرآن فرستاد. برای هدایت ن ها از راه هاپی, 
مثل ؛ قصه, ضرب المثتل. وعده و وعید» انذار و تبشیر و معرفی الگوها 
استفاده نمود. با نکاهن خن[ به اسامی الگوهای زن در قرآن در می یابیم 
که در این مورد دو حالت وجود دارد: 


است. 


خود, در مکان شرقی به کناری شتافت.», البته در سوره تحریم ایه 12 هم 
این نام امده است. 
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2 با اشاره غیر مستقیم. یعنی ؛ مستقیم نام زنی نیامده, بلکه از نوع بیان 
کلام فهمیده می شود که زن به خصوصی مراد است.؛ 7 


الف - حواء همسر حضرت آدم علیه السْلام, سوره نساء آیه 1: (ای مردم از 
پروردکارتان که شمار را از نفس واحدی افرید و جفتش (زوجها (را از او 
افرید. (از جنس او (و... تقوا پيشه کنید.» که "زوجها" در ایه اشاره به 
حضرت "حوا" همسر حضرت "ادم " می باشد. 


نت همسر فرعون, سوره تحریم آنٌ 11 (برای کسانی که ایمان 
آتنده اند خداوند همسر فرعون اف درد هنگامی که گفت ؛ ؛ پروردگارا 
پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات 
ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان.» 


0 بافیین فلکم سای وه تم ایم: 22 (من آن جا زنی را یافتم که 
سلطنت می کرد و از هر چیزی به او داده شده بود, تختی بزرگ داشت.» 


2 یوکابد, مادر حضرت موسی علیه السلام, سوره قصص ]4 7 (و ما 
وحی کردیم به مادر موسی که او را شیر ده و چون بر او بیم ناک شدی او 
را در نیل بینداز و نترس و اندوه مدار که ما او را به تو برمی گردانیم." 


0 - خواهر حضرت موسی علیه السلام, سوره قصص آنتة 11 (و به خواهر 
(موسی ) گفت ؛ از پی او برو, پس او را از دور دید در حالی که انان متوجّه 
نبودند.» 


و - دختران حضرت شعیب علیه السلام, سوره قصص آیه 23: (و چون به 
مدین رسید, گروهی از مردم را در آن یافت که (دام های خود را (آب می 
دادند و پشت سرشان دو زن را پافت که (گوسفندان خود را (دور می 


کردند....» 


ز - حثه مادر حضرت مریم (س (و همسر حضرت عمران علیه السلام., 
سوره آل عمران [ رد3 (چون زن عمران گفت؛ پروردگارا اضف اور 
شکم دارم نذر تو کردم تا ازاد شده باشد. پس از من بیذیر که تو 
شنوایی.» 


ح - زن حضرت نوح علیه السلام و زن حضرت لوط علیه السلام, سوره 
تحریم یه 10: (خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند. زن نوح و زن لوط را 


مثل آوزدة, هر دو 
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در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آن ها خیانت کردند و کاری 
از دست (شوهرانشان (آن ها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل 
شوندگان, داخل آکتش شوید.» 


ط - زن ابو لهب, سوره مسد آیه 4: (بزودی در آتشی پر زبانه فرود آید, و 
زنش در حالی که هیزم کش (دوزخ (است و در گردنش طنابی است 1 
لیف خرما. ۳ 


قرآن به صراحت پا به کناأیه, از دوازده زن پاک نام می برد: 


حواء آزتتده همسر فرعون, سارا همسر ابراهیم, هاجر همسر ابراهیم, 
یوکابد مادر موسی, صفو ر | همسر موسی و دختر شعیب, الیزابت پا 
میالم ره ما لوط 


قرآن برای هر یک از این زنان صفت يا صفات بارزی را به عنوان شاخصه 
ذکر می نماید که به ترتیب یاد شده به آان صفات اشاره می شود: 


1. حوا همسر حضرت آدم از تائبات بود 


قالا رَبْنا ظلینا تسا و ان لَمْ تَعفر بو پروردگارا! ما به خود ستم 
۷ و اگر تو ما را با و بر ۳ ترحم ننمایی هر اینه از زیانکاران 
خواهیم بود.» 


هدوت للملا لنخیق آ| اعرأت فرعون از قالث رب ابّن لو شید ک 
تا ۰ خداوند برای کسانی که ایمان آورده ات ( ازتنته (زن فرعون را مثال 
می زند. ان گام کف: .| دید ففایل مدیدات فوگون, ] کفت: پروردگارا خانه 
او وت مایت 1 برای من بنا نما 


امر اه قایمه...؛ و همسر او به خدمتگزاری به پا بود 
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4 هاجر همسر ابراهیم از سائحات بود 


ساثحات که در قرآن به عنوان یکی از صفات کمالی برای زنان ذکر شد به 
هستند که با گامهای خود از مسجدی به مسجد دیگر و از معبدی به معبد 
دیگر هجرت نموده, با بدنهای خود در پی اطاعت و انجام دستورات 
پروردگار می روند. 


هاجر نمونه سائحات بود ؛ زیر| به امر خداوند همراه ابراهیم از اورشلیم به 
مکه هجرت کرد و رنج ِ از وطن, و شوهر خود را تحمل نمود و 
در جست وجوی اب بارها میان دو کوه صفا و مروه را پیمود. 


3 یوکابد مادر موسی از مسلمات و توکل کنندگان بر خدا بود 


سِ 


چِ ۶ 


۳ اوحینا الی یک ما وحی * آن اقذفیه فی الثابوتِ قاقذفیه فی ۳ 
لبق الم شا و صصن نم رموفرت نمونه زنان مسلمان بود. او به امر 
پروردگار و ّ توکل بر او عزیزترین نعمت پروردگار, فرزندش را به دریا 
بداحت 


6 صفورا دختر شعیب. همسر موسی نمونه حیا و حسن انتخاب بود 


قجاعَئة اخداهما تَمُشی علی استخیاء.. با بت استأجرة ان خیْر من 
استأجرت افو | اش : دختر شعیب در هنگام دعوت از موسی به سوی 
پدرش نهایت حیا, و ِا را رعایت نمود و به رغم تهیدستی موسی ملاک 
گزینش را امین و توانا بودن می داند.» 


ات هس کر از ها اخات ‏ تا تا ی 


قاتا لها لد تیم اسلا له وه ام کاوا تسار یفن 
الْحیُراتِ و یَدْغُوتنا با و رهبا و کائوا نا خاشعین ؛ ما همسر زکریا را 
پراشسضالم کرداید سین نا | 


ص :464 


دعا می کردند و همواره در برابر ما خاضع و خاشع بودند 
8 حنه همسر عمران از متصدقات و صادقات و مخلصات بود 


قالت افزاث: وان زب ات توت لک ها فش تطیی فخورا فکقل مس 
هی مادر مریم علیهاالسلام با اخلاص نذر نمود فرزندی ِ 
که در شکم دارد خدمتگزار بیت المقدس قرار دهد و به آنجا هدیه کند؛ ,ٍ 
چون فرزندش متولد شد صدق خود را با وفای به نذرش به اوج ۳ 


و ناه ال و وهتنا لة ال 


همسر ایوب نمونه بزرگی از ایثار و فداکاری بود, از همین رو لیاقت یافت 
که خداوند در قرآن از او به کنایه به نیکی یاد کند؛ زیرا در هنگام گرفتاری 
حضرت ایوب و بیماری و تعفن بدن او همه حتی فرزندان از او دوری 
گزیدند و ترکش کردند و در حالی که ایوب به فقر و فاقه دچار بود و به 
دلیل بیماری جسمانی حتی کسی برای صدقه دادن نزد او نمی امد, فقط 
همسرش ایثار نموده, در کنار او ماند و حتی با گدایی پرای حضرت ایوب 
به مدت طولاتی نان و غذا تهیه می نمود و دست از آن حضرت برنمی 
داشت. افزون بر اینها حاضر شد برای نشکستن سوگند حضرت ایوب بعد 
از بهبود و تمکن او, ضربه ضغث را تحمل کند: 

خَذٌ یتیک ضِعْثاً قَاصْرِت به و لا تحت تا وجذناه ضانزا ( 2 فهرکن وان 
بقع سار بای ۳ از آن همه صبوری و خدمتی که به پای 


تو ریختم آیا باید نسبت به من گمان بد ببری و عجولانه سوگند یاد کنی و 
هم اکنون نیز برای شکستن قسم تو, من باید ضفث را تحمل کنم؟ 


1 3 ۶ 3 لا 

انی وَجَدّت امراه تما مه و5 اوِیث من کل شی ِ . قالیگ رب نی ظلَفث 
ک 3 ص ۳۹ ت- 

9 ۲ 5 أ 0[ 0 عو سس - 9 ان لله ۳7 ِ العالمیرن 


سیاق و دلالت این ایات به طور ضمنی روشن می کند که بلقیس زنی 
هوشمند, با درایت. عاقبت اندیش, اهل مشورت. و دارای روح حق گرایی 
بوده است ؛ زیرا| پس پس از مشاهده دلایل درستی نبوت حضرت سلیمان 
بلافاصله به خداوند ایمان آورده. مسلمان می شود و از کفر خود نادم 
شده, آن را ظلم_به خویش (ظلمتٌ نفسی ی می کند. هوش و 
رسد با تعمق در ان, از نامه به وصف کریم یاد کرده. بلافاصله اظهار نظر 
نمی کند, بلکه نخبگان کشوری و لشکری را گرد آورده, با آنان به مشورت 
می نشیند. نخبگان لشکری راه مقابله با قدرت را پيشنهاد می کنند, اما با 
اين حال تصمیم گیری نهایی را برعهده خود بلقیس می گذارند که خود 
نشان از مقبولیت حزم و عقل او در میان, نخبگان دارد. بلقیس بر اساس 
شناخت و درایت خود تصمیم به تحقیق, نو فا ری برد هک 
حق برایش اشکار می گردد بلافاصله تسلیم حق می شود 


۱ 4 و لا 
افزون بر اين. علامه طباطبایی معتقد است عبارت» وت من کل شم ء 
بلفیس داده شده بود دوراندیشی, عقل, درایت؛ حزم و عزم نیز بود 


وَجَدک عائلا 
مفسران آیه را اشاره به حضرت خدیجه (س (دانسته اند؛ ؛ زیرا کلمه عائل 


راجت ععنای ففیز کر کته و کفتم آنوربا خر اکرم صلی انله غایه و اله نعد از 
اه ما ای داهن و را ماه سر کم سا ام که 


اموالش را پس از ازدواج به پیامپر بخشید, تروتمند نمود. افزون بر این 
مقایایت نحل شدم که این نظی راید مین کید 


تجلی کمال یازده زن الهی قرآنی در فاطمه علیهاالسلام 
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قرآن از فاطمه زهرا علیهاالسلام نیز در موارد متعددی به کنایه یاد کرده, 
وی را نمونه وفا کنندگان به عکهد, صائمات. متصدقات. صابرات و ذاکرات 


تجلی کامل تر تقدس مریم علیهاالسلام در فاطمه علیهاالسلام 


مریم» مادر حضرت عیسی زن پاکی است که قرآن بیشتر ازسایر زنان به 
نیکی از او باد نموده است. خداوند 34 بار به صراحت نام وی را در قرآن 
آورده و ویژگیهای متعالی آن بانو را مستقیم پا غیر مستقیم یادآور شده 


ست : ۳ 


فاد زونش تیک (و: آنعیا مان عشنا) بضاخت مخرات:(کلها تخل 1۶یا 
گرا المخراب.) قلب پر از ایمان و دارای کمال علم (صدقت بکلمات رها 
و کتبه), عصمت. تطهیر و برگزیده خدا (و (؟ قالّت المَلایکه یا میم | ال 
اضطفاک و طَهْرَي) پاکدامنی و عفت؛, ماد فرزندی پاک (قر یم ابتت 
عقران الیِی أحْصتَت قَرَجها قَتقخنا فیه من ژُوجنا) , واسطه الحاق نسل به 
انبیاء, برگزیدگی و برتری بر زنان (اِنّ الل اصٌطفاك و ری و اضطفاي 
علی نام لعالمین), محثتهبودن و تژول مان بر او (ل؟ فلت الْمَلایَْة ی 

مد ال یتَسرّک. . و کرامت و دریافت غذای بهشتی, مشتاق بهشت و 
۱ 


9 9 س و 2و و 
و صَدّقث بکلِماتِ زبها و کثبه و کاتث من القانتین 
و مریم کلمات برد کار خویتتن و کت اسهاتی ونر با کمال ایمان تصدیق 
کرد و او از قانتین بود. 


قانت از ماده قنوت به معنای مداومت بر طاعت همراه با خضوع است و 
از بو سیر طبرسی به معنای نماز,. طاعت, طول رکوع. قیام, دعا و 
ت است. 


معنای نام مریم 


فان زن پارسا معنی می کنند. این نام ريشه عبری دارد و عربی 
بیست . اما خوب است بدانیم همه لفت شناسان در معنای آن هم گفتار 
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سوال خیلی کلی است و پاسخ مفصلی را می طلبد که از حوصله این 
نوشتار خارج است. حال پیرامون پرسش مطالبی را به اختصار برای شما 
بیان می داریم: 


1 ادیان از دید کلی به دو مجموعه تقسیم می شوند: توحیدی و غير 
توحیدی. ادیان توحیدی مانند اسلام, مسیحیت و یهودیت. در این ادیان سه 
اصل و رکن اعتقادی پذیرفته شده است : توحید, لبوت و معاد, که در ادیان 
غیر توحید چندان خبری از اين ها نیست. (1 ( 


2 از اند ره که اعشان یم زند کی بش از مر ی و فدم مر داستن در آن سییر 
از ريشه فطری بهره مند است., در تمام ادیان با تفاوت هایی عقیده به 


بهشت و جهنم وجود دارد؛ مانند: 


کارها ۳ ی ور فا است.؛ همانند خصلت ترسو بودن که 
ناوارس و 
بر عکس شجاعت موجب پاداش روح می گردد. 


ب (در یونان و روم قدیم اين عقیده رایج بود که دادگاه اخروی کیفر و 
پاداش می دهد و بهشت و جهنم با مسئله تناسخ ارتباط دارد. می گفتند: ده 
هزار سال به درازا می کشد تا تفْسی در چرخه تناسخ به بدن نخستین خود 
برگردد, لیکن این مدت در ارواح پاک به سه هزار سال کاهش پیدا می کند. 
نفوسی که بسیار شریر باشند. در دوزخ ابدی گرفتار می شوند. 


ج (در دین هندوان یز دوزخ و بهشتیان با تناسخ گره خورده است. آنان ی 
کوند: نفس از آعاز که دوخ ور مره که مسکن بدکاران است. منتقل می 
۱ ۱ زا ۱و ۳ نیز عقیده دارند: 
"یاما" یادشاه بهشت و قاضی اموات است. مردگان از میان دو آتش می 
گذرند. بدکاران می سوزند و نیکوکاران از آن سالم بیرون می آیند. اعمال 
آنان قبلاً در ترازویی سنجیده می شود و بعد نیکوکار به بهشت و بدکردار 
به دوزخ می رود و يا دوباره به زمین باز می گردد 
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لل 


د (در دین بودایی به موجب اعتقاد به "کارما" کیفیت زندگی انسان در 
زد کون چگونگی زندگی او را یس از.مزک تغیین .فی. کند. اگر زندگی با 
نیکوکاری است.؛ زندگی بعدی از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد, اما در 
صورت عکس. زندگی بعدی دارای کیفیت پست تری می باشد. توله و 


مرگ و تولد دیگر همه شر و بدبختی است. نجات بشر در پرتو وصول به 
ایروانا است: 


3 دین زرتشتی که به مقتضای برخی از روایات در زمره ادیان توحیدی و 
الهی قرار دارد اما در آن تحریف صورت گرفته. در همین دین آمده است: 
روح پس از مرگ بدن به مدت سه شبانه روز دور بدن می گردد. ارواح 
نیکوکار همراه سروش و بدکار زیر شکنجه دیوان قرار دارند. پس از آن 
ارواح نیکوکار به همراه موجودات خیر و بدکار به همراه موجودات شر به 
جهان اخرت سفر می کنند. اعمال نیک به صورت دوشیزه زیبا وارد بهشت 
و به سوی "اهورا مزدا" رهبری می شود و "هومنو" به او خیر مقدم می 
گوید و خلعتی به او می پوشاند و او را به بهشت رهبری می کند 


آنان که اغمال نیک و بدشان. مساوی باشده در جای خاصی قرار می کیز ند: 
در قیامت پلی است به نام "چینوت " که روی دوزخ قرار دارد. به هنگام 
عبور نیکوکاران پهن و به هنگام عبور بدکاران باریک می شود باریک تر از 
مو و تیز تر از تیغ. به همین جهت بدکاران نمی توانند موفق تون و از آن 
بگذرند, آنان از پل به دوزج می افتند. 


در انین بهود اکن جه اعتقاد به: فیامت: و بهشت: و جهتم دز ادیان 
ابراهیمی از ضرورت برخوردار است, لیکن برخی از فرقه های بهود در 
معاد و فراگیر بودن آن انکار و تردید کرده اند. فرقه صدوقیان ار رز انکار 
می نمایند, دیگران قن گرا کین نود آن دید نوا مین تدارند وف منند: 
بیسوادان و آنانی که از تورات بهره ای ندارند. بار دیگر زنده نخواهند شد. 
نیز گفته اند: آنان که خارج از ارض مقدس فلسطین مدفونند, بهره ای از 
قيیامت نخواهند داشت. دیگران گفته اند؛ خداوند پیش از قیامت در زیر 
مین تفن ی تن و ااخساد آنان ا هاضض موعون ام اور هن ان عا 
زنده می شوند. 
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از جملة اعتفاد آنان ور مود مان مت و جونمر 


هر که با هر کفنی که دفن شده است. در فردای قیامت با همان کفن 
محشور می شود. 


همه حتی انا که در دنا از نقایص جسمانی برخوردارند, در قیامت کامل 
محشور می شوند. 


لذت دنیا, مانع لذت بهشت و رنج دنیا, موجب وصول به بهشت است. 

در قیاست الیاس تیامتر عاففن برباس فیافت اشتت: 

بهشت جای لذت های مادی نیست. 

ب در قيیامت خدا و بزرگان بنی اسرائیل داوری می کنند. 

معاد هم جسمانی است و هم روحانی, لیکن تنها روح کیفر می بیند. 

که مرتکب گناهان خاصی مانند زنای محصنه شده باشند. برخی گفته اند: 
اين ها هم در جهنم جاودان نیستند, بلکه پس از دازده ماه به موجودی دیگر 


ختنه نشده وارد بهشت نمی شود و ختنه شده وارد جهنم نخواهد شد: مگر 
کسی که خیلی بد باشد. 


اش جمتم بو داتشنتدان تور ات اتر تمن. کید 
همه در فردای قیامت محکوم می شوند, جز قوم بهود. 


5 در مسیحیت: عقیده این ها عقیده قوم بهود است, جز این که: مسیحیان 
به زندگانی روحانی در قیامت معتقدند, نه جسمانی. 


پس از مرگ داوری خصوصی و جزتی در مورد اعمال بشر به عمل می اید 


کلیسای کاتولیک می گوید: کسانی که پس از قیامت در برزخ تصیفه شوند, 


به 


مر 370 


بهشت می روند و بهشت دریافت محضرت خداوند است. کسانی که 
شایسته این پاداش نیستند, به دوزخ می روند. 


کلیساهای اصلاحی (پروتستان (نیز این عقیده را دارند, جز دوره برزخ را. 


مسیحیان شرط ورود به بهشت را مختون (ختنه شدن (نمی دانند. 


1 آدم: این کلمه عبری و غیر منصرف است و به معنای خای سرخ می 
باشد. 


اصل آن» آدام» بوده که برای تعریب الف وسط آن حذف شده است. 25 
بار در قرآن کریم تکرار شده است. دز فزان زیم به عنوان اولین انسان 
از نسل انسان های فعلی معرفی شده و به عنوان آدم ابوالبشر آشده 
است. در سوره های بقره, اعراف؛ انبیا, حجره طه, ص. بلی اسراییل و 
کهف در محورهای زیر سخن به میان امده است: 


1 - آفرینش آدم ؛ ب. سجده فرشتگان و اعراض ابلیس ؛ ح. فریب آدم 
توسط ابلیس و رانده شدن از بهشت : د. توبه ادم. 


- ادریس : این کلمه غیر عربی است کی ۱۳۹ ۲ 
5 در قرآن کریم آمده است. میان شیبت (جانشین آدم (و او چهار نسل 
فاصله است. 


(ابة ۰ 7 سنورم مرن اه ده ورن انیا( 


3 - نوح: این کلمه عربی است. چون بسیار گریه میکرده به او نوح گفته 
اند. 43 بار در قران کریم تکرار شده است. اولین پیامبر اولوالعزم عمرش 
از همه پیامبران بیشتر بود و دوران نبوت او 950 سال بوده است ؛ از این 
روی به او شیح الانبیا لقب داده اند. قوم او به خاطر عدم ایمان عذاب 
شدند, همسر و فرزند او هم جزء عذاب شدگان بودند. 
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4 - هود. این کلمه عربی است. وی پس از نوح با چند واسطه آمده است. 
وی در سرزمین احقاف و میان قوم عاد زندگی میکرد. در تورات به نام» 
عابر» خوانده شده است. این کلمه 10 بارنر قران کریم امد که سه 
مورد آن به معنای یهودی است و در سوره الحاقه به سرگذشت او اشاره 
شده است. 


5 - صالح: این کلمه عربی است و وی از پیامبران عرب میباشد. وی در 
سرزمین حجر (میان شام و حجاز (مبعوث شد. معجزه او شتری بود که از 
درون کوه بیرون امد, مردم او را پی کردند و دچار عذاب صیحه اسمانی 
شدند. این نام 9 بار در قران کریم امده است. 


6 - ابراهیم: این کلمه غیر عربی و سریانی است و به معنای پدر مهربان 


زای مامگرانر او عم سای گنای کایم ف شوت ارت وف ی 
شهر بابل در عراق به دنیا آمد و به پیامبری رسید, در قرآن کریم در حول 
محورهای زیر مجادله ااهش .| ار نی او با پتها و شکستن بتها, 
داستان به نی افکندن ابراهیم توسط نمرود و گلستان شدن انش 
فررنتی شنده. که این نام 69بار در قرآن کریم تکرار شدم است: 


7 - اسماعیل: این کلمه غیر عربی است و در زبان عبری» اسما» و» ثیل» 
به معنای بشنو, خدا بوده است. وی فرزند بزرگ ابراهیم است و مادرش 
هاعر معاد کمررر عجوانی ابراهم اما به فرانگاه بزه ايق کلمه 12 او 
فران کم تگرار سنه اشت کد وان ازسمله آها هه فسایا یاه 
تولد اسماعیل به ابراهیم و دستور قربانی او و قضیه با یه و کمک به 
ابراهیم در سوره های بقره, ابراهیم, انعام, مربم و صاد اشاره کر در ابه 
4 ره سس ااف ات کم مایا اسماعا کفست: 


8 اماغیل بن سرفیل۱ بطیق بروایات هنن یفن از تفاشیور کلم 
شاه با اوق اوعد 


ص :2 47 


لقب داده اند. در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده میفرماید: 
این اسماعیل, اسماعیل بن ابراهیم نیست. او پیامبری از پیامبران است. 


9 - اسحاق: اين کلمه عربی نیست و غير منصرف میباشد. وی فرزند دوم 
ابراهیم است که مادرش ساره میباشد. در قران کریم راجع به بشارت تولد 
اسحاق به ابراهیم. ایاتی وجود دارد و نام او در ردیف انبیاء ذکر شده 
است. این نام 17 بار در قران کریم بیان شده است. 


0 - لوط: ظاهراً اين کلمه عربی است. وی در زمان حضرت ابراهیم 
میزیست و با ان حضرت خویشاوند بود و به او ایمان اورد و خود پیامبر 
مردم شهر سدوم بود. 


مردم این شهر به جهت عمل زشتی دچار زلزله شدید شده و نابود گشتند, 
همسر لوط هم جز۶ معذبین بوده است. این نام 27 بار در قران کریم در 
خلال سوره های اعراف؛ حجره انبیاء 9... ذکر شده است. 


1 - یعقوب: ان کلمه شیر غویی وه اهر ری است و غیر منصرف 


وی فرزند اسحاق است. لقب وی» اسرائیل» است که به معنای عبد خدا 


(اسرا < عبد و ئیل < خدا (کلمه یعقوب 16 بار در قرآن کریم تکرار شده 
و کلمه اسرائیل 43 بار در قرآن تکرار شده است. بنی اسرائیل از نوادگان 
دوازده فرزند داشت که اسرائیل نوادگان اویند. 


12 - یوسف : : این کلمه عبری است. . یعقوب دوازده پسر داشت که یوسف 
زیباترین و محبوبترین آنان بود. داستان ند وه او به صورت یکپارچه در 
سوره یوسف آمده استت: کلمه یوسف 27 بار در قرآن کریم ذکر شده که 
سوره ای نیز با این نام از طرف خداوند نازل شده. دی اية 94 سوره انعام 
وی در ردیف انبیاء عظام قرار گرفته و در سوره موّمن به رسالت او 
تصریح شده است. 
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بازگشت کننده میباشد. خدای متعال برای امتحان او را سالها به مرضی 
مزمن دچار کرد و او صبر و مقاومت کرد از این روی صبر ایوپ ضرب 
الملن شده اسشت: لا 1 
اه 


4 - شعیب: : ظاهرا اين کلمه عربی است. وی در شهر مدین (شهری در 
کنار دریای سرخ (زندگی میکرد. کلمه شعیب 11 بار در قرآن کریم آمده 
است در خلال سوره های اعراف, هود, شعراء عنکبوت ذکر شده, در 
سوره حفص آیات 22 تا 28 داستان ازدواج موسی با دختر شعیب و پناه 
بردن موسی به او ذکر شده است. 


15 - موسی: این کلمه معرب» موشه» (از ۳ کشیده شده (در زبان 
عبری است. 


وی از پیامبران الوالعزم و صاحب شریعت و کتاب آ زان است و نام 
کتاب وی تورات میباشد. او فاتح و منجی یهود است و به پیروان وی یهودی 
میگویند. داستان زندگی موسی و بنی اسرائیل در سوره ها و آیه های 
منعددی آقفح است. مانند سوره بقره, اعراف؛ طه, قصص: شعر |ء و.. 
موسی بین قرن 13-15 قبل از میلاد به دنیا آمد, بایدر عموان و ام 
مادرش یوکابد است. وقایع زندگی موسی بیش از سایر پیامبران در قرآن 
آمده است. نام او 136 تارق گر ان گنه بیان شده است. 


6 - هارون: این کلمه عبری و به معنای محبوب است و غير منصرف 


وی برادر موسی است و در کنار او بود و موسی از خدا خواست که او را 
وزیرش قرار دهد و خدا درخواست او را اجابت کرد و او را در نبوت شریک 
موسی قرار داد, از اين روی هر دو با هم به سوی فرعون رفتند. کلمه 
بار ایرد 
دار !یل 
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کلمه آمده است و زندگانی او توضیح داده نشده است. گفته اند که او 
همانند خضر هم اکنون زنده است. (انعام 85, صافات 13 ( 


قشع ظاه | این کلمهعبری و معربت ابشاع است این تام ور قران 
کریم 2 بار تکرار شده است. (انعام 90 ص‌ 8 ( 


9 - ذوالکفل: این کلمه عربی است و غیر منصرف میباشد و 2 بار در 
قرآن کریم آمده است (انبیا 95 ص 48 (. چون سرپرستی بازماندگان 
سم را بر عقدة گرفت: او را یه دالکفل لفت دادن که اراطظ با اسن تاه 
بعسی ار مر ات 4اه 2 ار ترا مرو ناماس اد 


0 - داود: این کلمه غیر عربی و ظاهراً عبری است. این کلمه 16 بار در 
قران کریم تکرار شده است که محورهای بحث قران کریم در مورد داود 
عبارتند از: 


الف. داستان چنگ جالوت و طالوت که جالوت به دست داود کشته شد 
(بقره, ایه 246 تا 252 ( 


ب. به حضرت داود کتاب آسمانی داده شده و از انبیاست آیات 161 نساء 
و 57 انبیاء گویای آن است. 


۳ طبق آیه 75 از سوره انبیاء پرندگان و کوه ها در تسخیر داود بودند و 


‌. تنانت ند 890 از سوره انبیاء و آیه 12 از سوره سبا؛ خداوند آهن را برای 
داود نرم ساخت و به او صفت زره سازی اموخت. 


0. اتخاسن شدن داود, سوره ص؛ آیه 16-5. 
فرزند داود است. وی علاوه بر مقام نبوت دارای مقام پادشاهی هم بود و 
زبان 
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حیوانات را ميفهمید و باد و جنیان تحت تسخیر او بودند و تخت او به وسیله 
باد حرکت میکرد. این کلمه 17 بار در قران کریم تکرار شده که در سوره 
های بقره, نساء, انعام, انبیا, نمل, سبا و ص می باشد. 


شده ۱ ۷۳ ستضرا ۳4 1 ِ او را» 0 و» صاحب 
الحوت» لقب داده است. وی در نینوا مبعوت گردید. از اعجایب زندگی 
یونس این است که او پس از اینکه قومش را نفرین به عذاب کرد, از میان 
قومش به سوی دریا فرار کرد, بر کشتی سوار شد, در حمله یک نهنگ به 
کشتی, او در بین افراد داخل کشتی طبق قرعه ای که به نامش افتاد به 
٩‏ 
متعال جان یونس را بر اثر ذکر» لا اله الا انت سبحانک آنی کنت من 
الظالمین» نجات داد و اگر او این ذکر را نگفته بود تا روز قیامت در شکم 
تقنی زر ندان بود. اين کلمه 4 بار در قرآن کریم تکرار شده است که در 
سوره صافات و سوره قلم به سر‌گذشت او اشاره شده است. در سوره 
انبیاء به عنوان ذوالنون از او یاد شده است. 


نام او به عنوان نام نی از سوره ها هم در شده است. 


5 ریات آنن کلمت مت وال آن غیری ا توف که آن وتان ریت 
المقدس بود طبق قرعه سرپرستی مریم, مادر عیسی را بر عهده گرفت. 
وی برای گریز از ماموران حکومت جبار به درون درختی مخفی شد که 
مافذران رت راما اره مش کرکند. ایو کلمه بان دز ‌فران کریم دار 


شده است. 


۸ - بحیی: این کلمه هم میتواند عربی باشد, برگرفته از واژه حیات و 
میتواند عبری باشد (معرب یوحنا (, وی پسر زکریا است و در نزد مسیحیان 
یحیی با عیسی پسر خاله میباشند. وی شباهتهایی به امام حسین علیه 
السلام دارد, از آن جمله که در شش ماهگی به دنیا آمد و به دست حاکم 
عیاشی سر از تنش جدا شد. اين کلمه 5 بار در قرآن کریم آمده است, در 
آبه: 13 از سور مرجم ق اه 4 از هرن ال عمران 
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به نبوت او تصریح شده است و به داستان تولد عیسی و دعای زکریا در 
قران اشاره شده است. 


25 - غزّیر: این کلمه معرب عزرا است. 1 بار در قرآن کریم سوره توبه 
آیه 30 آمده است و مفسران گفته اند آن شخصی که آیه 259 سوره بقره 


میگوید که خدای متعال او را صد سال میراند و سپس زنده کرد. عزیر 


6 - عیسی: این کلمه معرب کلمه» ایشوع» در زبان عبری است و به 
معنای مرد بزرگ و مبارک است. وی از پیامبران اولوالعزم است و کتاب او 
تور ۵ میباشد. 94 پیروان وی مسیحی میگویند. ِ وق مریم از چهار زن 
0 ۱۱ که 0 10۱۲ آورد. هی و واه 
به سخن آمد و خود را عبدالله, پیامبر و صاحب کتاب معرفی کرد. نام او در 
قران به دو عنوان ذکر شده است: الف. به عنوان عیسی 25 بار. ب. به 
عتوان مسیح 10 بار, که در سراسر این قضایا که مربوط به او می باشتد 
به لد اه مر ات هی اماسا مه تشه فا در افو ال صران هه 
6 نساء تصریح دارد که عیسی نمرده و زنده است و بر عقیده به صلیب 
کشیده شدن او خط بطلان کشیده شده است. طبق برخی از روایات 
زمانی که یهودیان مخالف میخواستند او را به دار بیاویزند, خدای پزر کی 
را نجات داد و فردی مشابه او را به دار آويختند. 


7 - محمد: این کلمه عربی و به معنای ستوده است. و از پیامبران 
اولوالعزم و صاحب شریعت اسلام و کتاب آسمانی او قرآن است. وی 
آحزین بناضند الجد: است و پس از او پیامبری نخواهد آمد و هر کس پس از 
ایشان ادعای پیامبری کند دروغکو است. نام مبارکش در چهار سوره آل 
عمران 136 احزاب 4, محمد 2, فتح 29, 1 بار نیز بنابر آیه 79 از سوره 
اسراء نام محمود و 1 بار نام احمد در سوره صف ایه 16 برای ان حضرت 
امده است. اخرین پیامبر الهی در سال عام الفیل متولد شد و در 


ص :477 


چهل سالگی به پیامبری رسید. سیزده سال از رسالتش را در مکه و ده 
سال را در مدینه گذراند و در سال دهم هجری وفات نمود. 


اینها اسم های پیامبرانی که نام آنها به طور صریح در قرآن کریم آمده اين 
7 نفر بودند. 


ولی پیامبران دیگری نیز هستند که در قرآن اشاراتی به آنها شده ولی نام 
آنها به طور صریح نیامده, مانند:» اشموئیل» که در آیه ی 248 سوره ی 
تفرها یرال ی یه مسارم یه ات 


و> یوشع» که در آیه 00 سوره ی کهف با تعبیر» و قال مُوسی لفتاه» به 
او اشاره شده است. 


ی ی 
و» ارمیا» که در بقره ایه 259 با تعبیر» او کالذی مر غلی قژیو» 
و» خضر» که در کهف آیه 65 با تعبیر» قَوَجدا عَبّداً من عبادتا» 


و همچنین» اسباط بنی اسرائیل» که. ور کان فیا نل:ربودنن ی در فستاع .یه 
3 صونه ننده که بر آ ها وعی: میا رل مدمه اک گرضان بر آذران 
یوسف نیز پیامبرانی وجود داشته در سوره یوسف به انها اشاره شده 
است. 


به طور کل لا زم به توضیح است که در مواردی قرآن کریم به داستان 
برخی پیامبران اشاره می کند, بدون آنکه نام ایشان را متذکر شود ؛ ولی 
در روایات نام آنها آمده است. بنای قرآن کریم بر این نبوده است که 
اسامی همه انبیاء را مطرح نماید, چنانکه در احادیث نیز نام تمام آن 
بزرگواران ذکر نشده است. قران کریم در این زمینه می فرماید:» رسولا 
قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک...» (سوره نساء ابه 
4 ((شرح حال بعضی رسولان پیش از تو را بر تو حکایت کردیم و شرح 
حال برخی را نیز بر تو حکایت ننمودیم...» مداحی 


ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم 
ص:8 47 


فاشکتی های قر آنن 
تعداد نقطه ها, حروف, کلمات ق آنة های قرآن را بنویسید. 


دانشمندان مسلمان برای به دست آوزدن تعداد نقطه ها, , حروف و کلمه 
ها و آیه های قرآن تلاش های زیادی کرده اند. ولی هنوز در بین آنها اختلاف 
نظر وجود دارد. 


اين اختلاف هم دلیل دارد: نوع خطی که قرآن با آن نوشته می شود 
اختلاف ده تین کاعات و خکمنکی دا کرفن نها از هم اد دلاین عمد 


تعداد آیه های قرآن 6236, تعداد کلمات قرآن 77437 و تعداد حروف 
قرآن 321180 يا 322770 و تعداد نقطه های قرآن 158461 است. 


قرآن چند بسم الله دارد؟ 


قرآن کریم دارای 114 (بسم الله الرحمن الرحیم» است که 113 بار آن 
در اوّل سوره ها و یک بار آن هم در وسط سوره نمل آمده است. دز آغاز 
سوره توبه» بسم الله» وجود ندارد, ولی چون سوره نمل دو» بسم الله» 
دارد یکی در اوّل و یکی هم در وسط تعداد» بسم الله» های قرآن با تعداد 
سوره ها برابرند. 


کلمه» الله» چند بار در قرآن کریم آمتژخ است ؟ 
به نوشته دکتر محمود روحانی, این کلمه 2699 بار در قرآن کریم آمده 
است. این کلمه یکی از کلمه هایی است که خیلی در قران تکرار شده 


اسگه آنن تک ار هسب اهیتانک اور دای اسان است. 


نام هار حضرت :ند ضای الم علیه و ال ند ار جر فران کرنم آمده 


است؟ 


نام پیامبر عزیز ما پنج بار در قرآن آمده است که چهار بار با عنوان» 
محقد» و یک بار هم با عنوان» احمد» از ایشان یاد شده است. نام محمد 
در ایه های 144 سوره 
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آل عمران؛ 0 سوره احزاب, 2 سوره محمقد و 29 سوره فتح ذکر گردیده 


و نام احمد در ایه 6 سوره صف امده است. 
نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن آمده است؟ 


پاسخ این پرسش حضرت موسی (علیه السلام (است. نام این پیامبر خدا 
136 بار در قران آمده است. اما فی دانند چرا نام حصر موسی (علیه 
السلام (اين قدر در قرآن تکرار شده است؟ زیرا زد که آن پیامبر خدا و 
سر‌گذشت قوم آن حضرت یعنی مردم یهود درس های بسیار آموزنده ای 
برای ما دارد. خدا در سوره های مختلفی از آنها یاد کرده و اشتباه های آنان 
را بیان نموده. تا ما به مشکلات آنها گرفتار نشویم و خطاهای آنها را تکرار 


نام چند زن در قرآن کریم آمتقخ یرف ؟ 


جز نام مبارک حضرت مریم ما در حضرت عیسی (علیه السلام (نام زن 
دیگری در قرآن نیامده است. البئه نام زنان زیادی به صورت اشاره در 
قرآن ذکر شده است؛ ؛ هللا در آبه: 33 نجوره اجزات ب که درباره اهل بیت 
نازل شده, حضرت زهر| هم مورد نظر بوده ات هم چنین در آیه 71 
سوره هود به همسر حضرت ابراهیم بدون ذکر نام اشاره شده است. در 
آیه. های 11 سوره فصض: 23 تمل.و 40 آل عفران و آیات بتتیاری. ذیگر 
تیش اه ری نان.بی آن که اسان ساید بان ده است.: 


قزر فران شید غر تیه از خضرت هریم و خضرت فستی, (غلیه. السلام) نام آمدة 

در قرآن کریم از اول تا آخر, نام هیچ خانمی به صراحت. ذکر نشده غیر از 
خصیرت وغل تام کواند ها تکار با سای کر رف و 
ات تشانه ازرفن اسان ان نظر اسلام و فران است؛ 


البته از حالات و سر‌گذشت بانوانی در قرآن, بیان شده ولی با صراحت 
نیامده بلکه مثلا از زن فرعون با عبارت (واضر اه فرعون (یاد کرده است با 
اینکة این خانم اد 
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شکنجه دیده ه و شهید شده در راه حق است. ولی 0 
نیامده است, يا از مادر موسی علیه السلام با عبارت (و اوحینا الی ام 


موسی (آمده و از بانوان دیگر ولی از حضرت مریم علیهاالسلام. بیست 
مر تبه پا 34 مر تبه, بصراحت نام برده شده است. 


تنها سوره ای که به نام یک زن است ! 


سیمای سوره مریم 

سوره مریم نوزدهمین سوره_ ی قران؛ دارای نود و هشت ایه و در مکه 
نازل شده است. (بعضی دو ایه 58 و 71 را هرانی ضف دانند (در تفسیر 
خازن عدد کلمات آن را هفتصد و هشتاد و عدد حروفش را سه هزار و 
هفتصد گفته اند. 


در تفسیر المیزان می خوانیم: خداوند در دو أنة ی آخر این سوره می 
فرماید: 


هدف ماأ از نزول این سور ه» بشارت و انذار است و این هدف در قالب 
زیبای داستان زتدکی پیامبران امده است. 


نام این سوره از ایه 16 آن گرفته شده, نام مریم 34 بار در قرآن آملام 
است و خداوند نام هیچ زنی را با اسم خاص در قران ذکر نکرده. جز مریم 
و تنها سوره ای که به نام یک زر در قران نامیده شده, همین سوره مریم 


است. 
فضیلت سوره 


از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله (چنین نقل شده است که هر کس این 
سوره را بخواند به تعداد کسانی که زکریا و یحیی و مریم و عیسی و 
موسی و هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل, را تصدیق یا 
تکذیب کردند و همچنین به تعداد کسانی که (به دروغ و تهمت (برای خدا 
فرزندی قائل شدند و نیز به تعداد کسانی که فرزند قائل نشدند هر یک از 
انها خداوند ده حسنه به او می دهد. (مجمع البیان ذیل ایه ( 


در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف میکند: 
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خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان. و خط مبارزه با مشرکان و 
منحرفان و الودگان, زیرا می دانیم اين ثوابهای بزرگ را به کسانی نمی 
دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملی بر طبق ان انجام ندهند, بلکه این 
الفاظ مقدس مقدمه ای است برای عمل. 

و نیز در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام اضف خوانیم هر کس 
مداومت به خواندن این سوره کند از دنیا نخواهد رفت قح اينکه خدا به 
برکت این سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بی نیاز می کند. رت 
البیان ذیل ایه (. 


این غنا و بی نیازی مسلما بازتابی است از پیاده شدن محتوای سوره در 
درون جان انسان و انعکاسش در خلال اعمال و رفتار و گفتار او. 


محتوای سوره 
این سوره از نظر محتوا دارای چندین بخش مهم است: 


1 - مهمترین بخش این سوره را قسمتی از سرگذشت زکریا و مریم و 
حضرت مسیح علیه السّلام و یحیی و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش 
اه کیان هسیر رواب ورگ وب تشکیل می دهد 


2 - قسمت دیگری از این سوره که بعد از بخش نخست مهمترین بخش را 
تشکیل می دهد مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز و سرنوشت 
مجرمان و پاداش پرهیز کاران اند آن است. 


تبالا خرن آخرین بخش: اشارات مر بط به فران وفی فرزند از خداوند 
نفوس انسانی به ایمان و پاکی و تقوا تشکیل می دهد. 
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مهمترین بخش این سوره را قسمتی از سرگذشت زکریا و مریم و حضرت 
مسیح علیه السْلام و یحیی و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش اسماعیل و 
ادریس و بعضی دیگر از پیامبران نزو ی الهی, تشکیل می دهد که دارای 


تکرار نام مریم در قران 
مریم 

33 بار 

ومریبم 

1 بار 

مریم 


3:44 3:45 3:45 4:15604:1574:17 1171 ۱ 5 
2:872:2533:3603:37 3:23:43 


9:31 19:16019:2719:3423:5:033: 64 
5:7 85:11 05:1 125:11 6 


ومریم 

0:12 

ام داز که باه ما تایه 
5 - قرآن کریم. 

6 - نهح البلاغه. 


«ً » 


7 - 1000 آیه نزلت فی الامام علی علیه السلام. هاشم بحرانی, تحقیق و 
تعلیق الشیخ نعیم الاسدی 
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لبنان - بیروت, الطبعه الاولی 1430. 

8 - آستان قدس رضوی, اول, 1374 ش؛ 

9 - آثار اسلامی مکه و مدینه: رسول جعفریان, قم, مشعر, 1386 ش؛ 
0 - آخرین گفتار:. 

«الف» 


ها ا نوی نوی ام 0 هه ی ری کت تست 
باقر, دار النعمان, 1386 ق؛ 


2 اقا ان و یه نید العری اس و بر رش 
دا یتعرس 


۵ اس ال یی او صقر مقس ان الشت عاسم اسلا 
7 ق؛ 


4 - الامالی: الصدوق) م. 381 ق. (, قم, البعثه, 1417 ق؛ 


25 - امتاع الاسماع: المقریزی) م. 5 ق. (, به کوشش محمد 
ات تا ات اس 1 و 


6 - انوارالبهیه. قمی. شیخ عباس. مترجم محمدی اشتهاردی, ناصر, قم. 


ار مالیا ان کی یعس نخان انار انشا 


28- اندیشوران حوزه کلیه حقوق برای پایگاه حوزه محفو ظ است 


9 - الارشاد, مفید, ترجمه و شرح فارسی: محمدباقر ساعدی, تصحیح: 
محمدباقر بهبودی, بی جا, انتشارات اسلامیه, 1380 ش. 


داز آلفکرر 1417 ؛ 


الا روف ای اس مات اللت افو ال وا لاه رت 


3 - امام سجاد؛ جمال نیایشگران, احمدترابی. 

4 اثبات الوضیه: مشسعود. 

5 - انبات الهداه: حر عاملی. 

6 - اربعین: خاتون آبادی, 

7 اتوار اه ند آن »مخ دخسین جلالی رس هام ییا 


فا تا 
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8 ق؛ 


اضر الط مه بای الکو و وه 
سی ی مارم ای ار ۱۱0 1 و 


0 - الدر النظیم: ابن حاتم العالمی م. 646 ق, قم, النشر الاسلامی؛ 


یره الخلییده الحلیی)ن 1044 قیر(ن شرفت دار الم فهر 1400 
ق. 


2 - السیره النبویه: ابن هشام) م. 8-213 ق. (, به کوشش محمد محیی 


شا ای سم اس ی املع ی اسان 


تا الک ی ی هر 0 کرش تون 
عنوا هار سر اه الک قاس ۱۸۱ 5 


کب اند الکاست نی ادص و روا کی شاف 
8 الکافی: الکلیتی: ) مء 229 و له کوش غفاری, تهران: دار 
الکتب الاسلامیه, 1375 ش؛ 


6 - العامل فی التاریخ: ابن اثیر علی بن محمد الجزری) م. 630 ق. ( 
بیروت, دار صادر, 1385 ق؛ 


العازی الحاقجی هی ماو رنه کون مار شون تشر یر وس 
اعلمی, 1409 ق؛ 

17 - الصحیح من سیره امام له اواارتضت من سیره المرتضی, جعفر 
تبلیغات اسلامی. 


ال عفد اوه بر فتمدار الکش الخلشه 1 14 و اف 


ای لیر آتولسن 


دار اتخیام 1412 جات ال 


51 - المستدرک علی الصحیحین؛ الحافظ ابو عبدالله, محجمد بن عبدالله بن 
ق. 

2 - الامالی. شیخ صدوق, ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی 
منت ی وف تاو ناساس عم موس اه 
7 ق. 
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چاپ چهارم. 


4 - المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم: ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن 
محمد بن جوزی, تحقیق محمد عبدالقادر. بیروت دارالکتب العلمیه. 1412 


ق., چاپ اول. 
کی اه امه هلا تن معا ناس 
6 - التهذیب:. 


7 آلامام .مخند ین کل الباقرغلبه: الصلا الشیغ. عدالله. الیکر ان 
الاضفا نو تور کاهاد آلشید ممدیافن بن. المخضی: الصوحد اتکی 


8 - اخبار الزینبات: العلاأمه ابی الحسین یحیی بن الحسن بن جعفر الحجه 
بن عبیدالله الاعرج بن الحسین الاصغر بن الامام السجاد علیه السلام, 


نشره و قذم له: ۱ الحسینی المرعشی النجفی, لازم به توضیح 


است که اين کتاب از منایع معتبر قرن سوم هجری است و تنها کتابی است 
که نام مادر امام باقر (علیه السلام) را ژزینب نوشته است. در کتابهای ۳ 


ای انش ای تور ای سا این اسان تم است ماه کات > آلوسات 


کیرست: الوم« نسم علوانیبدخسق: 1018 که در من 161 که از آین 
بانو اد نموده نیز همین کتاب» اخبا ر الزینبات «است. 


«ب» 
اد اه از 0 و مره بای اعیاع اسات 
ای ۵0 

601 - برگرفته از کتاب: مهدی پور. علی اکبر, گزارش لحظه , به لحظه از 
میلاد نور. 


«ب» 


2 - پرسش ها و پاسخ ها: دفتر سیزدهم, دفتر نشر معارف, قم, اول. 
2 ش. 


03 پژوهشی درباره زندگانی حضرت نرگس. مادر امام مهدی (عج) 
پدیداورنده: طیبی, ناهید, نشربه: پیام زن» شماره نشریه: 105 


4 - پایگاه اینترنتی پرشین وی. 
ات >> 


5 - تاریخ طبری) تاریخ الامم و الملوک (: الطبری) م. 310 ق. (, به 
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6 - تاریخ ساماٌا: شیخ ذبیح الله محلاتی, 


8 5 


هر وم یفاک اي ام ترش فان 


9 - تنقیح المقال فی علم الرجال: مامقانی. 

۵ - تاریخ محمدی: شیخ حسن کاشی. 

1 - تواریخ النبی و ال الشیخ محمدتقی تستری. 
2 - تذکره الخواتین:. 


سر آلکس الق از انیا ۵06 ق( قس دف لها ت :1213 
ق؛ 


۳ ۳ 


6 - جامع البیان: الطبری) م. 310 ق. (, به کوشش صدقی جمیل, بیروت؛ 
دار الفکر, 1415 ق؛ 


شلات ای له سای 


79- جلوه های اعجاز معصومین .. 
0 7 - جلاءالعیون: علامه مجلسی. 


ِ‌« 
0 - چشمه در بستر: 


نو تا مان وی ای اساش یی ینعی ام 
لاه صالخی شا ات موی با کم 


«۴ 


4 - حبیب السیر: غیات الدین بن همام الدین الحسینی) خواندامیر (, 
کتابفروشی خیام. 


5 - حدبقه الشیعه: مقدس اردبیلی. 
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سای لاه محمی اف ای سا ماع و ]ری مرمات: 
دارالبلاغه. 


7 ان ا لماش اتعش تغل لاه ات موه اد سای 
«‌ج* 


8 - خصائص فاطمیه: محمدباقر کجوری مازندرانی. تحقیق صادق حسن 
زاده, ناشر ال علی, چایخانه سرور. 


«ر >> 


0 - داثره المعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر بجنوردی, مرکز داثره 
المعارف بزرگ, تهران, 1372 ش؛ 


دنرم الفعارف فران, کریم مرک فزهی وه معارف. قرانر ق: 


وم اتف هه کت ازع روت : 
دار الکتب العلمیه, 1405 ق؛ 


3 - داستان دوستان: محمدی ری شهری. 


ا صممی ی تلا ات آرآ انیت ای شقن 
نجبا, قم, دوم 1 1 لش. 


5 - دایره المعارف تشیع: نشر شهید سعید محبی, تهران, 1375. 
«ر» 
6 - رجال برقی: برقی, ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد, نسخه خطی, 


شمار 18/6955, کتابخانه مرکزی 49 دانشگاه تهران. و انتشارات 
دانشگاه تهران. شماره 857, همراه رجال ابن داوود 1342 ش. 


توضه الباعظینه الا التاری او را و ره کفتن مه نت 
مهدی, قم, الرضی: 


8 - ریاحین الشریعه: تألیف ذبیح الله محلاتی, در ترجمه دانشمندان 
بانوان شیعه محمد اخوندی, بازار سلطانی تهرانی. 


9 ریا لاو ما عم ای موی ساسا ات اس 
1334 


0 - ره آورد خانه خدا: فروزنده مستوفی,) دی 1349. 
«ز» 

1 - زیارت جامعه کبیره. 

2 - زندگینامه فاطمه بنت اسد:. 


3 - زنان فاضله در صحنه دانش و اندیشه. نعمت الله حسینی) کهلائی 
(, انتشارات عصر انقلاب, 
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زمستان 1384 


4 زان مرد آفرین تاریخ: محمد محمدی اشتهاردی, قم, موّسسه 
انتشارات نبوی, 1376, 105 - 106 - زندگانی عسکریین (علیه السلام), 
ابوالقاسم سحاب. 


7 - زندگانی علی بن الحسین (علیه السلام), سید جعفر شهیدی, دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی, پنجم, 1373 ش؛ 

8 - زندگانی امام صادق جعفر بن محمد (علیه السلام). شهیدی, 
سیدجعفر, تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1384 ش. 


ی ۲ 


0 - زندگانی حضرت مهدی) عجْ «: حبیب الله طاهری. ص 183, نشر 
1 - زندگانی امام زین العابدین (علیه السلام), عبدالرزاق مقرم, ترجمه 
حبیب روحانی. 


2 - زندگانی حضرت امام حسین سید الشهداء) ارالله (. عمادزاده. 


رن اه ارب کال که ای انلس ای الم رک 
نشر اسراء 1375 ش. 


«س» 


4 - سبل الهدی: محمد بن یوسف الصالحی) م. 942 ق. (, به کوشش 


115 سیره المصطفی نظره جدیده. هاشم معروف الحسنی) م. 1404 


چاپ دوم» 31 1. 


7 - سیمای فاطمه ی زهرا (س) در قرآن و عترت:. 
8 - سیمای آفتاب: 
9 - سیری در سره ائمه اطهار (علیه السلام). 


فا کارا ی ی یی ات ال ارو 
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وات له آزست زین 
4 - سیره حلبی: به نقل از فروغ ابدیت. 


«ش» 


5 - شرف النبی صلی الله علیه و آله: ابوسعید واعظ خرگوشی) م. 
6 ق. (, به کوشش روشن, تهران, بابک 1361 ش؛ 


هه تایلاع این اس لعمییی عفتم مه اوالفل آس ام 
نگ داراضا الکت العرسن 197 ی 


«ع »> 
7 - عوالم المعارف الاحوال من الایات و الاخبار و الاقوال:. 
««ق »> 


8 فاظمه..یتت: اشتد علنهاالسلام: بانوان» تمونه: مضطفی: موی 
اهوازی:فمه انتشار ات تور الستاد: اشفند 1378 


9 - فروغ ولایت: جعفر سبحانی, انتشارات توحید, سال 1380. 


لاد رف المع این انوا اقونتی تسه ی رما سص هل 
احقاق الحق. 


1 - فرائد السمطین: 

2 - فرهنگ سخنان حضرت فاطمه علیها السلام): تالیف محمد دشتی 
3 - فاطمه ی زهرا (س). شادمانی دل پیامبر: رحمانی همدانی, احمد. 
4 - فاطمه ی زهرا (س) در کلام اهل سئت:. 

«ی» 


5 - کشف الغمّه فی معرفه الائمه, العلامه المحقق ابی الحسن علی بن 
عیسی بن ابی الفتح الاربلی. 


بیروت, دار الکتاب الاسلامی, 1401, ه. ق,؛ 

6 - کمال الدین,) اکمال الذین (: ترجمه کمره ای. 
7 - کتاب: مقام پدر و مادر در اسلام:. 

«گ» 

8 - گنجینه های ویران:. 
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9 - گروه فرهنگی: / حوزه آئین و اندیشه. 

«م» 

ها نامه مهو هام 9۶ رم وت آ وخ سا را 

1 - معصوم هفتم و هشتم: جواد فاضل, موّسسه مطبوعاتی علمی. 
2 - مسندالامام العسکری (علیه السلام): عزیزالله عطاردی. 


3 - معالم الزلفی فی معارف النشأه الاولی و الاخری: سید هاشم 
بحرانی) م. 1107 ق. (, تهران؛ 


4 مکه در بستر تاریخ: نعمت الله صفری, قم, مرکز جهانی علوم 
اسلامی, 1386 ش؛ 


5 - مناقب آل ابی طالب: ابن شهر آشوب) م. 588 ق. (, به کوشش 
گرفهن از اشانی تخت المکقه الحیدر به: 1376 ۶ 


فا لاتم افرص اسفانین یی ای ا لافس ی 
دارالکتب الاسلامیه, 1288 ش. 


7 - مناقب: ابن شهر آشوب. 
8 - مقتل الحسین: خوارزمی. 
9 - موّسسه فرهنگی موعود عصر (عج), (1391). 


150 - میقات حج) فصلنامه : تهران, حوزر تطاند کی ولی فقیه در امور 


حج و زیارت؛ اب و و 
7 ش. 


1و ماد بیامبر (رضلی الله علیه.و«اله): بت الشاطی/ ترجفه امد 
بهشتی, سازمان تبلیغات اسلامی. 


12 - معارف و معاریف:. 


3 - معجم البلدان:. 
4 - مهدی موعود, ترجمه علی دوانی. 

کح هی الا مال؟ شخ غباس فمی. 

16 تخب لاتر لظف الله کلبانکاتی: 

7ص ند اخفد؛ تانق ان باشغ هه شیمات عر ادا رم آفای زجری 
و میم آلزواند لهتفی: دا رالکفت العلمیه یروت 1988+ 
وتات لته رد کین توا شزوی ها نی 

«ن» 
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0 راتس رن ی ناسین الستای زغلیی انس 


1 - نجم الثاقب: محدث نوری. 

2 - نهایه الارب. نویری, ترجمه دامغانی. 
«و» 

3 - وسائل الشیعه: شیخ حر عاملی. 

4 - واحد پژوهش موسسه فرهنگی موعود 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


